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فصل اول در زکا است 


اشاره 


۵ آیاته ه احادنت تر موز ان و عقاب, ترك کننده آن بسیار استٍ از ان 
جمله حق تعالي مي‌فرماید: «و الذین یِکیژون الذهت و الفِصَة و لاب بلفقوتها 
في سییل الله سفم بقداب آلم. نوم نمی علنها في نار جهلم کون 
بها جباههّمْ و ت جَتوبهم اه دم هد ها کت نم مشک قدوفوا ها عم 
0 

يعني: و آن كساني که جمع مي‌کنند طلا و نقره را, و حقوق الهي را 
نمي‌دهند, و در راه خدا| صرف نمي‌نمایند, پس بشارت ده ایشان را به 
عذابي دردناك, در آن روزي که سرخ کنند این طلا 
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و نقره را در آتش جهنم و داغ کنند به آنها پيشانیها و پهلوها و پشتهاي 
ایشان راء و به ایشان گویند این است مالهائي که از براي خود جمع کرده 
بودید, الحال به چشید عذاب آنها را. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که ندهد قيراطي از 
زکات را که بیست و يك دینار است او نه مومن است و نه مسلمان, و در 
وقت مردن استغاثه مي‌کند که مرا بر گردانید به دنیا تا زکات را بدهم. 
چنانچه حق, تعالي فرمودو است «حَتّي اذا جاء احَدَهَمٌ الموث قال رف 
اژچعون. لعلي أَعْمَل صالحا فیما ترَکث» «» بعني: تا وقتي که بیاید آحدي 
اور را اور مایا یل ان 
بکنم در آن مالي که بعد از خود گذاشته‌ام <2». 

و از حضرت سید المرسلین و ائمه طاهرین صلوات الله شیم به طرق 
۱ ۱ 
ندهد حق تعالي او را در روز قيامت حشر خواهد نمود در زمین لغزنده که 
پا بند نشود بر آن, و مسلط سازد بر او مار پیسه را که زهرش از مارهاي 
دیگر عظیم‌تر است, و در عقب او دود و او از وي گریزد. تا چون به او رسد 
و داند که از ان خلاصي ندارد دست خود را به دهان او دهد. پس به دندان 
بگیرد او را مانند شتر نري که بر چيزي دندان فرو برد. پس طوقي گردد در 
گردن او. 

و این است معني قول حق تعالي «سیطوقون ما بخلوا به یوم القيامتة» 
| 
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که بخل ورزیدند در دنیا به آن و در راه خدا ندادند در روز قیامت» و هر 
کین شتر با کاو با کوشفتد ذاشته باشد و کات آن را -ندهد حق تفالی ختتر 
کند او را در صحرائي لغزنده, و پامال کند او را هر حيواني شکافته سمي 
به سم خود گزند او را به دندان و نیش هر صاحب زهري به نیش خود, و 


هر که زراعت داشته باشد یا باغ خرما و انگور داشته باشد و زکات آن را 
نداده باشد, آن قطعه‌هاي زمین را تا طبقه هفتم طوق کرده در گردن او 
اندازند. و آن همه آتش گردد تا روز قیامت <«1». ۱ 

و به روایت معتبر دیگر هر که زکات مالش را ندهد حق تعالي آن مال را 
ازدهائي گرداند در گردن او که دماغش را خورد. و گوشش را به دندان کند 
تا از حساب خلائق فارغ شوند <2». 

و در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السلام فرمود: که هیچ مالي در صحرا 
و دریا تلف نمي‌شود مگر به نداین زکات «3», 

و حقِ تعالي مي‌فرماید «مَنلر الذین فقو ن اه وال في سببل اللّه یل 
حبة اثبتت نیع تشایل فی کل یله باند حیه و ال بُضاعف من بشاغ» 
«». 

يعني: مثل جماعتي که صرف مي‌نمایند مالهاي خود را در راه خدا از زکات 
و خمس و جهاد و حج و غیر آنها مانند دانه ایست که بروید از آن هفت 
خوشه, و در هر خوشه صد دانه بوده باشد که مجموع هفتصد برابر 
موه حق تعالی مصاعف»می میداند به. اشعاف ای از ترا هر که 
خواهد. 
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و ایات و اخبار در این باب با و آنچه مذکور شد براي كسي که 
ایمان به فر موده خدا| و رسول داشته باشد کافي است. ۰ و اما: 


اجناسي که در آنها زکات واجب مي‌شود 


اول: طلا؛ 
هر گاه مقدار بیست اشرفي باشد, و سکه داشته باشد, و يك سال بماند 


بعد از ان هر چهار اشرفي که زیاد شود, بعد از سال چهل يك مي‌باید داد. 


دوم: نقره است: 


هر گاه به دویست درهم برسد. که تخمینا دروازه هزار و ششصد دینار 
باشد موافق زرده دانکي. و سکه داشته باشد. و يك سال به حال خود 
بماند, بعد از سال چهل يك مي‌باید داد. و همچنین هر چند چهل درهم زیاد 
شود که دو هزار و پانصد و بیست دینار باشد چهل يك آن را مي‌باید داد. 


توف تفر شش 


و نصاب آن دوازده است: 

اول: پنج شتر است, و در آن يك گوسفند است. 

دوم دم شتتر استت:.ه ذر ان دو گوسفند است. 

سوم: : پانزده شتر است و در آن سه گوسفند است. 

چهارم: بیست شتر است., و در آن چهار گوسفند است. 

پنجم . : بیست و پنج شتر است. و در آن پنج گوسفند است. و گوسفندي که 
دهند بهتر آن است که هفتماهه پا در هشت باشد و کمتر نباشد اگر 
گوسفند باشد, و اگر بز باشد يك ساله پا در دو باشد. 

ششم: بیست و شش شتر است. و باید که يك شتر يك ساله پا 
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در دو بدهد, و اگر نداشته باشد شتر نر دو ساله پا در سه بدهد. 

هفتم: سي و شش است., و باید شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد. 

هلشتم : چهل و شش است, و باید شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد. 

نهم: شصت و يك است. و باید شتر ماده چهار ساله پا در پنج بدهد. 

دهم: هفتاد و شش است. و باید دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد. 
یازدهم: نود و يك است, و باید دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد. 
دوازدهم: صد و بیست و يك است, و هر چه زیاد شود در هر پنجاه شتر يك 
شتر ماده سه ساله مي‌دهد. و در هر چهل شتر يك شتر ماده دو ساله 


مي‌د هد. 


چهارم: اه است: 


و در هر سي گاو يك گوساله ماده پا نر يك ساله پا در دو مي‌دهد, و در چهل 
گاو يك گاو ماده دو ساله پا در سه مي‌د هد. 


و در چهل گوسفند يك گوسفند واجب است, و در صد و بیست و يك 
گوسفند دو گوسفند, و در دویست و يك گوسفند سه گوسفند واجب است؛ 
و در سیصد و يك گوسفند آحوط آن است که چهار گوسفند بدهد, و چون به 
چهار صد برسد هر چه زیاد شود از هر صد گوسفند يك گوسفند مي‌دهد. 

و در زکات هر يك از شتر و گاو و گوسفند شرط است که در علف مباح 
چریده باشند در تمام سال, پس اگر علف مملوك خورده باشند ز کات 
واجب نیست. و اگر بعضي از سال چریده باشد و بعضي علف ملك خورده 
باشبد, احوط آن است. که اکر خریدنشن بنتتر. 
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باشد زکات بدهند, و بچه‌ها را تا شیر مي‌خورند حساب نمي‌باید کرد بنا بر 
مشهور, و احتیاط در ان است که از روزي که متولد مي‌شوند حساب 

و در طلا و نقره و حیوانات همه شرط است که سال بر ایشان بگردد, و 
سال ز کات بازده ماه است, و چون ماه دوازده داخل شد زکات واجب 
مي شود. و در گاو و شتر شرط است که کار کن نباشند. پس اگر بار کشند 
یا خیش «1» کنند ز کات واجب نیست. 

و گوسفند و بز را بر سر هم حساب مي‌کنند. و گاو و گاومیش را بر سر هم 
حساب مي کنند, و شتر نر و ماده و لوك «<2» را بر سر هم حساب مي کنند. 


ششم و هفتم و هشتم و نهم: گندم و جو و خرما و مویز است. 


و شرط است که هر يك به نصاب برسند. و نصاب سیصد و هفت من و 
پنجاه درم است به سنگ تبریز, و انگور هر گاه به نهصد و بیست و يك من 
باشد, احوط آن است که زکات ندهند. 

و شرط است که این غلات در مك او به حد نصاب رسیده باشند. پس اگر 


گندم و جو را بعد از درو کردن بخرد زکات بر فروشنده واجب است. 
و اگر زمین را ۳ و اگر 
را ک کسمسه فا سم با وم یار فا , زکات حصه مالك بر 
عااك واخب است: هر کات حضه عامل بر غامل: .ابر خصه هر را یه تما نو 
به نصاب رسیده باشد. 
بیست و پنج رساله فارسي, ۸ منن»؛ ص. : 347 

برد احر رات با ات وان یا ات باران.سا اب قاتنما اب ریش 
9 باشد, ده يك مي‌دهند, و اگر آب دست يا گاو يا شتر يا چرخاب 
خورده باشد, بیست يك مي‌دهند. و اگر از هر دو خورده باشد بیشتر اعتبار 
دارد. 
۵ کر نهر دو ماه باشه باتزدن بل می‌دفند. و اخوطظ و اقوا ان انست. که 
به غیر از خراج پادشاهي چيزي از خرج زراعت را بدر نکنند در دادن زکات. 
است. پس احوط آن است که اول ارباب خبرت را بیاورد که تخمین کنند 
ور رها 2 
خواهم داد, آنچه حور از غوره و انگور حلال باشد., با آن که آنچه بر دارد 
بکشد ۵ خلقاب گام داریا انجه ,بر دارد عفر غوزعرا ندهه: و اهمخیرن 
۱ 
و بعضي از علما گفته‌اند که زکات واجب است کان. 9 ۱ مانند برنج و 
ماش و نخود و عدس و امثال اینها, هر گاه به نصاب جو و گندم برسند, به 
همان شرائط و مقداري که گذشت. 
و مشهور آن است که زکات اینها سنت است. و در مادیان <1» که در 
علف مباح چرا کند و سال بر او بگذرد ‏ زکات سنت است. 
پس اگر پدر و مادرش عربي باشند در سالي دو اشرفي چهار دانك و نيمي 
مي‌دهد, و اگر یابو باشد که يكي از پدر و مادرش عربي نباشند يك اشرفي 
مي‌د هد. ٍ 
و در زکات ۳ قائل شده‌اند, و مشهور ان 
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و 
معاأوضه, و در وقت مالك شدن قصد اکتساب و تجارت بخ أنٌ داشته باشد, 


قفی‌باید که قیعت آن:به:یکی ارتنضاب »طلا و تفر م ,پوشته ور تقام سا 
بر نصاب باقي باشد, و در تمام سال از مایه کم نشود که یا به مایه یا 
بیشتر بخرند. و اگر چند سال بگذرد که مایه در کمي باشد. سنت است که 
رکات بت ساله را دهم و اکر ی سای باقن باشد هر سال یل رن 
مي‌دهد, و اگر معاوضه کند در اثناي سال به قصد تجارت خلاف است. و 
احوط ار ات که رده 

و سنت است که در وقت درو کردن اگر فقرا حاضر باشند هر فقيري را 
دسته گندم بدهد هر قدر که در دستش در آید. و در وقت چیدن خرما و 
انگور يك مشت بدهد و به زکات حساب نکند, و بعضي واجب دانسته‌اند, و 
اتوط ان ات که توت کدی ادا 


مستحق زکات 


اول و دوم: فقرا و مساکین. 
و ایشان کساني‌اند که قوت سالیانه خود و عیال خود را نداشته باشند, و 


قادر بر كکسبي تباشند. که معاش خوز و عبال خود وا به آن تتوانند کذزانیدر و 
احوط ان است که صالح باشند, و سائل به کف نباشند. 


سوم: كسي است که امام علیه السلام نصب مي‌کند براي گرفتن زکات و حصه به او مي‌دهد, 


خر ای مان ان میاه غالا 


و همچنین چهارم که مولفه قلوبهم‌اند, 


پنجم: صرف کردن در آزادي بتدگان است؛ 


مثل آن که آقائي غلام خود را مکاتب کرده است که مالي بدهد و آزاد شود 
و او عاجز باشد از دادن از اگر بر آقا زکات واجب شده باشد, باید که 
قدري از زکات را به مال کتابت او حساب کند. و الا دیگران از زکات 
حصه‌اي به او بدهند که به آقا بدهد و آزاد شود. يا غلامي که از دست آقا در 
تعب و شدت باشد از مال زکات بخرند و آزاد کنند. 


ششم: قرض داران‌اند, 


که قرض کرده باشند و در معصیت صرف نکرده باشند, در اداي قرض 
ایشان مي‌توان داد. 


يعني صرف راههاي خیر مانند جهاد في سبیل اللّه و ياري حاجیان و زائران 
ائمه معصومین علیهم السلام و بناي مساجد و پلها و امثال اینها. و بعضي 
گفته‌اند که مخصوص جهاد است در زماني که جهاد حق باشد, و این احوط 


است. 


هشتم: ابن السبیل است. 


و آن كسي است که به غربت افتاده باشد, و خرج رفتن به خانه خود 
نداشته باشد, آن مقدار به او مي د هند که به خانه خود برسد, اگر سفرش 
معصیت نباشد, و باید كکسي که به او زکات مي‌دهند غیر مولفه شیعه آنثنا 
عشري باشد, و احوط آن است که اجتناب از گناهان کبیره کنند, خصوصا 
شراب خوردن. 

دیگر شرط است که واجب النفقه مالك نباشد, مثل پدر و مادر و جد و جده 
هر چند بالا روند, و فرزندان و فرزند زادگان هر چند پایین روند و زن و 
بنده, و بهتر آن است که زکات را به خویشان پریشان دهند غیر انها که 
مذکور شده‌اند اگر شرائط را داشته باشند. 

بیست و پنج رساله فارسي, متن. ص: 350 

و غير سید زکات به سید نمي‌تواند داد. اما سید زکات خود را به سید و غیر 
سید هر دو مي‌تواند داد, و غیر سید اخوط آن است که به شریق هم ندهد: 
و بهتر آن است که زکات را به نزد مجتهد يا عالمي که مصارف زکات را 
داند ببرند که او به مصرف برساند. 

و مسائل زکات بسیار است. و براي ضرورت به این قدر اکتفا مود و 
السلام علي من اتبع الهدي, و الحمد له اولا و آخرا, ها 
محمد و آله الطاهرین؛ و کتب الحقیر محمد باقر بن محمد تقي عفي عنهما. 


فصل دوم در خمس 





بدان که خمس در هفت چیز واجب مي شود 


خواه در جنگ گاه باشد و خواه در بیرون. 


دوم . معادن است: 


مانند طلا و نقره و مس و سرب و یاقوت و زبرجد و سرمه و عنبر و قیر و 
نفت و کبریت. و بعد از آن که خرج بیرون آوردن بدر رود پنج يك آن را باید 
دادم و خشهور آن است که تضاب نذاردر .و بعضی کفته‌آند تصابتنن يلك دار 
است, تا به يك دینار نرسد خمس واجب نمي‌شود., و بعضي بیست دینار 
گفته‌اند. يعني بیست اشرفي که نصاب اول طلا است., و اکثر متأخرین به 
اين قائل شده‌آند و خالي ۳ قوتي نیست. و اگر چند کس شريك باشند, باید 


سوم: گنج انتتنت: 


يعني مالي که در زمین پنهان کرده باشند. پس اگر گنج را در بلاد کفار 
بیابند که در انجا مسلماني نباشد, 
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هر چند که سکه اسلام داشته باشد, یا در دار الاسلام بيابند و سکه اسلام 
نداشته باشد, و به بیست دینار يعلي يك اشرفي برسد» اگر طلا باشد 
خمس آن را مي‌دهد و باقي از او است.: و اگر نقره باشد به دویست درهم 
برسد که موافق زر ده دانگي دوازده هزار و ششصد دینار است. و اگر غیر 
طلا و نقره باشد قیمت آن به يكي از این دو مقدار برسد. 

و اگر سکه اسلام داشته باشد, یا علامتي که دلالت کند بر آن که از 
مسلماني بوده است. مشهور میان علما ان است که حکم لقطه دارد. 
مي‌باید يك سال تعریف کند. اگر صاحبش پیدا شود به صاحب دهد. و الا 
مخیر است میان مالك شدن و تصدق کردن و به امانت نگاه داشتن, و اگر 
در دو صورت اول صاحبش پیدا شود و راضي نباشد عوض بدهد. ۱ 
و ظاهر اخبار آن است که اگر از روي زمین یافته است لقطه است. و اگر 
در زیر زمین بوده است گنج است. خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه 
نداشته باشد, و جمعي به این قائل شده‌اند. و خالي از قوتي نیست. 

و اگر گنج را در زمین خود بیابد که از پدران به او رسیده باشد از او است. 
و اگر خمس آن را بدهد احوط است, و اگر زمین را خریده باشد تعریف 
مي‌کند به بایع نزديك و دور» اگر نشاني بدهند که ظن صدق ایشان حاصل 
شود به ایشان بدهد علي المشهور و الا از اوست. و باز احوط آن است که 
خمس ان را بدهد. ٍ 
و همچنین اگر حيواني بخرد, چون شتر و گاو, و در شکم آن چيزي بیابد. 
است. و اگر در شکم ماهي بیابد خمس 
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مي‌دهد احتیاطا و باقي از او است. و به آن ملحق کرده‌اند حیوانات شکاري 
را مانند آهو, ۳ محتمل باشد که در خانه مالك سابق خورده باشد., 
۳ ۳ 


چهارم: چيزي است که به غوص از دریا بیرون آورند. 


مانند مروارید و مرجان, و تضاب دز آن معتبر است ۵ موف آن است که 
نصابش يك دینار است, يعني يك اشرفي تمام وزن. و بعضي بیست دینار 
گفته‌اند, و اگر چند مرتبه در اورد همه را در نصاب با هم حساب مي‌کند هر 
چند در ما بین ترك غوص کرده باشد علي الاحوط. 

و عنبر را اگر از دریا به غوص در اورند حکم مروارید دارد, و اگر از روي 
اب يا ساحل بردارند مشهور آن است که حکم معدن دارد, و احوط ان 


پنجم: حاصل مونت سالیانه است از ارباح تجارتها و زراعتها و جمیع کسبها, 


و مشهور آن است که در میراث و بخشش و هدیه خمس نمي‌باشد, و خرح 
سالیانه را که بیرون مي‌کنند قدر وسط مناسب حال ان شخص را اعتبار 
کرده‌اند. پس اگر اسراف کرده باشند خمس انچه اسراف کرده است 
بیرون مي‌کند. و اگر بر خود تنگ گرفته باشد آن را هم بیرون مي‌کند علي 
المشهور. ِ 

و احوط ان است که هر چه حاصل شود و خرج بگذرد زيادتي را روز به روز 
خمس بدهد. و اگر در آثتاي سال اخراچات ضروریه واقع شود مثل خرج 
كدخدائي, و حج بیت الله, و زیارات رسول و ائثمه صلوات الله علیهم و 
امثال اینهاء همه را به قدر وسط بیرون مي‌کند. و همچنین تعدیات و 
زیادتیها که ظلمه کنند جمیع را 
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بیرون مي‌کند, و خمس بقیه را مي‌دهد. 

و ابو الصلاح رحمه الله قائل شده است که در میراث و هبه و هدیه نیز 
خمس واجب است. و در حدیث صحیح وارد شده است که اگر از شخصي 
جائزه عظيمي به او برسد يا ميرائي از جائي که گمان نداشته باشد به او 
برسد يا مالي از دشمنان دین به او برسد خمس مي‌باید داد,. و عمل به این 
روایت احوط است. 


شیشم : زميني است که بهودیان و نصرانیان و مجوسیان از مسلماني بخرند خمس آن زمین را یا 
خمس قیمت آن را با رضاي ذمي مي‌گيرند. 


مارا که یر ما ان است سس ی نا 


هفتم: مال حلالي است که مخلوط شده باشد به حرام, 


و صاحب آن را نداند, و مقدار حرام را نداند خمس آن را مي‌دهد به فقراي 
سادات و غیر ایشان, و بعضي آن را مخصوص سادات مي‌دانند, و بعضي 
گفته‌اند به سادات نمي‌توان داد, و ظاهرا به هر دو توان داد. و اگر به 
و اگر مقدار حرام را داند. و صاحبش را نیز داند, آن مقدار را که علم دارد 
واجب است به صاحبش بدهد, و اگر صاحب را داند و مقدار را نداند با 
صاحب فی‌باید ضلح کند, و بغضي کفته‌اتد که آن مقدار را که علم دارد به 
صاحب مي‌دهد و ما بقي را با صاحب صلح مي‌کند احتیاطا, و این احوط 
است. 

و اگر مقدار را داند و صاحب را نداند. سعي مي‌کند تا صاحب را بهم 
رساند, و اگر بهم نرسد از براي او تصدق مي‌کند, و اين 
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صورت و صورت اول مسمي است به رد مظالم. و اگر خمس را بدهد یا 
تصدق کند کل را يا بعض را, و بعد از ان صاحب پیدا شود, خلاف است که 
آیا باید باز به صاحب بدهد یا نه, و احوط آن است که بدهد. اما 


مشهور میان علما آن است که شش حصه مي‌شود, چنانچه ظاهر آیه 
و ان ول ی ار کم تخس اششه ار 
حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله از امام زمان علیه السلام است. و 
نصف دیگر سه حصه مي‌شود که به یتیمان سادات و مسکینان سادات و 
ابناء سبیل سادات مي‌دهند. 

و مراد از سید موافق مشهور كسي است که منسوب باشد از جانب پدر به 
عبد المطلب. و تفسیر مسکین و ابن سبیل در زکات گذشت, و در یتیم 
احوط آن است که پریشان باشد, و ابن سبیل را آن قدر مي‌دهند که به 
شهر خود رود. 

و از احادیث معتبره ظاهر مي‌ شود که در زمان حضور امام علیه السلام 
جمیع خمس را به خدمت ان حضرت مي‌برده‌اند. و حضرت نصف را خود بر 

هی‌داشته‌اند و نضف. را به. ان سه فرقه سادات مي‌داده‌اند که مذکور شد, 
و به هر يك به قدر کف اش ایشان در يك سال مي‌داده‌اند, و آنچه زیاد 
هي‌آمده: خود بر مي‌داشته‌اند. و اگر وفا تهي‌کرده از خضه خود تتمه را 
مي‌داده‌اند, و ایشان به منزله 1۳ امام بوده‌اند. 

و در زمان غیبت احوط آن است که حصه سادات را به عالم عادل آثنا 
عشري بدهند که به سادات برساند به قدر احتیاج ایشان. 
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ات را ی ای 
است, و مشهور آن است که به عالم عادل باید داد که بر سبیل تتمه به 
نیابت آن حضرت به سادات بدهد, و اگر چيزي زیاد آید حفظ کند و بعد از 
خود به عالم ۱ 0 زا بیابد بدهد, و الا از براي آن 
حضرت ضبط کند, و این فرض در این زمانها بسیار بعید است. زیرا که 
تا ار ارس ۱۳ ن کم. 

و جمعي گفته‌اند که در زمان غیبت ائمه علیهم السلام این حصه را بر 
شیعیان حلال کرده‌اند. 

و این بي‌وجه است زیرا که از حضرت صاحب الامر علیه السلام روایت 
صريحي نرسیده است که بر شیعیان حلال کرده باشد بلکه خلافش ظاهر 
است. 
زیرا که در زمان غیبت صغرا که هفتاد سال و كسري بود نایبان آن حضرت. 
اعني عثمان عمروي و پسر او محمد و حسین بن روج و علي بن محمد 
سمري رضي اللّه عنهم حصه آن حضرت را بلکه جمیع خمس را از شیعیان 
مي‌گرفتند و به فرموده آن حضرت به مردم مي‌دادند. 

و ظاهر ان است که دز این فان نیز تاتب غام ان.حضرت که علهای ربا نی 


و محدتان و حاملان علوم ایشان‌اند باید بگیرند و به سادات که عیال آن 
حضرت‌اند برسانند, و الا باید که سادات که اشرف خلق‌اند, يا از گرسنگي 
بمیرند. یا سائل به کف شوند, و از همه کس ذلیل‌تر باشند, زیرا که زکات 
و صدقات واجب بر ایشان حرام است, و خمس را به عوض ان به ایشان 
داده‌اند. 
و به سبب اختلافي که در میان علما بهم رسیده است بعضي از 
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علماي عصر اغنیا را جرات داده‌اند بر منع خمس, باعث این شده است که 
اکثر سادات به فقر و فاقه مي‌گذرانند, و حقوق ایشان و اجداد ایشان بر 
ذمت اغنیا مي‌ماند. 
و بر تقديري که امام بر ایشان رحم کرده باشد در زمانهاي تقیه و خوف و 
تعدیات که از خلفاي جور بر ایشان مي‌شد و حلال کرده باشد. ایشان 
چگونه بر خود هموار مي‌کند که عیال و خویشان و اقارب امام خود را در 
فقر و اضطرار بینند و بر ایشان رحم نکنند, و باز در قیامت امید شفاعت از 
اشان :دانتته باشتد. و خال ان که. فرمونها ند کم :ید نویه احوال مردم در 
روز قیامت وقتي خواهد بود که صاحبان خمس برخیزند و بگویند پروردگارا 
خمس خود را مي‌خواهيم. 
یر ۳ صادق علیه السلام فرمود: : من يك درهم خمس را از شما 
کی ال ان هال ب ارت امل مه تم بات وی گرم 
مگر از براي آن که شما پاك شوید از ز گناه و از حقوق ما <1». 
حضرت وتو ی الا اس له ری هر که احساني به احدي از 
اهل بیت من بکند من مکافات مي‌دهم او را در قیامت. 

و اکثر علما بر آن‌اند که اگر صاحب مال خود حصه امام علیه السلام را به 
شا استبوهد بر الامهه تمی‌شود هی ان که دشتس :یه عاله موی 7 
نرسد, و به گمان فقیر همه خمس این حکم دارد. 


فصل سوم در بیان فضیلت و کیفیت اعتکاف است 


و اعتکاف مكثي است در مسجد جامع جهت عبادت, و آن سنت 

بیست و پنج رساله فارسي, منن»؛ ص. : 357 

موّکد است به مقتضاي آیات و اخبار بسیار. خصوصا در دهه آخر ماه 
رمضان, چنان که حضرت سید المرسلین صلي اللّه علیه و آله همیشه در 
دهه آخر ماه مبارك اعتکاف مي‌نمودند مگر يك سال که دز آن جنی: بذر 
واقع شد. و در سال بعد از آن بیست روز اعتکاف. داشتند, ده روز فضای 
سال گذشته و ده روز ادا. 

واه ان خضرت ضلی الله لیف اله متقول است: که افتتاف همه اخه ماه 
رمضان برابر است با دو حج و دو عمره. 

و اعتکاف به نذر و شبه آن مانند عهد و قسم و اجاره دادن خود به غیر 
واجب مي‌شود, و اگر بر پدر واجب شده باشد و نکرده باشد, احوط آن 
و بعضي گفته‌اند که بعد از نیت و شروع کردن واجب مي‌شود. 

و بعضي گفته‌اند روز سوم واجب مي‌شود. و همچنین ششم و نهم و 
دوازدهم و پانزدهم, و هر چه بالا رود به این نسبت. 

و بعضي گفته‌اند مطلقا واجب نمي‌شود, تا آن اسباب وجوب به عمل نیاید, 
و این قول قوي است. و احوط آن است که در اول شبهاي مذکور تجدید 
۱0 

و مستحب است که معتکف شرط کند بر پروردگار خود که اگر او را مانعي 
عارض شود بیرون تواند رفت از اعتکاف. و ظاهر جمعي ان است که جایز 
است اشتراط رجوع به اختیار بي‌تقیید به عارض و مانع. و بعضي در این 
مضایقه کرده‌اند و ظاهرا عارض و مانع اعم از عذر ضروري است. 

و محل این شرط در اعتکاف سنت نزد نیت اعتکاف است و دخول در آن, 
و جماعتي از اصحاب ذکر کرده‌اند که محل آن در اعتکاف واجب به نذر نزد 
گفتن صیغه نذر است. و خالي از اشکال نیست. 
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و فایده شرط ان است که نزد عارض يا مطلقا اگر خواهد رجوع تواند کرد 
اگر چه در روز سوم باشد. و فایده دیگر آن که اگر با شرط رجوع کند قضا 
و اما مکان اعتکاف جمعي از اصحاب گفته‌اند که در غیر مسجد مکه و 
مسجد مدینه و مسجد کوفه و مسجد بصره اعتکاف نمي‌باشد, و بعضي 
بجاي مسجد بصره مسجد مدائن را گفته‌اند, و بعضي هر دو را گفته‌اند, و 


خلاف در این باب بسیار است. 

و مسجد مدائن در اين زمانها گویا معلوم نیست. و مسجد بصره در این 
اوقات در بیابان واقع است و اعتکاف در ان مشکل است. و گفته‌اند مراد 
به مسجد مکه و مدینه آن قدري است که در زمان حضرت رسول صلي 
الله«علیه و اله.متند بودم. و انخه نفد الحاق. کرده‌اید م مظاهرا در هر 
مسجد جامعي اعتکاف توان کرد. 

و مراد به مسجد جامع مسجد بزرگي است در بلد که در آنجا نماز جماعت 
کنند و مخصوص محله نباشد و از اکثر محلات شهر به آنجا براي اقامت 
جمعه يا جماعت حاضر شوند کو متعدد باشد. مثل مسجد جامع عباسي, و 
مسجد جامع قدیم در اصفهان. و مسجد اقا نور و مسجد عباس اباد محل 
تامل. است. 

و احوط آن است که اگر در مکه و مدینه و کوفه باشند در غیر آن مسجد 
مخصوصه واقع نسازند, و در بلاد دیگر احوط آن است که اگر در مسجد 
کیبر بلد. که .مهو به جامع: باشتد بجا اور ند: و اگر مسجد بزرگ‌تر باشد 
احوط است. 

و غایت احتیاط آن است که قصد کند که اعتکاف مي‌کنم در این مسجد اگر 
مطلوب شارع باشد به عنوان اعتکاف مقرر فیها, و الا در مسجد عبادت 
مي‌کنم از براي رضاي خدا قربة الي الله. 
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و قترط اتنت. در اعتکاف لبت مه روز با-بیشتره و-مشهور آن انبتت که‌ندو 
شب میان داخل‌اند. و بعضي گفته‌اند شب اولي نیز داخل است., و احوط 
ان است که نزديك به غروب افتاب نیت اعتکاف بکند تا شام روز سوم, و 
اگر تا صبح روز چهارم قصد کند نهایت احتیاط است. 

و شرط است در اعتکاف که معتکف روزه باشد, خواه روزه واجب و خواه 
سنت, و در سنت باید به رخصت کساني باشد که رخصت ایشان در روزه 
سنت شرط است. مانند شوهر زن را و مالك بنده را. 

و احوط آن است که فرزند بي‌رخصت پدر و مادر اعتکاف سنت نکند و 
مهمان بي‌رخصت مهمان‌دار و بر عکس واقع نسازند. 

و نیت در اعتکاف شرط است., و ظاهرا قصد قربت کافي است. 

و واجب است که بیرون نرود از مسجدي که در آن اعتکاف مي‌کند بدون 
ضرورت. مانند نماز جمعه اگر در غیر آن مسجد کند. یا عیادت بیمار مومن, 
یا حاضر شدن در جنازه مومن, يا قضاي حاجت مومن, يا براي حاجات 
ضروري خود مانند بیت الخلا رفتن و غسل جنابت اگر محتلم شده باشد, و 
در غسل جمعه بنا بر قول به استحباب آن و سایر اغسال مستحبه اگر در 
مسجد نتوان کرد اشکالي هست., و مشهور آن است که نمي‌توان کرد. 

و همچنین جایز است بیرون رفتن از براي تحصیل اب و نان و ساير 


ضروریات اگر كسي نداشته باشد که براي او تحصیل نماید. 

و همچنین جایز است بیرون رفتن از جهت گواهي دادن و گواه شدن اگر 
ديگري نباشد. و نتوان در مسجد بجا آوردن. 

بیست و پنج رساله فارسي. , متن» ص: 360 ۲ 

و چون بیرون رود در جائي ششیند تا بر گردد به مسجد, و بهتر آن است که 
در زیر سقف راه نرود تا ممکن باشد, و از راههاي نزديك‌تر به مطلب برود. 
و به بیت الخلاي نزديك‌تر برود اگر ممکن باشد, و توقف بسیار زیاده از 
ضرورت واقع نسازد. ۲ ۳ 

و چون وقت نماز شود نماز را در جاي دیگر غیر ان مسجد که محل اعتکاف 
او است نکند مگر در مکه معظمه که در همه جا مي‌تواند کرد, و اگر وقت 
تنگ شود در جاي دیگر مي‌تواند کر و اکن سهوز از مسجد بیرون رود 
اعتکاف باطل نمي‌ شود قح آن که ۳ بسیار بگذرد که او را معتکف 
نگویند, و همچنین اگر جبرا او را بیرون برند. 

و احوط آن است که جزء بدن را : نیز از مسجد بیرون نکند, , و بعضي منع 
9 از رفتن به بام مسجد., و ۳۹ اگر داخل مسجد باشد قصور 
ندارد. 

و بدان که حرام است بر معتکف جماع کردن با زنان در روز و شب., و 
همچنین حرام است بوسیدن به شهوت. و دست بر بدن او مالیدن به 
شهوت؛ و احوط اجتناب است از هر دو اگر چه به شهوت نباشد. 

و حرام است طلب مني کردن اگر چه به گفتگو باشد, هر گاه عادتش آن 
باشید. که از او قتی اند چم شجت ار و احوط آن است که به عبت دست بر 
ذکر نمالد. 

و حرام است بوي خوش استعمال کردن, و گل بوئیدن هر گلي که باشد 
علي المشهور. و باید جدال و نزاع با كکسي نکند, و احوط ان است که 
مباحثه علمي نکتد فگر, به قدر اظهار حق. 

بیست و پنج رساله فارسي, متن. ص: 361 5 
و خرید و فروش نکند مگر براي ضروریات خود و عیال خود, و احوط آن 
است که وكيلي از براي خود قرار دهد که آنها را بکند, 4 
مطلق معاملات خود را واقع نسازد حتي عقد نکاح را و جمیع آنها که در 
اعتکاف حرام است در روزها و شبها همه حرام است. مگر خوردن و 
آنتتامیدن. که: در شب جایز است هدر روز 

و هر چه روزه را باطل مي‌سازد اعتکاف را نیز باطل مي‌کند اگر در روز به 
فعل اورد و در شب افطار مي‌تواند کرد, و مفطرات غیر جماع و استمنا را 
واقع مي‌تواند ساخت. و اولي اجتناب است از غیر اکل و شرب. و اکر 
جماع کند اعتکاف او باطل مي‌شود. و کفاره مي‌دهد اگر اعتکاف واجب 


باشد. 


و در روز اول و دوم اعتکاف سنت خلاف است. و احوط کفاره است اگر 
چه جماع در شب واقع شود, و احوط آن 09 روزه را باطل 
مي‌کند اگر آنها را واقع 8 بدهد احتیاطاء و کفاره بنده 
است اگر تواند, و الا دو ماه يي‌دريي روز طرفته: والا شصت مسکین ر 
طعام دادن و بعضي گفته‌اند مخیر است میان اینها, و اول احوط ِ 
بلکه آظهر است. 

پس اگر جماع در شب واقع شود يك کفاره مي‌د هد ۳ در روز ماه 
رسعان وافع شود دو کفاره مي‌دهد يكي مرتبه 0 مخیره. و بعضي 
گفته‌اند اگر در روز غير رمضان واقع شود باز دو کفاره مي‌دهد و آن 
بي‌وجه است. 
تب اب 33 3 
کفاره به انها واجب نمي‌شود, و در بطلان به استمنا 
بیست و پنج رساله فارسي, منن»؛ ص. : 3062 
و کفاره به سبب آن خلاف است, اه 
تسه انشا با طل ص ند اعکای را امه فارم فن دهد امتراطا: 
احکام اعتعاف بسیار است. و به آنچه ضرور بود اکتفا کردیم, و اد 
الموفق. 
بیست و پنج رساله فارسي, منن؛ ص. : 303 
سلسله آثا ر علامه مجلسي قدس سره 


(15) رساله تحدید صاع 


تالیف علانم مشعسه باقر محلسی قدسن سر مته‌های 10 11 

تحقیق سید مهدي رجائي 

بیست و پنج رساله فارسي, منن» ص. : 3065 

یسم الله الرَحمنِ الرَجیمٍ 

الحمد لله و سلام علي عباده الذین اصطفي. 

اما بعد: باید دانست که احادیث در تحدید صاع مختلف وارد شده است: 
اول: حدیث ابراهیم بن محمد همداني است که از حضرت امام علي نقي 
علیه السلام روایت کرده است که صاع شش رطل است به رطل مدینه, و 
نه رطل است به رطل عراق, و رطل عراق صد و سي درهم است, و 
رطل مدینه صد و نود و پنج درهم است. پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم 
مي‌ شود «1». 

و چون علماي شیعه و سني اتفاق دارند که دینار و مثقال شرعي يكي 
است, و از احادیث نیز ظاهر مي‌شود. و اتفاق کرده‌اند که دینار در جاهلیت 
و اسلام تغییر نیافت. 

و آیضا اتفاق کرده‌اند که هفت دینار ده درهم است. پس درهم شرعي 
موافق شصت و سه دینار فارسي مي‌شود از زر ده دانگي قدیم. و مثقال 
شرعي سه ریع مثقال شارت صرافان است, و بنا بر اين صاع نیم من 
شاه و چهارده مثقال و ربعي مي‌شود. 

بیست و پنج رساله فارسي. متن»؛ ص. : 3066 

و چون احادیث وارد شده است که درهم زمان حضرت وتا حا ی از 
علیه و اله شش دانق بوده است؛ پس هر دانق. ده دینار و نیم مي‌شود به 
دینار فارسي که پنجاه و يك شاهي قدیم است, و این احادبث که مذکور 
شد اکثر در حد صاع فطره وارد شده است. 

و موافق حدیت سلیمان بن حفص مروزي که از حضرت امام رضا علیه 
السلام روایت ت کرده است که صاع پنج مد است. و مد دویست و هشتاد 
درهم است. و درهم شش دانق است, و دانق شش حبه است, و هر حبه 
برابر دو حبه جو است از جوهاي وسط نه کوچك و نه بزرگ «1». 

پس صاع موازي صد هزار و هشتصد جو مي‌شود. و جو در وزن اختلاف 
بسیار دارد, و بسا باشد که نزديك به من شاه بشود. و مد بیست هزار و 
صد و شصت جو مي‌شود. و رطل عراق نه يك صاع مي‌شود. 

و آبن بابویه رحمه الله چنین جمع کرده است میان احادیث که صاع غسل را 
بر خبر سلیمان بن حفص بنا نهاده, و صاع فطره را بر حدیث ابراهیم بن 


محمد. 


بر این دلالت دارد. و گمان فقیر موافق جمع بین الاخبار ان است که در غیر 
غسل بناي درهم بر خبر سلیمان باشد, و بناي عدد صاع و درهم بر حدیث 
پس بنا بر تحدید مشهور درهم صاع يك من کهنه که سه چهار يك شاه باشد 
و بیست و يك مثقال و نیم تقریبا مي‌شود, و مد چهار يك این مقدار, و 
رطل نه يك این مقدار, و اوقیه موافق احادیث چهل 

بیست و پنج رساله فارسي. متن» ص: 27 

درهم است, و موافق مشهور بیست مثقال و نیم صرافان مي‌شود. و 
موافق حدیث سلیمان سي مثقال و سه ربع و قیراط به حسب مشهور 
بیست و يك مثقال شرعي است.؛ و بعضي دوازده يك نپز گفته‌اند. 

مار هبل شاه ان مر اس مها فلس تساه 
الاعفر یه الگرام عم الا 

بیست و پنج رساله فارسي, منن» ص. : 3069 

سلسله آثا ر علامه مجلسي قدس سره 


او ناه ان تاش 


خالیف علانم شمه باقر محلسی قوسن سره مته‌های 10 11 وق 

تحقیق سید مهدي رجائي 

بیست و پنج رساله فارسي, متن. ص: 31 

یشم الله الرّحمنِ الرَّحیمٍ 

او با ی او اف احطای مت اه کی آورت. 

شیخ طوسي رضي اللّه عنه در تهذیب به سند.مختلف فیه از معلي این 
خسن دای کر ات فال فال اه یم الاه له ات وال 
الناصب حیثما وجدت و ادفع الینا خمسه <1». 

ی رال ات ارت ای متس ما ما را 
ها ار اسان ار دس سل ات کون اس زان قال ایم 
غید له عله السلام: مال التاضبرو کل شی ۶بعلکه حلال ال الا آجزاند. 
فان نکاج هل الشرك جائز, و ذلك آن رسول اللّه صلي اللّه علیه و آله قال: 
لا تسبو آهل الشرك, فان لکل قوم نکاحا, و لو نا نخاف آن یقتل منکم 
برجل منهم, و الرجل منکم خیر من آلف رجل منهم و مائة آلف منهم 
لامرناکم م بلقتل هم. و لکن ذلك الي الامام «2>. 

و ی 2 

که اه تا اسان است ارآ سر ون ار را گام ال 
شرك جایز است, يعني حکم صحیح دارد, و اين براي آن است که رسول 
خدا صلي اللّه علیه و آله گفت: دشنام مدهید آهل شرك راء زیرا که مر هر 
گروه را نكاحي هست, و اگر نه آن بود که ما مي‌ترسیم که بکشند مردي از 
شما را به عوض مردي از ایشان, و حال آن که مردي از شما بهتر است از 
هزار مرد از ایشان, هر اینه امر مي‌کرديم شما را به کشتن ایشان, و لیکن 
ابار این کشتن بسوی امام عبت الشلام است. 

فا و مه اه ور کب ای ار بت سای کارا 
2 ت کرده است از معلي بن خنیس, قال: سمعت 
انا ند اللمعلی السلام عون لیس الناخت‌مم نضت لا امل. الست لانات ‏ 
تجد آحدا یقول آنا آبفض آل محمد, و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم 
انکم تتولونا و تتبروون من آعدائنا «1». 

مرخ ارام رقاب الاعال مر انم مت راومات کر است.د 
به جاي تفروون مق ۱ ۶ذا نت چنین اس مد و 


دشمن مي‌دارم آل محمد را, و لیکن ناصب كسي است که نصب عداوت 
کرت سار هخا انکص اند کمسصا فاد مه امافت دنه تیا ۶ 
شیعیان مائید. 0 ۱ ۱۳۳ 

و به سند دیگر روایت کرده است: که هر که دشمن ما را سیر 
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کند چنان است که دوست ما را کشته است <«1». 

آحمد :هکم برقي: زحمه الله در کتاب محانشن به نسن صحیح: از آنو 
بصیر روایت کرده است قال قلت لابي عبد اللّه علیه السلام: 

۱۳ 

کان تصب لرسول اه صلي الّه علیه و آله «2». 

علیه و آله؟ گفت: آري به خدا سوگند. هر که نصت: کنه باق و وال ان 
که نت دکنم مکز براي.ان که وساحتب این دتی‌سجا: ات مت 
حرب و عداوت کرده است با رسول خدا صلي له علیه و له 

وایضا به سند صحیح روایت ت کرده است از ابو بصیر قال: قلت لابي عبد 
له علیه السلام آرآیت الراد علي هذا الامر کالراد علیکم؟ 

فقال: با آبا, محضد من ود علیت.سا الامن کهی کالراد علي رتیل اللم‌ضالی 
اللّه علیه و آله «3». 

يعني: : ابو بصیر گفت: عرض کرد به خدمت حضرت صادق علیه السلام که 
مرا خبر ده که رد کننده بر من این آمر را- يعني: دین تشیع و ولایت اهل 
بیت علیهم السلام را- مانند رد کننده بر شم است؟ پس گفت: اي ابو 
محمد هر که رد کند بر تو این امر را و از 
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تو قبول نکند, مثل كسي است که رد کند بر رسول خدا صلي اللّه علیه و 
ال کم اه 

و کليني به سند حسن از آبو بصیر روایت کرده است قال: 

سالتي آبه عید الله علیه السلام عن اهل التضره.ما هم فلت جهن 
قدرية و حرورية. فقال: لعن اللّه تلك الملل الکافرة المشرکة التي لا تعبد 
الله علي کل شي «<1». 

يعني: سوال کرد از من ابو عبد اللّه علیه السلام از اهل بصره که چیستند 
ایشان؟ يعني چه مذهب دارند؟ گفتم مرجئه‌اند. و بعضي قدریه‌اند و بعضي 
حروریه‌اند گفت: لعنت کند خدا این مللهاي کافر شرك اورنده را که 
نمي‌پرستند خدا را بر هیچ چیز, يعني هیچ دین و ملت ندارند. 


اول یاهلته را مره هی وت بزای آن که امش العوسین فاد 
السلام را تأخیر کرده‌اند از مرتبه اولي به مرتبه چهارم. 

تم کته از سارت راه مت کون کف. اعتفای دا با ات هه 
معصیت ضرر نمي کند. چنان که با کفر هیچ طاعت منع نمي کند, و مي‌گویند 
ایمان كسي که پیغمبران را بکشد مثل ایمان جبرئیل و میکائیل است. 
سوم . : بر گروهي نیز اطلاق مي‌کنند که اعتقاد ایشان آن است که در دنیا 
حکم به ایمان و کفر هیچ کس نمي‌توان کرد. 

تفویضیه نیز اطلاق مي‌کنند که مي‌گویند که خدا را 
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بر افعال بنده هیچ دخلي نیست. بلکه بر افعال بنده قادر نیست. 

و حروریه خارجیان را مي‌گویند که به امیر المومنین علیه السلام ناسزا 
مي‌گویند. زیرا که اول جمعیت ایشان در قريه‌اي شد که آن را حرورا 
مي 

و ایضا یه نستد سین از فضیل. زواشت کردم است فال* دخلت علی: آیین 
خعفرعليم السلاه دم رجل؛ فلما مغدت مام الرعل فخرع ععال لیا 
فضیل ما هذا عندك؟ قلت: و ما هو؟ قال: 

حروري. قلت: کافر؟ قال: اي و الله مشرك <«1». 

يعني. : فضیل گفت: در وم راهم عم تاکن هم ور ۱و 
مردي بود, چون من نشستم بر خواست آن مرد و بیرون رفت, پس 

آن حضرت با من که اي فضیل چیست این مرد نزد تو؟ گفتم: چه مذهب 
دارد؟ گفت: حروري است يعني خارجي است, گفتم: کافر است؟ گفت: 
آزه الا یرل ارت 

و برقي در محاسن روایت کرده است به سند حسن از علي زرگر قال 
کال ار المفسه اشنم تمتمه اا ان تکواضتا واه ان اضا نم اه 
کل نبي مرسل و ملك مقرب ما شفعوا <2». 

ظاهرا از «حضزت صادق, علیه. السلام روایت کردم استتا,بعنی, گفته یه 
درستي که مومن البته شفاعت مي‌کند براي خویش خود, مگر آن که 
ناصبي باشد, و اگر ناصبي را شفاعت کند از براي او هر پيفمبري مرسل و 
هر ملك مقرب, هر آپنه شفاعت ایشان در حق او مقبول نگردد. 

وان انحنة سکف لاه ند کای فا الاعمال به سند ضعیف 
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از حفران :وهای کردم استه عن ای نو غليه الهلای فا لو ان کل 
ملك خلقه الله عز و جل, و کل نبي بعثه الله, و کل صدیق. و کل شهید 
شفعوا في ناصب لنا آهل البیت آن یخرجه اللّه جل و عز من النار ما آخرجه 
اللّه آبدا, ۳ عز و جل یقول في کتابه «ما کنین فیه آبدا» «<1». 


يعني: حضرت امام محمد باقر علیه السلام گفت اگر هر ملكي که خلق 
کرده است او را خدا و هر صدیق و هر شهید که شفاعت کنند در كکسي که 
نصب عداوت کند براي ما اهل بیت براي آن که بیرون آورد او را خداي عز 
و جل از آتش, هر آینه بیرون نیاورد خدا او را هرگز, و خدا مي‌گوید در 
کتاب خود که مکث کنند گان‌اند در آن همیشه. 

و ایضا به سند مجهول رواء بت کرده استت از دی ضزاف فال: 

لدنیا حتي بجرع جرعة من الحمیم. و قال: سواء علي من خالف هذا الامر 
شا تا 

عفی حیت اخرقال دی عالطا ا ات با امن الیت یبای 
صام آم صلي آو زنا انه في النار انه في النار «2». 

يعني: گفت شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که مي‌گفت: 

به درستي که دشمن علي علیه السلام بیرون نمي‌رود از دنیا مگر آن که 
مي‌آشامد جرعه‌اي از حمیم جهنم. 
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تقان کند با و هرازه با را ندش درم که اند ان ات ال سود 
ار 

ق این آ هنن راخمه ا مر کناب سرا بز سستو فجهولی زوا بت کرده است 
قال: کتبت الي آبي الحسن علیه السلام اساله غن التاصب هل احتاع في 
الجواب: من کان علي هذا فهو ناصب. 

نی کقت فوتم. وی اما عن فهي قلله الشاام مسا کرو ار 
تاصبی کة. ابا مضاح. هتم دوه امتتان کردن اهدبة وی تشتر. ان تقدیم 
کردن او جبت و طاغوت را يعني اولي و دومي را بر حضرت امیر الممنین 
رید کر اوه ماع زو رن و کون پس برگشت جواب 

تشه اطویمی هی و سا هی مه امه و یت کرده است 
از سالم.بن هکزم.عن آبي عبد له علیه. السلام قال قال رجل, و آنا خاضز: 
حلل لي الفروج. ففزع آبو عبد اللّه علیه السلام, فقال له رجل: لیس یسألك 
آن تعترض الطوتق: انا پعااك خادما شتریها .او آمراه بتره‌جهاد اه فیراا 
نضنبه. آه تحار آوسیتا اعفیم: 

فقال: هذا لشیعتا حلال السا هد هم و الغاتب و المیت: همم و لخن ۵ 

ها بو حتفم آلي‌قفم الننامه فیه لمم حا [ آما و اللّه لا یحل الا لمن احللن 
له, و لا و الله ما اعطینا احدا ذمة, و ما عندنا لاحد عهد, و لا لاحد عندنا 
میثاق <1». 


يعني: گفت مردي به حضرت صادق علیه السلام و من حاضر 
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بودم که حلال گردان براي من فرجها را پس اثر بيمي در آن حضرت ظاهر 
شد, و شاید براي تقیه باشد. پس مرد دیگر گفت با ان حضرت که او از تو 
سوّال نمي‌کند که برود و راه مردم را بزند و مال ایشان را بگیرد, سوال 
نمي‌کند مگر خادمي را که بخرد او را, یا زني را که تزویح نماید او را, یا 
میزانی که به ور شیب تصارتییی عبری که او عشیده سود 
1 
که از ایشان متولد شود تا روز قیاأمت, پس آنچه گفتي بر ایشان حلال 
است, و بخدا سوگند که حلال نیست اینها مگر براي كسي که ما از براي او 
حلال کنیم, و نه بخدا سوگند نداده‌ایم احدي را اماني, و نیست نزد ما براي 
احدي عهدي, و نیست براي احدي نزد ما پيماني. 
و در کتاب علل الشرایع و کتاب تهذیب و کتاب استبصار به سند صحیح از 
زراره و محمد بن مسلم روایت کزرده‌اند غن آبی-جعفر -علبه. الشتلام قال 
قال آمیر المومنین علیه السلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم, لانهم 
لم یوّدوا الینا حقناء آلا و ان شیعتنا من ذلك و آباءهم في حل «1». 

بعني: آمام محمد باقر علیه السلام گفت که حضرت امیر الموّمنین علیه 
۱ ۱ ۳ ۳ ۱0 
زیرا که ایشان ادا نمي‌کنند به سوي ما حق ما را, و به درستي که شیعه ما 
از اهفران اسان در ال مود نمی رید سا حلال ارت 
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و در كليني و تهذیب و استبصار و علل الشر‌ایع به سند صحیح از ضریس 
كناسي روایت کرده است قال قال آبو عبد ال علیه السلام: 
آتدري من آین دخل علي الناس الزنا؟ فقلت: لا آدري جعلت فداك. 
قال< مت یکسا اهله الست, مها ا موه فانه ال امش و 
لمیلادهم <1». 
يعني: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آبا ميداني از کجا داخل 
شد بر مردم زنا کردن؟ پس گفتم: نمي‌دانم فداي تو گردم. گفت: از جهت 
خمس ما اهل بیت مگر شیعه ما که پاکیزه‌ترین خلق‌اند. پس به درستي که 
آن حلال کرده شده است از براي ایشان و از براي متولد شدن ایشان که 
حلال زاده باشند. 
و‌ایضا در تهذیب به سند صحیح از فضیل روایت ت کرده است عن آبي عبد 
اللهعلبه السلام قال: هن وجد برد خیناعلی. کید فلیجمده اللم علي اول 
النعم, قال قلت: جعلت فداك ما آول النعم؟ 
فا مت الولاده خه قال آنه ید الله عله لاف فال ار المفته 


علیه السلام لفاطمة علیها السلام: احلي نصيبك من الفيء لاباء شیعتنا 

لیطیبوا, کش فا اتمه الله علیه: ایازم انا اخللتا امقات-شیعتا لا باتهم 

لیطیبوا <2». 

يعني: : حضرت صادق علیه السلام گفت هر که بیابد سردي و لذت دوستي 

ما را بر جگر خود, پس حمد کند خدا را بر اول نعمتها. 

فضیل گفت: گفتم فداي تو شوم کدام است اول نعمتها؟ 

گفت: پاكيزگي ولادت يعني حلال زادگي. پس گفت ابو عبد اللّه علیه 

السلام که گفت امیر المّمنین علیه السلام مر فاطمه را علیها 

بیست و پنج رساله فارسي, , منن»؛ ص. : 380 

السلام که حلال گردان بهره خود را از غنیمت و فایده‌ها که از تو است 

براي پدران شیعه ما پاك و پاکیزه شوند از حرام زاده بودن. پس ابو عبد 

الله علیه السلام گفت: و شیعیان خود 

را براي پدران ایشان تا پاکیزه شوند يعني حلال زاده باشند. 

و علي بن ابراهیم در تفسیر به سند معتبر روا بت کرده است که امام جعفر 

صادق علیه السلام فرمود: كکسي که مخالف شما است در دین هر چند 

تب کند و جهدٍ کند در عبادت از اهل این آیه «وجوة یومَیز خاشعة. عاملَهٌ 
تصل تاو حامیّ» يعني روي چند در روز قیامت ترسناك و خوار 

که در دنیا عمل مي‌کرده باشند و تعب مي‌کشیده باشند در عبادت بر 

افروزند آتشي را بسیار گرم «1». 

و در کليني و ثواب الاعمال چندین حدیت به این مضمون روایت شده است 

در تفسیر این آیه «<2». 

و در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 

اس و ان مت سر با را ی ال و له 

خطاب کرد که اي محمد اگر بنده‌اي مرا عبادت کند تا مانند مشك پوسیده 

شنود و .حون »به نرد من. آید اعتفاد به امامت:یکی. از امامان تداشته باشد او 

را در بهشت خود جا ندهم «3». 

و در تفسیر امام حسن عسعكري علیه السلام مذکور است که هر 
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که انکار امامت امیر المومنین علیه السلام و خلفاي او علیهم السلام نماید 

هميشه در جهنم خولهد بودٍ و از اهل این آیه است «بلي 2 هرن کشب. نسيلة و 

آحاطت به حطینَهْ فا ولك أَصَحاث التّار دازون 1 

ی ی نت نم 

روایت ت کرده است که اگر انکار کند امامت امیر المومنین علیه السلام را 

در آتش جهنم ابدالاباد خواهد بود <2». 

و در کتاب خصال به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده 

است که سه کس‌اند که سخن نمي گوید با ایشان خدا در روز قیامت و نظر 


رحمت به سوي ایشان نمي‌افکند و عمل ایشان را نمي‌پسندد و از براي 
ایشان است عذاب الیم: كکسي که دعوي کند امامت امامي را که از جانب 
خدا امام نباشد, و كسي که انکار کند امامت امامي را که از جانب خدا 
امام باشد, و كسي که گمان کند که این دو کس را در اسلام بهره‌اي هست 
»> 

و در معاني الاخبار به سند معتبر روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه 
السلام حمران را گفت که ریسمان بکش در میان خود و اهل عالم هر که 
مخالف تو باشد در این دین که داري ,پس او زندیق است. هر چند فرزند 
هد هعلی تفای پاش صاوات الله علمم اخمع رن 

و در ثواب الاعمال به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده ی ای ی 
است در میان خود و میان خلق خود, و میان او و خلقش نشانه‌اي به غیر 
ان حضرت نیست. پس هر که متابعت او کند 
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مقمن است., و هر که انکار او کند کافر است و هر که شك در او کند 
مشرك است <1». 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است که 
اگر انکار امیر المومنین کنند جمیع اهل زمین هر اینه خدا همه را داخل 
جهنم کند 2. 

و در محاسن برقي روا بش روم ات که خر ترش [ ال نله ری 
آله فرمود: ترك کنندگان ولایت علي علیه السلام که انکار فضل او 
مي‌نمایند و معاونت دشمنان او مي‌کنند بیرون‌اند از اسلام اگر بر این 
اعتقاد بمیرند <3». 

و در اکمال الدین به سندهاي معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که هر که بمیرد و اعتقاد به امامت امام حق نداشته باشد مرده 
است مردن جاهلیت و کفر و شرك و ضلالت <4». 

اک ۱ یت کرده است که 
هر که شك کند در امام زمان خود پس به تحقیق که کافر شده است به 
جمیع آنچه خدا فرستاده است «5». 

و شیخ طوسي در امالي به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که هر که در روز قیامت بیاید با اعتقاد به امامت امام جائثري 
که از جانب خدا نیست. و انکار امامت ما کند هر اینه حق تعالي او را 
سزنگون در آنتشن اندازد:6۶»: 
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ی یت کرده است که اگر 
بنده‌اي بیابد در روز قیامت با عمل هفتاد پیغمبر خدا این را از او قبول نکند 


تا خدا او را ملاقات کند با ولایت من و ولایت اهل بیت من <1». 

و در علل الشرایع به سند صحیح روایت کرده است که داود اين فرقد از 
حضرت صادق علیه السلام سوال نمود که چه مي‌گوئي در کشتن ناصبي؟ 
فرمود: خونش حلال است, و مي‌ترسم که تو را به عوض او بکشند, اگر 
تواني که ديواري بر سر او بگرداني یا او را در آبي غرق كني که كسي بر 
تو گواهي ندهد که او را کشته‌اي بکن. داود گفت: چه مي‌فرمائي در 
مالش؟ فرمود: مالش را تلف کن تا تواني <2». 

و كليني به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که 
خدا نیست و مشرك است «<«3». 
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سلسله اثار علامه مجلسي قدس سره 


(18) رساله مفتتح شهور 


اشاره 


تالیت علافه معمد با قر فجلسی فجس سته متوفان 1110 .8 

تحقیق سید مهدي رجائي 

ور که دایص 

بشم ال امن الجیم 

العی الم ان فل امس اه العس را فقفر سا اناتی ماما د 
سنین و شهورا لیبتغوا من ربهم فضلا موفورا, و الصلاة و السلام علي 
ی اه ال ار یم اس اات حضو هم ی و سا اتسار 
الانجاد. 

اما بعد: چون بعضي از اخبار در باب علم به مفتتح شهور از اهل بیت 
عصمت و طهارت گردیده که مخالف مشهور بین الاصحاب است. و 
ستا سن آنها بر خالی ایض و اسکالی سته آمدا سید کید وا 
مأمور ساختند که توضیح مضامین و احکام آنها نموده. و توضیح آن مطالب 
در ضمن چند مقصد مي‌نماید: 


مقصد اول در بیان معني ماه و سال شمسي و قمري است 


اس ات ال ای حیرشت وت 
از عمرها و قرضها و مبایعات و معاملات و دولتها, و ایضا در تعیین مواقع 
امور شر عیه از صوم و صلاة و عبادات از 
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تعیین ایام و ترکیب آنها با يك‌دیگر, و باید بنايیش بر حرکات اجرام سماویه 
باشد, و مشهورترین آنها آفتاب و ماه است. 

لهذا در شرع و عرف بناي ماه و سال را که معیار تواریخ شرعیه و 
عرفیه‌اند بر این دو کوکب گذاشته‌اند, چنان که حق تعالي در آیات بسیار 
اشارم به اين اسرار نموده است., کما قال تعالي «و الشفس, و الْقَمَرّ 
خسبانا دك تقدیژ الْعٍَیز الْعلیم» «1» و باز فرموده است و جعل 
الشمس ضباء و القمر توراً و قَدَرخ منارل لِتَعلَمُوا عفه لته اسان 
+2 و از این باب آیات بسیار است. 

و قمر را در حساب ماه اصل قرار داده‌اند. چون ماه از يك دور قمر بهم 
مي‌رسد. و شمس را در حساب سال اصل قرار داده‌اند. چون از يك دور 
حرکت آفتاب بهم مي‌رسد, و چون دوازده دور قمر نزديك است به يك 
سال شمسي آن را سال قمري گویند. 

و چون آفتاب در هر سال دوازده برج را قطع مي‌کند, مدت قطع آن يك 
برج را و آن نزديك است به يك ماه قمري آن را ماه شمسي گویند. و مدت 
مکث آفتاب در برجها مختلف است. 

1 
هانته افل عمل ا ان کیان چم ار : نقطه برگردد به حرکت خاصه خود, و آن 
در مدت سیصد و شصت و پنج روز و ربع يك روز است مگر کسر قليلي. 

و سال قمري سیصد و پنجاه و چهار روز است و پنج يك و شش يك يك 
روز, يعني یازده جزء از سي جزء يك روز و این کمتر است 
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از سال شمسي به ده روز و بیست ساعت و نیم نجومي تقریبا. 

و به این سبب ماههاي قمري در چهار فصل مي‌گردد. مثل آن که ماه 
رمضان گاهي در فصل بهار و گاهي در زمستان مي‌افتد, و بناي نسيء که 
در جاهلیت شایع بوده و حق تعالي در قرآن مجید منع از آن فرموده نیز بر 
این است., چنانچه در بحار الانوار تحقیق ان نموده‌ام. ۱ 

و اول ماه قمري را یهودان و بعضي از ترکان از وقت اجتماع افتاب و ماه 
در يك درجه مي‌دانند که وسط محاق است. و مسلمانان اول ماه را از 


دیدن هلال فی‌دانتد و آخرتشن را دیدن هلال دیگر. 

و منجمان این راز ترجیح داده‌اند, براي آن که در محاق چون ماه از نور آن 
چيزي نمي‌نماید گویا معدوم شده است. و چون هلال مي‌نماید گویا الحال 
متولد شده است از عدم و بیرون امده است از شیمه ظلمت. 

و آنچه فقیر را به خاطر مير سد 7 است که جناب مقدس الهي براي 
اتاي ار در ات عباوییای فراتش.ورستن را بز آمری‌سند کذاشته همه 
وقتی که سوط انم ات کم بر هیه خاه امععلام اما دی تناس 
سهولت باشد, و عوام و خواص به آنها يك نسبت داشته باشند. 
چنان که فریضه صبح را به روشني افق منوط گردانیده است که هر که 
چشم دارد مي‌بیند. و زوال را به زیاد شدن سایه‌ها, و مغرب را به غروب 
قرص يا ذهاب حمره. 

و اک رنه اس خوان سای یا چم ای مور مظن نیو 
1 آلتها براي انستعلام ساعات پید | کنند, و بر اکثر عوام متعسر بلکه 
متعذر باشد, و همچنین هلال شهر رمضان و غیر ان را منوط 
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میات سا ات کم هه خی و ارم فا اه ره 
زودتر و بهتر از خواص بینند. 

و به این سبب بناي اکثر احکام شرعیه را بر ماههاي قمري و سیر قمر 
گذاشته‌اند, مانند موالید حضرت رسول و ائمه صلوات الله علیهم و روز 
غدیر و روز مباهله و امثال اینها. 33۳ 

و رعایت درجه افتاب را نکرده‌اند, زیرا که اگر بر آن مبتني مي‌ساختند بر 
اکثر خلق مخفي مي‌بود, و بایست رجوع کنند به منجمان ماه را, , و زحمت 
شسای بر تایلام اما سس اه که در عوالید بامساهان سر انشا 

مهره منجمان استعلام موالید ایشان مي‌نمایند و بر اکثر خلق مخفي است. 

۳ اکثر امور بر حرکت قمر نکته نجومي نیز مي‌توان گفت که چون 
قمر اقرب کواکب است به زمین؛ و تعلقش به اهل زمین زیاده از کواکب 
دیگر ایشت: لهدا آن وا اعتبار کرده‌انده خلاف موالید. شربقه.سلاطین :با 
وقر و تمکین که چون نسبت ایشان به آفتاب از جهت عموم فوائد و آثار و 
شمول منافع و فوائد نسبت به هر دیار و جهات بسیار دیگر که منجمان ذکر 
واه ونان ار کواکت نگ اس لا دیهالداسان ره افایه را 
اان کرهات ان مس ات کش را ان و حا ار 


ر سبده است. 


مقصد دوم در بیان حساب عدد و کبیسه است 


بدان که ابتداي سال عرب را از ماه محرم مي‌گيرند. و چون قاعده اهل 
حساب ان ات که کسری که زیادم از نضف باشید تقام حسابت. می کنند و 
حرکت وسطي که قمر در هر ماه بیست و نه روز 
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و نیم و يك دقیقه و پنجاه ثانیه است. 

پس ماه محرم را که اول سال است چون زیاده از نصف است تمام 
مي‌گیرند و سي روز حساب مي‌کنند. 

و از براي ماه صفر چون کسرش سه دقیقه و چهار ثانیه است و کمتر از 
نصف است, بیست و نه روز حساب مي‌کنند, و ربیع الاول را سي, , و ربیع 
الثاني را بیست و نه مي‌گیرند تا به ماه ذي الحجه برسد که آخر سال عرب 
است, و كسري که از براي آن جمع مي‌شود بیست و دو دقیقه است و آن 
کمتر از نصف یك روز است, پس آن. را نیز به همان حشاب بیشت. و نه 
مي‌گيرند. 

و سال دوم را باز به همان نحو محرم گرفته يك ماه را تمام و يك ماه را 
اقصر روص ما ما ره کر ال 
کسر این سال جمع مي‌کنند چهل و چهار دقیقه مي‌شود و این زیاده از 
نصف است, یس ذي الحجه سال دوم را تمام حساب مي‌کنند و ذو القعده 
و ذو الحجه این سال هر دو تمام مي‌ شود. ِ 

و این سال را سال کبیسه مي‌گویند. چون کسرها با يك دیگر جمع مي‌کنند 
ای را سا ی 

تا ات الا ری و نی تا 
دوم و پنجم و هفتم و دهم و سیزدهم و شانزدهم و هجدهم و بیست و یکم 
و بیست و چهارم و بیست و ششم و بیست و نهم. . _ 

و بعضي به جاي شانزدهم پانزدهم را گيرند, به اعتبار ان که از براي تمام 
گرفتن کسر رسیدن به نصف را كافي مي‌دانند, و تجاوز از نصف را در کار 
نمي‌دانند. ۱ 

و مشهور میان علما ان است که مدار روزه و عبادات شرعیه بر دیدن 
هلال است, و این حساب عدد در شرع معتبر نیست., و 
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بعضي از احادیث موافق حساب عدد وارد شده است که در مقاصد آتیه 
ایراد مي‌نماید. 


مقصد سوم در تحقیق احادیث خمسه است 


يعني هر روز از روزهاي هفته که در سال سابق اول ماه مبارك رمضان 
بوده باشد, روز پنجم آن اول ماه امسال خواهد بود» اگر مثلا ماه رمضان 
سابق روز يك‌شنبه باشد مي‌باید ماه رمضان امسال اولش روز پنجشنبه 
باس ار عفر فا که اس سر ال کات ور 
بشمارند روز ششم اول ماه رمضان این سال خواهد بود. 

هزار و صد و هفت اول ماه رمضان روز چهارشنبه بود. و در سال بعد از او 
که سنه هزار و صد و هشت بود ینجم ان که روز يك‌شنبه بود اول ماه 
رمضان بود, و این سال که سنه هزار و صد و نه است چون سال کبیسه 
است ششم يك‌شنبه که روز جمعه است اول ماه مبارك بود. ۱ 
و گاه هست که به حسب رقیت تخلف مي‌کند و موافق نمي‌افتد, سرش ان 
است که اگر چه به حسب تجربه یافته‌اند که سه ماه متوالي تمام مي‌تواند 
شد و زیاده نمي‌تواند شد, اما ماههاي سال را که بر سر هم حساب کنند در 
کی سال کش رارصا ها رن سای کم یادا 
مذکور شد از ماههاي تمام است باید دوشنبه اول ماه شوال باشد. 
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و چون آن ناقص است باید شنبه اول ماه دي القعده باشد, و چون آن تمام 
است باید پنجشنبه اول ماه دي الحجه باشد, و چون آن ناقص است باید 
جمعه اول ماه محرم باشد, و چون ان تمام است باید يك‌شنبه اول ماه 
ضفر پاش وجون آن تاقض ات بانج وتشه اول‌هاه زنع الاول باسد. 
صص ام واه وتف او ما وا ماش مس 1 
ای ات هو رن ماما ای سم کی ای ات 
بایندسذشنه اول ماه شعیان باشده و چون تافص استرباید جهارشتنیه اول 
ماه مبارك رمضان باشد و آن پنجم شنبه است که اول ماه رمضان سابق 
بود. 

1 ماه ذي القعده و ذي الحجه را هر دو تمام مي‌گیرند 
اول ماه رمضان ان سال باید موافق ششم ماه رمضان سابق باشد. 

مثلا در فرضي که در سابق ذکر کردیم اگر در سال کبیسه باشد و ذي 
الحجه را تمام بگیریم شنبه اول ماه محرم خواهد بود و به همان نحو 
ماههاي بعد را يكي تمام و يكي ناقص بگيریم. اول ماه رمضان پنج‌شنبه 
خواهد بود, و آن نسبت به شنبه که اول ماه رمضان سابق است ششم 


ار امین ای اس نان که اینی رخمه فان خن رن 
صادق علیه السلام رواب بت کرده است که ایام سال سیصد و شصت روز بود 
و حق تعالي دنیا را در شش روز خلق کرده و شش روز را از سال بیرون 
کرد سیصد و پنجاه و چهار روز ماند. شعبان هرگز تمام نمي‌شود. و شوال 
تا ره بر و نت : و ذو القعده سي روز است.؛ زیرا که خدا فرموده 
است وعده دادیم 
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موسي را سي شب و تمام کردیم آن را به ده شب دیگر, پس تمام شد 
میقات پروردگار او چهل شب, و آن ماه ذي القعده بود و ده روز ذي الحجه, 
پس ذي القعده را خدا تمام گرفته است و ذو الحجه بیست و نه روز است, 
و محرم سي روز است. پس همچنین بعد از آن يك ماه تمام است و يك 
ماه ناقص <1». 

و اين بابویه رحمه اللّه به این حدیث عمل کرده است, و سار علما موافق 
احادیت دیگر بنا را بر دیدن ماه گذاشته‌اند. 

و آیضا كليني از عمران زعفراني روایت ت کرده است که به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام عرض کردم که گاه هست آسمان را ابر فرو مي‌گیرد در 
عراق دو روز و سه روز. پس در کدام روز روزه بداریم؟ فرمود: نظر کن 
روزي را که در سال گذشته روزه داشته‌اي و اول ماه رمضان بوده است. 
روز پنجم آن روز را در این سال روزه بدار «2». 

و ایضا به سند دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که در سال آینده 
روزه بدار پنجم آن روز را که در ماه گذشته روزه داشته بودي «<3». 

و ایضا روایت کرده است که محمد بن الفرج به خدمت حضرت امام علي 
نقي علیه السلام نوشت که از پدران شما روا یت کرده‌اند در حساب روزه 
که پنج روز از اول ماه رمضان گذشته بشمارند. 

حضرت در جواب نوشتند: صحیح است., و لیکن در هر چهار سال پنج پنج 
بشمار, و در سال پنجم شش روز بشمار. 
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پس سياري گفت: این تفاوت از جهت کبیسه است و اصحاب ما حساب 
کردند, و گفتند: این به حساب کبیسه درست است <1». ۱ 
مولف گوید: حساب کبیسه که در این حدیت وارد شده است., مخالف آن 
حسابي است که مشهور است میان منجمان, و مشهور موافق ارصاد 
مشهوره حساب کبیسه به ان قاعده‌ایست که سابقا مذکور شد. 

و قول دیگر در کبیسه هست که گفته‌اند در هر سه سال يك روز به جهت 
کبیسه زیاد کنند. و در سال سي‌ام دو روز تا در سي سال یازده روز شود. 
و اين قول متروك و مهجور است., و آن که حضرت فرموده‌اند یا مبتني بر 
احتیاط است, با موافق قاعده‌ایست که در ان زمان میان عرب معروف 


بوده است.؛ چنان که صاحب قاموس گفته است: 

که سال کینسشه آن سالي است که يك روز از آن را مي‌دزدند و آن در هر 
چهار سال مي‌ شود <2». و قرینه اش آن است که راوي گفت اصحاب ما 
حساب کردند درست يافتند. 

و چون احادیث بسیار وارد شده است که مدار صوم و فطر بر دیدن ماه 
است, شیخ طوسي رحمه اللّه این احادیث را حمل کرده است بر آن که 
شنت ات که آن روز را روزه بدارند به قصد سنت., که اگر در واقع از 
ماه رمضان باشد روزه داشته باشند, چنان که روزه یوم الشك را سنت 
است که روزه بدارند, و اگر ظاهر شود که از ماه رمضان بوده است از 
روا ی ان 

و بعضي گفته‌اند مقصود از این احادیث بیان قاعده حساب 
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نو ات ک شحفتت سو باه اکام را هر اش ای واه ان 
بسیار بعید است. ۱ 
و شیخ در مبسوط, و علامه در منتهي, و جمع دیگر از علما رضوان الله 
علیه اس اشار رال مود سر ان که انمهاهای ال ها باکر 
دیده نشود به این احادیث عمل مي‌کنند, زیرا که به حسب برهان و تجربه 
معلوم است که همه ماههاي سال تمام نمي‌تواند بود. 

و به گمان فقیر اگر زیاده از چهار ماه مشتبه شود. باز عمل به این اخبار 
مي‌توان کرد. فص ان لها یه رای اتمه کید و این 
مخالف تجربه و عادت است., و مستلزم طرح اخبار معتبره بسیار است. 


مقصد چهارم [در روزه روز عید اضحي و روز عاشورا] 


0 7 رضا علیه السلام روایت 00 ای ویب و۳ 
اضحي در روزي است که در آن روز روزه مي‌دارند و روز عاشورا در 
روزي است که دو ان افطار مي‌کنند «1. 
و سید بن طاوس رضي الله عنه گفته است که ما مذاکرة از مشایخ خود 
شنیده‌ایم که از يكي از ائمه علیهم السلام روایت ت کرده‌اند که روز روزه 
شما روز نحر شما است «2». 

و اکثر این احادیث را نفهمیده‌اند و تکلفات بارده در حلش کرده‌اند. 
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و گمان فقیر آن است که این نیز موافق اخبار سابقه است. که هر روزي 
که اول ماه رمضان باشد از ایام هفته همان روز عید قربان است.؛ و هر 
روز عید فطر است همان روز روز عاشورا است. و اين نیز ظاهرش ان 
است که مبتني بر حساب عدد باشد. 
اما در سال کبیسه موافق مي‌افتد, زیرا| که اگر اول ماه رمضان مثلا 
يك‌شنبه باشد, چون از ماههاي تمام است. باید اول شوال سه‌شنبه باشد, و 
چون شوال ناقص است باید اول ماه دي القعده چهارشنبه باشد, و چون از 
ماههاي تمام است باید اول ماه ذي الحجه جمعه باشد. پس روز عید 
و چون در غیر سال کبیسه ماه ذي الحجه ناقص است باید اول ماه محرم 
روز شنبه باشد, پس عاشورا روز دوشنبه خواهد بود و موافق نمي‌شود با 
جزء دوم حدیت. 
و اگر سال کبیسه باشد چون ماه ذي الحجه نیز تمام است. اول ماه محرم 
روز يك‌شنبه خواهد بود. و عاشورا روز سه‌شنبه مي‌شود. و جزء پاني 
حدیبت نیز موافق مي شود پس پا باید حدیت را حمل بر سال کبیسه کرد, 
تا کترت مومع اس ال سار حون ان ساب که حضری فره نداد 


مقصد پنجم در توضیح حدیث دیگر است که در اين باب وارد شده است و كسي معني آن را نیافته 
۵ صقر عفن قیرح آن بگردنده ات 


سید جلیل نبیل نقیب نجیب صاحب کرامات و مقامات رضي الدین علي بن 
طاوس رحمه الله در کتاب اقبال از جد خود شیخ طوسي 
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رضي اه عنه روایت ه کرده است از ابو احمد از محمد بن ابراهیم از 
پدرش که گفت: رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسكري علیه السلام 
در روز اول ماه مبارك رمضان, و مردم اختلاف کرده بودند در آن روز 
بعضي یقین داشتند که اول ماه است. و بعضي شك داشتند. 

چون حضرت مرا دیدند فرمودند: اي ابراهیم امروز تو داخل کدام گروهي؟ 
یقین داري یا شك داري؟ گفتم: فداي تو شوم از براي استعلام اين امر به 
خدمت شما امده‌ام. 

حضرت فرمود: من اصلي و قاعده‌اي به دست تو بدهم که بعد از اين هرگز 
شك نکني. 5 5 

گفتم: اي مولي و آقاي من منت گذار بر من به بیان آن قاعده. ۱ 
حضرت فرمود: باید بشناسي و معلوم كني روز اول محرم راء چون ان را 
دانستي محتاح نيستي به آن که طلب كني هلال ماه رمضان را. 

گفتم: چگونه مجزي است دانستن هلال محرم از طلب کردن هلال ماه 
ِ بیان کن از براي من اي سید من. 

د: نظر کن روز اول محرم را اگر يك‌شنبه باشد يكي بگیر, و اگر 
7 0 ۶ و اگر چهارشنبه باشد 
چهار بگیر, و اگر پنج‌شنبه باشد پنج بگیر, و اگر جمعه باشد شش بگیر. و 
ک شنبه باشد هفت بگیر. 

۱ 
و مجموع ر بکیر: پس هفت هفت از آن عدد بینداز, اگر هفت بماند شنبه 
اول ماه رمضان است. و اگر شش بماند جمعه است., و اگر پنج بماند 
باکر بارعا 
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چهارشنبه. و اگر سه بماند سه‌شنبه, و اگر دو بماند دوشنبه, و اگر يك بماند 
يك‌شنبه. پس بناي حساب خود را بر این قاعده بگذار «<1». 

مولف گوید: این حدیت بر افاضل علما مشتبه شده, و سر این را 
ندانسته‌اند, و لهذا اکثر در کتب خود ایراد ننموده‌اند, و سید ابن طاوس 
رحمه الله فرموده است شاید این حدیث مخصوص به وقت خاصي با 


شخص مخصوصي بوده باشد. 

۵ کهان: فعیر ان اسفت که این نت نی افییشر خشات دی است: و با 
حدبت خمسه موافق است, و هر دو بر يك اصل مبنلي شده‌اند, زیرا که هر 
گاه روز اول محرم يك‌شنبه باشد, يك را مي‌گيريم و با دوازده ضم مي‌کنيم 
سیزده مي‌شود. هفت را که از آن مي‌اندازيم شش مي‌ماند. پس اول ماه 
و این با حساب عدد موافق است, زیرا| که هر گاه اول محجرم يك‌شنبه 
باشد, و محرم تمام است. اول صفر سه‌شنبه خواهد بود, و چون صفر 
ناقص است, اول ربیع الاول چهار شنبه خواهد بود, و چون تمام است اول 
ربیع الثاني جمعه خواهد بود. و اول جمادي الاولي شنبه, و اول جمادي 
الثانیه دوشنبه, و اول رجب سه‌شنبه, و اول شعبان پنج شنبه. و اول ماه 
و همچنین اگر اول محرم دوشنبه باشد, دو را با دوازده ضم مي‌کنيم 
چهارده مي‌ شود. هفت را که مي‌اندازيم هفت مي‌ماند, پس شنبه اول ماه 
ای ی اک تا ادا ی هو 
ربیع الاول, و شنبه اول ربیع الثاني. و يك‌شنبه اول جمادي الاولي, و 
سه شنبه اول جمادي الثانیه, و 
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چهارشنبه اول رجب و جمعه اول شعبان, و شنبه اول رمضان. 

و اگر اول محرم سه‌شنبه باشد سه را با دوازده ضم کنیم پانزده شود و 
هفت هفت که بیندازیم يك بماند, ‌ پس اول ماه رمضان يك شنبه باشد, 
ان ول رم ار هتفه در و اول ماه رمضان 
بعد از آن يك‌شنبه بود در سال دارتر تا و وجهش همان 0 

زیرا که اول مجرم هر گاه سه شنبه باشد اول صفر نج شنبه است, و اول 
ربیع الاول جمعه, و اول ربیع الثاني يل‌شنبه, و اول جمادي الاولي دوشنبه, 
و اول جمادي التانیه چهار شنبه, و اول رجب ینج شنبه, و اول شعبان شنبه, و 
اول ماه مبارك رمضان يك‌شنبه. 

و اگر اول محرم چهارشنبه باشد, چهار با دوازده ضم کنیم شانزده مي‌شود, 
و دو هفت را که بیندازیم دو مي‌ماند, پس اول ماه مبارك دوشنبه خواهد 
بود, زیرا که اول صفر جمعه خواهد بود, و اول ربیع الاول شنبه, و اول ربیع 
الثاني دوشنبه,. و اول جمادي الاولي سه‌شنبه, . و اول جمادي الثانیه 
پنج‌شنبه. و اول رجب جمعه. و اول شعبان يك‌شنبه, و اول ماه رمضان 
دوشنبه. 

ق در اون محرم ینج شنبه باشد, پنج با دوازده هفده مي‌شود, و دو هفت را 
که انداختیم سه مي‌ماند, پس اول ماه مبارك رمضان سه شنبه خواهد بود. 

و اگر اول مجرم جمعه باشد شش را با دوازده ضم کنیم هجده شود و دو 


هفت را که بيندازيم چهار بماند. پس اول ماه مبارك چهارشنبه باشد به 
و اگر اول محرم روز شنبه باشد, هفت را با دوازده ضم کنیم نوزده شود, 
دو هفت را که بیندازیم پیج بماند, پس اول ماه مبار ك 
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پنج شنبه باشد. 

و از این قاعده لطیفه که در این روایت شریفه وارد شده است قاعده 
مختصر تر استنباط مي‌توان کرد, مثل آن که هر روز که اول محرم باشد از 
ایام هفته روز دوم ایام قبل از ان اول ماه رمضان است. مثل ان که اگر 
اول محرم جمعه باشد, پنج‌شنبه را بینداز چهارشنبه اول ماه رمضان است. 
و اگر اول محرم پنج‌شنبه باشد, چهارشنبه را بیندازد سه‌شنبه اول ماه 
رمضان است. 
پا آن که بگوئيم چنان که در خمسه پنجم بعد اول ماه رمضان است اینجا 
سوم قبل را اول ماه مي‌گيريم. چنان که مي‌گوئيم جمعه و پنج‌شنبه و 
چهارشنبه. پس چهارشنبه سوم قبل است. 
باان کته وود کة اول:هخرم اسشت: شنم آن زور اول ماه رمضان است.؛ 
چنان که در خمسه دانستي. 
پس این حدیث نیز بنا بر آنچه سابقا مذکور شد محمول بر اشتباه اهله 
وله امس ار ان کض انش تا صصخت است که احتاظامه 
استظهار | روزه بدارند, زیرا که اگر به حسب ریت با اين قاعده تخلف کند 
کالا تا ار مد این حمات اس مس اعاط در سای ان 


اای اند در صوم نه در فطر. 


مقصد ششم در توضیح حدیث مشکل دیگر است که در اين باب وارد شده است. 


باز سید جلیل الشأّن اين طاووس رحمه اللّه در کتاب اقبال روایت کرده 
است که در پشت کتاب قديمي از کتب اصحاب خود دیدم که هرگاه خواهي 
روز وقفه و اول ماه رمضان را از هر ماهي 
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بدأني, تفحص کن ماه محرم را اگر ديدي چهار روز از آن بشمار روز پنجم 
آن وقفه است, و روز ششم آن اول ماه رمضان است, و اگر پوشیده شود 
ی و بیس بت 
بشمار روز سوم وقفه است و روز چهارم اول ماه رمضان است. تک اگر آن 
را نیز نيابي و بر تو پوشیده بماند تفحص کن ماه ربیع الاول راء اگر ببيني 
يك روز را بشمار دوم عرفه است و سوم اول ماه رمضان. 

و اگر آن نیز پوشیده شود بر تو, پس ماه ربیع الاخر را تفحص کن چون 
نا ۵ نتم آن اول 
ماه رمضان است. 

و اکر بتهان شود. ما ربیم الاشر: پس تفحض کن هام جهادی. الاولی: را اکز 
فاص 

و اگر پنهان شود ماه جمادي الاولي, پس انتظار بکش ماه جمادي الاخر راء 

پس ار به‌بيني آن را نها ان آن شنه سود را و جهارم آن عنر فد است و 
1 

و اگر جمادي الاخر نیز مستور گردد. تفحص کن هلال رجب راء و چون دیده 
شود دو روز بشمار سوم عرفه است و چهارم اول ماه رمضان. 

و اگر هلال رجب نیز پوشیده شود ماه شعبان را تفحص نما اول آن موافق 
عرفه است. و دوم آن موافق اول ماه رمضان. و اگر آن نیز مشتبه شود 
تفحص کن هلال ماه رمضان را 0 تشفار هفتم آن وقفه 
است.؛ و هشتم آن اول ماه رمضان. 

و اگر آن نیز پنهان شود هلال شوال را تفحص کن, چون به‌بيني 
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چهار روز را بشمار پنجم آن وقفه است, و ششم آن اول ماه رمضان. 

و اگر آن نیز پنهان گردد ماه ذي القعده را تفحص کن, و بعد از دیدن سه 
روز را بشمار چهارم وقفه است, و پنجم اول ماه رمضان, و اگر آن نیز 
ی را ی وا 
وقفه است و دهم اول ماه رمضان <1». 
مولف گوید: در کتاب اقبال در همه مواضع به لفظ وقفه واقع شده است, 


و ظاهرا مراد از ان روز عرفه است., زیرا که وقوف عرفات در این روز 
واقع مي‌شود, لهذا ما تعبیر از ان در بعضي از مواضع به عرفه کردیم, و 
این يك محل اشتباه فضلاي عصر بود. 
و ظاهر آن است که این روايتي باشد منقول از معصومین علیهم السلام, و 
حساب عدد است, زیرا که اگر ماه محرم مثلا اولش يك‌شنبه باشد. موافق 
حساب عدد مي‌باید ششم آن که جمعه باشد اول ماه رمضان باشد, و پنج 
آن پنج شنبه باشد روز عرفه باشد. 
اما ان که‌هاسنضان مص اش ون ای ارس نم شم اد فا 
باشد, و دوشنبه اول دي القعده, و چهارشنبه اول دي الحجه, یس پنج شنبه 
عرفه خواهد بود. و همچنین سایر ایام هفته به این نسبت است. چنان که 
در مقصد ینجم بیان شد. ۱ 
و اگر اول صفر مثلا سه‌شنبه باشد چهارم ان که جمعه است اول ماه 
رمضان خواهد بود به همان بیان که مذکور شد. و سوم ان که پنج شنبه 
و اگر اول ربیع الاول چهارشنبه باشد سوم ان که جمعه است 
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اول ماه رمضان خواهد بود, و دوم آن که پنج شنبه است عرفه خواهد بود, و 
همچنین همه ماهها به حساب عدد موافق آنچه مذکور شده است درست 
مي‌اید. 
و در دو موضع تكلفي باید کرد, يكي در ماه رمضان, زیرا که هر گاه اول 
ماه رمضان به ریت معلوم باشد چه احتیاج به استعلام دارد. و کویا 
استطرادا مذکور شده است, و معلوم است که هر روز هفته را که بگيري 
و هشت روز بشماري, همان روز عود مي‌کند, اما در استعلام عرفه فایده 
مي کند. 
و ديگري در ماه ذي الحجه که هر گاه به ریت اولش معلوم شود عرفه 
ظاهر خواهد بود, و آن که روز 0 روز اول ماه رمضان است. موافق 
احاديثي است که در مقصد چهارم ٩‏ گذشت. 
و تآویل این حدیبت نیز مثل تاویل احادیت سابقه است و فایده اش در 
صورت اشتباه اهله ظاهر مي‌ شود پا آن که غرض بیان قواعد مترتبه بر 
خشات دهد است: بی آن. کمک شر عمن. ی آزنمتر :شود کر .که شتا 
بعید است. 
و قد فرغت من تسویده في حادي عشر شهر شوال ختم بالخیر و الاقبال 
مه تا و اههد الق من الهخرهمالحنه لله او مراخرا. و الصلاه 
۳ ساسا تست و ار اف ال ای 
اجمعین الي یوم الدین. 


سلسله اثار علامه مجلسي قدس سره 


استفتائات 


اشاره 


تألیف علامه محمد باقر مجلسي قدس سره متوفاي 1110 ه ق 

گردآورنده محمد جعفر بن محمد طاهر خراساني 

تحقیق سید مهدي رجائي 
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یسم الله الرّحمنِ الرَجیمٍ 

الحمد للّه مجیب السائلین, و الصلاة و السلام علي محمد و آله الطاهرین. 
آما بعد. : بر ورق کمارش نگارش مي‌نماید, معتکف زاویه خمول و بي‌نشاني 
محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني, که چون به هدایت رباني و عنایت 
بي‌نهایت سبحاني به مطالعه مسأله‌اي چند که جماعت ثقات. چون مولانا 
الحاج محمد شریف بيرجندي, و مولانا مجد الدین شوشتري, و مولانا میرزا 
محمد بن فیاض اصفهاني. و مولانا الحاح محمود ميبدي, و مولانا الحاح 
حسین بقمشي و غیرهم, شکر الله سعیهم. 

از غواص بحار الانوار باعانة التوفیق. سیار مضمار الاسرار باذمة التحقیق, 
جامع الشرائع و الحقائق بعلو الهمة, کاشف السراثر و الدقائق لسمو 
الرتبة, العلامة الفهامة المحقق المدقق النحریر ِِ شیخ الاسلام و 
المسلمین, , قدوة علماء المتبحرین,؛ ۰ المجتهدین. شیخنا ثد و استاذنا و من 
الیه استنادنا و مولانا محمد باقر صاحب بحار الانوار, لازال للعلوم عماد, و 
للفضائل سناد, سوال 
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نموده بودند مشرف شندم؛ به خاطر فاتر خطور مي ‌نمود که وي را ترتيبي 
بر وجه احسن نمایم, و به نظر فیض آثر مومي الیه دام فضله رسانم, که 
قریب و بعید و مبتدي و منتهي از آن مستفیض گردند. 

اما دست عوایق زمان در این باب بردي, عزيیمت این فقیر منسوخ 
مي‌داشت. 

تا آن: که خفاکتی از مجاورین مشمد. رضا علی ساکته التخیة و التاع: و 
ساکنین دار المومنین سبزوار, که از شرف خدمت و الانهمت محروم‌آند, در 
اين باب الحاح و اقراح بیرون از حد و قیاس نمودند. ‏ 

پس بالضرورة به اجایت حاجت مسارعه نموده شد, و ان مسائل به ترتيبي 
که خاطر فاتر به ان مسافحه مي‌نمود مرتب و به نظر کیمیا اثر دام فضله 
رسانیده شد, و این رساله مسمي ب «مسائل ايادي سبا» که مشتمل 
ی ب است بر دوازده باب. 

باب اول: در بیان کیفیت وضو و غسل و تیمم و نماز با جماعت و منفرد. 
باب دوم: در بیان انچه متعلق است به تطهیر و طهارت. 


باب سوم: در احکام نماز واجبي و سنتي و آنچه مناسب این باب است. 
باب چهارم: در بیان روزه ماه مبارك رمضان و بعضي احکام ان. 

باب پنجم: در خمس و زکات؛ و بیان استطاعت ححج. 

۰ ششم: در آمر به معروف و نهي از منکر و صله ارحام و وجوب مواضع 
ین دو. 
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باب هشتم: در نذر و هبه و کفاره. _ 

باب نهم: در نکاح و رضاع و عده, و انچه مناسب این باب است. 

باب دهم: در بعضي وجوه محرمه, و احکام اطعمه و اشربه محرمه, و بیان 
باب یازدهم: در بیان بعضي مسائل میراث. 

باب دوازدهم: در بعضي مسائل متفر قه. 





بلکش يا کسپش بهم نمي‌رسد., اما ملكي یا سرمايه‌اي 


راید زکات و خمس مي‌توان داد به ۳۳ ۳ در این فرقي 






جواب 


به چنین جماعت زکات و خمس و فطره دادن مشکل است. 


مسأله :در خمس حصه امام یا غیر حصه امام علیه السلام را مالك با : 
مرتبه استدلال نداشته باشند به سادات مستحقین مي‌توانند داد يا نه؟ 








جواب 


بته به تجویز عا 
لبته لم بت اخبار ال بت 





0 ملد 5 1 ۳ شته ۳ 4 ۲ 1 دا 
دون ی رو نصا مس مس ۲ ی سیب ی 


جواب 


سال نمي‌توان داد. 


ناه 6 تفر اس شام ان فآ 





جواب 





جواب 


مشکل است دادن زکات در چنین صورتي. 





پر ریج تجارت بط رویط صناعات کهعر فا ان ت_ِ ِ ی 


فشاأله 118 در غ ۱ 
ِ ِِِ_ بر ۵ سنه و اس جمر 1" ت ون 7 است 7 اون دی من ۳1 هب حصي 









جواب 


در امور هر چه به روشي شده باشد که عرفا کسب شده باشد باید داد, و 
احتیاط این است که در هبه که نسبت به حال او خطیر گویند, و در میراث 
که به او رسد از جائي که گمان نداشته باشد خمس باید داد, بنا بر حديثي 
که علي بن مهزیار نقل کرده. 


مسأله 9 باب زکات گو سفن 





يكي باید داد تا به چهار صد؟ 


جواب 


احتیاط این است که در سیصد و يك چهار گوسفند بدهند و در چهار صد نیز 


چهار. 





ده تومان 9 شت خمس 1 را داد, و سس اثناي سال دیگز 3 که تجارت مي‌کند 
ه باشد یا بعضي از اصل و بعضي ؛ از فایده, و بر " رضي که مداخل 





جواب 


اخراجات از فایده است., و چنانچه مداخل دیگر نیز داشته باشد اخراجات را 
توزیع بر ریح تجارت و مداخل او بالنسبه مي‌کند. 





مسأله 1- توا از مومني که ۳9 وب از زکات تور داد ی ِ ۰ به دین نداشته 
شند, بعضي مثلا دوازده امام شنید دنت و نی نام با راد گرفن 
اه ۳ اساخ چه معني ذاو 3 : 








جواب 


چنان که دانشمند صالح بهم رسد بهتر است. و اگر چنین بهم نرسد به 
ضرورت مي‌توان داد. 





جواب 


ظاهر این است که اضطراري که به حدي رسیده باشد که خوف تلف باشد 
به قدر سد رمق مي‌توانند گرفت. 


مساأله 3- :كسي که به غريبي آمدة و مي‌گوید من سیدم بدون ثبوت وی ات 3 و بر 


فرضي که مشهور باشد که میا سید مي‌گویند مي‌توان داد بدون علم به 








جواب 


کم اس سا ماه ارات عم ده ری کسام ری 
به نسب او بهم رسد مشکل است. 





جواب 


دای ای ی ها ار ها مت 


مشأله 5-:جماعتي که نهایت ِ دارند, اگر کریر ۱ 
خمس بهم رسانند و ار تسلیم ایشان نکرده قرض خد« ندید کند هر < شان ۰ 
ات وتو بقل خمس کف واقع شده وا فد قرض ایشان تج : شود بت ك ۳ ای 8 









جواب 


باید او را مطلع کنند, يا اول که قرض به او مي‌دهند اذن از او بگیرند که 

چنانچه خمس بهم رسد تنخواه طلب خود بر دارد. و خمس را نزد عالم به 
اخبار اهل بیت که قابل ترجیح مسائل داشته باشد برند آنچه مصلحت داند 
تفه تم ضی آو زد 


مشاله 126آهر گاه غله را زکاش داده باشتد و سالي بر آن بگفرد زکات مین دارد با عم؟ 


جواب 


زکات خمس باید داد. زکات دادن غله باعث سقوط این نشده. 
















شخصي که از وجوه استحقاو نجو ب 
اقوام مختلف باشد بعضي در و وضعي نداشته با 


جواب 


در این امور ضابطه قرار دادن مشکل است, و عمل به عرف و عادت و 
امثال آن در آن بلد خوب است., و الله یعلم. 


8 به اعتقاد شما مال و جهات و مصالح الاملاك و تخم از غله بیرون مي‌روند, و بعد از آن 





جواب 


سواي خراج که مي‌گیرند دیگر دلیل ندارد که بیرون روند. 








۳ 1[ بر ونر خرز رنه ۳ خمس نون یا سس و ِِ ۳ 
ز خرح ک ۲ ی ِ 





جواب 


خمس يك نوبت که داد كافي است., و خرج را از هر دو تا بکند بهتر است. 





مشاه 0 1- :هر گاه نوكري مثلا کسب 
روزژه مي‌دارند, اینها اگراز آن اوه 4 و 





جواب 


بلي خمس مي‌باید داد. 


گیرید اگر چيزي از اخراجات سال زیاده آید خمس مي‌دهید یا 





جواب 





ی به دست حسآقعد 


جواب 


از وقتي که به دست آید اجرت عمل تا آن وقت سال دیگر هر چه زیاده آید 
خمس دارد. 


ال 95 ام ادا ید الم می‌شان عادبا مگ و کقارهی 
دارد؟ 


جبي نیز به ایشان دادن چه صورت 





جواب 


رد مظالم را به ایشان مي‌توان داد, بعضي متعین مي‌دانند دادن به ایشان 


راء, و کفاره نمي‌توان داد, جچون از صدقات واجبه است, مگر دهنده سید 


مسأله 134-:از وجوه ا: 





جواب 





یاه 135-: ان وجوه ۲1 لک مقاة 
زکوات و9 بعضي تص ت واح< 


جواب 


میان اینها تفاوت معلوم نیست که باشد. 





جواب 


اکن فصو آیراعدمه خوه بافد اند کرفت:ه االه نعام. 





با 


بکشند, و اکثر مردم هم 


که طا 








جواب 


عموما این تجویز مشکل است.؛ و اگر جائي دست به فقیه نرسد و صاحب 
خمس به تجویز محدت صالح متدین بدهند شاید ند نباشد. 





جواب 


سم الله الرَحمنِ الزجیم, 

با قدرت بر کسب اگر با طلب 

بیست و پنج رساله فارسي. متن. ص: 590 

علوم ضروریه جمع شود دور نیست که بهتر باشد از اخذ زکات و صدقات. 
و اگر داند که بر تحصیل علم او فوائد عظیمه از نشر علوم و دفع بدع 


مترتب مي‌ شود و با کسب جمع نمي‌ شود, اخذ صدقات بهتر خواهد بود,. و 
الله یعلم. 





صرفه کنند و ذخیره 


جواب 


باز "7 ۰ ۳ 2 
ز به عرف و اقارب بلد بر مي‌گردد. 





جواب 


0 ظاهرا مستئنا 0 ۳ ات ۳9 او 
میسر شود, و اگر تمليك به زن و فرزند بکند ظاهرا بد نباشد, اگر چه به 
غیر ضرورت شرعیه قبول این امور نکردن بهتر است., و الله یعلم. 


شش تومان مك داشته باشد, و اطفال سید داشته 
است که از ملك خود به فروشد و صرف ایشان 






جواب 


براي ایشان ظاهرا خمس توان گرفت. 







ستحقاق به سهولت معاش او مي‌رسیده باشد., 





جواب 


ظاهر ا ادلی بادآ گنه اتشحهاق موصوف باشد: 





جواب 





ن فسخفهر آنشت و مس بای ِِ بر شوه 71 نگیرد سه چهار قبا دارد که دو 
کتفا مي‌تواند ۳ , و بر قیاس پوستین و بع اب ضروري. 





جواب 


مثل سابق است, و احتیاط در جمیع بهتر است؛ و اللّه یعلم. 





جواب 


چنانچه در دریا خوف غالب نباشد و في الجمله مضبوط باشد اخراجات 


داخت‌ ات رف و چنین شخصي مظنون او باشد که مال او بعد آذوقه 
ال اه ایا ات وم ند 








فتاه 46 1- ۲ کلففش: که در حین 
دست وصي بوده به تدریج به ۳ سس ط ظر: شا الندد 
نمي‌دهند مگر به عنف و تعدي, و احتمال داشته که با ۳۳ خر 


حج واجب 





جواب 


نامشروع گرفتن ممکن نبوده و در وقت اختیار وجه استطاعت بر طرف 
شده واجب نخواهد بود. 





فسال 60- :متعارف و بدثر ور که تجار قدر اجناس ميهد و اصل مایه او را مي‌گویند, چنیر 
مي‌شود میان ایشان مثلا که چنانچه چهار ماه دیگر قیمت بدهي ِِ_ تومان بذطیا چ 
شرا و شرطي جائز 3 ۱ و آن ۳0 ارم است یا و دادن چنین جنسي و قیم ۸ 





جواب 


چنین شرطي جائز نیست. و بیع و شرا جائز نیست. و جنسي و چنین وجهي 
دادن و قیمت طلبیدن دغدغه دارد. 





4 رل 161 شر " ی که در ضمن عقد لازم کرده مي‌شود, آیا ان شرط لازم مي‌ شود یا نه؟ 


جواب 


مشهور این است که مي‌شود, و خالي از قوتي نیست, اگر چه لزوم مشکل 


است. 





جواب 


حکم به تحریم کردن مشکل است., و اگر بدون شرطخواندن و تعلیم کردن 
با سا 





جواب 


فز آنتها همه دغدغه. می کتفر با #یاجتی را سم .عت‌آن خفاله به. ان طظراف. کم 
واگذارند, یا جنس زیاده را به او به فروشند و در ذمه او جنس کم را از او 
به خرند. 





جواب 


هر چیز که شارع حرام کرده, بدون این چیز ديگري را خبیث نمي‌فهميم. 





جواب 


وس ما شوه ی سا وی اب را هقی ات اد 
مي شوند, و الاعلا فالاعلا در نهر صورت ندارد. 





6-:اراضي که در بیابانها و کوه‌ها هست تصرف واجبا که سبب ملك مي‌شود به چه نحو 






جواب 


فر کان تخصی نله اساب مان ایو ۶ آار آه باق آنست: و فابارت 


زراعت دارد ملك او است. و بعد از بر طرف شدن قابلیت زراعت حکم به 
ملکیت ان نمي‌توان کرد. 


ماه 7هر گاه كکسي در ملك مشتري مشاع بدون اب شرکا بای به سازد. و چون اشجارها 
به بار رسد کا یا بعض 5 از آنها گویند که رر : مرا از باغ پقهر وه ضانعب باغ گ ید به قدر رسد خود 
از زمین غیر باغ ب 


بدیر که بهتر و زمین باغ یا قیمت زمین باغ را به گدز نض خ رازم ار 






جواب 


مواقن نضشهور حکم غاصبدارده و شرکا می‌توانشد کفت.حکم ازاله اجان 
اخایی پاش شاند جان نت که‌الحال فسنعت کسده مداد قرع ازجه 






که ستقناع ات میان ند برادر لام بعصن از آنها درختی 
وقت مذکور نمي شود به جته ِ» د خود کاشته یا به جهر 





مسأله 8-:متعارف است که ملک 
مي‌کارد و بای تهز. ۵ " 





جواب 


آن شخص که کاشته است درخت را درخت مال او است, كساني که دعوي 
مي‌کنند که ما نیز شریکیم باید ثابت کنند شراکت خود راء و مي‌رسد ایشان 
را که صاحب درخت پا ورثه ایشان را قسم دهند که به قصد شراکت 
نکاشته, و اکثر شر کا مدعي باشند که اذن نداده‌اند, و بنا بر اذن اک 
خواهند درخت را از ملك مشاع به کنند باید تفاوت قیمت آن را افتاده و 
صحیح بدهند. 


مسأله 169-:هر گاه املاك و اجناس و د 
راضي ۷ قسمت و با 






جواب 


مشهور و اقوا این است که جبرا قسمت مي‌توان کرد اینها را. 





زمین را 9 بودند زیاده باشد 





مي‌تواند گرفت. 


فسأله 1- سس کافنش: کی 
دارد که منکر متص 





جواب 


چنین. اخکام تلم به خاکم شرع دار ج مساله در غایت اشکال انست, 
صاحب‌ کم حکم زا واه دا نست: 


فا 2--:هر گاه كسي مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن صاحب آب ساخته است و مدتي دائر 
بوده؛ یا صاحب آب و آب خود را به نهري دیدر بیندازد و طاحونه او را معطل کند, , هر چند 
نقصان بسیار به هر دو طرف رسد 








جواب 


اگر به عنوان مصالحه پا وجه تیکرد از وجوه ملزمه تا بر صاحب نهر لازم 
نشده باشد مي‌تواند تغییر داد, اولي و احوط آن است که ضرر به برادر 
مومن نرساند, و الله یعلم. 





مسأله 173-:هر گاه كسي راضي شده باشد که بر باغچه اونهر آبي بگذرد, و مدتي باشد که جریان 
اختیار ندارند؟ 





جواب 


حکمش همان است که مذکور شد. 





فساله 4 :هر گاه : همسایه رخصت ۰ کرده باشد که ِ همسایه ب ِِ وت ِِ خایی ۶ ِِ_ 
بعد از چند گاه ی نان ۹ شد 7 آنبه از این : نگذرد هر چند که د متضرر باش 


ی 





جواب 


بشم اللّهِ الرَحْمنِ ارم 

اگر به محجض رخصت باشد و به مصالحه پا التز ام بر او لازم نشده باشد 
منع مي‌توان کرد, اما سنت است که حق همسایه را رعایت باید کرده مانع 
یا سای 






اما املاك دارد یا وجهو 


ِ ,فروشد و 





جواب 


حکم کردن به حاکم جاثر مشکل است., مگر بعد از آن که در حضور حاکم 
شرع ثابت شود, چنان که صاحب دین داند که ضرر مالي و بدني به ان 
شخص نخواهد رسید. و متحمل خدمتانه و اخراجات نشود, شاید در چنین 
صورتي عرض توان کرد. 





جواب 


احه صاص نا لاس کرد کرراصی وی که ی ی که ور 
قیمت که مي‌خرند باید فروخت و قرض را باید داد. 


۳ بت آن را در عرض سه ماه بدهند, 
بخص قدري ۰ اما قف ترا هه 







جواب 


وقتي که بگوید ندارم هم دروغ گفته و هم تعطیل حق موّمن کرده. و اگر 
بگوید برو وقتي دیگر بیا 0 ۱ب ۳۱ ۷ 
داشته باشد تقسیم نماید. 


شاله 78 دای ین صاعب وین بی‌چتر بر وازتانش هر گام مال داشته باشند لارم است با بن؟ 





جواب 


ژ این ۲ ۱ 
مشهو ين است که لازم نیست. 





مساأله 9-:شخصي مشغول الذمه به حق كسي باشد و صاحب حق فوت شده 9 یه 
صاحب حق با قرض دار بر سبیل صلح یا هبه یا ایا ِ بريء الذمه نماید, ذمه آن شخص مطلقا 
مي‌شود يا نه؟ و همچنین 








جواب 


حق عرضي اگر صاحب حق نباشد براي او دعا و استغفار باید کرد. و معلوم 
نیست استرضاي ورثه نفعي داشته باشد, و اگر حق مالي باشد ورثه به 
طیب خاطر یا ابراء او نماید خوب است., يا ان که اعلام نماید که این مقدار 
از مورت شما نزد من است.؛ وایشان دانسته صلح کنند, و اگر به ضرورت 
صلح کنند رفع نزاع اخروي نمي‌شود, و الله یعلم. 


فسان 0--:بیع شرط که صیفغه فارسي وود هم در بیع و هم در اجاره, و و همچنی 
بعد از صیغه باز مرتهن از راهن مرهون را دو ساله و سه بط ید تیضیت سي د 
حاصل مرهون بر مرتهن به اين طریق حلال است بي‌خلاف يا نه؟ و بعضي 






جواب 


ظاهر | صیفعه فارسي کافي باشد, و اگر بدون ضرورت اکتفا نو از نکنند 
احوط است, و با رعایت شرائط صورت مي‌يابد هر چند از واب قرض 
الحسنه محروم مي گردد. 





تنسي که به يك شاهي ارزنده است به پنج 
و ن جنس يازده ساق با دوازده تومان حساب مي‌کنند صورت 
نقا بت یا بر تقدیر صحت از صریح روایات ظاهر مي 





غزار فینای. با رات وه ۱ 
شرعي دارد؟ بنا بر آن که فقها 





جواب 


اکثر این صور در احادیثت تجویز آنها وارد شده, اما از ثواب قرض الحسنه و 
احسان به برادر ممن محروم مي‌گردد, و الله یعلم. 





جواب 


به عنوان تبرع چيزي دادن و ایشان نیز تبرع نماز بجاي آوردن احوط است؛ 
هز ان که موصي وصیت به استجاره کند, ظاهر این است که استیجار 
جائز باشد و ترتیب شرط نیست به اتفاق يك دیگر توانند کرد. 






رسفندي به اجاره ی که باز ۷ همان سن بگیرن 
آن " سال به تس به وخ 


مبلغ م ین ؛ تا » اجاره هی گیگ 





جواب 


چنین اجاره صتوارزب ندارد, و در اجاره شرط است که ملك موجود مال 
موجر باشد. و اگر به میرد یا تلف شود از مال كسي است که به اجاره 
داده. اگر حِ به عنوان مشروع صورت داده شود باید گوسفندان را به 

آن شخص که به اجاره مي‌دهد به فروشد به مبلغ معین, و از مشتري به 
همان قیمت به عنوان سلف در ذمه به همان عدد گوسفند به همان وصف 
بخرد که ده سال يا نه سال دیگر تقسیم نماید, یا در ضمن بیع ثاني شرط 
کند که هر سال نیز فلان مقدار یا مبلغ نیز به مشتري بدهد. يا بعد از بیع 
ثاني گوسفندي که در ذمه او هست هر سال به مبلغ معین به اجاره بدهد. 











مسا 4- :در بعضي جاها متعارف است که : 5 ش ۱ گرو : شخصي بعیر 
زیده با کم صاحب آن مبلخ از آن زمین بردارد وس دی ویسند که ب 
ِ حاصل در این مدت رز 1 و 








جواب 


بنا بر فرض مذکور اجرت المثل و مالکانه آن ملك مال صاحب آن ملك 
است. و حاصل سنوات را 01 بگیر ند مکر ان. که تشن ۶ 
صورتي داده باشد. مثل آن که ملك راهن را به صاحب زر که مرتهن است 
به قليلي اجاره بدهند, و او را نیز وکیل در تجدید اجاره به قدر مذکور کنند 
مادامي که مشغول الذمه حق او باشد, و صیغه اجاره به قانون شرع گفته 
باشد, مثل این که صاحب زمین بگوید که این ملك را به تو اجاره دادم مثلا 
در مدت دو سال به مبلغ يك شاهي, صاحب زر بگوید که قبول اجاره کردم 
به مبلغ مذکور. 





جواب 


قیمت از ديگري گرفته صورت ندارد, و در صورت علم به فقیه باید داد تا 





جواب 


هر گاه وصیت کرده باشد که حدیث را وقف کند تغییر دادن آن مشکل 
است. همان اجزا را وقف کنند 


باب هشتم در نذر و هبه و کفاره 





مسأله 3 -دكسي که سا ِ» هچ بگوید که نذر کردم که اگر پیمارم به شود هزار قاز با "۳ 
قین بدهم, ایا به چنیر : ي‌ لازم مي‌ شود ۳ نزه؟ بلکه با قید مضمون 0 
۳۷ ور قرکن کف به ۰ صیفه نذر حضرت امام رضا علیه السلام بکنند 1 دا و ۳ 





جواب 


به: خفیوم: ضیقته. حفترن: لام تفی‌شنون..هکر آن که نام دا را ببرد که به خدا| 
نذر کردم يا عهد کردم لازم مي‌شود. و باید که بدون وجهي که نذر کرده و 
مصرفي که تعیین کرده برساند, مثلا هر گاه نذر کند به ضریح بیندازد باید 
به نذر وفا کند. 


مسأله کر ملق به ای فیکر باشد انا بحین رقعم مخت از بدای ق : 
به محض مدتي که فاصله شود که توان , به آن ولایت ۳۳۳ کافي است یا نه؟ 








جواب 


تا به قبض نگیرد صورت ندارد, و ان مدت فایده ندارد. 





د‌ 
برده نز 
و اسم 





جواب 


ظاهرا| ۱؟ ۱ ۱ 
هرا اگر اسم خداي عز و جل را مذکور سا ِ" 
لازم مي‌شود با تحقق با ات نذر واقع شود 


مشاه 90 تاره ون کرفخ زن کر 


بض واجب است يا سنت است؟ 





جواب 


فا رات اسر آها اس دای ای سناکس اش سا 


مسأله 1-:اطعام شصت مسکین را اگر به تفریق ضیافت کند جائز است يا نه؟ و يك مس 
مکرر اطعام کند در 7۳۳ محسوب مي‌شود يا نه؟ و قدر اطعام چه مقدار است؟ 








جواب 


تفریق جائز است. و يك مسکین را مکرر اطعام کند و بر يك کفاره جائز 
نیست مگر اين که مسکین یافت نشود, و چنان که اطعام کند به قدر آن که 
میسر شود. و اگر به ایشان دهد احتیاط آن است که دو مد که نیم من 
تبریز است 0 زیاده بدهد با نان خورش چنانچه وسعت داشته باشد و الا 
يك مد بدهد. 


مسأله 192-:در اطعام کفاره به سادات مي‌توان داد یا نه؟ 


جواب 


تصدقات واجبي به سادات نمي‌توان داد مگر آن که صاحب کفاره سید 
باشد. 


باب یازدهم در بعضي مسائل میراثت 


نمي‌برد؟ اوه یی جات نود ۱ 






۰ 9 ها و از ‌ 3 3 از 0 
۱ ۱ ِ- 4 از ی کا 
‌ مير مر در / مبر 9 تب از 9 ۳ 9 [ 3 3 
بث‌ د‌ بث‌ِ الرت. ۶ جه 4 


جواب 


و از عین منقولات مي‌برد. 





جواب 


اشهر و اقوا در مسأله حبوه این است که جامه‌هائي که پوشیده باشد یا 
مهیا کرده باشد براي پوشیدن داخل است, و آنچه نه پوشیده باشد محل 
تأمل است. و ظاهرا| عمامه و رداء داخل باشد, و عدم دخول پا پونچي و 
کلاه و کفش و موزه و کمربند پوست اشهر است. و در جامه‌هائي که از 
پوست باشد یا جایز الصلاة نباشدخلافي است, و دخول خالي از قوت 
نیست, و يك انگشتر که اختصاص بیشتر داشته باشد, و اگر نیست همه 
مساوي باشد شاید تعیین به قرعه اولا باشد. 

و همچنین در نعیین ۳ مصحف اک متعدد باشد, و در داخل بودن غلاف 
ساخحظ در نها کول شا است‌صام یالتعا عم فا 
گام سم ال را 


ی او را نمي‌دهند» نآزا 
ن فليلي ده مي راضي مي‌شوند, و آخر ان وارث او دعوي مي‌کنند که تمام حصه 
خود ۳ و ی رورت تتذعی با ۹ 





و طضي تایبا نی 9 میراث ث دختر حصه واق "۳ 
| 





جواب 


رس 
5 ن؟ ار 0 ۰ 3 0 ۳ ۱ 
رس 
۰ ۱ ۳ 
9 9 ۳ 
5 


0۳ 





مسأله 0 مق سس ی 
اه شود عضهّم 2 أَوَلیاء بَعض» 2 بت مومني 





جواب 


اگر جماعتي باشند که دیانت ایشان معلوم باشد ظاهرا توانند حفظ آن 
کرد. 





بینی (قدس سره) 


سرشناسه : خمینی, روح‌الله, رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایران ۸ - ۲۷۹ ۱ 

عنوان و نام ندید ور : توضیحم المسائل: بانضمام اصطلاحات و فتواهای 
جدید حضرت امام خمینی ... 

وضعیت ویراست : [ویرایش ]۲ 

مشخصات نشر : مشهد: ندای اسلام, ۲۶۲ ۱. 

مشخصات ظاهری :ص ۴۷۴ 

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه 

رده بندی کنگره : ۸۳/۹ 8۳۱/خ۵,۸ ۳۳۶۳ ۱الف 

رده بندی دیویی :۲۹۷/۳۲۴۲۲ 

شماره کتابشناسی ملی ۰ ٩۳۴-۶۲۳۵‏ 


اشگا خی 


احکام خمس 


مسا له 1 در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اول: منفعت کسب. 
دوم: 

معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به 
واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست یت ند ششم: غنیمت 
جنگ. ك_ِِ تک( و احکام اینها مفصلا 


21 زفیر- ۹ : 


هستا اد 2 - هرگاه انسان از تجارت پا صنعت؛ یا کسبهای دیگر مالی به 
دسنت آورد: این خه.هاا تمای وه مه :۱ به چا آورد و از اجرت آن, 
مالی تهیه کند, چنانچه از مخارج سال خورٍ او و عیالاتش زیاد بياید, باید 
خمس یعنی پنج يك آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد. 

شتضا آد 53 17- اگر از غیر کسب مالی به دست آوزن: مثلا چیزی به او 
ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد, اگر چه احتیاط مستحب آن است 
که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید. خمس آن را هم بدهد. 

مسأله 1754- مهری را که زن مي‌گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی 
که به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد 
و نداند چنین خویشی دارد, احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از 
او می‌برد, اگر از مخارج سالش زیاد بياید بدهد. 

مسأله 1755- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از 
او به ارث رسیده خمس آن را نداده, باید خمس آن را بدهد, و نیز اگر در 
خود آن مال خمنسن تباشد ولی اتسان بداتد کسی که آن مال از او به ارت 
رسیده, خمس بدهکار است, باید خمس را از مال او بدهد. 

خشا له 6 اگر به واسطه قناعت کردن, چیزی از مخارج سال انسان 
زیاد بياید, باید خمس آن را بدهد. 

مسأله 1757- - کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد, باید خمس تمام مالی 
را که به دست هی‌آوزد بدهد, ول اکر عقداری از ان را خر زبارت و 
مانند آن کرده باشد فقط باید خمس باقی مانده را بدهد. 

1۳ 8 اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید, 
نا 
از مخارح سال آنان زیاد بیاید. باید خمس آن را بدهند. 

مسأّله 1759- اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی 
گرفته از مخارج سالش زیاد بياید, واجب نیست خمس آن را ندهد. ولی 
اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببزد مثلا از درختی که بابت خمس به 
او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و 
کسب نگهداشته باشد. باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می‌آید 
بد هد. 

مزا 0 - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به 
فروشنده بگوید این جنس را به اين پول می‌خرم يا در وقت خریدن قصدش 
اين باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد, چنانچه حاکم شرع 


معامله پنج يك آن را اجازه بدهد, معامله آن مقدار صحیح است. و انسان 
باید پنج يك جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, 
معامله ان مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین 
نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض 
خمس را از فروشنده يا خریدار مطالبه می‌کند. 

ماه 1 اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول 
خمس نداده بدهد, و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول 
خمس نداده عوض را بدهد, معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از 
پولی که خمس در.ان است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به 
او مدیون می‌باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم 
شرع پنج يك همان را می‌گیرد, و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا 
فروشنده مطالبه می‌کند. 

2 اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم 
شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم 
شرع می‌تواند پنج يك آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح 
است و خریدار باید مقدار پنج يك پول آن ۳ به حاکم شرع بدهد, و اگر به 
فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد. 

فساله 1763+ اگر چیزق را که.خمش آن داذه تشندم به کننتی ببخشند پنخ 
يك آن چیز مال او نمی‌شود. 

۳ 04( اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد, مالی 
به دست انسان آید, واجب نیست خمس آن را ندهد. 

مسأله 1765- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به 
کاسبی می‌کنند يك سال که بگذرد, باید خمس آنچه را که از خرج سالشان 
زیاد نا بدهند, و کسی که شغلش کاسبی نیست., اگر اتفاقا معامله‌ای 
کند و منفعتی ببرد, بعد از آن که يك سال از موقعی که فایده برده بگذرد, 
باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد. 

نون[ 6 1- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید 
خمس آن را بدهد, و جایز است دادن خمس را تا آخر سال ایو ند اروی 
اگر پرای دادن خمس, سال شمسی قرار دهد, مانعی ندارد. 

مساله 1767- کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس. سال 
قرار دهد, اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد, باید مخارح تا 
موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند. 
مساله 768 1- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا هو ان 2 
تفر وشند ود بین سال قیفکشن بایین آید: خمسش فقداری کم‌بالا رفته‌: ین او 
واجب نیست. 


متضا له 09 - اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به 


امید اين که قیمت آن بالاتر رود, تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 
قیمتش پایین آید خمس مقداری را که بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید 
بدهد بلکه اگر : به اندازه‌ای هم نگه داشته که تجار معمولا برای گران شدن 
آن را نگه می‌دارند. خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد. 
رت 70 1- ار غیر مال التجاره مالیت داشته باشد که خمسش را داده 
با کمن تدارد.مثلا به او بخشیده‌اند, چنانچه قیمتش بالا رود, اگر چه آن را 
بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده. خمس ندارد. ولی اگر درختی 
که خریده نموٌ کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود در 
صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از زیادتی عین آن سود 
ببرد, باید خمس آنچه زیاد شده بدهد. 
منسأله 1 اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن فیمتش 
بفروشد, باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر 
قصدش این باشد که از میوه ان استفاده کند, فقط باید خمس میوه را 
بد هد. 
مماله: 11772 اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد, سالی که موقع 
فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد, باید خمس آنها را بدهد ولی اگر 
مثلا از شاخه‌های آن که معمولا هر سال می‌بُرند, استفاده‌ای ببرد و بتنهایی 
يا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید, در آخر هر سال 
باید خمس آن را بدهد. 
مسأله 1773- کی که ی وه کیب راهم اخاره ملك می‌گیرد و 
خرید و فروش و زراعت هم می‌کند, چنانچه در هر کی که زار 
سرمایه و دخل و خرح و حساب صندوق جداگانه دارد, باید منافع همان 
رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد, ۵ کر وین ان تفه تراد کنو ار 
رشته دیگر چبران نمی‌شود. اج در دخل و خرح و 
حساب صندوق» یکی باشند ۳[ آخر سال يك جا حساب کند کند و کر 
نفع داشت خمس آن را بدهد. 
مسأله 4 خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند, 
از فایده کسر می‌شود و خمس ندارد. 
فسأله 5 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و 
پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند 
اینها می‌رساند. در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده 
باشد, خمس ندارد. رساله توضیح المسائل. ص: 271 
مسا[ 6 مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند, جزء 
مخارج سالیانه است, و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد يا جایزه می‌دهد 
در صورتی که از ۱ شأن او زیاد نباشد, از مخارح سالیانه حساب می‌شود. 
بت [ح 7 اگر انسان نتواند يك جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور 


باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولا 
هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند, بطوری که تهیه نکردن ان 
عیب است چنانچه در بین سال از منافع ان سال جهیزیه بخرد. خمس 
ندارد. 

مساله 1778- مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند اگر مانند 
مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده 
مار رالات هش کی نماد و نم اف ون 
اک شر آمهام دار ار سا هی طول تس لت ار بل رانا 
از بین رفته باشد باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد. 
مسأله 9 کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده. اگر مال دیگری 
ان می‌تواند مخارج سال خود را فقط از 
فایده کسب حساب کند. 

الم ۱۱۵0 اک ار خففت. کف آخوقدای. که رای مضری: رال 
خریده, در آخر.شتال.زباد بیایده بای خمتن ان"را بذهد. و جنانخه. بخواهد 
یمه ناقهد دی صورنی که تیان وصتی یاه یاه یاو بات 
مساله ۱1+ اگر ارعفت کمس بفی از زاون نس اتانهای: برای 
منزل بخرد, چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود. واجب است 
که خمس آن را بدهد. و همچنین است یور الات زنانه, اگر در بین سال 
وقت زینت کردن زنها نف انماای رد 

مشاله 1792 اگر در يك سال منفعتی نبرد, نمی‌تواند مخارج آن سال را 
از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید. 

فساله :83 17 اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند, , و پیش 
از تمام شدن سال منفعتی به دستش امد می‌تواند مقداری را که از 
سرمایه برداشته از منافع کسر کند. 
| 
منافعی ببرد که از خرح سالش زیاد بیاید, 0 مقداری را که از 
سرمایه کم شده, بردارد. 

مسأله 5 اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود, 
نمی‌تواند از منفعتی که به دستش ند آن خیز :| تهیه کند ولی ۳ 
همان سال به 11 چیز احتیاج داشته باشد, می‌تواند در بین سال از منافع 
کسب آن را تهیه نماید. 

الم ۱۱۵0 کر اول ال بداق مهار شید فرش کنو وس ایام 
شدن سال منفعتی ببرد, می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر 
نماید. 

مسأله 1787- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند 


می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید. 

مسأله 1788- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج 

ندارد قرض کند نمی‌تواند از منافع کسب, آن قرض را بدهد ولی احز.قالی 

را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود 

که قرض خود را بدهد. می‌تواند از منافع کسب, قرض را ادا نماید. 

فسا[ه 9 ببنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام 

را از عین همان مال بدهد. ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز 

بدهد يا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد. 

ماه 0 تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف کند اگر 

چه قصد دادن خمس را داشته باشد. 

مسالت 1701 + کتیتت که مان بدهکار اشت: تغی نو اند ان واه ناه کید 

یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه 

تصرف کند و آن مال تلف شود, باید خمس آن را بدهد. 

کند. می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از ان 

به دست می‌آید مال خود او است. 

مسأله 1793- کسی که با دیگری شريك است. اگر خمس منافع خود را 

بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای 

سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند. 

فا اد 4 - اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته بااشد و از آن منافعی به 

دنتت.«آبد یا بر اجتباط. واجت نعد از ار که بالغشتده باید»خمشن: ان را 

ندهد. 

فتضأله 5 انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند 

تصرزت کند, ولی در مالی که شك دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند 
تصرف نماید. 

03 6 کسی که از اول تکلیف خمس نداده, اک صلحی: خر 9 

قیمت آن بالا رود, چنانچه آن ملك را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و 

بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را 

به فروشنده داده و به او گفته این ملك را به این پول می‌خرم, در صورتی 

که حاکم شرع معامله پنج يك ان را اجازه بدهد. خریدار باید خمس مقداری 

که آن ملك ارزش دارد بدهد, و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر 

چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض ان 

بدهد. 

مسأله 1797- کسی که از اول تکلیف, خمس نداده اگر از منافع کسب 

چیزی که به آن احتیاح ندارد خریده و يك سال از خرید آن گذشته باید 


خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد 


مطابق شآن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده 
تدم انهاترا یهن له پیست خسن آنقا چا دق وا نداند هیر ین 
7 


ها له 8 اگر از معدن طلا. نقره, سرب, مس, آهن, نفت. دغال 

۹ فیروزه, عقیق, زاج,؛ نمك و معدنهای دیگر, چیزی به دست اورد در 
ضفرتی که نم فقذآم تضاب باشنور باب هن ان | بدهه 

۳ 9 نصاب اه 5 منقال معمولی نقره یا 15 

مثقال معمولی طلاست. یعنی یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن ۰ 

آورده. بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره یا 

5 منثقال طلا برسد, بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. 

ما 2 800 1- استفاده‌ای که از معدن برده» اگر قیمت آن به 105 مثقال 

نقره یا 15 مثقال طلا نرسد, خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی 

پا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید. 

مسأله 1801- - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ, بنا بر احتیاط واجب از 

معدن محسوب است و خمس دارد. 

تسام 2- کسی که از معدن چیزی به دست قی‌آفورد: تانق خفسن: آن 

را بدهد چه معدن روی زمین باشد, پا زیر ان. در زمینی باشد که ملك 

است, یا در جایی باشد که مالك ندارد. 

مسأله 1803- اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال 

نقره یا 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه, بنا بر احتیاط واجب باید به وزن کردن 

يا از راه دیگر, قیمت آن را معلوم کند. 

مسأله 1804 اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند, چنانچه بعد از کم 

کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند: اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال 

نقره یا 15 مثقال طلا برسد, باید خمس آن را بدهند. 

مسأله 1805- اگر معدنی را که در ملك دیگری است بیرون آورد, آنچه از 

آن به دست مي‌آید. مال صاحب ملك است و چون صاحب مك برای بیرون 

اوردن آن خرجی نکرده, باید خمس تمام انچه را که از معدن بیرون امده 

ندهد. 


3 گنج 


مسأله 1806- گنج مالی است که در زمین يا درخت یا کوه یا دیوار پنهان 
باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن, گنج بگویند. 

فساله. 907 1+ اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست گنجی پیدا کند, 
مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. 

سا له 8 نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است, یعنی 
اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‌آورد, بعد از کم کردن مخارجی 
که برای آن کرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد, باید خمس 
ان | بدهد. 

مسأله 1809- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند 
مال کسانی که قبلا مالك آن زمین بوده‌اند نیست. مال خود او می‌شود و 
باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است. باید 
به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست. باید به کسی که پیش 
از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش 
از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد, و اگر معلوم شود مال هی يك انان 
ما وه ان 

مساأله 1810- اگر در ظرفهای متعددی که در يك جا دفن شده مالی پیدا 
کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد. باید 
خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند, هر کدام آنها که 
قیمتش به این مقدار برسد. خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن 
به این مقدار نرسیده خمس ندارد. 

5 مثقال نقره با 15 مثقال طلا برس باید خعس آن را بدهند" 

یبا 2 ار کنین جیوانی را بخرد هدر شکم آن مالی بیدا کت 
ختاتجه احمال هد کهسمال فرشنده اشت, با بر احاط.عاعتب باید به او 
وا ال اس 
را خبر کند, و چنانچه معلوم شود که مال هیچ يك آنان نیست, اگر چه 
قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد, بنا بر احتیاط واجب باید 
خمس ان را بدهد. 


4 مال حلال مخلوط به حرام 


مساله 3 1081 اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن. هیچ 
کدام معلوم نباشد, باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس, بقیه 
مساله 1814 اکیم علاط شوه اسان سا عراز 
بداند ولی صاحب آن را تشناشة,. باید: آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه 
بدهد و احتیاط واجب آن است که از ز حاکم شرع هم اذن بگیرد. 

مسأله 1815- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
نداند ولی صاحبش را بشناسد. باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه 
صاحب مال راضی نشود, در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او 
ات و شنت کند که بیشتر ار آن.هم مال آه هست: یا نهر باید خیرق, را که 
یقین دارد مال او است به او بدهد, و احتیاط مستحب آن است مقدار 
بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد. 

مسأّله 1816 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد, بنا 
بر احتیاط واجب مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده, از طرف 
صاحب آن صدقه بدهد. 

مسأله 1817- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, پا مالی که 
صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد. بعد از آنکه صاحبش پیدا 
شد, بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد. 

نا[ 8 اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم 
باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی 
نتواند بفهمد کیست, به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت 
نماید. و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هر کس افتاد مال را 


به او بدهند. 


5 جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید 


قشا اخ 9- اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لول و 
مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند, 
روییدنی باشد. يا معدنی, چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون 
آوردن آن کرده‌اند. قیمت آن به 18 نخود طلا برسد, بای خمس آن را 
بدهند, چه در يك دفعه آزسرا از جزیا بترون آورده باشند یا در چند دفعه, 
آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس, ولی اکر خند تفر ان« 
بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به 18 نخود طلا برسد 
فقط او باید خمس بدهد. 
مسأله 1820- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون 
آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود 
طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا با 
از کتار درا جواهز بگیزد: در صورتی,بایة خمن. آن:.را بدهد که این کار 
شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی پا با منفعت‌های دیگر زیاد بياید. 
فا[ 21 1- خمس ماهی هت نان دیگری که انسان بدون فرو رفتن 
در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا 
با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد. 
مسأله 1822- اگر انسان بدون قصد این که چیزی از جریا نیرفن آوزد در 
دریا فرو رود و اتفاقا جواهري به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن 
ش باشد باید خمس آن را بدهد. 
مسالد. 92 1 اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در 
شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد 
چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است, باید 
خمس آن را بدهد, و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که 
گنج را در آن جاری کنند. 
مساله 4 اگر در رودخانه‌های بزر گ مانند دجله و فرات فرو رود و 
جواهری بیرون اورد, چنانچه در ان رودخانه جواهر عمل می‌اید, باید خمس 
ان را بدهد. 
مساله 1825 اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 
8 نخود طلا یا بیشتر باشد, باید خمس آن را بدهد. و چنانچه از روی آب یا 
از کنار دریا به دست آورد, اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد 
در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از 


مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس ان را بدهد. 


مسأله 1826- کسی که کسبش غواصی با بیرون آوردن معدن است اگر 
خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارح سالش زیاد بیاید. لازم نیست دوباره 
خمس آن را بدهد. 

مشصاله. 927 کر تاه ی رون ایصر ال ار متا 
حرام داشته باشد, پا کت پید | کند, پا به واسطه فرو رفتن در دریا 
جواهری بیرون آوزد, ولیث اه باند خفن آنها را بدهد. 


6- 9 7 ۲ ظ 


مسأله 1828- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کقار جنگ کنند و 
خیزهایی دز جنک به دست آوزند: بة آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را 
که برای غنیمت کرده‌اند, مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز 
مقداری را که امام علیه السلام صلاح ضی‌ داد به مصرفی برساند و 
چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند, و خمس 
بقیه آن را بدهند. 


7- زمینی که کافر ذِمی از مسلمان بخرد 


مسأله 1829- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد, باید خمس آن را 
از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد, ولی اگر غیر 
از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد, و نیز اگر خانه و دکان 
و مانند اینها را از مسلمان بخرد, چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و 
بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم 
بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در 
دادن این خمس قصد قربت لازم نیست., بلکه حاکم شرع هم که خمس را 
از | و می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید. 

اه ۰۱ ورن ی وا اسان ی ان 
دیگری هم بفروشد, باید خمس آن را بدهد, و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن 
زمین را از او ارث ببرد, باید خمس آن را از همان زمین, یا از مال دیگرش 
ندهند. 

معضاله 1 .ار کافر دمن ضذفه خرید مین شرظ کند که کمن نهد 
یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد, شرط او صحیح نیست و باید 
خمس را بدهد, ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف 
او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد. 

مسأله 1832 ملك کافر کند 
رکواضی آن وا تحیو تمه عنلا 1 به او صلح نماید, بنا بر احتیاط واجب در ضمن 
عقد با کافر ذمّی شرط کند که خمس آن را بدهد. 

۳1۹ 1833- اگر کافر ذمی صفغیر باشد و ولیث او برایش زمینی بخرد 
احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگيرند. 


مصرف خمس 


مسا له 994 1+ -قمس ,را باید بو قشتهت کننده بت قسمت آرن سفم سادانه 
افنتت. که اه ان با خاکم. انشت.. ف مایق انا به. محنید جاه. ال اب 
ها ور 
درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در 
این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند يا به مصرفی که او اجازه 
می‌دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او 
تقلید تمی کید نفد در صورتی بة آو آدن داده می‌ شود که بدا ند ار خخنید 
و مجتهدی که از او تقلید می‌کند, سهم امام را به يك طور مصرف می‌کنند. 
مساله 1835- سید یتیمی که به او خمس می‌دهند, باید فقیر باشد ولی به 
سیدی که در سفر درمانده شده, اگر در وطنش فقیر هم نباشد می‌شود 
خمس داد. 

فینسا لد 6- به سیدی که در سفر درمانده شده. اگر سفر او سفر 
معصیت باشد, نباید خمس بدهند. 

مان 7 به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدی 
که دوازده امامی نیست. نباید خمس بدهند. 

فتشاله 58 به سیدی که معصیت کار است. اگر خمس دادن کمك به 
معضیت: او باشندم تمی‌ شود خمتنن. داد و.به سیدی هم که. آشکارا معضیی 
می‌کند, اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد, بنا بر احتیاط واجب 
نباید خمس بدهند. 

تسا له 9 اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن که 
دو نفر عادل, سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف 
باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است. 

مسأله 1840- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است. اگر 
چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد. 

مسأّله 1841 کسی که زنش سیده است بنا بر احتیاط واجب نباید به او 
خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند. ولی اگر مخارج دیگری 
دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست. جایز است شوهر 
از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند. 

سا[ 2 اگر مخارج سیدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب 
باشد بنا بر احتیاط واجب, نمی‌تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد, 
ولی اگر مقداری خمس مك او کند که به مصرف دیگری- غیر مخارج 
خودش که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد. 


مسأله 3 به سیّد فقیزی. که« فخارخش بر دیکری واجب: استه و او 
نمی‌تواند مخارج ان سید را بدهد, می‌شود خمس داد. 
مسأله 1844- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج يك سال به يك 
سید فقیر خمس ندهند. 
مسأّله 1845 اگر در شهر انسان سیّد مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد 
که پیدا شود پا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق. ممکن نباشد, باید 
خمس را به شهر دیگری ببرد, و به مستحق برساند و احتیاط آن است که 
مخارح بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود, چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی کرده, باید عو ض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده, 
چیزی بر او واجب نیست. 
مسأله 6- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که 
پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد 
می‌تواند خمس را به شهر دیگری ببرد, و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی 
نکند و تلف شود, نباید چیزی بدهد. ولی نمی‌تواند مخارج بردن ان را از 
خمس بردارد. 
فا اه 7 - اگر ال شهر خودش مستحق پید | شود باز هم می‌تواند 
خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند, ولی مخارج بردن آن را 
باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود, اگر چه در 
نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است. 
مسأّله 1848- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین 
برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر : 9« 
از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر 
رد ببرد. 
سا 9 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد, به 
احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن 
جنس حساب کند, و چنانچه گرانة نتر از قیمت حساب کند, اگر چه مستحق, 
0 
مسأله 1850- - کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را 
بابت خمس حساب کند., بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد 
مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ول اک نا ادن حاکم رم باشه 
این احتیاط لازم نیست. 
مسالة 1-- مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد, ولی 
کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار 
شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد. اگر مستحق 
راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد. 
مفالم ۶1092 در -خمشن: زا با حاکم شرع با مفیل اویایا تیه دست 


گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال کسر 
نماید: پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو 
هزار ِِ بیشتر از مخارجش داشته باشد, باید خمس دو هزار تومان را 
بدهد, و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد. 


اتکام کات 


تام کات 


مساله 1952 زکات به خیر عاختب. انست: اول کندم. جوم نوی تون 
خرما. 

چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: 
گوسفند. و اگر کسی مالك یکی از اين ّه چیز باشد, با شرایطی که بعدا 
گفته می‌شود باید مقداری که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور 
دادهاند پرشاند. 

مسأله 1854- شلّت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد 
زکات ندارد, ولی و که مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا 
قی‌با شیر کانن شا بر احناط فاحب: اند کادم نود 


شرایط واجب شدن زکات 


هسا لد 5 زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که 
بقدا کته هرفنود رسد مالك ار بالغخ و عاقل و آزاد بااشد تما ند در ان 
مال تصرف کند. 

میا له 6- بعد از آن که انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر 
و طلا و نقره بود باید ز کات آن:ز| ند هد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی‌تواند 
طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن 
ات و حانجه در ماه فا ذهم سوفن اخصا .ار بعضیار تسوا کات ار 
بین برود زکات بر او واجب نیست. 

فا 7 - اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال 
بالغ شود. زکات بر او واجب نیست. 

مسأّله 1858- زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو 
گفته شود, و زکات کشمش بنا بر احتیاط وقتی واجب می‌شود که غوره 
است, و موقعی هم که خرما قدری خشك شد که به او تمر می‌گویند ز کات 
ار واجب می‌شود. ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن 
و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعی است که خشك شده 
باشند. 

مسأله 1859 اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما 
که در مسأله پیش گفته شد, صاحب آنها بالغ باشد, باید زکات آنها را بدهد. 
مسأله 1860- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال 
دیوانه باشد, زکات بر او واجب بیست.. ولی اکن در مقداری از سال دیوانه 
باشد ونر آخز سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری کم باشد که 
مه وق و ام سا خانل نی با سر اخا ی کات راو »ات 
است. 

متا 1 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری 
از سال مست پا بيهوش شود زکات از او ساقط نمی شود. و همچنین 
است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست با 
تا 1 مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن 
تصرف کند زکات ندارد. ۵ نیز آاکز زراعتین: را از او غصب کنند و موقعی که 
زکات ان واجب می‌شود, در دست غصب کننده باشد, موقعی که به 
صاحبش بر می‌گردد زکات ندارد. 

فتتاله دم 15 .اکر طلا و تفر ما یه دیخری را که نات آن عاختب استت 


فرض کدوک سال رد او تمانهر باید: عات ان را دهد یز کی که 
قرض داده چیزی واجب نیست. 


زکات گندم و جو و خرما و کشمش 


به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال کم است 
که 207 847 کیلوگرم می‌شود. 

مسأله 1865- اگر پیش از دادن زکات از انگور بعد از کشمش شدن, 
خرما بعد از تمر شدن, و جو و گندم بعد از صدق اسم- که زکات آنها واجب 
شده- خود و عیالاتش بخورند, يا مثلا به فقیر بدهد, باید زکات مقداری را 
که مصرف کرده بدهد. 

فتساله 6 اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب 
شد مالك آن بمیرد, باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ۳۱ اگر پیش از 
واجب شدن زکات بمیرد, هر هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است.؛ 
باید زکات سهم خود را بدهد. 

مسا 1۳07 کسی که ار رف اک ره ما عم عم و کات است: 
موقع خرمن که گندم و جو را از ز کاه جدا می‌کنند و بعد از خشك شدن خرما 
و انگور, می‌تواند ز کات را مطالبه کند. و اگر مالك ندهد و چیزی که زکات 
آ واجب شده, از بین برود باید عوض آن را بدهد. 

19 8 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم 
و جو زکات آنها واجب شود باید زکات آن را بدهد. 

مسأله 1869- اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب 
شد, زراعت و درخت را بفروشد, باید زکات آنها را بدهد. 

فتساله 1870 اکر افسان کندم با جو با خرها با انکور را جشزد وبذاند که 
فروشنده زکات آن را داده, يا شك کند که داده يا نه, چیزی بر او واجب 
نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده, چنانچه حاکم شرع معامله 
مقداری را که باید از بابت زکات داده شود, اجازه ندهد معامله آن مقدار 
باطل امسیت شاک و اند مدای ر کاتسر آز‌خریدای کرد و اک 
معامله مقدار زکات را اجازه دهد. معامله صحیح است. و خریدار باید 
قیمت آن مقدار را و 
به فروشنده دادم راد می‌تواند از او پس 

مساأله 1871- ۱۳| 
به 288 من و 45 مثقال کم برسد و بعد از خشك شدن کمتر از این مقدار 
شود, زکات آن واجب نیست. 

فشتالد. 21672 اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن مصرف کند 
اگر چه خشك آنها به اندازه نصاب باشد. زکات آنها واجب نیست ولی اگر 


احتیاطاً زکات آنها را بدهد خیلی پسندیده است. 
فستا له 3- خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم 
می‌شود چنانچه مقداری باشد که خشك آن به 288 من و 45 مثقال کم 
بر سید ؛ زکات آن واجب است. 
مسأله 1874- - گندم و چو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند 
سال هم نزد او بماند زکات ندارد. ۱ 
مساله 1875- اگر گندم و جو و خرما و آنکفف هم ان ای باران مشروب 
شود, و هم از آب دلو و مانند آن تایه کید چنانچه طوری باشد که 
بگویند با دلو آبیاری شده نه باران, زکات آن بیست يك است. و اگر بگویند 
با آپ باران آبیاری شده, زکات آن ده يك است. ۱ 
یی 60 - اگر گندم و جو و خرما هافر هه ان اف باران مشروب 
شود و هم ارت ی ات راشای که چنانچه طوری باشد که 
بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته, زکات آن بیست يك است؛ و 
اکرک ات موایان لاس رات ار یت 
اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر 
از آب دلو و مانند آن باشد, بنا بر احتیاط, زکات آن ده يك می‌باشد. 
فنسا[ه 7 اگر شك کند که آبیاری با آب باران شده با آبیاری به دلو, 
بیست يك بر او واجپ می‌شود. ‌ 
ها رم 78- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب 
و و مات ام ی اب فا و 
آب دلو به زیاد شدن محصول کمك نکند زکات آن ده يك است, و اگر با دلو 
و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و 
باران هم فتتتر وب .شود و آنها ته زیاد شدن.»محصضول. كمك نکنند. ز کات: ان 
بیست يك است. 
مسأّله 1879- اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که 
پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج 
به ابیاری نشود زکات زراعتی که با دلو ابیاری شده, بیست يك و زکات 
زراعتی که پهلوی آن است. ده يك می‌باشد. 
مسأّله 1880- مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است 
حتی مقداری از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده, 
می‌تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه پیش از کم کردن اینها به 288 من و 
5 مثقال کم برسد, باید ز کات باقی مانده آن را بدهد. 
مسأله 1 - اقمت وی که بتم ۱ برای زراعت پاشیده می‌تواند جز ء 
هل 2 ی انشا ات با ان اه تس 
باشد, نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند, و نیز برای کارهایی که 


خودش کرده يا دیگری بی‌اجرت انجام داده, چیزی از حاصل کسر نمی‌شود. 
مسأله 1883- اگر درخت انگور با خرفا برا بخرنه قیمت: ان جزء مخارح 
تشنت: .ولین ار خرمابا. انجفن را پیش از خن بخر دز لیا که:برای آن 
داده جزء مخارج حساب می‌شود. 

مساأله 1884- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد, پولی را 
که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود, ولی اگر زراعت را 
بخرد, پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و 
از حاصل کم کند, اما باید قیمت کاهی را که از آن به دست ون ند از 
پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید مثلا اگر زراعتی را پانصد 
تومان بخرد و قیمت گاه ان صد تومان باشد, فقط چهار صد تومان ان را 
می‌تواند جزء مخارج حساب نماید. 

1 985 - کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لا زم 
است می‌تواند زراعت کند. اگر اینها را بخرد, نباید پولی را که برای خرید 
اینها داده جزء مخارج حساب نماید. 

مسأّله 1886- کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم 
است نمی‌تواند زراعت کند. اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت به کلی از 
بین بروند» می‌تواند تمام قیمت انها را جزء۶ مخارج حساب نماید و اگر 
مقداری از قیمت انها کم شود می‌تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب 
کند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود, نباید چیزی از 
قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید. 

مساله 1887 اگر در يك زمین جو و گندم و چیزی مثل پرنج و لوا که 
زکات آن واجب نیست بکارد. خرجهایی که برای هر کدام آنها کرده فقط 

پای همان حساب مي‌شود, ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده باید به هر 
دوه قسنفت: تصانخ..صلا آ کر هر دو بم بت اندارم بوده» می‌تواند نصف مخارج 
را از ز جنسی که زکات دارد کسر نماید. 

10۳ 8- اگر برای سال اول عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر 
9 سالهای بعد هم فایده داشته باشد باید مخارح آن را از سال اول 
کند, ولی اگر برای چند سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نماید. 
مساله 889 1- اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد 
و زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست نمی‌آید گندم یا جو یا خرما یا 
انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود چنانچه ِ- 
که ال می‌رسه بط آندارن:تصاب بعنی 286 من 6 45 فتمال. کم با شلد با ید 
زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد, و زکات بقیه را هر وقت به دست 
هه ادا نماید, ۵ جر انچه اول می‌ر سد به اندازه نصاب نباشد صبر 
مه ار پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود. زکات آن 

واجب است, و اگر یه مقدار نصاب نشود, زکات آن واجب بیست. 


مسأله 1890- اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه دهد, 
چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد, بنا بر احتیاط زکات آن واجب است. 
هیناه 1 اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشك آن به اندازه 
نصاب می‌شود, چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد 
که اگر خشك شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال 
ندارد. 

ال 2 - اگر زکات خرمای خشك يا کشمش بر او واجب باشد 
نمی‌تواند زکات آن وا گرهای تارهتیا انجفر بدهد ۳ زکات خرمای 
تازه با انکور بز او واجب باشد. نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشك یا 
کشمش بدهد. اما اگر یکی از اینها يا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات 
بدهد مأنعی ندارد. 

فتسا له 93- کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب 
شده اگر بمیر د؛ باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده 
بدهند, بعد قرض او را ادا نمایند. 

مسأله 1894 کسی که بدهکار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم 
دارد, اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود ورته قرض او را 
از مال دیگر ندهند؛ هر کدام که سهمشان به 299 من و 45 مثقال کم 
برسد. باید زکات بدهد, و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او 
را ند هند چنانچه هال میت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب بیست 
زکات اینها را بدهند, و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد, در صورتی 
که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و 
جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند, آنچه را به طلبکار می‌دهند 
زکات ار ورته است و هر کدام آنان که ممشن. به انداوه 
نصاب شود باید "زکات آن زا دهد 

مساأله 1895 اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده 
خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و یا 
نمی‌تواند بدهد. 


نصاب طلا 


مسأله 1896- طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی 
است که هر مثقال آن 18 نخود است. پس وقتی طلا به بیست مثقال 
شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد, اگر شرایط دیگر را هم که 
گفته شد داشته باشد انسان باید چهل يك آن را که ُه نخود می‌شود از 
بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات ۳1 واجب نیست و نصاب 
دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می‌شود یعنی اگر 
سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام 18 مثقال را از 
قرار چهل يك بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود, فقط باید ز کات 
15 مثقال آن را بدهد, و زیادی آن زکات ندارد, و همچنین است هر چه بالا 
رود, یعنی اگر سه مثقال اضافه شود. باید ز کات تمام آنها را بدهد و اگر 
کمتر اضافه شود. مقداری که اضافه شده ز کات ندارد. 


فساله. ۰1997 تفرعم ده اب دارده تضاب: اول. ان 105 سفال تعمولی 
است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد 
داشته باشد انسان باید چهل يك آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از 
بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب 
دوم آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود, 
باید زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 
مثقال اضافه شود فقط باید زکات 10 مثقال آن را بدهد و زیادی آن 
زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود, یعنی اگر 21 مثقال اضافه 
شود, باید زکات تمام آنها را بدهد, و اگر کمتر اضافه شود مقداری که 
اضافه شده و کمتر از 21 مثقال 0 زکات ندارد. بنا بر اين اگر انسان 
چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد, زکاتی را که وا 
گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده اثعت.ضا کسی کم 110 مثقال نقره 
دارد, اگر چهل يك آن را بدهد, زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده 
و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است. 

مسأله 8- کسی که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است. اگر چه 
زکات آن را داده باشد, تا وقتی از نصاب اول کم نشده, همه ساله باید 
زکات آن را بدهد. 

مسأّله 1899 زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه 
زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد 
باید زکات آن ر بدهند. 

زکات ندارد ی 2 باشد. 

هون[ 1 کسي که طلا و نقره دارد, اگر هیچ کدام آنها به اندازه 
نصاب اول نباشد متلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته تا شنه: زکات 
بر او واجب نیست. 

مساله 1902- - چنان که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب 
می‌شود که انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده 
ماه, طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود, زکات بر او واجب نیست. 
مساأله 1903- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره 
یا چیز دیگر عوض نماید يا آنها را آب کند. زکات بر او واجب نیست. ولی 
اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند, احتیاط مستحب آن است 
که زکات را بدهد. 


مسأله 4- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند, باید زکات 
آنها را ندهد؛ و چنانچه به واسطه ان کردن؛ وزن پا قیمت انها کم شود 
باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد. 

مسأله 1905 اکر طلا منفره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد. می‌تواند 
زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همه 
آنها را از طلا و نقره خوب بدهد. 

مسأله 6 طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد, 
اگر خالص آنبه»آنداژم تضات که‌مقدان آن. کفته شید پرشستهه اسان ماید 
زکات آن را بدهد, و چنانچه شك دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست 
یا نه, زکات آن واجب نیست. 

مسأّله 1907- اگر طلا و نقره‌اي که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن 
مخلوظ باشند. نمی‌نواند زکات آن زا از طلا و نقرخاق بدهد که بیشتر از 
معمول؛ فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا و نقره 
خالضی, که در آن فشت به آندازهزکانی: می‌باشد که بر امتواختب انست 
اشکال ندارد. 


زکات شتر و گاو و گوسفند 


مساله 21908 ز کات قتتر و کامو کوسفند غیر از شرطمانی که کفته ند 
دو شرط دیگر دارد: 

اول: ان که حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز 
کار کرده باشد. زکات ان واجب است. 

دوم : انکه در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال پا مقداری 
از ان را از علف چیده شده, یا از زراعتی که ملك مالك یا ملك کس دیگر 
است بچرد زکات ندارد. ولی اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف 
مالك بخورد بنا بر احتیاط زکات آن واجب می‌باشد. 

مسأّله 1909- اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که 
کسن. تکاشته بخرد. با اخاره کندد یا برای جراندن در ان یاج بذهده. باید 
زکات را بدهد. 


فا له 0- شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر و زکات آن يك 
گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. دوم: ده 
شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوم . پانزده شتر و زکات آن سه 
گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم . 
بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. 

ششم: بیست و شش شتر و زکات ان يك شتر است که داخل سال دوم 


شده باشد. ۱ 

هفتم: سی و شش شتر و زکات ان يك شتر است که داخل سال سوم 
شده باشد. ۱ 

هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن يك شتر است که داخل سال چهارم 
شده باشد. ۱ 

نهم: شصت و يك شتر و زکات آن يك شتر است که داخل سال پنجم شده 
باشد. 

دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده 
باشد. 

یا زدهم: نود و يك شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده 
باشد. 


تا حساب کند و برای هر چهل تا يك شتری بدهد که داخل سال سوم شده 
باشد. يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا يك شتری بدهد که 
داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر 
صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند, يا اگر چیزی باقی 
ق‌صاتن, از تغ.تا بيشتر نباشد: لا احر 140 شتر دار باید برای ضد ای ده 
شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا يك شتر ماده‌ای که داخل 
سال سوم شده باشد بدهد. <1» 

شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج تاست بگذرد, تا به نصاب دوم که ده 
تا است نرسیده, فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد. و همچنین است در 
نصابهای بعد. 


نصاب گاو 


فسالث 1912 امه تضات: داز ده خضاب: ال آن ست تا است. که فتی 
شماره گاو به سی رسید, اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد, انسان 
باید يك گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب 
دوم آن چهل است و زکات آن يك گوساله ماده‌ای است که داخل سال 
سوم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلا کسی که 
سی و نه گاو دارد. فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد, و نیز اگر از چهل 
گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده, فقط باید زکات چهل تا ان 
را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید. چون دو برابر نصاب اول را دارد, 
باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود, 
باید سی تا سی تا حساب کند يا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب 
تفاید .و زکات ان را یه دستوری. که. کفته شندم بندهد. ولی, باید.. طورزی 
حساب کند که چیزی باقی نماند, یا اگر چیزی باقی می‌ماند از ثُه تا بیشتر 
نباشد, مثلا اگر هفتاد گاو دارد, باید به حساب سی و چهل حساب کند و 
برای سی تای ان زکات سی تا و برای چهل تای ان زکاتِ چهل تا را بدهد, 
چون اگر به حساب سی تا حساب کند, ده تا ز کات نداده می‌ماند. 


۳4 


نصاب گوسفند 


مسأله 1913- گوسفند پنج نصاب دارد: 

ندارد. 

دوم . : صد و بیست و یك, و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم . : دویست و یك, و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم: سیصد و يك, و زکات آن بنا بر احتیاط واجب, چهار گوسفند است. 

پنجم : : چهار صد و بالاتر از آن است, که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند 
و برای هر صد تای آنهز يك گوسفند ند هد. و لازم نیست زکات ر از خود 
گوسفندها بدهد, بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد, پا مطابق قیمت گوسفند, 
پول بدهد کافی است ولی اگر بخواهر جنس دیگر بدهد در صورتی 
بی‌اشکال است که برای فقرا بهتر باشد, اگر چه لازم نیست. 

جتینا له 4 (- زکات ما بین دو نصاب واجب تیلست ؛ 1 پس اگر شماره 
گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است 0 به نصاب دوم 
که صد و بیست و يك است نرسیده. فقط باید زکات چهل تای ان را بدهد 
و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد. 

۳ 5 (- زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب بر ند 
واجب است, چه همه آنها نر باشند يا ماده, یا بعضی نر باشند و بعضی 
ماده. 

یا 2 6 - در زکات. گاو و گاومیش يك جنس حساب می‌شود و شتر 
عربی و غیر عربی يك جنس است, و همچنین بز و میش و شيشك در زکات 
با هم فرق ندارند. 

فتشاله 7 اگر گوسفند برای زکات بدهد, باید اقلا داخل سال دوم شده 
باشد, و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد. 

فتساله 91 1 - گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد, اگر قیمتش مختصری 
از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی 
را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد؛ و همچنین است 
در گاو و شتر. 

نصاب کچ کر ۳ 2 
اول, است زکات واجب نیست. 

مسأّله 1920 اگر يك نفر در چند جا گاو پا شتر یا گوسفند داشته باشد و 
روی هم به اندازه نصاب باشند, باید زکات آنها را بدهد. 


فتاه 1- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم 
باشند, باید زکات آنها را بدهد. 

مسأّله 1922- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض يا معیوب یا 
پیر باشند. می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و 
مت مان بات اف ریات اها را تضهن نوت با بر 
بدهد. بلکه اگر بعضی از انها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و 
دسته دیگر بی‌عیب, و مقداری پیر و مقداری جوان باشند, احتیاط واجب ان 
است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد. 

ها له 193- اگر پیش از تمام شدن ماه پازدهم گاو و گوسفند و شتری 
را که دارد با چیز دیگر عوض کند, یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از 
همان جنس عوض نماید. مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر 
مسأله 1924- اه ۹1 ۳1 ۳ گاو و گوسفند و شتر را بد هد ان 
زکات آنها را از مال دیگرش بدهد, تا وقتی شماره انها از نصاب کم نشده, 
همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر 
شوند, زکات بر او واجب بیست فلا کسی که چهل گوسفند دارد, اگر از 
ما وبکزشن ز کات رانها ر بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم 
نشده, همه ساله باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود انها بدهد تا وقتی به 
چهل نرسیده, زکات بر او واجب نیست. 


مصرف زکات 


مسأله 1925- انسان می‌تواند ‏ زکات را در هشت مورد مصرف کند؛ 

اول: فقیر. و ان کسی است که مخارح سال خود و عیالاتش را ندارد و 
کسی که صنعت با ملك با سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را 
بگذراند فقیر نیست. 

سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مامور است که 
زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به 
امام علیه السلام يا نائب امام يا فقرا برساند. 

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهد به دین اسلام مایل می شوند, 
یا در جنگ به مسلمانان كمك می‌کنند. 

پنجم : خر داوم بنده‌ها و.ازاد کزدن آنان: 

ششم: بدهکاري که نمی‌تواند قرض خود را بدهد. 

هفتم: سبیل الله. یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی 
دارد. يا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد 
و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. 

هشتم: ابن السبیل, یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها 
در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

فمسأله 6 احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارح 
سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول پا جنس دارد. 
فقط ی 

1 7 کسی که مخارج سالش را داشته اکر مقداری از آن را 
مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او 
هست يا نه, نمی‌تواند زکات بگیرد. 

فتساله 8- صنعتگر يا مالك يا تاجری که درآمد او از مخارج سالش 
کمتر است. می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد. و لازم نیست 
ابزار کار يا ملك يا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند. 

۳ 9.- فقیری که خرح سال خود و عیالاتش را ندارد. اگر خانه‌ای 
دارد که ملك اوست و در آن نشسته, يا مال سواری دارد. چنانچه بدون 
اینها نتواند زندعی. کندء اکر جه برای حفظ آبر‌و‌یش. باشد, و ند زکات 
بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و 
چیزهایی که به آنها احتیاج دارد. و فقیری که اینها را ندارد, اگر به اینها 
احتیاح داشته باشد, می‌تواند از زکات خریداری نماید. 


مسأّله 1930- فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست, بنا بر 
احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زتدفی, نکنده ولی:تا وقتف 
ای و و ی 

مسأّله 1931- به کسی که قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم, اگر چه انسان 
از ز گفته او اطمینان پید | نکند, می‌شود زکات داد. 

مسأله 1932- - کسی که می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده, یا معلوم نیست 
0 پا 7 اگر از ظاهر حالش گمان پید | شود که فقیر است می‌ شود 
به او زکات داد. 

مساله 1933- کسی که باید زکات بدهد؛ اکن از فقیری طلبکار باشد, 
می‌تواند طلبی را که از او دارد, بابت زکات حساب کند. 

مسأله 4 اگر فقیر بدهکار بمیرد, و ترکه‌ای که وافی به بدهیش باشد 
نداشته باشد., انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب 
کند. 

فساله و19 جیری را که انشان پاستر کات فقیر می هه لاتم تست 
به او بگوید که زکات است بلکه اگر فقیر خجالت بکشد. مستحب است 
بطوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید. 
مساله 1936- اگر به خیال این که کسی فقپر است به او زکات بدهد, بعد 
بفهمد فقیر نبوده. يا از روی ندانستن مساله به کسی که می‌داند فقیر 
نیست زکات بدهد, چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد, باید از او 
بگیرد و به مستحق بدهد, راز ین رفاسم نش اکر کسی. که ان 
چیز رز گرفته می‌دانسته 0 احتمال می‌داده که زکات است. انسان باید 
عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد, ولی اگر به غیر عنوان زکات 
دادم صی نها نیا ای ها از مال ود ر کات رام موه 
بدهد, و در همه صور می‌تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که 
گرفته مطالبه نکند. 

تسا له 7- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر 
چه مخارج سال خود را داشته باشد. می‌تواند برای دادن قرض خود زکات 
بگیرد ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد يا اگر 
در معصیت خرج کرده از آن معصیت توبه کرده باشد, که در این صورت از 
سهم فقرا می‌شود به او داد. 

مسأله 8 اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را 
بدهد زرکات بذهدن بعد نفههد قوض را در معضیت حضرف کردهه چناتچه آن 
بدهکار فقیر باشد, می‌تواند انجة را به او داده بابت زکات حساب کند کند ولی 
ای را که و و تیا ربا هط انیا در معصیت صرف 
کرده و از معصیت خود توبه نکرده بنا بر احتیاط واجب باید چیزی را که به 
او داده بابت زکات حساب نکند. 


مسأله 1939- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر 
چه فقیر نباشد, انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد, بابت ز کات حساب 
کند. 

مسأله 1940- مسافری که خرجی او تمام شده, یا مرکبش از کار افتاده, 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن 
چیزی خود را به مقصد برساند. اگر چه در وطن خود فقیر نباشد, می‌تواند 
زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیکر با قرض کردن يا فروختن چیزی 
مخارج سفر خود را فراهم کند, فقط به مقداری که به آنجا برسد, می‌تواند 
زکات بگیرد. 

مسأله 1941 مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از 
آنکه به وطنش رسبد» اگر چیزی از زکات زیاد اد باشد, در صورتی که 
بدون مشقت نتواند بقیه را به ضاخت: مالیا تانب اف تانق باید ان را یه 


حاکم شرء بدهد وتیکو ند آن یی کات است. 


یز ایظ کدایی که مسق راید 


فساله. 1942 کنتی که ز کات سی‌ کیرد باید شبعه دوارده آمامی, ناشده و 

اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد, و زکات 

تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده, لازم نیست دوباره ز کات بدهد. 

تسا له 3 اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد, انسان می‌تواند 

به ولوث او زکات بدهد, به قصد آنق. که اه را می‌د هد ملك طفل با دیوانه 

باشد. 

مسا لت 21944 اک به ولیت ظفل وه دیوآنه فسگرستی دار می ها ند خوذش 

یا به وسیله يك نفر امین زکات را به مصرف طفل يا دیوانه برساند و باید 

موقعی که زکات به مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کنند. 

یدام 5 به فقیری که گدایی می‌کند. می‌شود زکات داد, ولی به 

کسي که زکات را در معصیت مصرف می‌کند نمی‌شود زکات داد. 

مساأله 1946- به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می‌آورد: احتیاط 

واجب آن است که زکات ندهند. 

مسأله 7 به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود ر بدهد 

اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد. می‌شود زکات داد. ولی اگر زن 

برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی‌تواند بدهی او را از زکات 

بدهد بلکه اگر کس دیگری هم که مخارح او بر انسان واجب است برای 

خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد. 

مسأله 8 انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد. خرجشان 
بر او واجب است از زکات بدهد. ولی دیگران می‌توانند به آنان زکات 

بدهند. 

مساله 1949- اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و 

کلفت خود نماید اشکال ندارد. 

متساله 0 اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر 

می‌تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد. 

فا آخ 1 (- ند نمی تفا ندیه هنن زکات بدهد که برای خود ژزن بگیرد 

پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را : به آو بدهد. 

مساله 1952- به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد, يا خرجی 

نمی‌دهد. ولی زن او را به دادن خرجی مجبور کند, نمی‌شود ز کات داد. 

شونا له 953 1- زنی که صیعغه شده اگر فقیر باشد, شوهرش و دیگران 

می‌توانند به او ز کات بدهند. ول اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که 

مخارج او را بدهد, يا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد, در 


صورتی که بتواند مخارج ان زن را بدهد پا ژزن بتواند او را مجبور کند, 
نمی‌شود به آن زن زکات داد. 

منسألة 4 زن می‌تواندٍ به شوهر فقیر خود زکات بدهد, اگر چه شوهر 
زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید. 

میا لد 955 (- سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بکنزند: ولی اگر خمس و 
سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد, 
می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی ا ۳ واجب ان است که اگر 
ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد. 

روز 2 6- به کسی که معلوم نیست سید است با نه, می‌ شود زکات 


داد. 


تبث ز کات 


مساله 7 195 انسان بای ز کات را به قصد فریت بعتی, برای. اتجام. فرمان 
ِِ الم بدهد و.-در نیت معیرن کند که انخه: زا می‌دهد.ز کات مال است: 
یا زکات فطره. 

ولی اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد, لازم نیست معین کند 
چیزی را که می‌دهد زکات گندم است يا زکات جو. 

مشأله 58 کسی که زکات چند مال بر او واجب شده, اگر مقداری 
زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند, چنانچه چیزی را که داده هم جنس 
یکی از آنها باشد, زکات همان جنس حساب می‌ شود و اگر هم جنس هیچ 
را هه وا هو وس سس ۲ 9 
گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است. اگر مثلا يك گوسفند 
اه 1 آنها را نکند, ی 
می‌شود, ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا 
بدهکار است تقسیم می‌شود. 

وکیل وقتی که زکات را به رم ده 7 مالك بیت 7 ۳ 
کافي است. 

بدهد و پیش از ان که ان مال از بین برود, خود مالك نیت زکات کند. 


مسأّله 1961- موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع خشك 
شدن خرما و انگور. انسان باید زکات را به فقیر بدهد پا از مال خود جدا 
1 
دوازدهم باید به فقیر بدهد, يا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا کردن 
اگر منتظر فقیر معینی باشد, يا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری 
دارد. می‌تواند ز کات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد. 

تا[ 2 بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق 
بدهد ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط 
مستحب آن اتوت کد اور کات ۱ تاخیر نیندازد. 

مسأله 3- کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و 
به واسطه کوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد. 

مساله 1964- - کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند, اگر زکات را 
ندهد, و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود. چنانچه دادن 
زکات را بقدری تاخیر انداخته که نمی‌گویند فوراً داده است؛ باید عو ض آن 
را پذهد هار به ایس خعدار تخیر خنداخته سار دم شنهسات تأخیر انداخته 
و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی که مستحق حاضر نبوده, 
چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده, بنا بر احتیاط واجب 
باید عوض آن را ند هد. 

قالخ 5 اگر زکات را از خفد.مال کنار بگذازد: می‌تواند در بقیه آن 
تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد. می‌تواند در تمام مال تصرف 
نماید. 

مسأله 1966- انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد 
و چیز دیگری به جای آن بگذارد. 

مسأله 1967- اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی رف سنوی 
که پرای زکات گذاشته بژه بیاورد, مال فقیر است. 

شا اه 8 [- اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر 
باشد, بهتر است زکات را به او بدهد, مگر کسی را در نظر داشته باشد که 
دادن زکات به او از جهتی قتر باشد. 

فساله 1969 آکر با عنقمالی که رای کات کار واه رای شور 
تجارت کند صحیح نیست, و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات 
تجارت کند, تجارت صحیح و نفعش مال ز کات است. 

مسأله 1970- اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود, چیزی بابت زکات 


به فقیر بدهد, زکات حساب نمی‌ شود و بعد از آن که زکات بر او واجب 
شد, اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر 
خود, باقی باشد می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 
1۳۳ 1 - فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر چیزی 
بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که ز کات بر 
انسان واجب می شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد, می‌تواند عو ض 
چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 

تن[ 2 فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده. اگر چیزی 
بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست و انسان نمی‌تواند 
عوض آن را بابت زکات حساب کند. 

مسأله 1973- مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای 
آبرومند بدهد و در دادن زکات, خویشان خود را بر دیگران, و اهل علم و 
کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سوال نیستند بر اهل سوال مقدم 
بدارد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مستحب 
است زکات را به او بدهد. 

فساله 1971 بهتر است زرکات :را اشکار. و ضدفه مستشخیی: را فحقین 
بدهند. 

مسأله 1975- اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد 
و نتواند ز کات را به مصرف دیگری هم که برای ان معین شده برساند, 
چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر 
دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند, ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده 
خود, اوست؛ و اگر زکات تلف شود ضامن نیست. 

مسأّله 1976- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود, می‌تواند ز کات را به 
شهر دیگر ببرد. مان بر سای را اد از وس بر کر 
زکات تلف شود ضامن است, مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد. 
مسا 13977 اجرت وزن کردن؛ پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و 
خرمایی را که برای زکات می‌دهد با خود اوست. 

مسأّله 1978- کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بیشتر از بابت زکات 
بدهکار است, می‌تواند کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقیر 
بدهد و : نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت 
ار ال د 15 تخود نمرم قم پرشد مه اند بم یت فعتر کهتر از ان 
ندهد. 

متضاله: 1979 فگروه اتت انشان امتح و ر‌خواست کید کم ز کاتی را 
که از او گرفته به او بفروشد, ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته 
بفروشد بعد از آنکه.به. قیفت رشان کستی, که:ر کات را مه آو داوم دز 
خریدن آن بر دیکرآن.هفدم: آنبنت: 


مساأله 1980- اگر شك کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده يا ته: باید 
ات را هس او ای رات فا ی ان 
مسأله 1 فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا 
چیزی را گرانتر از قیمت آن یابت زکات قبول نماید. يا زکات را از مالك 
1 
ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را 
بدهد و امید هم ندارد که دارا شود, چنانچه بخواهد توبه کند, فقیر می‌تواند 
زکات را از او بگیرد و به او ببخشد. 
خا له 9392 انسان می‌تواند از زکات؛ قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعأ 
بخرد و وقف نماید, اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان 
بر او واجب است. و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود يا اولاد خود 
قرار دهد. 
مساله 1983- انسان نمی‌تواند از زکات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر 
کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به 
مسأله 1984- فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات 
بگیرد, ولی اگر به مقدار خرح سالش زکات گرفته باشد, برای زیارت و 
مانند آن نمی‌تواند زکات بگیرد. 
فتسألة 5 اگر مالك فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد 
چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالك این بوده که خود آن فقیر از 
زکات برندارد نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد, و اگر یقین 
داشته باشد که قصد مالك این نبوده, برای خودش هم می‌تواند با 
مسأله 1986 اکن فقل کنر و کاوی میدق ط 02578 2 بابت زکات 
بگیرد, چنانچه شرطهایی که برای.واجتب شدن ز کات کفته. شد در آنها جمغ 
شود باید زکات آنها را بدهد. 
شتا له 397 اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك 
بانتتد و یکی ار آنان بر کات فسصت ون ا,ندهد و عون مالسا تقسیم کنیور 
چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده. تصرف او در سهم خودش 
هم اشکال دارد. 
تا 2 8 (- - کسی که خمس يا ز کات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند 
اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد, چنانچه نتواند همه آنها را 
نذهدر آکر مالی که خفن با و کات ان واحت شم از پیز نرفته باشد, باید 
خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد, می‌تواند خمس یا زکات را 
بدهد, يا کفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نماید. 
فشنالت 1989+ - کسی که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند اينها هم 
بر او واجب است و قرض هم دارد, اگر بمیرد و مال او برای همه آنها 


کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته 
باشد, باید خمس يا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که 
بر او واجب. است: قسمت کنند و اکر مالی که خمتتن و زکات: آن. واجخب 
شده از بین رفته باشد, باید_مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و 
بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است. باید 
بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین 0 
مسأله 1990- کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند 
اند براخه فعاشن ود کشت کنر اتمه ان ان مات را 
مستحب باشد می‌ شود به او زکات داد و اگر تخضیل: ان علم واجب پا 
مسشتحب نباشد, کات دادن به آه اشکال دارد. 





زکات فطرّه 
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خور او هستند, هر نفری يك صاع که تقریبا سه کیلو است گندم پا جو یا 
خرما یا کشمش يا برنج يا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول 
یکی از اینها را هم بدهد کافی است. 

مساله 1992- کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم 
ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست. 

مسأله 1993- انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر 
نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد؛ کوچك باشند يا بزرگ, مسلمان باشند یا 
کافر, دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه, در شهر خود او باشند یا در 


شهر دیگر.. . _ , 

هام کر تسا ای تور مات مک کح اس وگل 

کت که ایمال ۲ فطره کیور را دم انعم اساسا ماه ار بر 

ای او سجن 

مساله 1995- فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت 

صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌ شود بر بر او واجب است. 

فان 6 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون 

رضایت صاحبخانه وارد می‌ شود و مدتی نزد او می‌ماند واجب است, و 

همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را 

ند هد. 

فشاله 1097 فظرن مان که سد .۱ رت ت ید قطر واره 

می‌ شود بر صاحبخانه واجب نیست, اگر چه پیش از غروب او را دعوت 

کرده باشد و در خانه او هم افطار کند. 

باشد, زکات فطره بر او واجب نیست. ‏ 

ما ده 99 اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد, یا 1 

فقیر غنی شود, در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد, باید 

زکات فطره را بدهد. 

مسأّله 2000- کسی که موقع غروب شب عید فطر, زکات فطره بر 

واجب نیست., اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن 0 

او پیدا شود. مستحب است زکات فطره را بدهد. 

مسأله 2001- کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره 
بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده, اگر بعد از دیدن ماه 


شیعه شود باید زکات فطره را بدهد. 

متا لب 2- کسی که فقط , به اندازه نف ضاع که تقریبا نه کیلو. است 

گندم و مانند آن دارد, مستحب است زکات فطره را بدهد. و چنانچه 

عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره انها را هم بدهد می‌تواند به قصد 

فطره, آن يك صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به 

دیگری بدهد, و همچنین تا به نفر آخر برسد. و بهتر است نفر آخر چیزی را 
که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد. 

و اگر یکی از آنها صغیر باشد, احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات 

فطره داخل نکنند. و چنانچه ولینْ صغیر از طرف او قبول نماید باید آن 
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بد هد. 

مسأله 2003- اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود, یا کسی 

نان‌خور او حساب شود واجب نیست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب 

است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان‌خور او 

حساب می‌شوند بدهد. 

شا له 4- اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور 

کین دیکر ینود قطری او-بر کسی که نان‌غور آهشده: واخب. است مقلا آکز 

دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود شوهرش باید فطره او را بدهد. 

مسأله 2005- کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره 

خود را بدهد. 

مسأله 6 اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد, 

بر خود انسان واجب نمی‌شود. 

فستاله 7 اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره 

را بدهد, از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. 

خنستا له 8- زنی که شوهرش مخارج او را نمی د هد چنانچه نان‌خور کس 

دیگر باشند: فقطره‌اش بز آن: کش واجب: اسنت: و اکر تان‌خفن کسن دیگر 

نیست, در صورتی که فقیر نباشد, باید فطره خود را بدهد. 

مسأّله 2009- کسی که سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر 

سیدی نان‌خور او باشد, نمی‌تواند قطره او را به سید دیگر بدهد. 

مساله 2010- فطره طفلی که از مادر يا دایه شیر می‌خورد, بر کسی 

است که مخارج مادر يا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را 

از مال طفل برمی‌دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست. 

مسا 1 انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد, باید 

فطره آنان را از مال حلال بدهد. 

مسأله 2012- اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را 

بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و نان‌خور او حساب شود باید 


فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و 
مثلا پولی برای مخارجش بدهد, دادن فطره او واجب نیست. 

مسأله 2013- اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد. باید فطره او 
و عیالاتش را از مال او بدهند, ولی اگر پیش از غروب بمیر د, واجب نیست 
فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند. 


مصرف زکات فطره 


مسأله 2014- اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا 
برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است. ولی احتیاط مستحب آن 
است که فقط به فقرای شیعه بدهد. 

فتینا له 5 اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد. انسان می‌تواند فطره را به 
مصرف او برساند, يا به واسطه دادن به ول طفل, ملك طفل نماید. 
مساأاله 2016- فقیری که فطره به او می‌دهند, لازم نیست عادل باشد ولی 
احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره 
می‌کند فطره ندهند. 

مسأله 2017- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره 
ندهند. 

مسأله 2018- احتیاط واجب آن _است که به يك فقیر بیشتر از مخارج 
سالیش و کمتر از يك صاع که تقریبا سه کیلو است قطره ندهند. 

مثلا از ۳ ۱ ۱ ۳ 
که مها ان در مشاله بش کمیه شد دهد کافی تبستن: اکن ان را به 
قصد قیمت فطره هم بدهد کفایت نمی‌کند. 

ما 020 2- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و 
تضف. دیکر آن را از شتن. دیکر متلا جو ندهد: و اگر آن را به قصد قیمت 
فطره هم بدهد اشکال دارد, بلکه کافی نیست. 

مساله 2021- مستحب است در دادن زکات فطره. خویشان فقیر خود را 
بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر راء بعد اهل علم فقیر را ولی 
اکز فیران از خمتی رن داشته. بانستم. مستتب است. انها را ففدم 
بدارد. 

مسأله 2022- اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره 
بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته 
باشد, می‌تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال 
خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد, در صورتی که گیرنده فطره 


می‌دانسته پا احتمال می‌داده انچه را گرفته فطره است, باید عوض ان را 
بدهد و الا دادن عو ض بر او واخب نیست و انسان باید دوباره فطره را 


بدهد. 
مسأله 2023- اگر کسی بگوید فقیرم. نمی‌شود به او فطره داد, مگر آن 
که اطمینان پیدا کند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است با 
انسان بداند که قبلا فقیر بوده است. 


مسائل متفرقه زکات فطره 


مسأله 2024- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام 
فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می‌دهد. نیت دادن فطره 
نماید. 

مسأله 2025- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و 
احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولی اگر پیش 
از رمضان يا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از ان که فطره بر او 
واجب شد. طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد. 

مسأله 2026- گندم يا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد, باید به جنس 
دیگر يا خاك مخلوط نباشد. يا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده 
بقدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در 
صورتی صحیح است که خالص آن به يك صاع برسد ولی اگر مثلا يك صاع 
گندم به چندین من خاك مخلوط باشد که خالص کردن آن خرج يا کار بیشتر 
از متعارف داردر دادن آن کافی نیست. 

مسأله 2027- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست. 

مسأله 2028- کسی که فطره چند نفر را می‌دهد, لازم نیست همه را از 
يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو 
بدهد کافی است. 

مساله 2029- کسی که نماز عید فطر می‌خواند., بنا بر احتیاط واجب باید 
فطره را پیش از نماز عید بدهد, ولی اگر نماز عید نمی‌خواند, می‌تواند 
دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد. 

مسأله 2030- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا 
ظهر روز عید به مستحق ندهد, احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را 
می‌دهد نیت فطره نماید. 

مسأله 2031- اگر موقعی که دادن زکات فطره واچب است. فطره را 
ندهد و کنار هم نگذارد, احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اينکه نیت ادا 
و قضا کند فطره را بدهد. 

مسأله 2032- اگر فطره را کنار بگذارد, نمی‌تواند آن را برای خودش 
بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد. 

مسا لد 3 اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر 
است, چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره 
باشد اشکال دارد. 

شور 4- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشتته از بین برود 
چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته, باید عوض 
آن با خی ار رس همع تاه ام راکو 


نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. 

فسا لد 5 در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد, 
اگر در محل خودش مستحق پیدا شود, احتیاط واجب آن است که فطره را 
به جای دیکن نبرد: و اکزءبه.جای :دیگرن بنرد واتلف شود باید عوض آن.را 
بدهد. 


احکام خرید و فروش 


مسأله 2051- یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است 
لازم است, و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق 
نگذارد و در قیمت جنس سخت‌گیری نکند, و کسی که با او معامله کرده 
اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد. 
مسأله 2052- اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است با باطل؛ 
نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله, 
احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شك کند, تصرف او اشکال ندارد و 
معامله صحیح است. 

مسأله 2053- کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرح 
زن و بچه, باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به 
عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است. 


معاملات مکروه 


مساله. 2054+ عمده معاملات مکروه. از لین قرار است* اول: بنده 
فروشی. دوم: 

قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: 
معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم : آن که کار خود را خرید و 
فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی 
که دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود. 


معاملات باطل 


فساله و2 در خند مهرد ععامله باطل استه افل؟ رید ه قرو غین 
نجس مثل بول و غائط و مسکرات, بنا بر اقوی در بعضی و بنا بر احتیاط 
واجب در بعضی. ۱ 

دوم . : خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. 
سوم: خرید و فروش چیزهایی که مال نیست. چهارم: معامله چیزی که 
منافع معمولی آن حرام باشد, مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم . : معامله‌ای 
که در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله یعنی فروختن جنسی که 
با چیز دیگر مخلوط است, در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده 
هم به خریدار نگوید, مثل فروختن ژوغتت. که. ار را با پیه مخلوط کرده 
است .این عمل را شش ود ار متیر اکرم صلی الله غلبم ۵ الم < 
سلم منقول است که فرمود: از ما ننست کسی که در معامله با مسلمانان 
غین. کند بارجه آنان ضرر بزته با فلت و جنله شماید ه هر که ا جرادر 
مسلمان خود غش کند. خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را 
می‌بندد و او را به خودش واخذار .مق 

مسأله 2056- فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن 
است اشکال ندارد, ولی اگر مشتری تخهاهد ان خیر .را بخورد باید 
فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. 

مسأله 2057 اک خیژ بای مانتد رمعن تفت که اب کشیدن آن .عفگن 
نیست نجس شود چنانچه مثلا روغن نجس را برای خوردن به خریدار 
بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط 
آن باك بودن تست منلا بخه‌اهند تفت تجس را بسوز انند. فروش آن اشکال 
ندارد. 

13 8 - باید دوایی را که مثل شراب, عین آن نجس است معامله 
نکنند, ولی معامله دوایی که عینش نجس نیست ار , به آن احتیاج داشته 
باشند اشکال ندارد. 

مسأله 9 خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از 
ممالك غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال 
ندارد, ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند, چنانچه در 
شنهر کفار از دشتت. کاقر بکیرند و.از عبوانی,ناشد که اکر ب زک آن ,را تیرند 
خون اد ان تشن می کید نجچس است و معامله آن باطل می‌باشد, بلکه 
اک خر شمن مسامانان هم. از بدست: کار .بکرتی معاملة ان باظن, ارست 
مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است. 


مساأله 2060- اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته 
باشند, پا خودش مرده باشد, خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن 
باطل است. 

تا 2 1 - خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالك غیر 
املامی می ورف ار دست اقفر کرفته منود اطل است, وی اکر 
انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و 
فروش آنها اشکال ندارد. 

مساله 2062- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان 
کرد ور کال یر ول اک اسان داد که آن فان انوا از 
دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حپوانی است که به دستور شرع 
کته فده با نم خریدن آن حرام امه آن باطل انست. 

مسأله 2063- خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است. 
شا 4- فروختن مال غصبی باطل است. و فروشنده باید پولی را 
که از خریدار گرفته به او برگرداند. 

نا 65 - اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله 
اشکال دارد. 

ما00 کر شزیان واه بل کی زار اشرام رو وا 
املر فص او ای تایه کال دار ار ریاف ان 
نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال 
حلال بدهد. ۱ 

فساله 007 قر دیش الا تفیل ار داهج ای کت 
خرام ات 

مسأله 2068- اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به فصد 
این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد 
بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند, معامله آن حرام و باطل است. 
مسأله 2069- خرید و فروش مجسمه و صابون يا چیزهای دیگری که روی 
آن مجسمه دارد اشکال ندارد. 

مساله 2070- خریدن چیزی که از قمار, يا دزدی, یا از معامله باطل تهیه 
شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن ,رابخرد باید به 
صاحب اصلیش برگرداند. 

مسأله 2071- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد, چنانچه آن را 
معین کند مثلا بگوید این يك من روغن را می‌فروشم, مشتری می‌تواند 
معامله را به هم بزند. ولی اگر آن را معین نکند بلکه يك من روغن 
بفروشد, بعد روغنی که پیه دارد بدهد, مشتری می‌تواند آن روغن را پس 
بدهد و روغن خالص مطالبه نماید. 

متصاله ۱20۶2 داش زورک موش اه و هه 


زیادتر از همان جنس بفروشد, مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد. ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا ور یز از آن است که 
انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند, بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و 
دیگری معیوب, يا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد, يا با یکدیگر 
تفاوت قیمت داشته باشند, چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد, باز 
هم ربا و حرام است, پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس 
وا اه را ی و از اس کر یر 
طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد. ربا و حرام 
می‌باشد. 
مسأله 2073- ز اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که 
می‌فروشد, مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز 
هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار 
برای او انجام دهد, ربا و حرام می‌باشد. 
فشا له 4 اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند مثلا 
يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم بفروشد, اگر مقدار 
کمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس ان باشد و کسی که مقدار 
کمتر را می دهد برای خلاصی از فروش ات به ریاد از سین , چیزی 
علاوه کند مثلا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نیم گندم 
متوسط بفروشد اشکال ندارد, و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی 
زیاد کنند مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم و يك 
دستمال بفروشد. ولی اگر چیز علاوه, برای فرار از رها با شتنه با بت مره 
گندم خوب را به يك من و نیم گندم خوب مثل آن, بخواهد نسیه بفروشد و 
براي فرار از ربا, چیزی بر يك من گندم علاوه کند, جایز نیست. 
تا له 5 - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند با 
چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند, بفروشد و 
زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. 
فنضأله 26 جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن؛ یا پیمانه 
می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند اگر در شهری 
که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در 


شهر دیگر ربا نیست. 
مساله 20077- اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی زا کمن رد از يك 
جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد, پس اگر يك من برنج بفروشد و دو 


من گندم بگیرد معامله صحیح است. 

مساله 2078 اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از يك 
یرو موم سا نت بای دی صعا ماه زیادی نگیرد. پس اگر يك من روغن 
بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر بگیرد, ربا و حرام است و احتیاط 


واجب آن: اتت: که اکر. فیوه ریدم وا با صبوه ارس ععامله: کید زیادی 


رد 
3۳ 9 جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌ شود 1 پس اگر يك من 
گندم بدهد و يك من و پنچ سیر جو بگیرد. ربا و حرام است. ور ترا 
ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد, چون جو را نقد گرفته و 
بعد از مدتی گندم را می د هد مثل آن است که زیادی گرفته و حرام 
می‌باشد. 

مشاه 208 اک ما ما اف کر ای ام تا ره 
اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا 
بحیرند. 


شرایط فروشنده و خریدار 


ماد 01 2- برای_ فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن 
که بالغ باشند. دوم آن که.عافل باشتند. سوم م: آن که حاکم شرع آنان را از 
تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آن که قصد خرید و 
فروش داشته 0 ف اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود ر 2 
ی را کم مهد مات بشید را ار و و 
اخقیار مال در دست: ابان باشه احکام ایها در فتشائل یندم کفته خواهد 


لنند. 

مسأله 2082- معامله با بچه نابالغ باطل است, اگر چه پدر یا جد آن بچه 
به او اجازه داده باشند که معامله کند. ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم 
قیمتی را که معامله ان برای بچه‌ها متعارف است معامله کند اشکال 
ندارد, و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را 
به خریدار برساند, يا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده 
برساند,- چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند- معامله صحیح 
است., ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول 
را به صاحب آن می‌رساند. 

مسأله 2083- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد, يا چیزی به او بفروشد باید 
جنس يا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد, يا از صاحبش رضایت 
بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای 
ندارد, باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی 
اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیش برساند. و اگر او 
را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد. 

مسأله 2084- اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس يا پولی که به 
بچه داده از بین برود نمی‌تواند از بچه یا ولیْ او مطالبه کند. 

مساأله 2085- اگر خریدار یز فروشنده را نف معامله منفر کته نانچ ججد 
از معاماه رای نود :و یکوید زاضی فستم: معامله صحیح است ولی 
احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند. 

یبال 6 - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه 
صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است. 
متستاله 7 پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را 
بفروشنتد. که برای او مفسده. نداشته.: باشد بلکه. بهتر آن..است؛ که تا 
مصلحت نباشد نفروشند اما وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط 


در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد. 
میا اد 98 - اگر کسی کضا وم را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش 
صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد, معامله صحیح است و 
احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس 
و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند. 

ار ما کوش ماش حانج حاخت مال مان 1 تِ ِِِِ 
ال اتب اس بای کی هم که مالما یت کم اما سا 
سره مود امه اسکال "ار 


شرایط جنس و عوض آن 


شرط دارد: 
اول: آن که مقدار آن با وزن يا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. 
دوم . آن که بتوانند آن را تحویل دهند؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار 
کرده صحیح نیست, ولی اگر بنده‌ای را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند 
تحویل دهد مثلا با يك فرش بفروشد, اکر چه آن بندم بیدا نشون.. معامله 
صحیح است و در غیر بنده مشکل است. ۲ 
سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه انها میل 
مردم به معامله فرق می‌کند معین نماید 
چهارم: کسی در جنس, "یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که 
انسان پیش کسی گرو گذاشته, بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. 

پنجم: آن که بنا بر احتیاط خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه 
7۳ بودن خالی از قوّت نیست. پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را 
بفروشد صحیح است, و چنانچه خریدار به جای پول, منفعت ملك خود را 
بدهد, مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان منفعت يك ساله خانه خود 
را به او واگذار کند اشکال ندارد, و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد 


۲۷ 201 نی زوا که در هگا موضا بضصانه عافام اف کته ور 
ان شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد, ولی می‌تواند همان جنس را در 
ی که با دیدن معامله می‌کنند, با دیدن خریداری نماید. 
مساله ۶2 - چیزی را که با وزن حزید. و فروش ضیف نت با پیمانه هم 
می‌ شود معامله کرد به به این طور که اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم 
بفروشد با پیمانه‌ای که يك من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد. 
مسأله 2093- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله 
باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر 
تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. 
مسأله 2094- معامله چیزی را که وقف شده باطل است., ولی اگر بطوری 
خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آنها وقف شده از آن 
ببرند, مثلا حصيرِ مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی ان نماز 
بخوانند. فروش ان اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول ان 
را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر 
باشد. 


مساله 209هرامش سای کق‌سالن بای ان وف کووتان 
بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشتد. کمان آن برود که 
مال نا خانی تلف نون می‌توانند اهاز بفروشند و بین موقوف علیهم 
تقسیم نمایند, ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر 
برطرف می‌ شود لازم است آن موقوفه, به محل دیگر تبدیل و پا با پول 
فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول, و در همان جهت 
فش ادلی وقیه کرو 

متشالة 6 خرید و فروش فلکم که از | نف دیکرت اجاره داده‌اند 
اشکال قدار قلی تایه ان من تا ار سا مسا خر اتب 
اگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده‌اند, يا به گمان اين که مدت 
اجاره کم است ملك را خریده باشد, پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش 
را بهم بزند. 


صیغه خرید و فروش 


شا 7)- در خرید و فروش لازم نیست صیفه عربی بخوانند, لا اک 
فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری 
بگوید قبول کردم معامله صحیح است, ولی خریدار و فروشنده باید قصد 
انشاء داشته باشند, یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش 


باشد. 
مسأله 58 اگر در موفع معامله صیغه نخوانند, ِ فروشنده در مقابل 
قالف. که از خریدار. مق کیرد مال خود را ملك او کند و او بگیرد, معامله 


صحیح است و هر دو مالك می‌ شوند. 


خرید و فروش میوه‌ها 


مشاله 09 فروش میوه‌ای که گل آن ريخته و دانه بسته بطوری که 
معمولا دیگر از افت گذشته باشد. پیش از چیدن صحیح است. و یز 
فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد. ۱ 
گلش بریزد بفروشند, باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و 
ملكت فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند. 

هنال 1 اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده, بر درخت بفروشند 
اشکال ندارد. ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند. 

ی یا 
که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد. 

مسأله 2103- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته, به چیز 
دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد. 


نقد و نسیه 


مقشاله 4 اگر جنسی را نقد بفروشند, خریدار و فروشنده, بعد از 
معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و 
تحویل دادن خانه و زمین و مانند اينها به این است که آن را در اختیار 
قریدای رح اوه که توان ور آن ضرف کید و تحویل دادن فرش و لباس و 
مانند اینها ها بت ها اهر ار ای 3 
بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگيري نکند. 

یا[ 2105- در معامله نلسبه باید مدت کاملا معلوم باشد, پس او 
جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد, چون مدت کاملا معین 
نشده معامله باطل است. 

مسأله 2106- اگر جنسی را نسیه بفروشد, پیش از تمام شدن مدتی که 
قرار کذاشته‌اند. تمی‌تواتد عوض ان.را از خر‌یدار مطالبه تمایند. ولی. اگر 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد, فروشنده می‌تواند پیش از 
تمام شدن مدت, طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید. 

مسأله 2107- اگر چنسی را نسیه بفروشد, بعد از تمام شدن مدتی که 
قرار گذاشته‌اند, تِِِ عوض آن را از خریدار مطالبه نماید. ولی ار 
خریدار نتواند بپردازد, , باید او را مهلت دهد. 

نبا 28 اگر , به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند, مقداری نسیه 
بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولی اگر , به کسی که 
عست یی ار «ا اند کفس مکی اس کیرات که مثلا بگوید 
جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی يك ریال از قیمتی که نقد 
می‌فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد. 

مدتی اگر مثلا + بعد از گذشتن نصف مدت.؛ مقذارع 0 خود 
را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 


معامله سَلف 


مسأله 2110- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از 
مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید اين پول را می‌دهم که مثلا بعد از 
شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم, یا فروشنده 
پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل 
بدهم معامله صحیح است. 

مسأله 2111- و را سلف بفروشد و عوض آن را پول 
طلا و نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر چنسی را سلف بفروشد و 
عوض آن را جنس دیگر يا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط 
مستحب آن است در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر 


نگیرد. 


نش افظ معایاه تفای 


ِ 2 معامله سلف شش شرط دارد: 

ِِ دا دقت زیاد هم لازم نیست. همین قدر که مردم 73 
خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت 
و پوست حیوان و مانند اينها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری 
معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل 
است. 

دوم . پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا| شوند؛ خریدار تمام 
قیمت را به فروشنده بدهد, يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد 
که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری 
قرار دهد. پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول 
جنسی که به ذمه او است حساب کند و چنانچه مقداری از قیمت آن را 
بدهد, اگر چه معامله به آن 7 0 است ولی فروشنده می‌تواند 
معامله همان فعدار را به هم ,برند. 

سوم: : مدت را کاملا معین کنند, ۵ ار تا مدا افل تضرمون کنسی ۲ 
تحویل می‌دهم چون مدت کاملا 9 نشده معامله باطل است. ۲ 
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت. بقدری از آن 
جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 
پنجم: بنا بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند. ولی اگر از 
حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. 

ششم : : وزن يا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن 
معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد. ولی باید مثل بعضی از 
اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن.بغدری کم باشد که.مردم. .ید2 آن 
اهمیت ندهند. 

احکام معامله سَلف 

مساله 2113-:اسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام 
شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت. اگر چه آن را تحویل نگرفته 
باشد, فروختن آن اشکال ندارد. 

مساله. 2114 در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده, 
بدهد, مشتری باید قبول کند. تخیر ای تفتد ار اه قرار گذاشته بد هد 
9 
اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند مثل آن که بنده جاهل خریده 


باشد و بایع بخواهد عالم بدهد. 

ما[ 5 اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد. پست‌تر از جنسی باشد 
که قرارداد کرده. مشتری می‌تواند قبول نکند. 

مساأله 2116- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده, جنس دیگری 
بدهد, در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

متساله: 2117 اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را 
تحویل دهد, نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند, مشتری می‌تواند صبر کند تا 
تهیه نماید يا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد. 

مساله» 18 21 اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل 
دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد, معامله باطل است. 


فروش طلا و نقره, به طلا و نقره 


مسأله 2119- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد. سکه‌دار 
باشند یا بی‌سکه. در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد 
معامله حرام و باطل است. 

شتا لت. 2120 اگر طلا را به نقره, يا نقره را به طلا بفروشد, معامله 
صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

شتا لم :1 1۱2 2 اگر طلا یا نقره را به طلا, یا نقره بفروشند. باید فروشنده و 
خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند؛, جنس و عوض آن را به یکدیگر 
تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند 
معامله باطل است. 

ختصا ام 2 - اگر فروشنده پا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته 
تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند, 
اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست 
او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مسأله 2123- اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص 
و يا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای حالص بفر فشند, 
معامله باطل است. ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به 
هر صورت اشکال ندارد. 


مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند 


فاآه. 2124 خن به هم نون ماما .را خیان چی وند وه خرندار هد 
فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: 

اول: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار 
دم ۱ شده باشند. (خیار غبن). 0 
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو يا یکی از انان 
بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). ۲ 

چهارم: فروشنده يا خریدار. مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد و 
طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). 

پنجم . : فروشنده يا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد, یا شرط کند مالی 
را که می‌دهد طور مخصوصی باشد, و به آن شرط عمل نکند که در اين 
صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیا ر تخلف شرط). 

ششم: در جنس يا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). , 

هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند, مال دیگری است. 
که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود, خریدار می‌تواند معامله را به هم 
بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداری 
از چیزی را که خریدار عو ض قرار داده, مال دیگری است و صاحب آن 
راضی نشود, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند, يا عوض آن مقدار 
را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). 

هشتم : فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید 
بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری 
می‌تواند معامله را به هم بزند, و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی 
را که می‌دهد بگوید, بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. فروشنده 
می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت). 

نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم 
چنس را تحویل ندهد که ار مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را 
تاخیر یندارد و شرط تاخیز نسحم نشنده بااشد فروشنده می‌تواند معامله 
را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که 
اگر يك روز بماند ضایع می‌شود, چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط 
نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده 
باشد, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تاخیر). 

دهم . حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به 


هم بزند (خیار حیوان). 

یازدهم: خروشنده تتوا نج خسیو را فص فن خن تخویل دهم ضلا اشبی رآ که 
فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم 
بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اينها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 
مسأله 2125- اگر خریدار قیمت جنس را نداند, يا در موقع معامله غفلت 
کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد, چنانچه بقدری گران 
خریده که مردم او را مغبون فف‌دانند وه کت و اف ار اهمیت 
می‌دهند, می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را 
نداند, يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت ان بفروشد در 
صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون 
بدانند. می‌تواند معامله را به هم بزند. 

دوپست تومان می‌فروشند زار ۳ ۳ فروشنده 
پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند, در صورتی که خریدار و فروشنده 
قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است. 

مسأله 7 در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هرگاه سر مدت پول را ندهد, خریدار ملك را به او می‌دهد معامله 
صحیح است. ولی اگر سر مدت پول را ندهد. حق ندارد ملك را از خریدار 
مطالبه کند و اگر ۱ ۱ ۱ ۱00 ال 0 
فان رو رای اقا رتاش یط کم و به مسا 
اعلا بفروشد, مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مسأّله 2129- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلا حیوانی 
را بخرد و بفهمد که يك چشم آن کور است. چنانچه آن عیب پیش از 
معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته, می‌تواند معامله را به هم بزند, پا 
فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم 
و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلا مالی را که به چهار 
تومان خریده, اگر بفهمد معیوب است. در صوربی که قیمت سالم آن 
هنت توهان و قیفت. معیوتب آن نش تعمان با شد جون فر ق فیفخت تبالم 
و معیوب رت چهارم می‌باشد می‌تواند يك چهارم پولی را که داده یعنی يك 
تومان از فروشنده بگیرد. 

مشأله 0 اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست 
چنانچه آن کب شش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند 
معامله را به هم بزند. یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوزی که در 
مسأله پیش گفته شد بگیرد. 

فتتناله. 1 13 2 اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن 
پیدا شود, خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند, و نیز اگر در عوض مال 


بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن. عیبی پیدا شود, فروشنده می‌تواند 
معامله را به هم بزند. ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند ٍشکال دارد. 
مسأله 2132- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورا معامله را به 
هم نزند, دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. 

مسأله 3- هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد, اگر چه 
فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند. 

۳۹ 4 در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند 
معامله را بهم بزند, پا تفاوت قیمت بگیرد: اول: که و نار رورت یا 
مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: 
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد 
می‌فروشم, ولی اگر عیبی را معین کند و بکوید مال را با اين عیب 
می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد, خریدار می‌تواند برای عیبی 
که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد 

مسأله 5 در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد. نمی‌تواند 
معامله را به هم بزند, ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد: 

اول: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که 
خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است. ۱ 
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را 
ساقط کند. 

سوم: بعد از تحویل گرفتن مال, عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر 
حیوان معیوبی را بخرد و پیش از ز گذشتن سه روز, عیب دیگری پیدا کند اگر 
خة ,ان زا تخویل حرفته. بانشتد باز .هم می‌تواند آن را پس دهد, و نیز اگر 
فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت؛ 
مال- عنب دبحری. نذا کنده اکر جه ان را تحویل: گرفتم: بانتد. می ‌توانه 
معامله را به هم بزند. 

مسأّله 2136- اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و 
دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیات را 
به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن 
بوده می‌تواند معامله را به هم بزند. 


مسأله 2137- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید 
تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید 
اک حة به .همان نیت با بهد کر آز. ان مقر وشتم صلا باید بجفنید. که ند 
خریده است يا نسیه. 

مساله 221558 کر انسان خنسی, را به کسی بدهد .و قیمت آنرا معین کند 
و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال 
خودت باشد. هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. یز او 
بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به 
قصد فروختن. جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد. هر چه 
زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست. 

7 9 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آ گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است. پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته اين 
گوشت نر را می‌فروشم, مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن 
را معین نکرده. در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود, 
قصاب باید گوشت نر به او بدهد. 

مسأله 2140- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن 
نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود» مشتری می‌تواند 
معامله را به هم بزند. 

سفنا 2 141 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است نز 
دروغ باشد حرام است. 


اگا تقتر کت 


مسأله 2142- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند, چنانچه قبل از 
خواندن عقد شرکت يا بعد از ان هر کدام مقداری از مال خود را با مال 
دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا 
به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند. يا کاری کنند که معلوم باشد 
می‌خواهند با یکدیگر شريك باشند. شرکت آنان صحیح است. 
مساأله 2143- اگر چند نفر در مزدی که از ز کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر 
شرکت کنند, مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم 
قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست. 
مسأله 2144- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام 
خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست اما اگر هر 
کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای 0 ۳ 
۳ برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت 
مساله 2145 کساتن. که به واشطه ققد شر کت با هم ریت هی ته‌تو: 
باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند, و نیز باید 
بتوانند در مال خود تصرف نمایند. یس ادم سفیهی که مال خود را دز 
کارهای بیهوده مصرف می‌کند, اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش 
جلوگیری کرده باشد اگر شرکت کند صحیح نیست. 
مسأله 2146- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند پا 
بیشتر از شريك دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت پبرد, یا شرط کنند کسی که 
کرد‌اند عمل نمایند. 
نیست ولی اگر قرار که تام ضرر يا بیشتر ان را یکی از انان 
و ین 
چنانچه سرمایه آنان يك اندازه بانشند: منفعت و ضرر را هم به 5" 7 
می‌برند و اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به 
نسبت سرمایه قسمت نمایند, مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی 
از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر 
سهم دیگری است چه هر دو به يك اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند, یا 
هیچ کار نکند. 


ی( 
فرونتن: تمايتد: با هر کذام. به تتهایی: معافله کنند..یا فقط یکی از آنان 
معامله کند, باید به قرارداد عمل نمایند. 
مساله 150 2 اگر معین نکنند که کدام يك آنان با سرمایه خرید و فروش 
نماید, هیچ يك آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند. 
مه و شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد 
شرکت عمل کند, مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد با نقد 
بفروشد, یا جنس را از محل مخصوصی بخرد, باید به همان قرارداد رفتار 
نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند, باید داد و ستدی نمای(" که برای 
شرکت ضرر نداشته بااشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام 
دهد, پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در 
ی ما 
که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین طور عمل کند. 
الم رط 1( شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند, اگر بر خلاف 
قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت 
پیش آید ضامن است, ولی اگر بعدا به تا که شده معامله کند 
صحیح است. و نیز اگر با او قراردادي نکرده باشند و بر خلاف معمول 
معامله کند, ضامن می‌باشد اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله 
او صحیح است. 
مسأله 2153- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی 
تا و ات 
تلف شود ضا من نیست. 
فتضأله 2-4 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید 
سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد, باید حرف او را قبول 


کرد. 

مساله 2155- اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر 
داده‌اند برگردند, هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند. و اگر 
یکی از آنان از اجازه خود برگردد. شریکهای دیگر حق تصرف 0 ولی 
کسي که از اجازه خود برگشته, می‌تواند در مال شرکت تصرف کند. 
مسأله 2156- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را 
قسمت کنند, اگر چه شرکت مدت داشته باشد, باید دیگران قبول نمایند. 
مگر آن که قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك دیگر باشد, که 
در این صورت نمی‌تواند او را وادار به قبول قسمت نماید. 

نله 7 ار یکی از شریکها بمیرد, يا ديوانه, یا بیهوش شود يا سفیه 
شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر 
نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند. 


مسأله 2158- اگر شريك, چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضررش 
مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شريك دیگر بگوید به آن 
معامله راضی هستم, نفع و ضررش مال هر دوی آنان است: 

مسأله 2159- اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند, بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست, 
به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند, معامله صحیح است و هر چه از آن 
معامله پید | شود مال همه آنان است., و اگر این طور نباشد, در صوربتی 
که کسانی: که یه ترفن دیگران ِ شود تونه ب ند بص ان اصعا ماد 
راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. و در هر صورت هر 
کدام انان که برای شرکت کاری کرده است. اگر به قصد مجانی کار نکرده 
باشد, می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر 


بگیرد. 


احکام صلح 


ماله 160 2--صاه ان است. که انسان با ری ماش کنو که مقدارض 
از مال يا منفعت مال خود را ملك او کند. يا از طلب, يا حق خود بگذرد 
خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض. 
1۳ 1 دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند باید بالغ و 
عاقل باشند, و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند, و 
حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. 
مدا[ 2 - لازم نیست صیفغه صلح به عربی خوانده شود بلکه با هر 
لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است. 
مسأله 2163- اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان ندهد که ما یکسال 
نگهداری کند و از شتر. آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد. چنانچه 
کر ور و مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح 
است ولی اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که شش ان 
استفاده کند و در عوض, مقداری روغن بدهد اشعال دارد. 
مسأله 2164- اگر کسی بخواهد طلب يا حق خود را به دیگری صلح کند در 
صورتی صحیح است که او قبول نماید. 
۳9 5 اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند, 
کنانسه. طلیکار طلب. .خوی را به. کمتر از فعداری. کم خست صام کند از 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید. زیادی 
برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او 
را راهن کند با طوری باشد کف ایر معدار طلت فد رامی: انشست نان هم 
به آن مقدار صلح می‌کرد. 
مسأله 2166- اگر بخواهند دو چیزی را که از يك جنس و وزن آنها معلوم 
است به یکدیگر صلح کنند, در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از 
دیگری نباشد, ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد, اگر چه احتمال دهند که وزن 
یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است. 
مسأله 2167- اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند, یا دو نفر از دو نفر 
دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند, چنانچه 
طلب آنان از يك جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم 
طلبکار باشند, مصالحه آنان صحیح است, و همچنین است اگر جنس طلب 
آنان یکی نباشد مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار 
باشد. ولی اگر طلب آنان از يك جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن با 
پیمانه آن را معامله می‌کنند, در صورتی که وزن يا پیمانه آنها مساوی 
نباشد. مصالحه انان باطل است. 


مستاله 2168- اگر از کسی طلبن دارد که باید بعد از هدتی بگیرد چنانخه 
طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از 
مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 
مسأله 2169- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند, با رضایت یکدیگر 
می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی 
از انان که ‌به هم رون معافله را قران دادم‌«باشتنم. کسی. که. ان حق را 
دارد می‌تواند صلح را به هم بزند. 

مساله 170 2- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق 
نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد 
تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که 
نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را 9 فروشنده می‌تواند 
معامله را به هم بزند. ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه 
صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام 
ی باتوی سب هی نو توا راب طم رد 

0 

متا له :172 2 هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که 
اد او ای داش اد تیه را که هه صاه کرو ففت کت 
و او هم این شرط را قبول کند, باید به شرط عمل نماید. 


اتقان اداره 


آشاه سارت 


ماه 7 21 عتارم دصو کی که ی را آخارهص کندباید سکافت. < 
عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود 
حق تصرف داشته باشند. پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف می‌کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری 
کرده باشد اگر چیزی را اجاره کند, يا اجاره دهد صحیح نیست. 

مسأله 4 انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را 
اجاره دهد. 

مساله 5 اگر ولیت, یا قیم بچه مال او را اجاره دهد, يا خود او را اجیر 
دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت 
بزند. ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء 
مدت اجاره نمی‌کرد. بر خلاف مصلحت بچه بود, نمی‌تواند اجاره را به هم 
بزند. 

مساله 2176- بچه صفغیری را که ولیث ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود 
اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد, می‌تواند از يك نفر مومن 
که عادل باشد, اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. به شرط آن که اجیر گرفتن 
بچه نابالغ به مصلحت او, بلکه بنا بر احتیاط واجب ترك آن دارای مفسده 
براي بچه نابالغ باشد. 

فشالم 177 22 اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه 
اگر مالك به کسی بگوید, ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول 
کردم اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد این که 
ملك رز اجاره دهد, آن را به تاج واگذار کنة و او هم به قصد اجاره 
کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد. 

2 8 2- اگر انسان بدون صیعه خواندن بخواهد برای انجام عملی 
اجیر شود. همین که با رضایت طرف معامله, مشغول آن. کصل نفند اجاره 
صحیح است. 

0 

فساله 50 1 2 اگر خانه يا دکان يا اطاقی را اجاره کند و صاحب مك با او 
شرط کند که فقط خور او از آنها استفاده نماید, متا جر نمی‌تواند آن را 
به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد, 
ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید 


در آن, کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد, یا به غیر جنسی که 
اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم يا چیز دیگر 
اجاره دهد. 

مسأله 2181- اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار 
کند, نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد, و اگر شرط نکند, چنانچه او را به 
چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد, باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز 
دیگری اجاره دهد, می‌تواند زیادتر بگیرد. 

مساله 2182- اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر, چیز دیگر- ی 
را اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید, 
اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد. 
مسأله 2183- اگر خانه يا دکانی را مثلا یکساله به صد تومان اجاره کند و 
از شضت. آن,خودش استفا دم تایه می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان 
اجاره دهد, ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره 
کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد, باید در ان, کاری مانند تعمیر 
انجام داده باشد با به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد. 


نز ابا سای کم ارم ۱۱ احارخ ی فد 


مساله: 102 ۶2 چا رز که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول: آن که 
معین باشد, , پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست 
بیست.. دوم مستاجر آن را ببیند, پا کسی که آن را اجاره می‌د هد طوری 
خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممکن 
باشد, پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به 
واسطه استفاده کردن از بین نرود. پس جاره دادن نان و میوه و 
خوردنی‌های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره 
داده‌اند ممکن باشد. پس اجاره دادن ژفین. بر ای زراغت در ضورتی: کة اب 
بارات کفایت ان .وا نکند و از آب نهر هم مشروب نشود. صحیح نیست. 
ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد, و اکر مال کس دیگر 
را اجاره دهد, ی و 

منساله 5 اجاره دادن درخت برای آن که از میوه‌اش استفاده کنند 
اشکال ندارد. 

فسأله 6 زان ی ‌تواند بای انکه از شیرش استفاده کنند اجیر شنود و 
لا زم بیست از شوهر خود اجازه بگیرد, ولی اگر به واسطه شیر دادن. حق 
شوهر از بین برود, بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود. 


انظ اتاخای که ماک ابا ان ار ی فد 


مسأله 22187 استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط 
دارد: 

ال ان که خلال باشم شا سر این آحارن فاد نان مرا تور آت‌فرخضی :۱ 
گهدازی اب و کرابه دادن وان بزاق‌حمل ول شراب باطل آسست. 
دوم: : پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. 

سوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد, استفاده‌ای را که 
مستاجر باید از آن ببرد معین تایند من کر خنودان را که سواری می‌د هد 
و بار می‌برد اجاره ,دهد باید در موقع اجاره معین کنند که سواری پا 
باربری آن؛ مال فستآخر است پا همه استفاده‌های آن. 

چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را 
معت سوصا با خاط فرار اه اراس من ور وضو 
بدوزد کافی است. ۳ 

مسأله 2188- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند, ابتدای آن بعد از 
خواندن صیغه اجاره است. 

مسأله 2189- اگر خانه‌ای را مثلا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك 
ماه بعد از خواندن 0رَمقرار دهند اجاره صحیح است. اگر چه موقعی که 
ضیکه می‌خوا نید خانه دی اجاره دیگرق باشند. 

عسا اه 0 2- اگر مدت اجاره را معلوم نکند نکند و بگوید هر وقت در خانه 
نشستی اجاره ۰ ماهی ده ,تومان است اجاره صحیح نیست. 

تا له 1 1 2- اگر , ت تیآ کر بگوید خانه را يك ماهه به ده تومان به تو 
اجاره دادم و بقیه به همان قیمت. در ماه اول صحیح است. ولی اگر بگوید 
هر ماه ده مات هو ال سار راهن که حاکن راغهاه ال 
هم پاطل است. 

شرا[ 2۸ - خانه‌ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم 
تیسنت: -جفدر ادن آن: می‌مانند. اکر قرار بگذارند که مثلا شبی يك تومان 
بدهند و صاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی 
چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحیح بیست و صاحب خانه هر 


متباگل عفر قه بارخ 


مسأله 2193- مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد. 
پس اگر از چیژهایی است که مثل گندم یا وزن معامله می‌کنند, باید وزن 
ای ار ای اس سس ی ان 6 
می‌کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است. باید 
اجاره دهنده آن را ببیند, يا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید. 
مساله 2194- اگر زمینی را برای تراعت: خو یا کنذم اجاره دهد و مال 
الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد, اجاره صحیح نیست. 
مسأله 2195- کسی که چیزی را اجاره داده, تا آن چیز را تحویل ندهد, حق 
ندارد اجاره 11 را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد, 
پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. 
مساأله 2196- هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد, اگر چه جر 
تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند, باید 
مال الاجاره آن را بدهد. 
مسأله 2197- اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و 
در آن روز برای انجام آن کا ر حاضر شود, کسی که او را اجیر کرده اگر چه 
ان کار را : به او مراجعه نکند, باید اجرت او را بدهد, مثلا اگر خیاطی را در 
روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار 
باشد. اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد, باید اجرتش را بدهد چه خیاط 
بیکا رٍ باشد, چه برای خودش یا دیگری کار کند. 
199 8 2- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره 
باطل بوده, مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك 
بدهد, مثلا اگر خانه‌ای را یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره 
باطل بوده, چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است. باید پنجاه 
تومان را بدهد و اگر دویست تومان است. نا دویست تومان را سردا زو و 
نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
دم باید اجاره ان مدت را به مقدار معمول به صاحب ملتك بدهد. 
مساأله 2199- اگر چیزی را که اجاره کرده آزرن بروو اجه در تخیداری 
آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن 
نیست.. و نی کر لا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود, در صوربی 
که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد, نباید 
عوض آن را بدهد. 
مسأله 2200- هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند, ضامن است. 


ففاله ال 2 ار فضاته فش یه آنین .دا ببرد و آن را حرام کند چه مزد 
گرفته باشد, چه مجانی سر بریده باشد, باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. 
مسأله 2 اگر حیوانی را اجاره کند و معبن .نماند که تقد بان ند آن 
بگذارد, چنانچه بیشتر از آن مقداز باز کندو آن جنیو ان تضیرد با معیوب: و 
ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول 
با ر کند و حیوان تلف شود, یا معیوب گردد ضامن می‌باشد. 
فسأله 3- اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن 
حیوان بلغزد, یا رم کند و بار را بشکند, صاحب حیوان ضامن نیست. ولی 
آکر.بة فاطظهزدن هدما نند: ان کازی. کند که خیوان زين بخورد وبا دا 
بشکند ضامن است. 
مسأّله 2204- اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد, پا 
بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است, و اگر بیشتر از 
معمول نبریده باشد ضامن نیست. 
مسأله 2205- اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد, يا درد و دوای 
مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد, چنانچه در معالجه خطا کند و 
به مربض ضرری برسد یا بمیرد. دکتر ضامن است. ولی اگر فقط بگوید 
فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به 
مریض برسد يا بمیرد دکتر ضامن نیست. 
7 6 2- هر گاه دکتر به مریض یا ولوث او بگوید که اگر ضرری به 
مریض برسد ضامن نباشد. در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به 
مریض ضرری برسد, يا بمیرد, دکتر ضامن نیست. 
مسأله 2207- فتضار و کش که چیزی را اجاره داده, با رضایت یکدیگر 
می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا 
بکق از آنان خق به: هم رصن معامله را داشته باشند, می‌توانند مطابق 
قرارداد, اجاره را به هم بزنند. 
مسأله 2208- اگر اجاره کهتدمز ربا سا جر زفهند که عفن شده است.؛ 
چنانچه در موقع خواندن صیعغه ملتفت نباشد که مغبون است. می‌تواند 
اخارمر هه رز 
ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم 
زدن معامله را نداشته باشند, نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند. 
مسأّله 2209- اگر چيزي را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی 
آن را غصب نماید, مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به 
اجاره دهنده داده پس بگیرد, يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در 
تصرف غصب‌کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حیوانی را 
يك ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی ان را ده روز غصب کند و اجاره 
معمولی ده روز ان پانزده تومان باشد می‌تواند پانزده تومان را از 


غصب کننده بگیرد. ۳ 
مسأله 2210- اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد, و بعد دیگری ان 
را غصب کند. نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن یز 
را به مقدار معمول از غصب‌کننده بگیرد. 

ا ۱ 
بدهد, و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 

۷ 2 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره, ماك بطوری خراب شود که 
هیچ قابل استفاده نباشد, يا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد, 
اجاره باطل می‌شود. 

سل که سا حر مه صاخ ملك داده به او بر می‌گردد, بلکه اگر طوری 
باشد که بتواند استفاده مختصری هم از ان ببرد» می‌تواند اجاره را به هم 


بزند. 
مسأله 2213- اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت 
اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد, يا قابل استفاده‌ای 
که شرط کرده‌اند نباشد, اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود و اگر 
استفاده مختصری هم بتواند از ان ببرد, می‌تواند اجاره مدت باقی مانده را 
به هم بزند. 
مسأله 4 اگر خانه‌ای را که و اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق 
آن خراب شود, چنانچه فورا آن را پسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود اجاره باطل نمی‌ شود و اجاره را به هم بزند, 
ولی اگر ساختن آن» بقدری 13 بکشد که مقداري از استفاده مستاجر از 
بین ترودر اخاومبه ان :مفدان ناظلن اهی‌تتنود دمن نآ کر هی تون اجاره باقی 
مانده را به هم بزند. 
متا له 15 2- اگر اجاره دهنده پا مستأجر بمیرد؛ اجاره باطل نمی شود. 
ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا 
او زنده است منفعت خانه مال او باشد, چنانچه آن خانه را اجاره دهد و 
1 از وقتی که مرده اجاره باطل است. 
1 26 اگر صاحب کار بثا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد 
چنانچه با کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی 
آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد, ولی اگر اجیر شود 
که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد, یا به 
دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد 
زیادی 0 برای او حلال می‌باشد. 
مشأله. 2217- اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند, 
چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد. 


اشتان اه 


مسأّله 2218- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد, مثلا بگوید هر کس گمشده مرا 
پیدا کند, ده تومان به او می‌دهم و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل 
وب کسی که کار زا اتعام فی‌دهد عامل.قی ینور و فر ورن فا له :و این 
که کسی را برای کاری اجیر کنند. این است که در اجاره بعد از خواندن 
صیفه, اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را 
به او بدهکار می‌شود, ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و 
ت عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی‌شود. 
فبینالخ 9 جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد 
کند ه را خوانق دود مال ود تصرف تهارد: سا بر این جعاله آدم سفیهی 
کر ان ار ی را از 
عمل منع کرده باشد. صحیح نیست. 
مسأله 2220- کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند, باید حرام 
نباشد, و نیز باید بی‌فایده نباشد که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد, 
پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد, یا در شب به جای تاریکی برود ده 
ومان به او می‌دهم. جعاله صحیح نیست. 
ی پیدا کند, اين گندم را ۳ و 
گندم مال کجاست و قیمت آن چیست ولی اگر مال را معین نکند مثلا 
بگوید کسي که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم, باید 
صیات آن را کاملا معین نماید. 
مسأله 2222- اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد, ضاا نویه نهر 
کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه 
کسی. ان مان را شام تحص بان ضه اه واه ای که کام اه در ار 
مردم ارزش دارد بدهد. 
شا[ 23 اگر عامل پیش از قرارداد, کار را انجام داده باشد یا بعد از 
قرارداد, به قصد این که پول نگیرد انجام دهد, حقی به مزد د ندارد. 
مساله 2224- پیش از آن که عامل شروع به کار کند, حال هخا 
می‌توانند جعاله را به هم بزنند. 
تساه 25 بعد از آن که عامل شروع به کار کرد, اگر جاعل بخواهد 
جعاله را به هم بزند اشکال ندارد. ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام 
دادم به او بدهد. 


مسأله 2226- عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد. ولی اگر تمام نکردن 


عمل اسباب ضرر جاعل شود باید ۷ را تمام نماید مثلا اگر کسی بگوید 
هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جراحی 
شروع به عمل کند, چنانچه طوری باشد که ار عمل را تمام نکند. چشم 
معیوب می‌شود., باید آن را تمام نماید. و در صورتی که ناتمام بگذارد. حقی 
به جاعل ندارد. 

هنسا [ 27 اک عامل کار را تاتمام بگذارد. خنانخه آن: کاز مثل, بیدا 
کردن اسب است که تا تمام نشود, برای جاعل فایده ندارد عامل نمی‌تواند 
چیزی مطالبه کند, و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل 
قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم. 
ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن 
مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد, 
اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند. 


احکام مزازعه 


مشالة 28 22--هز ارگه. ان است که مالك با زاوع به این فسم معامله که 

که زمین. را در اختیار اه بکذاردر تا زراعت. کند ه.مقداری از حاضل. ان را نهد 

مالك بدهد. 

مساله 2229- مزارعه چند شرط دارد: 

اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع 

هم بگوید قبول کردم, يا بدون این که حرفی بزنند مالك, زمین را واگذار 

کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. 

دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار 

خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع نان را از تصرف در اموالشان 

جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم 

شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و اين حکم در 

همه معاملات جاری است. 

سوم: همه حاصل زمین ایک اختصاص داده نشود. 

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند 

اینها و باید تعیین شده باشد, پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه, مال یکی 

و قطعه دیگر مال دیگری. صحیح نیست. و نیز اگر مالك بگوید در این زمین 

زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست. 

پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت 

بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ۳ نباشد اما 

بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود, مزارعه صحیح است. 

نبرند همان زراعت معین می‌شود, و اگر چند نوع زراعت می کنند باید 

زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید, مگر آن که معمولی داشته 

باشد که به همان نحو باید عمل شود. 

هلشتم : مالك, زمین را معین کند, پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با 

هم 0 73 اگر به زارع بگوید در یکی از اين زمینها زراعت کن و آن 
یا هر ام اد من سا تن آعرعی: ۱ 

۱ ۱ هر ۳۳۵۱ ۳۱ 

مسأله 0 اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او 

باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند. چنانچه بدانند که بعد از برداشتن 

ان مقدار. چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است. 


مسأله 2231- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید, چنانچه 
مالک ای نود کف با اجار سا تون احاوه شراعت هر تن آو اند و 
زارع هم راضی بااشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود, می‌تواند زارء 
را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع 
بنشد لازم تیاست عوص ان ,را به او بدهد, ولی زارع اگر چه راضی شود که 
به مالك چیزی بدهد., تمیق ند مالك را مجبور کند که زراعت در زمین 
بماند. 

متیبالی "32 222 اگر به واسطه پیش‌آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا 
آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده 
باشند حتی منل-فصیل کهمی‌توان به حنوانات داف آن معدار مظایق فرا رداد 
مال هر دوی آنها است, و در بقیه, مزارعه باطل است, و اگر زارع زراعت 
نکند. چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است, 


باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد. 

مها نت 33 22- اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند, بدون رضایت یکدیگر 
نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند, و همچنین است ا کر مالك به قصد 
مزارعه زمین را به کسی واگذا ر کند و طرف هم به همین قصد بگیرد, ولی 
اکن ددص حواندن یه مرارعم‌ و کرو باه کم وبا یکی ار 
آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که 
گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند. 

مسأله 2234- اگر بعد از قرارداد. مزارعه, مالك یا زارع بمیرد. مزارعه به 
هم نمی‌خورد و وارئشان به جای آنان است. ولی اگر زارع بمیرد و شرط 
کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه به هم می‌خورد, و 
چنانچه زراعت نمایان شده باشد., باید سهم او را به ورثه اش بدهند و 
حقوق دیگری هم که زارع داشته, ورثه او ارث می‌برند. ولی نمی‌توانند 
مالك را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند. 

مشاه رف گر هد ار رراعت یمد کم سرافعه باطال وم نانچمه 
تخم » , مال مالك بوده حاصلی هم که به دست قفا ند مال او است: و باود 
مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو پا حپوان دیگری را که مال 
ازع بوده و در آن زهین کار کردم به آو‌بدهد, .کر آن که بطلان فر ارغه از 
جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالك زمین باشد که در اين صورت چیزی 
را برای عامل, ضامن نیست, و اگر تخم ما زارع بوده, زراعت هم مال او 
است, و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالك کرده و کرایه گاو یا حیوان 
دیگری که مال اوتوده و-در ان" ززاعت کار کرد به آو ندهده فکر ان. که 
بط را ات ار داتفا ال تا فا پا کم قر آن 
صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالك ضامن نیست. 

۳ 26 اگر تخم, مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که 


مزارعه باطل بوده, چنانچه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت یا 
سارت راعی شعاد اشکال ار واگ ما رای شم مر 
از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند, و 
زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد, نمی‌تواند او را مجبور کند که 
زراعت در زمین بماند, و نیز مالك نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره 
بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. 

فتضا له 7 2- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه 
قیارداد ساره احالك فش ات ال در مر ال ان شوه حا سل سا 
دوم را هم _باید مثل سال اول قسمت کنند, ولی اگر قرارداد فقط بر 
اترالی فراعت در شال ایل خاصا می ود بو اه ال 
سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود. 


احکام مساقات 


مسأله 2238- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای 
میوه‌ای را که درختها يا منافع آن: هال وه او است و يا اختیار آن با او 
است تا مدت معینی به آن کس واگذا کند که تر پیت مانددو اب دهد وابه 
مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد. اين معامله را مقساقات 
مساله 2239- معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه 
نمی‌دهد صحیح نیست. ,ولی در مثل درخت حنا که از برگ 1 استفاده 
می‌کنند يا درختی که از ز گل آن استفاده می‌کنند اشکال ندارد. 
شا[ 240 2- در معامله مساقات لازم نیست صیعه بخوانند بلکه اک 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذا ر کند و کسی که کار می‌کند به 
مساله 2241- مالك و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد, باید 
مکلف و عاقل باشند و کسی انها را مجبور نکرده باشد. و نیز باید حاکم 
شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد, بلکه اگر در حال 
بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان 
صحیعح بیست. 
شتمبا لت 22 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند 
و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه | سال به دست می‌آید صحیح 
و 
ششا ة 243 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و 
اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال کسی 
باشد که کار می‌کند, معامله باطل است. 
یا 2 4 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه 
4 او اس میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند 
پس اگر کاری هانند ابباری یا کار دیکر که برای زیاد شذن میوه يا خوب 
شدن آن لا زم است باقی مانده باشد, معامله صحیح است. و گر نه اشکال 
دارد. اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد. 
سا 5- معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند ی 
بیست. 
مسأّله 2246- درختی که از آب باران : یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به 
آبیاری احتیاج ندارد, اگر , به کارهای دیکر سانتد نیل زر و کود دادن محتاح 
باشد, معامله مساقات در ان کنخ است, ولی چنانچه آن کارها در زیاد 
شدن یا خوب شدن میوه آثری نداشته باشد معامله مساقات اشکال دارد. 


فتسالم 247 .ده ختفری: که-متسافات: کرده‌آتضی با رضایت یکویکن میت ازته 
معامله را به هم بزنند, و نیز اگر در ضمن خواندن صیفه مساقات شرط 
کنند که: هن دفی.با یکی از:انان حق. به.هم زدن معامله زا داشته:باشید: 
مطابق قراری که گذاشته‌اند. به هم زدن معامله اشکال ندارد, بلکه اگر در 
معامله شرطی کنند و عملی نشود. کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند. 
می‌تواند معامله را به هم بزند. 

فتسأله 8- اگر مالك بمیرد. معامله مساقات به هم نمی‌خورد و 
ورثه اش به جای او هستند. 

در عقد سط نکرده 0 ی را تربیت کند, ورثه‌اش به جای 
او هستند. و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند. حاکم 
شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت 
می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید. پس اکر 
قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند, با مردن او معامله به هم 
می‌خورد. و اگر قرار نگذاشته‌اند مالك می‌تواند عقد را به هم بزنده پا 
راضی شود که ورثه او يا کسی که انها اجیرش می‌کنند, درختها را تربیت 
نماید. 

مسأله 2250- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالك باشد. مساقات 
باطل است. 2۳ مال مالك می‌باشد و کسی که کار می کند نمی‌تواند 
مطالبه اجرت : نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد, 
مالك ,باید ژد آبیازی و کاو‌های ذیکر .را به ضقذار معفول: به کسی که 
درختها را تربیت کرده بدهد. 

مساأله 2251- اگر زمینی را به دیگری واگذا ر کند که در آن درخت بکارد و 
آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد, معامله باطل است پس اگر درختها مال 
صاحب زمین بوده, بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها 
را تربیت کرده بدهد, و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از 
لا را بکند, ولی باید گودالهایی را که به 
واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها 
را کاشته به صاحب زمین بدهد, و مالك هم می‌تواند او را مجبور نماید که 
درختها زا بکندو اکر به. واشطه کندن دزخت عیبی در آن بیدا شود باند 
تفاوت قیمت آن را به ات در کته تس شانسی این اس ادن کنو که 
با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد. 


احکام قرض 


زیاد سفارش شده است:, از پییغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد 
می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند, 
ی 
از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام می‌شود. 

مساله 3 227- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت 
قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد. صحیح است ولی مقدار 
آن پاید کاملا معلوم باشد. 

ما[ - اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بیردازند 
بیش از زسیدن آن وفت: لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت 
فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را 
بدهند باید قبول نماید. 

1۳۳ 25 اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند, 
طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید 
ولی اگر مدت نداشته باشد, طلبکار هر وقت بخواهد, می‌تواند طلب خود 
زا انیم مان 

مسأله 2276- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند. چنانچه بدهکار بتواند 
بدهی خود را بدهد؛ باید فورا 7 را بیردازد و اگر باختر بیندازد گناهکار 
است. 

مسأله 2277- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و 
چیزهای دیگری که به انها احتیاج دارد, چیزی نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند 
طلب خود را از او مطالبه نماید, بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را 
بدهد. 

مسأله 2278- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر 
کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند, و کسی هم که 
کند و بدهی خود را بدهد. 

تداشته اد که اه را مدا کم ایا احارم‌حاکم سرعطلت وا به قعین 
بدهد. و شرط نیست در فقیر که سید نباشد. 

مسأله 2280- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او 
نباشد, باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی 


نمی رسد. 
مسأله 2281- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن 
کم شود پا چند برابر گردد, چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد 
کافي است. ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد. 
مشاه 2 اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب 
مال, آن را مطالبه کند احثباط مننتنتخب ان است که:بدهکارء همان:مال :را 
به او بدهد. 
مساله 2283- اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری 
که می‌دهد بگیرد. مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج سیر 
بگیرد, یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد, ربا و حرام است بلکه اگر 
قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد, يا چیزی را که قرض کرده 
با مقداری جنس دیگر پس دهد, مثلا شرط کند يك تومانی را که قرض 
کرده با يك کبریت پس دهد, ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که 
چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد, مثلا مقداری طلای 
نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد, باز هم ربا و حرام 
فی‌ناشند. .فلی: ایز بجون این. که شرظ کندر حور بدهکار پیادیر با آنچه 
قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است. 
هر 1 4 2 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است. و کسی که قرض 
ربایی گرفته اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و 
می‌تواند در آن تصرف نماید. 
مساأله 2285- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با 
آن زراعت کند, حاصلی که از آن به دست می‌آید ما قرض گیرنده است. 
مسأله 2286 اکن لیاف خیم مدا ار بفلی. کهسیامت وبا فته‌سبا ان 
پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع 
خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن ان لباس و نماز 
خواندن با آن جایز نیست. و نیز اگر پول ربایی پا حلال مخلوط به حرام 
داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم, 
0 آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم 
ن باطل می‌باشد. 
ِ 7 2- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از 
طرف او کمتر بگیرد, اشکال ندارد و اين را صرف برات می‌گویند. 
مسأّله 2288- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر 
دیگر زیادتر بگیر مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر 
دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است. ولی اگر کسی که زیادی را 
می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد يا عملی انجام دهد اشکال ندارد. 


شتا حاتنانق 


مسأله 2289- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از 
دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید, بعد از آن که حواله درست شد., کسی 
که به او حواله شده بدهکار می‌شود, و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که 
دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید. ۲ 
مساله 0 2- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده؛ باید مکلف 
و عاقل,,باشند و کسی. آنها را مجنور کردم باشد و نیز باید شیفیه تباشنتد؛ 
یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن 
سقية شنده باشتد تا حاکم شرع آنان؛ را از تصرف در اموالشان جلوگیری 
نکرده معامله ایشان اشکال ندارد, و نیز اگر حاکم شرع کسی را به 
واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد ۱ 
او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد, و خودش هم نمی‌تواند به 
اشکال ندارد. 
هس ال 1 اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب 
آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست, در 
صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که 
جنسی بدهکار است, جنس دیگر حواله هدر تلا « به کسی که جو بدهکار 
است گندم حواله دهد., تا او قبول نکند حواله صحیح نیست. 
فتتأله 22 موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر 
بخواهد از کسی قرض کند, تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به 
کسي حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد. 
شتا لد 23 مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین 
باشد, یعنی مردد نباشد پس اکز فلا ده من کندم و ده تومان پول به يك 
تفر بدهکار باشد وه اه بحوند یکی از دظلب. خون را از فلانی: بحیز: و آن 
را معین نکند, حواله درست نیست. 
من | آح 4 - اگر بدهی واقعاً معین بااشد ولی بدهکار و طلبکار در _موقع 
حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر 
طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد 
را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید. حواله صحیح می‌باشد. 
مسأله 2295- طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند, اگر چه کسی که به او 
حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. 
مسأله 26 - اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست. چنانچه او 
حواله را قبول کند. پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار جواله را از 


حواله دهنده بگیرد, و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند, 
کسی که حواله را قبول کرده. همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده 
اه ای 

مساله 2297- بعد از ان که حواله درست شد, حواله دهنده, و کسی که به 
او حواله شده, نمی‌توانند حواله را به هم بزنند, و هرگاه کسی که به او 
حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهایی که در دین 
مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعدا 
فقیر شود, طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند, و همچنین است اگر 
موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است. ولی اگر نداند فقیر 
است و بعد بفهمد. اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد, طلبکار می‌تواند 
حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد. 

مسألة 8 اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده, يا یکی از 
آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند» مطابق قراری که 
گذاشته‌اند, می‌توانند حواله را به هم بزنند. 

مسأله 29 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد- چنانچه به 
خواهش کسی که به او حواله شده داده است- می‌تواند چیزی ۲ که داده 
از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده, نمی‌تواند جیزی را که داده از او 


احکام هن 


مسأله 2300- رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار 
بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. 

صتبنا اه 1 ر2- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار 
مال خود را به قصد گرو, به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد 
رهن صحیح است. 

مساله 302 2- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلف و 
عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد. و نیز گرو دهنده در حال 
باللغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 
نکند, بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن 
سفیه شده حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد 
نمی‌تواند مال خود را کرو بگذارد. 

تسا لد 3 انسان مالی را ۵ گرو بکذارد که شرعا شواند در آن 
تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد. در صورتی صحیح است 
ال را 

مساأله 24 چیزی را که گرو می‌گذارند, باید خرید و فروش آن صحیح 
باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند. درست نیست. 

مسأله 2305- استفاده چیزق را که گرو می‌گذارتد, مال کسی است. که. آن 
را گرو گذاشته. 

مسأله 2306- طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده, 
بدون اجازه یکدیگر ملك کسی کنند, مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی از بکن 
از آتان. آن را ببخشد با بفروشد. بعد دیکزی بکوید راضی هتم اشکال 
ندارد. 

مسأله 2307- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 
بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد. 

مسأله 2308- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و 
او ندهد. طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالك باشد. مالی را 
که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار 
بدهد, و چنانچه وکالت از مالك نداشته باشد, اگر : به حاکم شرع دسترسی 
دارد. باید برای فروش آن از تعاکم شرع اما رن نرد: 

شا 9 - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که 
مانند اثاثیه خانه. محل احتیاج او است, چیز دیگری نداشته باشد . طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند. ولی اگر مالی را که گرو گذاشته 
خانه و اتاثیه هم باشد, طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. 


احکام ضامن شدن 


مسأله 2310- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد, 
ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی 
نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم 
تا ها ی ی ار 
مسأله 2311- ضامن و طلبکار باند مکلت و عاقل باشتند و کنسی هم آنها زا 
مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را 
در کارهای بیهوده مصرف کنند, ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند 
و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد, و کسی 
که به واسطه ورشکستگی, حاکم "شرع او را از تصرف در اموالش 
جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی‌تواند ضامن او شود. 
۱ 2 - هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلا 
بگوید اگر بدهکار ور 2 نداد من می‌دهم احتیاط واجب آن است که 
سالت 1 ۱1 کی اسان 9 بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد, 
پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند. تا وقتی قرض نکرده انسان 
0 
فترن ان 4 - در صوربتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار 
و جنس بدهی همه متمیز باشد. یعنی مبهم یا مردد نباشد. پس اگر دو نفر 
از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از 
شماها را بدهم, چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد, ضامن شدن او 
باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من 
ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم, چون معین نکرده 
که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل ض با شند و همچنین اگر 
کشت آز دزی صا ته.هم کنوم ۵ اه تومان پول طلبکار باشد و انسان 
بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم 
است, يا ضامن پول صحیح نیست. 
تالم 5 اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد. ضامن نمی‌تواند 
از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن زا ببختشنده نمی‌تواند آن. فقداز 
را مطالبه نماید. 
مسأّله 2316- اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد, نمی‌تواند از 
ضامن شدن خود برگردد. 
اه 


فشاله 318 2+.هر گام انسان در فوقع ضامن شدن: بتواند. طلب طلیکار ر] 
بدهد اگر چه بعد فقیر شود, طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم زند 
و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن 
موقع نتواند طلب او را ند هد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی 


شود. 

مساأله 2319- اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود. نتواند طلب 
طلبکار را بدهد و طلبکار در ان وقت نداند و بعد ملتفت شود. می‌تواند 
ضامن بودن او را به هم بزند. 

واه 320 2- اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بد هی او را 
بدهد, نمی‌تواند چیزی از او بگیرد. 

طتا اد 1 - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که ندهی او را بد هد 
می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید. ولی اگر به جای 
جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلیکار او بدهد, نمی‌تواند چیزی را 
که داده از او مطالبه نماید, مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده 
من برنج بدهد» نمی‌تواند بریج را از او مطالبه نماید, اما اگر خودش راضی 
شود که برنج بدهد اشکال ندارد. 


اتتام نم رعاش 


مسأله 7 اگر انسان مال خود را به کسی بدهد نزد تو امانت 
ای ی و ها ۱ 
باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعدا گفته می‌شورر عمل نماید. 

مسأله 2328- امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد, باید هر دو بالغ 
و عاقل باشند. پس اگر انسان مالی را پیش بچه يا دیوانه امانت بگذارد, یا 
دیوانه و بچه, مالی را پیش کسی امانت گ کار ند ضحته تبرت 

مسأله 2329- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند, باید آن 
را به صاحبش بدهد, و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولیٌ 
تا هوک که هار وه بای عوض آن را بدهد, ولی اگر برای 
این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی 
نکرده باشد ضامن نیست. 

وینا اه 30 3 2- کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید, بنا بر احتیاط 
واجب باید قبول نکند, ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و 
کسي هم که بهتر حفظ کند نباشد اين احتیاط واجب نیست. 

مسأله 2331- اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او 
حاضر نیست, چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد 
و آن مال تلف شود. کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی 
احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید. 

فبداله. 232+ کسی که یی را امانت م‌ نار هر ففته بخهآهد 
می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند, , هر وقت 
بخواهد می‌تواند آن را به صاحبیش برگرداند. 

مسأله 2333- اکن اسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به 
هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن با ۳ 
برساند, يا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست. و اگر بدون عذر 
مال زا به آنان تزساند وخبر هم تدهد چنانچه مال تلف شود, باید غوض آن 
را بدهد 

0 کسی که امانت را قبول می‌کند, اگر برای آن:جای فتاسبف 
ندارد, باید جای مناسب تهیه نماید و طوریٍ آن را نگهداری کند که مردم 
نگویند در امانت خیانت کرده هدر نکهداری آن کوتاهی نموده است, و اگر 
در چایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود, باید عوض آن را بدهد 

هنیا ام 2-5 کسی که امانت را قبول می‌کند. اگر ۳ ۰ آن 
کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود, 


ضاسن تست ول ار به اار یوش ان با خر هاش تاد که کیان 
می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد, چنانچه تلف شود باید عوض آن را به 
صاس نهد فکر ان که‌تایی تحطوظیت ان ان تداشسه اد ند هاش مال 
را به صاحبش يا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت 
ضاهن: تیست, 

مساأله 2336- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و 
به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و 
اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را : به جای دیگر ببری چنانچه 
امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر 
صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است_ که نباید از انجا بیرون ببری 
می‌تواند ان را به جای دیگر ۳ و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن 
دش ولی گرد داد سب مد کت کی ای مگر ن جای مر 
دیگر برد و تلف شود, احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد. 
مساله 7 23 اکن صاخ عال برای تک ار مال خوو جانی را یی کنو 
ولی هه کسیة که اهانت.وا فوله کروه رکفید که. ان را نایور تشر 
جانچهایاندان اماب وهد که در اهاز بن.‌فی رود اه آن زا مهخای 
دیگری: که.مال در آنجا محفوظتر است بتردء و چنانچه مال در آن جای اول 
تلف شود ضامن است مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال 
دا اند کهر این رت کی که امانترا ول کردم رصان 
نیست. 

مسأله 2338- اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده 
بانق‌عور مات را رولیت اه رساندهسا ول اه خی هم و اگر بدون 
را ای ور هه را و 
تلف شود, باید عوض آن را بدهد. 

متا له 209- اگر صاحب مال بمیر د» امانتدار باید مال را به وارت او 
برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر 
دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آن که 
می واه سنوی کش که بیآ ویو هر رات مه راست می‌گوید یا نه, یا 
میت وارث دیگری دارد یا نه, مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و 
تال 340 2- اک ات 1 بمیرد و چند وارت داشته باشد کسی که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد, يا به کسی بدهد که 
همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند, پس اگر بدون اجازه دیگران 
تما م مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است. 

۰ 21 اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد. با دیوانه شود, 
وارث يا ولیْ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد, يا امانت را به 


او برساند. 

1 2 اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن 
است باید امانت را تهضاحت. ان ۱ یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست 
باید ان: زا به خاکم شرع بدهن و عتا تچه به خا کم شرع دسترسی: دار :دی 
صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد, لازم نیست وصیت 
کند و گر نه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد, اسم صاحب 
مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید. 

ناد 3 34 2- اگر امانتدار نشانه‌های موب( در خود ببیند و به وظیفه‌ای 
که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند, چنانچه آن امانت از بین برود باید 
عوضش را بدهد؛ اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او 
خوب شود, يا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند. 


احکام عارته 


مشاله 2344 عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از 
آن استفاده کند و در عوض, چیزی هم از او نگیرد. 

مسأله 2345- لازم نیست در عاربه صیغه بخوانند, و اگر مثلا لباس را به 
ار دک سیر ی 
مسأله 2346- عاربه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی 
منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده, در صورتی 
صحیح است که مالك چیز غصبی يا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید 
به عاریه دادن راضی هستم. 

مسأله 27 چیزی را که منفعتش مال آنسان. اشت. یلا ان را اجاره 
کرده می‌تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش 
از آن استفاده کند, نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد. 

مسأله 2348- اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست, اما 
اگر ولث بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به 
دستور ولی ,؛ به عاربه‌کننده برساند اشکال ندارد. 

مسا 149 2: اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 
استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست, 
ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه‌کننده ضامن باشد, يا چیزی 
را که عاریه کرده طلا و نقره باشد, باید عوض آن را بدهد. 

مسأله 2350- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود 
ضامن نباشد, چنانچه تلف شود ضامن نیست. 

سا له 351 2 اگر عاریه دهنده بمیرد, عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه 
کرده به ورثه او بدهد. 

مساأله 2 اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال ح 
عضرفت. کت منلا کیوانه سفقر عاریبة کنندم باید مان دا که عاربه کردن یه ولرظ 
او بدهد. 

ها ان 353 2- کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را 
پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس 
دهد. 

مسأله 2354- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند 
اشکال ندارد. ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است. 

مسأله 35 2- عاریه دادن کوسفند برای. استفاده از شیر و.یشنم آن: و 
عاربه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است. 

مساآخ 6 اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك یا وکیل يا ولیث او 


بدهد 3 بعد آن ی تلف تس ضامن نیست, و در عغیرر این 


آنجا می‌برده فا آرشیه اوه اک صا رای آن شنت برد 


9 7 اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاربه 
دهد, باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید. 
۱ 8 چیزی را که ۳۳ کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به 
1 گری اجاره, پا عاریه دهد. 5 
1 9 - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری 
عاریه دهد, چنانچه کسی که اول ان چیز را عاریه کرده بمیرد پا دیوانه 
شود, عاریه دوصی باطل نمی‌ شود. ۳ 
مسأّله 2360- اگر بداند مالی را که عاریه کرده غضبی است. باید ان را به 
صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد. 
متا[ 2261 این مالی .سا که می‌دانه غضتی است غارنه: کند وه از ان 
استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود, مالك می‌تواند عوض مال را از 
او يا از ز کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند, و نیز عوض استفاده‌هایی 
را که عاریه گیرنده برده می‌تواند از او مطالبه نماید, و یا از ز غاصب بگیرد. 
و آکی هش مال با استفادم: آن‌تراراز عازبه کشدم بخیردی او تمی‌تواند خبری 
1 از عاریه دهنده مطالبه نماید. 
مساأله 2362- اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او 
از بین برود, چنانچه صاحب مال عو ض آن را از او بگیرد, او هم می‌تواند 
آنچه را به صاحب مال داذه از عاریة دهتده .فظالبه: تماید, ولی اگر چیزی را 
که عاریه کرده طلا و نقره باشد, یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که 
اک ان یر ان رود عوضش را بدهد نمی‌تواند چیزی را که به صاحب 
مال می‌دهد, از عاریه دهنده مطالبه نماید. 
احکام نکاح يا ازدواج و زناشویی ۲ 
به واسطه عقد ازدواج, زن به مرد حلال می‌شود و ان بر دو قسم است: 
دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و 
زنی را که به اين قسم عقد می‌کنند دائمه گویند. و عقددغتر داتم آن است 
مد وا نوی وی امین و رسفا رام مت بت شاعت با سرت 
و ای بابک سا تا یا ی ای رم 


عقد کنند متعه و صیغه می‌نامند. 


تاه رم 


غصب آن است که انسان از روی ظلم, بر مال يا حق کسی مسلط شود و 
این یکی از گناهان تزرک است. که اگر کسی انجام دهد در قیامت به 
عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم روایت شده است که هر کس يك وجب زمین از دیگری غصب کند 
در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند. 
شتا 55 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای 
دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند, حق آنان را غصب نموده, 
و همچنین است بنا بر احتمال موافق با احتیاط, اگر جایی را در مسجد که 
قبلا دیگری به آن پیشی گرفته است تصرف کند. 

مساأله 2546- چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد, باید پیش او 
بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد. پس اگر 
ما 
کرد است. 

شتا[ 7 مالی را که نزد کسی گروگذاشته‌اند, اگر دیگری غعصب کند 
صاحب مال و طلبکار می‌توانند جیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند 
و چنانچه آن چیز را از او بگیرند, باز هم در گرو است, و اگر آن چیز از بین 
برود و عوض آن را بگیرند, آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد. 
مسأله 2548- اگر انسان چیزی را غصب کند, باید به صاحبش بر کرداتده و 
اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد. 

مسأله 2549- اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلا از 
گوسفندی که غصب کرده, بره‌ای پیدا شود, مال صاحب مال است و نیز 
کسنتت که متلا خانه‌ای, زا عضت کرده. اکز چه‌ در آنننشسد باید اخارة ان را 
بد هد. 

مسأله 2550- اگر از بچه يا دیوانه چپزی زا عضب: کنر باید: آن‌درا به: و لزق 
او بدهد و اگر از بین رفته, باید عوض آن را بدهد. 

مسأله 2551- هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند, اگر چه هر يك به 
تنهایی می‌توانسته اند آن را غصب نمایند. هر کدام آنان به ننستت: اسلا بین 
که پیدا کرده ضامن آن است. 

مسأله 2552- اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلا 


گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید, چنانچه جدا کردن آنها ممکن 
است اگر چه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و به صاحبش بررگرداند. 


تیال 23 اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش 
جایز است غصب کند و خراب تضابد بامد ان را با مود شاختنش به صاختب 


آن بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد 
تفاوت قیمت را هم باید بدهد, و چنانچه برای این که مزد ندهد, بگوید آن 
را مثل اولش می‌سازم مالك مجبور بیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند 
او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد. 
له 2954 ار جیری را کهاصت کر قطورق تیاده هار ات 
بهتر شود مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب 
مال بگوید مال را به همین صورت بده, باند.به. اه بدهد اه تهی‌تواند بر اه 
زحمتی که کشیده مزد بگیرد بلکه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به 
صورت اولش درا ورد و اگر بدون اجازه او ان جیز را مثل اولش کند, باید 
و بر اه یی 0 0 ۳ از 
از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد. 
مسأله 2555- اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش 
بهتر شود, و صاحب مال بگوید باید ۳ را به صورت اول درآوری واجب 
انشت: آنرا مه ور اولش درآورد. و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر 
دادن از اولش کمتر شود, باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد, پس طلایی 
را که غصب کرده اک وق انح بسازد و صاحت آن بگوید باید به صورت 
اولش دزاوز یه در صورتی که بعد از آب کردن قیمت آن از پیش از 
گوشواره ساختن کمتر شود, باید تفاوت آن را ندهد. 
مسأله 2556- اگر در زمیتی که غضب کرده زراعت کند. یا درخت بنشاند, 
زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی 
نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. کسی که غصب کرده باید فورا 
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند, و نیز باید اجاره 
زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و 
و زمین پید | شده؛ درست کند مثلا جای درختها را پر 
نماید. و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود, باید تفاوت 
انوا هم مدرد هی تهانم صاخیه رمی زا فخنوه: کند, که رمتت را به او 
بفروشد, یا اجاره د هد. و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را منکن کر 
درخت يا زراعت را به او بفروشد. 
مسالم 257 اکر‌ضاحت مین رای نود که درا و وروت هن زان 
او , بماند. کسی که آن را غصب کرده, لازم نیست درخت و زراعت را بکند 
۳۳ باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا تا وقتی که صاحب 
زمین راضی شده بدهد. 
مساله 2558- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود, در صورتی که مثل 
گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلا گوشت آن يك 
قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد, باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت 
بازار آن فرق کرده باشد, باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد. 


مسأله 2559- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و چو 
باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد, باید مثل همان چیزی را که 
غصب کرده بدهد, ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی 
باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است. 

مسأله 2560- اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق 
دازد غضب تماند و از بین بروده چنانچه قیمت بازار آن فرق نکزرده باشد 
ولی در مدتی که پیش او بوده مثلا چاق شده باشد, باید قیمت چاقی را که 
از بین رفته بدهد. 

مسأله 2561- اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از 
بین برود, صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد و اگر از 
اولی تون می‌تواند اولی از دومی مطالبه کند, ولی اگر دومی به اولی 
برگردانده و پیش او تلف شده نمی‌تواند از او مطالبه کند. 

مساأله 2562- اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن 
تباشه تلا عرص را که یدبا ورن رید و فروش کنندر بدون مرن معاضله 
نمایند, معامله باطل است, و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از 
معامله, راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه 
چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم 
برگردانند. و در صورتی که مال هر يك در دست دیگری تلف شود, چه بداند 
معامله باطل است چه نداند, باید عو ض آن را ند هد. 

مساأله 2563- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند يا مدتی نزد 
خود نگهدارد تا احن ,ندید تخرنه در صورتی که آن-مالن تلف سود تابن 
را به صاحبش بدهد. 


اتتام حالن کت اسان ان رها دید 


مشاله 2502 مالی که انسان بیدا می کند اکر تشانه‌ای تداقحه باشد که رد 
واسطه آن, صاحبش معلوم شود احتیاط واجب آن است که از طرف 
صاحبش صدقه بدهد. 

مسأله 5 اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6/ 12 تخود 
نقره سکه‌دار کمتر است, چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند 
راضی است با ته: تمی‌تواند بدون اجازه او بردارده و اگز ضاخب آن: معلوم 
نباشد. می‌تواند به قصد این که ملك خودش شود بردارد و در این صورت 
اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد, بلکه اگر قصد ملك شدن هم نکرده و 
بدون تقصیر او تلف شود دادن عوض بر او واجب نیست. 

مساله 6 - هرگاه چیزی که پید | کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن 
می‌تواند صاحبش را پیدا کند, اگر چه صاحب آن کافری باشد که در امان 
مسلمانان است. در صورتی که قیمت آن چیز به 6/ 12 نخود نقره سکه‌دار 
برسد باید اعلان کند, و چنانچه از روزی که ان را پیدا کرده تا يك هفته هر 
ال ها ور ی و ان 
كکافي است. 

مساله 2567- اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می‌تواند به کسی که 
اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید. 

متا ام 8 اگر تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود می‌تواند 
آن را برای خود کر بیدا شد غوض آن 
را به او بدهد, يا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد, ولی 
احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد. 

مساأله 2569- اگر بعد از آن که يك سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد 
مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود, چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از 
ظ اس صدقه داده باشد, يا برای خود برداشته باشد, در هر صورت 
مسأله 2570 کسی که مالی را پیدا کرده. اگر عمداً به دستوری که گفته 
شد اعلان نکند, گذشته از این که فعضیت گرده: باز هم واجب است اعلان 
کند. 

مسأله 1 22- اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند, ولی او باید اعلان نماید. 

مساأله 2 اگر انسان در بين سالی که اعلان می‌کند از پیدا شدن 
صاحب مال ناامید شود احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد. 

شنسا له 3 اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود, چنانچه 


در نگهداری آن کوتاهی کرده, با تعدی یعنی زیاده‌روی کرده باشد باید 
عو ض ان را به صاحبش بدهد؛ و اگر کوتاهی نکرده و زیاده‌روی هم ننموده 
چیزی بر او واجب نیست. 
مساأله 2574- اگر مالی زا که نشانه دارد و قیمت آن به 6/ 12 نخود تقره 
سکه‌دار می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان صاحب 
ان پیدا نمی‌شود می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد 
و چنانچه صاحبش پید | شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را 
به او بدهد و ثواب صدقه‌ای که داده مال خود او است. 
مساله 55و اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اين که مال خود او است 
بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده, باید تا يك سال اعلان نماید. 
فا له 6( لازم نیست موقع اعلان, جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید 
بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است. 
مسأله 2577- اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است, 
در صورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید, و یقین پیدا کند که 
مال او است ولی اگر ذکر نشانه‌ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد 
مخیر است که به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید. 
شتا [ه 78 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/ 12 نخود نقره سکه‌دار 
برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد, يا جای دیگری که محل اجتماع مردم 
اسنتت بجذارداهان یو از بین رود با دیکری آن .را بردازد کسی. که آن.ر۱ 
پیدا کرده ضامن است. 
مشأله 29 هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود باید تا 
مقداری که ممکن است آن- | نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا 
بفروشد و پولش را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در فروش آن 
به خودش يا به دیگری از حاکم شرع در صورت امکان اجازه بگیرد و در هر 
ی و اه بای بو پول 
به او تسلیم کند. و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و 
اه واجب آن 19 برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد. 
مساأله 2580- اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن 
همراه او باشد, در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پید | کند 
اشکال ندارد. 
مشأله 21 اک کفتنن اوترا رید و کفش دیزی به حای: ار ند اند 
چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده در 
صورتی که از پیدا شدن صاحبش مایوس و يا برایش مشقت داشته باشد 
می‌تواند به جای کفش خودش بردارد, ولی اگر قیمت آن از کفش خودش 
بیشتر باشد باید هر وقت صاحب ان پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و 
چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را 


از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال 
کسی نیست که کفش او را برده باید با آن معامله مجهول, المالك نماید, 
یعنی از صاحبش تفخّص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود از 
طرف او به فقیر صدقه بدهد. 

متسأله 2 اگر مالی را که کمتر از 6/ 12 نخود نقره سکه‌دار ارزش 
دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد 
جنانجخه کشی ان را پردارد یرای امحلال انتت: 


احکام قسم خوردن 


مسأله 2670- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد يا ترك کند مثلا قسم 
بخورد که روزه بگیرد, یا دود استعمال نکند. چنانچه عمدا مخالفت کند. باید 
کفاره بدهد,. یعلی يك بنده ازاد کند, پا ده فقیر را سیر کند, پا انان را 
بپوشاند, و اکر اينها را نتواند باید سه روز, روزه بگیرد. 

مساله 2671- قسم چند شرط دارد: 

به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم 
شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار 
قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش 
کرده‌اند. درست نیست. و همچنین است اکر در حال عصبانی بودن بی‌قصد 
قسم بخورد. 

دوم . کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد, باید حرام و مکروه نباشد و 
کاری را که قسم می‌خورد ترك کند, باید واجب و مستحب نباشد و اگر 
قسم بخورد که کار مباحی را به ج آورد بید ترك آن در نظر مردم بهتر از 
دز آنظر مردم بهبر از ترکش نباشد. 

صوم: : به یکی از اسامی خداوند الم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او 
گفته نمی‌شود مانند «خدا» و «اللّه» و نیز اگر : به اسمی قسم بخورد که به 
غیر خدا هم می‌گویند ولی بقدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی 
آن: اتتتخض :۱ بگوید, ذات مقدس حق در نظر می‌آید, مثل آن که به خالق و 
رازق قسم بخورد صحیح است. بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون 
قرینه, خدا به نظر نمی‌اید ولی او قصد خدا را کند بنا بر احتیاط باید به آن 
چهارم: وا تفس را ند 
صحیح نیست ولی آدم لال اگر با آشاره قسم بخورد صحیح است. 

۲ اخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجز 
شود يا برايیش مشقت داشته باشد قسم او از وقتی که عاجز شده به هم 
می‌خورد. 

1۳ 2 2- اگر بدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند, پا شوهر از 
قسم خوردن زن جلوگیری نماید, قسم آنان صحیح نیست. 

مسأله ِ اگر فرزند ِ«ِ اجازه 3 بدون اجازه تس من 


مسأله 2674- اگر انسان از روی فراموشی, يا ناچاری به قسم عمل نکند؛ 
کفاره بر او واجب نیست. نا ابو ۱ هه 
عمل ننماید. و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد. مثل این که می‌گوید و 
اللّه الأآن مشغفول نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغفول نمی شود, 
اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد. 
مرت[ 675 2- کسی که قسم می‌خورد, اگر حرف او راست باشد قسم 
خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از ز گناهان بزرگ می‌باشد, 
ولی اگر برای اين که خودش يا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات 
دهد. قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهی واجب می‌شود و این جور 
قسم خوردن غیر از قسمی است که در مسائل پیش گفته شد. 


احکام وقْف 


هنال 6 اگر کسی چیزی را وقف کند, از ملك او خارج می‌شود و 
خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند, یا بفروشند و کسی هم از آن 
ملك ارث نمی‌برد ولی در بعضی از موارد که در مسأله 2094 و 2095 
گفته شد, فروختن آن اشکال ندارد. 
مسا 7 - لازم نیست صیفغه وقف را به عربی بخواننمم یلته اکر لا 
بگوید خانه خود را وقف کردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم 
نیست حتی در وقف خاص. 
مسأله 2678- اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه 
وقف پشیمان شود. یا بمیرد. وقف درست نیست. 
مسأله 2679- کسی که مالی را وقف می‌کند, باید برای همیشه وقف کند 
شن آکی‌فنلا بجوید این مال با دم سال عفق باشدو عم نباشد و با بکمید 
۱ ۱ 1۳۱۱ 27 
وقف باشد باطل است.؛ و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن 
ضیعه باشتد بسن خر فلا بمید ایم.هال بعد آز فزدن من حفف اند عون 
از موقع خواندن صیعه ۳ مردنش وقف نبوده, اشکال دارد. 
ی ی ی وقف را به تصرف 
کسی که برای او وقف شده یا وکیل, یا ولیْ او بدهند, ولی اگر چیزی را بر 
ار ی ی و تا او 
طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است. 
فتاه 61 2- اگر مسجدی را وقف کنند, بعد از آن که واقف به قصد 
واگذار کردن اخازه دهد که ذر ان مشتخد تماز بخوانند هفین. که یت نفر در 
آن مسجد نماز خواند, وقف درست می‌شود. 
متشالة 2 2- وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و 
شرقا بان در عال خود تصرف کید با بر اين سفیهی که در حال باللغ بودن 
سفیه بوده پا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده چون 
حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. 
ماه ار اه رسای سا ی ان ۲ 
درست بیست ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنه به دنیا آخده‌اقة 
ضخیهد و آنها که به دئیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شريك 
می‌ شوند. 
مسأله 2684- اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف 
کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست. 
ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود. می‌تواند از 


منافع وقف استفاده نماید. 
مساله 2685- اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند باید مطابق 
قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند, چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا 
بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت 
ات ی ی ار 
بت و یر ان وی ی ی 
آنها بالخ باشند, اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند, اختیار با ولیث 
ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. 
مسأله 2686- اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند 
معین نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است. 1 
19 7 اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند 
که هن طبعه اق-بعد ان طبعه دیگر ان آن استفادم ند چنانچه متولی ملك 
ان را اجاره دهد و بمیرد در صورتی که مراعات مصلحت وقف يا مصلحت 
طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر متولی نداشته باشد 
و يك طبقه از کسانی که ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین 
مدت اجاره بمیرند در صوربی که طبقه بعد اجازه نکنند, اجاره باطل 
می‌شود و در صورتی که مستاجر, مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال 
الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد. 
مسأله 68 2- اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود. 
رورا 109 - ملکی که مقداری از ان وقف است و مقداری ازران وقف 
بیست اگر تقسیم نشده باشد, حاکم شرع با متولی وقف می‌تواند با نظر 
خبرو سهم وقف را جدا کند. 
مسأّله 2690- اگر متولی وقف خیانت کند و.عغایدات آن را به-مصرفی که 
معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف نشده باشد در صورت امکان 
حاکم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید. 
مساأله 2691- فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند. نمی‌شود برای 
نماز به مسجد ببرند, اگر چه آن مسجد نزديك حسینیه باشد. 5 
مسأله 2692- اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند. چنانچه آن 
مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به 
تعمیر پیدا کند. در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و 
عایداتش ذر هعرض تلف و نگهدازی آن. لغو و بیهوده: باشد. می‌توانتد 
عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی که احتیاح به تعمیر دارد برسانند. 
مسأّله 2693- ای فلکن تزا وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد 
تمایتده به: آماه جماعت و نه کسی که در ان متتحد آذان »هی کوید نهر 
در صورتی که بدانند که برای هر يك چه مقدار معین کرده, باید همان طور 


مصرف کنند, و اگر یقین نداشته باشند, باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر 
چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید بطور مساوی 
قشمت. تما ند وه تن آن: استت که ار که تفر ین تفستتیم با بکدیکر سل 
کنند. 


احکام وصیت 


مسالده 694 ۰2 وضیت آن اشت که اسان سفارزش کند بعد از مر کش برای 
۱ و کارهایی انجام دهند, یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك کسی 
۱ نا ۳09 
معین کنده ده کستن, را که به. آه وضبت می کنند وضی مق کویند. 

مساله 2695- کسی که می‌خواهد وصیت کند با اشاره‌ای که مقصودش را 
بفهماند می‌تواند وصیت کند اگر چه لال نباشد. 

مسأله 6 اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند چنانچه مقصود او 
را نب و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته, باید مطابق آن 


ِ 2697 کسی که وصیت می‌کند باید عاقل و بالغ باشد ولی بچه ده 
ساله‌ای که خوب و بد را نمیز می‌دهد اگر برای کار خوبی مثل ناکم 
مسجد و آب انبار و پل وصیت کند صحیح می‌باشد و از روی اختیار وصیت 
کند, و نیز وصیت کننده باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع هم 
او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده پاشد. 

مساله 2698- کسی که از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی 
خورده است که به واسطه آن, یقین پا گمان به مردن او پیدا می‌ شود اک 
وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست. 
توا 09 - اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهند, , در صوربی 
آن کس آن چیز را مالك می‌شود که ان را قبول کند اگر چه در حال زنده 
بودن وصیت کننده باشد. , 
مساله 2700- وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید, باید فورا 
امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و 
موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد. و اگر خودش نمی‌تواند بدهد, یا 
موقع دادن بدهی او نرسیده, باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد, ولی 
اگر بدهی او معلوم باشد, و اطمینان دارد که ورثه می‌پردازند وصیت کردن 
لازم نیست. 

مسأله 2701- کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند. اگر خمس و 
زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد چنانچه از 
ِِ مال در پا احتمال می‌دهد کسی انها را ادا نماید, باید وصیت کند 
4 2702 کسی نشانه‌های #۷ را در خود می‌بیند, اگر نماز و 
روزه قضا دارد, باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر ۳9 
بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی 


بگیرد آنها را انجام می‌دهد, باز هم واجب است وصیت نماید, و اگر قضای 
ارو رون ای ایو کم یی ۱۱۱ و1 که 
بزرگترش واجب باشد, باید به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او به جا 
آورند. 

متسأله 23 کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند, اگر مالی پیش 
کسی دارد يا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند, چنانچه به 
واسطه ندانستن. حقشان از بین برود., باید به انان اطلاع دهد و لازم نییست 
برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند, ولی در صورتی که 
بدون قیم مالشان از بین می‌رود. يا خودشان ضایع می‌شوند, باید برای 
مسأله 2-24 وصی نان 0 و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد. 
1۳ 5 2- اگر کسی چند وصی برای ۱ چنانچه اجازه داده 
باشد که هر کدام به تنهایی به وصبت عمل کنند, لا زم بیست در انجام 
وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند فر اک اجازه نداده باشد, چه گفته باشد که 
همه با هم به وصیت عمل کنند, يا نگفته باشد, باید با نظر یکدیگر به وصیت 
عمل نمایند, و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند, و در 
تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تاخیر و مهلت دادن 
علت شود که عمل به وصیت معطل بماند, حاکم شرع انها را مجبور 
می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت 
نکنند, به جای آنان دیگران را معین می‌نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد 
يك نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید. 

مسأله 2706- اگر انسان از وصیت خود بر وروی ما یود ثلثت مالش را 
به کسی بدهند, بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود. و اگر وصیت 
ار 0 ۱۱ ۹6۱ اک ۳ دا ۳ 
را به جای او قیم نماید, وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم 
او عمل نمایند. 

مشاه 7 اگر کاری کند که معلوم شود ی بو کته سا 
خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند بفروشد. يا دیگری را برای 
فروش آن وکیل نماید, وصبت باطل می‌ شود. 

مساله 708 2- اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند, بعد وصیت 
کید کف نضف همان را به دیکری بدهدرباید آن جیز را دوه قسمت کنند اوه 
هر کدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. 

ماه 29 آحر کستتی در .مر صتی. که, نم ان -فراضن. فی مر دب فقدا ری رز 
مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به 
که دبک بهندر آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و 
احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که وصیت کرده اگر زیادتر از ثلث 


باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است. 

با له 10 7 2: اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را 
به مصرفی برسانند, باید مطابق گفته او عمل نمایند. 

متضا اه 11 27- ادن ری کفرنته: آن مرض می میر د بگوید مقداری به 
کسی بدهکار است.؛ چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته 
است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد باید 
از اصل مالش بدهند. 

تیا 2 ۸2 7- کسی که انسان وصیت می‌کند که چیزی به او ند هند باید 
وجود داشته باشد. پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن 
حامله شود چیزی بدهند باطل است. ولی اگر وصیت کند به بچه‌ای که در 
شکم مادر است چیزی بدهند, اگر چه هنوز روح نداشته باشد, وصیت 
صحیح است, پس اگر زنده به دنیا آمد. باید آنچه را که وصیت کرده به او 
بدهند؛ و اگر مرده به دنیا آمد, وصیت باطل می‌شود و آنچه را که برای او 
وصیت کرده, ورثه میان خودشان قسمت می کنند. 

مس ات 3 271- اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده, چنانچه به اطلاع 
میت کنندق را ند که ترا اتحام رضتت او حاصر تسه لا زم تست فد 
از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را 
وصی کرده, يا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت 
حاضر نیست؛ باید وصیت او را انجام دهد و اگر وصی پیش از مرگ, 
موقعی ملتفت شود که مریض به واسطه شدت مرض نتواند به دیگری 
وصیت کند, احوط استحبابی و اولی آن است که وصیت را قبول نماید. 
2 اگر کسی که وصیت کرده بمیرد, وصی نمی‌تواند دیگری را 
برای انجام کارهای میت معین کند و خود از کا ر کناره نماید. ولی اگر بداند 
مقصود میت این نبوده که خود وصی ان کار را انجام دهد, بلکه مقصودش 
فقط انجام کار بوده, می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 

مسأله 2715- اگر کسی دو نفر را وصی کند, خفاتحه یکی از ار ده هرن 
پا دیوانه, يا کافر شود, حاکم شرع يك نفر دیگر را به جای او معین می‌کند 
و اگر هر دو بميرند, یا دیوانه, یا کافر شوند, حاکم شرع دو نفر دیگر را 
کار ۱۱ ان ۱ 20 0 1۳ 
نفر لازم نیست. 

متضأله 6 اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد حاکم 
شرع برای كمك او يك نفر دیگر را معین می‌کند. 

مسأله 2717- اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود, چنانچه 
در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده, مثلا میت وصیّت کرده است 
که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در 
راه از بین رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن 


میالم 1۵ 27* هر گام اسان کی زا وضی کنو و وید که ار ان کش 
بمیرد فلان وصی باشد, بعد از ان که وصی اول مرد. وصی دوم باید 
کارهای میت را انجام دهد. 
مسأّله 2719- حجی که بر میت واجب است و بدهکاری ی ۳ 
مثل خمس و زکات و مظالم, ادا کردن آنها واجب می‌باشد, باید از اصل 
مال میت بدهند, اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد. 
مسأله 2720- اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس 
و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بياید. چنانچه وصیت کرده باشد که 
ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند, باید به وصیت او عمل کنند 
و اگر وصیت نکرده باشد, آنچه می‌ماند مال ورثه است. 
شاه 221 ان مرف را مش ین کرحمو ار کت ما اسر 
باشد, وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی 
بزنند. يا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند و 
تا رای وحن آنان کافی تست وه ار نی یار مرو هه انازه 
بدهند صحیح است. 
الم 22722 کر شرف را که یت خی کردم ان تال ام مر 
باشد, و پیش از مردن او ورته اجازه بدهند که وصیت او عملی و بعد 
از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند. 
یقفا له 723 22 اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات يا بدهی دیگر او 
را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام 
به فقرا انجام دهند باید اول به واجبات, خواه مالی باشد يا بدنی عمل 
ی و ی ی ی 
بوده باید اول آن واجبی را که مقدم داشته عمل نمایند اگر چه بدنی باشد, 
و همچنین به ترتیب وصیت تا آخر واجبات پس اگر ثلث وافی به تمام آن 
باشد به تمام آن باید عمل شود و چنانچه ثلث وافی نباشد. باقیمانده اگر 
تمایند ار بافیمانده تضافا یا فسمی: واعت بدنی ات رو و 
چنانچه وصیت میت به ترتیب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات 7 
ولی در این صورت بین واجبات هیچگونه ترتیب نیست بلکه ثلث بر تمام 
واجبات اعم از مالی و بدنی توزیع می‌شود و چنانچه وافی به تمام آن 
فاصود یا ها ند اعت صالمدار ال گنرد شم می ود متا عسانوه 
واجب ندتی ملغی من کرادد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعی 
واجب است که از ثلث علاوه بر واجبات, برای آن هم وافی باشد. 
متا 4 - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او 
اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که 


اینها را از ثلت بدهند, باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد 
آمد, ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده 
برسانند و در صوربی که ثلث کافی نباشد, 1 پس اگر ورته اجازه بدهند باید 
وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند, 0[ از ثلث بدهند 
و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند. 
مشالد 275 اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ را به من 
بدهند, چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند, يا قسم بخورد و يك 
مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید, يا يك مرد عادل و دو زن عادله یا 
چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند. باید مقداری را که می‌گوید به او 
بدهند, و اگر يك زن عادله شهادت بدهد, باید يك چهارم چیزی را که مطالبه 
می‌کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند, نصف آن را و اگر سه 
زن عادله شهادت دهند, باید سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد 
کافر دی که عز دین ود عادلتاشتد کفته اه زا تصدی کنند: , در صورتی 
که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع 
وصیت نبوده, باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند. 

فشاله 2 2 اس کی توت من تفت کهرفال آو ایض مرف 
برسانم. یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده, در صورتی باید حرف او را 
قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند 

فتصاله. 2727 ار ک ی 
که قبول کند یا رد نماید بمیر د» تا وقتی ورته او وصیت را رد نکرده‌اند 
می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این در صوربی است که وصیت کننده 
از یت ون بر ردو کر تیف آن یر تدارند 


احکام | 
م ارث 


آشتاه از 


فساله. ۰ 272 کساتت. که پم واسظه خمیشی, ارت می‌گرنو سنه. دزسته 
هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد, اولاد 
اولاد هر چه پایین روند هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد 
و تا يك نفر از این دسته هست دسته دوم ارت نمی‌برند. دسته دوم: جد 
یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه یعنی مادربزرگ و مادر او هر 
چه بالا رود پدری باشند يا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و 
خواهر, اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا 
يك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند. دسته سوم: عمو و 
عمه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا يك 
نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های مبت زنده‌آند, اولاد انان ارت 
نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته 
باشد, و غیر از اينها وارثی نداشته باشد, ارث به پسر عموی پدر و مادری 
می‌رسد و عموی بدری ارث نمی‌برد. ۳ 
مساله 09 - اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد انان و اولاد 
اولاد انان نباشند, عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارت می‌برند 
و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه 
و داپی و خاله جد و جدذه میت و اگر اینها نباشند. اولادشان ارث می‌برند. 
۱ 9 زد و 0 به تفصتای بعدا (در مسائل ۰0۵ تا 


ارث دسته ال 


مسأله 2731- اگر وارث میت فقط يك نفر از دسته اول باشد مثلا پدر یا 
مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد, همه مال میت به او می‌رسد و اگر چند 
پسر يا چند دختر باشند, همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت 
می‌شود. و اگر يك پسر و يك دختر باشد مال را سه قسمت می‌کنند, دو 
مس ار 
باشند, مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 
نبا لد 2 27- اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند, مال سه قسمت 
می‌شود, دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر می‌برد ولی اگر میت 
دو برادر, یا چهار خواهر. یا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان 
پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد, خواه مادرشان هم با 
مادر میت یکی باشد يا نه, اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارت 
عی رتق آما نق اسف نی سا مار هال با یرد ی 
به پدر می‌دهند. 

ی 33 27- اگر وارت میت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد, چنانچه 
میت دو برادر یا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد, 
مال را پنج قسمت می‌کنند, پدر و مادر. هر کدام يك قسمت و دختر سه 
مت ما شوه ار مسا ای تاه با شاد ده اهر 
پدری داشته باشد, مال را شش قسمت می‌کنند, پدر و مادر. هر کدام يك 
قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و يك قسمت باقیمانده را چهار قسمت 
می‌کنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند, مثلا اگر 
مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را 
به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می‌دهند. 

فس الم 4 7- اکن دازت ست فقط پدر وعاور سک سر اشنم مال را 
شش قسمت می‌کنند, پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار قسمت 
آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند. آن چهار قسمت را به طور 
مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر پسر و دختر باشند, آن چهار 
و و ۱۳۳ 

مسأّله 2735- اگر وارث میت فقط پدر و يك پسر یا مادر و يك پسر باشد 
مال را شش قسمت می کنند. يك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت 
را پسر می‌برد. 

مسأله 2736- اگر وارث میت فقط پدر یا مادر, با پسر و دختر باشد, مال 
را شش قسمت می کنند, يك قسمت آن را پدر پا مادر می‌برد و بقیه را 


طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

29۳ 77 2- اگر وارت میت فقط پدر و يك دختره پا مادر و يك دختر 

يك قسمت آن را پدر پا مادر و بقیه را 
می بر د. 

ما 8 اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر يا مادر و چند دختر 

باشد, مال را پنج قسمت می‌کنند, يك قسمت را پدر پا مادر می‌برد و چهار 

قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. 

شتا اد 09 7- اگر میت اولاد نداشته باشد, نوه بتک او اگر چه دختر 

باشد, سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد, سهم 

دختر میت را می‌برد مثلا اگر میت يك پسر از دختر خود و يك دختر از 

پسرش داشته باشد, مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت را به پسر 

دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. 


ارث دسته دوم 


1 0 دسته دوم از کسانی که یه واسطه خویشی ارث می‌برند 
جدٌ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت است و 
اک برادر و خواهر نداشته باشد, اولادشان ارت می‌برند. 
مسأله 2741- اگر وارث میت فقط يتك برادر, يا يك خواهر باشد همه مال 
به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری, يا چند خواهر پدر و مادری 
بش مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌ شود و اگر برادر_ رو خواهر 
ها با هم باشند, هر برادری دو ی مثلا اگر دو 
برادر و يك خواهر پدر و مادری دارد. مال را پنج قسمت می‌کنند. هر يك از 
برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را می‌برد. 
مسأله 2 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد, برادر و خواهر 
پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. و اگر برادر و خواهر پدر 
و مادری ندارد چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدری داشته باشد همه 
مال ,: به او می‌رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدری داشته باشد, مال به 
طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری 
داشته باشد, هر برادری دو ۱ 
فا 743- اکز. وارثت میت فقط يك خواهر پا يك برادر مادری بااشد که 
از پدر با میت جدا است. همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا 
چند خواهر مادری یا چند ترادز هه اهر مادری باشند, مال به طور مساوی 
بین آنان قسمت می‌شود. 
فتیبالع 4 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری 
و يك برادر يا يك خواهر مادری داشته باشد. برادر و خواهر پدری ارت 
نمی برند و مال را شش قسمت ی کنن ده يك قسمت ان را به برادر پا 
خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر 
برادری دو برابر خواهر می‌برد. 
1 5 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری 
و برادر و خواهر مادری داشته باشد, برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و 
مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر و خواهر مادری به 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر 
و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 
متا اه 76 2- اگر وارثت میت فقط برادر و خواهر پدری و يك برادر مادری 
پا يك خواهر مادری باشد, مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت آن را 
برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و 


هر پرادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مر 1 ۷7 2- اک وارت میت فقط برادر و خواهر پبدری و چند برادر و 
خواهر مادری باشد, هال اه قشفت :هی سوم فشست: ار برادر و 
خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به 
برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

متالت 22746 اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد, رن ارت 
خود را به تفصیلی که در صفحه 446 گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر 
بطم هه کر سانل کافت کم ند ام ود ر‌هی یر ند یر کر هر 
بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر نصف مال 3 
می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد ارت خود را 
می‌برند. ولی برای آن که زن يا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر 
مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری يا پدری 
کم می‌شود مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و 
خواهر پدر و مادری او باشد. نصف مال به شوهر می‌رسد و يك قسمت از 
سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و انچه می‌ماند 
لورت اهر بر رای انس سر اک مت ال ایرشسی ترا 
باشد, سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و يك تومان 
به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند. 

مسألة 9 اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارث آنان را به 
اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور 1۳ 
بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری پا 
پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد. 

مسألة 20 اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جذه است, چه پدری 
باشد يا مادری همه مال , بت اف فی یه اون و مت ی خر او ار 
نمی‌برد. 

فسأله 1 اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد. مال سه 
قسمت می‌شود, دو قسمت را جد و يك قسمت را جده می‌برد و اگر جد و 
جده مادری باشد. مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. 
مسأله 2752- از تات کم یا لت سره پدری و يك جد يا جده 
مادری باشد مال سه قسمت می‌شود, دو قسمت را جد يا جده پدری و يك 
قسمت را جد يا جده مادری می‌برد. 

مسأله 23 اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد 
مال سه قسمت می‌شود. يك قسمت آن را جد و جده مادری به طور 
مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت ان را به جد و جده 
پدري می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. 

1۳ 4 اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده 


مادری او باشد ژن ارت خود را به تفصیلی که در مساأله 2771 گفته 
می‌شود می‌برد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده 
مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را 
به چد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد و اگر وارث میت 
شوهر و جد و جده باشد, شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به 
دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند. 


ارث دسته سوم 


فساله 75 2 وسته نوم عمه ۵ غصه ۵ دایی مخاله و الاو این آنتوت: یه 
تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد. اینها ارث 
می بر ند. 

مسأله 2756 اگر وارث میت فقط يك عمو یا يك عمه است., چه پدر و 
مادری باشد یعنی با پدر میت از بك پدر و مادر باشد, يا پدری باشد پا 
مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر 
و مادری. يا همه پدری باشند. مال به طور مساوی بین آنان قسمت 
می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری 
باشند عمو دو برابر عمه می‌برد مثلا اگر وارث میت دو عمو و يك عمه 
باشد, مال را پنج قسمت می‌کنند. يك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار 
قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند. 

فتبنا له 9757 اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری 
باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ولی اگر فقط چند عمو 
و عمه مادری داشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند. 

مسأّله 2758- اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی 
مادری و بعضی پدر و مادری باشند. عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند, پس 
اگر میت يك عمو يا يك عمه مادری دارد. مال را شش قسمت می‌کنند, يك 
قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری 
می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می‌برد و اگر هم 
عمو و هم عمه مادری دارد, مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به 
عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد و يك قسمت 
را به عمو و عمه مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با 
یکدیگر صلح کنند. 

مسأله 2759- اگر وارث میت فقط يك دایی يا يك خاله باشد, همه مال به 
او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری, یا پدری, یا 
مادری باشند, مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و احتیاط آن 
است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 

شاه 0 اگر وارث میت فقط يك دایی, يا يك خاله مادری و دایی و 
خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد, دایی و خاله پدری ارت 
مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند که به طور مساوی 


مساأله 2761- اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله 
مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد. دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد و 
باید مال را سه قسمت کنند, يك قسمت ان را دایی و خاله مادری به طور 
مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری 
بدهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 

مرضا اد ۶2 - اگر وارث میت يك دایی يا يك خاله و يك عمو یا يك عمه 
باشد مال را سه قسمت می‌کنند, يك قسمت را دایی با خاله و بقیه را عمو 
یا عمه می‌برد. 

۱ 763 - اگر وارت میت يك دایی پا يك خاله و عمو و عمه بااشد 
چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری باشند. مال را سه قسمت 
مق که ات شتا داس نا ال ری اوه ری رصم یه یه 
ويك قسمت به عقّه می‌دهند, بنا بر اين اگر مال را ثّه قسمت کنند. سه 
قسمت را به دایی يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به 
عمه می‌دهند. 

مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد, مال را سه قسمت 
می کنند, يك قسمت ان را به دایی پا خاله می د هند و دو قسمت باقیمانده 
را شش قسمت می کنند, يك قسمت را به عمو يا عمه مادری و بقیه را به 
عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد. بنا 
بر ایا هام را بو قصفت تم مه فسعت ادا اه سل 
قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و 
مادری يا پدری می‌دهند. 

مساأله 2765- اگر وارث میت يك دایی يا يك خاله و عمو و عمه مادری و 
عمو و عمه پدر و مادری يا پدری باشد, مال را سه قسمت می‌کنند يك 
قسمت را دایی يا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند: 
کم ان را موه سار م‌خهتد که وا بر آختا طواحت نا هد 
مصالحه می‌کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری يا پدری 
قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد بنا بر این مال را ثه قسمت 
کدف عسعت: ار ی حالما دانیسی متصست و عت ری ند 
مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری يا پدری می‌باشد. 
مساله 66 27- اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و 
مادری يا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشتم باشد, مال سه 
سهم می‌شود, دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد, عمو و 
عفد ین خوحشارن: عسمت: مین کید »ور شیم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به 
طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند. 

شا 7 اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و 


مادری يا پدری و عمو و عمه باشد, مال سه سهم می‌شود, و دو سهم آن 
را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت 
می‌کنند, پس اگر میت يك دایی يا يك خاله مادری دارد, يك سهم دیگر آن 
را شش قسمت می‌کنند, يك قسمت را به دایی يا خاله مادری می‌دهند و 
بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری يا پدری می‌دهند و به طور تساوی 
قسمت می کنند و اگر چند دایی مادری يا چند خاله مادری يا هم دایی 
دص مادری داز ان بت هم ۲زا تزبه. قسمت هی کنننه. رت 
قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت 
۱ ۳ 929 ۳7 
مساوی قسمت کنند. 

مسأّله 2768- اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد, مقداری 
که به عمو و عمه می‌رسد. به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله 
می ر سد, به به اولاد آنان داده می‌شود. 

مساله 69 27- اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه 
و دایی و خاله مادر او باشند, مال سه سهم می‌شود, يكسهم. آن مال عمو 
و عمه و دایی و خاله مادر میت است به طور مساوی, ولی احتیاط واجب 
در عمو و عمه مادری مادر میت آن است که با هم صلح کنند, , و دو سهم 
دیگر آن را سه قسمت می‌کنند يك قسمت را دایی و خاله پدر میت به 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را به 
عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد. 


ارث زن و شوهر 


فساله. ۰22770 اک زتی بمیرد هم فان خداشته باشد. نضی همه مال را 
دام را وه کر 
اولاد داشته باشد, چهار يك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. 
مسأله 2771- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد, چهار يك مال او را 
سس او که ار را ار را 
با و زن از همه 
اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد و نیز از 
#9 هوایی ارت نمی‌برد مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوایی ارت 
د. 
مسأله 2772 اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی‌برد تصرف کند. 
باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. ۲ سهم زن را نداده‌اند. بنا بر 
احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد بدون 
اجازه او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در 
صورتی که زن معامله را اجازه دهد, صحیح و گر نه نسبت به سهم او 
باطل است. 
مساأله 2773- اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید 
یات ند کف ار آها ندون اشارخ در مین عاند تا از ین بزوند جعدق 
ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند. 
مسأله 2774- مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و 
چیزهایی که در آن به کار رفته, در حکم ساختمان است. 
شزا 5 - اگر میت بیش از يك زر داشته باشد, چنانچه اولاد نداشته 
باشد. چهار يك مال. و اگر اولاد داشته باشد, هن هشت يك مال به شرحی که 
گفته شد, به طور مساوی بین زن‌های عقدی او قسمت می‌شود, اگر چه 
شوهر با هی زاگ از آنان پا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد, ولی اگر در 
مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده 
است, آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد. 
مسأله 2776- اگر زن در حال مرض, شوهر کند و به همان مرض بمیرد 
شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد, از او ارث می‌برد. 
فتساله: 22777 اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد طلاق 
رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد, شوهر از او ارث می‌برد. و نیز اگر شوهر 
در بین عذه زن بمیرد. زن از او ارت می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدذه 
رجعی يا در عدّه طلاق باتن یکی از آنان بمیرد, دیگری از او ارث نمی‌برد. 


مساأله 228 اک شو‌هر در حال مرض غیالشن را طلای دهد پیش او 
گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد, زن با سه شرط ی اول: 
آن که در اين مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم . به وا سطه بی‌میلی به 
شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی 
هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای ژزن باشد, باز هم ارت بردنش 
اشکال دارد. سوم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده, به 
واسطه آن مرض يا به جهت دیگری بمیرد, پس اک از انمض وت نود 
و به جهت دیگری از دنیا برود, زن از او ارث نمی‌برد. 

مساله 2770 لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن 
را پوشیده باشد, بعد از مردن شوهر, جزء مال شوهر است. 


استفتائات 


مسأله 8- سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار 
در مقابل بدهی خود. سفته بدهد, دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری 
می‌دهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد. 

سا اد 29 سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری 
معاهله کنوبه‌هیانی کر عرام وباطل آتست. 

شا 2 0 سفته پول نیلست؛ و معامله به خود آن واقع نمی‌ شود بلکه 
پول؛ اسکناس است و معامله به آن واقع می‌ شود و سفته, برات و قبض 
است. و چك‌های تفتتی. کف ور ایران متداول است مثل اسکناس پول 
است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد. 
ما ام 1 کسی که سفته در دست او است اگر از طرفر پول قفرض 
کند و سفته بدهد که در موغد, بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد: ربا و 
حرام است ولی اصل قرض صحیح است. 

ی 2 سفته دوستانه را که شخص می‌دهد به دیگری که نزد ثالثی 
تنزیل کند و شخص الت, در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب 
سفته که شخص اول است به چند وجه می‌توان تصحیح نمود: اول, آن که 
این امر برگشت کند به این که شخص اول, وکیل نموده شخص دوم را که 
در ذمه او معامله کند با شخص سوم و بفروشد به عهده او مقداری 
اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل 
باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول 
که قرض دهنده است در موعدی که قرار می‌دهند, برای مطالبه قرض به 
شخص دوم رجوع کند, بنا بر اين پس از معامله صاحب اول سفته که 
بدهکار نبود واقعا, بدهکار می‌شود به شخص سوم, و پس از قرض نمودن 
شخص دوم, مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول 
سفته بدهکار می‌شود., بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد 
| رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص 
اول پس از قرض می‌تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب 
خود را بگیرد و اگر متعارف در اين سفته‌ها آن است که اگر ‏ شخص اول, 
وجه دوم, ان که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالثت 
معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب 
ار ار یآ ها ار وه ای یار 
می‌شود نزد سومی, از این جهت با خود او معامله می‌کند. و شخص دوم 


بدهکار می‌شود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد 
این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اک شخص 
دوم ندهد» او بدهد؛ بنا بر این پس از معامله, شخص تالث در موعد 
می‌تواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول, ۰ و 
شخص اول اگر پرداخت, رجوع کند به شخص دوم, و چون این امور معهود 
است, قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد, و بعض وجوه دیگر نیز برای 
صحت هست. 

مساله 2843- چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس 
امضاء او در سفته باشد. حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری 
خود را ندهد؛ بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله, و 
لازم است مراعات ان, لکن اکر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت 
نداشته باشد نمی‌شود به او رجوع کرد. 

شنت له 24 اگر برای تخیر بدهکاری, طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی 
از بدهکار بگیرد حرام است, اگر چه بدهکار راضی به آن شود. 

مسألة 5 در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل 
دلار و لیره ترکی, ربای غير قرضی تحقق پیدا نمی‌کند. و جایز است 
معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم, و در معاوضه نسیه بعض 
انها را با بعض به زیاده و کم, در صورتی بی‌اشکال است که زیاده و کم به 
حساب مدت نسیه نباشد, و اما ربای قرضی در تمام انها تحقق پیدا 
می‌کند, و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار. 


مسأله 2846- کسانی که خانه يا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره 
می‌کنند, مدت اجاره که به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در 
آن جا اقامت کنند, و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند, 

و اگر نکنند غاصب و ضامن محلٍ, و ضامن مثل مال الاجاره آن.. فشتتند. و 
ی ۳ نیست, چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا 
طولاتی,. و جه بهدن. انها ذر منت اجارم: موحب زیاذت ارزش محل شندم 
باشد یا نه, و چه بیرون رفتن از محل؛ ,. موجب نقص در تجارتشان باشد با 


۳۷۹ 7 ار کسن. از متتاخر شسانق. که مدت. اجاره‌انشن. طذفته 
اتفته ال را ارم کت اخارها سین یه مت هیر جه.اخارم ضاحی 
محل, و توقفش در محل حرام و قصب است. و اگر به محل خسارت وارد 
شود يا تلف شود موجب ضمان است برای این شخص, و مادامی که 
توقف ۱ ۱ به ض باعل بیووارد: 
سر ی ای 2 
و اکر انجه. را که کرفته است کلف کنو با به عادنهای تلی شور ضاین: 
ی 
مسأله 2849- اگر محلی را اجاره کند در مدتی, و حق داشته باشد که به 
غير اجاره دهد در بین مدت؛ و اجاره محل ترقی کند, می‌تواند ان محل را 
اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است, و مقداری هم بعنوان 
ری اه شیک که سس اه اما مه ها ار ام | اجاره 
نموده ده سال به به ماهی ده تومان؛ و یس از مدتی اجاره محل افزایش پید | 
کرد به ماهی صد تومان. در صورتی که حق اجاره داشته باشد می‌تواند 
آنجا را در ما بقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان؛ و يك هزار تومان 
مثلا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد. 
مسأله 2850- اگر محلی را اجاره کند از صاحبش و شرط کند بر | و که 
تخت مت سا ما محارم ی 
وی و و و 
و اگر ثالث به دیگری تحویل داد, نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا 
نبرد. جایز است از برای محر که محل را به دیگری تحویل دهد و 
مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد, و سرقفلی به 
این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می‌تواند به 
حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد. 


فساله 2951 اک فشتاحر بر موخر شرط کنددز ضمن عفد اخارة که فا 
الاجاره را تا مدتی, زیاد نکند. و حق اخراج او را از محل نداشته باشد, و 
حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سال‌های بعد از او اجاره 
نماید, و بر موجر لا زم باشد که اجاره به او بدهد, می‌تواند مبلفی از او 
بگیرد یا از غیر اود برای اسقاط حق خود يا برای تخلیه محل. و این گونه 
ری[ 2- ۳۳ می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از 
شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد, هار اعد حور اه بت گر 
داشته باشد می‌تواند ان او ارت بگیرد که اجاره به او بدهد, و اين نحو 
سرقفلی مانع ندارد. 


مسأله 2853- آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند به عنوان معامله قرض یا 
غیر قرض, در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و 
مانع ندارد, اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد 
پولی را که گرفته است از حرام است., ولی اگر بداند پولی را که گرفته 
است حرام است. با بعض آژ ان حرام است؛ تصرف در آن جایز نیست, و 
باید با اذن فقیه معامله مجهول المالك با ان بکند اکر مالك ان را نتواند پیدا 
کند, و در این مساله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر 
دولتی نیست. 

19۳ 4- سپرده‌های در ! بانك اگر , به عنوان فرض باشد و نفعی در آن 
قرار نشود, اشکال ندارد, هتحان آویت از برای بانکها که در آن تصرف 
کنند. و اگر نفع, قرارداد شود, قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل 
ی ها او 

فسالم 855 2- فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که 
صریحاً قرارداد شود يا بنای طرفین در حال ۰ پس 
اگر قانون بانك آن باشد که به قرضهایی که فی کیرد سود بدهد, و قرض 
مبني بر این قانون باشد حرام است. 

تال 26 اگر در موردی قرض, بدون قرار نفع باشد نه به طور 
صراحت و نه به غیر آن, قرض صحیح است.؛ و اگر چیزی بدون قرار. به 
قرض دهنده بدهند حلال است. 

مسالة 2-7 سرپرده‌های در بانك که به عنوان ودیعه و امانت است اگر 
مالك اذن ندهد که بانك در آنها تصرف کند, جایز نیست تصرف. و اگر 
تصرف کند. ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضی باشد, جایز است و اگر 
بانك چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت, حلال است, مگر رضای به تصرف 
بر کر دد حفیقتا بم. فرضر نغتی »تما كت به ضمان, در این صورت اگر چیزی با 
قرار بدهد, حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از اين قبیل است اگر چه به 
اسم ودیعه باشد. 

مساله 858 2- جایزه‌هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده 
می‌دهند. يا موسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‌دهند با 
قرعه کشی, , حلال است و چیزهایی که فروشنده‌ها در جوف جنسهای خود 
می‌گذارند برای جلب مشتری, و زیاد شدن خریدار. مثل سکه طلا در 
قوطی روغن, حلال است و اشکال ندارد. 

نام 59- حواله‌های بانکی با تجاری که به آنها صرف برات گفته 
می‌شود مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و 


حواله بدهد که از بانك یا طرفش در محل دیگر اين شخص آن پول را بگیرد 
و در مقابل اين حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است. منثلا 
اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد که شعبه 
اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانك 
تهران ده تومان بگیرد, ِ ندارد, و اگر هزار تومان بگیرد. و حواله بدهد 
نهصد و پنجاه تومان از محل دپگر بگیرد اشکال ندارد, چه آن پول را که 
بانك می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر 
زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد. 
تور[ 0- اگر بانك پا ِِ دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند 
که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد 
پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد,. و همین طور 
ند عنوانِ فروش اسکناس به زیادتر باشد, مانع ندارد, و اگر قرض بدهد 
و قرار نفع بگذارد, حرام است, اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی 
بر آن باشد, ولی اصل قرض صحیح است. 
مساأله 2861- بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع, و 
چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت 
بفروشند, و مال خود را بردارند, این قرض با قرار نفع حرام است و قرار 
نفع باطل است, ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است, و 
جایز است برای بانك آن را بفروشد و اگر کسی آن را رال مره 
و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد, و در مقابل قرض رهن بگیرد. 
مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد. 


فشاله 2962 یه قرار و خقدی آاشتا یی چیمه کتنده و مه با شیر کت 
ات یر و و ای ها اس را ار 
و قبول است, و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود, معتبر 
است در این عقد نیز معتبر است., و می‌توان این عقد را با هر لغتی و 
زبانی اجرا کرد. 

مساله 2863- در بیمه علاوه بر شرایطی که در ساير عقود است از قبیل 
بلوغ و عقل و اختیار و غیر انها, چند شرط معتبر است. 

1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است يا فلان مغازه است با فلان 
ی 

2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند, يا موسسات., يا شرکتها با 
دولت. 

3- تعیین مبلغی که باید بپردازند. 

4- تعیین اقساطی که باید آن را بیردازند, و تعیین زمان اقساط. 

5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. 

6- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شود. مثل حریق يا غرق یا 
سرقت يا وفات يا مرض, و می‌توان کلیه افاتی را که موجب خسارت 
می‌شود, قرار دهند. 

مسأله 2864- لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر 
قرا ر بگذارند که هر مقدا ر خسارت وارد شد. جبران کنند صحیح است. 
مساله 2865 صورت عقد بیمه چند نحو است: کف ان که سضه کنتدم 
بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم, 
در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلا از ناحیه حریق یا دزدی وارد 
شد, جبران نمایی, و طرف قبول کند, یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی 
که به موّسسه شما وارد می‌شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلا در مقابل آن 
که فلان مقدار بدهی, و باید تمام قیودی که در فتسااه سابق ذکر شد. 
معلوم شود و قرارداد شود. 

مساله 866 2- ظاهر | تمام اقسام بیمه صحیح باشد, با به کار بردن 
شرایطی که ذکر شد, چه بیمه عمر باشد, يا بیمه کالاهای تجارتی, پا 
عمارات يا کشتیها و هواپیماها, و يا بیمه کارمندان دولت يا موسسات با 
بیمه اهل يك قریه يا شهر, و بیمه عقد مستقلی است و می‌توان به عنوان 
بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد. 


مبلغ معینی,؛ ی 0 ی ۳۱ 7 
بیرون بیاید مبلغ معینی می‌دهند, خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل 
است, و پولی را که در مقابل بلیط می‌گيرند, حرام است. و گیرنده ضامن 
است, و مبلغی را که از قرعه‌کشی به دست می‌آید, حرام است, و شخص 
گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است. 

مسأله 2868- فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را 
۱ 09 0۳۳۳ و 
بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام, و پولی که به قرعه دست 
می‌آید حرام و موجب ضمان است. 

متا 09 - اخیرا اسم بلیط تخت از ماب را عو ض کرده‌اند و به اسم 
اعانه ملی بلیط را می‌دهند ولی عمل, همان عمل است. و چون بلیط 
بفت‌ارسایی,.عوون اشکال: بوده استه و جمعی از خرید ان خووداره 

می‌نمودند. سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده, لکن در 
عمل فرقی ندارد, و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی‌شود, و پول 
ی ین 

0 ۱۳ متششتر 
کند, و مردم هم برای اعانت این موسسات مبلفی بدهند, و ان شرکت از 
مال خودش پا وجوهی که از انتشار بلیط یه دست اند پا اجازه تمام 
پول دهندگان مبلفغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون فف اند بد هد 
مانع ندارد, لکن این مجرد فرض است., و بلیطهایی که اکنون فروخته 
می‌شود. و قرعه‌کشی‌هایی که اکنون عمل می‌شود, به این نحو نیست؛ و 
پول بلیط و قرعه حرام است. 

اه 1 607 2- تول بلیطهایی که یه دست شر کتها اه و پول 
قرعه کشی‌ها که به دست اشخاص قف اند مجهول المالك است. و اگر 
قی‌تهانند صاصام شا را سنا کی اند هه صاصانتی رد. کننده وه آکر 
نمی‌ شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند, و احتیاط لازم آن 3 
که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند. 

هیناح 2972 اگر آن کسی که پول به دستش مه ید فقیر باشد نمی‌تواند 
خودش به عنوان صد قه, از صاحبش بردارد, بلکه باید به فقیر بدهد بنا بر 
احتیاط لازم, بلکه خالی از قوت نیست. 

فتیباله 2873 اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه‌کشی و با فقیری قرار 


گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند 
ایا ان 
شرط و قید به فقیر داد, و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد 
کند با رضایت اشکال ندارد. 


س 31- هرگاه شخص مطالباتی در رأس سال خمسش بعهده مردم دارد و 
وقت پرداخت آن رسیده است, ولی به خاطر این که خجالت می‌کشد 
مطالبه نمی‌کند, و يا در مطالبه آن مسامحه می‌کند, و يا مطالبه می‌کند 
ولی بدهکار نمی‌پردازد تا آن که سالش می‌گذرد و بالاخره در سال بعد به 
دستش می‌ر سد آپا این قسمت از دراه سال سابق حساب می‌ شود پا از 
درآمد سال وصول؟ 

ج اگر با مطالبه وصول می‌شود بدون آنکه حرجی در بین باشد لازم است 
وا 
و اگر مطالبه بر او حرجی است و بدون 7 وصول نمی‌شود یا آنکه با 
اس ات نمی‌شود چنانچه مطالبات بابت فروش اقساطی و 
نسیه مال التجاره باشد از عواید سال وصول محسوب است ولی اگر بابت 
قرض دادن از درامد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد باید همان 
موقفع خمس ان را ندهد. 

س 32- شخصی که زمینی را از ارباح مکاسب برای تجارت می‌خرد و همه 
ساله قیمت بازارش ترقی می‌کند و پس از گذشت چند سال می‌فروشد آیا 
پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب کافی است يا آن که 
باید حساب کند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار 
پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع 
قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم. .. و خلاصه آن که در سال اول 
خمس زمین ملك ارباب خمس می‌شود و ترقی قیمت سوقی آن ملك خود 
انهاست و در سال دوم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه, ملك ارباب خمس 
می‌شود و ترقی این هم ملك خود انهاست و همچنین در تمام سالها... 
ی ی ی 0 
دارد 

س 33- اين فرع که در ارتفاع قیمت سوقی ذکر شد آیا در مورد نمای 
درختانی که برای کسب, کشت و يا خریداری می‌شود و بعد از گذشت چند 
هل ی 
ج جاری است. 


احکام خمس 


بخش اول 


س 34- کسی که مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد 
چیزی بعنوان پیشکش و هدیه به سید مستحق بدهد جایز است يا خیر؟ 

ج پیشکش از مال خودش مانع ندارد. ولی سهم سادات محسوب نیست 
مگر آن که قصد پرداخت و ادای خمس داشته باشد و لو آن که در ظاهر به 
صورت پیشکش تسلیم نماید. 

س 35- ی اک ی 
دیگری غیر مخمس در وقت دریافت آن می‌خواهد آن پولی را بگیرد که 
خفن تعلق گر فته.یا نوع دیکر را آبا به قضد معین فی‌شنود یا نه؟ 

ج در فرض سوال با قصد تعین پیدا می‌کند. _ , 

س 36- در رسائل عملیه حضرت ایت اللهی امده است « که هرگاه مثلا از 
مال مخمس يا مالی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد جنسی را بخرد نه 
برای آن. که.با عین آن.ه خر قی, قیمتش تخارت. کند.. .یا مالی. .به: ارتبه 
کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند اين ترقی قیمت 
خمس ندارد» در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود 
ایا نظر مبارك تغییر کرده است؟ 

ج در فرض سوال, ترقی قیمت حتّی بعد از فروش خمس ندارد. 

س 37- در استفتائی که به حضرت مقدس ایت اللهی نسبت داده می‌شود 
چنین آمده است که: «هرگاه کسی مئونه‌ای را بخرد و پس از گذشت سال 
آن را بفروشد باید خمس آن را فورا بدهد» مستدعی است بیان فرمائید: 
اولا: آیا این حکم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ ما زاد بر خرید نفع 
خدند و جز زد رآضذ همان سال فروش حساب: می‌ شود و یا آنکه. اداع خمتن 
نفع هم فورا واجب است؟ 

تانیا" آبا این.عکم مختض به فوردیست که متونه از ربخ سنته خربدا ری شود 
و یا در جایی هم که از پول مخمس و يا ارث خریده شود جریان دارد؟ 

ج مسأله- 1- هرگاه چیزی را برای مثونه از ربح سال تهیه کند و آن را در 
سال بعد بفروشد واجب است خمس آن را به قیمت فروش فورا بدهد. 
مساله- 2- به چیزی که از مال مخمس يا ارث يا مال دیگری که متعلق 
خمس نیست تهیه مي‌شود خمس تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه آن را بفروشد و 
از آن ریح به دست آید که در این صورت به ربح آن خمس تعلق نمی‌گیرد 
اگر چه آن را به بیش از قیمت خرید فروخته باشد. 

را ات موس رل 
خمسی «1» بفروشند فرموده‌اید باید خمس بدهند در صورتی که در مورد 


چیزی که از مثوئه بودن خارج شود مانند زیور آلات زنان احتیاط واجب 
فرموده‌اید ایا اين مورد هم از باب احتیاط است؟ 

ج در هر دو صورت وقتی که از مثونه بودن خارج شود خمس واجب است. 
سس 9- ایا مطالباتی را که شخص در راس سال خمسش بر عهده مردم 
دارد و مطمئن به وصول انها هست لکن مدت‌دار است و زمان وصولش 
سال اینده است جزء درامد و موجودی همین سال محسوب می‌شود؟ ر 

ج در مفروض سوال اگر بابت فروش نسیه مال التجارة باشد جزء درآمد 
سال وصول محسوب است. 

س 40- آپا شخص می‌تواند ۳-۲ سال,خمستشن را تعییز دهد و کیفیت ان 
چگونه است؟ 

جح سال را نمی‌تواند تغییر دهد مگر با اجازه ولی امر. 

هی ای ای هرمن ارت | 
حرام؟ و بر فرض حرمت اگر با پولهای حلالش مخلوط باشد و بخواهد 
اموالش را تخمیس کند دو بار باید تخمیس کند پا خیر؟ 

ج با اجرت ریش‌تراشی علی الاحوط معامله پول حرام می‌شود. و در مورد 
اختلاط احوط تخمیس است و پول حلال در بین که از درامد کسب و 
متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و تفصیل و ترتیب هر يك در کتاب 
«تجریر الوسیله» مسطور است. 

س 42- شخصی در آخر هر سال که به حساب ما زاد خود رسیدگی کرده 
مثلا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده 
فقط خمس پانصد تومان را می‌داده آيا به نظر مبارك شما صحیح است و 
ضرف مقابله ما زاد با دین از متوته است و یا آن که تنها اداء دين قبل از 
تمام شدن سال جزء مئونه می‌باشد. 

جح اگر قرض مذکور برای معاش بین سال بوده است استنناء می‌شود اگر 
چه نیرداخته باشد ولی در قروض دیگر تا نپرداخته مئونه نیست و باید 
خمس بدهد. ۳ 

س 43- گوسفند معینی را نذر می‌کند که در وقت معینی آن را در راه خیر 
مصرف کند قبل از این که ان وقت معین برسد آخر سال خمس او 
می‌شود آیا باید خمس این گوسفند را بدهد یا خیر؟ 

خمس ندارد. 

س 44- افرادی که در ادارات و موسسات دولتی استخدام می‌شوند از 
موقعی که حقوق به انها داده "می‌ شود اداره و موسسه مربوطه مبلفی از 
حقوقش را به عنوان بازنشستگی کسر می‌کند و موقعی که بازنشسته شد 
فر مام. مقدازی. از فبلغ "مدکهر راته. او می‌دهد ابا این عبلغ را که کشرز 
کرده‌اند و فعلا به او می‌پردازند خمس دارد يا خیر؟ و بر فرض وجوب 
خمس تخمیس واجب فوری است يا این که جزء منافع سالی است که به 


او داده می‌شود؟ ۱ 

ج دریافتی هر سال در زائد بر مئونه اخر سال خمس دارد. 

س 45- شخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملك داد تا 
ملك را مالك به او اجاره دهد ایا متضاحر که سرقفلی فی‌دهد اکر این وجه 
ماش ال آز ازباع مکاشت دهد باب خفن آن ,را تدهد‌با آنترا که از 
قبیل مئّونه کسب است- مثل اجاره دکان- و خمس ندارد؟ 

ج پولی را که برای سرقفلی داده است و از ارباح مکاسب است باید 
خمس بدهد. 

س 46- مالك که سرقفلی می‌گیرد برای او اين وجه هبه محسوب می‌شود 
و خمس ندارد يا از ارباح مکاسب است و خمس دارد؟ 

ج وجه سرقفلی نیز از ارباح مکاسب است و خمس دارد. 

س 47- مرکبی که از ریح کسب تهیه می‌شود برای این که سوار شود و به 
تجارتخانه يا مزرعه يا دکان يا محل کار خود برود بدون آن که جنس تجارت 
با او حمل نماید خمسش واجب است يا نه؟ 

ج باید خمس آن را بدهد. 

س 48- شخصی که کارخانه يا اتومبیل يا سایر ابزار کسب دارد که به 
قیمتی خریده است وِ سر مایه او همین می‌باشد و در اثر کار کردن 
فرسوده شده و قیمت آن کمتر شده است ولی باز هم با همین ابزار کار 
می کند و تأمین معاش هی تصابد آپا در آخر سال مقداری را که در اثر 
فرسودگی از قیمت این ابزار کم شده است می‌تواند از ریح بردارد و 

۱ ۱ نز اف 2۳ 
سال برایش می‌ماند باید بپردازد. 

ج فرسودگی و استهلاك ابزار کسب در طریق استرباح «1» که موجب 
و ۱ ۱ 0 0 ۱ ۱ ۱۳ 

سس 9- اکن ینت را به ذمه خرید و در وقفت معامله توجه نداشت که 
قیمت را بعداً از چه پولی بدهد و بعد از تمام شدن معامله قیمت را از ریح 
کسب خود قبل از اين که سال بر آن بگذرد داد اکنون پس از چند سال که 
قیفت: آن .رفن ترفی. کرده باید-خمشن رشن ان ترا بدهد با خفن فیمت 
(تَمهن) کافی است؟ ۱ 

ح سر سال خمس زمین را به قیمت فعلی ان باید بدهد. 


بخش دوم 


س 50- شخصی خود و فرزندان اناث و ذکورش بالغ و غیر بالغ کار می‌کنند 

و اجرت همه به دست او می‌آید که خرح زندگی کند و مقدار زائد از مئونه 
را صرف تهیه باغ و خانه و سرمایه می‌نماید اکنون پس از چند سال تکلیف 
خمس نسبت به زائد از مئونه چگونه است؟ در حالی که فرزندان بالغ 
اجرتهای خود را به عنوان هبه یا قرض و يا امانت به پدر واگذار ننموده 
یعنی اسمی روی آن نگذاشته‌اند؟ 

ج اگر از مال مشترك با رضایت بالغین و به ولایت بر غیر بالغین صرف در 
ِِ کرده و بقیه را صرف تهیه باغ و سرمایه کرده فرزندان بالغ و غیر 
بالغ در باغ و سرمایه شریکند و هر کدام در سهم خودشان خمس را 
ضامنند و راجع به تهیه خانه اگر از مئونه باشد خمس ندارد و اگر نه حکم 
باغ و سرمایه را دارد. 

س 51- اگر مبلغی پول خمس داده و مبلفی از طریق قرض و مبلفی هم 
از ربح کسب خرح احیای زمینی نمود و نمی‌داند از هر کدام چه اندازه خرح 
کرده است اکنون برای مصالحه به يك مبلفی باید ارزش زمین را حساب 
کند يا مبالغی که خرج کرده است؟ 

ژمین. احياغ:شنده بف. فیست. فعلی: خفن دارد و هه اخیاه: فبلا ان آن 
استثناء می‌شود. 

ش 52- اکر زمیتی را از درآمد کسب برای ساختن خانه خرید و تا چند سال 
نتواننست بسازد آپا خمسش واجب است با نه؟ 

جح واجب نیست مادامی که به قصد ساختن خانه است و اگر از آن منصرف 
شد باید خمس بدهد. 

س 3 5- اگز مسأله‌گو, با معا در وید کی به آمور کته 1 4 مسالم را 
اشتباه کفت و کوسفنه بر خلات دستور شرع دیع شدیا تن از تدهکاری 
مردم خمس يا زکات از آنان گرفت و به مصرف رساند و بعد کشف خلاف 
شد آيا ضامن_است يا نه؟ 

جح اگر شخصا مباشر در ذیح حیوان و يا اخذ و صرف مال نبوده ضامن 
تیلست . 

س 54- گوینده مذهبی منبر مجانی زیاد می‌رود و مقید نیست که وجهی 
ار یا تا او 
مبلغهای نامعلومی به او خواهند داد اکنون اگر این گونه پولها از مئونه 
سالش زیاد بياید خمس دارد يا نه؟ ۱ 

ج اگر بعنوان اجرت می‌دهند باید خمس نها را بدهد. 


س 55- اگر خانه مسکونی خود را فروخت که جای دیگر خانه بخرد و پولش 
را چند ماه به کاسبی زد و سود برد و قبل از سال خانه خرید تکلیف 
ج باید خمس همه را بدهد. 

س 56- ملکی که به ارزش معینی به ارث به او رسیده است اگر بعد از 
چند سال به گران نثر از آن قیمت قروخت خمس زباده واجب است یا نة؟ 
ج خمس واجب نیست. ۲ 

س 57- اگر سرمایه اش کمتر شده اما مقداری اذوقه که از ریح سال 
خریده است باقی مانده خمس آنها واجبست يا نه؟ 

ج اگر باقیمانده به مقدار ضرر است يا کمتر خمس ندارد. 

س 58- افرادی هستند که خمس بدهکار بوده و تا کنون نداده‌اند و حالا 
نمی‌توانند بدهند يا خیلی برایشان مشکل است تکلیف چیست؟ 

ج بدهی را باید و لو بتدریج ادا کند و اگر تمکن ندارد منتظر تمکن شود. و 
بدون پرداخت بدهی برائّت حاصل نمی‌شود. 

ثقل: 9 ود کسانی که اصلا خمس نداده و نمی‌دهند وظیفه همسایه و خانواده 
آنها چیست؟ 

ج با رعایت شرایط امر به معروف او را امر به معروف نمایند و مالی را 
که علم دارند متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نکرده نمی‌توانند 
تصرف کنند. 

س 60- جوانی که می‌داند پنج سال دیگر عبال: می کیره و محتاج به خانه 
می‌ننود آعر در قدت این- یم سالن» ان در اند خود خانه 7 خمس ان 
واجب است با نه؟ 

ج اگر در موقع حاجت نتواند خانه را تهیه کند و باید بتدریج ما یحتاج آن را 
تهیه کند خمس ندارد و اگر پول را جمع کند خمس سالهای گذشته را باید 
بد هد. 

س 61- شخصی دارای باغی است که چند سال است درآمدی نداشته اما 
از نظر قیمت برای سفر حح کافی بوده است و صاحب ان اطمینان عرفی 
دارد که وقتی باغ ثمر دهنده شود او هم از کار افتاده خواهد شد و باید از 
درامد آن باغ امرار معاش نماید ایا چنین شخصی مستطیع شده است با 
نه ؟ 

خا مکن ان آمزار‌فاش به غبر از دراد انیا تداقنه با تیه مشاه 
س 62- اگر برای حج نیابتی اجیر شد و بعد در همان سال استطاعت مالی 
پیدا کرد باید چه کند؟ 

ج باید حج نیابتی به جای آورد. 

سس 63- کسی که عنی شرعی می‌باشد و امور او قی درد اگر خانه 


مسکونی خود را بقصد تبدیل به خانه بهتر فروخت در حالی که میسر او 
هست با خانه اجاره زندگانی نماید ایا به واسطه پول خانه مستطیع 
می‌شود؟ يا مستطیع نیست و می‌تواند خانه خریداری نماید. 

ج اگر شرایط استطاعت حاصل است و نداشتن خانه ملکی برای او خلاف 
0 23 
س 64- آیا اول سال استطاعت برای حج؛ اول ماه شوال است و پیش از 
ماه شوال اگر قدرت مالی پید | شد جایز است مکلف به مصرف دب 
برساند و دیگر حج بر او واجب نیست یا آن که از بعد از ایام حج تا سال 
دیگر سال استطاعت حساب می‌شود و جایز نیست خود را از استطاعت 
خارج کند؟ 
ج اگر استطاعت مالی پیدا شود و استطاعت بدنی و سائر شرائط موجود 
باشد نمی‌تواند خود را از استطاعت خارج کند حتی در اوائل سال. 
س 65- اگر قریه موقوفه به واسطه توسعه یافتن احتیاح به احداثت حمام و 
مسجد و مدرسه و خیابان پیدا کند که در همان مقدار قبل از توسعه 
احداث شود آیا جائز است از درآهد ملك آنها را احداث کند؟ 
ج جایز نیست. ۳ 
س 66- اگر مزرعه‌ای را وقف کرده‌اند که درامدش صرف اقامه عزای 
حضرت سید الشهداء شود آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از 
دراهد از ضرف تسه دادن آن مدرکن کاشتن درخت نموه با نم 
ج جایز نیست. 
س 67- قریه موقوفه‌ای در اثر خشکسالی به کلی از بین رفت و بایر شد و 
سکنه‌اش متواری شده‌اند و پس از چند تال آب فراوان شد و. کسی از 
مال خود خرج کرده آن را احیا نمود آپا مالك می‌شود پا نه؟ 
۳ قربه به وقفیت خود باقی است و آبادکننده مالك آن نمی‌شود. 
س 68- ایا می‌توان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود 
ار وق 10 
مسجد نمی لر 
س 69- ۳ سقاخانه با حمام قربه ساخته و وقف نموده‌اند 
اکنون سالهاست که مخروبه شده و به واسطه فراهم شدن آت و حمام 
جدید دیگر امیدی نیست که آنها را ساختمان نموده و طبق وقف از انها 
استفاده گردد اکنون اجازه می‌فرمایید چنین مخروبه‌هایی جزء صحن مسجد 
پا حسینیه یا ساختمان خیرپه دیگر گردد یا نه؟ 

ج اگر ممکن باشد تعمیر آنها و استفاده از آنها در جهت وقف تغییر و تبدیل 
1 
س 70- زمین و املاك وقفی که متعلق به حضرت رضا علیه السلام و 
حضرت معصومه علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام باشد اجاره 


نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت می‌باشند به همان قرارداد 
ایشان اجازه می‌فرمایید یا آن که باید اجاره دیگری از حاکم شرع نموده و 
اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در موسسه آن 
موقوفات و امور متعلقه به ان کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت 
گرفتن مثل سایر خوزششته هی دولتی اجازه می‌فرمایید یا محتاح به اذن 
فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر می‌باشد قزر مسا آخ اول اگر محتاج به 
اذن و اجازه از فقیه می‌باشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف 
نمود؟ 

ج اجاره موقوفات مزبور و اجیر شدن و سایر تصرفات, موقوف به نظر 
متولی خاص شرعی است و با نبودن او به اجازه حاکم شرع و با فرض 
صحت اجاره مال الاجاره باید در همان جهت وقف مصرف شود. 


شید فش آله بانکشی 


سس 760- وجوهی که در بانکها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشرته 
می‌شود ولی هنگام دریافت متصدیان بانك مبلغ کمی که خودشان حساب 
نموده‌اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه می‌دهند آیا این مبلغ حلال 
است با خیر؟ 

ج اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست, اگر چه قرار نداده باشند. 
س 77- سودی که بانکهای دولتی بابت پس‌انداز می‌پردازند, آیا جایز است 
بابت مالیات پا بهره‌ای که خود شخص پا بستگانش فجبور[ به دولت پا 
بانکها پرداخته تقاضاً اخذ کند يا خیر؟ 


ج سود پول حرام است لکن تقاص بابت طلب شرعی خودش از همان 


شعبه اشکال ندارد. 

س 78- بهره‌دادن و گرفتن از بانکها بدون قرارداد لفظی و کتبی حلال 
است يا حرام؟ 

ج دادن (واخذ) جایز نیست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قراری نداده 
باشد. 


س 79- , به نظر مبارك شما راه تخلص از نزول و ربا در پولهای بانکی که 
اغلب تجا ر بلکه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟ 
خقحلض از-ربا نزو ان جانت مشکل است بلکه اند کمدن آن قمی استت: 


3- آیه‌الله محمدتقی بهجت (ره) 
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باوذاشت عنوان عطق توصته المسا ۰ 
عنوان عطف: توضیح‌المسائل. 
موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه 
شناسه افزوده:دفتر حضرت ایت الله العظمی محمد تقی بهجت 
رده بندی کنگره:۸۳/۹ ۷۶/۶۳۱ ۵۸۷ ۱۳۷۸ الف 
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۴۲۲ 
شماره کتابشناسی ملی:م ۲۶۶-۷۹ 


اشاره 


در هفت چیز خمس واجب مي‌شود: 

2- معدن. 

3 گنج 

4- مال حلال مخلوط به حرام. 

5- جواهري که به واسطه غواصي, بعتی فرو رفتن در دریا به ذدشست هی آید. 
6- غنیمت جنگ. 

7- زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد. 

و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدي ذکر خواهد شد. 


«1375» هر گاه انسان از تجارت یا صنعت يا كسبهاي دیگر مالي به دست 
آهوان اکن خه ففلا تهاز و رفنه خشی را ها اورت.و از آخرت ار مالي تهیه 
کند, چنانچه از مخارج سال او و عیالاتش زیاد بیاید, باید خمس, يعني يك 
تتخم ان را جه دور که بعدا که می‌ نود مذهد. 

«1376» جهيزيه‌اي که پدر به دخترش می‌دهد و ذختر آن:ز] به منزل خود 
مي‌برد, آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده, خمس دارد. مگر آن 
که استفاده نکردن او اتفاقي بوده و آن چیز نیاز منزل اوست و يا چيزي 
است که نداشتن 
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آن خلاف شان اوست که در این صورت خمس ندارد. 

اگر از غیر کسب مالي به دست آورد, مثلا چيزي به او ببخشند یا 
جایزه بدهند, یا این که از راه وصیت يا نذر شخصي يا عمومي يا وقف, 
چيزي به او برسد, اگر از مخارج سالش زیاد بیاید, بنابر احتیاط واجب باید 
خمس آن را بدهد. 

مهري را که زن مي‌گیرد و ارثي که به انسان ازخويشاوندي 
مي ر لسد که نمي‌داند با او 9 است, بنابر احتیاط واجب اگر از 
مخارج سالش اضافه آمد. باید خمس بدهد, ولي ارثهاي دیگر که از 
خويشاوندي مي‌رسد که مي‌داند با او خویشاوند است, اگر چه از مخارج 
سالش زیاد بياید خمس ندارد. ولي اگر علم دارد که مورژث خمس مال را 
نداده, واجب است خمس آن را بدهد. 

«3 پولي را که انسان قرض مي‌دهد, اگر سر سال؛ موعد وصول آن 
فرارسیده باشد و وصول آن بدون عسر» ممکن باشد, ِِِ موجودي 
اوست. در غیر اين_ صورت, هر زمان آن را وصول کرد, با تحقق دیگر 
شرایط, باید خمس آن را بدهد و پولي را که انسان قرض مي‌گیرد به اصل 
آن, خمس تعلق نمي‌گیرد, ولي منافع آن به حکم دیگر منافع است. 
«30)» اگر به واسطه قناعت, منفعت کسب را کمتر مصرف کند و 
چيزي از مخارج سال زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد. و همچنین ار 
کی ستتر از ارف و عناشت با شان جود در سالن از درآمد مصرف 
کند خمس مقدار زائد را باید بدهد. 

 ,1«‏ کسي که ديگري مخارج او را مي‌د هد مثل زني که شوهر مخارج 
او را مي‌دهد. اگر خودش کسبي داشته باشد باید خمس تمام مالي را که 
نه دشت. مي‌آورد بدهد: ولي اکر مقداری از آن را خرح زیارت و مانند آن 


کرده باشد, فقط باید خمس باقيمانده را بدهد. 

«2 اگر ملكي را بز افراد فعیتی .ما بر اولاد خود وقف نماید, چنانچه 
آنها در آن ملك زراعت و درختکاری: کنند.و از.آن:جیزی به:دست آوزند و از 
فخارخنسال آنان زبان‌هاید باین خمتن ان زا بدهنده 

«1393» اگر مالي را که بابت خمس و زکات و صد قه مستحبي 
گرفته, سس سالش زیاد بیاید و شخص باگرفتن اين مال, دیگر فقیر 
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خمس ان را بدهد. 

«<1384» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتي که شروع به 
کاسبي مي‌کنند يك شبال که: بخدر دز باید خفن آنچه راکه از خرج سالشان 
زیاد مي‌اید بدهند؛ : و کسي که شغلش کاسبي نیست.؛ اگر اتفاقاً معامله‌اي 
کند و منفعتي ببرد, بعد از آن که يك سال از موقعي که فایده برده بگذرد, 
تانوخهتتن ممدا رم را که از خر شالشن.ز باد آمده‌نند هد 

«1385» انسان مي‌تواند در بین سال هر وقت منفعتي به دستش , ند 
خمس آن رآ بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال قمري, تخیر 
پننداند و اکز رای دادن تن زراعت. و فانند انم که..قطاجی شال 
شمسي تا مي‌شود. سال خمسي را شمسي قرار دهد, اشکال ندارد. 
6 کكسي که مانند تاجر و کاسب باید براي دادن خمس. سال قرار 
دهد اگر منفعتي به دست ورن هون ین شال تباید محاره ناه قمع 
مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقيمانده را بدهند. ۱ 
«137>»* اگر قیمت جنسي که براي تجارت خریده بالا رود و ان را 
نفروشد و در بین سال قیمتش پایین اید, خمس مقداري که بالا رفته بر او 
واجب نیست. 

«<388» كسي که چند رشته کسب دارد, مثلا اجاره ملك مي‌گیرد و خرید 
و فروش و زراعت هم مي‌کند. مي‌تواند براي همه درآمدهاي خود يك روز 
از سال را معین کند و ان را براي خود سال قراردهد و انچه از مخارج 
سالش زیادآمد, خمس دهد. ۳ 

«39» خرح‌هايي را که انسان براي به دست اوردن فایده مي‌کند. مانند 
دلالي و حمالي. مي‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید. 

«1390» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك. پوشاك., 
ی بر هل مر وس بات وراد ۱ 
مي‌رساند. در صورتي که از شان او زیاد نباشد و زياده‌روي هم نکرده 
باشد. خمس ندارد. 

«1391> چيزهايي که در زندگي به آن احتیاج دارد, مانند خانه, اثائیه و 
جهیزیه دختر اگر نمي‌تواند يك دفعه آن را تهیه نماید ولي مي‌تواند ۳ 


در طول چند 
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سال آنها را تهیه نماید خمس ندارد مثلا اگر يك سال زمین را و در سال 
بعد قسمتي از وسایل ساختمان را بخرد که دراین صورت اگرچه زمین یا 
آهن و آجر و پا سایر وسایل مدتي بدون استفاده مي‌ماند, خمس ندارد, 
حتي اگر پولي را براي تهیه اینها پس‌انداز نماید در صورتي که پا آن پول در 
يك مرتبه نمي‌شود تمام آن چیز را خرید و در مدت كمي, مثلا دو سال و 
سه سال مي‌تواند آن چیز را بخرد و عرفا مي‌گویند محتاج به آن چیز است 
و پس‌آنداز کردن هم براي خریدن آن چیز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولي 
اگر بخواهد بعد از مدت طولاني مثلا بعد از بیست سال آن چیز را بخرد به 
طوري که عرفا نگویند فعلا به آن محتاج است. در اين صورت پولي که پس 
انداز کرده. اگر از يك سال گذشت خمس دارد. 

«» اگر كسي در بعضي از موارد مخارج شك کند که جزء مخارج 
سال هست که مستثناي از خمس است با نه, و تعیین آن به تحقیق و مانند 
آن ممکن نباشد, اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است., ولي احتبا ط 
مستحب در اداي خمس مي‌باشد. 

«3 اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل 
از ماههاي حج باشد, باید خمس آن سود را بدهد, و اگر وقت پرداخت بعد 
از ماه حح باشد و در همان سال مستطیع شد, مي‌تواند این سود را 2 
مخارج حج مصرف کند, و اما اگر سود مربوط به سالهاي قبل باشد, باید 
خفن آن. را نهد کر ان عفوان اد دراد این ال که افیا کت ۳ 
تکمیل کرده, که از مئونه حساب مي‌شود, و اگر از روي معصیت در سال 
استطاعت حج بجا نیاورد, بنا ۳0[ را که اختصاص به 
حج داده شده بپردازد. و اکر تخمیس مال موجب بجا نیاوردن حجي شود که 
بر او مستقر شده, بعید نیست از مئونه سالي حساب شود که در ان 
مي‌تواند حچ بجا آورد. 

«394 ۰ مالي را که انسان به مصرف نذر و کفاره مي‌رساند. جزو مخارج 
سال است و نیز مالي را که به كکسي ببخشد يا جایزه دهد. در صورتي که 
از شأن او زیاد نباشد, از مخارج سال حساب مي‌شود. 

«1395» كکسي که از کسب و تجارت فايده‌اي برده. اگر مال ديگري هم 
دارد که 
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خمشن آن واجت. تیست: ۳ این است که مخارح سال خود را از آن 
مال بردارد ولي آظهر این اشت که می‌تواند اه دراهد تبال هد حصسات کند؛ 
«<1396» اگر کسي پولي را به صاحب منزلي بدهد براي اینکه در منزل او 
سکونت کند. اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمي‌شود اين پول جزو 


متئونه سال او حساب مي شود. 

«7 اگر از منفعت کسب., آذوقه‌اي براي مصرف سالش خریده باشد, 
و در آخر سال زیاد بیاید, پاتددصشی ان رابدهد. 

«98 اگر از منفعت کسب, پیش از دادن خمس, اثاثيه‌اي براي منزل 
بخرد ِ 9 آن اتاثیه باقي است. و از آن استفاده مي‌نمایند, خمس آن 
۶ کنو ار نما نی و قیزی که از شود زج سال قیل رید ع وی کید 
وفتی تال .تر .آنها. خذظتبت: باید خمس آن را بدهند و اگر يك بار خفس آن 
را بدهند در سال‌هاي نداهن تعلی نمی که 

«<1400>* اگر شخصي نتواند خرح سال خود را تأمین کند و سر سال پول و 
یا چيزهايي از مئونه در خانه زیاد بیاید, ف تذ اند آنما را در مخارج مورد نیاز 
صرف کند و خمس ندارد. 

ها سای الایه ماک وف کست ف اسا ها تن آما فان 
دارد اگر از پولي تهیه کند که باید خمس آن را بدهد, حکم همان پول را 
دارد, و اگر از پولي مثل ارث تهیه شده باشد خمس‌ندارد, و اگر از دستمزد 
کار که کرد سترفانه با انهوسایل. را تقیف ده چن‌ صورنی کنو همان 
سال کسب با آن سرمایه و وسایل, مقصووم, عقلایی وتات با شان 
خود دارد. اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد, ولي واجب است خمس 
سودي که از آنها مي‌برد بدهد» و اين که گفته شد سرماپه خمس ندارد 
منظور, آن مقدار از سرمایه ِِ که زد کون مطابق شأن او بدون آن 
تافتن تمی‌ شود من ا خر ضر‌هابه فیادتن ار این ود ان مفدار زیادره خهسش 
دارد. 

<1402>* در مواردي که براي کم کردن اجارم منزل, دادن قرض شرط 
مي شود اگر بدون این پول نیاز مسکن او ناهن نمي شود, این قفرض 
خمس ندارد حتي اگر 

۳ ۳ 0 

«1403>* اکود در اول سال منفعتي نبرد و از سرمایه ز ۳ کند, ۰ و پیش از 
تمام شدن سال منفعتي به دستش آید, مي‌تواند مقداري را که از سرمایه 
برداشته از منافع کسر کند. 

«1404>* اجناس مغازه‌اي که به عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن 
پرداخت گردیده, اگر در راتن سال خمسي آینده به سبب گران شدن 
اجناس, قیمت آن بالا رفته باشد, ملاك در حساب سرمایه, قیمت فعلي آن 
است در صورني که فروش آن جنس به نرح روز سود اور باشد. 

«05» اگر غیر از سرمایه چیز ديگري از مالهاي او از بین بین برود, 
تمه اند از میتی که وستتش دم ات اریز را تفت کنه: اگر در 


همان سال به آن چیز احتیاح داشته باشد, مي‌تواند در بین سال از منافع 

کسب آن را تهیه نماید. 

«<1406>* اگر در اول سال براي مخارج خود قرض کند وییش از تمام شدن 

شال.ضفعتی بر دز منوآند مفدار قر.ض خوهیا از :ان,صففت سردازد: 

«07 اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض کند. 

مي‌تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نماید. 

<1408>* در معاشرت واستفاده از اموال كساني که انسان مي‌داند خمس 

مال خود را نمي‌دهند. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد, 

تضتر ف»درآنها مانفف تدازد: 

«1409» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمي‌تواند در آن 

مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد. 

«0, کسي که باديگري در مالي شريكت است, اگر خمس منافع خود را 

بدهد و شريك او ندهد, براي تصرف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه 
د. 

بگیر 

کسي که خمس بدهکار است نمي‌تواند آن را به ذمه بگیرد يعني 

خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند مگر این که با 

حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد, و چنانچه تصرف کند و آن مال 

تلف شود باید خمس ان را بدهد. 
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«12,» کسي که خمس بدهکار است., اگر با حاکم شرع مصالحه کند, 

مي‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه, منافعي که از ان به 

دست مي‌اید مال خود او است. 

«1 اگر از مالي که خمس آن واجب شده ولي خمس آن را نپرداخته 

قابه ده هم نگرفنه/ سشودی رده افقدآوي از شون که در مقانل خمین ان 

مال است مال شخص نخواهد بود, و باید خمس اصل مال و تمام سودي 

که در مقابل خمس بدست اورده و خمس بقیه سود را بدهد, مثلا صد 

تومان مال خمس نداده داشته و از ان پنجاه تومان سود برده, بیست 

۱۳0 

هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده, باید خمس بدهد. 

«14 در تعلق خمس به سودي که به مال طفل تعلق مي‌گیرد اشکال 

است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل, ولي احوط اداي خمس 

بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودي است که 

علم به وقت آن دارد. 

«15 , کكسي که خمس مال خود را نداده و فقیر شده, و يا اگر الان 

بدهد فقیر مي شود همان طور که سایر بدهي‌ها ساقط نمي‌ شود. خمس 

مال او نیز ساقط نمي‌شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند. 


* كسي که از اول تکلیف خمس نداده, اگر ملكي بخرد و قیمت آن بالا 
رود, چنانچه آن مك را براي ترقي قیمت نخریده باشد, مثلا زميني را براي 
زراعت خریده است. اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده, 
خمس همان پول را فعلا باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه 
نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلي بدون اشکال مي‌شود. و اگر ان 
پول مشکوك در تعلق خمس بوده, احتیاطا با حاکم مصالحه نماید. 

* كکسي که از اول تکلیف خمس نداده, اگر از منافع کسب, چيزي که به آن 
احتیاج ندارد خریده و يك سال از خرید آن گذشته, باید خمس آن را بدهد؛ 
ولي اثاث خانه و چيزهاي ديگري که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده, 
اکر نداند که از فایده در بین:سال خود آنها را خریدم:-خمتشن واحب: کت 
و اگر نداند که از 
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منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال, احتیاطاً با حاکم شرع 
مصالحه نماید. 


معدن 


«16 اگر از معدن طلا. نقره. سرب, میرم آهنر تفته. رغال ستی؛: 
فیروزه, عقیق, زاج؛ نات : از ۱۳7 
که به مقدار نصاب برسد, و باید خمنس: آن را بدهد, و برخلاف 
منفعت کسب. خمس معدن را نمي‌تواند تا سر سال به تاخیر بیندازد. 
«17 نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلاي سکه‌دار است. يعني اگر 
قیمت چيزي را که از معدن بیرون اورده, بعد از کم کردن هزینه اخراج به 
5 مثقال طلاي سکه‌دار برسد, باید خمس ان را بدهد. 

«» سودي که از معدن برده, اگر قیمت آن به 15 مثقال طلاي 
سکه‌دار نرسد؛ بنا بر اقوي خمس آن در صورني لا زم است که به تنهايي پا 
با منفعت‌هاي دنکر کت آه: از مخارج سالش زیاد بیاید. 

<1419>* لا زم نیست که معدن را يك دفعه اخراج کند بلکه اگر مدبي 
اعراض کند و دوباره مشغفول شود نیز كافي است. 

«1420 اگر چند نفر با شراکت, معدن را استخراج کنند, چنانچه بعد از 
بدهند, و بنا بر احتیاط واجب, اگر نصیب مجموع همه به حد نصاب برسد, 
باید هرکدام خمس نصیب خود را بدهد. 

«1 لازم نیست که معدن يكي باشد بلکه اگر متعدد هم باشد و درآمد 
مجموع بعد از کسر هزینه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنین لازم 
نیست که معدن از يك نوع باشد. بلکه اگر از چند نوع هم باشد, خمس 
واجب ۳ 


1422>* گنج, مالي است که در زمین يا در درخت یا کوه پا دیوار پنهان 
باشد و كسي آن را پیدا کند و طوري باشد که به آن, گنج بگویند. 

«1423» اگر انسان در زميني که ملك كسي نیست. گنجي پیدا کند مال 
خود او است و باید خمس آن را بدهد. 

«24» نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است. يعني اگر 
قیمت چيزي راکه از گنج به دست مي‌آورد, بعد ازکم کردن هزینه اخراج؛ 
به 105 مثقال نقره سکه‌دار يا 15 مثقال طلاي سکه‌دار برسد باید خمس 
آن را بدهد, و در تعلق خمس به گنج نیز گذشتن سال معتبر نیست. 
«1425» اگر در زميني که از ديگري خریده گنجي پیدا کند واحتمال بدهد 
که مال فروشنده است. باید به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا کرد 
که مال اوست و راست گفتن او محتمل بود, به او داده مي‌شود, و اذ 
گفت مال من نیست بنابراحتیاط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده 
مي‌شود, و اگر هیچکدام از فروشندگان مدعي مالکیت نبودند, مال پیدا 
کننده است و خمس آن بر او واجب مي‌شود, و همچنین است در موردي 
که گنج در ملك ديگري پیدا شود اگر چه احتیاط مستحب آن است که همه 
را صدقه بدهد تا در مواردي که بین خمس و صدقه مشترك است مصرف 


شود. 

6 اگر كسي حيواني از چهارپایان را بخرد و در شکم او مالي از 
قبیل طلا و نقره باشد. چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و پا فروشنده 
قبل از او است, باید به او خبر دهد, و تمام مراتبي که در مسئله گذشته در 
مورد خبر دادن گفته شد, اینجا هم جاري مي‌شود. ولي اگر در شکم ماهي 
دریا و يا اهوي صحرا و مانند اینها که مالك مشخصي ندارد. مالي از قبیل 
طلا و نقره پیدا کرد. ادا ی و وقتي است 
که فروشندگان حیوان همه نفي مالکیت کنند. بنابراین احوط آن است که 
بعد از پرداخت خمس. وت ۳ 
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ات ات 


«7 اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن. هیچ 
کدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس, بقیه 
«428 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند 
ولي صاحب آن را تشتاستد ایند ار مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد, 
و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد. 

«429 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند 
ولي صاحبش را بشناسد. در صورتي که انسان بداند چیز معيني مال او 
است و شك کند که بیشتر از ان مال هم مال او هست يا نه, باید چيزي را 
که یقین دارد مال اوست به او بدهد, و احتیاط در این است که با او در 
مقداري که احتمال مي‌دهد مال او باشد مصالحه نماید, در صورتي که 
مصالحه ممکن باشد, و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از 
«0 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که 
مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, باید در مقداري که مي‌داند از خمس 
بیشتر است, به وظیفه فعلي خود عمل نماید و در مقداري که نمي‌داند و 
احتمال مي‌دهد, مطابق فساله قبلي عمل نماید. 

«1 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, يا مالي که 
صاحبش را نمي‌شناسد به نیت او صدقه بدهد و بعدا صاحبش پیدا شود, 
اگر عین مال باقي باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش, جهت آن را 
اعلام کرده باشد, به كکسي که مال در دست اوست رجوع مي‌ شود و این 
شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست, در غیر این صورت بنابر 
احتیاط واجب, باید به مقدار مالش به او بدهد يا اين که مصالحه نماید, و 
در مواردي که از طرف صاحب مال صدقه داده 
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است, مالك مي‌تواند ثواب صدقه را براي خود اختیار کند يا اين که مالش 
را از این شخص بگیرد. 

«1432>* اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و 
انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولي نتواند بفهمد 
ار ای واه را و 
بنا بر اظهر بین انها به نسبت سهم هر کدام تقسیم نماید. 


«433» اگر عمداً مال حلالي را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال 


حرام مخلوط کند, بنا بر اظهر مورد مورد خمس نیست, و بنا بر احتیاط 
واجب باید ان قدر صدفه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بتريء شده است. 


جواهري که با غواصي به دست شف ید 


«<1434» اگر به وسیله غواصي, يعني فرو رفتن در دریا, لول و مرجان پا 
جواهر دیگري که با فرو رفتن ذر دریا بیرون مي‌اند بدست آورند, خواه 
روييدني باشد, پا معدني: چنانچه بعد از کسر هزینه غواصي, , قیمت آن به 
8 نخود طلا برسد, باید خمس ان را بدهند, خواه در يك نوبت ان رااز دریا 
بیرون آورده باشند یا در چند نوبت. 

«<1435» ۳-1 از روي اب دریا پا از کنار دریا جواهر بگیرد, در صوربي باید 
خمس آن را بدهد که اين کار شغلش باشد و از مخارج سالش : به تنهايي یا 
ات ی ای ای وارسا ان ا اص با سیون وود 
ملحق شدن آن, ۱۳ زو اب آفده باشد که خمتن تدارد 
«6, خمس ماهي و حیوانات ديگري که بدون فرو در دریا 3 
مي‌شوند در صورتي واجب است که براي کسب, صید کند و به تنهايي یا با 
منفعتهاي دیگر, از مخارج سالش زیادتر باشد. ۱ 

<1437»* اگر انسان بدون قصد این که چيزي از دریا بیرون اورد در دریا 
فرو رود و اتفاقا جواهري به دستش اید, در صورتي که قصد کند که آن چیز 
ملکش باشد بنابر 
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اظهر باید خمس آن را بدهد. 

<143>* اگر انسان در دریا فرو رود و حيواني را صید کند, آن حیوان 
خمس ندارد ولي اگر در شکم آن حیوان جواهري پیدا شود, مثل جواهر پیدا 
شده در شکم حیوان صحرايي است که خکم آن گذشت. 

«1439» اگر در رودخانه‌هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري 
بد هد. 

«<1440»* آکز دز ات فرو رود و مقداري عنبربیرون آورد که قیمت آن 18 
نخود طلا یا بیشتر باشد, باید خمس آن را بدهد؛ و چنانچه از روي آب يا از 
کنار دریا به دست آ رز اگر قیمت آن به مقدار 18 سا در 
صورني که این کار کسبش باشد و به تنهايي پا , با منفعت‌هاي دیگر از 
مخارج سالش زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد. 


«41 اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کقار جنگ کنند و 
خیزهايی در جنگ به دسنت آورنده به آنها غنیمت. گفته مي‌شود و باید 
مخارجي را که براي غنیمت کرده‌اند. مانند هزینه نگهداري و حمل و نقل 
آن و نیز مقداري را که امام علیه السلام صلاح مي‌داند به مصرفي برساند 
و چيزهايي که مخصوص به امام علیه السلام است., از غنیمت کنار بگذارند 
ه خسن بقیه آن-ر] بدهند. 


زميني که کافر ذِمّي از مسلمان بخرد 


«1442» اگر کافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد, یا به طريقي دیگر مثل 
صلح به او منتقل شود, باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد 
اشکال ندارد, و بنا بر اظهر بین زمین مزروعي و يا غیر مزروعي فرقي 
نیست. ولي اگر خانه و دکان و مانند اينها را از مسلمان بخرد, در صورتي 
که مقصود اصلي او از این معامله زمین 
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شود. باید خمس زمین انها را بدهد و در صورتي که مقصود او از خرید, 
بتای آن باشت: ولو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد, و 

اک ری وا رد 
باید در وقت گرفتن و دادن نیت داشته باشد. 

«1443» اگر کافر ذمي زميني را که از مسلمان خریده به مسلمان ديگري 
هم بفروشد, باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلماني آن زمین را 
از او ارث ببرد, باید خمس آن را از همان زمین, یا از مال دیگرش بدهند. 

«144» اگر کافر ذمي موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد, شرط 
باطل و معامله صحیح است و بنابراظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر 
شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد, معامله و شرط هر دو صحیح 
است. 

بخرد, بنا بر احتیاط واجب باید ولین خمس آن را بدهد. 
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«مصرف خمس» 


«6 , » خمس را باید دو قسمت کنند, يك قسمت آن سهم سادات است 
که بنا بر احتیاط واجب باید با آذن مجتهد جامع الشرایط به سید فقیر, پا 
سید یتیم, يا به سيّدي که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن 
سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط 
بدهند, و در صورت عدم مطالبه مجتهد, به مصرفي که او اجازه مي‌د هد 
برسانند. ولي اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدي که 
اد اه تقلید. تمی کند. بدهدر. ذر ضورتی به. آو ان دادم من‌شود که بداند آن 
کچ 
« 1447 کی 1 خمس مي‌د هد هنگام تن خمس به مجتهد پا نماینده 
او پا در صورتي که مجاز است. هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن؛ 
باید قصد قربت نماید, يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبراي 
نزديك شدن به او بدهد, ولي اگر ديگري را براي رساندن خمس وکیل 
کرده باشد, همین که وکیل قصد قربت کند كافي است. 

«48 سید يتيمي که به او خمس مي‌دهند. باید فقیر باشد ولي به 
سيدي که در سفر درمانده شده, اگر در وطنش فقیر هم نباشد. مي‌شود 
خمس داد. 

«49» به سيّدي که در سفر درمانده شده. اگر سفر او سفر معصیت 
باشد, نباید خمس بدهند. 

«1450» به سيدي که عادل نیست مي‌شود خمس داد ولي به سيدي که 
دوازده امامي نیست بنا بر اظهر نباید خمس بدهند. 

1 به سيدي که معصیت کار است. اگر خمس دادن کمك به 
معصیت او باشد, بنا بر احوط نمي‌شود خمس داد, و به سيدي هم که 
آشکارا معصیت مي کند, اگر چه دادن خمس کمك به معصیت او نباشد, 
بهتر این است که خمس ندهند. 

۱ اکز کسي بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن که دو 
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عادل. سید بودن او را ری موم ری موق باشد 
که انسان یقین يا اطمینان پیدا کند که سید است, و بنا : بر اظهر اگر انسان 
به سید بودن كسي گمان داشت ولي دو نفر عادل هم سید بودنش را 
تصدیق نکردند و در بین مردم و يا شهر خودش هم معروف به سیّد بودن 


نبود باز هم کافي است و مي‌شود به او خمس داد. 

«3» به كسي که در شهر خودش به سید بودن مشهور باشد. اگر 

انسان به سید بودن او اطمینان یاگمان پیدا کند. مي‌شود خمس داد. 

«54» كسي که زنش سیده است خمسش را بنابر احتیاط واجب نباید 
به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر مخارج دیگران بر 

آن آزن واجب باشد و نتواند مخارح آنان را بدهد, جایز است انسان خمس 
به ان تن بدهد که به مصرف آنان برساند. 

«1455» اگر مخارج سيّدي که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد 

بنابر احتیاط واجب, نمي‌تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولي 

اگر مقداري خمس مك او کند که به مصرف ديگري غیر مخارج خودش- 

که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعي ندارد. 

«6» به سید فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است و او 

نمي‌تواند مخارج آن سید را بدهد. مي‌شود خمس داد. 

«7)» احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مخارج يك سال به يك 

سید فقیر خمس ندهند 

«8» اگر در شهر سید مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا 

شود, پا نگهداري خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد, باید خمس را 

به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند و هزینه بردن خمس, باب راظهر 

از خمس برداشته مي‌شود اگرچه خلاف و است, و اگر خمس از بین 

برود چنانچه در نگهداري آن کوتاهي کرده, , باید عو ض آن را بدهد و گر 

كوتاهي نکرده, چيزي بر او واجب نیست. 

«1459» هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد که پیدا 

شود 
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اگر چه نگهداري خمس تا ِِ شدن مستحق ممکن باشد, مي‌تواند خمس 

را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن کوتاهي نکند و تلف شود, 

لازم نیست چيزي بدهد. ولي نمي‌تواند هزینه بردن آن را از خمس بر دارد. 

«1460» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود باز هم مي‌تواند خمس را 

به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولي مخارج بردن آن را باید از 

خودش بدهد و در صورتي که خمس از بین برود, اگرچه در نگهداري آن 

کوتاهي نکرده باشد ضامن است. 

1 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد, باید به 

قیمت واقعي آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند, 

اگز چه مستحق به آن قیفت راضي. شده باشد 5 مقداري را که زیاد 

حساب کرده بدهد. 

«2 کسي که از مستحق طلبکار است و مي‌خواهد طلب خود را بابت 


خمس حساب کند. بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد 
مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند, ولي اگر با اذن حاکم شرع باشد 
این احتیاط لازم نیست. 

«63)» مستحق نمي‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد. ولي كسي 
که مقدار زيادي خمس بدهکار است و فقیر شده و امید ثروتمند شدنش 
هم نمي‌رود و مي‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضي شود 
که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد, اشکال ندارد. 

« اگر خمس را با حاکم شرع يا وکیل او یا با سیّد دستگردان کند و 
تخواهد ذر سال بعد بیرداند تمی‌نواند ار منافع انستال کر تماید.صلا اکر 
هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از 
مخارجش داشته باشد, باید اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس 
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زکات 


اشاره 


در ثه چیز زکات واجب است: 
1- گندم. 2- جو. 3- خرما. 4- کشمش. 5- طلا. 6- نقره. 7- شتر. 8- گاو 9- 


گوسفند. ۲ 

ار کی ای ارس ای ی رای ی هی ی 
باید مقداري که معین شده, به يکي از مصرفهايي که دستور داده‌اند 
برساند. ۴ 

«1465» «سلت» که دانه‌اي است به نرمي گندم و خاصیت جو را دارد و 
«عَلس» که مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مي‌باشد, در صورتي که 
به آنها جو و گندم بگویند زکات دارد و در غیر این صورت زکات در آنها 


«شرایط وجوب زکات» 


اشاره 


«66» زکات در صورتي واجب مي‌شود که مال به مقدار نصاب- که 
بعدا گفته مي‌ شود- برسد و مالك از بالیغ, عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن 
مال تصرف کند. 
« بعد از آن که انسان يازده ماه مالك گاوء گوسفند. شتر. طلا و 
نقره باشد با دیده شدن هلال ماه دوازدهم, بنابر اظهر زکات بر او واجب 
مي شود ولي بنابر اظهر ماه دوازدهم را نباید از سال دوم حساب کند, و از 
اول ماه دوازدهم نمي‌تواند طوري در مال تصرف کند که مال از بین برود, 
و اگر چنین تصرف کند ضامن است. 
«68» اگر مالك گاو, گوسفند. شتر, طلا ونقره دربین سال بالغ شود 
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«1469» بنابر اظهر و احوط زکات گندم و جو وقتي واجب مي‌شود که 
دانه آنها سفت و محکم شود., و زکات کشمش وقتي واجب مي‌شود که به 
صورت غوره است, و خرما هم موقعي که شروع به زرد یا قرمز شدن کند 
زکات آن واجب مي‌شود. ولي وقت دادن زکات در گندم و جو, موقع خرمن 
شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما موقع چیدن و در کشمش هنگامي 
است که خشك شده باشد. 
«1470>» اگر موقع واجب شدن زکات گندم, جو, کشمش و خرما- که در 
مشاه پیش گفته شد- صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد. 
«1471» » آگر صاحب گاو. گوسفند, شتر طلا و نقره در تمام سال دیوانه 
باشد, زکات بر او واجب نیست و اگر در مقداري از سال هم دیوانه شود 
«1472» اگر صاحب گاو, گوسفند. شتر, طلا و نقره در مقداري از سال 
مست پا بیهوش شود, بنا بر احوط زکات از او ساقط نمي‌شود و همچنین 
است اگر موقع واجب شدن زکات گندم, جوه خرما و کشمش مست با 
بیهوش باشد. 
«1473» مالي را که از انسان غصب کرده‌اند و نمي‌تواند به هیچ وجه در 
آن تصرف کند زکات ندارد, یز آکر زراعتت را از او غصب کنند و موقعي 
که زکات آن واجب مي‌شود. در دست غصب کننده باشد. هنگامي که به 
صاحبش برمي‌گردد زکات ندارد. 
« اگر كسي طلا و نقره يا چیز ديگري را که زکات آن واجب است 
قرض کند و يك سال نزد او بماند, باید زکات آن را بدهد و بر كسي که 
قرض داده چيزي واجب نیست. اگر چه در پرداخت قرض تأخیر شده باشد 
و علت تأخیر هم خود قرض دهنده باشد بنا بر اظهر, هرچند در صورت 


اخیر, احتیاط مستحب در پرداخت زکات است. 

«1475» اگر مالي را براي انسان وصیت کنند, در صورتي که از مردن 
فیت ‏ ال ی با ال ها الا ات ان 
زکات ان واجب است. شخص قبول کننده باید زکات ان را ندهد. 

«6)» اگر در بین سال: مالي که زکات به آن تعلق مي‌گیرد. مثل گاو, 
گوسفند, 
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شتر, 1 نذر به عین مال؛ از حد نصاب 
خارج شود ز کات واجب نمي‌شود. 

1477 اگر , به علت رسیدن مال به حذ 3 نصاب, مستطیع شود و 4 
سال زکات بعد از زمان حج باشد, حج واجب مي‌شود. و اگر از روي 
معصیت جع بجانیاورد ۳ سال زکات فرا برسد» زکات ۳ مي‌ شود اگر 
جچه به سبب تقصیر در انجام حج و پرداخت زکات استطاعت او براي حجج: 
در سالهاي آینده از بین برود, و اگر فرارسیدن سال زکات قبل از اولین ماه 
از ماههاي سه کانه حج (شوال, ذیقعده و ذیحجه) باشددر این صورت زکات 
واجب است و حج واجب نمي‌شود, مگر آن که با بقیه مال مستطیع براي 
حج باشد. 

 «‏ کسي که زکات يا خمس با واجبات مالیه ديگري که به عین مال 
تعلق مي‌گیرد و هم کثاره يا قرض و مانند آن که به عین مال تعلق 
نمی کیرد نشکا است: احر بمیود و اموالشن برای. ادا همه انها کافت 
نباشد, اداي زکات و خمس 0 مالي که به عین مال تعلق مت کتوندر 
مقدم است. 

«1479» کسي که حج و زکات بر عهده دارد. اگر بمیرد و مالش براي هر 
دو كافي نباشد چنانچه مالي که متعلق زکات است باقي باشد اداي زکات 
مقدم است, و گرنه مالش بین حج و زکات تقسیم مي‌شود, و این در 
صورتي است که سهم حح براي کمترین مراتب حج کافي باشد., و اکر 
کافي نباشد احتمال دارد بین اداي زکات و انجام ححج مخیر باشند, ار چه 
احتیاط واجب در اختیار نمودن حج است, خصوصا اگر با انجام حح مقداري 
مال براي زکات باقي بماند. 

«80» غیر از گندم. جو, خرما و کشمش, در چيزهايي که از زمین 
مي‌روید و با پیمانه يا وزن معامله مي‌شود و از چيزهايي نیست که مثل 
سبزیجات زود فاسد شود. زکات مستحب است و نصاب این گونه چیزها 
همان «سیصد من تبریز» است. 

«1» اگر چند نفر در مالي شريك باشند, كکسي که سهمش به مقدار 
نصاب رسیده زکات بر او واجب است, و همچنین اگر كسي در چند جا 
مالي داشته باشد در صورتي که مجموع انها به حذ نصاب برسد, زکات بر 


او واجب مي‌شود. 
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«1482>* دادن زکات مال التجاره, يعلي مالي که انسان ان را سرمایه 
کسب قرار مي‌دهد با شرايطي مستحب است, که از جمله اين شرایط, 
رسنیدن: آن, به. خد تصاب. طلا یا نقره در عمام.ستال است؛ بسن اکر مدتي از 
حد نصاب کمتر شود. ز کات استحبابي ندارد. 


«1483» زکات گندم, جو, خرما و کشمش وقتي واجب مي شود که به 
مقدار نصاب برسند و نصاب آنها حدود 299 من تبریز است که آن را 
«7 کیلوگرم» يا «194/ 849 کیلوگرم» برآورد کرده‌اند ولي رعایت 
947 کیلوگرم موافق با احتیاط است. 

«1484» اگر پیش از دادن زکات. از انگور. خرما. جو و گندمي که ز کات 
آنها واجب شده, خود و افراد تحت تکقل او بخورند, يا مثلا به فقیر بدهد, 
ار زک مر شده بدهد. 

«485» اگر بعد از آن که زکات گندم, جو, خرما و انگور واجب شد مالك 
آن بمیرد. باید مقدارزکات را از مال‌او بدهند؛ ولي اگر پیش از واجب 
شدن کات بمیر د» هريك از ورته که سهم او به اندازه نصاب است, باید 
زکات سهم خود را بدهد. 

« کسی. که از طظرف خاکم. برع مامون جمع آهری. کات است: 
موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مي‌کنند و بعد از خشك شدن خرما 
و انگور, مي‌تواند زکات را مطالبه کند. 

«87» کسي که زکات را جمع آوري مي‌کند مي‌تواند در زماني که 
معلوم باشد میوه از افات محفوظ خواهد ماند, با رضایت مالك مقدار 
زکات را تخمین بزند تا مالك بتواند در نصاب تصرف کند. 

«88 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو 
زکات آنها هاختته درا خرسا در ملک اه تور اسر شوی باید ز کات آن 
را بدهد. 

«1489» اگر بعد از آن که زکات گندم, جو, خرما و انگور واجب شد, 
زراعت و درخت را بفروشد, باید ز کات آنها را بدهد. 
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«90» اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعي که تر است به 
سیصد من تبریز برسد و بعد از خشك شدن کمتر از این مقدار شود, زکات 
آن واجب نیست. ۱ ۱ 

 1«‏ خرمايي که تازه آن را مي‌خورند و اگر بماند وزن آن خيلي کم 
مي‌شود, چنانچه مقداري باشد که خشك آن به سیصد من تبریز برسد, 
زکات آن واجب است. 

«492» گندم, جو, خرما و کشمشي که زکات آنها را داده, اگر چند سال 
هم نزد او بماند زکات ندارد. 

«93 اگر گندم. جو, خرما و انگور از آب باران یا نهر آبياري شود پا 
مثل زراعت‌هاي مصر از ۳۳ زمین استفاده کند, زکات ان «ده يك» 
است., و کر با دست». همچون دلو و موتور آت و مانند آن آبياري شود 


زکات آن «بیست يیك» است و اگر مقداري از باران یا نهر پا رطوبت زمین 
استفاده کند و به همان مقدار از آبياري با دلو و مونور ]7 و مانند آن 
استفاده نماید, زکات نصف آن ده يك و زکات نصف دیگر آن بیست يك مي 
باشد, يعني از چهل قسمت باید سه قسمت, آن را بابت زکات بدهند. 
«94 اگر گندم, جوء, خرما و آنکفرن ان اب‌ازانبا مانید ان ه هم ار اب 
دلو و موتور اب با .مانتت ان انشفادم. کیرم خبانعه .ان کي ان این وه رام 
تبشتر. آنباری. في‌شنود همان را باید ملاك قرار داد. 

«1495» هزينه‌اي را که براي گندم. جو, خرما و انگور پرداخت کرده است؛ 
مي‌تواند ازمحصول کسر کند, و چنانچه پیش از کم کردن هزینه. وزن آنها 
به سیصد من تبریز برسد, ولي بعد از کم کردن به این مقدار نرسد, بنابر 
اظهر زکات واجب نیست. ۲ 
«6 اگر در يك زمین جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبیا که زکات آن 
واجب نیست بکارد. خرح‌هايي که تنها براي يکي با فقط از همان 
کسر مي‌شود. ولي اگر براي هر دو مخارجي کرده. باید به هر دو قسمت 
نماید, مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده» مي‌تواند نصف مخارج را از جنسي 
که زکات دارد کسر نماید. 
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«497» اگر براي سال 19 كاري مانند شخم زدن انجام دهد. اگر چه 
براي سال‌هاي بعد هم فایده داشته باشد, باید مخارج آن را از سال اول 
کسر کند, و اگر كاري را براي چند سال انجام دهد, مي‌تواند از مخارج 
سال اول حساب کند و یابین انها تقسیم نماید. 

« اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد. و 
زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست ۹( 5 
انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود چنانچه چيزي 
که اول مي‌رسد به اندازه نصاب (يعني سیصد من تبریز) باشد, باید زکات 
آن را هنگامي که مي‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت که به دست 
مي‌آید ادا کندر و اگر آنچه اول مي‌رسد به اندازه نصاب نباشد. صبر مي‌کند 
تا بقیه آن برسد, پس اگر روي هم به مقدار نصاب برسد. زکات آن واجب 
است و اگر به مقدار نصاب 320 زکات آن واجب نیست. 

«1499» اگر درخت خرما با انگور در يك سال دو مرتبه میوه دهد, چنانچه 
روي هم به مقدار نصاب باشد, بنا بر اظهر ز کات ان واجب است. 
«1500>»* اگر مقداري خرما پا ان تازم دارد که خشك آن به اندازه نصاب 
مي‌ شود چنانچه به قصد زکات از تازه آن قدري به مستحق بد هد که اگر 
خشك شود به اندازه ‏ زكاتي باشد که بر او واجب است., اشکال ندارد. 
« کكسي که بدهکار است تا هم دارد که زکات آن واجب شده, 
اکن بمیردء.باند بتا بر اظهر, اول تمام زکات: زا از مالي. که ز کات ان »و اجب 


شده بدهند, بعد قرض آو را ادا کنند. 

«02,» کكسي که بدهکار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد, 
اگر بمیرد و قبل از آن که ز کات اینها واجب شود, ورثه قرض او را از مال 
دیگر بدهند, هر کدام که سهمشان به سیصد من تبریز برسد, باید زکات 
بدهد, و اگر قبل از آن که زکات آنها واجب شود, قرض او را ندهند, چنانچه 
مال میت فقط به اندازه بدهي او باشد نیز زکات چنان که گفته شد ات 
اش فا اجه ی عاالت فان ات کر بات ماه نید ار 
آن و قل از 99 زکات؛ که در صورت دوم بدون اشکال بیست, و 
همچنین است اگر مال میت بیشتر از بدهي او باشد دادن زکات واجب 
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است بنا بر اظهر. 

 03«‏ اگر گندم, جو, خرما و کشمشي که زکات آنها واجب شده خوب و 
بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زکات همه 
را نمي‌تواند از جنس بد بدهد. 


نصاب طلا 


«1504» طلا دو نصاب دارد: 

پس اگر طلا به بیست مثقال شرعي: که پانزده مثقال معمولي است 
برسد, اگر شرایط دیگر را هم که قبلا گفته شد داشته باشد, باید «چهل 
يك» آن راء که لته نخود مي‌ شود. به عنوان زکات داد, و اگر به این مقدار 
نر سد زکات ان واجب نیست. 

نصاب دوم: چهار مثقال شرعي است که سه مثقال معمولي مي‌شود. يعني 1 
اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود, باید زکات تمام 18 مثقال را 1 
قرار «چهل يك» بدهد. و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود, فقط باید 
زکات 15 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد. و همچنین است 
هرچه بالا رود, يعني اگر سه مثقال اضافه شود, باید ز کات تمام آنها را 
بدهد و اگر کمتر اضافه شود. مقداري که اضافه شده ز کات ندارد. 


«1505» نقره دو نصاب دارد: 

نصاب اول: 105 مثقال معمولي است. که اگر نقره به 105 مثقال برسد و 
شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد, باید «چهل يك» آن را که دو 
مثقال و پانزده نخود مي‌شود, به عنوان زکات داد, و اگر به این مقدار 
نرسد ز کات ان واجب نیست. 
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نصاب دوم: 21 مثقال است. يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه 
شود, باید زکات تمام 126 مثقال را بطوري که گفته شد- بدهد, و اگر 
کمتر از 21 مثقال اضافه شود, فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و 
زيادي آن زکات ندارد, و همچنین است هر چه بالا رود. يعني اگر 21 مثقال 
اضافه شود باید ‏ زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداري که 
اضافه شده ز کات ندارد. بنابر این اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره 
دارد بدهد, زكاتي را که بر او واجب بوده داده و گاهي هم بیشتر از مقدار 
واجب داده است: مثلا کبس که 110 مثقال نقره دارد, اگر چهل يك آن را 
بدهد. زکات 5 منقال آن را که واجب بوده داده و مقداري هم براي 5 
مثقال آن داده که واجب نبوده است. 

«6» زکات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود که آن را سکه زده 
باشند و معامله با آن رایج بانشد, و اگر چه سکه آن نیز از بین رفته باشد, 
باید زکات آن را بدهند. 

«<07» طلا و نقره سکه داري که زنها براي زینت به کار مي‌برند, اگر 
معامله با آن رایج باشد, زکات دارد ولي اگر طوري شود که معامله با آن 
به عنوان مسکوك رایج نباشد زکات ندارد. 

« , همان طور که سابقا گفته شد زکات طلا و نقره در صورتي 
واجب مي‌شود که انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین 
یازده ماه؛ طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود زکات بر او واجب 
«1509>* اگر در بین بازده ماه؛ طلا و نقره‌اي را که دارد با طلا یا نقره پا 
چیز دیگر عوض نماید 1 یا آنها را آت کند, بنابر اظهر زکات بر او واجب 
نیست, ولي مکروه است که براي فرار از دادن زکات این کارها را بکند. 
«10» اگر طلا و نقره‌اي را که دارد خوب و بد داشته باشد. مي‌تواند 
زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولي بهتر است ز کات همه 
آنها را از طلا و نقره خوب بدهد, اگر چه بنا بر اظهر جایز است زکات همه 
را از جنس بد بدهد. 

«1 ,)» طلا و نقره‌اي که بیشتر از اندازه معمول ناخالصي دارد, اگر 


خالص آن به اندازه نصاب- که مقدار آن گفته شد- برسد., انسان باید زکات 
ان را بدهد, و چنانچه 
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شك دارد که خالص ان به اندازه نصاب هست پأنه, زکات آن واجب نیست, 
ولي احتیاط در این است که با تصفیه کردن و مانند آن تحقیق کند, تا بداند 
اگر خالص آن به مقدار نصاب است زکاتش را بیردازد. يا این که بدون 
تصفیه و تحقیق, احتیا ط کرده و زکاتي را که احتمال مي‌دهد واجب شده, 
بپردازد. 

«1512» اگر طلا و نقره‌اي را که دارد, به مقدار معمول, فلز دیگر با آن 
مخلوط باشد. نمي‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌اي بدهد که بیشتر از 
معمول فلز دیگر دارد. ولي اگر به قدري بدهد که یقین کند طلا ونقره 
خالضتی: کهدر آن هست: به آندازن زژکاتین مي‌باشد. کهبر آو واختب: انست 
اشکال ندارد, و نیت کند مقداري را که زیادتر داده است به عنوان زکات 
نباشد, بلکه به عنوان هدیه و احسان بدهد. 


زکات شتر, گاو و گوسفند 


اشاره 


«113+ زکات شتر. گاو و گوسفند غیر از شرطهايي که گفته شد, دو 
شرط دیگر دارد: 

1- حیوان در تمام سال بیکار باشد, و ملاك تشخیص بیکار بودن نظر مردم 
و عرف است. ۲ 
2- در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال يا مقداري از آن 
را از علف چیده شده. يا از زراعتي که مك مالك يا ملك ديگري است 
بچرد, زکات ندارد. 


«14» شتر دوازده نصاب دارد: 

1- بنخ شتره. و زکات آن يك گوشسفند است و تا شماره شتر به: این مقدار 
نرسد زکات ندارد. 

2- ده بشتر, و زکات آن دو گوسفند است. 
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3- بانژده شتر, و زکات آن سنه گوسفتد است: 

4- بیست شتر, و زکات آن چهار گوسفند است. 

5- 5 شتر, و زکات آن پنج گوسفند است. 

60- 6 شتر, و زکات آن. بت شتتر است. که:داخل: سنال دوم شدم باشد و 
مادرش قابلیت حمل را داشته باشد. 

7- 36 شتر, و زکات آن يك شتر است که داخل سال سوم شده باشد, و 
مادرش قابلیت حمل و مقاربت را داشته باشد. 

۵ فترر هرز کات آن تشر است که داعل سال خیارم ده شوه 
قابلیت حمل را داشته باشد. 

مات ار اس که داح ال سم کش اش 

0- 76 بشتر, و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشند. 
1- 91 شتر, و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشند. 
2- 121 شتر, و بالاتر از آن؛ که باید یا چهل تا, چهل تا, حساب کند و براي 
هرچهل تا؛ يك شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد. پا پنجاه تا, پنجاه 
با ات کید مرا هرشگاه کار بعش هد کمداحل سال انم ده 
باشد و یا با هردو راه. يعني چهل‌تايي و پنجاه‌تايي حساب کند, ولي در 
هرصورت باید طوري حساب کند که چيزي باقي نماند, يا اگر چيزي باقي 
مي‌ماند, از ته تا بیشتر نباشد, متلا اگر 140 شتر دارد, باید براي صدتا, دو 
شتري که داخل سال چهارم شده و براي چهل‌تا, يك شتري که داخل سال 
سوم شده بدهد. 

«1515» شتري که به عنوان زکات داده مي‌شود. باید ماذه باشد. 
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نصاب گاو 


«15106» گاو و گاومیش دو نصاب دارد: 

نصاب اول: سي گاو است. هنگامي که تعداد گاوها به سي بر لسد» از 
شرايطي را که گفته شد داشته باشد, باید يك گوساله که داخل سال دوم 
شده و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد به عنوان ز کات داد. 

نصاب دوم: چهل گاو است, و زکات آن يك گوساله ماده است که داخل 
سال سوم شده و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد. 

«7 زکات مابین سي و چهل کاو اسب یت هار کشی کم 9و کاه 
دارد. فقط باید زکات سي تاي آنها را بدهد, و نیز اگراز چهل گاو زیادتر 
داشته باشد, تا به شصت نرسیده, فقط باید زکات چهل تاي آن را بدهد و 
بغد از آن که. به شضت. رسید, جون دو برابر تضاب اول را دارده باید دو 
گوساله که داخل سال دوم شده باشند ات بدهد, و همچنین هرچه بالا 
رود باید یا سي‌تا. سي‌تا, حساب کند يا چهل‌تا, چهل‌تا, يا با سي و چهل 
حساب کند و زکات آن را به دستوري که گفته شد بدهد, ولي باید طوري 
حساب کند که چيزي باقي نماند, یا اگر چيزي باقي مي ماند از تّه تا بیشتر 
نباشد, مثلا اگر هفتاد گاو دارد, باید به حساب سي و چهل حساب کند و 
براي سی‌تاي آن: زکات سي‌تا: و برای چهل‌تاق. آن: "زکات چهل تا را بدهد, 
چون اگر تنها با روش سي‌تايي, حساب کند, ده گاو زکات نداده باقي 


نصاب گوسفند 


«18,» گوسفند پنج نصاب دارد: 

اول: چهل گوسفند, و زکات ان يك گوسفند است, و تا گوسفند به چهل 
نرسد زکات ندارد. ۲ 

دوم . ٍِِ گوسفند, و2 ان دو گوسفند است. 

سوم . : 1 گوسفند, مفت آنستت 

چهارم: 301 گوسفند, و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم: چهار صد و بالاتر از آن, که باید آنها را صدتا, صدتا, حساب کند و 
براي هرصدتاي آنها ون گوسفند بدهد. و لا زم نیست زکات را از خود 
گوسفندها بدهد, بلکه اگر گوسفند ديگري بدهد, یا مطابق قیمت گوسفند, 
پول بدهد كافي است. ولي اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتي که 
براي فقرا بهتر باشد, اشکال ندارد. ۲ 

«<19 15» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست. , پس اکر شماره 
گوسفندهاي کسي از نصاب اب و 2۳ 
که 121 است نرسیده, فقط باید زکات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن 
زکات نداردو همچنین است در نصابهاي بعد. 

«20» گوسفندي را که براي زکات مي‌دهد اگر داخل سال دوم شده 
باشد كافي است. ولي اظهر این است که اگر هفت ماه گوسفند هم تمام 
شده بااشد کافي است, ۵ ین بز را به عنوان زکات بد هد باید داخل سال 
سوم شده باشد. 

«1521» اگر يك نفر در چند جا, گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روي 
شم نت اتدایه صاب ام اه کات اشارا هد 

«< 22 »> اک گاو, گوسفند و شتري که دارد همه مربضص پا معیوب پا پیر 
ی 1 
دیگر بي: عیب و مقداری بیر و مقداری جوان باشند. مستحب آن. است که 
براي ز کات آنها, همه را در مجموع و به طور متوسط در نظر بگیرد, گرچه 
اظهر آن است که پرداخت آنچه که اسم حیوان بر او صدق کند كافي 
است. 

«1523>* اگر قبل از تمام شدن ماه یا زدهم, گاو, گوسفند و شتر را با چیز 
دیگر عوض کند, یا نصابي را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض 
نماید, مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد, زکات بر او 
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اشاره 


در هشت مورد مي‌توان زکات رامصرف کرد: 

1- فقیر. و آن كسي است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفلش را 
ندارد, و کسي که صنعت یا ملك يا سرمايه‌اي 0 که مي‌تواند مخارج 
سال خود را بگذارند فقیر نیست. 

2- مسکین؛ فان کتنی. شنت که نیشن .۱ سخت‌تر از فقیر مي‌گذراند. 
3- كسي که از طرف امام علیه السلام يا نایب امام مأمور است که زکات 
را جمع و نگهداري نماید و به حساب آن رسيدگي کند و آن را به امام علیه 
السلام یا نایب امام یا فقرا برساند. 

4- كافرهايي که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل مي شوند, با 
در جنگ به مسلمانان کمك مي‌کنند. 

5- خريداري بنده‌ها و آزاد کردن آنان. 

6- پرداخت بدهي کسي که نمي‌تواند قرض خود را ادا کند. 

7- في سبیل الله, يعني کاري که مانند ساختن مسجد, پل, راهسازي و 
مدرسه منفعت عمومي و ديني دارد که نفع ان به عموم مسلمانان 
مي‌رسد و براي اسلام نفع داشته باشد. 

8- ابن السبیل, يعني مسافري که در سفر درمانده شده است. 

و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدي ذکر خواهد شد. 

«5» انسان مي‌تواند به فقیر و مسکین بیش از مخارج سالیانه‌اش 
زکات بدهد ولي اگر این کار موجب بي‌انصافي شده و به دیگر فقرا اجحاف 
شود. مثل این که همه مردم بخواهند ز کاتشان را به يك فقیر بدهند و بقیه 
فقرا تنگدست بمانند. خالي از اشکال نیست. و مستحب است که به هر 
فقیر کمتر از زکات نصاب اول طلا و نقره که قبلا گفته شد ندهند. 
«,» صنعتگر با مالك يا تاجري که درآمد او از مخارج سالش کمتر 
است. 
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مي‌تواند براي كسري 2 زکات بگیرد, و لازم نیست ابزار کار یا ملك 
یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند, مگر این که ابزار کار یا 
سرمایه او به قدري زیاد باشد که بتواند آن را تعوبض یا تبدیل به چیز دیگر 
کند و مقداري برایش بماند که براي زندگي بدون مشقت و عسر كکافي 
باشد, که در این صورت لازم است این کار را انجام بدهد. ۱ 
«6 فقيري که خرج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارد, اگر 
خانه‌اي دارد که ملك اوست و در آن ساکن است, يا حیوان سواري دارد, 
چنانچه بدون اینها نتواند زندگي کند, پا این که براي حفوظ آنرویش لا زم 
داشته باشد, مي‌تواند زکات بگیرد. و همچنین است اگر اثاث خانه. ظرف. 


لباس تابستاني و زمستاني و چيزهاي ضروري زندگي را نداشته باشد و به 
اینها احتیاج داشته باشد, مي‌تواند از مالي که به عنوان زکات به او مي‌دهند 
خريداري نماید. 

«1527>» فقيري که باد گرفتن صنعت براي او مشکل نیست, بنابر احتیا ط 
واجب باید باد بگیرد و با گرفتن زکات زقد کی نکند, ولي تا وقتي که 
مشغول یاد گرفتن است, مي‌تواند زکات بگیرد. 

«,» کكسي که قبلا فقیر بوده و مي‌گوید فقیرم. اگر از گفته او 
اطمینان يا گمان پیدا شود, مي‌شود به او زکات داد. 

«<19» كکسي ۳ مق کوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده, پا معلوم بیست فقیر 
ِ 1 اگر از ظاهر حالش گمان پید | شود که فقیر است.؛ مي‌ شود به او 
زکات داد. 

«1530» موقع دادن زکات به فقیر لازم نیست به او بگوید که زکات است. 
«531» اگر به خیال این که شخصي فقیر است به او زکات بدهد, بعد 
بفهمد فقیر نبوده, پا از روي ندانستن مساله به کسي که مي‌داند فقیر 
نیست زکات بدهد, چنانچه چيزي را که به او داده باقي باشد, مي‌تواند از 
او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد, اظهر این است که 
گیرنده در صورت جهل ضامن نیست, اما اک کی که این دا حرفته 
مي دانسته پا احتمال مي‌داده که زکات است و مي‌دانسته که خودش فقیر 
نیست و ممکن است آن چیز يا عوضش را از او بگیرند. اگر مي‌تواند باید 
که ان را از او بگیرد و به مستحق بد هد و اگر گيرنده ادعا کند 
تفی‌دانشته. آن 
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مال زکات است, همین که دهنده زکات مي‌گوید, به عنوانر_ زکات دادم, 
پذیرفته مي‌شود, و در صورت بقاي عین آن مال. حق پس گرفتن آن را 
دارد ولي مي‌تواند پس نگیرد و از مال خود دوباره بدهد. 

«153» مسافري که خرجي او تمام شده با مرکبش از ز کار افتاده. چنانچه 
سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن چيزي خود 
را به مقصد برساند, اگر چه در وطن خود فقیر نباشد. مي‌تواند زکات 
بگیرد, ولي اگر بتواند در جاي دیگر با قرض کردن يا فروختن چيزي مخارج 
بقیه سفر خود را فراهم کند. فقط به مقداري که به آنجا برسد, مي‌تواند 
زکات بگیرد. 

«3 مسافري که در سفر درمانده شده و زکات گرفته, بعد از آن که 
به وطنش رسید, اگر چيزي از زکات باقي مانده باشد, در صورتي که 
باز گرداندن آن:بة ضاحب مال یا نایب او مشقت داشته ناشنده باند انترارنه 


خا تم هد هس موف اور کارت آزست ده ام 1 


نشد به مومنین عادل مي‌دهد که آنها بم مضتر فت:.ز کات ترساندی کر ان 


«» مستحق زکات باید موّمن (شیعه) باشد مگر مورد چهارم و هفتم 

از مصارف زکات. که شرایط خاص خود را دارد. 

«1535» اگر طفل يا ديوانه‌اي از شیعه فقیر باشد. انسان مي‌تواند به ولیث 

او ز کات بدهد که به مصرف او برساند. 

«36» اگر به ول طفل و دیوانه دسترسي ندارد. مي‌تواند خودش با به 

وسیله فردي امین زکات را به مصرف طفل يا دیوانه برساند؛ و باید 

ممیز است و اطمینان دارد که در همان مواردي صرف مي‌کند که ولي او 

صرف مي‌کرد. مي‌توان به خود طفل نیز داد و همچنین به سفیه, با اطلاع 

ولی اوء مي‌توان زکات داد. 
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«7 به کكسي که معصیت کبیره و اموري که در اسلام منکر و قبیح 

بنابر احتیاط واجب نباید زکات بدهند. مگر به قدر ضروریات او و 

خانواده‌اش. 

«38» انسان نمي‌تواند مخارج كکساني. مثل اولاد. که خرجشان بر او 

واجب است از زکات بدهد. ولي اگرمخارجآنان را ندهد, دیگران مي‌توانند 

به آنان زکات بدهند. 

«1539» اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود کند 

اشکال ندارد. 

«1540»* زني که صيیغه شده اگر فقیر باشد, شوهرش و دیگران میتوانند 
به او ز کات بدهند, ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او 

را بدهد یا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد, در صورتي که 

بتواند مخارج آن زن را بدهد با زن بتواند او را مجبور کند, نمي‌ شود به آن 

زن از سهم فقرا ز کات داد. ۲ 

«1541» زن مي‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد. ار چه شوهر, 

زکات را صرف مخارج خود ان زن نماید. 

«42» سید نمي‌تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولي اگر خمس و سایر 

وجوهات کفایت مخارج او را نکند و ناچار په گرفتن زکات باشد, مي‌تواند از 

غیر سید زکات بگیرد. ولي احتیاط واجب ان است که اگر ممکن باشد فقط 

به مقداري که براي مخارج سالانه‌اش ضروري باشد بگیرد و اگر در اثناي 

سال از ز کات بي‌نیاز شد آن را عودت. یا با اذن زکات دهنده به .مضرف 

مستحقین ز کات برساند و خودش از خمس استفاده کند. 


زد نیت زکات 


«<1543» انسان باید زکات را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان 
خداوند عالم بدهد و اگر غیر از زکات. مال ديگري هم بر او واجب شده 
است, در نیت معین کند که آنچه را مي‌دهد زکات است. ولي اگر هم زکات 
مال بر او واجب شده است و هم 
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زکات فطره, لازم نیست موقع ادا کردن, نیت کند که آنچه را مي‌دهد زکات 
مال است. بلکه اگر به نیت «آنچه بر او واجب است» بدهد از هردو کفایت 
مي کند, و همچنین اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد, لازم نیست 
معین کند چيزي را که مي‌دهد ز کات گندم است يا جو. 

«14» كسي که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداري زکات 
بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند, بلکه نیت کند که «زکات مي‌دهم» کافي 
است. 

«1545» اگر کسي را وکیل کند که زکات مال او را بدهد, چنانچه وکیل 
موقع دادن زکات به فقیر, از طرف مالك نیت زکات کند, بنابر اظهر كافي 
است. 

«1540» اگر مالك پا وکیل او بدون قصد قربت زکات رابه فقیر بدهد و 
پیش از آن که آن مال از بین برود, خود مالك نیت ز کات کند, زکات حساب 
مي‌ شود. 

<1547» مسلماني که مستبصر (شیعه) شد عباداتي که موافق مذهب 
خودش انجام داده اعاده ندارد مگر زکات که باید آن را به فقیر شیعه بدهد 
ولي اگر از اول آن را به فقیر شیعه و با قصد قربت داده باشد, اعاده 
ندارد. 

«1548» در حال غیبت نباید به كساني که منصب امام را غصب کرده‌اند 
زکات داد, ولي دادن ز کات به مجتهد جامع الشرایط بنا بر اقوي مثل دادن 
زکات به امام معصوم علیه السلام است. 


<«1549>* هنگام جدا| کردن گندم و جو از کاه و هنگام چیدن خرما و انگور, 
باید زکات آن را به فقیر داد يا از مال خود جدا کرد. کات لا نقره, 
گاو, گوسفند. شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد پا از 
مال خود جدا نماید, ولي اگر منتظر فقیر معيني باشد یا بخواهد به فقيري 
بدهد که از جهتي تزتری. دارن. می‌تواند ز کات را جدا کند و اداق آن زا به 
خاطر آن فقیر تأخیر بیندازد. 

«150>» زکات گندم, جور خرما؛ کشمش. طلا و نقره را مي‌توان از خود 
آنها داد و مي‌توان قیمت آن را حساب کرد, و همچنین است بنابراظهر در 
زکات شتر, گاو و 
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گوسفند؛ و اگر قیمت را مي‌دهد. بنابر احتیاط واجب باید پول نقد بدهد, 
ی پر 107 رضایت داشته باشد, و منظور از قیمت؛ , قیمت وقت 
اخراج ز کات و دادن به مستحق است. 

«1551» بعد از جدا کردن زکات؛ ار شنت قور[ ان | به .مسق ندهد: 
ولف اک به كکسي که مي‌شود زکات داد دسترسي دارد يا سایر مصارف 
زکات براي او ممکن است, احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را 
تاخیر ببندازد. و اکر با وفجود آن که می‌تواند زکات را ته اهل آن برشاند: 
تاخیر بیندازد 9 از بین برود, بنا بر هر او ان ارت 

«1552» انسان نمي‌تواند زكاتي را که کنار گذاشته براي خود بردارد و 
چیز ديگري به جاي ان بگذارد. 

«1553» اگر با عين مالي که براي زکات کنار گذاشته براي خودش تجارت 
کند اصل مال و سود آن مال فقیر است و اگر ضرر کند جبران آن بر عهده 
زکات دهنده است. 

«1554» مستحب است زکات گاو, گوسفند و شتر را به فقراي آبرومند 
بدهد و در دادن زکات, خویشان را بر دیگران. و اهل علم و کمال را بر غیر 
انان و كساني را که اهل سوال نیستند بر اهل سوال مقدم بدارد. 
«1555» اگر در شهر زکات دهنده مستحقي نباشد و نتواند زکات را به 
مصرف ديگري که برأي آن معین شده برساند, چنانچه امید نداشته باشد 
که بعدا مستحق پیدا کند, باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف 
زکات برساند. و مخارج بردن به شهر دیگر به به عهده او بیست, گرچه 
احتیاط مستعت ور این ات کهخهوس مارح را دنو مار کات تاه 
شود ضامن نیست. 

«6» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود مي‌تواند زکات را به شهر 
دیگر بتزد:.ولي مخار ‏ بزدن به آن شهر زا اند از سود بدهد. و اگر زکات 


تلف شود ضامن است, مگر آن که به درخواست حاکم شرع برده باشد. 

< 57 >« اجرت وزن و پیمانه کردن گندم, جو, کشمش و خرمايي را که 
براي زکات مي‌دهد اگر مالك پرداخت نکرد و با فقیر هم در مورد اجرت آن 
مصالحه 
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«1558» مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکاتي را که 
از او گرفته به او بفر و شد, ولي اگر مستحق بخواهد جيزي راکه گرفته 
بفروشد, بعد از آن که به قیمت رساند, كسي که زکات را : به او داده در 
خریدن آنر تر گرا مقدض است: 

«1559>»* كکسي که مالك حد نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن 
گذشته ۴ زکات آن ب نداده است, در صورني که زکات فعلي آن را 


«زکات فطره» 


اشاره 


«60» كکسي که موقع ریت شدن هلال ماه شوال بالغ, عاقل  ِ‏ 
است و فقیر و بنده کس دیگر نیست؛ باید براي خودش و کساني که 
نان‌خور او هستند, به ازاي هرنفر يك صاء طعام (تقریبا سه کیلو) از گندم 
یا جو يا خرما یا کشمش يا برنج یا ذرت و مانند اينهاء از چيزهايي که خوراك 
بیشتر مردم است, به مستحق بدهد و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد 
کافي است ولي احتیاط مستحب این است که ز کات فطره را از گندم پا 
جو يا خرما یا کشمش بدهد و يا پول يكي از اینها را حساب کند. 

1 کكسي که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و کسبي هم 
ندارد که بتواند مخارج سال خود و آنان را تهیه کند, فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست. 

« , کسي که فقط به اندازه يك صاع (تفرها لته کیاة) گندم و مانند 
آن دارد. مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه افرادي تحت تکقل 
داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد, مي‌تواند به قصد فطره. آن 
يك صاع را به يکي از این افرادبدهد و او هم به‌همین قصد به‌ديگري بدهد و 
همین‌طور ادامه‌دهند تا تفر اخر. پرنسد, و بهتر است نفر آخر چيزي را که 
مي‌گیرد به کسي بدهد که از خودشان نباشد. 

«63» كکسي که خرج سال خود, و خانواده‌اش را دارد, فقیر نیست و 
دادن زکات فطره بر او واجب است؛ و کسي که فعلا خرج سال را ندارد, 
ولي به تدریج به 
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دست قی آورخ ومصرف 9 اگر غیر از آنچه خرح مي کند, پا قفرض 
کردن و مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد به طوري که نظم امور او 
برهم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد, بنابراحتیاط واجب باید زکات 
فطره را بدهد. 

«1564» انسان باید فطره كساني را که در غروب شب عید فطر نان خور 
او حساب مي‌شوند بدهد, کوچك باشند يا بزرگ» مسلمان باشند یا کافر, 
دادن خرح آنان بر آو واخب باشتد یا ته. در شهر خود آو باشتد. یا در شهر 
دیگر, ولي زني که ناشزه شده و از تمکین شوهر خودداري مي‌کند. ار نان 
خور او حساب نشود, فطره او بر شوهر واجب نیست. ر 

«1565» اگر كسي را که نان خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند 
که از مال او فطره خود را بدهد, چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را 
مي‌دهد, لازم نیست خودش فطره او را بدهد. 


«<1566»* فطره كکسي که پیش از بر امن هلال ماه شوال مهمان شخص 
ديگري شده است بر میزبان واجب است. به شرط آن که براي خوردن غذا 
به منزل او آمده باشد, ولو بعدا مانعي پیش آید که نتواند غذا صرف کند, 
اما اگر وقت رویت هلال, غذايي براي كکسي هدیه بفر ستد, در صورتي که 
این گونه هدیه مستمر نبوده و صدق نان خور با مهمان بر او نکند, فطره او 
بر هدیه دهنده واجب بیست» هر چند با مال او افطار کرده باشد. 

«< اگر كسي موقع غروب شب عید فطر دیوانه يا بیهوش باشد, 
زکات فطره بر او واجب نیست. ولي اگر يكي از افراد تحت تکفل او در 
اين موقع دیوانه يا ببهوش باشد, فطره او بر وليٌ واجب است. 

«<1568» اگر بچه پیش از غروب بالغ شود يا دیوانه عاقل کرد یا فقیر 
غني شود در صورتي که سایر شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد, باید 
زکات فطره را بدهد, و همچنین است اگر كافري قبل از غروب شب عید 
فطر, مسلمان شود و يا بيهوشي به هوش آید. 

«69» کسي که موقع غروب شب عید فطر, زکات فطره بر او واجب 
تک تا بش ار ظمر رهب شرظهای واجت شدن قظرن در او بیدا 
شود مستحب 

وساله توشیم الفشا کل هن سرت وود 

است زکات فطره را بد هد. 

«1570» کافري که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده. فطره بر 
او واجب نیست. ولي مسلماني که شیعه نبوده. اگر بعد از دیدن ماه شیعه 
شود؛ باید ز کات فطره را بدهد. 

«1 اگر كسي بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود, یا کسي نان 
خور او حساب شود واجب نیست فطره او را بدهد» اگر چه مستحب است 
فطره كساني را که بعد از غروب, تا پیش از ظهر روز عید, نان خور او 
حساب مي‌شوند بدهد. 

«2 اگر انسان نان خور كسي باشد و پیش از غروب نان‌خور ديگري 
در قطره او بر کستین که. نان -خهر آو.شده واجب: است, فنلا. اکر دخیر 
ی از غروب به خانه شوهر رود, شوهرش باید فطره او را بدهد. 

«3 157» كسي که ديگري باید فطره اورا بدهد, واجب نیست فطره خودر| 
بدهد. 

 «‏ اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد. بر 
خود انسان واجب نمي‌شود. 

«1575» اج کی که فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را 
بدهد؛ بنا بر احوط از كسي که فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود 
مگر این که با اذن مکلف و به قصد نیابت از او باشد, که کفایت آن بعید 


« زني که شوهرش مخارج او را نمي‌دهد, چنانچه نان خور ديگري 
باشد, فطره‌اش بر او واجب است., و اگر نان خور ديگري نیست. در 
صورتي که فقیر نباشد, باید فطره خود 1 بدهد, و اگر از روي شدت احتیاج 
شوهر, زن به او انفاق مي‌کند. فطره او نیز بر زن واجب است, ولي اگر 
شوهر با همین سختي فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن 
خالي از وجه نیست. 

«<7 کسي که سید نیست نمي‌تواند به سید فطره بدهد و حتي اگر 
سيدي نان‌خور او باشد. نمي‌تواند فطره او را به سید دیگربدهد. 

«78 فطره طفلي که از مادر با دایه شیر مي‌خورد. بر كکسي است که 
مخارج مادر یا دایه 3 مي‌دهد, ولي اگر مادر يا دایه مخارج رااز مال طفل 
برمي‌دارد, فطره طفل بركکسي واجب نیست. 
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«579 انسان اگر چه مخارج افراد تحت تکفل خود را از مال حرام 
بدهد, باید فطره انان را از مال حلال بدهد. 

«0» اگر انسان کسي را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او رابدهد 
در صورتي که به شرط خود عمل کند و اجیر نان خور او حساب شود باید 
فطره او را هم بدهد. 

«1 اگر كسي بعد از غروب شب عید فطر بمیرد, باید فطره او و 
افراد تحت تکفل او را از مال او بدهند. ولي اگر پیش از غروب بمیرد, 
واجب نیست فطره او و خانواده اش را از مال او بدهند. 


مصرف زکات فطره 


«582» اگر زکات فطره رابه يكي از هشت مصرفي که سابقا براي 
زکات گفته شد برسانند, بنا بر اظهر كافي است. ولي احتیاط در آن است 
«583» بنا بر اظهر جایز است زکات فطره را به فقیر مستضعف., يعني 
كسي که نه اهل‌ولایت است و نه دشمن شیعه, بدهند. 

«» اگر طفل شيعه‌اي فقیر باشد. انسان مي‌تواند فطره را به 
مصرف او برساند, پا به وسیله دادن به ولیْ طفل, ملك طفل نماید. 

ی به يك فقیر نباید بیشتر از مخارج شابن فطره بدهند و بنابر 
«1586» مستحب ِ_ دا دادن ۰ فصار وان فقیر. زا بر دیگران 
مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را؛ ولي اگر 
دیگران از جهتي برتری داشته باشند. مستحب است آنها را مقدم بدارد. 
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مسائل متفرقه زکات فطره 


« انسان باید زکات فطره را به قصد قربت. يعني براي انجام 
فرمان خداوند بدهد و موقعي که آن رامي‌دهد, نیت دادن فطره نماید 
«<1588>* اگر پیش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقیر قرض ۳ 
بعد از آن که فطره بر او واجب شد, طلب خود را بابت فطره حساب کند 
مانعي ندارد. 

«159» گندم يا چیز ديگري که براي فطره مي‌دهد, باید با جنس دیگر یا 
خاك مخلوط نباشد يا اگر مخلوط است. چيزي که مخلوط شده به قدري 
کم باشد که قابل توجه نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتي 
صحیح است که خالص آن به يك صاع برسد., ولي اگر مثلا يك صاع گندم با 
چندین من خاك مخلوط بانتند, که خالض کردن آن خرج با کار بیشتر از 
متعارف دارد. دادن ان کافي نیست. 

«0 اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافي نیست. 

1 كکسي که فطره چند نفر را مي‌د هد لا زم بیست همه را از يك 
جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضي را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد 
كافي است, و همچنین مي‌تواند بعضي را جنس و بعضي دیگر را قیمت 
بدهد, خواه قیمت همان جنس يا قیمت جنس دیگر, ولي بنا بر احتیاط 
واجب يك فطره را از دو جنس ندهد و اگر قیمت را مي‌دهد قیمت دو 
جنس را مخلوط نکند. 

« , افضل این است که زکات فطره را از خرماز بدهد و بعد از آن 
کشنمش و بعد از آن خوراك غالب مردم شهر: ولي اکر شخضی خوراكت 
غالبش غیر از خوراك غالب مردم شهر بود, بعید نیست که بعد از خرما و 
کشمش, دادن فطره از همان خوراك خودش افضل باشد, نه خوراك غالب 
مردم شهر. 

«93» كکسي که نماز عید فطر مي‌خواند, بنابر احتیاط واجب باید فطره 
را پیش از نماز عید بدهد, ولي اگر نماز عید نمي‌خواند. مي‌تواند فطره را 
تا ظهر به تاخیر بیندازد؛ و ابتداي وقت واجب شدن فطره. وقت ریت 
«» اگر موقعي که دادن زکات فطره واجب است. فطره را ندهد و 
کنار هم 
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نگذارد, احتیاط مستحب آن است که بعداً قضا کند, ولي‌اظهر این است که 
زکات فطره دیگر براو واجب نیست ولي‌معصیت کرده‌است. 


«1595» اگر مالي را که براي فطره کنار گذاشته از بین برود, چنانچه 
دسترسي به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته, باید عوض آن را 
بدهد, و همچلنین است اگر دسترسي به فقیر نداشته ولي در نگهداري آن 
کوناهت. کدی پاش .هه اه ادن سممدازع. ان کمتاهی. کردم پاش نیز 
بنابراحتیاط واجب با است. 

6 اگر در محل خودش مستحق پید | شود, احتیاط مستحب آن است 
که فطره را به جاي دیگر نبرد و اگر , به جاي دیگر ببرد و تلف شود باید بنا 
بر احتیاط خر را بدهد. 
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خرید و فروش 


«اقسام معاملات» 


اشاره 


1- معاملات باطل" 

2- معاملات مکروه. 

3- خرید و فروش میوه. 

4- معامله سلف. 

5- خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره. 

که‌عفصیل هرکدام از آنها بة ترغیب: در فسانل بعذق کر ههد فد 


معاملات باطل 


در چند مورد معامله باطل است: ٍ 

1- خرید و فروش عین نجس, براي استفاده‌هايي که شرط آن, پاك بودن 
آن چیز باشد. ۱ 

حالص رصان ععاماه | آعا دنه 
3- خرید و فروش چيزهايي که ارزش مالي ندارند. ۲ 
4- معامله چيزي که منافع معمولي آن حرام باشد, با توضيحي که بعدا 
خواهد آمد, مثل آلات قمار و 
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5- معامله‌اي که در آن ربا 2 

«12 فروختن چیز پاکي که تجس شده و آب کشیدن آن ممکن است: 
اشکال ندارد, ولي اگر مشتري بخواهد آن چیز را بخورد. فروشنده باید 
نچس بودن آن را به او بگوید. ۳ 

«1613» شیزهای: روان مضاف که گاهي به اتصال و استهلاك در آب زیاد 
مطلق, قابل تطهیر است اگر ممکن باشد به طريقي به حالت اول خود 
برگردد و از آن استفاده شود, خرید و فروش آن در حال نجاست جایز 
است, و این در صوربي است که مقصود از معامله, منافع بعد از پاك شدن 
باشد, و اگر مقصود منافعي است که مشروط به پاك بودن آن نیست, در 
صورتي که مالیّت داشته باشد بدون قابلیت تطهیر هم خرید و فروش آن بنا 
شا ایحا ارست: 

«1614»* اگر چیز پاکي مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن بیست 
نجس شود, چنانچه روغعن نچس را براي خوردن به خریدار ند هند معامله 
باطل و عمل حرام است و اگر براي كاري بخواهند که شرط آن پاك بودن 
نیست, مثلا بخواهند روغن نجچس را بسوزانند, پا براي روغعن مالي بدن 
مریض استعمال کنند, فروش آن اشکال ندارد. 

«1615» خرید و فروش دارويي که موقع درست کردن با شراب مخلوط 
کرده باشند, در صورتي که شخص مریض چاره‌اي به جز استفاده از آن 
دارف عدارضضایر حوان ا شتا مر اند مت کار با شه 

«616» خرید و فروش روغن. دارو و عطرهايي که از كشورهاي غیر 
اسلامي قف ورف اگر نچس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولي 
دارو پا روغني که از حیوان, بعد از جان دادن آن ای کر ند چنانچه در شهر 
کفار از دست کافر بگیرند, و از حيوانير باشد که خون جهنده دارد: نچس 
است و معامله آن باطل مي‌باشد, بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست 
کافر کرت امه ان باطل اشت, معر آن. که اند که آن. کافر. از 
مسلمان خریده است. 


 «‏ اگر روباه را بغیر دستوري که در شرع معین شده کشته باشند, یا 
خودش مرده باشد, پوست ان نجس است, بنابراین خرید و فروش پوست 
ان, در صورتي 
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که هیچ استفاده مشروع و حلالي از ان برده نشود. حرام و معامله ان 
باطل است. 

«1618» خرید و فروش گوشت, پیه و چرمي که از كشورهاي غیر اسلامي 
فی‌آورند. یا از دست کافر. گرفته. مي‌شودء. باطل. اشت, ولي. اک اتشینان 
بداند که آنها از حيواني است که به دستور شرع کشته شده, خرید و 
فزوشن آنفا اشکال ند ازد ۲ ۲ 
«619» خرید و فروش گوشت. پیه و چرمي که از دست مسلمان گرفته 
شود اشکال ندارد ولي اگر انسان بداند که ان مسلمان آنرا از دست کافر 
گرفته و تحقیق نکرده که از حيواني است که بدستور شرع کشته شده با 
نه, خریدن آن حرام و معامله آن باطل است. 

«<1620» خرید و فروش خوك و سگ حرام است, فک دک شکاري, ی 
گله و سگ محافظ باغ و بستان. که با بر اظهر خرید و فروش آنها به قصد 
«1621» خرید و # چيزهاي مست کننده حرام و معامله انها باطل 
است. 

«/ پچيزهايي که نجس نیستند ولي منافع حلالي که مورد قصد عقلاء 
باشد ندارند, از قبیل حشرات و بعضي حیوانات و فضله‌ها که نجس نیستند, 
و مردار حيواناتي که خون جهنده ندارند, معامله آنها باطل است. مکر این 
که به حسب زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف منافعي عقلايي داشته باشد, مثل 
گرفتن روغن ان 
«1623» فروختن مال غصبي باطل است. و فروشنده باید پولي را که از 
خریدار گرفته به او برگراند. 

«62» خرید و فروش ات لهو, مثل تار و حتي سازهاي کوچك و 
همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است. مگر این که منفعت 
مشروع و حلالي از آن برده شود. و معامله براي آن منفعتِ حلال واقع 
شود, که بنا براظهر در این صورت معامله صحیح است. و اکر معامله براي 
مواد تشکیل دهنده آنها صورت گیرد. باید يا شکسته شود و یا مطمئن باشد 
که خریدار خود مي‌شکند. 

«625» اگر چيزي را که مي‌شود استفاده حلال از آن ببرند. به این شرط 
بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند, فلا انکور رابة این و بمرو ند 
که ازان تشر انب 
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تهیه نمایند, معامله آن حرام و باطل است., اما اگر معلوم باشد که خریدار 
در حرام مصرف مي‌کند ولي فروشنده شرط نمي‌کند و همچنین قصد او, 
مصرف در حرام و کمك به خریدار در اين امر نیست, بنابراظهر معامله 
جایز است.؛ اگر چه در صورت کی ها آ لت | و رک( 
است, و همین حکم براي فروختن غذا , به کسي که در ماه رمضان از روي 
معصیت افطار مي کند جاري است. : 
«1626» ساختن ِِ موجودات جاندار حرام است امّا نگهداري آن 
براي مقاصد غیرحرام بنا بر اظهر جایز است. و نیز معامله به همین مقصود 
مانعي ِ اگر چه احتیاط مستحب در ترك آن است, و نقاشي موجودات 
جاندار بنا بر اظهر حرام نیست. اگر چه احتیاط در ناقص يا جدا کشیدن آن 
است. 

«7 خریدن چيزي که از قمار یا دزدي یااز معامله باطل تهیه شده, 
باطل و تصرف در آن چیز حرام‌است. و اگر كسي آن را بخرد, باید به 
صاحب اصلیش برگرداند. 

«8,> عغش در معامله. که عبارت است از مخفي کردن عیب چيزي و 
فروختن آن به اسم صحیح و سالم, مثل مخلوط کردن شیر با آب یا گندم 
خوب با گندم بد یا روغن با پیه و مانند آن, در صورتي که مشخص نباشد و 
فروشنده به خریدار نگوید, حرام است و مشتري حق بهم زدن معامله و یا 
گرفتن تفاوت قیمت را دارد. 

«1629» اگر مقداري از جنسي_را که با وزن یا پیمانه مي‌فروشند به 
زیادتر از همان جنس بفروشد. مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد, ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا تشر کی رز ان است که 
انسان هفتاد مرتبه با مَحرّم خود زنا کند. بلکه اگر يكي از دو جنس, سالم و 
ديگري معیوب, يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد, يا با یکدیگر 
تفاوت قیمت داشته باشند, چنانچه بیشتر از مقداري که مي دهد بگیرد, باز 
هم ربا و حرام است, پ پس اگر هس درست را بدهد و بیشتر از آن مس 
کرادت ارات اروت کر 
پا ظلای-ساخته را بدهة و بیشتر از آن .طلای. نساخته بگیرن, زبا و خرام 
مي‌باشد. 

«1630»> اگرٍ چيزي رز که اضافه مي‌گیرد غیر از جنسي باشد که 
مي‌فروشد., مثلا يك من گندم را به يك من گندم و يك ریال پول بفروشد, 
باز هم ربا و حرام است. 
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«161» اگر کسي که مقدار کمتر را مي‌دهد چيزي به آن اضافه کند, مثلا 
يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم بفروشد, اشکال ندارد, 


و همچنین است اگر هر دو طرف چيزي زیاد کنند. مثلا يك من گندم و يك 


دستمال را به يك من و نیم گندم و يك دستمال بفروشند. 

«632 اگر چيزي را که مثل پارچه با متر و ذرع مي‌فروشند, با چيزي را 
که مثل گردو عددي معامله مي کنند, بفروشد و زیادتر بگیرد. مثلا دم عدد 
تخم مرغ بدهد و یازده عدد بگیرد, اشکال ندارد ولي در بعضي از موارد 
کراهت دارد. 

«3 جنسي راکه دربعضي از شهرها با وزن يا پیمانه مي‌فروشند و 
دربعضي از شهرها عددي معامله مي‌کنند, اگر در شهري که آن را با وزن یا 
پیمانه مي‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام‌است و در شهر دیگر اگر عددي 
معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست. 

« اگر چيزي را که مي‌فروشد و عوضي را که مي‌گیرد از يك جنس 
نباشد, زيادي گرفتن اشکال ندارد. پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من 
گندم بگیرد معامله صحیح است. 

«1635» اگر جنسي را که مي‌فروشد و عوضي را که مي‌گیرد از يك چیز 
به دست آمده باشد, و به عبارت دیگر, حقیقت نوعیه آنها يكي بوده و 
اصناف مختلف باشند, باید در معامله زيادي نگیرد, پس اگر يك من کره 
اه ی را ی وا 
«636» جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي‌شوند. پس اگر يك من 
گر و و یک من دج سور گر وا و حرام انس ویر گر ۳اه 
ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد, چون جو را نقد گرفته و 
بعد از مدني گندم را مي دهد مثل آن است که زيادي گرفته و حرام 
مي‌باشد. 

«37» اگر مسلمان از كافري که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال 
ندارد, ولي مسلمان نمي‌تواند به کافر ربا و زيادتي در معامله بدهد. و 
همچنین پدر و فرزند, زن و شوهر مي‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند. 
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معاملات مکروه 


«638» بعضي از معاملات مکروه عبارتند از: کسب کردن به چيزهايي که 
غالبا به حرام یا مکروه مي‌انجامد, مثل مواردي که غالبا اقلا بویا تور ان 
است. فروختن غذا به کسي که براي وقت گراني احتکار مي‌کند, شغل خود 
را سر بریدن جوا ات قرار دادن. معامله کردن با کسانیکه عادت بر 
اجتناپ از محرمات ندارند و همچنین با اطفال. که اصل معامله با آنها 
شرعا صحیح ولي مورد شبهه است. 


خرید و فروش میوه 


( 1 فروش حنه‌اع. که کل آن ستنه و دانه هر ی آن چیون 
صحیح است. 

«<1640»* اگر بخواهند ميوه‌اي را که روي درخت است. پیش از آن که کل 
آن. بریزد بفروشند, باید چيزي از حاصل. زمین: مانند سبزی را با آن 
بفروشند که در اصل, چیز ديگري معامله شود و فروختن میوه تایع و 
ضمیمه باشد و يا به صورت شرط يا مصالحه در ضمن معامله ديگري 
باشد. 

«6/ اگر خرمايي را که زرد با سرخ شده, روي درخت بفروشند 
اشکال تدارد. ولی تن تراظهو شاید عوض آنرا خرما بحبرند: اما آکر: کسی 
يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگري داشته باشد, در صورتي که مقدار 
و ی صاحب خانه یا باغ 
بفروشد و عوض آن, خرما بگیرد, چنانچه خرمايي که مي‌گیرد کمتر یا زیادتر 
از مقداري که تخمین زده‌اند نباشد اشکال ندارد. 

«2» فروختن خیار, بادنجان. سبزیجات و مانند آنها, که سالي چند 
مرتبه چیده مي‌شود, در صورتي که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند 
که مشتري در سال چند مرتبه آن را بچیند, اشکال ندارد. 
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«63 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته, به چیز ديگري, 
غیر گندم و جو بفروشند؛ اشکال ندارد. 

«64 انسان مي‌تواند از میوه درختي که در مسیر عبور عمومي است. 
حتي اگر مالك مشخص داشته باشد. بخورد. ولي نباید موجب افساد یا از 
بین رفتن درخت و میوه شود, و بنا بر احوط باید چيزي از میوه را با خود 
نبرد. 


اشاره 


«65 معامله سلف آن است که مشتري پول را بدهد که بعد از مدتي 

جنس را تحویل بگیرد, و اگر بگوید اين پول را مي‌دهم که مثلا بعد از شش 

ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم, یا فروشنده پول را 

بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم, 

معامله صحیح است. 

«66» اگر پولي را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله 

باطل است, ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا 

ول مرو معامله صحیح است. 

شرایط معامله سلف 

«7 معامله سلف شش شرط دارد: 

ِ خصوصياتي را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق مي‌کند, معین 
یند 

ولي دقت زیاد هم لازم نیست. همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن 

معلوم شده کافي است. پس معامله سلف در نان گوشت., پوست حیوان 

و هانند. آنهاء در ضهرتین کم تشنود خضو‌ضیانشان را به طوری هعین. کنتد. که 

براي مشتري مجهول نباشد و معامله غرري باشد, باطل است. 

2- پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند, خریدار تمام قیمت 

را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط 

است که پول 
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را و و ر خالي از وجه نیست. 

و چنانچه مقداري از قیمت آن را بدهد, اگر چه معامله به آن مقدار صحیح 

است. ولي فروشنده مي‌تواند معامله همان مقدار را بهم بزند. 

زمان را معین نکنند و بطور فعلي بفروشند معامله صحیح است ولي 

معامله سلف نیست. ۱ ۱ 

4- وقتي را براي تحویل جنس معین کنند که در آن وقت, به قدري از آن 

جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 

5- بنا براظهر محل تحویل جنس را معین نمایند, بطوري که هيچيك مغبون 

نشوند, ولي اگر از نوع معامله جاي آن معلوم باشد, لازم نیست اسم انجا 

را ببرند, و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام يك 

مي‌باشد. 

6- وزن يا پیمانه آن را معین کنند, ۵ خستی: .هم که معمولا با دیدن 

معامله مي‌کنند اگر سلف بفروشند, اشکال ندارد. ولي باید مثل بعضي از 


اقشام گزدو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قذري کم باشد که مردم به آن 
اهمیت ندهند, به هر حال در معامله سلف باید طوري جنس را مشخص 
کنند که هيچيك از فروشنده و خریدار مغبون نشوند. 


اصات بعاات شام 


«<1648>»* انسان نمي‌تواند جنسي را که سلف خریدم پیش از تمام شدن 
مدت بفروشد,ر و بعد از تمام شدن مدت؛, اگر چه آن را تحویل نگرفته 
باشد, فروختن آن اشکال ندارد. 

«1649» در معامله سلف اکر فروشنده جنسي را که قرارداد کرده بدهد, 
مشتري باید قبول کند, و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد, يعني 
همان اوصاف را با زيادتي کمال دارا باشد. مشتري باید قبول نماید, مر 
این که در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود که 
اگر طبق قرارداد. نباشد, لازم نیست قبول کند. 
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«1650» اگر جنسي را که فروشنده مي‌دهد. پست‌تر از جنسي باشد که 
قرارداد کرده. مشتري مي‌تواند قبول نکند. 

«61» اگر فروشنده به جاي جنسي که قرارداد کرده. جنس ديگري 
بدهد, در صورتي که مشتري راضي شود اشکال ندارد. 


فروش طلا به طلا و نقره به نقره 


«652» اگر طلا را به طلا یا نقره رابه نقره بفروشد, سکه‌دار باشند یا 
بي‌سکه. در صورتي که وزن يكي از آنها زیادتر از ديگري باشد, معامله 
حرام و باطل است. 

«653 اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد., معامله صحیح 
است. و لازم نیست وزن آنها مساوي باشد. 

«4 اگر طلا يا نقره رز به طلا يا نقره بفروشند, باید فروشنده و 
خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند. جنس و عوض آن را به یکدیگر 
تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چيزي را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند, 
معامله باطل است. و اگر مقداري تحویل داده شد. معامله نسبت به آن 
مقدار صحیح و ثابت است. 

«1655» اگر فروشنده يا خریدار تمام چيزي را که قرار گذاشته, تحویل 
دهد و ديگري مقداري از ان را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند., اگر چه 
معامله به آن مقدار صحیح است. ولي اختیار فسخ معامله براي كسي که 
خ خود | به طور ناقص دریافت کرده, ثابت است. 

«1656» آ گر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص, یا 
مقداري خاك طلاي معدن را به آن فا طلاي خالص بفروشند., بنا بر 
اظهر معامله باطل است. تم سا هر بط و خاك طلا به 
نقره به هرصورت که باشد اشکال ندارد. 
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«شرایط فروشنده و خریدار» 


براي فروشنده و خریدار شش شرط است: 


1- بالغ باشند. 

2- عاقل باشند. 

3- حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد. 

4- قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اکن تا به. نوک ییون مال 


خود را فروختم, معامله باطل است. 

5- کسي آنها را مجبور نکرده باشد. 

6- جنس و عوضي را که مي‌دهند مالك باشند, يا مثل پدر و جد صغیر, 

اختیار مال در دست آنان باشد, و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد 

شد. 

«6» اگر بچه نابالغ چيزي را با اجازه پدر يا جد پدري خود بخرد یا 

بفروشد. در صورتي که بتواند معامله کند. بنا لو وت ۳ ولي 

کم منوا نو انشا ضعاغله نذا که آکر و با اجاتهولمة باشد 2 

* خرید و فروش و معامله طفل غیرممیز, دیوانه, مست., غافل, بیهوش و 
از روي شوخي و بدون قصد جدي معامله مي‌کند, باطل است. 

 «‏ اگر ظالمي خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند, چنانچه 

تقیار سار و ای وه وا هاس م در صورتي معامله صحیح 

است که موقع خرید يا فروش قصد معامله کرده باشد. ولي اگر خود مالك 

شخصي را بر اجراي صیغه مجبور کند, بنا بر اظهر معامله صحیح است و 

احتیاج به رضایت بعدي ندارد. 

«659» اگر انسان مال كکسي را بدون اجازه او بفروشد. چنانچه صاحب 

مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نکند. معامله باطل است. 

«660» پدر و جد پدري طفل, در صورتي مي‌توانند مال طفل را بفروشند 

که 
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براي او مفسده نداشته باشد. 

«61) اگر كسي مالي را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش, صاحب 

مال معامله را براي خود اجازه دهد, معامله صحیح است. ۱ 


معامله باطل است. 





اشاره 


«663» جنسي که مي‌فروشند و چيزي که عوض آن مي‌گیرند پنج شرط 
دارد: 

1- مقدار آن با وزن يا پیمانه یا عدد و مانند اينها معلوم باشد. 

2- بتواند آن را تحویل دهد بنا بر این فروختن اسبي که فرار کرده است 
3- خصوصياتي را که در جنس و عوض هست و به واسطه انها میل مردم 
4 مال در رهن يا گرو نباشد مگر اینکه از مالك آن اجازه فروش داشته 
باشد. 

5- خود جنس را بفروشد نه منفغت آن.راء. پننن اگر مثلا منفعت يك ساله 
خانه را بفروشد صحیح نیست. ولي چنانچه خریدار به جاي پول. منفعت 
ملك خود را بدهد, مثلا فرشي را بخرد و.عوض آن. متفعت كت 
سال خانه خود را به او واگذار کند. اشکال ندارد. و احکام اينها در مسائل 
آینده گفته خواهد شند. 

) جنسی را که در شهری با وزژن: یا بيمانه معاملة مي‌کنند. در آن 
شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد, ولي مي‌تواند همان جنس را در 
شهري که با دیدن معامله مي‌کنند. با دیدن خريداري نماید. 

«1665» چيزي را که با ی پیمانه هم مي‌شود 
معامله کرد, به این صورت که اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد با 
پيمانه‌اي که يك من گندم گنجایش داردر ده پیمانه بدهد. 

«66 اگر يكي از شرطهايي که گفته شد در معامله نباشد معامله 
باطل است. 
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ولي اگرٍ خریدار و فروشنده راضي باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند, 
تصرف آنها اشکال ندارد. 

«<667» معامله چيزي که وقف شده باطل است ولي اگر معلوم شود 
وقف باطل بوده مثل آن که واقف بالغ نبوده, پا در نفروختن آن مفسده 
بزرگتري چون قتل نفس و هتك عرض باشد, یا معلوم باشد که واقف محل 
خاضي در نظر نداشته مثل زميني که براي حمام ده وقف کرده باشد, در 
این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول, خود واقف یا وارث او 
مي‌تواند ان را براي خود بفروشد, و در صورت دوم. موقوفه فروخته 
مي‌شود و تبدیل به چيزي که به نظر واقف نزدیکتر است مي‌شود, و در 


2 


صورت سوم, به مثل آن تبدیل قف کرنند مثلا در جاي دیگر همان ده حمام 


صیفه خرید و فروش 


«8 در خرید و فروش لازم. تیست: ضبفه. گرایی. بخو‌اننده. متلا اکر 
فروشنده به فارسي بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم, و 
مشتري بگوید: قبول کردم. معامله صحیح است. و بنا ؛ بر اظهر لازم نیست 
ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب. کلام فروشنده و مقصود از 
قبول, کلام خریدار است). و احتیا ط مستحب آن است که به هرزباني 
معامله مي‌کنند, ضحیع. گفته شود و کاملا بیانگر مقصود طر فین,باشد:. 
«669» اگر در موقع معامله صیفه نخوانند, ولي فروشنده در مقابل مالي 
که از خریدار مي‌گیرد. مال خود را ملك او کند و او بگیرد. معامله صحیح 
است و هردو مالك مي‌شوند. 
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«موارد فسخ معامله» 


حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده 
صورت., مي‌توانند معامله را به هم بزنند: 

1- آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار 
مجلس» گویند. 

2- آن که مغبون شده باشند, (خیار غبن). 

3- در معامله قرارداد کنند که تا مدت معيني هردو يا يكي از آنان بتواند 
4- فروشنده پا خریدار مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد و طوري 
کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود (خیار تدلیس). 

5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاري انجام دهد. يا شرط کند مالي را 
که مي‌دهد به طور مخصوصي باشد, و به آن شرط عمل نکند که در اين 
صورت ديگري مي‌تواند معامله را به هم بزند (خیا رخاف تشرط 

6- در جنس یا عوض آن عيبي باشد (خیار عیب). , 

7- معلوم شود مقداري از جنس را که فروخته‌اند, مال ديگري است. که 
اگر صاحب ان به معامله راضي نشود. خریدار مي‌تواند تمام معامله را به 
هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد, و نیز اگر معلوم شود 
مقداري از چيزي را که خریدار به عنوان عوض داده, مال ديگري است و 
صاحب آن راضي نشود, فروشنده مي‌تواند تمام معامله را به هم بزند, یا 
عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). ِ 

8- فروشنده خصوصیات جنس معيني را که مشتري ندیده به او بگوید و 
بعد معلوم شود آن گونه که گفته, نبوده است, که در این صورت مشتري 
مي‌تواند معامله را به هم بزند, و نیز اگر مشتري خصوصیات عوض معيني 
را که مي‌دهد بگوید, بعد 
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۱۳| فروشنده مي‌تواند معامله را به 
هم بزند (خیار رَوْیت). 

9 مشتري پول جنسي را که نقد خریده, تا سه روز ندهد و فروشنده هم 
جنس را تحویل ندهد, که اگر مشتري شرط نکرده باشد که دادن پول را 
تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد, فروشنده مي‌تواند 
معامله را بهم بزند, ولي اگر جنسي را که خریده مثل بعضي از میوه‌ها 
باشد که اگر يك روز بماند فاسد مي‌شود, چنانچه تا شب پول ان را ندهد و 
شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم 


تشده با شنم فر تدم هی تواند معامله را به هم برنه (خیار تخیر ): 

10- اگر مورد معامله حیوان باشد, خریدار تا سه روز مي‌تواند معامله را 
به هم بزند (خیار حیوان). 

1- فروشنده نتواند جنسي را که فروخته تحویل دهد, مثلا اسبي را که 
فروخته فرار نماید, که در این صورت مشتري مي‌تواند معامله را به هم 
بزند (خیار تعذر تسلیم). 

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

«1670» اگر خریدار قیمت جنس را نداند, یا در موقع معامله غفلت کند و 
جنس را گرانتر از قیمت معمولي آن بخرد, چنانچه به قدري گران خریده 
که مردم او ۳ مغبون مي‌دانند و به کمي و زيادي آن اهمیت مي‌د هند؛ 
مي‌تواند معامله را به هم بزند, و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند, یا 
موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتي 
که مردم به مقداري که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند, 
مي‌تواند معامله را به هم بزند. 

«1» در معامله بیع شرط, که مثلا جنس هزار توماني را به هزار 
تومان پا کمتر مي‌فروشند و قرار هی کدار ند که اگر فروشنده تا مدت 
معيني پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند, در صورتي که خریدار و 
فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است. 

 2«‏ اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط کند و به اسم چاي اعلا 
بفروشد, مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند. 
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«673» اگر خریدار بفهمد مالي را که گرفته عيبي دارد, مثلا حيواني را 
تخت ههد که یت خشم آن کور انیت جانخه آن: غیب بیشدار-صعامله 
در مال بوده و او نمي‌دانسته, مي‌تواند معامله را به هم بزند» پا ما به 
التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد. ۳ 
«6/ اگر فروشنده بفهمد در عوضي که گرفته عيبي هست, چنانچه آن 
عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمي‌دانسته, مي‌تواند معامله را به 
هم بزند, یا ما , به التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. 

«75 اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال, عيبي در آن پیدا 
شود, خریدار مي‌تواند معامله را به هم بزند, و نیز اگر در عوض مال بعد از 
معامله و قبل از تحویل گرفتن, عيبي پیدا شود, فروشنده مي‌تواند معامله 
را به هم بزند, ولي اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند, اشکال دارد. 

«676 ار بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند, 
دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد, و براي فسخ معامله كافي است که 
به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که 
معامله را فسخ کرده است. 


«<» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد, اگر چه فروشنده 
حاضر نباشد, مي‌تواند معامله را به هم بزند. 

« در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عيبي دارد, نمي‌تواند 
معامله را به هم بزند, يا تفاوت قیمت بگیرد: 

1- موقع خریدن, عیب مال را بداند. 

2- به عیب مال راضي شود. 

3- در وقت معامله بگوید, اگر مال عيبي داشته باشد. پس نمي‌دهم و 
تفاوت قیمت هم نمي‌گیرم. 

4- فروشنده در وقت معامله بگوید. این مال را با هر عيبي که دارد 
مي‌فروشم. ولي اگر عيبي را معین کند وبگوید مال را با اين عیب 
مي‌فروشم ومعلوم شود عیب 
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ديگري هم دارد, خریدار مي‌تواند براي عيبي که فروشنده معین نکرده مال 
را پس دهد, یا تفاوت بگیرد. 

« در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عيبي دارد. نمي‌تواند 
معامله را به هم بزند, ولي مي‌تواند تفاوت قیمت بگیرد: 

1- بعد از معامله تغييري در مال بدهد که مردم بگویند: آن گونه که 
خريداري و تحویل داده شده باقي نمانده است. ۲ 

2- بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط 
کرده باشد. 

3- بعد از تحویل گرفتن مال, عیب ديگري در آن پیداشود, ولي اگر حیوان 
معيوبي را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب ديگري پیدا کند, اگر چه آن 
را تحویل گرفته باشد باز هم مي‌تواند آن را پس دهد, و همچنین اگر فقط 
خریدار تا مدتي که حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت. 
مال: عیب ذیکری. بیدا .کند: اکر چه. آن. را تخویل. کرفته باش مي‌توانه 
معامله را به هم بزند. 
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شرکت 


«1680» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شريك شوند, چنانچه هرکدام 
مقداري از مال خود را با مال ديگري, طوري مخاوط کند. که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود و به عربي يا به زبان دیگر صیفه شرکت را بخوانند, یا 
كاري کنند که معلوم باشد مي‌خواهند با یکدیگر شريك باشند. شرکت آنان 
صحیح است. 

«1 » مورد شرکت يا عین است, با دین در ذمّه مدیون, يا منفعت, مثل 
اجاره, و یا حق است. 

«62» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدي که از کار خودشان 
مي‌گیرند با یکدیگر شريك شوند. مثل کارگرهايي که قرار مي‌گذارند 
هرقدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند, شرکت انان صحیح نیست؛ ولي 
اگر يك چیز را به عنوان مزد به همه بدهند, هر کدام به نسبت سهم اجرت 
خود در آن شريك مي‌شوند. همچنین همچنین اگر چند نفر با هم يك کار راء که 
اجرت معيني دارد انجام دهند, و آخررت آن شريك هستند 
ات را 
خودش بدهکار شور ولي هر کدام در سود معامله ديگري شريك باشد 
صحیح نیست. اما اگر هرکدام ديگري را وکیل کند که جنس را براي او 
نسیه بخرد بعد هرشريكي جنس رابراي خودش و شریکش بخرد, که هردو 
بدهکار شوند. شر کت صحیح است. 

«6» کساني که به واسطه عقد شرکت با هم شريك مي‌شوند, باید 
مکلف و عاقل باشند و از روي قصد و اختیار شريك شوند و نیز باید بتوانند 
در مال خود 
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تصرف نمایند. پس سفيهي که مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف 
«685>» اگر در عقد شرکت شرط کنند كسي که کار مي‌کند, يا بیشتر از 
شريك دیگر کار مي‌کند بیشتر منفعت ببرد, باید به شرطي که کرده‌اند 
عمل نمایند,. و همچنین است بنا بر اظهر, اگر شرط کنند كکسي که کار 
نمي‌کند, يا کمتر کار مي‌کند بیشتر منفعت ببرد, در صورتي که چنین 
شرطي عقلايي باشد. 

«66» اگر شرط نکنند که يكي از شريك‌ها بیشتر منفعت ببرد. چنانچه 
سرمایه آنان يك اندازه باشد, منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي‌برند و 
اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه 
قشفتت تما ده فنلا: ]کر خو تفر یتسه تشه شم‌هابه ی ار آنان قو براتر 


سرمایه ديگري باشد. سهم او از منفعت و ضرر, دو برابر سهم ديگري 
0 کر 12 و گنها یکی کر کار کشا فیه کار 
نکند. 

«67 اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش 
نمایند. يا هر کدام به تنهايي معامله کنند, يا فقط يكي از انان معامله کند, 
باید به قرارداد عمل نمایند, و اگر معین نکنند که كداميك با سرمایه خرید و 
فروش نمایند, هی کدام بدون اجازه ديگري, نمي‌توانند با آن سرمایه 
معامله کنند. 

«<16898» شريكکي که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد 
نقبر کته کم کت تلا کر جا» اه فراق کداشته‌اند کم تیه بویا نفد 
بفروشد, پا جنس را از محل مخصوصي بخرد, باید به همان قرارداد رفتار 
نماید. و اگر با او قراري نگذاشته باشند, باید داد و ستدي نماید که براي 
0 ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه که متعارف است انجام 
دهد. پس اگر معمول است که نقد بفروشد, يا مال شرکت را در مسافرت 
همراه خود نبرد, باید همین طور عمل نماید. و اگر معمول است که نسیه 
بدهد یا مال را به سفر ببرد. مي‌تواند همین طور عمل کند. 

«689» شريكي که با سرمایه شرکت معامله مي‌کند, اگر بر خلاف قرار 
دادي که با او کرده‌اند. خرید و فروش کند و خسارتي براي شرکت پیش 
آید, ضامن است, و 
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همچنین اگر با او قراردادي نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند, نیز 
ضامن است ولي معاملاتي که بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق 
معمول انجام دهد صحیح مي‌باشد. 

«<1690» شريكي که با سرمایه شرکت معامله مي کند, اگر زیاده روي 
ننماید و در نگهداري سرقایه. کوتاشی نکند مه اتقافا مقداري از آن تلف شود 
«691>» و که با سرمایه شرکت معامله مي‌کند. اگر بگوید سرمایه 
تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد, باید حرف او را قبول کرد. ۰ _ 
«1692» ار تمام شر کاء از اجازه‌اي که براي تصرف در مال یکدیگر 
داده‌اند برگردند, هیچ کدام نمي‌توانند در مال شرکت تصرف کنند. حتي اگر 
تکی: ازایان از از خود برگردد. شرکاء دیگر حق تصرف ندارند ولي 
کسي که از اجازه خود برگشته, مي‌تواند در مال شرکت تصرف کند. 
«693» هرگاه يكي از شر کاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت 
کنند, اگر چه شرکت مدت داشته باشد, دیگران باید قبول نمایند. 

«694» اگر يكي از شر کاء بمیرد, یا ديوانه, يا بیهوش, یا سفیه شود, یا 
حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند. شر کاء دیگر نمي‌توانند در 


مال شرکت تصرف کنند, ولي اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقي 
است و وارث متوفي يا ول شريك, در امور آن شرکت. جایگزین خواهد 
شد. 

«1695» اگر شريك, چيزي را نسیه براي خود بخرد. نفع و ضررش مال 
خود اوست ولي اگر براي شرکت بخرد و شريك دیگر بگوید به آن معامله 
راضي هستم, نفع و ضررش مال هردوي آنان است. 

«1696» اگر با سرمایه شرکت معامله‌اي کنند و بعد بفهمند شرکت باطل 
بوده» چنانچه طوري باشد که اگر مي‌دانستند شرکت درست نیست,؛ باز هم 
بتصرف در مال یکدیگر راضي بودند, معامله صحیح است و هر چه از آن 
معامله به دست آید, مال همه آنان است. و اگر این طور نباشد, در 
صورني ماه یم اس که ابا که انا بم سرت دیگران راضي 
شودم انذ نت آن-صفامله رای شوه تیه کرنه معافله 
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باطل است؛ و در هرصورت هر کدام از انان که براي شرکت کاري کرده 
است, اگر شرط شده باشد که هرکس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید 
مزد كاري که کرده است به او داده شود؛ در غیر اين صورت اگر اصلا 
شرط نشده بود كکسي کا ر کند ولي شخص به اختیار خود کار کرده و مدعي 
انتتت: کف قضند کان مخانی و فرع خداشته: استعفای مد خالن از اجه 
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مضاربه 


مضاربه عبارت است از عقد خاصي بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از 
يك طرف معیّن و کار از ديگري باشد و سود بین آن دو به نسبتي که قرار 
مي‌گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالم: ۰ باشند, 
1697 رز مر تقییر: نسبت منفعت لا زم ات ۳ بر این اک 
شخصي سرمایه به ديگري دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش با 
قرض و مانند آن ندارد, و بدون اين که قراري در مورد سود و نحوه تقسیم 
آن مکذارنده یکرت با ان کشت که اس مصایه تسه یه ان که سود 
حاضل: ملق چه صاخت راید ات معاها یط مسسن. اعرخ ال 
است, يعني فقط مي‌تواند به اندازه کاري که انجام داده اجرت دریافت 
کند. 

«8» مضاربه عقد جایز است. يعني طرفین هروقت بخواهند. مي‌توانند 
عقد را به هم بزنند, و حتي اگر در متن عقد مدت معيني را شرط کنند, 
مضاربه تبدیل به عقد لازم نمي‌شود, و آقرب صحت عقد و شرط است و 
لازمه آن این است که بعد از سپري شدن مدت. تصرف عامل منوط به 
احازخ‌عالت اسنت: 

«1699» لا زم است در مضار به, سرمایه طلا, , نقره سکه دار و عین باشد, 
بنا بر این منفعت يا ديني که بر عهده شخصي است نمي‌تواند سرمایه قرار 
کم اس ام ارس با پولن انج هن ال اس اسف( 
در مقابل جنس پرداخت مي‌ شود جایز است. 

«00 در عقد مضاربه. خسارت مربوط به مالك است. ولي اگر سودي 
به 
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خسارت يا مقداري از آن را به عهده گیرد. اظهر صحت شرط است. 
<1701>* مخارج عامل در سفر» در صورتي که سفر براي آن مضاربه 
باشد, اء ال خال کم.می‌ضهور هن آن که در فد مضار بت سصرظ نماند که 
مخارج عامل , به عهده خود او باشد, که در این صورت مطابق شرط باید 
عمل شود و چنانچه عامل در مخارج, از قبیل مهمانیها و هدایا, که مربوط 
به تجارت نیست. زیياده‌روي کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمي‌شود. 
مگر اينکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌جويي کند مقدار 
زيادي, مال او نمي‌شود. 

« در مضاربه چنانچه خرید کالاي خاصي شرط شده باشد, عامل 


نباید بر خلاف شرط عمل کند, و در صورت مخالفت. ضامن سرمایه و 
خسارت وارده مي‌باشد, مر ان که مالك اجازه بدهد که در صورت اجازه, 
سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالي بر عهده مالك 
است. 

«03 اگر مقداري از مال مضاربه بدون كوتاهي عامل به سوختن یا 
دزدي و مانند آن از بین برود, در جبران کردن آن به سود حاصل, تامل 
است و مقتضاي قاعده عدم جبران است. 

«1704>* اگر در مضاربه قسمتي از مال التجاره به نسیه فروخته شود و 
مالك از اين کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید, مطالبه 
بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل نیست, و اگر عامل مضاربه را فسخ 
نماید و جمع اوري مطالبات بدون ِِِ- او در حطر باشد, لزوم تحصیل 
«1705» اگر عقد مضاربه فاسد مالك معاملتها ی ۳ را 
اجازه دهد, تمام سود خاضله :مال. :مالك خواهد بود, خواه هردو فساد 
مضاربه را بدانند يا ندانند, و يا يکي بداند و ديگري نداند. و اگر عامل جاهل 
به فساد مضاربه باشد. حق گرفتن اجرة المثل کارهایش را دارد. 

«6 عامل مي‌تواند با اجازه مالك با عاملي دیگر مضاربه کند, خواه به 
این صورت که دومي را عامل مالك قرار دهد و خود کنار برود. يعني 
مضاربه اول را 
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فسخ نموده و به عنوان وکیل مالك مضاربه دوم را 0 و خواه 
دومي را عامل خودش قرار دهد, که در صورت دوم اگر مثلا نصف سود 
سهم او بوده براي عامل دوم نسبت معيني از این نصف را قرار دهد. 
بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك. 

«707 اگر كسي با مال ديگري بدون اذن يا وکالت يا ولایت مضاربه 
نماید. مضاربه فضولي است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحیح است., و 
در صورتي که خسارتي پید | شود به عهده مالك است. ولي سود حاصله بر 
طبق قرار داد, بین مالك و عامل تقسیم مي شود. 

«) مضاربه محل ایا یا تبادل احکام متعدد است, زیرا عامل در 
صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست؛ و در صورت وجود 
سود شريك در سود است, و در تصرفات وکیل است, و با تجاوز از مورد 
نعیین شده در مضاربه, غاصب است, و با فساد در عقد مضاربه, اجیر 
صاحب مال است. 

« اگر مالك مال خود را در اختیار كسي بگذارد و بگوید. اگر با اين 
مال تجارت كردي سود حاصله به نصف با ثلث از ان تو باشد, این عمل 
مضاربه نیست, بلکه خعاله است که فایده مضاربه را دارد, ولي شرایط 


مضاربه دز ان لا زم بیست. 

«10 پدر و جد پدري صغیر مي‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن 

مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند, و همچنین وصیٌ پدر و جد و بعد از 

آنان: خاکم. برع با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین 

تصرفي هستند. 

«71 اگر بین مالك و عامل شرطي در بین نباشد. تصرفات عامل در 

صورت رعایت مصلحت, ۳۳ است, مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف؛ 
و اگر عامل از محدوده اذني که مالك داده تجاوز کند, مثل این که به نسیه 

پا قيمتي کمتر از حد ود متعارف معامله نماید, معامله اش صحیح نیست 

مدز أ که مالك اجازه دهد. 

و 


ضاح 


صلح آن است که انسان با ديگري توافق کند که مقداري از مال یا منفعت 

مال خود را ملك او کند. پا از طلب يا حق خود بگذرد که او هم در عوض, 

مقداري از مال یا منفعت مال خود را ؛ به او واگذار نماید یا از طلب يا حقي 

کة نارد بحدرد. 

«712 ببنا بر اظهر. صلح عقد مستقلي است و در احکام و شرایط, تابع 

سایر عقود نیست. و فرقي نمي‌کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا 

اصلا نزاعي در بين نباشد, بنا بر اظهر. ولي لازم است در عقد صلح حرامي 

راجلال فا الم را ام کته که در این صورت صلح. صحیح و نافذ 

نیست.. 

«713 دو نفر که چيزي را با یکدیگر صلح مي‌کنند. باید بالغ و عاقل 

باشند و كسي آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم 

شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نکرده باشد. 

«1714»* لازم نیست صیفه صلح به به عربي خوانده شود, بلکه با هر لفظ با 

فعلي که بفوماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است. 

«15» اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را با ديگري صلح کند در 

صورتي صحیح است که او قبول نماید. 

«716» ار انسان مقدار بدهي خود رابداند و طلبکار او نداند, چنانچه 

طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداري که هست ضلح کند: مثلا ینجاه 

تومان طلبکار باشد و طلت» جود را به ده تومان صلح نماید, زيادي براي 

بدهکار حلال نیست. مگر آن که مقدار بدهي خود را به او بگوید و او را 

راضي کند, يا طوري باشد که اگر مقدار طلب خود را مي‌دانست. باز هم 
به آن مقدار صلح مي‌کرد. 
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« در عقد صلح که که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه مي‌شوند. اگر 

يکي از آن دو قابل ملکیت و معامله نباشد, اصل عقد باطل است. و اگر 

بعد از صلح معلوم شد که يكي از دو چيزي که مورد مصالحه واقع شده 

معیوب است. حق فسخ براي كسي که ضرر دیده ثابت است. و همچنین 

است اگر يكي از دو طرف مغبون شده باشد. 

«1 اگر بخواهند دو چيزي را که از يك جنس و وزن آن معلوم است 

با یکدیگر صلح کنند, بنا براحتیاط در صورتي صحیع است که وزن يکي 

بیشتر از ديگري نباشد. ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد, اگر چه احتمال 

دهند که وزن يكي بیشتر از ديگري است صلح صحیح است. 
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اجاره 


اشاره 


«19 اجاره دهنده و كسي که چيزي را اجاره مي‌کند باید مکلف و 
عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند, و نیز باید در مال 
خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیه چون حق ندارد در مال خود 
تصرف کند, اگر چيزي را اجاره کند يا اجاره دهد صحیح نیست. ولي بنا بر 
اظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولي. چيزي را اجاره دهد صحیح است و 
همچنین است اگر بعد از بلوغ , به اجاره سابقش رضایت دهد ولي در 
مجنون اگر چه ولي هم اجازه دهد, اجاره او صحیح نیست. 

0 انسان مي‌تواند از طرف ديگري وکیل شود و مال او را اجاره 
دهد. 

همچنین ولي یا قیم يا وصي مي‌تواند مال طفل را اجاره دهد, و يا خود ان 
طفل را اجیر ديگري نماید, اما وقتي که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا 
شد؛ ولایت او ساقط است و ادامه 1 اجاره نشتگی به اجازه خودش دارد. 

<« 1721 اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربي 
بخوانند, بلکه اگر مالك به كکسي بگوید. ملك خود رز به تو اجاره دادم, و او 
بگوید. قبول کردم, اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفي نزنند و مالك 
به قصد اين که ملك را اجاره دهد, آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به 
قصد اجاره کردن بگیرد, اخا سس آومه. 

«) اگر انسان بدون صیغه اجاره بخواهد براي انجام عملي اجیر 
شود, همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است., يعني کار او دلالت 
بر قبول دارد. 

«1723» كکسي که نمي‌تواند حرف بزند» اگر با اشاره بفهماند که ملاك را 
اجاره داده يا اجاره کرده. صحیح است. 
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«1724» اگر خانه یا دکان يا اطاقي را اجاره کند و صاحب ملك با او شرط 
کند که فقط خود او از انها استفاده نماید. مستاجر نمي‌تواند آن زا ند 

ديگري اجاره دهد و اگر شرط نکند مي‌تواند را به ديگري اجاره دهد 
اگر چه به خود اجاره دهنده باشد, و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به 
تحویل عین مال دارد, بنا بر اظهر تحویل آن هم جایز است. ولي اگر 
بخواهد به زیادتر از مقداري که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در از 
کاري مانند تعمیر و سفید کاري انجام داده باشد. يا به غيرجنسي که اجاره 
کرده آن را اجاره دهد, مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم يا چیز دیگر 
اجاره دهد, و در غیر این دو صورت, بنابراظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز 


«1725» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براي او کار کند. نمي شود 
او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نکند. چنانچه او را به چيزي که اجرت 
او قرار داده اجاره دهد, باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز ديگري اجاره دهد, 
مي‌تواند زیادتر بگیرد, و اگر خودش اجیر کسي شود و هنگام قرار داد 
شرط نکرده باشند که خود او شخصا کار را انجام دهد بنا بر اظهر 
نمي‌تواند شخص ديگري را به مزد کمتر اجیر نماید. ولي اگر مقداري از آن 
کار را انجام داده باشد. مي‌تواند در باقيمانده کار ديگري را به مزد کمتري 
«6 اگر مورد اجاره چيزي غیر از خانه, دکان و اجیر باشد مثلأ زمین 
باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد 0 
مي‌تواند آن را اجاره دهد هرچند به بیشتر از مقداري که اجاره کرده است. 
«27 اگر خانه يا دكاتي راء مثلا يك ساله به صد تومان اجاره کند و از 
نضف. آن خودش استفاده نماید, بنا بر اظهر مي‌تواند تصفت دی ان ترا ند 
صد تومان اجاره دهد, ولي و را تا 
اجاره کرده, مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد, باید در آن, کاري مانند 
تعمیر انجام داده بااشد پا به غيرجنسي که اجاره کرده, اجاره دهد. 

«728 در تمام مواردي که ماج مي‌تواند مورد اجاره را به ديگري 
اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف 
باشد, مثلا مرکب 
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سواري را که براي سواري يك نفر اجاره کرده نمي‌تواند براي سواري دو 
نفر اجاره دهد. 


شرایط مال مورد اجاره 


مالي را که اجاره مي‌دهند چند شرط دارد: 

1- معین باشد. پس اگر بگوید. يكي از خانه‌هاي خود را اجاره دادم درست 
نیست. 3 مم مم 

2- مستاجر آن را ببیند, يا كسي که ان را اجاره مي‌دهد طوري خصوصیات 
آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. و اگر بعضي خصوصیات طوري است که 
در این قبیل اجاره‌ها متعارف و عادي است. لا زم به گفتن بیست و فقط 
باید طوري باشد که اجاره از نزاع بعدي محفوظ باشد. 

3- تحویل دادن ان ممکن باشد. پس اجاره دادن اسبي که فرار کرده باطل 
است. 
2 آن مال. به وامنطه استفاده کردن از بین. ترود. پس اجاره دادن نان و 
- و خوردنيهاي دیگر صحیح نیست. 

- استفاده‌اي که مال را براي آن اجاره داده‌اند ممکن باشد. پس اجاره 
0 براي زراعت در صورتي که آب باران کفایت آن را نکند و از آب 
نهر هم آبياري نشود صحیح نیست. 
6- چيزي را که اجاره مي‌دهد مال خود او باشد. بنا بر این اجاره دادن 
مباحات که موجر و مستاجر در آنها مساوي مي‌باشند, صحیح تیلست و و 
مال شخص دیگر را اجاره دهد در صوري صحیم است که صاحبش 
رضایت دهد. 
«729 اجاره دادن چيزي که منفعت آن فعلا موجود نیست صحیح است. 
مثل اجاره دادن درخت براي میوه‌اش. که هنوز موجود نیست و اجاره دادن 
حیوان براي شیر ان, و اجرت اجاره نیز مي‌تواند چنین باشد ولي تا وقتي 
که منفعت موجود نشد, حق مطالبه ندارد. 
رن فی‌تواند براق. آن که از شیرش. استفاده کنتد آخیر شود و 
اگر اطمینان دارد حق شرعي شوهرش از بین نمي‌رود. لازم نیست از 
شوهر خود اجازه 
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بگیرد, ولي اگر به سب شیر دادن حق شوهر از بین برود, بدون اجازه او 
نمي‌تواند اجیر شود مگر اينکه شوهر, خودش او را براي شیردادن طفل 
دیگر اجیر کند. 
«1 در صورتي که زن براي اعمالي غیر از شیردادن, اجیر غیر شوهر 
شود, چنانچه این اجیرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد, باید با اجازه 
شوهر باشد. 


شرایط استفاده از مال مورد اجاره 


« استفاده‌اي که مال را براي آن اجاره مي‌دهند سه شرط دارد: 

1- حلال باشد. بنا بر این اجاره دادن دکان براي شراب فروشي يا نگهداري 
یت و ی باطل است. 

اگر چيزي را که اجاره مي‌دهند چند استفاده دارد, استفاده‌اي را که 
۱ ببرد, معین نمایند, فا اک خبمانت را که سواري مي د هد 
و بار هم مي برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین کنند که سواري پا 
باربري آن مال شیتآ خر است پا همه استفاده‌هاي ۳ و اگر استفاده‌اي را 
معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضي خاص را قصد 
کر اتمه استا ها خاش اسنت: 

3- مدت استفاده را معین نمایند. و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را 
معین کنتد. مقلا با خیاط فزار بخذارند که لبانن معيني را بة. طور خاضی 
بدوزد, کافي است. 
«33 اگر ابتداي مدت اجاره را معین نکنند, ابتداي آن بعد از خواندن 
صیعه اجارم است. 
«4 اگر خانه‌اي را مثلا بك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را بك ماه 
بر از خواندن صیغه قرار دهند؛ بنابراظهر_ اجاره صحیع است, اگر چه 

مي که صیفغه مي‌خوانند, خانه س ی ديگري باشد. 

«35 17» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید, هروقت در خانه نشستي 
اجاره آز ماهي ده تومان است. اجاره صحیح بیست» چون ابتدا و انتهاي 


اجاره معلوم نیست. 
«<30 17 اگر , نه متا کر بگوید, خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو 
اجاره دادم 
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و بعد از آن هرقدربتشيني اجارهآن به همین قیمت الست. با بگوید. خن 
را ماهي هزار تومان به تو اجاره مي‌دهم و اول و آخر آن را معلوم نکند 
ولي ۳ معلوم باشد که ماه اول. همان مام له عت آحاه 
است, بنا بر اظهر اچاره براي ماه اول صحیح است.؛ اما براي ماه‌هاي بعد 
را اه ها 
بیش از يك ماه در آنجا سکونت کرد, هر ماهي هزار تومان بدهد که در اين 
صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد, و همین طور است اگر مستأجر 
به صورت جعاله قرا ر بگذارد که اگر خانه را به من بدهي تا از آن استفاده 
کنم. ماهي هزار تومان به تو مي‌دهم, يا بر این امر صلح کنند, تا همان 


استفاده از منزل را براي طرف مقابل مباح کند صحیح است. ولي هر وقت 
بخواهد مي‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و يا درخواست تخلیه نماید. 


فتناکل عففزقه اتارخ 


«737» چيزي که مستأجر به عنوان مال الاجاره مي‌دهد باید معلوم باشد, 
پس اگر از چيزهايي است که مثل گندم با وزن معامله مي‌کنند, باید وزن 
1 معلوم باشد و اگر از چيزهايي است که فل: حردو: به صورت عددي 
معامله مي‌کنند باید تعداد آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است 
که با مشاهده آنها را مي‌خرند. باید اجاره دهنده آن را ببیند؛ پا متنتآ جر 
خصوصیات آن را : به او بگوید. 
«38 اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل 
همان زمین قرار دهد, در صورتي که حاصل موجود باشد که بتوان ان را 
درو کرد, اجاره صحیح است. و اگر حاصل. موجود نباشد اجاره صحیح 
نیست, ولي در همین صورت ار ار وال ار را به ذمّه بگیرد 
و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند, اجاره صحیح 
است. 
 «‏ کسي که چيزي را اجاره داده, تا آن را تحویل ندهد. حق مطالبه 
اجرت را ندارد و همچنین اگر براي انجام عملي اجیر شده باشد. پیش از 
انجام عمل حق 
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مطالبه اجرت را ندارد. 
«1740» هرگاه چيزي را که اجاره داده در اختیار_ فستتآچر قرار دهد اگر 
سم مزاع تحوین نگیرد, يا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن 
استفاده نکند, باید مال الاجاره آن را بدهد. 
۰1741 اگر انسان اجیر شود که در روز معيني, کاري را انجام دهد و در 
آن روز براي انجام آن کار حاضر شود, كسي که او را اجیر کرده اگرچه 
براي انجام آن کار به او مراجعه نکند, باید اجرت او را بدهد, مثلا اگر 
خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجیر نماید و خیاط در آن روز 
آماده کار باشد, اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزدر باید اجرتش را 
بدهد, چه خیاط در آن روز بیکار باشد, يا براي خودش يا ديگري کار کند. 
1742 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره, معلوم شود که اجاره باطل 
بوده. مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب مك بدهد, 
متلا اکر‌اافت را فك ساله به. هرار خومان احاره کند هه بفهمد اجارج باطال 
بوده. چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است. باید پانصد تومان 
بدهد و اکر وه هز ار تومان است. باید دوهزار تومان بپردازد. و نیز اگر بعد 
از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده, باید 


اخازخ ان مدت: را به فقد ار معمول چم صاحت: مالک بوهد و این دن صهرتی 
است که صاحب ملك عالم به با زج اجاره نباشد, که در صورت علم؛ 
استحقاق گرفتن اجرة المثل تسرظط مالت:. محل: امن است, و اگر علت 
بطلان اجاره, نداشتن اجرت باشد, بعید لیست که عمل 9 و تبزعي 
باشد و استحقاق اجرت در ان نباشد. ۱ 
«3 اگر چيزي را که اجاره کرده از بین برود. چنانچه در نگهداري آن 
کوتاهي نکرده و در استفاده بردن از آن هم زناده روي ننموده ضامن 
نیست» و همچنین اگر مثلا پارچه‌اي را که به خیاط داده از بین برود, در 
صورتي که خیاط زیاده روي نکرده و در نگهداري آن هم کوتاهي نکرده 
باشد, لازم نیست عوض ان را بدهد. و ادعاي انها در این باره مسموع 
است. 

«» هرگاه صنعتگر چيزي را که گرفته ضایع کند. ضامن است. 
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«1745» اگر حيواني را اجاره کند و معین نماید که که حقد ان بار ند ان 
بگذارد, چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و ان حیوان بمیرد یا معیوب شود 
ضامن است. و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از 
معمول بار کند و حیوان تلف شود. يا معیوب گردد ضامن است. و در هر 
صورت اجرت اسفاده‌ تشن ان آن‌درا نیز باید بر حسب معمول بپردازد. 
«6 اگر كسي بچه‌اي را ختنه کند و ضرري به آن بچه برسد یا بمیرد, 
چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد, به طوري که بگویند تعذي کرده ضامن 
اه ولي اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیلست؛ و این در صورني 
ای ۱ او ضامن 
نیست. 

«7 اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد, يا درد و داروي 
مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد, چنانچه در معالجه خطا کند و 
به مریض ضرري برسد يا بمیرد, دکتر ضامن است. 

«8 هرگاه دکتر به مریض يا ول او بگوید, اگر ضرري به مریض 
برسد من ضامن نیستم, در صورتي که دقت و احتیاط خود را بکند و به 
مریض ضرري پرسد يا بمیرد, دکتر ضامن نیست. 

«<1749» مستاجر و موّجر با رضایت یکدیگر مي‌توانند معامله را بهم بزنند, 
و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن 
معامله را داشته باشند, مي‌توانند مطابق قرار داد, اجاره را بهم بز نند. 
<1750»* اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است.؛ چنانچه 
در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که معغبون است. مي‌تواند اجاره را 
بهم بزند, ولي اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق 
بهم زدن معامله را نداشته باشند. نمي‌توانند اجاره را بهم بزنند. 


«1 اگر چيزي را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد كسي آن را 
غصب نماید, مستاجر مي‌تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را که به موجر 
داده پس بگیرد, يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را که در تصرف 
غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد, پس اگر حيواني را يك ماهه به 
صد تومان اجاره نماید و کسي ان را ده روز 
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غصب کند و اجاره معمولي ده روز ان سي تومان باشد., مي‌تواند سي 
تومان از غاصب بگیرد. 

«752 اگر چيزي را که اجاره کرده تحویل بگیرد, ۳ ديگري از 
غصب کند, نمي‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن خی را 
به مقدار معمول, از غاصب بگیرد. 

«1753» اگر پیش از آن که مدت اجاره تاه دم سل ره تس احر 
بفروشد اجاره به هم نمي‌خورد و مستأجر بایدمال الاجاره را به فروشنده 
تدهده.ق-همجتير شتا کر آن-زا ته:-ذیحری بفروشتد: و اگر شخص ديگري 
که ملك را خریده از این که ملك در اجاره است بي‌خبر بوده. مي‌تواند آن 
بیع را به هم بزند, و اگر مستأجر در بین مدّت, اجاره را فسخ کند منفعت 
مال؛ , در بقیه مدت كِ از آن فروشنده است نه خریدار. 

«4 اگر قبل از شروع مدت اجاره, ملك بطوري خراب شود که هیچ 
قابل استفاده نباشد. يا قابل استفاده‌اي که شرط کرهده‌اند نباشد, اجاره 
باطل مي‌شود, و پولي که متاخ به صاحب مك داده به او بر مي‌گردد, 
بلکه اگر بطوري باشد که فقط بتواند استفاده مختصري از آن ببرد, 
مي‌تواند اجاره را بهم بزند. 

«755» اگر ملكي را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره, 
بطوري خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد. يا قابل استفاده‌اي که 
شرط کرده‌اند نباشد, اجاره مدتي که باقي مانده باطل مي‌شود. و اگر 
استفاده مختصري هم بتواند از ان ببرد. مي‌تواند اجاره مدت باقیمانده را 
بهم بزند. 

6 اگر خانه‌اي را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن 
خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود؛ اجاره باطل نمي‌ شود همتنفاخر هم نمي‌تواند اجاره را بهم بزند ولي 
اگر ساختن آن به قدري طول بکشد که مقداري از استفاده ماخ از ین 
برود» اجاره به مقدار باطل مي‌ شود و سمتاحز. مي‌تواند اجاره مدت 
باقيمانده را بهم بزند. 

«7 اگر موجر یا مستأجر یمیرد. بنابراظهر اجاره باطل نمي‌شود. ولي 
اگر خانه, ملك موجر نباشد., مثلا ديگري وصیت کرده که تا او زنده است 


منفعت خانه 
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مال او باشد, چنانچه ان خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت 
اجاره بمیر د» از وقتي که مرده اجاره باطل است. فک ان که مالك آن 
منفعت, بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به 
اين صورت اجاره داده باشند که شخص دگریه خن تلذآشته باشند دز ان 
سکونت کند, باز و ار باطل خواهد شد. 
« اگر صاحب کار بثا را وکیل کند که براي او کارگر بگیرد, چنانچه 
بثا کمتر از مقداري که از صاحب کار مي‌گیرد به کارگر بدهد, زيادي آن بر 
ارام ات ود اند آن. وا به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که 
شاما رورا تعام کید فه اما ان دا مشود که موف ساره اف درم 
بدهد, اگر ديگري را براي تمام کردن همان ساختمان. به مبلغي کمتر از 
انچه از صاحب ساختمان. خودش اجاره کرده, اجیر کند, بنا بر اظهر جایز 
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جعاله 


جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل كاري که براي او انجام 
مي‌دهند مال معيْني بدهد, مثلا بگوید: هركسي گمشده مرا پیدا کند ده 
خفمانه آه من‌دهم. هب کسی که این فراو را ضی کذارد «ماعل »و نهد 
كسي که کار را انجام مي‌دهد «عامل» گویند و فرق بین جعاله و اجیر 
کردن ديگري براي کار. این است که در اجاره. بعد از خواندن صیغه. اجیر 
باید عمل را انجام دهد و كکسي هم که او را اجیر کرده اجرت را به او 
بدهکار مي‌شود., ولي در جعاله عامل مي‌تواند مشغول عمل نشود و تا 
عمل را انجام ندهد, جاعل بدهکار نمي‌شود. 

«9 جاعل باید بالغء عاقل و از روي قصد و اختیار قرار داد کند و 
شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید. 

« کاري که جاعل مي‌گوید براي او انجام دهند, باید حرام نباشد و 
نیز باید بي‌فایده نباشد و از واجباتي نباشد که شرعاً خود عامل لازم است 
بجا آورد. پس اگر بگوید, هر کس شراب بخورد, یا در شب تاريك به مكاني 
مخوف برود, يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او مي‌دهم, جعاله 
ینت۳ 

«71 اگر مالي را که قرار مي‌گذارد بدهد معین کند. مثلا بگوید. هر 
کس اسب مرا پیدا کند, اين کیسه گندم را , به او مي‌دهم, تب 
بگوید, این گندم مال کجاست و قیمت آن ۳ است؛. ولي اگر مال را 
معین نکند, مثلا بگوید,. كسي که اسب مرا پیدا کند, ده من گندم به او 
مي‌د هم » باید خصوصیات آن را کاملا معین نماید. 

2 اور ساعلم هند هعیت برای کار قرار تدهه ضلا هیده هر کسن 
بچه مرا 
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پیدا کند پولي به او مي‌دهم, و مقدار آن را معین نکند, چنانچه كسي آن 
عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداري که کار او در نظر مردم ارزش 
دارد, يعني اجرت المثل, پرداخت نماید. 

«3 اگر شخصي کاري را بدون جعاله یا با جعاله انجام دهد و قصد او 
« جاعل مي‌تواند پیش از آن که عامل, شروع به کار کند جعاله را 
بهم بزند, و بعد از شروع به کار نیز مي‌تواند, بهم بزند ولي باید مزد مقدار 
عملي که عامل انجام داده به او بدهد. 

«765» اگر عامل کار را ناتمام بگذارد, چنانچه آن کار مثل پیدا کردن 
اسب است که تاتمام نشود براي جاعل فايده‌اي ندارد, در این صورت 


نمي‌تواند چيزي مطالبه نماید. و همچنین است اگر جاعل مزد را براي تمام 
کردن عمل قرار دهد, مثلا بگوید. هر كسي لباس مرا بدوزد صد تومان به 
او مي‌دهم, و امّا اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد 
براي ان مقدار هم مزد هست., جاعل باید مزد مقدار کاري را که انجام 
شده به عامل بدهد, اگر چه احتیاط این است که با مصالحه. یکدیگر را 
راضي نمایند. 
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مزارعه 


اوه سا ات اس مالک و شحو یت کم طا وس را ور 
اختیار زارع مي‌گذارد تا زراعت کند و در عوض مقداري از حاصل آن را 
تا ال ند 

«6 مزارعه چند شرط دارد: 

1- 0 بگوید: زمین را به تو واگذار کردم, و زارع هم بگوید: 
قبول کردم يا بدون این که حرفي بزنند مالك, زمین را براي مزارعه 
واگذار کند و زارع تحویل بگیرد. 

2- مالك و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را 
انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد, 
بلکه اگر سفیه باشند, اگر چه حاکم شرع جلوگيري نکرده باشد نمي‌توانند 
مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاري است. 

3- تمام محصول زمین به يکي از ان دو اختصاص داده نشود. 

هه کرام سا یلاع سناسا 
يكي و حاصل قطعه دیگر, مال ديگري باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالك 
بگوید: در اين زمین زراعت کن و هرچه مي‌خواهي به من بده. صحیح 
5- مدتي را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند. و باید مدت به 
قدري باشد که در آن مدت به دست آمدن محصول ممکن باشد. 

6 رن قانل وراغت پاش و اکر زراعته در آرهفکن خاش اما توآنشد 
کاري 

مه 

کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. 

7- اگر در محلي هستند که مثلا يك نوع زراعت مي‌کنند چنانچه اسم هم 
نبرند همان زراعت معین مي‌شود., و اگر چند نوع زراعت مي‌کنند باید 
زراعتي را که مي‌خواهد انجام دهد معین نماید, مگر آن که نوع خاصي 
متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود. 

8- مالك؛ زمین را معین کند, پس كکسي که چند قطعه زمین دارد و با هم 
تفاوت دارتده اکر به زارع بکمید در يكي از این زمین‌ها زراعت کنو آن زا 
معین نکند. مزارعه باطل است. 

9- خرجي را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند. ولي اگر خرجي را 
که هرکدام باید بکنند معلوم باشد, لازم نیست آن را معین نمایند. 
«7 اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداري از حاصل براي او باشد 


و بقیه را بین خودشان قسمت کنند, چنانچه به صورت شرطي در ضمن 
عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك 
نماید. صحیح است. 

8 اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع كوتاهي یا سهل 
انگاري کرده باشد. محصول به دست نیاید. پس در این که مالك بتواند 
خودش زراعت را بچیند يا زارع را وادا ر کند که محصول را بچیند و زمین را 
خالي کند اشکال است. و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته‌اند, 
مالك استحقاق اجرت بپراي نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر 
نرسیدن محصول به علت کوتاهي زارع باشد, احتمال است که 1۳ 
مستحق اجرت المثل زمین در این مدت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم 
استحفا ن ق سهم خود از مزارعه, خالي از وجه نیست. 

« در مسأله قبل, چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در 
مدت معین شده, محصول آخاده درو کتند: تا زمان درو, زراعت در زمین 
باقي بماند, و يا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول, تا مدتي ررع در 
زمین بماند, این شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل 
زمین را ندارد, و اگر چنین شرطي نکرده باشد. پس از رسیدن محصول در 
صورت دوم, مالك مي‌تواند زارع را وادار به کندن 
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0 زرع را وه اين کار را انجام دهد و حکم صورت اول در 
مساله قبل گذشت. 

ار پهسصی خوآدنی رراعتت نز شین سکم شا شمه سا اب از 
زمین قطع شود, در صورتي که مقداري از زراعت, حتي مثل قصیل که 
بتوان به حیوانات داد به دست آمده باشد, آن مقدار مطابق قرارداد مال 
هر دوي آنهاست و در بقیه, مزارعه باطل است, و اگر زارع زراعت نکند, 
چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك ون تصرفي نداشته است, باید 
اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد. 

«71 اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند, بدون رضایت یکدیگر 
نمي‌توانند مزارعه را بهم بزنند. و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه 
زمین را به كکسي واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد. ولي اگر در 
ضمن خواندن صیفغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يكي از انان 
حق بهم زدن معامله را داشته باشند. مي‌توانند مطابق قراري که 
گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند. 

«772 اگر بعد از قرارداد مزارعه, مالك یا زارع بمیرد, مزارعه بهم 
تم هر وی اشنم حای انان هی با شید و اگر مالك در عقد مزارعه شرط 
کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد. ولي زارع قبل از عمل 
بمیرد, عقد باطل نمي‌ شود ولي مالك اختیار فسخ پیدا مي‌کند. و اکر بعد از 


آن که مقداري از عمل را انجام داد بمیر د, باز هم مزارعه باطل نمي شود 
پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از ال تا اخز ار کند. جه 
ِ که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده, مالك 
می‌شانی و ار هرا تست به حذشته و آنتده فسخ کنو و اگر مقصود از 
شرط این بوده که تا وقتي هست و مي‌تواند, خودش تا دهد در این 
صورت تنها نسبت به اینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن: 
براي وژاث او محفوظ است. 
«77 اگر با وجود تسلیم زمین, زار اختیاراً زراعت نکرد. و یا با حاضر 
بودن زارع. مالك زمین را تسلیم ننمود, هر کدام به مقداري که حق ديگري 
را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهي کند و به سبب 
زراعت نکردن نقصي در 
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زمین حاصل شود بي وجه نیست که مالك حق گرفتن خسارت را داشته 
باشد. 
1 اک زفین. مت ارعه:بدون آب«باشد ود اقکان جاري کردن آب هم بر 
آن وجود نداشته باشد. مزارعه باطل است. ولي اگر امکان جاري کردن 
آب:بوده ولی ز ارع از موضوع خبر نذاشته ناشدر.در -صورتی. که تهیه آب: و 
آبياري زراعت به این صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد, مي‌تواند عقد 
مزارعه را فسخ نماید. 
«5 177 اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده, چنانچه بذره مال 
مالك بوده, محصولي که به دست شوه با مال اوست وباند مزد زارع 
ومخارجي را که کرده و کرایه گاو یا حیوان ديگري را که مال زارع بوده و با 
آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد. و اگر بذر مال زارع بوده, ِِِ 
مال اوست وباید اجاره زمین و خرج‌هايي را که مالك کرده و کرایه 
ی 
«76 اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه. ريشه 
زراعت در زمین بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد. چنانچه مالك و 
تا ریا رت ات محصل ال صاحت بر ماه سوه 
اگر صاحب بذر مالك زمین نباشد, باید اجرت زمین را به مالك بدهد. 
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قساقات 


واگذاري مقداري از محصولات درختان میوه از طرف مالك آنها يا کسي که 
اختیار درختان در دست اوست در مفقایل. آبیاری:.باغباتی. ۵ مرافیت درختان 
در مدتي معین را مساقات گویند. 

«۰ معلامله مساقات در درخت‌هايي مثل درخت حنا که از یز آن 
استفاده مي‌کنند, يا درختي که از گل آن استفاده مي‌کنند. اشکال ندارد. 
۰770« در معامله مساقات لازم نیست صیفغه بخوانند بلکه اگر صاحب 
درخت به قصد مساقات, آن را واگذار کند وكکسي که کار مي‌کند به همین 
قصد, تحویل بگیرد معامله صحیح است. 

«1779» مالك و كسي که مراقبت از درخت‌ها را به عهده مي‌گيرد, باید 
بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نکرده باشد, و نیز باید حاکم شرع 
آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. بلکه اگر سفیه بااشند 
اگر چه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد, معامله آنان 
صحیح نیست. 

«0» مدت مساقات باید معلوم باشد, 1۳ اول آن را معین کنند و 
آخر آن را موقعي قرار دهند که میوه آن سال به دست قف انز صحیح 
است. 

1781 باید سهم هر کدام به صور ۳ نسبت معین شو خ فا نصف پا ثلث 
حاصل و مانند اینها باشد, ۳[ مال 
مالك و بقیه مال كکسي باشد که کار مي‌کند. معامله باطل است. مگر به 
صورتي که در مزارعه گذشت و اگر درخت‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل 
هرنوع معلوم باشد, مي‌توانند براي هرنوعي. سهم مخصوصي, براي 
هرکدام از طرفین قرار دهند. 
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«1782» باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و 
اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند, 1 پس اگر 
کاري مانند آبياري که براي زیاد شدن پا بهتر شدن میوه لا زم است, ت. باقي 
مانده باشد, معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد, اگر چه احتیاج به 
کاري مانند چیدن میوه و نگهداري آن داشتة باشد: 

«1783» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چيزي را تعیین نکنند, 
انچه از کارهاي مساقات که در هرسال تکرار مي‌شود به عهده عامل 
استت: از قبیل. کشت و وسایل کار و اصلاح درخت‌ها و آنچه موجب میوه 
دادن و ازدیاد آن است, و آنچه از مقدمات که در يك سال ایجاد مي‌شود و 
براي سال‌ها باقي مي‌ماند, مثل ديواركشي و وسایل آبياري و احداث 


جدول‌ها, به عهده مالك است. 

«4 مالیات زمین زراعتي يا باغ. به عهده مالك است, نه بر عامل 
مساقات يا مزارعه, مگر آن که در عقد شرط کرده باشند, که باید بر طبق 
ان عمل کنند. 

«785» اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالك تمام کار مساقات را 
انجام دهد, عقد باطل است., زرا با مقتضاي عقد مساقات مخالفت دارد. 
چون در این عفد عامل در مقابل کاري که انجام مي دهد استحقاق سهمي 
از محصول را پید | مي‌کند و بدون کار حقي ندارد. 5 

«86» دو نفر که قرار مساقات گذاشته‌اند. با رضایت یکدیگر مي‌توانند 
معامله را به هم بزنند, و نیز اگر در ضمن خواندن صیفعه مساقات شرط 
کنند که هر دو, يا يكي از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشند. 
مطابق قراري که گذاشته‌اند, به هم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در 
معامله شرطي کنند و عملي نشود. كکسي که شرط به نفع او بوده. 
مي‌تواند معامله را به هم بزند. 

<< مساقات با مردن يكي از طرفین قرار داد باطل نمي‌شود بلکه 
وژاث او جایگزین مي‌شوند, و در صورتي که شرط کرده باشند خود زارع 
مساقات رز انجام دهد, حکم آن در احکام مزراعه گذشت. 

« اگر زمین را به ديگري واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه 
عمل مي‌آید مال هردو باشد. معامله به اين صورت باطل است. ولي در 
صورت توافق 
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طرفین مي‌توان همین نتیجه را با صلح و يا اجاره به دست اورد. 

«7 اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌هاي عرس شده ملك كکسي 
است که نهال‌ها از آن او بوده, پس اگر مال مالك بوده, عامل اجرت المثل 
مو رده ۵ کر له ال کت ات تاو را کاشته است. ولي صاحب زمین 
قم حق کین آهاتا داین هم رورت قح بان سار سرا کف نو 
درخت‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد, و در صورتي که مالك 
نمي‌دانست عقد مساقات باطل بوده, مي‌تواند آاجرت زمین از اول ۳ اخر, 
یا تا زمان کندن درخت‌ها و نیز اجرت پرکردن گودال‌ها را که در اثر کندن 
درخت‌ها ایجاد مي‌شود. از صاحب درخت بگیرد. ولي نمي‌تواند صاحب 
درخت را مجبور کند که آنها را تکند و به او بفروشد, و همچنین صاحب 
درخت حق ندارد که مالك زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت‌ها در 
زمین او باقي بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد. 

رساله توضیح المسائل, متن, ص: 358 


احکام محجور 


بچه‌اي که بالغ نشده شرع نمي‌تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ 
شدن يكي از سه چیز است. بنا بر این هريك از این سه نشانه به تنهايي 
علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعي است: 

1- روییدن موي درشت در زیر شکم بالاي عورت. 

2- بیرون ۳ مني: در خواب پا بيداري با اختیا ر یا بي اختیار. 

3- تمام شدن پانزده سال قمري در مرد 1 شدن له سال قمري در 
زن. 

«90» روییدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل 
و درشت شدن صدا و مانند اینها بعید نیست که نشانه بلوغ باشد. 
«1 روییدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد, بنابراظهر 
نشانه بلوغ نیست مگر آن که معالجه از قبیل تقویت و تفریحات باشد که 
در رشد قوه بدني موّثر است. 

«792 اگر بچه مميزي که بلوغ او نزديك است ادعاي بلوغ به احتلام 
کرد, قبول آن بدون بیّثْه و قسم خالي از وجه نیست, و همچنین است اگر 
دو نفر عادل خبر دهند, یا علم و يا اطمینان نزديك به علم حاصل شود. 
«1793» شخص سفیه و همچنین كسي که حاکم شرع او را به علتي از 
تصرف در اموالش منع کرده باشد, نمي‌توانند در مال خود تصرف نمایند, 
ولي تصرفات غيرمالي انها اشکالي ندارد. و شخص سفیه. عقدهایش با 
اجازه ولی صحیع است, 

رساله توضیح المسائل. متن. ص: 359 

و نیز مي‌تواند در اجراي صیغه عقد. وکیل ديگري شود. 

(سفیه کسي است که مال خود را در کارهاي غیر عقلايي و بیهوده صرف 
مي‌کند و در تدبیر امور مالي و اصلاح ان, عقل او کمتر از مردم متعارف 
مي‌باشد). 

«» کكسي که گاهي عاقل و گاهي دیوانه است. تصرفي که در هنگام 
ديوانگي در مال خود مي‌کند صحیح نیست. 

«795» انسان در مرضي که به آن از دنیا مي‌رود, بنا بر اقرب مي‌تواند 
هرمقدار از مال خود را که بخواهد به مصرف خود و عیال و مهمان و 
کارهايي که اسراف شمرده نمي شود برساند, و نیز اگر مال خود را به 
كکسي ببخشد با ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است. 
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قرض 


قرض دادن از کارهاي مستحبي است که در قرآن و روایات به آن زیاد 
شفارش. شدم. است.. از بیقمیر آکزم صضلی. الله. علیه و الة.ه: سلم ره‌ایت 
شده: 

«هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد, مال او زیاد مي‌شود و ملائکه 
بر او رحمت مي فر ستند, و اگر با بدهکار خود مدارا کند, بدون حساب و به 
سرعت از صراط مي‌گذرد و كکسي که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد 
و ندهد, بهشت بر او حرام مي‌شود». , 

«14> در قرض لا زم نیست صیفغه بخوانند, بلکه اگر چيزي را به نیت 
ان باید کاملا معلوم باشد. 

«815» اگر در صیغه قرض براي پرداخت آن: مدتن. قرار دشتن بنا بر 
احتیاط واجب. طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را 
مطالبه نماید. ولي بدهکار مي‌تواند هروقت خواست قرض را بپردازد. ولي 
اگر مدت نداشته باشد. طلبکار هروقت بخواهد. مي‌تواند طلب خود را 
مطالبه نماید. 

«16 اگر طلبکا ر طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند بدهي 
خود را بدهد باید ۳ ۱۱ شردارد و آکر تخیر ستدازة کناهکار است: 
«/ اگر طلبکار ناپدید شد. بدهکار باید جستجو کرده و مال او را 
نگهداري کند تا به او برساند, و اگر هیچ گونه اميدي به یافتن طلبکار ندارد, 
باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع 
وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد. مخیر 
است بین ايینکه طلب خود را و و یا به ثواب صدقه‌اي که داده 
شده, براي خودش راضي شود. 
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« اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن, و دفن و بدهي او 
نباشد, باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چيزي 
نمي رسد. ۳ 
«819» اگر کسي مقداري پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم 
شود, يا چند برابر گردد, چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد, كافي 
است ولي اگر هر دو به غیر آن راضي شوند اشکال ندارد. 

«1820» اگر کسي که قرض مي‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداري که 
مي‌دهد بگیرد, مثلا مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج سیر 
بگیرد, یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پس بگیرد. ربا و حرام است. 


بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار كاري براي او انجام دهد, یا چيزي را که 
قرض کرده با مقداري جنس دیگر پس دهد, مثلا شرط کند يك توماني را 
که قرض کرده با يك کبریت پس دهد, ربا و حرام است. همچنین اگر با او 
شرط کند که چيزي را که قرض مي‌گیرد بطور خاصي پس دهد. مثلا 
مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد, باز هم 
ربا و حرام مي‌باشد. ولي اگر بدون اينکه شرط کند, خود بدهکار زیادتر از 
آنچه قرض کرده پس بدهد بنا بر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است. 
1921« اگر گندم, یا چيزي مانند آن را بطور قرض ربايي بگیرد و با آن 
زراعت کند, مخضولی که. از آن به یت ی ند مال قرض دهنده است. 
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رهن 


رهن آن است که بدهکار, مقداري از مال خود را نزد طلبکار گرو بگذارد 
که اگر طلب او را ندهد, طلبش را از آن مال به دست آورد. 
«22» در رهن بنابر اقرب, لازم نیست صیفه بخوانند و همین قدر که 
بدهکار مال خود را به قصد گرو, به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین 
قصد بگیرد, رهن صحیح است. 
«23» گرو دهنده و كکسي که مال را گرو مي‌گیرد باید بالغ و عاقل 
باشند و كسي آنها را مجبور نکرده باشد, و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد 
و همچنین كکسي که حاکم شرع او را به علتي- مانند ورشكستگي و غیر آن- 
از تصرف در اموالش منع کرده باشد, نمي‌تواند مال خود رآ کرو بو ارو 
اما ولي طفل و دیوانه مي‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد. در 
صورتي که به مصلحت آنها باشد. 
« انسان مالي را مي‌تواند گرو بگذارد که شترا بتواتد دز آن:عال 
تصرف کند. و اگر مال شخص ديگري را گرو بگذارد. در صورتي صحیح 
۱[ مال بگوید: به رو گذاشتن راضي هستم. 
«25 اگر گرو گیرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت, 
دیگر گرو دهنده نمي‌تواند آن مال را از او بگیرد. مگر آن که قرض خود را 
«826» چيزي را که گرو مي‌گذارند. باید خرید و فروش آن صحیح باشد, 
پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست. 
«127 اگر چيزي را که گرو مي‌گذارند. قبل از رسیدن وقت اداي قرض, 
فاسد 
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مي‌شود و مي‌توان از با 1 جلوگيري کرد. باید جلوگيري شود, مثل 
آبياري باغ, و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن 
بفروشد, جایز است بفروشد و قیمت آن گرو مي‌شود. 
128 طلبکار و بدهکار نمي‌توانند مالي را که گرو گذاشته شده. بدون 
اجازه یکدیگر ملك كسي کنند, مثلا ببخشند یا بفروشند, ولي اگر يكي از 
آنان آن را ببخشد یا بفروشد, بعد ديگري بگوید راضي هستم, اشکال ندارد. 
9 گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست د رمالي که آن را 
گرو گرفته تصرف کند, و اگر تصرفي مثل سواري حیوان یا سکونت در 
خانه کرد باید ۱ استفاده را بدهد, و اگر به سبب تصرف, تلف 
شد ضامن است. 1 
در مالي که گرو گذاشته تصرزفي نماید که با رهن منافات دارد و سبب 


تغییر مال يا کم شدن قیمت ان مي‌شود, ولي تصرفي که این چنین نباشد 
جایز است و همچنین تصرفي که براي حفظ و اصلاح آن باشد, از قبیل آب 
و علف دادن و چرانیدن حیوان؛ یا اصلاح و آب دادن درخت. جایز مي‌باشد. 
«130» رهن در دست گروگیرنده امانت است. زیرا با اجازه گرو دهنده 
است. بنا بر این اگر بدون تعدذي و تفریط در دست او تلف شود. ضامن 
نیست. 

«31» اگر طلبکار چيزي را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد 
پول آن هم مثل خود مال, گرو مي‌باشد. 

«32» اگر وقت بدهي تمام شد و بدهکار بدهي خود را با وجود مطالبه 
طلبکار نداد, چنانچه طلبکار از طرف بدهکار. وکیل در فروش آنچه گرو 
گذاشته شده باشد, مي‌تواند اقدام به فروش آن کند, و از وکیل نبود باید 
مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هرصورت که صلاح بداند در 
مورد فروش گرو اقدام مي‌کند, و اگر طلبکار دسترسي به حاکم شرع 
ندارد و پا دسترسي به او مشکل 3 و پا محذور ديگري در کار است. 
مراجعه به موّمن عادل کرده وا ین کار به وسیله او انجام مي‌گیرد. 
«33» در صورتي که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد. باید به مقدار 


طلبش 

رساله توضیح المسائل. متن. ص: 367 ۱ 

اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام ان باشد., در 
صورتي که بعد از فروش. مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زيادي 
را به صورت امانت نزد خود نگه مي‌دارد. و اگر بدهکار حاضر به فروختن 
تمام مال نباشد, طلبکار به حاکم رجوع ۳ 29 صورت عدم امکان 
رجوع به حاکم, به موّمن عادل مراجعه مي کند, و اگر تمام مال کمتر از 
طلبش باشد. باقي را از بدهکار طلبکار مي‌شود. و چنانچه گرو دهنده 
بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند, باند اد کرو کیرتنق آحا شوه 
اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه مي‌نماید. 

« » در مواردي که خانه مثلا به اجرت کمتري اجاره داده 3 
فصزاه. از بو لین : به عنوان قرض يا رهن در اختیار مالك قرار مي‌گیرد, که 
پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود, در صورتي که در 
ضمن اجاره, شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد, اشکالي 
ندارد. 
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موه مایت 


اکن اتتان تال ود به کسي بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد, و او هم 
ی ام ی 95 بکیزنه: تاتنت ایام 
ودیعه و امانت داري که بعداً گفته مي‌شود عمل نماید. 
«1835» امانت دار و امانت گذار باید هر دو بالغ و عاقل باشند. پس اگر 
ام را سس اه ار با ام ای ی 
كکسي امانت اند صحیح نیست. 
«6 , اگر كسي را در قبول و نگهداري امانت مجبور کنند حکم امانت 
بر او ۳ نمي شود, هدر این که بعد از برطرف شدن اجبار, به ن 
8 
<1937>* وا یا دیوانه چيزي را به طور امانت قبول کند, باید آن را 
به صاحبش بدهد و اگر ۳1 جیز» مال خود بچه یا دیوانه است, باپد به ولی او 
برساند و چنانچه مال تلف شود باید عوض ان را بدهد, ولي اک براي این 
که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته, چنانچه در نگهداري آن کوتاهي 
نکرده باشد, ضامن نیست. 
« آگرانسان به صاحب مال بفهماند که براي نگهداري مال او حاضر 
نیست, چنانچه او مال را بگذارد و برود, و این شخص هم مال را برندارد و 
آن مال تلف شود. کسي که امانت را قبول نکرده ضامن نیست., ولي 
احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداري نماید. 
« امانت گذار هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را پس بگیرد و 
همچنین امانتدار, هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را به صاحبش 9 
و اگر مالك 
رعاله تیه الخساکل: متس 3269 
امانت را طلب کند و امانت دار با اين که رد امانت برايیش ممکن است. 
امانت را ندهد, ضامن است و بعد از آن حکم غصب را پیدا مي‌کند. زیرا 
بدون رضایت مالك نزد او مي‌ماند. 

«1840» اگر امانتدار از نگهداري امانت منصرف شود و ودیعه را بهم 
بزند. را ۱ 
به آنان ره کستا ی من یوار نیست, و اگر بدون عذر امانت را به 
آنان نرساند و خبر هم ندهد, چنانچه مال تلف شود, باید عوض آن را بدهد. 
 1«‏ امانتدار. اگر براي نگهداري, جاي مناسبي ندارد, باید جاي 
مناسب, تهیه نماید و طوري آن را نگهداري کند که عرفا نگویند در امانت 
خبانت کرده و در نگهداري آن کوتاهي نموده است؛ واکر آن:را در جای که 


مناسب نیست بگذارد و تلف شود, باید:عوضع آن را بدهد: 

<142>» اگر امانت گذار جايي را براي حفظ امانت تعیین کند باید امانت 
دار آنرا آنجا بگذارد. و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جايي گذاشته که 
در حفظ مال به حجد جايي که قالت هفنن کردم نمي رسد / بنابراظهر ضامن 
است. اما اگر امانت را , به جايي برده که در حفظ و نگهداري بهتر یا مثل 
جاي نعیین شده است و آماخت دار هم بداند که آنجا در نظر امانت گذار 
بهتر يا مساوي با جاي معین شده است. بنابراظهر. اشعال ندارد و در 
صورت تلف. ضامن نیست. 

«18043» 0 اگر در نگهداري امانت کوتاهي نکند و تعذي يعني, زیاده 
روي هم ننماید و اتفاقا مال تلف شود, ضامن نیست؛ و اگر به طوري 
كوتاهي یا تعذي هن بگویند رت نرده و مال تلف شود صافن است 
«142» اگر مال " کسي را گرفت, ۷ نه به عنوان امانت. و نه به عنوان 
«1845» اگر اما را با اکراه قبول کرد و بعد از آن که اکراه برطرف 
شد باز هم مال را نگه داشت, ولي قصد قبول امانت يا قصد رضایت به 
عقد اکراهي را نداشت ضامن است. 

رساله توضیح المسائل, متن. ص: 370 

«6 اگر كکسي امانت دار را با اکراه به تلف کردن مال وادار کرد 
وادار کننده ضامن است و بنابراقرب تلف کننده ضامن نیست به شرط ان 
که از انچه بر ان اکراه شده بود؛ تجاوز نکرده باشد. 

«7 اگر ظالمي بخواهد امانت را غصب کند و شخص امين, توانايي 
دفع ظالم را داشته باشد, واجب است او را دفع کند, و چنانچه دفع نکند با 
ضامن است. و همچنین اگر حفظ امانت بستگي به دادن قسمتي از آن 
داشته باشد, لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود, و چنانچه ندهد و در 
نتيجه ظالم همه مال را غصب کند. مقداري را که قابل حفظ کردن بود, 
پرداخت کند. یل بت ول اس یرو رصق براي او ندارد در صورتي 
که امکان اذن گرفتن از امانت گذار يا ولی او (ولو حاکم شرع) نباشد, 
واجب است آن مال را بپردازد, و مهف اند به این قصد بدهد که بعداً به 
امانت گذار رجوع کند و از او بگیرد. 

«8» اگر حفظ امانت متوقف آن-باشتد. که درخ بگوید, پس اگر 
مي‌تواند, باید توربه کند, و اگر نمي‌تواند, واجب است دروع بگوید تا امانت 
حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است. بلکه اگر 
قسم دروغ لازم شد, واجب است قسم بخورد, و گرنه ضامن است. 


«<18409» اگر امانت گذار مالي را از امانت گیرنده غعصب کرده, امانت 
گیرنده مي‌تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تقاص بردارد و پس 
ندهد» و اگر امانت گذار مال شخص ديگري را غصب کرده و آن را امانت 
گذاشته, تسین امین واخت اسنت ان‌رضان ره غاخضت پس ندهد, بلکه در 
ضهورت: اهکانن بای از زسیدن آن.به ذست عاصت جلوگيري نماید. و اگر 
غاصب بمیرد و ورته او امانت را مطالبه کنند, واجب است 3 
امانت شود ولي در صورت علم به غصبي بودن جایز نیست ان را به عنوان 
امانت قبول کنده :مکر ان که اظطضیانتداشته. بانتند. که:می‌نواند یه مال 
اصلي بر گرداند. 
«1850» اگر براي حفظ امانت مسافرت لازم باشد. واجب است 
مسافرت نماید 
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یا امانت را رد نماید. 
«51,» اگر مال تلف شود و كوتاهي امانت گيرنده هم در حفظ امانت 
ثابت شود یا خودش اعتراف کند. ولي در قیمت ان اختلاف شود. قول امین 
که منکر زيادي قیمت است, مقدم مي‌ شود. 
> اگر صاحب مال دیوانه شود كکسي که امانت را قبول کرده با باید 
فوراً امانت را به ولیْ او برساند و يا به ولیٌ او خبر دهد, و اگر بدون عذر 
شرعي مال رابه وليْ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهي کند و مال تلف 
شود, باید عوض ان را بدهد. 
«1853» اگر صاحب مال بمیرد. امانت دار باید مال را به وژاث او برساند. 
یا به وات ث او خبر دهد, و چنانچه مال را به وژاث او ندهد و از خبرٍ دادن 
هم کوتاهي کند و مال تلف شود, ضامن. اشت:-ولی: اک براق. ان که 
مي‌خواهد بفهمد كکسي که مي‌گوید من وارث‌میت هستم»؛ #۶ رانست‌می کوید پا 
نه, يا میت وارث ديگري دارد يا نه. مال را ندهد و از خبر دادن هم 
خودداري کند و مال تلف شود. بنابراقرب ضامن نیست. 
«154>» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارت داشته باشد, كکسي که امانت 
را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد, يا به كسي بدهد که همه آنان 
گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند, پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال 
ر به يکي از ورثه بدهد؛ ضامن سهم دیگران است. 
«1855» اگر كکسي که امانت را قبول کرده بمیر د, پا دیوانه شود وارت پا 
ول او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد, يا امانت را به او 
«56» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببیند به طوري که 
۱ چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب 
با"و کیل. او برشبانده و اکز همکن. تفت بایه آن: زا به حاگه شیر خر و اگر 


نکن به مین عادل بر همین سا نکم یه ها کم تبرغ و موفتین او 
دسترسي ندارد, در صورتي که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد. 
لازم نیست وصیت کند, و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصي و 
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<1057» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببیند و به وظيفه‌اي که 
در مسأله قبل گفته شد عمل نکند, چنانچه آن امانت از بین برود باید 
عوضش را بدهد؛ اگر چه در نگهداري 1 که تا هت نکرده باشد. 

«8,» اگر از فاسق يا کافر امانتي گرفته و او آن را مطالبه کند, واجب 
است آن را رد نماید. ولي بنابراظهر واجب نیست که امانت کافر حربي را 
رد کند و جایز است مسلمان آن را براي خودش تملّك نماید, بلکه اگر 
۱ ۱۳ 
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عاربه 


عاریه آن است که انسان مال خود را به ديگري بدهد که از آن استفاده کند 
و در عوض, چيزي هم از او نگیرد. 
«1859>* در عاربه, استفاده‌هايي جایز است. که غاد و به حسب زمان و 
فان مناسب آن چیز باشد و استفاده‌هايي غیر از منافع ظاهره آن جایز 
نیست, مگر این که بداند يا قرینه باشد که مي‌تواند از همه منافع آن 
۳ کند. و اگر چيزي بود که منافع متعددي داشت. و قرينه‌اي هم بر 
منع بعضي از 3 وجود نداشت, استفاده از تمام منافع آن؛ جایز است. 
«60 اگر از مقداري که در عاریه معین شده تعدي و تجاوز نفایق .ضاا 
زیادتر از مقداري که.مجاز بوده بر حیوان عاربه‌ای حمل. کرد یا سوار بز آن 
شد. يا زمین را زیادتر از مقداري که اجازه داشت زراعت کرد. پس اجرت 
استفاده‌هاي زیادتر از آن مقدار را ضامن است, و اگر آن را براي استفاده 
معيني عاریه کرده ولي استفاده ديگري از آن نموده پس اجرت تمام آن را 
ضامن است.؛ و اگر آن مال تلف شود عین آن را هم ضامن است. 
«161>»* لازم نیست در عاریه صیفه بخوانند, و اک فلا لاش را به قصد 
۱ ۳ ۱ اه ۳ 7 
۰1902 عاربه دادن چیز غصبي و چيزي که مال انسان است ولي منفعت 
آن را به دیگران واگذار کرده. مثلا آن را اجاره داده, در صورتي صحیح 
آننت. که. عالت. خی خضبی با کسنتی. که: آن, یو را اجاره کرده, بگوید, به 
عاریه دادن راضي هستم. 
«18063>»* جيزي را که منفعتش مال انسان اتمت: لا آن را اجاره کرده 
مي‌تواند 
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عاریه بدهد. ولي اکزدن ِ شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده 
کند, نمي‌تواند آن را به ديگري عاریه دهد. 
« اگر دیوانه و بچه, مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. اما اگر 
ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور 
ولی به عاربه کننده برساند, اشکال ندارد. 
«1865» اگر در نگهداري چيزي که عاریه کرده كوتاهي نکند و در استفاده 
از آن.هم ژیاده روي ننماید و اتفاقا آن خیز. علفت: شتوذ ضامن نیست؛ ولي 
چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد. يا چيزي را 
که عاریه کرده طلا و نقره باشد, بنابر اظهر باید عوض آن را بدهد. 
«66» اگر طلا ونقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود 


«67» اگر عاریه دهنده بمیرد. گيرنده باید چيزي را که عاریه کرده به 
ورثه او بدهد. 

«8 اگر عاریه دهنده طوري شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف 
کند نا یه ازة شود, عاریه کننده باید مالي را که عاریه کرده به ولی او 
بدهد. 

«» کكسي که چيزي عاریه داده هروقت بخواهد مي‌تواند اتتا بو 
بگیرد, و كسي هم که عاریه کرده هروقت بخواهد مي‌تواند آن را پس دهد. 
«70» اگر زميني را براي دفن میت مسلمان يا كسي که در حکم 
مسلمان است عاریه داد و بعد از دفن_ از عاریه برگشت, نمي‌تواند عاریه 
گیرنده را وادار به نبش قبر نماید, مگر آن که بدن میت از بین رفته باشد. 
«1971>» اگر ظرف طلا و نقره را براي زینت اطاق عاریه بدهند, اشکال 
ندارد, ولي اگر براي استفاده حرام بدهند باطل است. 

۹ عاریه دادن گوسفند براي 1 از شیر و پشم آن؛ و عاریه 
ری وه زو 
تلف شود عاریه کننده ضامن نیست, و در غیر این صورت ضامن است. 
اگر چه مثلا آن 

شالت کون الس ال هس ورد 

را به جايي ببرد که صاحبش معمولا به آنجا مي‌برده؛ شا اش را ی 
اضطنلی: که صاحبنش برای آن درست کرده ببندد: 

«1874>* چيزي را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب ار نمي‌تواند به 
ديگري اجاره يا عاریه دهد. 

«1875»* اگر چيزي را که عاریه کرده با اجازه صاحب ار به ديگري عاریه 
دهدن ختنانچه. کسی: که ول ان .خر .را عاربه کرده بمیدد با دبوانه تون 
عاریه دومي باطل تمي‌شود. ۱ 
«76» ار بداند مالي را که عاریه کرده غصبي است., باید ان را به 
صاحبش برساند و نمي‌تواند به عاریه دهنده بدهد. 

اکز مالی. وا که می‌داند. عضتی. است.«غازربه. کند و از ان 
استفاده‌اي ببرد و در دست او از بین برود, مالك مي‌تواند عوض مال را از 
او یا از ز كسي که مال را غصب کرده مطالبه کند, و همچنین مي‌تواند عوض 
استفاده‌هايي را که عاریه گیرنده برده, از او و يا از غاصب مطالبه نماید, و 
اگر مالك چيزي از غاصب گرفت. غاصب و عوض آن را از 
گیرندم بگیرد, و اگر مالك عو ض مال يا عوض استفاده آن را از عاریه 
کننده‌بگیرد, ی چيزي را که به مالك مي‌دهداز عاریه دهنده مطالبه 
نماید. 

« اگر نداند مالي را که عاریه کرده عغصبي است و در دست او از 


بین برود. چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد. او هم مي‌تواند آنچه 
را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید, ولي اگر چيزي را که 
عاریه کرده طلا و نقره باشد, پا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر 
ان چیز از بین برود, باید عوضش را بدهد, نمي‌تواند چيزي را که به صاحب 
مال مي‌دهد, از عاریه دهنده مطالبه نماید. 
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نذر و عهد 


«28 انسان مي‌تواند با نذر کردن, انجام کاري که مطلوب شارع است 
و يا ترك کاري را که مورد نهي واقع شده بر خود واجب کند. 

«2129»* كکسي که نذر مي‌کند باید عاقل. بالغ و مسلمان باشد. بنا , بر این 
نذر از غیربالغ يا ديوانه, پا کافر صحیح نیست. 

 0«‏ کسي که نذر مي‌کند باید به اختیار خود نذر کند. بنابراین اگر 
كکسي مجبور شده باشد, يا عصباني باشد به طوري که بي‌اختیار شده باشد, 
یا كسي در حال غفلت و بي توجهي يا اشتباهي و بدون تصمیم نذر کند, نذر 
او صحیح نیست. 

«1 2 سفیه و كکسي که مفلس است يعني ورشکست شده, نذري که 
مربوط به مسائل مالي باشد از آنان صحیح نیست. 

«132» ۰ ِ نذر تن باید به قصد گریت و نزديك شدن به ۳ 
كافي است 9 ندو ۳ بنا بر ۳ بگوید ا عَلَرت», يعني: 1 
خداوند, به عهده من باشد که فلان کار را انجام بدهم>, و اگر كکسي که 
عربي نمي‌داند تبرجمه از تا به فد دنانت بگوید کافي است. 

«2133 اگر نذر کند كاري را انجام دهد, باید بنابراقرب. آن کار واجب یا 
مستحب باشد., پس اگر نذر کند کار مباحي انجام دهد. صحیح نیست. و اگر 
نذر کند کاري را ترك کند, باید آن کار حرام پا مکروه,باشند. 

«213 باید به آنچه که نذر کرده قدرت و توانايي داشته باشد. بنابراین 
اگر به چيزي عقلا یا عادتاً قدرت نداشت و نذر کرد. صحیح نیست. 
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«وا 2 ار کر نکر خضوضیت معنی اقراد دقفه لا تفر کنو این مور 
در فلان مسجد مصرف کنم, یا فلان روز را روزه بگیرم, یا اين مال را خرح 
روضه حضرت سیدالشهداء نمایم, باید به همان صورتي که نذر کرده عمل 
کند و مخالفت با آن نمي‌تواند بکند. 

«2136 نذر زن. بدون اجازه شوهر, بنا بر احتیاط واجب صعا منعقد 


مي‌ شود. 
< 37 21» 4 از روي اختیار به نذر خود عمل نکند., باید کفاره بدهد, و 
کفاره آن- بنا بر اظهر- کفاره «قسم» 1 بنابر احتیاط مستحب, کفاره افطار 


عمدي روزه ۳ رمضان است. و نیز اخر ندر رورم مفین کزدم باشد, کفاره 
آن بنایر احتیاط واجب, همان کفاره افطار عمدي است. 

«<38 21» اگر نذر کند که در هر هفته, مثلا روز جمعه را روزه بگیرد, چنانچه 
يكي از جمعه‌ها عید فطر با قربان باشد که روزه گرفتن در آن حرام است. 


یا عذري جهت روزه گرفتن دارد, مثلا حیض براي او پیدا شد, باید آن روز را 
روزه نگیرد, بلکه قضاي آن را بجا آورد. 
«139» اگر نذر کند که مقدار معيني از مال را صدقه دهد, چنانچه پیش 
اژ دادن صذفه تمیز دم ‌باید آن-مقدار از مال او صدقه داده شود. 
«10 اگر نذر کند که به فقیر معيْني صدقه دهد, نمي‌تواند آن را به 
فقیر دیگر بدهد, و اگر آن فقیر بمیرد باید به ورثه او بدهد. 
«11 اگر براي حرم يكي از امامان يا امام زادگان چيزي نذر کند, باید 
آن را در تعمیر و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف کند. 
«142 6 اگر چيزي را براي يكي از امامان نذر کند. چنانچه مصرف معيني 
را قصد کرده, باید به همان مصرف برساند, و اگر مصرف معيني را قصد 
ات ار وا رات انا رو ی بر 
به آن امام هدیه کند؛ همحنین است اک خی مرا ترا هام اوه در کند. 
«2143» هرگاه گوسفند معيني را براي صدقه, یا يكي از امامان نذر کند, 
تنم محافی و اه ول هی شور فد اد تدری تکفا هو بود. 
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«14» هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود و يا مسافرش به 
سلامت برسد, عملي را انجام دهد و بعداً معلوم شود که قبل از نذر مریض 
خوب شده و مسافر به سلامت برگشته, عمل به نذر واجب نیست. 
«2145» عهد آن است که انسان با خداوند پیمان مي‌بندد که کاري را 
انجام دهد با ترك نماید و تمام شرايطي که براي صحیح بودن نذر بیان شد؛ 
در عهد نیز معتبر است. 
و ی ار ی ی ۳ من و هه انجام کار یا ترك کاري را بر 
خود واجب کند, است: «عاهدث اللة ان افعل کذا او انز رل کذا» یا 
«علیت عَهْذْ ال ك افعل کذا او ائركَ کذا», به جاي «افعل مر آن 
کار را به زبان بیاورد, و مي‌تواند هنگام خواندن صیعه عهد, انجام کار یا 
ترك آن کار را مشروط به تحقق امر ديگري نماید و يا به طور مطلق 
بگوید, و شرایط عهد کننده مثل شرايطي است که در نذر و قسم بیان 
شد. 
« هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعي خود برسد کار 
خيري را انجام دهد باید بعد از آن که حاجتش برآورده شد آن کار را انجام 
دهد, و نیز اگر بدون این که حاجتي داشته باشد عهد کند که عمل خيري را 
انجام دهد ان عمل بر او واجب مي‌ شود. 
8 اگر به عهد خود وفا نکند باید کفاره بدهد و کفاره آن بنابراحتیاط 
کفاره افطار عمدي روزه ماه رمضان است. 
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وقف آن است که انسان مالي را به صورت مخصوص به موارد و مصارف 
معيني: اختصاص دهد, و احکام آن در مسائل آینده گفته خواهد شد. 
«2149» اگر كکسي چيزي را وقف کند, از ملك او خارج مي‌شود و خود او 
و دیگرآن. تمي‌توانند. آن را بنخننند با بفره‌شتد و کسی هم از آن ماك ارت 
نمي‌برد. ولي در بعضي از موارد بسیار نادر که در کتاب‌هاي مفصل بیان 
شده است به طور استثنايي, فروختن آن جایز است. 

2 لازم تیست ضیعه -وقف. را به -غربي بخواننده بلکه اکر ضلا بکوید: 
خانه خود را وقف کردم وقف صحیح است و در وقف قبول کردن مطابق 
احتیاط است. 

«1 اگر ملكي را براي وقف معین کند و پیش از خواندن صیفغه وقف 
پشیمان شود پا بمیرد. وقف درست نیست. 

 2«‏ کسي که مالي را وقف مي‌کند. بنا بر اظهر مي‌تواند شرط کند 
1۱ 
اه تا ما ار 

«2153» وقف در صورتي ۱ است که مال وقف را به تصرف كسي 
که براي او وقف شده ر با وکیل, یا ولي او بدهند, ولي اگر چيزي را بر اولاد 
صفیر خود وقف کند وبه قصد اين که آن چیز ملك آنان شود. از طرف آنان 
نگهداري نماید وقف صحیح است. 

« اگر مسجد را وقف کنند. بعد از آن که واقف به قصد واگذار 
کردن اجازه 
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خواند, وقف درست مي‌شود. 

«2155» وقف کننده باید بالیغ, عاقل و با قصد و اختیار باشد ضوع بتواند 
در مال خود تصرف کند. بنا بر این سفیه چون حق ندارد در مال خود 
تصرف نماید, اگر چيزي را وقف کند صحیح نیست. 

«2156» اکز مالي را براي كساني که به دنیا نیامده‌اند وقف کند درست 
نیست,: ولي وقف براي اشخاصي که بعضي از آنها به دنیا آفده اف صحیح و 
آنها که به دنیا نیامده‌اند بعد از تولد با دیگران شريك مي‌شوند. 

«157 اگر چيزي را بر خودش وقت: کندء مثل. آن که دکاني را وقف: کند 
که عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست, ولي 
اگر مثلا مالي را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود, مي‌تواند از منافع 
وقف استفاده نماید. 


« اگر براي چيزي که وقف کرده متولي معین کند, باید مطابق قرار 
داد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند, چتانچه بر افراد مخصوصي, مثلا بر 
اولاد خود وقف کرده باشد, در مورد چيزهايي که مربوط به مصاخت وفت 
است, که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد, اختیار با حاکم شرع 
است ولي در مورد چيزهايي که مربوط به نفع بردن طبقه موجود 
اگر آنها بالغ باشند, اختیار با خود آنان است, و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیث 
ایشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. 
«2159 اگر ملكي را, مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند. یا وقف کند که 
منافع آن به مصرف خیرات برسد. در صوربي که براي آن ملك متولي 
معین نکرده باشد, اختیار آن با حاکم شرع است. 

«0 اگر ملكي را بر افراد مخصوصي, , مثلا بر اولاد خود وقف کند که 
هر طبقه‌اي بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند, چنانچه متولي ملك, آن 
را اجاره دهد و بمیرد, در صورتي که مراعات مصلحت وقف يا مصلحت 
طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمي‌شود. ولي اگر متولي نداشته باشد 
و يك طبقه از كساني که ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین 
ها یت رو ای سار 
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بعد اجازه ندهند, اجاره باطل مي‌شود. و در صورتي که مستأجر مال 
الاجاره تمام مدت را داده باشد, مال الاجاره از زمان مردنشان ۳ آخر مدت 
اجاره را از مال آنان مي‌گیرد. 

« اگر متولي وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفي که معین 
شده نرساند, چنانچه براي عموم وقف شده باشد, در صورت امکان حاکم 
شرع باید به جاي او متولي اميني معین نماید. 

فرشي را که براي حسینیه وقف کرده‌اند. نمي‌توان براي 
استفاده‌هاي دیگر, حتي براي نماز به مسجد يا غیر مسجد ببرند, اگر چه آن 
مسجد نزديك حسینیه باشد. 


تفا له توضوه الا بل ری 232 


س‌ 
وصیت 


وضیت. آن است که انسان سفارش کند بعد از مرکش براي و 

انجام دهند, يا بگوید بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد, با 

براي اولاد خود و كساني که اختیار آنان با اوست قیم و سر پرست معین 

کند, و كکسي را که به او وصیت مي کنند, وی صض هانگ 

«2163» پدر و جد پدري که بر اطفال ولایت دارند در صورتي که يكي از 

انها زنده است. مي‌تواند وصیت کند که سريرستي اطفالش براي شخص 

ديگري باشد. و همین طور مي‌تواند وصیت کند که شخص دوم نیز, بعد از 

خود شخص سومي را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب کند, ولي این حق 

براي مادر ثابت نیست. بلکه قیم اطفال ولی شرعي انها است. 

«64» کكسي که مي‌خواهد وصیت کند. بنابراظهر مي‌تواند با اشاره‌اي 

که مقصودش را بفهماند, وصیت کند اگر چه لال هم نباشد. 

«2165» بنا بر اظهر انسان مي‌تواند وصیت خود را به وسیله نوشتن انجام 

دهد. 

6 6 » وصیت به صرف کردن مالي در معصیت جایز نیست. پس وصيتي 

که مشتمل بر کمك ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل 

مي‌باشد, به شرط اینکه مقصود او منحصراً این مصرف خاص بوده باشد, و 

ِِ اصل وصیت صحیح است., ولي در راههاي خیر مصرف مي‌گردد و 
همچنین اگر مورد وصیّت مشترك بین حلال و حرام باشد, حمل : بر حلال 

هی روگ مگر 1 که بدأنیم که در وصیت قصد حرام نموده, ِ" در این 

صورت صحیح نیست., و اگر وصیت به چيزي کرد که استفاده از آن غالبا در 

حرام است ولي 9 ۰ او منفعت حلال بوده است 
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ی را به انجام معصیت نباشد, 

وصیت صحیح است. 

«2167» مالي که مورد وصیت قرار طی درد باید قابلیت تمك داشته 

اه را ای و و ات در 

ان که مقصود او جهت حلالي. مثل وصیت به شراب براي سرکه کردن 

باشد. 

«2168» وصیت نمودن به سکونت موقت پا هميشگي در خانه‌اي صحیح 

است, و همچنین است وصیت به میوه درجتي. ب که در این صورت شامل 

میوه موجود در حال وصیت هم مي‌شود, مگر آن که قرينه‌اي بر خروج آن 

از مورد وصیت وجود داشته باشد. 

«» وصیت شخص سفیه صحیح نیست مگر این که عقلايي باشد و 


مربوط به امور مالي نباشد که بخواهد چيزي را مال كسي کند. و وصیّت 
كکسي ک ورشکست شده؛ اکن وصیت او مزاحمت با حقوق طلبکارهایش 
نداشته باشد. صحیح است. 

«0 , كسي که وصیت مي‌کند باید بالغ و عاقل باشد, ولي بچه ده 
ساله‌اي که خوب و بد را نمیز مي‌د هد اگر وصیت او مثل افراد بالغ عاقل 
باشد, بنابر اظهر. وصیت او صحیح است. و نیز وصیت کننده باید از روي 
اختیار وصیت کند و كکسي او را مجبور نکرده باشد و در غیر اینصورت 
صحیح نیست. 

«17 کكسي که از روي عمد هی به خود زده, و همین طور بنابر 
اظهر كسي که سمي خورده است که به واسطه آن, یقین يا گمان به 
مردن او پیدا مي‌ شود اگر وصیت کند که مقداري از مال او را به مصرفي 
برسانند صحیح نیست, و اگر بعد از اين عمل وصیّت کرد ولي نمرد, در 
نفوذ این وصیت خافان ۳ و احتیاط در تجدید وصیت است. و اگر تجدید 
نکرد, باید در عمل به وصیّت بر طبق احتیاط مناسب عمل شود. 

«172 اگر انسان وصیت کند که چيزي را به شخصي بدهند, بنابر احوط, 
در صوربي آن شخص آن چیز را مالك مي‌شود که آن را قبول کند, اگر چه 
در حال حیات وصیت کننده باشد, و اگر قبول کرد و بعد از مردن وصیت 
کننده رد کرد, مال 
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از آن اوست و رد ره 

او ظاهر شد. وصایتش باطل مي‌گردد و حق تصرّفات از او سلب مي‌شود, 
و وصي مي‌تواند مرد باشد يا زن, نابینا باشد يا بینا, وارثت وصیت کننده 
باشد يا غیر ان, و وصیٌ میت مسلمان باید مسلمان باشد. 

«17 اگر كسي چند وصي براي خود معین کند, چنانچه اجازه داده باشد 
که هرکدام به تنهايي به وصیت عمل کنند, لازم نیست در انجام وصیت از 
یکدیگر اجازه بگیرند, و همچنین است بنا بر اظهر اگر در این مورد چيزي 
اظهار نکرده باشد, و اگر اجازه نداده باشد, باید با نظر یکدیگر به وصیت 
عمل نمایند, و اگر 0 نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند, و در 
تشخیص 07 اختلاف داشته باشند, در صوربي که تاخیر و مهلت دادن 

مب وه کل ب بخت معل ای ار با را 
مي‌کند که تسلیم نظر كسي شوند که صلاح را تشخیص مي‌دهد, و اگر 
اطاعت نکنند, به جاي آنان دیگران را معین مي‌نماید, و اگر يکي از آنان 
قبول نکرد يك نفر دیگر را : به جاي او تعیین مي‌نماید. 

 175«‏ اگر شخصي را وصي و ديگري را ناظر قرار دهد. بنابراظهر 
تصرف وصي مشروط به راي موافق ناظر است., و ناظر هم نمي‌تواند 


مستقلا تصرف کند. و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع کرد, 
بنابراحوط تصرف وصي منوط به نظر حاکم است, و اگر وصي وفات کرد 
حاکم مداخله مي‌نماید. 
«6 اگر انسان از وصیت خود برگردد, مثلا بگوید ثلث مالش را به 
كکسي بدهند, بعد بگوید به او ندهند. وصیت باطل مي‌شود, و اگر وصیت 
را ی ها که 
را به جاي او قیم نماید. وصیت اولش باطل مي‌شود و باید به وصیت دوم 
او عمل نمایند. 
« اگر کاري کند که معلوم شود از وصیت بر ( 
خانه‌اي را که وصیت کرده به كسي بدهند, بفروشد. يا ديگري را براي 
فروش ان وکیل نماید, وصبت باطل مي‌ شود. 
اگر وصیت کند چیز معيني را به كکسي بدهند, بعد وصیت کند که 
نصف 
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آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. ۱ 
«<9 17 2» اکر کی در مرضي که به ان مر ض مي ميیرد, مقداري از مالش 
را به شخصي ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداري به 
شخصي دیگر بدهند, آنچه را که دز حال ژزندکی بکتشننیدم: از اصل مال است 
و احتیاج به اذن ورثه ندارد. و چيزي را که وصیت کرده, اگر به مقدار ثلث 
میراث يا کمتر باشد. وصیت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد. زيادي 
آن احتیاج به اذن ورثه دارد. ۲ 
«180 2» اگر وصیت کند که ثلث مال او را بفروشند و عايدي ان را به 
مصرفي برسانند. باید مطابق گفته او عمل نمایند. 
«<2181» اگر در مرضي که به آن مي میر د» بگوید مقداري به شخصي 
بدهکار است.؛ چنانچه متهم باشد که براي ضرر زدن به ورثه گفته است, 
باید مقداري را که معین کرده از ثلث او بدهند. و اگر متهم نباشد و كسي 
هم منکر گفته او نشود, باید از اصل مالش بدهند. ۲ 
اگر انسان وصیت کند که چيزي را به كکسي بدهند, باید آن 
شخص وجود داشته باشد. پس اگر وصیت کند به بچه‌اي که ممکن است 
فلان زن حامله شود چيزي بدهند, باطل است. ولي اگر وصیت کند به 
بچه‌اي که در شکم مادر است چيزي بدهند, اگر چه هنوز روح نداشته باشد, 
وصیت صحیح است, پس اگر زنده به دنیا آمد, باید آنچه را که وصیت کرده 
به او بدهند, و اگر مرده به دنیا آمد, وصیت باطل می‌شود و آنچه را که 
ترا او وصیت کرده, ورته میان خودشان قسمت مي کنند. 
«3» اگر وصیّت کرد براي گروهي که موصوف به صفت خاصي 


هستند, مثل فقرا, باید صفت فقر در هنگام مرگ وصیت کننده هم موجود 
باشد و وجودش در زمان وصیت کافي نیست. 

«2184» ار انسان بفهمد كکسي او را وصی قرار داده, چنانچه به اطلاع 
وصیت کننده برساند که براي انجام وصیت او حاضر نیست.؛ لا زم بیست بعد 
از مردن او به وصیت عمل کند. ولي اگر پیش از مردن او نفهمد که او را 
وصي قرارداده, يا بفهمد و 
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به او اطلاع ندهد که براي عمل کردن به وصیت حاضر نیست. با اطلاع 
بدهد ولي به او نرسد., در صورتي که مشقت نداشته باشد, باید وصیت او 
را انجام دهد. ۱ 

«<21865» اگر كکسي دو نفر را وصي قراردهد, چنانچه يکي از ان دو بمیرد» 
یا ديوانه, يا کافر شود. حاکم شرع يك نفر را به جاي او معین مي‌کند, , در 
صورتي که وصیت کننده, بودن هر دو را شرا کردم باشد؛ و اگر هردو 
بمیر ند یا دیوانه, یا کافر شوند, حاکم شرع دو نفر دیگر را معین مي‌کند. 
ولي اگر يك نفر بتواند وصیت را عملي کند. معین کردن نفر دوم, لازم 
«16 6 اگر وصي نتواند به تنهايي کارهاي میت را انجام دهد, حاکم شرع 
براي كمك او يك نفر دیگر را معین مي‌کند. 

«187 اگر مقداري از مال میت در دست وصي تلف شود چنانچه در 
نگهداري آن كوتاهي کرده و يا تعدي نموده, مثلا میت وصیت کرده است که 
فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در 
راه از بين رفته. ضامن است., و اگر کوتاهي نکرده و تعدي هم ننموده, 
«2188» شر کاه انسان شخصي را وصي کند و بگوید که اگر آن شخص 
بمیرد فلان شخص دیگر وصي باشد, بعد از آن که وصي او مرد, وصي دوم 
باید کارهاي میت را انجام دهد. 

«189» حجّي که بر میت واجب است و بدهكاري و حقوقي را که مثل 
خمس و زکات و مظالم. ادا کردن انها واجب مي‌باشد, باید از اصل ترکه 
میت بدهند, اگر چه میّت براي آنها وصیت نکرده باشد. 

«<2190» اک مال میت از بدهی و جح واجب و حقوقي که مثل خمس و 
زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید, چنانچه وصیت کرده باشد که 
ثلث با مقداري از ثلت را به مصرفي برسانند, باید به وصیت او عمل کنند, 
و اگر وصیت نکرده باشد, آنچه مي‌ماند, مال ورته است. 

« اگر مصرفي را که میت معین کرده, از ثلث مال او بیشتر باشد, 
وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتي صحیح است که ورثه حرفي بزنند, یا 
کاري کنند که معلوم شود عملي شدن وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضي 


تون ان اف 
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نیست؛ ؛ و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند, صحیح است. 

« اگر مصرفي را که میت معین کرده, از ثلث مال او بیشتر باشد, 
و ورته 9 از مردنش اجازه بدهند که وصیت او عملي شود, بعد از 
مردن او بنا بر اظهر نمي‌توانند از اجازه خود برگردند. 

«2193» مرو از ثلث مال که وصیت در آن نافذ است. ثلث مال در 
نات هتکن استه بش ار کر ان عصان ندال عذار حلت 
اموالش در وقت وفات کمتر از زمان وصیت شده باشد, وصیت او در ثلث 
«4 اگر میت وصیت به ثلث کند ولي مصرفي را معین نکند, در امور 
خیربه مصرف مي‌ شود. 

«2195 اگر مالي را براي عذه معيني مثلا براي طلاب مدرسه خاصي 
وصیت کرد باید به طور مساوي بین آنها تقسیم شود اما ار ان ده غیر 
معین بودند, فثلا ترا عنوان. کلی. طلاتب. وضیت. کرنم ختزیت: کزدن در 
بعضي از آنها كافي است ولو به سه نفر هم نرسد. 

«<2196» اکن:صالی را براي شخصي وصیت کرد و معین نکرد که در چه 
راهي مصرف کند و او هم قبول کرد. آن, ۷ ۳ 51 
تعیین کرد که چگونه مصرف شود, اگر تخلف کند, ضامن است. 

« 2197 اگر وصیت کند که از ثلت مال او خمس و زکات پا بدهي دیگر او 
را بدهند و براي نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبي هم مثل اطعام 
به فقرا انجام دهند, چنانچه ثلث مال او به اندازه این کارها بود, به آن عمل 
مي شود و اگر کمتر بود, اول واجبات مالي آوء مثل خمس؛ , زکات؛ بدهي و 
ح واجب را انجام مي‌دهند و اگر اضافه ای واجبات بدني مثل نماز و 
روزه» و اگر باز هم چيزي از ثلت اضافه [۳3 به مصرف مستحبات 
۱ باشد که منظور میت این نبوده که فقط از 
تا مر ون کر ای و اب مالی - که قسم ایل است | 
هو احاظ را ارس وه اه مار مر مرا اخاره 
ورته باشد. 
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«<198 2» اگر وصیت کند که بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجیر 
بگیرند و کار مستحبي هم انجام دهند, چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را 
از تلت بدهند: باید بدهی او را ان اضل مال بدهند وا کر چبدی ریاد امد 
تات آن را به مصرف نماز و روزه و کارهاي مستحبي که معین کرده 
برسانند. و در صورتي که ثلث كافي نباشد. اگر ورثه اجازه بدهند باید 


وصیت او عملي شود و اگر اجازه ندهند, باید نماز و روزه را از ثلث بدهند 
و اگر چيزي زیاد آمد به مصرف کار مستحبي که معین کرده برسانند. 
«1909 2» اگر كکسي بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ را به من بدهند» 
چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند, يا قسم بخورد و يك مرد عادل 
هم گفته او را تصدیق نماید, يا يك مرد و دو زن عادل یا چهار زن عادل به 
ی باید مقداري را که مي‌گوید به او بدهند. و اگر يك زن 
عادل شهادت دهد. باید يك چهارم چيزي را که مطالبه مي‌کند به او بدهند. 
وگن ذف زن: غاد شهادت دهند تصف آن, را و اکر سه زن عادل شهادت 
اد او بدهند, ۳ 
دین خود عادل باشند و مورد وثوق به راستگوئي و عدم خیانت باشند گفته 
او راتصدیق کنند. در صورتي که میت ناچار بوده‌است که وصیت کند و مرد و 
زن عادلي هم در موقع وصیت نبوده, باید چيزي را که مطالبه مي‌کند , به او 
ندهند. 

200 اگر كسي بگوید من وصيّ میتم که مال او را به مصرفي برسانم, 
یا میت مرا قیْم بچه‌هاي خود قرار داده, در صورتي که دو مرد عادل گفته 
او را تصدیق نمایند. حرف او را باید قبول کرد. و صورتهاي دیگر, مثل 
شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن یا شهادت چند زن با يك مرد عادل یا 
بدون آان, مورد تامقل است. ۱ 
« اگر وصیت کند چيزي به شخصي بدهند و آن شخص پیش از آن 
که قبول يا رد کند بمیرد, تا وقتي ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند, مي‌توانند 
آن را قبول نمایند, ولي این در صورتي است که وصیت کننده از وصیت 
حون بر نکردی وکرنه: فرته ان شخص جفی:بف. ان خیر تذارنق و احو ان 
شخص بعد از قبول فوت کرد مال 
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از آن وارت اوست و نيازي به قبول مجدّد وارث نیست. فک ازن- که و یت 
کننده از وصیتش بر گردد. 

«02» مستحب است انسان براي خویشان و نزدیکان خود مالي را 
وصیت کند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم مي‌برند, و مکروه است براي 
نزديكاني که از او ارث نمیرند. هیچ وصيتي نکند. 


اشاره 


«2203» کسانی يب که به واسطه خويشي ارت مي‌برند سه دسته پا طبقه 
هستند . 

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد, اولاد اولاد. هرچه 
پایین آیند, هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارت مي‌ برد بدین 
معني که مثلا اگر نوه مّت هست نتیجه او ارث نمي‌برد. و تا يك نفر از این 
طبقه هست طبقه دوم ارث نمي‌برند. مگر این که كسي که از طبقه اول 
وجود دارد, شرعا از ارث ممنوع شود, که در اين صورت نوبت به طبقه 
3و ی از نندد: 

طبقه دوم: جذء يعني پدر بزرگ و پدر او,. هرچه بالا رود. و جذه. يعني 
ماخزنتر و و مادر او, هر چه بالا رود. پدري باشد يا مادري؛ و خواهر و 
برادر, و با نبودن برادر و خواهر, اولاد ایشان هرکدام آنان که به میت 
کر 0 و تا يك نفر 
از این طبقه هست طبقه سوم ارت نمي برند. 

طبقه سوم: عمو, عمه, دايي, خاله, هرچه بالا روند. و اولاد آنان هرچه پایین 
ایند. و تا يك نفر از عموها, عمه‌ها, دايي‌ها و خاله‌هاي میت زنده‌اند, اولاد 
آنان ارث نمي‌برند. ولي اگر میت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري 
داسته پاش کر از انا پاری اش بان ارت یس ی بر و 
مادري مي‌رسد و عموي پدري ارث نمي‌برد. اگر میت وارثي از قبیل پسر 
یا دختر عمو, يا پسر يا دختر عمه, يا پسر يا دختر دايي, يا پسر يا دختر خاله 
از طرف پدر يا فقط مادر دارد, احتیاط در این است که دو طبقه با هم 
صلح نمایند. 

«2204>» اگر عمو, عمه, دايي و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد 
انان 
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نباشند, عمو, عمه, دايي و خاله پدر و مادر میت ارث مي‌برند, و اگر اینها 
تباشتد. آولادشان ارت: مي‌بزند. و اکر آنها هم تباشتند عمو. کمه: دایی .و 
خاله جد و جده میت و اگر اینها هم نباشند, اولادشان ارت مي برند. 
«5 زن و شوهر به تفصيلي که گفته خواهد شد از یکدیگر ارث 


ات اتف اون 


«6 6 اگر وارث میت فقط يك نفر از طبقه اول باشد. مثلا پدر يا مادر 
پا يك پسر پا يك دختر باشد, همه مال میت به او مي‌رسد؛ و اگر چند پسر 
با ختد دختر باشتن: همه مال به: طور مساوی. بین آنان: تقسيم هی‌تشنود و 
او نک تفر مسا ع ره مال را سه قسمت مي کنند, دو قسمت را 
پسر و يك قسمت را دختر مي‌برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند, مال 
را طوري تقسیم مي‌کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد. 

 7«‏ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند, مال سه قسمت 
مي شود دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي‌برد, ولي اگر میت 
دو برادر, يا چهار خواهر, يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان 
پدري باشند. يعني پدر آنان با پدر میت يكي باشد, خواه مادرشان هم با 
مادر میت يكي باشد یا نه اگرچه تا پدر و مادر میت هستند این افراد ارث 
نمي‌برند. ولي وجود انها موجب مي‌شود که مادر شش يك (16) مال را 
ببرد و بقیه به پدر برسد, به شرط آن که برادران یا خواهران کافر نباشند 
و در حالي که مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند, و هنگام 
مردن میت ؛ از مادر متولد شده باشند. 

«2208»* اک وارت میت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد, چنانچه میت دو 
برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري نداشته باشد, مال را پنج 
قسمت مي کنند, پدر و مادر, هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را 
مي‌برد و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته 
باشد, مال را شش قسمت مي‌کنند, پدر و مادر, هر کدام يك قسمت و 
و وت 

زماله تاه المسانل: من دص 2112 

۳ 
قسمت را به دختر مي‌دهند, مثلا اگر مال میت را 24 قسمت کنند 15 
قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن به پدر و 4 قسمت آن را به مادر 
مي‌دهند ولي ذر أن تأمل است. 

<«2209»* اگر وارت میت فقط پدر» مادر و يك پسر باشد. مال را شش 
قسمت مي کنند, پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را 
مي‌برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند, آن چهار قسمت را بطور مساوي 
بین خودشان قسمت مي کنند و اگر پسر و دختر باشند, آن چهار قسمت را 
طوري تقسیم مي‌کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد. 

«2210» اگر وارت میت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشند مال 


را شش قسمت مي کنند, يك قسمت آن را پدر پا مادر و پنج قسمت را 
پسر مي‌برد. 

 11«‏ اگر وراث میت فقط پدر یا مادر, با پسر و دختر باشد, مال را به 
شش قسمت مساوي تقسیم مي‌کنند, يك قسمت آن راء پدر پا ۳ 
مي‌برد و بقیه را طوري قسمت مي‌کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد. 
«212 اگر وارث میت فقط پدر و يك دختر, يا مادر و يك دختر باشد, 
مال را چهار قسمت مي کند. يك قسمت ان را پدر با مادر و بقیه را دختر 
مي‌برد. 

«13 اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر, يا مادر و چند دختر باشند, 
مال را پیج قسمت مي کنند, يك قسمت را پبدر پا مادر مي‌برد و چهار 
«2214 ار میت اولاد نداشته باشد, نوه پسري اوء اگرچه دختر باشد, 
سهم پسر میت را مي‌برد و نوه دختري او, اگرچه پسر باشد, سهم دختر 
میت: را فی‌بزد مثلا اکر میت يك پر از دختر خود و.یكت دختر از پسرشن 
داشته باشد, مال را سه قسمت مي کنند. يك قسمت را به پسر دختر و دو 
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ارث طبقه دوم 


«2215» طبقه دوم از کساني که به واسطه خويشي ارث مي‌برند. جدذ و 
جذه, يعني پدربزرگ و مادربزرگ, و همچنین برادر و خواهر میت است. و 
اگر برادر و خواهر نداشته باشد, اولادشان ارت مي‌برند. 

«2216 اگر وارث میت فقط يك برادر یا يك خواهر باشد, همه مال به 
مي‌رسد. و اگر چند برادر پدر و مادري, یا چند خواهر پدر و مادري ِ 
مال "۳ مساوي بین آنان تقسیم مي‌شود., و اگر برادر و خواهر پدر و 
مادري با هم باشند, هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد, مثلا اگر دو برادر و 
يك خواهر پدر و مادري دارد, مال را پنج قسمت مي‌کنند. هر يك از برادرها 
دو قسمت و خواهر يك قسمت ان را مي‌برد. 

«17 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري دارد, برادر و خواهر پدري 
که از مادر با میت جداست ارث نمي‌برند, و اگر برادر و خواهر پدر و 
مادري ندارد, چنانچه فقط يك خواهر پا يك برادر پدري داشته باشد همه 
مال بم آ۵ صف ز دیند: و اگر چند برادر یا چند خواهر پدري داشته باشد, مال 
به طور مساوي بین آنان تقسیم مي‌شود؛ و اگر هم برادر و هم خواهر 
پدري داشته باشد, ۳ 

«18 اگر وارث میت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد که از 
پدر با میت جداست. همه مال به او مي‌رسد؛ و اگر چند برادر مادري یا چند 
خواهر مادري یا چند برادر و خواهر مادري باشند؛ مال به طور مساوي بین 
19 اگر میت برادر و خواهر پدري و مادري, و برادر و خواهر پدري, و 
يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد. برادر و خواهر پدري ارت 
نمي برند و مال را شش قسمت مي‌کنند, يك قسمت ان را به برادر پا 
خواهر مادري و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند و هر 
برادري دو برابر خواهر مي‌برد. 
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«2220» اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري, و برادر و خواهر پدري, و 
برادر و خواهر مادري داشته باشد, برادر و خواهر پدري ارث نمي‌برد و مال 
را سه قسمت مي‌کنند, يك قسمت ان را برادر و خواهر مادري به طور 
مساوي بین خودشان تقسیم مي‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و 
مادري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد. 

«221 اکر وارث میت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري یا 


برادر یا خواهر مادري مي‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدري مي‌دهند و 
هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد. 
«2222 اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر 
مادري باشد, مال را سه قسمت مي‌کنند, يك قسمت ان را برادر و خواهر 
مادري به طور مساوي بین خودشان قسمت مي‌کنند و بقیه را به برادر و 
خواهر پدري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد. 
ِِ اگر وارت میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد. زن ارث خود 
به تفصيلي که بعداً گفته مي‌شود مي‌برد و خواهر و برادر به طوري که 
0 شد ارت خود را مي بر ند و یو آ رز بمیرد و 
وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر نصف مال را مي‌برد 
و خواهر و برادر به طوري که در مسائل قبل گفته شد ارت خود را 
مي‌برند, ولي ارث بردن زن يا شوهر موجب نمي‌شود که از سهم برادر و 
خواهر مادري چيزي کم شود اما از سهم برادر و خواهر پدر و مادري ۳ 
پدري کم مي‌شود مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادري و 
برادر و خواهر پدر و مادري او باشد, نصف مال به شوهر مي‌رسد و يك 
قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادري مي‌دهند و 
ات ی اند ها بر اد واه وهای ات سس ار مس عل او 
شش تومان باشد, سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر 
مادري و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند. ۳ 
«2224» اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارث انان را به 
اولادشان 
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مي‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادري به طور مساوي بین آنان 
تقسیم مي‌شود و از سهمي که به برادرزاده و خواهرزاده پدري یا پدر و 
مادري مي رسد هر پسري دو برابر دختر مي‌برد. 
«2225» اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جده است. چه پدري باشد پا 
مادري, همه مال به او مي‌رسد, و با بودن جذ میت, پدر جذ او ارت 
نمي‌برد. 
«6 اگر وارث میت فقط جد و جده پدري باشد. مال سه قسمت 
مي‌شود., دو قسمت را جد و يك قسمت را جده مي‌برد, و اگر جد و جده 
مادري باشد, مال را به طور مساوي بین خودشان تقسیم 9 
< 7 > اگر وارت میت فقط يك جد پا جده پبدري و يك جد پا جده مادري 
باشد بنابر اظهر مال سه قسمت مي‌شود, دو قسمت را جد يا جده پدري و 
يك قسمت را جد يا جده مادري مي‌برد. 
«228 اگر وارث میت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد مال 
سه قسمت مي‌ شود يك قسمت ان را جد و جده مادري به طور مساوي 


بین خودشان تقسیم مي‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدري 
مي‌دهند, و جد دو برابر جده مي‌برد. 

«2229» اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدري و جد و جده مادري او 
باشد, زن ارت خود را به تفصيلي که بعداً گفته مي‌ شود مي‌برد., و يك 
قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري مي‌دهند که به 
طوري مساوي بین خودشان تقسیم مي‌کنند. و بقیه را به جد و جده پدري 
مي‌دهند و جد دو برابر جده مي‌برد؛ و اگر وارث میت شوهر و جد و جده 
باشد, شوهر نصف مال را مي‌برد و جد و جده به دستوري که در مسائل 
گذشته گفته شد ارث خود را مي‌برند. 
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ارث طبقه سوم 


«30» طبقه سوم عمو, عمه, دايي, خاله و اولاد آنان است به تفصيلي 
که گفتة شد, که اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد, اینها ارت مي بر ند. 
«231 اگر وارث میت فقط يك عمو يا يك عمه است. چه پدر و مادري 
باشد يعني با پدر میت از يك پدر و مادر باشد, يا پدري باشد با مادري, همه 

مال به او مي‌رسد. ی و 
ای ات ار ی[ یه لور .مسا وی. بیرن. انا تقسیم 
مي‌شود, و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري, یا همه پدري 
باشند, عمو دو برابر عمه مي‌برد, مثلا اگر وارث میت دو عمو و يك عمه 
باشد, مال را پنج قسمت مي کنند. يك قسمت را به عمه مي‌دهند و چهار 
« اکر وارث میت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري باشند 
مال به طور مساوي بین آنان تقسیم مي‌شود, و همچنین است اگر فقط 
چند عمو و عمه مادري داشته باشد ولي در صورت اخیر, بنابر احتیاط باید 
با هم صلح کنند. 

«2233» اگر وارث میت عمو و عمه باشد بعضي پدري و بعضي مادري و 
بعضي پدر و مادري باشند. عمو و عمه پدري ارث نمي‌برند. پس اگر میت 
يك عمو یا يك عمه مادري دارد, مال را شش قسمت مي کنند, يك قسمت 
را به عمو یا عمه مادري و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادري مي‌دهند, و 
عموي پدر و مادري دو برابر عمه پدر و مادري مي‌برد, و اگر هم عمو و هم 
عمه مادري دارد. مال را سه قسمت مي‌کنند دو قسمت را به عمو و عمه 
پدر و مادري مي‌دهند, و عمو دو برابر عمه مي‌برد, و يك قسمت را به عمو 
و عمه مادري مي‌دهند, که به طور مساوي با هم تقسیم نمایند. 

«2234» اگر وارث میت فقط يك دايي يا يك خاله باشد. همه مال به 
مي‌رسد و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري, یا پدري, 1 
مادري باشند, مال 
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به طور مساوي بین انان قسمت مي‌شود, و احتیاط در افرادي که فقط از 
«35» اگر وارث میت فقط يلك دايي, يا يك خاله مادري و دايي و خاله 
پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشد, دايي و خاله پدري ارث نمي‌برند, و 
را به دايي و خاله پدر و مادري مي‌دهند که به طور مساوي بین خودشان 


«6 اگر وارث میت فقط دايي و خاله پدري و دايي و خاله مادري و 
دايي و خاله پدر و مادري باشد, دايي و خاله پدري ارث نمي‌برد و باید مال 
را سه قسمت کنند, يك قسمت ان را دايي و خاله مادري به طور مساوي 
بین خودشان قسمت نمایند و احتیاط در مصالحه است. و بقیه را به دايي و 
خاله پدر و مادري بدهند که به طور مساوي بین خودشان تقسیم 

 7«‏ اگر وارث يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد 3 را 
سه قسمت مي‌کنند. يك قسمت را دايي يا خاله و بقیه را عمو يا عمه 
مي‌برد. 

اگر وارث میت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه 
عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند, مال را سه قسمت مي‌کنند. يك 
قسمت را دايي يا خاله مي‌برد و از بقیه, دو قسمت به عمو و يك قسمت 
به عمه مي‌دهند, بنابراین اگر مال را ته قسمت کنند سه قسمت را به 
ها رای وه تا ی 
«<2230» اگر وارت میت يك دايي پا يك خاله و يك عمو یا يك عمه مادري 
و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد, مال را سه قسمت مي‌کنند, يك 
قسمت ان را به دايي پا خاله مي د هند و دو قسمت باقیمانده را شش 
عمه پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد, بنابراین 
وال ۱۶ تست دیش قسفت را اس ا ال هل قصصت وا 
به عمو یا عمه مادري و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادري یا 
پدري مي‌دهند. 


۰ اگر وارث میت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه مادري و عمو و 
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پدر و مادري يا پدري باشد. مال را سه قسمت مي‌کنند يك قسمت را دايي 
یا خاله مي‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم مي‌کنند, يك سهم ان را 
به عمو و عمه مادري مي‌دهند که بین خود تقسیم مي‌نمایند, و احتیاط در 
مصالحه بین خودشان است, و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و 
مادري یا پدري تقسیم مي‌نمایند و عمو دو برابر عمه مي‌برد. بنابراین مال 
۱ کر ۱ 0 
عمو و عمه مادري و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادري يا پدري 
 1«‏ اگر وارث میت چند دايي و چند خاله باشند که همه پدر و مادري 
یا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشد, مال سه سهم 
مور ده عم آن واه دوم که له فیل تن مود مه 


پیز تحوحضاز فسست: هی کته هجل شعی. ان را دايي‌ها و خاله‌ها به طور 
مساوي بین خودشان تقسیم مي‌نمایند. 

«2242» اگر وارث میت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و 
و 
به دستوري که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان تقسیم مي‌کنند, 
پس پس اگر میت يك دايي یا يك خاله مادري دارد, نت سیم دیحو آن را شش 
قسمت مي کنند. يك قسمت را به دايي يا خاله مادري مي‌دهند و بقیه را به 
دايي 0 پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و به طور مساوي قسمت 
مي‌کنند و اگر چند دايي مادري یا چند خاله مادري یا هم دايي مادري و هم 
خاله ۳ دارد, آن يك سهم را سه قسمت مي‌کنند, يك قسمت را 
دايي‌ها و خاله‌هاي مادري به طور مساوي بین خودشان قسمت مي‌کنند. 
گرچه احیاطا در مصالحه بین آنهاست. و بقیه را به دايي و خاله پدر و 
مادري يا پدري مي‌دهند که به 9 مساوي بین خود تقسیم کنند. 

«2243» اگر میت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد مقداري که به 
عمو و عمه مي‌رسد., به اولاد آنان و مقداري که به دايي و خاله مي‌رسد. 
به اولاد انان داده مي‌شود. 

ِِ« اگر وارث میت عموء عمه, دايي و خاله پدر و عمو, عمه. دايي و 
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مادر او باشند, مال سه سهم مي‌شود, يك سهم ان مال عمو, عمه, دايي و 
خاله مادر میت است به طور مساوي, ولي احتیاط آن است که با هم صلح 
کنند. ودو سهم دیگر آن را سه قسمت مي‌کنند يك قسمت را دايي و خاله 
پدر میت به طور مساوي بین خودشان قسمت مي‌نمایند و دو قسمت دیگر 
ان را به عمو و عمه پدر میت مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد. 
«45» كسي که دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث مي‌برد. 
مثل این که كسي هم پسر عموي پدري باشد و هم پسر دايي مادري, پا 
كکسي هم شوهر میت باشد و هم پسر عموي او یا زني هم عمه پدري میت 
باشتد و.هم خاله فادرق اوه مک ان که:دو نسبت او.در دو طبقة باشتد, متل 
این که هم برادر مادري باشد و هم پسر عمو که فقط ارت برادر بودن را 


مي بر د. 


ارث زن و شوهر 


<2206»* زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جمیع طبقات سه گانه‌اي که 
گفته شد از یکدیگر ارث مي بر ند و وجود هیچ يك از این طبقات مانع ارت 
بردن آن دو از یکدیگر نیست. 

«227 اگر زني بمیرد و اولاد نداشته باشد, نصف همه مال را شوهر اوء 
و بقیه را ورثه دیگر مي‌برند, و اگر از آن شوهر يا از شوهر دیگر اولاد 
داشته باشد, چهار يك (14) همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر 
مي بر ند. 

«8 اگر مردي بمیرد و اولاد نداشته باشد, چهار يك (14) مال او را 
زن» و بقیه را 1 و اگر از آن زن يا از زن دیگر اولاد داشته 
باشد, هشت يك (18) مال را زن, و بقیه را ورثه دیگر مي‌برند. و زن از 
همه اموال منقول ارث مي‌برد ولي از زمین و قیمت آن ارث نمي‌برد, چه 
زمین خانه مسكوني باشد يا زمین باغ و زراعت و غیر ان. و از قیمت 
هوايي مثل بنا و درخت ارث مي‌برد. و بنابر اظهر با رضایت وارثان از خود 
هوائي هم مي‌تواند ارت ببرد, و بنابر اظهر د2 آنچه که کفته شد فرق 
ندارد, زن از این شوهر اولاد داشته باشد یا نه, اگرچه احتیاط در مورد زن 
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بچه‌دار در ارث بردن از زمین. خوب است. 

<« 2249 اکن زن غیر از شوهر وارثي ندارد, بنابر اقوي همه مال به شوهر 
مي‌رسد. ولي اگر شوهر غیر از زن وارث ندارد زن سهم خود را که چهار 
يك (14) است مي‌برد و بقیه بنابر اقرب, از ان امام علیه السلام است. 
«0 اگر براي پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را 
قیمت نمایند باید اجزاي آن را قیمت کنند, ولي احتیاط مستحب در این 
است که ببینند اگر انها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر 
ارزش دارند, و آن را براي پرداخت مبنا قرار دهند. 

« اگر میت بیش از يك زن داشته باشد. چنانچه اولاد نداشته باشد 
چهار يك (14) مال, و اگر اولاد داشته باشد هشت يك (18) مال به شرحي 
که گفته شند؛ به طور مساوي بیین زنهاي دائمي او تقسیم مي‌ شود اگرچه 
شوهر با هیج يك از آنان با بعض آنان نزديکي نکرده باشد. 

«2252 اگر مردي در حال مرض با زني ازدواج دائم نماید و در آن مرض 
بمیرد و نزديکي هم نکرده باشد, زن از آن مرد ارث نمي‌برد و حق مهر هم 
ندارد, و اگر نزديكي کرده باشد و يا از آن مرض خوب شده و به غیر آن 
مرضص از دنیا رفته باشد آن زن هم از او ارث مي‌برد و هم حق مهر دارد, و 


اگر زني که شوهرش با او نزديکي نکرده در زمان مريضي شوهر از دنیا 
رفت شوهر از ان زن ارث نمي‌برد و حق مهر هم براي زن نیست بنابر 
اظهر, اگرچه احتیاط مستحب در صلح است. 

«2253 اگر زن را به ترتيبي که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعي 
بدهد و آن زن قبل از اتمام عدّه بمیرد, شوهر از او ارث مي‌برد, و نیز اگر 
شوهر قبل از اتمام عذه زن بمیرد. زن از او ارت مي‌ برد ولي اگر بعد از 
اتمام دم رجفی :با ددم طظلا ق-باتن-يکي از آنان بمیرد, ديگري از او ارت 
نمي‌برد. 

«2254» اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد, اگرچه طلاق بائن 
باشد, و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالي بمیرد, زن با دو شرط از او ارث 
مي‌برد. اول آن که. در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم آن که شوهر 
در ادامه همان مرضي که در آن مرض زن را طلاق داده. به واسطه آن 
ام ار 

رساله توضیح المسائل. متن. ص: : 451 

آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنیا برود, زن از او ارث نمي‌برد. 
«5» زني که به عقد موقت به نکاح مردي درآمده از مرد ارث تمي‌برد 
و مرد نیز از او ارث نمي‌برد اما ارث بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند ثابت 
است. 


«<2256» قرآن, انگشتر, شمشیر میت و لباسي را که پوشیده پا براي 
پوشیدن گرفته و دوخته است. اگرچه نپوشیده باشد. در صورتي که براي 
مصرف و استفاده کردن, نه فقط براي ملکیت, آن‌ها را گرفته باشد, مال 
پسر بزرگتر است اگرچه فرزند بزرگتر دختر باشد, و بر پسر بزرگ نیز 
واجب است که نمازها و روزه‌هايي که از پدرش قضا شده بجا آورد و حکم 
رسیدن این اموال به پسر بزرگ, بنابر احتیاط واجب در صورني است که 
میت یر از اينها مال ديگري نیز داشته باشد. 

« 2257 اگر پسر بزرگ میت بیش از يكي باشد, لا او دی رن او در يك 
وقت دو پسر به دنیا آمده باشد اگر چنین فرضي صحیح باشد. باید لباس, 
قرآن, انگشتر و شمشیر میت را ؛: به طور مساوي بین خودشان قسمت 
کنند. 

«2258»* اکن میت فرض داشته باشد, چنانچه فرضش به اندازه مال او یا 
زیادتر باشد, باید چهار چيزي را هم که مال پسر بزرگتر است ده 
6 گفته شد, براي اداي قرض او بدهند, و اگر قرضش کمتر از مال او 
باشد, بنابر اظهر باید از آن چهار چیز هم که به پسر بزرگتر مي‌رسد به 
نسبت؛ براي اداي قرض او بدهند, مثلا اگر همه دارايي او شصت تومان 
است و به مقدار بیست تومان آن از چيزهايي است که مال پسر بزرگتر 
استت و سی تومان هم قرض دارد بشسر بزر ی بایة به. مقدار دم توهان از آن 
چهار چیز را بابت قرض میت بدهد. ۱ 

«2259» مسلمان از کافر ارث مي‌برد ولي کافر اگرچه پدر يا پسر میت 
باشد از مسلمان ارت نمي‌برد. ولي اگر میت مسلمان پسر کافري دارد و 
او پسري مسلمان دارد, ان پسر مسلمان از جد خود ارت مي‌برد. و 
مسلمان باشد ارث به انها مي‌رسد, و در 
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صورت کافر بودن این دو پسران مسلمان عمو و برادر ارث مي‌برند. 
«2260»* اسلام آوزدن وارث قبل از تقسیم کردن ارث؛ در ۳ تعدد 
ورته مسلمان, مثل اسلام آوزدن آن وارت قبل از مردن آن میت است 
1 پس اگر قبل از تقسیم مال اسلام اورد, در استحقاق ارت مانند بقیه ورته 
بود چه میت کافر باشد پا مسلمان, و اگر اسلام اوردن او بعد از تقسیم 
تیار هال اه نیت هه اموال ات مس وا سس کر 


تقسیم شده ارث نمي‌برد. 
 1«‏ افراد تمام مذاهب مختلفي که محکوم به اسلام هستند, همه از 
یکدیگر ارت مي‌برند, چه حق باشند چه باطل, که لاو و خوارحنه و اضت 
و منکرین ضروري دین, که محکوم به کفرند و از مسلمان ارث نمي‌برند 
ولي مسلمان از انها ارث مي‌برد چنانکه از ز کافر ارت مي‌برد. 
«62 6 اگر كکسي يكي از خویشان خود را عمدا و به ناحق بکشد, از او 
تفن دی ار ات طا اجه ای سعض اند با لام 
شبیه به عمد؛ بنابر اظهر از او ارت مي‌ برد ولي از دیه او بنابر اظهر ارت 
نمي‌برد, اگرچه احتیاط مستحب در صلح کردن است, و در قتل عمدي, که 
ارت تمی‌بز درتکر فی »تست سین این که خودش مستقیفا اقدام ته فعل تهاید 
و يا طوري واسطه قتل باشد که قتل به او نسبت داده شود. 
262 رد :۶ باکا ره فان آها افو نوی که ار وتا سا آمده 
ارث نمي‌برند, ولي اولاد چنین فرزندي و شوهر يا زن اوء از او ارت 
مي‌برند. 
«64» هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتي که میت بچه‌اي 
داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث ديگري هم مانند 
اولاد و پدر و مادر باشد, براي بچه‌اي که در شکم است. که اگر زنده به 
دنبا بیاید ارت مي برد بنابر احتیاط واجب سهم دو پسر را کنار می گذارتد: 
البته سهم كساني که میت چه اولادي داشته باشد يا نه در هر صورت از 
میت ارت مي‌برند. مانند کمترین سهم زن, باید از اول داده شود و 
همچنین کمترین سهم پدر و مادر را نیز باید به آنها بدهند. و اگر احتمال 
بدهند بیشتر است مثلا احتمال بدهند که زن سه قلو حامله باشد, سهم سه 
رساله توضیه الممتانلتن ر ۸ 
پسر را کنار مي‌گذارند. و چنانچه مثلا يك پسر يا يك دختر به دنیا آمد, ورثه, 
نبادی آن را بین خودشان. تقسیم هی کنند. و براي کنا ر گذاشتن سهم بچه, 
انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن میت کافي است و دمیده 
شدن روح در آن حمل شرط نیست, ول زندم بم:دییا آهدن: تتر.رظ اشت: 
شش ایدم تا امد. هیر همان شاعت مر تایه اتف رن و 
9 
«65 22» شخص مفقودالاثري که زنده بودنش معلوم نیست و وارت هم 
دارد مالش را کنار مي‌گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعیت او را 
پيگيري مي‌کنند سپس مالش را بین ورثه تقسیم مي‌کنند, 0 ۳۳ 
زنده بودن او معلوم شد آن تقسیم مال از بین مي‌رود و تمام مال به خود 
اه بر هن کر دنر و. اختباظ مشتتخت ان: انست. که ضتطر بهانند با وفتی که 
علم عادي پا اطميناني به مردن او پیدا شود. 
6 اگر چند نفر که هر کدام وارث ديگري تسا قفا تشر آواز 


بمانند, در صورتي که معلوم نباشد کدام زودتر مرده, هر کدام از ديگري 
ارث مي‌برد. ولي اگر معلوم شود که کدام يك زودتر مرده. كسي که دیرتر 


مرده ارت مي برد. 
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احکام بازك‌ها 


اشاره 


221 وام گرفتن از بانك در صورتي که در آن شرط سود شده باشد؛ 
جایز نیست و ربا و حرام است. 

«82» کسي که مي‌خواهد از بانك وام بگیرد مي‌تواند کالا و جنسي را از 
بانك و يا وکیل او به نسبت معيني, مثلا ده درصد و يا بیست.: درضد از 
قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این که بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا 
مدت معيني به او قرض دهد. 

«22983» اگر كکسي بخواهد به بانك وام دهد در صوربي که بانك, کالا و 
جنسي را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که او مبلغ مورد 
نظر را به بانك قرض دهد يا اینکه بانك کالا و جنسي را به کمتر از قیمت 
بازار به او بفروشد به شرط این که مبلفي را تا مدت معيني به بانك قرض 
دهد, صحیح است و با این کار مي‌توان از ربا دور شد. 

«2284» فروختن مبلفي به ضمیمه چيزي, به مبلغ بيشتري تا مدت معيني, 
مانند این که صد تومان را به ضمیمه يك قوطي کبریت و يا يك عدد 
استکان مثلاء, به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بیشتر بفروشند, 
جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت 
خرید و فروش انجام مي‌شود و حرام است. 

«2285 در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانك مانند حکم 
قرض گرفتن از بانك است. و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد 
ربا و حرام است. و فرق نمي‌کند که پولي که به بانك داده مي‌ شود به 
صورت «سیرده ثابت» باشد, يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت 
معيني نمي‌تواند از پول خود استفاده کند. يا به نجو «حساب در گردش» 
باشد, که هر موقع بخواهد مي‌تواند از پول خود استفاده کند, و در هر دو 
صورت حرام است. 
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«226» کسي که پول به بانك مي‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و 
صاحب پول به این قصد پول خود را به بان ندهد که از آن فايده‌اي عاید او 
گردد و اگر بانك سودي هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه 
نکند در این صورت گذاشتن تول نزد آن باتك جایز است و سود آن: هم 
اشکال ندارد. 

«7 اگر بخواهد در پولي که از بانکها گرفته تصرف کند و نا ان 
معامله نماید. بعد از ان که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك, 
از نظر شرعي ثابت شده باشد. در مورد تعیین ان قسمت از پول که 


مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود, و 
اگر در این فرض بانك مبلفي بعنوان اضافه به او ندهد؛ اشکال ندارد. 
«28» فرض گرفتن از بانك‌ها در صوربي که شرط سود در آن شده 
باشد جایز نیست و ربا و حرام است. و فرق نمي‌کند که قرض با وثیقه 
بوده باشد پا بدون وثیقه, و وثیقه سند ملكکي باشد پا اسناد اعتباري مانند 
سفته و غیره. 
«2289» چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاکم شرع با 
وکیل او از بانکها گرفته باشد, نه به عنوان قرض, يعني قصد و تصمیم پول 
دهنده و پول گیرنده متفاوت باشد, قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. 
و این که مي‌داند بانك اصل پول و سود آن را به طور حلمي از او خواهد 
گرفت: در جوار تضرف.دز آن پول اشکالي ابجاد:تفي کند, و اکر نتذاند از 
دادن آن خودداري کند. پرداخت آن نیز جایز است. 
«2290»* سیردن پول به بانك به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود 3 فایده 
بر آن پول جایز نیست, ربا و حرام است, ولي براي جلوگيري از گرفتار 
شدن به ربا و حرام, مي‌تواند در تصمیم وبیت: و شرط گرفتن سود را 
نکند و بناي کار خود را بر این بگذارد که اگر بانك سود ند هد خود را 
طلبکار نمي‌داند و مطالبه ۳۹ کرد, در این صورت اگر بانك فايده‌اي به 
او داد مي‌تواند با اجازه حاك شرع یا وکیل او, آن فایده را به عنوان مجهول 
المالك بگیرد و در آن تصرف کند, و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از 
بانك, کارمند بانك ِ را به مصرف شخصي خود خواهد رسانید, مي‌تواند 
سود را به قصد این که پول مجهول المالك است. و باید شترعا : به مصارف 
خاصي برسد؛ از تانك مظالنه کردم و ند ان مصارف برساند. 
« حکم بانك‌هايي که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاري 
شده است, 
تالم مضه ال رم ی ۸61 
از دو مسأله‌اي که قبلا شد معلوم مي‌گردد چون پول موجود در این 
بانك‌ها مخلوط با مجهول المالك است و حکم بانك‌هاي دولتي را دارد. 
«2292» گرفتن پول از بانك‌هاي غیر اسلامي مانند بانك‌هاي كشورهاي 
کفر, چه دولتي باشد و چه شخصي جایز است. ولي نه به عنوان قرض؛ و 
تصرف ور 2 احتیاج به اجازه حاکم شرع و با وکیل او ندارد, مگر آنکه ما 
متملخانی. در بان کفاو ناشد کهسایدسیت: به-شسمم آن .راهان به وطایقه 
مخصوصي که در مورد بانك‌هاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نماید. 


اعتبارات بانکي 


قیل از شان.عسشانل: بخسشی از انحه. یه عتوان. اعارات اتکی و مقر راني 
صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان مي‌شود: 


واردات کا لا 


كکسي که بخواهد جنس و کالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد کند 
از بانك‌هاي کشور وارد کننده 
کالا. گشایش اعتبار کند و بانکي که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد 
مي‌شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و 
خریدار, چه از طریق مکاتبه يا از طریق نمايندگي فروشنده در کشور 
خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات 
و اوصاف کالاي مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت. مبلغ مورد اتفاق 
طرفین را به وسیله بانك کشور فروشنده به فروشنده بپردازد, و با این 
اقدام ده درصد يا بیست درصد کل بهاي مورد سفارش را از سفارش 
دهنده دریافت مي‌کند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده 
اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهاي کالا به بانك تحویل دهد و با 
تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش 
اعتبار, تمام مبلغ را به فروشنده مي‌پردازد. 
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صادرات کالا 


كکسي که بخواهد جنس و کالايي را به خارج از کشور صادر کند باید طبق 
مقررات. اعتباري در بانك گشایش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به 
پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نماید و 
در نتیجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چیز است و در 
واقع فرقي با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله 
و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن په سفارش دهنده انجام مي‌گیرد. 

و يك: نو ذیکر از اقمار .بانکن. آن است که فروشنده کالا و يا نماینده او 
صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي 
بدون این که قبلا مذاکره و معامله‌اي با طرف مقابل يعني خریدار انجام 
داده باشد به بانك مي‌فرستد و به بانك وکالت مي‌دهد که اسناد را به 
طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. ار و 
قبول کرد, تقاضاي گشايیش اعتبار مي‌کند و آن موقع بانك بر حسب 
ار ات ۱۳ 
قرارداد انجام معامله را با خریدار مي‌بندد و تعهد مي‌کند که تمام مبلغ را 
به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم 
نماید. 

«3» مجموع کارهايي که در مورد گشایش اعتبارات بانکي در قسمت 
بالا گفته شد در صورتي که کشور صادر کننده و وارد کننده, دولتي داشته 
باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصي فرض کنیم و بانك به منزله 
وکیل آن شخص باشد, بدین معني که در اجراي معاملات خاص, بانك به 
عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات مي‌شود و کارهايي که وکیل 
مي‌تواند انجام دهد به عهده مي‌گیرد, در صورتي که حلال بودن پول‌هاي 
بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي که بانك انجام مي‌دهد از تمام 
جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتي که گفته شد بي‌اشکال است. 
«4» جایز است بانك براي انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات 
مربوطه. مبلفي از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت کند 
و این عمل بانك را مي‌توان از نظر شرعي, نوعي عقد جعاله دانست, يعني 
سفارش دهنده با بانك قرار مي‌گذارد که اگر بانك عمل گشایش اعتبار را 
براي او انجام دهد, مبلغي را بعنوان کارمزد به بانك بپردازد, و بانك پس از 
انجام عمل گشایش اعتبار, حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند. 
«2295» اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ کالاي مورد 
سفارش را تا مدت معيني مطالبه نکند و جابنت ان فبلفن از سفارش دهنده 


بکنرفخالن آز اشکال تست 
رال مضه ااحشا نا تم 1 


استفتائات 


ای ام او ۱ 
«<16«* رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقي نیست که از 
مسلمان بگیرد یا از غیر مسلماني که مالش محترم باشد, و اگر رشوه 
۱ ۱ و ۱۱۵ 0 

« اگر پدر, خانه و زمین و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان 
حیاتش تحویل او داده باشد, آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق 
رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقي ندارند 

«8» زن باید براي بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا 
علم به رضایت او داشته باشد, مگر در واجبات شرعي؛ و چنانچه در ضمن 
عقد شرط کرده باشد که زن براي شلفش فلا بتواند به خارج از منزل 
برود و يا عقد مبتني بر این شرط واقع شده باشد, این شرط نافذ است. 
«19» متنجس نجس کننده است. هر چند واسطه متعدد باشد. 

«20» استعمال آلات مخثص به لهو در غیر لهو بنابر احتیا ط واجب جایز 
فش و یال ها سر امس سرام اس ده موی سا 
اس فا را یط ب شأني است 
نه فعلي, و تشخیص آن با خود مکلف است. 

1 فروش اشیا و لوازم مسجد که در عرف زمان؛ استعمال آن معمول 
اد ی ای مس ارام ی مت یه ات 
لوازم مورد احتیاح, زیر نظر متولي شرعي مانعي ندارد. 

«» پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشکالي ندارد و 
همچنین جايزه‌اي که بانك در مقابل آن به بعضي از مشترکین و 
مي‌کند حلال است. 

«23» پول و مالي که از شخص متوفي به صورت امانت نزد انسان موجود 
است. و در عین حال این متوفي به شخصي که مال نزد اوست و يا به 
شخص دیگر بدهكاري دارد در صورتي که دانسته شود که ورثه او از 
پرداخت بدهي متوفي امتناع مي‌ورزند. مي‌توان از ان مال براي اداي دین 
استفاده نمود و در صورتي که زیادتر بود 

رستاصفست ایا ام 

مازاد به ورثه نز ی رو 

«» اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاء بدن خود, فلا کلیه را به 
ديگري بدهد. و یا وصیت کند که بعد از مردن خود, آن عضو در مقابل 1 
یا مجاني برداشته و به ديگري داده شود, در صورتي که نجات مسلماني 
متوقف بر آن عضو باشد. يعني راه نجات ان مسلمان منحصر در دادن 


عضو به او باشد, و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد, اشکالي 
ندارد. 

«2» قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتي که يك محل حساب 
نشود و به حد مسافت شرعي هم نرسد صحیح نیست. مگر اینکه با تعدد 
محل, اقامت واحده محسوب شود ولي اگر شخص در يك محل قصد 
اقامت کند و شب‌ها و قسمت عمده روز را در ان محل که قصد اقامت 
کرده بماند و براي انجام كاري که در محل دیگر دارد مقداري از روز را به 
آن محل برود به طوري که به اقامت او در محل اول ضرري نزند. و سپس 
به محل اقامت بر گردد مانعي ندارد. 

« زني که شوهر کرده و از وطن اصلي خود به شهر دیگر مي‌رود, در 
صورتي که از وطن اصلي خود اعراض نکرده باشد. هر وقت به آنجا 
مي‌رود نمازش تمام است و روزه را باید بگیرد, و اگر به سبب تبعیت از 
شوهر يا جهات دیگر اعراض کرده, در وطن اصلي حئم مسافر را دارد. 
« در موردي که شوهر به وطن اصلي خود که از انجا اعراض نکرده, 
رفته و همسر وي با او به ان محل مي‌رود. در صورتي که زن قصد اقامت 
ده روز نداشته باشد نمازش شکسته است. و میزان قصد خود زن است 
ولو قصد از جهت تبعیت شوهر باشد. 

«28» عکسبرداري, اگر مستلزم کار حرامي نباشد., مانعي ندارد. 

« در موردي که شخصي متاعي را فروخته و قیمت را به صورت چك 
مدت دار گرفته. فروش این چك به مبلغي کمتر از آن, در صورتي که در 
مابه التفاوت معامله شرعي انجام گیرد و در ضمن ان شرط فرض پا 
فروش بقیه به مساوي بشود 

رساله توضیح المسائل. ضمائم. ص: 5 

مانعي ندارد. 

«0» دست زدن (کف زدن) در مجالس جشن و سخنراني جهت تشویق 
افراد اگر به حد لهو نرسد مانعي ندارد. 

«31» خرید و فروش رادیو و تلویزیون, که داراي منافع حلال و حرام 
است, به قصد منفعت حلال مانعي ندارد؛ و همچنین است استفاده از ان 
در جهت حلال, ولي به هیچ وجه نباید از ان استفاده حرام بکنند, و نیز باید 
در دسترس كکسي که استفاده حرام مي‌کند قرار ندهند. 
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4 ۳۳ الله سید ی حسینی سیستانی (دام ظله) 


سرشناسه: حسینی سیتاأنی, علی, - ٩‏ ۱۳۰ 
عنوان و نام پدیداور: توضیح المسائل/ مطابق فتاوی علی حسینی 
نی 
وضعیت ویراست: [ویرایش]۲ 
ت نشر: مشهد: بارش ۲۷۹٩‏ ۱. 
مشخصات ظاهری: ص ۴۸ 
شابكت: 03-5922-964- 8۱۲۰۰۰ ریال 
یادداشت: این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده 
است 
یادداشت: عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل. 
عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل. 
موضوع: فقه جعفری -- رساله علمیه 
رده بندی کنگره: ۳۱۸۳/۹/س ٩٩‏ ۳۷۹ ۱الف 
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۴۲۲ 
شماره کتابشناسی ملی: م ۲۵۲۶۷۸۰ 


احکام خمس 


دوم معدن: 


سوم گنج. 

چهارم مال حلال مخلوط به حرام. 

پنجم جواهری که به واسطه غواصی بعنلی فرو رفتن در دریا به دست 
می‌آید. 

هفتم بنابر مشهور زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. 


1 - هرگاه انسان از تجارت يا صنعت, یا کسبهای دیگر مالی به دست 
آفرته اهر جه فلا تفا مهم هییتن یا نها آمرنض و از اخرت ان هالی تفه 
کند, چنانچه از مخارجح سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی 
یبد" پنج يك آن را به دستوری که بعدا گفته می‌شود بدهد. 

یا 
چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید. خمس آن را باید بدهد. 

3 - مهری را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع اخذ 
می‌نماید خمس ندارد. و هم چنین است ارثی که به انسان می‌رسد., از 
روی قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر 
این راه مانند تعصیب به او به ارت بر سد, آن مال از فواید محسوب 
می‌شود. و خمس آن را باید بدهد و هم چنین اگر ارثی به او برسد از غیر 
پدر و پسر که گمان رسیدن آن را به خود نداشته, احتیاط واجب آن است 
که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد. 

4 - اگر مالی به ارث به او برسد, و بداند کسی که این مال از او به 
ارث رسیده. خمس آن را نداده, باید خمس آن را بدهد, و هم چنین اگر در 
خود آن مال خمس نباشد, و وارت نخان کست. که ان مال از او به ارت 
رسیده خمس بدهکار است. باید خمس را از مال او بدهد, ولی در هر دو 
صورت اگر کسی که مال از او به ارت رسیده به دادن خمس عفیده 
نداشته پا آن که خفتین نمی‌داده لازم نیست وارت خمس واجب بر او را 
بپردازد. 

5 - اگر به واسطه قناعت کردن. چیزی از مخارج سال انسان زیاد 
بياید, باید خمس آن را بدهد. 

6 - کسی که دیگری تمام مخارج او را می‌دهد. باید خمس تمام مالی 
را که به دست می‌آورد بدهد. 

7 - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید. چنانچه 
تا ار وا و 1 
مخارج سال آنان زیاد بیاید, باید. خفس آن را بدهند: و هم چنین اگر طور 
دیگری هم از آن ملك نفع ببرند. مثلا اجاره آن: زا بگیرند» باید خمسن 
مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند. 

8 - اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب يا مستحبی گرفته از 
مخارج سالش زیاد بیاید. یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد, مثلا از 
درختی که به او داده اند میوه ای به دست اورد, و از مخارج سالش زیاد 


ی ای ی یازا سس ال مسا 
داده باشند لازم نیست خمس خود ان را بدهد. 

9 - اگر با عين پول خمس نداده جنسی را بخرد, یعنی به فروشنده 
بگوید این جنس را به این پول می‌خرم چنانچه فروشنده مسلمان انا 
عسسهسا سا این استت سا سای شب میم ما کم آرست: 
و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می‌گیرد, و احتیاجی به 
۱( ۱ 

نداده بدهد, معامله ای که کرده صحیح است, و خمس پولی را که به 
فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد. 

1 - اگر مسلمان اثنا عشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد, 
خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست. 

2 - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری 
ببخشند, پد" پنج يك آن به عهده خود بخشنده است, و چیزی بر این شخص 
73 - اگر از کافر پا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد, مالی به 
دست تس اید, واجب تیسعت خمس ان را بدهد. 

#9 بت سال که بگدرد باید خمس انچه را که از خرح سالشان زیاد 
ف اند بدهند؛ و کسی که شغلش کاسبی نیست؛ اگر اتفاقا منفعتی ببرد» 
بعد از آن که يك سال از موقعی که فایده برده بگذرد, باید خمس مقداری 
را که از خرح سالش زیاد امده بدهد. 

5 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی نهدننتتتین: آب 
خمس آن را بدهد. و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد, و 
اگر برای دادن خمس. سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد. 

6 - کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس. سال قرار دهد, 
اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد, باید مخارج تا موقع مرگش 
را از ان منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند. ۱ 

و ی نفروشد 
نیست. 

8 - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اين که 
قیمت آن بالاتر رود. تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش 
تاتیر آید: خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب است. ٍ 

اک یر مال تاره مالی امه عرسا ماه ان که که 
باشد, و خمسش را داده باشد, چنانچه قیمتش بالا رود. اگر آن را بفروشد, 


خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده, باید بدهد و هم چنین اگر مثلا 
درختی را که "خریده میوه بیاورد. يا گوسفند چاق شود, در صورتی که 
مقصود او از نگهداری آنها این نود کشهففنی از ان رده تابر خمس آنچه 
زیاد شده بدهد. بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده. باید خمس آن 
را بدهد. 

0 - اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد, 
باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد, ولی اگر قصدش 
این باشد که میوه ان درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند, فقط باید 
خمس میوه را بدهد. 

1 - اگر درخت بید و چنار و مانند اينها را بکارد, باید هر سال خمس 
زیادی آنها را بدهد, و هم چنین اگر مثلا از شاخه های آن که معمولا هر 
سال می‌برند, استفاده ای ببرد و به تنهایی يا با منفعتهای دیگر کسبش از 
مخارح سال او زیاد بیاید,. در اخر هر سال باید خمس ان را بدهد. 

2 - کسی که چند رشته کسب دارد متلا اجاره ملك می‌گیرد, و خرید و 
فروش هم می‌کند, چنانچه همه آن رشته‌ها در شوّون تجارت مانند خرج و 
دخل و حساب صندوق یکی باشند, باید خمس انچه را که در اخر سال از 
مخارج او زیاد می‌آید بدهد, و چنانچه از يك رشته نفع ببرد, و از رشته دیگر 
ضرر کند, می تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نماید, ولی 
اگر دو رشته مختلف دارد. مثلا تجارت و زراعت می‌کند. در این صورت بنا 
ِِ وجوبی نمی‌ شود ضرر يك رشته را به نفع رشته دیگر تدار ك 


13 - خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند, مانند 
دلالی و حمالی می تواند از منفعت کسر نماید. و نسبت به ان مقدار 
خمس لازم نیست. 
اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها 
می‌رساند, در صورتی که از شان او زیاد نباشد, و زیاده روی هم نکرده 
باشد, خمس ندارد. 
15 - قالفه را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند, جزء مخارج 
سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد پا جایزه می‌دهد, در 
صورتی که از شان او زیاد نباشد, از مخارج سالیانه حساب می‌شود. 
6 - اگر انسان نتواند مثلا جهیزیه دخترش را يك جا در وقت ازدواجش 
تهیه. تمایهن ه بای ان را در سالهای متعدد تدریجا تهیه کند. چنانچه تهیه 
نکردن جهیزیه منافی شانش باشد, اگر در بین سال از منافع آن سال 
مقداری جهیزبه بخرد و از شانش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد, 
و اگر از شانش زیاد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه 


نماید. باید خمس آن را بدهد. 

7 - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند از مخارج سالی 
حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده, و اگر سفر او تا مقداری از 
پر 0 بای خفن انا 
ندهد. 

58 - کسی که از کسب و تجارت يا غیر اینها فایده ای برده. اگر مال 
اه واجب نیست., می تواند مخارج سال خود را 
فقط از فایده اش حساب کند. 

89 - آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده. اگر در آخر 
سال زیاد بیاید. باید خمس آن را بدهد. 

و چنانچه بخواهد قیمت ان را بدهد, در صورتی که قیمتش از وقتی که 
خریده زیاد شده باشد, باید قیمت آخر سال را حساب کند. 

0 - اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد. اگر 
و هم چنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد, ولی ان چیز از 
چیزهایی باشد که معمولا برای سالهای بعد گذاشته می‌شود. مانند لباسهای 
زمستانی و تابستانی خمس ندارد, و در غیر این صورت., هر وقت احتیاجش 
از ان برطرف شد, احتیاط واجب ان است که خمس ان را بدهد, و هم 
چنین است زیور آلات زنانه, در صوربی که وقت ژزینت کردن زر با آنها 
گذاشته باشد. ۱ 

1 - اگر در يك سال منفعتی نبرد. نمی تواند مخارج آن سال را از 
منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید. 

2 - اک دزن اون سال منفعتی نبرد» و از سرمایه خرح کند, و پیش از 
تمام شدن سال منفعتی به دستش اید. می تواند مقداری را که از سرمایه 
3 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند 
مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع همان سال کسر نماید. 

4 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود. نمی تواند 
از منفعتی که به دستش می‌آید, آن: خیز ,زا نهنه. کند: ولی اگر در همان 
سال به آن جیز احتیاج داشته باشد, می تواند در بین سال از منافعش آن 
یه سا 

5 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد. و برای مخارج خود قرض کند. نمی 
تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید. 

ولی اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن 
سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از ان منفعت کسر نماید. 
و هم چنین در صورت اول می‌تواند. قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء 


نماید, و به آن مقدار خمس تعلق نمی کرد 

6 - اگر برای زیاد کردن مال. يا خریدن ملکی کته از احتیاج ندارد, 
قرض کند, نمی تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نماید بلی اگر 
مالی را که قرض کرده و يا چیزی را که از قرض خریده از بین برود, در این 
صورت می تواند قرض خود را از منافع ان سال بدهد. ۱ 

است از همان چیزها بدهد يا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است.؛ 
پول بدهد. و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد 
بدهد, محل اشکال است مگر آن که با اجازه حاکم شرع باشد. 

خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد. نمی تواند در ان مال 
تصرف کند, بلکه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته 
باشد نیز چنین است. 1 

1799 - کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد, یعنی 
خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند, و چنانچه 
تصرف کند و آن مال تلف شود, باید خمس آن را بدهد. 

1900 - کسی که خمس بدهکار است, اگر با حاکم شرع مصالحه کند, و 
خمس را به ذمه بگیرد. می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از 
مصالحه, منافعی که از ان به دست می‌اید مال خود او است. 

1 - کسی که با دیگری شريك است. اگر خمس منافع خود را بدهد و 
شريك او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه 
شرکت بگذارد, آن کش ختانجه مسلمان اثنا عشری باشد, می تواند قرو 
مال تصرف کند. 

2 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته پاتتکیی ان ان منافعی به دست 
آید, بنابر اقوی خمس به آن تعلق می‌گیرد, و بر ولی صغیر واجب است که 
خمس آن را بد هد و چنانچه نداد, بر صغيیر پس از بلوغ واجب است که خود 
خمس ان را بدهد. 

1903 - کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شك نماید خمس آن را 
داده یا نه, می تواند در آن فال تضرف. تماید. بلکه اکر یقین هم داشته 
باشد: که خمن آن,را ندادم اکن مسلمان ائنا عشتری باشند..می نواند در آن 
تصرف نماید. 

4 - اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که از 
خمس او را بدهد؛ و چنانچه خمس او را نداد و قیمت ان ملك بالا رفت 
لازم است خمس مقداری را که آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد, و هم چنین 


5 - کسی که از تا تا اه وب هی و 
آن تالا وی سانجه آن لت رادترای ان رید که قیمتس. بالا رود 
بفزوننند. متا زر مقیع را برای زراعت خریده است. ان 
قیمت ان را داده, باید خمس قیمتی را که خریده بدهد, و اگر مثلا پول 
خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ۳ به این پول 
می‌خرم. باید خمس مقداری را که آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد. 
6 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده, اگر از منافع کسب چیزی که 
به آن احتیاج ندارد خریده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته باید 
خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد 
مطابق شان خود خریده. پس پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده 
برده با فایده همان سال آنها را خریده, لازم نیست خمس آنها را بدهد, و 
اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند. 


معدن 


7 - معدن مثل طلا, نقره. سرب. مس. آهن, نفت, ذغال سنگ. 
فیروزه, عقیق, زاج, نمك و معدنهای دیگر, از انفال است. یعنی مال امام 
علیه السلام می‌باشد, ولی اکر کسی چیزی از ان را استخراح نماید, در 
صورتی که شرعا مانعی نباشد. می تواند ان را برای خود تملك کند, و 
جتا نجه نه.مقدار تضات باشند. باید خمتن از را بدهد. 
8 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسکوك است. یعنی اگر 
قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده, به 15 مثقال طلای مسکوك 
برسد, باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است 
باقی می‌ماند بدهد. 
89 - استفاده ای که از معدن برده چنانچه قیمت چیزی که از معدن 
بیرون اورده, به 15 مثقال طلای مسکوك نرسد. خمس ان در صورتی لازم 
است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید. 
1910 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ, بنابر احتیاط لازم حکم معدن 
بر آنها جاری است بنین اکر به حد تصاب برسند.. باید خمننن آنها را بدون 
ار ای 
چه معدن روی زمین باشد, يا زیر آن, چه در زمینی باشد که ملك است یا 
در جایی باشد که مالك ندارد. 
2 - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال 
طلای مسکوك می‌رسد يا نه, احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است, 
به وزن کردن يا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند. 
3 - اگر چند نفر چیزی بیرون آهرنن چنانچه قیمت آن به 15 مثقال 
طلای مسکوك برسد, ولی سهم هر کدام آنها اين مقدار نباشد, احتیاط 
مستحب آن است که خمس آن را بدهند. 
4 - اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن 
زمین او بیرون اهنت مشهور فر موده اند که آنچه از آن به دست می‌آید, 
مال صاحب مك است ولی این مطلب خالی از اشکال نیست. و بهتر آن 
است که با هم مصالحه کنند, و چنانچه به مصالحه راضی نشوند, به حاکم 
شرع مراجعه نمایند, تا نزاع را فیصله دهد. 


1915 - گنج مالی است که در زمین يا درخت یا کوه يا دیوار پنهان باشد, و 
کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند. 
6 - اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست. گنجی پیدا کند. می 
تواند آن را حيازت کند, یعنی برای خود بگیرد ولی باید خمس آن را بدهد. 
7 - نصاب گنج 105 مثقال نقره مسکوك و یا 15 مثقال طلای مسکوك 
است : یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‌آورد مساوی با 
قیمت یکی از اين دو باشد خمس در آن واجب است. 
8 - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند. و بداند مال 
کساتی, که فبلا مالك آن ضبن نودم اند تنست, و نداند. که خعلق به مسلمان 
پا ذدمی دارد که خود او يا وارش زنده می‌باشند. می تواند آن گنج را 
حیازت کند ولی باید خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد که مال مالك 
فبلی. استت. در صهر تن که بر زمین و هم خنین بر کنع با جای: ان به. غیت 
زمین دست داشته باشد, باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او 
نیست. به کسی که پیش از او مالك زمین بوده, و بر او دست داشته اطلاع 
دهد, و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالك زمین بوده اند, و 
بر ان دست داشته اند, خبر دهد و اگر معلوم شود مال ۵ هیچ يك آنان 
ی او ای وا 
9 - اگر در ظرفهای متعددی که در يك جا دفن شده مالی پیدا کند که 
قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد, باید خمس آن 
را بدهد, ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند. هر کدام آنها که قیمتش به 
این مقدار برسد. خمس ان واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار 
نرسیده است خمس ندارد. 
0 - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 
خمس ان را بدهند. 
1 - اگر کسی حیوانی را بخرد. و در شکمش مالی پیدا کند, چنانچه 
احتمال دهه که مال فروشنده.با صاحب فیلی آن ناش و آنها بز حبوان و 
آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته باشند, باید به ما اطلاع دهد, پس 
اگر معلوم شود که مال هیچ يك از آنان نیست احتیاط لازم آن است که 
خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و این حکم در ماهی و 
مانند آن هم جاری است. در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود 


و کیت کف رام ا هفاضا اک ار ور واه ای کر 
باشد, اطلاع دادن به کسی لازم نیست. 


2 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند 
آنها را از یکدیگر تشخیص دهد, و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام 
معلوم نباشد, و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است با زیادتر, چنانچه 
خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به کسی که مستحق خمس و 
مجهول المالك می‌باشد بدهد, بعد ازدادن خمس, بقیه مال حلال می‌شود. 
3 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه 
کمتر جه.بیشتر از خمنن باشند.- بداتد ولی ضاخب ان.را تشناسند باید 1 
مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. 

و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد. 

4 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند, 
ولی صاحبش را بشناسد, چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند. باید 
مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد, بلکه اگر در خلط 
دو مال به یکدیگر خود مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که 
احتمال می‌دهد, مال او است نیز به او بدهد. 

5 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, و بعد بفهمد که 
مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, باید مقداری را که می‌داند از خمس 
بیشتر بوده, از طرف صاحب ان صدقه بدهد. 

6 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, يا مالی که صاحبش 
را نمی‌شناسد., به نیت او صدقه بدهد, بعد از ان که صاحبش پیدا شد, 
چنانچه راضی نشود, بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد. 

7 اکر هال حلالی با جرام مخلوط شود و مقدار خرام معلوم. باشده :و 
ای 
کیست باید به آنها اطلاع دهد, پس چنانچه یکی گفت که مال من است و 
دیگران گفتند مال ما نیست يا اظهار بی اطلاعی کردند به همان شخص 
و 
مراجعه نمایند, ۳ 
نشدند, ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود. و 
احتیاط آن است که حاکم شرع يا وکیل او متصدی قرعه باشد. 


خهاهنق که به واسظه کر و رفتن در دزیا نب ذست می‌آید 


8 - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لوْلوْ و مرجان با 
جواهر دیگری بیرون آوزتد: روییدنی باشد, پا معدنی؛ چنانچه قیمت او به 
8 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند, چه در يك دفعه آن را از دربا 
بیرون آورده باشند پا در چند دفعه, البته به شرطی که فاصله میان هر 
دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد, - مثل آن که در دو فصل غوص نموده باشند 
- و گرنه اگر هر کدام به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن 
را بدهند و هم چنین اگر قسمت هر يك از افراد شرکت کننده در غوص به 
قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند. 

9 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد. 
بنابر احتیاط خمس ان واجب است. 

ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد, در صورتی باید خمس 
آن را بدهد که آنچه. را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب 
او از مخارج سالش زیادتر باشد. 

1930 - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا 
می‌گیرد. در صورتی واجب است که به تنهایی يا با منفعتهای دیگر کسب او 
از مخارج سالش زیادتر باشد. 

1 - اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا 
فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید, و فصد تملك آن را نماید باید 
خمسن آن,را بدهد بلکه احتاط واجب آن ات که.در هر خال خمسن ان زا 
ندهد. 

2 - اگر انسان در دربا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن 
جواهری پیدا کند. چنانچه ان حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش 
جواهر است. اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد. و اگر اتفاقا 
جواهر بلعیده باشد, احتیاط لازم آن است که هر چند به حد نصاب نرسیده 
باشنن,خمنین آن را دهد 

3 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری 
بیرون آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید. باید خمس آن را 
ندهد. 

4 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 
نخود طلا يا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد, بلکه چنانچه از روی آب یا 
از ز کنار دریا به دست آورد, باز هم همین حکم را دارد. 

1935 - کسی که کسبش غواصی پا بیرون آوردن معدن است اک خمس 


آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید. لازم نیست دوباره خمس 
ان را ندهد. 1 

6 - اگر بچه ای معدنی را بیرون اور با کنخهت پیدا کند, يا به واسطه 
فرو رفتن در دریا جواهر بیرون اورد, باید ولی او خمس ان را بدهد و 
چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنین اگر مال 
حلال مخلوط به حرام داشته باشد, ولی او باید آن مال را تطهیر نماید. 


7 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و 
خیزهایین در خن به. دست. آور ند به آنها غنیمت گفته می‌شود, و مخارجی 
را که برای غنیمت کرده اند. مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز 
مقداری را که امام علیه السلام صلاح میداند به مصرفی برساند, و 
چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند, و خمس 
بقیه آن را بدهند, و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غير 
منقول نیست بلی زمینهایی که از انفال هستند, مال عموم مسلمین 
می‌باشند, هر چند جنگ , به اذن امام علیه السلام نباشد. 

8 - اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و از 
آنها غنیمت بگيرند. تمام آنچه غنیمت گرفته اند مال امام علیه السلام است 
و جنگجویان نو ان حقی ندارند. 

9 هر نت سار است اجه مالکش رم المال اند ستی 
فلها نا کاور نمی اش 

احکام غنیمت بر او جاری نیست. 

0 - دزدی و مانند آن از کافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان 
محسوب شود حرام است, و چیزی که از اين راهها از آنان گرفته می‌شود, 
باید بنابر احتیاط برگردانده شود. 

1 - مشهور آن است که موّمن می تواند مال ناصبی را برای خود 
ی ات 


زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 


آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. 
ولی وجوب خمس - به معنای معروفش - در این مورد محل اشکال است. 


مصرف خمس 


3 - خمس را باید دو قسمت کنند, يك قسمت آن سهم سادات است و 
باید به سید فقیر, يا سید بتیم, یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند, 
و. تضفی: دیگر آن سهم امام غلبه السلام. است. که. در این زمان بایة به 
مجنهد جامع الشر ایط بدهند؛ پا به مصرفی که او اجازه می د هد برسانند, و 
احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد. 

4 - سید یتیمی که به آو خمس می‌دهند, باید فقیر باشد, ولی به 
سیدی که در سفر درمانده شده ۳ در وطنش فقیر هم نباشد, می‌شود 
خمس داد. 

5 - به سیدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت 
باشد, بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند. 

6 - به سیدی که عادل نیست. می‌شود خمس داد ولی به سیدی که 
دوازده امامی نیست. نباید خمس بدهند. 

7 - به سیدی که معصیت کار است, اگر خمس دادن کمك به معصیت 
او باشد نمی‌شود خمس داد, و احوط آن است که به سیدی که شراب 
قتض‌خورده با تمار تمی‌خهاند با اشکار | خعصیت:می‌کندر. اکر خه دادن خمس 
کمك به معصیت او نباشد, خمس ندهد. 

8 - اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد, مگر آن که دو 
نفر عادل, سید بودن او را تصدیق کنند, یا در بین مردم به طوری معروف 
باشد که انسان یقین يا اطمینان کند که سید است. 

9 - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است. اگر انسان 
یقین يا اطمینان به خلاف نداشته باشد. می‌شود خمس داد. 

0 - کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس 
بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند. ولی اگر مخارج دیگران بر آن 
زن واجب باشد, و نتواند مخارج آنان را بدهد, جایز است انسان خمسش 
را به آن زن بدهد. که به مصرف آنان برساند. و هم چنین است دادن 
1 - اگر مخارج سید يا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب 
باشد, بنابر احتیاط واجب, نمی تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه 
او را از خمس بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف 
دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد. 

2 - به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند 
مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد می‌شود خمس داد. 


53 - احتیاط واجب 9 است که بیشتر از مخارج يك سال به يك سید 
4 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد. و یقین یا اطمینان داشته 
باشد که بعدا نیز پیدا نمی‌شود, با نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق 
ممکن نباشد, باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند, و می 
تواند مخارج بردن ان را 7 برداردر و اگر خمس از بین برود, چنانچه 
در نگهدازی آن کوتاهن کردم باید عوض آن. را ندهد هافر کوتاهی نکوده: 
چیزی بر او واجب نیست. 

1955 - هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد, اگر چه یقین پا اطمینان 
داشته باشد که پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن 
باشد, می تا من زا به نهر دبک ری هت خانخه دن نکهدازک آن 
کوتاهی نکند, و تلف شود نباید چیزی بدهد. ولی نمی تواند مخارج بردن 
آن را از خمس بردارد. 

6 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود, باز هم می تواند خمس را 
به شهر دیگر ببرد, و به مستحق برساند, چنانچه موجب تاخیری که اهمال 
در اتضال خق. مجننتوب شود تباشدر-ولی مخارخ بردن.آن را باید از خودش 
بدهد, و در صورتی که خمس از بین برود, اگر چه در نگهداری آن کوتاهی 
نکرده باشد. ضامن است 

7 - اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد, و از بین برود 
لازم نیست دوباره خمس بدهد, و هم چنین است اگر به کسی بدهد, که از 
طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد, و از آن شهر به شهر دیگر 
ببرد. 

1959 - جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و 
بابت خمس بدهد., و در مساله (1797) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از 
پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است. 

9 - کسی که از مستحق طلبکار است. و می‌خواهد طلب خود را بابت 
خمس حساب کند. بنابر احتیاط واجب, يا باید از حاکم شرع اذن بگیرد. و یا 
این که خمس را به مستحق بدهد, و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او 
برگرداند. و می تواند از مستحق وکالت گرفته. و خود از جانب او قبض 
نموده, و بابت طلبش دریافت کند. 

1960 - مالك نمی تواند خمس را به مستحق داده, و بر او شرط کند که 
آن را به او برگرداند, ولی اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضی شود 
آن را به او برگرداند مانعی ندارد. مثلا کسی که مقدار زیادی خمس 
بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد, اگر 
مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد. و به او ببخشد اشکال ندارد. 


زکات 


تا کات 


1 - زکات در چند چیز واجب است: اول گندم. 
دوم جو. 
سوم خرما. 


امن 9 


تشم نقزه: 


3 6 ۱۳ بنابر احتیاط لا زم. ۲ 
فان که سا .از ای مد ماه نا سای که بدا کم 

می‌شود, باید مقداری که معین شده, به یکی از مصرفهایی که دستور داده 

اند برساند. 

2 - سلت که دانه ایست به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد, و علس 

باید از آنها ‏ زکاة داده شود. 


شرایط واجب شدن زکات 


3 - زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود که مال به 
دا متصات ک سا که مدرد هال تسصی اسان بازنم و 
طالل او اه اش 

4 - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره 
باشد, اگر چه اول ماه دوازدهم زکاة بر او واجب می‌ شود ولی اول سال 
بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند. 

1965 - وجوب زکاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که 
مالك عاقل و بالغ باشد, ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و هم چنین 
در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمی‌باشد. ۳ 

196 - زکاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو گفته 
شود و ز کاخ کشمش وقتی واجب می‌ شود که انگور می‌باشد, و ز کاة 
خرما وقتی واجب می‌شود که عرب به آن تمر گوید, ولی وقت ملاحظه 
نصاب و دادن زکاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است. و 
و اين وقت را وقت خشك شدن می‌نامند. 

7 - در ثبوت زکاة در گندم و جو و کشمش و خرما که در مساله پیش 
گفته شد, بنابر اقوی معتبر نیست که مالك بتواند در آنها تصرف کند. پس 
اگر غایب باشد, و مال هم در دست خود یا وکیلش نباشد., مثلا کسی آنها را 
عضته کرهن‌ناشد باه هم گاه در آنها کاست است. 

8 ور -شات: زکام در ظلام نفره ه.هال السازی که کشت ان مالك 
عافل باشد. اکر مالك در صام سال ار مار او آن اه تام ره 
9 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر, و طلا و نقره در مقداری از سال 
مست با بیهوش شود زکاة از او ساقط نمی شود, و هم چنین است اگر 
موفع واجب شدن زکاة گندم و جو و خرما و کشمش مست يا بیهوش 
شد 

0 - در ثبوت زکاة در غیر گندم و جو خرما و کشمش شرط است که 
اک ی ار رما ار هار سا ات وه 
باشد. که نتواند در آن تصرف کند ز کاخ ندارد. 

1 - اگر طلا و نقره يا چیز دیگری را که زكاة در آن واجب است قرض 
کند و يك سال نزد او بماند, باید زکاة آن را بدهد, و بر کسی که قرض داده 
چیزی واجب نیست. 


زکاة گندم و جو و خرما و کشمش 


2 - زکاة گندم و جو و خرما و کشمش, وقتی واجب می‌شود که به 
مقدار نصاب برسند, و نصاب آنها سیصد صاع است که به گفته عده ای 
تقریبا (847) کیلوگرم می‌شود.  .‏ , ۱ 
ار بسن ار رین رکاه از آنکمد دخرها موه کندمی که اه اما 
واجب شده خود و عیالاتش بخورند, يا مثلا به فقیر به غیر عنوان زکاة بدهد, 
باید زکاة مقداری را که مصرف کرده بدهد. 

4 - اگر بعد از آن که زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك 
آن بمیرد. باید مقدار زکاة را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن 
زکاة بمیرد, هر يك از ورته که سهم او به اندازه نصاب است باید ز کاخ 
سهم خود را بدهد. ۳ 

5 نی که از.طوی ام فیع صامهن مه ایرع ز اه ات سوه 
خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند, و در وقت خشك شدن خرما و 
اتخور .هن تواند ز کاخ را مطالبه کند, و اگر مالك ندهد, و چیزی که زکاخ آن 
واجب شده؛ از بین برود, باید عو ض آن را ند هد. 

6 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو 
ز کاخ آنها واجب شود, باید زکاة آن را بدهد. 

7 - اگر بعد از آن که زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده, 
زراعت و درخت را بفروشد. فروشنده باید ز کاة آنها را بدهد, و چنانچه داد 
بر خریدار چیزی واجب نیست. 

8 ار انسان, کندم با جوریا خرها با انکون را خزود و بداند که 
فروشنده زکاة آن را داده, پا شك کند که داده پا نه» چیزی بر او واجب 
نیست., و اگر بداند که زکاة آن را ندادهم. باید خود زکان آن.را بدهد: ولی 
چنانچه فروشنده او را گول زده باشد, می تواند پس از دادن زکاة به او 
مراجعه نماید, و مقدار زكاة را از او مطالبه کند. 

9 - اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به 
مقدار نصاب برسد و در وقت خشك 0 اين مقدار شود, زکاة 
0 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشك شدن مصرف کند, 
چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد, باید زكاة آنها را بدهد. 

1 1 - خرما بر سه قسم است 1 آن است که خشکش می‌کنند و حکم 
زکاة آن گفته شد 2 آن است که در حال رطب بودنش می‌خورند 3 آن 
ایحا یر 


در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشك آن به مقدار نصاب برسد, 
احتیاط مستحب آن است که زکاه آن.زا ندهند؛ اما قسم سوم ظاهر این 
است که زکاة بر آن واجب نباشد. َ 
2 - گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها را داده, اگر چند سال 
هم نزد او بماند زکاة ندارد. ۱ 
3 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا 
مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند, زکاة آن ده يك است, و 
اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود زکاة آن بیست پك است. 
4 - اگر گندم و جو و خرما و انگور, هم از آب باران مشروب شود و 
همان اند وعات ار ساره گنه جتانده طور ی اش که رها گید 
آبیاری آن با دلوق فاندد آن.شنده: زکاة آن بیست يك است. و اگر بگویند 
آبیاری با آب نهر و باران شده, زکاة آن ده يك است, ار 
عرفا بگویند به هر دو آبیاری شده زکاة آن سه چهلم است. 
5 - چنانچه در صدق عرفی شك کند و نداند که آبیاری طوری است که 
در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا اين که می‌گویند آبیاری آن مثلا با 
باران است اگر سه چهلم بدهد کافی است. 
با و نداند که غراف می حویند.با. هو‌ نو انباری:شدخ با این 
که می کویند با :دلو و نجو: ان انبازی شده است. در این صورت دادن يك 
بیستم کافی است, و هم چنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در 
عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است, 
7 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و 
به اب دلو ها اه اس ای هرا سا ار 
را شدن محصول کمتك نکند, زکاة آن ده يك است؛ و اگر با دلو و مانند 
آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد, ولی با آب نهر و باران 
هم مشروب شود و انها به زیاد شدن محصول عمك نکنند, زکاة آن يك 
بیستم است. 
58 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی 
آن است زراعتی کنند که از رطوبت ان زمین استفاده نماید, و محتاج به 
ابیاری نشود, زکاة زراعتی که با دلو ابیاری شده, يك بیستم, و زکاة 
زراعتی که پهلوی ان است بنابر احتیاط يك دهم می‌باشد. 
9 - مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است, نمی 
تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید. پس چنانچه یکی از انها 
پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد باید زکاة ان را بدهد. 
0 - بذری را که به مصرف زراعت رسانده. چه از خودش باشد. پا 
خریده باشد. نمی تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب 
بنماید, بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید. 


1 - آنچه که دولت از عین مال می‌گیرد. زکاة آن واجب نیست. مثلا 
اگر حاصل زراعت (2000) کیلو گرم باشد, و دولت (100) کیلوگرم را به 
عنوان مالیات بگیرد فقط زکاة در (1900) کیلو واجب می‌شود. 

2 - مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاة نموده بنابر احتیاط واجب 
نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاة بقیه را بدهد. ۲ 
1993 - مصارفی که بعد از تعلق زکاة خرح ی تضااند, نمی تواند انچه را 
نسبت به مقدار زکاة خرج نموده از حاصل کسر کند, , هر چند را یز اخقاما 
- از حاکم شرع يا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد. 

19934 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و 
خرما به وقت خشك شدن برسد. و آنگاه زکاة را بدهد, بلکه همین که زکاة 
واجب شد جایز است مقدار زکاة را قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت 
ان را ندهد. 

5 - بعد از آن که زکاة تعلق گرفت می تواند عین زراعت يا خرما و 
انگور را پیش از درو کردن يا چیدن به مستحق يا حاکم شرع يا وکیل اینها 
مشاعا تسلیم نماید, و پس از ان در مصارف شريك می‌باشند. 

1996 - در صورتی که مالك عین مال را از زراعت يا خرما و انگور به 
حاکم یا مستحق يا وکیل انها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجانا به طور 
اشاعه نگاه دارد بلکه می تواند برای این که تا وقت درو يا خشك شدن 
برسد, برای ماندن انها در زمینش اجرت مطالبه نماید. 

7 - اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر 
اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست نمی‌آید, گندم یا جو 
وخرما یا انخور داشته. باشد. .و همه آنها محصول يك سال حساب شود, 
چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب باشد. باید زکاة ان را 
موقعی که می‌رسد بدهد. و زکاة بقیه را هر وقت به دست می‌اید ادا 
نماید, و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد. صبر می‌کند تا بقیه 
آن برسد؛ ر پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود زکاة آن واجب است و 
اه نشود, زکاة آن واجب نیست. 

98 - اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه بدهد, چنانچه 
روی هم به مقدار نصاب باشد. 

بنابر احتیاط ز کاخ آن واجب است. ۲ 
9 - اگر مقداری خرمای خشك نشده پا انگور دارد که خشك ان به 
اندازه نصاب می‌شود, چنانچه به قصد زکاة از تازه ان به قدری به مصرف 
زکاة برساند که اگر خشك شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب 
است., اشکال ندارد. 

0 - اگر زکاة خرمای خشك يا کشمش بر او واجب باشد. نمی تواند 
گام ان را خرمای تازه يا انگور بدهد, بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و 


انگور یا خرمای تازه یا کشمش با خرمای خشك تبکر. از بابت قیمت بدهد 
نیز محل اشکال است و نیز اگر زکاة خرمای تازه پا انکوز تشر .او واجب 
باشد, نمی تواند زكاة آن را خرمای خشك يا کشمش بدهد بلکه چنانچه به 
اعتبار قیمت, خرما و يا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل اشکال 
است. 

1 - کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکاة آن واجب شده 
اگر بمیرد» باید اول تمام ز کاخ را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند 
بعد قرض او را ادا نمایند. 

2 - کسی که بدهکار است و گندم يا جو یا خرما یا انگور هم دارد. اگر 
بمیرد و پیش از آن که زكاة اینها واجب شود, ورثه قرض او را از مال دیگر 
ندهند؛ هر کدام که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید کاخ بدهد و اگر 
پیش از آن که زکاة اینها واجب شود, قرض او را ند هند» چنانچه مال میت 
فقط به اندازه بدهی او باشد, واجب نیست زکاة را بدهند؛ و اگر مال میت 
بیشتر از بدهی او باشد, در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر 
بخواهند ادا نمایند, باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به 
طلبکار بدهند, آنچه را به طلبکار می‌دهند, زکاة ندارد, و در بقیه مال هر 
کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید, زِكاة آن را بدهد. 

3 - اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها واجب شده خوب و 
بد دارد. احتیاط واجب آن است که زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود 


انها بدهد. 


نصاب طلا 


4 - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست متقال شرعی است که 
که پانزده مثقال معمولی است برسد. اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد 
داشته باشد, انسان باید يك چهلم آن را - که نه نخود می‌شود - از بابت 
زکاة بدهد و اگر , به این مقدار نرسد, زکاة آن واجب نیست, و نصاب دوم 
آن چها رال ری است که ره ال معفولی یز ععتی ار رنه 
ففال به باندده ففال, اصافه شومباید ر کاخ مام (18) عتفال را ان فراز 
جهل بت درو اکر کضتر از سه متفال اضاقه شود فقط بای زکاه (15) 
مثقال آن را ما و اس بر ۱ 
تعتی اکر مه هفال. اصافه نود باید ز فا ماه آنما را فد آکر کسد 
اضافه شود, مقداری که اضافه شده ز کاخ ندارد. 


1905 - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولی است 
که اگر نقره به (105) متقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد 
ذاشته باشد: انفبان باید يت چهلم آن را که (2) مثقال و (15) نخود است 
از بابت زکاة بدهد و اگر , به این مقدار ون زکاة آن واجب نیست و 
نصاب دوم آن (21) مثقال وت یعنی اگر (21) مثقال به (105) مثقال 
اضافه شود باید زکاة تمام (126) مثقال را , به-طوزی. که گفته تشد ندهنر ,و 
اک کفتر از (21) مثقال اضافه شود, فقط باید زکاة (105) مثقال آن را 
بدهد و زیادی آن زکاة ندارد, و هم چنین است هر چه بالا رود, یعنی اکو. 
(21) مثقال اضافه شود, باید زکاة تمام آنها را بدهد, و اگر کمتر اضافه 
شود, مقداری که اضافه شده و کمتر از (21) مثقال 9 ز کاة ندارد, بنابر 
این اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد, زکاتی را که بر او 
واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده ی 
(110) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد, زکاة (105) مثقال آن را 
که واجب بوده داده و مقداری هم برای (5) مثقال ان داده که واجب نبوده 
است. 

6 - کسی که طلا با نقره او به اندازه نصاب است. اگر چه ز کاخ آن را 
داده باشد, تا وقتی از نصاب اول کم نشده, همه سال باید زکاة آن را 
بد هد. 

107 ۳ زعاة طلا و نقره در صوربی واجب می‌ شود که آن را سکه زده 
باشند. و معامله به آن رواخ داشته باشد: و اکر سکه آن از بین هم رفتة 
باشد, باید ز کاخ رن را بدهند. 

8 - طلا و نقره سعه داری که زنها برای زینت به کار می‌برند, در 
صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد, یعنی باز ز معامله پول طلا و نقره 
با ان شود, بنابر احتیاط زکاة آن واجب است. 

ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد, ز کاخ واجب نیست. 

9 - کسی که طلا و نقره دارد, اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول 
نباشد, مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد, زکاة بر او 
واجب نیست. 

1910 - چنانکه سابقا گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود 
که انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد, و اگر در بین یازده ماه طلا و 
نقره او از نصاب اول کمتر شود, زکاة بر او واجب نیست. 

1 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با چیز دیگر عوض 


نماید, یا آنها زا اب کند: زکاة بر او واجب تیلست ولی اگر برای فرار از 
دادن زکاة آنها را به طلا و نقره عوض کند, یعنی طلا را اس 
نقره را به نقره تالا ی نماید, احتیاط واجب انشت. که کاخ :| 
ندهد. 
2 - اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آپ کند, باید زکاة آنها را 
بدهد؛ و چنانچه به واسطه آب کردن, ورن با قیفت آنها کم تنو‌دمایدز کاتین 
را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد. 
3 - اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد, می تواند زکاة 
فر گام از کفت ف با ار شوه ان هد ولیقاتر ابا کمن اند ر تاه 
همه را از قسفت: ید ندهد و بهتر آن: است که زکاة همه:را از ظلا و تقره 
خوب بدهد. 
4 - پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد, اگر 
به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی که به حد نصاب برسد زکاتش 
وت است, هر چند خالصش به حد نصاب تسد ولی اگر ؛ به آن پول طلا 
مره ند محوت اضف ا کل اشکال اس هه کته حالص زد 
نصاب برسد. 5 
حو دا ول لا و تفزاق: تما رقم مقدان ول فان کی وان 
مخلوط باشد, چنانچه زکاة ان را از پول طلا و نقره ای که بیشتر از معمول 
فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت 
ار یدای فیفخت رو کات ناش کفس احواخت اشته اشکال قدارد. 


زکاة شتر و گاو و گوسفند 


116 - زکاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد يك شرط 
دیگر هم دارد, و آن این است که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد. 
پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد, یا در زراعتی 
اه ار 
ولی اگر تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد, زکاة آن واجب 
با شند: ولی در وجوب ز کاخ در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتیاط شرط 
پیسی که دررصام سال,حوان کار اشه اک حانهه.ور آباری با سم 
زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود, باید بنابر احتیاط زکاة آنها را داد. 
7 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی 
تکاسته هرن با اخار کته فجفب اه در آن فسشکل است اکر چم اخوط 
دادن زکاة است ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد, باید زکاة را بدهد. 


8 - شتر دوازده نصاب دارد: اول پنج شتر و زکاة آن يك گوسفند است 
و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکاة ندارد. 

دوم ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است. 

سوم پانزده شتر و زکاة آن سه گوسفند است. 

چهارم بیست شتر و زکاة آن چهار گوسفند است. 

پنجم بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج گوسفند است. 

شم مت هس سر مرکا آن ری است کم داعل سال دمم 
شده باشد. ۱ 

هفتم سی و شش شتر, و زکاة آن يك شتری است که داخل سال سوم 
شده باشد. ۱ 

همقل ی وکام ان بت شفری ات کم اک ال حماوم 
شده باشد. ۱ 

نهم شصت و يك شتر و زکاة ان يك شتری است که داخل سال پنجم شده 
باشد. 

دهم هفتاد و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال سوم شده 
باشند. 

یازدهم نود و يك شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده 
باشند. 

تا حساب کند, و برای هر چهل تا؛ يك شتری بدهد که داخل سال سوم شده 
باشد, پا پنجاه تاء پنجاه تاء حساب کند و برای هر پنجاه تاء يك شتری بدهد 
که داخل سال چهارم شده باشد, و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در 
هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند. یا اگر چیزی باقی 
میماند, از نه تا بیشتر نباشد. مثلا اگر (140) شتر دارد باید برای صد تا دو 
شتری که داخل سال چهارم شده, و برای چهل تا, يك شتری که داخل سال 
سوم شده بدهد و شتری که در زکاة داده می‌ شود باید ماده باشد. 

 - 1919‏ زکاة ما بین دو نصاب واجب نیست؛ 1 پس اگر شماره شترهایی که 
دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد, تأ به 89 دوم که ده تا است 
نرسیده باشد فقط باید زکاة پنج تای آن را بدهد, و هم چنین است حال در 
نصابهای بعد. 


نصاب گاو 


1920 - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره 
گاو به سی رسید, اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید يك 
گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکاة بدهد. 

و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد, و نصاب دوم آن چهل است و 
زکاة آن يك گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکاة 
ما بین سی و چهل واجب نیست, مثلا کسی سی و نه گاو دارد فقط باید 
زکاة سی تای آنها را بدهد, و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد, تا به 
شصت نرسیده, فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد, و بعد از آن که به 
شصت رسید, چون دو برابر نصاب اول را دارد, باید دو گوساله ای که 
داخل سال دوم شده بدهد, و هم چنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا 
ات وا سل ان هدارا 
دستوری که گفته شد بدهد, ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی 
نماند, يا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه بیشتر نباشد, مثلا اگر هفتاد گاو 
دارد, باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای ان زکاة سی 
تا, و برای چهل تای آن زکاة چهل تا را بدهد, چون اگر به حساب سی تا 
حساب کند, ده تا زکاة نداده می‌ماند. 


۳ 


نصاب گوسفند 


1 - گوسفند پنج نصاب دارد: اول چهل تا است و ز کاخ آن يك گوسفند 
است و تا گوسفند به چهل نرسد ز كاة ندارد. 

دوم صد و بیست و يك است و زکاة آن دو گوسفند است. 

سوم دویست و يك است و زکاة آن سه گوسفند است. 

چهارم سیصد و يك است و زكاة آن چهار گوسفند است. 

پنجم چهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند, 
و برای هر صد تای آنها يك گوسفند بدهد, و لازم نیست زکاة را از خود 
گوسفندها بدهد, بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد, يا مطابق قیمت گوسفند 
پول بدهد, کافی است. 

2 - زکاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای 
کسیم. از تضابت یل کم‌جمل است س باشد باه ات دوم که ید 
بیست و يك است نرسیده باشد, فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و 
زیادی آن زکاة ندارد, و هم چنین است حکم در نصابهای بعد. 

1923 ب زکاة شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب بر لسند؛ واجب 
است چه همه آنها نر باشند, یا ماده, یا بعضی نر باشند, و بعضی ماده. 


4 - در زکاة, گاو و گاومیش يك جنس حساب می‌شوند, و شتر عربی و 
غیر عربی يك جنس است, و هم چنین بز و میش و شيشك در زکاة با هم 
فرق ندارند. 


5 اک بای وکام کسفنه یهن شانر اعفاطظ خی نان اقلا ,واعز 
سال دوم شده باشد, و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده 
باشد. 

6 _- گوسفندی را که بابت ز کاخ می د هد اگر قیمتش مختصری از 
گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را 
که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و هم چنین است در 
گاو و شترر ۱ 

نصاب اول رسیده, باید کاخ بدهد, و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب 
اول است رکاة واجب نیست. 

8 - اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روی 
هه انوا اب اساسا را 

9- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند, 
بای ها ما ویو 


0 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر 
باشند, می تواند زکاة را از خود آنها بدهد, ولی اگر همه سالم و بی عیب و 
جوان باشند, نمی تواند ز کاخ آنها را مربض؛ یا معیوب, یا پیر بدهد. 
بلکه اگر بعضی از آنها سالم, و بعضی مریض, و دسته ای معیوب و دسته 
دیگر بی عیب, و مقداری پیر و مقداری جوان باشند, احتیاط واجب آن 
دارد با چیز دیگری عوض کند, يا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان 
جنس عوض نماید, مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد, ز کاة 
بر او واجب نیست, اگر این کار به قصد فرار از زکاة نباشد, و اما اگر به 
ان فص بات چ‌ضوری که ری نوغ مفعت واشته اس لا 
هر دو گوسفند شیر ده باشند احتیاط لازم آن است که زکاة آن را بدهد. 
2 - کسی که باید زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد. اگر زکاة آنها را 
از مال دیگرش بدهد, تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده, همه ساله 
باید زکاة را بدهد, و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوندر رکاة 
بر او واجب نیست, مثلا کسی که چهل گوسفند دارد, اگر از مال دیگرش 
زکاة آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده, همه ساله 
باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد, تا وقتی به چهل نرسیده زکاة 


بر او واجب نیست. 


زکاة مال تجارت 


2 -_- مالی را که انسان به عقد معاوضه مالك می‌شود و برای 
تجارت و منفعت بردن نگاه می‌دارد باید - بنابر احتیاط - با چند شرط زکاة 
آن را بدهد و آن يك چهلم است: 1 مالك بالغ و عاقل باشد. 

2 مال به مقدار نصاب رسیده باشد, و آن مقدار نصاب طلا پا نقره است. 
3 يك سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته 
باشد. 

4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد, پس اگر در میان سال از آن 
قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف ان را در مونه نماید, نباید زکاة ان را 
بد هد. 

5 مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف کند. 

6 در تمام تسال. یه فقدار سرمابه با پیشتر از آن خزیدار ذاشته باشتد: شس 
اگر در قسمتی از سال به کمتر از سرمایه خریدار داشته باشد, واجب 
نیست زکاة آن را بدهد. 


3 - زکاة در هشت مورد صرف می‌شود: اول فقیر, و او کسی است 
که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد, ولی کسی که صنعت یا ملك یا 
سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. 
دوم مسکین و او کسی است که از فقیر سخت تر می‌گذراند. 

سوم کسی که از طرف امام علیه السلام يا نایب امام مامور است که 
ز کاخ جمع ۵ نحمذاری تضایته وه خساب ان وید ی کنو ه ان را به امام 
يا نایب امام یا فقرا برساند. 

چهارم کافرهايي که اگر زکاة به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند یا 
در جنگ يا غیر آن به مسلمانان كمك می‌کنند. 

و هم چنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلی 
آلله علیه ماه آورده اند ضعیف است, ولی چنانچه زکاة به آنان داده شود 
موجب تقویت ایمانشان قف ح وق پا مسلماتانی که ایمان به ولایت امیر 
موّمنان علیه السلام ندارند, ولی اگر به آنان زکاة داده شود. به ولایت 
رغبت پید | می‌کنند و به آن ایمان ففا رد 

پنجم خر نداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان. 

به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است. 

ششم بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. 

هفتم فی سبیل الله یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد 
مثل ساختن مسجد. و مدرسه ای که علوم دینیه در ان خوانده می‌شود, و 
هشتم ابن السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده اینها مواردی 
است که ز کاخ در آنها صرف می‌شود ولی بنابر اقوی مالك نمی تواند زکاة 
را بدون اذن امام علیه السلام يا نايیش در دو مورد سوم و چهارم مصرف 
نماید. و هم چنین است حال در مورد هفتم بنابر احتیاط لازم. 

و احکام اين موارد در مسایل آینده گفته خواهد شد. 

4 - احتیاط واجب آن است که فقیر یا مسکین بیشتر از مخارج سال 
خود و عیالاتش را از زکاة نگیرد. و اگر مقداری پول يا جنس دارد, فقط به 
اندازه کسری مخارج يك سالش زکاة بگیرد. 

5 - کسی که مخارج سالش را داشته, اگر مقداری از آن را مصرف 
کنوی نف قت کنو که اه دافی مامت اب مسارم تنل فا آو مت 
يا نه, نمی تواند زکاة بگیرد. 

6 - صنعتگر يا مالك يا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر 


است. می تواند برای کسری مخارجش زکاة بگیرد. و لازم نیست ابزار کار, 
یا ملك, يا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند. 

7 - فقیری که خرح سال خود و عیالاتش را ندارد. اگر خانه ای دارد که 
ملك او است و 3 آن نشیسته, پا وسیله سواری دارد چنانچه بدون اینها 
توقای رید کید اکر رات حفظ اروش اش مان کاه کر 
هم چنین است اثاث خأنه, و ظرف. و لباس تابستانی, و زمستانی. و 
ها و تا 
احتیاج داشته باشد. می تواند از زکاة خریداری نماید. 

19,939 - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط 
واجب نمی تواند با گرفتن زکاة ند کو کند, ولی تا وقتی مشغفول باد 
گرفتن است. می تواند زکاة بگیرد. 

39 - به کسی که قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم. اگر چه انسان از 
گفته او اطمینان پیدا نکند می‌شود زکاة داد, ولی کسی که معلوم نباشد, 
فلا قنیر بویت اه ممیتوان پبایر احقاط تا وی که امیتا نب مفرسن 
حاصل نشود, به او ز کاة داد. 

0 - کسی که می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده, چنانچه از گفته او 
اطمینان پید | نشود, احتیاط واجب آن است که به او زكاة ند هند. 

1 - کسی که باید زکاة بدهد. اگر از فقیری طلبکار باشد می تواند 
طلنی تاه او رات ناه حشات. 2 

2 - اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد, انسان می 
تواند طلبی را که از او دارد بابت زکاة حساب کند بلکه اگر مال او به 
اندازه قرضش باشد, و ورثه قرض او را ندهند؛ یا به جهت دیگر انسان 
نتواند طلب خود را بگیرد. نیز می تواند طلبی را که از او دارد. بابت زکاة 
حساب کند. 

3 - چیزی را که انسان بابت زکاة به فقیر می‌دهد, لازم نیست به او 
بگوید که زکاة است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به 
قصد زکاة به او داده, و زکاة بودنش را اظهار ننماید. 

4 ال اس که کی تس اس رک او اه موه هش 
فقیر نبوده, يا از روی ندانستن مساله به کسی که می‌داند فقیر نیست 
کاخ بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزیر را که به او داده باقی باشد, 
بایشتای از او بگیوده وه مسق بدد و اکر آوین,رفته پاش بش گر 
کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکان است, انسان می 9 عو ض 
آن را از او بگیرد, و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکاة است, نمی 
تواند چیزی از او بگیرد, و باید از مال خودش عوض زکاة را به مستحق 
ند هد. 

5 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه 


مخارج سال خود را داشته باشد. می تواند برای دادن قرض خود زکاة 
بگیرد. ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. 

6 - اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکاة 
بدهد, بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده. چنانچه آن بدهکار فقیر 
باشد. می تواند انچه را که به او داده بابت سهم فقرا حساب کند. 

7 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد, اگر چه 
فقیر نباشد, انسان می تواند طلبی را که از او دارد, بابت زکاة حساب کند. 
8 - مسافری که خرجی او تمام شده, با مرکبش از کار افتاده, چنانچه 
سفر او سفر معصیت نباشد, و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود 
را به مقصد برساند, اگر چه در وطن خود فقیر نباشد. می تواند زکاة 


ول اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن يا فروختن چیزی مخارج سفر 

خود را فراهم کند فقط به مقداری که به آنجا ار 

1949 - مسافری که در سفر درمانده شده و زکاة گرفته بعد از آن که به 
وظنتش. زسید, اگر چیزی ار زکام زیاد آمده باشد. چنانچه. نتواند آن را به 

دهنده زکاة برساند, بایدبم‌حاکم شرع موساف وید آن خر ر کاخ است: 


یز ایا کدایی که مسق راید 


1950 - کسی که مالك می تواند زکاة خود را به او بدهد, باید شیعه دوازده 
امامی باشد, و اگر انسان کسی را شیعه بدا ند و به او زکاة بدهد, بعد 
معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره ز کاخ بدهد. 

1 - اگر طفل يا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد. انسان می تواند به ولی 
او زکاة بدهد, به قصد این که آنچه می‌دهد ملك طفل يا دیوانه باشد. 

2 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد. می تواند خودش پا به 
وسیله يك نفر امین زکاة را به مصرف طفل يا دیوانه برساند, و باید 
3 - به فقیری که گدایی می‌کند می‌شود ز کاخ داد. 

ولی به کسی که زکاة را در معصیت مصرف می‌کند., نباید ز کاخ داد, بلکه 
احتیاط آن است به کسی که دادن زکاة موجب ترغیب او در معصیت 
می‌شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی‌نماید ز کاة داده نشود. 
4 - به کسی که شراب خوار است يا نماز نمی‌خواند هم چنین به 
کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می‌آورد احتیاط واجب آن است که 
زکاة ندهند. 

5 - به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه 
مخارج او بر انسان واجب باشد. می‌شود قرضش را از زکاة داد. 

6 - انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او 
واجب است از زکاة بدهد, ولی اگر مخارج آنان را ندهد. دیگران می‌توانند 
به آنان ‏ زکاة بدهند. 

7 - اگر انسان زکاة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت 
خود نماید اشکال ندارد. 

8 - پدر نمی تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد 
اختیاج پسر است: بخرد و در معغرض استفاده او قراز دهد مگر آن که 
مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد. و از حاکم شرع بنابر احتیاط 
اجازه بگیرد. 

1959 - پدری که تمکن تزویج پسرش را ندارد می تواند از زکاة برای 
پسرش زن بگیرد, و هم چنین است پسر نسبت به پدر. 

0 - به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی که شوهرش 
خرجی او را نمی‌دهد, ولی می تواند - هر چند به مراجعه حاکم شرع - او را 
به دادن خرجی مجبور کند. نمی‌شود زکاة داد. 

1 - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد. شوهرش و دیگران می‌توانند 


به او زکاة بدهند, ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او 
را ندهد با نهجهت دیگری دادن مخاوچسش بر او واجت باشد دز صورتی که 
مخازع آن زان زا بذهه نی شون به. آن رن اه داد 
2 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زكاة بدهد, اگر چه شوهر زکاة را 
صرف مخارج خود ان زن نماید. 
3 - سید نمی تواند از غیر سید زکاة بگیرد. ولی اگر خمس و سایر 
وجوهات کفایت مخارج او را نکند. و از گرفتن زکاة از غیر سید ناچار باشد 
می تواند از او زکاة بگیرد. 
4 - به کسی که معلوم نیست سید است يا نه. می‌شود ز کاخ داد. 


نیت زکاة 


5 - انسان باید زکاة را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست 
خذآوند غالم ندهد: وذر تبت معین کند که انخه.را می‌دهد : کاق مال است 
يا زکاة فطره. 

بلکه اگر مثلا زکاة گندم و جو بر او واجب باشد, و بخواهد پولی را به عنوان 
قیمت زکاة بدهد باید معين کند که زكاة گندم است پا زكاة جو. 

6 1 - کسی که زکاة چند مال بر او واجب شده؛ اگر مقداری زکاة ند هد 
و نیت هیچ کدام آنها را نکند, تایه ری وا که دادم هم خسن نکمم از آنبا 
باشد, زکاة همان جنس حساب می‌شود. 

مثلا کسی که زکاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب 
است.؛ اگر مثلا يك گوسفند از بابت زکاق بدهد, و نیت ۷ آنها را 
نکند. ‏ زکاة گوسفند حساب می‌شود. ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس 
بدهد, که هم جنس هیچ کدام آنها نیست, بعضی گفته اند, به همه آنها 
قسمت می‌شود ولی این خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ 
کدام حساب نشود و در ملك مالك باقی بماند. 

7 - اگر کسی را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد, موقعی که ز کاخ را 
زکاة باشد, و احوط این است که نیت او تا زمان رسیدن زکاة به فقیر 
8 - اگر مال را به قصد زکاة ولی بدون قصد قربت به حاکم شرع یا به 
فقیر بدهد, بنابر اقوی زکاة حساب می‌شود., هر چند چون بدون قصد قربت 
داده گناه کرده است. 


مسایل متفرقه زکاة 


19069 - بنابر احتیاط موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع 
خشك شدن خرما و انگور, انسان باید زكاة را به فقیر بدهد, یا از مال خود 
جدا کند, و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه 
یازدهم باید به فقیر بدهد, يا از مال خود جدا نماید. ولی اگر منتظر فقیر 
معینی باشد. پا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. می تواند 
زکاة را جدا نکند. 

0 - بعد از جدا کردن زکاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد 
ولی اگر به کسی که می‌شود ز کاخ داد, دسترسی دارد, اختناظ متشت. ۱ 
است که دادن ز کاة را تاخیر نیندازد. 

1 - کسی که می تواند زکاة را به مستحق برساند, اگر ندهد و به 
واسطه کوتاهی کردن او از بین برود. باید عوض ان را بدهد. 

1972 - کسی که می تواند زكاة را به مستحق برساند, اگر زكاة را ندهد و 
بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود, چنانچه غرض صحیحی 
در تاخیر زکاة نداشته باید عوض آن را بدهد؛ ولی اگر غرض صحیحی داشته 
مثلا فقیر معینی را در نظر داشته يا می‌خواسته تدریجا به فقرا برساند 
3 - اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد, می تواند در بقیه آن تصرف 
کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد. می تواند در تمام مال تصرف نماید. 
24 - انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز 
دیگری به جای آن بگذارد. 

5 - اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود. مثلا گوسفندی 
6 - اگر موقعی که زكاة را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد. بهتر 
است زکاة را به او بدهد. مگر کسی را در نظر داشته باشد. که دادن زکاة 
به او از جهتی بهتر باشد. 

7 - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاة کنار گذاشته 
تجارت کند. و ضرر نماید. نباید چیزی از زکاة کم کند. ولی اگر منفعت کند, 
بنابر احتیاط لازم, باید آن را به مستحق بدهد. 

58 - اگر پیش از آن که زكاة بر او واجب شود, چیزی بابت زکاة به فقیر 
ندهد؛ ز کاخ حساب نمی‌شود. و بعد از آن که زکاة بر او واجب شد, اک 
چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد, و آن فقیر هم به فقر خود 
باقی باشد, می تواند چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند. 


199 ‌ فقیری که می‌داند ز کاخ بر انسان واجب نشده, اگر چیزی بابت 
زکاة بگیرد, و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکاة بر انسان 
واجب می‌ شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد, می تواند عوض چیزی 
را که به او داده بابت زکاة حساب کند. 

80 - فقیری که نمی‌داند کاخ بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت 
ژکام بکیر مه شالف شود رضام نیش و انسان نع اند عفوض ان 
را بابت زکاة حساب کند. 5 

1 - مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند 
بدهد, و در دادن زکاة. خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر 
غیر انان و کسانی که اهل سوال نیستند. بر اهل سوال مقدم بدارد. ولی 
اگر دادن زکاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مستحب است زکاة را 
به او بدهد. ۱ 

2 - بهتر است زکاة را اشکار. و صدقه مستحبی را مخفی بدهند. 
نتواند ‏ زکاة را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند, چنانچه 
امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند, باید زکاة را به شهر دیگر ببرد 
حاکم شرع از زکاة بردارد, و اگر زکاة تلف شود ضامن نیست. 

4 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می تواند زکاة را به شهر 
دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن تین ۱ باید از خودش بدهد و اگر زکاة 
تلف شود ضامن است مگر آن که به امر حاکم شرع برده باشد. 

5 - اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی 
زا کة‌بزای زکاة می‌ذهد با خود او انتت. 

6 - کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بیشتر از بابت زکاة بدهکار 
است بنابر احتیاط مستحب عمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقیر 
ندهد, و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد, و قیمت 
کمتر از ان ندهد. 

7 - مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکاتی را که از 
او گرفته به او بفروشد, ولی اگر مستحق بخواهد جیزی را که گرفته 
بفروشد, بعد از آن که به قیمت رساند, کسی که زکاة را به او داده در 
خریدن آن بر دیگران مقدم است. 

8 - اگر شك کند زکاتی را که , بر او واجب بوده داده يا نه, و مال زکاة 
دار موجود باشد باید زکاة را بدهد, هر چند شك او برای زکاة سالهای پیش 


باشد. 


9 - فقیر نمی‌تواند, پیش از گرفتن زکاة او را به کمتر از مقدار آن 
صاخ کتف نا جیتی را کرت ار قیعت آن اش واه فتول سای 

و هم چنین مالك نمی تواند زکاة را به مستحق داده و ؛ بر او شرط کند که 
آن زا به اهب گرداند ولی اگر مشتحی پس ار گرفتن رکاه راضی شود که 
ار به او برگرداند مانعی ندارد, مثلا کسی که زكاة زیادی بدهکار است و 
فقیر شده و نمی تواند کاخ را ند هد و حال توبه کرده اگر فقیر راضی 
شود زکاة او را بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.. 

0 - انسان نمی تواند از سهم سبیل الله قران يا کتاب دینی یا کتاب 
دعا بخرد و وقف نماید, مگر آن که مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته 
هار اک شیر سار اصاظ اس مارم گرد 

1 - انسان نمی تواند از زکاة ملك بخرد, و بر اولاد خود پا بر کسانی 
که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن اه -مصز اف 
2 م انسان می تواند ی سوه ما شین شاه سا اد ور ود 
سبیل اللّه زكاة بگیرد. اگر چه فقیر نباشد. یا این که به مقدار خرج سالش 
زکاة گرفته باشد, ولی این در صورتی است که رفتن او به حح يا زیارت و 
مانند اینها دارای منفعت عامه باشد, و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای 
صرف زکاة در آن اذن بگیرد. 7 
3 - اگر مالك فقیری را وکیل کند که زكاة مال او را بدهد چنانچه آن 
فقیر احتمال بدهد که قصد مالك این بوده که خود ان فقیر از ز کاخ برندارد. 
نمی تواند چیزی ۳ برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که 
قصد مالك این نبوده. می تواند برای خودش هم بردارد. 

ا ‏ ه 99 ق ق ز ۱ بابت زکاة بگیرد, 
چنانچه شرطهایی که براق واجت شدن. ز کاخ کفته شذر در آنها خمغ شون 
باند کاخ آنما را بدهد. 

5 - اگر دو نفر در مالی که زکاة آن واجب شده با هم شريك باشند, و 
یکی از انها زکاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند, هر چند 
بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی‌دهد تصرف او در 
سوم ورین کال فد ار 

6( کفتی که متس نار کا شهار امه و فان هتفر همان انشا 
هم بر او واجب است و قرض هم دارد, چنانچه نتواند همه آنها را بدهد, اگر 
فالی که مس وکا آرواخت امن رنه باشدیمایق کم 
زکاة را بدهد, و اگر از بین رفته باشد, دادن زکاة و خمس و قرض بر دادن 
کفاره و نذر مقدم است. 

است و قرض هم دارد, اگر بمیرد. و مال او برای همه آنها کافی نباشد, 


چتانچه. مالن که خمین و زرکاة آن. واجب شده. از بین. نرفته. باشد:: باند 
مشب راو و ال مرا وهای رن عافد و اک 
مالی که خمس و زکاة ان واجب شده از بین رفته باشد, باید مال او را 
صرف ادای قرضش بنمایند. و در صورتی که چیزی باقی باشد. صرف حج 
کنند و اگر چیزی زیاد آمد. به خمس و زکاة قسمت نمایند. 

0 کن که ول تخل علم آسسعا کر یل که ی ند 
پرای معاش خود کسب کند, چنانچه تحصیل آن علم, واجب عینی باشد, 
می‌ شود از سهم فقرا به او زکاة داد, و اگر تجصیل آن علم دارای مصلحت 
عامه اس نام دارنسض اد اد شیم سل الا احارم خاک سر - بنابر 
احتیاط - جایز است.؛ در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکاة بدهند. 


زکاة فطره 


1999 - کسی که موقع غروب شب عید فطر باللغ و عاقل است و بیهوش و 
فقیر و بنده کس دیگر نیست, باید برای خودش و کسانی که نان خور او 
هستند, هر نفری يك صاع که گفته می‌شود تقریبا سه کیلو است., از 
غذاهای معمول در شهرش مانند, گندم پا جو یا خرما یا کشمش يا برنج یا 
ذرت به مستحق بدهد, و اگر به جای آن پول هم بدهد کافی است, و 
احاط او اس کار هی ورد رش میلست دهد در 
چند گندم يا جو يا خرما یا کشمش باشد. 

2(0010 - کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد, و کسی هم ندارد 
که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاة 
فطره بر او واجب نیست. 

1 - انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او 
حساب می‌شوند, باید بدهد, کوچك باشند یا بزرگ. مسلمان باشند يا کافر, 
دادن خرح آنها بر او واجب باشد يا نه, در شهر خود او باشند یا در شهر 


دیگر. 

2 - اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند 
که اشفا امفهلری وا موی اوه احاان اه اعد که ماه 
می‌دهد, لازم نیست خودش فطره او را بدهد. 

2003 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت 
صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب می‌شود بر او 
واسن ات 

24 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه 
وارد می‌شود, و مدتی نزد او ها ندء بنابر احتیا ط واجب است و هم چنین 
است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد. 
5- فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌ شود در 
ان خر سوواط مایا سا ای 
نیست, اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد, و در خانه او افطار 
کند. 

دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد, زکاة فطره بر او واجب 
ف ما ات ی ای نم ات رها ید 

7 - اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد, يا فقیر غنی 
ور ی ای اه را ی اه 


فطره را بدهد. 

8 - کسی که موقع غعروب شب عید فطر, کاخ فطره بر او واجب 
ای ار ره ای وا من ره را با 
شود, احتیاط واجب ان است که زکاة فطره را بدهد. 

9 - کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او 
واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده, اگر بعد از دیدن ماه شیعه 
شود باید زکاة فطره را بدهد. 

0 - کسی که فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن را دارد, 
تحت آمعتس کام قطره ترا بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد, و بخواهد 
فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره آن يك صاع را به یکی از 
عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و هم چنین تا به نفر 
آخر برسد, و بهتر است نفر آخرٍ چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از 
خودشان نباشد, و اگر یکی از آنها صغیر باشد, ولی او به جای او می‌گیرد, 
و احتیاط ان است که چیزی را که برای صفغیر گرفته به کسی ندهد. 

1 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره 
او را بدهد, ولی احتیاط واجب ان است که فطره کسانی را که بعد از 
غروب ۳ پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد. 

2 - اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس 
دیگر شود, فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است مثلا اگر 
دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود, باید شوهرش فطره او را بدهد. 

3 - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد, واجب نیست فطره خود را 
بد هد. 

4 - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود 
انسان بنابر احتیاط واجب می‌شود, چنانچه دارای شرایط گذشته در مساله 
(1999) باشد, فطره خویش را بدهد. 

5 - اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را 
بدهد, از ز کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود. 

2060 - زنی که شوهرش مخارح او را نمی د هد چنانچه نان خور شخص 
دیگری پاشند, قطره انتن بر آن کسن واخت. است ۳۳ نان خور شخص 
دیگری نیست. در صورتی که فقیر نباشد. باید فطره خود را بدهد 

20۱17 - کسی که سید نیست, نمی تواند به سید فطره ۱[ 
سیدی نان خور او باشد, نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد. 

8 - فطره طفلی که از مادر يا دایه شیر می‌خورد. بر کسی است که 
مخارج مادر يا دایه را می‌دهد, ولی اگر مادر يا دایه مخارج خود را از مال 
طفل برمی دارد, فطره طفل بر کسی واجب نیست. 

9 - انسان اکر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد, باید فطره 


آتان‌تزا فهال خلان پذهد 

20210 - اگر انسان کسی را که اجیر می‌نماید, مانند بنا و نجار و خادم 
مخارج او را بدهد به طوری که نان خور او محسوب شود. باید فطره او را 
هم بدهد» ولی چنانچه فقط مزد کارش را ند هد واجب نیست فطره او را 
بدهد. 

1 - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد, واجب نیست فطره او و 
عیالاتش را از مال او بدهند, ولی اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده 
اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند؛ ولی این حکم خالی از 


مصرف زکاة فطره 


2 - زکاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرای شیعه که 
دارای شرایط گذشته در مستحقین زکاة مال هستند, داد. و چنانچه در شهر 
از فقراق شیعه کسی نباشند: می تواند آن. زا به ففرای دیخر مسلمانان داد: 
ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود. 

3 - اگر طفل شیعه ای فقیر باشد, انسان می تواند فطره او را به 
مصرف او برساند, يا به واسطه دادن به ولی او, ملك طفل نماید. 

4 - فقیری که فطره به او می‌دهند, لازم نیست عادل باشد. ولی 
احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و بی نماز و کسی که آشکارا 
معصیت می‌کند فطره ندهند. 

5 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره 
بد هند. 

6 - احتیاط مستحب آن است که به يك فقیر کمتر از يك صاع فطره 
ندهند, ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکالی ندارد. 

7 - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از 
گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است, نصف صاع بدهد, 
کافی نیست., بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد, کافی نیست. 
8 - انسان نمی تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف 
قیکر آن..( ان خنعتی: دیئر مثلا خه ندهد. بلکه. اير اآن:را بت فد فیفخت 
فطره هم بدهد کافی نیست. 

20۳29 - مستحب است در دادن ز کاة فطره. خویشان و همسایگان فقیر 
کر | 
بر دیگران نیز مقدم دارد. 

0 - اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و 
بعد بفهمد فقیر نبوده, چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد, باید 
پس بگیرد و به مستحق بدهد, و اگر نتواند بگیرد, باید از مال خودش عوض 
فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد, در صوربی که گیرنده فطره 
می‌دانسته آنچه را که گرفته فطره است, باید عفن را بدهد و اگر 
نمی‌دانسته, دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را 
بد هد. 

1 - اگر کسی بگوید فقیرم. نمی‌شود به او فطره داد. مگر آن که از 
گفته او اطمینان پیدا شود يا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است. 


مسایل متفرقه زکاة فطره 


خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیت دادن فطره نماید.. ._ 
است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد؛ ولی اگر پیش از رمضان به 
فقیر قرض بدهد, و بعد از آن که فطره بر او واجب شد, طلب خود را بابت 
فطره حساب کند, مانعی ندارد. 

4 - گندم يا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر با 
خاك مخلوط نباشد. و چنانچه مخلوط باشد, اک خالص آن به يك صاع 
برسد. و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد يا جدا کردن آن زحمت فوق 
العاده نداشته باشد, يا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا 
نباشد اشکال ندارد. 

5 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد, بنابر احتیاط واجب کافی نیست. 
236 - کسی که فطره چند نفر رز می د هد لازم نیست همه را از يك 
جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد 
کافی است. 

7 - کسی که نماز عید فطر می‌خواند, بنابر احتیاط واجب باید فطره 
را پیش از نماز عید بدهد. ولی اگر نماز عید نمی‌خواند. می تواند دادن 
فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد. 

8 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز 
عید به مستحق ندهد, هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید. 

9 <- اگر موقعی که دادن کاخ فطره واجب است. فطره را ندهد و 
کنار هم نگذارد, بعدا بنابر احتیاط بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را 
بدهد. 

0 - اگر قطره را کنار بگذارد: تهی تواند آن را برای خودش بردارد و 
مالی دیگر را برای فطره بگذارد. 

41 - اگر انسان مالی داشته باشد که فیمتش از فطره بیشتر است.؛ 
چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد 
اشکال دارد. 

۶2 -_- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود چنانچه 
دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته, یا در نگهداری ان 
کوتاهی کرده, بایة گوض آن زا بدهد و او خشترستی به فقیر نذاسته: هدر 
نگهداری آن کوتاهی نکرده, ضامن نیست. 


3 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود. احتیاط واجب آن است که 
فطره رابه جای دیگر نبرد و اگر به جای ذیگر :ببرنن و تلف شود باید عوض 
ان را ندهد. 


احکام خرید و فروش 


احکام خرید و فروش 


2059 شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل 
ابتلاء را یاد بگیرد, بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت 
حکم الزامی باشد, یاد گرفتن لازم است., و از حضرت صادق علیه السلام 
روایت شده: کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را باد 
بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن, خرید و فروش کند, به واسطه 
ی باطل و شبهه ناك به هلااکت می‌افتد. 

0 - اگر انسان برای ندانستن مساله ای نداند معامله ای که کرده 
صحیح است پا باطل. نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید, مگر آن 
که بداند طراف: راضی به تضراف فر آن است هر خن معا مله باطل, با بتند. 
1 - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرح زن و 
بچه, باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات 
و دستگیری از فقرا, کسب کردن مستحب است. 


مستحبات خرید و فروش 


1-2۱006131 - چند چیز در خرید و فروش مستحب شمرده شده است : : اول آن 
که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد. 

مگر به لحاظ فقر و مانند آن. 

خف ان که در ست حس: خسشت: کیرعن نکن مکر آن: که:دز معر ین 
باشد. 

سوم آن که چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر 
بگیرد. 

چهارم آن که کسی که با او معامله کرده. اگر پشیمان شود و از او تقاضا 
کند که معامله را بهم بزند. برای بهم زدن معامله حاضر شود. 


معاملات مکروه 


2 - عمده معاملاتی که مکروه شمرده شده از این قرار است: اول 
فروش زمین, مگر اين که زمین دیگری با پول آن بخرد. 

دوم قصابی. 

سوم آن که کار خود را کفن فروشی قرار دهد. 

چهارم معامله با مردمانی که پرورش سالم نشده اند. 

پنجم معامله بین اذان صبح و اول افتاب. 

ششم آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. 
هفتم آن که برای خریدن جنسی که مسلمان دیگری می‌خواهد بخرد داخل 
معامله او شود. 


معاملات حرام 


3 - معاملات حرام بسیار است از آن جمله این موارد است: اول خرید 
و فروش مشروبات مسکر, و سگ غیر شکاری و خوك و هم چنین مردار 
نجس بنابر احتیاط, و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس 
استفاده حلال نمود, مثلا غایط را کود نمایند خرید و فروش جایز است. اکر 
چه احتیاط در ترك است. 

دوم خرید و فروش مال غصبی. 

سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل 
حیوانات درنده, در صورتی که منفعت محلله قابل توجهی نداشته باشند. 
چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد. 

پنجم ما تا ای ک در آن ربا باشد. 

ششم معامله ای که در آن غش باشد مثل فروش جنسی که با چیز دیگر 
مخلوط است., در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به 
خریدار نگوید, مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است. 
شعفیر أکیم ضلی الله علیه واله فرموده اند. از سا کشت کسین. که.ور 
فعاهله با مسلمانان فش کنجیبا به آنان ضرر بو ند با خقلی و حیله نماید و 
هر که با برادر مسلمان خود غش کند, خداوند برکت روزی او را می‌برد و 
راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند. 

20۳0۵4 - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است, 
اشکال تدارد. و هم چنین. است: اکر اب کشیدن آن. ممکن تباشد: ولی 
منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضی 
از روغنها - بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل 
تنوجهی داشته باشد, باز هم فروختنش جایز است. 

5 - اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است. بفروشد باید نجس 
بودن آن را به خریدار بگوید ۳ صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض 
مخالفت تکلیف الزامی قرار می‌گیرد, مثل این که آب نجس را در وضو و یا 
غسل به کار می‌برد و با آن نماز واجبش را می‌خواند, و یا از آن چیز نجس 
در خوردن و آشامیدن استفاده می‌کند, البته اگر بداند که گفتن به او فایده 
ای ندارد. چون مثلا آدم لاابالی است که نجاست و طهارت را رعایت 
تقو کزتخ لازم نیست به او بگوید. 

6 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز 
است ولی بانج امش رات صورتی. کموز مساله میت میم شید بة 


مشتری بگویند. 3 

7- خرید و فروش روغن هایی که از ممالك غیر اسلامی می‌آورند, اک 
نجس بودن انها معلوم نباشد اشکال ندارد. 

روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند, چنانچه از دست کافر 
کرت ار الا ین اس مت ساره وی که ال آن ری که 
از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده اگر چه پاك و خرید و 
فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت 
را به خریدار بگوید, در صورتی که اگر نگوید, خریدار تن صکز کصن مخالفت 
تکلیف الزامی قرار داشته باشد نظیر آنچه در مساله (2065) گذشت. 

58 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده 
کشته.باشتندر با خودش مرده باشد, خرید و فروش پوست: آن بتابر. اختیاط 
جایز نیست. 

می‌ شود ۳ صورتی که ای[ برود از ۳ ات که به دستور شرع 
کشته شده خرید و فروش آن اند اشت:ه هم ختین مان دزد.ان بنابر اقوی 
صحیح می‌باشد. 

20۳0 - روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده يا چرمی که از 
دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست 
کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته 
شده يا نه, هر چند محکوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است 
ولی خوردن آن روغن جایز نیست._ 

ات و ایلیا وان آ رنه 

20۳72 - فروختن مال غصبی باطل است. و فروشنده باید پولی را که از 
خریدار گرفته به او برگرداند. 

3 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول 
جنسی را که می‌خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد. و لازم 
است پول آن را به فروشند بدهد. 

4 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده. بعدا از مال 
حرام بدهد, معامله صحیم است. 

ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا این که ذمه اش 
بری گردد. 

5 - خرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر 
اعباط سار های کوج که بازیجه بجد‌ها اس نیو آن حکم را دارو. و اجا 
الات مشتر که مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در 
حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد. ۲ 

6- اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از ان ببرند به قصد این 


بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند, مثلا انگور را به این قصد بفروشد 
که از آن شراب تهیه نمایند. معامله آن حرام, 1 بنابر احتیاط باطل 
خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد. 

7 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولی خرید و 
فروش آن مانعی ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشی جاندار بنابر 
اقوی جایز است. 

8 - خریدن چیزی که از قمار, یا دزدی, يا از معامله باطل تهیه شده 
حرام است, اش انا ی وا موه رن ویو باید به صاحب 
۱ 0 ۱ 

9 - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد, چنانچه آن را معین 

کند مثلا بگوید اين يك من روغن را می‌فر وشم, ۱ 
آن زیاد باشد, به طوری که آن را روغن نگویند معامله باطل است., و اگر 
ار ی ۱ ار 
صحیح است. ولی مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را بهم بزند, و 
پل حووا بنن ود هیاها اک رفن اه عافد ما وه 
مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد, و پولی که فروشنده برای ییه 
آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است, و مشتری می تواند 
معامله رفن خالضی را هم کهندز. ان است هم بو نده ولی: اک آن رامعین 
نکند, بلکه يك من روغن در ذمه بفروشد. بعد روغنی که پیه دارد 
مشتری می تواند ان روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید. 
0 - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند, به زیادتر 
از همان جنس بفروشد, مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم بفروشد, 
ربا و حرام است, بلکه اگر یکی از دو جنس, سالم و دیگری معیوب يا جنس 
یکی خوب و جنس دیگری بد باشد, یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند, 
چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد, باز هم ربا و حرام است, پس 
اگر مس درست را بدهد, و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد, یا برنج صدری 
را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از 
آن طلای نساخته بگیرد, ربا و حرام می‌باشد. 

1 _- اگر چیزی رز که اضافه ی غیر از جنسی باشد که 
می‌فروشد, مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد, باز 
هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد. ولی شرط کند که 
خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد. 

2 - اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند, مثلا يك من 
گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم بفروشد. اشکال ندارد. در 


ضورتی که فضدشان آن:باشد. کهدستمال در مقابل: مقدان ژیادی باشتد و 
معامله هم نقدی باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند, مثلا 
يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم و يك دستمال بفروشد, 
چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم من گندم در طرف اول در 
فقانل دستمال در طرف دوم باشد اشکال ندارد. 

3 - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند, يا چیزی را 
که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند, بفروشد و زیادتر بگیرد, 
اشکال ندارد - مگر در صورتی که هر دو از يك جنس بوده و معامله با 
مدت باشد, که صحت آن در این صورت محل اشکال است. مثل این که ده 
دانه گردو نقدا بدهد که دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگیرد - و از این 
قبیل است فروختن اسکناس, پس مانعی ندارد که مثلا تومان را به جنس 
دیگر از اسکناس مثل دینار با دلار نقدا یا با مدت بفروشد. ولی اگر بخواهد 
به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد, نباید معامله با مدت باشد, و گرنه 
صحت آن محل اشکال است, مثل این که صد تومان نقدا بدهد که صد و ده 
تومان بعد از شش ماه بگیرد. 

20۳94 - جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در 
بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند, بنابر اقوی جایز است که ان 
جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‌کنند بفروشد, و هم 
چنین در صورتی که شهرها مختلف باشند, و چنین غلبه ای در بین نباشد, 
حکم آن در هر شهری بر طبق معمول ان شهر است. ۳ 

5 - در چیزهایی که با وزن يا پیمانه فروخته می‌شوند, اگر چیزی را که 
می‌فر وشد, و عوضی زا که .هی کنو از يك جنس نباشد, و معامله نقدی 
باشد. زیادی گرفتن اشکال ندارد. ولی اگر معامله با مدت باشد. محل 
اشکال است, , پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد, 
هت ما عرسا ۲ 

6 - اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند. نمی تواند زیادی 
بگیرد, و مشهور فرموده اند جنسی را که می‌فروشد, و عوضی را که 
می‌گیرد, اگر از يك چیز عمل آمده باشد, باید در معامله زیادی نگیرد, مثلا مثلا 
اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر گاو بگیرد, 
مارا ات وی ی ار ال ات 

7 - جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌ شود پس اگر مثلا يك من 
گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد. 

ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم 
بدهد, چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد. مثل آن است 
که زیادی گرفته و حرام می‌باشد. 

8 - پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند, و هم 


چنین مسلمان می تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیزند, ولی 
0( البته پس از انجام 
معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد. می تواند از او ربا بجیرد: 


شرایط فروشنده و خریدار 


89 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ 
باشند. 

دوم آن که عاقل باشند. 

سوم آن که سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 
نکنند. 

چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند, ‌ پس اگر مثلا به شوخی 
بگوید مال خود را فروختم, معامله باطل است. 

پنجم آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 

ششم آن که جنس و عوض را که می‌دهند مالك باشند, و احکام اینها در 
مسائل آینده گفته خواهد شد. 

0 - معامله با بچه تابالغء که مستقل در معامله باشد باطل است, مگر 
در چیزهای کم قیمتی که معمول است با بچه ممیز نابالغ در انها معامله 


شود. 
و اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیفه معامله را 
جاری سازد, معامله در هر صورت صحیح است, بلکه اگر جنس يا پول مال 
دیگری باشد. و آن بچه وکالتا از صاحبش آن مال را بفروشد یا با آن پول 
چیزی بخرد, ظاهر این است که معامله صحیح است. اگر چه بچه ممیز 
سل در تصرف بافده با هم ورن انست آکر ظفل یاه باشد کول را 
به فروشنده بدهد. و جنس را به خریدار برساند, يا جنس را به خریدار 
بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد, معامله صحیح 
است جوبر واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند. 

1 - اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست, چیزی 
بخرد, یا چیزی به او بفروشد, باید جنس يا پولی را که از او گرفته در 
صورتی که مال خود بچه باشد, به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب 
آن.بخهم با از اس رضایت و افو و اند ضاحته آن را تمی‌تاننده ده 
برای شناختن او هم وسیله ای ندارد, باید چیزی را که از بچه گرفته, 1 
ی نت ار 
اين کار از حاکم شرع اذن بگیرد. 

سب و7771 
معامله کند, و جنس يا پولی که به بچه داده از بین برود, ظاهر این است 
که می تواند از بچه بعد از بلوغش يا از ولی او مطالبه نماید. 

و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد. 


3 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند, چنانچه بعد از 
معام یاضر شوه فا نکوید زان تن : معامله صحیح است. 
ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند. 
4 - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه صاحب 
مال به فروش ان راضی نشود, و اجاره نکند معامله باطل است. 
5 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر. و وصی جد پدری بر طفل 
می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت 
اقتضا کند. می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است 


بعروشد. 

مال معامله را اجازه کند. معامله صحیح است. و چیزی را که غصب کننده 
به مشتری داده, و منفعتهای آن از موقع معامله ملك مشتری است و 
چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله, ملك کسی است 
که مال او را غصب کرده اند. ۱ 
7 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد, به قصد این که پول ان 
مال خودش باشد, چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند, معامله صحیح 
است ولی پول مال مالك می‌شود, نه مال غاصب. 


شرایط جنس و عوض آن 


58 - جنسی را که می‌فروشد و چیزی را که عوض آن می‌گیرد: پنج پد. 
شتزط دازد: اول آن که.مقدار. آن با فزن با بیمانه با شمارم وهانند ۳ 
معلوم باشد. . , ۲ 

دوم آن که بتواند ان را تحویل دهد, و گرنه معامله صحیح نیست. مگر آن 
که آن را با چیزی که می تواند او را تحویل دهد, بفروشد که در این صورت 
معامله صحیح است, ولی ظاهر آن است که اگر خریدار بتواند آن چیزی را 
که خریده به دست آورد, هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او 
تحویل دهد, معامله صحیح است., مثلا اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد, 
و خریذاز بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد, و صحیح می‌باشد, و 
احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست. ٍ 

سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها میل مردم 
چهارم آن که متعلق حق دیگری نباشد, به طوری که به خارج شدن از ملك 
مالك حق ان شخص از میان برود. 

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ؛ پس اگر مثلا منفعت يك ساله 
خانه را بفروشد, صحیح نیست ولی چنانچه ۷ پول منفعت 
مالك خود را بدهد. مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان منفعت یك 
ساله خانه خود را به او واگذار کند, اشکال ندارد, و احکام اينها در مسایل 
آبنقه گفتت قوا هد شد: ۱ 

9 - جنسی را که در شهری با وزن يا پیمانه معامله می‌کنند در آن 
شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد. ولی می تواند همان جنس را در 
شهری که با دیدن معامله می‌کنند, با دیدن خریداری نماید. 

0 - چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود 
معامله کرد, به این طور که اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با 
پیمانه ای که يك من گندم می‌گیرد, ده پیمانه بدهد. 

شرط چهارم - باطل باشد ولی خریدار و فروشنده راضی 71 که در مال 
یکدیگر تصرف کنند انها اشکال ندارد. 

2۸2 2 - معامله چیزی که وقف شده باطل است. ولی اگر : به طوری خراب 

قتود که نوا سم ارادم اعدا کمهال رای آن عفی‌ستم ار آن نذا قر 
معرض این جهت باشد, مثلا حصير مسجد به طوری پاره شود که نتوانند 
روی آن نماز بخوانند, فروش آن برای متولی و کسی که در حکم او است. 


تا وی ی ی امه سای ات سا ای 
همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. 
3« هرگاه بین کسانی که.مال را برای آنان وقف کرده اند.به طوری 
اختلاف پید | شود, که اگر مال وقف را نفروشند, گمان آن برود که مال با 
جانی تلف شود بعضصی گفته اند که می‌توانند آن مال را بفروشند و به 
مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. ولی این حکم 
محل اشکال است ولیکن اگرٍ واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش 
وقف باشد بفروشند فروختن آن در این صورت اشکال ندارد. 

4 - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال 
ندارد, ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است. 

و اگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده اند. یا به گمان این که مدت 
اتاری کم انست مل با رنه 


صیغه خرید و فروش 


5 2 - در خرید و "فروش لا زم نیست صیغه عربی بخوانند, مثلا اک 
فروشنده به فارسی بگوید اين مال را در عوض این پول فروختم و مشتری 
بگوید قبول کردم معامله صحیح است. ولی خریدار و فروشنده باید قصد 
باشد. 

6 - اک در موقع معامله صیفغه نخوانند, ولی فروشنده در مقابل مالی 
که از خریدار می‌گیرد. مال خود را ملك او کند معامله صحیح است و هر دو 


خرید و فروش میوه ها 


7 - میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد, که از 
آفت رسته است يا نه به طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین 
زد, فروش آن پیش از چیدن صحیح است, بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد, 
که از افت رسته است يا نه, چنانچه میوه دو سال يا بیشتر را بفروشند, یا 
همان مقداری که فعلا روییده - به شرط ان که مالیت قابل توجهی داشته 
باشد, - بفروشند معامله صحیح است, و هم چنین اگر چیزی از حاصل زمین 
یا چیز دیگری را با آن بفروشند, معامله صحیح است, ولی احتیاط لازم در 
این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند 
حافظ سرمایه خریدار باشد. 

58 2 + فروختن میوم ای زا که.بر درخت اشت, پیش از آن که دانه بیتدد.و 
گلش بریزد نیز جایز است, ولی باید با ضمیمه باشد, به طوری که در 
مساله پیش گفته شد, و يا آن که میوه بیشتر از يك سال را بفروشند. 

9 - اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده, بر درخت بفروشند اشکال 
ندارد, ولی عوض آن زا ان خرها جه از .ان درخت و چه آز-غیر آن فراز 
ندهند, اما اگر کسی يك درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد, در 
صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه 
بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشکال ندارد. 

0 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه 
چیده می‌شود, در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که 
مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد. ولی اگر ظاهر و 
نمایان نشده باشد فروختن آن اشکال دارد. 

1 - اگر خوشه گندم را بعد از آن که دانه بسته به گندمی که از خودش 
حاصل می‌آید. يا از خوشه دیگری بفروشند معامله صحیح نیست. 


نقد و نسیه 


۶۸ - اگر جنسی را نقد بفروشند, خریدار و فروشنده بعد از معامله 
می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل 
دادن دز ستقول مانند فرش و لباشس ویر عفول جانه عانه و رمد‌بایر 
است که دست از ان چیز بردارد, و طوری ان را در اختیار طرف قرار دهد 
که چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف کند و این معنی به اختلاف موارد 
ام ای ان مدت کاملا معلوم باشد. پس اگر جنسی را 
بفروشد که سر خرفن پول. آن را بگيزده جون قدت کاملا معین نشده 
معامله باطل است. 

4 - اگر جنسی را نسیه بفروشد, پیش از تمام شدن مدتی که قرار 
نذاشته. اند خی واند. کوض. انا اد ویدار فطالبه: نعاید.. لین اج 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد. فروشنده می تواند پیش از 
2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد, بعد از تمام شدن مدتی که قرار 
گذاشته اند, می تواند عوض ان را از خریدار مطالبه نماید, ولی اگر خریدار 
نتواند بپردازد, باید او را مهلت دهد, يا معامله را فسخ کند و در صورتی که 
6 - اگر , به کسی که قیمت جنس را نی اند مقداری نسیه بدهد و 
قیمت آن را به او نگوید, معامله باطل است. 

ولی اگر به به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر 
حساب کند, مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی يك ریال از 
قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال 
ندارد. ٍ 

قرار داده, اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت. مقداری از طلب خود را کم 
کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 


معامله سلف و شرایط آن 


8 - معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد 
از مدتی تحویل می‌دهد بفروشد پس اگر خریدار بگوید این پول را می‌دهم 
که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم 
یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش 
ماه تحویل بدهم معامله صحیح است. 

9 - اگر پولی را که از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض 
آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است. 

ولی اگر جنسی يا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض 
آن را جنس دیگر يا پول طلا یا نقره بگیرد معامله - به تفصیلی که در شرط 
هفتم مساله آینده گفته می‌شود - صحیح است. 

و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و 
جنس دیگر نگیرد. 

0 - معامله سلف هفت شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت 
جنس به واسطه انها فرق می‌کند معین نمایند. ۱ ۱ 
ولی دقت زیاد هم لازم نیست. همین قدر که مردم بگویند خصوصیات ان 
معلوم شده کافی است. 

دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از_ هم جدا| شوند, خریدار تمام 
قیمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی 
باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و 
چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد, اگر چه معامله نسبت به آن مقدار 
صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند. 

سوم مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل 
می‌دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است. 

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت فروشنده 
بتواند جنس را تحویل دهد چه کمیاب باشد با نه. 

پنجم جای تحویل جنس را بنابر احتیاط کاملا معین نمایند, ولی اگر از 
حرفهای آنان جای آن معلوم باشد, لازم نیست اسم آنجا را ببرند. 

ششم وزن يا پیمانه آن را معین کنند, و جنسی را هم که معمولا با دیدن 
معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد. ولی باید مثل بعضی از 
اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن 
اهمیت ندهند. 

هفتم چیزی را که می‌فروشند, چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه 


فروخته می‌شود, عوض ان از آن جنس نباشد, بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر 
ان جنس از اجناسی که با وزن يا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد, و اگر 
چیزی را که می‌فروشد از اجناسی باشد که با شماره فروخته می‌شود, 
بنابر احتیاط جایز نیست که عوض ان را از جنس خود با مقداری زیادتر 
قرار دهد. 


تاه بای بررافت 


1 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن 
مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت, اگر چه آن 
را تحویل نگرفته باشد, فروختن آن اشکال ندارد, ولی فروختن غله مانند 
گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن يا پیمانه فروخته می‌شود, غیر از 
میوه‌ها پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این که به سرمایه اش یا 
به کمتر از ان بفروشد. 

2 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده ۳ 
موغدش بدهد, مشتری باید قبول کند, هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته 
باشد, در صورتی که از همان جنس حساب شود. 

3 - اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد, پست تر از جنسی باشد که 
قرارداد کرده. مشتری می تواند قبول نکند. 

4 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده, جنس دیگری بدهد, 
در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. ۱ 

5 - اکر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید ان را تحویل 
دهد نایاپ شود و تقو‌اند ان را تقیه کنده مشتری. مسی وان ضیر کندتا تهیه 
نماید, يا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد. و بنابر احتیاط 
نمی تواند آن را به فروشنده به قیمت مشتری بفروشد. 

6 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و 
پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد, معامله باطل است. 

7 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد. سکه دار باشند یا بی 
سکه در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد, معامله حرام و باطل 
است. 

8 - اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا نقدا بفروشد, معامله صحیح 
است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد, ولی اگر معامله با مدت باشد 
باطل است. 

9 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند. 

باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند. جنس و عوض 
آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته 
اند تحویل ندهند معامله باطل است. 

0 - اگر فروشنده يا خریدار, تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل 
دهد, و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد, و از یکدیگر جدا شوند اگر چه 
معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست 


او نرسیده می تواند معامله را بهم بزند. 

1 - اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن را به 
طلای خالص بفروشند. معامله باطل است - مگر آن که بداند مثلا مقدار 
نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوی می‌باشد - ولی فروختن خاك نقره 
را به طلا, و خاك طلا را به نقره همان طوری که سابقا گفته شد اشکال 


ندارد. 


مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند 


2 - حق بهم زدن معامله را خیار می‌گویند. و خریدار و فروشنده در 

یازده صورت می‌توانند معامله را بهم بزنند. 

اول آن که از هم جدا نشده باشند. هر چند مجلس معامله را ترك گفته 

باشند. 

و این خیار را خیار مجلس می‌گویند. 

دوم آن که مشتری یا فروشنده در بیع, یا یکی از دو طرف معامله در 

معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. 

و منشا ثبوت این نحو از خیار (شرط ارتعازی) در عرف عام می‌باشد. یعنی 

در هر معامله ای در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتکز است که مالی 

را که می‌گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که 

می‌پردازد نباشد. و اگر باشد. حق بهم زدن معامله را داشته باشد, ولی 

چنانچه در 7 در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد مثلا 

شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که 

پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند, و 

اگر ممکن نشد معامله را بهم زند, باید همان عرف خاص در این چنین 

موارد رعایت شود. 

سوم در معامله قرارداد کنند که تا هنوت معیتی هر دو با یکی از انانشوانتد 

ما مه ۲ . 

چهارم یکی از دو طرف معامله, مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد 

و طوری کند که طرف در آن رغبت کند یا رغبت او به آن زیادتر شود که 

آن را خیار تدلینن. گویند. 

و ی ی و 
به آن شرط عمل نشود یا شرط کند مال معینی را که می‌دهد به طور 

مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد, که در این صورت 

شرط کننده می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. 

تفت خی خسن با عفن ان عسی باتند.ه آنسرا یار کیت وین 

هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند مال دیگری 

است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود, گيرنده می تواند معامله را 

بهم بزند, يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد, و 

آن را خیار شرکت گویند. 

هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید, 

بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است, يا آن که طرف جنس را سابقا 


دیده بوده و خیال می‌کرده که فعلا هم دارای خصوصیاتی است که در 
گذشته ار دیده, بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده, 
که در این صورت طرف می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار ریت 
بند. 
نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم 
جنس را تحویل نداده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند, ولی 
این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده 
باشد. ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد, 
می تواند با اندکی تاخیر در پرداخت پول معامله را بهم بزند, و اگر او را 
بیش از سه روز مهلت داده باشد. نمی تواند تا تمام شدن مدت معامله را 
بهم بزند, و از اين جا معلوم می‌شود که اگر جنسی را که فروخته مثل 
بعضی از میوه‌ها باشد که اگر را روز بماند ضایع می‌ شود چنانچه خریدار 
تا شب پول آن را ندهد. و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد, 
قرو دمم توا نج صعاملهبر | تهم ور تیه انوا شیاه ناحیر جویند: 
دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند, و 
اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد, فروشنده تا سه روز 
می تواند معامله را بهم بزند و ان را خیار حیوان گویند. 
یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مثلا اسبی را که 
فروخته فرا ر نماید که در این صورت می تواند معامله را بهم بزند و آن را 
خیار تعذر تسلیم گویند و احکام اینها در مسایل آنتدم کفته خواهد شند. 
33 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند. یا در موقع معامله قفلت کند و 
جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد, چنانچه به مقدار قابل توجهی 
گرانتر خریده ۱ معافلهرا: هم ند آلیته بخ رظان که 
مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد, و گرنه معلوم نیست 
که بتواند معامله را بهم بزند. 
و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند, يا موقع معامله غفلت کند و 
جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که به مقدار قابل توجهی 
ارزانتر فروخته باشد, می تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند. 
4 - در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه 
هزار تومان می‌فروشند, و قرار فی حدار نو که اگر فروشنده سر مدت پول 
را بدهد بتواند معامله را بهم بزند. در صورتی که خریدار و فروشنده قصد 
خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است. 
5 - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که 
هرگاه سر مدت پول را ندهد, خریدار ملك را به او می‌دهد معامله صحیح 
است ولی اگر سر مدت پول را ندهد. حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه 
کند و اگر خریدار بمیرد, نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید. 


6ص اکر.های آغلا وابا عای تست مخلوظ. کید نه یه انم ای آغلا 
بفروشد, مشتری می تواند معامله را بهم بزند. 

7 - ار خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد مثلا حیوانی 
را بخرد و بفهمد که يك چشم ان کور است., چنانچه آن عیب پیش از 
معامله در مال بوده و او نمی‌د انسته, می تواند معامله را بهم زده و آن 
فان راب فووشندم بر کرد اند فکنانخه بر کرداندن خفن نباشتدر منلازدن آن 
مال تغییری حاصل شده يا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد. در این 
صورت فرق قیمت سالم و معیوب ان را معین کند و به نسبت تفاوت 
قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد, مثلا مالی را 
که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معپوب است., در صورتی که قیمت 
شالم. آن هشت: تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد. جون فرق 
قیمت سالم و معیوب يك چهارم می‌باشد, می تواند يك چهارم پولی را که 
داده یعنی يك تومان از فروشنده بگیرد. 

8 - اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته 
عیبی هست, جنانعت ان عبت یش ان معاماه در عوض دی ور او 
نمی‌دانسته می تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش 
تزگ ردان اجه از تهت هیر با ری نواند برگرات چي نوات تقارت 
قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مساله پیش گفته شد بگیرد. 
و221 ار هد ان.عافله بیش از تحویل دادن هال: عنی دن آن ینوا 
ویدار هو اند ما مه را مصر ده ین اور و ها له ار 
معامله و پیش از تحویل دادن. عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله 
را بهم بزند, و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند در صورت عدم امکان رد 
جایز است. 

0 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد چنانچه بخواهد باید فورا 
معامله را بهم بزند, و اگر بیش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف 
موارد - تاخیر بیندازد دیگر نمی تواند معامله را بهم بزند. 

1 - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد, اگر چه فروشنده 
حاضر نباشد, می تواند معامله را بهم بزند, و هم چنین است حکم در سایر 
خبارات. 

۶۸ 2 و ۳ چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی 
عیب مال را بداند. 

دوم آن که به عیب مال راضی شود. 

سوم آن که در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد. پس 
نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم. 

ای که رو سا ی کی اش ات ان هرسیی که 


دارد می‌فروشم ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب 
می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد. خریدار می تواند برای 
عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد, و در صورتی که نتواند 
پس دهد تفاوت قیمت بگیرد. 

3 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد. و پس از تحویل گرفتن مال 
عیتب: دیگرق. در آن .بیدا شود نمی تواند معامله را بهم بزند, ولی می تواند 
تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد, ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و 
ار کت ار ی وا ها اک 
آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط 
خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت ال 
عیب دیگری پیدا کند, اگر چه آن را تحویل گرفته باشد, می تواند معامله را 
بهم بزند. _ ۲ 7 
4 - اکر انسان مالی داشته باشد که خودش ان را ندیده و دیگری 
خصوصیات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیات را به 
مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده 


5 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام 
چیزهایی را که به واسطه انها قیمت مال کم يا زیاد می‌شود بگوید اگر چه 
به همان قیمت يا کمتر از آن بفروشد, مثلا باید بگوید که نقد خریده است 
یا نسیه, و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید. و بعدا مشتری بفهمد 
6 - اگر اتسان چتسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و 
بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت 
فروشت باشد, هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است. 
و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. 

ولی اگر به طور جعاله باشد. و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت 
اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد. 

7 - اگر قصاب گوشت : نرٍ بفروشد و به جای ار گوشت ماده بد هد 
فطضیت کردم ات رس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته اين گوشت 
نر را می‌فروشم مشتری می تواند معامله را بهم بزند, و اگر آن را معین 

ری ی تا 
گوشت نر به او بدهد. 

8 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و 
بزاز ز پارخه ای به او بفرو‌شد که رنگ آن برود: مشتری هی تواند معاهله را 
بهم بزند. 7 ۳ 

9 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ 


احکام شرکت 


0 - اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترك خود تجارت کنند و 
انچه منفعت می‌برند میان خود تقسیم نمایند, و به عربی يا به زبان دیگر 
صیغه شرکت را بخوانند, يا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر 
شريك باشند شرکت آنان صحیح است. 
1 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر 
شرکت کنند, مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم 
قسمت کنند, شرکت آنان صحیح نیست ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلا 
نصف مزد کار هر يك تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد 
کار او مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری در مزد کار او شريك 
می‌ شود. 
2 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی 
بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در سود جنسی که هر کدام 
خریده اند با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست., اما ار هر کدام دیگری را 
خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند هر دو در آن جنس شريك 
عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال 
خود تصرف نمایند. پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده 
صرف می‌کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید. اگر شرکت کند 
بیست. 
4 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از 
شريك دیگر کار می‌کند يا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر 
منفعت ببرد, باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند, و هم چنین اگر شرط 
کنند کسی که کار نمی‌کند, یا بیشتر کار نمی‌کند, يا کار او با اهمیت تر از 
۱ ۱ ۱ 
شرط کرده اند به او بدهند. 
5 - اگر قرار بگذارند که همه سود رايك نفر ببرد یا تمام ضرر از یکی 
از آنان باشد, صحت شرکت محل اشکال است. 
6 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد, چنانچه 
سرمایه انان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه می‌برند, و 
اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه 


قسمت نمایند, مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر 
سرمایه دیگری باشد. سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری 
است, چه ۳ کار کنند, يا یکی کمتر کار کند, يا هیچ کار 
نکند. 
ها سای اه ی 
یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود باید به قرارداد عمل 
نمایند. 
8 - اگر معین نکنند که کدام يك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید, 
9 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد 
شرکت عمل کند. مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد با نقد 
1 از محل مخصوصی بخرد, باید به همان قرارداد, رفتار 
نماید. و اگر با او قراری نگذاشته باشند. باید به طور معمول معامله کند و 
داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. 
و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر این کار خلاف معمول 
است. 
0 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند, اگر بر خلاف 
قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آن که قراردادی نکرده 
باشند. و بر خلاف معمول معامله کند, در این دو صورت هر چند معامله 
بنانر اقوق. صخید است ولی:اکر معامله زیان آور باشند با قسمتی از مال 
شرکت تلف شود شریکی که بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار 
کرده ضامن است. 
1 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی 
تما و 0 901 سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام 
آن تلف شتود ضا من نیست. 
2 2 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه 
تلف شده, چنانچه نزد دیگر شریکها مامون باشد, باید حرف او را قبول 
کنند و اگر این چنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت 
کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد. 
3 - اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده 
اند برگردند هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکی از 
آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند, ات 
از اجازه خود برگشته. می تواند در مال شرکت تصرف کند. 
4 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت 
کنند, اگر چه شرکت مدت داشته باشد, باید دیگران قبول نمایند مگر آن 


5 - اگر یکی از شریکها بمیرد. یا دیوانه یا ببهوش شود شریکهای دیگر 
نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند, و هم چنین است اگر یکی از آنان 
سفیه شود. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید. 
6 - اگر شريك, چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضررش مال او 
است ولی اگر برای شرکت بخرد. و قرار شرکت معامله نسیه را هم 
شامل شود نفع و ضررش مال هر دوی انان است. 
7 - ار با سرمایه شرکت معامله ای کنند, بعد بفهمند شرکت باطل 
بوده, چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مفید نباشد, 
به این معنی که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست, باز هم به تصرف 
ِ مال یکدیگر راضی بودندر معامله. ضنجیح اشت, و هر چه. از آن-معامله 
پید | شود مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد, در صورتی که کسانی 
که به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم, 
معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد, و در هر صورت هر کدام آنان که برای 
شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد. می تواند 
مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی با حفظ نسبت از شریکهای دیگر 
بگیرد, ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد که در فرض 
صحت شرکت می‌برده همان مقدار فایده را می تواند بگیرد. 


احکام صلح 


8 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال 
یا منفعت مال خود را ملك او کند, يا از طلب. پا حق خود بگذرد که او هم 
در عوض, مقداری از مال, يا منفعت مال خود را به او واگذار نماید پا 1 
طلب. ی که اه ار و اه کی 
سازش کند که مقداری از مال, يا منفعت مال خود را به او واگذار کند, یا 
از ز طلب يا حق خود بگذرد. باز هم صلح صحیح است. 

89 - کسی که مالش را به دیگری صلح می‌کند, باید بالغ و عاقل و قصد 
صلج داشته و کسی را مجبور نکرده باشد., و باید سفیه و ممنوع از تصرف 
ذر آن مال به واسطه وز شکشتکی هم تباشند: 

20 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی که 
بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است. 

1 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا يك سال 
نگهداری کند و از شتر آن استفاده نماید. و مقداری روغن بدهد, چنانچه 
شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح 
است بلکه اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن 
استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد و مقید نکند بخصوص روغن 
شیر ان گوسفند, اجاره صحیح است. 

2 - اگر کسی بخواهد طلب يا حق خود را به دیگری صلح کند در 
صورتی صحیح است که او قبول نماید, ولی اگر بخواهد از طلب يا حق خود 
بگذرد قبول کردن او لازم نیست. 

3 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه. 
طلبکار طلب خود را به کمتر از فعداری که هست: صله کند مثلا بنجاه 
تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید, زیادی برای 
بدهکار حلال نیست, مگر آن که مقدار بدهی خود را : به او بگوید و او را 
راضی کند, یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود ۳ می‌دانست. باز هم 
به ان مقدار صلح می‌کرد. 

4 - اگر دو نفر در دست و يا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند. و 
بدانند که یکی از ان دو از دیگری بیشتر است., چنانچه فروش آن دو مال به 
یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد, صلح آن دو به یکدیگر 
نیز حرام است., بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم 
نباشد ولی احتمال زیادی برود نمی‌توانند, بنابر احتیاط لازم ان دو را به 
یکدیگر صلح نمایند. 


5 - اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند, یا دو نفر از دو نفر دیگر 
طلبکار باشند, و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه به 
طوری که در مساله پیش گفته شد, مستلزم ربا نباشد, اشکال ندارد. مثلا 
اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و 
هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحیح است. 

6 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب 
خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از 
طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 

و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره يا جنس دیگری 
باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود, و اما در غیر انها برای طلبکار 
جایز است که طلب خود را به بدهکار يا غیر آن به کمتر از طلب صلح 
نموده يا بفروشد, چنان که در مساله (2297) خواهد امد. 

7 - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند. با رضایت یکدیگر می‌توانند 
صلح را به هم بزنند. ۳ 

و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو يا یکی از انان حق بهم زدن معامله 
را قرار داده باشند. کسی که ان حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند. 
8 - تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند می‌توانند معامله 
را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن 
معامله را دارد. 

و هم چنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل 
نگیرد همان گونه که در مساله (2132) گذشت. فروشنده می تواند 
معامله را بهم بزند, ولی کسی که مالی را صلح می‌کند, در این سه صورت 
حق بهم زدن صلح را ندارد. اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت 
مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند يا اين که شرط شده باشد که مثلا 
مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید, در این صورت 
می تواند صلح را بهم بزند و هم چنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید 
و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را بهم بزند. مگر در صورتی که یکی 
از دو طرف مصالحه معغبون باشد که در این صورت معلوم بیست بتواند 
بزند, ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد. 
210 - هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید 
که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنی و او 
هم این شرط را قبول کند, باید به شرط عمل نماید. 


آشا سارت 


1 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید بالغ و عاقل 
باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق 
تصرف داشته باشند. پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید, 
نمی تواند چیزی را اجاره کند, یا اجاره دهد و هم چنین مفلس نمی تواند 
چیزی از اموالی ی 2 در آنها را ندارد, اجاره بدهد يا با آن 
چیزی را اجاره کند ولی می تواند خودش را اجاره دهد. 

2 - انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد 
یا مالی را برای او اجاره کند. 

3 - اگر ولی. يا قیم بچه مال او را اجاره دهند. يا خود او را اجیر 
دیگری نمایند اشکال ندارد, و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت 
اجاره قرار دهند, بعد از آن که بچه بالغ شد, می تواند بقیه اجاره را بهم 
بزند. هر چند طوری بوده که اگر مقداری از زمان باللغ بودن بچه را ِ 
مدت اجاره نمی‌کرد, بخلاف مصلحت بچه بود. بلی اگر بر خلاف مصلحت 
ملزمه شرعیه بود, یعنی مصلحتی که می‌دانيم شارع مقدس راضی به ترك 
ان نیست, در این صورت ار اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد, بچه 
نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند. 

4 - بچه صغیری را که ولی ندارد. بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر 
کرد, و کسی که ی دسترسی ندارد, می تواند از يك نفر مومن که 
عادل باشد, اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. 

5 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیفه عربی بخوانند بلکه اگر 
مالك به کسی بگوید. ملك خود را به تو اجاره دادم. و او بگوید قبول کردم 
اجاره صحیح است بلکه اگر حرفی نزنند و مالك به قصد این که ملك خود 
را اجاره دهد به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بشد: 
6 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر 
شود همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است. 

7 - کسی که نمی تواند حرف بزند. اگر با اشاره بفهماند که ملك را 
اجاره داده, يا اجاره کرده صحیح است. 

68 - اگر خانه یا دکان یا کشتی يا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملك با 
او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید, ی آن 
را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن که اجاره طوری باشد 
که استفاده مخصوص خودش باشد مثل این که زنی منزل يا اطاقی را 


اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق يا منزل را جهت سکنای خودش به 
شوهرش اجاره دهد و اگر مالك شرط نکند می تواند آن را به دیگری 
اجاره دهد - البته ۱ دادن ملك به مستاجر دوم باید بنابر احتیاط از 
مالك اجازه بگیرد - ولی اگر بخواهد تیشتر از آنچه آن را اجاره کرده - هر 
چند از جنس دیگر - اجاره دهد, باید در آن کاری مانند 7 
انجام داده باشد, يا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد. 

9 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند, 
نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مساله قبلی 
گذشت. 

و اگر شرط نکند, می تواند او را به دیگری اجاره دهد. ولی چیزی که به او 
اجاره می د هد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده نباشد, 
و هم چنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص 
دیکزی, را به. کفتر اخاره ماید. -ولی: اک فقدازی از ان عمل. را خودشن 
انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید. 
را اک 
اگر بیشتر از آنچه ان را اجاره کرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشکال 
است. 

1 م2 < اگر خانه یا دکانی را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره کند و از 
نصف ان خودش استفاده نماید. 

می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد, ولی اگر بخواهد نصف 
ان را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره 
دهد, باید در آن, کاری مانند تعمیر انجام داده باشد. 


ند اب سای کم ارم ۱۱ احارخ ی فد 


2 - مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول آن که معین باشد, 
پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست. 
ی ات 

آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. 
سوم تخویل دادن آن ممکن باشد. پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده, 
اکز فستاجر نتواتد آن را بکیزد باطل است ولی, اکر بتواند آن.را بکیرد 
صحیح است. 
چهارم آن که استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره 
دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست. 

پنجم استفاده ای که مال را برای آن, اجاره داده اند, ممکن باشد, پس 
وا را ۱ 
از آب رودخانه هم به آن نرسد, صحیح نیست. 
ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را 
اجاره دهد, در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. 
3 - اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند در 
صورتی که میوه اش فعلا موجود نباشد. صحیح است و هم چنین است 
4 - زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم 
نیست از شوهر خود اجازه بگیرد, ولی اگر به واسطه شیر دادن. حق 
شوهر از بین برود, بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود. 


قتز انظا اتسیو ای مان را سای آن ارم ی نوند 


5 - استفاده ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: 

ال ان کهحلال, باشد: 

بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی پا نگهداری شراب و کرایه 

و ۱ 

دوم آن که آن خعل در نظر شرع به به طور مجانی واجب نباشد, و از این 

فبیل است سای احتباط س اد این مسانل حلال و حراو تکفتر اعوات 
بت آخیر شدن سای آسا حای سینت 

۲ و احعاط متیر است. که پول دادن ترا آن. اشفاده در نظر فرکم 

بیهوده نباشد. 

سوم اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فایده داشته باشد استفاده ای که 

فتساحر باید از ان بکند سعین, تمایتو. فلا اکر خیوانی را که شواری 

می‌دهد, و بار می‌برد. اجاره دهند. باید در موقع اجاره معین کند که فقط 

تتتوازی با بازبزی آن: مال مستاجر است با همه استفاده های آن. 

چهارم مقدار استفاده را معین نمایند, و اين يا به تعیین مدت است مانند 

اجاره خانه و دکان و یا به تعیین عمل است مانند آن که با خیاط قرار 

بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد. 

6 - اگر ابتدای مدت اجازه را معین نکنند. 

اشذاق ان ند اد خواندن ضنفه احاوة است. 

7 - اگر خانه ای را مثلا يك ساله اجاره دهند, و ابتدای آن را يك ماه 

بعد از خواندن صیعغه قرار دهند؛ اجاره صحیح است. اگر چه موقعی که 

صیفه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری با باشد. 

8 - اگر مدت اجاره را معلوم : نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی 

اجاره آن؛ ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست. 

90 - اگر , به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم, پا 

کنو خاش ,۱ يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر 

قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است. در صوربی که ابتدای مدت 

اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد, اجاره ماه اول صحیح است. 

0 - خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می‌کنند, و معلوم نیست 

چقدر در ان می‌مانند, اگر قرار بگذارند که مثلا شبی يك تومان بدهند, و 

صاضب خانه راضی شون اسفاده آز آنخانه اشال. ناو 

ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده آند, اجاره نسبت به غیر از شب اول 


را بیرون کند. 


نان مففرقم آنارخ 


1 - مالی را که مستاجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد, پس اگر 
ار چیزهاس انست که منل کندم با وزن معامله می‌کند اد وزن آن معلوم 
99 باید شماره آن معین باشد, و اگر مثل اسب ۳7۳ است باید 
اجاره دهنده ان را ببیند پا مستاجر خصوصیات ان را بگوید. 

2 - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل 
همان زمین که فعلا موجود نیست قرار دهد, و يا این که کلی در ذمه قرار 
دهد ۱ به آن که از حاصل همان زمین پرداخت شود اجاره صحیح 
و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد. 

2203 - کسی که چیزی را اجاره داده, تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد 
اجاره آن را مطالبه کند, و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد, پیش 
از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر در مواردی که معمول است 
اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود مانند اجیر برای حج. 

4 - هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد, اگر چه مستاجر تحویل 
دگیرد, یا تحویل بگیرد: وا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند, باید مال 
الاجاره آن را بدهد. 

5 - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن 
روز برای انجام آن کار حاضر شود, کسی که او را اجیر کرده, اگر چه آن 
کار را به او مراجعه نکند, باید اجرت او را بدهد, مثلا اگر خیاطی را در روز 
من سرا دوختن, لباس آجیر تماید و خیاط در آن روز آماده کاز باشد, اگر 
چه پارچه را به او ندهد که بدوزد, باید اجرتش را بدهد چه خیاط بی کار 
باشد, چه برای خودش یا دیگری کار کند. 

6 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بوده,. مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب مك بدهد, 
مثلا اگر خانه ای را يك ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل 
بوده, چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است. باید پنجاه تومان را 
بدهد, و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا 
وکیل مطلق او بوده و از اجاره معمولی یت داشته, لازم نیست 
بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد, 
و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بوده, نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است. 


7 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود. چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن 
نیست, و نیز اگر مثلا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی 
که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد, نباید 
عوض آن را از او مطالبه کرد. 

220 - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است. 

9 - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند, چه مزد گرفته 
باشد, چه مجانی سر بریده باشد, باید قیمت آن را : به صاحبش بدهد. . _ 
2210 - اگر حیوانی را اجاره کند و معین مان که چه قدر بار بر آن 
بگذارد. ۱ ۱ 

چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و ان حیوان بمیرد, یا معیوب شود. ضامن 
است. 

و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند, و بیشتر از معمول بار کند و 
حیوان تلف شود. یا معیوب گردد ضامن می‌باشد. 

و در هن دو صورات اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد. ۳ 
1 - ار حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد, چنانچه ان 
حیوان بلغزد, یا رم کند و بار را بشکند, صاحب حیوان ضامن نیست, ولی 
اگر به واسطه زدن مقدار غیر معمول و مانند ان کاری کند که حیوان زمین 
بخورد, و بار را بشکند ضامن است. 

2 - اگر کسی بچه ای را ختنه کند. و در کار خود کوتاهی نماید, یا 
اشتباه کند مثل این که بیش از مقدار معمول ببرد, وان بخه: بفیرد: و يا به 
او ضرر برسد ضامن است. و اما اگر کوتاهی يا اشتباه نکرده باشد, و بچه 
از اصل عمل ختنه بمیرد, یا به او ضرر برسد, چنانچه در تشخیص این که آیا 
بچه ضرر می‌بیند يا نه به او رجوع نشده باشد, و نیز او نمی‌دانسته که بچه 
ضرر می‌بیند ضامن نیست. 

3 - اگر پزشك به دست خود به مریض دوا بدهد, و يا برای او دوایی 
توصیه کند, و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد, يا بمیرد, 
پزشك ضامن است. هر چند در معالجه کوتاهی نکرده باشد. 

04 - هر گاه پزشك به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن 
نیستم, در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد 
یا بمیرد, پزشك ضامن نیست. 

5 مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده. با رضایت یکدیگر 
می‌توانند معامله را بهم بزنند, و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا 
یکی از آنان حق بهم زدن ععامله را :داشته باشتد. می‌توانند مطایق 
قرارداد, اجاره را بهم بزنند. 

6 - اگر اجاره دهنده, با مستاجر بفهمد که مغبون شده است, چنانچه 


در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است. می تواند اجاره را 
بهم بزند, به تفصیلی که در مساله (2132) گذشت. 
ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن 
معامله را نداشته باشند, نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند. 
7 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را 
غصب نماید, مستاجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره 
دهنده داده پس بگیرد, يا اجاره را بهم نزند, و اجاره مدتی را که در تصرف 
غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حیوانی را يك ماهه 
به ده تومان اجاره نماید, و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی 
ده روز آن پانزده تومان باشد. 
مین تواند پانزده تومان را از غصب کننده نیون 7 
8 - اگر چیزی را که اجاره کرده, دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد, 
و یا پس از تحویل گرفتن دیگری آن را غصب کند یا مانع از استفاده بردن 
از آن شود, نمی تواند اجاره را بهم بزند. و فقط حق دارد کرایه آن چیز را 
به مقدار معمول, از غصب کننده بگیرد. 
09 - اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود, ملك را , به مستاجر 
بفروشد, اجاره بهم نمی‌خورد, و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد, و هم 
چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 
0 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره. چیزی را که اجاره کرده از قابلیت 
استفاده ای که برای مستاجر تعیین گشته بیفتد, اجاره باطل می‌شود, و 
پولی که مستاجر به صاحب مك داده به او برمی گردد, و اگر طوری باشد 
که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد, می تواند اجاره را بهم بزند. 
1 - اکر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از 
قابلیت استفاده ای که برای مستاجر تعیین گشته بیفتد, اجاره مدتی که 
باقی مانده باطل می‌شود. و می تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند, و 
اجرة المثل یعنی اجرت معمولی ان مدت را بدهد. 
2 - اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن 
خراب شود چنانچه اجاره دهنده ان را به طور معمول بسازد که با اطاق 
قبلی فرق بسیار پیدا می‌کند حکم آن همان است که در مساله پیش گفته 
و اگر این چنین نباشد پ پس اگر اجاره دهنده فورا آن را بسازد و هیچ 
9 از اننتفاده ان اب نرود اجاره باطل نمی‌شود. و مستاجر هم 
نمی تواند اجاره را بهم بزند. ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که 
مقداری از استفاده مستاجر از بین برود اجاره به ان مقدار باطل می‌شود, 
و مستاجر می تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند, و برای استفاده ای که 
کرده اجرة المثل بدهد. 
3 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد, اجاره باطل نمی‌شود, ولی اگر 


تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد, مثلا دیگری وصیت کرده باشد 
که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد. چنانچه آن خانه را اجاره 
دهد, و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد, از وقتی که مرده اجاره باطل 
است. و اگر مالك فعلی آن اجاره را امضا کند صحیح می‌شود, و وجه اجاره 
مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده به مالك فعلی راجع 
می‌ شود. 

4 - اگر صاحب کار , بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد, چنانچه بنا 
کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد. زیادی آن بر او 
حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد, ولی اگر اجیر شود که 
ساختمان را تمام کند. و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد يا به 
دیگری بدهد در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از 
مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد, زیادی آن برای او حلال می‌باشد. 
5 اگر رنگرز قرا ر بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند, چنانچه با 
چیز دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد. 


اتگاه سا 


6 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او 
انجام می‌دهند مالی بدهد, مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده 
تومان به او می‌دهم, و به کسی که اين قرار را می‌گذارد جاعل و به کسی 
که کار را انجام می د هد عامل ی کونتد: 

و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است از آن جمله این است که در 
اجاره بعد از خواندن صیغه, اجیر باید عمل را انجام دهد, و کسی هم که او 
را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود, ولی در جعاله اگر چه عامل 
شخص معین باشد, می تواند مشغول عمل نشود, و تا عمل را انجام ندهد 
جاعل بدهکار نمی‌شود. 

7 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد ِِ 
شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید, بنابر این جعاله آدم سفیه - کسی که 
مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند - صحیح نیست و هم چنین 
جعاله مفلس در آن قسم از اموالش که حق تصرف در آنها را ندارد صحیح 
نمی‌باشد. 

8 - کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند, باید حرام یا بی 
فایده یا از واجباتی که شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد, پس اگر 
بگوید هر کس شراب بخورد. یا در شب بدون مقصد عقلایی به جای تاریکی 
برود يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم جعاله صحیح 
9 - مالی را که قرار می‌گذارند, لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات 
معین شود. بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد, که اقدام او برای 
انجام آن کار سفاهت محسوب نشود, کافی است, مثلا اگر جاعل بگوید, 
این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد, 
جعاله صحیح است, و هم چنین اگر بگوید, هر کس اسب مرا پیدا کند نصف 
او را به خودش می‌دهم يا ده من گندم به او می‌دهم جعاله نیز صحیح 
ست . 

0 - اگر مزد کار کاملا مبهم باشد, مثلا جاعل بگوید. هر کس بچه مرا 
پیدا کند پولی به او می‌دهم, ۵ فقدار آن وا صفین. کته چنانچه کسی آن 
عمل را انجام دهد, باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم 
ارزش دارد بدهد. 

1 - اگر عامل پیش از قرارداد, کار را انجام داده باشد, یا بعد از قرار 
داد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد, حقی به مزد گرفتن ندارد. 


2+ بیش از آن که غافل شروع به کار کند جاعل فی تواند جعاله زا 
بهم بزند. 

3 - بعد از آن که عامل شروع به کار کرد, اگر جاعل بخواهد معامله را 
بهم بزند اشکال دارد. 

4 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد. ولی اگر تمام نکردن عمل 
اشباب ضرر جاغل با کسی که عمل بزای. اودانجام می برد شور باید آن-زا 
تمام نماید. 

ها و ی ان مت 
و دکتر جراحی شروء به عمل کند, چنانچه طوری باشد که اگر عمل 

تمام نکند, چشم معیوب می‌شود. ناید. آن .را تمام بر 
ناتمام بگذارد, حقی بر جاعل ندارد. 

5 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد. چنانچه آن کار مثل پیدا کردن 
اسب است که تا تمام نشود, برای جاعل فایده ندارد ۳ نمی تواند 
چیزی مطالبه کند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل 
قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد, ده تومان به او می‌دهم 
ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد. برای آن 
مقدار مزد بدهد. 

جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد, اگر چه احتیاط این 
است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند. 


اتای متا نز 


6 - مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آن است که مالك يا زارع اتفاق 
ببندند مین را.دز اختبار او بکذارد: تا زراعت کند و مقدارق از حاضل آن زا 
به مالك بدهد. 

7 - مزارعه چند شرط دارد: اول آن که صاحب زمین به زارغ بگوید 
زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم. _ 

یا بدون این که حرفی بزنند مالك, زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار 
کند, و زارع قبول نماید. 

دوم صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود 
مزارعه را انجام دهند, و سفیه نباشند, یعنی مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف نکنند, و هم چنین باید مالك مفلس نباشد, ولی اگر زارع مفلس 
باشد, در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در 
انها منع شده نباشد اشکال ندارد. 

سوم هر کدام از مالك و زارع از سهمی حاصل زمین ببرند: نصف با ثلث و 
مانند اینهاء پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند يا آن که مثلا مالك 
بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست 
و هم چنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع 
یا مالك قرار دهند. 

چهارم ان که بنابر احتیاط سهم هر يك مشاع در تمام حاصل زمین باشد, 
هر چند اظهر آن است که این شرط معتبر نیست. بنابر اين اگر مالك بگوید 
در این زمین زراعت کن و نصف اول آنچه می‌رسد مال تو و نصف دیگر 
مال من مزارعه صحیح است. 

پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به 
ما ان اس 

و اگر اول مدت را رف ففیتی:و. آخر وت را رسیدن حاصل قرار دهند, 
۱ 

ششم زهین قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممکن نباشد اما 
بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود. مزارعه صحیح است. 

هفتم چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند مثلا معین کنند که برنج است 
یا گندم و اگر برئج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را 
در نظر ندارند تعیین لازم نیست و هم چنین اگر زراعتی را که در نظر دارند 
معلوم است لازم نیست به ان تصریح نمایند. 


که با هم در لوازم کشاورزی تفاوت داشته باشند, ولی اگر تفاوت نداشته 
باشند تعیین لازم نیست, پس اگر به زارع بگوید در یکی از اين زمینها 
زراعت کن و ان را معین نکند مزارعه صحیح است. 

نهم خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند معین نمایند. ولی اگر خرجی را 
که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست به آن تصریح نمایند. 

8 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی 
باشد, و بقیه را بین خودشان قسمت کنند, مزارعه باطل است هر چند 
بذانتد که بعد از برذاشتن آن معد از رن بافی: ممما نج بلین: اک با هم 
قرار بگذارند که مقدار دانه هایی که کشت شده يا مقدار خراجی را که 
دولت می‌گیرد, از حاصل استثناء شود و باقی مانده بین دو طرف تقسیم 
گردد مزارعه صحیح است. 

9 - اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولا حاصل در 
آن به دست می‌آید ولی اتفاقا مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید, 
چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می‌شده یعنی منظور دو طرف این 
بوده که با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود, هر چند حاصل به دست 
نیامده باشد, در این صورت چنانچه مالك راضی شود که با اجاره یا بدون 
اخازه زر ات در مب او نقاند و ار هم داضی باشته فانفی دا رد و اگر 
مالك راضی نشود. می تواند زارع را وادار کند که زراعت با 
برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض ان را به او 
بدهد, ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالك چیزی بدهد. نمی تواند 
مالك را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند. 

0 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود, مثلا آب 
از زمین قطع شود مزارعه بهم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت 
نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است. 
باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد. 

1 - مالك و زارع نمی‌توانند بدون این یکدیگر مزارعه را بهم بزنند» 
ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از 
انان حق بهم زدن معامله را داشته باشند. می‌توانند مطابق قراری که 
آنچه بر او شرط شده عمل نماید. طرف دیگر می تواند معامله را بهم 
بزند. 

2 - اگر بعد از قرارداد مزارعه, مالك يا زارع بمیرد, مزارعه به هم 
نمی‌خورد, و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه 
1 انجام دهد, مزارعه بهم می‌خورد. 
مگر آن که کارهایی که بر عهده او بوده تمام شده باشد که در اين صورت 
مزارعه بهم نمی‌خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند, و حقوق دیگری 


هم که زارء داشته ورته اوء ارت می‌برند, ورته می‌توانند مالك را مجبور 
کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند. 

3 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال 
مالك بوده حاصلی هم که به دست می‌اید مال او است و باید مزد زارع و 
مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در 
ان زمین کار کرده به او بدهد, و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او 
است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالك کرده و کرایه گاو یا حیوان 
دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. 

و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار 
قرارداد باشد, و طرف از ان اطلاع داشته باشد دادن زیادی واجب نیست. 
4 - اگر بذر. مال زارع باشد. و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل 
بوده, چنانچه مالك و زارع راضی شوند., که با اجرت يا بی اجرت زراعت در 
زمین بماند اشکال ندارد. 

و اگر مالك راضی نشود, عده ای گفته اند که پیش از رسیدن زراعت می 
تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند, و زارع اگر چه راضی شود 
چیزی به مالك بدهد, نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او 
بماند, ولی این گفته خالی از اشکال بیست و در هر صورت مالك نمی 
تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی 
بگذارد, هر چند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید 

5 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه 
زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود, و حاصل دهد, چنانچه 
مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نکرده باشد, حاصل سال دوم مال 
مالك است. 


۲ ۳ 


6 - اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد, که مثلا درختهای میوه 
ای را که میوه آن مال خود او است, یا اختیار میوه های آن با او است تا 
مدت معینی به آن کس واگذا ر کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری 
که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد, این معامله را مساقات می‌گویند. 
7 - معامله مساقات در درختهایی که میوه نمی‌دهد, در صورتی که 
حاصل فنگری اس باشم من برک وگل کم ارای‌سالیت قابل وحم 
باشد - مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند - صحیح است. 

58 - در معامله مساقات لازم نیست صیعه بخوانند بلکه اگر صاحب 
درخت به قصد مساقات آن را واگذار ک کند و کسی که کار می‌کند به همین 
قصد مشغول کار شود, معامله صحیح است. 

9 - مالك و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده من کیرد باید بالغ و 
عاقل باشتند و کسی آنها را مجخبور تکرده باشد. و نیز بای سفیه نباشند 
یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند, و هم چنین مالك نباید 
مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی که مساقات مستلزم 
تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد. اشکال ندارد. 
0 - مدت مساقات باید معلوم باشد., و باید مدت به قدری باشد که در 
آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد, و اگر اول آن را معین کنند و 
0 ۱ ۱2 
1 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر 
قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال کسی باشد 
که کار می‌کند معامله باطل است. 

2252 - لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل 
بگذارند. بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند, چنانچه کاری مانده باشد 
که برای زیادی حاصل يا بهتر شدن آن يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد, 
معامله صحیح است ولی اگر این چنین کاری باقی نمانده باشد. هر چند 
کاری که مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است با چیدن میوه پا 
نگهداری از آن باقی مانده باشد. صحت معامله محل اشکال است. 

3 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اظهر 
صحیح است. 

254 ۳ درختی که از آب باران پا رطوبت زمین استفاده می کند و به 
آبیاری احتیاج ندارد. اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مساله (2252) 
گذشت محتاج باشد, معاحاه میا عات در آن صحیح است. 


5 - دو نفری که مساقات کرده اند, با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله 
را بهم بزنند, و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا 
یکی از انان حق بهم زدن معامله را داشته باشند. مطابق قراری که 
گذاشته اند بهم زدن معامله اشکال ندارد, و اگر در ضمن معامله مساقات 
شرطی کنند و آن شرط عملی نشود. کسی که برای نفع او شرط کرده 
اند, می تواند معامله را بهم بزند. 

ور او ال پر معا ماه سا ات هی تم ور ره اش ود 
جای او هستند. 

7 - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد, چنانچه در 
عقد, قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند, ورثه اش به 
جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند 
حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد. و حاصل را بین ورثه میت و مالك 
قسمت می‌کند و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درختها را تربیت 
نماید, با مردن او معامله بهم می‌خورد. 

2۵ شاگر تشرط که کم قها اصان شراخ الا ای فا فا از 
اهر ی فال‌عاضل ما فلکم تام ه کش که کار هی که 
نمی تواند مطالبه اجرت نماید, ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر 
باشد, مالك باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که 
درختها را تربیت کرده بدهد, ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار 
قرارداد باشد, و او از ان اطلاع داشته باشد, دادن زیادی لازم نیست. . _ 
69 - مفارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند که در آن 
درخت بکارد, و آنچه عمل می‌اید مال هر دو باشد, و این معامله بنابر اظهر 
صحیح است هر چند احتیاط در ترك آن است ولی برای رسیدن به نتیجه آن 
می‌توان معامله ای انجام داد که بی اشکال صحیح است., مثلا دو طرف به 
این نحو با هم صلح و سازش کنند, يا اين که در نهالها با هم شريك شوند. 
سپس باغبان خود را به مالك ذفین برای. کاشتن ونر یت .و اببار ی شنهم اه 
درم ها مره ی متا نس مارد 


کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند 


0 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در ذمه يا در مال خود 
تصرف کند, هر چند در کمال تمییز و رشد باشد, و اذن ولي در اين باب 
فایده ای ندارد, ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است. از ان جمله خرید 
و فروش چیزهای کم قیمت؛: چنان که در مساله (2090) گذشت و هم 
چنین وصیت او برای ارحام و نزدیکانش چنانکه در مساله (2706) خواهد 
آمد و سای بر فحتز تحام شون ند سال کمزی اشت وقر سین یکی 
از سه چیز است: اول روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت. 

دوم بیرون امدن منی. 

سوم تمام شدن پانزده سال قمری بنابر مشهور. 

1 - بعید نیست که روییدن موی درشت در صورت و پشت لب علامت 
بلوغ باشد ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند 
ینوا نشانه بالغ شدن نیست. مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین 


بر بر ۱۳| 
کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال 
خود ممنوع است. ۲ 

بدون اجازه طلبکاران نمی تواند در آن تصرف کند و هم چنین سفیه یعنی 
کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند, بدون اجازه ولی, 
نمی تواند در مال خود تصرف نماید. 

دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست. _ 

4 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود هر قدر 
شمرده نمی‌شود برساند, و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد, یا 
اجاره دهد اشکال ندارد ولی اگر مثلا مال خود را به کسی ببخشد. یا 
ارزانة تقو از قست مطصول مر وت تا که تیا ری زا که سم سا ان اسر 
ی سح و اگر 
بیشتر از ثلث باشد, در صورتی که ورثه اجازه بدهند صحیحم است, و کر 
اجازه ندهند تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می‌باشد. 


تام کات 


4 - وکالت آن است که انسان کاری - مانند معامله - که حق دارد 
خود انجام بدهد, به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد, مثلا 
کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد يا زنی را برای او عقد نماید. پس 
ادم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند, نمی تواند برای فروش 
وا اه ۱ ۱ 
سم داد ی ار اسا ند ری 
بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده. مثلا مال خود را 
به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد, وکالت صحیح است. 
6 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او 
وکالت نامه بفرستد و او قبول کند, اگر چه وکالت نامه بعد از مدتی برسد 
وکالت صحیح است. 
2207 - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل 
می‌ شود باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل 
باوخ نیز مغتیر است مر در آنچه از بضه ممیر ضحیح است: 
8 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد, يا شرعا نباید انجام دهد 
نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود مثلا کسی که در 
احرام حح است. چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند. نمی تواند برای 
خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود. 
89 - اکر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند 
صحیح است., ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید, و ان کار را 
معین نکند وکالت صحیح نیست. بلی ار او را برای انجام یکی از چند کار 
پا اجاره دهد وکالت صحیح است. 
0 - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید, بعد از آن که خبر 
به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد. ولی اگر پیش از رسیدن خبر 
1 کار را انجام داده باشد صحیح است. 
1 - وکیل می تواند خود را از وکالت بر کنار کند, اگر چه موکل غایب 
باشد. 
مر 7 2 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را 
وکیل نماید, ولی اک هو کل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد به هر 
طوری که به او دستور داده, می تواند رفتار نماید. پس اگر گفته باشد 
برای من وکیل بگیر, کر اد ی 


طرف خودش وکیل کند. 

73 - ار وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند. نمی تواند 
آن وکیل را عزل نماید, و اگر وکیل اول بمیرد, یا موکل او را عزل کند 
وکالت تومی باطل نمی‌ شود. 

4 - اگر وکیل با اجازه موکل, کسی را از طرف خودش وکیل کند., 
موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا 
عزل شودر وکالت دومی باطل می‌شود. ۱ 

5 - ار چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به انها اجازه دهد هر 
کدام به تنهایی در آن کار اقدام کند, هر يك از انان می تواند ان کار را 
انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد, وکالت دیگران باطل نمی‌شود, ولی 
اگر گفته باشد که با هم انجام دهند, نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند. 

و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود. 

6 - اگر وکیل یا موکل بمیرد, وکالت باطل می‌شود, و نیز اگر چیزی که 
برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود, مثلا گوسفندی که برای 
فروش آن وکیل شده بمیرد, وکالت باطل می‌شود. 

و هم چنین اگر یکی از آنها برای هميشه دیوانه یا بپهوش شود وکالت باطل 
می‌ شود ولی اگر گاهگاهی دیوانه پا بیهوش می‌ شود بطلان وکالت در زمان 
دیوانگی پا بیهوشی چه رسد به بعد از برطرف شدن آن: مطلقا محل 
اشکال است. 

7 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار 
بگذارد. بعد از انجام آن کار, چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد. 
98 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و 
غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند, تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا 
آن مال از بین برود, نباید عوض آن را ند هد. 

9 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند, پا 
غیر از ضرف کهنه. آو. آجارهدادم. اند تضر ف‌ردیحری ددران: تماید۸ و ان 
مال از بین برود, ضامن است. ۲ 

پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش بیوشد و آن لباس تلف شود باید 
عوض ان را بدهد. 

0 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند, تصرف دیگری در 
او اجازه داده اند بنماید, ان تصرف صحیح است. 


احکام قرض 


0 1 9 قرض دادن به موّمنین بپخصوص به محتاجین آنان از کارهای 
مستحب است که در اخبار, راجع به آن زیاد سفارش شده است, از پیغمبر 
آکره لین الله غله والة زوایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود 
قرض بدهد مال او زیاد می‌شود, و ملائکه , بر او رحمت می‌فرستند و اگر با 
بدهکار خود مدارا| کند, بدون حساب و به سرعت از صراط هی وق ط 
کسی که برادر مسلمانش و 
می‌ شود. 

1 - در قرض لا زم نبیست صیعه بخوانند, بلکه اگر چیزی را به نیت 
قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد. صحیح است. 

2 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد, طلبکار باید قبول نماید. مگر 
آنکة برای پرداخت 11 به درخواست طلبکار با به درخواست هر دو مدبی 
قرار داده باشند که در این صورت طلبکار می تواند پیش از تمام شدن 
مدت از دریافت طلب خود امتناع کند. 

3 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند. چنانچه 
تعیین مدت به درخواست بدهکار يا به درخواست هر دو طرف بوده باشد, 
طلبکار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند, 
ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده يا اصلا برای پرداخت بدهی 
مدتی تعیین نشده بوده طلبکار می تواند هر وقت بخواهد طلب خود را 
4 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند بدهی 
خود را بدهد, باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است. 
5 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و آثاثیه منزل و 
چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد و بدون آنها در زجمت می‌افتد. چیزی 
نداشته باشد, طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید, بلکه باید 
صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد. 

6 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانچه 
بتواتد کستی.بکتد که لایق شاننتن باشد, احتیاط واجب آن اشت که کسب 
انکه کارش کاسبی است بلکه وجوب ان در این صورت خالی از قوت 
7 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد, چنانچه امید نداشته 


صاحبش به فقیر بدهد. 

و بنابر احتیاط از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد, و اگر طلبکار او سید 
تاتعض اخراط عستصیر ان است. که .طلت اف زاس سود تفر ندهد ول 
اک اند دا شته اند که اها مارتش را مدا کند اند سستظر .ما ند و ار اه 
ری یواست او ی تا یت کتن که کر اه هر کار جرا 
وارش پیدا شد طلب او را از مالش بیردازند. 

8 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد, 
باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد. 

9 - اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره و مانند اینها قرض کند و قیمت 
آن کم شود, چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر 
قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر 
دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد. ۳ 

0 گر مالی وا که قرض کرزه آن بین ترفته.باشدو ضاحب. هال آن 
وا فظالبه. کین اجتباظ شصعت:. ان است کم هار ان مال اه 


بدهد. 
1 - اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که 
می‌دهد بگیرد, مثلا مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج سیر 


بگیرد, پا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد, ربا و حرام است. 

بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد, یا چیزی را که 
قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد, مثلا شرط کند يك تومانی را 
که قرض کرده با يك کبریت پس دهد, ربا و حرام است و نیز اگر با او 
شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد مثلا 
مقداری طلای نساخته به او بدهد. و شرط کند که ساخته پس بگیرد, باز 
هر ربا واحرآم می افو ولیتا کررتدون ایکه تشرط کندرهخود بوهکار زبازنر. 
ی و 

2 - ربا دادن 1 مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی 
گرفته ظاهر این است که مالك می‌شود اگر چه اولی اين است که در آن 
تصرف نکند, و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند» 
صاحب پول ۳ بوده که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند, , فرض 
گیرنده می تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید. َ 
3 اگر گندم» یا چیزی مانند آن را ی 
است که در حاصلی که از آن بدست می‌آید تصرف نکند. 

24 اکر لباسی: را بخره عدا از پول نا با از تول خاالی که عاووظ با 
آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن رخ لناسشرنع مان خهاندنبا ان 
اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول 


میخرم پوشیدن آن لباس حرام است و اما حکم نماز خواندن در آن در 
احکام لباس نمازگزار گذشت. 

5 اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او 
کمتر بگیرد, اشکال ندارد و اين را صرف برات می‌گویند. 

6 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر 
زیادتر بگیرد, مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد روز در هرز دیکرز 
هزار تومان بگیرد سل صورتی که ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و 
حرام است. ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی. جنس 
بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. 

اشکال ندارد مکر این که قرض داده و شرط زیادی نموده باشد که در این 
صورت حرام است و يا این که نسیه بفروشد, و و عوض آن از يك 
جنس باشد که صحت معامله در اين صورت خالی ا! ز اشکال نیست. 

97 - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره با شیدنی 
و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر 
فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد, بنابر این در زمان حاضتز ترات را سفته 
هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانك يا به 
شخص دیگر , به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - 
بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد. 


تام ات تاو 


8 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری 
بگیرد و طلبکار قبول نماید, بعد ات انکه حواله با شرایطی که بعدا گفته 
می‌شود درست شد. کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود. و دیگر 
طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید. 

89 - بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ و عاقل 
ی ار ی 
خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند. 

و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص 
بری باشد, حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد. 

0 - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست. در صورتی که او قبول 
است. جنس دیگر حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله 
دهد, تا او قبول نکند حواله صحیح نیست بلکه در تمام موارد حواله باید 
کسی که بر او حواله می‌شود قبول کند و گرنه حواله بنابر اظهر صحیح 
نیست.. 

1 - موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد 
از کسی قرض کند, تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی 
حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آن کس بگیرد. 

2302 - جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد. , پس اگر مثلا ده من 
گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهکار باشد و به او بگوید 7 از دو طلب 
خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند حواله درست نیست. 

3 - اگر بدهی واقعا معین باشد, ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله 
دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است. مثلا ۳1 طلب 
کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر 
را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید. حواله صحیح می‌باشد. 

4 - طلبکار می تواند حواله را قبول نکند, اگر چه کسی که به او حواله 
شده پول دار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. 

5 - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست., حواله را قبول کند 
اظهر آن است که پیش از پرداختن حواله هم می تواند مقدار حواله را از 
حواله دهنده مطالبه کند, مگر آن که طلبی که به او حواله شده با مدت 
باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد که در این صورت او نمی تواند پیش 
از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید هر چند که 


آنرا یرداخت کزده باشد: 

و هم چنین اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند, او فقط همان 
مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید. 

6 - بعد از آن که حواله درست شد. حواله دهنده و کسی که به او 
حواله شده, نمی‌توانند حواله را بهم بزنند, و هر گاه کسی که به او حواله 
شده در موقع حواله فقیر نباشد, اگر چه بعدا فقیر شود, طلبکار هم نمی 
تواند حواله را بهم بزند. و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد, و 
طلبکار بداند که فقیر است ولی اکُر نداند که فقیر است و بعد بفهمد, اگر 
در ان وقت مالدار نشده باشد. طلبکار می تواند حواله را بهم بزند و طلب 
خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر مالدار شده باشد, معلوم نیست 
بتواند معامله را بهم بزند. 

7 - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده يا یکی از آنان 
برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند. مطابق قراری که گذاشته اند 
می‌توانند حواله را بهم بزنند. 

8 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد, چنانچه به خواهش 
کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است می تواند 
چیزی را که داده از او بگیرد. 

و اگر بدون خواهش او داده يا اين که او مدیون حواله دهنده نبوده. نمی 
تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید. 


احکام رهن 


9 - رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری (گرو طلب یا مالی 
که ضامن او می‌باشد) قرار دهد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت, بتواند 
عوض آن را از آن مال بدست آورد. 
0 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که گرو دهنده مال 
ای و ی ی 
ست 
21 - گروه دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل 
باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و 
اه اش وس شا (2262) گذشت) ولی اگر مفلس باشد 
لیکن مالی را که گرو می‌گذارد مال او نباشد يا از اموالی نباشد که از 
تصرف در انها منع شده اشکال ندارد. 
2 - انشان»مالن را می تواند کرو بکذارد که شترعا تتفاتد در ان تضرقف 
کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است. 
2313 - چیزی را که گرو می‌گذارند, باید خرید و فروش آن ضحیح باشد: 
پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست. 
کر 
دهنده و چه کس دیگر باشد. 
2315 : گرو گیرنده نمی تواند مالی را که گرو گرفته, بدون اجازه مالك 
آن چه گرو دهنده باشد چه کس دیگر ملك کسی کند. مثلا ببخشد یا 
بفروشد, ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد او اجازه نماید اشکال ندارد. 
6 - اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته با اجازه مالك آن 
بفروشد, پول آن مثل خود مال, گرو نمی‌باشد, و هم چنین است در صورتی 
که بی اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء کند, ولی اگر گرو دهنده آن چیز 
را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین 
کار را بکند و در صورتی که تخلف نماید معامله باطل است مگر آن که 
گرو گیرنده آن را اجازه دهد. 
7 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد, طلبکار مطالبه کند و او 
ام ار هی ی سا ی و 
آن داشته باشد من تواته,هالی زا که کیره بو داشته شمه و ظات:خوو. را 
بردارد, و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهعار اجازه 
بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش و برداشت طلب خود از 


پول آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در هر دو صورت اگر زیادی داشته 
بااشد باید زیادی را به بدهکار بدهد. 

8 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند 
اثاثیه محل احتیاج او است. چیز دیگری نداشته باشد, طلبکار نمی تواند 
طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگر چه 
خانه و اتاثیه باشد, طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. 


احکام ضامن شدن 


9 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ضامن 
شدن او در صورتی صحیح است که بهر لفظی اگر چه عربی نباشد يا به 
عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار 
هم رضایت خود را بفهماند, و راضی بودن بدهکار شرط نیست. 

0 - ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند و کسی هم انها را مجبور 
نکرده باشد, و نیز باید سفیه نباشند, و هم چنین طلبکار باید مفلس نباشد, 
ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه 
یا دیوانه يا سفیه را بدهد صحیح است. 

1 - هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلا بگوید اگر 
بدهکار قرض تو را نداد من میدهم, ضامن شدن او محل اشکال است. 

2 - کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد پس 
اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند تا وقتی قرض نکرده انسان نمی 
تواند ضامن او شود. 

2323 در صوربی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و 
جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشند. 

پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که 
طلب یکی از شماها را بدهم, چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد, 
ضامن شدن او باطل است. 

ی و ار و 
که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم. چون معین نکرده که بدهی کدام 
را می‌دهد, ضامن شدن او باطل می‌باشد و هم چنین اگر کسی از دیگری 
مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد. و شخصی بگوید من ضامن 
4 - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد, ضامن نمی تواند از 
بدهکار چیزی بگیرد. و اگر مقداری از ان را ببخشد نمی تواند ان مقدار را 
مطالبه نماید. 

5 - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد. نمی تواند از 
ضامن شدن خود برگردد. 

6 - ضامن و طلبکار - بنابر احتیاط - نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت 
بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند. 

7 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد 


اگر چه بعد فقیر شود, طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب 
خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و هم چنین است اکر دون آن موقع نتواند 
طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود. 
8 - اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را 
بدهد. و طلبکار چگونگی را نمی‌دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم 
بزند اشکال دارد, بخصوص در صورتی که ضامن پیش از این که طلبکار 
ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد. 
9 - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد, 
نمی تواند چیزی از او بگیرد. 
0 - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد, می 
ِ مقداری را که ضامن شده - هر چند پیش از دادن آن - از او مظالنه 
نماید ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او 
بدهد. نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید, مثلا اگر ده من گندم 
بدهکار باشد, و ضامن ده من برنج بدهد, نمی تواند برنج را از او مطالبه 
نماید. اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد. 


اشقام ات 


1 - کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار 
را خواست. به دست او بدهد و به کسی که این طور متعهد می‌شود کفیل 
قف کهبتد: 

2 - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل بهر لفظی اگر چه عربی 
نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را 
هت و ما اوه وا ان رات 
بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است بلکه احتیاط آن است که او هم 
3 - کفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند 
و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید, و هم چنین باید سفیه یا 
مفلس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش 
باشد. 

4 - یکی از پنج چیز, کفالت را بهم میزند: اول کفیل بدهکار را به 
دست طلبکار بدهد. 

یا او خود تسلیم طلبکار شود. 

دوم طلب طلبکار داده شود 

سوم طلبکار از طلب خود بگذرد. 

پا آن را به دیگری انتقال دهد. 

چهارم بدهکار یا کفیل بمیرد. 

پنجم طلبکار ر کفیل را از کفالت آزاد کند. 

5 - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند. چنانچه 
ظلیکان ترس ید او نداشته‌بافید: کسی. که هار را زها کرومه باید اه 
را به دست طلبکار بدهد پا طلب او را بیردازد. 


آخکاه عفیفة: ( نایبت ) 


6 - اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او 
هم قبول کند يا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را 
برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد, باید به 
احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می‌شود عمل نماید. 

7 - امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو بالغ و 
عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد پس اگر انسان مالی را 
پیش دیوانه یا بچه امانت بگذارد یا دیوانه پا بچه مالی را پیش کسی امانت 
بگذارد, صحیح نیست بله جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد 
کسی امانت بگذارد و هم چنین باید کسی که امانت می‌گذارد سفیه یا 
مفلس نباشد, ولی اگر مفلس باشد. لیکن مالی را که امانت گذاشته از 
جمله اموالی نباشد که از تصرف در انها منع شده اشکال ندارد, و نیز باید 
امانت دار سفیه يا مفلس نباشد. در صورتی که حفظ و نگهداری امانت 
مستلزم تصرف در مال خودش باشد. 

8 - اگر از بچه ای چیزی راز بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول کند, 
باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است, لازم است 
آن مال را به ولي او برساند و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف 
شود. باید عوض آن را بدهد, مگر از ترس آن که مبادا تلف شود به قصد 
رساندن به صاحبش گرفته باشد که در این صورت اکز در نگهداری و 
زساندن آن کو‌تاهی عکند ضامن لیست. 

و هم چنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد. 

9 - کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید, در صورتی که امانت 
گذار ملتفت حال او نباشد باید قبول نکند. 

0 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر 
تست و مال را از آه تعیری.خنانجه او هال را بعدارد و برود و ان»عال خلف 
شود, کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست, ولی احتیاط مستحب 
آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید. 

ودیعه را بهم بزند, و هم چنین کسی هم که امانت را قبول می‌کند, هر 
وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند. 
ی 
باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وکیل پا ولی صاحبش برساند پا به 
ان یر نهد کی ساره حاض نموت وداک بدون دوه صال را یا آنان 


نرساند و خبر هم ندهد, چنانچه مال تلف شود, باید عوض آن را بدهد. 
3 - کسی که امانت را قبول می‌کند, اگر تزا ان خای: ما سین کار 
باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در 
نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود, 
بای عوض آن:ر | بندهد. ۳ 

4 - کسی که امانت را قبول می‌کند. اگر در نگهداری ان کوتاهی نکند 
و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا ان مال تلف شود ضامن 
نیست ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند مثلا آن را در جایی بگذارد که 
مامفن از.آن: باشتد که:طالمی بنعمه و آندزا برد با دی کند بعنی در 
مال به طوری که مالك اذن نداده تصرف نماید مثلا لباس را بپوشد پا 
حیوان را سوار شود چنانچه تلف شود باید عو ض آن را به صاحبش بدهد. 
5 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به 
کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و 
اگر احتمال هم بدهی که از بین برود, نباید آن را ۱ ۳ب 
تواند آن رانه جای دیکر ببرد و اکر : باه در له نوماه 
است. 

6 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند, ولی 
ظاهر کلامش آن باشد که آن محل در نظر او خصوصیتی نداشته, بلکه نک 
از موارد حفظ آن بوده, کسی که امانت را قبول کرده, می تواند آن را به 
جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محل اولی است ببرد و 
چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست. 

7 - اگر صاحب مال برای هميشه دیوانه يا بیهوش شود, ودیعه باطل 
می‌شود و کسی که آمانت را قبول کرده باید فورا امانت را بولی او 
برساند و يا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او 
ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود, باید غوض انا بدهد 
ولی اگر دیوانگی پا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است باطل شدن ودیعه 
در این صورت محل اشکال است. 

2348 - اگر صاحب مال بمیرد. ودیعه باطل می‌شود پس چنانچه مال بدون 
آن که متعلق حق دیگری باشد به وارث او منتقل شود باید امانت دار مال 
را به وارت او برساند يا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر 
شرعی به وارت ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود 
ضامن است. ولی اگر برای ان کی تاه ی یی کی گر 
وارث میتم راست می‌گوید یا نه, يا میت وارث دیگری دارد با نه, مال را 
ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست. 

ار ات ال س ال 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد, يا به کسی بدهد که 


تفع آنان کر فتن ها ترا به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران 
تمام مال را کی از فرش ها خن تس بان ارت 

رک کنیس کد اما وا فول کرت مرها سای متاخ ام 
بیهوش شود ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به 
صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند. ولی اگر دیوانگی یا 
موی اه کج ای ات ال شون هیر این صوت سل اش از 
است. 

1 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را 9 ببیند, چنانچه ممکن 
است, باید بنابر احتیاط امانت را به صاحب آن یا ولی یا وکیل او برساند, و 
و 
پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید. مثلا وصیت کند 
و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات 
مال و محل آن را بگوید. ۲ 

ی ار ی ی ی ی سوت ی 
در مساله پیش گفته شد عمل نکند. ضامن ان امانت خواهد بود یس 
چنانچه آن از بین برود, باید عوضش را بدهد, ولی اگر مرض او خوب شود 
با بهد از فدتین .شمان شود و به آنحه حفته ند عمل کتدبنایز اظهر :دیکر 
رت 


شاه قاری 


233 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن 
استفاده کند و در عوض, چیزی از او نگیرد. 

234 - لازم نیست در عاریه صیفغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد 
عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است. 
355 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت 
آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده, در صورتی صحیح است 
که فالت‌ سیر خضیی‌:یا کست: که آن یر را اجاره کردم به عاربة دادن راهن 
باشد. 

6 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده می 
تواند عاریه بدهد. 

ولی. بتاتر احقباط نی تهاند آن را بخون آدن-مالکش, به کنتی. که آان. ۱ 
عاریه کرده تحویل دهد. 

7 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح 
نیست. اما اگر ولی در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که بر او 
ولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد, و هم چنین واسطه شدن بچه در 
8 - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده 
از ان زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آان چیز تلف شود ضامن نیست ولی 
چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد. يا چیزی را 
که عاریه کرده طلا و نقره باشد. باید عوض آن را بدهد. 

59 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن 
نباشد, چنانچه تلف شود ضامن نیست. 

60 - اگر عاریه دهنده بمیرد, عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در 
مساله (2348) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت عمل 
نماید. 

1 - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف 
کند مثلا دیوانه يا بيهوش شود, عاریه کننده باید به همان ترتیبی که در 
مساله (2347) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت عمل نماید. 
2 - کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند عاریه را 
۱۳ ۳۴۳ 


2363 دای ی که اه اس اد ات اه ار ۱ 


ظرف طلا و نقره به جهت استعمال در خوردن و اشامیدن - بلکه در مطلق 
استعمالات بنابر احتیاط لازم - باطل است. و اما عاریه دادن به جهت زینت 
نمودن جایز است اگر چه احتیاط در ترك است. 

4 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن 
حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است. 

5 - ار چیزی را که عاریه کرده به مالك يا وکیل, یا ولی او بدهد, و 
بعد ان چیز تلف شود, عاریه کننده ضامن نیست,؛ ولی اگر بدون اجازه 
صاحب مال, يا وکیل, با قلف او اریابه حایمتشنن ایو جه‌حایین با شید که 
این معضولا به انشا فی بزدم ح اسب را ور ای که صاخ راد 
آن درست کرده بیندد و بعد تلف شود. یا کسی آن را تلف کند ضامن 
است. 

6 - اگر چیز نجس را عاریه دهد, باید در صورتی که در مساله (2065) 
گذشت نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید. 

7 - چیزی 0 ۳ کرده بدون اجازه صاحب آن: نقی: تواند, ند 
دیگری اجاره, يا عاریه دهد. ۱ 

8 - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه 
دهد جتانخه. کشی. که: آولن. ان خبر دا .عاربه کردن بمیره. با دنوانه شون 
عاره رد وعی‌جاظل فقو نت ۱ 

9 - ار بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است. باید ان را به 
صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد. 

0 - اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده 
ای ببرد و در دست او از بین برود, مالك می تواند عوض مال و عوض 
استفاده ای را که عاریه کننده برده, از او پا از کسی که مال را غصب کرده 
مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد. او نمی تواند چیزی را که به مالك 
می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 

1 - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از 
بین برود, چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد, او هم می تواند آنچه 
را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را 
که عاریه کرده طلا و نقره باشد, يا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که 


اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد, تمی تواند عو ض آن را که به 
صاحب مال می د هد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


تاش ینت 


53 1/2 صضت. رن است که انسان از روی ظلم, بر مال پا حق کسی 
مسلط شود و اين یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد, در 
قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود, از حضرت پیغمبر اکرم صلی اللّه 
سا ی وی بر و ای و 
کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او 
می‌اندازند. 

4 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری 
که برای عموم ساخته شده استفاده کنند, حق آنان را غصب نموده و هم 
چنین است اگر کسی در مسجد جايي را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او 
را از آنجا بیرون کند. و نگذارد که از آنجا استفاده نماید. گناه کرده است. 

5 - اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیزی را که گرو 
گذاشته شده به دست گرو گيرنده پا به دست شخص سومی باشد گرو 
و 

چنانچه بگیرد باید فورا برگرداند. 

6 - مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند, اگر دیگری غصب کند هر 
يك از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را که نغصب کرده از او 
آن چیز از بین برود و عوض آن را بگيرند, آن عوض هم مثل خود آن چیز 
گرو می‌باشد. 

7 - اگر انسان چیزی را غصب کند, باید به صاحبش برگرداند و اگر آن 
چیز از بین برود و قیمت داشته باشد, باید عوض آن را به او بدهد. 

8 - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید. مثلا از 
گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود. مال صاحب مال است و نیز 
کست که فا شاه آعرا قضب کردم ا کر سیر آن کشت باب احاده ان ۱ 
ندهد. 

9 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال او است غصب کند باید آن را 
به ولی او بدهد و اگر از بین رفته, باید عوض آن را بدهد. 
210 - هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند, چنانچه هر دو بر تمام آن 
چیز تسلط داشته باشند. هر کدام از انان ضامن تمام ان چیز است ار چه 
1 - اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند., مثلا گندمی 
ها کف نی را مها ان تا که زا وی انس میت است: 


اگر چه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و به صاحبش بر‌گرداند. 
2 - اگر شخصی قطعه طلای ساخته شده ای را غصب کند مثل 
گوشواره و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب کردن و 
پس از آن به صاحبش بدهد و چنانچه برای این که تفاوت قیمت را ندهد 
بگوید, ان را مثل اولش می‌سازم. مالك مجبور نیست قبول نماید. 
و نیز مالك نمی تواند او را مجبور کند که ان را مثل اولش بسازد. 
شود مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب مال 
بگوید مال را به همین صورت بده, باید به آمسندهدی نمی توا ند برای 
زحمتی که کشیده مزد بگیرد, و هچنین بدون اجازه مالك حق ندارد, آن را 
به ۰ اولش در آورد ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش يا به 
شکلی دیگر کند, معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد. 
۱ ۷۱۳ ۳۳ اولش بهتر 
شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری واجب است 
آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از 
اولش کمتر شود باید تفاوت 1 را به صاحبش بدهد, پس طلایی را که 
غصب کرده اگر گوشواره بسازد. فآ سس آن بگوید باید به صورت اولش 
ذر آوزی: در صورتی که بعد از آب کردن؛ قیمت آن از پیش از گوشواره 
ساختن کمتر شود, باید تفاوت آن را بد هد. 
5 - اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند, یا درخت بنشاند زراعت 
و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد, 
که زراعت و درخت در زمین او بماند. کسی که غصب کرده باید فورا 
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند, و نیز باید اجاره 
زمین را در مدتی که زراعت و درخت در ان بوده به صاحب زمین بدهد و 
ِِ را که در زمین پیدا شده درست کند. مثلا جای درختها را پر 
نماید, و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود, باید تا 
۱ 8 و به او 
بفروشد, يا اجاره بدهد, 8 2 
درخت يا زراعت را به او بفروشد. 
6 - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او 
بماند. کسی که ان را غصب کرده. لازم نیست درخت و زراعت را بکند, 
ولی باید اجاره ان زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب 
زمین راضی شده بدهد. 
7 - اگر چیزی که غصب کرده از بین برود, در صورتی که مثل گاو و 
کاس اف ارت صوسای ی کسی ان ور عقاء با 
قیمت فرد دیگری فرق دارد, باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار 


آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را 
که تلف شده بدهد, و احتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتی را که از 
زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد. 

8 - اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد 
که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد, باید مثل 
همان چیزی را که غصب کرده بدهد, ولی چیزی را که می‌دهد باید 
خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد که ان را غصب کرده و از 
بین رفته است. 

مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده نمی تواند از قسم پست تر بدهد. 
چنانچه قیمت بازار ان فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلا 
چاق شده, سپس تلف شده باشد, باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد. 

0 - اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید. و از بین 
برود. صاحب مال می تواند عوض آن را از هز يك از آنان بگیرده با از هر 
کدام آنان مقداری از عو ض آن را مطالبه نماید, و چنانچه کوض مالی را از 
اولی تخیر اولی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد, ولی اگر از دومی 
رکتزند: ان نمی تواند آنچه رکه دادم اد اولی مطالبه نماید. ِ 
1 - اگر چیزی را که می‌فروشند. یکی از شرطهای معامله در آن 
نباشد, مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله 
نمایند, معامله باطل است. 

و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در 
مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد, و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته 
اند مثل مال غصبی است. و باید آن را به دیگری برگردانند. و در صورتی 
که مال هر يك در دست دیگری تلف شود, چه بداند معامله باطل است چه 
نداند, باید عوض آن را بدهد. 

2572 - هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود 
نگهدارد تا اگر پسندید بخرد. در صورتی که آن مال تلف شود, بنابر مشهور 
باید عوضن آن را به صاحبش ند هد. 


تاه لیر که اقا ها تا مت ید 


3 - مال گم شده که از قسم حیوان نیست. چنانچه انسان پیدا کند و 
نشانه ای نداشته باشد که به واسطه ان صاحبش معلوم شود, چه قیمت 
آن کمتر از يك درهم 6 / 12 نخود نقره سکه دار باشد یا نباشد. می تواند 
آن را برای خود بردارد. ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف 
4 - اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از يك درهم کمتر است چنانچه 
ضاحت: ان معلوم باشد.و انسان نداند. راضی است یا نه.. تمی تواند بدون 
اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد. احتیاط واجب آن است که 
او را از طرف صاحبش صدقه بدهد. 

و هر وقت صاحبش پیدا شد, چنانچه به صدقه دادن راضی نشود, عوض آن 
را به او بدهد. 

275 - هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می 
تواند صاحبش را پیدا کند, اگر چه بداند صاحب آن کافری است که اموالش 
محترم است, در صورتی که قیمت ان چیز به مقدار يك درهم برسد, باید 
از روزی که ان را پیدا کرده تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان کند. 
6 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند. می تواند به کسی که 
اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید. 

7 - اگر تا يك سال اعلان کند. و صاحب مال پیدا نشود در صورتی که 
و ی ان 
نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش به فقرا 
صدقه بدهد, و احتیاط لازم آن است که آن را برای خود بر ندارد, و اگر آن 
مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب ان است که تصدق کند. 

58 - اگر بعد از آن که يك سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال 
زا برای ضاخیش نکهداری کند و از بین برود. جنانچه در نکهداری آن 
ی صا مر تیصسیت: ۱ 
ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد. صاحبش مخیر است بین ان 
که به صدقه راضی شده, يا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه برای 
تصدق کننده باشد. 

9 - کسی که مالی را پیدا کرده. اگر عمدا به دستوری که گفته شد 
اعلان نکند, گذشته از این که معصیت کرده, چنانچه احتمال دهد که مفید 
باشد, باز هم واجب است اعلان کند. 

0 - اگر دیوانه يا بچه نابالغ چیزی پیدا کند که نشانه دار باشد و قیمت 


آن به مقدار يك درهم برسد ولی او می تواند اعلان نماید - بلکه واجب 
است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد - و اگر يك 
سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید به انچه در مساله (2577) 
1[ 

1 - اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند, از پیدا شدن صاحب 
مال ناامید شود باید با اذن حاکم شرع - بنابر احتیاط - ان را صدقه بدهد. 

2 - اگر در بین سالی که اعلان می‌کند, مال از بین برود, چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی کرده, پا تعدی, بعلی زیاده روی کرده باشد, عو ض آن 
را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد, و اگر کوتاهی 
نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست. 3 - اگر مالی 
را که نشانه دارد و قیمت آن به يك درهم می‌رسد در جایی پیدا کند که 
معلوم است به واسطه اعلان. صاحب آن پیدا تفی ون اند از رن اون ان 
را از طرف صاحبش به فقراء - با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط لازم - صدقه 
بدهد نباید صبر نماید تا سال تمام شود. 

4 - اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است بردارد, 
بعد بفهمد مال خودش نبوده, احکامی که در مسائل گذشته گفته شد بر او 
جاری است. :5 

5 - چیزی را که پیدا کرده باید به طوری اعلان کند, که اگر صاحب آن 
بشنود احتمال معتنابه دهد, که آن چیز مال او است. 

و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‌کند, مثلا گاهی همین قدر کافی 
است که بگوید (چیزی پیدا کرده ام), ولین در قضی مها راید خنس.ان رز 
نیز تعیین کند مثلا بگوید (قطعه ای طلا پیدا کرده ام) و در بعضی موارد باید 
بعضی از خصوصیات را اضافه کند, مثلا بگوید: (گوشواره ای طلا پیدا کرده 
ام) ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود. 

6 - اگر کسی چیزی را پیدا کند. و دیگری بگوید مال من است و نشانه 
های آن را بگوید, در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد, مال 
و ات ها 
7 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده ام به يك درهم برسد, چنانچه اعلان 
نکند و در مسجد, یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد, و آن 
خر ار بین روم با برع ان راتر دای کسی. که ان بیدا کرنم-ضا مره 
است. 

8 - هرگاه چیزی را پیدا کند که تا يك سال نمی‌ماند, باید تا آخرین 
زمانی که باقی می‌ماند - البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش 
دخالت دارند - آن را حفظ کند و احتیاط لازم ان است که در طی این مدت 
او را اعلان کند و چنانچه صاحبش پیدا نشد. باید با اجازه حاکم شرع با 


وکیل او - بنابر احتیاط - قیمت ان را معین کند و بفروشد و پولش را 
نگهدارد و اعلان را ادامه دهد و اگر تا يك سال صاحبش پیدا نشد باید به 
آنچه در مساله (2577) گفته شد عمل نماید. 

9 - اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه 
او باشد, و نخواهد آن را به صاحبش چنانچه پیدا شود بدهد وضو و نمازش 
باطل نمی شود. 5 ‌ ۳ 

0 - اگر کفش شخصی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند, 
چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و 
راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد. می تواند 
به جای کفش خودش بردارد. 

و هم چنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است. 
ولقه دن انم قرض اند مت ار ان کفرد خفرم سر شاه ولا خکر 
مجهول المالك نسبت به زیادی قیمت جاری است, و در غیر این دو صورت 
حکم مجهول المالك بر آن کفش جاری خواهد بود. 

291 2 از عالی: کم در دشت: اسان است. محفول الحانت صاحت: ان 
نامعلوم باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند, بر در صوربی که اطمینان 
داشته باشد که مالك آن راضی به تصرف او در آن می‌باشد جایز است به 
هر طوری که می‌داند او راضی است آن تصرف کند و گرنه لا زم است 
صاحب آن را جستجو کند, و تا زمانی که احتمال می‌دهد جستجو فایده 
داشته باشد جستجو را ادامه دهد, و پس از یاس از پیدا شدن صاحبش باید 
آن مال را به فقیر صدفه بدهد؛ و احتیاط لازم این استت که با اجازه حاکم 
شرع تصدق کند, و اگر بعدا صاحبش پید | شود, چنانچه راضی به صدقه 
دادن نشود, ۱ باند غهضن ان را نف ان دهد 


نذر و عهد 


احکام نذر و عهد 


9 - نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری 
را بجا آورد, یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترك نماید. 

60 * ذر نذر باين صیغه خوانده شود و لاژم نیست آن.را.به غربی بخوانند 
پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود, برای خدا بر من است که ده 
تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است. 

1 - نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند, 
بنابر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند, یا به واسطه عصبانی 
2 - شخص سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 
می‌کند) اگر مثلا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست و هم چنین 
شخص مفلس اگر نذر کند که مثلا چیزی از اموالی که از تصرف در آنها 
منع شده به فقیر بدهد صحیح نیست. 

3 - نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحیح 
نیست, و هم چنین نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال 
است, مگر در حج و زکاة و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام. 
4 - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند, شوهرش نمی تواند نذر او را بهم 
بزند, یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. 

5 - اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر کند, باند به ان نذر 
عمل نماید. ۱ 
ولی اگر پدر يا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند. به طوری که آن 
عمل دیگر در حق او رجحان نداشته باشد نذرش منحل می‌شود. 

6 - انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام ان برایش ممکن باشد. 
بنابر این کسی که مثلا نمی تواند پیاده کربلا برود, اگر نذر کند که پیاده 
برود نذر او صحیح نیست. 

7 - اگر نذر کند که کار حرام يا مکروهی را انجام دهد يا کار واجب یا 
مستحبی را ترك کند, نذر او صحیح نیست. 

0658 - اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد. يا ترك نماید. چنانچه بجا 
آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد, نذر او صحیح نیست و اگر 
انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند, مثلا نذر 
کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد, نذر او صحیح است, و نیز 
اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را 
ترك نماید مثلا برای اين که دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند 


نذر او صحیح می‌باشد, ولی اگر بعد | ترك استعمال دود برای او ضرر 
داشته باشد نذر او منحل می‌شود. 

9 - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود 
نماز خواندن در انجا از جهتی بهتر باشد, مثلا به واسطه این که خلوت 
ِِ انسان حضور قلب پیدا می کند, اگر نذر او برای ان جهت باشد صحیح 
0 - اگر نذر کند عملی را انجام دهد, باید همان طور که نذر کرده بجا 
آوزد یفن احد تدر کتد که روز اول ماه صدقه بدهد, يا روزه بگیرد یا نماز 
اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز پا بعد از ان بجأ آورد, کفایت 
نمی کند, فش انز ندز گنه که وفع مریض او خوب شود صدقه بدهد, 
چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست. 

1 - اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و .مفذان آن .را ضفین. تکند 
چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار 
و خصوصیات آن را معین نکند, اگر يك نماز دو رکعتی بخواند کفایت 
می کند, و اگر نذر کند صدقه بدهد ۵ خنیتر: و.هقدار آن را معین نکند, اگر 
چیزی بدهد که بگویند صدقه داده, به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند 
کاری برای خدا| بجا اورد, در صورتی که يك نماز یا يك روز روزه بگیرد, پا 
چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است. 

2 - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیردر باید همان روز را روزه 
بگیرد, و در صورتی که عمدا| روزه نگیرد, باید گذشته از قضای آن روز 
کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره اش کفاره مخالفت قسم است 
چنانکه خواهد آمد, ولی در آن روز اختیار | می تواند مسافرت کند, و روزه 
در 

و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در 
صورتی که از جهت سفر پا از جهت عذر دیگری مثل مرض يا حیض روزه 
ات رگا قضا کت سب سا تدارو 

3 - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند, باید کفاره بدهد. 

روی فراموشی يا ناچاری انجام دهد, چیزی بر او واجب نیست., ولی باز هم 
لا زم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد, و چنانچه دوباره پیش از 
رسیدن آن وقت بدون 9 عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد. 

2665 - کسی که نذر کرده عملی را ترك کند و وقتی برای آن معین نکرده 
سار ا موی فراموشیبسا تاحا ره با خلت آن سمل را انجام دهد 
کفاره بر او واجب نیست؛ ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را بچا آورد, 


باید کفاره بدهد. 

6 - اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه 
بگیرد, چنانکه یکی از جمعه‌ها عید فطر يا قربان باشد یا روز جمعه عذر 
دیگری مانند سفر يا حیض برای او پیدا شود, باند ان تور را رهم کر در 
قضای آن را بجا آورد. 

7 - اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد, چنانچه پیش از دادن 
صدقه بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند, و بهتر این 
است که بالفین از ورثه ان مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه 
ندهند. 

8 - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد, نمی تواند آن را به 
س ا مو وت تت ‏ ع 
و بدهد 

9 اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی 
عیه الم علیه الصااف مرف سمیه ختانحه هعسوت اخام دیکو رف کافی 
نیست. 

و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند, چیزی بر او واجب 
نیست.. 

0 - کسی که نذر کرده ۳ هو ای بات و مان ا روا ند 
نکرده, لازم نیست آنها را بجا اورد. 

1 - اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند. و مصرف 
معینی را در نظر نداشته باشد, باید ان را در تعمیر و روشنایی و فرش 
حرم و مانند اینها مصرف کند. 

معینی را قصد کرده, باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را 
قصد نکرده, باید به مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السلام داشته 
باشد, مثلا پر توا تقفیز ان امام صرف نماید, و یا به مصارف حرم او 
برساند و يا در امری که موجب اعلای نام او است صرف کند و هم چنین 
۷ 

2673 - گوسفندی را که برای صد قه, ر یا برای یکی از امامان نذر کرده آند, 
اگر پیش از آن که نذر برسد شیر بدهد., يا بچه بیاورد مال کسی است که 
آن را ندز کردم کر ان که: فصدتون اعم باشد, ولی پشم گوسفند و 
مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است. 

4 _- هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود, پا مسافر او بیاید, 
عملی را انجام دهد, چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب 
شده, يا مسافر امده است., عمل کردن به نذر لازم نیست. 

5 - اگر پدر يا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد, بعد از 


آن که دختر به تکلیف رسید, اختیار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد. 
26 - هر گاه با خدا عهد کند که اگر , به حاجت شرعی خود برسد کاری را 
اتجام دهد, بعد از آن که حاجتش وه شد, باید ان کار را انجام دهد, و 
نیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد, عهد کند که کاری را انجام دهد 
عمل بر او واجب می‌شود. ۱ 
7 - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور ان است که 
کاری را که عهد می‌کند انجام دهد, باید يا عبادت باشد, مثل نماز واجب و 
مستحب يا کاری باشد که انجام آن شرعا بهتر از ترکش باشد. ولی ظاهر 
آن است که این امر معتبر نیست بلکه اگر طوری باشد که در مساله 
(2680) راجع به متعلق قسم خواهد امد, باز هم عهد صحیح است و باید 
آن کار را انجام دهد. 
8 - اگر , به عهد خود عمل نکند, باید کفاره بدهد یعنی شصت فقیر را 
ی کدی او هام مر ی ری يك بنده آزاد کند. 


قسم خوردن 


احکام قسم خوردن 


9 - اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد يا ترك کند, مثلا قسم 
بخورد که روزه بگیرد, یا دود استعمال نکند. چنانچه عمدا مخالفت کند, باید 
کفاره بدهد یعنی يك بنده آزاد کند, یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بیوشاند 
و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد. 

10 2 - قسم چند شرط دارد: اول کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و 
عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و 
دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست و هم چنین 
دوم کاری را که برای انجام آن قسم می‌خورد باید حرام یا مکروه نباشد, و 
کاری را که قسم می‌خورد ترك کند, باید واجب يا مستحب نباشد, و اگر 
قسم بخورد کار مباحی را بجا آورد, چنانچه انجامش ۱ 
تر کت تاش فسهش .ضحید آست ود هم خرن اک فقس بجموهد کارف را 
ترك کند چنانچه ترکش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد, قسمش صحیح 
است, بلکه در هر دو مورد اگر انجام ا ترکش از نظر عقلابهتر نباشد ولی 
تداع خی اه تمتر بارس باه هه یی ضحتح ارت 

سوم به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس آو 
گفته نمی شود مانند (خدا) و (الله). 

و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری 
به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق 
در نظر می‌آید, مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است. بلکه 
اگر به اشتفی: کسنم ورد که ساجی. دات. مقدتن: رهتی از آن در نظر. 
تم ند ولی چنانچه در مقام قسم خوردن استعمال شود ذات حق به نظر 
می‌اید مثل سمیع و بصیر, باز هم قسمش صحیح است. 

چهارم قسم را به زبان بیاورد, ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح 
ابشت .هم تین فرای کستی. که فاذر بر تعلم کیست: بر نتویسد و آن را در 
قلبش قصد کند کافی است بلکه در غیرش نیز احتیاط ترك نشود. 

پنجم عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم 
می‌خورد, ممکن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود, چنانچه خود را عمدا 
عاجز نکرده باشد., از وقتی که عاجز می‌شود قسم او به هم می‌خورد. و هم 
چنین است اگر عمل کردن به نذر يا قسم يا عهد به قدری مشقت پیدا کند 
مشود آن زا تخل کرد 

1 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند, یا شوهر از قسم 


خوردن زن جلوگیری نماید. قسم انان صحیح نیست. 

2 - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد, 

پدر و شوهر می‌توانند قسم انان را بهم بزنند. 

3 - ار انسان از روی فراموشی, با ناچاری يا غفلت به قسم عمل 

نکند, کفاره بر او واجب نیست و هم چنین است اگر مجبورش کنند که به 
عمل , ننماید, و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد, مثل این که 

قی کوی واللّه الان مشغفول نماز می‌ شوم و به واسطه وسواس مشغفول 

نمی شود, اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند 

کفاره ندارد. 

4 - کسی که قسم می‌خورد, که حرف من راست است چنانچه حرف 

او راست باشد قسم خوردن او مکروه است. 

و اگر دروغ باشد حرام است, بلکه قسم دروغی که در مقام فصل منازعات 
خورده می‌ شود از گناهان تراد ک می پاش ولی اگر برای این که خودش پا 
مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد, قسم دروغ بخورد اشعال 
ندارد, بلکه گاهی واجب می‌ شود اما اگر بتواند توربه کند (بعنی موقع 
قسم خوردن معنای دیگری غیر آنچه لفظ ظاهر در [ رن است قصد کند و 
نشانه ای برای مقصود خود اقامه ننماید) احتیاط لازم آن است که توریه 
نماید مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بیرسد که او 
را دیده ای, و انسان يك ساعت قبل او را دیده باشد. بگوید او را ندیده ام 
و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده ام . 


وقف 


احکام وقف 


5 - اگر کسی چیزی را وقف کند, از ملك او خارج می‌شود, و خود او و 
تیان تم تفا نی ار و و زا 
نمی‌برد, ولی در بعضی از موارد که در مساله (2102 و 2103) گفته شد 
فروختن آن اشکال ندارد. 

6 2 - لازم نیست صیفه وقف را به عربی بخوانند, بلکه اگر مثلا بگوید, 
این کتاب را بر طلاب علم وقف کردم, وقف صحیح است. 

بلکه وقف. نب ماع ی موی سا ارحص خر وا که وس 
وقف بودن در مسجد بیندازد, و يا ساختمانی را به طوری که مساجد را به 

متا هه وس ی من ی وت نی ی توا 

و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چیزی که برای عموم وقف 
ای ی و ی 
97 اک مکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آن که وقف 
کند پشیمان شود, يا بمیرد, وقف واقع نمی‌ شود. 

268 - کسی که مالی را وقف می‌کند, باید از موقع وقف کردن مال را 
برای هميشه وقف کند. و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف 
باشد, چون از موقع 0 صیغه تا مردنش وقفر نبوده صحیح نیست. 

و نیز اخر بخوید تا ده سال وقق باشند و.بعد از آن نباشد با بخوید عا دم 
سال وقف باشد, بعد, پیج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد, وقف 
9 - وقف تیا در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف 
طبقه اول کسانی که برای انها وقف شده يا وکیل, يا ولی انها بدهد ولی 
اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز ملك 
آنان شود از تِِ آنان نگهداری نماید, وقف صحیح است. 

0 - ظاهر این است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و 
می‌ شود. 

بتواند در مال خود تصرف کند., بنابر این سفیه (یعنی کسی که مال خود را 
در کارهای بیهوده مصرف می‌کند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید 
اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. 


2 - اگر مالی را برای بچه ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا 
نیامده وقف کند صحت ان محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط ِِ 
ولی: اکز. براق اشخاصی که فعلا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که 
بعدابه دنیا مق‌ایتد وقف تماید اکر چه در موقعی که وقف محقق می‌شود 
در شکم مادر هم نباشند مثلا چیزی را , بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان 
وقف نوه های او باشد و هر دسته ی بعد از دسته دیگر از وقف استفاده 
کنند صحیح است. ۲ 

3 - اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند 
عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست. 

ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود, می تواند از 
منافع وقف استفاده نماید. 

4 - اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین نموده باشد, باید 
مطابق قرار داد او رفتار شود. و اگر معین ننموده باشد, چنانچه بر افراد 
مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف ِ باشد, اختیار در استفاده از آن با 
خود آنان ات اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده 
از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست ولی برای آنچه مصلحت وقف یا 
مصلحت نسلهای اینده است - مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن ان به 
نفع طبقات بعدی - اختیار با حاکم شرع است. 

5 - اگر ملکی را مثلا بر فقرا يا سادات وقف کند, پا وقف کند که 
منافع آن به مصرف خیرات برسد, در صورتی که برای ان ملك متولی 
معین نکرده باشد, اختیار آن با حاکم شرع است. 

6 - اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر 
طبقه ای بعد از طبقه ۱ استفاده کننة چنانچه متولی وقف آن را 
اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی‌شود, ولی اگر متولی نداشته باشد و 
يك طبقه از ز کسانی که ملك , بر آنها وقف شده, آن را اجاره دهند, و در بین 
مدت ات بمیرند, چنانچه اد بعدی آن اجاره را امضاء نکنند اجاره 
باطل می‌شود, و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده 
باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا اخر مدت اجاره را از مال انان 
می‌گیید ‏ 
7 - اکر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی‌رود مر ان 
باغ را به عنوان باغ وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل 
می‌ شود و به ورثه واقف بر می‌گردد. 

8 - ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری ات ان وقف نیست 
اگر تقسیم نشده باشد. هر کس که امر وقف به دست او است مانند حاکم 
شرع و متولی و موقوف علیهم می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا 


کند. 

9 - اگر متولی وقف خیانت کند, مثلا عایدات آن را به مصرفی که 
معین شده نرساند, حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید, که مانع از 
خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می تواند به جای او متولی 
2700 وی وی زیم 
مسجد ببرند, اگر چه آن مسجد نزديك حسینیه باشد. ۳ 

1 - اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند, چنانچه آن مسجد 
احتیاج به تعمیر نداشته باشد, و انتظار هم نرود که در اینده نه چندان دور 
احتیاج به تعمیر پیدا کند, و نیز ممکن نباشد که عایدات ان ملك را جمع 
نموده و نگهدارند تا بعدها به تعمیر مسجد برسد در این صورت ا 
لازم آن است که عایدات آن مك را در آنچه نزدیکتر به مقصود واقف بوده 
صرف نمایند مانند تامین بقیه احتیاجات مسجد يا تعمیر مسجد دیگر. 

2 - اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و 
به امام جماعت و به کسی که در أنْ مسجد اذان می‌گوید بدهند, در 
و و و و باید همان طور مصرف 
کنند, و اگر تعیین نکرده باشد, باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی 
وا ای ی را ی 
که .صلاخ هی ‌داند قشحمت: تماید ولی ی ان آنست. که ا ده تفر دون سیم 


با یکدیگر صلح کنند. 


احکام وصیت 


3 - وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او 
کارهایی انجام دهند, پا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك کسی 
باسم سا ان کی ارمال او تاه کی تا رت ور رات 
مبرات کنند. يا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است, قیم و 
سرپرست معین کند, و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند. 
4 - کسی که نمی تواند حرف بزند. اگر با اشاره مقصود خود را 
بفهماند, برای هر کاری می تواند وصیت کند بلکه کسی هم که می تواند 
حرف بزند. اگر با اشاره ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح 
است. 

گر توفته آی.بع احضاوبا بهر مسبت تنم اه فصو اور 
بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته, باید مطابق ان عمل 
کنند ولی اگر بدانند که مقصودش وصیت کردن نبوده و چیزهایی را نوشته 
است که بعدا مطابق ان وصیت کند برای وصیت کافی نمی باشد. 

6 - کسی که وصیت می‌کند, باید بالغ و عاقل باشد, و سفیه نباشد, و 
از روی اختیار وصیت کند, پس وصیت بچه نابالغخ صحیح نیست مگر آن که 
ده سال داشته بااشد و وصیت برای ارحامش پا صرف در خیرات عامه 
نموده باشد که وصیت او در این دو صورت صحیح است و اما اگر برای غیر 
ارحامش وصیت کند يا آن که بچه هفت ساله وصیت کند که چیز مختصری 
از اموالش برای شخصی باشد یا به شخصی داده شود نفوذ وصیت محل 
اشکال است مراعات اخباط در هر دو ضورت کر شوه و آکر تخصی 
سفیه باشد وصیت او در اموالش نافذ نیست ولی در غیر آن مثل وصیتش 
راجع به خصوصیات کارهایی که پس از مرگ برای میت انجام می‌گردد نافذ 
است. 

7 - کسی که از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده 
ات کم اسآ تا اوه مر ار ما سس وت کر مت 
کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد وصیت او 
8 - اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد در 
صورتی که او وصیت را قبول کند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن 
9 - وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید, باید فورا و 
مردم را , به صاحبانش برگرداند يا آن که به آنها اطلاع دهد, به تفصیلی که 


در مساله (2351) گذشت., و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن 
بدهی رسیده, و طلبکار هم مطالبه طلب خود را دارد, باید بدهد, و اگر 
خودش نمی تواند بدهد, پا موقع دادن بدهی او نرسیده, يا طلبکار هنوز 
مطالبه نکرده باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از 
مرگش داده می‌شود مثلا در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم 
نیست وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد. 

270 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می‌بیند, اگر خمس و زکاة و 
مظالم بدهکار است و فعلا نمی تواند بدهد, چنانچه از خودش مال دارد, یا 
احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید, باید وصیت کند و هم چنین است اگر 
حج بر او واجب باشد. و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه شرعیه را فعلا 
بدهد, باید فورا| بدهد, هر چند نشانه های مرگ را در خود نبیند. 

271 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می‌بیند, اگر نماز و روزه قضا 
دارد, باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند, بلکه اگر مال 
نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام 
می‌دهد, باز هم واجب است وصیت نماید. ولی اگر کسی داشته باشد - 
مانند پسر بزرگتر - که بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضای نماز و روزه او 
را انجام می‌د هد همین قدر کافی است که به او اطلاع دهد و لازم نیست 
وصیت دند. 

2 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می‌بیند. اگر مالی پیش کسی 
دارد يا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند. چنانچه به واسطه 
تذانستن, جقشان از -بین برودم باید به انان: اطلاع دهد و لازم. تست براق 
بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند, ولی در صورتی که بدون 
قیم مالشان از بین می‌رود, يا خودشان ضایع می‌شوند., برای انان باید قیم 
3 - وصی باید عاقل باشد., و در اموری که راجع به شخص موصی 
است و هم چنین - بنابر احتیاط - در اموری که راجع به دیگران است باید 
مورد اطمینان باشد, و وصی مسلمان باید - بنابر احتیاط - مسلمان باشد و 
وصیت به بچه نابالغ به تنهایی - بنابر احتیاط - صحیح نیست اگر مقصود 
موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید ولی اگر 
مقصود او این باشد که بعد از بلوغ يا با اذن ولی تصرف نماید اشکال 
ندارد. 

4 - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند, چنانچه اجازه داده باشد 
که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند. لازم نیست در انجام وصیت از 
یکدیگر اجازه 0 نداده باشد, چه گفته باشد که هر دو با هم 
به وصیت عمل کنند, یا نگفته باشد, باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل 
نمایند, مساو شود ها روصت کل کین چنانچه منشا 


آن وجود مانع شرعی برای هر کدام از موافقت با دیگری نباشد, حاکم 
شرع آنها را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند, یا منشا اختلاف وجود مانع 
شرعی برای هر کدام باشد.به جای یکی از نان شخص دیگری را معین 
می: 
ان دوخ و زگره شا کیت الیش به کسی 
بدهند, بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود. و اگر وصیت خود را 
1 بعد دیگری را به 
جای او قیم نماید. وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او 
عمل نمایند. 
6 - اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلا خانه ای 
را که وصیت کرده به کسی بدهند, بفروشد, يا دیگری را - با التفات به 
وصیت سابق - برای فروش ان وکیل نماید, وصیت باطل می‌ شود. 
7 - اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند بعد وصیت کند که 
نصف همان را به دیگری بدهند, تامتران کر زا دی قشم ,کید مدش زا 
از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. 
1 ور فرصت که نان مرض می میر د مقداری از مالش 
را به به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس 
دیگر بدهند, چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر 
به اجازه دادن مقدار زیادی نباشند باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلثت 
خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیت صرف نمایند. 
09 - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به 
مصرفی برسانند, باید مطابق گفته او عمل نمایند. 
220و دز موی که آزن عرظر .ام مد بگوید مقداری به کسی 
بدهکار است؛ چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است, 
باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند. تاک هم فاد اقرار اد 
21 کسی که اسان وضیت هی که کت‌فری ی او تفه انم نیت 
در حال وصیت وجود داشته باشد, ٍ پس اگر وصیت کند به بچه ای که ممکن 
ات فان رای مود چیی بح آکر اند بسن از مرگ مس 
موخود بناشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد, چنانچه 
از وصیت تعدد مطلوب استفاده شود باید در مصرف دیگری که به نظر 
موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف شود و گرنه ورثه می‌توانند آن 
را میان خود قسمت کنند. ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از 
مرگش مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد 
وصیت صحیح والا باطل است., و آنچه را که برای او وصیت کرده, ورته 
میان خودشان قسمت می‌کنند. 


2 - اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده, چنانچه به اطلاع وصیت 
کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست., لازم نیست بعد از 
مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را 
وصی کرده يا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت 
حاضر نیست, در صورتی که مشقت نداشته باشد, باید وصیت او را انجام 
دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی به 
واسطه شدت مرض يا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیت کند بنابر احتیاط 
باید وصیت را قبول نماید. 
3 - اگر کسی که وصیت کرده بمیرد. وصی نمی تواند دیگری را وصی 
آن میت معین کند و خود از کا ر کناره نماید. ولی اگر بداند مقصود میت این 
نبوده که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید, بلکه مقصودش فقط 
انجام کار بوده. می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 
4 - اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند, چنانچه یکی از آن دو بمیرد, 
یا دیوانه, یا کافر شود, حاکم شرع يك نفر دیگر را به جای او معین می‌کند, 
و اگر هر دو بميرند, یا دیوانه یا کافر شوند. حاکم شرع دو نفر دیگر را 
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نفر لازم نیست. 
5 - اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد هر چند با 
وکیل گرفتن يا اجاره کردن دیگری حاکم شرع برای کمك او يك نفر دیگر را 
معین می‌کند. 
6 - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود, چنانچه در 
تکمداری آن کوتاهی کردم تا تقد نجو‌دم. فثلا ضتت وضیت کرک اشت که 
فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در 
راه از بین رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن 
7 - هر گاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد 
فلانی وصی باشد., بعد از آن که وصی اول مرد. وصی دوم باید کارهای 
میت را انجام دهد. 
8 - حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل 
خمس و زکاة و مظالم ادا کردن انها واجب می‌باشد., باید از اصل مال میت 
بدهند اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد. 
9 - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و 
زکاة و مظالم بر او واجب است زیاد بياید, چنانچه وصیت کرده باشد که 
را مقذایی از تلا وی رات باید به وصیت او عمل کنند 
و اگر وصیت نکرده باشد, آنچه میماند مال ورثه است. 
0 - اگر مصرفی زا کت معیر. کردم از ثلث مال او بیشتر باشد, 


وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا 
کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده اند و تنها راضی بودن انان 
و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است. و چنانچه بعضی 
از ورته اجازه و بعضی رد نمایند وصیت فقط در حصه انهایی که اجازه 
نموده اند صحیح و نافذ است. 
1 - اگر مصرفی را که میت معین کرده, از ثلت مال او بیشتر باشد, و 
زر او رت ایا اد داز فرن اس ادا رانا نو 
برگردند. 
2 - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زكاة یا بدهی دیگر او را 
بدهند, و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند. و کار مستحبی هم مثل اطعام 
به فقرا انجام دهند, باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد 
برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد ی 
مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی 
او باشد, و ورته هم اجازه ندهند, که بیشتر از ثلث مال مصرف شود 
وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است. 
3 - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر 
بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند, چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را 
از ثلت بدهند. باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد. 
ثلث ان را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده 
برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند باید 
وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند, باید نماز و روزه را از ثلث بدهند, 
و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند. 
4 - اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند 
چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند, يا قسم بخورد و يك مرد عادل 
هم گفته او را تصدیق نماید. يا يك مرد عادل و دو زن عادله, يا چهار زن 
عادله به گفته او شهادت دهند, باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند و 
اگر يك زن عادله شهادت دهد. باید يك چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند 
به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند, نصف آن را و اگر سه زن 
عادله شهادت دهند, سه چهارم آن را به او بدهند, 7 
کنا که کر دین تخد غاد اند کفتد ام را نوت کید, در صورتی که 
میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت 
نبوده, اد جیزی زا کت مطالنه می کید به او بدهند. 
میت مرا قیم بچه های خود قرار داده, در صورتی باید حرف او را قبول کرد 
که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند 


6 - اگر وصیت کند چیزی تال اه تزا کی اتود و ان کس ست 
از ان که قبول کند يا رد نماید بمیرد تا وقتی ورته او وصیت را رد نکرده 
اند می‌توانند ارو دزن | قبول نمایند ولی این حکم در صورتی است که 
وصیت کننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارد. 


اشفا اه 


7 - کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند: 
دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد, اولاد اولاد هر چه 
پایین روند» هر کدام آنان که به: میت تزدیکتر است ارت می‌برد و تا يك نفر 
از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند. 

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر 
است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت 
نزدیکتر است ارث می‌برد و تا يك نفر از این دسته هست دسته سوم ارت 
دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است و تأ يك نفر از 
عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله های میت زنده اند اولاد انان ارث نمی‌برند 
ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد, ارث به 
پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد, لیکن اگر 
عمو يا پسر عمو متعدد باشد و يا این که همسر میت حیات داشته باشد این 
حکم خالی از اشعال نیست. 

2738 اگر عمو و عمه و دای و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد 
آنان نباشند. عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر 
شا اه آخلاتان اس مد ها انا هم ات کم مه و 
دایی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند, اولادشان 
9 - زن و شوهر به تفصیلی که بعدا گفته می‌شود. از یکدیگر ارث 


ارت دسته اول 


0 - اگر وارث میت فقط يك نفر از دسته اول باشد مثلا پدر یا مادر یا 
يك پسر يا يك دختر باشد, همه مال میت به او می‌رسد و اگر پسر و دختر 
باشند, مال را طوری قسمت می‌کنند که هر دو پسر دو برابر دختر ببرد. 
1 _- اگر وارت میت فقط پدر و مادر او باشند, مال سه قسمت 
می‌شود, دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر می‌برد, ولی اگر میت 
دو برادر يا چهار خواهر يا پك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان 
مسلمان و آزاد و پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد, خواه 
مادرشان هم با مادر میت یکی باشد يا نه, و هیچ کدام حمل نباشند, اگر چه 
تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند. اما به واسطه بودن اینها مادر 
شش يك مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند. 

2 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد, چنانچه میت دو 
برادر یا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدری با شرایط گفته شده در 
مساله گذشته نداشته باشد, مال را پنج قسمت می‌کنند, پدر و مادر. هر 
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خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدری با شرایط گذشته داشته باشد, بنابر 
قولی باز هم مال را به ترتیب گذشته پنج قسمت می‌کنند و وجود این 
اشخاض اتری تدارد ولی ضشهور آن است کهدر این ضورت مال را شش 
قسمت می‌کنند پدر و ماد هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت 
می‌برد و يك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند يك قسمت را به 
پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال میت را 24 قسمت 
کنند 15 قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت 
ام اه ماد ی خهندر مهن مساله خالم از اصکال. تست مراعاه 
احتیاط در مقدار تفاوت میان يك پنجم و يك ششم از سهم مادر ترك نشود. 
3 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد, مال را شش 
قسمت می کنند, پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را 
می‌برد, و اگر چند پسر یا چند دختر باشند, آن چهار قسمت را به طور 
مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر پسر و دختر باشند, آن چهار 
عمی را ر ممی ‏ و را رو 
او وارت وت معط نورد را مادی وک با ند تشر .اند هال, را 
می‌برد, و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم 
می‌نماید. 


5 - اگر وارث میت فقط پدر, با مادر, پا پسر و دختر باشد مال را 
شش قسمت می کنند, يك قسمت ان را پدره پا مادر می‌برد و بقیه را 
طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

6 ار ارت تفع را ما م ر اف وان واعرا 
قسمت می‌کنند, يك قسمت ان را پدر يا مادر و بقیه را دختر می‌برد. 
7 - اگر وارث میت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد. مال را پنج 
قسمت می کنند, يك قسمت را پبدر پا مادر می‌برد و چهار قسمت را 
دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. 

8 - اگر میت اولاد نداشته باشد, نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم 
رم را و را ات سم رت ۱ 
می‌برد مثلا اگر میت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته 
باشد. مال را سه قسمت می‌کنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت 
را به دختر پسر می‌دهند. 


ارث دسته دوم 


9 دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند جد یعنی 
تفزیزر 5 و جده یعنی مادربزرگ, و برادر, و خواهر میت است و اگر برادر 
و خواهر نداشته باشد, اولادشان ارث می‌برند. 

27510 - اگر وارث میت فقط يك برادر, يا يك خواهر باشد همه مال به 
می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری, يا چند خواهر پدر و مادری 
مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و 
مادری با هم باشند, هر برادری دو برابر خواهر می‌برد, مثلا اگر دو برادر و 
يك خواهر پدر و مادری دارد مال را پنج قسمت می‌کنند, هر يك از برادرها 
دو قسمت و خواهر يك قسمت ان را می‌برد. 

1 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد, برادر و خواهر پدری که 
از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد, و اگر برادر و خواهر پدر و مادری 
ندارد. چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدری داشته باشد, همه مال به 
او می‌رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طوری 
مساوی بین انان قسمت می‌ شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته 
باشد هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

۸2 - اگر وارت مبت فقط يك خواهر با يك برادر مادری بااشد که از پدر 
با میت جدا است همه مال به او می‌رسد., و اگر چند برادر مادری يا چند 
خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشن, مال به طور مساوی بین 
3 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و يك 
برادر يا يك خواهر مادری داشته باشد. برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند 
و مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت ان را به برادر یا خواهر مادری 
و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر 
خواهر می‌برد. 

4 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند 
برادر و خواهر مادری داشته باشد, برادر و خواهر پدری ارت نمی‌برد و مال 
را سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر و خواهر مادری به طوری 
مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و 
مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

5 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و يك برادر مادری يا يك 
خواهر مادری باشد, مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر 
یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر 


برادری دو برابر خواهر می‌برد. 
6 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر 
مادری باشد, مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر و خواهر 
مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می ‌کنند و بقیه را به برادر و 
خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 
7 اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد, زن ارت خود را 
به تفصیلی که بعدا گفته می‌شود می‌برد و خواهر و پرادر به طوری که در 
مسایل گذشته گفته شد ارث خود را می بر ند فا ار ون بمیرد و وارت 
او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر نصف مال را می‌برد و 
خواهر و برادر به طوری که در مسایل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. 
ولی برای آن که زن يا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری 
چیزی کم نمی‌شود. و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری يا پدری کم 
می‌شود, مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهرمادری و برادر و 
خواهر پدر و مادری او باشد. نصف مال به شوهر می‌رسد و يك قسمت از 
سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و انچه می‌ماند 
مال‌ اور ترا در و مادری ات بش اگرهته مال ار مس تیار 
باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و يك تومان 
به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند. 
8 - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارت آنان را به 
اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی 
بین انان قسمت می‌ شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری 
یا پدر و مادری می‌رسد بنابر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‌برد ولی 
بعید نیست که بین اینها هم بالسویه قسمت شود و احوط رجوع به صلح 
است. 
9 - اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جده است. چه پدری باشد یا 
مادری, همه مال به آه ی رسد وربا وین و تبون کد اه ارت ی بر 
و اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد, مال سه قسمت می‌شود, دو 
قسمت را جد و يك قسمت را جده می‌برد. و اگر جد و جده مادری باشد, 
مال را , ایو یف که 
0 - اگر وارث میت فقط يك جد يا جده پدری و يك جد يا جده مادری 
باشد مال سه قسمت می‌شود, دو قسمت را جد با جده پدری و يك 
قسمت را جد يا جده مادری می‌برد. 
1 - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه 
قسمت می‌ شود يك قسمت ان را جد_ و جده مادری به طور مساوی بین 
خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت ان را به جد و جده پدری می‌دهند و 
جد دو برابر جده می بر د. 


2 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او 
باشد زر ارت خود را به تفصیلی که بعدا گفته می‌شود می‌برد و يك 
کسمت ان سه تست اضال مال رنه موه مادر. شوه هه 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و را به جد و جده پدری می‌دهند 
و جد دو برابر جده می‌برد. 
و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد, شوهر نصف مال را می‌برد و 
جد و جده به دستوری که در مسایل گذشته گفته شد. ارث خود را می‌برند. 
3 - در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جده با 
اجداد يا جدات چند صورت است: اول این که هر يك از جد يا جده و برادر 
یا خواهر همه از طرف مادر باشند در این صورت مال بین انها به طور 
مساوی تقسیم می‌شود, اگر چه از حیث ذکورت و انوثت مختلف باشند. 
دوم این که همه آنها از طرف پدر باشند در این صورت مال بین آنها نیز به 
طور مساوی تقسیم می‌ شود در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند, 
و اگر مختلف باشند پس هر يك ذکری دو مقابل انثی می‌برد. 
سوم این که هر يك از جد یا جده از طرف پدر باشد و برادر, یا خواهر از 
طرف پبدر و مادر باشد حکم این صورت حکم صورت گذشته است., و 
دانسته شد که برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر يا خواهر پدری و 
مادری جمع شود پدری تنها ارث نمی‌برد. 
چهارم این که اجداد يا جدات بعض از انها پدری باشند و بعضی مادری چه 
این که همه شان ذکور باشند يا اناث يا مختلف و برادرها يا خواهرها نیز 
چنین باشند در این صورت از برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و 
اجداد و جدات يك سوم از ترکه است, و به طور مساوی بین آنها تقسیم 
می‌شود, اگر چه مختلف باشند از جهت ذکورت و انوئت و از برای خویشان 
پدری از انها دو سوم از ترکه است که به هر ذکری دو مقابل انثی داده 
می‌شود, و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذکور و يا همه اناث باشند به 
طور مساوی بین انها تقسیم می‌شود. 
با انا ری ای تاش ارف بسن 
شود در این یدوز برادر يا خواهر در فرضی که یکی باشد يك ششم از 
مال را می‌برد و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوی بین خودشان 
سمش ماد اف اند مان کدها حدم ات و اگر جد و جده هر دو 
باشند, جد دو مقابل جده می بر د. 
ششم این که جد يا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در 
اين صورت از برای جد یا جده يك سوم است. اگر چه یکی باشد, و دو 
شوم آن.از رای برادر اس اکر هم تب یکی بازتند: و اگر با آن جد یا جده 
ار ۱ کر 6ب 3 و اگر 
متعدد باشد دو سوم را می‌برند, و در هر صورت از برای جد و با جده يك 


سوم است و بنابر اين اگر خواهر یکی شد يك ششم از ترکه زاید از 
فریضه می‌ماند و احتیاط واجب در ان مصالحه است. 

هفتم اين که اجداد یا جدات بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با 
انها برادر يا خواهر پدری باشد, چه این که یکی باشد یا متعدد در این 
صورت از برای جد يا جده مادری بت سوم اشت وبا خعدد یه طوز«خساوق 
بین آنها تقسیم می شود اگر جه اختلاف داشته باشند از حیت ذکورت و 
انوئت؛ و از برای جد يا جده پدری» و برادر یا خواهر پدری دو سوم باقی از 
ترکه است, و با اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل و بدون اختلاف 
به طور مساوی قسمت می‌شود, و اکر با ان اجداد يا جدات برادر يا خواهر 
مادری باشد از برای جد يا جده مادری, با برادر يا خواهر مادری يك سوم 
است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگر چه از حیث ذکورت و 
انوئت اختلاف داشته باشند و از برای جد و يا جده پدری دو سوم است و 
هشتم این که برادرها یا خواهرها بعض از انها پدری و بعض از انها مادری و 
با آنها جد با جده یدری باشد در این صورت از برای برادر یا خواهر مادری 
يك ششم ترکه است اگر یکی باشد, و يك سوم از آن است اگر متعدد 
باشند, و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود, و از برای برادر یا خواهر 
پدری با جد يا جده پبدری باقی آن ت رکه است به طور مساوی بین آنها 
تقسیم می‌ شود در صوربی که اختلاف از حیت ذکورت و انوئت نداشته 
باشتند: و در صورت. اخلاف به تخاضل سین آنها تقسییم می‌شود: ور کر باان 
برادرها يا خواهرها جد يا جده مادری باشد از برای جد يا جده مادری با 
برادر يا خواهر مادری تمام يك سوم است و به طور مساوی بین آنها 
تقسیم می‌شود, و از برای برادر يا خواهر پدری دو سوم است و بین آنها در 
صورت اختلاف از حیث ذکورت و انوئت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف 
به طور مساوی تقسیم می‌شود. 

4 - در صورتی که میت برادر يا خواهر دارد برادرزاده پا خواهرزاده او 
ارث نمی‌برد ولی این حکم در جایی که ارت برادرزاده یا خواهرزاده با 
برادر يا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست, مثلا اگر میت برادر پدر و جد 
مادری داشته باشد برادر پدری دو ثلث و جد مادری يك ثلث ارث می‌برد. و 
در این صورت اگر میت پسر برادر مادری نیز داشته باشد پسر برادر با جد 
مادری در ثلث شريك می‌باشند. 


ارث دسته سوم 


5 - دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به 
6 - اگر وارث میت فقط يك عمو يا يك عمه است, چه پدر و مادری 
باشد یعنی با میت از يك پدر و مادر باشد, يا پدری باشد یا مادری همه مال 
به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری, یا همه 
پدری باشند. مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و 
عمه هر دو باشد, و همه پدر و مادری, يا همه پدری باشند, بنابر اقوی عمو 
دو برابر عمه می‌برد, مثلا اگر وارث میت دو عمو و يك عمه باشد, مال را 
پنج قسمت می‌کنند. يك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را 
عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت ضه کنی3: 

7 2 اکز وارت عبت قط چند عموی مادوی,با جنه مه ماذری بافند: 
مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر وارث عمو و عمه 
مادری باشند عمو دو برابر عمه ارث می‌برد هر چند احتیاط آن است که در 
مقدار زیادی از سهم عمو با هم صلح کنند. 

8 - اکر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و 
بعضی پدر و مادری باشند, عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اقوی این 
است که اگر میت يك عمو يا يك عمه مادری دارد. مال را شش قسمت 
می‌کنند يك قسمت را به عمو يا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و 
مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‌دهند و اگر هم عمو و 
هم مه مادریردایه مال باه کشت می‌کنه وق قسعت را به غمو و 
عمه پدر و مادری و در فرض نبودن انها به عمو و عمه پدری و يك قسمت 
را به عمو و عمه مادری می‌دهند, و مشهور آن است که سهم عمو و عمه 
مادری میان انان به طور مساوی تقسیم می‌شود ولی بعید نیست که عمو 
می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری, یا پدری یا 
مادری باشند, بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتمال 
تساوی هم می‌رود پس مراعات احتیاط ترك نشود. 

0 - اگر وارث میت فقط يك يا چند دایی, و خاله مادری و دایی و خاله 
پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد ارث نبردن دایی و خاله پدری محل 
اشکال است و در هر حال بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارت ببرد ولی 


ااظ ‏ اه رات وه 
با اه ایا توا شا ای تا 
يك يا چند عمو يا يك يا چند عمه يا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت 
می‌کنند يك قسمت را دایی يا خاله يا هر دو و بقیه را عمو يا عمه یا هر دو 
می بر ند. 

2 داز کشت سا ان ارف اه ی یتح 
عمو و عمه, پدر و مادری يا پدری باشند, مال را سه قسمت می‌کنند يك 
قسمت را دایی يا خاله می‌برد و از بقیه بنابر اقوی دو قسمت را به عمو و 
قسمت را به دایی يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به 
عمه می‌دهند. 

3 277 - اگر وارت میت يك دایی پا يك خاله و يك عمو با يك عمه مادری و 
عمو و عمه پدر و مادری يا پدری باشد, مال را سه قسمت می‌کنند, يك 
قسمت ان را به دایی يا خاله می‌دهند, و دو قسمت باقیمانده را عمو و 
عمه بین خود تقسیم می‌کنند. و بعید نیست که عمو دو برابر عمه ارت 
ببرد, هر چند مراعات احتیاط بهتر است. 

4 - اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا 
پدری پا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشند, مال سه سهم 
می‌شود, دو سهم آن را به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه تقسیم 
می‌کنند, و يك سهم ان را دایی‌ها و خاله‌ها , به طوری که کر مساله (2770] 
1 

5 اند ارس میت دایی. با عاله عافی هن یه انیب ال وتف 
مادری یا پدری تنها و عمو و عمه باشد, مال سه سهم می‌شود, دو سهم ان 
را به دستوری که سابقا گفته شد, عمو و عمه بین خودشان قسمت 
می‌کنند. و بعید نیست بقیه ورثه در تقسیم يك سهم باقیمانده با هم 
مساوی باشند. 

6 - اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد, مقداری که به 
عمو و عمه می‌رسد. به اولاد انان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد به 
اولاد انان داده می‌شود. 

7 - اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و 
دایی و خاله مادر او باشند, مال سه سهم می‌شود, يك سهم ان را عمو و 
عمه و دایی و خاله مادر میت؛ ارث می‌برند و مال بنابر مشهور میان انها 
به طور مساوی تقسیم می‌شود. ولی احتیاط به صلح ترك نشود. و دو سهم 
دیگر آن را سه قسمت می‌کنند. يك قسمت را دایی و خاله پدر میت به 
هضان کیفیت من خودشان. قشخت: من ‌تمایفد و دو‌فشفت: دعر آن وا یدنه 
همان کیفیت به عمو و عمه پدر میت می‌دهند. 


ارث زن و شوهر 


8 - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد, نصف همه مال را شوهر او و 
بقیه را ورثه دیگر می‌برند, و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته 
باشد, چهار يك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. 

9 - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد, چهار يك مال او رازن و 
بقیه را و تا قایکر ضا نار ند و اگر از آن زن يا از زن دیگر اولاد داشته باشد., 
هشت يك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. 

و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر ارث نمی‌برد, نه از خود 
زمین و نه از قیمت آن و : نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارت 
ما و و 
و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است. 

0 - اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد, مانند زمین 
خانه مسکونی. تصرف کند. باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد, و جایز نیست که 
ورثه تا سهم زن را نداده اند, باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد, و جاپز نیست 
که ورثه تا سهم زن را نداده اند, در چیزهایی که ژن از قیمت آنها ارت 
می‌برد. مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف کنند. 

1 - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید همان طور 
که نزد مقومین معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی 
که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند. نه این که آنها را کنده 
شده از زمین فرض نمایند, و قیمت گذارند, پا این که قیمت آنها را در 
حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند تا از بین بروند حساب 
2 - مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی 
که در آن به کار رفته, در حکم ساختمان است. 

3 - اگر میت بیش از يك زن داشته باشد. چنانچه اولاد نداشته باشد, 
چهار يك مال؛ و اگر اولاد داشته باشد, هشت يك مال به شرحی که گفته 
ی وی ی ای 
بعض آنان نزدیکی نکرده باشد. ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا 
رفته, زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است, آن زن از او ارت 
نمی‌برد. و حق مهر هم ندارد. 

4 - ار زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش 
اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد, از او ارث می‌برد. 

5 - اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد, طلاق رجعی 


بدهند, و در بین عده بمیرد. شوهر از او ارث می‌برد, و نیز اگر شوهر در 
بین آن عده بمیرد زن از او ارث می‌برد. ۱ 

ولی اگر بعد از گذشتن عده با در عده طلاق باین, فان از انان بمیرد, 
دبکری از او ارت نمی بزد: 

6 - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن 
دوازده ماه هلالی بمیرد, زن با سه شرط از او ارث می‌برد: اول ان که در 
این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. و در صورتی که شوهر کرده باشد, ارت 
نمی‌برد, هر چند احتیاط این است که صلح نمایند. 

دوم آن که طلاق به در خواست و رضای زن انجام نگرفته باشد, و گرنه 
ارت نمی‌برد. خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد یا نه. 
سوم شوهر در مرضی که در آن مرص زد را طلاق داده, به واسطه آن 
مرض يا به جهت دیگری بمیرد. پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت 
دیگری از دنیا برود زن از او ارث نمی‌برد. ۲ , ۱ 
7 - لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن ان را 
پوشیده باشد. بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است. 


29 + قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسهایی را که پوشیده مال 
پسر بزرگتر است, و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد, مثلا دو 
قرآن یا دو دارد. احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با 
ورثه دیگر صلح کند و الحاق رحل و تفنگ و خنجر و مانند اینها از سلاحهای 
دیگر به چهار چیز گذشته خالی از وجه نیست, ولی احتیاط واجب آن است 
که پسر بزرگتر در آنها با دیگر ورثه صلح نماید. 

9 - اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در يك 
وقت دو پسر به دنیا آمده باشند, باید چیزهای گذشته را به طور مساوی 
بین خودشان قسمت کنند. 

0 - اگر میت قرض داشته باشد, چنانچه قرضش به اندازه مال او یا 
زیادتر باشد, دنشابیم قم که مان او است شک میا 
پیش گفته شد, به قرض او بدهد, و يا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد 
و اگر قرض میت کمتر از مال او باشد, چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند 
چیزی که به پسر بزرگتر می‌رسد کافی برای اداء قرضش نباشد, باید پسر 
بزرگتر از آن چیزها يا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد و اگر بقیه 
اموالش کافی به قرض باشد, باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگتر 
به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند. 

مثلا اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن 
از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد, 
پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد. 

1 تناها نت کافز ارت فی‌برد ول کار اک که بر ار منت 
مسلمان باشد از او ارت نمی برد. 

2 - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و بنا حق بکشد, از او ارث 
یره علی ار از رمق قصا پاشد مل ان که سس را بق قفا بندار ده 
اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد, از او ارت می برد ولی 
اشکه رون آه از چیه بل محل اشیال: است. 

3 - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند. برای بچه ای که در شکم 
است که اگر زنده به دنیا بياید ارث می‌برد. در صورتی که احتمال بیشتر از 
یکی نرود, و اطمینان نباشد که آن بچه دختر است بنابر احتیاط سهم يك 
پسر را کنار می‌گذارند. و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می‌کنند, بلکه اگر 
احتمال معتنابه بدهند بیشتر از یکی است., مثلا احتمال بدهند که زن به دو 
یا سه بچه پسر حامله باشد. باید بنابر احتیاط سهم حمل محتمل را کنار 


بگذارند, و چنانچه مثلا يك پیسر پا يك دختر به دنیا ]هد زیادی را ورته بین 


5- آیه الله وحید خراسانی (مدظله) 
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احکام خمس 


احکام خمس 


مساله 1765 در هت ید من هآهیمی وق ( اون ) تفعت کشت 
(دوم ) معدن , (سوم ) گنج , (چهارم ) مال حلال مخلوط به حرام , (پنجم ) 
جواهري که به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دریا به دست مي اید , 
(ششم ) غنیمت جنگ , (هفتم ) زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد , و 
احکام اینها در مسائل ذیل بیان مي شود . 


21 زفیر- ۹ : 


مسأله 1769 هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا كسبهاي دیگر مالي به 
درست آورد , اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميتي باشد , 
چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید , باید خمس يعني پنج يك 
آن را به دستوري که بعد ذکر مي شود بدهد . 

ار تایه ار ی ار 
ببخشند , در صورتي که آن بخشیده شده قدر و قیمت معتنا بهي نزد مردم 
داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید , خمس آن را باید بدهد . 

مشاله 1771 مهر زن همالي را که مرد عوض‌طاای حلم مي گیرومخهن 
ندارد , و همچنین ارثي که به انسان مي رسد خمس ندارد , ولي اگر مثلا با 
كسي خويشاوندي داشته و گمان ارث بردن از او نداشته , باید خمس آن 
ارث را در صورتي که از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد . 

۱ 
باید خمس آن مال را با اذن حاکم شرع بدهد . و اگر در خود آن مال خمس 
نباشد و وارت بداند كکسي که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است 
, آن خمس مانند بقیه دیون به آن مال تعلق 

مي گیرد , و تا ادا نشده حقّ تصرف در آن مال را ندارد , و در صورتي که 
بخواهد خمس را از آن مال بردارد , باید از ز حاکم شرع اذن بگیرد . 

تساه 3 اگر به واسطه قناعت کردن چيزي از مخارج سال انسان 
زیاد بیاید , باید خمس آن را بدهد . 

ی تا وا یه یس تاه 
مالي را که به دست مي آورد بدهد . 

مسأله 5 اگر ملكي را بر افراد معيني مثلا بر اولاد خود وقف نماید , 
اوه ار وا یت ار و 
از مخارج سال آنان زیاد بیاید , باید خمس آن را بدهند , و همچنین اگر 
طور ديگري هم از آن ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند باید خمس 
مقداري را که از مخارج سالشان زیاد مي آید بدهند . 

شالف بان بیان : هانر اخسامط داب سین را بدهد , و اه از ما 
که به او داده اند منفعتي ببرد مثلا از درختي که بابت خمس به او داده اند 
میوه اي به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید . باید خمس آن را 
بدهد , و مالي را که به عنوان صدقه به كسي داده اند اگر از مخارج 


سالش زیاد بیاید , باید خمس آن را بدهد . 

مسأله 1777 اگر با عین پول خمس نداده جنسي را بخرد , يعني به 
فروشنده بگوید این جنس را به اين پول مي خرم , چنانچه حاکم شرع 
معامله پنج يك ان را اجازه بدهد , معامله صحیح است , و خریدار باید پنج 
يك آن جنس را به حاکم شرع بدهد , و اگر اجازه نکند , معامله آن مقدار 
باطل است , , ی را کر 

ا قرف اک شم سس مرول ام ورن آگوآرشن 
رفته عوض خمس را از فروشنده یاخریدار مطالبه مي کند . 

فشاله 1775 ار جتسی را نفد مخز و بعه ار معافله ما آن درا از 
پول خمس نداده ادا کند , معامله اي که کرده صحیح است , و به مقدار پنج 
يك ان پول به فروشنده مدیون است , و پولي را که به فروشنده داده اگر 
از بین نرفته , حاکم شرع پنج يك همان را مي گیرد , و اگر از بین رفته 
عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مي کند . 

فنبناله. 79 17 اگر مالي را که خمس آن داده نشده بخرد , چنانچه حاکم 
شرع معامله پنج يك آن را اجازه نکند , معامله آن مقدار باطل است و 
حاکم شرع مي تواند پنج يك آن مال را بگیرد , و اگر اجازه کند معامله 
صحیح است و خریدار باید مقدار پنج يك عوض آن را : به حاکم شرع بدهد , 
و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگیرد . 

مسأله 1780 اگر چيزي را که خمس آن داده نشده , به كسي ببخشد پنج 
يك آن چیز به آن کس منتقل نمي شود . 

متتیأله 1 اگر از کافر یا کسي که به دادن خمس عقیده ندارد , مالي 
به دست شیعه اثني عشري بیاید , واجب نیست خمس آن را بدهد . 

مساله 1۱92 نار وکاست»د مت عمات آینها ار وق که عفیت یی 
برند که اول سال آنهاست يك سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از 
خرح_سالشان زیاد مي آید بدهند , و كسي که شغلش کاسبي نیست اگر 
ائفاقا منفعتي ببرد , بعد از آن که يك سال از موقعي که فایده برده بگذرد 
, باید خمس مقداري را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد . 

1۳9 1793 انسان مي تواند در بین سال هر وقت منفعتي به دستش آید 
و آن منفعت زاید بر مخارجش باشد , خمس آن را همان وقت بدهد , و 
جایز است دادن خمس را تا اخر سال تاخیر بیندازد , و بنابر احتیاط واجب 
سال خمس را سال قمري قرار دهد . 

مسأله 1784 كسي که مانند تآجر و کاسب براي دادن خمس سال دارد , 
اگر منفعتي به دست آورد و در بین سال بمیرد , باید مخارج تا موقع 
مرگش را از آن منفعت کسر نمایند و خمس باقي مانده را بدهند . 
مسأله 1785 اگر قیمت جنسي را که براي تجارت خریده در بین سال بالا 
زوم وان وا تفتونته ما تاش حدنته میمش امن اند کمن ممدار 


که بالا رفته بر او واجب نیست . 

مسأّله 1786 اگر قیمت جنسي که براي تجارت خریده بالا رود و به امید 
اين که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 
قیمتش پایین آید , چنانچه به اندازه اي که بین تجار متعارف است نگه 
داشته , خمس مقداري که بالا رفته بر او واجب نیست , و اما اگر بیش از 
ان مقدار بدون عذر نگه داشته , بنابر احتیاط واجب 

خمس آن مقدار را بدهد . 

شا لد 1797 اکر یر ها التجارة مالي داشته باشد که متعلق خمس 
نباشد , در صورتي که به ارث به او رسیده باشد , چنانچه قیمتش بالا برود 
اگر چه آن را بفروشد مقداري که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد , و 
همچنین است اگر : تهغیر شعاوضه مالك آن‌سندم مه اد ا ی 
تبود درهان آن که مسکتن که مووو حاجته هتسه آوعشیدم‌سا شوب ود 
موونه سال صرف شده باشد يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان 
مال داده باشد , مثل مالي که به حیازت مالك شده و خمس ان را داده 
است . 

الکو به معاوضه مالك شده باشد , چنانچه قیمتش بالا برود تا زماني که 
بقو فف خی بدا و اک فزوخت:ه در ضورتی که مووته نباشد آن رادم 
خمس دارد , و در صورتي که موونه باشد بنابر احتیاط واجب خمس مقدار 
زاید را بدهد , و در هر دو صورت اگر در موونه سال صرف شود , خمس 
ندارد . 

۹7 8 اگر باغي احداث کند براي آن که بعد از بالا رفتن قیمتش آن 
را بفروشد , باید خمس میوه و نمو درختها و بنابر احتیاط خمس زيادي 
قیمت باغ را بدهد , و اگر قصدش این باشد که به میوه آن تجارت کند , 
باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد , ولي اگر قصدش این باشد که از 
میوه آن استفاده شخصي کند , فقط باید خمس میوه درختها را در صورتي 
که زاید بر استفاده اش باشد بدهد . 

مساله 1789 آکر فو یه ما هفاک وم کر هن 
خمس آنها را داده باشد باید هر سال خمس نمو آنها را بدهد , , و همچنین 
اگر مثلا از شاخه هاي درخت که معمولا هر سال مي برند استفاده اي ببرد 
و به تنهايي يا با منفعتهاي دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید , در 
آخر هر سال باید خمس آنها را بدهد , اما در 

صورتي که خمس آن درخت را نداده و نمو کرده باشد باید خمس اصل 
درخت و نمو آن خمس و خمس نمو حصه خود را بدهد . 

فاله ۱۱ کی که رت سب دادیم ان نمی کتروو 
خرید و فروش و زراعت هم مي کند , باید خمس فایده هايي ۸ 
سال از مخارح او زیاد مي اید بدهد , و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از 


رشته دیگر ضرر کند , بنابر احتیاط مستحب خمس نفعي را که برده بدهد . 
مسأله 1 خرجهايي را که انسان براي به دست آوردن ۱۳ 
مانند دلالي و حمالي از مژونه تحصیل منفعت شمرده مي شود و مي تواند 
از سود کسر کند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد . 

واه و حوفد مت ل و ازدواج فرزند و جهیزیه ِ 9 ین 
از اموري که از مخارج آن سال حساب مي شود مي رسد در صورتي که از 
شان او زیاد نباشد خمس ندارد . 

مساله 1793 مالي را که انسان به مصرف نذر و کفاره مي رساند , جزء 
مار شالیانه ات موسر عالی وا که کی من بخشد با ری 
دهد در صورتي که از شان او زیاد نباشد از مخارح سالیانه حساب مي شود 


و 4 اگر انسان در شهري باشد که معمولا هر سال مقداري از 
جهیزیه دختر را تهیه مي کنند , در صورتي که آن شخص نتواند در غیر این 
صورت جهیزیه را تهیه کند و ندادن جهیزیه منافي شأن او باشد , چنانچه در 
بین. شال از منافع ان سال جهیزیه بخرد : خمس ندارد + و اکر.از منافع آن 
سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید , باید خمس آن را بدهد . 

مساله 1795 مالي را که خرج سفر حج و زيارتهاي دیگر مي کند زد ۵ ۱۳ ۲ 
مخارج سالي حساب مي شود که در آن سال خرج کرده , و اگر سفر او تا 
مقداري از سال بعد طول بکشد , آنچه در سال بعد از منافع سال قبل 
رد مین کته سایت حم اردر ده 

مساله 1796 كکسي که از کسب ۱[ 
هم دارد که خمس آن واجب نیست , مي تواند مخارج سال خود را فقط از 
فایده کسبش حساب کند . 

مسأله 1797 آذوقه اي که براي مصرف سالش از منافع کسبش خریده , 
اگر در آخر تال ز بان بباید + بایند خمتن آن. .را بدهد م و خانچه بحواهد 
قیمت آن را بدهد , در صورتي که قیمتش از وقتي که خریده زیاد شده 
باشد , باید قیمت اخر سال را حساب کند . 

مسأله 8 اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه اي براي 
منزل بخرد , هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد , خمس ندارد . و 
همچنین است زیور آلات زنانه در صورتي که وقت زینت کردن زن با آنها 
را 

مسأله 1800 اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمایه خرح کند و پیش 
از تقام نشدن.سال. تغعتن به.اشتش اب "نمی تواند مقداري را .کة از 


سرمایه برداشته از منافع کسر کند . 
مسأله 1801 اگر مقداري از سرمایه در تجارت و مانند آن از بين برود مي 
تواند مقداري را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار 
نماید . 
مساله 1802 اگر غیر از سرمایه چیز ديگري از مالهاي او از بین برود , 
نمي تواند از منفعتي که به دستش مي آید آن چیز را تهیه کند مکز این 
که در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد , که در این صورت مي 
تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید . 
مسأله 1803 اگر در اول سال براي مخارج خود قرض کند و پیش از تمام 
شدن سال منفعتي ببرد , نمي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر 
نماید , مر اين که قرض بعد از حصول منفعت باشد , ولي مي تواند قرض 
خود را از منافع اثناي سال ادا نماید . 
مسأله 1804 اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض کند 
, نمي تواند از منافع سالهاي بعد آن قرض را کسر نماید , ولي مي تواند 
قرض خود را از آنها ادا کند . 
مسأله 1805 اگر براي زیاد کردن مال يا خریدن ملكي که به آن احتیاج 
ندارد قرض کند , نمي تواند از منافع کسب مقدار آن قرض را ادا نماید , 
ولي اگر مالي را که قرض کرده یا چيزي را که از قرض خریده از بین برود 
, مي تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نماید . 
مشالة 1806 انستان:من وان خمس هر ی وی همان سیر دهد یاه 
مقدار قیمت خمسي که بدهکار است پول رایج بدهد , و بنابر احتیا ط 
واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شهع ‏ 
7 , اگر چه 
قصد دادن خمس را داشته باشد , مگر با اذن حاکم شرع , و اما تصرژفات 
اعتباریه در حصه خود مانند فروختن و صلح کردن آن مانعي ندارد . 
مسأله 1808 كسي که خمس بدهکار است نمي تواند آن را به ذمه بگیرد 
ی ی 
گذشت در مال تصرف کند , و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود , با ید 
خمس آن را بدهد . 
مسأله 1809 كسي که خمس بدهکار است , اگر با حاکم شرع مصالحه 
کند و خمس را به ذمه بگیرد , مي تواند در مال تصرف نماید , و بعد از 
مصالحه منافعي که از آن به دست مي آید مال خود اوست . 
فساله :۱610 کسی که با فیکری:شربت است:: اک خسن اف ود زا 
بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي که خمسش را نداده , براي 
سرمایه شرکت بگذارد هیچعدام نمي توانند در ان مال تصرف کنند , مگر 


در صورتي که شريكي که خمس نداده معتقد به خمس نباشد که در این 
صورت شريك دیگر مي تواند تصرف کند . 

مساله 1811 اگر بچه صغیر سرمایه "۳ داشته باشد و از آن منافعي به 
دست آید , خمس به آنها تعلق مي گیرد , و بر ولي است که خمس آن را 
بدهد , و اگر نداد آن صغیر بعد از بلوغ باید بپردازد . _ 

تیا[ 2 عسي که مالي از ديگري به دست اورد و یقین دارد که 
خمسش را نداده , نمي تواند در آن مال تصرّف کند مگر اين که آن ديگري 
معتقد به خمس نباشد , و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر شك داشته 
باشد که خمس آن را داده يا نه . 

فساله. 1813 اکر کسی از عنافع کستب خود در اقا سال.فلکی بخرد که 
از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود , واجب است بعد از تمامي 
سال خمس آن را بدهد , و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن مك بالا 
رفت , , باید خمس مقداري را که آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد , , و همچنین 
است غیر ملك از فرش و مانند آن . 

مشاه 1012 اکر با بول سسی ادم ها اکن ی یمک الا روز 
چنانچه آن ملك را براي آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد , مثل این 
که زميني را براي زراعت خریده است , در صورتي که آن ملك را به ذمه 
خریده و از پول خمس نداده قیمت ان را داده , باید خمس قيمتي را که 
خریده است بدهد , و اک تول خمس نداده 

را به فروشنده داده و به او گفته که این ملك را با اين پول مي خرم , در 
صورتي که حاکم شرع معامله پنج يك ان را اجازه کند . خریدار باید خمس 
مقداري را که آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد . 

مسأله 1815 كسي که از اول تکلیت مس وانم اکن اوق کی 
چيزي که به آن احتیاج ندارد خریده و يك سال از وقت حصول ربج گذشته , 
باید خمس آن را بدهد , و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري که به آنها احتیاج 
دارد مطابق شان خود خر ده ین احر نداند در ین سالی. که دز ان تال 
فایده برده آنها را خریده , لازم نیست 

خمتتن آنها.زا جدهد .و ار نداند که رز ین سال: خریدم وبا ند از تمام 
شدن سال , بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند . 


2-معدن 


مسأله 1816 اگر از معدن طلا, نقره , سرب , مس , آهن , نفت , زغال 
سنیگ , فیروزه , عقیق زاج , نمك و معدنهاي دیگر چيزي به دست آورد , 
در صورتي که به مقدار نصاب باشد , باید خمس آن را بدهد . 

۱ ات وال میا کت نت« 
يعني اگر قیمت چيزي را که از معدن بیرون آورده ؛ به پانزده مثقال طلاي 
مسکوك برسد , بعد از کم کردن مخارجي که کرده است , باید خمس باقي 
مانده را بدهد . 

شاه 1919 چنانچه قیمت چيزي که از معدن بیرون آورده به پانزده 
مثقال طلاي مسکوك نرسد , خمس آن در صورتي لازم است که به تنهايي 
یا با منفعتهاي دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید . 

مسأله 1819 بر گچ , آهك , گل سر شور و گل سرخ , حکم معدن جاري 
نیست , و كسي که اینها را بیرون مي آورد , در صورتي باید خمس بدهد 
کذ اه را رین آنزده به هایس تا با مان یر کشیتن از فخار مسا 
اه اند 

کی کار مر ی سس اس 


بدهد , چه معدن روي زمین باشد پا زیر آن , در زميني باشد که ملك است 
پا د ر جايي باشد که مالك ندارد . 

11۳7 1 اگر نداند قیمت چيزي را که از معدن بیرون آورده به پانزده 
مثقال طلاي مسکوك مي رسد بنابر احتیاط در صورت امکان باید به وزن 
کردن پا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند , و در صورت عدم امکان 
خمس ندارد . 

ففو الم 19922 اگر چند نفر از معدن چيزي بیرون آورند , چنانچه قیمت آن 
به پانزده مثقال طلاي مسکوك برسد , اگر چه سهم هر کدام آنها اين مقدار 
نباشد , بعد از کم کردن مخارجي که کرده اند , بنابر احتیاط باید خمس ان 
را بدهند . 

مسأله 3 اگر معدني را که در ملك ديگري است , بدون اذن مالك 
استخراج کند , آنچه از آن به دست مي آید مال صاحب ملك است , و 
چنانچه به مقدار نصاب برسد , مالك باید خمس تمام آنچه را که از معدن 
بیرون امده بدهد . 


3-گنج 


مسا لد 4 مالي که در زمین يا درخت يا کوه یا دیوار پنهان باشد و 
كسي آن را پیدا کند و طوري باشد که مردم به آن گنج بگویند , در صورتي 
که به مقدار نصاب باشد , باید خمس آن را بدهد . 
فا ۱ اسان ری سا کی تسوت کی کنو 
مال خود اوست و باید خمس آن.را ندهد.: 
مسأله 1826 نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنچ مثقال نقره مسکوك , 
ال ار ار تا 
از این دو به دست مي آورد به حد نصاب برسد , باید خمس آن را بعد از 
کم کردن مخارجی که بزای آن کرتم بدهد؛ و اگر از غیر طلا و نقره باشد 
بنابر احتیاط واجب هر چند به يکي 1 نرسد , باید بعد از کم 
کردن مخارج خمس را بدهد . 
مسأله 1827 اگر در زميني که از ديگري خریده گنجي پیدا کند و بداند مال 
كساني که قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست , مال خود او مي شود و باید 
خمس آن را بدهد , ولي اگر احتمال دهد که مال يكي از آنان است , بنابر 
احتیاط باید به او اطلاع دهد , و چنانچه معلوم شود مال او نیست , به 
كکسي که پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد , و به همین ترتیب به تمام 
كساني که پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد , و اگر معلوم شود مال 
۸ هیچ يك از آنان نیست , مال خود او مي شود و باید خمس آن را بدهد . 
ِ 1929 ۳ در ظرفهاي متعددي که در يك جا دفن شده مالي پید | 
کند که قیمت آنها روي هم صد و پنج مثقال نقره مسکوك در نقره یا پانزده 
مثقال طلاي مسکوك در طلا باشد . باید خمس ان را بدهد , ولي چنانچه در 
چند جا پیدا کند ,. هر کدام از آنها که قیمتش به این مقدار برسد , باید 
خمس آن را بدهر , و آنچه که قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس 
ندارد , ولي اگر گنج پیدا شده غیر از طلا و نقره باشد در هر دو صورت 
بنا؛ بر احتیاط واجب بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد . 
فا ۱ ال او بر 
۳ 
مثقال طلاي مسکوك در طلا برسد , اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار 
نباشد , 
بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهند , و همچنین در صورتي که از غیر طلا 
و نقره باشد اگر چه به حد نصاب نرسد . 
فشیاله 1930 ار کسن ختماني را بخرد هدر شم ان مالی بدا کند : 


صورتي که آن خیوان تحت تربیت فروشتده بوده * مانند ماهيهايي: که 
پرورش مي دهند يا چهارپايي را که در خانه يا باغ علوفه مي دهند , واجب 
است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست , مال خریدار 
انفت واه دوکر سالش ضرف اوه 

باید خمس ان را بدهد , و در غیر این صورت مانند ماهيي که صیاد از دریا 
صید کرده يا حيواني را که از صحرا صید کرده باشد , اگر احتمال عقلايي 
بدهد که مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب به او خبر دهد , و اگر 
معلوم شد مال او نییست مال خریدار است , و چنانچه در مخارج سالش 
صرف نشود باید خمس ان را بدهد . 


4 مال حلال مخلوط به حرام 


مسأله 1831 اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن 
هیچکدام معلوم نباشد , و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است پا 
زیادتر ؛ باید خمس تمام مال را بدهد , و بنابر احتیاط واجب این خمس را 
در موردي که مصرف خمس و صدقه است به قصداداي وظیفه , اعم از 
خمس و صدقه صرف نماید , و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال مي شود 


1۳ 2 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
بداته ولي صاخب آن را اکر جیهه از قخص تا سده باید ان معدار راب 
نیت صاحبش صدقه بدهد , و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم 
اذن بگیرد 
ما کر ما ال ارام لفط نموه اشام متا ترا 
تدانه ول هاختتن را تشناستد »در صورتی که احلاظط صوعب سر کت سود 
مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود اگر با یکدیگر توافق و سازش 
نمایند , انچه را که توافق کردند معین مي شود , و چنانچه توافق و سازش 
نشود , آن اندازه که پقین دارد 
مال غیر است باید به او داده شود , و در صورتي که اختلاط موجب شرکت 
نشود مانند مواردي که اجزاي آن اموال از یکدیگر ممتازند باید از جهت 
مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد , و از جهت خصوصیت به قرعه 
معین شود , و در هر دو صورت احتیاط مستحب ان است که مقدار 
بيشتري را که احتمال مي دهد مال او است به او بدهد . 
مسأله 1834 ار نش هلال مخاوظ بح ام بدهد و بعد بفهمد 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده , در صورتي که مقدار بیشتر معین 
باشد باید از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع آن 
مقدار 1831 را صدقه بدهد , و در صورتي که مقدار آن معین نباشد در 
بای مان خال بعق از خسن ال ریخا[ 

نماید . 
شسااه وا ار مس مان کال مخامط سرام را دعب ای که 
صاحبش را نمي شناسد به نیت او صدقه بدهد , بعد از آن که صاحبش پیدا 
شد لازم نیست چيزي به او بدهد . 
مسأله 1836 اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم 
باشته و اتسان بداند که صاحب: آن از خند نقر صفین. بتروفن نیست: .ولی 


شون مکی کشت سور صفرت: آهیان ناه اعباظ عاحتب :مه اقا را 
راضي کند , و در صورت عدم امکان باید مالك به قرعه معین شود . 


دجواهری که به واسطه قرو رفتن در دریا به دست می آید 


مسأله 1837 اگر به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دریا لولو و مرجان 
پا جواهر ديگري بیرون آورند , روييدني باشد يا معدني , چنانچه قیمت آن 
به هیجده نخود طلاي مسکوك بزسد , خمس به آن تعلق مي گیرد : هر چند 
اخراج خمس بعد از کم کردن مخارجي است که براي بیرون آوردن آن 
کرده اند , چه در يك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه 
به طوري که عرفا غوص واحد شمرده شود , و چه چيزي که بیرون آمده از 
بت نی باشند. با چند خنس « يب تفر آن وا بیرون. آوردخ باشد با تابر 
احتیاط واجب چند نفر . 

مسأله 1838 اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابي جواهر بیرون 
آورد , بنابر احتیاط پر طبق آنچه که در مسأله قبل گذشت , خمس آن 
واجب است , ولي اگر از روي آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد , در 
صورتي باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهايي یا با 
منفعتهاي دیگر کسب او , از مخارج سالش زیادتر باشد . 

مسأله 1839 خمس ماهي و حیوانات ديگري که انسان از دریا مي گیرد . 
در صورتي واجب است که به تنهايي يا با منفعتهاي دیگر کسب او از مخارج 
سالش زیادتر باشد . 

مسأله 1840 اگر انسان بدون قصد اين که چيزي از دریا بیرون آورد »,در 
دویا فرف‌زوهو افاها خواهری بهدمسن آید » در هریی. کد فضد تفا 
کند باید خمس ان را بدهد , و همچنین در غیر این صورت بنابر احتیاط 
واجب . 

هنماد 1941 اگر انسان در دریا فرو رود و حيواني را بیرون آورد و در 
شکم آن جواهري پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلاي مسکوك يا بیشتر 
باشد , چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد , که نوعا در شکمش جواهر 
هست , باید خمس آن را بدهد , و اگر اثفاقاً جواهر بلعیده باشد , در 
صورتي خمس آن واجب است که به تنهايي یا 

با منفعتهاي دیگر کسب او , از مخارج سالش زیادتر باشد . 

مسأله 1842 اگر در رودخانه هاي بزرگ فرو رود و جواهري بیرون آورد , 
چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي اد باید خمس ن‌ را بدهد . 

او هآ سر وی را تن 
هیجده نخود طلاي مسکوك يا بیشتر باشد , پاید خمس آن را بدهد , و 
چنانچه از روي آب يا از کنار دریا به دست آورد , اگر چه قیمت آن به 
مقدار هیجده نخود طلا هم نرسد , بنابر احتیاط خمس آن واجب است . 


مسأله 4 عسي که کسبش غواصي پا بیرون آوردن گنج پا معدن است 
, اگر خمس آن را بدهد و چيزي از مخارج سالش زیاد بیاید , لازم نیست 

دوباره خمس آن را بدهد . 

ماه ۱9 ار مد ام او سا ال و 

حرام داشته باشد , یا گنجي پیدا کند , یا به واسطه فرو رفتن در دریا 

جواهري بیرون اورد , ولي او باید خمس نها را بدهد , و در صورتي که 

ندهد , بعد از بلوغ خودش باید بدهد . 


۳ 0 9 -6 


مسأله 1846 اگر مسلمانان به اذن امام (علیه السلام ) با کار جنگ کنند 
و چيزهايي در جنگ به دست آورند , به آنها غنیمت گفته مي شود , و نسبت 
به منقول از آنها مخارجي را که براي عنیمت کرده اند مانند مخارج 
ای ی ول ای مار وا ماه السات شام 
مي داند به مصرفي برساند , و چيزهايي که مخصوص به امام (علیه السلام 
)است باید از غنیمت کنار بگذارند , و خمس بقیه آن را بدهند , و در 
صورتي که جنگ بدون اذن امام (علیه السلام ) باشد و غنيمتي به دست 
آورند . اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (علیه السلام )است , و 

اگر در زمان غیبت باشد بعد از کسر مخارج بنابر احتیاط خمس آنرا بدهند . 


7 زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد 


مسأله 1847 اگر کافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد , باید خمس آن را 
از همان زمین يا از مال دیگرش بدهد , اگر چه آن زمین مشغول به 
عمارت و ساختمان باشد , مانند زمین به طوري که در مسأله1806 
کشت خاته و دکان زر وه هفچتيع کر مره فرید و فرش خانه ود کان. و 
مانند اینها باشد , و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست , بلکه حاکم 
شرع هم که خمس را از او مي گیرد لازم نیست قصد قربت نماید . 

مساله 1848 اگر کافر ذمي زميني را که از مسلمان خریده به مسلمان 
ديگري بفروشد , خمس از کافر ساقط نمي شود , و همچنین است اگر 

بمیرد و مسلماني آن زمین را از او ارث ببرد . 

ره سای و 
, یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد , شرط او فاسد است و باید 
خمس آن را بدهد , ولي اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از 
طرف او به صاحبان خمس بدهد , بر فروشنده واجب است که عمل به 
تترط اتای9ج. 7 فروشنده خمس را ادا نکرده , از خریدار ذمي ساقط 


نمي شود 
مساله 1850 اگر مسلمان زميتي را یه غیر خرید و فروش , ملك کافر 
تفه کته و وا آن زا بیر و فلا 1 نة آه.ضلة نماید خافر دمی باند خمتن ان 
را بدهد . 
شا اه 1951 اگر کافر ذمي صغیر باشد و ولي او برایش زميني بخرد , 
عبت انتعا ترصی. رد . 


مصرف خمس 


مساله 1992 شمس دا این وه کست کته ریت قسفت: ان سمم ماوت 
است و باید به ولي سید یتیم فقیر داده شود که در مصارف او صرف کند , 
و يا به سید فقیر , و يا به سيدي که در سفر درمانده شده بدهند , و احتیاط 
واجب این است که سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند , و نصف 
دیگر آن سهم امام (علیه ا تلا ) است کفرور 

اين زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند , يا به مصرفي که 
او اچازه مي دهد برسانند , و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد . 
تسام که کر ار درحانه شم آ کر هدر تا نس افو یه 
خمس داد . 

شا له 4 به سيدي که در سفر درمانده شده , اگر سفر او سفر 
معصیت باشد , نباید خمس بدهند . 

۱۳ رل رت هی ده خمس داد , ولي به 
سيدي که دوازده امامي نیست نباید خمس بدهند . 

وا دا و کی یت ار سار س ان کات 
معصیت او باشد , نمي شود خمس داد , و به سيدي هم که آشکارا معصیت 
مي کند , اگر چه دادن خمس کمك به معصیت او نباشد , بنابر احتیاط 
واجب نباید خمس داد . 

فساله: 197 ای کسش, هید سم کف شود ی آه کمن اد هر ان 
که دو نفر عادل , سید بودن او را صدیق کنند , یا در بین مردم به طوري 
معروف باشد که انسان یقین يا اطمینان به سیادت او پیدا کند , و ثبوت 
سیادت به خبر ثقه در صورتي که ظنْ بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست ‏ 
فسا له 10 به کسی که در سر خوو مور ناد سید است. آکر 
چه انسان به سید بودن او بقین يا اطمینان نداشته باشد , مي شود خمس 
داد ,ٍ ولي به شرط این که ظنْ به خلاف نداشته باشد . 

مسأله 1859 كسي که زنش سیده است نباید به او خمس بدهد که به 
مصرف مخارج خودش برساند , ولي اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب 
باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد , جایز است انسان خمسش را بر 
ههد کم مرت ان وا در مه ی امش دادن هس هرآ که ور 
نفقات غیر واجبه اش که موونه اوست صرف نماید . 

فساله: 1900 آکر محارم یدبا سبده ای که:رن انسان تست بر اتسان 
واجب باشد , نمي تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه او را از 


خمس بدهد , ولي اگر مقداري خمس به او بدهد که در نفقات غیر واجبه 
اش که موونه اوست صرف نماید , مانعي ندارد . 

مسأله 1861 به سید فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي 
تواند مخارج آن سید را بدهد , یا دارد و نمي دهد , مي شود خمس داد . 
مشأله 2 احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارح يك سال به يك 
سید فقیر خمس ندهند . 

مسأله 1863 اگر در شهر خودش سید مستحي نباشد و یقین یا اطمینان 
داشته باشد که بعد نیز پیدا نمي شود , يا نگهداري خمس تا پیدا شدن 
مستحق ممکن نباشد , باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق 
پرساند , و مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد , و احتیاط واجب 
آن است که برداشتن با اجازه حاکم شرع باشد , و اگر خمس از بین برود , 
چنانچه در نگهداری, آن کوتاهی. کردم-ضامن است:: و اکز کوتاهن: کردم 
مسأله 1864 هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد , اگر چه یقین یا 
اطمینان داشته باشد که پیدا مي شود و نگهداري خمس تا پیدا شدن 
مستحق ممکن باشد , مي تواند خمس را به شهر دیگر ببرد , و چنانچه در 
نگهداري آن كوتاهي نکند و تلف شود , ضامن نیست , ولي نمي تواند 
مخارج بردن آن را از خمس بردارد . 

مسأله 1865 اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود , در صورتي که موجب 
اهمال در اداي خمس نباشد باز هم مي تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و 
به مستحق برساند , ولي مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد , و 
درصورتي که خمس از بین برود اگر چه در نگهداري آن کوتاهي نکرده 
باشد ضامن است . 

مسأله 1866 اگر , به اذن حاکم شرء , خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین 
برود , ضامن نیست , و همچنین است اگر ؛ به کسي بدهد که از طرف حاکم 
شرع وکیل يا مأذون بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگرببرد 
. که دادن جنس دیگر غیر از پول رایح عوض خمس بنابر احتیاط 19060 
تا 7 در مسأله گذشت 

واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع , و در صورت جواز مانند موردي 
که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسي را به زیادتر از قیمت واقعي 
حساب کند و بابت خمس بدهد , هر چند مستحق به آن قیمت راضي شده 
باشد . 

مشاه 1968 کی که از فستخق طلیکار استت + بتایر اختیاظط نمی: توانه 
طلب خود را بابت خمس حساب کند , ولي مي تواند خمس را به او بدهد و 
بعد مستحق دین خود را , آمادا کنود همم اند از مسج وعالت. کر فد 
و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند . 


مساأله 1869 مستحق نمي تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد در 
باشد , و در غير این صورت مانعي ندارد , مانند ان که كکسي مقدار زيادي 
خمس بدهکار است و فقیر شده است و مي خواهد مدیون اهل خمس 
نباشد , اگر مستحق راضي شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد , 
اشتکال ندارد.. 


اتکام کات 


تا کات 


هساله 1870 زکات: در ته-جتر واخب است: (افل ). کندم.: (دوم.) جو.: 
(سوم ) خرما . (چهارم ) کشمش , (پنجم ) طلا . (ششم ) نقره . (هفتم ) 
شتر , (هشتم ) گاو , (نهم ) گوسفند , و اگر كسي مالك يكي از این ثه چیز 
باشد , با شرايطي که بعد مي اید باید مقداري که معین شده به يكي از 
فهايي که دستور داده اند برساند . 

مساله 1871 سلت که دانه اي است به نرمي گندم و خاصیت جو را دارد , 
و علس که مثل گندم است , احتیاط مستحب ان است که زکات انها داده 
شود . 


شرایط واجب شدن زکات 


شتا ند 1972 زکات در صورني واجب مي شود که مال به مقدار نصاب که 
بعد مي آید برسد , و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد , و بتواند در آن مال 
رف کند . 
اه ات یه ی فا 
اوه این ام توا هم بایدر کات ار یلص وال تفع | اند 
بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند . 
مسأله 1874 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ 
شود , مثلا بچه در اول محرّم مالك چهل گوسفند شود و بعد از ز گذشتن دو 
ماه بالغ گردد , یازده ماه که از اول محلثم بگذرد زكاتي بر او نیست , بلکه 
بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغش زکات بر او واجب مي شود , ولي 
ایاط تحت آن ات هار ارم ها او ان رم ورد و فیر ای 
دیگر زکات را هم دارا باشد کات آن رابدهد . 
مساله 1875 زکات گندم و جو وقتي تعلّق مي گیرد که عرفاً به آنها گندم و 
جو گفته شود . و زکات کشمش وقتي تعلّق مي گیرد که به آن انگور گفته 
شود , و زکات خرما وقتي تعلق مي گیرد که عرب به آن تمر بگوید , و 
وقت دادن زکات در گندم و جو موقع جدا کردن کاه از دانه است , و در 
خرما و کشمش موقعي است که خشك شده باشند , و اگر از آن وقت 
اداي زکات را بدون عذر با وجود مستحق تأخیر بیندازد , ضامن است . 
مساله 1876 اگر موقع تعلق زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در 
مسأله پیش گذشت صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکن از تصاف 
باشد , باید زکات آنها را بدهد هر چند قبل از آن واجد تمام یا بعضي از این 
قراظ ماشد هار قافه کی از انی ترا باشد کات بر او عاص 
مسأله 1877 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال 
يا مقداري از آن دیوانه باشد , زکات بر او واجب نیست . 
مساله ۱87۰ ار صاصت امه ند وس وطلا و نقره در مقدازی ار 
سال مست يا بي هوش شود , زکات از او ساقط نمي شود , و همچنین 
است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش , مست يا 
مسأله 1879 مالي را که از انسان غصب کرده اند و نمي تواند در آن 
تصرف کند , زکات ندارد , ولي اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت 
خرما و انگور باشد و موقع تعلق زکات در دست غاصب باشد , هر وقت به 


صاحبش برگشت بنابر احتیاط واجب زکات آن را بدهد . 

مسأّله 1880 اکر لا نما ی کری را کد ریات فوام ناعت آزبت 
قرش کند.و جک سال نورد آو-بماند و باجد رز کات آنرا بذهد م و تن کش که 
قرض داده چيزي نیست . 


زکات گندم و جو و خرما و کشمش 


مساأله 1881 زکات گندم و جو و خرما و کشمش , وقتي واجب مي شود 
و هر صاعي ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفي است , که تقریبا 
مي شود . 

مسأله 1882 اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمي که 
دای به: آمها قلی که زود و عالانفن رید با هقف نهر فصن 
زکات بدهد , باید زکات مقداري را که مصرف کرده بدهد . ۳ 
مسأله 1883 امه که ات که رت و | و انگور تعلق 
گرفت مالك آن بمیرد , باید مقدار زکات را از مال او بدهند ولي اگر پیش 
از تعلق بمیرد , هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است باید ز کات 
سهم خود را بدهد . 

۳۳ 
خرماي تازه و کشمش شدن انگور مي تواند زکات را مطالبه کند , و اگر 
۱ ۳ ۳ ۳ 
بدهد . 

مسأله 1885 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و 
جو , , زکات به آنها تعلّق گیرد , باید زکات آنها را بدهد . 

مسأله 1886 اگر بعد از آن که زکات به گندم و جو و خرما راکو تفای 
گرفت ترا وت اش و اوآ ام 

مسأله 1887 اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما يا انگور را بخرد و بداند 
که فروشنده زکات آن را داده , چيزي بر او واجب نیست , و اگر بداند که 
زکات آن را نداده , در صورتي که فروشنده زکات آن 7 بد هد معامله 
صحیح است , و همچنین اگر مشتري زکات را بدهد , و مي تواند به 
فروشنده رجوع کند , و در غیر این دو صورت چنانچه 

حاکم شرع معامله مقداري را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند , 
معامله آن مقدار باطل است , و حاکم شرع مي تواند مقدار زکات را از 
خریدار بگیرد , و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است 
و خریدار باید 

قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد , و در صورتي که قیمت آن مقدار 
با نف کر هدن دادن باشده هن اند از هم کرد و اگر شك کند که 
7 0 ی ۳ ۳۳ ۳ 


است . 

مساأله 1888 اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعي که تر است به 
مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن کمتر از اين مقدار شود , زکات به 
آنها تعلّق نمي گیرد , , 

یا له 1999 اگر گندم و جو و خرما و انگور را پیش از خشك شدن 
مصرف کند , چنانچه خشك آنها , 1 نصاب باشد , باید زکات انها را 
بدهد 

ماه 1090 رها ره سم ات۱ وت که کر ی دی 
حکم زکات آن گذشت . 

2- آن است که در حال رطب بودنش مي خورند . 

3- آن است که نارس (خلال ) آن را مي خورند . 

و در قسم دوم چنانچه مقداري باشد که خشك آن به مقدار نصاب برسد , 
پنابر احتیاط واجب زکات به آن تعلّق مي گیرد , و اما قسم سوم زکات به 
آن تعلّق نمي گیرد . ۱ 
فساله. 1891 کندم و خودو رها ۵ کشمشن کهترکات آنها را دادمء اک 
چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد . 


مسأله 1892 اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب 
۱ و اکز با دلو 


و مانند آن آبياري شود زکات آن بیست يك است . 

مشاه ۱9 او نوم وی مرها فا هم از ایازا نوماه ان 
مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند , چنانچه طوري باشد 
که عرفاً بگویند آبياري آن با دلو و مانند آن شده , زکات آن بیست يك 
است , و اگر بگویند با آب باران و مانند آن آبياري شده , زکات آن ده يك 
است , و اگر طوري است که عرفا مي گویند به 

هر دو آبياري شده , زکات آن سه چهلم است . 

مسأله 1894 چنانچه شك کند و نداند که عرف مي گویند با هر دو آبياري 
شده با این کهضن کوشه آببارزی آن‌صفلا با آت بازان استته و دادن یه جهلد 
کافیست . 

مسأله 1895 اگر شك کند و نداند که عرف مي گویند با هر دو آبياري شده 
يا اين که مي گویند با دلو آبياري شده است , دادن يك بیستم کافیست , ب و 
همچنین است اگر احتمال سومي هم ضمیمه شود که در عرف بگویند با 
ات وان ای نت ات ۱ 
یاه و0 ۱ اکر کنو دی رها ری انریا اب بازات مس مانند ان 
۱ 2 
آبياري شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمك نکند , زکات آن ده يك 
است , و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب باران و مانند آن محتاج 


نباشد ولي با آب باران و مانند آن هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن 
محصول كمك نکنند . زکات آن يك بیستم است . 
مسأله 1897 اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري کنند , و در زميني که 
پهلوي آن است زراعتي کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج 
به آبياري نشود , زکات زراعتي که با دلو آبياري شده يك بیستم , و زکات 
زیاعتی که بمامش آن است:: ار شالت ان زراعت باشد يك دهم 
است , و همچنین است بنابراحتیاط واجب 
اگر از مالك آن زراعت باشد . 
مشساله:1098 ستحارحی را که: ترا نومه جوم خرس هد انکون کردم ات :: 
نمي تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید , پس چنانچه يكي 
از آنها پیش از ملاحظه محارم یه حد تضان»برشتد میاید کات آن زا ندهد: 
ماه ۱۱9 ی را کی عضو رارسا ارو اش 
تاعاس کش کو سس ماحطه صات سمایدهر 
ی ی ی ی 
۱ 
کیلو گرم باشد و دولت ( 50 ) کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد , فقط 
زکات در ( 800 ) کیلوگرم واجب مي شود . ۳ 
فسالم. 1901 مصایفی سا که آنشان ‏ ان او ارات شوم 
تابر احتاط مات ی وانه کش وم فقط رکاسفیه را ده 
مساله 1902 مصارفي که بعد از تعلّق زکات است , مي تواند براي صرف 
آنها از حاکم شرع اذن بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده 
بردارد . 
مسأله 1903 چایز نیست قبل از وقت تعلّق , زکات را بدهد , و واجب 
نیست بعد از تعلق صبر کند تا جو و گندم به حد درو کردن و تصفیه دانه از 
گام ترستجم و ایکون مرها فک کردوه بلکه همین که رکات تعلی کرهت: 
مي تواند مقدار زکات را قیمت نموده ,و آن قیمت را به قصد زکات بدهد . 
مه 1307 به ار ی که روا بای گریی. سی نود خن رات 
و انگور را پیش از درو کردن يا چیدن , به مستحق يا حاکم شرع با 
0 
مساله 1905 بر صمرني کمهالته غین فال بان رراعت سا رها ماود 
به حاکم شرع یا مستحق يا وکیل آنها تسلیم نماید , مي تواند براي این که 
تا وقت درو و يا خشك شدن برسد , براي ماندن انها در زمینش اجرت 
مطالبه نماید . 
فساله:: 1906 اکن اسان دی ند شتهر کف افصلزشسیدن: خاصل. انا نا 
بکتیکز اختلاف تارد و زراعت وهیوه آنها در .یت وفت به تست نف ابو : 


گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد , و همه آنها محصول يك سال 
حساب شود , چنانچه چيزي که اول مي رسد به اندازه نصاب باشد , باید 
زکات آن را موقعي که مي رسد بدهد , و زکات بقیه را هر وقت به دست 
می اند ادا ای و اگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد , صبر 
مي کند تا قیه آن برسدر پس اگر روي هم به مقدار نصاب باشد, زکات 


به آن تعلّق مي گیرد . هاگره فقدار بصاب‌ ناش کات نه.ان کفلق نمی 


2 13907 اک درخشت خرما پا انگور در يك سال دو مر نبه میوه دهد 1 
چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتیاط واجب زکات به آن تعلق 


مي بیرد . 
مساله 1908 اکر.مقداري خرما يا انگوز تاره دارد که خشسكت آن .یه آندازه 
نصاب مي شود , چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدري به مصرف 
زکات برساند که اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد که بر او واجب 
است ۰ اشکال ندارد . 
مسأله 1909 اگر زکات خرماي خشك يا کشمش بر او واجب باشد , نمي 
تواند خرماي تازه یا انگور را به قصد زكاتي که بر اه 
نیز اگر زکات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد , نمي تواند خرماي 

۱ ۱ اف 0 ۱3۱۱0 
واجب نمي تواند تازه هر يك را به جاي خشك آن و یخی ان سا به جاي 
تازه, ان از بابت قیمت بدهد . 
مسأله 1910 كسي که بدهکار است و مالي هم دارد که زکات به آن تعلّق 
گرم ایس ره اش اه تساه رز کاتترا ان مالن. که ملق ر کات انست 
بدهند , بعد دین او را ادا نمایند . 
مسأله 1911 كسي که بدهکار است و گندم یا جو يا خرما یا انگور هم دارد 
, اگر بمیرد و پیش از آن که ز کات به آنها تعلق بگیرد ورثه دین او را از مال 
دیگر بدهند , هر کدام که سهمشان به حد نصاب برسد باید زکات بدهد , و 
اکستش از ان کف اه اما تعلو تن وی او شا ندفته , چنانچه مال 
میت فقط , به اندازه دین او باشد , ز کات 

به آن تعلق نمي گیرد . و اگر مال میت بیشتر از دین او باشد . باید نسبت 
رت کات ور وا به تمام مال ملاحظه کنند مانند نسبت نصف و ثلث و 
ناتوب ات ار یرت دا کر مین را 
باقي مانده به ورثه منتقل مي شود . پس سهم هر يك از ورثه اگر به حد 
نصاب برسد , زکات به آن تعلق مي گیرد . 
مسأله 1912 اگر گندم و جو و خرما و کشمشي که زکات به آنها تعلّق 
گرفته خوب و بد دارد , احتیاط واجب آن است که زکات خوب را از بد 
ندهد . 


نصاب طلا و نقره 


مسأله 1913 طلا دو نصاب دارد :نصاب اول آن بیست مثقال شرعي است 
, که هر مثقال آن هیجده نخود است , که بنابر مشهور سه ربع مثقال 
صيرفي معمولي است , پس وقتي طلا به بیست مثقال شرعي که پانزده 
مثقال صيرفي است برسد , اگر شرایط دیگر را هم که گذشت داشته 
باشد , انسان باید يك چهلم آن را که تّه نخود مي شود از بابت زکات بدهد 
, و اگر به اين مقدار نرسد زکات ندارد . 

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است , که سه مثقال صيرفي معمولي 
است , يعلي اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام 
هحی مارا از مزا رل مهو ار کر از سه ال اسان 
شود فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد زره خیایق از کات ندارد. رن 
اد وا ی یه 

شعال اضانه شوه با ات هام اما را فد مهاگن کستر اشافه شود 
مقداري که اضافه شده زکات ندارد . 

مسأّله 1914 نقرمم دو نصاب دارد :نصاب اول آن: .105 ) ضقال صيرفي 
معمولي است که اگر نقره به ( 105 ) مثقال صيرفي پرسد و شرایط دیگر 
را هم که گذشت داشته باشد , انسان باید چهل يك آن را که دو مثقال و 
پانزدم نخود است از بابت زکات بدهد , و اگر به اين مقدار نرسد زکات به 
آن تعلق نمی وت 

وتصاب دوم آن بیست و بت صقال است:: بعتی ا در پیست .يت متقال. به 
( 105 ) مثقال اضافه شود , باید زکات تمام ( 126 ) مثقال را که يك 
حور اراس ریا الا و سا 
زکات ( 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد , و همچنین است 
هر چه بالا رود , يعني اگر ( 21 ) مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را 
فا راد و ما همم ۱2۱ 
مثقال است زکات ندارد , 

بنابراین اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد , زكاتي را که بر 
او واجب بوده داده است , و گاهي هم بیشتر از مقدار واجب داده است ,؛ 
فا کسن که ۱10 تال فره داو او مقلم ان رافند کاهن 
5 )/ 

مثقال آن را که واجب بوده داده , و مقداري هم براي ( 5 ) مثقال آن داده 
که اجب نبوده است . 


مساله 5 عسي که طل با نقره او به اندازه نصاب است , اگر چه 


زکات آن را داده باشد , تا وقتي از نصاب اول کم نشده همه ساله باید 
زکات آن را بدهد . 

مسأله 1916 زکات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود که آن را سک 
زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد , و اگر سکه آن هم از بین 
رفته باشد , باید زکات آن را بدهند . 

ما و سا ره ی ور 
در صورتي که رواج معامله با آن باقي باشد , يعني معامله پول طلا و نقره 
با آن نود هبار احقاط کات آن وایت اس ولی. اک رواس س مایا 
آن باقي نباشد , زکات واجب نیست . 

مشاه ۱ کفس کصطا مر اد ای تکام ابا ات نصا 
ال تباشد: .لا ( 104 ) صقال تفر 14۳ ).-معال:طلا ذاشته ناش : 
زکات بر او واجب نیست . 

مسأله 1919 چنانکه در سابق گذشت , زکات طلا و نقره در صورتي واجب 
مي شود که انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد , و اگر در بین یازده 
ماه طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود , زکات بر او واجب نیست . 
مسأله 1920 اگر در بین یازده ماه , طلا و نقره اي را که دارد با طلا یا 
نقره پا چیز دیگر عوض نماید , يا آنها را آب کند , زکات بر او واجب نیست 
ادلی آکر تا زار ار تادسکات رها را هخا ط مسحت رن 
است که زکات را بدهد . 

مسأّله 1921 اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را ات کقد , باید ز کات 
آنها را بدهد , و چنانچه به واسطه آب کردن وزن يا قیمت آنها کم شود , 
باید زكاتي را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد . 

مسأله 1922 اگر طلا و نقره اي که دارد خوب و بد داشته باشد , مي تواند 
زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد , ولي بهتر است زکات همه 
آنهارا از ظلا و وب بدهد ,واحاط واعب آن است که کات هه 
آنها را از قسمت بد ندهد . 

مسأله 1923 پول طلا و نقره اي که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد 
و به آن پول طلا و نقره بگویند و خالصش هم به حد نصاب برسد , 
زکات به آن تعلق مي گیرد , و همچنین بتابراحتیاط واجب در صورتي که 
خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد , ولي اگر به 
۱۱۱ک ‏ ی تا 1 
است که زکات به آن تعلّق نمي گیرد . 

شاه ۱924 اراد و درم ام که ارو تا سمل فش کون 
مخلوط باشد , نمي تواند زکات ان را از طلا و نقره اي که بیشتر از 
معمول فلز دیگر دارد بدهد , ولي اگر به قدري بدهد که یقین کند که طلا و 
تفر عالصیه که ور آن ات به اد ان را هتسه کفس ات 


است اشکال تدارد و همین ون صور تن که فیمت ار یه 
بدهد . 


زکات شتر و گاو و گوسفند 


شرط دیگر نیز دارد : (اول ) آن که حیوان در تمام سال بي کار باشد , ولي 
اکرتر مسا کی و رو کار کره اد خی آن است ات 
ان او نی رن 

که ور ام ان ار ان راهان ۲ 
مقداري از آن علف چیده شده بخورد , یا از زراعتي که ملك او یا ملك 
کس دیگر است بچرد , زکات ندارد , ولي اگر در تمام سال يك روز یا دو 
روز از علف مالك بخورد , اقوي آن است که ز کات به آن تعلق مي گیرد . 
۱ ار ار او ی هرا را 
کت اش کرد با اجان کندع ار اتاط ات زرا هو 
را ور ان وت کات اس اع ات 


مساله 1927 شتر خوازده تصاب دارد ۶ (اول ) بنج فر + ورکات: آن. باه 
گوسفند است , و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زکات ندارد . 

(دوم ) ده شتر , و زکات آن دو گوسفند است . 

(سوم ) پانزده شتر , و زکات آن سه گوسفند است . 

(چهارم ) بیست شتر , و زکات آن چهار گوسفند است . 

(ینجم ) بیست و پنج شتر , و زکات آن پنج گوسفند است . 

(ششم ) بیست و شش شتر , و زکات آن يك شتر است که داخل سال 
دوم شده باشد . ۱ 

(هفتم ) سي و شش شتر , و زکات ان يك شتري است که داخل سال 
سوم شده باشد . ۲ 

اهستم )سمل وی ففر مهزکات. آن بل شری اس که خاعل سا 
چهارم شده باشد . ۱ 

اس نرتسو کات وت ری اس که ال سا سر 
شده باشد . ۲ 

(دهم ) هفتاد و شش شتر , و زکات ان دو شتري است که داخل سال سوم 
شده باشند . ۱ 

(یازدهم ) نود و يك شتر , و زکات آن دو شتري است که داخل سال چهارم 
شده باشند . 

(دوازدهم ) صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن است , که باید یا چهل تا 
یا ای کت سا و ی وه ها اسان سم 
شده باشد , يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و براي هر پنجاه تا يك شتري 
بدهد که داخل سال چهارم شده باشد , و يا با چهل و پنجاه حساب کند , 
ولي در هر صورت باید طوري حساب کند 

که چيزي باقي نماند , يا اگر چيزي باقي مي ماند از ثُه تا بیشتر نباشد , 
مثلا اگر ( 140 ) شتر دارد , باید براي صدتا دو شتري که داخل سال چهارم 
شده , و براي چهل تا يك شتري که داخل سال سوم شده بدهد , و شتري 
که در زکات داده مي شود باید ماده باشد . 

ها 1929 زکات ما بین دو نصاب واجب بیست . پس اگر شماره 
تترهایی کشداود ان عضات اول که.نم است گرره تا تخاب دمم که دم 
تا است نرسیده باشد , فقط باید زکات پنج تاي آن را بدهد , و همچنین 
است در نصابهاي بعد . 


نصاب گاو 


مسأله 1929 گاو دو نصاب دارد :نصاب اول آن سي تا است که وقتي 
شماره گاو به سي رسید , اگر شرايطي را که گذشت داشته باشد , باید 
يك گوساله اي که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد , و بنابر احتیاط 
واجب آن گوساله نر باشد , و همچنین است در هر موردي که باید گوساله 
داخل شده در سال دوم را بدهد , مگر در صورتي که شماره گاو به نود 
برسد , که بنابر احتیاط واجب سه گوساله ماده که داخل سال دوم شده 
نصاب دوم آن چهل است , و زکات آن يك گوساله ماده اي است که داخل 
سال سوم شده باشد . و زکات ما بین سي و چهل واجب نیست , مثلا 
كسي که سي و ه گاو دارد , فقط باید زکات سي تاي آنها را بدهد , 

و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده , فقط باید 
زکات چهل تاي آن را بدهد ,و بعد از آن که به شصت رسید چون دو برابر 
نصاب اول را دارد , باید دو گوساله اي که داخل سال دوم شده بدهد , و 
همچنین هر چه بالا رود , باید یا سي تا سي تا حساب کند ,یا چهل تا چهل تا 
, يا سي و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوري که گذشت بدهد , 
ولي باید طوري حساب کند که چيزي باقي نماند , يا اگر چيزي باقي مي 
ماند از ثُه تا بیشتر نباشد , مثلا اگر هفتاد گاو دارد , باید به حساب سي و 
چهل حساب کند و براي سي تاي آن زکات سي تا , و براي چهل تاي آن 
زکات چهل تا را بدهد , چون اگر به حساب سي تا حساب کند , ده تا زکات 


نداده مي ماتد ۰ 


۳ 


نصاب گوسفند 


مسأله 1930 گوسفند پنج نصاب دارد : (اول ) چهل تا است , و زکات آن 
يك گوسفند است , و تا گوسفند به چهل نرسد ز کات ندارد . 

(دوم ) صد و بیست و يك است , و زکات آن دو گوسفند است . 

(سوم ) دویست و يك است , و زکات آن سه گوسفند است . 

(چهارم ) سیصد و يك است , و زکات آن چهار گوسفند است . 

(پنجم ) چهارصد و بالاتر از آن است , که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند 
و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد , و لازم نیست زکات را از خود 
گوسفندها بدهد , بلکه اگر گوسفند ديگري بدهد , يا مطابق قیمت گوسفند 
پول بدهد , کافیست . 

مسأله 1 ما بین دو نصاب زکات ندارد , پس اگر شماره گوسفندهاي 
کسي از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد , تا به نصاب دوم که صد و 
بیست و يك است نرسیده باشد , فقط باید زکات چهل تاي آن را بدهد و 
زيادي آن زکات ندارد , و همچنین است حکم در نصابهاي بعد . 

مضه 193932 زکات شتر و گاو و گوسفندي که به مقدار نصاب بر ند 
واخب اشت .جه: هفه آنها تر باشتد با خاده. ء با نفضی تر باشتد:و بغفضین 
ماده . 

فساله و19 وکام نام و کمن بت نس عسات. .میب هدند رد 
شتر عربي و غیر عربي يك جنس است , و همچنین بز و مش و شيشك در 
زکات با هم فرق ندارند . 

متیالة 4 گر براي زکات گوسفند بدهد , بنابر احتیاط حداقل باید 
داخل سال دوم شده باشد , و اگر بز بدهد , بنابر احتیاط باید داخل سال 
سوم شده باشد . 

مسأله 1935 گوسفندي را که بابت زکات مي دهد , اگر قیمتش مختصري 
از گوسفندهاي دیگر کمتر باشد اشکال ندارد . ولي بهتر است گوسفندي را 
که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد , و همچنین است در 
گاو و شتر . 

به نصاب ۱ 
نصاب اول است , زکات واجب نیست . 

مسأله 1937 اگر يك نفر در چند جا گاو پا شتر یا گوسفند داشته باشد و 
روي هم به اندازه نصاب باشند , باید زکات آنها را بدهد . 

اه ۱ ار کار مور یم 


باید زکات آنها را بدهد . 
مسأله 1939 اگر گاو و گوسفند و شتري که دارد , همه مریض یا معیوب یا 
پیر باشند , مي تواند زکات را از خود آنها بدهد , ولي اگر همه سالم و بي 
عیب و جوان باشند , نمي تواند زکات انها را مربض يا معیوب يا پیر بدهد , 
بلکه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مریض , و دسته اي معیوب و دسته 
دیگر بي عیب , و مقداري پیر و مقداري جوان باشند , باید براي ز کات نها 
, سالم و بي عیب و جوان بدهد . 
مساأله 1940 اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم , گاو و گوسفند و شتري 
را که دارد با چیز دیگر عوض کند , يا نصابي را که دارد با مقدار نصاب از 
همان جنس عوض نماید , مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر 
یرد , زکات بر او واجب نیست . 
مساله 1941 كسي که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد , اگر 
زکات آنها را از مال دیگرش بدهد , تا وقتي شماره آنها از نصاب کم نشده 
همه ساله باید زکات را بدهد , و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر 
شوند زکات بر او واجب نیست , مثلا کسي که چهل گوسفند دارد , اگر از 
مال دیگرش زکات آنها را بدهد , تا وقتي که 
گوسفندهاي او از چهل کم نشده همه ساله باید يك گوسفند بدهد , و اگر 
از خود آنها بذهد, تا وفتي به چهل ترشیده ز کات تر او واخب نیست.. 


مصرف زکات 


فساله ۱942 کات در هنت موه ضرف می شود ۶ (امل. ) ففیر ر واه 
کسي است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد , و كسي که صنعت یا 
ملك يا سرمایه اي دارد که مي تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر 
نیست 

تن , و او كکسي است که از فقیر سخت تر مي گذراند . 

(سوم ) كسي که از طرف امام (علیه السلام ) یا نایب امام مأمور است 
که زکات را جمع و نگهداري نماید و به حساب آن رسيدگي کند و آن را به 
امام (علیه السلام ) يا نایب امام پا فقرا برساند . 

(چهارم ) مسلماناني که شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت حضرت 
محمد (صلي الله علیه واله وسلم ) داده اند و در اسلام ثابت قدم نیستند , 
تا به وسیله دادن زکات به انان ایمانشان تقویت شود , ولي در صورت 
وجود فقیر در محل و دوران امر بین صرف در فقیر و صرف در این 
مصرف احتیاط واجب ان است که به فقیر داده شود , و این 

احتیاط در مورد هفتم هم باید رعایت شود . ِ 

(پنجم ) خريداري بنده مسلماني که در شدت باشد و ازاد کردن او » و 
همچنین خريداري بنده و ازاد کردن او , هر چند در شدت نباشد در صورتي 
(ششم ) بدهکاري که نمي تواند دین خود را ادا کند , در صورتي که در 
معصیت صرف نکرده باشد . 

رهعتم اافی یل الا تغنی: افو کیربه: آق. که هی .خنود انها ۱ ۶ فد 
فریت اتحام داد وتتایر اختباط واخب کار‌هابی ناشند. که مضاهت؛ عمومی 
داشته باشد , مانند بناي مساجد و مدارس ديني و ساختن بیمارستان و 
آسایشگاه براي سالخوردگان و مانند اینها . 

(هشتم ) ابنْ السبیل ی تراسا 
اینها در مسائل آینده مي آید . 

مسأله 3 احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارح 
سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد , و اگر مقداري پ‌ت)ویا جنس دارد 
تاداس مان ماش راکو 

مساأله 1944 كسي که مخارج سالش را داشته , اگر مقداري از آن را 
مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقي مانده به اندازه مخارج يك سال 
او هست يا نه , نمي تواند زکات بگیرد . 

هنا له 5 صنعت گر يا مالك يا تاجري که در آمد او از مخارج سالش 


کمتر است , مي تواند براي كکسري مخارجش زکات بگیرد , و لازم نیست 
ابزار کار يا ملك يا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند . 
مساله 1946 وی که ص سال وه الا را ارو گنای 
دارد که ملك اوست و در آن نشسته , يا وسیله سواري دارد , چنانچه بدون 
اینها نتواند ژد کید کند اگر چه براي حفظ آیژوبتتر: بااشد مي تواند زکات 
بگیرد , و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و 
خیزهاین: که به انا اختیاج دازد.ز و ففيري که. اینها ,را ندازد + خر به, ایتها 
احتیاج داشته باشد مي تواند از زکات خريداري نماید . 
مسأله 1947 فقيري که یاد گرفتن صنعت براي او مشکل نیست , باید یاد 
بگیرد و با گرفتن زکات زندگي نکند , ولي تا وقتي که مشغول یاد گرفتن 
است مي تواند زکات بگیرد . 
مسأله 1948 به كسي که قبلا فقیر بوده و مي گوید فقیرم و شك در زوال 
فقرش باشد , اگر چه از ز گفته او اطمینان پیدا نشود مي توان زکات داد , و 
به كکسي که معلوم نباشد فقیر بوده یا نه و مي گوید فقیرم ۵ ز گفته او 
اطمینان حاصل نشود , بنابر احتیاط واجب نمي شود ز کات داد . 
فشاله 1949 کسبی که می. کفید فقیرم و.قیلا فقیر تبودم, جنانچه از گفته 
او اطمینان پیدا نشود , نمي شود به او زکات داد . 
مساأله 1950 كسي که باید ‏ زکات بدهد , اگر از فقيري طلبکار باشد , مي 
تواند طلبي را که از او دارد بابت زکات حساب کند , ولي اگر بداند مالي 
را که طلبکار است در معصیت صرف کرده , نمي تواند از بابت زکاتي که 
در اداي دین صرف مي شود حساب کند . 
تساله. 1951 ایر ققیر یرال اوبة انذازه خی ناش اسان مت 
تواند طلبي را که از او دارد بابت زکات حساب کند کند , ولي در صورتي که 
بداند مالي را که مدیون است در معصیت صرف کرده , نمي تواند از بابت 
زكاتي که در اداي دين صرف مي شود حساب کند . و اگر مال میت به 
اندازه دینش باشد و ورثه دین او را ادا نکنند يا به جهت ديگري انسان 
نتواند طلب خود را (90[17], بنابر احتیاط واجب نباید طلبي را که از او دارد 
بابت زکات حساب کند . 
مسأله 1952 چيزي را که انسان بابت زکات به فقیر مي دهد , لازم نیست 
به او بگوید که زکات است , بلکه اگر فقیر خجالت بکشد , مستحب است 
بدون اين که اظهار کند به قصد زکات بدهد . 
مسأله 1953 اگر , ۹( 
تخیر وی مساان رو ند اس واه به کسي که مي داند فقیر 
نیست زکات بدهد , چنانچه مالي که به او داده باقي باشد , باید از او بگیرد 
و به مستحق بدهد , , و اگر نتواند بگیرد , باید عوض زکات را از مال خودش 
بدهد , و اگر از بین رفته باشد . پس از کف که ان رز را تفه ی 


دانستتهز کات اشت:: انسان »مت تهاند عوض ان وا از او‌بکیره یه متتحی 
بدهد , و اگر نمي دانسته زکات است . نمي تواند چيزي از او بگیرد , و باید 
از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد . 

نش ام 4 کسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد . اگر 
چه مخارج سال خود را داشته باشد , مي تواند براي دادن قرض خود زکات 
بگیرد , ولي باید مالي را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد . 
مساأله 1955 اگر به كکسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را 
بدهد زکات بدهد , بعد بفهمد قرض را در معصیت صرف کرده , چنانچه ان 
بدهکار فقیر باشد , مي تواند انچه را که به او داده است بابت زکاتي که به 
فقرا داده مي شود حساب کند . 

مسأله 1956 كسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد اگر 
چه فقیر نباشد انسان مي تواند طلبي را که از او دارد بابت زکات حساب 
کند . ولي اگر فقیر نباشد , در صورتي که بداند مالي را که بدهکار است 
در معصیت صرف کرده , نمي تواند بابت زکات حساب کند . 

مها اج 1957 مسافري که خرجي او تمام شده يا مرکبش از کار افتاده , 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن 
چيزي خود را به مقصد برساند , اگر چه در وطن خود فقیر نباشد , مي 
تواند زکات بگیرد , ولي اگر بتواند در جاي دیگر با قرض کردن یا فروختن 
چيزي مخارج سفر خود را فراهم کند , فقط به مقداري که به آن جا برسد 
مي تواند زکات بگیرد . 

مسأله 1958 مسافري که در سفر درمانده شده و زکات گرفته , بعد از 
آن که به وطنش رسید , اگر چيزي از زکات زیاد آمده باشد , در صورتي 
که نتواند به دهنده زکات برگرداند , یا برگرداندن به او مشقت داشته باشد 


#ناید ان را به حاکض ضرق بدهد وبک ند ان عید زر کات آبشت.. 


یز ایظ کداتی که سستحق راید 


فساله 1959 کشی که : کات فی کرد باند شعه خوانده آمامی باشند :ند 

اگر انسان كسي را شیعه دوازده امامي بداند و به او زکات بدهد , و بعد 

معلوم شود نبوده , باید دوباره زکات بدهد . 

مساأله 1960 اگر طفل يا دیوانه اي از شیعه دوازده امامي , فقیر باشد , 

انسان مي تواند به ولي او زکات بدهد به قصد این که آنچه مي دهد ملك 

طفل یا دیوانه باشد و ولي آنها هم به همین قصد بگیرد . 

شا اد 1961 اگر به ولي طفل و دیوانه دسترسي ندارد , مي تواند خودش 

با ی وساهنت عر امن کات راب صضری طفل با دبوانه اند و بای 

به ولي طفل و دیوانه دسترسي دارد بنابر احتیاط واجب به وسیله ولي پا 
به اذن او به مصرف آنان برساند . 

واه ۱2 به فقری که کدان عم کته فی شود کات تاه وله 

كکسي که زکات را در معصیت صرف مي کند , نمي شود زکات داد . 

فتسالة 19603 به کتنیی: که مقضیت کنبره را آشکار. نف جا طقف آفزد درو نه 

تارت‌تیاز و نه سترایخواز شایر احباط واکت امن سود کات اد 

خسا له 4 کسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد , اگر 

چه مخارج او بر انسان واجب باشد . مي شود قرضش را از زکات داد . 

شا[ 1965 انسان نمي تواند مخارج كساني را که مثل اولاد خرجشان بر 

او واجب است از زکات بدهد , ولي اگر مخارج آنان را ندهد , دیگران مي 

توانند به آنها زکات بدهند . 

مسأله 1966 اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و 

کلفت خود بنماید , اشکال ندارد . 

تساه 7 اگر پسر به كتابهاي علمي و ديني احتیاج داشته باشد , پدر 

مي تواند آنها را از زکات خریده و در معرض استفاده پسر قرار دهد , و 

اگر بخواهد از سهم سبیل الله بخرد , بتابر احتیاط باید بر آن مصلحت 

مسأّله 1968 پدر مي تواند به پسري که احتیاج به زن گرفتن دارد . زکات 

خود را بدهد که زن بگیرد , و همچنین است پسر نسبت به پدر . 

مسأله 1969 به زني که شوهر مخارج او را مي دهد , و زني که شوهرش 

خرجي او را نمي دهد ولي مي تواند او را به دادن خرجي مجبور کند , نمي 

شود زکات داد . 

مسأّله 1970 زني که به عقد موقت درآمده اگر فقیر باشد , شوهرش و 


دیگران مي توانند به او زکات بدهند ‏ , ولي اگر شوهرش در ضمن عقد 
شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او 
داب بانشتد من صورزتی که ها رخ ان رن را مره تفیش دنه آن زر 
زکات داد . 

مسأّله 1971 زن مي تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد , اگر چه شوهر 
زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید . 

مسأله 1972 سید نمي تواند از غیر سید زکات بگیرد , ولي اگر خمس و 
سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات غیر سید ناچار 
باشد , مي تواند به قدر مخارج روزانه بگیرد . 

فساله: د 197 به کنستی که مغلوم نیسشت سید است یا نم رمی ود کات 


داد . 


بت کات 


مسأله 1974 انسان باید زکات را به قصد قربت چنانکه در وضو گذشت و 
با اخلاص بدهد , و در نیت معین کند که آنچه را مي دهد زکات مال است با 
زکات فطره . 

یا[ 5 عسي که زکات چند مال بر او واجب شده , بنابر احتیا ط 
واجب باید معین کند که آنچه را مي دهد زکات کدام مال است , چه آن 
چيزي که مي دهد پول یا همجنس يكي از آنها باشد . 

ای ی تا ی با 
وقتي زکات را به فقیر مي دهد , نیت اداي زکات از طرف مالك بکند , 
مالك هم بنابر احتیاط نیت اداي زکات در آن وقت داشته باشد , و اگر او را 
وکیل کند که زكاتي را که به او مي دهد به فقیر برساند , باید مالك وقت 
دادن وکیل به فقیر نیت کند , و احتیاط مستحب آن است که از وقت دادن 
به وکیل نیت کند و تا زمان رسیدن زکات به فقیر استمرار داشته باشد . 
و سر را ی ی را 
آنفال از بین شوه یت ز کات کید حان‌خستاب: ی سنوی 


مسأله 1978 موقعي که گندم و جو را از کاه جدا مي کنند و موقع خشك 
شدن خرما و انگور , انسان باید زکات را به فقیر بدهد , يا از مال خود جدا 
کند , و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه 
یازدهم باید به فقیر بدهد , يا از مال خود جدا نماید . و اگر منتظر فقیر 
هی ی ۰ 
زکات را جدا نکند , به شرط آن که بنویسد و ثبت کند , و احتیاط واجب آن 
است که از سه ماه بیشتر تأخیر نیندازد . 

مسأله 1979 بعد از جدا کردن ازج تیتشت. قورا آن را به مستحق بدهد , 
ولي اگر , به كکسي که مي شود زکات داد دسترسي دارد , احتیاط مستحب 
آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد . 

و به واسطه كوتاهي کردن در نگهداري از بین برود , 4 1 ۱ بدهد 


مسأله 1981 كکسي که مي تواند زکات را به مستحق برساند , اگر ترساند 
۵ در تکمداری ان کمتاهی نکند و ندادن برای غرضن صرعی باشت متل آن. که 
منتظر مصرف افضلي يا فقیر معيني باشد ضامن نیست , و در غير این 
صورت ضامن است . 

مساله 1982 اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد , في: خواند در بقیه آن 
مال تصلاف کند , و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد , مي تواند در تمام مال 
تصل ف نماید . 

مساله 1983 انسان نمي تواند زكاتي را که کنار گذاشته براي خود بردارد 
و چیز ديگري به جاي آن بگذارد . 

مسالد 4 اگر از زكاتي که کنار گذاشته منفعت حاصل شود منلا 
گوسفندي که براي زکات گذاشته بژه بیاورد مال فقیر است . 

مسأله 1985 اگر موقعي که زکات را کنار مي گذارد مستحقي حاضر باشد 
بهتر است زکات را به او بدهد , مگر كسي را در نظر داشته باشد که دادن 
زکات به او از جهتي بهتر باشد . 

منسالة 1996 اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالي که براي زکات کنار 
گذاشته تجارت کند و ضرر نماید , اگرمعامله به ذمه باشد و آن مال را به 
عنوان اداي ما في الذمه بدهد , ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زکات 
است , و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد . معامله باطل و قابل 
صحت به اجازه حاکم شرع نیست , و اگر منفعت کرده باشد . در صورتي 


که معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت اداي ما في الذمه داده , 
منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است , و اگر نف یر ار ما 
معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را احاون کید تصصعت را باید 
به متتحی. بر 2 

متشیا له 13997 اک ار ان کر تاش یی سای شود چيزي بابت زکات 
به فقیر بدهد , زکات حساب نمي شود , و بعد از آن که زکات بر او واجب 
شد , اگر چيزي را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر 
خود باقي باشد , مي تواند چيزي را که به او داده بابت زکات حساب کند . 


تساه 8 فقيري که مي داند زکات بر انسان واجب نشده , اگر چيزي 
بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است , پس موقعي که زکات 
بر. انسان واجب فی..شود:» کر ان ففیر به: فقر خود:یافن باشد ء صی تواند 
عوض چيزي را که به او داده بابت زکات حساب کند . 

مسأّله 1989 فقيري که نمي داند زکات بر انسان واجب نشده , اگر چيزي 
بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست , و انسان نمي تواند 
عوض آن را بابت ‏ زکات حساب کند . 

مسأله 1990 مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي 
آنزومند بدهد , و در دادن زکات خویشان خود را بر دیگران ر و اهل علم و 
کمال را بر غیر آنان , و كساني را که اهل سوال نیستند بر اهل سوال 
مقدم بدارد , ولي اگر دادن زکات به فقيري از جهت دیگر بهتر باشد , 


مستحب است رجات را به و هون 
مخفي بدهد . 


مسأّله 1992 اگر در شهر كسي که مي خواهد زکات بدهد مستحقي نباشد 
و اند کات را به مصرف دیکری هم که بزای آن هفین دم ترساند؛ 
چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند , باید زکات را به شهر 
دیگر ببرد و به مصرف آن برساند , و مخارج بردن به آن شهر را مي تواند 
از زکات بردارد , و احتیاط واجب آن است که 

برداشتنش با اجازه حاکم شرع باشد , و اگر زکات تلف شود در صورتي که 
در نگهداري آن كوتاهي نکرده ضامن نیست . 

مسأّله 1993 اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود , مي تواند زکات را به 
شهر دیگر ببرد , ولي مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد , و 
اگر زکات تلف شود ضامن است , مگر آن که به اذن حاکم شرع برده باشد 


ری 13994 اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و 
فا رای ریات می و اهالت ات 


فساله و19 سس که لاسما ور ره ی تاه 


زکات بدهکار است , احتیاط مستحب آن است که کمتر از ( 2 ) مثقال و ( 
5 ) نخود نقره به يك فقیر ندهد , و نیز اگر غیر نقره چیز ديگري مثل گندم 
اجه نذهکان با شد: و فیفت آن. بف( 2 ).هففال .عرص تخود تفر رسد 
احتیاط مستحب آن است که کمتر از آن به يك 

فقیر ندهد . 

فشساله 1996 مگزوه ات اسان ازتفعی ترماشت کند که زکانی تزا 
که از او گرفته به او بفروشد , ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را که گرفته 
بفروشد بعد از آن که به قیمت رساند , كسي که زکات را : به او داده در 
خرید آن بر دیگران مقدم است . 

۳۹ 19397 اگر شك کند زكاتي را که بر او واجب بوده داده يا نه , و 
مالیا | بدهد , هر 
چند شك او براي زکات سالهاي پیش بوده باشد , و اگر آن مال تلف شده 
رکاقیگن او تیست» هر جند آن ال ساصی بانند: 

فاد 58 فقیر نمي تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند , یا 
چيزي را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید , یا زکات را از مالك 
بگیرد و به او ببخشد , ولي كکسي که زکات بدهکار است و فقیر شده و 
نمي تواند زکات را ند هد , چنانچه بخواهد توبه کند , , فقیر مي تواند زکات 
ر از او بگیرد و به او ببخشد . فرموده اند: انسان مي تواند از زکات , 
کزان با کات توش ما اضعا رم تفص منهج م ما ند تواست تفه 
را پراي خود يا اولاد خود قرار دهد , ولي ولایت مالك بر وقف و تعیین 
متولی: ندون مراجعه ته حاکم شرع محل اشکال است .. 

تشساله 2000 انسان تمی:واند از رات طلت بخرد همین اولاه خوو زا بز 
با آنان بر او واجب اشف: نی ساید که غایده ان ره 
مساله 2001 انسان مي تواند براي رفتن به حج و زیارت و مانند اینها , 
9 
مقدار محارج سالش کات کرفته باشد م‌ سای اخباط ماخت.« متیر است 
که این امور علاوه بر این که طاعت هستند , داراي مصلحت عمومي نیز 
باشند , مانند تعظیم شعاثئر و ترویج دین . 

اهر ال اه اه 
چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد 

مالك این بوده که خود آن فقیر از ان زکات بر ندارد . نمي تواند چيزي از 
ان را براي خودش بردارد , و اگر یقین يا اطمینان داشته باشد که قصد 
مالك این نبوده , براي خودش هم مي تواند بردارد . 

مساله 2003 اکن عیشت و تاه ود کوشفند ی طلا وه ترا بات کات 


بگیرد , چنانچه شرطهايي که براي واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع 
شود , باید زکات آنها را بدهد . 
شقسا له 2004 اگر دو نفر در مالي که زکات آن واجب شده با هم شريك 
باشتد و یکی از آنها ز کات قسفت. خود را بدهد و بخد مال را تقسیم کنند: 
هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده , تصرف او در سهم خودش 
اشکال ندارد . 
1۳ 5 کسي که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند 
اینها هم بر او واجب است , و قرض هم دارد , چنانچه نتواند همه آنها را 
بدهد , اگر مالي که خمس يا زکات به آن تعلق گرفته از بین نرفته باشد , 
باید خمس و زکات را بدهد , و اگر از بین رفته باشد , مال را بنابر احتیاط 
واجب بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسیم کند , و اداي اینها را بر 
اداي کفاره و اداي مالي را که نذر کرده مقدم بدارد . 
مسأله 2006 كسي که خمس يا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر او 
واجب است و قرض هم دارد , اگر بمیرد و مال او براي همه آنها كافي 
ما توا نحم تال که عم اتب ان ی کرفتم اه ی توفید 
باشد باید خمس يا زکات را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت 
نمایند , و اگر مالي که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد . در 
صورتي که صروره باشد يعني اولین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه 
حج قبل از احرام مرده باشد , باید مال او را صرف حح بنمایند , و اگر 
چيزي باقي ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند , و در 
غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدم است , ولي تقدم آن بر قرض 
اشکال است . 
ماه 200 کی کم له تحفیا ‏ تغل ات و کر فحصا تکوس 
تواند براي معاش خود کسب کند , چنانچه تحصیل آن علم بر او واجب 
غیت با واخت کفایی باشته فدیحری یه ان فظیقه: فیام. نکردم باشند ب می 
شود از سهم فقرا به او زکات داد , و همچنین از سهم سبیل الله , ولي در 
ام شمیت اصاطاست اایک ص ار 
مصاخت عصوميم داشته پاش هار تخصضیل. ان کلم ترا او متسحات 
باشد  ,‏ زکات دادن به او از سهم فقرا جایز نیست , ولي از سهم سبیل الله 
خات اسان احصاه باعل او ات وم دا ها رن 


زکات فطره 


یک ی و۳ ۳ 
تا تحّق غروب با اين شرایط درك کند , باید براي خودش و كساني که نان 
خور او هستند , هر نفري يك صاع که تقریبا سه کیلوگرم است گندم یا جو 
یا خرما یا کشمش يا برنج و مانند اینها به مستحقٌ بدهد , و بنابر احتیاط 
واجب غذاي معمول محلش باشد , و اگر پول يكي از اینها را هم بدهد 
کافیست , و بنابر احتیاط واجب كسي که وقت غروب شب عید فطر بي 
است , باید فطره را بدهد . 

مشاه 2۱05 کسی هه مسا شود و الا را نی کدی 
ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند , فقیر است , و 
دادن زکات فطره بر او واجب نیست . 

مساله 2010 انسان فطره كساني را که در غروب شب عید فطر نان خور 
ای تا یم لو تایه بوهه د لیاسو برر ک< مسفن باشته با 
کافر , دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه , در شهر خود او باشند یا در 


9 ۱ 
مساله 201 اگر كکسي را که نان خور اوست و در شهر دیگر است وکیل 
وا ها 

را مي دهد ی ی 

1 2 فطره ميهماني ار ی ی ی زا سا 
صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زکات فطره نان خور او حساب مي 
شود , بر او واجب است . 

صاحبخانه وارد شده و مدتي نزد او مي ماند , بنابر احتیاط واجب فطره 
اش را هم خودش و هم میزبان بدهد , و همین احتیاط در مورد كسي که 
انسان را مجبور کرده اند که خرجي او را بدهد , باید رعایت شود . 

صا تا سس با سر وا 
در خانه او هم افطار کند . 

, خر آه واخت تست 

فتاه 20 رس ارس همقل کو ‏ فتیر 
غني شود , در صورتي که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد , باید 


زکات فطره را بدهد . 

مساله 2017 كسي که موقع غروب شب عید فطر زکات فطره بر 
واجب نیست , اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهاي واجب شدن فطره در 
او بیدا شوو ایو اخباط مسفحب زکات فطرم را ندهد. 

شا لد 28 کافري که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده , 
فطره بر او واجب نیست , ولي مسلماني که شیعه نبوده اگر بعد از دیدن 
ماه شیعه شود , باید زکات فطره را بدهد . 

فاد 9 کسي که فقط به اندازه يك اه که ریا تم کیاه کرم 
است گندم و مانند آن دارد ۸ مستحب است زکات فطره را بدهد , و 
چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد , مي تواند به 
قصد فطره آن يك صاع را به يکي از عیالاتش بدهد , و او هم به همین قصد 
به ديگري بدهد , و همچنین تا به نفر آخر برسد , و بهتر است نفر آخر 
چيزي را که مي گیرد به كسي بدهد که از خودشان نباشد , و اگر يكي از 
ان ان رل ای کر رات را ار ۱ 
براي صغیر به قصد فطره بدهد , و اگر براي صغیر گرفت بنابر احتیاط 
واجب ان را به كسي ندهد . 

مسأله 2020 اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود ؛ یا كسي نان 
خور او حساب شود , واجب نیست فطره او را بدهد , اگر چه احتیاط 
فنستخب: آن است که‌فظوه کشانی .را کسبفد از عووتب ا تشن ازطظهر ظیر 
زا ن خور او حساب مي شوند بدهد . 

مس 201 اگر انسان نان 0 باشد و پیش از غروب نان خور 
کس دیگر شود , فطره او بر كسي که نان خور او شده واجب است , مثلا 
اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود , باید شوهرش فطره او را 
ندهد . 

مسالة 2022 کسی که دیرق باند قطرن امرا ندهدنه اجب تیست فظرم 
خود را بدهد . 

مسأله 2023 اگرٍ فطره انسان بر كسي واجب باشد و او قطره را ندهد , 
احاظ مستحت ان است که اگر واجد شرایط وجوب زکات فطره باشد , 
خودش بدهد . 

مسأله 2024 اگر كسي که فطره او بر ديگري واجب است , خودش فطره 
را بدهد 1 ز كکسي که فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود . 

مسأله 2025 زني که شوهرش مخارج او را نمي دهد , چنانچه نان خور 
ک‌دیکن باننتد.ر قطرم ابر ان کسن واجتت انتنته ۱ اکن نان خور. کس 


ذیکر تست « دزن ضوزتی که شر ایظ وجوب در او جمع باشد , باید فطره 
خود رابدهد . 
مساله 2026 كکسي که سید نیست نمي تواند به سید فطره بدهد , حتي 


اگر سيدي نان خور او باشد نمي تواند فطره او را به سید ديگري بدهد . 
مسأله 2027 فطره طفلي که از مادر یا دایه شیر مي خورد , بر كکسي 
است که مخارج مادر يا دایه را مي دهد , ولي اگر مادر يا دایه مخارج خود 
را از مال طفل بر مي دارد , فطره طفل طفل بر كسي واجب نیست . 

0 8 انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد , باید 
فطره آنان را از مال حلال بدهد . 

مسأله 2029 اگر انسان كسي را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را 
ی وی بر دی بت 
شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد , مثلا پولي براي مخارجش بدهد و 
به عنوان نقفه نباشد چه به عنوان مزد کارش باشد پا به عنوان ديگري 
واجب نیست فطره او را بدهد . 

مسأله 2030 اگر كسي بعد از غروب شب عید قطر بمیرد , باید فطره او 
و عیالاتش را از مال او بدهند , ولي اگر پیش از غروب بمیرد , واجب 
نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند . 


مصرف زکات فطره 


فساله, 20۰1 متمور فرجوده اند که مضرف ر کات فطظرن مرف کارت 
مال است , ولي احتیاط واجب آن است که 

به فقرا داده شود , و باید شیعه دوازده امامي باشد , مگر در صورتي که 
مومن پیدا نکند , که در این صورت به غیر ناصبي هم مي شود داد . 

اگر طفل شیعه دوازده امامي فقیر باشد , به گونه اي که در مسأله 1961 
و 19600 مشساله: 2032 نمی توا کات قطرم: زا به مرف اف 
برساند . 

اه که تیه ارس هه ارم مت ان ات 
ولي احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و تارك نماز و كسي که 
آشکارا معصیت کبیره مي کند , فطره ندهند . 

0 ی در میت رک من و , نباید فطره 
بدهند . 

را ات ان که یی رارقتسا کر 
تقریبا سه کبلوگرم است فطره ندهند , ولي اگر چند صاع بدهند اشکال 
ندارد . 

مسأله 2036 اگر از جنسي که قیمتش دو برابر قیمت معمولي آن جنس 
است , مثلا از گندمي که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولي است , 
نصف صاع بدهد كافي نیست , و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد , 
مسأله 2037 انسان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و 
نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد , و اگر آن را به قصد قیمت 
فطره هم بدهد , کفایت نمي کند . 

مساله 2038 مستحب است در دادن زکات فطره , خویشان فقیر خود را 
بر دیگران مقدم بدارد , و بعد همسایگان فقیر را . و مستحب است كسي 
و ی و 
و و 
نرفته باشد , باید پس بگیرد و به مستحق بدهد , و اگر نتواند بگیرد , ۱ 
مال خودش عوض فطره را بدهد , و اگر از بین رفته باشد , در صورتي که 
گیرنده فطره مي دانسته آنچه را که گرفته فطره است , باید عوض آن را 
بدهد کر تضی دانسته.: دادن عوض بر او واجب نیست , و انسان باید 
عوض فطره را بدهد . 


فساله 2040 اکر کنتی بکوید فقیرم, جانجه بداند که قبلا ففیر نوده هی 
شود به او فطره داد , و به کسي که 

معلوم نباشد فقیر بوده يا نه و مي گوید فقیرم , اگر از قولش اطمینان پیدا 
نشود , بنابر احتیاط واجب نمي شود فطره داد , و اگر بدانند قبلا فقیر 
نبوده , نمي شود فطره به او داد . مگر این که از گفته او اطمینان پیدا 
شود . 


مسائل متفرّقه زکات فطره 


فاد 2041 انسان باید زکات فطره را به قصد قربت چنانکه در وضو 
کذشت وبا اخلاض. بذهد مه صوقفی. که آن را هت کصد فت دادن فطرن 
نماید . 

فساله 2042 اکر پیش از.ماه رفضان قطره. را بدهد ضعیه تیست»«ولین 
بعد از داخل شدن ماه رمضان مي تواند بدهد , و احتیاط آن است که در 
ماه رمضان هم ندهد , و مي تواند پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد 
, و بعد از آن که فطره بر او واجب شد , طلب خود را بابت فطره حساب 
کند . 

مسأله 2043 گندم یا چیز ديگري را که براي فطره مي دهد , باید با جنس 
دیگر يا خاك مخلوط نباشد , و چنانچه مخلوط باشد , اگر خالص آن به يك 
صاع که تقریبا سه کیلوگرم است برسد و جدا کردن آن زحمت و خرج 
نداشته باشد , يا آنچه مخلوط شده به قدري کم باشد که عرف مردم آن 
را گندم خالص بدانند , اشکال ندارد . 

مسأله 4 اگر فطره را از جنس معیوب بدهد , بنابر احتیاطواجب کافي 
بیست 

مات کی یی و یراس هنشت از 
يك جنس بدهد , مثلا اگر فطره بعضي را گندم و فطره بعضي دیگر را جو 
بدهد , کافیست . 

مساله 2046 كکسي که نماز عید فطر مي خواند , بنابر احتیاط واجب 
فطره را پیش از نماز عید بدهد , ولي اگرنماز عید نمي خواند , مي تواند 
دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد . 

مسأله 2047 اگر به نیت فطره مقداري از مال خود را کنار بگذارد و تا 
ظهر روز کید به. مشق ندهد.: هر وقت آن را می دهد : نیت قطظره. تمایه 


وا 20۳45 اگر موقعي که دادن زکات فطره واجب است , فطره را 
ندهد و کنار هم نگذارد , بعد بنابر احتیاط واجب به نیت آنچه شارع مقدس 
از او خواسته فطره را بدهد . 

مساله 2049 اگر فطره را کنار بگذارد , تم تواند آن را برا خودش 
بردارد و مالي دیگر را براي فطره بگذارد . 

ان 2050 اک انسان مالي داشته باشد که فیمتش از فطره ند بیشتر 
یا 
باشد که مشترك باشد بین خودش و فطره اشکال دارد , ولي اگر بخواهد 


همه آن را به فقیر بدهد اشکال ندارد . 

مسأله 2051 اگر مالي را که براي فطره کنا ر گذاشته از بین برود , چنانچه 
دسترسي به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته , باید عوض آن را 
بدهد تس اکن وت ری ببه: قفیر. تواشه وتدر خفطظ. ان کوتاهی نکرده. امن 
نیست 

بسا له 2052 اگر در محل خودش مستحق پیدا شود , احتیاط واجب آن 
است که فطره را به چاي دیگر نبرد , و اگر به جاي دیگر ببرد و تلف شود , 
پایخف زرا نهد 


احکام خرید و فروش 


احکام خرید و فروش 


مسأله 2079 شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش را یاد 
بگیرد , بلکه در مواردي که یقين يا اطمینان دارد تفصیلا یا اجمالا که در اثر 
توا سا لهم‌به کرل نها ارتکات عر ام ها می ونان تفه 
مسائلي که مورد ابتلاي او است لازم است , و از حضرت صادق (علیه 
السلام ) روایت شده (كکسي که مي خواهد تجارت کند باید در دین خود دانا 
باشد , تا بداند چه براي او حلال و چه بر او حرام است , و كکسي که در دین 
خود دانا نباشد بعد تجارت کند , به معاملات شبهه ناك گرفتار مي شود ) . 
مسباله 0 اگر انسان به واسطه ندانستن مساله نداند فا فاة اي که 
کرده صحیح است يا باطل , نمي تواند بر آن معامله ترتیب اثر دهد , , و در 
مالي که به جهت آن معامله گرفته تصرّف نماید . 

تفا 1 1 کسي که مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرح 
زن و بچه باید کسب کند , و براي کارهاي مستحب , مانند وسعت دادن به 
عیالات و دستگيري از فقرا, کسب کردن مستحب است . 


مستحبات خرید و فروش 


که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد , مگر به لحاظ ایمان و فقر و 
مانند آن از اموري که موجب ترجیح است . 

(دوم ) آن که در قیمت جنس سختگيري نکند , مگر در موردي که اگر 
سختگيري نکند مغبون مي شود . 

(سوم ) آن که چيزي را که مي فروشد زیادتر بدهد , و آنچه را که مي خرد 


بحیرد . 
حوارن ‏ او که کی که ان اه وم ار ان وود ارآ 
تاحا ند به ایام را هفاضا مات وی 


معاملات مکروه 


مسأّله 2082 عمده معاملاتي که مکروه است از اين قرار است : (اول ) 
ملك فروشي «خانتت ز میت ه خانه هیا ها هن ان که.صلات کر با 
آن پول بخرد . 

(سوم ) کفن فروشي . 

یا اه ا وتان نت 

(پنجم ) معامله و عرضه متاع براي آن بین اذان صبح و اول آفتاب . 

(ششم ) آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد 


ار ی کف وا ند بخرد , داخل معامله 
او شود . 


تانب پاتاق ماتجا 


مسا له 2093 بعضی: از جعاملات. باظل استت ورام تیوست م.ج بعضی 
حرام است و باطل نیست , و بعضي باطل و حرام است , و عمده اینها از 
این قرار است : (اول ) بعضي از اعیان نجسه , مانند مشروبات مسکر و 
خوك که خرید و فروش این دو باطل و حرام است , و همچنین مردار نجس 

و سگ غیر شكاري که خرید و فروش این دو باطل و بنابر احتیاط حرام 
ای ها ایا ۱ 
غائط را کود کنند یا خون را به مریض تزریق نمایند خرید و فروش آن 
صحیح و حلال است , ولي احتیاط مستحب ترك ان است . 
(دوم ) خرید و فروش مال غصبي , که بدون اجازه مالکش باطل است , 
ولي تکلیفا حرام نیست , بلکه تصر‌فات خارجیه در مال غصبي حرام است . 
(سوم ) خرید و فروش چيزي که نزد مردم مالیت ندارد و خرید و فروش 
آن نزد آنان سفیهاته است مانتد خيواناتي که پیش مردم ارزش. تدارد باطل 
است و حرام نیست . 1 
(چهارم ) معامله چيزي که منافع معمولي ان فقط کار حرام باشد مانند 
اسباب قمار که باطل و حرام است . 
(ینجم ) معامله اي که در آن ربا باشد باطل و حرام است . ۱ 
(ششم ) فروش جنسي که با چیز دیگر مخلوط است در صورتي که آن چیز 
معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید , مثل فروختن روغني که آن 
را با پیه مخلوط کرده است , يا بها قرار دادن چيزي که در ان غش شده 
است , و چنین معامله اي حرام و در بعضي از صور که خواهد امد باطل 
است . پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وآله وسلم ) فرموده اي دارد به این 
مضمون: از مسلمانان نیست كسي که با مسلمانان غش کند . 

و از ان حضرت روایت شده که: هر که با برادر مسلمان خود غش کند 
ی بر او فاسد مي کند و او 
را به خودش واگذار مي کند . 
مسأله 2084 فروختن چیز پاكي که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن 
است , اشکال تدارة + ول اکر .هشتری ان خیز ,را برای ضرف در عتل 
خوردن و آشامیدن بخواهد پا براي عملي که طهارت ظاهري براي صحت 
آن كافي نیست مثل آن که آب را براي وضو گرفتن و غسل کردن بخواهد 
نجاست آن را باید به او بگوید , و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر لباس 
است و مشتري مي خواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند , هر چند که در 
نماز طهارت ظاهري بدن و لباس براي جاهل کفایت مي کند . 


مساأّله 2085 اگر چیز پاکي که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود , 
در صورتي که منفعت عقلايي حلالي داشته باشد , خرید و فروش آن مانعي 
بدارن. ول اکن‌مشتری آن‌ترا بزای متل رون و اشامدن. خواهد با 
تجاست: آن. موجخب: شود که عمل مشروظ به طهارت او باطل شود , مثلا 
بخواهد نفت نجس را بسوزاند , ولي سبب نجاست خوراك او شود یا بدن 
او نجس شود که در نتيجه وضو یا غسلش باطل گردد . واجب است 
دوس اش ار را تم مر یی دص سا احتاط داعت 
در جايي که اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود , ولي 
مشتري بخواهد با لباس و بدن پاك واقعي نماز بخواند . 

مساله 2086 خرید و فروش دواهاي نجس خوردني , در صورتي که 
منفعت عقلايي حلالي غیر از خوردن نداشته باشند , باطل است , و در 
صورتي که داشته باشند صحیح است . ولي باید نجاستش را به مشتري 
بگویند , و اگر خوردني نباشد خرید و فروشش جایز است , ولي باید به 
طوري که در مسأله قبل گذشت به مشتري اعلام شود . 

مسأله 2087 خرید و فروش روغنهايي که از ممالك غیر اسلامي مي آورند 
, اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد , اشکال ندارد , و همچنین اگر معلوم 
باشد و منفعت عقلايي حلالي داشته باشد , ولي در این صورت فروشنده 
الا اه 2 تایه ق رای رس نی سکس ور متا ار 
5 گذشت و روغني را که از حیوان بعد از جان دادن آن مي گیرند . هر 
چند احتمال ان برود که به دستور شرع کشته شده , چنانچه از دست کافر 
بگیرند در صورتي که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان يا از بازار 


گرفته است يا از ممالك غیر اسلامي بیاورند , خوردنش حرام و خرید و 

فروش آن باطل و محکوم به نجاست است . 

مساله 2088 اگر روباه و مانند ان را به غیر دستوري که در شرع معین 

شده کشته باشند , يا خودش مرده باشد , خرید و فروش پوست آن باطل , 

فجایر اقا جرام ات » 

مسأله 2089 چرمي که از ممالك غیر اسلامي مي آورند , يا از دست کافر 

ی و و 
بازار مسلمین گرفته است هر چند احتمال برود از حيواني است که به 

وب بر کف 1 


09 ی اب اس ی اسان اک ره و .۱ 
چرمي که از دست مسلمان گرفته شود و انسان نداند. که آن فسلمان آن 
را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حيواني است که به دستور 
شرع کشته شده یا نه , خرید و فروشش باطل , و نماز در آن چرم و 


خوردن ان روغن جایز نیست . 

فساله 2091 ماه مات شک را و باظال ات 

1 20۳92 فروختن مال غصبي با عدم اجازم مالك باطل است , و 
فروشتته باید پولي را که از خزید ار گرفته به آو بر گرواند. 

ما ار ار ی اه 
عوض جنسي را که مي خرد ندهد , معامله صحیح است و واجب است 
عوض رآ به فروشنده بدهد . 

قیال 209 کر دار ی مر ای الما 
حواصاها اناد مایت ی اه با هس ار اس ار ها 
حلال ندهد , ذمه اش بری نمي شود . 

حکم در سازهاي کوچك که بازیچه بچه ها است , مبني بر احتیاط است . و 
اما الات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتي که براي استعمال در 
حرام نباشد , خرید و فروش آن مانعي ندارد . 

مشاه 209 او حیوی با که می ود ای ان ان ارم 
كسي که در حرام مصرف مي کند به قصد اين بفروشد که آن را در حرام 
مصرف کند , مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند 
, معامله آن حرام و باطل است , ولي اگر به این قصد نفروشد و فقط 
بذاند. که مشفزی از ایکون شراب تهیه خواهد کرد, معامله اشکال نداردد. 
مساله 2097 ساختن مجسمه جاندار حرام_ است , و همچنین نقاشي ان 
قتاس ایا همه فصو دما آن‌شان سس اک ماخ 
ی 

مسأله 58 پچيزي که از قمار يا دزدي يا از معامله باطل تهیه شده , 
معامله بر آن فضولي است , و صحت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالك با 
ولو اه و مرن ان رای اه زو دود هی حون 29 لد 
مسأله 2099 اگر روغني را که با پیه مخلوط است بفروشد , چنانچه مورد 
معامله عین شخصي باشد , مثلا بگوید اين يك من روغن را مي فروشم , 
دو صورت دارد ۳ 
عرفاً مي گویند اين يك من روغن است ولی کش زارو دزن این صورت 
معامله صحیح است و خریدار حق فسخ دارد . 

(دوم ) آن که مقدار پیه مخلوط به اندازه اي است که عرفاً نمي گویند اين 
يك من روغن است , بلکه مي گویند روغن و پیه است , در اين صورت 
معامله به مقدار پيهي که در ان است باطل است , و پولي که فروشنده 
براي پیه آن گرفته مال مشتري و پیه مال فروشنده است , و مشتري مي 
تواند معامله روغن خالصي را هم که در آن است فسخ کند . و اگر مورد 


معامله عین شخصي نباشد , بلکه يك من روغن در ذمه بفروشد و بعد 
روغني که پیه دارد بدهد , مشتري مي تواند ان روغن را پس بدهد و روغن 
خالص را مطالبه نماید . 

مسأله 2100 اگر مقداري از جنسي را که با وزن یا پیمانه مي فروشند , 
به زیادتر از همان جنس بفروشد مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است , و همچنین اگر يکي از آن دو 
سالم و ديگري معیوب , يا يكي خوب و ديگري بد باشد , یا با یکدیگر تفاوت 
قیمت داشته باشند , چنانچه مورد خرید و فروش تفاوت در مقدار داشته 
باشد , باز هم ربا و حرام و معامله باطل است , پس اگر مس درست را 
بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد , يا برنج صدري را بدهد و بیشتر از 
آن برنج گرده بگیرد , يا طلاي ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاي نساخته 
بگیرد , ربا و حرام مي باشد و معامله هم باطل است . 

مساله 2101 اگر چيزي را که اضافه مي گیرد غیر از جنسي باشد که مي 
فروشد , مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد . باز 
هم ربا و حرام و معامله باطل است , بلکه اگر چيزي زیادتر نگیرد ولي 
شرط کند که خریدار عملي براي او انجام دهد , باز هم ربا و حرام و 
مسأله 2102 اگر در اجناسي که با وزن يا پیمانه مي فروشند , بخواهند در 
معامله ربا نشود , باید ملاحظه کنند که در يكي از دو طرف معامله زیاده یا 
آنچه در حکم زیاده است چنانچه در مسأله قبل گذشت محقّق نشود , مثلا 
يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم نقد بفروشد , که نیم 
من گندم زيادي در مقابل دستمال باشد , و همچنین است ار نهر نهد 
طرف چيزي زیاد کنند , مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم 
گندم و يك دستمال با ملاحظه آنچه که گذشت بفروشد . 

مسأله 2103 اگر چيزي را که مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند , یا 
چيزي را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مي کنند , بفروشد و 
زیادتر بگیرد , در صورتي که معامله بین دو عین شخصي باشد اشعال 
ندارد , 

و همخنین. است: اگر به.مافي: الذمه بفروشد و بین. آنها آمتیاز باشد + فثل 
اینکه ده عدد تک موز پر شا نها رده عدد 7 ۱ بفروشد , 
ولي اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد صحت معامله محل اشکال است , و 
همچنین فروختن اسکناس هر چند معدود است به زیادتر در صورتي که هر 
دو از يك جنس باشند , چه هر دو عین شخصي يا شخصي به ما في الذمه 
مساله 2104 جنسي را که در بعضي از شهرها با وزن يا پیمانه مي 
فروشند , و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي کنند , در صورتي که 


غلبه اي در بین نباشد , حکم آن در هر شهري بر طبق معمول ان شهر 
است , و همچنین در صورتي که آن را در غالب شهرها با وزن يا پیمانه 
بفروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله کنند , 

در این صورت احتیاط آن از که ان ماد ان ان 


ی ی ی و 
جنس نباشد , زیاده گرفتن اشکال ندارد , پس اگر يك من برنج بفروشد و 
دو من گندم بگیرد , معامله صحیح است . 

مسأله 2106 اگر جنسي را که مي فروشد و عوضي را که مي گیرد از يك 
چیز عمل آمده باشد , باید در معامله زيادي نگیرد , پس اگر يك من روغن 
گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر گاو بگیرد , ربا و حرام و 
معامله باطل ۲ وا ی ار ای 0 اس 2 
همان جنس معامله کند . 

مفاله 2۱07و ی گندم در وا یجان ازع رو وس اگر مثلا 
يك من گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد , ربا و حرام و معامله 
باطل است , و نیز اگر ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد , 
چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي دهد ساسا رت که 
زيادي گرفته و حرام و معامله باطل است . 

مشباله 2108 فسلمان ان کافر خریرفن تانق وا بگیرد , و كافري که در 
پناه اسلام است معامله ربا با او جایز نیست . ولي بعد از معامله اگر ربا 
گرفتن در شریعتش جایز باشد , مي تواند بگیرد , و پدر و فرزند و شوهر و 
زن دايمي مي توانند از یکدیگر ربا بگیرند . 


شرایط فروشنده و خریدار 


مسا له 2109 ترا فرو‌شتدم هرذ ار ند ید قرط ااست زامن و 
کهتبا لغ بانشتند: 

(دوم ) آن که عاقل باشند . 

(سوم ) آن که سفیه نباشند , يعني مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف 


(چهارم ) آن که قصد خرید و فروش داشته باشند , پس اگر مثلا به شوخي 
بگوید: (مال خود را فروختم ) معامله اي محقق نمي شود , و در حقیقت 
(پنجم ) آن که كسي آنها را اکراه به ناحق" نکرده باشد , و اگر اکراه شدند 
و بعد راضي شدند معامله نافذ است . 

ات اک ی یب کی ده ال تیم ارت بر 
الک ما کات هدن ان اسان هاش و ام نها در ال شوه 
مسأله 2110 معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد , در مال 
خودش باطل است , و اگر معامله با ولي باشد و بچه نابالغ ممیز فقط 
صیفه معامله را جاري سازد , معامله صحیح است . و اگر جنس يا پول مال 
تشد آن وا صاخ ان الا دهد تا یه ان ول 
چيزي بخرد , معامله صحیح است هر چند بچه ممیز , مستقل در تصرف 
باشد . و اگر طفل فقط وسیله باشد که جنس و عوض آن را به دو طرف 
اما ی ها ها و ون 
اا راد ا ‏ ۱ ورا ن سا حت 
آن مي رساند . 

مسأله 2111 اگر با بچه نابالغ در صورتي که معامله با او صحیح نیست 
معامله بکند و جنس يا پولي از او بگیرد , در صورتي که مال خود بچه باشد 
, باید به ولي او بدهد , و اگر مال ديگري باشد باید به صاحب آن بدهد , یا 
از صاحبش رضایت بخواهد , و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي 
شناختن او هم وسیله اي ندارد , باید چيزي را 

که از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد , و بنابر 
احتباط واجب براي آن از حاکم شرع آذن بگیرد . 

ح ان 
بچه بعد از بلوغش مطالبه نماید . و اگر بچه ممیز نباشد حق* مطالبه ندارد 


۳( 2113 اگر خریدار یا فروشنده را بر معامله به ناحق اکراه کنند کنند , 

سس ۳۱ 

اک 

فتدال 2۱3۵ اکن آنسانمال کی رین ارم ا شرا نان 
که ضاخت: هال بد. فزوش ان رای نشود. و اخارم: بکند. بو ان هفامله 
ترتیب اثر داده نمي شود . 

فساله 2115 بدو. ود بدری ظفل رو یی دض جوز و رسد بر طاقن 
که او را قیم بر صغیر قرار داده اند مي توانند مال طفل را بفروشند , و 
بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد , و مجتهد عادل هم در 
صورت نبودن پدر و جد پدري و وصي ان دو مي تواند مال یتیم را در 
صورتي که به مصلحت او باشد بفروشد , و همچنین مال دیوانه و غایب را 

در صورتي که صرورت اقتضا کند . 

یا اد 6 2 از کنتی مالي ی و شش 
صاحت ال شالت را آحام کند ,امه نافه است رعض سرا که خصب 
کننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله , ملك مشتري است 
, و چيزي را که مشتري داده و منفعتهاي ان از موقع معامله , ملك كسي 
است که مال او را غصب کرده اند . 

عون ان ۱ 
ماه فد است وی رال امین تال ات . 


شرایط جنس و عوض آن 


مسأله 2118 جنسي را که مي فروشند و چيزي را که عوض آن مي گیرند 
پنج شرط دارد : (اول ) آن که مقدار آن با وزن يا پیمانه يا شماره و مانند 
اینها معلوم باشد . 
(دوم ) آن که بتوانند آن را تحویل دهند , و اگر فروشنده مثلا مالي بفروشد 
که تم تواند آن.ر۱ تخویل. دهد. ولی فشترین قترت؛ گرفتزن. آن زا داشته 
باشد , کفایت مي کند , بنابراین فروختن مثلا اسبي که فرار کرده و هيچيك 
از طظرفین قورت ملظ بر ان با دار تساطان اشتم ول ار ای :۱ 
که فرار کرده با چيزي که داراي ارزش است و 
8 مي تواند تحویل دهد , بفروشد , اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله 
صحیح است , و احوط آن است که در غیر بنده و کنیز گريخته , چيزي را که 
از داردمغر‌فشد ز و در سم آن معاملة تشرط کند که اکر کرسته, بیدا 
شد مال مشتري باشد . ۱ 
(سوم ) خصوصياتي را که در جنس و عوض است و به واسطه آنها قیمت 
اختلاف پیدا مي کند . معین نمایند 
(چهارم ) آن که ملك طلق باشد , پس مالي که وقف شده فروش آن جایز 
نیست , مگر در مواردي که خواهد آمد . 
(ینجم ) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ‌ پس اگر مثلا منفعت يك 
ساله خانه را بفروشد صحیح نیست , ولي چنانچه 7۳ پول 
۱ را ۱ ی ۳ 
منفعت يك ساله خانه خود قرار دهد , اشکال ندارد , و احکام اینها در 
مسائل آینده خواهد آمد . 
مسأله 2119 جنسي را که در شهري با وزن یا پیمانه معامله مي کنند , در 
ای اه ی او 
را در شهري که با دیدن معامله مي کنند , با دیدن خريداري نماید . 
مساله 2120 چيزي را که با وزن خرید و فروش مي کنند , با پیمانه هم 
مي شود معامله کرد , به این طور که اگر مثلا مي خواهد ده من گندم 
بفروشد , با پیمانه اي که يك من گندم مي گیرد ده پیمانه بدهد . 
مساله 2121 اگر يكي از شرطهايي که گذشت در معامله نباشد , معامله 
باطل است , ولي اگر دو مالك راضي باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند 
, تصرف آنها در مواردي که توقف بر ملك نداشته باشد اشکال ندارد . 
مساله 2122 معامله چیزی که.وفف شده باطل اشتان ولي: آکر : به طوري 
خراب شود يا در معرض خرابي باشد که نتوانند استفاده اي را که مال 


براي آن وقف شده از آن ببرند مثلا حصیر مسجد به طوري پاره شود که 
نتوانند روي ان نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد , و در صورتي که 
ممکن باشد , باید عوض ان را در همان مسجد به مصرفي برسانند که به 
غرض واقف نزديك تر باشد , و در هر حال تصرف در وقف به فروش و 
همچنین تصرّف در عوض آن باید توسط متولي , و در صورت نبودن او به 
اذن حاکم شرع باشد . 

مسأله 2123 هرگاه بین كساني که مال را براي آنان وقف کرده اند » به 
طوري اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند , خوف تلف مال 
وقف با جاني باشد , مي توانند آن مال را بفروشند . و باید به عوض آن 
فالین تخر ند و بر ی وفت او عواند ان زار در حظرفی که. واقف. معین 
کرده صرف کنند , و در صورت عدم امکان به مصرفي که به مقصود وقف 
کننده نزديك تر است برسانند , و همچنین است اگر واقف شرط کند که 
اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند . 

مسأله 2124 خرید و فروش ملكي را که به ديگري اجاره داده اند , اشکال 
ندارد 1 ولي منافع ان ملك در مدت اجاره مال مستاجر است , و ار 
خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده اند , پا به گمان این که مدت 9 
ان کم است ملك را خریده باشد , پس از اطلاع مي تواند معامله را فسخ 
کند . 


صیغه خرید و فروش 


فساله: 212 در خریدنه فرمتشن لاشم تیست: ضیقه را گرین. بخه‌آنقد ؛ 
بنابر این اکن فزوشنده متا به فارسن بگوید: (اين مال را در عوض این 
پول فروختم ) و مشتري بگوید: (قبول کردم ) معامله صحیح است , ولي 
خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند , يعني به گفتن این دو 
جمله مقصودشان خرید و فروش باشد . 

متا له 6 2 اگر براي معامله صیعه نخوانند , ولي فروشنده و خریدار به 
دادن و گرفتن قصد فروش و خرید کنند , معامله صحیح است و هر دو 


خرید و فروش میوه ها 


فساله 2127 فروتتن موه آق که کل ان تشه و وان سر بآ ید 
صحیح است , و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد , ولي خرماي 
نخل را قبل از سرخي و زردي نباید بفروشند . 

شفشا له 28 فروختن میوه يك سال قبل از ظهور آن بدون ضمیمه جایز 
نیست , و فروختن میوه دو سال يا بیشتر از آن , و همچنین فروختن میوه 
يك سال با ضمیمه جایز است , و بعد از ظهور آن پیش از آن که دانه ببندد 
ای یی ی 
اه و هی وا ال 7 
اشکال ندارد , ولي جایز نیست عوض ان را از خرماي همان درخت قرار 
دهند , و همچنین بنابر احتیاط عوض ان را خرماي غیر ان درخت قرار ندهند 
,چه شخصي باشد و چه در ذمه . 

اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه ديگري داشته باشد , در صورتي که 
مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و 
وا ار ی 

مساله 2130 فروختن خیار و بادنجان و سبزیها که سالي چند مرتبه چیده 
مي شود , در صورتي که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که 
مه وال ده و 

مسأله 2131 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته , به چیز 
دیگر غیر گندم و جو بفروشند , اشکال ندارد , و فروختن آن به گندم و جوي 
که از همان خوشه حاصل مي شود جایز نیست , و همچنین بنابر احتیاط 
واجب به گندم و جوي که از غیر آن خوشه باشد , چه شخصي باشد و چه 
در دمه . 


نقد و نسیه 


هشال 2 اگر جنسي را نقد بفروشند , خریدار و فروشنده بعد ِ 
معامله مي توانند جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل 
و ی ی انا 
ديگري را بر طرف کند . , 
مساله 2133 در تاه ی از مدت کاملا معلوم باشد , پس ار 
جنسي را بفروشد که سر خرمن عوض آن را بگیرد , چون مدت کاملا معین 
نشده معامله باطل است . 

مسأله 2134 اگر جنسي را نسیه بفروشد , پیش از تمام شدن مدتي که 
قراز گذاشته اند « تمی قواند عوض ان را از خزیدار مطالبه تماید » ولی اکز 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد , فروشنده مي تواند پیش از 
تمام شدن مدت , طلبي را که دارد از ورثه او مطالبه نماید . 

مساله 2135 اگر جنسي را نسیه پفروشد , بعد از تمام شدن مدتي که 
قراز گذاشته اند فی واند غوض ان را از خریدار مطظالینه تماید» ول آکر 
خریدار نتواند بپردازد , باید او را مهلت دهد , پا معامله را فسخ کند , و در 
صورتي که آن جنس موجود است پس بگیرد . 

مساأله 2136 اگر به كسي که قیمت جنس را نمي داند , نسیه بدهد و 
قیمت آن را به او نگوید , معامله باطل است , ولي اگر , به كکسي که قیمت 
نقدي جنس را مي داند , نسیه بدهد و گرانتر حفییات. کنز , مثلا بگوید: 
جنسي را که به تو نسیه مي دهم + توماني یلک ربال ار قیمتی که تقد.می 
فروشم گرانتر حساب مي کنم , و او قبول 

کند اشکال ندارد . 

۱۱ 7 این 
مقدار از ثمن را نقد بده و بقیه را به تو واگذار مي کنم , اشکال ندارد . 


معامله سلف 


مسأله 2138 معامله سلف آن است که مشتري به پول نقد جنسي را که 
دوه تفه آست کرو « که هد. از دی آز نس را تفیل تیور هد ای 
معامله عکس نسیه است . 

و اگر بگوید: اين پول را مي دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در 
ذمه را بگیرم , و فروشنده بگوید: قبول کردم , یا فروشنده پول را بگیرد و 
بگوید: فلان جنس در ذمه را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم , 
معامله صحیح است . 
مسأله 2139 اگر طلا یا نقره را چه پول باشد و چه غیر پول سلف بفروشد 
و عوض آن را طلا یا نقره بگیرد چه پول باشد و چه غیر پول معامله باطل 
است , ولي اگر جنس يا پولي را که از جنس طلا و نقره نیست , سلف 
بفروشد و عفض آن را خنس با طلا با نفره بکیرد چه پول.باشد و چه غیر 
پول معامله صحیح است . 


قفا یرای زرا 


مسأله 2140 معامله سلف هفت شرط دارد : ( اول ) خصوصياتي را که 
قیمت جنس به واسطه آنها فرق مي کند معین نمایند , و تعیین آنها به 
اندازه اي که در عرف عام بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافیست , و 
در اجناسي که اوصاف و خصوصیات آنها 2 
مانتد‌جواهراته اصال آن معامله جلف ضحیم تست . 

(دوم ) پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند , خریدار تمام 
قیمت را به فروشنده بدهد , يا به مقدار قیمت آن از فروشنده طلبکار 
باشند و ان ظلب نقد با مات دار باننید که..هدت ان شید باشد در و 
طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید , و چنانچه 
مقداري از قیمت آن را بدهد ی با 
فروشنده حق فسخ معامله را دارد . , 
(سوم ) مدت را به طوري که کاملا معلوم باشد معین کنند , و اکر مثلا 
بگوید: تا ازل خرمن چس را تعییل فی. دهم م-جون عت کاملا مود 
نشده: فعامله باطل است.. ۱ 
(چهارم ) وقتي را براي تحویل جنس معین کنند که فروشنده بتواند در آن 
وقت آن جنس را تحویل دهد 

(پنجم ) جاي تحویل جنس را معین نمایند در صورتي که اختلاف امکنه 
موجب دشواري تسلیم يا خسارت مالي بشود ولي اگر از قرائن جاي آن 
معلوم باشد , لازم نیست اسم آن جا را ببرند . 

(ششم ) مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معین کنند , 
و جنسي را هم که معمولا با دیدن معامله مي کنند , اگر سلف بفروشند 
ی ی سا هر ار 
آن به قدري کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . 

(هفتم ) چيزي را که مي فروشند . چنانچه از اجناسي باشد که با وزن یا 
پیمانه فروخته مي شوند , عوض آن از همان جنس نباشد , مثلا گندم را به 
گندم سلفاً نمي توان فروخت . 


ای بای بررافت 


فساله: 2121 اسان نمی تواند حتف را که سا خروم رآ تما 
شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد , و همچنین به فروشنده بنابر 
احتیاط واجب , و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد 
, فروختن آن اشکال ندارد , ولي در صورتي که به فروشنده به جنس ثمن 
بفروشد , نباید به بیشتر از ثمن بفروشد , و 

فروختن اجناسي که با وزن يا پیمانه فروخته مي شود . پیش از تحویل 
ی ی و یت 
ندارد . 

میاه 212 ور معایاه ملک کر فروسنی یی زا کش رمع املب ری ور 
موعدش بدهد , مشتري باید قبول کند , و نیز اگر بهتر از آنچه معامله کرده 
بدهد و طوري باشد که از همان جنس حساب شود , مشتري باید قبول 
نماید . 

فساله 2185 ایر نس را کم فووننوه:می «خدوزست. زر از نس ناد 
که معامله کرده , مشتريمي تواند قبول نکند . 

ها ان ی امه کرو در 
بدهد , در صورتي که مشتري راضي شود , اشکال ندارد . 

مسأله 2145 اگر جنسي را که سلف فروخته , در موقعي که باید آن را 
یل فد د.تایات .توق و هاند آرن.را یه کند ,. مشتري مي تواند صبر کند 
تا تهیه نماید , يا معامله را به هم بزند و چيزي را که داده پس بگیرد . 
مسأله 2146 اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتي تحویل 
دهد و ثمن آن را هم بعد از مدتي بگیرد , معامله باطل است . 

فروش طلا و نقره به طلا و نقره مسأله 2147 اگر طلا را به طلا و نقره را 
رم هه کار ما دا نی که دی ورین کف هون نی ار 
آنها زیادتر باشد , معامله حرام و باطل است . 

مسأله 2148 اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد , معامله صحیح 
است , و لازم نیست وزن آنها مساوي باشد . 

مساله 2149 اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند , باید فروشنده و 
خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند . جنس و عوض آن را به یکدیگر 
تحویل دهند باکر هم مقدار از ری زا که معامله کردم اند تحمل نذهند 
, معامله باطل است . 

مسأله 2150 اگر فروشنده یا خریدار تمام چيزي را که معامله کرده تحویل 
دهد و ديگري مقداري از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند , معامله 


نسبت به آن مقدار که تحویل داده شده صحیح است , ولي كسي که تمام 
مال به دست او نرسیده , مي تواند معامله را به هم بزند . 

مسأله 2151 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص , و خاك طلاي معدن 
را به طلاي خالص بفروشند , معامله باطل است , مگر آن که بدانند مقدار 
طلا يا نقره اي که در خاك است با مقدار طلا يا نقره خالص برابر است , 
ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشکال ندارد . 


مواردي که انسان مي تواند معامله را به هم بزند 


مسأله 2152 حقّ به هم زدن معامله را خیار مي گویند , و خریدار و 
فروشنده در یازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند : (اول ) آن که 
خریدار و فروشنده بعد از معامله از یکدیگر جدا نشده باشند , هر چند از 
مجلس عقد بیرون آمده مي گویند . خیار مجلس باشند , و اين خیار را 
گویند . خیار غبن ۲ 

(دوم ) آن که طرف معامله در بیع يا غیر ان مغبون شده باشد , و این خیار 
را 

(سوم ) آن که در معامله قرارداد کنند که تا مدت معيني هر دو یا يكي از 
آنان بتوانند معامله را به هم بزنند , و گویند . خیار شرط آن را 

(چهارم ) آن که طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و 
طوري کند که قیمت مال در نظر گویند . خیار تدلیس مردم زیاد شود , و 
ان را 

(پنجم ) آن که يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط کند که کاري را 
انجام دهد و به آن شرط عمل نشود , يا شرط کند مالي را که در خارج 
است و نه در ذمه , داراي خصوصيتي باشد و آن مال داراي آن خصوصیت 
نباشد , که گویند . خیار تخلف شرط در اين دو صورت شرط کننده مي 
تواند معامله را به هم بزند , و آن را گویند زر خیای غب (شم. | آن هدر 
جنس يا عوض آن عيبي باشد و آن را 

(هفتم ) آن که معلوم شود مقداري از جنسي را که معامله نموده اند مال 
ديگري است که اگر صاحب آن به معامله راضي نشود , طرف دیگر مي 
ای ای مس ام ای ی ها 
پس بگیرد , و اين دو صورت دارد :است . خیار شرکت 

1- آن که آن مقدار کسر مشاع باشد , و این صورت مورد است . خیار 
تبعض صفقه 2 آن که آن مقدار مفروز (جدا ) باشد , و این صورت مورد 
(هشتم ) آن که صاحب مال خصوصیات مالي را که در خارج است نه در 
ذمه و طرف ندیده به او بگوید , و بعد خیار معلوم شود طوري که گفته 
نبوده است , که در این صورت طرف مي تواند معامله را به هم بزند , و 
آن را گویند . ریت 

(نهم ) آن که اگر مشتري ثمن جنسي را که خریده و شرط نکرده که در 
فروشنده جنس را تحویل نداده باشد , مي تواند معامله را به هم بزند , 
ولي اگر جنسي را که خریده مثل بعضي از میوه ها باشد که اگر يك روز 


بماند ضایع مي شود , در صورتي که تا شب ثمن آن, 

خیار را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن آن را تأخیر بیندازد , فروشنده 
مي تواند معامله را به هم بزند , و آن را گویند : تأخیر 

(دهم ) آن که كسي که حيواني را خریده تا سه روز مي تواند معامله را به 
هم بزند , و اگر در عوض چيزي که گویند . خیار حیوان 7 
گرفته باشد , فروشنده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند , و آن را 
(یازدهم ) آن که فروشنده نتواند جنسي را که فروخته تحویل دهد , مثلا 
اسبي را که فروخته فرار نماید , که در گویند , و احکام اینها در مسائل 
آینده خیار تعدُر تسلیم این صورت خریدار مي تواند معامله را به هم بزند و 
آن را خواهد آمد . 

139 2153 اگر خریدار قیمت جنس را نداند , با موقع معامله غفلت کند 
و جنس را گران نقر از قیمت معمولي آن بخرد : چتانچه به قدري گران خریده 
که فردم به آن اهمیت مي دهند. و قشامخه نمي کنتد ».هي تواند معاهله. را 
به هم بزند . 

و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند , يا موقع معامله غفلت کند و 
جنس را ارزانتر از قیمت ان بفروشد , در صورتي که مردم به مقداري که 
ارزان فروخته اهمیت بدهند و مسامحه نکنند , مي تواند معامله را به هم 
بزند . 

مسأله 2154 در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار توماني را به 
۱ 0 ۱ ار ای 3 ۳ ۶ 
مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند , در صورتي که خریدار و 
فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند , معامله صحیح است . 

مسأله 2155 در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هرگاه سر مدت پول را ندهد , خریدار ملك را به او مي دهد , معامله 
صحیح است , ولي اگر سر م دت پول را ندهد , حو ندارد ملك را از 
خریدار مطالبه کند , و اگر خریدار بعد از رسیدن مدت بمیرد . نمي تواند 
شا وا از ور تاو مطال ع ای : 

مساله 2156 اکر مثلا جاق. اعلا را با چای‌ یت محلوظ کنو ونبه اسم چاق 
اعلا بفروشد , و مشتري جاهل باشد , مي تواند معامله را به هم بزند . 
فساله 7 اگر معامله بر مالي که در خارج است نه در ذمه واقع شود , 
که ال ی را واه ی ی ول 
چشم آن کور است , چنانچه ان عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمي 
دانسته , مي تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند 
, و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد , 

مثل آن که در آن مال تغييري حاصل شده , يا تصرژفي که مانع از رد است 
نموده باشد , در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن معین شود , و 


به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از ثمني که به فروشنده داده پس 
کیروم لا مالیرا کت هیا مار وه راک سم مععت است در 
صورتي که قیمت سالم ان هشت تومان و قیمت 
معیوب آن شش تومان باشد , چون فرق قیمت سالم و معیوب يك چهارم 
مي باشد . مي تواند يك چهارم پولي را که داده يعني يك تومان از 
فروشنده بگیرد . 
29 2159 اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجي که مالش را 
به آن فروخته عيبي است , چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده 
اه یس هم اهراب اه ردو ار و ناه 
صاحبش برگرداند ؛ و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف مانع از رد نتواند 
برگرداند , مي تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوري که در 
مسأله پیش گذشت بگیرد . 
تسا له 19 اکر بعد از معامله وربنش از تحویل دادن صال« عینی در ان 
پیدا شود . خریدار مي تواند معامله را به هم بزند . و نیز اگر در عوض مال 
بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عيبي پیدا شود , فروشنده مي تواند 
معامله را به هم بزند ,. ولي اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست . _ 
فشاله 2160 ار بعد ار معامله عیت .ما را شمند , لازم نیست فوراً 
معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد , اگر چه 
احوط عدم تأخیر است . 


مفنا اه 1 2 هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد , اگر چه 
فروشنده حاضر نباشد , مي نواند معامله را به هم بزند« و همچنین آست 
حکم در ساير خیارات 


مساله 2 2 در ار صورت خریدار به واسطه عيبي که در مال است 
نمي تواند معامله را به هم بزند , یا تفاوت قیمت بگیرد تاو ) ان که 
موقع خریدن عیب مال را بداند . 

(دوم ) آن که به عیب مال راضي شود . 

(سوم ) آن که در وقت معامله بگوید: (اگر مال عيبي داشته باشد پس 
نمي دهم و تفاوت قیمت هم نمي گیرم ) 

(چهارم ) آن که فروشنده در وقت معامله بگوید: (اين مال را با هر عيبي 
که دارد مي فروشم ) ولي اگر عيبي را معین کند و بگوید: (مال را با اين 
عیب مي فروشم ) و بعد معلوم شود عیب ديگري هم دارد , خریدار مي 
تواند براي عيبي که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد , و در صورتي 
که نتواند پس دهد , تفاوت قیمت بگیرد . 

ی ی 
۳۱ شده باشد . 


(دوم ) در صورتي که از ملك او خارج شده باشد . مثل این که به ديگري 
فروخته يا بخشیده باشد , و مانند ان . 

۱ حاصل شده باشد , مثل اين که پارچه 
اي را که خریده بریده یا رنگ کرده باشد . 

(چهارم ) در صورتي که آن مال هر چند از ملك او خارج نشده , ولي 
معامله اي بر آن انجام داده باشد , مثل این که آن را به اجاره يا به گرو 
داده باشد . 

(پنجم ) در صورتي که بعد از تحویل گرفتن , عيبي در آن پیدا شده باشد , 
ولي اگر مورد معامله حیوان معيوبي باشد و پیش از گذشتن سه روز عیب 
ديگري پیدا کند , اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم مي تواند معامله 
را به حق فسخي که از جهت خیار حیوان دارد , به هم بزند , و همچنین 
است در صورتي که از جهت شرط , حقّ فسخ 

داشته باشد . ۱ 

مساأله 4 اگر انسان مالي داشته باشد که خودش آن را ندیده و ديگري 
خصوصیات آن را براي او گفته باشد , چنانچه او همان خصوصیات را به 
مشتري بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده , 
مي تواند معامله را به هم بزند . 


مسائل متفژقه خرید و فروش 


مسأّله 2165 اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتري بگوید , باید 
تمام چيزهايي را که به واسطه آنها قیمت کم یا زیاد مي شود بگوید , اگر 
چه به همان قیمت يا کمتر از آن بفروشد , مثلا باید بگوید که نقد خریده 
است یا نسیه : و جنانجه بعضی از آن خضوضیات را نکوید و بعد هشتري 
بفهمد مي تواند معامله را به هم بزند . 

مسأله 2166 اگر انسان جنسي را بة کنتی بذهد و یت آن را مین کید 
و بگوید: (اين جنس را به اين قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختي اجرت 
فروشت باشد ) هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد , مال صاحب مال 
است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور مي تواند اجرة المثل 
عمل, خود زا از صاخت: سال بگره » ولي اکو اجره المتل بشتر از اجه 
باشد که فروشنده به آن راضي شده احتیاط واجب این است که با صاحب 
مال, خر خاند مصالحه کنده و ار به طوز حعاله باشذو بکوند: (آنن عنمن را 
اگر به زیادتر از آن قیمت فروختي . زيادي مال خودت باشد ) اشکال ندارد 


1۳ 7 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن گوشت ماده 
بدهد , معصیت کرده است , و چنانچه آن گوشت را معین کرده و گفته اين 
گوشت نر را مي فروشم , مشتري مي تواند معامله را به هم بزند , و اگر 
آن را معین نکرده , در صورتي که مشتري به گوشتي که گرفته راضي 
شود , قصاب باید گوشت نر به او بدهد . 

مسأله 2168 اگر مشتري به بزاز بگوید: (پارچه اي مي خواهم که رنگ آن 
نرود ) و بزاز پارچه اي به او بفروشد که رنگ آن برود , مشتري مي تواند 
مسأله 2169 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است , و 
اگر دروغ باشد حرام است . 


احکام شرکت 


فساله 2170 شر کت عبارت است.:ا* مالك هدن وه تفر یا بخشتر مالی, را 
چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع , مانند نصف , ثلث و و شرکت 
به چند سبب محقق مي شود , به سبب غیر اختياري مانند ارث و به سبب 
اختياري , چه آن سبب اختياري عمل خارجي باشد , مانند اين که دو نفر با 
یکدیگر مالي را حیازت کنند . يا عقد باشد , مانند این که دو نفر که صاحب 
دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال 
ديگري به مثل بیع یا صلح معاوضه کند . 
و همچنین شرکت به امتزاج دو مال تور که افتیار بین آن ده از قیان 
فر حاصای و ی ام وال ارس سس با مرک ارو 
جنس . و شرکت عقدیه که احکام آن ذکر مي شود عبارت است از قرارداد 
دو نفر يا بیشتر برمعامله به مال مشترك که سود براي هر يك و ضرر بر 
هر يك از آنها باشد . 
مسأله 2171 اگر دو نفر یا بیشتر در مزدي که از ز کار خودشان مي گیرند با 
یکدیگر شرکت کنند , مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد 
گرفتند با هم قسمت کنند , شرکت آنان صحیح نیست , ولي اگر هر يك از 
آنان مصالحه کند که مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف 
ديگري در مدت معيني و آن طرف قبول 
کند . در مزد شريك مي شوند , و اگر در ضمن عقد لازمي شرط کنند که 
و , هر چند شريك نمي 
0 و تن 
عقد جایز باشد تا وقتي که عقد به هم نخورده باشد . 
مسأله 2172 اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسي بخرد و قیمت ان را خودش بدهکار شود ولي در استفاده جنسي که 
هر کدام خریده اند با یکدیگر شريك باشند , صحیح نیست . اما اگر هر 
کدام ديگري را وکیل کند که جنسي را که به ما في الذمه نقد يا نسیه مي 
خرد , کسر مشاع ان را نصف با ثلث مثلا به ذمه او بخرد , و بعد هر 
شريكي جنسي را براي خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند , 
شرکت صحیح است . 
مساأله 2173 کساني که به عقد شرکت با هم شريك هی شوند باید عاقل 
و بالغ باشند , و باید از روي قصد و اختیار شرکت کنند , و بتوانند در مال 
خود تصرف نمایند , پس سفیه كسي که مال خود را در کارهاي بیهوده 
صرف مي کند چون حق" ندارد در مال خود تصرف نماید , اگر شرکت کند 


مساله 2174 اگر در عقد شرکت شرط کنند کسي که کار مي کند ۳ 
بیشتر از شريك دیگر کار مي کند , يا ارزش کار او بیشتر است , از سود 
ببشتر بیرف باید انچه:راشرط کرده اند به اه بدهند: ولي. اکر شخرظ کنتد 
كسي که کار نمي کند يا بیشتر کار نمي کند يا ارزش کار او بیشتر نیست 
از سود بیشتر ببرد , شرط باطل است , ولي اگر شرط کنند زيادي را : به او 
تمليك کنند , شرط صحیح است و باید به آن وفا کنند . 

نا[ 75 2 اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يك نفر ببرد پا تمام 
ضرر بر يكي از آنان باشد , اين قرار باطل و صحت شرکت هم محل 
اشکال است , ولي اگر قرار بگذارند که آنچه را از استفاده مالك مي شود 
به ديگري بدهد , يا به مقدار تمام ضرري که بر ديگري وارد مي شود از 
مال خود به او تمليك نماید , عقد صحیح و شرط لازم 

الوفاء است . 

و 
مي برند , و اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد , باید منفعت و ضرر رابه 
نسبت سرمایه قسمت نمایند , مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه يکي 
از آنان دو برابر سرمایه ديگري باشد , 

سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است , چه هر دو به يك 
اندازه کار کنند ,یا يکي کمتر کار کند يا هیچ کار نکند . 

فروش نمایند , یا هر کدام به تنهايي معامله کند , يا فقط يكي از انان 
معامله کند , باید به قرار داد عمل نمایند . 

مسأله 2178 اگر معین نکنند که کدام يك آنان با سرمایه خرید و فروش 
نماید , هیچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با ارگ سرمایه معامله کند 


مسأله 2179 شريكي که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرار داد 
شرکت عمل کند , مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد , يا نقد 
بفروشد , پا جنس را از محل مخصوصي بخرد , باید به همان قرارداد رفتار 
نماید , و اگر با او قراري نگذاشته باشند , باید به طور معمول معامله کند , 
ای ۱ ارت سا ال وراه ات در 
مسافرت همراه خود نبرد . 

مسأله 2180 شريكي که با سرمایه شرکت معامله مي کند , اگر بر خلاف 
قراردادي که با او کرده اند خرید و فروش کند , يا آن که قراردادي نکرده 
باشند و بر خلاف معمول معامله کند , در این دو صورت معامله نسبت به 
حصه شريك فضولي است , پس چنانچه اجازه نکند مي تواند عین مالش را 


, و در صورت تلف عین , عوض مالش را بگیرد . 

مسأله 2181 شريكي که با سرمایه شرکت معامله مي کند , اگر زیاده 
قفی تشصا ده گر سای سمانه کضامی. کته اقا فا خقدارق از آن 
تمام آن تلف شود , ضامن نیست . 

ال 1 ییا سرام که ها کی 
هی ی سا و وا و او را قبول 


کرد. 
مساله 2183 اگر تمام شریکها از اجازه اي که به تصرف در مال یکدیگر 
داده اند پرگردند , هیچکدام نمي توانند در مال شرکت تصرف کنند , و اگر 
يکي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي دیگر حقٌ تصرف ندارند . ولي 
كسي که از اجازه خود برگشته مي تواند در مال شرکت تصرف کند . 
مسأله 2184 هر وقت يكي از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را 
قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند ؛ 
باشد . 
فسالت و2 اک سکی ار وا یور با وان با و ود 
شريكهاي دیگر نمي توانند در مال شرکت تصرّف کنند , و همچنین است 
اگر يكي از انان سفیه شود يعني مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف 
نماید و يا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرف شود . 
مسأّله 2186 اگر شريك چيزي را نسیه براي خود بخرد , نفع و ضررش 
مال او است , ولي اگر براي شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معامله 
نسیه بشود , نفع و ضررش براي شرکاست , و همچنین است اگر عقد 
۳ نگیرد و براي شرکت بخرد و شريك دیگر اجازه 
ید . 
مساله 2187 اگر با شرفانه: شر کت معامله ای کنید م.بعد نقهمته شرکت 
باطل بوده , چنانچه طوري باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید 
نباشد به اين معني که اگر مي دانستند شرکت درست نیست , به تصرف 
در مال یکدیگر راضي بودند معامله صحیح است , و هر چه از آن معامله 
پیدا شود مال همه آنان است , و اگر این طور نباشد چنانچه كساني که به 
تصرّف دیگران راضي نبوده اند آن معامله را اجازه کنند , معامله صحیح , 
هر کدام آنان که براي شرکت : فرموده ۲۵۱ اعلي الله مقامهم وگرنه 
باطل مي باشد , و در هر صورت جمعي از فقهاء كاري کرده است اگر به 
قصد مجاني کار نکرده باشد , مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه 
معمول با حفظ نسبت ولي ظاهر این است که در صورت ی اجازه 


استحقاق اجرت نیست , و در صورت اجازه از شريکهاي دیگر بگیرد 
استحقاق اجرت محل اشکال است , و احوط صلح است . 


احکام صلح 


مسأله 2188 صلح آن است که انسان با ديگري سازش کند که مقداري از 
مال یا منفعت مال خود را ملك او کند یا اباحه کند , یا از طلب یا حقّ خود 
بگذرد که او هم در عوض مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او 
و را ی و را 
گذشت بدون آن که در مقابل اصلا عوضي باشد محل اشکال است . 
متتتاله 9 در عقد صلح هر يك از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد , و 
ان ۱ 
شدند و بعد راضي شدند صلح نافذ است , و سفیه و ممنوع از تصرف از 
مساأله 2190 لازم نیست صیفغه صلح به عربي خوانده شود , بلکه با هر 
لفظي که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است , و همچنین 
به ماد باه مه اد ارت ره و کرک از طرفه دی به کب 
صلح مي شود 

مساله 2191 ار ی سای خود را به چوپان بدهد که مثلا يك 
سال نگهداري کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداري روغن بدهد , 
چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان و روغني که از غیر شیر 
گوسفند به عمل آمده باشد صلح کند , اشکال ندارد , بلکه اگر گوسفند را 
يك ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقدار 
معيني روغن که از غیر شیر گوسفند به عمل امده باشد بدهد , نیز اشکال 
ندارد . 

مساله ۱2192 کر کسن بخواهه طلب باس خود را ره فگری حله ک: 
در حمی صحی اس و او صول اه اک هه از با و 
خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست . 

فالخ 3 اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبکار او نداند , 
چنانچه طلبکا ر طلب خود را به کمتر از مقداري که هست صلح کند , مثلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید , زيادي 
براي بدهکار حلال نیست , مگر آن که مقدار بدهي خود را به او بگوید و او 
را راضي کند سا ها ری اه ک ای ار ات دای ات ار 
هم به آن مقدار صلح مي کرد . 

مسأله 2194 اگر بخواهند دو چيزي را که از يك جنس است و وزن آنها 
معلوم است به یکدیگر صلح کنند , احتیاط واجب آن است که وزن یکی 
بیشتر از ديگري نباشد , ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد , اگر چه احتمال 


دهند که وزن يكي بیشتر از ديگري است و صلح نمایند صحیح است . 
مسأّله 2195 اگر دو نفر از يك نفر طلبکا ر باشند , یا دو نفر از دو نفر دیگر 
طلبکار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به یکدیگر صلح کنند , چنانچه طلب 
آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد , مثلا هر دو ده من گندم طلبکار 
باشند , مصالحه آنان صحیح است , و همچنین است اگر جنس طلب آنان 
يكي نباشد , مثلا يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبکار باشد , 
ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد که معمولا با وزن_ 

يا پیمانه آن را معامله مي کنند , در صورتي که وزن با پیمانه آنها مساوي 
نباشد , مصالحه آنان اشکال دارد . 

مساله :2196 اکر از کی ظلیی :داد که‌باید بعه از هی کیرد ر فاعم 
طلب خود را به مقدار کمتري صلح کند و مقصودش این باشد که از 
مقداري از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد . 
مسأله 2197 اگر دو نفر چيزي را با هم صلح کنند , با رضایت یکدیگر مي 
توانند صلح را به هم بزنند , و نیز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يکي 
از انان حهف به هم زدن مقامله را فرار‌دادع ناشتد کش که ان جح را داز 
مي تواند صلح را به هم بزند . 

شنت( 58 تا وقتي خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده اند مي 
توانند معامله را به هم بزنند , و نیز اگر مشتري حيواني را بخرد , تا سه 
روز حقّ به هم زدن معامله را دارد , و همچنین اگر پول جنسي را که 
خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد . فروشنده مي تواند معامله 
را به هم بزند , ولي كسي که مالي را صلح مي کند در اين سه صورت حق 
به هم زدن صلح را ندارد , و در صورتي که طرف مصالحه در پرداخت مال 
المصالحه از حد متعارف تأخیر کند , و همچنین در بقیه موارد خیار که در 
احکام خرید و فروش گذشت , نیز مي تواند صلح را به هم بزند . 

ار 0۱ ۱ ۱ 
اشکال دارد . 

مسأله 2200 هرگاه مال خود را به كکسي صلح نماید و با او شرط کند و 
بگوید که بعد از مرگ من باید چيزي را که به تو صلح کردم مثلا وقف کني 
و او هم اين شرط را قبول کند , باید به شرط عمل نماید . 


اتقان اداره 


آشاه سارت 


فساله 2201 آخازه دفنده وه کسشي که خبزری. را آجاره می کنه بایه عافل.و 
بالغ باشند , و باید بر اجاره به ناحق/ اکراه نشده باشند , و اگر اکراه شدند 
و بعد به اجاره راضي شدند , اجاره نافذ است , و در مال خود حق تصرف 
داشته باشند , پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسي که به حکم 
حاکم شرع ممنوع از تصلف در مال خود باشد نافذ نیست , مگر , به اذن و 
اجازه ولي یا طلبکاران وملی آحارن‌هناس وت را برای کار با نخس 
نافذ است و محتاج به اجازه نیست . 

فتساله 2 انسان مي تواند از طرف ديگري وکیل شود و مال او را 
اجاره دهد , یا مالي را براي او اجاره کند . 

اس ال روا رای ان اسر 
ديگري نماید , اشکال ندارد . و اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء 
ار ما ۱ | 
به هم بزند , ولي اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتي بوده که 
شرعاً مراعات آن واجب است , اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ , و 
احتیاط واجب آن است که به اذن حاکم شرع باشد . 

با له 204 2 بحه‌صقیری. را که ول ندارو یفن اخاره ففته: عادل. تمی 
شود اجیر کرد , و كسي که به فقیه عادل دسترسي ندارد , مي تواند از 
چند نفر مقمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید , و در صورت نبودن 
۲ 

مسأله 2205 اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیفه را به عربي بخوانند 
, بلکه اگر مالك به كسي بگوید: (ملك خود را به تو اجاره دادم ) و او 
بگوید: (قبول کردم ) اجاره صحیح است , و نیز اگر حرفي نزنند و مالك به 
قصد اين که ملك خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار کند , و او هم به 
قصد اجاره کردن بگیرد , اجاره صحیح است . 

عا 2 6 2 اکز انسان بدون خواندن صیفغه بخواهد براي انجام عملي 
ی ی وب ی ی سب م۳ 

ملك را اجاره داده , يا اجاره کرده , صحیح است . 

1۳۳ 8 اگر ملكي را اجاره کند و صاحب مك با او شرط کند که 
منفعت براي خودش باشد و به غیر منتقل نکند برففتا خر نی تفانه ان زا 
به ديگري اجاره دهد , و اگر شرط کند که منفعت را خودش استیفا کند , 
مي تواند به ديگري اجاره دهد در صورتي که خودش آن منفعت را استیفا 


پد . مثل این که مستآأجر منزلي را که اجاره کرده , به كسي اجاره دهد 
با و مانند آن متعهد شده براي او مسكني تهیه نماید , و 
هو 
خانه اي اجاره کند و بعد به شوهرش اجاره دهد , و شوهر آن زن را در آن 
خانه سكني دهد . 
و در 2 و هش تواند آن را به ديگري اجاره بدهد , اگر 
بخواهد خانه یا دکان یا كشتي و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق يا آسیاب 
را به زیادتر از مقداري که آن را اجاره کرده اجاره دهد , باید در آن کاري 
مانند تعمیر و سفید کاري انجام داده باشد , يا به غیر جنسي که اجاره کرده 
آن را اجاره دهد , مثلا اگر با پول اجاره کرده 
به گندم يا چیز دیگر اجاره دهد . 
هنسا [خ 9 اگر اجیر با 1۳ شرط کند کاري که براي آن اجیر شده 
براي خود انسان باشد و به ديگري منتقل نکند , نمي شود او را به ديگري 
اجاره داد , و اگر شرط کند که عمل را خودش استیفا کند به نحوي که 
درمسأله قبل گذشت مي شود او را به ديگري اجاره داد , و در صورتي که 
مي تواند به ديگري اجاره دهد , چنانچه او را به چيزي که اجرت او قرار 
داده اجاره دهد , نمي تواند زیادتر بگیرد , و اگر به چیز ديگري اجاره دهد , 
مي تواند زیادتر بگیرد . و اگر خودش اجیر كسي شود جایز نیست براي 
ات به کمتر اجاره نماید , ولي اگر مقداري از 
آن عمل را خودش انجام داده باشند + می "تواتد ديگري را به کمتر اجاره 
نماید . 
مسأله 2210 اگر غیر خانه و دگان و كشتي و اجیر و همچنین بنابر احتیاط 
واجب اطاق و آسیاب چیز ديگري را اجاره کند و مالك با او شرط نکند که 
به غیر اجاره ندهد , اگر چه به بیشتر از مقداري که اجاره کرده آن را اجاره 
دهد اشکال ندارد . 
مسأله 2211 اگر خانه يا داني را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره کند و 
از نصف آن خودش استفاده نماید , مي تواند نصف دیگر آن را به صد 
توفان اخاره فهه من ول اند بخهاهد نیت ان را به زیادتر از مقداري که 
اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد , باید در آن کاري مانند 
تعمیر انجام داده باشد , يا به غیر جنسي که اجاره کرده اجاره دهد . 


شرایط مالي که آن را اجاره مي دهند 


مفساله 2212 مالي را که اجاره مي دهند چند شرط دارد : (اول ) آن که 
معین باشد ۰ پس اگر بگوید يكي از خانه هاي خود را به تو اجاره دادم 
درست بیست . ٍ ۳ 

(دوم ) آن که مستأجر آن ۰ را ببیند , يا کسي که آن را اجاره مي دهد طوري 
خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد . 

(سوم ) آن که تحویل ی ی سای اسبي که 
فرای کرده باطل است , مگر اين که مستأجر تسین از : تماظ بر ان داشتته 
باشد . 

(چهارم ) آن که استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد , پس 
اجاره دادن نان و میوه و خوردنيهاي ۳ ۳ انتفاع از آنها به غیر اتلافشان 
نباشد باطل است . 

(پنجم ) آن که استفاده اي که مال را براي آن اجاره داده اند ممکن باشد , 
پس اجاره دادن زمین براي زراعت در صورتي که آب باران کفایت آن را 
نکند و از آب ديگري هم مشروب نشود , باطل است . ِ 
(ششم ) آن که چيزي را که اجاره مي دهد مال خود او باشد , و اگر مال 
ديگري را اجاره دهد , در صورتي نافذ است که صاحبش اجازه کند . 
مساله 2213 اجاره دادن درخت براي ان که از میوه اش استفاده کنند در 
صورتي که میوه اش فعلا موجود نباشد اشکال ندارد , و همچنین است 
اجاره دادن حیوان براي شیرش . 

مساأله 2214 زن مي تواند براي آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود , 
و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد , ولي اگر به واسطه شیر دادن 
حقّ شوهر از بین برود , بدون اجازه او نمي تواند اجیر شود . 


قر ایظ اتفاده ای که مال را برات آن اعارفی فوند 


فسا ند 2215 استفاده اي که مال را براي آن اجاره مي دهند چهار شرط 
دارد : (اول ) آن که حلال باشد , بنابراین اجاره دادن دکان مثلا براي 
شراب فروشي , و اجاره دادن وسیله حمل و نقل براي حمل شراب باطل 
است . 
(دوم ) آن که پول دادن ترا آن انستفادم سشففی. ویر عقلایی نباشد و 
اه 
ار ی ای ان 
استفادی اق. که فسصاجر از آن ی کنق بای مفتن مایتندم تلا آکر حبوانی زا 
که سواري مي دهد و بار مي برد اجاره دهند , باید معین کنند که فقط 
سواري یا باربري آن مال مستأجر است , یا همه استفاده هاي آن . 
( چهارم ) آن که مدت استفاده را معین نمایند , من 
به تعیین عمل رفع جهالت بشود کافیست , مثلا كسي را اجیر کنند براي 
خاهی به مدتده رش با با قباظ فران نکوارند که آیافن .میتی را جه 
ر مخصوصي بدوزد . ٍ 
19 6 ار ابتدای..عنت. اخاره را معین نکنند. + ادا آن. بعد اد 
تحقق عقد اجاره است . 
مسأله 2217 اگر خانه اي را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك 
ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحیح است , اگر چه موقع عقد 
اجاره خانه در اجاره ديگري باشد . 
مساله 2218 اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه 
۱ ۳ 
ففیا له 219 اگر , به سس خر ویه ‏ (خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره 
دادم | با یوت (خانه را یل ماه بت دم‌تومان به نو احاو دادمري بعد ار 
ان هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است ) در صورتي که 
انتداي فدت اجاره را مفین کنتد.یا انتدای آن معلوم باشد.: اجاره: ماه اول 
است . 
مسأله 2220 خانه اي را که مثلا مسافر و زوار در آن منزل مي کنند و 
فلوم نیست خقدر تر آنرمقی مانتد :ار به طور اجاره قرار بگذارند که 
مثلا شبي يك تومان بدهند , چون مدت اخارخ را معلوم نکرده اند اجاره 


هر وقت بخواهد مي تواند آنها را بیرون کند , ولي بعد از شب اول با 
رضایت صاحب خانه استفاده از منزل اشکال ندارد . 


متتباکل. متفه بارخ 


مسأله 2221 مالي را که مستأجر بابت اجاره مي دهد باید معلوم باشد , 
پس اگر از چيزهايي است که مثل گندم با وزن معامله مي کنند باید وزن 
0 
معامله مي کنند باید شماره آن معین باشد , و اگر مثل اسب و گوسفند 
است باید اجاره دهنده آن را ببیند , يا مستأجر خصوصیات آن را بگوید . 
مسأله 2222 اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل 
همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد , اجاره صحیح 
نیست , و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد یا به مافي الذمه اجاره کند 
مانعي ندارد . 
مسأله 2223 كسي که چيزي را اجاره داده , تا آن چیز را تحویل ندهد حقٌ 
ندارد اجاره آن را مطالبه کند , مگر این که شرط کرده باشد که قبل از 
تحویل اجاره را بدهند , و نیز اگر براي انجام عملي اجیر شده باشد , پیش 
از انجام عمل حو" مطالبه اجرت ندارد , مگر آن که شرط شده باشد که 
اجرت را قبل از عمل بدهد و يا این که معمول و متعارف باشد , مانند 
استیجار براي حج و قضاي نماز و روزه . ۱ 
مسأله 2224 هرگاه چيزي را که اجاره داده تحویل دهد , اگر چه مستاجر 
تحویل نگیرد , يا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند , باید 
مال الاجاره آن را بدهد . 
مسأله 2225 اگر انسان اچیر شود که در روز معيني کاري را انجام دهد و 
در آن روز براي انجام آن. کار خاضر شود : کسی که او را اجیر کرده اگر 
چه آن کار را به او واگذار نکند باید اجرت او را بدهد , مثلا اگر خياطي را 
در روز معيني براي دوختن لباسي اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار 
باشد اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد , چه خیاط 
بیکار باشد و چه براي خودش يا ديگري کار کند . 
مساله 2226 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بوده » متا کر با رد اجرة المثل را بدهد , ولي اگر اجرة المثل بیشتر از 
اجرتي باشد که در اجاره معین شده , در صورتي که اجاره دهنده صاحب 
مال پا وکیل او بوده , بنابر احتیاط واجب نسبت به زاید بر اجرت معین 
شده مصالحه شود , و نیز اگر بعد از گذشتن 
مقداري از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده , نسبت به اجرت 
مدت گذشته همین حکم جاري است . 
حشساله: 2227 اور عنژی را کت اخاره کزده از یرود اجه در مدای 


آن هن نکرده و در استفاده بردن از آن.هم.:زیاده روي ننموده , ضامن 
نیست , و نیز اگر مثلا پارچه اي را که به خیاط داده از بین برود , در 
صورتي که خیاط زیاده روي نکرده و در نگهداري آن هم کوتاهي نکرده 
باشد , ضامن نیست . 

مسأله 2228 هرگاه صنعتگر چيزي را که گرفته ضایع کند , ضامن است . 

میا[ 9 اگر قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام کند چه مزد 
گرفته باشد یا مجاني سر بریده باشد باید قیمت آن را به صاحبش بدهد . 

مستالة 0 اگر متلا حيواني را اخازه کند و ضعین نماند که جعدر بار یز 
آن بگذارد , چنانچه بیشتر از آن مقدار با و گناد و ان ختوان مرن با خفیونت 
شود ضامن است , و : نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از 
ول با مان ات یا مت گر ای مر 
هر دو صورت براي مقدار زيادي که استفاده 

کرده باید اجرة المثل بدهد . 

فتاه 1 اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد , چنانچه 
آن حیوان بلغزد يا رم کند و بار را بشکند , صاحب حیوان ضامن نیست , 
فلج اکن به دنه رن مماند ان کفسا و وه از ظری. فال با شه کانه 
کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند , ضامن است . 

مسأله 2232 اگر كکسي بچه اي را به اذن ولي ختنه کند و ضرري به آن 
بچه برسد یا بمیرد , چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است , و 
اگر بیشتر از معمول نبریده و تشخیص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولي 
به او واگذار نشده باشد , و حاذق هم بوده و تقصيري هم در مداوا ِ 
باشد , در مورد ضرر , عدم ضمان محل اشکال است مگر از ولي برائت 

گرفته باشد , و در مورد تلف اگر از ولي برائت ت نگرفته باشد ضامن است . 
مسالة 3 اگر طبیب به دست خود به مریض دوا بدهد , چنانچه در 
معالجه خطا کند و به مربض ضرري برسد يا بمیرد , طبیب ضامن است , 
ولي اگر بگوید: (فلان دوا براي فلان مرض فایده دارد ) و اختیار را به 
مریض واگذارد , و به واسطه خوردن دوا ضرري به مریض برسد یا بمیرد , 
طبیب ضامن نیست . 

مسأله 2234 هرگاه طبیب به مریض بگوید: (اگر ضرري به تو برسد ضامن 
نیستم ) در صورتي که حاذق بوده و دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض 
ضرري برسد یا بمیرد . طبیب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن 
مساله 2235 مساخر و کسی که عیزه زا اجاره داوه میا رضایت ی کدیکر 
مي توانند معامله را به هم بزنند , و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو 
یا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند . مي توانند مطابق 
قرارداد اجاره را به هم بزنند . 


مساأّله 2236 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بعد از اجاره بفهمد که مغبون 
شده است , مي تواند اجاره را به هم بزند , ولي اگر در عقد اجاره شرط 
کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند , 
نمي توانند اجاره را به هم بزنند . 

فتساله 2237 یر کی را احارت مشش از ان که تحویل دهد کسی آن 
را غصب نماید , مستاجر مي تواند اجاره را به هم بزند , و چيزي را که به 
اجاره دهنده داده پس بگیرد , يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را که در 
تصلاف غصب کننده بوده به میزان معمول که اجرة المثل است از او بگیرد 
پس اگر حيواني را يك ماهه به 

ده تومان اجاره نماید و کسي ان را ده روز غصب کند و اجرة المثل ده روز 
آن پانزده تومان باشد , مي تواند پانزده تومان از غصب کننده بگیرد . 
مسأله 2238 اگر چيزي را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد ديگري آن را 
غصب کند , نمي تواند اجاره را به هم بزند , و فقط حق دارد کرایه آن:خیز 
را به مقدار اچرة المثل از عٌصب کننده بگیرد .ٍ ۲ 
1 
همچنین است اگر آن را به ديگري بفروشد . 

متا اد (۱0 2 اگر پیش از ابتداي مدت اجاره ماك به طوري خراب شود که 
هیچ قابل استفاده نباشد , يا قابل استفاده اي که براي آن اجاره داده شده 
نباشد , اجاره باطل مي شود , و پولي که مستأجر به صاحب مك داده به 
او بر مي گردد , و اگر طوري باشد که بتواند استفاده مختصري از آن ببرد , 
مي تواند اجاره را به هم بزند . 

مسالی 29 هرا ارم مه تن ری از مت 
اجاره به طوري خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد , يا قابل استفاده 
اي که براي آن اجاره داده شده نباشد , اجاره مدتي که باقي مانده باطل 
مي شود , و مي تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل آن 
مدت را بدهد . 

حشأله. 2242 ا کر شانه آیرا که شلاده اظای درد اخاره دهد وت اظا ی 
آن خراب شود , در صورتي که خصوصيتي که از بین رفته مورد اجاره 
نباشد , چنانچه فورا ان را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود 
اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را به هم پزند , ولي 
اگر ساختن آن به قدري طول بکشد که مقداري از استفاده مستأجر از بین 
برود , اجاره به آن مقدار ال ی وه مس خی هرن تما ند اجاره تمام 
مدت را به هم بزند و براي استفاده اي که کرده اجرة المثل بدهد . 

7[ 223 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بمیرد , اجاره و 
ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد , مثلا ديگري وصیت کرده باشد که تا 


او زنده است منفعت خانه مال او باشد , چنانچه آن خانه را اجاره دهد و 
پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد , از وقتي که مرده اجاره فضولي 
است , و اگر مالك فعلي آن اجاره را در مدت باقي مانده اجازه کند نافذ 
مي شود و مال الاجاره مدتي که بعد از مردن اجاره دهنده باقي مانده در 
۱ 

مسأله 2244 اگر صاحب کار بثا را وکیل کند که براي او عمله بگیرد , 
چنانچه_بثا کمتر از مقداري که از صاحب کار مي گیرد به عمله بدهد , 
زيادي آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولي اگر اجیر 
شود که ساختمان را تمام کند و براي خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا 
به ديگري بدهد , در صورتي که مقداري خودش کار کرده و باقي را به 
کمتر از مقداري که اجیر شده به ديگري بدهد ۲ 
باشد . 

مسأله 2245 اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند ,؛ 
چنانچه با چیز ديگري رنگ نماید حق" ندارد چيزي بگیرد . 


اتگاه عفال: 


مسأّله 2246 جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل كاري که 
براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد , مثل آن که بگوید: (هر کس يا 
شخص معيني گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او مي دهم , يا مثلا نصف 
گمشده را به او مي دهم ) . و به كسي که اين قرار را مي گذارد جاعل , و 
به کی که. کان زا انجام مق دنه عامل مي. کویت : وین ععاله و اجاره 
رای ات امه نوات عفر احا هو ار و اخاره اضر 
ضامن است و باید عمل را تحویل دهد , و کسي هم که او را اجیر کرده 
اجرت را به او بدهکار مي شود , ولي در جعاله اگر چه عامل شخص معین 
باشد مب وآند مشفول عمل نود وتا عمل زا انخام دهد عاعل,بدهکار 
نمي شود , و در اجاره قبول معتبر است ولي در جعاله معتبر نیست . 
مسا 7 جاعل باید عاقل و بالغ باشد , و از روي قصد و بدون اکراه 
به تاخق قرار داد کند : و شرعا بتواند در مال خود تصر ق نماید م بتابزاین 
جعاله سفیهبعتي کسي که مال خود را در کارهاي ببهوده مصرف مي کن 
خود شده , صحیح نیست . 

ما ار رساترس وا ار اه فد ای 
فایده یا حرام يا واجبي که شرع بای محانا آوردخ شود تباشد میس کر 
بگوید: هر کس در شب به جاي تاريكي برود يا شراب بخورد يا نماز واجب 
خود را بخواند ده تومان به او مي دهم , جعاله صحیح نیست . 

مسأله 2249 اگر مالي را که قرار مي گذارد بدهد معین کند , مثلا بگوید: 
(هر کس اسب مرا پیدا کند اين گندم را به او مي دهم ) لازم نیست بگوید 
آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست , و همچنین اگر مال را معین 
نکند . مثلا بگوید: ای را و ۱ 
جعاله صحیح است , ولي احتیاط موکد آن است که خصوصیات آن را کاملا 
مساله 2250 کر جاغل مزد.معیتی برای کار قزار تدفد , مثلا بگوید: (هر 
کس بچه مرا پیدا کند پولي به او مي دهم ) و مقدار آن را معین نکند , 
چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد , باید مزد او را به مقداري که کار او 
در نظر مردم ارزش دارد بدهد . 

مسأله 2251 اگر عامل پیش ار ادن اس ار 
قرارداد به صد این که پول نگیرد انجام دهد ۱ 
مساله 2252 پیش از آن. که عامل شروع به کار کند , جاعل مي تواند از 


قرار خود برگردد . 
مساأله 2253 بعد از آن که عامل شروع به کار کرد , اگر جاعل بخواهد از 
قرار خود برگردد اشکال دارد . 
مسأله 2254 عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد , ولي اگر تمام نکردن 
عمل موجب. ضرر جاعل شود باید آن راتمام. تماید.: مثلا اکر کسي بکوید: 
(هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مي دهم ) و جراح شروع به 
عمل کند , چنانچه طوري باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معیوب مي 
شور نناند: انوا تصام مایخ و در ضورنی. که تا نصا بدا رو خی تم خافل 
ندا رد. و ضامن عیب و ضرر هم مي باشد. 
مسأله 5 اگر عامل کار را ناتمام بگذارد , چنانچه آن کار مثل پیدا 
کردن اسب است که تا تمام نشود براي جاعل فایده ندارد , عامل نمي 
تواند چيزي مطالبه کند , و همچنین است اگر جاعل مزد را براي تمام 
کردن عمل قرار بگذارد , مثلا بگوید: ( هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان 
به او مي دهم ) ولي اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که 
انجام گیرد براي آن مقدار مزد بدهد , جاعل باید مزد مقداري را که انجام 
شده به عامل بدهد , اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر 


تاش متا نز 


فساله. 2256 مزارعه. ان اشت که مالیا کسي که دز خکم ماللت. است 
مانند ولي یا مالك منفعت يا انتفاع یا کسي که زمین متعلق حقٌ اوست 
مانند حقّ التحجیر با زارع قرارداد کند که زمین را در اختیار او بگذارد , تا 
زراعت کند و مقداری از خاصل آن را به مالك با به کسي که در خکم مالك 
است بدهد . 

مساله 2257 در مزارعه اموري معتبر است : (اول ) ایجاب از مالك و 
قبول از زارع , به اين که مالك زمین مثلا به زارع بگوید: (زمین را براي 
زراعت به تو واگذار کردم ) و زارع هم بگوید: (قبول کردم ) یا بدون این 
که حرفي بزنند مالك زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع 
تحویل بگیرد , و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالك باشد. ‏ 
(دوم ) صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند , و باید كکسي انها را 
به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد , و مالك از تصرف در مال خود 
شرعا ممنوع نباشد , مانند سفیه و كسي که از طرف حاکم شرع از تصژف 
در مال خود به جهت افلاس منع شده است , و همچنین زارع مفلس در 
صورتي که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه 
با سفیه بدون اذن ولي جایز نیست . 

۱ ۱ ۱ اگر شرط کنند 
که تمام خاصل یا انچه اول یا آخر مي رسد مال يكي از آنان باشند:: 
مزارعه باطل است . 

(چهارم ) آن که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد , مانند نصف يا ثلث 
حاصل , پس اگر مالك بگوید: (در اين زمین زراعت کن و هر چه مي 
خواهي به من بده ) يا مقدار معيني مثلا ده من از حاصل را براي زارع با 
مالك قرار دهند , مزارعه باطل است . 

(پنجم ) آن که مدتي را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند , و 
باید مدت به قدري باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد 
ار او ففت :ازور میتی هه آکر فده دا عسدن خاصل قزر ار وهی 
کافیست . 

ار ی را رها اس ات 
ولي بتوانند کاري کنند که زراعت ممکن شود , مزارعه صحیح است . 
(هفتم ) آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصي است , چيزي را 
که زارع باید بکارد معین کنند , ولي ی 
با کزاعتی را که هر ده در نظر دار ند معلوم اسنت: ۶ لارم تیشت آن را معین 


نمایند . 

(هشتم ) آن که مالك زمین را معین کند به گونه اي که مورد معامله مردد 
نباشد , و ظاهر این است که تعیین به نحو كلي در معین کفایت مي کند , 
هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند . 

(نهم ) آن که خرجي را که هر کدام از آتان باید یکنند معین نمایند , ولي 
اگر خرجي را که هر کدام باید بکند معلوم باشد , لازم نیست آن را معین 
نمایند . 

مسأله 2258 اگر مالك با زارع قرار بگذارد که آنچه در اصلاح و عمران 
زمین خرج مي شود و انچه به عنوان خراج مالیات داده مي شود استئنا 
شود و بقیه را بین خودشان قسمت کنند , صحیح است , و همچنین اگر 
شرط کند که مقداري از حاصل براي او باشد , چنانچه 7( 
برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي ماند , مزارعه صحیح است . 

فساله 2259 اکر فدت. مر ارعهتفام- نود و.حاضل, به ,دست نهاند زا تچه 
مالك راضي شود که با اجاره پا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و 
زارع هم راضي باشد , مانعي ندارد , و اگر مالك راضي نشود , در صورتي 
که از بودن زراعت در زمین متضژر نشود و منفعت معتنابهي از دست او 
نرود و زارع هم در به دست نیامدن حاصل 

کوتاهي نکرده باشد , نمي تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند , 
بلکه باید ضبر کند تا خاضل به دست اند و ضزر بر زارع وارد نشود و زارع 
هم پاید اجرة المثل زمین را براي زاید بر مدت مزارعه به مالك بدهد . 
مسأله 2260 اگر به واسطه پیش آمدي رات دومن موی با شده: 
مثلا آب از زمین قطع شود , مزارعه به هم مي خورد , و اگر زارع بدون 
را اس ام ار ان 
نداشته اتیتة, بایة اخاره آن مدت را به مقدار.معمول یه مالك بندهد:: 

فا له 1 22 اگر مالك و زارع صیعه خوانده باشند , بدون رضایت یکدیگر 
نمي توانند مزارعه را به هم بزنند , و همچنین اگر مالك به قصد مزارعه 
زمین را به كسي واگذار کند و او هم تحوبل بگیرد , بدون رضایت یکدیگر 
ِ توانند مزارعه را تس ای اس , ولي از در ضمن مزارعه شرط کرده 
ی ار 

مسأله 2262 اگر بعد از قرارداد مزارعه , مالك يا زارع بمیرد مزارعه به 
هم نمي خورد , و وارشان به جاي آنان است , ولي اگر زارع بمیرد و 
قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد , مزارعه به هم مي 
خورد , و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش 
بدهند , و حقوق ديگري هم که زارع داشته ورثه او ارث مي برند , و نسبت 
به بودن زراعت در زمین تا حاصل به دست بیاید , حکم همان است که در 


مسأله2259 گذشت . 

مساله 2263 اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده , چنانچه 
بذر مال مالك بوده , حاصلي هم که به دست مي آید مال اوست , و باید 
مزد زارع و مخارجي را که کرده و کرایه حیوان و وسایل ديگري که مال 
زارع بوده به او بدهد . 

و اگر بذر مال زارع بقم ات ی ال او است , و باید اجاره زمین و 
و 
زراعت کار کرده , به او بدهد . 

و در هر دو صورت چنانچه تقداو اجرة المثل و مخارجي که کرده بیشتر از 
مقدار قرارداد باشد , استحقاق زيادي محل اشکال است , و احوط صلح 
است . 

مساله 64 22 اکز تور مال زاوع پاش یه از فراعت یمد که مزر ارعه 
باطل بوده , چنانچه مالك و زارع راضي شوند که با اجرت یا بي اجرت 
زراعت در زمین بماند اشکال ندارد , و اگر مالك راضي نشود , حکم همان 
است که در مسأله 2259 گذشت . 

شتا لد 265 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد , چنانچه مالك 
یا زارع شرط اشتراك در ريشه نکرده باشد , هر چند مالکیت مالك زمین 
نسبت به حاصل سال دوم خالي از وجه نیست , ولي احوط آن است که در 
صورتي که زارع مالك بذر باشد مصالحه شود . 


تکار تا 


مضاربه قرار دادي است که شخصي به ديگري مالي بدهد که او با آن مال 
تجارت کند , و سود بین آن دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد . به 
صاحب مال , مالك , و به كسي که تجارت مي کند , عامل مي گویند , و در 
تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است , چه به لفظ باشد یا به فعل 4 کل ان 
که ما ال را را مار این و مهو سمل رها 
قبول کند . 

نام 6 در صحت مضاربه اموري معتبر است :اول: آن که مالك و 
غافل تالم فعافل مار باسده المع فیدر آغوالش ند 
فص ۱ اش واه هه ون ی 
جایز نیست . 

دوم: تعیین سهم سود هر يك از مالك و عامل , که مثلا نصف با ثلث یا ربع 
و مانند آن باشد . 

سوم: آن که سود بین مالك و عامل باشد , پس اگر شرط شود که مقداري 
باطل است . 

چهارم: آن که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد , هر چند به كمك گرفتن 
از دپگري باشد . 

مساله 2267 اقوق. آن است. که دز ضخت مجضاربه ء متیر تیست که مال : 
همم و و ماه و و ایلع ور 
مالیت مانند انواع اسکناس هم جایز است , ولي به مالي که در ذمه غير 
مانند مالي که انسان از ديگري طلب دارد است جایز نیست , و مضاربه به 
اخاش,و.منافع‌مانند شکونت خانه محل اشعال ابست : 

مساله 2268 در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل 
باه سکم که ور بخ مات باه و عامل فقطظ فاحل را تسام نهد ؛: 
مساله 2269 چنانچه مضاربه صحیح باشد , مالك و عامل در سود شريك 
مي باشند , و چنانچه به جهت فقدان بعض | و ی 
فاد افو ام سود بالرجالك است: لاد اعرع ال ال را 
به عامل بدهد , و در صورتي که اجرة المثل بیشتر از سهمي باشد که در 
فرای داد سای عامل فف ناوات ان است که الم عاال 
در مقدار زاید صلح کنند . 

اه صاره وخصات موسر , بر مالك است , و اگر شرط 


شود که خسارت بر عامل يا هر دو باشد , شرط باطل است , ولي اگر 
شرط شود که عامل , خسارتي را که در معامله بر مالك وارد مي شود , 
جبران کند و از مال خود به مالك ببخشد , شرط صحیح است . 

مساله 2271 مضاربه از عقود جایزه است , و هر يك از مالك و عامل مي 
توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند , چه قبل از شروع در عمل و چه 
بعد از ان , و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از ان . 

فتناله 2 عامل نمي تواند سرمایه اي که از مالك گرفته , بدون اذن او 
وال تا ی ها 
باطل نمي شود , ولي اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است .۰ 
ان که عامل هچ 
مراعات نماید , وگرنه معامله فضولي است , و صحت آن متوقف بر اجازه 
مالك است . 

مساأله ِِِِ اگر مالك , عامل را ی با محدود و مقید نکند 
مسأله 2275 اکر قا به اذن مالك سفر کند , و شرط نشده و 
هه سفن با غامل ماو شنم سید انس ای حاوت صر تیوه 
از سرمایه برداشت مي شود , و اگر عامل براي چند مالك کار مي کند . 
هزینه به نسبت عملي که براي هر يك از مالکها انجام مي دهد , تقسیم مي 
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مساله 2276 عامل انچه را براي مقدمات تجارت و هزینه سفر , از 
سرمایه برداشته , اگر سودي حاصل شود , از سود کسر و به سرمایه 
ضمیمه مي شود , و باقي مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مي کنند 


مساله 2277 در تاره هن تماخض و اوقم رن 
شخص باشد , بلکه مي شود مالك متعدد و عامل يك شخص , يا عامل 
متعدد و مالك يك شخص باشد , چه سهمي که از سود در عقد مضاربه 
براي عاملهاي متعدد مقژر شده , برابر , يا متفاوت باشد . 

مسالة 98 اگر دو شخص در سرمایه شريك باشند و عامل يك شخص 
باشد , و شرط کنند که مثلا نصف سود براي عامل باشد , و نصف دیگر بین 
دو مالك به تفاضل باشد يعني سهم يكي بیشتر از ديگري باشد با آن که در 
وه ا هیر ماد را شرط کنند که نصف دیگر بین دو شريك به تساوي 
اه را ان که رای کی رارصا ره اطلن ات 
مگر این که سود زاید براي يكي از آن دو در مقابل عملي براي تجارت 
باشد , که د ر این صورت صحیح است . 

تال 9 22۱ اکوعالت ایا برد ممضا ره اطان مق هن 


مسأله 2280 جایز نیست عامل بدون اذن مالك , با سرمایه اي که از مالك 
گرفته , با ديگري قرار داد مضاربه ببندد , يا کار با سرمایه را به ديگري 
واگذار کند , يا ديگري را براي تجارت با سرمایه اجیر کند . و اگر بدون اذن 
این تصرفات انجام شود , و مالك هم اجازه نکند , و مال تلف شود , عامل 
ضامن است: ولي اجیر گرفتن براي مقدمات عمل یا وکیل گرفتن براي 
انجام آنها مانعي:ندارد. 
مسأله 1 هر يك از مالك و عامل مي توانند بر ديگري , امري را که 
را ام ها 
مالي بپردازد , يا كاري انجام دهد , و وفاي به این شرط واجب است , هر 
چند عامل , تجارت و عمل را انجام ندهد , پا انجام داده و سودي حاصل 
نشده باشد . 
مساله 2282 هرگاه تجارت سود کرد , عامل سهمي را که براي او قرار 
داده شده , مالك مي شود , هرچند سود قسمت نشده باشد , ولي هر گونه 
ضرر و تلفي که حاصل شود , جبران مي شود , و هنگام ظهور سود معامله 
تب 
و کند . 
| 
سرمایه وارد شود . وسودي بعد از آن حاصل شود وکمتر از خسارت نباشد 
اه یا یت ای کر 
عامل باید آن خسارت رابه سودي که به قسمت گرفته جبران نماید , پس 
اگر خسارت کمتر از سود باشد , زاید بر خسارت براي اومي ماند , واگر 
بیشترباشد , مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست . 
متتاله 2294 تا وفقی فد مضاربه ناف باشد., خسارت از در سر ماب 
از سود حاصل از عمل جبران مي شود , چه سود قبل از خسارت و يا بعد 
ات آن اند و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد , چنانچه قسمتي 
ار وا ما ار و 
سرمایه تلف شود پدون آن که كسي آن را تلف کند مضاربه باطل مي 
شود :.و آکر کسي اآن.را خلق تماند .تلف کنتده:بدل آن زا بدهد: مضارنه 
باطل نمي شود . 
مسأله 2285 اگر عامل بر مالك شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه , 
از او وا وا ال سر ی تن 


فسالف 2286 فالف و عامل هسکنان کم کذشت فی توانند عفد نصا ره را 


هر وقت بخواهند فسخ کنند , هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود 
باشد , ولي اگر عامل به اذن مالك سفر کرده و مقداري از سرمایه را 


براي هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند , احتیاط واجب 
آن است که مالك زا راضي کند. 

مسأله 2287 اگر بعد از حصول سود , مضاریه فسخ شود , باید آن سود بر 
طبق قرار داد بین مالك و عامل تقسیم شود , و اگر يك طرف راضي به 
فد ری روا ار فص ور کند . 

مسأله 2288 اگر مضاریه فسخ شود , و مال مضاربه یا قسمتي از آن دین 
تاشخ‌نانه غامل انوا آن‌مویون گرفتة و به مالک بر گرد‌اند: 

مسأله 2289 اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد , چنانچه عین آن 
معلوم باشد . به مالك برمي گردد , و چنانچه معلوم نباشد , باید به قرعه 
هر و ده با فالتا مف ام مرا اجه کی 


اه مایا فاد ان وت 


مسأله 2290 اگر انسان با كسي قرارداد کند که درختهاي میوه اي را که 
میوه آن مال خود او است يا اختیار میوه هاي آن با او است تا مدت معيني 
به آن کس واگذار نماید که تربیت کند و آب دهد و به حصه مشاعي که 
قرا ر مي گذارند از میوه آن بردارد , اين قرارداد را مساقات مي گویند . 
7۳۳۹ 1 معامله مساقات در درختهايي که مثل بید و چنار میوه نمي 
دهد صحیح نیست , و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مي کنند 
اشکال دارد . 
مسا( 2292 در معامله مساقات لازم نیست صیعه بخوانند 1 بلکه اک 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و كکسي که کار مي کند 
و 
مسأله 2293 مالك و كسي که تربیت درختها را به عهده مي گیرد باید 
عاقل و بالغ باشند . و باید كسي آنها را به ناحق اکراه نکرده باشد , و نیز 
و یی ی 1 
ر کارهاي بیهوده مصرف مي کند و كکسي که از طرف حاکم شرع از 
ار ها ۱ 
درصورتي که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد , و مساقات با سفیه 
دون اذن ولي جایز نیست . 
مسألة 4 مدت مساقات باید معلوم باشد و کمتر از زماني که میوه به 
دست مي آید نباشد , و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعي قرار 
دهند که میوه آن سال حاصل مي شود , صحیح است . 
و 90 
مال كسي باشد که کار مي کند , معامله باطل است . 
یناه 6 باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند . یا 
بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن در صورتي که كاري مانند 
ابياري که براي تربیت درخت و زیاد شدن میوه لازم است باقي مانده باشد 
و در غیر اين دو صورت اگر چه احتیاج به كاري مانند چیدن میوه و 
نگهداري آن داشته باشد , معامله صحیح نیست , 
بلکه اخر احتياج نه ابباری بتزای زیاد شدن و بهتن شندن میم تداشته باشد : 
هر چند کاري باشد که براي تربیت درخت لازم است , صحت معامله محل 
اشکال است . 
مساله 2297 صحت معامله مساقات در میوه هايي که ريشه ثابت ندارند 


مانند بوته خربزه و خیار محل اشکال است . 

مسأله 2298 درختي که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مي کند و به 
آنباري احتیاج ندارد+ اک در زیادشندن با بهنن شدن میوم به کارهاق دیکر : 
مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد , مساقات در آن صحیح است. 
مسأله 2299 دو نفري که معامله مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر مي 
توانند معامله را به هم بزنند , و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط 
کنند که هر دو يا يكي از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشد , 
مطابق قراري که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد , و اگر در 
ضمن معامله مساقات شرطي کنند و به ان شرط عمل نشود , كکسي که 
به نفع او شرط کرده اند مي تواند معامله را به هم بزند , و همچنین مي 
تواند مثل ساير موارد شروط طرف مقابل را به وسیله حاکم شرع به 
وفاي به شرط اجبار کند . 

ما 300 ار ما سرت فا ام ها شا هم اتف یر و 
اش به جاي او هستند . 

تاد 1 2 ای یاه تا درختها به او واگذار شده بمیرد , چنانچه 
دی فورظ نکر دم‌ساشند که کون اما یا رت کته , ورثه اش به جاي 
او هستند . و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند . حاکم 
شرع از مال میت اجیر مي گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت 
مي کند , و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت کند , با 
مردن او معامله به هم مي خورد . 

مسأله 2 اگر شرط شود که تمام حاصل براي مالك باشد , مساقات 
باطل است و میوه مال مالك مي باشد , و كکسي که کار مي کند نمي تواند 
مطالبه اجرت نماید , ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگري باشد , 
مالك باید مزد آبياري و کارهاي دیگر را به مقدار معمول به كسي که 
درختها را تربیت کرده بدهد , و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار 
قرا رداد باشد , لزوم دادن زيادي محل اشکال است , و احوط صلح است . 
اه 23 از ری وا گر اک ر کند که در آن درخت بکارد و 
آنچه عمل مي آید مال هر دو باشد , این معامله که آن را مغارسه گویند 
باطل است ۰ پس اگر درختها مال صاحب زمین ی سب یر 
فال افتست و بایدءی د کش که انها سا ترنیت. کردم نهد رمک ایزن: که 
اجرت بیشتر از سهمي باشد که براي عامل معین شده که در این صورت 
لزوم دادن زيادي محل اشکال و احتیاط در صلح است , و اگر مال كسي 
و اا ست یت رس یال سس مس ۳۱ 
را بکند , ولي گودالهايي را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند 
و اجاره زمین را از روزي که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد , مگر 
این که اجاره زمین از سهمي که از تربیت درختها براي مالك معین شده 


بیشتر باشد , که در این صورت لزوم ادن زاید محلّ اشکال و احوط صلح 
اشت توالت عم ی توانه اما ملرم صاید صو رانا کی او 
۱ 
ولي اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عيبي در آنها پیدا شود , باید 
تفاوت قیمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمي تواند او را 
ملزم کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقي بگذارد , و 
همچنین صاحب زمین نمي تواند صاحب درختها را ملزم نماید که با اجاره یا 
بدون اجاره درختها در زمین او بماند . 


كساني که از تصرف در مال خود ممنوعند 


سا لد 4 بچه اي که بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال يا در ذمه خود 
ختل. این که:ضاست نو با فرضن کید ۵ شنت ان نا یحایر .و فضحتیره 
اس مه ای سا و10 
اجاره دهد , يا در مضاربه يا مزارعه و مانند آن عامل شود و اما حکم 
وصیت او در مالش در تسا ان امه : 
و نشانه بلوغ يكي از سه چیز است : (اول ) روییدن موي درشت زیر شکم 
بالاي عورت در پسر . 
(دوم ) بیرون آمدن مني . 
(سوم ) تمام شدن پانزده سال قمري در پسر , و تمام شدن ته سال 
قمري در دختر , و خون حیض دیدن در مورد دختري که معلوم نیست ئه 
سال افسام شوه باننم. 
مساله 2305 روییدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر 
بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها , نشانه بالغ شدن نیست ۰ مگر 
اسان بت اس اس اسان هی سا کر 
ای ۱ ی او ال و سا سین 
نسبت به تصرف مالي در نفس خود , و سفیه يعني كسي که مال خود را 
در کارهاي بیهوده صرف مي کند نمي تواند در مال و ذمه خود مثل این که 
یا 
نمي تواند در نفس خود بدون اذن يا اجازه ولي تصرف مالي کند , مثل این 
کت را او ای هصار ما مه فآ و دم سس 
هی کی که حون تا له کار آن ند ماه اگم رم ار ان 
در مال خود منع شده است نمي تواند در مال خود بدون اذن پا اجازه 
طلبکاران تصرف نماید . 
مسأّله 2307 كسي که گاهي عاقل و گاهي دیوانه است , تصرّف مالي که 
در موقع ديوانگي مي کند , , صحیح نیست . 
سب و وس یو و و 
هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهايي که 
اسراف شمرده نمي شود برساند , و اگر مال خود را به كکسي ببخشد با 
ارزان تر از قیمت بفروشد , اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه 
ننمایند , تصرف او صحیح است . 


تام کات 


وکالت آن است که انسان کاري را که مي تواند در آن دخالت کند و 
مباشرت در آن معتبر نیست , به ديگري واگذار نماید تا از طرف او انجام 
دهد , مثلا به ديگري واگذار کند که خانه او را بفروشد , يا زني را براي او 
عقد نماید , پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند , نمي تواند 
براي فروش آن كسي را بدون اذن ولي وکیل نماید , و همچنین كسي که 
به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده است , 
نمي تواند براي تصرف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه 
طلبکاران . 
یناه 2309 در وکالت لا زم نیست صیعه بخوانند , و اگر انسان به ديگري 
بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده مثل آن که 
مال خود را به کسي بدهد که براي او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت 
صحیح است . 
مسأله 2310 اگر انسان كسي را که در شهر دیگر است وکیل نماید و 
براي او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند , اگر چه وکالت نامه بعد از 
مدتي برسد وکالت صحیح است . 
تا له 1 231 مو کل نی کت که یر را ول ی کند ۵ تیور کی که 
وکیل مي شود , باید عاقل باشند , و از روي قصد و اختیار اقدام نمایند , و 
اکراه به ناحق نشده باشند , و در موکل بلوغ نیز معتبر است ,ولي بچه اي 
که بالغ نشده در چيزي که خودش مي تواند انجام بدهد مي شود وکیل 
یپرد , مانند بچه ده ساله اي که حق دارد وصیت کند . 
مسأّله 2312 كاري را که انسان نمي تواند انجام دهد ربا شرع تباید اتجام 
دهد , نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وکیل شود , مثلا کسي که 
در احرام حچ است , چون نباید صیغه عقد زناشويي را بخواند , نمي تواند 
براي خواندن صیغه از طرف ديگري وکیل شود . 
مسأله 2313 اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وکیل 
کند صحیح است , ولي اگر براي يكي از کارهاي خود وکیل نماید و ان کار 
را معین نکند , وکالت صحیح نیست , مگر آن که تعیین را به نظر وکیل 
واگذار کند . مثل این که بگوید: (تو وکیل هستي در فروش يا اجاره خانه 
هر کدام را که اختیار كردي ) . 
مساله 2514 اکز وکیل وا عز گنف عفی: ]۱ ز کار برکنار نماید بعد از آن که 
خبر به او رسید نمي تواند آن کار را انجام دهد , ولي اگر پیش از رسیدن 
خبر آن کار را انجام داده باشد , صحیح است . 


مسأله 235 کیان فش کواند ان وعالت کنایم کیره کند. 2 اکردخه وگن 
ترا 36 2 وکیل نمي تواند براي انجام کاري که به او واگذار شده 
دیدری زاو کیل تماند: ولت انز مو کل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد 
دب هر ور که قآ دشر حادم یت تفای ایند نش اگر گفته 
باشد: (براي من وکیل بگیر ) باید از طرف او وکیل بگیرد و نمي تواند 
کسي را از طرف خودش وکیل کند . 

فساله. 2317 اک وکیل با اجانه وک كسي را از طرف او وکپل کند , 
نمي تواند آن وکیل را عزل 9 اول بمیرد یا موکل 1 
عزل کند , وکالت دومي باطل نمي شو ۳ 

ال ۱ اک ول با ات سل تفارک قوش اکن فده 
,. موکل و وکیل اول مي توانند آن وکیل را عزل کنند , و اگر وکیل اول 
بمیرد یا عزل شود , وکالت دومي باطل مي شود . 

مساله 2319 اگر چند نفر را براي انجام كاري وکیل کند و به آنها اجازه 
دهد هر کدام به تنهايي در آن کار اقدام کنند , هر يك از آنان مي تواند آن 
کار باانجام دهد ه-صانحه:بکی از آنانبمترد موکالت دی ان: باطل: تفت 
شود , ولي اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهايي انجام دهند , يا گفته باشد 
که با هم انجام دهند , نمي توانند به تنهايي اقدام کنند , و در صورتي که 
يكي از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل مي شود . 

مسأله 2320 اگر وکیل يا موکل بمیرد , وکالت باطل مي شود , و نیز اگر 
چيزي که براي تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود مثل آن که 
گوسفندي که براي فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل مي شود , و 
اک کی ار آها ماد بای فش سید طلان لته یی کعید از 
برطرف شدن ديوانگي و بي هوشي نیز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج 
به توکیل جدید باشد , محل اشکال است . 

مسأله 2321 اگر انسان كسي را براي کاري وکیل کند و چيزي براي او 
قرار بگذارد , بعد از انجام آن کار چيزي را که قرار گذاشته باید به او بدهد 


19 2 اگر وکیل در نگهداري مالي که در اختیار او است کوتاهي 
نکند و غیر از تصرّفي که به او اجازه داده اند تصرف ديگري در آن ننماید و 
اتفاقاً آن مال از بین برود , ضامن عوض آن نیست . 

مسأله 3 اگر وکیل در نگهداري مالي که در اختیار او است کوتاهي کند 
ب«با غیر از تص في. که بة اه اجازه دادم اند تضهء ف: دیگری.در آن.بنماید و آن 
مال از بین برود ضامن است ۰ پس اگر لباسي را که گفته اند بفروش 
بپوشد و آن لباس تلف شود , باید عوض آن را بدهد . 

میتشا لد 24 اگر وکیل غیر از تصرزفي که به او اجازه داده اند تصرف 


ديگري در مال بکند » مثلا لباسي را که گفته اند بفروش بپوشد و بعد 
تصرفي را که به او اجازه داده اند بنماید , ان تصرف صحیح است . 


احکام قرض 


قرض دادن به مسلمان مخصوصا به مومنین از كارهاي مستحب است , و 
در قران مجید به آن امر شده , و قرض دادن به مومن قرض دادن به خدا 
شمرده شده , و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده , و در اخبار راجع 
به آن شفارش, شده انتنت : و از بیغمبر اکرم (صلي الله علیه واله. وسلم 
وتات نم که کی که ان حسادان هو کی مود , براي او به 
هر درهمي که قرض داده به وزن کوه احد از كوههاي رضوي و طور سیناء 
حسنات است , و اگر با او در طلب قرض مدارا کند بر صراط مانند برق 
و ان ای کی ی ی وا ره 
کند و قرض ندهد خداوندعژوجل بهشت را بر او حرام مي کند . 
وا ی اه اور کی دنم بوات 
من محبوب تر است از آن که به مانند آن صدقه بدهم . 
مسأله 2325 در قرض لازم نیست صیغه بخوانند , بلکه اگر چيزي را به 
قصد قرض به كسي بدهد و او هم به همین قصد بگیرد , صحیح است . 
مسأله 2326 در صورتي که در قرض شرط مدت نشده باشد , یا بعد از 
گذشتن مدت باشد , هر وقت بدهکار بدهي خود را بدهد طلبکار باید قبول 
نماید . 
نها له 7 اگر در عقد قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند , 
طلبکار نمي تواند پیش از تمام شدن ان مدت طلب خود را مطالبه کند . 
ولي اگر مدت نداشته باشد , طلبکار هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود 
را مطالبه نماید . 
هیجا لد 8 اگر طلبکار در موردي که حقّ مطالبه دارد طلب خود را 
مطالبه کند , چنانچه بدهکار بتواند بدهي خود را بدهد , باید فورا آن را 
بپردازد , و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است . 
مشاه 239 اگر بدهکار غیر از خانه اي که لایق به حال او است ور ان 
سکني دارد. و انائیه متزل و عیرهای دیخري که تاجاز از داشتن آتهاست.: 
چيزي نداشته باشد , طلبکار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نماید , 
بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهي خود را بدهد . 
ات ی بدهي خود را بدهد , 
چنانچه بتواند کاسبي کند و براي او عسر و حرجي نباشد , واجب است 
کسب کند و بدهي خود را بدهد . 
مسأله 1 عسي که دسترسي به طلبکار خود ندارد , چنانچه امید 
نداشته باشد که اورا پیدا کند .بای طلت آورا اه -طظرف صاضتتتنن ریم قصد 


ضد که یه اقتیو تفه مرو تن اتباظ خی ا نها کس یت اجاو کیره ره 
ادا را 
فقیر ندهد . 

مسأله 2332 اگر مال میت بیشتر از خرجح واجب کفن و دفن و بدهي او 
نباشد , باید مالش را به همین مصرفها برسانند , و به وارث او چيزي نمي 


رسد . 
مساأله 2333 اگر کسي مقداري پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم 
شود , چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست , و اگر قیمت 
آن زیادتر گردد , لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد , ولي در هر دو 
صورت اگر بدهکار و طلبکار به یر آن راضي شوتد , اشکال تدارد . 

آن را مطالبه کند داخباط سسشت ان ات که هار فسات ها را ند 
بدهد 

19 5 اگر كسي که قرض مي دهد شرط کند که زیادتر از مقداري 
که مي دهد بگیرد , مثلا مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج 
سیر بگیرد , یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد تخم مرغ بگیرد , ربا و 
حرام است . بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاري براي او انجام دهد , یا 
چيزي را که قرض کرده با مقداري جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند يك 
توماني را که قرض کرده با يك کبریت پس دهد ربا و حرام است , و نیز 
اگر با او شرط کند که چيزي را که قرض مي گیرد به طور مخصوصي پس 
دهد مثلا مقداري طلاي نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته 
پس بگیرد بازهم ربا و حرام مي باشد , ولي اگر بدون اين که شرط کند 
خود بدهکار زیادتر از ان چه قرض کرده پس بدهد , اشکال ندارد , بلکه 
مستحب است . 

مسأله 2336 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است , و اقوي این است که 
کی کت ی کال سس و او و ره 
آن است . 

مساله 7ودر ایر ضبا ر ا قق آز اهر وس هم با ان 
زراعت کند , اقوي این است که حاصلي که به دست مي آید مالك مي 
شود , ولي احوط عدم تصرّف در آن است . 

مسأله 2338 اگر لباسي را بخرد و ثمن آن را از مالي که به قرض ربوي 
گرفته , يا از مال حلالي که مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد , 
پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد , و همچنین است اگر 
به فروشنده بگوید که: (اين لباس را با اين مال مي خرم ) هر چند احوط 
آن است که آن لباس را استعمال نکند . 

مشاه 9 اگر انسان مقداري پول به كکسي بدهد که در شهر دیگر از 


طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد ,و اين را صرف برات مي گویند . 

مساأله 2340 اگر مقداري پول به كکسي قرض بدهد که بعد از چند روز در 
شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در 
شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است , ولي اگر كسي که زيادي را 
مي گیرد , در مقابل زيادي جنس بدهد یا عملي انجام دهد , اشکال ندارد . 
منیا[ 1 اگر كسي از ديگري طلبي دارد که از جنس طلا و نقره یا 
کشيمني و پیمانه اي نیست 

مي تواند آن را به شخص بدهکار يا ديگري به کمترٍ فروخته و وجه آن را 
نقد بگیرد . ولي اگر طلب اسکناس باشد فروختن آن به کمتر در صورتي 
که ثمن هم از جنس همان اسکناس باشد , محل اشکال است , و در 
صورتي که از غیر آن جنس باشد , مثل فروش اسکناس ايراني به دولار 
اشکال ندارد , و همچنین طلبي را که از شخص بدهعار دارد مي تواند 
فیلغي. از آن ,را کبتر کتد و مايقي: را تفج بکیرن. 


اتای یاه 


مسأله 2342 اگر انسان طلبکار خودرا حواله دهد که طلب خودرا از 
ديگري بگیرد و طلبکار قبول نماید ,بعد از آن که حواله با شرايطي که 
خواهد آمد محثق شد , کسي که به او حواله شده بدهکار مي شود , و 
طلبکار نمي تواند طلبي را که دارد از بدهکار اولي مطالبه نماید . 
مسأله 3 بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند , و باید کسي آنهارا 
به ناحق اکراه نکرده باشد , و سفیه يعني كسي که مال خودرا در کارهاي 
بیهوده مصرف مي کند نباشند , مگر اين که با اذن یا اجازه ولي باشد , ولي 
اگر حواله بر بري يعني شخصي که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و 
حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد , و همچنین معتبر است بدهکار و 
طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده 
باشند , و اما اگر حواله بر شخص بر باشد و حواله دهنده مفلس باشد , 
اشکال ندارد . 
مسأّله 2344 حواله دادن بركسي که بدهکار نیست , در صورتي صحیح 
است که او قبول کند , و نیز اگر انسان بخواهد به کسي که جنسي بدهکار 
است , جنس دیگر حواله دهد , مثلا به كکسي که جو بدهکار است گندم 
حواله دهد اه فیول کته و له صحیه تیزرت.. 
مسأله 2345 موقعي که انسان حواله مي دهد باید بدهکار باشد . پس اگر 
را و ار ی 
كسي حواله دهد که آنچه را بعد قرض مي دهد از آن کس بگیرد . 
هنال 6 حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند 
1 پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهکار باشد و به او 
ان , حواله 
صحیح نیست . 
شتا 2 237 اگر بدهي واقعاً معین باشد ولي بدهکار و طلبکار در موقع 
حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند , حواله صحیح است , مثلا اگر طلب 
کسي را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر 
را بپیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید , حواله صحیح است . 
مساله 2348 طلبکار مي تواند عماله.زا قبول نکند , اگرچه كسي که به او 
حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهي ننماید . 
فساأله 9 اگر كسي که به حواله دهنده بدهکار نیست , حواله را قبول 


کند : پیش از پرداختن حوالهنمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده 
اه یا ما ای سا اه و ی 


حواله را قبول کرده , فقط همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه 
ید 
مسأله 2350 بعد از آن که حواله محقّق شد , حواله دهنده و كسي که به 
او حواله شده نمي توانند حواله رابهم بزنند , و هرگاه كکسي که به او حواله 
شده در موقع حواله فقیر نباشد , اگرچه بعد فقیر شود طلبکار هم نمي 
تواند حواله را بهم بزند , و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و 
ارات که فم ات وی نادقف ایس مه مالذار 
شده طلبکار مي تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده 


3 

1 231 اگر بدهکار و طلبکار و کسي که به او حواله شده در صورتي 
که قبول او در صحت حواله معتبر باشد , مثل این که به حواله دهنده 
بدهکار نباشد پا يكي از آنان براي خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد , 

مطابق قراري که گذاشته اند مي تواند حواله را بهم بزند . 
متا له 2 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد , چنانچه به در 
خواست كکسي که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است , 
مي تواند چيزي را که داده از او بگیرد . و اگر بدون در خواست او داده , یا 
این که او مدیون حواله دهنده نبوده , نمي تواند چيزي را که داده از او 


احکام رهن 


فساله. 253 رهن آن. اشت که کسی که خق سالي براق کر بر عمده 
اوست مقداري از مال خودرا وثیقه بگذارد که اگر حق لور ندهد , صاحب 
حقق بتواند حق خودر| از آن مال استیفاء کند , مانند این که بدهکار مقداري 
ال را و ری اه ها 
بدست آورد . 
مسأّله 2354 در رهن لازم نیست صیفغه بخوانند , و همین قدر که بدهکار 
تک( 
۳ گرد دهنده و گرو گيرنده باید عاقل و بالغ باشند , و باید 
کسي آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد , و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد 
, مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولي سفیه , و معني سفیه و 
مفللس در مسأله 2306 گذشت . 
مسأله 2356 انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد که شرع بتواند در آن 
اف کنو مره اکر مان دی زاس با ره اه رس ارد سم 
است . 
مسأله 2357 چيزي را که گرو مي گذارند باید بشود از آن استیفاء دین 
اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند , رهن باطل است . 
اه را ی اه ان اسر وراه 
از مالك در اين مسائل اعم از صاحب حق است . 
مسأله 2359 گرو گیرنده نمي تواند در مالي که گرو گرفته بدون اجازه 
مالك تصرف کند ۰ و همچنین مالك بدون اذن گرو گیرنده نمي تواند در آن 
مال تصرژفي کند که با حقّ او منافات داشته باشد . فرموده, اند: (اگر 
کار جیزی‌را که کیره برداشته با اعایم اعلی الله عاموممساله 2:00 
جمعي از فقهاء بدهکار بفروشد , عوض آن هم مثل خود مال گرو مي باشد 
أ«أ«« 

بعد بدهکار امضاء کند ما سر کر 
ضمن عقدي اگرچه خود آن ببع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو 
بگذارد , که در این صورت بر او واجب مي شود به شرط خود و فا کند , یا 
شرط شود که عوض گرو باشد , که در اين صورت به خود شرط عوض 

و مي شود . 
1 1 اگر موقعي که باید بدهي خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و 


او ندهد , طلبکار در صورتي که وکالت در فروش و برداشت طلب خود 
داشته باشد , مي تواند مالي را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا 
بردارد , و در صورتي که وکالت نداشته باشد , باید از بدهکار اجازه بگیرد , 
و اگر دسترسي به او ندارد از حاکم شرع اجازه 

ارت شم ونر 
صورت اگر زيادي داشته باشد باید زيادي را به بدهکار بدهد . 

مساله 23062 اگر بدهکار غیر از خانه اي که مناسب شأّن اوست و دز آن 
نشسته و اثاثیه منزل و چيزهاي ديگري که ناچار از داشتن آنهاست چیز 
ديگري نداشته باشد , طلبکار نمي تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید , 
ولي مالي را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد طلبکار مي تواند 
بفروشد و طلب خود را بردارد . 


احکام ضمان 


فسالد 2303 اکر انسان خفاهد ضامن شود که بدهی کش را بدهو ؛ 
ضامن شدن او در صورتي صحیح است که به هر لفظي اگرچه عربي نباشد 
یا به عملي به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تورا بدهم , و 
طلبکار هم قبول کند , و راضي بودن بدهکار شرط نیست . 
ماه 2۱۳۸ صامن ای اند عاظ و الا وج مایت کسید 
آتهارا به ای اجراه تکر کم باند و شفته: ود ففلتتن: کشت م .مر به: ادق با 
۳ 
ث«ِصث#«" , صحیح است . 
۳ 2305 هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد , مثلا 
بگوید: (اگر بدهکار قرض تورا نداد من ضامنم ) صحت ضمان محل اشکال 
است . 
فساله 2306 کشت که انسان صامن بدهی اه فی شون بای تذهکار باشند : 
پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض کند , تا وقتي قرض نکرده نمي شود 
۳7 
شا 237 در صورتي انسان مي تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار 
و جنس بدهي همه در واقع معین باشند , پس اگر دو نفر از ز كسي طلبکار 
باشند و انسان بگوید: (من ضامن هستم که طلب يكي از شماهارا بدهم ) 
چون معین نکرده که طلب کدام را مي دهد , ضامن شدن او باطل است , 
و نیز اگر كسي از دو نفر طلبکا ر باشد و شخصي بگوید: (من ضامن هستم 
که بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم ) چون معین نکرده که بدهي 
کدام را مي دهد , ضامن شدن او باطل مي باشد , و همچنین اگر كسي از 
ديگري مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصي بگوید: 
ات 
یا پول , نییست 
مساله و536 اگر طلبکار طلب خودرا نم امن کته رخا من نمی وان 
ازبدهکار چيزي بگیرد . و اگر مد ارت از آن. را بتخشند : تم تواند ان 
مقداررا مطالبه نماید . 
مساأّله 2369 اگر انسان ضامن شود که بدهي کسي را بدهد , نمي تواند 
از ضامن شدن خود برگردد . 
ات رامیت ار سای فا ای ان 4 
هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند . 


فساله. 2371 هرگام اتسان در فوقع ضامن شدن بقواند طلبت طلبکار را 
بدهد , اگرچه بعد فقیر شود طلبکار نمي تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و 
طلب خودرا از بدهکار اول مطالبه نماید , و همچنین است اگر در آن موقع 
نتواند طلب اورا| بد هد , ولي طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضي شود 


مسأله 2372 اگر انسان در موقعي که ضامن مي شود نتواند طلب طلبکار 
را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود , مي تواند ضامن 
بودن اورا به هم بزند . ولي اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود ضامن 
قدرت پیدا کرده باشد , چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشعال 
دارد . 

نا[ 2373 اگر کسي بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي اورا 
بدهد , نمي تواند از او چيزي بگیرد . 

۳-9 2374 اگر كکسي با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي اورا| ندهد , 
مي تواند مقداري را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید , ولي 
اگر , به جاي جنسي که بدهکار بوده جنس ديگري به طلبکار او بدهد , نمي 
توانی خه ترا کم داوم از او مطالبه نماید , مثلا اگر ده من گندم بدهکار 
باشد و ضامن ده من برنج بدهد , نمي تواند برنج را از او مطالبه نماید , 
ولي اگر خودش راضي شود که برنج بدهد اشکال ندارد . 


اشقام اانت 


مسأله 2375 کفالت آن است که انسان متعهد شود هر وقت طلبکار 

بدهکار را خواست به او تسلیم کند , و به کسي که این طور متعهد مي 

شود کفیل مي گویند . 

مسأله 2376 کفالت در صورتي صحیح است که کفیل به هر لفظي اگرچه 

عربي نباشد يا به عملي یک 

خودرا بخواهي به تو تسلیم کنم , و طلبکار یا ولي او هم قبول نماید . 

ق ات ۰7.ص رال ماه یه امه سس تاش ور 

صورتي که مستلزم تعهد به مال باشد , مگر با اذن يا اجازه ولي سفیه و 

طلبکاران مفلس , و اورا بر کفالت به ناحق اکراه نکرده باشند , و بتواند 

کسي را که کفیل او شده حاضر نماید . 

تال 275 یکین از شه: یز کعالترا تم می وه :اول: کفیل بدهکار را 

به طلبکار تسلیم نماید , يا بدهکار خودش را تسلیم کند , با شخص ديگري 

اورا تسلیم نماید و طلبکار هم قبول کند . 

دوم: طلب طلبکار داده شود . 

سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد , یا به ديگري به بیع يا صلح یا حواله و 
نم بدهکار بمیزد :ختجم»ظلکا ر کفیل را از کفالت آزاد کند . 

و 0 0 کت چا ۱ ب۲۳: 

کند , چنانچه طلبکار دسترسي به او نداشته باشد , كسي که بدهکار را رها 

کرده باید اورا به طلبکار تسلیم کند . و اگر تسلیم نکرد باید طلب او را 


بیردازد . 


اشفا فتیتز ۲ آتنایت: ۳ 


19۳ 0 اگر انسان مال خودرا به کسي بدهد و بگوید: (نزد تو امانت 
باشد ) و او هم قبول کند , یا بدون اين که حرفي بزنند صاحب مال بفهماند 
که مال را براي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري کردن 
یپرد , باید به احکام ودیعه که مي اید عمل نمایند . 
مسالد 1 امانت دار و كسي که مال را امانت مي گذارد باید هردو 
عامل اند ی اه اسان مالی اس جوا اعانت تاره مسا یه 
و کسي که مال خودش را امانت مي گذارد باید بالغ باشد , و جایز است 
بکه. همتز, مال کر را با آذفشن زد کسی. امانت بکذارد ۰ امایت 
داتن نود همم ده صورتی که:-صع. از خقط باشد و امانت .۱ 
حفظ کند و مستلزم تصرف در مال بچه نباشد , اشکال ندارد . 
و معتبر است كسي که مال خودش را امانت مي گذارد سفیه و مفلس 
نباشد , مگر با اذن یا اجازه ولي سفیه و طلبکاران مفلس , ولي امانت 
گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتي که مستلزم تصرّف آنها در مال 
خودشان نباشد مانعي ندارد , و در صورت استلزام با اذن يا اجازه ولي و 
طلیکاران اشکال ندارد . 
مسأله 2382 اگر از بچه اي چيزي را بدون اذن صاحبش به طور امانت 
قبول کند , باید آن را به صاحیش بدهد , و اگر آن چیز مال خود بچه است و 
ولي اجازه امانت گذاشتن آن را نداده باشد , لازم است آن مال را به ولي 
او برساند , و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي کند و تلف شود , باید 
عوض آن را بدهد , و همچنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد . 
خساله 293 کی که نمی اند امانت را دار ماد زور ری که 
امانت گذار ملتفت حال او نباشد , نباید امانت را قبول کند . 
مسأله 2384 اگر انسان به صاحب وا را کار ال 
حاضر نیست , چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود , كسي 
که امانت را قبول نکرده ضامن نیست , ولي احتیاط مستحب آن است که 
اگر ممکن باشد آن را نگهداري نماید . 
منیبا له 5 کسي که چيزي را امانت مي گذارد . هر وقت بخواهد مي 
تواند آن را پس بگیرد , و كسي هم که امانت را قبول مي کند هر وقت 
بخواهد مي تواند آن را به صاحبش برگرداند . 
ییا[ 26 اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود 2 رابه هم 
نزند « باید. هرچه زودتر مال. را به ضاخب: آن با وکیل یا ولن. ضاخیش 


برساند , يا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداري نیست , و اگر بدون عذر 
مال را به آنان نز سناند .و خبر هم ندهد...جناتچه مال تلف شود باید غواض 
آن را بدهد: ۳ 

متشه 2 ی که ات تمیل ین کب , اگر براي آن جاي مناسبي 
ندارد , باید جاي مناسب تهیه نماید و طوري آن را نگهداري کند که مردم 
نگویند در نگهداري آن كوتاهي نمودمر است . و اگر در جايي که مناسب 
نیست بگذارد و تلف شود , باید عوض آن را بدهد . 

مسأله 2388 كسي که امانت را قبول مي کند رن 
روي نماید , مثل آن که مركبي که نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن 
صاحبش سوار شود و یا تفریط کند يعني در نگهداري آن كوتاهي نماید , 
مثل آن که آن را در جايي بگذارد که اطمینان از آن نباشد که كسي بفهمد 
و آن را برد ضامن است , و چنانچه تلف شود باید عوض آن را اگر مثلي 
است مثل و اگر قيمي است قیمتش را بدهد : و در غیر این دو صورت 
ضامن نیست . 

ار ا گرا ال ای تا ال وهای تا 
و به كسي که امانت را قبول کرده بگوید که پاید مال را در اینجا حفظ کني 
و اگر احتمال هم بدهي که از بین برود نباید آن را به جاي دیگر ببري , جایز 
نیست آن را به جاي دیگر ببرد , و اگر بیرد ضامن است . 

مسأله 2390 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معین کند . 
و كسي که امانت را قبول کرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال 
خصوصيتي نداشته , بلکه يكي از موارد حفظ آن بوده , مي تواند آن را به 
جاي ديگري که مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محل اولي است ببرد , و 
چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نیست . 

شتا[ 1 اگر صاحب مال دیوانه شود , كسي که امانت را قبول کرده 
باید فوراً امانت را به ولي او برساند , و يا به ولي او خبر دهد , و اگر بدون 
عذر شرعي مال را به ولي او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهي کند و مال 
تلف شود , باید عوض آن را بدهد . 

عصاله ۱292 صاخت مالس ایا اف باس ات 
او برساند , يا به وارث او خبر دهد , و چنانچه بدون عذر شرعي مال را به 
وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهي کند , و مال تلف شود باید عوض 
آن را بدهد , ولي اگر براي آن که بفهمد كسي که مي گوید من وارث میتم 
راست مي گوید يا نه , یا میت وارث ديگري دارد يا نه . مال را ندهد و از 
خبر دادن هم كوتاهي کند و مال تلف شود , چيزي برعهده او نیست . 
مسأّله 2393 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد , كسي که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد , یا به كسي بدهد که 
ففه: آنان گرفتن مال را , به او واگذار کرده اند , پس اگر بدون اجازه 


دیگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد , ضامن سهم دیگران است , و 
وا ری ی ی 
مسأله 2394 اگر كسي که امانت را قبول کرده بمیرد يا دیوانه شود , 
وارث يا ولي او اند مرجم ی مصصاخی سا اطلا غ هنسا ها ترا 
مسأله 2395 هرگاه امانت دار نشانه هاي مرگ را در وخ تشتر کر 
اطمینان دارد که امانت به صاحبش مي رسد , مثل این که وارث او امین 
بوده و از امانت اطلاع دارد , و همچنین اطمینان دارد که صاحییش راضي به 
ادن آن ره ور نمی اش انم یمیت امانت را تصاحت: آن بای کل را 
ی , هرچند احوط آن است که امانت را به 
صاحت ان باه کنل اولی اسان مایم وا به حاکم 
شرع بدهد . 
و در غیر این صورت باید به هر طريقي که ممکن است حقّ را به صاحبش 
ٍ با وکیل يا ولي او برساند , و اگر ممکن نشد وصیت کند و شاهد بگیرد و به 
ای 
یبد . 
مسأله 2396 اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببیند و به وظیفه 
اي که در مسأله پیش گذشت عمل نکند , چنانچه آن آمانت از بین برود , 
باید عوضش را بدهد کر هدز نکهداری ان کوتاهین نکرده باشد و-ضرطن 
او خوب شود , يا بعد از مدتي پشیمان شود و وصیت کند , هر چند مال بعد 
از وصیت تلف شود . 


شاه قاری 


مساله 2397 عاریه آن است. که. اتسان: مال. خوذرا به دیبکرن. بدهد که 
بدون عوض از آن استفاده کند . 

مسأّله 2398 لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند , و اگر مثلا لباس را به 
اس سس تیا ی ار 
تال 29 عاریه دادن چیز عصبي و چيزي که مال انسان است ولي 
ما ما ی نا سا تست سل اند ای وا اجاره داده 
باشد در صورتي صحیح است که مالك چیز غصبي يا كکسي که منفعت ملك 
تافعلق حن اوشت به عا ره دادن راضی باشند . 

شالت 2400 جپزی را که ختغعتش,مال انسان اشت متا آن. زا اجاره کزده 
مي تواند به كسي که بر آن مال مورد اطمینان است , يا به اذن مالك 
عاریه بدهد , ولي اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده 
کند , نمي تواند آن را به ديگري عاریه دهد . 

ماله 2101 اک اه و بح رال تور عاربه بدهند صحیح نیست , و 
همچنین عاریه دادن سفیه و مفلس مال خودرا صحیح نیست , مگر با اذن یا 
ات یه مار تن ر وی ات نوا دسا یی 
را که بر او ولایت دارد عاریه دهد , اشکال ندارد . 

فسالة 2402 اگر در نگهداري چيزي که عاریه کرده كوتاهي نکند , و در 
استفاده از آن زیاده روي هم ننماید , و اثفاقا آن چیز تلف شود . ضامن 
تست ول جنانچه شرط کنند که ا کر تلف شود عاربه کننوه ضامن باشد : 
با چپزي را که عاریه کرده طلا و نقره باشد , باید عوض آن را بدهد . 
مساله ۲2۸05 گر طل ون را عارت عایه و را کید که آکز تاش یود 
ضامن نباشد , چنانچه تلف شود ضامن نیست . 

گذشت ۰ 2392 مشاه 204 اگر عاریه دهنده بمیرد , عاریه گیرنده 
وظیفه انش همان است که در مان 2405 او عاریه دهنده طوري شود 
که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند مثلا دیوانه شود 

کشت »91 3 2 وطیقم غارنه کننوم همان است که در مساله 22406 غارنه 
عقد جایز است , و عاریه دهنده و كسي که عاربه کرده مي توانند هر وقت 
بخواهند عاریه را به هم بزنند , بنابراین عاریه دهنده مي تواند آنچه را که 
هن وی رک راما ره 
دادم باشد که بعد از دفن نمي تواند زمین را به نبش قبر میت پس بگیرد . 
فساله 2107 عاریه دادن عيزی که اسسا ده علال تدارد ضل الات. لمه ده 
قمار باطل است , و همچنین است عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت 


خوردن و آشامیدن بلکه بنابر احتیاط واجب براي سایر استعمالات هر چند 
زینت نمودن باشد . 

مسأله 09 ارب ژازن کوتسفتد بر اق. اسفادم .شیر و تنم ان ره 
عاریه دادن حیوان نر براي کشیدن بر ماده صحیح است . 

مسأله 2409 اگر چيزي را که عاریه کرده به مالك یا وکیل یا ولي او بدهد 
و بعد آن چیز تلف شود , عاریه کننده ضامن نیست , ولي اگر بدون | جازه 
صاحب مال يا وکیل یا ولي او آن را به جايي ببرد , اگرچه جايي باشد که 
صاخیشن توا به آن جادشی:برده عتل, ان که اسب رات اصطیان که 
صاحبش براي آن درست کرده ببندد ضامن است , و در صورت تلف باید 
عوض آن را بدهد . 

مسأله 2410 اگر چیز نجس را براي کاري که شرط آن پاكي است عاریه 
دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند باید نجس بودن 
آن: اه کین که.عاريه: می کند بکوید : و اگرٍ لباس نجس را براي نماز 
خوا ند عاریه دهد , لا زم بیست نجچس بودن آن را اطّلاع دهد , صک. در 
صورتي که عاریه کننده بخواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند , که احتیاط 
واجب آن است که نجس بودنش را به مالغ هن 

مسأله 2411 چيزي را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به 
1 گري اجاره یا عاریه دهد . 7 

1 212 اک را ار ری ۱ ]اوه صاحب آن به ديگري 
عاریه دهد , چنانچه كکسي که اول ان چیزرا عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود 
, عاریه دومي باطل نمي شود . 

فساله 15 22 ار بواند عالی را که ها ریت کروه غضبی استمبایه آرن را 
صاحبش برساند, , و نمي تواند به عاریه دهنده بدهد . 

مسأله 2414 اگر مالي عاریه کته اسان 
استفاده اي ببرد و در دست اواز بین برود , مالك مي تواند عوض مال و 
عوض استفاده اي را که عاریه کننده برده از او يا از كکسي که مال را غصب 
کرده مطالبه کند , اک اه 
مالك مي دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید . 

مسأله 2415 اگر نداند مالي را که عاریه کرده غصبي است و در دست او 
از بین برود , چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد , او هم مي تواند 
آنچه را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید , ولي اگر 
چيزي را که عاریه کرده طلا و نقره باشد , يا عاریه دهنده با او شرط کرده 
باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ‏ نمي تواند عوض آن را 
که به صاحب مال مي دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید 


احکام هبه 


هبه عبارت است از تمليك عین مجانا بدون این که در مقابل عین عوضي 
دریافت کند وبخشیده شده باید عين اگر چه بنحو مشاع باشد , نه منفعت , 
وچه در خارج باشد یا در ذمه , در صورتي که به غیر كسي که در ذمه 
اوست ببخشد . واگر به كکسي که آن عین در ذمه اوست ببخشد , ذمه 
مدیون بريء مي شود , و نمي تواند به آن چه بخشیده رجوع کند . 
اس سا ار ها ورد 
اه ها یا را 
قبول کردم : وكسي که به او بخشیده شده بگوید بخشیدم بخشش به 
طرف بدهد , واو هم به قصد قبول بگیرد . 
هیام 7 معتبر است هبه کننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ,.وبر هبه 
اکراه نشده باشد , وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرف در مالش 
نباشد , ومالك مالي باشد که مي بخشد ,یا بر آن ولایت. داشته باشد : 
وگرنه آن هبه فضولي است وصحت آن منوط به اجازه کسي است که 
ی ۱ ۳ 
بخشیده شده , به آاذن هبه کننده قبض کند ولی. کر آن: جه, را بخشیدم:؛ 
در تصرف كسي باشد که به او بخشیده , کفایت از قبض مي کند . وقبض 
در غیر منقول مانند خانه وزمین به این است که مانع از تصرف را برطرف 
کند , ومال را در استيلاي كکسي که به او بخشیده قرار دهد , ودر منقول به 
این است که به طرف بدهد , وطرف هم از او بگیرد . 
مسأله 2419 اگر مالي را به كسي که به حد بلوغ نرسیده يا به دیوانه 
ببخشد , معتبر است ولي آن دو قبول کند . وآن مال را قبض نماید , ولي 
اگر ول به آن وه 2 دست. خودش باشد : بودن آن مال دز 
رف ولي از قبض کفایت مي 
مسأله 2420 اگر به يكي از ارحام خویشاوندان خود مالي ببخشد , بعد از 
ار که خی او داوس توا رحوع کنو وس کیرد موصعکنین است 
در صورتي که هبه کننده بر كکسي که به او هبه شده , شرط کند وب أن 
کننده بدهد . ودر غیر موارد ذکر شده تا عین مالي که هبه شده باقي باشد 
. مي تواند مال بخشیده شده را پس بگیرد , ولي 
اگر تلف شده يا آن را به ديگري منتقل کرده , يا تغييري در عین داده مثل 


آن که اگر پارچه بوده , آن را رنگ کرده باشد نمي تواند پس بگیرد . 
مسأله 221 زن وشوهر در لزوم هبه , حکم رحم را ندارند . 

فتتتاله 2422 اک مالی: را به که ور رازن ان کش 
شرط کند که مالي به او بدهد يا كاري که جایز باشد براي او انجام دهد . 
باید کسي که بر او شرط شده , به آن شرط عمل کند , وهبه کننده قبل از 
عمل به شرط مي تواند رجوع نماید , وهمچنین اگر كسي که براو شرط 
شده , به شرط عمل نکند , ویا نتواند به ان شرط عمل نماید , هبه کننده 
مي تواند رجوع کند . 

مساله ۰ 242 کر هه تیم نا کی که ال ای شوه و فا ارم 
بمیرد , هبه باطل مي شود . 

مساله 2424 اگر هبه کننده بعد از قبض دادن بمیرد , ورثه نمي توانند 
رجوع کنند , و همچنین اگر كکسي که مال , به او بخشیده شده بمیرد , هبه 
کننده نمي تواند رجوع نماید. 

زر 0۳ ۳ 
رجوع از طرف بگیرد , يا آن چه را بخشیده به قصد برگشتم رجوع به 
ديگري واگذار نماید . ودر تحقق رجوع , دانستن كسي که مال به او هبه 
شده , معتبر نیست . 

مسأله 2426 مالي را که به شخصي بخشیده , اگر در ملك آن شخص , 
زيادي منفصل یا قابل انفصال پیدا کند مثل آن که گوسفند ببژه آورد . یا 
درخت میوه دهد مال آن شخص است , واگر هبه کننده , در هبه مثل 
گوسفند ودرخت , رجوع کند , نمي تواند بره ومیوه را از آن شخص پس 


بگیرد . 


ان و 


تاش زیت 


غصب آن است که انسان از روي ظلم بر مال یا حق کسي مسلط شود , و 

سخت گرفتار مي شود . 

از حضرت پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وله وسلم ) روایت شده است که: 

هرکس يك وجب زمین از ديگري غصب کند , در قیامت آن زمین را از 

هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند . 

مسأله 2609 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي 

ديگري که براي عموم ساخته شده استفاده کنند , حقّ آنان را غصب نموده 
و همچنین است اگر كسي در مسجد جايي را براي خود بگیرد و ديگري 

۱ نماید . 

مسأله 2610 چيزي را که انسان پیش طلبکار گرو مي گذارد باید پیش او 


بماند که اگر طلب او را 7 از آن به دست آورد , پس , اگر 
کرده: ات 


۱ 2 مارا که ی کی ره اه ده ار کی 
کند صاحب مال و طلبکار مي توانند چيزي را که غصب کرده از او مطالبه 
نمایند , و چنانچه آن چیزرا از او بگیرند باز هم در گرو است , و اگر آن چیز 


از بین برود و عوض آن را بگیرند , آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو مي 
شد 


مسأله 2612 اگر انسان چيزي را غصب کند , باید به صاحبش برگرداند » و 
اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد . 

یداه 26013 اگر از آنچه غصب کردن منفعتي به دست آید مثلا از 
گوسفندي که غصب کرده بژه اي پیدا شود مال صاحب مال است , و نیز 
كکسي که مثلا خانه اي را غصب کرده , اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را 
بد هد 

مسأله 2614 اگر از بچه یا دیوانه چيزي را که مال آنها است غصب کند , 
باید آن را به ولي او بدهد , و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد . 
مسأّله 2615 هرگاه دو نفر باهم چيزي را غصب کنند , اگر هريك مسلط بر 
نصف آن باشد , هرکدام ضامن نصف آن است , عان دام آن تسام 
باشد , هرکدام ضامن تمام آن است . 

مسأله 2616 اگر چيزي را که غصب کرده با چیز ديگري مخلوط کند منثلا 
گندمي را که غصب کرده با جو مخلوط نماید چنانچه جدا کردن آنها ممکن 


است , اگرچه زحمت داشته باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند . 
مسأله 2617 اگر شخصي چيزي را غصب کند که در آن صنعتي بکار رفته 
باشد مانند طلايي که آن را گوشواره ساخته باشند و آن را خراب کند , باید 
ماده آن را با قیمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد خاک فتت مادم 
تعد از عرای از قیمت. ان فیل. ان دای مر فده باشد باید ها بم 
التفاوت را هم بپردازد , و چنانچه بگوید آن را مثل اولش مي سازم , مالك 
قلرم تست ول کموه عال اه هه می‌اند اس ردام کید که عل اما 
قدار و 

مسأله 2618 اگر چيزي را که غصب کرده به طوري تغییر دهد که از اولش 
بهتر شود مثلا طلايي را که غصب کرده گوشواره بسازد چنانچه صاحب مال 
بگوید مال را به همین صورت بده , باید به او بدهد , و نمي تواند پراي 
زحمتي که کشیده مزد بگیرد , و همچنین بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را 
به صورت اولش در آورد , و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اولش در 
اس اه ار ی ال ال 

مسأله 2619 اگر چيزي را که غصب کرده به طوري تغییر دهد که از اولش 
بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوري ب واجب 
است آن را به صورت اولش در آورد , و چنانچه قیمت آن به واسطه تغپیر 
دادن از اولشن کمتر شود باید تفاوت آن را به ضاحبش ندهد.. فتاه 
0 ار دز زهیتن که عضب کررده رزاعت کند با ورفت با ند تراشت 
و درخت و میوه ان مال خود اوست , و چنانچه صاحب زمین راضي نباشد 
که زراعت و درخت در زمین او , بماند , کسي که غصب کرده باید 

فورا زراعت يا درخت خودر| ار ضرر نماید از زمین بکند , و نیز باید 
اجاره زمین را در مدتي که زراعت و درخت در آن بوده , بلکه اجاره قبل از 
ان مدت را از زمان غصب به صاحب زمین بدهد , و خرابيهايي را که در 
زمین پیدا شده درست کند , مثلا جاي درختهارا پر نماید , و اگر به واسطه 
که و نمي 
تواند صاحب زمین را ملزم کند که زمین را 7 ۳ 
ِِ یی میم اند اما مار کید کف-فوعت سا راعت ۴ هام 


مساله 2621 اگر صاحب زمین راضي شود که زراعت و درخت در زمین او 

بماند , كکسي که آن را غصب کرده لازم نیست درخت و زراعت را بکند , 

ِ باید اجاره آن زمین را از وقتي که غصب کرده تا وقتي که صاحب 
ٍ راضي شده بدهد . 

مساله 2622 اگر چيزي که غصب کرده از بین برود , در صورتي که قيمي 

باشد يعني خصوصیات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلاء معمولا 

تفاوت داشته باشد , مانند حیوانات باید قیمت آن را بدهد , و چنانچه قیمت 


باتان ان از مان غضتب ها فان ادا فیفت: اخلا فه ,داشته پاش باس 
احتیاط واجب بالاترین قيمتي را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته 
بدهد , و احتیاط متتخت: ار است که بالاترین قیمت از زمان غصب تا 
زمان ب اداي قیمت را بدهد . 

اک ی ری نو ین 
خصوصیات افراد صنف آن معمولا از جهت ارزش و رغبت عقلاء تفاوت 
ندارد , مانند حبوبات باید مثل همان چيزي را که غصب کرده در خصوصیات 
نوعي و صنفي بدهد , مثلا اگر گندم دیم غصب کرده نمي تواند گندم آبي 
بدهد , و همچنین اگر گندم دیم اعلا بوده , نمي تواند پست را بدهد . 
مسأله 2624 اگر چيزي را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین 
برود , چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده ولي در مدتي که پیش او بوده 
چا شده باشد , باید قیمت گوسفند چاق را بدهد . 

مسأله 2625 اگر چيزي را که غصب کرده ديگري از او غصب نماید و از 
بین برود , صاحب مال مي تواندعوض آن را از هر يك از آنان بگیرد , يا از 
هرکدام مقداري از عوض آن را بگیرد ,. و چنانچه عوض مال را از اولي 
بگیرد , اولي مي تواند آنچه را داده از دومي تکیزد :. عولی اک از دوه 
بگیرد , او نمي تواند آنچه را که داده از اولق بکنزد : 

مساله 2626 اگر خرید و فروشي که مي شود يكي از شرطهاي معامله در 
آن نباشد , مثلا چيزي را که باید مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار 
بفروشد معامله باطل است , و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از 
معامله راضي باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند , اشکال ندارد , وگرنه 
چيزي را که از یکدیگر گرفته اند باید به همدیگر برگردانند , و در صورتي 
که مال هريك در دست ديگري تلف شود , چه بداند معامله باطل است و 
چه نداند » باید عوض آن را بدهد . پس اگر مثلي است مثل آن را بدهد » و 
اگر قيمي است قیمت وقتي را که تلف شده بدهد , هرچند احوط آن است 
که بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد , و احوط از 
ان این است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان اداي قیمت را بدهد 


فهالة 2627 هر اه مالی‌ترا ار فرمشتهه کیرد که آن را دیا موی زره 


خود نگه دارد تا اگر پسندید تخر در صورتی که آن:هال تلف نوم خکم 
بضمان عوض ان محل اشعال و احوط صلح است . 


اتتام خالن ت اسان او رانا یقن 


تام مالس که ای انا یاچ کند 


مسأله 2628 چتانچه انسان مال گم شده اي که خیوان نباشد پیدا کند : د 
صورتي که نشانه اي نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش هرچند بین 
چند نفر معین معلوم شود , و قیمت ان از يك درهم يعني 6 نخود نقره 
سکه دار کمتر باشد , جایز است ان را بردارد و تملك کند و تفحص از 
مالکش لازم نیست , ولي احتیاط مستحب ان است که از طرف صاحبش 
به فقرا صدقه بدهد . 

مسأله 2629 اگر مالي پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از يك درهم 
کمفر اشسنت: :شانجه ضاحب: ان معاهم باستد هرچند در نی افراد معین ۳ 
وضایت او را نداند تمی تواند بدفن: اجازم ام برداردء و اکر ضاخت. آن یه 
هیچ وجه معلوم نباشد , مي تواند براي خود بردارد , و بنابر احتیاط واجب 
هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتي که تلف نشده خود مال را , و در 
صورتي که تلف شده عوض آن را به او بدهد . 

مساله 0 26 هر کام :خسن کم بیدا کر ده نشانه اي دارد که به واسطه آن 
مي تواند صاحبش را پیدا کند , چه صاحب آن مسلمان باشد یا كافري که 


و لس فد او ی وی ای سا و 
, باید از زهون. که ان .1 پیدا کرده ز تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان 
کند 


مسأله 2631 اگر انسان خودش نخواهد |علان کند , مي تواند به کسي که 
اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید . 

۳1۳۳ 2 اگر تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود , در 
وا مر ها بو اد ی وا ۱ 
براي صاحبش نگه دارد که هر وقت پیدا شد به او بدهد , يا از طرف 
صاحبش به فقرا صدقه بدهد , يا براي خود بردارد , ولي هرگاه صاحبش 
پیدا شد حو* دارد بگیرد , و اگر آن مال را در حرم 

پیدا کرده باشد باید از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد . 

مسأله 2633 بعد از آن که يك سال اعلان کرد اس ال سا فد : 
اگر مال را براي صاحبش نگهداري کند و از بین برود , چنانچه در نگهداري 
آن كوتاهي نکرده و تعدي يعني زیاده روي هم ننموده , ضامن نیست , ولي 
اگر براي خود برداشته و از بین رفته , در صورتي که مالك پیدا شود و 
مطالبه کند ضامن است . و اگر صدقه داده باشد , صاحب مال مخیر است 
براي صدقه دهنده باشد . 


فشاله 2694 کش که مالی را دا کیره ای عفد نم تور که 
گذشت اعلان نکند , گذشته از این که معصیت کرده , تکلیف ساقط نشده 
و باید به همان دستور اعلان کند . 

هیور له 5 اگر دیوانه یا بچه نابالغ چيزي که باید اعلان شود پیدا کند , 
ولي او مي تواند به دستور مذکور اعلان نماید 4 ولي اگر از آنها 0 
اعلان بر او واجب مي شود , و پس از يك سال يا آن را براي صاحبش 
نگهداري کند , و يا براي صغیر یا دیوانه تملك کند , و یا از طرف صاحبش 
به فقرا صدقه بدهد , و اگر صاحبش پیدا شد و راضي به صدقه نشد , ولي 
بنابر احتیاط واجب عفض ان را از مالخودشن ردان 

مسأله 2636 اگر انسان در بين سالي که اعلان مي کند از پیدا شدن 
صاحب مال ناامید شود , تملك ان اشکال دارد , ولي مي تواند از طرف 
صاحبش صدقه بدهد , و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرد . 
مسأله 2637 اگر در بین سالي که اعلان مي کند مال از بین برود , چنانچه 
در نگهداري آن كوتاهي کرده يا تعدي يعني زیاده روي کرده باشد ضامن 
است , و اگر كوتاهي نکرده و زیاده روي هم ننموده ضامن نیست . 
مشاه ادو 2 ار مالن دا کند. که فیفت آن: پیت رهم هی رد.6 
تعریفهش ممکن نیست مثل اينکه مال نشانه دارد ولي در جايي پیدا کند که 
معلوم است به واسطه اعلان . صاحب ان پیدا نمي شود , يا نشانه دار 
نباشد مي تواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد , 
و بنابر احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد . 

مسأله 2639 اگر چيزي را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است 
بردارد , بعد بفهمد مال خودش نبوده , احکام گمشده که در مسائل قبل 
گذشت بر آن جاري است . 

مسأله 2640 لازم نیست موقع اعلان جنس چيزي را که پیدا کرده بگوید , 
بلکه همین قدر که بگوید چيزي پیدا کرده ام کافیست , مگر در صورتي که 
بدون ذکر جنس , اعلان از جهت تانتن فر الشفات کنسه که مالشن را گم 
کرده بي فایده باشد . 

مسأله 2641 اگر كسي چيزي را پیدا کند و ديگري بگوید مال من است و 
كت هاي آن ر بگوید 1 در صوري باید به او ند هد که اطمینان داشته 
مال هم ملتفت آنها نیست بگوید . 

مسأّله 2642 اگر قیمت چيزي که پیدا کرده به يك درهم برسد , چنأنچه 
اعلان نکند و در مسجد يا جاي ديگري داز درو ان خر از .یرود چا 
ديگري آن را بردارد , كسي که آن را پیدا کرده ضامن است . 

مساأله 2643 هرگاه چيزي را پیدا کند که تا يك سال قابل ماندن نیست 
مانند- وم و مسر بخات بناین اختیاط واحت:تا زمانی: که امن به ان تر تشد 


نگه دارد , و چنانچه صاحبش پیدا نشد به اذن حاکم شرع يا وکیل او , , و در 
صورت نبودن اين دو به اذن عدول موّمنین در صورتي که میسر باشد آن را 
فنفت: کته مه تفر ده نا خموس سداود هل ان فا که دار ی سار 
احتیاط واجب از زمان پیدا شدن تا يك سال اعلان کند , و در صورت 
گذشت عمل نماید ۰ 2632 پیدا نشدن صاحبش به آنچه که در مساأاله 
مسأله 2644 اگر چيزي را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن 
همران او:باشد , در ضورتی. که فضدش این باشد: که.صاحب آن, را بیدا کند 
و به او بدهد , اشکال ندارد : وگرنه تصلاف او هرچند به همراه داشتن 
باشد حرام است , ولي وضو و نمازش به صرف این که ان چیز همراه او 
باشد باطل نمي شود . 

فساله و2 انر کفتن. تمه و کف یحایر آن 
بکدار تحاسم ایو یا اد فان اطمتان کند کفشی که ما یومهالن شین 
است که کفش او را برده , و راضي است که کفشش را عوض كفشي که 
برده است بردارد , مي تواند به جاي کفش خودش بردارد , و همچنین 
است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولي در اين 
فرض باید قیفت. آن از کفنتن خودش بیشتر تباشد , وگرنه تسبت به زيادي 
قیمت حکم.مجپول المالك جاری است ود غبو این ذو.ضورت: حکم 
مجهول المالك بر آن کفش جاري خواهد بود . 

مسأله 2646 اگر مالي که در دست انسان است مجهول المالك باشد 
يعني صاحب آن معلوم نباشد هرچند در تین اقراد معتی: ه کفشده: بر ان 
مال صدق نکند , لا زم است صاحب آن 1 جستجو کند ۳ از پیداشدنش زا 
امید شود , و پس از مایوس شدن ان را به فقراء صدقه بدهد , و بنا بر 
اختیاطاواحت یه ینمشد ماود صاخ هاش ام 


احکام نذر و عهد 


احکام نذر و عهد 


مسأله 2704 نذر آن است که انسان براي خدا ملتزم شود که کار خيري را 
به جا آورد , يا كاري را که نکردن آن بهتر است ترك کند . 

مسأله 2705 در نذر باید صیفه خوانده شود , و لازم نیست آن را به عربي 
بخوانند , پس اگر بگوید: (چنانچه مریض من خوب شود , براي خدا بر من 
است که ده تومان به فقیر بدهم ) نذر او صحیح است . 

مسأله 6 نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر 
کند , بنابراین ن كسي که به واسطه عصباني شدن بي اختیار نذر کرده يا او 
را بر 7 

شاد 2۱0۶ سس سصت رای شرع امسر ی ور امش 
منع کرده و سفیه كسي که مال خودرا در کارهاي بیهوده مصرف مي کند 
اگر نذر کند مالي به فقیر بدهد صحیح نیست . 

مسا 270 اگر شوهر از نذر کردن ژزن جلوگيري نماید , زن نمي تواند 
در صورتي که وفاء به نذرش منافي با حق شوهر باشد نذر کند , بلکه بدون 
اذن شوهر در این صورت نذر زن باطل است , و صحت نذر زن در مال 
خودش بدون اذن شوهر در غیير حح يا زکات پا احسان به پدر و مادر يا صله 
ارحام محل اشکال است . 

فقناآم 9 اگر زن با اجازه شوهر نذر کند, شوهرش نمي تواند نذر او 
را بهم بزند , یا او را از عمل کردن به نذر جلوگيري تماید . 

مساله 27110 اگر فرزند بدون اجازه پدر پا با اجازه او نذر کند باید به آن 
نذر عمل نماید , ولي اگر پدر يا مادر از عملي که نذر کرده منعش کنند نذر 
او صحیح نیست . 5 

معا 2717 افات کاری رامی ونر کبه که آنسام او پراش مک 
باشد . بنابراین كسي که مثلا نمي تواند پیاده کربلا برود اگر نذر کند پیاده 
۱ 

واجب یا مستحبي را ترك کند , نذر | و صحیح نیست . 

مسأله 2713 اگر نذر کند که کا ر مباحي را انجام دهد يا ترك نماید , چنانچه 
به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوي باشد نذر او صحیح نیست و 
ذر کنر غذایی را خورد که بري عبات قوت بگیرد نذر و صحیع است و 


استعمال نکند نذر او صحیح مي باشد . 

مساألة 14 27 اگر نذر کند نماز واجب خودرا در جايي بخواند که بخودي خود 
تواب ات ی ی ی ی ی 
. چنانچه نماز خواندن در ان جاأ از جهتي بهتر باشد مثلا به واسطه این که 
خلوت است انسان حضور قلب پیدا مي کند نذر او به ان جهت صحیح است 


ال 2715 اگر نذر کند عملي را انجام دهد , باید همان طور که نذر 
کرده به جا آورد , پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه ند هد یا روزه 
بگیرد , چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد کفایت نمي کند , و 
نیز نیز اگر نذر کند که وقتي مریض او خوب شد صدقه بدهد 0 
آن که خوب شود صدقه را بدهد كافي نیست . 

مسأله 2716 اگر نذر کند روزه بگیرد ولي وقت و مقدار آن را معین نکند , 
چنانچه يك روز روزه بگیرد کافیست , و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و 
خصوصیات آن را معین نکند , اگر يك نماز دو ركعتي بخواند کفایت مي کند 
, و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند , اگر چيزي 
بدهد که بگویند صدقه داده , به نذر عمل کرده است , و اگر نذر کند کاري 
براي خدا ته‌ها ود ور‌هوزتی که جل نهای به‌ها ونوا بت روز موزم یرد 
یا چيزي صدقه بدهد , نذر خودرا انجام داده است . 


مسأله 2717 اگر نذر کند روز معيني را روزه بگیرد , باید همان روز را 
مر ود ی که ی از زور نو باید گذشته از قضاي آن 
روز کقاره هم بدهد , و کفاره اش کقاره مخالفت قسم است چنانچه در 
روزه را ارم ام وا 
روزه بگیرد , و در صورتي که از جهت سفر یا مر :و6 نگیرد لازم است 
روزه را قضا کند , و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر از جهت حیض روزه 
نگیرد , و در هر صورت کفاره ندارد . ۳ 
ها له 271 ار انسان ار وی اناستقر خمه قل تایه ارم 
بدهد . 

مسأله 2719 اگر نذر کند که تا وقت معيني عملي را ترك کند , بعد از 
گذشتن آن وقت مي تواند آن عمل را به جا آورد , و اگر پیش از گذشتن 
آن وقت رک از ۱ ۱ و 7 39 
ولي بازهم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به جا نیاورد , و چنانچه 
دوباره پیش از رسیدن ان وقت بدون عفر ارت عضان را انجام دهد باید کفاره 
بدهد . 

مساله 2720 کین ک نان گنه عملي را ترك کند و وقتي براي آن معین 
تگردم شتسار ار رو رامش تحار ساخفت: از عمل وا انمام 


دهد کقاره بر او واجب نیست , ولي بعد هر وقت از روي اختیار آن را به جا 
آورد باید کقاره بدهد . 

مساله 2721 ا رن کته که و هن شفه ول مزیی ماه وین جه تا 
روزه بگیرد , چنانچه يكي از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد , یا در روز 
جمعه عذر ديگري مانند سفر یا مرض براي اه-نیدا شوم بات ان روز .را 
روزه نگیرد و قضاي آن را به جا آورد , و همچنین است بنابر احتیاط واجب 
اگر از جهت حیض روزه تقد ماه 22 اگر نذر کند مقدار معيني 
صدقه بدهد , چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد لازم نیست ان مقدار را از 
حالم انح دهد ری احضاط مسبت ان است کو بالفن ار فرته آن 
مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند . 

مساله 2/2٩‏ کر بدر کندیه عقیرسنی صدفم بدهه رقف اند تراد 

فقیر دیگر دهد 0 ۵ 0۱۲ کر ۳ و ] 
او بدهد . 

مسأله 2724 اگر نذر کند به زیارت يكي از امامان مثلا به زیارت حضرت 
ابي عبدالله (علیه السلام ) مشرف شود , چنانچه به زیارت امام دیگر برود 
كافي نیست , و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زیارت کند , چيزي 
مساله 2725 کسي که نذر رده زبات برود و سل زیارت و تمازآن را 
نذر نکرده , لازم نیست آنهارا به اورد . 

مسأله 2726 اگر براي حرم ِ از امامانیا آمامرار ان تن کنو و 
مصرف معيني را در نظر نگرفته باشد باید آن را در تعمیر و روشنايي و 
فرش حرم و مانند اينها مصرف کند . 

مسأله 2727 اگر براي خود امام (علیه السلام ) چيزي نذر کند , چنانچه 
مصرف معيني را قصد کرده باید به همان مصرف برساند , وک مرف 
19 امام (علیه 
السلام )داشته باشد , مانند زوار فقیر , يا مصارف حرم آن امام (علیه 
السلام ) از قبیل تعمیر و مانند آن , و يا آنچه موجب تکریم و تعظیم آن 
امام (علیه السلام )است , و احتیاط مستحب آن است که ثواب آن را هم 
هدیه براي آن امام (علیه السلام ) کند ری فشخیین ات اک بت را نات 
امام زاده اي نذر کند . 

مساأله 2728 گوسفندي را که براي صدقه يا براي يكي از امامان نذر کرده 
اند , اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد , یا بچه بیاورد , 
مال كسي است که آن را تذر کرده. ولي پشم. گوسفند و مقدارق که چاق 
مي شود جزء نذر است . 

فساله 729 2.هر کاخ فخن کند که ای هرب اه تا شوه با تفن اج ییاد 

عملي را انجام دهد , چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب 


شده یا مسافر آمده است , عمل کردن به نذر لازم نیست . 

ییا لد 0 اگر پدر يا مادر نذر کند که دختر خودرا به سید شوهر دهد , 
ی او 
ندارد . 

ی | کر ماس خی ی رت 
خيري را انجام دهد بعد از آن که حاجتش بر آورده شد , باید آن کارا انجام 
دهد , و : نیز اگر بدون آن که حاجتي داشته باشد عهد کند که عمل خيري را 
اتجام دهد آن عمل بر او واجب مي شود , و همچنین است بنا بر احتیاط 
ی ۱ ر مباح باشد . 

مسأله 2732 در عهد هم مثل نذر باید صیفم خوانده شود , و متعلق عهد 
نباید مرجوح باشد , ولي اعتبار رجحان در متعلق آن چنانکه مشهور فرموده 
اند محل اشکال است . 

مسأله 2733 اگر به عهد خود عمل نکند باید کفاره بدهد , يعني يك بنده 
آزاد کند بسا شصت یر را سس کند میا دم عاه نی درم ور کرت 


احکام قسم خوردن 


احکام قسم خوردن 


فساله. 27537 اگر قسم بخورد که کاري را انجام دهد یا ترك کند , مثلا 
قسم بخورد که روزه بگیرد یا دخانیات استعمال نکند , چنانچه مدا 
مخالفت کند , باید کفاره بدهد + بعنی.يك بنده ازاد کند سا دق ققیر تزا شید 
ی را پپوشاند , و اگر اینهارا نتواند ید سه روز پي در بي روزه 
خورد ِ بالغ و عاقل باشد و از و 
قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسي که اکراهش کرده اند درست 
نیست ۰ و همچنین است اگر در حال عصباني بودن بي قصد قسم بخورد . 
و قسم سفیه و مفلس در صورتي که مستلزم تصرف در مال باشد صحیح 
نیست 

وکا ان کی ی وا سا 
, و کاري را که قسم مي خورد ترك کند باید واجب يا مستحب نباشد و 
وجوب عمل به قسم متعلق به فعل يا ترك مباحي که مصلحتي در دین یا 
دنیا در آن نباشد محل اشکال است . 

( سوم ) به يكي از اسمهاي خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات 
مقدس او گفته نمي شود , مانند (خدا ) و (الله ) , و نیز اگر به اسمي 
قسم بخورد که به غیر خدا هم مي گویند ولي به قدري به خدا گفته مي 
شود که هروقت كسي آن اسم را بگوید ذات مقدس حقّ در نظر مي آید , 
مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است , بلکه 

( چهارم ) قسم را به زبان بیاورد , و اگر آن را بنویسد یا در قلبش قصد 
کند صحیح نیست , ولي ادم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است . 
(پنجم ) عمل کردن به قسم براي او ممکن باشد , و اگر موقعي که قسم 
ی و ما شآ به آن عاجز شود . از وقتي که عاجز 
مي شود قسم آو به هم مي خورد , و همچنین است اگر عمل کردن به نذر 
پا قسم يا عهد به قدري مشقّت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد . 

7 6 اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيري کند , یا شوهر از 
قسم خوردن زن جلوگيري نماید , قسم آنان صحیح نیست . 

حا 1 277 اکن فرزند بدون اجازه پدر و زد بدون اجازه شوهر قسم 
بخورد , پدر و شوهر مي توانند قسم آنان را بهم بزنند , بلکه ظاهر آن 
است که قسم آنان بدون اجازه پدر يا شوهر صحیح نیست . 


مسأله 2738 اگر انسان از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت به قسم 
عمل نکند , کقاره بر او واجب نیست , و همچنین است اگر اکراهش کنند 
که به قسم عمل ننماید , و قسمي که ادم وسواسي مي خورد مثل این که 
مي کوید: والله الان مشغول نماز مي شوم , و به واسطه وسواس 
مشغول نمي شود . ار وسواس او طوري باشد که بي اختیار به قسم 
نکند کفاره ندارد . 

مساله 2739 كکسي که قسم مي خورد که حرف من راست است چنانچه 
حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام 
و از گناهان بزرگ مي باشد , ولي اگر براي اين که خودش یا مسلمان 
ديگري را از شر ظالمي نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکال ندارد , بلکه 
گاهي واجب مي شود , اما اگر بتواند توریه کند يعني موقع قسم خوردن 
طوري نیت کند که دروغ نشود احتیاط واجب این است که توریه نماید , 
مثلا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده 
اي و انسان يك ساعت قبل او را دیده باشد , بگوید ندیده ام و قصد کند که 
از پنچ دقیقه پیش ندیده ام . 


احکام وقف 


احکام وقف 


مسأله 2740 اگر كسي چيزي را وقف کند خود او و دیگران نمي توانند آن 
زا بشکشند با تتروشتدو کسي کدست, فرون آن اشکال 2123 و 2122 
رن مر ار ار اد ار 
مسأله 2741 لازم نیست صیفه وقف را به عربي بخوانند , بلکه اگر مثلا 
دحا خی را مت کرفه ) کنات میس کدر من آشاء رف 
به عمل نیز محقق مي شود , مثل این که حصيري را به قصد وقف بودن در 
مسجد بیندازد , و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در موقوفات 
عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزي را که بر فقراء يا سادات و امثال اینها 
وقف نمایند , قبول کردن كسي در صحت وقف معتبر نیست , بلکه در 
اوقاف خاضه هم منل وخف بر اولاد اففی عدم اعشار ول است هرچند 
قبول احوط است . 

مسالة 2742 اکر علکي زا برای وقف مفین کید و سشن ان اتضاع وف 
پشیمان شود يا بمیرد , وقف واقع نمي شود . 

حتصاآ 3 عسي که مالي را وقف مي کند , باید از موقع انشاء وقف , 
مال را براي هميشه وقف کند , و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من 
وقف باشد , چون از موقع اه مردنش وقف تبوده: صحیج 
نیست , و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد . يا بگوید 
تا حخ:سال باشد نهد نج سال ,وق اش 

و دوباره وقف باشد , و قف صحیح نیست . 

مساله 2744 وقف خاص در صورتي صحیح است که مال وقف را به 
تصرف كکسي که براي او وقف شده با وکیل یا ولي او بدهند , ولي اگر 
چيزي را بر اولاد صفیر خود وقف کند , و از طرف آنان قبض و حیازت 
1 

خشساله ۱5 2 ور اخعاف عامه از یل مدای ماد و الا 
معتبر نیست هرچند احوط است , و قبض محقق مي شود به اين که مثلا در 
وقف مسجد , يك نفر در آن مسجد نماز بخواند يا در وقف مقبره , كسي 
در آن جا دفن شود . ۱ 
مسا ۱16 2 سای کرو اند تال او وسحت فص سس مف منوت 
از طرف ولي در صورتي که مصلحت باشد بعید نیست , و همچنین باید 
عافل.و با فص باشند و. کی او را اکراه نکردم بانشد.ر و شر عا بقواند در 
مال خود تصرف کند , بنا بر این سفیه يعني كسي که مال خودرا در کارهاي 
بیهوده مصرف مي کند و همچنین مفلس که از طرف حاکم شرع ممنوع از 


تصلاف در مال است . اگر چيزي را وقف کنند نافذ نیست , مگر با اجازه 
ولي و طلبکاران . 
مسأله 2747 اگر مالي را براي بچه اي که در شکم مادر است و هنوز به 
دنیا نیامده وقف کند صحت آن محل اشکال است . ولي اگر براي 
اشخاصي که فعلا موجودند و بعد از آنها براي كساني که بعد به دنیا مي 
آیند وقف نماید اگرچه در موقعي که وقف محقّق مي شود در شکم مادر 
هم نباشند مثلا چيزي را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه 
هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح 
است . 
مسأله 2748 اگر چيزي را بر خودش وقف کند مثل آن که دگاني را وقف 
کند که عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست , 
ولي اگر مثلا مالي را بر فقراء وقف کند و خودش فقیر شود , مي تواند از 
منافع وقف استفاده نماید . 
مسأله 2749 اگر براي چيزي که وقف کرده متولي معین کند اختیار وقف 
با کسي است که واقف معین کرده , و اگر معین نکند , چنانچه بر افراد 
مخصوصي مثلا بر اولاد خور وقف کرده باشد , در صورتي که بالغ باشند 
۱ و اگر بالغ نباشند اختیار با ولي ایشان است . ولي 
در بر تیا که مربوط بو مصلجته, و فه رو مصلیت: طبی چ» بو لت 
اجازه حاکم شرع معتبر است . 
مساله 2750 آگر ملكي را مقلا بر فقراء با سادات وقف کند: 8 و 9 
معین نکرده باشد , اختیار آن با حاکم شرع است . 
1 1 27 اور ماکی, رادیز افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف کند 
ار و ور , چنانچه متولي وقف 
آن ۳ اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمي شود , ولي کر فولی نداشته 
باشد و يك طبقه از كکساني که ملك بر آنها وقف شده , آن را اجاره دهند و 
دز بین مدت اجاره بفیرند« چنانچجه طبقه. بعدی, آن اجاره:را امضاء نکنند 
اجاره باطل مي شود , و در صورتي که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را 
داده پاشد مي تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از 
مال آنان بگیرد . 
مسأله 2752 اگر ملك وقف خراب شود , از وقف بودن بیرون نمي رود , 
هکز آن کف‌فتعلقی ففف عنوانی باشد که به زوال آن-عنوان صعلعي مرا 
وقف نماند , مانند آن که خانه را وقف کند براي استفاده از سكناي آن 
مادامي که خانه به اين هیئت باقي است , که در این صورت به زوال آن 
عنوان وقف باطل مي شود و به واقف و با نبودن او به ورثه بر مي گردد . 
مساله 27 علکی مه نحو فسا غ معداوی آن آن.عفی است تدای 


از آن وقف نیست , اگر متولي خاص داشته باشد متولي با مالك قسمتي 

صورتي که متولي خاص نداشته باشد حاکم شرع با مالك , متصدي قسمت 

مي شوند . 

اميني را 1 ی ۳ 
ات میم اه حاش امن اعنی همع ماه 

مسأله 2755 فرشي را که براي حسینیه وقف کرده اند نمي شود براي 

نماز ز به مسجد ببرند , اگرچه آن مسجد نزديك حسینیه باشد . 

مساله 2756 اگر ملكي را براي تعمیر مسجدي وقف نمایند , چننچه آن 

کند به نحوي که نگهداشتن عایدات آن ملك براي تعمیر عقلايي نباشد 

صحت چنین وقفي محلّ اشکال است . 

مسأله 2757 اگر ملكي را وقف کند که عايدي آن را خرج تعمیر مسجد 

نمایند و به امام جماعت و به كکسي که در آن مسجد اذان مي گوید بدهند : 

ی و ی 

معین کرده باید همان طور مصرف کنند و اگر یقین یا اطمینان نداشته 

باشند , باید اول مسجد را تعمیر 

و اگر چيزي زیاد آمد , بنا بر احتیاط واجب امام جماعت و كسي که اذان 

ی 30 


احکام وصیت 


احکام وصیت 


مفساله 2758 فضیت آن است که اسان سفارش. کنو بعد از مر کش بزاه 
او کارهايي انجام دهند , يا بگوید بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي 
باشتوءبا این که.عنزی از.مال ام زا مق کسی لت با دق با ضرف‌تور 
خیرات هت ات کد :با یرای ولا حوقو کسانی که انار آنان اوست:: 
قیم و سرپرست معین کند , و کسي را که به او وصیت مي کنند وصي مي 
بند . 

فساله 279 کشت که شم توانو حرف هم آکر با اشاره معضوه خودر ا 
بفهماند , براي هركاري مي تواند وصیت کند , بلکه كکسي هم که مي تواند 
حرف بزند ار با اشاره اي که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح 
است . 

مسأله 2760 اگر نوشته اي بامضاء یا مهر میت ببینند چنانچه مقصود او را 
اس ات ید ی 


0 
باشد در ثلت مالش براي ارحامش و امور خیریه نافذ است , و بنابر احتیاط 
واجب به وصیت پسر هفت ساله ممیز در مقدا ر کمي از مالش در مصرفي 
که سزاوا ر باشد عمل شود , و وصیت سفیه در مواردي که مستلزم تصرف 
در مال است نافذ نیست . 

مسأله 2762 كسي که به قصد خودكشي مثلا زخمي به خود زده یا سمي 
خورده است و به واسطه آن بمیرد , وصیت او در مالش صحیح نیست , 
ولي اگر وصیت قبل از آن عمل باشد , صحیح است . 

مسأله 2763 اگر انسان وصیت کند که چيزي از اموالش مال كسي باشد , 
در صورتي که آن شخص وصیت را قبول کند , اگرچه قبولش در زمان زنده 
بودن موصي باشد , ان چیز را بعد از مردن موصي مالك مي شود , بلکه 
ظاهر این است که قبول معتبر نیست , و فقط رد وصیت مانع است . 
مسأله 2764 هرگاه انسان نشانه هاي مرگ را در خود ببیند , نسبت به 
امانتهاي مردم باید به وظیفه اي گذشت عمل کند , و اگر به مردم بدهکار 
است و موقع دادن آن بدهي رسیده و طلیکار 2395 که در مسأله مطالبه 
مي کند باید بدهد , و اگر خودش نمي تواند بدهد يا موقع دادن بدهي او 
نرسیده پا طلبکار مطالبه نمي کند 

دا ار 


ان باشد . 

مسأله 2765 كسي که تشانه هاي مرگ را در خود مي بیند , اگر خمس و 
زکات و مظالم بدهکار است و نمي تواند فورا بدهد , چنانچه از خودش 
مال دارد یا احتمال مي دهد كسي آنهارا ادا نماید , باید وصیت کند , و 
مسأله 2766 كسي که نشانه هاي مرگ را در خود مي بیند, اگر نماز و 
روزه قضا دارد باید براي انجام آنها وصیت کند , مثل این که وصیت کند که 
از مال خودش پراي آنها اجیر بگیرند , و اگر مال نداشته باشد و احتمال 
بدهد کی نب عا. انجام ندهد بارهم واجب اشت وضفت نماید. و اکر فضای 
نماز و روزه او به تفصيلي که در مساله1398 

گذشت بر پسر بزرگترش واجب باشد , باید به او اطلاع دهد . 

ماه 6۲ و که اه ای رای و هی وا وا 
کسي دارد يا در جايي پنهان کرده است که ورثه نمي دانند , چنانچه به 
خاشطه داتشه سای ان بو تایه آنان: اظلاع دهیه هلاره بت 
براي بچه هاي صغیر خود قیم و سرپرست معین کند , و لي در صورتي که 
بدون قیم مالشان از بین مي رود , يا خودشان ضایع مي شوند , باید براي 
ال 2۱6۰ ی یت اه تامهم یط اش ره ی 
ولي در صورت انضمام به بالغ , که بعد از بلوغ با وصي دیگر در انجام امور 
شريك شود , اشکال ندارد و وصي شخص مسلمان در صورتي که 
مستلزم ولایت بر مسلمان باشد مانند قیمومت بر اولاد صفغارش باید 
مسلمان باشد ۰ و وصي باید در امور مربوط به غیر موصي مانند اداي 
حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اینها مورد اطمینان باشد , ولي 
در آمور مربوط به موصي در غیير واجبات مانند این که وصیت کند که ثلثش 
را در خیرات صرف کند لازم نیست مورد اطمینان باشد . 

ما[ 279 اگر كکسي چند وصي براي خود معین کند , چنانچه اجازه داده 
باشد که هرکدام به تنهايي به وصیت عمل کند , لازم نیست در انجام 
وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند , و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد که 
همه با هم به وصیت عمل کنند يا نگفته باشد باید با نظر یکدیگر به وصیت 
عمل نمایند , و اگر بدون عذر شرعي ۱ 

حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند , حاکم شرع آنهارا ملزم 
مي کند , و اگر اطاعت نکنند یا عذر شرعي داشته باشند , حاکم شرع به 
خا کارا مت را یی این 

مسأله 2770 اگر انسان از وصیت خود برگردد , مثلا بگوید ثلث مالش را 
به كکسي بدهند , بعد بگوید به او ندهند , وصیت باطل مي شود , و اگر 
وصیت خودرا تغییر دهد , مثل اين که قيمي براي بچه هاي خود معین کند 


بعد ديگري را به جاي او قیم نماید , وصیت اولش باطل مي شود , و باید 
ققحت :دوم اه عم سا رند : 
مساأله 2771 اگر كاري کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته يا کاري 
کند که با وصیت او منافي باشد وصیت باطل مي شود . 
مسأله 2772 اگر وصیت کند چیز معيني را به كکسي بدهند , بعد وصیت کند 
کف تصف:ءهمان ترابع گر بدهند بت باید آن-جیر را دق قسمت کنند و رد 
هرکدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند . 
فساله 5 277 اک کتمم در فرظتی که مار مر عیفر دار ان 
مالش را , به کسي ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداري به 
كکسي بدهند باید مالي که بخشیده از اصل ترکه خارج نمایند چنانچه در 
مسأله2308 گذشت ولي مالي را که وصیت کرده از ثلث خارج کنند . 
مسأله 2774 اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عايدي آن را به 
مصر‌في برسانند , باید مطابق گفته او عمل نمایند . 
ی ی و کت کی 
بدهکار است , چنانچه مثهم باشد که براي ضرر زدن به ورثه گفته است , 
بای ار کم کر او اس و ار اش افراد اه 
نافذ است و باید از اصل مالش بدهند . 
مساله 2776 کستي ,را که انسان وصیت:مي کته خیری اه آوبدهند ارم 
نیست در حال وصیت وجود داشته باشد , پس اگر وصیت کند به بچه اي که 
ممکن است فلان زن به او آبستن شود چيزي بدهند اگر آن بچه پس از 
قزر کف موی فوخود بشید لادم است: آن-خی اند او بدهند , و اگر موجود 
نباشد در صورتي که از وصیت موصي يا قرائن ديگري استفاده شود که 
موصي در صورت نبود آن بچه صرف در مصرف ديگري است باید بر 
طبق نظرش عمل شود , وگرنه وصیت باطل و به ورثه منتقل مي شود , و 
را 
آن شخص وقت مرگ موصي موجود باشد وصیت صحیح وگرنه باطل است 
و آنچه را که براي او وصیت کرده به ورثه منتقل مي شود . 
اگر انسان بفهمد كسي او را وصي کرده در غیر تجهیز میت که حکم آن در 
متاله 2777 ۱ 
گذشت چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که براي انجام وصیت او 
حاضر نیست , لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند ,.ولي اگر 
پی از مود اف مه که اراعصی کردم با مه وه اطلا نود 
که براي عمل کردن به وصیت حاضر نیست , در صورتي که مشقت نداشته 
باشد باید وصیت او را انجام دهد , و اگر وصي پیش از مرگ موصي 
به ديگري وصیت کند بنا بر احتیاط باید وصیت را قبول نماید . 


مساله 2778 اگر کسي که وصیت کرده نمیرد» وصی. نمی تواند ديگري.را 
براي انجام کارهاي وصیت معین کند و خود از کار کناره گیرد , ولي اگر 
بداند مقصود میت این نبوده که وصي ان کار را خودش انجام دهد , بلکه 
مقصودش انجام کار بوده , مي تواند ديگري را از طرف خود وکیل نماید . 
مسأله 2779 اگر كسي دو نفر را با هم وصي کند رنانچه يکي از ان دق 
بمیرد یا ديوانه شود , حاکم شرع يك نفر دیگر را به جاي او معین مي کند , 
و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین مي کند 
ولي اگر يك نفر بتواند وصیت را عملي کند معین کردن دو نفر لازم 
نیست , و همچنین است اگر يكي از 
اک 
اه 2780 اگر وصي نتواند به تنهايي پا به كمك گرفتن از ديگري 
کارهاي میت را انجام دهد , حاکم شرع براي کمك او يك نفر دیگررا معین 
مي کند . 


مسأله 1 اگر مقداري از مال میت در دست وصي تلف شود , چنانچه 
در نگهداري آن کوتاهي کرده مثل این که مال را در جايي گذاشته که 
مامون نبوده و یا تعدي نموده مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار 
به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در راه از بین 
رفته ضامن است ر و اگر كوتاهي نکرده و تعدي هم ننموده ضامن نیست . 
مسأله 2 2 هر کام: انسان کسی: را عضی. کندي بجوید اکر آن«تدخضن 
بمیرد فلاني وصي باشد , بعد از آن که وصي اول مرد وصي دوم باید 
کارهاي میت را انجام دهد . 

فاد 3 حجي که به استطاعت بر میت واجب است و بدهکاري و 
حقوقي را که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب مي باشد 
باید از اصل مال میت بدهند , اگرچه میت براي آنها وصیت نکرده باشد 
ولي اگر وصیت کرده باشد از ثلث بدهند باید به وصیت عمل کنند , ۳1۳ 
ثلث کفایت نکرد از اصل مال خارج کنند . 

مشاله 27954 اکر مال.فیت از بدهین: موه واخت هو هوفی کم سل من 
و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید , چنانچه وصیت کرده باشد 
که ثلث پا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند باید به وصیت او عمل 
کنند , و اگر وصیت نکرده باشد آنچه مي ماند مال ورثه است . 

تاه ور ای الا کش دصیت کم سر ان کت مان ام اش 
وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتي صحیح است که ورثه حرفي بزنند یا 
كاري کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده اند و تنها راضي بودن آنها 
كافي نیست , و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است , و 
چنانچه بعضي از ورثه اجازه و بعضي اجازه ننمایند وصیت فقط در حصه 


آنهايي که اجازه نموده اند نافذ است . 
فساله 27686 افر مالت زا کذ عبت مظطیت کردم اش تما اه تشر 
باشد , و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند , بعد از مردن او نمي توانند از 
اجازه خود برگردند . 
مساله 2787 اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهي دیگر او 
را بدهند و براي نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبي هم مثل اطعام 
به فقراء انجام دهند , باید اول بدهي او را از ثلث بدهند و براي نماز و 
روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن زیاد آمد به مصرف کار مستحبي که معین 
کرده برسانند , و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهي او باشد و ورثه هم 
اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود , ثلث بین بدهي , نماز و 
روزه قسمت مي شود و کسر واجب مالي از اصل ترکه داده مي شود . 
مسأله 2788 اگر وصیت کند که بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او 
اجیر بگیرند و کار مستحبي هم انجام دهند , چنانچه وصیت نکرده باشد که 
اینهارا از ثلث بدهند , باید بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زیاد 
آمد فلت از را نه مضصرف تفار موه و کان‌های. فستنضی. که مفین. کر ده 
برسانند , و در صورتي که ثلث کافي نباشد , چنانچه ورثه اجازه بدهند باید 
به وصیت او عمل شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند 
و اگر چيزي زیاد آمد به مصرف کار مستحبي که معین کرده برسانند . 
مسأله 2789 اگر كسي بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند 
, چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند , يا قسم بخورد و يك مرد 
عادل هم گفته او را تصدیق نماید , يا يك مرد عادل و دو زن عادل , يا چهار 
زن عادل به گفته او شهادت دهند , باید مقداري را که مي گوید به او بدهند 
, و اگر يك زن عادل شهادت دهد 
باید يك چهارم چيزي را که مطالبه مي کند به او بدهند , و اگر دو زن عادل 
شهادت دهند نصف آن را , قاکر یط رت عارلن شهاخت دهند شه جمان آن 
را به او بدهند و ار 
تفت اه را دنه کن ور ورین کی تحار بو است کل فضوت: کند 
و مرد و زن عادلي هم در موقع وصیت 
نبوده باید چيزي را که مطالبه مي کند به او بدهند . 
تسا ۱ ان که ی ی کف[ ی 
برسانم , یا میت مرا قیم بچه هاي خود قرار داده , در صورتي باید حرف او 
۰ 
مالي براي كسي و آن شخص پیش از آن که قبول کند یا ر میا[ 
1 2 بنابر مشهور ولي بعید نیست اگر بعد از نماید ی 0 ورته 
او وصیت را رد نکرده اند , مي توانند ان چیز را قبول نمایند 
موصي وصیت کننده بمیرد , آن مال را ورثه به ارث ببرند , و این حکم در 


صورتي | ۰ که وص یت کننده از وصیت خود بر نگردد , و گرنه حقي به 


احکام | 
م ارث 


شاه از 


فشاله 2752 کشاتی که به واسطه سیب ارکه غی پرنو تم یمه صیرعتو » 
(طبقه اول ) پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد , اولاد اولاد 
هرچه پایین روند , هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مي برد , و 
تا يك نفر از این طبقه هست طبقه دوم ارث نمي برند . 

(طبقه دوم ) جد يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و خواهر و برادر 
است , و با نبودن برادر و خواهر , اولاد ایشان هر کدام انان که به میت 
نزدیکتر است ارث مي برد , و تا يك نفر از این طبقه هست طبقه سوم 
ارث نمي برند . ۱ 

(طبقه سوم ) عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد انان است , و تا يك نفر از 
عموها و عمه ها و دايي ها و خاله هاي میت زنده اند اولاد انان ارث نمي 
برند , ولي اگر وارث میت منحصر به يك عموي پدري و يك پسر عموي پدر 
و مادري باشد ارث به پسر عموي پدر و مادري مي رسد و عموي پدري 
ارت نمي برد , و در غیر این صورت احتیاط واجب خصوصا در صورتي که با 
آنها دو داي يا خاله باشد آن است به مصالحه تمام شود . 

فساله. 95 27 آکر عمج و تفه ع دایی.ه کالم خود میت و افلان ابا هر که 
پایین روند نباشند , عمو و عمه و دايي و خاله پدر و مادر میت ارث مي 
برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث مي برند , و اگر اینها هم نباشند عمو 
و عمه و دايي و خاله جد و جده میت ارث مي برند » و اگر اینها هم نباشند 
اولادشان ارث مي برند . 

مسأله 2794 زن و شوهر به تفصيلي که بعد خواهد ام از بکذیکر ارت 


ات اتف اون 


مساله 2795 کر وارت:میت فقظ يك تفر از طیعه اول باشتد + حثلا پدر با 
ار ی با را ی ال سب ی رس 
چند پسر يا چند دختر باشند , همه مال به طور مساوي بین انان قسمت 
مي شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طوري قسمت مي کنند که هر 
دو برابر دختر ببرد . 
مسأله 2796 اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند , مال سه قسمت 
مي شود: : دف قسفت. آن,را بذر و.یل. قسمت: را مادر می, برد ء ولن. اگر 
میت دو برادر , يا چهار خواهر , يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که 
همه آنان مسلمان و ازاد و پدري باشند يعني پدر انان با پدر میت يكي 
باشد , خواه مادرشان هم با مادر میت يكي باشد يا نه و حمل نباشند , 
اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اينها ارث نمي برند ولي به واسطه بودن 
اينها مادر شش يك مال را مي برد و بقیه را به پدر مي دهند . 
ما وا ی ره ما اه اه 
میت دو برادر , یا چهار خواهر , يا يك برادر و دو خواهر پدري با شرايطي 
که در مسأله قبل گذشت نداشته باشد , مال را پنچ قسمت مي کنند ر 
پدر و مادر هرکدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مي برد , و اگر دو 
برادر , یا چهار خواهر , يا يك برادر و دو خواهر پدري با شرايطي که در 
مسأله قبل گذشت داشته باشد , مال را شش قسمت مي کنند: پدر و 
مادر هرکدام يك قسمت , و دختر سه قسمت مي برد , و يك قسمت باقي 
مانده را چهار قسمت مي کنند: يك قسمت را 
به پدر , و سه قسمت را به دختر مي دهند , و در نتیجه مال میت را بیست 
و چهار قسمت مي کنند: پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را 
به پدر . و چهار قسمت آن را به هادر م هنن ر فرسند: احتراط وه کد ان 
ست 
که مال را با رضایت پدر و دختر پنج قسمت کنند . 
مات 2۱ ار وا مت ی ور مها هش تاد ال را 
شش قسمت مي کنند: پدر و مادر هرکدام يك قسمت , و پسر چهار 
7 و اگر چند پسر يا چند دختر باشند . آن چهار قسمت 
ر ای نا ی اک را 
و وب کر ی 


ببرد . 


مال را شش قسمت مي کنند , يك قسمت آن را پدر یا مادر , و پنج 
قسمت را پسر مي برد , و اکر خند بر باشتد آن, بیج قسفت: را به طور 
مساوي تقسیم مي نمایند . 

مسأله 2800 اگر وارث میت فقط پدر , يا مادر و پسر و دختر باشد . مال 
را شش قسمت مي کنند: بت تفت آن دا بذر با مادو مف نردم و تهیه را 
طوري قسمت مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد . 

9 1 2 اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و يك دختر باشد , مال را 
چهار قسمت مي کنند: بت قسشفت: آن سا پدر با .ماود , و بقیه را دختر مي 


برد - 

مساأله 2802 اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد , مال را 
پنج قسمت مي کنند: يك قسمت را پدر پا مادر مي برد , و چهار قسمت را 
مسأله 2803 اگر میت اولاد نداشته باشد , نوو پسري او اگرچه دختر باشد 
, سهم پسر میت را مي برد , و نوه دختري او اگرچه پسر باشد , سهم دختر 
میت را مي برد , مثلا اگر میت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش 
داشته باشد , مال را سه قسمت مي کنند يك قسمت را به پسر دختر و دو 
قسمت را به دختر پسر مي دهند . 


ارث طبقه دوم 


فساله. 2902 -ظیقه دوم .از کسانی که به. واه تسب ارت می. برقد خو 
يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است , و اگر 
برادر و خواهر نداشته باشد , اولادشان هر چه پایین روند ارث مي برند . 
نات 2905 اگر وارث میت فقط يك برادر با يك خواهر باشد , همه مال 
به او مي رسد , و اگر چند برادر پدر و مادري , یا چند خواهر پدر و مادري 
باشد مال به طور مساوي بین آنان قسمت مي شود , و اگر برادر و خواهر 
پدر و مادري با هم باشند , هر برادري دو برابر خواهر مي برد , مثلا اگر دو 
برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد , 
مال را پنج قسمت مي کنند: هر يك از برادرها دو قسمت . و خواهر يك 
قسفت. آن زا می برد . مساله: 2806 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري 
دارد , برادر و خواهر پدري که از مادر با میت جداست ارث نمي برد » و 
اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد , چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر 
پدري داشته باشد , 
همه مال به او مي رسد , و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد , 
هار و اه ی و وا راو وه 
خواهر پدري داشته باشد , هر برادري دو برابر خواهر مي برد . 
شتا اد 27 اگر وارث میت فقط يك خواهر یا يك برادر مادري باشد که 
از پدر با میت جداست , همه مالبه او مي رسد . و اگر چند برادر مادري , 
یا چند خواهر مادري , يا چند برادر و خواهر مادري باشند , مال به طور 
مساوي بین آنان قسمت مي شود . 
تاد 8 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري 
و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد , برادر و خواهر پدري ارت 
نمي برند , و مال را شش قسمت مي کنند: و يك قسمت را به برادر یا 
خواهر مادري , وبقیه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند , و هر 
برادري دو برابر خواهر مي برد . 
مسأله 9 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري 
و چند برادر و خواهر مادري داشته باشد , برادر و خواهر پدري ارث نمي 
برد , و مال را سه قسمت مي کنند: يك قسمت ان را برادر و خواهر 
مادري به طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند , و بقیه را به برادر و 
خواهر پدر و مادري مي دهند , و هر برادري دو برابر خواهر مي برد . 
مسأله 2810 اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري 
توا عاوی اش هالرا شش کت مین کف بت کت آن 


را برادر یا خواهر مادري مي برد , و بقیه را به برادر و خواهر پدري مي 
دهند , و هر برادري دو برابر خواهر مي برد . 

مزر 21 اگر وارت میت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و 
خواهر مادري باشد , مال را سه قسمت مي کنند: يك قسمت آن را برادر 
و خواهر مادري به طور مساوي بین خودشان قسمت مي نمایند و بقیه را 
به برادر و خواهر پدري مي دهند , و هر برادري دو برابر خواهر مي برد . 
فتتماله 2912 اگر وارث میت فقط برادر و خواهر وزن او باشد , زن ارت 
خودرا به تفصيلي که بعد خواهد آمد مي برد و خواهر و برادر به طوري که 
در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند , و نیز اگر زني بمیرد و وارث 
او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد , شوهر نصف مال را مي برد و 
خواهر و برادر به طوري که در مسائل قبل گذشت 

ارث خودرا مي برند , ولي به جهت ان که زن يا شوهر ارث مي برد از 
سهم برادر و خواهر مادري چيزي کم نمي شود , و از سهم برادر و خواهر 
پدر و مادري يا پدري کم مي شود , مثلا اگر وارث میت , شوهر و برادر و 
خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد , نصف مال به شوهر 
به برادر و خواهر مادري مي دهند , و انچه مي ماند مال برادر و خواهر پدر 
و مادري است ,. یس اگر همه مال او شش تومان باشد , سه تومان به 
شوهر , و دو تومان به برادر و خواهر مادري , و يك تومان به برادر و 
خواهر پدر و مادري مي دهند . 

فتسأله 13 اکر فبت خواهز وریرادر نذاشتهباشد, هم ارت آنان را به 
اولادشان مي دهند , و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادري به ِ 
مساوي بین انان قسمت مي شود , و از سهمي که به برادر زاده و خواهر 
رارصا مه ای یر 
هرچند احوط رجوع به صلح است . 

مساأله 2814 اک دار یت و ده با بل یه ات سا وم تاش 


یا مادري همه مال به او مي رسد , و با بودن جد میت , پدر جداو ارث نمي 
برد » ماک جات ففط و هدن دی پاش هال سه متا 
+ و ۱20 و اگر جد و جده 
مادري باشد , مال را 0 اف ۳( 
۳9 215 اک هار تعیت ففط نی کدرا حده ی یهن 
مادري باشد , مال سه قسمت مي شود: دو قسمت را جد يا جده پدري , و 
يك قسمت را جد یا جده مادري مي برد . 

مساأله 2816 اگر وارث میت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد , 
مال سه قسمت مي شود: يك قسمت آن را جد و جده مادري به طور 
مساوي بین خودشان قسمت مي کنند , و دو قسمت ان را به جد و جده 


پدري مي دهند , م و جد دو برابر جده مي برد . 

شتا له 7 اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدري وجد و جده 
مادري او باشد , زن ارث خودرا بة تفصيلي که.بعد خواهد آمدمی, برد:: ه 
بت تست ان ست قسعت اس ما اس که و عفن ماو ی دهد کف یه 
طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند , و بقیه را به جد و جده پدري 
مي دهند و جد دو برابر جده مي برد , و اگر وارث میت شوهر و جد و جده 
باشد , شوهر نصف مال او را مي برد , و جد و جده به دستوري که در 
مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند . 

مساأاله 2818 در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جده 
یا اجداد یا جدات چند صورت است : (اول ) این که هريك از جد يا جده و 
برادر با خواهر همه از طرف مادر باشند , در این صورت مال بین انها به 
طور مساوي تقسیم مي شود , اگرچه از حیث ذکورت و انوئت مختلف 
باشتد ‏ ۱ 

(دوم ) این که همه آنها از طرف پدر باشند , در این صورت نیز مال بین 
انها به طور مساوي تقسیم مي شود در فرضي که همه ذکور یا همه اناث 
باشند , و اگر مختلف باشند هر ذكري دو مقابل انثتي مي برد . 
ی و ی ی ی ی ی 
طرف پدر و مادر باشد , حکم این که برادر یا خواهر پدري میت اگر با 
برادر يا صورت حکم صورت گذشته است , و دانسته شد در مسأله2809 
خواهر پدر و مادري جمع شود , پدري تنها ارث نمي برد . 

(چهارم ) این که اجداد يا جدات , بعضي از انان پدري باشد و بعضي مادري 
, چه همه ذکور باشند يا اناث يا مختلف , و برادرها يا خواهرها نیز چنین 
باشند , در این صورت از براي خویشان مادري از برادرها و خواهرها و 
اجداد و جدات يك سوم از ترکه است , و به طور مساوي بین انها تقسیم 
مي شود , اگرچه از جهت ذکورت و انوئت مختلف باشند , و از براي 
خویشان پدري دو سوم از ترکه است که به هر ذكري دو مقابل انثي داده 
مي شود , و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذکور یا همه اناث باشند , به 
طور مساوي بین انها تقسیم مي شود . 

ای حارط اس تا هنارای ار 
جمع شود , در این صورت برادر یا خواهر در فرضي که يكي باشد يك 
ششم از مال را مي برد , و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوي 
اک ۳ مانده؛,مال جدایا جده است , ۳۹۳ 
جد و جده هردو باشند , جد دو مقابل جده مي برد . 

( ششم ) اين که جد يا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود , 
در اين صورت از براي جد یا جده يك سوم است اگرچه يكي باشد , و دو 
سوم ان از برای بزادر افشت: ترجه .یکی باشد نو اکن با آان.خد با جوم 


خواهر از طرف پدر باشد , در صورتي که يكي باشد نصف را مي برد , و 
اگر متعدد باشد دو سوم را مي برند , و در هر صورت 

اشسد اه یاوه بل سم اس مسایواین ار اهر سک انش رات 
قتتم از زک زان از فریضه می مان واقوی این است که به خراهز بر 
مي گردد , هرچند احوط صلح است . 0 ۲ 

(هفتم ) این که اجداد يا جدات بعضي از انها پدري و بعضي از انها مادري ,: 
و با آنها برادر یا خواهر پدري باشد , 

چه يكي باشد يا متعدد , در اين صورت از براي جد يا جده مادري يك سوم 
است :وبا تعدد به.طور مساوق بین آنها تفستم هی شود اکرچه از حیت 
ذکورت و انوئت مختلف باشند , و از براي جد يا جده پدري و برادر یا 
خواهر پدري دو سوم از ترکه است , و با اختلاف از حیث ذکورت و انوئت 
با تفاضل , و بدون اختلاف به طور مساوي قسمت 

مي شود , و اگر با آن اجداد يا جدات برادر پا خواهر مادري باشد , از براي 
جد یا جده مادري با برادر يا خواهر مادري ب يك سوم است که به طور 
مساوي بین آنها تقسیم مي شود اگرچه از حیث ذکورت و انوئت مختلف 
4 ی 
( هتم از اکن ی ار 
مادري , و با آنها جد یا جده پدري باشد , در این صورت از براي برادر یا 
خواهر مادري يك ششم ترکه است اگر يكي باشد , و يك سوم از آن است 
اگر متعدد باشند , و به طور مساوي بین آنها تقسیم مي شود , و از براي 
برادر يا خواهر پدري با جد يا جده پدري باقي 

آن ترکه است , و به طور مساوي بین آنها تقسیم مي شود در صورتي که 
از حیت ذکورت و انوئت مختلف نباشند , و در صورت اختلاف به تفاضل بین 
باشد , از براي جد يا جده مادري با برادر يا خواهر مادري يك سوم است , 
و به طور مساوي بین انها تقسیم مي شود , و از براي برادر یا خواهر پدري 
دو سوم است , و بین انها در صورت اختلاف از حیت ذکورت و انوئت با 
تفاضل , و در صورت عدم اختلاف به طور مساوي تقسیم مي شود . 
مساله 2819 در صورتي که میت برادر يا خواهر دارد , برادر زاده با 
خواهرزاده او ارت نمي برد . ولي این حکم در جايي که ارث برادر زاده با 
خواهر زاده با ارت برادر پا خواهر مزاحمت نکند جاري بیست , مثلا اگر 
میت برادر پدري و جد مادري داشته باشد , برادر پدري دو ثلث و جد 
مادري يك ثلث ارث مي برد , و در اين صورت اگر میت پسر برادر مادري 
نیز داشته باشد , پسر برادر با جد مادري در ثلث شريك مي باشند . 


ارث طبقه سوم 


فساله 2۱20 یفده روص موم غمه وتایی .و خاله ی اولاد آنان انست. ند 


بر ند . 
مسأله 2821 اگر وارث میت فقط يك عمو يا يك عمه است , چه با پدر 
میت پدر و مادري باشد یا پدري باشد یا مادري , همه مال به او مي رسد , 
و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادري یا همه پدري باشند , 
مال بة طور فساوی بین. آنان: قشمته هی شود و اگر عمو و عمه هر دو 
او و ار ی 
مثلا اگر وارث میت دو عمو و يك عمه باشد مال را پنج قسمت مي کنند , 
يك قسمت را به عمه مي دهند و چهار قسمت را عموها , ار راد 
بین خودشان قسمت مي کنند . 
مسأّله 2822 اروت تفع و عموي مادري يا چند عمه مادري 
باشتد مال بة طور. مساوق. تب آنان:قشفت. می ود : ولی ار عفه :و 
عمه مادري باشند بنا بر احتیاط واجب در تقسیم با هم صلح کنند . 
تا را ی 
مادري و بعضي پدر و مادري باشند عمو و عمه پدري ارث نمي برند , پس 
اگر میت يك عمو يا يك عمه مادري دارد بنابر مشهور مال را شش قسمت 
مي کنند: يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقیه را به عمو و ع مه پدر 
و مادري و بر فرض نبودن آنها به عمو و 
عمه پدري مي دهند , ولي بنابر احتیاط واجب در يك قسمت از پنج قسمت 
عمو و عمه پدر و مادري یا پدري با مادري صلح کنند , و اگر هم عمو و هم 
عمه مادري دارد مال را سه قسمت مي کنند , دو قسمت را به عمو و 
عمه پدر و مادري و در فرض نبودن انها به عمو و عمه پدري و يك قسمت 
را به عمو و عمه مادري مي دهند , و در هر صورت عموي پدر و مادري یا 
پدري دو برابر عمه پدر و مادري يا پدري مي برد , و احتیاط واجب ان 
است که عمو و عمه مادري با یکدیگر صلح کنند . 
مسأله 2824 اگر وارث میت فقط يك داي یا يك خاله باشد همه مال به 
او مي رسد , و اگر هم دايي و مال به طور مساوي بین آنان قسمت : هم 
خاله باشد و همه پدر و مادري یا صا در باشند بنابر مشهور ولي 
احتیاط واجب آن است که دايي و خاله در قسمت با یکدیگر صلح کنند . 


مي شود 


خاله پدر و مادري و در صورت مال را شش قسمت مي کنند , يك قسمت 
: نبودن دايي و خاله پدر و مادري دايي و خاله پدري باشد بنابر مشهور را 
به دايي يا خاله مادري و بقیه را به دايي و خاله پدر و مادري , يا پدري مي 
دهند و در صورتي که هم دايي و هم خاله مادري باشد , مال را سه قسمت 
مي کنند يك قسمت را به دايي و خاله مادري و دو قسمت را به دايي و 
خام ماش ای ان ا اک ند فر مس رتست تما رها 
متقژب به پدر پدر و مادري , يا پدري مي دهند و همچنین دايي و خاله با 
یکدیگر صلح کنند . 

ماه 2926 را رت ای سا ها ها یا امه 

3[ 
قسمت مي کنند , يك قسمت را دايي يا خاله يا هر دو , و بقیه را عمو یا 
عمه يا هر دو مي برند . 

فقساله 7 282 اه مایت بل نی با یلك خاله وف وه بای 
چنانچه عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند , مال را سه قسمت مي 
کنند , يك قسمت را دايي يا خاله مي برد , و از بقیه دو قسمت را به عمو 
و يك قسمت را به عمه مي دهند , بنابر این مال را ته قسمت مي کنند , 
سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به 

عمه مي دهند . 

فساله رای اه ایا با ال با 
مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد , مال را سه قسمت مي 
کنند , يك قسمت ان را به دايي يا خاله مي دهند , و دو قسمت شش 
قسمت مي کنند , يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقیه را به عمو و 
عمه پدر : باقي مانده را بنابر مشهور و مادري يا پدري مي دهند و عمو دو 
برابر عمه مي برد , بنابر اين اگر مال را ثه قسمت کنند , سه قسمت را 
را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي دهند ولي احتیاط واجب ان 
است که عمو و عمه پدري با مادري در يك قسمت از پنج قسمت صلح 
فساله 2829 کر ,ارت میت ند دای و تن خالمباشتد که حفه بر و 
مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشند مال سه 
سهم مي شود: دو سهم آن را به عمو و عمه مي دهند , و اگر آن دو پدر و 
مادري يا پدري باشند عمو دو برابر عمه مي برد , و اگر مادري باشند در 
و يك سهم ان به دايي ها و خاله ها مي رسد و بنابر احتیاط واجب به 
مسأله 2830 اگر وارث میت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و 


مادري يا پدري تنها در صورتي که پدر و مادري نباشند و عمو و عمه باشد , 
مال سه سهم مي شود ,دو سهم آن را به دستوري که در مسائل قبل 
گذشت عمو و عمه بین خودشان قسمت مي کنند , و يك سهم باقي مانده 
به دستوري که قبل ذکر شد تقسیم مي شود . 

تسیل 1 اگر میت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد , مقداري 
که به عمو و عمه مي رسد به اولاد آنان , و مقداري که به دايي و خاله مي 
رسد به اولاد آنان دادم:فف نود 

فساله 2832 کر واوت میت عصو وه ودداییه ال تفر , و عمو و عمه 
و دايي و خاله مادر او باشد , عمو و عمه و دايي و خاله مادر میت به طور 
مساوي بین : مال سه سهم مي شود , يك سهم آن را بنابر مشهور 
خودشان قسمت مي کنند و وی آذیکر ان را صه: خضصات: هی کنند رز 
يك قسمت را دايي و خاله پدر میت به طور مساوي بین خودشان قسمت 
مي نمایند , و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت مي دهند و 


عمو دو 

ولي احتیاط واجب آن است که عمو و عمه و دايي و خاله مادر میت در 
تقسیم ثلث از اصل مال با برابر عمه مي برد یکدیگر صلح کنند , و همچنین 
دايي و خاله پدر در تقسیم يك ثلث از دو ثلث , و عمو و عمه پدر میت در 
تقسیم به-ذشتوری کهاقر.مساله 2523 عدشت:رفتار تمایند. 


ارث زن و شوهر 


یبا له ددو 2 اگر زني بمیرد و اولاد نداشته باشد , نصف همه مال را 
کر را اف 
دیگر اولاد داشته باشد , چهار يك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر 


مي برند . 
فساله ۱ 25 اگر مردي بمیرد و اولاد نداشته باشد , چهار يك مال او را زن 
و بقیه: زا فرته دیکر .می ترند : و اگر از آن زن يا از زن دیگر اولاد داشته 


باشد , هشت يك مال را 7۳ ورثه دیگر مي برند , و زن از زمین 
خانه و باغ و زراعت و زمينهاي دیگر ارث نمي برد , نه از خود زمین و نه از 
قنفت. آن , و از خود هوايي خانه مانند بنا و درخت ارث مي برد , ولي اگر 
بقیه ورثه قیمت بنا و درخت را بخواهد بدهد , باید زن قبول کند , و 
همچنین است حکم درخت و زراعت و ساختماني که در زمین باغ و زراعت 
و زمينهاي دیگر است . 

مسا له 5 اگر زن بخواهد در چيزهايي که از آنها ارث نمي برد مانند 
زمین خانه تصرف کند , باید از سایر ورثه اجازه بگیرد , و همچنین سایر 
ورثه تا سهم زن را از هوايي مانند بنا و درخت هر چند از قیمت نداده اند , 
نمي توانند بدونر اجازه او در آنها تصرف کنند . 

مسأله 2836 اگر بخواهند بنا زن آن را قیمت نمایند , که 
سهم زن را از آن قیمت بدهند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در 
زمین بمانند تا از بین بروند , چقدر ارزش دارند , و سهم زن را از همان 
قیمت بدهند . 

فتاه 7 مجراي آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد , و آجر و 
چيزهايي که در آن به کار رفته , در حکم ساختمان است . 

فا ۱ نت بیش از يك زن داشته باشد , چنانچه اولاد نداشته 
باشد چهار يك مال , و اگر اولاد داشته باشد , 1 هشت يك مال به شرحي که 
گذشت , به طور اه ی | 
همه يا بعضي از آنان نزديكکي نکرده باشد , ولي اگر در مرضي که در آن 
قرض از خنیا وفته نی را کف کرده.هسا اف تیک نکر دم استه آن- رن از 
او | رٍث نمي برد و حقّ مهر هم ندارد . 

اه ۱ ار ام توش وه وس شزو 
شوهرش اگرچه با او نزديكي نکرده باشد , از او ارث مي برد . 

مسأله 2840 اگر زن را به ترتيبي که در احکام طلاق گذشت طلاق رجعي 
بدهند و در بین عده بمیرد , شوهر از او ارث مي برد , و نیز اگر شوهر در 


بین آن عده بمیرد زن از او ارث مي برد , ولي اگر بعد از گذشتن عده یا 
در عده طلاق بائن ویک از رمرم یا و ارت موه سرد 
مسأله 2841 اگر شوهر در حال مرض , همسرش را طلاق دهد و پیش از 
گذشتن دوازده ماه هلالي بمیرد , زن با سه شرط از او ارت مي برد : 
(اول ) آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد , و در صورتي که شوهر 
کزده باشد اختیاط واخت این است که ضله تضابند : 
(دوم ) به واسطه بي ميلي به شوهر مالي به او نداده باشد که به طلاق 
دادن راضي شود , بلکه اگر چيزي هم به شوهر ندهد ولي طلاق به تقاضاي 
زن باشد , ارث بردنش محل اشکال است . 
(سوم ) شوهر در مرضي که در آن مرض زن را طلاق داده , به واسطه آن 
مرض يا به جهت ديگري بمیرد , پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت 
ديگري از دنیا برود , زن از او ارث نمي برد . ۲ ۳ 1 
مساله 2842 لباسي که مرد براي پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن ان را 
پوشیده باشد , بعد از مردن شوهر , جزء مال شوهر است . 


مسأله 2843 پدر اگر بمیرد قرآن و انگشتر و شمشیر و لباسهايي را که 
پوشیده مال پسر بزرگتر است , و اگر از سه چپز اول بیشتر از يكي دارد , 
مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد , احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر در 
آنها با ورثه دیگر صلح کند ۱ 
و سلاح دیگر غیر از شمشیر احتیاط واجب در صلح است . 

مسأله 2844 اگر پسر بزرگ میت بیش از يكي باشد مثل آن که از دو زن 
او در يك وقت دو پسر به دنیا امده باشند باید انچه را که در مساله قبل 
ذکر شد به طور مساوي بین خودشان قسمت کنند . 

مسأله 2845 اگر میت قرض داشته باشد , چنانچه قرضش به اندازه مال 
أ و يا زیادتر باشد , باید چيزهايي که قبل ذکر شد که مال پسر بزرگتر است 
به قرض او بدهند , و اگر قرضش کمتر از مال او باشد , باید از آن 
چيزهايي که به پسر بزرگتر مي رسد به نسبت به قرض او بدهند , مثلا اگر 
همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چيزهايي 
است که مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد . پسر بزرگ 
باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد . 

فساا 226 ماما ی ار را سس 
میت مسلمان باشد از او ارث نمي برد . 

مسأله 2847 اگر كسي يكي از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد , از 
ی و ار یا ی را مها 
بیندازد و ائفاقاً به يكي از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث مي 
برد , ولي ارث بردن او از دیه قتل محل اشکال است . 

مساأّله 2848 هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند , براي بچه اي که در 
شکم است که اگر زنده به دنیا بياید ارث مي برد , در صورتي که احتمال 
بیشتر از يكي نرود , باید يك سهم و بنابر احتیاط سهم يك پسر را کنار 
بگذارند و بقیه را ورثه بین خود تقسیم مي کنند , ولي اگر احتمال عقلايي 
بدهند که بیشتر از يكي باشد , بنابراحتیاط سهم محتمل را باید کنار 
بگذارند و زيادي را ورثه بین خود تقسیم کنند 0 
اطمینان باشد که حق محتمل از بین نمي رود , که در این صورت مي 
توانند مقدار زاید بر يك سهم مذکور را بین خود قسمت کنند . 


استفتائات 


مسائل مربوط به بانکها 


مسائل مربوط به بانکها 


بانکها بر دو نوعند: اسلامي و غیر اسلامي . 
بانكهاي اسلامي بر سه قسمند: 1 بانکهاي شخصي 2 بانكهاي دولتي 3 
تانکیای کی کف لت و سوت اس یه نو 

و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانكهاي دولتي و بانكهايي که به 
شرکت دولت و مردم تأسیس مي شود , جایز است , هرچند احوط آن 
ات 
مساله 2849 وام گرفتن از بانكهاي اسلامي و وام دادن به آنها که در آن 
و با ی ی 
هايي از ابتلاي به ربا پرهیز کرد , مانند این که وام گيرنده , كالايي را از 
بانك يا وکیل او به نسبت معيني , مثلا ده يا بیست درصد , گران تر از 
ی 0 ی ی تقاضاي ۱ 
تقاضاي او را تا مدت معيني قرض دهد . و همچنین در وام دادن به بانك 
مي توان 7 اس او و ایب مر 
ار 
دهد . و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق مي 


ِ ۱ 
ما ی تالم فل کت که سک کر این عا ماه 
حکم قرض گرفتن از بانك است , و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و 
سود شده باشد , ربا و حرام است , و فرق نمي کند پولي که به بانك داده 
مدت معيني نمي تواند از پول خود استفاده نماید يا به نحو حساب در 
گردش باشد که هر موقع بخواهد مي تواند از پول خود استفاده کند کند ولي 
چنانچه شرط سود نشود , و خود را طلب کار نداند , اگرچه بانك به او سود 

نهر گدا تن پول نزو آن بانك جایر انیت 

مسأله 2851 بانكهاي غیر اسلامي , که سرمایه آن از کقار چه دولتي باشد 
و چه شخصي گرفتن پول از آنها , بدون اشکال جایز است , و سپردن پول 
به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعي ندارد , و همچنین مي تواند مقدار 
سود را به عنوان استنقاذ بگیرد . 


اعتبارهاي بانکي 


اعتبارهاي بانکي 


اعتبارهاي بانكي دو گونه است : 


1- اعتبار براي واردات 


كسي که بخواهد كالايي از كشورهاي خارجي وارد کند , باید بنابر مقررات 
در يكي از بانكهاي کشور وارد کننده کالا , گشایش اعتبار نماید , و با 
کشایشن. اعتیار + بای منعهد .می نود بسن از اتجام مغامله. بین. طر فیره 
خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه يا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده 
در کشور خریدار , به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که 
حاکي از تمام مشخصات و اوصاف کالاي مورد معامله از جهت کیفیت و 
کمیت مي باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را , توسط بانك کشور فروشنده , 
به فروشنده بپردازد , و با این اقدام بانك درصدي مثلا مقدار ده يا بییست 
درصد از کل بهاي کالاي سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت مي 
کند , و سپس تمام شدن معامله را به فروشنده اعلام مي نماید , تا 
فروشنده جهت دریافت بهاي کالا , اسناد حمل کالا را به بانك تحویل دهد , 
و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام 
گشایش اعتبار بانك تمام مبلغ را به فروشنده مي پردازد . 


2 اعتبار براي صادرات 


كکسي که مي خواهد کالايي را به كشورهاي خارجي صادر کند , باید طبق 
مقررات خریدار خارجي در بانك کشورش گشایش اعتباري نماید , تا بانك 
شش از ی همان مر اجلسی ور ور کسایش اعمار بزای فاودات :با اور 
کننوه کالا ارساط مرفرار یوق وکا وا حمیل دار سای ان را سل 
فروشنده بدهد . 

بنابراین ور ناسا اروت ات کم‌است. 
و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او , بدون آن که قبلا معامله اي 
با وارد کننده انجام شده باشد , اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و 
کمیت ها ی 
که آن صورت و اسناد را : به. کشنانی. کم خریذان ان کالا نی .باشتن: عرضه 
نماید , و چنانچه خریدار به قیمت معین 

شده قبول کرد , تقاضاي گشایش اعتبار مي کند , و بانك نیز به ترتيبي که 
ها تا الا سا دای هو ها ار نود 
انجام مي دهد . 

ساله 9 انعر برا خرار م فیول کیش اسار و شام 
تعهد ات از طرف بانك جایز است . 

فساه 2 این است سانل. برای انحام انش ار ۵ بویت 
مربوطه , مبلغي از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید . 

گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعي بر عناويني مي توان تطبیق 
داد , که به سه عنوان در ذیل اشاره مي شود "او ان که به عنوان اجاره 
باه ی تا رن ساسا سا ععل ساف ار اس مس که 
هیا پر دای زا که به تست میتی اد ای کالاعه ها رس دم که 
مور وان بانل و سا رش حصجه است: بایت آغوت غعل به بانلت عی 
پردازد ۰ 

دوم. آن که به عنوان جعاله باشد , يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي 
گذارد , که اگر بانك عمل گشایش اعتبار را براي او انجام دهد , مبلفي را 
نف باتک ردان ده سایک شن او انجام عمل کشایش اعشار ب سف توارد آر: 
زا ا ای رز 

سوم: آن که به عنوان خرید و فروش انجام شود , به اين که بانك مبلغ 
سفارش شده را با ارز خارجي و به پول کشور فروشنده کالا , به او مي 
پردازد , و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن 
را مي گیرد ۰ پس آن ارز خارجي را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با 


فایده اي که مي گیرد , مي فروشد , و چون مورد معامله ارزي دو نوع 
مختلف مي باشد , اشکالي ندارد . 


نگهداري کالا به وسیله بانك 


کا بان کال رابت حساب هار ینعی که این رت 
که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده , و پرداخت مبلغ 
سفارش شده به فروشنده , و رسیدن اسناد و کالا به کشور خریدار , و 
اعلام بانك به خریدار براي گرفتن کالا یا مر ی ار ی 
تا ما را مت ات او ارم 

مي کند , و در مقابل اجرت معيني براي اين عمل مي گیرد . و گاهي بانك 
کالا را به حساب صادر کننده نگهداري مي کند , به این صورت که صادر 
کننده , بدون قرار داد و 

معامله قبلي , کالا را حمل کرده و اسناد و صورت آن | به. بانت. ی 
فومند : نا پانك به,بازرگانان کشور عرضه نماید +-ولی کسی کال را 
خريداري نمي کند , و بانك کالا را به حساب صادر کننده نگهداري مي کند , 
و د ر مقابل اجرت معيني براي این عمل از او مي گیرد . 

5 4 در هر دو صورت مذکور چه کالا را بانك به حساب خریدار 
نگه داري کند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداري کالا 
بر اساس شرط ضمن عقدي باشد , اگر چه به نحو ارتکاز , , يعني بودن در 
ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد , چنان که در اين گونه معاملات 
معمول است . و یا اين که نگهداري به درخواست و امرٍ وارد کننده و یا 
صادر کننده باشد , گرفتن اجرت براي آن جایز است , و در غیر اين دو 
صورت , بانك حقّ ندارد چيزي بابت نگهداري به عنوان اجرت بگیرد . 

ی رال ار هه با اما فیس اه 
کننده و صادر کننده صورت گرفته , و بانك وصول اسناد را به وارد کننده 
ابلاغ کند . و او از گرفتن اسناد خودداري نماید . جایز است بانك براي 
رسیدن به حق خود , که قیمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت کرده 
است به مقتضاي اختياري که در اين گونه موارد , 

وارد کننده به بانك مي دهد کالا را به ديگري بفروشد . 


گاه شخصي انجام کاري را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه کاري 
قبول مي کند , مانند ساختمان مدرسه يا بیمارستان يا جاده سازي و مانند 
آینعا مه دز هم فرار ژاوه صاحبد کار # برای اطفینان از عمل معاحاجة 
کار به تعهدش , از او ضمانت نامه بانکي براي مبلغ معيني مطالیه مي 
تفاید ‏ که-در ضورت بخلی, مقاطعة کار از انجام اصل کار وبا تخاف: از 
شرایظ فرار داد براق خبران خشارعیای اخمالی آن فخلف ر از فان 
نامه استفاده نماید , و مبلغ معین شده را دریافت کند , و براي این مقصود 
نامه اي به مبلغ مورد تقاضاي صاحب کار مي کند , و بانك با دریافت 
تضمین لازم , براي مقاطعه کار ضمانت نامه صادر مي نماید , و براي 
صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار , کارمزد دریافت مي 


مسأله 2855 عقد ضمان به هر چه که دلالت بر آن تعهد کند چه لفظ باشد 
, مثل ایجاب و قبول قولي زو خه عفلی. که دلالت بر ان بکند فخفق می 
شود ری کد کسام دصاحی هناد مخاحافه کار 
فحه الصهان راردا نوم با تعی ند که شاطعه کار به ودات و شراط 
خود وفا نماید , و در صورت تخلف , وجه الضمان را بپردازد . 

فسال و 2 بر ففاایه ای داعب است در صفرت حلی اب اعا قرار 
داد , به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است , در صورتي که این 
شرط ضمن عقدي قرار داده شده باشد , وفا کند , و اگر از پرداخت وجه 
الضمان خودداري نماید , صاحب کار به بانکي که ضمانت نامه را صادر 
کرده است , مراجعه مي کند , و چون صدور ضمانت 

نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است , او ضامن بانك مي باشد , و 
آنچه بانك مي پردازد , باید مقاطعه کار بیردازد , و بانك حق دارد از او 
مطالبه کرده و دریافت نماید . 

مقاطعه کار مي کیرد . جایز است , و معامله بانك با مقاطعه کار به 
ی 
۱ ۱۹۳۳۷۱ 
مبلفي که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مي شود در مقابل انجام 
عمل مذکور قرار دهد . 


فروش سهام 


گاهي شرکت هاي سهامي براي فروش سهام و اسناد بهادار خود , بانکها را 
واسطه قرار مي دهند , و بانکها با دریافت مبلفي بر حسب قرار داد به 
عنوان واسطه , به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مي کنند . 
ما ور او ار ابا اس مهوت اس اش 
که شرکت سهامي , بانك را در مقابل پرداخت آن کارمزد براي این کار 
فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند , و چه به صورت جعاله باشد , که 
شر کت قمامی متعمد‌ نوی که آ کر بار‌ ایس کار زا بای اهانعام دهد این 
مبلغ را به او بپردازد , و در هر دو صورت 

بانك با ات دادن عمل مذکور , حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت 
کند . 

مساله 2859 خرید و فروش سهام شرکتهاي سهامي , در صورتي که در 
ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوي انجام نشود , جایز است , و 
خرید و فروش سهام شرکتهايي که معاملات حرام انجام مي دهند در 
صورتي که سود حاصل از حرام , جزء سرمایه شرکت باشد , جایز نیست , 
و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است , ولي باید از 
درآمدهاي حرام آن پرهیز شود . 


حواله هاي داخلي و خارجي 


حواله چند نوع است :اول: آن که مشتري و مراد از مشتري در این مسائل 
صاحب حساب و كکسي که براي معامله با بانك , به بانك مراجعه مي نماید 
, مي باشد پولي در بانك داشته باشد , و از بانك تقاضا کند که چك بانکي با 
حواله اي به عهده يكي از بانكهاي طرف حساب خود در داخل يا خارح 
کشور صادر کند , و يا از بانك تقاضا نماید که پول او را , شعبه دیگر از آن 
بانك در شهر يا کشور دیگر پرداخت تماید: و مشتری اآن..میلغ زا در ان 
محل دریافت کند , و بانك براي این عمل حق دارد کارمزد از مشتري 
دریافت نماید , و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد 
که چون بانك شرعا ملزم نیست پولي که از مشتري گرفته در شهر یا 
کشور دیگر بپردازد , و حق دارد از پرداخت آن در غیر محلّي که از مشتري 
پول گرفته خودداري کند , براي رفع ید از اين حق جایز است که مبلغي 
بگیرد که پول مشتري را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد . 

دوم . ان که مشتري پولي در بانك نداشته باشد , و بانك براي او چك یا 
حواله اي صادر کند که بانك طرت حساب این بانك , در داخل يا خارح 
کشور به مشتري او قرض دهد , و یا این بانك از متصدي شعبه دیگر 
بخواهد که به آن مشتري قرض دهد ی یسیع 
بانك طرف خود یا به متصدي شعبه دیگر که پول را , به آن شخص قرض 
بدهد , وریا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان 
اک( 
شخص , 

ون تا ویر میتی دک وید ول وه 
خارج باشد.: و.مشتری به کونه.اق که ذکر شد. از بانك ء آن بول زا بزای 
خود قرض کند , بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجي از او 
مطالبه نماید , و مي تواند در مقابل گرفتن مبلفي از حقّ خود صرف نظر 
کند , و یا ان پول خارجي را با پول کشور مشتري 

با اضافه اي معاوضه نماید . 

ی ۱ 
در داخل یا خارج کشور از بانك طرف ان بانك دریافت کند , مثلا يولي را در 
نجف اشرف به بانك مي دهد که در بغداد بگیرد , یا در شام و لبنان و یا 
کشور دیگر بگیرد , و بانك براي این کار مبلغي اضافه مي گیرد , اين عمل 
بانك و گرفتن مبلغخ مذکور جایز است , و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این 
جهت است که رباي حرام در قرض , زیاده اي است که قرض دهنده از 


قرض گیرنده بگیرد , ولي اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زيادي بگیرد , 
جایز است , و در صورتي که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان 
ايراني و دینار عراقي بانك مي تواند ارز خارجي را به مبلفي از پول کشور 
مشتري که ارزش آن 

بیشتر باشد , بفروشد . 

چهارم: آن که شخصي در محلّي مبلغي از بانك مي گیرد , و بدون این که 
درخواست و الزامي از بانك باشد , گیرنده درخواست مي کند آن مبلغ را 
در محل ديگري به بانك بپردازد , و بانك براي قبول این عمل مبلغي از آن 
شخص مي گیرد : گرفتن این مبلغ اضافي به يكي از دو راه جایز است :1- 
اگر آن دو پول از دو جنس باشد مانند اين که شخص از بانك ریال ايراني 
بگیرد , و در مقابل بانك از او پول غیر ايراني بگیرد بانك از آن شخص تن 
5 1 
معاوضه مي کند . 

2- چون بانك شرعاً ملزم نیست , پولي که به آن شخص داده , در محل 
ديگري بگیرد , و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نکند , مي تواند براي 
اسقاط این حقّ مبلغي از شخص بگیرد . 

ما[ 0 آنچه از اقسام حواله هاي بانکي و تطبیق آنها با عناوین 
فقهي گذشت , نسبت به اشخاص هم جاري است , مانند اين که کسي 
مبلفي در محلي به شخصي بدهد , که آن مبلغ و یا معادل آن را در محل 
دیگر دریافت کند , و آن شخص مبلفي اضافه بگیرد , و يا مبلغي از شخصي 
در مخلی کیرد و معادل ان رایا اضافه ادن شهر با کشوز دنکر داز 
تیا[ 1 در موارد حواله فرق نمي کند که حواله کننده مبلفي نزد 
شخص با بانکي که بر او حواله مي کند داشته باشد , پا نداشته باشد , و در 
دح ره اه هه ارس 


جایزه هاي بانکي 


گاهي بانکها به منظور تشویق و ترغیب مردم که حساب باز کنند , یا 
مشتریان که بیشتر پولشان را به بانك بسپارند , جایزه اي در نظر مي 
بدهند . 

مسأله 2862 جایزه های بانکي دو صورت:دارد :اول؛ آن که قرعه کشي بر 
بانك شرط نشود , بلکه قرعه فقط به عنوان تشویق باشد , در این صورت 
عمل قرعه جایز است , و كسي که قرعه به نام او اصابت کند , جایز است 
آن جایزه را بگیرد , هرچند احوط آن است که اگر بانك دولتي یا مشترك 
باشد , گرفتن جایزه به اذن حاکم شرع باشد . 

دوم . آن که قرعه كشي شرط شود , و بانك به جهت وفاي به آن شرط 
قرعه بکشد , که در این صورت عمل قرعه كشي جایز نیست , و همچنین 
۳ 


تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانکها 


يکي از خدمات بانکي وصول کردن سفته هاي مشتریان است , به این 
ترتیب که پیش از سررسید , وجود آن سفته را در بانك و شماره و مقدار و 
تاریخ سر رسید آن را به متعهد سفته اعلام مي نماید , تا براي پرداخت آن 
در سر رسید اماده شود , و بانك پس از وصول سفته , مبلغ ان را در 
عشات. مر تور می سنجمه هیا نقذا : به او مي پردازد , و براي این 
خدمت کار مزدي دریافت مي نماید . 

و از خدمات بانك , وصول کردن چکهايي است که مشتریان نزد بانك مي 
گذارند , و بانك از مشتري براي این خدمت کار مزدي مي گیرد . 

0 3 وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد :1- متعهد 
سفته پولي نزد بانك دازد و در آن سفته قید شده است که طلبکار در سز 
زسیدنتن به آن بانك مر اجعه کند و بانك فبلغ سفته را از حساب بدهکار 
برداشت کرده , و به طلبکار نقد بپردازد , و پا در حساب طلبکار منظور 
نماید , و این کار به این معني است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانك 
حواله کرده است , و چون در باتك پول داشته و بانك بدهکار او مي باشد , 
حواله صحیح است , و احتیاج به قبول ندارد . 

و در این صورت جایز نیست بانك براي پرداخت بدهي , مبلفي دریافت کند 


2- متعهد سفته بدون که پولي در بانك داشته باشد و بانك به او بدهکار 
باشد , مبلغ سفته را به بانك حواله مي کند , که این حواله بر بريء يعني 
كکسي که بدهکار حواله کننده نیست مي باشد و جایز است , و بانك این 
حواله را قبول مي کند , و مبلغ آن را مي پردازد , و بابت قبول کردن 
حواله از متعهد سفته کارمزد مي گیرد , و 

گرفتن این کار مزد نیز جایز است . 

3- مشتري سفته خود را بدون این که حواله اي از جانب متعهد شده باشد 
, جهت وصول , به بانك مي دهد , و این عمل را مي توان به عنوان عملي 
که مورد جعاله واقع شده است , انجام داد , و گرفتن مبلفي , به عنوان جعل 
آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مي شود براي این عمل نیز جایز 
است , در صورتي که بانك فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد , 
ولي چنانچه براي آن دین سود و فایده نزولي قرار داده شده باشد , تصدي 
بانك جایز نیست . 


خرید و فروش ارز (پولهاي خارجي ) 


متا له 4 خرید و فروش پول هاي خارجي مانند دینار به تومان به 
زیاختر از انخه خریداری شدم یا کفتر , يا مساوي با آن جایز است , و 
فرق نمي کند که معامله با مدت باشد يا بدون مدت . 


حسابهاي جاري 


مسأله 2865 كسي که حساب جاري در بانكي دارد , و پولي در آن گذاشته 
, حق دارد هر مبلغي که بخواهد و بیشتر از موجودي او نباشد , از ان 
حساب برداشت کند , ولي گاهي بانك اجازه مي دهد که مشتري او , مبلغ 
معيني با نداشتن موجودي در حساب , برداشت کند , و این بر حسب 
اعتمادي است که به مشتري خود دارد , و این را برداشت ازاد مي نامند , 
و بانك براي قرض دادن این مبلغ فایده مي گیرد , و این قرض دادن و 
گرفتن فایده جایز نیست . 


خرید و فروش سفته ها 


منشا مالیت يكي از دو امر است :اول: آن که براي چيزي منافع و خواصي 
باشد که موجب رغبت عقلا به آن چیز شود , مانند خوردني ها واشاميدني 
ها و پوشيدني ها . 

دوم: آن کم قابی که صاعب اعبار است, بای آن سیر آعیار مالیت کند 

, مانند اسکناس ها و تمبرها که حکومتها قه آنقا از نش معالیت خی هن . 
مسا 2۱ سم خرید و فروت با کرش اد هت مومع وم نرق دار 
:از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه , چه آن اضافه 
ملکیت باشد یا حق , و قرض تمليك عین است به ضمان قرض گیرنده , به 
ی 
شود :1- ربا در بیع و قرض مختلف است , در قرض هر نوع زيادي که 
شرط شود ربا و حرام است , ولي در بیع زيادي در صورتي حرام است که 
چیز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته 
شوند , که در اين صورت زيادي ربا و حرام است . پس اگر از يك جنس 
نباشند و يا با کیل و وزن فروخته نشوند , زیاده گرفتن در 
ها سا ۱ 

2 ربا در بیع موجب بطلان بیع است , و نقل و انتقالي محقق نمي شود , و 
در فرض ؛ با 
قرض گرفته مي شود , ولي قرض دهنده مالك مقدار زيادي که شرط شده 

نمي شود . 
مسأله 7 تمام پول هاي کاغذي از قبیل دينارهاي عراقي يا دلارهاي 
امريكايي يا تومانهاي ايراني و امثال اينها مالیت دارند , زیرا که از طرف 
هر يك از دولتها نسبت به پول هاي کاغذي خود ارزشي معین شده است که 
در تمام مملکت قبول و رایج است , و بدین جهت مالیت پیدا نموده , و هر 
موقعي بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مي نمایند . 

و معلوم است که این پولها با کیل یا وزن فروخته نمي شوند , و از این 
جهت بعضي از فقها (اعلي الله مقامهم ) معاوضه این پول ها به هم جنس 
خود با زیاده جایز است , و همچنین معامله این پول ها که دین در : فرموده 
اند ولي معاوضه چيزي که مالیت اعتباري دارد و به شماره خرید و . ذمه 
ی 

فروش مي شود , به هم جنس خود با زیاده یا نقيصه محل اشکال است . 
و چنانچه مالك ناقص با مالك زاید مصالحه کند بر این که مالك زاید آن را 


به او ببخشد , و او هم ناقص را به مصالحه : مالك زاید ببخشد , اشکال 
ندارد . مثلا مالك تهمصد فان مهار فان به خن محااحر بگوید . 
اک 


ا رن عی سا کعتل سس تن 
معامله مي کنند , مانند اسکناس نیست که براي خود آنها مالیت اعتبار 
شده باشد , بلکه انها سند ديني است که در ذمه متعهد و امضاء کننده 
سفته مي باشد , پس مشتري موقعي که سفته اي به فروشنده کالا مي 
دهد , در واقع بهاي کالاي خریده شده را نداده است , و به اين جهت 
چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود , چيزي از مال 
فروشنده تلف نمي شود و ذمه مشتري فارغ و بريء نمي گردد , ولي اگر 
بهاي کالا را اسکناس داده بود و گم مي شد , از کیسه فروشنده رفته و او 
ضرر کرده بود . 

مسأله 2869 سفته ها بر دو نوع است :اول: آن که از يك بدهي واقعي 
حکایت کند , يعني امضا کننده مباغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً , به صاحب 
سفته بدهکار و سفته مدرك آن بدهکاري باشد . 5 
دوم: آن که واقعیت ندارد , و فقط صوري است . در نوع اول که حقیقتاً 
صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داري را طلبکار است , فروش ان 
به کمتر يا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن 
نسیه نباشد , اشکال ندارد , ولي در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار 
به دینار : با ریال به رپال محل اشکال است , و اگر به مصالحه به گونه اي 
که در ماد 7 گذشت معامله شود , اشکال ندارد ۱ 

در نوع دوم که سفته صوري است , صاحب سفته نمي تواند آن را به 
ديگري بفروشد , چون طلبي از امضا کننده آن سفته ندارد , بلکه سفته به 
این منظور _ صادر شده که صاحب سفته بتواند از آن استفاده کند , و 
استفاده: از آن بهصعامله شدعی یه ان ات که‌متلا اهضا کنتده تفه نه 
شخصي که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا 
0 ریال سعودي است و ارزشش 11000 تومان ايراني باشد در ذمه او 
به نوع ديگري از پول به کمتر از آرزش ان مثلا 10000 تومان به بانك 
بفروشد , و وکالت داشته باشد که آن 1۱000900 تومان را : نیز از طرف امضا 
11 
ذمه صاحب سفته , به امض 

کنتده آان: دهاز میت شون به: فقدار. افبلغین که احضا کتندم تفه یه بان 
بدهکار گردیده است , يعني 50 ریال سعودي , و يا اين که بانك وجه سفته 
را به صاحب سفته قرض بدهد , و صاحب سفته , مبلفي را بدون این که 
بانك , نز اف تبرظ کید یه عنوان. کار مر ویت در توفا تن ورتخصیلن آن در سس 


رسید , به بانك بدهد , ولي اگر با شرط هر 

چند ضمني باشد قرض ربوي خواهد بود , ۱ 

و مراجعه متعهد سفته به كکسي که از ان استفاده کرده است , و گرفتن 
تمام مبلغ سفته اشکال ندارد , زیرا استفاده کننده سفته , بانك را بر متعهد 
سفته , به تمام مبلغ حواله داده است . 


كکارهاي بانکي 


ات , تال 1 ار ۷ 
ات فان آنشی اند ارت رده 
2 ی اه راو ارو تال ۲ 


ها ارت 


از دوه 


۳ 


بیمه قراردادي است بین بیمه کننده و بیمه شونده بر این که بیمه شونده 
مالي به بیمه کننده بپردازد چه آن مال عین یا منفعت يا عمل باشد . و چه 
يك جا و یا به اقساط باشد و در مقابل بیمه کننده خسارتي را که بر بیمه 
شونده يا بر ديگري وارد مي شود به طوري که در عقد معین شده بپردازد . 
مساله 2870 بیمه انواع و اقسام متعددي دارد مانند بیمه حیات و بیمه 
سلامت و بیمه مال و چون حکم انها يکي است نيازي به بیان اقسام و انواع 
ان نیست . 

من : مساله 2871 بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقق مي شود 
, مثل آن که بیمه کننده بگوید و كکسي که خواهان بیمه متعهدم که خسارت 
وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنین مالي جبران کنم من تعهد 
فا ات و در را 
بپردازم و این عقد مانند سایر عقود , به قول و فعل محقق مي شود , و 
و او و و 
طرفین عفد به نستاهت: یا افلاسن در آن شیر است , 

۵ هیر ات آنچه: مه مین شوه مانو‌حان با مال و خظو‌های اختمالی که 
جان یا مال به جهت آن بیمه مي شود , معین باشد , و همچنین مالي که 
تحص ی باکر بت اقساط است,: افساظ مها ها لاه ان سا 
ین باشد , و ابتدا و انتهاي مدت بیمه نیز معین باشد . 

مساله 2 مي توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهد بیمه کننده و 
بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معین , قرار داد , هرچند احوط ان 
است که مثلا بیمه شونده مال معيني به بیمه کننده صلح کند به شرط ان 
که بیمه کننده خسارت احتمالي که معین شده جبران نماید , و بر بیمه 
کننده جبران واجب مي شود , و همچنین در صورتي که مال معین از طرف 
بیمه شونده عین باشد , مي توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط 
تحمل خسارت احتمالي از جانب بیمه کننده انجام داد , که بر بیمه کننده 
وفاي به شرط واجب است . 

عفانم ۰ 297 سا نسح فقو سمخ به ضورت خآ یه اترط خخمل, خنیارت: :۱ 
به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد , و بیمه کننده در صورت پیش 
آمد خسارتي بر بیمه شونده , از جبران آن خودداري کند و به شرط عمل 
ننماید , بیمه شونده خیا ر تخلف شرط دارد و مي تواند صلح یا هبه را فسخ 
کند , و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده , پس بگیرد . 


فسأله 2874 در صوزتي که نیمه شونده اقساط بیمه را بر طبق قرار داد 
نپردازد , بر بیمه کننده واجب نیست خسارت وارده را جبران کند , ۰ و بیمه 
شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده , پس بگیرد . 

فشاله 7 5 2 دهضصحت اه مه موه مرن مت تست کف بای فا 
کباش با نوشاه با سر باکه نان خرامی مه فونه وب 
کنندم آویست ۰ ۱ 

مساله 2876 اگر شركتي با سرمایه گذاري عده اي تاسیس شود , و هر 
پاش وا کت ار نان تشر مره سس کت هو درا و که کر 
چنانچه ضرر و حادثه اي بر جان يا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه 
شرکت باید خسارت ان حادثه را از سود عاید خود جبران کند , در صورت 
وقوع حادثه تا زماني که عقد شرکت باقي است واجب است شرکت به 


احکام سرقفلي 


احکام سرقفلي 


از معاملات رایج معامله سرقفلي است , و حقّ سرقفلي ان اشستت: که 
فسضاخر آختا ر تخلیه و واگذاري عین اجاره شده را به غیر داشته باشد , یا 
ما ای ای و ما ار را یآ مس سر 
نداشته باشد . ۱ 
مساأله 2877 صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقي براي مستاجر 
, و آن حق به اجاره کردن محل سكني و محل کسب , هرچند مدت اجاره 
طولاني باشد , يا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش 
و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمي شود , و هر چند از نظر عرف و 
قانون دولتي مستأجر را ذي حق بدانند , اعتبار ندارد , و بعد از انقضاي 
مدت اجاره . هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستأجر حرام و ید او 
بر آن عین و منافع عین , ید عدوان و ضمان است , و اجاره داین آن عین 
فضولي و با اجازه نکردن مالك فاسد است . و ثبوت حق شرعا به وسیله 
شرط مشروع ممکن است , مثل آن که در ضمن عقد اجاره شرط شود 
چه این که براي شرط موجر مبلغي دریافت کند یا نکند که پس از انقضاي 
وان ارف را وا و کار ی ورس تس 
ع ارت ها ر لیا هس ی ساه ه ال الا 
سابق اجاره دهد , که در این صورت به مقتضاي حق الشرط , 7 هر فتاتآجو. 
مي تواند سرقفلي گرفته و ان محل را واگذار کند , و موجر به مقتضاي 
ای و ی ها ار ار کر ات 2 
او معین کرده و یا هر مستاجري که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد . 
مسأله 2878 اگر در عقد اجاره شرط شده که مستأجر با تجدید اجاره به 
مال الاجاره اول تا مدتي که بخواهد مي تواند دز ان محل بهاند مر سار 
مي تواند سرقفلي براي تخلیه محل بگیرد , هر چند موجر ملزم به اجاره 
دادن به ۸( سر قفلي نیست . 


6- آیه الله ناصر مکارم‌شیرازی (دام ظله) 
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موارد ففتگانه خمس 


مسأله 1474 خمس در هفت چیز واجب است: 

1 منافع کسب و کار 2 معدن 3 گنج 4 مال حلال مخلوط به حرام 5 
5 ۱ ۱۳| 6 غنیمت جنگی 7 زمینی 
که کافر ذمی از مسلمان می خرد (بنابر احتیاط واجب). 

احکام و موارد هفتگانه خمس 


مسأله 1475 هرگاه انسان از طریق زراعت يا صنعت يا تجارت پا از 
طربق کارگری و کارمندی در موسشسات مختلف درامدی به دست اورد, 
چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها 
زا می دهد ژیاد آید, بایذ خمش (ینج یك) آن زا به شرجن که بعدا گفته: می 


شود بپردازد. 
شتنا لد 1476 هی گونه تفاوتی میان کسب ها و درآمدهای کسب نیلست؛ 
ولی اکز انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد, 


ما وی ترا ان فا و یل ی سس 
مگر اين که بداند شخص میت خمس آن را نداده است و يا این که به 
خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است. 
مسأله 1477 اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید 
احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.. همچنین اگر از کسی ارثی 
به او رسد که خویشاوندی دی تاه داوو.و اطا کی از چنین خویشاوندی 
و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته, در اینجا نیز احتیاط واجب ان است 
که خمس آن را بپردازد. 
مسأله 1478 هرگاه ملکی را بر افراد معینی, مثلاً اولاد خود وقف نماید, 
چنانچه آن ملك درآمدی داشته ۳ مخارج سال آنها زیاد بياید باید 
خمس آن را بدهند. 
مسأله 1479 چیزی را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات می گیرند 
خمس ندارد. هر چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید,ولی اگر از 
مالی که از اين طریق به او رسیده منفعتی ببرد, مثلاً از درختی که از باب 
خمس به او داده شده میوه ای به دست آورد باید خمس آن مقداری که از 
مخارج سالش زیاد آمده بپردازد. 
متبالة 9 1 اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اند جنسی بخرد, 
اجازه دهد, در این صورت باید پنج و ۱ 
دهد. 
مسأله 1481 اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از 
پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تضا فاتتشن در آن 
جنس جایز است.؛ ولی چون از تولی. که خممن در آن است به فروشنده 
داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار 
تست کرو شندم: مخعود باشت‌عا کم .همان رامیت کود ای از من 


برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند. 

مسأله 1482 هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند, 
معامله او نسبت به خمس باطل است, مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد 
که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده 
داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد. 

مسأله 1483 اگر چیزی را که خمس آن را نداده به دیگری ببخشد مقدار 
خمس آن مك او نمی شود. 

شاه 4( هرگاه مالی به دست انسان از شخص کافر, پا کسی که 
عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت يا غیر ان بیاید, دادن خمس آن 
واجب نیست. اما اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده, دادن 
خمس آن واجب است. 

هسام 5 اگر اجمالاً می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمیس 
نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به ان تعلق 
گرفته یا نه, مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده, یا وام 
گرفته و احتمال می دهیم اين مال از آنها باشد. تصلف در چنین مالی 
اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست همچنین قبول ِِِ این گونه 
اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است. مگر این که بدانیم غذابی 
را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده. 
مسأله 6 غغاز سال برای حساب خمس هر کسی اوّلین درآمد اوست, 
یعنی اگر کسی شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها 
کند. اولین زمانی که درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس 
اوست و نمی توان با قصد و نیت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد 
اول سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از 
موعد معین برسد و خمس خود را بیردازد. همان وقت اوّل سال او خواهد 
شد. 

شاه 47( انسان می تواند در وسطّ سال هر وقت منفعتی به دستش 
آمد خمس آن را بدهد, ولی می تواند ان.زا تا اخر تال تاشیو بیندازد تا 
مخارج احتمالی اش را از آن بردارد. 

مسأله 1488 برای دادن خمس می توان معیار را سال شمسی يا قمری 
قرار داد. 

۳9 9 کسی که درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی 
ندارد. 

ال 0 عسی که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید 
مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را 
ندهند. 

1۳ 1( اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و روی 


ملاحظات تجارتی و کسب وکار ان را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین 
اید, خمس مقداری 

که بالا رفته بر او واجب نیست. ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا 
باشد باید سر سال خمس آن را بدهد, هر چند قیمت آن بعد از گذشتن 
سال پایین آید, اين در صورتی است که آخر سال وقت فروش آن باشد و 
به میل خود آن را نگه دارد. 

متا لد 14102 هرگاه غیر مال التجاره مالی دارد که خمس آن را داده با 
اضلا خمتن ندارد (مانتد. ارزت) جنانچه فیمتش الا ونون. کر آن زا بفروتشیو 
بای خمس اضافه قیمت را بدهد, همچنین اگر گوسفندی را که خمسش 
داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد. 

فا 1 1493 اگر تاکن اتخدارت کته برای آن. که بعد از بالا رفتن قیمتش 
بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را ندهد؛ ولی 
اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند باید خمس میوه ها را 
بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش می دهد. 

مشاه 134 درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می د هند 
وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند,. هر چند 
نخواهند آنها رل 9 ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد 
هر چند سالها بگذ 

1۳ 5 اک و هه کی و کار است. مثلاً هم 
ات داد هم صتخت و هم دراهد کار کره» سای هم رام 
سال یکجا حساب کند, چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را 
بد هد. 

مسأله 1496 مخارجی را که برای به دست آوردن فایده می کند, مانند 
خرج باربری و دلالی و غیر آن جزء مخارج کسب حساب می شود. 

فساله. ۱۹97 هدیته:ر ند کی -خفس نذاردسبفتی انهه را انشان از تر امن 
در بین سال مصرف خوراك و پوشاك و مسکن و اثاث ی 0 
جهیزیه دختر و زیارت واجب يا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و ما 
آن می کند, چنانچه در آن زیاده روی نکرده اد مس ار ات 
در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مژونه سال 
گردد, مانند خانه و فرش و وسایل_دیگر, اگر بعدا آن را بفروشند به قیمت 
آن خمسی:تعلق نمی کیرد خخصوصا | کر تخواهند آق را تیدیل به مثل کنند. 
مسأله 1498 اموالی را که انسان به مصرف نذر و کثّاره و مانند آن می 
رساند جزء مخارج سالیانه اوست. همچنین اموالی را که به دیگران می 
بخشد پا ِِِ می دهد اگر از شان او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه 
9 صرف خرید خانه 


فی کند خمتن ندارد: ولی آکر ذراند سالیشن:برای خرید خانه کفایت تکند و 
مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیه خانه شود پولهایی که 
تال سر اما کشت کمن دا انا ان کی اف زفی خایه سا ب انا 
سال او کرد و مضالم ساختما ۱ در اتاه سال ده آجنت ها رادر 
سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد. 
فساله. 1500 در منان بسیاری از حانواده ها معفول اشت که جورریه 
دختوان را تورها ند مق کندر‌خاچه شال بو آن جهیربه دوه خسن ار 
واجب است:ولی در ,مناطفي که اکر جهنزبه را قبلا تهیه نکنند عیب است. و 
پا اب ین که تهیّه آن جز به صورت تدریجی مشکل است. خمس ندارد. 
ال 150۱ کسانی که قیر باکشن ار ال ترا ود ری کوسا شم 
سال بر آن بگذرد خمس دارد. 
یی یس ی ی سم یسیع 
تعلق نمی گیرد. مگر اين که نمو کند یا قیمت آن اضافه شود. 
مساله 1503 همان گونه که اشاره شد هزینه سفر حح پا زیارتهای 
مت یا کر از درامهمان سا اد عمش ات ماک اسان اشسداره 
چند سال قبل اسم نویسی کند و هزینه را بدهد. جزء مخارج همان سالش 
محسوب می شود و خمس ندارد, نه در آن سال و نه در سالهای بعد. 
مسأله 1504 کسی که درآمدی از کسب و کار به دست آوزدم اک ال 
دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست يا خمس آن را داده, می تواند 
آن دو را از هم جدا کند و مخارج سال خود را فقط از فایده کسب آن سال 
بردارد, اما اگر مخارج خود را از پولی که خمس ندارد يا خمسش را قبلاً 
دادم است بردارد, نمی تواند اين مخارج را از درآمد آن سال کم کند. 
تساه 5 اگر از درامد کسب و کار آذوقه ای برای مصرف سالش 
خریده, چنانچه چیزی در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد 
احتیاط این است که حتّی اشیاء کم اهیّت را مانند مختصر مواد غذایی 
اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر 
می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد 
مسألة 11_36 آکز دو انا سال ی مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد 
و اگر ۳ از ان وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لا زم نیست. همچلنین 
0 زنانه اگر بعد از گذشتن سن و سالی از زن؛ مورد نیازش نباشد 
خفش هه آن ی ی کرجهولی احتباط مسجت آن ات که‌خس ات 
وسایل یا زیورآلات را ندهد. 
مسأله 1507 کتایهایی را که طلأْب علوم دینی یا غیر آنها از درآمد کسب و 
کار می خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد, ولی اگر فعلاً نیازی 
به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به ان تعلق می 


ره اا کت ی اش ول الق ار ان تا کول تخود ان کات 
برای مواقع ضروری در تا لا زم است, نیاز محسوب می شود) 
همچنین وسایلی مانند اسباب آتتخر: نشانی در جاهایی که بیم اتش سوزی 
است يا داروهای ضروری و کمکهای اولیْه در خانه جزء هزینه های زندگی 
محسوب امی: شود و خسن نذارد هر چند. انغاقا -در. تمام,.سال. از آنها 
استفاده نشود. _ 

آن سال را ال که 

فساله 9 مهرگاه در ابتدای سال منافعی نداشته باشد و از سرمایه 
خرج کند, اما پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد, در این صورت می 
تواند آنچه‌را ار سر‌مانه برداشته از مافم کم کند: 

مساله 0 او سومان ای که مق رد تیار افت وا کفتو ار ان زتد نی اون 
خد آبرو. و شوونتشن اداره نمی شود خمس ندارد, یعنی می تواند از درآمد 
همان سال و سالهای بعد بردارد و جزء۶ سرمایه کند, کند, ولی اگر با پرداختن 
خمس آن, لطمه ای به کار او نمی خورد, باید خمس آن را بدهد؛ خواه این 
سرما سس ماه سارت ان ار ماس ها ای سا ار 
کار 

بطوری که جزء ضرر معامله حساب شود, می تواند مقدار ان را از منافع 
ارو ولب اگر به واسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت 
فاشال آن) خمی: اند آن‌درا از-خافم کم کند مکر این کهسا ترمانه 
باقیمانده تتواند کسبی که سزاوار شآن اوست انجام دهد. 

مسأّله 1512 هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به بِ 
شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به 
احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهیّه کند. 

فساله ۱۱ فرگاه در انتدای شال برای:متارم ود فرض کتوع فیل آز 
تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت 
کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید 
می تواند قرض خود را از منافع سالهای بعد ادا کند. 

مزا اد 12:14 قرضهایی که بر ذمه انسان آمده خواه برای هزینه کدی 
ادا هفاضا اسا اان 
کنو ول فرضوایی را کهبه اقساط می پردازد فقط فسط هایی را کرو 
آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می شود. 

تسا له 5 اگر برای زیاد کردن مال با خریدن ملکی. که به. آن احتیاح 
تدارن فرص کند نتی تواند ان فرص را رصانع سال کم کنم ولی اک 
مالی را که قرض کرده يا چیزی را که از قرض خریده به علتی از بین برود 


و ناچار شود قرض خود را بدهد می تواند از منافع و درآمدهای آن سال, 
قرض خود را ادا کند. 

فساله:6 11 انتشان- نا عمسن.عال را نهد نمی تما تمد آن تصاف کنده 
نیت دادن خمس به تنهایی کافی نیست. همچنین نمی تواند خمس را به 
ذمه بگیرد و در مال تصرّف کند کت بت ۳ 
اکا ال و ی و 

مسأله 1517 کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر 
گرفتن مصلحت مستحقین) مصالحه و دستگردان کند می تواند در تمام 
ما تض ف. تهاید:و اکر بعداز ان:مافعی از آن مال ته:ذشسنت. اید مان خود 
اوست. 

مسأله 1518 کسی که با دیگری شريك است و می داند شریکش خمس 
درآمد خود را نمي دهد, ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرّف در مال 
شرکت بعد از تعلق خمس برای هر دو حرام است. 

مساله 1519 انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند 
تصلاف کند. ولی در مال کسی که شك دارد خمس آن داده شده يا نه, 
تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله يا شرکت در میهمانی چنین 
کسي اشکال ندارد و تفخص و جستجو لازم نیست. 

مسأله 0 عسی که از اوّل تکلیف. خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده 
و وسایلی برای زد کر خود خریده است و ان متوجه هظیفه اخمینن اتشیده 
و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاك نماید اگر 
از منافع کسب, چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و يك سال از خرید 
آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به 
انها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده. پس اگر بداند در بین سالی که در 
آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر 
نداند که در بین سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید 
با حاکم شرع يا نماینده او مصالحه کند, یعنی تمام اموال مشکوك خود را 
حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین 
1 عم کته ما نوداخت» ان تماق امهالش ال وه 


1 ۱1( هرگاه بچه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او 
اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن که بالغ شد خمس آن را 
بدهد. 

مسأله 1522 لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل 
مختلف زندگی, اگر همه آنها مورد با شان او باشد و از درآمد 
همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد, ولی اگر زاید بر تیار وان باشد, 
مقدار زیادی. خمس دارد. 


فتتالة 12 پولی را که خر خر بدن سا پل :خر آق هن کنو (مانند انکشتر 
طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد. 

صشتا له 22 15 حقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان باز خرید کار داده 
مي شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال 
از آن باقی نماند خمس ندارد, اما اگر اضافه بماند خمس دارد. 

فبسالخ 5 جوایزی که به پس اندازها تعلق می گیرد اگر قراردادی میان 
پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنایر احتیاط واجب 
۳ سال خمس آن واجب می شود این در صورنی است که ینس 
ادا کد یو ها کار ساره ندانده بلکض یس ان دم نها ترا 
تشویق پس انداز ز کنندگان جوایزی می د هد. 


2 معدن 


مسأله 1526 واجب است خمس چیزی را که از معادن طلا نقره, سرب, 
آهن, مس, زغال سنگ, نفت, گوگرد, فیروزه, نمك و معدنهای دیگر و انواع 
فلزات به دست می آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معینی 
در آن نیستت‌زیفتی انجه. را از عدن. استحر اج فی کنند. کم باشد با ریاد 
خمس دارد. 
مسأله 1527 گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر ؛ به آنها معدن گفته شود 
باید خمس آن را بدهد, همچنین انواع سنگها. 
شا 129 معدن؛ خواه روی زمین باشد یا زیر زمین, در زمین ملکی 
باشد يا در جایی که مالك ندارد. استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر 
مسلمان, بالغ باشد يا غیر بالغ, در تمام این صورتها باید خمس ان پرداخته 
شود و در صورتی که کودك باشد, ولی او می پردازد. 
مساأله 1529 مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتی که 
احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره ای را که جهت معدن می پردازد از 
آن کم می شود و باقیمانده خمش دارد, ولی فخارج شال از درآمد معدن 
مساله 1530 اک ند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم 
کردن مخارج. خمس آن را بدهند, خواه کم باشد پا زیاد (بنابر احتیاط 
واجب). 
مسأله 1531 اگر معدنی را که در ملك دیگری است استخراج کند, آنچه از 
آن به دست می آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملك برای 
بترفن. آوردن. آن خرجی نکرده, باید خمس تمام آنچه از معدن استخراحج 
شده بدهد؛ ولی اکن ان کارت تور او انحام در مود هزینه آن بر عهده 
اوست و از درآمد معدن کم می شود. 
اه 1-۱32 هر گاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح يا ملکی 
باشد, حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف 
۱ ی باید نظر حاکم شرء 
یت کنند 
۳ اکر خکوفت. اشلاهی. معدئی, را استخراخ کند خمسنبه. آن 
تعلق نمی گیرد. 


3 گنج 


مسأله 1534 «گنج» مالی است که در زیر زمین, یا کوه, یا دیوار, پا درون 
درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند. 

مسأله 1535 اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست گنجی پیدا کند و 
مالك آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را 
بدهد و نیز اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال 
کسانی که قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست, مال خود او می شود و باید 
خمس آن را بدهد, ولی اگر احتمال مي دهد که مال. یکی اد آنان: است: 
بنابر احتیاط واجب باید به مالك قبلی اطلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او 
نیست به کسی که پیش از او مالك آن زمین بوده اطلاع می. دهد و به 
همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالك زمین بوده اند و آنها را 
می شناسد خبر می دهد اگر معلوم شود مال هیچ يك از آنان نیست مال 
خود او می شود و باید خمس آن را بدهد. 

مسأّله 1536 گنج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا 
پانزده مثقال طلا است, یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست آمده 
بة آین فقذار برسد خمس آن هو اجب است., اها اخر کفتر از.ان باشدخمس 
آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به صد و 
پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عکس آن. 
مسأله 1537 اگر در ظرفهای متعذدی که در يك جا دفن شده مالی پیدا 
کند که قیمت آن روی هم رفته به حدٌ نصاب برسد. باید خمس آن را داد, 
ولی اگر گنجهای متعذدی در جاهای مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که 
قیمتش. به. حد تضاب پرسد خسن دارد و لازض نیشت آنها را روی هم 
حساب کند. ۱ 

متا له 8 مهرگاه برای استخراج گنج, مخارجی کرده. مقدار آن را کم 
می کند و خمس بقیه را می دهد. 

فساله: 39 1 اکر ده با خند تفر کنجی بیدا کنند همه دز آن شریکند و ظیق, 
قراردادی که دارند عمل می کنند و سهم هر يك به حد نصاب برسد خمس 
دارد. 

سا له 0 ضر گاه کسی خیواتی را بخرد و در شکم آن مالی بیدا شود: 
چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر 
دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سوّال 
کند, چنانچه معلوم شود مال هیچ يك از انان نیست مال خود او می شود و 
احتیاط مرگکت: ارم تخت که خمتن. آن زا شببه فش مفدن بدهد خواه به 


انداژه نصاب باشد یا نه. 

مساأله 1541 هرگاه کسی ماهی خریداریر کند و گوهری در دل آن بیابد 
مال خود اوست, نه مال صیادی که قبلاً آن را صید کرده و به دیگری 
فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است که 
خفن آن را نهد 


4 مال حلال مخلوط به حرام 


مسالد 2 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوری که انسان 
نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن, 
هیچ کدام معلوم نباشد, باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیه برای او 
حلال است. 

مسأله 1543 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند 
(مثلاً بداند يك سوم آن حرام است) ولی صاحب آن را نشناسد باید آن 
مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد 
و هم صدقه (مانند سادات فقیر) 

هش[ 4 مهرگاه مال حلال با حرامم مخلوط شود و مقدار حرام را 
نداند, ولی صاحبش را بشناسد, باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب 
ی وی ی سار ساسا 1 
يك چهارم مال) هژر تشز از ان شك داشته باشد باید مقداری را که یقین 
دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او 
نصف کند. 

مساله 1545 هر گام خمس‌تهال خلال مخلوطظ بهحرام را بدهه و بعد بفم‌ند 
مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که 
می داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند که هم مصرف خمس 
باشد و هم صدقه. 

فنتا له 6 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, بعد 
صاحبش پید | شود بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد, همچنین 
اکز‌جالت که صاحش وا تمی‌ساسده ات صدفه از حافت صاحت بدهه 
و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود. 

منیا 7 هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و 
مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالك آن از چند نفر معیّن بیرون نیست, 
ولی نتواند مالك را بطور معیْن تشخیص دهد. باید در بین همه آنها بطور 


فاد ۱2/9 هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند 
لولو و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد. به 
شرط آن که قیمت آن بعد از کم کردن مخارج بیرون آفزدن عفر آزد یت 
مثقال شرعی طلای سکه دار نباشد (مثقال شرعی 18 نخود است) خواه 
آن جواهرات معدنی باشد يا روییدنی و خواه در يك مرتبه از دریا بیرون 
آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفا يك مرتبه حساب 
شود. از يك جنس باشد یا از چند جنس. 
مسأّله 1549 هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط 
لا زم بیست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد» بلکه اگر محصو | به 
اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد. 
مساله 1550 هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبایی بیرون 
آوزند وبا ارو اب درا فط از کار ذییا بکیر ند انس قیمت آن بعد از 
سکس ارت ات سفت نا ان اه اشت ی را 
بدهید. 
مسأله 1551 ماهی و حیوانات دیگری را که از دریا می گیرند خمس ندارد. 
ولی جزهع درآمند کسب ساب می شود که آکر در اعز سال جنتی از آن با 
قیمت آن اضافه بماند خمس دارد. 
مسأله 1552 لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود 
باکه اه به: حضد یر بر فد ۵ خواهر ان به دتشت, ابید بانق متیر آن ,را 
ندهد. 
متناله 1953 هررگاه اتسان دن دریا فرو رود و خبواتی: را بیرون آورد که :در 
شکم آن جواهری باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حذ نصاب 
برسد, چنانچه آن حیوان مانند صدف ء باشد که نوعاً در شکمش جواهر است 
بانج مس ان را هر وه کر آماها ان ماهر را نامهم ناسه ناد اخراط 
واجب پرداختن خمس آن است. 
مسأله 1554 جواهراتی که از رودخانه های بزرگی که محل پرورش جواهر 
و صید صدف است بیرون می آورند نیز خمس دارد. 
مسأله 1555 عنبر مادّه خوش بویی که از دریا می گيرند, هرگاه به وسیله 
غواصی بیرون. آورند خمتن دارد و اکز از رهی. اب یا کنار دریا بة دست 
آورتد باز هم تابر احتباط‌واخب ناید مس را بدفته. 
عو اد 1-۱56 کسانی که کارشان غواصی پا بیرون آفرذن معادن است 


هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارح سالشان زیاد 
بیاید لا زم نیست دوباره خمس بدهند. 


6 غنائم جنگی 


یت 15:57 هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کقار جنگ کنند و 
چیزهایی در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند, اما مخارجی را که 
براي حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده اند از آن کم هی تون 

شتا[ 159 هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص, يا نائب عامْ امام (علیه 
السلام) اقدام به جنگ بر ضدٌ کفقار کنند و غنائمی به دست آورند احتیا ط 
واجب آن است که خمس آن را بپردازند. 

مسأله 1559 سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می 
آید و مصرف شخصی ندارد, مانند تانکها و توپها, حاکم شرع و ولیث امر 
مسلمین می تواند آن را منحصرا در اختیار ارتش اسلام قرار دهد. 

مسأّله 1560 مسلمانان حق دارند اموال کقاری را که با آنها در حال جنگ 
هستند مات کنند و باید خمس آن را بدهند. 

مسأله 1561 غنائم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول 
استت که با دادن -عمس ماك جنحجییان اشت؛ اقا زمنتهابی که از کنار.با 
جنگ به دست می آید خمس ندارد و ملك همه مسلمین است. 

فیا 2 1-22 هرگاه وهی از مسلمانان بر ضدٌ گروه دیگری تجاوز کنند 
باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين 
میان غنائمی به دست آورند نمی توانند آن را ملك خود سازند, بلکه باید 
نگهداری کنند و بموقع به آنها بازگردانند. مگر چیزهایی که اگر در دست 
آنها باشد متشا فساد و ادامه تجاوز می شود که با اجازه حاکم شرع از آن 
استفاده صحیح می شود. 


7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد 


فساله 16 هر کاه کافر دی« یی کافری کهربه و رات رت افایت تالم 
در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرائط ذشه را پذیرفته است. زمینی 
را از مسلمان بخرد باید يك پنجم عواید را به جای يك دهم زکات معمولی 
بپردازد. 

وتا 1,904 هرگاه کافر دمی زمینی را که از مسلمانی خریده به 
مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود همجبین اگر بمیرد 
مسلمانی آن زمین را از او به ارث برد احتیاط آن است که خمس آن را 
تفردازه انز کافرز دمی در موقع خرید_زمین شرط کند که خمس آن را 
ندهد, يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد. شرط او باطل است و 
باند. خمس آن را خودش بیزدازدر ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او 
مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است. 

مسأله 1565 هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش مك کافر کند 
۵ عون آن, را بگرم علل بدام صلم تمایه شایر احباط واخب باید کافر: 
دمن ترا دهد 


مصرف خمس 


فشاله 1506 خفسن.را باند ده فنسمت. کرد بت قسمت. آن. هم مبار لت 
امام (علیه السلام) است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به 
سادات فقیر پا یتیم نیازمند., يا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند 
هستند, داد (هرچند در محل خود فقیر نباشند) ولی سهم امام (علیه 
السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل يا نماینده او داد, تا در مصارفی 
که مورد رضای امام (علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً 
اداره حوزه های علمیه و مانند ان مصرف کند. 
مساله 1567 صرف کردن قسمتی از سهم مبارك امام (علیه السلام) 
برای ساختن مساجد يا حسینیه ها يا بیمارستان و درمانگاه و مدارس, تنها 
در صورتی مجاز است که با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویت باشد, ولی 
سهم سادات را جز در مورد ساداتی که گفته شد نمی توان مصرف کرد. 
1۳۳۳ 8 بدهکار می تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او 
مقدار بدهی خود را دست گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد. 
فتاه 9 سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی که 
بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب). , و سهم امام (علیه السلام) 
نیز اگر بدون اجازه مجتهد بیردازد قبول نیست. مگر این که مجتهد بعدا 
بت 
منسأله 0 کسی که بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن 
نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممکن است مقداری از سهم امام (علیه 
السلام) را به خودش ببخشد. 
متا لد 1 اگر کسی بخواهد سهم امام (علیه السلام) را به مجتهدی که 
از او تقلید تقف: کند بدهد در صوربی مجاز است که بداند آن مجنهد و 
مساله 1572 به سیدی که عادل نیست می توان خمس داد. ولی احتیاط 
واجب آن است به کسی بدهند که آشکارا گناه نکند و اگر در سفر مانده 
است در صورتی می توان به او خمس داد که سفرش سفر معصیت نباشد, 
5 این که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد. 
مساله 1573 به سیدی که دوازده امامی نیست نمی توان خمس داد و 
همچنین به کسی که واجب الْفقه است, مثلا انسان نمی تواند به زنش که 
سیده است خمس خود را بدهد؛ هکر این که: آن زن ناچار باشد مخارج 
اشخاص دیگری را که واجب الْفقه مرد نیستند بپردازد. 
تیا 1 4 سید بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود: 


1 دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کند (يك نفر نیز کافی است). 

2 در شهر و منطقه خود مشهور باشد که سید است. خواه این شهرت 

سبب یقین شود يا گمان. 

تساه 5 سادات فقیری که مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن 

شخص نتواند خرج او را بدهد می توان به او خمس داد, مثلاً زن سیده ای 

که شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست می تواند خمس بگیرد. 

تال وا از خسن رن 

مساله 1577 بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد, خواه در 

شهر خودش مستحقی باشد یا نه»: ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیا ط 

واجب آن است که از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر 

عهده اوست.؛ اما اگر به نماینده حاکم شرع دهد و او از شهری به شهری 

دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست. 

مساله 1578 در صورتی که سادات فقیر نیاز به سرمایه ای برای کسب و 

کار داشته باشند می توان از باب خمس به آنها داد (البّه به مقداری که 

نیاز زندگی آنها را تأمین کند). 

مسأله 1579 هرگاه سهم سادات بیش از نباز شادات باشد باید. آن را به 

مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری که صلاح می داند صرف کند و اگر 

9 نیاز سادات باشد می توان از سهم امام (علیه السلام) , ۳0 داد, 
براین کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلی ایجاد نمی کند. 

ِِ 0 احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و 

پا از پول رایج بدهند. نه از جنس دیگر. مگر اين که جنس دیگر را به 

مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب کند. 

متضاله 1 عسی که از سید نیازمندی طلبکار است می تواند طلب خود 

را از باب خمس حساب کند, ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاکم 

مساله 1582 لازم نیست به سید گفته شود که این پول خمس است. بلکه 

می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیت خمس کند, , همچنین در مورد 

سهم امام که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقی می دهد. 

مسأله 1583 مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد, مگر 

آن مقدار که در خور شأن اوست که اگر خودش مالی داشت به آن شخص 

ممکن بود ببخشد. 

مساله 4 اگر خمس را با حاکم شرع يا وکیل او دستگردان کند و 

تخواهد:در ال بعد بیردارد نمی نواند از ضافم ان:سال. کسر کند.هثلا اکر 

دو هزار تومان خمس بدهکار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان 

بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار 


تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیه بپردازد. 
متا[ 5 دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است که آنها از 


گرفتن زکات مجرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی شود و محروم بودن 
انها از زکات دلایلی دارد که در جای خود گفته شده. 


زکات 


اشفا ذ کات مان 


مساله 6 زکات_ بر ثه چیز واجب است: گندم, جو, خرماء انگور 
ی ار 
مشال آینده خواهد آهتذ در مصارفی که گفته می شود صرف کند, ولی 
مستحب است از سرمایه کسب و کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد, 
همچنین ساير غلات (غیر از گندم و جو و خرما و کش )یر کات ان 
مستحب است. 

شرایط واجب شدن زکات 

مساله 1587 زکات با چند شرط واجب می شود: 

1 مال به مقدار نصابی که بعدا گفته می شود برسد. 

2 مالك آن بالغ و عاقل باشد. 

3 بتواند در آن مال تصرّف کند. 

4 در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه پر آن بگذرد, 
ولی احتیاط واجب آن است که از اول ماه دوازدهم رات ان هت تسده 
و اگر بعضی از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زکات را باید 
7 

مماله 1588 آکر مالك کامه کوسفنده نشتر و طلا و فرم در بت سال بالغ 
شود زکات بر او واجب نیست. 

مسأله 1589 زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که دانه آن بسته شود 
و به آن گندم و جو گویند و زکات انگور و کشمش موقعی است که میوه 
برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانی است که خرما 
برسد و قابل خوردن شود, ولی وقت دادن زکات در گندم و جو زمانی 
است که آن را خرمن کنند و کاه را جدا نمایند و در خرما و کشمش موقعی 
انبت کهخشت نود مکر این که تخواهند ان را به-ضووت نز مضرف کلاه 
که باید. ز کات ان را بدهند بم شرط این. که خشت شده ان به. خد تصاب 
بر سید . 

0 1990 در وان 2 گندم و جو و کشمش و خرما زکات در صوربی 
واجب است که هنگام واجب ۳ رح صاحب آنها بالغ باشد. 

۱ ۱ ۱ و ی ی ۷ 
زکات آن واجب می شود در دست غاصب باشد, اگر بعدا به مالکش 
برگردد زکات ندارد. 


مسأّله 1592 هرگاه طلا و نقره با چیز دیگری را که در آن زکات است 
قرض کند و يك سال نزد او بماند, باید زکات ان را بدهد و بر کسی که 
قرض داده چیزی واجب نیست. 


زکات غلات 


حدٌ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبریز, 45 مثقال کمتر» است که 
حد ود «847 کیلوگرم» برآورد شده (کمی کمتر از سه خروار). 

ال 13:94 اگر قبل از دادن زکات مقداری از انگور و خرما و جو وگندم 
را مصرف کند يا به دیگری بدهد باید زکات آن را بپردازد. 

مشأله 5 اگر مالك بعد از واجب شدن زکات بمیرد باید زکات را از 
مال او بدهند. ولی اگر قبل از واجب شدن زکات بمیرد زکات بر عهده 
ورته است, یعنی سهم هر کدام به اندازه نصاب رسد باید زکات خود را 
ندهد. 

مساله 1596 حاکم شرع می تواند ماموری برای جمع اوری زکات تعیین 
کند تا بعد از جدا کردن گندم و جو از کاه, یا خشك شدن خرما و انگور, 
زکات را جمع آوری کند و اگر از پرداختن زکات که حق محرومان است 
خودداری نمایند می تواند به زور از آنها بگیرد. 

مسأّله 1597 هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری 
کند زکات بر عهده مالك جدید است و اگر بعد از آن که زکات واجب شده 
بخرد, زکات بر عهده فروشنده یعنی مالك قدیم است. 

مسأّله 1598 هرگاه انسان گندم و جو, يا خرما؛ پا انگور را بخرد و بداند 
فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شك کند باز 
چیزی بر او لازم نیست. ولی اگر بداند زکات آن را نداده است. معامله 
نسبت به مقدار زکات باطل است مگر اين که حاکم شرع اجازه دهد در 
این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد 
زکات را از خریدار خواهد گرفت رت را به 
فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد. 

مسأله 1599 اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که هنوز تر 
است به حد نصاب برسد و بعد از خشك شدن عمتر از این مقدار شود 
زکات آن واجب نیست. 

مسأله 1600 اگر رطب و انگور را پیش از خشك شدن مصرف کند یا به 
فروش رساند, در صوربی زکات آن واجب است که خشك شده آنها به 


اندازه نصاب باشد. ۱ 
مسأله 1601 غلاتی که زکات آنها را داده, اگر چند سال هم نزد او بماند 
زکات ندارد. 


مسأّله 1602 مقدار زکات گندم و اجه و خوها ۵-انجور دور صضورتی. که اد اب 


باران, پا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود ده يك است و 
اگر با آب چاههای عمیق و نیمه عمیق و کم عمق, یا به وسیله دلو و دست 
و حیوان از چاه يا رودخانه آب بکشد و آن را مشروب سازد زکات آن 
بیست يك است. 
مساله 1603 اکر تراتیا آبساران و آن‌هاه آبارق شوم خانچه یکین 
اخاسا در اد که مات شایم اند حظانی ان الا توت 
شده زکات بدهد؛ ولی اگر از هر دو به مقدار قابل توجهی مشروب شده 
است. مثلاً نصف يا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده 
باید زکات آن را نیمی به حساب ده يك و نیمی به حساب بیست يك بدهد. 
فساله 1604 کر قداید که آبباری با اب باران-نده با با آت‌تاه مهاند آن: 
فقط تست یک بر او قاجب است. 
مسأله 1605 هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجی به 
آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیاری گردد و اين کا ر تاثیری در محصول 
نداشته باشد زکات آن دم يك است و اگر بعکس با آت چاه آبیاری شود و 
آب باران بر آن ببارد اما تأثیری نگذارد کات آن بیست يك است. 
مساله 1606 هر گام زراعتی را با. آب چاه آبباری کننذ و در زهین مجاور آن 
دراتت ناد که ار رونت رفن اسفادم که ه عحا سم انباری وه 
زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده, بیست يك و زکات زراعتی که 
مجاور ان است ده رک می باشد. 
مشاله ۱607 اند اخناظ ییحی تا کف ترای. راعت کون از 
حاصل کسر نکند, همچنین قیمت تخمی را که برای زراعت پاشیده است. 
مسأّله 1608 هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت ان مسلما جزء 
مخارج نیست و اگر خرما يا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب 
آن است که پول آن را نیز از محصول کم نکند. همچنین پولی را که برای 
خرید ری دعر سینت 
1 9 اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد. 
یعنی زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست نمی آید, گندم یا جو یا خرما 
و انگور داشته باشد, همه آنها محصول يك سال حساب می شود و چنانچه 
چیزی که اول می رسد به اندازه نصاب بااشد باید زکات آن را بدهد و 
زکات بقیّه را هر وقت به دست آید می پردازد و اگر آنچه اوّل می رسد به 
اندازه نصاب نباشد, صبر می کند تا بقیّه آن برسد, اگر روی هم رفته به 
مقدار نصاب شود زکات آن واجب است. 
فساله 0 اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه دهد 
اور هش و تیار صات اش مات ان سا سایی ا شا اسان 
ند هد. 


لایر کات رها را سم ی ای واه اد ی نو اند 


تا سا ار تیا ان ده بل مها توف انم او را 
به مستحق بفروشد بعد بدهی او را از باب زکات حساب کند) ام اگر 
واه وت سا انوا فل ارس شین هر وی توا کات انا 
از خودش بدهد. 

مسأله 2 مهرگاه کسی از دنیا برود در حالی که زکات واجب بر ذمّه 
اوست و هم بدهی به مردم دارد, ال باید تمام زکات را از مالی که زکات 
آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا کنند و این در صورتی است که 
مالي که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد. 

مسأله 1613 هرگاه کسی که بدهکار است و زراعتی نیز دارد فوت کند و 
ورته پیش از آن که زکات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگری 
بدهند ,هر کدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد باید زکات را ند هد اما 
اشوین اف ار مخت شین کات ار اه مال یت فعظ یه 
اندازه دین است زکات واجب نمی شود. 

مسأله 1614 اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زکات هر کدام را 
ان قوه ان نفهد هدیا فیمتش راخسات. کند.ه تم تواند زر کات فضه را از 
جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است. 


نصاب طلا و نقره 


مسأله ِ طلا دارای دو نصاب 1 

۳ این مقدار برسد ۷۳۷ 2( باید 

خهل یلك آن-را. (ذه و تیم درصد) : به عنوان ز کات بیردازد و اگر به این مقدار 

نرسد زکات ندارد. 

3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار دو 

و نیم درصد بدهد و اگرٍ کمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زکات 15 مثقال 

واجب است و زیادی آن زکات ندارد, همچنین هر چه بالا رود, یعنی اگر 3 

مثقال اضافه شود باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود 

مقدار اضافه زکات ندارد. 

مسأله ِِ نقره نیز دو نصاب در 

۳ به عنوان زکات 

بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. 

نصاب دوم 1 منقال است., یعنی اگر 1 مثقال به 105 مثقال اضافه شود 

باید زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود 

فقط زکات 10 مثقال واجب است و زیادی زکات ندارد, همچنین هر قدر 

بالا رود, ولی برای آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طلا و 

نقره که دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده داده, گاهی هم بیشتر از 

مقدار واجب داده است. 

حفضا 1 7 به طلا و نقره همه سال زکات تعلق قی: کت یی یعنی اگر 

انسان زکات مقدار طلا یا نقره را بدهد 2/۹ 

باشد باید دوباره زکات ان را بدهد, تا زمانی که از حد نصاب بیفتد. ولی در 
خهمس چنین نیست, یعنی اگر مال را يك بار خمس دادند دیگر خمس به آن 

فعلی ی رتور این که اضافه وی مین دص ده و کتمتم و 

خرما يك بار بیشتر زکات ندارد. 

مسأله 1618 یکی دیگر از شرایط واجب شدن زکات طلا و نقره این است 

ات سکه» باشد و معامله با آن رواح داشته باشد., بای آنرغ. تین که 

هايي که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلق نمی گیرد. 

مسأله 1619 احتیاط مستحب آن است که از سایر پولهای رایچ مانند 

اسکناس اگر شر ایط و آس زج باشد زکات بدهند. 


مساأله 1620 هرگاه طلا و نقره سکه دار رایج را زنها به صورت زینت آلات 
درآورند و برای زینت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسی دارای 
مقداری طلا و نقره است, اما هیچ کدام ار ان دو به اندازه نصاب نیست 
زکات بر او واجب نمی باشد, هر چند قیمت مجموع آن به حد نصاب برسد. 
مسأله 1621 شرط دیگر آن است که انسان يك سال تمام مالك مقدار 
نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را 
بدهد. اما اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن را بفروشد. یا از نصاب بیفتد. یا 
در اختیار او نباشد. زکات به آن تعلّق نمی گیرد. همچنین اگر آن را با چیز 
دیگری عوض نماید. یا آنها را آب کند و از صورت سکه خارج سازد. امّا اگر 
سکه های طلا و نقره را نه سکم ها طلا و مره دیگری: عوض کنخ اخترا ها 
دا آن انیت هر کات ان را بتردارد. 
شا له 1022 اگر کسی به قصد فرار از زکات, طلا و نقره را تبدیل نماید, 
یا آنها را آب کند, زکات به او تعلق نمی گیرد. ولی از خیر و سعادتی 
وم شده و احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهد. 
مسأله 1623 هرگاه طلا و نقره ای که دارد جنس خوب و بد يا عیار کم و 
زیاد داشته باشد, ز کات هر کدام را از همان می دهد ولی بهتر آن است که 
زکات همه را از نوع مرغوب بدهد. 
مساأله 1624 هرگاه طلا و نقره بیش از اندازه معمول فلز دیگری مخلوط 
دارواویی که اط و مر میا کر حالص آن به ادا هشاب 
برسد باید زکات آن را بدهد و چنانچه شك دارد که به اندازه نصاب هست 
باس رات اجب نست ون آکر مت راید شرا اسان ند احیام 
فاخت ان استت که احتان کید 


۲ انا 


فسالة 1625 در وکات. کوسفید و کان و شتر غلاوه بر تشرایظی که قبلا 
گفته شد لازم است که این حیوانات بیکار باشد اگر در تمام طول سال 
روزهاي پراکنده ای کار کرده بطوری که حیوان کارگر محسوب نشود 
زکات آن واجب است. 

مسأّله 1626 احتیاط واجب آن است که زکات گاو و گوسفند و شتر را اگر 
به حد نصاب برسد بدهد» خوام از علف بیابان تخفرد با علفت دی ابه ان 
بدهد و یا گاهی از اين و گاه از آن. 

مسأله 1627 اگر برای این حیوانات چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا 
اجاره کند یا برای چراندن در آن متحّل مخارجی شود باید زکات را بدهد. 
مسأله 1628 گوسفند 5 نصاب دارد: 

1 (40) گوسفند و زکات آن يك گوسفند است, و کمتر از آن ز کات ندارد. 
2 (121) گوسفند 3 آن دو گوسفند ۳ 

4 (301) گوسفند و زکات آن چهار گوسفند و 

5 (400) گوسفند و بالاتر, که باید برای هر صد تای آنها يك گوسفند بدهد و 
مقداری که از صد تا کمتر است زکات ندارد و میان دو نصاب نیز زکات 
نیست» یعنی اگر گوسفندان به (40) رسیده است تا به نصاب دوم که 
(121) گوسفند است نرسد. فقط يك گوسفند می دهد و همچنین در 
نصایهای بعد. 

متام 1029 لا زم بیست زکات را از خود گوسفندان بد هد بلکه اگر 
گوسفند دیگری بدهد جایز است و همچنین می تواند به جای گوسفند و گاو 
و شتر پول آنها را بدهد. مگر آن که دادن خود حیوان برای مستحق مفیدتر 
باشد در این صورت احتیاط آن است که خود آن را بدهد. 


نصاب گاو 


1 0 گاو دارای دو نصاب است: 

نصاب اول 30 راس است. یعنی وقتی شماره گاوها به 30 رسد اکز 
شرایطی را که قبلاً گفته شد دارا باشد, باید يك گوساله نر یا ماده که لااقل 
داخل سال دوم شده باشد زکات دهد. 

تصابه دوم 0 زامن است و زکات آن يك گوساله ماده است که لااقل 
داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 30 و 40 باشد زکات ندارد, مثلا 
کسی که (35) گاو دارد فقط زکات 30 رآس آن را می دهد و همچنین اگر 
از (40) گاو زیادتر شود تا به 60 نرسیده, فقط زکات همان 40 گاو را می 
دهد, و هرگاه به 60 رسید باید دو گوساله که لااقل داخل سال دوم شده 
بدهد, همین طور هرچه افزایش یابد آنها را سی سی, یا چهل چهل, و یا اگر 
ممکن است با 30 و 40 حساب کند و مطابق دستور بالا عمل نماید, امّا 
را دی ای ار ات 9 فع 
نباشتده ضاا کی که 70 زاش کاو دارد باند نة حساب: 30 و 40 حساب کند 
هر کدام را مطایق دستور بل زکات بدهد و کسی که 80 رس گاو دار 
با حساب چهل چهل حسا 


مسأله 1631 برای شتر 12 نصاب است: 

اوّل: 5 شتر و زکات آن يك گوسفند است و کمتر از مقدار, زکات ندارد. 
دوم . : 10 شتر و زکات ان دو گوسفند است. 

سوم: 15 شتر و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم: 20 شتر و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم . : 25 شتر و زکات آن پنج گوسفند است. 

ششم : : 26 شتر و زکات آن يك شتر است که داخل سال دوم شده باشد. 
هفتم: 36 شتر و زکات آن يك شتر است که داخل سال سوم شده باشد. 
قشم اس و کات آن افش اشت که تاخل ال یار فده بان 
و ات بر ار که ال ال تعمر اش 
دهم: 76 شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد. 
پازدهم: 91 شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده 
باشد. 

دوازدهم: 121 شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل چهل حساب کند و 
برای هر 40 شتر يك شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد, با پنجاه 
پنجاه حساب کند و برای هر پنجاه شتر يك شتر بدهد که داخل سال چهارم 
اد با ی ی ای هی اوآ ان او 
حساب کند که چیزی باقی _نماند و یا اگر باقی می ماند از 9 شتر بیشتر 
نباشد و شتر زکات باید حتماً ماده باشد. 

1۳۳ 1032 مابین دو نصاب زکات ندارد, بعنی اک از نصاب اول که 5 
شتر است بگذرد تا به نصاب دوم که 10 شتر است نرسیده. فقط ز کات 5 
شتر را می دهد. همچنین در نصابهای بعد. 

مساله 1633 هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زکات آن 
واجب است خواه همه آنها نر باشد يا ماده يا بعضی نر و بعضی ماده. 
مسأله 1634 بز و میش و شيشك در زکات با هم فرق ندارد و همچنین 
انواع شتر, گاو و گاومیش نیز يك جنس حساب می شود. 

مساله ۱635 کوسشوی را که برای کات می:وهه احباظ واخت: آن اننت 
که حیرافل سال ات آن. تصام شته ناهد آیر بر ی دهد دوسال ان دام 
شدهو باشد. 

مساله 1936 گوسفندی را که برای زکات می دهد اگر قیمتش از 
گوسفندهای دیگر او عمتر باشد اشکال ندارد. ولی مستحتب است 
ی تا اف هه ون ار وه 


و همچنین در گاو و شتر. 

مسأله 19037 اگر چند نفر باهم شريك باشند هر کدام سهمش به حد 
نصاب برسد باید زکات را بدهد. 

مسأّله 1638 اگر يك نفر در چند جا گوسفند یا گاو و شتر دارد و روی هم 
رفته-به-جخد تضصاب برسنده باید.ز کات: ان را بدهد و اکر گاوه و کوشفند و.اشتز 
مریض و معیوب هم باشند زکاتشان واجب است. 

مسأله 1639 اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بی عیب و جوان 
باشد نمی تواند زکات آنها را از مریض پا معیوب و پیر بدهد, بلکه اگر 
بعضی سالم و بعضی مریض, دسته ای معیوب و دسته ای بی عیب, 
مقداری پیر و مقداری جوان باشد, احتیاط واجب ان است که برای زکات. 
سالم و بی عیب و جوان را انتخاب کند, ولی اگر همه آنها مریض يا معیوب 
يا پیر باشند می تواند زکات را از خود آنها بدهد. 

مسأله 1640 کسی که زکات حیوان بر او واجب است اگر زکات را از مال 
دیگرش بدهد تا وقتی که شماره آنهز از نصاب کم نشده همه سال باید 
زکات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد دیگر زکات واجب نیست و اگر پیش از 
تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگر عوض کند, زکات بر او واجب 
نیست, ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض کند, 
مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است که 
زکات آن را بپردازد. 


مصرف زکات 


مشاله 1641 ز کات زا در یکی از قشت مورد زین بانج صرق کرد 

1 و 2 «فقرا» و «مساکین» و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و 
عیالاتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روی 
سوال از کسی ندارد, اما مسکین نیازمندی است که روی سوال دارد, 
کسانی که صنعت و ملك و سرمایه و کسبی دارند که زندگی انها را اداره 
نمی کند فقیر محسوب می شوند و کمبود زندگی خود را می توانند از 
زکات بگیرند. 

3 کسی که از طرف امام يا نایب او مأمور جمع آوری زکات یا نگهداری یا 
زنسید کی: نم حساب آن وبا رساندن آن هه اما و نایب اوه یا رزشاندن به 
مصارف لازم هسنند می توانند به اندازه زحمتی که می کشند از زکات 
استفاده کنند. 

4 افراد ضعیف الایمانی که با گرفتن زکات تقویت می شوند و تمایل به 
اسلام پیدا می کنند. ۲ 

5 خریدن برده ها و ازاد کردن انها. 

6 اشخاص بدهکاری که نمی توانند قرض خود را ادا کنند. 

7 «سبیل الله» یعنی کارهایی مانند ساختن مسجد که منفعت دینی عمومی 
دارد و همچنین مدارس علوم دینی, مراکز تبلیغاتی, اعزام مبلفین, نشر 
کتابهای مفید اسلامی و خلاصه انچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو 
که باشد. مخصوصا جهاد در راه خدا. 

8 «ابن السبیل» یعنی مسافری که در سفر مانده و محتاح شده که به 
مقدار نیازش می تواند از زکات استفاده کند. هر چند در محل خود غنی و 
بی نیاز باشد. 

متیتاله 2 فقیر يا مسکین بنابر احتیاط واجب نمی تواند بیش از مخارج 
سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر کسری دارد تنها به اندازه 
کسری خود می تواند بگیرد. 

مساله 1643 صنعتگر يا کارگری که درآمد او از مخارح سالش کمتر است 
می تواند کسری مخارجش را از زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا 
سرمایه و ملك خود را به مصرف مخارج برساند. 

مسأله 1644 شخص نیازمند می تواند مرکب سواری مورد نیاز و همچنین 
خانه ای که به آن احتیاج دارد وسرمایه لازم برای کسب و کار را از زکات 
تهیه کند و در این قسمت باید به آن مقدار که برای نیاز و حفظ آبروی او 
لازم است قناعت کند. 


مسأّله 1645 کسی که می تواند با یاد گرفتن صنعت یا کارهای دیگر 
زندگی خود را اداره کند, باید پاد گیرد تا نیازی به زکات نداشته باشد, ولی 
تا زمانی که مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد. 

تساه 6 کسانی که مشغول فراگرفتن علم واجب هستند می توانند از 
زکات استفاده کنند, همچنین قصٌات و مجریان حدود و مانند آنها. 

فسازد 7 کسی که زکات بر ذمه دارد و از فقیری طلبکار است. می 
تواند طلب خود را از باب زکات حساب کند. حتّی اگر فقیر بدهکار از دنیا 
برود می تواند بدهی او را از زکات محسوب دارد, اما اگر چیزی از خود 
گذاشته که به اندازه بدهی اوست بنابر احتیاط واجب نمی توان بدهی او 
را از زکات حساب کرد. 

مساله 1648 کسی که فقیر بودنش معلوم نیست نمی توان به او زکات 
داد. ولی اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است. زکات دادن به 
او جایز است. همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می 
باشد. 

مشاه ۱649 ارم تشی به فمی بکوتند که آیره ما کات اس بلکه مین 
توان زکات را به صورت هدیه به او داد (البته بطوری که دروغ نشود) ولی 
در هر حال باید قصد زکات کند. 

هراد 0 اگر به گمان این که کسی فقیر است زکات به او دهد بعد 
تا یر خیم نار رم دا تس مار به کسی که فقیر نیست زکات 
بدهد, چنانچه چیزی را که به او داده باقی بات هت وان تن بگیرد و به 
مستحق بدهد و اگر از بین رفته هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می 
دانسته پا احتمال می داده که زکات است باید عوض ان را بدهد و او نیز به 
مستحق برساند, ولی اگر به غير عنوان ز کات داده نمی تواند چیزی از او 
بگیرد و در هر حال چنانچه در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد لا زم 
نیست دوباره از مال خود بپردازد. 

مسأله 1651 کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد, می 
تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد, هر چند مخارج سال خود را داشته 
باشد. به شرط این که مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده 
باشد. 

فساله 12 مضافری که خرخی او مام میا اقوالشن به سرفت 
رفته, پا مرکبش از کار افتاده, چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند 
با فروختن چیزی يا قرض کردن مالی خود را به مقصد برساند, می تواند 
زکات بگیرد, هر چند در وطن خود فقیر نباشد و لازم نیست بعد از رسیدن 
به وطن مقداری را که از باب زکات گرفته برگرداند. ولی اگر بعد از 
رسیدن به وطن چیزی از زکات زیاد آمده باشد باید ان به حاکم شرء 
بدهد و بگوید ز کات است. 


ت< وه مستحعین زکات 


مشاله و1 همین :کات تیوقت ای یر رز ده رف 

ال ایمان به خدا و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و اه دوازده گانه 

(علیهم السلام). به اطفال يا دیوانگانی که از مسلمانان شیعه فقیر باشند 

می توان ز کات داده متتهی باید ز کات: را به دست ولی آنها بدهند, خواه به 

ان ار ۱ 

اکز به ولی دسترسی ندارد می تواند خودش يا به وسیله يك نفر امین 

زکات را برای احتیاجات آنها صرف کند. 

4 دوم دادن زکات باید مایه كمك به گناه نشود, بنابراین ز کات 
ب. کسن که آن را در سعصیت ضرف هی کلم تمیتوان دای احباط 

ِ آن است به شرابخوار نیز ز کات ند هند. 

شفنا 2 1655 در زکات عدالت شرط نیست» همچنین عدم ارتکاب گناهان 


1۳ 6 سوم واجب الثفقه نبودن, یعنی زکات را نمی توان به فرزند 
و همسر و پدر و مادر داد, ولی اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهی خود 
را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین می توان به آنها داد. 

مسالة 7 اگر کسی نمی تواند مخارج افراد واجب الثفقه خود را 
بپردازد, مثلاً قادر نیست خرج زن و بچّه خود را بدهد, یا توانایی دارد و نمی 
دهد, دیگران می توانند به آنها زکات دهند. 

مسأله 1658 هرگاه فرزندی به کتابهای علمی دینی احتیاج دارد پدر می 
تواند برای خریدن آنها به او زکات دهد. 

فتتضا اج 10659 هرگاه نو مکارت همسرش را نمی پردازد, ولی زن می 
تواند از طریق حاکم شرع يا غیر او حقّ خود را بگیرد, چنین زنی نمی تواند 
از زکات استفاده کند. 

مسأله 1660 زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات دهد, هر چند شوهر 
زکات را بگیرد و صرف مخارج آن زن و اولادش کند. 

مساألة 1 چهارم زکات گیرنده از سادات نباشد. مگر این که زکات 
دهنده هم از سادات باشد, ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج 
آنها را نکند و ناچار به گرفتن زکات باشند, می توانند از غیر سیّد زکات 
بگیرند, اما احتیاط واجب آن است که فقط به مقدار مخارح روزانه بگیرند. 


تبث ز کات 


متشاد 2 در زکات قصد قربت شرط است. یعنی باید برای اطاعت 
فرمان خداوند 

ای ماو تس حون کت کی اما اسسا ات 
فطره, ولی اگر زکات گندم و جو و اموال دیگری بر او باشد لازم نیست 

ن کند چیزی را که می دهد زکات کدام است. 

متاخ 3 عسی که زکات چند مال بر او واجب است اگر مقداری 
زکات بدهد و نت هیچ کدام را نکند, چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی 
از آنها باشد, اک و اگر همجنس هیچ کدام 
نباشد به همه آنها قسمت می شود بنابراٍ ین اگر مثلاً يك گوسفند از باب 
زکات ند هد زکات گوسفند حساب می - ولی اگر مقداری پول نقفره 
بدهد در حالی که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم 
می گردد. 

مسأله 1664 هرگاه کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد همین 
ادا ها فاص ای ات هه و 
ولی اگر مالك نیت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چیز به او داده باید 
وکیل نیت کند. 

مسأله 1665 اگر مالك يا وکیل او بدون قصد قربت, زکات را به فقیر دهد 
و پیش از آن که مال از بین برود خود مالك نیت قربت کند, زکات حساب 


می شود. 
مسأله 1666 هرگاه زکات را به میل خود نپردازد حاکم شرع می تواند به 
اجبار از او دریافت دارد ارت محسوب می شود و نیت قربت در اینجا 
تا ی ی ای ات ها من 


مسأله 1667 در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات 
واخت:فی شوگ مایق نها به. ففیو با حاکم شیم رشان ولی: ار مر 
فقیر معینی باشد يا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می 
قواند اشظار ان زا کشدم .ولی. اخباط عاختب ان است که در این ضوزته 
زکات:را از هال:جدا کند: 
مسأله 1668 کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهی 
کند و مال از بین برود ضامن است و باید عوض آن را بدهد ولی او 
ا ‏ ا س رفم 
مسأله 1669 اگر زکات را از خود مال جدا کند می تواند در بقیّه آن 
تصلاف نماید و اگر از مال دیگری کنار بگذارد می تواند در تمام آن مال 
تص ف کند. 
مسأّله 1670 انسان نمی تواند زکاتی را که جدا کرده و کنار گذاشته 
بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد. ۱ 
مسأله 1671 اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود مثلاً 
گوسفندی باشد که بژه بیاورد, آن نیز جزء مال زکات است. 
مسأله 1672 اگر موقعی که زکات را کنار گذارده مستحقّی حاضر باشد 
بهتر است زکات را به او بدهد, مگر اين که کسی را در نظر داشته باشد 
که از او اولی باشد. 
فشاله 1673 هنگاهی که حاکم شرع فوط آلیک است: یعتی.می نوات 
احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند, 
یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون ان حاکم 
در ابش ضنورت اشکال دار 
فشاله. 1674 اکر با کین .هالی که مرا زکات کنار گذاشته: براق خووش 
تجارت کند صحیح نیست., ولی اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است 
ومنافع آن مال زکات است. 
مضاله 1675 قیل از ان که زکات بر انسان واخب شود نمی تواند چیژی از 
بانت:: کات به: فقیز دهده.ولی ف تواند به اوه قرض دهد وخ از آن که 
مساله 1676 فقیری که می داند زکات بر شخصی واجب نشده, نمی تواند 
چیزی از باب زکات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن 
است, اما را باقی باشد می توان بدهی او را بعدا 
جهت ز کات حساب کرد. 


مساأله 1677 مستحبٌ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نیازمندان 
ابرومند بدهند و نیز مستحبٌ است در دادن زکات خویشاوندان را بر 
دیگران و اهل کمال و علم را بر غیر انان و کسانی را که اهل سوال 
نیستند بر اهل سوّال مقذم دارند. 
مسأله 98 بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبی را 
مخفی بدهند. 
فا اد 1079 هر گاه زکات بر کسی واجبٍ شود ولی دز آزن.مخل: مستخفی 
نباشد. چنانچه امید نداشته باشد که بعدا در آنجا مستحقی پیدا کند باید 
زکات زاس محل دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب 
مخارج حمل و نقل به محل دیگر به عهده خود او است. ولی اگر زکات تلف 
شود, ضامن نیست. 
سنا ام 1090 ِ در محل خودش مستحق پید | شود با این حال می تواند 
زکات را به محل دیگری ببرد؛ ولی مخارج آنیز :حور اوست و اگر 
زکات كِ شود بنابر احتیاط واجب ضامن است. هرچند با اجازه حاکم 
شرع باشد. ۲ 
مساله 1681 اجرت وزن کردن گندم و جو و مانند آن, که برای زکات می 
دهد بر خود اوست. 
نقره (یعنی به اندازه 1 اک 
مانند گندم و جو ‏ زکات می دهد نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد. 
مسأله 1683 مکروه است انسان از مستحق بخواهد که زکاتی را که به او 
۰ بفروشد, ولی اگر مستحق بخواهد زکاتی را که گرفته تبدیل 
پول کند, کسی که زکات را به او داده بر دیگران مقدم است. 
1 19094 هرگاه شك کند که زکات واجب را پرداخته يا نه. باید بدهد, 
هر چند شكٌ او مربوط به زکات سالهای گذشته است. 
مسأله 1685 فقیر حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند, یا 
چیزی را گرانتر از قیمت آن به عنوان ز کات بیذیرد, پا زکات را از مالك 
گرفته و به خودش ببخشد. حثّی اگر کسی زکات زیادی بدهکار است و 
فقیر شده و نمی تواند زکات را ادا کند بر ذِمّه او می ماند, مانند بدهی 
های دیگرش و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد. 
متما له 1096 انسان می تواند از زکات؛ کتابهای دینی و علمی و قرآن و 
دعا و سایر کتبی که در پیشرفت هدفهای اسلامی موتر است بخرد و وقف 
نماید, خواه تِ-_ عموم کند, پا وقف اشخاص خاص, حثّی می تواند بر اولاد 
خود و کسانی که واجب الثفقه او هستند وقف کند, ولی نمی تواند از زکات 
املاکی بخرد و بر اولاد خود وقف نماید. 
مفاله 1657 تحص ففیر .هی کواند رآ رفن یه جع هبات و مانتق آن: 


زکات بگیرد. ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد گرفتن 
زکات برای زیارت و مانند آن اشکال دارد. 

مسأله 1688 اگر مالك کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه 
ظاهر عبارتش این باشد که به دیگران بدهد. خود وکیل نمی تواند چیزی از 
آن را بردارد. هرچند مستحق باشد, ولی اگر ظاهر عبارت عام است.؛ 
خودش نیز می تواند استفاده کند. 

مسأله 1689 هرگاه کسی گوسفند و گاو و شتر یا طلا و نقره را از باب 
زکات به اندازه نیازش تخیودن آکن به.فقدار خصاب باشتد و اقا فا سا بر ان 
بگذرد باید زکات آن را بدهد. 

مساله 1690 هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شريك 
باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند., 
تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد. هر چند دیگری سهم زکاتش را 
نداده است. 

مسأله 1691 هرگاه کسی بدهکار خمس يا زکات است و قرض هم دارد و 
اموالی از باب کفاره و نذر و مانند آنْ بر او نیز واجب شده, چنانچه نتواند 
هب امارا مان اک ین مات که مسا رکات شرآ دا دا 
بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته, احتیاط 
این است که حو" مردم را مقثم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال 
او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند. 


زکات فطره 


با ۱ ۱ 
بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است,: یعنی باید برای خودش و کسانی که 
ی هر نفر به اندازه يك صاع (تقریبا سه کیلو) از آنچه 
غذای نوع مردم آن محل است, اعم از گندم و جو یا خرما يا برنج یا ذَرت و 
مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اينها را بدهد کافی است. 
مسأله 1693 غنی کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را دارد, یا 
ازطریق کسب و ان ان دنت هی آهرة و اگر کسی چنین نباشد فقیر 
0 ۸ اب ۱ 
مسأله 1694 انسان باید فطره کسانی را که قبل از غروب شب عید فطر 
نان خور او حساب می شوند بدهد؛ خواه بزرگ باشند پا کوچك, مسلمان 
باشند یا کافر, واجب النفقه باشند یا غیر واجب الثفقه, نزد او زندگی کنند 
پا د ر جای دیگر. 
مسأله 1695 اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگر زندگی می 
کند وکیل نماید که از مال او فطره خودش را بپردازد, چنانچه اطمینان و 
وثوق داشته باشد که فطره را می دهد کافی است. 
مساله 1696 میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب 
خانه وارد شده و نان خور او محسوب می شود (یعنی تصمیم دارد مذّتی 
نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است. اما اگر فقط برای شب 
ع دوش نون فمر او بر میزبان واجب نیست و در صورتی که بدون 
رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد. همچنین 
فطره کسی که انسان را مجبور کرده است که خرجی او را بپردازد. 
فقیر غنی شود, باید زکات فطره را بدهد, ولی اگر بعد از غروب باشد 
زکات فطره بر او واجب نیست. هر چند مستحب است اگر تا پیش از ظهر 
روز عید شرایط حاصل شود زکات فطره را بدهد. 
مساألة 58 مستحب است شخص فقیری که فقط به اندازه يك صاع 
ترا ده کیاه) گندم يا مانند آن دارد زکات فطره را بدهد و چنانچه 
عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بیردازد. می تواند آنْ يك صاع 
را به قصد فطره به یکی از آنان بدهد و او هم با همین قصد به دیگری می 
دهد, تا نفر آخر و بهتر است بعدا آن را به کسی بدهند که از خودشان 
نباشد و اگر یکی از آنها صفیر است ولیْ او به جای او بگیرد و بعد به 
شخص دیگری دهد. 


مساأله 1699 هرگاه بعد از غروب شب عیذ فقطر بخه دار شود, یا کسی 
نان خور او گردد مستحبٌ است فطره او را بپردازد. ولی واجب نیست. 
هنیا له 1700 اگر انسان نان خور کسی باشد, ولی قبل از غروب نان خور 
دیگری شود. زکات فطره او بر عهده شخص دوم است. مثل این که دختر 
پیش از غروب به خانه شوهر رود که شوهرش باید فطره او را بدهد. 
9۳ 1 اگر زکات فطره انسان بر دیگری واجب باشد. بر خود او 
داخب تست وی اکر کسن که اوماعت اشت دار احقاظ واخت: 
آن است که اگر می تواند خودش بدهد. 
فسالة 17002 هرگاه فطره انسان بر دیگری واجب باشد اگر خودش آن را 
بردازد ار اف ماقط نمی شوو, مگر این کم‌با ادن ود اخازخ ظرف باشد. 
مسأله 1703 زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد و نان خور دیگری 
است فطره اش بر عهده کسی است که نان خور او می باشد و اگر زن 
غنی است و از مال خود خرح می کند باید شخصاً فطره را بدهد. 
شترا ند 4 کسی که سید است نمی تواند زکات فطره از غیر سید 


ِ 5 طفل شیر خواری که از مادر با دابه شیر می خورد؛ فطره او 
بر کسشتی انتتت: که .هخار خ مادر: با ذانه راافی بردازد هو اکر از اموال خود ان 
طفل خرجش را بردارند فطره او بر کسی واجب نیست, نه بر خودش و نه 
بر دیگری. 

مات 06 گام کی ار ال باه هل رام هی ات 
است فطره آنها را از مال حلال بدهد. 

مشاه 707 هر ام ای کی را احنه کم یط مان سای 
2 نیز بدهد (مانند خدمتکار) باید فطره او را ۳2 بدهد, ولی در مورد 
0 و 6 
در میهمانخانه ها و مانند آن, که معمول است کارکنان غذای خود را در 
۱ ۱ 2 
قطره اما بان است مت صاغب کار 

اه ۱۱0 اه در ماک ره 
دولت است, ولی فطره آنها بر دولت واجب بیست و اگر شرایط در 
خودشان جمع است باید زکات فطره خود را بدهند. 

تلع 9 مهرگاه کسی بعد از غروب روز آخر ماه از دنیا برود, باید 
فطره او و عیالاتش را از مالش بدهند, ولی اگر پیش از غروب بمیرد 
واجب نیست و در صورتی که عیالاتش دارای شرایط وجوب فطره هستند 
خودشان باید زکات فطره را بیردازند. 


مصرف زکات فطره 


مسأله 1710 زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و 
مساکین بدهند مشروط بر این که مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند و 
به اطفال شیعه که نیازمند هستند نیز می توان فطره داد, خواه به مصرف 
آنها پرسانند یا از طریق ول طفل به آنها تمليك کنند. 

مساأله 1711 فقیری که فطره می گیرد لازم نیست عادل باشد, ولی 
احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره 
می کند فطره ندهند و همچنین به کسانی که فطره را در معصیت خداوند 


احکام زکات فطره 


مسأله 1712 احتیاط واجب آن است که به فقیر بیشتر از مخارج سالش و 
کمتر از يك صاع (تقریباً سه کیلو) داده نشود. 
مسأله 1713 هرگاه به جای يك صاع. نصف صاع از جنس خوب بدهد 
بطوری که قیمتش به اندازه يك صاع جنس معمولی باشد, کافی نیست و 
اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد. 
شا اه 17۳1۵4 انسان نمی تواند نصف صاع را از يك جنس الا گندم) و 
نصف صاع را از جنس دیگر (مثلاً جو) بدهد. مگر این که مخلوط آن دو 
مساله 1715 مستحب است در دادن زکات فطره خویشاوندان محتاح را 
بر دیگران مقدّم دارد و بعد همسایگان نیازمند را و مستحپٌٍ است اهل علم 
و فضل را اگر نیازی داشته باشند بر غیر آنها مقدّم بشمرد. 
مساأله 1716 هرگاه به گمان این که کسی فقیر است به او فطره دهند و 
بعد معلوم شود فقیر نبوده, می تواند آن مال را پس بگیرد و به مستحق 
بدهد و اگر پس نگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته 
باشد, در صورتی که گيرنده فطره می دانسته آنچه را گرفته زکات فطره 
است., بای عون ان: .را نهد هدر کنو ان هرک قعوصن تر ان عاخت وت 
و اگر دهنده فطره در تحقیق حال فقیر کوتاهی نکرده باشد بر او هم چیزی 
بیست. 
داد, مگر آن که اطمینان ِِ ِ 0 ۳2 پا لااقل از ِ 
حالش گمان پیدا شود و یا بداند سابقا فقیر بوده و رفع فقر او ثابت نشده 


باشد. 


مسائل متفرّقه زکات فطره 


مفساله 1718 در زکات: قطرم مانتد ز کات فال قضد قریت لازم است, یفتی 
باید برای اطاعت فرمان خدا زکات فطره بدهد و نیت فطره نیز شرط 
است. 

مسأله 1719 زکات فطره را نمی توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد 
باید روز عید فطر اعاده کند. همچنین احتیاط واجب آن است که در ماه 
مبارك رمضان هم ندهد, ولی اگر پیش از ماه رمضان يا در ماه رمضان 
چیزی را به فقیر قرض دهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب 
خود را به جای فطره حساب کند مانعی ندارد. 

مسأله 1720 در زکات فطره خوراك شخصی خود انسان ملاك نیست بلکه 
تربه می‌شوری قی‌نواند کات قرو وا ۱ 

مساله 1721 در زکات فطره می توان به جای جنس؛ , پول داد, ضثلا خسات 
می کند قیمت يك من گندم چه اندازه است؛ تول ان زا به همین عنوان. به 
فقیر می دهد. ولی باید توجّه داشت ملاك, قیمت خرده فروشی در بازار 
آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی 
بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد. 

مسأله 1722 گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهند باید مخلوط با 
خاك و اشیاء دیگر نباشد, مگر اين که بقدری کم باشد که به حساب نیاید. 
۱۱ ات را مر ما اس 
باشد که آن جنس خوراك غالب آنها محسوب می شود اشکال ندارد. 
مسأله 1724 کسی که زکات فطره چند نفر را می دهد لازم نیست همه را 
اد یت سفن نوهد و ی فان (متلا ترآ سعضی. کندم و یرآ بعضن: کم 
ند هد. 

مسأله 1725 وقت ادای زکات قطره. روز عید فطر قبل از انجام نماز 
است؛ بنابراین, کسی که نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از 
نماز عید بدهد, ولی اگر نماز عید را نمی خواند می تواند تا ظهر روز عید 
تأخیر بیندازد. 

فساله 1726 اک خسترسی یه قعیر فدارد فی وان مقداری از مال خهو. ۱ 
به نیت فطره جدا کرده و برای مستحقی که در نظر دارد يا برای هر 
مستحق کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را می دهد نیت فطره نما یبد 
مسأله 1727 اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد 
و کنار هم نگذارد احتیاط آن است که بعدا به نت «ما فی الدمه» بعنی 


بدون این که قصد ادا و قضا کند فطره را بدهد. 

مساله 1729 مالی را که به قصد فطره کنار گذارده, نمی تواند آن را با 
مال دیگری عوض کند, بلکه باید همان را برای فطره بدهد. 

من اج 1720 هرگاه ضالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود» 
چنانچه دسترسی به فقیر داشته و کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و 
اگر دسترسی نداشته و در حفظ آن نیز کوتاهی نکرده چیزی بر او نیست. 
مسأله 0 مهرگاه انسان مالی دارد که قیمتش از فطره بیشتر است 
چنانچه نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره است اشکال دارد. 
ماه 1 احتیاط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل 
مر کند, مثلاً نمی تواند برای بستگانش که در شهر دیگری هستند 
بفرستد ستد, مگر اين که در آن محل مستحقّی پیدا نشود و هرگاه با وجود 
مستحق فطره را و کی یا 
تشرخ می قواند باخوگه تفه مصالع. بباررهندان اخازه دهد ان رابه محل دیگری 


مساأّله 1732 همانطور که قبلاً هم اشاره شد زکات فطره را بنابر احتیاط 
واجب در غیر مورد فقرا و مساکین نمی توان مصرف کرد. همچنین نمی 
توان از آن کارخانه هایی تاسیس کرد و منافع ان را در خدمت نیازمندان 
گذارد, ولی تهیه سرمایه از آن برای افراد نیازمند به مقداری که زندگانی 
آنها را اداره کند جایز است. 


احکام خرید و فروش 


خرید و فروش 


مسا ند 1920 هر گاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و 
راتس اه و ی سار ماه ات کر 
و زیاد می شود بیان کند. مثلا بگوید که آن را نقد به این قیمت خریده یا 
نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا کمتر یا بیشتر). 
اه و هر ان ای وا چم ان 
قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله 
صحیح است و مقدار زیادی مال دلال می باشد. همچنین اگر بگوید این 
چنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم, هرچه زیادتر از 
آن قیمت بفروشد مال خود اوست. 
ص 2 19922 هر گاه قطاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد 
چنانچه آن گوشت را معیّن کرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم 
مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر معین نکرده مشتری حق دارد 
آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد. 
مساله 1823 هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم 
که رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد که رنگ آن ثایت نیست, مشتری 
فا در ها رای اد کر ترآ 
دروغ باشد حرام. 


تاش تلا 


خرید و فروش 

مساله 1747 بر هر مسلمانی واجب است احکام معاملات را به مقداری 
که معمولا مورد احتیاج او است باد بگیرد و بر علما واجب است این احکام 
را به مردم بیاموزند. 


مسأله 1748 کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت 
و صنعت و مانند ان برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند 
واجب است., همچنین برای حفظ نظام و تامین احتیاجات جامعه اسلامی, و 
در غیر اين صورت, مستحتٍ موّکد است, مخصوصاً برای كمك به فقرا وی 
وسعت بخشیدن به زندگی خانواده. 

احکام معاملات 

مسأله 1749 مستحبٌ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق 
نگذارد و سخت گیری نکند. قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از 
او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد. 

مشأله 0 مهرگاه انسان نداند معامله ای را که انجام داده صحیح است 
یا باطل, نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. ولی می تواند معامله 
را انجام دهد و قبل از تصرف در مال, حکم آن را سوال کرده, مطابق آن 
عمل کند. ولف. آکر دز .وفع :حعامله. اخکام ان را هی دانسته..و بعد. از 
معامله شك کند صحیح انجام داده يا نه. معامله او صحیح است. 


معاملات مکروه 


فساله 1و1 سشاری از ققها معاملت ویر را عکیوه شمرزده آند ع مت 
است از آنها اجتناب شود: 

1 صرافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری يا سایر اعمال 
حرام بکشاند. 2 کفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه دراید. 3 
معامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوك است. هر چند ظاهرا| 
اموالشان حلال باشد. 4 معامله بین اذان صیح و اوّل آفتاب. 5 هرگاه کسی 
اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل 
معامله او شود. 


معاملات حرام و باطل 


مرواب 1۳752 در موارد زیر معامله باطل است: 


1 خرید و فروش ین تخس بعتی عیر هابی: که دابا تخس است بتایر اختباظ 
واجب (مانند بول و غاثط و خون) بنابراین. خرید و فروش کودهای نجس 
اشکال دارد, ولی استفاده از انها بی مانع است., اما خرید و فروش خون در 
عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می 
گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. ۰ 
فروش اموال غصبی, مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و 
فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است, فانند الانت موسیقی و 
قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود 
هرچند برای شخص خاضی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 
معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع 
آن خبر ندارد, مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا 
چیز دیگری مخلوط کرده اند. این عمل را «غش» می گویند و یکی از 
گناهان کبیره است؛ از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است 
که فرمود: «کسی که در معامله با مسلمانان غش کند., یا به. آنها رز 
توفانی اقا و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش 
غش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و 
او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و 
امثال آن؛ ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل 
اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد, نه در مقابل خود 
عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 
8 اراضی موات با ثبت دادن ملك کسی نمی شود. و خرید و فروش ان 
جایز نیست. بلکه باید ان را احیاء کند یعنی اماده برای کشت و زرع نماید. 
مساله 1753 فروختن متنجخس, یعنی چیز پاکی که نجس شده و آب 
کشیدن آن ممکن است, مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد, ولی اگر 
مشتری بخواهد آن را برای خوردن يا کارهای دیگری که پاك بودن در آن 
شرط است مصرف کند باید به او بگوید. 

مسأله 1754 هرگاه چیز پاکی مانند روغن که آب کشیدن آن ممکن نیست 
نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام 
است., ولی اگر مصرفی دارد که شرط آن پاك بودن بنیست معامله آن 
صحیح است (مانند نفت نجس). 

خقاآم 1755 مواد غذایی و دارویی و امثال 1 که از کشورهای غیر 


ات ی ماع اما افو فا یا ات 
ی ی ون 


آورند با 0 پاطل | 0 رح بنابر 
احتاظجهلی اک تدانت که انا او وان ات که فطانه دس سر ای 
نظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد. 

۳ 1757 گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود خرید و 
فروشش اشکال ندارد, ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر 
گرفته با از بلاد کقار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع 
ذیح شده یا نه, خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط 
هم گم راردا فلی آکر از مصامانی. رنه که طاهرا پاش سرخ 
است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است. 
مسأله 1758 خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است. 
مسا له 1۳759 خرید و فروش مال عصبی نیز حرام و باطل است و 
فروشنده باید پول را به خریدار بر گرداند, ولی خریدار حق ندارد آن مال 
قص اه ی صاخ نی ار صاعت ان وا ی شاد بانط 
حاکم شرع عمل کند. 

مسأله 1760 هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد که پول جنس را 
ندهد معامله اشکال دارد, همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام 
نذهن ولی از ان ال فضدنشه این تتانتیه نعدا از حرام بدهد معامله صحیح 
است, ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند, باید مجدذدا] از 
تول حلال آبذهد: 

مسأله 1761 خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای 
کوچك حرام است, مگر اين که از آلات ششتر لت بانشد. با ربار بخ باشند و از 
مساله 1762 خرید و فروش راموی زیون :وتبتاش وتتادلی: که داراع 
منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است, جایز است, ولی هرگاه چیزی را 
که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می 
(مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند), معامله آن خرام 
ست. 

مسأله 1763 ساختن و خرید و فروش مجشمه اشکال دارد. ولی خرید و 
قرو صاهن مان ان که روت ها یل فص ها عنوا ترجه 
است اشکالی ندارد. 

مسأله 4 خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی يا معاملات 
باطل به دست آمده, حرام و باطل است و تصرف در آنها جایز نیست و اگر 


کت ات ای ایا ای کنو سانش 
اش را نمی شناسد به دستور چاکم شرع عمل کند. 

۳۹ 17605 هرگاه جنس تقلبی مانند روغنی را که با پیه مخلوط کرده 
است بفروشد, چنانچه آن را معین کرده, صثلا بگوید این روغعن را می 
فروشم مشتری هر زمان متوجه شد می تواند معامله را فسخ کند. ولی 
اگر. آن را هن نکن باکه بکوند قلان هقدار-روگن: زا عی فوونم. اما 
هنگام تحویل دادن جنس تقلبی تحویل دهدن ری ی وان ان زا نس 
بدهد و جنس سالم بگیرد. 


ربا 


ها له 6 رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است: نخست ربای در 
قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد امد, دوم ربای در معامله 
است و آن اين است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می 
فرو‌شند به:تیادتر از مان من فرشم لا یک میم کتدم را به بل مود 
نیم بفروشد, در روایات اسلامی مذمت از ربا بسیار شده است و از 
گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود. 


احکام ربا 


فساله 1767 هر کامیکی از ان نوسنن. معیب و عیکری سالی با یکین 
مرغوب و دیگری نا مرغوب باشد, يا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت 
داشته باشد, مثل 
این که ده کیلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد, و پانزده کیلو نا مرغوب یا 
ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است؛ بنابراین, اگر طلای ساخته را بدهد 
و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد, یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن 
مسهای شکسته را بگیرد, یا برنج درجه يك بدهد و بیشتر از آن درجه دو و 
سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن 
بگیرد مثل اين که ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نا مرغوب 
به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است, بلکه اگر چیزی 
زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و 
حرام است. 
مسأله 1768 هرگاه کسی که مقدار کمتر را می دهد جنس دیگری به آن 
اضافه کند مثلاً ده کیلو گندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده کیلو گندم 
بفروشد اشکال ندارد, همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند. 
ولی حیله های ربا که قصد جدی در ان نیست. مثل انچه در میان بعضی 
معمول است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که مبلغ 
کی ات بسن ات هالحه‌می. کت باطل وین اسان ات 
مبلغ اضافی ربا محسوب می شود. 
متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با 
مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات. اگر تعداد کمتر را به تعداد 
بیشتر بفروشند اشکال ندارد. 
متباله 70 17 تیهام کهدر بخضی اه مرها با وف با مان فروشته می 
شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از 
مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هرگاه در شهری که با 
وزن يا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر 
اشکال ندارد. 
مسأله 1771 خرید و فروش چیزهایی که از يك جنس نیست به هر صورت 
ین 


وشند. 


مساله 1772 معامله جنسهای مختلفی که از يك ريشه گرفته شده است با 


تفاوت اشکال دارد, مثل این که ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر 
بفروشند, یا به پنجاه کیلو شیر, یا پانزده کیلو کره. 
مساله 53 جو و گندم در ربا يك جنس حساب می شود, بنابراین نمی 
توان ده کیلو گندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد, حثّی اگر ده 
کیلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلو گندم بدهد آن نیز حرام 
است, زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد و اين مانند آن 
انتت که زیادی گرفته بانشند: 
له ۱۱۱۰ از مد دورد ربا ترفن کرام مت 

1 ربا گرفتن مسلمانان از ز کفاری که در پناه اسلام نیستند. 

2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 

3 ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. 


شرایط خریدار و فروشنده 


قص اد 1۳75 برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 
2 عاقل بودن 3 ممنوع الّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر 
ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالشان جلوگیری شده 
اند). 4 طرفین قصد جدی برای معامله داشته باشند, , پس اگر به شوخی 
بگوید مالم را فروختم اثری ندارد. 

5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ی ات 
ملك آنها باشد یا از طرف مالك وکیل بوده, : يا ولیْ صغیر باشند. 

مسأله 1776 معامله با بچّه نابالغ باطل .اور ولی به او ۰ 
داده باشد. مگر این که طرف معامله فلت طفل باشد: و ظفل سیله 

رساندن پول به فروشنده پا جنس به خریدار است, در این صورت اشکال 
ندارد. اما باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس يا پول 
را به صاحب آن می رساند. 

ی 7 مهرگاه از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد 
ها وا ار 
آن بدهد, نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای 
شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاکم شرع به فقیری بدهد و اگر مال 
خود کودك باشد باید به ولیش برساند. البتّه پول یا جنسی را که او به صغیر 
داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد. 
فتاه 17۵ هرگاه خریدار یا فروشنده را که مجبور به معامله کرده اند 
بدا رضایت ذقد ضخیه است و احباط مستحب آن است که ضبفه معا دلة 
را دوباره بخوانند. 

مسأله 1779 هرگاه مال کسی را ندون اخازه اه بغرو‌شتند اکر بعدا راضی 
شود و اجازه دهد معامله صحیح است. 

مساله 1780 پدر و جد پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حق 
تصرف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی 
داشته باشد, همچنین وصی و حاکم شرع ۲ 

مساله 1781 هرگاه مالی را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال ؛ بعدا آن 
را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است. 


شرایط جنس و عوض آن 


مسأله 1782 جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند 
چند شرط دارد: 1 باید مقدار ان معلوم باشد, به وسیله وزن, با پیمانه, پا 
شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل ان را داشته باشند, بنابراین فروختن 
جیوای که فرار کرد ضحم بیست. .صی: اکر جبزی را به آنضمنهه 
کنند(بنابر احتیاط). 5 تفای ر ص ی را که در آنهاست و در ارزش 
جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در 
جنس يا عوض آن حقّی نداشته باشد, بنابر اين مالی را که نزد کسی گرو 
گذاشتده اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به 
جای پول, منفعت ملك خود را بدهد, مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض 
آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در 
تعیین ترخ کالا آزادند. ولین اگر ات آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال 
ح اقتصادی جامعه اسلامی کرد حاکم شرع در چنین مواردی می تواند 
تعیین بر کند و مردم ر۱: به آن ملزم سازد. 
بسیاری از انواع فرشها, قفا واه آن بدون مشاهده صحیح نیست. 
مسأله 1784 هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله مي کنند و 
در شهر دیگر با شماره پا مشاهده, باید در هر کدام طبق عرف آن محل 
رفتار نمایند. 
مشاه 17۰ هر کاه یکی از رفظ نالا حاصل شاه معامله باظل است: 
ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در عین باطل بودن معامله در 
مال یکدیگر تصرّف کنند مانعی ندارد. 
شود که نتوانند استفاده ای را که ترا ۳ وقف شده 0 
مسجد طوری پاره شود که نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده کرد 
فروش آن اشکالی ندارد. همچنین مصالح کهنه ای که بعد از تعمیر و 
نوسازی مسجد زیاد می آید. ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان 
مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی که به 
مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف 
کنند. 


مسأّله 1787 در وقف خاص هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف 
شده چنان اختلافی پید | شود که اگر مال وقف را فق هشن سیم آن عم و5 
که فسادی به بار آید, خونی بریزد يا اموالی تلف شود, در این صورت می 


توانتی ان مال را بفروشند و در مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر 
مساله 1788 مالك می تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و 
اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از ان ملك در مذت اجاره مال مستاجر 
است. امّا اگرخریدار نمی دانسته که آن مك را اجاره داده اند, يا گمان 
می کرده مذت اجاره کم است. پس از اطلاع می تواند معامله را فسخ 
کند. 


مساله ِِ طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیفه 
بخوانند, بنابر ين اگر فروشنده به فارسی بگوید: «اين جنس را , به فلان 
قیمت 0 و مشتری بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است. 
همچنین با عبارات دیگری که این معنی را به روشنی بیان کند و اگر صیغه 
نخوانند اما فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به 
قصد خریدن بگیرد کافی است (به شرط اين که تمام شرایط معامله در 
آن جمع باشد). 

فخضاله 0 نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر 
رسمی باشد يا غیر آن, می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد, جز در 
ازدواح و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی خوانده شود. 
مساله 1791 هنگام خواندن صیعه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته 
باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد, 
همچنین در جایی که داد و ستد عملی جانشین صیفه لفظی می شود باید 
قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیتهای حقیقی و حقوقی هر دو 
مالك می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند, بنابراین هر 
موه یر میا انفاعن ها سس کرد هدارا شخصیت عمومی رتنمد: 
با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند. 


خرید و فروش میوه ها بر درخت 


مسأله 1792 خرید و فروش خرمایی که زرد یا سرخ شده. يا میوه ای که 
گل آن ريخته و دانه آن بسته؛ به طوری که معمولا از آفت گذشته باشد 
ات و همین رزوی گوزره ۳ اشکال ندارد. البئه مقدار 
1۹ 1793 آگر تقو اهند میوه ای کر رات است پیش از ان که 
گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است که چیزی از حاصل زمین مانند 
سبزیهای موجود را با آن بفروشند. 

مساله 1794 خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آنخ. کف 
سالی چند مرتبه چیده می شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد 
اشکال ندارد, ولی باید معین. کنند که مشتری در سال جند دقعه آن.را می 
چیند. 

مسأله 1795 خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن که دانه آن بسته 
شده است اشکال ندارد, آما فروختن آن به گندم و جو مشکل است؛ 
همچنین خود زراعت را می توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری 
کرد. خواه شرط کند باقی بماند تا برسد, يا فقط از علف ان استفاده کند. 


مساأله 1796 هر گاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده 
بعد از معامله می تواند جنس يا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل 
بگیرد, تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها , به این است که آن را طوری 
دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن اشیاء 
منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار 
بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعي نباشد. 

محاله 7 در معامله نسیه باید مات کاملا معیْن باشد و اگر تاریخی 
براي آن معیّن نکنند معامله باطل است. 

مسأله 1798 هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی 
تواند غوض آن. را مطالبه کند, ولی, آگر .مشتری از دنیا برود فروشنده می 
تواند طلب خود را از اموال میت مطالبه نماید, هر چند وقت ان نرسیده 
باشد. 

مساله 1799۰ قر کام. مد از فرا رسیدن حدته .مرن کخواند .پول. ,را 
بپردازد باید او را مهلت داد. 

مسأله 1800 هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله کنند و بطور 
نسیه با قیمتی گرانتر, مثلاً بگوید: اين جنس را نقدا به فلان مقدار می دهم 
بطور نسیه ده درصد گرانتر ات مر کم هم وف رگ ماعیت 
ندا 1 

3 1901 هرگاه کسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از 
طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 


معامله سلف و شرایط آن 


مسأله 1802 معامله سلف (با پیش خربد) آن است که مشتری پول را 
بدهد که بعد از مدذتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که بگوید این 
پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و 
فروشنده بگوید قبول کردم کافی است, 3 حثّی اگر صیغه ای نخوانند و 
0 ۰ 2 

مسأله 1803 هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد 
معامله باطل است, ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا 
جنس دیگر بگیرد صحیح است, هر چند احتیاط مستحب آن است که 
همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر. 

را که در قیمت تأثیر دارد باید معیّن کنند, 7 
همین قدر که گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده کفایت می کند؛ : به 
همین جهت؛ « معامله سلف در اجناسی که نمی توان خصوضیات: آن را معین معین 
ان که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند, تمام قیمت باید پرداخته شود و 
اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است. ولی 
فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. 3 باید مدّت را کاملاً معیّن کند, 
مثلا اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم (و اوّل خرمن دقیقا 
معیّن نباشد), معامله باطل است. 4 زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند 
که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5 بنابر احتیاط واجب محل تحویل 
جنس را تعیین کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحویل می دهند, مگر 
این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6 بایة وزن یا پیمانه آن را 
تعیین کنند, اما جنسی را که معمولاً با دیدن معامله می کنند (مانند بسیاری 
از انواع فرش) اگر با ذکر صفات. سلف بفروشند اشکال ندارد, ولی باید 
تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. 


انتقای بای بات 


مسأله 1805 جنسی را که سلف خریده اند نمی توانند پیش از فرا رسیدن 
مدّت به دیگری بفروشند, ولی بغد از رسیدن مدت هرچند آن را تخویل 
نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است. 

مسأله 1806 هرگاه در معامله سلف, فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد 
(یعنی جنسی که تمام آن اوصاف مورد قرارداد را ۱۳۲ 
رای مشتری باید قبول کند. ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته 
مسأله 1807 ار ی ای ی راردا ری ی وی 
بدهد و پا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی که 
مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

(۳۹ 1909 هرگاه جنسی که سلف فروخته شده, در موقع تحویل نایاب 
شود و نتواتد آن را تهیه کند: مشتری می تواند صبر کند و نیز حق دارد 
معامله را به هم بزند و قیمتی را که داده پس بگیرد. 


خرید و فروش طلا و نقره 


مسأله 1809 هرگاه طلا را به طلاء یا نقره را به نقرٍه بفروشند (خواه سکّه 
دار باشد يا بی سکُه) در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد معامله 
حرام و باطل است هرچند یکی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته, 
یا ساخت آنها از نظر مرغوبیت تفاوت داشته باشد, یا عیار آنها مختلف 
باشد. مثلا يك گرم طلای 18 عیار را به يك گرم و نیم طلای 14 عیار بدهد, 
همه اینها حرام و باطل است. ولی فروختن طلا به نقره اشکالی ندارد. چه 
وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی. 

مسأله 1810 در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره, باید فروشنده و خریدار 
پیش از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند, 
اگر تحویل ندهند معامله باطل است رفظ مقدا رت از آن زا تخویل 
دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند 
معامله را فسخ کند. 

مواردی که می توان معامله را فسخ کرد 

مسأله 1811 حقم به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند و خریدار و 
فروشنده در پازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 

1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 

2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 

3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو يا یکی از آن دو تا مذت 
معینی حق فسخ دارد. 

4 خیار تدلیس: گر ری که گریدار با شدعب گنه و مال خود را 
بهتر از آنچه هست نشان دهد. 

5 خیار تخلف از شرط: در صورتی که فروشنده يا خریدار شرط کند کاری 
را برای طرف مقابل انجام دهد, يا جنس طرز مخصوصی باشد, سپس به 
ان شر ط کمل تفن در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ 
کند. 

6 خیار عیب: در ضوز تین که‌یکی آز خوسشی. با فد که معیمت: ماش و قبلا 
اطلاع نداشته باشند. 

7 خیار شرکت يا خیار تبقض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از 
جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب ان راضی به 
معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند, يا معامله را در 
مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد. 

8 خیار رژیت: در صورتی که فروشنده جنس معینی را که مشتری ندیده با 


بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است, در این 
صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند, همین حکم در مورد عوض 
نیز وجود دارد. 

9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پوال خی زرا که دا هر دما وروت 
روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد, فروشنده می تواند 
معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا 
مذت معینی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از 
میوه ها و سبزیها باشد که اگر يك روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه 
تا شب پول ان را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 

0 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا 
سه روز معامله را به هم بزند. 

1 خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته 
تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند. 


ای از ارت 


فساله 1812 هر کاه خریدار قیمت خسن را ندانه و با ظفلت کید وجتین. را 
گرانتر از قیمت معمولی بخرد, چنانچه بقدری گران خریده باشد که مردم 
او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند, این حکم در صورتی که 
فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است. 

مساله 1813 در معامله بیع شرط که مثلا خانه صدهزار تومانی را با علم و 
آگاهی به بنجاه هزار تومان می فره‌شتد و قرار هی. گذارند اگر. فروشندم 
درو ی ول را تام مرا ی نم سداماه اکاان 
ندارد. به شرط این که طرفین واقعا قصد خرید و فروش داشته باشند و 
اگر در موعد مقر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود. 

فشاله 1۱۱4 هر ای کین ععلت: کرد و مثلاً چای اعلا را با چای پست 
اما ی 
هم بزند. 

مسأله 1815 هرگاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است, مثلاً 
پارچه با فرشی را که خریده پوسید کی یا بار کی داردر جنانچه آن. غیب پیش 
از معامله در مال بوده و او نمی دانسته. می تواند معامله را فسخ کند, یا 
تفاوت قیمت سالم و معیوب را معین کند و به همان نسبت از پولی که به 
فروشنده داده پس بگیرد, لا جنسی را به صد تومان خریده, هر گاه 
بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار يك چهارم است. 
می تواند يك چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده 
بگیرد. ولی احتیاط واجب ان است که این کار با رضایت طرف مقابل 
انجام گیرد, همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است. 
مسأله 1816 هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس, عیبی در 
آن پیدا شود, مشتری می تواند معامله را فسخ کند, همچنین اگر در عوض 
ان جنس بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده 
می تواند معامله را به هم زند. 

مسأله 1817 هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را 
فسخ نکند بنابر احتیاط حق او ساقط می شود. ولی مقداری ات ترا 
۰ مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر 
مساله 1 و۱ سر حند صوت ۱ وجون عت نمی اند صعا ملم را مشخ کنو 
تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 
درصورتی که بعداً راضی شود. 3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را 


با هر عیبی که دارد می فروشم. ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با 
این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند 
معامله را فسخ کند. 4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته 
باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. 

مسأله 909 در چند صورت آکر خریدار بقوهد ما غلییرقا نمی تواند 
معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی 
که بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری که مردم بگویند جنس 
خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2 در صورتی که بعد از 
معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط کرده باشد. 3 بعد از 
تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود, ولی اگر حیوان معیوبی را 
بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند باز هم می تواند آن را 
پس دهد, همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حق فسخ قرار داده شده 
باشد و در آن مات مال عیب دیگری پیدا کند در این صورت نیز می تواند 
معامله را فسخ کند هر چند آن را تحویل گرفته باشد. 


شرکت 


فش له 5 هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از پکدیگر 
تشتخیض دادم تشون و جدا کردن. آن دو از یکدیکر مهکن نباشد:در آن مال 
شرکت حاصل می شود, خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد, پا نه. 
همچنین اگر صیفه شرکت را به عربی, یا فارسی, يا هر زبان دیگر بخوانند, 
یا کاری کنند که معلوم شود می خواهند با هم شرکت کنند. شرکت آنها در 
اموالی که صیفغه خوانده اند صحیح است و نیازی به امیختن دو مال به 
یکدیگر نیست. 


احکام شرکت 


مسأله 1826 اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند 
شريك باشند, مثلاً چند نفر دلال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند 
با هم قسمت کنند, شرکت آنها صحیح نیست. 

مسأله 1827 هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به 
اعتبار خود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود. ولی در جنس و استفاده 
آن هر دو شريك باشند صحیح نیست. اما مانعی ندارد که هر کدام دیگری 
را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترك بخرد در این صورت شرکت 
آنها صحیح است. 

فنس ال 8 عکسانی که می خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و 
عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التصژاف 
در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند 
مساله 1829 مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار 
دا ی ی ی 
قرار بگذارند تام منافع را بر سره صحیح نیست, ۳ اک قرار 
بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است. 

مسأله 1830 شريك ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می 
برند, مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند, بنابراین کسی 
که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز 
دوبرابر سهم دیگری خواهد بود اما اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی 
باشد مانعی ندارد. 

11۳ 1 در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دو با هم 
خرید و فروش نمایند, يا هر کدام به تنهایی, يا فقط یکی از آنان معامله 
کند, در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معیّن 
نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند. 
مسأله 2 عکسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده 
باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند. مثلاً اگر با او قرار گذاشته 
اند که نسیه ندهد, يا از فلان موسُسه و شرکت خریداری نکند. یا در برابر 
نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید, ولی اگر با او قراری 
نگذاشته اند, معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد. 
فساله. 1633 کی که با. مت مایه تقتر کت معافله مین کند اکر پرخلاق 


قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن 
است. همچنین اگر قرارداد خاضی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول 
مسأله 1834 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری 
سرماأیه کوتاهی یا زیاده روی نکند و بر اثر پیش امدی تمام سرمایه با 
3 

ال 1 که کم با مسر ماه رش کت اه ی که کرد تفا که 
ی ای ربق و رب و 
تیات کردم یدای براد نات اسو سا اس سا سس ادا 
کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد. 

مسأله 1836 شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ يك از طرفین نمی 
تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مت شرکت 
حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند. مگر این که چنین حقی در قرارداد 
براي او پیش بینی شده باشد. 

مسأله 1837 هرگاه یکی از شريك ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شريك 
های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند, ولی بيهوشی موقت 
تأثیری ندارد. 

مساأله 1838 هرگاه شريك, چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و 
ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال 
هر دو است. 

قتر ات 1939 هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم 
شود شرکت باطل بوده, چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح 
است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در اين میان کاری برای 
شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند. 


صلح 


مساله. 180 :«ضاع» آن است که اتسان. با دیزی در آمری. که مهرد 
اختلاف است با امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که 
مقداری از مال یا منفعت یا حقٌ خود را به دیگری واگذار نماید. یا از طلب 
با حقٌ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را : به او 
واگذار نماید, یا از طلب یا حق خود بگذرد و این را «صلح معوّض» می 
نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام ۳ و 
هر دو صحیح است. 


احکام و شرایط صلح 


مفساله 1941 کی کمسیزی.را به دیگری ضلهد می کندباید. تالغ و غاقل 
باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدی باشد؛ سفیه نباشد, 
(اموال خود را بيهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرف در 
اموالش جلوگیری نکرده باشد. 
فساله 1812 صلع‌را مب فان نا ضفه غریی یاقا ری با هر زان کر 
خواند, بلکه هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به 
وسیله آن صلح و سازش کنند کافی است. 
مسأله 3 اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی يا بدون 
عوض, به دیگری صلح کند, درصورتی صحیح است که طرف قبول نماید., 
و ری کی ی ی ای 
اين نیز نوعی از صلح | ست . 
مسأله 4 اگر انسان با این که مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی 
اطلاعی کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست 
صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی مدیون است, مگر 
این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می دانست باز به این 
راضی بودر ۳ 
مساله 1845 اگر بخواهند دو چیز از يك جنس را که وزن انها معلوم است 
به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که ربا لازم نیاید. یعنی وزن 
هردو یکی باشد و اگر وزن انها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند 
صلح کردن اشکال دارد. ۱ 
مسأله 1846 هرگاه کسی از دیگری طلبی دارد که وقت آن نرسیده است 
ای ات و اس و ی و 
مقداری از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقدا بگیرد اشکال ندارد, مثل این که 
ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد, از هزار تومان 
گیرد. 


ما 7 قرارداد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ کرد 
همچنین اگر در ضمن قرارداد برای یکی از آن دو, يا برای هر دو, حقْ فسخ 
قرا رٍ داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند. 

مسأله 1848 در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان 
معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ 
کرد, مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر. یعنی اگر در 


مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حق 
فسح ندارد, همچنین در مصالحه حیوان حق فسخ در سه روز اول ثابت 
نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر 
نماید در همان روز اول حق" فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به 
گذشتن سه روز ندار د. 

تا نم 1949 هرگاه چیزی را که به صلح گرفته ۳ باشد و از آن 
اطلاعی نداشته می تواند صلح را به هم زند» ولی گرفتن تفاوت قیمت 
صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد. 


اجاره 


اجاره 


مسأله 1850 واگذار کردن منافع ملك یا منافع شخص خود را به دیگری 
«اجاره» گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با 
قصد 3 خودشان 1 را انجام دهند او تب باب حق تصرف در اموال 
۹ و آن را بیهوده 0 اش باطل است. 


آشا سارت 


فساله و اسان می اند از رف -ضری. وکیل شود ه هال اور 
اجاره دهد, همچنین ولی يا قیم صفغیر می تواند مال او را اجاره دهد به 
تب وه 
بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن, مصلحت صغیر حاصل 
نشود و در صورتی که ولی و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و 
هرگاه دسترسی به مجنهد عادل و نماینده او نباشد از يك نفر مومن عادل 
که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت. 

مسأله 1852 در اجاره می توان با زبان عربی يا فارسی یا هر زبان دیگر 
صیفغه خواند (مثلاً مالك به شخصی بگوید فلان ملك خودم را به فلان مبلغ 
در فلان مدّت به تو اجاره دادم. او هم بگوید: قیول کردم) و نیز کافی است 
که ملك خود را به قصد اجاره در اخقبار منتاجد بگذارد و او هم تحویل 


1 3 مهرگاه کسی بدون خواندن صیغه برای انجام دادن کاری اجیر 
ی معامله. مشغول کار شود اجاره صحیح 
مساله دق کسی. که‌خمانابی. بر حرف زدن نداد ار با اشاره بفهماند 
که ملك خود را برای مذت معین به مبلغ معین اجاره داده يا اجاره کرده 
صحیح است. 

مساأله 1855 خانه یا دکان يا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به 
دیگری اجاره دهد, مگر این که چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد. 
مساله 1856 کسی که خانه پا مغازه با اطاقی را اجاره کرده 
به دیگری واگذا ر کند نمی تواند به زیادتر از ان مبلغ اجاره دهد مگر این که 
کاری (مانند تعمیر و سفید کردن پا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام 
دادم باشد تا مقدار اضافی دز.غر ابر آن قرار گیرد. 

فتس الم 7 مهرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری 
قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد. مگر اين که 
ظاهر کلام يا عملش این باشد که مستاجر از اين جهت ازاد است., در این 
صورت چنانچه او را به زیادتر از ان مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در 
غير خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد. 


قفا سای 


فساله. 199 سالی را که آخارم: مین دهند عنو روط اروت بز. باید شین 
باشد, بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره 
می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالك اوصاف آن را 
کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد, پس اجاره دادن اسبی که فرار 
کزده ۵ مستاجر فاور بر کرفتن آن تیست:باظل است؛: 4 آن مال به واسطه 
استفاده کردن از بین نرود» بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح بیست. 7 
استفاده ای که مال را برای رت اجاره داده اند ممکن باشد. پس اجاره دادن 
مین بر آی, زر اعت:. دز صورتن. که. فابل. زر اکت تباشد یا اب کافی. تذاشته 
باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملك او باشد, يا وکیل و 
ولی, در اجاره آن باشد. 

مسأله 1859 اجازه درخت یا باغ با فرع براین. استفاده از میوه-یا.فلف آن 
صحیح است. 

مسأله 1860 زن می تواند برای اين که از شیرش استفاده کنند اجیر شود 
و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد, ولی اگر به واسطه شیر دادن حف" 
شوهر از بین برود, بدون اجازه او جایز نیست. 

مساله ۱86۱ صاععی. که مال زا بزای آن آمارم فی دفید چتد قرط دار و؛ 
1 حلال بودن» بنابراین اجاره دادن مغازه پا ماشین برای شراب فروشی پا 
حمل شراب باطل است. 2 پول دادن در مقابل چنان منفعتی در نظر مردم 
بتهوده: تباشد. 3 اگر آن مال فایده های مختلفی دارد باید معین کنند برای 
کدام فایده آن را اجاره می دهند, مثلاً حیوانی که به درد سواری و باربری 
هر دو می خورد باید معیّن کنند که اجاره آن برای کدام يك از اين دو است, 
و رهز کو خر نظر باسد باز باید روشن سازند. 4 باید مذّت اجاره را نیز 


مراک تفع بارخ 


مسأله 1862 هرگاه ابتدای اجاره را معیّن نکنند ابتدای آن بعد از خواندن 
صیغه يا تحویل گرفتن مال است. 
مسأله 1863 اگر خانه يا ملکی را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را 
يك ماه بعد از خواندن صیفه معیّن کنند اجاره صحیح است., اگر چه در موقع 
خواندن صیغه آن خانه در اجاره دیگری باشد. 
تساه 1904 اگر , با نیت جر رکه رو خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو 
اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است, فقط در ماه 
اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معین نکرده, ولی اگر ماه اوّل را هم 
معین نکند فقط بگوید هر ماه يك هزار تومان است. اجاره بکلی باطل 
است. 
مسأله 1865 مسافرخانه ها و هتل هایی که معلوم نیست انسان در آن 
حقذر مین فاند اکر قراز بکذارند که.متلا شبن یکضد تومان بدهد و طر فین 
راضی باشند اشکال ندارد. ولی چون مدذّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره 
صحیح بیست,؛ بنابراین , مادام که رضایت صاحب آن حاصل است می تواند 
0 اما اگر تعداد شبها را از اول معین کنند. حق دارد 
تا آخر مدّت بماند. 
فتاه 6 مهرگاه زمین را برای زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال 
الاجاره را گندم يا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست, همچنین در 
مقابل محصولات دیگر زمین. 
مسأله 1867 کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را تحویل ندهد حق ندارد 
مال الاجاره آن را مطالبه کند, همچنین اگر برای انجام کاری اجیر شده 
پیش از انجام کار حقّ مطالبه آجرت ندارد. 
مساله 1868 مستحبٌ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد 
به او بدهند, مگر اين که خود کارگر مایل نباشد و مثلاً می خواهد حقوق 
خود را ماه به ماه بگیرد. 
مسأله 9 مهرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل مستأجر دهد, اما او 
تخویل. نگيرده يا تخویل بخیرد و از آن. استفاده اي نکتدر باید ضال: الاجارن را 
بپردازد. 
مسأله 1870 اگر کسی اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و 
در آن روز برای انجام کار حاضر شود, ولی صاحب کار, کاری به او ندهد, 
باید اجرت او را ند هد مثلاً اگر بنایی را برای ساختن تتایی در روز معینی 
اجیر کند و بثا در آن روز آماده کار باشد ولی صاحب کار طفره برود و بثا 


در ان روز بیکار بماند, باید اجرتش را بدهد؛ اما اگر برای خودش پا دیگری 
کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب کار ال بگیرد (در 
صورتی که مزد دوم کمتر باشد). 

مساله 1871 هر گاه بعد از تمام شدن مذت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره 
باطل بوده. مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب 
فلت دهد اخمام کر از مدا قاروا اد باس ار اش 
معمولی ماهی يك هزار تومان است, ولی او به پانصد تومان پا دو هزار 
تومان اجاره کرده باید همان يك هزار تومان را بدهد. 

مساله 2 اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود یا معیوب گردد 
چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرتم سور استفاوه ان ان زیاده روی ننموده 
باشد ضامن نیشست: مثلا اکر بارچه اق. که به خباط داده دزد ببرد یادن آتش 
سوزی از بین بر‌ود» ار صوربنی که در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد, 
مسقول نیست. ولی اگر , بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر آن را با دست خود 
ضایع پا معیوب کرده اد ضامن است. مگر اين که عیب از خود جنس 
باشد, مثلاً جنس پارچه طوری است که با اطو زدن خراب می شود در این 
صورت ضامن نیست. ۳ 

مساله 1873 هر گاه قطاب سر حیوانی را ببرد و ان را حرام کند, باید 
قیمت آن را به صاحبش بدهد, خواه مجانی سر بریده باشد يا در برابر مزد, 
و مزدی هم طلبکار نیست.. 

مساله 1974 هرگاه حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه 
آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند صاحب حیوان ضامن نیست. ولی 
اگر به واشظه.زدن. و مانند: ان یا کوتاهین در هدایت خیوان از .را موزد 
اطمینان, حیوان به زمین خورد و بار را بشکند ضامن است. همچنین در 
مورد چب شدن اتومبیلها و تلف شدن بارها ۳:1 تخلفات پا کوتاهی اوء 
سبب تلف گردد ضامن است. اما اگر اتومبیل سالم. به علْتی بعضی از 
قسمتهایش بشکند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست.سهل انگاری 
ضرری به بیمار يا کودك برساند, يا سبب مرگ او گردد ضامن است و 
همچنین اگر خطا کند و سبب زیانی شود, ولی اگر کوتاهی نکرده و مرتکب 
خطا نشده است., بلکه بر اثر عوامل دیگری. بیمار معیوب گردد يا بمیرد 
ضامن نیست به شرط این که در مورد کودك با اجازه ولی اقدام کرده 
باشد. 

مسأله 1876 هرگاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد يا دستوری به او 
بدهد و یا شخصا دوا را به او به خوراند یا تزریق کند, چنانچه در معالجه 
خطا کند و به مربض ضرری برسد يا بمیرد ضامن است. 

مساأله. 1877 طبیب و جاح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی که 
مرتکب می شوند ضامن نباشند می توانند به مربض يا ول او بگویند که 


اگر ضرری بدون توجّه به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول کنند, در 
چنین صورتی اگر دقت و احتیاط لازم را بکند و به مریض ضرری برسد, یا 
بمیرد طبیب و جاح ضامن نیستند. 
مسأله 1878 مستأجر و مالك می توانند اجاره را با رضایت یکدیگر به هم 
بزنند و همچنین اگر در اجاره حقّ فسخ برای یکی از آن دو, یا برای هر دو, 
قرا ر داده شده باشد می تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند. 
1۳9 1979 اگر اجاره دهنده پا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و 
قبلا آت قنمت: باخیو شبوده مت توا ند اجاره را فسخ کند, ولی اگر در موقع 
اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حو فسخ ندارند در این صورت 
نمی توانند اجاره را به هم زنند. 
مسأله 1880 هرگاه چیزی را به کسی اجاره دهد و پیش از تحویل دادن به 
تفت کر کنبیی آن ز اسصت کید مسا کحم درد اخاره سا هه ند تور 
می تواند صبر کند و اجاره مذتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان 
معمول از او بگیرد, اما اکرتعهاز تحویل کننی آن راغضتب کند تفت تواند 
اجاره را فسخ کند. 
مسأله 1881 هرگاه پیش از تمام شدن مدّت اجاره, ملك را توت کر 
بفروشد اجاره به هم نمی خورد ۱ باید مال الاجاره بپردازد, 
همچنین اگر به دیگری بفروشد باز اجاره به حال خود باقی است. 
1 1992 هر گاه پیش از شروع مدذت اجاره ملك بطوری خراب شود 
که قابل استفاده نباشد, یا قابل استفاده ای که در قرارداد گفته اند. نباشد, 
اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب مكك داده به او برمی 
گردد, ولی اگر بعد از گذشتن مقداری از مدذت که در آن قابل استفاده بوده 
خراب شود اجاره مدّتی که باقی مانده است باطل می شود. 
مسأله 3 اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق 
آن خراب شود, چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفادم آن از بین 
نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم حق فسخ ندارد, ولی اگر ساختن 
آرخ بة: آندازج ای طول بکشد که مقداری از استفاده تاج از بین برود 
اجاره نسبت به آن اطاق باطل می شود و در بقیّه نیز حق فسخ دارد. 5 
مساأله 1884 اجاره با مرگ صاحب ملك یا مستاأجر باطل نمی شود و آن 
حق تا آخر مدّت برای ورثه آنها باقی می ماند, ولی اگر شرط کرده اند که 
مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده کند نه دیگری. صاحب ملك حق دارد 
باقیمانده مذّت را فسخ کند. 
مسا ([ه 5 هرگاه صاحب کار, بثایی را وکیل کند که برای او کارگر 
ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می دهد از صاحب کار 
بگیرد حرام است. ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معینی تمام 
نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد, اما احتیاط این 


است که خودش هم کاری را انجام داده باشد, خواه بئایی باشد, با نظارت 
بر آن, یا تهِبّه مصالح. 

مسأله 1886 هرگاه رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را فلان طور رنگ 
کند چنانچه طور دیگری رنگ کند حق ندارد مزدی بگیرد, بلکه اگر سبب 
خرابی با کفق ارزش,بارچه شود ضامن استء همین مساله دز جورد خباط 
و کفاش وغیر آتها ثابت است. 


جعاله 


جعاله 


مسأله 1928 جُعاله آن است که انسان قرار پگذارد که در مقابل کاری که 
برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد, مثلاً بگوید «هر کس گمشده مرا 
پیدا کند هزار تومان به او می دهم» به شخصی که این قرار را می گذارد 
«جاعل» و به شخصی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند و فرق 
میان «جعاله» و «اجیر کردن کسی برای انجام کاری» این است که در 
۱ 
را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار است., ولی در جعاله عامل می تواند 
مشتعول کار شود با دو فیط کار ار ان کشت دم شش نا کا دا انجام 
تداومساغل بزهکار شنت 

مسأله 1929 جعاله ممکن است با شخص غیر معیّن یا با شخص معیّن 
ضورتتا. برد طللا. بجوند: اگر طبیبی بیماری فرزندم را علاج کند. فلان 
مقدار خواهم داد؛ و يا به غواصی بگوید: اگر فلان جنس غرق شده مرا از 
دریا بیرون اوری, هزار تومان به تو می دهم در هر دو صورت صحیح است. 


شرایط جعاله 


مساله 1030 عاعل باید بالغ و غافات اشه و از رزوی آرامه هو اشتار فواردا: 
پیندف شرا اند در مال حون تصاف. کید بنابراین , جعاله آدم سفیهی که 


مال خود را بیهوده مصرف می کند صحیح نیست. 
مساله 1931 مورد قرارداد باید حرام نباشد و نیز باید نتيجه عقلایی 


داشته باشد, بنابر ین اکر بگوید هر کسی شراب بخورد, يا هر کس در شب 
۰« به او می دهم این جعاله صحیح نیست. 
احکام جعاله 


ی ی ی 
را که در ارزش آن تاثیر دارد معین کند و اگر مال را معیّن نکند و مثلا 
ی رو با 
خصوصیّات گندم را که در قیمت دخالت دارد معیّن نمایدر ولی اگر جاعل 
مزد معینی را برای این کار قرار ندهد و بگوید هر کسی گمشده مرا پید | 
کند پولی به او می دهم يا مژدگانی دریافت خواهد کرد جعاله باطل است و 
چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در 
نظر مردم ارزش دارد بدهد. مگر این که ظاهر گفتار جاعل این باشد که 
مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است, در این صورت باید همان را بدهد. 
مسأله 1933 اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقی 
نسبت به مزد ندارد. همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول 
یپرد انجام دهد. 

مسأله 1934 هرگاه کسی بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند نیمی از آن 
را به او می دهم, در صورتی که عامل از خصوصیات و قیمت آن گمشده 
باخبر نباشد جعاله اشکال دارد. 

مسأله 1935 «جاعل» و «عامل» می توانند قبل از شروع به کار, جعاله را 
فسخ کنند, بعد از شروع نیز می توانند جعاله را به هم بزنند. ولی اگر 
جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد. 
گذاردن عمل سبب ضرر و زیان ی باید ان را تام کر و در 
را ای چنانچه 
ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقی بر جاعل زد اند و 
نامن ضرر و زیان او نیز هست. 

مسأله 1937 هرگاه عامل کاری را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره 


رها کند, مثلأً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقّی بر 
جاعل ندارد. همچنین اگر انجام دادن قسمتی از کار مفید باشد (مثل این 
که قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی که مزد را برای اتمام کار قرار 
داده باز هیچ گونه حقی ندارد. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار 
عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را که انجام 
داده به خباط بد هد. 


مزارعه 


مزارعه 


مساله 1897 جمز ارغه» آن است که ضاحب: زمین, زمین خود رات افتار 
زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را ؛ به مالك دهد. قرارداد 
مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد, مثلاً بگوید: «من این زمین را در 
برارز ب نوم خاصل ان چر اعیعد ۳ دو سل درا مار تومی گرم ورانع 
بگوید: قبول کردم», يا یا بدون از کت تدهة ای بخواند زمین را برای زراعت 
در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البّه گفتگوهای لازم درباره مذّت و 


مقدار حضه و مانند آن باید قبلاً شده باشد). 


یز یف راون 


فساله. 1899 در مرارعه کنو جر شرظ اشت:* 1 صاخت مین تاره 
دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و 
حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه 
تباشتد:. 2 همه جاضل زمین, به:یکی, از ان ذو اختضاض دادو تشود. د اسهم 
هر کدام به طور مشاع باشد, مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها, 
بنابراین اگر شرط کنند که نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر 
مخصوص به دیگری باشد, یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال 
یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب 
ِِ بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل 
ست . 

4 باید مذتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای 
باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5 زمین باید قابل 
زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست امّا می توان کاری کرد که آماده 
زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند, مگر این 
که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و تظر نوده فردم تذاشته بانتند 
و یا اين که معلوم ۰ زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 
باید زمین معین باشد, بنا ین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید 
یکی از آنها را به مزارعه در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت 
باشد مزارعه باطل است. ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلا بگوید 
مقدار پنج هکتار از اين زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز 
ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان 
کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر 
عهده چه کسی است؛ ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان 
مردم آن محل معلوم باشد کافی است. 


تاش متا نز 


مسأّله 1889 اگر مالك یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل 
(متلا يك خروار) مال او باشد و بقیه را میان هر دو تقسیم کنند اشکال 
دارد. 

قنسا له 1990 هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید, 
چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار کند 
که زراعت را بچیند. ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه 
متعارف است) مالك باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت 
باعث ضرر و زیان زارع شود و مالك ضرری نبیند نیز باید صبر کند, امّا در 
صورتی که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت 
کند. 


مسأله 1891 هرگاه به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود, 
مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد, در صورتی که مقداری از زراعت 
به دست آمده حتّی مثل قصیل (علف) که می توان آن را به حیوانات داد 
آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه, مزارعه باطل 
است. 
مساله 1۱692 هد ام رازع راعت کید خانعه رصن در تضااف. آو ننوع باند 
اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا 
شده آن را نیز ضامن است. 
۳ 1993 صاحب زمین 1 زارء بدون رضایت یکدیگر نمی توانند 
مزارعه را به هم بزنند. ولی اگر به هنگام قرارداد. حقّ فسخ برای هر دو 
کیدا ا س هه ریناتص مم اند ای فرادام مها رد 
هم زند. 
مسأله 1894 اگر بعد از قرارداد, صاحب زمین يا زارع بمیرد مزارعه به 
هم نمی خورد و ورثه آنها به جای آنان خواهند بود, ولی اگر زارع بمیرد و 
شرط کرده باشتد تسا رات ند مان که نم همری رد کر 
زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند؛ ولی ورته 
نمی توانند صاحب زمین را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند, 
این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود. 
مساأله 1895 هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه 
باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلّق به اوست و باید 
اجرت زارع را مطابق معمول بیردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال 
اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و 


چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مذت در زمین خود ندهد 
زارع باند ان زا تخیندر مکر ابرة که این کار موخت ضرن.وزیان آو کرزده و 
باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای 
مالك نباشد. 

مسأله 1896 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه, 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه 
صاحب زمین و زارع از ان صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق 
سال اوّل باید تقسیم شود. 


مساقات 


فساله 1997 هر گام کنصی: درختان میوه خود را تا مت مفتی یه دیکر 
واگذار کند که در مقابل دریافت سهمی از میوه» باغ او را آبیاری و 
رسیدگی نماید این معامله را «مساقات» گویند 

تاه 1999 معامله مساقات علاوه بر ار میوه در مورد درختانی 
مانند درخت گل که از ز گل آن برای گلاب گیری و مانند آن استفاده می کنند 
و یا و ۱ ۱ | بهره می گيرند. یا 
بعضی از درختان که از شیره و صمغ ان استفاده می کنند صحیح است. 
ولی در مورد درختانی که هیچ يك از اینها را ندارد مساقات صحیح نیست. 
متا لد 9 در معامله مساقات می توانند صیغه بخوانند. همچنین اگر 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختیار کسی که ان ین کند 
بگذارد و او نیز به همین قصد تحویل گیرد بی آن که صیغه ای بخواند, باز 
معامله صحیح است (ولی گفتگوی لازم برای مدّت و شرایط باید قبلاً شده 


باشد). 


شرایط مساقات 


مسأله 1900 مساقات چند شرط دارد: 1 مالك و باغدار باید بالغ و عاقل 
باشتو. 2 کی آنها زا تور مه ای کار تگرباش. ‏ مصوع ارس ور 
مال خود نباشند. 4 مذت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای را 
معّن کنند و آخر آن را موقعی ۱ 

و ی 
جدام به صورت ی با کات خاصی و هنت آن باشد, بنابر ین اگر قرار 
بگدارند کفهناا بت أظ 
ایس که ها سل ارس 6 باید فرارداد ععاعله را بش .ار طاحز 
شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن 
بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش موه 
لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر 
قط اگام نم کارهاصی اه ون موه و مواری را هه فرارداه انا 
صحیح است. ولی مساقات نیست. 


احکام مساقات 


شتا لد 1 در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی 
بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است. هر 
چند مساقات نامیده نمی شود. 

مسأّله 1902 درختانی که احتیاج به آبیاری تدارند و از آب باران"با زرطوبت 
زمین استفاده می کنند. اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن و 
سمپاشی که موجب زیاد شدن يا مرغوبیت میوه می شود احتیاح داشته 
باشد معامله مساقات در آن صحیح است. 

مسأّله 1903 طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات 
را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد, حقّ فسخ برای هر دو یا برای 
یکی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در اد 
مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که 
شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام ان کند, می تواند 
معامله را به هم زند. 

او به جای او هستند, اما وی بویت ِ 0[ 
تمرو ندز ور نی . که قرط کردم باه خودش اعدا ری کنت معامله بد. هم 
می خورد, ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می 
شوند. 

فنسالة 95 باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می باشد 
قبلا معیْن کنند, مانند تعمیر قنات, یا موتور چاه و همچنین تهیّه کود و وسیله 
سمپاشی و غیر اينها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان کافی 
است 


1۳۳ 1906 از معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ 
مال صاحب باغ است, ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق 
معمول : به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد. 

ختماله: 1907 اگر زمین را به دیکری واگذار کنند که در آن درخت. بکارد و 
آنخه هل .رضی. آاید مال. فرده‌بانشد در ضووتی که تصام جما ترا وین کنند 
معامله صحیح است, هر چند مساقات نامیده نمی شود. 

تام 8 ممکن است طرف قرارداد در مساقات متعدد باشد یعنی 
صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد. 


مجحجوزسن 


محجورین کسانی هستند که حق تصرف در مال خود را ندارند. 

مسأله 1909 بچّه نابالغ حق تصرف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ یکی 
از سه چیز است: «اوّل» پانزده سال قمری تمام در مرد و نه سال قمری 
تمام در زن «دوم» بیرون امدن منی «سوم» روییدن موی درشت بالای 
مساله 1910 درشت شدن صدا و روییدن موی درشت در صورت و پشت 
لب و مانند آن, دلیل بر بلوغ نیست, مگر این که از اين راه یقین به بالغ 
شدن حاصل شود. 

مساله 1911 «دیوانه» و «سفیه» یعنی کسی که مال خود را بیهوده 
مصرف می کند و توانایی بر نگهداری و معامله ندارد, حق ندارند در مال 
خود تصرف کنند بلکه باید زیر نظر ولی آنها باشد. 

فسالة 1912 کسی که مزسکست ده یعتی بذخکار آو تن از مر حانه 
موجود اوست و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرف در 
اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حق تصرّف در اموال خود ندارد. 
سا 13 کسی که گاهی عاقل و کاهی دیوانه است تصژفی که در 
موقع دتوا نک در اموال خود می کند تب نیست. 

مساله 1914 انسان می تواند قبل از مرگ خور خواه صحیح و سالم باشد 
یا بیمار هر قدر از مال خود را بخواهد. به دیگری ببخشد, يا جنسی را 
ارزانة نتر از قیمت بفروشد. یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند. ولی 
احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا می رود (یعتی در آستانه 
مرگ) در بیش از ثلث مال خود چنین تصرفاتی نکند, مگر با اجازه ورثه. 


وکا 


متا اه طد191 «وکالت» آن است که انسان کاری که شرعاً می تواند در آن 
دخالت و تصرف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد مثلا 
کشی, را وکیل کنم که خانه او را بفروشهه با همشسری را رام اه عفد کند و 


در صورتی که شرایط در آن جمع باشد صحیح است. 
اموال خود را بیهوده مصرف نکند) باشند و وکالت را از روی قصد و اختیار 


انجام دهند. 
اه 1917 قرارداد وکالت را می توان به وسیله خواندن صیغه فارسی 
یا عربی یا هر زبان دیگر اتجام داد. همچنین اگر عملاً به دیگری بفهماند که 


اهتا وکیل کردهو آخهم عم نقمماند که فیول تفوقم اشت. (منا مال.خود 
را برای فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نیز صحیح است. 
مساله 1918 هرگاه انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و 
برای او وکالتنامه بر سود و او قبول کند, وکالت صحیح است, هر چند 
وکالتنامه بعد از مدذتی بدست او برسد وکارهای وکیل بعد از رسیدن 
وکالتنامه و قبول آن صحیح خواهد بود. 

ما اه 1919 وکالت در کارهای حرام, يا در اموری که وکیل قدرت انجام 
اسا ها با منرع تفا وال اتمه سصی کر حال اکرام اشت 
چون نباید صیغه عقد ازدواج را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه از 
طرف دیگری وکیل شود. 

مسأله 1920 ۰ انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش یا 
۳3۳ ۲ کارها بدون این که آن کار را معتن نماید, 
۰ ۱۳ 

مسأله 1921 هرگاه کسی وکیل خود را عزل کند, بعد از رسیدن اين خبر 
به او برکنار می شود ولی اگر پیش از رسیدن این خبر به او کاری را 
انجام داده باشد صحیح است. امّا وکیل هر موقع بخواهد می تواند از 
وکالت کتار برود هرچند موکل غایب باشد. 

و 1922 وکیل نمی ِِ براي انجام کاری که به او واگذار شده 
دیگری را وکیل کند. مگر این که هو کل به او اجازه داده باشد که از طرف 
خودش يا از طرف او وکیل بگیرد, در این صورت می تواند هر طور که به 
او اجازه داده است عمل نماید. 

فشاله 3 192 هر کان انتسان.با اخازه موکل. کشی: ۱ از طرف او وکیل نماید 


نمی تواند ان وکیل را عزل کند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا از وکالت کناره 
گیری کند وکالت دومی باطل نمی شود, ولی اکر با اجازه موکل کسی را 
از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل نماید هم موکل می تواند او را 
عزل کند و هم وکیل اوّل و اکر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود وکالت دومی 
هم از بین می رود. 

ق 19۰۱ دراه درا برای ام راو مقر 9 بکوود 
هر کدام از شما وکیل من هستید, در این صورت هر هر يك از آنان کار را 
انجام دهد صحیح است و چنانچه یکی از آنها بمیرد, وکالت دیگران باطل 
نمی شود و اگر بگوید همه باهم وکیل من هستید هیچ کدام به تنهایی نمی 
ناد کاریاجام دهد واگ یکی از نان بمبد کات دیگران هم باطل ی 


سا 5 هرگاه وکیل یا موکل از دنیا برود یا دیوانه شود وکالت باطل 
می شود, هر چند دیوانه بعداً عاقل گردد, دیوانگی موقت نیز بنابر احتیاط 
باعث باطل شدن وکالت است. ولی بی هوشی موقت موجب باطل شدن 
وکالت نیست. 

مسأله 6 هرگاه کسی را برای انجام کاری وکیل کند و حقی برای او 
قرار دهد باید بعد از انجام کار, آن:زا بترداز د: 

۳ 7 اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی 
کند, پاعتر ار ان تصرفی که به او اجازه داده شده تصزف دیگری بنماید و 
آن مال از بین برود يا ناقص شود, ضامن است., ولی اگر بعد از آن تصرّف, 
مال باقی باشد و در ان تصرفاتی را که اجازه داده بکند ان تصرف صحیح 


است. 


قرض 


مسأله 1938 قرض دادن از کارهای بسیار مستحبٍ است و در آیات قرآن 
مجید و اخبار معصومین (علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده, از 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه واله) روایت شده که «هرکس به برادر 
مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می 
۱۱۱ ۳ ۱00 0 5 ۱1۳۱۱۳ 
می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر 
او حرام می شود» و نیز در روایتی امده است که «ثواب صدقه ده برابر 
است و واب قرض هیجده برابر!» 
شرایط قرض 
مسأله 1939 قرارداد قرض را می توان با صیفه لفظی انجام داد و نیز با 
عمل, به اين گونه که چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به 
ین نیت بگیرد, در هر دو صورت صحیح است. 
مساله 1940 در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز 
«قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از 
ی در اموال خود نباشند و اين کار را از روی اراده و قصد انجام دهند, 
نه اجبار و اکراه پا شوخی. 
احکام قرض 
مسأله 1 اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند 
طلبکار پیش از رسیدن آن مدت نمی تواند طلب خود را بخواهدء ولی اگر 
مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند. 
تساه 2 در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از 
رسیدن مدّت بدهی خود را بیردازد. طلبکار مجبور به قبول آن نیست, ولی 
اگر تعیین مذّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت 
بدهي را بدهد طلبکار باید قبول کند. 
مسأّله 1943 هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه 
کند بدهکار باید فورا آن را بیردازد. و تأخیر آن گناه است, ولی اگر بدهکار 
غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثات و لوازم منزل و چیزهای دیگری که 
به آن اختیاح دارد خیزی نداشته باشد. طلیکار باید ضبر کند و نمی تواند او 
را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد اما بدهکار باید برای 
پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع 
7[ 
مساله 1944 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد, چنانچه امید نداشته 


باشد او را پیدا کند. احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه 
حاکم شرع به فقیر دهد, خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید. 

مساأله 1945 اگر مال میت بیش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهی او 
نباشد باید مال او را در همین راه مصرف کرد و به وارث چیزی نمی رسد. 
مسأله 1946 هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض 
کند و بعدا ارزش آن کم شود, يا چند برابر گردد, باید همان مقدار را که 
گرفته پس بدهد, خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد. 

مسالة 7 اگر مذّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود 
باشد و طلبکار همان را مطالبه کند, لازم نیست آن: را به او بدهد, هر چند 
احتیاط مستحب دادن همان مال است. 

متشه 8 مهرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده 
بگیرد, ربا و حرام است, خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و 
فروش می شود يا با عدد, بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او 
انجام دهد يا جنس دیگری اضافه کند, مثلا شرط کند علاوه بر پولی که 
قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد, يا اين که مقداری طلای نساخته 
را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد. همه اینها 
ربا و حرام است. ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در 
کا ر باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحبٍ است. 

مسأله 1949 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی 
گرفته مالك آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست. ولی هرگاه طوری 
باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گيرنده 
قرض در آن تصلاف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن 
رف نماید. 

مسأله 1950 هرگاه گندم پا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن 
زراعت کند حاصلی که از آن تست فقو ار مال قرض دهنده است نه 
قرض گيرنده. 

مسأله 1951 هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی 
به دست آورده, يا از پول حلالی که مخلوط به ربا است. به صاحب لباس 
بدهد, چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد 
توشنیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید 
قصدش این نبوده بعدا این قصد برای او پیدا شده, اشکال ندارد, ولی ذمّه 
او با مال حرام ادا نمی شود. 

مسأله 1952 انسان می تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر 
ذیکر | ز کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و اين را صرف برات گویند و به 
این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر 
مقدازی ول دهد که فد از شد تین در مر فیح ریبادت یوار هرار 


تومان بدهد و در شهر دیگر يك هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است. 
مساله 1953 هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی های او (هر چند مدّت 
ان نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران می توانند ان را مطالبه 
نمایند. 


عو اه 


انشا یاه 


مسأّله 1954 هرگاه بدهکار, طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از 
شخض دیگری بگیرد و طلیکار قبول کندء بندهی بر ذشه آن شخص. می شود 
و بدهکار از بدهی خلاص می شود. 

۳ 1955 حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر 
شنه:باند بالغ ه عاقل باشتد و کسی آنها را مجیور نکرده:باشتد, و سفیه و 
ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند. ولی حواله دادن شخص ممنوع 
النّصرّف سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد. 

فسات 19_56 هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لا زم است 
قبول کند. ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد لازم نیست 
قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند, همچنین اگر 
انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً 
یکصد کیلو گندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن 
بگیرد, در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند. 

مساله 1957 حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد. پس 
اک و 9 ۱۳ ۱۱ 
مسأله 1958 1 دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و خسن آن: را بذانند 
و اگر ندانند حواله باطل است. پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از 
فلان کس بگیر, درست نیست. 

تفن ات 1959 اگر بد هی واقعا معین باشد, ولی طلبکار و بدهکار ل موقع 
حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحیح است., مثلاً اگر طلب 
کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را 
ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است. به شرط این 
که حدود بدهی معلوم باشد. 

مساله 1960 طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله 
سر او داده شده غنی باشد يا فقیر. خوش حساب باشد پا بد حساب. 
قتنساآ 1 مهرگاه سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از 
پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار 
به کمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می 8 از حواله 
دهنده بگیرد. 

ینام 2 هیچ يك از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد 
حواله را به هم بزنند, مگر این که هر دو راضی باشند. ولی اگر کسی که 


سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند 

می تواند حواله را به هم بزند, اما اگر بعدا فقیر شده يا این که از اوّل 
۸ بوده و طلبکار می دانسته است حق فسخ ندارد. 

مساله 1963 اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله داده شده یا 

یکی از انان برای خود حقن فسخ قرار دهد مطابق ان می تواند حواله را به 

هم بزند. 


رهن 


مسأله 1964 «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار 
قرارداد می بندد که مقداری از مال خود را نزد او بکذارد که اکُر طلب او 
را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. 

مسأله 1965 رهن را می توان با صیفه لفظی خواند, مثلاً بگوید: این مال 
را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول کردم» و یا 
اینکه عملاً انجام دهند, یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار 
بدهد و او هم به همین قصد, بگیرد. 


شرایط و احکام رهن 


مشاه 1966 « کرو کقارت هکس که مان زا کرد می. ره ایو بالغ ند 
عاقل. باشند و کسی انها زا مجبور نکرده. باشد.و نیز باید. سفیه. نباشند 
همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش 
جلوگیری نکرده باشد. 

مسأّله 1967 انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرع بتواند در آن 
تصرف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست. مگر این 
کات ای ها هو وا خایت ال نه ار عم من ان 
مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح 
ست. 

مسأّله 1968 چیزی را که گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح 
باشد. پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد. 

خسالة 1969 انم وخ وا که کرهشوه کدارند مانته سس ان و سوه 
درخت:»مال ضاخب مال است: 

مسأّله 1970 احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار 
صورت نمی گیرد. ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلاً خانه را 
طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطوری که در 
صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد, هر چند 
بدهکار در آن خانه ساکن باشد. 

مسأله 1971 هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست, 
بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته 
شده بدون اذن دیگری ملك کسی کند, مثلاً آن را ببخشد, یا بفروشد, ولی 
اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال 
ندارد و احتیاط ۳1 است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرژفهای تحو 
هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند. 

یا 1972 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 
بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست. مگر اين که اجازه 
فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد. 

مسأله 1973 هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را 
ند هد طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را 
بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد 
احتیاط واجب آن است که برای اين کار از او اجازه بگیرد. 

ها له 1974 هر گاه بدهکار کنو کات نیرداخته و غیر از خانه مسکونی اش 


و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد, طلبکار نمی تواند طلب 
خود را از او بخواهد, بلکه باید مهلت بدهد, ولی اگر مالی را که گرو 
خداشتهخانه و انات ورن انم تباشو: طلیکان حی.تواند آن زا بفزونشند و 
طلب خود را بردارد. 

مساله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب 
خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این که قیمت کمتری 
جهت مال الاجاره بپردازند, یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی 
هی مد ای ز کار را مخرام اس راصح آن ات که ال ات 
خانه, خانه را به او به مبلفی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن 
اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل 
آن کرو بحذاردر در این ضوزت وبا نینت. و خلال است: 


مساله. 1976 .ضر کام اتسان بخواهد ضامن شود که بدهی. کننتی زا بدهد 
می تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند و 
تلا بخوید؛ امن ضافتم طلب فلان: کنن را بدهم» و طلبکار هم بجوید: 
«قبول کردم» و نیز می تواند قرارداد ضمانت را به و سیله امضا کردن 
ضمانت نامه, یا هر کار دیگر که این مطلب را به طلبکار بفهماند و او هم 
عملاً قبول کند, انجام دهد. 

متا له 7 ععد از ضامن شدن بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می 
گردد و ذمّه بدهکار پاك می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت 
گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی زا داد.می تواند ان زا از بدهکار سابق 
بگیرد, نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی. ضامن دیگری می 
شود به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد یا نتوانست 
آن را بیردازد. طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد. این نوع ضمان نیز 
صحیح است و غالب ضمانتهایی که در پانکها يا در برابر وامها می گیرند از 
این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می گویند و دومی را ضم ذمّه به ذمّه و 
هر دو صحیح است). 


قن ایام آفام تتدانت 


مساله 1978 <«ضامن» هن «طلیکار »بای بالغ و عاقل باشتد و کسی انما را 
مجبور نکرده باشد. ونیز سفیه نباشند و طلبکاری که حاکم شرع به واسطه 
ورشکستگی او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده نمی تواند ضامن 
بگیرد (یعنی بدهی خود را به ذمّه دیگری منتقل کند). 

مساله 1979 کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد 
بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری وام بگیرد تا وقتی نگرفته کسی نمی 
ای ۰ 
تبر است. 

فا ام 0 در ضمانت باید «طلبکار» و «بدهکار» و «جنس بدهی» 
معین باشد, بنابراین اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من 
در برابر یکی از آن دو ضامن هستم, فایده ای ندارد, همچنین اگر دو نفر به 
کسی بدهکار باشند و کسی بگوید من ضامنم که بدهی یکی از آن دو نفر 
را بدهم, چون معین نکرده باطل است و نیز اگر کسی از دیگری یکصد 
کیلو گندم و یکصد تومان پول طلبکار باشد و کسی بگوید من ضامن یکی از 
دو طلب هستم و معین نکند صحیح نیست. 

مسا 191 هرگاه طلبکار. طلب خود را ؛ به ضامن ببخشد, ضامن نمی 
تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد آن مقدار را 
نمی تواند مطالبه نماید. 

شفی] 1 1992 شخص ضامن نمی تواند ضمانت خود را بدون رضایت 
طلبکار فسخ کند. ولی اگر ضامن یا طلبکار در قرار داد خود شرط کنند که 
هر وقت بخواهند می توانند فسخ کنند مانعی ندارد. 

1 3 مهرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایی پرداختن بدهی را 
و رت و طلب خود را از 
بدهکار اوّل مطالبه نماید. همچنین اگر ضامن در آن موقع فقیر باشد ولی 
طلبکار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضی شود حق فسخ 
ندارد, اما اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبکار هم نداند و بعد 
متوچه شود می تواند ضامن بودن او را فسخ کند. 

رو ی 1994 هرگاه کسی بدون اجازه بدهکار ضامن او شود که بدهی او 
را بدهد حق ندارد چیزی از او بگیرد. ولی اگر با اجازه او باشد می تواند 
بعد از پرداخت بدهی به طلبکار, از بدهکار بگیرد. 


امانت 


نات تخت 


مسأله 1992 «ودیعه» آن است که انسان مال خود را به دیگری به عنوان 
امانت و به منظور حفظ و نگهداری بسپارد هر گاه این مطلب را با صیغه 
لفظی بگوید, یا بدون این که صیفغه ای بخواند به شخص امانتدار وه 
که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به همین قصد بگیرد. : باید 
به احکام ودیعه و امانت که بعداً گفته می شود عمل نماید. 
تما[ 3 خیانت در امانت حرام است و از گناهان کبیره است و اگر 
کسی امانتی را بیذیرد باید در نگهداری آن کوتاهی نکند و هر وقت صاحب 
امانت از او بخواهد به او بدهد, خواه صاحب امانت مسلمان باشد يا غیر 
مسلمان. 


قتز یفام سین انراتت 


مسأله 1994 2 فال را آمافتمی زارد .زر ده .اند 
«بالغ» و «عاقل» باشند. بنابراین اگر بچه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد کسی 
امانت 1 مالی را نزد بچه نابالغ با 
دیوانه امانت گذارد, ولی اگر ممیز باشد و ولیث او اجازه دهد می تواند 
امانت را قبول کند. 

مسأله 1995 هرگاه از بّه يا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند اگر آن 
چیز مال خود آن بچّه یا دیوانه است باید به ول او برساند و نمی تواند به 
خود او باز گرداند و اگر مال شخص دیگری است باید به صاحبش بدهد و در 
هر حال اگر آن مال تلف شود باید عوض آن را بدهد, ولی اگرٍ کسی مالی 
را دست بچه یا دیوانه اق بنیند که.مفکن است از بین برود و آن زا بکیرد و 
در نگهداری آن کوتاهی نکند ضامن نیست. 

سا ان 6 کسی که توانایی نگهداری امانت را ندارد نباید آن را قبول 
کند, ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر 
حفظ کند وجود. نداشته باشد: قبول کردن آن ماتعی, ندارد. 

میالم 7 مهرگاه انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال 
او حاضر نیست, چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر 
ندارد و آن مال تلف شود کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست. 
ولی بهتر آن است که اگر می تواند آن را نگهداری کند. 

متشاد 8 کسی که چیزی را امانت می گذارد هر وقت بخواهد می 
تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانتی قبول کرده هر وقت بخواهد 
می تواند آن را به صاحبش بازگرداند. 

ون 1999 هرگاه انسان از نگهداری امانت ِِِ شود و ودیعه را 
فسخ کند باید هرچه زودتر مال را نخ ضاخت: ان یا وکیل يا ولیْ او برساند, 
با به آنما خی نهد که فالشان با فده ار نون در وال به آنها 
نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود باید عوض آن را بدهد. مسأله 
20۳00 ۳ امانتی را قبول کند اگر جای مناسبی برای حفظ ان 
ندارد باید تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم بگویند در حفظ 
امانت کوتاهی نکرده است در غیر این صورت اگر تلف شود ضامن است. 
تنم 1 عسی که امانت را قبول نموده اگر در نگهداری آن کوتاهی 
نکرده باشد و زیاده روی هم ننماید و اثفاقا آن مال تلف شود ضامن 
نیست., ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی ی ی 0 
اوه هآ ببرد. چنانچه تلف شود ضامن است. مگر این که 


با 
مسأّله 2002 هرگاه صاحب ماه لین :نا برای نگهداری مال خود معین 
کند و به امانتدار بگوید که باید آن را در اینجا حفظ کنی و به جای دیگر 
نبری, امانتدار حق ندارد آن را به جای دیگر ببرد, مگر آن که احتمال دهد 
در انجا از بيین می رود و بداند چون انجا در نظر صاحب مال برای حفظ 
بهتر بوده است گفته است بیرون نبر, ولی اگر نداند به چه جهت این سخن 
را گفته باید به جای دیگر نبرد و اگر بیرد و تلف شود اختیاط واجب آن 
است که عوض آن را بدهد. 

به اما نییان 2 به جای دیگر نبر, جناکم نآ مب 
انا ان ی مات ۱ با ودره که مامت و 
چنانچه مال در جای اوّل بماند و تلف شود ضامن است. 
متا[ 4 مهرگاه صاحب مال دیوانه شود امانتدار باید امانت را قور | ند 
ولیْ او برساند, يا به او خبر دهد که مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعی 
این کار را نکند و مال تلف شود ضامن است. مر این که ولی او اجازه 
دهد امات ‏ عال ره بماند. 
تا 20/005 هرگاه صاحب مال بمیرد امانتدار باید مال را به وارت او 
برساند, يا به او خبر دهد که آن را ببرد و چنانچه در این کار کوتاهی کند 
ضامن است, ولی اگر برای اه که مها هد وارت را بشناسد, پا بداند 
میت وارث دیگری هم دارد يا نه, مال را ندهد و مال تلف شود ضامن 
مسأله 2006 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد, امانتدار باید 
مال را به همه ورثه بسپارد, يا به کسی که وکیل همه آنان باشد بنابراین, 
اگر تمام مال را فقط به یکی از ورثه بدون اجازه دیگران بدهد ضامن سهم 
دیگران است. 
مساله 20۳07 هرگاه امانتدار بمیر د» پا دیوانه شود وارت پا ولیث او باید هر 
چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند. 
مسأله 2008 هرگاه امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن 
است باید امانت را به صاحب آن پا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست 
احباظ ا اه حا کم شش وحم ها کر شرس تدار اد وه کنو 
شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات و 
محل ان را بگوید. 


عاربه 


عاریه 


هت لد 9 هرگاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد که از آن 

استفاده کند, وجیزی هم از اوتگيرد, آن زا «غازبه» گویند 

ین 2 20۳10 «عاریه» را به دو صورت می توان انجام بت یس که 

برای آن صیغه فارسی يا عربی بخواند, مثلاً بگوید: «من این مال را به تو 

عاریه می دهم» و او هم قبول کند؛ دیگر این که بدون خواندن صیعه, مال 

مور نظر را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد, او هم به ار قصد 
د. 

احکام عاریه 

مسأله 2011 عاربه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی 

منفعت آن به دیگری واگذار شده صحیح نیست, مگر اینکه صاحب حق 

راضی شود و اجازه دهد لیا له 2 پچیزی را که منفعتش مال انسان 

ات ها آن دا اجازه مسق ضقان عارنه دانه به تشرط ایس که خد 

واگذاری به دیگری داشته باشد. 

مشاله 3 دیوانه و بچه نابالغ نمی توانند مال خود را عاریه دهند امّا اگر 

ولی اجازه دهد و اين کار به نفع آنها باشد مانعی ندارد. 

مسأله 2014 هرگاه چیزی را که به عاریت گرفته تلف شود ضامن نیست, 

مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد. همچنین اگر عاریه دهنده 

شرط ضمان کرده باشد., يا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره يا زینت 

آلات: نماخته شده از آنها باشند, در این ده صورت نیز اگر تلف شود باید 

عوض آن را بدهد. 

تاج 2015 هرگاه عاریه دهنده بمیرد باید چیزی را که عاریه شده به 

ورثه او بدهند و اگر عاریه دهنده دیوانه شود باید آن را به ولیْ او داد. 

مسأله 2016 کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن 

را پس بگیرد, عاریه گیرنده نیز می تواند آن را پس دهد. 

مسأله 2017 چایز نیست چیزی که فایده حلال و حرام هر دو دارد به قصد 

فایده حرام عاریه بدهند. 

مسأله 2018 عاربه دادن گوسفند برای_ استفاده از شیر وشتتم آن.و.غاربه 

دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها صحیح است. 

مساله 2019 هرگاه ظرف نجسی را برای استعمال خوردن و آشامتدن 

عاریه دهد, احتیاط واجب آن است که نجس بودن آن را به کسی که عاریه 

می دهد بگوید, همچنین فقص کر لناشی راشای تفا اوه دود 

مشاه ۱2۱ 2 رگا شخ را کف غارنته مسا احام‌ ضاکبت ارت گر 


عاریه دهد, چنانچه عاریه کننده اوّل بمیرد يا دیوانه شود و صاحب اصلی 
زنده باشد عارته دوم باطل نمی شود. 

مسأله 2021 هرگاه بعداً معلوم شود چیزی را که عاریه کرده غصبی است 
پاندآزترا ده سای اند ماه صاحش را تم سا فا دی 
مجهول المالك عمل کند و در هر حال نمی تواند آن: زا به غاربه ذهنده 
بازگرداند. 

مسأله 2022 اگر مال غصبی را با اطْلاع از غصب بودن عاریه کند و در 
ی او از سرد ام مایق وه ما واراز اه برد هش ره 

و و 4 پر ی 
عوض اه را که عاریه بت برده باید بدهد و در صورتی که نمی 
بگیرد او می تواند آنچه ۳ 7 0 بکیرن: البته 
این در صوربی اافت: کم تاره دهنده شرط ضمان نکرده باشد و چیز 
عاریت شده از جنس طلا و نقره نباشد. 


فا لد 5 «غصب» آن است که انسان بر مال یا حق کسی از روی 
طلم ماط شود عصب یکی ۱ ز گناهان کبیره است که در قیامت مجازات 
سخت دارد و در دنیا عواقب دردناك, در روایتی از پیغمبر اکرم (صلی الله 
علیه وآله) آمده است که هر کس يك وجب زمین دیگری را غصب کند در 
قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن, مثل طوق به گردن او می اندازند. 
مسأله 2176 هرگاه کسی نگذارد مردم از مسجد یا مدرسه و پل و جاهای 
دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند, حقّ آنان را غصب نموده, 
همچنین اگر کسی در مسجد و مانند آن جایی برای خود می گیرد و دیگری 
نگذارد از آن استفاده 
غصب است و تمام ۳ 0[ از ۳ 
است. 
0 217 مالی را که نزد کسی رهن (گرو) گذاشته اند اگر دیگری 
0 صاحب مال و طلبکار هر کدام می توانند آن را از او مطالبه 
و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند, آن عوض به جای آن مال رهن 
0 
مسأّله 2179 واجب است شخص غاصب مالی را که غصب کرده هر چه 
زودتر به صاحبش بر گرداند, و هر قدر باختر گنه گناه بیشتری برای او 


نوشته می شود و اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسأله 2180 هرگاه از مالی که غصب کرده متغعتی: به: دست. آیده. فانتد 
ان که: اي ان حوشفنه عضیی: ولد شون با هیفه ای از با طصتی یه 
دست آید, تمام آن ملك صاحب مال است. هر چند غاصب هم زحمت 
کشیده باشد و اکر کسن خاته ای را غضب کند باید-مال الاجاره ان زا دز 
مذتی که دست او بوده مطابق معمول بپردازد. هر چند از خانه استفاده 
نکرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن. 

مسأله 2181 هرگاه مالی را از بچه يا دیوانه ای غصب کند, باند ان را بهة 
ولیث او باز کرداند و اگر به.دست آن بخه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن 
ست. 

متسالف 92 21 هر کام و با عند عفر یه اقا وم کم .مالی داضت کنند هر 
کدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام 
نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی 


می توانسته آن را غصب کند یا نه. 

مسأله 2183 هرگاه مالی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط شود 
چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند. هر 
چند زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را 7 
رساندن آن مال به دست صاحبش بر کهده غعاصب است. 

مسأله 2184 اگر ظرف یا چیز دیگری را که غصب کرده خراب نماید باید 
آن را با تفاوت قیمتی که حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای اين که 
تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می سازم مالك مجبور نیست قبول 
کند و نیز مالك نمی تواند غاصب را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد. 
فقط می تواند تفاوت قیمت را بگیرد. 

مسأله 2185 هرگاه مالی را که قصب کرده طوری تغییر دهد که از اوّلش 
بهنر شود مثلا طلای غصبی را به صورت گوشواره و گردنبند دداهرن, 
چنانچه صاحب مال بگوید آن را به همین صورت به من بده باید بدهد, و 
نمی تواند برای زحمت خود مزدی بگیرد, حنّی نمی تواند بدون اجازه مالك 
آن را به صورت اول بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اول 
باز گرداند احتیاط واجب این است که تفاوت قیمت را بدهد. 

مسأله 2186 هرگاه مال غصبی را طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود 
ولی صاحب مال برای منظور خاصطی بگوید باید را به صورتر اول 
درآوری واجب است چنین کند ۵ گرد کییی بر از وازد شود ه قیمت. آن, از 
اوّل کمتر گردد باید تفاوت آن 1 به صاحبش بدهد. 

له 2۱۱7۲ هرکاوعدر میتی که کضت کرد رات کته مره شا 
زراعت و درخت و میوه آن مال غاصب است, ولی باید اجاره زمین را در 
مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در 
اثناء کار صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در آن زمین بماند 
ای هناگود هر وسافت سارت اوه ای یی رش 
زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد و غاصب نمی تواند صاحب زمین 
را مجبور کند که زمین را به او بفروشد يا اجاره دهد, همچنین صاحب زمین 
نمی تواند غاصب را مجبور کند که زراعت یا درخت را به او بفروشد. 
فساله 2188 هرگاه الی,را که قصب کزده از‌بین برود در صورنی که از 
چیزهایی باشد که مثل و مانند آن معمولا کمیاب است مانند بسیاری از 
حیوانات و بسیاری اه دست بافت, باید قیمت آن را بدهد و اگر 
قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد و 
اگر از چیزهایی است مانند گندم وجو و بسیاری از فرشهای ماشینی, انواع 
باه ها رای که کارخانه ها درست یود که معیو ال سل آن 
فراوان است. باید مثل همان چیز را که غصب کرده بدهد, ولی باید 
خصوصیاتش مثل همان مالی باشد که از بین رفته است. 


فالخ اقا 2 .هر کامخیوانی. غانتد کوشفند راصب کند هار ین سرد 
چنانچه در مذتی که نزد او بوده چاق شده سپس از بین رفته است. باید 
افزایش قیمت آن را که به خاطر چاقی بوده نیز بدهد. 

مسا اف 16 2 هرگاه مالی را که غصب کرده غاصب دیگری از غاصب اول 
بکیرت و از تین برود احتیاط ان است صاحب مال عوض. ان را از هر کدام 
مطالبه کند بدهد. ۱ 

مسأله 2191 هرگاه معامله باطلی انجام گیرد, مثلا جنسی را که باید با 
وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید, نه خریدار مالك جنس می 
شود و نه فروشنده مالك قیمت. ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی 
باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی 
است و باید انها را برگردانند و در صورتی که مال هر يك در دست دیگری 
تلف شود باید عوض آن را بدهد, چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند. 
مسأّله 2192 اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر 
پسندید بخرد, اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن ار را 
به صاحبش بدهد. 


افوال کمضده ۱ اقظی 


اشفا تفای تن 


فساله. 2193 عال کمشده ای را که. انسان دا می. کند اگز تشانه اه 
ندارد که با ان صاحبش معلوم شود (مانند يك اسکناس صد تومانی يا يك 
سکه طلا) احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و 
اگر خود او مستحق است می تواند بردارد آگر مال مهشی باشد احتیاط آن 
است که از ز حاکم شرع اجازه بگیرد. 

مسأله 2194 هرگاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد ولی قیمت آن کمتر 
از يك درهم است (1) چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمی تواند بدون 
رضایت او آن را تزداژن ه ار خاک ار معلوم نباشد می تواند بردارد و 
تملّك کند و از آن استفاده نماید و در صورت تلف شدن لازم نیست عوض 
آن را بذهد: بلکه. اکر قصضد تملك هم کردم باشد و یدون تقضیر او تلف 
شود دادن عو ض آن واجب نیست. 

شالت 2195 احتاط واحتب ان ات که ا گر در حرم فکه این که قیمت 
آن یه اندازه يك درهم یا بیشتر است پیدا کند آن را برندارد. 

مسأله 2196 هرگاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد و قیمتش به اندازه 
پل مره اس سا ان ال تا ک را ما ورس 
که پیدا کرده تا يك هفته هر روز اعلام کند. بعد هفته ای يك با و تا اخرسال 
ق سا ااع موری کافی ات سم آنصال خاوی ‏ صیاعا نس ام 
کافری که در امان مسلمانان است اعلام کردن واجب است 

1. درهم عبارت است از 6/12 نخود رآ 

فقیتا اد 7 2 هرگاه به جای اعلام کردن لفظی, اغلان کنیین در فحلن که 
مرکز رفت و آمد مردم است نصب کند و مردم آنجا غالبا باسواد باشند یا 
راما وا ان با یس وان مس تال ام ۱ 
تما ند کافی نموت 

مسأله 2198 هرگاه قبل از فرا رسیدن يك سال, از پیدا کردن صاحب آن 
مانوسن فنوه وا ار ایل ماهتی باسه کذ.ضاحب آن. زایدا کنما حاط 
واجپ آن است که آن مال را از طرف صاحب اصلی اش به فقیر پدهد. 
فسا اه 89 مهرگاه در یکی از حرمهای مقذاس, يا مساجد, ما برای 
گمشده ها تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا کردن گمشده خود باید به 
آن محل مراجعه کنند و متصدّیان آن محل مورد اعتماد باشند, کافی است 
که کمشدو ر امه معل آنتحویل ند انیا ۲ رکسال باید ان را کپداری 
کنند و اگر صاحب آن پیدا نشد طبق مسأله بعد عمل نمایند و اگر در بعضی 
از شهرها چنین محلی برای گمشده ها در نظر گرفته شود و مردم از آن 


باخبر باشند وظیفه اعلان کردن با سپردن گمشده به آن محل, از دوش 
مردم برداشته می نز د. 

مسأله 0 مهرگاه تا يك سال اعلان کند و يا در محل اعلان شده 
نگهداری شود و صاحب مال پیدا نشود, پیدا کننده مخیر است یکی از چهار 
کار را انجام دهد: 1 آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت 
صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست, عوض آن را به او بدهد. 2 به 
صورت امانت برای او نگهداری کند. 5 ار رف صاحنسش تفع رد ام دا 
بدهد. 4 آن را به جاکم شرع بسیارد و احتیاط مستحب صدقه دادن پا 
سپردن به حاکم شرع است. 

مساله 2201 ۱ سال اعلان کردن. صاحب مال پیدا نشود و 
مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری کند و مال 0 
چنانچه در نگهداری آن کوتاهی, پا زیاده روی نکرده بااشد ضامن نیست؛ 
ولی اگر از طرف صاحبش صدقه دهد اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه 
دادن راضی تشد باید.عوض آن را به. اوبدهد. 

مساله 2202 هر کودك نابالغی حالف را پیدا کند احتیاط واجب آن است که 
ول او اعلان نماید و چنانچه تا يك سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یکی از 
دستورهای چهارگانه گذشته, آنچه مطابق مصلحت کودك است عمل می 
نماید. 

فشاله 2203 هر گام:در انتاع شال که .مشغولن. اعلان. کردن است مال از 
بین برود ضامن نیست, مگر اين که در نگهداری آن کوتاهی يا زیاده روی 
کرده باشد. 

مسأّله 2204 هرگاه مالی را پیدا کند و به گمان این که مال خود اوست 
بردارد, بعد بفهمد مال او نیست, نمی تواند آن را در همان جا بیندازد, بلکه 
باید مطابق دستوری که گذشت تا يك سال اعلان نماید و اگر با پای خود آن 
را تکان دهد این حکم را ندارد. هر چند خود این کار اشکال دارد. 

مسأله 5 باید در موقع اعلان کردن طوری بگوید که نشانه های آن 
تون نود و اکر .کی امت و نشانه های ان را داهن نطودی که اظمینان 
حاصل شد مال اوست باید به او بدهد؛ ولی لازم بیست نشانه هایی را که 
بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آن نیست پگوید. 

مسأله 6 مالی که تیدا کردم ان قیفت ان بت دهم با بستتن باتقد 
چنانچه اعلان نکند و آن را در مسجد پا جای دیگری که محلّ اجتماع مردم 
است بگذارد و از بين برود, یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را در آغاز 
پیدا کرده است ضامن است 

۳ 7 مهرگاه مالی 9 کند که اگر بماند فاسد می شود مانند 
بسیاری از غذاها و میوه ها باید تا مدّتی که فاسد نمی شود آن را نگه دارد. 
بعد قیمت. کته و خواش آنرا مص فا نهاید با بفر‌وشد.ي پولشن را نکه-دارو 


و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه دهد و احتیاط مستحب آن 
بسک اک ری اک هروا ارو روک 

1 28 هر گاه مالیت را که پید | کرده موقع وضو گرفتن و نماز 
خواندن همراه داشته باشد, در صورتی که قصدش این است که آن را به 
ای وس خقط کونا ید دورف رای آن سل تا اسعالی برار: 
مسا 29 هرگاه کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن 
بگذارند, چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را 
بردخ و این کان عمدا انجام شدم و دسترسی به آن. شجص نیست .هی تواند 
آن را به جای کفش خود بردارد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد از 
او اجازه بگیرد و هرگاه قیمت آن از ز کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت 
صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را : به او بدهد و اگر از پیدا شدن او مأیوس 
شود زیادی را از طرف صاحبش صدقه می دهد. ولی اگر یقین دارد یا 
احتمال فی: دهد کفشی که.مانده: مال کسی تیست که کفنن او.را. برده: 
چنانچه از پیدا کردن صاحب آن تا وتو باشد باید آن را صدقه دهد. 

مسأله 2210 اگر مالی را که پیدا کرده کمتر از يك درهم ارزش دارد در 
مشخه با جای‌ و رده از ان ضرف بظی کفد اير کت در ار 
بردارد برای او حلال است. 

ستتاله 1 221 ون موارفی کهمال را ات‌ظرف صاحت: اضای اند زان کر 
صدقه می دهند به سید يا غیر سید می توان داد و اگر خودش مستحق 
باشد خودش نیز می تواند بردارد. 


نذر و عهد - قسم 


نذر و عهد 


مسأله 2272 «نذر» آن است که کار خیری را برای خدا بر عهده خود 
قراردهد, يا ترك کاری که نکردن ان بهتر است. 
مساله 2273 نذر دو قسم است: نذری که به صورت «مشروط» انجام 
ی فا مرن 5 چنانچه مربض من خوب شود انجام فلان کار برای 
خدا بر عهده من است (اين را «نذر شکر» گویند) يا اگر مرتکب فلان کار 
بد شوم فلان کار خیر را برای خدا| انجام خواهم داد (و آن را «نذر زجر؟ 
گویند), دوم نذر مطلق است و آن این که بدون هیچ قید و شرطی بگوید: 
هرا را و ام وا فص او 
شرایط و احکام نذر و عهد 
مسأله 2274 نذر در صورتی صحیح است که برای آن صیغه خوانده شود, 
خواه به عربی باشد یا زبانهای دیگر, بنابراین اگر بگوید چنانچه فلان حاجت 
هر 
نذر او صحیح است., بلکه اگر بگوید نذر می کنم برای خدا اگر فلان حاجت 
من روا شود فلان کار خیر را انجام دهم. کافی است. 
مساله 2275 نذر در صورتی صحیح است که از انسان بالغ و عاقل انجام 
شود و از روی اختیار و قصد باشد بنابراین نذر از روی اجبار, يا به واسطه 
پانی شدن و از دست دادن اختیار صحیح نیست. 
فالخ 2276 آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می 
کند, همچنین کسی که حاکم شرع او را به خاطر ورشکست شدن از 
تصلاف در اموالش جلوگیری ِ نذرهای مربوط به اموالشان صحیح 
بیست. 
مشأله 27 دی ون اک مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل 
است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد. 
مسا ام 228 اکز زان در جایی که احتیاج به اجازه شوهر دارد با اجازه او 
نذر کند, ,. شوهرش بنابراحتیاط واجب نمی تواند نذر او را به هم بزند یا او 
را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. 
مسأله 2279 نذر فرزند احتیاجی به اجازه پدر ندارد. مگر اين که کار او 
مایه آزار پدر باشد که دراین صورت نذر او صحیح نیست. 
مسأله 0 نزذر در مورد کارهایی صحیح است که انجام آن ممکن باشد. 
فسأله 1 کاری را که انسان نذر می کند باید شرع مطلوب باشد, 
بنابراین نذر کار حرام, يا مکروه, يا ترك واجب و مستحب, صحیح نیست. 
مساله 2282 لازم نیست جزئیات و خصوصیات عملی که نذر کرده مطلوب 


باشد, همین اندازه که اصل آن شرعاً مطلوب باشد کافی است. مثلاً اگر 
نذر کند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحیح است و باید به ان عمل 
کت با اد فن کند رصح حای همرا وا اطعا فاد ناه حظا. رن 
نماید. 
مساله 2283 کا ر مباحی که انجام و ترك آن از هر جهت مساوی است نذر 
اتجام آنءضحیح تیست, ولن اکن اجام باترل آن از جهتن تهعر ناشد و نه 
همان منظور_ نذر کند صحیح است, مثلا نذر کند غذایی بخورد که برای 
عبادت فقوت گیرد پا غذایی که مایه سستی بدن او برای انجام عبادت می 


شود ترك نماید. 
متتالد 4 مهرگاه نذر کند روزه نکیزة ول وت و مقدار ان رفن 
نکند, چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است, همچنین همچنین اگر نذر کند ِِ 


بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند يك نماز دو رکعتی کفایت 
می کند, نذر سایر کارهای خیر نیز همین گونه است. 

نها 2285 هرگاه نذر کند روز معینی را روزه بگیرد, احتیاط واجب آن 
است که آن روز سفر نکند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن 
روز مسافرت کند قضای آن روز بر او واجب و و احتیاط واجب آن 
است که کفاره نیز بدهد. 

مساأله 2286 اگر کسی از روی اختیار به نذر خود عمل نکند گناه کرده و 
باید کفاره بدهد و کقاره نذر عبارت است از اطعام شصت فقیر, یا دو ماه 
پی در پی روزه گرفتن, یا يك بنده آزاد کردن. 

شتا لد 27 اگر نذر کند تا وقت معینی عملی را ترك نماید بعد از 
خذشتتن ان توفت:عی, تواند ان کار زا شا افو ها رشن ۱ ز گذشتن وقت 
از روی فراموشی يا اجبار انجام دهد چیزی بر او نیست. ولی لازم است تا 
آخر وقت نذر, آن عمل را به جا نیاورد و اگر بدون عذر آن را : به چا آوزد 
ت و ار بو یج 

مسأله 2288 کسی که نذر کرده عملی را مستمرّا ترك کند و زمانی برای 
آن معیّن ننموده, چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد برای دفعه او باید 
کار دهد و اخر تخر ای چنان»ودم که دفعه از آن عمل: صتیتظا ور 
نذر قرار داشته احتیا ط واجب آن است که برای هر دفعه, کفاره ای ند هد 
اما اگر چنین قصدی نداشته, پا شك کند قصدش چگونه بوده يك کفاره 
1 نر واجب نیست. 

مسأله 2289 اگر نذر کند در هر هفته روز معیّنی (مثلاً روز جمعه) را روزه 
بگیرد, چنانچه یکی از جمعه ها مصادف با عید فطر يا قربان شود, یا عذر 
دیگری مانند حیض برای او پیش آید, باید روزه را ترك کند احتیاطاً قضای 
ار رابجا اهر 

11۳0 0 مهرگاه نذر کند مقدار معیْنی را صدقه دهد, چنانچه پیش از 


دادن صدقه بمیرر باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. 

مسأله 2291 هرگاه نذر کند به فقیر معیّنی صدقه دهد نمی تواند آن را به 
دیگری دهد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط به ورثه او بدهد. 

مساأله 2292 هرگاه نذر کند به زیارت یکی از آمامان تلا :یه زیارت 
حضرت امام حسین (علیه السلام) مشرّف شود, اگر به زیارت امام دیگری 
برود کافی نیست و هرگاه به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند 
چیزی بر او نیست. 

مسأله 2293 کسی که نذر کرده زیارت برود ولی غسل زیارت و تماز آن 
را نذر نکرده, لازم نیست آنها را : بح آورت: 

منتتأله 4 اگر چیزی برای حرم یکی از امامان يا امامزادگان نذر کند 
باید آن را به مصارف حرم برساند, از قبیل تعمیرات و فرش و روشنایی و 
حتاف که تقو خدمت هستند و مانند ان ولی اگر چیزی برای خود 
امام (علیه السلام) يا امامزاده نذر کرده بی آن که نام حرم را ببرد, می 
تواند علاوه بر آموری که ذکر شد صرف مجالس عزاداری و سوگواری یا 
نشر آثار آن پر رواراز با کف به زار آنقا با هن کاد‌دیحری. که نستیتی:ا 
آنها دارد بکند. 

مسأله 2295 گوسفندی را که نذر کرده اند پشم آن و مقداری که چاق می 
شود جزء نذر است و اگر پیش از آن که گوسفند به مصرف نذر برسد بچّه 
ای ۱ احتیاط واجب آن است آن را هم به مصرف نذر 


226 هر گام تذن کفه اکر هتم اه کوب شود با مسا فرش سالم 
بازگردد فلان کار خیر را انجام دهد, چنانچه معلوم شود پیش از نذر کردن 
مربض او خوب شده, پا مسافر ادخ ا لوگ عمل کردن به نذر واجب 
بیست. 

مشاه 7 هرگاه پدر یا مادری نذر کند دختر خود را به سید شوهر دهد 
ند آنها اعتباری ندارد ه-هنکاهی. که دختر بح بلوغ رید اختیار با خود 
اوست. 

229 عمل کردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط این که 
صیغه عهد را بخواند, فثلا بکوید" «با خدا عهد کردم که فلان کار خیر را 
انجام دهم» اما اگر صیغه نخواند, يا آن کار شرعاً مطلوب نباشد عهد او 
اعتباری ندارد. 

فساله. 2299 کی کیت ود خوو با تفر ایظایا لا عم ارکید باید کفاره 
ند هد و کفاره عهد مانند کفاره نذر است.؛ یعنی سیر کردن شصت فقیر, پا 
دو ماه روزه پی در پی (یعنی سی و يك روز آن را پشت سر هم به جا 
اورد) پا ازاد کردن يك بنده. 


وقف 


احکام و شرایط وقف 


مسأله 2305 هرگاه کسی چیزی را وقف کند از ملك او خارج می شود نه 
او, و نه دیگران نمی توانند آن را بفروشند, یا ببخشند و هیچ کس از آن 
ِِ نمی برد ولی در بعضی از موارد که در مسأله 1786 گفته شد 
۷ 
مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را برای فلان منظور وقف کردم» کافی است و 
احتیاح به قبول ندارد. خواه وقف عام باشد يا وقف خاص, هرچند احتیاط 
مستحب ان است که حاکم شرع در وقف عام و اشخاصی که برای انها 
وقف شده در وقف خاص. صیغه قبول بخوانند. 

مسأله 2307 وقف معاطاتی نیز صحیح است یعنی همین که مثلاً مسجدی 
را به قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد کافی است هر 
چند صیغه لقظی نخواند. 

ی ی 
یا تحویل به کسانی که برای انها وقف شده پشیمان شود يا بمیرد وقف 
درست نیست. 

مساله 2309 کنیبی که فالی,را وق می کند ابر اعباظ واعب باید از 
همان موقع خواندن صیغه برای هميشه مال را وقف کند و اگر مثلاً بگوید 
این مال بعد از وفات من وقف باشد اشکال دارد, یا بگوید از حالا تا ده 
سا ها ال ار دون هی مار و 
خواندن صیغه باشد. 

هار 210 وقف ات و وقف را به تصرف 
ای را اه بل وا ی ات 
عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال انها تحویل دادن شرط نیست. هرچند 
احتیاط مستحب آن است که پس از خواندن ضیغه آن را در اختیار کساتی 
که وقف برای آنها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد. 

ما وت ۱ وه افار اند 
شرعا حق تصرف در اموال خود را داشته باشد, بنابراین انسان سفیه با 
او وت 

مساله 2312 وقف برای کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند صحیح نمی 
باشنده ولی. هقف برآی: اشخاضن. کم بعضی, از انها به دثیا آنده آند و بعکن 
هنوز به دنیا نیامده اند صحیم است (مانند وقف بر فرزندان موجود و 


مت آینده) و آنها که بعدا به دنیا می آیند در آن وقف شريك خواهند 


مسأله 3 هرگاه کسی چیزی را برای خودش وقف کند (مثل آن که 
ملکی را وقف کند که عایدی آن صرف خودش شود يا بعد از مرگ او خرج 
مقبره اش نمایند). صحیح نیست ولی اکز فثلا, مدرسه يا مزرعه ای را 
دقن لا کند و خهدنن ظلبه باشته می وان هانند سایرین :از منافم 
وقف استفاده نماید. 
ما[ 4 2 هرگاه برای چیزی که وقف کردم ی معین کند, باید 
قطان قرارداد او زفتار تماید و اکر هعنن بکند اگر از قبیل اوقاف غافه 
(مانند مسجد و مدرسه) باشد تعیین متولی وظیفه حاکم شرع است و اگر 
وقف خاص باشد (مانند ملکی که وقف بر اولاد است) در مورد کارهایی که 
مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می باشد. اجتیاط آن است 
کت سل قفخوی خاک شرع با فوافعت کین تین صولی کته اف | کر 
شا سس انم ام فععید اس اختبار نا خوو آماشت در 
ضوزتی که بالع باشدد وا کر بال باسند اضر با ولن آنهاست, 
مساله 2315 در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه وا آن ملك 
را اجاره دهد و از دنیا برود در صورتی که اجاره با مراعات مصلحت وقف و 
طبقات آینده بوده باشد اجاره باطل نمی شود, ولی اگر ۳ نداشته 
باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند. ادامه 
اجاره نسبت به آینده بدون اجازه طبقه بعد اشکال دارد و هرگاه مستأجر, 
مال الاجاره تمام مدذّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل 
است گرفته می شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط این که آنها 
اجاره را اجازه بدهند). 
مساأله 2316 اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود. 
مشاله 2317 وقف مشاع جایز است: بعنی.می توان مثلا, ده دانگ از اخائه 
یا مزرعه ای را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع يا متولی می تواند 
مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند. 
زو 2389 هرگاه در اوقاف عمومی ۳ خیانت کند و عایدات آن را 
یف اه ای تس اد ری ای ان 
معیّن نماید یا در کنار او بگذارد و اگر متولی وقف خاص خیانت کند. حاکم 
مسأله 2319 ی را تست بقت کی اند تفن توآن ات 
نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسینیّه است يا نه, 
باز بردن آن به جای دیگر صحیح نیست. همچنین سایر اموال وقف. , حتثّی 
مهر نماز مسجدی را به مسجد دیگری نمی توان برد. ۲ 
33 0 مهرگاه ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف کنند چنانچه آن 


مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدّتی احتیاج به 
تخیر دا کند ون آضد. ان-صلت را مد توان رنه صرق تغمیر مسعکد: دیحو 
رساند. 

مسأله 2321 هرگاه ملکی را وقف کنند که عایدی آن خرج تعمیر مسجد و 
امام جماعت و اذان گو و مانند ان شود, در صورتی که معلوم باشد برای 
هر کدام چه مقدار معیّن کرده باید به همان گونه مصرف کنند و اگر 
مقداری برای آن تعیین نشده باید مطابق نظر متولی آن طور که صلاح و 
به ثبت می رسانند و دارای شخصیت حقوقی است می توان چیزی را به 
ان تمليك کرد و در این صورت باید مطابق اساسنامه مصرف شود. اموال 
این گونه موشسات در بعضی از جهات شبیه وقف است. ولی وقف نیست, 
بلکه ملك آن موّسشسه است و هرگاه کسی از موسُسین یا اداره کنندگان از 
دنیا بروند چیزی به وارث آنقا-تفف وت مک ایند کم در اساسا فد کر 
شده‌:باشد. آنچه در بالا کفته شد در مورا مخسساتی که طظبق موازین عفلاء 
تشکیل شده, ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده, نیز جاری است. 


مسأله 2323 «وصیّت» آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش 
کارهابی زا انجام ذهند رو ان را وت عهفبه کوید) مانتدوصت.هاین که 
برای کفن و محل دفن و مراسم دیگر می کنند. يا بگوید بعد از مرش 
چیزی از اموال او ملك کسی باشد (آن را وصیّت تملیکیّه گویند) یا برای 
اولاد خود قیّم و سرپرستی معین کند. 

و ی 
با اشاره ای که مقصودش را برساند وصیت کند. 

1 2325 علاوه بر وصیت؛ تمام معاملات را می توان به وسیله نوشتن 

و امضا کردن مطابق آنچه امروز معمول اس را 
می کنند انجام داد, ولی در ازدواج و طلاق اکتفا به نوشتن اشکال دارد. 


یز ایظ وضییت: کید 


مسا له 2326 وضیت کتندم باید مالغ ۵ عاقل باندر ولنبجه دم ساله. ای که 
مدرسه و بیمارستان, يا برای خویشاوندان خود وصیت مناسب و معقولی 
کند صحیح است و نیز باید وصیت کننده سفیه نباشد و حاکم شرع او را از 
تصرف در اموالش ممنوع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار وصیت کند, 
نه از روی اکراه و اجبار. 


احکام وصیت 


فشاله 2327 کفتی. که به: قضد خود کشتیم نا رخمی: به خوو وم ماده 
سمی خورده, اگر درباره اموال خود وصیت کند, سیس بمیر د؛ وصیت او 
مسأله 2328 هرگاه کسی وصیّت کند که چیزی از اموالش را به کسی 
دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص می شود قبول هم لازم نیست, 
ولی اگر در حال حیات او وصیّت را رد کند احتیاط آن است که در آن مال 
رف مالکانه نکند. ۳ 

مساله 2329 هنگامی که انسان آثار و نشانه های مرگ را در خود دید باید 
فورا امانت های مردم را : به صاحبانش برگرداند و اگر بدهکار است و موقع 
آن وسیده. باید جدهین خود زا بدهد.ه اکر خودش. نصی, بواند: بذهد:یا وق 
دادن بدهی نرسیده, باید وصیت کند ور اطمینان ندارد که به وصیت او 
عمل کنند باید شاهد بگیرد. ولی اگر مطمئن است که ورثه بدهی او را می 
پردازند. وصیت لازم نیست. 

مسأله 2330 کسی که آناز و نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر 
خر کات مسا ها ات با را ای تایه 
بدهد چنانچه مالی دارد, يا اگر مال ندارد احتمال می دهد دوستان یا 
بستگانش آن را ادا کنند باید وصیّت نماید. همچنین است اگر حج بر او 
واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیت 
کند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد). 

فتماله با د 2 کست که ار هز کدرا در خوذ.فین سفق ار عالی: فد کسه 
دارد. يا در جایی پنهان کرده که ورثه نمی دانند, چنانچه به واسطه ندانستن 
حقشان از بین برود بای به انان اطلاع و بر در ضورتی: که فززندان 
صفغیر دارد و اگر فیّم و سرپرست معیّن نکند حقٌ آنها از بین می رود یا 
خودشان ضایع می شوند, باید برای آنان قیم امینی معین نماید. 

نات 2۱32 کش زا که به اووضت ی کته حضص 4 می کنو و ایو 
احتیاط واجب باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد. 

2 2333 هرگاه کسی چند وصی برای خود معین کند چنانچه اجازه 
داده است هر کدام به تنهایی به وصیت اه عضل کتتد لارم نت از بکدیکر. 
اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند 
یا نگفته باشد) باید با نظر یکدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر حاضر به 
همکاری نباشند, یا در تشخیص مصلحت اختلاف کنند, ور تفرگ که تا دیور 
سیب عظیال عم نم وهیت با خاخیر. ان کرد بای حاکم فرع ترس دهد 


که عمل به وصیت, زمین نماند. 

شا 234 هر گاه انسان از وصیت خود برگردد (مثلاً اول بگوید ثلت 
مالش را به کسی دهند و بعد بگوید ندهند) وصیت باطل می شود, همچنین 
اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آن که قیّمی برای صغیر معیّن کرده بعد 
دیگری را به جای او تعیین کند وصیّت اوّل باطل مي شود و نیز اگر کاری 
کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته است (مثلاً خانه ای را که وصیّت 
کرده به کسی بدهند, تفر وتو با کسیر براق قرو اآنه کیل تماند ): 
مسأله 2335 هرگاه وصیّت کند چیز معیّنی را به کسی دهند بعد وصیت 
کند نصف آن را به دیگری دهند, باید آن مال را دو قسمت کرده. به هر 
کدام نصف آن را بدهند. 

فتاه :36 23 هر گام کیت عرص که با ان مر از ونیا پروت‌مقداری 
از مالش را به کسی ببخشد و نیز وصیت کند که بعد از مردن او مقداری 
نة تفص دیگر بذهتدر. چنانچه مجموعاً بیش از ثلث مال او باشد در مقدار 
اضافی احتباظ آن, است که از ورنه اجاژه بکیرند. 

مسأله 2337 هرگاه وصیّت کند ثلث مال او را نگه دارند و عایدی آن را به 
مصرفی برسانند باید مطابق ان عمل شود. 

مساأله 2338 هرگاه در مرضی که با آن از دنیا می رود بگوید مقداری به 
کسی بدهکار است چنانچه مثهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه اين اقرار 
زا تفه اس بات ان ارت امحسات کنید مه ای مه ناد ان ال 
مال می دهند. 

مسأله 9 شخصی که برای او وصیت شده باید وجود داشته باشد, 
بنابراین اگر مالی را برای بجّه ای که ممکن است بعداً به وجود آید وصیّت 
کید اشال داد هد احاط ان ات کهسا فرع صاه کم طلی ار دراه یه 
ای که در شکم مادر است وصیتی کند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز 
روح نداشته باشد, پس اگر زنده به دنیا آمد باید آنچه را که وصیّت کرده به 
ی یا ی ی 


ما 0 هرگاه انسان با خبر شود کسی او را وصیّْ خود کرده, چنانچه 
به اطلاع وصیت کننده برساند. که حاضر به قبول وصیت بیست و او نته اند 
دیگری را وصی خود کند وصیّت اوّل باطل می شود. ولی اگر پیش از 
مردن او باخبر نشود, یا باخبر شود اما : به او اطْلاع ندهد که حاضر به قبول 
وصیت نیست, پا اطلاع دهد و او یتست به شخص دیگری نداشته باشد, 
احتیاط واجب آن است که به وصیت عمل کند, مگر این که مشقت شدیدی 
داشته باشد. 
مسأله 2341 وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند 
و خود کنار برود ولی اگر بداند مقصود میت فقط انجام کار بوده خواه به 


وسیله او, یا دیگری, می تواند دیگری را از طرف خود وکیل کند. 
مسأله 2342 هرگاه کسی دو نفر را وصی قرار دهد که مشترکاً کارها را 
انجام دهند, چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه يا کافر شود حاکم شرع 
يك فرد دیگر را به جای او معین می کند و اگر هر دو چنین شوند حاکم 
شرع دو نفر دیگر را معیّن می کند. 
مساله 2343 هر گاه وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد و 
اک اک تعیین می 
مسأله 2344 هرگاه همه یا قسمتی از مال میّت در دست وصی تلف شود 
چنانچه او در نگهداری آن کوتاهی نکرده و برخلاف دستور میت رفتار 
ده ضامن نیست, الا ضاهن انجت: 
مساأله 2345 هرگاه کسی را وصی خود کند و بگوید اگر او بمیرد فلان 
شخص دیگر وصی من باشد این وصیت صحیح است و اگر وصی اوّل بمیرد 
وصی دوم جانشین او می شود. 
مسأله 2346 بدهکاری و حعٌ واجب و خمس و زکات و مانند آن را باید از 
اصل مال بدهند؛ اگر چه وصیت نکرده باشد و چنانچه چیزی اضافه بیاید 
هرگاه وصیّتی کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند 
باید به وصیّت عمل کنند و اگر کسی وصیّت نکرده باشد ثلث برای او 
نیست و آنچه بعد از ادای دین اضافه می ماند مال ورثه است. 
1۳ 237 انسان نمی تواند بیش از مقدار ثلت مال خود را وصیت کند, 
مگر این که ورثه اجازه دهند, خواه این اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از 
فوت و ورثه بعد از اجازه نمی توانند از حرف خود برگردند. خواه قبل از 
فوت اجازه داده باشند یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب. 
سا[ 8 مهرگاه کسی وصیّت های متعدد برای کارهای مختلف کند و 
لت او کفایت کنو بان به برنیت آنحه در توصیت د کر نید هل کید جا به 
اندازه ثلث برسد و بقیه وصیّت باطل است (مگر اين که ورثه اجازه دهند) 
اقا اگر در وصیت خود واجبات را هم ذکر کرده باشد مانند حج و خمس و 
زکات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته می شود و بقیه از ثلث. 
مسأله 2349 اگر کسی بگوید که میت وصیّت کرده فلان مال را به من 
بدهید چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند, يا قسم بخورد و يك 
مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید. یا يك مرد عادل و دو زن عادله, یا 
چهار زن عادله گواهی دهند, باید به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع 
وصیت مرد عادلی حضور نداشته تنها يك زن عادله شهادت دهد باید يك 
چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و 
اگر سه زن عادله شهادت دهند باید سه چهارم آن را به ی 
دو مرد کافر ذشی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند در 


صورتی که میت ناچار بوده که وصیت کند و مرد و زن مسلمان عادلی هم 
در آنجا نبوده باید به وصیت عمل شود. 

مصرفی برسانم, يا قیم بچه های 1 باید اذعای او 
را پذیرفت که دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند. 

مسأله 2351 هرگاه کسی وصیّت کند چیزی به شخصی بدهند و آن شخص 
فیل: از ان که فبول بازد کند از دنیا برود» ورته او می توانند آن وصیّت را 
قبول کنند, , خواه قبل از وصیّت کننده از دنیا رفته باشد و يا بعد از او و اين 
در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد. 


متس ال 2 کسانی که به واسطه خویشاوندی ارث می برند سه گروهند. 
گروه اول: یدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد, اولاد اولاد او 
هر چه پایین روند (البته هر کدام از آنان که به میت نزدیکتر است) و تا يك 
نفر از اين گروه باشد گروه دوم ارث نمی برند. 

گروه دوم: پدر بزرگ و پدر اوء هر چه بالا روند و مادر بزرگ و مادر او, هر 

چه بالا روند (پدری باشند يا مادری) و همچنین خواهر و برادر و با نبودن 
راد مخواه اهلاد ابشان. و اهلاد الاد. انشان .هر کدامءبه مت روک 
است و تأ يك نفر از اين گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمی برند. 

گروه سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد انان هر چه 
پایین روند (البته هر کدام نزدیکترند ارث می برند) و تا يك نفر از عمو و 
مها دای و خاله. ها رنه اند اولاد آبان ارت ی ند با املاد اما 
زنده اند اولاد اولاد آنها ارث نمی برند و تنها يك استثناء دارد و آن این که: 
اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد. عموی 
پدری ارث نمی برد و مال به پسر عموی پدر و مادری می رسد. 

تسا 233 اکز عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان وجود 
نداشته باشند وبت به عمو و عمه و دایی و خاله «پدر و مادر» میت می 
رسد و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می برند و اگر آنها هم نباشند عمو و 
عمّه و دایی و خاله «پدر بزرگ ما 
نباشند نوبت به اولادشان می ز لسنند. 

۳۱ 2354 زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند به شرحی که در 
بحثهای آنتده خواهد ۳۹ 


ارث گروه اوّل 


فساله 2355 هر گام هازتمنت فقظ بل نغور از کروه اقل باشند رل بدز 
یا مادر, يا يك پسر يا يك دختر) تمام مال میّت به او می رسد و اگر چند 
پسر يا چند دختر باشند, میان آنها بطور مساوی قسمت می شود و اگر 
را ی ی و 
برابر دختر ببرد. 

شوضا له 230 هرگاه وارث میت فقط پدر و مادر او باشند, مال سه 
قسمت می شود دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر می برد 
ولی اگر میّت دو برادر, یا چهار خواهر, يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد 
که. همه آنها پدر و مادری باشتد یا بدری. فقط (یعنی بدز آنان با بدر میت 
یکی باشد) مادر شش يك مال را می برد و بقیه به پدر می رسد. 

مسأله 2357 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشند, مال را 
پنج قسمت می کنند پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن 
را می برد, مگر اين که میّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو 
خواهر پدری داشته باشد, در این صورت مال را شش قسمت می کنند, 
پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت می برد و يك قسمت 
باقي مانده را پدر و دختر در میان خود تقسیم می کنند و احتیاط ان است 
که ان دصر این تخسیم با هم صلخ کتند. 

مسأله 2358 هرگاه وارث مت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد مال را 
شش قسمت می کنند, پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار 
قسمت آن را می برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند, آن چهار قسمت 
را بطور مساوی میان خودشان تقسیم می کنند و اگر پسر و دختر باهم 
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ون[ 2359 هرگاه وارث میت فقط پدر و يك پسر, یا مادر و يك پسر 
باشد مال را شش قسمت می کند. يك قسمت سهم پدر يا مادر است و 
مشالة 2360 هر ام وارت منت فقظ ,پدر با ماور ورشز ویر پاش مال 
را شش قسمت می کنند يك سهم ان را پدر يا مادر می برد و پنج سهم 
باقي مانده را طوری تقسیم می کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد. 

شا 2 21 هرگاه وارث میت فقط پدر و يك دختره پا مادر و يك دختر 
باشد مال را چهار قسمت. می کنند, يك قسمت آن را پدر یا مادر و سه 
قسمت را دختر می برد. 

فسبالة: 2362 هر گاه وازت فیت فقط پدر و خند درم با -ماوز و خته حفیر 


بااشد مال را پیج قسمت مین کنتده يك قسمت را پدر پا مادر می برد و 
چهار قسمت دیگر سهم دخترهاست که بطور مساوی میان خودشان تقسیم 
می کنند. 

مسأله 2363 هرگاه میت اولاد نداشته باشد نوه پسری او (هرچند دختر 
باشد) سهم پسر میت را می برد و نوه دختری او (هر چند پسر باشد) سهم 
دختر میت را می بر د. 


ارث گروه دوم 


مسأله 2364 گروه دوم از کسانی که به واسطه خویشاوندی ارث می 
برند «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» و «برادر» و «خواهر» میّت است و اگر 
برادر و خواهر نداشته بااشد اولادشان به جای آنها ارت می برند» این گروه 
در صورتی ارت می برند» که هی کس از گروه اول وجود نداشته باشد. 
مسأله 2365 هرگاه وارث فقط يك برادر يا يك خواهر باشد. همه مال به 
او می رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادری باشند همه مال 
بطور مساوی در میان آنها تقسیم می شود و اگر برادر و خواهر پدر و 
مادری باهم باشند سهم هر برادر دو ی بود. 
مساله 2366 با وجود برادر و خواهر پدر و مادری. برادر و خواهر پدری 
فقط که از مادر با میت جدا| است ارت نمی برد ولی اگر برادر وخواهر 
پدر ومادری ندارد چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدری دارد تمام مال 
به. آو مور زشند و آکر چند برادر پا چند خواهر پدری دارد مال بطور مساوی 
در میان آنها تقسیم می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری دارد هر 
برادر دو برابر خواهر می برد. 
بسا لد 2307 هرگاه وارث فقط يك خواهر يا يك برادر مادری باشد که از 
پدر با میت جداست تمام مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری. یا 
چند خواهر مادری, پا چند برادر و خواهر مادری باشند, در هر صورت مال 
بطور مساوی میان انها تقسیم می شود. 
مساله 2368 اگر وارث, برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 
پدری و يك برادر و يك خواهر مادری باشند برادر و خواهر پدری ارث نمی 
مادری, بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادر دو برابر 
خواهر می برد اما اگر بیش از يك برادر يا يك خواهر مادری دارد مال را 
سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر و خواهر مادری بطور مساوی 
میان خودشان تقسیم می کنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و 
مادری می دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است. 
مساله 2369 هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و يك برادر يا خواهر 
مادری باشد, مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر پا 
خواهر مادری می برد و پنج قسمت دیگر به برادر و خواهر پدری می رسد 
و هر برادر دو برایر خواهر می 9 
مساله 2370 هرگاه وارت فقط برادر و خواهر پدری و دو یا چند برادر و 
خواهر مادری باشد, مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر 


وخواهر مادری بطور مساوی تقسیم می کنند و دو قسمت به برادر و 
خواهر پدری می رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است. 
قشا لم 231 هرگاه وارت فقط برادر وخواهر و همسر او باشند, همسر 
ارث خود را به تفصیلی که در مسائل آینده گفته می شود می برد و خواهر 
و رات تطورع کدی تال گنه مه رتیه ارت خود را می برند,. ولی 
برای آن که زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی 
کم نمی شود, ولی از سهم برادر و خواهر پدر و مادری يا پدری کم می 
شود, مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر 
پدر و مادری او باشند. نصف مال به شوهر می رسد و يك قسمت از سه 
قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادری و باقیمانده سهم برادر و خواهر 
بجر وتهادری: ات .لا ایر ماهر سال. نس همان ساسی سته. توهان یه 
شوهر, و دو تومان به برادر و خواهر مادری و يك تومان به برادر و خواهر 
پدر و مادری می ز للند. 
متا اد 2372 در صوربی که میت خواهر و برادر نداشته باشد, سهم آنان 
به اولادشان می رسد. سهم برادر زاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی 
بین انها تقسیم می شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و 
مادری چنان تقسیم می شود که پسر دو برابر دختر می برد, ولی اگر 
برادرزاده پدری, يا پدر و مادری, همه از يك برادر باشند احتیاط ان است 
که در مقدار تفاوت میان پسر و دختر, باهم مصالحه کنند. 
مبشا له 3 مهرگاه وارث فقط يك جد يا يك جذژه است, چه پدری باشد یا 
1 بت آو تم رت نامع هر مت هون جر آو ارت مه 


9 2 ار کاه:وارش مت عمط خی ناشن .ها رنه 
قسمت می شود دو قسمت را جدٌ و يك قسمت را جدّه می برد و اگر جدٌ و 
جذه مادری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود. 

سا 5 اگر وارث فقط يك جد يا جذژه پدری و يك جد يا جده مادری 
باشد, مال سه قسمت می شود. دو قسمت سهم جد يا جذه پدری است و 
يك قسمت سهم جد یا جدّه مادری. 

مسأله 6 هرگاه وارث جدذ و جذه پدری و جذ و جذه مادری باشد مال 
سه قسمت می شود يك قسمت آن را جد و جده مادری, بطور مساوی بین 
خود تقسیم می کنند و دو قسمت ان را جذ و جذه پدری طوری تقسیم می 
کنند که سهم جد دوبرابر جذه باشد. 

اد 237 اگر وارثت فقط زن پا شوهر و جد و جذه پدری و جد و جده 
مادری او باشند, زن يا شوهر, ارت خود را به شرحی که در مسائل اینده 
خواهد امد می برند و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جذ و جدذه 
مادری می دهند که بطوری مساوی میان خود تقسیم می کنند و بقیه به جذ 


و جذه پدری می رسد و سهم جد دو برایر جده است. 

نیا[ 8 اگر وارث, جد يا جدّه مادری (یا هر دو) با برادران مادری 
باشد, جد در حکم يك برادر و جذه در حکم يك خواهر است و مال را در 
میان خود بطور مساوی تقسیم می کنند و اگر وارث, جد و جده پدری (یا 
پدر و مادری) با برادران پدری (یا پدری و مادری) باشند جد, حکم يك برادر 
و جده, حکم يك خواهر را دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم می کنند 
که سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود. 

ارث گروه سوم ۲ 

مسأله 2379 گروه سوم عمو و عمّه و دایی و خاله و اولاد انان است که 
اگر از گروه اوّل و دوم کسی نباشد آنها ارث می برند. 

مساله 90 23 هرگاه وارت, فقط يك .عم با يك عفه است: چه پدر و مادرق 
باشد (یعنی با پدر میت از يك پدر مادر باشد) يا پدری فقط, یا مادری, تمام 
مال ,: به او می رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادری یا 
پدری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود ولی اگر عمو و 
عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادری يا پدری باشند) عمو دو برابر عمّه 
می برد. 

مسأله 2381 هرگاه وارث فقط چند عمو يا چند عمّه مادری باشد مال 
بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود, ولی اگر فقط چند عمو و عمّه 
مادری داشته باشد بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم مال باهم مصالحه 
فساله 82و29 هر گام مات عمو واعته با شد فعض ردری وسعضی ما در 
و بعضی پدر و مادری باشند. عمو و عقّه پدری ارث نمی برند, سپس اگر 
میت ننها يك عمو يا يك عمه مادری دارد مال را شش قسمت می کنند يك 
قسمت را به عمو يا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می 
دهند (به طوری که سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر میت عمو و عمّه 
مادری متعدد دارد (دو عمو يا دو عمّه يا يك عمو و يك عمّه مادری) مال را 
سه قسمت می کنند. دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادری می برند 
(عمو دو برابر عمّه) و يك قسمت را عمو و عمّه مادری و احتیاط واجب ان 
است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. 

مسأله 2383 هرگاه وارت فقط يك دایی با يك خاله باشد همه مال به آو 
می رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد (و همه پدر و مادری يا پدری یا 
مادری ۳۳ مال بطور مساوی میان آنها قسمت می شود و احتیاط 
مستحب آن است که با یکدیگر مصالحه کنند. 

بو[ 4 مهرگاه وارث, فقط يك دایی, يا يك خاله مادری, و دایی و 
خاله پدر و مادری, دایی و خاله پدری باشد, دایی و خاله پدری ارث نمی 
برند و مال را شش قسمت می کنند يك سهم به دایی و خاله مادری و بقیه 


به دایی و خاله پدر و مادری می رسد و آنها بطور مساوی تقسیم می کنند. 
فضاأله 2385 هر گام وارت فقط .دایی و خاله پدری و داین »و خالم ما ذرق: و 
دایی و خاله پدر و مادری باشد. دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید 
مال را سه قسمت کنند, يك سهم ان را دایی و خاله مادری به طور 
مساوی تقسیم می کنند و بقیه به دایی و خاله پدر و مادری می رسد نها 
هم بطور مساوی میان خود تقسیم می کنند. 

فتاه 290 هر کاقءوارستنت دانیع با یت خاله» هر عمو نا يك عفه باشد, 
دو سهم را عمو یا 
عمّه می بر : 

مستأله رو3د اگر وارث يك دایی يا يك خاله و عمو و عشه باشد, چنانچه 
عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری. باشند مال را به. قسعت مین کند ره 
قسمت را دایی يا خاله می برد و از بقیه دو قسمت به عمو و يك قسمت 
به عمّه می دهند, بنابراین اگر مال را نه سهم کنند سه سهم به دایی یا 
و ۱ ی رسد. 

ده ار با اه مر 
عمو و عقه پدر و مادری يا پدری باشد, مال را سه قسمت می کنند. يك 
قسمت ان را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقيمانده را شش 
سهم می کنند يك سهم را به عمو يا عمّه مادری و پنج سهم را به عمو و 
عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد. 

مساله 2389 هر گاه وارث؛ يك دایی پا يك خاله و عمو و عمه مادری و عمو 
و عقّه پدری و مادری يا پدری باشد مال را سه قسمت می کنند. يك 
قسمت را دایی يا خاله می برد و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می 
کنند. يك سهم آن به عمو و عمّه مادری می رسد (و بنابر احتیاط واجب در 
تقسیم باهم مصالحه می کنند) و دو سهم دیگر را میان عمو و عمّه پدر و 
مادری يا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد. 

مسأله 2390 هرگاه وارث, چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و 
مادری, یا پدری, يا مادری باشند و میت عمو و عمّه هم داشته باشد, مال 
زا سه سهم می کنند: دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد 
عمو وه نی خودشان سيم هی کته و یت سم آن را داشت .ها و خاله 
ها بطور مساوی میان خود قسمت می نمایند. 

مشاه 231 هرگاه وارث؛ دایی پا خاله مادری و چند وا و خاله پدر و 
مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد, مال سه سهم می شود دو سهم آن به 
دستوری که قبلاً گفته شد میان عمو و عقّه تقسیم می شود و در مورد يك 
سهم باقن ماندم اخر میت:يكت دابی یا یت خاله. مادرق. دارد آن .زا شتضش 
قسمت می کنند. يك قسمت را به دایی يا خاله مادری می دهند, و بقیه را 
به دایی و خاله پدر و مادری يا پدری و انها بطور مساوی قسمت می کنند 


و اگر چند دایی مادری يا چند خاله مادری, يا هم دایی مادری و هم خاله 
مادری دارد, ان يك سهم را سه قسمت می کنند, يك قسمت را دایی ها و 
خاله های مادری بطور مساوی تقسیم می کنند و بقیه به دایی و خاله پدر و 
مادری يا پدری می رسد که آنها نیز بطور مساوی قسمت می کنند. 

مساأله 2392 اگر میت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد, سهم عمو 
و عمه به اولاد آنها و سهم دایی و خاله نیز به اولاد: اقا هی شید 

تال 9 ده هر اه مارتست موی که ماه ال دش وه شوه 
عمّه و دایی و خاله مادر او باشد, مال او سه سهم می شود يك سهم به 
عمو و عمّه و دایی و خاله مادر میت می رسد (و آنها بنا بر احتیاط واجب 
در تقسیم آن مصالحه می کنند) و دو سهم دیگر را سه قسمت می کنند. 
يك قسمت را ات و خاله پدر میت. بطور مساوی میان خود تقسیم می 
کت و زو تست دی ان به هو مه بدن هت میسنت ( و یر که 
دو برابر عمّه است). 

مساله 2۱91 نوم ارت ای مس وتدایی وله را زو ری ونم 
پدر و مادری باشند که غالبا چنین هستند) می توان چنین خلاصه کرد: به يك 
عمو یا يك عقّه تمام مال می رسد و اگر وارث چند عمو يا چند عمّه باشند 
بطور مساوی می برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه 
می برد و اگر يك دایی يا يك خاله باشد تمام مال به او می رسد و اگر چند 
تا سا ها باه تا ما ات ال ان سا 
تقسیم می کنند و هر گاه عمو و عشه و دایی و خاله باشند, عمو و عشه دو 
سهم می برند و دایی و خاله يك سهم و هر عمو دوبرابر عمّه می برد, اما 
ی رای حال ماه را نت 


ارث زن و شوهر 


مسا لد 5 مهرگاه زن دائمی از دنیا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام 
مال او به شوهر می رسد و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر 
پا از شوهر دیگری اولاد داشته باشد يك چهارم تمام مال او به شوهرش 
می رسد و بقیّه به وارثان دیگر. 

مسأله 2396 هرگاه مردی از دنیا برود و فرزند نداشته باشد, يك چهارم 
مال او را همسر دائمی او می برد و بقیّه را ورثه دیگر و هرگاه از آن زن یا 
از زن دیگر فرزند داشته باشد, يك هشتم مال به زن او می رسد و بقیّه به 
وارثان دیگر. 

مسأله 2397 زن از تمام اموال منقول شوهر ارث می برد. ولی از زمین و 
قیعت آن ارت نمی مرت کواه شین خانه ناد با باخسا زمین زراعی د 
فانند آن:وسز ار خود‌هایی شاختمان اوت نمی برد مل سا و ذوخت: شا 
باید هوایی را قیمت کنند و از قیمت آن سهم ارث او را بدهند. 

وتا ی 239 هرگاه زر بخواهد در چیزی که از شوهرش ارت نمی برد 
(فانتخ زمین و بای عانه) تضصاف. کند بافد از ورنه. دیکر اجانخ: بگبرد, 
همچنین ورته دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانند بنای 
خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم 
ژن: انها را بفر‌و‌شنده در صورتی که رن معامله را اجازم دهد ضحیح و کرنه 
نسبت به سهم او باطل است. 

مسأله 2399 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت کنند باید چنین 
حساب کنند که اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمین باقی بماند چقدر 
ارزش دارد. پس سهم زن را از قیمت ان بدهند. ۱ 
مساله 20 مجرای اب قنات و مانند ان حکم زمین را دارد و اجر و 
چیزهایی که در آن بکار رفته در حکم ساختمان است. 

مساله 1 اگر میت بیش از يك زن داشته باشد در صورت نداشتن 
فرزند چهار يك اموال او و در صورت داشتن فرزند, هشت يك آن به 
شرحی که در بالا گفته شد بطور مساوی میان زنان او تقسیم می شود 
خواه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد با نه, اما اک دز فراضی. که بخ ان 
قرضن آخا رفته زین را عمد کردمی دز ضورتی ارت از او میشرد که با او 
نزدیکی کرده باشد. 

مشباله 2 مهرگاه زن در حال بیماری,. شوهر کند و با همان بیماری از 
دنیا پرود شوهرش از او ارث می برد, خواه نزدیکی کرده باشد يا نه. 
مسأله 2403 هرگاه زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد. طلاق 


رجعی دهد و در بین عدّه بمیرد شوهر از او ارث می برد. همچنین اگر 
شوهر در بین عده زن بمیرد زن از او ارث می برد, ولی در عده طلاق بائن 
هرگاه یکی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد. 

مسأله 2404 هرگاه شوهر در حال بیماری, همسرش را طلاق دهد و پیش 
اد کش سرتسا مره ار با و وا شم سرطظ ار اه اروت سم 
برد: «اوّل» اين که شوهر در همان مرض از دنیا برود. «دوم» اين که زن 
بعد از طلاق و گذشتن عده, شوهر نکند. «سوم »> آن که طلاق به رضایت 
زن نباشد و اگر با رضایت او باشد, ارث بردنش مشکل است. 

شا [4 2405 لباس و زینت آلات و مانند آنها که مرد برای همسرش می 
گیرد مال همسر اوست., مگر اين که ثابت شود که قصد تمليك نکرده بلکه 
رشن واه اند 

مسائل متفژقه ارث 

شا له 26 هرگاه مردی از دنیا برود, قرآن, انگشتر و شمشیر و لباسی 
را که می پوشیده, یا برای پوشیدن آماده کرده, مال پسر بزرگتر اوست و 
اگر میّت از این چهار چیز بیش از یکی دارد, مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد 
چنانچه از همه آنها استفاده می کرده همه به پسر بزرگترش می رسد. 
یبا[ 27 هرگاه میّت قرض داشته باشد, چنانچه قرضش به اندازه 
مال او یا زیادتر از آن باشد, چهار چیزی که در مسأله قبل گفته شد به پسر 
بزرگترش نمی رسد و باید به قرض او بدهند. ولی اگر اموالش بیشتر باشد 
و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجهی هم برای ورثه باقی می ماند, 
باید آن چهار چیز را به پسر بزرگترش داد. 

اه ۸0 مان ار کافر ارت و ای کار وا ند 
میّت باشد از مسلمان ارث نمی برد. 

یام 2۵ هرگاه کسی یکی از خویشاوندان خود را ۳ و به ناحق 
بکشد از او ارث نمی برد, ولی اگر از روی خطا باشد ارث می برد (مثل 
این که سنگی به هوا پرتاب کند و اثفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او 
را به قتل برساند) و در این صورت از دیه قتل بنابر احتیاط ارث نمی برد. 
اه 0 مهرگاه از میت فرزندی در شکم مادر باشد و در طبقم او 
وارث دیگری نیز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد, باید هنگام 
تقسیم برای بچّه ای که در شکم مادر است سهم دو پسر را کنار بگذارند, 
هرگاه زنده به دنیا آمد ارث می برد و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به 
دنیا آید زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند و اگر در طبقه او وارث 
دیگری نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تا مات او مت رسد ه الا 
میان سایر ورثه تقسیم می گردد. 


استفتائات 


معاملات بانکی و صندوقهای قرض الحسنه 


فتاه 2420 تونایی زا که مرو یه وان ساب خارن بة بان ها هی 
سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد که هر وقت بخواهند. می توانند 
آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم 
باطل است و بانك نمی تواند در آن تصرف کند. 
با له 1 سرپرده های کوتاه مذت و درازمدذت مردم. نزد بانکها و 
سودی که بانك به آن می دهد. در صورتی حلال است که طبق موازین 
شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شرکت و 
امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد 
که بانك بعنوان وکالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی 
انجام می دهد, امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و 
کف رزوی ۰ ۳ ات پا 
۳ ی 
شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد. 
مساأله 3 اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد 
ولی نداند پولی را که از بانك می گیرد از پولهای حرام است يا نه, گرفتن 
آن اشکالی ندارد, ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف ور ان 
جایز نیست و حکم مجهول المالك را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به 
اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در 
اين مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست. 
الم 4 گرفتن سود از بانك های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد, 
ولی از بانکهای مسلمان. حرام است. 
مسأله 2425 حواله های بانکی پا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته 
می شود مانعی ندارد. یعنی بانك يا تاجر پولی را از کسی در محلّی می 
گیرد و حواله می دهد که از بانك يا طرفش در محل دیگر به آن شخص 
بیردازند و در مقابل ان حواله از ضاکت پول عیژن مق برد این معامله 
حلال است خواه حق حواله را از خود آن. پول. کم کند» يا جداکانه. بگیرد, 
همچنین اگر بانك یا موسُسه دیگر, پولی را به شخص دهد و حواله کند که 
اک ار رن 
اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز, اشکال ندارد. 
مسأله 2426 بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و 
را ای مر 
ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر 


کسي آن را بخرد مالك نمی شود. 

ی ات ی و سس ی ی ی 
امور می کرد اشکال ندازدر ولی احتیاط واجب ان است که این 
متناسب با زحمات هزینه های بانك باشد, نه اين که همان سود پول را به 
نام کارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی 
در برابر دادن وام بکنند. مثلا بگویند شرط وام آن است که کارمزدی 
بدهید, بنابراین باید کارمزدی را که می گيرند چیزی جداگانه از وام باشد. 

متا اد 229 بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود 
را در کارهای تجاری يا تولیدی به کار می گيرند, تا از درآمد آن هزینه های 
صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند, اين کار در صورتی جایز 
است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درامد 
حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانك شود. 


سفته و چك 


فتینالة 9 «سفته» به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند 
بدهکاری است, به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر 
دو قسم است: 

1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 
2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش 
بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی 
بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. «چك» نیز مانند 
«سفته» بر دو قسم است: 1 چك حقیقی و مدّت دار که نشانه طلب کسی 
از دیگری است (متلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چك داده است) 
در این صورت. چك مدّت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص 
طلبکار نقدا معامله کرد يا به شخص الثی به مبلفی کمتر فروخت. 2 چك 
دوستانه که چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال 
دارد. 

فساله 2430 تفت حفیفی: را اکر کسیت: ۲ دیکری به صافی کمتر. معاراه: 
کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مذّت دارد به نهصد تومان 
پول نقد معامله نماید و در حقیقت يك هزار تومان اسکناسی را که در ذمّه 
بدهکار. طلب دارد, به نهصد تومان پول نقد می فروشد. این گونه معامله 
سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته 
دوستانه خالی از اشکال نیست: چون بدهی واقعی در انجا وجود ندارد و 
دا وا تا نت ات ای ی 
مساله. 1 243 ظر کسی امضاء آو در شفته. باتة حول رجوع.به او هخست: 
یا سر ی ی و 
خود را از ز کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که 

سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها 
بپردازند (اين نوع ضمان را ضمٌّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان که در احکام 
ضمان گفتیم صحیح است). 

مساله 2 معاملات ارزی جایز است. یعنی می توان اسکناس ایرانی را 
به لیره سوری يا ریال سعودی يا مارك يا دلار معامله کرد و کم و زیاد در 
آن. اشکالی ندارده ولی اکر کسی بولی. زا به دیکری فرض بدهد خواه پول 
ایرانی باشد يا پول خارجی فقط همان مقدار را می تواند از او بگیرد و 

زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری ای و 
مارك به دیگری وام بدهد, بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل 


دهد باید به نرج بازار متعارف و معمول حساب کند, مگر این که طلبکار به 
کمتر از ان راضی شود. 


مها نات مت قوای 


مننال. 2433 سر ففلی: غبازت. است: از جو اولمتی که مساجر بر مات 
پیدا می کند در مقابل پولی که به مالك در اوّل کار می پردازد و مطابق 
ان, مستاجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملك. اولی از 
دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای 
اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است: 

مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را 
انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم ان را 
بدانند. 

مساله.2434 ضاعب ملک می وان فلت خود را به.دیکری اجارن دهد و 
علاوه بر مال الاجاره از اور سرقفلی بگیرد. در این صورت ملکی را که 
اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد, هرچند مذت اجاره تمام شده 
باشد, ولی اگر مستأجر اوّل که سرقفلی پرداخته موافقت کند می تواند به 
دیگری اجاره دهد, مستاجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن مك را به دیگری 
واگذا ر کند, خواه به قیمتی بیشتر یا کمتر باشد. 

هسا آذ 2435 هرگاه مدّت اجاره ملکی که سرقفلی آن گرفته شده تمام 
شود مالك موطفه است. .ان دا چه همان مستأجر یا شخص دیگری که او 
موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر 
کارشناس مورد اطمینان خواهد بود. 

مسأله 2436 کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی 
که مدذّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب مك در آنجا 
اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال 
الاجاره است., خواه اجاره اوّل کوتاه باشد يا طولانی و خواه در مدذّت اجاره 
ارزش ملك بالا رفته باشد یا نه و اگر کسی ملك را از چنین شخصی اجاره 
کند اجاره اش صحیح نیست. مگر این که صاحب ملك رضایت دهد. 

شنسا آخ 7 مهرگاه کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای 
ضدتی اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده ات ی اند هار۱ 
به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد, ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری که 
با یکدیگر توافق کنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملك نیز در انتقال 
اجاره شرط است. مگر این که از اوّل. ایزن خق به مسا جر واگذار شده 


باشد. 


ال 9 245 بیع کر آزدادی. آست کین مه کنتده تفر کنت: با تشص برس 
می دهد خسارتهای وارده بر انسان يا چیزی را جبران کند و این معامله و 
قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل اینده می اید صحیح 
است, چه بیمه کالاهای تجارتی باشد, یا ساختمانها و اتومبیلها و کشتیها و 
هواپیماها؛ تفه کارهتدان ه کار حذانم با تنمه عصر ودهایند آن که‌ود عرف 
هی ات 

۱ ری سم دام اف اه ارون سم 
وس نج ار اعار هن سر کم ماش مور اسان 
تمام خصوصیات را معین کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله 
نقلیه يا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 
تعیین اقساط و مبلفغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که 
فا ارنلان روز ایک سال است, سین خطرهاین. که موجت سارت 
می شود مانند خطر آتش سوزی يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت یا 
وفات يا بیماری, يا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه 
شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان يا کمتر و بیشتر بیمه شده 
یاه تاد رات امه تال ان ال کب کر 
در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود. 

قا ۱۱0 ی مج وا وان ام بای ارا مه 
دموا ای او مسا ات مه 


مضاربه 


مسأله 2452 «مضاربه» آن است که فرد يا افرادی سرمایه گذاری کنند و 
فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کا ر کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی 
میان خود تقسیم کنند, و هر کدام سهمي از آن را ببرند. 

مسأّله 2453 لازم نیست مضاربه حتماً با سکه های طلا و نقره باشد بلکه 
با هر گونه مالی مضاربه صحیم است. همجبین شرط نیست سرمایه 
گذاری حتماً برای امور تجاری باشد, بلکه سرمایه گذاری در امور تولید 
(صنعتی, کشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود بنابراین 
خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است. 

مسأله 24 در مضاربه لا زم بیست سهم دو طرف حتما به صورت 
درصدی از منافع (مانند نصف و ثلت و مانند آن) باشد, بلکه می توان سهم 
یکی از دو طرف را در مقدار معینی قرار داد, مثلا گفت در برابر فلان 
ار ها ان رح او وم 
مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست. 
مسأله 2455 مضارنه ای کهبانگها با پمل. افراه اتام میهد چا نده 
شر ایط شرعیه بالا دز آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته 
باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد. 

شزا 2 256 در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «کار 
کننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر 
عهده عامل (کار کننده) قرار داد, یا در میان هر دو تقسیم کرد. 
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شوم نی 


خمس يك پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است که انسان به دست 
آوزژه است و باید زیر نظر امام معصوم علیه السلام مصرف شود و در 
زمان غیبت امام زمان (عخل اللّه تعالی فرجه الشریف), بهتر است سهم 
سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر 
مصرف گردد و سهم امام‌علیه السلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط 
در جهت تعلیم و برویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه 
نسبت به پرداختن خمس تأکید زیادی شده است و از آن به حق؛ امام‌علیه 
الشاامه فنت :نمی مال ۵ یاهع کفت. اشحان: آممان: باق شنم ارت 
حضرت رضاعلیه السلام در جواب نامه یکی از تاجران شیعه فارس 
می‌نویسد: «... اموال تنها از راهی که خداوند مقژر فرموده است حلال 
هی کر فد: ۱ ما را در تقویت دین یاری می‌کند و نیاز انان که 
سرپرستی‌شان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تامین می‌کند و با ان 
ابرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ می کنیم. پس خمس را از ما دربغ 
نکنید و خود را از دعای ما ۴۳9 نسازید, زیرا پرداختن خمس کلید روزی 
و سبب آمرزش و پاکی شما از ز گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان کسی 
اشنته که انچه,با شدا یمان بفتتهوفا کند قه ان کست که بایان اجاست 
می‌کند و در قلب مخالفت می‌نماید.»(21) 

«مسأله 9+« خمس يك واجب عبادی است؛ بنابر این پرداخت آن باید با 
قصد قربت؛ بعنلی اطاعت خدای متعال انجام شود. 


چیزهایی که خمس در آنها واجب است 


ی در طقتت: خی هنن وب من تندد و 

اول: درآمد کسب و کار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط 
به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی (یعنی فرو رفتن در دریا) به 
دفنتنت: اقی آبد. . شلتیم : 7 یت رو هفتم . زمینی که کافر ذی از مسلمان 
بخرد و احکام هر يك به تفصیل گفته خواهد شد. 


1 فر اد کشت و کار 


۹ 1 >« هرگاه انسان از رام کشاورزی پا تجارت پا صنعت پا 
کسب‌های دیگر مالی به دست آوز 5 اگرچه مثلا نماز و روزه میّتی را بجا 
آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند, چنانچه آن مال از مخارج سال خود و 

اشخاص تحت تکقل او بیشتر باشد, باید خمس (یعنی يك پنجم) آن را به 

دستوری که گفته خواهد شد, بدهد. 

«مسأله 2 هدیه, هبه, جایزه. مهری که زن دریافت می‌کند, مالی که 
مرد در طلاق خلع می‌گیرد و همچنین مالی که از راه وصیت, نذر. صدقات 
مستحبی, وقف خاص و بلکه وقف عام به انسان می‌رسد. چنانچه به لحاظ 
مقدار و یا استمرار به اندازه‌ای نباشد که بتواند معیشت انسان و یا بخشی 
اث ان را اداره کند. خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بياید, 
باید خمس آن پرداخت شود. ارث خٌمس ندارد, ولی اگر مثلاً با کسی 
خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد, چنانچه مقدار 
ارئی که از او به وی می‌رسد به قدری باشد که. بتواند. با آن بخشی. از 
معیشت خود را اداره کند. باید خمس آن را بدهد؛ بلکه اگر به اين مقدار 
هم نباشد, بنایر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد. 

«مساأله 8653 1» ات ی باد. خفتمن, ان داده شود دیگر 
ان تا نمی رف انم که رشد کرده یا قیمت آن افزایش 
یابد که مقدار رشد کرده يا افزایش یافته, متعلّق خمس است؛ ولی اک 
رشد قیمت بر آثر کاهش ارزش پول باشد - به گونه‌ای که درآمد و غنیمت 
محسوب نشود - خُمس آن لازم نیست. 

«مساله 1854» اگر مالی به انسان ارت برسد و بداند کسی که این مال 
از اوه ارت مانده خمش آن زا تداده, باید کمن آن را بدهد وی اک در 
خود ان مال خمتتن تباشد ولن اتسان نداتد کسق که. ان مال از اه به ارت 
مانده, خمس بدهکار است.؛ باید به ننست سهم الارثی که به وی رسیده, از 
خم س میت پرداخت نماید. 

۱/۹ 5 اگر به واسطه قناعت کردن, چیزی از مخارج سال انسان 
زیاد بپاید, باید خمس آن را بدهد. 

«مسأله 6 کسی که دیگری مخارج_ او را می‌دهد, باید خمس تمام 
مالی را که به دست می‌آورد بدهد؛ ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت 
و مانند آن کرده باشد. فقط باید خمس باقی‌مانده را بدهد. 

«مسأله 1857» اگر شخصی ملکی را بر افراد معیّنی (مثلاً بر اولاد خود) 
و ار اور ال وا ی ار 


دست ۱/۳ مخارح سال آنان زیاد بیاید, باید خمس آن بز بدهند. 
وی[ 59 > اگر مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته از مخارج 
سال او زیاد بیاید, بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از 
حاکم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد, 
مثلا از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست. آوزد.. باید 
خمس مقداری را که از مخارج سال او زیاد می‌اید بدهد. 
«مساأله 1859» اگر با عين پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به 
فروشنده بگوید: «اين جنس را با این پول می‌خرم », معامله‌ای که کرده 
صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد. ۱ 
«مساله 0 اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول 
خمس نداده بدهد, اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد که از پول 
خمس نداده عوض را بدهد, معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی ذشّه او 
به مستحقین خمس مشغول است. 
«مسأله 1 اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد, معامله صحیح 
است و نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و 
فروشنده باید خمس آن را بدهد. 
«متضا اه ۰92« اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی هبه کنند یا 
ببخشند, خمس آن بر عهده هدیه دهنده است و هدبه گیرنده تمام آن را 
مالك می‌شود و بر عهده او چیزی نیست. 
«مسأله 3 اگر از کافر يا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد. مالی 
به دست انسان آنظ واجب نیست مس آن را ندهد. 
«مسأله 4 کسی که می‌خواهد خمس مالی را که در سال قبل به 
دست ت آورده, از درآمد سال بعد خود بدهد., باید به اندازه يك چهارم مال 
خمس را بپردازد. 
«مساأله 1865» اگر خمس را با حاکم شرع يا وکیل او يا با سیدی 
دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد, نمی‌تواند از منافع آن سال 
کنستر نما ید تن اک فلا هر از تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد 
دو هزار تومان ۱ مخارج خود داشته باشد. باید خمس دو هزار تومان 
را بدهد و هزار تومانی را که بابت خمس سال قبل بدهکار است. از بقیه 
بپردازد. 
«مساله 1866» هر؟ ۵ , با پول خمس داده 1 با پولی که خمس ندارد, خانه پا 
ملکی بخرد, چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهرر خود از آن 
اشفافن ماید. و ان صورت ترقی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به 
ملك دیگری تبدیل کند نیز خمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده 
بفروشد. چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقی به 
خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بياید. باید خمس ترقی 


قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از 
ترقی قیمت آن بگذرد, چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد 
و امکان فروش داشته باشد به گونه‌ای که در نظر مردم سود موجود 
پ شود, خمس ترقی قیمت را باید بپردازد. 
«حتاله /17 0 تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها, ۰ _پس از گذشت يك 
سال از وقتی که منافع غاندشان من‌ضشو ده باید-جمس انعه را که از < 
سال:انان ویاد .می‌آید بدهضد و کسی که شغل او کاسبی نیست.؛ اگر اثفاقا 
معامله‌ای کند و منفعتی ببرد. پس از گذشت يك سال از هنگامی که فایده 
برده, باید خمس مقداری را که از خرج سال او زیاد آمده بدهد. 
تسا له ۰969 هزینه‌ای که برای دست‌یابی به سود صرف می‌ شود مانند 
کرایه حمل و نقل, دلالی و مانند ان و حتی استهلاك ماشین‌الات و ابزار 
کاری که جزیی از سرمایه است, از مجموع درامد سال کم می‌شود و 
باقی‌مانده پرداخت می‌گردد. 
«مسأله 1869» اگر اجیر شود که عملی را طی چند سال انجام دهد و 
اجرت همه را يك مرتبه دریافت نماید, اجرت بر آن سال‌ها تقسیم می‌شود 
و آنچه در مقابل کار. در هر سال است. درآمد آن سال می‌باشد. مگر این 
که اجرت در مقابل کل کار پرداخت شده باشد و جزء جزء کار در نظر 
گرفته نشده باشد, به نجوی که اگر کار را نیمه تمام بگذارد مستحق هیچ 
مقدار از اجرت نخواهد بود که در این صورت تمام اجرت دریافتی؛ درآمد 
همان سالی است که در آن سال آن را دریافت کرده است. 
«مسأله 970>«« انسان می‌تواند در بین سال هر هر وقت منفعتی به دست 
آوزد: خمنن آن:را بدهد. و چایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر 
بیندازد و همچنین می‌تواند برای هر منفعتی سال جداگانه قرار دهد و اگر 
برای دادن خمس, سال شمسی قرار دهد, مانعی ندارد. 
«مسأله 1871» اگر کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس 
سال قرار دهد منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد, باید مخارج تا 
هنگام مرگ او را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند. 
«مساأله 1872» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را 
تفروشد .و در بین سال فیمت: ان این ایدر جمتنن فد از ی که بالا وفنم بر 
او واجب نیست. 
متا اه 1973« اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به 
امید آن که قیمت آن بالاتر رود, تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 
قیمت آن تنزل پیدا کند, خمس مقداري را که بالا رفته, باید بدهد؛ ولی اگر 
به اندازه‌ای نگه دارد که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را انکه 
می‌دارند, لازم نیست خمس مقداری را که فعمتت: آن بالا رفته و سپس 
پایین امده, ندهد. 


«مساله 1874» اگر غیر از چیزی که برای تجارت خریده, مالی داشته 
باشد که خُمس آن را داده يا خمس نداشته باشد, چنانچه قیمت آن بالا رود 
و آن را بفروشد. مقداری که بر قیمت آن اضافه شده, چنانچه در مخارج 
سال مصرف نشود خمس دارد و چنانچه درختی که خریده رشد کند و 
بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود, در صورتی که مقصود او از 
تخهدانی انم ان بودم که از تزفی کین آنها سود بفزده باید خفیین انخه: را 
که زیاد شده بدهد. 
تیا اه 975« سرمایه‌ای که با آن تنها موونه زند کی را به دست 
قف اور نه بیش از آن راء خمس ندارد و اگر بیش از موونه خود را از 
سرمایه به دست اآورد, باید به نسبت مقدار زیادی. خمس سرمایه را 
پرداخت کند. این حکم در تمام مسایل دیگری که در مورد سرمایه گفته 
می‌شود, جاری است. 
«مسأله 6 زمین‌های موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از 
کشت و زرع آن آباد شود نک مانه منه حسانت ولی اگر برای 
تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و 
کسب نداشته باشد, در صورتی که عرفا خارج از شان او نباشد. جزء 
سرمایه محسوب نمی‌شود بلکه موونه است. 
«مسأله 7 اگر تاجر يا کاسب و يا کشاورز از درآمد سالانه خود 
وسیله نقلیه‌ای بخرد, چنانچه آن را برای استفاده در کسب و کار خریده 
باشد. حکم سرمایه را دارد؛ و اگر برای استفاده خانوادگی و برآوردن نیاز 
ی ی 
برای هر دو باشد, به نسبتی که برای کسب و کان ان ان انتفادم.می کید 
حکم سرمایه را دارد. 
ی ۵8 وسیله نقلیه‌ای که انسان برای مسافرت‌های شخصی خود 
و خانواده و یا رفتن به زیارت می‌خرد, اگر خارج از شأن متعارف او نباشد, 
جر مخارج. همان.سالن رنه ساب مق اند و خمسشن. ندارده هرخند بزای 
سال‌های بعد باقی بماند. 
«مسأله 9 کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای ساختن 
مغازه يا آباد کردن زمین موات يا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین با 
باغ جزء موونه او محسوب نمی‌شود, باید در آخر سال خمس آن را بپردازد 
و ور اصل زمین آباد شده نیز افزاینش. قیمت. پیدا کردم باشد. باید آخر 
اس افزآیش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین 
ترقی قیمت و سود بردن نباشد, چنانچه يك بار خمس آن زا بدهد: :در 
سال‌های بعد تا زمانی که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست. 
«مسأله 0 اگر از درآمد بین سال باغی احداث کند تا بعد از بالا رفتن 
قیمت,؛ آن را بفروشد, علاوه بر خمس قیمت کل باغ در سر سال اوّل. باید 


خمس میوه و زیادی قیمت باغ را در سال‌های بعد بدهد؛ ولی اگر قصدش 
این باشد که خودش از میوه ان استفاده کند, فقط باید خمس میوه‌ای را 
که از ز مصارف سالانه وی زیاد آمده است؛ بپردازد. 

دا 1 اگر درخت بید و چنار و مانند اينها را بکارد. سالی که 
هنگام فروش آنهاست, اگرچه آنها را نفروشد, باید خمس آنها را بدهد؛ ولی 
اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌بُرند استفاده‌ای ببرد و به 
تنهایی يا با منفعت‌های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید. در آخر هر 
سال باید خمس آن را بدهد. 

«فساله 1882 کسی. کمند رد کشت وا رو متا اجانه مات می یرود 
خرید و فروش و زراعت نیز می‌کند. چه برای هر رشته. سرمایه و دخل و 
اک ۶ 6 
صندوق آنها یکی باشد, می‌تواند همه را آخر سال يك جا حساب کند کته و | کر 
نفع داشته باشد, خمس آن را بدهد. 

مشاه 1883»* آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك. 
پوشاك, ائاثیه. خرید منزل, عروسی, جهیزیه دختر, زیارت و مانند اینها 
می‌رسد, در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد, 
خُم س ندارد. 

1 4 مالی که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند, جزء 
مخارج سالانه است و نیز مالی که به کسی می‌بخشد يا جایزه می‌دهد, در 
صورتی که بیشتر از شأن او نباشد, از مخارج سالانه حساب می‌ شود. 
«مسأله 5 اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهیزیه 
او را از درآمد سالی که در آن ازدواج می‌کند تهیّه کند و مجبور باشد که از 
قبل, هر سال مقداری از ان را تهیه نماید و دادن خمس جنس تهیه شده, 
موجب عدم توانایی برای تهیه جهیزیه و یا تاخیر در تهیه ان از وقت حاجت 
شود و یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را 
تهیه می‌کنند به گونه‌ای که تهیّه نکردن آن عیب باشد, چنانچه در بین سال 
از منافع آن سال جهیزیّه بخرد و سال بر آن بگذرد. مس ندارد. 

«مسأله 0 »> اگر انسان به چیزی نیاز فعلی داشته باشد و نتواند آن را 
با درآمد يك سنال تهیه کند, مثل. این که محتاج خانه باشد. و نتواند ذر يك 
سال خانه بخرد و يا خانه بسازد. در صورتی که در این رابطه زمین پا 
ونان و احبانتی مانند احتم یمان اهر و تمه کنمه‌سال بو آنها بجدزن 
- چه در ساختمان به کار رفته باشد و چه هنوز به کار نرفته باشد - خمس 
ندارد؛ ولی اگر به جای تهیه زمین و وسایل و اجناس, پول ذخیره کند, در 
صورتی خمس ندارد که دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهیه چیز مورد 
تیان و با تاخیر در نهیه ان شود و خر نه: فاتر اختباظ. واخت. باید: خمسن. آن 
پول را بپردازد. 


«مسأّله 1887» تشریفات منزل و زندگی, و هزینه ایاب و ذهاب و 
میهمانی‌های انسان و خانواده او ار از حجد 0 و شأّن او بیشتر 
نباشند, خمس ندارند و اگر از حدذ متعارف ۵ ان او بیشتر باشند, باید 
مت اند مه عار فتراش امستان فراوه سای ها ها 
و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می‌باشد. 

«مسأله 58 مالی که انسان خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند, 
از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن شروع به مسافرت کرده است, 
اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد. 

«مسأله 9 اگر برای حجّْ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام 
11 1۳9 ولی چنانچه ثبت نام 
برای حعّ, فقط به معنی حقّ اولویّت باشد و پول در ملکیّت او باقی بماند, 
تین اه کذشت ال سای احتاطا راخت‌باید مس آنیرا دار 

ال 0 کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده. اگر مال 
دبگری نیز دانشنته باشد. که خمتنن آن ۳ نباشد. می‌تواند مخارج سال 
خود را فقط از فایده کسب حساب کند. 

1۳ 1 >« هرگاه از درآمد سال جیزی مانند خانه پا ماشین سواری پا 
فرش و يا سایر وسایل زندگی را در بين سال تهیّه کند و يا بخرد و در 
سال‌های بعد آن را بفروشد, چنانچه پول آن را در موونه صرف نماید, مانند 
اين که خانه دیگری را که نیاز دارد بخرد, خمس ندارد و هر مقدار از آن از 
مخارح سالانه زیاد بیاید, باید خمس ان را پرداخت نماید. ۱ 

«مساله 1892» اگر با سودی که از کسب و کار به دست اورده, پیش از 
پتدا خن همینا یه لوا رل بابسا انها خاروس وف 
به طور کلّی احتیاج او از آنها برطرف شد, تا وقتی آنها را نفروخته, لازم 
نیست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در موونه 
دیگری صرف نکند, باید خمس آن را بپردازد. تخکم بزیور آلات زنانه نیز اگر 
وقت زینت کردن با آنها بگذرد همین است. 

دهتما 1 1993 اگر مشفیاجه ناعی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد, 
آن سرقفلی جزء سرمایه است و حکم آن را دارد و کسی که مبلغ 
سرقفلی را گرفته, اگر تا آخر سال آن را به مصرف موونه زندگی نرساند 
و باقي بماند, باید خمس آن را بدهد 

«مسأله 4 اگر از منفعت برای مصرف سال خود آذوقه‌ای 
بخواد و .در آخر شال مقداری از ان تاد تیاندز باید خمس آن را بدهد و 
چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد, باید قیمت فعلی آن را حساب کند. 
«مسا له ۰995« اگر در يك سال منفعتی نبرد, نمی‌تواند مخارج آن سال را 
از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید. 

«متتاله 0 >« اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و 


پیش از تمام شدن سال منفعتی به دست آورد, نمی‌تواند مقداری را که از 
سرمایه برداشته از منافع کسر کند. 

تهتض ان 997« اگر پس از آن که منفعتی بة دست آورد, مقداری از 
سرمایه او از بین برود و از باقی‌مانده آن مناقعن به دست آورد که از خرج 
سال او زیاد بیاید,. می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده, بردارد و 
این مقدار مشمول خمس نمی‌شود. 

«مشاله 8 اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال او از بین برود, بنابر 
احتیاط واجب نمی‌تواند از منفعتی که به دست می‌آورد آن-خیز زامیه: کرد؛ 
قلی: کر دز همان سال به آن چیر اختیاج.داشته باشد. می‌تواند در بین سال 
ارستانع کشت آن زا تمه‌شان. 

«مسأله 9 عسی که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در 
پایان سال از آنها طلبکار است. اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و 
مانند نقد محسوب شود باید در پایان سال خمس آن را بپردازد؛ ولفته اک 
هبوز وقت دریافت ان نرسیده باشد پا فعلاً وصول و۳ خمس آن واجب 
نیست. ؛ اما هنگامی که وصول نمود, باید بلافاصله خمس آن را ندهد؛ مکز 
آن که آن را در موونه لازم و فوری خود مصرف نماید. 

فتاه 900« کاسبی که در طول سال به مردم نسیه داده است. اگر 
در آخر سال وقت وصول 1 رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد, 
باید خمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی 
قابل دریافت نیست, به محض دریافت باید خمس شنود آن را بدهد؛ فک ان 
که آن را در موونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی که وقت 
وصول آن در سال بغذ باشدء سود آن.جزء در امد سال نعد است: 

«قسا اج 1 افرادی که در ادارات دولتی یا موشسات خصوصی کار 
می‌کنند و معمولا اداره, مقداری از حقوق اآنان. زا یش‌انداز.می کندتا هام 
بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید, پس از بازنشستگی هر مقدار 
که در هر سال بخ آنان بدهند, جزع درافد آن.سال حساب: می‌شود و لازم 
نیست خُمس آن را فورا پرداخت نمایند. 

«مسأله 2 اگر برای مخارج خود قرض کند. می‌تواند در آخر سال 
مقدار قرض خود را از منفعتی که در آن سال به دست آورده, کسر نماید و 
خم بقیّه منفعت را بدهد, حثّی اگر قرض خود را در آن سال نپردازد. 
«مسأله 1903» اگر برای مخارج خود قرض کند :ود آن:سال فرض خود 
را نپردازد و از منفعت آن سال یر ,ان را کسر نکند, می‌تواند از منافع 
سال‌های بعد قرض خود را ادا نماید. 

«مسأله 4 اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج 
ندارد قرض کند, چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد, در سر سال باید 
خمس ارزش مال يا ملك در سر سال را بپردازد. ولی اگر مالی که قرض 


کرده و چیزی که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را 
بدهد ی می‌تواند از منافع کسب, قرض را ادا نماید. 
شاه ۱90 »سس مال حلال موه مه اما ماد هی آموال 
دیگر می‌تواند از همان چیز بدهد يا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است؛ 
پول بدهد. 
منیا 6 کسی که خمس بدهکار است. می‌تواند آن را به ذمه 
بگیرد و در تمام مال تصلاف کند و به مه گرفتن یعنی این که خود را 
بدهکار اهل خمس بداند و تصمیم جدی داشته باشد که خمس را پرداخت 
نماید؛ ولی برای تاخیر در پرداخت خمس, باید از حاکم شرع اجازه برد 
ها اد 907« ارس فصالن سل کرد چنانچه کسی که خمس 
تدهکار. شتا جاکم شیر مضالحه کنر می وان دراه اریمال اف 
نماید. 
«مسأّله 1908» اگر کسی که با دیگری شريك است خمس منافع خود را 
و سس ری شراکت آنها صحیح است و تصرف در مال 
ك برای کسی که خمس می‌دهد جایز است. 
«مساله 1909» اگر طفل صغیری سرمایه‌ای داشته بااشد و از آن منافعی 
به دست آید, لازم نیست خمس آن پرداخت شود, مگر اين که بعد از بلوغ 
تا يك سال آن را در مخارج خود صرف نکند. 
«مسأله 0 کسانی که تحت تکفل افرادی هستند که خمس 
نمی‌پردازند - مانند زن و ۰ که تحت تکقل همسر و پدر خویش 
می‌باشند - و همچنین میهمانی که وارد خانه شخصی می‌شود که یقین دارد 
اموال فععای .عفن ات ماد آنها, می‌توانند در اموالی که تحت 
اختیار آنها قرار داده می‌شود., تصرف کنند و از این جهت تکلیفی متوجه 
آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب ۳ است. 
مزا له 1 >« اگر کسی با پول خمس نداده خی بخرد و قیمت آن بالا 
رود. معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس 
هن زا هد نی خارعه اصلا ملزم یه وداکت مس ناشهم: بلکه 
تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد, در صورتی که معامله را به 
نجو شخصی انجام داده باشد, ضامن خمس افزایش قیمت ملك نیز 
می‌باشد. 
«مسأّله 1912» اگر کسی که چندین سال خمس نداده است, از منافع 
کسب چیزی را که به آن احتیاج ندارد بخرد و يك سال از کسب آن درآمد 
بگذرد, باید مس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را که 
به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد, چنانچه بداند آنها را با 
دراد ند کت .متا ند اه نگذشته خربده, امه تسس ین 3 را بدهد و 


اگر نداند با درآمدی که سال ان ره خریده يا نه, بنابر احتیاط واجب 
باید با حاکم شرع مصالحه کند. 


«مسأله 1913» معادن جزء انفال است و اختبار آنها در دست امام 
معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت, برای استخراح آنها بنابر احتیاط 
واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفته شود و استخراج کننده با شرایطی 
که گفته خواهد شد, باید خمس آن را بپردازد. ۱ 

وتا له ۰14« اگر از معدن طلاء نقره, سرب, مس, اهن؛ نفت؛ زغال 
ی فیروزه. عقیق, زاج, نمك ار و 
مقدار نصاب برسد استخراج ِ باید: حمتتن. آن: زا بنهد؛ ولی در مثل 
معادن نفت, طلا و نقره که دولت استخراج می‌کند. تعلق خمس محل 
اشکال است. 

«مساله 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلاست. یعنی اگر قیمت 
چیزی که از معدن استخراج شده, بعد از کم کردن مخارج, به 15 مثقال 
(312/70 گرم) طلا برشد, باید خمس آن را بدهد. 

«مسأله 6 اگر قیمت استفاده‌ای که از معدن برده به 15 مثقال طلا 
نرسد, مس آن در صورتی لازم است که از مخارح سالش زیاد بیاید. 
«مسأله 7 گج. اهك, گل سرشور و گل سرخ, بنابر احتیاط واجب از 
معدن محسوب شده و خمس دارد. 

سا[ 919« کسی که از معدن چیزی به دست هت اور باید خمس آن 
زا بدهده خه.معدن روی: زمین باشد با زیر ان در زمیی, باشند که مت 
است يا در جایی باشد که مالك ندارد. 

«مسأله 9 اگر نداند چیزی را که از معدن استخراج کرده به ارزش 
5 مثقال طلا می‌رسد يا نه, بنابر احتیاط واجب. چنانچه به راحتی 
امکان‌پذیر باشد, باید با وزن کردن با از وان ذیکر: قنفت ان ۳ معلوم کند. 
«مسأله 1920» اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج کنند و بعد از کم 
کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند, سهم هر يك از آنها , به ارزش 15 
مثقال طلا برسد. باید خمس آن را بدهد. 


3- گنج 


«مسأله 1 گنج مالی است که در زمین. درخت, کوه یا دیوار پنهان 
باشد و کسی آن را پیدا کند و به گونه‌ای باشد که عرفاً : نه ان کنج:بکویند. 
«مسأله 1922» اگر گنج جزء عتایق باشد. از انفال محسوب می‌شود و 
برای تصرف در آن, بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه 0 
جتافجه کج سکُه طلا و نقره باشد, با داشتن شرایطی که گفته می‌شود. 
باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسکوك و يا جواهرات 
دیگر باشد نیز بنابر احتیاط 99 باید خمتن, ان زا 0 و در غیر از 
موارد مذکور, چنانچه مقدار ان به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از 
معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید, باید خمس ان را 
بدهد. 

«مسا 01923 کر اسان در رفتی کممات کسم‌ست کحی بیدا کند 
با رعایت شرایطی که در مسأله قبل گفته شد, گنج مال خود او می‌باشد و 
1 ق خمس است. 

«مسأله 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (187/429 گرم) 
نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست و اگر جواهرات 
دیگر باشد, چنانچه قیمت آن به 105 مثقال نقره و يا 15 مثقال طلا برسد, 
باید خمس ان را بدهد. در تمام این موارد. نصاب بعد از کم کردن مخارج 
ملاحظه می‌شود. 

«مساأّله 1925» اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند که جزء 
عتایق نباشد و بداند مالك ندارد و پا مالك آن از آن اعراض کرده است. آن 
گنج مال خود اوست و چنانچه طلا, تقره و با خواهر ات باشد, بایت خفن آن 
را بدهد و چنانچه احتمال دهد که مال یکی از مالکان قبلی است: باید. به 
مالك قبلی اطلاع دهد و چنانج معلوم شود مال او نیست, باید به کسی که 
پیش آز آه‌مالك رین بوده اطلاع دهد وابه. همین تریب بة همه کسانی که 
ار آخسالت سس سم نوات ای سم که 
مجهول المالك را دارد. 

«مساله 1926» ار در ظرف‌های متعددی که در يك جا دفن شده‌اند, 
اموالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم به حدٌ نصاب برسد. باید حمس آنها 
را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند, اگر عرفا بیش از يك گنج 
محسوب شود خمس هر کدام از آنها که قیمت آن به حدٌ نصاب برسد. 
واجتب آنتنت ۵ کنخی. که فیت آن بهة این فقدار تشد حکم در امد کشت ۵ 
کار را دارد. 


«فساله ۰1927 گر ده, با ند نفر کنجی را بیدا کنند و قیمت:سهم فز يلك 
از آنان به حدٌ نصاب برسد, باید هر يك حُمس سهم خود را بدهند. 

«مسأله 8 ار کت خهاربای زا سخرد در شکم آن‌مالی: بیدا کنه: 
چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است, باید به او خبر دهد و اگر 
معلوم نود مال او تیست: باید به کرتیب:. صاخان فبلی ان را غبز کند و 
چنانچه متعلق به هیچ يك از آنان نباشد, مال خود اوست و خمس به آن 
تعلق بتقف برد اکن فلت ۱ از شکم ماهی يا حیوانی غیر از چهارپایان که 
خریداری کرده, بیدا کتن جناتچه بداند. ان ما متعلّق به فروشنده است, 
باید به او اطْلاع دهد ۳ اگر احتمال دهد که آن مال از ن فروشنده 
است.؛ لازم نیست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به 
اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارح 
سال وی زیاد بیاید, باید خمس ان را بدهد. 


ال حلان یوا‌ظا پی از 


«مسأله 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود که 
انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال 
حرام و مقدار آن معلوم نباشد. باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن 
خمس, بقیّه مال حلال می‌شود. 

«مسأله 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام 
دا یدانق خی ضاحت ان زا تساه اند ان فقدار رابت نت ضاحعت. ان 
صدقه بدهد و احتیاط واجب ان انسنت که [: ز حاکم شرع نیز اجازه بگیرد. 
«مسأله 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام 
را نداند ولی صاحب آن را بشناسد. باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه 
صاحب مال راضی نشود, در صورتی که انسان بداند مقدار معینی مال 
اوست وشك کند که بیشتر از آن نیز مال او هست با نه, باید مقداری را که 
یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار 
بیشتری را که احتمال می‌دهد مال آوست, به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند 
یکی از دو مال, متعلق به شخض دیگری است و نتواند رضایت او را جلب 
نماید, باید نصف هر يك از آن دو مال را : به آن شخض بدذهد: 

«مسأله 1932» اگر خمس, زکات, وقف خاص و یا وقف عامٌ با مال کسی 
مخلوط شود, حکم مالی را دارد که صاحب آن معلوم است و باید نزد خود 
و خداوند محاسبه کند و آن را پرداخت نماید. 

«مسأله 3 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد 
بقفعد که مقدار سرام بستر. از مس دم بای اخنباط واختم. ان 
مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده, با اذن حاکم شرع از طرف 
صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند. 
من[ 934+« اک خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس 
صاحب آن پید | شود لازم نیست چیزی به او بدهد؛ ولی چنانچه مالي را که 
صاحب آن مفآوم نیست, خودش از طرف او صدقه بدهد, اگر بعدا صاحب 
آن پیدا شد و راضی به آن صدقه نشد, باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ 
اما اکر ان ال وا جه خاکه تتری عمل حدم سسن ضاخت ان بط 
شود ضامن نیست. 

فمسالة 1935 اگر مال حلالی با حرام مخلوط ور و مقدار حرام معلوم 
باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون بیست ولی 
نتواند بقفهمد کیست, باید ت حجد امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و 


ِ مفکرم کر .ان مدا ازدهال وان ابان: به ون فاوخ تفتیم 


5 - جواهری که به واسطه غواصی به دست می‌آید 


تیا ۰3۱36« اک به واسطه غواصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند 
آن) لوَلوٌ و مرجان یا جواهر دیگری را که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید, 
بیرون آورند - روییدنی باشد یا معدنی - جزء انفال محسوب می‌شود و 
تصلّف در آن بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرعی باشد و چنانچه 
بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند, قیمت آن به 
8 نخود (456/3 گرم) طلا برسد, باید حفتن آن را بدهند, چه در يك دفعه 
آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه - به شرط آن که عرفا يك 
استخراج 9 شود - آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد يا از چند 
جنس؛ , ولی اگر چند تفر آز.وا بیرون آورده باشند, قیمت سهم هر کدام از 
آنان که به 18 نخود طلا برسد, باید خمس سهم خود را بدهد. 

شمساله 01937 اکن ندفن قرو ر فتوم در دریا با وسایلی جواهر بیرون آورد 
تا ات وا رها یا اد ارس ای رو در ضورس بای مس ان را 
بدهد که اين کار شغل او باشد و یا درآمد آن بتواند بخشی از معیشت او را 
تأمین کند و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر, از مخارج سال او زیاد بیاید. 
متا اه 939« خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون غواصی 
می‌گیرد. در صورتی واجب است که آنها را برای کسب بگیرد و به تنهایی یا 
با منفعت‌های دیگر کسب اوء از مخارج سالش زیادتر باشد. 

«مسأله 9 اگر انسان بدون قصد اين که چیزی از دنا ترفن اور 
در دریا فرو رود و اثفاقا جواهری به دست اه آید: در صورتی که به حد 
نصاب برسد و قصد کند که آن چیز ملك او باشد, باید خخمس آن را بدهد. 
شتا له 940« اگر انسان قور. نت فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در 
شکم آن جواهری پیدا کند که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, چنانچه 
آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در نکم آن جواهر است.؛ باید خمس 
آن. زا بدهد و اگر اشغافا خذاهر را بلعیدم باشده از بابت آنجه از طریق 
غواصی به دست می‌آید. خمس ندارد. 

«مسأله 1 حکم رودخانه‌های بزرگ مانند دجله. فرات و نیل, اگر 
رز ۳ 19 
غواصی به دست قتضی دوم مانند حکم دریاست. 

«مشاله 2 اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت 
آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, باید مس آن را بدهد و چنانچه از روی آب 
پا از کنار دریا به دست آورد, اگر قیمت ن به مقدار 189 نخود طلا نیز 
تس ار ا نوات ایس انا اه 


«مساله ۰943« کسی که کسب او غواصی پا استخراج معدن است, اگر 
خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارح سال او زیاد بياید, لا زم نیست دوباره 
خمس آنها را بدهد. 

«مساله 1944» اگر بچه‌ای معدنی را استخراج کند پا حون پید | کند یا به 
واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون اورد. لازم نیست خمس ان 
تحاکت نو ولی ام مال حلال او ار مان سهوتاید اخاط 


«مسأله 5 اگر مسلمانان به امر امام معصوم‌علیه السلام با کفار 
چنگ کنند و چیزهایی را در جنگ به دست آورند, به آنها غنیمت گفته 
می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند, مانند مخارج نگهداری و 
حمل و نقل ان و نیز مقداری را که امام‌علیه السلام صلاح می‌داند به 
مصرفی برساند و چيزهايي را که مخصوص به امام است, باید از غنیمت 
کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند. 


7 - زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان می‌خرد 


«مسأّله 1946» اگر کافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد. باید خمس آن 
زا از همان زمین بدهد و اکر پول آن را تیز بدشد اشکال ندارد و نیز اگر 
خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد, چنانچه زمین آن را جداگانه 
قیمت کنند و بفروشند, باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را 
روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود, خمس زمین واجب نیست 
و برای دادن اين خمس قصد قربت لازم نیست., بلکه حاکم شرع نیز که 
خمس را از او می‌گیرد, لازم نیست قصد قربت نماید. 

«مساله 1947» اگر کافر ذِمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان 
دیگری نیز بفروشد, خمسی که به خاطر خرید زمین بر او واجب شده بود, 
ساقط نمی‌شود و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارت ببرد 
باید جُمس آن را از همان زمین يا از مال دیگرش بدهد. 

«مسأله 1948» اگر کافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط کند که خُمس را 
ندهد یا شرط کند که فروشنده خُمس آن را بدهد, شرط او صحیح نیست و 
باید خمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از 
طرف او به صاحبان خمس بدهد, اشکال ندارد. 

ی ی به طریقی غیر از خرید و فروش. 
ملك کافر کند و عوض آن را بگیرد, مثلا به او صلح نماید, دادن خمس بر 
کافر لازم نیست. 

متا له 950 اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیث او زمینی را برای او 
بخرد: لازم تیست خمس آن را بیردازد. 


«مساله. 1951* مرا بای نو قسمت: کنند: یف قسنمت آن. سیم 
سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سید یتیم يا به سیّدی که در 
سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست, ولی بهتر 
است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام‌علیه السلام است که به 
احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خمس 
مصرف شود و با مجتهد جامع الشرایط از دهنده خمس وکالت بگیرد؛ ولی 
اگر انسان بخواهد سهم امام‌علیه السلام را به مجتهدی که از او تقلید 
تمی کند بدهده در ضور تن به. آو آذن دادم می‌شود که بذاتد آن. محتهد .و 
مجتهدی که از او تقلید می‌کند. سهم امام علیه السلام را به يك نحو مصرف 


می 

«مساله 1952 اکر کی شم مامخلیه الشاام زا پم دست مجنمه سای 
الشرایط یا نماینده او نرساند با به مصرفی که او اجازه نداده است 
فا ی ایشا مس ور ما رن ای سا 
را به مجتهدی که دارای همه شرایط است پا نماینده او بیردازد و یا به 
مصرفی که او اجازه می د هد برساند, مگر این که پس از مصرف: مرجع 
تقلید آن مصرق را قبول نماید. 

«مسأله 3 سید یتیمی که به آو خمس می‌دهند, باید فقیر باشد, ولی 
به سیدی که در سفر درمانده شده, اگرچه در وطن خود فقیر نباشد, 
می‌توان خمس داد. 

«مساله 1954» به سیدی که در سفر درمانده شده, اگر سفر او سفر 
معصیت باشد, بنابر احتیاط نباید خمس بدهند. 

شین ] 2 955 به سیدی که عادل, بیست می‌توان خمس داد, ولی به 
سيدي که دوازده امامی نیست. نباید خمس بدهند. 

نات ۰956« اگر خمس دادن به سیدی که معصیت کار است کمك به 
معصیت او باشد, نمی‌توان یه او خمس داد و به سیدی نیز که آشکار | 
معصیت می‌کند و مرتکب گناهانی مثل شراب‌خواری و ترك نماز می‌شود, 
اگرچه دادن خمس کمك به معصیت او نباشد, بنابر احتیا ط واجب نباید 
تن نذهتد: 

«مساأله 1957» به صرف این که کسی بگوید: «سید هستم». نمی‌توان به 
او خمس داد, ولی اگر در شهر خودش مشهور به سیادت باشد به نحوی که 
موجب وثوق و اطمینان شود می‌توان به او خمس داد. 

مراد ۰959« مرد نمی‌تواند به همسر سیده خود خمس بدهد که زن ۳1 


۱9 و 
رتات‌صیم سادات بسن لک رن ضرف اسان بان 
«مسأله 1959» اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب 
باشد, نمی‌تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجب او رز از خمس بدهد؛ 
قلوم: یز مقداری کف ملت ای کند کف بم: مضرافه: دبحری. غین از ان 
مخارجی که بر خمس دهنده واجب است برساند, مانعی ندارد. 

7 ۰90« به سید فقیری که مخارح, او بر دیگری واجب است و او 
نمی‌تواند مخارج آن"سید ر | بدهد» می‌توان خمسن داد. 

«مساأله 1961» احتیاط واجب آن است که به يك سید فقیر, بیشتر از 
مخارح يك سال او سهم سادات ندهند. 

«مساله 1962» اگر در شهر انسان, سید متتخعین نباشد و احتمال نیز 
ندهد که پیدا شود يا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد, 
باید مس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است 
که مخارج بردن آن را از خمس برندارد, مگر اين که حاکم شرعی انتقال 
خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود, چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی کرده باشد, باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده 
باشد, چیزی بر او واجب نیست. 

«مسأله 1963» هرگام در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد 
که پیدا شود. اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد, 
می‌تواند مس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی 
نکند و تلف شود, چیزی بر او واجب نیست: ولی نمی‌تواند مخارج بردن ان 
را از خمس بردارد. 

«متسالة 4 اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود باز می‌تواند خمس 
را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید 
خود آفندهد وداک بودن خمس‌ هه آن شمی طوعت خاخیر ریاد در پرداعتن آن 
شده باشد يا اين که برای انتقال خمس مرجحی وجود نداشته باشد, در 
صورتی که خمس از بین برود, اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد, 
ضامن است. 

«مساأله 1965» اگر با مطالبه حاکم شرع خُمس را به شهر دیگری ببرد و 
یا به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خُمس را بگیرد و از 
آن شهر به شهر دیگر ببرد و خمس از بین برود, لازم نیست دوباره خمس 
ندهد. 

دسا له 6 اگر بخواهد خمس را از چیزی غیر از خود مال ای 
خمس بپردازد, بنابر اختباط .واخب اند آنتزا از خسن دیکری ننوهه: 
بلکه باید قیمت آن را بدهد. 


«مسأله 7 کسی که از مستحقٌ خمس, طلبکار است, می‌تواند طلب 
خود را بابت خمس حساب کند. 

«مساله 1968» مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد؛ ولی 
کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید دارا شدن 
او نیز نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضی 
شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد, اشکال ندارد. 


انفال 


اتقام فان 


«آنفال» یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام 
احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه 


گرفت. 
«مساله 1969» انفال عبارتند از: ۱ ۱ ۱ 
الف - زمین‌های موات و زمین‌هایی که صاحبان انها از انها اعراض و انها را 
رها کرده باشند. 
ب - کوه‌ها, دژه‌ها؛ جنگل‌ها و نیزارهای طبیعی. 
۴ دریاها و سواحل انها و رودخانه‌های نزو ک: 
د - 1 
۵ افوال بر کزیده ه گرانتهایی: که متعلم.. به شاهان بوده و در جنگ به 
دست مسلمانان آمده باشند. 
و غنیمت‌هایی که در جنگ‌های بدون اجازه امام معصوم‌علیه السلام به 
دست امده باشند. 
ز - زمین‌هایی که بدون جنگ و خونریزی از کقار در اختیار مسلمانان قرار 
۳ کسانی که از دنیا می‌روند و وارت ندارند. 
- گنجی که از عتائق باشد. 
وبه طو کل کر چیه که غرفا دارای مات بوده ولی مالك نداشته باشد 
و.تففت آن صعلو به موم مر دم باشده .خر ۶ اتفال به-خسا بت صی آند. 
تفصیل موارد ذکر شده در کتاب‌های فقهی بیان شده است. 
«مسأله در صورت تحقق دولت عدل اسلامي جامع الشرایط, 
انستحر اج ماوت ها انامه ار سکل‌های اموال مه بای 
اجازه آن باشد. 
«مسأله 1971» انفال یکی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حکومت 
اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر 
طبیعی, وظیفه همه مردم بخصوص حکومت‌ها می‌باشد؛ بنابراین ِ 
استفاده افراد از آن و با فروش آن توشط حکومت‌ها به دیگران - مخصوصاً 
به اجانب - باید کاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد. 


زکات 


تا کات 


زکات از واجبات بزرگ الهی است که در قرآن و روایات در کنار نماز و 
اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمین اجتماعی تعدیل 
تروت؛ از زندگی فقرا, ایجاد تسهیلات و منافع عمومی و دینی و جذب 
غير مسلمانان به اسلام است ویقیتا اگر ثروتمندان زکات اموال خویش را 
بپردازند. فقر از جامعه اسلامی رخت برمی‌بندد. امام صادق‌علیه السلام 
می‌فر ماید: «همانا خداوند عژوجل در اموال ثروتمندان برای فقرا به 
اندازه کفایت آنان واجب فرموده است و اگر می‌دانست آن مقدار کفایت 
نمی کند, هر آینه بر آن می‌افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب 
کاستی الهی نیست. بلکه به علت منع حقوق آنان از سوی کسانی است که 
حقوق فقرا را ادا نمی‌کنند و به درستی اگر مردم حقوق مستمندان را ادا 
عی کر دوه آبان.نر فاد ند کی می‌کردند ۵22(۰) با برچیده شدن فقر از 
جامعه, امنیت اجتماعی نیز حاکم می‌گردد؛ علی عایه السلام می‌فرماید: 
«اموال خویش را با زکات پاسداری کنید.»(23) پرداختن زکات موجب 
رهایی از عذاب الهی(24) و حافظ جان و مال است و خداوند عژوجل 
می‌فرماید: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق می‌کنید خداوند به شما باز 
می‌گرداند و او بهترین روزی دهندگان 7 25(۰) نماز با پرداختن زکات 
است که به ثمر می‌نشیند چنانکه در روایت مرن «آن کسی که نماز 
به پاي‌دارد و زکات نپردازد گویا نماز ۳ است.»(6 2) 
«مساله 972«ٍِ‌« زکات در ۳ چیز واجب است : 
ِ گندم, دوم: جو, سوم: خرما, چهارم: کشمش, : طلاء ششم: 
, هفتم: شتر, هشتم : ار ی 
کب باید مقداری را که معین 
شده به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند. 


شرایط واجب شدن زکات 


تیا ۰973« زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب - 
که بعد گفته می‌شود - برسد و مالك آن, بالغخ و عاقل و آزاد ناش ه. تهانة 
در آن مال تصرف کند. 

متا له 974« در واجب شدن زکات در کاه: گوسفند, 1 شتر, طلا و نقره, 
سال معتبر است؛ بدین ربیب که اگر انسان یازده ماه مالك نگاو گوسفند, 
شتر, طلا و نقره باشد, در اوّل ماه دوازدهم شید اند .ان به 
گونه‌ای تصلاف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصلاف کند. ضامن است و 
چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد, پرداخت زکات 
واجب می‌شود. 

«مسأله 5 اگر مالك , گاو, گوسفند, شتر, طلا و نقره در بین سال بالغ 
شود, اوّل سال او برای تعلّق زکات, از تاریخ بلوغ او حساب می‌شود. 
7 3976« زکات گندم و جو وقتی واجب می‌ شود که به آنها 
جو گفته شود و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن انگور گفته 
شود و هنگامی که خرما قدری خشك شد که به آن «َمَرٌ» بگویند, زکات آن 
واجب می‌شود, ولی وقت دادن زکات در گندم و جو, هنگام خرمن شدن و 
جدا کردن کاه از آنها و در خرما و کشمش, هنگامی است که وقت چیدن 
آنها رسیده باشد. 

«مساله 1977» اگر هنگام واجب شدن زکات گندم, جو, کشمش و خرما 
که د ر مسأله پیش گفته شد, صاحب آنها بالغ باشد, باید زکات آنها را بدهد. 
۳ 979+« اگر صاحب گاو, گوسفند, شتره طلا و نقره در تمام سال 
دیوانه باشد, ز کات بر او واجب نیست؛ ولی اگر در مقداری از سال دیوانه 
باشد و در آخر سال عاقل گردد, چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که 
مردم, بگویند در تمام سال عاقل بوده, زکات بر او واجب است. 

«مسأله 979+« اگر صاحب گاو, گوسفند, شتر, طلا و نقرو در مقداری از 
سال مست يا بی‌هوش شود و يا هنگام واجب شدن زکات گندم, جو, خرما 
و کشمش مست یا بی هوش باشد, زکات از او ساقط نمی‌ شود. 

«مسأله 0 اگر گاو, گوسفند. شتر, طلا یا نقره در بین سال از انسان 
غصب شود و نتواند در آن تصرّف کند, سال به هم می‌خورد و از وقتی که 
بتواند در آن تصرف کند, دوباره سال شروع می‌شود نیز اگر زراعت 
گندم, جو, خرما و کشمش را از انسان غصب کنند و هنگامی که زکات آن 
واجب می‌شود در دست غصب کننده باشد, ۰ که به صاحب آن 
برمی‌گردد. زکات ندارد. 


«مسأله 1981» اگر چیزی مانند طلا و نقره را که در وجوب زکات آن, 
سال معتبر است. قرض کند و يك سال نزد او بماند, باید زکات آن را بدهد 
و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست و اگر زراعت گندم, جو, خرما 
و کشمش را قرض کند و در وقت وجوب زکات در ملك قرض کننده باشد, 
زکات آن بر وی واجب است و بر قرض‌دهنده چیزی واجب نیست. 


«مسأله 1982» زکات گندم, جو, خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که 
به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «<45 مثقال کمتر از 288 من تبریز» 
استٍ که تقرییا معادل «8964 کیلوگرم» می‌ شود. 
یت اله 993« اگر گندم, جو, غوره و خرما را پیش از زمان واجب شدن 
زکات مصرف کنند, اگرچه به قدری باشند که چنانچه باقی می‌ماندند, 
خشك شده آنها به اندازه نصاب می ر سید زکات آزرا واجب نیست. 
«مسأله ۰984 اگر بعد از وجوب زکات و پیش از دادن آز: خود او و زن 
و فرزندانش از انگور, خرما, جو یا گندم متعلّق زکات بخورند یا مثلا بدون 
قصد زکات, آن را به فقیر بدهد, باید زکات مقداری را که مصرف شده 
بپرداز د. 
مسا 5+« اگر بعد از آن که زکات گندم, جو, خرما و انگور واجب 
شد, مالك آن بمیرد, باید مقدار زکات را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از 
واجب شدن زکات بمیرد, هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب برسد, 
باید ز کات سهم خود را بدهد. 
َ 6 کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات 
است, هنگام خرمن که گندم و جو را از ز کاه جدا می‌کنند و هنگامی که وقت 
کیان رها و کشمشن زشید جی‌تواند کات را مطالنه کنه مه ار الا 
دهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بنبرود. ید عوض آن را بدهد 
«مسأّله 1987» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور : بت 
گندم و جو, زکات آنها واجب شود, باید زکات آنها را بدهد. 
«مسأله ۰59« اگر بعد از آن که زکات گندم, جو, خرما و انگور واجب 
شد, زٍراعت و درخت را بفروشد, باید زکات آنها را بدهد. 
«مسأله 1989» اگر شخصی گندم, جو, خرما يا انگور را بخرد و بداند که 
فروشنده زکات آن را داده پا اشك کند که فروشنده زکات آن را داده یا نه, 
چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده, معامله صحیح 
است و احتیاح به اجازه حاکم شرع ندارد, خصوصا اگر بداند که فروشنده 
به هنگام فروش,: پرداخت زکات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته 
است؛ ولی چنانچه بعدا بفهمد که فروشنده زکات را پرداخت نکرده است؛ 
بز او واخب است: که ز عات را بیردارد ومی‌مانق بیس از آننه فووشنده 
1 
«مسأله ۰1990 اگر وزن گندم, جو, خرما و کشمش.: هنگامی که تازه 
است به حد نصاب برسد اما بعد از خشك شدن کمتر از این مقدار شود 


زکات آن واجب نیست. 
هعشا له 991 خرمایی که تازه آن را می‌خور ند چنانچه به اندازه‌ای 
باشد که خشك شده آن به حجد 3 نصاب بر لسند؛ زکات آن واجب است. 
«مسأله 2 گندم, جو, خرما و کشمشی که زکات آنها را داده, اگر چند 
سال نیز نزد او بماند, زکات ندارد. 
«مسأله 3 اگر گندم, جو, خرما و انگور از آب باران و تانمتتضنما از 
ات مرا رودخانه یا رطوبت زمین 2 شود, زکات آن «يك دهم» 
محصول است و اگر با دلو با پمپ و مانند آن آبیاری شود, زکات آن «يك 
» محصول است. 
«مسأله 4 اگر گندم, جو, خرما و انگور. هم از آب باران آبیاری شود 
9 هم از ت دلو و مانند آن استفاده کند, چنانچه به گونه‌ای باشد که بگویند 
آبیاری با دلو و آن غلبه داشته, زکات آن «يك بیستم »> است و اگر 
بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته, زکات آن «يك دهم» است؛ 
بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر 
یر .ار .اب دلق بمانند آن. ناشد, صابر. اکباط مستعتب: کات آن. «نكت 
دهم» است. 
«مسأله 5 اگر شك کند که آبیاری با آب باران شده يا با دلو و یا در 
زراعتی که با هر دو ابیاری: شنده..شك کند که غلبه با اب باران بوده یا با 
ات دلو, «يك بیستم» بر بر او واجب می‌ شود اگرچه احتیاط مستحب این 
است که «يك دهم» بدهد. 
«مسأله 6 اگر گندم, جوء خرما و انگور با آب باران و نهر ابیارق تفنود 
و به اب دلو و مانند. آن.مختاج. تباشد, ولق با آب دلو: نیز ابیازی:شود.و: آبت 
دلو به زیاد 0 محصول کمك نکند, زکات آن «يك دهم» است و اگر با 
دلو و مانند ان ابیاری شود و به اب نهر و باران محتاج نباشد, ولی با اب 
نهر و باران نیز ابیاری شود و انها به زیاد شدن محصول کمك نکنند. زکات 
آن «يك بیستم >» است. 
«مسأله 7 اگر زراعتی را با دلو و مانند آن اارق کته و خن 
که کنار آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و 
محتاج به آبیاری نشودر زکات:زراعتی که با دلع نیاق سده: یل پیستم »و 
زکات زراعتق که کنار آن است, بناتر اختباط واجب <يك دهم» می‌باشد. 
«مسأله 8 مخارجی را که برای گندم, جو, خرما و انگور کرده است؛ 
می‌تواند از محصول کسر کند و چنانچه پس از کسر مخارج, باقی‌مانده به 
حدٌ نصاب برسد. زکات واجب است. 1 
شا له 9 اگر بذری که به مصرف زراعت رسانده از ان خود او 
باشد, می‌تواند به مقدار وزن آن از محصول کسر نماید و اگر خریده باشد., 
می‌تواند قیمتی را که برای خرید پرداخت نموده, جزء مخارج حساب کند. 


«مسأله 4010 اگر وسایل زراعت ملك خود او باشد, می‌تواند کرایه آن‌ها 
را از مخارج حساب کند, به شرط اين که اگر از آن‌ها در آن زراعت 
استفاده نمی کرد, می‌تواننست آن‌ها را کرایه بد هد و در غيیر این صورت 
نمی‌تواند کرایه آن‌ها را از مخارج حساب نماید؛ ولی چنانچه به واسطه 
زراعت مستهلك شده باشند, می‌تواند هزینه استهلاك ان‌ها را جزء مخارج 
«مسأله 2001« اگر در زمینی که ملك خود اوست. زراعت کند. می‌تواند 
اجاره آن را جزء مخارح حساب کند به شرط این که: یرگن ان زراعت 
نمی کرد, می‌توانست آن را اجاره بدهد. 
«مسأله 2 اگر صاحب زراعت و يا عیال وی مانند همسر و فرزندان 
در زراعت کار کنند. می‌تواند اجرت کار آنان را جزء مخارج حساب کند, 
خنی. اه دشنجزز نب آنان یرد اخته: باشدد سب شرظ این که اگر ان 
زراعت کار نمی‌گردند. می‌توانستند با دریافت اجرت در محلّ دیگری به کار 
مشغول شوند. 
1 2003 +« اگر درخت انگور یا خرما را بخرد. قیمت آن جزء مخارج 
تست ولی: کر رها با انجور را شین از عندن تخر ‌پولی: که ترا آن 
داده, جزء مخارج حساب می‌شود. 
«مساأله 2004» اکز زر هینو: را بخرد 8 زمین» , گندم يا چو بکارد, پولی 
که برای خرید زمین داده. جزء مخارج حساب نمی‌شود., اما می‌تواند اجاره 
آن را به همان 0 جزء مخارج حساب نماید؛ ولی اگر 
فراعت زا بخره پولی زا که.برای. خرید آن داده می‌تواند جزء مخارح 
حساب نماید و از محصول کم کند؛ اما باید قیمت کاهی را که از آن به 
دست می‌آید, از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید, مثلاً اگر 
زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد, فقط چهار 
صد تومان ار را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید. 
«مساله 2005» اگر وسایل و لوازمی را که برای کشاورزی نیاز دارد, 
بخرد و به سبب زراعت. آن‌ها به کلی از بین بروند, می‌تواند قیمت آن‌ها را 
یت ی نماید و اگر از بین نروند, نمی‌تواند قیمت آن‌ها را از 
مخارج حساب : نماید, ولی همان گونه که گفته شد, می‌تواند کرایه ان‌ها را 
جزء مخارج زراعت به حساب ب آورد. 
«مسأله 2006» اگر در يك زمین, جو, ان و چیزی مثل برنج و لوبیا که 
زکات آن واجب نیست بکارد. خرج‌هایی که برای هر کدام از آنها کرده فقط 
برای همان حساب می‌شود؛ ولی اگر برای هر دو, مخارجی کرده باشد, باید 
مخارج را به نسبت هر يك تقسیم نماید. 
«مسأله 2007» اگر برای سال اوّل عملی مانند شخم زدن انجام دهد, 
اگرچه برای سال‌های بعد نیز فایده داشته باشد, باید مخارح آن را از سال 


ال کسر کند؛ ولی اگر مثلا عمل شخم زدن را برای این که چند سال مفید 
باشد انجام دهد, باید مخارج آنها را ب بین همان چند سال تقسیم نماید. 
«مسأله 8 اگر انسان دود فصل آنها با یکدیگر اختلاف 
دارد و زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست نمی‌آید, گندم یا جو یا خرما 
پا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شوند, چنانچه 
چیزی که اوّل می‌رسد به اندازه نصاب باشد. باید زکات آن را هنگامی که 
فی‌رسد بدهد و ز کات بفیه.ر | هر وقت.-به دشت.: امد ادا نماید و اکز انچه 
اوّل می‌رسد به اندازه نصاب نباشد, چنانچه نداند که مجموع محصول به 
حد نصاب می‌رسد يا نه. صبر می‌کند تا بقیه ان برسد؛ پس اگر همه 
زراعت‌ها روی هم به مقدار نصاب شوند, زکات آنها واجب است و اگر همه 
آنها به مقدار نصاب نرسند؛ زکات آنها واجب نیست و همچنین اگر بداند که 
مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید ها داشته باشد که 
| 
به فروش نرسیده و يا خورده نخواهد شد. می‌تواند تا رسیدن بقیه 
ل؛ پرداخت زکات را به تاخیر بیندازد. 
«مساله 2009» اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه بدهد, 
و سا ی 
«مسأله 0 اگر مقداری خرما يا انگور تازه داشته باشد که خشك 
شده آن به اندازه نصاب شود سا نک به قصد زکات از تازه آن به اندازه‌ای 
به مستحق بدهد که اگر خشك شود به اندازه زکاتی می‌شود که بر او 
واجب خواهد شد. اشکال ندارد. 
«مسأله 1 زکات گندم, جوء کشمش و خرما را يا باید از خود 
محصولن که زکات به آن ی کرفته بدهند ما هماع ان بل برد اوه 
دادن چیزی غیر از پول به عنوان قیمت زکات. خالی از اشعال نیست. 
«مساأّله 2012» اکز کشت که بنذهکار است: ۰ و مالی داشته باشد که 
زکات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده. باید اوّل تمام زکات را از 
مالی که زکات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمایند. 
«مسأله 3 اگر کسی که بدهکار است. بمیرد و گندم, جو, خرما با 
انگور داشته باشد که هبوز زکات آن واجب نشده و پیش از ان که زکات 
اینها واجب شود ورته قرض او را از مال دیگری ندهند؛ چنانچه سهم هر 
يك از ورثه به حد نصاب برسد» باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات 
اينها واجب شود, قرض او را ندهند, چنانچه مجموع مال میت فقط به 
اندازه بدهی اود نا کفتن از ان باشد, واجب نیست ز کات اینها را بدهند و 
اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد, باید بدهی او را نسبت به جمیع ما 
محاسبه کنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسی که 
مورد زکات است کسر کنند. سپس سهم هر يك از ورثه از مال زکوی به 


اندازه نصاب وس زکات بر او واجب می‌ شود. 
«مسأله 2014+« اگر گندم, جو, خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده, 


خوب و بد داشته باشد. باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها 
بدهد. 


زکات طلا و نقره 


باب با تیم 

سا 1 5 طلا دو نصاب دارد: 

نصاب اول آن «بیست مثقال» شرعی است؛ پس وقتی طلا به «بیست 
مثقال» شرعی که «پانزده مثقال» معمولی است ِ 0 گرم) 
برسد, اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد, انسان باید «يك چهلم» آن را 
(معادل 757/1 گرم) بابت زکات بدهد؛ اما اگر به این مقدار نرسد, ز کات 
نصاب دوم طلا «چهار مثقال» شرعی است که «سه مثقال» معمولی 
می‌شود (معادل 062/14 گرم). یعنی اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» 
اضافه شود باید ‏ زکات تمام «هیجده مثقال» (معادل 374/84 گرم) را از 
قرار «يك چهلم» بدهد (یعنی 109/2 گرم) و اگر کمتر از «سه منقال» 
معمولی اضافه شود, فقط باید زکات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زیادی 
آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود. یعنی اگر ضرایب عدد سه 
(مثل سه. شش؛ ته, دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود باید يك 
چهلم تمام آن به عنوان زکات پرداخت شود؛ ولی اکو شیر از ضرایب عدد 
سه به پانزده مثقال اضافه شود فقط مقداری که ضریب عدد سه 
می‌باشد, در محاسبه زکات به پانزده مثقال اضافه می‌گردد و باقی مانده 
آن. که کر از.سه: تال است: متمول. ز مات تفی برد ما در دز 
مثقال طلاء فقط 33 مثقال آن مشمول زکات است و باید يك چهلم آن به 
عنوان زکات پرداخت گردد و ما بقی آن (5/2 مثقال) زکات ندارد. 

«مساله 2016» نقره دو نصاب دارد: 

نصاب اول آن «105 مثقال» معمولی (معادل 19۱/41۵02 گرم) است و اکز 
نقره به «<105 مثقال» برسد و شرایط دی را هم داشته باشد, كِِِِ ِ 
«يك چهلم» آن (معادل 304/12 گرم) را بابت زکات بدهد و اگر به 
مقدار نرسد, زکات آن واجب نیست. 

نصاب دوم نقره «21 مثقال» (معادل 437/98 گرم) است. یعنی اگر «21 
مثقال» به <105 مثقال» اضافه شود, باید زکات تمام «126 مثقال» 
(معادل 625/590 گرم) را بدهد و اگر کمتر از «21 متقال» اضافه شود, 
فقط باید زکات 105 مثقال» 1 را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و 
همچنین است هر چه بالا رود. یعنی به ازاء هر «<21 مثقال» که به 3 
ال اضافه می‌شود, باید ‏ زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود 
مقداری که اضافه شده و کمتر از «21 مثقال» است. زکات ندارد. بنابر 


اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد, زکاتی را که بر او 
واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلا کسی 
که «110 مثقال» نقره دارد, اگر يك چهلم ان را بدهد, زکات «105 
مثقال» آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای «5 مثقال» ان داده 
که واجب نبوده است. 


ام کات لا و ففره 


جسالم. 02017 کسی: که ظلا با تفرم او بت. آندانه تضات. استم. ایرد 
زکات آن را داده باشد, تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده. همه ساله باید 
زکات آن را بدهد. 

«مسأله ۰28« زکات طلا 9 نقره در صورتی واجب مي‌ شود که أنَ ر 
سکه زده باشند و معامله با آن رایج باشد و اگر نقش سکه آن هم از بین 
رفته باشد, باید زکات آن را بد هند. 

«مسأله 9 طلا و نقره سکه‌دارق کهتژیها برای زینت به کار می‌برند, 
زکات ندارد, اگرچه رایج باشد. 

«شی اه ۰20« کسی که طلا و نقره دارد, اگر هیم کدام آنها به اندازه 
تصاب اوّل نباشد, مثلا 3 مثقال» نقره و «4 مثقال» طلا داشته 
۱ سحان .ور 11 سابقاً گفته شد, در واجب شدن زکات طلا 
و نقره سال معتبر است. بدین ترتیب که اگر انسان پازده ماه مالك طلا و 
نقره باشد, در اول ماه دوازدهم دیگر تمی‌تواند در آن بة گوته‌ای تضرف 
کند که‌مال را آز ین ردو اکر عضرف کند-ضاسن است و جانسه ۶ بایان 
ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد, پرداخت زکات واجب می‌شود. 
1۳ 2۱0۱22,«« اکر در بین یازده ماه, طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا پا 
نقره پا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ذوب کند, زکات بر او واجب نیست؛ 
ولی اکز برای فرار از پووای ز کات این کازهارا یکی احضاط مشفحت ان 
است که زکات را بدهد. 

مشاه 3 اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب کند. باید ز کات 
آنها را بدهد و چنانچه به واسطه ذوب کردن؛ قزن.یا فيفت: آنفا کم ننبهد: 
باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده, بدهد. 

۳ 4 اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد, 
می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بد هد. ولی بهتر است 
زکات هه انها را از.طلا وتفره حوب بدهد و اخباط واخب ان است که 
زکات همه آنها را از طلا و نقره بد ندهد. 

«متتضا له 5 حطل و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول با فلز دیکر 
مخلوط است. اگر مقدار ناخالصی آن به حدّی باشد که به آن سک طلا یا 
نقره نگویند, تعلّق زکات به آن محلّ اشکال است و اگر ناخالصی آن به اين 
فقداز ناشن اتمه حالض ان نه: آنذازه عصاب که مقدار آن کفته فد 
برسد, انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شك دارد که خالص آن به 


اندازه نصاب هست با نه, زکات آنواخت نیشست: 

«مسأله 6 اگر با طلا و نقره‌ای که دارد. به مقدار معمول, فلز 
دیگری مخلوط باشد, نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که 
بیشتر از معمول, فلز دیگر دارد؛ ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و 
نقرم: خالضی, که :در آن.هشت. به آندازه زکاتی می‌باشند که:بر آو .واجب 
است., اشکال ندارد. 


زکات شتر, گاو و گوسفند 


ییاد /7 4 تعلق زکات به بشتر» , گاو و گوسفند, غیر از شرطهایی که 
گفته شد, مشروط بر این است که در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس 
اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده, پا از زراعتی که ملك 
مالك يا ملك کس دیگری است بچرد. زکات ندارد؛ ولی اگر در تمام سال 
يك روز پا دو روز از علف مالك بخورد, بنابر احتیاط زکات آن واجب 
«مساله 2028» اگر انسان برای بشتر, گاو و گوسفند خود, چراگاهی را که 
کسی نکاشته بخرد يا اجاره کند یا برای چراندن در آن باج بدهد, باید ز کات 
را بدهد. 


صاب شتر 


«مسأله 2029» شتر دوازده نصاب دارد: 

اوّل: «پنج شتر» و زکات آن يك گوسفند است و تا شترها به این تعداد 
نرسند ز کات ندارند. 

دوم: «ده شتر» و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم . : «پانزده شتر» و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم: «بیست شتر» و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم . : «بیست و پنج شتر» و زکات آن پنج گوسفند است. 

ششم: «بیست و شش شتر» و زکات آن يك شتر است که داخل سال دوم 
شده باشد. ۱ 

هفتم: «سی و شش شتر» و زکات ان يك شتر است که داخل سال سوم 
شده باشد. 

هشتم: «چهل و شش شتر»*۰و زکات آن يك شتر است که داخل سال 
چهارم شده باشد. 

نهم: «شصت و يك شتر» و زکات آن يك شتر است که داخل سال پنجم 
شده باشد. 

دهم: «هفتاد و شش شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم 
شده باشند. 

پازدهم: «نود و يك شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم 
شده باشند. 

دوازدهم: «صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن است» که باید يا چهل تا 
حول شاب کر ات هر ول او زر بح و داح سا عم 
شده باشد؛ پا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا يك شتر بدهد 
که داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب کند؛ ولی در هر 
صورت باید به گونه‌ای حساب کند که چیزی ۳۳9 نماند, پا اگر چیزی 1 
می‌ماند, از ثه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر دویست و هفتاد و دو شتر داشته 
باشد, باید برای صد و پنجاه عدد از 1 (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر که 
وارد سال چهارم شده و برای صد و بیست عدد از ان (سه تا چهل تا) سه 
عدد شتر که وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقی مانده مشمول 
زکات نمی‌باشد و نمی‌تواند در این فرض برای دویست و چهل تای آن 
شش تا چهل تا) و يا برای دویست و پنجاه تای ان (پنج تا پنجاه تا) ز کات 
پرداخت کند و بقیه آن را در پرداخت زکات محاسبه نکند و در تمام موارد 
شتر یا شترانی که باید برای زکات پرداخت کند باید ماذه باشند. 


«مسأله 2030» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره 
شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج عدد است بگذرد. تا به نصاب دوم 
که ده عدد است نرسیده, فقط باید زکات پنج عدد آن را بدهد و همچنین 
است در نصاب‌های بعد. 


نصاب گاو 


تاه 1+ گاو دو نصاب دارد: 

اول: «سی رأس» است که اگر شر ایط دیکز وجود داشته باشد؛ زکات آن 
يك گوساله است که داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتیاط واجب باید 
نر باشد. 

دوم . : «چهل رآس» و زکات آن يك گوساله ماده است که داخل سال سوم 
شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست, مثلاً کسی که سی و 
ثه گاو دارد. فقط باید زکات سي تای انها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو 
۱ ۱ ۵ ۱۳ 
را بدهد و بعد از آن که به شصت راس رسید, چون دو برابر نصاب اول را 
دارد, باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنین هرچه 
بالا زود باید جسی تا شنت تاهج «جیل ۲ چمل تاهبابا جسن ویل 
حساب نماید و زکات آنها را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید به 
گونه‌ای حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می‌ماند از تُه تا 
بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد, باید به حساب «سی و چهل» حساب 
کند و برای سی رآس آن زکات سی رآس و برای چهل رأس آن کات چهل 
داز ۱ بدهد. ؛ چون اگر , به. سای مب تا حشات. کنه ده راسن. کافد ی کات 


نداده ضی‌ماند: 


نصاب گوسفند 


«مسأله 032« گوسفند پنج نصاب دارد: 
اوّل: بر 7 
نرسد زکات ندارد. 
دوم: «صد و بیست و يك رأس» و زکات آن دو گوسفند است. 
سوم «دویست و يك رآس» و زکات رن سه گوسفند است. 
چهارم: «سیصد و يك رآس» و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم: «چهار صد رس یا بیشتر». که باید آنها را «صد تا صد تا» حساب کند 
و برای هر صد رأس آنها يك گوسفنر ند هد و لازم نیست زکات رآ از خود 
گوسفندها بدهد, بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد, یا مطابق قیمت گوسفند, 
پول بدهد کافی است و احتیاط واجب آن است که غیر از پول چیز دیگری 
به قصد قیمت داده نشود. 
«مسأله 2033» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست, پس پس اگر شماره 
گوتفتندهای کستی از تضانع ازل. که هل است تشر باسد ا یه ات 
دوم که صد و بیست يك است نرسیده, فقط باید زکات چهل رأس آن را 
بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصاب‌های بعد. 


احکام زکات شتر, گاو و گوسفند 


مساله 2054 : کات شفر: امه کوستتدهایی که یه مقدار تضاب برسته 
واجب است, چه همه آنها نر باشند يا ماده, يا بعضی نر باشند و بعضی 
ماده. 

«مهاله ۰ 205 در کانتء اوه وف بل نس خسات: می‌ شون ۵ 
شتر عربی و غیر عربی يك جنس است و همچنین بز و میش و شيشك در 
زکات با هم فرق ندارند. 

«مسأله 6 اگر گوسفند را برای زکات بدهد, احتیاط آن است که 
حذاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد, احتیاط آن است که داخل 
سال سوم شده باشد, هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز يك سالش تمام 
شده باشد, کافی است. 

«مساأله 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد, زکات ان زا ی توانه 
از جنس ماده بدهد و بر عکس؛ همچنین اگر تمام آن گوسفند باشد, 
می‌تواند بز را به عنوان زکات آن بدهد و بر عکس؛ ولی احتیاط واجب ان 
است که اگر مثلا گوسفندان خوبی, دارد که باید زکات. آنها را بذهد. و 
می‌خواهد زکات انهارا از جنس بز بپردازد, بزی که به عنوان زکات می‌دهد, 
بز خوبی باشد و بز کمتر از آن را ندهد. اینالم در اصتاف ای شفر 
و گاو نیز جاری است. 

«فتا اه 8+« اگر چند نفر با هم شريك باشند, هر کدام که ِِ به 
ی بت اول 
«مسأله 2039» اگر دعر ور شتا تام ۱ شتر يا گوسفند داشته باشد و 
روی هم به آندازه نصاب باشند, باید زکات آنها را بدهد. 

تاه 200 اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد بیمار ومعیوب هم 
باشند, باید زکات آنها را بدهد. 

ین 1 > اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب 
یا پیر باشند, می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد, ولی اگر همه سالم و 
بی عیب و جوان باشند, نمی‌تواند زکات انها را از بیمار پا معیوب پا پیر 
ند هد بلکه اگر بعضی از آنها بیمار و برخی سالم و دسته‌ای معیوبِ و دسنه 
دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند, احتیاط واجب آن است 
که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان را بدهد. ۲ ۲ 
«مساله 2042» اگر پیش از تمام شدن ماه یا زدهم, گاو و گوسفند و 
شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند يا نصابی را که دارد با مقدار 


نصاب از همان جنس عوض نماید, مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند 
دیگر بگیرد, زکات بر او واجب نیست. 

شون[ 2043« کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را ند هد؛ اگر 
زکات.انها را از ما دیکرشن بدهد, تا وقتی شماره آنها از تضاب کم تشده: 
همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر 
شوند, زکات بر او واجب نیست. تا کت که چهل گوسفند دارد, اگر از 
فال دیکرتتن»ز کات انقا زا ندههه تا وی که گوسفندهای او از چهل کم 
نشده, همه ساله باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد, تا وقتی 
دوباره به چهل نرسیده, زکات بر او واجب نیست. 


مصرف زکات 


«مسأله 4 انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: 

اول: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفلش را 

ندارد و کسی که صنعت., ملك يا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند از منافع 

سرمایه, مخارج سال خود را به دست آورد. فقیر نیست. ۳ 

دوم : : مسکین و ان کسی است که زندگی را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند. 

سوم . کسی که از طرف امام علیه السلام پا نایب امام مامور است که 

زکات را جمع آوری ه نکهداری تماید و به حساب آن:رسید کی. کند و آن را 
به امام‌علیه السلام يا نایب امام یا مصرف فقرا برساند. 

وم کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند, به دین اسلام مایل می‌ شوند 

یا در جنگ و دفاع به مسلمانان كمك می‌کنند. 

بنخم : خر بداری برد عان و ازاد کردن آنان: ۱ 

ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط ان که قرض در 

معصیت مصرف نشده باشد. 

هفتم: سبیل الله؛ یعنی کاری مانند ساختن مسجد که منفعت عمومی دینی 

دارد يا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفع ان به عموم مسلمانان می‌رسد 

و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد, به هر نحو که باشد. 

هشتم: ابن الشبیل, یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است, اگرچه 

در وطن خود غنی باشد. 

احکام این موارد در مسائل: آینده گفته می‌نشنود: 

«مساله 2045» بنابر احتیاط واجب. شخص زکات دهنده در صورتی که 

زکات طلا را می‌پردازد. نباید کمتر از نیم دینار (757/1 گرم) طلا یا قیمت 

ان را و دز صورای: 2۶ ات ِِ را می‌پرد ازد, نباید کمتر از پنج درهم 

«مسأله 2046» احتیاط بت آن و زکات را 

می‌گیرد تا به مصرف برساند. بیشتر از مخارح سال خود و افراد تحت 

تکفلش را از زکات نگیرد؛ ول اکز ز کات زا و و کاری 

برای خود ایجاد کند و از گرفتن زکات بی‌نیاز شود گرفتن بیشتر از مخارج 

يك سالش نیز جایز است. 

«مسأله 7 کسی که مخارح سالش را دارد, اگر مقداری از آن را 

مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او 

هست يا نه, نمی‌تواند ز کات بگیرد. 

«مسأله 8 صنعتگر با مالك با تاجری که درآمد او از مخارج سالش 


کمتر است, می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لا زم نیست 
ابزار کار يا ملك يا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند. 

«مسأله 2049» فقیری که خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد, اگر 
خانه‌ای داشته بااشد که ملاك او بوده و در آن نشسته بااشد پا وسیله سواری 
داشته جاشن: جناتحه به. آنها. احتیاع: داشته باشتد...می‌واند کات بکیرد. .و 
تن است ااب‌هات طرف ولاس اسای ورشای وهای 
که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اينها را ندارد, اگر به اینها احتیاج داشته 
باشد, می‌تواند از زکات خریداری نماید. البته جنانجه نشستن در خانه 
اجاره‌ای بر خلاف شان او نبوده و برای وی دشوار نیز نباشد, برای تهیه 
خانه از پول زکات. باید به اجاره کردن بسنده کند و نمی‌تواند از پول ز کات 
خانه بخرد. 

مشاه 4070 فقیری که یاد گرفتن پیشه با صنعت برای او مشکل 
تیلست بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند زکات بگیرد؛ ولی تا وقتی مشغفول باد 
گرفتن حرفه و صنعت است., می‌تواند زکات بگیرد. 

«مساأله 2051» به کسی که قبلا فقیر بوده ومی‌گوید: «فقیرم», اگرچه 
انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند. می‌شود ز کات داد. 

۳ 2 کسی که می‌گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم 
نیست فقیر بوده یا نه» اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمینان پید | شود که 
فقیر است. می‌شود به او زکات داد. 

ین[ 2053» کسی که باید زکات بدهد؛ اگر از فقیری طلبکار باشد, 
می‌تواند طلبی را که از او دارد, بابت زکات حساب کند. 

«مسأله 2054» اگر فقیر بدهکار بمیرد و اموال کافی برای پرداخت 
بدهکاری خود نداشته باشد و پا این که طلبکار نتواند طلب خود را از او 
وصول نماید - مانند این که ورته طلب او را نیردازند ِ طلبکار می‌تواند 
طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند. 

«مسأله 2055» جر " که 0 بابت زکات به فقیر ۳ لازم 
۳ به نحوی که دروغ نشود به اسم هدیه به او بدهد, ولی ۳1 قصد 
زکات نماید؛ البته چنانچه اطمینان داشته باشد که فقیر به هیچ عنوان 
راضی به گرفتن ز کات نیست؛ نمی‌تواند به او زکات بدهد. 

«تتا لد 6 > اگر , نه مان این که کسی فقیر است به او زکات بدهد و 
بعد بفهمد فقیر نبوده و پا به خاطر ندانستن فسا هه کسی که واه 
فقیر نیست. زکات بدهد, چنانچه چیزی که به او داده, باقی باشد و زکات را 
قبل از پرداخت از مال خود جدا نکرده باشد, می‌تواند آن را از او پس 
بگیرد و اگر زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد. باید ان را 
از او پس بگیرد و به مستحق برساند و چنانچه چیزی که به او داده, تلف 


شده باشد. ولی گیرنده در هنگام دریافت می‌دانسته که زکات است.؛ 
می‌تواند عوض آن را از گیرنده پس بگیرد و در صورتی که نتواند عوض آن 
را پس بکیرد و با اين که گيرنده در هنگام دریافت نمی‌دانسته که آن چیز 
زکات است و با این که عین چیزی که پرداخته باقی باشد, ۱ 
پس بگیرد, چنانچه زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد و 
در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد و با حجٌّت شرعی زکات را به وی 
پنداشته: باسشتدر لا میت مارم ارفا ردان ولی ان ور تخیضی 
مستحق کوتاهی کرده باشد و يا این که ز کات را قبل از پرداخت از مال 
خود جدا نکرده باشد, باید دوباره زکات بدهد. البته اگر برای دادن ز کات به 
ان شخص از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته باشد, در هیچ صورتی لا زم 
نیست زکات را دوباره بدهد. 

«مسأله 7 کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد - 
اگرچه مخارح سال خود را داشته باشد - می‌تواند برای دادن قرض خود 
زکات بگیرد؛ ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت صرف نکرده 
باشد, مگر آن که از آن معصیت توبه کرده باشد. 

«مسأله 8+« اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را 
بدهد» زکات تدای ده مهد اه را در معصیت مصرف کرده و از 
آن معصیت توبه نکرده, چنانچه به عنوان ادای فرضر داده باشد, حکم آن 
مانند حکمی است که در مق 26 گذشت .کر آن بدهکار فقیر باشد 
و زکات را به عنوان فقیر داده باشد, می‌توان به عنوان ز کات حساب کرد. 
«مسأله 9 اگر کسی که بدهکار است. نتواند بدهی خود را بدهد, 
اگرچه فقیر نباشد. انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد. بابت زکات 
حساب کند. 

«مساله 2060» مسافری که خرجی او تمام شده يا وسیله سواری او از 
کار افتاده, چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن با 
فروختن چیزی خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقیر نباشد - 
می‌تواند زکات بگیرد و اگر بتواند با قرض کردن يا فروختن چیزی. بخشی 
ات یو را فرامم ده فقط به مقداری که با آن بقیه مخارج 
خود تا مقصد را بتواند بای کند: می‌تواند ‏ زکات بگیرد. 

«مسأله 1 مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته, بعد از 
آن که به وطن خود رسید, اگر از زکات چیزی زیاد آمده باشد, تایه انز اند 
صاحب مال يا نایب او يا حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است. 


یز ایظ کدایی که مسق راید 


«مسأله 2 کسی که زکات می‌گیرد, باید شیعه دوازده امامی باشد و 
اگر , نخ فضان این که کسی شیعه دوازده ان است به او زکات بدهر و 
بعد معلوم شود شیعه نبوده. حکم آن مانند حکمی است که در مسأله 
6 گذشت و در صورتی که مصلحت دینی اقتضا کند, از بابت سهم فی 
سبیل, اللّه می‌تواند به غیر شیعه دوازده امامی هم زکات بدهد. 
«مسأله 3 اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد, انسان می‌تواند 
به ولوث او ز کات بدهد به قصد این که آنچه را می د هد ملك طفل پا دیوانه 
باشد. 
«مسأله 4 انسان می‌تواند خودش يا به وسیله يك نفر امین, زکات را 
به مصرف طفل يا دیوانه برساند و باید هنگامی که ز کات تف.حضدات. آنان 
می‌رسد., نت زکات کنند و لازم نیست زکات حتما به ولیْ طفل داده شود. 
ینت 5 به فقیری که کداین می‌کند. می‌شود زکات داد؛ ولی به 
کسی که زکات را در معصیت مصرف می‌کند. نمی‌شود زکات داد. 
مس الم 6 بننابر احتیاط واجب به کسی که آشکارا مرتکب معصیت 
کبیره مانند ترك نماز و یا شرابخواری می شود نمی‌توان زکات داد, هر چند 
زکات را در معصیت مصرف نکند. 
«شننا له 7+« انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد, مخارج 
آنها بر او واجب است از زکات بدهد؛ ولی دیگران می‌توانند به آنان ز کات 
ندهند. 
«مسأله 2068» اگر شخصی نتواند نفقه کسانی را که نفقه آنان بر وی 
واجب است بدهد و يا کمتر از حد مورد تیار آنان را تواند بدهد, چنانجه 
زکات بر وی واجب شود و انا نیز از مستحفین زکات باشند, و 
نفقه آنان یا کسری آن را از زکات مال خود بپردازد. 
تتت اد 9 به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد, 
اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد. می‌شود برای ادای بدهی ز کات 
ِ ولی اگر کسی که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خودش 
ض کرده باشد. انسان نمی‌تواند بدهی او را از زکات خود بدهد. 
1 0 اگر انسان به فرزند خود زکات بدهد که خرج زن و 
خدمتگزار خود نماید, اشکال ندارد. 
«مسأله 1 پدر نمی‌تواند برای آن مقدار از مخارج تحصیل فرزند که 
بر وی واجب است.؛ از زکات مالش به او بپردازد؛ ولی برای مخارج تحصیل 
زاید بر آن مقدار, چنانچه فرزند احتیاج به تحصیل داشته باشد, می‌تواند به 


وی از زکات مالش بدهد؛ بلکه در صورتی که تحصیل فرزند دارای منفعت 
عمومی برای مسلمین باشد - هرچند فرزند خود احتیاح به تحصیل نداشته 
باشد و يا این که مخارج تحصیل را داشته باشد - می‌تواند مخارج تحصیل 
زاید بر مقداری را که بر خودش پرداخت آن واجب است, از زکات و به 
عنوان سهم سبیل اللّه به او بپردازد. 
«مسأله 2072» اگر فتاه ازدواج پسر بر پدر واجب باشد. پدر نمی‌تواند 
مخارج ازدواج او را از زکات مال خود بدهد و همچنین اگر مخارج ازدواج 
پدر بر پسر واجب باشد. پسر نمی‌تواند مخارج ازدواج او را از زکات مال 
ِ بیردازد و در غیر این صورت پرداخت مخارج ازدواج از زکات جایز 
«مشاله 207 هی که هرن تاره او زا موه یا کر رین 
نمی‌دهد, زن می‌تواند او را به دادن خرجی مجبور کند, نمی شود زکات داد. 
«مسأله ۵ به کسانی که نفقه آنان بر شخص دیگری واجب است. 
اگر فقیر باشند می‌توان زکات راو هرچند کسی که نفقه آنها , بر او واجب 
است, خرجی انها را ند هد. " ولی به زنی که همسرش نفقه او را 0 
هرچند فقیر باشد, نمی‌توان زکات داد. 
فتفتا اخ ۰2075« زنی که به عقد نکاح موقت درآمده اگر فقیر باشد, 
شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در 
ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد يا به جهت دیگری دادن مخارح 
زن بر او واجب باشد. در صورتی که مخارح ان زن را بدهد يا زن بتواند او 
را مجبور به دادن خرجی کند, نفی‌شود.نه آن زن: زکات: داد. 
«فتماله 6« زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد, اگرچه شوهر 
زکات را صرف مخارج خود آن ژن نماید. 
«مساله 2077» سید نمی‌تواند از غیر سید به عنوان سهم فقرا زکات 
بگیرد. بلکه احتیاط واجب این است که به عنوان دیگر نیز از غیر سید ز کات 
از گرفتن زکات باشد. می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب 
آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه‌اش 
به آن, احتیاج دارد. از وی زکات بگیرد. 
«فنسا [ 8 ملاك برای «سید بودن». نسبت داشتن با «هاشم بن عبد 
مناف» جدٌ دوم گرامی پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم از ناحیه پدر 
می‌باشد؛ پس کسی که فقط مادرش سید است می‌تواند از زکات غیر سید 
استفاده کند. 
«مساله 2079» غیر سید نمی‌تواند به کسی که نمی‌داند سید است يا نه, 
زکات بدهد. 
«مسأله ۰2080 زکات مستحب يا صدقات مستحب دیگر را می‌توان به 


سید داد, هرچند خلاف احتیاط است؛ ولی بنابر احتیاط واجب غيیر سید 


نمی‌تواند کفاره و صدقه واجب خود را به سید بدهد. 


تست ز کات 


«مسأله 2081» انسان باید زکات رابه قصد قربت, یعنی برای انجام 
فرمان خداوند بدهد و در نت و لو اجمالا معیّن کند که آنچه که می‌دهد 
زکات است, بلکه بنابر احتیاط واجب معیّن کند آنچه که می‌دهد زکات مال 
است یا زکات فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد, لازم 
نیست معیّن کند چیزی را که می‌دهد, زکات گندم است يا زکات جو. 

اهتنا لد 2 کسی که زکات چند نوع مال بر او واجب شده؛ اکز 
مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند, و 
جنس یکی از آنها باشد, زکات همان جنس حساب می‌شود, مثلاً کسی که 
زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است. اگر يك 
گوسفند از بابت زکات بد هد و نیت هی کدام آنها را نکند, زکات گوسفند 
حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ کدام از آنها نباشد. در صورتی که 
ولف آکر شش این باشد که وکا یکی از دو مال را موه و هع کدام از 
آنها را در قصد خود تعیین نکند, آنچه پرداخته زکات محسوب نمی‌شود. 
«مسأله 2083» اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد, باید در 
وقت دادن مال به وکیل, نیت زکات کند. 

«مسأله 2084» اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن 
که ان ما از بین تون نت : ماش دند: زکات حساب می‌شود. 


«مسأله 2085» پس از رسیدن وقت وجوب پرداخت زکات. انسان باید 
زکات را به فقیر بدهد و پا آن را از مال خود جدا کند و بعد از جدا کردن 
زکات. لازم نیست فورا آن-را به خشتخق بذهد ولی اگر به کسی که 
می‌شود زکات داد. دسترسی داشته باشد, احتیاط واجب آن است که 
پرداختن ز کات را تاغیر تیندارد اما بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معینی 
باشد يا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. می‌تواند زکات را 
به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد. 

خفن[ 6 > کفتف که می‌تواند زکات را به مستجی برساند, اگر ند هد 
و زکات از بین برود, باید عوض آن را بدهد, مگر این که به خاطر غرض 
صحیحی پرداخت آن را به تاخیر انداخته باشد. 

ما له ۰27« کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند, اک ز کات 
را ندهد و از بین برود چنانچه در دادن زکات. به قدری تاخیر نکرده باشد 
که عرفا بگویند: «فورا نداده است». مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در 
همان دو سه ساعت تلف شده باشد, در صورتی که مستحق حاضر نبوده, 
چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده, بنابر احتیاط واجب باید 
عوض آن را بدهد؛ مگر این که به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به 
تأخیر انداخته باشد. 

«مسأله 8 اگر حاکم شرع جامع‌الشرایط حکم به گرفتن زکات نماید, 
بر بدهکاران زکات واجب است زکات را نی اش پیرداه ند فرحتنه فاد آن 
نباشند و با رسیدن زکات به دست او, بر عهده بدهکاران چیزی نخواهد بود. 
«مسأله 9 اگر زکات را از خودٍ مال کنار بگذارد. می‌تواند در بقیه آن 
تصرف کند و اگر قیمت آن را کتار بگذارد: می‌تواند در تمام مال تصژف 
نماید. 

«مسأله 2090» انسان نمي‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته, برای خود 
بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد. 

«مسأله 1 اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد, مثلاً گوسفندی 
که برای زکات گذاشته بزه بیاورد, مال مستحقین زکات است. 

سس 2۸ با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته. نمی‌تواند برای 
خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت 
کند, امکال برد ولی نت آن هال مسفین ر کات اس 

«مسأله 3 اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود, چیزی بابت 
زکات به فقیر بدهد, زکات حساب نمی‌ شود ولی بعد از آن که زکات بر او 


واجب شد, اگر چیزی که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به 
فقر خود باقی باشد, می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب 
کند. 

«مسأله 2094» فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده. اگر 
جیزی را بابت زکات از او بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است؛ ینس 
تحاهی که زکات بر انسان واجب می‌ شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی 
باشد, می‌تواند عوض چیزی را که به او داده, بابت زکات حساب کند. 
«مسأله 5 فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر 
چیزی بابت زکات از او بگیرد و پیش او تلف شود, ضامن نیست و انسان 
نمی‌تواند عوض ان را بابت زکات حساب کند. 

«مساله 2096» مستحب است که انسان زکات اموال خود را به نزدیکان 
و خویشاوندانش که مسنحق دریافت زکاتند و نفقه آنان بر وی واجب 
بیست, بدهد. 

مشاه ۲۷۵097 متی آرشت تا ان کات ای ما زد 
غیر آنان و کسانی را که اهل درخواست نیستند بر اهل درخواست مقلام 
بدارد؛ ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مستحب 
است زکات را به او بدهد. 

«مسأله 09« بهتر است زکات را آشکان و صدقه مستحبی را مخفی 
بدهید. 

«مسأله 099 اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی 
نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده 
برساندر چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند, باید زکات را به 
شهر دیگری یبرد و به.مضرفزکات پوساند و اکر ز کات را از مال ود جدا 
کرد.باشن: مخارح:بردن به آن شقهر از ز کات .ساب هی‌شود و اخر ز کات 
تلف شود, ضامن نیست. 

« شا له 0 اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود. می‌تواند زکات را 
به شهر دیگری ببرد, ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و 
اگر زکات تلف شود. ضامن است. 

«مساله 101 2» بنابر احتیاط 9 اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن 
گندم, جو, کشمش و خرمایی که برای زکات می د هد باخود آمنت: 
«مساأله 2 2 مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را 
که از او گرفته به او بفروشد, ولی اگر خود مستحق بخواهد بعد از قیمت 
گذاری آن, چیزی را که گرفته بفروشد. کسی که زکات را : به او داده, در 
خریدن آن بر دیگران مقدّم است. 

«مساأله 103 2» اگر شك داشته بااشد که زکات بر او واجب شده پا نه, 
لازم نیست آن را بپردازد و اگر شك کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده 


یا نه. در صورتی که عین مال زکوی موجود باشد. باید زکات را بدهد, 
وگرنه وجموب پرداخت آن خالی از اشکال نیست, چه مربوط به همان سال 
باشد يا سال‌های گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهای گذشته باشد و 
عادت وی این باشد که در هر سا در وقت معینی زکات اموال خود را 
بپردازد, بعید نیست که بتواند بنا را بر دادن زکات بگذارد و لازم نباشد که 
دوباره زکات بدهد. 
«مسأله 2104» اگر مالك از پرداخت زکات امتناع نماید. مستحق 
نمی‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر 
اين که از حاکم شرع جامع‌الشرایط اجازه بگیرد. 
«مسأله 5 فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقداز آن ضلح کند: یا 
چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید يا زکات را از مالك 
بگیرد و به او ببخشد. 
«مسأله 2106» انسان می‌تواند اترخال زکات: فر آن: کناب دیتی, با کنات 
دعا بخرد و وقف نماید, اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرح 
آناننر اهواحت: استت, رهظ بر آن که مضاجت: دیتیع. بزای. موم فردم 
داشته باشد و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد. 
«مسأله 7 انسان نمی‌تواند از زکات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر 
کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به 
«مساأله 08 فقیر وه برای رفتن به ححّ و زیارت و مانند اینها 
زکات بگیرد. 
«مسأله 9 اگر مالك, فقیر را وکیل کند که زکات مال او را بدهد, 
چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالك این بوده که خود آن فقیر از 
زکات برندارد, نمی‌تواند چیزی از از را برای خودش بردارد و اگر بداند 
قصد مالك این نبوده, می‌تواند برای خودش هم ز کات را بردارد. 
«فتساله 10 2»* ار گاو, گوسفند, طلا و نقره را بابت زکات 
بگیرد, چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع 
تور با زکات آنها را بدهد. 
۳9 1 2» اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك 
باشتد یکی اشانان زر کات قسفت وه رادشه مسعد‌مالن را تسم کننه: 
حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده, تصلاف او در سهم 
اشکال ندارد. 
«مساله 2112» کسی که خمس پا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و 
مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد, چنانچه نتواند همه آنها را 
نذهته آخر مالین که خمشن :با زکات آن واختب شدن از ین نرفته باشد, باید 
دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد. پرداخت 


واجبات دیگر غیر از نذر و کقاره را بر آن دو مقدذم می‌کند و بنابر احتیاط 
«متماله 3 کسی که خمس يا زکات ۷ 
ار فتزه وروارانی آم‌بزای هه ابا کافی‌هاسم جانعم‌سالی که موه 
زکات ان واجب شده از بین نرفته باشد, باید دادن خمس پا زکات را مقدذم 
کنند و بقیه مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالی که خمس و زکات 
آن واجب شده از پین رفته باشد, باید مال او را به تمام موارد به نسبت 
عت ها شم فا اک هس اس رات ات سوه 
هزار تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی هزار تومان است. 
باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهکاری او 


بدهند. 
«مسأّله 2114» کسی که مشغول تحصیل علم است و خرج تحصیل خود 
را ندارد ولی چنانچه تحصیل نکند, می‌تواند برای تامین معاش خود کسب 
سهم سبیل الله به وی زکات داد. 


زکات فطره 


«مسأله 2115» کسی که هنگام غروب شب عید فطر, بالغء عاقل و 
هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست.: باید برای خودش و کسانی 
که نان‌خور او هستند, هر نفر يك صاع که تقریبا سه کیلو گرم است., از 
غذایی که در شهر و منطقه او متعارف است. به مستحق بدهد و اگر پول 
آن را هم بدهد, کافی است. 

«مساله 42116 اکر کی هام غروي شب عید فظر خیوانهباشه کات 
فطره بر او واجب نیست. 

مورا[ 7 2 اگر پیش از غروب. بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد پا 
فقیر غنی شود, در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد, باید 
زکات فطره را بدهد. 

«فشاله: 02110 .: کات قرو سر کافری, که .هد از غروب شب عید فطر 
مسلمان شده, واجب نیست, ولی لها نی که شیعه نبوده, اگر بعد از 
دیدن ماه شیعه شود باید زکات فطره را بدهد. 

«مشالد ۱19 02 اک کشت به هام رنب تب ین بن‌فوتن ناهد ولی 
قبل از ظهر روز عید به هوش بیاید, بنابر احتیاط واجب باید ز کات فطره را 
بپردازد؛ ولی کسی که به هنگام غروب شب عید بقیّه شرایط وجوب زکات 
فطره را ندارد, چنانچه قبل از ظهر روز عید آن شرایط را دار شود 
احتیاط مستحب آن است که زکات فطره را بپردازد. 

#فتسا اه 0 1 2» کسی که می‌خواهد قیمت زکات فطره را بیردازد 5 
چنانچه قيمت‌ها به حسب زمان و مکان مختلف باشند - قیمت همان مکان 
«مساله 2121» کسی که مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد 
و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تامین 
کند, فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست. 

«مساله 42122 انسان باید قطره: کساتی, را که در غروب شب عید فطر 
نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد. کوچك باشند يا بزرگ. مسلمان باشند یا 
کافر, دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه, در شهر خود او باشند یا در 
شهر دیگر. 

شا اد 2123« از کشی همزمان نان‌خور دو نفر حساب شود فطره او 
بنابر احتیاط واجب, 9۰ بر آن دو نفر واجب است. 

«شت [خ 24« اگر کسی را که نان‌خور او است و در شهر دیگر است و 
کل که که اما او فان موی ی ات مان اد اد که 


فطره را می‌دهد. لازم نیست خودش فطره او را بدهد. 
«مساله 2125» فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بر 
صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌ شود بر میزبان واجب است. 
«متتاله 60 2« اگر میهمان پیش از غروب شب عید بر صاحبخانه وارد 
شود ولی پیش او غذا نخورد, احتیاط واجب آن است که هم میهمان فطربه 
خودش را بدهد و هم صاحب‌خانه فطریه او را بپردازد. 
«مسأله 2127» اگر کسی را مجبور کنند که مخارج شخص دیگری را 
بپردازد, واجب بودن فطریه او بر وی محل اشکال است. 
«مساله 2128» فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد 
می‌شود, بر صاحبخانه واجب نیست, اگرچه پیش از غروب او را دعوت 
کرده باشد و در خانه او هم افطار کند. 
«مسأله 2129» اگر انسان کسی را برای کاری اجیر نماید و شرط کند که 
۱ 9 ۱ ۱ ۵ 9 او 
تِِ شود. باید فطره او را بپردازد؛ ولی اگر اجیر در زندگی مستقل 
- نظیر کارمندان ادارات و کارگران کارخانه‌ها - باید زکات فطره را 
ح 10 بدهد و بنابر احتیاط واجب حکم سربازان پادگان‌ها نیز همین است. 
«مسأله 0 ففقیری که فقط به اندازه يك صاع - که تقریباً سه کیلو 
است - کتذم: و:مانند آن-دارده مشتحب است کات فطظره:را بدهد و چنانچه 
عائله‌ای داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد, می‌تواند به قصد 
فطره, آن يك صاع را به یکی از افراد عائله خود بدهد و او هم به همین 
قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر پرسد و بهتر است نفر آخر, 
چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خود آن خانواده نباشد و اگر یکی 
ان اما تفه پاش ااظ ان است که اسرا رو دادن زکات فطره 
داخل نکنند و چنانچه ولیث صغيیر از طرف او قبول نماید, باید آن زکات 
خر | سر هس سا نی نمی اند ارمراات و هو 
بدهد. 
«فساله 02131 آکر کی هد ان طروتب. نیت غید فقطر تفدار شوویا 
کسی نان‌خور او حساب شود واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه 
مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید, 
نان‌خور او حساب می‌ شوند؛ ندهد. 
«مساله 132 2» اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور 
کس دیگر شود, فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است؛ مثلا 
اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود. شوهر باید فطره او را بدهد. 
«مسأله 3 کسی که دیگری باید فطره او را بدهد؛ واجب بیست 
فطره خود را بدهد. 
تساه 0۵12۶ کر قاری مان یواست ماه فظری ۱ 


ندهد, بر خود انسان واجب نمی‌شود؛ ولی چنانچه کسی که فطریه انسان 
بر او واجب است. فراموش نماید که آن را بدهد؛ احتیا ط واجب آن است 
که خود انسان فطریه را پرداخت نماید. 
«مسأله 2135» اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است. خودش 
فطره را بدهد. از کسی که فطره بر او واجب شده, ساقط نمی‌شود. 
«مسأله 6 اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است. خودش 
قطر ی را از طارک ها از او ارم کر باشد, کفایت می‌کند, 
«فتشاله ۰137 زنی که ۳ مخارج او را نمی د هد, چنانچه نان‌خور 
کس دیگری باشد, فطره اش بر آن کس واجب است و اگر بان خر کس 
ديگري نباشد, در صورتی که فقیر نباشد, باید فطره خود را بدهد. 
ین 8 2» کسی که سید نیست, نمی‌تواند به سید فطره بدهد و 
چنانچه دهنده فطربه سید نباشد ولی نان خور او سید باشد یا بر عکس. 
بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند فطریه او را به سید بدهد. 
تساه 90 »> فطره طفلی که از مادر پا دایه شیر می‌خورد, بر ِ 
کسی است که مخارج مادر يا دایه را می‌دهد. البته چنانچه کسی مادر با 
دایه را برای شیر دادن اجیر کرده باشد, فطریبه طفل بر عهده اوست. 
هرچند کس دیگری نفقه مادر یا دایه را ِِِ ولی اگر مادر یا دایه 
مخارج خود را از مال طفل بردارد. فطره طفل بر کسی واجب نیست. 
«مساله 2140» انسان حتّی اگر مخارجح زن و فرزندان خود را از مال 
خرام نیز بدهد, دادن قطریه آنان بر او واجب است و باید قطره آنان را اژ 
مال حلال بدهد. 
«مسأله 2141» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد, بنابر احتیاط 
واجب باید فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند, ولی اگر پیش 
از غروب بمیرد. واجب نیست فطره او و زن وفرزندان او را از مال او 
بد هند. 
مصرف زکات فطره 
«مسأله 2142» اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً 
برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است, ولی احتیاط مستحب آن 
است که زکات فطره را فقط به فقرای شیعه بدهند. 
«مسأله 3 اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد, انسان می‌تواند فطره را به 
مصرف او برساند يا به واسطه دادن به ولی طفل, ملك طفل نماید. 
دش[ 4 2» فقیری که فطره به او می د هند؛ لازم بیست عادل باشد, 
ول اختباظ. واختب. آن-اشت: که به و انخوان و کی که آشکارا قرتعت 
گناه کبیره می‌ شود فطره ندهند. 
«مساله 2145» به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند. نباید 


فطره بدهند. 

«مشاله 6 احتیاط واجب آن است که به يك فقیر بیشتر از مخارج 
سال او و کمتر از يك صاع - که تقریباً سه کیلو گرم است - فطره ندهند؛ 
مگر آن که کر وهی از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد بةه_ همه آنان 
فطریّه بدهد و به هر يك از آنان يك صاع از فطریه نرسد. 

ماه 7 2»* اگر از جنلسی که قیمت آن دو برابر قیمت معمولی آن 
است., فلا از امین که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است, 
نصف صاع (حدود 5/1 کیلو گرم) بدهد کافی نیست و بنابر احتیاط واجب. 
آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی‌تواند بدهد. 

«تیا لت 8 2»* انسان نمی‌تواند نصف صاع را از يك جنس هلا" گندم - و 
نصف دیگر آن را از جنس دیگر - مثلاً جو - بدهد و بنایر احتیاط واجب, آن 
را به قصد قیمت فطریه هم نمی‌تواند بدهد. 

«مسأله 9 بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند جنس معیوب را حثی به 
عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلکه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با 
پول رایج بپردازد. 

«مسأله 2150» گندم يا چیز دیگری که برای فطره می‌دهد., باید با جنس 
دیگر يا خاك مخلوط نباشد, يا اگر مخلوط باشد, چیزی که مخلوط شده به 
قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد. در 
صورتی صحیح است که خالص ان به يك صاع (سه کیلو گرم) برسد. ولی 
اگر مثلا يك صاع گندم با چند کیلو خاك به گونه‌ای مخلوط باشد که خالص 
کردن ان احتیاج به خرج يا کاری بیشتر از متعارف داشته باشد, دادن آن 
کافی نیست. 

«مساله 2151» مستحب است در دادن زکات فطره. ابتدا خویشان فقیر 
خود را و بعد همسایگان فقیر خود را و بعد اهل علم فقیر را بر دیگران 
مقدم دارد؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند. مستحب است 
آنها را مقذم کند. 

0 2152« اگر انسان به گمان اين که کسی فقیر است به او فطره 
تفه وه رقم مد که اقفر تبووه سکم آن منت کم اسشت کضتور مسا له 
6 گذشت. 

«مسأله 2153» اگر کسی بگوید: «فقیرم», نمی‌شود به او فطره داد مگر 
آن که انسان از ظاهر حال او اطمینان پیدا کند که فقیر است. یا بداند که 
قبلاً فقیر بوده است. 


مسائل متفرّقه زکات فطره 


«مسأله 2154» انسان باید زکات فطره را به قصد قربت, یعنی برای 
انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالا - 
نت دادن فطره نماید. 

نا له 55 21« اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد, صحیح نیست: 
ولی می‌تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عید, فطره را بپردازد و 
چنانچه پیش از رمضان يا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن 
که فطره بر او واجب شد. طلب خود را بابت فطره حساب کند, مانعی 
ندارد. «مسأله 6 > کنتیت که فطره چند نفر را می د هد؛ لا زم نیست 
همه را از يك جنس بدهد؛ پس اگر مثلا فطره بعضی را از گندم و فطره 
بعضی دیگر را از جو بدهد, کافی است. 

تسا[ 7 کسی که نماز عید فطر می‌خواند, بنابر احتیاط واجب باید 
فطره را پیش از نماز عید بدهد, ولی اگر نماز عید نمی‌خواند, می‌تواند 
دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد. 

«مسأله 8 اگر فطره را کنار بگذارد نمی‌تهاند آن. را بزای. خود 
بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد. 

مسا 9 اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کتاز بکذاون: 
چنانچه آن را تا ظهر روز عید به مستحق ندهد, باید هر وقت آن را می‌دهد, 
نیت فطره نما یبد 

فعننا لد 210 اگر ۱ که دادن زکات فطره واجب است, فطره را 
ندهد و کنار هم نگذارد, احتیاط واجب آن است که بعدا بدون این که نت 
ادا یا قضا کند, فطره را بدهد. 

«مسأله 1 اگر مالی که برای فطره کنار گذاشته از بین برود, چنانچه 
دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تخیر انداخته باشد, باید عوض 
آن را بدهد, مگر آن که برای تاخیر انداختن: غرض صحیحی داشته باشد و 
اگر دسترسی به فقیر نداشته, ضامن نیست, فکر ان. که در نکهداری آن 
کوتاهی کرده باشد. 

«مسأله 2 در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد, 
اگر در محل خودش مستحق پیدا شود, احتیاط واجب آن است که فطره را 
به جای دیگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر خود, آن را به جای دیگر 
برد و تلف شود باید:گوض آن.را ندهد. 


خرید و فروش 


احکام خرید و فروش 


بر اساس احکام اسلام, باید به آبادی دنیا و رفاه خانواده و جامعه, کمال 
توجه را داشت و با دیدگاهی آخر فجن و. عادلانه. و یز با تذبین و آحاهی از 
احکام معاملات. به تجارت و زراعت و کسب حسنات دنیا و رشد اقتصادی 
و وسعت در رزق و معاش رسید. در روایت ت آمده است که تجارت موجب 
توانگری و فزونی عقل وعزت است(33) و نیز آن گنت که به جهت 
بی‌نیازی از فرده و هیر خانواده و نیکی , نف هفشایحان به ظلت: ریا رود 
در روز قیامت چهره‌ای چون ماه درخشنده خواهد داشت(34) و نیز در 
روایات؛ بازرگانان و کسبه , به آموختن فقه و پرهیز از ربا و زاشتگویین و 
مدارا امر شده‌اند(35). 


«مسأله 2240» یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است, 
لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری‌ها در قیمت جنس فرق 
نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده. اگر 
پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند, بپذیرد. 

«مسأله 1 گر انسان نداند معامله‌ای که انجام داده صحیح است با 
باطل, نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید؛ ولی چنانچه در هنگام 
معامله. احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله در صحت ان شك کرده. 
تصرف او در آن مال اشکال ندارد و معامله صحیح است. 

«مساله 2 کسی که مال ندارد و مخارجی مثل خرج زن و بچه بر او 
واجب است, باید کسب و کار نماید و برای کارهای مستجب,؛ مانند بهبود 
زندگی زن و فرزندان و دستگیری از فقراء کاسبی کردن مستحب است. 


معاملات مکروه 


«مساله 2243 :برعی معاملات فکرهه از این فراز ارت" 
قضابی, کفن فروشی, , معامله با مردمان پلست؛ معامله بین اذان صبح ۳ 
اوّل آفتاب, کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دادن, 


برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد آن را بخرد, داخل معامله او 
شدن. 


معاملات باطل 


«مسأله 4 در چند مورد معامله باطل است: 

اول: خرید و فروش عین نجسی که از آن منفعت حرام برده می‌شود, مثل 
مشروبات الکلی؛ ولی خرید و فروش چیزهایی مثل مدفوع جهت کود 
کشاورزی و سک شکاری تعلیم دیده و خون انسان برای تزریق به بیمار که 
منفعت حلال دارند. اشکال ندارد.. _ ۱ 

دوم . : خرید و فروش مال غصبی, مگر آن که صاحب ان معامله را بپذیرد. 
سوم: خرید و فروش چیزهایی که مالیت و ارزش عقلایی ندارند. 

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد, مثل آلات قمار. 
پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد و «غشن» در معامله - یعنی فروختن 
جنسی که با چیز دیگری مخلوط است, در صورتی که آن چیز معلوم نباشد 
و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل شیری که در آن آب ريیخته است - 
حرام است. از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که 
فرمایش را سه بار تکرار فرمودند) و هر که با برادر مسلمان خود غشٌ 
کند, خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به 
خودش واگذار می‌کند.»(36) 

«مساأله 5 فروختن چیز پاکی که نجس شده 3 اب کشیدن آن ممکن 
است. اشکال ندارد. ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد, بنابر 
احتیاط واجب باید فروشنده نچس بودن 11 را به او بگوید. 

تما له 226 اگر چیز پاکی که آشه کشیدن آن ممکن نیست؛ مثل روغن؛ 
نجس شود, چنانچه خریدار آن را برای خوردن بخرد., معامله باطل و عمل 
حرام است و اگر برای کاری بخواهد که شرط آن پاك بودن نیست؛ مثلا 
بخواهند نفت نجس را بسوزآنند, فروختن آن اشکال وان 

خمساله. 22247 صعامله دارفیی: که عبن آن. نختن. استت.: در سور 
ضرورت و انحصار, اشکال ندارد. 

«مساله 2248» خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی که از 
عفاات تس سای مار ار نس تن نما فعلوم اد از 
ندارد و همچنین شربتی که به عنوان دارو از کشورهای غیر اسلامی وارد 
می‌ شود ِ هرچند بعضی از اجزای ان نجچس باشد اگر جایگزین نداشته 
باشد, معامله آن جایز و صحیح است؛ ولی روغنی که از مردار گرفته 
می‌شود - چه از دست کافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و 
معامله آن باطل است؛ اما زوغتی که معلوم نیست که از مردار گرفته 


شده يا نه و شك در ذبح آن وجود دارد, چنانچه از دست مسلمان گرفته 
شود, پاك و معامله آن صحیح است و اگر از دست کافر گرفته شود نچس 
و معامله 1 باطل است. هکز ان که بداند آن کافر آن را از مسلمان 
خرنده انست. 

«مشاله 229« اگر روباه و مانند ن را به غیر دستوری که در شرع معین 
شده کشته باشند یا خودشر مرده باشد, خرید و فروش پوست آن حرام و 
معامله آن باطل است؛ مگر آن که در آن منفعت عقلایی حلالی وجود 
داشته باشد, مانند اين که با آن لباس تهیه کنند تا در غیر نماز و طواف از 
آن استفاده کنند که در این صورت معامله آن جایز و صحیح است. 

مسا له 50 »> خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالك غیر 
اقتافی,می آوزتد ها ارددست کافر کرفتم م‌نود ال انس ولی: کر 
انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده, خرید و 
فروش آنها اشکال ندارد. 

«مساله 2251» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست 
مسلمان گرفته شور اشکال ندارد, ولی اگر تاره بداند که آن مسلمان 
آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور 
شرع کشته شده يا نه, خریدن آن حرام و معامله آن باطل است. 

«مسأله 2252» اگر گوشت يا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز 
استفاده در مواردی که پاك بودن در آن شرط است., منافع قابل توجه 
دیگری داشته باشند - مانند این که برای خوراك دام و طیور و پا تبدیل آنها 
به کود و مانند آن توسط دستگاه‌های جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرند و 
ای ار 
اشتماده کنند - طاهر ]رید و فروش آنها به هس قصد اشکال ندارد. 
«مسأله 2253» خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین 
خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشکال ندارد, مگر این که گرفتن 
خون برای خون دهنده ضرر قابل توجچه داشته باشد. 

«مسأله 2254» وزن يا حجم خونی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد, 
باید معلوم باشد, ولی در صوربی که وزن و مقدار از را ندانند, می‌توانند 
مصالحه نمایند. 

«مسأله 2255» انسان می‌تواند بعضی از اعضای خود را مانند کلیه, برای 
پیوند بهشخحصض دیگری .یفر‌وننند, .به: شرط آن که برای.خود او ضرز قابلن 
توجهي نداشته باشد. 

«فشا له 6 > خرید و فروش مست کننده‌ها و مواد مخدر» حرام و 
عامله آعا باحل است: 

«مسأله 7 اگر قصد خریدار اين باشد که پول جنس را ندهد, چنانچه 
قصد جدی معامله را داشته باشد, معامله صحیح است. ولفتولن حن را 


«مسأله 2258» اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - 
چه از ال قصد او این باشد يا از ال قصد او این نباشد - معامله صحیح 
است؛ ولی باید مبلفی را که بدهکار است از مال حلال ندهد. 

نام 0 »> خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند يك ب پر کاه باطل 
است. 

«مساله 2260» خرید و فروش آلاتف که که برای خصوص لهو , به کار می‌روند 
و استفاده عقلایی حلالی برای آنها وجود ندارد, حرام و باطل است. 

تالم 1 2»* اگر چیزی را که می‌ شود استفاده حلال از آن ببرند, به این 
قصد بفروشند که آن رز در حرام مصرف کنند, حرام و باطل بودن آن 
معامله معلوم نیست, مگر اين که عرفا فروش آن را کمك رساندن به 
انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد, جایز 
است؛ بنابر این چیزهایی مانند تلوپزیون, ویدئو و دستگاه 
گیرنده ماهواره که زمینه کاربرد حرام نیز دارند, اگر به قصد استفاده حرام 
نباشد, اشکال ندارد و در انگور اگر آن را به این قصد بفزواشتد. که؛از آن 
شراب تهیّه نمایند, معامله آن حرام و باطل است. 

«قسا ل 2 ساختن مجشمه انسان و حیوانات در صورتی که برای 
پزستینن:یا در معرض آن باشد جایز نیست؛ ب ‏ ۱ ۱ 
در هر حال باید اجتناب شود؛ ولی خرید و فروش مجشمه و نیز کالایی که 
روی ان چهره انسان يا حیوان کنده‌کاری يا نقاشی شده, اشکال ندارد. 
«مساله 2263» خریدن چیزی که از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه 
معامله باطل تهیّه شده, باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر کسی 
آن را بخرد, باید به صاحب اصلی آن برگرداند. 

«مسأله 4 »> اگر روعنی را که با پیه مخلوط است بفروشد, چنانچه آن 
را معین کند, فثلا مجویهه «اين يك کیلو روغن را می‌فروشم », مشتری 
میتوانن ماه را مه همج و وی آکرآن راامعن کم که بلق کیاه 
روغن بفروشد و بعد روعغنی را که پیه دارد بدهد, مشتری می‌تواند آن 
روغن را پس بدهد و روعن خالص مطالبه نماید. 

۹-00 265 اگر مقداری 0 را که با وزن پا پیمانه می‌فر وشند, 
به زیادتر از همان جنس بفروشدر 1 مثلاً يك کیلو گندم را به يك کیلو و نیم 
گندم بفروشد, ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است که 
انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند.(37) بلکه اگر یکی از دو جنس 
سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با 
یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند, چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد 
بگیرد, باز هم ربا و حرام است؛ تتیق آکو ضنی شالم را مهد و رمنشتر آن آن 
مت کته کیرد با بونم درکه یات را بدهد ق سر از آنریرنم تامرغوت 


بگیرد يا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد, ربا و 
حرام می‌باشد. در معامله ربوی علاوه بر ان که مقدار زیادی حرام است, 
«مسأله 26« اگر چیزی ی اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که 
می‌فروشد, مثلا يك کیلو گندم را به يك کیلو گندم و يك ریال پول بفروشد, 
باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد. ولی شرط کند که 
خریدار عملی برای او انجام دهد, ریا و حرام می‌باشد. 
«مسأله 7 اگر چیزی مثل پارچه را که با متر و ذرع می‌فروشند یا 
چیزی مثل گردو و تخم مرغ را که با شماره معامله می‌کنند, بفروشند و در 
مقایل: از .همان جتشر زیادنز بخیرزند»< متا دم تا تم مر غ ندهند ونبازدم تا 
ِِ ی يك متر پارچه را بفروشند و يك متر و بیست سانتیمتر پارچه 
ض آن بگیرند - اشکال ندارد. 
0 8 جنسی که در بعضی از شهرها با وزن يا پیمانه آن را 
می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره آن را معامله می‌کنند, او و 
شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند, در مقابل فروش آن از همان 
جنس زیادتر بگیرند, ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست. 
«متشا لد 909 > اگر چیزی که می‌فروشد و عوضی که قق کترد از يك 
جنس نباشند, گرفتن زیادی اشکال ندارد؛ پس اگر يك کیلو برنج بفروشد و 
دو کیلو گندم بگیرد, معامله صحیح است. 
متا[ ۰20 اگر جنسی که می‌فروشد و عوضی که می‌گیرد از يك چیز 
غفل. آهده- با شتد: بابد .دز معامله زیادی نعیرد<بتنن. اک يك کیلو ماشت 
بفروشد و در عوض آن سم ی کر ربا و حرام است و 
احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس ۳۹ 
می‌کند, زیادی نگیرد. 
«مسأله 2271» جو و گندم در «ربا» يك جنس حساب می‌شوند؛ پس اگر 
يك کیلو گندم بدهد و يك کیلو و نیم جو بگیرد, ربا و حرام است و نیز اگر 
اه میحر خر ری بر کل کی وچ را 
گرفته و بعد اه فتت. نوم .را م هه مان است که زیادی گرفته و 
حرام می‌باشد. 
#مساله #72272 اکن تیزم یه یکی از مرف باه هن دم رف معا اه 
اضافه کنند که از بیع مثل به مثل خارج شود تفاوت وزن يا پیمانه دو طرف 
معامله موجب ربا نمی‌شود؛ مثلا اگر دو کیلو گندم بد را به ضمیمه مقداری 
پارچه به يك کیلو گندم خوب بفروشند, اشکال ندارد. 
ونان 73 معامله ربوی با کافری که در کشور مسلمین زد کون 
می کند جایز نیست؛ ولی چنانچه معامله ضصورت بکیز د: ربایی که از او 
کوفته ات ال ارت اه کافری کهور سای ارام را رف اه 


و معامله ربوی با او بدون اشکال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی 
و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگيرند. 

«مساله 2274» خرید و فروش پول‌های غیر همجنس نظیر معامله «ریال» 
در مقابل «دلار» یا «پوند» و يا غیر آن, اگر به قصد فرار از ربای قرضی 
نباشد اشکال ندارد. 


شرایط فروشنده و خریدار 


«مسأله 5 برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد: 

اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را 
بیهوده مصرف نکنند و اکز سفیه باشند معامله آنها نافذ بیست» هر چند 
حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته 
باشند؛ پس اگر مثلا کسی به شوخی بگوید: «مال خود را فروختم». معامله 
ای ی کت ار ی ره ی مه ار 
عفض آن باشند یا مثل پدر و جذد صغیر, اختیار مال در دست آتان باشد و 
حکام اینها در فتسائل اننده گفته خواهد شد. 

«مساله 2276» معامله با بچّه نابالغ غیر ممیز باطل است. اگرچه پدر با 
وا اه اه ها و 
کالای کم قیمتی را که معامله ان برای بچه‌ها متعارف است معامله کند, 
اشکال تدارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و 
جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خربدار بدهد و پول را به 
وا مها الا صر اه راد 
معامله صحیح است. ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که 
طفل کالا و پول را به صاحب آن می‌رساند يا صاحب پول یا کالا اذن داده 
باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند. 

«مسأله 2277» اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد, با چیزی را به او بفروشد, 
باید جنس يا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحب آن 
رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم 
وسیله‌ای ندارد, باید چیزی را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آزن بات 
مظالم بدهد؛ * ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد, باید به ولث 
او برساند و اگر او را پیدا نکرد, به حاکم شرع بدهد. 

«مساأله 2278» اگر کسی با بچّه نابالغ معامله کند و جنس يا پولی که به 
۱ از بین برود, تسس یم نمی‌تواند از بچه یا 
0 #2709« اگر #۳ ۳۷ فروشتتده اس معامله مجبور کنند, چنانچه 
بعد از معامله راضی شود و بگوید: «راضی هستم , متا ملم. نیع آمنت؛ 
ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند. 

«مسأله 2280» ااکز انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه 
صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد, معامله باطل است. 
امن لد 1 پدر طفل, جدٌ پدری او و وصین آنها و همچنین حاکم شرع 


ی ی و ما ار و وه که سای اور ار 
خعف وهای کمقیان ار اوه واه وه هن آما مد اه ام ادامه 
داشته است نیز همین است. 

معا 1ج ۰292« اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش.: 
صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد, معامله صحیح است و 
اخیاط‌واخت آن است که متفری و خاحب عال دزرتفعیی کم برآیحسن 
و عوض ان در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال 
حاصل شده, با یکدیگر مصالحه کنند. 

«مساله 2283» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد آن که بهای آن, از 
آن خودش باشد آن را بفروشد, چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند, 
خالم ال ات رل ارسات ی که عال سا خصت: رمحا 
نماید, معامله صحیح است. 

«مساأله 24« اختبا ر مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست 
و برای خود نماینده 1 1 قرار نداده, با حاکم شرع جامع‌الشر ایط است 
تا مطابق مصلحت در ان تصرف نماید. 


شرایط مورد معامله و بهای آن 


«مسأله 2285» کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن 
یمس هی 
اول: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: 
بتوانند آن را تحویل دهند» بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح 
نیست. سوم: : آن ویژگی‌هایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و 
بهای آن تفاوت می‌کند, تعیین گردد. چهارم: بنابر احتیاط خود کللا را 
ی اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ 
پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه 
جای پول. منفعت ملك خود را بدهد, مثلاً فرشی را از کسی 
بخرد و عوض آن منفعت یك ساله ملك خود را به او واگذار کند, اشکال 
ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه 
می‌باشند, مانند حق تالیف, جایز است و احکام اینها در مسائل اینده گفته 
خواهد شد. 
اهتنا 6 »> کالابی را که در شهری با وزن پا پیمانه معامله فف کتز 
باید با وزن و پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را 
ی که با دیدن معامله می‌کنند, با دیدن خریداری نماید. 
0 با پیمانه هم 
ِِ معامله کرد؛ مثلا اگر می‌خواهد ده من گندم بفر وشد, با پیمانه‌ای 
که يك من گندم می‌گیرد, ده پیمانه بدهد. 
«مسأله 8 اگر یکی از شرطهایی که گفته شد, در معامله نباشد, 
معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال 
یکدیگر تصرف کنند, تصرّف آنها اشکال ندارد. 
«مسأله 9 خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند 
اشکال ندارد, ولی استفاده از آن ملك در مدذّت اجاره, از آن مستاجر است 
و اگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده‌اند با به. مان این که میت 
جاره کم است., ملك را خریده باشد, پس از اطلاع می‌تواند معامله را به 


هم بز 

0 0 مهرگاه خریدار کالا را برای دیدن يا تصمیم گرفتن از 
فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود. در صورتی که صاحب 
مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد پا خریدار در حفظ آن 
افراط و تفریط کرده باشد. باید عوض آن را به صاحبش بپردازد. 

تامتتبا له 21 اگر کسی در کالا یا عوض آن حلّی داشته باشد. مثل این 


نفروشد وا کشت ق جاهل با شندن بش از اکاهی:می‌تواتد معاصله راب هم 
بزند. 


خرید و فروش اموال وقفی 


«مسأله 2292» معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر آن چیز 
به گونه‌ای خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آنها وقف شده 
از آن ببرند, مثلاً حصیر مسجد به گونه‌ای پاره شود که نتوانند روی آن نماز 
بحهانتن. فروسن ان اسکال ندارده در صفرنی که سکن باشتم باید تنعل آن 
را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزديك‌تر 
باشد. 

«مسأله 2293» هرگاه بین کسانی که مالی را برای آنان وقف کرده‌اند به 
گونه‌ای اختلاف پید | شود که اگر مال وقفی را نفروشند, گمان آن برود که 
قال نا خانی تلف نون می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم 
تقسیم نمایند, ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف 
شود لازم است آن موقوفه به مال دیگری تبدیل و یا با پول فروش رخ 
مال دیگری خریداری شود و به جای مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل 
وقف گردد. 

«مسأله 4 چانچه چیزهایی همچون فرش, وسایل چای و لوازم 
صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد. مدارس و حسینیه‌ها برای آنجا وقف 
شده باشند, فروش آنها جایز ز نیست و چنانچه آن چیزها را به آنجا تمليك 
کف با شرید: ای وا اس هر و 
مصلحت موقوفه باشد, می‌توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل کنند و یا به 
فروش برسانند. 


صیغه خرید و فروش 


2 


تاش |[ 5 »> در خرید و9 فروش لا زم نیست صیعه عربی بخوانند, مثلا 

اگر فروشنده به فارسی بگوید: «اين مال را در عوض این پول فروختم» و 

مشتری بگوید: «قبول کردم» ۳ صحیح است. ولی خریدار و 4 

باید قصد انشاء داشته باشند, یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید 
فروش باشد. 

تا 6 اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند. ولی فروشنده در 

مقابل مالی که از خریداز فی کیرد مال خود را ملك او کند و آو هم بگیرد, 


خرید و فروش میوه‌ها 


تشاد 227« فروش میوه‌ای که گل آن ريخته و دانه بسته و به گونه‌ای 
شده که معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است, پیش از چیدن صحیح 
است و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشکال ندارد. 

«مسأله 228« اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت اسشت, پیش از آن که 
1 آن بریزد بفروشند, باید چیزی را که دارای مالیت و قابل فروش 
جداگانه است و می‌تواند ملك فروشنده باشد, به نم ار ضمیمه نمایند. 
«مسأّله 2299» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده, بر درخت بفروشند 
اشکال ندارد, ولی نباید عوض آن را خرما بگيرند. 

«فاله 62300 فر وحن خبار ۵ ساتمحان ب اند آها که انیا سای 
چند مرتبه چیده می‌شود, در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشند و معین 
کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند, اشکال ندارد. 

متا[ 1 2» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته, به چیز 
دیگری غیر از گندم و جو بفروشند, اشکال ندارد. 


انواع معاملات 


ول: معامله نقدی 

«معامله نقدی» آن است که در تحویل کالا و عوض آن مذت شرط نشده 
باشد. 

«مسأله 2 اگر جنسی را به طور نقد بفروشند, خریدار و فروشنده 
بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل 
بگیرند و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به انن. است که آن زا در اختیار 
خریدار بجدار ند به گونه‌ای که بتواند در آن تصرف کند و تحویل فرش و 
لباس و مانند اینها به این است که آن را به گونه‌ای در اختیار خریدار 
بکذا کد که آکر نخواهد ارت را باه مرت مره فره شاه حلر ری کید 

دوم . : معامله نسیه 

«معامله نسیبه >> آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسیارد, ولی قرار 

بگذارند خریدار بهای :۱ در وقت دیگری به فروشنده بدهد. 

«مساأله 2303» در معامله نسیه باید مدذّت کاملاً معلوم باشد. پس اگر 
جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آ ,۱ بگیرد, چون مت کاملا معتن 
نشده, معامله باطل است. 

«مسأله 2304» اگر کالایی را نسیه بفروشد. پیش از تمام شدن مدّتی که 
قرار گذاشته‌اند: تمی‌تواند عوض آن زا از خزیدار مطالبة تمایند. ولی اکر 
خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد, فروشنده می‌تواند پیش از تمام 
شدن, مدّت. طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید. 

«مسأله 5 اگر کالایی را نسیه بفروشد. بعد از تمام شدن مذتی که 
قرار گذاشته‌اند, تِِ عو ض آن را از خریدار مطالبه نماید, ولی اگر 
خریدار نتواند بپردازد, , باید به او مهلت دهد. 

«مسأله 2306» اگر , به کسی که قیمت کالایی را نمی‌داند,. مقداری نسیه 
بدهد و قیمت آن را به او نگوید, معامله باطل است؛ ولی اگر به کسی که 
قیمت نقدی کالابی ۳ می‌داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کف لا" بگوید: 
«کالابی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی يك ریال از قیمتی که نقد 
می‌فروشم گران‌تر حساب می‌کنم» و او قبول کند, اشکال ندارد. 

«مساله 307 2» کسی که جنسی نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن 
مهلتی را قرار دادم اکر مثلا بعد از کذشتن. تصف.هدت: مقداری از طلب 
خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد, اشکال ندارد. 

سوم: معامله سَلف 

«معامله سَلف» (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام 


معامله, بهای کالا را بپردازد و کالا را که کی و به ذمّه فروشنده است, در 

زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد. 

«مساأله 8 2»* در معامله ات اگر مثلاً بگوید: «اين پول را ی 

بعد از شش ماه فلان کالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول کردم». یا 

فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان کالا را فروختم که بعد از شش ماه 

یل بدهم؟, معامله صحیح است. 

«مساله 309 2» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض 

آن را پول طلا و نقره بگیرد. معامله باطل است؛ ولی اگر کالایی را سلف 

بفروشد و عوض آن را جنس دیگری يا پول بگیرد. معامله صحیح است و 

احتیاط مستحب آن است که در عوض کاألایی که می‌فر وشد, پول بگیرد 

وجنس دیگری نگیرد. 

شرایط عامله بای 

شمساله 10 معامله سلف شش شرط دارد: ۳ 

اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه انها فرق می‌کند معین 

نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست. بلکه همین اندازه که مردم ِ_ 

خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ و و 

نمی‌شود خصوصیات آنها را به گونه‌ای معین کرد که برای مشتری مجهول 

نبوده و معامله غرری نباشد. باطل است. 

دوم . پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا| شوند, خریدار تمام 

قیمت را به فروشنده بد هد پا به مقدار پول آن؛ از فروشنده طلبکار باشد 

و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد. اگرچه معامله به آن مقدار صحیح 

است, ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم . 

مت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: «در فصل بهار کالا را 

تحویل می‌دهم», چون مدّت کاملاً معین نشده, معامله باطل است. 

چهارم: وقتی را برای تخویل کالا معین کنند که ذر آن وقت: به قدری از آن 

وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند, کالا نایاب نخواهد بود. . 
پنجم: محل تحویل کالا را معین نمایند. ولی اگر از سخنان آنان محل آن 

را 

شبشتم : : وزن يا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن 

معامله می‌کنند, اگر سلف بفروشند اشکال ندارد, ولی باید مثل بعضی از 

اقسام گردو و تخم مرغ, تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن 


«مساله 311 2» انسان نمی‌تواند جنلسی را که سلف یه پیش از سر 
رسیدن مدات تحویل آن بفروشد و بعد از سر رسید مدت, تا وقتی که ان 
را تحویل نگرفته است؛ فروختن آن فقط به خود فروشنده بی‌اشکال است. 


«مسأله 2312» در معامله سلف اگر فروشنده کالایی را که قرارداد کرده, 
تحویل بذهده مشتر ق «باید فتول کند.و نیر اکر بهتر. از انچه را قرار, گذاشتته 
بدهد, یعنی این که جنس تحویل داده شده, همان اوصاف را به طور 
کامل‌تری دارا باشد. مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را که بر 
آن توافق شده بوده نداشته باشد, لازم بیست آن را قبول کند, حنی اگر 
دارای شرایط دیگری باشد که بهتر از آن شرایط باشند. 

«مسأّله 3 اگر کالایی که فروشنده تحویل می‌دهد پست‌تر از کالایی 
باشد که قرارداد کرده, تشر قی تواند ان وا فبول نکن 

«مسأله 4 اگر فروشنده به جای کالایی که قرارداد کرده, کالای 
ديگري تحویل بدهد, در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 
تا 15 > اگر کالابی که سلف فروخته در هنگام سر ر سید وقت 
تحویل آن نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند, , مشتری می‌تواند صبر کند ۳ 
اک( 


1 6 2» اگر کالابی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از قدنف آن 
هل ان را سا مه اه ات 


فروش طلا و نقره به طلا و نقره 


«مسأله 7+« اگر طلا را به طلا, یا نقره را به نقره بفروشند, تینکه دار 

بانشتده با پیش یر یی کف وین یکی ار ابا شاد از کی اند 

معامله حرام و باطل است. 

«مسأله 8 2>* اگر طلا را به نقره یا نقره را ؛ به طلا بفروشند, معامله 
است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

«مساله 2319» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند, باید فروشنده 

و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند. کالا و بهای آن را به یکدیگر 

تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند, 

معامله باطل است. 

«مساله 320 2» اگر فروشنده پا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته 

تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند, 

اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است, ولی کسی که تمام مال به دست 

او نرسیده, می‌تواند معامله را به هم بزند. 

متشاد 1 اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره 

خالص و يا مقداری خاك طلای معدن را ند همان مقدار طلای خالص 

بظروشته ,معا مله ال استه ولی قرو ال هرن به‌صلا مخا ن‌طاا به 

نقره به هر صورت اشکال ندارد. 


مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند 


سا له 322 2ص بت هم زدن ماه را در اضطااخ «خیا نمی کونتد ود 
خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: 

اول: آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفزق نشده باشند و 
این حق را «خیار مجلس» می‌گویند. 

93 آن که فروشنده پا خریدار مغبون شده باشد که به آن «خیار عَبن» 
می‌گویند. 

سوم: : در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو يا یکی از آنان و یا 
شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن «خیار شرط» 
قف کونفد: ۳ 

چهارم: فروشنده يا خریدار, مال خود را بهتر از انچه که هست نشان دهد و 
کاری کند که قیمت مال در نظر هردم ژیاد شود که به. ان «خیار تدلیس» 
قف کونتن 

پنجم . : در ضمن معامله انجام يا ترك کاری و يا ویژگی خاصی شرط شده 
باشد, ولی فروشنده يا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت 
دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خیار تخلف شرط» 
ها ۱ 

ششم: در جنس يا عوض ان عیبی باشد که در اين صورت طرف مقابل 
«خیار عیب» دارد. ۱ 

هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده, متعلق به دیگری است که 
او صاحب آن به معامله راضی نشود, خریدار می‌تواند معامله را به هم 
بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری 
از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته, از ان شخص دیگری است 
و صاحب آن راضی نشود, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض 
آن مقدار را از خریدار بگیرد: در این ضورت. اکر عال شخص دیگر با مال 
فروشنده يا خریدار ممزوج باشد, «خیار شرکت» وگرنه «خیار تَبِعّض 
ضصَفقه» وجود دارد. 

هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید, 
بعد معلوم شود به گونه‌ای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری 
می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معیّنی 
را که می‌دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه‌ای که گفته نبوده است. 
فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رویت» 


می‌گویند. 


نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم 
و ۱ ۷ 
بیندازد و شرط تخیر در تحویل کالا هم نشده باشد, فروشنده می‌تواند 
معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوه‌ها 
باشد که اگر يك روز بماند ضایع می‌شود, چنانچه تا شب پول آن را ندهد و 
شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر در تحویل 
جنس هم نشده باشد, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار 
را «خیا ر تأخیر» می‌نامند. 
دهم: در صورتی که حیوانی را خریده باشد. خریدار تا سه روز می‌تواند 
معامله را به هم بزند که به این حق «خیار حیوان» می‌گویند. 
باتهم فروشنده نتوانده کالایی وا که. فر وخته: تخویل دهدن ار .انستین که 
فروخته فرار کند که در اين صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند 
و این خیار را «خیار تعذر تسلیم» می‌نامند و برخی احکام اینها در مسائل 
آینده گفته خواهد شد. 
دسا له 3 اگر خریدار قیمت جنس را نداند يا در هنگام معامله 
غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد, چنانچه به قدری 
گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند و به کمی و زیادی آن 
اهمیت بدهند. می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت 
جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن 
بفروشد, در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و 
او را مغبون بدانند, می‌تواند معامله را به هم بزند. 
«مسأله 2324» معامله «بیع شرط» که در آن مثلاً خانه يك میلیون تومانی 
را به دویست هزار تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده 
سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند, در صورتی که خریدار و 
فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند, معامله صحیح است. 
«مسأله 2325» در معامله «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته 
باشد که حتی اگر سر مدّت پول را ندهد, خریدار ملك را به او پس 
می‌دهد, معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مذت پول را ندهد. حق ندارد 
ملك را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد. نمی‌تواند ملك را از 
ورثه او مطالبه نماید. 
«مسأله 6 اگر چای اعلا را با چای ارزان قیمت مخلوط کند و به 
عنوان چای اعلا بفروشد, چنانچه مشتری هنگام معامله آگاهی به این 

نداشته باشد, وقتی که متوجه شد می‌تواند معامله را به هم بزند. 

«مساأله 2327» اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته عیبی دارد. در صورتی 
که مورد معامله شخصی و معین باشد, مثلا حیوان معینی را بخرد و بفهمد 


او نمی‌دانسته. می‌تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب 
آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب, از پولی که به 
فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالی که به چهار هزار تومان 
خریده, معیوب است, در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و 
قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد, چون فرق قیمت سالم و معیوب 
يك چهارم می‌باشد, می‌تواند يك چهارم پولی که داده - یعنی هزار تومان - 
را از فروشنده پس بگیرد. 

میا له 8 > اگر فروشنده بفهمد در عوضی که به عنوان بهای کالا 
گرفته عیبی هست, در صورتی که عوض در معامله, معین و شخصی باشد, 
چنانچه ان عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته, می‌تواند 
معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در 
مسأله پیش گفته شد پس بگیرد. 

«مشاله 42329 جر بعد آن معامله وین ار خحویل رفن ال غیت در 
آن پید | شود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت 
جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و 
پیش از تحویل گرفتن. عیبی پیدا شود, فروشنده می‌تواند معامله را به هم 
بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد. 
دا سا ی ال ا ووراشط ان وا 
هم نزند, دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد. 

«مساله 331 2» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد - اگرچه 
فروشنده حاضر نباشد - می‌تواند معامله را به هم بزند. 

«مسأله 2 در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد. 
نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 

اول: آن که هنگام خریدن, عیب مال را بداند. دوم . به عیب مال راضی 
شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد پس 
نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله 
بگوید: «اين مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم»؛ ولی اگر عیبی را 
معین کند و بگوید: «مال را با اين عیب می‌فروشم» و معلوم شود عیب 
دیگری نیز دارد, خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده, مال 
را پس بدهد یا تفاوت بگیرد. 

«مساأله 2333» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد, 
نمی‌تواند معامله را به هم بزند, ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد: 

اوّل: آن که بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویتد: ج«بة 
گونه‌ای که خریداری و تحویل داده شده. باقی نمانده است». دوم: بعد از 
معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقٌ برگرداندن آن را از خود ساقط 
کند.«سنوم: بعد از تحویل. گزفتن مال: غیب:دیگری در آن پیدا شود ول اگز 


حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز, عیب دیگری پیدا کند, 
اگرچه آن را تحویل گرفته باشد, باز هم می‌تواند آن را پس دهد و ن نیز اگر 
فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و مذت. 
صال هفت :یکی دا نفد رجف انوا حیرفت بات می‌توانه 
معامله را به هم بزند. 

فسا آه 4 > اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و 
دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیّات را 
به مشتری بگوید و آن را بفروشد اما بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از 
آن بودهة فی نو اند معاهلهزاابه هم بزند: 


مسائل متفژقه خرید و فروش 


«مسأله 5 اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید, باید 
تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید, 
اگرچه به همان قیمت يا په کمتر از آن بفروشد. مثلاً باید بگوید که نقد 
اه 36 آگر انسان کالایی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین 
کند و بگوید: «اين کالا را به اين قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال 
خودت باشد». هرچه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال آن رابت و نیز 
اگر بگوید: «اين کالا را به اين قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول 
کردم» يا به قصد فروختن, جنس را به 11 
بگیرد, خریدار آن کالا را هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد: مال. خود 
اوست. 
«مساله 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند تر بفروشد و به جای آن, 
گوشت گوسفند ماده تحویل بدهد معصیت کرده است. پس اگر آن گوشت 
را معیّن کرده و بگوید: «اين گوشت گوسفند نر را می‌فروشم», مشتری 
می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین نکند, در صورتی که 
مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود, قصاب باید گوشت گوسفند نر 


به او . بدهد. 
«مسأله 8 > اگر مشتری به بژاز بگوید: «پارچه‌ای می‌خواهم که نی 
آن ترود و براز بانچه‌ای زا : نف آف بفروست که ری ان ام روگ مشتری 


می‌تواند معامله را به هم بزند. 
«مساأله 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و 
اک دروع باشد, حرام است و طبق بیان امیرمومنان علیه السلام : «قسم 
خوردن در معامله. سبب نابودی برکت می‌گردد.»(38) 


حکام اقاله (به هم زدن معامله) 


«اقاله» آن - که يك طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را کند و 
طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به کسی که این تقاضا را کرده 
«مَستَقیل» و به که که آن را قبول نموده «مقیل» می‌گویند. 

«مسأله 0 اقاله در هر عقد لازمی جز نکاح و ضمانت جاری است. 
ولی شون اقاله فانل فیح نمی با شد. 

«مساله 2341 افالم‌با هر اعظی ون نا عم ده ار مفا ماه صتورت 
می‌پذیرد, ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن 
را انجام دهند. 

«مباله 02342 اقاله ور خرند و فرش فباند ند کمعر چا وناشر ان کال 
عوض آن انجام شود و باید همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار 
رای ی ی اه ایو ره ۱۱ 
کی عیرخ با کاردا به سع خیه قاضا کنه وااام اناله را فرط یه 
اتجام این عاضا نماید. 

تن اد 2343 اگر بخواهند قسمتی از کالاای مورد معامله را در برابر 
همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند, اشکال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده پا 
خریدار متعذژد باشند, اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز است و 
رضایت شريك‌ها لا زم نیست.. 

«مسأله 4 اقاله معامله شخصی که از معامله پشیمان شده مستحتٌ 
وک است و از حضرت امام صادق‌علیه السلام نقل شده که فرمودند: 
«هر بنده‌ای که معامله مسلمانی را که از خرید پا فروش پشیمان شده به 
هم بزند و اقاله کند, خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد 
کرد».(39) 


احکام احتکار و قیمت گذاری 


«احتکار» آن است که کالایی که شدیدا مورد نیاز مردم است به انگیزه 
کران تر شندن. از دسترتن. خرید آنان دور ام داشته. شودر به..شکلی, که 
مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند, خواه قصد ضرر زدن به 
آنان دز بین باشد یا نه.. اختکار در روایات زیادی ورد هذشت: شدید قرار 

گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حذ قاتل شمرده شده 
است. مطابق بعضی از روایات محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و 
از نعمتهای الهی محروم می‌شود.(40) 

« متا له 2345 حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم, جو, خرما؛ 
کشمش و روغن زیتون نیست. بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که 
شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گيرند. 

«مساله 0 2»* اگر کالایی را به انگیزه حوان رن شدن از دسترس مردم 
دور نگاه دارد, ولی آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونه‌ای 
نباشد که آنان در مضیقه و سختی قرار گيرند, در این صورت احتکار صادق 
بیست. 

«مسأله 7 اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و 
خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن. 
قیمت آن گران‌تر شود اشکال ندارد. 

«مسأله 8 حکومت صالح می‌تواند محتکر را به عرضه نمودن کالای 
مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتکر از 
عادلانه و متناسب با محتکر, کالاای احتکار شده را به فروش برساند و پول 
آن را به صاحب آن بپردازد. 

هسام 9 حکومت صالح می‌تواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط, 
محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی, مانند زندان و شلاق, تعزیر مالی نیز بنماید 
و تشخیص این که کدام موترتر است. با حاکم شرع جامع‌الشرایط 
«مساأله 2350» حکومت صالح می‌تواند از اجحاف در قیمت گذاری توسط 
فروشندگان جلوگیری نماید و آنان را ملزم کند که کالای خود را به قیمت 


انشا تن 


هرگاه - در شرایطی که خواهد آمد - یکی از دو شريك تمام یا قسمتی از 
سهم خود را به غیر از شريك خود بفروشد. شريك دیگر حق دارد قیمت 
تعیین شده را بپردازد و سهم شربك خود را تاد این حق را «حق 
شفعه» می‌گویند. 

ماه 1 حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترك باشد ثابت 
است؛ پس اگر ملك مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از 
انان سهم خود را بفروشد, برای دیگری حق شفعه ثابت نیست, هم چنانکه 
یم 2 حقّ شفعه منحصر به موردی ازشت کت ال فروخته شده 
فقط بین دو نفر باشد. پس اگر بیش از دو نفر شريك باشند و یکی از آنان 
سهم خود را بفروشد, هیچ کدام از شريك‌ها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز 
با ۱ 
شفعه ندارد. 

یتاذ 3 حق شفعه در چیزهای غیر منقول که قابل تقسیم باشند - 
مانند زمین و خانه و باغ - قطعی است. ولی در چیزهای دیگر محل اشکال 
است و احتیاط در ترك ان است؛ همچنین این حق در مورد فروش خانه و 
زمین و مغازه قابل تقسیم قطعی است. ولی در مورد بخشش به عوض یا 
صلح آنها, محل اشکال است و در مهریه حقّ شفعه وجود ندارد. 

۷ 354 2» اکن زمین مشتر كت نباشد, ولی راهرو پا مسیر آبیاری آن 
شرت باه و زمیی مین اب با راهرو ان زونه شوت ی سفمه 
«مساله. #2355 ,هر کاه خریدار مسلمان باشد. شریکی. که می‌خواهد از 
حق شفعه علیه او استفاده کند, باید مسلمان باشد. خواه ان 
مسلمان باشد یا کافر, پس کافر علیه مسلمان حق شفعه ندارد زیرا حق 
50 
صورتی که خریدار مسلمان نباشد, در صورتی که شريك کافر باشد نیز 
می‌تواند از حق شفعه علیه او استفاده کند. 

«مساله 2356» شريك در صورتی حق شفعه دارد که قدرت پرداخت 
قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسن که از پرداخت آن 
عاجز است؛ حو شفعه ندارد, مگر آن که خریدار قبول نماید. 

«مساله 2357» شریکی که حقّ شفعه دارد, نمی‌تواند نسبت به قسمتی 
از سهم فروخته شده شريك, حق خود را اعمال کند, بلکه باید تمام ان را 


قبول یا رد نماید. 

«مسأله 8 کسی که حول شفعه دارد و می‌خواهد آن را اجرا نماید, 
باید همان میلغی را که خریدار به شريك او داده, به خریدار بپردازد و آنچه 
را نیز ز بانتتا:د لالی و مانند آن داده احتیاطا باید بپردازد. 

سا ور ار فک ی رفن 
که حق شفعه دارد می‌تواند به خریدار ال مراجعه کند و پولی را که وی 
پرداخته به او بدهد؛ در این صورت معامله دوم باطل می‌شود و خریدار دوم 
می‌تواند پول خود را از خریدار اوّل پس بگیرد. 

«مساله 360 2» در شفعه صیغه و لفظ خاصی شرط نیست, بلکه شريك با 
عمل خود نیز می‌تواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته 
شده شريك را نهآ یزدازنه آنشهم ۱ تملك نماید؛ همچنین در شفعه 
قبول شريك یا دیگری نیز شرط نمی‌باشد. ۳ 
ماه 1 استفاده از حق شفعه فوری است, 1 پس اکر شريك 
سهل‌انگاری نماید و بدون عذر تخیر بیندازد. حق او و می‌شود و در 
صورت استفاده از حق شفعه, همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده 
بپردازد, نه کمتر و نه بیشتر, اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد 
نسیه؛ ولی با رضایت طرفین می‌تواند کمتر يا بیشتر و يا به نحو نقد یا 
نسیه بپردازد. 

«مسأله 2 حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار - با عوض یا 
بدون عوض - می‌باشد, ولی به ارث رسیدن آن محل اشکال است. 


اشفا 2۴ 


«مسأله 2363» آنچه در دست و تصرف کسی یا در دست وکیل یا امین یا 
مستأجر او است - خواه مال باشد يا منفعت و يا حق و مانند آن - در 
ضورتی. که اتص ف: همر آخبا اوعاق عالکت آزباشدها زمانی که غلم با 
مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد, ملك آن شخص محسوب 
می‌شود. 

«مسأله 2364» اگر به سبب غیر مشروعی مثل غصب., تصرف يا اختیاری 
در مال پیدا کند, تصرف و اختیا ر او اثر ندارد. 

«منننا له 5 2»* اگر چیزی به طور کامل در تصرف و اختیار دو نفر باشد, 
مالکیت آن به صور بت مساوی, برای آن دو نفر محسوب خواهد بود. 

«مسأله 6 اگر دو نفر دربارم. ملکی که در دست یکی از آن دو 
می‌باشد ادعای ملکیت کنند, گفته کسی که ملك در دست اوست با سوگند 
مقذم است. مگر این که دیگری برای اثبات گفته خود مدرك و دلیل قطعی 
یا دو شاهد عادل بیاورد. 

«مسأله 7 اگر دو نفر ااعای مالکیت تمام ملکی را که در تصرف و 
اختیار هر دوی آنهاست داشته باشند, هر کدام سبت به نیمی از ان قد کف 
و منکر هستند؛ پس هر کدام باید نسبت به نیمی از آن مدرك و دلیل 
قطعی بیاورد يا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نیم دیگر, گفته او با 
قسم قبول می‌شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد 
کردند, آن ملك بین آنها تقسیم می‌گردد. 

اه 265 ۰2 کر تقو .مر مسانل گنه با هر اخااف: کته -خواه 
در حال همسری و خواه بعد از جدایی - در صورتی که دلیل معتبری برای 
اثبات مذعای خود نداشته باشند, وسایل و لباس‌های مردانه متعلق به 
شوهر و وسایل و لباس‌های زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم برای 
زنان و هم برای مردان به کار می‌رود, میان آن دو رل افی‌با فد مگر. 
آنیه کج که وسایل, اعم از مردانه و زنأنه, در دست یکی از آنان باشد که 
در این صورت مال وی محسوب می‌شود و کسی که اسباب و وسایل در 
دست او نیست, اگر از کاییخ داشته بااشد باید اثبات کند پا دو شاهد عادل 
بیاورد. 


شراکت 


احکام شرکت 


«شرکت» یعنی مشارکت در اموال که به صرف مخلوط شدن دو مال با 
یکدیگر حاصل می‌شود و احتیاجی به صیغه ندارد و اگر بخواهند که هر دو 
بتوانند در مال تصرف کنند, به صرف اجازه جواز حاصل می‌ شود و نز 
صیغه بخوانند و عقد شرکت منظور باشد, اختلاط و امتزاج لا زم لیست. 
تفصیل مسأله را در کتاب «فقه الشر که» آورده‌ایم. 

«مساأله 2369» مشهور بین_ علما این است که اگر چند ۱ مزدی که 
از کار خود می‌گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند. 1 مثل آرایشگران که 
قرار می‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند. شرکت آنان 
صحیح نیست. : ۵ اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام 
«شرکت مهندسین» يا «شرکت صیادان» و مانند آنها مرسوم است: 
اشکال ندارد. 

«مسأله 0 اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به 
اغتبار خون خنسی بخرد و قیمت آن "را خودش ندهکار شود, ولی .در استفاده 
آن با یکدیگر شريك باشند, این شرکت صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام 
دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس 
را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند, شرکت صحیح 
«مسأله 2371» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شريك می‌شوند. 
باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید 
بتوانند درمال خود تصرف کنند؛ پس شرکت با ادم سفیه - یعنی کسی که 
مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند - صحیح نیست. اگرچه حاکم 
شرع هم او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از 
جانب ورشکسته. چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده 
باشد, صحیح نیست. 

«مسأله رن اگر در عقد نت از می‌کند با 
ی ی 
است. 

«مسأله 3 اگر قرار بگذارند همه استفاده را يك نفر ببرد, صحیح 
نیست؛ اما اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شريك مالك 
می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید, 
شرکت و شرط هر دو صحیح است. 


«مسأله 2374» اگر شرط نکنند که یکی از شريك‌ها بیشتر منفعت ببرد, 
چنانچه سرمایه انان يك اندازه باشد, منفعت و ضرر را هم به يك اندازه 
می‌برند و اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به 
نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و 
شیر ضابه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد. سهم او از منفعت و 
ضرر دو برابر سهم دیگری است, چه هر دو به يك اندازه کار کنند یا یکی 
کمتر کار کنذ با هیچ کار بکند. فعر این که فرط کردم باشند ان کسرت که 
نر کار می‌کند, سهم بیشتری داشته باشد. 
فتاه 5 اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و 
فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان فعامله 
کند, باید به قرارداد عمل نمایند. 
«مساأله 2376» اگر معیّن نکنتد کدام يك از آنان با سرمایه خرید و فروش 
تمایده هیچ يك.از انان ندون اجازه دبکری نمی‌تواند با آن شر مانه: معامله 
کند. 
«مسأله 2377» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست. باید به 
قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرا ر گذاشته باشند که نسیه بخرد 
یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد, باید به همان قرارداد 
رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند, باید داد و ستدی نماید که 
برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به گونه‌ای که متعارف است 
انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد یا مال شرکت را در 
مسافرت همراه خود نبرد. باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد 
که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد, می‌تواند به همین نحو عمل کند. 
متا له 8 > شریکی که با سرمایه شرکت معامله ضق کنن: اگر برخلاف 
قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت 
پیش زا ضامن است, ولی اک 0 معامله کند, 
صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول 
۳-1۰ 2379 ِ« که با سرمایه شرکت معامله ی کنر اگر 
زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اثفاقاً مقداری از آن 
يا تمام آن تلف شود, ضامن نیست. 
تیب 0 »> شریکی که با سرمایه شرکت معامله هی کند: اگر بگوید: 
«سرمایه تلف شده است» و پیش حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را 
قبول کرد. 
«مسأله 1 2» اگر تمام شريك‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال 
یکدیگر داده‌اند برگردند. هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصلاف کنند و 


اک بکی از آنان از اجازة خور برگردد. شريك‌های دیگر حقم تصرف ندارند, 
تا ۱ 
«مسأله 2382» بعید نیست که «شرکت» عقد لازم باشد؛ بنابراین اگر 
بعضی از شریل‌ها بخواهند شرکت را پیش از مذت تعیین شده به هم 
بزنند, نمی‌توانند, مگر این که وقت معیّن فرا رسیده باشد. 

سنا ۸1 393 2» اگر تک از شريك‌ها بمیرد پا دیوانه پا بی‌ هوش پا سفیه 
شود مادامی که شرکت برقرار است و فسح نشده است. سرمایه در 
اختیار شرکت است و با ان نمی‌توان مثل مال ازاد شريك‌ها عمل کرد. 
بلکه تابع مقررات خاص خود می‌باشد. 

«مسأّله 2384» اگر شريك چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضرر آن 
مال خود اوست؛ ولی اگر برای شرر کت بخرد و شتريكت دیگر بکوند: «به آن 
معامله راضی ( مال هر دو نفر است. 

«مسأله 5 اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند 
تشر کت اطل تقوم در ری کم کت وهای باسد کم کاهمنر ان 
اشخاص بدون پیش‌بینی جهات انجام می‌شود, چنانچه با توجه به این که 
شرکت درست نیست., به تصرف در مال یکدیگر راضی بوده‌اند, معامله 
صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود, مال همه آنان است و اگر اين 
طور نباشد. چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند بگویند: 
«بره آن هملد داضی هستیم , معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد و در 
هر صورت هر کدام انان که برای شرکت کاری کرده است, اگر کار رابه 
قصد مجانی انجام نداده باشد, می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به اندازه 
معمول از شريك‌های دیگر بگیرد. اما اگر شرکت مقثژرات خاصی داشته 
باشند و همه این صور در آن پیش‌بینی شده باشد, باید طبق قرارداد و 


مضاربه 


اشفا قاری 


«مضاربه» قراردادی است که میان مقضارب (سرمایه‌گذار) و عامل (کسی 
که با ان سرمایه, کار می‌کند) بر اساس سود مقشاع بسته می‌شود. تفصیل 
احکام مضاربه را در کتاب «فقه المضاربه» آورده‌ایم. 

«مساله 386 2» در قرارداد مضار به, خواندن صیعغه عربی شرط نبیست و 
همین که صاحب سرمایه با هر بیانی مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن 
را بپذیرد. قرارداد مضاربه منعقد می‌شود. 

«مسأله 7 در طرفین قرارداد مصاربه: بلوغ, عقل و اختیار شرط 
است و علاوه بر اين. سرمایه گذار باید حق تصرف در دارایی خود را 
داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه کار نماید. 

«مساأله 8 2»* اصل سرمایه در مضاربه می‌تواند به صورت نقد یا دین یا 
منفعت باشد و در سود آن, سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و 

اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد, مضاربه صحیح نیست. 

#مساله »> لا زم بیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سکه‌دار باشد, 
بلکه مضاربه با اسکناس يا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است. 

«مسأله 2390» عقد مضاربه اگر مدّت‌دار باشد, عقد لازم است و چنانچه 
مذت‌دار نباشد, بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مات 
معینی آن را به هم نزنند. باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم. 
قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمی‌توان ان را به هم زد, بر 
خلاف عقد جایز. 

«مسأله 1 عقد مضاربه با فوت عامل به هم می‌خورد. ولی با فوت 
مالك به هم نمی‌خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است. 

«مساأّله 2392» اگر کسی به دیگری تولی: ندهد ا با ان کالاین: ,| بپخرد و 
بين آنان تقسیم گردد, مضاربه نیست و کالای خریداری شده تدای به 
صاحب پول است و عامل. فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار 
«مساله 2393» سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم می‌کنند و 
چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه 
و کار در سود شريك باشد يا شرط کنند که دو طرف يا یکی از انها از مال 
خود چیزی به او ببخشند, اشکال ندارد. 

«مسأله 4 اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید, متحقل زیان 
نمی‌شود و زیان بر عهده صاحب سرمایه است, ولی اگر در مضاربه شرط 
کنند که زیان متوجّه دو طرف یا فقط عامل گردد. شرط صحیح است و باید 


یی رها عان کنند؛ 

همساله 230 یر غالا شرمانه کار روط کفاایان عات سا هاند 
مبلغ معینی را به عنوان علی‌الحساب به او بیردازد و در پایان مذت سود را 
تعیین نموده باقی‌مانده سود را تسویه کنند و با با یکدیگر مصالحه نمایند, 
«مساله 2396» مبالغ معینی رآ که شرکت‌ها يا بانك‌ها به عنوان سود ثابت 
به سرمایه گذار می‌پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می‌کنند, 
به عنوان مضاربه صحیح نیست, مگر بدانند سهم ود سرمایه دا آن 
مقدار يا بیشتر خواهد بود یا سرمایه گذار شرط کند اگر سهم او کمتر از 
انتفقداد وشات ان را ااسال کر کید وان کند. ه فعصتیو ایرد 
عوان فلی‌العتات صلعی. مردازند:نا بر آخر مت با مهم مصالحه کنیدر 
مانعي ندارد. 

«مسأله 7 »+ قراردادی که میان صاحب سرماأیه و صاحب صنعت و 
حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را 
بین خود تقسیم کنند, به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که 
بین صاحب ماشین و راننده يا بین صاحب ابزا کاز.و کار کر-یفنته می‌نتنون: 
به به عنوان مضاربه صحیح است. 

«مساله 398 2» اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد, 
عامل نمی‌تواند بدون اجازه سرمایه گذار ان را به شهر دیگر منتقل نماید و 
اگر بدون اجازه او منتقل کند و از اين بابت زیانی به سرمایه وارد شود, 
ضامن خسارت خواهد بود؛ ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل 
نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکرده باشد, ضامن نیست. 

«مساله 399 2» در مواردی که عامل حق‌ ۳ جابجا کردن سرمایه را به شهر 
دیگری دارد. هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلالی و هزینه سفر 
خود را می‌تواند به حساب مضاربه منظور نماید. 

«مساله 2400» يك سرمایه دار می‌تواند با چند عامل که به طور مشترك 
کار می‌کنند. در مورد يك مال مضاربه کند, خواه سهم آنان از سود مساوی 
باشد پا نه و در عمل یکسان باشند با متفاوت؛ همچنین چند سرمایه گذار 
می‌توانند با يك عامل , به مضاربه بیردازند. 

«مساله 2401» اگر عاحل: سرماأیه چند سرماأیه گذار را به طور مشترك 
در اخشان کف اس ساره حارته را از ال ماه ری ادلی 
اگر سرمایه‌ها متفاوت باشد, باید هزینه‌های تجارت را به نسبت کسر نماید, 
همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می‌باشد. 

«مساله 2402» در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط 
باشد, عامل به نحو معمول و متعارف. هر طور که مصلحت بداند می‌تواند 
تجارت نماید. 


«مسأله 2403» اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده, بین مالك 
و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد, گفته عامل مقذم است؛ 
ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی 
در بين نباشد, گفته مالك مقذم خواهد بود. 

«مساله 2404» پدر و جدذ پدری می‌توانند با مال کودك خود, در صورتی که 
به مصلحت او باشد, مضاربه کنند؛ همچنین قیم شرعی بچه مانند وصی و 
حاکم شرع, می‌تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت. مال بچه را به 
مضاربه دهد. 


احکام ضلح 


«صلح» آن است که انسان با دیگری سازش کند تا در مقابل عوضی, 
مقداری از مال يا منفعت مال خود را ملك او کند يا از طلب يا حق خود در 
مقابل چیزی بگذرد, اگرچه آن چیز سکوت نمودن و مرافعه نکردن باشد. 

«مسأله 205« دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند, باید بالغ و 
عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز قصد صلح داشته 
باشند و حاکم شرع نیز آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد و 
سفیه نیز نباشند, اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد. «مسأله 
6 لازم نیست صیفغه صلح به عربی خوانده شود, بلکه با هر لفظی که 
بفهمانند با هم صلح و سازش کرده‌اند. صحیح است. 

«مسأله 2407» اگر کسی گوسفندان خود را به چوپان بدهد که مثلاً يك 
سال نگهداری کند و از شیر. آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد, 
باه یر وس ار ال تیان وان ی ح که 
صحیح است و همچنین اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از 
شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد. چنانچه روغن به 
مقدار معیّن در ذمه باشد و مقیّد نباشد که از شیر خود گوسفند گرفته 
باشد, اشکال ندارد, ولی اگر مقید به شیر خود گوسفند باشد اشکال دارد. 
«مسأله 2408» اگر کسی بخواهد طلب يا حو" خود را با دیگری صلح کند, 
در صورتی صحیح است که او قبول نماید. 

«مسأله 2409» اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند, 
چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند, مثلاً 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید. مبلغ 
زیادی برای بدهکار حلال نیست, مگر آن که مقدار بدهی خود را به او 
بگوید و او را راضی کند, 0 و ۳ 
می‌دانست, باز هم به ان مقدار صلح می‌کرد. 

«مساله 0 اگر بخواهند دو چیز را که از يك جنس هستند به یکدیگر 
صلح کنند, اشکال ندارد, چه وزن آنها یکی باشد و چه وزن یکی بیشتر از 
ديگري باشد. 

«مسأله 1 اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند يا دو نفر از دو نفر 
دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند, چنانچه 
طلب آنان از يك جنس و وزن آنها یکی باشد, مثلاً هر دو ده کیلو گندم 
آنان یکی نباشد, مثلا یکی ده کیلو برنج و دیگری دوازده کیلو گندم طلبکار 


باشد؛ بلکه چنانچه طلب آنان از يك جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن 
و پیماته آن را معامله می‌کنند, ی در صورتن. که ون با بیمانه. آنان 
مساوی نباشد نیز مصالحه آنان صحیح است. 
۳9 ۰,212« اگر از کسی طلبی داشته بااشد که باید بعد از قدتی 
بگیرد, چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این 
باشد که مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد. اشکال 
ندارد. 
0 3 اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند, با رضایت یکدیگر 
می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو يا یکی 
از انانتعی به هم زدن صعامله را قر ار- دادم باشتنن کسی به. ان که را 
دارد. می‌تواند صلح را به هم بزند. 
«مساله 2414» تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفزق 
نشده‌اند, می‌توانند معامله را به هم بزنند و : نیز اگر مشتری حیوانی را 
بر وی هرن ام رازه همین اک ول ی 
را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد. فروشنده 
می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در 
صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد, اما در صورت سوم 
چنانچه تحویل مال مصالحه را تاخیر بیندازد و در عرف حذی برای ادای ان 
باشد يا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تاخیر 
نیندازد, «خیار تاخیر» در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیه خیارات که در 
«احکام خرید و فروش» گفته شد, می‌تواند صلح را به هم بزن, مگر در 
خبا ر عَبْنّ که به هم زدن صلح بی‌اشکال نیست. 
ریسا ام 215 اگر چیزی که با صلح گرفته معیوب باشد, در صورتی که 
آن عیب پیش از معامله بوده و او نمی‌د انسته, می‌تواند صلح را به هم 
بزند, ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد. 
«مساأّله 2416» هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند 
که: «اگر بعد اضر ی هار نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کرده‌ام 
وقف کنی» و او نیز این شرط را قبول کند, باید به شرط عمل کند. 
«مسأله 7 اگر زن مهریه خود را با شوهر صلح کند تا در مقابل, او 
همسر دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول نماید, زن نباید مهریه را بگیرد 
و شوهر هم نباید با زن دیگری ازدواج کند, مکر اين که با رضایت یکدیگر 


اجاره 


آشا سارت 


اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اول اجاره 
عقدی است که به موجب ان مستاجر در مذت معین, مالك منافع مورد 
اجاره و موجر مالك اجاره‌بها می‌گردد و اچاره دهنده (موجر) و کسی که 
۱ ۱ زار 
خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته 
باشند؛ پس «سفیه» که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند., 
اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد. اگر چیزی را اجاره کند یا 
اجاره دهد نافذ نیست. 

«مسأله 8 انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را 
اجاره دهد. 

«مساأله 2419» اگر ولی يا قیّم بچّه, مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر 
دیگری نماید. اشکال ندارد و اگر مذتی پس از زمان بلوغ او را جزء مذت 
اجاره قرار دهد, بعد از آن که بچه بایغ شد؛ می‌تواند بقیه اجاره را به هم 
بزند؛ ولی هرگاه به گونه‌ای بوده که اگر مقداری پس از زمان بلوغ او را 
جزء مذت اجاره نمی‌کرد. بر خلاف مصلحت وی بود, نمی‌تواند اجاره را به 


هم بزند. 
ال 0 بچه صغیری که ولیْ ندارد, چنانچه خودش طالب اجاره 
دسترسی ندارد, می‌تواند از يك نفر موّمن که عادل باشد اجازه بگیرد و او 
را اجیر نماید. به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او باشد 
بلکه بنایر احتیاط واجب باید به گونه‌ای باشد که ترك آن دارای مفسده 
برای بچه نابالغ باشد. 

مسا اه 1 »> موجر و مستأجر لازم نیست عقد اجاره را به صیغه عربی 
بخوانند, بلکه اگر مالك به کسی بگوید: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و 
او بگوید: «قبول کردم اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالك 
به قصد اين که ملك را اجاره دهد, آن را بهفنستا جر ما کدان کند و او هم به 
قصد اجاره کردن تحویل بگیرد, اخانه صخه نی با شند. 

تما له 222« او انسان بدون صیعه خواندن بخواهد برای انجام عملی 
اجیر شود همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شود اجاره 
صحیح است. 

«مسأله 2423» کسی که نمی‌تواند حرف بزند, اگر با اشاره بفهماند که 
ملك را اجاره داده پا اجاره کرده. صحیح است. 


«مساله 2424» اگر خانه يا مغازه را اجاره کند و صاحب مك با او شرط 
کند که فقظ خوة او از آنما اسگفادن معاید با از ظاهر کلام او این چین 
فهمیده شود فآ نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط 
نکند پا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود, می‌تواند آن را به دیگری 
اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را 
اجاره دهد, باید در ان کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد یا به 
غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به 
گندم پا چیز دیگری اجاره دهد. 

«مسأله 425 اگر خانه يا مغازه را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره کند 
و از نصف آن خودش استفاده نماید و صاحب مك با او شرط نکند که فقط 
خود او از آن استفاده نماید پا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود, 
می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد. ؛ ولی اگر بخواهد نصف 
آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده, مثلاً به صد و بیست تومان اجاره 
ژهد, باین در آن. کار مانتد تعضیر انجام دادم باشتد با به غیز .سین که 
اجاره کرده اجاره دهد. 

«مسأله 29 اگر غیر از خانه, مغازه 1 مانند زمین؛ 
ی ی تن آن اتتقازه نماید پا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده 
نشود, می‌تواند آن را به بیشتر از مقداری که اجاره کرده به دیگری اجاره 
دهد. 

«مسأله 2427» در «اجاره اشخاص» کسی که اجاره می‌کند «مستأجر» و 
کسی که مورد اجاره قرار می‌گیرد «اجیر» و مال التجاره «اجرت» نام 
دارد؛ حال اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند. 
نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند و اطلاق اجاره هم 
منصرف به این نباشد که برای خود انسان کار کند, چنانچه او را به چیزی 
که اجرت او قرارداده اجاره دهد, باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری 
اجاره دهد, می‌تواند زیادتر بگیرد. 

«مساأّله 2428» اگر انسان اجیر شود که کاری را انجام دهد - مثلاً لباسی 
را بدوزد - نمی‌تواند دیگری را برای آن کار به قیمت کمتر اجیر کند, کر 
اين که مقداری از کار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و 
در مورد تحویل دادن پارچه به دیگری, باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد. 


تانق سای کم ارم ۱۱ احارخ ی فد 


«مسأله 9 مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 

ال اه هه اس ار بت ی اما مورا ناه 
دادم» درست نیست. 

دوم. مستآجر .آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می د هد؛ خصوصیات آن را 
اما باق 

سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده 
چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن 
9 که با استفاده مستهلك می‌ شوند؛ مانند تا و میوه و خوردنی‌ها 


۱ که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد؛ پس اجاره 
ِ زمین برای زراعت در صورتی که ات باران برای آن کفایت نکند و از 
ات تفر هم مشتر وب تضشود: ضحیم: تینینت: 
ششم : : چیزی که اجاره می د هد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را 
اجاره, می‌دهد, در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد. 
متا له 20 اجاره ملك به طور مشاع جایز است, خواه اجاره دهنده 
دارای قسمت مشاع باشد سا آن را اجاره دهد و با مالك تمام ملك 
باشند و نمی ما نند. بت دوم با بت سوم آن. زا به طور مشاع اجاره دهد؛ 
البئه در صورت اوّل باید با اجازه شريك خود ملك را ؛ نف ماع تخوران 
دهد. 
«مسأله 2431» اجاره دادن درخت برای آن که از میوه آن استفاده کنند 
اشکال ندارد. 
فتاه 232« زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر 
شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیر 
دادن حقّ شوهر از بین برود, بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود. 


شرایط استفاده از مورد اجاره 


«مسأله 2433» استفاده‌ای که از مورد اجاره می‌برند چهار شرط دارد: 
اعل. آن که :خلال باشد بایر این اجاره فادن هعاره برای شراب فروسن با 
ار اه یا تن سب ال ارت 
دوم: پول دادن برای ان استفاده. در نظر مردم بیهوده نباشد. 

سوم : ۳ چیزی را که اجاره می‌دهند چند نوع استفاده داشته باشد, 
استفاده‌ای را که مستاجر باید. از آن ببرد معین تمایند؛ متلا اکر حیوانی زا 
که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند, باید در هنگام اجاره معین کنند 
کم سوارینا ارت آن با همه اسفاده‌های آن ال شتا خر است. 

چهارم: مذت استفاده را معین نمایند به نحوی که ابتدا و انتهای ان معلوم 
باشد ور اجازم اشخاص: اکر مت معلوم باشد ولی: عمل را خن کنند. 
تا فا ار ها سم اه وه وخ ور 
کافی است. 

«مساأله 2434» اگر ابتدای مدّت اجاره را معین نکنند. ابتدای آن از وقت 
عقد اجاره است. 

«مسأله 2435» اگر خانه‌ای را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك 
ماه بعد از خواندن صیعه قرار دهند؛ اجاره صحیح است. اگرچه هنگامی که 
صیفه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد. 

تن 6 > اگر مدذّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: «هر وقت در خانه 
نشستی اجاره آن ماهی ده هزار تومان است», اجاره صحیح نیست. 

تا له 27« اگر به مستأجر بگوید: «خانه را يك ماهه به ده هزار 
تومان به تو اجاره دادم و بقیه نیز به همان قیمت », اجاره در ماه اول 
صحیح است؛ ولی اگر بگوید: «هر ماهی ده هزار تومان» و ال و آخر آن 
را معین نکند, ۳ 
قرائن شروع و پایان ان مشخص باشد. 

0 28« اتاقی که مسافران و زوار در آن منزل می‌ کنند و معلوم 
نیست چه مدّت در آن می‌مانند, ظاهرا حکم اجاره را ندارد. بلکه استفاده 
ار ان.عاش اشت: سای این اکن قرار اند که متا ی هار هعان 
بدهند و صاحب اتاق هم راضی شود استفاده از آن اتاق اشکال ندارد و 
ضاخت آان رت تا ما ات را سر کی 


متتباکل. تفع بارخ 


وین[ 0 2» هت جر که کین را اجاره کرده, باید پس از پایان مدّت 
اخاریت آنرا تیه کنم وبه.عالت تحویل دهد و با رضایت اه را به وتست 
آوزد. 
«مساله 2480 مالینزا کم محر بایت آخازه من‌دهه باید معلوم بش 
بلس اکن از جید‌هایی باشه که‌با ورن انوا سجنده و معا ماه من کننو, .ید 
وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی باشد که با شمارش می سنجند؛, باید 
شماره آن معلوم باشد و اگر مثل حیوان باشد, باید موجر آن را ببیند یا 
مستأچر خصوصیات آن را بگوید. 
«مساله. ۰2441 آکر .رستی. دا.نرای خرافت. هیا کندم آعاره دهد و 
اجاره‌بها را جو يا گندم همان زمین قرار دهد, اجاره صحیح نیست, مگر این 
که اجاره‌بها مقدار معینی در ذمّه باشد و مقید نباشد که از محصول خود 
زمین باشد و مستاجر از محصول همان زمین بدهد که در این صورت 
اشکال ندارد. 
«مسأله 2 کسی که چیزی را اجاره داده, تا آن چیز را تحویل ندهد, 
حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و یز اهر ترا انجام عملی اجیر شده 
باشد, پیش از انجام عمل حو/ مطالبه اجرت را ندارد. مگر آن که گرفتن 
اخایت‌نها فل از عمل معمول باشق با در فراروای احارم ان حنین اف 
شده باشد, مانند اجیر شدن برای ححج. 
متا اه 3 هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد, اگرچه فستآخزر 
تحویل تکیره با تحویل مره ورغا آخر مات اجاره. از آن استفاده نکند: 
مستأجر باید اجارم بهای آن را ندهد. 
«مأله: 2444 اگر انشان اجیر شود که در روز معتتی کاری را اتجام دهد 
و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود, کسی که او را اجیر کرده, 
اگرچه آن کار را به او ارجاع ندهد, باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر ختاطی 
را در روز معینی ۳۳ دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط خر ان روز آماده 
کار باشد, اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرت او را بدهد, چه 
حوا ط پیکار باشد و چه برای خودش يا دیگری کار کند. 
«متضا له 25« اگر بعد از تمام شدن مرّت اجاره معلوم شود که اجاره 
باطل بوده, چنانچه مال در تحویل پا تحت تصرف مسب جر بوده, متساحجر. 
باید اجرةالمثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر خانه‌ای 
را يك ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده, 
چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه هزار تومان باشد, باید پنجاه هزار تومان 


را بدهد و اگر دویست هزار تومان باشد, باید دویست هزار تومان را 
بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مذّت اجاره معلوم شود که 
اجاره باطل بوده, باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك 
ندهد. 

«مسأله 6 اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود, چنانچه در نگهداری 
آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زناذهر وی ننموده باشد, 
ضامن نیست و نیز اگر مثلا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود. در 
صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده 
باشد, نباید عو ض آن را ندهد. 

«هتتا له 7 هرگاه صنعتگر چیزی را که برای ساختن يا تعمیر کردن 
تحویل گرفته, ضایع کند, ضامن است. 

«مساله 2448» اگر قصٌاب سر حیوانی را شرت ان | حرام کند, , چه مزد 
گرفته باشد ۵ خه فحانتی سین برنده باشد, باید قیمت آن را ؛ به صاحبش 
ندهد. 

«مسأله 2449» اگر وسیله باربری يا حیوانی را اجاره کند و معیّن نمایند 
که چقدر بار بر آن حمل نماید. چنانچه بیشتر از آن مقدار حمل کند و ان 
وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود, ضامن است و : نیز اگر مقدار بار را 
معین نکرده باشند 0 چنانچه وسیله پا 
حیوان تلف پا معیوب ورد ضامن می‌باشد و اگر وسیله از بین رود و 
معیوپ هم نشود, اجاره مقدار زاید را اگر قابل توجه باشد. باید بدهد. 
«متیا له 0 اگر حیوانی را برای حمل بار شکستنی اجاره دهد, چنانچه 
آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند, ضاخب خیهان ضامر. تیست؛ وه 
اکر اب واننطظه زنن اند آن. کاری کند که حیوان رفن بحهفرن هبار را 
بشکند. ضامن است. 

«مساأله 2451» تفس جر و کسی که چیزی را اجاره داده, با رضایت 
یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که 
هر. هیا یکی از انان خی به-هی زین معاهله: را داشته باشند: می‌تهانتد 
مطابق قرارداد. اجاره را به هم بزنند. 

«مسأله 2452» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شده‌اند, 
چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند, می‌توانند 
اجاره را به هم بزنند. ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون 
بآ" معامله را نداشته باشند, نمی‌توانند اجاره را به 


۰ 453 اگر چیزی را اجاره, دهد و پیش از ان که آن را تحویل 
دهد, کسی آن را غصب نماید, مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و 
مالی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد يا اجاره را به هم نزند و 


اجرة‌المثل مدذتی را که آن چیز در تصلاف غصب کننده بوده به میزان 
ِِ از او بگیرد؛ پس اگر وسیله‌ای را ات ماهه به ده هزار تومان اجاره 
نماید ۵ کنبتی ان وا ده روز غصب کند و اجرةالمثل معمول آن در ده روز 
پانزده هزار تومان باشد, می‌تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگیرد. 
«مسأله 4 اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن 
را غصب کند, نمی‌تواند اجاره را به هم بزند, بلکه فقط حق دارد اجرةالمثل 
آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد. 
«مسأله 2455« اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود ملك را به 
متخ بفر و شد, اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید اجاره بها را به 
فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 
«مساأله: 2456» اکر پیش از شروع مدت. اجاره. ملك به کونه‌ای خرات 
شود که هی قابل استفاده نباشد پا قابل استفاده‌ای شرط کرده‌اند 
نباشد, اجاره باطل می‌شود و پولی که جر به صاحب ملك داده به او 
مه که که اک ها باه که مات اام ری هر از آن 
ببرد» می‌تواند اجاره را به هم بزند. 
«مساأله 2457» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدذّت 
اجاره, آن ملك به به گونه‌ای خراب شود که هی قابل استفاده نباشد پا قابل 
اشتاده‌ای. که سرطظ راید باس آعارن عنی ک تاعی سا نفهباطل 
می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد. می‌تواند اجاره مت 
باقی‌مانده را به هم بزند. 
«مسأله 2458» اگر خانه‌اي را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق 
آن خراب شود چنانچه فورا آن را پسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود» اجاره باطل نمی‌ شود خخت آخو رهم نمی‌تواند اجاره را به هم بز ند 
ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر 
ازسی ر مهار مان قاط ی و و یا ری واه اخاره 
مذت باقی‌مانده را به هم بزند. 
«مسأّله 2459» اگر اجاره دهنده یا فا جر بمیرد, اجاره باطل نمی شود 
ولی اگر خانه متعلق به اجاره دهنده نباشد, مثلاً دیگری وصیت کرده بااشد 
که تا او زنده اه سعفت حا نم مال اراد چنانچه آن خانه را اجاره دهد 
و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد, از وقتی که مرده اجاره باطل 
است 
وال 260« اگر صاحب کار بثا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد, 
چنانچه با کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد. زیادی 
آن بر او حرام است و پاید آن را به صاحب کار بدهد, ولی اگر اجیر شود 
وا مان را اه و وا وه این ار ار کر 
ساختمان را بسازد یا به دیگری بدهد. در صورتی که کمتر از مقداری که 


اجیر شده به دیگری بدهد, زیادی آن برای او حلال می‌باشد. 

«مسأله 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند, 
ضانخه یا نی دیجم ری تفای حق ندارد عیری یرم ین ان که ری 

کردن با رنگ ذبکز. مرغوبیت داشته باشد و خصوص نیل به گونه‌ای که 

صاحب پارچه راضی باشد, مطلوبیتی نداشته باشد. 

1 202« اجیر شدن برای کارهایی که بر همگان واجب کفایی است 
- نظیر غسل, کفن و دفن میت - بنابر احتیاط باطل است, هر چند اجیر 

شدن برای مستحبات ان مانعی ندارد. ولی استخدام و اجیر شدن برای 

کارهای مورد نیاز جامعه و مردم - نظیر امور پزشکی و صنعتی - اشکال 


ندارد. 


تفا توقای 


«مساله 2403 «نر قفلی» دار ای اقسافی, است. که برخی از آنما خرام. و 
بعضی حلال می‌باشد, از جمله: 
اول: چنانچه بودن 7 ۳ اجاره موجب زیاد شدن ارزش 
آنجا شده باشند وس -قمین دایل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد 
مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد, اين نوع سرقفلی حرام است. 
دوم . چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره, موجر مبلغی را به عنوان 
سرقغلی : به مستاجر بپردازد تا وی بقیه مذّت را بخشیده و محل را تخلیه 
ار ما را ات راز ورد سا راو 
نماید و مستاجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت 
دهد که مستاجر آن محل را یه شخص دیگری اجاره دهد, این نوع سرقفلی 
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا 
آن محل ۱ به او اجاره دهد, این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و 
در حقیقت جز ۶ اجاره بها فی‌باشد. همچنین اگر مستاجر حق اجاره به 
دیگری را داشته باشد. می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی 
با ما را وا ی رت ار و ام 
مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد؛ بنابر احتیاط باید کاری از 
قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. 

پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن 
۳ ملك را , به او اجاره دهد یا عقد اجاره را 
تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد, 
هر هو" از موجر و يا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی 
در برابر اسقاط حق خود يا تخلیه محل دریافت دارد. ۱ 
ششم: مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار اين است که مستاجر 
حوارفته باشد هر قی واست غعل اغاره یا فر ار داش اه اد 
هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه 
حف اعراه امراداشته‌باسووه ناه ماگذاری شوه فعط گاهیه ضاحب 
مبلغی پول بگیرد. همه این مطالب اگر به صورت شرط لقظی هم تباشد, 
مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله , بر این اساس انجام می‌شود و 
اين نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. 


«مسأله 2464» کسانی که خانه يا مغازه يا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره 
می کنند, حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل 
در آنجا اقامت کنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فورا 
تخلیه کنند و اگر نکنند, غاصب بوده و ضامن محل و اجرة‌المثل آن هستند و 
برای آنها شرعاً به هیچ وجه حقی نیست, چه مدّت اجاره آنها کوتاه باشد با 
طولانی و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده 
باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل. موجب نقص در تجارت آنها باشد با 


۳99 65 > اگر کسی از مشخ سابق که مدّت اجاره اش کته 
است آن محل را اجاره کند, اجاره اش صحیح بیست و توقف او در محل 
حرام و غصب است. مگر به اجازه صاحب محل و اگر به به محل خسارت 
وارد شود يا تلف شود ضامن است و مادامی که توفف نموده است., باید 
اجرةالمثل را به صاحب محل بپردازد. 

تدفسا له 6 اگر شخص غعاصب که مساو سابق است, چیزی را به 
عنوان سرقفلی از شخصی که محل را , به او اجاره داده است بگیرد, ِ 
است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به وسیله حادثه‌ای تلف 
شود. ضامن دهنده آن است. 

«مسأله 2467» اگر محلّی را برای مدّتی اجاره کند و حق داشته باشد که 
در بین مدّت آن را به دیگری اجاره دهد و اجاره محل شرف کند, می‌تواند 
آن محل را به همان مقداری که اجاره کرده است اجاره دهد و مقداری هم 
به عنوان ۱ از آن شخص بگیرد؛ تلا اگر مغازه‌ای را به مذت ده 
سال به به ماهی ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مذتی اجاره محل به 
ماهی صد هزار تومان افزایش پیدا کرده. در صورتی که حق اجاره داشته 
باشد. می‌تواند ان محل را در مدت باقی‌مانده به ماهی ده هزار تومان 
اجاره دهد و مقداری به رضایت طرفین به عنوان سرقفلی از ان شخص 
کیرد 


«مسأله 2468» ا مزا از صاحب آن اجاره کند و با او شرط کند که 
فلا مرا پپسست سا قیمت.: احاره را الا تون دشر کند که, اک معلز 
مذکور را به غیر تحوبل داد, صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو 
عمل کند و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد نیز به همین نحو عمل کند 
و اجاره را بالا نبرد, برای مستأجر جایز است که محل را به دیگری تحویل 
دهد و به اين عنوان مقداری سرقفلی از او بگیرد و سرقفلی به این نحو 
حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می‌تواند به حسب 
قرارداد تحویل دهد و از او به اين عنوان سرقفلی بگیرد. 
«مسأله 2469» مالك می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از 
شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حو" اجاره به غیر 


را داشته باشد, می‌تواند از او مبلفی بگیرد که ملك را به او اجاره بدهد و 
این نحو سرقفلی مانعی ندارد. 


جعاله 


اشفا ختاند 


«جعاله» بیعنلی انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام 
می‌دوهتتر فا تیه ار وی هر کین حمتتده. فزا دا کفهخند 
تومان به او می‌دهم». به کسی که این قرار را امی داد «صاعل »4 ی ند 
کسی که کار را انجام می‌دهد «عامل» می‌گویند و فرق بین جعاله و اجاره 
اشخاص این است که در اجاره بعد از خواندن صیعه, اجیر باید عمل را 
انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود. 
ولی در جعاله عامل می‌تواند فشتغول عمل نشود و را عمل را انجام نداده, 
جاعل بدهکار نمی‌شود. 
«مسأله 2470» جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار 
قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تضر ف. نماید؛ بنابر این جغاله سفیه 
ی در کارهای بیهوده مصرف می کند, اگرچه حاکم شرع هم او 
را منع نکرده باشد, صحیح نیست. 
و 1 کاری که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند, نباید حرام 
باشد و نیز نباید به گونه‌ای بی‌فایده باشد که غرض عقلایی به آن تعلق 
نگیرد؛ پس اگر بگوید: «هر کسی شراب بخورد يا در شب به جای تاریکی 
برود صد تومان به او می‌دهم» جعاله صحیح نیست. 
شا 1 272« اگر جاعل فالف را که قرار می‌گذارد ند هد معین کند, مثلا 
بگوید: «هر کس اسب مرا پیدا کند, این بار گندم را به او می‌دهم» لا زم 
نیست بگوید آنِ گندم مال کجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را 
معین نکند, مثلاً بگوید: «کسی که اسب مرا پیدا کند صد کیلو گندم به او 
می‌دهم »> باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید. 
«مشاله 2473 ار خاعل. مود ععینی برای کار قرار ندهد. مئلا بکوید: 
«هر کس بچه مرا پیدا کند پولی , بة آه فت‌دهم* و فقدار انا ضعین نکن 
شاه کی ار را او ام ها ار اور 
نظر مردم ارزش دارد پرداخت کند. 
«مسأله 2474» اگر عامل پیش از قرارداد, کار را انجام داده باشد یا بعد 
از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد. حقی برای گرفتن مزد 
ندارد, 
ریا[ 275« پیش از آن که عامل شروع به کار کند, جاعل و عامل 
توانند جعاله را به هم بزنند. 
ار را ان 
جعاله را به هم بزند, اشکال ندارد, ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام 


داده به او بدهد. 

«مسأله 7 عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذار. ولی اگر تمام 
نکردن عمل موجب ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید؛ مثلا اگر کسی 
بگوید: «هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم» و پزشك 
جژاحی شروع به عمل نماید, چنانچه به گونه‌ای باشد که اکر:عفل وا تمام 
نکند, چشم معیوب می‌شود. باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام 
بگذارد, حقی بر عهده جاعل ندارد, بلکه ضامن نقص و عیبی که حاصل 
می‌شود نیز هست. 

«مسأله 98 اگر عامل کار را ناتمام بگذارد. چنانچه آن کار مثل پیدا 
کردن اسب باشد که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد, عامل نمی‌تواند 
چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل 
قرار دهد, مثلاً بگوید: «هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او 
می‌دهم»؛ ولی اگر مقصود او اين باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد 
برای آن مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به 
عامل بدهد, اگرچه احتیاط این است که با مصالحه یکدیگر را راضی نمایند. 
«مساله 2479» در هر موردی که تٍِ در آثر جهالت يا نبودن سایر 
شرایط باطل شود. شخص عامل مستحق اجرةالمثل - یعنی اجرتی که 
معمولا نرا سل آن ان من دوهند ند 99 ۳ اجرت قرارداد شده با 
اجرةالمثل تفاوت. رداشته. باشن: کشبت, به معدان ز اند ان مضالخه. تفایده 
ولی اگر عمل را به قصد مجٌّانی انجام داده باشد, چیزی طلبکار نیست. 
«فشا اه 0 2»* ظاهراً فاد کانی و جوایزی که معمولاً به طور مطلق برای 
پیدا کردن اشیای گمشده تعیین می‌کنند, از قبیل جعاله است. 


۳ 


«بیمه» قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و موسسه یا شرکت 
پا شخصی که بیمه را می‌پذیرد (بیمه‌گر) که به موجب آن يك طرف تعهّد 
می کتد در از |ء پرداخت وجه پا وجوهی از طرف تیک در صورت وقوع 
حادثه, خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معینی بپردازد. متعهد را 
«بیمه‌گر», طرف تعهّد را «بیمه گزار». وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر 
می‌پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می‌شود «موضوع بیمه» می گویند 
و این فد مل .سار مود ام پم رات طرفی اس و رن ایا کر 
در عقد و طرفین آن در ساير عقود معتبرند, در این عقد نیز معتبر 
می‌باشند و می‌توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات 
طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است. 

«مساأله 2481» در بیمه هر يك از طرفین قرارداد می‌توانند ایجاب یا قبول 
را اجرا نمایند, ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر 
اساس آنها واقع گردد. 

مشاه 2۱92 رز مه طلاین رش رآنطی ای یل بليق و عقل و اهاز و 
غير انها که در سایر عقود لازم است., چند شرط معتبر است: 

اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص, مغازه, کشتی, اتومبیل یا هواپیما 
دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند. چهارم: تعیین اقساطی 
که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساص پنجم . : تعیین زمان شروع و 
پایان بیمه که مثلا از ات 
ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شوند مثل حریق, غرق, 
سرقت, وفات پا بیماری و می‌توان کت آفاتی را که موجب خسارت 
می‌شوند, قرارداد کرد. 

متا له 23« صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن: که. نیمه را 
بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به 
مبلغ فلان بدهم, در مقابل اگر خسارتی به مغازه من, مثلا از ناحیه حریق یا 
دزدی وارد شود, جبران نمایی» و طرف هم قبول کند, یا بگوید: «بر عهده 
من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق پا دزردی وارد 
می‌شود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام 
قيودي که در مسأله سابق ذکر شد معلوم و قرارداد شوند. 

شا له 4 2>* لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود. 
پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند. صحیح 


است؛ ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفاً معلوم و معین باشد. 
0 5 »> اگر عده‌ای با سرمایه مشتر ك خود موسشسه‌ای را تأسیس 
کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن 
موّسشسه جبران نماید, اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را 
«بیمه متقابل» می‌نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع 
شده شرکا وا اجانم آنان.بة تجارت ببردازه صحیح است. و هر بل از 
شر کا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد. سهمی هم از سود تجارت 
خواهند داشت. 

«مسأله 6 چون پرداخت اقساط حقْ بیمه به عنوان قرض نیست, 
بنابر این موسسه بیمه کننده می‌تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه, 
متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت, ملفن قم به آنان بپردازد. 

«مسأله 2487» ظاهراً با رعایت شرایطی که ذکر شد. تمام اقسام بیمه 
ضحتح می‌باشد. چه ,نیمه عمر باشد.یا بیمه کالاهای تجارتی با عمارت‌طا با 
کشتتی‌ها ور هوا تما ها و نا نیمه کارمندان دولت با موسسات با تیمة اهل یل 
قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلی است و می‌توان به عنوان بعضی از عقود 


کین ال صاعی ان زا اعرا کر 


مزارعه 


تقایل نز 


«مزارعه» آن است که مالك با زارع قراردادی منعقد کند که به موجب آن, 
مالك زمینی را برای مذت معینی به زارع می‌دهد که در ان زراعت کند و 
حاصل را تقسیم کنند. 
«مساله 2488» مزارعه چند شرط دارد: , 
اوّل: ان که صاحب زمین يا مالك منافع ان, به زارع بگوید: «زمین را به تو 
واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون اين که حرفی 
بزنند» مالك زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد 
تحویل بگیرد. 
دوم: صاجت یی و ار ی ده مکای و عاقل باشند و با قصد و اختیار 
خور مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان 
جلوگیری نکرده باشد و اما سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در 
اموالش منع نکرده باشد, مزارعه او صحیح نیست. 
سوم . : همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالك 
باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند. مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکی 
اختصاص داده نشود. 
چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد. مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند 
اينها که باید تعیین شده باشد, پس اگر حاصل يك قطعه را برای یکی و 
حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند, صحیح نیست و نیز اگر مالك 
بگوید: «در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده», صحیح 
نیست. 
پنجم: مدذتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد. معین کنند و باید مت به 
قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد. 
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما 
بتوانته ری کت که زراعت معکن. شنود: مزا رکه صجبع؛ ابیت 

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلاً يك نوع زراعت می‌کنند, چنانچه اسم 
هم نبرند. همان زراعت معیّن می‌شود و اگر چند نوع زراعت می‌کنند, باید 
زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید, مر ان که رسم معمولی 
داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 
هشتم: مالك, زمین را معین کند. پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با 
هم تفاوت دارند, اگر به زارع بگوید: «در یکی از اين زمین‌ها زراعت کن» 
و آن را معین نکند, مزارعه باطل است. 
نهم: خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معین نمایند. ولی اگر خرجی که 


هر کدام باید بکنند معلوم باشد, لازم نیست آن را معیّن نمایند. 

«مسأله 9 اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای 
او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند, چنانچه بدانند که بعد از 
برداشتن آن مقدار, چیزی باقی می‌ماند, مزارعه صحیح است. 

«مسأله 0 اگر مدذّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید, 
چنانچه مالك راضی شود که با اجاره پا بدون اجاره, زراعت در زمین او 
مان و زارع هم راضی باشد, مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود, چنانچه 
چیدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد, مالك 
نمی‌تواند زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند و اگر مجبور کند, باید 
ضرر را جبران نماید. بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد, 
زارع می‌تواند با دادن اجرت زمین. او را مجبور کند که زراعت در زمینش 
باقی بماند. 

«مسأله 1 اگر به واسطه پیش‌آمدی. زراعت در زمین ممکن نشود - 
یلا اف از زمین قطع شود - در صورتی که مقداری از زراعت به دست 
آمده باشد - حتّی مثل «قصیل» که می‌توان قبل از رسیدن و دانه بستن آن 
را به حیوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوی آنها است و در 
بقیّه, مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند, چنانچه زمین در تصرف 
او بوده و مالك در آن تصزفی نداشته است. باید اجاره آن مرّت را به 
معدار عفول مات ,نفد 

1۳ 292« اگر مالك و زارء صیعغه خوانده باشند, بدون رضایت 
کرت توا نو هر | ره را مهم پزنند و همچتین است اگر مالك به قصد 
مزارعه زمین را به کسی و اگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ 
ولی اکن در ین خواندن یه مرا رکه شرط کرده باشند که هر دو یا 
بعین از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند, می‌توانند مطابق 
قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند. 

دسا اه 3 اگر بعد از قرارداد مزارعه, مالك يا زارع بمیرد, مزارعه 
به هم نمی‌خورد و وارثها به جای آنان هستند؛ ولی اگر زارع بمیرد و شرط 
کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه به هم می‌خورد و 
چنانچه زراعت نمایان شده باشد, باید سهم او را به ورته او بدهند و از 
نمی‌خورد. می‌توانند مالك را مجبور کنند که زراعت تا هنگام رسیدن در 
زمین باقی بماند. 

«مساله 2294 آگز بقه ام وراغت بفمضد که :مر ارعه باظل دود جاتی 
بذر مال مالك بوده, حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد 
زارع و مخارجی را که کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال زارع 
بوده: و خر آن زمین کار کردهبه او ندهده مکر ان کة بظلان مزارغه از جهت 


قراردادن تمام حاصل برای مالك زمین باشد که در این صورت مالك. 
ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده, زراعت هم مال اوست و باید 
اجاره زمین و خرج‌هايی را که مالك کرده و کرایه وسایل پا ابزار دیگری را 
که مال آو بودن وتو آن زراعت کار کرده به او بدهد, مگر آن که بطلان 
مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد که در این صورت 
زارع ضامن اجرت زمین و عوامل نیست. 

«مسأله 5 اگر بذر, مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که 
مزارعه باطل بوده, چنانچه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت پا 
بی‌اجرت زراعت در زمین بماند, اشکال ندارد و اگر مالك راضی نشود, در 
صورتی که چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن 
موجب ضرر مالك نباشد, نمی‌تواند زارع را مجبور کند تا زراعت را بچیند و 
اگر مجبور کند, باید ضرر او را جبران نماید. بلکه اگر ماندن زراعت موجب 
ضرر مالك نباشد, زارع می‌تواند با دادن اجرت زمین» او را مجبور کند که 
زراعت در زمینش باقی بماند. 

«مسأله 6 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدذّت مزارعه. 
ريشه زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه 
قرارداد بین زارع و مالك بز اشتراك در زرع و اصول آن بوده. خاصل شال 
دوم را هم باید مثل تال اول قسمت کنند, ولی اگر قرارداد فقط بر 
اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می‌شود بوده باشد. حاصل 
سال دوم مقعلق: . به صاحب بذر خواهد بود. 

«مسأله 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان يا کمی پیش از زمان وجوب 
زکات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حد نصاب برسد, باید هر کدام 
زکات سهم خود را بپردازند. ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب 
زکات باشد. زکات زراعت بر عهده صاحب بذر است. 

«مسأله 258« اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمین و کشت به 
عهده يك طرف و بذر و ساير کارها به عهده دیگری باشد, صحیح است. 
«مساأله 3 لازم نیست قرارداد مزارعه میان دو نفر باشد, بلکه 
ممکن است بین چند نفر باشد, به عنوان مثال یکی عهده‌دار زمین, دیگری 
عهده‌دار کشت , سومی عهده‌دار بذر و چهارمی عهده‌دار اف سایر وسایل 
زراعت و کارهای دیگر آن گردد: هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط 
است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود. 

«مسأله 0 در مزارعه لازم نیست که زمین ملك مزارعه دهنده باشد, 
بلکه کافی است که به وسیله اجاره و مانند آن؛ مالك منافع و بهره‌برداری 
از زمین باشد. 


احکام مساقات 


اگر باغدار به این صورت قرارداد نماید که درخت‌های میوه يا منافع آن را 
که مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست تا مت معتّنی به شخصی به 
عنوان باغبان واگذار کند تا پرورش داده و دهد و پس از به دست افدت 
محصول, باغبان سهم مشاعی بر طبق قرارداد از میوه آن بردارد, این 
معامله را «مساقات» می‌گویند. 
«مسأله 1 در صورتی که باغ دارای انواع درختان میوه باشد, 
می‌توان برای هر نوع, سهمیه‌ای مخصوص نوع خود قرارداد کرد. 
«مساله 2502» معامله مساقات در مورد درخت‌هایی مثل بید و چنار که 
میوه نمی‌دهند صحیح نیست,؛ ولی در مثل درخت «جنا» که از برگ آن 
استفاده می‌کنند یا درختی که از ز گل آن استفاده می‌کنند, اشکال ندارد. 
فد 2503« در معامله مساقات لازم نیست صیعه بخوانند, بلکه ار 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی هم که کار 
می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد, معامله صحیح است. 
«مسأله 4 > باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده نش کیر فر: با بد 
مکاقه اف اند و کسی آنما زا تور گرد ماشد هن باس‌حاکم 
شرع ار را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد, اما مساقات سفیه 
اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست. 
«مساأله 5 مدذت مساقات باید معلوم باشد و اکز اول آن را معین 
کنند و آخر آن را کات قرار دهند که میوه آن سال به دست ِ 
صحیم ست . 
«مساله 2506» باید سهم هر کدام از باغدار و باغبان به طور مشاع, مثل 
نصف يا ثلث محصول و مانند ان باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد کیلو 
کم از هنفه‌ها خال بادار ه شه هال, کشی اند که کار مب کنو معا له 
باطل, است. 
منیا 2 7+ باید قرارداد معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه 
منعقد نمایند؛ بنابر این اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن 
قرارداد منعقد کنند, صحت معامله خالی از اشکال نیست. هرچند برای زیاد 
شدن, میوه پا برای سلامت ان کاری مانند ابیاری و سم‌پاشی انجام دهد. 
«ساله 258 معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح 
بیست. 
«حتضا له 9 درختی که از ات باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و 
به آبیاری احتیاح ندارد, اگر به کارهای ۳ مانند بیل زدن و کود دادن 


محتاح باشد, معامله مساقات در آن صحیح است. ولی چنانچه آن کارها در 
تیان روا عویش معی: ره واه پاش حعامام تهاعات: اشکاز. 
دارد. 

«مساله 2510» مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با 
رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و : نیز اگر در ضمن خواندن 
صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله 
را داشته باشند, مطابق قراری که گذاشته‌اند, به هم زدن معامله اشکال 
ندارد, بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود, کسی 
که به نفع او شرط شده می‌تواند معامله را به هم بزند. 

ین | 1 »> کارهایی نظیر احداث راه ۳ دیوار کشی و لصب موتور 
که معمولاً در هر سال تکرار نمی شود, در صوربی که در قرارداد شرط 
نشده باشد, به عهده مالك باغ می‌باشد و کارهایی نظیر اصلاح درختان 
کندن علف‌های هرزه و ابیاری که طبق معمول هر سال تکرار می‌شوند, در 
صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد, به عهده باغبان می‌باشد. 

متاخ ۰:12« اگر مالك بمیرد, معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورته 
او به جای او هستند. 

«مشاله 3+ اگر کسی که پرورش درختان به او واگذار شده بمیرد, 
چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر 
کلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد, ورثه اش به جای او هسند و 
چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند و اجبار آنان هم 
ممکن نباشد, حاکم شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد و محصول را بین ورثه 
میت و مالك قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را 
پرورش دهد, مساقات باطل می‌ شود. 

«تساله 4+« از هنگامی که محصول نمایان می‌ شود باغبان مالك 
سهمیه خود می‌گردد, بنابر اين چنانچه بعد از آن و قبل از تقسیم بمیرد - 
ی اش ضافات عم ول سر سوت شور خامل ال ود رو 
به وارث او منتقل می‌شود. 

«مسأله 2515» اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالك باشد. مساقات 
باطل است و میوه مال مالك می‌باشد و کسی که کار می کند نمی‌تواند 
مطالبه اجرت نماید, ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد, 
فال اند عزد: اببارق. .و کاز‌های دیکن ساره مقداز :مقضول. یه کسی. که 
درختان را پرورش داده است بپردازد. 

«فاله ده ار داد مها ماس صاشرت سا و تسه که 
بابان سس تواکه شرا ی کار انیت که پات انهام دهد کارگر کیره وا ان که 
کسی به طور رایگان به وی کمك نماید شکره این که مباشرت باغبان در 
عقد مساقات شرط شده باشد. 


«مساأله ۰*27 اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد 
و انچه عمل می‌اید مال هر دو باشد., این معامله که ان را «مفارسه» 
می‌گویند باطل است. پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده, بعد از 
پرورش هم مال اوست و باید مزد کسی را که آنها را پرورش داده بدهد و 
ار مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده, بعد از تربیت هم مال اوست و 
هقی اند آنها زا نکن علی‌ساند کوذال‌هانیمرا که به فاشطظه کسن ان 
پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختان را کاشته به صاحب 
زمین بدهد و مالك هم می‌تواند او را مجبور نماید که درختان را بکند و اگر 
به واسطه کندن درخت عیبی در آن پیدا شود, باید تفاوت قیمت آن را به 
صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور کند با اجاره يا بدون اجاره 
درخت را در زمین باقی بگذارد. 


قرض 


احکام قرض 


قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و روایات درباره آن 
زیاد سفارش شده است. از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم روایت 
شده است که: «هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد 
می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند, 
۳/۳ از صراط فی کرو و کسی که برادر مسلمانش 
از او قفرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام می‌شود. 41(>۰) 

«مساله 2541» قرض عقدی است که به موجب ان قفرض دهنده (دائن) 
مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تمليك می‌کند تا مثل 
آن را از حیث جنس, وصف و مقدار باز گرداند. در قرض لازم نیست صیفغه 
بخوانند, بلکه اگر چیزی را به نت قرض به کسي بدهد و او هم به همین 
قصد بگیرد. صحیح است, ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد. 

«مسأله 2 ار در قرض شرط کنند که در وقت معیْن آن را بپردازد: 
پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند, ولی اگر تعیین وقت 
فقط برای همراهی با بدهکار باشد, چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را 
بدهد, باید قبول نماید. 

«مسأله 3 اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مذتی قرار دهند, 
طلبکار پیش از تمام شدن آن مت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید, 
ولی اگر مدّت نداشته باشد, طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را 
«مساأله 2544» اگر طلبکا ر طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند 
ِ خود را بدهد, باید ۳ را بپردازد و اگر تأخنز بیندازد گناهکار 
«مسأله 2545» اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل 
و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد, چیزی نداشته باشد. طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید, بلکه باید صبر کند تا او بتواند 
بدهی خود را بدهد. 

«مسأله 6 کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد, 
اگر کسپی داشته باشد, باید برای پرداخت بدهی خود کسب کند و کسی که 
کسبی ندارد, چنانچه بتواند کاسبی کند. واجب است که کسب کند و بدهی 
خود را بدهد. 

«مساله 2547» کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد, چنانچه امید 
نداشته باشد که او را پیدا کند, باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر 


بدهد و احتیاط واجب آن است که آن فقیر سید نباشد. 


ط شا له 25:8« اگر مال میت بیشتر از خرح واجب کفن و دفن و بدهی او 
نباشد, باید مال او را به همین مصرف ها برسانند و به وارثت او چیزی 


ی 1 ِ 
«مساله 2549» اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن 
کم شود يا چند برابر گردد, چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس 
بدهد کافی است؛ م ار که تفت کیت ور ازا نمودن. قیمت ان کم 
شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالی از اشکال نیست, ولی در 
هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد. 

«مساأله 50 2»* اگر مالی که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب ِ 
ارسا مظاه کند احتاطامسصی ان است که ای همان مان اند 
بدهد. 

«مسأله 2551» اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از 
مقداری که می‌دهد بگیرد, 1 مثلاً يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و 
نیم بگیرد يا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد, ربا و حرام است؛ بلکه اگر 
قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده 
ی - مثلاً شرط کند صد تومانی را که قرض 
کرده با يك قوطی کبریت پس دهد - ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط 
کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد, مثلاً مقداری 
طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که طلای ساخته پس بگیرد. باز هم 
رب و حرام می‌باشد؛ ولی اگر بدون این که شرط کند, خود بدهکار زیادتر 
از آنچه قرض کرده پس بدهد, اشکال ندارد, بلکه مستحب است. 

«مسأله 2552» اگر قرض دهنده بگوید: «اين مبلغ را به تو قرض می‌دهم 
به شرط آن که هنگام بازپرداخت, فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی» باز 
هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمی‌کند که سود آن به 
طلبکار برسد یا به شخص دیگری. 

«مسأله 3 اگر قرض دهنده انجام کاری را که ارزش مالی ندارد 
شرط کند, مثل اين که شرط کند بدهکار برای او یا پدر و مادر او دعا کند, 
اشکال: تاره ولی اک لا فرظ کنو علاو تر .ود ات تدهی. بت.سال 
نماز و روزه برای پدر یا مادر او بجا آورد, چون برای این کار معمولاً اجرت 
می‌گیرند, از مصادیق ربا محسوب می‌شود و حرام است. 

متا[ 254« ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض 
ربایی گرفته, اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست. 

تیا رم 555 2» اگر گندم یا چیزی مانند آن را یه تور قرض ربایی 
تکبقی وان سا بکازی تلور حول آن به قرض گیرنده خالی از اشکال 


نیست. 


«مساأله 2556» اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته يا از 
پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد, اگرچه هنگام 
خریداری نیز قصدش این بوذ از این پول بدهد, پوشیدن آن لباس و 
حرام داشته ۱ و به 0 بگوید که «اين لباق را با این ۳ 
می‌خرم» در صورتی که قیمت, پول معین باشد به گونه‌ای که اگر بخواهد 
پول دیگری بدهد حق نداشته باشد. پوشیدن آن لباس حرام است و اگر 
بداند پوشیدن آن حرام اسنت: نما هم با آن باطل..می‌باشد و اکر این طور 
نباشد - که معمولاً در معاملات با پول؛ این گونه نیست؛ بلکه منظور ۲ 
د مقدار آن است نه شخص آن - پوشیدن لباس جایز است. 
«مساله 2557» اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد تا در شهر دیگری 
از طرف او کمتر بگیرد, اشکال ندارد و اين را «صرف برات» می‌گویند. 
«مسأله 2558» اگر مقداری پول رز به صورت حواله به کسی بدهد تا بعد 
از چند روز در شهر دیگری زیادتر تفر هیا نهصد و نود تومان بدهد که 
بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد. در صورتی که پول 
اسکناس باشد, اشکال ندارد, اما در صورتی که به عنوان قرض داده باشد, 
ربا و حرام است؛ ولی ات کنی که زیادی را قی کرو در مقابل زیادی, 
جنسي بدهد يا عملی را انجام دهد. اشکال ندارد. 
«منما له 9 »> بدهی مذت‌دار را می‌توان با رضایت دو طرف و با کم 
کردن, دار ات ارم ور پرداخت نمود. 
تفا[ ۱۵ بدهی بدون مدّت را نمی‌توان با افزودن چیزی بر آن 
مدت‌دار نمود. همچنین مدذت بدهی مدت‌دار را نمی‌توان با افزودن چیزی 
بر آن بیشتر نمود. 
«مسأله 2561» اگر در قرضی شرط و قرار ربا شود, شرط و قرار باطل 
و حرام می‌باشد و صخت قرض نیز خالی از اشکال نیست. 
«مسأله 2562» اگر پولی نقتانل با یردان بدهند و بانك به آنهز ربا بدهد, 
اگر نظر گيرنده پول, گرفتن ربا باشد, جایز نیست بگیرد, ولی اگر نظرش 
واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانك برای اطمینان و امنیت 
می‌گذارد, به گونه‌ای که اگر بانك زیادی را هم نمی‌داد. صاحب ۳ آن را 
به بانك می‌داد, گرفتن مازار حلال است., اگرچه از ال بداند بانك زیادی را 
خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مچاناً چیزی بدهد حرام نیست 
و گرفتن آن جایز است. 


احکام سفته. چك و معاملات بانکی 


«سفته» يا «فته طلب» (سند بستانکاری) سندی است که به واسطه آن 
امضا کننده متعهد می‌شود مبلفی را در زمان معین يا هنگام مطالبه, در 
ی تماید ه انعر ده 
اول: «سفته حقیقی» که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود, آن را به 
طلبکار می د هد . 
دوم: «سفته دوستانه» که شخص به دیگری می‌دهد بدون آن که در مقابل 
به او بدهکاری داشته باشد. 
«مسااه 2563 اگر کسی سفته حقیقی را از بدهکار بگیرد تا با دیگری به 
مبلغی کمتر مبادله کند, اگر به صورت قرض باشد, حرام و باطل است و 
اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد, جایز است. 
«مساله ۵4 سفته پول بیست و معامله به خود آن واقع نمی‌ شود بلکه 
پول؛ اسکناس است و معامله با 1 واقع می‌ شود و سفته, برات و قبض 
است و چك‌های تضمینی که در ایرانٍ متداول است. مثل اسکناس. پول 
است و خرید و فروش نقدی و بدون مذت آن به زیاد و کم مانعی ندارد. 
«مسأله 5 سفته دوستانه را - که صادر کننده به دیگری می‌دهد تا 
نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر, حقّ رجوع به 
صاحب سفته را که شخص اوّل است. داشته باشد - به این وجه می‌توان 
تصحیح نمود که دادن سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که 
با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته 
بااشد و این موجب دو امر است: تک آن که به واسطه دادن سفنته, گیرنده 
نزد سومی صاحب آعتبار می‌شود. از این جهت با خود او معامله می‌کند و 
شخص دوم به شخص سوم بدهکار می‌شود. دوم: ان که به واسطه معهود 
بودن در نزد این اشخاص, شخص اوّل ملتزم می‌باشد که اگر شخص دوم 
مقدار معلوم را ندهد, او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله. 
شخص تالث در موعد می‌تواند به شخص دوم رجوع کند و ۳ او نداد, به 
شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد, به شخص دوم رجوع 
می‌کند و چون این امور معهودند, قراردادهای ضمنی محسوب می‌شوند و 
مانعي ندارند. 
«مساأله 2566» اگر طلبکار, چه بانك‌ها و چه غیر آنها, برای تخیر بدهکاری 
چيزي از بدهکار بگیرند, ور ضوزتی که طلب: پول اسکناس باشد و بدهکار 
عمداً بدهی خود را تاخیر بیندازد و با ای انداختن موجب اتلاف مقداری از 


مالیّت آن شود, حرمت آن محل تاأمّل است. 

«مسأله 7 رر انواع اسکناس. مثل دینار کاغذی و دلار و لیره ترکی و 
سایر پول‌ها, ربای غیر قرضی تحقق پیدا 0 و معاوضه نقدی بعضی از 
آنها با بعض دیگر به زیاده و کم جایز است و همچنین اقوی صحّت معاوضه 
بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و کم, اگرچه به حساب مذّت 
باشد, اما ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا می‌کند و قرض دادن ده دینار 
به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست. 

«تتساله 8 اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته يا چك مدت 
دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد ان 
گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار دریافت نماید, مانعی ندارد و به این 
عمل «اسَکنک» هش کفینن: 

«مسأله 9 کسی که سفته را امضا می‌کند - اگر قصد ضمان کند و 
شرایط ضمان مراعات شده باشد - ضامن شخص وام گیرنده است و بانك 
پا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی 
خواهد بود. 


«مسأله 2570» دریافت سود سپرده‌های کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا 
به عنوان مضاربه به بانكک‌ها پا مشسات خصوصی می‌سپارند, اک بانكک‌ها 
ها راد ار ما ای فا ای 
ای ی ای هی ات ات ال مه 
اسان ات رات اس مر که 
سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند. 
تساه 1 »+ آنچه اشخاص از بانك‌ها به عنوان وام پا غیر آن مف کیر کد: 
در صورتی که فعاسلد به وجه شرعی انجام بگیرد, حلال است و مانعی 
ندارد, اگرچه بدانند که در بانك‌ها پول‌های حرامی وجود دار و احتمال 
پدهند پولی که گرفته‌اند از حرام باشد, ولی اگر بدانند پولی که گرفته‌اند یا 
مقداری از آن حرام است., تصرف کن آنشاند تسه ای داد مالك آن 
زا بیدا کننده.باید با ادن مجنید. خام‌الضزایط معامله ححیول المالت:با آن 
بکنند و در این مساله فرقی میان بانك‌های خارجی و داخلی و دولتی و غیر 
دولتی نیست. 
«مسأله 2 اگر سپرده‌های بانکی به عنوان قرض باشند و سودی 
برای آنها مقرر نشود. تصرف در آنها ۳۳ بانك‌ها جایز است و اگر سودی 
قرارداد شود قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از 
اشکال تست و اه سار ایا ی اند در انعم می‌گرنه سای 
کنند. 
«مسأله 2573» در قرار سود که موجب رباست, فرقی نمی کند که صریحاً 
قرارداد شود پا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اک 
قانون بانك آن باشد که برای قرض‌هایی که می‌دهند سود بگیرند و قرض 
مبلدی .بر این قانون باشد, حرام است. 
«فساله 4 تصرف بانك در سپرده‌های موجود در آن که به عنوان 
ودیعه و امانت است. اشکال ندارد. 
ماه ۰2575 جایزه‌هایی که بانك‌ها پا غیر آنها برای تشویق فرض دهنده 
می د هند پا مقسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه کشی 
می‌دهند, حلال است و چیزهایی که فروشنده‌ها برای جلپ مشتری و زیاد 
شدن خریدار در داخل جنس‌های خود می‌گذارند, منل: که طلا در قوطی 
روعن, و چای, حلال است و اشکال ندارد. 
«مساأله 2576» حواله‌های بانکی با تجاری. کم به آنها ضرق برات» گفته 
هی تا ی ار اس اسر تلم اس در دای و 


و 


حواله بدهد که از بانك يا طرف آن در محل دیگر آن پول را دریافت کند و 
در مقابل اين حواله از دهنده چیزی بگیرد. مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً 
اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد که شعبه 
اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل اين حواله, بانك 
تهز اند تومان بخیرد: درا ی ی و 
پنجاه تومان حواله بدهد تا از محل دیگر دریافت کند اشکال ندارد, چه آن 
پول را که بانك می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد يا به عنوان دیگر و در فرض 
مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد. 

«مسأله 7 اگر بانك یا ِ دیگری, پولی به شخصی بدهد و 
حواله کند که این شخص پول را در محل دیگری به شعبه بانك یا طرف خود 
بپردازد و مقداری به عنوان حقّالُحمه بگیرد. اشکال ندارد و همین طور 
اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد, مانعی ندارد و اگر فرض 
بدهد و قرار سود بگذارد, حرام است - اگرچه قرار سود صریح نباشد و 
قرض مبنی بر آن باشد - و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست. 

«مساأله 2578» بانك‌های رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و 
چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت 
بفروشند و مال خود را بردارند. این قرض با قرار نفع حرام است و قرار 
نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالی از 
اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّالرُحمه بگیرد و در مقابل قرض 
رهن بگیرد. مانعی ندارد و با مقژرات شرعیّه, فروش رهن و خرید آن 
مانعی ندارد. 


عو اه 


اتای یاه 


حواله عقدی است که به موجب آن, طلب طلبکار از ذمّه بدهعار به مه 
شخص ثالث منتقل می‌شود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که 
طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید, بعد از آن که 
حواله درست شد. کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و دیگر 
طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید. 

«مساله 2579» در حواله صیغه خاضی وجود ندارد و همین که بدهکار و 
طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند, حواله صحیح است. 
«مسأله 20 بدهکار و طلبکار و شخص بت که به او حواله شده؛ باید 
مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه 
نباشند, یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم 
شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصلاف در اموال خود منع کرده 
باشد, نمی‌توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم 
نمی‌تواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر , به کسی حواله ند هد که به 1 
بدهکار نیست. اشکال ندارد. 

«مسأله 1 2» برای صخت حواله لازم بیست آنچه حواله داده می‌ شود 
«عین» باشد., بلکه اگر منفعت يا کاری که با رتترنت شخص بدهکار در آن 
شرط نیست - مانند خواندن نماز يا روزه و یا دوختن لباس - حواله داده 
شود نیز صحیح است. 

«مسشاآه 2 اگر به کسی حواله بدهند که به حواله دهنده بدهکار 
است., احتیاط واجب آن است که قبول کند؛ ولی حواله دادن به کسی که 
بدهکار نیست, در صورتی صحیم است که او قبول کند و نیز اگر انسان 
بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است, جنس دیگری حواله دهد قتلا زد 
کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد, تا او قبول نکند حواله صحیح 
«مسأله 3 هنگامی که انسان حواله می‌دهد, باید بدهکار باشد؛ پس 
اگر بخواهد از کسی قرض کند, ۳ وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را 
به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می‌دهد. از آن شخص بگیرد. 
«مسأّله 4 مال مورد ۹ باید برای حواله دهنده و طلبکار معین 
باشد. یعنی مردژد نباشد؛ پس اگر مثلا ده من گندم و هزار تومان پول به يك 
و «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و 
آن را معیّن نکند, حواله درست نیست. 

مسآ 5 اگر بدهی واقعا معیْن باشد. ولی بدهکار و طلبکار در 


هنگام حواله دادن, مقدار پا جنس آن را ندانند, حواله صحیح است؛ مثلاً | 
گر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و 
بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید. حواله صحیح 
فساله6ه ط02 ما اه ی ات را ول کی رب کون کی یم 
اقتخواله تفنزم فقیر تباشه و در پزذاختن خواله هم کوتاهی نفاته: 
«مسأله 2587» اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست. چنانچه او 
خوالة داعتل گنوی نواعت خوالم کس اند ار وال مت ۱ 
از واه دود ها ترا الب ی ره هفدا کش شام 
کسی که حواله را قبول کرده. همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده 
مظالیه نماند: 
«مساله 2588» هرگاه دیگری به صورت مجانی حواله را پرداخت کند یا 
پرداختن ان را ضمانت نماید و طلبکار بیذیرد, بدهی از عهده کسی که به 
او حواله شده ساقط می‌شود. 
«مساله 2589» بعد از آن که حواله درست شد, حواله دهنده و کسی که 
به او حواله شده نمی‌توانند حواله را به هم بزنند و اگر کسی که به او 
حواله شده در هنگام حواله فقیر نباشد - یعنی غیر از چیزهایی که در دین 
عشنی آقست ال وا باس که توانمتو نتروارت رها 
فقیر شود طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر 
هنگام حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است. ولی ار نداند فقیر 
است و بعد بفهمد. اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد. طلبکار می‌تواند 
حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد. 
تیا لد 0 آگر بدهکار و طلیکار و کسی که به او حواله شده یا یکی 
از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند, مطابق قراری که 
گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند. 
مسا اه 1 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد, چنانچه 
حواله بر عهده شخصی بوده که به او مقروض بوده, می‌تواند جیزی دا که 
داده از او بگیرد و اگر بر عهده شخصی بوده که به او مقروض نبوده, 
تمی‌تواته ار اه یروا گنه درخواشت: آی حوالن واه بافند: 
«فتالم 72۰92 کی که ام وال ری ا تسس وان تا سافنت 
طلبکار, او را به شخص تالثی حواله دهد خواه شخص تالث بدهکار باشد پا 
نه. شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می‌تواند او را به دیگری حواله دهد. 


احکام هن (گرو گذ 


«رهن» عقدی است که به موجب آن بدهکار مقداری از مال خود را نزد 

طلبکار وثیقه می‌گذارد که اگر طلب او را ندهد. طلب خود را از آن مال به 

دست آورد. 

من لد 253 در رهن لازم نیست صیفه خاصی بخوانند و همین قدر که 

بدهکار مال خود را به قصد گرو, به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین 

قصد بگیرد, رهن صحیح است. 

«مسأله 4 در صحت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است؛ ؛ پس تا زمانی 

که طلبکا ر یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته, رهن ثابت نشده است. 

«مسأله 2595» گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد, باند وکا و 

ی را راون رو ای و یا 

نباشد, یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه 

ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد, 

نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد. 

«مساله 6 مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید 

» بین» باشد و نه 

«مساله 2597» انشا 7 را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواتددر آن 

تصرف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد. در صورتی صحیح است 

که صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضی هستم». 

«مسأله 2598» خرید و فروش چیزی که گرو می‌گذارند باید صحیح باشد, 
پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست. 

اسان و29 اگر وه ی با و و ره ره بآ 

ندانند, می‌توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و يا کسی که حاکم شرء 

تعیین می‌کند به امانت بگذارند. 

«مسأله 2600» استفاده از منافع چیزی که گرو می‌گذارند, مها به 

صاحب مال است. 

«مسأله 2601» طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده, 

بدون اجازه یکدیگر ملك کسی کنند, فثلا آن را ببخشند پا بفروشند, ولی 

اگر یکی از آنان. آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگزی. بکوید؛: «راضی 

هستم» اشکال ندارد. 

«مساأله 2602» اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 

بفروشد, پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد. 

تساه 3 اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد, طلبکار مطالبه 


کند و او ندهد, طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالك باشد. می‌تواند 
مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به 
بدهکار بدهنر وجنایجهوکالت از مالك بداشته باس اگر به حاکم شرع 
ریت حاسته ماسه سا اخصاطظ عاخته نانم رآ رین انار حاکم 
شبرع. اجازه:بکنرد. 

#فسا له 2004« اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که 
مانند اثائیه خانه مورد احتیاج اوست, چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند, ولی اگر اه که رم گذاشته 
خانه و اثاثیه هم باشد, طلبکار می‌توانر بفروشد و طلب خود را بردارد. 
۹ 5 رهن در دست رهن گيرنده امانت است؛ پس در صورت 
تلف شدن. با معیوب شدن, جناتچه. کوتاهی با زیاده‌ره‌ی نسبت بة آن تنکردم 
باشته:_ضامن تست 

تالم 6 2»* عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده - 
یعنی بدهکار - قابل به هم زدن نیست.؛ ولی رهن گیرنده - یعنی طلبکار - 
می‌تواند آن را به هم بزند. 

«مسأله 2607» رهن با مرگ رهن دهنده يا رهن گيرنده باطل نمی‌شود و 
اگر طلبکاری که نسبت به مال رهن حق دارد. بمیرد, این حق به ورثه او 
منتقل می‌شود و چنانچه رهن دهنده بمیرد» مال رهن به ورته او منتقل 
می‌ شود ولی همچنان در رهن می‌باشد. 

«مسأله 2608» اگر طلبکا ریا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف 
رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد, 
تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته, وکالت او باقی است و در 
صورتی که وکیل يا موکل بمیرد, وکالت به هم می‌خورد. 

اهتنا 209« اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه 
بدهی‌های او باشد, شخص طلبکار نسبت به مال گرو بر خی مقدذم 
است. 

«مساله 42610 آنجه اکتون در معاملات زسی زابه است که مباعی وام به 
ضاخت. اند هی دهنه تایه او را گرو برمی‌دارند و شرط می‌کنند قیمت 
کمتری جهت اجاره بپردازند پا اصلاً اجاره ندهند, شرعاً جایز نیست و ربا و 
حرام می‌باشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره, خانه را به 
مبلفی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره 
شرط کند که مستاجر مبلفی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل 
آن گرو بگذارد, اشکال ندارد تساراد صحیح است. 


ضمانت به دو صورت تحفق هن ‌باند؛ 
اول: ضمانت عقدی 
«ضمانت عقدی »> ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاضی حاصل هي یرود 
به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معینی را در روز معین 
به عهده می‌گیرد و طلبکار این تعهد رز می‌پذیرد؛ به کسی که عهده‌دار 
پرداخت بدهی ۳3 شده «ضامن» می‌گویند. 
«مسأله 1 اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد, 
ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد 
به طلبکار بگوید که: «من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم» و طلبکار هم 
رضایت خود را بفهماند, ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست., بلکه همین 
قدر که ضامن مقصود را بفهماند و طلبکار پذیرش خود را اعلام نماید 
کفایت می 
وا ای لامتحا انعم کی تا 
را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای 
بیهوده مصرف کنند, اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز 
کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرف در اموالش 
منع کرده, بابت طلبی که دارد, دیگری نمی‌تواند ضامن او شود. ۲ 
«مسأله 3 هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد. مثلا 
بگوید: «اگر بدهکار قرض تو ر نداد من ضامنم» باطل است؛ ولی اگر 
پرداخت دین فعاق: باشد, فلا بگوید: «من ضامنم و اگر بدهکار قرض خود 
را نداد من می‌دهم * احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب 
اثر بدهند. 
«مسأله 2614» کسی که انسان ضامن بدهی او می‌ شود باید بدهکار 
باشد؛ بلکه اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند حتی اگر هنوز قرض 
نکرده باشد, می‌توان ضامن او شد. 
ی 1 2615 در صورنی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و 
بدهکار و جنس بدهی معیّن باشد, یعنی مبهم يا مردد نباشد؛ پس اگر دو 
نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: «من ضامن هستم که طلب 
یکی از شماها را بدهم» چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد, ضامن 
شدن او باطل است و نیز ار کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: 
«من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معین 
نکرده که بدهی کدام را می‌د هد, ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین 


اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و هزار تومان پول طلبکار باشد و 
اتید بگوید: من ی یکی از 5 طلب تو هتم و معین نکند که 
2016« ۳ طلیکار طلب خود ۳ به 3 ببخشد, ضامن 
نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و همچنین اگر مقداری از آن را ببخشد؛, 
نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید. 

«مساأله 2617» اگر انسان ضامن شود که بدهي کسی را بدهد, نمی‌تواند 
از ضامن شدن خور برگردد. 

«خساله 26۱۵ اک صاسگ سظایکای فرظ کته هی ففیت: موه 
ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند, به هم خوردن آن مخل اشکال اسنت. 
فمسماله 2619 اک اتسان. هکام‌ضامن شدن ,همان ظلی طلیکان زا 
بدهد؛ اگرچه بعد فقیر شود طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند 
و طلب خود را از بدهکار اذل مطالبه نماید.: همخنین. اشنت. آکز در آن 
هنگام نتواند طلب او را ند هد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی 


و 

«مساله 2620» اگر انسان هنگامی که ضامن می‌ شود نتواند طلب 
طلبکار را بدهد و طلبکار در ان وقت نداند و بعد متوجّه شود. می‌تواند 
ضامن بودن او را به هم بزند. 

«مساله 2621» ار کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را 
بدهد, نمی‌تواند چیزی از آوبکترند:. 

«مسأله 2622» اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را 
بدهد. می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید. ولی اگر به 
جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری_ به طلبکار او بدهد, نمی‌تواند 
چیزی را که داده از او مطالبه نماید, مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و 
ضامن ده من برنج بدهد, نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید, اما اگر خود 
او راضی شود که برنج بدهد, اشکال ندارد. 

دوم: ضمانت قهری 

«ضمانت قهری» ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصضی حاصل 
می‌شود, مانند مواردی که انسان بر دیگری يا بر اموال و منافع و حقوق 
حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن انها کردد. خواه 
خودش اتلاف کند يا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی که مال به 
ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و يا مثلاً 
دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد 
اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در 


اثر آن, حیوان بهتر 2 او ضامن حیوان نیست. 
«مساله 2623» اگر از راه نامشروع, مالی به دست انسان بر سد؛ ضامن 
آن مال خواهد بود. 
«مساله 2624» با توجّه به این که علم پزشکی از جهت تشخیص 
بیماری‌های گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راه‌های معالجه بسیار 
وسیع است, هر پزشکی فقط در محدوده شناخت و اطلاعات خود می‌تواند 
طبابت کند و در هر موردی که بیماری يا داروی ان را نتواند تشخیص دهد, 
نباید دخالت کند و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگواری شود, 
ضامن می‌باشد, زیرا پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «هر 
کس طبابت کند و عالم به علم طب نباشد. ضامن است.»(42) 
«مسأله 2625» اگر پزشك با بیمار يا ولیْ او شرط عدم ضمان کند, یعنی 
به او بگوید: «اگر ضرری به بیمار برسد ضامن نیستم», در صورتی که 
پزشكت حاذق باشد و دقت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در 
عین جال به بیمار ضرری برسد, ضامن نیست. 
«مسأّله 2626» اگر پزشك دارویی را تعریف کند يا بگوید: «درمان فلان 
درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیماری خود 
ق نموده و مصرف کند, پر تتن:ذر برآنر. عوازض ان ضا منت 
تاج 227« اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به 
گونه‌ای که بیمار از خود اختیاری نداشته و به واسطه اعتماد به دستور 
پزشك دارو را مصرف نماید. چنانچه در معالجه خطا کرده و به بیمار 
ضرري برسد یا بمیرد, ضامن خواهد بود. 
«مسأله 8 اگر پزشك با دست خود به بیمار دارو بدهد و يا آمپول 
توب ماید: هه ری بیتین. آید: مسئول می‌باشد, مگر این که شرط عدم 
ضمان کند و احتیاط لازم بنماید. _ 
«مساله 2629» اگر موقعیتی پیش ابید که در معالجه لا زم بااشد و 
شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بیمار یا ول او میشر نباشد. چنانچه 
پزشك با احتیا ط لا زم اقدام به معالجه کند, صاصر تیلست . 
متا له 20 اگر بیمار : یا ولیث او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول 
نکنند, چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا اين که مراجعه به پزشك دیگری 
ممکن باشد. پزشك می‌تواند بیمار را رها کرده و معالجه ننماید و اگر جان 
بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك دیگری ممکن نباشد, اقدام به 
معالجه او لازم است و در این صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتیاط و 
دقت لازم را بنماید. ضامن نمی‌باشد. 
«متتتا لد 1 > ضامن نبودن پزشك به وسیله نصب اطلاعیه محل 
درمان با | اعلان در رسانه‌ها ثابت نمی‌شود, بلکه باید خود بیمار يا ولیث او 
پس از آگاهی از کیفیت درمان شرط عدم ضمان را ور پا 


شفاهی قبول کند و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد, 
اشکال ندارد؛ ولی کرت و ادا در بین باشد, پزشك ضامن است. 
«مسأله 2 در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه, اگر 
خسارات و عوازض آن مستند به نقص و نارسایی آزمایشگاه باشد, مسئول 
آزهانشگاه ضامن استة و اکر. ففتند به پزشك باشدر پزشك ضاهن اسنت: 
مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشند و پزشك نیز دقت لازم را انجام 
داده پاشد که در این صورت پزشك ضامن نیست. 

«مسأله ۰2۵3 اگر مادر احتیاج به عمل سزارین داشته باشد و در اثر 
تأخیر آسیبی به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یکی از آنان گردد, 
چنانچه مرگ يا آسیب مستند به کسی نباشد, هیچ کس ضامن نیست, ولی 
اگر به کسی مستند باشد. همان فرد ضامن خواهد بود. مگر این که شرط 
عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهی نیز از او سر نزده باشد. 

«مسأله 4 اگر کسی بچه‌ای را با اجازه ولی او ختنه کند و ختنه کننده 
متخضّص باشد و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد, چنانچه به طور معمول 
ختنه کرده باشد, ضامن نیست., ولی اگر , به طور معمول عمل نکرده يا ختنه 
کننده , متخصص نباشد, ضامن خواهد بود. 

«مشاله 2035 کستن که مولست. انجام کار ختت وی درا مات یا 
موشسه‌ای قبول کرده است. در حقیقت امانتی را قبول نموده و لازم است 
مسئولیت خود رز به طور صحیح و کامل انجام دهد, در غیر این صورت 
9 بر این که گناه کرو نسبت به حقوق و دستمزدی که دریافت نموده 
6 2»* اک ی بدون مراعات مصلحت عابرین در جاده عمومی 
آب بپاشد يا برف و مانند آن را که موجب لغزندگی است در آن بریزد يا 
کالایی: رابکذارد و يا اتومبیل خود را فقو وف تهاید. کف ضوخت: نکن زا 
مسدود ند جاده شود .ی ی ان ان آنمیب‌خانین با مالن به. کشی -داوده 
گردد, ضامن خواهر بود. 

«مسأله 7 اگر در اثر مسامحه و تخلف تور اند کین تصادفی پیش 
آیذ. و اسیب جایی با هالی.: به کسی برسد, راننده اتحصتل اف خاخرد 
خواهد بود. 

«مسأله 8 اگر در اثر مسامحه و اف در رانندگی کسی کشته 
شود, چنانچه راننده اطمینان يا ظنْ قوی داشته که با عابر برخورد می‌کند, 
قتل عمد است؛ ولی چنانچه بدون مسامحه قتلی صورت پذیرد. قتل 
خطایی می‌باشد و احکام قتل خطایی در کتاب «فقه الدیات» بیان شده 


است. 


ودیعه 


آخکام عفیفة: ( نایبت ) 


امانتداری از اموری است که در شریعت مقدس اسلام مورد تأکید قرار 
گرفته است و خداوند متعال ان را از اسباب رستگاری و نشانه‌های موّمن 
می‌داند و می‌فرماید: «مومنان کسانی هستند که امانتدار هستند و به عهد 
خویش وفا می‌کنند.»(43) 
و در حدیثی از امام صادق‌علیه السلام نقل شده است که: «هیچ عذری 
برای هیچ کس در ترك سه امر نیست؛ ادای امانت به بر و فاجر, وفای به 
«مساأاله 9 ودیعه عقدی است جایز که به موجب ان؛ شخص مال خود 
را به دیگری می‌سپارد تا آن را مجانا نگهداری کند. بنابر اين اگر انسان 
مال خود را به کسی بدهد و بگوید: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول کند 
یا بدون ارم کم خر قب: بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری 
به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد, باید به احکام ودیعه و 
امانتداری ک عن_ وف می‌ شود عمل نمایند. 
«مسأله 0 امانتدار و امانت گذار, باید بالغ و عاقل باشند. پس اگر 
انسان مالی را پیش بچّه یا ديوانه به امانت بگذارد يا دیوانه و بچّه. مالی را 
پیش کسی امانت بگذارند, صحیح بیست. 
«مسأله 61 2» اگر از بچه پا دیوانه چیزی را به نحو امانت قبول کند, باید 
آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه پا دیوانه باشد, باید به 
ول او برساند و چنانچه مال تلف شود, باید عوض آن را بدهد؛ ولی اگر 
برای این که مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته باشد, چنانچه در نگهداری 
آن کوتاهی نکرده باشد. ضامن نیست. 
«مساأله 2652» کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید, بنابر احتیاط 
واجب نباید ان را قبول کند؛ ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر 
باشد و کسی هم که آن را بهتر حفظ کند نباشد, اين احتیاط واجب نیست. 
«مسأله 3 اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال 
او حاضر نیست, چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را 
برندارد و آن مال تلف شود, کسی که امانت را قبول" نکرده ضامن نیست. 
ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید. 
«مسأله 2654» کسی که چیزی را امانت می‌گذارد هر وقت بخواهد 
می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند, , هر وقت 
بخواهد می‌تواند آن را به صاحب آن برگرداند. 
«س آخ 255 اک انسان از نگهداری امانت منصرف شود باید هر جچه 


زودتر مال را به صاحب آن با وکیل یا ول صاحبش برساند یا به آنان خبر 
دهد که حاضر به نگهداری ال بیست ان بدون عدذر مال را 0 
نرساند و خبر هم ندهد, چنانچه مال تلف شود, باید عوض آن را بدهد. 
تما[ 66 2» کسی که امانت را قبول فی ند اگر برایر نگهداری آن 
جای مناسبی نداشته باشد, باید جای مناسب تهیّه نماید و به گونه‌ای آن را 
نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن 
کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود 
باید عوض آن را بدهد. 
«مسأله 7 کسی که امانت را قبول می‌کند, اگر در نگهداری آن 
کوتاهی نکند و تیاده فق هم تتعاید. ور انفافا. ان مال: تاق شم صاین 
نیست. ولی اگر به اختیار خود آن را در جایی بگذارد که گمان می ر ود 
ظالمی بفهمد و آن را ببرد, چنانچه تلف شود باید ی اور به صاحب 
قال بدهد مگر آن کم‌جانی محفوظیر آز آن بزاشه باشد و توانو مال را 
ی 
«مسأله 8 اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از ین برود يا به 
سرقت برده شود. چنانچه بتواند باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او رد 
نماید و چنانچه دنت شیت: مف. ت12 نداشته باشد, باید آن فاد خاک وم 
بدهد تا برای صاحب مال حفظ نماید و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی 
به او نداشته باشد, باید ان را نزد شخص امینی که قدرت حفظ ان را دارد 
به امانت بگذارد. 
فاد 9 اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین 
کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید: | 
کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را : به جای دیگر ببری», 
چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین برود, هر چند بداند چون 
آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا 
بیرون برده شود, نصت تواند ار:۱۳ به جای دیگر ببرد و اگر : به چای دیگر ببرد 
و تلف شود, ضامن است و همچنین اگر نداند که به چه جهت خواسته که به 
جای دیگر برده نشود, چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود, احتیاط واجب 
آن است که عوض آن را بدهد. 
«مسأله 0 اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین 
کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که: «آن را 9 
نبر», چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود, باید آن را به جای 
دیکری که مال:در آنجا فحفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل تلف 
شود ضاین اففت کر آن که‌صاحب: ال هم احتمال علف:شدن عال زان 


«مساله 2661» اگر صاحب مال دیوانه شود, کسی که امانت را قبول 
کرته باید قور | اقانت باه علیت از -یرساند و باا ول اه خی دقد و اک 
بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و 
مال تلف شود, باید عوض آن را بدهد. 

شاد 2002« اگر صاحب مال بمیرد, | مانتدار باید مال را به وارت او 
برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر 
دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود, ضامن است؛ ولی اگر برای آن که 
می‌خواهد بقفهمد 5 که قی کوبند: «من وارت میت هستم > راست 
می‌گوید يا نه يا میت وارث دیگری نیز دارد يا نه, مال را ندهد و از خبر 
دادن هم کوتاهی نکند و مال تلف شود ضامن نیست. 

«مساأله 26603 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارثت داشته باشد, کسی که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهد که 
همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند؛ ۰ پس اکن ندون اجازه دیگران 
تمام مال را به یکی از ورثه بدهد. ضامن سهم دیگران است. 

«مسأّله 2664» اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود, 
وارث يا ول او باید مره من تقضاست فا اطلا دهد با اما نت را یه 
او , برساند. 

سا 5 اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند, چنانچه 
ممگن تاشه بایم اما وا به صات انب کل اد ماه ان عم 
نباشد, باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی 
نداشته 7 باید به گونه‌ای عمل نماید که جهت حفظ مال رتنتتدای: ان 
«مسأله 2666» اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به 
وظیفه‌ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند, چنانچه آن امانت از بین 
برود, باید عوض آن را بدهد, اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و 
بیماری او خوب شود یا بعد از مذتی پشیمان شود و وصیت کند. 

دواد 7 > مالی که رهن پا عاریه پا اجاره شده و پا به مضاربه 
گذاشته شده است. در دست طرف معامله امانت بوده و باید در حفظ آن 
کوشا باشد. 

«مساأله 2668» اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسی بیفتد یا 
در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله و نظایر آن به دست 
کسی بیفتد, آن فرد باید به نجو امانت از آن 9 تقاند و ان را به 
ی تک نب 
کسی مال گمشده‌ای را پیدا کند و يا مالی را که در معرض تلف و نابودی 
است به دست آورد 


«مساله 2609» آکر کافز یز خر ال ود سا کرد مانب آمانت 


بگذارد, حفظ امانت و رد آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در 
صوربی که کافر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد, بنابر 
احتیاط واجب باید هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد. 

«فتتتأ له 0 اگر کسی امانتداری خود را انکار نماید یا آن را قبول کند. 
ولی مدّعی تلف شدن يا رد آن به صاحبش شود, چنانچه طرف بیّنه‌ای 
نداشته باشد, اذعای او با قسم قبول می‌شود؛ همچنین است در صورتی که 
دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند. ولی 
امانتگذار مذعی کوتاهی و پا تعدی امانتدار در مال امانت شود. 

«مسأله 2671» امانتدار غیر از حفاظت نمی‌تواند در امانت تصرّفی کند یا 
از آن منتفع شود, مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار و در غیر این 
صوزت ضامن است. 

«مسأله 2672» امانتدار باید عين مالی را که گرفته به همان حالی که 
هنگام بازگرداندن موجود است. ترکزداند و نسبت به عیب و نقصی که در 
آن به ۰ وجود آمده و مربوط , به امانتدار نیست,؛ ضامن ن لیست. 

«مساله 5 267 تارج که آمانتدار با اسازه امانتگذار تزا حفط ما 
کرده است و نیز مخارجی که برای باز گرداندن مال لا زم است, به عهده 
امانت گذار است. 


عاربه 


شاه قاری 


«مسأله 4 عاریه» عقدی است که به موجب آن انسان مال خود را 
به دیگری می‌دهد تا از آن مجانا استفاده کند. 

«مسأله 2675» لازم نیست در عاریه صیفه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به 

قصد عاریه به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد, عاریه صحیح است. 

«مساأله 2676» عاربه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است. ولی 
منفعت آن را به دیگری واگذار کرده - مثلاً آن را اجاره داده - در صورتی 
صحیح است که مالك مال غصبی يا کسی که ان را اجاره کرده بگوید: «به 
عاریه دادن راضی هستم >؟. 

«مسأله 2677» چیزی را که منفعت آن مال انسان است, مثلاً آن را اجاره 
کرده, می‌تواند عاریه بدهد, ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش 
از آن, استفاده کند, نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد. 

«مسأله 8 اگر دیوانه و بچّه مال خود را عاریه بدهند, صحیح نیست؛ 
اما چنانچه ول بعّه مصلحت بداند که مال او را عاربه دهد و بجّه آن مال 
را به دسنور ولوث به عاریه کننده برساند, اشکال ندارد. 

«مسأله 2679» اک دز نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 
استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اثفاقا آن چیز تلف شود. ضامن 
تست ولی جانحه شرط که که کل شود عاره کته ضامن انشا 
چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد, باید عوض آن را بدهد. 

«مسأله 2680» اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف 
شود ضامن نباشد, چنانچه تلف شود, ضامن نیست. 

متا آه 61 2» اگر عاریه دهنده بمیرد, عاریه گیرنده باید جیزی را که 
عاریه گرفته به ورثه او بدهد. 

قشتنا [م 2092« اگر عاریه دهنده به گونه‌ای شود که شرعاً نتواند در مال 
خود تصرف کند - مثلا ديوانه شود - عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده 
به ولي او بدهد. 

«مسأله 3 کسی که چیزی را عاربه داده,. هر وقت بخواهد می‌تواند 
آن.را بتسن بکیره و کسی هم که غاریة کر فته.. هر وقت بخواهد می‌تواند آن 
را پس دهد. 

«مساله 2684» اگر ظرف طلا و نقره را برای استفاده حرام عاریه بدهند, 
باطل است اس اعاظ ماحب غاربه اون انا سا رشت اقاق هر 
اشکال دارد. 

تمس آخ 5 عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و 


عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری صحیح است. به طور کلی هر چیزی 
که بتوان با ابقاء اصلش از ان منتفع شد می‌تواند عاریه داده شود مشروط 
بر این که منفعت آن مشروع و عقلایی باشد. 

«مشاله 42686 اکر جبری را که عاربه کردم.به فالکیا وکیل, تا وله آه 
بدهد و آن چیز تلف شود, عاریه کننده ضامن نیست و در غیر این صورت 
ضاین است, اخوجم فلا آن‌درا بهخاین پیزد که ضاخب آن: معتولا ند آنجا 
قت نم هلا افستت ات اسطیلی صات ان رای ار کر 
ببندد. 

«مسأله ۰*27« اگر چیز نجس را برای خوردن و آشامیدن عاربه دهد 
تابر اخقباط واجتن این تجش بودن ان را ند کسنی کهاونه می کند ,بگوند. 
وتا لد 8 2»* جیزی را که عاریه کزو بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند 
به دیگری اجاره یا عاریه دهد. 

«فساله 090 > اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری 
غاوبة دهنه عنانکه کسی. که ال آن تین وا غارنه کندم ضیرد بان دیهانه 
شود عاریه دومی باطل نمی‌ شود. 

تین 21 ۰2۷0 اگر بداند صا که عاریه کرده عصبی است, باید آن را به 
صاحبیش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد. 5 
دسا لم 2691 آکر صالی زان که می‌دانه عصی اشته غادیه د وا ان 
استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود, مالك می‌تواند عوض مال را از 
او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و نیز عوض استفاده‌هایی 
را که عاریه گیرنده برده, می‌تواند از او يا از غاصب بگیرد و اگر عوض مال 
با اشاده انیا از عاریه تدم بکیری آه نقی و اند خبری را کد ند مالك 
می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 

«مسأله 2 اگر نداند مالی که عاریه کرده غصبی است و در دست او 
از بین برود, چنانچه صاحب مال عو ض آن را از او بگیرد, او هم می‌تواند 
آنچه را به-ضاحت مال داده از عاربه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی 
که عاریه کرده طلا و نقره باشد پا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که 
اگر آن چیز از بین برود, عوضش را بدهد؛ نمی‌تواند چیزی را که به صاحب 
مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 

«مسأله 3 اگر چیزی را برای استفاده خاصی عاریه نماید. استفاده 
تمودن. از ,ان هجو دیکره هرخند معا رت پاش خاش پیست:ه اک فحلف 
کند و عین تلف شود ضامن است., بلکه عوض استفاده‌ها را نیز باید بدهد و 
اگر چیزی موارد. استفاده گوناگون داشته باشد, باید هنگام عاربه نوع 
استفاده از آن معین شود. 

«مساأّله ۰234« عاریه يك چیز به چند شخص معین صحیح است, ولی 
عاریه دادن آن به جماعتی که تعداد آنها معلوم نیست؛ اشکال دارد. 


«مسأله 22695« برای این که در مورد معیوب شدن پا اتلاف مال. بین 
طرفین عاریه مشکلی پیش نیاید, بهتر است «عاریه مضمونه»> صورت 
گیرد. یعنی ِِ دهنده به عاریه گیرنده بگوید: «همانطور که مال خود را 
به تو سالم دادم باید سالم تحویل بدهی» و او هم قبول نماید. 


احکام هبه (بخشش) و ابراء 


«مسأله 2696» «هبه» آن است که انسان چیزی را که ملك خود اوست 
به رایگان ملك دیگری کند و به او ببخشد. 

«مساأله 207« در هبه صیعه خاصطی لا زم نیست و اگر هبه کننده مال خود 
را به قصد هبه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بپذیرد. صحیح است. 
«مسأله 9« در هبه کننده چند شرط معتبر است: 

ال و دوم: بالغ و عاقل باشد. 

سوم: سفیه نباشد, یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده 
مصرف می‌کنند اگرچه توسٌط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع 
نشده باشد. 


چهارم: توسشط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد, مانند 


مسا اصاعت اتسار شاد که می وا هدهت کت ون 
ی ی 
شلشم : : از روی قصد و اختیار ببخشد. پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا 
اخبار هبه کند. صحیه تیست: 
تون |[ 9 کسی که چیزی به او بخشیده می‌ شود اگر صغیر يا دیوانه 
باشد, قبول خود او کافی نیست, بلکه باید ولیث او هبه را از طرف او 
بیذیرد. 
«مساأله 20« در هبه علاوه بر پذیرش؛ تحویل گرفتن آن مال هم لازم 
است؛ پس تا هنگامی که آن را تحویل طرف نداده, مك او نشده است و 
برای صغیر و دیوانه, ولیْ آنها باید تحویل بگیرد و اگر خود ولیْ بخواهد 
9 ار را ۱ 

بد 
توا[ 21« لا زم نیست پس از هبه فورا جنس را تحویل دهد بلکه 
هرگاه جنس را به طرف تحویل دهد ملك او می‌شود و اگر هبه کننده یا 
کسی که به او هب شده پیش از تحویل پمیرد با هیه کننه فاقد شرایط 
شود. هبه باطل می‌شود و مال به ورثه هبه کننده منتقل می‌گردد. 
«مسأله 2702» هبه, عقد جایز است و هر يك از دو طرف می‌توانند آن را 
به هم بزنند, هرچند بهتر است هبه کننده چیزی را که بخشیده از آن چشم 
بپوشد و هبه را به هم نزند ولی در پنج مورد هبه کننده نمی‌تواند هبه را به 
هم بزند: , 
اوّل: در برابر هبه‌ای که کرده چیزی - هرچند کم - از طرف مقابل گرفته 


باشد, خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا طرف مقابل 
خودش آن را در مقابل بخشش به بخشنده بپردازد. 

دوم . 2 چیز را «قربةٌ الی اللّه» بخشیده باشد. 

سوم . : بخشش به یکی از خویشان متعارف باشد و بنابر احتیاط واجب اگر 
زن و شوهر هم چیزی را به یکدیگر هبه کنند, نباید آن را به هم بزنند. 
چهارم: مالن که بخشنده جم: خال خود باقی نمانده باشد. یعنی همه یا 
بعضی اد ان ته ور وم ده را وت ان کر یر کررم بافته < 
مانند نانی که خورده پا پارچه‌ای که دوخته شده است - و با این که به 
دیگری منتقل شده باشد. 

پنجم: یکی از دو طرف هبه بمیرد. پس اگر هبه کننده پس از تحویل دادن 
بمیرد, بنابر احتیاط واجب وارثان او نمی‌توانند هبه را پس بگیرند و اگر هبه 
گیرنده پس از تحویل بمیرد, مال به ورثه او منتقل می‌شود و بنابر احتیاط 
واجب هبه کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد. 

«مسأله 2703» «ابراء» عبارت از اين است که طلبکار به اختیار از حق 
خود صرف‌نظر کند؛ بنابر اين اگر انسان از کسی طلب داشته باشد. 
می‌تواند گذشت کند و قبول بدهکار شرط بیست و در این صورت تک 
نمی‌تواند آن را به هم بزند. 

«مساله 2704 در ابراءظلیکان باید دارای رابظ هه کننده: که در 
مسأله 8 گفته شد) باشد. 

«مسأله 2705« ابراء ذمه میت از دین صحیح است. 

«مسأله 2706» هبه کننده می‌تواند در مقابل چیزی که می‌بخشد عوضی 
قرار دهد و آن را از طرف بگیرد و به آن «هبه معوّضه» می‌گویند و لازم 
نیست عوض آن, عین و جنس باشد, بلکه می‌تواند هر کاری را که نفع آن 
به-شکلیبه. بختشتندم می رسد غوض »هب فزار دهد لا مخو‌اهد. در معا با 
هبه, طلبی را که طرف از هبه کننده دارد ببخشد يا کار مشروعی را برای 
او انچام دهد. 

«مسأله 7 کسی که هبه را قبول می‌کند, چنانچه شرطی به به عهده او 
شاه وود ساند اصاظ اجه ان غصل تفاب ضاید ان اک هه کننده 
چیزی را به کسی ببخشد به شرط آن که او هم چیزی را به او هبه کند, 
بای اختباط باید طظرق به آن رطعم نخایه.و جنانچه آن ان اشتاع کند و 
یا عمل , به آن ممکن نباشد, بخشنده می‌تواند هبه را به هم بزند. 

سا لد ۰29 جهیزیه‌ای که پدر و مادر به دختر می‌د هند؛ اگر به واسطه 
صلح يا بخشش مك او نموده باشند, نمی‌توانند از او پس بگیرند, ولی اگر 
ملك او نکرده باشند. پس گرفتن آن مانعی ندارد؛ همچنین است حکم 
جواهرات يا چیزهای دیگری که شوهر برای همسر خود تهیّه می‌کند یا پدر 
به فرزند خود می‌دهد. 


احکام صدقه 


صدقه دادن که ۴ اقدام خالصانه و صادقانه می‌باشد, مورد سفارش قرآن 
کریم و احادیث فراوان قرار گرفته و موجب خیر و برکت در زندگی, دفع 
بلا و مرگ‌های ناگهانی و شفای بیماران می‌شود و همان طور که پیامبر 
اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «کل معروف صدقه»(45) یعنی 
هر کار خیر و پسندیده‌ای. صدقه محسوب می‌شود و اقداماتی که موجب 
هدایت گمراهان, حمایت نیازمندان و عمران و آبادانی مادی و معنوی 
جامعه گردد, ماندگارتر و مفیدتر می‌باشد. 
«مسأله 2709» «صدقه» بر دو قسم است: 
اول: صدقه واجب. نظیر زکاتِ مال, زکات فطره. رد مظالم (یعنی جبران 
تجاوزات انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان انها که به اجازه مجتهد 
جامع الشرایط صدقه داده می‌شود) و کار خهاع گوناگون. 
دوم . صدقه مستجب؛ یعنبی احسان و اعانت ماليی به دیگران پا تأسیس 
موسسه خیریه که منافع آن عاید عموم کرو که درباره خواص و انا آن 
روایات زیادی وارد شده است. 
«مساله 2710» صدقه دهنده علاوه بر این که باید بالیغ, عاقل و غیر سفیه 
منع نشده باشد, باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به 
شخص مورد نظر بدهد. 
«مساله 2711» صدقه دهنده پس از تحویل دادن عال. تمی‌تهاتد ان را به 
9 
شد 
«مسأله 2 کسی که صدقه مستحب را می‌گیرد, لازم نیست مسلمان 
یا موّمن باشد. بلکه به کافر اهل کتاب فقیری که در بلاد مسلمانان با اجازه 
و رضایت انها ساکن شده باشد نیز می‌توان صدقه مستحب داد. 
«مساله 2713» سید می‌تواند صدقات واجب يا مستحب خود را به سید پا 
غیر سید بدهد و غیر سید می‌تواند صدقه مستحب خود را به سید بیردازد. 
ولی نمی‌تواند صدقه واجب خود - نظیر زکات مال و زکات فطره - را به 
سیّد بدهد, و چنانچه پرداخت کفارات و رد مظالم بر غیر سیّد واجب شود. 
بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از را به سید بدهد. 
«مساله 2714» مکروه است انسان از کسی که به او صدقه داده, 
درخواست. کند آنچه را به او صدقه داده به وق ببخشد یا به او بفروشند؛ 
ولی اگر خود صدقه گیرنده بخواهد بعد از قیمت گذاری, آن را بفروشد 


کسی که صدقه را به وی داده در خریدن آن بر دیگران مقذم است و 
کراهتی نیز در اين عمل وجود ندارد. همچنین اگر آن مال به سببی مثل 
ارت دوباره به او برسد, قبول ان کراهت ندارد. 

«مساله 2715» رد کسی که درخواست کمك کرده و نیز درخواست کمك 
از دیگران بدون داشتن نیاز. شدیدا کراهت دارد و گاهی جایز نیست. 


وقف 


احکام وقف 


«وقف» آن است که انسان ملکی را ثابت نگهدارد و منافع آن را برای 

شخص يا اشخاص يا برای کار ویا مصرفی تعیین نماید, مانند اين که زمینی 

را برای مسجد يا حسینیه با مدرسه و یا فقرا| مخصوص سازد. به این کار 

در اصطلاح «وقف» و به مالی که وقف می‌شود «موقوفه» و به وقف 

کننده «واقف» 7 به شخص پا مصرفی که مال برای ان وقف شده 

«موقوف علیه» گفته می‌شود. 

«مسأله 6 وقف بر دو نوع است: 

اول: «وقف خاص» مانند آن که چیزی را برای اولاد خود وقف نماید. 

دوم: «وقف عام» که اختصاص به افراد خاضی ندارد, مانند آن که چیزی را 

برای مسجد يا حسینیه و یا فقرا وقف کند. 

«مسأله 7 در وقف. خاص باشد با عام. بنابر احتیاط قصد قربت لازم 

است. ولی لازم نیست وقف کننده مسلمان باشد, بنابر این اگر غیر 

مسلمان هم چیزی را وقف کند صحیح است. 

مین 278۵« اکر کشنن چیزی را وقف کند, از ملاك او خارج می‌شود و 

خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند يا بفروشند و کسی هم از آن 

ملك ارت نمی برد ولی در بعضی از موارد که در تفوالد 2202 تا 4 2 

گفته شده, فروختن آن اشکال نداردر 

«مسأله 9 وقف کننده باید مکلف و عاقل ی و قصد و اختیار داشته 

باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصلاف کند؛ بنابر | ین اگر سفیه چیزی را 

وقف, کند, صحیح نیست. 

خمتتا [ذ 2720« لا زم نبست در وقف صیعه بخوانند و یا صیعه وقف را به به 

عربی بخوانند, بلکه با هر لفظ يا عملی وقف بودن چیزی را بفهماند و آن 

را تحویل دهد, صحیح است؛ مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را وقف کردم» و 

آن را تحویل موقوف علیه يا متولی وقف دهد, 0 
به قبول هم نیست, حتّی در وقف خاص. 

تسا له 1 وقف باید منجز و بدون تردید انجام شود. پس اگر واقف 

۱۱ 0 اک ۱ 6 7۳02۳ 

محتمل باشد, دو صورت دارد: 

اوّل: چنانچه آن شرط از شرایط صحّت وقف نباشد. صحّت وقف محل 

اشکال است. مثل این که بگوید: «اگر خداوند پسری به من عطا کرد. 

خانه‌ام وقف باشد». 

ان تا بر ار وافف ای کت عرص کت وی وخالت 


داشته باشد, وقف صحیح است., مانند اين که بگوید: «اگر آن خانه مال من 
باشد, آن را وقف نموم »5 

«مسأله 2 اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن 
صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد, چنانچه موقوف علیه آن را تحویل گرفته 
باشد, وقف صحیح و لازم است و اگر تحویل نگرفته باشد. وقف صحیح 
نیست و اختیار آن با ورثه است. 

«مسأله 3 کسی که مالی را وقف می‌کند باید برای هميشه وقف 
کند, , بن کر صثلا بگوید: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و یا 
ِِ «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد 
دوباره وقف باشد» باطل است و به احتیاط واجب باید وقف از هنگام 
خواندن صیغه باشد , پس اگر مثلاً بگوید: «اين مال بعد از مردن من وقف 
باشد», چون از هنگام ِ صیغه تا مردن وی وقف نبوده, اشکال دارد. 
شا[ 274 چیزی که وقف می‌ شود باید ین ؟ ار موجود و مشخص 
باشد, بنابر این وقف کردن «دین» مانند این که بگوید: «آنچه را از فلانی 
طلب دارم وقف نمودم »> پا وقف نمودن چیزی که مشخص نیست؛ مانند 
این که بگوید: «یکی از باغهايم رز وقف نمودم» صحیح نیست. همچنین اگر 
منافع چیزی را وقف کند, فلا بگوید: «منافع و استفاده خانه‌ام را وقف 
نمودم»> صحیم نمی‌باشد, ولی وقف کردن خانه برای سکونت در آن پا 
وقف کردن درخت برای استفاده از میوه آن صحیح است. هرچند هنگام 
وقف؛ میوه درخت موجود نباشد. 

شتا له ۰275 مصرفی که ملك را برای آن وقف ی کندن باید معین و 
حلال باشد, بنابر این اگر ملك خود را برای یکی از چند مسجد, بدون تعیین 
ان وقف نماید يا ان را برای ترویح باطل و نظایر ان وقف کند. صحیح 
«مساله 270« وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را تحویل 
متولی وقف يا کسی که برای او وقف شده پا وکیل با ولیث او بدهند؛ ولی 
اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز وقف 
آنان پاشد, از 17 آنان نگهداری نماید, وقف صحیح است. 

تفا له 227« اگر ملکی را به عنوان مسجد وقف کنند. بعد از آن که 
واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که اف مسجد نماز بخوانند, همین 
که يك نفر در آن محل نماز خواند. وقف درست می‌شود. 

«مسأله 2729« اگر ملك وقفی خراب شود از وقف بودن بیرون نمی‌رود. 
«مسأله 9 وقف بر معدوم - یعنی افرادی که وجود ندارند - صحیح 
نیست. اما چنانچه وقف مال جهت افرادی که به دنیا نیامده‌اند و در شکم 
مادر هستند باشد. اشکالی ندارد؛ همچنین وقف بر معدوم به تبع موجود - 


عم 


یعنی برای اشخاصی که بعضی از انها به دنیا امده‌اند - صحیح است. مانند 


وقف بر اولاد و در این صورت طبقات بعد که به دنیا نیامده‌اند, بعد از به 
دنیا امدن با دیگران شريك می‌شوند. 

«مسأله 2730» اگر چیزی را بر خودش وقف کند, مثل آن که مغازه‌ای را 
وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند, صحیح 
نیست. ۲ لیا فلا صالی را ین قفرا عفت ند ی خود اه فد شود 
می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید. 

«مساله 31 27» فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند. نمی‌شود 
تضاهبه,مسخد پر نده اکرجه آن»مسجد برویلن حسینه مباشد وه ور کل 
هر چه را که برای مکان يا جهت خاصي وقف شده باشد, نباید به محل 
ديگري انتقال دهند يا استفاده دیگری از آن بنمایند. 

«مسأله 2 اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند. چنانچه آن 
مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و احتمال هم نرود که تا مدّتی احتیاج 
به تعمیر پیدا کند, در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و 
عایدات آن در عرص تلف. .وه نکهداری. آن. لقو و .نیهوده: باشده می‌توانند 
عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی که احتیاح به تعمیر دارد برسانند. 
«مسأله 2733» اگر ملکی نظیر درختان يك باغ را بر افراد خاضی وقف 
نمایند به گونه‌ای که میوه آن درختان در ملك آن افراد حادث شود آنان 
مالك میوه می‌شوند و چنانچه سهم هر يك از افراد به حد نصاب زکات 
برسد, باید زکات آن را بیردازد. ولی چنانچه واقف درختان باغ را برای 
جهتی از جهات عمومي, مانند عنوان فقرا, وت تانق که بر ات« اهر انشا ره 
ظاهرا زکات به میوه آنها تعلق نمی‌گیرد. 

«مساله 34 27» قبرستان‌هایی که وقف بوده و در مسیر خیابان قرار 
می‌گيرند, از وقف بودن خارج تقو و یاو بل م ریا و فروش آنها 
جایز نیست, ولی عبور رو رای آ نما اگر هتك حرمت اموات نباشد اشکال 
ندارد و در صورتی که قبرستان ملك شخصی افراد باشد, هر گونه تصرف 
در آن بستگی به رضایت صاحب مك دارد. 

«مسأله 35 وقف بودن هر چیزی به یکی از راه‌های زیر ثابت می‌ شود: 
ال: شهرت بین مردم. به گونه‌ای که موجب یقین يا اطمینان گردد. دوم: 
اقرا ر کسی که مك در اختیار ر اوست., يا در صورت نبودن او وارثانش اقرار 
نمایند. . سوم دیا ان به گونه ملك موقوفه عمل نمایند. چهارم: شهادت 
دو مرد عادل. پنجم: شهادت ثقه در صورتی که خبر دادن وی موجب 
اطمینان گردد. 


شروط ضمن وقف 


«مسأله 2736» شروطی که واقف برای استفاده از وقف قرار می‌دهد, 
در صورتی که مشروع باشند. صحیح است و باید به آنها عمل شود به 
شب بخوانند, بای به آن شرط عقمل ۳ و در غیر این صورت وتو ند 
در آن مدرسه سکونت داشته باشند. 

«مساله 02737 اکر لا خایدای را راک اشاض سای یف تسا ند وه اه 
ظاهر وقف پا نشانه‌های دیگر معلوم شود که منظور واقف. حفظ عنوان 
خانه بوده است., تقتیر آن به چیز دیگری مانند مغازه. جایز نیست, بلکه اک 
احتمال هم داده شود, بنابر احتیاط واجب نباید آن را تغییر دهند. 


«مساأّله 8 اگر برای چیزی که وقف کرده مشلی شعن نیم راید 
مطابق قرارداد او رفتار نمایند ود کر معین نکند, چنانچه بر افراد 
مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف 0 باشد, اختیار اور ده وتو 
مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد, با حاکم 
انها بالغ باشند, با خود انان و اگر بالغ نباشند, با ول ایشان است و برای 
استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. 

«مسأله 9« اگر ملکی ر مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند یا و 
0[ 

«عتساآه 0 اگر ملکی را بر افراد مخصوصی وقف کند, مثلاً بر اولاد 
ما دا چنانچه متولی 
ملك آن را اجاره دهد و بمیرد, در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا 
مصلحت طبقه بعد را کرده باشد, اجاره باطل نمی‌شود, ولی_ ان 
نداشته باشد و يك طبقه از کسانی که ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره 
دهند و در بین مذت اجاره بمیر ند ۱۳ ۳ نکنند, 
اجاره باطل می‌شود و در صورتی که مستاجر, اجاره بهای تمام مذت را 
دادم ِ اجاره بهای از زمان مردن انها تا اخر مدذت اجاره را از مال انان 
می؟ 

1۳ 1 ملکی که مقداری از ان به نحو مشاع وقف است, و 
مقداری از آن وقف نیست؛ اگر تقسیم نشده باشد, : 
وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند. 

«مساله 2742» اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی 
که معیّن شده نرساند, چنانچه برای عموم وقف شده باشد و با تعين ناظر 
و بگمارد واگ به ین صورت تتانممانعت کرد.حاکم شرع بید به جای 
1۳77 
نمایند و به امام جماعت و موّدُن و مستخدم آن بدهند و بدانند برای هر يك 
جچه مقدار معین کرده, نك صورتی که معلوم شود منظور واقف تامین 
زندگی امام جماعت یا موَدُن یا مستخدم بوده و مقداری که معیّن کرده در 
زمان گذشته آن را تا هی می‌کرده, ولی حالا خیلی کمتر از مقدار مورد نیاز 


است, مثلاً گفته بااشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهید»؟, می‌توان به 
مقدار تأمین معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد. باید همانطور که 
مشخص کرده مصرف شود و چنانچه ندانند برای هر يك چه مقدار معین 
نموده, باید ال مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد, بین امام 
جماعت و موْدّن و مستخدم به نحو مساوی تقسیم نمایند و بهتر است این 
سه نفر در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. 


حبس ملك 


«یتشااة 04 انسان می‌تواند ملك خود را بدون اين که وقف کند, برای 
استفاده اشخاص یا انجام کارهای خیریه یا عبادت «حبس» نماید. یعنی 
استفاده و انتفاع از آن را منحصر در کارهای خیربه و عبادات پا اشخاص 
نماید؛ پس چنانچه آن را عملا برای استفاده این گونه امور قرار دهد 
«حبس>» محقق شده و نمی‌تواند از را به هم بز ند ولی اگر برای مذت 
محدودی - مثلا ده سال - حبس کرده باشد. پس از انقضای آن مذت, به 
ملکیت او یا کسانی که هنگام قرو م۸ وارت او بوده‌اند باز .هن کر دد. 

«مسأله 5 در حبس مك نیز نظیر وقف. بلوغ و عقل صاحب ملك 
شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحٌّت آن است. همچنین مالك 
نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از 
تصرف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به 
قصول آنان ات 


محجوران 


اشزام متاخ 


«محجور» کسی است که شرعا حو* تصرف در اموال خود را نداشته باشد 
و دیگران امور مالی او را سرپرستی کن: 

«مساله 2746» محجوران چهار دسته هستند: 

اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. 

دوم . دیوانه. 

سوم: سفیه, یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی 
تشخیص نمی‌دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌کند. اگرچه 
حاکم شرع هم او را از تصرف منع نکرده باشد. 

چهارم: ورشکسته‌ای که حکم ورشکستگی او توشط حاکم شرع صادر شده 
فمساله. 277 ها که اعد شرع نمی‌تواندفر ضال: ود تساافت 
کند؛ ولی اگر کودك نابالغ چیزهای مباحی را که ملك کسی نیست - نظیر 
ماهی دریا - با تلاش و کار خود نم قضد. داد به دست آورد, مالك آن 
می‌شود. 

شا اد 29« کلفتف که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است, تصزفی که 
هنگام دیوانگی در مال خود می‌کند. صحیح نیست. ‏ _ 

«مساله 2749» انسان می‌تواند در مرضی که با ان از دنیا می‌رود. هر 
مقدار از مال خود را که بخواهد. به مصرف خود و عیال و میهمان و 
کارهایی که اسراف شمرده نمی‌ شوند برساند و نیز اگر مال خود را به 
کسی ببخشد یا ارزان: نر از قیمت بفروشد يا اجاره دهد, صحیح است. 
«مسأله 0 ار بیمار در مرضی که با آن از دنيا می‌رود. بخواهد 
واجبات مالی خود نظیر خمس, زکات و کفارات را بیردازد - هرچند از يك 
سوم دارایی او بیشتر باشد - نیازی به رضایت ورثه ندارد. 

«مساله 2751» شخص بدهعکار با چهار شرط ورشکسته محسوب 
می‌ شود : 

اول: بدهی‌های او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد. 

دوم: اموال او - به جز خانه مسکونی ولوازم ضروری زندگی - از بدهی‌های 
سوم:وقت پرداخت بدهی‌های او رسیده باشد. 

چهارم: طلبکار يا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید 
و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند. 

«فتتتا له 2752« پس از آن که حاکم شرع حکم , به ضبط و توقیف اموال 


شخص ورشکسته نمود, اموال وی, به جز خانه مسکونی و لوازم ضروری 
زندگي, ضبط و میان طلبکاران تقسیم می‌شود. 

«مسأله 753 مخارج خوراك. پوشاك و مسکن شخص ورشکسته و 
کتانیه کف تحت سر هنن آو-‌منباستن با مداغات:شتون آنان 4 
تقسیم, از اموال او برداشته می‌شود و اگر بمیرد. هزینه کفن و دفن او بر 
بدهی‌های او مقذم می‌باشد. 

«مسأله 2754» ولایت و سرپرستی «کودك نابالغ» و «دیوانه» و «شخص 
ر ۱1 بر عهده افراد زیر می‌باشد: 

اول: پدر و جذ پدری؛ ولی مادر و جد مادری یا برادر و یا خواهر کودك یا 
دیوانه و یا سفیه, ولایتی بر او ندارند, مگر آن که حاکم شرع آنها را ولیث 
قرار دهد. 

دوم: با نبودن پدر و جد پدری. کسی که از طرف آنان به عنوان «وصی» 
پس از مرگ عهده‌دار سرپرستی آنان شده است. 

سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم, حاکم شرع يا کسی که از طرف او به 
عنوان «قیم» منصوب خواهد شد. 

چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماینده او, افراد موّمن و عادل و خبیر. 
«مساله 2755» ولایت پدر و جد پدری بر شخص دیوانه و سفیه در صورتی 
است که دیوانگی و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد. پس اگر بعد از 
بلوغ عارض شود, ولایت آنان با حاکم شرع انست. 

«مساألة 6 ولایت پدر و جد پدری قابل انتقال به دیگری نیست؛ ولی 
آنان در صورت وجود مصلحت می‌توانند دیگری را وکیل خود نمایند. 

«مسأله 7 در ولایت و سرپرستی پدر و جد پدری, عدالت آنان شرط 
نیست, ولی هرگاه برای حاکم شرع ثابت شود که سرپرستی ]زا به ضرر 
کودك يا سفیه و يا دیوانه می‌باشد. باید انان را از تصرف در اموال کودك با 
سفیه و یا دیوانه منع کند و شخص دیگری را که امین بااشد منصوب نماید, 
مگر این که با ضمیمه کردن امین به پدر و جدٌ پدری, بتوان سرپرستی آنان 
را در جهت مصلحت کودك, سفیه يا دیوانه اصلاح نمود. 


متشاان و دز آمدها 


احکام مشاغل و درآمدها 


«سسباله ۷2758 کسب مال و« فجارت: باید از زاه خلال و مشروع باشد و 
اگر کسی از راه‌های حرام مانند قمار, دزدی, ربا, رشوه, غناء مدح و تقویت 
ظالم و راه‌های نافشتروع دیحرم مالی به دست اورده خر ام است: و.ضامن 
«مساله 759 قرار دادن هر فعل حرام به عنوان شغل و راه کسب و 
درآمد, حرام است؛ بنابر این ساختن هر چیزی که برای عبادت غیر خدا 
ساخته می‌شود و نیز ساختن هر چیزی که منفعت اختصاصی يا منفعت 
عمومی آن حرام باشد و همچنین شراب فروشی و جادوگری و نظایر آن 
جایز نیست. 

«فساله 0 ادگرفتن و یاددادن علوم و صنایعی که مورد نیاز مردم 
است و موجب عظمت و قدرت مسلمانان در برا, بر کفار می‌باشد, بر همه 
افراد واجب کفایی است. 

تیاه 271« یاد گرفتن سحر و عمل نف آن خر ام اسنت, محر این که نه 
وسیله افراد متعهد و لایقی برای باطل کردن سحر و یا روشن کردن آذهان 
مردم نسبت به کسی که با توسل به سحر, اذعای نبوّت يا امامت و امثال 
آن را دارد, باشد که در حد ضرورت اشکال ندارد. 

«مسأله 2 «کهانت» و «تنجیم»(46) اگر به این شکل باشد که برای 
غير خداوند. به نحو استقلال يا اشتراك با خداوند, تاثیر قائل شوند, حرام 
بلکه شرك است. ولی اگر مشیت خدای متعال را موثر مطلق بدانند و 
پیش‌بینی‌های آنها به نحو حدس و تخمین و مبنی بر اين باشد که پروردگار 
عالم بعضی امور را سبب يا مقارن و هماهنگ بعضی امور دیگر قرار داده و 
بفته: یت با تقارن: و لت آن. د. فنضه قدرت مطاقه: او .عی‌باشد, 
اشکال ندارد. 

تون اد 2763« شعبده‌بازی در صورتی که برای جلوه‌دادن ی به شکل 
باطل و یا باطل به شکل حق باشد. جایز نیست, ولی اگر تنها برای 
ری باتتت اشکال دار 

«مساله 2764» احضار ارواح چنانچه موجب اشاعه دروع و فریب مردم پا 
برهم زدن نظم عمومی و مانند ان باشد, جایز نیست و خواب مصنوعی 
(هیپنوتیزم) در صورتی که اثر سویی بر آن مترئب نباشد یا معالجه امراضی 
بر آن متوقف باشد. دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. اما اگر از این ناحیه 
اثر سوء یا خطر جانی ید یر حرام بوده و در این صورت هدیا ضامن 


است. 


خمشاله: 02765 عبا وخ اواخن. که فشسفل. و خباطل بودم با صوحت 
برانگیختن و تحريك شهوت شده و به نظر عرف, مناسب با مجالس فسق 
و فجور باشد., به تنهایی یا همراه با نواختن چیزی باشد, خواندن و گوش 
دادن و نیز یاد دادن و شغل قرار دادن آن حرام است. در روایات اسلامی 
«ملاهی و غنا» بسیار مذّمت شده‌اند, از جمله در روایتی آمده: «خانه‌ای 
که در آن شراب و آلات لو و غنا و قمار باشد, ملائکه به آن خانه وارد 
نمی‌شوند و دعای اهل خانه ۳ نمی‌گردد و برکت از آن خانه 
برداشته می‌شود.»(47) 

«مسأله 6 عغنای زنان خواننده در مجالس عروسی استئنا شده و 
حرام نمی‌باشد, ولی باید مردهای نامحرم صدای آنان را نشنوند و مشتمل 
بر باطل نباشد و بنابر احتیاط واجب باید به مجلس عروسی اکتفا شود و 
بر عالی ص یگ وت نمی نایار با یت با کی که 
موجب تحريك شهوت شده و یا آثار حرام دیگری بر آن مترثب گردد و یا به 
نظر عرف موجب فساد هرز کی باشد, خواندن, گوش دادن و یا اشاعه آن 
و نیز تعلیم و تعلم و شغل فراردادن آن حرام است. 

«مینا اه 277« سرودهای مهیجی که به هنگام خن برای تحريك 
احساسات افراد خوانده می‌شود, اشکال ندارد. همچنین هر سرود یا آهنگی 
که مشتمل بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحريك شهوت و مناسب 
با مجالس فساد نباشد, اشکال ندارد و خواندن و گوش دادن و یادگرفتن و 
شغل قراردادن آن جایز می‌باشد. 

مناد 27689« اگر کسی کسی شك داشته باشد که سرود یا آهنگی عرفاً 
مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می‌باشد یا نه, لازم 
نیست از آن اجتناب نماید, اگرچه احتیاط خوب است. اما اگر از آن آثار 
سو ۶ مشاهده شود این احتیاط واجب است. 

«فتالم 219« حضور علمی و عملی بانوان در شتون گوناگون اجتماع 
اشکال ندارد. به شرط آن که اوّلا: عقت عمومی را رعایت کرده و مرتکب 
حرام نشوند و ثانیا: حضور آنان مستلزم تضییع حقوق شوهران و منافی 
حیثیت و شئون آنان نباشد؛ ولی با این حال مطابق آنچه از کتاب و ستثت 
استفاده می‌شود., بهتر است زنان در غیير موارد ضرورت و لزوم, در 
اجتماعاتی که نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند. 

شتا اد 27۷0« تمایل فکری و عملی به فاسدان و ستمگران و خود را به 
شکل آنها در رن و حمایت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق 
دیگران و کار کردن و فعالیت در دستگاه دولت‌های کافر يا ظالم, اگر 
موجب حمایت از کفر و ظلم و اعانت به کافر يا ظالم باشد, حرام است. 
مگر این که در شرایط ویژه‌ای برای پشتیبانی از اسلام و مسلمانان و با 
اجازه حاکم جامع شرایط باشد. 


«مساأله 271« تکثیر, خرید. فروش و ه رگونه استفاده کردن از کتابها, 
ار برنامه‌هاء لوح‌های فشرده و امثال آنها که تصرف و استفاده از آنها 
منوظ بر رعایت «حو مولف» شنده است؛, چبانچه مولف:و تولید کننوه آنها 
مسلمان باشد, بدون رضایت آنها خاش تخت و اگر غیر مسلمانی باشد که 
با شین حوحال خی است, اشکال بذارد و اکر عبر مسلمانی باشه که 
با مسلمین ۳ حال جنگ نیست؛ جواز تصرف در آنها بدون اجازه 
ضاخبانشان..محل تاعل اشت,. «<حف طیع» .و اختراع» تیز همین حکم 
را دارند. 

کهراه کنیده که‌«موجت اتظراف در فکن :و عمیده با اخلاق و باعل مزدم 
می‌شود و يا مشتمل , بر مطالب باطل و ترویح ان يا دروغ و تهمت و یا هتك 
و لوهین به مسا دینی و افراد مومن می‌باشد, حرام است. همچنین 
خواندن این گونه کتب و نشریات جایز نمی‌باشد مگر برای افراد صالحی 
که به عنوان نهی از منکر, در صدد جواب دادن به آنها می‌باشند و خود اهل 
فکر و تشخیص بوده و اطمینان دارند که هیچ گونه انحرافی در آنان ایجاد 
«مساله 2773» استفاده از نوارها, برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی, 
فاقوارر توت وا اشنا وی صوری که موحت اتعرافت: اخااعی, 
روانی و یا عقیدتی رده حرام است و نیز تولید این گونه برنامه‌ها, نوارها 
و یا اشاعه و خرید و فروش آنها حرام می‌باشد. 

ما[ ۵4 اقدام به تآشیتتن مجامع فرهنگی پا نشر کتب و نشریات 
مفید با تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و مشاب آن که موجب تقویت 
پایه‌هان. عفیدمی اطافی ج کملی وا وش افکار و تالا ون سشط 
معلومات اجتماعی و دینی مردم می‌شود. از وظایف مهقی است که 
شایسته است افراد به اندازه قدرت و توان خود به ان عمل نمایند و 
ممانعت از آن خایر نسنت: 

متا 2775 تفت در امتحانات و نیز در استخدام جایز لیست. همچنین 
کسی که به نظر خودش صلاحیّت مسئولیّت و شغلی را ندارد. نباید آن را 
تقبّل نماید, هر چند دیگران او را دارای صلاحیت و شرایط لازم بدانند. 
«منتاله 6 گرفتن پول یا ,هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی 
که در نهاد پا موسسه‌ای مه ای است بدون گرفتن پول از مراجعین, 
کارهای آنان را انجام دهد حرام است. بخصوص اگر به وسیله گرفتن 
رشوه يا هر عنوان دیگری, کا ر خلاف شرع يا قانون انجام دهد و يا حقوق 
دیگران را ِِ نماید؛ ولی برای رشوه ی 6 در صورتی که رسیدن به 
حق مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقف بر آن باشد, به مقدار 
ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع 


ین باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و يا اعمال نفوذ در این 
حق يا دفع ظلم مزبور گردد. 

«مسأله ۰7 وسایل ارتباط جمعی باید در جهت اشاعه مکارم اخلاق و 
خصال پسندیده انسانی و اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در نت 
زمینه از اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از ترویح فرهنگ ضد اسلامی و 
بی‌بندوباری به شدذت پرهیز نمایند. 

«مساله 2778» مکروه است انسان کفن فروشی, قصابی, حجامت و 
شکار کردن را شغل خود قرار دهد. 


معاشرت 


اتا ‏ اتشیت انا تفاغین ب تا ادا 


معاشرت و روابط بین مسلمانان باید بر اساس برادری و رعایت حقوق و 
حیثیت و نوامیس یکدیگر تنظیم گردد؛ پس اموری از قبیل عدالت. احسان, 
تر ا ام ی ی ایا ای ات رای ی 
اصلاح ذات‌البین, , مشورت با یکدیگر و تعاون در اعمال خیر» در معاشرت با 
یکدیگر باید رعایت شوند, بخصوصي اک طرف معاشرت.؛ پدر و مادر و 
بتنشان؛ پذر کاخ دین و دانش؛ معلمان و استادان, زنان و خردسالان و 
افراد, محروم و مستضعف و سالخورده و يا مصیبت‌دیدگان باشند. 

قمساله 707 2ابز متسلمانان لایم امبت. زوابط اتماعن خود زا از آموری 
همچون غیبت, تهمت. حسد. تکبر, تجسشس , دروغ, تملق, خدعه و مکر, 
رشوه. سوء ظن, فتنه‌انگیزی, خیانت, نفاق, استهزا, تضییع حقوق یکدیگر و 
ظلم و از هرگونه معصیت پاك گردانند. 

1 27_99« آزار رساندن به موّمن, به هر شکل که باشد و نیز توهین 
و تضعیف و هتك خرمت او حرام است و در بعضی از روایات حرمت 
«مومن» از حرمت «کعبه» بالاتر شمرده شده و اذیت و آزاد افقر ردیش 
محاربه با خداوند قرار گرفته است(48)؛ بنابر این بر همگان لا زم است که 
حرمت یکدیگر را نگاه داشته از توهین و هتك و تمسخر و ستم به دیگران 
شدیداً بپر هیز ند. 

«مسأله 9 بکی از گناهان کبیره که وعده عذاب بر آن داده شده, 
«غیبت» است و معنای «غیبت» آن است که شخص, عیب برادر یا خواهر 
مومن خود را در غیاب او بیان کند, بلکه چنانچه هر مطلبی را درباره او نقل 
کند که اگر در حضور او بیان می‌کرد ناراحت می‌شد, غیبت محسوب 
می‌شود. 

خماله 2790 اي اسان از مسانی ست کر تاش تسایر اشاط 
واجب چنانچه ممکن باشد و مفسده‌ای پیدا نشود, باید به هر وسیله ممکن 
از او حلالیت بخواهد و اگر ممکن ادا کفعن به او موجب مفسده شود, 
برای او از خداوند طلب آخز تن نماید و در صورتی که عیبت پا تهمتی 
نسبت به او انجام داده باشد که سبب شکست و وهن او شده باشد., باید 
ان را جبران و برطرف نماید. 

«مساله 2791» در برخی موارد غیبت حرام نیست. در این رابطه فقها 
موارد زیر را از حرمت غیبت استثنا نموده‌اند: 


دوم غیبت کردن فظلوفی: که« در مفامق استمداه و تظلم. اشته خشتت: یه 

کسی که به او ظلم کرده و در خصوص ظلمی که به او شده است. 

سوم: موردی که انسان برای دفع ظلم از خود, در صدد به دست آوردن 

راهی مشروع باشد. 

چهارم: اگاه نمودن مشورت کننده نسبت به عیوب شخص مورد مشورت. 

پنجم: جایی که انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع 

ضرر از او و یا از بین بزدن ريشه فساد باشد. 

ششم : : بیان نقاط ضعف شهود نزد حاکم شرء 

هفتم : جایی که عیب شخص, صفت معروف 0 باشد و بدون 

قصد عیب‌جویی به قصد معرفی آن را بیان کند. 

هشتم: موردی که انسان در صدد ابطال و رد مطلب باطلی باشد و بدون 

ذکر نام صاحب آن مطلب, رد آن عملی نباشد. 

نهم: جایی که عیب شخص بین ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد. مگر 

اس او ی ات سس افاد ی یات ی اساط ار ات 

در موردی که شخص متجاهر به فسق نباشد, از وی غیبت نکنند. 

دهم: موردی که در صدد رد کسی باشد که نسبت دروغی را : به او یا شخص 

موّمن دیگری وارد آورده است. 

لا زم است در تشخیص مصادیق مواردی که بیان شد, دقت و احتیاط لا زم 

به عمل آید و به حدّاقل و ضرورت اکتفا شود. 

متا[ 22« هرگاه در جلسه‌ای نسبت به شخص مومنی غیبت شود و 

یکی از استئناهایی که در مسأله قبل بیان شد وجود نداشته باشد, ره 

اين که گوش‌دادن به آن حرام است. بر هر فردی که قدرت دارد واجب 

است آن غیبت را رد کند و از آن موّمن دفاع نماید. در روایات اسلامی 

آمده است: «هر کس تبرت تا از برادر ممن خود را که مورد غیبت و 

ستم قرار گرفته داشته باشد و دفاع نکند و در اثر سکوت او آن مومن ذلیل 

شود. خداوند او را در دنیا و آخرت ذلیل خواهد کرد».(49) 

«مسأله 793« اگر مسلمانی در معرض خطر جانی قرار بگیرد, خواه ی 

اثر گرسنگی يا تشنگی باشد یا به جهت غرق شدن, تصادف, برق گرفتگی 

و نظایر ارس هر حصلهانی. که اطل ع بیدا می ند واخته افنت به هکل 
و در حد توان او را نجات دهد. 

«مساأله 2794» مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر 

سلام کند و نسبت به سلام کردن «سواره به پیاده» و «ایستاده به 

نشسته» ود گوکتر به نت کت ریاد تغارس شنده: ایست؛ 

یتنا له 275« در غیر نماز, مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام 

بگویند, مثلاً اگر کسی بگوید: «سَلامٌ عَلبکم» حیات بدهد: «سلامْ عَلَیکَم 

ار ۱ 


نماید. 

«مسأله 2796» اگر دو نفر همزمان به یکدیگر سلام کنند. بر هر يك واجب 
است جواب ب سلام دیگری را بدهد. 

تفع 2 ۰27917 اگر مرد و زن نامحرمی در مخل خلوتی باشند که کسی 
در آنجا نبوده و دیگری هم نتواند وارد شود چنانچه بتر سند که به حرام 
بيفتند, باید از آنجا بیرون ,روت نلکه احتباط و ات آن است که مطلقا از 
خلوت کردن بپرهیزند. هر چند خوف ارتکاب حرام نباشد يا دیگری هم 
بتواند وارد شود. 

«مساأله 2798» بودن مرد و زن نامحرم در يك اتومبیل اشکال ندارد. مگر 
این که مظله فساد و گناه وجود داشته باشد. 

«مسأله 2799» اختلاط زن و مرد در مراکز و مجامع عمومی به شکلی که 
در معرض فساد و گناه قرار بگیرند, جایز نیست. 

«مسأله 0 مسافرت به کشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنجا 
جهت تحصیل علوم روز يا تجارت و کسب و کار جایز است, به شرط آن که 
اطمینان داشته باشد در عقیده و عمل او انحرافی صورت نمی‌گیرد؛ بنابر 
این کسی که در آن مکان‌ها اقامت گزیده اگر سبت به خود پا زن و 
فرزندانش خوف انحراف داشته باشد. بر او لازم است که به سرزمینی که 
از خطر انحراف در امان است هجرت نماید. 

«مسأله 1 کسی که در کشور غیر #۳ اقامت دارد, جایز است با 
کفار بر اساس منش انسانی معاشرت داشته بااشد و می‌تواند برای کفار 
به شکل اجاره, وکالت و امثال ان کار کند, به شرط ان که عمل او 
مستلزم انجام حرام يا موجب ضرری يا ذلتی برای خود او یا سایر 
مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد. 

ین ۰2902 حتف که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد, واجب است 
در حد قدرت و توان, با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از 
منکر, از اسلام دفاع نماید. همچنین واجب آشت با مراعات شرایط زیر 

کفار را به اسلام دعوت نماید: 

اوّل: حکومت اسلامی به خاطر مصالح مهم‌تری, دعوت و تبلیغ به اسلام را 
در بلاد کفر موقتا ممنوع نکرده باشد. 

دوم: صلاحیت و اهلیت و نیز قدرت بر تبلیغ اسلام در مناطق کفر را داشته 
باشد. 

سوم: مفسده مهمی پیش نیاید. 

و چنانچه تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست کفار باشد و امید هدایت 
آنان وجود داشته باشد, در صورتی که در معرض نجس شدن و هتك و 
اهانت نباشد و واقعاً بخواهند از آن استفاده کنند, مانعی ندارد. 

«مسأله 3 معاشرت سالم با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان 


نیستند و ایجاد روابط فرهنگی, سیاسی, تجاری و اقتصادی با آنها از طرف 
انحراف فکری يا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه انان بر مسلمانان و کشور 
اسلامی در بین نباشد, اشکال ندارد؛ ولی رابطه با کقاری که در حال جنگ 
با مسلمانان می با شند, مخصوصاً اگر موجب تقویت آنان شود جایز نیست. 
«مسأله 2804» معاشرت و رابطه با غیر مسلمانان نیز باید مطابق با 
مقژرات اسلام تنظیم گردد, بنابر اين باید از کارهایی عون تخای. از 
قراردادها, پیمان‌ها و وعده‌ها, عش در معامله,. کم فروشی, خیانت در 
امانت, اجحاف و نظایر آن خودداری شود. 

«شسا اه 5 برر روایات اسلامی نسبت به «وفای به عهد و قراردادها» 
سفارش اکید شده است؛" از جمله در نهج البلاغه آمده است که حضرت 
اگر با دشمنت پیمان نهادی و در ذمه خود او را امان دادی, به عهد خویش 
وفا کن و آنچه را بر ذمه داری ادا و خود را چون سپری برا؛ بر پیمانت بر پاء 
چه مردم بر هیچ چیز از واجب‌های خدا چونر بزرگ ِ وفای به عهد 
سخت همداستان نباشند با همه هواهای گونه‌ گون که دارند و ژانهای 
مخالف یکدیگر که در میان 0 ,>»(50) بنابر این که تعهدات و 
قراردادهای منعقد شده بین اشخاص و حتثّی بین دولت‌ها با قیان» انها و 
اشخاص باید محترم شمرده شود و نقض یك‌طرفه انها بدون مجوز شرعی 
و نیز اعمال مکر و خدعه جایز نیست. خن که تعمدات :دفلت اسلا هی 
با دولت‌های کافر غیر حربی که در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد 
شده باشد, محترم خواهد بود؛ ولی اگر قرارداد يا تعهدی بر اساس مکر و 
باشد. عمل به ان تعهد و قرارداد لازم نیست. بلکه در مواردی لفو ان 
واجب را تشر 

«دفتباله 6 2»* هی مسلمانی نباید نسبت به مسائل و مشکلات سایر 
مسلمانان بی‌تفاوت باشد و به اندازه قدرت و توان خود هه ات است در 
اصلاح امور دینی و دنیایی دیگران اقدام نماید. از رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم نقل شده است که فرمودند: «کسی که صبح کند در حالی که 
به | مور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست>؟» 51(۰) 

7 2»* شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که 
باشد حرام است, مگر اين که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه 
بازدارد پا واجب ۳ را انجام دهد و یا مانع گناه رب نود 27 
۳۹ انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه ناه 
بودن آن شود, چنانچه نتواند نهی از منکر نماید يا نهی او موّثر نباشد, باید 


ما لته 


«مسأله 2808» اگر کسی بر اثر تجسُس بر رازی از رازهای زندگی 
داخلی مردم آگاه شود نباید 1 را افشا کند و اگر آن را افشا کند و موجب 
زیان مالی.یا آبروبی به کسی شود ضرف نظر از کناهن که کردمه باید آن 
زیان را جبران نماید. 


۳ 


اتتاد اعفاه 


اموال پیدا شده 


به مالی که گم شده و انسان نَ را پید| می کند «لَقَطه» می‌گویند. مالی که 
انسان پیدا می‌کند. اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحب آن 
معلوم شود احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه 
بدهد. 

قیال 7 اگر مالی را پیدا کند. که انم داسته. و فیفخت آن: | 
«62» نخود نقره نکو‌دار کمتو. باشد, چنانچه صاحب آن معلوم باشد و 
اتتشان نداند.ر اضی است: با نهر تضی‌تواند بدون آخازه آو آن.را تردارد و اگر 
صاحب آن معلوم نباشد, می‌تواند به قصد این که ملك خودش شود, آن را 
بردارد و در این صورت اگر تلف شود, لازم تیشت عوض آن را بدهد» بلکه 
اگر قصد ملك شدن هم نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود دادن 
عوض, بر او واجب بیست. 

«مسأله 3118» اگر چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای داشته باشد که به 
واسطه آن بتواند صاحب آن را پیدا کند - اگرچه صاحب آن کافری باشد که 
در امان مسلمانان است - در صورتی که قیمت آز به 6۸2« نخود نقره 
سکه‌دار برسد, احوط آن است که بك سال به نحوی اعلام کند که عرفاً 
گفته شود يك سال اعلام کرده است. 

شیاه 09 »> اگر انسان خودش نخواهد اعلام کند, می‌تواند به کسی که 
اطمینان دارد بگوید تا از طرف او اعلام نماید. 

«مساأله 0+« اگر معزفی و اعلام, نیاز به هزینه داشته باشد - مثل این 
که پیدا کننده به هر دلیلی قدرت اعلام نداشته باشد و باید به دیگری مزد 
بدهد تا اعلام کند پا کالای پیدا شده دارای اهمیت باشد و باید به وسیله 
روزنامه يا نظایر آن آگهی و اعلام نماید + ی ‌تهاند هر بته معا فی: و آکهت.ر 


از:صاحتب ان بکیرد: 
ماه را و ال اقلا که و صاعب سا سا وه 
ی وا کر از او 


بدهد, برای خود بردارد يا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او 
بدهد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحب آن صدقه بدهد, 
اما چیزی که در حرم ( کف پیدا شود, احتیاط واجب آن است که آن را 
برای خود برندارد بلکه صدقه دهد. 

«مسأّله 2 اگر بعد از آن که يك سال اعلام کرد و صاحب مال پیدا 
نشد. مال را برای صاحب آن نگهداری کند چنانچه در 
نگهداری ان کوتاهی پا زیاده‌روی نکرده باشد, ۳۹ نیست: همچنین اگر 


ان ماه حاکم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود ضامن 
نیست؛ ولی اگر از طرف صاحب آن صدقه داده باشد یا برای خود برداشته 
باشد, ضامن است. 

«مسأله 3 کسی که مالی را پیدا کرده. اگر عمداً به دستوری که 
گفته شد اعلام نکند, علاوه بر اش که یت حردخکبا هم +اکت: اروت 
اعلام کند. 

«مسأله 4+« اگر بچّه نابالغ چیزی پیدا کند, ولیْ او باید اعلام نماید. 
فالخ 5>* اگر انسان در بین سالی که اعلام می کند, از پید | شدن 
صاحب مال تاامند وف اند تجهاهد آن-را اعلام. کنو اختباط واخت آن 
است که آن را صدقه بدهد. 

«مسأّله 6 اگر در بین سالی که اعلام می‌کند, مال از بین برود, 
چنانچه در نگهداری آن کوتاهی پا زیاده‌روی کرده باشد, باید عو ض آن را به 
ضاخته آن بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده‌روی هم ننموده باشد, چیزی بر 
او واجب نیست. 

«مسأله 127 اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به «6/12» نخود 
نقره سکه‌دار می‌رسد., در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلام 
صاحب آن پید | نمی شود, می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحب آن 
صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پید | شود و به صدقه دادن راضی نشود, 
باید عوض آن 1۳ به او بدهد ۳۶ صدقه‌ای که داده مال خود اوست. 
«مسأله 8 اگر چیزی را پیدا کند و به گمان اين که مال خود اوست 
بردارد و بعد بفهمد مال خود او نبوده, باید تا يك سال اعلام نماید. 

«مسأله 9+« لازم بیست هنگام اعلام؛ جنس چیزی را که پید | کرده 
بگوید, بلکه همین قدر که بگوید: «چیزی پیدا کرده‌ام» کافی است. 

«مسأله 0 اگر کسی چیزی را تیذا کثد و دیگری بگوید مال من است, 
در صورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید و یقین پیدا کند که 
مال اوست؛ ولی اگر ذکر نشانه‌ها فقط موجب گمان به مالك بودن آن 
شود, مخیر است که به او بدهد يا از دادن به او خودداری نماید. 

«مسأله 1 اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به «6/12» نخود نقره 
نکم‌دار ترزنه: چنانچه اعلام نکند و در مسجد يا جای دیگری که محل 
اجتماع مردم است بگذارد ون چیز از بین برود پا دیگری آن را بردارد, 
کسی که آن را پیدا کرده ضامن است. 

«مسأله 2 هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود. باید 
تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد, بعد قیمت کند و خودش بردارد یا 
بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در حور 
امکان برای فروش آن به خودش با به دیگری, از حاکم شرع اجازه بگیرد و 
در هر صورت باید اعلام را يك سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد, 


تول آن خی را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن پیدا نشود. از طرف او 
صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرء 
اجازه بگیرد. 

«مساله 3133» قیمت مال پیدا شده باید بر حسب زمان و مکانی که مال 
در آن پیدا شده محاسبه شود. 

«مسأله 4 آاگر چیزی که پیدا کرده. هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن 
فمزآن اناد در ضورتی که فضندرآو این باشد که صاخت: ان را پیدا کند, 
اشکال ندارد. ۱ 
«مسأله 5 اگر دو شاهد عادل شهادت دهند که مال پیدا شده متعلق 
به فلان شخص است. باید مال به آن فرد داده شود چه پیش از شروع 
اعلام یا در بین و یا بعد از آن باشد. 

«مساأله 3136» اگر کسی که مال نشانه‌دار را پیدا کرده بمیرد, چنانچه 
پس از پایان اعلام, آن را برای خود برداشته و مرده باشد. مالکیّت آن به 
همان صورت به وارث او منتقل می‌شود که اگر صاحب آن پیدا شد؛ به به او 
برگردانده شود و اگر قبل از شروع اعلام یا در ب نین آن مرده باشدء ظاهرا 
ورته ی او اعلام نمایند. 

«مسأله 7 اگر کفش او را اشتباهاً ببرند و کفش دیگری به جای آن 
بگذارند, چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را 
برده و قیمت آن از کفتیدشموشن نستر باشند,: در صورتی که از پیدا شدن 
صاحب آن قانهت شود و یا برای او مشقت داشته باشد, ق وان ان را به 
جای کفش خودش بردارد, ولی اکز فیفت آن از کفش 
باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از 
پیدا شدن او ناامید شود, باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف 
ضاحت آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد کفشی که مانده مال کسی 
نیست که کفش او را برده, تایح با ان معامله مجهول المالك نماید. یعنی از 
صاحب آن جستجو و تحقیق کند و چنانچه از پیدا کردن او مایوس شود از 
طرف او به فقیر صدقه بدهد. 

«مسأله 8 اگر مالی را که کمتر از «6/12» نخود نقره سکه‌دار 
ارزش دارد, پید | کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد پا جای دیگری 
بگذارد, چنانچه کسی آن را بردارد, برای او حلال است. 

«مساله 3139» لوازم و ابزار و اشیایی که آنها را برای تعمیر و مانند آن 
نزد تعمیرکاران و صاحبان صنایع می‌برند. اگر صاحب آن جنس ناشناخته 
باشد و دیگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقیق از 
آمدن صاحتب خنش ناامید شود: باید انا ار-طرف ضاخت آن. ضذقه بدهد 
و بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد. 

«مسأله 3140» اگر دزد مالی را که به سرقت برده نزد انسان امانت 


بگذارد, جایز نیست آن را به خود دزد برگرداند, بلکه باید آن را به صاحب 
۳ 


سای 3 اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و 
صاحب ان با محل و مکان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونه‌ای که 
رساندن مال به ح ار برای او میسْر نبوده و از پید | کردن او نیز 
مابوتن باشند, باید آن ترا از طظرفت,ضاخت: آن.و بناین اختباط فاخت: با اجازه 
حاکم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و داد وستدها کم و 
زیاد کرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش کرده باشد و 
شناخت.: آنان برای. اه.میسر نباشده باید عوض انها را از طرف. ضاخبان آنها 
و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر 
دو صورت اگر مقدار آن را نداند, باید به قدری صدقه بدهد که مطمتئن 
شود بری ۶ الذمه شده است و به این کار در اصطلاح «رد مظالم» کفته 
می‌ شود. 


مجهول المالك و حیوان و انسان گم شده 


قاشع( المالاق ه ان و اسان کم شوه 


«مجهول‌المالك» به مالی می‌گویند که صاحب آن مشخص نیست. 

مسا[ 2+« اگر حیوانی مثل گوسفند پا مرعغ وارد خانه انسان شود و 
ضاحیه آن معلیم. اسهم حکم. اعطه: ,زا نداره باکق. «محهول المالت» 
می‌باشد, پس باید برای پیدا کردن صاحب آن جستجو کند و چنانچه از 
بای آه عمش نی خنوان تا سای ار وا دق سوه و ك احاط از 
حاکم شرع برای صدقه دادن اجازه بگیرد. همچنین است اگر کبوتری که 
بال آن بریده شده است وارد منزل انسان شود. ولی اگر بال کبوتر بریده 
نباشد و انسان نداند صاحب دارد پا نله می‌تواند ان را به قصد تملاك برای 
خود بردارد و اگر بداند صاحب دارد. باید آن را به صاحب آن برگرداند و اگر 
صاحت ان را تسده ادا کردن اه عاشس افص اد ان وا دوه 
دهد. 

«مسأله 3143» اگر در جایی که عمران و آبادی است حیوانی را پیدا کند, 
یکی از دو صورت را دارد: 

اوّل: اگر حیوان سالم بوده و در معرض تلف نباشد, جایز نیست آن را 
بکیرخو اکز کرفت باید آن را حفظ کند و غلوقد آنرا یز عامین کند وحق 
ندارد از صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و در صورتی که آن حیوان 
گوسفند باشد و صاحب آن پیدا نشود. می‌تواند آن را برای صاحب آن 
نگهدارد و يا اين که پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را از طرف 
صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و صدقه را قبول نکند, 
باید پول آن را به صاحب آن بدهد. 

دوم . : آگر حیوان در اثر بیماری نا یز ان در معرض تلف باشد, جایز است 
آن را بگیرد و در اين صورت واجب است علوفه آن را وه کند و در 
صورتی که قصد رایگان نداشته باشد, می‌تواند پس از پید | شدن صاحب 
آن عوض آن را مطالبه نماید و يا اين که از شیر یا پشم یا سواری آن به 
طون معمول اسفاده کند و از مخارح آن کم کند ه اک حیوان تلف, نود 
ضامن آن نیست, را هی و باشد. 

وفسالم 73142 اکر عبدانی, وا در جاش. که عمران.ه اباحی تشستم فاد 
مها ها ها هی اش دا ده صاعت آن هام 
نباشد, دو صورت دارد: 

اول: اکز نز آن فضل اب و گیاه وجود داشته باشد و حیوان از لحاظ جسمی 
و قدرت دویدن بتواند خود را از درندگان حفظ کند. جایز نیست ان را 
۳ 


دوم . اگر در آن محل ات و گیاه وجود نداشته باشد و یا حیوان در معرصض 
خطر باشد, مانند گوسفند و بچّه شتر, جایز است آن را بگیرد و به مقدار 
ممکن معژفی کند و چنانچه از پیدا کردن صاحب آن فایون: شود می‌تواند 
آن را تملّك کند و يا اين که برای صاحب ان خفقط تحاید, ولی در صورت 
تملك اگر صاحب آن پید | شود باید عوض آن را به او ند هد. 

1-0 5» اگر بچه‌ای گم شود و ولیث او نظ نشود و یا او را سر راه 
گذاشته باشند, جایز است بلکه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است 
که انسان او را بردارد و حفظ کند مار جاور امش اند تا به ی باوخ 
برسد و يا پدر یا مادر يا جد پدری او پیدا شود و چنانچه بچه مالی همراه 
خود داشته باشد, جایز است با اجازه حاکم شرع آن مال را به مصرف او 
برساند و اگر مال نداشته باشد, از بیت المال یا زکوات یا مردم خیّر برای 
مخارج او کمك بگیرد و اگر ممکن نشد, خودش مخارج او را بدهد و در این 
صورت می‌تواند مخارجی را که متحمّل می‌شود, یادداشت کند تا پس از 
ری ونم من تفه از اومطالنه نماند. 

«مسأله 6 مالی که صاحب آن مشخص است ولی به هیچ وجه به او 
دسترسی نیست., در حکم مجهول‌المالك می‌باشد. 


اقا ات 


« تب آن اشت که اساسا رم لیم ب سا با حیت کی الط 
شود. غصب از گناهان بزرگ است و ۱ 
گرفتار می‌شود. از حضرت پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم روایت 
شده است که: «هر کس يك وجب زمین ن از دیگری را غصب کند, در قیامت 
آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.»(63) 
مسا اه 7 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و 
جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند, حقّ آنان را غصب 
نموده و همچنین است بنابر احتیاط, اگر در مسجد جایی را که قبلا دیگری 
به آن پیشی گرفته است تصرف کند. 
«مسأله 8 پچیزی که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد, باید پیش او 
بماند تا اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد. پس اگر 
پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد, حقم او را غصب 
کرده است. 
«مسأله 3149» مالی که نزد کسی گرو گذاشته‌اند, اگر دیگری آن را 
غصب کند. صاحب مال وطلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او 
مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند. باز هم در گرو است و اگر 
آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند. آن عوض هم مثل خود آن چیز 
گرو می‌باشد. 
ها کر اسان ی را که بایه ان رای صاترنی 
برگرداند و اگر آن چیز از بین برود, باید عوض آن را به او بدهد. 
«مساأله 3151» آکر از چبری که‌عصب کرزممنفعتن مه دست آند: فلا از 
گوسفندی که غصب کرده بژّه‌ای پیدا شود, متعلق به صاحب مال است و 
تفر کفییمع, که بضار حایهای را تب کرده: اکرخه در آن شوه اند احاره 
آن را بدهد. 
«مسأله 3152» اگر کسی چپزی را غصب کند و آن چیز در دست او رشد 
قر تفت نیدا کنم همه آن ی به صاحب مال. است: نا اگر نهالی را 
غصب کند و در زمین خود بکارد. درخت هرچه رشد و نموّ پیدا کند متعلّق به 
صاحب نهال است و غاصب اجرت زمین را طلبکار نیست؛ همچنین اگر 
پتولای را قضب کنو به فرست کید تون رنه بنابن افوی هی و میوه ان 
اه ار ان را ریواصت تایه متام وان 
امد و ار هه ره 


«مساأله 4» هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند, اگرچه هر يك به 
تنهایی می‌توانسته آند آن را غصب نمایند. هر کدام آنان بت شنت ارسلانین 
که پیدا کرده ضامن آن است. 

«مسأله 5 اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند, 
مثلاً گندمی را که قصب کرده با جو مخلوط نماید, چنانچه جدا کردن آنها 
ممکن باشد, اگرچه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و به صاحب آن 
برگرداند. 

«مسأله 3156» اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که صاحب آن - از 
روی تقلید پا اجتهاد - نگاه داشتن آن را جایز می‌داند غصب کند و خراب 
نماید, بای آزا باه اش به صاخت ار هد هت او ی که مره 
ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد. تفاوت قیمت را هم باید 
بدهد و چنانچه برای این که مزد ندهد بگوید: «آن را مثل اوّل آن 
می‌سازم», مالك مجبور بیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند او را 
مجبور کند که آن را مثل اوّل بسازد. 

«مساأله 3157» اگر چیزی را که غصب کرده به نحوی تغییر دهد که از 
اولش بهتر شود - مثلاً با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد - چنانچه 
صاحب مال بگوید: «مال را به همین صورت بده», باید به او بدهد و 
نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد, بلکه بدون اجازه مالك حق 
ندارد آن را به صورت اوّل درآورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل 
ادن کندم باید :هرد ساختن: آن را همرنبه صاخیش دهد موجن صوزیی. که 
مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد, تفاوت قیمت را هم باید 
ند هد. 

«مسأله 8 اگر چیزی را که غصب کرده به گونه‌ای تغییر دهد که از 
اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید: «باید آن رابه صورت اوّل درآوری», 
واجب است آن را به صورت اول درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه 
تغییر دادن از اولش کمتر شود باید تفاوت ان را نیز به صاحبش بدهد؛ پس 
اگر با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید: «باید به 
صورت اولش درآوری», در صوربی که بعد از ذوب کردن قیمت آن از 
کمتر طلایی شود که با آن گوشواره نساخته بوده, باید تفاوت آن را بدهد. 
«مسأله 9 اگر زمینی را غصب کند و در آن ساختمان بسازد. چنانچه 
ما هرن سا دنه ان رف تشه ی ریت کون را مطالنه تخارد: 
غاصب باید ساختمان را خراب کند و زمین را به حالت اوّل برگرداند و 
تحویل صاحبش بدهد. 

«مسأله 3160» اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت 
دا ی ی وی 
راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. کسی که غصب کرده با بد 


فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید 
اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در ان بوده به صاحب زمین 
بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده درست کند. ی 
را پر 1 نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود باید 
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به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که 
ذرخت یا زراعت را به او بفروشد. 
«مسأله 3161» گر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در 
تصنی اه مفاند کی که آن را عصت رو ارم نت درخت و رراعت را 
بکند, ولی باید اجاره ان زمین را از وقتی که عصب کرده تا وقتی که 
صاحب زمین راضی شده. بدهد. 
دسا 2+« درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون ادن اگر 
صاحبش از خوردن میوه آن مبع نکند و انسان نیز نداند که صاحب آن 
راضی بیست, می‌تواند از میوه آن بخورد مشروط بر از که اتفاقاً از آنجا 
عبور کند و به قصد خوردن میوه به آنجا نرفته باشد, ولی نمی‌تواند چیزی 
از میوه آن را با خود ببرد و نیز نباید کاری کند که به درخت آسیب برسد. 
«مساله 3163» اگر چیزی که غصب کرده از بین برود, در صورتی که مثل 
گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد, مثلا گوشت آن 
يك قیمت و پوست آن قیمت دیگری دارد, بنابر احتیاط واجب باید بالاترین 
قیمت را از روز غصب تا روز تلف بدهد. 
«مسأله 3164» اگر چیزی که غصب کرده و از بین رفته, مانند گندم و جو 
باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق ندارد, باید مثل همان چیزی را که 
غصب کرده بدهد و خصوصیات چیزی که می‌دهد باید مثل خصوصیات چیزی 
باشند که ار راخصت مه اد من ره است وی ار یت تاد کر 
شده باشد, بنابر احتیاط باید به نسبت تفاوت قیمت مصالحه نمایند. 
«مسأله 3165» اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق 
دارد غصب نماید و از بین برود. چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد 
ولی: در میتی که در بیش منود متلا جاقشنده باشد: باید. قیمت کوستفتند 
چاق را بدهد. 
«مساأله 3166» اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از 
فن رود صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان که بخواهد 
بگیرد و اگر از اولی بگیرد, او می‌تواند از دومی مطالبه کند, ولی اک دومیت 
به اولی برگردانده و پیش او تلف شده باشد, نمی‌تواند از او مطالبه کند. 
وش اه 7 »> اک تک از شرطهای معامله در چیزی که می‌فروشند 
نباشد, مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله 
نمایند, معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از 


معامله. راضی باشند که در مال یکدیگر تصدّف کنند, اشکال ندارد و گرنه 
چیزی که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم 
برگردانند و در صورتی که مال هر يك در دست دیگری تلف شود - چه 
بداند معامله باطل است و چه نداند - باید عوض ان را ند هد. 

ها[ 8 »> هرگاه قالف: را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند پا ند تاو 
رخف ود ارم نا ات ده بر در ضو رن که آن-مال قلف: ستوو: 
لزوم پرداخت عوض محل اشکال است. 

«مساله 3169» کسی که مال يا حق او غصب شده است., می‌تواند با 
مراجعه به حکومت صالح - و در حال ضرورت به حکومت جاثئر - پا توسل به 
زور. ضمن حفظ مقژرات شرع, مال يا حقّ خود را به دست آورد؛ ولی اگر 
در این راه متحمّل مخارجی شود نمی‌تواند آن را از غاصب بگیرد مگر این 
که صرف این مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد, مانند 
هزینه‌ای که برای دادرسی هزینه کرده است, دز تور تی: کف آن را مرن 
دادخواست مطالبه نموده باشد. 

«مساله 3170» اگر امین, مانند کسی که مالی به عاریه يا ودیعه در دست 
اوست. منکر مالی گردد که در اختیار اوست. از زمان انکار در حکم غاصب 
است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حکم غصب است. 


احکام تقاص 


در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حق خود از راه‌های متعارف 
نیست, می‌تواند به هر شکل که قادر است حق خود را از مال مدیون 
بردارد, ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع يا نماینده او - هرچند به 
طور اجمال - اجازه بگیرد و اين نوع احقاق حقّ را در فقه «تقاص» 


«مساله 3171» اگر بدهکار قالی نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه 
طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی کند, طلبکار می‌تواند به 


مقدار طلب خود از مال او بردارد. همچ همچنین اگر کسی مال شخص دیگری 
را عصب نماید, صاحب حق می‌تواند به ِ حق خود از مال غاصب 
بردارد. 


«مسا له ۰172+« تقاص از مالی که بین بدهکار و دیگری مشتر ك است جایز 

نمی‌باشد, مگر اين که شريك اجازه دهد. 

مشساله 2۱73 ابر کسی‌مال.مشعر کی را قضت کنور هر بل آردن شر باه 
توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید. 

سا 4 اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص کننده معلوم شود 

باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد. باید مثل یا 

قیمت آنرا بپردازق. 

تیش ان 75+« در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست: 

اّل: اگر طرف منکر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به 

هنگام مطالبه. حاضر به پرداخت باشد. هرچند طلبکار از مطالبه شرم 

داشته باشد. 

دوم: اگر انکار طرف از این جهت باشد که خود را صاحب حق می‌داند و یا 

در حقاأنیت هد عفن تردید دارد. 

سوم: اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضای طلبکار قسم یاد کرده باشد که 


نذر و عهد 


احکام تذر و عَهّد 


«مساأله 3263» «نذر» آن است که انسان ملتزم شود کار خیری را برای 
خدا بجا اورد یا کاری را که انجام ندادن آن بهتر است, برای خدا ترك نماید 
و بنابر این متعلق نذر باید دارای «رجحان» باشد, یعنی فعل يا ترك فعلی 
که نذر شده, شرعا دارای هریت باشد. 

«مسأله 4 نذر بر چند قسم است: ۱ 

اول: نذری که برای شکر نعمت دنیوی يا اخروی باشد, مثلا بگوید: «از 
برای خداست 0 توفیق حجّ داد پا به من فرزندی عطا نمود, 
فلان کار خیر را انجام دهم», / با برای شکر ترك گناه یا رفع بلا یا بیماری و یا 
سایر مشکلات صورت بگیرد, فتار بگوید: «از برای خداست بر من که اک 
از فلان گناه محفوظ ماندم پا بیمارم شفا یافت. فلان عمل خیر را انجام 
دهم»؛ به این قسم نذر که برای شکر گزاری انجام می‌شود «نذر ب» گفته 
می‌ شود. 

دوم: نذری که برای جر (یعنی بازداشتن) خود از عمل حرام با مکروه 
انجام می‌دهد, مثلا می‌گوید: «از برای خداست بر من که اگر مدا کیت 
اون يك روز روزه بگیرم»؛ اين قسم نذر را «نذر رَجر» می‌گویند. 

م: نذری که مطلق بوده و مشروط و معلّق به چیزی نباشد, به عنوان 
متا بگوید: «از برای خدا| بر من است که فردا را روزه بگیرم»؛ به این 
قسم نذر «نذر َبَرَعی» می‌گویند. 
«مشالة 5 در نذر باید علاوه بر نیت و قصد. صیفه خوانده شود و 
لازم نیست آن را به عربی بخوانند. پس اگر بگوید: «چنانچه بیمار من خوب 
شود, برای خدا بر من است که صد تومان به فقیر بدهم». نذر او صحیح 
است. 
«مسأله 3266» عبارت «برای خدا» به هر زبان که باشد, باید در صیغفه 
ندز گفته شنود و اکر در قلب ان را نبت. کنده کافی تیست و فذر وافع 
نمی‌شود. ۱ 
«مساله 3267» نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود 
نذر کند, بنابر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند پا به واسطه 
عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده, صحیح بیست. 
«امسااه 8 نزذرهایی که آدم سفیه - یعنی کسی که مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف می کند - نسبت به اموالش ون ک 3 , صحیح نیست,؛ 
اگرچه حاکم شرع هم از تصرف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد. 
جوا له 109 ندر زن بدون اجازه شوهر, اگر منافات با حق شوهر 


داشته باشد. باطل است. 

«مسأله 3270» اگر زن با اجازه شوهر نذر کند, , شوهر نمی‌تواند نذر او را 
به هم بزند یا از عمل کردن او به نذر جلوگیری نماید. 

«مساأله 3271» هرگاه فرزند نذر کند - اگرچه بدون اجازه پدر هم باشد - 
باید به آن نذر عمل نماید. مگر اين که نذر فرزند نسبت به اموال پدر یا 
مادر باشد و یا موجب ازار والدین را فراهم کند و به این سبب از رجحان 
بیفتد. 

«مسأله ۶۸ پردر و مادر نمی‌توانند از طرف فرزند خود نذر کنند؛ پس 
اگر مثلاً نذر کنند که دختر خود را به سیّد شوهر دهند و دختر پس از تکلیف 
راضی نباشدء نذر آنان اعتباری ندارنه ولی احتیاط مننتحب. آن: اسنت: که 
اگر بتوانند او را راضی نماید که با سیّد ازدواج کند. 

«مساأله 273« انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش 
ممکن باشد. بنابر این کسی که نمی‌تواند پیاده به کربلا برود, اگر نذر کند 
که پیاده برود, نذر او صحیح نیست. 

«مسأله 4 اگر نذر کند کار حرام يا مکروهی را انجام دهد يا کار 
واجب يا مستحبی را ترك کند. نذر او صحیح نیست. 

«مساأله 3275» اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد يا ترك نماید, چنانچه 
بجا آوردن و ترك آن از هر جهت مساوی باشد, نذر او صحیح نیست ۳1۳ 
انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند - فلا نذر 
کند غذايی را بخورد تا برای عبادت قوّت بگیرد - نذر او صحیح است و نیز 
اک ها واه تا ای ی 1 
توت تانق جوا زوا این که پرخوری مضر است. نذر کند که زیاد غذا 
نخورد - نذر او صحیح می‌باشد. 

«مسأله 6 اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به 
خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست - مثلاً نذر کند نماز را در اتاق 
تحواندنت جتانجة نماز خواندن در انجا از جهتی بهتر باشد - مثلا به واسطه 
این که خلوت است انسان حضور قلب پید | می کند - نذر صحیح است. 
«مسأله 7 اگر نذر کند عملی را انجام دهد, باید به همان نحو که نذر 
کزدم: بجا: آاوزت: یی اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد 
با تقاد اول ماه بخوانم .ار فیل ان ان روز با بقد از ان .نها اور کفانت 
نمی کند و نیز اگر نذر کند که وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد, اگر 
پیش از آن که بیمار خوب شود صدقه بدهد, کافی نیست. 

«فساله 78+ اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و.هقداز آن را معین معین 
نکند, چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند ِِ 
مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند, اگر يك نماز دو رکعتی بخواند کفایت 
مت کت و اخرندن کند :صوفه دهد مس مففدار آن را..صعین کنو آکر 


چیزی بدهد که بگویند صدقه داده, به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند 
کاری برای خدا بجا اورد, در صورتی که يك نماز بخواند يا يك روز روزه 
بگیرد. یا چیزی صدقه بدهد, نذر خود را انجام داده است. 

«مساله 09 »> اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد و در آن روز به 
اه ای و ی ی 
روزه بگیرد, باید همان روز را در سفر روزه بگیرد وگرنه بعداً باید قضای 
آن راتجا ورد 

«مسأله 3280» اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند, باید 
کفاره بد هد و کقاره زا کفاره قسم است که در مساله 3302 آمده است. 
«مسأله 3281» اگر نذر کند که تا وقت معیّنی عملی را ترك کند, بعد از 
گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل,را بجأ رت و اگر پیش از گذشتن وقت 
از روی فراموشی يا ناچاری آن را انجام دهد. چیزی بر او واجب نیست, 
ولی باز هم لازم است که تا ان وقت ان عمل را بجا نیاورد و چنانچه دوباره 
پیش از رسیدن آن وقت تذفن عنر ان عفل: را انخام دهد بایدبه-مقداری 
که د | ِ 
۳ 2 کم کدی کردم ع را را کم وفتی هرای: ان 
من کرد است: ار ار ردق فرای‌شیا اجاری با تدانستشن. آن عمل را 
انجام دهد کفاره بر او واجب نیست.. فلی چنانچه از روی اختیار ان را بجا 
آورد, برای دفعه اوٍل باید کثاره بدهد. 

«مسأله 3 اگر برای عملی که نذر کرده وقتی معین نکرده باشد, 
لازم نیست فورآ انجام دهد, ولی بنابر احتیاط نباید زیاد تأخیر بیندازد. 
«مسأله 4 اگر نذر کننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز شود 
وال شم آن اوسافط هی رو ولی ار ار انعم زو سارت 
ار اس این اخباط حاحت بای هو وورمده تام( غربا 1500 
گرم) به ققیری صدقه دهد تا آن فقیر به نیابت او روزه بگیرد و اگر میشر 
نشنده برای هر روزه يك مد طعام صدقه دهد. 

«مسأله 3285» اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مار دوز وهی 
را روزه بگیرد, چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز 
جمعه عذر دیگری مانتد حیض بزاق او پیدا شود باید آن روز را روزه نگیرد 
و بعد قضای آن را بجا آورد. 

تاد 6 »> اگر نذر کند که مقدار معینی را به مصرف خاصی برساند 
- مثلاً نذر کند صد تومان صدقه بدهد - چنانچه پیش از به مصرف رساندن 
آن بمیرد لا زم بیست آن مقدار را از مال او به مصرف نذر برسانند؛ ولی 
بهتر اين است که وارئین بالغ او از سهم خود آن مقدار را از طرف مّت به 
مصرف نذر برسانند 

درمقنا 2 7 »> هرگاه نذر کند مال معینی را در راه خاطی مصرف کند و 


ام را وی ییاد ان سا 
مصرف تعیین شده برساند. ولی اگر نذر کند که تا زنده است خود او در هر 
سال مقدار معینی از مال را در راه معیئی مصرف کند. پس از مردن او 
ادامه آن واجب نیست. 
هناد 9 »> اگر نذر کند که به فقیر معینی صد قه بدهد, نمی‌تواند آن 
را به فقیر دیگری بدهد ی اکر آن قفی نقیر د, بنابر احتیاط باید به ورثه او 
ندهد. 
«مسأله 89 اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان‌عليهم السلام - 
1 به زیارت یر اباعیواله یه السلام - مشژف شود, چنانچه به 
زیارت امام دیگری برود» کافی نیست و اگر به واسطه عذری نتواند آن 
امام را زیارت کند, چیزی بر او واجب نیست. 
ی ی 
را نذر نکرده, لازم نیست آنها را بجا اورد. 
«مسأله 3291» اگر برای حرم یکی از امامان‌علیهم السلام يا امامزادگان 
چیزی مانند فرش و پرده يا روشنایی نذر کند, تانو ان رنه مصارف حرم 
فرنتاتخ و اک یرای امام غلیه السلام.با امام انم‌سبزی ندز کندر می‌تواند.ان 
را به خذامی که مشفغول خدمت هستند بدهد, ی می‌تواند به مصارف 
تذر شتخم, برساند: 
«مسأله 2 اگر برای خود امام‌علیه السلام چیزی نذر کند, چنانچه 
مصرف معینی را قصد کرده باشد, باید به همان مصرف برتتانخ ۵ اک 
مصرف معینی را قصد نکرده باشد, باید به فقرا و زوّار بدهد یا مسجد و 
مانند آن بسازد و ثواب آن را هد یه آن امام نماید و همچنین است اگر 
چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کرده باشد. 
«مسأله 3 * اگر گوسفندی را برای صدقه پا برای یکی از امامان نذر 
کنند. پشم آن و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است و اگر پیش از آن 
که بنه مرف ندر: برسد شیر بدهد با بحه بيامرده آنها را هم باید بم. مضرقت 
«مسأله 3294» هرگاه نذر کند که اگر بیمار او خوب شود یا مسافر او 
بياید عملی را انجام دهد, چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن بیمار 
خوب شده یا مسافر آمده است, عمل کردن به نذر لازم نیست. 
«مسأله 5 اگر نذر کند مقدار معینی از مال را به مصرف خاضصّی 
برساند و آن مصرف را فراموش کند و بین چند مصرف مردّد باشد. باید در 
هر يك از ان مصرف‌ها همه ان مقدار را صرف نماید و در صورتی که 
مصرف را فراموش نکرده ولی مقدار معین از مال را فراموش کرده 
باشتده باید.ه مقدار انرا.که نف دار جضر تن نماید .ها کر عملی: را تدر 


کرده و مردد بین چند عمل باشد. باید همه آن اعمال را انجام دهد و در 
صورتی که مقدار عمل را فراموش کرده باشد, باید هر اندازه را که یقین 
دارد انجام دهد. 

«مساله 6+ * در «عهد» هم مثل نذر باید صیفه بخواند و نام خدا را بر 
زبان اورد و بگوید: «با خدا عهد کردم که فلان کار را انجام دهم پا فلان کار 
را ترك کنم» و نیز کاری را که عهد می‌کند انجام دهد, باید نکردن آن بهتر 
از انجام آن تبانتند. 

«مساأله 3297» هرگ ه با خدا عهد کند که اگر , به حاجت شرعی خود برسد 
کار خیری را انجام دهد, بعد از آن که حاجت ام تاش شد. باید آن کار را 
انجام دهد و نیز اگر بذون آن. که حاجتی دذاشته باشد. عهد کند که. عفل 
خیری,ٍ را انجام دهد آن عمل بر او واجب می‌ شود. 

«مسأله 8 اگر به عهد خود عمل نکند, باید کفاره بدهد, یعنی شصت 
فقیر را سیر کند یا دو ماه روزه بگیرد یا يك برده آزاد کند. 

«مسأله 3299» اگر برای تخلف از نذر يا قسم با عهد خود کفاره‌ای معین 
کند - به عنوان مثال بگوید: «با خدا عهد کردم که دیگر سیگار نکشم و اگر 
کشیدم صد تومان صدقه بدهم» - در صورت تخلف, باید تنها انچه را معین 
نموده انجام دهد و کفاره دیگری واجب نیست. 


اشگام ونکت 


«مسأله 3300» «سوگند» بر دو نوع است: 
اون آن که انسان برای ایبات يا نفی چیزی سوگند یاد کند, مثلاً بگوید: 
«وّالله, , چنین بوده» پا «واللّه, , چنین نبوده». این گونه سوگندها اگر راست 
باشد کراهت دارد و اگر دروغ باشد گناه کبیره است. ولی کفاره ندارد و 
اگر برای این که خودش يا مسلمان دیگری را از شر فرد ظالمی نجات دهد 
به دروغ سوگند یاد کند, اشکال ندارد, بلکه گاهی واجب قوننته نم ول اکن 
می‌تواند «توریه» کند و توجه به آن دارد, احوط است که «توریه» 
نماید(66). 
دوم: آن است که انسان برای انجام يا ترك کاری در آینده سوگند یاد کند و 
به این وسیله انجام يا ترك آن کار را بر خود واجب گرداند, به عنوان مثال 
بگوید: «واللّه اگر به پدرم احترام نکنم؛ به فقیر صدفه می‌د هم »> پا بگوید: 
«واللّه اگر سیگار بکشمر يك روز روزه می‌گیرم» در اين صورت آن عمل 
بر او واجب می‌شود و اگر از روی عمد مخالفت کند. باید کفاره بدهد و 
۳ در مسائل آینده 9 مربوط به نوع دوم است. 
«مسأله 3301» سوگند صحیح دارای چند شرط است: 
اوّل: کسی که سوگند می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد راجع 
به مال خود قسم بخورد, باید سفیه نباشد - اگرچه حاکم شرع هم او را از 
تصرّف در مالش منع نکرده باشد - و از روی قصد و اختیار قسم بخورد, 
پس قسم خوردن بچه, دیوانه, مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست 
نیست و همچنین است اگر در حال عصبانیّت بدون قصد سوگند بخورد. 
دوم . کاری که سوگند می‌خورد انجام دهد باید حرام و مکروه نباشد و 
کاری که سوگند می‌خورد ترك کند, باید واجب و مستحب نباشد و اگر 
سوگند. بخورد که کار مباحی را بجا آورد, باید و 
انجام آن نباشد و نیز اگر سوگند بخورد کار مباحی را ترك کند, باید انجام 
آن در نظر مردم بهتر از ترك آن نباشد. 
سوم: به یکی از اسامی خداوند متعالي سوگند بخورد که به غیر ذات مقدس 
او گفته نمی‌شود. مانند «خدا» و «الله» و نیز اگر : به اسمی سوگند بخورد 
اه هی مر کر ور 
کفتی. آن آنتنم را بکفید, زات. مقذنتن.حقن در تظر. مق‌آید-«متل. ان که: به 
«خالق» و «رازق» سوگند بخورد - صحیح است, بلکه اگر به لفظی سوگند 
بخورد که بدون قرینه, خدا را به نظر نیاورد ولی او خدا را قصد کند, بنابر 
احتیاط باید به آن سوگند عمل نماید. 


چهارم: سو گند را به زبان بیاورد و اگر بنویسد پا در قلب خود آن را قصد 
کند. صحیح نیست, ولی آدم لال اگر با اشاره سوگند بخورد صحیح است. 
پنجم: عمل کردن به سوگند برای او ممکن باشد, اما اگر هنگامی که 
سوگند می‌خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای سوگند معیّن کرده 
عاجن شود با براق.اه خشفت. داشته باشتد سو کند.او آن دفتی. که عاجز 
شده به هم می‌خورد. 
ها اد 2»>* کفاره مخالفت با سوگند, سیر کردن پا پوشاندن ده فقیر 
و پا آزاد کردن يك برده است و چنانچه توان انجام هی کدام را نداشته 
باشد باید سه روز روزه بگیرد. 
« یتنا لت 3 اگر پدر از سوگند خوردن فرزند نهی کند یا شوهر از 
سوگند خوردن زن نهی نماید, سوگند آنان صحیح نیست. 
«متما له 4>* اگر فرزند بدون اجازه گرفتن از پدر و زن بدون اجازه 
گرفتن از شوهر, سوگند بخورد, بعید نیست سوگند آنان صحیح نباشد, لکن 
نباید احتیاط را ترك کنند. 
متا[ 305» اگر انسان از روی فراموشی پا ناچاری به سوگند عمل 
نکند, کفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر او را مجبور کنند که به 
سوگند عمل ننماید و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد, مثل این که 
هن کوید: «وّالله الأان مشغول نماز می‌شوم»> و به واسطه وسواس 
مشغفول نمی شود, اگر وسواس او به گونه‌ای بااشد که بی‌اختیار به سو گند 
عمل نکند, کفاره ندارد. 


احکام وصیت 


«وضیت» آن: است. که انسان سفازش کند که بعد از مرگ او برای او 
باشندیا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست: قیم. و شتریرست 
معین کند و کسی را که به او وصیت می‌کنند. «وصو» می‌گویند. بنابر این 
وصیت بر دو قسم است: 

اول: «وصیت عهدی» که عبارت از این است که انسان يك با چند نفر را 
بعد مرگ خود مأمور انجام اموری کند, مانند اين که شخصی را ولی : بر ثلث 
اموال یا ولی بر اولاد صغیر خود قرار دهد. این شخص را اصطلاحا «وصی» 
دوم: «وصیت تملیکعی» که عبارت از این است که انسان عین يا منفعتی از 
مال خود را برای پس از مرگش به رایگان به دیگری تمليك کند. از پیامبر 
اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم نقل شده است: «بر هر مسلمانی است که 
وصیّت کند» و نیز فرمودند: «هر کس هنگام مرگ خوب وصیّت نکند در 
عقل 9 مروت ناقص است»( 67). 

«مسأله 6 وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید, باید قور | 
امانت‌های مردم را ؛ به صاحبان آن برگرداند و اگر به مردم بدهکار باشد و 
هنگام پرداخت آن بدهی رسیده باشد, باید بدهد و اگر خودش نتواند بدهد یا 
هنگام دادن بدهی او نرسیده باشد, باید وصیت کند و بر وصیت شاهد 
بگیرد. ولی اگر بدهی او معلوم باشد و اطمینان داشته باشد که ورثه 
می‌پرد از ند, وصیت کردن لازم نیست. 

«مساله 3307» کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند, اگر خمس و 
زکات و مظالم بدهکار باشد, باید فورا بدهد و اگر نتواند بدهد, چنانچه از 
خودش مال داشته باشد يا احتمال دهد که کسی آنها را ادا فان باید 
وصیّت کند و همچنین است اگر حيٌّ بر او واجب باشد. 

«مسأله 3308» کسی که نشانه‌های ضر تن 1 دور خوق. هی ند اگر نماز و 
روزه قضا داشته باشد, باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر 
بگيیرند, بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن. که 
چیزی بگیرد آنها را انجام دهد, بازهم واجب است وصیت نماید و اگر قضای 
نماز و روزه‌های او به تفصیلی که در مسأله 9 تا 1442 گفته شد, بر 
پسر بزرگ‌تر وی واجب باشد, باید به آو اطلاع دهد با وصیت کند که برای 
او بجا ب 

«مسأله 9 کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند, اگر مالی 


پیش کسی داشته باشد یا در جایی پنهان کرده باشد که ورثه ندانند, چنانچه 
به واسطه ندانستن؛ , حق انان از بین برود, باید به انان اطلاع دهد گ لا زم 
نیست برای بچه‌های صفغیر خود قیْم و سرپرست معیّن کند, ولی اگر به 
گونه‌ای باشد که بدون قیم؛ ال آنان از بین برود پا خود آنان ضایع شوند, 
باید برای آنان قیم امینی معیّن نماید 

سا 0 ی که ماه کی و ار ام کر 
مقصودش را بفهماند وصیت کند, ولی تا می‌تواند باید به گونه‌ای وصیت 
کند که مقصود را بدون ابهام بفهماند. 

شاه 1 »> اگر نوشته‌ای به امضاأ پا مهر میت ببینند, چنانچه مقصود او 
را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته, باید مطابق آن 
«مساله 3312» کسی که وصیت می‌کند, باید عاقل و بالغ باشد, ولی بچه 
ده ساله‌ای که خوب و بد را تشخیص می‌دهد, اگر برای کار خوبی مثل 
ساختن مسجد و پل وصیت کند. صحیح است و نیز وصیت کننده باید از 
روی اختیار وصیّت کند و نیز وصیّت سفیه نسبت به اموالش صحیح نیست, 
اگرچه حاکم شرع هم او را ی باشد. 
«مسأله 3 , کسی که از روی عمد به قصد خودکشی مثلا زخمی به 
خود زده يا سمّی خورده و( 
پید | می‌ شود اگر بعد از این عمل وصیّت کند که مقداری از مال او را به 
مصرفی 2 صحیح بنیست, ولی اگر قبل از آن وصیت کرده باشد, 
«مساله 3314» اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهند, در 
صورتی ان کس مالك آن چیز می‌شود که آن را قبول کند, اگرچه قبول در 
حال جیات وصیت کننده باشد. 

«فساله 5 »> وصی باید مسلمان و عاقل و مورد اطمینان باشد و به 
احباط واخت با الم باشه ولی یو الع‌یرا جیار ید رام الم وین 
قرار داد, در این صورت اجرای وصیت با بالغ خواهد بود و پس از بلوغ 
یا رنه وت هل میک 

«مساأله 3316» اگر کسی چند وصی برای خود معین کند. چنانچه اجازه 
داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند, لازم نیست در انجام 
وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد - چه گفته باشد که 
همه با هم به وصیّت عمل کنند و چه نگفته باشد - تایقا نظر ویر یه 
وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند و 
در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند, در صوربی که تأخیر و مهلت 
دادن تاعت تون که ان وت فعطل سانه: حاکم شرع آنها را مجبور 
می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت 


نکنند, به جای آنان دیگران را معیّن می‌نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد, 
يك نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید. 

«مسأله 3317» اگر انسان از وصیت خود برگردد. مثلاً بگوید ثلثت مالش 
را به کسی بدهند و بعد بگوید به او ندهند, وصیّت باطل می‌شود و اگر 
را کی هي لآ ی را ای خر ی کر و 
بعد دیگری را به جای او قیم نماید, وصیت اوّل او باطل می‌شود و باید به 
وصیّت دوم او عمل نمایند. 

تاه 68,گر کاری کند که معلوم شود از وصیت ود بر گشته, مثلا 
خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند, بفروشد يا دیگری را برای 
فروش آن وکیل نماید, وصیت باطل می‌ شود. 

«مساله 3319» اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند و بعد وصیت 
کند که نصف همان چیز را به دیگری بدهند, باید آن چیز را دو قسمت کنند 
و به هر کدام از آن دو : نفر يك قسمت آن را بدهند. 

دسا زد (0» اگر کسی در مرضی که با آن می میر د؛ مقداری از مال 
خود را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به 
کس دیگری بدهند, آنچه را که در حال زندگی بخشیيده, از اصل مال است 
اج به ادن فته دا ویر که دصت روز ار وا دیراد نات 
باشد زيادي آن محتاج به اذن ورئه است. 

«مساأله 1 »> اگر وصیّت کند که ثلث مال او را نفروشند و منافع آن را 
به مصرفی برسانند, باید مطابق گفته او عمل نمایند. 

اد 2+ اکن دز ضزاضی. کق:ا ان می‌ميیرد, بگوید مقداری به کسی 
بدهکار است؛ چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است, 
باید مقداری را که معین کرده از ثلث مال او بدهند و اگر مثهم نباشد, باید 


از اصل مال او بدهند. 
«فتضا [خ 3323» 7 که انسان وصیّت می‌کند که چیزی به او ند هند؛ باید 
هنگام وصیت وجود داشته باشد, 1 پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن 


است فلان ژن حامله شود چیزی بدهند, باطل است؛ ولی اگر وصیت کند 
به بچه‌ای که در شکم مادر است چیزی بدهند - اگرچه هنوز روح نداشته 
باشد - وصیت صحیح است. پس اگر زنده به دنیا آمد. باید آنچه را که 
وصیّت کرده به او بدهند و اگر مرده به دنیا آمد, وصیت باطل می‌شود و 
آنچه را که برای او وصیّت کرده, ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند. 
«مسأله #324« کاری که برای آن كِِ 0 باید جایز و حلال باشد, 
۱۱ 

«مساله: 3325» اگر انسان بفهمد کسی. اه.زا کرو تا تیه ا لاخ 
وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست. لازم نیست بعد 


از مردن او به وصیت عمل کند؛ ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را 
وصو" کرده يا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت 
خاضر ای ااطات احت ناویا انا هی مر گر 
نتواند به دیگری وصیّت کند, احتیاط واجب آن است که وصیّت را قبول 
نماید. 

«مسأله 6 اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد, وصیّ نمی‌تواند دیگری 
را برای انجام کارهای میّت معیّن کند و خود از کار کناره گیری نماید. ولی 
اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد بلکه 
مقصود او فقط انجام کار بوده, می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل 
نماید. 

«مسأله 7 اگر کسی دو نفر را وصی کند, چنانچه یکی از ان ده 
بمیرد یا دیوانه یا کافر شود, در رن که شوه و لتق ااضی نباشند, 
حاکم شرع يك نفر دیگر را به جای او معین می‌کند و اگر هر دو بمیرند یا 
دیوانه یا کافر شوند, حاکم و و تفر اقنک | معین می کند, ولی اگر يك 
نفر بتواند وصیّت را عملی کند, معیّن کردن دو نفر لازم نیست. 

له 29 اک عصت بانب کمانی کارهای م را اقا وه 
حاکم شرع برای كمك او يك نفر دیگر را معیّن می‌کند. 

«مساأله 3329» اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود, 
چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و يا تعذی نموده باشد - مثلا مت 
وت کروخ باشد که فلان خقدان به قعر ای فان هر نیمه او مال زا 
شهر دیگر برده و در راه از بین رفته باشد - ضامن است و اگر کوتاهی 
نکرده و تعذی هم ننموده باشد, ضامن نیست. 

تراد 0 هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که: «اگر آن فرد 
از دنیا رفت؛: , فلانی وصی باشد», بعد از آن که وصی اول مرد, وصی دوم 
تابة کارهای میت را انخام دهد 

«متفاله 1» واجبات مالی الهی, مانند حجّی که بر میت واجب است و 
بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم, ادا کردن آنها واجب 
می‌باشد و همچنین بدهی‌هاأ و حقوق مردم راء باید از اصل مال میت بد هند؛ 
اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد 

«مساأله 2+« اگر مال میت از بدهی و جح واجب و حقوقی که مثل 
خمس و زکات و مظالم بر او واجب است بیشتر باشد, چنانچه وصیت کرده 
باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند, باید به وصیت او 
عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد, آنچه می‌ماند مال ورثه است. 
«مساأله 33>* اگر مصرفی که میت معین کرده, از ثلث مال او بیشتر 
باشد, وصیت او در بیشتر از ثلت, در صورتی صحیح است که ورثه راضی 


باشند و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند, صحیح است. 
دسا له 4 اگر مصرفی را که میت معین کرده, از ثلث مال او بیشتر 
باشد و پیش از مردن او ورثه اجازم بدهند که وصیت او عملی شود, بعد از 
مردن او نمی‌توانند از اجازه خود پر کزدند. 
مشاه 5د33» آکر کنی وصیت کند از يك سوم دارایی او خمس. زکات 
یا بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و نیز کارهای 
مستحبی هم مثل اطعام به فقرا| انجام دهند» باید اول به واجبات بِ خواه 
مالی باشد یا بدنی - عمل نمایند و در بین واجبات هم ترتیب معتبر نیست و 
اگر وصیّت او به ترتیب باشد, باید در واجبات به همان ترتیب عمل کنند و 
آنچه را مقدم است - اگرچه واجب بدنی باشد - اوّل انجام دهند, پس اگر 
نك سوم دارایی او برای تعام ان کافی مانشد, باید.به تمام ان عمل ِ- و 
چنانچه کافی نباشد, اگر باقی‌مانده تماما یا قسمتی واجب مالی باشد, با ید 
از اصل مال بدهند و اگر باقت‌مانده تماما یا قسمتی واجب بدنی باشد, 
لازم نیست به آن عمل کنند و در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد, باز 
نیست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نیاز واجبات مالی و بدنی کمتر باشد, 
ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و باقی‌مانده واجب 
مالی را از اصل مال بدهند و باقی‌مانده واجب بدنی را لازم نیست عمل 
نمایند و در هر صورت عمل به مستحبات هنگامی واجب است که ثلث, 
علاوه, بر واجبات؛ برای آتهموافیه باشد. 
«مشاله 6»> اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه 
او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند, چنانچه وصیّت نکرده باشد 
که اینها را از ثلث بدهند, باید بدهی او را از اصل ال بدهند و اگر چیزی 
زیاد آمد, ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین 
کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد. اگر ورثه اجازه بدهند, باید 
وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند, باید نماز و روزه را از ثلث بدهند 
و اگر چیزی زیاد آمد, به مصرف کارهای مستحبّی که معیّن کرده برسانند. 
«مساأله 3337» اگر برای مخارج عزاداری خود وصیْت نکرده باشد, 
۰ از سهم ورثه صغیر بابت مخارج چیزی برداشت, ولی ورثه بالغ او 
توانند از سهم خودشان بپردازند. 
8 اگر کسی بگوید که: «میّت وصیّت کرده فلان مبلغ را به 
من بدهند», چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند یا سوگند بخورد و 
يك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید, يا يك مرد عادل و دو زن عادل 
پا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند, باید مقداری را که مدعی 
می‌گوید به او بدهند و اگر يك زن عادل شهادت بدهد, باید يك چهارم چیزی 
وا که خطالته.می کند به. آو.بدهند و | کر ورن عادلن شمادت دهد ضیف ان 


و اگر سه زن عادل شهادت دهند, باید سه چهارم آن را : به او بدهند و نیز 
کافر ذمّی که در دین خود عادلند گفته او را تصدیق کنند, در 
صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در 
هنگام وصیّت نبوده, باید چیزی را که مطالبه می‌کند : به او بدهند. 
«مساله 9 عکسی که سرپرست اولاد صغیر میت شده و وصیت کننده 
قراخ اه اصرتی ی قرو ی اش با عی هی اند ار امهال هید 
برای خدمات و کارهای خود اجرت مناسب را بردارد. هر چند برداشتن 
اجرت در صورتی که غنی باشد خلاف احتیاط است. 
تال 90وی در اه اسان ناسکی هد 
چند صورت را دارد:, 
اول: اگر مورد وصیت انجام معاملات باشد, چنانچه وصیت کننده اجرتی 
برای وصی تعیین نکرده و وصی هم آن را به طور مجٌانی قبول کرده باشد, 

به وصیّت واجب است و حق ندارد برای عمل کردن به آن اجرتی از 
مال میّت بردارد و اگر برای او اجرتی معین کرده يا وصی آن را مجانی 
قبول نکرده باشد, اجرت آن را طلبکار است. 
دوم: اگر مورد وصیّت. انجام عبادات - نظیر حجّْ و نماز و روزه - برای میّت 
باشد, چنانچه وصی در زمان حیات میّت انجام آن را به طور مجانی قبول 
کاس اجه قیان اش عم کف و ابر هام رسای احرات قتول 
کرده باشد, یکی از دو حالت را دارد: 
الفهمصت کته اخرت تام اما هی ما ره کی ان خرن 
در حکم اجاره است و وصی باید طبق مفاد وصیّت عمل نماید و اجرت 
معین را از مال میت بردارد. 

ب - وصیّت کننده اجرت آن را به طور نامعین قرار داده باشد که در این 
رت و یم احاری ال مهس تست کت ان اعرت مور 
کار خود را از مال میّت بردارد. 
سوم . : اگر وصیّت به شکل جعاله باشد - به عنوان مثال وصیّت کننده گفته 
باشد: «هر کس پس از مرگ من از طرف من حجٌّ بجا آورد فلان مبلغ از 
دارایی من مال او باشد» وصی به همان اندازه که مقزر شده مستحق 
اجرت می‌باشد. 
«مسأله 3341» اگر کسی بگوید: «من وصی میّتم که مال او را به 
مصرفی برسانم» يا «میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده است». در 
صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق 
نمایند. 
«مساله 43342 اک وضیته کنخ چتری زا ند کسی تاو آن! کش :بیش از 
ان که قبول پا رد نماید بمیرد, تا وقتی ورته او وصیت را رد نکرده‌اند, 
می‌توانند ان چیز را قبول نمایند. ولی این در صورتی است که مراد وصیت 


کننده شخص موصی له نباشد و وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد وگرنه 
ورثه حقّی به آن چیز ندارند. 

«مشااه 3343» اگر وصی بعضی از مصارف وصیت را فراموش کند باید 
تحقیق کند تا حد امکان موارد آن را بیابد و در صورت عدم امکان, باید آن 
مقدار را به مصرف خیرات و کارهای نيك برساند. 


«مساله 43344 اسیاب ارت, بفتی, رانظطه‌ای که موخب ارت برین از میت 
می‌شود, سه چیز است: 
اول: «خویشاوندی تسبی» که خود به سه دسته تقسیم می‌شود و تفصیل 
آن در |۲۹ بعدی بیان می‌شود. 
دوم: «خویشاوندی سیببی», یعنی رابطه‌ای که به سبب نکاح دائم ایجاد 
می‌شود و به وسیله آن زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند. 
سوم: «ولاء» که بة فستبلة. آن. کستن. که.بر دیکزی يك نوع ولایت دارد. در 
صورت نبودن خویشاوندان نسبی و سببی, از او ارث می‌برد و آن بر سه 
- «ولاء عتق» که موضوع آن در اين زمان منتفی شده است. 2 - «ضمان 
یعنی اين که انسان با کسی فراز هی فدارق ور زقد کی ضامن 
جنایات او باشد و در عوض از او ارت ببرد. 3 - «امامت» که به واسطه آن 
«مساله 3345» کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث می‌برند, 
سه طبقه هستند: ۱ 
یی ول »دق دزی # رها و متا ق ب نبودن ف ۱ ۱0وی طر 
ص از این طبقه 9 داشته بازشتدد. 1 ازری نمی بر ند. ۳ که 
جذ, یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جذه. یعنی مادر بزرگ و مادر 
او هر چه بالا رود, پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و 
خواهر, اولاد ایشان هر کدام انان که به میت نزدیك‌تر باشد ارث می‌برد و 
تا يك نفر از این طبقه وجود داشته باشد, طبقه سوم ارت نمی‌برند. طبقه 
سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و فرزندان انان هر چه 
پایین روند و تا يك نفر از عموها و عمّه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده 
ناشتند:. فرزندان انان ارت تمق‌برنده ولفی: اکر میت عموی: بدری. و بسر 
عموی پدر و مادری داشته باشد و غیر از اینها وارثی نداشته باشد, ارث به 
پسر موی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. 
ضتنا له 360 3>* از عفه و نم و دایی و خاله خود میت و فرزندان آنان و 
اولاد فرزندان آنان وجود نداشته باشند, عمو و عمّه و دایی و خاله پدر و 
مادر میّت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند, فرزندان آنها ارث می‌برند و اگر 
اينها هم نباشند, عمو و عشّه و دایی و خاله جد و جذه میت و اگر اینها 
تباشتد: فرزندان آنها ارنه می‌برند. 


«فشساله: 47 رن و وهی به تفصیای. که ند کفته موی از بگدیگر 


ات سای 


«مسأله 8 اگر وارث میّت فقط يك نفر از طبقه اوّل باشد, نا 
«پدر» با «مادر» یا «يك پسر» يا «بك دختر» باشد. همه مال میت به او 
می‌رسد و.اکر «حنن پر » با «عتو ذختر#»باشتن. همه مال به.طور خسا وی 
ین آنان شنت می‌ شود و اگر «يك پسر و يك دختر» 9 مال را سه 
مک و موی و اگر 
«چند پسر و چند دختر» باشند. مال را ۱ و 00 
سر 5و برایر دختر ارت نبرد: ظنلا اگر شش هزار تومان به ارث مانده 
باشد و میت پنج پسر و دو دختر داشته باشد, به هر دختر پانصد تومان و به 
هر پسر هزار تومان می‌رسد. 

«مسأله 9 اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر» او باشند, مال سه 
فیتفت می نود: دو قسمت ان را پدر و يك قسمت را مادر می‌برد؛ ولی 
اگر میّت «دو برادر» یا «چهار خواهر» يا «يك برادر و دو خواهر» داشته 
ی ار اه وا 
مادر آنها هم با مادر میت یکی باشد یا نه- اگرچه تا میت پدر و مادر داشته 
باشد اینها ارث نمی‌برند, اما به واسطه بودن اینهاء مادر يك ششم مال را 
می: د و بقیّه را به پدر می‌دهند. 

«مساأله 3350» اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر و يك دختر» باشد, 
چنانچه میت «دو برادر» يا «چهار خواهر» يا «يك برادر و دو خواهر» پدری 
نداشته باشد, مال را پنج قسمت می‌کنند. پدر و مادر هر کدام يك قسمت 
و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر «دو برادر» يا «چهار خواهر» با «يك 
برادر و دو خواهر» پدری داشته باشد, مال را شش قسمت می‌کنند, پدر و 
مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و يك قسمت 
باقی‌مانده را چهار قسمت می‌کنند, يك قسمت را به پدر و سه قسمت را 
به دختر می‌دهند. ؛ مثلاً اگر مال میّت را 24 قسمت کنند, 5 قسمت آن را 
به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را , به مادر می‌دهند. 
«فتباله .3351 اکر وازت میت فقط خیدر.ه مادر و يك:پسر» باشتده. فال 
را شش قسمت می‌کنند, پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار 
قسمت آن را می‌برد و اگر «چند پسر» يا «چند دختر» باشند. آن چهار 
قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر «#پسر و 
دختر» آن چهار قسمت را 10۳ دو 
برابر دختر ببرد. 

«فساله 2دد 49 اکر ارت فت: فقظ یور و بت پر با ماد . ی 


پسر» باشد, مال را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت آن را پدر یا مادر و 
بثخ قسفت: را پر می‌برد و آکز چند پسز باشتده آن. بت قسخت را به طور 
مساوی بین خود تقسیم می‌کنند. 
1 3 اگر وارث میّت فقط «پدر» یا «مادر» با «پسر و دختر» 
باشد, مال را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت آن را پدر يا مادر می‌برد و 
بقیّه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برایر دختر ببرد. 
شاد 4 اگر وارث میت فقط «پدر و يك دختر» يا «مادر و يك 
دختر» باشد, مال را چهار قسمت می‌کنند. يك قسمت آن را پدر يا مادر و 
بقیه را دختر می‌برد. 
1 5 اگر وارث میّت فقط «پدر و چند دختر» يا «مادر و چند 
دختر» باشد, مال را پنج قسمت می‌کنند. يك قسمت را پدر پا مادر می‌برد 
و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. 
«مساأله 3356» اگزعت فرزند نداشته باشد, نوه پسری او - اگرچه دختر 
باشد - سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او - اگرچه پسر باشد - سهم 
دختر میت را می‌برد؛ مثلاً اگر میت «يك پسر» از دختر خود و«يك دختر» از 
پسر خود داشته باشد., مال را سه قسمت می‌کنند. يك قسمت را به پسر 
دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. 
«مساله 3357» مقصود از فرزندی که از انسان ارث می‌برد. بچه‌ای است 
که از نطفه او متولد شده باشد, خواه از زن دائم باشد پا موقت؛ پس اگر 
کسی بچّه‌دار نشود و بچّه‌ای را از پرورشگاه یا از دیگران به فرزندی قبول 
کند, آن بچّه فرزند او نمی‌شود و از او ارث نمی‌برد. مگر این که در زمان 
حیات خود چیزی را به او ببخشد و جایز نیست شناسنامه او را نیز به نام 
خود بگیرد تا حکم اولاد نسبی بر او جاری شود, هر چند اصل عمل او از 
نظر عاطفی کار خوبی است و اجر و واب نیز دارد. 


ارث طبقه دوم 


ال 359 3» طیقه دوم. از کساتی. که به واسطه. خمیشاوندی: کشتبی 
ارث می‌برند, عبارتند از «جذ», یعنی پدر بزرگ و «جده», یعنی مادربزرگ 
و «برادران» و «خواهران» میت و اگر میت. برادر و خواهر نداشته باشد, 
اولاد آنها ارت می‌برند. 
«مساأله 3359» اگر وارث میت فقط «يك برادر» يا «بك خواهر» باشد, 
همه مال به او می‌رسد و اگر «چند برادر» يا «چند خواهر» پدر و مادری 
باشد, ال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اک «برادر و خواهر 
ون 2 با هم باشند. هر برادری دو برایر خواهر می‌برد؛ مثلاً اگر «دو 
برادر و يك خواهر پدر و مادری» داشته باشد, مال را پنج قسمت می‌کنند, 
هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را می‌برد. 
شفساله ا6د ۵ کر .یت #«یرادر و خواهر پدر و مادری» داشته باشد, 
«برادر يا خواهر پدری» که از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد و اگر 
برادر و خواهر پدر و مادری نداشته باشد, چنانچه فقط «بك خواهر» یا «بك 
برادر» پدری داشته باشد. همه مال به او می‌رسد و اگر «چند برادر» یا 
«چند خواهر پدری» داشته باشد, مال به طور مساوی بین انان قسمت 
می‌شود و آگر «برادر و خواهر پدری» داشته باشد, هر برادری دو برابر 
«مساأله 361 اگر وارث میت فقط «يك خواهر» يا «يك برادر» مادری 
باشد که از پدر با میت جدا است. همه مال به او می‌رسد و آگر «چند 
برادر مادری» يا «چند خواهر مادری» يا «چند برادر و خواهر مادری» 
باشند, مال , به طور مساوی بین آنان قشمت. می شود. 
«مسأله 3362» اگر میت «برادر و خواهر پدر و مادری» و «برادر و خواهر 
پدری» و «يك برادر مادری» يا «يك خواهر مادری» داشته باشد, برادر و 
خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت 
را به برادر يا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری 
می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می‌برد. 
ت«مساله دم و3 ار فیت: دیراد واه پدر مار هیر آور وه اهر 
پدری» و «برادر و خواهر مادری» داشته باشد, برادر و خواهر پدری ارت 
نمی برند و مال را سه قسمت صف کتد: يك قسمت ان را برادر و خواهر 
مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می ‌کنند و بقیه را به برادر و 
خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می‌برد. 
«مساله 3364» اگر وارت میت فقط «برادر و خواهر پدری» و «يك برادر 


مادری» یا «يك خواهر مادری» باشد., مال را شش قسمت می‌کنند, يك 
قسمت ان را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر 
پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می‌برد. 

«مسأله 5 اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر پدری» و چند «برادر 
و خواهر مادری» باشد, مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت آن را 
برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه 
به 0 و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارت 


1۳ 0»>* اگر وارت میت فقط «برادر و خواهر و زن» او باشد, زن 
ارت خود را به تفصیلی که در «ارث زن و شوهر» گفته می‌شود می‌برد و 
خواهر و پرادر به نحوی که در مسائل گذشته گفته شد, ارث خود را 
می‌برند و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط «خواهر و برادر و شوهر» او 
باشد, شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به نحوی که در مسائل 
گذشته گفته شد, ارث خود را می‌برند؛ ولی با ارث بردن زن یا شوهر, از 
سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر 
و مادری يا پدری کم می‌شود؛ مثلاً اگر وارث میّت «شوهر و برادر و خواهر 
مادری» و «برادر و خواهر پدر و مادری» او باشد. نصف مال به شوهر 
ی تا را به برادر و خواهر مادری 
هی‌دهند. و آتچه می‌هاند مال. برادر اه خواهن پذر و مادری است. بمن اکر 
همه مال او شش هزار تومان باشد, سه هزار تومان به شوهر و دو 9 
تومان به برادر و خواهر مادری و يك هزار تومان به برادر و خواهر پدر و 
مادري می‌دهند. 
«مسأله 7 اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارت آنان را 
به اولاد آنها می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی 
بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری پا 
پدر و مادری می‌رسد, هر پسری دو برابر دختر می‌برد. 
«مساأله 3368» اگر وارت میت فقط «يك جذ» يا «يك جذه» باشد. چه 
پدری باشد و چه مادری, همه مال , به او می‌رسد و با بودن جد میت., پدر 
جد د او ارت نمی‌برد 
«مساله 3369» اگر وارت میت فقط «جد و جدذه پدری» باشد, مال سه 
ونیم ود دو قسمت را جدذ و يك قسمت را جدذه می‌برد و اگر «جدذ 
و جده مادری» باشد, مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. 
«مساأله 3370» اگر وارث میت فقط «يك جل» با «جذه پدری» و «يك 
جذ» يا «جذه مادری» باشد. مال سه قسمت می‌شود, دو قسمت را جد با 
جده پدری و يك قسمت را جذ يا جذه مادری می‌برد. 
«مسأله 1 اگر وارث میت «جد و جذه پدری» و «جد و جذژه مادری» 


ات ال که فقس موی مک قموفت انیا معی ماه 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت ان را به جذ و جدذه 
پدری می‌دهند و جذ دو برابر جده می‌برد. 

«مساله 2+« اگر وارث میت فقط «زن و جد و جذه پدری» و «جد و 
جده مادری» او باشد, زن ارث خود را به تقضیلی که فن _مسالة 391 د ده 
بعد گفته می‌شود می‌برد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جذ و 
جذه مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند و بقیه 
را به جدٌ و جدّه پدری می‌دهند و جدٌ دو برابر جده می‌برد و اگر وارث میّت 
«شوهر و جد و جذه» باشد, شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جدذه به 
دستوری که در مسائل گذشته گفته شد, ارث خود را می‌برند. 

«فساله 73 33 کر مارت مت هیدر بزر 4 با «مادر برر یبا هر دوق 
آنان با «برادر» يا «خواهر» و یا هر دو و يا با «برادرزاده» با «خواهرزاده» 
و یا هر دو باشند, در همه این موارد پدربزرگ حکم بت یو آدز و مادربذر ی 
حکم يك خواهر را برای میت دارند, ولی مانع از ارث بردن برادرزاده و 
خواهرزاده نمی‌شوند. 


ارث طبقه سوم 


«یتسااه 4 طبقه سوم, «عمو, عقّه, دایی, خاله و فرزندان آنان» 
هستند به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اوّل و دوم کسی نباشد, 
اینها ارت می‌برند. 

«مسأله 3375» اگر وارث میت فقط «يك عمو» با «يك عشّه» باشد - چه 
پدر و مادری باشد, یعنی با پدر میت از يك پدر و مادر باشند یا پدری باشد 
یا مادری - همه مال به او می‌رسد و اگر «چند عمو» يا «چند عمّه» باشد و 
همه پدری و مادری یا همه پدری باشند. مال به طور مساوی بین آنان 
قسمت می‌شود و اگر «عمو و عمّه» هر دو باشند و همه پدر و مادری یا 
همه پدری 2 مثلا اگر وارث میت «دو عمو 
و يك عمه» باشد, مال را ینج قسمت می کنند, يك قسمت را به عمه 
می‌د هند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت 


می ننند. 

«مسأله 3376» اگر وارث میّت فقط «چند عموی مادری» يا «چند عشّه 
مادری» باشد, مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. ولی اک 
فقط «چند عمو و عفه مادری» داشته باشد. بنابر احتیاط واجب باید با هم 
صلح کنند. 

«فساله #3377 اگر وارت میت عم ور له ایند ق بعصی: دزن 2 
بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند. عمو و عمّه پدری ارت 
نمی‌برند؛ پس اگر میت «يك عمو» يا «يك عشّه مادری» داشته باشد. مال 
را شش قسمت می کنند, يك قسمت را به عمو يا عمّه مادری و بقیه را به 
عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمّه پدر و 
مادری ارث می‌برد و اگر هم عمو و هم عمّه مادری داشته باشد, مال را 
سه قسمت می کنند, دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند و 
عمو دو برابر عمّه می‌برد و يك قسمت را به عمو و عمّه مادری می‌دهند و 
احتیاط واجب ان است که عمو و عمه مادری در تقسیم با یکدیگر صلح 
«مسأله 8 عمو با عمه پدر و مادری, مانع از ارث بردن عمو و عمه 
پدری می‌شود؛ ولی اگر میت عمو و عمه پدر و مادری نداشته باشد, ارث 
عمو و عمه پدری مانند ارث 7 و عمه پدر و مادری محاسبه می‌شود. 
«مساله 3379» اگر وارث میت فقط «يك دایی» يا «يك خاله» باشد. همه 

مال به او می‌رسد و اگر «دایی و خاله» باشند و همه مادری باشند, مال به 
فاون شاوی من آنان تسعت موه و اگر همه پدر و مادری يا پدری 


باشند, احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 

«مسأله 3380» اگر وارث میت فقط «يك دایی با يك خاله مادری» و 
«دایی و خاله پدر و مادری» و «دایی و خاله پدری» باشد, دایی و خاله 
بدری ارت نمی ‌برند و مال را ۱ يك قسمت را به دایی 
یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند و 
احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 

«مسأاله. 9381» اکر وارت میت فقط «دایی ,و خاله بدری ۵*۷ «دایی و خاله 
مادری» و «دایی و خاله پدر و مادری» باشد, دایی و خاله پدری ارت 
نمی برند و باید مال را سه قسمت کنند, يك قسمت ان را دایی و خاله 
مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و بقیه را به دایی و 
خاله پدر و مادری می‌دهند و احتیاط واجب ان است که اینان در تقسیم با 
یکدیگر صلح کنند. 

متا 2+ دایی پا خاله پدر و مادری, مانع از ارت بردن دایی و خاله 
پدری می‌شود؛ ولی اگر میت دایی و خاله پدر و مادری نداشته باشد, ارت 
دایی و خاله پدری مانند ارت دایی و خاله پدر و مادری محاسبه می‌ شود. 
«مسأله 3383» اگر وارت میّت «يك دایی يا يك خاله» و «يك عمو با يك 
عمه» باشد, مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت را دایی پا خاله و بقیه 
را عمو پا عمه می‌برد. 

«مسأله 3384» اگر وارت میّت «يك دایی يا يك خاله» و «عمو» و «عقه» 
باشد, چنانچه عمو و عمّه, پدر و مادری یا پدری باشند. مال را سه قسمت 
می کنند, يك قسمت را دایی يا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و 
يك قسمت به عمه می‌دهند؛ بنابر این اگر مال را ته قسمت کنند, سه 
قسمت را به دایی يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به 
عمّه می‌دهند. 

«مسأله 3385» اگر وارث میت «يك دایی يا يك خاله» و «يك عمو یا يك 
عمّه مادری» و «عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری» باشد, مال را سه 
قسمت می کنند, يك قسمت ان را به دایی پا خاله می‌د هند و دو قسمت 
باقی‌مانده را شش قسمت می کنند, يك قسمت را به عمو یا عمّه مادری و 
بقیه را به عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمّه 
ارت می‌برد؛ بنابر این اگر مال را ئّه قسمت کنند, سه قسمت را به دایی پا 
خاله و يك قسمت را به عمو یا عقّه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و 
عمّه پدر و مادری یز پدری می‌دهند. 

«مقاله 9966 کر :وارت مت یت دای با یل خاله» و سم مه 
مادری» و «عمو و عمه پدر و مادری پا پدری»؟ باشد, مال را سه قسمت 
می کنند, يك قسمت را دایی پا خاله می‌برد و دو قسمت باقی‌مانده را سه 
سهم می‌کنند, يك سهم آن را به عمو وعمّه مادری می‌دهند که بنابر احتیاط 


واجب با هم مصالحه می‌کنند و دو سهم دیگر را بین عمو وعقّه پدر و 
مادری يا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمّه می‌برد, بنابر اين اگر 
مال را ثه قسمت کنند. سه قسمت ان سهم خاله يا دایی و دو قسمت 
سهم عمو و عمّه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا 
پدری می‌باشد. 
«مسأله 7 اگر وارث میت «چند دایی و چند خاله» باشد که همه پدر 
و مادری يا پدری يا مادری باشند و «عمو و عمّه» هم داشته باشد. مال سه 
سهم می‌شود. دو سهم آن را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد, عمو 
۵ هیر خورشان قشمت .هی کتند و بلت‌شنمم ان دابی‌ها و خاله‌هاء اگر 
مادری باشند. به طور مساوی بین خودشان تقسیم 1 لیم او 
پدری یا پدر و مادری باشند, احتیاطا باید با هم مصالحه کنند. 
«مسأله 3388» اگر وارت میّت «دایی يا خاله مادری» و «چند دایی و خاله 
پدر و مادری يا پدری» و «عمو و عمّه» باشد, مال سه سهم می‌شود, دو 
سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمّه بین خودشان 
ی ؛ پس اگر میت يك دایی يا يك خاله مادری داشته باشد, يك 
تقو دیکر ان را شش قشمت: می کنندر بل" فشفت. را یه دای با خاله 
مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری يا پدری می‌دهند که 
تنابر. اختباط. واجب: باند. دز کفشسیم ان باسمن لح کنیده اک چند وایت 
مادری يا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری داشته باشد, 
ان يك سهم را سه قسمت می کنند, يك قسمت را دایی‌ها و خاله‌های 
مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به دایی و 
نج پدر و مادری يا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم ان 
هم صلح کنند. 
1 9 اگر میت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد, مقداری 
که به عمو و عمّه می‌رسد, به فرزندان آنان و مقداری که به دایی و خاله 
می‌رسد, به فرزندان آنان داده می‌شود. 
«مسأله 0 اگر وارث میّت «عمو و عمّه و دایی و خاله پدر» و «عمو 
و عمّه و دایی و خاله مادر» او باشند, مال سه سهم می‌شود, يك سهم آن 
مال عضو و عله.ه دای خاله هادر میت اشنتندوستهم دیحی آن .دا به 
عمو و عمّه و دایی و خاله پدر میت می‌دهند و طریقه تقسیم ارث در بین 
هر يك از عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌های پدر و مادر میت, به همان 
۲ اقا ای 04 ۱۲ 


ارث زن و شوهر از یکدیگر 


«تسااه 31» اگر زن دائمی بمیرد و فرزنر نداشته باشد. نصف همه 
مال را شوهر او و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر 
با« يك چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر 


99 2 اگر مردی بمیرد و فرزند نداشته باشد, يك چهارم مال او 
را زن و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن پا از زن دیگر فرزند 
داشته باشد, يك هشتم مال را زن و بقیه را وز که ویک می‌برتن وه آحرجه 
بعید نیست گفته شود که: «زن از همه اموال ارث می‌برد. ولی زنی که از 
لحاظ سنی و داشتن يا نداشتن اولاد و جهات دیگر, مظتّه ماندن او در خانه 
مرد کم است.؛ از زمین خانه‌ای که محل زندگی مرد و خانواده او بوده و 
قیمت آن زمین ن ارث نمی‌برد و : نید از-خود. هوایی انء..فتل, بنا .درخت. ارت 
نمی‌برد و فقط از قیمت هوایی ارث می‌برد و همچنین از زمین‌ها و 
خانه‌های دیگر مرد که به عنوان سرمایه او محسوب می‌شدند و نه 
زندگی خانواده‌اش: ارث می‌برد»؛ ولی احتیاط واجب آن است که بقیه 
ورثه با زن در مورد زمین‌ها و خانه‌هایی که محل زندگی مرد و خانواده‌اش 
بوده. مصالحه نمایند. 

«متشااه 3 اگر زنی بمیرد و جز شوهر هیچ وارثی نداشته باشد, همه 
مال او به شوهر می‌رسد و اگر مردی بمیرد و جز زن وارث دیگری نداشته 
باشد, يك چهارم مال به زن می‌رسد و بقیه مال امام مسلمین است که در 
زمان, غیبت به فقیه جامع‌الشرایط داده می‌ شود. 

«مضاله 3394 سای آنن, ول که رن از بفخی. آز آموال شوهر ارت 
نمی‌برد, اگر بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد تصرّف کند, باید از 
ورته دیگر اجازه بگیرد 1 ۳ سهم ژزن را نداده‌اند, بنابر احتیا ط 
واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد, بدون اجازه 
او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند, در 
۱ ۱ ت۵۱ 0 1۱۰ 
است. 

«مشاله: 395 43. )کر بخواهتد بتا و درخت و مانتد. آن را قیمت تسایند باید 
حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند, چقدر 
ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند. 

«مساله 3396» اگر میت بیش از يك زن دائم داشته باشد, چنانچه فرزند 
نداشته باشد, باید يك چهارم مال و اگر فرزند داشته باشد, باید يك هشتم 


اگرچه شوهر با هیچ یت از آنان تیا بعتض آنان تزدیکی نکرده باشده ولی اگر 
در مرضی که با آن از دنیا رفته. زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده 
باشد, آن زن از او ارث نمی‌برد و حقّ مهر هم ندارد. 

«قشناله 7+« کر زن در حال بیماری شوهر کند و به همان بیماری 
بمیرد, شوهرش اگرچه با او آمیزش نکرده باشد, از او ارث می‌برد. 
«مسأله 3398» اگر زن را - به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد - طلاق 
رجعی بدهد, هر هر يك از زن یا شوهر اگر در بین عدّه زن بمیرد, دیگری از او 
ارت می‌برد؛ ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی 
از آنان بمیرد, دیگری از او ارث نمی‌برد. 

«مساأله 3399» اگر شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و پیش از 
تمام شدن دوازده ماه قمری بمیرد, زن با سه شرط از او ارث می‌برد: 
اعل: آن. که رن .در این خدت شوه دیکری -نکردم: باشد. دوم رن به 
واسطه و له به شوهر, مالی به او نداده بااشد که به طلاق دادن راضی 
تور که اک خی هم نم هر ند هد ولی طلاق به تقاضای زن باشد, 
باز هم ارث بردن او اشکال دارد. سوم: شوهر در همان مرضی که زن را 
طلاق داده, به واسطه آن بیماری يا به جهت دیگری تر سم حون ان ان 
بیماری خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود, زن از او ارث نمی‌برد. 
«مساأاله 3400» لباس يا چیزهایی که مرد به زن بخشیده است. بعد از 
طلاق يا وفات شوهر جزء اموال زن است؛ ولی ار لباس يا مانند ان را 
مرد به زن نبخشیده باشد بلکه برای پوشیدن و استفاده زن خود گرفته 
باشد, اگرچه رن آن را پوشیده باشد, بعد از مردن شوهر, جزء۶ اموال 
«مساله 3401» اگر به واسطه وجود زن پا شوهر نقصی در سهام ورته 
پدید آید, از سهم «زن» و «شوهر» و «مادر» و «برادران و خواهران 
مادری» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ ۳9 و «دایی‌ها» و «خاله‌ها» چیزی 
کشتر نمی‌شود, بلکه انان تمام. سمام تخود را اه 
وارد شده از سهام ۹ و «برادران و خواهران پدر و مادری يا پدری» و 
«پدر بزرگ وفادر زر ی پدری» و «عموها» و «عمه‌ها» کسر می‌شود. 
ترفنسا له 02+« در ازدواج موقت بین زن و شوهر ارت نیست مگر این که 
در ضمن عقد شرط کنند که از یکدیگر ارث ببرند و یا فقط مرد از زن و یا 
فقط زن از مرد ارث ببرد؛ ولی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می‌آید؛ 
مانند فرزندان زن دائم ارث می‌برد. 


وی 324103 «قرآن». «انگشتر» و «شمشیر» میت و «لباسی که میت 
پوشیده پا برای پوشیدن گرفته و دوجبه است» - اگرچه نیوشیده باشد 5 
به پسر بزرگ‌تر است و اگر میّت از اين چهار چیز بیشتر از یکی 
داشته باشد, مثلا دو قرآن یا دو انگشتر داشته باشد, چنانچه مورد استفاده 
باشد یا برای استفاده مهیّا شده باشد, متعلّق به پسر بزرگ‌تر است. 
«مسأله 3404» اگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد - مثلاً از دو زن او 
در يك زمان دو پسر به دنیا آمده باشد - باید لباس و قرآن و انگشتر و 
شمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند. 
توش 105+ اگر پسر نز رز یز میت پیش از او ثِ_ باشد, اشیای 
نامبرده را به بزرگ‌ترین پسری که هنگام درگذشت میت زنده است 
می‌دهند. 
«مسأله 6 اگر میت بدهی داشته باشد, چنانچه بدهي او به اندازه 
مال او یا زیادتر باشد. باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگ‌تر است و 
با و ری از 
او باشد, بنایر احتیاط واجب باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگ‌تر 
می‌رسد به نسبت به قرض او بدهند؛ مثلاً اگر همه دارایی او شصت هزار 
تومان باشد و به مقدار بیست هزار تومان آن از چیزهایی باشد که مال 
پسر بزرگ‌تر است و سی هزار تومان هم قرض داشته باشد, بنابر احتیاط 
و پسر بزرگ باید به مقدار ده هزار تومان از آن چهار چیز را بابت 
قر | میت بدهد. 
عشساله 7۰407 یمان آز کافر ارت می‌سو علی کافره اکرحه چور نا 
پسر میت باشد, از او ارث نمی بر د. 
تالم 8»>* اگر کافر بمیرد و وارت مسلمان داشته باشد, همه ارت 
او به وارثت مسلمان می‌رسد, هر‌چند جزء۶ دسته دوم پا سوم باشد؛ ولی 
اگر وارثت مسلمانی نداشته باشد, ارت او به وارت کافر می‌ر سد, لکن 
کافر «ه مَزتد» در این جهت حکم مسلمان را دارد که ارث او به وارث کافر 
نمی‌رسد؛ بلکه اگر وارث مسلمان نداشته باشد. ارث او مال امام 
تساه 409 اگر کسی یکی از شویشان.عوع را کمدا وه ناحق بکشد, 
از ای ارت تمی‌تردن-ولی: آگن ار روی»خطا باشدر. مقل ان کف.هنگ بة .هو 
بیندازد و اثفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد, از او ارت 
می برد ولی از دیه قتل ارت نمی برد. 


«مسأله 0+ قاتل علاوه بر آن که خود ارت نمی‌برد, مانع از ارت بردن 
دیگران نیز نمی‌شود, بنابر اين اگر : به عنوان مثال فرزندی پدر خود را عمدا 
و به ناحق بکشد و میت فرزند دیگری نداشته باشد, خود قاتل ارت 
نمی برد ولی فرزندان او ارت می بر ند و اگر کسی از دسته اول وجود 
نداشته باشد, دسته دوم ارث می‌برند و اگر دسته دوم هم وجود نداشته 
باشد, دسته سوم ارث می‌برند. 

مناد 1 »> هرگاه بخواهند ارت را تقسیم کنند, ,. در صورتی که میت 
بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر باشد و در طبقه او وارث دیگری هم 
مانند اولاد و پدر و مادر باشند, برای بچه‌ای که در شکم است و اگر زنده 
به دنیا بیاید ارث می‌برد. سهم دو پسر را کنار می‌گذارند. ولی اگر احتمال 
بدهند که بیشتر باشد, مثلاً احتمال بدهند که زٍن به سه بچّه حامله باشد, 
سهم سه پسر را کنار می‌گذارند و چنانچه مثلاً يك پسر یا يك دختر به دنیا 
آمد, زیادی را ورئم بین خودشان تقسیم می کنند. 

«مساأله 3412» اگر کسی از دو راه با میت خویشاوندی داشته باشد, در 
صورتی که مانعی برای ارث بردن از هر دو طریق وجود نداشته باشد پا 
یکی مانع از طریق دیگری نگردد, از هر دو راه از او ارث می‌برد, بنابر اين 
اگر زن و شوهر با یکدیگر خویشاوند باشند. علاوه بر ارث زن و شوهری, 
از جهت خویشاوندی نیز ارث می‌برند, از باب مثال اکُر مردی بمیرد و زن 
او دختر عموی او باشد و وارث او فرزندان عمو باشند, زن از دو جهت 
ارت می برد. 

«عشاله 3413>* اگر میت هی وارثی نداشته باشد, همه مال او متعلق به 
ِ مسلمین است که در زمان غیبت باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت 


۲ 4+« اگر زمان درگذشت اشخاصی که از هم ارت می‌برند و 
تقذم و نُر مرک آنان معلوم نباشد, اشخاص مزبور از یکدیگر ارت 
نمی‌برند و همچنین است اگر تاريخ مرگ یکی معلوم و دیگری مجهول 
باشد؛ ولی اگر دو يا چند نفر که از یکدیگر ارث می‌برند. با هم غرق شوند 
و يا زیر آوار بمانند و با هم بمیرند و معلوم نشود کدام بك از آنان اول 
مرده است, همه از یکدیگر نسبت به آنچه قبل از مردن داشته‌اند ارت 
می بر ند و آنچه را که از یکدیگر ارت می بر ند به سایر ورته آنان منتقل 
می‌شود ۳۹ یکی از نان دارایی داشته باشد و دیگری نداشته باشد, 
9( ندارد از دیگری 4 می‌برد و در صورتی که به سبب حوادت 
دیگری مانند تصادف اتومبیل يا سقوط هواییما از دنیا رفته باشند. بنابر 
اقوی همین حکم جاری می‌شود. ۲ : 

«مسأله 5 حقوقی که به خانواده بازنشستگان پرداخت می‌شود. اگر 
پس‌انداز دوران خدمت باشد, جزء۶ ترکه میت بوده و پس از ادای دین و 


ره هه با ر نان فی رت ۵ اجه که ان طر فد خود اداره يا اداره بیمه 
پس از مرگ می‌دهند, تابع مقرُرات است و به هر کس بدهند مال او 
می‌شود. 

«مساله 3416» اگر وارث, خْنثای مشکل باشد - به گونه‌ای که با هیچ يك 
از نشانه‌های تعیین شده, مرد یا زن بودن او مشخّص نشود - نصف ارث يك 
مرد و نصف ارت يك زن را 4 او می‌دهند. 


استفتائات 


(خمس و وجوب آن) 


360 سفال مس ور کات به ین آموال مکی تعلق می کیرد با بر 
ده آو مت ای ؟ 
پاسخ: عمش و کات هر ده خی تخد گنه مالیت اعفال تعاق 
و ه به عد افوال و قایلت اشال به وله را دارند. 
[1361] سوال 2: با توجه به اين که خمس از ضروریات دین است و منکر 
رن مرند محسوب و3 اگر شخصی اعلام نماید سهم امام علیه السلام 
که نصف خمس است.؛ در زمان غیبت امام علیه السلام نباید پرداخت شود 
ایا این شخص, منکر ضروری دین محسوب می‌شود و حکم کافر بر او 
جاری است يا خیر؟ 1 
پاسخ: انکار نمودن چیزی از طرف منکر, با اعتقاد به این که ان چیز جزء 
دین است و انکارش باعث انکار توحید و نبوت می‌شود, موجب کفر و 
ارتداد است, وگرنه موجب کفر و ارتداد نمی‌ شود. 
[1362] سوال 3: حکم شخصی که خمس خود را نمی‌دهد و یا در پرداخت 
ان سستی به خرج می‌دهد, از نظر خدا و رسول او چیست؟ 
9 معصیت نموده و تصژفش در مالی: که-خمتین, ان" را ندادمد خایز 
نیست, مگر این که به ذمّه خود بگیرد که خمس را بدهد که در این صورت, 
تصلاف در آن مال جایز است. 
9« سوال 4 عده‌ای گمان می کنند که سادات نباید حمتن پرداخت 
پاسخ سادات و غیر ارات در عسماد وجوب 0 خمس فرقی ار 
[364 1 ] سوال 3 شروع وجوب خمس از چه زمانی است ؟ ۲ 
پاسخ: از زمان حصول ریخ و کرام تداع ماه خمس به آن تعلق 
می‌گیرد و برای پرداخت ۳ يك سال فرصت دارد, محر این که در طول 
سال آن را در موونه مصرف کرده باشد که در این صورت پرداخت خمس 
[365 1] سوال 6 اگر فردی از مرجعی تقلید می‌کرده که خمس بعضی از 
چیزها را واجب نمی‌دانسته و اکنون از مرجعی تقلید می‌کند که خمس ان 
چیزها را واجب می‌داند. وظیفه فعلی او چیست؟ 
پاسخ: اگر عین مال مذکور موجود باشد و جزء موّونه محسوب نشود باید 
خمس ان را طبق تقلید فعلی بپردازد و انچه در سابق بوده و مصرف 
شده؛ اکنون نسبت به ان, تکلیف ندارد. 


درآمد حاصل از معدن 


[1366] سوال 7: چیزهایی مثل گچ, آهك. نفت و نمك که از زمین 
استخراج شده است, اگر معلوم باشد که خمس آنها داده نشده است, آپا 
لازم است خمس آنها داده شود؟ و آیا استخراج کردن توسط دولت با 
اشخاص, اثری در حکم دارد يا خیر؟ ۱ 

پاسخ: اگر معدن توسط افراد استخراج شود. باید خمس ان پرداخت شود 
و اگر توسط دولت استخراج شود, مومنین مجاز به تصرّف در آنها 
می‌باشند و لازم نیست خمس بیردازند. 

[1367] سوال 8: حکم پرداخت خمس, در خصوص معادن دولتی چیست؟ 
پاسخ: اگر معادن به نحو مشروع در اختیار افراد قرار گرفته, ولو به صورت 
اجاره باشد, باید خمس مقداری را که استخراج کرده‌اند, بپردازند. وگرنه 
مومنین مجار به تصرّف در آنها می‌باشند و لازم نیست خمس بپردازند. 
[1368] سوال 9: ایا معدن سنگ هم در پرداخت خمس, حکم سایر معادن 
را دارد؟ 

پاسخ: در معدن, اگر بعد از کسر هزینه‌های استخراج. مقدار آن به حدذ 
نصاب رسبد» خمس واجب است و نصاب آن به مقدار پانزده مثقال طلا 
است. حکم معدن سنگ نیز همانند حکم سایر معادن است. 

[ 369 1 ] سوال 10: قستا خر زمینی را که در آن معدن واقع شده است, 
اجاره می‌کند و به استخراج معدن می‌پردازد. پرداخت خمس منافع معدن, 
بر عهده مالك است پا مستاجر؟ 

پاسخ: خمس, بر عهده مستاجر است. ۳ 

[1370] سوال 11: اگر مقداری از درآمد حاصل از معدن که پس از 
استخراج,؛ خمس آن داده شده, تا سر سال باقی بماند. ایا باید دوباره 
خمس ان داده شود؟ 

پاسخ: يك بار خمس دادن کافی است و لا زم نیست در سر سال خمسی, 
دوباره خمس ان را بپردازد. 

13711] سوال 2 معادنی مثل گچ و سنگ که پس از استخراج, خمس به 
آنها تفای گرفته و خمس آنها پرداخت نشده و محصول آنها در اماکن 
عمومی به کار رفته است, حکمش چیست؟ نماز در آنها چه صورتی دارد؟ 
پاسخ: شخصی که معدن گچ و سنگ را استخراج نموده و خمس آنها را 
نداده و به مصرف اماکن عمومی رسانده است, باید خمس نها را بپردازد 
و يا از مرجع تقلیدش اجازه بگیرد که در ان صورت. اشکال برطرف 
می‌شود و در هر حال, مومنینی که در این گونه اماکن نماز می‌خوانند, 
تکلیفی ر ‏ س وی یقت اس 


آتشتت:. آنا خود شرکت باید قبل از پرداخت سود معدن به اعضای تعاونی 
خمس معدن را بیردازد يا بر خود اعضا واجب است که خمس خود را از 
محل سود دریافتی بیردازند؟ 

پاسخ: پس از کسر هزینه‌ها, هر کس سهمش به اندازه نصاب در معدن 
(پانزده مثقال طلا) برسد. خمس 1 بر او واجب است و اگر به اندازه 
نصاب نباشد. خمس واجب نیست. 


مالی که از غواصی به دست آید 


[1373] سوال 14: اگر شخصی به هنگام غوّاصی در دریا اشیای با ارزشی 
را که در دریا افتاده است, پیدا کند, حکمش چیست؟ 

پاسخ: حکم اقطه را دارد. مگر این که بداند صاحب آن غال از آن اغر ان 
کرده است که در این فر ض: غوّاص مالك آن می‌شود. ۰ از باب این که 
اسان ار فاص کشت امری خصس هن تا نمی و5 

مال حلال مخلوط به حرام 

[1374] سوال 15: کسی که مال حرام با اموالش مخلوط شده و 
صاحبش را نمی‌شناسد و می‌داند که مقدار مال حرام, کمتر یا بیشتر از يك 
پنجم کل اموال است., ولی مقدار دقیق آن"را تمی‌دانده آیا با دادن خمنیز, 
بقیه اموالش حلال می‌شود یا کار دیگری باید انجام دهد؟ 

پاسخ: بعید نیست که وجوب دادن خمس, به صورتی منحصر باشد که 
نمی‌داند حرام زیادتر و يا کمتر از خمس همه مال است؛ ولی اگر می‌داند 
حرام, کمتر از خمس همه مال است, بعید نیست که اگر قدر متیقن را 
اخراج کند. کافی باشد, گرچه احتیاط, در اخراج خمس است. و اگر اجمالا 
می‌داند که حرام, زیادتر از خمس همه مال است. واجب است بعد از دادن 
خمس, مقداری را هم علاوه بر خمس, به قدر منیقن بیردازد و احتیاط این 
کی ی و 

حرام مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مجهول باشد, چگونه 
باید عمل کرد؟ 

پاسخ: در فرض سوال, اگر علم به بیشتر يا کمتر بودن مال حرام از يك 
پنجم کل مال مخلوط نداشته باشد, ابتدا خمس همه مال مخلوط را به 
جهت پاك شدن از حرام بدهد و سپس از مال باقی‌مانده. مقداری را که 
ین <ارد مها« خلال است, خمسش را بپردازد. 

[1376] سوال 17: اگر کسی با مال حلال مخلوط به حرام که وظیفه‌اش 
در مورد آن. پرداخت خمس است., قبل از پرداختن خمس. معامله و خرید 
و فروش کند, حکم وضعی و تکلیفی آن چیست؟ 

پاسخ: اگر برای تصرّف در آن مال اجازه نگرفته و پرداختن خمس را هم به 
عهده نگرفته باشد, از نظر تعلیفی جایز نیست؛ اما از جهت حکم وضعی, 
معامله صحیح است و باید به جای پرداخت خمس, قدر منیقن از مقدار 
حرام را بیردازد. 

[1377] سوال 18: کسی که حو" دیگران بر ذمّه اوست. نه در عین اموال 
او, آیا باید مثل کسی که اموالش با حرام مخلوط شده است, خمس بدهد 
یا وظیفه‌اش چیز دیگری است؟ 


پاسخ: در صورت مذکور, خمس واجب نیست. اگر مقدار یا ارزش آن را 
می‌داند,. ولی صاحبش را نمی‌شناسد و يا می‌داند صاحب ان در بین افراد 
غير محصور است. با اجازه حاکم شرعی از طرف صاحبش صدقه بدهد و پا 
به خود حاکم شرع برساند و اگر می‌داند که صاحب آن در بین افراد 
محصور است, در صورت عدم امکان راضی کردن آنها, بين انها توزیع کند و 
چنانچه مقدار و ارزش ان را نمی‌داند و تردید بین مقدار کمتر و مقدار 
بیشتر دارد, اگر مقدار کمتر را بپردازد, کافی است. 


سرمایه, ابزار و وسایل کسب و کار 


3781 سوال 19: آیا به سرمایه خمس تعلّق می‌گیرد یا به سود حاصل از 
آن يا حکم مسأله به صورت دیگری است؟ 

اس ای سر و کال هکس رن وگو 
بیش از ان به دست اید, باید به نسبت زیادی. خمس ان پرداخت شود و 
منافع حاصل از آن, چنانچه در موّونه سال مصرف نشود, خمس دارد. 
13791] سوال 20: آیا به ابزار کسب و کار اتسان که از درامد بین.سال 
آن را تهیه می‌کند, مس ان هی کر ن 

پاسخ: اگر با آن ابزار فقط تحصیل موونه زندگی خود را می‌کند. خمس 
ندارد؛ ولی اگر زیادتر از موونه ژد کون را بةه دست هی آوزو: باید به نلست 
ژیادید خفن ان ابر ار زا بپردازد. 

[13801] سوال ۱ مرجعی بوده که خمس سرمایه و ابزار 
کار را واجب نمی‌دانسته و سال‌ها بدین صورت گذشته و احیاناً در طول 
این سال‌ها مقداری از سرمایه و ابزار و آلاتی که خمس آنها داده نشده, از 
بین رفته است. اکنون پس از فوت آن مرجع بزرگوار, مقلد مرجع دیگری 
شده که خمس سرمایه و ابزار کار را واجب می‌داند. ایا حالا نسبت به 
سرمایه و ابزار باقی مانده و از بین رفته, تکلیفی دارد؟ 

پاسخ: در مورد سرمایه و ابزار و الاتی که عین انها باقی مانده است. باید 
بر طبق فتوای مرجع تقلید فعلی‌اش عمل نماید و نسبت به سرمایه و ابزار 
و وسایل از بین رفته, وظیفه‌ای ندارد. 

شروع به کسب و کار پرداخت کرد يا پس از گذشتن سال؟ اگر پس از 
گذشتن يك سال واجب می‌شود. باید يك سال تمام از آن بگذرد یا با 
رسیدن سال خمسی باید پرداخت شود؟ 

پاسخ: خمس سرمایه هم مانند خمس سایر منافع است؛ یعنی گذشتن وگ 
سال تمام, ارفاق است و اگر بعد از يك سال تمام. خمس آن را بدهد, 
تکلیف خود را انجام داده است و اگر سال خمسی دارد و وقت آن زودتر 
می رسد چنانچه خمس سرمایه را در این وقت هم بدهد» بی‌اشکال است 
و اگر هنگام شروع به کسب و کار هم پرداخت کند. صحیح است. ۲ 
را داده است. اگر در بین سال. مقدار زیادی از سرمایه او از بین برود, 
ولی تا پایان سال, دوباره مقدار زیادی سود کند و کسری سرمایه جبران 
شود, ایا لازم است خمس این مقدار را بیردازد؟ اگر تمام کسری جبران 
نشود, ایا جایز است از درامد سال بعد, کسری سرمایه جبران شود؟ 
پاسخ: اگر بعد از حصول اولین سود, ضرری به سرمایه او وارد شود, 


می‌تواند آن را از درآمد آن سال کسر نماید؛ ولی ضرر سال قبل را 

ی از منافع سال بعد جبران کند. مگر این که در صورت عدم جبران. 
ر مضیقه بیفتد. 

[1383 سوال 24: شخصی يك میلیون تومان سرمایه دارد و در پایان 

سال خمسی دویست هزار تومان را به عنوان خمس می‌پردازد. آیا در 

بایان ال وی شاه سا کم رامیت مس ار 

بدهد, هشتصد هزار تومان حساب کند با يك میلیون تومان؟ 

پاسخ: سرمایه مخفس. هشتصد هزار تومان است. 

1۱ سذال ۰25 کسی که از-درآمد نن سال خود: آلاتو ایزار کت 

نهیه نموده و در آخر سال می‌خواهد خمس آنها را به عنوان سرمایه حساب 

کنو | را باید قیمت فعلی آنها را در نظر بگیرید یا قیمت وقت خرید را؟ لازم 

به ذکر است که گاهی قیمت ابزار آلات بالا می‌رود و اه تنژل پید | 

می‌کند. 

پاسخ: قیمت فعلی را حساب نماید. 

اه 13 ال ۰26 کسی -ک‌ سس اتایی الات. کشت و کارت را 

پرداخته است و در آخر سال خمسی قیمت ابزار و آلات زیاد شده است.: 

آپا خمس جدیدی بر عهده اش آمده پا دیگر چیزی بر عهده اش نیست؟ 

پاسخ: ترفی: تفت نان ان م‌هشاباه تا فروخته نشده, خمس ندارد. 

[386 1 ] سوال 27 حکم خمس وسایل مصرفی پزشکی (مثل لوازم 

پاتسمان فسوی که رشان بوای سساران اسفادهمی کن کیست ۱ 

پاسشم ای کر بایان متال کفسی میری. از اها ناف ها ند پاش چه اما 

خمس خعاو عت کر 

[1387] سوال 28: پزشکان برای معاینه و معالجه بیمار, نیاز به وسایل 

ِ دارند. در صورت خرید این وسایل, حکم خمس موارد ذیل چگونه 

ست؟ 

الف. در صورتی که وسایل را به طور نقد خریداری کرده باشند. 

ب. در صورتی که وسایل را به طور اقساطی خریداری کرده باشند و به 

تیه در ار دما وافهماظ آمارا اند 

ج. در صورتی که مبلغی را وام گرفته و اين وسایل را خریده باشند و 

ماهانه اقساط وام را بپردازند. 

بای متانخه آن وسایل را بهصورت نقه خریهها نخس کر با ان فسایل:«فقطا 

موونه زندگی خود را تحصیل می‌کنند. نه بیش از آن را به آن وسایل 

خسن ینعی ین و اگر بیش از موونه زندگی تانه وت :هی هد تیه 

نسبت زیادی خمس به آن وسایل تعلق می‌گیرد و چنانچه وسایل پزشکی 

را به صورت قسطی و یا با گرفتن وام خریده‌اند, ار تیه از وسایل که 

قسط آن را پرداخته‌اند, اگر با آن کمتر و پا به اندازه موونه تدحو به 


دست می‌آورند, خمس ندارند و اگر بیش از موونه به دست هی هرز وه 
نسبت زیادی به آنها خمس تعلّق می‌گیرد و به آن نسبتی از وسایل که هنوز 
قسط آنها پرداخت نشده. خمس تعلی نمی کیرد ولی: دراهم:عاصل: از آن: 
چنانچه در موونه صرف نشود, خمس دارد. 

[1388] سوّال 29: چنانچه قسمتی از لوازم زندگی مورد نیاز خود را 
بفروشیم و با آن ابزا زار کار تهیه نماییم. آیا به پول آن خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

پاسخ: اگر با ابزار کسب مذکور, فقط به اندازه موونه ژندحی .با کمتر او 
از رتست هی اهر تخس ند ان تحت کف کرد 

[13891] سوال 30 کسی که با سرمایه فرضی به کسب و کار می‌پردازد, 
ایا لازم است خمس سرمایه خود را بدهد؟ 

پاسخ: تا قرض را ادا نکرده است. خمس ندارد؛ ولی وقتی که قرض را ادا 
کرد به نسبت ادای قرض, سرمایه را محاسبه می‌کند, اگر با آن مقدار از 
سرمایه فقط موونه زندگی‌اش را به دست غت آوز ده خمس ندارد و اگر 
بیش از موونه را تحصیل می‌کند, باید به نسبت زیادی. خمس آن مقدار از 
سرمایه را بپردازد. 

[1390] سوال 31: بت نی ا اش که اگر خمس سرمایه اش را بدهد؛ فک 
پاسخ: دادن خمس درمز نیست. 

[1391] سوال 32: چنانچه کالاهای هدیه داده شده, تبدیل به پول نقد شود 
و به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. مشمول خمس می‌شود با 
حکم سرمایه مخمّس را دارد؟ 

پاسخ: هدیه, اگر مقدار آن به قدریر نباشد که بتواند بخشی از زندگی 
انسان را اداره کند. خمس ندارد و اگر بتواند بخشی از زندگی را اداره 
کند. چنانچه قبل از گذشتن سال در موونه صرف شود باز هم خمس ندارد 
و یکی از موارد صرف در موّونه اين است که آن را سرمایه قرار دهد و با 
آن فقط به اندازه مخارج زندگی و پا کمتر از آن به دست آید؛ ولی اگر 
هدیه را سرماية خود فرار دهدرو‌یا آنیش, از مخارخ زندکی رابه. دست 
آورن باید به تسبت زیادی, خمس آن را پرداخت کند. 


سهام شرکت‌ها 


[1392] سوال 33: اگر شخصی با درآمد بین سال سهام بخرد و مدتی 
پس از گذشتن سال خمسی, بدون اين که خمس آنها را پرداخته باشد, با 
سود آنها را بفروشد, آیا باید فورا خمس اصل سرمایه و سود حاصل از آن 
را بدهد يا خیر؟ 

پاسخ: باید فورا خمس بالاترین قیمت سهام را از سر سال خمسی تا زمان 
فروش بپردازد. 

[1393] سوال 34: کسی که منزل شخصی ندارد و از درآمد خود. سهامی 
۳ دولتی يا خصوصی خریداری کرده, آیا به سهام او خمس 
تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: به سهام, خمس تعلق می‌گیرد. مگر اين که برای تحصیل موونه 
زندگی, با درآمد خود به خرید و فروش سهام بپردازد و چیزی زیادتر از 
موونه عاید او نگردد. 

[1394] سوال <35: کسی که سهام شرکت‌های دولتی يا غیر دولتی را 
خریده و چند سال از اين موضوع گذشته و در طی این چند سال, به طور 
مرب ارزش و قیمت این سهام بالا و پایین رفته و در طیْ این مدت, 
خمس سهام را پرداخت تکرده است, چگونه باید خمس آنها را حساب کند؟ 
تسود 

[1395] سوال 36: شخصی خمس سهامی را که خریداری کرده, پرداخت 
نموده و پس از آن, ارزش سهام او بسیار بالا رفته است. ایا باز هم چیزی 
پاسخ: باید سر هر سال خمسی. خمس ترقی واقعی قیمت سهام را 
بپردازد. 

[1396] سوال 37: شرکتی تاتتفینتن تنم که مقعلی نت رت ان نی از 
لشکر هاست. هر فرد برابر اساسنامه شرکت.؛ مقداری سهام خریداری 
نموده که بخشی از پول آن را به صورت نقد پرداخته و بقیه را لشکر از 
طرف او پرداخت وسرمایه گذاری نموده و به تدریج از حقوق او در طیث 
چند سال کسر می‌کند و تا زمانی که تمام مبلغ پرداخت شده از طرف 
لشکر از حقوق فرد کسر نشود, آن فرد حقّ برداشت و انتقال به غیر را 
ندارد. آیا سرمایه‌ای.را که لشکر گذاشته است. خمس دارد؟ 

پاسخ: تا اقساط به پایان نرسیده و نمی‌تواند در آن تصرّف نماید, اصل 
سرمایه, متعلق خمس نیست؛ ولی پس از پایان اقساط, باید خمس ارزش 
فعلی سهام را بپردازد. 


مفغا زه 


[1397] سوال 38: مغازه‌ای که جهت کسب خریداری می‌شود. خمس 


دارد پا خیر؟ ۳ 
پاسخ: اگر با کسب در آن مغازه. فقط تحصیل موونه زندگی شود. خمس 
ندارد. 


[1398] سوال 39: کسی خانه‌ای ساخته و در آن چند مغازه هم احدات 
کرده است. با غلاوم بر سکفیت خوور از .زاه اخاوه شعاره‌ها کدران,زددکن 
نماید. ایا مغازه‌ها مانند خود خانه مسکونی جزء موونه حساب می‌شود و 
خمس ندارد یا حساب جداگانه دارد؟ 

پا ار با انم ها ره اه موه نیس دنت مم‌آنوه 
نه بیشتر از مشمول خمس نمی‌ شوند. ۳ 

[1399] سوال 40: ایا خمس مفغازه را می‌توان از درامد همان مفغازه 
پرداخت کرد؟ 

پاسخ: بلی؛ ولی باید به مقدار يك چهارم ارزش مغازه باشد. 

[1400] سوال 41: شخصی مغازه‌ای جهت کسب و کار خریده است. 
اکنون قیمت مغازه زیاد شده و این شخص قدرت بت خمس مغازه به 
قیمت فعلی را ندارد. تکلیف او در این رابطه چیست؟ 

پاسخ: در فرض سوال, اگر مغازه را با درآمد بین سال خریده و با آن بیش 
از موونه زندگي را به دست نمی‌آورد, به آن مغازه خمس تعلق نمی‌گیرد, 
هر چند قیمت آن مغازه ترقی کرده باشد و اگر بیش از موونه را به دست 
خی‌آورد: باید به تست زیادی, خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسی 
اول تا کنون را بپردازد و در صورت عدم قدرت بر ۱۳۹19 خمس, با 
فراجعه خصوری عشکل خود را حل نمایدو اکر ععازه دا با پول مخخس یا 
ترقی قیمت ان خمس ندارد و وقتی که فروخت. چنانچه پول ان را در 
موونه سال مصرف نکند, باید خمس ترقی قیمت آن را بپردازد. 

[1401] سوّال 42: آیا مخارجی چون تعمیر مغازه و یا خرید لوازمی چون 
پنکه, تلفن, یخچال و... که مورد نیاز محلٌ کسب است, خمس دارد یا خیر؟ 
پاسخ: اگر با ۳9 و مورد نیاز در آن, به قدر موونه تحصیل مال 
می‌ شود هی کدام خمس ندارند و اگر زیادتر از موونه به دست نگ 
باید به نسبت زیادی, خمس آنها پرداخت شود. در مورد مخارج تعمیرات 
مغازه, آن نواقصی که , بر آثر استفاده کسبی پا در زمان استفاده به طور 
سور پیش آمده (در ‏ حدی که استفاده متاسب از ۵ متوقف ‏ بر ر آن 


[1402] سوال 43: آیا سرقفلی, جزء مقونه حساب می‌شود يا جزء 
سرمایه؟ در صورت افزایش ارزش سرقفلی, حکم آن چیست؟ 

پاسخ: نوعی از سرقفلی که غالبا در بازار رایج است و مالیت آن محفو ظ 
است (به طوری که اگر صاحب سرقفلی, عین مورد اجاره را به مستاجر 
جدید منتقل کند, به اندازه ارزش سرقفلی از او پول ی سرمایه 
محسوب می‌شود و سرمایه کسب دو نوع حکم دارد: 1- می‌خواهد به 
وسیله سرمایه فراهم شده, کسب درآمد و منفعت کند و با آن به اندازه 
موونه زد کین و پا کمتر از آن به دست قف آهزد که این گونه سرمایه 
خودش جزء موونه محسوب می‌شود و خمس ندارد؛ 2- می‌خواهد با 
سرمایه فراهم آمده, کسب درآمد و تحصیل منفعت کند و بیش از موّونه 
ودک را با .ان به-وفتت خی آودن. که این به. کیت یار خسن سر ما ند 
را در سر سال خمسی بپردازد و پس از دادن خمس در سر سال اول. 
چنانچه سرمایه افزايش قیمت واقعی پیدا کند, تا ان را نفروخته, دادن 
[1403] سوال 44: کسی که سرقفلی مغازه‌ای را برای کسب و کار به 
مبلخ يك میلیون تومان خریده و در سر سال, خمس سرقفلی را هم 
پرداخته است. اگر بعد از چند سال. سرقفلی مفغازه را به ده میلیون تومان 
بفروشد, ایا باید خمس مازاد (نه میلیون تومان) را بیردازد؟ 

بان آگر ترفن قمت:وافعی‌باید که بر انر نوزم و کاهقن آرتشن چول, 
چنانچه پول حاصل از فروش سرقفلی را در موونه سال مصرف نکند, باید 
خمس ترقی قیمت را بپردازد. 


زمین 


[1404] سوال 45: شخصی زمینی را می‌خرد و سال بر آن می گذرد و در 
سال دوم. خمس آن زمین را از درامد سال دوم که خمس ان را نپرداخته 
است, می‌پردازد. ایا این شخص, خمس کامل زمین را پرداخت کرده است 
یا باز هم بدهی دارد؟ 

پاسخ: در آخر سال دوم خمسی, باید خمس مبلغی را که به عنوان خمس 
اه 
بیردازد 

[ 1405 ] سوال 46 پدری به فرزندش قطعه زمینی به قیمت یکصد و 
پنجاه هزار تومان فروخت. حال آن که قیمت واقعی زمین, بیش از 1 
میلیون تومان است. ابا در این صورت باید خمس یکصد و پنجاه هزار 
تومان را بدهد يا خمس قیمت واقعی زمین را؟ 

پاسخ: ختانچه پدر زمین. را از دزامة بین سال تهیه کرده و سال بر آن 
نگذشته باشد و چنین معامله‌ای که در حقیقت نوعی کمك به فرزند است 
در شان پدر باشد, نسبت به پدر, فقط مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان 
متعلق خمس واقع می‌شود. , 
[1406] سوال 47: به کسی از طرف دولت و حکومت. بدون گرفتن 
مبلفی زمینی داده شده است و او به جهت نداشتن پول تا چندین سال 
نتوانسته خانه‌ای.برای خود بنا کند. ایا به زمینی. که به او دادم شدهء خمس 
تعلق می‌گیرد یا خی 

ساخت و فروش, متعلق خمس نیست؛ ولی بعد از ساخت يا فروش, ممکن 
است حکم مساله در صورت‌های مختلف متفاوت باشد. 

[1407] سوّال 48: تهیه خانه مورد نیاز برای شخصی مقدور نیست. آیا 
می‌تواند از درامد امسال خود زمین يا مقداری از لوازم (مانند مصالح 
ساختمانی و آهن) را خریداری کند تا در سال بعد خانه بسازد؟ 

پاسخ: بلی, می‌تواند و پرداخت خمس آنها واجب نیست. 

[1408] سوال 49: اگر کسی از درآمد بین سال, زمینی را برای احداث 
خانه بخرد, ولی در همان سال, زمین را بفروشد و با پول آن خانه‌ای تهیه 
کند؛ آیا باید خمس بدهد؟ آیا گران‌تر فروختن زمین نسبت به قیمت خرید, 
تابر در-عکم فا له:دارد یا خی ؟ 

پاسخ: در فرض مذکور, دادن خمس واجب نیست. هر چند زمین را گران‌تر 
برای سکونت خود بسازد و قیمت این زمین, ترقی کرده است. صاحب 


زمین نیز از ساختن خانه منصرف شده است. آیا اضافه قیمت. خمس دارد 
یر 

پاسخ: تا زمین را نفروخته, لازم نیست خمس اضافه قیمت را بپردازد. 
[1410] سوال 51: کسی پنج میلیون تومان پول داشته و خمس ان (يك 
میلیون تومان) را پرداخت نموده است و با بقیه ان زمینی خریداری کرده و 
پس از گذشت چند سال, , قیمت زمین چند برابر شده است. اگر بخواهد 
زمین را بفروشد, آیا باز هم باید خمس آن را پرداخت نماید؟ 

پاسخ: اگر قصدش تجارت و فروش زمین بوده و در سر سال, امکان 
فروش داشته, باید خمس مازاد را در سر سال بدهد. ولو آن را نفروخته 
باشد و چنانچه در سر سال اول خمسی. خمس زمین را پرداخت نکرده که 
فرض سوال هم همین است, باید خمس بالاترین قیمت از سر سال 
خمسی اول تا زمان فروش را نسبت به مازاد بیردازد و اکر قصدش 
تجارت نبوده, بلکه می‌خواسته برای موونه زندگی, مثل تفریح و استراحت 
و امثال انها مورد استفاده قرار دهد. چنانچه قیمت. ترقی واقعی (غیر 
توژمی) کرده, مادامی که زمین را نفروخته, ترقی قیمت ان خمس ندارد و 
وقتی زمین را فروخت و پول به دستش امد, اگر از مخارح سالانه زیاد 
بياید. خمس مازاد را باید بپردازد. 1 

[1411] سوال 5<2: فردی زمینی را خریده و قیمت ان زمین رشد کرده و 
با همین زمین؛ مستطیع شده است. اکنون که زمین را فروخته و می‌خواهد 
به حعٌ مشرّف شود آیا باید پول زمین را تخمیس کند؟ 

پاسخ: اگر اصل زمین. م صعلی-خسن. بباشد (مانند اين که آن را از پول 
خمس داده خریده) و برای کسب و استفاده از ترقی قیمت, آن زا تخزیده؛ 
در این صورت آنچه را که فعلاً فروخته و صرف رفتن به حح می‌نماید, 
خمس ندارد؛ ولی اگر اصل زمین و یا پولش متعلْق خمس باشد و يا برای 
استفاده از ترقی قیمت خریده و از ترقی قیمت يك سال گذشته باشد, 
ان اس و ای ار وا سس ارس ان 
بود, باید به حج برود. 

[412 سوال 53: شخص ذمی, زمینی را از مسلمانی می‌خرد و قبل از 
است؟ 

پاسخ: در این فرض, خمس از شخص ذمی, بعد از مسلمان شدن ساقط 
نمی‌شود و در مواردی که مالك شدن فتوفف: بر . قنضر. کردن است؛ اگر 
کافر ذمّی. بعد از عقد و قبل از قبض کردن. مسلمان شود. مسأله محل 
اشکال است. 


خانه 


[1413] سوال ۵4: کسی که چند ماه از سال را در شهر و چند ماه دیگر 
را در روستز ژند کف می‌کند, اگر يك خانه در شهر و خانه‌ای دیگر در روستا 
بخرد, آیا به آنها خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

پاسخ: اگر هر دو خانه برای سکونت مورد استفاده باشد ود شان او نیز 
۳ ۱ 2 
دنه ان ما ی رن 

[1414] سوال 55: کسی که خانه‌ای بیشتر از بات فشان خون تمجق عی کنه 
و در آن ساکن می‌شود, چگونه باید خمس آن را حساب کند؟ 

پاسخ: باید‌شمنن مقدازی زا که رانوبز‌شان اوست: بپردازد. 

[1415] سوال 56: کسی به خانه یا ماشین احتیاج دارد و می‌تواند مطابق 
شأن خود آنها را تهیه کند؛ ول آکرخانه با ماشین.ا فیفخت بان نز هم توجه 
کند, منافات با شأن او ندارد. آپا آنچه مطابق شّن اوست؛ جزء۶ موونه 
محسوب می‌شود و خمس ندارد یا باید ملاحظه مقدار کمتر را بکند؟ 
پاسخ: ماشین و خانه‌ای که مطابق شان خود خریده است. خمس ندارد. 
[1416] سوال 57: فردی که دارای خانه است و نیازمند به خانه بزرگ‌تری 
است و مجبور است در طی چند سال پول‌های خود را پس انداز نماید و در 
پایان, خانه بزرگ‌تری تهیه نماید و يا به تدریج با پس انداز, خانه بزرگ‌تری 
بسازد, پول‌های اضافه بر مخارج سالانه را که برای تهیه خانه بزرگ‌تر کنار 
می‌گذارد. خمس دارد یا خیر؟ 

پاسخ: اگر زندگی در خانه‌ای که دارد و با منزل غير ملکی, . موجب مضیقه 
برای او شود و نتواند خانه جدید را با درآمد يك سال تهیه کند, اگر خانه را 
به تدریج بسازد. خمس ندارد و اگر پول آن را ذخیره کند, چنانچه با پرداخت 
خمس ان پول, خانه‌دار شدن او به تاخیر بیفتد و يا نتواند خانه تهیه کند, باز 
هم لازم نیست خمس بپردازد؛ ولی اگر با پرداخت خمس. مشکلی برای او 
ایجاد نمی‌شود, بنا بر احتیاط واجب باید خمس پول پس انداز شده را 


بدهد. 
ولی در 0 ۳ به 79 ار ی شدن و ِِ شدن ِِ به ۳ 


محتاج خواهد شد و اساسا به همین جهت خانه بزرگ‌تر را تهیه کرده است. 
آیا خمس مقدار زاید بر نیا ز فعلی او واجب است يا خیر؟ 

پاشخة ائر در شرف استفاده از آن خانه است: و تمی‌تواند در سال مورد 
نیاز, خانه مطابق با نیاز خود تهیه نماید. به آن خمس تعلق نمی‌گیرد. 
[1418] سوال 59: چنانچه خانه مسکونی وسیعی به علت کثرت عائله در 
فان کی یا نم آپا ازدواج کردن اولاد و عدم نیاز به چنین خانه‌ای باعث 


می‌شود که خانه مشمول خمس گردد؟ , 

پاسخ: تا خانه را نفروخته است, مورد تعلق خمس نیست. 

[1419] سوال 60: دو باب آپارتمان دارم که با توجه به شئونات کاری و 
تحصیلی خود, هیچ کدام را مناسب سکونت خود نمی‌بینم. اکنون قصد 
فروش هر دو و خرید يك واحد مناسب‌تر را دارم؛ ولی با # 1 خمس, از 
این اقدام باز می‌مانم. لطفاً مرا راهنمایی نماپید. 

پاسخ: اگر هیچ يك از دو ساختمان, قبل از فروش,: تا و شم نباشد, 
چنانچه آنها را بفروشید و در همان سال, مسکن مناسب تهیه نماپید, خمس 
تعلّق نمی‌گیرد و اگر هر دو یا یکی از آنها قبل از فروش, متعلق خمس 
۳ جهت تهیه مسکن مناسب دچار مشکل شوید. 
[1420] سوال 61: جوانی که نمی‌تواند بلافاصله پس از ازدواج. منزل 
مسکونی تهیه کند, اگر قبل از ازدواج در طی چند سال به تدریج خانه‌ای 
تهیه نماید (ابتدا زمین را بخرد و سپس به تدریج خانه را بسازد), ایا این 
خانه متعلّق خمس است؟ 

پاسخ: اگر ب4 به هنگام تهیه منزل در شرف ازدواح بوده, متعلق خمس نیست. 
که سنْ 0 ارو سال است., خاباخ تهیه هن و به آنها هدبه 
کردم. آیا به اين خانه خمس تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: اگر دادن اين منزل مطابق شأن شما باشد, بر شما خمس واجب 
نیست و بر فرزندان شما هم اگر بالغ نباشند. خمس لازم نیست. 

[1422] سوال 63: پدری خانه‌ای را به پسرش می‌بخشد و چون پسر در 
خارخ از شنهر. خود-مشغول تحضیل است: نمی‌نهاند .ترا سونت: از آن 
خانه استفاده کند؛ ولی برای امرار معاش و خرج تحصیل خود, خانه را 
اجاره می‌دهد و از پول اجاره استفاده می‌کند. ایا پسر باید خمس این خانه 
را بپردازد؟ 

پاسخ: اگر این هبه مقدارش خیلی زیاد هم باشد؛ ولی فرزند نیاز به اسکان 
در آن منزل داشته باشد و به جهتی فعلاً نتواند در آن ساکن شود و با اجاره 
این منزل, , هزینه منزل مسکونی خود را او کند, تاو افرن صورت دادن 
خمس منزلی که پدر به فرزند داده, لازم نیست. 

[1423] سوال 64: چنانچه شخصی منزل مسکونی مورد نیازش را اجاره 
ده وبا تول. ان متزل ذبعري اخاره کتدر آجا قتزل. تخست .مستهو لن خمسر 
است؟ 

پاسخ: چنانچه به جهتی نمی‌تواند از خانه خود استفاده کند و مجبور است 
گرا سا اخانه دهم هر ری اخارم کند عون خممی کیست. 
[1424] سوال 65: پدری که اهل خمس دادن است., در بین سال خانه‌ای 


شاف شون رم کری ارانو این هانه خس ای مت کرد خی 

اس اک را رو الا را وتان 
ببخشد و این بخشش در شان پدر باشد و اسراف محسوب نشود. دادن 
خمس بر پدر واجب نیست؛ و اما پسر, اگر تا يك سال پس از بخشش, از 
آن خانه استفاده کند و آن را موونه زندگی خود قرار دهد. خمس بر او نیز 
واجب نیست و اگر خانه را موونه زندگی خود قرار ندهد. در سر سال. باید 
خمس خانه توسط پسر, در صورتی که بالغ باشد, پرداخت شود ولی اگر 
پدر» خانه را به پسرش نبخشد, دو صورت پید | فی ند تفع این که تا بعد 
از گذشتن سال. فرزند در ان ساختمان ساکن نشود که در این صورت باید 
پدر. خمس خانه را بدهد و دوم این که در بین سال. فرزند به خانه نیازمند 
شود و آن را محل سکونت خود قرار دهد و در اختیار فرزند قرار دادن 
مسکن نیز خارج از شان پدر نباشد که در این صورت خمس ندارد. 

[ 5 142 ] سوال 066 شخصی برای پسرش که هنوز ازدواج نکرده و لحت 
تکفل اوست. خانه‌ای می‌خرد که مقذاری از تون ان غیرد مخستن اشسنت: 
تکلیف خمس در این مورد چگونه است؟ 

پاسخ: اگر بخشش و دادن این خانه در شأن نز ماشن خن که از در اند 
بین سال تهیه شده؛ جز۶ موونه وی موب می‌ شود و خمس ندارد؛ ولی 
چنانچه بر بخشی از پول خانه. سال گذشته بوده, باید خمس ان پول توسط 
پدر پرداخت شود. 

[1426] سوال 67: اگر پدری برای آینده فرزندانش, اقدام به ساختن 
طبقه دوم منزل خود کند, با اين که تا چند سال دیگر , به طبقه دوم نیازمند 
نمی شود, آپا پرداخت خمس آنچه برای طبقه دوم هزینه کرده, واجب 
است؟ ۲ 

پاسخ: اگر تهیه مسکن برای آینده فرزندان به حسب عرف منطقه از 
وظایف پدر تلقی شود و فرزندان در شرف استفاده از مسکن باشند و پدر 
قادر به تهیه آن در سال مورد نیاز نباشد و پرداخت خمس موجب سختی و 
سلب قدرت يا تاخیر در انجام وظیفه عرفی از زمان مورد نیاز شود. خمس 
ندارد. 

[ 1427 سوال 68: کسی خانه شخصی مسکونی دارد و برای مدتی 
سرایدار مدرسه يا کارخانه یا مسسه‌ای می‌شود و در آن جا منزلی برای 
سکونت به او می‌دهند. آبا لازم است خمس خانه خودش را بدهد یا خیر؟ 
پاسخ: اگر خانه‌ای را که در مدرسه و امثال آن به او می‌دهند, . موقتی 
باشد, لازم نیست خمس خانه خودش را بدهد؛ ولی اگر مدت آن طولانی 
است. به طوری که اطمینان پیدا می‌کند که دیگر به خانه خودش برای 
سکونت احتیاج ندارد. در این صورت. خانه خودش از موونه بودن خارج 
می‌ شود ولی تا ان را نفروخته است؛ لازم نیست خمس ان را بدهد, مگر 


آن که غرض او از نگه داشتن خانه, تجارت با آن باشد که در این صورت, 
مس نهد ان فعلی فی کین 

[1428] سوال 69: شخصی خانه نیمه سازی داشته و در اثنای ساخت.؛ 
منزلی از طرف موسسه محل خدمت در اختیار وی قرار می‌گیرد (جهت 
استفاده در طول خدمت). اکنون که ساخت خانه به پایان رسیده است. ایا 
لا زم است خمس خانه را بیردازد؟ 

پاسنخ: اجرب نمدی یه آن خانم بان بیدا نمی کین خمشی آن ادا 

[ 1429 ] سوال 70 شخصی در اداره‌ای به کار مشغفول است, از طرف 
اداره مذکور خانه‌ای در اختیار وی گذارده شده است؛ ولی چون خانه 
شخصی ندارد, از درامد شا اب 7۱ باز نشستگی 
از آن استفاده کند. آیا به این خانه خمس تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: خر ایس کر مگر آن که در شرف بازنشستگی و استفاده 
اش آن‌خانه اند متسر سا مود سای ان را تهیه کند و با پرداخت 
خمس, تهیه خانه ممکن نشود و يا از زمان نیاز به تاخیر افتد. ۱ 

[1430] سوال 71: وظیفه کسی که خانه‌ای ساخته و سالی چند روز در ان 
ساکن می‌ شود چیست؟ 

پاسخ: اگر داشتن آن خانه در شأن او باشد (مثل کسی که خانه مسکونی 
داشته باشد و در جای دیگری مثل زیارتگاه یا تفریحگاه, منزل دیگری تهیه 
کند و با توجه به خصوصیات او داشتن چنین منزلی براي استفاده در بعضی 
از مواقع توسط خودش پا افراد مربوط به او خلاف شا او نباشد) و خانه 
را نیز به قصد تجارت نخریده بارفدرسانه کمن ار وگرنه بای خمینتان 
را بپردازد. 

11 سوال 2 کسی که يك خانه دارد و بخشی از آن خانه را اجاره 
داده است, آبا باید بخش اجاره‌ای را جزء سرمایه خود محسوب کند یا خیر؟ 
پاسخ: باید آن را جزء سرمایه حساب کند؛ اما سرمایه‌ای که با ان فقط 
موونه ند کته تست ام آبده مش ند ار 

[1432] سوال 73: فردی در وسط سال خمسی خود. مشفول ساختن 
خانه‌ای برای سکونت خود می‌شود و تا اخر سال فقط مقداری از خانه 
ساخته می‌شود که قابل سکونت نیست و مقدار زیادی هم مصالح 
ساختمانی (مانند گچ و سیمان و آجر و تیرآهن) باقی می‌ماند که هنوز در 
ساختمان به کار نرفته است. لطفا طریقه محاسبه خمس را در مورد 
مذکور بیان کنید. 

پاسخ: اگر شخص مذکور, قدرت و توانایی ساختن خانه مسکونی را در يك 
سال ندارد و تدریجا وسایل و ابزار ساختمان را می‌خرد و ان را بنا می‌کند. 
در این صورت خمس ندارد؛ ولی اگر می‌تواند در طول يك سال ساختمان 
را بنا کند و نیازی به بنای تدریجی بیش از يك سال ندارد و خودش تاخیر 


کرده, در این صورت, در سر سال خمسی باید خمس ابزار و وسایلی را که 
در ساختمان به کار برده و همچنین مصالح ساختمانی که باقی مانده و در 
ساختمان هنوز به کار برده نشده است. بپردازد. 

[1433] سوال 74: آيا مصالح ساختمانی که شخص به علت نداشتن 
قدرت مالی نتوانسته است انها را در تعمیر يا نوسازی منزل خود استفاده 
کند و سال خمسی او فرا رسیده. خمس دارد؟ 7 
پاسخ: اگر در اولین فرصت در تعمیر و نوسازی منزل مسکونی خود از آن 
استفاده کند, خمس ندارد. 

[1434] سوال 75: اگر کسی جهت پیش خرید مسکن مورد نیاز. مقداری 
بیردازد, ایا با فرا رسیدن سال خمسی, پرداخت خمس پول‌های پرداخت 
شده واجب می‌شود؟ 

پاسخ: اگر نمی‌تواند در يك سال مسکن مورد نیاز را تهیه کند و برای تهیه 
مسکن باید از چنین راه‌هایی استفاده نماید و با پرداخت خمس. تهیه 
مسکن از زمان مورد نیاز به تاخیر می‌افتد و يا ممکن نمی‌شود. خمس 
[1435] سوّال 76: در یکی از مراکز تحقیقاتی, عده‌ای از اساتید متدین 
دانشگاه‌ها در طول چند سال. اندك اندك مبلفی را با قصد خرید مسکن 
پس انداز نموده‌اند. با فرض نداشتن مسکن و عدم امکان خرید مسکن از 
غیر این طریق, بفرمایید. ۳ ۱ 

الف. ایا به پس آنداز ویژه مسکن». خمس تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: اگر توانایی تهیه مسکن در يك سال را ندارند و دادن خمس باعث 
تخیر در تهیبه مسکن و یا عدم امکان تهیه مسکن می‌شود. پس انداز آنها 
خمس ندارد؛ ولی اگر دادن تفن فشکلی. بزای. هیه-هسکن: آنها. انخاد 
نمی کند, احتیاطاً خمس آن را بیردازند. 

ب. اگر از این مبلغ پس انداز شده, گاهی برای هزینه‌های مناسب شأّن 
خود مقداری ۳ ِ- کردم-باشند: ابا نم این مقدار مصرزف.شده: خمتن 
تعلق می‌گیرد یا ِ زه؟ 

0 0 تتال: خفسن نداد 

[1436] سوال 77: اگر کسی خانه 0 را با خانه دیگری تعویض کند 
و مقداری پول نیز دریافت کند. ابا ند ایره تسس تلم هی کرد 

پاسخ: اک دز.مقونة صرف شود پرداخت خمس واجب نیست. 

[14371] سوال 79 شخصی منزل مسکونی مورد نیاز خود را می‌فروشر و 
پول آن را به عنوان تضمین قرار داد خرید خانه می‌گذارد و یا نزد خود نگه 
می‌دارد ۳ در موقع مناسب خانه مناسب با شّن خود بخرد. آپا این پول 


1 ق خمس می‌شود؟ 
اگر در طول سال. , در موونه مصرف نشود, خمس تعلق شا داز 
مگر آن که برای تهیه منزل مناسب, اقدامات مذکور لازم باشد و راه 
دیگری نیز برای خرید خانه نداشته باشد و پرداخت خمس نیز موجب عدم 
قدرت در تهیه خاته-جوید وبا ار دنه آن از وفت تبار شود 
[1438] سوال 79 کارکنانی که خانه خودشان را می‌فروشند و تبدیل به 
پول می‌نمایند. آیا منتظر سر سال باشند تا خمس آن را پرداخت نمایند ی 
دی خمس به آن تعلق می‌گیرد؟ 

: اک ولی. کن.تا ان خانه خریده‌اند, قبل از خریدن خانه خمس 

الان هم که فروخته‌اند تا سال نگذشته. خمس دادن لازم نیست و 
چنانچه قبل از گذشتن سال. آن را در موونه مصرف کنند, خمس ندارد؛ 
ولا کر بو بماند وسال‌تیر آن مس دزن 
14391 سوال 80: شخصی خانه مسکونی خود را با پول مخمُس 
خریداری کرده است و يا این که خمس خانه را پس از خرید خانه پرداخته 
است و پس از چند سال. آن را به قیمت بالاتری فروخته است. آیا به مازاد 
قیمت, خمس مخلق. عض کیرد ؟ در صورت تعلق خمس. بلافاصله پس از 
فروش يا پس از رسیدن سال خمسی؟ 
پاسخ: چنانچه پس از فروش تا يك سال مازاد قیمت واقعی را در موونه 
مضر فت. نکتخر باید خسن ان را برداخت تماید" ول اکر ربادی.. قیمت: 
واقعی نباشد و بر اثر توزم و کاهش ارزش پول اتفاق افتاده باشد, خمس 

ای نی تفر ده 
[1440] سوال 81: ی خانه‌ای خریده و بعد به 
قیمت بالاتری فروخته و به جهت این که منزل مسکونی ندارد, خانه دیگری 
برای سکونت خریده, ایا لازم است خمسی پرداخت کند یا خیر؟ 
پاسخ: اگر خانه اول را برای سکونت خریده باشد. نه به قصد تجارت و پس 
از فروش.: ۳ تا يك سال پول آن را در موونه فظترف: کند: رفظ خانه دیگری 
برای سکونت بخرد), لازم نیست خمس بدهد. 
11 سوال 92 خانه‌اي با مالی که خمس آن داده نشده, ساخته شده 
است. آیالبه آن کمتتین تعلق مق کیود؟ ادن صفرت تعاق: آیا خمس قیمت 
فعلی باید محاسبه شود یا قیمت زمان ساخت آن؟ 
پاسخ: اگر خانه برای سکونت مورد تیا استت وه اضر امد تیزم تال ساخته 
شده؛ 2 خمس ندارد و اگر از مالی که از سال‌های قبل بوده و خمس به آن 
کر و خمس آن پرداخت نشده. ساخته شده, خمس همان مبلغ 
کافی است. 
ِِ سوال 83: شخصی منزلی خریداری کرد و چون سند آن آماده 

دمبلعی: از بقل راب عنوان کرو نزد خود.نکه داشت تا ستد آمادهشود؛ 


ولي سند آماده نشد و سال خمسی او فرا یی آبا به ان مقداز خمسن 
لقن عف کیرد ؟ 

پاسخ: به اين مقدار از پول خمس تعلق می‌گیرد. مگر اين که به زودی و 
بدون تأخیر عرفی پرداخت کند. البته اگر احتمال جدی می‌دهد که پرداخت 
خمس موجب مشکلات شود, برای تابر نون پرداخت خمس باید اذن بگیرد 
و ممکن است با او مصالحه شود. 

14431 سوال # این رو دارای خانه ای هستم که آن را اجاره داده‌ام, 
بارخ 0[ است که استناده مناسب از خانه ۳ متوقف 
است. خمس ندارد. ۲ 

[1444] سوال 85: فردی که ملکی را خریده و قیمت ان تنژل پیدا کرده 
خرید را حساب کند یا قیمت فعلی را؟ 

پاسخ: اگر بر پولی که در مقابل هت سال گذشته بوده. خمس پول را 
باید بدهد. و احر سال.بر ان نگذشته بوده؛ خمس قیمت فعلی ملك کافی 


است. 


وسیله نقلیه 


14451 شفال ۱86 آبا نه ماشیین, که مرنوظ به کستب. و کار اسان است: 
خمس تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: اگر تمام درآمد حاصل از آن در موونه زندگی مصرف می‌شود, 
خمس ندارد؛ ولی اک بیش از موونه («#ِ از 1 حاصل می‌ شود به 
نسبت زیادی, باید خمس ماشین پرداخت شود. 

[1446] سوّال 87: وسیله نقلیه مانند وانت که گاهی برای استفاده 
شخصی و گاهی برای باربری و کسب و ی 

پاسخ: اگر با کسب و کار با وسیله نقلیه بیشتر از مخارج زندگی به دست 
نمی‌آید, خمس یه ار تعلق نی کیرد ولی اگر بیشتر از مخارج زند کی از 
از یه د ست ی أق5ه راه حساب کردن خمس آن بدین ترتیب است: به 
نستی که از ماشین استفاده شخصی می‌ شود جز۶ موونه محسوب 
می‌شود و خمس ندارد و به نسبتی که از ان استفاده کاری می‌شود, جزء 
سرمایه است و در اين قسمت که جزء سرمایه است. بخشی از آن که با 
آن به اندازه مخارج زد دود حاصل می‌ شود باز هم خمس ندارد و بخشی 
که.با ان مقدار پیشتر از فخارخ زند نی حاضل می‌شود: باید خمنسشن بر 
از گذشتن سال پرداخت شود. 

[1447] سوال 88: کسی که وسیله نقلیه, مانند موتور يا ماشین سواری. 
برای خودش تهیه می کند, ولی به جهت مانعی, تا يك سال نمی‌تواند از 
وسیله تقلیه استفاده کند, آيا باید خمسش را بدهد؟ 

پاسخ: در فرض سوال, در صورتی که داشتن نله تقلیه: ذر اشان: ای با نفخ 
خمس واجب نیست. 

[1448] سوال 89: کسی که ماشینی برای انجام کارهای خود و 
خانواده‌اش و برای رفت و برگشت به محل کارش خریده است., آیا در 
مورد خمسن آن وظیفه‌ای دارد؟ 

پاسخ: در مفروض سوال که از ماشین در مقونه زندگی استفاده می‌کند, 
خمس ندارد. 

[1449] سوال 90: شخصی وسیله نقلیه‌ای را از درآمد بین سال یا به 
صورت اقساط می‌خرد و پس از چند سال آن را می‌فر وشد. اگر وسیله 
نقلیه دیگری تهیه نکند, خمس باید بدهد يا خیر؟ در صورتی که وسیله نقلیه 
جدید بخرد, چه طور؟ 

پاسخ: در فرض سوال, اگر وسیله نقلیه‌ای که خریده, جزء۶ ۳ باشد 9 
پس از فروش, پول آن در مخارج زندگی مصرف شود, خمس به آن تعلّق 
نمی بیرد. 

150 شتفال. 201 تخصی انست که داشتن ماشتت ار ام طروری 


زندگی اوست و با يك ماشین معمولی نیاز او برطرف می‌شود. اگر برای 
فرار از خمس. ماشینی گران قیمت‌تر بخرد, چه حکمی دارد؟ اگر بدون 
قصد فرار از خمس, این کار را بکند. چه طور؟ 

پاسخ: اگر داشتن ماشین گران قیمت تر, مطابق شأّن او باشد,, خمس 
ندارد و اگر زیادتر از شان او باشد, باید خمس مقدار زاید بر شانش را 
برد ات کتدرف قه قران حون ی 

ان ی و ای ی 
آن باید خمس بدهد یا خیر؟ 

پاسخ: اگر تا سر سال خمسی, مقدار زاید واقعی (سود واقعی که ناشی 
از توژم نیست) را در موونه مصرف نکند, باید خمس مقدار زاید را بپردازد 
و مقدار زاید غیر واقعی (توژمی) خمس 0 

استفاده قف کردم مت فقوت تساه سا اه مورد تیاز خود ۳ بخرد. ۳۹ 
پول آن خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

پاسخ: اگر به وانت خمس تعلّق نگرفته باشد, در وقت فروش آن و خریدن 
ساختمان مورد نبا خسن تاره ان سوه آن عای کرفبه مس 
آن: را ندادهة:باشد. اکتون واخب اشت خمس آن را نیز دازد: 

[1453] سوال 94: شخصی يك دستگاه ماشین خریده و آن را به يك نفر 
داده تا برایش کار کند که هم هزینه‌های نگهداری ماشین تأمین شود و هم 
کمك خرجی برای زندگی باشد. یاه ای مانشین خفن تعلی می کیرد به 
درآمد حاصل از ز کارکرد آن چه طور؟ ۲ 

پاسخ: اگر با ماشین فقط مخارج زندگی خود را به دست آورد و نه بیشتر, 
به, خود ماشین و هزینه‌های لازم برای استفاده مناسب از ماشین خمس 
تعلق نمی کیرد بو در امد حاصل از ماشین که در موونه زندگی مصرف 
می‌شود, خمس تدای و از مفداری ان درامد تا آاخر سنا یه موف 
1 

[1454] سوال 95: این جانب مقداری پول جهت خرید اتومبیل سواری 
مورد نیازم به حساب شرکت اتومبیل سازی واریز ِ_ و پس از دو سال 
به من آتومبیل دادند. آیادبه این تول کی تعلی من کیرد؟ 

پاسخ: اگر ماشین را خریده و پول آن را پرداخت ۳ چنانچه در سال 
خرید و سال تحویل, داشتن مثل آن ماشین در شأن او بوده, ظاهراً به اين 
تول:خمتنن. تعلق نمی کیرد ولی اگر نخریده و فقط پولی را پرداخت کرده 
تا بعدا ماشینی را بو اور تن ساله صست‌های محامی بدافی ند و 
کم ان مها نت مور 1 

[1455] سوال 96: شخصی منزل اضافی داشته و ان را فروخته و برای 


پسرش ماشین سواری خریده تا با آن امرار معاش کند. آیا این ماشین 
خمس دارد؟ 

پاسخ: اکر بة‌فتزل اضافن شمش تعلق گرفته:و عمتن آن داده نشته:, بو 
باید.خفش انترا بپردازد که‌در این ضوزت خمشس فاشتتی را که با این پول 
تهیه کرده و به پسرش داده. پرداخته است و تکلیفی نسبت به ماشین 
ندارد و ار به‌صرل اضافن خمسن فعلق کرفه. و خریدن ماش تدای 
برای پسر نیز در سان پدر بوده, پرداخت خمس بر پدر واجب نیست؛ اما 
و و و ی ی و 
برای امرار معاش از ماشین استفاده کند کند, اگر با آن فقط به به اندازه مخارج 
ند کت و یا کمتر از آن را به دست می‌اورد, نسبت به خمس ماشین 
وظیفه‌ای ندارد. 


حقوق حقوق بگیران 


[1456] سوال 97: طریقه حساب کردن خمس, , برای کارمندان. کارگران 
کارخانجات بزرگ, معلمان و یا هر شخص دیگری که حقوق خود را ؛ به طور 
ماهانه دریافت قف کنده چگونه است؟ 
پاسخ: این اشخاص می‌توانند برای خود يك سال خمسی برای تمام درآمدها 
قرار ذهند که در ایخ.صورت. میدا سال, آنها.تهان دریافت اولین حقوق 
آنهاست و نیز می‌توانند برای هر يك از حقوق‌های ماهانه خود سال جداگانه 
قرار دهند. 
۰ سوال 99 بنده در استخدام دولت هنستم؛ , ماه به ماه حقوق مرا 
ر بانك به حساب من می‌ریزند و من در موقع احتیاج, از بانك می‌گیرم و 
خرج هی نم و غالبا مقداری اضافه می‌ماند. آیا در آخر 11 لازم است از 
پانك بیرستم و خمننن آن را بدهم یا تا تکرفته آم: دادن خمس لازم نیست؟ 
پاسخ: وقتی که حقوق شما به حسابتان در بانك واریز شد, درامد شما 
حساب می‌شود و چنانچه در اخر سال چیزی از ان باقی بماند, دادن خمس 
آن لا زم است. 
۱۳ ِ 99 در 1 از ادارات و موسسات., حقوق کارکنان 
ارنعنت: و ۳ بعضی ادارات ِِ در آخز هاه.چکی به. کار کنان دادم می‌شنود 
موجود نیست. آبا این دو دسته از کارکنان. از حیث پرداخت خمس حقوق 
خود, تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 
اس وا یا وا کرادت ار 
کارکنان از نظر پرداخت خمس فرقی وجود ندارد. 
ای فاص و ی رال 
کردن به: بول.. در نزد خود نکم دارد تا سال خمفتی اش فرا رسند. ایا باید 
خمس مبلغ مذکور در چك را بپردازد يا به اعتبار این که چك. پول نیست. 
لا زم نیست خمس بدهد؟ 
پاسخ: در فرض مذکور, اگر سال خمسی‌اش رسیده باشد, خمس واجب 
[1460] سوال 101: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه 
اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسی دریافت 
می کنند, آپا پرداخت خمس آن واجب است؟ 
پاسخ: می‌توانند برای هر دریافت خود سال جداگانه قرار دهند, و در 
صورتی که روز معینی را به عنوان سر سال برای تمام درامدهای خود قرار 


داده‌اند, چنانچه در سر سال در همان زوز: یس اندازی از دریافتی‌های. آنان 
باقی مانده باشد, باید خمس ان را بیردازند. 

[1461] سوال 102: در يك کارخانه هر ماه مقداری از حقوق کارکنان 
کسر می‌شود و مجموع آنها پس از چند ماه به کارکنان پرداخت می‌شود. 
اگر اين پول بعد از سال خمسی دریافت شود از درآمد سال دریافت 
حساب می‌ شود پا از اند سال کسر حقوق؟ 

پاستخ: از "در آمد سال دریافت حساب می‌شود, فگر: ان که در سال. کنیند. 
حقوق قابل دریافت بوده و خودش به تأخیر انداخته و دریافت نکرده باشد. 
[1462] سوال 103: اگر حقوق کارمند با تخیر پرداخت شود و در این 
مدت. سال خمسی اه قرا زسةه ایا این حقوق از دراهد سال قبل حسات 
می‌شود يا از درآمد سال دریافت؟ 

پاسخ: از درآمد سال قبل به حساب می‌آید. ۱ 

[14631] سوال 104: مد ار اضافه کار در مهر و ابان داشته‌ام و حقوق 
آن را در اسفند داده‌اند. با توجه به این که سال خمسی این جانب اول دی 
ماه است, آیا هنگام دریافت حقوق اضافه کاری باید خمس آن را بدهم؟ 
پاسخ: اگر قرار بوده در سال قبل به شما پرداخت شود و نشده است و با 
تخیر پرداخت شده, جزء درآمد ال قبل است و اگر قرار بوده در اسفند 
پرداخت شود جز۶ درامد سال بعد است. 

4641 1] سوال 105: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهانه دریافت 
هی کنند. آبا بای خفن حقوفی: را .که.در طولن سال. حریافست هی که 
بیردازند؟ ۲ 

پاسخ: اگر چیزی از ان باقی بماند و در موونه سال مصرف نشود. باید 
خمس ان را بیردازند. 

[ 1465 ] سوال 106: خانمی همسر کارمند دولت بوده و آن کارمند فوت 
کرده است و اکنون حقوق وظیفه يا مستمژی را این خانم دریافت اکن 
آیا این حقوق» متعلق خمس است پا ارت ردوپ می‌ شود ؟ 

پاسخ: اگر به عنوان مزد بخشی از کار گذشته کارمند است که به او 
پرداخت نشده . اکنون وصول می‌شود, حکم ارث را دارد. وگرنه درآمد 
محسوب می لد 

66 سوال 107 : کسی که برای شرکت دولتی کار می‌کند با کسی که 
برای شرکت خصوصی کار می‌کند, با توجه به این که حقوق یکی از بیت 
المال و حقوق دیگری از اموال شخصی افراد پرداخت می‌شود. چه فرقی 
از نظر پرداخت خمس دارند؟ 

۳ 
این جانب دولت نیز مالك است. 


دامداری, کشاورزی و باغداری 


[ 1467 سوال 108: در منطقه بلتستان, امر معاش مردم با اراضی و 
اشجار و حیوانات اداره می‌شود. با غرس اشجار از میوه و چوب ان و با 
پرورش حیوانات از گوشت و پوست و پشم آنها در حاجات زندگی استفاده 
می‌کنند و مازاد بر احتیاج را در معرض بیع قرار می‌دهند. ایا در چنین بلادی 
که از ند کین مردم از رام نگهداری اشجار مثمره و غیر مثمره و حیوانات 
اداره می‌شود, به اموال آنها خمس تعلق می‌گیزد یا خبر؟ 
پاسخ: هر مقدار از موارد ذکر شده که خود آنها در موونه زندگی مصرف 
می‌شود و يا به وسیله آنها فقط به اندازه موونه زندگی تحصیل می‌شود, 
موی ۱ 
از موونه زندگی است, به نسبت زیادی, باید خمس آنها پرداخت شود و در 
مورد منافع نیز آن مقداری که اضافه بماند و سال بر آنها بگذرد و مصرف 
نشود, باید خمسش پرداخت شود. 
[1 1468 ] سوال 109 کسی که در سر سال, , جمس قیمت گوسفندان پا 
درختان خود را می‌دهد و تا سال بعد, قیمت گوسفندان و درختان رشد 
مف کدف ار تشن آنها بسیار بیشتر می‌شود, آیا باید دوباره خمس بدهد؟ 
پاسخ: در فرض مسأله, اگر گوسفندان و درختان را به جهت تجارت با آنها 
و ترقی قیمت آنها تهیه کرده است. چنانچه ترقی قیمت آن در اثر کاهش 
ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد, به گونه‌ای که در نظر 
مردم, سود موجود محسوب شود. خمس ترقی قیمت را باید بپردازد؛ ولی 
اگر قصد او تجارت با منافع حاصل از انها باشد, نه با خود انهاء تا وقتی آنها 
را نفروخته, ترقی قیمت آنها خمس ندارد و اگر بفروشد, چنانچه ترقی 
قیمت به جهت افزایش قیمت بازا زباشده تهربه خاطر کاهش ارس نول: و 
از مخارج سالانه نیز زیاد بیاید. باید خمس آن را بپردازد. البته در هر حال, 
نمای متصل و منفصل آنها چنانچه در موونه سال مصرف نشود, باید 
خمسش پرداخت شود. 


دامداری 


دام 

[ 1469 ] سوال 10 1: گوسفند و بز و بزه و کاو, در جه صورتی خمس 
دارند؟ 

پاسخ: آن مقدار از آنها که خودشان در موونه زندگی مصرف می‌شوند و یا 
به وسیله انها تنها موونه ژند کین یه دست می‌آید, خمس ندارند؛ ولی آن 
مقدار از آنها که بیشتر از موونه زتدجی از آنها حاصل می‌ شود هم خمس 


شود. 

14701 سوال 111: شخصی تعدادی حیوان اهلی جهت استفاده از خود 
آنها و يا مزایای آنها (شیر, تخم مرغ و...) در منزل نگهداری می‌کند. آیا با 
فرا رسیدن سال. اصل این حیوانات مشمول خمس می‌گردد؟ 

پاسخ: در فرض سوال که منافع حیوانات در موونه زندگی مصرف می‌شود, 
خمس به این حیوانات و منافع آنها تعلّق نمی‌گیرد. 

[ 471 1 ] سوال 112 آپا مقدار رشد و نمو گاو ۴ بز و گوسفندی که مورد 
احتیاج خود شخص است و از آنها در موونه زندگی خود استفاده می‌کند, 
خمس دارد يا خیر؟ _ ۱ ۱ 
پاسخ: اگر با منافع آنها بیش از موونه زندگی به دست نمی‌آید. خمس آنها 
واجب نیست. 

[1472] سوال 113: کسی که تعدادی گوسفند دارد و باید در سر سال 
خمسی, خمس آنها را بدهد و از این گوسفندها تعدادی بژه هم متولد شده 
است, چگونه باید خمس را حساب کند؟ 

پاسخ: اگر يك سال بژه‌ها تمام شده, گوسفندها و بژه‌ها را يك جا حساب 
می‌کند و < خفتین آنها را می‌دهد و اگر يك سال بژه‌ها تمام نشده, می‌تواند 
مانند صورت بت قبل, بك جا خمنین همه را بدهد و عی‌غواند با ه‌ها را دا عماند 
و در سر سال خمسی. خمس گوسفندان را بپردازد و بعد از کامل شدن 
يك سال بژه‌ها, , خمس بژه‌ها را بدهد. 

[1473] سوّال 114: کسی که تعدادی گوسفند مخمّس دارد و تا سال بعد 
بر تعداد آنها آفزوده تمی‌شود. ولی بعضی از آنها عوض می‌شنود.. ایا براق 
گوسفندهای عوض شده, باید خمس بدهد يا خیر؟ 

پاسخ: به جهت تعویبض؛ دوباره خمس واجب نمی‌ شود. 

[1474] سوال 115: شخصی تعدادی گوسفند دارد که خمس آنها را داده 
است. سال بعد تعداد گوسفندان همین مقدار است؛ ولی قیمت آنها دو 
برابر شده است. آا باید خمس بدهد؟ ۲ 
پاسخ: اگر سرمایه خود را عدد گوسفندان قرار داده باشد. خمس تعلق 


نفی کیرد و اکز قیمت آنما را شرهایه فرازداومتباید خمین مار اد وافعی. را 
بپردازد و اگر ترقی قیمت به جهت توژم و99 خمس ندارد. 

[5 147] سوال 116: شخصی تعدادی گوسفند برای استفاده زندگی خود 
دارد. اگر از بچه و پشم گوسفندان در غیر موونه استفاده کند, آپا خمس 
گوسفندان را باید بپردازد؟ 

پاسخ: سبت منافعی از گوسفندان که در موونه مصرف نمی‌شوند را به 
۱ 0 0 ۱ ۳925 
تخمیس می‌نماید. 

61 سوال 117: بچه‌های گاو و گوسفند که نگهداری می‌شوند تا مثلا 
پس از دو سال, از خود اتها با ختافع آنها.دن مقفته ند ی استفادم"شوم. یا 
متعلق خمس قرار می‌گیرند؟ 

پاسخ: خیر. ۲ 

می‌ شوند؛ خمس دارند؟ ۲ 
پاسخ: اگر جزء موونه زندگی هستند, چنانچه تا سر سال خمسی, پول آنها 
14781 سوال 119: کسی که از درامد سال خود تعدادی گاو و گوسفند 
که بیشتر از حد نصاب ز کات است بخرد, ایا باید هم زکات و هم خمس نها 


را بدهد؟ 
پاسخ: در فرض مسأله, بعد از دادن خمس, اگر به مقدار نصاب زکات. از 
آن کاهها ی مها بافیسانا سح ها ناسا اند کاسان ,۱ 
هم بدهد. 


[1479] سوّال 120: آیا صاحبان گوسفند می‌توانند قیمت علوفه مصرف 
شده در زمستان را از نم گوسفندان کسر کنند و خمس باقی مانده را 
بپردازند؟ 

پاسخ: اگر پولی که صرف علوفه گوسفندان کرده‌اند. مخقس بوده و یا 
پولی بوده که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد, می‌توانند آن را کسر کنند و 
خمس باقی مانده را بدهند. 


وسایل نگهداری دام 


1801 ]تال 21 در ماه که جوا فحلی برای تدای اه وه 
گوسفند يا اسب و الاغ خود دارند, این محل را باید جزء سرمایه خود 
حساب کنند يا جزء لوازم زندگی خود؟ 

پاسخ: اگر خود حیوانات, جزء مژونه است, آمُل و محل نگهداری آنها نیز 
خر موه استه ار را ات ,سره واه است. له محل ار 
آنها نیز جزء سرمایه حساب می‌شود. 


کشاورزی 


زمین کشاور 

[1481] سا 2 آبا زمین‌های کشاورزی خمس دارند یا خیر؟ 

پاسخ: به زمین کشاورزی خمس تعلق می‌گیرد. مگر اين که منافع حاصل 
از زمین, در معیشت و موونه زندگی صرف شود که در این صورت خود 
زمین نیز جزء موّونه محسوب می‌شود و خمس ندارد. 

[1482] سوال 123: شخصی زمین زراعی یا غیر زراعی خریداری کرده تا 
پس از ترقی قیمت بفروشد. ایا با فرا رسیدن سال خمسی, با این که 
قصد فروش ندارد, تخمیس زمین لازم است؟ در صورت لزوم. به قیمت 
خرید يا قیمت فعلی؟ 

پاسخ: تخمیس به قیمت فعلی لازم است. 

[1483] سوال 124: عده‌ای زمین زراعی را با درآمد بین سال و برای 
زراعت خریده‌اند و پس از چند سال فروخته‌اند. خمس آن چگونه محاسبه 
می‌شود؟ 

پاسخ: اگر در سر سال خمسی اول, خمس ارزش زمین را پرداخته باشند, 
تا زمانی که زمین را نفروخته‌اند, لازم نیست خمس ارزش اضافی ان را 
بیردازند و چنانچه نیرداخته باشند. خمس بالاترین قیمت از سر سال 
خمسی اول تا زمان فروش زمین را باید بپردازند. 

1 سوال 25 این 9 از دریای عام و بدون مانع, با پول قرضی و 
ی 

پاسخ: اگر از زمین مواتِ احیا شده و حو" آب و آبراه و احیاناً وسایلی که به 
کار برده شده امتل وله نا بت ات۱ پس از کسر مخارجی که در اين راه 
متحمّل شده‌اید, بیشتر از مخارج زندگی خود به دست می‌آوو ید باید. به 
نسبت زیادی, خمس آن را پرداخت کنید. وگرنه خمس ندارند و منافع 
حاصل از آن که در طول سال برای مخارج زندگی صرف نشده. باید 
خمسش پرداخت شود. 


محصولات کشاورزی 


[1485] سوال 126: کسی که سال خمسی دارد و چند روز قبل از 
رسیدن سال, محصول گندمش را به دست می‌آورد, آیا لازم است خمس 
گندم‌ها را هم بدهد؟ ِ 

پاسخ: در صورتی که برای تمام درامد خود. يك سال داشته باشد و این 
گندم تا اخر سال به مصرف موونه نرسد. باید خمس ان را بدهد. البته 
می‌تواند برای زراعت خود. سال جداگانه قرار دهد. 

[1486] سوال 127: کسی که جو يا گندم کاشته است., آیا خمس محصول 
و زراعت را ببد نهد با خمس بان ۲ 

پاسخ: این مسا لت یه صورت, را رو: 

1 - بذر, مخقس باشد يا از چیژهایی باشد که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد 
و يا پرداخت خمس بذر را از مال دیگر خود به ذمّه گرفته باشد که در این 
موارد مقدار بذر, از محصول کسر می‌شود و بقیه محصول, درامد امسال 
حساب می‌گردد. 

2 - بذره از درآمد بین سال باشد او ورن نباشد که در این صورت. 
کل محصول, درآمد امسال محسوب می‌شود. 

3 - به بذر, خمس تعلّق گرفته باشد و پرداخت خمس آن را به ذمّه هم 
نگرفته باشد که در این صورت باید مقدار بذر, از محصول جدا و خمس آن 
پرداخت شود و باقی مانده محصول, درآمد امسال به حساب می‌آید. مثلاً 
اگر ده کیلوگرم بذر کاشته و صد کیلوگرم دح رل بدست آوردهم است. 
ابتدا ده کیلوگرم از محصول (به مقدار بذر) را جدا می‌کند و دو کیلوگرم آن 
را بة عنوان خمن می‌بردازد و تفن کیلو‌کرم. باقی. ماندم: درامند امسال 
محسوب می‌شود, هر چند احتیاط مستحب این است که علاوه بر دو کیلو 
گرم ذکر شده. مقدار هجده کیلوگرم دیگر را نیز به عنوان خمس پرداخت 
کند (به جهت این که مقدار خمس بذر. یعنی همان دو کیلو گرم رشد کرده 
و ثُه برابر دیگر, یعنی هجده کیلو گرم به آن اضافه شده است) و در اين 
صورت,؛ هفتاد و دو کیلوگرم دیگر را به عنوان درآمد امسال به حساب 
آورد. 

[1487] سقال 128: آیا جو, گندم, ذرّت, لوبیا و نخود خمس دارند يا خیر؟ 
اگر دارند, کیفیت آن را بیان فرمایید. 

پاسخ: این موارد, خصوصیت ندارند و حکم سایر اموال را دارند و چنانچه 
اضافه بر موونه سال باشند. باید خمس آنها را بدهند. 


وسایل و آلات کشاورزی 


[1488] سوال 129: کسی در کشاورزی خود احتیاج به ماشین آلات جدید 
(قتل خواکتذر ) دار ابا خمتن این وسایل باید حساب شود یا نه؟ 

پاسخ: چنانچه_بیش از تقوته ژند نی خود زا به دستت آورده باند به. تسشیت 
تنادی:تصفنن آنها را بدهد. 

[1489] سوال 130: در زمین ملکی خود. چاه عمیقی از منافع بین سال 
احداث کردم که آب زیادی از آن به دست مد آیا خمس دارد یا خیر؟ 
پاسخ: مقداری از آب چاه که در تحصیل موونه زند کی از آن استفاده 
می‌شود و به همان نسبت از ارزش چاه. مشمول خمس نیست و زاید بر 
اين مقدار از اب چاه و ارزش چاه مشمول خمس است. 


باغداری 


باغ 

[1490] سوال 131: کسی که باغی را فقط برای مصرف خانوادگی خود 
می‌خرد و چیزی از محصولات ان را نمی ‌فر وشد, بلکه همه محصول را 
صرف در موونه خود می‌کند, آیا لازم است خمس زمین و باغ را بدهد؟ 
پاسخ: اگر باغ را به همين قصد و با پول مخمّس یا با درآمد بین سال يا با 
پولی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد, خریده باشد, خود باغ و محصول آن 
خمس ندارند؛ چون هر دو آنها موونه محسوب می‌شوند و چنانچه به حسب 
اتفاق مقداری از محصول باغ در سر سال زیاد امد. خمس مقدار زاید 
مزخاخت شود ولی اکر باغ زا به انن: قضه کریده که قیعت آن بالا رود وا 
فروش آن سود کند, تایه دز اقفر شنال: خمس قیمتِ سر سال باغ را 
بپردازد, هر چند تمام محصول آن را صرف در مقونه عیال خویش نماید. 

[ 1491 ] سوال 2 شخصی زمینی را جهت تجارت به باغ تبدیل کرده 
است, پس از فرا رسیدن سال خمسی؛ با این که درختان به تمر 
نرسیده‌اند, آیا فقط تخمیس زمین لا زم است با تخمیس زمین و درختان؟ 
در سال‌های بعد, تخمیس افزايیش قیمت لازم است يا خیر؟ 

پاسخ: تخمیس زمین و درختان به قیمت آنها در سر سال خمسی و همچنین 
افزايیش قیمت در سال‌های بعد لازم است. 


[ 1492 ] سوال 33 1: باغداری که سال خمسی اش فرا رسیده» ولی وقت 
جیدن میوه‌هایش نرسیده است. آپا این میوه‌های نرسیده, جزء۶ درآمد سال 
گذشته محسوب می‌شود و خمسش واجب است؟ پا پس از رسیدن, جز ء 
دراه امسال است و هنوز خمسش واجب نشده است؟ 

پاسخ: میوه‌های نر سیده؛ اگر در سر سال خمسی ارزش و قیمتی دارد, باید 
خمس همان ارزش و قیمت داده شود فان نز ان خوفع رز ۵ فیفین 
ندارد. خمس هم ندارد. 

اسباب و وسایل زندگی 

استفاده در منزل. خمس متعلق می‌شود و کدام يك خمس ندارد؟ 

پاسخ: اثاث منزل جزء موونه است و خمس ندارد؛ ولی مواد خوراکی, ۳1 
سال بر آن بگذرد و مصرف نشود, باید خمس آن پرداخت شود. 

[1494] سوال 135: آيا لوازم مورد نیاز منزل در صورتی که تا رسیدن 
سال خمسی مورد استفاده قرار نگرفته باشد, مشمول خمس است؟ 
پاسخ: خیر. 

[ 1495 ] ,سوال 6 1: برای این که به شی ۶ خریداری شده (مثل فرش)؛ 
خسن تعلق برد آپا باید تا فرا رسیدن سال خمسی (که ممکن است چند 
روز بعد از خرید باشد), ات ان استفاده کرد پا استفاده تا نا يك سال پس از 
زمان خرید نیز باعث عدم وجوب خمس می‌ شود ؟ 

پاسخ: اگر داشتن شی ۶ خریداری شده؛ مثل فرش مطابق با شّن خریدار 
باشد و احتمال عقلاین, استفادم از آن نیز وجود داشته باشد. خمس ندارد, 
هر چند فعلاً از آن استفاده نکند. 

[1496] سوال 7 1 اشخاصی که سرمایه آنها غیر مخمس بوده است و 
از درامد آن, لوازم مورد نیاز زندگی خود را خریداری کرده‌اند: ایا به: آين 
لوازم زندگی نیز خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

پاسخ: به لوازم مذکور خمس تعلق نمی‌گیرد؛ ولی چنانچه سرمایه مشمول 
خمس بوده, باید خمس ان بدون تاخیر پرداخت شود. 

[ 497 1] سوال 8 اگر کسی قبل از فرا رسیدن سال خمسی. وسایل 
ظرهری زتدعی خود را خریداری کند و تصمیم داشته باشد بعد از فرا 
زشیدن سبال خمنسی آنها را بفزه‌شد, ایا باید. خفسس آنها را بپردازد؟ 

پاسخ: وسایل مذکور در سوال خمس ندارد و پس از فروش آنها اگر پول 
آنها را در موونه سال خود مصرف نکند. باید خمس آن را بپردازد. 

[1498] سوال 139: لباس يا کفشی را که انسان در طول سال. فقط 
یکی دو بار می‌پوشد يا ماشینی که یکی دو بار سوار می‌شود. خمس دارد 


یر 

پاسخ: اگر داشتن کفش و لباس و ماشین مذکور, در شأن آن شخص باشد. 
خمس ندارد. 

[1499] سخال 140 این جانب حجد ود چهار سال قبل ازدواج نمودم و کل 
اموال ما مقداری جهیزیه و پول و طلای متعلّق به خانم بنده است که اگر 
بخواهیم آنها را بفروشیم, زندگی ما فلج می‌شود. و بیش از دو میلیون 
تومان از ما نمی‌خرند؛ ولی اگر بخواهیم آنها را دوباره تهیه کنیم. چندین 
برابر, باید پول پرداخت کنیم. نز 
نداریم. برای این که اين اموال, طیّب و حلال و پاك شود, چه باید یکنیم؟, 
پاسخ: اگر این اموال جزء۶ موونه ۳ شما باشد, خمس به آنها تعلق 


تقش و و 
[1500] سوال 141: کسی که چیزی زا ی خرن وه ان چیز در ژتدو 
احتیاح دارد. ولی تاریخ تحویل ان پس از سال خمسی اوست. ایا موقع 
رسیدن سال خمسی, به جهت این که پول را پرداخت کرده است. ولی 
هنوز چیزی تحویل نگرفته, ِ خمس آن پول را بپردازد؟ 
پاسخ: لا زم نیست خمس بد 
ِِ سوال 2 آبا ِ از از موارد ۳ خمس است؟ 
: اگر موبایل و تلفن برای کارهای شخصی و منزل لازم باشد و 
شود, جزء موونه است و خمس ندارد و ار برای کسب و کار و 
تجارت و شغل لازم باشد و خریداری شود. حکم سرمایه را دارد. 
[1502] سوال 143: اگر کسی وسیله‌ای را چون موبایل, جهت استفاده 
مشترك (شخصی و شفغلی) خریداری کرده باشد. مشمول خمس است با 
خیر؟ 
پاسخ: به نلستی که برای امور شخصی استفاده می‌ شود موونه است 
و خمس ندارد و به نسبتی که مورد استفاده شغلی قرار می‌گیرد, اگر با آن 
فقط موونه ند بو به دست آید, باز هم خمس ندارد و اگر بیش از موونه 
زندگی با آن تحصیل شود: به نسبت زیادی. مشمول خمس می‌شود. 
[1503] سوال 144: کسی که به لباس نیازمند است و برای تهیه لباس, 
پارچه‌ای خریداری می‌کند. ولی با آن پارچه تا موقع محاسبه خمس, لباس 
نی دوز دا آبا باید خمس پارچه را بدهد؟ 
پاسخ: چنانچه برای دوختن آن اقدام کرده يا در شرف اقدام باشد. خمس 
ندارد. 
[1504] سوال 145: اسباب و اثاثیه منزل و همچنین لباس هایی که قبلا 
مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به هر دلیلی مورد استفاده نمی‌باشند, 
پاسخ: تا فروخته نشده, خمس ندارد و پس از فروختن, چنانچه تا سر سال 


خمسی در موونه صرف نشود, باید خمس آن پرداخت شود. . _ 

[1 505 1 ] سوّال 146 منفعتی که در بین سال یه دست ضف اند اکن به 
طتورت نقه تا اخ‌سال بافی نعاندی یل به اموال: یو نقدی مل رن 
ماشین؛ مغازه و امثال آن شود, آپا می‌توان ۳ زمان فروش این اموال, 
پرداخت خمس رابه تعویق انداخت؟ 

پاسخ: ی ی ی یی ند کف نشده باشد و یا با آن موونه 
زا کف تحصیل نشود, باید خمس آن اموال غیر نقدی در سر سال خمسی 
پرداخت شود. 


جهیزیه دختر و لوازم زندگی آینده پسر 


15061 سوال 147: دختری که جهیزیه‌اش را خودش تهیه می‌کند يا پول 
آن را پس انداز می‌کند, باید خمس بدهد پا زه؟ 

پاسخ: اگر رسم محل آنها تهیه جهیزیه در سال‌های قبل باشد, به نحوی که 
عدم تهیه آنها عیب محسوب شود, خمس ندارد و همچنین اکر دز شاف 
ازدواج باشد و در سال مورد نیاز نتواند جهیزیه را تهیه کند و با پرداخت 
خمس, تهیه جهیزیه به تأخیر بیفتد و یا ممکن نشود, باز هم خمس ندارد. 
[1507] سوال 148: اگر وسیله‌ای را که به عنوان جهیزیه برای یکی از 
دختران تهیه می‌کنند, در منزل باقی بماند و به دختر بعدی داده شود 
خمس دارد يا نه؟ 

پاسخ: اگر دختر دوم در معرض ازدواج باشد و نتوانند تمام جهیزیه او را در 
ی ما 
جهیزیه با مشکل روبرو می‌شوند, آن جنس خمس ندارد. 

15081 سوال 149: دختری که پدرش سال خمسی نداشته و برای او 
جهیزیه تهیه کرده است.؛ اپا لا زم است خمس جهیزیه خود را بدهد؟ 

پاسخ: دادن خمس جهیزیه بر دختر لازم نیست. 

[1509] سوال 150: اکُر زنی که به خانه شوهر رفته. مقداری از 
جهیزیه‌ اش را که پدرش به او داده, بفروشد, باید خمس پول به دست امده 
را بدهد یا خیر؟ 

پاسخ: لازم نیست خمس آن را ندهد؛ محر : این که مقدار آن بسیار زیاد 
باشند و آن زا در مقونه زندکی صرف نکند. 

[۱10 1 ] سوال 51 1: چیزهایی که به عنوان جهیزبه به دختر داده می شود 
ولی بعدا. در زندکی او مورد استفادم قرار تمی کیرد ایا عتعلق خمس قراز 
و 

پاسخ: در فرض سوال. پرداخت خمس بر دختر واجب نیست. 

[1511] سوال 152: اگر پدری برای پسرش (به مانند دخترش که جهیزیه 
تهیه. می‌کند) وسایلی برای زندکی اینده‌اش تهیه کند: خکم جهیربه دختر را 
دارد پا حکمش متفاوت است؟ 

را فا سل رو اس 


جهیزیه را دارد. 
[1512] سوال 153: اگر جوانی آن چه زا که.ذر آینده: به آن نیاز خواهد 
داشت, مانند یخچال و... از درآمد خود بخرد و کنار بگذارد, به آن خمس 
تلم هی کیره 


پاسخ: چنانجه در شرف استفاده از اين وسایل باشد و نتواند آن را در 


باعث تخیر در تهیه وسایل و پا عدم تهیه آنها شود لا زم نیست خمس 
انقازا بش دادد: 


مهربه 


[1513] سوال 154: آيا بر زنی که به جز مهریه خود, مالك چیز دیگری 
نیست. ولی مهریه او به دفعات زیادی تغییر و تبدیل پیدا کرده است. خمس 
عاحت: است ؟ 

پاسخ: در مهریه, خمس واجب نیست؛ ولی اگر مقدار مهریه به قدری زیاد 
باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند, چنانچه در موونه مصرف 
نشود. باید خمس آن را بپردازد و چنانچه با مهریه خود. کسب منفعت کند, 
با وجود شرایط وجوب خمس, بر منافع حاصل از مهربه خمس تعلق 
می‌گیرد. 

1 تال دد1؛ اکر مهربه و ارت به. فروش برسند: آيا پول آنها هم 
همانند اصل آنهاست؟ 

ره هر سل ال مات 

151 1 ] سوال 1_56: کسی که می‌خواهد مهریه همسرش را بپردازد و 
تاکنون خمس نداده است, آپا باید بعد از محاسبه خمس» مهربه را بدهد؛ 1 
قبل از خمس هم می‌تواند مهریه را پرداخت کند و سپس خمس بقیه 
اموال را بدهد؟ 

پات * ای اههد هفربه را از افص کهسالن بر آن هه ی ناد اه 
باید مقدار خمس را محاسبه کند و پس از پرداختن خمس و يا به ذمّه 
گرفتن آن, مهریه را پرداخت کند و اگر بخواهد از منافعی که سال بر آن 
نگذاتیتهة مهریه را ندهد؛ بدون دادن خمس. مهربه را از آن 
پرداخت کند. 

۱161 1 ] سوال 157 مردی به اندازه مهریه همسرش پول کنار طی طذ از 
تا به همسرش بپردازد. ولی زن قبول نمی‌کند و می‌گوید که هر وقت از تو 
طاف و ری مرا شان اا رومیت یمسا اه بل 
اموال را بدهد؟ 

پاسخ: چنانچه زن, پول را قبول نکند. پول در ملك مرد باقی می‌ماند و باید 
بپردازد. 


مخارج ازدواج 


15171 سوّال 58 آیا به پولی که برای ازدواج کردن پس انداز می‌شود. 
خمس متعلّق می‌شود یا خیر؟ اگر پول را برای مخارج ازدواج فرزند خود 
(غير از جهیزیه) پس انداز کنیم, چه حکمی دارد؟ ۳ 
پاسخ: اگر ازدواج. برای شخصی مورد حاجت باشد و درآمد سالی که 
می‌خواهد در آن سال ازدواج کند, برای ازدواج کفایت نکند و دادن خمس, 
موجب تا یز در ازدواج يا ایجاد مشکل در امر ازدواج شود در این ۳ 
به ذخیره پول. خمس ولی اگر با پرداخت خمس 
مت او به وجود نمی‌آید. احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد و 
همچنین اگر مخارج ازدواج فرزند عرفاً برعهده پدر باشد, با شرایط زکر 
شده ی به پول ذخیره شده از طرف پدر خمس ۳ تفی کیرد ولین 
چنانچه درآمد پدر و فرزند در سال ازدواج, بر روی هم برای ازدواج کفایت 
کنه و خفن د اون : موجب تأخیر و يا ایجاد مشکل نگردد و پدر نیز در تأمین 
مخارج مشارکت کند, در اين صورت به ذخیره‌ای که سال بر آن گذشته, 
خمس تعلق می‌گیرد. , 
[1518] سوال 159 کسی که احتیاح به ازدواج کردن دارد, اگر پرداخت 
خمس اموالش مانع از ازدواج او شود, آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ 


طلاء جواهر و زینت آلات 


[۱19 1 ] سوال 1060 با پولم مقداری سکه طلا خریده‌ام تا پس اندازی 
نزایم بانشد و. با کاهش. ارزش بول: قدرت خریدم. بایین نياید. آیا دز .سر 
سال خمسی بابت این سکه‌ها باید خمس بپردازم پا لازم نیست؟ 

پاسخ: اگر سکه‌ها واساولی. که خمین به ان سای کرفه: خریده‌اید, باید 
خمس بدهید و اگر با پول خمس داده و يا پولی که خمس به آن تعلّق 
نمی‌گیرد, خریده‌اید. خمس آن واجب نیست و در هر دو صورت, چنانچه 
قبل از گذشت سال. سکه‌ها زاف قیفت: بالات بفر وشته وه آفر ات تفت 
سکه‌ها واقعی باشد (نه بر اثر توژم و کاهش ارزش پول) و سود به دست 
آمده را در موونه سال مصرف نکنید. در سر سال باید خمس سود آن را 
هم بدهید. ۲ 

[1520] سوال 161: زنی طلای مشمول خمس دارد و درامدی هم ندارد. 
آیا پرداخت خمس برعهده شوهر اوست؟ 

پاسخ: وجوب خمس بر عهده زن است و چنانچه در پرداخت خمس مشکلی 
ی 

11 سوال 2 ابا بة سنکه طلایی که براق, زیت استعمال: می‌ شود 
خمس تعلّق می‌گیرد؟ اگر برای زینت کردن نباشد, چه طور؟ 

پاسخ: اگر برای زینت استفاده کند و استعمال آن در شأن او باشد, خمس 
تدارن و کر نه باند خمش آن دا بیردازد. 

| ۱۱322 سوال 163: خانمی مقداری طلا و زیور آلات خریداری کرده و از 
آن استفاده کرده و بعد از چند سال آنها را فروخته است. آیا به محض 
فروش, باید خمس آنها را بپردازد؟ 

پاسخ: خیر؛ اگر پول آن را در مونه مصرف نکند و از مخارج سالش زیاد 
بیاید, باید خمس آن را بپردازد. 

[1523] سوال 164: جواهر الاتی که شوهر برای همسرش تهیه می‌کند. 
خمس دارد يا نه؟ 

پاسخ: اگر خرید آن جواهرات در شأن آنهاست و ژزن نیز برای ینت از آتها 
استفاده می‌کند. خمس آن واجب تست مخر آن که‌با پولی خربداری شدم 
باشد که خمس به آن تعلق گرفته و پس از گذشت سال, خفن ان 
پرداخت نشده باشد و اگر جواهرات برای ذخیره کردن خریداری شده 
و رت 

[1524] سوال 165: اگر شخصی برای هفسرنش. از دراهد سال: طلا و 
جواهرات بخرد و آن جواهرات در شأن آنها باشد و دو سال بعد جواهرات 

را بفروشد و مجددا بخواهد جواهرات دیگری خریداری نماید, آیا باید خمس 
جواهراتی را که فروخته است. پرداخت نماید؟ 


پاسخ: اگر تا قبل از رسیدن سال خمسی جدید. جواهرات دیگری خریداری 
کند. خمس ندارد. 

۳321 سوال 166 0 مقداری طلا دارد. گاهی به منأسبتی ب 
حکم شرعی ان را بیان نمایید. 

پاسخ: معامله طلا با طلا شرایط خاصی دارد؛ ولی آن طور که معمول و 
رایج است که طلای قبلی را با پول می‌خرند و طلای بعدی را به پول 
می‌فروشند, اشکال ندارد و چنانچه طلاهای مورد استفاده زن به عنوان 
زینت قرار می‌گیرد., متعلق خمس نیست, مگر اين که از اول از پول متعلق 
خمس تهیه شده باشد و خمس آن را نداده باشند. 

15261] سوال 167: آیا سکه‌های بهار آزادی مشمول زکات می‌گردد؟ و 
آیا پس از پرداخت زکات, پرداخت خمس نیز واجب است؟ 

پاسخ: سکه‌های مذکور زکات ندارند؛ ولی اگر پس انداز شوند و در موّونه 


فراهدزتی که آزدواج کردم 


[1527] سوژال 168: : زن و شوهری هر ده کار متد هنستته و در امد دازتذه ]با 
به درآمد زن هم خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ 

پاسخ: در زاید بر موّونه سال. خمس واجب است., خواه مقدار زیادی, از 
درامد مرد باقی مانده باشد و پا از درامد زن. ۱ 
[1526] سغال ۰169 اگر زن با سرضایه شوهر قالت ناقی کندر آیا بای 
خمس درآمد خود را بپردازد؟ 

پاسخ: در صورتی که درامد خود را پس انداز کند و در مقونه سال مصرف 
نکند. باید خمس درآمد خود را بپردازد. 

[1529] سوال 170: زنی از درآمد خود بعضی از اوقات مواد خوراکی و 
پوشاك می‌خرد و به منزل شوهرش می‌آورد. اگر خوراك يا پوشاك در آفر 
سال, زیادی باشد: خفس. به. آن تعلق فی یرد با خیر ؟ و رن بایه خفن آن 
را بپردازد یا شوهر؟ 

پاسخ: اضافه, خمس دارد و اگر خوراك و یا پوشاك خریده شده با پول 
شوهر زیاد بياید, شوهر باید خمس آن را بیردازد و اکر اتجة که زن با پول 
خودش خریده, زیاد بياید, زن باید خمس آن را بدهد. 

[5301 1] سوال 171 نی که دارای درآمد است و شوهرش نیز توانایی 
پرداخت نفقه او را دارد, اگر از شوهر خود نفقه نگیرد و از درآمد خود, در 
مخارح زندکی, خود ضزقف. نماید. آیا باید. خمتن فبالقی را که.دز مخارج 
زندگی خود صرف کرده است, بپردازد با خیر؟ 

پاسخ: دادن خمس ان مخارج لا زم نیست. 

[1531] سوال 172: زنی که دارای کسب و درآمد است و تمام درآمد 
خود را به شوهرش می‌دهد, آیا بابت پرداخت خمس وظیفه‌ای دارد؟ 

پاسخ:ٍ اکز زن در بین: ستال: درآمد خود را به شوهر ببخشد و این بخشش 
در شأن زن باشد, خمس بر زن واجب نیست؛ ولی اگر به عنوان قرض 
بدهد, بعد از پس گرفتن از شوهر, پرداخت خمس به عهده زن است. 
[1932]سوال 173: زتی که درامد مستقل دارد و شوهرش تمی گذارد ثا 
خمس اموالش را بپردازد, تکلیفش چیست؟ 

پاسخ: به هر نحوی که برایش محذور نداشته باشد, ولو به صورت مخفی و 
یا با تاخیر. خمس را پرداخت کند و برای تاخیر اجازه بگیرد. 


مخارج تحصیل و خرید کتاب 


[1533] سوال 174: پولی را که برای تحصیل خود يا فرزندانمان کنار 
گذاریم, متعلق خمس قرار می‌گیرد یا خیر؟ ۲ 
0 اکر از در امد کستب باشد و سال بر آن بکذرد,ه خمتن داردء مکر این 
که مخارج تحصیل خودش باشد و تحصیل نیز برای او لازم باشد و با 
پرداخت خمس, در امر تحصیل او اخلال ایجاد شود که در این صورت. 
خمس آن لازم نیست و چنانچه با پرداخت خمس مشکل ایجاد نشود, بنا بر 
احتیاط خمس دارد و همین طور است اگر این پول برای مخارج تحصیل 

فرزندش باشد و عرفاً یا شرعا مخارج تحصیل فرزند بر عهده او باشد. 
15341] سوال 175: کتاب‌هایی فعلا مورد نیاز نمی‌باشند, ولی امکان تهیه 
آنها در آینده نیست و از هم اکنون به مرور تهیه می‌شوند, مانند کتب 
سال‌های آتی دانشگاه برای دانشجویان. آیا پس از گذشت سال به این 
کتاب‌ها خفن تفای رت 

پاسخ: در مفروض سوال, چنانچه در شرف استفاده باشند, پرداخت خمس 
لازم نیست. مشروط بر این که با پرداخت خمس نتواند آن کتاب‌ها را تهیه 
کند و با تهنه آنها از وقت حاجت. به تاخیر آفند. 

[1535] سوال 176: خرید کتاب یا هر وسیله دیگری که در آینده از آنها 
استفاده خواهد شد و جزء احتیاجات انسان مي شود اما هم اکنون مورد 
استفاده نیست؛ خمس دارد یا نه؟ آیا حکم یا[ در صورتی که اگر الان 
آن وسیله را تهیه نکند, به هنگام نیاز نمی‌تواند آن را تهیه کند, با صورتی که 
به هنگام نیاز, قادر بر تهیه است, متفاوت است يا خیر؟ 

پاسخ: در صورتی که در شرّف استفاده از آن وسایل باشد و در وقت نیاز 
نتواند انها را تهیه کند و دادن خمس باعث شود که تهیه آن از وقت حاجت 
به تاخیر بیفتد یا ممکن نشود, خمس ندارد, و در غیر این صورت باید خمس 
آن پرداخت شود. 

[1536] سوال 177: کتبی خریداری می‌شود. لکن برخی ممکن است 
هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. آیا در اين صورت مشمول خمس می‌شود؟ 
پاسخ: اگر داشتن این کتب در حدٌ فا ار ار مورد نیاز 
تک در تن باس مین به آن تعلق کمی برو: 

[1537] سوال 178: آیا به کتاب هایی که قبلاً مورد نیاز بوده, ولی اکنون 
مورد استفاده من ای ی 

پاسخ: ۳ فروخته نشده, خمس واجب نیست. 

[1538] سوال 179: کتبی که طلاب و فضلا از طریق شهریه می‌خرند. 
مشمول خمس می‌شود يا خیر؟ 

پاسخ: خیر؛ مشمول خمس نمی‌شود. 


[1539] سوال 180: چیزهایی مثل کتاب, دفتر, کفش و لباس, اگر يك 
سال بدون استفاده بمانند. خمس دارند یا نه؟ 

پاسخ: اگر داشتن اشیای ذکر شده: جر شئون صاخب. آنها باشد که احیاناً 
در صورت لزوم از آنها استفاده کند. ولو این که موردی برای استفاده کردن 
پیش نیاید. خمس ندارد, | را بپردازد. 


هزینه حج و سفرهای زیارتی 


[1540] سوال 181: کسی که می‌خواهد به حج برود و خمس مقداری از 
اضیالت نا نداد ام ابا اک کف مالیا که باس ممرد امساده 
قرار می‌د هد پرداخت کند, کافی است با باید خمس بقیه اموال را هم 
حساب کند؟ 

تاخیر در پرداخت خمس و سایر وجوهات واجب شرعی؛ بدون مجوز 
شرعی جایز نیست و باید توجه داشت که به جا آوردن این گونه واجبات 
تمهت آیی در لیم مسنایر خبادات: و اغعال. و ترئب ثواب بر آنها 
دارد. ٍ 

۱ ال 102 کسن‌ سا نی را قفا گنهن ان را حخصوضی اج 
زیارت قرار داده و با تنوجه به وضعیت شغلی و مالی؛ امکان پرداخت يك 
جای هزینه مثلا حج تمثع را ندارد؛ ولی ممکن است به مرور زمان از این 
طریی ماع ود وی ۲ یت الف. آپا 
باس مس تعلی هی کر د. 

ب. وه وا کر ای زمان پرداخت آن چه موقع است ؟ آپا هنگام 
سر رسید سال خمسی يا هنگام گذشت يك سال از افتتاح این حساب یا 
هنگام سفر زیارتی؟ 

پاسخ: هنگام سر رسید سال خمسی پرداخت شود و یا با گذشت يك سال 
از به دست آوردن پول. 

۰ دی تفت عم من تخر این محوهه انا هشن نم مه آن فا وم عی کرد 
يا به مقداری که برای سفر مورد نیاز است؟ 

پاسخ: نم هه آ نوا خصمن ت ای می کیرد 

د. در صورت فوت صاحب حساب. آیا به پول باقی مانده در این حساب که 

نق ور له متعل سنج است »تشن فان می کرد یا عبر ؟ 

پاسخ: وژاث باید خمس آن را بدهند. 

[1542] سوال 183: ایا به هزینه سفر زیارتی کربلا و يا حج و عمره واجب 
یا مستحب که به حساب واریز کرده‌ايم و قبل از تشرف, به سال خمسی 
پرخهرن کردمه خفن تا کر می کنر زا خر ؟ , 

باس تمه اعمال ی اه فبال ین ارف نو خسن آن 
را بپردازید؛ ولی نسبت به حچ و عمره واجب و يا سفرهای دیگر زیارتی که 
بر شما واجب شده, چنانچه طریق دیگری غیر از ثبت نام نداشته باشید و یا 
راه دیگر مشقت داشته باشد, خمس واجب نمی‌شود, ولو این که نوبت 
شما پس از پایان سال خمسی باشد. مگر این که ثبت نام و واریز کردن 


پول؛ اد ی 
و تسس اد کاس سل سا احعاط ات ات هس انا 
بپردازید 
ایرلی تفیل ات ام بوای هم با ور 
جمع آوری می‌شود, خمس دارد؟ 
پاشخ: اخرسال بر ان بگذرد, خمس دارد. 
[1544] سوال 185: آیا هزینه سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و عمره 
ات ی رز جزع فخارخ ال حساب فی‌شود با خمس.به: آن 
پاسخ: و خمس ندارد. 

ثبت نام پرداخت 3 و پس از يك سال یا 4 رفته ات آپا 
ِِِ خمس بر ورته او واجب است ؟ ۳ 
پاسخ: در مفروض سوال. ورثه باید خمس ان را از ترکه بدهند. 
[1546] سوال 187: کسی که با پول قرضی به مکه مکنژمه می‌رود, آیا 
باید به هنگام پرداخت ین خود. خمس آن را هم بدهد؟ 
پاسخ: حکم قرض کردن برای موونه را دارد. 
[1547] سوال 188: ایا هزینه سفر حج واجب زن که توسط شوهرش 
پرداکت مشود خرع ان ال شر‌هو حسات موی از کعمس 
معاف است يا خیر؟ اگر زن. خودش مستطیع باشد و شوهرش مخارجش 
3 ان 

: اگر پرداخت کردن هزینه حعّ زوجه, مطابق شأن زوج باشد, جز 

7 مرد محسوب می‌شود و خمس ندارد, وگرنه جزء موونه مرد نیست. 
الحجه است و در ماه ذی القعده عازم سفر حج می‌شود و سفرش تا اواخر 
دی الحچخه طول می کشد, اپا مخارج سفر وی از روز اول دی الحچخه به بعد 
جزء مخارج سال قبل محسوب می‌شود که خمس ندارد یا باید خمس ان را 
حساب کند؟ 
پاسخ: و بر این مخارج او از اول ذی 
الحجّة الحرام تا رسیدن به منزلش, 9 1 
ندارد. 
[1549 سوال 0 شخصی مقداری پول جهت خرج سفر, خرید قربانی؛ 
سوغات و دیگر مخارج سفر حح به همراه خود برداشته است و در اثنای 
سفر, سال خمسی او فرا می‌ر سد. ایا پرداخت خمس این پول لا زم است 
یا این که جزء موونه سال قبل محسوب می‌شود؟ 
بالش کسام فان فان (شال شرهم حم ا ات هش تاه 


0دک وال ۱191 کسیر کمخستات سا فدارد وه کربلا وزستود و 

دیگر عتبات مقذسه مسافرت می کند, ایا لا زم است پول سفر خود را 

میتی ند ؟ 

پاسخ: چنین شخصی باید تمام اموال خود را محاسبه نماید و به هر کدام از 

اموال که خمس تعلق گرفته, پرداخت نماید و مسافرت نمودن به عتبات 

عالیات. مانع از محاأسبه اموال و پرداخت خمس ثضی کزدد: 

اموال شخص غیر مکلذ ۱ 

13511 ] سوال ۰192 بابالعی که.دارای اموالی انس اکر مه سته بلوع 

رید آبابایه خفن اموالس زا بلاماصله بعد از بلمع بدهدا آبا ین اضوالی 

که سس شالت ون مارا مات اما ال که وا کر نیا 

نگذشته. فرقی هست با خیر؟ 

پاسخ: اموالی را که قبل از رسیدن به بلوغ مالك شده است., با رسیدن به 

سنْ بلوغ خمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر يك سال از زمان بلوغ او 

ِِِ وان اموال در ذدشت: اه بودم باید:مانتد مکافن دیگر به وظیفه خود 

در مورد خمس عمل کند. 

[1552] سوال 193: بر ارباج مکاسبی که متعلّق به طفلی است, سال 

و مسا برداخت رده راربا مکاست ترا یر 

توا صاخ سر کر هس ار آن‌سافی سادواست ابا ای و 

پس از رسیدن به بلوغ, باید خمس داده نشده را بپردازد یا خیر؟ 

پاسخ: پرداخت خمس ارباح مکاسب مت قبل از بلوغ و همچنین بعد از 

رسیدن به بلوغ واجب نیست, مگر این که يك سال از زمان بلوغ بگذرد و 

در موونه مصرف نشود که در این ضورات بای من آن بر داخت شود. نا 
بر این در فرض مسأله, تکلیفی متوجه طفل و ول او, چه قبل از بلوغ و 

ههار وس 

| ۱1953 سوال: 192 آیاتوداخت خسن اموال کی که‌ اه نم ین وله 

او واجب است با مستحب؟ 

پاسخ: دادن خمس امهال تن ماه بر ولیث شرعی او جایز نیست؛ ولی 

اگر ذمی. زمینی را از مسلمان خریده باشد. باید خمس آن را بدهد. اگر 

چه بالغ نباشد. 

4 سوال 195 آپا خمس به پولی که به بچه به عنوان جایزه داده 

می‌ شود تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: به اموال بچه نابالغ خمس تعلّق نمی‌گیرد. 

[ 55 1 ] سوال 16: اگر کسی به فرزند شیرخوار من هدیه‌ای بدهد؛ آپا 

پاسخ: اموال فد تابالغ خمتتن ندارد: 

م1 سوال 197 آبا پسداخت خفن اسال شون پر کوده ول آشت 


اموالی داشته باشد, با وجود سایر شر ایط, لا زم است خودش خمس انها را 


هبه, هدیه و جایزه 


[1557] سوال 198: فرق هبه و هدیه و جایزه و صدقه چیست؟ 

پاسخ: هدیه و جایزه از عقود نیستند؛ ولی هبه از عقود جایز است و قبض و 
اقباض, شرط صحت هبه است. هبه در بعضی موارد. عقد جایز نیست؛ 
اما صدقه, اظهر این است که از عقود نیست و قصد قربت در آن معتبر 
است. صدقه بر دو قسم است: قسم اول, صدفقه واجب است. مانند 
زکوات و کفارات و مظالم عباد و قسم دوم صدقه مستحب است که به 
غیر از صدقات واجب 1 می‌ شود. 


گرفتن هبه, هدیه و جایزه 


[1558] سوال 199: آیا هبه و هدیه, حتی اگر يك چیز خیلی کم قیمت 
باشد, خمس دارد؟ 
پاسخ: هبه و هدیه, اگر مقدارش قابل توجه نباشد, خمس ندارد. 
[1559] سوال 200: ایا جایزه‌ای که دریافت می‌کنیم. خمس دارد؟ 
پاسخ: حکم خمس جایزه. همان حکم خمس هبه و هدیه است. 
[1 560 1] سوال 01 2: آپا عیدی و پاداشی که دولت , به کارمندان می‌دهد و 
به صورت پول نقد و يا سکه طلاست. خمس دارد؟ 
پاسخ: اگر عیدی و پاداش در مقابل کار آنها باشد, حکم درآمد کسب را 
دارد و چنانچه در موونه سال مصرف نشود, باید خمس آن پرداخت شود و 
اگر عیدی و یادانش در مقابل کار آنها تباشد, خکم هدیه را دارد. 
[1561] سوال 202: آیا دختر يا پسر بالغی که هیچ درآمدی جز پولی که 
پدرش به او می‌د هد ندارد, آپا لازم است خمس این پول را بپردازد؟ 
پاسخ: هبه و هدیه‌ای که پدر به آنها می‌دهد, اگر در موّونه سال آنها مصرف 
شود و پا مقدارش خیلی زیاد نباشد. خمس ندارد. 
[1562] سوال 203: مبلفی را که بنیاد شهید به خانواده معدام شهدا| 
می‌پردازد. در صورت باقی ماندن تا پایان سال. مشمول پرداخت خمس 
۳ یا خیر؟ 

: اگر به جهت زیاد بودن مقدار آن فا نف هت ترا ان جه 
۰ باشد که بتوانند با بخشی از ۳ حود را اداره کنند, چنانچه 
در موونه سال مصرف نشود, به تفآ تین فعلق صی کرو 
[1563] سوال 204: چنانچه یکی از کارمندان و مسئولین ادارات. در 
طول سی سال خدمت خود, در نهایت دلسوزی انجام وظیفه نماید و در 
پایان خدمت. هدیه‌ای از طرف ارباب رجوع و صاحبان صنعت و جرف 
مختلف و با نظارت وزارتخانه و طی نامه‌ای با امضای معاون وزیر و توأم 
با قدردانی از زحمات. از طریق رئیس اداره به این کارمند تحویل گردد و 
این کارمند از نام و مشخصات هدیه دهندگان مطلع نباشد و دیگر در آن 
پست و سمت هم نباشد که بخواهد از کا ر کسی گره گشایی کند., آیا قبول 
هدیه و تصلّف در آن, وجاهت شرعی دارد؟ ۵ آکر خر نین ضال هالی بان دا 
برای مصرف کردن به فروش برساند, ایا مشمول وجوهات شرعی از قبیل 
سهم سادات و سهم امام‌علیه السلام می‌شود یا خیر؟ ۱ 
پاسخ: اخذ این هدبه به نحو مذکور اشکال ندارد و اگر ان را در بین سال, به 
مصرف موونه برساند و يا مقدار ان خیلی زیاد نباشد. خمس به ان تعلق 
نمی نیرد 


[1564] سوال 205: آیا مبالغی که در عروسی‌ها به عنوان هدیه جمع 


می‌شودر متعلق خمس است با خیر؟ 

پاسخ: اگر هد به؛ قابل نوجه و خیلی زیاد نباشد, خمس آن واجب نیست,؛ 
اگر چه احتیاط مستحب این است که اگر از موونه سال زیاد بیاید. خمس 
آن پرداخت شود. 

[1565] سوال 206: شخصی دو باب منزل مسکونی دارن و-یکی از آنها 
مورد نیاز خودش است. اکن متزلی را که به آن احتیاج ندارد, به همسرش 
هدیه کند, خمس آن واجب است يا خیر؟ 

پاسخ: چنانچه سال بر آن نگذشته باشد و این بخشش مطابق شأن آنها 
باشد, دادن خمس بر مرد واجب نیست؛ ولی بر زن با وجود سایر شرایط 
خمس واجب می‌شود. 

5661 1] سوال 207 هدیه‌ای دریافت کرده‌ایم و پس از دریافت؛ قیمت آن 
بالا رفته است. آیا ترقی قیمت آن خمس دارد؟ 

پاسخ: اگر هدیه را سرمایه خود قرار داده باشید و ارتفاع قیمت آن واقعی 
باشد, نه به جهت توژم. در سر سال خمسی, خمس زیادی_ قیمت آن را 
تبردازبدو ار ان:<۱ سرمایه قرار نداده‌اید و بالا رفتن قیمت آن هم واقعی 
ی پس از فروش,؛ چنانچه در موونه سال مصرف نشود. خمس زیادی 
177 سذال 8 عکعسی که در طول سال چند هدیه دریافت می‌کند که 
مقدار هر يك از آنها زیاد نیست. ولی در آخر سال اگر هدیه‌ها را روی هم 
بگذارد, مقدار زیادی خواهد شد. آیا باید خمس آنها را بدهد؟ 

پاسخ: در فرض سوال, دادن خمس واجب نیست. 

[1568] سوال 209: ایا پذیرفتن هدیه از کسی که یقین داریم خمس 
اموالش را نمی‌پردازد. جایز است؟ در صورت جواز, پرداخت خمسش 
واجب است با نه؟ 

پاسخ: چایر استی خن صهرتی که ین مال وه داد فتاه شمش تعلق 
گرفته باشد, دادن خمس آن بر عهده هدبه دهنده است و چیزی بر عهده 
هدیه گیرنده نیست. 

[1569] سوال 210: اگر بدانیم در عین مال هدیه داده شده. خمس واجب 
است. دادن خمس بر عهده کیست؟ 

پاسخ: بر عهده هدیه دهنده است. 

[1570] سوال 211: اگر چیزی در آخر سال خمسی باقی مانده باشد که 
نمی‌دانيم هدیه‌ای است که خمس ندارد يا سود کسب است که متا 
خمس است. چه باید «بکنیم ؟ 

پاسخ: مواردی که تعلق خمس به آن مشكوك است. پرداخت خمسش لازم 
نیست؛ گرچه دادن خمس مطابق با احتیاط مستحب است. 

[1571] سوال 212: آیا حکم خمس هبه معوّضه با هبه غیر معلواضه یکی 


است؟ 
پاسخ: در هبه معوّضه, چون هبه در مقابل هبه است. هر کدام از هبه‌ها 
همان حکم خمس هبه غیر معوّضه را دارد. 


دادن هدیه 


19721 سفال ۱213 کشی که فیل ان سال مس خود به شفر می رده 
هدایانی رای عامیل:و اشنایان: تهیه: ی کند وشد ان سال خمسی به. آنرا 
می د هد آیا خمس این هدابا را باید بیردازد؟ 
باف هن فرص ال ای حاساه ب ومد هدای ادن انا مق ‌حقدار 
متعارف باشد, خمس ندارد. 
[1573] سوال 214: پدری که دو خانه مسکونی دارد و به یکی از آنها 
نیازمند است, اگر خانه دیگر را به پسر خود که در آستانه ازدواج است. 
هدیه کند, آیا خمس به آنها تعلق می‌گیرد؟ 
پاسخ: اگر بر خانه‌اي که پدر به: آن تنباز تدارده شسال نگذشته باشد و هدیه 
دادن خانه در حدذ شان پدر باشد و در سال ازدواج و نباز به مسکن. پسر 
نتواند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کند, خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. 
[1574] سوال 215: اگر کسی هدیه‌ای بدهد یا مخارجی کند که مطابق 
شأّن و منزلت او باشد, این گونه مخارج, خمس ندارد و جز>ء موونه 
شخصی حساب می‌ شود. سوال این است که ملاك در تشخیص شان افراد 
چیست؟ 
بات مفیار فر تشخيض‌شان. افر ان عرق, است: عل این که.اکز اتسان 
هدیه‌ای داد. عرف, او را به جهت دادن این هدیه سرزنش نکند. 
5751 1] سوال 16 2: مردی زنی را برای خود عقد قه کنا و پیس از ِ 
او را طلاق می‌د هد و طلا و هدایایی که به او داده است, پس می‌گیرد. با 
توجه به اپن که طلا و هدایا را در سال قبل خریداری کرده است. آیا به آنها 
خمس تعلق می‌گیرد؟ 
پاسخ: اگر مال را به زن بخشیده, احتیاطاً پس گرفتن آنها جایز نیست؛ ولی 
اگر از طرف زن پس داده شود, چنانچه در موونه سال مصرف نکند, 
خمس دارد. 


طلب 


[1576] سوال 217: پولی از كکسي طلب داریم و قرار بوده آن را امسال 
خمسی و بر خلاف وعده معین شده پس می‌دهد. ایا خمس این پول بر 
ِ دهنده واجب است؟ 
: اگر بدهکار, پول شما را اصلاً پس نمی دهد در حکم تلف شدن 

و دی ی اسر سا یس 
نمی‌دهد, ولی بعد از سال خمسی پس می‌دهد., در سر سال. خمس ان 
به شرط این که در زمان وصول, نیاز فوری برای مصرف نمودن در موّونه 
نداشته باشید, باید خمس ان را فورا بدهید. 
[ ۱77 1 ] سوال 28 به کته پولی را قرض داده‌ایم و در سال بعد ان را 
یس عت کیر یج این پول جز۶ درآمد امسال ما محعسوب می‌ شود پا دراد 
سال بعد؟ _ ۱ 
پاسخ: از درامد سالی که در ان سال قرض داده‌اید. حساب می‌شود و 
چنانچه در سر سال, قابل وصول نباشد, به محض وصول کردن, اكر مورد 
ان صوری سرام موه اش یوحن انا پرداحت کید 
[1576] سوال 219 خانمی که‌طلا و زیت الات:خود .را قزوخته. و به 
دیگری قرض داده و شرط کرده که بعدا همان بوزز: .لا و زبت لت 
برای او خریداری شود آپا خمس منوجه ی شده است پا ۹( 
پاسخ: : صورت فرض شده در سوال, ربا و حرام است؛ ولی اگر عین طلاها 
و جواهرات را بد هد و بگوید که سال آینده به همان وزن» طلا و جواهرات 

به او بدهد؛ اشکال ندارد و چنانچه بعد از پس گرفتن: به عنوان موونه از 
ار ی نم ای 
[79 5 1] سوال 00 2: مغازه داری که حساب سال او رسیده و مقداری 
پول در دست اوست و مقداری هم طلب دارد. چگونه باید خمس خود را 
حساب کند؟ 
پاسخ: پول نقد, جزء درآمد سال است و طلب : نیز اگر , به طوری است که 
با مطالبه دریافت می‌گردد. و مانند نقد به ی مانه: ناید حو۶ در امد 
سال حساب شود و خمس آن پرداخت گردد. 


سیرده 


[1580] سوال 221: پولی را به مدت پنج سال يا کمتر و يا بیشتر در بانك 
می‌گذارند و هر ماهه مبلفی را از بانك دریافت می‌کنند. خواهشمندم حکم 
آن را بیان فرمایید. 
پاسخ: گرفتن مبلغ زاید, چنانچه تحت عنوان یکی از عقود صحیح شرعی 
باشد, اشکال ندارد و اگر مبلغی را که ماهانه از تانت هی بر در مخارح 
زندگی‌اش صرف کند, اصل پولی که در , بانك گذاشته خمس ندارد, وگرنه 
باندخمس آن- را پیردازن: 
۳ سوال 222: کسانی که باید پولی را به طور سپرده واریز کنند تا 
به آنها چنسی, آفانتد اتوفتل با موایل تحورل دهد و فبل: از تخویل 
جنس , سال خمسی آنها برسد. آیا باید خمس سپرده خود را بدهند؟ 
پاسخ: اگر معامله به این صورت باشد که مشتری جنسی را می‌خرد و پول 
آن را پرداخت ی کل ولی موعد تحویل کالا پس از فرا رسیدن سال 
خمسی اوست., چنانچه آن جنس يا کالا را جهت استفاده در موونه خریده 
باشد (مانند این. که ما شین را خریده تا خود و خانواده‌اش از آن استفاده 
کنند), در این صورت خمس ندارد و اگر برای موّونه زندگی نخریده باشد, 
باید سر سال خمسی, قیمت آن کالا را در بازار با شرایطی که دارد (مانند 
تأخیر در تحویل آن), حساب کند و خمس آن را پرداخت نماید و اگر معامله 
صورت نگرفته, بلکه پرداخت پول به جهت تعهّد فروشنده به فروش بعدی 
است., دهنده پول باید خمس ارزش فیشی را که در دست دارد, بپردازد. 


پس انداز 


[1582] سوال 223: کسی درآمد چند سال خود را پی در پی پس انداز 

می‌کند تا موجودی نقدی او افزایش يابد و در اخر کار خمس موجودی را 

یکباره بپردازد, آپا این کا ر جایز است؟ 

پاسخ: حساب درآمد هر سال را باید همان سال حساب نمود. مگر اين که 

حاکم شرع اذن در تأخیر دهد. 

[583 1] سوال 24 شخصی برای تهیه خانه و مانند 1 از موونه لا زم 

زندگی, مجبور است درآمد چند سال خود را پس انداز کند. آیا با گذشت 

چند سال از این پس انداز. خمس به آن تعلّق مي‌گیرد یا خیر؟ 

پاسخ: چنانچه نتواند موونه لازم زتدگی را از تراد يك سال تهیه نماید و با 

بز ات خمس پول پس انداز شده, تهیه موونه, ممکن نشود و یا به تأخیر 

بیفتد, به پولی که پس انداز کرده, خمس تعلّق_ تفت کی دا" ولی اگر با 

پرداخت خمس مشکلی برای او پیش نياید, احتیاط آن است که خمس پول 

پس انداز شده را بپردازد. 

15841 ] سوال 5 آیا به حساب‌های قرض الحسنه در بانك‌ها خمس 

تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: با وجود شرایط, خسن ند آن شعاق عی کرد 

[1585] سوال 226: کسانی که در يك اداره دولتی کار می‌کنند (مثل این 

که معلّم آموزش و پرورش, و يا کارمند اداره دیگری هستند) و دولت از 

حقوق ماهانه آنها حدود ده درصد کم و پس انداز می‌کند و بعد از اتمام 

خدمتشان (مثلاً 30 يا 40 سال بعد), همه پول‌های پس انداز شده را يك جا 
به آنها می‌دهد, آیا این پول‌ها خمس دارد یا نه؟ 

پاسخ: با وجود سایر شرایط, خ رت ها فاص رد 

[1586] سوال 227: مردی که مخارج خانه خود را به طور روزانه به زن 

پرداخت می‌کند. ولی ان را به زن تمليك نمی‌کند و زن با صرفه‌جویی 

کردن. مقداری از آن را تا اخر سال پس انداز می‌نماید., ایا لازم است 

خمس این مبلغ داده شود؟ پرداخت آن بر عهده زن است يا مرد؟ 

پاسخ: در مورد سوّال. خمس واجب است و مرد باید خمس را بپردازد. 


ودیعه مسکن 


97۱ وال 220: کشستی از ذرامد بین. سال. مترز لیر رهن می‌تماید ع 
سال به سال رهن همان خانه را تجدید می‌کند و يا این که به خانه دیگری 
منتقل می‌شود و این پول را دوباره به عنوان قرض الحسنه به به صاحب خانه 
جدید می‌دهد. ایا اين پول جزء موونه حساب می‌شود یا خیر؟ نماز و روزه و 
عبادت در این منزل چگونه است؟ 

پاسخ: از موّونه حساب می‌شود و خمس ندارد و نماز و روزه و عبادت در 
ان منزل بی‌اشکال است. 

[588 1] سوال 220 آپا به مبغلی که به عنوان ودیعه مسکن در اختیار 
صاحب خانه قرار دارد. خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

پاسخ: به این پول خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر صاحب خانه با آن معامله 
یا کار دیگری انجام دهد به شتافع.ان آکر در موونه ال مضرف تشون 
خمس فعلق .جف کبرد: 


قرض و دین 


[89: 1 ] سوال 30 2: آپا به قرضی که انسان گرفته, خمس تعلق مف برد ؟ 
پاسخ: به عین قرض و بدل آن, خمس تعلّق نمی‌گیرد. 

[1590] سوال 231: کسی وامی گرفته است و در مدت چند سال. 
اقساط آن را می‌پردازد. اگر بر پول وام گرفته شده سال بگذرد. خمس 
دارد یا خیر ؟ 

پاسخ: به آن مقدار از پول که اقساطش پرداخت شده و در مقونه صرف 
نشده, و همچبین به بدل آن مقدار از پول؛ از در موونه مصرف نشده 
باشد, خمس تعلّق ق کر 

[ 5:91 1 ] سوال 2 و 2 کسی که از , بانك وام گرفته تا خانه بسازد و پس از 
گذشتن سال, هنوز خانه تخت آزست: آیا لازم انتفت:جمتتن دامن را که ذر 
دست اوست. بیردازد؟ 

پاسخ: عین پول وام هر قدر بماند. خمس ندارد؛ ولی اگر مبلغی از وام را 
در بین سال از پول‌های دیگر ادا 0 و عین پول وام باقی است., چنانچه 
بدون وجود مانع از ساخت منزل, , به زودی اقدام به ساخت منزل نکن و 
پرداخت خمس دچار مشکل برای ساخت منزل نشود. باید به اندازه مقدار 
ادا شده تخمیس شود و بقیه پول وام که در مقابل ان چیزی به بانك 
پرداخت نشده. خمس ندارد. 

15921 ] سوال 233: ی قبل از سال خمسی خود می‌خرد 
و پول آن را پس از سال خمسی می‌پردازد, آیا در پایان سال خمسی که 
هنوز پول آن جنس را پرداخت نکرده. باید خمس ان جنس را حساب کند؟ 
و هر 
نسبت که از ین ادا شود, به همان نسبت از جنس مذکور, منفعت ان سال 
شمرده می‌ شود. 

[1593] سوال 234: کسی که بدهی اقساطی دارد و اقساط او چند سال 
طول فف ده آپا می‌تواند همه بدهی را که پرداخت بخشی از آن مربوط 
به امسال و پرداخت بقیه آن مربوط به سال‌های آینده است, از درآمد 
امسال پرداخت نماید؟ 

پاسخ: مانعی ندارد و هر مقدار از اقساط را که پرداخت نماید, از موونه 
سال پرداخت محسوب می‌شود. 

[1594] سوال 235: فردی بدهکار است و برای پرداخت بدهی هم مهلتی 
معین نشده است و طلبکار گفته است که هر وقت خواستی بدهی خود را 
بیرداز. این شخص با این که توانایی پرداخت بدهی خود را داشته, پس از 
چند سال اقدام به پرداخت آن کرده است. آیا اين پرداخت از مخارج سالی 
که بدهی خود را در آن داده محسوب می‌شود؟ و آیا مشمول خمس 


فی کراند پا نه؟ 

پاسخ: در فرض سوال, جزء موونه سال پرداخت بدهی است و خمس 
ندارد. 

[1595] سوال 236: حکم خمس, در مورد معامله نسیه‌ای که ثمن آن در 
سال بعد پرداخت می‌شود. چیست؟ 

پاسخ: نسبت به خریدار. در هر سال به هر مقدار که از ثمن را ۳ 
کندر به همان تست از ان سره درامد آن سال او شمرده می‌شود؛ و 
سبت به فر وشنده, به مقدار قیمت نقدی جنس , از درآمد سال فروش 
حساب می‌شود؛ اما مثل طلبی است که بعدا به دست او می‌رسد و اگر به 
خاطر نسیه فروختن؛ قیمت آن از قیمت نقدی بیشتر شده باشد. مقدار 
زیادی, از درامد سال وصول محسوب می‌گردد. 

[596 1 ] سوال 237 آذوقه‌ای که با پول قرضی تهیه شده و قرض ن هبوز 
پرداخت نشده و در آخر سال, مقداری از آن باقی مانده است. خمس دارد 
پا نه؟ 

پاسخ: خمس ندارد. _ 

اجرتی که در مقابل ان کاری انجام نشده است 

[1597] سوال 238: کسی که سال خمسی او فرا رسیده و فقط مقداری 
پول بابت نماز و روزه استیجاری در دست اوست؛ آپا باید خمس آنها را 
بدهد یا خیر؟ 

پاسخ: در فرض سوال, مقدار پولی که نماز و روزه آن را هنوز به جا 
تباورده: خفتن ندارند و مفدار بولی که نماز و-زوزم آنرا به جا آوردهد اکز 
در مقونه صرف نشده باشد. خمس دارد. 

[1598] سوال 239: شخصی برای انجام کاری اجیر شده و طبق قرار 
داد, پس از چند سال که کار تمام شد؛ اجرتش را دریافت می‌کند. آیا 
اجرت همه سالهای قرار داد. متعلق خمس است يا فقط خمس اجرت 
سال اخر برعهده اوست؟ ۲ 

پاسخ: در فرض سوال. مقداری از درامد که در مقابل کاری است که در 
سال‌های قبل انجام شده, حکم طلب سال‌های قبل را دارد که امسال 
وصول شده است و اگر در نیاز فوری موونه صرف نشد, باند خضیره آنه 
هنگام وصول پرداخت شود و آن مقدار از درآمد که در مقابل کار امسال 
است., درآمد امسال محسوب می‌شود؛ : ولی اگر اجرت در مقابل کل کار 
پرداخت شده بااشد و جزء جزء کار در نظر گرفته نشده باشد, به طوری که 
اگر کار را نیمه تمام بگذارد, مستحق هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود, در 
این صورت تمام اجرت دریافتی؛ در امد همان سالی است که در آن سال 
آن را دریافت کرده است. 

[1599] سوال 240: شخصی مبلفی پول از کسی گرفته تا برای او کاری 


انجام دهد و سال خمسی او فرا رسیده, در حالی که مقداری از پول‌ها 
باقی مانده و هنوز در مقابل آن کار نکرده است. آیا به پول باقی مانده 
خمس تفا ق رمق یرد؟ 

پاسخ: به آن مقدار پولی که دریافت کرده‌اید, ولی عمل آن در سال‌های 
آننده اتجام هی گیرد, خمتشن تعلق تم کیرد 


کفن, قبر و مجلس ترحیم 


[1600] سوال 241: شخصی خمس کفن خریداری شده برای خود را 
پرداخت کرده است., آیا در صورت افزایش قیمت کفن, لازم است در 
سال‌های بعد. خمس مازاد قیمت را محاسبه کند؟ 

پاسخ: در فرض سوال که کفن را برای استفاده خودش خریده, نه برای 
تجارت و سود بردن. خمس ندارد. مگر اين که کفن را بفروشد که در این 
صورت خمس افزایش قیمت را با وجود سایر شرایط بپردازد. 

[1601] سوال 242: آیا کسی که قبری را می‌خرد تا بعد از مُردن در آن 
دفن شود, باید خمس آن را بپردازد؟ 

پاسخ: چنانچه به علت مریضی و امثال آن. احتمال عقلایی بدهد که در 
همین سال فوت می‌کند و قبری در شأن خودش تهیه کند و در همان سال 
فوت نماید و در همان قبر نیز دفن شود, خمس آن قبر لازم نیست, وگرنه 
خمس دارد. 

[1602] سوقال 243: آیا لازم است قبری که خمسش پرداخت شده, در 
سال‌های بعد. خمس ترقی قیمت آن پرداخت شود؟ 

پاسخ: تا فروخته نشده, لازم نیست خمس آن پرداخت شود, مگر این که از 
اول به قصد تجارت و فروش آن را خریده باشد. 

[1603] سوال 244: برای جلسات ترحیم, گاهی تاج گل‌هایی می‌برند که 
خیلی گران قیمت است و پس از مدت کوتاهی از بین می‌رود. 

ب. آیا خرید چنین تاج گل‌هایی جزء هزینه سال محسوب می‌شود با به آن 
خمس تعلق می‌گیرد؟ 7 

پاسخ: خرید تاج گل در مراسم عزا, اگر معمول محل باشد, اشکال ندارد و 
از شان خریدار و مجلس عزا باشد. مقدار زاید بر شان. از موونه سال 
حساب نمی‌شود و باید خمس مقدار زاید بر شان را بدهد. 


ترکه, ارث و مال و صیت شده 


[1604] سوال 245: شخصی دارای سال خمسی است. اگر در بین سال 
خمسی فوت کند. ایا ورثه او می‌توانند قبل از پرداخت خمس او, از تر که 
او دز تجهیز و تکفین و سایر مخارح میت مضراف کنند ؟ , 
پاسخ: خرح کفن از اصل ترکه برداشته می‌شود 3 بگیرند 
یر ۱ نبیر نیز از ت رکه 
بردارند و بعد خمس را بیردازند. اگرچه بهتر این است که خمس را بدهند 
و سپس از ترکه خرج کنند. 

[605 1 ] سوال 6 شخصی فوت کرده است و مقداری دین ۰ 
اوست و خمس هم بدهکعار است و ترکه او برای ادای هر دو کافی نیست نیست 
پاسخ: باید ترکه را به نسبت دین و خمس تقسیم کنند. 

16061 سوال 247: میتی خمس بدهکار است دارای وارث صفغیر 
است. ایا باید خمس او پرداخت شود یا باید صبر کرد تا وارث او کبیر شود؟ 
پاسخ: اگر وارث صغیر ولیخ داشته باشد, خمس را از اصل ترکه با صلاحدید 
او بر می‌دارند و می‌پردازند و همچنین است اگر وصی نسبت به دیون میّت 
وجود داشته باشد و يا قیمی برای او تعیین شده باشد؛ و در صورتی که هیچ 
کدام نباشند, با اذن حاکم شرعی خمس را بر می‌دارند و بقیه ترکه مال 
ورثه است. 

[1607] سوال 248: زمین ارثی و مهریه زن,. خمس دارد با خیر؟ 

پاسخ: ارث خمس ندارد. مهریه زن نیز خمس ندارد, مگر ان که مقدار 
مهریه به قدری زیاد باشد که بتواند بخشی از معیشت زن را اداره کند. 
16081 سوال 249: شخصی که خمس اموالش را داده و در وسط سال 
تب ان است, آپا باز هم خمسی به اموال او تعلق هی حیو3 تا ورته 
پاسخ: در فرض ال منافعی که بعد از دادن خمس تا زمان فوت کردن 
به دست او امده است, باید خمسش داده شود. 

[1609] سوال 250: اگر کسی مقید به پرداخت خمس نباشد و بمیرد, آبا 
بش وا امن ایغ یرد ار من ی ی رود ار که 
چیز باید پرداخت شود؟ 

پاسخ: کر صوفتن. که ووته بخاته‌به. افوال با ذقه مس ملق کر فید 
است, باید خمس آن را از اصل ترکه میت جدا نمایند و بپردازند. 

16101] سوال 251: تشحصضی سین داتفه متسه ان علیق گر فته ون 
آن را پرداخت نکرده و از دنیا رفته است. اکنون که وارث می‌خواهد خمس 
آن زا بذهته ابا جه. قیمت رو بذهد.با به قیمت. زهانتی. که خسن آن و احختب 


شده بود؟ ۱ 
پاسخ: وارث باید خمس بالاترین قیمت را از سر سال خمسی (آخرین 
مهلتی که مورژث باید خمس جنس را حساب می‌کرد و می‌پرداخت) تا زمان 
پرداخت خمس بپردازد. 

[1611] سوال 252: عینی که تدای خمس است. ولی سال بر 
نگذشته و به ارث رسیده, آپا برای پرداخت خمس. 1 
حساب کرد يا قیمت زمان فوت موژت را؟ 

پاسخ: چنانچه تاخیر عرفی در پرداخت خمس نباشد, قیمت زمان فوت 
مواث باید ملاك محاسبه خمس قرار گیرد. وگرنه باید خمس بالاترین 
قیمت از زمان فوت مورّث تا زمان پرداخت خمس داده شود. 

[1612] سوال 253: شخصی در زمان حیات خود ملکی را خریده بود و 
اکنون برای ورته معلوم تیتیست: که: ختفتین. ان را داده است پا نه. اپا ملك 
مذکور خمس دارد؟ 7 
پاسخ: در صورتی که ملك مذکور, جزء موونه میت نبوده, باید خمس ان 
پرداخت شود. 

[1613] سوال 254: میتی خمس اموال خود را نداده است. خمس این 
اموال, چگونه پرداخت می‌ شود ؟ 

پاسخ: خمس باید از اصل ترکه داده شود و سپس بقیه اموال تقسیم گردد. 
[614 1 ] سوال 55 2: شخصی از دنیا رفته و بر ذِمّه او خمس باقی مانده 
اشت ولی. اموال.بافی مانده از اه خمس. ندارد. ایا فرثه باید خمسی: را که 
بر ذمّه او بوده است.؛ بیردازند؟ 

پاسخ: پرداخت خمس لازم است. 

[1615] سوال 256: اگر ارث افزایش قیمت پیدا کند. زیادی قیمت آن 
خمس دارد پا زه؟ او اموال موروته را با چیز دیگری معاوضه کنیم و آن 
چیز ارتفاع قیمت پیدا کند, چه حکمی دارد؟ ۲ 

پاسخ: مالی که به ارث رسیدهر خمس ندارد و اگر آن را مقونه زندگی خود 
قرار داده باشد, مثل این که با آن منزل مسکونی تهیه کرده باشد, افزایش 
قیمت آن هم خمس ندارد و اگر آن را سرمایه کسب قرار داده باشد و با 
آن به اندازه موونه زوین خود به دست آورد, نه بیلشتر, باز هم افزايش 
قیمت آن خمس ندارد؛ چون این گونه سرمایه خودش جزء موونه ند و 
محسوب می‌شود و اگر با چیز دیگری معاوضه شده باشد نیز همین حکم را 
دارد و اگر ارث را نه مژونه قرار دهد و نه سرمایه و از افزايش قیمت آن 
يك سال بگذرد, در وقت فروش آن, خمس زیادی قیمت را بدهد. 

[1616] سوال 257: بعد از فوت پدرم مبلغ چهار و نیم میلیون تومان به 
عنوان سهمیه من از فروش خانه پدری به دستم رسید و مقداری نیز قرض 
کردم و منزلی برای خود تهیه نمودم. این نقل و انتقالات در مدت دو ماه 


انجام شد. ایا به مبلغ چهار و نیم میلیون تومان ارث پدری, خمس تعلق 
غت کیره ؟ 

پاسخ: خمس به آن تعلق نمی‌گیرد, مگر اين که يقین داشته باشید که خانه 
بدری معاق مش فران کرفته و بدانه خسن آن پرداخت شده است يا نه 
که در این صورت باید خمس آن را به نلست سهم الارت خود پرداخت 
نمایید. 

[1617] سوال 258: اگر ترکه میت از اموال حلال و حرام تشکیل شده 
باشد, ورثه چه تکلیفی دارند؟ ۲ 

پاسخ: اگر صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نیست, واجب است خمس 
همه مال مخلوط به حرام را بدهند و اگر می‌دانند که اموال حلال او نیز 
تعلق خمس بوده و خمس ان پرداخت نشده است؛ لا زم است نسبت به 
بقیه مال (چهار پنجم باقی مانده), هر چه قدر را که یقین دارند مال حلال 
است. خمسش را بدهند. 

[1618] سوال 259: اگر وارت شك داشته باشد که ترکه میت با مال 
حرام مخلوط شده است. آبا لازم است خمس آن را بپردازد؟ 

پاسخ: لازم نیست خمس بپردازد. 

[1619] سوال 260: زنی که شوهرش فوت کرده و می‌داند که شوهرش 
خمس اموالش را نداده و خوف این را دارد که فرزندانش خمس را 
پاسخ: اگر زن می‌داند که شوهرش خمس بدهکار است و می‌داند که ورثه, 
خمس را نمی‌دهند, در این صورت با اذن حاکم شرعی, خمس را از ان 
مالی که زیر دست و در تصرف اوست., بیردازد. مر ان که برای وی 
حرجی ایجاد شود. 

[1620] سوال 261: فردی يك شرکت تجارتی با شراکت دوستش 
او منتقل می‌شود و سپس این شرکت., تبدیل به شرکت سهامی می‌شود و 
بعضی از ورثه می‌خواهند که سهم الارت آنها به صورت سهام در شرکت 
باقی بماند تا از آن سود ببرند. با توجه به اين که سهم الارث خود را در 
تجارت به کار انداخته‌اند, آیا باید خمس آن و خمس سودی را که به دست 
می‌آورند بدهند يا نه؟ 

پاسخ: اگر مالك اول (میّت) خمس سرمایه‌اش را پرداخت کرده. خمس 
اصل سرمایه واجب نیست؛ ولی هر مقدار از افزایش قیمت واقعی سهام 
و سود آنها که در مقونه سال مصرف نشود, باید خمسش پرداخت شود. 
[1621] سوال 262: اگر شخصی ازر دنیا برود, ابا خضی: از فر زندان: ان 
شخص می‌توانند بدون اجازه واث دیگر: پول از شخص را بردارند و بابت 


پاسخ: واه اند با اف اضر این کار را انخام فهتفه اک 
بقیه توافق نمی‌کنند, هر کس در پرداخت خمس. نسبت به سهم خود اقدام 
تماق ول آر صی ای رات اند که مر شون ی | 
نمی ‌دهند, در این صورت با اجازه حاکم شرعی می‌توانند به این کار اقدام 
نمایند. 

[ 622 1 ] سوال 263: آپا مالی که به وسیله وصیت به انسان می‌ر سد؛, حکم 
ِِ ر با اس ایا ۲ 

بخشی از معیشت خود ۳ اداره کند, باید خمس ف 1 ِِ 0 
خمس ندارد. 

[6231 1 ] سوال 204 شخصی وصیت کرده که بعد از مر گش: خمس 
اموال او پرداخت شود. تعدادی از ورته او بر این باورند که او قبل از 
مرگش, خمس اموالش را پرداخته است و تعداد دیگر بر خلاف این را 
می‌گویند. اکنون وظیفه شرعی ورثه چیست؟ 

پاسخ: ورثه‌ای که عقیده دارند میت خمس خود را پس از وصیت کردن 
پرداخته است.؛ نسبت به سهم خود وظیفه‌ای ندارند؛ ولی بقیه ورته باید 
برای پرداخت خمس, نسبت سهم خودشان اقدام کنند. 

[1624] شوال 265: کسی در وصیت نامه‌اش نوشته که:هممن, اموالخ زا 
نداده‌ام و آن را بیردازید و همچنین ثلاث اموالش را برای خودش وصیت 
نموده ۳ صرف عبادات از طرف او شود. در این صورت» خمس اموال را 
باید از اصل مال او حساب کرد و برداشت نمود یا از ثلث مال؟ 

پاسخ: ور ان فر ضء باید خمس ۳ از اصل ت رکه خارج کنند و پس ۳ 
ثلث باقی مانده را در مواردی که میت وصیت نموده, مصرف نمایند. 
۱16251 شتوال 266 ابا تابه مال مشتصف را که مت هه واه نات 
ره کرده ۳ تا برایش 4 شود تیار 

۱ 
حصفت توت کم با ما با ات ای ماه ال اه نار 
فهوو. انیت میت یه مضه ف اتید در صضورتی . کشت" آن-هال: ار 
ثلث باقی مانده اموال بیشتر باشد, نفوذ وصیت در مقدار بیشتر. موقوف 
به اذن ورته است. 

[1626] سوال 207 اگر پدری به فرزندش بگوید که بعد از من برایم از 
پول خودت اجیر بگیر تا برایم نماز استیجاری بخواند. آیا اجرت این نمازها 
جزء موونه محسوب می‌شود يا باید خمس اجرت نمازها محاسبه شود؟ 
پاسخ: در فرض مذکور. خمس ندارد. 


مال نذر شده 


[1627] سوال 268: کسی که نذر کرده, مثلاً پنج درصد از درآمد خود را 
برای رفتن به زیارت ائمه معصومین‌عليهم السلام کنار بگذارد, آیا در سر 
سال, باید خمس ان را بدهد؟ 

پاسخ: در مفروض سوال, اگر قبل از رفتن به زیارت, سال خمسی او فرا 
برسد, باید ابتدا خمس اموال خود را پرداخت نماید و سپس پنج درصد از 
باقی مانده درامد خود را صرف رفتن به زیارت نماید. 

کی که اس مرا ماحا اضر نس 
ااتسفا مرت اف سا سا همه انا تا ات مور 
سر سال. مقداری از آن باقی مانده است. آیا باید خمس 1 را بدهد؟ 
پاسخ: در فرض مذکور, چنانچه غرض از نذر, تمليك بوده و با کنار گذاشتن, 
ان را نعیین کرده, باقی مانده مذکور خمس ندارد و باید صرف در نذر 
شود. 


وجوه شرعی دریافت شده 


6291 سوال 0 خمسی که سادات می‌گیرند, در صورتی که از 
مخارح سال انها اضافه بیاید. خمس دارد يا نه؟ 

پاسخ: نباید اضافه بگیرند و اگر اضافه آمد, باید با اجازه مجتهد جامع 
[1630] سوال 271: اگر به فردی از باب رد مظالم يا کفاره يا خمس و یا 
زکات چیزی بدهند و از خرج سال او زیاد بياید, آبا لازم است خمس زیادی 
را پرداخت کند یا خیر؟ 

پاسخ: در موارد مذکور, اگر به عنوان فقر به او داده شده, نباید مخارح 
بیش از يك سال خود را بگیرد و در مازاد آن باید از مجتهد اجازه بگیرد؛ 
ولی اگر منافعی از آن وجوه شرعی حاصل شود و در موونه مصرف نشود, 
خمس دارد. 

[1631] ۷۹ 2 اگر کسی صدقه مستحبّی دریافت کند و از مخارج 
سالش زیاد بیاید, ایا حکم خمس ان, مانند حکم خمس هدیه‌ای است که 
انسان دریافت می‌کند؟ 

پاسخ : حکمشان یکی است. 

[032 1 سوال 23 آپا به شهریه طلاب که در اول هر ماه به آنها پرداخت 
می‌ شود خمس تعلق هی کیرد ؟ 

پاسخ: خیر. 

[6331 1] سوال 274 کته که سهم امام علیه السلام دریافت کرده و با آن 
چیزی خریده و يك.سال از آن: گذشته است, در صوزتی که آن چیز جزء 
موونه زندگی او محسوب نشود. خمسش واجب است يا خیر؟ 

پاسخ: اگر کسی وجوه شرعی را از باب فقر بگیرد. نمی‌تواند آن را در غیر 
موونه سال خود مصرف نماید و برای مصرف در غیر موونه باید از مجتهد 
جامع الشرائط اذن يا اجازه بگیرد و اگر وجوه شرعی را در مقابل کار خود 
و اجرت عملش دریافت می‌کند, حکم سایر اجرت‌ها را دارد و اگر با عنوان 
صحیح دیگری غير از فقر و يا اجرت کار, مثل تبلیغ و ترویج احکام و معارف 
دیتن بکتزد: مازاد از مخارج سال ان خمس ندارد. 

[1634] سوال 275: آیا کسی که مقداری درآمد دارد و از سهم مبارك 
امام‌علیه السلام هم استفاده می‌کند, اگر در آخر سال, چیزی برایش باقی 
ماند, لا زم است خمسش را بدهد؟ 

پاسخ: اگر به جهت فقر, سهم امام‌علیه السلام را می‌گیرد, با توجه به 
درامد خودش. ففط مقداری می‌تواند وجوهات بگیرد که از مقونه سال او 
اضافه نیاید و اگر نمی‌داند که مال باقی مانده از کدام مال است, لازم 


اموال هیئت‌ها, صندوق‌ها و انجمن‌های خیربه 


[1635] سوال 276: آیا اموال هیئت‌های عزاداری و امثال آن از امور 
خیریه عمومی. شامل خمس می‌شود؟ 

پاسخ: در اموال مذکور. خمس واجب نیست. 

[1636] سوّال 277: صندوق قرض الحسنه‌ای است که افراد عضو آن 
می‌شوند و در آن پول می‌گذارند و به نوبت به اعضای متقاضی, وام بدون 
بهره داده می‌شود. ایا لازم است اعضای صندوق. خمس پول خود را که در 
صندوق گذاشته‌اند, بدهند؟ 

پاسخ: اگر طوری است که اختیار پول هر کسی به دست خودش است., به 
طوری که هر وقت خواست. می‌تواند پولش را برداشت کند. باید خمس 
پول خود را بپردازد و اگر این طور نباشد, تا وقتی پولشان به دستشان 
نرسیده, لازم نیست خمس ان را بدهند. 

[1637] سوال 278: صندوق خیریه‌ای که پول‌های افراد خیر در آن جمع 
شندم و بر آن پول‌ها سا گذشته است., از نظر خمس, چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: اگر صاحبان پول‌ها؛ ان پول‌ها را به صندوق خیریه تمليك کرده‌اند, 
خمس ندارد؛ ولی اگر تمليك نکرده‌اند و پول‌ها را به طور امانت در صندوق 
خیریه گذاشته‌اند و هر وقت خواستند می‌توانند پولهایشان را بردارند, در 
این صورت پول‌ها در سر سال خمس دارد و صاحبان پول‌ها باید خمس آنها 
را بیردازند؛ ولی اگر نمی‌توانند هر وقت که خواستند پولشان را برداشت 
کنند, تا وقتی پول به دستشان نرسیده, پرداخت خمس آن واجب نیست. 
[1638] سوال 279: در بعضی از موسسات و ادارات, مبلغ مختصری از 
حقوق کارکنان. تحت عنوان «رفاه» يا عنوان دیگر برداشته, می‌شود و این 
مبلغ برای آنها در صندوقی پس انداز می‌ شود و از محل این صندوق؛ 
خدمات رفاهی (مانند خرید لوازم زندگی یا 0 وام) برای کارکنان 
صورت می‌گیرد. البته هر يك از کارکنان که بخواهند. می‌توانند مبلغ پس 
انداز شده را پس بگیرند و از صندوق رفاه خارج_ شوند که معمولا به جهت 
مخروم شدن. از خدمات. این کار را نمی ‌کنند. آیا به این پول پس ِ" 
شده, با توجه به این که در دست کارکنان نیست,؛ خمس تعلق می کیرد یا 7 
خیر؟ 

پاسخ: چنانچه مبلغ مذکور, را در طول سال در موّونه مصرف نکنند. خمس 
آن را ۳ تیر داز ند 


[1639] سوال 280: آیا لازم است خمس مالیاتی که دولت از افراد 
دریافت می‌کند, از طرف مالیات دهنده پرداخت شود؟ 
پاسخ: مالیات پرداخت شده, جزء موونه است و خمس ندارد. 
[40 1 سوال 81 2: در شر کتی کار می‌کنم که هر ماه بین هشت تا ده 
هزار تومان به عنوان مالیات از حقوق ما کسر صف کنتد: آیا می‌توانیم نیم این 
ای ان ای کی 
پاسخ: مالیات حکومتی؛ به جای خمس کفایت نمی کند. 
[1641] سوال 282: با توجه به این که این جانب وجوهات شرعی. مثل 
خمس را پرداخت می‌کنم. آیا شرعا می‌توانم از پرداخت مالیات خودداری 
یم ؟ 
پاسخ: چنانچه بر حسب مقزرات ملزم به پرداخت مالیات شده باشید, لازم 
1۳ را بیردازید. 
پولی که به بیمه داده يا از بیمه گرفته می‌شود 
[1642] سوال 283: مبلغی را که شرکت‌ها و یا ادارات از حقوق کارکنان 
خود به عنوان حقّ بیمه کسر می‌کنند و به #۷ بیمه می‌پردازند تا در 
مقابل آن. شرکت بیمه متعهد انجام خدماتی برای کارکنان شود ایا لازم 
است تخمیس شود يا جزء مخارج محسوب می‌شود و خمس ان واجب 
نیست؟ 
پاسخ: مبلغ مذکور که به شرکت بیمه تمليك می‌شود, جزء مخارج است و 
خمس ندارد. 
[1643] سوال 284: اخیراً نوعی خاص از بیمه, تحت عنوان «بیمه عمر و 
پس انداز» طراحی شده که بر اساس و بیمه‌ گزاران می‌توانند پا 
پرداخت‌های مستمر ماهانه, علاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمه عمر» 
برای رفع نیازهای اینده خود, نظیر تهیه جهیزیه, هزینه تحصیلی فرزندان 
و... سرمایه لازم را نیز فراهم اورند. خواهشمند است حکم خمس سرمایه 
اين نوع بیمه (بیمه عمر و پس انداز) را بیان نمایید؟ 
پاسخ: پرداختی‌های ماهانه یا سالانه که از طرف بیمه‌گزار به قصد تمليك 
به شرکت بیمه داده می‌شود که طبق قرار داد عمل کند, جزء۶ مخارج 
بیمه‌گزار است و خمس ندارد و مبالغی که از طرف شرکت بیمه به 
بیمه‌ گزار پرداخت می‌شود, جزء ۳ آن سال حساب می‌شود. 
[1644] سوال 285: آیا به پولی که به عنوان بیمه عمر از طرف شرکت 
بیمه به وژاثت پرداخت می‌ شود خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ 
پاسخ: با وجود سایر شرایط, خمس تعلق می‌گیرد. 
[1645] سوال 286: شخصی در محل کار خود دچار حادثه شده و از 


طرف شرکت بیمه مبلفغی به او پرداخت شده است. آپا باید خمس این 
مبلغ را بپردازد؟ اگر در بین سال, ان را مصرف کند. چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: اگر مبلفی را که شرکت بیمه پرداخت فی کندء به اندازه خسارت 
وارد شده باشد, خمس ندارد؛ ولی اگر بیش از مقدار خسارت باشد. در 
زیادی آن حکم هبه و هدیه را دارد. 


[1646] سوال 287: پولی که انسان به عنوان دیه يا ارش الجنایه دریافت 


می‌کند, ایا خمس دارد؟ 





[امور دیگر مربوط به خمس ‏ 


شك در ز تعلق و پرداخت خمس 


71 سنوال و2 ابا پاش به علی متیر پرداکت. کف واحی 
می‌شود يا خیر؟ 

پاسخ: اگر در احکام خمس شك دارد, به رساله عملیه پا کسی که مسائل 
رز می‌داند, مراجعه نماید و اگر در موضوع, شك دارد. فحص واجب نیست. 
مگر اين که به جهت عدم رسیدگی به حساب سال خود. این شك به وجود 
اد ور اه راد ی فد حساب سال لازم است. 

[1648] سوال 289: آيا خمس پولی را که نمی‌دانيم خمس آن را داده‌ایم 
پا خیر» باید بیردازیم ؟ 

پاسخ: اگر می‌دانید که قبلاً خمس به آن تعلق. خرفته و شك دارید که خمس 
آن را داده‌اید با ثه, خمس آن را پرداخت نمایید. 

[1649] سوال 290: مدت دو سال است که خمس نداده‌ام و می‌دانم که 
بر بعضی از اموالم سال گذشته است؛ ولی نمی‌دانم که کدام يك از اموال 
است. چگونه خمس خود را حساب کنم؟ 

پاسخ: احتیاطا باید در مورد اموالی که جزء موونه شما نیست و احتمال 


سال خمسی و زمان محاسبه خمس 


[1650] سوال 291: کسی که درآمدش به اندازه مخارجش نیست, آپا 

لا زم اس ای ای ی 

بر خودش سخت بگیرد و وتو را در موونه تفت ۷ و سال بر آن 

بکذر در باید خمسش را بپردازد. 

ال یت وال ری وی | 

به عکس آن جایز است يا خیر؟ 

پاسخ: اشکال ندارد. 

[1652] سوال 293: تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه 

است؟ 

پاسخ: تعیین روزی از ماه معینی در سال برای حساب درامد, در اختیار خود 

انسان است و هر روزی را تعیین کند. اشکال ندارد. مکر این که زمان به 

دست امدن سود معلوم باشد که در این صورت همان روز را ابتدای سال 

خمسی خود قرار دهد. 

[1653] سوال 294: آیا تعیین ابتدای سال خمسی به دست خود ماست؟ 

و کنشی که ابتدای شروع به کار و کسب و درامد خود زا تمی‌دانده چه باید 

بکند؟ 

پاسخ: ابتدای سال, از وقت به دست آوردن منافع محسوب می‌شود. در 

مثل تجارت و کسب که فواید آن به تدریج حاصل می‌شود, باید زمان به 

دست اوردن اولین منفعت., ابتدای سال خمسی قرار داده شود و نیز 

می‌تواند در بین سال که مشغول کسب شده, فواید خود را تخمیس نماید و 

در سال بعد. پس از گذشتن يك سال تمام از خمس دادن اول, فواید يك 

ساله خود را تخمیس کند. در مثل کارمندان و دیگر حقوق بگیران. زمان 

گرفتن اولین حقوق, اول سال خمسی محسوب می‌شود و در مثل زراعت 

و امثال آن که فوایدش دفعی است, مبداً سال خمسی, موقع حصول فایده 

است و چنانچه ت کسب و به دست آوزدن منفعت را ندانند, به قدر 
متیقن عمل نمایند. 

[1654) سوال 295: ابا می‌توان سال خمسی ر تغییر داد؟ 

پاسخ: می‌توان سال خمسی را تغییر داد؛ ولی اگر مستلزم گذشت بیش از 

يك سال از درآمد خاضی باشد. خمس آن را باید جداگانه حساب کرد. 

[1655] سوال 296: کسی دارای سال خمسی بوده و چند سال به جهت 

این که قرضش بسیار بیشتر از اضافه درآمد در سر سال بوده. گمان 

می‌کرده که وظیفه‌ای برای خمس دادن ندارد. آپا اکنون وظیفه‌ای دارد پا 

خیر؟ و سال خمسی او تغییر کرده يا نه؟ 


پاسخ: اکنون وظیفه چنین شخصی رسیدگی به حساب خودش است که 
می‌تواند این کار را با مراجعه به فرد اگاه به مسائل شرعی انجام دهد و 
اگر بعد از رسیدگی معلوم شد که خمس بدهکار است, باید ان را بپردازد؛ 
ولا ندادن هن میدا سال خمسی به خودی خود عوض نمی‌شود, هر 
خن می‌تهاند اکنفن به؛ خشات ود رید کی کند.و آن زا شر-سال میتی 
جدید خود قرار دهد. ۱ 

656 1 ] سوال 7 2: هنگام سر رسید سال خمسی, پا هر چیز اضافی 3 
منزل (اعم از خوراکی. ,پوشاکی, شوینده‌ها و...) را باید حساب کرد پا 
نف ار وخاصی ها مت رده 

پاسخ: در فرض سوال. خمس چیزهایی که در طول سال مصرف نشده‌اند, 
باید پرداخت شود. 

[1657] سوال 298 آبا ملاك در وجوب خمس ارباح مکاسب. _رسیدن 
سال خمنی اشت: با گذششن .يك: سال از سنود مشخصین: که مئلا .در «يك 
معامله عاید او شده است؟ 

پاسخ: کلم توا ند برای هر درآمد خود يك سال قرار دهد و قرار دادن 
يك سال خمسی برای تمام درآمدها, برای تسهیل در محاسبه خمس است. 
6581 1] سوال 290 پولی به مدت هشت ماه در دست مکلفی بوده و 
پس از گذشت هشت ماه با آن جنسی خریده است. آیا پس از گذشت يك 
سال از خریدن جنس خفن آن و آخب می وی با بسن ۱ ز گذشتن چهار ماه 
که با اضافه کردن هشت ماه قبلی, يك سال تمام می‌شود؟ 

پاسخ: يك سال پس از به دست آفرذن پول؛ اگر در موونه مصرف نشود, 
خمس آن واجب است., ولو اين که به جنس دیگری تبدیل شده باشد. 

[659 1] سوال 3000: آیا غير از محاسبه خمس در پایان سال خمسی؛ 
می‌توان مثلا خمس را در پایان هر روز يا هر ماه و يا پس از هر معامله یا 
پس از چند معامله حساب کرد يا خیر؟ در صورت جایز بودن, آیا سال 
خمسی از بین می‌رود يا باید در پایان سال خمسی, دوباره به حساب 
خمس رسیدگی کرد؟ 

پاسخ: حساب کردن و پرداخت نمودن خمس منافع., در بین سال و يا هر 
ماه و يا هر روز و یا بعد از هر معامله و يا بعد از چند معامله جایز است و 
تخیر انداختن خمس منافع, تا آخر سال نیز اشکالی ندارد و اگر در بین 
سال خمسی. خمس همه منافع را دادمء دیگر تر آخر سال خمضی: دادن 
خمس منافعی که خمس انها را در بین سال پرداخت کرده, لا زم نیست: 
ولی اگر خمس بعضی از منافع را نداده باشد, در سر سال خمسی, باید 
خمس آنها را بپردازد. 


[1660] سوال 301: شخصی با يك مرجع. حساب سال نموده و رقمی 
معادل پنجاه میلیون تومان بدهکار است و قبل از پرداخت. آن مرجع به 
رحمت خدا رفته است. سپس از مجتهد حی فاقد رساله (فقط در مسأله 
بقأ بر میت) تقلید نموده است. آیا می‌تواند وجوهی را که به آن مرجع 
بدهکار بوده, به این مجتهد حی بپردازد يا باید به اعلم از احیا پرداخت نماید 
و اگر به همان مجتهد حیْ بدون رساله تسلیم نماید, بریء الذِمّه می‌شود یا 
ب 


پاسخ: به مجتهد اعلم مراجعه نماید. 

[1661] سقال 302: آیا انسان با پرداخت خمس به مرجع تقلید خودش 
بریء الذشه می‌شود با این که باید آن را به ولو آمر مسلمین پرداخت کند؟ 
پاسخ: هر کس باید وجوه شرعی خود را به مرجع تقلید خود یا مجتهد جامع 
الشرائط دیگری که نظرش در مورد مصرف آنها مانند مرجع تقلید خودش 
است, بد هد. ۳ ۳ 

[ 662 1 ] سوال 303 پا پرداخت خمس به ولی فقیه از طرف مقلدان 
مجتهد دیگر جایز است؟ 

پاسخ: به نظر این جانب مقاوان: دو مرجع واجد شرایط که نظرشان در 
مصرف خمس یکی باشد, می‌توانند خمس را به هر يك از این دو مرجع 
ندهند. 

[1663] سوال 304: کسی که در بین فتوای چند مرجع تقلید احتیاط 
هی کتد: وجوهاتش را باید به کدام مرجع بیردازد؟ 

پاسخ: اگر فتوای آنها در مورد مصرف وجوهات یکسان است. می‌تواند 
وجوهات خود را به هر يك از آنها و یا مجتهد جامع الشرائط دیگری که 
فتوای او در مورد مصرف. با آنها مطابق است. بپردازد؛ ولی اگر فتوای آنها 
ت" مورد مصرف متفاوت است. وجوهات خود را به مرجع اعلم و یا مرجع 
دیگری که فتوای او در مورد مصرف. با فتوای مرجع اعلم یکسان است. 
بدهد و اگر مجتهدین مساوی باشند, می‌تواند به هر يك از آنها پرداخت کند. 
[1664] سوال 305: آیا جایز است خمس را به کسی که از طرف مرجع 
تقلید ما وکیل در گرفتن خمس نیست. بدهیم تا او به دست مرجع تقلید یا 
وکیل او برساند؟ 

پاسخ: اگر اطمینان دارید که پول را به مرجع تقلید و یا وکیل او می‌رساند, 
اشکالی ندارد؛ ولی اگر به دست مرجع تقلید و یا وکیل او نرسد و يا در 
موردش مصرف نگردد, بریء الذِمّه نمی‌شوید. 

[ 665 1 ] سوال 3006 آپا روحانیونی که وجوه شرعیر مردم را دریافت 
می کنند, می‌توانند آن را به غیر مرجع تقلید پرداخت کنندگان تحویل دهند؟ 


پاسخ: اگر نظر مجتهد دیگر در مصرف وجوه شرعی با نظر مرجع تقلید 
پرداخت کننده وجوه یکی باشد. مانعی ندارد؛ ولی اگر نظر انها در مصرف 
وجوه شرعی متفاوت باشد, نمی‌توانند وجوه شرعی را به مجتهد دیگر 
بیردازند و اگر دهنده وجوه, به شخص معینی نظر داشته باشد, نمی‌شود 
آن را به دیگری داد. 
وظیفه کسی که تاکنون خمس نداده 
[1666] سوال 307: این جانب با دو برادر دیگرم کار می‌کردیم و در آخر 
هر حتو‌قمان زا به پر مان که و اهدی خداشت: م‌دامنم و ند .ها به 
طور مشتر ك اداره می‌ شد. این رویه تا چند سال بعد از ازدواج من و 
برادرم نیز ادامه داشت و بنده دخل و تصلّفی در امور زندگی‌مان به تنهایی 
نداشتم. تکلیف بنده که احکام خمس را نمی‌دانستم, نسبت به ان ایام و 
ِِ چیست؟ 

: اگر پول‌ها را به پدرتان تمليك کرده باشید. چون از ملکیت شما 
ِ شده, خمسی بر عهده شما نیست؛ ولی اگر پول‌ها در ملکیت شما 
باقی مانده باشد و بدانید که بر مقداری از آنها سال گذشته و در موونه 
مصرف نشده. خمس آنها باید پرداخت شود. 
[1667] سوال 308: کسی که تاکنون خمس نداده و می‌خواهد خمس 
اموالش را حساب کند. نسبت به اموالی که در گذشته به مصرف رسانده, 
ولی نمی‌داند که سال بر آنها گذشته بوده است یا نه, چه وظیفه‌ای دارد؟ 
پاسخ: در مورد اموال ذکر شده در سوال. تکلیفی نسبت به خمس ندارد. 
[1668] سوال 309: کسی که تاکنون خمس نداده و می‌خواهد خمس 
اموالش را محاسبه کند و چند روز قبل. پولی به دستش رسیده است, آپا 
محاسبه نماید؟ 
پاسخ: می‌تواند خمس این پول را نیز همان موقع بدهد و يا این که برای 
آن. سال جداگانه قرار دهد. 
[1669] سوال 310: کسی که سال خمسی نداشته است. مقداری پول از 
درآمد کسب خود را صرف ساختمان مسجد., حسینیه, , بیمارستان, حمام و 
آسفالت خیابان نموده است. آپا به این پول‌ها خمس تعلق هی کیرد ؟ 
پاسخ: اگر نداند از زمان به دست آوردن درآمدهای ذکر شده در سوال, تا 
مان فصرفت کردن آنها بت تسا کدسته یا نه. خمس ندارد. 
[1670] سوال 311: وظیفه ورثه‌ای که مورژث انها هیچ وقت خمس نداده. 
پاسخ: اگر می‌دانند که موژث خمس بدهکار است ون را پرداخت نکرده یا 
نمی‌دانند که پرداخت کرده يا نه, باید هر کدام از ورثه برای پرداخت 
خمس, نسبت به سهم الارت خود اقدام کنند. 


[1671] سوال 312: گاهی در پایان سال خمسی, اجناسی در منزل باقی 
می‌ماند که اضافه بر مخارج آن سال است. در صورتی که شوهر, اقدام به 
پرداخت خمس نکند, آپا وظیفه‌ای متوجه همسر پا دیگر اعضای خانواده 
می‌شود يا خیر؟ 

پاسخ: در موردی که پرداخت خمس لازم باشد. اگر مرد از ادای خمس 
امتناع کند. چنانچه مفسده‌ای در کار نباشد, زن و يا اولاد, با اجازه گرفتن از 
حاکم شرعی خمس را بیردازند و اشکالی ندارد. 

[1672] سوال 313: شخصی که خمس اموال خود را نمی‌دهد, آیا مسئول 
امور مالی او می‌تواند بدون اجازه او به طوری که او متوجه نشود, خمس 
اموال را بیردازد؟ 

پاسخ: اگر صاحب مال از دادن خمس امتناع کند. مسئول مذکور با اذن 
مجتهد جامع الشرائط می‌تواند خمس اموال مذکور را بدهد. 


[1673] سوال 314: شخصی که اهل خمس دادن است با اشخاصی که 
خمس نمی‌دهند, در اموالی که برای کسب و تجارت از آن استفاده 
هی کنند, شريك است. ابا ایخ. کوته شراکت. صحیح است يا خیر؟ اگر این 
شخص بدون اجازه شرکای خود از اموالی که شریکند. خمس نها را بدهد, 
جایز است با خیر؟ و پس از انجام اين کار. ادامه شراکت چه حکمی دارد؟ 
کند که به هر نحوی که خواست عمل نماید و او با قصد قربت. خمس را ادا 
وا اس اس روص یات ای 
خمسش را بپردازد, کافی است؛ ولی به هر حال عدم پرداخت خمس 
می‌تواند در مال مشترك تصرف کند. 

[1674] سوال 315: آیا کسی که مقداری پول دارد و خمس آن را داده 
است., می‌تواند با کسانی که خمس پول خود را نداده‌اند, کار شریکی انجام 
دهد؟ 

پاسخ: اشکال ندارد. 

[1675] سوال 316: در يك شرکت تعاونی با تعدادی عضو که مالك يك 
معدن است, اگر بعضی از اعضاء خمس سهم خود را که به حدٌ نصاب 
شرعی رسیده است., ندهند, آپا ادامه شراکت جایز است ؟ 

پاسخ: در فرض مذکور, شراکت باطل نیست و خلاف شرع هم نیست. 
[1676] سوال 317: کسی که شرکایی دارد که خمس نمی‌دهند و حاضر 
به جداسازی سرمایه هم نیستند, چه کار می‌تواند بکند؟ 

پاسخ: تصرف کسی که خمس می‌پردازد. در مال مشترك جایز است. 


پرداخت خمس از درآمد سال‌های بعد 


[1677] سوال 318: کسی که در آخر سال خمسی خود مقداری مواد 
خوراکی اضافه آورده و می‌خواهد خمس این مواد را از درآمد کسب سال 
بعد بپردازد. چگونه باید خمسش را محاسبه کند؟ 

ِ : در فرض سوال, باید به اندازه ربع (يك چهارم) قیمت مواد خوراکی 
بپردازد. 

[1678] سوال 319: شخصی در آخر سال, بابت خمس خود چند چك 
می‌دهد که به تدریج از درآهد سال آبنده فصول. گردد. ایا این کاز ضخید 
است؟ 

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولی در فرض مذکور, باید خمس از مال غیر مشمول 
خمس پرداخت شود, وگرنه باید به اندازه ربع (يك چهارم) مال متعلق 
خمس چك بدهد. 

[1679] سوّال 320: اگر از سال‌های قبل, خمس به مالی تعا و گرفته 
باشد, آپا می‌توان آن را از درآمد بین سال پرداخت نمود؟ 

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولی باید به مقدار ربع (يك چهارم) مال ِ9ِ خمس 
پرداخت شود. 


تصرف در خمس و مالی که خمسش داده نشده 


[1680] سوال 321: اگر پولی را که برای پرداخت خمس, قرض یا 
وجوهات دیگر کنار گذاشته شده, برداریم و خرج کنیم و سپس پول دیگری 
ار 

پاسخ: در غیر زکات. اشکال ندارد. 

11 سوال 2 اگر فردی خمس مالش را به کسی داد تا به مجتهد 
برساند, آیا تحص کیرنده-خمس می‌تواند در آن تض ف. کند. و متل آن زابه 
جای آن بگذارد؟ 

پاسخ: باید از دهنده خمس اجازه بگیردر مگر این که بداند دهنده خمس 
راضی به تصرف و جایگزین کردن پول دیگر است. 

[1682] سوال 323: در رساله توضیح المسائل جناب عالی آمده که به 
ذقه گرفتن, موجب جواز تصرف در مالی که متعلق خمس اشنک: امی کر ود: 
معنی به ذدمه گرفتن چیست؟ 

پاسخ: معنی و مفهوم آن این است که شخصی با قصد جذی متعهد شود که 
خمس مالی را از همان مال يا اموال مباح دیگر خود بیردازد؛ ولی نمی‌تواند 
پرداخت آن را به تاخیر بیندازد و برای تاخیر انداختن در پرداخت خمس؛ 
لازم است اجازه بگیرد. 

سال خمسی ما فرارسیده و لازم است که در اموال خود تصرف کنیم, ایا 
می‌توانیم بدون جدا کردن خمس, در بقیه مال تصرف کنیم؟ 

پاسخ: می‌توانید خمس را به ذمّه بگیرید و در اموال خود تصرف کنید؛ ولی 
باید خمس را هر چه زودتر به مرجع تقلید 8 با وکنل آو سرسانیده تخیر در 
پرداخت خمس. , بدون عذر جایز نیست. 

[1684] سوال 325: آیا می‌توان خمس را جدا کرد و در بقیه مال تصرف 
نمود؟ 

پاسخ: اگر واقعا بر غهده: بکیزد که پول جدا شده را در اولین فرصت بابت 
خمس بپردازد, تصرف در بقیه پول اشکال ندارد. 

[1685] سوال 326: کسی که سال خمسی او فرا رسیده و برای پرداخت 
خمس اموال خود. پول نقد در دست ندارد و تهیه پول در زمان کوتاه 
برایش. فشکل. اسشت: جه. بان بکند؟ آیا در این موارد می‌تواند پرداخت 
خمس اموال را تا تبدیل مقداری از آن به پول به تأخیر انداخت؟ 

پاسخ: باید جهت تعیین تکلیف مراجعه حضوری نماید و هر گونه تأخیر در 
پرداخت خمس. بدون گرفتن اجازه جایز نیست. 

6861 1 ] سوال 297 مادری که توسط فرزندش سرپرستی می‌ شود و 
می‌داند که فرزندش خمس اموالش را نمی‌پردازد. چه کار باید بکند؟ 


پاسخ: مادر می‌تواند در این اموال تصرف کند و از این جهت مانعی ندارد. 
[1687] سوال 328: کسی است که باید خمس بدهد و نمی‌دهد و زن و 
بچه او هم از این موضوع اطلاع دارند. با توجه به این که زن و بچه او نان 
حور او هستند, چه وظیفه‌ای دارند؟ 

پاسخ: تکلیفی متوجه زن و فرزندان او از اين جهت نیست و می‌توانند در 
آن»اعفال ضرف ند 
16881 سوال 329: شخصی خانه‌ای را با پول خمس نداده خریده است. 
آبا مسا خری, که از این موضوع آگاهی دارد. حو" تصرف در آن خانه را دارد 
با ضیر؟ 
پاسخ: تصرف در آن خانه برای یا کی ها نف ندارد. 
[1689] سوال 330: اگر بدانیم صاحب خانه از پولی که خمس آن را 
نداده. غذا تهیه کرده است. خوردن این غذا چه حکمی دارد؟ و کسی که 
خانه‌ای را از پول خمس نداده خریده و در ان غسل می‌کند و نماز 
می‌خواند, حکم غسل و نمازش چیست؟ ۱ 
پاسخ: خوردن غذا برای میهمان جایز است و صاحب‌خانه نیز می‌تواند از ان 
غذا بخورد و يا در آن منزل نماز بخواند و یا غسل کند؛ ولی خمس را باید 
بدون تأخیر بیردازد. البته چنانچه صاحب‌خانه اصلا بنای بر پرداخت خمس 
نداشته باشد و معامله را نیز به تج تتتخضی, اتجام داده باشد, تصرژفش در 
ماس اه بت 
[1690] سوال 331: حکم نماز در لباسی که مشمول خمس شده است:؛ 
پاسخ: اگر خود لباس مشمول خمس شده باشد, چنانچه پرداخت خمس به 
عهده گرفته شود نماز و تصرژفات دیگر بی‌اشکال است و اگر به عهده 
گرفته نشود, نماز و تصرفات دیگر اشکال دارد. 
[1691] سوال 332: اگر کسی مالی را که خمس آن داده نشده, 
خریداری کند, چه وظیفه‌ای دارد؟ 
پاسخ: مالك اصلی باید خمس ان را بیردازد و چیزی بر عهده خریدار 
[1692] سوال 333: اگر برای کسی که مطمئن هستیم اهل خمس دادن 
نیست؛ کار کنیم, حکم اجرتی که دریافت می‌کنیم, چیست؟ 
پاسخ: اشکال ندارد. 


تلف شدن خمس يا مال متعلق خمس 


6931 سوال 334: مالی در دست شخصی است ۵ خسن ان او 
گرفته و بنا دارد که خمس آن را بدهد؛ ولی قبل از پرداخت خمس, مال 
تلف می‌شود. آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ اگر خمس مالش را جدا 
کند و قبل از پرداخت, مقدار خمس جدا شده تلف شود, چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: در صورت اول (از بین رفتن تمام مال متعلّق خمس), اگر در حفظ 
و یا رساندن خمس به مستحق, مسامحه نموده و تقصير کرده. ضامن 
خمس است و اگر در حفظ و رساندن خمس. تقصیر ننموده. ضامن نیست 
و بهتر است با حاکم شرعی مصالحه کند؛ ولی در صورت دوم (از بین رفتن 
خمس جدا شده), اگر در حفظ و يا رساندن خمس جداشده به مستحق 
کوتاهی کرده باشد. باید دوباره به همان مقدار خمس بدهد؛ ولی اگر 
مسامحه نکرده باشد. فقط باید خمس بقیه مال باقی مانده را بدهد. 
[694 1 ] سوال 335 مالی که پرداخت خمسش واجب بوده و خمسش 
پرداخت نشده و سپس تلف شده و قیمت و ارزش ان برای ما معلوم 
پاسخ: باید خمس بیشترین قیمت از سر سال خمسی تا زمان تلف را که 
اطمینان دارد ارزش جنس به آن قیمت رسیده, بیردازد. 


مخلوط شدن مال مخمس و غیر مخمقس 


[1695] سوال 336: آیا می‌توان پول مخمس و پولی زا که بر ان سال 
نگذشته در يك حساب قرار داد يا باید در دو حساب جداگانه باشند؟ 

پاسخ: اشکالی ندارد که هر دو پول در يك حساب باشند و چنانچه بخواهد 
برداشت‌های او از این حساب از پول های غیر مخمس محسوب شود باید 
موجودی این حساب هیچ گاه کمتر از مقدار پول مخمّس نباشد. 

[1696] سوال 337: مقداری از اموالی که خمس آنها پرداخت شده, با 
اموالی که خمسش ادا نشده است, مخلوط شده و سال خمسی فرا 
رسیده است و اندازه هیچ کدام هم معلوم نیست. حالا چه طور باید خمس 
را محاسبه کرد؟ 

پاسخ: مقداری را که یقین دارد رن است. باید خمسش را بدهد 
و نسبت به بیشتر ات آن تکلیفی نذارد. 

جبران نمودن پولی که خمسش داده شده 

[1697] سوال 338: چنانچه از اموال مخمس در طول سال خرج شود آیا 
می‌توان اراد فان نار مقدار خرح شده جایگزین نمود؟ 

پاسخ: اگر مال مخمّس جدا از اموال دیگر باشند و ان را خرج کردم باشد: 
نمی‌تواند اموال غیر مخقس را به جای آن بگذارد. 

[16981] سوال 339: شخصی مقداری پول دارد که خمس آن را پرداخته 
است. در سال بعد, مقداری از آن را مصرف می‌کند. آبا در آخر سال 
خمسی, می‌تواند کسری آن مال مخمقس را جبران کند؟ 

پاسخ: جایز نیست. 

[1699] سوال 340: ماشینی که سرمایه شخصی است و با آن امرار 
معاش می‌کند, نیاز به تعمیر دارد. بدین منظور. یکصد هزار تومان از پول 
مخفس خرح کرده است. ایا می‌تواند از درامد سال. آن را کسر کند؟ 
پاسخ: نمی‌تواند. 

[1700] سوال 341: کسی که آخر سال اول, خمس خود را می‌پردازد و 
در بین سال دوم, تمام اموال خمس داده را به مصرف می‌رساند, ایا در 
پایان سال دوم, باید فقط خمس مقداری را که بیشتر از مال خمس داده 
سال اول بوده, پرداخت کند يا خمس تمام اموال را؟ 

پاسخ: در مفروض سوال, باید خمس تمام اموال مصرف نشده را بپردازد. 


مبنای قیمت اموال در محاسبه خمس 


17011 شبهال 42 ون طورت لین خسن به خبزی و الاف: قرمت 
خرید با قیمت فعلی, کدام قیمت میزان است؟ 

پاسخ: میزان برای دادن خمس, قیمت وقت حساب سال و پرداخت خمس 
است. نه قیمت زمان خرید. ۱ 
[1702] سوال 343: اگر در سر سال بخواهد خمس تراکتور, موتور آب, 
زمین. منزل و وسایل نقلیه را که در بین سال به قیمت ارزان خریداری 
شده است و اکنون قیمت آنها افزايش پافته است. حساب کند, آپا باید به 
0 ۰ است, خمس ندارد و آنچه که جزء وسایل کسب 
و کار است و با ار به اندازه موونه زندگی را به دست کف اودص باز هم 
خمس ندارد و در تقیه ضوارد که خمتن به آنها تقو من رده کمن فیفخت 
فعلن آنها را بیردازد. 

[7053 1 ] سوال 4« کسانی که شغلشان طلا فروشی گِ ژز کری است, 
گاهی در اول سال يك کیلوگرم طلا و در آخر سال نیم کیلوگرم دارند؛ ولی 
به جهت افزایش بی رویه قيمت‌ها, قیمت این نیم کیلوگرم طلا از قیمت 
يك کیلوگرم در اول سال بیشتر شده است. آیا این افراد می‌توانند خود طلا 
را سرمایه قرار دهند و میزان در محاسبه سود و زیان, خود طلا باشد و به 
قیمت آن کاری نداشته باشند؟ 

پاسخ: هم می‌توانند خود طلا را سرمایه قرار دهند و هم می‌توانند قیمت 
آن را سرمایه قرار دهند؛ ولی بر زیادی قیمت که رشد واقعی محسوب 
نمی‌شود و بر اثر توژم حاصل شده است, خمس تعلّق نمی‌گیرد. 

[1704] سوّال 345: با توجه به این که در زمان پیامبر اسلام صلی الله 
علیه وآله وسلم پول رایج. مسکوك بوده است و خمس نیز بر مبنای آن 
نعیین می‌ شده است, آپا می‌توان هم اکنون درامد سالانه خود را بر مبنای 
برابری ارزشش با طلا سنجید و پس از احتساب ارزش واقعی 1 , خمس 
ان را پرداخت کرد؟ 

ی وان رل ای اس یا طا 
محاسبه نمی‌شود؛ ولی فردی مثل طلا فروش می‌تواند خود طلا را سرمایه 
قرار دهد. 

[1705] سوال 346: اجناسی که به صورت کوپنی يا با تن کارمندی با 
قیمتی نازل‌تر از قیمت بازار و با یارانه دولت تهیه می‌شود, در صورتی که 
از مصرف سال زیاد بیاید. خمس نها چگونه حساب می‌شود؟ 

پاسخ: به قیمت واقعی (قیمت بازار آزاد) محاسبه می‌شود. 

7061 1 ] سوال 7« جنسی در سر سال زیاد ۰۳ و صاحبش می‌خواهد 


خمس آن را بپردازد ولی قیمت آن در بازار مشخص نیست و قيمت‌های 
متفاوتی برای ان ذکر می‌ شود. خمس این جنس را چگونه باید حساب 
کنند؟ 

پاسخ: اگر برای يك قیمت. حجّت شرعی داشته باشد, باید همان را مبنای 
محاسبه خمس قرار دهد و اگر حچّت‌ها با هم متعارض بودند, ساقط 
شرعی در کار نبود و صرف احتمال بود. خمس قیمت کمتر را بدهد و 
احوط, مصالحه با حاکم شرعی است. اگر چه احتیاط مستحب دادن خمس 
[1707] سوال 348: تعیین قیمت کالاهای موجود در مغازه هنگام موعد 
تتال‌خسی کل ات انا با تکمین تاه ور با احا مسا له 
دارد؟ 

ها ما له رز 


کاهش ارزش پول 


افزوده می‌شود. آبا 7 ۹فث«ثح«ح«9«ِ«ِ 
پاسخ: اکر مقدار تفام را پشوه تشخیض داد آن مفدار از ترفی: قیمت که 
تاخیر در پرداخت خمس ۱ 
[1709] سوال 350: کسی که بدون علت. دادن خمس را به تاخیر 
دای حکمش ری اگر با عذر موجه اين کار را کند. چه طور؟ 
رورس داشتن عذر موجه عقاب ندارد. 

[1710] سوال 351: تاخنو پرداخت خمس تا تال آینده چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: بدون اخذ اجازه جایز نیست. 


مصالحه 


[1711] سوال 352: در پرداخت خمس, در بعضی از موارد شبهه, از 
طرف نماینده‌ای که دارای اجازه از طرف مرجع تقلید است. اقدام به 
مصالحه می‌شود. آیا این کار جایز است؟ 

اه ار عیرست 

[ 2 71 1 ] سوال 3دد: مردم منطقه‌ای خمس خود را به شخص معینی که 
مورد اعتماد است. می‌دهند تا به دفاتر مراجع بزرگوار تقلید برساند؛ ولی 
این شخص از طرف مراجع تقلید برای این کار وکالت ندارد. آپا جایز است 
در موارد مبهم و مشکوك در محاسبه خمس که لازم به مصالحه با مرجع 
تقلید يا وکیل او در اين کار است. با این شخص مورد اعتماد. مصالحه کرد 
با یر ؟ 

پاسخ: در مفروض سوال. خمس دهنده نمی‌تواند با او مصالحه با 
دستگردان نماید؛ بلکه باید با کسی مصالحه يا دستگردان کند که از طرف 
مرجع تقلیدش دارای اجازه است. 

[1713] سوال 354: وظیفه کسی که از سال‌های قبل خمس بدهکار 
است. ولی هم اکنون قدرت پرداخت ان را ندارد. چیست؟ 

پاسخ: با مراجعه حضوری مهلت بگیرد یا مصالحه کند. 

[1714] سوال 355: زمانی که مکلف, قادر به ادای خمس نباشد, چنانچه 
مستحق خمس راضی شود که به عنوان خمس بگیرد و دوباره به او 
بخشد, آیا این عمل جایز است یا خیر؟ 

پاسخ: مستحو خمس. اگر خمس را گرفت و به صاحبش بخشید, اشکال 
ندارد. مشروط بر این که مقدار بخشش, متناسب با حال بخشنده باشد. 
این عمل. در سهم سادات جایز است؛ اما در سهم امام‌علیه السلام احتیاطاً 


باید اجازه گرفته شود. 


دستگردان 


[1715] سوال 356: کسی که خمسش را پیش یکی از نمایندگان مراجع 
تقلید حساب کرده و با او دستگردان نموده و اکنون بدهکار است. ایا 
می‌توانرٍ بدهی خود را به نماینده دیگر همان مرجع پرداخت کند؟ 

پاسخ: اگر نماینده مرجع, فقط به عنوان وکالت از طرف مجتهد دستگردان 
کرده باشد. اشکال ندارد؛ ولی اگر , به عنوانر وکیل ماذون (ماذون از مجتهد 
باشد که از طرف خودش قرض بدهد) دستگردان کرده باشد., بدون اجازه 
وکیل فاذون جایز نیست وجوهات را به دیگری بدهد. 

[17161] سوال 357: شخصی از یکی از مراجع. تقلید می‌کرده و مقداری 
از وجوهاتش را , به ایشان پرداخته و مقداری را نیز دستگردان نموده است. 
اکنون که مرجع تقلیدش را تفیین 2۱و است. وجه دستگردان شده را به 
مرجع اول باید بپردازد يا مرجع دوم؟ 

پاسخ: با فرض دستگردان کردن با مرجع اول, باید به خود او داده شود و یا 
با اجازه او در موردش مصرف گردد. 

[1717] سوال 358: شخصی توسط مرجع تقلید خود یا نماینده اش 
بدهکاری خمس خود را دستگردان کرده است و فعلا ان مرجع از دنیا رفته 
پاسخ: وظیفه او مراجعه به مجتهد زنده اعلم و در صورت تساوی 
مجتهدین, رجوع به یکی از انهاست. 

[7186 1] سوال 9 اگر سهم سادات را با سیدی مستحق دستگردان 
کرده وبه گردن گرفته باشد, آیا هنگام پرداخت باید به همان سید بدهد یا به 
سید دیگر هم می‌تواند بدهد؟ 

پاسخ: دستگردان صحیح با سید فقیر به این صورت است که سهم سادات 
را به او تمليك نماید و از او قرض بگیرد. بنا بر اين باید به خود او برگرداند, 
نه به شخص ریگ ۲ 

17191 سوال 0 سشخصی مبلغ زیادی را به عنوان خمس بدهکار بوده 
و پول ان را دستگردان کرده است؛ ولی قبل از پرداخت آن؛ قدرت خرید 
پول, به طور چشمگیری پایین آضدم است: آپا وی همان مبلغ دستگردان 
شده را بدهکار است يا قدرت خرید آن را در زمان دستگردان شدن ؟ 
پاسخ: چنانچه پس از دستگردان کردن. قدرت خرید پایین بیاید. اگر بدون 
کار .ونر موقفع تعیین شده پرداخت نماید, ظاهرا ضامن تفاوت نیست: 
چون کسی که دستگردان می‌نماید (مرجع تقلید يا نماینده او) توجه به توژم 
دارد. البته اگر توژم, فوق حد انتظار و مقدار پیش بینی شده باشد, در 
مقدار بیشتر از توژم معمول يا باید مصالحه شود و یا قدرت خرید ملاك 
قرار گیرد و در فرض تأخیر در پرداخت نیز حکم همین است. 


[17201] سوال 361: آیا دستگردان نمودن وجوه شرعی, با چك مدت دار 
پا چکی که تاریخ وصول ان رسیده است, صحیح است؟ 
پاسخ: اشکال ندارد. 
11 سوال 2 کسی که خمس مالش را دستگردان کرده و مقداری 
بدهکار است, ابا می‌تواند مقذار بدهی, را در سال بعد. از منافع: ان.سال 
0 یا از مال خمس داده شده باید بپردازد؟ 

: اگر از مال مخمّس و يا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد 
ار صحیح است؛ ولی اگر بخواهد از منافع سال بعد بدهد, باید خمس 
آن فبلفی: زا که به عنوان خمس پرداخته است نیز در پایان سال خمسی 
جدید از ضال خمش داده با مالی, که به آن خمس تعلق نضی کیرد 0 


مصرف خمس 


[1722] سوال 363: آيا می‌توان وجوه شرعی واجب را به شیعه غیر 
امامی محتاج داد؟ 

پاسخ: دادن سهم سادات به غیر شیعه دوازده امامی جایز نیست و سهم 
امام علیه السلام تابع تشخیص و نظر مجنهد است؛ ولی می‌توان از باب 
«سبیل الله» به آنها زکات داد و دادن حقوق غیر واجب نیز جایز است. 
[1723] سوال 364: آیا جایز است وجهی را که به ماج دینی می‌دهند, از 
بابت وجوهات شرعی حساب نماید؟ 

پاسخ: در غیر سهم امام‌علیه السلام چنانچه به عنوان اجرت نباشد و خود 
مبلغ نیز مانعی از دریافت وجوه شرعی نداشته باشد, اشکال ندارد و در 
سهم آمام‌علیه السلام علاوه بر شرایط فوق, احتیاطا اجازه مجتهد نیز لازم 
است. 

[1724] سوال 365: آيا مصرف خمس برای تجهیز و ساخت مسجد جایز 
است؟ شهری که فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مناسب برای جوانان در 
آن وجود ندارد و بستر مناسبی براي قاچاق مواد مخدر و به اعتیاد کشاندن 
جوانان شده و جای روحانیان و مبلغان خوش ذوق, در ان جا خالی است. 
اختصاص دادن وجوهات به ساخت مسجد چه صورتی دارد؟ 

پاسخ: سهم سادات را باید به سادات فقیر پرداخت کرد و بنا بر احتیاط 
مصرف نمودن سهم امام علیه السلام در ساختن مسجد و امور فرهنگی 
و... به طور موردی احتیاج به اخذ اجازه دارد و شایسته است همه مومنین 
در امر مبارزه با مواد مخذر تلاش نمایند. 

[1725] سوال 366: شخصی که مستحق خمس يا زکات است. پس از 
دریافت کردن آنهاء آبا فقط باید در موارد خاضی, مثل خوراك و ضروریات 
اولیه زندگی, آنها را مصرف کند یا در تمام مواردی که نیاز دارد, می‌تواند 
به مصرف برساند؟ 

پاسخ: در مخارح حلال متعارفی که دارد, می‌تواند مصرف نماید و مصرف 
مازاد بر شان, موجب ضمان است. 

[1726] سوال 367: آيا اجازه می‌فرمایید سهمین را برای ساختن مسجد, 
پاسخ: سهم سادات, باید به خود آنها پرداخت شود. برای سهم امام‌علیه 
السلام, پس از مراجعه کردن. ممکن است به حسب مورد. بخشی از آن 
اجازه داده شود. ۱ 

[1727] سوال 368: آیا می‌توان خمس را در مجالس سوگواری ائمه 
پاسخ: سهم سادات., باید به فقرای سادات داده شود و سهم امام علیه 


السلام بنا بر احتیاط باید به حسب مورد. با اذن مجتهد مصرف شود. ۱ 
او سا 3 جر را کف اسان تحص کی وه | 
لازم است به او بگوید که خمس است؟ 

پاسخ: لازم نیست. 


سیادت 


[1729] سوال 370: با وجود معروفیت آباء و اجدادم به سیادت و اشتهار 

به سید بودن در موطن اجدادی, شجره نامه‌ای در دست نداریم و برای ما 

محرز نیست که تسب ما به کدام امام معصوم علیه السلام می‌رسد. در این 

صورت وظیفه ما ۱ 

پاسخ: داشتن شجره نامه و انتساب به يك امام معیّن, برای اثبات سیادت 

لازم نیست و معروفیت و مشهوریت به سیادت در محل, اگر مورد نردید و 

شكٌ جمعیت قابل توجهی نباشد, کافی است. 

[301 7 1 ] سوال که اگر مادر پا مادر پدر پا مادر مادر پا پدر مادر این 

جانب از سادات باشند, ایا بنده سید محسوب می‌شوم؟ ایا صدقه و 

کفارات بر من و اولادم حرام است؟ اپا بنده و اولادم می‌توانیم از عمامه 

سیاه استفاده کرده. خمس (سهم سادات) دریافت کنیم؟ 

پاسخ: سیّد کسی است که نسبت او از طریق پدر به هاشم (جد بزرگوار 

پيامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم) برسد و دیگران احکام سیّد را 

0 و نباید عمامه سیاه بگذارند, هر چند به سبب این انتساب, دارای 
افت هستند. 

17311 سوال 372: فردی که پدرش از سادات نیست. ولی مادرش از 

سادات حسینی است, ایا از نوادگان حضرت فاطمه‌علیها السلام محسوب 

می‌شود و به آن حضرت محرم است؟ 

پاسخ: در فرض سوال, از نوادگان حضرت زهراعلیها السلام است و محرم 

ان حضرت خواهد بود. 


مصرف سهم سادات 


[1732] سوال 373: آیا سهم سادات را فقط باید به سادات فقیر داد؟ 
پاسخ: سهم سادات را یا باید به ساداتی که مستحق شرعی هستند داد و 
اسر اختاط ی از تس اه تا احاین ره با ند 
دست مجتهد جامع الشرائط رساند تا به مصرف برساند و در هر دو صورت 
۱ ی که تس سششی زا ری ی نآزا 
ات کید ساتت نت است.. انا م اند تسد سادات: ۶ کر ار اما 
ان رات 

پاسخ: می‌تواند از سهم سادات خود پا دیگران برای او مصرف کند. 
[1734] سوال 375: آیا جایز است سید غنی, سهم سادات خود يا دیگران 
را به فرزند فقیرش بدهد یا خیر؟ 

پاسخ: برای نفقه واجب او نمی‌تواند از سهم سادات خود پا دیگران به او 
ند هد. ولی ۳1 مخارجی داشته بااشد که پرداخت آنها بر پدر واجب نباشد, 
می‌توآند سهم سادات خود با دیگران زا برای. آن مخارج به فززند خود 
بدهد. 

خواهران فقیری داشته باشد. آیا می‌تواند خمس آل محشدعليهم السلام را 
باشته دادن سم صادات اشکال ندار ده شرطی که فصو سیک ای راد 
همسرش ننماید؛ بلکه او را وکیل خود کند که به مصرف معاش برادران و 
خواهرانش برساند؛ اما دادن سهم امام علیه السلام احتیاطا محتاج به 
مجتهد است. 

[1736] سوال 377: آیا جایز است خمس را به نزدیکان خود که محتاج 
هستند, پرداخت کنیم پا خیر؟ 

پاسخ: اگر واجب النفقه شما نباشند و دارای شرایط دریافت سهم سادات 
باشند, سهم سادات را به سادات از آنها می‌توانید بدهید؛ ولی برای مصرف 
سهم امام‌علیه السلام به احتیاط واجب, به طور موردی باید اجازه بگیرید. 

[ 37 7 1] سوال 78 آپا به ژزنی هاشمی که شوهرش بدون عذر, نفقه 
واجب او را نمی د هد, می‌توان خمس داد؟ و ایا او می‌تواند خمس را خرح 
بچه‌های غیر سید خود کند؟ 

پاسخ: چنانچه گرفتن نفقه با مراجعه به حاکم شرع ممکن نباشد و زن؛ 
استحقاق شرعی سهم سادات را داشته باشد و شوهر, خرح زن و بچه را 
ندهد و بچه‌ها هم نیازمند باشتدر و تامین مخار 2 بچه‌ها خارج از حدٌ شأن زن 
نباشد. زن می‌تواند به اندازه مخارج خود و بچه‌ها سهم سادات بگیرد و 


برای خود و بچه‌ها مصرف کند. 
[17381] سوال 379: ایا جایز است به کسی که فقیر است و از سادات 
نیست. به جهت این که همسر او از خانم‌های سیده است. خمس داد؟ 
پاسخ: اگر شوهر قادر بر ادای نفقه زوجه سیده خود نیست., مانعی ندارد 
که به زوجه او در صورتی که دارای سایر شرایط باشد. سهم سادات 
بدهند؛ ولی به شوهر نمی‌شود سهم سادات داد و برای غیر نفقات واجب 
زوجه که در حدٌ شان زن است نیز می‌توان سهم سادات را به زوجه واجد 
شر ایط پرداخت نمود و اگر وضعیت آنها طوری است که مخارج شوهر جزء۶ 
شئون عرفی زن محسوب می‌شود. زن می‌تواند برای مخارج شوهرش نیز 
سهم سادات بگیرد. 
[1739] سوقال 380: آیا برای زن جایز است که خمس اموالش را به 
شوهرش که مستحق است بدهد و سپس شوهر آن را صرف همسر و 
زندگی خود کند؟ 
پاسخ: اگر شوهر مستحقّ سهم سادات است. زن می‌تواند سهم سادات 
اموالش را به شوهرش بدهد و برای شوهر جایز است که آن را بگیرد و در 
نفقه خود و عیالش در حد متعارف مصرف نماید؛ ولی در سهم امام علیه 
السلام بنا بر احتیاط واجب اجازه مجتهد لازم است. 
[1740] سوال 381: اگر سید فقیری بخواهد خانه‌ای مانند اغنیای دیگر 
برای خود بنا کند, آیا جایز است از سهم سادات برای بنای اين خانه به او 
کمك کرد؟ 
پاسخ: : بیش از مقداری که مناسب با شاه اوست؛ نمی‌توان به وی پرداخت 
د. 

کر 
[1741 سوال 382: سید فقیری که قادر به تهیه منزل مسکونی برای 
خود نیست. ایا جایز است با دریافت سهم سادات در طول چندین سال. 
اقدام به ساخت يا خرید مصالح و لوازم ساخت خانه کند؟ 
پاسخ: اشکال ندارد. 
[1742] سوال 383: به سید فقیری که اظهار فقر نف کته کون پولی به 
عنوان خمس به او داده شود با این که حق اوست.؛ قبول نمی کند, چگونه 
می‌توان کمك کرد؟ 
پاسخ: می‌توانید سهم سادات را با عنوان هدیه به او بدهید, مگر این که 
بدانید واقعاً حاضر به گرفتن سهم سادات نیست که در این صورت پرداخت 
[1743] سوال 384: آیا جایز است سهم سادات را به سیّد مستحقی داد, 
تا مانند زیارت و عمره و حجٌ مستحبی بنماید؟ 

: اگر این گونه امور مطابق شأن او باشد و زیاده روی محسوب 
- اشکال ندارد. 


[1744] سوال 385: اگر سید فقیری که مستحق/ شرعی سهم سادات 
است, به ما بدهکار باشد و از دنا برود, آپا جایز است بدهی او را بابت 
سهم سادات حساب کنیم؟ 

پاسخ: اگر ترکه‌ای از او باقی نمانده و يا اگر باقی مانده, بچه‌های فقیری 
دارد که به آن محتاح هستند, می‌توانید طلب خود را بابت سهم سادات 
[1745] سوال 386: خانواده‌ای که در جایی مشهور به سید بودن هستند, 
ولی هیچ گونه مدرکی در اين رابطه وجود ندارد, آیا مجاز به گرفتن خمس 
هستند پا خیر؟ در صورت پرداخت خمس به انها, اپا پرداخت کننده بری ۶ 
الذمه می‌شود پا خیر؟ 

پاسخ: اگر در منطقه خود, معروف و مشهور به سیادت باشند, در صورت 
ات ِِ خمس بگیرند و در فرض مذکور, دهنده خمس بریء الذمه 
می زا 

17461 سوال 387: فرزندان حضرت علی‌علیه السلام که از نسل 
حضرت فاطمه زهراعلیها السلام نیستند, آیا می‌توانند سهم سادات دریافت 
کنند؟ حکم دادن صدقه به آنها چگونه است؟ 

پاسخ: احکام سادات. مخصوص ساداتی است که از طرف پدر به هاشم 
(جذ پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم) برسند و مستحق 
باشند. بنا بر این کسانی که از طرف پدر از اولاد امير المومنین علیه 
السلام محسوب می‌شوند, مانند فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام به 
شرط مستحق بودن. می‌توانند سهم سادات را دریافت کنند و در صدقه نیز 
منظور از سیّد همین است و سیّد می‌تواند به سیّد دیگر صدقه بدهد؛ ولی 
صد فه واجب غیر سید باید به غیر سید داده شود. ؛ اما دادن صدقه مستحبی 
از طرف غیير سید به سید مانعی ندارد. 

[1747] سوال 388: آیا لازم است کسی که خمس یا زکات را دریافت 
ق کنز: خود.زا مستحه آن. یداند با هفین خه دهندم خمتتن و کات او زا 
مستحق بداند, کافی است. ولو این که گيرنده. خودش را مستحق نداند؟ 
پاسخ: لازم است گيرنده, خودش را مستحق بداند و اگر خودش را مستحق 
نمی‌داند, حو؛ گرفتن وجه شرعی را ندارد, هر چند دهنده خمس و زکات در 
صورتی که استحقاق گيرنده را احراز کنو دیکر تکایفی تذاره مر ان که 
خلاف آن احراز شود. ۳ 

[1748] سوال 389: ایا دادن سهم سادات. احتیاج به اذن مجتهد دارد؟ 
پاسخ: خیر, ولی احتیاط مستحب است. 

[1749] سوال 390: ایا جایز است بدون اجازه حاکم شرع. تمام خمس را 
به سید فقیر بپردازیم يا خیر؟ 


پاسخ: احتیاط لازم این است که سهم امام‌علیه السلام با اذن حاکم شرعی 
به مصرف برسد و نسبت به سهم سادات؛ این احتیاط, مستحب است. 


سهم مبارك امام‌علیه السلام 


آپا مالك 1 می‌ شود ۳ فقط حق تصرف ۳ آن را دارد؟ با سهم 

امام‌علیه السلام چیزی بخرد. چه حکمی دارد؟ 

پاسخ: کسی که به جهت فقر, سهم امام علیه السلام را مت دیرگ به اندازه 
خرج يك سال خود می‌تواند بگیرد و مالك می‌شود و چیزی را هم که با آن 

می‌خرد, مالك می‌شود؛ ولی لازم است سهم امام علیه السلام را در 

مصارف مجاز و در حدٌ شان خود صرف نماید؛ و اگر به عنوان اجرت کار 

بگیرد, مالك آن می‌شود و حکم سایر اجرت‌ها ۳ دارد؛ و چنانچه دریافتش 

به جهت تبلیغ و نترویج احکام و معارف دینلی باشد, مالك آن می‌ شود و 

زیادی آن در آخر سال. خمس ندارد. 

مصرف سهم مبارك امام‌علیه السلام و بعضی وجوهات شرعی دیگر 

17511 سوال 392: طلابی که در مدارس دینی مشغول تحصیل هستند و 

نیاز مبرم به کتاب و مخارج دیگر دارند, اپا می‌توان سهم امام علیه السلام 

را شخصا به آنها پرداخت نمود؟ 

پاسخ: بدون اخذ اجازه احتیاطا جایز نیست. 

[1752] سوال 393: غير سیدی که فقیر و مقروض است و توانایی 

پرداخت قرض خود را ندارد. آبا برای طلبکار جایز است که قرض او را 

بابت سهم امام‌علیه السلام محاسبه نماید؟ 

پاسخ: بنا بر احتیاط واجب از مجتهد اذن بگیرد. 

[1753] سوال 394: افراد خیری به انجمن حمایت از زندانیان که يك 

موسسه غیر دولتی است, جهت آزادی زندانیان بی بضاعتی که به علت 

بدهکاری و يا دیه در زندان هستند, کمك می‌کنند. خواهشمند است 

بفرمایید ایا می‌توان این کمك‌ها را از وجوهات محسوب نمود؟ 

پاسخ: از بابت سهم امام علیه السلام محسوب نمی‌شود. مگر اين که 

پرداخت کننده به طور موردی اجازه بگیرد. 

[1754] سوال 395: آیا جایز است سهم امام‌علیه السلام را بدون اجازه 

مجتهد, در جای خودش مصرف کنیم و بعدا از مجتهد اجازه بگیریم؟ 

پاسخ: احتیاط این است که قبل از مصرف نمودن در محل خودش اجازه 
پد. 

17551 سوال 96 وقتی می‌دانیم مجتهد به مصرف کردن سهم 

امام‌علیه السلام در موردی راضی است. آیا باز هم لازم است برای مصرف 

3 آن مورد, از او اجازه بگیریم؟ 

پاسخ: احتیاط, در گرفتن اجازه است. 

[1756] سوال 397: ایا می‌توان از سهمین. مظالم, زکات. زکات فطره,. 


صدقات. ندورات؛ موقوفات عامه و اموال مجهول المالك و هر آنچه که 
تصرف در آن منوط ؛ به اجازه حاکم شرع است, برای کارهای فرهنگی در 
جهت افزایش دانش دینی. سیاسی. فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی 
مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟ 
پاسخ: موارد مصرف بعضی از امور ذکر شده در سوال (مثل سهم سادات. 
زکات, زکات فطره و...), در رساله عملیه ذکر شده است و باید در همان 
موارد مصرف شود و در بعضی از موارد, مثل موقوفات عامه و نذورات, 
مصرف, تابع نظر واقف و نذر کننده است و در بعضی از موارد دیگر که 
احتیاج به اجازه مجنهد جامع الشراتط است (مثل سهم امام علیه السلام), 
باید اجازه گرفته شود و ممکن است به حسب مورد و مصلحت., مقداری از 
ان اجازه داده شود. 
[ 757 1 ] سوال 399 در مساجد شهر ما به مناسبت ایام محرم و رمضان, 
را به عنوان مال امام جمع اوری می‌نمایند و بنا بر تحقیقات به عمل امده 
5 درصد مردم با اين نت که این پول ه آعام سعاعت مها نی دار 
آن را پرداخت می‌نمایند و خرج ۱ هه .حدا کانه. هی بردازنت ابا یی 
آمنای مساجد مجاز هستند پولی را که به عنوان مال امام جمع آوری 
می‌نمایند, در امورات دیگر (مثل مخارج مربوط به مذاح. کفشدار, آشپز, 
راننده, تعمیر و تکمیل مسجد و کملك به فقرای محل) صرف نماید؟_ 
پاسخ: چنانچه وجوه مذکور, سهم امام‌علیه السلام نباشد. مصرف ان, تابع 
نیت پرداخت کننده ان وجوه است. 
[1758] سوال 399: آیا می‌توان اموال مجهول المالك را به سادات داد؟ 
پاسخ: احتیاط این است که به سادات داده نشود. 
[1759] سوال 400: مظالم عباد یعنی چه و در چه طریقی باید به مصرف 
برسد؟ 
پاسخ: مظالم عباد به دیونی گفته می‌شود که بر ذمّه اشخاص باشد و 
صاحبان آنها معلوم نباشد. کسی که مدیون مظالم عباد است, اگر غیر سید 
است. مظالم را به فقیر غیر سید بدهد و اگر سید است. می‌تواند به سید 
فقیر بدهد. 
ِ ِ 1 آیا برای رد مظالم به فقرا, باید از مجتهد اجازه 
بگیریم یا 
پاسخ: ِ در اجازه گرفتن است. 


17611 سوال 402: این جانب پولی را که خمسش را پرداخت کرده‌ام و 
باقن قانوه آن.منلا ضه .هر ار ما .ده دی ماب:بانکی, خود گذاشته‌ام. 
با توجه به این که پول بنده در اختیار بانك است و دست به دست می‌گردد 
و پولی که از بانك می‌گیرم. عین پول خودم نیست و ممکن است پولی 
باشد که خمس آن پرداخت نشده باشد, لطفاً بفرمایید. 

الف. آیا به این صد هزار تومان, خمس تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: پولی که خمس آن داده شده. دیگر خمس ندارد. ولو چند سال بر آن 
گذشته باشد و در بانك هم عوض شده باشد. 

ب. در صورتی که هیچ وقت ,موجودی حساب, کمتر از صد هزار تومان 
نشده باشد, آپا به آن خمس تعلق مق کیرد؟ 

باس خر 

[1762] سوال 403: شخصی خمس اموالش را داده و سپس چند سال 
خمس نداده و اکنون می‌خواهد دوباره خمس بدهد. آیا می‌تواند به مقدار 
ای ۱ را داده, کنار بگذارد و خمس بقیه را بدهد؟ 
پاسخ: اموالی که خمس نت پرداخت شده و باقی مانده باشند, خمس 
ندارند. 

[1763] سوال 404: آيا فرزند می‌تواند از مال خودش از طرف پدرش که 
خمس بدهکار است, خمس را پرداخت کند؟ 

پاسخ: جایز است. 

[1764] سوال 405: بعضی‌ها اظهار می‌دارند ما عشریه پرداخت می‌کنیم 
و خیلی هم دقت دارند که تاخوز نشود. آیا عشریه. وجهه اسلامی دارد و 
کفایت از خمس می‌کند یا خیر؟ عشریّه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: در اسلام, چیزی بنام عشربه نداریم. بعضی از فرق صوفیه آن را 
معمول کرده‌اند و آن نه خمس محسوب می‌شود و نه بدهی دیگرء و باید 
خفن آن, مبلفین را که به عتوان: غشر به خرج هی‌کنند» نیز بدهند؛ زیرا عرء 
موونه حساب نمی‌شود. 


زکات 


زکات مال 


وجوب زکات ۳ 

[1765] سوال 1: ایا در وجوب پرداخت خمس یا زکات. غنی بودن پرداخت 
کننده خمس و زکات شرط است يا نه؟ ۲ 

پاسخ: در وجوب پرداخت زکات. غنی بودن دهنده آن شرط نیست. پس اگر 
کسی فقیر است. ولی گندم و يا جو او به حدٌ نصاب رسیده است. باید 
زکات آن را بپردازد و چنانچه خودش استحقاق دریافت زکات را داشته 
باشد, می‌تواند از دیگری زکات بگیرد؛ ولی خمس به اموال کسی که موونه 
سال خود را ندارد. تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اين که مالی را نگهدارد و در موونه 
صرف نکند و.سال بر آن"بگذرد که دز این صورت باید خمسن آن را ببردازد:. 
نیت زکات 

[1766] سوال ۰2 اگر کسی زکات مالش را بدون قصد قریت بپردازد. آیا 
واجب است دوباره زکات را با قصد قربت بدهد یا تنها معصیت کرده و 
دوباره دادن ز کات واجب نیست؟ 

پاسخ: اگر زکات را با اختیار خود و بدون قصد قربت بدهد, مجزی نیست و 
باید دوباره با نیت قربت زکاتش را بپردازد. 

ی کسی که زکاتش را نمی‌دهد و حاکم شرع به اجبار از او 
می‌گیرد. با توجه به این که قصد قریت نکرده است. آیا بریء الذشه شده 
است پا نه؟ 

پاسخ: بعد از ثبوت ولایت حاکم شرعی بر اخذ زکات از شخص ممتنع, از 
جهت عدم قصد قربت. اشکالی ندارد و مبری ذمّه است. 





زکات غلات 


17681 سوال 4: کشاورزی که تاکنون زکات نداده است. چه باید بکند تا 
از نظر شرعی بدهی نداشته باشد؟ وظیفه کشاورزی که جاهل ؛ به حکم 
مساله بوده و زکات نداده و اکنون ۷19 را یاد گرفته, چیست؟ 

پاسخ: هر مقدار که یقین دارد که به عنوان زکات بر او واجب شده, باید 
بپردازد و اگر نمی‌تواند همه را يك جا بدهد. می‌تواند به تدریج بپردازد و در 
مقدار بیشتر از ان که شك در وجوب ان دارد, چیزی بر او واجب نیست. 
[1769] سوال 5: آیا راه چاره‌ای برای زارعی که زکات خود را پرداخت 
نکرده و مقدار زیادی زکات بدهکار است و فعلاً هم توانایی پرداخت 1 را 
ندارد, وجود دارد؟ 

پاسخ: با مراجعه حضوری مشکل خود را حل نماید. 

[1770] سوال 6: کشاورزی هستم که سالیان درازی کشاورزی کرده‌ام و 
اکنون یقین ندارم که تمام زکات‌هایی که بر من واجب شده, پرداخته‌ام یا 
پاسخ: مقداری را که یقین دارید پرداخت نکرده‌اید, ادا کنید و پرداختن زاید 
بر ان مقدار یقینی (مقدار مشکوك), واجب نیست. 

[1771] سوال 7: محصولی از بذری که زکات آن پرداخت شده, به دست 
آمده است و محصول دیگر از بذری که زکاتش را نداده‌اند. حاصل شده 
است. آپا مقدار زکات این دو محصول با یکدیگر متفاوت است پا یکسان؟ 
پاسخ: بذر از مخارج زراعت محسوب می‌شود. اگر زکاتش داده شده 
است, بذر, زکات ندارد و محصول (مقدار باقی مانده پس از کسر کردن 
مقدار بذر) اگر به حدذ نصاب برسد. زکات دارد و اگر بذر. زکاتش داده 
نشده است, باید زکات تمام محصول به دست آمدن: چنانچه به حد نصاب 
برسد, داده شود. 

[1772] سوال 8: تفاوت زکات به هنگامی که زمین زراعتی, اجاره‌ای 
اتواسات شمان اه که وساسشت ؟ 

پاسخ: فقط فرقش این است که در زمین اجاره‌ای, علاوه بر کسر مخارج, 
وجه اجاره زمین هم با مخارج دیگر کسر می‌شود و بعد از کسر مخارج و 
وجه اجاره, اگر بقیه محصول به حد نصاب بر 3390 زکات واجب است. 
17731 سوال 9: زارعی علاوه بر کشت گندم در زمین‌های خودش, در 
زمین‌های همسرش هم گندم کشت می‌کند و اختیار کامل زمین‌ها در دست 
اوست و زنش هیچ گونه دخالتی در این کار ندارد. آیا اين کشاورز باید 
زکات تمام محصول را بدهد يا زکات محصول زمین‌های خودش را؟ 

پاسخ: اگر زراعت مذکور به طور مزارعه است. سهم هر يك از مالك زمین 
و زارع که به حذ نصاب رسید. زکات بر او واجب می‌شود گر زفین: به 


طور رایگان در اختیار زارع قرار گرفته است. در صورتی که مجموع 

زراعت به حد نصاب رسید. زکات فقط بر زارع واجب است. 

۳17741 سوال 10: کارگری در فصل درو به مزرعه‌ای مراجعه می‌کند و 

در آن مشغول به درو می‌شود و در پایان کار به عنوان دست مزد, مقداری 

گندم به او می‌د هند که از مقدار نصاب وجوب زکات بیشتر است. آپا زکات 

اين گندم را باید پرداخت کند؟ 

پاسخ: زکات بر دست مرد دروگر تعلق نمی‌گیرد. 7 

[1775] سوال 11: آیا زکات گندمی که با کشیدن آب به وسیله سطل از 

آبیاری شده, تفاوت دارد؟ ۱ 

پاسخ: در هر دو فرض مذکور, در مقدار زکات فرقی نیست و مقدار ان 

[1776] سوال 12: آبیاری با آب چاه, آب قنات, آب چشمه يا آب رودخانه, 

در مقدار ز کات موثر است يا خیر؟ 

پاسخ: اگر برای زشاندن آب به زراعت يا به پای درخت از وسیله‌ای (مثل 

دلوم و موتور ات استفاده می شود مقدار زکات محصول, يك بیستم است 
و اگر آب به خودی خود بر اثر جریان و يا بارش باران و يا مرطوب بودن 

زین و مانید آن به زراعت: یا درخت. می‌رسده فقدار زکات مخضول: يكت 

دهم است. 

[1777] سوال 13: کسی در سال گذشته مقداری گندم به دست آورده؛ 

ولی به حد نصاب نرسیده و زکات ان واجب نشده است. امسال نیز 

محصول گندمش فانند ال کدشته است؛ ولی مجموع دو گندم به حد 

نصاب می ر سد. آیا باید زکات پرداخت کند پا خیر؟ 

پاسخ: در فرض مذکور, پرداخت ز کات واجب نیست. 

[8 77 1 ] سوال 14 اگر جو و گندم به صورت مخلوط کاشته و درو شود و 

روی هم به جد تصاب پر ده زکات دارد يا خیر؟ 

پاسخ: اگر هر يك از گندم و جو به حدذ نصاب نرسد. زکات واجب نیست. هر 

چند هر دو بر روی هم به حذ نصاب برسند. 

[1779] سوال 15: کشاورزی که در زمینی زراعت گندم و در زمین دیگر 

زراعت. جه دارده ابا براق به حد تنضاب: رشیدن: و دادن نز کات: هر يك را باید 

جداگانه حساب کند يا اين که گندم و جو يك محصول است و روی هم 

برسد, زکاتش واجب است. ۳ 

[1780] سوال 16: انگوری که کشمش آن مرغوب نیست و اگر تبدیل به 

کی شتوت اردشت دار مکش ارام یه یا کش ساکته 


است؟ 

پاسخ: اگر با تبدیل نمودن انگور به کشمش, مقدار کشمش به حد نصاب 
برسد, باید زکات انگور, ولو , به کشمش تبدیل نشود, پرداخت شود. 
[1781] سوال 17: اگر ها مان يا ارگانی اقدام به کشت گندم يا جو کند, 
آبا موقع برداشت محصول, باید زکات آن پرداخت شود؟ 


پاسخ: زکات تعلق نمی‌گیرد. 


زکات دام 


[1782] سوال 18: اگر زارع يا دامدار, قبل پا بعد از زمان وجوب زکات و 
قبل از پرداخت آن بمیرد, تکلیف ورثه او درباره پرداخت زکات چیست؟ 
پاسخ: اگر زارع یا دامدار, پس از تعلّق وجوب زکات بمیر د واجب است 
زکات از ت رکه او پرداخت شود و اگر پیش از تعلق وجوب زکات بمیر د» 
ترکه او از جمله اعیان زکوی به ورثه او منتقل می‌شود و هر يك از ورثه که 
سهمش از اعیان زکوی به حد نصاب برسد و دارای سایر شرایط پرداخت 
زکات باشد, واجب است زکات ندهد. 
[1783] سوال 19: کسی نذر کرده که گوسفندان خود را صدقه بدهد و 
قبل عمل به نذره گوسفندان متعلق زکات شده‌اند. اکنون وظیفه او 
چیست؟ 
پاسخ: زر مسا لد مذکور باید به نذر خود عمل کند. و و بنابر احتیاط ِ 
به اندازه زکات گوسفندان, پول به عنوان زکات آنها بپردازد, مگر اين که 
یس از نذر کردن و قبل از تعلق زکات به گوسفندان, آنها را تمليك کرده, 
ولی تحویل نداده باشد که در این صورت فقط عمل به نذر لازم است. 
[1784] سوال 20: ما تعدادی زیادی گوسفند داریم که در بیشتر سال از 
علف صحرا و بیابان تغذیه می‌کنند و چند ماهی را هم به آنها علوفه 
می‌دهیم؛ , آیا به این گوسفندان زکات يا خمس تعلّق می‌گیرد؟ 
پاسخ: در مورد مذکور, زکات به آن گوسفندان تعلق نمی‌گیرد؛ ولی خمس, 
اگر شرایطش موجود باشد, واجب است. 


زکات طلا و نقره 


[1785] سوال 21: آیا در حال حاضر, زکات طلا ونقره. فرض تحقق دارد 
9 
سکه‌های بهار ازادی, متعلق زکات هستند؟ 

پاسخ: اگر موضوع زکاتِ طلا و نقره موجود شود دادن زکاتش واجب است 
و موضوع طلا و نقره زکوی در رساله‌ها به طور مشروح بیان شده است. 
[86 7 1] سوال 2 آیا در این زمان با توجم به شرایط به وجود امده در 
معاملات, دیگر ‏ بفطلا متفر کته عاق نمی کرد؟ 

پاسخ: اگر طلا و نقره اکنون هم شرایط وجوب زکات را داشته باشند, بر 
مالك آنها واجب است ز کات آنها را بپردازد. 

[1787] سوال 23: ایا طلا و نقره مصنوعی, مورد زکات واقع می‌شوند؟ 
پاسخ: طلا و نقره مصنوعی, حکم طلا و نقره طبیعی و واقعی را ندارند. 
[1788] سوال 24: آیا به اسکناس و سکه‌های رایج در معاملات این زمان 
که غیر از ز طلا و نقره است,؛ زکات تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: اسکناس و پول‌های دیگر که غیر از نقدین (طلا و نقره) هستند, 
زکات ندارند. 


صرف کردن زکات بدون اجازه مجتهد 


[1789] سوال 25: آیا زکات را خودمان می‌توانيم بدون اجازه مجتهد, به 
مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟ 

پاسخ: بلی, زکات را بدون اذن مجتهد هم می‌شود در موارد بیان شده در 
رساله به مصرف رساند؛ ولی بهتر است از مجتهد اذن گرفته شود. 


زکات را در چه راه‌هایی می‌توان صرف نمود؟ 


[1790] سوال 26: لطفاً فرق صدقه با هدیه را بیان کنید و بفرمایید که آیا 
بین هدیه به فقیر و صدقه فرقی هست يا خیر؟ و آیا صدقه را فقط به فقیر 
می‌دهند يا به غنی هم می‌توان صدقه داد و آیا صدقه دادن به سادات جایز 
است با خیر؟ 

پاسخ: در صدقه, علاوه بر بلوغ و عقل و رشد عقلی و مجبور نبودن, قصد 
قربت لازم است؛ ولی در هدیه, قصد قربت لازم نیست و شرط هم نیست. 
در صدقه, بعد از قبض و اقباض, رجوع جایز نیست؛ ولی در هدیه, در 
صورت باقی ماندن عین هدیه, به جز در مواردی, رجوع جایز است. صدقه 
و هدیه, هر دو خوب هستند؛ ولی صدقه بهتر است وثواب بیشتری دارد. 
صدقه واجب, مثل زکات مال و زکات فطره را نمی‌توان به شخص غنی 
داد؛ ولی صدقه مستحبی را می‌توان داد؛ اما بهتر است که به فقیر داده 
شود. زکات مال و زکات فطره غیر سید را نمی‌توان به سید داد و بنا بر 
احتیاط بقیه صدقات واجب. مثل صدقه نذری و رد مظالم و کفارات واجب 
غیر سید را نیز نمی‌توان به سید داد؛ ولی صدقه مستحب غیر سید را 
می‌توان به سید داد؛ اما سید می‌تواند هم صدقه واجب و هم صدقه 
مستحب خود را به سید بدهد. 

[1791] سوال 27: آیا گرفتن صدقه بر سید حرام است؟ 

پاسخ: زکات واجب (ز کات مال و زکات فطره) غیر هاشمی را نمی‌توان به 
هاشمی داد و بنا بر احتیاط سایر صدقات واجب هم همین حکم را دارد؛ 
ولی دادن صدقه مستحب مانعی ندارد. 

[1792] سوال 28: آيا گرفتن صدقه بر کسی که مادر او سیده است؛ 
حرام است؟ 

پاسخ: کسی که مادرش سیده است. ولی پدر او از سادات نیست. گرفتن 
زکات و صدقه واجب و مستحب بر او حرام نیست. 

[1793] سوال 29: آيا انسان می‌تواند زکات مالش را جهت ازدواج 
فرزندان خود به مصرف برساند؟ 

پاسخ: چنانچه فرزندان. مستحق باشند و مخارج عروسی از محل محل دیگری 
تامین نشود. اشکالی ندارد. البته چنانچه احتیاج آنان به ازدواج به گونه‌ای 
باشد که مخارج آن جزء نفقات واحب نز خور به کنیای اند تضی‌توآتد آن. زا 
از ز کات پرداخت کند. 

[1794] سوال 30: آيا جایز است زکات را به عروس يا داماد يا دختر با 
پسر خود و يا فرزندان آنها داد؟ 

پاسخ: دادن زکات به داماد در صورتی که فقیر واجد شرایط باشد. جایز 
است و دادن زکات به عروس واجد شرایط در صورتی که پسر نتواند 


ای تیصو 
دختر ویا نوه‌های خود که واجد شرایط باشند, در غیر از نفقه واجب آنها 
ندهد. 

17951 سوال 31: مردی با زنی ازدواج می‌کند که از شوهر دیگرش 
دارای دختر و پسر است. آپا این مرد می‌تواند زکات خود را , به این دختر و 
پسر بدهد؟ ۲ 

پاسخ: اگر فقیر باشند, و به جهتی (مثل شرط ضمن عقد) نفقه آنها بر او 
واجب نشده باشد, دادن ز کات به انها جایز است و اشکال ندارد. 

[6 79 1 ] سوال 32 شخصی توانایی کسب و کار و تحصیل درامد را دارد؛ 
ولی راه‌های کسب درامد, مطابق شان و موقعیت او نیست و به ابروی او 
امه واره مت کم آلامی وایم ود او رکات بدضم ۲ ححورریع کیوت 
درامد از این راه‌ها نباشد؟ 

پاسخ: دادن زکات به چنین شخصی اشکال ندارد و گرفتن او هم جایز 
است. 

۱17971 وال حون آباء بمء کی که در -خواندن: نماد تین بهه خر 
می‌د هد و گاهی نمازش فقوت می‌شود و یا به کسی که اهل گناه است, 
می‌توان ز کات داد؟ 

پاسخ: اگر اهل نماز است, فوت شدن گاه به گاه نماز, مانع پرداختن ز کات 
به او نمی‌شود؛ ولی احتیاطا به متجاهر به فسق به مثل ترك نماز و خوردن 
شراب, نباید زکات داد و همچنین بنا بر اقوی به فقیری که ان را در 
معصیت مصرف و کت زکات ند هند. 

[798 1 ] سوال 34 اگر احتمال دهیم زکاتی را که به فقیر می‌دهیم, در راه 
معصیت خرح می کند, آپا می‌توانیم به او زکات بدهیم ؟ 

پاسخ: در صورت وجود سایر شرایط, صرف احتمال مصرف در معصیت,؛ 
مانع دادن ز کات نمی‌شود, مگر این که احتمال قوی بدهید که در معصیت 
[799 1] سوال 5 خانواده‌ای هستند از سادات که یتیم و فقیر هستند؛ 
ولی هی کدامشان نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گيرند. با نوجه به این که 
کسی نیست تا سرپرستی و مخارج آنها را به عهده بگیرد, آیا دادن زکات 
واجب و يا خمس به آنها صحیح است؟ لازم به توضیح است که مادر آنها از 
غیر سادات است. 

پاسخ: در فرض سوال. اگر بچه غیر بالغی در این خانواده وجود داشته 
باشد, می‌توان از زکات و همچنین از خمس (سهم سادات) به او پرداخت 
نمود؛ ولی به بقیه افراد خانواده, بنا بر احتیاط واجب تفت ان از این وجوه 
پرداخت کرد. 

[1800] سوال 36: مستحقی به ما بدهکار است, آیا می‌توانيم وجوه 


شرعی يا مظالم و کثاراتی را که برعهده ماست به جای آن بدهی حساب 
کنیم و از مستحق چیزی نگیریم؟ 

پاسخ: جایز است بدهی او را از وجوه شرعی ذکر شده حساب کنید و 
چیزی از او نگیرید. 

[ 1801 ] سوال 27 آپا می‌توان زکات را ؛ به جای دادن به فقیر, در راه‌های 
دیگری که مورد رضایت خداوند است. مصرف نمود؟ 

پاسخ: اگر مصلحت عافه داشته باشد. در راه خدا می‌شود زکات را مصرف 
کرد؛ ولی دادن زکات به فقیر شیعه, بهتر از همه مصارف است. 

[1802] سوال 38: حمام محله ما حدود ده سال است که خراب شده و 
مردم از پاری مسئولان و متو لیا برای مرقت و باز سازی آن زا امید 
شده‌اند. آیا برای بازسازی حمام جهت رسیدگی به بهداشت افالین فحام 
می‌توان از وجوه شرعی استفاده نمود؟ 

برای امور خیریه هستند, اشکالی ندارد. 

ار وال و ایا خاین ات سا تمه امه کی هک ری تالم 
دینی و خرید کتب دینی از زکات استفاده کرد؟ 

پاسخ: خریدن کتاب دینی از زکات مال خود مکلافت: برای خودش جایز 
نیست.. ولی در مورد خریدن کتاب دینی برای دیگران از زکات؛ چنانچه 
کتاب را برای استفاده اشخاص معین بخرد, اگر مستحة" زکات بانتتد و 
احتیاج به آن کتاب‌ها داشته باشند, جایز است؛ ولی چنانچه برای استفاده 
عموم (مانند کتابخانه‌های عمومی) قف خرف وگ رس سم «سبیل الله» 
آنها را بخرد. همچنین برای برگزاری مجالس مذهبی و تبلیغ امور دینی 
میتوان از زکات به عنوان سهم «سبیل اللّه» استفاده نمود. 

۲ وال 0 آبا عایر است. زکاف را ی امتح ی 
درمانگاه و مدرسه و دبیرستان و دانشگاه کرد؟ 

پاسخ: دادن زکات به عنوان سهم «سبیل الله» به مسجد و خرح کردن 
برای آن و همه کارهای عام اهر نفع آن به عموم مسلمانان 
می‌رسد؛, مانند ساختن و اصلاح راه. درمانگاه‌ها, بیمارستان‌ها, مدارس و 
امثال آن اشکال ندارد. 

چه مقدار از زکات را می‌توان به فقیر داد؟ 

[1805] سوال 41: ایا به کسی که هم فقیر باشد و هم بدهکار. می‌شود 
بیشتر از خرج يك سال ز کات داد؟ 

پاسخ: به اندازه‌ای می‌شود به او زکات داد که بدهی خود را بدهد و خرج 
يك سال را هم داشته باشد. ۲ 

[1806] سوال 42: آیا جایز است به فقیر آن قدر زکات داد که به طور 
کلی غنی شود به طوری که در سال‌های بعد هم نیاز به دریافت زکات 


نداشته باشد؟ 

پاسخ: در فرض سوال, دادن ز کات به فقیر در صورتی که برای مصرف 
کو سا اس احساط این یت ی موی اه کت و 
شود و از گرفتن زکات بی نیاز شود, اشکالی ندارد. 


راشای ات 


[1807] سوال 43: آیا مالی که زکات آن پرداخت شده است. امکان دارد 
که دوباره مشمول پرداخت زکات شود يا خیر؟ 

پاسخ: در نقدین (طلا و نقره) و انعام تلائه (گوسفند, گاو و شتر) همین 
گونه است؛ یعنی امسال که زکات آنها پرداخت شد, اگر تا سال آینده 
مقدار آنها از نصاب کمتر نشده باشد, با وجود سایر شرایط وجوب زکات. 
باید دوباره زکات آنها پرداخت شود. 

[1808] سوال 44: کسی بدهکار وجوه شرعی است؛ ولی نمی‌داند که 
مثلا زکات بدهکار است يا مظالم عباد برعهده اوست يا کفاره باید بپردازد. 
ایا می‌تواند وجوه را به مستحق بدهد و این طور نیت کند که هر کدام از 
اینها بود, همان حساب شود ؟ 

پاسخ: در فرض سوال, اگر به همان ترتیب, نیت نماید و به کسی بدهد که 
مستحق دریافت همه این وجوه شرعی است, اشکال ندارد. 

گرفتن زکات از کسی که زکات نمی‌دهد 

[1809] سوال 45: ایا حاکم شرع می‌تواند از کسی که مذعی عدم وجوب 
زکات بر اوست و يا مذعی است که ز کات مالش را پرداخته؛ ولی دلیل و 
مدرکی ارائه نمی‌دهد, ز کات بگیرد؟ 

پاسخ: قول مالك قبول است و نیازی به بیّنه و یمین و مدرك ندارد. مگر 
علم بر خلاف ادعای او در بین باشد و در موردی که مالك متهم باشد, 
ای هی تا وا و ۱ 
اهانت به او گردد. 

[1810] سوال 46: آیا فقیر می‌تواند از مال کسی که زکاتش را 
نمی‌پردازد. بدون اجازه او بردارد؟ 

پاسخ: بدون اجازه حاکم شرعی جایز نیست. 


[1811] سوال 47: آیا در اموال موقوفه, زکات واجب می‌شود یا خیر؟ 
پاسخ: در عین موقوفه. زکات واجب نیست. خواه وقف عام باشد و يا وقف 
خاص, و در نما و منفعتِ وقف عام هم زکات نیست؛ ولی در نمای وقف 
وجود سایر شرایط, باید ز کات 1 را بدهد. 


[1812] سوال 48: آيا بر طلبکار واجب است که زکات طلب خود را 
بیردازد؟ ۳ 

پاسخ: مادامی که طلبکار. طلب خود را وصول نکند و متمکن از تصرف در 
آن نباشد, زکات آن بر او واجب نیست. 


[1813] سوال 49: آیا مواردی وجود دارد که پرداختن زکات آنها مستحب 
باشد؟ 

پاسخ: در چهار مورد, دادن ز کات مستحب است: 

الف. حبوباتی که مکیل یا موزون است. مانند برنج. نخود. ماش, عدس و 
امثال انها و همین طور میوه‌ها, مانند سیب, زرد الو, گلابی و مانند انها؛ ب. 
مال التجاره؛ ج. اسب‌های مادیان؛ د. املاکی که منظور از نگهداری آنها 
منفعت بردن از انها است., مانند باغ و بستان و مغازه و هتل و امثال انها. 


تصرف در مالی که زکاتش داده نشده 


1۵11 تال 50 آبا تلف در مالی که متعلق زکات واقم. تدم و هون 
زکاتش پرداخت نشده, جایز است؟ 
پاسخ: اگر به عهده بگیرد که زکات را پرداخت نماید, مانع ندارد. 


تصرف در زکات جدا شده 


اص سا روتسا که جیت رز کات ار اموال شوه بات وود 
اه کاس اسان اس ان وا حیضوت ابا تلا سالگ وه 
عوض نماییم؟ 

پاسخ: زکات را پس از جدا کردن, نمی‌توان مصرف و یا تبدیل نمود. 





[6 81 1] سوال ح شرط واجب شدن زکات فطرهر غنی بودن است. به 
چه کسی غنی گفته می‌شود؟ کسی که در يك سال گذشته غنی بوده و یا 
در بل ال تج غنی خواهد بود يا کسی که در سال خمسی خود غنی 
است, ولو این که عید فطر در وسط سال خمسی او واقع شده باشد پا 
کسی که در سال جاری شمسی يا سال جاری قمری غنی محسوب 
می‌ شود ؟ 
پاسخ: میزان, داشتن بالفعل و پا بالقه مخارج خود و عائله‌اش تا يك سال 
دیگر است. 
۲ وال دود ایا کسی. کد. شنی: است: ولی. فعلا. افوالش کر 
دسترسش نیست؛ واجب است برای ادای زکات فطره قرض کند؟ 
پاسخ: با تمکن از قرض کردن, لازم است که قرض نماید و فطره را در 
وقت خود ادا کند. مگر این که قرض کردن برای او حرجی باشد. 
1181 سوال 54: فطریه پسران با دخترانی که در شهری دور از وطن 
خود هستند و درس می‌خوانند. ولی با پول پدرشان زندگی می‌کنند و جزء 
1 او حساب می‌ شوند, بر عهده خودشان است پا پدرشان؟ 

سخ: فطربه, بر پدر واجب است. نه بر فرزندان. 
نت سوال 5 کسی که قبل از غروب شب عید فطر از دنیا برود, 
زکات عیال او که به هنگام غروب, نان خور او حساب نمی‌شوند, برعهده 
کیست؟ 
پاسخ: زکات فطره عیال این شخصف, برعهده خودشان است. به شرط آن 
که نان خور کس دیگری نباشند و در هر حال بر ترکه میّت چیزی نیست. 
[1820] سوال 56: آیا فطریه میهمانی که قبل از غروب آفتاب در شب 
عید فطر وارد شده, ولی غذای خود را به همراه خود اورده است, بر 
پاسخ: در فرض سوال. احتیاط واجب آن است که هم میزیان فطریه 
میهمان را بپردازد و هم خود میهمان فطریه خودش را بدهد, مگر اين که 
میهمان قصد داشته باشد که مدتی در پیش میزبان بماند. به طوری که 
عرفا جزء عائله او محسوب شود که در این صورت فطریه میهمان بر عهده 
میزبان است. 
[1821] سوّال 57: میهمانی که در شب عید فطر و قبل از غروب آفتاب 
خانه میزبان خود را ترك می‌کند و پس از مغرب دوباره به خانه میزیان باز 
می‌گردد, فطریه اش برعهده خودش است يا میزبانش؟ 
پاسخ: اگر هنگام ترك منزل. قصد بازگشت داشته, به طوری که هنگام 
مغرب میهمان او محسوب می‌شود, فطریه‌اش برعهده میزبانش خواهد 


بود و اگر قصد بازگشت نداشته و تصادفاً یا به هر دلیل دیگری بازگشته 
است, فطریه اش بر عهده خودش خواهد بود. 
[1822] سوال 58: آیا فطریه کارگرانی که غذایشان را در کارخانه 
می‌خورند و پا سربازانی که در پادگان غذا می‌خورند و پا کارمندان و 
کارگرانی که اداره يا مسسه‌ای به آنها غذا می‌دهد و شب عید فطر نیز در 
آن محل غذا| می‌خورند, به عهده کارخانه پا پادگان پا اداره و موّسسه است 
پا برعهده خودشان؟ حکم کارگر و خادم و راننده خانه در فرض قبلی 
چیست؟ 
پاسخ: اگر غذایی که می‌خورند, جزء حقوق آنها محسوب شود, فطربه آنها 
بر عهده خودشان است و اگر جزء حقوق آنان نباشد نیز بنا بر احتیاط 
خودشان فطربه را پرداخت کنند. خادم و راننده و کارگر خانه, در فرض 


صاحب خانه است. 


واسطه در ترواخیت زکات فطره 


[1823] سوال 59 در روز عید سعید فطر, کمیته امداد به طور وسیعی 
اقدام به جمع آوری فطریه از افراد می‌کند تا به دست مستحقین برساند. 
آیا کسانی که فطریه خود را این گونه می‌پردازند و خودشان مستقیماً به 
دست فقیر نمی‌رسانند, بریء الذمّه می‌شوند يا خیر؟ 

تا وا او تاره رس ای 
فا و و وا اه ام هه 
به مستحق فطره مي‌رساند, بدهد و تشخیص موضوع و اطمینان داشتن و 
پا نداشتن؛ با خود مکلف است. 

۱۵ ۱اه مقر تا مه سای کا 
قارف موی کل سوت سا چم وست ی عر دا ند ؟ 

پاسخ: اگر یقین دارید که آن را به دست فقیر می‌رساند. اشعالی ندارد. 
۱25۱ وال 61 آبا برای مستوان:مد ارس عایز ات فظربه کبانت, را 
که مایل هستند, جمع آوری نمایند و به خانواده دانش آموزانی که شرعا 
مستحق هستند, برسانند؟ 

پاسخ: برای مسئولان مدرسه, چنانچه آشنا به مسائل شرعی باشند و 
مستحق شرعی را بشناسند, اشکال ندارد و پرداخت کننده فطریه باید 
مطمئن باشد که فطریه برای افرادی که مستحق شرعی هستند, هزینه 
می‌ شود. 


دادن جنس دیگر و يا پول به جای زکات فطره 


[1826] سوال 62: آیا برنجی که با کوین خریداری شده است را می‌توان 
به عنوان فطریه داد؟ در صورتی که جواب مثبت باشد, اگر بخواهد قیمت 
برنج را بدهد, باید قیمت برنج کوپنی را بدهد یا قیمت برنج آزاد را؟ 

پاسخ: در فطریه, باید قیمت جنس آزاد را ملاك قرار داد, اگر بخواهد خود 
جنس کوینی را بدهد. اشعکال ندارد؛ ولی اگر بخواهد پول بدهد, قیمت 
جنس کوپنی کفایت نمی‌کند. _ 

[1827] سوال 63: ایا می‌توان هم ارزش با سه کیلو گرم گندم, جو, برنج 
و یا خرما, جنس دیگری را (مثل کتاب يا کفش يا لباس) به مستحق زکات 
فطره داد؟ 

پاسخ: بنا بر احتیاط در صورتی که بخواهد ارزش موارد مذکور (گندم. جو جو 
هی را شردازد بای بولن.انها رآ بدهد و نمی‌تواند جنس دیگری بدهد. مگر 
این که مستحو" زکات. جنس دیگر را به جای زکات قبول کند. 


مصرف زکات فطره 


[1828] سوال 64: آیا می‌توان زکات و فطریه را به سادات فقیر داد پا 

خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب. به چه صورت باید پرداخت شود؟ 

پاسخ: پرداخت زکات مال و فطریه به سادات جایز نیست. مگر این که 

زکات دهنده سید باشد. 

[1829] سوال 65: در شب عید فطر, قبل از غروب. سیدی به عنوان 

میهمان بر غیر سید وارد می‌شود يا غیر سیدی بر سید وارد می‌شود. در 

این دو صورت. ایا می‌توان فطریه میهمان را که برعهده صاحب خانه است 

به سید فقیر داد يا باید به غیر سید داده شود؟ 

پاسخ: در هر دو صورت. بنا بر احتیاط فطره را به غیر سید بیردازند. 

[ 1830 ] سوال 06 آپا زن سیده فقیر, می‌تواند به اعتبار این که شوهرش 

فقیر و غیر سید است. زکات فطره از غیر سید دریافت کند؟ 

پاسخ: ل فرض مذکور, زن سیده نمی‌تواند برای مصرف خودش از زکات 

فطره بگیرد؛ ولی دهنده فطره می‌تواند فطره را به آن زن بدهد که به 

شوهر غیر سیّدش برساند تا وی آن را برای خود و عیالش به مصرف 

[1831] سوال 67: آيا دادن زکات فطره به فقیر بی‌نماز یا معصیت کار 
است؟ 

پاسخ: اختباط این اسشت. به کسانی که آشکارا مرتکب کناهانی چون تر كت 

نماز و شرابخواری می شوند, فطربه ندهند و همچنین به کسی که فطربه 

را در معصیت مصرف می‌کند. نمی‌شود فطریه داد. 

[1832] سوال 68: آیا شرعا می‌توان به فقیر معتادی که اگر فطریه 

بگیرد, ان مصرف می‌کند. فطریه داد؟ 

پاسخ: جایز نیست و کفایت نمی ‌کند. 

[ 833 1] 1۹۹ 9 خواهشمند است نظر مبارك خود را در خصوص 

پرداخت زکات فطره مومنین؛ به موسسه حمایت از بیماران نیازمند و 

صعب العلاج که توسط جمعی از روحانیان معظم. جهت مداوای مریضان 

بی پناه و درمانده تشکیل گردیده است. اعلام نمایید. 

پاسخ: اکر شرعغا مشتخو باشندء می‌توان هزینه خوراك و داروی آنان را از 

زکات فطره پرداخت نمود؛ ولی باید مراقب باشید که در مضرف ان تاختر 

صورت نگیرد و پرداخت کننده فطریه باید مطمئن بااشد که فطربه برای 


افرادی که مستحق شرعی هستند, , هزینه می‌ شود. 


کر سک که رم 


[1834] سوّال 70: اگر کسی به عنوان مهمانی وارد خانه‌ای شود و در آن 
جا شام صرف کند, کسی نمی‌گوید که اين مهمان با خوردن يك شام در 
منزل میزبان. جزء عائله او شده است و در عرف مردم. فقط اطلاق 
مهمان بر این فرد می‌شود نه عائله. پس چگونه است که با ورود مهمان. 
قبل از غروب شب عید فطر بر میزبان. مهمان را جزء عائله میزبان 
محسوب می‌کنيم و می‌گوییم زکات فطره مهمان برعهده میزبان است, در 
حالی که عائله محسوب شدن مهمان, بر خلاف فهم عرفی است؟ 

پاسخ: ظاهراً در اين مسأله, خلطی میان عائله و نانخور بودن شخصی 
نسبت به شخص دیگره و از اهل و عیال او بودن» واقع شده است. در 
زکات فطره, معیار این است که مهمان قبل از غروب وارد شود و نانخور 
صاحب منزل حساب شود, نه اين که از اهل و عیال آو محسوب گردد. 
مقداری از ان را رد اب نموه 
پانته: تاخیر انداختن کات قطره از ظهر روز عید فطر برای. کسی که نبا 
فه تا ار اا نا ار ند ار توا کستی 
که نماز عید می‌خواند, جایز بیست . : ول چنانچه زکات فطره را در وقت 
خود از مالش جدا کند, می‌تواند تمام پا بعضی از ز را بعدا به فقیر 
پرداخت کند. 

اود18] وال 2۶2 شخضه زب ین قظر زکات قطرم را کار کداته 
است؛ ولی همسرش در همان شب يا در روز عید, فطریه را (بدون اين که 
بداند زکات فطره است) برداشته و خرح کرده است. اکنون تکلیف تکلیف 
چیست ؟ آپا دوباره باید فطریه را جدا| کند و به مستحق بدهد؟ در موقع 
دادن, نیت ادا کند یا قضا؟ 

پاسخ: مک ۱ باید فطریه را بدهد و قصد ادا یا قضا لازم نیست. 


8- آیه الله سیّد علي حسيني خامنه‌اي (دام ظله) 
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احکام روزه 


اشاره 


س 31 7: دختري که به سن تکلیف رسیده. ولي به علت ضعف جسماني 

توانايي روزه گرفتن ندارد, مد ازرفاه‌ساز تک رصان هم یایند فضام 

آن.] با ورن ا,انکه.مام وحضان یال فد فرا رده خه حکمی 

دارد؟ 

ج: ناتواني از گرفتن روزه و قضاي آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب 

سقوط قضاي روزه نمي شود بلکه قضاي روزه‌هاي ماه رمضان که از او 

فوت شده, بر وي واجب است. ۳ 

نز .گت 17 دختراني که تازه به سن تکلیف رسیده‌اند و روزه گرفتن بر آنها 

مقداري مشکل است, چه حکمي دارند؟ آیا سن بلوغ شرعي دختران 

ِ نه سال قمري است؟ 

0 

حِِِ" جایز نیست. ولي اکر زهوزه کزفته براي ایشان ضرر داشته باشد 
با عصمل. ان رشان همراه با مشفت: ۶یاد بانتور اقطار را اما جانز 

نت 

س 733: من زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمي‌دانم, از جناب 

عالي خواهشمندم بیان فرمایید که از چه زماني قضاي نماز و روزه بر من 

واجب است؟ ٍ ٍ 

ج: فقط قضاي ان مقدار از نمازها و روزه‌ها که یقین به فوت ان بعد از 

رسیدن به سن قطعي تکلیف شرعي دارید. بر شما واجب است. 

سس 734 اکز دختر نه ساله‌اي که روزه بر بر او واجب شده,. به دلیل 

دشواري, روزه‌اش را افطار نماید, آیا قضا بر او واجب است با خیر؟ 

۰ : قضاي روزه‌هايي که از ماه رمضان افطار کرده, بر او واجب است. 

س 735: اگر فردي به خاطر عذري قوي, پنجاه درصد احتمال دهد که 

زم هنز آوحاخت تیست:۵ هت رال رورم گرم ولی فد معآزم نود 

ی ی و کفاره چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر افطار عمدي روزه ماه مبارك رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب 
روزه بر وی باشد, در فرض سوال علاوه بر قضا,؛ کفاره هم بر او واجب 
است. اما اک افطار به علت ترسن. از ضرر باشد و ترس هم متضا عفلاین 
داشته باشد, کفاره واجب نیست؛ ولي قضا , بر او واجب است. 
سس 730 شخصي مشغفول انجام خدمت سربازي است و به علت 
مسافرت و حضور در محل خدمت. نمي‌تواند روزه ماه رمضان سال 


گذشته را بگیرد, و هنگام حلول ماه رمضان امسال نیز در محل خدمت 
است و احتمال اه نتواند روزه بگیرد, اگر پس از پایان دوره 
خدمت سربازي بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید, آیا کقاره هم بر او 
قاعی ات باس 

ج: كسي که بر اثر عذر مسافرت, روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن 
عذر تا ماه 09 سال آنتده استمرار داشته, فقط قضاي زو بر او واجب 
است و کشاره تأخیر واجب نیست. 

تفن ۵7 ۷ اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن 
نشود فو از ان سل ار تفاس نماید, آپا روزه‌اش باطل مي‌ شود ؟ و اگر 
بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسي نموده است. آپا 
قضاي آن واجب است؟ 

ج: اگر غسل ارتماسي بر اثر فراموشي و غفلت از روزه دار بودن باشد, 
طارص اس را راو رات 
س 738: اگر شخصي بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد, ولي در 
راه به خاطر پیشامد حادثه‌اي نتواند در ان معین. به: مقضد :پرنستد: آیا 
روزه او اشکال دارد و آیا کثاره بر او واجب است با فقط قضاي روزه آن 
ری را اند یه عا ادرد؟ 

ج: روزه‌اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضاي روزه آن روزي که 
پیش از ظهر , به محل اقامتش نرسیده, واجب است و كفاره‌اي هم ندارد. 
س 739: اگر هواپیما در ارتفاع بالا و مسیر طولاني در حال پرواز باشد و 
پرواز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت طول بکشد, مهماندار و خلبان 
هواپیما براي حفظ تعادل خود هر بیست دقیقه احتیاح به نوشیدن اب دارند, 
در این صورت اپا در ماه مبار ك رمضان, کفاره و قضاي روزه بر انها واجب 
مي‌شود؟ 

ج: اگر روزه براي آنها ضرر داشته باشد, جایز است که با نوشیدن آب 
آفطار ات و ات آون ها ات سا عالت کفای ش سا واخت 
نیست. 

س 740: از ون در ماه مبارك رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان 
مغرب حیض شود آیا روزه‌اش باطل مي‌شود؟ 

۳ روزه‌ اش باطل است. 

س 741: كکسي که با پوشیدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصي) بدون 
ایک پوسش خسن نود در اب قرو رود زو دانن ام <کفی دار 

ج: اگر لباس به سر او چسپیده باشد. صعّت روزه‌اش محل اشکال است و 
س 7242: ایا مسافرت ۷۳ افطار و فرار از روزه 


ج: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد, و در صورت مسافرت. ولو اینکه 
براي فرار از روزه باشد. افطار بر او واجب است. 
س‌ 73 شخصي که روزه واجب بر عهده‌اش است و قصد دارد که آن را 
بگیرد, ولي بر اثر پيشامدي نتواند روزه بگیرد مثلاًٌ بعد از طلوع خورشید 
۱ 0 9 ۱ 1137[ 
مرتکب هیج‌يك از مفطرات نشد, ولي وقت بیت روزه واجب از وي فوت 
شد, و آن روز هم از روزهايي است که روزه در آن مستحب است. آپا 
9 نیت روزه مستحبي کند یا خیر؟ 

ج: اگر قضاي روزه ماه رمضان بر ذشمه‌اش باشد, نیت روزه مستحبي حتي 
بعد از فوت وقت نیت روژه واجب, از وي صحیح بیست. 
س 744: من معتاد به سیگار هستم و در ماه مبارك رمضان هر چه تلاش 
مي‌کنم که تندخو نباشم نمي‌توانم و همین باعث ناراحتي زیاد افراد 
خانواده‌ام شده است و خودم هم از وضعیت دشوارم رنج مي‌برم. تکلیف 
من چیست؟ 
ج: روزه ماه مبارك رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتیاط واجب جایز 
نیست در حال روزه سیکار بکشید, و نباید بدون دلیل با دیگران تند برخورد 
زن باردار و شیرده _ 
س 745: ایا روزه گرفتن بر زن بارداري که نمي‌داند روزه براي جنین او 
ضرر دارد يا خیر, واجب است؟ 
ج: اگر بر اثر روزه, خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وي هم داراي 
منشا عقلايي باشد, افطار بر او واجب است و در غیر این صورت واجب 
است که روزه بگیرد. 
س 746: زني که کودك خود را شیر مي‌داده و باردار هم بوده و در همان 
حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است, و هنگام زایمان فرزندش مرده 
به دنیا امد, اگر از ابتدا احتمال ضرر را مي‌داده و در عین حال روزه گرفته 
است: 

1. آبا روزه‌اش صحیح است يا خیر؟ 

2 آیا دیه بر ذمّه او هست يا خیر؟ 

3. اگر احتمال ضرر نمي‌داده, ولي ۳۹3 معلوم شده که روزه گرفتن براي 
جنین ضرر داشته, چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر با وجود خوف از ضرري که داراي ۳ عقلايي است, روزه گرفته 
۳ و یا بعدا برایش معلوم شود که روزه براي وي يا براي جنین‌اش ضرر 
داشته» روزه‌اش صحیح نیست و قضاي ان بر او واجب است. ولي ثبوت 
دیه جنین متوقف بر این است که ثابت شود فوت جنین مستند به روزه 
گرفتن وي است. 


است. ان شاء الله تعالي بزودي ماه 1 فرا ِ ۳۳ ِ 
حال حاضر مي‌توانم روزه بگیرم ولي در صورت روزه گرفتن, شیرم خشك 
خواهد شد. با توجه به اینکه داراي بنیه ضعيفي هستم و کودکم هر ده دقیقه 
شیر مي‌خواهد, چه وظيفه‌اي دارم؟ 

ی اب ی کی ی 
0 روزه‌تان را افطار کنید, ولي براي هر روزي باید يك مد 
تا تست ند قفا رم را هر معدا شا آمرند. 


بيماري و منع پزشك 


س 48 7: بعضي از پزشکان که به مسائل شرعي ملتزم نیستند. بیماران را 
از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع مي کنند, آپا گفته این پزشکان 
و 

ج: اگر پزشك امین نباشد و گفته او هم اطمینان آور نباشد و باعث خوف 
ضرر نشود, گفته او اعتباري ندارد و در غیر این صورت نباید روزه بگیرد. 
س 749: مادرم تقریباز سیزده سال بیمار بود و به همین دلیل نمي‌توانست 
روزه بگیرد. من دقیقاً اطلاع دارم که علت روزه نگرفتن او احتیاج به 
مصرف دارو بوده است. اميدواريم ما را راهنمايي فرمایید که آيا قضاي 
روزه‌ها بر او واجب است؟ 
ج: آگر ناتواني او از روزه گرفتن بر اثر بيماري بوده, قضا ندارد. ِ 
س 50 7: من بر اثر ضعف جسماني از ابتداي سن بلوغ تا دوازده سالگي 
روزه نگرفته‌ام, در حال حاضر چه تكليفي دارم؟ ۱ 
ج: واجب است روزه‌هايي را که در ماه مبارك رمضان نگرفته‌اید با اینکه به 
سن تکلیف رسیده بودید, قضا کنید, و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدي و 
اختياري و بدون عذر شرعي بوده, کقاره هم بر شما واجب است. 
س 75<1: چشم پزشك مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به 
علت ناراحتي چشم به هیچ وجه نباید روزه بگیرم. ولي من به گفته او توجه 
نکرده و شروع به روزه گرفتن کردم که باعث بروز مشكلاتي براي من در 
اثناي ماه رمضان شد. به‌طوري که در بعضي از روزها هنکام و 
ناراحتي مي‌کنم, لذا متحیر و مردد هستم بین اینکه روزه نگیرم و یا 
ناراحتي‌ام را تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه دهم. سوال این است 
که آیا اصول روزه گرفتن بر من واجب است؟ و در روزهايي که روزه 


فش کیرم و نمي‌دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم پا نله آپا روزه‌ام را 
ادامه دهم بر و نیت من چگونه باید باشد؟ 


1 اگر از گفته گفته پزشك متدین و امین اطمینان حاصل کنید که روزه براي 
چشم شما ضرر دارد و پا خوف ضرر داشته باشید, روزه گرفتن براي شما 
واجب نبوده و بلکه جایز هم نیست., و با خوف ضرر نیت روزه صحیح نیست 
0 عدم و ضرر نیت روزه 0 ولي صحّت روزه 
سس 752 من از سا استفاده مي‌کنم و در حال حاضر چشمانم 
نمیا حرف تیه : وت :۲ 


از روزه ماه رمضان معذور باشم, چه وظيفه‌اي دارم ؟ ۳ 

ج: اگر روزه براي چشمان شما ضرر دارد., واجب نیست روزه بگیرید, بلکه 
واجب است افطا ر کنید و اگر بيماري شما تا ماه رمضان اینده استمرار 
پید | کرد قضاي روزه 0 7 نیست؛ ولي واجب است که عوض هر 
روز يك مدٌ طعام به فقیر بد 

س 53 7: اه شديدي مبتلاست و پدرم نیز از ضعف جسماني 
رنج مي‌برد و در عین حال هر دو روزه مي‌گیرند که گاهي مشخص است 
که روزه باعث تشدید بيماري آنها مي شود تاکنون نتوانسته‌ام آنها را قانع 
کنم که لااقل هنگام شدت بيماري روزه نگیرند. خواهشمندیم ما را در مورد 
حکم روزه آنها راهنمايي فرمایید. 

ح: ملاك تا روژه: در ایجاد بیماري یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه 
گرفتن تشخیص خود روزه دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه 
براي او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد 1 بخواهد روزه 
بگیرد, روزه گرفتن براي وي حرام است. 

سس ۳75۵4 در سال گذشته توسط پزشك متخصص موردعمل جراحي کلیه 
قرار گرفتم. وي مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع نمود, ولي در حال 
حاضر هیچ مشکل و دردي احساس نمي‌کنم و حتي به‌طور طبيعي غذا 
مي‌خورم واب مي‌نوشم و هيچ‌يك از عوارض بيماري را هم حس نمي کنم, 
وظیفه من چیست؟ ۱ 
ج: اگر خود شما از ضرر روزه خوف ندارید و حجت شرعي هم بر آن 
ندارید, واجب است روزه ماه رمضان را بگیرید. 

س ظ5ظ 7: اگر پزشك شخصي را ات رفره گرفترن قیع کند آیابا توخه به اینکه 
بعضي از پزشکان اطلاعي از مسائل شرعي ندارند. عمل به گفته او واجب 
است؟ 

ج: اگر مکلف از ؟ گفته پزشك یقین پیدا کند که روزه براي او ضرر دارد و یا 
از 1 براي او خوف از ضرر حاصل شود, روزه 
گرفتن براي او واجب نیست, بلکه جایز هم نیست. 

س 7536: در كليه‌هاي من سنگ جمع مي‌شود و تنها راه جلوگيري از جمع 
شدن سنگ در کلیه, , نوشیدن مستمر مایعات است و از آنجايي که پزشکان 
معتقدند که من نباید روزه بگیرم, تکلیف واجب من نسبت به روزه ماه 
ج: اگر جلوگيري از بيماري کلیه مستلزم نوشیدن آب یا سایر مایعات در 
طول روز باشد. روزه گرفتن بر شما واجب نیست. 

س 737 از آنجا. که. قبعلایان به ضرض. قند مجبورند هر روز يك يا دو بار 
آمیول انسولین تزریق کنند و نباید در وعده‌هاي غذايي آنها تأخیر و فاضله 
بیفتد. زیرا باعث پائین آمدن میزان قند خون و در نتیجه نوعي تشنج و 


بيهوشي مي‌شود, لذا گاهي پزشکان به آنها توصیه مي‌کنند که در روز چهار 
نوبت غذا بخورند, خواهشمندیم نظر شریف خود را درباره روزه این افراد 
بیان فرمایید. ٍ 

جح اگر بدانند که خودداري از خوردن و اشامیدن از طلوع فجر تا غروب, به 
آنان ضرر مي‌رساند يا خوف ضرر داشته باشند. روزه گرفتن بر آنها واجب 
نبوده و بلکه جایز نیست. 


مبطلات روزژه 


روزه‌ام را باطل کنم لکن قبل از اين که عملي که روزه را باطل مي‌کند 
انجام دهم, از تصمیم خود منصرف شدم حکم روزه‌ام چیست؟ و اگر این 
امر در روزه غیر ماه رمضان پیش اید چه حکمي دارد؟ 

ج: در روزه ماه رمضان اگر در اثناي روز از نیت روزه گرفتن بر گردد 
به‌طوري که قصد ادامه روزه نداشته باشد. روزه‌اش باطل مي‌شود و قصد 
دوباره او براي ادامه روزه فایده ندارد, البته تا اذان مغرب باید از کاري که 
روزه را باطل مي‌کند خودداري کند. اما اگر دچار تردید شود به این معني 
که هنوز تصمیم نگرفته است روزه را باطل کند, یا تصمیم بگیرد کاري را 
که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در 
این دو صورت صحّت روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن است 
که روزه را تمام کند و بعدا هم آن را قضا نماید. هر روزه واجب معین دیگر 
مانند نذر معیّن و امثال آن ‏ نیز داراي همین حکم است. 

س 759: آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید, روزه‌اش باطل 


مي‌ شود ؟ 7 
ج: روزه به سبب ان باطل نمي‌شود. ولي واجب است که از رسیدن خون 
به حلق جلوگيري کند. 


2 0 حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه چیست؟ 

: احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از دودهاي انواع دخانیات و نیز مواد 
0( مي‌شود خودداري کند. 
سس 1 7: آپا ماده «ناس» که از توتون و غیر آن ساخته مي‌ شود و براي چند 
دقیقه زیر زبان داش شده و سپس از دهان بیرون انداخته مي شود 
ج: اگر اب دهان مخلوط به ماده «ناس» را فرو ببرد. موجب بطلان 
روزه‌اش مي‌شود. ۱ 
س 762: نوعي داروي طبي براي اشخاص مبتلا به تنگي نفس شدید وجود 
دارد که عبارت است از يك قوطي که در ان مایع فشرده شده وجود دارد و 
با فشار دادن آن داروي مایع بصورت پودر گاز از طریق دهان وارد ربه 
شخص بیمار شده و موجب تسکین حال وي مي‌گردد. گاهي بیمار مجبور 
في‌ شود دز بت رهز خنذین بای از ان اشتفاده کند: آیا با وجود استفادة ار این 
دارو, روزه گرفتن جایز است؟ با توجه به اينکه بدون استفاده از آن روزه 
گرفتن غیرممکن و یا بسیار سخت خواهد بود. 


ج: اگر ماده مذکور هواي فر < همراه با دارويي هرچند به‌صورت گاز یا 
پودر باشرر و وارد حلق شود صحت روزه محل اشکال است و در صوربي 
که روژمر گرفتن بدون استعمال آن؛ ممکن بیست پا مشقت دارد, جایز 
است از آن استفاده کند, لکن احتیاط بان است که مبطل ديگري انجام ندهد 
و در صورت تن (بدون استفاده از آن) روزه‌ها را قضا نماید. 

سس 63 7: من در بیشتر روزها اند دهانم با خوني که از لثه‌هایم 2 
مخلوط مي‌ شود و گاهي نمي‌دانم [ ۳ دهاني که فرو مي‌برم همراه با خون 
است پا خیر؟ روزه‌ام با این حال چه حکمي دارد؟ امیدوارم مرا راهنمايي 
فرمایید. ۱ 

ج: اگر خون لثه در اب دهان مستهلك شود. محکوم به طهارت است و 
ی آن اشکال ندارد و مبطل روزه نیست, و همچنین در صورت شك در 
همراه بودن ۳1 دهان با خون؛ فرو بردن آن اشکال ندارد و به صخّت روزه 
ضرر نمي‌زند. 1 

س 764: در يكي از روزهاي ماه رمضان روزه گرفتم ولي دندان‌هايم را 
مسواك نزدم. و بدون اینکه باقي‌مانده غذاهاي لابلاي دندانها را عمدا ببلعم, 
خودبخود بلعیده شده است. آیا قضاي روزه آن روز بر من واجب است؟ 

ج: اگر علم به وجود باقي‌مانده غذا در بين دندانهایتان و يا علم به رسیدن 
1 به حلق نداشته‌اید و فرو رفتن آن هم عمدي و با التفات نبوده, قضاي 
روزه بر شما واجب نیست. 

س 765: از لثه شخص روزه‌داري خون زيادي خارج مي‌شود. آیا روزه‌اش 
باطل مي‌شود؟ آیا براي او ریختن آب با ظرف بر سرشن خایز آنتت؟ 

ج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است. روزه باطل نمي‌شود. 
همچنین ریختن آب بر روي سر توسط ظرف و مانند ان به صخت روزه 
ضرر نمي‌رساند. 

س 766: داروهاي مخصوصي براي معالجه بعضي از بيماري‌هاي زنان 
وجود دارد (شيافهاي روغني) که در داخل بدن گذاشته مي‌شود. ایا استفاده 
از ان موجب بطلان روزه مي‌شود؟ 

1 استفاده از ان داروها به روژه ضرر نميرساند. 

س 767: نظر شریف جنابعالي درباره تزریق امپول و ساير تزریقات نسبت 
به روزه‌داران در ماه مبارك رمضان, چیست؟ 

: احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از آمپول‌هاي مقوّي يا مغدذي و هر 
9 که در رگ تزریق مي‌شود و نیز انواع سرم‌ها خودداري کند, لکن 
آمپول‌هاي دارويي که در عضله تزریق مي‌شود و نیز آمپول‌هايي که براي 
بي‌ حس کردن به کار مي ر ود مانعي ندارد. سس 79 آپا خوردن فرص 
۳ خون در حال روزه جایز است يا خیر؟ 

ج: اگر خهردن, آن در ماه.رمضان براي درمان قشار خون ضروري :باشد, 


اشکال ندارد, ولي با خوردن آن روزه باطل مي‌ شود. 

س 769: اگر من و بعضي از مردم ۱ 
قرصها جهت مداوا عنوان خوردن و و صدق نمي کند, آیا عمل به 

جایز است و به روزه‌ام ضرر نمي‌زند؟ 

ج: خوردن فرص روزه را باطل مي‌کند. 

آَنْ ۳1 باشد چه حکمي دارد؟ 

۰ : بر هر يك از آنان حکم افطار عمدي جاري است و علاوه بر قضا؛ کفاره 
هم بر هر دو واجب است. 

س 771: اگر مردي با همسرش در روز ماه رمضان شوخي و ملاعبه نماید, 
ایا به روزه‌اش ضرر مي‌رساند؟ 

ج: اگر منجر به انزال مني نشود, به روزه خللي وارد نمي کند. 


بقا بر جنابت 


بماند آیا روزه گرفتن در آن روز براي او جایز است؟ 

1 : در غیر ماه رمضان و قضاي آن اشکال ندارد, ولي نسبت به روزه ماه 
رمضان و قضاي از ۳-1 معذور از غسل است. تیمم کردن بر او واجب 
است و اگر تیمم هم نکند, روزه‌اش صحیح نیست. 

س 3 77: اگر شخصي در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که 
طهارت از جنابت شرط صّت روزه است., آیا کقاره روزه‌هايي که در حال 
ات کرت بر امه اخت است‌ا ای که فضای مها کات است ؛ 

ج: در فرض مرقوم قضا کفایت مي‌کند. 7 

سس 4 ابا حاین افمت صصخت مه ات طامع افیان سل کات ساب 
و روزه قضایا مستحب بگیرد؟ 

ج: اگر عمدا تا طلوع فجر بر جنابت باقي بماند. روزه ماه رمضان و فضاي 
5 از او صحیح تیلست ولي اقوي صحّت روزه‌هاي ریگ به‌خصوص روزه 
مستحبي است. 
تفزع ۵ ۱77 شخصي در ماه رمضان در جايي مهمان شد و شب را در آن 
منزل خوابید و در نيمه‌هاي شب محتلم گردید و چون مهمان بود و با خود 
لباسي نداشت, براي فرار از روزه. تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر 
مسافرت نماید, لذا بعد از طلوع فجر بدون اينکه چيزي بخورد به قصد 
مسافرت. حرکت نمود. سوال این است که آپا قصد سفر توسط او موجب 
سقوط کفاره هست يا خیر؟ 

ج: اگر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم به جنب بودن خود داشته 
باشد و فلا فصن اقدام‌به عسل با شم ت کی مخود فد سر دی ای 
یا مسافرت در روز براي سقوط کقاره از او کافي نیست. 

س 776: كسي که آب در اختیار ندارد و پا به دلیل عذرهاي_دیگر غیر از 
ی وفت بخ اند عفشل ات که نخان اش دا هو ترا در 
شبهاي ماه مبارك رمضان جنب کند؟ 

ایر یه آ ی مش‌باشدی هه ار آننکه ور اقب کردم. نت کافن 
۳ تیمم داشته باشد, این کار براي وي جایز است. 
متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در اثناي اذان صبح بیدار 
شده و علم به جنابت خود پیدا مي‌کند و یقین دارد که احتلامش قبل از اذان 
صبح بوده است. روزه او چه حکمي دارد؟ 


ج: اگر پیش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است. روزه‌اش صحیح 
است. ۱ 

س 778: اگر مکلف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و 
ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح به امید اینکه براي 
غسل کردن بیدار مي‌ شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و 
غسل خود را تا اذان ظهر به تاخیر بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و 
نماز ظهر و عصر بخواند, روزه ان روز او چه حکمي دارد؟ 7 
ج: در فرض سوال که خواب اول است روزه‌اش صحیح است ولي اکر 
دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد باید قضاي آن روز را بجا آورد. 

س 779: اکز عکلی رش ماه رصان فیل ار فصر نله کید که تم 
شده يا نه, ولي به شك خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح 
بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است., چه 
حکمي دارد؟ 

ج: اگر بعد از بيداري اول اثري از احتلام در خود مشاهده نکند. بلکه فقط 
احتمال آن را بدهد و چيزي بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد, 
روزه‌اش صحیح است., هرچند بعد از ان معلوم شود که احتلام او مربوط به 
قبل از اذان صبح است. ۲ 

س 780: اگر شخصي در ماه مبارك رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از 
يك هفته متوجه شود که ان اب نجس بوده است. نماز و روزه او در این 
مدت چه حکمي دارد؟ ۲ 

ج: نمازش باطل و قضاي ان واجب است. ولي روزه‌هاي او محکوم به 
صحت است. 

به‌صورت موقت است. يعني بعد از بول کردن. به مدت يك ساعت يا بیشتر 
قطرات آن از او خارح می رده با تنوجچه به اینکه وي در بعضي از شهها 
جنب شده و گاهي يك ساعت قبل از اذان بیدار مي‌شود و احتمال مي‌دهد 
که بعد از آن مني با قطرات بول خارح شود: نسبت به روزه‌اش چه تكليفي 
دارد؟ وظیفه او براي اینکه با طهارت داخل وقت شود, چیست؟ 

ج: اگر قبل از اذان صبح. غسل جنابت و يا تیمم بدل از آن انجام داده, 
روزه او صحیح است, هرچند بعد از آن بدون # ر از او مني خارج شود. 
نتن 782 اهر تتخضی. فیل. از آذان.ضتح. با. بهد از ان بخوابد و.در خوابت 
جنب شده و بعد از اذان بیدار شود, چه مدتي براي غسل کردن وقت دارد؟ 
ج: در فرض سوال, جنابت به روزه آن روز او ضرر نمي‌زند. ولي واجب 
است که براي نماز غسل کند و مي‌تواند غسل را تا وقت نماز به تاخیر 
بیندازد. 


سس 783 اگر غسل جنابت براي روزه ماه رمضان پا روزه‌هاي دیگر 


فراموش شود و در اثناء روز به یاد انسان بیفتد. چه حکمي دارد؟ 

۳ اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش 
کند و با حالت جنابت صبح نماید, روزه‌اش باطل است و احوط این است 
که قضاي روزه ماه رمضان هم در اين حکم , به آن ملحق شود. ولي در 
سایر روزه‌ها, روزه بر اثر آن باطل نمي‌شود. 

استمناء 

سن ۰784 خکم کنتن. که نا آمپزشن. خننی خرام با استمتاء با خوردن و 
نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟ 

ج: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و يا شصت مسکین را 
اطعام نماید و احتیاط مستحب ان است که هر دو را انجام دهد. 

س 785: اگر مکلف علم داشته باشد به اینکه استمناء روزه را باطل 
مي‌کند. ولير عفد[ آن را انجام دهد, آیا کفاره جمع بر او واجب مي‌شود؟ 

ج: اگر عمدا استمناء کند و مني هم از او خارج شود, کفاره جمع : بر او 
نمي‌شود لکن احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع بپردازد. 
سس 7960 در ماه مبارك رمضان بدون وجود هيچ‌يك از آثار استمناء فقط بر 
اثر حالتي که هنگام مکالمه تلفني با يك زن نامحرم در خود احساس کردم 
مایع مني از من خارج شد؛ با توجه به اینکه مکالمه با او به قصد لذت 
نبوده؛ خواهشمندم لطف نموده و به سوالات من پاسخ فرمایید, ایا روزه‌ام 
باطل است يا خیر؟ در صورت بطلان, ایا کفاره هم بر من واجب است با 
خیر؟ 

ج: اگر خروج مني بر اثر صحبت با يك زن جزء عادت‌هاي قبلي شما نبوده و 
به‌طور غيرارادي از شما خارج شده است. موجب بطلان روزه نمي‌شود و 
چيزي هم بر اثر ان بر شما واجب نیست. ِ 

سس ۳97 شخصي چندین سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غير ان 
داشته است, نماز و روزه او چه حکمي دارد؟ 

ج: استمناء مطلقا حرام بت یت میت موجب غسل 
۳ هم مي‌شود, و اگر اين عمل در حال روژه در روز ماه رمضان 
صورت بگیرد, کم افطار عمدي با حرام است, و اگر نماز و روزه را با 
حالت جنابت و بدون غسل و تیمم انجام دهد, نماز و روزه‌اش باطل و 
قضاي انها واجب است. 

س 788: آیا استمناء توسط همسر. حکم استمناء حرام را دارد؟ 

ج: این کار, از موارد استمناء حرام نیست. 

نن ۰789 ایا جایز است: شخص مجرد در.ضورتي که.پزشك مني اهترا بزای 
آزمایش بخواهد و راه ديگري هم براي خارج کردن مني نداشته باشد, 
استمناء نماید؟ 

ج: اگر معالجه متوقف بر آن باشد. اشکال ندارد. 


تن 06 بصن زر متا کر کي مزای ایتای راشای مرش يس روی 
مني از انسان مي‌خواهند که استمناء کند تا معلوم شود که وي قادر بر 
بچه‌دار شدن هست يا خیر, آبا استمناء براي او جایز است. 
ج: استمناء جایز نیست. هرچند براي تشخیص قدرت وي بر بچه‌دار شدن 
باشد, مگر آنکه ضرورتي ایجاب کند. 
س 791: تخیّل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زير چه حکمي 
دارد؟ 
الف: تخیل همسر 
ب: تخیل زن ۹9 

۳ در فرض اول در صوربتي که حرامي مانند انزال بر آن مترئب نشود, 
آکالی ندارد و در فرض دوم, احتیاط در ترك آن است. 
سس 72 شخصي در ابتداي سن بلوغ روزه مي‌گرفته, ولي در اثناء روزه 
استمناء نموده و جلب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است, 
در حالي که جهل داشته به اينکه براي روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب 
است. آيا قضاي روزه‌هاي آن روزها كافي است يا اینکه تکلیف ديگري 
دارد؟ 
ج: در فرض سوال, قضا و بنا بر احتیاط واجب کقاره بر او واجب است. 
سس 793 شخص روزه‌داري در ماه رمضان به صحنه شهوت انگيزي نگاه 
کرده و جنب شده است. آپا با این کار روزه‌ اش باطل مي‌ شود ؟ 

ج: اگر نگاه‌کردن او به قصد انزال بوده و پا مي‌دانسته که اکن به 
ِ_ ی ۱2 
حال عمدا نگاه کرده و جنب شده, حکم جنابت عمدي را دارد يعني هم 
قضاء بر عهده او مي‌باشد و هم کقاره. 

س 794: انسان روزه داري که در يك روز بیش از یکبار كاري که روزه را 
باطل مي کند انجام دهد وظیفه اش چیست؟ , 

ج: فقط يك کفاره بر او واجب مي‌شود, بلي اگر اين کا ر آميزش جنسي با 
استمناء باشد احتیاط واجب آن است که بعدد دفعات آمیزش جنسي با 
استمناء کفاره بد هد. 


حکام مبطلات روزژه 


س 795: آیا تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومي و 
مجالس رسمي و غیر ان جایز است؟ اگر مکلف تشخیص دهد که این 
اف ار وا ی تفت ای سرا ترا کت ان سوه مدار 
وظیفه اش چیست؟ 

تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار, جایز 
نیست, و اگر از موارد تقیه باشد افطار جایز است, ولي روزه آن روز قضا 
دارد, و جایز نیست به‌طور اختياري افطار نماید مگر بعد از آنکه داخل 
شدن شب و پایان یافتن روز را با یقین حسي و يا با حجت شرعي احراز 
نماید. 

س 796: اگر روزه‌دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشیدن 
کند, ابا روزه‌ام باطل مي‌ شود ؟ 

ج: خوردن و آشامیدن روزه را باطل مي‌کند, هرچند بر اثر درخواست و 
اصرار شخص ديگري باشد. 

س 797: اگر چيزي به زور وارد دهان روزه دار شود و یا سر او به همان 
صورت داخل آب گردد, آیا روزه‌اش باطل مي‌شود؟ اگر وادار به باطل 
کردن روزه‌اش شود مثلاً به او بگویند که اگر روزه‌ات را نخوري, ضرري به 
خودت يا مالت وارد مي‌سازیم, او هم براي دفع اين ضرر غذا بخورد. آیا 
روزه‌اش صحیح است؟ 

ج: روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزي در حلقش بدون اختیار و یا با 
فرو بردن سرش به همان صورت به زیر آب باطل نمي‌شود, ولي اگر 
خودش بر اثر اکراه ديگري مرتکب مفطري شود, روزه‌اش باطل خواهد 
شد. 

سس 79 اکز روزه دار جاهل باشد به اینکه تا به حد ترخص نرسیده, نباید 
قبل از زوال افطار کند. و قبل از حد ترخص به این اعتبار که مسافر است. 
را و اس را ار ات 
حکم ديگري دارد؟ 

ج: در فرض مرقوم, روزه‌اش باطل است و باید آن را قضا کند لکن اگر از 
حکم مساله. غافل بوده کفاره ندارد. 

س 799: هنگامي که مبتلا به بيماري زکام بودم. مقداري از اخلاط سر و 
تسه ور ها میم و ود که به حای سر آنداشتن, آن را ۱ 
روزه‌ام صحیح است پا خیر؟ در بعضي از روزهاي ماه مبارك رمضان در 
منزل يكي از اقوام بودم که بر اثر زکام و خجالت و حیا مجبور شدم با 


خاك, تیمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزديك ظهر غسل نکردم. اين کار 
براي چند روز تکرار شد, ایا روزه‌ام در ان روزها صحیح است یا خیر؟ _ 
ج: فرو بردن اخلاط سر و سینه ضرري به روزه نمي‌رساند, ولي اگر به 
فضاي دهان رسیده باشد بنا بر احتیاط واجب باید از فرو بردن ان خودداري 
نماید, و اما ترك غسل جنابت قبل از طلوع فجرٍ روزي که مي‌خواهید روزه 
بگیرید و انجام تیمم بدل از غسل به جاي آن, اگر به خاطر عذر شرعي 
بات دنا شمه ون خر مقت فه ار ی اف انم وت نطلان ریم 
نیست و روزه شما با تیمم صحیح است. در غیر این صورت. روزه شما در 
آن روزها باطل است. 
س 800: من در معدن آهن کار مي‌کنم که طبیعت آن اقتضا مي‌کند هر 
روز داخل معدن ننندم: .ور آن: کان کنم و.شتگام افتفاده از انوان کار غباز 
وارد دهانم مي‌شودر بقیه ماههاي سال هم به همین صورت بر من مي‌گذرد. 
من چیست؟ آیا روزه من در اين حالت صحیح است؟ 

قرو درون یا ر غلیظ هنگام روزه بنا بر احتیاط واجب موجب باطل شدن 
1 اتبت اند از ان بر‌هین نموم ول محر داخل شدن غبان دز دهان و 
بيني بدون اینکه به حلق برسد, روزه را باطل نمي‌کند. 


ٍ ۲ ۱ 1 
کفاره روزه و مقدار آن 


س 801: آیا دادن پول يك مد طعام به فقیر تا با آن غذايي براي خودش 
بخرد, کافي است؟ 

اطمفان‌داشته باشد که ققم به وکالت از اه ام خریده و سس 
آن را به عنوان کفاره قبول مي کند, اشکال ندارد. 

سس 902 + اگر شخصي وکیل در غذا دادن به عده‌اي از مساکین شود آیا 
مي‌تواند آخجرت کار و پیختن غذا| را از اموالي که به عنوان کفاره به او داده 
شده است. بردارد؟ ۱ 

ج: مطالبه اجرت کار و پخت غذا براي وي جایز است. ولي نمي‌تواند ان را 
بابت کتارم خساتب ماید ه با از احوالی که باید یه فتوان کتارم ی حقرا 
داده شود, بردارد. 

س‌ 1803 زني به علت بارداري و نزديکي وقت زایمان؛ نمي‌تواند روزه 
بگیرد و مي‌داند که باید آنها را بعد از زایمان و قبل از ماه رمضان آینده 
قضا نماید, اگر به‌طور عمدي یا غيرعمدي تا چند سال روزه نگیرد, آیا فقط 
یف تخیر اند اختهواحب انفت؟ 

ح: فدیه تأخیر قضاي روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به 
تاخیز اففاده باشد: یکنار واخب است و آن: عبارت: است. از تك مذ طعام 
براي هر روزي, و فدیه هم زماني واجب مي‌ شود که تخیر قضاي روزه ماه 
رمضان تا ماه رمضان دیگر بر اثر سهل‌انگاري و بدون عذر شرعي باشد, 
ولفت ا کر : به خاطر عذري باشد که شرعا مانع صحّت روزه است. فديه‌اي 
ندارد. 

س 604: زني به علت بيماري از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا 
کردن آنها تا ماه رمضان آینده هم نیست,؛ در این صورت آپا کفاره بر 
او واجب است پا بر شوهرش؟ 

2 آکر اقطار رفوه ماه رمصان از خمت تارف مساخیر قضای آن.فم. آز 
جهت ادامه بيماري بوده است, براي هر روز يك مد طعام به عنوان قدبه بر 
خود زن واجب است و چيزي بر عهده شوهرش نیست. 

س 805: شخصي ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بیستم شعبان 
شروع به روزه گرفتن مي‌کند, ایا در اين صورت مي‌تواند عمدا روزه خود 
زا فیل با ند از خوال, اقطاه کند؟ در صودتی که قیل با معدار وال افظار 
نماید, چه مقدار کفاره ی ج: در فرض مذکور افطار عمدي براي او 
خا تس ار مها ایا کند ند صنفشتی که یل اد مدا ناد 


کفاره‌اي بر او واجب نیست و اگر بعد از زوال باشد, کفاره بر او واجب 
است که عبارت است از غذا دادن به ده مسکین؛ و در صورت عدم تمکن. 
واجب است سه روز روزه بگیرد. س 806: زني در دو سال متوالي در ماه 
مبارك رمضان حامله بوده و قدرت روژه گرفتن در آن ایام را نداشته 
استه ولن در ال خاضر توانانی رووه گرفن را دار جک او چیشست با 
کشاره عفم‌شر او و اختب ات با فعط فضای انا بانقنههها اور تخد 
او در قضاي روزه چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر بر اثر عذر شرعي روزه ماه رمضان را نگرفته, فقط قضا , بر او 
است. و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین ۲ 
کودکش بوده؛ 7 علاوه بر قضا,؛ براي هر روز يك مد طعام به عنوان قدبه 
بپردازد, و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد, بدون 
اه فقدیه ديگري هم بر او واجب است يعني باید 
براي هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد. 

س 807: ایا رعایت ترتیب بین قضا و کفاره. در کفاره روزه واجب است با 
خیر؟ 


قضاي روزه 


س 808: هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براي انجام 
ماموریت ديني بر عهده‌ام مي‌باشد, وظیفه من چیست؟ آپا قضاي آنها بر 
من واجب است؟ 

0 قضاي روزه‌هاي ماه رمضان که , بر اثر مسافرت از شما فوت شده؛ 
واجب است. 

س 809: اگر كکسي براي گرفتن روزه قضاي ماه رمضان اجیر شود و بعد 
از تال اقظار کفده ایا کارم و مات تسا خر ؟ 

0 : کقاره بر او واجب نیست. 

س 810: كساني که در ماه رمضان براير انجام وظیفه ديني در مسافرت 
هستند و به همین دلیل نمي‌تواننر روزه بگيرند, اگر در حال حاضر بعد از 
وال و اه و نا ات ایوس اس عاحت 
است؟ 

ج: اگر قضاي روزه ماه رمضان را , به علت استمرار عذري که مانع روزه 
گرفتن است., تا ماه رمضان سال ۳۹ به ۳ انداخته باشند, قضاي 
روزه‌هايي که از آنان فقوت شده کافي است, و واجب نیست براي هر 
روزي يك مد د طعام قدبه بدهند, هر چند احتیاط در جمع بین قضا و قدیه 
است. ولي اگر تخیر در قضاي روزه به خاطر سهل‌انگاري و بدون عذر 
تاشخدهم‌سن نضا نم دی آسا حاحت اشت, 

س 811: شخصي به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته 
است, فعلاً توبه نموده و به سوي خدا باز گشته و تصمیم بر جبران آنها 
گرفته است, ولي توانايي قضاي همه روزه‌هاي فوت شده را ندارد و مالي 
هم ندارد که با آن کفاره‌هایش را بپردازد, آیا صحیح است که فقط به 
استففار اکتفا کند؟ 
ج: قضاي روزه‌هاي فوت شده در هیچ صورتي ساقط نمي‌شود, ولي نسبت 
به کقاره افطاره عمدي روزه ماه رمضان, چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و 
یا اطعام شصت مسکین براي هر روز نداشته باشد, باید به هر تعداد فقیر 
که قادر است غذا بدهد و احتیاط آن است که استغفار نیز بکند و اگر به 
هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافي است که استغفار 
يعني با دل و زبان خود بگوید: «استغفرالله (از خداوند بخشایش 
مي‌طلبم)». 
س 812: ۱ بت کات نوم قدرت مالي و بدني نتوانستم براي انجام 
کثّاره‌هايی که بر من واجب شده بود روزه بگیرم و يا به مساکین اطعام 


نمایم و در نتیجه, استغفار نمودم لکن به لطف الهي اکنون توان روزه 
گرفتن يا اطعام نمودن دارم وظیفه‌ام چیست؟ ۱ 
ج: در فرض مرقوم, انجام کقاره لازم نیست گر چه احتیاط مستحب آن 
است که انجام داده شود. 

س 813: اگر شخصي بر اثر جهل به وجوب قضاي روزه تا قبل از ماه 
رمضان سال اینده قضاي روزه‌هایش را به تاخیر اندازد, چه حکمي دارد؟ 
ج: فدیه تأخیر قضاي روزه تا ماه رمضان سال بعد, بر اثر جهل به وجوب 
ان ساقط نمي شود. 

سس 914 فردي که به مدت صدو بیست روز روزه نگرفته, جچه وظيفه‌اي 
دارد؟ آیا باید براي هر روز شصت روز روزه بگیرد؟ و آیا کقاره بر او واجب 
است؟ 

19 قضاي آنچه از ماه رمضان از او فوت شده, بر او واجب است.؛ و اگر 
افطار عمدي و بدون عذر شرعي بوده, علاوه بر قضا, کقاره هر روز هم 
واجب است که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا 
دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام يك مد است. 
سس 91 تقویبا يك ماه روزه گرفته‌ام به این نیت که اگر روزه‌اي بر 
عهده‌ام باشد قضاي آن محسوب شود و اگر روزه‌اي بر عهده‌ام نیست به 
قصد قربت مطلق باشد, ایا این يك تا روزه به حساب روزه‌هاي قضايي 
که بر ذِمه دارم. محسوب مي‌شود؟ 

ج: اگر به ببت آنچه که در زمان روژه گرفتن شرعاً ما مرو ناه آن بوده‌آید, 
قضاء با مستحبي, روزه گرفته‌اید و روزه قضا هم برعهده شما 
باشد, به عنوان روزه قضاء محسوب مي‌شود. 

س 816: كکسي که نمي‌داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن 
روزه قضا روزه مستحبي بگیرد. اگر معتقد باشد که روزه قضا ندارد ایا به 
عنوان روزه قضا محسوب مي‌شود؟ 

ج: روزه‌هايي را که به نیت استحباب گرفته به جاي روزه قضايي که بر 
عهده اش هست, محسوب نمي‌ شود. 

تشن 61 نضاو شرت حاعالی رازه ی کم ات حول یه میالم 
ای هر ات | 
اينکه کفاره هم باید بدهد؟ 

ج: اگر به سبب بي‌اطلاعي از حکم شرعي, كاري را انجام دهد که روزه را 
باطل مي‌کند ‏ مثل اینکه نمي‌دانست خوردن دارو نیز مانند سایر خوردنیها 
روزه را باطل مي‌کند و در روز ماه رمضان دارو خورد - روزه‌اش باطل 
است و باید ان را قضا کند ولي کفاره بر او واجب نیست. 

1 کی کس ون ادال سس کی بر اند یو وش تواناین: 
ی را فا 


بر او واجب است؟ 

ج: اگر گرفتن روزه براي او حرجي نبوده و عمداً افطار کرده, علاوه بر 
۳ کایی ش ریات است ار وف سای که ای رم 
بگیرد مریض شود فقط قضاي روزه‌ها بر عهده او مي‌باشد. 
سس 919 كکسي که تعداد روزهايي که روزه نگرفته و مقدار نمازهايي را 
که نخوانده نمي‌داند. وظیفه‌اش چیست؟ كسي هم که نمي‌داند روزه‌اش را 

بر اثر عذر شرعي افطار کرده و یا مدا آن را خورده است. جه حکمي 

8 
10 + چایز انسنت که:به قضای ان مقدار از تماز و زوزه‌هانش که بفین به فقوت 
آنها دارد, اکتفا نماید. و در صورت شك در افطار عمدي کقاره واجب 
نیست.. 
س 820: اگر شخصي که در ماه رمضان روزه دار است, در يكي از روزها 
براي خوردن سحري بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و 
در وسط روز حادثه‌اي براي او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند, ایا يك 
کقاره بر او واجب است يا کفاره جمع؟ 

ج: اگر روزه را تا حدي ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگي و گرسنگي براي 
ا 0 نماید, فقط قضا , بر او واجب است و 
کفاره‌اي ندارد. 

س 821: اگر شك کنم در اینکه اقدام به گرفتن قضاي روزه‌هايي را که بر 
عهده‌ام بوده, کرده‌ام یا خیر تکلیف من چیست؟ 

ج: اگر یقین به اشتغال قبلي ذمه خود دارید, واجب است به مقداري که 
میت ی ارام کیت مرو روزه قضاء بگیرید. 

س 822: كسي که هنگام بلوغ فقط یازده روز از ماه رمضان را روزه 
گرفته يك روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز 
زوزه نگرفته است: و در مورد آن هجده زور تمي‌دانشته که‌با تركت عهدي 
روزه کفاره بر او واجب است. چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر روزه ماه رمضان را از روي عمد و بدون عدر شرعي افطار کرده, 
باید علاوه بر قضا,؛ کفاره هم بدهد اعم از اینکه هنگام خوردن روزه عالم به 
وجوب کفاره و یا جاهل , 1 باشد. 

س 823: اگر پزشك به بيماري بگوید که روزه براي شما ضرر داد و او هم 
روزه نگیرد. ولي بعد از چند سال بفهمد که روزه براي وي ضرر نداشته و 
پزشك در تشخیص خود اشتباه کرده است, ایا قضا و کفاره بر او واجب 
است؟ 

ج: اگر از ؟ گفته پزشك متخصص و امین و يا از منشأً عقلايي دیگر, خوف از 
۵ کیره فقظ خضام آموا عس ات 


مسائل متفرقه روزه 


س 824: اگر زني در حال روزه نذري معیّن حیض شود, چه حکمي دارد؟ 
ج: روزه با عارض شدن حیض باطل مي‌شود و قضاي ان بعد از طهارت 
واجب است. 
س 825: شخصي از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود 
(بندر دیر) روزه گرفته و در صبح روز بیست و هشتم به دبي مسافرت 
اک 
اعلام شده است. او اکنون به وطن خود برگشته, آیا قضاي روزه‌هايي که 
از وي فوت شده, واجب است؟ اگر يك روز قضا نماید, ماه رمضان نسبت 
به او بیست و هشت روز مي‌شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند. روز 
بیست و نهم در جايي بوده که در انجا عید اعلام شده بود, این شخص چه 
حکمي دارد؟ ٍ 
ج: اگر اعلان عید در روز بیست و نهم در آن مکان, به نجو شرعي و صحیح 
باشد, قضاي ان روز بر او واجب نیست, ولي با فرض اینکه افق دو محل 
يكي بوده این امر کشف مي‌کند که يك روز روزه در اول ماه از او فوت 
شده؛ لذ| واجب است قضاي روزه‌اي را که نقین بة فقوت آن دارد, بجا آورد. 
س 826: اگر روزه‌داري هنگام غروب در سرزميني افطار کرده باشد و 
سیس به جايي مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده است.؛ 
روزه آن روز او چه حکمي دارد؟ ایا تناول مفطرات براي او در انجا قبل از 
غروب خورشید جایز است؟ ۱ 
روزه او صحیح است و تناول مفطرات در ان مکان قبل از غروب 
خورشید با فرض اینکه در وقت غروب در سرزمین خود افطار کرده, براي 
او جایز است. 
سس 2927 شهيدي به يکي از دوستانش وصیت نموده که احتیاطاً از طرف 
وي چند روز روزه قضا بگیرد, ولي ورثه شهید به این مسائل پایبند نیستند و 
طرح وصیت او هم براي ی گرفتن هم براي دوست 
آن شهیرِ مشقت دارد, آیا راه حل ديگري وجود دارد؟ 

ج: اگر آن شهید به دوست خود وصیت کرده که خودش شخصاً براي او 
روزه بگیرد, ورثه او در اين مورد تكليفي ندارند, و اگر براي آن فرد روزه 
۱ 1 0 
س 828: من فردي کثیر الشك هستم و يا به تعبیر دقیق‌تر زیاد وسوسه 
مي‌شوم, و در مسائل ديني به‌خصوص فروع دین زیاد شك مي‌کنم. يكي از 
موارد آن اين است که در ماه رمضان گذشته شك کردم که آیا غبار غليظي 


که وارد دهان من شده آن را فرو برده‌ام يا خیر؟ و پا آبي را که داخل 
دهانم کردم, خارج کرده و بیرون ریختم يا نه؟ در نتیجه ایا روزه من صحیح 
است با خیر؟ 

ج: روزه شما در فرض سوال محکوم به صحت است و این شکها اعتباري 
ندارند. 

س 829: آیا حدیت شریف کساء را که از حضرت فاطمه 
زهرا(سلام الله‌علیها) نقل شده, حدیث معتبري مي‌دانید؟ آیا نسبت‌دادن آن 
در حالت روزه به حضرت زهراي مرضته (سلام‌الله علنها) جایز است؟ 

اگر تسبت دادن آن به‌ضورت حکایت و تقل از کتابهایي باشد که آن زا 
نقل کرده‌اند, اشکال ندارد. ۱ 

س 830: از بعضي از علما و غیر آنان شنیده‌ايم که اگر انسان هنگام روزه 
مستحبي به خوردن غذا دعوت شود. مي‌تواند ان را قبول کرده و مقداري 
از غذا میل کند و با این کار روزه‌اش باطل نمي‌شود. بلکه واب هم دارد 
امیدواريم نظر شریف خود را در این‌باره بیان فرمایید. 

رل و ی ال رون ی ری مره تن 
خوردن غذا به دعوت برادر موّمن هرچند روزه را باطل مي‌کند. ولي او را 
از اجر و واب روزه محروم نمي‌سازد. 

س 831: دعاهايي مخصوص ماه رمضان به‌صورت دعاي روز اول و روز 
دوم تا آخر ماه وارد شده است, قرائت ت آنها در صورت شك در صحّت شان 
چه حکمي دارد؟ 

هر خال اکز قراتت آنهابة فص رجا ورون و مطلوییت باشنده اشکال 
ندارد. 

س 832: شخصي قصد داشت روزه بگیرد, ولي براي خوردن سحري بیدار 
نشد, لذا نتوانست روزه بگیرد. ایا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وي 
است يا كکسي که او را بیدار نکرده است؟ اگر فردي بدون سحري روزه 
بگیرد, آیا روزه‌اش صحیح است؟ 

ج: در این مورد چيزي بر عهده دیگران نیست. و روزه بدون خوردن سحري 
هم صحیح است. 

سس 933 روزه روز سوم ایام اعتعاف در مسجدالحرام, چه حکمي دارد؟ 
ج: اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکژمه نماید و يا نذر 
کرده باشد که در سفر روزه بگیرد, بر او واجب است بعد از اينکه دو روز 
روزه گرفت, اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولي اگر قصد 
اقامت و يا نذر روزه در سفر نکرده باشد, روزه او در سفر صحیح نیست و 
با عدم صحّت روزه, اعتکاف هم صحیح نیست. 

ریت هلال ۳ 

س 834: همانطور که مي‌دانيید. وضعیت هلال در اخر يا اول ماه به يكي از 


1 غروب هلال قبل از غروب خورشید باشد. 

2. غروب هلال مقارن با غروب خورشید باشد. 

3. غروب هلال بعد از غروب خورشید باشد. 

لطفاً بیان فرمایید کدام يك از حالات سه گانه فوق را مي‌توان براي تعیین 
اول ماه به حساب اورد؟ 

ج: در هر سه فرض, رویت هلال براي اثبات حلول ماه قمري جدید از شبي 
کهسن آن روت است کفاشت ی کید 

سس 935 آپا رویت تصویر هلال ماه با استفاده از دوربین 041 و انعکاس 
رسای اطاغات مت سشص وس ایا را ات اون عاه 
ج: رقیت با وسیله, فرقي با ریت به طریق عادي ندارد و معتبر است. 
ملاك آن است که عنوان ریت محفوظ باشد. پس رویت با چشم و با عينك 
و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که 
دران صدق عنوان ریت معلوم نیست محل اشکال است. 

سس 9360 اگر هلال ماه شوال در يك شهر دیده نشود, ولي تلویزیون و 
رادیو از حلول آن خبر دهند, ایا كافي است يا تحقیق بيشتري واجب است؟ 
ج: اگر مفید اطمینان به ثبوت هلال گردد يا صدور حکم به هلال از طرف 
من 937 آکر شین اول ماه رمصان و که سیو فطربهعلت دم آمکان 
ریت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در اسمان يا اسباب دیگر, ممکن 
نباشد و سي روز ماه شعبان يا ماه رمضان کامل نشده باشد, ایا براي ما 
که در ژاپن زندگي مي‌کنيم. جایز است که به افق ایران عمل کرده و يا به 
تقویم اعتماد کنیم؟ وظیفه ما چیست؟ 

ج: اگر اول ماه از طریق روّیت هلال حتي در افق شهرهاي مجاوري که 
اتحاد افق دارند, و يا از طریق شهادت دو فرد عادل و يا از طریق حکم 
حاکم ثابت نشود, باید احتیاط کرد تا اول ماه ثابت شود. 

س 838: آیا اتحاد افق در رقیت هلال شرط است با خیر؟ 

جلف نت طظ1ارننت. 

سس 939 مقصود از اتحاد افق چیست؟ 

1 هه ۱ شهر‌هايي است که از جهت احتمال رویت و عدم احتمال 
رویت هلال یکسان باشند. س 840: اگر روز بیست و نهم ماه در تهران و 
خراسان عید باشد, آیا براي افرادي هم که در شهري مانند بوشهر مقیم 
فتصکاین اس انطار کی باه باه ای سای وه خرا سای 
افق بوشهر يكي نیست. 

1 + دور کلی اکر اخافه بسن اف تور یی مه سا ره ایکا فقو 


ریت هلال در يكي, هلال در ديگري قابل ریت نباشد, ریت آن در 
شهرهاي غربي براي مردم شهرهاي شرقي که احتمال ریت در آن به‌طور 
قطع و یقن منتفي باشد, کفایت نمي‌کند. 

س 841: اگر بین علماي يك شهر راجع به ثبوت هلال يا عدم آن اختلاف رخ 
دهد و عدالت آنها هم نزد مکلف ثابت بوده و به دقت همه آنها در استدلال 

خود مطمئن باشد, وظیفه واجب مکلف چیست؟ 

۳ : اگر اختلاف دو بینه به‌صورت نفي و اثبات باشد, يعني يكي مدعي تبوت 
هلال و ديگري مدعي عدم ثبوت آن باشد, این اختلاف موجب تعارض دو 
بینه و تساقط هر دو است, و وظیفه مکلف این است که هر دو نظر را کنار 
گذاشته و درباره اقطار کردن یا روزه گرفتن به آنچه که مقتضاي اصل 
است, عمل نماید. ولي آگز بنن تنوت هلال و عذم علم به تبوت آن اختلاف 
داشته باشند. به این صورت که بعضي از آنها مدعي ریت هلال باشند و 
بعضي دیگر مدعي عدم مشاهده ان. قول كساني که مدعي رویت هلال 
هستند, در صورت عادل بودن, حجت شرعي براي مکلف است و باید از ان 
متابعت کند, و همچنین اگر حاکم شرعي حکم به ثبوت هلال نماید. حکم وي 
حجت شرعي براي همه مکلفین است و باید از ان پيروي کنند. 
س 842: اگر شخصي هلال ماه را ببیند و بداند که ریت هلال براي حاکم 
0( 
خاک اطلاغ هد 
ِ اعلام بر او واجب نیست مگر آنکه ترك آن مفسده داشته باشد. 
س 843: همانگونه که مي‌دانید اکثر فقهاي بزرگوار پنج راه براي ثبوت 
اول ماه شوال در رساله‌هاي عملیه خود بیان کرده‌اند که ثبوت نزد حاکم 
شرع در ضمن آنها نیست, بنا بر اين چگونه بیشتر موّمنین به مجرد ثبوت 
اول ماه شوال نزد مراجع. روزه خود را افطار مي‌کنند؟ شخصي که از این 
راه اطمینان به ثبوت هلال پیدا نمي کند, چه تكليفي دارد؟ 
ج: تا حاکم حکم به ریت هلال نکرده, مجرد ثبوت هلال نزد او براي تبعیّت 
دیگران از وي كافي نیست. مگر انکه اطمینان به ثبوت هلال حاصل نمایند. 
سس 94 اگر ولي امر مسلمین حکم نماید که فر دا عید است و رادیو و 
تلویژیون اعلام کنند که: هلال در چتد شهر دیدم شده است, آیا عید براي 
تمامي نواحي کشور ثابت مي‌شود یا فقط براي شهرهايي که ماه در آنها 
دیده شده و شهرهاي هم افق با آنهاء ثابت مي‌گردد؟ 

ج: اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد, حکم او شرع براي همه شهرها 
سس 845 آبا كوچكکي هلال و باريك بودن و اتصاف آن به خصوصیات هلال 
شب اول, دلیل , بر این محسوب مي‌شود که شب قبل شب اول ماه نبوده, 
و( اک ۱ ۱ ۱99 


از این راه یقین پیدا کند که روز قبل عید نبوده, ایا قضاي روزه روز سي‌ام 
ماه سصان اسان مها اوه 
10 : مجرد كوچكي و پائین بودن هلال یا بزرگي و بالا بودن و يا پهن يا باريك 
بودن ان دلیل شرعي شب اول یا دوم بودن نیست, ولي اگر مکلف از آن 
علم به چيزي پیدا کند باید به مقتضاي علم خود در این زمینه عمل نماید. 
س 846: آپا استناد به شبي که در آن ماه به‌صورت فرص کامل است 
اه سا ان وان پل سا ماه او ماضحایز 
است تا از اين راه وضعیت یوم الشك معلوم شود که مثلاً روز سي ام ماه 
رمضان است و احکام روز ماه رمضان بر آن مترتب شود مثلا مثلا بر كکسي که 
اين روز را بر اساس بیْنه روزه نگرفته, حکم به وجوب قضاي روزه شود و 
كکسي هم که به دلیل استصحاب بقاي ماه رمضان روزه گرفته, بريء الذمه 
باشد؟ 
ك : امر مذکور حجت شرعي بر انچه ذکر شد, نپست, ولي اگر مفید علم به 
جبتق دای مکلی ناوات است که ظیق. ان عمل نماید. 
۱9 ابا اتمملال نو ال هر ها فاخت کمایی اشت: با اباها جات ؟ 

ج: استهلال في‌نفسه واجب شرعي نیست. 
848: آنا امل هام مبار لک رمضان و آخر آن تا غیت هلال ان شوه 
تا و ۱ 

: اول یا آخر ماه رمضان با رژیت شخص مکلف يا با شهادت دو فرد عادل 
اک وا اب ۱۱ 0 او 9۳۰ 
حاکم ثابت مي‌شود. ِ 
س 849: اگر تبعیت از اعلام رویت هلال توسط يك دولت جایز شد, و ان 
اعلام معياري علمي براي ثبوت هلال سرزمين‌هاي دیگر را تشکیل دهد, آیا 
اتسلاعیسدن انب-حوصه ,قرط امتی ما اینکه: له ان :کر 
کشت الم و نارهم مات مین است : 
ج: ملاك در,اين مورد. حصول اطمینان به ریت در منطقه‌اي است که 
نسبت به مکلف کافي محسوب مي‌شود. 
س 850: خواهشمند است نظر مبارك خود را در خصوص اعتکاف در 
ماد حامم فین حامع خی ار مساحد اربعه.بان فرمات. 
ج: رجائا اشکال ندارد. 


احکام خمس 


هبه, هدیه, جایزه بانکي, مهر و ارث 


س 851: آیا هبه و هدیه عید (عيدي) خمس دارد؟ 

ج: هبه و هدیه خمس ندارد. هرچند احوط این است که اگر از مخارج سال 
زیاد بیاید. خمس آن ِ شود. 

سس 952 : آیا به جايزه‌هايي که توسط بانکها و صندوق‌هاي قر ض‌الحسنه به 
افراد پرداخت مي‌شود. خمس تعلق مي‌گیرد يا خیر؟ 

1 : خمس در جایزه‌ها و هدیه‌ها واجب نیست. 

س 853: آیا مبالغي که بنیاد شهید به خانواده‌هاي شهدا مي‌پردازد. به مازاد 
از مخارج سال: ان -کنس علی می بیرد؟ 

ج: چيزي که بنیاد شهید به خانواده‌هاي عزیز شهدا هدیه مي‌کند. خمس 
ندارد. 

س 854: آیا نفقه‌اي که شخصي از طرف پدر يا برادر یا يكي از اقوام 
دریافت مي کند, هد به محسوب مي‌شود يا خیر؟ در صورتي که نفقه دهنده 
خمس اموال خود را تبردازد, ایا نز تفقه گیر تدم پرداخت خمس انچه که از 
او مي‌گیرد, واجب است ؟ 

ج: تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصد دهنده است و تا نفقه گیرنده یقین 
نداشته باشد که مالي که به او داده مي‌شود. متعلق خمس است., پرداخت 
خمس آن واجب نیست. 

س 855: به دخترم يك واحد مسکوني به عنوان جهیزیه عروسیش داده‌ام, 
آیا این واحد مسكوني خمس دارد؟ 

ج: اگر هبه واحد مسكوني که به دخترتان بخشیده‌اید, عرفاً مطابق شأن 
شما محشوب شود و در بین: سال خمسي. بخشیده. باشید. دادن خمسش آن 
واجب نیست. 

س 856: آیا جایز است که انسان مالي را قبل از گذشت يك سال بر آن, 
به همسرش هدیه دهد, با آنکه مي‌داند وي آن مال را براي خرید خانه در 
اینده و يا مخارج ضروري, ذخیره خواهد کرد؟ 

1 : این کار جایز است و مالي که به همسرتان بخشیده‌آید, اگر به مقداري 
باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوري 
۱ ۳ د. 

س 857: زن و شوهري براي اینکه خمس به اموال آنها تعلق. کیرد قیل 

از رسیدن سال خمسي‌شان؛ اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به 
یکدیگر مي‌کنند. امیدواريم حکم خمس آنها را بیان فرمایید. 


ادانان نمي‌ شود. 

ح‌ ار کردم ول فنل: از تشرف بر بات خانه خدا, ۳ وه است. 
اين مبلغ چه حکمي دارد؟, آبا مصرف کردن آن در نیابت از حج میت واجب 
است؟ ایا وه آن اه ی کر 

ج: فیش حح که در قبال مبلفي که به حساب سازمان حح واریز کرده. 
دریافت نموده, به قیمت فعلي اش از ترکه میت محسوب مي‌ شود و میت 
اگر حج برذقه ندارد و وصیت به حج هم نکرده, صرف آن در حج نيابي براي 
میت واجب نیست. و خمس آن اگر پرداخت نشده باشد, در فرض سوال 
واجب است پرداخت شود. 

س 839: باغ پدري از طریق بخشش يا ارث به پسرش منتقل شده است. 
آن باغ هنگام هدبه پا انتقال , به او بابت ارث؛ قیمت زيادي نداشت. ولي در 
حال حاضر قیمت آن هنگام فروش با قیمت قبلي آن تفاوت زيادي کرده 
است, آپا 2 آن مقدار زيادي که , بر اثر افزایش قیمت حاصل شده, خمس 

ج: ارت و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد, هرچند قیمت آنها افزایش 
۳ باشد, فیدر اينکه نگهداري آن به قصد تجارت و زیاد شدن قیمت 
باشد. 

س 860: اداره بیمه مبلفي را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و 
مر در هه روزها به من پرداخت شود آپا به این مبلغ خمس 
ج: خی 

سس 901 آپا به پولي که از حقوق ماهیانه ام براي خرید لوازم ازدواج در 
آینده. پس‌انداز مي‌کنم, خمس تعلق مي‌گیرد؟ 

ج: اگر عین پولي را که بابت حقوق ماهیانه مي‌گيرید, پس‌انداز مي‌کنيد, 
سر سال خمس آز پرداخت شود صکر: آنکه بخواهید ۳ چند روز آینده 
صرف خرید لوازم ضروري ازدواج نمایید. 
سس 92 در کتاب «تحریرالوسیله» امده است که مهریه زن خمس ندارد 
و فرقي بین مهریه مدت‌دار و بدون مدت گذاشته نشده است. امیدواریم 
ان را توضیح فرمایید. 

ج: در عدم وجوب خمس مهریه فرقي بین مهریه مدت دار و بدون مدت و 
بین پول نقد و کالا وجود ندارد. 

س 863: دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسي را به عنوان عيدي 
داده که مقداري از آن تا سر سال باقي مانده است. با توجه به اينکه عيدي 
کارمندان خمس ندارد, ولي چون ما در برابر این اجناس مقداري پول 
پرداخت کرده‌ايم, لذا انچه به ما داده مي‌شود هدیه به معناي دقیق آن 


نیست, بلکه با قیمت کمتري دز بزآتن :غوض دادم شدم: انستت, ایا خفنن آن 
مقدار از کالا که در برابر آن پول پرداخت شده. باید داده شود؟ يا اينکه 
باید قیمت واقعي آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و یا 
چون عيدي است. هیچ گونه خمسي ندارد؟ 

ج: در فرض مذکور نظر به اینکه قسمتي از اجناس در واقع از سوي دولت 
مجاني به کارمند داده مي‌شود و در برابر قسمتي پول دریافت مي‌کنند. 
فلذ| از کالاي باقي‌مانده بةه تست مقداري که پول در برابر آن پرداخت 
نموده‌اید, واجب است که خمس عین اجناس باقي‌مانده يا قیمت فعلي آن 
س 864: شخصي فوت نموده و هنگام حیات. خمسي را که بر ذمه‌ اش 
بوده در دفتر خود یادداشت کرده و تصمیم به پرداخت آن داشته است., در 
حال حاضر بعد از فوت وي همه افراد خانواده او به استثناي يکي از 
توا ار جواعت خصس دایم که ور بر گرا سا 
خود و میت و غیر ان, تصرف مي‌کنند. خواهشمندیم نظر خود را در رابطه 
با مسائل زیر بیان فرمایید: 

1 - تصرّف در اموال منقول و غیرمنقول متوفي توسط داماد يا يكي از 
واثت اوء چه حکمي دارد؟ 

2 -غذا خوردن داماد يا يکي از ورثه در خانه او چه حکمي دارد؟ 

3 تصرفات قبلي این افراد در اموال میت و غذا خوردن انها در خانه 
متوقي چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر میت وصیت کند که مقداري از دارايي او به عنوان خمس پرداخت 
شود يا ورثه یقین پیدا کنند که وي مقداري خمس بدهکار است., تا وصیت 
میت و يا خمسي را که بر عهده دارد از ما ترك او ادا نکنند. نمي‌توانند در 
ترکه او تصرف نمایند. و تصرّفات انان قبل از عمل به وصیت وي یا 
پرداخت دین اوء نسبت به مقدار وصیت یادین در حکم غصب است و نسبت 


س 865: آیا بر كارمنداني که گاهي مقداري مال از مخارج سالانه آنها زیاد 
مي‌اید, با توجه به اينکه بدهي‌هاي نقدي و قسطي دارند. خمس واجب 
است؟ 
ج: اگر بدهي بر اثر قرض کردن در طول سال براي مخارج همان سال یا 
خرید بعضي از مایحتاج سال به‌ صورت نسیه باشد, در صورتي که بخواهد 
دین خود را از منافع همان سال ادا نماید. مقدار دین از باقي‌مانده درآمد 
آن شال استا فی‌سود ,و در غیر این ضورت: تفام ذر امد بافی‌ماندم-خمش 
دارد. ٍ ۳ 
س 866: آیا قرضي که براي حج تمتع گرفته مي‌شود باید خمس ان داده 
شده باشد و بعد از پرداخت خمس. باقي‌مانده ان براي مخارج حح پرداخت 
شود؟ 
ج: مالي که قرض گرفته مي‌شود. خمس ندارد. ۲ 
س 867: من در خلال پنج سال مبلغفي را به بنیاد مسکن جهت گرفتن 
زميني به امید تامین مسکن پرداخت کردم, ولي تاکنون تنصميمي براي 
واگذاري زمین گرفته نشده است., لذا تنصمیم دارم, آن مبالغ را از بنیاد 
مسکن باز پس بگیرم. با توجه به اینکه قسمتي از آن را قرض گرفته‌ام و 
قسمتي را هم از فروش فرش خانه‌ام و باقي‌مانده آن را هم از حقوق 
همسرم که معلم است, تهیه کرده‌ام, امیدوارم به دو سوال ذیل پاسخ 

فرمایید. 

1 - گر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگیرم و آنٍ را فقط براي تهیه مسکن 
(زمین يا خانه) مصرف کنم, آبا خمس به آن تعلق مي‌گیرد؟ 
2 دایعا هی ۱ 
ج: در فرض مرفوم که پول از راه هدیه یا قرض یا فروش لوازم زندگي 


نهیه شده, خمس آن واجب نیست. 

س 8689: چند سال پیش از بانك وام گرفته و آن را به مدت يك سال به 
حساب بانکي‌ام واریز کردم و بدون آنکه موفق به استفاده از آن وام 
ا مي‌بردازم. آیا به اين وام, خمس تعلّق مي‌گیرد؟ 
منفعت 9 خو پرداخت کرده‌اید. و ۳ 

بدهکاري 5 راز دم سال ول خواهد کشید. ی مرا در ۲ 
موضوع خمس راهنمايي فرمایید که آپا این بدهي از درآمد سال استثناء 


مي‌شود؟ ۲ ۱ 
ج: اقساط بدهي ساخت مسکن و مانند ان را هرچند مي‌توان از درامد 
کسب همان سال پرداخت نمود. ولي در صورت عدم پرداخت. از درامد ان 
سبال استئنا نمي‌ شود, بلکه به باقي‌مانده درامد سر سال خمسي. خمس 
لور ی وود 

س 870: کتابهايي که دانشجو از مال پدر خود يا از وامي که دانشگاه به 
دانشجویان تیا دهد فی‌خزد و منیع درآهدی هم ندارد, آپا خمس دارد؟ در 
ضفرنیت که با آند. بدر. خمسن. بول, کتانها زا خدادهر آبا برداخت خمسن .ان 
واجب است؟ 

10 : كتابهايي که با پول وام و یا با پولي که پدر به او بخشیده. خریده شده 
است, خمس ندارد مگر آنکه یقین داشته باشد که عین پولي که پدر به او 
بخشیده لین تناکا کید اب صورت پودات. مس ان ات 
است. 

س 871: اگر شخصي مبلغي را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال 
ادا کند, آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است يا قرض گیرنده؟ 
ج: بر قرض گيرنده خمس مال قرضي واجب نیست. ولي قرض دهنده اگر 
مال قرضي را از درآمد سالیانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض 
داده است, در صورتي که نتواتد:ها احر سال قرضش را از بدهکار بگیرد, 
ی و ی بو ی ای ی و اک 
نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد, فعلا پرداخت خمس آن واجب 
نیست: لیکن هز وقت ان را وضول کرد‌باید خمس آن. را بندهد. 

س 872: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهیانه دریافت مي‌کنند, آیا 
باید خمس حقوقي را که در طول سال دریافت مي‌کنند. بپردازند؟ 

ج: در صورتي که از مخارج سال اضافه بیاید. پرداخت خمس آن واجب 
است. 

س 873: اسيراني که به پدر و مادر آنان از طرف جمهوري اسلامي در 
طول مدت اسارت. حقوق ماهیانه پرداخت شده و در بانك پس‌انداز گشته 
افتم یا ها مه مر ای هی سرا تخیر 

ج: پول مذکور خمس ندارد. 

س 874: من به شخصي مبلغي پول بدهکارم, اگر سر سال برسد وطلبکار 
قرض خود را مطالبه نکند و مقداري از درآمد سالانه که با آن مي‌توانم 
فرض خودرااها کنمر دمن فوخود باشتم ابا این ندفی از راید سالانه 
استثناء مي‌ شود يا خیر؟ 

1 بدهي اعم از اينکه بر اثرٍ قرض گرفتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه 
لوازم خانگي, اگر ی امین مخارح سالانه زندگي ِِ سال درآمد 
باشد اگر بخواهد پزداخت نماید. از درآمد سال کسر مي‌شود, ولي اگر 


براي بدهي‌هاي سالهاي قبل باشد, هرچند مصرف درآمد سالانه براي 
پرداخت آن جایر ۳ ول اکر تا بایان سا پرداخت شود از در امد 
س <875: آپا خمس ۳ که مالي در حساب سالانه اش باقي مانده, و 
در حالي سال خمسي‌اش رسیده که بدهکار است., با توجه به اينکه چند 
سال براي پرداخت قرضش فرصت دارد. واجب است؟ 

ج: بدهي پرداخت نشده چه ۹ مدت باشد و چه مدت دار از درآمد 
سالانه استثنا نمي‌شود., قر ان که براي تافیت هزينه‌هاي شالن:ذر امد با نشتة 
که از درآمد آن سال مقداري را که مي‌خواهد صرف بدهي خود کند, استئنا 
مي‌شود و به معادل آن از درآمد شالانه. خمش تعلق نمي گیرد. 

س 876: آپا به مالي که شرکت‌هاي بیمه بر اساس قرارداد براي جبران 
خسارت به بیمه شده پرداخت مي‌کنند. ای مک 

ج: پولي که شرکتهاي بیمه به فرد بیمه شده پرداخت مي‌کنند. خمس 
ندارد. 

س 877: در سال گذشته مبلغي را قرض گرفته و با آن زميني خریدم به 
این امید که افزایش قیمت پیدا کند و بعد از فروش ان و خانه مسكوني 
فعلي‌ام, مشکل مسکن خود را در آینده حل کنم, اکنون سال خمسي من 
فرا رسیده, سوال من این است که آیا مي‌توانم ان هی را اد مضعت 
کسب,شال کذشنهام که خمسش ند آن تعلق کرفته, اشستنا کنم با خیر؟ 

ج: با فرض این که قرض مزبور جهت خرید زمین براي فروش آن در آینده 
بوده است. از منفعت کسب سالي که در آن قرض گرفته‌اید, استثناء 
تم ودره بر داخت خمشن در امن شالانة کست: که از مخارج ان+سالن «یاد 
آفنده: واجب است. 

س 878: من از بانك مقداري وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاریخ 
سال خمسي‌ام فرا مي‌رسد و مي‌ترسم که اگر آن مبلغ را امسال نیردازم. 
تتنال: ایندخ فادر به ادا آن تباشم تکلیی مین گام سین سا خی 
ام در رابطه با پرداخت خمس چیست؟ 

ج: اگر درآمد سال را پیش از پایان آن در پرداخت قرض خود مصرف کنید 
و قرض هم براي افزایش سرمایه نباشد, خمس ندارد, ولي اگر قرض 
براي افزایش سرمایه باشد و يا قصد پس‌انداز درامد سالانه را داشته 
باشید, پرداخت خمس ان بر شم واجب است. 

س 879: معمول است که براي اجاره خانه مقداري پول پیش پرداخت 
مي‌کنند, اگر این پول از منایع کسب باشد, و چند سال در نزد صاحب خانه 
بماند آیا پس از دریافت بلافاصله باید خمس آن وه شود و در صورتي 
که بخواهد با همان پول در جاي دیگر منزل اجاره کند, چطور؟ 


ج: خمس تعلق مي‌گیرد ولي اگر به اين پول براي اجاره منزل نیاز دارد 


__. 


مي‌تواند خمس ان را دستگردان کند و پس از رفع نیاز پرداخت نماید. 


فروش خانه. وسائل نقلیه و زمین 


س 880: آیا به خانه‌اي که قبلاً با مالي که خمس آن داده نشده, ساخته 
ده شمش تحال می کرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس, آنا تصنتن. نب 
اساس قیمت فعلي محاسبه مي‌شود يا قیمت زمان ساخت آن؟ 

ج: اگر خانه از درآمد بین سال براي زندگي و سکونت ساخته شده و پس 
ار هر پول. فروش آن خمس ندازد: ولي 
اگر از درآمدي که سال بز آن گذشته, ساخته شده است: خمتنن پولین که 
در 2 0 9 باید برداخت 1 
۹ 0 
شرعي مي‌دانم. بر اثر شرایط خاص زندگي‌ام در این رارصا با مشکل 
مواجه شده‌آم, امیدوارم مرا در این رابطه راهنمايي فرمایید. 
ان تاه هت ون فرونه نت را نارای که سس تایه وا را 
درامد بین سال خریده‌اید. پول فروش ان در هر صورت خمس ندارد. 

س 882: خانه نیمه سازي در يكي از شهرها دارم که به علت سکونت در 
ساختمان‌هاي دولتي نيازي به آن ندارم, لذ| قصد دارم آن را فروخته و با 
پول آن ماشيني براي استفاده شخصي بخرم. آیا به پول آن خمس تعلّق 
مي‌گیرد؟ 2 ۳ 
ج: اگر خانه مزبور را از درامد سالانه و در بین سال به قصد سکونت در آن 
ساخته پا خریده‌اید, و در همان سال آن را فروخته‌اید پول فروش آن ۳1 
در همان سال فروش در موونه ز ند کی مصرف شود, خمس ندارد,. و 

همچنین اگر بعد از سکونت در آن, دز فتال بعد آن. را-فروخته بانشید: بول 
فروش آن خمس ندارد. 

س 883: تعدادي درب پروفيلي براي خانه مسکوني‌ام خريداري کردم, 
ولي بعد از دو سال به علت عدم تمایل به استفاده, انها را فروخته و پولش 
را به یبا ب"شتر کت آلومیوم واوین کردم تابه‌حاق دربهاق قلی: یه همان 
قیمت براي من دربهاي آلومينيومي بسازد, آیا به آن پول خمس تعلّق 
مي‌گیرد؟ 5 

ج: در فرض مرقوم. پول فروش آن خمس ندارد. ۱ 

سس 994 مبلغ صد هزار تومان به موّسسه‌اي پرداخت نمودم تا در اینده 
زمین مسكوني به من تحویل دهد و الان يك سال از ان مي گذرد و از 
و اس ار 
مقداري از قرض را هم پرداخته‌ام. ار کی را مقدار 


آنتتو یت 

ج: اگر گرفتن زمین براي ساخت مسکن مورد نیاز متوقف بر پیش پرداخت 
مقداري از تول آن باشده صملم: برداخت. شده جمشن تدار در خنی: اکن از 
درآمد کسب شما باشد. 

س 885: اگر شخصي خانه خود را فروخته و پول آن را براي استفاده از 
سود آن در بانك بگذارد و سیس سال خمسي اش فرا بر سد؛ چه حکمي 
دارد؟ و اگر این پول را براي خرید خانه. پس‌انداز نماید, چه حکمي دارد؟ 
۳ اگر خانه را از درآمد سالانه شغلي براي سکونت و به حساب مخارج 
سالانه. ساخته با خریده ونقد ان سال+خمسی: انز مر هتم باشین بول 
فروش آن در هر صورت خمس ندارد. 

س 886: آیا به اموالي که به تدری براي خرید خانه یا سایر مایحتاج زندگي 
پس‌انداز مي‌شود, خمس تعلّق مي‌گیرد؟ 

ج: اگر خرید مایحتاح ضروري زندگي برحسب وضع مالي شخص متوقف بر 
پس‌انداز درآمد سال باشد. و بنا دارد پس‌آندازها را در آینده نزديك (تا چند 
روز) ضرف خرید مایحتاج ضروري زندگي نماید. خمس ندارد. ۳ 

س 887: چند سال پیش ماشيني خریدم که در حال حاضر فروش ان به 
چندین برابر قیمت ممکن است. با وت به اينکه پول خرید آن, مخمس 
نبوده است, و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلي آن, مي‌خواهم 
خانه‌اي براي سکونت بخرم, آبا به مجرد دریافت پول» ,همه آن خمس دارد 
با فقط به‌ پولی: که با آن ماشین وا خریده‌ام :کم تعلق .فن کیرد و.معدار 
باقي‌مانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است, جزء۶ دراه سال 
فروش ماشین محسوب مي‌شود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج 
زندگي مصرف تون کمن هه ان تعاق می برد ؟ 

ج: اگر ماشین جزء موّونه شما باشند و آن: ۱ از درآمد بین سال جهت 
استفادم شکصی تدای ریدم بشید تون فرفشن آن. کمن تدارتن ولیت 
اگر ماشین را براي کار کردن خریده‌اید. در صورتي که با مال قرضي یا 
نسیه خریده باشید, فقط خمس مالي که براي اداي دین صرف کرده‌اید. 
واجب است., البته در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع 
است:ه اکز آن رابا عین دراضدي که مس به آن تعلق کرفته ولی:برذاخت 
نشده. خریده‌اید. باید خمس تمام پول فروش آن را بپردازید. 

س 8688: من مالك خانه بسیار محقري هستم, و به عللي تصمیم به خرید 
خانه ديگري گرفتم, ولي بخ علت: جدهی حور نم فروش.فاتتی: که از ان 
استفاده مي‌کردم و گرفتن مبلغي وام از بانك استان و صندوق 
قرض‌الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم, با توجه به اينکه 
ماشین را قبل از تاریخ سال خمسي‌ام فروخته و پول آن را براي پرداخت 
مقان از ها تصرف کرام باعل عفر ان 


خمس تعلق مي‌گیرد يا خیر؟ 

ج: در فرض سوال, پول حاصل از فروش ماشین خمس ندارد. 

سس 999 خانه, ماشین و لوازم مورد نیاز انسان پا خانواده او که از زان( 
سال خریده شده است, اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به جنس 
بهتر فروخته شود, از جهت خمس چه حکمي دارد؟ 

ج: پول حاصل از فروش چيزي که از موونه بوده. خمس ندارد. 

سن 890: آگر خانه با ماشین با عبر آنها از احتیاجات زندکی با(پولن که 
خمس ان پرداخت شده, جهت استفاده شخصي نه به قصد استفاده از آنها 
براي فروش با تجارت خريداري شده و سپس به علتي فروخته شود, آی ربه 
اافم. قنمت انا که بر ان اقرانه کت تازار ومع 
ی کرد ٩‏ 

1 : سود حاصل از افزایش قیمت در فرض سوال, خمس ندارد. 

گنج, معدن و مال حلال مخلوط به حرام ۱ 
س 891: نظر حضرتعالي درباره گنجي که افراد در زميني که مالك ان 
هستند, پیدا مي‌کنند. چیست؟ 

ج: میزان در اين گونه امور مقررات ت نظام جمهوري اسلامي است. 

س 892: اگر مقداري سکه نقره که تاریخ آن به حدود صد سال پیش بر 
مي‌گردد, از زیر خاك ساختمان فلکیت: سشحضی دا شود آبا- ابر تشه 
فمای مالك فعلی ان ساخسان ماش بارت ان با خودار است: ۱ 
خیر؟ 

ج: حکم گنج را دارد که قبلاً بیان شد. 

با توجه به اینکه خمس معادن استخراج شده در این زمان نیز واجب است, 
زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهاي گرانقدر از احکام مسلم است, حکم 
معادني که وولت ان زا اشتخرام مي‌کنه با التفات. به اینکه .مره اقذام 
دولت به انفاق آن میان مسلمانان بلاد اسلامي مانع از وجوب خمس نیست 
خر وزارت ؟ زیرا استخراج معادن پا توسط حکومت بالاصالة صورت هی بیراو و 
آن را به مصرف ملت مي‌رساند, در اين حالت دولت مانند شخصي است 
که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگري 
مي‌بخشد يا هدیه مي‌دهد و پا بر او تصدق مي‌کند. در هر صورت اطلاق 
ادله خمس شامل این فرض نیز مي‌شود زیرا دليلي بر تقیید وجود ندارد. و 
با اشکه تفت وکالت ۱ ملت تصعانن را اش خمی ند که ور ان 
صورت در واقع استخراح کننده خود ملت است. در اين فرض پرداخت 
خمس بر موکل واجب است, و با اینکه حکومت با ولایت بر ملت؛ معادن را 
شترا می‌مایه کفدو ایب عالت سرام کی باووملی»است. ‏ 
آشکد هاتذشانت اس کار آساس در داخه موه عایه اسر اج کننده 


است, به هر حال دليلي بر خروج معادن از عمومات خمس نداربم, 
هفانگونه که خون معدن اکر به-خذ نصا پزشسد, متعلق خمتن است و مثل 
ساير درآمدهاي تفلی يت یا مصرفت کردن-یا هنه ان جزء موونه 
سال مجسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود, نظر حضرتعالي درباره 
این مساله مهم چیست؟ 

ج: از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص يا اشخاصي با 
مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند, مشروط بر اینکه سهم هر يك به 
حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده, مك آنها 2 
استخراج مي‌کند, نظر به اینکه ملك خاص شخص با اشخاص نیست., بلکه 
ملك جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جايي 
براي وجوب خمس بر دولت و حکومت باقي نمي‌ماند. و اين استثنايي بر 
وجوب خمس دز معدن -سست: بله, معادني که توسط شخص خاصي یا با 
مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج هب وگن خمت‌ سور آن واخت: انست: 
مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و يا سهم هر يك از 
اشخاصي که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده‌اند, بعد از کم 
کردن هزينه‌هاي استخراج و تصفیه, به مقدار بیست دینار طلا يا دویست 
درهم نقره يا معادل قیمت يكي از ان دو باشد. ۱ 

س 894: اگر مال حرامي با مال انسان مخلوط شود, آن مال چه حکمي 
دارد و چگونه حلال مي‌شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آز 
وظیفه انسان چیست؟ 

4 اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد. ولي مقدار دقیق آن را 
نمي‌داند و صاحب آن را هم نمي‌شناسد, راه حلال کردن آنها اين است که 
خمس آن را بپردازد. ولي اگر شك در مخلوط شدن مال حرام با اموال 
خود داشته باشد, چيزي بر عهده او نیست. 

س 895: قبل از رسیدن سر سال خمسي‌ام, مبلغي پول به شخصي قرض 
دادم, آن فرد قصد داشت ان پول را به کار بیندازد و سود ان بین ما 
بالمناصفه تقسیم شود با توجه به ايینکه ان مال در حال حاضر در دست من 
نیست و خمس آن را هم نپرداخته‌ام. نظر حضرتعالي در این‌باره چیست؟ 

1 اگر آن مال را قرض داده‌اید و سر سال خمسي قابل وصول نیست, 
فلا من آن-ن شفا: واخت یست: بل صحامی واحت منود کف ان را 
دریافت کنید, ولي در این صورت شما حقي در سود حاصل از کار قرض 
کیرندخ ندارید و اکر جيري از ام مطالته تحاییت باه راخ انشت:و اکر ان 
مال را به عنوان سرمایه مضاربه به او داده‌اید, بر اساس قرارداد, در سود 
ان شريك هستید و واجب است که خمس سرمایه را بیردازید. 

س 890: من در بانك کار مي‌کنم. براي شروع به کار از روي اجبار مبلغ 
پانصد هزار تومان را در بانك به ودیعه گذاشتم, این مبلغ به اسم خودم و 


در يك حساب بلند مدت است که هر ماه سود آن به من پرداخت مي شود 
آپا پرداخت خمس این مال که درحساب بانکي خذاشتته شده واجب است؟ 
فابل دک آسنت که این پول مه مدت‌ هار سال است. که در بانك گذاشته 


شده است. 

ج: اگر پس گرفتن اين مبلغ در حال حاضر ممکن نیست تا آن را پس 
نگرفته‌اید, خمس آن واجب نیست. ولي سود سالانه آن در زائد بر موونه 
شالف تحار 

س 897: روشي براي سيپرده‌گذاري اموال در بانك‌ها وجود دارد که 
براساس آن هیچ گاه پول به دست استفاده کننده نمي رسد ولي به حساب 
او در ی مي شود آپا به این اموال ص از 
ار مالی ۰ بانك به ودیعه گذاشته‌اید از منافع کسب شما باشد 
و هنگام رسیدن سال خمسي گرفتن آن مبلغ از بانك براي شما ممکن 
باشد, واجب است خمس آن در سر سال خمسي, پرداخت شود. 

س 898: آیا خمس ای ی رهن به موجر مي‌دهد, بر 
عهده فبتاآ خر است با موجر؟ 

کر از عفعت. کفیب مساخو باشضو اواخب است فد از کرفتن 
آن از موجر, خمس آن را پیردازدم وخمنن آن بر عهده موجر که آن مال را 
به عنوان ای کر واجب نیست. 

سس 999 حقوق ماهیانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به 
تأخیر افتاده, آیا هنگام دریافت, جزء درآمدهاي همان سال (سال دریافت) 
محسوب مي‌شود و محاسبه خهس آن در سر سال خمسي واجب است با 
اينکه به اين مال اصلا خمس تعلق نمي‌گیرد؟ _ 

ج: حقوق معوقه از درامدهاي سال دریافت آن محسوب مي‌شود و در 


س 900: شخصي داراي کتابخانه‌اي شخصي است که مدتي از آن کتابها 
استفاده مي‌نموده است, فعلا چند سال است که از آن استفاده نمي کند, 
ولي احتمال مي‌دهد که در آیتده از آن بهره ببرد, آبا در مدتي که از کتابها 
اوه یکسا ری ار ی ی ایا در سا مس فا 
بین اینکه خودش ام باشد پا پدرش, وجود دارد؟ 

ج: اگر کتابها در زمان خرید آن مورد نیاز او براي مراجعه و مطالعه بوده و 
نت هم مناسب شان عرفي او باشد, خمس ندارد, حتي اگر پس از 
فال اول ار نام ین کاها ۵ او ارستر سده و با ار 
طرف پدر و مادر و يا دیگران به او هدیه شده تاش خی بت اه وا 
نمی کیرد 
س 901: آیا به طلايي که شوهر براي همسرش مي‌خرد. خمس تعلّق 
مي‌گیرد 

ج: اگر به مقدار متعارف و مناسب شّن او باشد, از موونه سال محسوب 
مي‌شود و خمس ندارد. , 

902 ابا چه پولی که برای»خرید کناب از نمایشگاه نو المللی کناب وز 
تهران قبل از تحویل آن پرداخت شده, ولي هنوز کتابها ارسال نشده است. 
خمس تعلق مي‌گیرد؟ 

ج: اگر کتابهاي مزبور, مورد نیاز و به مقدار متناسب با شأّن عرفي شخص 
اش کم ار 
سس 903 اگر فردي زمین دومي که مناسب شأّن او و مورد نیاز جهت 
ساختمان مسکن براي عائله اوست داشته باشد, ولي در طول سال 
خمسي قدرت ساخت آن را ندارد و يا در يك سال نمي‌تواند آن را تکمیل 
کند, آپا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ 

ج: در عدم وجوب خمس, در زميني که براي ساخت مسکن بدان نیاز دارد, 
فرفیءبین انکه بت عطعه.باشی با شید مطعم وبا بك مسکن اش با سند 
مسکن, وجود ندارد, بلکه ملاك, صدق عنوان نیاز به آن به مقتضاي 
موقعیت و شان عرفي وي و همچنین وضع مالي او براي ساخت تدريجي 
ان است. 

سس 2904 يك سوبس ظروف منزل وجود دارد, آپا استفاده از بعضي از 
آنها براي عدم تعلق خمس به آن كافي است؟ 

ج: معیار عدم تعلق خمس به لوازم منزل, صدق عنوان نیاز به آن مطابق با 
شّن عرفي مناسب با انسان است, هرچند در طول سال از آن استفاده 


س 905: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار 
تور دای سرا استطا مه مسمات ش ها سا اش باس و اما ات 
است؟ 

ج: در فرض سوال خمس در آنها واجب نیست. 

سس 6 با توجه به فتواي امام خميني ( قذس سزه) در یا[ جهیزیه 
عروس که دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر مي برد اگر در منطقه‌اي 
رسم براین باشد که خانواده داماد اقدام به لهیه و ناشن اثاثیه و لوازم خانه 
کنند و به مرور زمان و به تدریج به تهیه آن لوازم بپردازند و سال : بر آنها 
0 چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر تهیه اثاث و لوازم رد کین براي آرتدن عرفاً جزء موونه محسوب 
شود, خمس ندارد. 
سس 207 ابا استفاده از يك جلد از دوره كکتابي که از چندین جلد تشکیل 
شده (مانند وسائل الشیعه) باعث ساقط شدن خمس تمام ان دوره 
مي‌شود یا اینکه باید از هر جلد کتاب يك صفحه خوانده شود؟ 

ج: اگر مجموع آن دوره مورد نیاز باشد و یا خرید جلدي که به آن احتیاج 
۳ متوقف بر خرید, دوره کامل آن باشد. خمس ندارد. در غیر این 
صورت باید خمس مجلداتي که الأآن مورد نیاز نیست, پرداخت شود, و 
مجرد خواندن يك صفحه از هر جلد کتاب. براي ساقط شدن خمس کافي 
نیست. 
سس 209 داروهايي که از درآمد وسط سال جریده شده و پول آن توسط 
سازمان تافیره اجتماعي پرداخت مي شود اگر بدون فاسد شدن ۳ سر 
سال خمسي باقي بماند. خمس به آن تعلق مي‌گیرد یا خیر؟ 

ج: اگر خرید داروها جهت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض 
2۳ هم باشد, خمس ندارد. 

س 909: شخصي خانه‌اي براي سکونت ندارد و براي خرید مسکن يا تهیه 
مایحتاج زندگي, مالي را پس‌انداز کرده است, آیا اين مبلغ خمس دارد؟ 

1 پس‌انداز شده از منفعت کسب اگر براي تامین هزينه‌هاي ز ند جوم 
با سر سال خمسي, خمس دارد مگر این که پس‌انداز براي تهیّه لوازم 
ضروري زندگي و یا تأمین هزينه‌هاي لا زم باشد که در این صورت اگر بعد 
از سال خمسي در اننده نزديك (تا چند روز) در راه‌هاي مذکور مصرف 
شود, خمس ندارد. 

س 910: همسر من قالي مي‌بافد که سرمایه آن متعلّق به خود ماست و 
براي تهیه آن قرض گرفته‌ایم, در حال حاضر قسمتي از فرش بافته شده 
استوان آنجا که سنال خمسی من بایان رنسیدمر آبایتم از تمام شیدن 
فرش و فروش آن براي تهیه احتیاجات خأانه, به مقدار بافته شده خمس 


س 


تعلق مي‌گیرد يا خیر؟ سرمایه ما از جهت خمس چه وضعيتي دارد؟ 
ج: پس از استثتاي سرمایه که قرض است از قیمت فروش قالي, 
باقي‌مانده جزء سود سال فروش محسوب مي‌شود, بنا بر اين اگر در 
سای کات فا شاه شیر هم ما در 
خمس ندارد. ِ 
سس 1 تمام دارايي من ساختمان سه طبقه‌اي است که هر طبقه آن دو 
اتاق دارد. در يك طبقه من زندگي مي‌کنم و در دو طبقه دیگر ۰ 
با ار ال ای هی را ۱ 
اينکه بعد از وفات من خمس دارد تا به ورثه‌ام وصیت کنم که بعد از مردنم 
خمس ان را بیردازند؟ 
ج: ساختمان مورد سوال خمس ندارد, البته كسي که حساب سال نداشته 
است باید به نحوي مصالحه نماید. 
س 912: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه مي‌شود؟ 
-. : لوازمي که با استفاده از آنها کیت ان باقي مي‌ماند مثل فرش ی[ 
خمس ندارد. ولي از نيازهاي مصرفي روزمره مانند برنج و روغن و غير 
آشا اه اصافه انا شر شا ی باف مشاه مس کار 
س 913: شخصي خانه ملكي براي سکونت ندارد. لذا زميني خریده تا در 
آن خانه‌اي براي خودش بسازد, ولي جچون پول کافي براي ساخت نداشته, 
سال تن آن. خذشته..و آن را به فروش هم نرسانده است, ایا مین آن 
واجب است؟ بر فرض وجوب, آبا خسن پول خرید را باید بیردازد پا قیمت 
۳ زمین را؟ 
ای هه وا اه وش وا 
ِ باشد. خمس ندارد. 
سس 2914 در سوال قبلي, اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند, ولي 
قبل از اتمام آن, سال خمسي برسد, آیا خمس آنچه در مصالح ساختمان 
خصوی کوی دانت ات ۱ 
ج: در فرض سوال, خمس ندارد. 
سس 05 اگر شخصي براي آینده فرزندانش,: با اينکه خودش در طبقه اول 
اند کون مي کند, اقدام به ساختن طبقه دوم کند, آپا با وجود عدم نیاز به آن 
تا چند سال دیگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده. واجب است؟ 
کر ساختن طیفه: دوم برای آجده فررندانس در حال حاصر اد متارج 
بر با شان عرفي وي محسوب شود آنچه به مصرف رسانده است. 
خمس ندارد و در صورتي که این چنین نباشد و در حال حاضر هم, نه 
خودش و نه فرزندانش به ان نیاز ندارند. پرداخت خمس ان واجب است. 
ندارد. پس شخصي که خانه‌اي براي سکونت ندارد. ولي مالك قطعه زميني 


اشت: که ی :شال با پیشتر بر ان نذشته و او تفی‌تواند آن: زا بسازد. پس 
چر اين از مخارج او محسوب نمي‌شود؟ امیدواریم بوضیع بفرمایید. 

ج: اگر زمین را براي ساخت مسکن مورد نیاز, در آن, از درآمد بین سال 
خریده باشد, جزء مخارج كنوني وي محسوب مي‌شود و خمس آن واجب 
س 917: سر سال خمسي من اول شهریور است. معمولاً امتحانات 
دانشگاهها و مدارس در اردیبهشت و خرداد برگزار مي‌شود و بعد از شش 
ماه؛ اجرت اضافه کاري ما در ایام امتحانات پرداخت مي‌ شود خواهشمندم 
توضیح فرمایید که اگر اجرت کاري را که قبل از پایان سال خمسي انجام 
داده‌ام, بعد از پایان سال دریافت کنم, آپا خمس به آن تعلق هم کنر ؟ 

ج: حقوق معوّقه, جزئي از درآمدهای‌سال دساف آن موب کی‌شوو یه 
سال اضافه‌كاري, و اگر در هزينه‌هاي سال دریافت مصرف شود. خمس 
ندارد. 

س 918: گاهي لوازم منزل مثل یخچال به قيمتي کمتر از قیمت بازار به 
ما فروخته مي‌شود., این لوازم در آینده پعني پس از ازدواج مورد نیاز 
ماست, با توجه به اينکه بعد از ازدواج باید آنها را به چند برابر قیمت 

تهیه کنیم, آیا به آنها که در حال حاضر بدون استفاده در خانه ماندخ. اسست: 
خمس تعلق مي‌گیرد؟ ۳ 

ج: اگر آنها را با منفعت کسب سال براي استفاده در آینده خریده‌اید و در 
سال خرید مورد نیاز شما نبوده, باید خمس قیمت عادلانه آن را در سر 
سال خمسي بپردازید, مگر آنکه به علت عدم توانايي از تهیه يك باره آن 
هنگام نیاز, ناگزیر از تهیه تدريجي و نگهداري آن براي زمان احتیاج باشید. 
۵مقداز آن.هم به آندازه شان عرفي شما باشد, که در این صورت جزء۶ 
موونه محسوب مي‌ شود و خمس ندارد. 

س 919: مبالفغي را که ِ_ِ براي امور خیریه مانند کمك به مدارس, 
اسیب‌دیدکان: از شیل. و فلت فلسنطین. و‌پوستی. اتفاق می کنو ابا از 
موّونه سال محسوب مي‌شود و خمس ندارد؟ 

ج: این چنین انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب مي‌شود و خمس ندارد. 

س 920: مبلفي را در سال گذشته براي خرید فرش پس‌انداز کردیم و در 
اواخر آن سال به چند فرش فروشي براي خرید آن مراجعه نمودیم تا اينکه 
قراز شند یکین تاد انان فرش اسب با جهن وضافهه‌ها زا فداهم کند: این 
کار تا ماه دوم سال جدید طول کشید, با توجه به اینکه سر سال خمسي 
فت ادا ال فکری‌عسی است :راهان سا کم علی ی ده 

ج: مبلغ مذکور و فرش تهیه شده در فرض سوال خمس ندارد. 

سس 21 تعدادي از اشخاص اقدام به تأنستیتر: مدرسه خصوصي 
(غيرانتفاعي) کرده‌اند و بعد از استفاده از سرمایه کمي که اعضا داشتند, 


هیات: موسشن تضمیم. کرفت:.برای تآمین مخارج ۳۳ بانك وام بگیرد و 
همچنین مقرر نمود که براي تکمیل سرمایه و پرداخت اقساط بانك, 1 
از اعضا مبلفي را به‌طور ماهیانه بپردازد. این موسسه هنوز به مرحله 
سوددهي نرسیده است: ایا به مبلفي که. اعضا ماهيانه. مي‌پردازند» خمس 
تعلق مي‌گیرد؟ ایا مجموع سرمایه که همان قیمت موسسه است, خمس 
دارد؟ 
و : بر هر يك از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را که به عنوان 
سرمایه شرکت مي‌پردازند. و همچنین خمس آنچه را که در ابتدا به عنوان 
سهم مشارکت در ناشن مدرسه داده‌اند, پرداخت نمایند. و پس از آنکه 
هر يك از اعضا خمس سهم خود از سرمایه شرکت را رد تقودء دیکن 
و 
س 922: جايي که در آن کار مي‌کنم, چند سال است مبلغي به من بدهکار 
است که تاکنون آن را نیرداخته است. آیا به اين مبلغ به مجژّد دریافت آن 
خمس تعلّق مي‌گیرد یا اینکه باید يك سال بر آن بگذرد؟ 

ج: مبالفي که طلب دارید اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسي 
قابل دریافت نباشد, جزء درآمد سال دریافت آن محسوب مي‌شود., که اگر 
در همان سال دریافت در موونه مصرف شود خمس ندارد. ِ 
س 923: ایا ملاك عدم وجوب خمس در موونه استفاده از آن در طول 
سال است يا اينکه نیاز به آن در طي سال کافي است. هرچند موردي 
باق استفاده از آن.ی مباید؟ 
جلاک در امتال لاس و فرش رو مانقد آن اتخوهانی کم هام استفاوی: 
انا ناف سا اي ده اااسی سای ات ی هی 
روزانه زندگي مانند برنج و روغن و غیره. مصرف است که هر چه از 
مصرف سالانه انها زیاد بياید. خمس دارد. 
سس 294 شخصي براي آسایش و رفع نيازهاي خانواده اش اقدام به خرید 
ماشيني با مال غیر مخقس و سودي که در وسط سال به دست آمده, 
تعفده: است. ابا پزداخت خفسن ان پر اه واجب است در ضورتی. که 
ماشین را براي انجام امور مربوط به کارش و يا به هر دو منظور خریده 
باشد, چه حکمي دارد؟ 

ج: ماشین اگر براي انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد, حکم ابزار 
کار را در وجوب خمس دارد, ولي اگر براي رفع نيازهاي زندگي و ار ۳ 
اخیاحات متاست‌با سان عرفی او ناش خمس تدای آلته ار مرول 
خزید ان خسن بعلق حدفته باید پدداخت توت و دم صضور کضیرا ی خر ده 
منظور خریده باشد, به نسبت محاسبه شود. 


دنت گرذان, مضالخه و معلوط شدن خفن با غیر آن 


س 925: افرادي هستند که خمس بر آنها واجب است. ولي تاکنون آن را 
نیرداخته‌اند و در حال حاضر هم توانايي پرداخت آن را ندارند ۲ پا بر آنها 
بسیار دشوار است, حکم آنان در این‌باره چیست؟ 

جح: مجرد عدم توانايي يا دشواري پرداخت خمس موجب برائت ده و 
سقوط تکلیف نیست, بلکه اداي آن تا حد امکان واجب است, چنین افرادي 
مي‌توانند با دست گردان مبالغ بدهي خود با وليٌ امر خمس يا وکیل او, آن 
را به تدریج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بیردازند. 
سس 2926 خانه‌اي دارم که داراي وام قسط بندي شده است و مالك محلي 
تجاري هستم که در آن کاسبي مي‌کنم و براي عمل به وظیفه شرعي‌ام, 
سال خمسي براي خود تعیین کرده‌آم, امیدوارم لطف فرموده و مرا از 
را به‌صورت قسطي دارم؟ 

ج: خانه مسكوني شما در فرض سوال که نسیه خريداري شده خمس 
ندارد. ولي پرداخت خمس محل تجاري‌تان واجب است, مگر اينکه با 
پرداخت خمس کسب با بقیه وافي به هزینه زندگي شما نباشد و يا اینکه 
کیت هه کست اسب با ان غر فی ها تبانید. 

نمي‌پرداخته است و خانه‌اي با مال غیر مخمٌس خریده که در حال حاضر 
مال کافي براي اداي خمس ان ندارد. ولي هرسال مقداري بیشتر از 
خمس به جاي خمسي که بدهکار است مي‌پردازد. ایا اين کار او صحیح 
است يا خیر؟ 

ح: : در فرض سوال باید خمسي را که برعهده دارد. دست گردان کند تا بعداً 
آنزا به تدريخ بر‌ذازم هدر مورد آنچه با نه.حال پرداخته, ,به‌.یکی از وکلان 
ما مراجعه نماید. 

س 928: شخصي چندین سال است که خمس درآمد سالانه خود را 
نمي‌پرد اخته, و فعلا نمي‌داند چه مقدار بدهي از اين بابت دارد. او در حال 
حاضر چگونه مي‌تواند خود را تن بري‌الذمه نماید؟ 

واخب اشت تعام اموالن را که خمس به آنها تعلق: کرفته: خساب کنداو 
خمس آنها را بپرداز و در موارد مشکول باید با ولی امر خمس يا وکیل او 
مصالحه نماید. 

س 929: من جواني هستم که با خانواده‌ام زندگي مي‌کنم. پدرم خمس و 
زکاتش را نمي‌پردازد. حتي خانه‌اي را با مال ربوي ساخته است و حرام 


تودن غذایی: که در خانه مي‌خورم: اشکار اشت: با توجهبه اینکه تمي‌تواتم 
از خانواده‌ام جدا| شوم امیدوارم تکلیف مرا در این‌باره بیان فرمایید. 

چ- بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا 
او خمس و زکات خود را نمي‌پردازد, لازمه‌اش یقین به حرمت چيزي که او 
مصرف مي‌کند و يا اموال وي که شما در ان تصرف مي‌کنيد. نیست, و تا 
یقین به حرمت اين اموال پیدا نکرده‌اید, استفاده از آن براي شما اشکال 
ندارد. البته, اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف مي‌کنيد, 
داشته باشید, استفاده از آن براي شما جایز نیست مگر آنکه جدايي از 
خانواده و قطع رابطه با آنان براي شما, حرجي باشد که در این صورت 
استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد. ولي ضامن خمس, 
زکات و مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد. هستید. 

س 930: من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمي‌پردازد. و 
که 
و زكاتي بر ما واجب نیست, حکم این مسأله چیست؟ 

ج: اگر پدرتان مالي که خمس و زکات به آن تعلق تخیر و نداشته باشد, 
و زمینه بر شما لازم 
سال هم ندارند, با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان 
غذا| مي‌خوریم. این متا له چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر یقین به وجود خمس در اموالي دارید که از طریق خرید و فروش از 
۳ گرفته‌اید و پا هنگام رفتن نزد آنان, مصرف مي کنيد, معامله در مقدار 
خمس موجود در اموالي که از طریق خرید و فروش از آنان مي‌گيرید. 
فضولي است و احتیاج به اجازه وليْ امر خمس يا وکیل او دارد. و تصرف 
در اموال ایشان براي شما جایز نیست مگر اینکه ترك معاشرت و 
خودداري از خوردن غذاي انان و تصرف در اموالشان براي شما حرجي 
باشد که در این صورت تصرف جایز است. ولي ضامن خمس اموالي که در 
انها تصرف مي کنيد. هستید. ۱ 

س 932: اگر شخصي مالي را که خمس آن داده نشده, به مسجد ببخشد, 
آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟ 1 

ج: اگر یقین به وجود خمس در ان مال دارند, گرفتن آن جایز نیست و در 
صورت دریافت ان, باید نسبت به خمس ان, به ولي امر خمس یا وکیل او 
س 933: معاشرت با مسلماناني که به امور ديني به‌خصوص نماز و خمس 
پایبند نیستند, چه حکمي دارد؟ آیا غذا خوردن در خانه‌هاي آنان اشکال 
دارد؟ در صورت اشکال داشتن. كکسي که چندین بار این کار را انجام داده, 


چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأْیید ایشان در عدم التزام به امور ديني 
ِِ اشکال ندارد. مگر آنکه ترك معاشرت با آنان موثر در اهتمام ایشان 
به آمور ديني باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به‌طور 
موقت از باب نهي از منکر ترك شود. ولي استفاده از اموال انان از قبیل 
غذا و مانند ان, تا یقین به تعلق خمس به ان نداشته باشید, اشکال ندارد. 
س 934: يكي از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت مي‌کند, به تازگي 
متوجه شده‌ام که شوهر او خمس نمي‌دهد., ایا خوردن غذاي كکسي که 
خمس نمي‌دهد, براي من جایز است؟ 

ج: تا علم به تعلق خمس به غذايي که در اختیار شما قرار داده مي‌شود. 
ندارید, خوردن آن اشکال ندارد. 

س 935: فردي براي اولین بار مي‌خواهد خمس اموالش را حساب کند, 
خانه مسكوني که تمد آند.با که صالی: ان.را خربدمی که حکمی داردا در 
صورتي که دانه انوا با عالت کف‌خند سال:شن‌آندازن شنم خریدن اسنت: 
حکم آن چیست؟ 

ج: خانه_ مسكوني یا سایر لوازم زندگي را اگر احتمال مي‌دهد که با مالي 
کهتشرعاً متعلق خمتن نبوده (مانند ارث يا هبه) خریده باشد چيزي از بابت 
خمس آن بر او نیست؛ ولي اگر یقین دارد که آن را با دراد نت خود 
خریده است, لیکن نمي‌داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید 
آن کرده است يا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد. باید با 
يكي از وكلاي ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از اند کتتتی که 
چند سال پس‌انداز کرده است پیش از پرداخت خمس ان خریده است. باید 
خمس ان درامد پس‌انداز شده را بیردازد. و در مورد تنژل ارزش پول 
احوط مصالحه با حاکم شرع است. 

س 936: عالمي در يكي از شهرها مبلفي را به عنوان خمس دریافت 
کرده, ولي براي او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است., ایا 
فی‌تواند آنرا از طریق باتك خواله کند؛ با توحهبه ابنکه مالی. که از باتات 
گرفته مي‌شنود غین هالی که دز آن-سشهر به بان برد ات شده, نیست ؟ 
ول نس و سای توق شرع ار طریق انا اهال در 
س 937: اگر زميني را با مال غير مخمس بخرم, ایا نماز خواندن در آن 
زمین جایز است يا خیر؟ 

: اگر زمین با عین مال غیر مخفس خریده شده باشد. معامله به مقدار 
خمس؛ , فضولي است و متوقف بر اجازه ولي امر خمس است و تا ان را 
اجازه و تنفیذ نکند, نماز خواندن در ان جایز نیست. 

س 938: اگر مشتري بداند که به عين مالي که خریده, شم این رفن 
و فروشنده آن زا نپرداخته است. آپا تصرف در آن کالا براي او جایز است؟ 


ج: با فرض وجود خمس در کالا, معامله به مقدار خمس فضولي و متوقف 
بر اجازه ول امر خمس است. 

س 939: اگر صاحب مغازه‌اي نداند که مشتري که با او معامله مي کند, 
خی فا راسو اه ات اه این مش آن وال رای احت 
است؟ 

ج: تا زماني که علم به وجود خمس در پولي که مشتري به او مي‌پردازد, 
نداشته باشد, چيزي برعهده او نیست و وظيفه‌اي هم نسبت به فحص 
ندارد. 

س 940: اگر مثلاً چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت براي 
به كارگيري در يك کار توليدي سرمايه‌گذاري کنند و يکي از آنها خمس 
ندهد, آیا شراکت با او صحیح است يا خیر؟ و آیا دیگر شریکان مي‌توانند 
مال فردي را که خمس نمي‌دهد به عنوان قرض‌الحسنه گرفته و به کار 
بیاندارند؟ و به‌طوز کلي اک جند تفر با هم شریتباشته. آبا بر هر کذام از 
انا واخب است خمنن درامد خوذ را به‌ظوز مستقل, بیرداز دبا اینکه خمتتن 
باید از صندوق مشترك پرداخت شود؟ 

سا کت با شحصی که نف شرماهاننن کف خعلق. کرفتق ول آن را 
نپرداخته است, به مقدار خمس مال او فضولي است که باید نسبت به آن 
به ول امر مراجعه شود, و اگر بعضي از شرکاء خمس سهم خود در 
سرمایه را نداده باشند, 9 
که کا سوه حاصل از اه مترل را دریا کت سم کته کداخ از 
انا له هنت من قار اس وه ان سید یی را تشر فاان عف: 
بپردازند 
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ج: بر هر يك از شرکاء واجب است که حقوق شرعي سهام خود را بپردازند 
تا تصرفات آنا رتور صالن مت لت ارزو باشد, و اگر بقیه شریکها ۳ 
0[ 
حرجي باشد. مجاز هستید به شراکت خود با انان ادامه دهید. 


قسمت اول 


سس 242 ش رکتي از پرادرانر فرهنگي به نام شرکت تعاوني فرهنگیان 
چندین سال است که تاستیسر: گردیدم و.سرمابه. آن از همان ابتدا از هم 
تعدادي از فرهنگیان تشکیل شده بود که هريك صد تومان پرداختند. در اب 
تمزمانه شرکت کم بوده ولی در حال جاضر با اقراینن عداد اعضاء سرابه 
ان بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشينهاي شرکت است. سود ان 
بین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم مي‌شود. و هريك از انان 
براحتي مي‌تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت نسویه حساب 
نماید. تاکنون خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است, آیا با توجه به 
موقعیت من به عنوان رئیسر هیات اداري شرکت.؛ جایز است که اگر 
کمسی شه خساف. یر کت عم بیرق اقدامش هه باس آن. کی آ را 
سا اور سار ات ۱ 

ج: پرداخت خمس سرمایه شرکت و سود حاصل از ان, تکلیف هريك از 
اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارايي شرکت است. و انجام این کار 
تس فصول ات رن آن: موی بر کبس آخاره « عکالت. ۶۱ 
ماد زان تم کت اسست: 

س 943: تعدادي از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرض‌الحسنه بین خود 
گرفته‌اند تا هنگام نیاز به یکدیگر قر ض‌الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر 
مبلفي که در ابتداي تشکیل پرداخته. بايستي هر ماه براي افزايش 
موجودي صندوق مبلفي را بیردازد. امیدواريم لطف فرموده چگونگي 
پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمایید و در صورتي که سرمایه صندوق 
به‌طور ی به عنوان قفرض در دست اعضا باشد, اداي خمس آن چگونه 
خواهد بود 

ج 0 سمافذار هم شراکت خوو را ارمتفعت کسب با از 
حقوق خود بعد از پایان سال خمسي پرداخته باشد. واجب است خمس ان 
را بپردازد. ولي اگر آن را در بین سال داده است. در صورتي بم دریافت 
آن.برای او در پابان:سال .مس وی. مک باشد. ابو خمس آن.را ور 
بایان سال. بدهدر و دز غیر اینضورت:ا ان را از رد دریافت نکرده, 
پرداخت خمس آن , بر او واجب نیست. 

س 944: آپا صندوق قرض‌الحسنه شخصیت, حقوقي مستقلي دارد؟ اگر 
داشته. باشد, آیا به نسود حاضل.. خمننن تما مي‌گیرد؟ اگر شخصیت 
حقوفي مستقلي نداشته باشد, کیفیت پرداخت خمس آن چگونه است؟ 

اگر سرمایه صندوق ملك شخصي اشخاص به نحو اشتراك باشد, سود 
حاصل از آن, نسبت به سهم هريك از اعضا ملك شخصي او خواهد بود و 
بای خمس آن را در زائد برمونه سالش بپردازد. ولي اگر سرمایه صندوق 


ملك شخص يا اشخاص نباشد مثل اینکه از مال وقف عام و مانند آن باشد, 
سود حاصل از آن. خمس ندارد. 

س 945: تعداد دوازده نفر از مومنین توافق کرده‌اند که هريك از آنان 
فرهان لا پیشت دیبا رتور ضتد وف بریزند, و در هر ماه يك نفر آن مبلغ را 
برداشته و به مصرف هزينه‌هاي شخصي خود برساند. که بعد از دوازده ماه 
نوبت به آخرین نفر خواهد رسید. بدین معني که او انچه را در این مدت 
پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار مي‌شود. برمي‌دارد., ایا خمس بر 
او واجب است پا اينکه جزء موونه وي محسوب مي‌ شود ؟ اگر این فرد 
سال خمسي معيني داشته باشد و مقداري از پولي که دریافت شده. پس 
از پایان.شال نزد او‌بماند. ایا جایز اشت براي این قسمت از آن مبلغ, سال 
خمسي معيْني قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهايي یابد؟ 

ج: آنچه را که افراد نه اضنذ وق می‌ بو دا نی اکر از دراهد شالانة ان ون 
بین سال باشد, هر آنچه را که هر يك از افراد در نوبت خود از صندوق 
دریافت مي‌نماید تا در مخارج سال صرف کند اگر مقداري از آن قرض از 
صندوق و مقداري معادل مبالغي باشد که از منافع همان سال به صندوق 
پرداخته است. خمس ندارد. ولي اگر از منافع سال قبل باشد. باید خمس 
آنچه را که از منافع سال قبل است., بپردازد, فان ار انم هر فد شال 
باشد, منفعت هرسالي حکم خاص خود را دارد, 9 مبلغ دريافتي او از 
سهم خود که از منافع سال به صندوق واریز نموده, زائد بر مخارج ان سال 
باشد, نمي‌تواند براي رهايي از خمس مقدار زائد, سال خمسي مستقلي 
براي آن قرار دهد. بلکه واجب است که براي همه منافع سالانه خود يك 
شال خمني قرار دهد و خمش مازاد بر مقوته آن.سال:را بپردازد. 

سر ِِ 9 سب با ایرد احت ميلقي ؛ بو‌عتوان ِ اجاره کرده‌ام, آیا پس 
۳ نا 1 خمس 
دارد. 

س 947 .ما بزاي انجام کاهاي عمراني اضتیاج به هزینه زيادي دآريم که 
پرداخت یکباره ان براي ما مشکل است.: لذا اقدام به تاسیس صندوقي 
براي عمران کرده‌ایم, و هر ماه مبلفي را در آن به ودیعه مي‌گذاريم و بعد 
از آنکه مقداري جمع شد, آن را صرف کارهاي خصد اتف اف کم ابا بمآ ین 
مال پس‌انداز شده خمس تعلق مي‌گیرد؟ 

یج : اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از درآمد سال او باشد و تا 
زمان مصرف ان در کارهاي عمراني تحت مالکیت او باقي بماند و 1 
شخص بتواند در پایان سال خمسي آن را از صندوق یس بگیزد؛ واجب 
انتت: که خمش آن را بیرزدازد: 

سس 98 ند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعیین سال خمسي 


براي خودم نمودم, در ان زمان نود و هشت راس گوسفند که خمس انها 
داده شده بود و همچنین مقداري پول نقد و يك موتورسیکلت داشتم. چند 
سال است که گوسفندان من براثر فروش تدريجي آنها کم شده, ولي پول 
نقدم زیاد شده است. در حال حاضر شصت رآس گوسفند و مقداري پول 
نقد دارم آیا پرداخت خمس این پول بر من واجب است يا اينکه فقط باید 
خمس مقدار زيادي ان را بدهم؟ 

ج: اگر مجموع قیمت گوسفندهاي موجود با اموال نقدي که دارید, بیشتر از 
مجموع قیمت نود و هشت رآس گوسفند با پول نقدي باشد که قبلاً خمس 
آن را پرداخت کرده‌اید. مقدار زائد خمس دارد. 

سس 249 فردي ملكکي (خانه پا زمین) دارد که خمس به آن تعلق گرفته 
اننتد. ایا خی‌تواند کمن ان زا از خزاهد ال ردان با اننکه واجب 
است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس مك را از سود مخمقس 
پرداخت کند؟ ۳ ۳ 

ج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بیردازد. واجب است که خمس 
آزرا هم بیردازد: 

س 950: اموالي را از محل پولي که بنیاد شهید ماهیانه به فرزندان صغیر 
شهداي عزیز مي‌پردازد یا از محل سود کارخانه يا زمین زراعي که ملك 
بعضي از شهداي عزیز جهت امرار معاش شان بوده, براي فرزندان شهدا 
پس‌انداز کرده‌ايم و گاهي مقداري از اين اموال پس‌انداز شده براي تأمین 
نيازهاي ضروري آنان مصرف مي شود. خواهشمندیم بیان که آپا 
این سودها و حقوق پس‌انداز شده خمس دارد یا اینکه تا زماني که بزرگ 
نشده‌اند. خمس ندارد؟ 

ج: آنچه به فرزندان عزیز شهدا از رن انان. نه. ارت مي‌رسد و یا توسط 
۱ شهید به آنان پرداخت مي‌شود. خمس ندارد. ولي از سود حاصل از 
ارث يا هديه‌اي که بنیاد شهید به انان مي‌دهد. ان مقداري که تا زمان 
رسیدن به بلوغ شرعي در ملك آنان باقي مي‌ماند, بنا بر احتیاط بر هريك 
از آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن تکلیف. خمس سود آن را 
بپردازد. 

س 951: آیا به مالي که انسان براي تحصیل درآمد و انجام معاملات 
ت م ی ی و 

: آنچه را که از درآمد سال براي به دست آوردن درآمد از کارهاي تجاري 
ِ_ آن مصرف مي‌کند از قبیل هزينه‌هاي انبارداري, حمل و نقل. وزن 
کردن. واسطه معامله و مانند ان, از درامد همان سال استثنا مي‌شود و 
خمس ندارد. 
__ آیا اصل سرمایه و سود آن خمس دارد؟ 

ج: اگر به مقداري باشد که با پرداخت خمس آن, درآمد کسب با بقیه وافي 


به هزینه ي زندگي او نیست و یا اینکه کسب با بقیه, مناسب با شآن عرفي 
او نباشد خمس ندارد. 
س 93: اکر کید طلاي مسکوك داشته باشد و به حد نصاب هم برسد, 
آپا ِِ بر زکات؛ پرداخت خمس آن هم واجب است؟ 

ج؛ اگر جزء منفعت کسب محسوب شود حکم سایر درآمدهاي کسب را در 
وجوب خمس دارد. ۳ 
س 954: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستیم, 
همسرم هميشه حقوق خود را به من هدیه مي‌کند, و با مقداري پول در 
شرکت کكشاورزي کارمندان اموزش و پرورش که عضو آن هستم. سهیم 
شده‌ام, ولي نمي‌دانم که آن مبلغ از حقوق خودم بوده یا همسرم, با توجه 
به اینکه پولي که از حقوق ماهیانه همسرم تا پایان سال خمسي‌ام 
پس‌انداز شده کمتر از پولي است که او در طول سال مي‌گیرد, آیا به مبلغ 
مذکور خمس تعلق مي‌گیرد؟ 
ج: انچه از اموال پس‌انداز شده و از پولي که بابت خرید سهم الش رکه 
پرداخته‌اید که مربوط به حقوق خودتان است. خمس دارد, و آن قسمت که 
توسط همسرتان هدیه شده, خمس ندارد, و انچه را هم که شك دارید از 
حقوق خودتان است پا همسرتان؛ پرداخت خمس آن واجب نیست,؛ اگر چه 
احوط پرداخت خمس و یا مصالحه آن است. 
س <955: آیا به پولي که به مدت دو سال به‌ صورت قر ض‌الحسنه در بانك 
بوده؛ خمس ای ی وه 
هر مقداري که از هنفعت: کسنب" یش‌انداز می‌شوده بك‌بار به آن-خفس 
تعلق مي‌گیرد و پس‌انداز آن در بانك به‌صورت قرض‌الحسنه موجب سقوط 
خمس آن نمي‌ شود. بله, قرضي که نمي‌تواند آن را تا سر سال خمسي از 
قرض گیرنده یس بگیرد, ۳ آن را پس نگرفته, پرداخت خمس آن واجب 
نیست.. 
س 956: شخصي که برخود يا خانواده تحت تکقل خود سخت مي‌گیرد تا 
بتواند مقداري پس‌انداز نماید و پا مقداري قرض مي‌کند تا بتواند تب 
زندگي اش را حل کند, اگر مال پس‌انداز شده و یا مالي که قرض گرفته, تا 
سر سال باقي بماند, آیا خمس به آن تعلق مي‌گیرد؟ 
خ نامام سال براي ضرف در موونه در سال بعد, اک در اشتانه 
ضرف در :موونه "تا آچند زور ایتدی باشد: پرداخت خمس ان واجب نیست و 
خمس پولي که قرض کرده است, برعهده قرض‌گیرنده نیست, ولي اگر از 
درآمد شبال خود قسط‌های آنترا بو داز هیر مالن که فرص گرفته 
هنگام رسیدن سال خمسي نزد او باقي باشد, واجب است که خمس آن را 
به میزان اقساطي که پرداخت نموده, بپردازد. 
س 957: دو سال است قطعه زميني را ۳۳ ساخت خانه خریده‌ام, اگر از 


مخارج روزمژه پولي را براي ساختن خانه در آن پس ‌انداز کنم. زیرا در حال 
حاضر مستاجر هستم, آبا در پایان سال ,: ان خصشن علن: هی کی ؟ 

خ آکر عین مال, از در امد سال.:۱ قبل از رسیدن سال خمسي به مصالح 
ساختماني مورد نیاز تبدیل کنید, و يا انکه پول پس‌انداز شده از درامد سال 
را مي‌خواهید در اينده نزديك پس از پایان سال خمسي صرف ساختمان 
مسکن خود نمایید, خمس ندارد. 

سس 59 من تصمیم به ازدواج گرفته‌ام, و براي کسب درامد: قسمتي از 
سرمایه خود را به دانشگاه سپرده‌ام, اباء فصالخه در انطه با فش آن 
امکان دارد؟ 

جک ال شکور ان مت کشیه سا تاشا کته ال یی 
س 959: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم 
مورد نیاز کاروان حج که ملك اینجانب بود, کرد, من پول لوازم فروخته 
شده‌ام را که دویست و چهارده هزار تومان بود. در تابستان امسال ۳ 
کردم, علاوه بر ان مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته‌ام, با ٍ 
توجه به اینکه سال خمسي براي خود تعیین کرده‌ام و هر سال خمس زائد 
بر موّونه را مي‌پردازم, و با توجه به اينکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد نیاز 
من در ایام عهده داري مدیریت کاروان حج جهت اداره حجاج بوده است. و 
در وقت فروش آن ترقي قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است., آپا 
پرداخت خمس پول فروش آن پا خمس تفاوت قیمت آن در حال حاضر 
واجب است؟ ۱ 

ج: اگر لوازم را با مال مخمّس خریده باشید, پول فروش آن خمس ندارد, 
در غیر این صورت. پرداخت خمس ان واجب است. 

س 960: من صاحب مغازه‌اي هستم که هر سال پول نقد و جنس‌هاي خود 
را محاسبه مي‌کنم و چون بعضي از کالاها تا اخر سال خمسي فروخته 
نمي‌شود, آیا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است 
یا اینکه باید بعد از فروش, خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را 
بدهم و سپس آن را بفروشم, , چگونه باید در سال آینده محاسبه کنم؟ و اگر 
آن وراه فرفشن ترساتم و قیفت ان تعییر کنو چه حکمي دارد؟ 

ج کالايي که تا سر سال فروخته نشندم و مشتری. برای خرید ان بیدا تشنده 
است. در حال حاضر پرداخت خمس افزایش قیمت آن واجب نیست بلکه 
سود حاصل از فروش ان در اینده از سود سال فروش محسوب مي‌شود. 
ولي کالايي که افزايیش قیمت پیدا کرده و كکسي هست که در طول سال 
آن وا بخرده ول شما -براي اينکه شنود. بیشتری تبرید: آنْ را تا پایان سال 
نفروخته‌آید, باید با رسیدن سال خمسي, خمننن. افز‌انش قیمت ان را 
بیردازید, و در این صورت ان کالا به قيمتي که در سر سال خمسي ارزيابي 


شده و خمس افزایش قیمت پرداخت شده, در سال آننده استثناء 


قسمت دوم 


س 961: سه برادر, خانه سه طبقه‌اي خريداري نموده و در بك طبقه 
ساکن شده و دو طبقه دیگر را اجاره, داده‌اند. آیا به دو طبقه مورد اجاره 
خمس تعلق مي‌گیرد يا خیر؟ و آیا جزء مژونه آنها محسوب مي‌شود؟ 

ج: اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان براي سکونت تهیه نموده‌اند و 
فعلا به خاطر نیاز به مخارج زندگي اجاره داده‌اند. به آن خمس تعلق 
نمی کیره ولي اگر بعضي طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته یا تهیه 
کرده‌اند تا اجاره آن را صرف هزينه‌هاي زندگي کنند, آن مقدار از خانه حکم 
سرمایه را دارد, که خمس دارد. 

س 962: شخصي مالك مقداري گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده 
و هنگام برداشت محصول جدید, همان گندم مخمس را مصرف مي‌کرده و 
به جاي آن گندم جدید مي‌گذاشته و چندین سال به همین ترتیب عمل 
نموده است, آپا به تفه که به جاي گندم مصرف شده مي‌گذاشته, 
خمس تعلّق مي‌گیرد؟ و در صورت تعلق خمس, آیا شمه ان خمیین دازد؟ 
جح : گندمي را که خمس آن را پرداخته, اگر مصرف کند, نمي‌تواند معادل آن 
از گندم جدید را از خمس استثنا کند. بنا بر اين آنچه را که از گندم جدید 
مصرف موونه سال خود کرده. خمس ندارد, و آنچه که از آن تا سر سال 
خمسي باقي مانده, خمس دارد. 

س 963: من به توفیق خداوند هر سال خمس اموالم را مي‌پردازم. ولي 
در طي سالهايي که اقدام به محاسبه خمس اموالم کرده‌ام, هميیشه در 
حساب آنها شك داشته‌ام, این شك چه حکمي دارد؟ آیا واجب است امسال 
همه اموال نقد خود را حساب کنم يا اينکه به شك در این مساله اعتنا 
نمي‌شود؟ 

ج: اگر در صخت حساب خمس منفعت کسب سالهاي گذشته شك داشته 
باشید: به آن آاعتنا تمی‌شود و برداخت. مجدد خمسن بر شما واجب نیست. 
ولي اگر در منفعت کسب شك داشته باشید که آیا جزء منفعت کسب 
سالهاي قبل است که خمس آن پرداخت شده, يا جزء منفعت کسب 
امسال است که خمس آن داده نشده, بر شما واجب است که احتیاطاً 
خمس آن را خرواییده هر آنکه آخزار کنید. که خمفن: آن: ۱ قبلا 
پرداخته‌اید. 

س 964: اگر مثلاً فرشي را با مال مخقس به قیمت ده هزار تومان بخرم 
و بعد از مدتي آن را به پانزده هزار تومان بفروشم, آیا پنج هزار تومان 
اضافه بر مال مخمّس, جزء منفعت کسب محسوب مي‌شود و خمس به آن 
تعلق مي‌گیرد؟ 


ج: اگر آن را به قصد فروش خریده‌اید, آن مقداري که بیشتر از قیمت 


خرید است., جزء منفعت کسب محسوب مي‌شود و در زائد بر مقونه سال, 
خمس واجب است. 
س 965: آيا كکسي که براي هر يك از درآمدهاي خود سال خمس 
جداگانه‌اي قرارداده, جایز است خمس سودي را که سر سال خمسي آن 
رسیده, از سودهاي ديگري که سال: کر آنها نخدشته ات یردازد۱ ور 
صفرتی که نداد یر آی‌ها تخطور کامل ایا ان‌تسال ای مي‌ناند و 
چيزي از آنها صرف موونه نمي‌شود, چه حکمي دارد؟ 
ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت يك کسب را از درآمد کسب دیگر بپردازد, 
باید خمس مبلغ پرداختي را نیز بپردازد و درآمدهايي کة چيزي از آن به 
مصرف هزينه‌هاي زتدکی نمي‌رسد, مخيیر است بین اينکه خمس آن را 
ام حصضیل ان راو با فای‌ستین فا مس ند 
س 966: شخصي مالك ساختمان دو طبقه‌اي است, و خودش در طبقه بالا 
سکونت دارد و طبقه پایین را به شخص ديگري داده است و به علت 
بدهكاري مبلغي از او قرض گرفته بدون اينکه اجاره‌اي بگیزد, آیا به این 
مبلغ خمس تعلق مي‌گیرد؟ 
ج: واگذاري استفاده مجاني از خانه به کسي به‌خاطر اینکه مالي از او 
قرض گرفته است؛ وجه شرعي ندارد, و به هر حال مالي که قرض گرفته 
است. خمس ندارد. 
تن 067 ای رانا ها و ی سا اه ارم اف ای 
وقف به مبلغ معيني در هر ماه اجاره کرده‌ام و مبلفي پول هم به عنوان 
پذیره از من گرفته‌اند, با توجه به اینکه در حال حاضر این پول از ملك من 
ِ شده و هیچ‌گاه مالك آن نخواهم شد, آیا خمس به آن تعلق مي‌گیرد؟ 
۴ ازیر ان این سا در عکم قیعت افعال مرفعلي باشد و از یت 
س 968: شخصي براي احياي زمین موات جهت کاشت درختان میوه به 
امید استفاده از حاصل ان اقدام به حفر چاه عمیق نموده است, با توجه به 
اينکه این درختان بعد از چند سال دیگر ثمر مي‌دهند و هزینه زيادي هم 
دارند, این شخص مبلفي بیش از يك میلیون تومان صرف ان نموده است. 
وي تاکنون حساب سال نداشته, ولي در حال حاضر که تصمیم گرفته براي 
اداي خمس, اموالش را حساب کند, مي‌بیند که قیمت چاه و زمین و باغ بر 
اثر نورم» معادل چندین برابر هزینه اولیه شده است, بنا بر این اگر مکلف 
ی یت یا ایا ما 
به دادن خمس از عین زمین و باغ و غیر آن شود در مضیقه و سختي 
مي‌افتد, زیرا خود را به زحمت انداخته و به امید استفاده از ثمرات آن 
براي بان مخارج زندگي خود و خانواده‌اش متحمل هزینه‌ها و مشکلاتي 
شده 0 و 0 23 


را حساب کند تا به راحتي بتواند آن را بپردازد؟ 

ج: زمین مواتي را که به قصد تبدیل ان به باغ میوه احیاء نموده بعد از کم 
کردن مخارج احياي ان خمس دارد. و مخیر است که خمس زمین را از 
عین آن بدهد و يا از قیمت فعلي آن. و همچنین چاه, نهال‌ها و کاشت و 
پرورش و ها تند آن, به قیمت عادلانه فعلي خمس دارد, مگر اينکه به 
اين باغ براي هزینه زندگي نیاز داشته باشد و با پرداخت خمس آن 
درآمدش وافي براي هزینه زندگي نباشد که در اين صورت خمس ندارد. 
است ۳ حساب شا دانره باشد, وي که از ابتداي ازدواج تا به حال 
بدهکار بوده است. خمس خود را چگونه محاسبه کند؟ 

جح : اگر از گذشته تا بخ خال درامدی بیشتر از فخارج-زند کي نداشته: تسیت 
به گذشته چيزي بر عهده او نیست. 

س 970: منافع و محصولات زمین و اموال موقوفه, از جهت خمس و 
زکات چه حکمي دارد؟ ر 

ج: اعیان موقوفه_مطلقا خمس ندارد, حتي اگر وقف خاص باشد, ثمره و 
نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد, و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط 
موقوف علیه ز کات تعلق تم کرد ولي بعد از قبض, پرداخت زکات آنچه 
از نماء وقف که قبض شده؛ در صوربي که واجد شر ایط وجوب زکات 
باشد, واجب است. و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يك از موقوف 
علیه به حد نصاب برسد, زکات واجب است. 

س 971: آيا سهم سادات(کثر هم الله‌تعالي) و سهم امام(علیه السلام) به 
منقغت: کیب کودکان تعلق مي گیزد؟ 

ح‌: : بنا بر احتیاط بر آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ خمس 
منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست اورده‌اند و تا زمان بلوغ بر 
ملك ایشان باقي مانده است. بپردازند. 

س 972: آیا به ابزاری که در کار و کنننب. استفاده ی 
مي‌گیرد؟ _ ۲ 

ج: ابزار و آلات کسب, حکم سرمایه را دارد که اگر از درآمد کسب تهیه 
شود, خمس دارد. 

شن 9 را طن یافش مایخ مات ات ی ترا 
بعمل اورده, متقاضیان حج تمتع با مراجعه به بانك, مبلغ يك میلیون تومان 
به‌ صورت قرارداد مضاربه‌اي به نام خود به حسابي در بانك ملي واریز 
جوده ابش وا مایت دزن این بو ۵ هام شرف یه ام فاریر 
کننده و در حساب شخصي او باقي مي‌ماند و طبق قرارداد مکتوب مبلفي 
در حدود 7 به دارنده حساب در پایان هر سال ِِ مضاربه تعلق 
مي‌گیرد. سازمان حج و زیارت فقط براي كساني که زودتر ثبت نام 


کرده‌اند اولویت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام 
و در صورت تمایل انها را به حج اعزام مي‌دارد. زمان اعزام که فرا رسید 
واریز کننده. پولي را که در حساب مضاربه‌اي خود دارد از بانك اخذ و 
همراه با مانده هزینه‌ها به حساب حح و زیات واریز مي نماید و سپس به 
هه مشرف مي‌ شود. حال خواهشمند است با عنایت به اينکه قرارداد 
مذکور به‌صورت کتبي بوده و شفاهاً گفتگويي بین صاحب پول و بانك رد و 
بدل نمي شود. بفرمایید مبلغ درصدي که صاحب مال به عنوان منفعت 
ِِِ دریافت مي‌کند چه صورتي دارد؟ 

: عملیات بانکي به‌صورت قرارداد کتبي به نحو فوق الاشاره بي‌اشکال 
۰ و سود حاصله از معامله‌ي مضاربه‌اي براي سپرده‌گذار حلال است, و 
اصل سپرده اک از دراه کتک هخسن فده من دزی وق 7 
حاصله اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده, جزق درآمد 
سال وصول محسوب است. که اگر در همان سال هزینه سفر حج شود 
خمس ندارد. 
س 974: کارمنداني که سر سال خمسي آنها در پایان ماه اسفند است و 
حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسي مي‌گیرند تا در ماه اول 
س کید فضرف کت. آبا پرداعت خسن آن عاخت است ؟ 

اگر حقوفی زا که قیل.از پابان -سال, حریافت می‌کتفه: با آغر سا 
خمسي در مقونه مضرف نکنند, پرداخت خمس آن واجب است البته اگر 
داشتن مبلفي پس‌انداز جزو موونه او محسوب شود خمس ندارد. 
س 975: بسياري از دانشجویان براي حل مشکلات غیر قابل پیش بيني خود 
در هزينه‌هاي زندگي صرفه‌جويي مي‌کنند و در نتيجه مبلغ قابل توجهي از 
کمك هزینه تحصيلي که به آنها پرداخت هو نز رد جمع مي شود سوال این 
است که با توجه به این که این مبلغ از طریق صرفه‌جويي در پولي که 
وزارت آضو تشن عالي , به آنها مي‌پردازد. جمع مي‌شود. آپا نف ان رح 6 
مي یرد : 


کم هه ای وس نذا 


نحوه محاسبه خمس 


س 76 9: تخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمي دارد؟ 

ی : تأخیر پرداخت خمس از سال خمسي به سال دیگر جایز نیست, هرچند 
هر وقت آن را بپردازد اداي بدهي حاصل مي‌شود. مکلف پس از رسیدن 
سال خمسي تا خمس مالش را نداده. نمي‌تواند در آن تصلاف کند, و اگر 
در آن قبل از پرداخت خمس تصرف کند, مقدار خمس آن را ضامن است؛ 
و چنانچه با عین مال غیر مخمقس کللا یا زمین و یا مانند آنها بخرد, معامله 
در مقدار خمس فضولي و موقوف بر اجازه وليْ امر خمس است, که پس 
از اجازه ولیْ امر باید خمس ان کللا يا زمین را به قیمت فعلي حساب 
تماند و انز | بیردازد: ۱ 

سس 277 من مالك مالي هستم که مقداري از ان نقد و مقدار دیگر 
به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بعضي از افراد است و از طرفي به علت خرید 
زمین مسكوني مقروض هستم و باید يكي از چك‌هاي آن را چند ماه دیگر 
بپردازم, ایا جایز است بدهي زمین را از مبلغ مذکور (نقد و قرض‌الحسنه) 
کم کنم و خمس باقي‌مانده را بپردازم؟ همچنین ایا زميني که براي سکونت 
خريداري شده, خمس دارد؟ 

ج: مالي که از درآمد سال به بعضي افراد قرض داده‌اید, اگر تا سر سال 
خمسي قابل وصول نباشد, پرداخت خمس رن ۳ وصول نشده است. واجب 
نیست و اموالي که از درآمد سال در دست شماست جایز است که از آن, 
قبل از رسیدن سر سال جمسي. بدهي خود را که مهلت آن چند ماه دیگر 
مي‌رسد., بپردازید, ولي ار در اثناي سال ان را در اداي قرض مصرف 
نکنید و سر سال خمسي شما بر سد, نمي‌توانید قرض خود را از آن مبلغ 
استثنا کنید, بلکه واجب است خمس همه آن را بیردازید. ولي اگر بنا دارید 
تمام یا قسمتي از آن را ضرف اداي بدهي خود نمایید و چنانچه بخواهید 
خمس ان را بپردازید, باقي‌مانده براي اداي بدهي كافي نیست و از این 
بابت در زجمت و مشقت قرار طی گنز نة: در این صورت پرداخت خمس 
آنچه را که مي‌خواهید صرف اداي بدهي نمایید. واجب نیست. اما زميني 
که براي سکونت مورد نیاز از درامد بین سال تهیه مي‌ شود خمس ندارد. 
س 978: از انجا که تا کنون ازدواج نکرده‌ام, ایا جایز است مقداري از 
مالي را که در حال حاضر دارم, براي هزينه‌هايي که در اینده به انها نیاز 
دارم پس‌انداز کنم؟ ٍ 

ج: پس‌انداز درآمد سال اگر براي هزینه ضروري ازدواج در چند روز آینده 
باشد, خمس ندارد. 


س 979: سر سال خمسي من آخر ماه دهم از هر سال است, آیا حقوق 
ماه دهم را که در آخر آن مي‌گیرم. خمس دارد؟ اگر بعد از دریافت؛ مقدار 
باقي‌مانده آن را (که طبق عادت, ۳ ماه پس‌انداز مي‌شود) به همسرم 
وه کته ابا ی ان بلق من رن 1 

1 : حقوقي که قبل از سال خمسي دریافت مي‌کنید و يا قبل از اخرین روز 
سال خمسي قابل دریافت است. پرداخت خمس مقدار زائد بر موونه سال 
آن عاخت است. اما اه نی مسر خوه باه کی هریت می‌ما ی اک 
صوري و به فصد فزاد از هن نباشد و به مقدار مناسب با شّن عرفي 
شما باشد, خمس ندارد. ۱ 

س 980: پول پا کالاي مخمسي دارم که اقدام به مصرف ان کرده‌ام, آپا 
خا ات ونان سل مدای از درا خسن بههای ان ول لت 
که خمس ان پرداخت شده, استثنا شود؟ 

نمي‌شود. ۲ 

س 981: اگر مالي که خمس ندارد مانند جایزه و مانند ان, با سرمایه 
محاوط وی ایا در نان قیال خصی ای افعت که ار دراه 
اششتا کرو هی خیش تفه آموال را پرداخت؟ 

ج: استثناي آن اشکال ندارد. ۲ 

2 هه ال اما حالی کمن ار وا وه 
افتتاح کردم و سر سال خمسي‌ام هم پایان سال شمسي يعني شب عید 
نوروز است. و تاکنون هرگاه سر سال خمسي‌ام رسیده» مشاهده کرده‌ام 
که همه سرمایه‌ام به‌صورت قرض بر عهده مردم است و در عین حال 
خودم هم مبلغ زيادي بدهکارم. امیدواريم ما را نسبت به تکلیفمان 
ج: اگر سر سال خمسي چيزي از سرمایه و سود نزد شما نباشد و یا چيزي 
بر سرمایه شما افزوده نشده باشد, پرداخت خمس بر شما واجب نیست و 
طلبهاي شما که ناشي از فروش نسیه کالا به مردم است, جزء۶ درامد 
سالي محسوب مي‌شود که آنها را دریافت مي کنید. 

من ۰983 عیین. قیمت کالاهای موجوهیر مارم شگام خسابت تال 
خمسي, مشکل است, چگونه باید آن را حساب کرد؟ 

ج: تعیین قیمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هرچند با 
تخمین. براي محاسبه درامد سال که باید خمس ان پرداخت شود واجب 
است. 

س 984: اگر چند سال درآمد سالانه‌ام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من 
نقد و سرمایه‌ام زیاد شود و بعد از آن. خمس غیر از سرمایه قبلي ام را 
ساره انا ار کار اشکال ار 


ج: اگر در اموال شما هنگام رسیدن سال خمسي, خمس هرچند به مقدار 
اف ۳ ۳ و اطرَ 
با عین ان اموال قبل از پرداخت خمس خرید و فروش کنید, معامله نسبت 
به مقدار خمس ان. فضولي و متوقف بر اجازه ولي امر خمس است. 
صاحب مغازه را بیان فرمایید. 

ج: هر چه کالا و پول نقد دارد, در سر سال خمسي حساب کرده و قیمت 
كِ مي‌کند و سپس مجموعه آن را با سرمایه اصلي مي سنجد؛ اگر 
چيزي اضافه بر نترمایه. موجود باشدء نود مخسوب مي‌شود و بهة آن 
خمس تعلق مي‌گیرد. 
سس 290 سر سال وس و را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده ام و 
در همین تاریخ براي محاسبه خمس سود حساب بانکي‌ام مراجعه کردم, آ[یا 
ی وت اس و ۳ 

: ابتداي سال خمسي شما, روزي است که براي اولین بار سود قابل 
براي شما حاصل شده است. وتاخیر ابتدای بتال.از ار رون بدا 
شما جایز نیست. 

س 987: اگر وسائل و چيزهاي مورد نیاز زندگي مانند ماشین, موتور, 
فرش که خمس آن داده نشده است, فروخته شود آپا پس از فروش باید 
خمس آنها فورا پرداخت شود؟ ۲ ۲ 
ج: وسایل ذکر شده اگر جزو احتیاجات زندگي بوده و از درامد بین سال آن 
را تهیه کرده است, و در سال بعد به فروش رفته است پول فروش آن 
خمس ندارد. ولي اگر وسایل را با پولي که سال بر آن گذشته بدون اداي 
خمس تهیه کرده, باید خمس پول خرید آنها را بدهد, هرچند آن وسایل را 
نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خرید آنها باید با يکي از 
نمایندگان ما مصالحه نماید. 

س 988: كسي که نیاز به تهیه يكي از لوازم خانگي مانند یخچال دارد و 
استطاعت خرید ان را یکجا ندارد. و ماهیانه پولي پس‌انداز مي‌نماید تا 
وفتی. که بوال.به. حد لازم زسین.آن. .را خزنداری تمایده اکنون که سال 
خمسي او رسیده, آیا به بولي که-بة این فتطور کنار, گذاشتة, شم خسن 
خعلق.حف کیرد ؟ ۳ ۴ ٍ 
ج: پول پس‌انداز شده اگر جهت تهیه مایحتاج ضروري زندگي در اینده 
نزديك (تا چند روز) مورد نیاز ز باشد. خمس ندارد. 

س 989: اگر کسي قبل از سال خمشی‌انشن:. مقداری از دراند خود را به 
کسي قرض. دهد و بعد از گذشت خند ماه از سر سال خمسي خود آن: را 
دریافت کند, این مبلغ چه حکمي دارد؟ _ 

ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار, واجب است. 


سن 990: اشيايي را که انشان: در طول سال خمسي مي‌خرد و سپس آن 
را بعد از سال خمسي‌اش مي‌فروشد., چه حکمي دارد؟ 

ج: اشیاء یاد شده اگر جزو لوازم زندگي است و جهت استفاده شخصي 
خریده است. خمس ندارد؛ ولي اگر آن را براي فروش خریده و فروش آن 
هم تا سر سال خمسي ممکن است, پرداخت خمس سود آن واجب است. 
در غیر این ضورت., تا آن را نفروخته, خمس ندارد و هنگامي که آن را 
فروخت, سود حاصل از فروش آن از درآمدهاي همان سال فروش 
محسوب مي‌شود. ۱ 
س 991: ار کارمندي حقوق سال خمسي خود را بعد از رسیدن ان 
دریافت کند, ایا دادن خمس بر او واجب است با خیر؟ 

1 اگر تا سر سال خمسي قابل دریافت باشد, پرداخت خمس ن واجب 
است. هرچند فقو ان را نگرفته باشد؛ در غير این صورت, جزء درآمدهاي 
سالي که آن را دریافت مي‌کند. محسوب مي‌شود. 

س 992: خمنن سکه‌های.طلا که قیمت آنها هميشة در خال قییر اسست؛ 
چگونه است؟ 

ج: اگر قصد دارد خمس را از قیمت آنها بدهد, ملاك, قیمت روز پرداخت 
است. 

س 993: اگر شخصي سال مالي خود را به قیمت طلا محاسبه نماید, 
به‌طور مثال اگر همه سرمایه‌اش معادل با صد سکّه طلا از نوع بهار آزادي 
باشد که مقدار بیست سکه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد 
سکه مخمّس باقي بماند و در سال بعد اگر قیمت سکه افزایش یابد (ولي 
سرمایه او معادل همان هشتاد که است)؛ ایا به ان خمس تعلق 
مي‌گیرد؟ آیا واجب است که خمس افزایش قیمت را بپردازد؟ 

ج: ملاك در استثناي سرمایه مخمقس. ,همان سرمایه اصلي است. اگر 
سرماأیه اصلي که با آن کار مي‌کند. سکه‌هاي طلا از نوع مثلاً بهار آزادي 
باشد, در سر سال مالي سکه‌هاي مخمّس استثنا مي‌شوند. هرچند قیمت 
آنها بط رواخ وبال, تضبت: یه« سبال- خذشته:, افزایش يافته باشد. ولي اگر 
سرمایه او پول نقد یا کالا باشد که در سر سال خمسي آن را با سكه‌هاي 
طلا مقایسه کرده و خمس آن را داده باشد, باید در سر سال خمسي آینده 
فقط قیمت سکه‌هاي طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده. استئنا 
کند نه تعداد سکه‌ها را. بنا بزااین اکر قمت شکه‌ها در سال آینده افزایش 
یابد, مقدار افزایتتن قیفت: استثنا نمي‌شود, بلکه سود محسوب شده و 
پرداخت خمس ان واجب است. 


تعیین سال مالي 


س 994: كسي که اطمینان دارد به اينکه چيزي از درآمد سالانه‌اش تا 
پایان سال باقي نمي‌ماند. بلکه تمامي درآمد و منفعت او در خلال سال 
خرج هزينه‌هاي زندگي او مي‌شود, آیا واجب است براي خود سال خمسي 
نعیین کند؟ كکسي که بر اثر اطمینان به اينکه چيزي از ذرآهدتشن زیاد 
لضف یذ سال خمسي نعیین نکرده, چه حکمي دارد؟ 

ج: ابتداي سال خمسي با تعیین از جانب مکلف مشخص نمي‌شود, بلکه يك 
و براي کشاورز با رسیدن وقت برداشتِ محصول و براي کارگر و کارمند با 
دستيابي به اولین درامد, اغاز مي‌شود. حساب سر سال خمسي و محاسبه 
درآمد سالانه واجب مستقلي نیست. بلکه راهي براي شناخت مقدار خمس 
است و وقتي محاسبه واجب مي‌شود که بذ اند خمسی به آو عاق گرفیه 
ولي مقدار آن را نمي‌داند و اگر از منفعت کسب چيزي نزد او نماند و همه 
آن در موونه زندگي مصرف شود. خمس هیچ‌کدام از آنها بر او واجب 
نیست.. 

س 995: آیا ابتداي سال مالي همان ماه اول کار است يا اولین ماهي که 
حقوق دریافت مي‌کند؟ 

ج: شروع سال خمسي حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان و غیره 
همان روز اولي است که مزد يا حقوق خود را دریافت مي‌کنند و یا 
مي‌توانند دریافت نمایند. 

س 996: تعیین ابتداي سال براي پرداخت خمس چگونه است؟ 

: شروع سال خمسي نیاز به تعیین از سوي خود مکلف ندارد, بلکه خود 
بخود بر اساس چگونگي حصول درآمد سالانه متعین مي‌شود. بنا بر این 
ابتداي سال خمسي امثال کارگران و کارمندان از اولین روز امکان دریافت 
اولین درآمد از درآمدهاي کار و کارمندي است. و سال خمسي تچّار و 
مغازه داران از تاریخ شروع به خرید و فروش و سال خمسي امتثال 
کشاورزان از تاریخ برداشت اولین محصول کشاورزي سال شروع 
مي شود. 

س 997: آیا تعیین سال خمسي بر جوانان مجردي که با پدر و مادر خود 
زند کف فی کننن,, واخب ات ؟ آیتدای سال خفسی آنان از چه زمانین اسنت 
و چگونه باید 1 را حساب کنند؟ 

ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصي هرچند به مقدار کم داشته باشد, واجب 
است که سال خمسي تعیین نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه کند تا 


در صورتي که چيزي از درآمد تا پایان سال باقي فاتو خفت ان را ردان 
و ابتداي سال خمسي او هنگام حصول اولین ور اف است. 
س 998: آیا زن و شوهري که حقوق خود را به‌طور مشترك در امور منزل 
ح: هر يك از انان سال خمسي مستقلي به حساب درامد خودش دارد. و 
واجب است., هر کدام خمس باقي‌مانده حقوق و درامد سالانه خود را در 
سس 9939 من زني خانه‌دار و مقلد حصر ۳ امام(قدس سزه) هستم و 
همسرم سال خمسي دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را مي‌پردازد 
و من نیز گاهي درآمدي دارم, آيا مي‌توانم براي خودسال خمسي جهت 
پرداخت خمس قرار دهم و ابتداي آن را زمان دستيابي به اولین سودي که 
خمس ان را نداده‌ام, قرار دهم و در پایان سال خمس باقي‌مانده را بعد از 
کم کردن موونه بپردازم 1 آیا به آنچه در طول سال خرح زیارت؛ هدیه و 
مانند آن کرده‌ام, 2 حش عل هی در ؟ 

ین نها داب 0 که رشان حتاف آمانهه اسسال با آشواه 
1 قرار دهید, و هر چه را در طول سال از منفعت کسب 
خرج مصارف شخصي خود از قبیل انچه ذکر کرده‌اید. مي‌کنید خمس ندارد 
و هر چه از منفعت کسب سال, از مقونه و مخارج سالانه‌تان تا سر سال 
زیاد بیاید, واجب است که خمس آن را بیردازید. 
س 1000: آیا سال خمسي باید شمسي باشد یا قمري؟ 
ج: مکلف در این مورد مخیر است. 
سس 01 (: شخصي مي‌گوید که سر سال خمسي اش ماه یازدهم سال بوده 
ای لش اوه رات ون ارم دار برداخت» سس «ر. ماه 
دوازدهم براي خانه‌اش فرش و ساعت و موکت خریده است و در حال 
حاضر تصمیم گرفته که سال خمسي اش را به ماه رمضان تغییر دهد, 
اشاره به این نکته لازم است که این شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان 
همین فقو مسا هرق اسسال دار است که ار دص 
قسطي 1 نظر شریف حضرتعالي راجع به سهم امام و سادات 
کالاهاي مذکور چیست؟ 
10 : تقدیم و تأخیر سال خمسي جایز نیست مگر با اجازه ولي امر خمس و 
بعد از حساب مدت کذتتتته و مشروط است به اینکه موجب وارد شدن 
ضرر به صاحبان خمس نشود, و در مورد اجناسي که پول پرداختي بابت 
خرید. ان از درآمد سال قبل بوده است. باید خمس آن پول‌ها پرداخت شود. 
سس 1002 آبا انسان مي‌تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و 
یفن اسان ات امن راا تاهالی تاه 
جح : اشکال دا 


ولیٌ امر خمس 


س 1003: با توجه به نظر مبارك حضرت امام راحل(قذس‌سزه) و نظر 
مبارك حضرتعالي و بعضي فقهاي دیگر که امر و جوهات راجع به ولي امر 
مسلمین است., پرداخت وجوهات به غير ولي امر چه حکمي دارد؟ 

10 مقلدین: قرب از مراجع محترم تقلید(دامت برکاتهم), اگر در 
ذمه نو ور 

س 1004: ایا مصرف سهم مبارك سادات در امور خیریه ماننه ازدواج 
تا 

وا اس سارت تا لها بر تا وت آمر 
مسلمین است و در صورتي که اذن خاص باشد. مصرف سهم سادات در 
آنچه ذکر شنده. اشکال ندارد: 

سس 1005 را آشاوم کرش از موی که مه ار ای لیم می‌کند برافه 
مصرف سهم امام(علیه‌السلام) در عمل خیر مثلا در حوزه علمیه پا 
و وا ای ات ای ۱۱ 
اجازه مجتهد ضروري است؟ 

ج: اختیار سهمین مبارکین به‌طور كلي مربوط به ولي امر مسلمین است و 
کسی ک ه ا ا ساا اسا ء تامم 
اس ی از وا 
دارد. تسلیم کند, و اگر مي‌خواهد آن را در يكي از موارد مقرر مصرف کند, 
ای هه ها ار 
تقلید خود را در آن رعایت نماید. 

س 1006: آیا وكلاي حضرتعالي یا اشخاصي که وکیل در اخذ حقوق شرعي 
نیلستند؛ 3 به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت کنندگان آن هستند 
و 

ج: كساني که حقوق شرعي خود را به وكلاي محترم ما يا به اشخاص دیگر 
به قصد وصول به دفتر ما مي‌دهند, از انها قبضي را که داراي مهر ما 
مي‌باشد, وا 

مي‌دهیم؛ کان ۳ امام( علی السلام) ۳ به ما بر 0 و کون 
که از طرف حضرتعالي در اين کا ر مجاز هستند, آیا مصرف مبلفي که به ما 
برگردانده شده, در آمور خانواده جایز است؟ 

ج: اگر در اجازه كسي که مدعي اجازه است. شك دارید. مي‌توانید 


به‌صورت محترمانه از او بخواهید که اجازه خطي خود را به شما نشان 
تخهدوباار اوق وش درا که مهر‌ها تر آن خور نم درخواست کبیتم ا کر 
آنان طبق اجازه‌اي که از ما دارند عمل کرده‌اند. عملشان مورد تایید اسنت 
س 1008: شخصي ملكي را با مال غیر مخمقس به قیمت بالايي خریده و 
مبلغ زيادي هم خرج اصلاح و تعمیر آن کرده است و بعد آن را به فرزند 
غیر بالغ خود هبه کرده و به‌طور رسمي به اسم او نموده است, با توجه به 
اينکه ان فرد در قید حیات است. مساله خمس مکلف مذکور چگونه است؟ 
ج: اگر آنچه را براي خرید ملك و اصلاح و تعمیر آن صرف کرده. از 
درآمدهاي سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و 
متناسب با شأن عرفي او باشد. خمس ندارد. در غیر این صورت 0 
است که خمس ان را بدهد. 


سهم سادات و انتساب به ایا 


سس ۱009(-: مادر من از سادات است. لطف فرموده امور ذیل را بیان 
فرمایید: 

ایا فرزندان من هر چقدر پائین روند. از سادات شمرده مي‌شوند؟ 
3 بین كکسي که از طرف پدر سید است و كکسي که از طرف مادر سید 
است, چه تفاوتي وجود دارد؟ 
ترجه مس دا تایه ی اللم له دای اد طظرت جاور هم ار 
اولافت‌سول اکرم رصلی الم علیه وال ) محمیوب:می و نو ولی هلال ثر تب 
اثار و احکام شرعي سیادت,؛ انتساب از طرف پدر است. 
1010 آبا فررندا غباس بن علی ین انی طالت( علیهم الستلای احکام 
سایر سادات را دارند, مثلا آپا طلبه علوم دينبي که منسوب یه این خانواده 
است, مي‌تواند ملبس , به لباس سادات شود؟ آپا اولاد عقیل بن ابي طالب 
هم این حکم را دارند؟ 
ج: كسي که از طرف پدر به عباس بن علي بن ابي‌طالب(علیهم السلام) 
هستند و حق استفاده از مزاياي خاص سادات هاشمي را دارند. 
سس 1 1): به تازگي به سند شخصي يکي از فرزندان عموي یدرم دست 
یافته‌ام که در آن اسم صاحب سند شخصي با عنوان سید ذکر شده, بنا بر 
اين و با توجه به اينکه در میان فامیل مشهور است که ما از سادات هستیم 
و با ۳ بودن دليلي که 1 به آن دست یافته ام, خواهشمندم نظر 
ج: صرف ذکر عنوان سید در سندي که به ۳ يكي از اقوام 2 
شماست. حجت شرعي بر سیادت شما محسوب نمي‌شود. و تا زماني که 
سیادت خود را با اطمینان پا با استناد به دلیل شرعي احراز نکرده‌آید, 
اخکاه و ابارر ف کب یات بر تما فتر کی تهی نو ِ 
س 1012: کودکي را به فرزندي پذیرفته و نام او را علي گذاشته‌ام و 
براي گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و در انجا براي 
فرزند خوانده‌ام لقب سید گذاشتند, ولي من به علت خوف از جدم رسول 
اللترضلی الله علبه داله) آن زا تیدسرفتم.ه دی خال.حاضی فردة هتم ین 
ای ام را ما وس ی و 
سیادت كکسي شوم که سید نیست. کداميك از دو راه را انتخاب کنم؟ 
امیدوارم مرا راهنمايي فرمایید. 


۰ : بر فرزند خواندگي آثار شرعي بنوّت مترتب نمي‌شود, و كکسي هم که از 
طرف پدر واقعي اش سید نیست, آثار و احکام سیادت را ندارد, ولي به هر 
حال نگهداري کودك بي سرپرست شرعاً عمل بسیار خوب و پسنديده‌اي 


است. 


موارد مصرف خمس. کسب اجازه, هدیه و شهریه حوزوي 


سس 10013: بعضي از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض ۳1 و 
0 سادات مي‌کنند, آیا احتساب آن از خمس جایز است یا خیر؟ 

: آنچه را تا کنون به قصد سهم سادات پرداختند. مورد قبول است., ولي 
۳ موارد بعدي, قبل از پرداخت, ِ است کسب ری ناد 
براي خرید و : و توزیع کتابهاي ديني, اجازه مي‌فرمایید؟ 

ج: اگر وكلاي مجاز ما تهیه و توزیع کتابهاي مفید ديني را لازم بدانند, جایز 
است که از ثلئي که مجاز به صرف ان در موارد معین شرعي هستند. ان 
کار را انجام دهند. 

س 1015: آیا جایز است سهم سادات به علویه فقيري که ازدواج کرده و 
فرزنداني دارد ولي شوهرش غیر علوي و فقیر است. داده شود, و ایا او 
مي‌تواند ان را صرف فرزندان و شوهرش نماید؟ 

ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وي هم 
ِ ققیر باشند: هی‌تواند برای رفع نیازشء سشهم شادات بگیرد و آن. را 
براي خود و فرزندان و حتي شوهرش مصرف کند. 

س 1016: گرفتن سهم امام (علیه السلام] و سهم سادات توسط اشخاصي 
که علاوه بر شهریه حوزه درآمدهاي ديگري که براي تامین ژندکی. آتها 
كافي است داشته باشند, چه حکمي دارد؟ 

ج: كسي که شرعا مستحق نبوده و مشمول مقررات شهریه حوزه هم 
نباشد, گرفتن سهمین براي او جایز نیست. 

س 1017: زن علويه‌اي ادعا مي‌کند که پدرش در پرداخت هزینه 
خانواده اش کوتاهي نموده و مجبور به کدانت در کنار مساجد شده‌آند تا از 
این طریق مالي به دست آورده و مصرف کنند. اهالي منطقه هم آن سید 
زا فردی منت ولی..خسیسن تست به. خاتواده اش می‌داشد.. ابا دادن 
نفقه آنان از سهم سادات جایز است؟ و بر فرض که پدر بگوید که بر من 
مثل لوازم اختصاصي زنان و پول روزانه کودکان, واجب نیست. ایا مي‌توان 
به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به انان داد؟ 

ج: در صورت اول اگر نمي‌توانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند, جایز 
است به مقدار نفقه از سهم سادات به انان داده شود. همچنین در صورت 
دوم. اگر علاوه بر خوراك و پوشاك, به چیز ديگري که مناسب حالشان 
است, نیاز داشته باشند, جایز است به مقدار رفع نیاز از سهم سادات به 


س 1018: آيا اجازه مي‌فرمایید که افرادي خودشان سهم سادات را به 
سادات فقیر بدهند؟ 

ج: كسي که سهم سادات بر عهده اوست, واجب است در پرداخت آن به 
مستحفین اجازه بکیز3 

سس 119 آبا مقلدین حضرتعالي در مصرف خمس مي‌توانند سهم سادات 
را به سید فقیر بدهند يا اينکه باید همه خمس يعني سهم سادات و سهم 
امام(علیه السلام) را تحویل وکیل شما بدهند تا در موارد شرعي آن مصرف 
کند؟ 

ج: در اين رابطه فرقي بین سهم سادات و سهم مبارك امام(علیه السلام) 
سب ۳ ی 

س 1020: ایا حقوق شرعي (خمس, رد مظالم. زکات) از شوّون حکومت 
است يا خیر؟ و كکسي که خمس بر عهده اوست. ایا مي‌تواند خودش سهم 
سادات و رد مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟ 

جح : در زکات جایز است که خودش آنها را به فقراي متدین و عفیف بدهد, و 
در ر؟ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد, ولي در خمس 
واجب است که همه آن را به دفتر ما و يا به يکي از وكلاي مجاز ما تحویل 
دهد تا در موارد شرعي که براي آن مقرر شده, مصرف شود و یا در 
پرداخت آن به مستحقین اجازه دید 

سن 1021: ایا شاداتي که.دارای شغل و, کسبین هنتند. استخقاق خمس 
ِ یا خیر ؟ امیدوارم توضیح فرمایید. 

۳۹ دز اهنا آنان براي ژند کی‌شان به‌طور متعارف و مناسب با شّن 
فر باشد, مستحق خمس نیستند. 

س 1022 : جواني بیست و پنج ساله و کارمند هستم, تا به حال مجرد بوده 
و با پدر و مادرم زندگي مي‌کنم. پدرم پيرمردي کهنسال و از کار افتاده 
است که درآمدي ندارد و چهار سال است که همه مخارح زندگي را من 
هم مخارج ند کی 7 تأمین کنم, : و 1 نوزده هزار تومان هم ۳ خمس 
درآمد سالهاي قبل بدهکارم و آن را یادداشت کرده‌ام تا بدا داز 
خواهتنمندم توضیم فرمانید که ابا جایز اشت خمسن در آمدهای: ال را نه 
نزدیکان خود مثل پدر و مادر بدهم؟ 

ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالي اداره امور زندگي خود را ندارند و شما 
کمك به آنان را دارید, کمك به آنان بر شما واجب مي‌شود. و آنچه 
را که جهت ناهن نفقه آنان نم جزو موونه شما محسوب است, 
ولي شرع نمي‌توانید آن را به به جاي خمس که دادن آن هم واجب است. 


سس 1023: مبلفي بابت سهم مبارك امام(علیه‌السلام) بر عهده من است 
که باید آن را به حضرتعالي بپردازم, و از طرفي مسجدي هست که احتیاح 
به كمك دارد, ایا اجازه مي‌فرمایید که مبلغ مزبور را به امام جماعت ان 
مسجد بدهم تا در ساختمان و تکمیل ان مصرف نماید؟ 

ج: در حال حاضر, سهمین مبارکین براي اداره حوزه‌هاي علمیه مورد نیاز 
است. براي ساختمان مسجد و تعمیل ان مي‌توان از کمك‌هاي مومنین 
استفاده کرد. 

س 1024: با توجه به اينکه احتمال مي‌دهيم پدر ما در زمان حیات خمس 
اموال خود را به‌طور کامل نپرداخته باشد, و ما قطعه‌اي از زمين‌هاي او را 
براي ساخت بیمارستان ۳2 انا می‌ فان اره عرص سا ان مس 
ج: زمین مذکور به عنوان . خمس محسوب نمي‌شود. _ 

س 1025: در چه مواردي بخشیدن خمس به كسي که آن را مي‌دهد, جایز 
است؟ 

ج: سهم مبارك امام(علیه‌السلام) و سهم سادات., قابل بخشش نیست. 

س 1026: شخصي در پایان سال خمسي, , به‌طور مثال صد هزار تومان 
ناند شش فقوتم دا رد که خمسن. آن را داده است, اگر در سال بعد مقدار آن 
به صد و پنجاه هزار تومان برسد. آیا در سال جدید باید خمس پنجاه هزار 

تومان را بپردازد يا اينکه باید دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را 
بدهد؟ 

ج: اگر مالي که خمس آن داده شده, در سال جدید مصرف نشود و باقي 
دوباره خمس ندارد. و اگر درآمد آن سال به‌طور مشترك با مال 
مخمس در مقونه سال مصرف شود. واجب است که خمس باقي‌مانده در 
پایان سال به نسبت غير مخمس به مخمّس پرداخت شود. 
س‌ 7 طلاب علوم ديني که هنوز ازدواج نکرده‌اند و مسکني ندارند, 
اکر دراهدی از طریق. تبلیخ و کار با سهم امام (علیه‌الشلام) داشته: باشتند: 
آیا مشمول خمس است يا اينکه مي‌توانند بدون پرداخت خمس. آن را به 
این دلیل که از وجوب خمس استثنا شده, براي هزينه‌هاي ازدواج پس‌انداز 
کنند؟ 

ج: حقوق شرعي که از طرف مراجع به طلاب محترمي اهدا مي‌شود که 
مشغول تحصیل در حوزه‌هاي علوم ديني هستند. خمس ندارد, ولي سایر 
درامدهايي که از راه تبلیغ و کار دارند, اکر تا سر سال خمسي باقي بماند, 
خمس ان واجب است. 

مخمس و غیر مخمّس است و گاهي از آن براي مخارج خود برداشت کرده 
و گاهي هم به آن اضافه مي‌کند. با توجه به اینکه مقدار مال مخمّس 


معلوم آنشتت: آیا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقي‌مانده واجب است با 
مخمس, بپردازد. ۴ 

س 1029: كفني را خریده و چندین سال مانده است. ایا پرداخت خمس 
ج: پولي که با آن کفن خریده. اگر مخمقس باشد, دیگر خمس ندارد وگرنه 
باید خمس پول خرید کفن را بیردازد. و در مورد تنزل ارزش پول به احتیاط 
واجب با حاکم شرع مصالحه نماید. ۳ 
س 1030: من طلبه علوم ديني هستم, مقداري پول داشتم که با ان و 
کمك دیکران و استفاده از سهم سادات و گرفتن فر ض؛ توانستم خانه 
كوچكکي بخرم و اکنون آن را فروخته آم, اگر بر پول آن سال بگذرد, و 
خانه‌اي نخرم» آیا به آن پول که آماده براي خرید خانه است. خمس : 
فش کیرد ؟ 
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س 1031: من در سال 1341 شمسي از امام خميني(قدس‌سرژه) تقلید 
نموده و حقوق شرعي خود را طبق فتاواي ایشان به او مي‌پرداختم. در 
سال 1346 امام(قذس سرزه) در ضمن پاسخ به سوالي درباره حقوق 
شرعي و مالیات. فرمودند که حقوق شرعي همان خمس و زکات است, 
ولي مالیات جزء حقوق شرعي نیست. در حال حاضر که در دوران جمهوري 
اسلامي به سر مي‌بريم, خواهشمندیم وظیفه ما را نسبت به حقوق شرعي 
مالي و مالیات بیان فرمایید. 

ان وت حیوی اسلای نی قوای و مقزرات عض 
مي کند, , هرچند پرداخت ان بر کساني که قانون شامل انان مي‌ شود واجب 
است., و مالیات پرداختي هر سال از موونه همان سال محسوب است. 
ولي از سهمین مبارکین محسوب نمي‌شود, بلکه بر آنان دادن خمس درآمد 
سالانه‌شان در زائد بر موونه سال به‌طور مستقل, واجب است. 

بنن 1032: آیا تبدیل خقوق.شرعي به ارزق که داراي فیفت ثابت است: با 
توجه به عدم ثبات قیمت برابري پول‌هاي دیگر, از نظر شرعي جایز است 
با 

ج: این کار براي شخصي که حقوق شرعي بر ذمّه دارد. جایز است. ولي 
باید هنگام پرداختِ حقوق واجپ شرعي خود, آن را به قیمت روز پرداخت 
محاسیه کند,. ولي كسي که از طرف وليٌ امر در گرفتن حقوق شرعي 
وکیل است و به او اعتماد نشنده.. تمي‌تواند. آتچه ,را دریافت: کردهه به بول 
ديگري تبدیل کند. مگر آنکه در این کار مجاز باشد, و تغییر قیمت مجوّز 
شرعي تبدیل آن نیست. 

س 1033: در يك موسسه فرهنگي براي تأمین نيازهاي مالي أنْ در آبتده: 
واحدي تجاري تشکیل شده که سرمایه آن از حقوق شرعير است, آپا 
پرداخت خمس رام آن واجب است ؟ آپا مصرف خمس آن به نفع 
موسسه جایز است؟ 

ج: تجارت با حقوق شرعي که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعیه 
آزم نز ند و خودداري از مصرف آن, هرچند به قصد استفاده از منافع آن در 
يك موّسسه فرهنگي باشد. بدون اجازه ولیْ امر خمس اشکال دارد. و در 
صورتي که با آن تجارت شود, سود حاصله تابع سرمایه است که باید در 
همان موارد مصرف سرمایه صرف شود و خمس ندارد. بله, تجارت با 
هذآبایی. که به موسنسهة دادم می‌شونر. اشکال تدارد: و شود و درامد ان در 
صورتي که سرمایه ملك موسسه باشد, خمس ندارد. 


س 1034: اگر در چيزي شك داشته باشیم که خمس آن را داده‌ايم یا خیر, 
ولب ظنْ غالب به پرداخت خمس آن باشد, وظیفه ما چیست؟ 
آکی ولاز رها اند کف کمن .صرآن علق رفن تفت 
۱ ۱ 
س <103: هفت سال پیش مقداري خمس بر من واجب شد. و آن را با 
مجتهد دستگردان کرده و قسمتي از ان را پرداختم, بقیه ان بر ذمّه‌ام باقي 
ماند و از ان تاریخ تاکنون نتوانسته‌ام مبلغ باقي‌مانده را بیردازم. تعلیف 
من چیست؟ 
جح و که خمس, موجب فراغت ذمه نمي‌شود, بلکه واجب 
با 
س 1036: آنا لخن را کف یف و ان شمش ای هوشر وگن 
پرداختم, مي‌توانم بابت خمس مالي که فعلاً بدهکارم, حساب کنم؟ 
۳ اگر در مصارف شرعي آن مصرف شده, بابت اداي بدهي کنوني شما 
از خمس محسوب نمي‌ شود .ولي اکن ین ان موجود بااشد مي‌توانید آن را 
مطالبه نمایید. 
س. ۰1037 آیا خفن و زکات بر کودکاتی که هتوز. به..سن. تکلیف 
نرسیده‌اند, واجب مي‌شود؟ 
. زکات مال بر شخص غیربالغ واجب نیست, ولي اگر خمس به مال او 
تعاق بکوه رصان اک مفدن با حلال ستاو بف رام بان رن لت 
شرعي او پرداخت آن واجب است., مگر خمس سود حاصل از تجارت با 
اصوال اف با خافم کش کسیر راهان بولي صاخ تست ربلکه نا بو 
اختباط ور اوه از درا له اف ماد اما سین ان ین خوق ظفل 
بعد از رسیدن به سن تکلیف, واجب است. 
س 1038: اگر شخصي مقداري از حقوق شرعي و سهم امام(علیه السلام) 
و فان را که ضرف آن در مضارف رعش باید:یا اجازم کت از 
مراجع باشد, در يكي از موسسات ديني یا ساختمان مدرسه يا مسجد یا 
حسینیه مصرف کند., آبا شرعا حق دارد آنچه را که به عنوان اداي حقوق 
شرعي که بر عهده او بوده, به مصرف رسانده. پس بگیرد و يا زمین آن را 
پس بگیرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن موّسسه نماید یا خیر؟ 
ای : اگر اموال خود را طبق اجازه كکسي که واجب بود حقوق شرعي خود را 
به او تسلیم نماید, به نیتِ پرداختِ حقوق شرعي که بر عهده داشت. براي 
تانفیسن مه وفبه اند آن به مصرت این ات حوسی. ترفن و 
تضاف فالکانه. در آن‌ را ندارد. 


انفال 


س 1039: بر اساس قانون زمین شهري: 

1 زمين‌هاي بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامي 
است. 

2 - زمین‌های بایر و غیر آن در شهر ها اگر مالك خصوصي داشته باشد, در 
صورت نیاز دولت و شهرداري‌ها بت آن.عی ‌نوانند آن را به: قیفت: متعار اف در. 
آن منطقه از مالکین استملاك نمایند. 

سوال این است: ۱ 

1 اگر شخصي زمین بايري را که سند آن به نام او بوده. ولي بر اثر قانون 
زمین شهري از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(علیه‌السلام) 
و سهم سادات بدهد, چه حکمي دارد؟ 

2 - اگر شخصي زميني اعم از بایر يا دایر داشته باشد و از طرف دولت با 
شهرداري بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود, ولي او آن را به 
عنوان سهم امام و سادات بدهد, چه حکمي دارد؟ 

ج: زميني که در اصل موات و ای کی و 
اوست؛ نیلست,؛ واگذاري آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاي بدهي 
خمس صحیح نیست. همچنین زمین ملكي که گرفتن آن توسط دولت با 
شهرداري. با عو ض پا بدون عوض. بر اساس قانون جایز است, مالك آن 
نمي‌تواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جاي بدهي خمس حساب 
کند. 

س 1040: اگر شخصي زميني را در کنار كارخانه‌هاي آجرسازي براي 
استفاده از فروش خاك آن بخرد, آپا از انفال محسوب مي‌ شود ؟ بر فرض 
اینکه از انفال نباشد, با توجه به اینکه به نسبت ده درصد به شهرداري داده 
مي‌شنود:: آبا دولت حق مطالبه مالیات براي خاك آن دارد؟ 

ج: زمین مورد معامله, اگر آباد و ملك خاص شرعي فروشنده باشد, گرچه 
با خرید آن ملك خاص خریدار مي‌شود و جزو آنفال ماوت نیست. لیکن 
پرداخت مالیات درآمد حاصل از فروش خاك آن؛ اگر مستند به قانون 
مصوب مجلس شوراي اسلامي (در ایران) و مورد تاد شوراي نگهبان 
قانون اساسي باشد, لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد. 

س 1041: آپا شهرداري حق بهره‌برداري اختصاصي از ماسه‌ها و شن‌هاي 
کف رودخانه‌ها براي آباداني و احداث تشز اه یر ارو داز هدن ضوز نی 
که این حق را داشته باشند. اگر شخصي غیر از شهرداري مدعي مالکیت 
آن باشد, آیا دعواي او مسموع است يا خیر؟ 


ج: این کار براي شهرداري‌ها جایز است و ادعاهاي مالکیت خصوصي کف و 
بستر رودهاي بزرگ و عمومي از سوي اشخاص پذیرفته نیست. 

س 1042: آیا حق اولویت عشائر در استفاده از چراگاههاي خود (هر 
خسلا متس رانا کفو با کوم کون آزآن مت مسا کشت 
دوباره به آنجا از بین مي‌رود؟ با توجه به اينکه اين کوج کردن از قدیم بوده 
و در طول دهها سال ادامه داشته است. 

ج: ثبوت حق اولویت شرعي براي آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان, بعد 
از کی کفون ان اخاتفصل اشکال اس و ایور اور جوت است. 
س 1043: روستايي از نظر چراگاه و زمين‌هاي زراعي در مضیفه است و 
هزينه‌هاي عمومي آن از راه فروش علف‌هاي چراگاه ناسین مي‌ شود این 
فصعیت عق از اقا اسامی. هر اون اسمرزار داشته ولی: عستولین 
آنان را از اين کار منع کرده‌اند, با توجه به فقر مادي اهالي روستا و بایر 
بودن چراگاهها, آیا شوراي روستا حق دارد که اهالي را از فروش علف‌هاي 
چراگاه منع کرده هدر ام حاصل از فروش آن را براي تا هرز هزينه‌هاي 
کی روما اعصاص هد 

ج: علف‌هاي چراگاه‌هاي عمومي طبيعي که سابقه ملکیت خصوصي ندارد, 
مالك اختضاضی. کسشن نیت و روت انار وی کسی جاید. تیشت/ ولي 
كکسي که از طرف دولت؛ مسئول امور روستاست.؛ مي‌تواند مبلفي را براي 
مصالح عمومي روستا از كساني که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع 
را دارند, بگیرد. 

س 1044: آیا براي عشائر جایز است که چراگاههاي تابستاني و زمستاني 
را که از دهها سال پیش به‌صورت دوره‌اي در آن تردد دارند, به مالکیت 
خود در آورند؟ 

ح چراگاه‌هاي طبيعي که كسي نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصي 
تداری آز .اه وال عمومی است کم‌اخا رسای هو خسایس 
است و سابقه نردد عشائر موجب مالکیت آنان نمي‌ شود. 

س 1045: خرید و فروش چراگاههاي عشاثري در چه زماني صحیح است و 
در چه زماني صحیح نیست؟ 

۰ : خرید و فروش چراگاه‌هايي که ملك كکسي نیست و از انفال و اموال 
عمومي است., در هیچ حالي صحیح نیست. 

س 1046: شغل ما دامداري است که چهارپایان خود را در يكي از جنگلها 
مي‌چرانيم و بیشتر از پنجاه سال است که به این کار مشغول هستیم. 
سندي نزد ما وجود دارد که دلالت مي‌کند که ما از طریق ارت مالك شرعي 
این جنگل هستیم, سند مزبور هم يك سند قانوني است.؛ بعلا وخ ابر تکام 
وقف امیرالمومنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله علیهم 
اجمعین) است. و دامداران سالياني است که در اين جنگل زندگي مي‌کنند 


و خانه‌هاي مسكوني و زمين‌هاي زراعي و بستان دارند. اخیراً جنگلبانان 
تصمیم گرفته‌اند ما را از آن اخراج تخود فش ار مسا رو ری آپا آنان 
حق اخراج ما را از این جنگل دارند؟ 
3 : از آنجايي که شرعا صحّت وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعي است, 
است, لذا جنگلها و چرآگاه‌هاي طبيعي که تا به حال ملك كسي نبوده است 
و هیچ‌گونه سابقه احیا و آباد کردن در آنها وجود ندارد, ملك اختصاصي 
كسي محسوب نمي‌شود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال 
پابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به‌صورت مزرعه یا مسکن و مانند 
آن احیا شده و ملك شرعي گردیده, اگر وقف باشد, حق تصرف در آن با 
متولي شرعي آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالك آن 
اشته و اما ان مقداربان حنل مخوانع که تهصورت حنکل طسعن با مر 
شم ای ان شترا اسال»ه وال رن است هه ابار آن ند 
اساس مقررات قانوني, با دولت اسلامي است. 
س 1047: دامداراني که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند. آیا جایز 
است که وارد مزرعه‌هاي خصوصي کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان 
آنان ان ات مزرعه, بدون رضایت مالك آن بنوشند؟ 
مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاه‌هاي مجاور املاك 
اشخاص, براي جواز ورود در ملك غیر و استفاده از آب ملكي آن کافي 
بیست و این کار براي آنان بدون رضایت مالك آن جایز نمي‌باشد. 


کسبهاي حرام 


خرید و فروش اعیان نجس 


س 1088: آیا خرید خوكهاي وحشي که توسط اداره صید و کشاورزان 
منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مي‌ شوند, به منظور 
کنسرو سازي و صادر کردن آن به كشورهاي غیر اسلامي جایز است؟ 
خرید و فروش گوشت خوصك براي استفاده‌هاي غذايي انسان جایز نیست 
هرچند خریدار مسلمان نباشد, ولي اگر داراي منفعت عقلايي حلال و قابل 
توجهي مانند استفاده از آن براي تغذیه حیوانات و يا بكارگيري چربي آن در 
صتعت..ضابون‌ساز ی و هانند آن. باشتده. دراین ضورت: خرید. و فروش آن 
اشکال ندارد. 
س 1089: آيا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوك یا کاباره‌هاي 
شبانه و پا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمي دارد؟ 
ج: اشتغال به کارهاي حرام مثل فروش گوشت خوك, شراب, ایجاد و اداره 
کاباره‌های ۳ مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخواري و مانند آن, 
ها اه مالك اجرتي 
که در برابر آن مي‌گیرد نمي‌شود. 
س 1090: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوك و يا هر چيزي که 
خوردن آن حرام است به كسي که آن را حلال مي داند, صحیح است؟ 
ج: فروش و هدیه کردن چيزي که خوردن يا آشامیدن آن حرام است, اگر 
به قصد خوردن و اشامیدن باشد و پا انسان بداند که خریدار ان را براي 
خوردن و اشامیدن مصرف مي‌کند جایز نیست, هرچند خریدار خوردن ان را 
حلال بداند. 
س 1091 : ما يك شرکت تعاوني براي فروش مواد غذايي و مصرفي داریم 
و از آنجا که بعضي از مواد غذايي موجود در آن فروشگاه از مردار یا 
0 که خوردن آنها حرام است مي‌باشند بنا بر اين درآمدهاي سالانه 
حاصل از آنها که بین سهامداران توزیع مي‌شوند چه حکمي دارند؟ 
خرید و فروش آن دسته از مواد غذايي که خوردن آنها حرام است, حرام 
و باطل مي‌باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزیع آن در 
بین سهامداران جایز بیست و در صورني که اموال شرکت تعاوني با آن 
مخلوط شده باشد, حکم مال مخلوط به حرام را دارد که اقسام ان در 
رساله‌هاي عملیه ذکر شده است. ۱ 
کند و ناچار باشد بعضي از انواع شراب و غذاهاي حرام را نیز بفروشد, 
زیرا اکثریت مردم آن کشور مسيحي هستند که با غذا شراب مي‌نوشند و 


به هتلي که همراه غذا| شراب ندهد نمي‌روند با توجه به اينکه شخص 
مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را ؛ به حاکم شرع بپردازد 
آبا این کار براي او جایز است؟ 

ج: تاسیس هتل يا غذاخوري در كکشورهاي غيراسلامي اشکال ندارد. ولي 
فروش شراب و غذاهاي حرام جایز نیست. هرچند خریدار آنها را حلال 
بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن 
پول را به حاکم شرع بپردازد. 

سس 1093 آپا حیوانات آبزي حرام گوشت, اگر زنده از ۹1 بیرون آورده 
شوند, حکم مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام است؟ آیا خرید و 
فروش آنها براي تغذیه غیر انسان مثل تغذیه پرندگان و حیوانات و همچنین 
براي استفاده‌هاي صنعتي جایز است؟ 

ج: اگر این حیوانات از انواع ماهي بوده و زنده ات ارت بیرون آورده شوند و 
از آب بمیرند. مردار محسوب نمي‌شوند. به هر حال چيزي که 
خوردن ان حرام است, خرید و فروش ان براي خوردن جایز نیست هرچند 
خر ندار کفردن ان وا لا اند فلت کر ار خوردن؛ منافع عقلايي 
حلال مثل استفاده‌هاي پزشكي يا صنعتي و یا تغذبه پرندگان و چارپایان و 
مانند آن داشته باشد, خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد. 
س‌ 4 آبا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايي که 
گوشت تذکیه نشده هم در بین آنها وجود دارد, جایز است؟ آیا بین بردن آنها 
تراف: کستین که.-خهردن: انها .را خلالن من‌داتد هم کت کم-خلال نمی داند: 
تفاوتي وجود دارد؟ ۱ 

ج: حمل گوشت تذکیه نشده براي كسي که قصد خوردن ان را دارد. جایز 
نیست و فرقي نمي‌کند که مشتري خوردن آن را حلال بداند يا خیر. 

سس 10905 آیا فروش خون به کسي که ات ان استفاده مي کند, جایز است؟ 
ِ : فروش خون اگر به قصد عقلايي مشروع باشد, اشکال ندارد. 

س 1096: ایا براي يك فرد مسلمان جایز است که غذاي حرام (مانند 
غذايي که محتوي گوشت خوك يا مردار است) و مشروبات الكلي را در 
سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم ان در صورتهاي زير 
الف ارفا ها فسات الکلین فعلق او تاه و ترا قرو 
انها هم سودي نبرد بلکه کار او فقط عرضه انها و غذاهاي حلال به مشتري 
باشد. 

ب ‏ اگر با فرد غیرمسلمان در محل شريك باشد., به این صورت که فرد 
مسلمان مالك اجناس حلال و شريك غیر مسلمان مالك مشروبات الكلي و 
غذاهاي حرام باشد و هر کدام به‌طور جداگانه از کالاهاي خود سود ببرند. 
ج ‏ اگر فرد مسلمان در محلي که مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي 


فروخته مي‌شود, فقط کار کند و مزد ابتي بگیر. چه صاحب آن محل 
مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. 

تاکز فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايي حرام و مشروبات الکلي 
به عنوان کارگر یا زیت کار کند ولی: دخالتی در خریدو فر ونش آنها نذا شته 
و آن مواد متعلق به او هم نباشند, بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد 
غذايي نقش داشته باشد, با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الكلي را در 
همان محل نمي‌خورند, کار او چه حکمي دارد؟ 

عرضه و فروش مشروبات الكلي مست کننده و غذاهاي حرام و کار در 
محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آنها و اطاعت از 
دیگران در این موارد. شترغا حرام است. اعم از اینکه انسان شريك در 
سرمایه بوده و پا کارگر روزانه باشد و ن تید. اعض ان از که فقط واه غداین 
حرام و مشروبات الكلي عرضه و فروخته شوند يا اینکه فروش همراه با 
مواد غذايي حلال باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن 
سود و مزد باشد و يا مجاني و دراین مورد فرقي نمي‌کند که صاحب کار یا 
شريك او مسلمان باشد يا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود 
تا یفید فضلهان. هبه‌ظون کلیدین هی تما نی واعف: است کف آز 
ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذايي که خوردن آنها حرام است 
به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش 
مشروبات الکلي مست کننده و کسب منفعت از این طریق خودداري کند. 
سس 10۳97 آیا کسب در امد از طریق تعمیر کاميون‌هاي حمل مشروبات 
الکلي جایز است؟ 

ج: اگر کامیون‌ها براي حمل مشروبات الكلي مورد استفاده قرار بگیرند 
دراین صورت اشتغال به تعمیر انها جایز نیست. 

س 1098: يك شرکت تجاري با شعبه‌هاي فرعي براي فروش مواد غذايي 
به مزدم وجود زارد که بغضی از مواد غدایی آنشرعا خرام مي‌باشند (ماتند 
آن دسته از گوشتهاي وارداتي که مردار هستند) در نتیجه بخشي از اموال 
شرکت.؛ از نظر شرعي حرام محسوب مي‌شود, ایا خرید مایحتاج از 
شعبه‌هاي این شرکت که هم كالاي حرام دارد و هم کالاي حلال, جایز 
است ؟ و بر فرض جواز, آیا گرفتن باقي‌مانده پولي که به فروشنده داده 
مي‌شود, به دلیل اینکه مجهول‌المالك است., احتیاج به اجازه حاکم شرع 
دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد, آیا به کسي که کالاهاي 
مورد نیاز خود را از ان شعبه‌ها خريداري مي‌کند. اين اجازه را مي‌دهید؟_ 
ج: علم اجمالي به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زماني که همه آنها 
مورد ابتلاي مکلف نباشند مانع از صخت خرید کالاهاي مورد نیاز از ان 
شرکت نیست, بنا بر اين خريداري کالاهاي مورد نیاز از ان براي همه مردم 
بدون اشکال است و همچنین دریافت باقي‌مانده پول, تا زماني که همه 


اموال شرکت مورد ابتلاي شخص مشتري نباشند اشکال ندارد و همچنین تا 
زماني که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالايي که از شرکت 
خوم است تاه باه اسکال اوه مه احصا مه اسا‌دشاگی زرم 
س 1099: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیرمسلمان و اجرت گرفتن در 
ترا آن‌مجانه است : 

جح : سوزاندن اجساد اموات غیرمسلمان, حرام نیست بنا , بر این اشتغال به 
آن و گرفتن اجرت در برابر آن, اشکال ندارد. 

شن. 1100 يا جایر است کسشین. کم مي‌تواند کاز کته از روم دوخ ارفته 
کمك کرده و با کمکهاي آنان زندگي نماید؟ 

ج تترآوار یست این کار زابکنو: 

س 1101: آیا براي زنان جایز است که با فروش جواهرات در بازار 
زرگرها و غير ان کسب درامد کنند؟ 

ج: با رعایت حدود شرعي اشکال ندارد. 

س‌ 2 تزئین منازل (دکور) در صورتي که براي کارهاي حرام بکار 
گرفته شوند, بحصوهن اگر بعضي از اتاقها براي پرستش بت مورد 
استفاده قرار بگیرند, چه حکمي دارد؟ و آیا ساخت سالن در صورتي که 
احتمال داده شود که ترا رقص و مانند آن استفاده شود جایز است یا 
خیر؟ 

ج: تزئین خانه به خودي خود در صورتي که به منظور استفاده در کارهاي 
حرام نباشد, اشکال ندارد, ولي تزئین اتاق مخصوص پرستش بت» ثلا 
چیدن لوازم آن اتاق و تعیین محلي براي قرار دادن بت و مانند و شرعاً 
جایز نیست و ساخت سالن براي استفاده حرام, جایز نیست ولي مجزد 
احتمال مانعي ندارد. 

فنق 1103 ایا ساخت:بایی که شامل زتدانم فر کون پلسن است ,و تخویل 
آن به دولت ظالم, جایز است ؟ و آپا اشتغال در کارهاي ساختماني آن نیز 
جایز است؟ 

ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطي که به قصد 
برگزاري جلسات دادگاه ظلم در آن و ایجاد محلي براي زنداني کردن 
بي‌گناهان نباشد شخ نم نار کتبی که ان ترا مي‌سازد, به‌طور معمول 
در معرض استفاده‌هاي مزبور قرار نداشته باشد که در این صورت گرفتن 
اخرت نید در زانر ساحتن ان اشکال ندار و 1 

سس 1104 سعل من کاوبا نی دی برایی تماشاگرآن است و آنان .سای زا 
به عنوان هدیه در برابر تماشاي ان به من مي‌پردازند, ایا نفس این کار 
جایز است؟ 

حل مد کوزر شترا موم ات ول رف هدزناش در ان نامه 


پرداخت آن با اختیار و رضایت تماشاگران صورت گیرد, اشکال ندارد. 
تن ۰۱۱0 عضی. ر. افزان لیاش‌های, ظاسی -صضوص: ارشتن. وا 
مي‌فروشند, آیا خرید اين لباس‌ها و استفاده از آنها جایز است؟ 

کر اختمال بدهید که این لباس‌ها را ازظریی قانوی ندست ورد نو 
۳ مجاز به فروش نها هستند, در این صورت خرید و استفاده از انها در 
مواردي که خلاف مقژرات نباشد, اشکال ندارد. 
س 106 1: استفاده از ترقه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش 
آنها اعم از اینکه موجب اذیّت و آزار بشوند يا خیر, چه حکمي دارد؟ 
10 : در صورتي که موجب انیت :و آزارن کیان باشد و یا تبذیر مال محسوب 
شود ویا خلاف قانون و مقژرات نظام جمهوري اسلامي باشد, جایز نیست. 
سس 7 (: کار پلیس و ماموران راهنمايي و رانندگي و گمرك و اداره 
مالیات بر درآمد در جمهوري اسلامي چه حکمي دارد؟ آيا آنچه در بعضي از 
روایات آمده است که دعاي مأموري که کار افراد را به حکومت گزارش 
مي‌دهد و دعاي فافهر قالیاتتو مر لت متجاتب نمی‌شوده شامل انان هم 
مي‌گردد؟ 
1 کار آنان في نفسمٍ در صوربي که بر اساس, مقزرات قانوني باشد, 
اشکال ندارد و ظاهرآ مراد از کی نا و «عشار» در روایات افرادي 
دارند. 
س 1108: بعضي از زنان براي تاه هزينه‌هاي زندگي خانوادگي خود در 
آرانشگاهها کار هن کنند, آپا این کار ترویج بي‌عقتي و یا بهديدي براي عفت 
جامعه اسلامي محسوب نمي‌شود؟ 
10 اراننن: کزدن زنان في‌نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به 
شرطي که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد. 
س 1109: آیا جایز است شرکتها در برایر واسطه‌گري و مقاطعهكاري که 
بین صاحب کار از طرفي و کارگران و بثّاها از طرف دیگر, انجام مي‌دهند, 
اجرت دریافت کنند؟ 
ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد. 
را احر من هی ها ارس 

حاکن ور تراتر اعام سل ام باه رات کی ات ات۳ 


اجرت گرفتن در برابر واجبات 


س 1111: حقوق اساتيدي که در دانشکده الهیات. فقه و اصول تدریس 

مي‌کنند, چه حکمي دارد؟ 

13 وجوب ندرپس و افو تشن جچيزي که یاددادن آن واجب کفايي است. مانع 

گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست به‌خصوص 

اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد. 

س. 1112 آموزش .مساتل. تشترعي چه حکمي. دارد؟ ایا جایز انست 

روحانیون دربرابر یاددادن مسائل شرعي به مردم, اجرت بگیرند؟ 

3 هرچندِ اجمالا آموزش مسائل حلال و حرام في نفسه واجب ِ 

اصل ۳ احکاه "5 بر آنها بیست و ِ ۳۹ بر شا ِِ 

نیستند مانند حضور در مکان خاص,اشکال ندارد. 

س 1113: آیا دریافت حقوق ماهانه براي اقامه نماز جماعت و راهنمايي و 

ارشاد ديني در نهادها و اداره‌هاي دولتي ۵ 

جح :,گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد يا ارائه خدماتي که انجام آنها بر 
واجب نیست., اشکال ندارد. 

س 1114: آیا گرفتن اجرت براي غسل دادن میت جایز است؟ 

ج: غسل دادن میت مسلمان عبادت و واجب كفايي است و اجرت گرفتن 

در برابر خودٍ آن جایز نیست. 

س 1115: آیا گرفتن اجرت براي جاري کردن عقد نکاح جایز است؟ 

ج: اشکال ندارد. 


س 1237: خرید و فروش بليطهاي بخت‌آزمايي و جايزه‌اي که مکلْف 
مي‌برد. چه حکمي دارد؟ ۱ 

ج: خرید و فروش بليطهاي بخت‌ازمايي صحیح نیست و شخصي که جایزه 
را برده است. مالك ان نمي‌شود و حق دریافت ان را ندارد. 

س 1238: تهیه اوراقي که _به نام ارمغان بهزيستي بین مردم منتشر 
مي‌شود و پرداخت پول براي انها و شرکت در قرعه‌ كشي این برگه‌ها, چه 
حکمي‌دارد؟ 

۴ توزیع و نشر اوراق جمع‌آوري تبعات از مردم براي صرف آن در امور 
خیریه و تشویق و ترغیب متبژژعین با قید قرعه منع شرعي ندارد و همچنین 
۳ وجه براي تهیه اين اوراق به قصد شرکت در امور خیر, مانعي 
ندارد. 

س 1239: شخصي ماشيني دارد که آن را در معرض بخت آزمايي قرار 
داده است., به این صورت که فرد شرکت کننده در مسابقه اقدام به خرید 
برگه‌اي که در تاریخ معیّن و به قیمت معیّني قرعه‌كشي خواهد شد مي‌کند 
و در پایان مذت مذکور و شرکت کردن تعدادي از مردم. قرعه‌كشي 
صورت مي‌گیرد و كکسي که قرعه به نام او در آکه: برنده مي‌شود و 
ماشین گران قیمت را تحویل مي‌گیرد. آیا این روش براي فروش ماشین از 
طریق قرعه‌كشي شرعا جایز است؟ 

ج: فروش ماشین به شخصي که در قرعه‌كشي شرکت کرده و قرعه به 
نام او افتاده, در صورتي که خرید و فروش بعد از قرعه كشي انجام پذیرد, 
اشکال ندارد, ولي تصرف فروشنده در اموال افراد ديگري که مال خود را 
براي شرکت در قرعه‌ کكشي : به او پرداخت کرده‌اند. کل مال به باطل است 
و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند. 

س 1240: آیا فروش اوراق جمع‌آوري كمکهاي خیرخواهانه عموم مردم به 
این صورت که بعدا قرعه کشي شده و قسمتي از مال جمع‌آوري شده به 
عنوان هدیه به برندگان داده شود و بقیه آن صرف کارهاي عام المنفعه 
شود, جایز است؟ 

ج: نامگذاري این عمل تحت عنوان «بیع» صحیح نیست., بله انتشار این 
اوراق و جمع‌اوري کمك‌ها براي امور خیریه اشکال ندارد و تشویق مردم به 
کمك‌کردن با وعده اعطاي جایزه به كکسي که قرعه به نام او در آید, جایز 
است. مشروط , بر این که مردم این اوراق را به قصد شرکت در امور خیر, 
تهیه نمایند. 

سید اوراق فرخد کی مخت رسای ( وتو با موجه رنه اه 


تحت مالکیت شرکت خاصي است و 7/20 سون آن: به. موسشه‌هاي خیربه 
زنان پرداخت مي‌ شود جایز است یاخیر؟ 

بر که‌های. بت از مایی:» مالیت :ندارند واین افراق در خکم الت قمار 
هستند بنا ‏ بر این خرید و فروش آنها جایز نیست و مبلفي را هم که برندگان 


رشوه 


سس 42( بعضي از مشتریان بانك براي انجام سریع کارهایشان و دریافت 
خدمات بهگره اموالی زا به کارمتداق بان من‌بخن با توجه مه این که آ گر 
کارمندان بانك ان کارها را براي آنان انجام ندهند, چيزي به آنان نمي د هند؛ 
آیا دراین حالت, گرفتن آن مال جایز است؟ 

و ۳ برابر آن هو ماه ۳ 0 0 ۳ جيزي 
بگیرند و همچلین مشتریان بانك نباید کارمندان را در برابر انجام 
کارهایشان با پول نقد پا غیر آن تطمیع کنند زیرا| این کار مستلزم فساد 
است. 

س 1243: بعضي از مشتریان بانك براساس عادات رایج به کارمندان 
عيدي مي‌دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به 
شکل مطلوب انجام نمي‌شود. حکم اين کار چیست؟ 

ج: اگر این هدیا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکي به مشتریان شود 
ِ باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد., مشتریان نباید 
آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند. 
س 1244 حا تم فردي از باب تشکر و قدرداني از کارمند, هديه‌اي به او 
اهداء کند, حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتي, 
کاري را انجام داده باشد؟ 

ج: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع, يكي از خطرناك‌ترین چیزها 
است و هر چه بیشتر از ان اجتناب کنید, به صرفه دنیا و اخرت شما؛, خواهد 
بود. فقط در يك صورت؛ دریافت آن جایز است و آن: این است که هدبه 
دهنده؛ با اصرار زیاد و با امتناع مامور از قبول, بالاخره به نحوي آن را 
اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره ِ توقع ة 

س 1245: هدآپا اعم از نقدي, خوراکي و غیره که توسط ات رجوع با 
رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده مي‌شوند. چه حکمي دارند؟ 
و اموالي که به‌صورت رشوه به کارمندان داده مي‌ شوند اعم از اینکه , بر آثر 
توقع انجام کاري براي پرداخت کننده باشد يا خیر, چه حکمي دارند؟ و اگر 
کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه. مرتکب عمل خلاف قانون شود, چه 
حکمي دارد؟ 

ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‌کنندگان 
براساس قوانین و مقژرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه 
هديه‌اي از مراجعه‌کنندگان به هر عنواني که باشد براي انان جایز نیست 
زیرا باعث فساد و سوءظن , به آنان و تشویق و تحريك افراد طمعکار به 


عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران مي‌شود. اما رشوه, مسلم 
است که براي گیرنده 5 هد آن؛ حرام است و واجب است كکسي که آن 
را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصلف در آن را ندارد. 

س 1246: گاهي مشاهده مي‌شود که بعضي از اشخاص از 
مراجعه‌ کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاي رشوه مي‌کنند, ایا پرداخت 
رشوه به آنان جایز است؟ 

ج: هيچ‌يك از مراجعه‌کنندگان به ادارات حق ندارند براي انجام کار خود پول 
یا خدمتي را به‌طور غيرقانوني به کارمند اداري که مکلف به خدمت به 
مراجعین است., ارائه دهند. همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر 
قانوني موظف به انجام کار مردم هستند. حق ندارند هیچ گونه مبلفي را 
به‌طور غيرقانوني در برابر انجام کار مراجعه‌کنندگان درخواست و یا 
دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرف نمایند, بلکه باید ان را به 
صاحبانش باز گردانند. 

دیگران مشکل ایجاد ی 1 
افراد دیگر مي‌شود, چه حکمي دارد؟ 

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و 
زحمت براي دیگران نشود, چه رسد به موردي که بدون استحقاق, باعث 
ایجاد مزاحمت براي دیگران شود. 

س 1248: اگر شخصي براي انجام کار قانوني خود مجبور به پرداخت 
مبلفي به کارمندان يكي از ادارات شود تا کار قانوني و شرعي او را به 
راختی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نیردازد, کارمندان ۳1 
اداره کار آو را انجام نخواهند داد, آیا عنوان رشوه بر بر این مبلغ صدق 
هل کند ٩‏ بو آبا اين عمل حرام است يا اينکه اضطراري که باعث پرداخت آن 
براي انجام کار اداري او شده, عنوان رشوه را ازان بر مي‌دارد و در نتبجه 
حرام نخواهد بود؟ 

ج: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه‌کننده به کارمندان 
ادارات که مکلف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند, و حتما منجر به 
فساد ادارات خواهد شد. عملي است که از نظر شرعي حرام محسوب 
مي‌شود و توهم اضطرار. مجوّز او در انجام اين کار نیست. 

س 1249: قاچاقچیان به بعضي از کارمندان مبالغي پول در برابر 
چشم‌پوشي انان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مي‌کنند و در صورتي 
که کارمند درخواست انان را قبول نکند تهدید به قتل مي‌شود. در این 
صورت کارمند چه وظيفه‌اي دارد؟ , 

ج: دریافت هرگونه مبلفي در برابر تغافل و چشم‌پوشي از آعمال خلاف 
قانون قاچاقچیان جایز نیست. 


سس 50 12 مدیر بخش مالیات از ق مهن محاسبه کننده درخواست نموده 
است که از میزان مالیات يكي از شرکت‌ها مقداري کم نماید. باتوجه به 
اهکه اکز از این کان امتاغ؛بورزده فشکلات. و کرفتارهای سختن برای: او 
پیت خواهد.: امد ابا اظاعت ان دستورن مدیر تونط مامور مدکور در لین 
مواردي واجب است ؟ و آپا مي‌تواند در برابر اجراي این دستور پولي را 
دریافت کند؟ 

تن در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقزرات قانوني عمل شود و 
تخلف از آن جایز نیست. اعم از اينکه رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه. 


مامور خرید و فروش 


بتن. 1251 اموالي که. بعضي از «فروشند کان: به مامهزان خرید آذار آت: با 
شر کت ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند, به خاطر 
برقرار کردن ارتباط مي‌پردازند. نسبت به فروشنده و نسبت به مامور 
خرید چه حکمي دارند؟ 

10 : پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و براي 
ماهر هم دریافت آنها جایز یست و آنچه را که دریافت مي‌کند باید به 
اداره یا شركتي که مأمور خرید آن است, تسلیم کند. 

س 1252: آیا کارمند يا کارگر شرکت دولتي يا خصوصي که وظیفه‌اش 
وکالت در تامین نيازهاي اداره پا شرکت از مکان‌هاي فروش است, 
مي‌تواند بر کسي که کالاهاي موردنیاز را مي‌فروشد. شرط کند که 
درصدي از سود حاصل از خرید, از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود براي 
او جایز است؟ در صورتي که مسئول مافوق چنین شرطي را اجازه دهد چه 
حکمي دارد؟ 

۳ این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمي‌تواند سودي را که به 
نفع خود شرط کرده, دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین 
شرطي را نداشته و اجازه او در این‌باره اثري ندارد. 

است., کالايي را که در بازار قیمت معيني دارد. به طمع دریافت کمك مالي 
از فروشنده به قیمت بالاتري بخرد, آپا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز 
9 اگر کالا را به قيمتي بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداري و 
تهیه آن از بازار به قیمت کمتر براي او امکان داشته باشد, اصل عقدي که 
به قیمت بالاتر منعقد کرده, فضولي است و متوقف بر اجازه مسئول 
قانوني مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از 
او, چيزي براي خودش بگیرد. 

س 1254: اگر فرد شاغل در اداره‌اي (اغْم از خصوصي و يا دولتي) که 
وظیفه او تهیه جنس مي‌باشد, علیرغم وجود مراکز مختلف, به آشنا 
مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خريداري کنم. درصدي از سود 
حاصله را شريك خواهم بود. 

1 اين شرط, شرعاً چه حکمي دارد؟ 

2 - در صورت وجود مجوّز رئیس يا مسئول بالاي تشکیلات در این خصوص 
حکم شرعي آن چیست؟ 

3 اکر قيمتي بیش از انچه جنس مذکور در عرف بازار دارد, توسط طرف 


قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد, چه حکمي دارد؟ 

4 - پرداخت سهمي که بعضي از فروشندگان به ۳ خرید ادارات 
علیرغم قیمت مندرج در فاکتور مي‌دهند. چه حکمي براي فروشنده و چه 
حکمي براي مامور خرید دارد؟ 

5 اگر فرد مذکور, علاوه بر مسئولیت در اداره, بازاریاب شركتي هم باشد 
و در خرید اجناس اداره, براي آن شرکت بازاريابي نماید, ایا مي‌تواند 
درصدي به عنوان سود از ان شرکت دریافت نماید؟ _ 

6 اگر فردي از طریق مسائل فوق, سودي به دست آورد. وظیفه شرعي 
ی ندارد و باطل است. 

- اجازه رئیس يا مسئول بالاي تشکیلات در این‌باره به لحاظ اینکه فاقد 
ِِ شرعي و قأنوني است فاقد اعتبار مي‌باشد. 

3 اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد, و یا به کمتر از آن بتوان جنس را 
از بازار تهیه نمود, در این صورت اصل قراردادي که منعقد شده نافذ 
نیست. 

4 جایز نیست. و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به 
اداره مربوطه‌اي که از طرف ان مامور خرید بوده, تحویل دهد. 

5 حق دریافت هیچ درصدي ندارد, و هر چه دریافت کند باید به اداره 
مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادي که منعقد مي‌سازد خلاف غبطه و 
مصلحت اداره باشد از اساس باطل است. ۳ 
6 دريافتي‌هاي غير مشروع را باید به اداره مربوطه‌اي که از طرف ان 
مامور خرید بوده, تسلیم نماید. 


س 1347: آیا وارد کردن کالاهاي اسرائيلي و ترویج آنها جایز است؟ در 
صورتي که اين کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگیرد, آیا فروش آنها 
۱ 

ح: باید از معاملاتي که به نفع دولت غاصب اسرائیل که دشمن اسلام و 
مسلمین است., خودداري شود و وارد کردن و ترویج کالاهاي انان که از 
ساخت و فروش آن سود مي برند, و ی ی وزج بت 
براي مسلمانان هم خرید آن کالاها به خاطر مفاسد و ضررهايي که براي 
اسلام و مسلمین دارد جایز نیست. 

س 1348: آیا وارد کردن کالاهاي اسرائيلي توسط تجار و ترویج آن در 
كشوري که تحریم اقتصادي اسرائیل را لغو کرده, جایزاست؟ 

ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترویج كالاهايي که دولت حقیر 
اسرائیل از ساخت و فروش آن منتفع مي‌شود, خودداري کنند. 

اسلامي به فروش مي‌رسند, جایز است؟ 

ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهايي که سود 
تولید و فروش آنها عاید صهیونیست‌ها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ 
هستند, مي شود اجتناب کنند. 

س 1350: آيا گشايیش دفترهاي مسافرت به اسرائیل در كکشورهاي 
اسلامي جایز است؟ و آیا براي مسلمانان تهیه بلیط از اين دفاتر 
جایزاست؟ 

ج: این کار به دلیل ضررهايي که براي اسلام و مسلمین دارد, جایز نیست و 
همچنین مبادرت به انجام اعمالي که نقض تحریم مسلمانان علیه دولت 
دشمن و محارب اسرائیل محسوب شود براي هیچکس جایز نیست. 

ی وا این ان ی ۲ 
وجود این احتمال که شرکتهاي مزبور به تقوبت دولت اسرائیل مي‌پردازند, 
جایز است؟ 

ج: اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب 
اسرائیل شده و يا در راه دشمني با اسلام و مسلمین بکار مي‌روند, خرید و 
فروش آنها براي هیچکس جایز نیست و الا اشکال ندارد. 

س 1352: اگر كالاهاي اسرائيلي وارد كشورهاي اسلامي شود آیا جایز 
ِِ تاجران بخشي از انها را خریده و به مردم بفروشند و انها را ترویج 
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ج: اين کار براي آنان به علت مفاسدي که دارد. جایز نیست. 


س 1353: اگر كالاهاي اسرائيلي در فروشگاههاي عمومي يك کشور 
اسلامي عرضه شود. ایا خرید انها توسط مسلمانان در صورتیکه تهیه 
کالاهاي غيراسرائيلي مورد نیاز که از کشورهاي دیگر وارد شده‌اند. امکان 
داشته باشد, جایز است؟ 
1 پر آحاد مسلمین واجچب است که از خرید و استفاده از کالاهايي که 
هستند, مي‌شود, اجتناب کنند. 
س 1354: اگر بدأنیم که کالاهاي اسرائيلي بعد از تغییر کاخ هتدا ز 
طریق كشورهاي ديگري مثل ترکیه, قبرس و غیره مجدّداً صادر مي‌شوند تا 
خریداران مسلمان گمان کنند که آنها غیز اسر ائيلي فشتند. زیرا مي‌دانند 
که اکر. فتلمانان. ندانتد که آنهاء. ساخت. اشراتیل» هتستد .ار خرید. آنها 
خودداري مي‌کنند. دراین صورت تکلیف مسلمانان چیست؟ 
ج: مسلمانان باید از خرید و ترویج و استفاده از آن کالاها خودداري نمایند. 
سس 35 1 : خرید و فروش کالاهاي امريكايي چه حکمي دارد و آیا اين حکم 
شامل همه كکشورهاي غربي مثل فرانسه وانگلستان هم مي‌شود؟ و آبا آن 
حکم مخصوص ایران است و يا در همه کشورها جاري است؟ ٍ 
ج: اگر خرید کالاهاي وارداتي از كشورهاي غيراسلامي و استفاده از آنها 
۷1 تقویت دولتهاي کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین 
هستند؛ شود و یا ۱ را براي هجوم به سرزمين‌هاي اسلامي با 
مسلمین در سرتاسر عالم؛ تقویت نماید, واجب است که مسلمانان از 
خرید و بكارگيري و استفاده از انها اجتناب کنند, بدون اینکه فرقي بین 
كالايي با كالاي دیگر و دولتي با دولت دیگر از دولتهاي کافري که دشمن 
اسلام و مسلمین هستند. وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصي به 
مسلمانان ایران ندارد. 
س 1356: كساني که در کارخانه‌ها و مسساتي کار مي‌کنند که سود آنها 
به دولتهاي کافر مي‌رسد و باعث استحکام و تقویت آنها مي‌شود. چه 
تكليفي دارند؟ 
10 : کسب درآمد با کارهاي مشروع في‌نفسه اشعال ندارد هرچند از اموري 
باشد که درآمد آن به دولت "غي را سلامي. می‌رشد:.هکر زماتی. که آن دولت 
در حال جنگ با اسلام و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در این 
جنگ استفاده کند. 


س 14689: احتکار چه چيزهايي از نظر شرعي حرام است ؟ آپا تعزیر مالي 
محلکر آن به نطر اب‌عالی خانز اسشت؟ 

حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان 
است., فقط در غلات چهار گانه و در روغن حيواني و روغن نباتي ۰۵ 
طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند, ولي حکومت اسلامي هنگامي که 
مصلحت عمومي اقتضا کند. حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم 
جلوگيري کند و اجراي تعزیر مالي بر محتکر در صورتي که حاکم صلاح 
بداند. آشکال ندارد. 

س 1469: گفته مي‌شود که استفاده از نيروي برق براي روشنايي بیشتر 
از مقدار نیاز, اسراف محسوب نمي‌شود, ایا این سخن صحیح است؟ 

ج: شكي نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّي نيروي برق و نور چراغ 
بینشتر از مقدار نیاز, اسراف محسوب مي‌شود. آنچه صحیم است سخن 
منقول اد ول للم خی اه یه واه سای است که می‌فرجانهه 
«لاسرزف في خیر» در کار خیر, اسراف وجود ندارد. 


احکام خرید و فروش 


شروط عقد 


س 1470: آیا معامله معاطاتي در خرید و فروش و سایر معاملات. همانند 
معامله عقدي محکوم به لزوم است؟ 

ج: بین معامله عقدي و معامله معاطاتي در لزوم, تفاوتي وجود ندارد. 

س 1471: اگر زمین و خانه از طریق بیع يا مصالحه بین افراد خانواده با 
سند عادي خطي بدون ثبت رسمي و بدون انشاي و يکي 
ازعلماي ديني, معامله شود, ایا این معامله از نظر شرعي و قانوني صحیح 
است؟ 

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعي واقع شد, محکوم به صخّت و لزوم 
است و عدم ثبت رسمي آن و عدم انشاي صیغه ضرري به صخّت آن 
نمي زند. 

س 1472: آیا مجرد خرید ملكي که داراي سند رسمي است با سند عادي 
و بدون ثبت سند رسمي آن به نام مشتري, شرعا جایز است؟ _ 

ج: در تحقّق اصل خرید و فروش, تنظیم سند رسمي و ثبت آن شرط 
نیست بلکه معیار. وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وکیل و يا ولي او 
است به نحوي که شرعا صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندي تنظیم 


نشود. 

س 3 147: آپا مجزد تنظیم سند عادي بین فروشنده و خریدار براي تحقق 
بیع كکافي است و سند آن محسوب مي‌شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام 
عقد بیع براي انعقاد ان و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمي و تسلیم 
مبیع کافي است؟ ۳ 

ج: مجرژّد قصد بیع یا تنظیم سند عادي در مورد آن براي تحقق بیع و انتقال 
مالکیت مبیع به مشتري کافي نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعي 
واقع نشود, تنظیم سند رسمي به نام مشتري و درخواست تحویل کالا از 
سوي مالك لزومي ندارد. 

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‌اي گفتگو کرده و به توافق برسند و 
مشتري مبلفي را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن:. نسند 
كتبي تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر يكي از آنان از تمام کردن 
معامله: خودداری کتد باید مبلفی به دیگری بیردازده آیا این مدرك به تتهایی 
به عنوان سند بیع محسوب مي‌شود؟ به این معنا که مجزد توافق و اراده 
طرفین بر انجام ننعم برای انعفاد و تحفق انار ان کافی. باشد: تا اينکه. اگر 
يكي از آنان از قطعي کردن معامله خودداري کند, طرف دیگر حق داشته 
باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟ 


1 : مجرژّد قصد بیع با توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند 
کیت راخ هه ار مصر شوه نیم مسب تم نت و و برای حعق: ان هم 
1 
ان منعقد نشود اثري ندارد. بنا بر اين تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح 
شرعي منعقد نشود, ی 
توافق و وعده انجام معا مان حقي پیدا نمي کنند. 


شرایط خریدار و فروشنده 


س 1475: اگر شخصي از طرف دولت پا به حکم حاکم, وادار به فروش 
زمین و لوازم خانه‌اش شود ایا براي كسي که مي‌داند او مجبور به فروش 
شده, جایز است آنها را از او خريداري کند؟ 

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط 

شخضي. که شرعا چنین خفي. را دارد. صورت. بگیرد. خرید آنها توسط 
دیگران ازاو اشکال ندارد, در غیر اینصورت منوط , بر این است که بعد از 
معامله, اجازه آن را بدهد. 
س 1476: بعد از آنکه زید, لك خود را به عمرو, فروخت و پول آن را 
دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو, به خالد و دریافت 
پول آن و مصرف آن در هزينه‌هاي اوء حکم به توقیف و مصادره اموال زید 
شدم: آبا آینحکم:: شامل علکن, که فبل: از ان توسظ وید افروخته تیوه 
مي‌شود و کشف از بطلانِ فروش آن می‌کند؟ 

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش 
۲ تما عتاحلهعق فروس انیا با تعاشته و ایا آ که تاد نویه وی 
مالك مبیع نبوده بلکه مبیع از چيزهايي بوده که حاکم حق مصادره آن را 
داشته, حکم مصادره که متاخر از بیع است, شامل مبیع هم شده و حکم به 
بطلان بيعي که قبل از صدور حکم صورت گرفته. مي‌شود و در غیر این 
ور ت ی که فیل. ام ضد مد کم آنسام تدم فتمول: فصاد ره احوال 
نشده و محکوم به صخت است. 

س 1477: پيچيدگي روابط اجتماعي و مشکلات اقتصادي و اجتماعي 
مردم» گاهي انا را وادار به انجام معاملات اضطراري مي‌کند که زیانبار و 
رال را از بر غرت فدمیم محووت. م توت آبا اخار ار 
از نظر شرعي موجب بطلان معامله است يا خیر؟ 

ج: اضطرار از نظر فقهي ضرري به صخت و نفوذ معامله اعم از خرید و 
فروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد. نمي‌زند. ولي از 
نظر اخلافن و اتاتی برطرف کر واختب. اشبت. که. ان شرایط ید وحوز 
آمده براي شخص مضطر سوءاستفاده نکند. 

ببع فضولي 

س 8 147: اینجانب قسمتي از يك زمین زراعي را از برادرم به نحو بیع 
شرط خریده‌ام, ولي برادرم اقدام به فروش مجدد آن نه تبخضر دیحری 
نموده است., آیا معامله دوم او صحیح است؟ 

ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعي محقق شده باشد, فروشنده حق 


فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر اين کار را 
انجام دهد, بیع دوم فضولي و منوط بر اجازه مشتري اول است. 

س 1479: اعضاي يك شرکت تعاوني قطعه زميني را براي سکونت 
خریده‌اند که پول آن را خودشان پرداخته‌اند ولي سند رسمي آن به نام 
قبر کت کیت .شده اسنت. اغبر آ.هیات اداری تشر کت که‌در خرید و خاهین بول 
زمین نقشي نداشته‌اند, به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت 
اعضاي قبلي اقدام به فروش زمین به قيمتي کمتر از قیمت واقعي آن 
کرده‌است, آیا این بیع«خایز. اشت ٩‏ 

ج: اگر اشخاص معيّني با پول خود زمین را براي خودشان خرپده‌اند, زمین, 
ی است و کس ديگري در آن حقّي ندارد و فروش آن به دیگران 
توسط هیأت اداري شرکت.؛ , بدون اجازه مالکان آن, فضولي است ولي اگر 
آن را با سرمایه شرکت که يك شخصیت حقوقي است. براي خود شرکت 
خریده‌اند, جزء اموال شرکت تعاوني خواهد بود و در این صورت جایز است 
هیأت اداري بر اساس مقرژرات شرکت در آن تصرّف نماید. 

س 1480: شخصي در هنگام سفر, برادرش را وکیل رسمي نموده ۳ 
خانه‌اش را به هر كسي حتّي خودش بفروشد.ولي بعد از بازگشت از سفر 
از تصمیم خود مبني بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور 
شفاهي به برادرش اطلاع داد, ولي برادر او به استناد وکالت رسمي 
مذکور, خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون 
آنکه ول واه و کل مهم ما اراد او تحویل سکیرمیایا اون برع تصحیم 
است؟ 

ج: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور 
شفاهي, اقدام به فروش خانه به خودش نموده است., بیع. فضولي و منوط 

به اجازه موکل است. 

س 1481: اگر مالكکي کالاي خود را به کسي بفروشد و سپس مجدداً آن را 
بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شسختض دیخری: نفر‌ه‌شده آبا 
این بیع او صحیح است؟ و در صورتي که كالاي فروخته شده نزد او موجود 
باشد, آیا جایز است مشتري دوم به استناد بیع دوم, آن را مطالبه کند؟ 

۳ بعد از اتمام بیع اول کالا, , فروش مجذد آن به شخص دیگر بدون اجازه 
مشتري اول, فضولي و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه 
نداده است. حق دارد کالا را ۵ هد چا که ات اخذ کند و مشتري دوم 
حق ندارد ان را از فروشنده مطالبه کند. ۱ 

س 1482: شخصي زميني را با اموال شخص ديگري خریده است. آیا این 
ج: اگر زمین را با عین مال شخص ديگري خریده باشد, در صورتي که 
صاحب مال. معامله را اجازه دهد, بیع از طرف او واقع مي‌ شود و خریدار 


خی .دز آن ندارد و اگر اجازه ندهد. بیع» باطل است. برخلاف زماني که 
زمین را براي خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص 
ديگري بدهد, در این صورت زمین ملك خود او خواهد بود ولي پول آن را به 
فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصي که پول او را به 
فروشنده داده است. مي‌باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه 7 
در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالك آن برگرداند. 

س 1483: اگر شخصي مال ديگري را به‌طور فضولي بفروشد و پول آن را 
گرفته و براي احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت 
زيادي بخواهد عوض آن ر به صاحب مال بدهد. آیا باید همان مبلفي را که 
از رو همست اه ات اهنا فمت ان وان مان 
و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟ 

ج: اگر مالك بعد از اجازه اصل بیع. اجازه قبض ثمن را هم بدهد. باید همان 
مبلغي را که به عنوان ثمن از مشتري گرفته, به مالك بدهد و اگر اصل بیع 
را رد کند باید در صورت امکان. عین مال مالك را به او برگرداند و در 
صورت عدم امکان باید عوض: آن را اعم از فل با فش ری اف ده 
احوط این است که با مالك در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز ادا, 
مصالحه نماید. 





قسمت اول 


س 1484: اگر پدري براي فرزندان صغیرش املاکي را خريداري نماید و 
صییه شرعي کقد بیع هم چاري شود آیا ببه با قبض و اقباض پدر : بر آثر 
ولایتی که بر انا داز ححقق ی ‌ شود ؟ 

ج: بعد از تحقق صحیح معامله از طرف پدر براي فرزند صغیرش, قبض 
مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صفیر خود, براي ترئب آثار ان 
کافي است. 

سس 5 (: سریرست اینجانب در دوران كودکي اقدام به فروش زمینم 
نموده ومبلفي را به عنوان بیعانه از مشتري گرفته است و نمي‌دانم که 
معامله بین آنان تمام شده یا خیر, ولي زمین به‌طور دائم در اختیار مشتري 
اینکه جایز است خودم به عنوان مالك اصلي زمین را از او پیس بگیرم؟ ۱ 
ج: اگر ثابت شود که ولي شرعي شما زمینتان را به دلیل ولايتي که در آن 
زمان بر شما داشته, فروخته است, بیع, شرعا محکوم به صحّت است و 
شما در حال حاضر تا زماني که فسخ ان بیع, ثابت نشده است. حق مطالبه 
زمین را ندارید. ۲ 7 

س 1486: اگر از دارايي میت مقداري پول نقد باقي بماند و قیم, ان را 
نزد خود نکهدارش کند و ببه کار تیتدازد آیا سود مال بة فقداری که بانکها 
پرداخت قب‌کنند (فتلا دا /) با هر -فقداری: کنو بازار ۵ زیر فتعارفت 
مي‌باشد, بر عهده اوست؟ و در صورتي که با مال مذکور تجارت کند و 
سودي را که مقدار آن مشخص نیست بدست اورد. حکم چیست؟ 

ج: قیْم, ضامن سودهاي فرضي اموال صفغار نیست. ولي اگر با مال صغیر 
تجارت کند, همه درامدهاي حاصله. متعلق به صغیر است و قیم در صورتي 
که شرعا براي تجارت با مال صغیر مجاز باشد, فقط مستحق اجرةالمثل 
س 1487: آیا جایز است داماد و فرزندان شخص زنده غیر محجور, اموال 
و املاك او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟ 

ج: فروش ملك ديگري بدون اذن او فضولي بوده و منوط به اجازه اوست 
هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالك باشد. بنا بر این تا مالك اجازه ندهد 
اثري بر آن معامله مترئب نمي‌شود. 

س 1489: شخصي دچار سکته مغفزي و اختلال حواس شده است. دراین 
حالت فرزندان چگونه مي‌توانند در اموال وي تصرف کنند؟ تصرف يكي 1 
ِِ بدون اذن حاکم شرعي و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمي 
دارد؟ 


شود ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع. است و براي هیچکس حتّي 
فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاکم شرع, جایز نیست و اکر قبل 
از کسب اجازه ازحاکم در اموال وي تصرف شود, عصب و موجب ضمان 
و ی به اجازه حاکم است. 

س 1489: آیا اگر كسي با همسر شهيدي ازدواج کند و عهده‌دار 
سرپرستي او شود, براي او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) 
استفاده از اشياي خريداري شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او 
مي دهد جایز است ؟ حقوقي که براي فرزندان شهید مقرر شده است و 
كمكهاي جنسي و نقدي که بنیاد شهید به آنان مي‌کند, چگونه باید مصرف 
شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقیق فقط براي فرزندان 
شهید مصرف نمایند؟ 

ج: تصلّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید, اعم از اينکه براي 
مصرف در هزينه‌هاي خود انان باشد و يا براي استفاده دیگران, هرچند به 
مصلحت کودکان صغیر شهید باشد. باید به اذن ولیٌ شرعي انان صورت 


بگیرد. 

ش 14190: اشیایی. که,دوستان شهید. .هنگام دیدار از خانواده. او به آنان 
هدیه می‌دهند چه حکمین دازند؟ ابا جرتي از اضوال فرزندان شهید محسوب 
مي‌شود؟ 

1 اگر هدایا براي فرزندان شهید باشد. با قبول ولیٌ شرعي جزء اموال 
آنان محسوب مي‌ شود و تصزف دیگران در آنها منوط , به اذن ولی شرعي 
آنان است. 

س 1491: پدرم صاحب يك غرفه تجاري بود که بعد از وفاتش عموهایم آن 
را اداره مي‌کردند و مبلغ معيني را به عنوان اجاره به ما مي‌دادند. بعد از 
گذشت مدتي مادرم که قیّم ما بود مبلغي پول از يكي از عموهایم قرض 
گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را بة تخسات: فیلفي. که از آنان فراضن 
گرفته‌ايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاري را برخلاف قانون حفظ و 
نگهداري اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سن بلوغ از مادرم خریدند و 
معامله به‌طور رسمي در دوران حکومت قبلي با کمك بعضي از افراد که 
تابع ان حکومت بودند, قطعي و تمام شد, تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ 
آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعي 
خق. کنتم آن معامله زا دادیم و ابا خق ضفیز -باء مرو رمان. از بین 
مي‌رود؟ 

3 : اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‌الاجاره به جهت مبلفي که قرض گرفته 
شده و همچنین فروش آن محکوم به صخّت است. مگر آنکه از طریق 
شرعي و قانوني ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به 
مصلحتشان نبوده و یا قیم انان مجاز در فروش ان نبوده است و کودکان 


هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‌اند و بر فرض اثبات بطلان 

معامله, مروز زمان اثري در سقوط حق افراد صغیر ندارد. 

س 1492: شوهرم در يك حادثه رانندگي که يكي از دوستانش راننده 

ماشین بود کشته شد و من قیم شرعي و قانوني فرزندان صغیرم 

شدم.اولا: آیا من باید از راننده, مطالبه دیه و يا پيگيري مسأّله دریافت حق 
بیمه را یکنم؟ 

ِ تذرشان تصوف کنم؟ 

ثالثا: آیا براي من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه 

بیایم ؟ 

۳ اکران حقابان کوتو پبانم و آبانه اند بلوع به ان جاضی وتو یا 

من ضامن دیه هستم ؟ 

ج: اگر راننده يا فرد ديگري ازنظر شرعي ضامن دیه باشد, بر شما واجب 
اس وان لت ی نف وا تال و کم 
که دیه بر عهده اوست, حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر 
کودکان به موجب قانون چنین حقي را داشته باشند, همین وظیفه را دارید. 
2 مصرف اموال صغیر در هزينه‌هاي مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست 
هرچند به طریق ارث از پدرشان به انان رسیده باشد. 

3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مي‌باشد جایز 
نیست و آنان مي‌توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند. 

س 1493: شوهرم که چند کودك صغیر دارد فوت کرده است و به استناد 
راي دادگاه جد يدري آنان ولی و قیم همگی آنان شده است, آپا در صوربي 
که يكي از فرزندان به سنْ بلوغ برسد, قیّم برادران دیگرش مي‌شود؟ و 
اگر اینگونه نباشد. آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از ِِ 
جد د آنان نه اشتناه رای داد دام فضارد توش اغوال میت وا مرت آنن 
متساله جه حکفی:دارد؟ ۱ 

ج: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد انان با جد پدري 
ایشان است ِِ اينکه نیاز به نصب از طرف داد گاه باشد, ولي تصرژفات 
او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به 
عملي بر خلاف مصلحت کودکان صفیر کرد. حق دارند در آن مورد براي 
کب نز هر يك از آنان که به شن بلوغ 
برسد و رشید شود از ولایت و تیموفت جد يدري خارج مي‌ شود و اختیار 
امور خود را بدست مي‌گیرد ولي نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر 
فرزندان صغیر دیگر پیدا نمي‌کنند و چون جدٌ آنان از اموال پدرشان به 
مقدار سدس ارث مي‌برد. بنا بر اين اشعال ندارد که سشدس اموال میت را 
براي خود دریافت کند. 


س 1494: زن شوهرداري که داراي پدر و مادر و شوهر و سه فرزند 
صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن 
7 شوهر اوست و باید به اولياي دم دیه بپردازد, ولي پدر کودکان صغیر 
که وليٌ شرعي انان هم هست برادر خود را قاتل نمي‌داند و لذا از دریافت 
دبه از برادرش براي خود و فرزندانش خودداري مي کند, آپا این عمل او 
جایز انتت ؟ و همختین ابا ما وجود بر و خد در کودکان صغیر: آبا کش 
ديگري به هر عنواني حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه براي 
فرزندان آن زن از عموي آنان را دارد یا خیر؟ 
ج: 1. اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل 
همسرش است قاتل و مدیون حقيقي به دیه نیست., جایز نیست از او دیه 
بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند. 
2 با وجود پدر يا جذ پدري که بر صفار ولایت و قیمومت دارند. کس 
ديگري حق دخالت در امور انان را ندارد. ۲ 
س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيري داشته باشد و قيّمي که بر آنان 
نصب شده از اولياي دم نباشد, اپا براي او عفو قاتل پا تبدیل قصاص به دبه 
1 
: اگر اختیارات و شرعي به قیم منصوب واگذار شده, مي‌تواند با 
ی و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل يا تبدیل قصاص به دیه 
اقدام نماید. 
س 1496: مبلفي پول از يك صغیر در بانك وجود دارد و قیم او قصد دارد 
به منظور تجارت براي او مقداري از آن.را از بانك نکیرد.نا نذین‌ترتیب 
هزينه‌هاي فرد صغیر را تامین کند: آیا این کار برای او"جانز آنننت؟ 
ج: براي ولیٌ و قیم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با 
مال او براي خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا ان را به ديگري بدهند تا با 
مال صغیر هستند. ۳ ۲ 
س 1497: اگر اولياي دم يا بعضي از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در 
مطالبه حق‌شان با حاکم باشد, آيا در صورتي که حاکم اعسار جاني را 
احراز کند, جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه, از قصاص عفو کند؟ 
ج: در صورتي که حاکم شرع. غبطه و مصلحت صفغار را در تبدیل بداند. 
جایز است حق قصاص را تبدیل به دیه نماید. 
س 1498: ایا جایز است حاکم., ولیٌ قهري طفل را بعد از ثبوت ضرر 
رساندن او به اموال طفل عزل کند؟ ۲ 
ج: اگر براي حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار 
ولایت ولیٌ قهري طفل و تصرفات وي در اموال طفل به ضرر او است, 
عزل وي بر حاکم واجب است. 


س 1499: ایا خودداري ولیٌْ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد 
ديگري از همین قبیل که به نفع صغیر هستند. ضرر زدن به صغیر یا عدم 
ج: مجرّد خودداري از قبول هبه و صلح غیر معوّض براي صفغیر. ضرر زدن 
به او و عدم رعایت مصلحت وي محسوب نمي‌شود. بنا بر اين في‌نفسه 
اشکال ندارد زیرا بر ول تحصیل مال براي صغیر واجب نیست بلکه ممکن 
است به نظر وليّ, خودداري او از پذیرفتن در بعضي موارد به مصلحت 
س 1500: اگر دولت, زمین يا اموالي را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و 
تصویب کند که به نام انان به ثبت برسد, اما ولی صغار از امضاي اسناد 
انها خودداري کند. ایا حاکم مي‌تواند اين کار را به ولایت از صغار انجام 
دهد؟ 

ج: اگر تحصیل اموال براي صفار منوط بر امضاي ولي باشد. انجام ان بر 
او واجب نیست و حاکم با وجود ولیٌ شرعي, ولايتي بر آنان ندارد. ولي اگر 
حفظ اموال مخصوص صفغار, منوط بر امضاي ولي باشد., او حق ندارد از 
انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداري نماید, حاکم باید او را وادار 
به امضا کرده و پا خود به عنوان ولایت بر صفغار این کار را انجام دهد. 

س 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ول طفل 
فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد, 
حاکم چه وظيفه‌اي دارد؟ 

1 
حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و يا جذ پدري باعث ضرر 
براي طفل خواهند شد. باید انان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل 
منع کند. 

سس 2 1: اگر در قتل عمد, همه ِِ دم مقتول, صغیر یا مجنون باشند, 
آپا و قهري (یدر يا جذ پدري) يا قیم انتخابي دادگاه حق درخواست 
قصاص يا مطالبه دیه را دارند؟ 

ج: از مجموعه ادله ولایت اولیاء صغیير و مجنون. چنین استفاده مي‌ شود که 
20 براي آنان از طرف شارع مقدس به خاطر حفظ مصلحت مولي 
علیه است. بنا بر این در فاد مورد بجت, ۳ شرعي آنان باید با 
ملاحظه غبطه ۱ اقدام کند و انتخاب او ننست به قصاص با 
دیه پا عفو ۳ پا بلاعوض, نافذ است. بديهي است که تشخیص 

ت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله, نزديك پا 
دوربودن او از سن بلوغ صورت گیرد. 
س 1503: اگر جنايتي بر انسان كاملي واقع شود آیا پدر یا جذ پدري او 
حق تقاضاي دیه و کر تن آن براي مجني علیه بدون اذن او را دارند؟ يعني یعلي 


آیا بر جاني واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جِدٌ پدري دیه را به مجني 
آنان ولایتی تن مجتی غلبه:بالع و عاقل ندارونده لذا تمی‌توانتد دون ادن 
او حق وي را مطالبه کنند. 


قسمت دوم 


س 1504: آیا براي ولیٌ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان. وصیت 
موژث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟ 

ج: ولیٌ شرعي. مي‌تواند با رعایت غبطه و مصلحت صفغار, اجازه دهد. 

س 1505: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند. ذیحق‌تر و داراي 
اولویت است؟ و اگر پدر يا جذ پدري اولوبتي ندارند بلکه پدر و مادر هر دو 
به يك مقدار صاحب حق هستند» آپا هنگام اختلاف. قول پبدر مقدذم است پا 
قول مادر؟ 

ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مي‌شود. ولایت بر صغیر به عهده پدر و 
جدٌ پدري است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگي و فرزند دختر تا هفت 
سالگي با مادر است و بعد از آن با پدر است و حو" اطاعت و حرمت اذیّت 
پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند باید حال مادر را 
بیشتر مراعات کند, در روایات وارد شده که بهشت زیر پاي مادران است. 
سس 6 1: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است.؛ برادر 
و مادر شوهرم آن دو کودك و لوازم زندگي و تمام اموالشان را گرفته و از 
دادن آنان به من خودداري مي‌کنند, با توجه به اینکه من به خاطر آنان 
ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد. چه كسي حق نظارت بر آنان و 
اموالشان را دارد؟ 

نگهداري اطفال بتیم ۳ رسیدن به سن تکلیف شرعي حق مادرشان 
است., ولي ولایت بر اموال آنان با قیم شرعي آنان است و در صورت 
نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموي صغار و مادربزرگشان حق حضانت 
و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند. 

س 1507: بعضي از اولياي کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میت. مانع 
استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از 
قبیل خانه و ساير لوازم مورد نیازشان مي‌شوند. ایا مجوّز شرعي وجود 
دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت انان را 
بر عهده دارد, نماید؟ 

9 اقذاهات: ولی ترفن ,ار باید با علاخطه مضاحت و غبطه آنان باشد و 
تشخر ص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف. عمل کند و سبب بروز 
اختلاف ۲ گردد, باید به حاکم شرع رجوع شود. 

س 1508: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوي که منافع آنان 
حفظ شود, صحیح است؟ 

ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد. 

سس 9:(: هنگام وجودجد؛, عمو, دايي و همسر», حق ولایت و قیمومت با 
کداميك از آنان است؟ 


ج: ولایت شرعي بر صغیر یتیم و اموال او با جِدٌ پدري است و حق حضانت 
او هم فقط با مادراست و عمو و دايي حق ولایت و حضانت ندارند. 
سس 0 آا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کل در قبال قبول 
حضانت آنان, دراختیار مادر قرار گیرد, به‌طوري که جذ پدري آنان فقط حف" 
ات ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستفیم نداشته باشد؟ 

ج: این کار بدون موافقت جد پدري که ولی شرعي کودکان است. جایز 
نیست مگر آنکه باقي ماندن اموال ایتام دراختیار جذشان موجب ضرر به 
آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوي_ آن را بگیرد و ولایت بر اموال 
آنان را به كسي بسپارد که اه ما شايسته آن می‌داند. اعم از اننعه ماد 
باشد یا غیر او. 

س 1511: آپا بر ولیْ طفل دریافت ديه‌اي که طفل استحقاق گرفتن آزتن 
دارد, از كکسي که دیه بر عهده اوست, واجب است؟ و آیا بكارگيري سهم 
صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاري بانکي در صورتي 
که به نفع صغیر باشد, بر او واجب است؟ ۲ 

اي : بر ول طفل واجب است در صورتي که جنایت موجب دیه باشد, ان را 
براي صغیر از فرد جاني مطالبه و اخذ نماید و براي او تا رسیدن به سن 
بلوغ و رشد حفظ کند, اما ملزم به تجارت و بهره برداري از آن براي صغیر 
نیست, ولي انجام آن در صورتي که به مصلحت صغیر باشد, اشکال ندارد. 
سس 2:12( اخوربکین از اعضاي شرکت که ورته صغيري دارد فوت کندر و 
ورثه او بر اثر سهمي که دراموال شرکت پیدا مي‌کنند با اعضاي دیگر 
شريك شوند, سایر اعضا تست به نض فاتشان در آهوال شر کت جه تکلیفن 
دارند؟ 

ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولیْ شرعي يا حاکم شرع مراجعه 
شود. 

س 1513: آيا به مقتضاي ولایت جدٌ پدري بر ایتام و اموال آنان. واجب 
است اموالشان که از طریق ارت از ما ترك میت به انان رسیده. براي 
محفوظ ماندن. به جذ پدري تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب ان؛ 
اطفال با بان شان بر کانسرت کنر وا حدم که ان 
مشغول به تحصیل هستند و يا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است. 
از چه منبعي باید ارتزاق کنند؟ 

ج: ولایت بر صغار به معناي لزوم تسلیم اموالشان به وليٌ و محرومیت 
انان از استفاده از اموال تا رسیدن به سن بلوغ نیست., بلکه به معناي 
لزوم نظارت ولیيٌ بر انان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ 
اموالشان است و تصرف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست. و بر 
ولیٌ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و 
در صورتي که مصلحت ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا 


از آن استفاده کنند, مي‌تواند اين کار را انجام دهد. 

س 1<14: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که 
فتتفل ان اهست:تض ف کند؟ و ابا اک نض فی کند که مجاز, به ار-تیست 
ضامن است؟ 

ج: براي پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرف کند مگر 
با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است 
مگر در مواردي که استنثا شده است. 

س 1<15: يكي از مومنین که سرپرستي برادران یتیم خود را بر عهده دارد 

و-موالی از انان»-در نود اوضه‌خود است:با مال.انان اقدام به خرید زميني 
بدون سند و مدرك براي ایشان کرده است به این امید که در آینده براي 
آن سند بگیرد و یا آن را به مبلفي بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولي 
اکنون خوف آن را دارد که كسي ادعاي مالکیّت زمین را کند و يا كسي آن 
را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن 
ههد تزع آ ره آپا در صورتي که آن را به قيمتي کمتر از قیمت خرید 
و رت ی ضامن پول ایتام است؟ 

ج: اگر شرعا قیّم پتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به 
خرید زفی- باق آنان کردم باشد. چيزي پر عهده او نیست و در غیر این 
صورت معامله فضولي و منوط احازه میتی با احانه شام ره 
از رسیدن به سن بلوغ مي‌باشد و او هم ضامن مال یتیمان است. 

س 1516: آیا جایز است پدر از اموال طفل براي خودش به عنوان قرض 
بردارد و يا به ديگري قرض بدهد؟ 

چ‌: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد, اشکال ندارد. 

س 1517: اگر به كودكي لباس يا چيزهاي دیگر مثل اسباب‌بازي هدیه داده 
شود و بعداز بزرگ شدن کودك و پا به علت‌هاي دیگر براي او غیر قابل 
استفاده گردد, آیا جایز است ولی او آنها را صدقه بدهد؟ 

ج: جایز است ولیخ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح 
مي‌داند در آنها تصلاف کند. 


شرایط جنس و عوض آن 


۱ ی 
اکر ان ضه. از اعضابی: باشند. که برداشتن ان از بدن.خطر وا رد 
قابل ملاحظه‌اي براي اهداء کننده عضو نداشته باشد, اشکال ندارد. 
س 15<:19: اشيايي که فایده و اهميتي نزد عموم مردم ندارند ولي نزد 
گروه خاصي از ارزش و اهمیت برخوردار ِ مانند حشرات و زنبورها و 
مانند انها که براي مراکز تحقيقي و دانشگاهها ارزش تحقيقاتي دارند, ایا 
این اشیا داراي مالیت هسنند و احکام اشيايي که مالیت دارند از قبیل 
مالکیّت, جواز خرید و فروش, ضمان بر اثر اتلاف و غیره, بر آنها هم جاري 
مي‌شود؟ 
۱ ۳1 ات داشته و همه احکام و آثار 17 مانند مالکیّت 1 
خرید و فروش و ضمان بر اثر ید یا اتلاف و غیره بر آن مترثب مي‌شود 
مگر احکام و آثاري که دليلي بر عدم ترتب آنها از نظر شرعي وجود دارد, 
هر چند احوط این است که در معاوضه چيزهايي مثل زنبور و حشرات؛ 
عوض در برابر حق اختصاص و رفع ید از این اشیا قرار داده شود. 
س 1520: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسياري از فقها به 
آن. مق دزی او ی سا ما ی و 
دولتها راجع به مبادله آن منعقد مي‌شود. صحیح است؟ 
ج: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد. 
س 1<21: فروش زمین ياكالاي دیگر به شخصي که مشهور به دزدي است 
و این احتمال وجود دارد که مالي را که به عنوان ثمن به فروشنده 
0 از اموال مسروقه باشد, چه حکمي دارد؟ 
10 : معامله با كسي که مشهور به کسب مال از راه حرام است, به صرف 
اختمال. هذکفو: اشکال عداود هر ار ین <استه ناشه تولی: که چه او 
قف تشد اند از آموال کراض ازست: گرفتن آن جانر. تسنت. 
سس 22( من يك قطعه زمین زراعي دارم که مهریه‌ام بوده است.: و 
اخیر | اقدام به فروش آن کرده‌ام, در حال حاضر مردي اذعا مي‌کند که آن 
زمین بیشتر از دویست سال است که وقف مي‌باشد, تکلیف من در مورد 
فروش ان چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده 
است چه تكليفي دارد؟ و مشتري که آن را از من خریده است چه تکليفي 
دارد؟ 


1 همه معاملاتي که بر زمین مذکور صورت گرفته, محکوم به صحّت 
هستند مگر آنکه مذاعي وقفیّت, اعاي خود را در دادگاه شرعي ثابت کند و 
همچنین ثابت شود که این وقف از مواردي است که فروش آن جایز تیشتت 
و بر فرض ثبوت هر دو امر, حکم به بطلان همه معاملاتي مي‌شود که بر 
روي آن صورت گرفته است 3 صورت شما باید ثمن را به مشتري 
برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیت بر گردد و شوهر شم 
هم ضامن مهریه است. 
س 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ايراني مجاور به 
دولتهاي خلیح فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجار معروف است که 
صادرات ت آنها از جمهوري اسلامي ممنوع مي‌باشد و به شکل غير قانوني 
قاچاق مي‌شوند, بنا بر اين آیا خرید آنها از بازارهاي دولتهاي مزبور جایز 
است؟ 
ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به كشورهاي خارجي از 
راههاي غيرقانوني و برخلاف مقرّرات دولت اسلامي شرعا ممنوع است. 
س 1524: پدرم يك ساعت از سهم ابياري خود و زمين‌هاي تابع ان را بر 
اساس قانون اصلاحات ارضي که او را ملزم به فروش زمین مي کرد به 
زارع فروخته است بدون انکة به اعتراف خریدار. چيزي در برابر آن 
دریافت کند و از پدرم هم كلامي که دلالت بر هبه آن کند, شنیده نشده 
است. با جایز اشت پول آن‌نرا از خریدان مطالبه کنیم ؟ 
ج: به‌طور كلي اگر حق آبياري و زمين‌هاي تابع آن شرعاً ملك فروشنده 
باشد, خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وي حق دارند از مشتري پول 
مبیع را مطالبه کنند. ولي امر زمين‌هاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس 
شوراي اسلامي و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
ش 1525: آیا کسی که جواز وارداتیا خرید از یل غرقه‌خاری»را پدنشت 
ارجا اشت دون انسام کار او وا ارات ا ده ری م6 
بفروشد؟ 
این ای و وی کال مه را وی را میا شین مس زفرسد 
اشکال ندارد. 
و6 2 اف تا متا راهطا رز 
دولت غی حیز ند جایز است؟ 
ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگري به‌طور مجاني يا در برابر 
عو ض؛ تابع مقزرات دولت جمهوري اسلامي است. 
سس 1۱7 جنسي که به مقتضاي قانون باید فروش آن به‌صورت مزایده 
علني باشد, اگر براي فروش در مزایده یت شود آپا فروختن آن به 
قيمتي کمتر از قيمتي که کارشناس روي آن گذاشته است, در صورتي که 
به آن قیمت, , مشتري نداشته باشد, جایز است يا خیر؟ 


ج: قيمتي که توسط کارشناس معین شده؛ معیار فروش در مزایده 
نمي‌باشد, لذ| اگر جنسي در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعي و قانوني 
براي فروش عرضه شود, فروش آن به بالاترین قيمتي که در مزایده 
مشتري دارد, محکوم به صخت است. ۱ 

سس ۱9( در زمین مجهول‌المالکي يك منزل مسكوني بنا کرده‌ایم. ایا 
فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتري و علم او 
به اینکه مجهول‌المالك بوده و فروشنده, فقط مالك ساختمان ان است, 
جایز است؟ 

ج: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالك با اذن حاکم شرع باشد. مالك 
ساختمان فقط مي‌تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش 
زمین را ندارد. 

س 1<29: اینجانب خانه‌ام را به مردي فروخته‌ام و او هم چكکي را به مبلغ 
مه ان ی او هن دنه اش رای اه دم 
وجود پول در حسابش از نقد کردن چك خودداري مي‌کند, با در نظر گرفتن 
اینکه طي مراحل پيگيري قانوني و محکومیت مشتري براي دستيابي به 
مبلغ چك, مدّتي طول مي‌کشد, ایا من فقط حق دریافت مبلغ چك را دارم 
یا مي‌توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغخ چك را هم از او 
ح : فروشنده حق مطالبه مبلفي بیشتر از قیمت معین شده مبیع در معامله 
را ندارد, ولي در صورتي که , بر اثر كوتاهي خریدار در پرداخت پول؛ , قدرت 
خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود, احوط این است که 
با مشتري در مقدار مابه‌التفاوت مصالحه کند. 

شرط که آن را در مذت معيني به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان 
افزایش قیمت ان تا ۸15/ توافق کرده‌ايم. ولي اکنون فروشنده, به‌طور 
يك‌جانبه, قیمت را تا 31/ افزایش داده است واعلام کردم است که تسلیم 
وتتجهیر ابازتمان مش وظ تصسیداخت ان مفدار می‌باشدر ابا نام این کار 
براي او جایز است؟ 

ج: اگر قیمت نهايي و قطعي درهنگام اجراي عقد معیْن نشده باشد و 
ان فم و لماح مص توش اشی ال 
است و فروشنده مي‌تواند از انجام معامله خودداري نموده و هر قيمتي را 
که مي‌خواهد معین کند و مجرّد توافق و تراضي بعدي خریدار و فروشنده 
بر تعیین قیمت قطعي به قیمت روز تسلیم مبیع, براي صعت بیع كافي 


س 1531: اینجانب یك‌پنجم از سهم مشاع يك کارخانه پلاستيك سازي را 


به مبلغ معيني خریده‌ام ويك‌چهارم قیمت ان را بصورت نقد وسه‌چهارم آن 
را در سه فقره چك که مبلغ هر کدام يك‌چهارم قیمت است. پرداخت 
نموده‌ام, اما کارخانه و وجوه نقدي و چك‌ها همه در دست فروشنده هستند, 
آیا شرعا با آن بیع محقق مي‌شود و من حق مطالبه سهم خود از سود 
کارخانه را از فروشنده دارم ؟ 

ج: قبض مبیع و پرداخت نقدي همه قیمت به فروشنده در صحت خرید و 
فروش شرط نیست., بنا بر این اگر خرید يك‌پنجم کارخانه از مالك شرعي 
تا کر ۳ 
فر وه فلت تینوی مخصوت. فندم. و آنان-ملعیت او مر ان ضر نب تم نو 
درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت. 


شروط ضمن عقد 


س 1332: شخصي باغ خود را به این شرط که تا وقتي که زنده است 
فافع آن ماو نود آمجاشنه یه فرد فیفخت ارست: آیا ای بیع 
شرط مذکور صحیح است؟ 

ج: فروش مبیع به نحوي که براي مذتي مسلوب المنفعة باشد اشعال 
ندارد به شرطي که مالیّت شرعي و عرفي داشته و قابل انتفاع باشد, 
هرچند بعد از پایان مدذتي که منفعت ار استثنا شده است. ولي از 
تا ات ی منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود بیع به 
س 1533: ۱ عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر 
تسلیم مبیع از مذت مقژر, مبلغ معيني را به مشتري بپردازد, آیا غفل.ببنه 
این شرط شرعا بر عهده او هست باخیر؟ 

ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تخیر 
تسلیم مبیع, به آن شرط عمل کند و مشتري هم مي‌تواند خواستار عمل به 
ی ۱ 

ِ او باقي ۳9 2 1 ۳۹ داشته فروخته 
اتشت ایا با فد ات سک ها علم باه ای ان تس نود اها آن 
رانمي‌فروخت. مشتري حقي. نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟ 

ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله, هفتتر کحم در آزن تذآری: 
س 1<35: شخصي خانه‌اي را که هنوز تکمیل نشده, خریده است., به این 
شرط که فروشنده در ازاي ثبت ان به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه 
تک ولی, اکنون ور فبال تبت سند به تام مشتری ار آو میاعی:رافظالبه 
مي کند, آیا چنین حقّي را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتري واجب است؟ 
ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّي که هنگام خرید و فروش نموده, 
عمل کرده, مبیع را به مشتري تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و 
حق ندارد چيزي را بیشتر از انچه که عقد مبتني بر آن منعقد شده, مطالبه 
کند مگر آنکه بنا به درخواست مشتري مبادرت به انجام عملي کند که از 
نظر عرف داراي ارزش بوده و زائد بر اعمالي باشد که در ضمن عقد بر 
آن توافق شده است. 

س 1<36: زميني به قیمت معيّني فروخته شده و تمام پول آن هم به 
فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقر گشته است که 
مشتري مبلغ معيني را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمي به 


نام مشتري بیردازد. همه این امور در يك سند عادي نوشته شده است ولي 
در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمي به مشتري مبلغ 
بيشتري را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادي مطالبه مي‌کند. آیا او 
حق این کار را دارد؟ 

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقق خرید و فروش به نحو صحیح 
شرعي به عقد بیع و همه اموري که در ضمن آن به نفع مشتري ملتزم 
شده عمل کند و حق ندارد از او مبلفي را بیشتر از انچه به ان ملتزم شده 
است مطالبه کند. 

س 1537: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند 
که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتي که مشتري بعد از 
امضاي قرارداد از انجام معامله منصرف شود, حق مطالبه بيعانه‌اي را که 
به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضاي 
قرارداد منصرف شود باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور, مبلغ معيني 
را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتري بپردازد, آیا شرط خیار یا اقاله 
تم ام تور کر صعي انس و ایا عالی کار این طریی 
بدست مي‌اید براي انان حلال است؟ 

ج: شرط مذکور شرط خیار فسخ يا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت 
مبلفي در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط ِ 
مجزد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضاي ان, تا زماني که 
در ضمن عقد ذکر : نشوند, اثري ندارند. ولي با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد 
عقد مبتني بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالي که 
باب تیب تست :می اب اشکال ندارد. 

س 1538: گاهي عبارت زیر در قراردادهاي بیع نوشته مي‌شود: «اگر يکي 

از طرفین, 2 
به طرف دیگر بپردازد». سوال این است که اولا: 7 
فتضوت: می‌ سود مایا آیا این قبیل: شروط صحیح هستند؟ و تالتا+ در 
صورتي که شرط باطل باشد, آیا عقد هم باطل است؟ 

ج: این شرط, شرط خیار محسوب نمي‌شود بلکه شرط پرداخت مبلفي در 
صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط آکزرزن ضمد 
عقد لازم باشد و یا عقد مبتني بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولي باید 
براي این قبیل شرطها که در قیمت مبیع موثر هستند مذت معيني ذکر شود 
و الا باطل است. 


س 1539: بعضي از افراد اقدام به فروش بعضي از املاك خود مي‌کنند به 
این شرط که دوباره آن را از همان مشتري به قيمتي بیشتر از قيمتي که 
خریده است خريداري کنند, ایا این بیع صحیح است؟ 

ج: این نوع بیع صوري و وسيله‌اي براي دستيابي به قرض ربوي مي‌باشد و 
لخا جرام و باطل است, بله اکر ملك حوة زا به‌ظور جنی وب تجو ضحیح 
شرعي بفروشند و سیس اقدام به خرید نقدي يا نسیه آن به همان قیمت 
یا بیشتر از مشتري نمایند. اشکال ندارد. 

س 1540: بعضي از تچّار به نیایت از تچٌار دیگر اقدام به واردات کالا از 
ری افتا ای تا ی هس مات ار ام ساهرتر تس 
پرداخت قیمت کالا به بانك بعد از دریافت اسناد آن مي‌کنند و در برایر اين 
کار کرد متم را که ضا بر آن اف ده ار ان صی رن انا ام 
ات و 

ج: اگر تاجر, کالا را براي خودش وازد کند و شبنن آن را با سودي که به 
سبت درصدي از قیمت کالا مشخص مي‌ شود به كکسي که مي‌خواهد, 
بفروشد. اشکال ندارد و همچنین اگر کالا را براي كسي که از او درخواست 
کرده است به عنوان خعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به 
نسبت درصدي از قیمت کالا معین مي‌کند. وارد کند, اشکال ندارد. ولي ۳ 
آن را به وکالت از درخواست‌کننده براي گرفتن اجرت وکالت وارد کرده 
است, براي صحت وکالت باید مقدار اجرت معلوم باشد. 

س 1<41: بعد از وفات همسرم بعضي از لوازم منزل را فروخته و مبلفي 
روي پول آن گذاشتم و لوازم ديگري خریدم, ایا استفاده از اين لوازم در 
خانه همسر دومم جایز است؟ 

2 کر لوا میبرا که قرو ای ملق شم بوزم. آنجهرا هم کد با بل چا 
خریده‌اید. ملك شما محسوب مي‌شود و در غیر این صورت. فروش نها 
منوط به اجازه سایر ورته مي‌باشد. 

س 1542: شخصي يك محل تجاري را اء الک که ان ۱ بدون اخذ پروانه 
ساخت از شهرداري, بنا نموده, اجاره کرده است و شهرداري جریمه تخلف 
از قوانین . ساخت‌وساز در آن مکان را مطالبه مي کند, آپا این جریمه را باید 
هتسار ۳ یا مالك محل تجاري که آن را بدون پروانه ساخته است؟ 
ح پرداخت این جریمه بر, عهده مالك است که در ساخت آن مکان از 
قوانین ساختمان سازي. تخلف کرده است. ۲ 
س 1543: زميني را از كکسي که در آن تصرف کرده و زراعت مي‌کند و آن 


را به موجب قانون اصلاحات اراضي نظام سابق بدست آورده است. 
خريداري کرده‌ام, ولي نمي‌دانم فروشنده, همان مالك شرعي أن است پا 
خیر؟ و مات.زمان طولانی است که فوت کزده و ورته او لان پول آن زا 
: امر زمين‌هاي اصااخات ارضي تابع" 0 مجلس شوراي اسلامي و 
س 1544: ملكي را از شخصي خریده و به فرد ديگري فروختم,. ولي 
فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت. اقدام به فروش 
مجدّد آن به شخص ديگري نمود, با این فرض که من نمي‌توانم ثابت کنم 
که او سند معامله را از من گرفته است, آپا معامله‌اي که من انجام داده‌ام, 
صحیح است با معامله‌اي که او انجام داده است؟ 
ج: با فرض تحقّق خرید از مالك به وجه صحیح شرعي, اختیار مبیع در دست 
مشتري است و فروش ان توسط او به هر شخصي که مي‌خواهد. صحیح 
است و فروشنده اول حق تصرف در ان را ندارد و بیع مجدد او به فرد 
دیگر فضولي و منوط , به اجازه مشتري اول است. 
س 1<45: ت ی برادرم قول دادم که قسمتي از زمین هایم را 
زماني که تمام پول ان را به من پرداخت به او بفروشم. ولي به سبب 
بعضي از مشکلات اداري سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وي 
هم اقرار نمود که مالك زمین نیست. ولي بعد از مذتي به استناد ثبت سند 
به تاه اه صا تسم ‌مطالیه رین سم ات ابا سر باند ماه امسر 
اخانت کنم؟ 
ج: مدعي خرید زمین تا زماني که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعي ثابت 
نکرده است, حقي در آن زمین نخواهد داشت و با فرض ش اقرار صریح او به 
عدم مالکیت هنگام ثبت سند به نام اوء نمي‌تواند به سند آن ملك استناد 
کند. 
س 1<46: شخصي مالك قطعه زميني بوده که شرکت تعاوني اداره ما 
مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از 
ردان سم ایبول گرم و آرعا می‌کد که مارا عصاحت رم 
دادم و رصانت اوترا لت کردم اشت: ولی عضی از آنان اقا هی کنند. که 
به‌طور مستقیم از مالك شنیده‌اند که راضي نیست. از طرفي در ان زمین. 
مسجد و خانه‌هاي مسكوني هم ساخته شده است., با توجه به مطالب 
مذکور سوالات زیر را مطرح مي‌کنيم: ۱ 
ها یت مین مد ه اسما رات ان ات کی اخاره 
از صاحب زمین است یا خیر؟ ۱ 
2 تکلیف کارمندان نسبت به زمين‌هايي که خانه‌هاي خود را در ان 


ساخته‌اند چییست؟ 


اکر تابت نود که نمایتدکان شرکت نعاوتن (که.مکلیف: به خرید زمین از 
مالك بوده‌اند) به طریق صحیح اقدام به معامله کرده و رضایت مالك را 
تحصیل نموده‌اند. خرید زمین توسط آنان از مالك محکوم به صحّت است و 
همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو 
شرعي از مالك آن گرفته‌اند, تا زماني که کذب سخن آنان ثابت نشده 
است, گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحّت مي‌شود و ترتیب 
اثر دادن به ان صحیح است و تصرف در آن زمین براي کساني که از 
شرکت مذکور گرفته‌اند. اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتي 
از ان زمتن‌رنا ادن مشتريانی که در آن ریت هستند, اشکال ندارد: 
س 1547: شخصي از همسر شهيدي خواسته است که تقاضاي دریافت 
امتيازي را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده مي‌شود. بنماید تا با 
خرید ماشین براي خودش از ان استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار 
اینکه قیم فرزندان شهید مي‌باشد با آن موافقت کردم است. ولي فرزندان 
شود نفد ار جرید:غاسین ادعا مق‌کنند: که حتعل به آنان است زیرا خرید 
آن بر اثر امتيازي بوده که به آنان داده شده ۳ آپا این اذعا مسموع 
است ۲ 
ج: اگر فروشنده ماشین آن را هرچند بر اثر ارائه گواهي امتیاز خرید, به 
خود مشتري فروخته است و او هم ماشین را براي خود و با مال خود 
خریده است. ماشین ملك او محسوب مي‌شود. هرچند ضامن قیمت 
امتيازي است که به خانواده آن شهید عزیز داده شده است. 
س 1548 : زميني را به وکالت از مالك آن با سند عادي به شخصي فروخته 
.مار از پول آن را حرفتم.ه قدار شید بفد آن پرداخت بافی‌مانده ان 
اقدام به ثبت رسمي سند به نام مشتري نماییم, ولي او باقي‌مانده پول را 
نیرداخت و در نتیجه سند رسمي مك به اسم موکل من باقي ماند و تا به 
حال در دفتر ثبت اسناد رسمي به نام مشتري نشده است. در خلال این 
مدذّت مشتري, اقدام به ساخت بدون مجوز چند مغازه در آن براي کسب و 
تجارت نموده است و به همین دلیل مالياتهاي غیر قابل انتظاري مثل 
مالیات اجاره و تعاون به آن تعلق گرفته است, در حالي که این زمین که 
دوازده سال پیش با سند عادي فروخته شده. يك زمین خالي بوده و بعلاوه 
در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري 
همه هزینه‌ها به عهده اوست؛ آپا مالياتهاي مذکور, شترا بر عهده فروشنده 
است يا خریدار؟ 
ج: مالياتها و هزينه‌هايي که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته, بر 
عهده فروشنده است و آنچه به ساختماني که در زمین ساخته شده و یا به 
زمین به خاطر ساختمان سازي در آن تعلق گرفته, بر عهده خریدار است 
که آن مغازه‌هاي تجاري را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط 


و توافق شده که هزینه‌ها بر عهده رت طرف باشد باید به همان صورت 
عمل نمایند. ۱ 

س 1549: شخصي يتك ایپارتمان مسكوني را از فردي به‌طور نقدي و 
قسطي بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده 
است و سپس آن را با همان شر ایط به شخص ديگري فروخته است. به 
این شرط که پرداخت مابقي اقساط آن به عهده مشتري دوم باشد, آپا 
براي فروشنده اول عدول از شروط معامله و قرارداد قبلي جایز است؟ 
1 فروشنده بعد از تحقق بیع حق عدول از آن و شروط آن را ندارد و 
همچنین اقدام مشتري به فروش مبیع به شخص ایکر قبل از پرداخت 
فسطهای آن اشعال ندارد ولي شرط پرداخت. افساط مسلط مشتری 
دوّم, صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند. 

س 1550: در يكي از فروشگاهها يك دستگاه تلویزیون براي فروش به هر 
كکسي که قرعه به نام او در اید عرضه شده است., با من صدو سي نفر در 
این قرعه كشي شرکت کرده‌اند که قرعه به نام من در امده و تلویزیون را 
کر نا ای ماه صد اس سا شام ار ایا سس خام 
است؟ 

جه اکر تفا شم وان ااصات ق و هخا تما کار ان مها 
شتا از تم کال ارو 

س 1551: شخصي يكي از زمين‌هاي خود را به فردي فروخته و مشتري 
هم آن را به شخص سومي فروخته است. با توجه به اینکه به هر يك از 
معامله‌هاي مربوط به آن زمین طبق قانون رایج. عوارض دولتي تعلق 
ی رو آپا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتري اول کند 
و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتري دوّم نماید يا آنکه جایز است 
مستقیما آن زا به نام مشتري دوم کند تا مشتري اوّل از مالياتهاي معامله, 
معاف شود؟ و اگر اقدام به تثبت آن به اسم مشتري اول کند, آیا ضامن 
ضررهايي که بر اثر مالياتهاي مأخوذه به مشتري اوّل وارد مي‌شود هست 
یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتري اوّل, مبني بر ثبت مستقیم مبیع 
به نام مشتري دوم واجب است؟ 

ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتري اوّل یا 
دا مایت ناف قاون ما مر اس یادا مت 
بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج. با او همراهي کند و او ضامن 
عوارضي که از مشتري اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وي گرفته 
مي‌شود نیست. همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت 
زمین به‌طور مستقیم به اسم مشتري دوم هم نمي‌باشد. 


شتا عوا رات 


سس 12 (1: شخصي ساختماني را خريداري نموده و مبلفي را به عنوان 
بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت 
اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداري کرده 
است. این کار او چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر فسخ او بعد از متفرژق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت يكي از 
موجبات شرعي خیار فسخ صورت گرفته باشد, باطل و بدون اثر است و 
الا حکم به صحّت و نفوذ فسخ مي‌شود. 


۳ خیار عیب 


س 1553: اگر اداره‌هاي رسمي از ثبت ملك به نام خریدار خودداري کنند, 
ی باعث ثبوت حق فسخ براي او مي‌شود؟ 

ی و سوب و رت 
خان نوا خریدار مي‌گردد. 
س 4ظ1<5: اگر ثبت رسمي سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع 
باشد و او به آن علم داشته باشد, آیا موجب بطلان معامله مي‌شود یا خیر ؟ 
ج: این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ 
هم براي او نمي‌شود. 


یار تاج 


س 1333: شخصي خانه‌اي را از فردي به قیمت معيني خریده و پرداخت 
پول آن:۱۶ برعهده گرفته است ولي بدون آنکه شرظ تاخیر پزداخت فمن زا 
داشته بانشد آن‌برا تبرداخته. اشت با اینکه وه سال ار زان اتعام ام ام 
را دار تا اس نا اس ار 
مختنوب قي شود 

ح: مجژد تاخیر مشتري در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او 
بیع را باطل نمي کند هر چند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولي 
بعداز گذشت سه روز از این بیع» فروشنده خیار فسخ دارد. 


4 خیار شرط 


ی ۳ فرط آکر در مود 0 2 
نام ۰ باقي‌مانده آن از او در دفتر تست اسناد رسمي حاضر 
۲ د. حق فسخ معامله و فروش اپارتمان به قیمت روز به شخص دیگر را 
ام و مر روا رم ار 
نشد, بیع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگري فروختم. آیا این بیع 
دوم شرعا صحیح است؟ 

ج: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدد مبیع به شخص دیگر طبق شروطي 
که دو طرف در ضمن عقد لازم به ان ملتزم شده‌اند, اشکال ندارد. 


5 خیار ریت 


تن 1557: اگر فرو‌شنده زمین بنه خریدار بکوید که مساخت آن: فلان متر 
مریع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه 
شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداري است که فروشنده گفته 
است, آیا اين بیع از نظر شرعي صحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟ 
ِ : اگر مشتري قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده 
نسبت به مقدار مساحت آن, خريداري کند, معامله صحیح است. ولي 
خریدار به علت تخلف وصف. حق فسح دارد, اما اگر به این گمان که 
مساحت ان زمین فلان مقدار است هر متري از آن را به قیمت معيني 
بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع 
نسبت به مساحت موجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار 
ناقصي زمین را از فروشنده مطالبه کند و يا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن 


را پس بگیرد. 


6 خیار غبن 


س 1558؛ اگر مشتري پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأغیر بیندازد 
و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند, آپا این امر باعث 
ثبوت خیار غبن براي فروشنده مي‌شود يا اينکه با تاخیر در پرداخت قیمت 
از موعد ان, خیار تاخیر براي او ثابت مي‌شود؟ 

1 یار وت ای کر مصول بر ی نس 6۱۱ ال تن 
مقداري که عرفا, قابل ما توت رو ولي افزایش قیمت بعد 
از نحقق عقد, معیار غبني که موجب خیار است. نمي‌باشد, همانگونه که 
مجژّد تاخیر در پرداخت ثمن موجب بوت خیار براي فروشنده نمي‌شود. 
س 1559: زميني را به مبلغي فروختم. شخصي به من گفت که در این 
معامله مغبون شده‌اید, آیا با گفته او خیار غبن براي من ثابت مي‌شود؟ 

ح: تا زماتی که. تابت. تشده.: شما آن: را بدون. اطلاع, به قيمتي کمتر از 
قیمت زمان فروش به مقداري که قابل مسامحه نیست.؛ فروخته‌اید, خیار 
غبن ندارید. 

س 1<060: شخصي زميني را , به مساحت معيني مي‌فروشد و سیس معلوم 
مي‌شود که متراژ واقعي زمین مورد معامله, بیشتر از مقداري است که 
فروخته و پول آن را گرفته است؛ آیا او حق مطالبه مقدار زيادي زمین را 
دارد؟ 

اگر تمام آن قطعه زمین را به تصور اينکه متراژ معيّني دارد به قیمت 
معيني بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بیشتر است و در نتیجه 
ارزش آن بیشتر از قيمتي است که زمین را به ان قیمت فروخته است. بر 
اثر ثبوت خیار غبن, حق فسخ دارد, ولي اگر زمین را هر متري به قیمت 
معيني بفروشد, مي‌تواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کند. 

س 561 1: اگر بین دو نفر معامله‌اي صورت بگیرد به این شرط که خریدار 
پول مبیع را براي مذتي نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون 
شده يا خیر, آیا این معامله شرعا صحیح است؟ و بر فرض صحت آا 
خریدار حق فسخ دارد؟ 

ه ا حعظ ارف رکه شین تا مت تن کال شاه سس 
غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است با خیر, ولي تا زماني که 
غبن او ثابت نشده, حق فسخ ندارد. 

چه حکمي دارد؟ 


ج: در ثبوت خیار غبن براي مغبون فرقي بین مسلمان و غیر مسلمان 
س 1563: اینجانب خانه‌اي را به شخصي فروختم. وي بعد از تسلیم پول 
آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد, 
ولي از ان زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولي که به من 
پرداخته است. خودداري مي‌کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مي‌کند که 
من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‌ام و در حال حاضر هم نصف 
پول را از من مطالبه مي‌کند. آیا با علم به اينکه او مدّعي غبن است و بر 
انز آن اقدام به فسخ بیع کرده, شرعاً جایز است ا(عاي مالکیت نصف خانه 
را بنماید؟ 
ج: در صورتي که غبن مغبون ثابت شود, فقط حق فسخ بیع در تمام مبیع و 
استرداد مالي را که پرداخت کرده است. دارد. و حق فسخ بیع در جزئي از 
مبیع یا حق مطالبه مبلغي بیشتر از مالي را که پرداخت کرده است ندارد. 
س 1564: معامله‌اي بین دو نفر واقع شده که سند عادي در مورد آن 
تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کرهد‌اند که اگر هر يك از آنان از 
معامله پشیمان شود باید مبلغ معيني را و او ار ی 
از طرفین بر اثر غبن از معامله تشیمان شوه خی فسح آن رانذارد؟ و اگر 
بت آبا باید به آن شزط عمل تهاند ؟ 

: هرچند شرط پرداخت پول, توسط کسي که از اتمام معامله, خودداري 
را ۱ ۱۳ 
وقا به آن واجب است. لکن شامل موردي که معامله را مي‌توان با خیار 
غبن فسخ نمود, نمي‌شود. 
س 1565: بعد از گذشت يك هفته از خرید خانه‌اي آشکار شد که در آن 
معامله مغبون شد‌ام, لذا براي فسخ ان به فروشنده مراجعه کردم و 
با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و 
تحت تصرف من باقي ماند, سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم 
درخواست فسح معامله و تخلیه خانه را نمود ولي من از پذیرش 
درخواست او خودداري کردم و از او تقاضاي موافقت با پرداخت مبلغفي 
بیشتر از پولي که به او داده بودم نمودم, ولي او از پرداخت مبلغ زائد 
خودداري کرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براي فسخ 
معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتي که او مبلفي را بیشتر از 
پولي که به او داده بودم به من بیردازد. فسخ معامله محسوب مي‌شود 
ج: مجرّد مراجعه ذوالخیار به طرف دیگر معامله براي توافق بر فسخ آن و 
با ات او وا ره بسا ال در وت 
مبلفي زائد از او,ء فسخ معامله محسوب نمي‌شود, ولي چون فسخ معامله 


توسط ذوالخیار منوط به موافقت طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او 
تیست/ ین پر این»اکر هنکامی که از ین مطلم شدید:وافعا فغامله را فسنخ 
کنید: شرعا صحیح است و بعد از آن»مالك خانة مزیور نستید. بلکه:: بر شم 
واجب است که از آن:رفع ید. کنید و آن را به فروشنده: تحویل دهید. 


7 بیع خياري (بیع شرط) 


س 1566: اگر شخصي چيزي را به فردي به‌صورت بیع خياري بفروشد, آیا 
قبل از تسلیم مبیع به مشتري, جایز است او يا مشتري ان را به فرد 
ديگري بفروشند؟ 

ج: مبیع بعد از تحقق بیع خياري تا زماني که فسخ نشده, ملك مشتري 
است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده,. حق فروش مجدد ان را به 
فرد دیگر ندارد و مشتري مي‌تواند, بعد از پایان مهلت خیار, آن را به فرد 
ديگري بفروشد هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اينکه 
فروشنده معامله را در مذت خیار فسخ نکرده باشد. 


8 خرار دای نش ط 


س 1567: شخصي کالايي را از فردي خريداري کرده است به این شرط 
که در طي دو ماه همه پول ان را بپردازد و مشتري تا ان زمان. خیار فسخ 
داشته باشد, ولي مشتري کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به 
فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که 
درصدي از پول کالا به. نیب تاغیر در فقس از هرت مقژر که باعث ورود 
خسارت تخميني شده است, کم شود, زیرا اگر معامله در مدّت مقثر خود 
ان ی فروشنده کالا را درهمان زمان مي‌فروخت واز پول آن در 
نجارتهاي دیگر بهره مي برد سوال این است که آپا مشتري حق فسح 
شا ماد را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب 
است؟ و ایا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلق به کسر درصدي از 
پول کالا کند؟ 
ج: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار, حو فسخ و پس دادن کالا را ندارد و 
همچنین نمي‌تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند. بله جایز است بر 
اقاله توافق کنند, ولي فروشنده نمي‌تواند قبول اقاله را مشروط به کسر 
درصدي از پول کند و در صورتي که با کم کردن از پول مشتري اقاله کند, 
س 1568: آیا هر يك از متبایعین مي‌توانند با اعاي عدم تحقق قصد و 
غرض آنان از معامله, ان را فسخ کنند؟ 
ج: عدم تحقّق غرض تا زماني که به‌صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود 
و یا اتعقاد عفد میتی جر, ان تباشند: شر عا موجخب تبوت خبار قشسخ تمی‌شود. 
س 1569: اینجانب مغازه تجاري خود را با سند عادي با شرايطي فروختم 
از جمله اینکه مالياتهاي آن را خریدار بپردازد. ولي وي تاکنون از پرداخت 
انها خودداري کرده است. ایا من حق فسخ معامله را دارم يا خیر؟ 
ج: اگر به‌طور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم 
پراخت مالیاتها توسط خریدار, فروشنده حق فسخ بیع را داشته باشد, و یا 
عقد مبتني بر این امر, واقع شده باشد, حق فسخ براي او ثابت است. 
س 1570: فردي قطعه زميني را خریده است به این شرط که اگر دولت 
از ثبت سند رسمي به نام او جلوگيري کند و یا معلوم شود که زمین در 
طرح شهرداري قرار دارد. حق فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته 
براي این زمین پروانه ساختمان بگیرد,. در حال حاضر از فروشنده 
درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمین را مي‌کند. ولي به این شرط که 
اگر شهرداري اجازه ساختمان سازي دراین زمین را از زمان حاضر تا دو 


سال بعد بدهد. فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت قبلي به 
بفروشد, آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است؟ 

ج: گر چه مشتري بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفین است 
مي‌تواند معامله را فسخ کند و پول زمین را از فروشنده مطالبه نماید ولي 
حق اشتراط چيزي را در ضمن فسخ علیه فروشنده ندارد. 

س 1<71: عقد بيعي بین فروشنده و خریدار با شروط معيني که مشتري 
به نفع فروشنده به انها ملتزم شده, محقق شده است و مشتري قسمتي 
از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولي از عمل 
اه و روا ی کی اس تفت او سر و 
الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟ 

1 فروشنده باید تا زماني که عقد را بر از تخلف«شرطظ فش :نکر ده نه 
ی ی ال ای ما 
بعضي از شروط باشد, جایز است بیع را فسح نماید و در این صورت 
مشتري حق ندارد فروشنده را به چيزي غیر از بازگرداندن پولي که از او 
گرفته است. ملزم نماید. 

احکام متفرقه خیارات 

سس ۰1572 آبا ترك مطالیه‌خق با تاغیرفر بظالبه آن ها تسوت وال 
شرعاً موجب سقوط حق مي‌شود؟ 

1 : مجرد عدم مطالبه حق, یا تاخیر در آن براي مدتي: موجب سقوط حق 
نمي‌شود مگر در صورتي که حق في‌نفسه محدود به زمان معيّني باشد. 
س 1373: شخضی ملک را به قیهتی که مقداری: از آن نسیه بود فروخت 
و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را به مشتري تحویل داد, 
فرد ديگري خواستار خرید همان مبیع به قیمت بيشتري شد, آیا جایز است 
بیع اول را فسخ نماید تا مبیع را به مشتري دوم به قیمت بيشتري 
بفروشد؟ 

از اه بت به وصجی ف تلا رما قیف اره از 
فروشنده واجب است و تا زماني که بر اساس يكي از خیارات حق فسخ 
نداشته باشد, فسخ معامله و فروش مجدد مبیع به شخص دیگر توسط او 
جایز نیست. 

س 1<74: ژفیتی را بهتتخصی: فروختم. به: این فرظ که ول آن را در 
طي چهار سال بپردازد, ولي ازهمان زمان معامله, از فروش زمین پشیمان 
شدم و بعد از گذشت يك سال از مشتري خواستم که زمین را به من 
برگرداند ولي او از انجام اين کار امتناع ورزید, ایا راهي براي رجوع از این 
معامله وجود دارد؟ 

ج: مجرّد پشيماني از بیع بعد از معامله از نظر شرعي اثري ندارد. بنا بر 
این بعد از انکه بیع به‌طور صحیح واقع شد, شرعا نسبت به انتقال مبیع به 


خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مکش و 
و ریک او کی سا ارات ار ی امد که 
در این صورت مي‌تواند بیع را فسح نماید. 

س 1575: شخصي زمین مفروز خود را که داراي سند رسمي است با 
سند عادي و اسقاط جمیع خیارات فروخته است. ولي از اینکه سند رسمي 
به نام خود اوست سوء۶ استفاده نموده فان را دوباره به شخص ديگري هم 
فروخته است, آپا بیع دوم او صحیح است؟ 

1 بعد از تحقق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات, فروشنده 
حق فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد. بلکه اين معامله او 
فضولي بوده و منوط به اجازه مشتري اول است. 

سس 6 1: شخصي مقد ام سیمان از کارخانه‌اي خريداري نموده است _به 
این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت تحویل بگیرد و تمام پول آن 
را هم پرداخت کرده است. بعد از انکه خریدار مقداري از سیمان را از 
کارخانه تحویل گرفت, قیمت آن در بازار به مقدار زيادي افزایش یافت, آیا 
کارخانه مي‌تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار 
خودداري نماید؟ 

ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح شرعي محقق شد اعم از اينکه 
نقدي باشد یا نسیه و يا بیع سلف: تا زماني که فروشنده يكي از خیار 
شرعي را نداشته باشد, ‌ حق ندارد معامله را به‌طور يك جانبه ی 

س 1577: اینجانب 0 را با سند بیع عادي خریدم به این شرط که 
مقداري از پول آن را به‌طور نقدي و بقیّه را تا موعد مقژري بپردازم و 
سند آن در مدذت سه ماه به‌طور رسمي به نام من شود ولي من نتوانستم 
باقي‌مانده پول را در موعد مقژر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضي نکرد 
کردم. ولي او از تحویل ان خودداري نمود و ادعا کرد که معامله را بعد از 
انقضاء موعد پرداخت پول. فسخ کرده است. با توجه به اینکه بعد از فسخ 
معامله. پولي را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این 
مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است, آپا به مجزد اینکه 
باقي‌مانده پول را در موعد مقر نیرداخته‌ام او حق فسخ دارد؟ 

ج: مجزد عدم پرداخت مقداري از قیمت خانه در موعد مقژر به فروشنده, 
موجب ثبوت حق فسخ براي او نمي‌شود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحیح 
شرعي خريداري شود, ولي تحت تصرف فر وشنذخ باقي بماند و بدون 
اينکه حق فسح داشته باشد آن را اجاره دهد, عقد اجاره او فضولي بوده و 
متوقف بر اجازه مشتري است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به 
مشتري, آنچه را هم که از مستاجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده 
است به او تحویل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این 


صورت مي‌تواند اجرت‌المثل تصرف در آن خانه در مات مذکور را مطالبه 
نماید. 
س 1578: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار. حخ* فسخ معامله را دارد؟ و آیا 
مي‌تواند بعد از تحقق بیع قیمت مبیع را افزایش دهد؟ 
ج: حق انجام هيچ‌يك از موارد مذکور را ندارد. ۱ 
س 1579: شخصي از فردي خانه‌اي را خريداري کرده که او هم ان را از 
اداره مسکن خریده است و بعد از انکه معامله تمام شد و فروشنده پول 
ان را از خریدار گرفت, اداره مزبور اعلام نمود که باید علاوه بر پولي که 
فروشنده به آن اداره پرداخت کرده ۱ است, مبلفي اضافي هم پرداخت شود 
خریدار, فروشنده را از اين مسأله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافي را بپردازد و 
الا بیع را فسخ مي‌کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت, ولي 
فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافي امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم 
مقر کرد که خانه مزیور به شخص ديگري داده شود, در این صورت. 
خریدار براي گرفتن پولي که داده به چه كسي باید مراجعه کند؟ به آن 
اداره یا فروشنده و یا كسي که به تازگي خانه به او واگذار شده است ؟ 
را تشرط وا ی مهف و وا ولا 
0 
س 1380: شخصي حيواني را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد 
که اگر مشتري براي ان حیوان_ یافت شد, ان را بفروشد و در غير این 
صورت معامله را فسخ نماید, آیا با این قصد. حق فسخ براي او ثابت 
مي‌شود؟ 
5 در فرض سوال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله, خیار 
دار د. 
س 1581: چند نفر ملكي را از شخصي خریده‌اند و در چندین نوبت 
مقداري از پول آن را به او پرداخته‌اند و پرداخت مابقي آن هم مشروط به 
تبت سند رسمي به نام آنان بوده است, ولي فروشنده در انجام آن کوتاهي 
کرده و از ثبت سند به نام انان امتناع ورزیده و مذعي فسخ بیع است. اپا 
او ملزم است به معامله عمل کند؟ يا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح 
است؟ 
ج: تا زماني که يكي از موجبات خیار از قبیل شرط يا غبن و با غیر انها 
براي فروشنده وجود نداشته باشد. فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد 
بودبلکه با ید یه بیغ کهان تصاید نع مارم به: یت ری آن مات به نام 
خریداران است. 
س 1382: شخصي کالايي را از فردي خرید و بعد از آنکه مقداري از پول 
آن را پرداخت نمود, همان کالا را با مقداري سود به شخص ديگري 
فروخت, ولي مشتري دوّم بعد از تصرف در آن وقتي از سود فروشنده 


آگاه شد, اعلام نمود که از خرید آن پشیمان شده است, آپا فسح معامله بر 
اثر ان جایز است؟ 
ج: اگر يكي از اسباب خیار براي مشتري دوم وجود داشته باشد, جایز است 


توابع مبیع 


اشاره 


سس 1 شخصي خانه اش را فروخته و بعد از فروش,: مبادرت به 
بزداشتن چراغها و آبکرمکن و اشیایی از این قبیل نموده استت. این عمل 
چه حکمي دارد؟ 7 5 
ج: اشیاء مذکور و مانند انها اگر هنگام فروش خأنه, از نظر عرف؛ تابع ان 
محسوب نشوند, تا زماني که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به 
همان صورت در خانه باقي بگذارد, مبادرت او به برداشتن انها براي 
خودش, اشکال ندارد. ِ 

س 1584: اینجانب خانه‌اي را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردي 
که دلالت مي‌کرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده, حذف کرد. 
در حالي که در برابر پارکینگ و سایر چيزهايي که در سند معامله ذکر شده, 
پول دریافت کرده است. این مساله چه حکمي دارد؟ 

ج: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله 
روي آن صورت گرفته است تحویل دهد اعم از اينکه در برابر آن, پول 
پرداخت شده باشد يا آنکه انضمام آز تم خی یط شده و جایز 
است مشتري او را ملزم به اين کار نماید. 

س 1585: کولر طبقه اول ساختماني که خریده‌ام درهنگام خرید آن طبقه, 
در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لوله‌اي 
که از لوله اصلي موجود در طبقه همکف منشعب مي‌شود, گرفته شده 
است. این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد. در حال حاضر مالك طبقه 
و مختص اوست مبادرت به قطع 
آب کولر نموده است. این عمل او چه حکمي دارد؟ 

جح اف ی بت ی ی و 
حیاط طبقه همکف را دارید, حق ندارید مالك آن طبقه را ملزم به آن 
نمایید. 


تسلیم مبیع و تادیه ثمن 


س 1586: فردي از اقوام اینجانب يكي از کليه‌هاي خود را از دست داد و 
شخصي اعلام آمادگي نمود که حاضر است يكي از کليه‌هاي خود را در 
برابر مبلغ معيني به او اهدا کند, ولي بعد از انجام ازمايشهاي پزشكي 
حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن. مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟ 
ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد, در صورتي که عدم قابلیت 
کلیه براي پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن ان از بدن فرد 
اهدا کننده باشد, مي‌تواند تمامي مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند 
بیمار از کلیه او استفاده نکند, ولي اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از 
ِ او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید, حق مطالبه چيزي را از بیمار 
ندارد. 

س 1587: اینجانب آپارتمان مسکوني خود را با سند عادي فروخته و 
مقداري از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقي‌مانده آن را هنگام 
ثبت سند رسمي به نام مشتري از او بگیرم. ولي اکنون از فروش خانه خود 
پشیمان هستم و از طرفي مشتري هم اصرار مي‌کند که خانه را تخلیه کنم, 
حکم این مساله چیست؟ 

ج: اگر بیع بر وجه صحیح شرعي محقق شده باشد. فروشنده تا زماني که 
حق فسخ نداشته باشد., نمي‌تواند به مجژد پشيماني و نیاز به مبیع, از 
تسلیم آن به خریدار خودداري نماید. 

س‌ِ 8 حواله‌اي را از مرکز معادن سنگ براي دریافت سنگهاي معدني 
از آن کر فتم: بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعي سنگها 
را معین نکرده‌اند, براي تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم, در پاسخ 
گفتند که بزودي قیمت قطعي آنها با تفاوت کمي توسط اداره مربوطه 
اعلام خواهد شد, ولي آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلي اعلام 
کرد و من هم نپذیرفتم, با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و 
فروخته‌ام, حکم این مساله چیست؟ 

. ی وی و تعیین مبیع وقیمت آن است به‌طوري که غرر 
و جهل برطرف شود بنا بر اين اگر معامله در روز تحویل و دربافت سنگها 
به نخو: صحیح فرع محعی ده بآشدر معنتری ضامن سنگها به قیمت 
روزي که آنها را بریده و فروخته است, مي‌باشد. 

س 1589: شخصي از دختر خود ساختماني را خریده است که در تصرف 
شوهرش مي‌باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است, شوهرش او 


را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او 
را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع, متعدُر شده است, آبا 
تسلیم مبیع پا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که 
ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟ 

8 : تخویل, مبیع یا باز گرداندن. پول آن به مشتري بر خود فروشنده: واجتب 
ست . 

س 1590: اینجانب خانه‌اي را با سند عادي خریده و بر فروشنده شرط 
کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر شود و خانه را به‌طور کامل 
به نام من کند, ولي فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و 
تبت اند آن ببه: تام من خورداری نعوده ابا خق .دارم اد آن را از او 
مطالیه کنم؟ ۱ 

ج‌: اگر انچه بین شما محقق شده و قرارداد عادي راجع به ان تنظیم 
کرده‌اید, خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعي بوده. فروشنده حق 
رجوع از معامله و خودداري از عمل به آن را ندارد, بلکه شرعا ملزم است 
خانه را به شما تحویل داده و همه اقذامات لازم براي انتقال سند را نیز 
شاخ مسا و دارسان امس اهنت کش به فرارداد عمل کند. 

س 1<91: بر اساس معامله تجاري که بین فروشنده و خریدار منعقد شده 
است. خریدار متعهد شده که مبلفي از پول کالايي را که از فروشنده 
رل و اس ای ی را ایا 
فروشنده مي‌پرداخته در دفتر_ خود ثبت مي‌کرده است. فروشنده هم 
هرمبلفي را که از او تحویل مي‌گرفته در دفتر خود ثبت مي‌نموده و دفتر او 
را در زیر هر مبلغ دريافتي امضا مي‌کرده است. بعد از گذشت تقریباً چهار 
ماه مبادرت به محاسبه پول‌هايي که مشتري در چندین نوبت پرداخت کرده, 
تخوذید که ز انز ان معلوم شد در مقدار بدهي مشتري اختلاف وجود دارد. 
نوی دعوم برد ات آن است و فروشنده منکر آن, با توجه به اینکه آن 
مبلغ مورد اختلاف در هيچ‌يك از دو دفتر ثبت نشده است. حکم این مسأله 
چیست؟ 

گر نایبت شود که :مشتری. آنخه را که ادعا من کند یه فروشتنده دادم 
پرداخت کرده است, جچيزي بر عهده او نیست, و الا سخن فروشنده که 
منکر دریافت آن مبلغ است. مقذم مي‌باشد. 


س 1<92: خرید کالا به‌طور نسیه به مدذت يك سال به قيمتي بیشتر, از 
قیمت نقدي آن چه حکمي دارد؟ و همچنین فروش چك به قيمتي بیشتر با 
کمتر از مبلغ آن براي مذت معيْني چه حکمي دارد؟ 

: خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قيمتي بیشتر از قیمت نقد اشکال 
ندارد ولي فروش چتك به مبلغ کم‌تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به 
شخصي که مبلیغ چك در ذمّه او است,ر اشکال ندارد. 

س 1593: اگر فروشنده ماشيني بگوید که قیمت نقدي آن, این مقدار 
است و قیمت قسطي ده‌ماهه آن فلان مقدار است و مشتري هم گمان 
کند که آن مقدار زيادي در فروش قسطي, شود پول. آن در مدذّت ده ماه 
است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد. با توجه به آنچه در ذهن 
مشتري خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول 
مي‌پردازد و معامله ربوي است, اپا اساسا معامله, ربوي و باطل محسوب 
نمي‌شود؟ ۲ 

پرداخت شود اشکال ندارد و این قبیل معاملات. ربوي محسوب نمي‌شوند. 
س 1594: در عقد بيعي براي ثمن و مثمن به این نحو مذت ذکر شده 
است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيْني در طول يك سال ضورت 
بگیرد و کالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولین قسط آن توسط 
مشتري, به او تحویل داده شود, در صورتي که پرداخت قسط اول آن به 
مقدار زيادي از موعد مقزر به تخیر افتاده باشد, آبا فروشنده, خیا ر تاخیر 
دارد؟ 

ج: در مفروض سوال که معامله به‌صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام 
عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است. 

س 1595 : در صورتي که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به 
تأخیر بیفتد. آیا با آنکه معامله مهلت معيّني نداشته و شرط خیار هم در 
صورت تأخیر .دز پرداخت ثمن براي فروشنده ذکر نشده باشد, به مجژد 
تاخیر مذکور براي او خیار ثابت مي‌شود با خیر؟ ۱ 

3 باید در بیع نسیه, مهلت پرداخت ثمن معین شود بنا بر اين اگر بدون 
معیّن کردن مهلت اقساط ثمن, بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل 
است., ولي اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشتري پرداخت آن را از موعد 
مقر به تأخیر بیندازد. مجژد این تخیر موجب ثبوت خیار براي فروشنده 


س 1390: يك موسسه فني در زميني ساخته شده به این شرط که وزارت 
آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد. ولي آن وز ارتخانه 29 
از اتمام ساختمان موّسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداري 
می کتک صاحان مین یف از ان ارام کرونه کم وضابت: هه ابن کل 
ندارند و ساختمان را عصبي مي‌دانند و نماز در آن باطل است. این شا له 
چه حکمي دارد؟ 

بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن براي ساخت موّسسه 
موافقت کردند و به این شرط که پول آن رز از وزارت آموزش و پرورش 
بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند» دیگر حقي در آن ندارند و زمین 
مزبور غصبي نیست., بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و 
پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در ان 


س 1597: اینجانب يك آپارتمان مسكوني را از شركتي به‌طور بیع سلف 
خريداري کردم و مقداري از پول ان را به‌صورت اقساط پرداخته و رسید 
گرفتم و هنوز هم نسبت به باقي‌مانده پول آن بدهکار هستم, سپس 
شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانك مسکن نمود و مقر 
کرد که آپارتمان ديگري به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلي 
آن بود تحویل بکرم حکم ان :جشالد جیست ۱ 

جرد او سر ور ای از اساسا اشتر یی از 
شرایط صحت بیع سلف.؛ پرداخت نقدي همه ثمن به فروشنده در همان 
مجلس بیع است, بنا بر این اگر آپارتمان قزر بوان تصول ۲ ۳ سلف خريداري 
جوم همه قیقر فحارسن بس نفد باس زوم ایة آنخدررا که مشع با 
تمامي اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از 
براي تحویل مصداق مبیع پول بيشتري را مطالبه کند. همانگونه که 
نمي‌تواند چيزي را که مصداق مبیع نیست به او تحویل دهد و مشتري هم 
فلرم به-فیول آن تبشت هر ند آن: را به همان قیمت به او بدهد چه رسد 
آینکه قباغ پیشبزی را از اه فطالبه نماند: 

س 15<98: اینجانب يك آیارتمان مسكوني را که هنوز ساختمان آن تکمیل 
نشده بود به‌طور قسطي خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل 
شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم, مبادرت به فروش آن به شخص 
ديگري نمودم, آیا اين خرید و فروش صحیح است؟ 

ج: اگر آپارتمان خريداري شده يك آپارتمان مشخص و جزئي (معین) باشد 
که به‌صورت نسپه و قسطي آن را خریده‌اید به این شرط که فروشنده 
اقدام به تکمیل آن کند, خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن 
ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد. 

۱ 
هنگام تحویل کتابها مي‌گیرند. و زمان پرداخت هم مشخص نیست., ایا این 
معامله صحیح است؟ 

0 اگر مبلغي که قبلاً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان 
تسلیم کتابها و پرداخت باقي‌مانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد. ولي 
اگر بیع از هنگام پرداخت مقداري از ثمن و به‌صورت نسیه باشد و زماني 
هم براي پرداخت آن معین نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولي تمامي 
ثمن در مجلس بیع, نقد نباشد ان معامله, شرعا باطل است. البته در سلف 


معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولي فروشنده 
مي‌تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند. 

س 1600: شخصي کالايي را از فرد ديگري مي‌خرد به این شرط که بعد 
از مدّتي آن را تحویل بگیرد, اما بعد از آنکه موعد مقژر رسید كالاي مزبور 
ارزش مالي خود را از دست داده است, آیا خریدار مستحق عین کالاست یا 
آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟ 

ج: اگر معامله به نحو صحیح ی مب 
یی که این رس ماقرا خروم بو ی عر و3 و 
فروشنده باید ثمن را به خریدار برگرداند. 


خرید و فروش طلاء نقره و پول 


س 1601: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معيّني به‌طور نقدي 
فروخته شود آیا جایز است که با رضایت دو طرف يك ماهه به مبلغي 
بیشتر از قیمت امروزي آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این 
شمش, حلال است يا خیر؟ 

: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدي باشد پا نلسیه, وابسته به 
توافق دو طرف است, بنا بر اين معامله مذکور و سود حاصل از ان. 
اشکال ندارد, بله معامله طلا در برابر طلا» به‌صورت نسیه و یا گرفتن 
تس ات ی 
ست؟ 

ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولي در معامله طلا در برابر طلا 
شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوي باشند و قبض هم 
در مجلس معامله صورت بگیرد. 

س 1603: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلفي بیشتر از مبلغ 
ان چه حکمي دارد؟ 

: در صورتي که معامله‌ي مذکور, به قصد جدّي و با غرض عقلايي باشد 
مثل این که اسکناس‌ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا 
داراي علامت‌هاي مخصوص بوده و يا نرخ آنها با یکدیگر, تفاوت داشته 
باشد. اشکال ندارد ولي اگر معامله, صوري و براي فرار از ربا بوده و در 
واقع براي دست‌يابي به سود پول باشد. شرع حرام و باطل است. 

س 1604: افرادي در این‌جا وجود دارند که سکه‌هاي پول را که براي 
مکالمات تلفني عمومي کاربرد دارند, به مبلفي بیشتر از قیمت آنها 
مي‌فروشند مثلاً سي‌وپنج تومان از سکه‌هاي پول فلزي را مي‌دهند و پنجاه 
تومان پول اسکناس مي‌گیرند. خرید و فروش این پول‌ها چه وجهي دارد؟ 
ج: خرید و فروش سکه‌هاي پول فلزي به قيمتي بیشتر از مبلغ آنها براي 
استفاده در مکالمات تلفني و مانند آن, اشکال ندارد. 

س 1605: اگر فردي پول قديمي را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و 
پا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن 
را به قیمت پول جدید به شخص ديگري بفروشد. آیا باید غابن, مغبون را از 
غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبني صحیح هستند و آیا تصرّف در 
اموالي که از اين راه به‌دست مي‌آید جایز است يا آنکه در حکم اموال 
مجهول‌المالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟ 


ج: خرید پول‌هاي قديمي به مبلفي که فروشنده و خریدار بر آن توافق 
مي‌کنند. اشکال ندارد, هرچند که قیمت انها بسیار کمتر از قیمت پول‌هاي 
جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و 
ارزشي هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد, معامله صحیح است هرچند 
غبني باشد, و بر غابن واجب نیست مفبون را از غین خود آگاه کند و مالي 
اوست و تا زماني که فعتون ام را فسح نکردم: جایز ات در آنها 
تصّف کند. 

س 1606: خرید و فروش بعضي از اسکناس‌ها نه به این عنوان که مال 
هستند و يا حکایت از مالیت و اعتبار مي‌کنند. بلکه از این جهت که 
برگه‌هاي خاصي هستند چه حکمي دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار 

توماني که داراي تصویر امام خميني(قدس‌سرژه) است, به مبلغ بيشتري 
فروخته و یا خریده شود. 

ج: در صورتي که خرید و فروش این اسکناس‌ها به قصد جدّي و به غرض 
عقلايي باشد, اشکال ندارد, ولي اگر بیع صوري و براي فرار از رباي 
قرضي باشد حرام و باطل است. 

س 1607: شغل صرافي و خرید و فروش ارزهاي کمیاب چه حکمي دارد؟ 
ج: في‌نفسه اشکال ندارد. 

س 1608: خرید اوراق قرضه دولتي چ< که حکمی ,دار وه ابا شزعا خرید وه 
فروش اين اوراق جایز است؟ 

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق 
کی ما باشد, مشارکت مردم 0 نهد وت از طریق, خرید 
اين اوراق اشکال ندارد و هنگامي که خریدار. اوراق قرضه ملي را 
مي‌فروشد ۳ پول خود را به دست آوو 3 اگر به همان قيمتي که از شخص 
دیگر یا از دولت خریده و يا به قيمتي کمتر از آن بفروشد, اشکال ندارد. 


مسائل متفاقه تجارت 


س 1609: در بعضي از کارخانه‌ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از 
قطعات مختلفي که در کارخانه‌هاي دیگر ساخته 0 نموده و به آاسم 
محصول يكي از دولتهاي معروف خارجي براي فروش به بازار عرضه 
مي‌کنند. آیا عمل مذکور غششْ و تدلیس محسوب مي‌شود؟ و بر فرض که 
اینگونه باشد, آپا در صورت جهل مشتري به موضوع, معامله‌اي که بر روي 
ی و 

ار الم احارحت هدن صعههای. خعی وا کون نت هسام ۲ 
ها ی ی ار بر ترکیب و ساخت 
انها عنوان تقلب و تدلیس صدق نمي کند ولي اعلان و اخبار اه واقع 
راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر كالاي مذکور با وصفي که 
مخالف واقع است صورت بگیرد, معامله صحیح است لیکن اگر مشتري بعد 
از آن از واقعیت از عطا یو ور اختیار فسخ خواهد داشت. 
سس 1610 آپا جایز است صاحبان کارخانه‌ها و فروشگاهها حروف خارجي 
بر تابلوهاي فروشگاههاي خود بنویسند؟ و يا براي جلب توجه مشتریان و 
اه بر روي لباس‌هاي کودکان, حروف و تصاویر خارجي چاپ کنند؟ 

ج: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتري نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز 
اراس ال تدم ی ما ای تافص اسا بت لا 
است. 
یقلت و تخر و یبن عنام با غر ماما ان بزام 
دستيابي به فائده مالي پا علمي بیشتر (درصورتي که متوجه نباشند) چه 
حکمي دارد؟ 

ج: دروغ و فریب و کخلف: هر عاملات جایز نیست؛ هر چند طرف مقابل 
غیرمسلمان باشد. 
س ۰1612 : گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟ 
ج: سود گرفتن حذّ معيني ندارد, بنا بر اين تا وقتي که به حذ اجحاف 
رسیده و بر خلاف مقزرات دولت هم نباشد, اشکال ندارد, ولي افضل 
بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودي که هزینه‌هایش را 
نامز مي کند, اکتفا نماید. 
سس 1613 شخصي اقدام به فروش آپ‌تحت مالکیت خود به اشخاص 
متعدد با قيمتهاي مختلف نموده است, مثلاً قسمتي از آن را به فردي به 
قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد 
ديگري به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها 


از بل قنات يا چاه هستند, آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را 
د 

ریم؟ 
1 اگر فروشنده, سالك آب و با شرا تست به آن ذیحق باشد, دیگران 
حق اعتراض به تفاوت قيمت‌ها را ندارند. 
سس 1614 اکن کالابیترا از بت. تشر کت قاونیبه قییت دولتی که کت از 
قیمت آن با راز ٩‏ است, خريداري کنم. آپا جایز است این کالا را در 
بازار آزاد به قيمتي بیشتر از قیمت خرید حتّي سه رابت از به فروش 
ج: در صورتي که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت 
ان هم به حدّ اجحاف به مشتري نرسد., اشکال ندارد. ۲ 
س 1615: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الكترونيکي هستم, ایا جایز 
اشت آها رام قی کم کاس مارد یضار ارترا فیول 
مي‌کند. بفروشم؟ 
ج: فروش کالايي که قیمت معيني از طرف دولت ندارد. به قيمتي که مورد 
توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد, اشکال 
ندارد. ۳ 
س 1616: سرمايه‌داري از نظر اسلام چه حکمي دارد و حدود ان کدام 
است؟ ایا امکان دارد فردي با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار 
ثروتمند شود؟ و ایا مبارزه اسلام با سرمايه‌داري. فقط شامل افرادي 
مي‌شود که خمس و زکات نمي‌دهند يا اینکه شامل مسلماناني که خمس و 
رات مت هم حسو وا از مکی ات اسان ناوات 
حقوق شرعي اموالش, به اوج ثروت برسد؟ 
ازع حقوق شرعي متعلق به اموال ثروتمندان. منحصر به خمس و زکات 
نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست به شرطي که جمع آوري 
مال از راههاي مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه 
حقوق متعلق به اموالش باشد و آن را در راههايي که شرعا حلال و به نفع 
اقا فا مه میت اک مه اشال دا که انا رغات این 
امور به تروت بالايي د ست پابد. 
س 1617: ترد ما متعارف است کهشخضن فد فیگری را هکلف تب خریة 
ماشيني براي او کند و وي هم ماشین را مثلاً به قیمت يك میلیون تومان 
بخرد, د, سپس به آن شخص مي‌گوید که ماشین را به قیمت يك میلیون و صد 
هزار تومان خریده است و آن اب 3 را در برایر کوشش و زحمبي 
است ۲ 
ج: اگر از طرف فرد ديگري, وکیل در خرید ماشین براي او باشد, در این 
صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله براي موکل واقع مي‌شود و 


وکیل حق ندارد مبلغ بيشتري را از او مطالبه کند. بله, مي‌تواند براي 
وکالت خود, مطالبه اجرت نماید, ولي اگر ماشین را براي خودش خریده 
باشد و سپس بخواهد آن را به فردي که به او توصیه خرید ماشین نموده 
بود بفر و شد, قا تانق به فسخت: کهدتر ان توافق مي‌کنند به او بفروشد و 
جابز رم بر تیار ای رف ی ار در کف 
17 اسان ی کید 

س 1618: بعضي از برادران در تعميرگاههاي ماشین کار مي‌کنند. گاهي 
فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحي 
ماشین خود را مي‌کنند تا هزینه كمتري داشته باشد, به این گمان که سالم 
بودن ظاهر ماشین براي فروش به مشتري کافي است, آپا اقدام به انجام 
آن کار توسط تعمیر کاران جایز است؟ ۲ 

ج: اگر منجر به تدلیس شود و تعمیر کار بداند که صاحب ماشین آن را از 
مشتري مخفي مي کند, جایز نیست. 


احکام ربا 


س 1619 : راننده‌اي قصد دارد كاميوني بخرد و براي اين کار پول مورد نیاز 
را از شخص ديگري گرفته تا به عنوان وکیل وي, ۳۹ براي او خريداري 
کند, سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطي به راننده بفروشد, این 
معامله چه حکمي دارد؟ 

ج در صورتي که راننده, این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب 
مال انجام دهد و سپس او هم ان را به خود راننده به‌طور قسطي بفروشد. 
اگر قصد آنان حیله براي فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدژي 
خرید و فروش داشته باشند, اشکال ندارد. ۱ 

س 1620: رباي قرضي چیست؟ ایا درصدي که سیپرده‌گذاران به عنوان 
سود از بانکها دربافت مي‌کنند, ربا محسوب مي‌شود؟ 

1 : رباي فرضي ان مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به 
خاطر قرضي که مي‌گیرد به قرض دهنده مي‌دهد و اما سود حاصل از 
کارکرد پولي که به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وکالت از طرف 
ضاخب. آن. در یکی ان طقف خی ری یجان حرفته. ود ربا تنستت: ۵ 
اشکال ندارد. 

س 1621: ملاك معامله ربوي چیست؟ آيا این سخن که ربا فقط در قرض 
محقق مي‌شود نه در موارد دیگر, صحیح است؟ 

ج: ربا در معامله هم محقق مي‌شود همانگونه که در قرض ممکن است 
تحقّق پیدا کند و رباي در معامله عبارت است از فروش کالايي که مکیل و 
موزون باشد در برا, بر كالاي همجنس آن به مقدار زیادتر. 

سِ ۶2 پچنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براي كسي که از 
شدّت گرسنگي در خطر مرگ است و غير از مردار چيزي براي خوردن و 
حفظ جان خود ندارد. شرعاً جایز است, آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار 
براي كسي که توان کار ندارد ولي سرمایه کمي دارد و ناچار است آن را 
در معامله ربوي بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگي کند, جایز است؟ 
ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس 
مع‌الفارق است زیرا مضطر به خوردن مردار فعلاً چيزي جز آن در اختیار 
ندارو تا سان ود را با ان حفظ کند, ملی. شخضی. که فوان. کار ندارد 
مي‌تواند سرماأیه خود را تحت عنوان يکي از عقود اسلامي مثل مضاربه به 
کا ر بياندازد. 

س 1623 : گاهي تمبرهاي پستي در معاملات تجاري به قيمتي بیش از نرخ 
نعیین شده فروخته مي شوند؛, مثلا نمبري که بیست ریال قیمت گذاري 


شده, به قیمت بیست و پنج ریال به فروش مي‌رسد., آیا این معامله صحیح 
ِِ 

: اشکال ندارد و این قبیل زيادي, ربا محسوب نمي‌شود زیرا معامله 
ی و ی ار و 
شوند و يكي از ديگري بیشتر باشد که این نوع معامله, باطل است. 
سس 1024 آپا حرمت ربا براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي به‌طور 
تکسان تاسافت با آعدسصی واه اص استا هه 
ج: ربا به‌صورت كلي حرام است غير از رباي بین پدر و فرزند و زن و 
شوهر و همچنین ربايي که مسلمان از زد کافن یر دی می کرد 
س 1625: اگر در معامله‌اي خرید و فروش با مبلغ معيّني صورت گیرد و 
دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت تمن معامله به‌ صورت 1 
مرّت دار خریدار مبلغفي را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده 
بپردازد, آپا این کار براي آنان جایز است؟ 
ح : در صورتي که معامله با قیمت معین و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر 
ان ان رات نله اصلی باه این همان رای اشت» کر 
شتوگا حرام مي‌باشد و به مجزد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافي, آن 
پول حلال نمي‌شود. 
س 1626: اگر شخصي نیاز به مبلفي پول داشته باشد و كسي را پیدا نکند 
که به او قرض‌الحسنه بدهد, آیا جایز است براي دستيابي به آن مبلغ به این 
طریق عمل نماید که کالايي را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقيقي آن 
ات سم ی ی 
بفروشد, مد مثلا يك کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصي به به‌طور نسیه 
شا بات سال برد مان سل آن ا تعصورت یه سس 
فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟ 
سین حاماه‌ای کمررواقه ی اه برای فران افواق فرضی ابیت 
شا اس مات ۱ 
سس 7 اینجانب به منظور به‌درست اوردن سود و فرار از ربا معامله 
زیر را انجام داده‌ام: 
خانه‌اي را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالي که بیش از این مبلغ 
ارزش داشت., در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ 
معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتي 
(پول خانه) را برگرداند. بعد از اتمام معامله, همان خانه را به فروشنده به 
مشاه ان هبار عفان اخار واه باکت نع ار کشت مار ماه 
از معامله از فتواي امام خميني ( قذس‌سزه) مطلع شده‌ام که حیله براي 
ار انا راعای اند ان اه بوسا صی ال و سم 
دارد؟ 


ج: اگر این معامله با قصد جدّي صورت نگرفته بلکه صوري و ظاهري بوده 
و به این منظور انجام شده که فروشنده وامي را دریافت کند و خریدار 
سودي ببرد, چنین معامله‌اي حیله براي فرار از رباي قرضي است که شرعا 
حرام و باطل مي‌باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل 
مبلفي را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است. پس بگیرد. 
س 1628: ضمیمه کردن چيزي به مال به قصد فرار از ربا چه حکمي 
دارد؟ 
ج: این کار در جواز قرض ربوي اثري ندارد و با ضمیمه کردن چيزي به آن 
نمي‌شود. 
سس 9 ابا حقوق بازنشستگي که کارمند در طول مدذّت زماني که 
مشغول کار است و مقداري از حقوق ماهیانه اش را براي پيري در صندوق 
بازنشستگي مي‌گذارد و بعد از بازنشستگي همان را به اضافه مبلفي که از 
طرف دولت به آن افزوده مي‌شود دریافت مي‌کند, اشکال دارد یا خیر؟ 
ج: گرفتن حقوق بازنشستگي اشکال ندارد و مبلغي که دولت علاوه بر 
مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او مي‌پردازد. سود 
حقوق‌هاي او نیست و ربا محسوب نمي‌شود. 
س 1630: بعضي از بانکها براي تعمیر خانه‌اي که داراي سند رسمي 
است, وامي را به عنوان «جعاله» مي‌دهند به این شرط که گیرنده وام هم 
بدهي خود را همراه با چند درصد اضافه در مدذت مشخصي به‌صورت 
اقساط بپردازد, آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه 
در آن, جُعاله تصور مي‌شود؟ 
ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براي تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار 
بگیرد, جعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست 
هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولي مانعي ندارد که صاحب 
خانه براي بانك در تعمیرخانه, جعل(عوض) قرار دهد که در این صورت 
جعل(عوض) خصوص آنچه که بانك براي تعمیر خانه مصرف کرده نیست 
بلکه مجموع چيزي است که بانك ان را در قبال تعمیر خانه به‌طور قسطي 
جایز است؟ ایا این معامله, ربا محسوب مي‌شود؟ ۳ 
ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلفي بیشتر از قیمت نقدي ان اشکال 
ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمي‌شود. 
س 1632: شخصي خانه‌اي دارد که آن را به‌صورت بیع خياري فروخته 
است, ولي تا سررسید موعد مقژر نتوانسته است ثمن را به خریدار 
برگرداند, لذا شخص سومي مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار 
نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند. مشروط بر اینکه علاوه 


بر گرفتن پول خود, مبلغي را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند. این 
مساله شرعا چه حکمي دارد؟ 

ج: در صورتي که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن 
معامله و فسح ان باشد, بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده 
قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و 
مایم رفس ای ان ماه من احرت و لت اسان را 
ولي اگر پولي را که به مشتري پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده 
اه اما وا ار رش اه ی اه 
عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است. 


تین 1633 آيا خق, شفعه در وقف در ضوزتي که برای دو نفر باشتد و يکي 
از آن دو در موردي که حق فروش داشته باشد. سهم خود را به شخص 
سومي بفروشد, ثابت مي‌شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملك یا موقوفه‌اي را 
اجاره کنند, سپس يكي از آن دو حق خود را از طریق صلح يا اجاره به 
شخص سوّمي واگذار کند, آبا حق شععه در معلق اخارج ثابت مي‌شود؟ 

ج: حق شفعه مربوط به جايي است که شراکت در مالکیت عین باشد و 
يكي از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمي بفروشد بنا بر اين در وقفي 
که براي دو نفر است, بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و يكي از دو 
شريك سهم خود را به شخص ديگري بفروشد, حق شفعه وجود ندارد و 
همچنین در عین مورد اجاره هم اگر يكي از آن دو حق خود را به ديگري 
واگذار کند, حق شفعه وجود ندارد. 

س 1634: از عبارتهاي متون فقهي و مواد قانون مدني در باب اخذ به 
شفعه بدست ار ی ی | 
سهم خود را به شخص سومي بفروشد., حق شفعه دارد. بنا بز انش اد نکی 
از دو شريك مشتري را تشویق به خرید سهم شريك خود نماید و يا تصریح 
کند به اینکه اگر سهم شريك او را بخرد. از حق شفعه استفاده نخواهد 
ج: مجرژّد مبادرت يكي از دو شريك به تشویق شخص سوم به خرید سهم 
شريك خود منافاتي با ثبوت حق شفعه براي او ندارد, بلکه اکر ‏ به او وعده 
بدهد که در صورت تحقق معامله ام و ناما هد 
شفعه نخواهد کرد, ۰ اخذ به شفعه توسط او بعد 
از تحقق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلا در ضمن عقد لازمي ملتزم شود 
که در صورت تحقق معامله بین مشتري و شريك خود اقدام به اخذ به 
شفعه نخواهد کرد. 

س 1635: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم 
خود, از این جهت که اسقاط چيزي است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما 
ایا 

ح: تا زماني که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكي از دو شريك به 
فروش سهم خود به شخص سومي فعلیت پیدا نکرده, اسقاط ان صحیح 
نیست, ولي اشکال ندارد که يكي از دو شريك در ضمن عقد لازمي ملتزم 
شود که اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگري بفروشد, اخذ به شفعه 
نکند. 


س 1636: شخصي يك طبقه از خانه دو طبقه‌اي را که مك دو برادري 
است که به او بدهکار هستند, اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که 
علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهي خود خودداري مي‌کنند به‌طوري 
که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براي او مي‌شود. و قیمت خانه هم بیش از 
مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را 
تصاحب کند و با آنان در آن شريك شود. آیا در مقدار باقي‌مانده حق شفعه 
دارد یا خیر؟ 

ج: در فرض مورد سوّال موضوع حق شفعه محقق نیست, زیرا حق شفعه 
براي شريكي است که شريك او سهم خود را به شخص سومي بفروشد و 
شراکت هم قبل از بیع باشد, نه براي کسي که با خرید سهم يكي از دو 
شريك و يا تصاحب ان بر اثر تقاص, با ديگري شريك شود بعلاوه حق 
شفعه در صورتي در فروش سهم يكي از دو شريك ثابت مي‌شود که فقط 
دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بیشتر. 

س 1637: ملكي وجود دارد که بین دو نفر مشترك است و هر يك مالك 
نصف ان هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است. بر اساس سند 
عادي تقسیم‌نامه که به خط آنان نوشته شده, ملك مزبور بین آنان به دو 
قسمت با حدود مشخصي تقسیم و توزیع شده است, آپا در صورتي که 
يكي از دو شريك سهم خود را بعد از تقسیم و افراز فقط به اين دلیل که 
دیگر حق شفعه دارد يا خیر؟ ۲ , 

ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك دیگر, مفروز و 
با حدود خاصي از ان جدا شده باشد, صرف هم‌جواري پا شراکت قبلي و یا 
اشتراك در سند مك باعث ثبوت حق شفعه نمي‌شود. 


اجاره 


قسمت اول 


نز 138 اک کارش که اسان ان مرن اتحام می‌دهد از کارهایی اند 
که فعالیت بدني و فكري زيادي نخواهد و هزینه مادي هم نیاز نداشته باشد 
در صورتي که از طرف نهادهاي مربوطه قیمت مشخصي تعیین نشده باشد 
و میانگین زمان صرف شده براي انجام آنها هم معیار عامي براي قیمت 
گذاري آنها نباشد, ملاك تعیین دستمزد کارهاي مزبور به‌طوري که منجر به 
اجحاف به مشتري نشود, چیست؟ 
ج: اجرت این قبیل امور موکول به نظرٍ عرف است و توافق دو طرف 
امه سرت ار ی شسصو اس ان اس ار ال دا 
1169 انحانت کاهای. را احانه کردم فسسن عتعه. تشد که 
مقداري از پول خرید ات از مال ربا بوده است, وظیفه من چیست؟ 
ج: تا زماني که نمي‌دانید موجر خانه را با عين مال ربا خریده است. تصرف 
در آن اشکال ندارد. ۱ 
س 1640: موسسه دولتي که در ان مشفول به کار هستم مرا براي يك 
ماموربت دو ماهه به خارج از کشوز فرساد و فبلعن ارز به عتوان اجرت 
این,ماموویت به فن داد که ان سا از بان مر کزمقبه خیم سار ارران 
۱ ولي که علل خی ماموریت فن. سر بل ماه ظولن 
پ ده ار مراحفت تضق‌ ار مافی‌هانهرا یه کیفتین بشان شتتر از 
قیمت خرید فروختم و ان مي‌خواهم با پرداخت آنچه بر عهده‌ام است به 
خرانه: دولت» حوو را مترحال که تفاي ابا هلق کم براخ. خرند ارز 
پرداخته ام بر عهده من است يا مبلفي که با فروش آن بدست آورده‌ام؟ 
2 اگر آن اجرت براي روزهاي مأموریت به شما داده شده باشد, ضامن 
ب که نسبت به روزهاي باقي‌مانده زیاد آمدهه فی‌تا شید اند نم ان 
و یا معادل قیمت كنوني آن را به دولت برگردانيد. 
نع 21641 .سعضی بین صاحب کار و کار کران. واشظه.: است, جه. آنن 
صورت که صاحب کار پولي را به عنوان دستمزد انان به او مي‌دهد و او هم 
مبلغي کمتر از آن را به کارگران مي‌پردازد. این عمل او چه حکمي دارد؟ 
ج: واسطه اگر از ۳۳ صاحب کار وکیل باشد واجب است. مقدار اضافه 
بر آن مبلغ را به مالك بیردازد و جایز نیست در آن تصاف کند مکر آنکه 
علم به رضایت مالك داشته باشد. 
س 1642: شخصي قطعه زمین موقوفه‌اي را وا شرعي و قأنوني 
آن به ضدت: ده ال آجاره کرده است و آخازه نامه رسشمی هم در مفرد آن 
تنظیم شده است. ولي بعد از فوت موجر, جانشین او ادعا مي‌کند که 
شهلی تس موه فآ مارم اساطل اشته ان مسا له چه کی مان ؛ 
ح: تا زماني که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده, 


اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صخت است. 

س 1643: شخصي مغازه‌اي از موقوفات مسحد جامع رابه مذت معلومي 
اجازه کزده انست: ولي بعد از انقضاء مت اجاره: علاوه نو اننکهفند:سال 
ات اجازخ ضغازه را نیرداخته. از تخليه آن:هم خودداری:می کند :و در ترایز 
تخلیط ان خنه میلیون, مظالته مت کت ابا جابه امتت.: این فبلخ ات افوال. 
موقوفه, مسجد به او پرداخت شود؟ 

10 تاج برد از پایان مدذت اجاره در عین مستأجره حقّي ندارد, بلکه بر 
اواخت است‌فغاره »را تخلند نهوده و چه متولی آن تخویل دهد ولی | کر از 
نظر قانوني. حقي براي او منظور شده مي‌تواند مطالبه کند و پرداخت آن 
از موقوفات مسجد مانعي ندارد. 

س 1644: شخصي منزلي را به مبلغ معيني و براي مذت مشخصي جاره 
کرده, تسس سای ره وان اجان آن‌ سا رای مت موه درب 
بعد از پایان مهلت مقرّر, پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از 
فقدار اعارم فنلی: اسیر به اسه رط که سالک اس اه ین اه 
تقاضاي تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه 
مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولي مالك 
قبل از پایان مدذت مزبور از او تقاضاي تخلیه خانه را نمود و از با زگرداندن 
مبلغ اضافي هم خودداري کرد. حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است 
مالك؛ مبلفي را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاري خانه بگیرد, با آنکه 
هیچ قراردادی در این زففته: ین ابان‌بوخوه توا رده 

ج: در صورتي که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل 
از موعد مقژر تقاضاي تخلیه خانه را بنماید, مستاجر بعد از پایان مرّت 
اجاره فقط موظف به پرداخت همان اجاره زمان اول براي مذت اجاره دوم 
است. موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشتري را مطالبه کند و 
اگر مبلفي اضافي دریافت کرده باید به مستأجر, برگرداند و آنچه را هم 
صرف رنگ‌کاري و تعمیر خانه نموده, بر عهده مستأجر نیست. 

س 1645: شخصی:ذو اتاق را از .مالك نها نه مبلغ معینن: بزای هر ماه 
اجاره کرده و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته و در نتیجه مستأچر 
مبادرت به حمل آثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن 
به قصد آفندن خانواده اش رفته ۳1 برنگشته است. موجر نیز هیچ گونه 
اطلاعي در مورد او و علت برنگشتن وي ندارد, آیا موجر حق تصرف در 
اتاقها را 1 خانیت ماج که عافد 
دارد؟ 

: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعي محقق نشده باشد مانند اينکه مذت را 
تعیین ننموده‌اند مستاجر حقي در متعلق اجاره ندارد بلکه: اختیان. ان در 
د ست مالك است و مي‌تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرف کند, ولي 


اثات مضتأجر در نزد او امانت است و باید آن را حفظ نماید و هنگام 
بازگشت او مي‌تواند اجرت‌المثل اتاق را در مذتي که با بستن درب آن و 
گذاشتن لوازم در ان تصرف کرده, ان ساخد فطالیه کید ولي در صوربي 
که اجاره به نحو صحیح شرعي محقق شده باشد. مالك باید منتظر پایان 
مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام بان مدذّت را از مستاجر دارد و 
بعد از پایان مذت. مستاأجر دیخر جفی در آن خانه نداشته. و..ماننه حالتی 
است که اجاره از اصل باطل باشد. 

س 1646: ما جمعي از کارکنان يك شرکت هستیم که در ساختماني که 
شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگي مي<-«کنيم, در حال حاضر 
وکیل مالك اذعا مي‌کند که بین شرکت و مالك, راجع به مبلغ اجاره اختلاف 
وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه 2 به اقامه نماز و تصرفات دیگر 
در آن نمي باشد. آیا اعاده نمازهاي گذشته واجب است يا اينکه عدم اطلاع 
از موضوع, رافع تکلیف است؟ 

ج: بعد از تحقق صحیح اجاره, تا مرت ض پایان نیافته است, تصرژفات 
کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالك 
ندارد و نماز خواندن وا او صحیح است. همچنین بر فرض بطلان اجاره پا 
انقضاء مدذت آ اگر کارکنان بر اثر بي‌اطلاعي در آن نماز خوانده باشند, 
نمازهاي آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست. 

س 1647: کارمندي در محل کارش خانه‌اي دارد که آن را اجاره داده و 
خودش در يكي از خانه‌هاي مسكوني موسسه‌اي که در ان کار مي کند 
ساکن شده است, در حالي که این کار او خلاف قانوني است که تصریح 
مي کند به اينکه اکگر كکسي مالك خانه‌اي باشد. حق استفاده از خانه‌هاي 
سازماني وابسته به موّسسه را ندارد, در صورتي که مستاجر بداند که 
کارمند بر خلاف قانون موسسه عمل کرده است. چه تكليفي دارد؟ 

و استفاده از خانه‌هاي مسكوني وابسته به موّسسه توسط افرادي که 
واجد شرایط نیستند, جایز نیست. ولي این که کارمند ملك شخصي خود را 
به دیگري اجاره»دهد و با فرد‌چگری آن برا از او اجاره کنو همچنین 
تصرزفات مستاجر در آن ملك اشکال ندارد. 

س 1648: مالك با مستاجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس 
از پایان مدت اجاره. باید ای هی وه هتافی تست .ان ارت الس ان 
زمانر را تون آیا نتب کر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این 
مبلغ گردیده, باید آن را بیردازد؟ 

3 فا ه عمل سر ی رصم و لا ره دک شده واشت ارس 

س 1649: شخصي مكاني ر به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است.؛ 
مشروط به اینکه 1 دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگري اجاره 
ندهند. ولي يكي از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريك خود 


واگذار کرده است. آپا انتقال به غیر بر این مورد صدق مي کند؟ 

-. : انتقال یر شرت رن صدق مي‌کند قکر. انکة قرينه‌اي وجود داشته باشد 
که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريك دیگر شود. 

س 1650: سهمي از اب و زمین را براي مدذّت چهار سال اجاره کردم, به 
این شرط که موجر در ابتداي سال دوم حق فسح داشته باشد, ولي موجر 
تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم 
دریافت نموده و بابت آن رسید داد, آیا ۳ ۳ ۳ ۱ 
ملك است. حق دارد قبل از انقضاء مذت اجاره دریر خفت حرم تصرف و 
دخالت کند؟ 

ج: اگر موجر در زماني که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از 
ایا ار کر وا و ای 
شخص ديگري بفروشد, موجب بطلان عقد اجاره نمي‌شود, بلکه مالك جدید 
باید منتظر بماند تا مذت اجاره به پایان برسد. 

س 1651: شخصي دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها 
براي فروش مواد غذايي استفاده کند. این شرط در قرارداد هم ذکر شده 
ولي مستاجر به آن عمل نکرده است, آیا این کار او در آن مغازه‌ها حلال 
است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط, حق فسخ اجاره را دارد؟ 
ج:, بر مستاجر واجب است طبق شرط مالك, عمل کند و در صورتي که 
تخلف نماید مالك بر اثر تخلف شرط حق فسخ دارد. 
س 1652: من در يكي از مسسات کار مي‌کنم. مسئول موسسه متعهد 
شده که علاوه بر حقوق ماهيانه, انچه را که امروزه متعارف است مثل 
تامین مسکن, تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعي, برایم تامین نماید, ولي او 
بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد كتبي هم 
در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استيفاي حق خود نیستم. آیا شرع 
مجاز هستم که حقوق خود را از راههاي قانوني مطالبه کنم؟ 
ج: استيفاي حق از طریق مراجع قانوني, منعي ندارد. _ ۲ 
س 1653: شخصي زمین زراعي موقوفه‌اي را که با اب باران ابياري 
مي‌شده به مبلغ معيني اجاره کرده است ولي با توجه به اينکه بر اثر اتکاء 
به آب باران محصول کمي داشته, قبادرت بو بل ان رس اه وه 
متاخ این کار مبالغ زيادي خرج کرده است. آیا با این وضعیت. او باید 
اجاره زمین بي را بیردازد يا اجاره زمین ديمي را که با آب باران آبياري 
مي‌شود؟ و اگر این کار با كمك بخش دولتي انجام گرفته باشد چه حکمي 
دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت. مضرف اجاره را مشخص کرده 
باشد, به این صورت که مال الاجاره سالانه براي برپايي مجلس عزاداري 
حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) به مذّت ده روز مصرف شود آیا .اند 
مال الاجاره در خصوص موردي که واقف معین کرده مصرف شود ؟ و در 


صورتي که متولي موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستاأجر خودداري کند., 
آیا جایز اشت آن را به ادارة ادقاف بیردازد؟ 
یر چاه با فان و امثال آن براي آبياري زراعت بجاي استفاده از آب 
باران. اگر بعد از تحقّق اجاره به‌طور صحیح باشد, موجب زيادي یا کمي 
اجرتي که تعیین شده است, نمي ‌ شود اعم از ايینکه اين کار با نفقه:ختولی 
وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتي و یا با هزینه خود مستأجر. ولي 
اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید 
مرّت آن ۱ گرفته باشد واجب است متولي ژمین موقوفه با ملاحظه 
قفه امکانانی کهبتر ای رمین فراهه کوذهه اجاره آن زاره فیفت: عاد لاه 
روز مشخص کند و مال‌الاجاره باید در همان موردي که واقف, تعیین کرده 
صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظز متولین شرعي است که 
باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و 
تصلّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولي شرعي وقف و 4 
تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب مي‌شود و مجژد 
پرداخت مبلغ اجاره به ادارم اوقاف پا هر صندوق ديگري براي جواز تصژف 
در وقف کافي نیست ولي اگر ی وقف در طول, مدذّت اجاره از دریافت 
مبلغ اجاره خودداري کند, استمرار بهره‌برداري ۳ از آن اشکال ندازد 
و در این صورت مال الاجاره با هماهنگي اداره اوقاف باید صرف جهت 
وقف گردد. 
سس 1054 اگر تاج از موجر بخواهد که اصلاحات وتغیير اتي در عین 
مستأجره ایجاد کند, مخارح آن بر عهده چه كکسي است؟ 
24 : اگر عین تا خیم به همان صورتي که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده 
باق باشد پدپرشن دوخواست:مساحر هیتی: بر ایجان,بفضی از اضلاحات. و 
تغییرات دران بر موجر واجب نیست؛ ولي در صورتي که تقاضاي او را 
بپذیرد, همه هزينه‌هاي اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضي از تغییرات . از بر 
عهده خود اوست و درخواست فتتا جر از مالك براي انجام آن امور موجب 
نمي‌ شود که ضامن آن هزینه‌ها باشد. 


قسمت دوم 


س 1655: شخصي از فردي تقاضا نموده که در مجلس عزاداري مقداري 
قرآن قرائت کند و مبلغي را هم به عنوان اجرت به او داده است. ولي این 
فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قران كسي را که به او پول داده نیت 
کند, لذا بعد از فراغت. از آن هي خواهد کستي را که وضیت:به قرانت: فران 
نموده نیت کند, ایا اين کار او صحیح است؟ و ایا استحقاق اجرت را دارد یا 
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ج: در صورتي که در اثناء قرائت. نیت او ان فرد نباشد, احتساب ان بعد از 
قرائت براي كکسي که وصیت به خواندن قران نموده, صحیح نیست و 
استحقاق اجرت ندارد. 

س 16560 : همراه دلالي براي دیدن منزلي رفتیم که پس از بازدید, از خرید 
آن منصرف شدیم. سپس با شخص ديگري به دیدن همان منزل رفتیم و 
بدون اینکه دلأل توسط فروشنده يا خریدار مطلع شود خانه را معامله 
کردیم., آیا دلال در اين رابطه حقّي دارد یا خیر؟ 

ای که بر وی هس اه اس ۰ ولي در 
صورتي که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشي نداشته 
باشد, حق مطالبه اجرت در برابر تحقق معامله بيین فروشنده و خریدار را 
ندارد و اک در این زمینه قانون ومقژراتي وجود داشته باشد باید مراعات 
۱ 

سس 1657 شخصي برایر فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملكکي 
مراجعه نموده و با كمك بنگاه موفق به یافتن مشتري و تعیین قیمت خانه 
شده است. ولي مشتري براي فرار از پرداخت حق دلالي, معامله را بدون 
واسطه با خود فروشنده انجام داده است. آیا پرداخت اجرت دلأل بر عهده 
مشتري و فروشنده است؟ 

ج: مجرّد مراجعه به دلأًل موجب استحقاق او براي گرفتن اجرت معامله 
نمي شود, ولي اگر اقدام به انجام عملي براي هر يك از دو طرف معامله 
نموده باشد, مشتحق. کر فتن آخجز خالمتل. آن عمل اء کست که کار را براي 
او انجام داده مي‌باشد. 

س 1658: شخصي مغازه‌اي را براي مذت معین و به مبلغ مشخصي اجاره 
کرده است ولي بعد از گذشت مذتي آن را فسخ نموده. آیا فسخ اجاره, 
توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحّت فسخ, آیا موجر مستحق دریافت 
اجاره‌ي روزهاي قبل از فسخ هست یا خیر؟ 

ج: تا زماني که مستاجر شرعا حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط 


اجاره روزهاي قبل از فسخ را بپردازد. 

س 165<9: شخصي زميني را براي زراعت اجارم نموده با این شرط که 
همه کارها و هزينه‌هاي حفر چاه عمیق و استخراج آب براي آبياري زمین بر 
عهده او باشد, و از طي مراحل قانوني و گرفتن اجازه 
براي حفر چاه به نام خودش, مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده, 
دلی قالت ند رکش بت العف آما را ی تایه ای کرده 
است., چاه و لوازم و مخارج ان چه حکمي دارد؟ ایا در ملك مستاجر باقي 
است پا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟ 

ج: تا زماني که مدذّت اجاره به پایان نرسیده, هيچ‌يك از دو طرف حق فسخ 
آن را ندارند, و به هر حال چاه تابع زمین و مك صاحب آن است, مگر 
شرطي برخلاف آن شده باشد ولي تدای ۵ اا توت که روي چاه نصب 
شده‌آند: و همحچنین جیزهایی: که فستاجر با مال خودشن خریداری کردم ملك 
او هستند و در صورتي که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق 
اسفاء ار رات باتوی او ات ات 

سس 10 [1: اگر صاحبان موْسسات و شر کتهاي خصوصي ۵" بعضي 
از امتیازات مالي و مزاياي کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس 
شوراي اسلامي تصویب و شوراي نگهبان آن را تأیید کرده است, خودداري 
کنند, تکلیف چیست؟ 

۰ : واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقي که کارگران 
و کارمندان طبق مقژرات و ضوابط قانوني از ان شحور دار ندب عم هایند 
و کارگران حق دارند, حقوق قانوني خود را مطالبه کنند. 

سس 61 [1: ایا جایز است دو اداره دولتي با یکدیگر به این صورت قرارداد 
ببندند که قسمتي از ساختمان مربوط به يکي از آنها تا مدّت معيّني در 
اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط ار آن اداره مقداري از بودجه 
ور را اه سا ماس از اتصا مش ای فسات اباره 
اول واریز کند؟ ۱ 
تارقف مضه احازن فا تواففت سول قاس شیر ایا 
انا وی اش کال رد وه ها ض خفه ارم اک سای را رفن 
نافذ است. 

س 1662: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن 
خانه مبلغي را جلوتر مي گیرند. از نظر شرعي چه وجهي دارد؟ 

10 : در صورتي که مالك خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصي اجاره 
ندهد به این شرط که مستأجر مبلفي را به عنوان قرض به او بپردازد, 
اشکال ندارد هرچند مالك با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‌المثل 
آن تیان مق وی ایرا صاخ فش کر فص این سا که شاه 
خیو اسان ور اضار اه فرار هه ها عا اس رات اخرت ال با کر 


و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد. به‌طوري که آنچه در ابتدا بین آن دو 
محقق مي‌شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‌دادن خانه به 
مستاجر و يا قراردادن ان در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد, همه 
این موارد حرام و باطل هستند. 

س 1663: ایا موسسه حمل و نقلي که با دریافت اجرت معيني اقدام به 
حمل و رساندن کالا به مشتري مي‌کند در صورتي که کالا در راه بر اثر 
۱ 

۴ ۳ موسسه‌اي که براي حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده, 
۳۹ از کالا به‌طوري که در حمل و نقل آن متعارف است. 
تموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ‌گونه تعدّي و تفريطي نشده باشد, 
س 1664: اگر بعد از آنکه 2 ۱ را در آغل قرار داد و 
دز آن را بست و به خانه‌اش که در سه فرسخي آغل قرار دارد رفت. 
گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد, آیا چوپان ضامن آنهاست؟ 
بر اساس قرارداد باید هفت زاین از آن گوسفندان به عنوان اجرت به 
چوپان پرداخت شود آپا در این حالت كکسي که چوپان را براي چراندن 
0۵ بپردازد؟ 

: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در 
آرتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچ‌گونه تعدي و تفريطي 
هم نشده,؛ ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براي چراندن 
س 1665: شخصي خانه‌اي دارد که همسایه اش به‌طور مجاني و بدون 
اجاره يا بیع و يا رهن در ان به مذت طولاني سکونت دارد. بعد از فوت 
مالك, ورثه او خانه را از ان فرد مطالبه مي‌کنند ولي او از تحویل ان به انها 
خودداري نموده و ااعا مي‌کند که خانه براي خود اوست و از طرفي دليلي 
هم براي اثبات ادعاي خود ندارد, این مساله چه حکمي دارد؟ _ 

ج: اگر ورثه از طریق شرعي ثابت کنند که خانه, ملك مورّث آنان بوده و یا 
1 حاضر, خانه در تصرف اوست به آن اعتراف نماید ولي 
ادعا کند که خانه به سببي از مالك آن به او انتقال پید | کرده, ۳ نا وقتي که 
اد(عاي خود را از طریق شرعي ثابت نکرده است., باید خانه را به ورته 
مالك برگرداند. 

س 1666: شخصي ساعت خود را براي تعمیر به ساعت سازي داده و بعد 
از مذتي ساعت از مغازه به سرقت رفته است, آپا صاحب مغازه 
ساعت‌سازي ضامن آن است؟ 

ج: اگر صاحب مغازه در نگهداري ساعت کوتاهي نکرده باشد. ضامن 


س 1667: در اینجا يك شرکت خصوصي وجود دارد که مبادرت به وکالت 
از شرکتهاي خارجي براي فروش کالاهاي آنها مي‌کند وتات آعز ان ترضدی 
از پول کالاها را براي خود بر مي دارد, آپا شرعاً گرفتن این درصد جایز 
است؟ و2 يکي از کارمندان دولت با آن شرکت همکاري داشته 
اما سا ار ار را رد 

۲ اکز این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاي شر کتهاي خارجي 

1 با داخلي دولتي یا غیر دولتي گرفته شود, گرفتن أ براي وکیل في‌نفسه 
اشکال ندارد. ولي کارمند دولتي حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در 
برا, بر ارانهخذقات وولتی که بر ‌تراند ان حفو قرف کی رورا ندارد. 


احکام سرقفلي 


س 1668؛ آیا مستأجري که مغازه‌اي را براي تجارت در آن و با کار ديگري 
به مذت معيني اجاره کرده. جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتي 
که مالك آن را تجدید نکند, از تخلیه مغازه خودداري نموده و حق سرقفلي 
را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اینکه حق واگذاري عین مستأجره را به 
کس ديگري ندارد, جایز است نسبت به آن, اژعاي حق شفغل و حرفه کند؟ 
ح: مستاجر حق ندارد بعد از انقضاء مذت اجاره. عین مستاجره رادر 
تصرف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالك خودداري کند. ولي اگر نسبت 
به ان حق سرقفلي داشته باشد که از مالك , به او منتقل شده و یا مغازه از 
فکان‌هایی باشد که از نظر قانوني نراق هفرت خر در آن حقي ایجاد 
مي‌شود. در این صورت مي‌تواند عوض حق خود را از مالك مطالبه کند. 
س 1669: اینجانب يك مکان تجاري را اجاره کردم و مبلفي را براي 
دستيابي به حق سرقفلي به مالك آن پرداخت کردم و مبلغ زيادي را هم 
براي برق كشي و سنگ‌فرش‌کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و 
مقداري هم براي گرفتن پروانه کار پرداختم, بعد از گذشت ده سال ورثه 
فلت واهان اسرداهدان ان و اند ابا مه من ما است کسا ماه 
مغازه خواسته آنان را اجایت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه, آیا جایز است 
ی ات ری 
مطالبه عوض سرقفلي به قیمت روز را دارم؟ 
۳ وجوب تجدید اجاره پر سالت با عهاه ان تخلیه و لزوم انجام آن و 
همچنین ضمان اموالي که براي مکان استيجاري خرج شده, تابع قوانین 
جاري کشور و يا شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستاجر 
است و اما سرقفلي آن مکان در صورتي که از مالك بر وجه شرعي به 
مستاجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت باشد, حق 
فطالبه ان به: قیفت روز را دارد. 
س 1670: مالك يكي از شرکتها ساختماني را اجاره داده بدون آنکه از 
مستأجر چيزي در برابر سرقفلي آن بگیرد, آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط 
مستأجر باید مبلفي را به عنوان سرقفلي به او بیردازد؟ و اگر موجر آن را 
ار شرت نا اه افیا مه ری ای اد مت ار 
کم نماید؟ 
۰ : تا زماني که سرقفلي آن به وجه مشروعي مانند خرید یا صلح یا شرط 
ضمن عقد لازم و یا طبق قانوني که تصریح به آن کند, ملك مستاجر نشده 
باشند: خق ندارد در برابر ان ار مالك خی ی را قطالیه کند و هفجتین اکر آن 


یی( را از مالك بخرد نمي‌تواند مبلغي را یه عنوان عوض سرقفلي از 
س 1671: را و۱ براي سه تن از فرزندانش خریده و 
وا ۱ ۱ب ۲ ۶ 
ال خاضر شرعا و قانونا متعلن به آنان است. اين مغازه‌ها قبل از وفات 
ی ی او بودند و در آنها ق ول سوت و تجارت بوده_ آی 
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-. : سرقفلي مغازه‌ها تابع ملك آن است و تا زماني که از طریق شرعي به 
شخص ديگري منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد. 

س 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغي را به عنوان سرقفلي به 
مالك سردازده آیا در صورتی که متشاجر به هن علتن بخواهد آنجا رااسلیه 
کند. مالك فقط باید همان مقدار را نف تشر پیردا زدیا انکه واجب است 
قیمت سرقفلي را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟ 

ام اگر حق سرقفلي مغازه رگا ۳ میا خر باشد, مي‌تواند قیمت 
فعلي آن را طبق قیمت عادلانه روز, مطالبه کند و بر مالك هم واجب است 
قیمت فعلي آن را به او بپردازد. ولي اگر مبلغي را نزد مالك به ودیعه 
گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این صورت فقط حق 
فطالبه معاول ساعی سا داد کف تکام احارن مان بت ات 
است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است. 

تن ۰۱16/3 ایتعاشه معازه‌ای زا از عالك ان امانه کیتم ‌نخون انکه فیاغن 
را در برابر سرقفلي آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلي در 
شهر ما متعارف نبود و الأان که موجر فوت کرده و مغازه, ملك یکی از 
فرزنداننن شدهه درخواست تخلیه آن را دارد.و از طرفي در خلال مات 
اجاره اقدام به انجام بعضي از کارها از قبیل کشیدن برق, تلفن و تعویض 
درب و نگهداري آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در اين مکان به 
من:بدهکار هستندا ابا بر من «اجت است.خوافته: مالك فعلی را اجابت 
نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چيزي را داشته باشم تخلیه نموده 
وه آن تحونل دهم و خی تضورتی. که جع داشته باشم فقدار ان خعوو 
است ۲ 

ج: شما بعد از انقضاء مذت اجاره قبلي حق ندارید بدون تجدید اجاره 
تخس مالت فعلی در اضف ماید ی ار یم آن به اه خوددایی کید 
ولي لزوم پاسخ مثبت مالك فعلي به درخواست تجدید اجاره و یا جواز 
مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت ان, تابع قوانین جاري یا شروط ضمن 
عفد اشت وا انکه ها اهر ار تشر فلت رها مطالته کنیه 
با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلي ثبوت حق سرقفلي براي 


مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلي آن مکان هم از مالك 
نم تشتها. اتصال بیدا بگرژهه تابن این در ممایل قعلیه هحلن و فسایم از یه 
مالك فعلي آن, حق ندارید نسبت به سرقفلي آن چيزي از مالك مطالبه 
کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و اما نسبت به کشیدن برق 
و تلفن و امور ديگري که با هزینه خود انجام داده‌اید همه آنها ملك شما 
هستند مگر آنچه را که عرف يا قانون جاري به‌طور مجاني و يا در صورت 
پرداخت هزينه‌هاي آن توسط مالك تابع ملك بداند. 

س 1674: 1 مكاني به مذّت بیست سال به‌طور مستمر به عنوان محل 
کار اجاره داده شده است آیا ۳ در خلال مدذّت اجاره يا بعد از انقضاء 
آن حق دارد حق سرقفلي مکان مزبور را با پرداخت مالياتهاي سرقفلي و 
رابت هت آمور قاچ تا کر 9 واگذار کند؟ 

2 اگر سرقفلي آن مکان را به شکل رسمي و با رعایت همه ضوابط 
قانوني به مستأچر ديگري انتقال بدهد. آیا مالك حق دارد به سبب عدم 
قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟ 

ج: اگر سرقفلي آن مکان از سوي مالك و یا طبق قانون به او منتقل نشده 
باشد حق فروش و واگذاري آنرا نب قیوه ندارد و اگر چنین کاري کند 
فضولي و متوقف بر اجازه مالك است. ۲ 

س 1675: موژث من همه سهم خود از هتل و لوازم ان اعم از اعیان و 
حقوق را با من مصالحه کرده است, آیا اين مصالحه شامل حق سرقفلي 
آن هتل هم مي‌شود؟ 

کر و مرفمای ان موه ها تن ما لو مضه ما مات او 
در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چيزي صورت گرفته باشد, حق 
سرقفلي ان نیز داخل در این مصالحه است. 

سس 16076 فردي مكاني را اجاره کرده است به این شرط که هنگام 
مطالبه مالك, آن را تخلیه کند. بعد از انقضاء مت اجاره و درخواست مالك 
عيتي بر مخلبه. آن.مشتاخر خحق سر ففلي آنرا فظالنه مي کند, ابا پزداخت 
آنبه او نز مالك داخت: انست ؟ 

ج: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه 
مالك شده است و ظاهراً حق سرقفلي از مالك به مستأجر منتقل نشده, 
حق مطالبه چيزي را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامي. 

س 1677: ای وا اه اد 
آن فروختم و او هم در برابر آن يك فقره چك به من داد که به علت عدم 
وجود پول در حساب بانکي او موفق به نقد کردن آن نلشندم, و مکان مزبور 
هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلي را از او 
نگرفته‌ام ادعاي مالکیت آن را مي کند, آپا سرقفلي آن و 
اوست يا آنکه معامله سرقفلي , نز انز رم دیاین من« به-بول: ان با طلن 


است؟ 
ج: بعد از تحقق معامله سرقفلي بر وجه صحیح, مجرّد عدم موجودي در 
حساب صاحب چك که آن را در برابر سرقفلي داده, موجب بطلان معامله 
آن نمي‌شود بلکه حق سرقفلي متعلق به مشتري است و فروشنده که 
همان موجر است حق دارد مبلغ چك را از او مطالبه کند. 
س 1678: اگر مستاجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلي را 
دانقتم باشم. ولی عالت بر خلاف. آنجه. که غرها وافانونا متداول ات از 
پرداخت آن خودداري کند باقي ماندن ی خر در آن ملك بدون رضایت 
مالك تا زماني که عوض سرقفلي را دریافت کند چه حکمي دارد؟ و بر 
فرض که ماندن مستأجر در آن, مکان جایز تباشتد:ه-غصت باشدر ابا در امد 
که ار انخاهرست ی شرا صال انس ؟ 

ج تا زماني که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عو ض سرقفلي به 
۳ باشند, مجزد استحقاق مطالبه عوض سرقفلي هنگام تخلیه 
مغازه, براي جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجارو 
کانی یت عفر کال رات خاصل ار کته کار بر ارفا هو 
حلال است. 
س 1679: شخصي مفازه‌اي را به مبلغ معيني اجاره نموده و مبلغ ديگري 
را هم به عنوان سرقفلي پرداخته است. سپس مالك شروع به زیاد کردن 
اجاره أنْ نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در جال 
حاضر مستاجر قصد دارد مغازه را با سرقفلي بيشتري در اختیار مستاجر 
ديگري قرار دهد ولي مالك پانزده درصد سرقفلي را مطالبه مي‌کند و قصد 
افزایش اجاره_ ماهانه را تا ده برابر دارد در حالي که اجازه مغازه‌هاي 
متایه کر اران مقدار ات نا مالک سا اهنا ی ال ورد 
مذکور و اضاقه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟" 

احر سر ففلی معازن معلو به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر 
کسي که مي‌خواهد منتقل 1 مالك حق ندارد چيزي از انچه را که 
مستأجر به عنوان عوض سرقفلي مي‌گیرد از او مطالبه کند. ولي نسبت به 
مال الاجاره, تعیین مقدار آن بستگي به توافق مالك مسا کر تاد تجدید 
عقد اجاره دارد. 
سس 10 (1: اگر شخصي مغازه‌اي را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه 
مبلفي را به عنوان سرقفلي بپردازد و شرط نماید که موچر هنگام تخلیه 
محل مبلغ سرقفلي را به قیمت فعلي آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد 
داقتت که سر ففلی آن هکان ره شخص رکوم‌ سونو و انعارا یرای 
او تخلیه نماید, آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با 
پرداخت قیمت کنوني آن به مستأجر و يا با رضایت به واگذاري آن مکان به 
ديگري, به آن شرط وفا کند؟ 


: اشتراط چنین شرطي در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر 
واجب ایست که به آن عمل کند و در ضورتي که راضي به خرید سرقفلي 
از یت کر نشود, حق حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذاري 
مکان مزبور را به او ندارد. 
سِ 1 خانه‌اي را خریده‌ايم که مغازه تجاري آن در اجاره شخص 
ديگري است و مالك سرقفلي آن را : به مستأجز فروخته و مستاجر مزبور 
هم حق خود را به شخص ديگري فروخته است., آیا درصورتي که بعد از 
انقضاء منت اجاره از فشتاخر اخیر تفاضای تخلیه.هفازه را بکنيم باید عوض 
سرقفلي را ما به او بپردازیم یا مالك سابق و یا مستأجر قبلي که پول 
شعرفقلی سا کرقته‌اند باید آن زا به آهپردازند؟ 
جح بقد.از ایک هساجر اخیر هدعو شرع ال ادلی مره 
کت که ور ها اضر مر خواهی ان را از او تایه میتی وا 
به او بپردازد. 


تاو 


ش 1682: کسي که در خساپ بانکي خود موجودی ندارد: آیا مي. تواند 
چكي را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص ديگري, صادر کند؟ 

ج: میزان در اين گونه امور قوانین نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد. 

س 1683: از شخصي مقداري طلب داشتم که در پرداخت آن كوتاهي مي 
کرد, در نتیجه يكي از اقوام او چك مذّت داري را به مقدار مبلغ قرض, به 
من داد به اين شرط که به او در پرداخت بدهي مهلت بدهم, بدین ترتیب او 
ضامن شد که اگر و خود را تا سر موعد چك ندهد, آن را 
بپرداز. سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفي شد و در حال حاضر 
دسترسي به آو تدارم. آیا شرعا جابز است: که همه قرض را از ضامن 
بگیرم؟ 

ج: اگر بر وجه صحیح شرعي ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن 
موعد, قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید. 


رهن 


س 1684: شخصي خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانك گرو گذاشت. 
سپس قبل از پرداخت بدهي خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه 
قرض را بیردازند, در ننیجه بانك اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور 
تمود باانکه. قیست. آن چندین بزایر هبلغ بدهی بوده. این هقدار زيانی, چه 
۱0 ای کل و 9 ۰ 

1 : در مواردي که جایز است مرتهن عین مرهونه را براي استیفاء دین از 
آن بفروشد, واجب است آن اه بالاندنه. قیمت ممکم. تفر فیم اه در 
صورتي که آن را به قيمتي بیش از مقدار طلب قرتون بفروشد. باید بعد از 
استیفاء حق خود, باقي‌مانده آن را به مالك شرعي آن برگرداند, بنا بر اين 
مقدار زیادیر در فرض سوال به ورثه تن تا 

کند ۳ بر ۱ کی یز 
و و فا ماس کی آحا ۰ 

ج: علاوه بر اشكالي که در اجاره کردن ملك توسط مالك آن وجود دارد. 
این قبیل معاملات, حیله براي دستيابي به قرض ربوي بوده و شرعاً حرام و 
باطل هستند. 

س 1686: شخصي قطعه زمین خود را نزد فرد ديگري در برابر بدهیش به 
اوء گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از اين جریان گذشته تا 
اینکه راهن و مَرتهن هر دو فوت کردند, ورثه 1 فوت او چندین 
بار از ورثه مُرتهن زمین را مطالبه نمودند. ولي انان با رد تقاضاي ورثه 
راهن مدذعي شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده‌اند, آیا جایز است 
ورئعر راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟ 

ج: اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که براي استیفاء طلب خود زمین را 
تملك کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و يا کمتر از آن باشد و زمین نیز 
تا زماني که فوت کرده تحت تصرف او بوده, ظاهرا ملك اوست و با فوت 
او جزء ترکه وي بوده و ارث ورثه او محسوب مي‌شود. و الا زمین به 
عنوان ارث به ورثه راهن مي‌رسد و مي‌توانند آن را از انان مطالبه کنند, و 
ورثه هم باید بدهي راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند. 

س 1687: ایا جایز است کسي که خانه‌اي را اجاره کرده آن را بابت دین 
خود به فرد ديگري رهن بدهد يا آنکه در صخّت رهن شرط است که عین 
مرهونه, ملك راهن باشد؟ 

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه, اشکال ندارد. 


يك سال رهن دادم و قراردادي در این زمینه نوشتیم ولي خارج از عقد به 
او وعده دادم که خانه به مذّت سه سال در اختیار او باشد, ایا در خصوص 
مذّت رهن, انچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعده‌اي که طبق 
تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن, راهن و مُرتهن چه 
تكليفي دارند؟ ۱ 
در خصوص مدذت رهن» نوشته يا وعده و ماأنند ان ملاك نیست بلکه 
معیار اصل عقد قرض است, در نتیجه اگر مشروط به مدّت معيّني باشد, با 
حلول موعد آن منحل مي‌شود, و الا به‌صورت رهن باقي مي‌ماند تا آنکه با 
پرداخت قرض يا چشم‌پوشي طلبکار از طلب خود, آز از هرن. آزاد نود ودر 
صورتي که آن خانه از رهن آزاد شود يا معلوم گردد که عقد رهن از اصل 
باطل تقد راهن مي‌تواند مال مرهونه را از مرتهن طلب کندٍ و او حق 
ندارد از بر کرداندن ان خودد اد نماید و اناز -رهن ضحنع:ر۱ 2 مترتب 
کند. 
س 1689: پدرم در حدود دو سال پیش با بیشتر, تعدادي سکه طلا را به 
شخصي در برابر بدهي که به او داشت به وي رهن داد و چند روز قبل از 
وفاتش به مرتهن اجازه داد که انها را بفروشد, ولي او را از این مطلب 
اگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم, مبلغ مذکور را قرض کرده و به 
مرتهن دادم ولي قصدم پرداخت دین پدرم و برعْالذمه کردن او نبود بلکه 
مي‌خواستم کین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص ديگري به رهن 
بگذارم, اما مرتهن: , تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضي از 
آنان اجازه اين کار را ندادند و در نتیجه براي گرفتن آن به مُرتهن مراجعه 
کردم ولي او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است, از 
تحویل آن خودداري نمود. این فسااه از-نظن شرع خه جمي «ازد؟ آبا 
جایز است مرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداري 
کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده‌ام و آنچه را هم که 
به او داده‌ام به عنوان پرداخت بدهي پدرم نبوده, آیا حق دارد آن مبلغ را در 
شنز طلب. خود آخذد کند و برنگرداند؟ و ابا .مي‌تواند بر گرداندن: عین 
مرهونه را منوط به موافقت سایر ورئه نمای؟ 

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دین میّت باشد., ذشّه او بری 
شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به امانت مي‌شود. ولي 
چون متعلّق به همه ورثه است, نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضي 
از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداي بدهي 

میّت است. خصوصا با اقرار مُرتهن به آن, نمي‌تواند آن را در برا؛ بر طلبش 
براي خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسي که به او پرداخت کرده. 
برگرداند به‌خصوص اگر آن را فطالی کته و سکه‌هاي طلا هم به عنوان 
رهن نزد او باقي مي‌مانند تا ورثه ۳ بپردازند و رهن را آزاد 


کنند و یا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را اف زا 
بردارد. 

سس 0 (1: آیا راهن مي‌تواند مالي را که به رهن گذاشته, قبل از آزاد 
ی ی یس ی یی و 

ح : تا زماني که رهن قبلي آزاد نشده, رهن دلوم از طرف راهن بدون اجازه 
مرتهن اول, حکم فضولي را دارد و متوقف بر اجازه اوست. 

س 1691: شخصي زمین خود را نزد فرد ديگري به رهن گذاشته تا مبلغ 
معيّني را از او قرض بگیرد, ولي مَرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد 
و به جاي آن ده رس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف 
قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر يك از راهن و مُرتهن مال ِِ را 
کت ی ۳ 
شوم ابا عا سین جمی سا رده 

ج: رهن باید در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضي که بعدا 
محقق مي‌ شود و در فرض سوال زمین و گوسفندان باید به مالك آنها 
برگردانده شوند. 


شرکت 


س 1692: با صاحب شرکتي در سرمایه آن شريك شدم به این صورت که 
او از طرف من در بكارگيري سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام 
پنج هزار تومان به من بدهد. بعد از گذشت يك سال قطعه زميني را بجاي 
آن مال و سود آن از او گرفتم, , مین مزبور چه حکمي دارد؟ 
ج: در فرض سوال که مشارکت در سرمایه گذاري و اذن در : بكارگيري آن 
توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوي که شرعاً حلال 
است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد. 
س 1693 ها رت اند یه ین شرط که بین 
خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در امد ان چیز مال او 
باشد, این کار چه حکمي دارد؟ ۱ 
ج: اگر منظور از قرعه كشي, اين باشد که همگي آنان سهم خود در مال 
مشترك را با رضایت به كسي که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال 
نشارده ولی, اکر متظور اناخ این باشد کهمال متتر ربا قرغهکشی: ها 
کسي شود که قرعه به اسم او در آمده, از نظر شرعي صحیح نیست و 
هفحیت آکد سور اضلی اسان ردص اکته اشد. 
سس 1694 دو نفر زميني را خریده‌اند و به مذت بیست سال است که 
به‌طور مشترك در آن زراعت مي‌کنند, درحال خاضر یکی. | انان اقدام به 
فروش سهم خود به دیگران نموده است,ٍ آپا اه خنین حفی. را داز با ایکه 
فقط شريك او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتي که از فروش زمین 
به شریکش خودداري کند., شريك او حق اعتراض دارد؟ 
ج: شريك حق ندارد شريك دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او 
نماید و در صورتي که آن را به ديگري هم بفروشد حق اعتراض ندارد, ولي 
بعد از انجام معامله بیع, در صورتي که همه شرایط حق شفعه در آن مورد 
وجود داشته باشد, مي‌تواند اخذ به شفعه نماید. 
س 1695: خرید و فروش سهامي که شرکتهاي صنعتي يا تجاري یا بعضي 
از بانکها در معرصضص فروش قفت کر ارت چه حکمي دارد؟ بدین ترتیب که 
شخصي يكي ازآن سهام را مي‌خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش 
و معامله قرار مي‌گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر پا کمتر 
مي‌شود و مي‌دانيم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار مي‌گیرد نه 
سرمایه. همچنین در صورتي که شرکتهاي مزبور فعاليتهاي ربوي داشته 
باشند یا در این مورد شك داشته بااشیم, فس له چه خکفی دارده 
ج: اگر ارزش مالي سهام کارگاه, کارخانه, شرکت و یا بانك به اعتبار خود 
سهام و برآثر اعطاي اعتبار به آنها توسط كسي که انجام اين کار به وسیله 


او صحیح است. باشد, خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به 
اعتبار قیمت کارگاه, شرکت., کارخانه و پا بانك و يا سرمایه آنها باشد, با 
توحه: بد انکه هو یی سای خر نی اران مر یه یو رون 
سهام اشکال ندارد به شرطي که علم به مجموع سهام شرکت و امور 
ديگري که عرفا براي رفع غرر, علم به آنها لازم است داشته باشد و 
فعاليت‌هاي شرکت يا کار کارخانه و کارگاه و يا بانك شرعاً حلال باشد. 

س 1696: ما؛ ر سه نفر» در يك کشتارگاه مرغ و ملك تابع آن ریات هشیم 
و به علت عدم هماهنگي, تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا 
شویم در نتیجه کشتارگاه و ملك مزبور را بین شرکاء به مزایده یو 
که يكي از ما در مزایده برنده شد, ولي از آن زمان تاکنون هیچ پولي به 
نداده ات آبا این معامله از 0 ای با حط مي‌شود؟ 
0 
صحیح شرعي محقق نشود, شراکت به حال خود باقي است ولي اگر بیع 
به‌طور صحیح صورت گرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن, اثري در 
بطلان معامله ندارد. 

س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأآسیس شرکت و ثبت رسمي آن نمودیم 
اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشي کرده و آن را به 
شخص ديگري فروختم و او هم پول آن را به‌صورت چند فقره چك 7 
نمود, ولي چکها محل نداشتند و در نتيجه به خریدار مراجعه کردم, او هم 
چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولي سند آن 
به‌طور رسمي به نام خود او باقي ماند. سپس برایم آشکار شد که سهم 
مزبور را به شخص ديگري فروخته است, آپا این معامله او صحیح است 
یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟ 

1 اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگري نموده 
است این بیع فضولي و متوقف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن 
سهم را به شخص تالئي فروخته باشد محکوم به صخت است. ٍ 
س 1698: دو برادر خانه‌اي را از پدرشان به ارت برده‌اند و يكي از انان 
مي‌خواهد از طریق تقسیم خانه يا فروش آن از برادر دیگر جدا شود, ولي 
ديگري همه راههاي آن را رد مي‌کند به‌طوري که نه راضي به تقسیم 
مي‌شود و نه با خرید سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت 
مي‌کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم 
رسيدگي به آن زا متوظ به تحفیق کارشناس قصامی در مورد خانه موی او 
هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و براي خاتمه دادن به 
شراکت يا باید يكي از آن دو سهم خود را به ديگري بفروشد و يا خانه به 
شخص سومي فروخته شده و پول آن تحویل دو شريك شود دادگاه هم 


نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علني گذاشت و پس از 
فروش.: پول ای انا هلیم کرد آیا این بیع نافذ است و هر يك از 
آنان هش ‌توانید سهم هد ان بول حاورا خویافت کننده 
ج: اشکال ندارد. ۲ 
تن ۱۱699 يکي زر کاء قلکي را با بو شرکت خرندارزي کری و آن.زا به 
اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلق به همه شرکاست و زمین هم مال 
همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد. تترعا ملتم اشت که مات میور ۱ 
به اسم همه شرکا نماید حّي اگر شوهرش اجازه اين کار را به او ندهد؟ 
ج‌: کر ان فنقه فلت فرجور را براخ خود. با فعسرش به کیفت: کلن: که ادن 
ذمّه است خریده باشد و سیس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت 
نموده باشد, آن ملك متعلق , به او یا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال 
سایر شر کا به آنان مدیون 9 ولي اگر آن را با عین اموال شرکت 
خریده باشد, معامله نسبت به سهم شر کا فضولي و متوقف بر اجازه آنان 
است. 
دیگر تصرف خارجي يا معاملي در ملك مشاع نمایند؟ 
1 : جایز نیست هيچ‌يك از شرکا در ملك مشترك تصرف خارجي کنند مگر با 
و و همجنین بر معاملي هر يك از آنان در ملك 
س 1701 اگر بعضي از شرکاء ملك مشاع را بفروشند ویا ۱ 
آن را بفروشد و بعضي از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا اين معامله بدون 
رضایت شرکاي دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است يا اينکه نافذ 
بودن ان نستت نبه. انا منوط به رضایت و موافقت همگي آنان مي‌باشد؟ 
اکن رضایت فرع اس کاع شرظ. باشهه آیامین که تم ا کت ور سلل‌نور 
ضمن يك شرکت تجاري باشد و يا در ضمن يك شرکت مدني, تفاوتي وجود 
دارد, به این معنا که رضایت همه شرکا در دومي شرط باشد و در اولي 
شرط نباشد؟ 
10 : معامله فقط نسبت به سهم كسي که حضصّه خود را فروخته است. صحیح 
و نافذ مي‌باشد و نسبت به حصّه هر يك از شرکاي دیگر متوقف بر اجازه 
خود اوست؛ بدون: آنکه فرقي بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد. 
0 ی ای ول ایا واه رم ان شا سور 
ساخت خانه با او مشارکت کند, بعد از ساختن خانه, آن را نزد بانك در 
برابر حوادث بیمه کرده است. در حال حاضر قسمتي از خانه بر اثر نفوذ 
اب باران يا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغي پول دارد. ولي 
بانك در این زمینه مسئوليتي نمي پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این 
خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مي داند. در اين میان چه كسي 


ضامن و مسئول است؟ 

ج: شرکت بیمه ضامن خسارات ت خارج از مقژرات قرارداد بیمه نیست و 
مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت‌هايي که ديگري ضامن آن: تست 
بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراکت مدني در ساختمان داشته باشد 
باید به مقدار سهمش هزينه‌هاي ان را بیردازد, مگر آنکه خسارت مستند به 
شخص خاصي باشد. 

س 1703: سه نفر به‌طور مشترك چند مکان تجاري را خریده‌اند تا با هم 
در آنها مشغفول به تجارت شوند, ولي يكي از شرکا از موافقت با دیگران 
نسبت به استفا ده از آن مغازه‌ها حثي اجاره دادن يا فروش آنها خودداري 
مي‌کند. سوال این است: 

1 آيا جایز است يكي از شرکا بدون اجازه دو شريك دیگر سهم خود را 
بفروشد یا اجاره دهد؟ ۱ 

2 آيا جایز است بدون اجازه دو شريك دیگر در آن مکان‌ها مشغول به کار 
شود؟ 

3 ابا جایز اشت:نکي. از آن:مکان‌ها زا برای خود بردارد و بقیه را بهدو 
شريك دیگر سس ۱ 
۳۹ 7 باشد. ۱ 

2 جایز نیست هيچ‌يك از شرکا بدون رضایت بقیه نان در مال مشترك 
3. هيچ‌يك از شرکا نمي‌توانند به‌طور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم 
خود از مال مشترك را جدا کنند. 

س 1704: عده‌اي از اهالي يك منطقه قصد دارند در زميني که داراي 
درخت است حسينيه‌اي بنا کنند, ولي بعضي از آنان که در زمین مزبور 
سهم دارند به این کار راضي نیستند, ساخت حسینیه در آن منطقه چه 
حکمي دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء 
انفال پا و عمومي شهر باشد, جچه حکمي دارد؟ 

چ: آکر. زهین ملك مشاع اهالي باشد, تصرف در آن بشکی یه زارت هه 
شرکا دارد, ولي اکز از انفال:باشد اختیار آن:در دست اسلامي است 
و تصرف ان بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان‌هاي 
عمومي شهر باشد. 

س 1705: اگر يكي از ورثه. راضي به فروش سهم خود از باغ مشترك 
نشود, ایا جایز است شرکاي دیگر يا يكي از مسسات دولتي او را ملزم به 
این کار کنند؟ 

ج: در صورتي که تقسیم و تفكيك سهام, امکان داشته باشد هيچ‌يك از 
شرکا و افراد دیگر حق ندارند يکي از شرکا را مجبور به فروش سهم خود 


کنند و در این موارد هر شريكي, فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم 
او را جدا کنند. مگر انکه مقژرات قانوني خاصي از طرف حکومت اسلامي 
راجع به تقسیم و تفكيك باغي که داراي درخت است. وضع شده باشد که 
در این صورت رعایت ان مقژرات واجب است. ولي اگر ملك مشاع قابل 
کنند تا شريك دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید. 
س 1706: چهار برادر از طریق اموال مشتركي که دارند با هم زندگي 
قی ‌کنند: بقد. از چند.سال, ده تفر ار انان اتحواح کردند نید دنهد هر 
کدام, يکي از برادران صغیر خود را تکفل نموده و مقدمات ازدواج او را 
فراهم کنند, ولي آنان به تعهد خود عمل نکردند, در نتیجه دو برادر صغیر 
میم یه ای از انان گرفته و خواهان تقسیم مال مشتررکشان شدند, از 
نظر شرعي مال مشترك چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟ 

ج: اگر كسي مال مشترك را براي خودش مصرف کرده به همان مقدار 
هکار شرکاي ديگري است که به مقدار او در برابر سهام خود, مال 
مشترك را به مصرف شخصي خود نرسانده‌اند. درنتیجه حق دارند از او 
بخواهند که عوض ان را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترك را به‌طور 
مساوي بین خود تقسیم کنند و يا ابتدا از مال مشترك به همه كساني که از 
آن استفاده‌اي نکرده‌اند يا کمتر از دیگران از مال مشترك بهره برده‌اند. به 
مقداري که همه در برداشت از مال مشترك مساوي شوند بدهند و سپس 
باقي‌مانده ان را به‌طور مساوي بین خودشان تقسیم کنند. 

س 1707: سازمان چاي در شهرها فروشندگان چاي را مجبور به شراکت 
و عضویت در سازمان ی گنه آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را 
وادار به مشارکت کند؟ و ایا این شراکت اجباري. صحیح است؟ 

ج: اگر وقتي که سازمان چاي در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان 
۳ براي توزیع به آنان تحویل مي‌دهد و خدماتي از این 
قبیل به آنان ازانهمی‌کنیا.انان: شرظ کید جمدر ستار عان فشار کت کنید 
تیا ان معامله نمایند, این شرط مانعي ندارد و شراکت مزبور هم 
بدون اشکال است. 

س 1708: آیا جایز است مدیران يا مسئولین شرکت. درآمدهاي حاصل از 
ان را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟ 

ح: اختیار سهم هر يك از شرکا از سود مال مشترك و انتخاب نوع مصرف 
آن در دست خود اوست. در نتیجه اگر شخص ديگري آن را بدون وکالت با 
اجازه از طرف او مصرف کند, ضامن است هر چند آن را در امور خیریه 
مصرف کرده باشد. 

س 1709: سه نفر در يك مکان تجاري شريك هستند به‌طوري که شريك 
اول تضف سرمایه آن را و دو شريك دیگر هر کدام يك‌چهارم سرفایه آن را 


پرداخت کرده‌اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به‌طور مساوي بین 
آنان تقسیم شود, ولي شريك دوم و سوم در مکان تجاري حضور فعال و 
دائمي دارند در حالي که شريك اول بسیار کم در آن کار مي کند, آپا این 
شراکت با شرط مزبور صحیح است؟ ۱ 
در عقد شرکت.؛ تساوي هريك از شر کا در انچه به عنوان سرمایه 
پرداخت کرده‌اند, شرط نیست و اشتراط نوزیع ۳ سود بین شر کا 
اشکال ندارد هرچند در مقدار تایه ک در متفاوت باشند و اما در رابطه 
با کار در آن مکان, اگر چيزي راجع به آن در عقد شرکت. ذکر نشده باشد, 
هر يك از آنان به مقداري که کار انجام داده‌اند. مستحق دریافت 
0 کارشان مي‌باشند. 
س 1710: شرکتي وجود دارد که توسط دو بخش عمومي و خصوصي 
ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند, ایا جایز 
است مدیران و سایر کارکنان ان براي کارهاي شخصي خود به‌طور 
متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟ 
ج: استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهاي مربوط به 
شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمایندگان آنان در این رابطه 
است. 
شن ۱1711 نز اساس:قانون:و اساشنامه-شر کت:باند هبات داوري نزاي حل 
و فصل موارد اختلاف تشکیل شود ولي هیأت مذکور ۳ از طرف اعضا 
تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این 
دلیل که ۸51 سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‌اند. مبادرت 
به تشکیل آن نمي کنند. آپا بر کساني که از حقوق خود صر‌فنظر کرده‌اند, 
واجب است براي حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر 
نکرده‌اند در تشکیل این هیات مشارکت کنند؟ 
ج: اگر اعضاي شرکت بر اساس قانون و مقژرات داخلي شرکت تعهد داده 
باشند که در موارد مقتضي, هیات داوري تشکیل دهند, واجب است به تعهد 
خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضي از اعضا از حق خود, مجوّز 
خودداري انان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیات داوري محسوب 
نمي‌شود. ۱ 
هم مشترك است., شريك هستند و در پایان سال. سود و زیان رامعین 
نموده و بین خود تقسیم مي‌کنند. اخیرا يكي از ان دو, کار روزانه خود را 
ترك کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالي که شريك دیگر به 
انجام معاملات در ان مکان ادامه مي دهد و در حال حاضر ان شريك 
مذعي است که در معاملات خاصي که شریکش براي خودش انجام داده 
شريك است. این مسأله چه حکمي دارد؟ 


ج: مجرژد شراکت در ملك يا سرقفلي محل تجاري, براي اشتراك در تجارت 
و سود حاصل از آن كافي نیست. بلکه ملاك آن اشتراك در سرمایه تجارت 
است. بنا بر این اگر بعد از آنکه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمایه 
مشترك را به‌طور صحیح تقسیم کردند و يکي از آنان سرمایه خود را 
گرفت. شريك دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد, كسي که سرمایه 
خود را دریافت کرده حقّي در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط مي‌تواند به 
هس سید از آن محل تایه اعا ما ات السل کند بل ار 
ادامه تجارت ادن ان ان یل از ی رازه نی تسا رنرد: شريك 
دیگر به نست شراکتش در سرمایه. در تجارت شريك اوّل حق دارد. 
سس 1713 با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر 
و ترویج افكاري که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند. مصرف کند, ایا 
بر من واجب است جلوي دستيابي خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا 
کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگيري کنم؟ 
ج: هيچ‌يك از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريك دیگر از شراکت شوند 

و همچنین نمي‌توانند به دلیل ترس از اينکه اگر يكي از شرکاء اموالش را 
دریافت کند آنها را در راههاي شرّ و گناه و اموري که مصرف مال در آنها 
انان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند, هرچند بثِِ- او 
حرام است که اموال خود را در راه فعاليتهاي حرام بکار بگیرد. همچنان که 
بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف 
کرد, او را نهي از منکر نمایند. 
س 1714: در روستاي ما برکه آبي وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار 
مي رسد و ملك اباء و اجدادي کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان 
آب در آن جمع مي‌شود و براي آبياري مزارع و باغها مورد استفاده قرار 
صف گیرن: درحال حاضر, دولت اقدام به احداث جاده عريضي در وسط آن 
نموده و فقط پنج هکتار آن باقي مانده است, آپا مقدار باقي‌مانده, ملك 
۳ مي‌شود يا ملك کشاورزان؟ 

ج: اگر برکه, ملك آباء و اجدادي کشاورزان بوده و از طریق ارت به آنان 
رسیده است. باقي‌مانده ملك آنان محسوب مي‌شود و شهرداري در آن 
حق ندارد, مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصي داشته باشد. 


نس ۶1715 ابا شرعا نض ف. در سدیهای. که یتنم غیر بالغ آهدا ضی کت خایز 
است؟ 

ج: منوط به اجازه ولیْ شرعي اوست. 

س 1716 : دو برادر در قطعه زميني شريك هستند و يكي از آنان سهم خود 
را به پسر بر آدر نزو کیش بصورت هبه معوض بخشیده و تحویل او داده 
است.؛ آیا فرزندان هبه‌کننده, حق دارند بعد از فوت پدرشان اعاي ارث در 
آن مقدار از زمین را بکنند؟ ۱ 

ج: ار ثابت شود برادري که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال 
حیات به پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و آن را تحت اختیارش 
گذاشته است., ورثه او بعد از مر کش حفي در آن ندارتد. 

س 1717: شخصي براي پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در 
زمان حیاتش طبقه‌اي را هم براي خودش بنا کرده است, با توجه به اینکه 
آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچ‌گونه 
وصیت يا سندي هم که دلالت بر هبه یا کیفیت تصلّف در آن بکند وجود 
ندارد, آیا طبقه دوم ملك اوست و بعداز موت به ورته او منتقل مي‌ شود ؟ 

ج: اگر فرزند, مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرف او قرار دارد, دادو 
باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعي در اختیار او بوده, شرعا 
حکم به ملکیّت او مي‌شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب 
مي‌گردد و براي ورثه اوست. 

س 1718: پدرم در زماني که یازده سال داشتم. يكي از خانه‌هاي خود را 
به‌طور رسمي به نام من کرد و يك زمین و نصف خانه‌اي را هم به نام 
برادرم و نصف دیگر آنرا به اسم مادرم نمود, بعد از وفات پدرم ساير ورثه 
ادعا کردند که خانهای که بدرم نه نام مق بت کرده است, شرعا ملك من 
نیست, آنان مذعي هستند که پدرم براي جلوگيري از مصادره خانه, انرا به 
اسم من کرده است و در عین حال اعتراف مي‌کنند که املاكکي که به اسم 
برادر و مادرم نموده, ملك انان مي‌باشد, با توجه به اینکه پدرم وصيتي 
نکرده و شاهدي هم بر اين مساله وجود ندارد, حکم چیست؟ 

ح: انچه که پدر از املاك خود در زمان حیاتش به بعضي از ورثه هبه کرده و 
تحویل او داده و براي ثبوت این موضوع, سند رسمي آن را نیز به نام وي 
نموده, شرعا ملك اوست و سایر ورثه, حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه 
به طریق معتبري ثابت کنند که پدرشان آن ملك را به او نبخشیده وثبت 
سند رسمي به نام او صوري بوده است. 


مي کردم و همین, باعث تقلیل هزينه‌هاي آن و تمام شدن ساخت خانه شد, 
خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شريك هستم و بعد از پایان 
کار يك سوم آن را به نام من ثبت خواهد کرد, ولي او قبل از انجام اين کار 
فقوت نمود و الأن هم هیچ سند و وصيْتي که ادعاي مرا ثابت کند در اختیار 
ندارم, حکم این مساألة -چیست ؟ 

ج: صرف کمك و ياري در ساخت خانه يا مجرژد وعده به اینکه شما را در 
خانه شريك خواهد کرد, باعث شراکت در ملك ان نمي‌شود. بنا بر اين تا از 
صرق معنین کات شوه که تما میتی از اه وا در رمان.صات 
خود به شما بخشیده است غیر از سهم ارت خود حفي در آن ندارید. 

س 1720: شوهرم در حالي که از سلامت عقلي برخوردار بود مسئول 
بانك را خواست و پولي را که در حساب بانکي اش بود به من هبه کرد و 
سندي را که حق برداشت با من باشد امضا نمود به‌طوري که رئیس 
بیمارستان و مسئول بانك شاهد ان بودند و بر همین اساس بانك به من 
دسته چك داد و در طول ماه مبلفي را از ان برداشت کردم, بعد از گذشت 
يك ماه و نیم پسرش او را به بانك برد و در انجا در حالي که فاقد شعور و 
اذراك بود: از او برسیدند که ایا آن مال براي همسرت است؟ او با سر 
جواب مثبت داد, دوباره از او سوال کردند که ایا آن مال براي فرزندانت 
است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آیا آن مال براي من است با 
ملك فرزندان شوهرم مي‌باشد؟ 

ج: از آنجا که در هبه, قبض, شرط حصول ملکیّت است و مجژّد امضا سند 
و دریافت چك براي قبض مالي که در بانك پس‌انداز شده کافي نیست. لذا 
صرف امضا و دریافت چك موجب حکم به صحّت این هبه نمي‌شود, بنا بر 
این آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلي او از بانك گرفته‌اید, 
مال شماست و انچه که ازاموال شوهرتان در بانك مانده. بعد از فوت او 
از ترکه‌اش محسوب مي‌شود و براي ورثه اوست و اقرار او در زمان 
فقدان ادراك, اعتباري ندارد و اگر در این زمینه قانوني وجود داشته باشد 
متبع است. _ 

س 1721: ایا چيزهايي که فرزندان در زمان حیات مادرشان براي او مي 
خرند تا ازانها استفاده کند, از اموال شخصي او محسوب مي‌شود به‌طوري 
ح: اگر فرزندان, اشیاء مذکور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او 
گذاشته باشند. ملك شخصي مادرشان است و بعد از وفات او جزء 
ت رکه اش 0 ی یدود 

شوهر محسوب شده و بعداز و جزء کار محسوب مي‌شود, 


به‌طوري که بین ورثه تقسیم شده و همسر او سهم خود را مي‌برد يا انکه 
ملك زوجه است؟ 
اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرف همسرش باشد به‌طوري که در 
آنها تصرفات مالکانه داشته باشد, حکم , به ملکیّت آن جواهرت براي او 
مي‌ شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ۳ 
س 1723: آيا هدايايي که در طول زندگي زناشويي زن و شوهر به آنان 
حساله با اقتااف رانا اردان مت که میص روت تاش ات 
اینکه قابل استفاده براي هر دو باشد یا براي يكي از آنان تفاوت نیدا 
مي‌کند, انچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص يكي از زوجین هدیه شده 
ملك خود اوست و انچه که به هر دوي انان به‌طور مشترك هدیه شده, ملك 
مرک آنازم است: ۱ 
شن 1724 آبا در :ضورتین که مردی زنش: را ظلاق دهد جایر است: آن.زن 
اموالي را که خانواده‌اش هنگام ازدواج به او داده‌اند (مانند فرش, 
تحتخوات, لنش و مانند آن‌ها ار هرس عطالبه کند؟ 
اکن آن اسایی اند کمسرن ار خانوانم‌اش رف هیا ان واه 
شخصي باشند که براي خودش خریده و يا به شخص او هبه شده باشند, 
ملك اوست و در صورتي که موجود باشند حق دارد انها را از شوهرش 
مطالت. کح ولی اک از حفایی نت که از طرف انوا با اقوام اد .ده 
دامادشان که شوهر اوست؛ هدبه شده باشند, نمي‌تواند انها را از شوهرش 
مطالیم کقوبلی اقیار ابرم فییل آموال خرت کسی است که ها را یه 
زوح هدیه کرده است., که اگر عین آنها باقي مانده و زوج هم از ارحام آنان 
نباشد جایز است هدیه کننده, هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد. 
س 17253: بعد از آنکه همسرم را طلاق دادم طلاها و زیورآلات و چيزهاي 
ديگري را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وي 
پسس گرفتم. آبا در حالحاضن تصرف در آنها براخ‌هن حایر است؟ 
خاک اما را نه عیوان عارسجه ردان اید ۲ از اما استفاوم کته 
با آنها را به او هبه کرده‌اید و عین آنها نزد همسرتان به همان صورت 
وه ا رز و: ان زن هم از ار شما نمي‌باشد, مي‌توانید هبه را ِِ 
نمودم و اموال هبه شده را پس بگیرید و در نتیجه جایز است در اشيايي که 
از او گرفته‌اید تصرّف کنید, و در غیر این صورت جایز نپست. 
س 1726: پدرم قطعه زميني را به من بخشید و سند آن را به‌طور رسمي 
له امن کرد ولق بعد ان کال از کار وان تشد آبا سار ات 
در ان زمین, تصرف کنم؟ , ۱ 
ج: اگر پدرتان بعد از انکه زمین را از او تحویل گرفتید و بر ان استیلاء پیدا 
کردید, از هبه خود پشیمان شد و رجوع نمود, رجوع او صحیح نیست و 


شرعاً زمین, ملك شماست. ولي اگر پشيماني و رجوع او قبل از قبض 
زمین توسط شما باشد, حق دارد از هبه خود عدول نماید و شما پس از آن 
دیگر در زمین مزبور حقي ندارید و مجلژد ثبت سند به نام شما براي تحقق 
قبضي که در هبه معتبر است.؛ کافي نمي‌باشد. 

س 1727: اینجانب زميني را به فردي بخشیدم واو هم در قسمتي از آن, 
خانه‌اي مسكوني بنا کرد, آیا جایز است عین يا قیمت آنچه را که به او 
بخشیده‌ام از او مطالبه کنم؟ و آیا جایز است آن.ضقدار از رفن نا که 
ساختمان در ان بنا نکرده از او پس بگیرم؟ 

1 بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن 
ساختمان در آن تصرف نمود, دیگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمین 
یا قیمت آن را از او ندارید و اگر مساحت زمین به مقداري باشد که 
ساخت خانه در قسمتي از آن به نظر اهالي منطقه عرفاً تصرف در همه 
زمین محسوب شود حق پس گرفتن هیچ مقداري از آن را ندارید. 

س 1728: آیا جایز است شخصي همه اموال خود را ؛ به يکي از فرزندانش 
هبه کند و بقية زا از آن مجروم نماید؟ 

مر 1729 کی خا نها ی ابص وت وه اه را تشه یی رن 
نفر هبه کرد تا در زمین آن حسینیه بسازند به این شرط که آن را بعد از 
ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اکن خواشتتد من تواننه. انا 
وقف نمایند: ذر نتیجه آنان:با كمك مردم مبادرت بة ساخت حسینیه کردند و 
اختیار تصدّي و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف, بعد از 
گذشت مدّت مزبور وتعیین متولي و ناظر بر وقف را خودشان برعهده 
گرفتند و سندي هم راجع به آن تنظیم نمودند, آیا در صورتي که قصد وقف 
کردن حسینیه محبوسه را داشته باشند, تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب 
متولي و ناظر بر وقف واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعا 
محذور دارد؟ و درصورتي که يكي از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت 
جح بر آنان واجب است طبق شرايطي که هبه‌کننده در ضمن عقد هبه 
معوضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهاي آو راجع به 
کیفیت حبس با وقف تخلف کنند, هبه کننده پا ورثه او حق فسخ هبه 
معوّضه را خواهند داشت و اما شرطهايي که ان پنج نفر راجع به اختیار 
تصدّي حبس و نظارت بر آن و همچنین در مورد وقف و متولي و ناظر بر 
آن مقر و ثبت کرده‌اند در صورتي که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد 
به این صورت که اختیار همه آن آمور را به آنان واگذار کرده باشد. التزام 
و عمل , آها واکت اس ای میت ار نان ار وف کرو مه 


خودداري کنند در صورتي که نظر هبه کننده اين بوده که آنان باهم در مورد 
وق آن میم بکیو نی سای اقراد خق نداد میا درتضذفت آن:شمانید. 
س 1730: فردي ثلثت خانه شخصي اش را به همسرش بخشیده است و 
بعد از يك سال همه ان را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت 
نفوده است و فرزندق هم نداودم. آیا اين هبه در حالي که خانه را بعد از 
هبه, اجاره داده است, صحیح است و اگر بدهکار باشد ایا باید ان را از 
تمام خانه پرداخت کرد يا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون ارت 
ورتم مه ققه ی و انا ماخت اشت ی اران یز کت با عفت آماره 
به پایان برسد؟ 

19 اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از 
اجاره دادن تمام ار هرچند در ضمن تحویل کل خانه, به قبض او رسانده و 
همسرش نیز از ارحام او بوده و يا هبه معوّضه بوده. هبه در آن مقدار 
صحیح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقیه ان صحیح مي‌باشد و در غیر 
این صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است, 
باطل است البته اگر اجاره‌دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره 
خانه که بعداز هبه‌صورت گرفته است صحیح است. بدهي میت هم باید از 
آنچه که تا زمان فوتش مالك آن بوده است. پرداخت شود و آنچه که در 
زمان حیاتش براي مدبي اجاره داده, منفعت آن در طول زمان اجاره براي 
مستأجر است و عین آن جزء ترکه محسوب مي‌شود و بدهي او از آن کسر 
کرد و باقي‌مانده آن: . ارت ورته. است. و تا انقضاع: مدت. اجارزه 
تفی‌تواشم. ان ان استفاده‌اي ببرند. 

س 1731: شخصي در وصیتنامه‌اش نوشته است که همه اموال غیر 3 
او متعلق به يكي از فرزندانش باشد به این شرط که تا زماني که زنده 
است هر تا مقداري برنج در برابر آن اموال به او و خانواده‌اش بدهد, 
فیس مد ار ذت بل سا یه ان اما دراه اف حور ایا ات 
مه لت یم فان اتان داد دی اسف لت آن سم 
است و باقي‌مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارت مي‌رسد؟ یا 
آن که وصیت با تحقق هبه بعد از آن باطل مي‌شود؟ (قابل ذکر است که 
اموال مزبور در اختیار و تحت تصرّف موهوب له هستند.) 

جح اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و استیلاء بر مال هبه 
شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعي شده باشد, 
وصیت که قبل از هبه‌صورت گرفته است, باطل فش کر ذق زیرا هبه, رجوع 
از وصیت محسوب مي‌ شود در ننیجه مال هبه شده, ملك فرزند است و 
بقیه ورثه در آن حقي ندارند و در غیر این صورت ۳ زماني که عدول 
موصي از وصیت احراز نشده باشد, وصیت اعتبار دارد. 

تیا خانر اسه ار کم ی را ان رو و ای 


خود بخشیده است. بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو 
از بازگرداندن سهم او خودداري کنند, متا له که حکمی داز 3؟ 

ج: اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده, بخواهد از هبه خود 
رجوع کند, چنین حقّي را ندارد. ولي اگر رجوع او قبل از قبض واقباض 
باشد, صحیح و بلااشکال است. 

س 1733: يكي از برادرانم بارضایت. سهم خود را از ارت به من بخشید, 
ولي بعد از مدتي قبل از انکه ارث بین ورثه تقسیم شود از هبه خود رجوع 
کرد, مساله چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر قبل از تحویل سهم‌الارث خود به شما از هبه رجوع کند. صحیح است 
۱ ار 77۳ 
آنکه آن را قبض کردید از هبه خود رجوع کند. اتخ ندارد و اون آنخه: نه 
شما بخشیده است حقي ندارد. 


قسمت دوم 


س 1734: زني زمین مزروعي خود را به شخصي بخشیده است تا بعد از 

موتش به نیابت از او فریضه حج را بجا آورد. به این گمان که حج بر او 

واجب شده است, ولي اقوام او با وي موافق نیلسند. . لیس براي بار دوم 

زمین را , ی و 

کرد آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم؟ موهوب‌له اوّل. نسبت به انجام 

فریضه حج براي او چه تكليفي دارد؟ 

ج: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او 

قبض کرده باشد, هبه اوّل صحیح و لازم بوده و واجب است از طرف ان 

زن فریضه حح را انجام دهد و هبه دوم فضولي و متوقف بر اجازه 

موهوب‌له اوّل است. ولي اگر از اقوام آن زن نباشد و یا عین موهوبه را از 

او تحویل نگرفته باشد, هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه اوّل. محسوب 

مي‌گردد و بر اثر آن هبه اوّل. باطل مي‌شود, در نتیجه شخص اوّل حلي در 

زمین ندارد و واجب نیست از طرف هبه‌کننده فریضه حج را بجا اورد. 

س 1735: آیا حق قبل از ثبوت. قابل هبه است؟ آیا اگر زن حقوق مالي 

بت 0 که در آینده از آن برخوردار مي‌ شود هنگام عقد به شوهرش 
, صحیح است؟ 

ج‌: اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتیجه اگر 

هبه حقوق آینده آن زن به شوهرش به صلح یا به شرط اسقاط آنها بعد از 

ثبوت برگردد, اشکال ندارد و الا هیچ فایده و اثري ندارد. 

س 306 17: گرفتن یا دادن هدیه به کفار چه حکمي دارد؟ 

ج: في‌نفسه ماأنعي ندارد. 

س 1737: شخصي در زمان حیانش همه اموال خود را به نوه‌اش بخشیده 

است. آیا این هبه تشیت. نم همه آمه‌الش خی انخه که بایة بعد ار هردن آه 

خرح کفن و دقن و امور دیگر شود نافذ است؟ 

ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او 

قبض شده باشند, هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده, نافذ است. 

هدیه محسوب مي‌گردد؟ 

اجرت کار انان است. 

سس 179 اگر هديه‌اي به خانواده شهيدي تقدیم شود مال ورته است با 

کفیل و یا ول آنان؟ 


ج: بستگي به نیت هبه کننده دارد. 

س 1740: برخي از شرکت‌ها يا شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي داخلي با 
خارجي به بعضي از وکیل‌ها و واسطه‌ها هنگامي که اقدام به خرید و 
فروش کللا يا عقد قراردادهاي صنعتي‌مي کنند. هديه‌هايي را مي‌دهند, با 
وجود اینکه احتمال دارد گیرندم هدیه به نفع هدیه‌دهنده عمل کند و یا 
تصميمي به نفع او اتخاذ نماید, آیا شرعاً جایز است این هدیه‌ها را از او 
قبول کند؟ 

چ : وکیل يا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در 
برا, ( 

س 1741: اگر هديه‌هايي که توسط شرکت‌ها یا اشخاص داده مي‌شود در 
برابر هديه‌اي باشد که از بیت‌المال به انان داده شده است. چه حکمي 
دارد؟ 

ج: اگر عوض هديه‌اي باشد که از بیت‌المال داده شده, باید به بیت‌المال 
داده شود. ۲ 

تن 21712 اکن تیه دن کبرتدم: ان تانتر .بگذازد و موجب برقراري 
ارتباطات نامناسب و با روابط مشكوك امنيتي شود آپا گرفتن آن هدیه و 
تص اف دز آن جای است؟ ۱ 

ج: گرفتن این هدیه‌ها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آنها خودداري 


شود. 

س 1743: اگر احتمال داده شود که هدیه براي ترغیب و تشویق گیرنده.آن 
براي انجام تبلیغات به نفع هدیه دهنده است., ایا گرفتن آن جایز است؟ 

ج: اگر تبلیغات مورد نظر از جهت شرعي و قانوني جایز باشند, اشکال 
ندارد و قبول هدیه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محيطهاي 
اداري این امر تابع قانون و مقزرات مربوطه مي‌باشد. 

س 1744: درصورتي که هدیه براي چشم پوشي و تغافل و عدم مخالفت و 
یا براي جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضي از امور باشد, قبول 
هدیه چه حکمي دارد؟ 

یه : قبول این قبیل هدیه‌ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. به‌طور كي اگر 
تقدیم هدیه به قصد دستيابي به هدفي خلاف شرع و قانون و يا به منظور 
ایجاد تمایل در مسئول قانوني به موافقت با چيزي که حق موافقت با آن را 
ندارد, صورت تخیر گرفتن آن هدبه جایز نیست بلکه واجب است از قبول 
آن خودداري شود و بر مسئولین هم واجب است از آن جلوگيري نمایند. 

س 1745: آیا جایز است جذ پدري, همه يا بخشي از اموال خود را در 
زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ 
ایا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟ 

ج: او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوه‌هاي خود و یا 


همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند. 
س 1746: شخصي فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادري ندارد و 
مي‌خواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه کند, آب تفترعا این کار 
بزاق اه جایز. است؟ ایا این کار مقذار فهشخض و معيني. دارد یا اینکه 
مي‌تواند همه اموالش را هبه کند؟ 
ج: مانعي ندارد که مالك در زمان حیاتش همه یا قسمتي از اموالش را به 
هر کس که مي‌خواهد اعم از وارث و غیر وارث ببخشد. . _ 
فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است., آیا گرفتن آنها 
تبعات اخروي براي من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید 
خواهد شد؟ ۱ 
ح: اشکال ندارد که خانواده‌هاي عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و 
تاثيري در اجر و پاداش شهید و خانواده او ندارد. 
سس 1/9 يك صندوق مشتر ك توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده 
تا چيزهايي که به عنوان انعام به آنان هد به داده مي‌ شود در آنَ جمع آوري 
شده و بین آنان به‌طور مضاوي تقسیم کردد. ولی بعضي. از آنان. که داراي 
سمت ریاست و نائب رئیس هستند سهم بيشتري را مطالبه مي‌کنندو این 
مساله همیشه موجب اختلاف و تفرقه بین اعضاي صندوق بوده است., حکم 
چیست؟ 

: این مسأله بستگي به قصد كسي دارد که مال را به غنوان اتعام 
۷ کرده است, در نتیجه آنچه را که به شخص خاصي داده است مال 
خود اوست و آنچه را که به همه داده است باید به‌طور مساوي بین آنان 
تقسیم شود. 
س 1749: اموالي مانند عيدي که به کودك صغیر هدیه داده مي‌شوند آیا 
ملك خود صغیر محسوب مي ‌ شوند پا ملك پدر و مادر او؟ 
ج: اگر پدر به عنوان ولایت بر صغیر, انها را قبض کرده باشد, ملك صغیر 
محسوب مي‌شوند. 
س 1750: مادري دو دختر دارد و مي‌خواهد دارايي خود را که يك قطعه 
زمین كشاورزي است به نوه‌اش (يعني پسر يكي از دو دخترش) هبه کند و 
درنتیجه دختر دوم او از ارث. محروم مي‌شود, ایا اين هبه اور صحیح است 
یا این که دختر دوم مي‌تواند بعد از مرگ مادرش. سهم خود را از آن زمین,. 
مطالبه کند؟ 
ج: اگر مادر, در زمان حیات خود. ملکش را به نوه‌اش, بخشیده و تحویل او 
داده, در این صورت., مك از ان وي بوده و هیچ کس حق اعتراض ندارد, 
اما اگر وصیت کرده که بعد از اوء ان ملك را به نوه دهند, وصیت او تا 
مقدار تلته تافد :بوده و دز فقدار زاند آن بستکی:نه آذدن:ورته دارد. 


س 1751: شخصي مقداري از زمین کشاورزیش را به پسر برادرش, هبه 
کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو پسر هبه‌کننده, در اورد, 
ولي فرزند برادر, يكي از ربیبه‌ها را به عقد يك پسر در اورد اما از تزویج 
ربیبه دوم امتناع نمود ایا اين هبه با شرط مذکور, صحیح و لازم مي‌باشد یا 
زه ؟ 

ج: این هبه, صحیح و لازم است. لکن شرط, باطل است زرا ناپدري ولايتي 
بر ربیبه‌ها ندارد بلکه ازدواج انان, در صورتي که پدر يا جد پدري نداشته 
باشند, منوط به رضایت خودشان است. 

لیا کی ‌صراد از شر طفد کر این ات کم شاوراک فا کر 
رضایت ربیبه‌ها را براي ازدواج با پسران ان شخص, جلب کند. شرط 
صحیح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده, حق 
فسخ خواهد داشت. 

س 1752: اینجانب يك آپارتمان مسكوني دارم که آن را به نام دختر 
ضفیرم. کروضر بفد ان آنکه:مادر او زا طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و 
قبل از رسیدن او به سن هجده سالگي آن را به نام پسري که از همسر 
دوم خود دارم نمودم, این مسأله چه حکمي دارد؟ 

1 : اگر ملك را حقیقتاً به دخترتان هبه کرده‌اید و آن را به ولایت از او قبض 
نموده‌آید, هبه لازم است و قابل فسح نیست, ولي اگر هبه حقيقي محفقق 
نشده باشد, بلکه فقط سند ان را به نام دخترتان کرده باشید این براي 
تحقّق هبه و حصول مالکیت براي او كافي نیست, بلکه آن اپارتمان ملك 
س 1753: اینجانب بعد از ابتلا به يك بيماري شدید. همه املاکم را بین 
فرزندانم تقسیم کرده و سندي راجع به ان براي انان تنظیم نمودم و بعد از 
تقودی به ان مراخعه کروه و در حداست نورق که مار ان اموا نهر 
شس سای ول انار شام ان کار وا مور نف او را 
چه حکمي دارد؟ 

ج: مجژد نوشتن سند براي حصول ملکیت براي فرزندان كافي نیست در 
ننیجه اگر اموال و املاك خود را ؛ و آ زان هبه کرده و تحویل آنان داده‌اید 
به‌طوري که در اختیار و تحت تصف مالکانه آنان قرار گرفته باشد, حق 
رجوع نسبت به آن را ندارید, ولي اگر اصلاً هبه‌اي صورت نگرفته و یا بعد 
از هبه قبض و اقباضص انجام نشده باشد, ی اموال , بر ملکیت شما باقي 
هو ار آها با تعاس ۱ 

مر ۱7 سشتصی در وا هو را که ول ارو 
بخشیده است و در خانه کتابي هم به خط موصي وجود دارد, ایا همسر او 
علاوه بر ملکیت این کتاب, مالك حقوق ناشي از آن مانند حق چاپ و نشر 
هم می‌باشد با اینکه وزثه. دیگر هم تضبت.به آن سهیم هستند؟ 


.حون چا و تشر کنایی. که. تالیت: فده نایم ,ملكت آن: استت, با تن این 
كکسي که مولف در زمان حیاتش کتاپ خود را اس رح 
داده است ر9 پا وصیت کرده که متعلق بش باشد, کتاب بعد از وفات 
مولف؛ متعلق 8 فص آزتیت خر هه آمتتا ان وحقوق آن هم اختصاص 
به او پیدا که 
سس 1755 بعضي از ادارات و مسسات به مناسبتهاي مختلف هدايايي را 
به کارمندان جود مي‌دهنرٍر که جهت آن معلوم نیست, آیا جایز است 
فان آن تا رکه تور ان تصرف کنند؟ 
1 در صوربي که هدیه دهنده بر اساس مقزرات دولتي صلاحیت و اختیار 
ان را داشته باشد, دادن هدیه از اموال دولتي مانعي ندارد واگر دریافت 
کننده احتمال قابل توجهي بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت و اختیار را 
دار اشکال ناد کهانسراا. که 
س 1756: آیا در قبض هبه از هبه کننده, مجرّد دریافت هبه از او كافي 
است يا انکه علاوه بر آن باید هبه را مخصوصا در مواردي مانند ماشین, 
خانه, زمین و مانند ان به نام ان شخص ثبت نماید؟ ۳ 
ج: منظور از اشتراط قبض در هبه, نوشتن قرارداد و امضاي ان نیست. 
بلکه مقصود این است که ان مال در خارج در اختیار و تحت تصرف او قرار 
بگیرد و همین براي تحقق هبه و حصول ملکیّت كافي است و فرقي بین 
اموالي که هبه مي‌شوند, وجود ندارد. 
س 175۵7: شخصي مالي را , به مناسبت ازدواج پا تولد و يا امور دیگر به 
فرد ديگري هدیه داده است و بعد از گذشت سه یا چهار سال مي‌خواهد 
آنها را پس بگیرد, آیا برگیرنده هبه واجب است آنها را : به او برگرداند؟ و 
اگر شخصي مالي را براي مراسم عزاداري يا جشن هاي 1 
۰ توههه ادا ار فد از اتاصالی مر از نس 
د؟ 
ج: تا زماني که عین هدیه نزد آن شخص به حال خود باقي باشد., جایز 
اشت خکنوهه آن را عطاليه که مش یر تشرط کهاه ان ارحاه 
هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد, ولي در صورت تلف شدن هدیه با 
تغییر ان نسبت به انچه در زمان هبه به ان صورت بوده. حق مطالبه هدبه 
و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولي را که انسان به قصد قربت و براي 
رضاي خداء بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد. 


دین و قرض 


س 1758: صاحب يكي از کارخانه‌ها مبلغي پول براي خرید مواد اولیه از 
من قرض گرفت و بعد از مدتي آن را با مقداري اضافي به من برگرداند و 
این فبلع اصافی: را از طرفت. خووش نا.رضایت: کامل و مندون. انکم قبلا 
شرط شده باشد و من توقع آن: «ا داشته باشم به من پرداخت نمود, آپا 
جات اشت ان‌متدار ای وا ار آمس کم 

ج: در فرض سوال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافي نشده و آن 
مبلیغ را قرض‌گیرنده با رضایت خود داده تصلّف شما در آن اشکال ندارد. 
س 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهي خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار 
براي دریافت مبلغ چك , بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور 
شود علاوه بتز اضل فرض: مالیات اخرای کم ,وا هم به:دولت بپزدازد: با 
شرعا وام دهنده مسئول ان است؟ 

ج: اگر بدهكاري که در پرداخت بدهي خود کوتاهي مي‌کند, ملزم به 
پرداخت مالیات اجراي حعم به دولت باشد. چيزي در این رابطه برعهده 
وام دهنده نیست. 

س 1760: برادرم مقداري به من بدهکار است و هنگامي که خانه خریدم 
فرشي برایم آورد که خیال کردم هدیه است, ولي بعد از آنکه طلب خود را 
از او مطالبه کردم, ادعا نمود که آن فرش را به جاي بدهي‌اش به من داده 
است. آیا با توجه به اینکه چيزي در اين رابطه به من نگفته, صحیح است 
دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضي نشوم 
ای او وه ای ان 
است بر اثر تغییر قدرت خرید, مناة پیشتری وا مت به اصل فرص ان او 
مطالبه کنم زیرا| قدرت خرید با آن پول کر آن زمان بیشتر از زمان فعلي 
بوده است؟ ٍ 

ج: دادن فرش یا غیر آن از چيزهايي که از جنس دین نیست به عنوان 
عوض دین» بدون موافقت قرض دهنده کافي نیست و تا شما راضي 
نشده‌اید که فرش به جاي قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا 
در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتیاط اين است که نسبت 
س 761 1: ترداشت. حال حرام براي اداي دین چه حکمي دارد؟ 

ج: اداي دین با پرداخت مال ديگري, تحقق پیدا نمي‌کند و ذمّه بدهکار با آن 
بریٌ نمي‌شود. 


قرض کرد و با وأم‌دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت 
مالي‌اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكي : به مبلغ قرض به 
عنوان تضمین به او داد و اکنون, بعد از گذشت جهار سا از فوت طرفین؛ 
ورته آنان قصد حل و فصل رالد را دارند, آیا ورته آن زن باید يك سوم 
خانه را که با پول قرضير خريداري شده‌است به ورته آن شخص بدهند پا 
آنکه پرداخت مبلغ چك به آنان کفایت مي‌کند؟ 

ح: ورثه وام‌دهنده حق مطالبه چيزي از خانه را ندارند, بلکه فقط حق 
مطالبه مبلغي را دارند که آن زن از مورّث آنان براي خرید خانه, قرض 
گرفته است به شرط اینکه مالي را که براي پرداخت بدهي اش کفایت 
مي‌کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش 
پول با هم مصالحه کنند. ۱ 

س 1763: پولي را از شخصي قرض کردیم و بعد از مدتي ان فرد نایدید 
ج: بر شما واجب است منتظر بمانید و براي پرداخت بدهي خود او را 
جستجو کنید تا ان مبلغ را به او یا به ورثه‌ اش بپردازید و در صورتي که از 
یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و پا 
از طرف صاحبش. صدقه دهید. 

سس 1176۵4 ایا جایز است هزینه‌ها و مخارج داد گاه را که وام دهنده براي 
اثبات قرض و دریافت آن متحمل مي‌ شود از 9 مطالبه نمود؟ 

ج: بدهکار شرع ضامن هزينه‌هاي دادگاه که توسط طلبکار پرداخت 
شده‌است نمي‌باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام 
جمهوري اسلامي لازم‌الاجراء مي‌باشد. 

س 1765: اگر بدهکار بدهي خود را نپردازد و در اداي آن كوتاهي نماید, آیا 
جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به‌طور پنهاني پا 
به طریق دیگر بردارد؟ 

ج: اگر بدهکار بدهي خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن 
كکوتاهي نماید. طلبکار مي‌تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این 
زمینه قأنوني وجود داشته باشد باید مراعات گردد. 

سس 116 آیا بدهي میت جزء حق الناس محسوب مي‌ شود تا پرداخت آن 
از ترکه او بر ورثه‌اش واجب باشد؟ 

ج: بدهي اعم ازاینکه به اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي. جزء حق‌الناس 
است و بر ورثه بدهکار واجب است ان را از ترکه میت به طلبکار يا ورثه 
او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرف در ترکه را ندارند. ر 

س 1767: شخصي زميني دارد که ساختمان موجود در ان. متعلق به فرد 
ديگري است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است., آيا جایز است 
طلبکاران زمین و ساختمان موجود در ان را براي استيفاي حقوق خود 


توقیف کنند يا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّي را دارند؟ 
ج: آنان حق ندارند تقاضاي توقیف چيزي را که ملك بدهکار نیست, بنمایند. 
س 1768: ایا خانه‌اي که بدهکار براي سکونت خود و خانواده‌اش به ان 
۳ دارد, از توقیف اموالش.؛ , مستثني است ؟ 

: آنچه زا که 1 ادامه زندگي خود به آن نیاز دارد مانند منزل و 
۲ شان او مر مي‌شوند. از حکم الزام به فروش, مستثني است. 
س 1769: اکر تاجري که بدهي‌هایش او را ناتوان ساخته است, ورشکسته 
شود و غیر از يك ساختمان چيزي نداشته باشد و ان را هم در معرض 
فروش گذاشته باشد ولي پول ان فقط جوابگوي نصف بدهي او باشد و 
نتواند بقیه بدهي خود را بپردازد. ایا جایز است طلبکاران او را مجبور به 
فروش ان ساختمان کنند يا انکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به‌طور 
تدريجي بدهي خود را بیردازد؟ 
ج: ار ان ساختمان, خانه مسكوني خود و خانواده‌اش نباشد, وادار کردن 
همه بدهي‌هايش کافي نباشد و واجب نیست طلبکاران براي ان مقدار به 
او مهلت بدهند. بلکه فقط نسبت به بقیه بدهي‌هاي او باید صبر کنند تا 
قدرت پرداخت آن را پیدا کند. 
سس 17/۵0 آپا پرداخت پولي که يك موسسه دولتي از موسسه د ولد ِ لت ننک 
قرض مي‌گیرد واجب است؟ 
ج: در وجوب پرداخت. حکم سایر دیون را دارد. 
س 1771: اگر شخصي بدون تقاضاي بدهکار. قرض او را بپردازد, آیا 
واجب است بدهکار عوض انچه را که او پرداخت کرده بیردازد؟ 
ج: كسي که بدون تقاضاي بدهکار اقدام به پرداخت بدهي او نموده است. 
حق مطالبه عوض ان را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض انچه که ان 
شخص پرداخته است واجب نیست. 
س 1772: اگر وام گیرنده پرداخت فامتراران فلت هقف یه عاخیر نیند از 
آیا وام‌دهنده مي‌تواند مبلغي بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟ 
ج: وام دهنده از نظر شرعي حق مطالبه چيزي بیشتر از اصل وام را ندارد. 
سس 1773 پدرم در ضمن يك معامله صوري مبلفي پول به شخصي داد که 
در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلفي به عنوان سود 
مي‌پرداخت. بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت ان مقدار 
سود ادامه داد تا اينکه او هم فوت نمود, ایا پول‌هايي که به عنوان سود 
پرداخت شده است., ربا محسوب مي‌شود و بر ورثه طلبکار واجب است 
که آنها را به ورته بدهکار بر گردانند؟ 
ج: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده, هر 


مبلغي که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مي‌شود و 
شرعا حرام است و باید عین یا عوض ان از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه 
او پرداخت شود. 

س 1774: آيا جایز است اشخاص, اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه 
بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟ ۲ 

1 : اگر سیردن اموال به دیگران براي بهره‌برداري از ان تحت عنوان يكي 
از عقدهاي صحیح باشد, اشکال ندارد و سود حاصل از , بکارگيري آن هم 
بدون اشکال است. ولي اگر , به عنوان قرض باشد, هر چند اصل قفرض 
صحیح است, ولي شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاي 
گرفته شده ربا وحرام است. 

س د1773: شخصي پولي را براي انجام يك کار اقتصادي قرض گرفت, اگر 
آن کار براي او سودآور باشد, آپا جایز است مبلفي از سود آن را به قرض 
دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟ 

10 : قرض دهنده حقي در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضي 
ندارد و نمي‌تواند هی مقداري از ان سود را از او مطالبه کند, ولي اگر 
قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرا ر قبلي با پرداخت مبلفي زائد بر 
فقدار. اصل. اقفر به فرخ‌دهنده به اه یکق. کندد اشکال. نداردر بلکه 
مستحب است. 

س 1776: شخصي کالايي را سه ماهه به‌طور نسیه خریده است و بعد از 
رسیدن موعد مقزر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه 
دیکر مدید کفج به اتن:ضرط که اه هم قبلفی راند از تول کالا را جة آو 
دا ایا تاه ای کات تراش هو مار آنست ) 

1 : اين مقدار اضافي ربا مي‌باشد و حرام است. 

س 1777: اگر_زید از عمر قرض ربوي بگیرد و شخص سومي قرارداد 
قرضن و تشز وظ آن: را براق. آنان شویسند و شخصن جهازخي هم که حخسایدار 
نامیده مي‌ شود و کار او ثبت اسناد قراردادي در دفتر محاسبات است وجود 
داشته باشد, آیا حسابدار هم با آنان در انجام فرض ربوي شريك است و 
کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص 
پنجمي هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر 
محاسبات است و بدون آنکه چيزي بنویسد و يا به دفتر منتقل کند. فقط آن 
را بررسي مي‌کند که آیا در محاسبات معاملات ربوي اشتباهي رخ داده یا 
خبره سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع مي‌دهد, ایا کا ر او نیز حرام است؟ 
1 : هر كاري که به نحوي در عقد قرض ربوي یا در انجام و تکمیل آن و یا در 
تحصیل و دریافت ربا از قزض. گیرنده دخیل باشد, شرعاً حرام است و 
انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست. ِ 

س 1778: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن 


سرمایه از کقار مي‌شوند که مستلزم پرداخت ربا مي‌باشد, دریافت قرض 
ربوي از کفا ریا بانك وابسته به دولت غیر اسلامي چه حکمي دارد؟ 

ج: قرض ربوي از نظر تكليفي, مطلقا حرام است هرچند از غیر مسلمان 
باشد. ولي اگر فردي چنین قرضي را گرفت. اصل قرض صحیح است. 

س 1779: شخصي مبلفي را براي مدنبي قرض گرفت, به این شرط که 
هزينه‌هاي سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد, ایا این کار براي 
آنان جایز است؟ 

ج: شرط کردن پرداخت هزينه‌هاي سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن 
عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعا حرام 
و باطل مي‌باشد, ولي اصل قرض صحیح است. 

س‌ 170 مسسات قر ض‌الحسنه هنگام پرداخت وام شرطٍ مي‌کنند که 
اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقژر به خاخیر بیند ازج 
صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد, آپا وام دادن به این 
شرط جایز است؟ 

ج: اشکال ندارد. ۱ 

سس 1 1 يك شرکت تعاوني وجود دارد که اعضاي ان مبلفي را به عنوان 
سرمایه آن مي‌پرد ازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت_ وام به اعضا 
مي‌کند و از آنان هیچ‌گونه سود با اجرتي نمي‌گیرد و هدف آن هم کمك و 
هر 
مي‌دهند, چه حکمي دارد؟ 

ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براي تأمین وام موّمنین ترديدي 
وجود ندارد, هرچند به‌صورتي باشد که در سوال توضیح داده شده است.؛ 
ولي اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضي باشد که مشروط به 
پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است. این کار شرع جایز نیست 
هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعي صحیح است. 

سس 172 بعضي از با قر ض‌الحسنه اقدام به خرید املاك و 
چيزهاي دنک با پول‌هايي که مردم به عنوان امانت به آنان سیرده‌اند 
مي‌نمایند, این معاملات چه حکمي دارند؟ با تنوجچه به اينکه بعضي از 
سپرده‌گذاران موافق انجام این کارها نیستند. آیا مسئول موسسه حق دارد 
ور ان افهال سا با رنه قرو خص قه کی آیا این زرا سار 
است؟ 

18 : اگر سپرده‌هاي مردم مانند امانتهايي نزد موّسسه قر ض‌الحسنه باشند تا 
به هر كسي که موسسه خواست قرض بدهد, در این صورت مصرف آن در 
خرید ملك وین ان فضولي است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است. 
ولي اگر سپرده‌ها به عنوان فرض به آن موسسه داده شده باشند, چنانچه 


فیستو لین انا بر اساس اختباراتي که به آنان: داده شده است: مبادرت: بة 
خرید املاك و مانند ان مبادرت کنند, اشکال ندارد. 


قسمت دوم 


سس 1783: عده‌اي از اشخاص از دیکر آن مبلفي پول مي گیرند و در برابر 
ان هر ماه مقداري سود به آنان مي‌دهند بدون انکه این کار را تحت عنوان 
يكي از عقود انجام دهند, بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام مي‌شود. 
این کار چه حکمي دارد؟ 

ج: این قبیل معاملات, قرض ربوي محسوب مي‌شوند و شرط سود و فایده 
سس آن باطل ات و آن مقدار اضافي ربا بوده و یز عا حرام مي‌باشد و 
سِ 4 ی که از صندوق قر ض‌الحسنه وام دریافت کرده است. 
هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدونر آنکه بر او. شرط شندم باشند: 
مقداري ال وا 
صرف آن در كارهاي عمراني جایز است؟ 

ج: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافي را خودش؛ با رضایت و به عنوان يك 
که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد. دریافت آن از او 
اشکال ندارد و اما تصرژفات مسئولین موسسع فز. آزن از طریق مصرف آن 
در کارهاي عمراني و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این‌باره است. 
سس 1795 کادر اداري يك موسسه قر ض‌الحسنه با پولي که از شخصي 
قرض گرفته شده, اقدام به خرید يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول 
آن شخص را از طریق پس‌اندازهاي مردم, بدون_ رضایت آنان پرداخت 
کرد, آیا این معامله شرعی است؟ و چة کسی مالك آن ساختمان است؟ 
19 زین ساختمان براي موسسه با پولي که به موّسسه قرض داده شده 
است, اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداري صورت گرفته باشد, 
اشکال ندارد و ساختمان خريداري شده ملك موسسه و صاحبان دارايي آن 
است و در غیر این صورت معامله فضولي و متوقف بر اجازه صاحبان پول 
س 1786: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حکمي 
دارد؟ 

ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و 
۳ باشد و به سود 
وام بازگشت نکند, دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد. 
۱۱۱ وی کموا وا شهار ایا اه وه ار کی هر 
ولي پراي دادن وام شرط مي‌کند که متقاضي وام, مبلغي پول را به مدت 
سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو 


برابر يولي که به صندوق سپرده است به او وام مي‌دهد و بعد از آنکه همه 
وام. را خرداخت. کرد پولن: که فبلا در ضندوی گذاشته بود به او مسشرخ 
مي‌شود, اين کار چه حکمي دارد؟ ۳ 
ج: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براي مدتي نزد 
صندوق به‌صورت قرض بماند, به این شرط که صندوق هم بعد از ان مدت؛ 
دامی حراحقبار ای فرار هه با وام دادن و و مس اه این زرط 
باشد که او فبلا مبلعی راندز صندوق گذاشته باشد, این شرط ذر حکم ربا 
بوده و شرعاً حرام و باطل است, ولي اصل قرض نسبت به هر دو طرف 
سس 1799 صندوق‌هاي قر ض‌الحسنه براي دادن وام اموري را شرط 
مي‌کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلفي به عنوان 
پس‌انداز در آن است و همچنین متقاضي وام باید ساکن محله‌اي باشد که 
صندوق در آن قرار دارد و برخي شرایط دیگر, آیا این شرطها حکم ربا را 
دارند؟ 
ج: اشتراط عضویت يا سکونت در آن محله و شرطهاي ديگري که باعث 
محدودیت پرداخت وام به اشخاص مي‌شوند اشکال ندارد و شرط با زکردن 
حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد که اعطاي ِ 
اختصاص به آن اشخاص پیدا کند. بدون اشکال است, ولي اگر به 
برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه فاص 
وا قبلاً عدفي پول در !, بانك گذاشته باشد, این شرط منفعت حکمي د 
س 1789: آبا راهي ترا گرا ر از ربا در معاملات بانکي وجود دارد؟ 
2 : راه حل؛ استفاده ا۵ عقود تنوعی با رغایت کامل شش ابط انفاستت: 

س 1790: : آپا جایز است فرضي را که بانك براي استفاده خاصي به 
اشخاص مي‌دهد. در امور دیگر مصرف نمود؟ 
ج: اگر آنچه را که بانك به اشخاص مي‌دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند 
که حتماً باید در مورد خاصي مصرف شود, تخلف از این شرط جایز نیست. 
و همچنین اگر آنچه را که از بانك دریافت مي‌کند به عنوان سرمایه مضاربه 
یا شراکت و مانند آن باشد, حق ندارد آن را در غیر كاري که بانك ‏ به خاطر 
ا را ار اه اه آشت خرف ماه 
سس 171 اگر 1 از مجروحین دفاع مقدس براي گرفتن وام به بانك 
فراخعه که کمافی تاه جانتاران وان موره ساباری ود به بانل ارانه 
دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهاي مخصوص مجروحین جنگ تحميلي 
که به حسب درجه از كارافتادگي شان است استفاده کند و خود او مي‌داند 
که درص حانبادی‌اش کفتو از .ان مقداري است که ور ان گواهي ثبت شده 
است و گمان مي‌کند که تشخیص پزشعان و متخصصان در مورد او اشتباه 


بوده است, آیا مي‌تواند از شهادت آنان براي استفاده از آن تسهیلات ویژه 
بهره ببرد؟ 

ج: اگر تعیین درصد جانبازي توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشكکي 
را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام مي‌دهند, صورت گرفته باشد و 
از نظر قانوني نزد بانك براي اعطاي تسهیلات همان نظر, ملاك باشد, 
استفاده او ازمزاياي درصد جانبازي که پزشکان به آن شهادت داده‌اند, 
اشکال ندارد, هرچند به نظر خود او درصد جانبازي‌اش کمتر از آن مقدار 


باشد. 
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س 1792: شخصي همه دارايي خود از قبیل مسکن. ماشین. فرش و 
لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصيٌ و قیم 
اولاد صغیر خود نیز قرار داده است. ایا پدر و مادر او بعد از وفات وي حق 
مطالبه چيزي از ترکه او را دارند؟ 

ج: اگر ثابت شود که میت در زمان حیات خود همه دارايي‌اش را به 
همسرش اهر فرد ديگري صلح کرده است به‌طوري که چيزي از آنها را 
براي خود تا زمان وفاتش باقي نگذاشته است. موضوعي براي ارث بردن 
پدر و مادر یا سایر ورثه باقي نمي‌ماند, در نتیجه حق ندارند هيچ‌يك از 
اموال او را که در زمان حیاتش ملك همسرش شده است., از زوجه او 
مطالبه کنند. 

س 1793: شخصي قسمتي از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است 
ولي بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند 
خود نموده است و در حال حاضر ورته او بر اساس ۳۹ پزشکي ادعا 
مي‌کنند که پبدر آنان از مدني قبل از فروش خانه تا زمان انجام 1 از 
سلامت عقلي برخوردار نبوده است. آپا فروش مال مورد مصالحه به خود 
مصالح له عدول از مصالحه محسوب مي‌ شود و حکم به صحت بیع مي‌شود؟ 
و بر فرض بقاي صلح بر صحّت, ایا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است 
یا در تمام آن؟ 

1 : صلح قبلي محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زماني که در آن حق فسخ 
براي مصالح ثابت نشده باشد, محکوم به لزوم نیز هست,؛ در نتیجه فروش 
بعدي مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن 
از سلامت عقلي برخوردار بوده باشد و صلحي که محقق شده و حکم به 
صخت و لزوم ان شده است, نسبت به همه مالي که مورد مصالحه قرار 
گرفته, نافذ است. 

س 1794: فردي همه اموال حتّي مطالبات و حقوق خود در موّسسه 
خدمات بهداشتي را به همسرش مصالحه مي‌کند. ولي موّسسه مزبور 
اعلام مي‌دارد که او از نظر قانوني حق مصالحه حقوق خود در ان موّسسه 
را ندارد, در نتیجه از موافقت با او خودداري مي‌کند, خود مصالح هم به آن 
اعتراف دارد و مي‌گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهي هاي خود به 
دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمي دارد؟ 

ج: صلح بر مال ديگري و یا بر مالي که متعلّق حق دیگران است, فضولي و 
متوقف بر اجازه مالك یا صاحب حق است و اگر صلح بر ملك طلق و تام 
مصالح صورت بگیرد ولي هدف از صلح ان فرار از پرداخت دیون خود به 


دیگران باشد, صمّت و نفوذ اين صلح محل اشکال است. به‌خصوص اگر 
هیچ اميدي به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهي‌هاي خود از آنها 
وجود نداشته باشد. 

س 1795: در قرارداد صلحي آمده است که پدري بعضي از اموال خود را 
به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است, آیا اين سند از نظر 
شرعي و قانوني معتبر است؟ ۱ 

من : مجژد قرارداد صلح تا زماني که | طمینان به صحخت مضمون ان حاصل 
نشده است, دلیل و حجت شرعي بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب 
نمی‌شود: بله اکربعداو آخراز تعقق صلم از :طظرف مالكت» شنت دروقوع آن 
به نحو صحیح شرعي داشته باشیم, عقد صلح شرعا محکوم به صحّت است 
و تلاصا اس اند 

س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زميني را در 
برایر مقداري پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و 
قراردادي راجع به آن در حضور تعدادي شاهد تنظیم کرد ولي اکنون اذعا 
مي‌کند که آن معامله صوري بوده است, حکم اين مسأله چیست؟ 

10 : مصالحه ق کور نع محکوم به صحّت است و ادعاي صوري بودن آن 
تا از طرف مذعي ثابت نشود, اثري ندارد. 

س 1797: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غير منقول خود 
را به من صلح نمود, به این شرط که بعد از وفات او به هريك از خواهرانم 
مبلفغي را بیردازم. آنان هم به این کار راضي شده و سند وصیّت را امضا 
کردند, بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقیه اقذال زا جرفتمنهء ایا 
تصرف وان اموال رای مر ای ات ؟ و اکر آنان ده این کار رای 
تا تفت هکم مسا نیت ؟ 

ج: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براي شما 
است و عدم رضایت سایر ورثه اثري ندارد. 

سس 179 اگر فردي در غیاب بعضي از فرزندانش و بدون موافقت 
فرزنداني که حاضر هستند. اموالش را , بتک از هت ان-خود ضل کنخ با 
ارحل خر ات ؟ 

ج: مصالحه کردن اموال توسط مالك در زمان حیاتش به يكي از ورثه, 
منوط به موافقت سایر ورثه نیست و انان حق اعتراض به ان را ندارند. 
بلي اگر این کار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز 
س 1799: اگر شخصي مقداري مال را به ديگري مصالحه کند به این 
و ۱ 
بدون رضایت مصالح براي همان انتفاع به شخص سومي بدهد و یا بدون 
رضایت او شخص, ديکري. را براق استفاده از آن.با خود. شریك کند؟ و-در 


صورت صحیح بودن, ایا رجوع مصالح از صلح جایز است؟ 

ج: جایز نیست متصالح از شروطي که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم 
شده له کی هدر صقر که ار تسا خی مایت حاین اشت :مها اد 
عقد صلح را فسخ کند. 

س 1800: آیا جایز است مصالح بعد از تحقق عقد صلح, از آن عدول کند و 
بدون اعلام به متصالح اول, دوباره مال را به فرد ديگري صلح نماید؟ 

ج: اگر صلح به نجو صحیح محقق شود, نسبت به مصالح لازم است و تا 
زماني که براي خودش حق فسخ قرار نداده. حق رجوع از آن را ندارد, بنا 
بر این اگر همان مال را به فرد ديگري صلح کند, فضولي است و متوقف 
بر اجازه متصالح اول است. 

س 1801: بعد از تقسیم دارايي مادري بین پسران و دختران او و طی 
مراحل قانوني و گرفتن گواهي حصر ورائت و بعد از آنکه هر يك از ورثه 
شهم خوذ را گرفنند.و.مدت زمان طولانی از.ان, کذشتت يکي از دخعران او 
ادعا مي‌کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه 
کرده و سند عادي هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و 

شوهرش امضا شده ۳ 
به مادر اوست.؛ آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است. تکلیف 
چیست؟ 

ح: تا زماني که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به 

ک و ۳ 
صلح تا زماني که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباري ندارد. 

س 1802: پدري همه دارايي خود را به فرزندانش صلح کرده, به این 
شرط که تا زنده است در انها اختیار تصرف داشته باشد, با توجه به این 
مطالب. حکم موارد زیر چیست؟ 

الف: آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟ 

ب: و بر فرض صحّت و نفوذ, آیا جایز است مصالح از اين صلح رجوع کند؟ 
و برفرض جواز, اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتي از اموال مورد 
مصالحه نماید, ایا این کار او عدول از صلح محسوب مي‌شود؟ و بر فرض 
اینکه عدول از صلح باشد, ایا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از 
صلح اموال فروخته شده است؟ 

ج: عبارت «اختیار تصرف در طول مدت حیات» که در قرارداد صلح آمده, 
آیا به معناي حق فسخ است يا به معناي حق انتقال آن اموال به ديگري و با 
به معناي حق تصرف خارجي در آن اموال از طریق استفاده از آنها در 
طول مدت حیات است؟ 

ج: الف: صلح مذکور با ان شرط محکوم به صخت و نفوذ است. ۲ 

ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زماني که مصالح در ان حق 


فسخ نداشته باشد, فسح آن توسط او صحیح نیست, بنا بر این اگر بعد از 
آنکه آموال 0 بدون آنکه حق فسخ صلح را باشد, 
مشتري باطل و 
متوقف بر اجازه انان است. 

ج: ظاهر عبارت «اختیار تصرف در طول مدت حیات» حق تصرف خارجي 
است نه حق فسخ و نه حق انتقال ان اموال به ديگري. 


حا 


س 1619: شخصي زميني را | 
مبیع از فرد سومي طلب دارد. لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا ٍ 
زمین:را از اه بکزد ولیء ان شخض تالت که بدهکان ی محال‌قاره ِِ 
بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشندم آن را براي خودش 
خربد» آپا معامله اول که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالثت 
موافقت کرده بود. صحیح است يا معامله دوم؟ 

1 معامله دوم فضولي است و متوقف بر اجازه خریدار اول است؛. مگر 
آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد. 


صدقه 


س 1820: کمیته امداد امام خميني(قدس‌سژه) صندوقهايي را در منازل. 
خیابان‌ها و اماکن عمومي شهر و روستا براي جمع‌آوري صدقات و خیرات و 
رساندن آنان به دست فقر| و مستحقان قرار داده است. آپا جایز است 
علاوه بر حقوق ماهیانه و مزايايي که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد 
مي‌گیرند. درصدي از پول‌هاي آن صندوق‌ها به عنوان پاداش به آنان داده 
شود؟ و آیا جایز است مقداري از آن پول‌ها به افرادي داده شود که در 
خم‌اوزی آنها تفس دار ند.ولی از کارفندان کميتة افداد نیستید؟ 

ج: پرداخت مقداري از اموال صندوق‌هاي صدقات به کارکنان و کارمندان 
کمیته امداد به عنوان پاداش: علاوه بر حقوق ماهيانه‌اي که از ان کمیته 
مي‌گیرند, اشکال دارد بلکه تا رضایت صاحبان اموال به اين کار احراز 

نشده, جایز نیست. ولي دادن مقداري از آن به كساني که در جمع‌آوري 
موجودي صندوق‌ها کمك مي‌کنند به عنوان اجرت‌المثل کارشان اشکال 
ندارد, به شرطي که براي جمع‌آوري و رساندن صدقات به افراد مستحق 
به کمك آنها نیاز باشد, به‌خصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان 
اموال راضي به این کار هستند. 

تن ۰1821 ایا دادن ضصدقات به: خدایانین که درب منازل را می‌زنند با در 
ار مه را ان 
شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟ 

صدقات مستحبي بهتر است به فقیر عفیف و متدیْن داده شود و 
همختین. مدانتن. ان کر اختیار. کفتتة آمدان هرت با وبحن نو دوهی 
صدقات هم باشد اشکال ندارد, ولي صدقات واجب باید توسط خود شخص 
و يا به وسیله وکیل او به فقرايي که مستحق هستند داده شود و در 
صورتي که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پول‌هاي صندوق‌ها را 
جمع اوري کرده و به فقراي مستحق مي‌دهند. ریختن آن در صندوق‌هاي 
صدقات اشکال ندارد. 

س 1622: وظیفه انسان در برابر گداياني که در برابر دیگران دست دراز 

مي‌کنند و زندگي خود را تا و چهره جامعه اسلامي را 
مشوه جلوه مي‌دهند؛ به‌خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوري آنان؛ 
چیست؟ آیا کمك به آنان جایز است؟ 

سس 1923 اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر 
مي‌شود, به همین دلیل بعضي از افراد خیُر مبلغي به عنوان کمك به من 
مي‌دهند, آیا گرفتن آن براي من جایز است؟ 


3 آنچه که آنان به شما مي‌دهند احساني از طرف آنان به شماست., در 
نتیجه براي شما حلال است و پذیرفتن ان اشکال ندارد. 


س 1829: بعضي از شهدا وصیت کرده‌اند که ثلث ترکه آنان براي حمایت 
از جبهه‌هاي دفاع مقدس مصرف شود, در حال حاضر که موضوع این 
ج: در صورتي که مورد عمل به وصیتها منتفي شود, ارثِ ورثه آنان مي‌شود 
و احوط ان است که با اذن ورثه در راههاي خیر مصرف شود. 
س 1830: برادرم وصیت کرده که ثلث مالش براي مهاجرین جنگي شهر 
خاصي مصرف شود ولي درحال حاضر در شهر مزبور هیچ مهاجر جنگي 
یافت نمي‌شود. تکلیف چیست؟ 
1 : اگر احراز شود که مقصود موصي از مهاجرین جنگي كساني هستند که 
در حال حاضر در آن شهر زندگي مي‌کنند در این صورت چون فعلا مهاجري 
نیست مال. به ورته یز و در غیر این صورت؛ باید پول به مهاجرین 
جنگي که در آن شهر زندگي مي‌کرده‌اند داده شود, اگر چه فعلاً کوچ کرده 
س‌ 131 آیا جایز است كسي وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش 
زا تاعاس مهس ار اه مصر ی کته با آنکه ی ین فا 
جایز نیست.؛ زیرا| اسلام براي این موارد حد و حدود خاصي را معین کرده 
است؟ 
وصیت به مال براي مصرف کردن در مراسم عزاداري و سوگواري 
موضی. آشکال نذارد و شرعا حد خاضی هم ندارن, ولي وصیت میت 9 
نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و 
9 ٍ 
۱ 
ج: اگر ودیعه‌ها و امانت‌هاي دیگران نزد او باشد و حق‌الناس یا حق‌الله 
تعالي بر عهده او باشد و در دوران حیات توانايي اداي آن را نداشته باشد, 
واجب است در مورد انها وصیت کند و در غير این صورت وصیت واجب 
س 1833: مردي کمتر از ثلث اموالش را براي همسرش وصیت کرده و 
پسر بزرگترش را وصیْ خود قرار داده است.؛ ولي سایر ورثه به این وصیت 
اعتراض دارند, وصیٌ دراین حالت چه وظيفه‌اي دارد؟ 
1 آکر تب مقدار تا ی که یاکمتر از آن باشد, ات اه ود که جه ان 
وجهي ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیت عمل کنند. 


س 534 1: اگر وژات. وصیت را به‌طور مطلق انکار کنند, تکلیف چیست؟ 
19 مذعي وصیت باید آن را از راههاي شرعي 1 و در صورت اثبات 
آن اگر به مقدار ثلث ترکه با کمتر از آن باشد, عمل کف بر طنق. آن :خیش 
است و انکار ورته و اعتراض آنان اثري ندارد. 

س 1835: شخصي در حضور افراد مورد اطمینان از جمله يكي از 
فرزندان ذکورش, وصیّت کرده است که براي اداي حقوق شرعي که بر 
عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفارات و همجنین واجبات بدني که بر 
عهده اوست مانند روزه» نماز و حج. بعضي از املاك او براي مصرف در 
موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند. ولي بعضي از ورثه ان را رد کرده 
و خواهان تقسیم همه املاك بدون استثنا بین ورته هستند. در این مورد 
بعد از فرض تبوت وصیت با دلیل شرعي پا اقرار ورنه. در صورتي که 
ملك مورد وصیت تختشتتر ‏ ارز نات مجهوع بر که تباشده نان خی ندارند 
خواهان تقسیم آن شوند؛ بلکه واجب است با نت آن در حقوق مالي و 
واجبات ندشن که مهف آنها وصیت کرده, به وصیت او عمل کنند. بلکه اگر 
از طریق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود که میت به مردم بدهکار 
است و یا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات و 
یا مالي و بدني مانند حج بر عهده اوست. باز هم بر انان واجب است همه 
دیون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقي‌مانده آن بین ورثه تقسیم 
شود, هرچند نسبت به انها وصيتي نکرده باشد. 

س 1836: فردي که مالك مقداري زمین زراعتي است. وصیت کرده که 

آن را براي تعمیر مسجد مصرف کنند, ولي ورثه او آن را فروخته‌اند, آبا 
وصیّت متوقي نافذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملك را دارند؟ 

ج: اگر مضمون وصیّت. این باشد که خود زمین زراعتي, فروخته و در 
وصیّت نافذ است و فروش زمین, اشکال ندارد و اگر مقصود موصي, این 
بوده که منافع زمین صرف تعمیر مسجد شود, دراین صورت, ورثه حق 
فروش نداشته‌اند. 

س 1837: شخصي وصیت کرده که يك قطعه از زمین هایش براي بجا 
آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاي خیر مصرف شود, آیا فروش این 
زمین جایز است, پا آنکة وقف محسوب مي‌ شود ؟ 

1 : تا زماني که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که 
زمین به حال خود باقي بماند تا درآمدهاي آن براي او مصرف. شود, بلکه 
فقط وصیت کرده که زمین براي خود او مصرف گردد. اين وصیت در حکم 
وقف زمین نیست. درنتیجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد. فروش و صرف 
پول ان براي خود او اشکال ندارد. 


س 1838: آيا جایز است مالي به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا 
نزد شخصي به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش 
برسد؟ 

این کاز اشکال نداود به تشرط اینکه-بعد از وفات: اوه دو بر ابر ان ها 
براي ورثه باقي بماند. 

س 1839: شخصي به پدرش وصیّت کرده که براي قضاي چند ماه نماز و 
روزه‌اي که بر عهده‌اش است. اجیر بگیرد و درحال حاضر ان شخص مفقود 
شده است, ایا بر پدر او واجب است کسي را براي قضاي نماز و روزه او 
اجیر کند؟ 

ج: تا زماني که موت موصي با دلیل شرعي و يا از طریق علم وصي ثابت 
نشده, استیجار از طرف او براي قضاي نماز و روزه وي صحیح نیست. 

س 1640: پدرم ثلث زمین خود را براي ساخت مسجد وصیت کرده است.؛ 
ولي با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز میرم به 
ساخت مدرسه, آیا جایز است به جاي مسجد, مدرسه در آن بسازیم؟ 

ح: تبدیل وصیت با ساخت مدرسه به جاي مسجد جایز نیست. اگر 
قصدایجاد مسجد در همان زمین نبوده. فروش و مصرف پول ان براي 
ساخت مسجد در مكاني که نیازمند مسجد است مانعي ندارد. 

س 1841: ایا جایز است شخصي وصیت کند که جسد او بعد از مردن در 
اختیار دانشجویان دانشکده پزشكي قرار گیرد تا براي تشریح و تعلیم و 
تعلم مورد استفاده واقع شود یااین عمل به اين جهت که موجب مثله شدن 
جسد میت مسلمان مي‌شود حرام است؟ ۲ 

ج: به نظر مي‌رسد ادله تحریم مثله و امثال آن ناظر , به امر ديگري است و 
از امثال مورد سذال که مصلحت مهمي در تشریح خناژه میّت وجود دارد 
منصرف است. اگر شرط احترام جسد میت مسلمان که باید اصل مسلم 
در نظائر این مساله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا کالبد شکافي 
اشکال نخواهد داشت. 

س 1842: اگر فردي وصیّت نماید که بعضي از اعضاي بدن او بعد از 
مردن به بیمارستان يا شخص ديگري هدیه شود ایا این وصیت صحیح و 
اجراي آن واجب است؟ 

ج: صحّت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضايي که جداکردن آنها از 
جسد میت هتك حرمت او محسوب نمي‌شود, بعید نیست و عمل به وصیت 
در این موارد مانعي ندارد. 

سس 943 1: اپا اگر ورته در زمان حیات موصي:, وصیت او را تسبت به 
بیشتر از ثلث اجازه بدهند, براي نفوذ آن كافي است؟ و بر فرض کفایت, 
آیا جایز است بعد از مردن موصي از اجازه خود عدول کنند؟ 

ج: اجازه ورثه در زمان حیات موصي نسبت به زائد بر ثلت, براي نفوذ و 


صحت وصیت کافي است و بعد از وفات موصي, حق رجوع از. ان را ندارند 
و رجوع آنان هم اثري ندارد. 

س 1844: يكي از شهداي عزیز در مورد قضاي نماز و روزه‌هایش وصیت 
کرده است. ولي تركه‌اي ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم ان است که 
فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او مي‌شود, ورثه او در 
رابطه با این وصیت چه تكليفي دارند؟ 

1 : اگر ان شهید عزیز تركه‌اي ندارد, عمل به وصیت او واجب نیست, ولي 
بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ, نماز و 
روزه‌هايي را که از پدرش فقوت شده قضاأ نماید, ولي اگر تركه‌اي دارد, 
واجب است ثلث ان در مورد وصیت او مصرف شود و مجژد نیاز ورثه و 
صغیر بودن اآنان عذر شرعي براي عمل نکردن به وصیت محسوب 
س 1845: آیا وجود موصيله در هنگام وصیّت در صعّت و نفوذ وصیت به 
مال شرط است؟ 

ج: وجود موصيله هنگام وصیّت در وصیّت تمليکي شرط است., هرچند 
به‌صورت جنین در رحم مادرش باشد و یا حّي جنيني باشد که هنوز روح در 
ان دمیده نشده است., به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید. 

س 1846: موصي در وصیت مکتوب خود علاوه بر نصب وصي براي اجراي 
وصیت‌هایش, فردي را هم به عنوان ناظر تعیین کرده, ولي تصریح به 
اختیارات او نکرده است يعني مشخص نیست که ایا نظارت او بر کار وصي 
فقط براي اطلاع از کارهاي اوست تا بر خلاف انچه موصي مقژر کرده 
عمل نکند يا انکه نسبت به اعمال وصي داراي راي و نظر است و کارهاي 
و باید طبق نظر و صلاحدید ناظر صورت بگیرد, اختیارات ناظر در این 
صورت چگونه است؟ 

ج: با فرض اطلاق وصیت, بر وصي واجب نیست درکارهایش با ناظر 
مشورت کند, هرچند احوط انجام آن است و وظیفه ناظر, نظارت بر وصي 
جهت اطلاع یافتن از کارهاي اوست. 

س 1847: فردي پسر بزرگ خود را وصي و مرا ناظر بر او قرار داده و از 
دنیا رفته است. سپس فرزند او نیز وفات پافته و من تنها فردمسئول 
اجراي وصیت او شده‌ام, ولي درحال حاضر به علت وضعیت خاصي که 
دارم, اجراي اموري که انماوصیت دم مراق.من. مشکل مغ باشدن. آبا 
تبدیل مورد وصیت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت 
مصرف در امور خیریه و براي افراد نيازمندي که تحت تعفل ان اداره 
هستند ومستحق کمك و مساعدت مي‌باشند, جایز است؟ 

ج: ناظر نمي‌تواند به‌طور مستقل به اجراي وصاياي میت بپردازد هرچند 
بعد از موت وصي باشد, مگر آنکه موصي بعد از موت وصي او را وصي 


قرار داده باشد و در غیر این صورت., باید بعد از فوت وصي به حاکم شرع 
مراجعه کید کرد بدیگری را بهجای او ععیین تماید رو هر حال‌هعوی. از 
وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست. 

س 1848: اگر شخصي وصیّت کند که مقداري از اموال او يراي تلاوت 
قران کریم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالي را براي اين کار وقف 
نماید وبراي وصي يا متولي وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر 
کر ی سا قواته فران منم سای کی اه رای 
ج: اگر مصرف آن مال حثّي در آینده براي تلاوت قرآن کریم در نجف 
آشرف ممکن باشد, واجب است به وصیّت عمل شود. 

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصیت نمود که طلاهاي او را شب‌هاي 
جمفه در کارهای شیر مصرف موس کاکنون انم ار رازیرای اه اشام 
داده‌ام, ولي در صورت مسافرت به كشورهاي خارجي که ساکنین آنها به 
احتمال زیاد مسلمان نیستند, تکلیف من چیست؟ 

-. ۳ زماني که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از 
مسلمان و غیرمسلمان بوده, واجب است آن مال فقط در امور خیربه 
مربوط به مسلمانان مصرف شود. هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردي 
پول آن در مراسم عزاداري و امور خیریه به فروش برسد., ولي فروش آن 
به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براي انان مي‌شود زیرا تفکيك 
زمین ی ون دیگر مشکلات زيادي ایجاد مي کند, آپا جایز است 
که ورثه, این زمین را به‌طور قسطي براي خودشان بخرند به اين صورت 
که هر سال مبلفي از ان را بپردازند تا با نظارت وصي وناظر درمورد 
وصیت به مصرف برسد؟ 

ج: اصل خرید زمین توسط ورثه براي خودشان اشکال ندارد. و خرید آن 
به‌طور قسطي به قیمت عادلانه نیز» در صورتي که احراز نشود که قصد 
موصي فروش نقدي زمین و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد 
وصیت بوده, اشکال ندارد به شرط انکه وصي و ناظر این کار را به 
مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه‌اي نباشد که منجر به اهمال و عدم 
ا رصن 

س 1851: شخصي در بيماري منجر به موت. به دو نفر به عنوان وصي و 
نائب وصي وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل 
کرده و وصي و ناب را از آن مطلع نموده است و وصیت‌نامه ديگري 
نوشته و در آن يكي از نزدیکان خود را که غائب مي‌باشد. وصي خود قرار 
داده است. ایا وصیت اول بعد از عدول و تغییر ان به حال خود باقي 


مي‌ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص ائب وصي باشد 
در صورتي که وصي اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيتي که موصي 
آن را باطل نموده اشستاه کتند وه افقداخ به. اجراي. آن تفابند: ابا نضء فات 
انان عدواني محسوب مي‌شود و واجب است انچه را از مال میت انفاق 
کرده‌اند به وصي دوم برگردانند؟ 

بعد ان انکق«فیت در ان حیات خود د از وصیت اول عدول نمود و وصي 
اولِ را عزل کرد وصي معزول بعد از آگاهي از عزل خود حق ندارد به آن 
وصیت استناد و عمل نماید و تصرژفات او در مال مورد وصیت؛ فضولي و 
متوقف بر اجازه وصي مي‌باشد, درنتبجه اگر آن را اجازه نکند, وصي 
لاله انشت که مس یم بر ده ات 


قسمت دوم 


س 1852: شخصي وصیت کرده‌است که يكي از املاك او متعلّق به يکي 
از فرزندانش باشد, سپس بعد از دو سال. وصیّت خود را تور کامل 
تغییر داده است. آپا عدول او از وصیت قبلي به وصیت بعدي شترعاً صحیم 
است؟ و در صورتي که این شخص بیمار و محتاح خدمت و مراقبت باشد, 
آیا اين وظیفه فقط بر عهده وصي معین او يعني پسر بزرگش است يا آنکه 
همه فرزندان او به‌طور مساوي داراي این مسئولیت هستند؟ 

ج عدول موصي از وصیت تا زماني که زنده است و از سلامت عقلي 
برخوردار است شیر عا اشکال ندارد و وصیت صحیح و معتبر از نظر شرعي, 
وصیت بعدي مي‌باشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتي که 
قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد, به‌طور مساوي بر عهده 
س 853 1: ٍٍِ آثلث اموالش را براي خودش وصیت کرده و مرا وصي 
خود قرار داده است, بعد از تقسیم ترکه, ثلث آن کنار گذاشته شده, آیا 
جایز است براي اجراي وصاياي او قسمتي از ثلث مال او را بفروشم؟ 

ج: اگر وصیت کرده باشد که ثلت اموالش براي اجراي وصاياي او مصرف 
شود, فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردي که در 
قاتا کر شوه استه ال ای وی ار عصت. رون که 
درامدهاي ثلث براي اجراي وصاياي او مصرف شود در این صورت فروش 
عین ثلث جایز نیست هرچند براي مصرف در موارد وصیت باشد. 

س 1854: اگر موصي, وصیٌ و ناظر را تعیین کند. ولي وظایف و اختیارات 
انان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلاث اموال خود و مصارف آن نیز 
نشود, در این صورت وظیفه وصیْ چیست؟ آیا جایز است ثلث اموال 
موصي را از ترکه او جدا کند و در امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجدد 
وصیت و تعیین وصیٌ براي استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‌اش کافي است 
تا در نتیجه بر وصي, جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف ان براي موصي 
واجب باشد؟ 

ج: اگر مقصود موصي از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلي خاص, 
فهمیده شود, واجب است وصی به فهم خود نسبت به تشخیص مورد 
وصیّت و مقصود موصي که از این طریق بدست آمده عمل کند و در غیر 
این صورت وصیّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن, باطل و لفو است. 


سس 95 1: شخصي اینگونه وصیت کرده است : «همه پارچه‌هاي دوخته 


شده و دوخته نشده ویر متعلق به همتترم باشد» آیا مقصود از کلمه 
«غیره» اموال منقول اوست يا اینکه منظور چيزهايي است که عمتر از 
پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال ان؟ ۱ 

3 ۳ زماني که منظور از کلمه «غیره» که در وصیت‌نامه امده است معلوم 
نشود و از خارج هم مقصود موصي از ان فهمیده نشود, این جمله از 
ال وا 
آن بر يکي از احتمالاتي که در سوال آمده, متوقف بر موافقت و رضایت 
ورثه است. 

س 1856: زني وصیت کرده که از ثلث ترکه‌اش هشت سال نماز قضا 
براي او خوانده شود و بقیه آن براي رد مظالم و خمس و کارهاي خیر 
مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به این وصیت مصادف با دوران 
دفاع مقدس پودت که کمک یه جبهه ضرورت بيشتري داشته و وصي هم 
یقین دارد که حتثي يك نماز قضا بر عهده آن زن نیست. ولي درعین حال 
شخصي را اجیر کرده که به مدت دو سال براي او نماز بخواند و مقداري 
از ثلث را به جبهه کمك کرده و باقي‌مانده را براي پرداخت خمس و رد 
مظالم مصرف نموده, ایا در مورد عمل به وصیت, چيزي بر عهده وصي 
هست ؟ 

10 : واجب است به وصیّت همانگونه که میت وصیّت کرده, عمل شود و جایز 
نیست وصي, عمل به آن را حتّي در بعضي از موارد ترك کند, بنا بر این اگر 
حثي مقداري از آن مال را در غیر مورد وصیت مصرف تماید: به همان 
س 1857: شخصي به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه 
که در وصیت‌نامه آمده است عمل کنند, در ماده سه ان مقژر شده که همه 
ترکه موصي اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و طلب‌هايي که از مردم دارد 
جمع شده و بعد از پرداخت بدهي‌هاي او از اصل ترکه, ثلثت ان از همه 
ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصیت‌نامه امده است 
مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقي‌مانده ثلث, خرج ورثه فقیر 
شود. ولي دو وصي از زمان فوت موصي تا پایان_ این مدت موفق به جدا 
کزدن.ئلت نشد‌اند و عمل به.مواد مذکور برای انان افکان نذاردر و ورثه 
هم مدذعي هستند که وصیت‌نامه بعد از انقضاي مدت مزبور باطل است و 
آن دو وصي هم حق دخالت در اموال موصي را ندارند, حکم این مبشأله 
چیست؟ و این دو وصي چه وظيفه‌اي دارند؟ ۱ 

ج: وصیت و وصایت وصي با تاخیر در اجرا باطل نمي‌شود, بلکه بر آن دو 
وصي واجب است به وصیّت عمل کنند هرچند مدت ان طولاني شود و تا 
زماني که وصایت انان مقید به مهلت خاصي که به پایان رسیده است 
نباشد, ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراي وصیت شوند. 


نامهاي آنان و گذشت شش سال از آن, يكي از ورثه ادعا مي‌کند که 
متوقي به‌طور شفاهي به او وصیّت کرده است که قسمتي از خانه به يکي 
از پسران او داده شود و بعضي از زنان هم به این امر شهادت مي‌دهند, آپا 
بعد از گذشت مدت مزبور» ادعاي او پذیرفته مي‌ شود ؟ 

ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانوني تقسیم ارث مانع از قبول وصیت, در 
صورتي که مستند به دلیل شرعي باشد نیست. در نتیجه اکر مذعي وصیت. 
ادعاي خود را از طریق شرعي ثابت کند, بر همه واجب است که طبق ان 
عل ماه م یر ات یرت ی کی که اف ار شصضت آدای اه 
کرده, واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث 
پرطیی رل مان 

س 1859: شخصي به دو نفر وصیت کرده است که قطعه‌اي از زمين‌هاي 
او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در وصیْت‌نامه خود يكي از 
ان دو را به عنوان وصي و ديگري را ناظر بر او قرار داده است., سیس 
شخص سومي پیدا شده است که ادعا مي‌کند که مناسك حج را بدون 
کست احازه‌از مضیته ناظن : به نیابت از او بجا آورده است و درحال حاضر 
ی هر ارو با پیت مق ای ی ازنت: ای اطو ای ووباره با تذل 
آن زمین از طرف میت فریضه حح انجام دهد؟ پا آنکه واجب است پول 
زمین را به عنوان اجرت به كسي بدهد که ادعا مي‌کند از طرف میت حج 
را بجا آورده است؟ و يا چيزي در این رابطه بر او واجب نیست؟ 

ج: در صورتي که حج بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج 
اترک فان آه اکن اشت وی آن تحص مطا له ارت از هکس را 
ندارد و در غیر این صورت, ناظر و وصي باید به وصیت میت عمل کنند و با 
پل ار اهر رانا ورد واگ وی فلا لب 
وصیت بمیرد, بر ناظر واجب است که براي عمل به وصیّت به حاکم شرع 
نوات موادم خی ماه مع را 
قضاي نماز و روزه از طرف میت نمایند؟ و وصیٌ در اين مورد چه تكليفي 
دارد؟ 

ج: عمل به وصاياي میت جزء مسئوليت‌هاي وصي و بر عهده اوست و باید 
براساس مصلحتي که تشخیص مي‌دهد به ان عمل کند و ورثه حق دخالت 
در ان را ندارند. 

سس 1 سند وصیت هنگام شهادت موصي در بمباران مخازن نفتي 
همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و كسي هم 
از قضمین ان آگام شستمو یر ال صاضر وی انم که ابا خظ اوه 


تنهايي وصیٌ است يا آنکه وصيٌ ديگري نیز وجود دارد. وظیفه او چیست؟ 
ج: بعد از ثبوت اصل وصیت. بر وصي واجب است در مواردي که یقین به 
حصول تغییر و تبدیل در آنها ندارد, به وصیّت عمل نماید و بر اين احتمال 
که ممکن است وصي ديگري نیز باشد اعتنا نکند. 

س 1862: آیا جایز است موصي فردي غیر از ورثه‌اش را به عنوان وصي 
خود برگزیند؟ و آیا کسي حق دارد با اين کار او مخالفت نماید؟ 

ج: انتخاب و تعیین وصي از بین كساني که موصي, انان را شایسته اين کار 
مي‌داند, منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردي غیر از ورته 
را به عنوان وصي خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند. 

س 1863: ایا جایز است بعضي از ورثه بدون مشورت با دیگران و يا جلب 
موافقت وصي, از اموال میت تحت عنوان ضیافت براي او انفاق کنند؟ 

ج: اگرقصد آنان از اين کار عمل به وصیّت است. انجام آن بر عهده وصي 
میت است و آنان حق‌ ندارند بدون موافقت وصي: خودسرانه اقدام به این 
کا ر کنند و اگر قصد دارند که از ترکه میّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند, 
انجام آن منوط نم آدن.شاین ور نه ات .کر انان ,وان نبا شن تنتبت :یه 
سهم ورثه دیگر اين کار حکم غصب را دارد. 

سس 4 ([: موصي در وصیت نامه اش ذکرکرده است که فلاني وصي اول و 
زید وصي دوم او و عمرو وصیٌ سوم اوست. ایا هر سه نفر با هم وصیٌ او 
ج: این موضوع تابع قصد و نظر موصي است و تا از شواهد و قرائن بدست 
نیاید که مقصود او وصایت ان سه نفر به نحو اجتماعي است و پا وصایت 
انان به نحو ترتيبي و تعاقبي است. باید توافق کنند که در عمل به وصیت 
به لحو اجتماعي عمل نمایند. 

سس 65 1 اک مقوضی سه نفر را به نحو اجتماعي وصي خود قرار دهد, 
ولي آنان در مورد روش عمل به وصیّت, به توافق نرسند, نزاع بین آنان 
چگونه باید از بین برود؟ 

1 3 موارد تعذد وصي, ِ" صورتي ك راجع به چگونگي عمل به وصیّت 
س 1866: اه ای بش سس فرط باید قضاي 
نماز و روزه‌هاي او را بجا بیاورم. در موردي که قضاي نماز و روزه چند 
سال بر عهده پدرم باشد, ولي وصیّت کرده باشد که فقط قضاي نماز و 
روزه يك سال براي او بجا اورده شود, تکلیف من چیست؟ 

م اگر میّت وصیت کرده باشد که قضاي نماز و روزه‌هاي او از ثلث ترکه 
بجا اورده شود. جایز است از ثلث ترکه. شخصي را براي انجام آن اجیر 
نمایید و اگر نماز و روزه‌اي که بر ذمّه اوست بیشتر از مقداري باشد که 
وصیت کرده است. بر شما واجب است که آنها را براي او قضا کنید, 


هر چند با اجیر کردن شخصي از مال خودتان براي انجام آن باشد. 

س 1667: شخصي به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معيّني 
از زمين‌هاي او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بیاورد و او هم 
متعهد شده که اين کار را براي پدرش انجام دهد, ولي با توجه به اینکه 
نتوانسته به موقع, مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیرا 
هزينه‌هاي آن هم افزایش یافته است, به‌طوري که پول ان زمین براي 
انجام سفر حح کفایت نمي کند, عمل به وصیت توسط خود او غیر ممکن 
شده است, در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براي پدرش کسي را 
ناب بگیرد, ولي پول زمین براي اجرت نیابت كافي نیلست؛ آپا بر بقیه ورته 
واجب است که براي عمل به وصیّت پدر با او همكاري کنند یا آنکه انجام 
آن فقطظ وظیفه:یستر پزتر کتر است زبرا به هر جال اهاید از طرف ندرشن 
فریضه حح را انجام دهد؟ 

ج: در فرض مورد سوال, پرداخت هيچ‌يك از هزينه‌هاي حج بر سایر ورثه 
واجب نیست., ولي اگر حج بر ذمّه موصي مستقر شده باشد و پول زميني 
که جهت انجام حح به نیابت از او معین کرده براي پرداخت هزينه‌هاي حج 
نيابتي هرچند از میقات کافي نباشد, در این صورت واجب است هزينه‌هاي 
حج میقاتی از اضل ث رکه تکمیل شود. 

س 1868: اگر قبضي وجود داشته باشد که نشان دهد میت مبالغي را به 
عنوان حقوق شرعي خود پرداخته و يا عده‌اي شهادت دهند که او حقوق 
خود را مي‌پرداخته است, آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعي او از ترکه 
واجب است؟ 

ه و ک تن هت عساب یی هفیاط 
و يا شهادت شهود به اینکه او حقوق شرعي خود را مي‌پرداخته است. 
حجت شرعي بر برائت ذمه او از ان حقوق و همچنین عدم تعلق حقوق 
شرعي به اموال او محسوب نمي‌ شود در نتیجه اگر او در زمان حیات يا در 
وصیت‌نامه اعتراف کرده باشد که مقداري به عنوان حقوق شرعي بدهکار 
است و یا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه یقین به آن پیدا کنند. بر آنان 
واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن 
دارند. از اصل ترکه میت بیردازند و در غیر این موارد چيزي بر انان واجب 
س 1869: شخصي ثلث اموالش را براي خودش وصیت کرده و در حاشیه 
وصیت‌نامه خود قید کرده است که خانه موجود در باغ براي تامین مخارح 
ثلت است و وصي باید بعد از گذشت بییست سال از وفات او ان را 
از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتي که قیمت خانه کمتر از 
مقدار ثلث باشد., از سایر اموال میت تعمیل شود يا انکه ثلث. فقط خانه 


است و اموال ديگري از ورثه به عنوان ثاث گرفته نمي‌شود؟ 

1 : اگر بخواهد با وصیّت و آنچه در حاشیه وصیت‌نامه ذکر کرده, فقط خانه 
را به عنوان ثلث براي خودش تعیین کند و آن خانه هم از ثلث مجموع تر که 
بعد از پرداخت بدهي‌هاي میت بیشتر نباشد, در این صورت فقط خانه ثلث 
است و اختصاص به میّت دارد و همینطور است اگر قصد او بعد از وصیّت 
به ثلث ترکه براي خودش, تعیین خانه براي مصارف ثلث باشد و قیمت ان 
هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و درغیر این 
صورت بت 1 ديگري از ترکه به خانه ضمیمه شود, به مقداري که 
نز 1970 هد ار کشت رست سل اف آرسخ کت خیار تال 
با دختر میت سهم خود را فروخته است, مادر وصیت‌نامه‌اي را آشکار 
کرد کین اساشان همه مالس متا هسیر اونت و همجن 
اعتراف نمود که این وصیت‌نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولي تا 
کنون كسي را از وجود آن آگاه نکرده است, آیا با وجود آن حکم به بطلان 
تقسیم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر میّت مي‌شود؟ و بر فرض 
بطلان, آبا ابطال سند رسمي ملكي که شخص سومي آن را از دختر 
خریده, براثر اختلاف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟ 

ج: بر فرض صحّت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتبر, چون مادر از 
زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به. آن وصیت داشته و 
هنگام دادن سهم دختر و فروش ان به دوکر تعرس اوء وصیت‌ناأمه در 
دست مادر بوده و در عین حال نسبت به وصیت سکوت کرده و از اعتراض 
نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوري از اعلام نداشته 
خودداري نموده و همچنین.هنکافي که آن دختر شهم خود.را فروخته. به 
فروش آن هم اعتراضي نکرده است, همه اینها رضایت او به گرفتن سهم 
الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مي‌شود و بعد از آن حق ندارد 
انچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنین حق مطالبه چيزي را 
هم از مشتري ندارد و معامله‌اي که دختر او انجام داده محکوم به صخت 
است و مبیع نیز مال مشتري است. ۳ 

س 1871: يكي از شهدا به پدرش وصیت کرده که ار با حفظ خانه 
مسکوني او قادر به پرداخت بدهي‌هاي او نیست, ان را بفروشد و با پول 
ان دیون او را ادا کند و همچنین وصیت کرده که مبلفي در کارهاي خیر 
مصرف شود و پول زمین هم به دايي او داده شود و مادرش را هم به حح 
بفرستد و قضاي چند سال نماز و روزه از طرف او بجا اورده شود. سپس 
تراد وق با همشرشم ازدهاح مود و با ااهی. ار خرید فشمتی از ان 
توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبلغي را براي تعمیر خانه 
برداخت کرو و یک سکه طلا هم از فرنند شهید طرفت ا برای تخفیر خازه 


مصرف کند. تصرفات او در خانه شهید و اموال فرزند او چه حکمي دارد؟ 
با توجه به اینکه اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده, 
استفاده او از حقوق ماهانه‌اي که مخصوص فرزند شهید است چه حكکمي 
دارد؟ 

3 واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت 
همه دیون مالي او از ان ثلث باقي‌مانده آن براي اجراي وصيت‌هاي او 
مانند قضاي نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حح به مادر و 
امثال آنها, , مصرف شود سپس دو نات دیگر و باقي‌مانده ثلت قبلي بین 
ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او, طبق کتاب و 
سنت تقسیم شود و همه تصرّفات در خانه و وسايلي که مال ان شهید 
هستند باید با اذن ورثه و وليْ شرعي صغیر صورت بگیرد و برادر شهید هم 
حق ندارد هزینه تعميراتي را که بدون اذن و اجازه ول شرعي صغیر در 
خانه انجام داده, از مال صغیر بردارد و همچنین جایز نیست سکه طلا و 
حقوق ماهانه صغیر را براي تعمیر خانه و مخارج خودش مصرف نماید و 
خبی, تفق‌تواند آنها زا براي انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن 
و اجازه ول شرعي او و در غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن 
را به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و وليٌ 
شرعي صغیر صورت بگیرد. 

شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شده‌اند که دو 
هکتار آن بعد از وفات او مال جمعي از فرزندانش باشد و هکتار سوم براي 
خودش باشد تا در وصاياي او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که 
مجموع مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است. بنا بر این اولا: آیا 
مطلبي که در وصیت‌نامه نوشته, مصالحه بر اموال نه آن ضصورت که او 
نوشته محسوب مي‌ شود پا آنکه وصیت بر 0 بعد از وفات اوست؟ ۲ 
تاتیا: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است, 
آپا همه اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هکتاري که اختصاص 
بهتخودش دادم بوق نیقی ه‌ شود با آنکه به‌ وته. دیکرق باید کل شود ؟ 

ج: تا زماني که تحقق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح 
شرعي که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حیات مصالح است. احراز 

نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصیّت حمل مي‌شود. در نتیجه وصیّت 
او راجع به اینکه باغهاي میوه براي جمعي از فرزندان او و خودش باشد در 
و در صورت عدم اجازه انان. مقدار زائد بر ثلث, ارث انان است. 


قسمت سوم 


س 1873: فردي همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این 
شرط که بعد از وفات پدر» مقدار معيني پول نقد به هر يك از خواهرانش 
به جاي سهم آنان از ارت بپردازد, ولي يكي از خواهران او هنگام فوت پدر 
حضور نداشت و در نليجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامي 
که به آن شهر مراجعت نمود, حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولي 
برادرش در آن زمان چيزي به او نیرداخت و در حال حاضر که چندین سال 
از آن: مف بدرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیت بسیار کاهش پیدا کرده, 
اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد, ولي خواهر او آن پول 
را با همان قدرت خریدش در آن دا مطالبه مي‌کند و برادر او از 
پرداخت آن خودداري مي‌کند و خواهرش را متهم به مطالبه ربا مي‌نماید. 
این مساله چه حکمي دارد؟ 

۰ اه اضل, تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیت به پرداخت مبالفي پول 
به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعي محقق شده باشد, هر يك از 
خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیت را دارند, 1 در 
صورتي که قدرت خرید هنگام پرداخت. از قدرت خرید در وقت فوت 
موصي کمتر شده باشد, احوط این است که دو طرف در مورد مقدار 
تفاوت با هم مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست. 

س 1874: پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان يك 
قطعه زمین کشاورزي را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از 
وفات براي پرداخت هزينه‌هاي کفن و دفن و روزه و نماز و غیره, مورد 
استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت 
کردند و با تنوجچه به اینکه آنان بعد از وفات؛ پول نقدي نداشتند, هزینه همه 
ان امور را از پول خودم پرداخت کردم. ایا اکنون جایز است مقداري را که 
خرج کرده‌ام از ثلث مذکور بردارم؟ 

ج: اگر انچه را که براي میت خرج کرده‌اید به حساب وصیت و به قصد 
برداشتن آن: از ثلت پرداخته. باشید: جایز است. آن را از ثلث اموال.میت 
بردارید و در غیر این‌صورت جایز نیست. 

نکرد, ثلث خانه‌اي که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اینکه او 
بعد از انقضاي عده. ازدواج نکرده و نشانه‌اي هم مبني بر قصد ازدواج او 
در اینده وجود ندارد, تکلیف وصي و سایير ورثه در مورد اجراي وصیّت 
موصي چیست؟ 


ج: بر آنان واجب است فعلاً ملك مورد وصیّت را به زوجه بدهند, ولي این 
انتقال مشروط به و ازدواج است. در ننیجه اگر بعد ار ان ازدواج کند, 
ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملك را دارند. 

س 1876: هنگامي که مي‌خواستیم ارثئیه پدرمان را که او : نیز از پدرش به 
ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزرگ ما مشترك بود و آنان نیز آن 
اموال. را از جد.ماه به ارت بردم بودند» تقسیم کنیم. نان وضیت‌نامه جدم 
قر بواطظ به ی سال فیل سا ارات دادنده در از به هر کدام آزمادنتر رک 
و عمویم علاوه بر سهمشان از ترکه, مبلغ معيني پول نقد هم وصیت کرده 
توشسملین آن جح ان یلع را به فیفت: فعلی ان دیون و ون یه 
چندین برابر مبلغ مورد وصیت را از اموال مشترك به خود تخصیص دادند, 
آبا انم کار آنان شرعاً صحیح است؟ ‏ 

کنید. و اگر در اين زمینه ی وجود داشته باشد باید مراعات گردد. 

کی ان شدای عرس فصت کردم کم ی ار کر ماه 
خانه‌اش خریده است به حرم ابي عبدالله الحسین (علیه السلام)] در كربلاي 
قعلی هفیه سوهع در حال حاضر اکر بخواشتم ان را دوخانه یک دارم ۲ 
عمل به وصیّت ممکن شود, خوف این را داریم که فرش تلف شود, آیا جایز 
شاخ تم اسر ما ایا که اس تام 
استفاده کنیم؟ 

۳ اگر حفظ فرش تا زماني که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید. متوقف 
بر استفاده از آن ب‌طور صوقت در قشجه با حسینه‌باشه: اشکال ندارد. 
س 1878: شخصي وصیت کرده که مقداري از درامدهاي بعضي از 
املاکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس ديني و امور خیریه و مانند 
آن برسد. ولي ملك مذکور و املاك دیگر او غصب شد‌اند و گرفتن ار 
دست غاصب هزينه‌هايي را در بردارد, آیا جایز است که آن هزینه‌ها از 
موضی نه: برد آاشت: شود ۱ و آبا مجند آمکان آزاد کردن‌ملت ا۶ غضت بزاق 
صخت وصیت کافي است؟ ۳ 

ج: برداشتن هزينه‌هاي گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاي ملك 
مورد وصیت, به همان مقدار اشکال ندارد و براي صخت وصیت به ملك. 
قابلیت آن براي استفاده در مورد وصیّت کكافي است هرچند بعد از گرفتن 
س 1879: شخصي همه اموال منقول و غير منقول خود را براي پسرش 
وصیت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است., ایا 
ای ات ور ی اف ار شآ تن 
شش دختر و يك پسر تقسیم مي‌شود؟ 


مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد فش ان متوقف بر اجازه جمیع ورثه 
است, در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداري کردند, هر يك از آنان 
سهم‌الارث خود را از دو سوم ترکه مي‌برند, بنا بر اين دارايي پدر به 
بیست‌وچهار قسمت تقسیم مي‌شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث 
موصي به هشت بیست‌وچهارم و سهم او از دو سوم باقي‌مانده چهار 
بیست‌وچهارم مي‌شود و سهم هر يك از دخترها هم دو بیست‌وچهارم است 
هه عبات دیکر نضف مخموع ت رکه فلعاق عبر است: و تصی: دیگر تین 
آن شش دختر تقسیم مي‌شود. 


س 880 1: شخصي قطعه زميني را به نام فرزند صغیرش خريداري کرده 
ند غافق: ان وا به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده 
فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش مي‌باشد» و بعد از آنکه آن 
کودك به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص ديگري فروخت, ولي 
فر یا این ادا که رورا از پدرفانبه ارت بورها با اک ای ار 
بدر شان دز ستد.عادق تيامده آن زمین را تضراف کر دنده ابا خایز اسنت.: ورته 
در این حالت براي مشتري دوم مزاحمت ایجاد کنند؟ 

ای ی ی ملاك 
خودش خریده, به ِ هبه کرده و یا به او صلح نموده, زمین متعلّق به 
اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سن بلوغ به نحو صحیح شرعي به 
خریدار ديگري بفروشد. كسي حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را 
تذارد: 

س 1881: قطعه زميني را که تعدادي از خریداران آن را خریده و 
فروخته‌اند. خريداري نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال 
خاضر شخصی. آدعا می کتد که آن. زمین فلت آوست. و شسند آن: هم به‌طور. 
رسمي قبل از انقلاب اسلامي به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او 
بر علیه من و تعدادي از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است,: آپا 
تصرژفات من دراین زمین با توجه به اا(عاي او غصب محسوب مي‌شود؟ 
خرید زمین از ذوالید قبلي طبق ظاهر شرع محکوم به صخت است و 
زمین مات نار است, در نتیجه تا زماني که فردي که مذعي مالکیت 
قبلي زمین است. مالکیت شرعي خود را در دادگاه ثابت نکند. حق 
مزاحمت متصرّف و ذوالیّد فعلي را ندارد. 

س 1882: زميني در يك سند عادي به نام پدري است و بعد از مدتي سند 
رسمي آن به نام فرزند صغفیرش صادر مي‌شود, ولي هنوز زمین دراختیار 
پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده. ادعا مي‌کند که ان زمین 
ملاك اوست زیرا| سند رسمي به نام او تست شده است, ولي پدر او 
مي‌گوید که زمین را با پول خودش و براي خودش خریده و فقط براي 
تخفیف مالیات؛ ان وا بة: نام فرز نذنتن. تموده: است: آپا اگر فرزند او زمین 
را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مي‌شود؟ 

ج: اگر پدري که زمین را با پول خودش خریده, تا بعد از بلوغ فرزند, 
متصرزف در ان بوده است, تا زماني که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن 
زمین را , به او هبه کرده و مالکیت آن را : به او منتقل نموده. حق ندارد به 


مجزد اينکه سند تقفی. از ی ناه اوست در مالکیت و تصرف در زمین و 
تسلط بران, مزاحم پدرش شود. 
س 1883: شخصي قطعه زميني را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با 
استناد به اسم کوه بلندي که در سند مالکیت ان به عنوان محدوده زمین 
مذکور ذکر شده. ادعاي مالکیت میلیونها متر از زمين‌هاي عمومي و دهها 
خانه قديمي را مي‌کند که در منطقه واقع بین زمین خريداري شده و آن 
کوه ساخته شده‌اند, همچنین مذعي است که نماز اهالي آن منطقه در 
خانه‌ها و زمين‌هاي مزبور بر اثر غصب باطل است. قابل ذکر است که او 
در کته هی تصرزفي در آن زمین‌ها و خانه‌هاي مسكوني قديمي موجود 
ذر آن مکان: تداشته 0 آن زمین‌ها را از صدها سال 
پیش مشخص کند وجود ندارد, با توجه به این مطالب مساله چه حکمي 
دارد؟ 
ج: اگر زمين‌هاي واقع بین زمین خريداري شده و كوهي که به عنوان 
محدوده آن در سند ذکر شده. از زمين‌هاي بايري باشد که مسبوق به 
متصژفان قبلي بوده و از انان به متصرفان کنوني منتقل شده است, در 
این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین‌ها یا خانه‌ها که در 
اختیار اوست و در آنها تصرف مالکانه دارد, شرعاً مالك محسوب مي‌ شود و 
تا زقانی که ماش طالکت اعاي خود را ان‌ظریق سر ترد سرا 
قضايي ثابت نکرده. تصرفات انان در آن ملك محکوم به اباحة و حلیت 
است. 
س 16884: آیا جایز است در زميني که حاکم, حکم به مصادره آن کرده, 
بدون رضایت مالك قبلي آن, مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و 
برپايي سایر شعائر ديني در اين قبیل مساجد جایز است؟ 

ادر..زمیه مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاري دولت 
ای از مالك قیلی آن گرفه قم باسد وبا سایقم قالیت شرنی 
بزای مدع ان تابت شوه بض ف: در آن متوقف بر اجازه مذعي مالکیت 
و یا مالك قبلي آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و 
بريايي شعاثر در آن اشکال ندارد. 
س 885 1: زميني نسل به نسل از طریق ارت به ورثه رسیده است و 
سپس عغاصبي آن ۶ص کر وا ود در آورده ات و 
پييروزي انقلاب اسلامي و برپايي حکومت؛ اقدام به پس گرفتن آن از 
غاصب نموده‌اند. آیا ِ مالکیت: ان به. مر هم شید با نکم فعض در 
خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟ 
ج: مجرد سابقه تصرفات از طریق ارث, مستلزم مالکیت و حق تقدم در 
خرید نیست. ولي تا زماني که خلاف ان ثابت نشده, اماره‌اي شرعي بر 


مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا 
عوض ان را ندارند و درغیر این صورت حق دارند به مقتضاي ذوالیّد بودن, 
عین زمین يا عوض ان را مطالبه کنند. 


مضاربه 


س 1896: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟ 
ج: مضاربه با اسكناسي که امروزه رایج است. اشعال ندارد. ولي مضاربه 
با کالا صحیح نیست. 
س 1897: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهاي توليدي و خدماتي و 
توزیع و تجارت صحیح است؟ و ایا عقودي که امروزه تحت عنوان مضاربه 
ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگيري سرمایه در تجارت از طریق خرید و 
فروش است. و استفاده از ان به عنوان مضاربه در زمينه‌هاي تولید و توزیع 
و خدمات و مانند ان. صحیح نیست. لکن مانعي ندارد که این امور را تحت 
عنوان عقود شرعي دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلك انجام دهند. 
س 1898: مبلفي پول از يكي از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم, به این 
شرط که آن مبلغ و مقداري اضافه را بعد از گذشت مدتي به او بپردازم و 
من هم قسمتي از آن را به يكي از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و 
قرار شد بك سوم سود را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟ 
کر را مس ی ر ای زرا میا مقارت 
اضافه, بعد از مدتي به او بپردازید, عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوي 
حرام است. و اما گرفتن آن پول به عنوان مضاربه, قرض از او محسوب 
نمي‌شود و پول نیز ملك عامل نمق کرد بلکه بر ملکیت ضاحب آن باقي 
مي‌ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و توافقي 
که کرده‌اند در سود آن شريك هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب 
مال؛ مقداري از آن را.به دیکرق فرض بدهد و یا به. عتوان: مضاربه دز 
اختیار او بگذارد. 
س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه, از اشخاصي که پول را به 
عنوان مضاربه هی‌دذهتد تا در بان هر خنده از شمان ظین. قر آرداد "۱ 
در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دریافت کنند, چه حکمي دارد؟ 
ج: قرض گرفتن به‌صورت مزبور مضاربه نیست., بلکه همان قرض ربوي 
است که از نظر تكليفي حرام است و با تغییر صوري عنوان, حلال 
نمي‌شود. هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالك مال 
مي شود. 
س 1900: شخصي مبلفي پول به فردي داده تا با آن تجارت کند و هر ماه 
مبلفي را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او 
باشد, آیا این معامله صحیح است؟ 

ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعي مضاربه‌صورت 


بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداري از همق او از نود آن:را 
علی الحشات‌ته او هد ار سار موه سر مابه سه عاملن ضاون 
باشد, چنین معامله‌اي صحیح است. 

س 1901: مبلغي پول براي خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به 
شخصي دادم, به این شرط که سود حاصل از فروش آنها به‌طور مساوي 
بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتي مبلغي را به من داد و 
گفت: 0[ اشته انا کرتتم: ان .فلع زاف سانش 
است؟ 

. اکز سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده‌اید و او هم با آن وسایل 
نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد, ان سود براي 
شما حلال است. 

س 1902: شخصي مبلفي پول را براي تجارت با آن نزد فرد ديگري 
سپرده و هر ماه مبلغي را علي الحساب از او مي‌گیرد و سر سال مبادرت 
به محاسبه سود و زیان مي‌کنند, اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم 
نود و رنان واه تحویی یه ناهام این کار تیقیط ابا صحح 
است؟ 

-. 7 اکر ان مال را به عنوان انجام مضاربه به‌طور صحیح, به او داده باشد, 
اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلفي از سود را علي‌الحساب از 
عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان 
شرعاً مسنحق دریافت آن از ديگري است. اشکال ندارد, ولي اگر به 
عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداري سود به 
قرض دهنده بدهد, سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از اتان 
مستحق دریافت آن از ديگري است؛ مصالحه کنند, این همان قرض ربوي 
است که حرمت تكليفي دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است, هرچند 
اصل قرض صحیح مي‌باشد و اين کار به مجژّد توافق ان دو بر هبه سود و 
زیان به یکدیگر حلال نمي‌شود, بنا بر این قرض دهنده نمي‌تواند هیچ سودي 
بگیرد, همانگونه که ضامن هیچ خسارتي هم نیست. , 

س 1903: شخصي مالي را به عنوان مضاربه از فردي گرفته است. به 
این شرط که دو سوم سود براي او و يك سوم ان متعلق به صاحب 
مخوهانه ان سا ان ای کر مه تور متا ول ان کال ور 
راه به سرقت رفت.؛ خسارت بر عهده چه كکسي است؟ 

1 تلف شدن تمام یا قسمتي از سرمایه يا مال التجاره در صورتي که 
ناشي از تعدّي و تفریط عامل يا شخص ديگري نباشد, بر عهده صاحب 
سرمایه است وبا سود خبران مي‌شود مگر آنکه شرط شود که خسارت 
صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد. 

س 1904: آیا جایز است مالي به قصد کسب و تجارت به كسي داده و یا 


از او گرفته شود, به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد, 
بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟ 

ج: اگر گرفتن یا دادن مال براي تجارت, به عنوان قرض باشد, همه سود 
ای همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده 
اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عو ض آن از وام گیرنده است 
و جایز نیست هیچ سودي از او دریافت کند. و اگر به عنوان مضاربه باشد, 
براي دستيابي به نتایج ان, باید عقد مضاربه به‌طور صحیح بین انان محقق 
شود و همچنین شرايطي که از نظر شرعي براي صمّت آن لازم است باید 
رعایت شود. که از جمله انها تعیین سهم هر يك از آنان از سود به‌ صورت 
کسر مشاع است » و در غیر این صورت.؛ آن مال و همه درآمد حاصل از 
تجارته با ان ستعان یه ضاحب آن است ور غامل. فعظ مستعق: :دریافت 
ات السل کارخود ارت 
س 1905: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند. زیرا بانك 
هیچ خسارتي را بر عهده نمي‌گیرد, انافتلعی کهنشیرده ‌تذا رات هن هاه: نه 
عنوان سود پولشان از بانك مي‌گیرند, حلال است؟ 

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك, موجب بطلان مضاربه نمي شود. 
و همچنین دلیل بر صوري و شكلي بودن عقد مضاربه هم نیست. زیرا 
شرغا اشکال ندادد که مالك با وکیل او در ضمن عقد مضار به: شرط کنند 
که عامل, ضامن ضرر و زيانهاي صاحب سرمایه باشد بنا بر اين تا زماني 
که. اخراز نشود مضاريه‌اي که بانك به عنوان.وکیل شیزده کذاران: ادعاي 
انجام ان را دارد, صوري و به سببي باطل است, ان مضاربه محکوم به 
صعت مي‌باشد و سودهاي حاصل از آن که به صاحبان اموال مي‌دهد, براي 
انان حلال است. 

س 1906: مبلغ معيني پول به يك زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش 
بکار بگیرد. و چون او هميشه سود مي‌ برد و خسارت نمي بیند آیا جایز 
است هر ماه مبلغ خاصي از سود را ار ال کی ور مور 
اشکال داشته باشد, آپا جایز است عوض آن مقداري جواهرات ت بگیرم؟ و آیا 
اگر آن مبلغ توسط شخصي که بین ما واسطه است پرداخت شود, اشکال 
برطرف مي‌شود؟ و اکن میلفی را به عتوان: هدیه: در پزاتر ان بو به: من 
بدهد, باز هم اشکال دارد؟ 

ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر يك از صاحب سرمایه و عامل 
از سود به‌صورت يكي از كسرهاي ثلث و ربع و نصف و غیره باشد, بنا بر 
این با تعیین مبلغ معيني به عنوان سود ماهیانه براي صاحب سرمایه, 
مضاربه صحیح نیست, اعم از اينکه سود ماهيانه‌اي که معین شده پول نقد 
باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از اين که خودش به‌طور مستقیم آن را 
دریافت. کند و.یاتوشط شخص دیگری و: همچنین فرقی نمی کند. که آن را به 


عتوان تنم خود: از سود دربافت: کند یا عامل. ان را در ترانر تخارتن. کهبا 
پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد؛ بله, مي‌توانند شرط 
کنند که صاحب سرمایه مقداري از سود را بعد از حصول ان؛ هر ماه 
به‌طور غلي‌الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را 
محاسبه کنند. 

س 1907: شخصي مبلفي پول به عنوان مضاربه از چند نفر براي تجارت 
کر ات نی اس شا شود ان سس اف ضاضان اموال پهکست 
پولشان تقسیم شود این کار چه حکمي دارد؟ 

ج: اگر روي هم گذاشتن پول‌ها براي تجارت با اذن صاحبان آنها صورت 
بگیرد, اشکال ندارد. 

س 1908: آپا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه 
مبلغ معيني به صاحب سرمایه در برابر سهمي که از سود دارد بپردازد و 
تفه کر ماد ماه کت مها رت»شرساا عه ات تشر 
ضمن عقد لازم شرطي کنند که مخالف احکام مضاربه است؟ 

ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معني که صاحب سرمایه سهم خود 
را از سود که با کسر مشاع معین شده پس از حصول آن به مبلفي که 
عافل هر مان نه امن دهد سم کنود اشکال دار ولی اکر تاه وین 
مات ار شود ه سا اش سای شاه مرا دام شام 
این شرط خلاف مقتضاي عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است. 

س‌ 9 تاجري مقداري پول از شخصي به عنوان سرمایه مضاربه 
گرفت., به اين شرط که درصد معيّني از سود تجارت با آن را به او بپردازد. 
در شخه ان بل تایه هون را رت هه کداشسی تا با مجموع انب 
تجارت کند و هر دو از ابتدا مي‌دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه اين 
مبلغ مشکل است, به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند, آپا عقد 
مضاربه در این حالت شرعا صحیح است؟ 

عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالك , ضرر به 
صحّت عقد مضاربه نمي‌زند. به شرط اينکه شرایط دیگر صخّت مضاربه 
رعایت شود در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعي آن 
منعقد کنند,.سبسن توا فق تمایند که براي تقسیم سود بدسنت آهدم.مضا لخه 
کنند, به این صورت که بعد از دستيايي به سود, صاحب سرمایه سهم خود 
از ان,زا به مبلغ معيتي صلح نماید: اشعال ندازد. 

س 1910: شخصي مبلفي پول را به عنوان مضاربه به فردي داده است. 
به ان شرط که تحص موی آن:مالترا صمافت کتدوی ان ضورت: اکر 
عامل با آن پول فرار نماید. آیا کسي که پول ما ات کروه سس اوه 
ج‌ شرط ِِ مال مورد ماه در صورت مذکور اشکال ندارد, در 


نتیجه اگر عامل با آن پولي که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است, فرار 
نماید و یا آن را بر اثر تعذي و تفریط تلف کند. صاحب سرمایه حق دارد 
برای کر ی وس انب ضامی مرایته تباید 

س 1911: اگر عامل مقداري از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد 
براي تجارت گرفته است. بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كکسي 
بدهد, اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و پا از سرمایه فرد خاصي, ند 
او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته 
است, بد عدواني محسوب مي‌ شود ؟ 

ج: ید اماني او در مقداري که بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسي 
داده است. تبدیل به ید عدواني مي‌شود ود تفهضامن ان اشتر ولی 
نسبت به سایر اموال تا زماني که در انها تعذي و تفريطي نکرده, ید او ید 
اماني باقي مي‌ماند. 


احکام بانکها 


آشتام باتقی(01) 


س 1912: در صورتي که بانکها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده, 
ی آپا مکلف براي گرفتن چنین وامي باید ا ز حاکم شرع 
پا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز, 
جایز است؟ 
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حثي اگر از با 
دولتي باشد و از نظر حکم وضعي صحیح است هرچند ربوي باشد, ولی و در 
صورت ربوي بودن, گرفتن آن از نظر تكليفي حرام است چه از مسلمان 
گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامي بگیرد یا از دولت غیر 
اسلامي, مگر آنکه به حذي مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و 
گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمي‌شود, بلکه اذن او در اين 
رابطه موردي ندارد ولي شخص مي‌تواند در اين صورت براي اینکه مرتکب 
حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نکند. هرچند بداند که آن را از او 
خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتي که ربوي نباشد اختصاص به 
حالت ضرورت و نیاز ندارد. 
س 1913: بانك مسکن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خرید يا ساخت 
ویا تعمیر خانه به مردم مي‌دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت يا تعمیر خانه, 
وام را به‌صورت اقساط پس مي‌گیرد, ولي مجموع قسطهاي دريافتي 
بیشتر از مبلغي است که به وام گيرنده داده شده است., آیا این مبلغ 
اضافي وجه شرعي دارد یا خیر؟ 
قرض ندارد بلکه آن را طبق يكي از عقود صحیح شرعي مانند شرکت یا 
جعاله يا اجاره و امثال ان پرداخت مي‌کنند که ار شرایط شرعي ان عقود 
را رعایت نمایند, اشكالي در صحّت آن نیست. 
سس 1914 بانکها به سپرده‌هاي مردم بین سه تا بیست درصد سود 
مي‌د هند؛ آپا با توجه به سطح تورم. صحیح است این مبلغ اضافي را به 
عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌هاي مردم در روز دریافت 71 
نسبت به روز سپرده‌گذاري محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج 
شود؟ 
- اگر آن مبلغ اضافي و سودي که بانك مي‌دهد از درآمد حاصل از 
بكارگيري سیرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن يکي از عقود شرعي 
یه با سا کست باه سودص امه شرع است و اشکال دار 
س 1915: کارکردن در بانكهاي ربوي براي كسي که به علت نبودن کار 


دیگر جهت امرار معاش: مجبور است در آنجا کار کند, چه حکمي دارد؟ ۲ 
ج: اگر کار در بانك به معاملات ربوي مرتبط باشد و به نحوي در تحقق ان 
موثر باشد. جایز نیست در انجا کار کند و مجرژد پیدا نکردن کار حلال ديگري 
براي و تا 9 مجوز اشتغال یه کرام ند نیست. 

7 

جح اگر بانك ان خانه را براي خودش خریده و سس به‌صورت اقساط به 
شما فروخته باشد, اشکال ندارد. 

س 1917: بانکها براي ساختمان‌سازي به عنوان مشارکت يا عنوان ديگري 
از عناوین عقود معاملاتي وامهايي را مي‌دهند و مبلفي در حدود پنج تا 
هشت درصد اضافي مي گیرند. این وام و سود آن چه حکمي دارد؟ 

-. : گرفتن وام از بانك به عنوان شرکت يا يكي از معاملات شرعي صحیح, 
قرض دادن يا قرض گرفتن نیست و سودهايي که از طریق این قبیل 
معاملات شرعي نصیب بانك مي‌ شود ربا محسوب نمي‌شود. درنتیجه 
گرفتن پول از بانك تحت يكي از عناوین براي خرید يا ساخت خانه و 
یی ضذف رن اشکال ردو و فرص که ع وان فرض ف با 
شرط گرفتن مبلغي اضافي باشد, هرچند قرض ربوي از نظر تكليفي حرام 
است. ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي براي وام گیرنده صحیح است و 
تصرف او در ان اشکال ندارد. 

س‌ 8 آیا گرفتن سود پولي که در بانکهاي دولتهاي غیر اسلامي 
گذاشته مي‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصاف در آن- اعم: از 
اشکه صای بان امل کا هبتر رام تون بو سرط 
دریافت سود کرده باشد يا خیر, جایز است؟ 

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّي اگر شرط دریافت سود 
کرده باشد. 

سس 1919 در فرض فوق اک بعضي از صاحبان سرمایه بانك مسلمان 
باشتتة, ابا ون این صورت کرفتن سود از این بانکها جاین اشیت ؟ 

-. : گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولي نسبت به 
سهم مسلمان؛ در صورتي که سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و 
ربا و يا به قصد دستيابي به ان باشد, گرفتن سود جایز نیست. 

س‌ 1920 : گرفتن سود پول‌هايي که به بانكهاي كشورهاي اسلامي سپرده 
شده چه حکمي دارد؟ 

ج: در صورتي که سپرده‌گذاري به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا 
مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به سود باشد, گرفتن آن جایز نیست. 

نن 1921 کر بانك برای. قافن که من‌دهد .ربا بکيرن. آباءفن ورین که 


که هه از نك وا روت کی رایس فراع فرب اساسا 
صورت عمل کند که يك اسکناس هزار توماني نقد را به مبلغ هزار و 
دویست تومان تسه بخردبة این شرظ که. هر ماه ند توهان آن را بیردازد 
و براي آن دوازده فقره سفته صدتوماني به بانك بدهد و يا اينکه از بانك 
دوازده سفته مدت‌دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است 
به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدي بخرد به این شرط که مبلخ آن سفته‌ها 
در مذّت دوازده ماه پرداخت شود؟ 

ج: این قبیل معاملات که صوري و به قصد فرار از رباي قرضي هستند, 
شرع حرام وباطل مي‌باشند. 

س 1922: ایا معاملات بانكهاي جمهوري اسلامي ایران محکوم به صخت 
هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولي که از بانکها گرفته مي‌شود چه حکمي 
دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌اي که با اين قبیل پول‌ها 1 
شده چه حکمي دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هايي که مردم 
دربانك ۰ حلال است؟ 

0 اسلامی و مورد تأیید 0 محترم 0 ,اشکال 
ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بكارگيري سرمایه بر 
شا کار عقود صحیح اسلامي, شرها ال ات زا رتصوری که 
گرفتن پول از بانك براي خرید مسکن و مانند ان تحت عنوان يكي از ان 
عقود باشد, بدون اشکال است ولي اگر به‌صورت قرض ربوي باشد, هر چند 
گرفتن آن از نظر حکم تكليفي حرام است, ولي اصل قرض از نظر حکم 
وضعي صحیح است و آن مال, ملك قرض گیرنده مي‌شود وجایز است در 
آن و در هر چيزي که با آن مي‌خرد تصرف نماید. 

سس 1923: آپا بهره‌اي که بانكهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر 
واههایی که:ية آنان بز ای آهوزی مانت خرند مشکن .و دامداری و کتاورزی 
و غیره مي د هند؛ مطالبه مي کنند, حلال است ؟ 

ج: اگر اين مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براي ساخت یا خرید 
مسکن و امور دیگر به مردم مي‌دهند به عنوان قرض است., شكي نیست 
که گرفتن بهره در برابر آن تتترغا حرام است و بانك حق مطالبه آن را 
را وا اه ۱ 
عبات جاکی ار باب امه بحت غنوان. کی از عقوم سافلی ال شا 
شهار کت ما فا با اه مایت ان اس او ان ایا 
پرداخت قسمتي از هزینه ساخت خانه در ملك آن شريك مي‌شود و سپس 
شم :خو هد رازبا قسشاظ فلا پیست ماه یه شریت خود می‌فروشد ها انا 
براي مدت معيني و به مبلغ خاصي به او اجاره مي‌دهد در نتیجه این کار و 
سودي که بانك از این قبیل معاملات بدست مي‌اورد. اشکال ندارد و این 


نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند. 

س 1924: بعد از انکه بانك مبلفي را براي مشارکت در پروژه‌اي به من 
وام داد نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکي 
آن وام را بپردازد, آیا در اين رابطه چيزي بر من واجب است؟ 

ج: اگر بانك این مبلغ را براي سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در 
0 خاصي که معین کرده‌است. داده باشد. كسي که وام را دریافت 
ی که مق باره ان را بای کر دزی قرف بای چا ۱ ۳ 0 

به کسي قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در 
و 
س 1925: شخصي با اسناد جعلي مبلفي را از بانك به عنوان مضاربه 
دریافت کرده به اين شرط که بعد از مدتي اصل پول وبهره آن را به بانك 
بپردازد, آیا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلي بودن اسناد. اين مبلغ قرض 
محسوب مي‌شود و بهره‌اي هم که وام گیرنده به بانك مي‌دهد در حکم 
رباست؟ و در صورتي که بانك با علم به جعلي بودن اسناد. آن مبلغ را به 
او بیردازد. چه حکمي دارد؟ 
ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحّت اسنادي باشد که 
باطل است., و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانك قرض نیست همان طور 
که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان, حکم مقبوض به عقد فاسد را 
دارد و همه سود تجارت با ان متعلق به بانك است. این حکم در صورتي 
است که بانك جهل به وضعیت داشته باشد. ولي اگر بانك از جعلي بودن 
اسناد آگاه باشد, پولي که گرفته شده در حکم غصب است. _ 
س 1926: آيا سپرده‌گذاري در بانك به قصد بکارگيري آن در يكي از 
معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود. به این شرط 
که بانك هر شش ماه سهم او را از سود بیردازد, جایز است؟ 
وم اگر سپرده‌گذاري در بانك به این صورت باشد که سپرده گذار همه 
اختیارات را به بانك داده باشد حتي انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم 
سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانك باشد, این 
سپرده‌گذاري و سود حاصل از بكارگيري پول در معامله حلال شرعي, 
اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاري ضرري 
به صحت ان نمي‌زند. 
س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهاي سرمايه‌گذاري دراز مدت در 
بانكهاي دولتهاي غیر اسلامي که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان 
مسلمین هم پیمان مي‌باشند, جایز است؟ 
ج: سپرده‌گذاري در بانكهاي دولتهاي غیر اسلامي في‌نفسه اشکال ندارد به 
شرطي که موجب افزايیش قدرت اقتصادي و سياسي آنان که از آن بر ضد 


اسلام و مسلمین استفاده مي‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست. 
س 1928: با توجه به اینکه بعضي از بانكهاي موجود در كشورهاي اسلامي 
مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي کافر و 
تعضی: هم .هتعاق یه موشسات: تخحضوصی: مسلمانان. با غیر انان هد 
انجام هر نوع معامله‌اي با اين بانکها چه حکمي دارد؟ 
ج: انجام معاملاتي که از نظر شرعي حلال هستند با اين بانکها اشکال 
ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانك‌ها ومسسات 
اشلاشی خایه سسته مکر انس مایهباناه دحعای : هی یی ین 
ف 9 92 1 با هام اه مین سانش معر وراه نه میومابه سای که توا 
صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه‌هاي مختلف 
اقتصادي که داراي سود حلال شرعي هستند بکار مي‌اندازد. سود مي‌دهند, 
اه هر وا کر وه( به افراد مورد اعتماد 
و بازار پذهی تا همایتد پانکها. آن ,زا در -زمته‌های مختلف اقتصادي بکار 
بیندازند؟ 
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که 
هر ماه يا هر سال درصدي سود کرت اوه از نظر تكليفي 
حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحیح است و سودي که 
در برایر قرض دریافت مي‌ شود همان رباست که شرع حرام مي‌باشد, 
ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كاري که شرعاً حلال 
است ان کیرد نج آین بع موی اوسود حاصا از کار ابو 
آن در ضمن يكي از عقود شرعي به صاحب پول داده نادور سین معا مله زج 
صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقي بین بانك و 
اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد. 
سس 30 19: اگر نظام بانکي ربوي باشد, قرض دادن به بانك از طریق 
سرمايه‌گذاري و یا قرض گرفتن از آن چه حكمي دارد؟ 
-. سپرده گذاري در بانك به عنوان قر ض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن 
به‌صورت قرض‌الحسنه اشکال ندارد ولي قرض ربوي به‌طور مطلق از نظر 
۳ حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحیح 
می با لنند. 
سر .1 193 :۶ تفن پول. از بانت.به+غنوان مضاربه حر‌فنی: ابا جایش انتته از 
ما فضار ته ترا تایه اسعاوم کی 
1 سرمایه مضاربه امانتي از طرف مالك آن در دست عامل است و او 
و حق ندارد تصرزفي در آن کند مگر براي تجارت با آن به همان صورتي که 
9 کرده‌اند, در نتبجه اکر آن را به‌طور یکجانبه دز کار دیگزن مصرف 
نماید. در حکم غصب است. 
س 1932: كکسي که سرمايه‌اي را از بانك براي تجارت گرفته است, به 


این شرط که بانك در سود با او شريكت باشد, اگر این فرد در کار خود زیان 
کند, ایا بانك هم با او در خسارت شريك است؟ 

ج خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالك ان وارد مي‌شود و از محل سود 
جبران مي‌گردد ولي اشکال ندارد که شرط کنند که عامل. ضامن تمام یا 
قیمتی از آن:باشن 

س 1933: شخصي حساب پس‌اندازي دريكي از بانکها افتتاح کرد و بعداز 
گذشت مدتي از افتتاح حساب. مقداري سود به او تعلق گرفت. گرفتن این 
سود چه حکمي دارد؟ 

ج: در صورتي که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتني بر 
آن و يا به قصد دیاین ان در حساب پس‌انداز گذاشته باشد, گرفتن 
آن جایز نیست؛ زیرا| این سود همان رباست که از نظر شرعي حرام است 
و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد. 

س 1934: در يكي از بانکها حسابي وجود دارد به این صورت که اگر 
شخصي هر ماه مبلغ خاصي را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن 
مدت چيزي از آن برداشت نکند, بانك هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ 
خاصي را و زرا نت واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او 
مي‌دهد, ار معامله چه حکمي دارد؟ 

ج: این معامله وجه شرعي ندارد. بلکه ربوي است. 


تام با( 


س 1935: سپرده‌هاي دراز مدت که درصدي سود به آنها فلج مي‌گیرد چه 
حکمي دارند؟ ۱ 

ح سپرده‌گذاري نزد بانکها به قصد بکارگيري آن در يكي از معاملات حلال 
و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد. 

من ۰1936 آکر. اسان ساعن بول ار بات برای کار خاهتی بگیروه در 
صورتي که گرفتن آن براي اين کار صوري باشد و هدف بدست آوردن پول 
جهت مصرف در پكي از آمور حياتي دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول 
تصفیم بحبرد که آن زا دز آمور فقصری: حصرافت: تماید: اين کار چه حکمي 
دارد؟ 

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد, در هر صورتي صحیح 
است و آن پول ملك قرض گیرنده مي‌شود و مصرف آن در هر موردي که 
بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصي 
مصرف کند, از نظر حکم تكليفي, واجب است به آن شرط عمل نماید. 
ولي اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد, 
عقد در صورتي که صوري باشد, صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت 
بانك باقي مي‌ماند و كسي که آن را گرفته, حق تصرف در آن را ندارد و 
همچنین اگر در عقدي که پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدي 
داشته باشد, آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر 
موردي که به آن منظور گرفته است؛ مصرف نماید. 

س 1937: شخصي مبلفي را از بانك براي مضاربه گرفته است و بعد از 
مدتي اصل پول و سهم بانك از سود را به‌طور قسطي به بانك برگردانده 
است. ولي کارمندي که مسئول دریافت اقساط او بوده انها را براي 
خودش برمي‌داشته و به‌طور صوري اسناد را باطل مي‌کرده و در برابر 
دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است. آپا هنوز پرداخت مال 
مضاربه بر عهده عامل است ؟ 

اکر افساط با رغایت قدایظ وزرا برذاعت پول بت نکن برداخت 
شنم باشتوم اختلامن امفال بانک عفعط ان کارشته ناس ار تقضور بدهکار 
در اجراي مقررات قانوني پرداخت بدهي نباشد. بعد از دادن اقساط او 
ضامن چيزي نیست بلکه کارمندي که مرتکب اختلاس شده ضامن است. 
ش 1۱938 ابا فاخب است,باکیا صاحان خسانها را از خايوه‌هابي که از 
طریق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمایند؟ 

ج: تابع مقررات بانك است و اگر دادن جایزه‌ها به صاحبان حسابها متوقف 


بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا براي گرفتن آن مراجعه کنند, اعلام 
۳ است. 
س 1939: آپا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداري از سود سپرده‌هاي 
بانکي را به اشخاص اعمٌّ از حقيقي و حقوقي ببخشند؟ 
ی : اگر آن سودها ملك بانك باشد, در این صورت تابع مقررات بانك است. 
ولي اگر متعلق به صاحبان سیرده‌ها باشد, حق تصرف در آن براي 
سپرده‌گذاران است. ۲ 
سس 1940 بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده‌هاي انان 
مقداري سود و بهره مي‌دهند. با توجه به اینکه مقدار سود حتّي قبل از 
بکارانداختن سرمایه‌ها در فعاليتهاي اقتصادي. معین است و صاحب سرمایه 
در خسارت ناشي از کار شريك نیست. آیا سپرده‌گذاري در اين بانکها به 
ی ۳ به علت ربوي بودن چنین 
ج: در صورتي که سپردن این اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد 
دستيابي به سود آن باشد. واضح است که این همان قرض ربوي است که 
از نظر تكليفي حرام مي‌باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعا 
حرام مي‌باشد., ولي اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن 
پول توسط بانك در معاملات حلال شرعي باشد اشکال ندارد و تعیین 
مقدار سود قبل از شروع به کار با ان پول‌ها و همچنین شريك نبودن 
صاحبان پول‌ها در خسارتهاي احتمالي ضرري به صحت قرارداد مذکور 
نمي ز ند. 
س 1941: اگر مکافت بداند که قوانین بانکي در مواردي مانند مضاربه و 
فروشر قسطي, توسط بعضي از ز کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمي‌ شود آپا 
سپرده‌گذاري به قصد کسب سود براي او جایز است؟ 
ج: اگر فرض کنیم, مکلف علم پیدا کند که کارمندان بانك, پول او را در 
معامله باطلي بکار گرفته‌اند, دریافت و استفاده از سود آن براي او جایز 
ای ی را ها ایا اب 
سپرده مي‌شود و انواع معاملاتي که توسط بانك صورت مي‌گیرد و 
مي‌دانيم که بسياري از انها از نظر شرعي صحیح هستند, تحقق چنین 
علمي براي مکلف بسیار بعید است. 
سس 142 شرکت پا اداره دولتي طبق توافقي که با کارمندان خور نموده, 
هر ماه مبلغ معيّني از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براي بكارگيري در 
يکي از بانکها مي‌گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت 
سرمايه گذاري‌شان تقسیم مي کند, آپا این معامله صحیح و جایز است؟ و 
این سود چه حکمي دارد؟ 
چ: اگر سپرده‌گذاري در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت 


سود يا مبتني بر آن و یا به قصد دستيابي به آن باشد, پس‌انداز کردن به 
این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرع حرام مي‌باشد, 
درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست, ولي اگر به قصد حفظ مال 
با امه خلال ذیکری بانشند هدبیافت شود شرط نسود.و: توفع دسا تیه ان 
را هم نداشته باشد و در عین حال بانك از طرف خودش چيزي به صاحب 
پول بدهد و یا سود در اثر , بکار گيري آن پول‌ها در يکي از معاملات حلال 
داده شود, این 0 و دریافت مبلغ اضافي اشعال ندارد و ملك او 
محسوب مي‌شود. 

س 1943: اه ات بانك برای تشویق فردم به سیر ده کذاری در آن؛ 
به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت 
نکند, از طرف بانك به او تسهیلات بانکي اعطا خواهد شد؟ 

1 دادن این وعده و اعطاي تسهیلات توسط بانك به منظور تشویق 
سپرده‌گذاران اشکال ندارد. ۱ 

س 1944: گاهي مبلفي اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد 
کارمند بانك که مسئول دریافت وجوه قبض هاي آب و برق و غیره است 
باقي مي‌ماند, مثلاً کسي که باید هشتاد تومان بپردازد. صد تومان مي‌دهد و 
نقبه: آرن زا تضی کیرد و مطالبه هم نمي کند, آیا ای آششت. کارسنج مر بو ان 
مبلغ را براي خودش بردارد؟ 

1 آن مبالغ اضافي مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‌اند و بر 
کارمند دریافت کننده, واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در 
وی نی کم نان نا ام سارت برگرداند و اکر نمي‌شناسد درحکم 
مجهول‌المالك هستند و جایز نیست آنها را براي خودش بردارد. مکر انکه 
اخشاز. تمایت که انان: مالغ میور زا هه .حشتدم< وبا از ان اعراض 
نموده‌اند. 


س 1945: مبلفي را در بانك ملي پس‌انداز کردم و بعد از مدتي مبلفي را 
به عنوان جایزه به من دادند, گرفتن آن چه حکمي دارد؟ 

ج: گرفتن جایزه و تصرف در آن اشکال ندارد. ۱ 

سس 6 1 : جوايزي به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه تعلق مي‌گیرد, گرفتن آنها 
چه حکمي دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلق مي‌گیرد؟ 

1 پس‌اندازهاي قر ض‌الحسنه و جايزه‌هاي آن اشکال ندارد و در جایزه, 
نت ۰1947 در ضوزکي که صا ان حسانهای تشر اتخار بت غلت عدم اطلاع :۱ 
دلایل دیگر براي دریافت جايزه‌هاي خود به بانك مراجعه نکنند. ایا جایز 
استتبا نت ور آبا تصف کموا هشابن ردان بات ورن تما 
1 باتك و کارکنان آن حور ندارند جايزه‌هايي را که مخصوص برندگان 
هنتتنده مهن ادن آنان بت تما كت خو ذرآور ند 


کار کردن در بانك 


س 1948: اینجانب ا: ز کارمندان تاناف هتم مردر عبت کارا کضور کاز 
هی‌کنم: فلت آن کنو ما را موّظف به پيروي از قوانین بانکي که شامل 
معاملات ربوي و غیر ربوي مي‌ شود., نموده است. آپا قبول این مسئولیت و 
کار کر ان ظام بایکن جاتر اشت سفن حقو نی که ار درامه شفیه 
بانکي مذکور دریافت مي‌کنم چه حکمي دارد؟ 

ار ام ان واه اما تا رو دی اشکال سای بانکی که 
عربوط به معاملات ربوي است خان تست اشان در برابر انجام آن 
مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و اما دریافت حقوق از درآمد شعبه 
بانکي در صورتي که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت 
مي‌شود نداشته باشد, اشکال ندارد. 
س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات 
حسابرسي و مدیریت بانك, جایز است ؟ ۳ 
ج: کارکردن در بخشهاي بانکي مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به 
نحوي با معاملاتي که شرعا حرام هستند مرتبط نباشد, اشکال ندارد. 


احکام چك و سفته 


سس 0( معامله چك و سفته مدت‌دار به‌صورت نقد به قيمتي کمتر از 
مبلغ ان که امروزه رایج است. چه حکمي دارد؟ 

ج: فروش مبلغ چك مدت‌دار يا سفته به‌طور نقدي به قیمت کمتر توسط 
سخض طایای و هار اسکال شاوی ملی کرو آنه تخص ان 
س 1951: آيا چك به منزله پول نقد است به‌طوري که اگر بدهکار آن را به 
طلبکار بدهد بری‌الذمه مي‌شود؟ 

ج: چك به منزله پول نقد نیست و تحقق اداي دین يا ثمن با دادن آن به 
طلبکار با فروشنده متوقف بر این است که عرفا قبض چك, قبض مبلغ آن 
محسوب شود و این پا تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پید | مي کند. 


س 19<2: بیمه عمر چه حکمي دارد؟ 

رم 4 : شرعاً مانعي ندارد. 

سس 953 1: آپا استفاده از دفترچه یمه درماني براي كکسي که جزع خانواده 
صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آيا جایز است صاحب دفترچه آن-را در 
اختبار فیگران بگذارد؟ 

ج: استفاده از دفترچه بیمه درماني فقط براي كکسي جایز است که شرکت 
بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده تیحر ان ازران 
س 1954: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد 
نموده, متعهد شده است که بعد از وفات بیمه کزان مبلفي پول به كساني 
که او معیْن مي‌کند بپردازد. حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارايي او 
با سا ایا ای ای ۱ 
از مبلفي که شرکت بیمه پرداخت مي‌کند بردارند؟ 

ج: این آمر تایع توافق آنان در قرارداد بیمه است, اگر قرار آنان بر اين 
باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه‌گزار به شخص یا 
اشخاصي که او مشخص کرده بدهد, در این صورت آنچه شرکت 
مي‌پردازد. حعم ترکه میت را ندارد. بلکه مختص کساني است که براي 
دریافت این مبلغ مشخص شده‌اند. 


قوانین و مقررات دولتي 


اموال دولتي 


س 1955: چندین سال است که مقداري از اموال مربوط به بیت‌المال 
نزد من است و اکنون مي‌خواهم خود را بری‌الذمه نمایم, وظیفه من 
چیست؟ 
ج: اگر آنچه که از اموال بیت‌المال نزد شماست. از اموال دولتي مختص 
به اداره حاضی از اداره‌هاي دولتي باشد باید در صورت امکان به همان 
اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومي دولت تحویل بدهید. 
سس 6 اینجانب اقدام به استفاده شخصي از بیت‌المال کرده‌ام, وظیفه 
من براي بری‌الذمه شدن چیست؟ استفاده شخصي از امکانات بیت‌المال 
تا چه حدذي براي کارمندان جایز است؟ و در صورتي که با اذن مسئولین 
روم باشد, چه حکمي دا رد؟ 
ج: استفاده کارمندان از امکانات بیت‌المال در ساعات رسمي کار به مقدار 
متعارفي که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاري بیانگر اذن به 
کارمندان در این مقدار از استفاده است. اشکال ندارد و همچنین استفاده 
از امکانات بیت‌المال با اذن كسي که از نظر شرعي و قانوني حق اذن 
دارد, بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصي شما در بیت‌المال 
به يكي از دو صورت مذکور باشد, چيزي در اين رابطه به عهده شما 
نیست., ولي اگر از اموال بیت‌المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا 
بدون آاذن کسي که حق اذن دارد, بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید, 
ضامن آن: هستید.و باند عین آن.را اگر موجود باشد به بیت‌المال بر گردانید 
و اگر تلف شده باشد, باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل 
۳9 از آن را هم در صوربي که اجرت داشته باشد به بیت‌المال 
بیردازید. 
س 1957: بعد آن آنکه تیم نی صامور معانند درصد از کار افتادگي مرا 
تعیین کرد مبلغي را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم, ولي 
احتمال مي‌دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت 
آشنايي و رابطه با هن, مراعات مرا کرده باشند: باتوجه به اینکه چراخاتم 
بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغي بیشتر از آن مقدار 
باشم. تکلیف من در این حالت چیست؟ 
ج: دریافت مبلفي , به عنوان درصد از کارافتادگي که توسط تیم پزشكکي 
مامور معاینه. معین شده و به شما پرداخت مي‌شود اشکال ندارد مکر انکه 
بقین داشته باشید که از تظر قاتونی استحفا ق دریافت ان را ندازید. 
سس 1959: مبلفي معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از 


حسابدار دریافت کردم و مسئول موسسه را هم مطلع نمودم, ولي مبلغ 
اضافي را برنگرداندم و در حال حاضر حد ود چهار سال از آن مي‌گذرد. با 
تنوجچه به اينکه جزء بودجه مالي سالانه مسسات دولتي است, چگونه 
هه انضشان مبلغ را , به حساب موسسه برگردانم؟ 

0 : اشتباه حسابدار مجوز قانوني براي دریافت مبلفي بیشتر از مقدار مورد 
استحقاق بیست و واجب است مبلغ اضافي را ؛ به آن موسسه بر گردانید 
هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد. 

سس ۰1959 براساس مقژرات. مجروحین جنگي که درصد از کارافتادگي 
انان بیشتر از 25/ است, مي‌توانند از تسهیلات دریافت وام از موسسه 
استفاده کنند, ایا كکسي که درصد معلولیت و از كارافتادگي او کمتر از این 
مقدار است. مي‌تواند از اين تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده 
گرم ات آنهوسنه هام کون ۱ 8 تصلاف کند؟ 

۳ كکسي که شرایط دریافت وام از بیت‌المال را ندارد, جایز نیست به 
اعتبان ان ختترابط وومراا اروت المال وام بعیودو اکر این عنوان تجرزه 
دریافت کرد تض اف در.آن» ای تیتوست. 

س ۱1960 تذر نظر کرفتر این مظالت که کالاهای دوایتا پولین که از 
بودجه دولت است خريداري مي‌شوند., ایا جایز است شرکت يا کارخانه با 
اداره‌اي که بودجه دولتي دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهاي مورد نیاز خود 
تاه نس کت سا کاساه با ادارها خریدارع ند کم که آم هم از امیالن 
دولت است؟ 

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعي و مقررات قانوني صورت بگیرد. 
اشکال ندارد. 

9 اموان فلت الامی ای اسلاتیم کش آفای وت ۵ 
حکومت و یا کارخانه‌ها و شرکتها و مسسات تابع دولت هستند, و 
داسنده آبا انقا حزء اموال مجهول العالك؛هستد یا اینکه مك دولت مخووت 
مي‌شوند؟ 

ج: اموال دولت هرچند غیر اسلامي باشد., شرعاً ملك دولت محسوب 
مي‌شوند و با آنها مانند ملکي که مالك آن معلوم است رفتار مي‌شود و 
جواز تصرف در انها هم متوقف بر اذن فرد مسئولي است که حق تصلف 
در این اموال را دارد. 

املات خضوضی در شوزمین‌های. کفز واجب ات ابا استفاده از امکانات 
مراکز اموزشي در غیر مواردي که مقررات قانوني انها اجازه مي‌دهد جایز 
است ۲ 

ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگري و حرمت تصلف در آن بدون اذن 


غیر مسلمان و همچنین فرقي بین اینکه در سرزمین کفر باشند و يا در 
سر رفن اسلامی: ورهاات آن مملمان باشد با کاعر. فجود نداوودربه‌طور 
کلي استفاده و تصرف در اموال و املاك دیگران که شرعاً جایز نیست,؛ 
غصب و حرام و موجب ضمان است. 
سس 1963: اگر اعتبار فيش‌هاي غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده 
مي‌شود, در صورت عدم دریافت غذا در روز معین. بدون برگرداندن پول 
آن باطل شود آبااجایز ات فیتن‌هاي باطل را به: حاج فيش‌هاي جعتیز 
براي دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذايي که به این طریق گرفته مي‌ شود 
ِِ دارد؟ 

: استفاده از فيش‌هايي که از اعتبار ساقط شده‌اند براي دریافت غذا 
29 آنها گرفته م توص ارت ی رن ار 
حرام و موجب ضمان قیمت آن است. 
سس 4 [: در دانشگاهها و مسسات ان عالي امكاناتي مانند غذا و 
لوازم مورد نیاز دانشگاهي به دانشجویان داده مي‌ شود که توسط وزارت 
بازرگاني و مقسسات دیگر به دانشجویان مشغفول به تحصیل در آن 
دانشگاه اختصاص پافته است., آپا نوزیع آنها بین سایر کارمندان مشغفول به 
کار در دانشگاه نیز جایز است؟ 
توزیع نيازمنديهاي مورد مصرف و مخثص به دانشجویان مشغول به 
تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصي که در آنجا کار مي‌کنند, جایز 
س‌ 1965 از طرف نهادهاي مربوطه ماشين‌هايي در اختیار مدیران 
مسسات و مسئولین نظامي قرارر یی کیرد تا از آنها در امور اداري 
تاه کت ابا شرا خاساست ار آها سای کاها خی رادار 
استفاده شود؟ 
ج. : جایز بیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیج‌يك از اموال 
دولتي تصرّفات شخصي کنند مگر آنکه با اجازه قانوني نهاد مربوطه باشد. 
سس 6 1 : اگر بعضي از مسئولین از بودجه‌اي که جهت خرید غذا| و میوه 
براي ميهمانهاي رسمي اداري در اختیار آنان گذاشته مي‌شود. سوءاستفاده 
کنند و آن را در موارد ديگري مصرف نمایند. اين کار چه حکمي دارد؟ 
ج: مصرف نمودن اموال دولتي در غير مواردي که اجازه داده شده, در 
حکم غعصب است وموجت ضمان مي‌باشد, مگر آنکه با اجازه قانوني مقام 
مستول بلاتر صورت بگیرد. 

به او اعطا شده از دولت ظای داشته ی فاتودن #۳ اثبات 
جی خود هن اخاره تداشکه باسه و با قادن نز مطالته ان نات ابا ماد 
است به مقدار حق خود از اموال دولتي که در اختیار دارد به عنوان تقاص 


بردارد؟ 

1 : جایز نیست اموال دولتي را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرف آو 
هستند به قصد تقاص براي خود بردارد, در نتیجه اگر مال یا حقي از دولت 
طلب دارد و مي‌خواهد آن را بگیرد براي اثبات و مطالبه آن باید از راه‌هاي 
قانوني اقدام نماید. 

س 1968: سازمان نت مبادرت به ریختن ماهي وت سدذي نموده که آب 
رودهايي که خود داراي مانن. هستتد .به: آزن. ی زیرد. ول شسازمان. ات 
ماهيهاي آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم مي‌کند 3 از ید آنها 
توسط سایر مردم جلوگيري مي‌نماید. آیا جایز است دیگران هم این 
ماهي‌ها را براي خودشان صید کنند؟ 

ج‌: : ماهي‌هاي موجود در آبهايي که پشت سد جمع شده‌اند هرچند ماهي‌هاي 
ایقانت اند .که یهد هیر نده تانغ ان فشسنی که اختیار آن در دست 
سازمان آب مت و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه 


کار در موسسات دولتي 


نبن. ۰1969 آيا پربايي تماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی. کار 
جایز است؟ و بر فرض عدم جواز, اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات 
رسمي, 9 مقدار وقتي را که به نماز خواندن اختصاص داده‌اند جبران 
کنند, آیا در این صورت؛ اقامه نماز در ساعات رسمي کار براي آنان جایز 
است؟ ۱ 

1 با توجه به اهمیت خاص نمازهاي یو میه و تأاکید زيادي که بر اقامه نماز 
در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت؛ مناسب است 
کارمندان روشي را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداري نماز 
واجب را به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند, ولي باید 
به گونه‌اي مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت 
بهانه و وسیله‌اي براي به تأخیرانداختن کارهاي مراجعه‌کنندگان نشود. ر 

س 1970: در بعضي از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده مي‌شود که معلم با 
مديري که کارمند يكي از بخشهاي اداري است. با موافقت مسئول اداري 
مستقیم خود در ساعات رسمي کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر 
مي‌کند و علاوه برحقوق ماهانه خود. اجرت این تدریس را هم دریافت 
مي کند, آیا این کار و گرفت اجرت در برابر آن جایز است؟ 

ج: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمي 
کارش, تابع حدود اختیارات قانوني فرد مسئول است. ولي با این فرض که 
کارمند دولت در برا, بر ساعات رسمي کارش هر ماه حقوق دریافت مي‌کند, 
حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمي کارش 
حقوق ديگري دریافت نماید. 

س 1971: باتوجه به اينکه ساعات رسمي کار ممکن است حتي تا ساعت 
۶۸ طول بکشد., خوردن يك وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمي 
دارد؟ 

ج: اگر وقت زيادي نگیرد و منجر به تعطيلي کار اداري نشود, اشکال ندارد. 
س 1972: اگر کارمند در محل کار خود در اداره. ساعات بيكاري زيادي 
داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهاي دیگر کار نماید, 
آیا جایز است در اوقات بيكاري کارهاي شخصي مربوط به خودش را انجام 
دهد؟ 

ح: اقدام به انجام کارهاي شخصي در اثناء کار در محل کار تابع مقررات و 
س 1973: آیا جایز است کارمندان در اداره‌ها و مقسسات دولتي اقامه 


نماز جماعت داشته و يا مجالس عزاداري برپا کنند؟ 

۳ اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال ان در هنگام اجتماع براي 
نماز درخصوص ماه مبار ك رمضان و سایر ایام الله مانع ندارد, مشروط بر 
اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود. 

سس 44 ما در يك موسسه نظامي کار مي‌کنيم و محل کارمان در دو 
مکان دیگر کارهاي شخصي انجام مي‌دهند که وقت زيادي مي‌گيرد. ایا 
براي انجام اين کارها باید اجازه گرفت يا خیر؟ 

احتیاج به اجازه مسئول بالاتر. که اين حق را داشته باشد, دارد. 

س 1975: در نزديكکي اداره ما مسجدي وجود دارد, ایا جایز است در اثناء 
ج: خارج شدن از اداره براي رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت 
در اول وقت. در صورتي که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود, اشکال 
ندارد, ولي باید مقدمات نماز به گونه‌اي فراهم شود که مدت عیبت از 
اداره در ساعات رسمي کار براي اداي فریضه نماز جماعت. کاملا کاهش 
س 1976: اگر کارمندي هر ماه در حدود سي يا چهل ساعت در اداره 
اضافه کاري نماید, آپا جایز است مسئول اداره براي تشویق کارمندان 
ساغات: اضافه کاری آنان را دوبراینن حخساب کندء متلا هر ماه بزای. آنان ضد 
و بیست ساعت محاسبه کند؟ ۱ 0۸ ۱ باشد, اجرتي 
که براي اضافه‌کاري‌هاي قبلي گرفته شده چه حکمي دارد؟ 

ج: نوشتن گزارشهاي غيرواقعي و دریافت پول در برابر ساعات اضافه‌اي 
که كاري در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول‌هاي اضافه‌اي 
که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده, بازگردانده شود. ولي اگر قانوني 
وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاري 
کارمندي را که اضافه کاري انجام داده, دو برابر نماید جایز است این کار 
را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشي 
که مسئول اداره از ساعات اضافه کاري او نوشته, جایز است. 


قوانین دولتي 


7 اگر کارگري در غیاب مسئول متخصص متصدي انجام کار او 
و از همین طریق کسب تخصص نماید. آی جایز است براي گرفتن 
مزاياي ان تخصص استفاده نماید؟ 
ساره ان فا اه صاهه کاد مخ هم فرص افات ان آت رده 
گرفتن گواهي از مسئولین, تایع مقررات قانوني مربوطه است, ولي اگر 
گواهي, غیر حقيقي و يا بر خلاف ضوابط قانوني باشد. او نباید براي گرفتن 
ان تلاش کند و همچنین نمي‌تواند از ان استفاده نماید. 
س 1978: اتاق بازرگاني که تابع وزارت بازرگاني است تعدادي لوازم 
منزل از قبیل فرش و یخچال و چيزهاي دیگر را دراختیار يكي از 
فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتير بفروشد, ولي با توجه به 
زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه. مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاي 
قرعه‌كشي نموده است تا كالاهاي مزبور را از اين طریق بفروشد و هر 
کارت قرعه‌ كشي هم به قیمت معيني فروخته شده تا درآمد حاصل از آن 
ی آپا فروش آن کالاها از طظریق قرعه کی شرعا 
عرضه شده هستند. شرعاً ۳0 اشکال است؟ 
ج: واجب است مسئولین فروشگاه, کالاها را با همان شرايطي که از 
مسئولین مربوطه گرفته‌اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط 
فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهاي ديگري براي آن قرار 
دهند و قصد مصرف درآمد حاصل [ فروش کارتهاي قرعه‌کشي در امور 
خیربه, مجوز قراردادن شرطهاي ديگري براي فروش آن کالاها نیست. 
ارو ار ادها مار طرت لته تا اقا اوه 
مي شود جایز است؟ ٍ 
جر بانوا از طری دولت مجار در قریش ارد اش خایی تست آن» 
بفروشد و خرید ان هم توسط مردم جایز نمي‌باشد. ۲ 
س 1980: اگر قیمت کالاهاي موجود در مغازه به‌طور طبيعي پا ناگهاني 
افزایش یابد, آیا فروش آنها به قیمت کكنوني جایز است؟ ۱ 
ج: اگر از طرف دولت قيمتي براي آنها تعیین نشده باشد. فروش آنها به 
قیمت عادلانه فعلي اشکال ندارد. 
س 1981: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد, همانگونه که در 
تملك زمين‌هاي اباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین انها این 


تعارز فجود دزد انم خربه وه مات جه کمن دارد؟ 

ج: جواز تملك املاك دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص 
و با استناد به قانون خرید و استملاك زمين‌هايي که دولت و شهرداري‌ها 
براي اجراي طرحهاي عمومي به انها نیاز دارند, با مالکیت فردي و یا حقوق 
شرعي و قانوني مالك منافات ندارد. 

س 1982: شخصي يك شی عتيقه‌اي را به فردي در برابر کار و تلاشهایش 
داده و بعد از وفات او این یت یی ان طقیی ارت ب قت او منتقل شده 
است, آپا آن شی‌ملاك شرعي آنان محسوب مي‌شود؟ و با توجه به اينکه 
بهتر است این شی عتیفه در اختياه دولت فر ار بخیر ده ابا ورف اوق :دآوند 
در برابر دادن آن به دولت, چيزي مطالبه کنند؟ 

ج: عتیقه بودن يك شی منافاتي با اين ندارد که ملك خاص كکسي باشد و 
موجب نمي‌ شود که از ملکیت مالك شرعي اش خارج شود مشروط بر 
آنکه آن را از طریق مشروعي بدست آورده باشد, بلکه , مر یواک 
مي‌ماند و آثار شرعي ملك خاص بر آن مترتب مي‌شود و و اگر مقررات 
خاصي از طرف دولت براي حفظ اشياي نفیس و اثار تاريخي وضع شده 
باشد واجب است در عمل , ان حقوق شرعي مالك نیز مراعات شود و 
اقا اک آن شخض ار طریی پرستری و وا فتررات وت اسلا 
که رعایت آنها واجب است, ان را به دست اورده باشد, در این صورت 
مالك آن نیست. 

س 1983: ایا قاچاق کالاهاي مصرفي مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از 
جمهوري اسلامي براي فروش به ساکنان كشورهاي خلیج فارس جایز 
ست ؟ 

جح : مخالفت با قوانین نظام جمهوري اسلامي, جایز نیست. 

س 1984: اگر ۳ اداره‌هاي دولتي قوانيني وضع کنند که تا حدي با 
احکام اسلامي منافات داشته باشند, ایا جایز است کارمندان از عمل به 
این قوانین موضوعه خودداري کنند؟ 

ج: كکسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع کند و يا دستوري دهد 
که مخالف با احکام اسلامي بااشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره, 
مخالفت با احکام متام الهي جایز نیست. ولي تا آنجايي که ما اطلاع داریم 
در قوانین حاکم بر اداره‌هاي دولتي قانوني بر خلاف شریعت اسلامي وجود 
ندارد 1 از قانوني که مغایر با نظام اسلامي است اطلاع پیدا کند. 
واجب است براي حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام, 
آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد. 

س‌ 5 انجام اعمالي که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لي 
مسئول بالاتر ادعا مي‌کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست, چه 
حکمي دارد؟ 


ج: كسي حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره‌هاي دولتي و 
عمل بر خلاف انها را ندارد و هیچ مسئولي نمي‌تواند از کارمند تقاضاي 
اتحاه کارت لا فا راشای مر سول ارام ان اه ات 
ندارد. ۳ 

س 1986: ایا قبول توصیه و سفارش از فردي براي بعضي از 
مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره‌هاي دولتي جایز است؟ 

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهاي مراجعه کنندگان پاسخ داده و 
کارهاه آبان راز ط فا ففررات ام هو واه یت ار ایا 
قبول توصیه و سفارش از كسي, در صورتي که مخالف قانون بااشد و یا 
س 1987 : مخالفت با قوانین و مقررات راهنمايي و راتندگي و به‌طور كلي 

هه را ی ای و واه را له وا 

موارد امر به معروف ونهي از منکر محسوب مي‌شوند؟ 

3ج مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامي که به‌طور 
مستقیم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأیید شوراي 
نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع 
شده‌اند, براي هیچکس جایز بیست و در صورت تحقق مخالفت توسط 
فردي در این خصوص, بر دیگران تذکر و راهنمايي و نهي از منکر لازم 
است (البته با وجود شرایط نهي از منکر). 

سس 99( بعضي از كشورهاي خارجي, در صورني که دانشجویان 
خارجي دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلي آنان به تابعیت آن کشور 
آنجا ۳ ند برخوردار بقی کر ده و بر اساس قوانین ۳ دولت, . فرد 
مي‌تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلي که قبلاً داشته 
است, برگردد. حکم شرعي اين کار چیست؟ 

ج: تغییر تابعیت براي اتباع دولت اسلامي, تا زماني که بر خلاف قوانین 
لازم‌الاتباع نباشد و مفسده‌اي بر آن مترئب نشود و موجب وهن دولت 
اسلامي هم تباشد: اشکال تدارد. 

در انجا کار مي‌کند و پا با انان معامله انجام مي‌دهد, به‌خصوص اگر موجب 
0 به اسلام و رامین 99 جایز ند 


مالیات و عوارض 


س 1990: بعضي از افراد و شرکتها و موسسات خصوصي و دولتي براي 
فرار از پرداخت مالیات و عوارضي که دولت مستحق دریافت ان است. از 
زاههای ماض صادرت نی کون عظی از خفاین هی کته ابا ای 
کاز براع اناتهای اشت ۱ 
ج: خودداري کردن از اجراي قوانین دولت جمهوري اسلامي و عدم پرداخت 
مالیات وعوارض و ساير حقوق قانوني دولت اسلامي براي هیچکس جایز 
نیست.. 
س 1991: شخصي از طریق انعقاد قرارداد مضاریه با يکي از بانکها 
مبادرت به کسب درآمد مي‌کند و طبق قرارداد. مقداري از درآمد حاصله 
را به باتك مي دهد آپا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر 
ِِِ مالیات سهم خودش از درامد. مالیات سهم بانك را هم بپردازد؟ 

ج: ,این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بو در آمنا است. بنا بر این اگر 

ز نظر قانوني فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد 

پافم‌ ام عالات مس توت ار درا موس اش 
سس 1992 : خانه‌اي را از فردي خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه 
را نصف به لصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به 
مافهد مالیات کفتر ار-قینمت خرید بگویم تا مالیات کمتري پرداخت شود ۳ 
پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قيمتي که من به ماضود 
ام سر مه ای است ۱ 
13 پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعي خانه بر 
شما واجب است. ۱ 
به دولت غیر اسلامی که سعي در 3 مردم ۳ خی دارد ِ 
نیست, به‌خصوص اگر در رفتار با ملت خود بین پیروان اهل 
نیت( علیهم‌السلام) و ذیگران تبعیض فاتل شود, آبا جانز است. ان پرداخت 
قبض آب و برق به این دولت خودداري کنیم؟ ۳ 
ج: این کار جایز نیست., بلکه بر هر كسي که از اب و برق دولتي استفاده 
باشد. 
س 1994: شوهرم که در حساب بانکي‌اش مقداري پول وجود دار فوت 
نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکي او را 
بسته است و ازطرفي هم شهرداري اعلام کرده که وي باید عوارض محل 


تجاري خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‌سازي و غیره بپردازد و در 
صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه 
فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم, آیا 
پرداخت مالياتها وعوارض مزیور بر ما واجب است؟ 

ج: عوارض شهرداري و مالياتهاي رسمي باید طبق مقررات دولت پرداخت 
شوند, در نتیجه اگر این عوارض و مالياتها بر عهده میّت باشد, واجب است 
فا اه کف ات هس سای ار ال گم ات نوی و اک 


وقف 


توضیح 


س 1995: آيا اجراي صیغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض 
شرط بودن, آیا عربي بودن صیعه, شرط است؟ ِ 

سر 1996 ادص عاع تیور به این صورت وقف کرده که منافع آن تا 
پنجاه سال صرف گرفتن اجیر براي قضاي نماز و روزه‌هاي واقف شود و 
بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاي قدر به مصرف برسد و 
خود را هم متولي وقف قرار داده است و در حال حاضر این باغ رو به 
خرابي است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست؛ ولي اگر فروخته شود 
مي‌توان با پول آن براي نماز و روزه واقف به مدت دویست سال اجیر 
گرفت و چهار پسر او هم با اين کار موافق هستند. آیا جایز است باغ مزبور 
را بفروشند و پول آن را براي این کار مصرف کنند؟ 

1 اگر قصد واقف از وقف سور ۳ مذکور, این بوده که باغ را به نجو 
ترتیب و تعاقب براي خود و دیگران وقف کند, وقف نسبت به خودش باطل 
است و نسبت به دیگران وقف منقطع الاوّل مي‌شود که صحّت آن خالي از 
اشکال بیست و اگر واقف اراده کرده که منافع آن باغ را به مدت پنجاه 
سال براي خودش استتثنا کند. صجّت این کار شرعاً بدون اشکال است و بنا 
بر صحت وقف مذکور, ۳ نا زماني که حفظ باغ براي صرف منافع ان در 
جهت عمل به وصیّت و وقف هرچند با صرف مقداري از درآمد آن جهت 
حفظ و اصلاح باغ به قصد افزایش منافع آن, ممکن باشد و یا زمین آن 
هرچند با اجاره دادن براي ساختمان سازي و غیره و مصرف اجاره از زر 
کم ره وقی و وق یلاها با مد رون قزا یل 0 
نیست و در غیر این صورت فروش آن و خرید زميني مرغوب با پول آن به 
قصد عمل به وصیت و وقف بدون اشکال است. 

س 1997: اینحانب به فضل و توفیق الهي ساختماني را به نیت مسجد در 
روستا بنا کردم, ولي با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز 
اموزشي در انجا, روستاي مزبور در حال حاضر نيازي به مسجد ندارد. با 
توجّه به اینکه هنوز صیغه وقف آن به عنوان مسجد جاري نشده و دو رکعت 
نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است, اینجانب اهاد مین 
دارم در صورتي که اشکال شرعي نداشته باشد نیت خود را تغییر داده و 
آن ساختمان را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهم. این مسأله چه 


حکمي دارد؟ 

1 مجزد ساختن ساختمان به نت مسجد., بدون انشاء صیعه وقف و بدون 
تحویل از نها نان براي خواندن نماز, براي تحقق وقف و تمامت آن 
كافي نیست. بلکه در ملك مالك باقي مي‌ماند و او حق دارد هر تصرژفي که 
مي‌خواهد در آن بکند, در نليیجه تحویل آن ساختمان به اداره امه رن و 
پرورش اشکال ندارد. 

سس 58 ابا مالي که براي خرید لوازم به حسینیه‌ها بخشیده مي شود 
حکم وفف: را ذارن‌با. انکة لوازفت. کهبا ان.هال خرنداری خی کردند اخنیاخ 
به اجراي صیغه وقف دارند؟ 

ج: مجرژد جمع‌اوري مال. وقف محسوب نمي‌شود, ولي بعد از خریدن لوازم 
خسه با ان اما همست بای سار دی 
معاطاتي محقق مي‌شود و نيازي به اجراي صیغه وقف ندارد. 


س 1999: آیا وقف از كسي که اکراه بر آن شده صحیح است؟ _ 

چ اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد, تا زماني که اجازه او به ان ملحق 
نشود وقف صحیح نیست و کفایت اجازه لاحقه براي صحت ان هم محل 
اشکال است. 

س 20000: تعضتی از در تشتیها بیمارنتانی سناخه‌آنده آن وا به ضدت هرا 
سال در راه خیر وقف کرده‌اند, با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه 
امامیه, آیا جایز است متولّي وقف در حال حاضر بر خلاف شرایط وقفنامه 
کف در ان نبصریع شده است: «اگر درآمد بیمارستان از هزينه‌هاي آن شیر 
شود باید با آن تعدادي تخت خریده و به تخت‌هاي موجود در بیمارستان 
اضافه شود». عمل نماید؟ 

ج: در مواردي که وقف از مسلمان صحیح است از غير مسلمان - اعم از 
كتابي و غير کتابي - هم صحیح است. در نتیجه وقف بیمارستان براي 
اناده در رام کیو ا هرن ساله هرجته وق عنطعا کر انشت:. مان 
صّت آن از نظر شرعي بدون اشکال است, لذا عمل به شرایط واقف بر 
فقولین صوقوفة واکب است ه او حق اخمال ان خرابظ و ععخ. ار. را را 
ندارد. 


تقد انا حتوان راقی 


ش2001 آبا خاین است فولي: عوقف کم ار طوف. واقف: با .خاک تب 
شده؛ در برابر کارهايي که براي اداره شتئون وقف انجام ميد هد براي 
خودش اجرت بردارد و پا به ديگري بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام 
دهد؟ 

هه هی وق اگم از اینکه اف‌طرف واقف قصب شوه باشد وا ار ظرف 
حاکم. در صورتي که اجرت خاصي از طرف واقف براي او در برابر اداره 
امور وقف معین نشده باشد, مي‌تواند اجرت‌المثل را از درامدهاي وقف 
براي خودش بردارد. 

سس 02 دادگاه مدني خاص شخصي را به عنوان امین در کنار ی 
وقف براي نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب کرده است, در 
این قبیل موارد. اکز متولی: حق مین متولی: بقد از خود زا ذاشته باشد, آیا 
مي‌تواند بدون مشورت و تصویب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده 
مبادرت به نعیین متولي کند؟ 

ج: اگر حکم به ضَمٌ امین به متولي شرعي براي نظارت بر اعمالٍ او عام 
باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّي تعیین متولي وقف 
براي بعد از خودش هم بشود, حق ندارد در تعیین متولي بعدي بدون 
مشورت با امین ناظر, خود سرانه به راي خودش عمل نماید. 

س 2003: صاحبان خانه‌ها و زمين‌هاي مجاور يكي از مساجد, املاك خود را 
به قصد توسعه ۳1 به‌طور مجاني به مسجد داده‌اند تا ۳ ضمیمه شود و 
امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلي براي 
بخشیده‌اند با این کار موافقت کرده‌اند, ولي باني ملسجد قديمي پا آن کار 
مخالفت مي‌کند و خواهان آن است که وقف اراضي جدید در سند وقف 
قبلي ثبت شود و خود ام لیهست 9 باشد, آیا او حق این کار را دارد؟ 
و آیا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟ 

ج‌: اختیار وقف و تنظیم وقفنامه و تعیین متولّي خاص زمين‌هايي که به 
تازگي به مسجد ضمیمه شده‌اند با وقف‌کنندگان جدید است و باني مسجد 
قديمي حق مخالفت با آن را ندارد. 

س 2004: اگر ی حسینیه بعد از اتمام وقف, يك نظام داخلي براي 
آن تنظیم کنند, ولي بعضي از بندهاي آن با مقتضاي وقفیت آن معارض 
باشد, آبا شرعاً عمل به آن بندها جایز است؟ 

ج: متولي موقوفه حق ندارد چيزي را وضع کند که با مقتضاي وقف در 


تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن چایز نیست. 

س 20005: اگر چند نفر به عنوان متولي وقف نصب شده باشند, آیا شرعاً 
صحیح است که بعضي از آنان بدون جلب نظر دیگران به‌طور انفرادي به 
تصدذي امور وقف بپردازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه 
اختلاف رآي بروز کند, آپا 0 هر يك ا آتان خودسرانه به رآي خود 
عمل نمایند پا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟ 
وافف رولیت آان‌تزا نطو مطلی ان کوه و فرانتی کی لت رن 
استقلال بعضي از انان حتّي اکثریت بنماید وجود نداشته باشد. هیچکدام از 
انان حتثي اکثریت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقداري از ان 
بنحو مستقل عمل نمایند, بلکه باید براي اداره امور وقف, از طریق 
مرت ها کرت ااو رای عاحم ها ما ات وا فص انا 
اختلاف ونزاعي رخ دهد واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه 
کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نماید. 

سس 60 2 آپا عزل بعضي از متولیان وقف توسط متولیان دیگر از نظر 
شرعي صحیح است؟ 

ج: صحیح نیست مگر جايي که واقف براي او چنین حقي را قرار داده 
باشد. 

سس 7 اگر بعضي از متولیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هسند و 
وغل انا ان با تک هک سر ی حست ۱ 

ج: واجب است بررسي اتهام كساني را که متهم به خیانت هستند, به حاکم 
شرع ارجاع دهند. 7 

س 2008: اگر فردي زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده 
است براي خودش و بعد از مردن براي اکبر اولاد ذکوزش قرار دهد و 
اختبارات خاصی. هم در اداوه موعوقه براخ او فرار دهد آبا قدیریت: اداره 
اوقاف و آموز خفرید حق دارد قمه‌با عضی از آن صاخسیا و احتارات را 
از متولي سلب کند؟ 

1 تا زماني که هه لین منصوب از طرف واقف؛ از حدود اختیارات تولیت 
وقف خارج نشده, اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف براي 
او مقرر کرده دراختیار اوست و از نظر شرعي تغییر و تبدیل اختیارات او 
که در ضمن صیفه وقف توسط واقف مقرر گشته, صحیح نیست. ۲ 

س 20009: فردي قطعه زميني را براي مسجد وقف کرده و تولیت ان را 
براي فرزندان خود نسلا بعد نس و بعد از انقراض آنان براي امام جماعتي 
که نمازهاي پنجگانه را در آن مسجد مي‌خواند, قرار داده است. بر همین 
اساس بعد از انقراض یل متوای: سرلت‌تران برا الم که عارهای 
پنجگانه را براي مذتي در آن مسجد مي‌خوانده بر عهده گرفته است ولي 
او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نیست., در نتیجه شوراي 


امه جماعات, عالم ديگري را به عنوان امام جماعت كنوني مسجد تعیین 
کرده است., ایا با اين کار عالم قبلي از تولیت عزل مي‌شود یا انکه حق 
دارد براي اقامه نماز جماعت فردي را به عنوان وکیل يا نایب خود تعیین 
کند و خودش به عنوان تولیت باقي بماند؟ 

ج: اگر فرض بر این باشد که تولیت ان عالم به این عنوان است که او امام 
۰ مسجد در نمازهاي پنجگانه است. با عجز او از امامت جماعت 
درفسنحه به اعلت مماری.با هر علت دبک تولیت از او ساقط مي‌شود. 

س 2010: شخصي املاك خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصي 
از کارهاي خیر مانند کمك به سادات و اقامه مجالس عزاداري مصرف 
شود و در حال حاضر با افزايش قیمت اجاره ان املاك که جزء منافع وقف 
است, بعضي از مسسات پا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آنها پا 
دلائل فرهنگي يا سياسي يا اجتماعي و يا ديني خواهان اجاره ملك موقوفه 
به قیمت ناچيزي هستند, پا جایز است مدیریت اوقاف انها را به قيمتي 
کمتر از قیمت روز اجاره دهد؟ 

ج: بر متولي شرعي و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن 
به کسي که خواهان ان است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و 
منفعت وقف را بنماید, در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع 

و احوال خاص مستاجر يا اهمیت کاري که وقف براي ان اجاره داده 
مي‌شود, نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد و الا جایز نیست. 
سس ۹ بر طبق نظر امام راحل(قذس‌سزه) تس مسجد ۳۹ ندارد, آپا 
اقامه حِِ وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف شد‌اند هم 
مي‌شود؟ و بر فرض شمول, با توجه به اینکه بسياري از مساجد, املاك 
موقوفه‌اي دارند که متو ان قانوني و شرعي دائمي دارند ر9 اداره اوقاف 
هم با آنان به عنوان متولي رفتار مي کند, آیا جایز است و لباز این اوقاف 
از تولیت آنها دست بردارند و از انجام وظائثف خود نسبت به اداره آنها 
خودداري کنند با آنکه در استفتايي از حضرت امام(رضوان الله علیه) نقل 
شده که متولي حق اعراض از تولیت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق 
انچه واقف مقرر کرده عمل کند و در این‌باره کوتاهي ننماید؟ 
ات زب یوس تولیت بردار نیست مختص به خود مسجد است 
و شامل موقوفه‌هايي که براي مسجد وقف شده‌اند نمي شود. در نلیجه به 
طریق اولي شامل موقوفه‌هايي که براي اموري از قبیل تبلیغ احکام و 
موعظه و ارشاد و مانند ان در مسجد وقف شده‌اند. نمي‌شود, بنا بر این 
تعیین متولي براي اوقاف خاص و عام. حتّي در مثل وقف مك براي رفع 
نيازهاي مسجد از قبیل لوازم و روشنايي و اب و نظافت مسجد و غیره, 
بدون اشکال است و متولي منصوب., حق اعراض از تولیت این قبیل اوقاف 


را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف 
در صیغه آن مقرر کرده بنماید هرچند با گرفتن نایب براي این کار باشد و 
کسي حق ندارد براي او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند. 

س 2012: ایا جایز است فردي غیر از متولي شرعي وقف با دخالت در 
امور وقف و تصرف در آن و تغییر شرطهايي که در صیغه وقف ذکر شده 
براي متولي شرعي ان ایجاد مزاحمت کند, و ایا جایز است از متولي 
بخواهد تا زمین موقوفه را به شخصي که متولي, او را صالح نمي‌داند. 
تحویل دهد؟ 

1 : اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر 
عهده متولي شرعي خاص است و اگر متولي خاصي از طرف واقف نصب 
نشده باشد, اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و كکسي حق 
دخالت در آن را ندارد, همتا نکم کی لول شرعي, حق تغییر وقف 
از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد. 
س 2013: اگر واقف شخصي را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعیین کند 
و شرط نماید که فقط ولی امر مسلمین بتواند او را از نظارت و اشراف 
پرسوقف عرل کت با شایر است او ورس ترا از این کار عزل کته 

ج: به احتیاط واجب جایز نیست ناظر وقف بعد از قبول نظارت, خودش را 
ارختظاوت نوفیا رل کت انم اه ضری‌ عم هر ی کار 
جایز نیست. 

سس ۰0014 وقفي وجود دارد که قسمتي از آن خاص و قسمتي از ان عام 
است و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته است :۰ «بعد از فقوت هر ِِ 
تولیت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد نسل و عقبا 

بعد عقب با تقدم نسل اول بر تسل دوم است.» در اين صورت اگر در بین 
افراد يك طبقه, شخص جامعالشرايطي باشد. ولي از پذیرش تولیت وقف 
امتناع بورزد ولي با تولیت فرزند كوچکتري که او را اصلح و شایسته براي 
این کار مي‌داند. موافقت نماید, آیا جایز است فرزند کوچکتر در صورتي که 
سایر شرایط در او باشد, تولیت آن وقف را قبول کند؟ 

ج: فردي که واجد شرایط تولیت است مي‌تواند از قبول تولیت امتناع ورزد 
لکن اگر تولیت را پذیرفت, بنا بر احتیاط جایز نیست خود را عزل کند ولي 
اشکال ندارد که فرد ديگري را در صورتي که امین و شایسته باشد براي 
اداره امور وقف وکیل نماید و همچنین جایز نیست فردي از طبقه بعدي با 
وجود فردي واجد شرایط از طبقه قبلي و قبول تولیت توسط او تولیت 
امور وقف رز بر عهده بگیرد. 

سش ۰2015 کر افرادی ار-متقوف علنهم کم در صورت دا شتن سر ابظ حق 
تولیت دارند, به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که انا را به 
عنوان ی نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضاي آنان را به دلیل ده 


وجود شرایط در آنان رد کند, آپا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط, 
به این دلیل که سن کمتري دارد مخالفت کنند؟ 

ج: كکسي که فاقد شرایط است حق تصدذي تولیت وقف و مخالفت با فرد 
واجد شرایط را ندارد. 

سس 6 اگر متولي متصورب براي اداره امور وقف به علتي در انجام 
وظیفه خود كوتاهي و سهل‌انگاري کند, آیا بركناري او از منصب خود و 
تعیین فرد ديگري براي تصدي تولیت وقف جایز است؟ 

ج: مجرد کوتاهي و .سهل‌انگاري در اداره امور_ وقف مجوّز شرعي براي 
بركناري و عزل متولي منصوب و تعیین فرد ديگري بجاي او نیست, بلکه 
باید در این رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهاي وقف 
زا امه وا لاه اعهیگن تایه ارم و اند کرو کیل خال تن 
براي اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و یا اینکه خود حاکم فرد 
اميني را به او ضمیمه نماید. 

س 2017: ولایت تصرف براي حفظ و تعمیر و اصلاح و جمع‌آوري نذورات 
و تبرعات مرقدهاي فرزندان ائمه(علیهم السلام) که در شهرها و روستاهاي 
ایران هستند و سالهاي زيادي بر آنها گذشته و وقف خاص هم نیستند و 
مثو ی خاضف هم ندارند, با چه كکسي است؟ آیا كکسي حق دارد اذدعاي 
مالکیت زمین مرقد و حرم فرزندان ائمه(علیهم السلام) را که از زمانهاي 
قدیم محل دفن اموات بوده» بنماید؟ 

ج: تولیت بقاع مبا رکه و اوقاف عام کهضولین خاضی ندارند با حاکم و ولی 
ار مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولي فقیه در 
اداره اوقاف و امور خیربه واگذار شده است و زمین صحجن و مرقد 
فرزندان ائمه( علیهم السلام] و حرم ایشان که از زمانهاي گذشته براي دفن 
اموات ت مسلمانان در نظر گرفته شده, حکم وقف عام را دارد مگر آنکه 
خلاف آن از طریق شرعي نزد حاکم ثابت شود. ۳ 
نش 1 20 آناسان است کسانی کار دق هام کته هی رد و 
مسلمان هلستند؛ فرد غيرمسلماني را به اداره اوقاف براي صد ور حکم 
تعیین او به عنوان متولي وقف معرفي ت‌ 
س 2019: متولي منصوب از طزف واقف و وت از طرف او چه 
كکسي است؟ و اگر واقف شخص معيّني را به عنوان متولي وقف معین کند 
و تعیین متولي بعدي را هم بر عهده او قرار دهد, آیا كسي را هم که متولي 
اوّل به عنوان متولي بعدي تعیین مي‌کند, متولي منصوب محسوب 
مي‌ شود ؟ 

۰ : متولي منصوب کسي است که واقف او را هنگام انشاء صیغه وقف به 
عنوان متولي آن معین مي کند و اگر هنگام انشاء وقف حق تعبین ول 


تفدم: را به فتولن, که نی کرفم:ها کدارد کته مبادزت: اه به فیین تولی 
بعدي اشکال ندارد و شخصي که او براي‌تولیت وقف معين‌مي‌کند در حکم 
ی منصوب از طرف واقف است. 
سس 2020 آیا جایز است اداره اوقاف جمهوري اسلامي هه وقف را بر 
کار کی هر سس که سای ها دص ایط آنسست ۱ 
1 اداره اوقاف به 2 که مقررات قانوني به او اجازه مي‌دهد حق 
دار دن وقی‌هانی که مترلی خاضن ار خلت اند 
سس 01 آیا جایز است ۳ وقف تولیت خود را , به اداره اوقاف و امور 
کتوه وا کار سای 
ج: متولي وقف حق این کار را ندارد. ولي اشکال ندارد که اداره اوقاف با 
شخص ديگري را براي انجام امور وقف وکیل کند. 
س 2022: دادگاه, شخصي را به عنوان امین ناظر براي نظارت بر اعمال 
متولي وقف که متهم به کوتاهي در اداره امور ان مي‌باشد, تعیین نموده 
است و سیس ول بعد از تبوت برائت ذمّه اش از آن اتهامات فوت نموده 
اه انا آفنی نار مزیور_حق انا امضاء وف با قشع و اال 
فرازها متصمم‌هایی که مولی خنو سا بقل از اشاب وم وان اظر 
شاد کر دور اما دخالت» اطهارتظر کنیا آیکه فتو لت صاحم ارت 
او فقط مربوط په فاصله زماني بین صدور قرار تعیین او به عنوان ناظر تا 
تاریخ وفات متولي است؟ و با توجّه به اینکه هنوز ار تاریخ صدور حکم 
برائت و هی اقدامي براي عزل امین صورت نگرفته, آپا اختیارات و 
مسئولیت او با صد ور حکم برائت فقو ای از ۳ اتهامات پایان مي‌پذیرد پا 
آنکه متوفف بر عزل از طرف دادگاه است؟ 

اک ام یه شون شرعي به خاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره 
۳ وق تاسحه اف فعظ و رحال ها ار رن اف هرا دادن که 
براي نظارت بر آنها معین شده است و صلاحیت او در نظارت بر کارهاي 
متولي مهم, با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وي به پایان 
مي ر سد. همانگونه که بعد از وفات ی قبلي و انتقال تولیت وقف بعد 
از او به شخص دیگر, امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولي 
جدید را ندارد. 


شرایط عین موقوفه 


س 2023: اگر افرادي اقدام به جمع اوري پول از نیکوکاران و خرید 
خانه‌اي با ان به قصد حسینیه کنند, ایا اقدام انان براي جمع اوري پول براي 
این کار كافي است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسینیه داشته باشند 
یا آنکه باید براي این کار از صاحبان پول‌ها وکالت بگیرند؟ و از آنجا که در 
واقف شرط است که يا مالك باشد و يا در حکم مالك و اين افراد مالك 
نیستند, آیا به صرف جمع‌آوري پول توسط آنان, بر آنان حکم مالک صدق 
مي‌کند تا حق وقف داشته باشند؟ 

ج: اگر از طرف افراد خیر وکیل باشند تا خانه را ات به عنوان 
0 وقف آنان به وکالت از مالکین صحیح است. 
س 2024: آيا جنگلها و مراتع طبيعي که انسان دخالتي در ایجاد آنها ندارد 
و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصریح 
کرده از انفال محسوب مي‌شوند, قابل وقف هستند؟ 
1 : در صحت وقف, , سابقه مالکیت شرعي خاص واقف شرط است و چون 
جنگلها و مراتع طبيعي که از انفال و اموال عمومي هستند, ملك خاص 

, نیستند, در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردي صحیح نیست. 

س 2025: فردي سهم مشاعي از يك زمین زراعي را خریده و آن را 
به‌طور رسمي به نام پسرش نموده, آیا جایز است این زمین را که براي 
پسرش خریده است. وقف کند؟ 
1 : مجژد ثبت ملك به نام كکسي, ملاك مالکیت شرعي فردي که ملك به نام 
او به ثبت رسیده. نیست, در نتیجه اگر پدر بعد از خرید زمین و ثبت آن به 
نام پسرش, آن را به او هبه کرده و قبض آن نیز به‌طور صحیح محقق 
شده‌باشد, قر ای ضویت کون نز ارو آن را وقف کند زیرا مالك آن نیست, 
ولي اگر فقط سند زمین را به نام او کرده و زمین در مالکیّت خودش باقي 
مانده باشد. او از نظر شرعي مالك ان است و حق دارد ان را وقف کند. 
س 2026: اگر مسئولین شرکت نفت و سازمان زمین شهري مقداري از 
زمين‌هاي بحت اختیار خود را براي ساخت مساجد و مدارس علمیه 
اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صیفه وقف؛ و 
بگیرد, ایا اين زمین‌ها موقوفه محسوب مي‌شوند و احکام وقف بر آنها 
مترتب مي‌گردد؟ 
ج: اگر این زمین‌ها از اموال عمومي دولت باشند و مصرف خاصي براي 
آنها تعیین شده باشد قابل وقف نیستند ولي اگر از اراضي مواتي باشند که 


شهري باشند, احیاء آنها با اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد با 
مدرسه و مانند آن.اشکال ندارد: 

س 2027: ایا شهرداري حق دارد بعضي از املاك خود را در جهت مصالح 
عمومي وقف نماید؟ 

ج: این امر تابع حدود اختیارات قانوني شهرداري و خصوصیت ملك است., 
بنا بر اين اگر از املاکي باشد که شهرداري از نظر قانوني حق دارد آنها را 
وا ی او ان ی 
دیگر اختصاص بدهد. در این صورت اشکال ندارد. ولي اگر از املاکي باشد 
که مخصوص استفاده براي امور مربوط به شهرداري است. حق ندارد آنها 
را وقف کند. 


شرایط موقوف علیه 


س 20028: اهالي منطقه‌اي بعد از ساخت يك مسجد در قطعه زميني که از 
سازمان زمین شهري گرفته بودند. در مورد کیفیت وقف آن که عام باشد یا 
خاص.. اختلاف. پیدا کردنده عده‌ای از .انان معتقد بودتد که باید به غنوان 
وقف خاص ثبت شود. تعدادي هم اعتقاد داشتند که چون همه اهالي در 
ساختن آن مشارکت داشته اند باید وقف عام باشد. حکم این مسأله 
چیست؟ 
ج: مسجد جزء وقف هاي عام است و نمي‌توان آن را براي گروه یا طائفه 
خاضي. , وقف نمود, ولي در نامگذاري. نسبت دادن آق سقفحكت مناسبتي به 
شخص يا اشخاصي اشکال ندارد, ولي شایسته نیست مومنيني که در 
ساخت مسجد مشارکت داشته‌اند, در این رابطه نزاع کنند. 
س 20029: رئیس فرفه منحرفي املاكت خود را به این فرقه وقف کرده 
۱ص وت رس 
از طرفي اهداف و اعتقادات و اعمال این فرقه منحرفه فاسد و گمراه 
کننده و باطل هستند, آیا این وقف صحیح است؟ و آیا استفاده از این اموال 
به نفع فرقه مذکور جایز است؟ 

ج: اگر ثابت شود جهتي که ملك براي آن وقف شده, جهتي حرام و از 
اعانه بر گناه و معصیت است, چنین وقفي باطل بوده و استفاده 
از آن اموال ذز خعتی که شرغا خرام است: ضحیح نمی‌باشت. 


عبارتهاي وقف 


سس 200 آپا شرکت کنندگان در مجالس عزاداري و اهالي منطقه‌اي که 
حسینیه براي آنان تانستنه شده, حق دخالت در تفسیر فقرات و قفنامه را 
دارند؟ 

> براي فهم مفاد وقف‌نامه, در صورتي که اجمال با ابهام داشته باشند, 
1 مقاله وربا کرف مراجعه کرد .و کی 

‌ حق ندارد انا را از طرف خودش تفسیر به رأي کند 5 
با وجود طلاب مشغول به تحصیل در آن مکان, جایز است افراد عادي و 
مسافران از امکانات آنجا استفاده نمایند؟ 

ج: اگر آن مکان وقف خصوص طلاب علوم ديني و يا به منظور تدریس و 

میور آن‌باست عاد ست دی ران از آها انشفایه کید 
سس 2( عبارت زیر در وقفنامه‌اي آمده است: «در صیعه وقف شرط 
شده که هيأًتي از عموم اهالي به عنوان هیأت امناء انتخاب شود.» آیا این 
عبارت دلالت بر تعیین انتخاب کنندگان مي‌کند؟ و بر فرض عدم دلالت بر 
تخس اتتضاب کت کان. خی اجان هبات امتاغ بااعه کسانی است ؟ 
-. : ظاهر عبارت مذکورر لزوم مشارکت عموم اهالي در انتخاب هیأأت امناء 
مي‌باشد. به هر حال, اگر واقف در وقفش انتخاب‌کننده پا انتخاب‌کنندگان 
هیات امنا را معین نکرده باشد, در صورتي که وقف متولي خاصي داشته 
باشد, انتخاب هبار امنا با اوست و در صورني که چند متولي خاص داشته 
باشد که با هم اختلاف‌نظر داشته باشند یا اصلاً از طرف واقف متولي 
تعیین نشده باشد, باید در اين مسأله به حاکم شرع رجوع شود. 
س 2033: اگر وصف «ارشد و اصلح» در تولیت فرزند ذكوري که از جهت 
سني در بین موقوف علیهم از همه بزرگتر است, شرط و 
رشد و صالح بودن هم واجب است يا اینکه مجژد بزرگتر بودن او از جهت 
سني باعث مي‌ شود که اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟ 
ج: باید همه شروط تصدّي تولیت احراز شود. 
سش 2034 تحص املاك حودررازبرای معا اش عرآذارق خضرت. ابا عیدا له 
الحسین (علیه السلام) در ایام محژم و غیر ان وقف کرده است و بعد از 
خودش فرزندان خود را تا ابد, متولي آن قرار داده و ثلث منافع املاك را 
هم براي وان قرار داده است, اگر در زماني واقف؛ اولاد مذکر و موٌث 
از طبقه اول و دوم و سوم داشته باشد, آپا تولیت وقف براي همه آنان 
به‌طور مشترك است و حق تولیت بین انان تقسیم مي‌شود؟ و بر فرض 


تقسیم بین همه آنان, ایا بین فرزندان مذکر و موّثْث به‌طور مساوي تقسیم 
ج‌ اگر قرينه‌اي که دلالت بر ترتیب بر حسب طبقات ارث و تقدیم نسل 
سابق بر لاحق بکند, وجود نداشته باشد, همه طبقات موجود در هر زماني 
به‌طور مشترك و مساوي متولي وقف هستند و حق تولیت بدون انکه 
تفاوتي بین مذکر و موثث باشد. به‌طور مساوي بین آنان تقسیم مي‌شود. 
مجتهدین قرار دهد, ایا يکي از علمايي که مجتهد نیست حق دارد امور 
تولیت را در اختیار بگیرد؟ 

ج: تا زماني که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدین 
است, تولیت وقف توسط عالم ديني اشعال ندارد هرچند حائز رتبه اجتهاد 


نباشد. 


احکام وقف 


قسمت اول 


س 2036: عدّه‌اي از افراد بدون اجازه متولي خاص, اقدام به تخریب 
کتابخانه واقع بین اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسینیه که متصل 
به مسجد است نموده‌اند و آن رز خز ۶ مسنجد کرده‌اتض آبا این کار انان 
صحیح است؟ و آیا نماز خواندن در آن مکان جایز است؟ 

ج: اگر ثایت شود که زمین کتابخانه, فقط براي کتابخانه وقف شده است. 
۳0-۳۵[ ندارد و نماز خواندن در آن جایز 
نیست و هر كسي که ساختمان آن را خراب به کزگمر واجتب. استت آن.ا نه 
سالت اوليه اس ب رکرداند ولی اکر دعف. ار برای خصوصض کتابخانه تابت 
نشود. نماز خواندن در آن اشکال ندارد. 
سس 2,27 آپا جایز است مكاني براي مدذّت موقتي سا ده سال , به عنوان 
مسجد وقف شود و بعد از انقضاي این مدذّت دوباره به ملکیت وا پا 
ورثه او برگردد؟ 
: این کار به عنوان وقف موقت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با آن 
محقق نمي‌شود, ولي حبس آن مکان براي نما نمازگزاران به مدّت معین 
اشکال ندارد. 

س 2038: زمین موقوفه‌اي در کنار قبرستاني که براي دفن اموات اهالي 
کافي نیست, وجود دارد و موقعیت آن براي تبدیل به قبرستان مناسب 
است. آپا تبدیل آن به قبرستان جایز است؟ 

۰ : تبدیل زميني که براي جهتي غیر از دفن اموات وقف شده, به قبرستان 
به‌طور رایگان جایز نیست, ولي اک وقف آن از قبیل وقف منفعت باشد, 
۳ شرعي آز فی‌تواند: دز ضوزتی که به: حضاحت و تفع وقف بداند آن 
ادن اغوات مارد 

سس 29 بعضي از زمين‌هاي وقفي در مسیر طرحهاي توسعه و احداث 
خیاپانها و پاركهاي ملّي و ساختمان هاي دولتي قرار مي‌گیرند و بدون اجازه 
متولي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آنها, توسط بعضي از 
موسسات و ادازه‌های دولتی مضادزم مي‌شوند. آبا انجام این کار بزاش آنان 
جایز است؟ آیا كسي که در این زمين‌هاي موقوفه تصرف مي‌کند باید 
عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و ایا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از 
هنگام تصرف بپردازد؟ و آبا در پرداخت قیمت موقوفه و پا دادن عین 
ديگري به جاي آن توسط موّسسات و ادارات, اذن گرفتن از حاکم شرع 
واخت: است: با ایی: که یز استت. ادارج اوقاف. با فتولی وفت. با رعایت 
مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض پا قیمت آن توافق نماید؟ 

-. : جایز نیست کسي بدون اان‌فاازه وان شوت ور ونت ضرف گنه 
همانگونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد, تصرف در آن هم فقط 


بعد از اجاره کردن آن ات توت جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفي 
که قابلیت انتفاع در جهت وقف را دارد, جایز نیست و اگر شخصي آن را 
تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازم مقو لین شرعي. و ان تصرف 
نماید, ضامن اجرت‌المثل آن است و باید آن اتف و لین شرعي وقف 
بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقي بین اشخاص 
و مقسسات و اداره‌هاي دولتي نیست و جایز است متولي وقف, بدون 
اجرت يا عوض آن توافق نماید. 
س 2040: زمین موقوفه‌اي وجود دارد که داراي راهي است که فقط براي 
عبور چارپایان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه 
در کنار آن باید راه مزبور توسعه پیدا کند, آیا توسعه آن از دو طرف 
به‌طوري که به مقدار مساوي از عفن وقفي و املاك شخصي را در بر 
بگیرد جایز است؟ و بر فرض عدم جواز, آیا جایز است براي توسعه راه, آن 
ِ از زمین وقفي از متولي آن اجاره شود؟ 

: تفییر وقف به محل عبور و جاده جایز نیست, مگر آنکه ضرورت 
ی آنرا افقضا کید و با دوقفم رای اشفا ار انشا ان 
راه داشته باشد, ولي اجاره زميني که وقف منفعت است براي توسعه راه 
عبور و مرور با رعایت مصلحت وقف اشکال ندارد. 
سس 1 زميني بیست سال پیش وقف اهالي منطقه‌اي شده تا اموات 
خود را در آن دفن کنند و واقف تولیت آن را براي خودش و سپس براي 
يکي از علماي شهر که در وقفنامه ذکر کرده 0 و کیفیت انتخاب 
متولي بعد از عالم مزبور را هم معیّنِ نموده است, آیا متولي کنوني حق 
تغییر وقف يا تغییر بعضي از شرایط آن و يا اضافه کردن شرایط دیگر به 
ان را دارد؟ و اگر اين تغییر بر جهتي که زمین براي آن وقف شده تأثیر 
را ال 
خود باقي مي‌ماند؟ 
. : با این فرض که وقف از نظر شرعي با تحقق قبض, محقق و نافذ شده 
اشته یک یره وی ان و هی ین بقع از رایط وا اضامه 
کندن سرانط مدید بانط مافت با نوات جایز نیست و با تغییر 
وقف از حالت قبلياش, وقفیّت آن زایل نمي‌شود. 
س 2042: فردي مغازه خود را براي ایجاد صندوق قر ض‌الحسنه وابسته به 
متخ وف کرد وان تا ره انس وین سال است کو.آن بان 
بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابي است. ایا استفاده از آن 
برایر کارهاي دیگر جایز است؟ 
ج: اگر وقف مغازه براي ایجاد صندوق قرض‌الحسنه در آن, محقق شده 
باشد, و فعلاً نيازي به ایجاد صندوق قر ض‌الحسنه در آن مسجد نباشد, 


استفاده از آن براي صندوقهاي قر ض‌الحسنه‌اي که وابسته به مساجد دیگر 
باشد. اشکال ندارد و اگر اين هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار 
خيري جایز است. ۱ 

سن 2043: شخصن. قطعه. زمیتي. را با شهم اب ان براق. خواندن قغزیه 
امام حسین(علیه‌السلام) که در يكي از شبهاي محرم يا صفر و در شب 
شهادت امیرالمومنین(علیه‌السلام) در مسجد «الحي» برگزار مي‌شود, 
وقف نموده است و بعداً به يکي از ورثه‌اش وصیّت کرده که آن زمین را در 
اخار اس سدانست اد ود با یمایشای گر ان شاوی این کار 
چه حکمي دارد؟ 

ج: تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع, جایز نیست. ولي 
اجاره دادن آن براي ساخت بیمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف, 
به شرطي که به مصلحت وقف باشد, اشکال ندارد. 

سس 4 2 آپا مي‌توان در زمين‌هاي وقفي ای پا حلسینیه ساخت ؟ 

1 زمين‌هاي وقفي., قابل وقف مجدد به عنوان مسجد يا حسینیه و غیره 
تیش سا ای اه ور ای فا ات مصلی با ی 
موسسات عمومي مورد نیاز مردم براي هیچکس جایز بیست , ولي اجاره 
دادن آنها +تتفظ مت لیف شرعي براي بای ی ی سنج 
آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمين‌هاي مزیور باید در جهاتي که براي 
وقف معین شده است, مصرف شود. 

سس 20045 معناي وقف عام و وقف خاصر چیست؟ عده‌اي و وا : تغییر 
وقف حض برخلاف قصد واقف و تبدیل آن به ملك خاص جایز است. آپا 
ج: عموم و خصوص ۳ با ملاحظه موقوف علیه است, بنا بر اين وقف 
بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح مانند 
مساجد و مکان‌هاي استراحت و مدارس و امور مشابه دیگر و يا وقف بر 
عناوین کلي مثل فقرا و ایتام و بیماران و کساني که در راه مخ و 
مانند آن است و این افسام سه گانه تفاوتي از جهت اصل وقف ندارند, 
هر چند از حیت احکام و آبان تفاوت دارند, در وقف بر جهات و مصالح 
عمومي و همچنین در وقف بر عناوین عمومي قبول كسي شرط نیست و 
همچنین وجود مصداق موقوف علیهم در خارج هنگام اجراي صیفه وقف هم 
شرط نیست در حالي که در وقف خاص این امور شرط هستند و همچنین 
در وقف بر جهات و مصالح عمومي که به‌صورت وقف انتفاع هستند از 
قبیل مساجد و مدارس و قبرستان‌ها و پل‌ها و مانند آنهاء وقف به هیچ وجه 
قابل فروش نیست حثّي اگر خراب شود بر خلاف وقف خاص و وقف بر 
عناوین كلي به‌صورت وقف منفعت که فروش و تبدیل انها در بعضي از 


حالتهاي استثنايي جایز است. ‏ _ 
س 20046: يك نسخه خطي قران مربوط به سنه 1263 ه ش وقف يك 
مسجد شده و در حال حاضر در معرض از بین رفتن است. آیا جلد کردن و 
نگهداري این اثر مقدس و ارزشمند نیاز به اجازه شرعي دارد؟ 
۰ : اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق‌هاي قرآن مجید و نگهداري آن 
در همان مسجد, احتیاج به اجازه خاضي از طرف حاکم شرع ندارد. 
س 20047: آیا غصب وقف و تصرّف در آن در غیر جهت وقف موجب ضمان 
اجرت‌المثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل اينکه ساختمان آن تخریب 
گردد و یا زمین موقوفه تبدیل , به خیابان شود, موجب ضمان مثل يا قیمت 
آنمی کردر؟ 
ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامّي که 
به‌صورت وقف منفعت است. غعصب و تصرف در غیر جهت وقف يا بدون 
اذن موقوف علیهم در اوّلي و بدون اذن متولي شرعي در دومي. موجب 
ضمان عین و منفعت است و رد عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده 
هم واجب است و همچنین رد عيین در صورتي که موجود باشد و رد عوض 
ان در صورتي که در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است 
و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفي که 
تلف شده مصرف شود و در وقف عامي که بصورت وقف انتفاع است مثل 
مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره‌ها و مانند آنها که وقف بر 
جهات پا عناوین عمومي هستند تا موقوف علیهم 1 آنها انتفاع ببرند در 
صورتي که توسط غاصب غصب شوند و انها را در جهتي غیر از منافعي که 
براي انها وقف شده‌اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايي 
از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و 
مقبره‌ها و زیارتگاهها و پلها که ضامن اجرت‌المثل تصرژفاتش در انها نیست 
و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلي يا قيمي انها را بدهند 
س 2048: شخصي ملك خود را براي بربايي مجالس عزاداري 
سیدالشهدا|ء(علیه السلام) در روستا وقف کرده است, ولي در حال حاضر 
ای وقف, توانايي اقامه عزا در روستاي مذکور در وقفنامه را ندارد, آیا 
جایز است در شهري که در آن اقامت دارد مجالس عزاداري برگزار کند؟ 
ج: اگر وقف, مخصوص اقامه مجالس عزاداري در همان روستا باشد, ۳ 
0 هرچند با گرفتن وکیل براي آن؛ درهمان روستا 
ممکن باشد, حة حق ندارد آن مجالس را به جاي دیگر انتقال دهد بلکه واجب 
اش فد راکو راوس اس را تا کر 
س 89 آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن براي جوشکاري 
آهن ساختمان‌هاي خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حلي بیشتر از آن 


را به مسئولین اداره امور مسجد بیزدازند۱ وم ایا جانر اشتت: مصئولین 
مسجد., اجازه استفاده از برق ان را بدهند؟ 

ج: استفاده از برق مسجد براي کارهاي شخصي جایز نیست و مسئولین 
مسجد هم جایز نیست چنین اجازه‌اي را بدهند. 

س 2050: چشمه آب موقوفه‌اي وجود دارد که در طول سالهاي متمادي 
مورد استفاده مردم بوده است, آیا لوله كشي از آن به مكان‌هاي متعدد و با 
ها ی ار وت 

ح اگر کشیدن لوله از ان تغییر وقف و یا انتفاع درغیر جهت وقف نباشد و 
مانع استفاده بقيه‌ي موقوف علیهم از آب آن نشود, اشکال ندارد و الا جایز 
س 20051: زميني براي تعزیه خواني و طلاب علوم ديني وقف شده است. 
این زمین در کنار راه اصلي روستا قرار دارد. در حال حاضر بعضي از 
اهالي روستا قصد دارند رام قیکری: رز..عر ان فشازند. کهدوط رف دبکر 
زمین مزبور واقع مي‌شود, اگر فرض کنیم که کشیدن این راه در افزایش 
قیمت زمین موثر باشد, آپا انجام این کارجایز است؟ 

ج: مجرژد افزایش قیمت زمین موقوفه بر اثر کشیدن جاده در قسمتي از 
مان تفص اف در نت وف با یدیل ان نهر ام تست ٍ 
س 2052: در نزديكکي يك مسجد خانه‌اي وجود دارد که صاحبش ان را 
براي سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است, ولي در حال حاضر به 
علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائثل دیگر مناسب سکونت او 
نیست و خود امام جماعت هم منزلي دارد که در آن زندگي مي‌کند و احتیاج 
به تعمیرات دارد و براي ساخت آن مقداري وام گرفته است., ایا جایز است 
خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براي پرداخت بدهي‌هاي 

خانه‌اي که در آن ساکن است و انجام تعمیرات ت آن, مصرف نماید؟ 

چ : اگر خانه به‌صورت وقف انتفاع, براي سکونت امام جماعت مسجد وقف 
شده باشد, شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به فصد استفاده از 
اجاره آن براي پرداخت دیون و تعمیر منزل مسکوني‌اش باشد و اکر ان 
خانه به خاطر كوچكي, نیاز او را براي سکونت خانوادهاش و آمدن مهمان و 
پاسخگويي به مراجعه‌کنندگان برطرف نمي کند. مي‌تواند ِ آن‌تفر عضین از 
ساعات روز یا شب مثلاً براي پاسخگويي به مراجعه کنندگان استفاده کند و 
يا آنکه خانه مزیور را به امام جماعت ديگري بدهد تا در آن سکونت کند. 
س 2053: ساختما ن کاوواستانی که برای استراحت کاروانها اجاره داده 
مي‌شود., وقفت. آامتت و تولیت: آن با اها- راب فعلي مسجدي است که در 
مقابل آن مکان شاد داره مصعلت ای مس اه به‌طور دقیق نزد مراجع 
بیان نشده. ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجاي آن حسينيه‌اي ساخته 
شده است. پا منافع این مکان به همان صورت قبل از تغییر باقي 


ج: تبدیل کاروانسرايي که وقف منفعت است به حسینیه که وقف انتفاع 
اما یس با مان ار وا ده ان سرت فا 
خود برگشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و درامد 
اجاره آن در همان جهتي که واقف تعیین کرده به مصرف برسد. ولي اگر 
متولي شرعي تشخیص دهد که مصلحت کوتاه مذت و دراز مذت وقف 
اقتضا مي‌کند که ان مکان به همین صورت فعلي براي برپايي شعاثر ديني 
اجاره داده شود و اجاره ان در جهت وقف به مصرف برسد, جایز است این 
کار را انجام دهد. 

س 20054: اپا فروش سرقفلي مغازه‌اي که در زمین صحن مسجد ساخته 
شده جایز است؟ 

ج: در صورتي که ایجاد مغازه در صحن مسجد., شرع مجاز بوده فروش 
سرقفلي آن با رعایت مصلحت و نفع وقف, بااذن متولي شرعي مانعي 
ندارد و در غیر این صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمین 
آن به همان صورت اوّل به حیاط مسجد اضافه شود. 

فني و طراحي از قبیل ساختن سدها و نيروگاههاي برق و پاركهاي عمومي 
و مانند ان, مجبور به تصرف در زمين‌هاي وقفي مي‌شوند, ایا مجري این 
طرحها از نظر شرعي ملزم به پرداخت عوض یا اجرت وقف است؟ 

ج: در اوقاف خاص باید براي اجاره پا خرید وقف به موقوف علیهم مراجعه 
کرد و در وقف بر عناوین عمومي که به نحو وقف منفعت وقف شده‌اند تا 
منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براي تصلف در آن باید او 
تیا 
و اس ار ار رات ات که نعر 
غین. موقوقه را به متولی توقف بدهه:ا با آن-ملك فرق: تخرد و آن را 
بجاي وقف اول وقف نماید تا درامدهاي ان در جهت وقف به مصرف 
بر لنند . 


قسمت دوم 


س 2056: شخصي چندین سال قبل مغازه‌اي را قبل از تکمیل ساختمان 
آن اجاره نمود و پول شتر قفلي آن را در همان ژزمان پرداخت کرد و سپس 
با اجازه مالك آن را با پول اجاره همان مغازه تکمیل نمود و در طول مدّت 
اجاره, نصف ساختمان را با سند رسمي از مالك خرید و در حال حاضر 
مذعي است که ساختمان مزبور وقف است و نائب تولیت هم اذعا مي کند 
۰ آن دوباره پرداخت شود. حکم این مسأله چیست؟ 

7 و وقف بودن زمین آن ساختمان, ثابت شود و پا مستأجر به آن 
0 نماید, در این صورت هيچ‌يك از امتیاز اتي که از مذعي مالکیت 
زمین ساختمان موقوفه گرفته 7 اعتباري ندارد, بلکه باید براي ادامه 
تصرف در ساختمان مذکور قرارداد جديدي با متولي شرعي وقف منعقد 
نماید, و پول خود را مي‌تواند از کسي که اذعاي مالکیّت داشته. پس بگیرد. 
س 2057: اگر وقفي بودن زمین محرز باشد ولي جهت وقف معلوم 
نباشد, ساکنین و زراعت کنندگان در آن زمین چه تكليفي دارند؟ 

1 اگر زمین موقوفه, متولي خاص داشته باشد, واجب است 
تصرف کنندگان به او مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و اگر متولي 
خاصي نداشته باشد, ولایت بر آن با حاکم شرع است و تصلق کنندگان باید 

اه ۱0 
محتملات است. اگر محتملات متصادق و غیرمتباین باشند مثل سادات و 
فقرا و علما و اهل فلان شهر, واجب است درآمد وقف در قدر متیقن آنها 
مصرف شود. ولي اگر احتمالات. متباین و غیر متصادق باشند, در این 
صورت اگر محصور در امور معيّني باشند. واجب است مصرف وقف با 
قرعه معیّن شود و اگر احتمال بین امور غیرمحصوره باشد, در صورتي که 
بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه 
وقف بر ذژیه است ولي ندانیم که ذزیه کدام شخص از اشخاص غیر 
محصوره مراد است, در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالك 
است و واجب است به فقر| صدقه داده شود ولي اگر احتمال بین جهات 
غیر محصوره باشد مثل اينکه مردد بین وقف براي مسجد يا زیارتگاه یا پل 
یا کمك به زائثران و مانند ان باشد, در این صورت واجب است درآمدهاي 
وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خیریه مصرف شود. 

س 2058: زميني وجود دارد که از زمانهاي طولاني محل دفن اموات 
اهالي بوده و يکي از اولاد اتمه (علیهم‌السلام) نیز در ان مدفون است و 
قبل از سي سال پیش مکاني را براي غسل دادن اموات در آن ساخته‌اند, 
ولي معلوم نیست که این زمین وقف براي دقن اموات شده پا انکه وقف 
براي امامزاده مدفون در آن است. همچنین نمي‌دانيم ساخت غشسالخانه در 


آن براي غسل اموات مشروع است يا خیر؟ بنا ؛ بر اين آیا جایز است اهالي 
آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟ 

ج: جایز است همانند گذشته, اموات را در آن غشالخانه, غسل داده و در 
آن زمین که از توابع صحن امامزاده است. دفن کنند فک این که علم به 
مغایرت ان, با جهت وقف زمین, پیدا کنند. 

س 2059: زمین هايي در منطقه ما وجود دارد که مردم. اقدام به زراعت 
و کاشت درخت در آنها مي‌کنند و بین اهالي مشهور است که وقف حرم 
يكي از امامزادگان(علیهم السلام) مدفون در منطقه مي‌باشند و متولي 
وقف: هم شادات اکن در آاتجا هستند ولی دلیلن :بر وقف بودن: آن زمین‌ها 
وجود ندارد و گفته مي‌شود که در گذشته وقفنامه‌اي وجود داشته ولي در 
آتش سوزي از بین رفته است و مردم در حکومت سابق براي جلوگيري از 
تقسیم زمین‌ها شهادت به وقفیت آنها داده‌اند و عده‌اي هم مي‌گویند که 
يكي از حاکمان منطقه که علاقه به. شادات, ذاشت.. آن زمین‌ها را برای 
معاف شدن از مالیات وقف انان‌کرد, در حال حاضر این زمین‌ها چه حکمي 
دارند؟ 

بودن آن ملك. كافي است و همچنین احراز سابقه رفتار با ان ملك به 
عنوان وقف یا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیت 
ان به گونه‌اي که مفید علم يا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت 
مي‌کند. در نتیجه با وجود يكي از اين دلائل وقفیت, حکم به وقف بودن 
مي‌شود و درغیر اين صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به انچه در 
اختیار دارد مي‌شود. 

اپا اکنون حکم به وقفیت ان ملك مي‌ شود ؟ 

19 مجرّد سند وقف تا زماني که موجب اطمینان به درستي مضمون آن 
نشود, حجت شرعي بر وقفیت نیست, ولي اگر وقف بودن آن ملك بین 
مردم به‌خصوص افراد کهنسال شایع باشد, به‌طوري که مفید علم پا 
اطمینان به وقفیت آن: شون و با دوالند به ان اقراز کنة یا احراز شود که 
در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مي‌شده. ملك مزبور محکوم به وقفیّت 
است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفیت 
نمي‌شود. ۱ 

س 20061: سه سهم از اب نهر را از پدرم به ارت بردم و اکنون متوجه 
شده‌ام که این سه سهمي که یدرم خريداري کرده جزء صد سهمي است 
که پانزده سهم آن موقوفه است و ان مشخص نیست که این سه سهم 
داخل در کداميك است, آپا جز ۶ وقف است پا ملك فروشنده؟ تکلیف من 


در این رابطه چیست؟ آیا خرید اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالیه 
پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم ؟ 

ج: اگر فروشنده هنگام فروش. مالك شرعي آن وا انآ مشترك که 
فرمم ات یه هام باتند. که آبا ان عقدا هرا کب‌ماات ان ات 
فروخته یا سهم مشاع بین وقف و مك را به فروش رسانده است., در این 
صورت بیع محکوم به صحّت است و حکم به مالکیت مشتري نسبت به مبیع 
و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او مي‌شود. 
فن 2062 کي از علها بخنتتي از دارایی حون ان قبیل مززخم باق زا 
وقف خاص نمود و وقفنامه‌اي راجع به ان تنظیم کرد و در ان تصریح نمود 
که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغفه شرعي وقف را هم اجرا نموده 
اتود ی اه له هو ار را اشا داد ناسا فان و سا مه 
ِِ به وقفیت این اموال مي‌ شود ؟ 

ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صیغه وقف, عین موقوفه را هم تحویل 
موقوف علیهم پا متولي شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است., 
وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است. 
سس 063 زميني به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان پا مرکز 
بهداشتي ق ان ساخته شود ولي مسئولین اداره بهداشت تأاکنون اقدام به 
ساخت بیمارستان يا مرکز بهداشتي در آن نکرده‌اند, ایا جایز است واقف 
زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجزد تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت 
براي تحقق وقفیت؛ کافي است با آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط 
است؟ 
اک تخویل: زمین توسطظ عالت یم مستولیین ادارم بهداشت بعد ان انشا 
وقف به وجه شرعي, به عنوان تسلیم به متولیان شرعي وقف باشد. حق 
رجوع و پس گرفتن آن را ندارد, ولي اگر يكي از دو امر مذکور تحقق پیدا 
تدحو دار وت رشن خوو را ان آنان شن کنر 
س 20064: : زميني وجود دارد که مالکش ان را در حضور عالم منطقه و دو 
تفر تشاهع غاد برای تا تن ند دق کرو اس و هد ان مرتی 
اشخاصي ون تسلط پیدا کرده و خانه‌هاي مسكوني در ان بنا نموده‌اند, 
وظیفه آن اشخاص و متولي چیست؟ 

ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین» قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقق پیدا 
باشد, همه احکام وقف بر آن مترئب مي‌ شود و ساخت خانه‌هاي 
مسكوني توسط دیگران در آن براي خودشان عصب است و بر آنان واچب 
اتفت ساتفان میا ار بسن رصن را تخلیه کنند و به متولی 
شرعي آن تحویل دهند و درغیر این صورت زمین بر ملك مالك شرعي آن 
باقي و تصلرفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالك است. 
سس 0605 شخصي زميني را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات اوء 


ورثه‌ اش چندین معامله روي آن انجام داده‌اند و خريداراني که اين زمین را 
از مشتري اول خریده‌اند همگي فوت کرده‌اند و در نتیجه زمین در اختیار 
و که آنان قرار گرفته است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را 
به‌طور رسمي به نام خود کرده‌اند و بعد از گرفتن سند رسمي مالکیت. 
خانه‌هاي مسكوني براي خود در آن ساخته‌اند و اکنون يكي از افراد اذعا 
مي‌کند که این ار وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را 
نداشته‌اند, حال با توجّه به اینکه در طول هشتاد سال كسي چنین ادعايي 
نکرده و سند مكتوبي که دلالت بر وقفیت بکند هم وجود ندارد و كکسي هم 
شهادت به آن نداده است. مالکان فعلي چه تكليفي دارند؟ 

ج: تا زماني که مذعي وقفیت و مذعي عدم جواز و ادعاي خود را به 
طریق معتبري ثابت نکرده, حکم به صحت معاملاتي که روي زمین وان 
شده است و همچنین حکم به ملکیت آن براي افرادي که فعلاً نسبت به 
زمین ذوالید و متصژف فر ان هستند, مي‌شود. 

س 2066: زمین موقوفه‌اي وجود دارد که داراي سه قنات است و 
شهرداري به علت خشكسالي مستمر چند ساله, دو عدد از قناتها را براي 
تافین رخ آشاميدني مردم منطقه اجاره کرده است و ات قنات سوم که 
وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمین فرو رفته و خشك شده 
و در نتیجه زمين‌هايي که با آب آن آبياري مي شد ند تبدیل به زمين‌هاي بایر 
شده‌اند و درحال حاضر سازمان زمین شهري ادعا مي‌کند که این زمین‌ها 
موات هستند, آیا اين زمین‌ها به علت اينکه چندین سال کشت و زرع 
نشده‌اند ملحق به موات هستند؟ ۲ 

ج: زمین موقوفه با ترك کشت و زرع ان به مذت چندین سال, از وقفیّت 
خارج نمي‌شود. 

س 2067: زمين‌هاي موقوفه‌اي وجود دارد که وقف حرم مقدس 
رضوي(علیه السلام) هستند و در حریم بعضي از اين املاك مراتع و جنگل 
نیز وجود دارد, ولي بعضي از نهادهاي مسئول با استناد به مقررات قانوني 
مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جاري کرده‌اند, 
آیا مراتع و جنگلهاي واقع در حریم املاك موقوفه مانند سایر زمين‌هاي واقع 
در حریم آنها داراي احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به 
وقفیت شود؟ 

ج: مراتع و جنگلهاي واقع در جوار اراضي موقوفه در صورتي که جزء حریم 
انها شمرده شوند., در حکم موقوفه و تابع ان هستند و حکم انفال و املاك 
عمومي در مورد انها جاري نمي‌شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم 
او ان ۳( 3 اشتت که دز این ی 

و ار ایتام 7 ی و مان ده وقف از 1 زمان 0 


اتتهران داشته امنت وضو لین مفیتن هم.دارد کم.مورن کایید ادازه افقافت 
است, ولي اخیراً سند عادي ارائه شده که ادعا مي‌ شود که از سند قديمي 
استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمین‌ها از سیصد سال 
پیش تاکنون وقف شده‌اند, با توجه به عدم وجود سند اصلي وقف که ادعا 
مي‌شود قديمي‌تر است و با توجه به اینکه نسخه موجود ناقص است و در 
ان متولي‌تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد, 
وهی که ذوالید و تصرف کنندگان هم منکر این اذعا هستند و اشتهار به 
وقفیت قبلي مورد ادعا هم وجود ندارد, آیا این سند مي‌تواند مانع از عمل 
به وقف جدبد در جهتي که اکنون به آن براي سريرستي و نگهداري و 
اسکان ایتام عمل مي‌شود باشد؟ ۱ 

ج: مجرزٌد سند وقف اعم از اينکه اصلي باشد يا از روي ان استنساخ شده 
ثابت نشود, وقف جديدي که در حال حاضر به آن عمل مي‌شود. محکوم به 
صحّت و نفوذ و جواز عمل است. 

س 2069: مردي زميني را براي ساخت حسینیه سید الشهدا(علیه‌السلام) 
وقف کرده ولي زمین مزبور تبدیل به راه عمومي روستا شده است و 
درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقي مانده 
است, این زمین چه حکمي دارد؟ آیا جایز است واقف آن را : به ملکیت خود 
برگرداند؟ 

ج: اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعي و تحویل موقوفه به 
مقولین آن پا جهت وقف صورت گرفته باشد, آن مساحت باقي‌مانده از 
وقف بر وقفیّت باقي مي‌ماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و 
در غیر این صورت بر ملکیت او باقي است و اختیار آن با اوست. 

س 2070: آیا جایز است بعضي از ورثه که دز تر که شهنم دار نق, همه آن | 
وقف کنند؟ و ایا اجراي صیغه وقف به نام آن عذه صحیح است؟ 

ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است. ولي نسبت به 
سهام سایر ورثه فضولي و متوقف بر اجازه انان است. 

س 20071: شخصي زميني را , بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او 
اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع رت آن اقدام به تبت زمین مذکور به 
نام فرزندان ذکور و اناث نموده, ایا این کار موجب مشارکت اولاد اناث با 
اولاد ذکور در انتفاع از این زمین مي‌شود؟ 

ج: مجژد ثبت زمین مذکور به نام اولاد اناث, توسط اداره اوقاف موجب 
مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمي‌شود. در نتیجه اگر ثابت شود که 
زمین وقف بر خصوص اولاد ذکور است, فقط مختص انان خواهد بود. 

تن ۰2072 ملکی: وجود دازد که دز متشیر نهر آب وافع:شدم :و ضد .شسال 
پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع زمين‌هاي موقوفه, سند 


ملك براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است. ایا الان 
جز۶ انفال محسوب مي شود پا آنکه وقف است؟ 
. : اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جایز نیست شخص یا 
دولت آن را به مالکیت خود ور او بلکه بر وقفیت باقي مي‌ماند و همه 
احکام وقف بش ان مترئب مي‌ شود. 
سس 3 207: در ساختمان يك مرکز آخوتنف اطاقي وجود دارد که در حال 
حاضر از آن به‌عنوان آزمایشگاه آضو تیه استفاده مي‌ شود و زمین أن جز۶ 
قبرستان مجاور است که در سالهاي قبل از قبرستان جدا| شده است, 
باتوجّه به اینکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مي‌گیرد, شعامان 
۵ ان اضر ان که در ان آزمایشگاه نماز مي‌خوانند چه تکليفي دارند؟ 
ج: تا زماني که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه براي دفن اموات وقف 
شده, نماز خواندن و سایر تصلافات در آن اشکال ندارد, ولي اگر با دلیل 
معتبري ثابت شود که فقط براي دفن اموات در ان. وقف شده. واجب 
است به حالت قبلي خود برگشت داده شده و براي دفن اموات تخلیه شود 
و تاسیسات ساخته شده در ان محکوم به غصب مي‌باشد. 
سس 2074 دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يك موقوفه مستقلي از 
حبت واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگري است. 
آبا مستأجر آن دو مغازه حق دارد آتکم‌ از ار دنه ری هر باه 
محل عبور خاص آن باز ز کند؟ 
چ: اشماع اروت و صر هر آن فوتنه میمعت وف ورگ اش 
واخب اسب طبق شر انط وقف و با آخاره تولي, ضورت بحیرد ۱۳ 
هر يك از آن دو مغازه وقفي مجاور هم, حق ندارد به عنوان 0 مغازه 
هم وقف است با بازکردن درب از يكي به ديگري و قراردادن راه از 
ان به مغازه دیگر, در وقف تصرف کند. 
س 2075: باتوجّه به اینکه كتابهاي نفیس موجود در بعضي از مراکز و 
خانه‌ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداري انها مشکل است. عده‌اي 
پيشنهاد داده‌اند که قسمتي از کتابخانه مركزي شهر در اختیار این مراکز 
قرار بکیرد تا کبانها با خقط وففیت آهاء نه همان ضورتن. که دز مکان. اول 
بوده‌اند, به آن بخش منتقل شوند, آیا 1 کار جایز است؟ 
1 ۱-1۱۳ ثابت شود که انتفاع اد ان 0 وقفي نفیس مشروط به استفاده 
در مکان خاصي است. تا زماني که رعایت آن با حفظ کتابها از ضایع شدن 
لمع استو اشال آضا اد ان فان شاه سح یر جایر شست 
و در غیر این صورت بیرون بردن آنها از آن مکان به مکاني که اطمینان به 
حفظ کتابها در انجا وجود دارد, بدون اشکال است. 


قسمت سوم 


س 2076: زميني وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را 
دارد و صاحبش آن را براي اماکن مقدس وقف کرده است و متولي آن هم 
قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده وصلنسا خر ها هم به ندریی اقدام به 
ساخت مسکن و مکان‌هايي براي معیشت خود در قسمتهايي از آن که قابل 
مرتع بودن نیست؛, نموده‌اند و همچنین قسمتهاي مناسب زراعت را تبدیل 
ی ایا سا اسان سا نس ای ۱ ال 
و اموال عمومي است. آپا وقف آن مج است و در حال حاضر حکم به 
وقف بودن آن مي‌ شود ؟ و افیا با توجه به اينکه بر اثر کار مستاجرین در 
مرتع تغییرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتیجه مرغوب‌تر از قبل شده 
چه مقدار اجرت باید پرداخت شود و تالایا نوتمه اینکه زمین‌های 
زراعي و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده‌اند, اين قبیل 
تا ۱ اما 
مرتع باید پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟ 
ح: بعد از ثبوت اصل وقف. تا زماني که ثابت نشده که زمين‌هاي مرتع در 
هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعي واقف نبوده‌اند, وقف انها از نظر 
شرعي محکوم به صحّت است و با اقدام مستاجرین به تبدیل انها به 
مزرعه و باغ و منازل مسكوني, از وقفیت خارج نمي‌شوند, بلکه در صورتي 
که تصلّفات آنها در زمین وقفي بعد از اجاره کردن آن از متولي شرعي 
باشد, بر انان داعت اشت ااره آن رمین‌ها وا طیق انجه در ععذ اجاره 
معیّن شده به متولي شرعي نیرداژند ۶ا. ان:ر۱ در جهت وقف مصرف نماید, 
ولي اگر تصرّف آنها در آن زمین‌ها بدون اجاره قبلي از متولي شرعي 
باشد. بر آنان واجب است اجرت‌المثل قیمت عادله مدّت تصژّف را 
بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین‌ها در هنگام وقف. بالاصاله از 
زمين‌هاي موات و انفال بوده‌اند و ملك شرعي واقف نبوده‌اند, وقف آنها 
شرع باطل استت و ان عقواری را که نان طیق این وق رات 
احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسكوني و غیره براي خودشان 
نموده‌اند, براي خود آنان است و قسمتهاي دیگر زمین که به حالت قبلي 
خود باقي مانده و همیشه موات بوده‌آند, جز ۶ روتهاي طبيعي و انفال 
فده اغار اما بااولت اسلاعی ارت 
یا ون سای ات هی سار 
زارعین مشتر ك است. همه آن ملك را وقف کرده و همین باعث بروز 
مشکلات زيادي براي اهالي به سبب دخالت اداره اوقاف شده است, 
به‌طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت براي خانه‌هاي اهالي 
جلوگيري مي کند, آپا این وقف در تمام ملاك مشاع نافذ است پا فقط در 


سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد, آیا وقف 
زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از 
تفكيك آن صحیح باشد, سا را ی وا 
ج: وقف سهم ملك مشاع هرچند قبل از تفکيك باشد, شرعاً اشکال ندارد 
به شرطي که در جهت وقف هرچند بعد از تفعيك و تقسیم قابل انتفاع 
باشد, ولي وقف تمام ملك توسط كسي که فقط مالك قسمتي از آن 
است. نسبت به سهم سایر شرا فضولي و باطل است و شرا حق دارند 
خواهان تقسیم ملك براي تفکيك املاك خود از وقف شوند. 
سس 08 آپا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز, حد ود 
آن کدام است؟ و آیا طولاني شدن زمان. بر عمل به شروط وقف ما 
می‌گذارد؟ 
3 تخلف از شروط صحيحي که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز 
نپست مگر آنکه عمل ,: به آن غیر مقدهر یا جرج باشد و. کذشت زمان 
تائبزی .ور آن:نذارد: 
س 2079: در بعضي از زمين‌هاي وقفي نهرها یا مسيل‌هايي وجود دارد که 
سنگریزه‌ها و سنگهاي معدني در آنها پافت مي ‌ شود آپا این سنگریزه‌ها و 
سنگهاي موجود در آنها که در ملك موقوفه واقع شده‌اند, تابع وقف هستند؟ 
ج: نهرهاي بزرگ عمومي و همچنین مسيل‌هاي عمومي که در مجاورت 
زمين‌هاي وقفي هستند و یا از داخل آنها عبور مي کنند, جز ۶ وقف نیستند 
مکر ان مقداري از آنها که از نظی رفن حربم موقوفه محسوب مي شوند؛, 
در نتیجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مي‌شود, ولي درنهرهاي كوچكکي 
که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزه‌ها و سنگهاي معدني و 
غیره مانند وقف رفتار شود. 
س 2080: مدرسه علوم دينيه‌اي بر آثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در 
آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهاي املاك آن جمع‌آوري و به عنوان 
امانت در بانك گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مندرششته:»ز | خاران 
درآمدها تجدید بنا کنیم, ولي مدذت زيادي طول مي‌کشد تا پروانه ساختمان 
را بگیریم و اموال مزبور را براي تجدید بناي مدرسه مصرف کنیم. آیا جایز 
است در خلال این مذت اموال مربوط به وقف را در يكي از بانکها 
به‌صورت سرمایه گذاري بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکي درصدي 
ی را رز 

: آنخة شترعا رد تاش شرعي وقف در رابطه با درآمدهاي آن واجب 
انس نا سرت اه یت ای وی ار رت رام ور 
جهت وقف براي او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زماني بگذرد و حفظ آن 
اموال تا زمان امکان مصرف آنها براي وقف با سپردن به بانك ممکن باشد 
و گذاشتن آنها در حساب پس‌انداز موجب کاخ ون مصرف بموقع آن اموال 


در وقف نشود. سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت 
ت وقف در ضمن يكي از عقود شرعي اشکال ندارد. 
س 2081: ایا جایز است زمین موقوفه‌اي که مسلمان براي مسلمانان 
وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟ ۲ 
ج: اگر وقف زمین به‌صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن ان به غیر 
مسلمان در صورتي که منفعت وقف با ان محفوظ بماند, اشکال ندارد. 
س 2082: چند ماه قبل يكي از علما در زمین موقوفه‌اي با اجازه 
وقف‌کنندگان آن دقن شده است و در حال حاضر عده‌اي به این کار 
اعتراض دارند و ادعا مي کنند که دقن در زمین موقوفه جایز نیست, این 
مساله چه حکمي دارد؟ و بر فرض عدم جواز, آیا اشکال با پرداخت مبلفي 
به عنوان عوض زمین موقوفه‌اي که آن عالم در آن دقن شده, برطرف 
مي‌شود؟ 
ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافي با جهت وقف نباشد, اشکال 
ندارد. ولي احز: دفن او منافي با جهت وقف باشد جایز نیست و اگر 
شخصي در چنین زمین موقوفه‌اي دفن شود احوط این است که تا بدن او 
متلاشي نشده نبش قبر شود و در مکان دیگر دفن گردد, مگر انکه نبش 
قبر, , حرجي بوده و يا موجب اهانت و هتك مومن شود و به هر حال, اشکال 
با پرداخت مال يا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمي‌شود. 
س‌ 3 اگر ملكي وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسل شده باشد, آیا 
اگر موقوف علیهم به هر دليلي از حقوق خود صرفنظر کنند, وقف زائل 
مي‌شود؟ و در صورتي که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق 
خود صرفنظر کنند, طبقات بعدي چه تكليفي دارند؟ و همچنین متولي 
شرعي املاك موقوفه در چنین حالتي نسبت به حقوق بطن‌هاي بعدي چه 
تكليفي دارد؟ 
ج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمي‌شود 
و صرف نظر کردن نسل قبلي از حق خود نسبت به موقوفه, تاثيري در حق 
نسل بعدي ندارد و وقف با ان منحل نمي‌شود, بلکه نسل بعدي حق دارد 
هنگامي که نوبت استفاده آنها از وقف رسید. همه حق خود را مطالبه کند, 
بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعي فروش ۳ وجود داشته باشد, 
واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگري ٍ با پول ان به جاي عین 
موقوفه, جهت استفاده نسلهاي بعدي از آن خريداري شود و بر متولي 
وقف هم اداره و حفظ ان براي همه طبقات موقوف علیهم واجب است 
س 2084: اگر در وقف بر ذژّیه, علم به چگونگي تقسیم منافع وقف بین 
قانون ارث باشد یا به‌طور مساوي؟ 
ج: اگر در وقف بر ذّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد به‌طور مساوي بوده 


یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ارت است. حمل, بر 
وقف بر افراد به‌طور مساوي شده و درامدهاي وقف هم بین ذکور و اناث 
در هر طبقه‌اي به‌طور مساوي تقسیم مي ‌شود. 

سس 095( چندین سال است که مصرف درآمدهاي وقف متعلق به حوزه 
علمیه شهر خاصي به علت عدم امکان ارسال آنها : به آن شهر ممکن نیست 
و تاکنون مقدار زيادي از آن درآمدها پس‌انداز شده است: آپا مصرف آنها 
در حوزه‌هاي علمیه واقع در شهرهاي دیگر جایز است؟ يا آنکه باید آنها را 
حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان‌پذیر شود؟ 

ج: وظیفه متولي شرعي يا اداره اوقاف جمع آوري درآمدهاي وقف و 
مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتي که به‌طور موقت رساندن 
آنها به شهري که باید در آن مصرف شوند. ممکن نباشد, واجب است 
درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها : به. آن: شهز «همکن 
شود البته تا جايي که منجر به تعطيلي وقف نگردد, و در صورت نااميدي از 
توانايي رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده. مصرف 
کردن آنها در حوزه‌هاي ۳ مناطق دیگر اشکال ندارد. 


س 2086:اگر فردي زمین خود را براي مذت معيني بر چيزي که وقف بر 
آن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از انقضاء مذت حبس به او 
برگردد. آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر مي‌گردد و او حق انتفاع از آن 
را عانشد سایر املاکش. دارد؟ ۱ 

ج: اگر زمین, ملك شرعي حبس‌کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعي 
حبس کرده باشد, حبس محکوم به صحّت است و آثار شرعي آن بر زمین 
مترتب مي‌شود و ملك بعد از انقضاء مذت حبس به حبس‌کننده برمي‌گردد 
و مانند سایر املاك اوست نبنا بر این منافع و نمائات آن براي اوست ۲ 
س 2087: اکر ملكي که توسط مالك حبس دائم بر چيزي که وقف بر ان 
صحیح است شده و يا ثلث ميتي که وصیت به حفظ عین ان براي ابد نموده 
تا درآمدهاي آن در 

جهتي که معیْن کرده مصرف شود توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارت 
تقسیم شود و آن را در سند رسمي به نام خودشان ثبت کنند و يا آن را 
بذون مجقر شرعی به دیگری بفروشتندر. آبا خزمت: تماكت و بیع املاك و آبها 
و زمين‌هاي وقفي شامل آن هم مي‌شود؟ 

ج: ملك و ثلثني که حبس دائم شد‌اند. در عدم شواز تملت و بیع: در حکم 
وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ارث و همچنین بیع آنها باطل 


است. 


فروش وقف وتبدیل آن 


س 2088: شخصي قطعه‌اي از زمين‌هاي خود را براي ساخت حسینیه 
وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در انها به پایان رسیده است. ولي 
بعضي از اهالي قسمتي از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده‌اند و درحال 
حاضر دز آن به عنوان مسجد؛ نماز جماعت مي‌خوانند, آپا تبدیل حسینیه به 
مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترثب 
مي‌شود؟ 

1 : واقف و غیر او حق تبدیل حسينيه‌اي را که به عنوان حسینیه وقف شده 
به مسجد ندارند و با اين کار تبدیل به مسجد نمي‌شود و احکام و آثار 
منستخد هم بر. آن: فتز تب نمی کر ددم ولی.بربایق: تماز جماعت: در آن: اشکال 
ندارد. 

س 2089: اگر شخصي چند سال قبل زميني را که از طربق ارث به او 
رسیده به‌صورت بیع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمین وقف 
بوده؛ آپا این بیع باطل است؟ و درصورتي که باطل باشد, آپا باید قیمت 
كنوني آن را به مشتري بپردازد یا پولي را که هنگام فروش از او گرفته 
است؟ ۲ 

بعد از انکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و 
فروشنده حق فروش آن را نداشته, بیع باطل است و واجب است به همان 
حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولي را که از مشتري در 
برابر فروش زمین دریافت کرده است, به او برگرداند. و راجع به تنزل 
ا اح ما 

س 2090: شخصي در حدود صد سال است که ملك خود را بر اولاد 
ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر يكي از اولاد ذکور او 
فقیر شود, شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضي از 
فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم خود به بعضي از 
موقوف علیهم نمودند و اخیرا گفته مي‌شود که چون کلمه وقف درمیان 
ِ بنا بر این شروطي که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش 
‌ 

ملك هم باطل است, حال با توجه به اینکه, این زمین وقف خاص است نه 
وقف عام, آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه 
ذکر کرده, جایز است؟ 

9 و ی یا ی 
موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد, بتواند سهم خود را به يكي دیگر از 


موقوف علیهم بفروشد, بیع كسي که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و 
ان ارو اما و کم ات 
س 2091: زميني را , نف مرش و بر فرتتن براي ساختن مدرسه هدیه 
کردم, ولي بعد از مشورت و اطلاع از اينکه با پول آن زمین مي‌توان چندین 
مدرسه در محله‌هاي دیگر شهر ساخت.؛ براي فروش زمین تحت نظارت 
وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براي ساختن چند مدرسه در 
کیت هرا ده ما ای عرص هه ان ها سا م رام ترس ایا انخام 
اين کار براي من جایز است؟ 
1 : اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش 
به اعتبار اينکه مسئول وه ای این امر است. تمام شده باشد, بعد از ان 
خشس وتات متفر آن فص سا دا روآ ار کف یه 
به زبان فارسي انشاء نشده باشد و یا زمین به عنوان قبضص وقف تحویل 
وزارت آموزش و پرورش نشده باشد, در این صورت زمین بر ملکیت شما 
باقي است و اختیار ان در دست شماست. ِ ۳ 
س 2092: يكي از اولاد ائمه(عليهم‌السلام) زيارتگاهي دارد و بالاي کنبد 
مبارك آن, سه کیلوگرم طلا به‌صورت سه قبه متصل به هم وجود دارد. این 
طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود 
برگردانده شده است, با توجه به اینکه طلاي مذکور در معرض خطر و 
سرقت است. آیا فروش آن و مصرف پول ی براي توسعه و تعمیر 
زیارتگاه جایز است؟ 
1 مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن, مجوّز فروش و تبدیل آن نیست, 
ولي اکز تولین شرعي از قرائن و شواهد احتمال قابل تنوجهي بدهد که آن 
طلا براي مصرف در تعمیر و تأمین نيازمنديهاي زیارتگاه ذخیره شده و یا 
آنکه بقعه مبارکه نیاز ضروري به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از 
راه دیگر هم ممکن نیست., در این صورت فروش طلا و مصرف پول آن 
براه الا رات ور تسا که اشکال تدای هسانش 
س 2093: شخصي مقداري اب و زمین زراعي را وقف پسران خود 
نموده, ولي به علت کثرت اولاد و سنگيني کارهاي كشاورزي و کمي 
محصول, کسي تمايلي به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در 


اینده نزديك, خراب و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد, ایا جایز است به 
همین دلیل, زمین و مذکور فروخته شوند و پول آنها در كارهاي خیر 
مصرف 0 


1 تا زماني که وقف, قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد, 


هرچند با اجارهم دادن آن به بعضي از موقوف علیهم يا به شخص دیگر و 
مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغییر کند, 


فروش و تبدیل آن جایز نیست, و در صورتي که به هیچ وجه قابل انتفاع 
نباشد, فروش آن جایز است. ولي در این صورت واجب است با پول آن 
ملك ديگري خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد. 

س 2094: منبري براي مسجد وقف شده است ولي به علت ارتفاع زیاد 
قملا قایل: استفاده تست با تبدیل آن به منبر مناسب ديگري جایز است؟ 
جح اگر با شکل خاص فعلي آن در این مسجد و يا مساجد دیگر قابل 
استفاده نیست, تقییر شک ان اشکال ندارد. 

سس 00۳95 ایا فروش زمين‌هايي که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراي 
قانون اصلاحات ارضي نها را بدست اورده. جایز است؟ 

ج: اگر واقف در هنگام وقف. مالك شرعي چيزي باشد که وقف کرده 
است و وقف هم بر وجه شرعي توسط او محقق شده باشد. خرید و 
فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او يا ديگري صحیح نیست هرچند وقف 
خاص باشد, مگر در موارد خاص اشتتایی که ثترعا در آن موارد فروش و 
تبدیل, آن جاین است. 

س 2096: پدرم قطعه زميني را که تعدادي درخت خرما در آن وجود دارد 
براي اطعام در ایام عاشورا و شبهاي قدر وقف کرده است و اکنون حدود 
صد سال از عمر درختهاي موجود در آن مي‌گذرد و از قابلیت انتفاع خارج 
شده‌اند, با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصي پدرم هستم» 
آیا جایز است این زهین را فروخته وبا ول آن مدزشه و جستنیه‌اي بشنازم 
تا صدقه جاريه‌اي براي پدرم باشد؟ ۱ 

ج: اگر زمین هم وقف باشد., به مجرد خروح درختان وقفي موجود در آن از 
قابلیت انتفاع. فروش و تبدیل ان جایز نمي‌شود. بلکه واجب است در 
صورت امکان به جاي انها هرچند با صرف پول درختاني که از قابلیت 
انتفاع, خارج شده‌اند درختان جدید خرما, کاشته شود تا منافع آنها در جهت 
وقف مصرف شود و در غیر اين صورت باید از زمین موقوفه بصورت 
ديگري استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن را 
مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به‌طور كلي تا زماني که 

به نحوي از انحاء استفاده از زمین موقوفه امکان دارد. خرید و فروش و 
تبدیل آن جایز نیست. ولي فروش نخلهاي موقوفه در صورتي که ثمره 
ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها براي کاشت درختهاي 
جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتي که امکان نداشته باشد, باید در 
همان جهت وقف مردفت. رون 

س 20097: شخصي مقداري ۳ و لوازم جوشکاري را براي ساخت مسجد 
در مكاني هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداري از انها زیاد امده است و با 
توجه‌به اینکه ساختمان مسجد به علت هزينه‌هاي دیکر بدهي دارد, ایا 
فروش آن مقدار اضافي و مصرف پول ان براي پرداخت بدهيهاي مسجد و 


رفع سایر نيازهاي آن جایز است؟ 
ح : اگر شخص متباع. آن ابزار و لوازم را براي. ساخت مسنجد داده باشد و 
آنها را براي انجام این کار از ملك خود خارج کرده باشد, در این صورت هر 
کدام که قابل استفاده باشد, هرچند در مساجد دیگر, فروش آن جایز 
بیست بلکه باید براي تعمیر مساجد قبکز بکار رود, ول اگر متبرع فقط 
اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد, دراین صورت مقدار اضافي 
مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او مي‌باشد. 
س 20098: شخصي کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است.؛ ولي 
هيچ‌يك از اولاد و نوه‌هاي او موفق به تحصیل علوم دینیه نشده‌اند و در 
نتیجه استفاده‌اي از کتابخانه نمي‌کنند و موریانه مقداري از کتابهاي آن را از 
بین برده و بقیه هم در معرض تلف شدن هلستند؛ آپا جایز است آن را 
بفروشد؟ 
ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط مایت اس امن اتید که زا 
اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سك علماي دین 
شوند, این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف 
انان کرده تا از ان استفاده کنند. ولي در حال حاضر كسي که بتواند از ان 
کتابخانه استفاده کند در بين آنها وجود ندارد و اميدي به تحقق این صلاحیت 
در اینده نیست, در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که 
آنان کتابخانه را در معرض استفاده كساني قرار دهند که قابلیت استفاده 
از ان را دارند و همچنین اگر کتابخانه براي استفاده كساني وقف شده 
باشد که صلاحیت ان را دارند. و تولیت وقف با اولاد او باشد. واجب است 
ان رادن‌هعرس استاوه فد موی ترا ده و به هر ال ی رون 
آن را ندارند و بر متولي شرعي واجب است به نحو مناسبي, مانع اسیب 
دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد. ۲ 
سس 099( زمین زراعي وجود دارد که وقفي بوده و سطح ان بالاتر از 
زمين‌هاي اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آت به آن ممکن 
نیست و مذتي است که کار مساوي کردن آن با زمين‌هاي دیگر به پایان 
رسیده_و خاکهاي اضافي در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن 
است. ایا فروش این خاکها و مصرف پول ان براي حرم يكي از اولاد 
ائمه(علیهم السلام) که نزديك زمین مزبور قرار دارد جایز است؟ ۲ 
ج: اگر خاك اضافي مانع استفاده از زمين‌هاي موقوفه است., انتقال آن از 
زمین و فروش آن و مصرف پول ان در جهت وقف اشکال ندارد. 
س 2100: تعدادي مکان تجاري وقفي وجود دارد که در زمین وقفي ساخته 
شده‌اند و بدون فروش سرقفلي آنها اسرد خر نز اجاره داده شده‌اند, آیا 
جایز است مستاآجرهاي آنها سرقفلي مغاز‌ها را به ديگري بفروشند و پول 
آن را بگیرند؟ و بر فرض جواز آن؛ آیا پول سرقفلي مال مستاجر است پا 


آنکه از درآمدهاي وقف محسوب مي‌شود و باید در جهت وقف مصرف 
شود؟ 

1 : اگر متولي وقف فروش سرقفلي را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد. 
مالن. که-در بزانر ان کر فته-می‌شوه جره ذراهدهای وقف محسوب مي‌شود 
و واجب است که در جهت وقف مصرف شود ولي اگر معامله را اجازه 
ندهد, بیع باطل است و فروشنده باید مبلغي را که از خریدار گرفته به او 
پرگرداند, و به هر حال مستأجري که حق سرقفلي ندارد ولي درعین حال 
آنزا بسا کر هد گروخته است احمی در آن مال نداد 


احکام قبرستان 


اشاره 


س 2101: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومي مسلمانان و ساختن 
ساختمان‌هاي شخصي در ان و نیت ان بعنوان ملك به نام اشخاص چه 
حکمي دارد؟ و آپا قبرستان عمومي مسلمانان وقف محسوب مي‌شود؟ و 
آپا تصرف شخصي در آن عصب است؟ و آیا تصلاف کنندگان در آن باید 
اجرت‌المثل تصرفات خود را بیردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‌المثل, آن 
اموال در چه موردي باید مصرف شوند؟ و ساختمان‌هايي که در آن ساخته 
شده‌اند چه حکمي دارند؟ 

13 : مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومي مسلمین, 9 2 
مالکیت ویا دلیل ی کردن آن نیست, همانگونه که دقن اموات 
درقبرستان عمومي هم حجّت شرعي بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر 
فیرهتاز از ار عرق از قوانع‌میر رای اشفاده اهالی سفت‌دفن امدات 
و غیره شمرده شود و يا دلیل شرعي وجود داشته باشد که براي دفن 
اموات مسلمانان وقف شده است. تصرفات شخصي که متصرفین فعلي 
در ان براي خودشان انجام مي‌د هند غعصب و حرام است و باید از زمین 
قبرستان رفع ید کنند و ساختمان و هر چيزي که در آن ایجاد کرده‌اند خراب 
نموده و آن را فا اه ار ان اس[ 
سر 2102 ۱۳۹ وجود دارد که عمر قبرهاي آن تظرضا به سي‌وپنج سال 
مي‌رسد و شهرداري آن را تبدیل به پارك عمومي کرده و در دوران 
حکوت: سایق ساختمان‌هایی: در فشجهایی. از آن ساحته اشت: آبا نهاد 
مربوطه مي‌تواند ساختمان‌هاي مورد نیاز خود را مجذدا در این زمین 
بسازد؟ 

او اگر زمین قبرستان براي دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و پا 
احداث بنا در آن موجب نبش يا هنك حرمت قبور علما و صلحا و مومنین 
شود و یا زمین از مكان‌هاي عمومي و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالي 
باشد, ساخت تاسیسات و همچنین تصرفات خصوصي در ان و تغییر و تبدیل 
آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار في‌نفسه اشکال ندارد. لکن 
قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد. ۱ 

سس 03 2: : زميني براي دقن اموات وقف شده است و در وسط ان ضریح 
ی ار مها تا اه اس دشر اعساه 
تغذادی از شهداي. غریز در آن قبرستان دفن شده است, با توجه به نبود 
زمین مناسبي براي بازيهاي ورزشي جوانان, ایا جایز است با مراعات اداب 
اسلامي, در داخل قبرستان بازي کنند؟ 

ج: تبدیل قبرستان به مکان بازيهاي ورزشي و تصرف در زمین موقوفه در 


غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتك حرمت قبور مسلمانان و 
شهداي عزیز هم جایز نیست. 

سس 4 ابا جایز است زائران يکي از فرزندان ائمه(علیهم السلام) 
وسایل نقلیه " خود را داخل يك قبرستان قديمي که در حدود صد سال از 
عمر آن: می کذرد.بار ك. کنتد؟ با علم نه اینکه.: فبرشتان هزبور در گذشته 
محل دفن اموات ت اهالي قریه و غیره بوده و در حال حاضر مکان ديگري را 
براي دفن اموات خود برگزیده‌اند؟ 

نشود و مزاحمتي هم براي زاثران مرقد ان امامزاده(علیه السلام) ایجاد 
نکند, اشکال ندارد. 

س 2105: اشخاصي در قبرستان‌هاي عمومي از دفن اموات در کنار 
بعضي از قبور جلوگيري مت کنند: آبامانع شرعي براي دفن اموات در انجا 
وجور درد و انا انها حق دارند از ابق کار حلو کبرق کنید؟ 

3 اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت براي هر فردي در آن مباح 
باشد. كسي حق ندارد حريمي در اطراف قبر میت خود در قبرستان 
عمومي ایجاد کند و از دفن اموات مقمنین در آن جلوگيري نماید. 

س 2106: در کنار مقبره‌اي که ظرفیت قبرهاي آن تکمیل شده: زميني 
وجود دارد که توسط دادگاه قضايي از شخص زمين‌داري مصادره شده و در 
حال حاضر به شخص ديگري واگذار شده است. آيا استفاده از آن زمین 
براي دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلي آن جایز است؟ 

ي اگر صاحب فعلي آن كسي است که مالك شرعي ان محسوب مي‌شود. 
تصرف در آن با رضایت و اذن او اشکال ندارد. 

س 2107: شخصي زميني را براي دقن اموات وقف کرده و آن را 
قبرستان عمومي مسلمانان قرار داده است. آیا جایز است هیأت اک آن 
پول را از ز کساني که اموات خود را دقن مي‌کنند, بگیرند؟ 

ج: انان حق مطالبه چيزي در برابر دفن اموات در قبرستان عمومي 
موقوفه را ندارند ولي اگر خدمات ديگري را به قبرستان يا صاحبان اموات 
براي دفن مرده‌هاي خود ارائه مي‌کنند. گرفتن مبلغي به عنوان اجرت در 
برابر ان خدمات اشکال ندارد. 

س 2108: ما قصد داریم مرکز مخابراتي در يكي از روستاها ایجاد کنیم و 
به همین دلیل از اهالي روستاً خواسته‌ايم زميني را براي ساخت مرکز 
مخابرات در اختیار ما بگذارند, با توجّه به عدم وجود زميني در وسط روستا 
ساخته شود؟ 

ج: در صورتي که قبرستان عمومي مسلمانان وقف براي دفن اموات باشد 
و یا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر یا هتك حرمت قبور 


مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد. 

سس 9 ما تنصمیم گفتهایم که در کنار قبور شهداي مدفون در روستا 
سنگهايي بعنوان یادبود دیگر شهداي روستا که در مناطق دیگر دفن 
شدماندر کداسته شود باندر آیندم هزار آنها پاشمر ابا این کار جایز اشتت؟ 

ج: ساخت صورتهاي نمادین قبر به نام شهداي عزیر اشکال ندارد, ولي در 
صورتي که آن مکان وقف براي دفن اموات باشد, ایجاد مزاحمت براي 
دیگران در دفن امواتشان جایز نیست. 

س 2110: ما قصد داریم که يك مرکز بهداشتي در قسمتي از زمین باثري 
که در جوار يكي از قبرستان‌هاست بسازیم, ولي بعضي از اهالي ادعا 
مي‌کنند که این مکان جزثي از قبرستان است و براي مسئولین تشخیص 
اینکه زمین مذکور قبرستان هست یا خیر مشکل شده و بعضي از 
سالمندان آن منطقه شهادت مي‌دهند که در أنّ زميني که عده‌اي مدعي 
وجود قبر در ان هستند؛ قبري وجود نداشته است. البته هر دو گروه 
شهادت مي‌دهند که در اطراف زميني که براي ساخت مرکز بهداشتي در 
نظر گرفته شده قبر وجود دارد. تکلیف ما چیست؟ 

ج: تا زماني که احراز نشود ان زمین وقف براي دفن اموات مسلمانان 
است و زمین مزبور از مکان‌هاي عمومي مورد نیاز اهالي در مناسبتها 
تانق و تسا کت, مر کر هد استن در آن هم مسطرم نس فیس هت حرمت 
قبور مومنین نباشد, ایجاد ان مرکز در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر 
این صورت جایز نیست. ۳ 

س 2111: ایا جایز است قسمتي از قبرستان که هنوز مرده‌اي در آن دفن 
نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف ان هم به‌طور دقیق 
معلوم نیست, براي استفاده در مصالح عمومي مانند ساخت مسجد با 
مراکز بهداشتي براي فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که 
پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این 
منطقه به علت عدم وجود زمین خالي براي ساخت مراکز خدماتي در آن, 
نیاز به ارت قبیل خدمات دارد.) ۱ 

ج: اگر زمین به‌صورت وقف انتفاع براي خصوص دفن اموات در آن وقف 
شده باشد, اجاره دادن و استفاده از آن براي ساخت مسجد یامرکز 
بهداشتي پا غیره وان جایز تیلست ,؛ ولي اگر از قرائن ثابت نشود که آن 
زمین براي دفن اموات وقف شده و از مکان‌هاي عمومي و مورد نیاز 
منطقه براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و مانند ان نباشد و خالي از 
قبر هم باشد و مالك خاصي هم براي ان شناخته نشود, در این صورت 
انتفاع از ان در مصلحتي از مصالح عمومي اهالي منطقه اشکال ندارد. 

س 2112: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبي و تولید کننده برق بسازد 
که از .حملة آنها نی و مه نود کارون بزای انجاد سر کاهترق اشت؛ 


تاتشیشبانت اولیه طرح, ایجاد شده و هزينه‌هاي آن هم تأضین شده است ولي 
در مرکز منطقه طرح, يك قبرستان قديمي وجود دارد که قبرهاي نسبتا 
قديمي و قبرهاي جدید در آن وجود دارد و اجراي طرح هم متوقف بر 
ج: تخریب قبور قديمي که جسدهاي موجود در آنها تبدیل به خاك شده‌اند 
اشکال ندارد. ولي تخریب و نبش قبور غیر مندرس و اشکار کردن 
جسدهايي که هنوز تبدیل به خاك نشده‌اند. جایز نیست, البته ار اجراي 
طرحهاي تولید برق در ان مکان ضرورت اقتصادي و اجتماعي داشته باشد 
به‌طوري که چاره‌اي جز اجراي انها نباشد و انتقال از ان مکان به مکان 
دیگر یا انحراف از قبرستان. کار سخت و مشکل و يا طاقت 0 
باشد, ایجاد سذ در آن مکان اشکال ندارد, ولي واجب است قبرهايي که 
تبدیل به خاك نشده‌اند با پرهیز از تحقق نبش قبر به معان ديگري انتقال 
داده شوند هرچند با کندن خاك موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان 
دیگز بذون نتحقق تنش. فبر. باشند. و اکر در. اثتاء کار.-جسندی, آشکان شنود 
واجب است به مکان ديگري انتقال یابد و در آنجا دفن شود. 

س 2113: زميني در کنار يكي از قبرستان‌ها وجود دارد که هیچ اثري از 
قیر دور آن دیدن نمی‌شود و اختمال دارد که بك فیرستان قدیمی باشد: آنا 
تصرف در اين زمین و ساختمان سازي در آن براي فعاليتهاي اجتماعي جایز 
است؟ 

ج: اگر احراز شود آن زمین, جزئي از قبرستان عمومي موقوفه براي دفن 
اموات است و يا از نظر عرف حریم ان محسوب شود حکم قبرستان را 
دارد و تصرف در آن جایز نیست. 

س 2114: ایا جایز است انسان در دوران حیات خود قبري را به قصد 
تملك بخرد؟ ِ 

ج‌: اگر مکان قبر. ملك شرعي ديگري باشد خریدن آن اشکال ندارد ولي 
اگر جزئي از زميني باشد که وقف براي دفن اموات موّمنین است, خرید و 
نگهداري آن براي خود انسان, چون به‌طور قهري مستلزم منع دیگران از 
تصرف در آن براي دفن اموات ت است. صحیح نیست. 

س 2115: اگر ایجاد پیاده‌رو در يكي از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادي 
از قبور موّمنيني باشد که قبل از بیست سال پیش در قبرستان مجاور 
خیابان عمومي دفن شده‌اند, ایا اين کار جایز است؟ 

ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد 
پیاده تا زماني که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتك حرمت نها نباشد, 
اشکال ندارد. ۱ 
سس 6 2: قبرستان متروکي در وسط شهر وجود دارد که وقفیت ان 
معلوم نیست. ایا ساخت مسجد در ان جایز است؟ 


ج: اگر قبرستان مذکور زمین وقفي و ملك خصوصي کسي نبوده و همچنین 
از مكان‌هاي عمومي و مورد نیاز و استفاده اهالي در مناسبتها نیز نباشد و 
ساخت مسجد هم در آن موجب هتك يا نبش قبرهاي مسلمانان نشود, 
اشکال ندارد. 

س 2117: قطعه زميني وجود دارد که ۳9 از صد سال پیش تاکنون 
قبرستان عمومي بوده و چند سال پیش در عملیات حفاري چند قبر در آن 
مشاهده شده و بعد از عملیات حفاري و بردن خاکها بعضي از قبرها اشکار 
شده‌اند و استخوان هم در داخل آن دیده شده, ایا جایز است شهرداري این 
زمين را بفروشد؟ 

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد, خرید و فروش آن جایز نیست و به هر 
حال اگرعملیات حفاري موجب نبش قبور شود, آن هم خرام استت: 

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتي از يك قبرستان نسیتاً قديمي 
را بدون کسب موافقت اهالي, براي ساخت مدرسه, تصرف کرده و 
مدرسه‌اي را در ان ساخته است که دانش‌اموزان در ان نماز مي‌خوانند. 
این کار چه حکمي دارد؟ 

ج: تا زماني که دلیل معتبري بر اینکه زمین مدرسه براي دفن اموات وقف 
شده, اقامه نشده است و از مکان‌هاي عمومي و مورد نیاز شهر براي دقن 
اموات و غیره و همچنین ملك خصوصي كکسي نباشد, استفاده از آن براي 
مدر سه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقزرات قانوني اشکال 
ندارد. 

پیش مكاني را براي غسل دادن اموات در آن ساخته‌اند, ولي معلوم بیست 
که اين زمین وقف براي دفن اموات شده يا انکه وقف براي امامزاده 
مدفون در آن است. همچنین نمي‌دانيم ساخت غسالخانه در آن براي غسل 
اموات مشروع است يا خیر؟ بنا بر این آیا جایز است اهالي آنجا اموات 
خود را در آن مکان غسل بدهند؟ 

ح: : چایز است همانند گذشته, اموات را در آن غشالخانه. غسل داده و در 
أن زمین که از توایع صجن امامزاده است, دقن کنند مگر این که علم به 
مغایرت آن؛ با جهت وقف زمین» پید | 

س 2059: زمین هايي در منطقه ما وجود وه مردم, اقدام به زراعت 
و کاشت درخت در آنها مي‌کنند و بین اهالي مشهور است که وقف حرم 
يکي از امامزادگان(علیهم السلام) مدفون در منطقه مي‌باشند و متولي 
وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولي دليلي بر وقف بودن آن زمین‌ها 
وجود ندارد و گفته مي‌شود که در گذشته وقفنامه‌اي وجود داشته ولي در 
آتش سوزي 1 بین رفته است و مردم در حکومت سابق براي جلوگيري از 
تقسیم زمین‌ها شهادت به وقفیت آنها داده‌اند و عذه‌اي هم مي‌گویند که 
يکي از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت. آن زمین‌ها را براي 


معاف شدن از مالیات وقف آنان‌کرد, در حال حاضر این زمین‌ها چه حکمي 
دارند؟ 

جح براي تبوت وقفیت, , وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که 
وقف در تصرف آنان است با اعتراف ورته ذوالید بعد از فوت او به وقف 
بودن آن ملاك: کافي است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملك به 
عنوان وقف یا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیت 
اه ها یه عم با ان ای ی فا ات 
مي‌کند. در نتیجه با وجود يكي از اين دلائل وقفیت. حکم به وقف بودن 
مي‌شود و درغیر اين صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به انچه در 
اختیار دارد مي‌شود. 

سس 0 وقفنامه ملكکي که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا شده, 
آپا اکنون حکم به وقفیت آن ملك و 

1 مجرّد سند وقف تا زماني که موجب اطمینان به درستي مضمون آن 
نشود, حجت شرعي بر وقفیت نیست, ولي اگر وقف ِِِ آن ملك بین 
مردم به‌خصوص افراد کهنسال شایع باشد, به‌طوري که مفید علم یا 
اطمینان به وقفیت ان شود و یا ذوالید به ان اقرار کند و یا احراز شود که 
در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مي‌شده. ملك مزبور محکوم به وقفت 
است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفیت 
نمي‌شود. 

س 20061: تنته! تیم از ات رز از پدرم به ارت بردم و اکنون متوجه 
شده‌ام که این سه سهمي که یدرم خريداري کرده جزء صد سهمي است 
که پانزده سهم آن موقوفه است و الاآن مشخص نیست که این سه سهم 
داخل در کداميك است, آپا جز ۶ وقف است پا ملك فروشنده؟ تکلیف من 
در این رابطه چیست؟ ایا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه 
پول آنها را از فروشنده ال که هنوز زنده است دارم ؟ 

0 : اگر فروشنده هنگام فروش. مالك شرعي آن ققوات ان ان مشترك که 
ف ی اون معا ناد که ابا ان ات اک سالك ان اسنت 
فروخته یا سهم مشاع بین وقف و مك را به فروش رسانده است, در این 
صورت بیع محکوم به صخّت است و حکم به مالکیت مشتري نسبت به مبیع 
و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او مي‌شود. 

من 2062 ,ار علماخشی ار دارای وان فیل ورن رباع وا 
وقف خاص نمود و وقفنامه‌اي راجع به ان تنظیم کرد و در ان تصریح نمود 
که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعي وقف را هم اجرا نموده 
ات وه را ال اه ارترا امضاء کردواند ابا وان دففام 
حکم به وقفیت این اموال مي‌شود؟ 

ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صیفه وقف, عین موقوفه را هم تحویل 


موقوف علیهم با فتولت شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است؛ 
وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است. 

سس 063 زميني به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان پا مرکز 
بهداشتي در آن ساخته شود ولي مسئولین اداره بهداشت تأاکنون اقدام به 
ساخت بیمارستان يا مرکز بهداشتي در آن نکرده‌اند, ایا جایز است واقف 
زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجزد تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت 
براي تحقق وقفیت؛ کافي اتنت با آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط 
است؟ 

اکز تخویل زمین خوسط مالك به-مستئولین آداره بهداشت بعد از انشا 
وقف به وجه شرعي, به عنوان تسلیم به متولیان شرعي وقف باشد. حق 
رجوع و پس گرفتن آن را ندارد, ولي اگر يكي از دو امر مذکور تحقق پیدا 
تکند یدارم ومین خودرااز آان بسن کر 

س 20064: زميني وجود دارد که مالکش [ را در حضور عالم منطقه و دو 
تفر شاه عادل, برای شاختن. مد وفیه کردم است و عد از مدتی 
اشخاصي شن ان تسلط پیدا کرده و خانه‌هاي مسكوني در 1 بنا نموده‌اند, 
وظیفه آن اشخاص و متولي چیست؟ 

1 : اگر بعد از انشاء وقف زمین,: قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقق پیدا 
کرده باشد, همه احکام وقف بر آن مترئب مي‌ شود و ساخت خانه‌هاي 
مسكوني توسط دیگران در آن براي خودشان عصب است و بر آنان واچب 
ات ماود را آن سن رصن ترا له ند وجه سوای 
شرعي آن تحویل دهند و درغیر این صورت زمین بر ملك مالك شرعي آن 
باقي و تصرژفات دیگران ان متوقف بر اجازه مالك است. 

سس 2065 شخصي زميني را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات اوء 
هر ان وین معا مه و از انکام دادماب ور اراس این توس 
از مشتري اول خریده‌اند همگي فوت کرده‌اند و در نتیجه زمین در اختیار 
ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را 
به‌طور رسمي به نام خود کرده‌اند و بعد از گرفتن سند رسمي مالکیت: 
خانه‌های. مسکونی» بران. خود دز ان ساخته انو.و اکنون یکی, از افراد ا*عا 
مي‌کند که این ار وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را 
تداشهاق الا یه مه که در سمل اد سال کی سین آذعایی 
نکرده و سند مكتوبي که دلالت بر وقفیت بکند هم وجود ندارد و كکسي هم 
شهادت به آن نداده است. مالکان فعلي چه تكليفي دارند؟ 

ج: تا زماني که مذعي وقفیت و مذعي عدم جواز ِ ادعاي خود را به 
طریق معتبري ثابت نکرده. حکم به صحت معاملاتي که روي زمین 1 
شده است و همچنین حکم به ملکیت آن براي افرادي که فعلاً نسبت به 
زمین ذوالید و متصلاف در آن هستند: مي‌شود. 


س 2066: زمین موقوفه‌اي وجود دارد که داراي سه قنات است و 
شهرداري به علت خشكسالي مستمر چند ساله, دو عدد از قناتها را براي 
تا شیر ات آشاميدني مردم منطقه اجاره کرده است و [۳ قنات سوم که 
وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمین فرو رفته و خشك شده 
و در نتیجه زمين‌هايي که با آت آن آبياري مي شد ند تبدیل به زمين‌هاي بایر 
شده‌اند و درحال حاضر سازمان زمین شهري ادعا مي‌کند که این زمین‌ها 
موات هستند, آیا اين زمین‌ها به علت اينکه چندین سال کشت و زرع 
نشده‌اند ملحق به موات هستند؟ ۱ 

ج: زمین موقوفه با ترك کشت و زرع ان به مذت چندین سال, از وقفیّت 
خارج نمي‌شود. 

س 2067: زمين‌هاي موقوفه‌اي وجود دارد که وقف حرم مقدس 
رضوي(علیه‌السلام) هستند و در حریم بعضي از اين املاك مراتع و جنگل 
نیز وجود دارد, ولي بعضي از نهادهاي مسئول با استناد به مقررات قانوني 
مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جاري کرده‌اند, 
آیا مراتع و جنگلهاي واقع در حریم املاك موقوفه مانند سیر زمين‌هاي واقع 
در حریم آنها داراي احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به 
وقفیت شود! _ 

ج: مراتع و جنگلهاي واقع در جوار اراضي موقوفه در صورتي که جزء حریم 
انها شمرده شوند. در حکم موقوفه و تابع ان هستند و حکم انفال و املاك 
عمومي در مورد انها جاري نمي‌شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم 
ی ات که دز این مات ی 3 

و ات ایتام ِ" شدو‌اند ۳ عمل , بط ار وقف از آن زمان ِِ 
استمرار داشته است و ی معيني ۳ دارد که مورد رد اداره اوقاف 
است. ولي اخیرا سند عادي ارائه شده که اذعا مي‌شود که از سند قديمي 
استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمین‌ها از سیصد سال 
اک مه ی ادا کته یه عم وید سند اضایصفی که آدعا 
مي‌شود قديمي‌تر است و با توجّه به اینکه نسخه موجود ناقص است و در 
ان متولي‌تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد, 
به‌خصوص که ذوالید و تصرّف‌کنندگان هم منکر اين ادعا هستند و اشتهار به 
وقفیت قبلي مورد ادعا هم وجود ندارد_ آیا این سند مي‌تواند مانع از 
به وقف جد یبد در جهتي که اکنون به آن براي سريرستي و نگهداري و 
اسکان ایتام عمل مي‌شود باشد؟ 

شاد نسته وف اغم از اینکه اضای ادا رادشه 
ثابت نشود, وقف جديدي که در حال حاضر به آن عمل مي‌شود. محکوم به 


س 2069: مردي زميني را براي ساخت حسینیه سید الشهدا( علیه السلام) 
وقف کرده ولي زمین مزبور تبدیل به راه عمومي روستا شده است و 
درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقي مانده 
است, اين زمین چه حکمي دارد؟ آیا جایز است واقف آن را : به ملکیت خود 


برگرداند؟ 
ج: اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعي و تحویل موقوفه به 
ای آن پا جهت جهت وقف صورت گرفته باشد, آن مساحت باقي‌مانده از 


وقف بر وقفیّت باقي مي‌ماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و 
در غیر این صورت بر ملکیت او باقي است و اختیار ان با اوست. 

س 2070: آیا جایز است بعضي از ورثه که در تز که شتهم دار نده همه آن :| 
وقف کنند؟ و آیا اجراي صیغه وقف به نام آن عذه صحیح است؟ 

ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است. ولي نسبت به 
سهام سایر ورثه فضولي و متوقف بر اجازه انان است. 

س 20071: شخصي زميني را , بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او 
اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع ار آن اقدام به تبت زمین مذکور به 
تام کر تدان دکور هبات فودهه ابا این کار صوعت: هار کت. اولان آتاتیا 
اولاد ذکور در انتفاع از این زمین مي‌شود؟ 

ج: جرد ثیت؛»زمین مد کور ,به. نام اولاد. انا تفسط ادازه: اوقاف: فوجت 
مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمي‌شود. در نتیجه اگر ثابت شود که 
زمین وقف بر خصوص اولاد ذکور است, فقط مختص انان خواهد بود. 

س 2072: ملكي وجود دارد که در مسیر نهر اب واقع شده و صد سال 
پیش وقف عام شده است و بنا , بر قانون ابطال بیع زمين‌هاي موقوفه, سند 
رسمي براي آن به عنوان وقف صادر شده است.: ولي در حال حاضر این 
ملك براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است. آیا الاأن 
جز۶ انفال محسوب مي شود پا آنکه وقف است؟ 

. : اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جایز نیست شخص با 
دولت آن را به مالکیّت خود در آورد. بلکه بر وقفیّت باقي مي‌ماند و همه 
احکام وقف ۳ مترئب مي‌ شود. 

سس 3 207: در ساختمان يك مرکز اتف اطاقي وجود دارد که در حال 
حاضر از آن به‌عنوان آزمایشگاه او ی استفاده مي‌ شود و زمین آن جز۶ 
قبرستان مجاور است که در سالهاي قبل از قبرستان جدا| شده است, 
باتوجه به اینکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مي‌گیرد, فتع راز 
و دانتش آهوزانن که در آن آزمایشگاه نماز مي‌خوانند چه تکليفي دارند؟ 

ج: تا زماني که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه براي دفن اموات وقف 
شم مار کماندن خار تض قات .وی ان اشکال اروت ول اک با ولا 


معتبري ثابت شود که فقط براي دفن اموات در آن. وقف شده, واجب 
است به حالت قبلي خود برگشت داده شده و براي دفن اموات ت تخلیه شود 
اسان ساخته شده در آن محکوم به غصب مي‌باشد. 
سس 074 دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يك موقوفه مستقلي از 
حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگري است. 
آبا مستأجر آن دو مغازه حق دارد اژشکی: ان آن ده دریی‌ هه ویر فا ند 
محل عبور خاص آن باز کند؟ 
1 انتفاع از وقف و تصرف در آن هرچند به, مصلحت وقف دیگر باشد 
واجب است«طیق شرایط وقف و با اجار-فتولی ضوزت: بکنره ی 
هر يك از آن دو مغازه وقفي مجاور هم, حق ندارد به عنوان اینکه مغازه 
ار 
آن به مغازه دیگرء در وقف تضلاف کند. 
س 2075: باتوجه به اینکه کتابهاي نفیس موجود در بعضي از مراکز و 
خانه‌ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداري آنها مشکل است, اه 
پيشنهاد داده‌اند که قسمتي از کتابخانه مركزي شهر در اختیار این مراکز 
قراز بگیرو قا, کتابها با حفط وقفیت آنهاه همان ضورتی که در مکان اول 
بوده‌اند, به آن بخش منتقل شوند, آبا این. کا ر جایز است؟ 
1 : اگر ثابت شود که انتفاع ات ان 0 وقفي نفیس مشروط به استفاده 
در مکان خاصي است. تا زماني که رعایت آن با حفظ کتابها از ضایع شدن 
و تلف‌مفکن :پاش اعال آها از آنهکان خاض‌بچه .محل+دیگر جایز تفت 
و در غیر این صورت بیرون بردن آنها از آن مکان به مكاني که اطمینان به 
حفظ کتابها در انجا وجود دارد, بدون اشکال است. 


قسمت سوم 


س 2076: زميني وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را 
دارد و صاحبش آن را براي اماکن مقدس وقف کرده است و متولي آن هم 
قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده وصلنسا خر ها هم به ندریی اقدام به 
ساخت مسکن و مکان‌هايي براي معیشت خود در قسمتهايي از آن که قابل 
مرتع بودن نیست؛, نموده‌اند و همچنین قسمتهاي مناسب زراعت را تبدیل 
ی ایا سا اسان سا نس ای ۱ ال 
و اموال عمومي است. آپا وقف آن مج است و در حال حاضر حکم به 
وقف بودن آن مي‌ شود ؟ و افیا با توجه به اينکه بر اثر کار مستاجرین در 
مرتع تغییرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتیجه مرغوب‌تر از قبل شده 
چه مقدار اجرت باید پرداخت شود و تالایا نوتمه اینکه زمین‌های 
زراعي و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده‌اند, اين قبیل 
تا ۱ اما 
مرتع باید پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟ 
ح: بعد از ثبوت اصل وقف. تا زماني که ثابت نشده که زمين‌هاي مرتع در 
هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعي واقف نبوده‌اند, وقف انها از نظر 
شرعي محکوم به صحّت است و با اقدام مستاجرین به تبدیل انها به 
مزرعه و باغ و منازل مسكوني, از وقفیت خارج نمي‌شوند, بلکه در صورتي 
که تصلّفات آنها در زمین وقفي بعد از اجاره کردن آن از متولي شرعي 
باشد, بر انان داعت اشت ااره آن رمین‌ها وا طیق انجه در ععذ اجاره 
معیّن شده به متولي شرعي نیرداژند ۶ا. ان:ر۱ در جهت وقف مصرف نماید, 
ولي اگر تصرّف آنها در آن زمین‌ها بدون اجاره قبلي از متولي شرعي 
باشد. بر آنان واجب است اجرت‌المثل قیمت عادله مدّت تصژّف را 
بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین‌ها در هنگام وقف. بالاصاله از 
زمين‌هاي موات و انفال بوده‌اند و ملك شرعي واقف نبوده‌اند, وقف آنها 
شرع باطل استت و ان عقواری را که نان طیق این وق رات 
احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسكوني و غیره براي خودشان 
نموده‌اند, براي خود آنان است و قسمتهاي دیگر زمین که به حالت قبلي 
خود باقي مانده و همیشه موات بوده‌آند, جز ۶ روتهاي طبيعي و انفال 
فده اغار اما بااولت اسلاعی ارت 
یا ون سای ات هی سار 
زارعین مشتر ك است. همه آن ملك را وقف کرده و همین باعث بروز 
مشکلات زيادي براي اهالي به سبب دخالت اداره اوقاف شده است, 
به‌طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت براي خانه‌هاي اهالي 
جلوگيري مي کند, آپا این وقف در تمام ملاك مشاع نافذ است پا فقط در 


سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد, آیا وقف 
زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از 
تفكيك آن صحیح باشد, سا را ی وا 
ج: وقف سهم ملك مشاع هرچند قبل از تفکيك باشد, شرعاً اشکال ندارد 
به شرطي که در جهت وقف هرچند بعد از تفعيك و تقسیم قابل انتفاع 
باشد, ولي وقف تمام ملك توسط كسي که فقط مالك قسمتي از آن 
است. نسبت به سهم سایر شرا فضولي و باطل است و شرا حق دارند 
خواهان تقسیم ملك براي تفکيك املاك خود از وقف شوند. 
سس 08 آپا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز, حد ود 
آن کدام است؟ و آیا طولاني شدن زمان. بر عمل به شروط وقف ما 
می‌گذارد؟ 
3 تخلف از شروط صحيحي که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز 
نپست مگر آنکه عمل ,: به آن غیر مقدهر یا جرج باشد و. کذشت زمان 
تائبزی .ور آن:نذارد: 
س 2079: در بعضي از زمين‌هاي وقفي نهرها یا مسيل‌هايي وجود دارد که 
سنگریزه‌ها و سنگهاي معدني در آنها پافت مي ‌ شود آپا این سنگریزه‌ها و 
سنگهاي موجود در آنها که در ملك موقوفه واقع شده‌اند, تابع وقف هستند؟ 
ج: نهرهاي بزرگ عمومي و همچنین مسيل‌هاي عمومي که در مجاورت 
زمين‌هاي وقفي هستند و یا از داخل آنها عبور مي کنند, جز ۶ وقف نیستند 
مکر ان مقداري از آنها که از نظی رفن حربم موقوفه محسوب مي شوند؛, 
در نتیجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مي‌شود, ولي درنهرهاي كوچكکي 
که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزه‌ها و سنگهاي معدني و 
غیره مانند وقف رفتار شود. 
س 2080: مدرسه علوم دينيه‌اي بر آثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در 
آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهاي املاك آن جمع‌آوري و به عنوان 
امانت در بانك گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مندرششته:»ز | خاران 
درآمدها تجدید بنا کنیم, ولي مدذت زيادي طول مي‌کشد تا پروانه ساختمان 
را بگیریم و اموال مزبور را براي تجدید بناي مدرسه مصرف کنیم. آیا جایز 
است در خلال این مذت اموال مربوط به وقف را در يكي از بانکها 
به‌صورت سرمایه گذاري بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکي درصدي 
ی را رز 

: آنخة شترعا رد تاش شرعي وقف در رابطه با درآمدهاي آن واجب 
انس نا سرت اه یت ای وی ار رت رام ور 
جهت وقف براي او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زماني بگذرد و حفظ آن 
اموال تا زمان امکان مصرف آنها براي وقف با سپردن به بانك ممکن باشد 
و گذاشتن آنها در حساب پس‌انداز موجب کاخ ون مصرف بموقع آن اموال 


در وقف نشود. سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت 
ت وقف در ضمن يكي از عقود شرعي اشکال ندارد. 
س 2081: ایا جایز است زمین موقوفه‌اي که مسلمان براي مسلمانان 
وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟ ۲ 
ج: اگر وقف زمین به‌صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن ان به غیر 
مسلمان در صورتي که منفعت وقف با ان محفوظ بماند, اشکال ندارد. 
س 2082: چند ماه قبل يكي از علما در زمین موقوفه‌اي با اجازه 
وقف‌کنندگان آن دقن شده است و در حال حاضر عده‌اي به این کار 
اعتراض دارند و ادعا مي کنند که دقن در زمین موقوفه جایز نیست, این 
مساله چه حکمي دارد؟ و بر فرض عدم جواز, آیا اشکال با پرداخت مبلفي 
به عنوان عوض زمین موقوفه‌اي که آن عالم در آن دقن شده, برطرف 
مي‌شود؟ 
ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافي با جهت وقف نباشد, اشکال 
ندارد. ولي احز: دفن او منافي با جهت وقف باشد جایز نیست و اگر 
شخصي در چنین زمین موقوفه‌اي دفن شود احوط این است که تا بدن او 
متلاشي نشده نبش قبر شود و در مکان دیگر دفن گردد, مگر انکه نبش 
قبر, , حرجي بوده و يا موجب اهانت و هتك مومن شود و به هر حال, اشکال 
با پرداخت مال يا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمي‌شود. 
س‌ 3 اگر ملكي وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسل شده باشد, آیا 
اگر موقوف علیهم به هر دليلي از حقوق خود صرفنظر کنند, وقف زائل 
مي‌شود؟ و در صورتي که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق 
خود صرفنظر کنند, طبقات بعدي چه تكليفي دارند؟ و همچنین متولي 
شرعي املاك موقوفه در چنین حالتي نسبت به حقوق بطن‌هاي بعدي چه 
تكليفي دارد؟ 
ج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمي‌شود 
و صرف نظر کردن نسل قبلي از حق خود نسبت به موقوفه, تاثيري در حق 
نسل بعدي ندارد و وقف با ان منحل نمي‌شود, بلکه نسل بعدي حق دارد 
هنگامي که نوبت استفاده آنها از وقف رسید. همه حق خود را مطالبه کند, 
بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعي فروش ۳ وجود داشته باشد, 
واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگري ٍ با پول ان به جاي عین 
موقوفه, جهت استفاده نسلهاي بعدي از آن خريداري شود و بر متولي 
وقف هم اداره و حفظ ان براي همه طبقات موقوف علیهم واجب است 
س 2084: اگر در وقف بر ذژّیه, علم به چگونگي تقسیم منافع وقف بین 
قانون ارث باشد یا به‌طور مساوي؟ 
ج: اگر در وقف بر ذّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد به‌طور مساوي بوده 


یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ارت است. حمل, بر 
وقف بر افراد به‌طور مساوي شده و درامدهاي وقف هم بین ذکور و اناث 
در هر طبقه‌اي به‌طور مساوي تقسیم مي ‌شود. 

سس 095( چندین سال است که مصرف درآمدهاي وقف متعلق به حوزه 
علمیه شهر خاصي به علت عدم امکان ارسال آنها : به آن شهر ممکن نیست 
و تاکنون مقدار زيادي از آن درآمدها پس‌انداز شده است: آپا مصرف آنها 
در حوزه‌هاي علمیه واقع در شهرهاي دیگر جایز است؟ يا آنکه باید آنها را 
حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان‌پذیر شود؟ 

ج: وظیفه متولي شرعي يا اداره اوقاف جمع آوري درآمدهاي وقف و 
مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتي که به‌طور موقت رساندن 
آنها به شهري که باید در آن مصرف شوند. ممکن نباشد, واجب است 
درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها : به. آن: شهز «همکن 
شود البته تا جايي که منجر به تعطيلي وقف نگردد, و در صورت نااميدي از 
توانايي رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده. مصرف 
کردن آنها در حوزه‌هاي ۳ مناطق دیگر اشکال ندارد. 


س 2086:اگر فردي زمین خود را براي مذت معيني بر چيزي که وقف بر 
آن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از انقضاء مذت حبس به او 
برگردد. آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر مي‌گردد و او حق انتفاع از آن 
را عانشد سایر املاکش. دارد؟ ۱ 

ج: اگر زمین, ملك شرعي حبس‌کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعي 
حبس کرده باشد, حبس محکوم به صحّت است و آثار شرعي آن بر زمین 
مترتب مي‌شود و ملك بعد از انقضاء مذت حبس به حبس‌کننده برمي‌گردد 
و مانند سایر املاك اوست نبنا بر این منافع و نمائات آن براي اوست ۲ 
س 2087: اکر ملكي که توسط مالك حبس دائم بر چيزي که وقف بر ان 
صحیح است شده و يا ثلث ميتي که وصیت به حفظ عین ان براي ابد نموده 
تا درآمدهاي آن در 

جهتي که معیْن کرده مصرف شود توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارت 
تقسیم شود و آن را در سند رسمي به نام خودشان ثبت کنند و يا آن را 
بذون مجقر شرعی به دیگری بفروشتندر. آبا خزمت: تماكت و بیع املاك و آبها 
و زمين‌هاي وقفي شامل آن هم مي‌شود؟ 

ج: ملك و ثلثني که حبس دائم شد‌اند. در عدم شواز تملت و بیع: در حکم 
وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ارث و همچنین بیع آنها باطل 


است. 


فروش وقف وتبدیل آن 


س 2088: شخصي قطعه‌اي از زمين‌هاي خود را براي ساخت حسینیه 
وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در انها به پایان رسیده است. ولي 
بعضي از اهالي قسمتي از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده‌اند و درحال 
حاضر دز آن به عنوان مسجد؛ نماز جماعت مي‌خوانند, آپا تبدیل حسینیه به 
مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترثب 
مي‌شود؟ 

1 : واقف و غیر او حق تبدیل حسينيه‌اي را که به عنوان حسینیه وقف شده 
به مسجد ندارند و با اين کار تبدیل به مسجد نمي‌شود و احکام و آثار 
منستخد هم بر. آن: فتز تب نمی کر ددم ولی.بربایق: تماز جماعت: در آن: اشکال 
ندارد. 

س 2089: اگر شخصي چند سال قبل زميني را که از طربق ارث به او 
رسیده به‌صورت بیع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمین وقف 
بوده؛ آپا این بیع باطل است؟ و درصورتي که باطل باشد, آپا باید قیمت 
كنوني آن را به مشتري بپردازد یا پولي را که هنگام فروش از او گرفته 
است؟ ۲ 

بعد از انکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و 
فروشنده حق فروش آن را نداشته, بیع باطل است و واجب است به همان 
حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولي را که از مشتري در 
برابر فروش زمین دریافت کرده است, به او برگرداند. و راجع به تنزل 
ا اح ما 

س 2090: شخصي در حدود صد سال است که ملك خود را بر اولاد 
ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر يكي از اولاد ذکور او 
فقیر شود, شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضي از 
فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم خود به بعضي از 
موقوف علیهم نمودند و اخیرا گفته مي‌شود که چون کلمه وقف درمیان 
ِ بنا بر این شروطي که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش 
‌ 

ملك هم باطل است, حال با توجه به اینکه, این زمین وقف خاص است نه 
وقف عام, آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه 
ذکر کرده, جایز است؟ 

9 و ی یا ی 
موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد, بتواند سهم خود را به يكي دیگر از 


موقوف علیهم بفروشد, بیع كسي که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و 
ان ارو اما و کم ات 
س 2091: زميني را , نف مرش و بر فرتتن براي ساختن مدرسه هدیه 
کردم, ولي بعد از مشورت و اطلاع از اينکه با پول آن زمین مي‌توان چندین 
مدرسه در محله‌هاي دیگر شهر ساخت.؛ براي فروش زمین تحت نظارت 
وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براي ساختن چند مدرسه در 
کیت هرا ده ما ای عرص هه ان ها سا م رام ترس ایا انخام 
اين کار براي من جایز است؟ 
1 : اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش 
به اعتبار اينکه مسئول وه ای این امر است. تمام شده باشد, بعد از ان 
خشس وتات متفر آن فص سا دا روآ ار کف یه 
به زبان فارسي انشاء نشده باشد و یا زمین به عنوان قبضص وقف تحویل 
وزارت آموزش و پرورش نشده باشد, در این صورت زمین بر ملکیت شما 
باقي است و اختیار ان در دست شماست. ِ ۳ 
س 2092: يكي از اولاد ائمه(عليهم‌السلام) زيارتگاهي دارد و بالاي کنبد 
مبارك آن, سه کیلوگرم طلا به‌صورت سه قبه متصل به هم وجود دارد. این 
طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود 
برگردانده شده است, با توجه به اینکه طلاي مذکور در معرض خطر و 
سرقت است. آیا فروش آن و مصرف پول ی براي توسعه و تعمیر 
زیارتگاه جایز است؟ 
1 مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن, مجوّز فروش و تبدیل آن نیست, 
ولي اکز تولین شرعي از قرائن و شواهد احتمال قابل تنوجهي بدهد که آن 
طلا براي مصرف در تعمیر و تأمین نيازمنديهاي زیارتگاه ذخیره شده و یا 
آنکه بقعه مبارکه نیاز ضروري به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از 
راه دیگر هم ممکن نیست., در این صورت فروش طلا و مصرف پول آن 
براه الا رات ور تسا که اشکال تدای هسانش 
س 2093: شخصي مقداري اب و زمین زراعي را وقف پسران خود 
نموده, ولي به علت کثرت اولاد و سنگيني کارهاي كشاورزي و کمي 
محصول, کسي تمايلي به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در 


اینده نزديك, خراب و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد, ایا جایز است به 
همین دلیل, زمین و مذکور فروخته شوند و پول آنها در كارهاي خیر 
مصرف 0 


1 تا زماني که وقف, قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد, 


هرچند با اجارهم دادن آن به بعضي از موقوف علیهم يا به شخص دیگر و 
مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغییر کند, 


فروش و تبدیل آن جایز نیست, و در صورتي که به هیچ وجه قابل انتفاع 
نباشد, فروش آن جایز است. ولي در این صورت واجب است با پول آن 
ملك ديگري خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد. 

س 2094: منبري براي مسجد وقف شده است ولي به علت ارتفاع زیاد 
قملا قایل: استفاده تست با تبدیل آن به منبر مناسب ديگري جایز است؟ 
جح اگر با شکل خاص فعلي آن در این مسجد و يا مساجد دیگر قابل 
استفاده نیست, تقییر شک ان اشکال ندارد. 

سس 00۳95 ایا فروش زمين‌هايي که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراي 
قانون اصلاحات ارضي نها را بدست اورده. جایز است؟ 

ج: اگر واقف در هنگام وقف. مالك شرعي چيزي باشد که وقف کرده 
است و وقف هم بر وجه شرعي توسط او محقق شده باشد. خرید و 
فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او يا ديگري صحیح نیست هرچند وقف 
خاص باشد, مگر در موارد خاص اشتتایی که ثترعا در آن موارد فروش و 
تبدیل, آن جاین است. 

س 2096: پدرم قطعه زميني را که تعدادي درخت خرما در آن وجود دارد 
براي اطعام در ایام عاشورا و شبهاي قدر وقف کرده است و اکنون حدود 
صد سال از عمر درختهاي موجود در آن مي‌گذرد و از قابلیت انتفاع خارج 
شده‌اند, با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصي پدرم هستم» 
آیا جایز است این زهین را فروخته وبا ول آن مدزشه و جستنیه‌اي بشنازم 
تا صدقه جاريه‌اي براي پدرم باشد؟ ۱ 

ج: اگر زمین هم وقف باشد., به مجرد خروح درختان وقفي موجود در آن از 
قابلیت انتفاع. فروش و تبدیل ان جایز نمي‌شود. بلکه واجب است در 
صورت امکان به جاي انها هرچند با صرف پول درختاني که از قابلیت 
انتفاع, خارج شده‌اند درختان جدید خرما, کاشته شود تا منافع آنها در جهت 
وقف مصرف شود و در غیر اين صورت باید از زمین موقوفه بصورت 
ديگري استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن را 
مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به‌طور كلي تا زماني که 

به نحوي از انحاء استفاده از زمین موقوفه امکان دارد. خرید و فروش و 
تبدیل آن جایز نیست. ولي فروش نخلهاي موقوفه در صورتي که ثمره 
ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها براي کاشت درختهاي 
جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتي که امکان نداشته باشد, باید در 
همان جهت وقف مردفت. رون 

س 20097: شخصي مقداري ۳ و لوازم جوشکاري را براي ساخت مسجد 
در مكاني هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداري از انها زیاد امده است و با 
توجه‌به اینکه ساختمان مسجد به علت هزينه‌هاي دیکر بدهي دارد, ایا 
فروش آن مقدار اضافي و مصرف پول ان براي پرداخت بدهيهاي مسجد و 


رفع سایر نيازهاي آن جایز است؟ 
ح : اگر شخص متباع. آن ابزار و لوازم را براي. ساخت مسنجد داده باشد و 
آنها را براي انجام این کار از ملك خود خارج کرده باشد, در این صورت هر 
کدام که قابل استفاده باشد, هرچند در مساجد دیگر, فروش آن جایز 
بیست بلکه باید براي تعمیر مساجد قبکز بکار رود, ول اگر متبرع فقط 
اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد, دراین صورت مقدار اضافي 
مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او مي‌باشد. 
س 20098: شخصي کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است.؛ ولي 
هيچ‌يك از اولاد و نوه‌هاي او موفق به تحصیل علوم دینیه نشده‌اند و در 
نتیجه استفاده‌اي از کتابخانه نمي‌کنند و موریانه مقداري از کتابهاي آن را از 
بین برده و بقیه هم در معرض تلف شدن هلستند؛ آپا جایز است آن را 
بفروشد؟ 
ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط مایت اس امن اتید که زا 
اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سك علماي دین 
شوند, این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف 
انان کرده تا از ان استفاده کنند. ولي در حال حاضر كسي که بتواند از ان 
کتابخانه استفاده کند در بين آنها وجود ندارد و اميدي به تحقق این صلاحیت 
در اینده نیست, در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که 
آنان کتابخانه را در معرض استفاده كساني قرار دهند که قابلیت استفاده 
از ان را دارند و همچنین اگر کتابخانه براي استفاده كساني وقف شده 
باشد که صلاحیت ان را دارند. و تولیت وقف با اولاد او باشد. واجب است 
ان رادن‌هعرس استاوه فد موی ترا ده و به هر ال ی رون 
آن را ندارند و بر متولي شرعي واجب است به نحو مناسبي, مانع اسیب 
دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد. ۲ 
سس 099( زمین زراعي وجود دارد که وقفي بوده و سطح ان بالاتر از 
زمين‌هاي اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آت به آن ممکن 
نیست و مذتي است که کار مساوي کردن آن با زمين‌هاي دیگر به پایان 
رسیده_و خاکهاي اضافي در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن 
است. ایا فروش این خاکها و مصرف پول ان براي حرم يكي از اولاد 
ائمه(علیهم السلام) که نزديك زمین مزبور قرار دارد جایز است؟ ۲ 
ج: اگر خاك اضافي مانع استفاده از زمين‌هاي موقوفه است., انتقال آن از 
زمین و فروش آن و مصرف پول ان در جهت وقف اشکال ندارد. 
س 2100: تعدادي مکان تجاري وقفي وجود دارد که در زمین وقفي ساخته 
شده‌اند و بدون فروش سرقفلي آنها اسرد خر نز اجاره داده شده‌اند, آیا 
جایز است مستاآجرهاي آنها سرقفلي مغاز‌ها را به ديگري بفروشند و پول 
آن را بگیرند؟ و بر فرض جواز آن؛ آیا پول سرقفلي مال مستاجر است پا 


آنکه از درآمدهاي وقف محسوب مي‌شود و باید در جهت وقف مصرف 
شود؟ 

1 : اگر متولي وقف فروش سرقفلي را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد. 
مالن. که-در بزانر ان کر فته-می‌شوه جره ذراهدهای وقف محسوب مي‌شود 
و واجب است که در جهت وقف مصرف شود ولي اگر معامله را اجازه 
ندهد, بیع باطل است و فروشنده باید مبلغي را که از خریدار گرفته به او 
پرگرداند, و به هر حال مستأجري که حق سرقفلي ندارد ولي درعین حال 
آنزا بسا کر هد گروخته است احمی در آن مال نداد 


احکام قبرستان 


س 2101: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومي مسلمانان و ساختن 
ساختمان‌هاي شخصي در ان و تبت ان بعنوان ملك به نام اشخاص چه 
حکمي دارد؟ و آپا قبرستان عمومي مسلمانان وقف محسوب مي‌شود؟ و 
آپا تصرف شخصي در آن عصب است ؟ و آیا تصرف کنندگان در آن باید 
اجرت‌المثل تصرژفات خود را بیردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‌المثل, آن 
اموال در چه موردي باید مصرف شوند؟ و ساختمان‌هايي که در آن ساخته 
شده‌اند چه حکمي دارند؟ 

13 : مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومي مسلمین, او ی 
مالکیت ویا دلیل 9 کردن آن نیست, همانگونه که دقن اموات 
درقبرستان عمومي هم حجت شرعي بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر 
رسای ار ف ایو اسر رات اه ات توف ات 
و غیره شمرده شود و يا دلیل شرعي وجود داشته باشد که براي دفن 
اموات مسلمانان وقف شده است. تصرفات شخصي که متصرفین فعلي 
در ان براي خودشان انجام مي‌د هند غعصب و حرام است و باید از زمین 
قبرستان رفع ید کنند و ساختمان و هر چيزي که در آن ایجاد کرده‌اند خراب 
نموده و آن ر نه. حالک. قبلی‌اش. بر کردانند: ولی. ضفان: اخرت‌اامتل 
سر 2102 ۱ وجود دارد که عمر قبرهاي آن تقویبا به نسنی هویج سال 
فی‌زنتد. :۵ شهرذاری:. آن را تبدیل به پارك عمومي کرده و در دوران 
اس ای در سا از ان ساب ات ای باه 
مربوطه مي‌تواند ساختمان‌هاي مورد نیاز خود را مجدداً در این زمین 
بسازد؟ 

چ اگر زمین قبرستان براي دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و پا 
احدات بنا در ان موجب نبش یا هنك حرمت قبور علما و صلحا و مقمنین 
شود وربا شمین آن مکان‌های عسومی و مورد تیا شهر خمت استفاده اهالی 
باشد, ساخت تاسسات و سمچی بصر فات خضوصی در آن: و تفر .و تدیل 
آن جایز نیست و در غیر اين صورت آن کار في‌نفسه اشکال ندارد. لکن 
قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد. ۱ 

س 2103: ژزميني براي دقن اموات وقف شده است و در وسط ان ضریح 
نکن اد قرو ندان امه قایفم‌الساام) فرار ناد مقر این. اعاکر اخسار 
تعدادي از شهداي عزیز در آن قبرستان دفن شده است, با توجه به نبود 
زمین مناسبي براي بازيهاي ورزشي جوانان, ایا جایز است با مراعات اداب 


اسلامي, در داخل قبرستان بازي کنند؟ 

ج: تبدیل قبرستان به مکان بازيهاي ورزشي و تصرف در زمین موقوفه در 
غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتك حرمت قبور مسلمانان و 
شهداي عزیز هم جایز نیست. 

سس 4 ابا جایز است زائران يکي از فرزندان ائمه(علیهم السلام) 
وسایل نقلیه " خود را داخل يك قبرستان قديمي که در حدود صد سال از 
عم آن.غق کزرد باز ق کند؟ با علم یه اینکه فیرستان: میور در گذشته 
محل دفن اموات ت اهالي قریه و غیره بوده و در حال حاضر مکان ديگري را 
براي دفن اموات خود برگزیده‌اند؟ 

نشود و مزاحمتي هم براي زاثران مرقد ان امامزاده(علیه السلام) ایجاد 
نکند, اشکال ندارد. 

س 2105: اشخاصي در قبرستان‌هاي عمومي از دفن اموات در کنار 
بعضي از قبور جلوگيري من ‌کنتن آبا هانع شرعي براي دفن اموات در انجا 
وجور دارد و انا.انها حف‌سارنداز این کاز خله کبری کنند؟ 

چ: اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت براي هر فردي در آن مباح 
باشد. كسي حق ندارد حريمي در اطراف قبر میت خود در قبرستان 
عموفت ایخاد کند و از دفن:اهوات ضومنین در ان جلوگيري نماید. 

س 2106: در کنار مقبره‌اي که ظرفیت قبرهاي آن تکمیل شده. زميني 
وجود دارد که توسط دادگاه قضايي از شخص زمين‌داري مصادره شده و در 
حال حاضر به شخص ديگري واگذار شده است. آيا استفاده از آن زمین 
براي دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلي آن جایز است؟ 

ج: اگر صاحب فعلي آن كسي است که مالك شرعي آن محسوب مي‌شود, 
تصرف ذر آن با رضایت و آذن او اشکال ندارد. 

س 2107: شخصي زميني را براي دقن اموات وقف کرده و آن را 
قبرستان عمومي مسلمانان قرار داده است. آیا جایز است هیأت ات آن 
پول را از ز کساني که اموات خود را دقن مي‌کنند, بگیرند؟ 

ج: آنان حق مطالبه چيزي در برابر دفن اموات در قبرستان عمومي 
موقوفه را ندارند ولي اگر خدمات ديگري را به قبرستان يا صاحبان اموات 
براي دفن مرده‌هاي خود ارائه مي‌کنند, گرفتن مبلغي به عنوان اجرت در 
برابر ان خدمات اشکال ندارد. 

س 2108: ما قصد داریم مرکز مخابراتي در يكي از روستاها ایجاد کنیم و 
به همین دلیل از اهالي روستا خواسته‌ايم زميني را براي ساخت مرکز 
مخابرات در اختیار ما بگذارند, با توجّه به عدم وجود زميني در وسط روستا 
ساخته شود؟ 


ج: در صورتي که قبرستان عمومي مسلمانان وقف براي دفن اموات باشد 
و یا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر یا هتك حرمت قبور 
مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد. 

سس 9 ما تنصمیم گفته‌ایم که در کنار قبور شهداي مدفون «ان روستا 
سنگهايي بعنوان یادبود دیگر شهداي روستا که در مناطق دیگر دفن 
شده‌اند, گذاشته شود تا ذر آینده مزار آنها باشته ابا این کار جایز آنشت؟ 

ج: ساخت صورتهاي نمادین قبر به نام شهداي عزیر اشکال ندارد, ولي در 
صورتي که آن مکان وقف براي دفن اموات باشد, ایجاد مزاحمت براي 
دیگران در دفن امواتشان جایز نیست. 

س 2110: ما قصد داریم که يك مرکز بهداشتي در قسمتي از زمین باثري 
که در جوار يكي از قبرستان‌هاست بسازیم, ولي بعضي از اهالي ادعا 
مي‌کنند که این مکان جزثي از قبرستان است و براي مسئولین تشخیص 
اینکه زمین مذکور قبرستان هست یا خیر مشکل شده و بعضي از 
سالمندان آن منطقه شهادت مي‌دهند که در آن زميني که عده‌اي مدعي 
وجود قبر در ان هستند؛ قبري وجود نداشته است. البته هر دو گروه 
شهادت مي‌دهند که در اطراف زميني که براي ساخت مرکز بهداشتي در 
نظر گرفته شده قبر وجود دارد. تکلیف ما چیست؟ 

ج: تا زماني که احراز نشود ان زمین وقف براي دفن اموات مسلمانان 
است و زمین مزبور از مکان‌هاي عمومي مورد نیاز اهالي در مناسبتها 
باس و ساخت, مرک هداشتی در آن هم عسرم بش فیر هنك حزمت 
قبور مومنین نباشد, ایجاد ان مرکز در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر 
این صورت جایز نیست. 7 

س 2111: ایا جایز است قسمتي از قبرستان که هنوز مرده‌اي در آن دفن 
نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف ان هم به‌طور دقیق 
معلوم نیست, براي استفاده در مصالح عمومي مانند ساخت مسجد با 
مراکز بهداشتي براي فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که 
پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این 
منطقه به علت عدم وجود زمین خالي براي ساخت مراکز خدماتي در آن, 
س به ان قبیل خدمات دارد.) ۱ 

ج: اگر زمین به‌صورت وقف انتفاع براي خصوص دقن اموات در ان وقف 
شده باشد, اجاره دادن و استفاده از آن براي ساخت مسجد یامرکز 
بهداشتي پا غیره ون جایز تیلست , ولي اگر از قرائن ثابت نشود که آن 
زمین براي دفن اموات وقف شده و از مکان‌هاي عمومي و مورد نیاز 
منطقه براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و مانند ان نباشد و خالي از 
قبر هم باشد و مالك خاصي هم براي ان شناخته نشود, در این صورت 
انتفاع از ان در مصلحتي از مصالح عمومي اهالي منطقه اشکال ندارد. 


س 2112: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبي و تولید کننده برق بسازد 
که از جمله آنها سدذي در مسیر رود کارون براي ایجاد نیروگاه برق است؛ 
ارسساه اولیه طرح, ایجاد شده و هزينه‌هاي آن هم تافین شده است ولي 
در مرکز منطقه طرح, يك قبرستان قديمي وجود دارد که قبرهاي نسبتا 
قديمي و قبرهاي جدید در آن وجود دارد و اجراي طرح هم متوقف بر 
ج: تخریب قبور قديمي که جسدهاي موجود در آنها تبدیل به خاك شده‌اند 
اشکال ندارد. ولي تخریب و نبش قبور غیر مندرس و اشکار کردن 
جسدهايي که هنوز تبدیل به خاك نشده‌اند. جایز نیست, البته ار اجراي 
طرحهاي تولید برق در ان مکان ضرورت اقتصادي و اجتماعي داشته باشد 
به‌طوري که چاره‌اي جز اجراي انها نباشد و انتقال از ان مکان به مکان 
دیگر یا انحراف از قبرستان. کار سخت و مشکل و يا طاقت 9 
باشد, ایجاد مند دز آن مکان اشکال تدازدء ولي واخب: اشت قبرهايي که 
تبدیل به خاك نشده‌اند با پرهیز از تحقق نبش قبر به معان ديگري انتقال 
داده شوند هرچند با کندن خاك موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان 
دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار. جسدي آشکار شود 
واجب است به مکان ديگري انتقال پابد و در آنجا دفن شود. 

س 2113: زميني در کنار يكي از قبرستان‌ها وجود دارد که هیچ اثري از 
فر‌کن آن. نیدم تمی‌نهد و-امال داد که نك فیرسشان قذیمی باشدر. آبا 
تصرف در اين زمین و ساختمان سازي در آن براي فعاليتهاي اجتماعي جایز 
است؟ 

ج: اگر احراز شود آن زمین, جزئي از قبرستان عمومي موقوفه براي دفن 
اموات است و يا از نظر عرف حریم ان محسوب شود حکم قبرستان را 
دارد و تصرف در آن جایز نیست. 

س 2114: ایا جایز است انسان در دوران حیات خود قبري را به قصد 
تملك بخرد؟ ۲ 

ج‌: اگر مکان قبر. ملك شرعي ديگري باشد خریدن آن اشکال ندارد ولي 
اگر جزئي از زميني باشد که وقف براي دقن اموات موّمنین است, خرید و 
نگهداري آن براي خود انسان, چون به‌طور قهري مستلزم منع دیگران از 
تصلف در آن براي دفن اموات ت است. صحیح نیست. 

س 2115: اگر ایجاد پیاده‌رو در يكي از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادي 
از قبور موّمنيني باشد که قبل از بیست سال پیش در قبرستان مجاور 
خیابان عمومي دفن شده‌اند, ایا اين کار جایز است؟ 

ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد 
پیاده تا زماني که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتك حرمت نها نباشد, 
اشکال ندارد. 


س 2116: قبرستان متروكي در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن 
معلوم نیست. ایا ساخت مسجد در ان جایز است؟ 

ج: اگر قبرستان مذکور زمین وقفي و ملك خصوصي کسي نبوده و همچنین 
از مكان‌هاي عمومي و مورد نیاز و استفاده اهالي در مناسبتها نیز نباشد و 
ساخت مسجد هم در آن موجب هتك يا نبش قبرهاي مسلمانان نشود, 
اشکال ندارد. 

س 2117: قطعه زميني وجود دارد که تنب از صد سال پیش تاکنون 
قبرستان عمومي بوده و چند سال پیش در عملیات حفاري چند قبر در آن 
مشاهده شده و بعد از عملیات حفاري و بردن خاکها بعضي از قبرها اشکار 
شده‌اند و استخوان هم در داخل آن دیده شده, ایا جایز است شهرداري این 
زمين را بفروشد؟ 

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد, خرید و فروش آن جایز نیست و به هر 
حال اگرعملیات حفاري موجب نبش قبور شود, آن هم حرام است. 

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتي از يك قبرستان نسیتاً قديمي 
را بدون کسب موافقت اهالي, براي ساخت مدرسه؛, تصرف کرده و 
مدرسه‌اي را در ان ساخته است که دانش‌اموزان در ان نماز مي‌خوانند. 
این کار چه حکمي دارد؟ 

ج: تا زماني که دلیل معتبري بر اینکه زمین مدرسه براي دفن اموات وقف 
شده, اقامه نشده است و از مکان‌هاي عمومي و مورد نیاز شهر براي دقن 
اموات و غیره و همچنین ملاك خصوصي كکسي نباشد, استفاده از آن براي 
مدر سه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقژرات قانوني اشکال 
ندارد. 
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عنوان دیگر: توضیح المسائل حضرت یه‌الله العظمی حاج سید صادق 
حسینی شیرازی مدظله‌العالی 

موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه 

رده بندی کنگره: ۸۳/۹ ۴۸۷/8۳۱ ۴۶ ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۴۲۲ 

شماره کتابشناسی ملی: م۲ ۱۲۴۹۰ 


احکام خمس 


مساله ۰1906 .در هفت: جیر خمس.داجب است, ال تفت کست, دوه 
معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط با حرام. پنجم: جواهری که به 
وسیله غواصی, یعنی فرورفتن در دریا به دست می‌اید. ششم: غنیمت 
جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. 


بت زفیر- ۹ : 


مسأله 1907: هرگاه انسان از تجارت, يا صنعت و یا کسبهای دیگر, مالی 
به دست آ هرت اکرخه. فلا نهاز و زروره میتی زاابجا آفزد وان اضر آن؛ 
مالی تهیه کند, چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بياید, باید 
خمس. , یعنی يك پنجم آن را به دستوری که گفته می‌شود بدهد. 

ها لد 8 اگر از غیر کسب. مالی به دست آورد, مثلا چیزی به او 
ببخشند و از مخارج سالش زیاد بیاید, بنابر اقوی خمس آن را بدهد. 

مسأّله 1909: مهری که زن می‌گیرد خمس ندارد. و همچنین ارثی که به 
انسان می‌رسد. ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و 
نداند چنین خویشی دارد, بنابر احتیاط واجب. خمس ارثی را که از او 
می‌برد بدهد. 

ی ۳ 
اکر در خود ان.مال: خمتن تباشد.. ولی اتشان نداند. کشی که ان مال از اه 
به | رٍث رسیده. خمس بدهکار بوده, باید خمس را از مال او بدهد. 
۱ اگر به سبب قناعت کردن. چیزی از مخارج سال زیاد بیاید, 
باید خمس آن را بدهد. 

مسأّله 1912 : کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد, باید خمس تمام مالی 
را که به دست می‌آورد بدهد. 

مسأله 1913: اگر ملکی را بر افراد معینی, مثلا بر فرزندان خود وقف 
نماید, چنانچه در آن ملك, رت 
آورند و از مخارج شال آنان زباد بیاید, باید خمس آن را ِِ بلکه اگر 
طور دیگری نیز از ملك نفع ببرند. مثلا اجاره آن. را بیرنده باند خنشس 
مقداری را که از فخارج شسالشان: زیاد می‌اید بدهتد. 

مشاله 4 مالی که فقیر گرفته و از مخارج سالش زیاد آمده. اگر از 
بابت زکات يا صدقه مستحب و مانند آنها بوده, بنابر احتیاط واجب خمس 
آن را بدهد و اگر از بابت خمس بوده بر آن خمس واجب نیست گرچه 
احوط است. و اگر از مالی که به او داده اند چه از خمس يا غیر خمس 
ار ات اه 
آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید. باید خمس آن را بدهد. 

مساله:5 101 : اگر با عین پول خمس نداده جنسی بخرد. یعنی به فروشنده 
بگوید: اين جنس را با اين پول می‌خرم, چنانچه حاکم شرع, معامله يك 
پنجم ان را اجازه بدهد, معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید يك 


پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, معامله آن 
اه بط اه و ار ی کی وی ی وان دحا کم 
ی و اگر از بین رفته. عوض خمس را از 
فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند. 
مسأله 1916: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله, قیمت آن را از عین 
پول خمس نداده بدهد, معامله ای که کرده صحیح است. ولی به مقدار يك 
پنجم از پول به فروشنده بدهکار می‌باشد و پولی را که به فروشنده داده 
اگر از بین نرفته, حاکم شرع, يك پنجم همان را می‌گیرد و اگر از بین رفته, 
عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند. 
فسأله 7 اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد, چنانچه حاکم 
شرع معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد, معامله آن مقدار باظل است و 
حاکم شرع می‌تواند يك پنجم آن مال را بگیرد و اگر اجازه ند هد معامله 
ای ور ار مه مغر شوه 
اگر به فروشنده داده, می‌تواند از او پس بگیرد. 
مسأله 1918: اکز جیزی را که خمس آن دادم نشده-به کسی ببخشند: يت 
آن چیز, مال او نمی‌شود. 
مسأله ۰1919 اگر از کافر با هر کسی که به خمس عقیده ندارد, مالی به 
دست انسان آید, واجب نیست مس آن را ندهد. 
شا اج 13020 تاجر, کاسب, صنعتگر و مانند اینها, از وقتی که شروع به 
کاسبی می کنند, سر سال خود که برسد, باید خمس آنچه که از خرح 
سالشان زیاد ما ند بدهند و کسی که شغفلش کاسبی نیست؛ اگر اثفاقا 
منفعتی ببرد, باید هنگامی که سر سال او می‌رسد خمس مقداری را که از 
خرج سالش زیاد آمده بدهد. 
مساله 1921: انسان می‌تواند در بین سال, , هر وقت منفعتی به دستش 
آندز خفتین. آنتر آنبدهد وجایز است دادن غمشن را ار شال خووه تاخیر 
بیندازد. 
| 
هنگام مرگش را, از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند. 
مزا اد 1923: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده, بالا رود و آن را 
تفر وید ون بین هشال فیمتس نیو آیدهشمن مفدا ری که سا لا ردفتهر بر 
او اجب نیست. 
مساله 1924: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده, بالا رود و به امید 
اینکه قیمت آن بالاتر رود, تا بعد از تمام شدن سال, آن را نفروشد و بعد 
از سر سال قیمتش پایین آید, خمس مقداری که بالا رفته, بر او واجب 


مسأّله 1925: اگر غیر از مال التجاره, مالی داشته باشد که خمسش را 
داده, يا خمس ندارد, چنانچه قیمتش بالا رود و ان را بفروشد, بنابر احتیاط 
خمس مقداری که بر قیمتش اضافه شده است., بدهد و چنانچه مثلا درختی 
که خریدم میوه دهد یا گوسفند چاق شود, در صورتی که مقصود او از 
نگهداری آن کاسبی بوده, باید خمس آنچه زیاد شده بدهد و اگر مقصودش 
کاسبی نبوده بلکه گذراندن زندگی بوده, باید فقط خمس مقداری که از 
مخارج سالیانه, زیاد می‌آید بدهد. 

مسأله 1926: اگر باغی احداث کند چه برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش 
بفروشد و چه قصد نگاه داشتن باغ را داشته باشد و فقط میوه آن را 
بفروشد باید خمس باغ و میوه باغ و رشد درختها را بدهد ولی اگر باغ را 
برای خوردن میوه ان و استفاده از باغ به عنوان موونه شخصی داشته 
باشد مادامی که موونه است خمس ندارد. 

تال 7 اگر درخت بید, چنار و مانند آن را بکارد, باید خمس آن را 
9 ولی اگر مثلا از شاخه هایی که معمولا هر سال می‌برند, برای 
گذراندن زندگی استفاده ای ببرد و به تنهایی يا با منفعتهای دیکر کسبش, 
از مخارح سا ای زباد این در اخد .هر سا بان کش آن زا دهد 

متا[ 8 کسی که چند رشته کسب دارد. مثلا اجاره ملك می‌گیرد, 
خرید و فروش ور زراعت نیز می‌کند, باید خمس آنچه در آخر سال از 
مخارج او زیاد هت ایند بدهد. و چنانچه از يك رشته, ق موی ی اوه ریک 
ضرر کند. مقدار ضرر را از نفع بیرون کند و خمس زیادی را بدهد. 

اد 1929 خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند, 
مانند دلالی و حمالی, فی‌تواند ان را جزو مخارج ساليانه, حساب نماید. 
فتشأله 0 آنچه از منافع کسب., در بین سال برای خوراك. پوشاك, 
اثاثیه, خرید منزل, عروسی, جهیزیه دختر (در صورتی که وقت ازدواج دختر 
نمی‌تواند یکجا آن را تهیه کند) زیارت و مانند ان مصرف می‌کند, در 
صورتی که بیشتر از شان و لیاقت او نباشد و زیاده روی نیز نکرده باشد, 
خمس ندارد. 

متا له 91 1: مالی که انسان برای نذر و کفاره مصرف فقق کنز: جزو 
مخارج ساأالیانه است و نیز مالی که به کسی می‌بخشد يا جایزه می‌دهد, در 
صورتی که بیشتر از شان او نباشد, از مخارج سالیانه حساب می‌شود. 
مساله 1932: اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از 
جهیزیه دختر را تهیّه می‌کنند و نمی‌تواند یکجا وقت ازدواج دختر تمام جهیزه 
را تهیه کند. چنانچه در بین نتتال: از منافع. آن: سال جهيزیه بخرد, خمس 
ندارد. و اگر از منافع آن سال. در سال بعد جهیزیه تهیه نماید, باید بنابر 
احتیاط, 0 را بدهد. 

مشاله 199 مالی که خزم فرح وزیا رها دیکر هن کته از معا رخ 


همان سالی حساب می‌شود که دز آن سال, شروع به مسافرت کرده. 
اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد, طول بکشد. 

مسأله 1934 : کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده, اگر مال دیگری 
دازن .که جمسن ان ۳ نیست, می‌تواند مخارج سال خود را فقط از 
فایده کسب حساب کند. 

تشا [ه 35 اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده, در آخر. سال 
زیاد بیاید. بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را 
بپردازد. در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیادتر شده باشد, باید 
قیمت آخر سال را حساب کند. 

فساأله 6 اگر پیش از دادن خمس, از منفعت کسب. اثاثیه ای برای 
منزل بخرد و احتیاجش از ان برطرف شود, خمس دارد و همچنین است 
زنور آلات:ز ناه اگر وقت زینت کردن زن با آن گذشته باشد و در شأآن او 
نباشد.. «فثلا در. زمان شالخوردکی. که پوشیدن: بعغضی. زیور الات متاسب 
مشاله. 1937 اک دن بت سا فتفعتی برد تمی‌وا تداع ان ال را 
از منفعتی که در سال بعد می‌برد. کسر نماید. 

مسأّله 1938: اگر در اول سال. منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش 
ار تصام شدن سا مفعتی به دقن آ ید مق توا نت مقد ار که از سر مابه 
برداشته از منافع, کسر کند. 

مشاه 9 گر مقداری از سرمایه, از بين برود و از باقیمانده آن در 
همان سال منافعی ببرد که از خرح سالش زیاد بياید, ۱ مقداری که 
در آن سال از سرمایه کم شده, از منافع بردارد. 

فتساله 0 اگر غیر از سرمایه, چیز دیگری از اموال او از بین برود, 
نمی‌تواند آن را از منفعتی که به دستش مت آند. عفر کف ولی اک دز 
همان سال. یه آن" اختباع داشته باشنده می‌نواند دم سین سال از مناقع 
کسب, آن را تهیّه نماید. 

هنأله 1 اگر در ال سال. برای مخارج خود قرض کند و پیش از 
تمام شدن سال, منفعتی ببرد. می‌تواند قبل از فرارسیدن سر سال مقدار 
قرض خود را از آن منفعت, ادا نماید. 

مسا لد 1942 اگر در تمام سال, منفعتی نبرد و برای مخارج خود فرض 
کند. می‌تواند از منافع سالهای بعد. قرض خود را ادا نماید, ولی بنابر 
احتیاط مستحب خمس آن را بدهد. 

مسأله 1943: اگر برای زیاد کردن مال: یا خریدن ملکی که به آن احتیاح 
ندارد قرض کند, نمی‌تواند از منافع کسب, آن فرض را ند هد ولی اگر 
مالی که قرض کرده و چیزی که از قرض خریده, از بین برود و ناچار شود 
قرض خود را بدهد. می‌تواند از منافع کسب. قرض را ادا نماید. 


مسأله 1944: انسان می‌تواند خمس هرچیز را, از همان چیز بدهد یا به 
مقدار قیمت خمس آن؛ پول ندهد. 
مسأّله 1945 : کسی که قصد دارد خمس بدهد, اگر خمس را به گردن خود 
بگیرد, با دست گردان با مرجع تقلید يا وکیل او می‌تواند در آن تصرّف کند. 
مساله ۱460(: کسی که خمس بدهکار است. نمی‌تواند ان را به نم کردن 
بگیرد. یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و 
چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود باید تمام مقدار خمس را بدهد. 
تا 1947 کسی که خمس بدهکار است.؛ اگر با حاکم شرع مصالحه 
کند, می‌تواند در تمام مال؛ , تصرف نماید و بعد از مصالحه, منافعی که از 
آن به دست می‌اید, مال خود او است. 
مسأله 1948: کسی که با دیگری شريك است. اگر خمس منافع خود را 
بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد, از مالی که خمسش را نداده. برای 
سرمایه شرکت بگذارد, شخصی که خمس داده, می‌تواند در آن تصرّف کند 
و اگر عین مالی که خمسش را نداده جزء سرمایه شرکت قرار دهد بنابر 
ایا واجب اذن فقیه عادل لازم است. 
شتا 2 949( اگر بچّه صغیر, سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به 
دست آید, احوط آن است که ولی امن آندرا سرداره قاال ی عون 
صغیر بعد از بلوغ تخمیس آن منافع واجب است. 
مسأله 0 انسان نمی‌تواند, در مالی که یقین دارد. خمسش را نداده 
اند تضات. کنده ول جر مالی کهسشت دارد مس ان زرا دایه آند یاه 
می‌تواند تصرف نماید. 
فتضاله 1 عسی که از اوّل تکلیف خمس نداده, اگر ملکی بخرد و 
قیمت آن بالا رود. باید خمس مقداری که آن ملك ارزش دارد بدهد. 
دا[ 2 عسی که از اول تکلیف خمس نداده, اگر از منافع کسب, 
چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده, باید خمس آن را بدهد. و چنانچه اثاث 
خانه و چیزهای دیگر که به آن احتیاج دارد. مطابق شأن خود خریده, چه 
بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده, يا نداند که در 
و ۱ 0 و0 ۱ 0۱ ۳9 1 


مشاه 3 اگر از معدن طلاء نقره, سرب, مس.: آهن, نفت, زغال 
سنگ, فیروزه. عقیق, زاج؛ نمك و معدنهای دیگر, چیزی به دست اور در 
ضهرتی که نم فقدار تضاب پاش بان خمتن آن را بدهد: 
مسأله ۰1954 نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلا یا یکصد و پنج مثقال 
معمولی نقره است. یعنی اگر قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده, بعد 
اد سر ما وال اس و تال و 
برسنده: باید خمس آن را بدهد و بنابر احتیاط واجب, باید زکات نقدین را 
9۳( 1955 نت تاد ای که از معدن بردهر اگر قیمت ۳ به پانزده مثقال 
طلا یا یکصد و پنج مثقال نقره نرسد, خمس آن در صورتی لازم است که به 
تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او, از مخارج سالش زیاد بیاید. 
مسأّله 1956 : گچ از موارد معدنی نیست و کسی که آن را بیرون می‌آورد, 
در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده, به تنهایی یا با منافع 
دیگر کسبش, از مخارج سال او زیاد بياید. ۱ ۱ 
مساله 1957: کسی که از معدن چیزی به دست می‌اورد, باید خمس ان 
را بدهد, چه معدن. روی زمین باشد, يا زیر ان در زمینی باشد که ملك 
است و يا در جایی باشد که مالك ندارد. 
شا 9 : اگر نداند قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به یکصد و 
پنج مثقال نقره پا پانزده مثقال طلا می‌رسد يا نه, باید با وزن کردن با از 
راه دیگر قیمت آن را معلوم کند. 
مسأله 1959: اگر چند چیزی ان هیر ترفن آور تم چنانچه بعد از کم 
کردن مخارجی که برای آن کرده اند, سهم مجموع هر کدام انها به مقدار 
حدٌ نصاب باشد, باید خمس آن را بدهند. 
مسأله 1960: اگر معدنی را که در ملك دیگری است بیرون آورد, آنچه از 
آن به دست مي‌آید. مال صاحب ملك است و به جهتی که صاحب ملك, 
برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده, باید خمس تمام آنچه را که از معدن 
بیرون آمده بدهد. 


3- گنج 


مسأله 1961: «گنج» که به آن خمس تعاق می‌گیرد. مالی است که در 
زمین» ۳ کوه يا دیوار پتهان باشد به طوری که به آن, گنج بگویند و 
مسأله 1962: کر نان در زمینی که ملك کسی نیست, گنجی پیدا کند, 
مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد. 

متسالة 3 نصاب گنج, اگر طلا و نقره باشد همان اوّلین نصاب آنهاست 
که در احکام زکات ذکر می‌شود. و بعد از کم کردن مخارجی که کرده, اگر 
به جد نصاب برسد, باید خمس آن را بدهد. 

مسأله 4 اگر در زمینی که از دیگری خریده, گنجی پیدا کند و بداند 
مال مالکین قبل نیست. مال خود او می‌شود و باید خمس ان را بدهد, اما 
اگر احتمال دهد مال یکی از آنان بوده. باید به او اطلاع دهد و چنانچه 
معلوم شود مال او نیست, به قبلی اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام 
مالکین قبل خبر بدهد و اگر معلوم شود مال هی يك از انان نبوده, مال 
خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد. 

مسأله 5 اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده. مالی پیدا 
کند و قیمت آن روی هم یکصد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا باشد, 
باید خمس آن را بدهد, ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند, هن کرام که 
قیمتش به این ففدای پرسندد خفن ارم واجب است و همچنین اگر هیچ 
کدام از گنجها جدا جدا به اين مقدار نباشد ولی جمعا این 0 بنابر 
احتیاط واجب خمس دارد. 

فشاله 1960 اکر دوه نفر کنجی بیدا کنتد که قیمت آن: یه یکضد. وج 
متقال نقره يا پانزده مثقال طلا برسد, ولی حضصه هیچ کدام به این مقدار 
نباشد خمس بر آنها واجب نیست. 

فتسا له 7 ار کسی خیوانی: را بخرد و. در شکم. آن, مالی پیدا کند: 
چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است. باید به اه خبز دهد و آکر معاوم 
شود مال او نیست.؛ باید به ترتیب, صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه 
معلوم شود مال هیچ يك انان نیست. اگرچه قیمت آن یکصد و پنج مثقال 
نقره پا پانزده مثقال طلا نباشد, باید خمتن ان: را بدهد. 


ال ان وا با باه 


مسأله 8 اگر مال حلال با مال حرام. طوری مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن. هیچ 
کدام معلوم نباشد, باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس, بقیه 
مسأله ۰1969 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
بداند. ولی صاحب آن را نشناسد. باید تمام آن مقدار را به نت صاحبش 
صد وه ند هد. 

مسأله 1970: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
نداند, ولی صاحبش را بشناسد, باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه 
صاحب مال راضی نشود, در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال 
اوست و شك کند که بیشتر از ان نیز مال او هست يا نه, باید چیزی که 
یقین دارد مال اوست به او بدهد. و بنابر احتیاط مستحب مقدار بیشتری 
که احتمال می د هد مال اوست؛ نیز به او بدهد. 

مسأله 1971: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد 
مقدار حرام. بیشتر از خمس بوده, بنابر احتیاط واجب, باید مقداری که 
می‌داند از خمس بیشتر بوده, از طرف صاحب آن. صدقه بدهد و بنابر 
احتیاط مستحب خوب اقنتت انوا بة: سید فیر انخهده 

مسأله 1972: ار کرو مال حلال مخلوط با حرام را بدهد, يا مالی که 
صاحبش را نمی‌شناسد, بعد از فحص به نیت او صدقه دهد هفنکاهی که 
صاحبش پید | شند؛ بنابر احتیاط مستجبی به مقدار مالش به او بد هد این تال 
ضورتق استت که-صاجب,هال راضن نم مین و صدقه شود و ال اشکالن 
ندا رد و چیزی لازم نمی‌آید. 

119۹ 3 اگر مال حلالی با حرام مخلوطٍ شود و مقدار حرام, معلوم 
باشد و انسان بداند صاحب ]رت از چند نفر معین بیرون نیست,؛ ولی نتواند 
بفهمد کیست. بنابر احتیاط واجب. باید همه را زاضتی: کتد.ه ائز راضی 
تون باید آن عال را : ار ۳ ۳ 


5 خواهری که از دزیا ب دشنت می‌آید 


مسأله ۰1974 اگر به وسیله غوّاصی, , یعنی فرورفتن در دریاء لوْلوّ, مرجان 
یا جواهر دیگری بیرون آوردر روییدنی باشد يا معدنی, چنانچه بعد از کم 
کردن مخارح بیرون آفزدن از فیمتش به هیجده نخور طلا برسد» باید 
خمس آن را بدهد, چه در يك دفعه آن را از قوبا بنزون آوزدة باشد با در 
چند نوبت و آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد. یا از چند جنس. 

منت اه 1975 اگر بدون فرورفتن در دریاء به وسیله ای جواهر بیرون آورد 
و بعد از کم کردن مخارج آن, قیمتش به هیجده نخود طلا برسد. بنابر 
احتیاط. خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا 
جواهری بگیرد, تنها در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست 
آورده. به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او, از مخارج سالش زیادتر 
باشد. 

شفسا له 139760 : خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرورفتن سس 
دریا می‌گیرد. در صورتی واجب است که به تنهایی با با منفعتهای دیگر 
کسب او از مخارح سالش زیادتر باشد. 

مسأله 1977: اگر انسان بدون. قضد اینکه خیزی از ذریا بیزون آورده دز 
دریا فرو رود و اثفاقاً جواهری به دستش آید. بنابر احتیاط واجب باید خمپس 
آن را بدهد و اگر هنگامی که جواهر به دستش آمده قصد حیازت و تملك 
نموده باشد, بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد. 

شین 1979 اگر انسان در دریا فرو رود حیوانی را بیرون آورد و در 
شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد. 
چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که معمولا در شکمش جواهر هست؛ 
باید خمس آن را و بلعیده باشد, در صورتی خمس 
آن واجب است که به تنهایی با با منفعتهای دیگر کسب او از مخارح 
سالش زیادتر باشد. 

1۳ 13079 اگر در رودخانه های و مانند دجله و فرات فرو رود و 
چواهری بیرون آورد. چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید. باید خمس 
ان را بدهد. 

مسأله ۰1980 اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 
هیجده نخود طلا يا بیشتر باشد, باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب 
هیا او کتار ذزبا به.دشت آوتیابر اختیاط خمس آن واخب است: 

قفا له 13991 : کسی که کسبش غواصی پا بیرون آوردن معدن است. ای 
خمس آن را بدهد و چیزی از مخارج سالش. زیاد بیاید بنابر احتیاط 


مستحب دوباره خمس آن را بدهد. ۱ 

مسأله 1982: اگر بچّه ای معدنی را بیرون آورد, يا مال حلال مخلوط با 
حرام داشته باشد, يا گنجی پیدا کند و يا به سبب فرورفتن در دریا جواهری 
بیرون اورد, بنابر احتیاط, ولیث او باید خمس ان را بدهد. 


مسأله 1983: اگر مسلمانان به دستور امام معصوم (علیه السلام) یا نایب 
او, حتّی اگر فقیه جامع الشرایط باشد با کار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ 
به ذدست. آورتق. به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت 
ام ری و هم ی 
معصوم (علیه السلام) صلاح هید اند: به مصرفی برساند ‌ چیزهایی که 

مخصوص به امام (علیه السلام) است باید از غنیمت؛ کنار گذاشته شود و 
خفت یه ار پدهد: 

مصرف خمس 


7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 


فساله 1964 کر کاقر دی میتی را از مسمان کرو بای عمش آن. را 

از همان زمین. یا از مال دیگرش بدهد. و اما اگر خانه. دکان و مانند اينها را 

از مسلمان بخرد. وجوب خمس آن, در این صورت محل اشکال است. و در 

دادن این خمس قصد قربت لازم نیست. و حاکم شرع نیز که خمس را از 

او می‌گیرد, لازم نیست قصد قربت نماید. 

متصااد 95 1: اگر کافر ذِمّی زمینی را که از مسلمان خریده. پیش از 

پرداخت خمس آن, به مسلمان دیگری بفروشد, باید خمس آن را بدهد و 
نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد باید خمس آن را از 

اس یا از مال دیگرش بدهد. 

مسأّله 1986: اگر کافر ذمّی هنگام خریدن زمین شرط کند خمس ندهد, 

شرط باطل است. اما اکز. تشرط کت فر فشندم خمننتن آرخ ۱ بدهد؛ شرط 

صحیح است. 

مسأله 1987: اگر مسلمان, زمینی را به غیر از خرید و فروش, ملك کافر 

(0 

/ بد هد 

0۳ 1999 اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیث او برایش زمینی بخرد, 

قاته اقا ماخ انم هس انا دهد 


مصرف خمس 


تاه 9 خمس را باید دو فنونفت:. کففر نت کسست. ار «سهم 
سادات» است و باید به سید فقیر, يا سید یتیم فقیر و يا سیدی که در سفر 
درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن «سهم امام (علیه السلام)» است, که 
ان اد ای با 
مساأاله 1990: سید یتیمی که به او خمس می‌دهند, باید فقیر باشد, ولی به 
سیدی که در سفر درمانده شده, حتّی اگر در وطنش فقیر نباشد. می‌شود 
خمس داد. 

شناد 1 سیدی که در سفر درمانده شده, اگر سفر او سفر گناه 
باشد, بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهند. مگر توبه نموده باشد. 
متضا [ة 2 به سیدی که عادل نیست. می‌شود خمس داد, ولی به 
سیدی که دوازده امامی نیست., نباید خمس بدهند. 

مسأله 1993: به سیّدی که گناهکار است, اگر خمس دادن کمك به گناه او 
باشد, نباید خمس داد و به سیْدی که آشکارا کباثر انجام می‌دهد و هثاك 
است, اگرچه دادن خمس, کمك به گناه او نباشد, نیز نباید خمس بدهند. 
فتساله 4 اگر کسی بگوید سیدم. نمی‌شود به او خمس داد, مگر دو 
نفر عادل, سید بودن او را تصدیق کنند, پا در بین مردم معروف باشد که 
سید است. 

مساله 1995: به کسی که در شهر خودش مشهور باشد «سید» است.؛ 
اگرچه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد. می‌شود خمس داد. 
مساله 1996: کسی که زنش سیده است. بنابر احتیاط واجب, نباید به او 
زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد جایز است شوهرش به او 
خمس بدهد تا برای آنان مصرف نماید. 

شتا له 7 اگر مخارج سیده ای که زن انسان نیست. بر انسان واجب 
باشد, بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از خمس, خوراك و پوشاك او را بدهد. 
فقضا لح 99 1: به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او 
نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد. می‌شود خمس داد. 

فقیر. خمس ندهند. 

مسأله 2000: اگر در شهر انسان. سید مستحق نباشد و احتمال ندهد پیدا 
شود پا نگهداری خمس تا پید | شدن مستحق ممکن نباشد, باید خمس را 


به شهر دیگری ببرد و به دست مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن آن 
را از خمس بر دارد و اگر خمس از بين برود» چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی کرده, باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده, چیزی بر او 
واجب نیست. 
مسأله 2001: هرگاه در شهر خودش مستحق نباشد. ولی احتمال دهد که 
پیدا شود, اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد, 
می‌تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی 
نکند و تلف شود, نباید چیزی بدهد, ولی نمی‌تواند مخارج بردن ان را از 
خمس بردارد. 
مسأله 2 اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود. باز می‌تواند خمس 
را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند, ولی مخارج بردن آن را باید از 
خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود, اگرچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده باشد ضامن است. 
مسأله 2003: اگر با اجازه حاکم شرع خمس را به شهر دیگری ببرد و از 
بین برود, لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی 
بدهد که از طرف حاکم شرخ وکیل بوده تا خمس را بگیرد و از آن شهر به 
شهر دیگری ببر 
ِِ 2004 ۳ را از خود مال ندهد و از جنس دیگری بدهد, باید 
به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه جنسی را که بابت خمس, 
به مستحق می‌دهد گراندة نتر از قیمت واقعی حساب کند, اگرچه مستحق, به 
آن قیمت راضی شده باشد, باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد. 
یت[ 5 عسی که از مستحق طلبکار است. می‌تواند طلب خود را 
بابت خمس حساب کند. 
مشاه 6 مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد, ولی 
کسی که مقداری خمس, , بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد بدهکار 
اهل خمس نباشد, اگر مجتهد راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او 
ببخشد اشکال ندارد. 


زکات 


تا کات 


یتآ ۰007 زکات فقط در نه چیز واجب است: اول: گندم. 9« جو. 
سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: 
گاو. نهم: گوسفند. ۱ 
ی ۱ مقدار معینی, به عنوان زکات بپردازد. 
شتا اد 20۳09 0 که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد 


و «عَلس» که مانند گندم است و خوراك مردم «صنعا» می‌باشد, بنابر 
۱۳ مستحب زکات ان دو داده شود. 


شرایط واجب شدن زکات 


فساله 9 زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که 
فقد| گفته می‌ شود بر ند و مالك ]ر بالیغ, عاقل و آزاد باشد و بتواند دز آن 
مال تصرف کند. 

مسأله ۵ 0 اگر انسان یازده ماه, مالك گاو, گوسفند, شتر, طلا و نقره 
باشد, ال ماه دوازدهم بنابر احتیاط باید زکات آن را بدهد ولی ال سال 
بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم. حساب کند. 

یدام 1 اگر مالك گاو, گوسفند. شتر, طلا و نقره در بین سال بالغ 
شود بنابر احتیاط مستحب ز کات را بدهد, مثلا اگر بچّه ای تن اول محر م, 
مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد, یازده ماه که از 
ال محدم بگذرد, اگر شرایط دیگر را نیز دارا باشد, بنابر احتیاط مستحب 
زکات بدهد. 

مات 20۳12 زکات گندم و جوه وقتی واجب می‌ شود که به آنها گندم و جو 
گفته شود. و زکات کشمش بنابر احتیا ط, , وقتی واجب می‌ شود که غوره 
است. و موقعی که رنگ خرما زرد یا سرخ شد. بنابر احتیاط زکات آن 
واجب می‌شود ولی وقت دادن زکات, در گندم و جو, موقع خرمن و جدا 
کردن کاه آن و در خرما و کشمش هنگامی است که خشك شده باشد. 
تن 2013 اگر موقع واجب شدن زکات گندم, جو, کشمش و خرما که 
در مسأله پیش گفته شد. صاحب آن بالغ باشد, باید زکات بدهد. 

خی 2 ۰04 اگر صاحب کاخ گوسفند, شتر» طلا و نقره در تمام سال 
دیوانه باشد, زکات بر او واجب نیست ولی اک در مقداری از سال. دیوانه 
باشد و در آخر سال عاقل گردد, بنابر احتیاط مستحب زکات را بدهد. 
مسأله 5 اگر صاحب گاو, گوسفند. شتر. طلا و نقره, مقداری از 
سال. مست و بیهوش شود, زکات از او ساقط نمی‌شود و همچنین است 
اگر موقع واجب شدن زکات گندم, جوه خرما و کشمش مست پا بيهوش 
شد. 

ساله: 016 ۶ هالی زا که ار اسان ظضتب کروه: اند و عم اند در آن 
زکات آن واجب می‌شود. در دست غصب کننده باشد. هر وقت به صاحبش 
برگشت, بنابر احتیاط زکات آن را بدهد. 

متناله 7 اگر طلا و نقره يا چیزی دیگر که زکات آن واجب است؛ 
قرض کند و يك سمال تزد او بمانده باید. ز کات آن: را بدهد و بر کسین که 
قرض داده چیزی واجب نیست. 


شتا نج 2019 زکات گندم, جو, خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به 
مقدار نصاب برسد, که معادل <207/847 کیلوگرم» می‌باشد. 

فتسالة 9 اگر پیش از دادن زکات. از انگور. خرماء جو و گندمی که 
زکات آن واجب شده, خود و افراد تحت تکفلش بخورند, پا مثلا به فقیر 
بدهد, باید زکات مقداری که مصری کرده بدهد. 


تالم #020 اکز. فتحامی که ز کات گندم, جو, خرما و انگور واجب شد, 
مالك آن بمیرد, باید هقدار زکات را از مال اه بندهتد. ولی آکر بینتن از 
واجب شدن زکات بمیر د» هريك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است, 
باید زکات سهم خود را بدهد. 

میا ام 1 گسنی که از طرف حاکم شرع ماو ارم آوری زکات 
است, موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشك 
شندن گرم و انگور: فیت‌اندت کات زا مطالبه کنده اکر مالك ندهد وحیرت 
که زکات آن واجب شده, از بین برود باید عوض آن را بدهد. 

مساله 2022 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور, یا زراعت گندم 
و جو, زکات آن واجب شود. مثلا خرما در ملك او زرد یا سرخ شود. باید 
زکات آن را بدهد. 

متام 3 اگر بعد از آنکه زکات گندم, جو, خرما و انگور واجب شد. 
زراعت و درخت را بفروشدر باید ز کات آن را بدهد. 

مساله 2024 کر اسان: کدم با حوبا رها هیا انگور وا منود ونداند 
فروشنده زکات آن را داده, پا شك کند که داده پا نه, چیزی بر او واجب 
یت ها رخا ات ان شا اس ی انا او 
زکات را اجازه ندهد معامله آن مقدار ناطل است و حاکم شرع, می‌تواند 
مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد 
معامله صحیح است و خریدار باید ان مقدار را, به حاکم شرع بدهد و در 
صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد, می‌تواند از او پس 


د. 
«7 کیلوگرم» برسد و بعد از خشك شدن کمتر از این مقدار شود, 
ات 
متتأله 6 اگر گندم, جو و خرما را پیش از خشك شدن. مصرف کند 
چنانچه خشك ۳ به به اندازه نصاب باشد, باید زکات 11 را ندهد. 
کارا ی وم ار سانم خی کر 


می‌شود, چنانچه مقداری باشد که خشك آن به <207/847 کیلوگرم» 
برسد, زکات آن واجب است و اگر بعد از خشك شدن, به آن خرما نگویند 
یا کمتر از مقدار مذکور می‌شود زکات واجب نیست. 

متنشا له 8 ند جو/ خزها و -کشمس که ز کات انوا ذادن اشت: اک 


چند سال نیز نزد او بماند ز کات ندارد. 


مقدار زکات 


مسأله 2029: اگر گندم, جو, خرما و انگور از آب باران یا نهر آبیاری شود 
یا از رطوبت زمین استفاده کند, زکات آن يك دهم (9۵10) است. و اگر با 
دلق .و هانند آن. انباری. کردده کات ان مك بیستم (دم) است: و اک 
مقداری از باران يا نهر و یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از 
آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید, زکات نصف آن, يك دهم و زکات 
نصف دیگر آن, يك بیستم می‌باشد, بعنلی (/0/۵5/7) پا از چهل قسمت, سه 
قسمت آن را باید بابت زکات بدهد. 

مسأله 2030: اگر گندم, جو, خرما و انگور, هم از آب باران آبیاری شود و 

هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند, چنانچه طوری باشد که بگویند ات 
با دلو و مانند آن غلبه داشته, زکات آن يك بیستم (965) است و اگر بگویند 
آبیاری ۳ آب تهر و باران غلبه داشته. ز کات آن يك دهم (۷۵10) است, بلکه 
اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته, ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر 
از آب دلو و مانند آن باشد, بنابر احتیاط واجب, زکات آن يك دهم می‌باشد. 
مسأله 2031: اگر بعد از فحص شك کند آبیاری با آب باران و آب دلوء به 
يك اندازه بوده پا نت باران غلبه داشته, می‌تواند از نصف ۳ يك دهم و از 
نضف: تیک آن: يك بیستم بدهد. و نیز اگر بعد از فحص شك کند هر دو به 
يك اندازم بوده با ابیاری با دلو غلبه داشته. می‌تواند ز کات تمام آن: را يكت 
بیستم بدهد. 

مسأله 2032: اگر گندم, جو, خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود 
1 
دلو به زیاد شدن محصول کملك نکند, زکات آن يك دهم است و اگر با دلو و 
باران نیز استفاده کند و به زیاد شدن محصول كمك کند, زکات ان, يك 
بیستم است. 

نیا لد 3 اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبباری. کنند و در مین 
پهلوی ۳ ی آن زمین, استفاده نماید و محتاج به 
آبیاری نباشد, زکات ژراعتی. که با دلو. آبیازی شده:. بت بنستم جوز کات 
زراعت پهلوی آن, يك دهم مه 

مسا[ 4 مخارجی که برای گندم. جو, خرما و انگور کرده است. حثّی 
مقداری که از قیمت وسایل و لباس که بر اثر زراعت کم شده. می‌تواند از 
حاصل کسر کند و چنانچه باقیمانده آن به «<207/847 کیلوگرم» برسد., 
باید زکات آن را بدهد. 


مسأله 2035 تخمی را که برای زراعت مصرف نمودهر اک از خودش 
باشنده نه. مقدان .ورن آن: می‌تواند از حاصل کسر کند و اگر خریده باشد, 
بای راک یرای رد ان اه رو ان عاب سا 
مسأله 2036: اگر زمین و وسایل زراعت, يا یکی از این دو, ملك خود 
باشد, نباید کرایه آن را جزو مخارج, حساب کند و نیز برای کارهایی که 
خودش کرده یا دیگری با اجرت انجام داده, چیزی از حاصل کسر نمی‌شود. 
مسأله 2037: اگر درخت انگور با خرما را بخرد, بنابر اختیاط قیمت آن 
دا ی و را 
براي آن داده, جزو مخارج حساب می‌شود. 
میب[ 2038 اگر زمینی بخرد و در آن؛ کندم. یا جو بکارد؛ پولی که برای 
خرید زمین داده. بنابر احتیاط جزو مخارج حساب نمی‌شود. ولی اگر 
زراعت را بخرد, پولی که برای خرید آن داده می‌تواند جزو مخارج, حساب 
نماید و از حاصل کم کند, اما باید قیمت کاهی را که از آن به دست می‌آید, 
از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید, مثلا اگر زراعتی را پانصد 
تومان بخرد و قیمت گاه ان. صد تومان باشد, فقط چهارصد تومان ان را 
می‌تواند جزو مخارج حساب نماید. 
مسأله 2039: کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم 
اششته متهاند تراعت نوی ار آن» را روت کل با هضا بای وود 
می‌تواند پولی که برای خرید آن داده, جزو مخارج حساب نماید. 
مسأله 2040: کسی که بدون گاو یا چیزهای دیگری که برای زراعت لازم 
است, نمی‌تواند زراعت کند, اگر آن را بخرد و بر اثر زراعت به کلی از بین 
برود» می‌تواند قیمت آن را جزو مخارج حساب نماید ۱9 مقداری از 
قیفت ان کم شود قن‌تواند آن مفدان را حزه محارم حخساتب کند کنر ول ابر 
بعد از زراعت چیزی از قیمت کم نشود, بنابر احتیاط نباید چیزی از قیمت 
آن را جزو مخارج حساب نماید. 
مساأله 2041: اگر در يك زمین جوء گندم 0 مانند برنج و لوبیا که 
زکات آن واجب نیست بکارد. مخارجی که کرده, باید بر هر دو. قسمت 
نماید, مثلا اگر هردو به يك اندازه بوده» می‌تواند لصف مخارج را از جنسی 
که زکات دارد. کسر نماید. 
مساله 2042: اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال فایده دارد 
خرجی کند, می‌تواند آن را جزو مخارج سال اوّل حساب نماید. 
هسام 3 اگر انسان, در چند شهر که فصل آنها با ۱ دارد 
و زراعت و میوه آنها, در يك وقت به دست نمی‌آید گندم, يا جو, يا خرما و 
یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یکسال حساب شود چنانچه چیزی 
که اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی «<207/847 کیلوگرم» باشد. باید 
زکات ان را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست 


می‌آید ادا نماید و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد, در صورتی 
که یقین دارد, با انچه بعد به دست می‌اید به اندازه نصاب می‌شود, باز هم 
واجب است. زکات آنچه را که رسیده, همان وقت و زکات بقیه را موقعی 
که می‌رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها, به اندازه نصاب شود باید 
صبر کند تا تفه ان برسد., پس اکر رف شمه مد ان نصا شود زکات آن 
واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود, زکات آن واجب نیست. 

متسأله 4 اگر درخت خرما یا انگور, در يك سال دو مرتبه میوه دهد, 
ارو هم بت مدای ات او اس احساط واخت:: کات ار 
ند هد. 

مسأله 2045: اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشك آن, به اندازه 
نصاب می‌ شود چنانچه به قصد زکات مقداری از تازه ان را به مستحق 
بدهد که اگر خشك شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است. 
اشکال ندارد. 

مسأله 2046: اگر زکات خرمای خشك يا کشمش بر او واجب باشد. 
نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد و : نیز اگر زکات خرمای 
تانهضا انخور رو او واجب باشد, تمی‌ته اند ز کات آن را از خرمای خشك با 
کشمش بدهد, اما اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات 
بدهد, مانعی ندارد. 

۹ 047( کسی که بدهکار است ۲ مالی دارد که زکات آن واجب 
شده, اگر بمیر د» باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده 
بدهند, بعد قرض او را ادا نمایند. 

مسالد 2048 کسی کم‌بدهکار آتبت:و کنو با جوا خرما وبا انکون یز 
دارد, اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورته قرض او را از 
مال دیگری ند هند؛ هر کدام که سهمش به 207 کیلوگرم» بر سد؛ 
باندءرکات: بدهد و اکر مش از انکن زکات: ایتها واخت. شود. فرض او زا 
ندهند و برای طلب کارها نیز ضمانت دین را نکرده باشند, با رضایت انها, 
چنانچه مال میت فقط , به اندازه بدهی او باشد, واجب نیست زکات اینها را 
بدهند. و اگر مال میّت. بیشتر از بدهی او باشد, در صورتی که بدهی او به 
قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند. باید مقداری از گندم. جو, خرما و 
انگور را نیز به طلبکار بدهند, آنچه را به طلبکار می‌دهند: زکاث ندارد و 
بقبه, مال ورته است و هر کدام که سهمش به اندازه نصاب شود باید 
زکات آن را بدهد. 

ماه 9 اگر گندم, جو, خرما و کشمشی که زکات آن واجب شده, 
خوب و بد دارد, بنابر احتیاط واجب زکات هر کدام از خوب و بد را از خود 
آن بدهد. 


نصاب طلا 


مسا له 2050+ ظلا ووتضاب خاره تضاتب: ال پست:متفال. ضرع آزیوت 
و هر مثقال آن هیجده نخود می‌باشد. پس وقتی طلا به بیست مثقال 
شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد. اگر شرایط دیگر را که گفته 
شد داشته باشد, انسان باید يك چهلم (۷۵5/2) آن.زا که نه تخود فی‌ شود 
زکات ندهد. و اگر به این مقدار نرسد, زکات آن واجب نیست. نصاب دوم . 
چهار متقال شرعی که سه مثقال معمولی می‌شود, یعنی اگر سه مثقال به 
پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار يك چهلم 
(۷۵5/2) بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود, فقط باید زکات پانزده 
مثقال را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود. یعنی 
اگر سه مثقال اضافه شود, باید زکات آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود, 
مقداری که اضافه شده ز کات ندارد. 


مسأله 2051: نقره دو نصاب دارد, نصاب اوّل: یکصد و پنج مثقال معمولی 
است, اگر نقره به یکصد و پنج متقال برسد و شرایط دیگر را که گفته شد 
داشته باشد, انسان باید يك چهلم (9۵5/2) آن را که دو مثقال و پانزده 
نخود است, زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد, زکات 1 واجب نیست. 
نصاب دوم: بیست و يك مثقال است. یعنی اگر بیست و يك مثقال به یکصد 
و پنج مثقال اضافه شود باید زکات تمام یکصد و بیست و شش مثقال را 
شود, فقط باید زکات یکصد و پنج مثقال را بدهد و زیادی ان زکات ندارد و 
همچنین است هرچه بالا رود. پعنی اگر بیست و يك مثقال اضافه شود, باید 
زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود, مقداری که اضافه شده و 
کمتر از بیست و يك مثقال است زکات ندارد, بنابراین اگر انسان يك چهلم 
(9۰5/۵) هرچه طلا و نقره دارد بدهد, زکاتی را که بر او واجب بوده داده و 
چه بسا بیشتر از مقدار واجب نیز داده است. شم ومد 
مثقال نقره دارد. اگر يك چهلم (۵5/2) ان را بدهد, زکات یکصد و پنج 
مثقال ان را که واجب بوده داده و مقداری نیز برای پنج مثقال ان داده که 


واجب نبوده است. 


مساله ۰2052 کسی. که -ظلا نا تفر آمنه آندارمتصاب اس آکرحه : کات 
آن را داده باشد, تا وقتی از نصاب ال کم نشده, هر سال باید ‏ ز کات آن را 
بد هد. 

مسأله 2053: زکات طلا و نقره در صورتی واچب می‌شود که آن را سگه 
زده باشند و معامله با آن رایچ باشد, اگرچه سکه آن : نیز از بین رفته باشد. 
مسأله 2054: طلا ی تفر سکه دار که زنها: وا هه کار خسن 
زکات آن واجب نیست. 

9 2055: کسی که طلا و نقره دارد, اگر هیچ کدام آنها, به اندازه 
تب اقل نباشد. مثلا یکصد و چهار مثقال نقره و چهارده مثقال طلا داشته 
مسأله 2056 زکات طلا و نقره ۳ صوربی واجب می‌ شود که انسان, 
یازده ماه, مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه, طلا و نقره او از 
نصاب اوّل کمتر شود, زکات بر او واجب نیست. 

مسأله 2057: اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد, با طلا یا 
نقره و يا چیز دیگری, عوض نماید يا آنها را آب کند, زکات بر او واجب 
نیست. ولی اگر برای فرار از زکات چنین کند. بنابر احتیاط مستحب زکات 
را بپردازد. 

مسأله 2058: اگر در ماه دوازدهم, طلا و نقره را آب کند. باید زکات آن را 
بدهد و چنانچه به سبب آب کردن, وزن یا قیمت آن کم شود, باید زکاتی را 
که پیش از آب کردن, بر او واجب بوده بدهد. 

مسأله 9 گر طلا و نقره ای که دارد, خوب و بد داشته باشد, می‌تواند 
زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد, ولی بهتر است زکات همه 
آن را از طلا و نقره خوب بدهد. 

مساله 2060: طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول, فلز دیگر دارد, 
اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار ان گفته شد برسد, مالك باید 
زکات آن را بدهد. و چنانچه شك دارد خالص آن به اندازه نصاب هست با 
نه, پاید با آب کردن, یا از راه دیگری, مقدار خالص آن را معلوم کند. 

فتشا له 1 اگر طلا و نقره ای که دارد, به مقدار معمول, فلز دیگر با 
آن مخلوط باشد, نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از 
معمول, فلز دیگر دارد. ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند. طلا و نقره 
خالصی که در آن هست به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب بوده: 
اشکال ندارد. 


زکات شتر, گاو و گوسفند 


فساله ۰2062 کات تفر اوه کته یه غیر از شرطمایی که کفته فند: 
دو شرط دیگر نیز دارد., اوّل: باید حیوان در تمام سال بیکار باشد. دوم: 
باید در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال یا مقداری از آن, 
۷ 6 2 
بچرد, زکات ندارد. 

مسأله 2063: آگر انسان برای شتر. گاو و گوسفند خود, چراگاهی که 
کسی آن را نکاشته بخرد, یا اجاره کند, معلوم نیست زکات بر او باشد ولی 
اکز برای چراندن در و باج بدهد؛ بنابر احتیا ط واجب باید زکات را 
بپردازد. 


فا لد 4 شتر دوازده تصاب دارد, اوّل: پنج شتر و زکات آن يك 
گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. دوم: ده 
شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوم . پانزده شتر و زکات آن سه 
گوسفند است. چهارم: بیست شتر, زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: 
بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: : بیست و شش شتر 
و زکات آن يك شتری است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و 
شش شتر و زکات ان يك شتری است که داخل سال سوم شده باشد. 
باشد. نهم: شصت و يك شتر و زکات ان يك شتری است که داخل سال 
پنجم شده باشد. دهم . هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که 
داخل سال سنوم شدم باشند. باز دهم نود و يك شتر و زکات آن ده شتری 
است که داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم: صد و بیست و يك شتر و 
بالاتر, که باید پا چهل چهل. ۳ب 1۳۳۷۳0 ۶ 
داخل سال سوم شده باشد, يا پنجاه پنجاه, حساب کند, و برای هر پنجاه, 
یك. شتری. بدهد که. داخل .سال جهارم شده باشده و یا با جهل. و بنجاه 
حساب کند, ولی در هر صورت» بنابر احتیاط طوری حساب کند که چیزی 
باقی نماند, یا اگر چیزی باقی می‌ماند, از تّه شتر بیشتر نباشد, منلا اگر 
یکصد و چهل شتر دارد, باید برای صد, دو شتری که داخل سال چهارم شده 
و برای چهل, يك شتری که داخل سال سوم شده بدهد. 

مساله 2065 زکات بین دو نصاب واجب نیست؛ 1 پس اگر شماره شترهایی 
که دارد از نصاب اوّل که پنج است بکذ رد تا به ِ دوم که ده است 
نرسیده, فقط باید زکات پنچج شتر آن را بدهد و همچنین است در نصابهای 


بعد. 


نصاب گاو 


فساله 2066 کاو قم تضاب دار آقل 2 نت و وی 2 2 تن 
رسید. اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد. انسان باید يك گوساله که 
داخل سال دوم شده بابت زکات بدهد. دوم: + حول جر کات آن يك گوساله 
ماه ای است که داخل سال سوم شده باشد. و زکات بین سی و چهل, 
واجب نیست, مثلا کسی که, سی و نه گاو دارد, فقط باید زکات سی گاو 
را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد, تا به شصت نرسیده, 
فقط باید زکات جهل گاو را بدهد و هنگامی که به شصت رسید, چون دو 
برابر نصاب اول است, باید دو گوساله که داخل سال دوم شده, بدهد و 
ای ها 
مصرل سا نها رات سا ات اس اس اط اوه رای 
کند که چیزی باقی نماند, یا اگر چیزی باقی می‌ماند از ثثه بیشتر نباشد, مثلا 
اگر هفتاد گاو دارد, باید و سی و چهل حساب کند و برای سی گاو آن, 
زکات سی و برای چهل گاو آن زکات چهل را بدهد, اقا اکن شتن .5 نف 
حساب کند, ده گاو زکات نداده می‌ماند. 


۳ 


نصاب گوسفند 


مسأله 2067: گوسفند پنج نصاب دارد, اوّل: چهل. و زکات آن يك گوسفند 
است و تا شمار گوسفندان به چهل نرسد زکات ندارد. دوم . صد و بیست و 
يك و زکات آن دو گوسفند است. سوم . دویست و يك و زکات ان فنشه 
گوسفند است. چهارم: سیصد و يك و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم . 
چهارصد و بالاتر, که باید آنها را صد صد حساب کند و برای هر صد گوسفند 
يك گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد, بلکه اگر 
گوسفند دیگری بدهد, یا طبق قیمت گوسفند, پول و يا جنس دیگری بدهد, 
کافي است. 

گوسفندها از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد, تا به نصاب دوم که صد 
و بیست و يك است نرسیده, فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و 
زیادی آن ‏ زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد. 


مسأله 2069: زکات شتر, گاو و گوسفند اگر به مقدار نصاب برسد واجب 
است, چه همه آنها تر باشند یا مادّه, يا بعضی تر باشند و بعضی ماده. 

فا 1 2070 در زکات؛ گاو و گاومیش, يك جنس حساب می‌ شود. . و شتر 
عربی و غیر عربی, يك جنس است و همچنین بز و میش در زکات با هم 
فرق ندارند. 

مسأله 2071: اگر برای زکات. گوسفند بدهد, باید حداقل هفت ماه کامل 
داشته باشد و بنابر احتیاط مستحب داخل سال دوم شده باشد و اگر بز 
بدهد باید حداقل يك سالش کامل شده و بنابر احتیاط مستحب داخل سال 
سوم شده باشد. 

تیا لد 20۳72 گوسفندی که بابت زکات می‌دهد, اگر قیمتش مختصری از 
گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی 
بدهد که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر باشد و همچنین است در 
گاو و شتر. 

نصاب اول رسیده, باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب 
اول, است. زکات واجب نیست. 

مسأله 2074: اگر يك نفر در چند جا. گاو, یا شتر و یا گوسفند داشته باشد 
و روی هم, به اندازم نصاب باشد باید ز کات آن را ندهد. 

مساله 2075: اک گاو, گوسفند و شتری که دارد, بیمار و معیوب باشد, 
باید زکات آن را بدهد. 

مسأله 2076: اگر گاو, گوسفند و شتری که دارد, همه بیمار یا معیوب و یا 
پیر باشند. می‌تواند ز کات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم. بی عیب 
و جوان باشند. نمی‌تواند زکات ان را از بیمار, يا معیوب و يا پیر بدهد, بلکه 
اگر بعضی از آنها سالم. بعضی بیمار. دسته ای معیوب. دسته دیگر بی 
عیب. مقداری پیر و مقداری جوان باشند, بنابر احتیاط واجب برای زکات 
آن؛ سالم, بی عیب و جوان بدهد. 

مسالت 7 ۱207 اگر پیش از تمام شدن ماه پازدهم, گاوء گوسفند و شتری را 
که دارد, با چیز دیگری عوض کند. یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از 
همان جنس عوض نماید. مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر 
۷ 207 کی اه رات ان گوسفند و شتر را بدهد؛, اگر زکات 
آن را از پول. یا طلا و نقره بدهد؛ ۳ وقتی شماره آن از نصاب کم نشده, 


همه ساله باید زکات بدهد. و اگر از خود آن بدهد و از نصاب اوّل کمتر 
شود, زکات بر او واجب نیست. مثلا کسی که چهل گوسفند دارد, اک 
مال دیگرش, زکات آن را بدهد, تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم 
نشده, هر سال باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد, تا وقتی به 
چهل نرسیده, زکات بر او واجب نیست. 


مصرف زکات 


منچنتا اد 209 زکات در هشت مورد مصرف می‌ شود اول: فقیر بعنلی 
کسی که مخارج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارد, شا کسی که 
صنعت, يا ملك اه هس اه را 
کند فقیر نیست. دوم . ی ۱ 
می‌گذراند. سوم: کسی که از طرف امام معصوم (علیه السلام) يا نایب 
امام مامور است زکات را جمع و نگهداری نماید, به حساب آن رسیدگی 
کند و آن را به امام (علیه السلام) يا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم: 
کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند, یا در 
جنگ , به مسلمانان کمك می‌کنند. و همچنین مسلمانانی که دین آنها ضعف 
دارد. پنجم: خرید برده‌ها و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکاری که نمی‌تواند 
بدهی خود را بدهد. هفتم: تسا ۱۱ یعنی کارهایی که منفعت عمومی 
دینی دارد, مانند ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیه در آن خوانده 
می‌شود. يا برای مسلمانان منفعت دنیایی داشته باشد. هشتم: ابن السبیل. 
دا و این 
اراد تحت ی از زکات 0 
باشد و مقداری پول يا جنس دارد, بنابر احتیاط واجب. باید فقط به اندازه 
ی مخارج يك سالش , به او زکات ند هد. 
فشساله ۱2081 کی که ارم شالت دا جاشته. اکر مقداری از ار 
مصرف کند و بعد شك کند آنچه باقی مانده, به به اندازه مخارج سال او 
هست يا نه, نمی‌تواند بدون تحقیق زکات بگیرد. 
فتضأله 2 صنعتگر, يا مالك و يا تاجری که درآمد او از مخارح سالش 
کمتر است. می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست 
ابزار کار, يا ملك و یا سرمایه خود را برای مخارج زندگی مصرف نماید. 
مسأله 2083 فقیری که خرج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارد, اگر 
خانه ای دارد که ملك اوست و در آن نشسته, يا مال سواری دارد. چنانچه 
بدون آنها نتواند ند کی کند, اگرچه برای حفوظ آنو فیشن باشد, می‌تواند 
زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه, ظرف, ات ون و ۳ 
و چیزهایی که به آن احتیاج دارد. و فقیری که اینها را ندارد, اگر به 
احتیاج داشته باشد, می‌تواند از زکات خریداری نماید. 
مساأله 2084: فقیری که اد گرفتن صنعت. برای او مشکل نیست. بنابر 
احتیاط واجب, باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند ولی تا وقتی 


مشغول یاد گرفتن است, می‌تواند زکات بگیرد. 

۹[ 2095 به کسی که قبلا فقیر بوده و ها کو ند فقیرم, اگرچه انسان 
از ز گفته او اطمینان پیدا نکند, می‌شود زکات داد. 

مسأله 2086: کسی که می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده, يا معلوم نیست 
ف ودب * سعا هم ار کم اه اطعا اس فایر ایا ساحت 
مساله 2087: کسی که باید زکات بدهد؛ اک از فقیری طلبکار باشد, 
می‌تواند طلبی را که از او دارد. بابت زکات حساب کند. 

ما و0 یر مرو ها امه ایام فرص او سا 
می‌تواند طلبی که از او دارد, بابت زکات تا کند, ولی اگر مال او به 
انا توا یازا تا اسان یی کم ار سس 
ات ات اب کرد 

وتا زد 2/0۳99 چیزی که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد, لا زم نیست به 
امس تیه که کات ارس ناکم ا یرفن ال همست ارت 
عنوان هدیه و پیشکش بدهد ولی باید خودش قصد زکات نماید. 

شتا[ 0 اگر , به خیال اینکه کسی فقیر است. به او زکات بدهد, بعد 
بفهمد فقیر نبوده, با از روی ندانستن مساله به کسی که می‌داند فقیر 
تیلست زکات ند هد چنانچه چیزی که به او داده باقی باشد, باید از او بگیرد 
و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد, چنانچه کسی که آن چیز را 
گرفته می‌دانسته زکات است, انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به 
مستحق بدهد ۹ نمی‌دانسته زکات است, نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و 
باید از مال خودش زکات را دوباره خارج کند و به مستحق بدهد. 

مشاه 1 کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد, 
اگرچه مخارح سال خود را داشته باشد., می‌تواند برای دادن بدهی خود, 
زکات بگیرد, ولی باید مالی را که قرض کرده, در گناه خرج نکرده باشد. 
هنضا له 2 اگر به بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات 
بپردازد, بعد بفهمد قرض را در گناه مصرف کرده, چنانچه آن بدهکار فقیر 
باشد, می‌تواند آنچه را به او داده بابت زکات ند کند کند, ولی بنابر احتیاط 
ایا ان اه مه کم را ما ات کات یات 
نکند. 

فشناله. ۰2093 کین که بدهکان است؛ و من‌تواند ندهی هو را بدهه: 
ا تفر ان اسان مسا لیا ار اوا مات ان 
حساب کند. 

فسالم. 22094 تفر کف تین تاه وا وا ی اوآ اه 
افتاده, چنانچه سفر او سفر گناه نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن 


چیزی خود را به مقصد برساند می‌تواند زکات بگیرد, اگرچه در وطن خود 

فقیر نباشد, ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن يا فروختن چیزی, 

0 سفر خود را فراهم کند. فقط به مقداری که به انجا برسد, می‌تواند 
ت 3 

ال 2095 مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته, هنگامی 

که به وطنش رسید» اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد, بنابراحتیاط آن را 


به حاکم شرع بدهد و بگوید: زکات است. 


شرایط مستحق زکات 


فساله. 2096: کشتین که زکات. می کیره بان شعه دهازده آمامی. باشد و 
اگر انسان کسی را شیعه بداند 5 به او ز کات بدهد, بعد معلوم شود شیعه 


نبوده, باید دوباره زکات بدهد, مگر از سهم چهارم «مد فد قلوبهم» داده 

باشد. 

مسأله 2097: اگر طفل يا دیوانه ای از شیعیان فقیر باشد, انسان می‌تواند 

به دست ولی او زکات بدهد, به قصد اینکه ملك طفل يا دیوانه شود. 

متا 2/0۳ اگر به ولیث طفل و دیوانه دسترسی ندارد, می‌تواند خودش 

پا توسط يك نفر امین. زکات را برای طفل با دیوانه مصرف کند و باید 

هنگام مصرف زکات؛ نیت زکات کند. 

فتضا ام ۳9( می‌توان به فقیری که گدایی ضن کنوه زکات داد ولی 

نمی‌شود به کسی که زکات را در گنام مصرف ِِ پرداخت. 

تسا لة 0 به کسی که آشکارا گناه کبیره بجا می‌آورد, بنابر احتیاط 

واجب زکات ندهد. 

مسأله 1 به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد, 

می‌شود زکات داد. اگرچه مخارج او. بر انسان واجب باشد. 

مساله 2102: انسان نمی‌تواند به کسانی که خرجشان بر او واجب است 

مانند اولاد زکات بدهدء ولی اگر مخارج آنان را ندهد, دیگران می‌توانند به 

آنها زکات بدهند. 

هنیا 2103: اگر انسان, به پسرش زکات بدهد که خرح زن» نوکر و کنیز 

خود نماید. اشکال ندارد. 

مسأله 4 اگر پسر به کتابهای علمی دینی, احتیاح داشته باشد. پدر 

می‌تواند برای خریدن آن: به به او زکات بدهد. 

فتنا اه 5 پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد تا برای خود زن بگیرد, 
نیز می‌تواند برای آنکه بدرش زن بگیردز کات خود را به او بدهد. 

مسأله 2106: به زنی که شوهرش مخارج او را می د هد ری نمی د هد 

ولی می‌توان او را به دادن خرجی مجبور نمود, نمی‌شود زکات داد. 

متا اج 7 2: زنی که صیغه شده (ازدواج موقت) اگر فقیر باشد, 

شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند, ولی اگر شوهرش در 

ضمن عقد, شرط کند مخارج او را بدهد, يا به جهت دیگری, دادن 

مخارجش بر او واجب باشد, در صورتی که بتواند مخارج ان ژن را ندهد؛ 

نمی‌شود به آن زن ز کات داد. 

خصااه 8 2: . نا می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات ند هد اگرچه شوهر, 


زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید. 

مرا 9 2 سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد؛ ولی اگر خمس و 
سایر وجوهات؛ مخارج او را کفایت نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد, 
می‌تواند 0 زکات بگیرد. 


داد. 


تست ز کات 


مسأله 2111: انسان باید زکات را به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان 
خدا بای ری باید در نیت معین کند انچه را می‌دهد زکات مال 
است, ِ یا ز کات فطره, ولی اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد, 
لازم نیست معیّن کند, چیزی را که می‌دهد زکات گندم است يا ز کات جو. 
مسأله 2112: کسی که زکات چند مال بر او واجب شده, اگر مقداری 
زکات بدهد و نیت هیچ کدام نکند, چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی 
از آنها باشد, زکات همان جنس حساب می‌ شود و اگر هم جنس هیچ کدام 
تس ری ات وشن یی ما وا ور 
زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است. اگر مثلا يك گوسفند از بابت 
زکات و زکات گوسفند حساب می‌ شود ولی اگر 
مقداری نقره بدهد, بر زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است. تقسیم 
می‌شود. 

ق اه 13 اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد, هنگامی که 
زکات را نه: ان وکیل می دهد بنابر احتیاط واجب, باید نت کند آنچه را 
وکیل ند فقیر خواهد داد زکات باشد, وکیل نیز وقتی زکات را به فقیر 
می‌د هد باید از طرف مالك نیت زکات نماید. 

شوه ۸ 2 اگر مالك پا وکیل اوء بدون قصد قربت: زکات را به فقیر 
بدهد و پیش از انکة آن مال از بین برود, خود مالك نت ز کات کند, زکات 


مسأله 2115: بنابر احتياط, هنگامی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و 
موقع خشك شدن خرما و انگور, انسان باید زکات را به فقیر بدهد پا از 
مال خود جدا کند. و زکات طلا, نقره, کاو, گوسفند و شتر را بعد از تمام 
شدن ماه یازدهم, باید به فقیر بدهد يا از مال خود جدا نماید ولی اکر 
منتظر فقیر معینی باشد, يا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد, 
می‌تواند دادن زکات را تخیر بیندازد. 

فستااه 6 بععد از جدا کردن زکات. لازم نیست فورا آن را به مستحق 
بدهد ولی اگر , به کسی که می‌شود زکات داد, دسترسی دارد, بنابر احتیاط 
مستحب دادن زکات را تاخیو نبندارد. 

فسااد 7 2 کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند, اگر ندهد و 
به سبب کوتاهی او از بین برود, باید غوض آن.ز۱ بپردازد. 

مسا 2۱15 : کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند, اگر زکات را 
ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود, چنانچه دادن 
زکات را به قدری ۳ انداخته که تم فیتن قور [ داده است: باید عوض 
آن را بدهد و آکر : به این مقدار تاخیر نینداخته, مثلا دو سه ساعت تاخیر 
انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده, در صورتی که مستحق حاضر 
نبوده,. چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده, بنابر احتیاط 
واجب باید عوض آن را بدهد 

هنت[ 9 اگر زکات را اد خفد.غال کنار بگذارده. می‌تواند در بقیه آن 
تصلف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد. می‌تواند در تمام مال تصلاف 
نماید. 

مسأله 2120: انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد 
و چیز دیگری, به جای آن بگذارد. 

مسأله 2121: اگر از زکاتی که کنار گذاشته, منفعتی ببرد. مثلا گوسفندی 
که پرای زکات گذاشته بره تس و و و 

مسأله 2 اگر هنگامی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر 
باشد, بهتر است زکات را به او بدهد, مگر کسی را در نظر داشته باشد که 
دادن زکات به او از جهتی قشر بامتتد: 

مساأله 2123: اگر بدون اجازه حاکم شرع, با مالی که برای زکات کنار 
گذاشته, تجارت کند و ضرر نماید, نباید چیزی از زکات کم کند. ولی اگر 
منفعت کند, بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد. 

تتیتا ‏ 4 2 اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود, چیزی بابت زکات 


به فقیر بدهد, زکات حساب نمی‌ شود و هنگامی که زکات بر او واجب شد؛ 
اگر چیزی که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر نیز بر فقر خود 
باقي باشد, می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 
انشا[ 5 فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر چیزی 
بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است. پس موقعی که زکات 
راتسا نواعت می‌ مه اک ان فمین بر فقو خود بافی باشده می تواند 
چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 
یتنا[ 6 فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر چیزی 
بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود, ضامن نیست و انسان نمی‌تواند آن 
را بابت زکات حساب کند 
فتعناله 7 مستحب است در دادن زکات. خویشان خود را قو نکر ان 
اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سوال و گدایی نیستند. 
بر اهل سوال مقذم بدارد. و زکات گاوء گوسفند و شتر را به فقیرهای 
0 بدهد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد, 


تب و او 33 
مخفی بدهد. 


مسأله 2129: اگر در شهرٍ کسی که می‌خواهد زکات بدهد, مستحقّی 
نباشد بعد مستحق پیدا کند, باید زکات را به شهر دیگری ببرد و به مصرف 
زکات برساند و می‌تواند مخارج بردن آن را از زکات بردارد و اگر زکات 
بدون کوتاهی تلف شود ضامن نیست. 

مسأله 2130: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود. می‌تواند زکات را به 
شهر دیگری ببرد ولی مخارح زد آن باید از خودش بدهد و اگر زکات 
تلف شود ضامن است, مگر با اجازه حاکم شرع برده باشد. 

فترییا [ه 1 2: اخرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم, جو کشمش و 
خرمایی که برای زکات می‌دقد با شود آدسنت: 

مسأله 2132: کسی که دو مثقال و پانزده نخود نقره يا بیشتر, بابت زکات 
بدهکار است., بنابر احتیاط مستحب. باید کمتر از دو مثقال و پانزده نخود 
نقره به يك فقیر ندهد و نیز اگر غیر از نقره, چیز دیگری مانند گندم و جو 
بدهکار باشد و قیمت آن به دو مثقال و پانزده نخود نقره برسد, بنابر 
احتیاط باید به يك فقیر, کهتر ات ان ندهد. 

مسأله 3 مکروه است انسان. از مستحق درخواست کند زکاتی را که 
از او گرفته به او بفروشد, ولی اگر مستحق بخواهد, چیزی را که گرفته 
بفروشد بعد از قیمت کردن آن, کسی که زکات را به او داده می‌تواند آن 
را 
مساله 2134: اگر شك کند زکاتی که بر او واجب بوده داده يا نه, چنانچه 


عادت او بر اداء در وقت معینی باشد و شك بعد آن وقت باشد بعید نیست 
یی کات بر سار امسال اس ان لماع له اکراوت 
او بر اداء در وقت معین نباشد, و بنا نبوده بر اداء زکات, واجب است زکات 
را ندهدجه مشکوت از امسال:باشدبا ار سالهای فل 
مساله ۰2135 قعیرمی‌تواند: زکات را به کمتر از مقذاز آن: صلم: کنو یا 
چیزی را گرانتر از قیمت آن, بابت زکات قبول نماید. یا زکات را از مالك 
بگیرد و به او ببخشد. ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده 
و نمی‌تواند زکات را بدهد, چنانچه بخواهد توبه کند, حاکم شرع می‌تواند 
زکات را از او بگیرد و به او ببخشد و بهتر است زکات را از او بگیرد و به 
افرص دنورا کل ما هی دای کی نو درا پم و 
بد هد. 
مسأله 2136: انسان می‌تواند از زکات (از سهم سبیل اللّه) قرآن یا کتاب 
دینی و يا کتاب دعا بخرد و وقف نماید. اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی 
وقف کند که خرج انان بر او واجب است و همچنین می‌تواند تولیت وقف 
را برای خود و اولاد خود قرار دهد. 
مساله 2137: انسان نمی‌تواند از زکات. ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر 
کسا نت کاب یناه احی تم سای کص وراد ایمرا برات 
مخارج خود مصرف کند. 
ها 39 21 فقیر می‌تواند برای رفتن به حج, زیارت و مانند آنْ زکات 
بگیرد, ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد, بتابر احتیاط برای 
زیارت و مانند آن زکات نگیرد. 
مشاه 29و ار لته رم را وق کند کم کات مان آزدرا دوه 
چنانچه آن فقیر احتمال دهد قصد مالك این بوده که خود آن فقیر, از ز کات 
دار نع نفاند خی رای ابر ای خوزش برداردق اک نفین داسته بانشد 
قصد مالك این یی 9 برای خودش نیز می‌تواند بردارد. 
1۳۳ ۷0 2: اگر فقیر ِِ کاو: گوسفند, طلا و نقره را بابت زکات 
بگیرد, چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد, وز ان نیز 
شود باید زکات آن را بدهد. 
1۳ 1 اگر دو نفر, در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك 
باشند و یکی از انان. زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند, 
چنانچه بداند شریکش, زکات سهم خود را نداده. تصرف او در سهم 
خودش, اشکال ندارد. 
قمیا اد 2۸ 2 کسی که خمس يا زکات بدهکار است و کقاره,. نذر و مانند 
آن نیز, بر او واجب است و قرض نیز دارد, چنانچه نتواند همه آنها را بدهد, 
اگر مالی که خمس پا زکات آن واجب شده, از بین نرفته باشد. باید خمس 
و زکات را بد هد. و اگر از بین رفته باشد, می‌تواند خمس با زکات را بد هد 


و یا کفاره, نذر و قرض خود را ادا نماید. 
مسأّله ۰2143 کسی که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند آن نیز» 
بر او واجب است و قرض نیز دارد, اگر بمیرد و مال او برای همه آن کافی 
نباشد, چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده. از بین نرفته باشد. 
بای خمس يا زکات را بدهند و بقیّه مال او راء به چیزهای دیگری که : بر او 
واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده 1 
بین رفته باشد, باید مال 1 زا نف مس کات ر فرش نذر و مانتم آن 
تومان به کسی بدهکار می‌باشد و همه مال او سی تومان است, باید 
بیست تومان بابت خمس و ده تومان بابت قرض او بدهند. 
مساله ۱2144 کی که مشغول تحضیل, علم.است: و اکن یل * که 
می‌تواند براق فعاش خوق کشب کنده جنانجه تخصتل. آن: علمه ,واخب: با 
مستحب باشد, می‌توان به او زکات داد. خاک تخصیان, انامه واجب پا 
مشتحب با شقت: کات دادنبه آماشکال 


احکام زکات فطره 


یی مت ی تم ۱ 
او هستند, هر نفری يك صاع, که تقریباً سه کیلوست, گندم, یا جو, یا خرما, 
یا کشمش,: يا پرنج یا ذات ویا مانتد آن رابه مستحق بدهد و آکر پول:یکی 
از اینها را بدهد کافی است. 

مسأله 2146: کسی که مخارج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارد و 
کسبی نیز ندارد که بتواند مخارج سا اش را بگذراند. فقیر 
است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست. 

مساله 2147: انسان باید فطره کسانی که در غروب شب عید فطر, نان 
خور او حساب می‌شوند بدهد, کوچك باشند يا بزرگ. مسلمان باشند یا 
کافر, دادن خرح آنان بر او واجب باشد پا نه» در شهر خود او باشند پا در 
شهری دیگر. 

مسأله 2148: اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگری است 
که کها عال اه ام هد اس ات سا وات اه 
فطره را می‌دهد. لازم نیست خودش فطره او را بدهد. 

فا ی ی ار سم ی اقعار ارات 
صاحب خانه وارد شده و در موقع هلال شوال آنجا بوده, بر صاحب خانه 
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شزا 2 210 فطره میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر, بدون 
رضایت صاحب خانه وارد می‌ شود و مذتی نزد او ی ها نز بنابر احتیا ط 
واجب چنانچه نان خور او حساب شود فطره او را بپردازد و همچنین است 
فطره کسی که انسان مجبور شده است خرجی او را بدهد. 

می‌ شود بر صاحب خانه واجب نیست, اگرچه پیش از غروب او را دعوت 
کند. 

باشد, زکات فطره بر او واجب نیست. " 

مسأله 2153: اگر پیش از غروب يا مقارن با غروب بچه بالغ شود یا دیوانه 
عاقل گردد و يا فقیر غنی شود در صورتی که تمام شرایط واجب شدن 
فطره را دارا باشد, باید زکات فطره بدهد. 

واجب نیست, اگر تا پیش از ظهر روز عید, شرطهای واجب شدن فطره در 


او پیدا شود, مستحب است زکات فطره بدهد. 
| 55 1 2: کافری که بعد از غروب شب عید فطر, مسلمان شده 
فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده, اگر بعد از دیدن 
ماه شیعه شود باید ز کات فطره بدهد. 
مسأله 6 کسی که فقط به اندازه يك صاع, که تقزییا اس کیلوسشت: 
گندم و مانند آن دارم مشیحت: شتا زکات فطره بدهد. و چنانچه عیالاتی 
داشته باشد و بخواهد فطره آنها را نیز بدهد می‌تواند به قصد فطره, آن 
يك صاع را به یکی از افراد تحت تکقلش بدهد و او نیز به همین قصد به 
دیگزی دهد و همچنین تا به تفر آدر پزید ویهتر اسب تفر آمره یزیر 
که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر 
باشد, ولیْ او به جای او می‌گیرد. و بنابر احتیاط مستحب چیزی را که برای 
صغیر گرفته, به کسی ندهد. 
مسأله 2157: اگر بعد از غروب شب عید فطر, بچه دار شود و یا کسی 
نان خور او حساب شود واجب نیست فطره او را ندهد؛ اگرچه مستحب 
است فطره کسانی که بعد از غروب, تا پیش از ظهر روز عید, نان خور او 
حساب می‌شوند را بدهد. 
مسأله 2158: اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب يا مُفارن با 
غروب, نان خور دیگری شود, فطره او, بر کسی که نان خور او شده واجب 
0 مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود, شوهرش باید فطره 
و بد هد 
مساله 2159 : کسی که دیگری باید فطره او را بدهد, واجب نیست فطره 
خود را بدهد. 
فسأله 0 اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد, 
بر خود انسان, واجب نمی‌شود. 
مسأّله 2161: اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است, خودش فطره 
را بدهد از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط می‌شود. مانند میهمان 
اگر خودش فطره را بدهد, بر صاحب خانه لازم نیست فطره او را بدهد. 
ینآ 2 2: زنی که شوهرش مخارج او را نمی د هد؛ چنانچه نان 9 
دیگری باشد. فطره اش بر آن شخص واجب است و اگر نان خور دیگری 
نیست, در صورتی که فقیر نباشد, باید فطره خود را بدهد. 
مسأله 2163: کسی که سید نیست, بنابر احتیاط, نمی‌تواند به سید فطره 
ند هد حتّی اگر سیدی نان خور او باشد, نمی‌تواند فطره او را به سید 
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مساله 2164: فطره طفلی که از مادر يا دایه شیر می‌خورد, بر کسی 
است که مخارج مادر يا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را 
از مال طفل برمی دارد. فطره طفل بر کسی واجب نیست. 


مسأّله 2165: انسان اگرچه مخارج عائله اش را از مال حرام بدهد, باید 

فطره آنان را از مال حلال بدهد. 

فساله: 2166 اکو انسان کسی: وا آخیز تایه شرط کندعخارخ. او وا 

تخهد بای فظنه او وا تب ده ولی انح سر کید هقدان مخاوعتایرا 

بدهد. مثلا پولی برای مخارجش بدهد, واخت ست قطظره اور بدهد. 

تسا له 7 اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد. باید فطره او 
اناد کخت. کیلش وا ار ال اه بدختم ولی, آ کر سید از روت« میرد, 

]92 تفت قطره: ام ه-عانله آنش, را از مال آوندهند. 


مصرف زکات فطره 


مفساله ۶2108 کر کات: خظرم را در یکی ای هنت موردی کهسانها بزا 
زکات مال. گفته شد مصرف نمایند کافی است. ولی بنابر احتیاط مستحب 
آن راء فقط به فقرای شیعه بدهند. 

ار ره اسان رات ای 
را برای او مصرف کند, يا به دست ولیْ طفل بدهد و ملك طفل نماید. 
مساله 2170: فقیری که زکات فطره به او می‌دهند. لازم نیست عادل 
با وس بای اخ ماهتا سار ی که اه اش ی 
زکات فطره ندهند. 

مساأله 2171: به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند, نباید 
فطره بدهند. ۱ 
سه کیلوست, زکات قطره ندهند, ولی 1 بدهند اشکال 0 

مثلا از با 
بدهد, کافی نیست, ولی اگر آن را به قصد قیمت زکات فطره بدهد, خلاف 
اختباط واخت ابنت. 

فا 4 22 انسان نمی‌تواند نصف صاء از يك جنس, مثلا گندم و نصف 
دیگر را از جنس دیگر, مثلا جو بدهد, ولی اگر آن را به قصد قیمت زکات 
قطرم بوهدی این ملق شوو غر اس باشه اشکال تاره و از عااف اعراط 
فاخت اسنت. 

شتا ام 22/5 مستحب است در دادن زکات فطره, خویشان فقیر, سین 
همسایگان فقیر, سپس اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم بدارد, ولی اگر 
دیگران از جهتی برتری داشته باشند, مستحب است آنها را مقدّم بدارد. 
مساله 176 2: اگر انسان به خیال اینکه شخصی فقیر است. , به او ز کات 
قطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده, چنانچه مالی که به او داده از بین 
نرفته باشد, باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد, باید از 
مال خود, فطره بدهد و اگر از بین رفته ِِ در صورتی که گيرنده زکات 
فطره, می‌دانسته آنچه گرفته فطره است, , باید عوض آن را بدهد و اگر 
نمی‌دانسته, دادن عوض بر او واجب نبیست و انسان باید دوباره زکات 
فطره را بدهد. 

مساأله 2177: اگر شخصی بگوید فقیرم. نمی‌شود به او زکات فطره داد, 
مگر از گفته او اطمینان پیدا شود, يا انسان بداند فقیر بوده است. 


مسائل متفرّقه زکات فطره 


مسأله 2178: انسان باید زکات فطره را به قصد قربت, یعنی برای انجام 
فرمان خداوند بدهد و هنگام پرداخت آن, نیت زکات فطره نماید. 

مسأله 2179: اگر پیش از ماه رمضان زکات فطره را دهد ی ولتت 
و بنابر احتیاط در ماه رمضان نیز فطره را ندهد. ولی اگر پیش از ماه 
رمضان يا در ماه رمضان, به فقیر قرض بدهد و بعد از انکه زکات فطره بر 
او واجپ شد, طلب خود را بابت فطره, حساب کند, اشکال ندارد. 
۱ 0 ۱ ۱ ۱۱ 
را وا سای محا بات ار ال ان 
يك صاع که تقریبا سه کیلوست برسد, يا آنچه مخلوط شده, به قدری کم 
باشد که قابل اعتنا نباشد, اشکال ندارد. 

مسأله 1 2: اگر زکات فطره را از چیز معیوب بدهد, کافی نیست. 
مسأّله 2182: کسی که زکات فطره را می‌دهد, لازم نیست همه را از يك 
جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره دیگری را جو بدهد, 
کافي است. 

فا ۱2۱ کی مار عم فا می‌خمانی اند احقاظ شب 
زکات فطره را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی‌خواند, 
می‌تواند دادن فطره را, تا ظهر تاخیر بیندازد. 

مسأله 2184: اگر به نت ز کات فطره. مقداری از مال خود را کنا ر بگذارد 
و تا ظهر روز عید, به مستحق ندهد, بنابر احتیاط واجب هر وقت آن را 
می‌دهد نیت زکات فطره نماید. 

مسأله 2185: اگر هنگامی که دادن زکات قطره واجب است, قطره را 
ندهد و کنار هم نگذارد, بعد باید بدون نیت ادا و قضا فطره را بدهد. 
مسأله 2186: اگر زکات قطره را کنار بگذارد. نمی‌تواند آن را بردارد و 
مال دیگری را, برای فطره بگذارد. 

شتا 7 2: اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش,؛ , از زکات فطره 
بیشتر است, چنانچه فطره را ندهد و نت کند که مقداری از آن مال برای 
فطره باشد. اشکال ندارد. 

فتاه ۱۰ اکر مالی رای مارم ار کداتسار بو روج 
چنانچه به فقیر دسترسی داشته و دادن فطره را تخیر انداخته, باید عوض 
آن را بدهد و اگر به فقیر دسترسی نداشته, ضامن نیست. 

مساأله 2189: اگر در محل خودش مستحق پیدا شود بنابر احتیاط 


ب, زکات فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف 
شود, باید عوض آن را بدهد مگر به اذن حاکم شرع باشد. 


خرید و فروش 


احکام خرید و فروش 


مسأله 2334: در خرید و فروش چند چیز مستحب است. اوّل: یاد گرفتن 
احکام آن بیش از مقداری که مورد حاجت و ابتلاست, اما یادگیری به مقدار 
حاجت. واجب است. حضرت امام صادق (علیه السلام)فرمودند: «کسی که 
می‌خواهد خرید و فروش کند, باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از 
یاد گرفتن. اخکام ان جرید و فروش کته را اه ها ال وه 
ناك به هلاکت می‌افتد». دوم . ور مسلمان فرق 

نگذارد. سوم: در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم: چیزی را که 
می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را می‌خرد کمتر بگیرد. پنجم: کسی که با او 
معامله کرده, اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند معامله را برهم بزند» 


مسأله 2335: اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است با باطل. 
چنانچه بعد از معامله باشد, می‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. 

ما 1 360 2: کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است, مانند 
خرج زن و بچه, باید کسب کند, اما برای کارهای مستحب مانند وسعت 
دادن به عیالات و دستگیری از فقراء کسب کردن مستحب است. 


معاملات مکروه 


مسأله 7 عمده معاملات مکروه از اين قرار است: 1 - ملك فروشی. 
ون ال 6 ۹ 


قرار دادن. 7 - برای خرید جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد, داخل معامله 
او شدن. 


معاملات حرام 


مساله. 38 23؛ معاملات خرام شین قسم است: ال عرید و فروش عین 
نجس؛ , مگر سگ شکاری و عبد کافر. و چنانچه عین نجس منفعت عقلایی 
داشته باشد و آن منفعت, حلال باشد معامله با آن صحیح است. دوم: خرید 
و فروش مال غصبی. سوم: خرید و فروش چیزی که مال نیست., مانند 
بعضی از ختوانات روتوم البته براق مععت عفلایی اشکال تداری جهادم 
معامله چیزی که منافع معمولی ان فقط کار حرام باشد, مانند وسایل 
قمار. پنجم . : معامله ای که در آن ربا باشد. . شلشم : : فروش جنسی که با چیز 
دیگری مخلوط است, در صورتی. که آن خیز. معلوم نباشد و فروشنده تیز 
به خریدار نگوید, مانند فروختن روغنی که با پیه مخلوط شده است. این 
عمل را «غش» می‌گویند, پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: 
«از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر 
برکت را از روزی او می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش 
واگذار می‌کند». 

مسأله 2339: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن 
باننید اشکال ندارد. و اکر مشتری آن.جیز را براق کار بخواهد کهشرط 
آن پاك بودن است, مثلا لباس است و می‌خواهد با آن نماز بخواند, بنابر 
احتیاط واجب باید فروشنده, بچس بودن آن را به او بگوید. 

فساله 140 2: آکر چبر پاک ماش رین وت که آب کشیدن آن.مدکن 
ی راهان را یا کان واه تم ری بان 
است, مثلا روغن نجس رز برای خوردن بخواهد, لازم است فروشنده 
نجاست آن را به مشتری بگوید, و همچنین است اگر در معرض نجاست 
خوراك مشتری باشد «مثلا» سبب گردد که مشتری خوراك نجس بخورد. 
ویا وضو و غسل او باطل باشد حرام است ولی اگر برای کاری بخواهد که 
شرط ان پاك بودن نیست, مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند, فروش ان 
اشکال ندارد. 

عفن 2 31 2: خرید و فروش داروهای بچس., در صورت اعلام نجاست آن 
به مشتری, اشکال ندارد. 

مساله 342 2: خرید و فروش روغن؛ دواهای روان و عطرهایی که از 
کشورهای غیر اسلامی نف اهر ند اک نجس بودن آن معلوم نباشد, اشکال 
ندارد, اما روغنی را که از حیوان؛ بعد از جان دادن آن می‌گیرند, چنانچه در 
یی کاس ا ی کار سر سار ای اه ار ها ند 


خون از ان جستن می‌کند, نجس است و معامله ان, در صورتی که ان را 
براي کاری بخواهند که شرطش پاك بودن است. باطل می‌باشد. 

تا له 2343 اکن میاه و ها ند ار را به غیر از دستور شرعی, کشته 
باشند, پا خودش مرده باشد, خرید و فروش یواست آن بنابر احتیاط جایز 
نیست. 

متا[ 4 2 خرید و فروش گوشت, یبه و چرمی که از کشورهای 
فا تسلافی ی ابا ای دست کافه کرفب فف تاغل اس رل ار 
انسان بداند از حیوانی است که به دستور شرعی کشته شده, خرید و 
فروش آن اشکال ندارد. 

مساله 2345: خرید و فروش گوشت, پیه و چرمی که از دست مسلمان 

گرفته می‌شود, اشکال ندارده: اها اکر انسان سداند آان-مسلمان. ان زا از 
دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرعی 
کشته شتزه با نم خریدن آنخراهر و معامله باطل: آننسنت: 

مسأله 2346: خرید و فروش مسکرات. یعنی چیزهایی که انسان را مست 
می کته خوام ه معامله ان باطل اشت. 

مساله 347 2: فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که 
از خریدار گرفته, به او برگرداند. 

91۳ 8 2 اگر خریدار قصدش از اول معامله این باشد که پول جنس 
را ندهد, معامله اشکال دارد. 

منشا له 9 اگر مشتری بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد, 
معامله صحیح است. ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد. 

فا له اراد ند و ات من خاند ار شش ی سارهاع 
کوچك, حرام است. 

تیا 31 2: اگر چیزی را که می‌توان استفاده حلال از آن برد به قصد 
این بفروشد که در حرام مصرف شود. مثلا انگور را به قصد تهیه شراب 
بفروشد, معامله ان حرام و باطل است. 

مساله 2352: ساختن مجسمه جاندار مانند انسان و حیوان چنانچه به قصد 
عبادت يا در معرض عبادت نباشد بنابر احتیاط واجب ترك شود اما خرید و 
فروش ان مکروه است, ولی ساختن مجشمه غیر جاندار مانند درخت و 
کوه اشکال ندارد. بله اگر آن مجشمه برای عبادت باشد حرام است 
مطلقا: 


رید اه 3 35 2 خرید چیزی که از قمار, یا دزدی و يا از معامله باطل, , تهیه 
شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد. باید به صاحب اصلی آن 
بر گرداند. 

معیْن کند, مثلا بگوید اين يك من روغن را می‌فروشم. معامله به مقدار پیه 


آن باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته. مال مشتری و 
پیه مال فروشنده است و مشتری مي‌تواند, معامله روغن خالصی را نیز که 
در آن است برهم بزند, ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه يك من روغن 
بفرواشد: بغد روغنین که بیه :دار بدهده مشتر ی می‌تواند آن وگن را بشن 
بدهد و روغن خالص مطالبه نماید. 

مسأله 2355: اگر مقداری از جنسی که با وزن يا پیمانه می‌فروشند راء به 
زیادتر از همان جنس بفروشد, مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد, ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنا با 
محرم می‌باشد, بلکه اگر یکی از دو جنس, سالم و دیگری معیوب, یا جنس 
یکی خوب و جنس دیگری بد باشد, يا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند, 
چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد, باز هم ربا رام است. 
بنابراین اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد, یا 
برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد و یا طلای ساخته را 
بدهد و بیشتر از آن طلای ناساخته بگیرد, ربا و حرام می‌باشد. 

مسأله 6 اگر چیزی که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که 
می‌فروشد, مثلا يك من گندم را به يك من گندم و صد تومان بفروشد باز 
هم ربا و حرام است, بلکه ار چیزی زیادتر نگیرد, ولی شرط کند خریدار 
کاری برای او انجام دهد, ربا و حرام می‌باشد. 

مسأله 2357: اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی ضمیمه کند, مثلا 
يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم بفروشد, اشکال نداد 
از هردو طرف چیزی زیاد کنند, شا ول غن کندم یل وسعال سا مه بل 
من و نیم گندم و يك دستمال بفروشد. 

مسأله 2358: اگر چیزی که مانند پارچه با متر و ذرع می‌فروشند. يا چیزی 
که مانند گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند راء بفروشد و زیادتر 
بگیرد, مثلا ده تخم مرغ بدهد و یازده بگیرد, اشکال ندارد. 

مساله 2359: جنسی که در بعضی از شهرها با وزن, يا پیمانه می‌فروشند 
و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند. در هر شهری حکم خود ان 
/ را دارد. 

نباشد, زیادی گرفتن اشکال ندارد, پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من 
گندم بگیرد معامله صحیح است. 

توا 1 31 2: اگر جنسی که می‌فروشد و عوضی که می‌گیرد, از يك چیز 
تهیّه شده باشد, باید در معامله زیادی نگیرد, امّا اگر يك من روغن بفروشد 
و در عوض يك من و نیم پنیر بگیرد. اشکال ندارد گرچه خلاف احتیاط 
است. و اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد و یا 


مسأله 2362: جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌شود. پس اگر مثلا يك 

من گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد, ربا و حرام است و نیز اگر 

مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد, چون جو را نقد گرفته 

و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد, مانند گرفتن زیادی بوده و حرام می‌باشد. 

تساه 3 اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد, 

اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر, می‌توانند از یکدیگر ربا 
ند. 


شرایط فروشنده و خریدار 


مساله 2364 دز فروشتندم و خریدار اخمالا خن قرط لانم اننت, اثل: 
بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند. یعنی مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین نباید حاکم شرم, آنها را از تصرف 
در اموالشان, منع کرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند, 
پس اگر مثلا به شوخی بگوید: مال خود را فروختم, , معامله باطل است. 
ی کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که 
می‌دهند مالك باشند. و خفضییال ار در مسائل ذیل بیان خواهد. شد. 
مسأله 2365: معامله با بچّه ممیز نابالغ, اگر پدر يا جد آن بچّه, به او اجازه 
داده باشند اشکال ندارد و همچنین اگر طفل, وسیله باشد که پول را به 
فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند, يا جنس را به خریدار بدهد و 
پول را به فروشنده برساند. معامله صحیح است. زیرا در واقع دو نفر بالغ 
با یکدیگر معامله کرده اند. 
مسأله 6 در جایی که معامله با بچه صحیح نیست. اگر از بچّه نابالغ 
چیزی بخرد, يا چیزی به او بفروشد, باید جنس يا پولی را که از او گرفته, 
به صاحب آن بدهد, يا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را 
نمی‌شناسد و برای شناختن او نیز وسیله ای ندارد, باید چیزی را که از بچه 
گرفته, از طرف صاحب آن, رد مَظالمٌ بدهد. 
مسأله 2367: در جایی که معامله با بچّه صحیح نباشد اگر کسی با بچه 
نابالغ معامله کند و جنس, يا پولی که به بچّه داده از بین برود. نمی‌تواند از 
بچه یا ولیْ او مطالبه نماید. 
مسا[ 8 اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند, چنانچه 
بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم, صعاهه صحنه است .۵ 
لازم نیست دوباره صیفه معامله خوانده شود. 
مساله 2369: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه 
صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد, معامله باطل است. 
فسبا اه 0 پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری. 
می‌توانند در صورتی که ضرری در کار نباشد. مال طفل را بفروشند. 
مجتهد عادل نیز می‌تواند با شرایط خاضی مال دیوانه, طفل یتیم و کسی 
را که غایب است, بفروشد. 
خضا ان 1 2 اگر کسی قالفت را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش. 
صاحب مال, معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و 
چیزی که غصب کننده, به مشتری داده و منفعتهای آن از هنگام معامله, 


ملك مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای ان از موقع 
معامله. ملك کسی است که مال او را غصب کرده اند. 

ان مال خودش باشد, چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد, معامله 
باطل است و اگر برای کسی که مال را غصب کرده اجازه نماید. صحیح 
انسنت»غلی الا ظهر . 


شرایط جنس و عوض آن 


شرط دارد. 1 1 1 
باشد. دوم . بتوان آن را تحویل داد, بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده 
صحیح نیست, ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل 
دهد, مثلا با يك فرش بفروشد. اگرچه آن اسب پیدا نشود, معامله صحیح 
است. سوم: خصوصیّاتی که در جنس و عوض هست و بر اثر آن میل مردم 
نسبت به معامله فرق می‌کند, معین نمایند. چهارم: در جنس؛ ,یا در عوض 
آن. کسی حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش دیگری گرو 
گذاشته, بدون اجازه او نمی‌توانر بفروشد. پنجم: بنابر احتیاط خود جنس را 
تفر هنک نم فشفت: آن را 0ب 
احتیاط اشکال دارد. ولی چنانچه خریدار به جای پول. منفعت ملك خود را 
بدهد, مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان, منفعت يك سال خانه خود 
را به او واگذار کند, اشکال ندارد. 
مسأله ۰2374 جنسی که در شهری با وزن با پيهانة معامله می‌شود: در آن 
شهر انسان باید با وزن پا پیمانه بخرد ولی می‌تواند همان جنس را در 
ی که مثلا با دیدن معامله می‌کنند, با دیدن خریداری نماید. 
مساله 375 2: چیزی که با وزن خرید و فروش می‌ شود با پیمانه نیز زر 
می‌توان معامله کرد, به این صورت که مثلا اگر می‌خواهد 7 
بفروشد, با پیمانه ای که يك من گندم می‌گیرد, ده پیمانه بدهد. 
مساأله 2376: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد. در معامله نباشد 
معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال 
یکدیگر تصرّف کنند, تصرف آنها اشکال ندارد. 
شتا زد 7 معامله چیزی که وقف شده باطل است., اما اک طوری 
خراب شود که نتواند از آن استفاده کرد, مثلا حصیر مسجد. طوری پاره 
شود که نتوانند روی آن نماز تخوانتو. فر وش آن اشکال نذازنده در ضورتی 
که ممکن باشد. باید پول آن را در همان مسجد برای چیزی مصرف کنند 
که به مقصود وقف کننده, نزدیکتر باشد. 
مسأله 2378: هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده آند, 
اختلاف پیدا شود به طوری که اگر مال وقف را نفروشند. گمان آن برود که 
مال:ز با خان -شخضی خلت شون میت اند آن.مال را نفد وشتد جر مور ی 
که به مقصود وقف کننده. نزدیکتر است مصرف نمایند. 
خسالة 9 خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند, 


اشکال ندارد ولی استفاده از آن ملك در مدّت اجاره, مال مستأجر است و 
اگر خریدار نداند ان ملك را اجاره داده اند, يا به گمان اینکه مذّت اجاره 
کم است. ملك را خریده باشد. پس از اطلاع می‌تواند معامله خود را برهم 
بزاتق: 


صیغه خرید و فروش 


مسأله 2380: در خرید و فروش لازم نیست صیفغه عربی بخوانند, مثلا اگر 
فروشنده به فارسی بگوید: «, ين مال را به صد تومان فروختم» و مشتری 


بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است. ولی خریدار و فروشنده باید 
قصد انشاء داشته باشند, یعنی به گفتن این دو جمله, مقصودشان خرید و 


فروش باشد. 
1 1 2: اک هنگام معامله صیغه نخوانند, ِ فروشنده در مقابل 
مالی که از خریدار می‌گیرد, مال خود را ملك او کند و او بگیرد معامله 


صحیح است و هر دو مالك می‌ شوند. 


خرید و فروش میوه ها 


شاب 2 فروش میوه ای که گل آن ريخته و دانه بسته, پیش از 
چیدن, صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت, اشکال ندارد. 

ضفا [خ 383 2: اگر بخواهد میوه ای را که بر درخت است, پیش از آنکه 
دانه ببندد و گلش بریزد بفروشد. بنابر احتیاط باید چیزی از حاصل زمین, 
مانند سبزیها را با آن بفروشد. یا با مشتری شرط کند میوه را پیش از دانه 
/ تین بچیند, یا میوه بیش از يك سال را ؛ به او بفروشد. 

مسأله 2384: اگر خرمایی را که بر درخت است و زرد یا سرخ شده, 
بفروشد اشکال ندارد, ولی نباید عوض ان را از خرمای همان درخت قرار 
دهد, اما اگر کسی يك درخت خرما در خانه يا باغ دیگری داشته باشد, در 
صورتی که مقدار آن را تخمین بزند و صاحب درخت, آن را به صاحب خانه 
با رده ععص ان خرما ‏ سص سات رها را کف فض کسد کر 
یا زیادتر از مقداری که تخمین زده نباشد, اشکال ندارد. 

ص ]2 235 فروختن خیار, بادنجان, سبزیها و مانند آن؛ که سالی چند 
مرتبه چیده می‌شود, در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین شود 
که مشتری در سال, چند دفعه آن را بچیند, اشکال ندارد. 

فتنا له 6 اگر خوشه گندم و جو را بعد از دانه بستن, به چیز دیگری 
غیر از گندم و جو بفروشد, اشکال ندارد. 


نقد و نسیه 


مشاه 7 اگر جنسی را نقد بفروشد, خریدار و فروشنده پس از 
معامله, می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند, 
و تحویل دادن خانه, زمین و مانند آن به این است که آن را در اختیار 
خریدار بگذارد که بتواند در آن تضاف کند: و تحویل دادن فرش, لباس و 
مانند آن اين است که آن را در اختیار خریدار بگذارد و اگر بخواهد آن را به 
جای دیگر ببر فروشنده جلوگیری نکند. 

مس الة 38 2 در معامله نسیه باید. مدّت کاملا معلوم باشد, یس او 
جنسی را بفروشد که سر خرمن پول 0 بگیرد و عرفا اين مدّت مجهول 
باشد, چون مدذّت کاملا معین نشده, معامله باطل است. 

متسأله 9 اگر جنسی ی ی ۳۳ شدن مدتی که 
قرار گذاشته. اند تمی‌‌انخ عوض ان وا از خریدار مطالبه تماید. ولی اگر 
خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد, فروشنده می‌تواند پیش از تمام 
شدی مذت, طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید. 

مضاله 0 اگر جنسی را نسیه بفروشد., بعد از تمام شدن مذتی که 
قرار گذاشته انده می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه تماید ولی. اگر 
خریدار نتواند بپردازد, باید او را مهلت دهد. 

قسالد 1 اگر , به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند,. مقداری نسیه 
بدهد و قیمت آن را : به او نگوید, معامله باطل است. 

0۵ اگر , به کسی که قیمت نقدی جنس رآ می‌داند نسیه بدهد و 
گرانتر حنیاب کم متا رویو جنسی را که به تو نسیه می‌دهم, تومانی يك 
واه از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند. 
سر ۳ 

مذتی قرار دا است. کر مت بعد 9 و نصف مذت.؛ ِِ ۳ 
طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد, اشکال ندارد. 


معامله سلف 


19۳ 4 معامله سلف, یعنی مشتری, پول را بدهد که بعد از مذّتی 
چنس را تحویل بگیرد. اين معامله صحیح است. مثلا می‌گوید: این پول را 
می‌دهم تا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده می‌گوید: قبول 
کردم, یا فروشنده پول را می‌گیرد و می‌گوید: فلان جنس را فروختم تا بعد 
از شش ماه تحویل بدهم. 

مسا ام 235 اک تولی را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول 
ماما اس وا و اعوسات ی تب و 
1 

مساله 60 2: معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که 
قیمت جنس , بر اثر آن فرق می‌کند معیّن نماید, ولی دقت زیاد لازم نیست 
و همین که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم : : پیش 
از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا| شوند, خریدار تمام قیمت را به 
فروشنده بدهد, یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود 
را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از 
قیمت آن را ندهد؛ اگرچه معامله ؛ نف ان از است, "ولی رو ید 
ِ تا ال خرمن جنس را تحویل می‌دهم و عرفً ۳۰۰ باشد چون 
مذّت معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را که برای تحویل 
جنس ؛ , معین می‌کنند, جنس به قدری کمیاب نباشد تا فروشنده نتواند ان را 
تحویل دهد. پنجم: مکان تحویل جنس را معین نمایند. ولی اگر از حرفهای 
آنان مکان معلوم ناش لارم تیست:اسم. آنخا را فرند. شسم ورن با 
پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را که معمولا با دیدن معامله می‌شود اگر 
به صورت سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مانند بعضی گردوها و تخم 
مر , تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. 

مساله 397 2: انسان نمی‌تواند جنسی را که به صورت سلف خریده._ پیش 
از تمام شدن مدذّت بفروشد, ولی بعد از تمام شدن مذت. اگرچه آن را 
تحویل نگرفته باشد, فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غلّه. مانند: 
گندم و جو, پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است. 

مسأله 2398: در معامله سلف, اگر فروشنده همان جنسي را که قرار 
شده است. بدهد, مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آن را بدهد و 
طوری باشد که از همان جنس حساب شود و مثتی نباشد, مشتری باید 
قبول نماید. 


مساأله 2399: اگر جتسی را که فروشنده می‌دهد, پست تر از جنسی باشد 
که قرار شده است, مشتری می‌تواند قبول نکند. 

فتسأله 0 اگر فروشنده. به جای جنسی که قرار شده. جنس دیگری 
بدهد, در صورتی که مشتری راضی شود اجان ندارد. 

تایات و اند آن را کیت کید 7 
ان را تهیه نماید و می‌تواند معامله را برهم بزند و چیزی را که داده پس 


ببیر د. 
ی ما ی وه اه ا ارت 


فروش طلا و نقره, به طلا و نقره 


مسأله 2403: اگر طلا را به طلاء یا نقره را به نقره بفروشد, سکه دار 
باشد با ۱ دز ور تی: که. فان کی از کر زیادتر باشد, معامله 
حرام و باطل است. 

فسالة 4 اگر طلا را به نقره, يا نقره را به طلا بفروشد, معامله 
صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

مسأله 2405: اگر طلایا نقره راء به طلا یا نقره بفروشند, باید فروشنده و 
خریدار پیش از جدا شدن از یکدیگر, جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل 
دهند و اگر هیچ مقدار از آن را تحویل ندهند, ساسال است و ابو ححااحه 
شود. 

مسأله 2406: اگر فروشنده یا خریدار, تمام چیزی را که قرار گذاشته اند 
تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند, 
اگرچه معامله آن مقدار صحیح است., ولی کسی که تمام مال به دست او 
نرسیده می‌تواند معامله را برهم زند. 

مسأله 2407: اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن را 
به طلای خالص بفروشد., معامله باطل است و چنانچه مصالحه شود 
اشکال ندارد و همچنین فروختن خاك نقره, به طلا و خاك طلا به نقره, 
اشکال ندارد. 


برهم زدن معامله 


فساله 22106 حی: رهم خن معاهله: زا اختان» ی کویند,, شییدار .ده 
فروشنده در یازده صورت. می‌توانند معامله را برهم بزنند, اول: از مجلس 
معامله, متفرژق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند. دوم: 
مغبون شده باشند «خیار غبن». سوم: در معامله قرار بگذارند که مدذت 
معیتی: هردو. یا یکی از انان شواتد ععاماه را برهم بزند «خیار شرط». 
چهارم: فروشنده يا خریدار, مال خود را بهتر از آنچه هست. نشان دهد 
طوری که قیمت مال, در نظر مردم #۳ شود «خیار تدلیس». پنجم 
فروشنده یا خریدار, شرط کند کاری انجام دهد, يا شرط کند مالی را که 
می‌دهد به طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند, در این صورت 
دیگری می‌تواند معامله را برهم ند بخ تحار تحاقه یر ط اه کی در جنس 
پا عوض آن, عیبی باشد «خیار عیب». هفتم: معلوم شود مقداری از جنس 
فروخته شده, مال دیگری است., که اگر صاحب ان به معامله راضی نشود, 
خریدار می‌تواند همه معامله را برهم بزند, يا پول آن مقدار را از فروشنده 
بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداری از عوض, مال دیگری است و صاحب 
ان راضی نشود, فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند, يا عوض ان 
مقدار را از خریدار بگیرد «خیار شرکت». هشتم: فروشنده خصوصیات 
جنس معیّنی را بگوید که مشتری ندیده است, بعد معلوم شود طور دیگری 
است, که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را برهم بزند. و نیز اگر 
مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد, بگوید, بعد معلوم شود 
طوری که گفته نبوده است. فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند «خیار 
رویت». نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده, تا سه روز ندهد و 
فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد, که اگر مشتری شرط نکرده باشد دادن 
پول را تخیر بیندازد, فروشنده, می‌تواند معامله رز ترهم بزت. ولی. اک 
جنسی را که خریده مانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر يك روز بماند ضایع 
می‌شود, چنانچه تا آن مذت پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن 
پول را تاخیر بیندازد, فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند «خیار تاخیر». 
دهم . حیوانی را خریده باشد که در این صورت؛ تا سه روز می‌تواند معامله 
را برهم بزند. و اگر در عوض حیوانی که خریده, حیوان دیگری داده باشد, 
فروشنده نیز تا سه روز, می‌تواند معامله را برهم بزند «خیار حیوان». 
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مثلا اسبی را که 
فروخته فرار نماید, که در این صورت. مشتری می‌تواند معامله را برهم 
بزند «خیار تعذر تسلیم». 


مسأله 2409: اگر خریدار قیمت جنس را نداند, پا هنگام معامله غفلت کند 
و جنس را گرانة نتر از قیمت معمولی آن بخرد, چنانچه به قدری گران خریده 
که فردم .به: آن» اقمیت: هی ده می‌تواند معامله را برهم بزند. ویر اک 
فروشنده. قیمت جنس را نداند, پا هنگام معامله غفلت کند و جنس را 
ارزانتر از قیمت آن بفروشد., در صورتی که مردم به مقداری که ارزان 
فروخته اهمیت بدهند, می‌تواند معامله را برهم بزند. 

مساله 2410: در معامله بیع شرط که مثلا جنس هزار تومانی را به 
دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند اگر فروشنده سر مدّت., پول 
را بدهد, بتواند معامله را برهم بزند, در صورتی که خریدار و فروشنده 
قصد خرید و فروش داشته باشند, بیع صحیح است. 

مسأله 1 رر معامله بیع شرط, اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هرگاه سر مدّت پول را ندهد, خریدار ملك را, به او پس می‌دهد معامله 
صحیح است. ولی اگر سر مذّت پول را ندهد, حق ندارد ملك را از خریدار 
مطالبه کند. 

مات ۱ کر ای الا مات ماهلا او کنو هسام ای 
اعلا بفروشد, مشتری می‌تواند معامله را برهم بزند. 

فتاه 3 اگر خریدار بفهمد. مالی را که گرفته عیبی دارد, مثلا 
حیوانی بخرد و بفهمد يك چشم ان کور است. چنانچه آن عیب پیش از 
معامله بوده و او نمی‌دانسته, می‌تواند معامله را بر هم بزند» پا تفاوت 
قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت آن, از پولی که به 
فروشنده داده, پس بگیرد, مثلا مالی را که چهار هزار تومان خریده, اگر 
بفهمد معیوب است., در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و 
قیمت معیوب ان شش هزار تومان باشد, چون تفاوت سالم و معیوب, يك 
چهارم می‌باشد, می‌تواند يك چهارم پولی را که داده, یعنی يك هزار تومان؛ 
از فروشنده بگیرد. 

متبتاله 214 اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست, 
چنانچه ان عیب پیش از معامله بوده و او نمی‌د انسته, می‌تواند معامله را 
برهم بزند, یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را نف کب کمن مسآ نرق 
گفته شد بگیرد. ۱ 
ا ‏ ا 1 0 
بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن. عیبی پیدا ود فروشنده می‌تواند 
معامله را برهم بزند. ولی اگر بخواهند, تفاوت قیمت بگیرند. با رضایت 
طرفین اشکال ندارد. 

برهم نزند؛ نو احتیاط دیگر حف ی زدن معامله ۲ ِ 


میالم 2 بای از ینیب کیت ار را مر ا درم 
فروشنده نباشد, می‌تواند معامله را برهم بزند. 

مسأله 2418: در چهار صورت. اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد, 
نمی‌تواند معامله را برهم بزند و يا تفاوت قیمت را بگیرد, اوّل: هنگام 
خریدن, عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت 
معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد, پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت 
نیز نمی‌گیرم.» چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر 
عیبی که دارد می‌فروشم, ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید: «مال را با 
این عیب می‌فروشم» و بعد معلوم شود عیب دیگری نیز دارد, خریدار 
می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده, مال را پس بدهد يا تفاوت 
قیمت آن را بگیرد. 

مسأله 9 در سه صورت. اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد, نمی‌تواند 
معامله را برهم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد: اول: بعد از 
معامله در مال تصرف کند. دوم: : بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و تنها 
حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد. سوم . : بعد از تحویل گرفتن مال؛ 
عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از 
گذشتن سه روز. عیب دیگری در آن پیدا شود اگرچه آن را تحویل گرفته 
بناشتده باز هم. می‌تواتد آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدارر تا مذتی حق 
ی ی ی سس سای 
متسالند: 2420 اگر اشان مالی داشته باشد که آن : ندیده است. اما 
دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیّات را 
به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد بهتر از آن بوده, 
می‌تواند معامله را برهم بزند. 


مسائل متفرقه خرید و فروش 


مسأله 2421: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید, باید 
تمام چیزهایی را که بش آنر ار فیخت کم يا زیاد می‌شود بگوید, اگرچه به 
ها سا وا رو هه ی ی 
خینالت 272 2۸4: اگر انسان جنسی را ب: کنتنی یذهد .و قیمت آن زا ععین. کند 
و بگوید: «اين جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی, مال 
خودت باشد» هرچه زیادتر از آن بفروشد: مال دلال است و همچنین اک 
بگوید: «اين جنس را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول 
کردم» يا به قصد فروختن؛ جنس را به او بدهد و او نیز به قصد خریدن 
بگیرد, هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد. مال خود آوست. 

مساله 24123 اک قصاب گوشت نر بفروشد و به جای ات گوشت ماده 
بدهد گناه کرده است, پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت 
نر را می‌فروشم, مشتری می‌تواند معامله را برهم بزند و اگر آن را معیّن 
نکرده, در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود, 
باید گوشت نر به او بدهد. 

مسأله ۰2424 اگر مشتری به بژاز بگوید: «پارچه ای می‌خواهم که رنگ آن 
نروده و بژّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود» مشتری می‌تواند 
ماه 245 ی در معامله, اگر راست باشد مکروه است و 
اگر دروغ باشد حرام است. 


احکام شرکت 


مسأّله 2426: اگر دو نفر بخواهند با هم شريك شوند, چنانچه هر کدام 
مقداری از مال خود را با مال دیگری, طوری مخلوط کند که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر, صیفه شرکت را بخوانند, یا 
کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شريك شوند, شرکت | 
است. 
مسأله 2427: اگرچند زة در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر 
شريك شوند, مثلا اگر دلاکها قرار بگذارند هر قدر مزد گرفتند, با هم 
قسمت کنند. شرکت آنان صحیح نیست, ولی اگر با رضایت, آنچه را مزد 
گرفته اند تقسیم کنند اشکالی ندارد. 
مساأله 8 اگر دو نفر با یکدیگر شريك شوند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسی بخرد و قیمت آن را خود بدهکار شود, ولی در جنسی که هر کدام 
خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست, اما اگر 
هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد. بعد هر 
شریکی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند, 
شرکت صحیح است. 
مرا 420 2: کسانی که به جهت عقد شرکت با هم شريك می‌شوند. باید 
بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در 
مال خود تصرف نمایند. پس ادم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف می‌کند. چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید, اگر شرکت کند, 
مسأله 2430: اگر در عقد شرکت شرط شود, کسی که کار می‌کند با 
ِِِ شريك دیگر کار می‌کند, بیشتر سود ببرد باید طبق شرط عمل 
د, بلکه اگر شرط شود کسی که کار نمی‌کند, پا کمتر کار می‌کند. بیشتر 
و فص 
فتا لد 1 3 22" اگر قرا ر بگذارند همه استفاده را يك نفر ببرد, يا تمام ضرر 
و یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد, شرکت باطل است. 
1۳۳ 2 اگر شرط نکنند یکی از شریکها بیشتر سود ببرد, چنانچه 
سرمایه آنان يك اندازه باشد, سود و ضرر را نیز به يك اندازه می‌برند و 
اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه 
قسمت نمایند, مثلا اگر دو نفر شريك شوند و سرمایه یکی از انان: دو 
برابر سرمایه دیگری باشد, سهم او از سود و ضرر, دو یب سهم دیگری 
است., چه هر دو به يك اندازه کار کنند, يا یکی کمتر کار کند, پا هیچ کار 


نکند. 

1 2433: اگر در عقد شرکت شرط کنند هر دو با هم, خرید و فروش 

نمایند, یا هر کدام به تنهایی معامله کند, يا فقط یکی از انان معامله کند, 

باید به قرارداد عمل نمایند. 

له 4 اگر معیّن نکنند کدام يك از آنان, با سرمایه, خرید و فروش 

نماید, هیچ يك از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله 

کند. 

فساأله 2435 شریکی که اختیار سر مابةه شر کت با افوست: باید به فرآرداد 

شرکت عمل کند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد. يا نقد 

بفروشد و يا جنس را از محل مخصوصی بخرد باید طبق قرارداد رفتار 

نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند, باید به طور معمول معامله کند و 

داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. 

مسأله 2436: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند, اگر بر خلا 

قراردادی که با او شده, خرید و فروش نماید و ضرری برای شرکت پیش 

اید, ضامن است و نیز اگر با او قراردادی نشده باشد و برخلاف معمول 

معامله کند, ضامن می‌باشد. 

مسأله 2437: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند, اگر زیاده 

روی ننماید و در نگهداری سرمایه, کوتاهی نکند و اثفاقا مقداری از آن با 

تمام آن تلف شود, ضامن نیست. 

مسأله 2438: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند, اگر بگوید 

«سرمایه تلف شده است» و پیش حاکم شرع قسم بخورد, حرف او قبول 

می‌شود, مگر دلیلی بر خلاف آن باشد. 

فتسأله 24139 اک تمام شريل‌ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر 

داده آند بر کورنند: هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و 
همچنین اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد, شریکهای دیگر حقّ تصرف 

ِِ رند. 


قسمت کنند, 0 9 مدذت ۹ ۳۳1 باید 0 ِ با 
متسالة 1 اگر یکی از شريك‌ها بمیرد. تایه شود شريك های دیگر, 
نفی‌توانند در هال شرکت تضاف کنتد و هفچتین اسّت اگر یکی از آنان 
سفیه شود که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید. 

مسأله 2442: اگر شريك, چیزی را نسیه برای خود بخرد. نفع و ضررش 
مال خود اوست, ولی اگر برای شرکت بخرد, نفع و ضررش مال هر دوی 
انان است. 

مسأله 2443: اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند. بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده, چنانچه حثّی اگر می‌دانسته شرکت درست نیست., به تصلاف 


در مال یکدیگر راضی بوده اند, معامله صحیح است و سود آنتهال مه 
آنهاست, اقا اگر این گونه نباشد و کسانی که به تصرف دیگران راضی 
نبوده اند, بگویند: «به آن معامله راضی هستیم». معامله صحیح وگرنه 
باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام که برای شرکت کاری کرده است. 
اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد. می‌تواند مزد زحمتهای خود را به 
اندازه معمول از شريك های دیگر بگیرد. 


احکام شفعه 


مسأله 2444: : اگر دو نفر در جنسی شريك باشند و یکی از آنها سهم خود 
را به شخص سومی بفروشد, شريك می‌تواند آن را از دست او گرفته و 
قیمتش را بدهد, اين را «اخذ به شفعه» می‌گویند. 

مسأله 2445: حقّ شفعه, هشت شرط دارد: 1 - شريك قسمت خود را به 

شخص سوم, با فروختن انتقال دهد, اما اگر با ارث, یا صلح و يا مهریه به 
او منتقل شود شريك حق شفعه ندارد. 2 - هر دو, شريك در جنس باشند, 
پس در مجاورت, حقّ شفعه نیست. 3 - فقط دو نفر باشند. پس ار سه 
نفر یا بیشتر در جنسی شريك باشند و یکی از انها, سهم خود را بفروشد, 
می‌گیرد, بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است. شریکی 
که می‌خواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد, حق 
شفعه ندارد. 6 - شريك همه قسمتی را که مشتری خریده, از او بگیرد و 

چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد, حق نخواهد داشت. 7 ۳ 
که می‌خواهد اخذ به شفعه کند. قیمت آن جنس را بداند. بنابراین اگر 
قیمت. را تمی‌داند. در آن:حال. تمن‌تواند اخذ به. شفعه کند. اگرچه بخوید: 
«به هر اندازه که باشد. من اخذ به شفعه می‌کنم». 8 - جنس قابل قسمت 
باشد. مانند: باغ و زمین, اما در جنسی که قابل قسمت نیست. اظهر عدم 
مسأله 2446: شریکی که می‌خواهد اخذ به شفعه کند, اگر در وقت 
فروختن حاضر نباشد, هنگامی که حاضر می‌ شود می‌تواند اخذ به شفعه 
کند, هرچند مدّت زیادی بر آن گذشته باشد. 

مسأله 7 سفیه, بچه نابالغ و دیوانه حق شفعه دارند. پس اگر جنسی, 
ملك سفیه و شخص دیگری باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد. قیْم بر 
آن سفیه با بچّه يا دیوانه می‌تواند برای او اخذ به شفعه کند. 

تسا لد 8 کسی که می‌خواهد سهم شريك را از خریدار بگیرد. باید 
قیمت آن را به همان مقداری که او خریده بیرداز. چه قیمت حقیقی ان 
سهم, همان مقدار باشد یا نباشد. 

مسأله 2449: اگر دو شريك مال خویش را تقسیم کنند و بعد. یکی از آنها 
سهم خود را بفروشد, دیگری نمی‌تواند اخذ به شفعه کند, زیرا اخذ به 
شفعه در صورتی است که مال, تقسیم نشده باشد. 

مسأله 2450 حق شفعه فوری است و چنانچه شریك. بدون غیو ان را 
تأخیر بیندازد, دیگر نمی‌تواند اخذ به شفعه کند. 


فساله 20451 کردیکی. ازش طمابی, کف. حفتم ند در. آخد بم تفه نبا نید 
شريك نمی‌تواند اخذ به شفعه کند, بنابراین مواردی که قانونهای غربی اخذ 
تفع زا امن ی هر کایکی ان ایرد شرایط اند باظا مج رام 
خواهد بود. 


تکار ات 


فصاله. 2452 عفد تاره عنی سالك با غامل تن سعاماة کته 
۲ 7 
و بم مقدار فر ارداد, از تسود آن هن گیرد. 

مسأله 2453: عقد مضاربه احتیاج به «ایجاب» از طرف مالك و «قبول» 
از طرف عامل دارد ولی اگر مالك به قصد مضاربه, سرمایه را به عامل 
بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد. مضاربه صحیح است. 

فشنا لد 4 مالك و عامل. باید بالغ و عاقل باشند, کسی آنها 1" مجبور 
نکرده او وی نار داشته باشند, 1 پس اگر به شوخی بگوید: این 
مال را بگیر و با آن تجارت کن, ار 

متسأله 455 در عقد مضاربه چند چیز معتبر است. گرچه بعضی از آنها, 
از باب احتیاط می‌باشد. 1 - باید مالك سرمایه را معین کند. و اگر بگوید: 
«با یکی از اين دو مال مضاربه کن» و هر دو به يك مقدار اد سم 
خواهد بود. 2 - باید مقدار سرمایه و خصوصیات ان را تعیین کند, مثلا 
بگوید: «هزار اشرفی طلا». 3 - باید سهم عامل را تعیین کند. اما اگر 
بگوید: «با اين مال تجارت کن, هر قدر فلانی به عامل خود می‌دهد, برای 
تو باشد» در صورتی که مقدار آن را ندانند صحیح نیست. 4 - باید سهم 
عامل خشاع. باشد. یعتی. نضف.:با تلف و مانند آنء بسن اکر بخوید: «با این 
مال تجارت کن و هزار تومان از سود را بردار» صحیح نیست. 5 - باید 
فقط مالك و عامل در سود شريك باشند. پس اگر مقداری از آن را برای 
شخص دیگری قرار دهند. باطل است. مگر به نجو شرط باشد. 6 - باید 
عامل, مال را.در تجازت ضری کنده بسن اکر یولی را به. عامل. بدهد تا آن 
را در زراعت مصرف نماید و در سود شريك باشند مضاربه نیست. گرچه 
معامله صحیح است. 

مس ال 6 لازم نیست سرمایه. طلا یا نقره تک د زر باشد. و اگر با 
وی طا و اي رو وت ساسا را 
مضاربه کند صحیح است گرچه احوط ترك مضاریه با غیر نقد است و 
همچنین لازم نیست پولی که صاحب مال می‌دهد. عین موجود باشد و اگر 
بدهي بر گردن عامل داشته باشد, می‌تواند آن را سرمایه قرار دهد. 
متا[ 7 صاحب مال و عامل, هر وقت بخواهند, می‌توانند معامله را 
بر هم بزنند, خواه قبل از شروع در عمل باشد. يا بعد از ان. سودی حاصل 
اک 


مسأله 2459: عامل اگر در نگهداری پول, کوتاهی و زیاده روی ننماید و 
اثفاقاً سرمایه تلف شود. ضامن نیست و چنانچه مالك ادعا کند که عامل در 
حفظ مال کوتاهی کرده, عامل می‌تواند قسم بخورد و تبرئه شود. 

مشالهت ۰2400 آکر کر عصاریه. تحارت.ساضی. را عسن. کنو ,عامل 
نمی‌تواند تجارت دیگری در پیش گرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند, 
عامل باید سرمایه را در تجارتی که معمول است, صرف نماید. 

مسأله 2461: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد, در مضاربه نباشد. مالك 
می‌تواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که می‌خواهند, به صورت 
شرط در خرید و فروش ذکر نمایند, یا اینکه دو معامله بیع و شراء کنند 
یکی نقد یکی نسیه. 


احکام صلح 


مسأله 2462: عقد «صلح» یعنی: انسان با دیگری سازش کند که مقداری 
از مال يا منفعت مال خود را ملك او نماید, يا از طلب و يا حق خود بگذرد, 
که او نیز در مقابل, مقداری از مال, پا منفعت مال خود را, به او واگذار 
نماید. یا از طلب و یا حقی که دارد بگذرد, بلکه اگر بدون گرفتن عوض 
مقداری از مال, یا منفعت. مال خود را به کسی واگذار کند, يا از طلب و یا 
حقّ خود بگذرد. صلح صحیح است. 
منیا لت 3 دو نفری که چیزی را با یکدیگر صلح می‌کنند, باید بالغ و 
عاقل باشند, کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند. 
مسأله 2464: لازم نیست. صیفه صلح به زبان عربی خوانده شود, بلکه با 
هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند, صحیح است. 
مسأله 2465: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد, که مثلا يك 
سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد, 
چنانچه ی را در مقابل زحمتهای چوپان و آن رفن صلم: کنر 
صحیح است ولی اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر 
آن استفاده کند و در عوض, مقداری روغن همان گوسفند را بدهد, 1 
واجب ترك آن است, اما اگر شرط شود روغن گوسفندان دیگری را بدهد 
مساأله 2466: اگر کسی بخواهد طلب يا حقّ خود را با دیگری صلح کند, در 
صورتی صحیح است که او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود 
بگذ رد, قبول کردن او لازم نیست. 
سا 7 اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند ولی طلبکار نداند, 
چنانچه طلبکار. طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند, مثلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید. زیادی آن 
برای بدهکار حلال نیست, مگر مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را 
راضی کند, یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست. باز هم 
به آن مقدار صلح می‌کرد. ۱ 
ی[ 8 اگر بخواهند دو چیزی که از يك جنس است و وزن آنها 
معلوم می‌باشد به یکدیگر صلح کنند. بنابر احتیاط وزن یکی بیشتر از 
دیگری نباشد, ولی اگر وزن انها معلوم نباشد. اگرچه احتمال دهند وزن 
یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است. 
مسأله 2469: اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند, یا دو نفر از دو نفر 
دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را با یکدیگر صلح کنند, چنانچه 


طلب آنان از يك جنس است و وزن آنها یکی باشد, مثلا هر دو ده من گندم 
طلبکار باشند, مصالحه آنان صحیح است و همچنین اگر جنس طلب آنان 
یکی نباشد, مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد, 
صلح صحیح است. ولی اگر طلب آنان از يك جنس بوده و چیزی باشد که 
معمولا با وزن يا پیمانه آن را معامله می‌کنند, در صورتی که وزن يا پیمانه 
آنها مساوی نباشد, مصالحه آنان بنابر احتیاط واجب اشکال دارد. 

مسأله 0 اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد, چنانچه 
طلب خود را, به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از 
مقداری از طلب خود گذشته و بقیّه را نقد بگیرد, اشکال ندارد. 

مسأله 2471: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند, با رضایت یکدیگر 
می‌توانند صلح را برهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله, برای هر دو یا یکی 
از آنان. حقْ بر هم زدن اهلد را قرار داده باشند. در این صورت کسی 
که آن حق را دارد. می‌تواند صلح را برهم بزند. 

متا[ 2 تا وقتی خریدار و فروشنده, از مجلس معامله متفرق نشده 
اند, می‌توانند معامله را برهم بزنند و ۱ نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد, تا 
سه روز, حقّ برهم زدن معامله را دار هی ار یی را کر 
نقد خریده. تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد. فروشنده می‌تواند 
معامله را برهم بزند, ولی کسی که مالی را صلح می‌کند, در این سه 
صورت. حقّ برهم زدن صلح را ندارد, اما در هشت صورت دیگر که در 
احکام خرید و فروش گفته شد, می‌تواند صلح را برهم بزند. 

با مر مرن ۳۷7 ۳ 1 ر بگیرد 
اشکال دارد, مگر با رضایت طرفین. 

مسأّله 2474: هرگاه مال خود را با کسی, صلح نماید و با او شرط کند بعد 
از مرگ من باید چیزی را که با تو صلح کردم وقف کنی و او قبول کند, 


آشاه سارت 


مسأله 2475: عقد «اجاره» یعنی منفعت مالی را با شرایطی به دیگری 
تمليك کند و در مقابل چیزی بگیرد. مثلا خانه ای را به کسی اجاره دهد تا 
در آن سکونت کند و در عوض, پولی از او بگیرد. 

ماه را اه هو کی کر را نارمع که بان سااع و 
عاقل باشند, به اختیار خودشان, اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود, 
حق تصرف داشته باشند, بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای 
بیهوده. مصرف می‌کند, حق ندارد چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد. 

مساله 477 2: انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را 
اجا ۵ دهد. 

مسأله 2478: اگر ولی یا قیّم بچّه, مال او را اجاره دهد و یا خود او را اجیر 
دیگری نماید, اشکال ندارد و اگر مدذتی از زمان بالغ شدن او را, جزو مذت 
اجاره قرار دهد, بعد از انکه بچه بالغ شد؛ می‌تواند بقیه اجاره را برهم 
بز ند ولی اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را, , جزو مدذت اجاره نمی کرد, 
برخلاف مصلحت بچه بود, بنابر احتیاط نمی‌تواند اجاره را برهم بزند. 
1۳ 9 بچه صفغیری که ولیْ ندارد, بدون اجازه مجتهد. نمی‌شود او 
را اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد, می‌تواند از مومنی که 
عادل باشد. آجارمکیزدو او را اعیر تیا ید 

مسأله 0 اجاره دهنده و مستاجر, لازم نیست صیغه عربی بخوانند, 
بلکه اگر مالك به شخصی بگوید: ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید: 
قبول کردم, اجاره صحیح است. و نپز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اینکه 
ملك را اجاره دهد. آن را به مستأجر واگذار کند و او نیز به قصد اجاره 
کردن بگیرد, اجاره صحیح می‌باشد. 

فسااة 1 ر2: اگر انسان بدون خواندن صیعه, بخواهد برای انجام کاری 
اجیر شود همین که مشغول آن عمل شد, اجاره صحیح است. 

فسالد 2102 کین که می‌واند سرت شم آکر با اسارج مات ماک را 
اجاره داده یا اجاره کرده, صحیح است. 

متماله 2483 اکر خانه‌یا دیان وبا اطافی را آخازه کند و ضاخب: ملک :با 
او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید, مستأجر نمی‌تواند آن را 
به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند, می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد, 
ولی اگر بخواهد زیادتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد باید ار 
کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد يا به غیر از جنسی که 
اجاره کرده ان را اجاره دهد مثلا اگر با پول. اجاره کرده به گندم یا چیز 


دیگری, اجاره دهد. 

مساله 2484: اگر اجیر با انسان شرط کند فقط برای خود انسان کار کند, 
نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند, اه 
که اجرت او قرار داده اجاره دهد, نباید زیادتر بگیرد و اگر به چیز دیگری 
اجاره دهد, می‌تواند زیادتر بگیرد. 

مسأله 2485: اگر غیر از خانه, دکان, اطاق و اجیر, چیز دیگری, مثلا زمین 
را اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید, 
اکره تفر از ارت دا کر آن را اجاره دهد, اشکال ندارد. 
مسأله 2486: اگر خانه يا دکانی را مثلا يك ساله صد تومان اجاره کند و از 
تصفتر آن خودش استفاده نماید. می‌تواند نصف دیگر آن را صد تومان اجاره 
دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را زیادتر از مقداری که اجاره کرده, مثلا 
صد و بیست تومان اجاره دهد. باید در ان, کاری مانند تعمیر انجام داده 
باشد. 


قفا سای 


مضاله 2497 صالت: زا که آحا ره می دنه حرط دارق امعم اد 
پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: 
مستأجر آن را ببیند؛ پا کسی که 1 را اجاره می د هد طوری خصوصیات آن 
را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد. پس 
اجاره دادن اسبی که فرار کرده, باطل است. چهارم: آن مال بر اثر 
استفاده از بین نرود. پس اجاره دادن نان, میوه و خوردنیهای دیگر صحیح 
تیست. بنجم؛ استفاده ای که مال را بزای آن اجاره داده اند ممکن باشد, 
پس اجاره دادن زمین برای رات دز ضوزتی. که ان باران کفایت نکند و 
از آب دیگری نیز استفاده نشود, صحیح نیست. ششم: چیزی که اجاره 
می‌دهد مال خود او باشد يا وکیل مالك يا ولی بر مالك باشد, اما اگر مال 
را و سا ار ات و 
مساله 2488: اجاره دادن درخت برای استفاده از میوه اش, اشکال ندارد. 
مسأله 2489: زنر می‌تواند برای شیر دادن اجیر شود و لازم نیست از 
شوهر خود اجازه بگیرد. ولی اگر بر اثر شیر دادن. حقّ شوهر از بین برود, 
بدوپ آحازه آمتمها ند ار شوه 
مساله 2490: استفاده ای که مال را برای آن, اجاره می د هند؛ چهار شرط 
دارد, اول: حلال باشد, بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی پا 
نکهدازی ان و کرایه دادن حیوان. برای حمل و نقل شراب باطل است. 
دوم: پول دادن برای آن استفاده, در نظر مردم بیهوده نباشد. سوم: ط 
چیزی را که اجاره می‌دهند چندین استفاده دارد, استفاده آن را معین 
نمایند, مثلا اگر حیوانی را که سواری می‌د هد و بار می‌برد اجاره 0 ۳ 
موقع اجاره معین کنند که سواری یا بارگیری وب همه استفاده های آن, 
مال مستأجر است. چهارم: مذّت استفاده را معیّن نمایند. و اگر مدّت 
معلوم نباشد. ولی عمل را معین کنند, مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس 
معینی راء به طور مخصوصی بدوزد کافی است. ۲ 
مسأله 1 گر ابتدای مدّت اجاره را معین نکنند, ابتدای آن بعد از 
خواندن صیغه اجا ره می‌باشد. 
فا له 2 اگر خانه ای را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك 
ماه بعد از خواندن صیعه قرار دهند, اجاره صحیح است.؛ اگرچه موقعی که 
صیغه می‌خوانند, خانه در اجاره دیگری باشد. 
مسأله 2493: اگر مدّت اجاره را معلوم نکند نکند و بگوید: هر وقت در خانه 
نشستی اجاره و ماهی ده هزار تومان است. اجاره صحیح بیست مور 


اينکه این عبارت توکیل در اجاره باشد. 
ها له 4 2 اگر ؛ به فستاجر. بخوید: خانه را ماهی ده هزار تومان به تو 
اجاره دادم, پا بگوید: خانه را يك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و 
بعد از ان نیز هر دز بنشینی اجاره ان ماهی ده هزار تومان است, در 
صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد, اجاره 
ماه اوّل. , صحیح است. 7 
مسأّله 2495: خانه ای را که زوار و افراد غریب در آن منزل می‌کنند و 
فغلوم پیت -جفدن در آن تجم‌مانند: آگر قرار بگذارند که مثلا شبی هزار 
تومان ندهند 9 صاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه, اشکال ندارد, 
ولی چون مدذّت اجاره را معلوم نکرده اند, اجاره نبوده و صاحب خانه هر 
وقت بخواهد, می‌تواند نان را بیرون کند. 
مساله: 2106 سالی. که متا رم مایت ابا رم نفد سامت ام 
بنابراین اگر مانند گندم با وزن معامله می‌ شود, باید وزن آن معلوم باشد و 
اگر مانند تخم مرعغ با شماره معامله می‌ شود باید شماره آن معین باشد و 
اگر مانند اسب و گوسفند است. باید اجاره دهنده آن را ببیند پا متت اک 
صیات آن رز به او بگوید. 
مساله 2497:: کر زرفنسی را زای تت ات جوا کندهه اخاری فده ات 
را جو یا گندم همان زمین قرار دهد, بنابر احتیاط اجاره صحیح نیست. 
متسأله 8 عکسی که چیزی را اجاره داده, تا آن را تحویل ندهد, حق 
ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد, 
پیش از انجام عمل. حق مطالبه آجرت ندارد. 
مسأله 2499: هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل_ دهد, اگرچه میسن 
تحویل انگیرد, با تحویل بخیرد:ه: نا اخر مدت.اجارم از آن انتتفادم نکند, باید 
آجرت آن را ندهد. 
فساله: 2500: اکر انسان آخیر شود که ون رون معیی: کازی انجام .دهد و 
در آن روز, برای انجام آن کار حاضر شود, کسی که او را اجیر کرده اگرچه 
آن کار را ؛ به او مراجعه ندهد. باید آجرت او را بپردازد. مثلا اگر بایی را در 
روز معینی, , اجیر نماید و با در آن روز آماده کار باشد, اگرچه به او کار 
ندهد, باید آجرتش را بپردازد. 
نان 21 اگر بعد از تمام شدن مرّت اجاره, معلوم شود اجاره باطل 
تودخ: مسا جر . ناد آجرت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد, در 
ضورکت. که اخارن فده غین خود‌عالیا وکنل اوسباشد مقلا کر خانه ا.را 
ذك ال ضد نومان آجازه کند بعد بنهمد. اجاوه باظل»تونخنجنا تچة: اجاره 
ان خانه معمولا پنجاه تومان است. باید پنجاه تومان بدهد و اگر دویست 
تومان است. باید دویست تومان بپردازد و اما اگر اجاره دهنده خود مالك یا 
وکیل هشن مق ون وروت کمتر. میم صعمول طا الاحایه ان را 


می‌پردازد, ولی ۳ صورت بیشتر بودن همان مذکور را باید بپردازد و نیز 
اگر بعد از گذشتن مقداری از مذّت اجاره, معلوم شود اجاره باطل بوده, 
باید آجرت آن مدّت را به تفصیل مذکور بپردازد. 

مساأله 2502: اک فا که اجاره کرده از بین برود. چنانچه در نگهداری 
کوتاهی نکرده و در استفاده از ان نیز زیاده روی نلموده, ضامن نیست و 
همچنین اگر مثلا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود, در صورتی که 
خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن کوتاهی ننموده باشد, لازم نیست 
عوض آن را بدهد و ادعای او در این باره مسموع است. 

روا 2 2503: هرگاه صنعت گر چیزی زا کف کرفته ضایع کند, ضامن 
است. 

مساله ۰2504 اکر قضایه سر انیا بیزده آن <ا خر ام کندر خم مرو 
گرفته باشد و چه مجانی سر بریده باشد, ناند فبخت. ان را ؛ به صاحبش 
ند هد. 

مسأله 2505: اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید چقدر بار بر آن 
بگذارد, چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و ان حیوان بمیرد يا معیوب 
شود, ضامن است و همچنین اگر مقدار بار را معیّن نکرده, امّا بیشتر از 
معمول, با ر کند و حیوان تلف شود يا معیوب گردد, ضامن می‌باشد. 

مرت[ 6 اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه 
آن حیوان بلغزد, يا رم کند و بار را بشکند, صاحب حیوان ضامن نیست. 
ولی اگر بر آثر زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار 
بشکند, ضامن است. 

۱ , حقّ برهم زدن 
معامله را داشته باشد. می‌تواند طبق قرارداد, اجاره را برهم بزند. 

تن [4 8 2 اگر اجاره دهنده؛ پا شتسا خر بفهمد مغبون شده است, 
چنانچه در هنگام خواندن صیفعه, متوجه نباشد مغبون است, می‌تواند اجاره 
را برهم بزند» ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند اگر مغبون نیز باشند, 
حقّ برهم زدن معامله را ندارند, نمی‌توانند اجاره را برهم بزنند. 

میناد 9 2: اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از تحویل, تتخضی: آن را 
غصب نماید, مستاجر می‌تواند اجاره را برهم پزند و اجرتی که به اجاره 
دهنده داده, پس بگیرد یا اجاره را برهم نزند و آجرت مدّتی که در تصرف 
غصب کننده بوده به اندازه معمول از غاصب بگیرد, پس اگر حیوانی را يك 
ماهه, به ده هزار تومان اجاره نماید و کسی ان را ده روز عصب کند و 
اجاره معمولی ده دور آن پانزده هزار تومان باشد, می‌تواند پانزده هزار 
تومان از غصب کننده بگیرد. 

مسأله 2510: اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد, دیگری آن 


را غصب کند. نمی‌تواند اجاره را برهم بزند و فقط حق دارد. کرایه آرن خر 
را به مقدار معمول, از غصب کننده بگیرد. ۱ 
مسأله 2511: اکر پیش از تمام شدن منت اجاره: مه را به مستتاجن 
بفروشد, اجاره به هم نمی‌خورر و شاخ اند احرت را به فروشنده بدهد 
و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 
خضا اد 2( اگر پیش از ابتدای مدذّت اجاره, ماك طوری خراب شود که 
هی قابل استفاده نباشد پا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد, 
اجاره باطل می‌ شود و پولی که تا خر به صاحب ملك داده به او بر 
فی کردفن تلکه: ا کر بتواند استفاوم. فختصری تب از آن .برد ی توانة آجازه 
را برهم بزند. ‏ ر ۲ 
فساله 2۱1 کر کی را اعا که فانک مار از ات 
اجاره, طوری خراب شود که هی قابل استفاده نباشد, پا قابل استفاده ای 
که شرط کرده اند نباشد. اجاره مذتی که باقیمانده باطل می‌شود, بلکه 
اگر بتواند استفاده مختصری نیز از آن ببرد, می‌تواند اجاره مذّت باقیمانده 
راء پر هم بزند. 
مسأله 2514: اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد. اجاره دهد و يك اطاق 
آن خراب شود, چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود؛ اجاره_ باطل نمی‌ شود 6 یت آ خر نمی‌تواند اجاره را برهم بزند ولی 
اگر ساختن اف مت از استفاده متا جر اه رو 
برد اخان ان مقذان اظل هی هه سا اند احاره با فیها ده را 


نیز برهم بژند. _ر ۲ 

مساله 2515: ار اجاره دهنده يا مستاجر بمیرد, اجاره باطل نمی‌شود, 
ولی اگر خانه, ملك اجاره دهنده نباشد, مثلا دیگری وصیت کرده که تا اجاره 
دهنده زنده است منفعت خانه مال او باشد, چنانچه ان خانه را اجاره دهد و 
پیش از تمام شدن مذّتِ اجاره بمیرد, از وقتی که مرده است اجاره باطل 
خواهد بود, مگر مالك, اجاره را امضا کند. 

فساله. 2516 اکز .ضاحب کار بتازا مکی کند که برای او عمله بگیرد, 
چنانچه بثا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد, زیادی 
آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد, ولی اگر اجیر شود 
که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به 
دیگری بدهد, در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد, 
زیادی آن بر او حلال می‌باشد. 

مسأله 2517: اگر رنگرز قرار بگذارد مثلا پارچه را با نیل رنگ کند, چنانچه 

با رنگ دیگری رنگ نماید, حق ندارد چیزی بگیرد. 

مسأّله 2518: اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد یا 
بمیرد, چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از 


معمول نبریده باشد, ضامن نیست به شرط اینکه با اجازه ولی کودك اقدام 
کرده و ضمان را از عهده خود ساقط کرده باشد. 

مسأله 9 اگر دکتر به دست خود به بیمار دارو بدهد, چنانچه در 
معالجه خطا کند و به بیمار ضرر برسد یا بمیرد, دکتر ضامن است. امّا اگر 
درد و داروی بیمار را بگوید و بیمار دارو را بخورد, حکم به ضمان مشکل 
ی رت باشد. 

ما[ 50 هرگاه دکتر به بیمار : با ولیث او بگوید: اگر ضرری به بیمار 
برسد. ضامن نیستم, ور رش که رف هعشا مایت مس هار 
ضرر برسد یا بمیرد, دکتر ضامن نیست. 


اتگان سا 


مسأله 2521: عقد «جْعاله» یعنی انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می‌د هند مال معینی بدهد, مثلا بگوید: «هر کس فضفتندم مرا 
پیدا کند, ده تومان به او می‌دهم». 

مسالة 2522 به کنسی. که. آین قرار را می‌گذارد «جاعل» و به کسی که 
کار را انجام می‌دهد «عامل» می‌گویند و فرق بین جعاله و اجیر نمودن 
شخص, این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه, ی باید عمل را 
انجام دهد و کسی که او را اجیر کرده, اجرت را بدهکار می‌شود, ولی در 
جعاله, عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد, جاعل 
بدهکار نمی‌گردد. 

مسأله 3 جاعل باید باللغ و عاقل باشد, از روی قصد و اختیار,. قرارداد 
توق فشرعا 2 تماید. بنابراین خعاله. آدم. نضفیهین 
را اس تس ی اس 

مسأله 2524: کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند, باید حرام پا 
بی فایده نباشد. پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد, يا در شب به جای 
تاریکی برود, ده تومان به او می‌دهم, جعاله صحیح نیست. 

فشاله 25 ار سالتن را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند, مثلا بگوید 
هرکه اسب مرا پیدا کند, اين گندم را به او می‌دهم, لازم نیست بگوید آن 
گندم مال کجاست و قیمت آن چیست, ولی اگر مال را معیّن نکند, مثلا 
بگوید کسي که اسب مرا پیدا کند ده من گتدم به او می‌دهم. باید 
مساأله 2526: اگر جاعل, رام ار تاره مثلا بگوید: هر 
که بچّه مرا پیدا کند, پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معیّن نکند, چنانچه 
کات ار عمل را اتخام دفد, باید مر او را یه مقدارع که کار اور تظر 
اهل خبره ارزش دارد, بدهد. 

فا لد 7 ار عامل پیش از قرارداد. کار را انجام داده باشد, يا بعد از 
قرارداد, به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد, نسبت به مزد حقی ندارد. 
مساله 2528: پیش از شروع عامل به کار. جاعل و عامل. می‌توانند جعاله 
را برهم بزنند, اما بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد, اگر جاعل بخواهد 
جعاله را برهم بزند, اشکال دارد. 

مشاله 9 عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد ولی اگر تمام نکردن 
عمل, باعث ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید, مثلا اگر کسی بگوید: 
«هرکه چشم را عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم» و دکتر جراحی, شروع 


به عمل کند, چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند. چشم معیوب 
می‌شود, باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد. حقی بر 
جاعل ندارد و اگر ضرری بر او وارد شود ضامن است. 

حشالم 0 اگر عامل کار را ناتمام بگذارد. چنانچه آن کار مانند پیدا 
کردن اسب باشد که تا تمام نشود, برای جاعل فایده ندارد, عاصل 
نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل, مزد را برای تمام 
کردن عمل قرار دهد, مثلا بگوید هر کس این کتاب را چاپ کند صد هزار 
ده تومان به او می‌دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل 
که انجام گیرد. برای آن مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداری که انجام 
شده به عامل بدهد, اگرچه بنابر احتیاط با مصالحه, یکدیگر را راضی 
نمایند. 


تاش ما نز 


مساله 1و2 ققد زار عم عتی مالت یا زارع این کونة معامله کند: 
زهین: را در اختیار آوبگذارد: تا زراعت کند و مقداری از حاضل آن. زا به 
مالك بدهد. 

مساله 2532: مزارعه چند شرط دارد, اوّل: ایجاب و قبول. یعنی صاحب 
زمین به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع بگوید: «قبول 
کردم». يا بدون اينکه حرفی بزنند. مالك زمین را واگذار کند و زارع قبول 
نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده. مالك و زارع 
می‌توانند معامله را برهم بزنند. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و 
عاقل باشند, با قصد و اختیار خود. مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند, 
یعنی مال خود را در کارهای بیهوده صرفر نکنند. سوم: مالك و زارع از 
تمام حاصل زمین سهم داشته باشند, پس اگر مثلا شرط کنند آنچه اوّل یا 
آخر می‌رسد, مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است و باید تصالح شود. 
چهارم: سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد, 1 پس اگر مالك 
بگوید در اين زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده. صحیح 
نیست. پنجم: مذتی را که زمین در اختیار زارع است, معیّن کنند و باید 
مدذّت به قدری باشد که در آن مذات, به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نبااشد, اما 
بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: اکن 
منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است., چیزی را که زارع باید بکارد 
معین کنند, ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو 
در نظر دارند معلوم است., لازم نیست ان را معین نمایند. هشتم: زمین را 
معین کنند. پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند, اگر به 
زارع بگوید: در یکی از اين زمينها زراعت کن, مزارعه باطل است. نهم: 
خرجی که بر عهده هر کدام است معین نمایند, ولی اگر معلوم باشد, لازم 
نیست به آن تصریح نمایند. 

متسأله 3 اگر مالك با زارع قرار بگذارد مقداری از حاصل, برای او 
باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند, چنانچه بدانند بعد از برداشتن ان 
مقدار, چیزی باقی می‌ماند, مزارعه صحیح است. 

متا[ 4 اگر مدذّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید. چنانچه 
مالك راضی شود با اجاره يا بدونر اجاره, زراعت در زمین او بماند هار 
نیز راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود. می‌تواند زارع را 
وادار کند زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد 


لازم نیست عوض ان را به او بدهد, ولی زارع اگرچه راضی شود که به 
مالك چیزی بدهد. نمی‌تواند مالك را مجبور کند, که زراعت در زمین بماند. 
مسأله و2 درس انز تن امد وراک در زمین ممکن نباشد, مثلا 
آب زمین قطع شود مزارعه به هم می‌خورد. و اگر زارع بدون عذر زراعت 
نکند, چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفی نداشته است, 
باید اجاره آن مذّت را به مقدار معمول, به مالك بدهد. 
مساأله 6 2: اگر مالك و زارع صیعه مزارعه خوانده باشند, بدون رضایت 
یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را برهم بزنند و نیز اگر مالك به قصد مزارعه 
زمین را به کسی واگذار کند. بعد از آنکه عامل مشغول عمل شد., جایز 
نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را برهم بزنند, ولی اگر در ضمن 
خواندن صیفغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا یکی از انان حق برهم 
زدن معامله را داشته باشد, می‌توانند طبق قرارداد, معامله را برهم بزنند. 
مسأله 2537: اگر بعد از قرارداد. مزارعه, مالك یا زارع بمیرد. مزارعه به 
هم نمی‌خورد و وارشان به جای آنان است. ولی اگر زارع بمیرد و شرط 
کرده باشند که خود زارع. زراعت را انجام دهد مزارعه به هم می‌خورد و 
چنانچه زراعت نمایان شده باشد, باید سهم او را به ورثه اش بدهند و 
حقوق دیگری نیز که زارع داشته, به ورثه اش می‌رسد و در این صورت 
نمی‌توانند مالك را مجبور کنند که زراعت, در زمین باقی بماند. 
مساأله 2538: اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده, چنانچه بذر, 
مال.فالت بودهه حاضلن. که. به. دست می اید: نی هال. آوست و نبا ند مزد 
زارع. مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری را که 
زاروع ی آن رهش یه کار کورفتهرجه او بدهد و ار بذر مال زارء بوده بنابر 
ی و 
کرده و کراء به گاو یا حیوان يا وشانل دیکزی. که مال. آو بوده هد آنتتراعت 
به کار گرفته, , به او بدهد؛ و احتیاط استحبابی مصالحه است بین مالك و 
زا 
مسله ووو2: اگر بذر. مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند مزارعه 
باطل بوده, چنانچه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت يا بی اجرت. 
زراعت در زمین بماند. اشکال ندارد و اگر مالك راضی نشود, پیش از 
رسیدن زراعت نیز می‌تواند زارع را وادار کند زراعت را بچیند و زارع 
اگرچه راضی شود, چیزی به مالك بدهد, نمی‌تواند او را مجبور کند تا 
زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود. چیزی به مالك بدهد. نمی‌تواند 
او را مجبور کند تا زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی‌تواند زارع را 
بور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. 
1 0( 2 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدذت مزارعه, 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالك 


از رات ای روا ال ال دوم سس حا تال 


اوّل می‌باشد. 


احکام مساقات 


مسأله 2541: عقد «مُساقات» یعنی انسان با کسی معامله کند که 

درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست يا اختیار میوه های آن با 

اوست. تا مذت معینی به آن شخص واگذار کند تا آن را تربیت نموده, آب 

دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد. 

نا[ 2 معامله مساقات در درختهایی که مانند بید و چنار, میوه 

نمی‌دهد بنابراحتیاط صحیح نیست و در مانند درخت حنا که از برگ آن 

استفاده می‌کنند, اشکال ندارد, اما در جاهایی که مزارعه و مساقات 

صحی) نیست, می‌توان مصالحه نمود. 

شاد 3 در معامله مساقات. لازم نیست صیغه بخوانند, بلکه اگر 

صاحب درخت به قصد مساقات؛ آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند, 

به همین قصد مشغول کار شود, معامله صحیح است. 

مسأله 2544: مالك و کسی که تربیت درختها را بر عهده می‌گیرد, باید بالغ 

و عاقل باشند, کسی آنها را مجبور نکرده و سفیه نباشند, یعنی مال خود را 

در کارهای بیهودم مصرف : 

مسأله 2545: مت مساقات, معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند 
و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست قف ار صحیح 

ات 

مسأله 2546: در مساقات باید سهم هر کدام. نصف يا ثلث حاصل و مانند 

آن باشد, اما اگر قرار بگذارند مثلا صد من از میوه ها, مال مالك و بقیه 

مال کسی باشد که کار می‌کند. مساقات باطل است و می‌توان به عنوان 

معامله کرد. 

مساله 2547: 1 قرار معامله مساقات. پیش از ظاهر شدن موه باشد 
و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند, او 

کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است. باقی مانده باشد, 

معامله صحیح است. وگرنه اشکال دارد, گرچه احتیاج به کاری مانند چیدن 

میوه و نگهداری آن داشته باشد امّا می‌توان به عنوان صلح معامله کرد. 

مساله 2548: معامله مساقات. در بوته خربزه, خیار و مانند ان صحیح 

است. 

مساأله 2549: درختی که از آب باران يا رطوبت زمین استفاده می‌کند و 

آبیاری احتیاج ندارد, اگر به کارهای را مانند بیل زدن و کود دادن 

محتاج باشد, مساقات نبوده و می‌توان به عنوان صلح معامله کرد. 

تا 2550: دو نفری که مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر می‌توانند 


معامله را بر هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیعه مساقات. شرط 
کنند هر دو, پا ۱۳ زدن معامله را داشته باشد, در این 
صورت طبق قرارداد. برهم زدن معامله اشکال ندارد, بلکه اگر در معامله 
شرطی کنند و عملی نشود, کسی که برای نفع او شرط کرده اند. می‌تواند 
شرا اد 51 اگر مالك بمیر د» معامله مساقات بر هم نمی‌خورد, و ورته 
اش به جای او هستند. 

فا اج 52( اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیر د» چنانچه 
در عقد شرط نکرده باشند خودش آنها را تست کنو رنه ات بسا 
هستند و چنانچه خودشان انجام ندهند و اجیر نیز نگیرند, حاکم شرع از مال 
میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالك, قسمت می‌کند و 
اگر شرط کرده باشند خود او درختها را تربیت نماید. پس اگر قرار گذاشته 
اند به دیگری واگذار نکند, با مردن او معامله به هم می‌خورد, اما اگر قرار 
نگذاشته اب مالك می‌تواند عقد را برهم ین شود ورته او یا 
مسأله 2553: اگر شرط ند تمام حاصل ی ۳ باشد. مساقات باطل 
است و میوه مال مالك می‌باشد و کسی که کار می‌کند, نمی‌تواند مطالبه 
آجرت نماید, زیرا در حکم کسی است که کاری را مجانی انجام دهد. ولی 
اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد, مالك باید مزد آبیاری و 
کارهای دیگر را به مقدار معمول, به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. 
مسأّله 2554: اکر زهینی وا به دیکرق وا هداز کند که. دز آن درخت: بکا ردو 
آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد, معامله صحیح است. و در صورت باطل 
بودن معامله, اگر درختها مال صاحب زمین بود, بعد از تربیت نیز مال 
اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد. و اگر مال کسی بوده 
که انها را تربیت کرده, بعد از تربیت نیز مال اوست و می‌تواند انها را بکند, 
ولی گودالهایی که بر اثر کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین 
راء از روزی که درختها را کاشته, به صاحب زمین بدهد و مالك نیز می‌تواند 
او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر بر اثر کندن درخت. عیبی در 
درخت پیدا شود لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر خود مالك زمین 
درختها را بکند: باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت و 
درخت نمی‌تواند او را مور ساره را بدون اجاره, درخت را در زمین 
باقی بگذارد. 


تفا کات 


مسأله 2555: عقد «وکالت», یعنی انسان کاری را که می‌تواند شخصاً 
انجام دهد. به دیگری واگذار نماید, تا از طرف او انجام دهد, مثلا کسی را 
وکیل کند تا خانه او را بفروشد, يا زنی را برای او عقد نماید. بنابراین 
سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند, چون حق ندارد 
س مال خود تصرف نماید, نمی‌تواند برای فروش آن: گنف را وکیل 
گرداند. 

شس اه 6 در وکالت لازم نیست. صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری 
بفهماند او را وکیل کرده و او نیز بفهماند قبول نموده وکالت صحیح است, 
مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او آن را بگیرد. 
مساأله 2557: ار اسان کی را که در شهر دیگری است وکیل نماید, 
برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند, اگرچه وکالت نامه بعد از مذتی 
برسد, وکالت صحیحچ است. 

مسأله 2558: موکل, یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که 
وکیل می‌ شود باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام نمایند. 
متستاله 9 کاری را که انسان نمی‌تواند انجام ذهده با شرعا تباید انجام 
دهده تمی‌تواند برای انجام آن. از طرف دیگری: وکیل شود, مثلا کسی. که 
در احرام ی است, چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند, نمی‌تواند 
براي خواندن صیفه, از طرف دیگری وکیل شود. 

مسأله 2560: اگر انسان کسی را, برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند 
صحیح است. ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را 
معین نکند, وکالت صحیح نیست. 

مساأله 2561: اگر وکیل را عزل نماید. یعنی از کار برکنار سازد, بعد از 
رسیدن خبر به او نمی‌تواند کاری را که وکالت داشته, انجام دهد, ولی اگر 
۳ آن کار را اتجام< 23۱ 0 

ی 2563 وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده, 
ذیحرق زا وکیل تماید: ولی ا کر مه خل قق ‏ به بو ی 
همان طوری که به او دستور داده. ۳ رفتار نماید. بنابراین اگر گفته 
بود: برای من وکیل بگیر, باید از طرف او وکیل بگیرد و ِ کسی را 
از طرف خودش ی وکیل کند. 

فش[ 4 گر انسان با اجازه مه کل کسی را از طرف او وکیل کند, 


نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اوّل بمیرد یا موکل, اوّلی را 
عزل کند, وکالت دومی باطل نمی‌شو 

مساأله 2565: اگر وکیل با اجازه مولْ کسی را از طرف خود وکیل سازد, 
موکل و وکیل اوّل, می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد 
پا عزل شود وکالت دومی باطل مش رون 

مساله 2566: اگر چند نفر,را برای انجام کاری وکیل سازد وبه آنها اجازه 
دهد که هر کدام, به تنهایی در آن کار اقدام کنند, هريك از آنان می‌تواند, 
آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد, وکالت دیگران باطل 
تست ولی انز کف بانشه باه اجه توایی انمام دهتدر با فد پاش 
باه انجام دستص می‌تواننبه توایی اقدام ابید ور ضورنی کمرکی از 
آنان بمیر د؛ وکالت دیگران باطل می‌ شود. 

شاه 7 2 اگر وکیل پا صو یله بمیر د؛ پا دیوانه شود وکالت باطل 
فی‌گردو. اقا اک بهوش شوه اشکالی ندارد و ببز اگر چنزی که ترای 
تصاف:در آن وکیل شده. از.بین بروده مثلا کونتفندی که برای فروش. ان 
وکیل شده؛ تمیر د؛ وکالت باطل می‌ شود. 

مساله 20 کر اتساتت کسیر بر اف کاره کل کج مسیفی بای 
مقژر مارد ار تام ان کار ریا که قزر کار پایی هآ 


3 9 اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست. کوتاهی 
نکند و غیر از تصلفی که به او اجازه داده اند, تصرف دیگری ننماید و اثفاقاً 
آن مال از بین برود, ضامن نیست. 

ها[ 0 گر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست. کوتاهی 
کند پا غیر از تصزفی که به ۰ داده اند, تصرف دیگری بنماید و آن 
مال از بین برود. ضامن است. بنابر ین اگر لباسی را که گفته اند بفروش, 
بپوشد و آن لباس تلف شود باید 0 را بدهد. 

شا 2 1 2 اگر وکیل, غیر از تصزفی که به او اجازه داده اند, تصرف 
دیگری بکند, مثلا لباسی را که گفته اند, بفروش, بپوشد و سپس تصرّفی 
بنماید که به او اجازه داده بودند, ان تصرف صحیح است. 


احکام اقرار 


فساله 2572 اقراره بفی. انسان اعقزاف: کنو خی بر اه هنست: متلا 
بگوید: محمد از من هزار تومان طلب دارد, پا اعتراف نماید که برکسی 
حقي ندارد, مثلا بگوید: علی هیچ بدهی به من ندارد. 

مسأله ۰2573 اعتراف در صورتی نافذ و صحیح است که به صورت جزم و 
سر با ظاص انم ای ار یواست عفن ار 
تومان طلب داشته باشد., صحیح نخواهد بود و نیز باید چیزی که به آن 
اعتراف می کند بر ضرر او باشد, پس اگر بگوید: من از زید ده تومان طلب 
دارم, باید دلیل بیاورد. 

مساله 2574: اعتراف بچه, دیوانه. سفیه نسبت به مال خود. کسی که 
مجبورش کرده آند. برده و کسی که قاصد نباشد, باطل است. 

مسأله 2575: اگر به چیز مجهولی يا مرژدی اعتراف کند. مثلا بگوید: حسن 
از من چیزی می‌خواهد, يا بگوید: تقی از من یکی از این دو مال را طلب 
بگوید: شخصی با یکی از این دو نفر از من ده تومان طلب دارد, در همه 
فتساله 76 25: فقه له: بغنی کسن: که بزاق. او اعتر اف .می‌شوو: بای خواند 
مالك شود, مثلا بگوید: چیزی را که در دست دارم ملك زید يا وقف این 
مسجد است. پس اگر بگوید: چیزی را که در دست دارم ملك این حیوان 
است, جون حیوان مالك نمی‌شود. صحیح نخواهد بود. 

۳۹ ۷7( اکز بگوید: نقی از من هزار تومان می‌خواهد, سیس انکار 
کند, باید هزار تومان را بدهد؛ ولی اگر بگوید: تقی از من هزار تومان طلب 
دارد. سپس مقدار معقولی را استثنا کند. مثلا بگوید: مگر صد تومان. قبول 


می‌شود. 

فساله 22576 اک بکفندد آینم خانه-مال. ام است: سیم هیده فال 
رضاست., بنابر احتیاط مصالحه کنند. 

مساأله 2579: اگر بگوید: حسین پسر من است. یا بگوید: زینب خواهر زن 
من است. قبول می‌شود و چنانچه بمیرد حسین از او ارث می‌برد. همچنین 
۰ تا زمانی که خواهر زینب زن اوست. زینب را به عقد خود در 
ورد 

مسأله 2580: حکم بیمار در اعتراف, حکم صحیح است, مگر در مرضی که 
با آن مرض می‌فیرد .بکوید: مقداری. به. کشی بدهکار است. و ممم باشد 


که گفته او برای ضرر زدن به ورثه است؛ در این صورت باید مقداری را که 
معین کرده از ثلث او بدهند. 


احکام هدیه 


مسأله 2581: هدیه, یعنی انسان چیزی را به کسی مجانی و بدون عوض 
ببخشد. و در این عقد, ایجاب و قبول لازم است. و اگر چیزی را به قصد 
هدیه, به کسی ببخشد و او نیز به همین قصد بگیرد, هدیه واقع می‌شود. 
شنسال 2 کسی که هدیه می‌دهد., باید بالغ و عاقل باشد, از روی قصد 
ما 3 بنابراین اگر سفیه یا 
مفلیسن:.مال خود. را به کسی ببخشد, صحیح نیست. 

مسأله 2583: کسی که به او چیزی بخشیده می‌شود باید با اجازه صاحب 
مال, آن را تحویل بگیرد, اگرچه در غیر از مجلس هدیه باشد. 

سا له 4 اگر طلبکار,. طلب خود را به بدهکار ببخشد., دیگر نمی‌تواند 
آن را از بدهکار مطالبه کند. 

مساأله 2585 اگر انسان چیزی را به کسی ببخشد و او نیز آن را تحویل 
بگیرد. بخشنده می‌تواند هدیه را برهم زده و مال را پس بگیرد. مگر در چند 
صورت . : 1 - اگر کسی که به او بخشیده است, با انسان خویشی داشته 
باشد, خواه نزديك باشد, خواه دور, مانند پدر. مادر. پسر عمو و پسر خاله. 
2 - اگر زن به شوهر, يا مرد به همسر خود, بخشیده باشد. 3 - اگر تمام یا 
قسمتی از هدیه, تلف شده باشد. 4 - اگر هدیه مُعَوّضه باشد, یعنی چیزی 
بخشیده و در عوض, چیزی دریافت کرده باشد. مانند آنکه خانه ای را در 
- اگر بخشنده یا کسی که به او بخشیده شده, بمیرد. 7 - اگر کسی که به 
او چیزی بخشیده شده, در ان هدیه تصرف کند, مثلا ان را بفروشد یا پارچه 
را بدوزد. 

مسأله 2586: اگر چیزی را که بخشیده و قبض داده, زیاد شود, مانند انکه 
گوسفند. قفربه گردد و یا بچّه بزاید. سپس بخشنده هدیه را برهم بزند, 
زیادی و بچه, مال کسی است که به او بخشیده شده است. 

مساأله 2587: برهم زدن هد یه آن است که بخشنده بگوید: هد به را برهم 
زدم..یا آن را بش بکیرد و يا بفروشند:ه لازم. تیمنت: کسی: که به. او بخشیدم 
شده, بداند که بخشنده هدیه را برهم زده است. 


مساأله 2588: اگر بخشنده یا کسی که به او بخشیده شده است. بعد از 


عقد و قبل از تحویل گرفتن بمیرد. هدیه بهم می‌خورد. 

مساله 2589: بخشیدن به قفوم و خویش, یکی از اقسام صله رحم و از 
مستحبات اسلامی است و واب ب: از نو بر ابو بکشنیدن. به غیر فامیل. اسست: 

مسأّله 2590: عکسفه اسشت استان, در بخشش, بعضی از بچه های خود را, 


بر بعضی دیگر ترجیح دهد, حتّی در بوسیدن و مانند آن, بنابراین ترجیح 
دادن پسرها بر دخترها, در هدیه, وقف و مانند آن, اگر برای فایده دینی و 
دنیوی نباشد. مکروه است. امّا اگر ترجیح دادن. باعث فساد یا دشمنی 
شود, چه بسا حرام خواهد شد. 


احکام صدقه 


ها له 1 صدقه دادن از کارهای مستحب است و در روایات اسلامی 
سفارش زیادی بان شده, چنانچه در حدیت شریف آمده: «صدقه موجب 
زیادی مال, دفع بلا و سبب شفاء می‌شود». 

مساله 2592: صدقه در صورتی موجب ثواب است که صدقه دهنده, قصد 
قربت کند. 

مسأله 2593: چنانچه به قصد صدقه. مال خود را به کسی بدهد و او نیز 
به همین قصد آن را بگیرد. صدقه واقع می‌شود و بعد از آنکه فقیر صدقه 
زا گرفتمء ,ضدقه.دهندم نفی‌تواند آن را برهم ودم و فال. خود زا مسترد 
دارد. 

مسأّله 2594: کسی که سید نیست نمی‌تواند زکات خود را به سید بدهد و 
در زکات فطره تأمل است, اما نسبت به صدقه های مستحب و دیگر 
صدقه های واجب, غير سید می‌تواند به سید بیردازد. 

مساله 2595: صدقه مستحب را می‌توان به شخص ثروتمند. سنی و کافر 
داد. 

فساله 2596 اکر اتشان خزی را به ققیر ضدفه دهد می‌فهاند آنرا از او 
بخرد پا به عنوان هد به قبول کند, ولی مکروه است. البته این در صورتی 
است که آن صدقه, زکات نباشد و سبب تضییع حقوق فقیر نشود. 

ماه 7 2 اگر کسی از انسان بخواهد چیزی به او ند هد مکروه است 
او را رد نماید هر چند گمان کند فقیر نیست. 

مسأله 2598: گدایی کردن در صورت احتیاح مکروه و در صورتی که 
احتیاج نداشته باشد, بعید نیست حرام باشد. 

فتاه 25299 مسنحب است انسان واسطه رساندن صدقه شود و صدفه 
مستحب را اگر مخفی بدهد. بهتر است مگر به جهتی, علنی دادن بهتر 
باشد. 

مسأله 2600: مستحب است انسان زیاد صدقه بدهد, به ویژه در اوابل 
روز و اوایل شب و همچنین مستحب است دست خودش را که با آن صدقه 
داده, ببو لنند. 

شتنا له 1 2: مستحب است انسان: در صدقه دادن قوم و خویش و 


همسایگان را بز دیکرآن مقدم بدارد. 


احکام قرض 


مسأله 2602: قرض دادن, از کارهای بسیار مستحب است که در آیات 
قرآن و روایات سفارش زیادی تن شده است, پیغعمبر اکرم رصلی الله 
علیه واله وسلم) فرمودند: «هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد؛ 
مال او زیاد می‌شود, ملائکه بر او رحمت می‌فرستند, اگر با بدهکار خود 
مدارا کند, ۱ 9 از ضراظ من در و کسی که برادر 
مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد. بهشت بر او حرام می‌شود». 

یا 1 603 2: در قرض لازم نیست صیفغه بخوانندر بلکه اگر چیزی را به 
نیت قرض به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد, صحیح است. اما 
مقدار آن باید کاملا معلوم باشد. 

مساله 2604: هر وقت بدهکار, بدهی خود را بدهد, طلبکار باید قبول 
نماید. 

مسأله 2605: اگر در هنگام قرض, برای پرداخت آن ملتی قرار دهند, 
واجب است طلبکار پیش از تمام شدن مدذّت. طلب خود را مطالبه نکند, 
ولی اگر مدّت نداشته باشد. طلبکار هر وقت بخواهد. می‌تواند طلب خود 
را مطالبه نماید. 

وا 6 اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند. چنانچه بدهکار بتواند 
خوه.را بدهد. باند. فورا ان را بردازد و اکز ۳ بیندازد, گناهکار 
سا ام 7 2 اگر بدهکار غیر از خانه ای که فز آن نشسته, اتاثیه منزل و 
چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد, چیزی نداشته باشد, طلبکار نمی‌تواند 
طلب خود را از او مطالبه نماید, بلکه باید صبر کند, تا بدهکار بتواند بدهی 
خود را بدهد. 

مساله 2608: کسی که بدهعار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد, 
چنانچه بتواند کاسبی کند, بدون حرح واجب است کسب نماید و بدهی خود 
را بدهد. 

0 9 عسی که به طلبکار خود دسترسی ندارد. چنانچه امید 
نداشته باشد او را پیدا کند, باید با اجازه حاکم شرع. لب اه را به فقیر 
بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد, واجب نیست که طلب او را به غیر سید 
بدهد, بلکه می‌تواند به سیّد فقیر نیز بدهد. 

فتاه 6010 2: اکن مال میت. بیشتر از خرج واجب کفن: دقن و بدهی او 
نباشد, باید مال را براگ آن مرف نمودم و به هار آف ای نمتر نس 
مسأله 2611: اگر کسی مقداری پول, طلا یا نقره. قرض کند و قیمت آن 


با پرایی کرو ام ان دایم مرس رنه 
کافی است. ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند. اشکال ندارد و در 
بعضی موارد مصالحه کنند. 

1 2012 اگر مالی را که قرض کرده, از بین نرفته بااشد و صاحب 
مال:.عین آن: را مطالبه کند: ابر اخباظ مستحب. بدهکار: همان :مال را به 
او بدهد. 

مسأله 2613: ای و ۱ 
که می‌دهد بگیرد. مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج سیر 
بگیرد. يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگیرد, ربا و حرام است., بلکه اگر 
قرار بگذارد بدهکار کاری برای او انجام دهد, يا چیزی را که قرض کرده, با 
مقداری جنس دیگر پس دهد. مثلا شرط کند يك تومانی را که قرض کرده, 
با يك کبریت پس دهد, ربا و حرام است. و نیز اگر شرط کند قرض را به 
طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط 
کند, ساخته پس بگیرد, باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون شرط, 
خود بدهکار زیادتر از انچه قرض کرده پس بدهد, اشکال ندارد, بلکه 
مستحب است. 

ین[ 4 2: ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است و کسی که فرض 
ربایی گرفته مالك آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند, ولی چنانچه 
طوری باشد که اگر ربا قرار نبود, صاحب پول نسبت به تصرّف آن, راضی 
بود», قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید. 

مسأله 2615: اگر گندم, يا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد 
و با آن زراعت کند., حاضلی که از آن. به: دشت می‌ايده بعید نیشت. مال 
قرض گیرنده باشد گرچه احوط مصالحه است. 

کشا له 606 2: اگر لباسی را بخرد و سیس از پولی که به قرض ربایی 
گرفته, يا از پولی حلالی که با ربا مخلوط است, به صاحب لباس بدهد, 
پوشیدن آن لبانین و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده 
بگوید که این لباس را با اين پول می‌خرم, پوشیدن آن لباس حرام است و 
اگر بداند پوشیدن آن خرام اشنت؛ تماز نیز با ان باطل می‌باشتد: 

مسأله 2617: اگر انسان مقداری پول, به کسی بدهد که در شهر دیگری 
از طرف او کمتر بگیرد, اشکال ندارد و اين را «صرف برات» می‌گویند. 
مسأله 2618: اگر مقداری پول, به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر 
دیگری زیادتر بگیرد, مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز, در شهر 
دیگری هزار تومان بگیرد. ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را 
می‌گیرد در مقابل زیادی. جنسی بدهد يا عملی انجام دهد اشکال ندارد. 
فسأله 9 اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد. سفته يا چك داشته 


باشد و بخواهد طلب خود را پیش آکتن وشتد آن به. کهتر از ان بفرو شد, 
اشکال ندارد. 


اتای باه 


مسأله 2020 حواله, یعنی انسان بدهی خود را به دیگری واگذار کند. 
مسأله 1 اگر بدهکار. طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از 
دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید, بعد از درست شدن حواله. کسی که به 
او حواله شده بدهکار می‌شود و طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از بدهکار 
اولي مطالبه نماید. 

مسأله 2 بدهکار, طلبکار و کسی که به او حواله شده. باید بایغ و 
عاقل باشند. کسی آنها را مجبور نکرده و سفیه نباشند. یعنی مال خود را 
در کارهای بیهوده مصرف نکنند. 

مساله 2623: حواله دادن به کسی که بدهکار نیست. در صورتی صحیح 
است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار 
است, جنس دیگری حواله دهد, مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم 
حواله دهد, تا او قبول نکند, ام ره #تتوعت . 

رتم 4 طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند, اگرچه کسی که به او 
حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله نیز کوتاهی ننماید. و هنگامی 
که انسان حواله می د هد لازم نیست بدهکار باشد, پس اگر بخواهد از کسی 
قرض کند, تا وقتی از او قرض نکرده, می‌تواند ‏ او را به دیگری حواله دهد 
که آنچه را بعدا قرض می‌دهد از او بگیرد. صحّت این حواله بعید نیست 
گرچه خلاف احتیاط است. 

مسأله 5 حواله دهنده و طلبکار, باید مقدار حواله و جنس آن را 
بدانند, , پس اگر مثلا ده من گندم و ده هزار تومان پول, به يك نفر بدهکار 
۳ یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن 
نکند, حواله درست نیست علی | لأظهر. 

مسا له 6 اگر بدهی در واقع معین باشد, ولی بدهکار و طلبکار در 
هنگام حواله دادن, مقدار يا جنس آن را ندانند حواله صحیح 0 مثلا اگر 
طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر, حواله بدهد و بعد 
دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید, بعید نیست حواله صحیح 
باشد. 

فسالة 32627 کر جه کی :جفاله بدفد که بدهار پنستیجا نخه او عوااة 
را قبول کند. پیش از پرداختن حواله. می‌تواند مقدار حواله را از حواله 
دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار. طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند, 
کسی که حواله را قبول کرده همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده 


مسأله 8 2 بعد از درست شدن حواله, حواله دهنده و کسی که به او 
حواله شده, نمی‌توانند حواله را برهم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله 
شده در موقع حواله فقیر نباشد, اگرچه بعد فقیر شود. طلبکار نمی‌تواند 
حواله را برهم بزند و همچنین است اگر هنگام حواله, فقیر باشد و طلبکار 
تداند ففر است: هل ای تدای کفس ات و ند مر ایح دار 
تم ساسوه ظل کای ممت ناه را هم ده لت ویر از حوالنه 
دهنده بگیرد. 

فساله 2629 اگر بدهکار, طلبکار و کسی که یه او حواله شده, یا یکی از 
آنان برای خود. حول برهم زدن حواله را قرار دهد, مطابق قراری که 
گذاشته اند, می‌توانند حواله را برهم بزنند. 

تیا 2 0 2 اگر حواله دهنده, خودش طلب طلبکار را بدهد؛ چنانچه به 
دوخواشت کی باشه که چم او خواله شید استت:می‌تواند عبری.ر ار که 
داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده و قصد داشته عو ض آن را 
نگیرد. نمی‌تواند چیزی را که داده. از او مطالبه نماید. 


احکام رهن 


مسأله 2631: رهن, یعنی بدهکار مقداری از مال خود را به عنوان وثیقه و 
گرو نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد, طلبش را از آن مال, 
بردارد. 

فسالد 2 در رهن لازم نیست صیفه بخوانند و اگر بدهکار مال خود را 
ی اب اس و 
ست 

مسأله 2633: گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد. باید بالغ و عاقل 
باشند, کسی نها را مجبور نکرده و سفیه نباشند, یعنی مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف نکنند. 

مسأله 4 انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً تتواند. نز آن 
تصرف کند و اگر مال دیگری را گرو بگذارد. در صورتی صحیح است که 
صاحب مال 0 راضی هستم». 

مساأله 2635: چیزی را که گرو می‌گذارند باید خرید و فروش آن صحیح 
باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند, درست نیست. 

تن له 6 منافع چیزی را که گرو می‌گذارند, مال کسی است که آن 
را گرو گذاشته است. 

7 7 2 طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مال گرو گذاشته شده راء , بدون 
اجازه یکدیگر ملك کسی کنند, مثلا آن را ببخشند یا بفروشند. وت ا کر یکین 
از آنان: ان را بیخشد:یا بفروشده سبسن دیکری. بحوید: زاضی: .سستم: 
اشکال ندارد. 

1 8 اگر طلبکار چیزی را که گرو گرفته., با اجازه بدهکار 
بفروشد, پول آن نیز مانند خود مال, گرو می‌باشد. 

مسأله 2639: اگر هنگامی که بدهکار باید بدهی خود را بدهد, طلبکار 
مطالبه کند و او نپردازد. طلبکار می‌تواند مالی را که گرو گرفته, بفروشد و 
طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد. و اگر به حاکم شرع 
دسترسی دارد, باید برای فروش آن از ز حاکم شرع اجازه بگیرد. 

مسأله 2640: اگر بدهکار, غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که 
مانند اثاثیه خانه مورد احتیاح اوست. چیز دیگری نداشته باشد, طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند, ولی اگر مالی را که گرو گذاشته. 
خانه و اثائیه باشد طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد. 


اس شیر 


مسا اد 1 خر. یعنی انسان به جهت یکی از هفت امری که بیان 
می‌شود. نتواند در تمام يا قسمتی از اموال خود, تصرف کند: 1 - بچه 
بودن. 2 - دیوانه بودن. 3 - سفیه بودن. 4 - مفلس بودن. 5 - بیمار بودن. 
6 - برده بودن. 7 - مردن. و تفصیل ان در مسائل ذیل بیان می‌شود. 

مساله 2 بچه ای که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده, پا بالغ شده 
اما رشید نیست. نمی‌تواند در مال خود تصرف کند. هر چند تصرفش صحیح 
باشد. 

نشانه های بلوغ 

شتا رز 2043 نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: 1 - روییدن موی 
درشت زیر شکم بالای عورت» ولی موی ناز ك علامت بلوغ نیست. 2 - 
محتلم شدن و بیرون امدن منی و این علامت در زنان بسیار کم است. 3 - 
تما م شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن تُه سال قمری در زن. 
مسأله 2644: روییدن موی درشت در صورت, پشت لب. سینه و زیر ؛ 
خفن شدنق ضدا و ماه ان تشانه:بالع شدن تینست, مکر انسان :بر آثر 
آن به بالغ شدن یقین کند. 

مسأله 2645: ولی بچه, یعنی کسی که می‌تواند در مال او تصرف کند, در 
درجه اوّل پدرٍ و جدٌ پدری طفل است هت صورتی که آنها موجود نباشند, 
قیم از جانب انها و اگر او نیز نبود, حاکم شرع می‌باشد. 

1۳ 6 پدر و جدذ پدری. هر کدام می‌توانند, در مال طفل تصرف 
کننده اکرخة جد بدری خیلی دور باشده در ضورتی که هر ده ذر آن تصرف 
کنند, کسی که اوّل تصرف نموده مقذم است. 

متماله 7 دیوانه نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و در بقیه احکام 
مانند بچه است, ولی بنابر احتیاط واجب, اگر بعد از بلوغ دیوانه شده 
باشد, حاکم شرع با پدر یا جذ, با هم در امور او رسیدگی کنند گرچه کفایت 
پدر و جد مستقلا از حاکم شرع بعید نیست. 

7 8 2 کینتی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است,: تصزفی که 
هنگام دیوانگی, در مال خود می‌کند. صحیح نیست. 

شون 9 2 انسان می‌تواند در مرضی که پا آن بیماری از دنیا می ر ود 
هر مقدار از مال خود را برای خود. عیال. میهمان و کارهایی که اسراف 
نیلست؛ , مصرف نماید و نیز اگر مال خود را به قیمت آن بفروشد, يا اجاره 
دهد. اشکال ندارد. بلکه اگر مال خود را به کسی ببخشد يا ارزانتر از 
قیمت ۳ بفروشد, خواه مقداری را که بخشیده پا ارزانتر فروخته, به 


اندازه ات مال او بوده پا بیشتر باشد, تصرف وی صحیح و در صورتی که 
بیشتر از ثّلث باشد, احتیاج به اجازه ورثه ندارد. 
مسأله 0 سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف 
می کند) نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید و ولایت بر اوء به عهده پدر و 
ره سراف اس اس ما اف وا و 
شده باشد, ولیث او حاکم شرع است به همراه پدر يا جد پدری بنابر احتیاط, 
گرچه کفایت پدر و جد بعید نیست. 
مسأله 1 2: تصرفات سفیه, در بعضی از موارد صحیح است. 
مشاله ۰2652 مفلین. کسی. است: کهبه. اصطلاخ آمروز «ورزشکست» 
شده و حاکم شرع. روی املاك او دست گذاشته است, چنین شخصی پیش 
از آنکه حاکم شرع حکم به مفلس بودنش بکند می‌تواند در اموال خود 
ژف کند, هرچنر قرضهای او چند برابر ثروتش باشد. 
مساله 2653: مفلس با چهار شرط نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند: 1 
- قرضهای او شرعا ثابت شده باشد. 2 - ممتلکات و طلبهایی که از مردم 
دارد, کمتر از بدهی او باشد, البته خانه و چیزهای دیگری که در احکام 
قرض, استثنا شده در اینجا نیز مستنثی است. 3 - مذت قرضهایی که کرده 
ات امه اما ان فقداری که مان همست اما 
او باشد. 4 - طلبکارها از حاکم شرع, بخواهند که نگذارد در مال خود 
تصرف کند. ۲ 
متاله ۶2654 و آن آرکه خاش کم یو ماس زر امیال شود 
تفه کورح طلیار ها بان افیا علق کرفیش ید اما را تفر وه 
و به طلبکارها بپردازند. 
متنبالذ 5 قسمت کردن اموال مفلس در بین طلبکاران؛ به نسبت 
طلب آنها صورت می‌گیرد. مثلا اگر مفللس فقط سی تومان دارد و شخصی 
از او صد و دیگری پنجاه تومان طلب داشته باشد, بیست تومان به کسی 
که صد تومان طلب دارد و ده تومان به دیگری می‌دهند. 
مسا مار اسان ور فرصم که ست ار از نا مرو 
مدای از مال دراه اش مرت کنو فلا آن سا به کت سس 
چیزی که هزار تومان می‌ارزد به صد تومان بفروشد, ان تصرژفات از اصل 
مال, خارج می‌شود و آن را «منجزات مربض»* می‌نامند. 
مبضأله 7 تصرفاتی را که برده, بدون اجازه آقای خود می‌کند, باطل 
است و در این که آپا برده مالك چیزی می‌ شود پا نه, خلاف است و بنابر 
اقوی مالك می‌شود. 
مسأله 2658: اگر کسی وصیّت کند بعد از مردنش, مقداری از اموالش را 
کی ساره شرا ات اش با سیر ارات است 
ورثه اجازه بدهند, باید به وصیّت عمل کنند و اگر بیشتر باشد و ورثه اجازه 


ندهند؛ باید به وصیّت عمل کنند و اگر بیشتر باشد و ورثه اجازه ندهند فقط 


و ی ی ی 
که واجب شرعی مالی نباشد. مانند وصیت به خیرات و مبزات 


مسأله 2659: ضمانت, یعنی انسان بدهی کسی را له کزدن:بحترد: 

مسأله 2660: اگر انسان بخواهد ضامن شود تا بدهی کسی را بدهد, باید 
بر هر لفظی اگرچه عربی نباشد, به طلبکار بگوید: من ضامن شده ام 
طلب تو را بدهم, يا کاری کند که بر ضمانت او دلالت داشته باشد و طلبکار 
نیز رضایت خود را بفهماند. ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست. 

مساله 2661: ضامن و طلبکار, باید بالغ و عاقل باشند, کسی آنها را 
مجبور نکرده و سفیه نباشند. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 
نکنند, ولی این شرطها در بدهکار نیست. مثلا اگر کسی ضامن شود که 
بدهي بچه يا دیوانه را بدهد, صحیح است. 

متنسأله 2 مهرگاه برای ضامن شدن خود. شرطی قرار دهد. مثلا بگوید: 
اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم, اقرب صحت ضمان است. 

مساله 2663: کسی که ضامن بدهی او می‌شوند باید بدهکار باشد. پس 
اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند, تا وقتی قرض نکرده, انسان 
نمی‌تواند ضامن او شود. اما اگر بگوید: به فلانی قرض بده و من ضامن 
هستم, صحیح می‌باشد. 

فشبالح 4 در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار. بدهکار و 
جنس بدهی, من باشده پس اگر دو تفر از کسی طلیکار باشتد و انسان 
بگوید من ضامن هستم طلب یکی از ز شما را بدهم. چون معین نکرده طلب 
کدام را می‌دهد, ضامن شدن او اشکال دارد و نیز اگر کسی, از دو نفر 
طلبکار باشد و انسان بگوید: ف ضافن. هتم بذهی یکین از ان اه تفر را 
به تو بدهم, چون معین نکرده بدهی کدام را می‌دهد ضامن شدن او اشکال 
دارد. و همچنین اگر کسی از دیگری, مثلا ده من گندم و ده هزار تومان پول 
طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن 
نکند ضامن گندم است یا ضامن پول, صحیح نیست علی الأظهر. 

مسأله 2665: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد. ضامن نمی‌تواند 
اتبدهکار خن بجیر ده احر ضفداری از آن زا سبخشدر تمی‌تواند. آن مقدار 
را مطالبه نماید. 

مسأله 2666: اگر انسان ضامن شود بدهی کسی را بدهد, نمی‌تواند از 
ضامن شدن خود برگردد. 

منسأله 7 صضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند هر وقت بخواهند, 
ضمانت را بر هم بزنند. 

مسأّله 2668: هرگاه انسان در هنگام ضمانت. بتواند طلب طلبکار را بدهد 


اگرچه بعد فقیر شود, طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را برهم زند و 
همچنین است اگر در ان موقع نتواند طلب او را بدهد. ولی طلبکار بداند و 
به ضامن سوت با و 

طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود می‌تواند 
ضامن بودن او را برهم بزند و اگر پیش از آنکه طلبکار متوجّه شود, ضامن 
قدرت پیدا کرده باشد, چنانچه بخواهد ضمانت او را برهم بزند, اشعال 
ندارد. 

مساله 2670: اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود بدهی او را بدهد, 
نمی‌تواند چیزی از او بگیرد. 

فتشأله 1 اگر کسی با اجازه بدهکار. ضامن شود بدهی او را بدهد, 
می‌تواند مقداری که ضامن شده, از او مطالبه نماید, ولی اگر به جای 
جنسی که بدهکار بوده, جنس دیگری به طلبکار او بدهد, نمی‌تواند چیزی را 
که داده از او مطالبه نماید. مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن, ده 
من برنج بدهد. نمی‌تواند برنج از او مطالبه نماید. اما اگر خودش راضی 
شود که برنج بدهد, اشکال ندارد. 


اشقام ات 


مسأله 2672: کفالت, یعنی انسان ضامن شود هر وقت طلبکار بدهکار را 
خواست, به دست او بدهد. و به کسی که این گونه ضامن می‌شود «کفیل» 
می‌گویند. 

مسأله 2673: کفالت در صورتی صحیح است که کفیل, به هر لفظی 
اگرچه عربی نباشد, به طلبکار بگوید: من ضاأمنم هر وقت شخص بدهکار 
خود را بخواهی به دست نو بدهم و طلبکار نیز قبول نماید. 

مساله 2674: کفیل باید بالغ و عاقل باشد, او را در کفالت مجبور نکرده 
مساله 2675: کفالت با یکی از پنج چیز به هم می‌خورد: اوّل: کفیل. 
بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: 
طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از 
کفالت آزاد کند. 

هتستا[م 6 اگر کسی به زور, بدهکار را ازدست طلبکار رها کند. 
چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد, کسی که بدهکار را رها کرده, 
باید او را به دست طلبکار بدهد. 


آخکام عفیفة: ( نایبت 


11 7 ,«ودیعه». یعنی انسان چیزی را نزد دیگری بگذارد تا از آن 
نگهداری نماید. 

مسأله 2678: اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید: نزد تو امانت 
باشد و او نیز قبول کند, يا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند 
مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او نیز به قصد نگهداری کردن بگیرد, 
در این صورت باید به احکام ودیعه و امانتداری که بیان می‌شود عمل 
نماید. 

مسأله 2679: امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد, باید هر دو بالغ 
و عاقل باشند. پس اگر مالی را پیش بچه يا دیوانه, امانت بگذارد. يا دیوانه 
و بچّه مالی را پیش کسی امانت بگذارند, صحیح نیست. 

1۳۷ 10 2: اگر از بچّه یا دیوانه, چیزی را به صورت امانت قبول کند, 
باید آن را به صاحبش بدهد. و اگر آن چیز مال خود بچه يا دیوانه است. به 
ولو آو,پرساژه و خنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود, 
باید عوض آن را بدهد. 

مسأله 1 کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید, نباید قبول کند. 
مسأله 2682: اگر انسان به صاحب مال بفهماند برای نگهداری مال او 
حاضر نیست., چنانچه او مال را بکذارد ۵ زود وان عال تلف شوت: کسی 
که امانت را قبول نکرده ضامن نیست. ولی بنابر احتیاط مستحب اگر 
ممکن باشد آن را نگهداری نماید. 

فساله. ۰2683 کنفی. که جبزن را امانت. فی‌گذارنه هر وفت: بخواهد 
می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی که امانت را قبول می‌کند. هر وقت 
بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش ثر وتا ند 

متتسبا لد 4 اگر اتتان از نگهداری امانت 0 شود و امانت را 
برهم بزند, باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن, یا وکیل و یا ولیْ 
ضاحیش پرشاند وبا به آنان خبر دهد که بای تکمداری حاضر نیست و اک 
بدون عذرر مال را به آنان نرساند و خبر نیز ندذهد, چنانچه مال تلف شود, 
با عوض اراس ٍ 

مسأله 2685: کسی که امانت را قبول می‌کند. اگر برای ان, مکان 
مناسبی ندارد, باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که 
مردم نگوپند در امانت خیانت کرده و يا در نگهداری آن کوتاهی نموده 
ات . و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود, باید عوض ان 
را بدهد. 


مسأله 2686: کسی که امانت را قبول می‌کند. اگر در نگهداری آن 
کوتاهی نکند و تعدی, یعنی زیاده روی نیز ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود 
ضامن نیستت.. مگر. از فیل شرط شدم باشد:. وه اکر آن زا تِِِ بگذارد 
که گمان می‌رود, ظالمی بفهمد و آن را ببرد, چنانچه تلف شود, باید عوض 
9 را به صاحبش بدهد. 

1 7 اگر صاحب مال, برایر نگهداری مال خود. جایی را معین کند 
و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید: «باید مال را در اینجا حفظ کنی 
و حتی اگر احتمال ندهی از بین برود, نباید آن را به جای دیگرر ببری» 
چنانچه امانت دار احتمال دهد در آنجا, از بین برود و بداند چون آنجا در 
نظر صاحب مال, ی ی 
می‌تواند آن را به جای دیگری ببرد و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضا ضا 
نیست, ولی اگر نداند به چه جهت گفته 7 
درک برد او تلف شووه وا کت ات عوهن آن را نهد 

مسأله 2688: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود, جایی را معیّن کند 
ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید آن را به چای دیگر نبر, چنانچه 
امانت دار احتمال تقد ی آنحا. ان نی رود می فان ان رنه عای یر 
که مال نن آنجا عمط تر اش ببرد مخانعه هال در آنضا تلم وی 
ضامن نیست. 

تال 9 اگر صاحب مال دیوانه شود. کسی که امانت را قبول کرده 
باند قور | امایت ناه ولیت او یرسانده اه ول ام خر نفد و ایر دمن 
عذر شرعی, مال را به ولیْ او ندهد و از خبر دادن نیز کوتاهی کند و مال 
تلف شود, باید عوض آن را بدهد. 

فتاله 0 2 اگر صاحب مال بمیر د» امانت دار باید مال را به وارت او 
برساند, يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را, به وارث او ندهد و از خبر 
دادن نیز کوتاهی کنر و مال تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آنکه 
ی راست می‌گوید یا نه, يا میت 
وارث دیگری دارد يا نه, مال را ندهد و خبر نرساند و مال تلف شود. ضامن 
بیست. 

مسأله 1 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد, کسی که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد, يا به کسی بدهد که 
همه آنان قبول دارند. پس اگر بدون اجازه دیگران, تمام مال را به یکی از 
ورثه بدهد, ضامن سهم 0 است. 

مسا له 2 اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد يا دیوانه شود, 
وارث يا ولیْ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد و یا امانت را 


مود 2693 اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند, چنانچه 


فا کر اس راید امانت زا تایه انا ول امس ههار مین 
نیست, باید آن را ناک ده اه ها کر برع وس تفت 
ندارد, در صورتی ۳۹ وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد, لازم 
۳ کند کند وگرنه باید وصیّت نماید, شاهد بگیرد, به وصیّ و شاهد 
مسأله 2694: کات دار بان های مرک راد حود تشگ 
ای که در مسأله پیش گفته شد. عمل نکند و بیماری او خوب شود یا بعد از 
مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند چنانچه آن امانت از بین برود, اگرچه در 
نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد بنابر احتیاط, عواضن, ان را بدهد. 


شام قاری 


فا لد 5 عاریه, یعنی انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن 
استفاده کند و در عوض, چیزی از او نگیرد. 

تا له 6 لازم نیست در عاربه. صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به 
قصد عاریه, به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد, عاریه صحیح است. 
مساأله 2697: عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی 
منفعت آن را به دیگری واگذار کرده, مثلا آن را اجاره داده, در صورتی 
به عاریه دادن راضی 


مسا 2698 چیزی که منفعتش مال انسان است, مثلا آن را اجاره کرده, 
می‌تواند عاریه ند هد ولی اگر سِ اجاره شرط کرده باشند خودش از آن 
استفاده کند, نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه بدهد. 

متسالة 9 اگر دیوانه و بچّه. مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست., اما 
اکر ول بخه مضلخت بداند. که مال, آو وا عاربه دهده بحه:ان مال با به 
دستور ولی, به عاربه کننده برساند, اشکال ندارد. 

مسأله 0 اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 
استفاده آن نیز زیاده روی تتماید و الفافا آن چیز تلف شود: ضامن تیست: 
ولی چنانچه شرط کنند اگر تلف شود, عاریه کننده ضامن باشد, يا چیزی که 
عاریه کرده طلا و نقره باشد, باید عوض آن را بدهد. 

مسأله 2701: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند اگر تلف شود 
ضامن نباشد, چنانچه تلف شود ضامن نیست. 

مناله 702 2: اکر عاربه دهفده بضیر ده عاربه کبرندم باید. کدی را که: عاریه 
کرده, به ورثه او بدهد. 

مسأله 3 اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود 
تصرف کند, مثلا دیوانه شود, عاریه کننده باید مالی که عاریه کرده, به ولیث 
او بدهد. 

مسأله 4 عسی که چیزی عاریه داده. هر وقت بخواهد می‌تواند ۳۹ 
پس بگیرد و کسی که عاریه کرده, هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس 
دهد. 

مسأله 2705: عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد, مانند آلات قمار, 
باطل است. ۱ 
عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده, صحیع است. 


متا له 7 2 اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك یا وکیل و یا ولیْ او 
بدهد و بعد» ار چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست, ولی اگر بدون 
تا اف ال اک با اه مسا ای سا 
صاحبش معمولا به انجا می‌برده؛ مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش 
برای ان درست کرده, ببندد و بعد تلف شود, يا کسی ان را تلف کند ضامن 
هل 8 اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه 
هد, مثلا لباس زا عاربه نهد که‌با ان تماز بخوانند, بنابر احتیاط واجب. باید 
۱ به کسی که عاریه می‌کند بگوید. 
ات 9 خچیزی:را که عازبه. کرده» ندون اجازهم؛ضاحب: ان نمی‌تواند نه 
یگری اجاره, يا عاریه بدهد. ۱ 
مساله 2710: اگر چیزی را که عاریه کرده, با اجازه صاحب آن به دیگری 
عاریه دهد. چنانچه عاریه گیرنده ال بمیرد يا دیوانه شود. عاریه دومی 
باظل تم شود ۳ 
تسا ۱ ۳۱ ۰ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است: باید ان را به 
صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد. 
میا[ 212 این فالن: را که مق‌داند غستتن است عاربه کنم.و از .ان 
استفاده ببرد و در دست او از بین برود. مالك می‌تواند عوض مال و عوض 
استفاده را از او و يا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند اک ان 
عاریه کننده بگیرد, او نمی‌تواند چیزی را که به مالك می‌دهد, 1 عاربه 
دهنده مطالبه نماید. 
مسأله 2713: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او 
از بین برود, چنانچه صاحب مال عو ض آن را از او بگیرد, او نیز می‌تواند 
آنچه را با ان مال داده, از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی 
نا کف اوه کردم طلا و تعری باننند. زا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد 
که اگر آن چیز از بین برود. عوضش را بدهد, نمی‌تواند چیزی را که به 
صاحب مال می‌دهد, از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


تاش فتززیت 


مسأله 2999: غصب, یعنی انسان از روی ظلم بر مال و يا حق کسی 
ی ز گناهان بزرگ است و اگر کسی مرتکب آن شود, در 
قیامت به عذابی سخت گرفتار می‌شود, از حضرت پیامبر (صلی الله علیه 
وآله وسلم)روایت شده است: «هر کس. يك وجب زمین از دیگری غصب 
کند, در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مانند طوق, به گردن او 
می‌آندازند». 
فستااه 0 اگر انسان نگذارد مردم, از مسجد. مدرسه, پل و جاهای 
دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند, حخ" آنان را غصب نموده 
و همچنین اگر کسی در مسجد, جایی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که 
از آنجا استفاده نماید. 
شا 2 1(« جیزی را که انسان, پیش طلبکار به عنوان کر می‌گذارد, 
باید نزد طلبکار بماند که اگر طلب او را ندهد, طلب خود را از ان بردارد: 
پس اگر بدهکار پیش از پرداخت بدهی؛ آن چیز را بدون رضایت: از او 
۱ ۱2 
کند, صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده. از او مطالبه 
نمایند و چنانچه آن را از او بگيرند, باز هم در گرو می‌باشد و اگر از بین 
برود و عوض آن را بگیرند, آن عوض نیز مانند خود آن چیز, گرو خواهد بود. 
مسأّله 3003: اگر انسان چیزی را غصب کند, باید به صاحبش برگرداند و 
اگر از بین برود, باید عوض آن را به او بدهد. 
مساأله 3004: ار یدصت وم مایب ورن آید. مثلا از 
گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود. مال صاحب مال است و نیز 
کسی که مثلا خانه ای را غصب کرده, اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را 
بد هد. 
الم 005 اگر از بچّه يا دیوانه چیزی را غصب کند. باید آن را به ولیث 
او بدهد و اگر از بین رفته, باید عوض آن را بپردازد. 
مسأله 3006: هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند, اگر هر يك استیلاء 
بر همه آن داشته باشند هر يك ضامن تمام آن هستند؛ وگن هر کدام, 
ضامن نصف آن هستند. 
مسأله 3007: اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند, مثلا 
گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید, چنانچه جدا کردن آن ممکن 
است, اگرچه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و صاحبش بر گرداند. 


مسأله 3008: اگر ظرف طلا, نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام 
است, غصب کند و خراب نماید. لازم نیست مزد ساخت آن را به صاحبش 
ندهد؛ ولف. اک عنلا کوشواره ای‌ترا که عصب کرده:خرات ۲ باید آن را 
بان سانش به ضاحبت آن ند هد و جنانعه ترا آننکه جرد تذ هد نکوند آن 
را مانند اولش می‌سازم, مالك مجبور بیست قبول نماید و مالك نیز 
نماد اه راعخهر کید کط ان باشاند اعلش‌تشار فآ کرحم بای احشاط 
واجپ با هم مصالحه نمایند. 
مسأله 3009: اگر چیزی را که غصب کرده, طوری تغیبر دهد که از اولش 
بهتر شود مثلا طلابی را که غصب کرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب 
مال بگوید مال را به همین صورت بده, باید به او بدهد و نمی‌تواند برای 
زحمتی که کشیده مزد بگیرد, بلکه بدون اجازه هالت :عق نداردد آن: را به 
صورت اولش در امد و:ا کر بدفن اجازه او آن چیز را مانند اولش کند, 
مردشا تن ان را تن ند صاخیس جحهق. تسه احتاظ رن ای «دسفاله ار 
مصالحه است. 
مسأله 3010: اگر چیزی را که غصب کرده, طوری تغییر دهد که از اولش 
بهتر شود و صاحب مال فد باید آن را به صورت اول درآوری, واجب 
است آن را به صورت افلشن دزاهرد شانکه فیهت ان بر انر بعبید کمتر 
شود باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد, پس طلایی را که غصب کرده, 
اگر گوشواره بسازد و ضاجت آن بگوید: «باید بی ور ۳ اولش درآوری» 
در صورتی که بعد از اتب کردن/ قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر 
شود, باید تفاوت آن را بدهد. 
مسأله 3011: اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند يا درخت بنشاند, 
بنابر مشهور زراعت؛ ,. درخت و میوه آن؛ مال خود اوست؛ ولی بنابر احتیاط 
مصالحه شود. ی ات سک ی ی 
تشاندر کسی که اضت کر ووی نیت خر رات یا صت بای ارس 
ضرر نماید از زمین بکند. و نیز باید اجاره زمین را در مذتی که زراعت و 
درخت در آن بوده, به مالك زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا 
شده درست کند, مثلا جای درختها را پر تاه ار و ان از فیحت ر مه 
۱ 1 
مجبور کند زمین را به او بفروشد و يا اجاره دهد. و نیز مالك زمین 
نمی‌تواند او را مجبور کنو رت با سراعت ۱ به او بفروشد. 
هساله اه ار مالك مین راضی شود زراکت و رح و ات ی 
بماند کسی که آن را غصب کرده, لازم نیست درخت و زراعت را بکند, 
ولب با احاه ای ی دا اه میمصت رما ی کم صاعنه 
مین راضی شده بدهد. 


سا 3)013: اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود» در صورتی که 


مانند گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد, مثلا گوشت 
آن يك قیمت و پوست آن قیمت دیگری دارد, باید قیمت آن را بدهد و 
چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد, باید قیمت وقت تسلیم, یعنی روز 
پرداخت را بدهد و بنابر احتیاط مستحب بالاترین قیمت را از زمان غصب تا 
وقت تسلیم بپردازد. 

مسأله 3014: اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته. مانند گندم و جو 
باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد, باید مانند همان چیزی که غصب 
کرده بدهد, ولی چیزی که می‌دهد باید خصوصیاتش مانند چیزی باشد که 
غصب کرده و از بین رفته است. و بعید نیست معیار در مثلی و قیمی, 
عرف باشد. 

مسأله 3015: اگر چیزی را که مانند گوسفند. قیمت اجزای آن باهم فرق 
دارد. غصب نماید و از بین برود, چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد, 
ولی در مذتی که پیش او بوده, مثلا چاق شده باشد. باید قیمت وقتی را که 
چاة بوده بدهد. 

بین برود. صاحب مال می‌تواند عوض ان را از هر يك از انان بگیرد. يا از 
هر کدام مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از 
اولی بگیرد, اوّلی می‌تواند انچه را داده از دومی بگیرد. ولی ار از دومی 
بگیرد, او نمی‌تواند از اوّلی مطالبه نماید. ۲ 
مسأله 3017: اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن 
نباشد, مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند. بدون وزن معامله 
نمایند. ان معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار, با قطع نظر از 
معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند, اشکال ندارد وگرنه 
جیزی را که از یکدیگر گرفته اند مانند مال غصبی است و باید آن را 
برگردانند. و اگر مال هر يك. در دست دیگری تلف شود, چه بدانند معامله 
باطل است و چه ندانند, باید عوض آن را بدهند. 

مَتسالة 8 مهرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را مذتی نزد خود 
نگه دارد تا اگر پسندید تردن در خوراتت. کش آن فا کلف شوق باید عون 
ا ۷ به صاحبش بدهد. 


احکام زمینهای موات 


مسأله 3019: زمینهای بیکاره ای که فعلا مالك ندارد. چه اضلا مالك 
نداشته, مانند بیشتر صحراها, يا قبلا مالك داشته و خراب شده, مانند 
شهرهایی که از بین رفته است «موات» نام دارد و هر کسی آن را آباد 
کند, مالك آن می‌شود. 

مسأله 0 کسی يا دولتی حق ندارد بر زمینهای موات, دست گذاشته و 
مانع آبادی و احیای آن شود و همچنین دریافت هر گونه عوارض و مالیاتی 
بابت آن جایز نیست. بلکه مردم آزادند به مقداری که حق دیگران از بین 
نرود, زمینها را آباد سازند. 

شنت لد 1 اگر زمینی ملك شخصی باشد و بعد خراب شود, چنانچه 
مالك از آن اعراض کند, حکم موات را خواهد داشت. ولی اگر اعراض 
نکرده و آبادش نیز نمی‌کند بر ملك او باقی است علی الأظهر. 

تسا[ 2 عسی که زمینی ر آباد. می‌کنده مقداری از اطراف: آن: 
عنوان حریم دارد و قابل تملك دیگران نیست. و حریم هر چیزی مقدار 
مخصوصی است, مثلا حریم خانه, مقداری است که خاکها و خاکروبه‌ها را 
در آن می‌ریز ند. و راه رفت و باز گشت به خانه, حریم آن محسوب 
می‌ شود بنابراین اگر کسی در صحر اخانه بسازد, دیگران نمی‌توانند در 
حریم آن, تصرف کنند. 

ما[ 3023 حربم نهر مقداری است که گل و خاك نهر را در آن 
می‌ریزند و حریم چاه مقداری است که برای آب دادن حیوانات و مانند آن, 
لازم است و حریم ده. مقداری است که اهل آن برای زراعت و چرا احتیاج 
دارند. 

مسأله 3024: حریم در صورتی است که انسان در زمینهای بیکاره. مثلا 
خانه بسازد یا چاه بکند بکند, ولی اگر در زمینهای آباد, خانه ای بخرد پا باغی 
احداث کند, + حریم نخواهد هن 

آباد 1 ۳ به تصرف 0 0 است. 4 
کردن, یعنی مثلا زمین را صاف کرده و دور آن را علامت بگذارند. 

وا 19۳۸۰ سنگ چین کردن زمین, در صوربی مانع از تصرف دیگران 
است که شخصی که آن را سنگ چین کرده, بتواند آن را آباد کند, ولق اج 
نمی‌تواند, سنگ چین کردن او اثری نخواهد داشت. 

مسأله 3027: اگر سنگ چینی شخص باطل شود. حق او نیز باطل شیف کودز 
و دیگرآن می‌توانند آباد کنند و اکر کسین که: تشک خیده آن را اباد نکنده دز 


صورتی که دیگران بخواهند آن را آباد کنند, حاکم شرع می‌تواند او را 
بور کند یا آن را آباد نماید و يا دست از آن بردارد. 

مسأله 3028: کسی که زمین را سنگ می‌چیند و يا آباد می‌کند باید قصد 

تملّك داشته باشد, یس اگر برای بازی چاهی را حفر کند و يا زمینی را 

سنگ چین نمای دیگران می‌توانند آن را تصرف کنند 

کب 5 

مالك ان خواهد شد. 


توا وکین ییات 


مسأله 3030: از جمله چیزهایی که مردم در آن شريك هستند: راه, 
مسجد, مدرسه, آب, جنگلها, کوهها و معادن می‌باشد. و جاهایی که مختص 
به فقرا, ژاکران ۵ مانتد انهاست برای آنان هتشر لق می‌باشد: 

فتیبال 1 راههای عمومی, مال همه مردم است و کسی نمی‌تواند در 
از خانه ای بسازد يا چاهی بکند, ولی راه خصوصی که در رو ندارد (بن 
بست), مال کسانی است که در و خانه دارند و کسی نمی‌تواند بدون 
اجازه آنها, آن رابه تصرف دوس بلکه اگر کسی دیواری در .ان داشته 
ار را شاه 

مسأله 3032: خوابیدن, نماز گزاردن و معامله کردن در راههای عمومی 
اشکال ندارد, بلکه اگر آن را محل بساط و دکان خود قرار دهد جایز است, 
به شرط آنکه به مردمی که عبور و مرور می‌کنند, صدمه ای وارد نسازد. و 
اگر کسی زودتر از همه, ند آن بساط پهن کند, دیگران نمی‌توانند ۳ 
او شوند. 

ماه 33 راه عمومی به چند سبب پیدا می‌شود, اوّل: کسی ملك خود 
را, راه قرار دهد. دوم* چند تفر زمینی. را آباد کنند. وه قرار بکذارتد فلان 
ژزمین؛ , راه آن باشد. سوم: مردم در زمین بیکاره ای, عبور و مرور کنند تا 
اه و ی و ات اس سس 
را به مقداری که برای راه احتیاج است آباد کند و همچنین اگر فرد, با 
شرکت؛ پا گروه و يا دولتی راه سازی کند. 

1۳ 4 اگر راهء از راه بودن بیفتد, مثلا دیگر کسی در آن عبور و 
مرور نکند, حکم راه از آن برطرف شده و به حال سایق باز می‌گردد. 

اس ما کر ار را که منافات با مسجد بودن نداشته باشد, 
می‌توانند در آن انجام دهند؛ ولی حق نماز مقدذم بر کارهای دیگر است. 
هت[ 6 اگر کسی در جایی از مسجد قرار گیرد. دیگری نمی‌تواند 
جای او را غصب نماید و چنانچه از جای خود برخیزد و چیزی باقی نگذارد. 
حقٌّ او ساقط می‌شود و اگر چیزی باقی گذارد, ولی آنقدر طول بدهد که 
موجب تعطیل ان مکان شود در صورتی که مردم به آن احتیاج داشته 
باشند. می‌توانند آن را تصرف نمایند. اما اگر طول ندهد حو؛ او باقی 
خواهد ماند. 

فسالة 7 مرمهای مطهر امامان معصوم (علیه السلام) حکم مسجد را 
دارد. ولی معلوم نیست نمازگزار مقذم بر زاثر باشد, يا زوار مقدم بر 


مجاور باشند. 

مساله 3038: مدرسه های دینی, مشترك بین طلاب است و کسی که 

زودتر از دیگران حجره ای را تصرف کند, مقدم بر دیگران است. مگر منثلا 

سفر آو به طول انجامد. يا مخالف شرط واقف باشد. ۱ 

مساله 3039: جاهایی که برای فقرا اختصاص دارد و ان را «رباط» 

ای دی اس و ی کات های ی را 

فتسأله 0 ها و معادن, بین مردم مشترك است, پس اگر کسی در 

زمینهای مباح. معدنی استخراح کند یا نهری حفر نماید. مالك ان می‌شود. 

مساأله 3041: اگر چند نفر نهری حفر کنند یا زمینی را اباد نمایند, هر يك 
به اندازه سهم خود. در آن شريك خواهد بود. 

1۳ 042(« اب معادن و زمینهای بیکاره, ملك دولت نیست, بلکه دولت 

نیز مانند سایر مردم, اکه زهیم, را باه دیا امعدن را استخراج نماید به 

شرطی که حقوق دیگران از بین نرود, مالك آن می‌شود وگرنه بر حال خود 

باقي خواهد بود. 

مضأله 3 در معادن. خمس واجب است چنانچه در احکام خمس بیان 


شد. 


تا ای که شتا چیه 


فتفا اه 4 مالی که انسان پیدا می‌کند. اگر نشانه ای نداشته باشد که 
بر اثر آ و مالکش معلوم شود می‌تواند به قصد تملك, آن را بردارد ولی 
تا احتیاط مستحب از طرف مالکش صدقه بدهد. 
مساله <3045: اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از «<6/12 
نخود» نقره سکه دار. کضتر آتفت: عتانکه مالك آن معلوم باشد و انسان 
نداند راضی است يا نه, نمی‌تواند بدون اجازو اقد ان را بردارد وت ائر مالك 
آن معلوم نباشد, می‌تواند آن را به. فصن مات بردارد و بنابر احتیاط هر 
وقت صاحبش پیدا شد, عوض آن را به او بدهد. 
مسأله  ٍِِ‏ هرگاه چیزی که پید کرده» نشانه ای داز ۳5 0 آن 
است., در صورتی 1 قیمت آن "«6/12 تون نقره ۷ ذاز یا بیشتر 
باشد. باید در محل اجتماع مردم به طور معمول اعلان کند و بعید نیست 
ِِِ کفایت کند, تا زمانی که از پیدا کردن مالك ماد شود ولو به 
کیفیّت ذکر شده نباشد, بلکه اگر پقین دارد اعلان اثر ندارد آیضاً بعید 
نیست عدم لزوم اعلان. 
نا له 047(« اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند, می‌تواند به کسی که 
اطمینان دارد, بگوید که از طرف او اعلان نماید. 
مسأله 98 اگر تا مایوس شدن اعلان کند و مالك مال پیدا نشود, 
می‌تواند ۳1 را برای خود بردارد به قصد اينکه 0 مالکش پید | شد؛ 
عون انوا : تاه بدهق با برای اه تمدارع. کند که دز وقت بیدا اننید. بة آه 
بپردازد, ولی بنابر احتیاط مستحب از طرف مالکش صدقه بدهد. 
معاله 9( گر بعد از آنکه به اندازه لازم اعلان کرد و مالك مال پیدا 
نشد, مال را برای مالکش, نگهداری کند و از بین 1 
آن کوتاهی و زیاده روی ننموده, ضامن نیست, ولی اک از طرف مالکش 
صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد, در هر صورت ضامن است. 
مسأله 0 کسی. که مالن بیدا کرده, اکر عمدا به. کیفیت یاد تشیده 
اغلان نکندر. کذشته:ار اک کناه کردمر باز هم حاعتب ارتجنت اعلان نماید در 
صورتی که احتمال بدهد صاحب آن پیدا شود. 
مساله 3051: اگر بچه ای نابالغ چیزی پیدا کند, ولی او باید اعلان نماید. 
متیباله 2 اگر اسان در بین مدذّتی که اعلان می‌کند, از پیدا شدن 
مالك مال ناامید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد, جایز است. 
ما 3053: ار در بین فد رفن که اعلام ان کند مال از بین برود» چنانچه 


در نگهداری آن کوتاهی پا زیاده روی کرده باشد, باید عو ض آن را به 
مالکش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی ننموده, ۱[ 
بیست. 
مسأله 4 اگر مالی که نشانه دارد و قیمت آن به «6/12 نخود», نقره 
رکه داز مورتتتد: فر خایی بیدا کند که می‌داندس اثر اغلان:‌مالت ان بیدا 
نمی شود, ۰ در روز اول. آن را از طرف مالکش صدقه بدهد و 
چنانچه مالکش پید | شود و به صدقه دادن راضی نشود, باید عوض ان را به 
او بدهد و ثواب صدقه ای که داده, برای خود اوست. 
هتساله 5 اگر چیزی پیدا کند و به خیال اينکه مال خود اوست بردارد, 
سیس بفهمد مال خودش نبوده, باید اعلان نماید و همچنین است اگر مثلا 
پای خود را به گمشده ای بزند و آن را از جای خودش حرکت دهد و به جای 
ببرد. 
1 6 لازم نیست هنگام اعلان. جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید, 
بلکه اگر بگوید چیزی پیدا کرده ام, کافی است. 
مسأله 3057: اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است, 
در ضنورتی. باندبه. او بدهد که تشانم.های: ان ر۱ بگوید يا به نحو دیگری 
مطمئن شود مال اوست., ولی لازم نیست نشانه هایی را بگوید که بیشتر 
اوقات, مالك متوجه آنها نیست. 
مَنسألة 8 اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به «6/12 نخود», نقره سکه 
دار برسد, چنانچه اعلان نکند و در مسجد يا جای دیگری که محل اجتماع 
مردم, ات بگذ ازد و آن چین از مين برود‌با دنکزی, آن,را بردارد. کسی که 
آن را پیدا کرده ضامن است. 
مسأله 3059: هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود, می‌تواند 
بدون مراجعه به حاکم شرع يا وکیل او, قیمت آن را معیّن نموده و آن را 
بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب ان پیدا نشد. از طرف او صدقه 
بد هد. 
مسأله 3060: اگر چیزی که پیدا کرده, هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن 
اه او باشد, در صورتی که قصد دارد مالك آن را پیدا کند اشکال ندارد. 
مساأله 3061: اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند, 
چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده, 
می‌تواند ان را به جای کفش خود بردارد, ولی اگر قیمت ان از کفش 
خودش بیشتر باشد, باید هر وقت مالك آن پیدا شد زیادی قیمت را به او 
ندهد و جانجه از بیدا نندن. او‌تااهید شود می‌توانه آن‌ترا تملك کند, گرچه 
بنابر احتیاط مستحب زیادی قیمت را از طرف مالکش. صدقه بدهد, و اگر 
احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده, در 
صورتی که قیمت ان 6/12 نخود». نقره سکه دار کمتر باشد, می‌تواند 


برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد, باید اعلان کند و بعد از آن بنابر احتیاط 
مستحب از طرف صاحبش, صدقه بدهد. 

۸ 02( اگر مالی که کمتر از 6/12 نخود»؟, نقره رکه دار آرزش 
دارد, بیدا کند و از آن-صزقف نظر تماید و-در مسجد با چای.دیکر بگذارد: 
چنانچه کسی آن را بردارد. برای او حلال است. 

مسأله 3063: اگر مثلا برای تعمیر, چیزی را نزد کسی ببرند و به دنبال آن 
نباینده تا نیشن از عستجواز آمدن.مالت آن.ا آمید شود سانر اخباط 
مستشت:ا سا اخایم جا یش یر ع: از طرف مالکش صدقه بدهد. 


نذر و عهد و قسم خوردن 


احکام نذر و عهد 


مسأله 3126: نذر یعنی انسان, بر خود واجب کند کار خیری را برای خدا 
بجا آورد. یا کاری که نکردن آن بهتر است برای خدا ترك نماید. 

مسأله 7 نز نذر باید. ضیفه. خهآندم شود بعتی انجه. زا که نذر کرده 
همراه نام خدا به زبان جاری کند قزر تیشت نم گرم ها نوی بنن اک 
بگوید: چنانچه بیماری من خوب ق و خدا ده تومان 
به فقیر بدهم, نذر او صحیح است. 

مساله 3128: نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و با اختیار و قصد خود نذر 
کند, بنابراین نذر کسی که او را مجبور کرده اند, پا بر اثر عصبانی شدن 
بی اختیار نذر کرده صحیح نیست. 

مسأله 3129: سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند, اگر 
مثلا نذر کند, , چیزی به فقیر بدهد, صحیح نیست. 

سح 0 اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید, زن نمی‌تواند 
نذر کند و اگر با جلوگیری شوهر, نذر کند نذر او باطل است گرچه در 
ما ی ار 
احتیاط است. 

مساأله 3131: اگر زن با اجازه شوهر نذر کند,. شوهرش نمی‌تواند نذر او 
را برهم بزند, یا او را از عمل کردن به نذر باز دارد. 

۳7 2 اکر فززند. با اخاژه پدر نذر کنده باية به آن نذر عمل نماید. 
بلکه اگر بدون اجازه او نذر کند, بنابر احتیاط عمل کردن به آن نذر واجب 
است مگر پدر نذر او را باز ز کند و همچنین اگر شوهر نذر زن را باز کند. 
نا[ 3133 انسان می‌تواند کاری را نذر کند که انجام آن, برایش ِِ 
باشد, بنابراین کسی که نمی‌تواند پیاده نه. کربلای, معلا بروده احر. ندر کند 
پیاده برود, نذر او صحیح نیست. 

خشساله 4 اگر نذر کند که کار حرام يا مکروهی انجام دهد, یا کار 
واجب يا مستحبی را ترك کند. نذر او صحیح نیست. 

منفاله ۱ اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد يا ترك نماید, چنانچه 
شرعاً بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد, نذر او صحیح 
نیست. و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر 
کند, مت نار کن کندانین بخورد که برای عبادت نیرو بگیرد, نان او صجنه 
۳ ترك نماید, مثلا برای 0 نذر کند آن را 
استعمال نکند, نذر او صحیح می‌باشد. 


مسأله 3136: اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی, بخواند که بخودی 
خود, واب نماز در انجا زیاد نیست, مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند, 
چنانچه نماز خواندن در انجا از جهتی بهتر باشد, مثلا بر اثر خلوت بودن؛ 
انسان حضور قلب پیدا می‌کند, نذر او صحیح است. 

مسأله 3137: اگر نذر کند عملی را انجام دهد., باید همان طور که نذر 
کنتمنبها افر ده بسن اک ند کنر روز اوّل ماه صدقه بدهد, یا روزه بگیرد و 

یا نماز اوّل ماه بخواندر چنانچه فبل از او سا فان آن سا 0 
کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد, 
چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه بدهد کافی نیست. 

1۳ 8 31 اگر نذر کند روزه بگیرد, ولی وقت و مقدار آن را معین 

نکند, چنانچه يك روز روزه بگیرد, کافی است. ۵ بو ری کند ۰ 
مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند, اگر يك نماز دو رکعتی بخواند. کفایت 
می‌کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند, اگر 
چیزی کر و است و اگر نذر 
کند, کاری برای خدا| بجا اورد, در صورتی که يك نماز بخواند پا يك روز 
روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد, ی و 

مسأله 3139: اگر نذر کند روز معینی روزه بگیرد, باید همان روز روژه 
بگیرد و سفر در آن روز مشکل است و اگر بر اثر مسافرت روزه نگیرد, 
باق اخباظ ید که از فضای. ان هرد مارم بر رده تیاده 
احتیاط, يك برده آزاد کند, یا به شصت فقیر طعام دهد و پا دو ماه پی در 
نی روز رن لیا کر ناچار شود مسافرت کند. يا عذر دیگری مانند 
بیماری یا حیض برای او پیش آید, قضای تنها کافی است. 

مسأله 3140: اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند, باید به 
ی و و یم 

مسأله 3141: اگر نذر کند تا وقت معیّنی, عملی را ترك کند. بعد از 
1 
از روی فراموشی يا ناچاری انجام دهد, چیزی بر او واجب نیست. ولی باز 
هم لازم است که تا آن وقت, آز6 هل وا بجا یاهرد مه خانچه بینشم از 
رسیدن آن وقت؛ بدون عندر آن ها را 1 دهد باید کفاره بدهد. 

مسأله 3142: کسی که نذر کرده عملی را ترك کند و وقتی برای آن معیّن 
تسم اس ار ار رو فرامشی ها روباشین ان عمل. را 
انجام دهد کفاره بر او واجب نیست؛ ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن 
را بچا آورد, بنابر احتیاط باید کثاره بدهد. 

۹ 7۷ 3143: اگر نذر کند در هر هفته, روز معینی, , مثلا روز جمعه روزه 
بگیرد, چنانچه یکی از جمعه ها, عید فطر يا عید قریان باشد یا در روز 
جمعهزعتر دبکرق مانند خی رای سید شون باید آن روز وا جوز کیرد 


و بنابر احتیاط قضای آن را بجا آورد. 

مسأله 3144: اگر نذر کند مقدار معینی صدقه بدهد, چنانچه پیش از دادن 
صدقه تفترده باند ان مقداو فا از مان او صدقه بدهند. 

1 3145 اگر نذر کند به فقیر معینی صدفقه ند هد نمی‌تواند آن را به 


فقیر دیگری بیرذازد و اکر آن ففیر یمیزد: بنابر احتیاط واجب به ورثه 5 


بد هد. 

مسا 146 و9 کر خر کنیس بارتیکی از شمان معضوم (عایه الساام) 
مثلا به زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) مشرژف شود, چنانچه به 
زیارت امام دیگری برود. کافی نیست. و اگر بر اثر عذری نتواند آن امام را 
مساله 3147: کسی که نذر کرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز ان 
را نذر نکرده باشد, لازم نیست آنها را بجا آورد. 

مشاه 98 اگر برای حرم یکی از امامان معصوم (علیه السلام) یا امام 
زادگان, چیزی نذر کند. باید آن را در تعمیر. روشنایی. فرش حرم و مانند 
آن مصرف کند, يا به زاثران و یا خادمان حرم بدهد. 

مسأله 9 اگر برای خود ۳ (علیه السلام) چیزی نذر کند, چنانچه 
مصرف معینی را قصد کرده, باید برای همان مصرف کند ام و 
معینی را قصد نکرده, 0 ۲( 1۳0 
و ثواب ان را هدیه آن امام (علیه السلام) نماید و همچنین است اگر چیزی 
را برای امامزاده ای نذر کند. 

مساله 3150: گوسفندی که برای صدقه يا برای یکی از امامان (علیه 
التتتلام) تذر کردم. اند اکر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا 
بچّه بیاورد. مال کسی است که نذر کرده. ولی پشم گوسفند و مقداری که 
چاق می‌شود جزو نذر است. 

مساله 3151: هرگاه نذر کند اگر بیمار او خوب شود يا مسافر او بیاید. 
عملی را انجام دهد, چنانچه معلوم شود پیش از نذر کردن, بیمار خوب 
شده, يا مسافر آمده آشت, ضا وه و رم تست 

تشا له 2 گر پدر يا مادر نذر کند دختر خود راء به سید شوهر دهد, 
تغد از انکه دختز به ستن تکلیف: رشنید. اختیار باخود اوست: و تذر آنان 
اعتباری ندارد. 

مسأله 3153: هرگاه با خدا عهد کند اگر , به حاجت شرعی خود برسد. کار 
خیری را انجام دهد, بعد از آنکه حاجتش ره شد. باید آن کار را انجام 
دهد و : نیز اکر بدون انکه حاختی داشته باشد: عهد کتد غفل. خیرق.اتجام 
دهد, 7 می‌شود. 

مسأله 4 در عهد نیز مانند نذر باید صیغه خوانده شود با همان کیفیتی 
که دز ند کفتم بشند. سیر کازی, که غمن هی کند. انز انجام.دهدباید با 


مساله 3155: اگر به عهد خود عمل نکند, باید کفاره بدهد. یعنی بنابر 
احتیاط شصت فقیر را سیر کند, پا دو ماه روزه بگیرد و یا يك برده ازاد 
کند. 


احکام قسم خوردن 


مساأله 3156: 0 بخورد کاری انجام دهد يا ترك کند, مثلا ‏ 
تخورد رورمسکنر: با مایت اسعمال ور اجه عمدا 9 
باید کقاره بدهد, یعنی يك برده آزاد کند, با یر ای تفای د. یا آنان را 
بپوشاند و اگر نتواند, باید سه روز روزه بگیرد. 

مساله 7 قسم چند شرط دارد. اول: کسی که قسم می‌خورد باید 
بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن 
بچه, دیوانه. مست و کسی که مجبورش کرده ند درست نیست و همچنین 
است اگر در حال عصبانی بدون قصد قسم بخورد. دوم: باید کاری که قسم 
می‌خورد انجام دهد. حرام يا مکروه نباشد و کاری که قسم می‌خورد ترك 
کند. واجب يا مستحب نباشد. و اگر قسم بخورد که کا ر مباحی را بجا آورد, 
باید ترك آن در نظر مردم, بهتر از انجامش نباشد و : نیز اگر قسم بخورد 
کا ر مباحی را ترك کند. باید انجام آن در نظر مردم. بهتر از ترکش نباشد. 
سوم . : به یکی از نامهای خدا, قسم بخورد که به غیر از ذات مقدّس او گفته 
نمی‌شود, مانند «خدا» و «اللّه». « و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر 
از خدا نیز بگویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن 
اسم را بگوید. ذات مقذاس حق در نظر می‌آید, مانند «خالق» و «رازق». 
صحیح است. چهارم: قسم را بر زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن 
را قصد کند, صحیح نیست. ولی اگر شخص لال با اشاره قسم بخورد صحیح 
است. ینجم : عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که 
قسم می‌خورد ممکن باشد و بعد از عمل به آن عاجز شود از وقتی که 
عاجر می‌قود قسم آوبه هم مم‌خورو و سمجتین است آکر عم کرد به 
نذر به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمّل کرد. 

1۳ 8 31 اگر پدر از قسم خوردنٍ فرز ند جلوگیری کند, پا شوهر از 
قسم خوردن زن, جلوگیری نماید, قسم آنان صحیح نیست. 

تا ی 19 آکز فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر, قسم 
بخورد, پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را به هم بزنند. 

مسأله 3160: اگر انسان از روی فراموشی يا ناچاری به قسم عمل نکند, 
کقاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم 
عمل ننماید. و قسمی که شخص وسواس می‌خورد, مانند اینکه بگوید: 
فااله الاآن مشغفول نماز می‌ شوم و بر اثر وسواس مشغفول نشود, اک 
وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکندر کفاره ندارد. 
مساأله 3161: کسی که بر ادعای خود قسم می‌خورد, اگر حرف او راست 


باشد, قسم خوردن او مکروه است و اگر دروع باشد, حرام و از گناهان 
کبیره می‌باشد. ولی اگر برای اينکه خود یا مسلمان دیگری را از شر 
ظالمی نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکال ندارد, بلکه گاهی واجب 
می‌شود, امّا اگر بتواند «توریه» کند, یعنی هنگام قسم خوردن طوری نیت 
کند که دروغ نشود, بنابر احتیاط مستحب. باید توریه نماید, مثلا اگر ظالمی 
بخواهد کسی را اذبت کند ک بیر سد او را ندیده ای ؟ و انسان يك 
ساعت قبل او را دیده باشد, باید بگوید او را ندیده ام و بنابر احتیاط 
مستحب قصد کند از پنج 5 ندیده ام. 


تاه کار آزت 


مسأله 3162: کفاره: چیزی است که «غالبا» به جهت بجا آوردن جخرام با 
ترك واجبی, بر انسان واجب می‌ شود. 

مسأله 3163: کقّاره گناهان بسیار است, از جمله: 1- کقاره کشتن موّمن 
از روی عمد: پاید بت برده آزاد کند و شصت روز روز بکیرد و شصه ففیر 
را اطعام کند. 2- کفاره کسی که در روز ماه رمضان, با چیز حرامی مانند 
شراب, روزه اش را باطل کند, همان کفاره کشتن موّمن از روی عمد 
است بنابر احتیاط واجب. 3- کقاره کسی که از روی خطاء موّمنی را 
بکشنده باید. يلك مزجه: آزاد کند ع. احر تمی‌واند شضت روز روزه بمیرد .و 
ای و ی 
خود ظهار کند, همان کفاره کشتن موّمن, از روی خطاست. 5- کقاره کسی 
که در قضای ماه رمضان, بعد از ظهر عمدا کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد, باید ده فقیر را اطعام کند و ار تم وان اه رو روز و کون 
6- کفاره کسی که با چیز حلال, روزه ماه رمضان را باطل کرده است., باید 
بات برد ازان کت یا دو ماه روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند. 7- 
کقاره کسی که به عهد, یا نذر و يا قسم خود عمل نکرده. قبلا بیان شد. 8- 
کقاره زنی که گیسوان خود را در مصیبت چیده. مانند کفاره کسی است که 
در ماه رمضان, به غیر حرام افطار کرده است. 9- کفاره کسی که در روز 
یا شبی که اعتکاف کرده نزدیکی کند, مانند کفاره کسی است که در ماه 
رمضان, با چیز حلال روزه خود را باطل کرده است. 0 1- کفاره زنی که در 
مصیبت گیسوان خود را کنده, یا صورت خود را مجروج نموده و همچلین 
کفاره مردی که در مصیبت زن يا فرزند خود. پیراهنش را پاره کرده است. 
مانند کسی است که به قسم خود. عمل نکرده باشد. 

مسأله 4 برده ای که در کقاره آزاد می‌شود, باید مسلمان باشد و 
فرق نمی‌کند مرد باشد يا زن, بچّه باشد یا بزرگ. 

مسأله 3165: در کفاره نت, قصد قربت و اخلاص شرط است و اگر چند 
کفاره بر او واجب باشد باید کفاره را معیْن نماید. 

مساله 3166: انچه در حال عجز و ناتوانی معتبر است. وقت ادای کفاره 
می‌باشد نه وقت وجوب ار پس اگر وقت وجوب کفاره. می‌توانسته برده 
ای آزاد کند, ولی وقتی که می‌خواهد کفاره ند هد عاجز شود باید روزه 


کر 
2 : کسی که می‌خواهد دو ماه روزه کفاره بگیرد, باید در بین آن 
فاصله نیندازد ولی جایز است سی و يك روز آن را پی در پی روزه گرفته و 


بقیّه را جدا جدا بجا آورد. و چنانچه در بین سی و يك روز, روزی را عمداً 
روزه نگیرد يا روزه دیگری بگیرد, باید آن را از سر بگیرد. 

هیرنا له 68 1 3<3: آکز در بین :زوزهانی که باید پی در بی روزه بگیرد, سفر 
ضروری پیش آید, یا او را مجبور کنند روزه اش را بخورد, 1 
نفاس ببیند؛ لازم نیست بعد از برطرف شدن عذره روزه‌ها را از سر بگیرد, 
بلکه آن را ادامه می‌دهد. 

دا 9 1( در اطعام کفاره, باید یا شصت فقیر را سیر کند. يا به هر 
کدام, يك مد یعنی تقریبا ده سیر «هفتصد و پنجاه گرم» طعام بدهد و بنابر 
باشند, پس اگر فقیری را دو مرتبه سیر کند. کافی نیست. . 

با تا و ول ها را 1 با 
بچه را یکی حساب کند. 

یا ام 1 1 لباسی که در کفاره به فقیر می‌دهد, باید به مقدار متعارف 
باشد, مثلا پیراهن کوتاه و شلوار, یا پیراهن بلند کامل, یا قباء ونحو آن. 
مسأله 2 اگر در کفاره جمع, نتواند برده ای آزاد کند, برده آزاد کردن 
ساقط می‌شود و چیزی بر او نیست. 

بو[ 3173 اگر نتواند شصت روز روزه بگیرد؛ باید به جای آن هیجده 
روز پی در بی روزه بگیرد, و اگر نتواند, باید هرچند روز که می‌تواند روژه 
بگیرد, یا هرچند 1۳ بدهد, اما اگر نتواند روزه 
بگیرد و نه طعام ند هد باید استغفا ر کند. 


وقف 


هشال 4 اگر کسی چیزی را وقف کند, از ملك او خارج می‌شود و 

خود او و دیگران,: نمی‌توانند آن را تخت با فروت و کسیر از آن 
قات: ارت نمی‌برد. ولی در بعضی موارد که در احکام خرید و فروش گفته 
شد فروختن آن اشکال ندارد. 

مساأله 3175: لازم نیست صیفه وقف را به زبان عربی بخوانند. بلکه مثلا 
اک وه مرا مت و و ی اه با ایام 
کرده, يا وکیل و يا ولیْ او بگوید: قبول کردم. وقف صحیح است. ولی اگر 
برای افراد مخصوصی وقف نکند, بلکه مانند مسجد و مدرسه برای عموم 
ا عا ای را فاد تا لت ی ۱ 
نیست. 

مسأله 3176: اگر ملکی را برای وقف نمودن قصد کند ولو معین هم کند, 
و پیش از خواندن صیغه وقف؛ پشیمان شود يا بمیرد. وقف صحیح نیست. 

مسالم ۰177 لازم نیست وقف کننده, قصد قربت داشته باشد اگرچه بهتر 
است. اما بنابر احتیاط باید از هنگام خواندن صیعه, مال را برای هميشه 
وقف کند. و اگر مثلا بگوید: این مال بعد از مردنم وقف باشد چون از موقع 
خواندن صیغه تا مردنش, وقف نبوده, بنابر مشهور ۰۳ و نیز |؟ 

بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد, یا بگوید: تا ده سال وقف 
باشد و بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد, بنابر مشهور وقف 
صحیح نمی‌باشد. 

مسأله 3178: وقف در صورتی صحیح است که آن را, به کسی که برای او 
وقف شده ر با وکیل یا ولوث او بدهند. و اگر چیزی را برای اولاد ص تن مور 
وقف کند و به قصد اينکه مك آنان شود از طرف آنها قبض و نگهداری 
نماید. وقف صحیح است. 

ما 2 9 1( در اوقاف عامه مثل مساجد, مدارس و حسینیه‌ها قبض لا زم 
نیست علی الأظهر, بلکه به مجرژد وقف نمودن تحقق پیدا می‌کند. 

مبالد: 91۵0 وف کتتدم باید بالم اقلا قضد.ه اخفار یامه و شوعا 
بتواند در مال خود تصرف کند. بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای 
بیهوده صرف می‌کند. چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید. اگر چیزی 
را قف کند صحیح بیست. 

فساله 11 3 مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند, 
درست نیست ولی اک بزای ردان ه سوه از آنهاء بزای شابن که بعد به 
دنیا می‌ایند وقف نماید, مثلا چیزی را برای اولاد خود وقف کند که بعد از 
آنان. وقف نوادگان او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف 


استفاده کنند, صحیح است. 

تا 1 2 اگر چیزی برای خودش وقف کند, مثلا دکانی را وقف کند 
که درآمدش را بعد از مرگ برای او خرج نمایند صحیح نیست. ولی اگر 
وقف استفاده نماید. 

مساأله 3183: اگر برای چیزی که وقف کرده یه رن کرو باید طبق 
قرار او رفتار نمایند و اگر معین نکند. چنانچه برای افراد مخصوصی, مثلا 
بر اولاد خود وقف کرده باشد و انها بالغ باشند, اختیار با خود انان است و 
اگر بالغ نباشند, اختیار با ولیث آنهاست. و برای استفاده از وقف, اجازه 
حاکم شرع لازم نیست. 

مسأله 3184: اگر ملکی را مثلا برای فقرا يا سادات وقف سازد, یا مالی 
را وقف کند که منافعش برای خیرات مصرف شود. در صورتی که برای 
اب متولی معین نکرده باشد, اختیار آن با حاکم شرع است. 

متا له 5 ار ملکی: زا ۳ مخصوصی, مثلا بر اولاد خود وقف 
کند که هر نسلی بعد از : نسل دیگر از آن استفاده کنند, خنانچه متولن: ان 
را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی‌شود, فلا کر توا ی اشته با نید و 
يك نسل از کسانی که ملك برای آنها وقف شده, آن را اجاره دهند و در 
بین مذت اجاره بمیرند, اجاره باطل می‌شود قر ار نی که مت خر کل 
مب غ اجاره را داده باشد, باقی را یس .هی گیرد: 

9 0 31 اکز ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود. 
مرا[ 317 ملکی که مقداری ادان وقف است و مقداری از آن وقف 
تت ها کر تاه ی سا شیر اک سر سا لین وف : می‌تواند با نظر 
اهل خبره (کارشناس) سهم وقف را جدا کند. ۲ 

تشاد 89 31 اگر متولی وقف, مخیانت. کت و-ذراهد. آن را به مصرفی که 
معین شده, نرساند, حاکم شرع می‌تواند. همراه با او ناظر امینی معین 
نماید. 

هیناه 9 فرشی را که مثلا برای حسینیه وقف کرده اند نمی‌شود 
براي نماز به مسچد ببرند, اگرچه آن مسجد نزديك حسینیّه باشد. ‏ 

مسجد احتیاج که مین بداره و انتظار نمی‌رود مدذتی احتیاج به تعمیر پیدا 
کنده فی‌توانند. دزامد. آن .ملكت. را بزای. مسجد:دیخری کهه. اختیاج. به: :تعمیز 
دارد مصرف کنند. 

تنس[ 1 اگر ملکی را وقف کند که درآمد آن را خرج تعمیر مسجد 
نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند, 
در صوربی که بدانند برای هريك چه مقدار معین کرده, باید همان طور 
مصرف کنند و اگر یقن نداشته باشند, بنابر احتیاط اول مسجد را تعمیر 


کی و اکن خیرای: زیاد آمفر نیت آمام«جماعت: و کسی: که. ادن من کوید به 
طور مساوی قسمت نمایند و بهنر است دو نفر در .تقسیم با یکدیگر 
مصالحه نمایند. ولی اگر وقف مطلق باشد طبق نظر متولی عمل می‌شود. 


وصیت 


مسأله 3192: وصیّت, یعنی انسان سفارش کند, بعد از مرگش برای او 
کارهایی, انجام دهند, پا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملك کسی 
ای و 
معین کند. و کسی را که به او وصیت صف کید #وصی» خفن گویند. 

مسأله 3193: کسی که نمی‌تواند حرف بزند, اگر با اشاره مقصود خود را 
بفهماند, برای هر کاری می‌تواند وصیت کند, اما کسی که می‌تواند حرف 
بزند, چه در کارهای کوچك و کم ارزش و چه در کارهای بزرگ, بنابر احتیاط 
مستحب آشاره او فایده ندارد. 

مسأله 3194: اگر نوشته ای به امضاء يا مهر میت ببینند, چنانچه مقصود او 
را بفهماند و معلوم باشد برای وصیت نوشته, باید طبق آن عمل شود. 
تساه 3195 کسی که وصیت قفی گنه باید بالغ و عاقل باشد و از روی 
اختیار وصیت کند و نیز در وصیت به امور مالی باید سفیه نباشد, یعنی مال 
خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند. و در وصیت کردن بچه ای که ده 
سال دارد, رعایت احتیاط بهتر است. 

مساله 196 3: کسی که از روی عمد, مثلا زخمی به خود زده پا سمی 
خورده است که بر اثر ۳ یقین پا حضان به مردن او پید | می شود اک 
ای ار ایح ی 

شا ار 317 اگر انسان وصیت کند چیزی به کسی بدهند, آن شخص آن 
خیر را هالكت می‌نشنوده چه بعد از مردن وصبت کننده آن را قبول کند و خه 
در زمان زنده بودن او. 

مساله 3198: وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید, باید فوراً 
امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و 
موقع پرداخت آن رسیده, باید آن را بپردازد و اگر خود نمی‌تواند بپردازد یا 
موقع پرداختن بدهی نرسیده, باید وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد, ولی 
اگر بدهی او معلوم باشد, وصیت کردن لازم نیست. 

مسأله 3199: کسی که نشانه های مرگ را در خودر می‌بیند. اگر خمس, 
زکات و مظالم بدهکار است., باید فورا بپردازد و اگر نمی‌تواند بیردازد, 
چنانچه از خودش مال دارد و يا احتمال قفی دهد کسین: ان را ادا نماید, باید 
وصیت کند. و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد. 

مسأله 3200: کسی که نشانه های مرگ را در خود می‌بیند, اگر نماز و 
روزه قضا دارد و پسر بزرگتر وی انجام نمی‌دهد, باید وصیّت کند که از مال 
خودش برای بجا آوردن آنها اجیر بگیرند, بلکه اگر مال نداشته باشد, ولی 
احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد, واجب 


است وصیت نماید, 8 قضای نماز و روزه, به تفصیلی که در «فساأله 
51 > گفته شد؛ 0 واجب باشد, باید به او اطلاع دهد و یا 
وصیّت کند که برای او بجا آورند. 
مسا له 3201 : کسی که نشانه های مرگ را در خود می‌بیند. اگر مالی پیش 
کسی دارد يا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند. چنانچه بر اثر 
ندانستن؛ حقشان از بین برود, باند.به آنان اطلاع د هد. و لازم نیست برای 
بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند, ولی در صورتی که بدون 
قیم؛ مالشان از بین می‌رود و یا خودشان ضایع می‌ شوند؛ باید برای انان 
نیرپرست آمفی من تیان 
مساله 3202: وصی, در تنفید امور واجبه بر موصی, مثل دیون و نحوها 
باید مسلمان, بالغ, عاقل و مورد اطمینان باشد, اما در غیر اینها در غير 
عافل,نودن »و علی الاخوط بالع بودن اظهو عدم اشتراظ است: 
مساله 3 اگر کسی چند وصی معین کند. چنانچه اجازه داده باشد هر 
کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند, لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر 
اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد, چه گفته باشد که هر دو با هم به 
وصیّت عمل کنند, یا نگفته باشد, باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند 
ی بر و ی حاکم شرع انها را فجنور 
می‌کند و اگر اطاعت نکنند همراه با آنان, دیگری را معیّن می‌نماید. 
مسأله 3204: اگر انسان از وصیّت خود برگردد. مثلا بگوید: ثلث مالش را 
به کسی بدهند, بعد بگوید: به او ندهند, , وصیت باطل می‌شود و اگر وصیّت 
خود را تغییر دهد, مانند آنکه قیمی برای بچه های خود معین کند, بعد 
دیگری را به جای او نز گزنند: وصیت اول تال می‌شود و باید به وصیت 
دوم او عمل نمایند. 
فشأله 5 اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته است. 
مثلا خانه ای که وصیّت کرده تا به کسی بدهند, بفروشد و یا دیگری را برای 
فروش آن وکیل نماید, وصیت باطل می‌ شود. 
مساله 3206: اگر وصیّت کند, چیز معینی را به کسی بدهند, بعد وصیت 
کند که نصف همان را به دیگری بدهند, باید آن را دو قسمت کنند و به هر 
کدام, يك قسمت بدهند. 
مرا اد 37 اکن کننتی دز مرن که.به ان مرض می میرد, مقداری از 
فالنشن زاربه. کسی. ببخش:اید همان .فقدار زا ند آن.,شخض بدهند, اما اکر 
وصیت کند بعد از مردن او مقداری به کسی بدهند, چنانچه بیشتر از ثلثت 
مال او باشد, در بیشتر از ثلت باید ورته اجازه دهند. و اگر اجازه ند هند 
وصیت نسبت به بیشتر از ثلث صحیح نمی‌باشد. 
مسأله 3208: اگر وصیّت کند ثلث مال او را نفروشند بلکه درآمد آن را به 
مصرفی برسانند, باید طبق گفته او عمل نمایند. 


متا له: 209و ازج خرن شاه ان مرن ی یر ور یود مقداری به 
کسی بدهکار است, چنانچه مهم باشد برای ضرر زدن به ورثه گفته است, 
باید مقداری که معین کرده, از ثلث او بدهند و اگر مثهم نباشد, باید از 
اص‌عالن یودارند. 

مساله 3210: کسی که انسان وصیت می‌کند چیزی به او بدهند, باید وجود 
داشته باشد. پس اگر وصیّت کند به بچّه ای که ممکن است فلان زن حامله 
شود. چیزی بدهند باطل است, ولی اگر وصیّت کند به بچّه ای که در شکم 
مادر است چیزی بدهند, اگرچه هنوز روح نداشته باشد, وصیت صحیح 
است, 1 پس اگر زنده به دنیا امک باید آنچه وصیت کرده, به او بدهند و اگر 
1۳97 اند وضیت باطل مود انح کم بای او وصیت کرده, 
میاز نٍ ورته تقسیم می‌شو لسو د. 

مساله 321 اگر کسی انسان را وصی خود قرار دهد, چنانچه به وصیت 
کننده اطلاع دهد که برای انجام وصیت او حاضر نیست, لا زم نبست بعد از 
مردن او به وصیت عمل کند. ولی اکر پیش از مردن او نفهمد او را وصیث 
کرده, يا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر 
نیست, در صورتی که مشمّت نداشته باشد, بنابر احتیاط واجب باید وصیّت 
او را انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ, هنگامی متوجّه شود که 
مربض بر آثر شدت بیماری, نتواند به دیگری وصیت کند, بنابر احتیاط ابضاً 
باید وصیّت را قبول نماید. 

تفا 1ج 312 اگر کسی که وصیت کرده بمیر د وصی نمی‌تواند دیگری را 
برای انجام کارهای میّت معیّن کند و خود از انجام وصیّت کناره گیری نماید, 
ولی اگر بداند مقصود میّت این نبود که خود وصی آن کار را شخصاً انجام 
دهد, بلکه مقصود فقط انجام گرفتن کار بوده, می‌تواند دیگری را از طرف 
خود وکیل نماید. 

الم کر کی ی را ماع کی از ا وی سس 
پا دیوانه و یا کافر شود, حاکم شرع يك نفر دیگر را به جای او معین می‌کند 
و اگر هر دو بميرند. یا دیوانه و یا کافر شوند, حاکم شرع. دو نفر دیگر را 
1 بمیر ند پا دیوانه و یا کافر شوند, حاکم شرع» دو 
نفر دیگر را معین می‌کند ولی اگر يك نفر بتواند وصیت را عملی کند, معین 
کردن دو نفر لازم نیست. 

مسأله 3214: اگر وصیّ نتواند به تنهایی, کارهای میّت را انجام دهد, حاکم 
شرع برای کمك او يك نفر دیگر را معیّن می‌کند. 

مساله 3215: اگر مقداری از مال میت در دست وصی* تلف شود, چنانچه 
در نگهداری ان کوتاهی و يا تعذی نموده, مثلا میت وصیت کرده است فلان 
مقدار. به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگری برده و در راه 
از بین رفته, ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعذی نیژ ننموده ضامن 


مساله 16 مد هر گاه آنسان کسی را مضه کید کید اکر وصی یرد 
فلانی وصی باشد. بعد از مردن وصی اوّل, وصی دوم باید کارهای میت را 
انجام دهد. 

مسأله 3217: حجّی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که 
مانند خمس, زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد. باید از اصل 
مال میت بدهند, اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد. 

تا[ 8 اگر مال میت از بدهی, حج واجب و حقوقی که مانند 
خمس, زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید, چنانچه وصیّت کرده 
باشد که ثلاث پا مقداری از ثلت را به مصرفی برسانند, باید به وصیت او 
عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد, انچه ضی‌هاند مال ورثه است. 

مساأله 3219: اگر مصرفی که میت معین کرده. از ثلث مال او بیشتر 
باشد, وصیت او در بیشتر از ثلث, در صورتی صحیح است که ورثه حرفی 
بزنند یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده اند و 
ماسات صفی آنان ای سره اک مه ار مرن امس اه 
بدهید, صحیح است. 

مساله 23220 کر خرف که ات ما تور ارت مان ای شتر 

باشد و پیش از مردن اوء ورته اجازه بدهند که وصیت 0( بعد 
از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند. 

مسأّله 3221: اگر وصیت کند از ثلث او خمس و زکات يا بدهی دیگر او را 
بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحب نیز مانند اطعام 
فقرا انجام دهند, باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی ناد آفد: 
برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن نیز زیاد آمد, برای کار 
و 
اندازه بدهی باشد و ورثه نیز اجازه ندهند بیشتر از ثلث مال مصرف شود, 
وصیّت برای نماز و روزه. و در کارهای مستحب باطل است. 

ما 2 322 اگر وصیت کند بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او 
اجیر بگیرند و کار مستحب نیز انجام دهند, چنانچه وصیت نکرده باشد که 
اینها را از ثلت بدهند, باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد 
آمد, ثلث آن را برای نماز. روزه و کارهای مستحبی که معیّن کرده مصرف 
کنند و در صورتی که ثلث کافی نباشد. اگر ورثه اجازه بدهند, باید وصیت 
او عملی شود و اگر اجازه ندهند, باید نماز و روزه را از ثلث, بدهند و اگر 
چیزی زیاد آمد برای کار مستحبی که معیّن کرده مصرف نمایند. 

سا لد 3223: اگر کسی بگوید مت وصیت کرده, فلان مبلغ به من بدهند, 
چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند, يا قسم بخورد و يك مرد عادل 
نیز گفته او را تصدیق نماید, يا يك مرد عادل و دو زن عادل و يا چهار زن 


عادل به گفته او شهادت دهند, باید مقداری که می‌گوید به او بدهند. و اگر 
يك زن عادل شهادت دهد, باید يك چهارم چیزی که مطالبه می‌کند به او 
بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند, نضفت: ان :زا خر شنه رن غادل 
شهادت دهند, باید سه چهارم آن را به او بدهند. رت ارو 
که دیف ور عادل باس کته را تصدیق کنند, در صورتی که میت 
ناچار بوده است وصیت کند و مرد و زن عادلی در موقع وصیت نبوده, باید 
چیزی را که مطالبه می‌کند ب 2 

وا اف ۱ ۱ 
را قبول کرد که دو مرد عادل, گفته او را تصدیق نمایند. 

مسأّله 3225: اگر وصیّت کند چیزی به کسی بدهند و آن شخص پیش از 
قبول یا رد بمیرد, تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده اند, می‌توانند آن چیز 
را قبول نمایند, اما اگر وصیت کننده از وصیّت خود برگردد حقی ندارند. 


آشتاه از 


فشاله- 26 ۱32 کسانی. که به جهت: خویشی. ارت می‌برند سحه وسته. اند 
دسته اوّل: پدر, مادر و فرزندان میت می‌باشند. و با نبودن اولاد. فرزندان 
اولاد هرچه پایین روند, هر کدام که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا 
يك نفر از این دسته هست. دسته دوم ارث نمی‌برد. دسته دوم: جذد یعنی 
پدر بزرگ, جدّه یعنی مادر بزرگ, خواهر و برادر می‌باشند و با نبودن برادر 
و خواهر, اولاد ایشان, هر کدام که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا 
يك نفر از این دسته هست. دسته سوم ارث نمی‌برند. دسته سوم: عمو, 
عقه, دایی, خاله و فرزندان آنان می‌باشند و تا يك نفر از عموهاء عقّه ها, 
دایها و خاله های میت زنده اند, اولاد آنان ارث نمی‌برند. ولی اگر میت؛ 
عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد, ارث به پسر عموی 
پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. 

متیداآن 7 اک موه غمهء ذایی. خالهةه خود. میت: اولاد آنان و فرزندان 
اولان آنان تباشتم. عمو. عنه دایی و‌خاله:بدر و مادز میت ارت می‌برنق: و 
اگر اینها نباشند. اولادشان ارث می‌برند و اگر اينها نیز نباشند, عمو, عفه, 
دایی و خاله جذ و جده میت ارث می‌برند و اگر اينها نباشند. اولادشان ارث 
می‌برند. 


1۳ 229 زن و شوهر به تفصیلی که گفته می‌شود, از یکدیگر ارت 


می بر ند. 


ارث دسته ال 


مساله 9229 اک فارتست فقطظ نان تفر او دسته اغل تاشد‌هاا بذو, با 
اضرا ار ار ای ات هار 
به پسر و يك قسمت به دختر می‌رسد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند, 
مال را بطوری قسمت می‌کنند که به هر پسری دو برابر دختر برسد. 

ضتتا له 0 3: اگر وارت میت. فقط پدر و مادر او باشد., مال سه قسمت 
می‌ شود دو قسمت به پدر و يك قسمت به مادر می‌رسد, ولی اگر میت 
دو برادر, يا چهار خواهر و يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان 
از يك پدر باشند, خواه مادرشان نیز با مادر میت یکی باشد یا نه, اگرچه, تا 
مس مساو ار ات اسر رن او رش شا وس 
ششم مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند. 

شساله 1 3: اگر وارت میت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد, چنانچه 
میت دو برادر, يا چهار خواهر پا يك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد, 
مال را پنج قسمت می‌کنند. به پدر و مادر, هر کدام يك قسمت و به دختر 
سه قسمت می‌رسد. و اگر دو برادر, یا چهار خواهر و يا يك برادر و دو 
خواهر پدری داشته باشد, مال را شش قسمت می‌کنند, به پدر و مادر هر 
کدام يك قسمت و به دختر سه قسمت می‌رسد. و يك قسمت باقيمانده را 
چهار قسمت می‌کنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر 
می‌دهند, مثلا اگر مال میّت را 24 قسمت کنند, پانزده قسمت آن را به 
دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر می‌دهند. 
مساله 332 اگر وارث میت فف رقم معا و عل شیر باننه مال را 
شش قسمت می‌کنند, به پدر و مادر هر کدام يك قسمت و به پسر چهار 
قسمت می‌رسد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند, آن چهار قسمت را به 
طور مساوی بین خودشان قسمت می ‌کنند و اگر پسر و دختر باشند, ۳ 
چها ر قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که به هر پسر دو برابر دختر برسد. 
مسأله 3233: اگر وارت میت, فقط پدر و يك پسر, پا مادر و يك پلسر 
باشد, مال را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت ان را به پدر و يا مادر و 
پنج قسمت را به پسر می‌دهند. 

مانسا یم 4 اگر وارت, پدر يا مادر و پسر و دختر باشد. مال را شش 
قسمت می کنند, يك قسمت آن را پدر يا مادر می‌برد و بقیه را طوری 
قسمت می‌کنند که به هر پسری دو برابر دختر برسد. 

خا اد 35 32: اگر وارت میت. فقط پدر و يك دختره پا مادر و يك دختر 


باشد, مال را چهار قسمت می کنند, يك قسمت آن را به پدر یا مادر و بقیه 
را به دختر می‌دهند. 

مسأله 3236: اگر وارث میت, فقط پدر و چند دختر يا مادر و چند دختر 
باشد, مال را پیج قسمت ی کنتند: رش قسمت به پدر پا مادر می‌رسد و 
مساله 3237: اگر میت اولاد نداشته باشد, نوه پسری او, اگرچه دختر 
باشد. سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد. سهم 
دختر میت را می‌برد. مثلا اگر میت يك پسر از دختر خود و يك دختر از 
دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. 


ارث دسته دوم 


فساله 3238 دسته دوم از کسانن که:بد جهت خوتشی ارت هی ‌برنده ه 
یعنی پدر بزرگ, جده یعنی مادر بزرگ, برادر و خواهر میّت می‌باشند. و اگر 
برادر و خواهر نداشته باشد, اولادشان ارت می‌برند. 
۳( 9 3 اگر وارثت میت, فقط يك برادر پا يك خواهر باشد, همه مال 
به او می‌رسد اگر فقط چند برادر پدر و مادری, یا فقط چند خواهر پدر و 
مار باشتد,.مال به طوزی مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر برادر 
و خواهر پدر و مادری با هم باشند, به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد, 
مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادری دارد. مال را پنج قسمت 
می‌کنند, به هريك از برادرها دو قسمت و به خواهر يك قسمت می‌رسد. 
مسأله 0 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد, برادر و خواهر 
پدری که از مادر با مت جداست ارث نمی‌برد و اگر برادر و خواهر پدر و 
مادری ندارد, چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدری داشته باشد. همه 
مال به او می‌رسد و اگر فقط چند برادر يا فقط چند خواهر پدری داشته 
باه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌ شود بر هم برادر و هم 
خواهر پدری داشته باشد, به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد. 
فساا2 1 3 اگر وارت میت, فقط يك خواهر یا يك برادر مادری باشد که 
از پدر با میت جداست. همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا 
چند خواهر مادری یا چند نان نک آ هر مادری باشند, مال به طور مساوی 
بین آنان تقسیم فن تنود: 
مسأله 3242: اگر میّت, برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 
پدری و يك برادر يا يك خواهر مادری داشته باشد, برادر و خواهر پدری 
ارت نمی‌برند و مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت به برادر پا 
خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و به هر 
برادر دو برابر خواهر ی ۳ 
یش[ 3 اگر میت, برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 
پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد, برادر و خواهر پدری ارت 
نمی بر ند. و مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را به برادر و 
خواهر مادری می‌دهند تا مساوی بین خود تقسیم کنند و بقیه را به برادر و 
خواهر پدر و مادری ی به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد. 
فساله 34 ۳ وارثت میت, فقط برادر و خواهر پدری و يك برادر 
مادری پا يك خواهر مادری باشد, مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت 
به برادر يا خواهر مادری می‌رسد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند 


و به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد. 

۰19 345 اگر وارت میت, فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و 
خواهر مادری باشد. مال را سه قسمت می‌کنند, يك قسمت بین برادر و 
خواهر, به طور مساوی تقسیم می‌شود و بقیه به برادر و خواهر پدری, به 
هر پرادر دو برابر خواهر هی 7 

رات 0 32: اگر وارث میت, فقط برادر, خواهر و زن او باشد, ارت زن 
به تفصیلی است که گفته می‌شود وارث خواهر و برادر, همان طوری است 
که در مسائل گذشته گفته شد. و نیز اک زتی بمترد و وارت اه فعض 
خواهر, برادر و شوهر او باشد, به شوهر نصف مال می‌رسد و ارث خواهر 
و برادر, به طوری که در مسائل پیش گفته شد می‌باشد. و چون زن یا 
شوهر, ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری, چیزی کم نمی‌شود ولی 
از سهم برادر و خواهر پدر و مادری يا پدری کم می‌شود, مثلا اگر وارث 
میت شوهر, برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد, 
برادر و خواهر مادری می‌دهند و انچه باقی می‌ماند مال برادر و خواهر پدر 
و مادری است. پس اک همه مال او شش تومان باشد, سه تومان به 
شوهر, دو تومان به برادر و خواهر مادری و يك تومان به برادر و خواهر پدر 
و مادری می 9 : 

منسأله 7 ار .میت: خواهر ویر ادر نداشته: بسن سهم ارت آنان زا به 
اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور ۳۳ 
بین انان تقسیم می‌شود و سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری پا 
پدر و مادری تست کی پسر دو برابر 3 ۳ 

مسأله 8 اگر وارث میت, فقط يك جذ يا يك جذه است. چه پدری 
باشد يا مادری. همه مال , به اه ورد اون مت ند کی آن ار 
نمی‌برد. 

فنسأله 9 اگر وارت میت. فقط جد و جذه پدری باشد, مال سه 
قسمت می‌شود, دو قسمت به جدٌ و يك قسمت به جدّه می‌رسد و اگر جدٌ 
و جده مادری باشد, مال , به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. 

اه 0 اگر « میت. فقط يك جد يا جذه پدری و يك جدذ یا جدذه 
مادری باشد. مال سه قسمت می‌شود. دو قسمت به جدذ پا جذه پدری و 
يك قسمت به جد يا جذه مادری می‌رسد. 

مشاه 1 اگر وارث میت. جذه پدری و جده و جذه مادری باشد, مال 
سه قسمت می‌شود, يك قسمت بین جد و جدذه مادری, به طور مساوی 
تقسیم می‌شود و دو قسمت ان را به جد وجده پدری می‌دهند و به جذ دو 
برابر جدذه ی ریت 


شا له 352 اگر وارت میت. فقط زن» جد و جده بدری و جد و جده 


مادری او باشد, ارث زن به تفصیلی است که گفته می‌شود و يك قسمت 
از سه قسمت اصل مال, به طور مساوی بین جد و جده مادری تقسیم 
می‌گردد و بقیه را به جد و جده پدری» می‌دهند و به جد دو برابر جده 
می‌ر سد. و اگر وارثت میت, شوهر جد و جده باشد, به شوهر نصف مال 
می‌رسد و ارث جذ و جذه. به دستوری است که در مسائل گذشته گفته 
لنند. 


ارث دسته سوم 


فساله. د 5 ۱32 وسته سوم * مور غه ی دای خاله و اولاد نان تنم وب 
تفصیلی که گفته شد اگر از طبقه اوّل و دوم کسی نباشد. اینها ارث 
می بر ند. 

مسأله 3254 اگر وارث میت, فقط يك عمو يا يك عشّه است. چه با میت 
از يك پدر و مادر باشد و چه پدری یا مادری باشد, همه مال به او می‌رسد. 
و اگر چند عمو يا چند عفه, باشند و همه از يك پدر و مادر یا همه از يك 
پدر باشند, مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عقه 
هر دو باشند و همه از يك پدر و مادر, یا همه از يك پدر باشند, عمو دو 
برابر عمه می‌برد. مثلا اگر وارث میت دو عمو و يك عشّه باشد مال را پنج 
قسمت می‌کنند, يك قسمت را به عمّه می‌دهند و چهار قسمت, به طور 
مساوی بین آنان تقسیم می‌شود. 

فنسا له 5 اگر وارث میت, فقط چند عموی مادری, یا چند عمّه مادری 
۵ با مه ۵ که مادزی ناشن مان به طور. خاوق, ین آنان: تقستم 
می‌شود. 

مسأّله 3256: اگر وارتث میت. عمو و عمّه باشد و بعضی از پدر و بعضی 
از مادر و بعضی از پدر و مادر باشند. عمو و عمّه پدری ارث نمی‌برند. پس 
اگر میت يك عمو يا يك عمّه مادری دارد. مال را شش قسمت می‌کنند, يك 
قسمت را به عمو يا عمّه مادری و بقیْه را به عمو و عمّه پدر و مادری, 
می‌دهند و عموی پدر و مادری, دو برابر عمّه پدر و مادری می‌برد. و اگر 
اک ی ات ی 
را به عمو و عمّه پدر و مادری» می‌دهند و به عمو دو برابر عمّه می‌رسد و 
يك قسمت را به طور مساوی بین عمو و عمّه مادری تقسیم می‌کنند. و 
بنابر احتیاط رن تیم با کیک صااخه ید 

او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و آنها پدر و مادری, يا پدری و یا 
مادری باشند, مال به طور مساوی بین انان تقسیم می‌شود. و بنابر احتیاط 
در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. 

یا 8 اگر وارت میت. فقط يك دایی يا يك خاله مادری و دایی و 
خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد, به دایی و خاله پدری ارت 
مادری و بقیه به دایی و خاله پدر و مادری, می‌رسد و بنابر احتیاط در 


مسأّله 3259: اگر وارث میّت, فقط دایی و خاله پدری, دایی و خاله مادری 
و دایی و خاله پدر و مادری باشد, دایی و خاله پدری ارث نمی‌برد و باید 
مال را سه قسمت کنند, يك قسمت به طور مساوی بین دایی و خاله 
مادری تقسیم نمایند و بقیْه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند و بنابر 
احتیاط در تفسیم, با یکدیگر مصالحه کنند. 
2 360 اگر وارث میت يك دایی يا يك خاله و يك عمو یا يك عفه 
باشد, مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت را به دایی يا خاله و بقیه را 
به عمو يا عمّه می‌دهند. 
مورا ده 61 32: اگر وارت میت, يك دایی با يك خاله و عمو و عمه باشد, 
چنانچه عمو و عقه از يك پدر و مادر يا از يك پدر باشند, مال را سه 
قسمت می‌کنند, يك قسمت به دایی يا خاله می‌رسد و از بقیه, دو قسمت 
به عمو و يك قسمت به عمّه می‌دهند, بنابراین م اگر مال راثّه قسمت کند, 
1۲۹0/۳ 
مادری و عمو و عقه پدر و مادری یا پدری باشد. مال را سه قسمت 
می کنند, يك قسمت ان را به دایی پا خاله می د هند و دو قسمت باقيمانده 
را شش قسمت می کنند, يك قسمت را به عمو يا عمّه مادری و بقیه را به 
عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری. می‌دهند و به عمو دو برابر عمّه 
يك قسمت به عمو یا عقّه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عقّه پدر 
و مادری يا پدری می‌دهند. 
مسأله 3263: اگر وارث میت. يك دایی يا يك خاله و عمو و عمّه مادری و 
عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری باشد, مال را سه قسمت می‌کنند, يك 
قسمت به دایی پا خاله می‌رسد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم 
می‌کنند. يك سهم به طور مساوی بین عمو و عمّه مادری, تقسیم می‌شود 
و دو سهم دیگر بین عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری. قسمت می‌نمایند و 
تم مه زار عم رس اسر سال» با نم فعمت کنیر اوعد 
قسمت ان. سهم خاله يا دایی و دو قسمت؛ سهم عمو و عمّه مادری و 
ر قسمت, سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌باشد. 
و 304 اگر وارثت میت, چند دایی و چند خاله با همه پدر و 
مادری پا پدری پا مادری باشند و عمو و عمّه نیز داشته باشد, مال سه 
سهم می‌شود. دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد, بین 
عمو و عمه, تقسیم می‌شود و يك سهم به طور مساوی بین دایی‌ها و خاله 
ها, قسمت می‌گردد 
شا[ 5 اگر 9 میت, دایی يا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر 


و مادری يا پدری و عمو و عمّه باشد, مال سه سهم می‌شود, دو سهم به 
دستوری که گفته شد بین عمو و عقّه تقسیم می‌شود, پس اگر میّت, يك 
دابی با نت خالة مادزی دارده يك شهم دیکر آن.را شنتن: قسفت: می کنید, 
يك قسمت را به دایی يا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر 
و مادری يا پدری می‌دهند و بنابر احتیاط در تقسیم ان با هم مصالحه کنند. 
و اگر چند دایی مادری, يا چند خاله مادری و یا هم دایی مادری و هم خاله 
مادری دارد, آن يك سهم را سه قسمت می‌کنند, يك قسمت. به طور 
مساوی بین دایی‌ها و خاله های مادری تقسیم می‌شود و بقیه را به دایی و 
خاله پدر و مادری يا پدری می‌دهند و بنابر احتیاط در تقسیم با هم مصالحه 
نمایند. 

مساله 3266: آکر‌میت: عمو, عفه: دابی و خاله تذاشته باشد: مقدارق که 
به عمو و عمه می‌رسد. به اولاد انان و مقداری که به دایی و خاله 
می‌رسد., به اولاد انان داده می‌شود. 

مساله 3267: اگر وارت میت, عمو, عکمه, دایی و خاله پدر و عمو, عمه, 
دایی و خاله مادر او باشند, مال سه سهم می شود يك سهم به طور 
مساوی بین عمو, عمه, دایی و خاله مادر میت تقسیم می‌شود و دو سهم 
دیگر آن را سه قسمت می‌کنند. يك قسمت را ؛ به طور مساوی به دایی و 
خاله پدر میت داده و دو قسمت دیگر آن را یه هبور اس 
می‌دهند و به عمو دو برابر عمه می‌رسد. 


ارث زن و شوهر 


مساأله 3268: اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد, نصف همه مال به شوهر 
او و بقیّه به ورثه دیگر می‌رسد. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگری, 
فرزند داشته باشد, يك چهارم همه مال به شوهر و بقیه به ورثه تیک 
می ر سد. 

مساله 3269 اگر مرد بمیرد و فرزند نداشته باشد, يك چهارم مال او به 
زن و بقیّه به ورثه می‌رسد. و اگر از آن زن یا از زن دیگر, فرزند داشته 
باشد, يك هشتم مال به زن و بقیّه به ورثه دیگر می‌رسد. 

مسأله 3270: . نا ار رفینج آز قصت ان ارت نمی‌برد و همچنین از خود 
تخاب انم رنه عا تما مرت ارت نمی برد ولی از قیمت آنها ارت 
می یر د. 

متشاله 1 گر زن بخواهد در چیزهایی که آز آن: ارت تمی‌برده مانند 
زمین. تصرف کند, باید از ورثه دیگر اجازه و یگیرد و نیز بنایر احتیاط واجب 
ورثه تا سهم زن را نداده اند, در چیزهایی که زن از قیمت انها ارث می‌برد, 
مانند بنا و درخت. بدون اجازه او تصرف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم 
زن» آن را بفزوشتد در ضورتی که.زن مغامله. را اجازم دهد ضحیح و کر نه 
باطل است. 

مساله 3272: اگر بخواهند بناء درخت و مانند آن را قیمت نمایند. باید 
حساب کنند که اگر بدون اجاره, در زمین بماند تا وقتی از بین برود, چقدر 
ارزش دارد. سپس سهم زن را از قیمت ان بدهند. 

مساله 3273: مجرای آب قنات و مانند آن, حکم زمین دارد. و آجر و 
چیزهایی که در آن به کار رفته, در حکم ساختمان است. 

معا له 374 اگر میّت بیش از يك زن داشته باشد, چنانچه فرزند نداشته 
باشد, يك چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد, يك هشتم مال, به شرحی که 
گفته شد, به طور مساوی بین زنهای او تقسیم می‌شود. اگرچه شوهر با 
هن هیچ يك از انان پا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد. ولی اگر در مرضی 
۱ ی ۱0 ۱ و ۳ 1977 
آن زن از او ارث نمی‌برد و حقّ مهر نیز ندارد. 

مسأله 3275: اگر زن در حال بیماری. شوهر کند و به همان بیماری بمیرد, 
شوهرش اگرچه پا او نزدیکی نکرده باشد, از او ارث می‌برد. 

1۳۴۳ 6 اکن خن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد؛ طلاق 
رجعی بدهد و در بین عذه بمیرد, شوهر از او ارث می‌برد و نیز اگر شوهر 
در بین عذه زن بمیرد. زن او ارت می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدذه 


رجعی يا در عدّه طلاق باین, یکی از آنان بمیرد. دیگری از او ارث نمی‌برد. 
را 7 رد اگر شوهر در حال بیماری. همسرش را طلاق دهد و پیش از 
گذشتن دوازده ماه. بمیرد زن با سه شرط از او ارث می‌برد. اول: در بین 
این مذت شوهر دیگری نکرده باشد. دوم: : به جهت بی میلی به شوهر خود, 
صالی::: به او نداده باشد که او را طلاق دهد. بلکه اگر چیزی نیز به شوهر 
ندهد؛ 0 طلاق به تقاضای ژن باشد, ارت بردنلش؛ , محل اشکال است. 
سوم: شوهر در مرضی که در آن زن را طلاق داده, بر اثر آن بیماری یا به 
جهت دیگری بمیرد, اما ار از ان بیماری خوب شود و به جهت دیگری از 
دنیا برود. زن از او ارث نمی‌برد. 

هنال 38 لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته و به زن 
نبخشيده, اگرچه زن آن را پوشیده باشد, بعد از مردن شوهر, جزو مال 


مسا له 279 قرآن, انگشتر, شمشیر میت و لباسی که پوشیده مال پسر 
بزرگتر است و اگر میّت, از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد, مثلا دو قران 
یا دو انگشتر دارد. بنابر احتیاط پسر بزرگ در آن با ورثه دیگر مصالحه کند. 
مساله 3280: اگر پسر بزرگ میّت. بیش از یکی باشد, مثلا از دو زن او در 
يك وقت, دو پسر به دنیا آمده باشد, باید لباس,: قرآن, انگشتر و شمشیر 
میت را به طور مساوی بین آنها تقسیم کنند. 
فسباله:1 8 12 اگر میت بدهی داشته باشد, چنانچه بدهی به اندازه مال او 
پا زیادتر باشد, باید چهار چیزی نیز که مال پسر بزرگتر است و در مسأله 
پیش گفته شد, بابت بدهی او بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد, 
اند اه ار کر همست نی اراس من اه ارآ 
او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن, چیزهایی است که مال 
پسر بزرگتر است و سی تومان نیز بدهی دارد, پسر بزرگ باید به مقدار ده 
تومان از آن چهار چیز بابت بدهی میّت بدهد. 
مسأله 392 مسلمان از کافر ارت می برد ولی کافر اگرچه پدر پا پیسر 
مت باشد از مسلعان ارت قمی‌برد. 
مسأله 3283: اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد, از 
او ات نضی‌برخ ولی اک ارووی خطا با شد جنلا مس ,را به جوا ستدارد و 
اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد. از او ارث می‌برد. ولی بنا 
بر اقوی از دیه قتل, ارث نمی‌برد. 
مسأله 3284: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند. برای بچّه ای که در 
شکم است که اگر زنده به دنیا بياید ارث م‌ونه سم ۵ نی راکنا 
هت ارت ملی اکر اتمال توت ست افت. عل اما هد مرن 
به سه بچّه حامله باشد, سهم سه پسر را کنار می‌گذارند و چنانچه مثلا يك 
پسر يا يك دختر به دنیا امد. زیادی را بین ورثه تقسیم می‌کنند. 


احکام دیه 


مسأله 3380: اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد, ولیْ کشته 
می‌تواند قاتل را عفو کند, یا بکشد و يا مقداری که در مسا له بعد. کفره 
می‌شود از او دیه بگیرد, اما در قتل شبیه عمد و در قتلی که خطا می‌باشد, 
مثلا بر حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد, ول کشته, حق ندارد 
قاتل را بکشد, بلکه می‌تواند دیه بگیرد. 

مسأله 3381: دیه ای که قاتل در قتل عمد می‌پردازد, یکی از شش چیز 
است., اول: صد شتر. دوم: دویست کات سوم . : دویست خله و هر خله دو 
پارچه ای است که در یمن می‌بافند. چهارم: هزار گوسفند. پنجم: هزار 
دینا ر که هزار متقال شرعی طلا و هر مثقال هیجده نخود است. . ششم: ده 
هزار درهم نقره و هر درهمی «6/12 نخود» نقره سکه دار می‌باشد. و باید 
دیه را در يك سال بدهد. و چنانچه قبلا گفته شد, در صورتی قاتل می‌تواند 
دیه بدهد که با ولوث مقتول به توافق رده باشد وگرنه ولو مقتول در 
چنین قتلی می‌تواند قاتل را يکشد, چنانجه اگر ولیْ مقتول دیه را اختیار کند 
مسأله 3382: کل سم یو انس ی ارم آنی فری > 
شترها باید چنین باشد: سی و سه «بئت لبّون» یعنی شتر ماده ای که دو 
سال به بالا داشته باشد و سی و سه «جقه» یعنی شتری که سه سال به 
بل ناد مفتی ههار« ی ری کم یه سال یه الا رانک اند 
۵ کید تست آنخه شتر تام دارد عافی با شد. و ابرم دبه را در هرت ده تیال 
باید بپردازد. 

فساله 3 دیه قتل خطای محض, همان شش چیز است. با این تفاوت 
که شترها باید چنین باشد: بیست «بثت مخاض» یعنی شتری که داخل سال 
دوم شده و بیست «أبن لبون » بعنلی شتر نری که دو سال به بالا داشته 
باشد و سی «بنّت لبُون» یعنی شتر مادّه ای که دو سال به بالا باشد و سی 
«حقه» یعنی شتری که سه سال به بالا داشته باشد. 0 35 
شتر نامیده می‌شود کافی باشد. و این دیه را در مدذت سه سال باید 
بپردازد. 

مساأله 3384: دیه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند, 
ولی دیه خطای محض را باید «عاقله» یعنی کسانی که از طرف پدر و 
مادر يا فقط پدر به قاتل می‌رسند., مانند پدران, فرزندان و مانند انها 
بد هند. 

مساله و ده در فتل همق وشيه بن آن: آکتبار با قایل. است: و هر کدام 
از شش چیزی که خود او بدهد, باید قبول کنند و در قتل خطای محض, 


اختیار با «عاقله» است. 

مسأله 3386: دیه زن نصف دیه مرد است., یعنی پنجاه شتر, یا صد گاو, تا 
آخر. 

مساله 3387: دیه خنلی, سه چهارم دیه مرد است یعنی هفتاد و پنج شتر» 
یا یکصد و پنجاه گاو, تا آخر. 

مسأله 3388: دیه برده. قیمت آوست و در صورتی که قیمت او بیشتر از 
دیه آزاد باشد, قاتل باید همان دیه آزاد را بدهد. و دیه کنیز قیمت اوست. 
فک پیشتن از دب تن ازاد باشد که درد این رت فایان فقط ذیه رن اراد 
را باید بدهد. و در دیه کافر ذمّی خلاف است و باید طبق نظر حاکم شرع 
عم شود و همچنین دیه دیگر کقاری که مُحارب نیستند. 

مسأله 3389: اگر کسی در یکی از ماههای حرام یعنی: ذی القعده. ذی 
الحجه, محژم و رجب, کسی را بکشد. باید به مقدار ثلث دیه برای هتك 
حرمت این ماهها, اضافه بدهد. 

فتسالة 0 دیه چند چیز مانند دیه کشتن است که مقدار آن بیان شد: 
اوّل: دو چشم کسی را کور کند, یا چهار پلك چشم او را از بین ببرد. و اگر 
يك چشم او را کور کند. باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم: " دو گوش کسی 
را ببرد, یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود. و اگر يك گوش او را ببرد 
یا کر کند. باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد. باید 
ثلث دیه کشتن را بدهد. سوم . تمام شنم سا ترمه بینی کسی را ببرد. 
چهارم: زبان کسی را از بیخ ببرد. و اگر مقداری از آن را ِ 
ی 
بدهد. پنجم: تمام دندانهای کسی را از بین ببرد. و دیه هر کدام از ِِ 
دندان جلوی دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می‌باشد, پنجاه 
مثقال شرعی طلاست. و هر متقال شرعی هیجده نخود است. و اگر یکی 
از شانزده دندان عقب را که هشت عدد ان بالا و هشت عدد پایین است از 
بین ببرد, باید بیست و پنج مثقال شرعی طلا بدهد. ششم: هر دو دست 
کسی را از بند جدا کند. و اگر يك دست را از بند جدا کند, باید نصف دیه 
کشتن را بدهد. هفتم: ده انگشت کسی را ببرد. و دیه هر انگشت, يك دهم 
تس لس یی ای با را ی ی 
نم هر وتان زتی را بترده.ه آحر یی از آنها زامردباید: تضت: وید 
کشتن را بدهد. دهم : ۳[ 
برد و دیه هر انگشت, يك دهم دیه کشتن است. یازدهم: با 
از بین ببرد. دوازدهم: طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین 
برود. سیزدهم: به کسی صدمه ای بزند که دیگر بوی خوب و بد را نفهمد, 
یا منی از او خارج نشود. و غیر از این مواردی که گفته شد. موارد دیگری 
نیز هست که در کتب مفصله مثل «الفقه» مرحوم اخوی (اعلی الله 


درجاته) ذکر شده است. 
مسأّله 3391: اگر اشتباهاً کسی را بکشد, باید دیه او را بدهد و يك برده 
آزاد کند و اگر نتواند برده آزاد کند, دو ماه روزه بگیرد و اگر نتواند شصت 
فقیر را سیر کند. و اگر عمداً و بناحق بکشد., در صورت عفو یا گرفتن دیه, 
باید هر سه کفاره را انجام دهد یعنی دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را 
اطعام کند و يك برده آزاد نماید. 
مسأله 3392: کسی که سوار حیوان است, اگر کاری کند که آن حیوان به 
شخضی: آ یت برساند, ضامن است و اگر دیگری کاری کند که حیوان به 
سوار خود یا به شخص دیگری صدمه بزند. خود او ضامن می‌باشد. 
مشاه 9 و9 کر اسان کازه کیت که تن حایلم سقط کرد سا نحه فعط 
شده «تطفه» بااشد, دیه اش بیست مثقال شرعی طلاست, کههد-متفال 
آن هیجده و می‌باشد. اما اگر (عَلَقَه) بعنلی خون بسته باشد, چهل 
مثقال. اگر «ه مضعه» بعنی پاره گوشت باشد, شصت مثقال. اگر استخوان 
شده "باشند.. هشتاد. متفال.. اکز کوشت. آورده ولی. هنوز "رو در آو. دمیده 
نشده. صد مثقال. و اگر روح در او دمیده شده, چنانچه پسر باشد, دیه او 
هزار مثقال. ۵ اگر خر ام میت ام اعد قال شرع طلاست, 
مسأله 13394 اگر زن حامله کاری کند که بچّه اش سقط شود باید دیه آن 
به تفصیلی که در مسأله بیش گفته شد. به وارث بچّه بدهد و به خود زن 
با 
مسأله 3395: اگر کسی زن حامله را بکشد, باید دیه زن و بچّه را بدهد. 
مسأّله 3396: اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند, باید يك شتر به 
او بدهد. اگر : به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد, باید دو شتر بدهد. 
اگر خیلی از کون را پاره کند, باید سه شتر بدهد.  ِِ‏ ناز ك 
استخوان برسد. چهار شتر. اگر استخوان نمایان شود. پنح شتر. اگر 
استخوان بشکند, , ده شتر. اگر بعضی از ریزه های استخوان ِ خود 
ترفن انز باتزدم شیر و اگر به پرده مغز سر برسد. باید سی و سه شتر 
بدهد. 
مساله 3397: آکز-بة صورت کسی سیلی با چیز دیگر بز ند طوری که 
صورت او سرخ شود باید يك مثقال و نیم شرعی طلا که هر مثقال هیجده 
نخود است بدهد. اگر کبود شود سه مثقال. و سیاه شود باید شش 
مثقال شرعی طلا بدهد, ولی اگر جای دیگر بدن کسی را : بر اثر زدن. سرخ 
یا کیود یا سیاه کند, باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد. 
مسأله 3398: اگر به حیوان حلال گوشت کسی زخم بز ند یا چیزی از بدن 
آن یبرد باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به مالکش ندهد. 
فتاه 99 نز انشا دش سا یا سکن که خانه ات ار 
کنو باس افو باکت که رورا تراسا نش مه کنو یکدی بای 


قیمت آن را به صاحبش بپردازد. 

شرا نا 200 اگر حیوانی زراعت يا مال کسی را از بین ببرد, چنانچه 
صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد, باید مدای که رن 
زده به صاحب مال, يا زراعت بدهد. 

مسأله 3401: اگر بچّه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد, ولیْ یا معلّم او 
می‌تواند به قدری که ادب شود و دیه واجب نگردد او را بزند. و تفصیل 
مسأله در کتب مفصله فقهیّه ذکر شده است. 

مسأله 3402: اگر کسي بچّه ای را طوری بزند که دیه واجب شود, دیه 
مال طفل است و اگر آن بچّه بمیرد, باید به ورثه او بدهد. و چنانچه مثلا 
پدر, بچّه را به قدری بزند که بمیرد, دیه او را وزته دیگرش می‌برند وا یه 
خود پدر, از دیه چیزی نمی‌رسد. 


استفتاتات 


فناله 340 اکر رنفته درکت. همتایه: در مات انسان. با خر هی اند از 
آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری از ريشه درخت به او برسد می‌تواند از 
صاحب درخت بگیرد. 

مسأله 3404: جهیزیّه ای که پدر به دختر می‌دهد, اگر به سبب صلح یا 
بخشش و مانند آن ملك او کرده باشد. نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر 
ملكت او نکرده باشد. گرفتن آن اشکال تدارد. 

فنا ام 5 اگر کسی بمیرد. ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان. 
خر خر آناری مت ماستته ولی: ار مهم ضغیر برای غزاداری همانند ان 
نمی‌شود چیزی برداشت. 

فسالة 6 اگر انسان موّمنی را غیبت کند. بنابر احتیاط مستحب اگر 
مفسده ای پید | نشود, از آن مومن_ خواهش کند او را ببخشد. و چنانچه 
کر تبارنتد: باید. برای اه طلب آهرزش. کند. و اگر به سبب غیبت, 
مسلمانی اهانت شده, در صورت امکان. واجب اس آن اهانت را برطرف 
نماید. 

مساله 9407 انسان تمی‌ه‌اند بدون اجازن حاکم شرع از مال کسی که 
می‌داند خمس نمی‌دهد, خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند, و 
همچنین است حکم زکات, و کفارات, و فطره, و فدیه و نحوها. 

مساأله 3408: آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است., غنا و 
حرام می‌باشد. و اگر نوحه يا روضه و یا قرآن را نیز با غنا بخوانند حرام 
است, ولی اگر آن را با صدای خوب وا تب تاه اشکال ۳ 
شناست حرام میب شد. 

اشکال ندارد. 

مسأّله 3411: جایزه ای را که بانك به بعضی از ز کسانی که در صندوق پس 
انداز, حساب دارند, می د هد چون برای تشویق مردم است و از حساب 
بانك پرداخت می‌شود و ضرر آن به کسی نمی‌رسد, حلال است. 

مسأله 3412: اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن 
تیاید آن را بیرد. جنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن 
ناامید شود احتیاط وحن آن یا ان ای اه 
صاحبش صدقه بدهد. 

مساله 3413: سینه زدن در کوچه و بازار. با اینکه زنها عبور می‌کنند, 
اشکال ندارد ولی بر زنها جایز نیست به سینه مردان نگاه کنند. و نیز اگر 


جلوی جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند, مانعی ندارد. ولی باید آلات 

لهو استعمال نشود. 

مسأله 14« بت انواع عزاداری برای حضرت امام حسین (علیه السلام) 

مشاه 15« گذاشتن 1 طلا و دندانی که روکش طلا دارد. برای زن 

مانعی ندارد و برای مرد خلاف احتیاط اولی است. 

را[ 4116 حرام است انسان استمناء کند, بعنلی با خود کاری کند که 

منی از او بیرون آید. و استمتاء زن و شوهر با یکدیگر مانعی ندارد. 

مساله 7 نرادن ریش فمانشيه کون آن: آحن .مانتد تر ادن پاش 

حرام است. و حکم خدا با مسخره مردم تغییر نمی‌کند, , پس کسی که اوّل 

تکلیف اوست پا اگر ریش نتراشد, مردم او را مسخره هت کت چنانچه 

بتراشد یا طوری ماشین کند که مانند تراشیدن باشد حرام است. 

مسأله 3418: بنابر احتیاط واجب پیش از آنکه بچّه بالغ شود ول اوء باید 

نسبت به ختنه اش اقدام نماید. هد اکر آودرا خنته نکند, بعد ار وه 

بچه, واجب است. 

فتاه 9 اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند. چنانچه 

فرزند آنان بتواند. باید خرجی آنان را بدهد. 

او را بدهد و اگر 24 ندارد یا پدرش 0 خرجی او را بدهد, 3 

فرزندی نیز نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد, جدذ پدری او باید 

خرجی او را بپردازد و اگر جدذ پدری ندارد, یا مادرش نمی‌تواند خرجی او را 

بدهد, باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر با هم خرجی او را بدهند و اگر 

مادر پدر و مادر مادر ندارد, پدر مادر, باید خرجی او را بد هد. 

مساله 3421: دیواری که ملك دو نفر است. هیچ کدام از آنان حق ندارد 

بدون اجازه شريك دیگر, آن را بسازد, یا سر تير یا پایه ساختمان خود را 

ار ای ایا وا مس انا سای که مار ارت 

شريك راضی است, مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روی آن 

شا نداد مان شاه امه این کارها رای شم اساه ار 
یز نیست و می‌تواند برای تقسیم مال, به حاکم شرع مراجعه کند. 

مداله 2 عکاسی, و نفاشتی, ضورت جات انست 

تال 3423: درخت میوه داری که شاخه آن از دیوا| ر باغ بیرون آمده, اگر 

اس روا صاخ رای ات ماد او وان سید وزاکر موه 

رمک مت و با نی اند آرتوا سار مکی با هرا و 

الماژه». 

مسأله 3424: مستحب است در روز اولی که بچّه به دنیا می‌آید يا پیش از 

أنكة بند نافش بیفتد, در گوش راست او «اذان» و در گوش چیش «اقامه» 


رس 


مساأله 3425: حکم مسافرت با وسایل نقلیه جدید, همان حکم مسافرت با 
وسایل قدیمی می‌باشد. پس اگر روزه دنب هواپیماء کشتی, قطار. ماشین 
افطار ؛ بر او واجب که بو ود 

مسأّله 3426: مسافرت شرعی با پیمودن هشت فرسخ تحقق می‌یابد, چه 
این مقتا کت و با 9 و یا و باشد: چه دز کره زمین 
رو[ اک ات را 7 تسا زو پا 
رفت و برگشتش هشت فرسخ شود, لازم است روزه اش را بخورد و 
نمازش را شکسته بخواند و اگر شخصی با هر نوع زیر دریایی مسافت 
هشت فرسخ را به طور عمودی در عمق آب پیمود و یا رفت و برگشتش 
هشت فرسخ کرد افطار بر او واجب شده. نمازش شکسته می‌شود و 
همچنین است حکم مسافرت 0 دیگر يا بین آنها. بنابراین زان هد 
اعتباری در تحقق ِِ شرعی و پیاده کردن احکام ان ندارد, بلکه 
رورا[ 2127 حد ترخص, یعنی جایی که مسافر باید احکام شرعی 
مسافرت را انجام دهد. با طیْ مسافتی که پس از آن؛ دیوارهای شهر دیده 
اش کم ای رسط ‏ ی را ار دام و 
حتی با طی مسافت معتبر مخفی نشد. مثلا به علت اینکه شهر غیير عادی و 
ساختمانهای بسیار بلندی داشت با اه اذان غیر طبیعی بود ۳۲ 
۳ 
عمودی بود, در تمام این موارد. همان مسافت معتبر است و این علایم. 
اعتباری ندارد. 

مسا له 8 حل ترخص با طی مسافت معمولی که دیوارها و اذان 
مخفی گردد, تحقق می‌یابد و فرقی نمی‌کند مبداً مسافرت» شهر کوچك, یا 
بزرگی بوده باشد. 

مسأله 3429: امن ری در شهری تحقق یافت و مسافر نماز خود 
زا ذر آن:شفر«خوانود تسین :با وسیله.ای بة مسا فرت پرداخت و به جابی 
رسید که هنوز ظهر نشده بود, بنابر احتیاط مستحب دوباره نماز بخواند. و 
همین حکم نسبت به سایر اوقات و بقیه نمازها نیز جاری است. 

مسأله 3430: اگر کسی با وسیله ای روی زمین يا در فضا مسافرت کرد 
که با حرکت خورشيد و با همان سرعت حرکت می‌نمود, طوری که هميشه 
در يك موقعیت ثابتی در مقابل خورشید قرار داشت. این شخص باید در هر 
4ساعت., پنج نماز بخواند. و همین نسبت در مورد کمتر از 24 ساعت با 


بیشتر نیز باید رعایت شود. 

یا مه" 431د: اگر روزه دار در شهری قرار داشت و خورشید غروب کرد و 
او افطار نمود. سپس به شهری مسافرت کرد که هنوز خورشید غروب 
نکرده بود, بنابر احتیاط مستحب, امساك کند امّا اگر روزه دار در شهری 
بود و صبح شد و روزه خود را آغاز نمود سپس به شهر دیگری مسافرت 
کرد که هنوز فجر نشده بود. جایز است تا وقتی که فجر طلوع نکرده. 
افطار کند. 

ال 34132 در افقهایی که هميشه شب است و همچنین در افقهایی که 
شب پا روز 4 ساعت پا بیشتر باشد واجب است نماز و روزه و بقیه 
عباداتی که وقت معیّن دارد, به طور معمول برگزار شود. 

فاد 433د3: در افقهایی که شب يا روز به 24 ساعت يا بیشتر می‌رسد, 
واجب است تخار و عبادات دیکن را به معت مه هک مهر با پوت آفاق 
متوسطه دیگر انجام دهد. 

مسأله 3434: خرید ۵ فروش فر ان دعلی اقب کر فم است و تفت آزنت 
به عنوان هد به معامله شود. 

مساله 3435: کلیه مومنان در تمام کشورهای اسلامی, در سفر, اقامت. 
زراعت؛ ساختمان. کار, تجارت؛ نشر کتاب: مجله, روزنامه, استفاده از 
رادیو, تلویزیون, تشکیل احزاب سالم و انجمنها, تألیف, سخنرانی, ازدواج و 
تمامی فعالیتهای اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, سیاسی و غیره ِ مگر در 
موارد محرمات شرعیّه - آزاد می‌باشند و آحدی حو" جلوگیری از آزادیهای 
مذکور را ندارد. 

مساله 3436: به غیر از حقوق شرعیه (خمس, زکات. جزیه و خراج) جعل 
فاوسی ا رافت هو وار ونان ار میت 

مساله 3437: جایز است انسان در وسایل نقلیه زمین پیما یا هواییما سوار 
شود, گرچه بداند تمام وقت نماز راء در حرکت خواهد بود و نمی‌تواند برای 
انجام نماز از ان خارج شود در این صورت باید نماز را در همان وسیله 
نقلیه به کیفیت ممکن بخواند. 

نیا له 8 عکسی که به فضا مسافرت کند, قبله او کره زمین خواهد 
بود پس کسی که در سفینه های فضابی پا در یکی از کرات آتضا نم مانند 
ماه يا مریخ یا غیره باشد, واجب است هنگام نماز, به سوی کره زمین توجّه 
کند. 

متا له 49 سکم کشت کف کر ات یر اک ات مانند که کشت 
است که در کره زمین سکونت دارد و تمام احکام را که به طلوع و غروب 
مربوط است. باید در محل خود و طبق افق خود عمل کند. مگر از حذ 
متعارف خارج باشد, در این صورت حکم افقهای قطبی را پیدا می‌کند. 
نش[ 0 کسی که در کره ای زندگی می‌کند که خورشید دیگری غیر 


از خورشید منظومه ما بر آن طلوع می‌کند, واجب است اعمال خود را با 
حرکت همان خورشید وفق بدهد, مگر از حدٌ متعارف خارج باشد. 
مسأله 3441: کسی که در کره ای زندگی می‌کند که دو خورشید یا 
خورشیدهای متعدّدی بر آن طلوع می‌کند, جایز است برای تعیین وقت 
عبادتهای خود, حرکت یکی از آن خورشیدها را انتخاب کند. اين در صورتیٍ 
است که.مسافت کری ابا آن ده خفرشید با خورشیدها مساوی باستده. و الا 
بنابر احتیاط واجب, حرکت خورشیدی را انتخاب کند که کره مسکونی او 
گرد آن می‌چرخد. 
مسأّله 3442: کسی که در کره ای زندگی می‌کند که دو ماه یا بیشتر بر 
آن طلوع می‌کند, برای تعیین وقت عبادتهایی که با حرکت ماه انجام 
می‌پذیرد, مانند روزه, خمس, زکات و غيره, جایز است حرکت هر کدام از 
انها را انتخاب کند. این در صورتی است که ماهها, به طور مساوی از کره 
او دور باشند, اگر نه حرکت ماهی را انتخاب کند که نسبت به بقیه نزدیکتر 
مسأله 3443: تیقم بر خاك کرات دیگر کافی است. اگر اسم خاك بر آن 
صدق کند, در غیر این صورت احتمال کفایت آن خاکها, با احتمال لزوم تیشم 
بر خاك زمین در صورتی که عسر و خَرَح نباشد. مساوی است لکن احوط 
تقدیم خاك زمین است در صورتی که ممکن باشد. 
مسأله 4 اگر معدّل سن بلوغ در جایی از زمین يا در کرات دیگر, 
تاخیر با تقدیم یافت. هر کدام از سن و احتلام و روییدن موی بالای آلت, با 
ض متأخر و متقدم نیز دلیل بر بلوغ است علی الاقرب. 
مساله 145« حاکمیت در اسلام, نسبت به غیر معصومین (علیهم السلام) 
در موضوعاتی که احکام عمومی بر انها مترتب است در صلاحیت شورای 
مراجع تقلید است و باید سایر شرایط شرعی نیز فراهم باشد و استبداد 
در حکومت جایز نیست. 
مسأله 3446: 0 سال؛ در بعضی از کرات بیشتر یا 
کمتر از زمین باشد, همان معیار می‌باشد, هر تفاوت زیاد بوده؛ مانند 
انتکه بت مان آن.فساوی با دوتهاه زفیره پافت رو ان فاد تضم وی کر 
زمین باشد که باید به موازین زمین و در صورت امکان بنابر احتیاط بر 
ق وقت مکه مکزّمه یا دیگر آفاق متوسطه رفتار کرد. 
مسأله 3447: حر کت کزات. آنتتمانی: برای ساکنان آنهاء مسافرت به 
خسات: میاه مر ظور ی باشد که عرفا برای آنها سفر حساب شود 
مانند اینکه حرکت انتقالی نداشته, ناگهان به طور موقت حرکت انتقالی 
پیدا کند, یا به اندازه ای کوچك باشد که بیشتر به يك سفینه فضایی شباهت 
داشته باشد تا به يك کره, در صورتی که سفر بر آنها صدق کند. 
شا[ 8 گر در اثر دارو و درمان, نشانه های بلوغ از وقت مقر خود 


جلو یا عقب بیفتد, مثلا دارویی مصرف کند که احتلام یا روییدن مو و یا 
حیض را تقدیم يا تأخیر نماید. باید به اینها عمل شود, به ویژه حیضی که در 
سنین یائسگی ایجاد ضی گنز و بالاخص اگر قابلیت حاملگی زن هر ان تسین 
ادامه یابد. مگر اين تقدیم و تخیر خیلی خارق العاده بوده, مانند اینکه 
کودك خردسالی را با دارو, وادار به احتلام کنند. 
مساله 3449: پیوند نمودن منی زن با منی شوهر خود جایز است و فرزند 
اما میور 
مسأله 3450: پیوند نمودن منی زن و مرد اجنبی, جایز نیست لکن فرزند 
این پیوند ملحق به آن مرد و زن خواهد بود در جمیع احکام حتّی ارث و 
محرمیت و اگر پیوند از روی اشتباه انجام پذیرد «ولد شبهه» است و ایضاً 
میم اام. ولد ال راد ارد. 
مساله 451 د: پیو ند حیوانات به پودر شره منی؛ جایز است. 
تن 352 پیوند زدن منی زن و شوهر در لوله آتهابتیوه که یحو 
فرزندی به وجود آید, جایز است و فرزند هم ملحق می‌باشد. 
مساله 3453: حکم فرزندی که در غیر رحم خلق می‌شود حکم فرزندی 
است که در رحم به وجود می‌آید, پس اگر از منی زن و شوهر شرعی 
باشد فرزند حلال است و اگر از زن و مرد اجنبی باشد این پیوند جایز 
نیست., اما فرزند ملحق , بان ردو ردص باشتد دز جمیم: احکام: 
مسالة 3454 رعایت حقوق بشر, به نحوی که اسلام دستور فرموده, 
شرعاً ثابت است. منتهی بعضی واجب, و بعضی مستحب است. 
مساأله 3455: جلوگیری دایمی از باردار شدن جایز نیست. چه با از 
کارانداختن بعضی آلات تناسلی مرد یا زن باشد و چه با ایجاد مصونیت در 
مقابل سلولهای رنه دنر يا زن» ولی جلوگیری موقت جایز است. 
در میان پاش سا آکر عبات حاوه س شط ‏ یس کی دا مد 0 
است و چنانچه از مصداق دفاع باشد, پرداخت دیه لا زم نیست. 
مسأله 3457: جایز نیست زن, خود را در معرض برخورد با منی مرد بیگانه 
قرار دهد, اگر حامله گردد. مانند اينکه در حشّام يا جایی بنشیند که در آنجا 
منی بیگانه ای باشد ولی اگر چنین کاری از روی علم کرد, بچه فرزندش 
خواهد بود, اما نسبت به منی شوهر خودش اشکالی ندارد. مسأله 3458: 
خایز .یتست مرخ الت: پلاشتیکی رتانه استعمال کند و همچنین جایز نیست 
رس های پااسکی هم کل زن ساخته ان اسعال شایدر همان 
طور که برای زن نیز جایز نیست, آلت پلاستیکی مردانه و عروسکهای 
پلاستیکی مردانه را استعمال کند. و همچنین در صورتی که باعت برانگیخته 
شدن شهوت باشد, جایز نیست آنها را لمس کند اگر موجب خروج منی 
شود و الا احتیاط در ترك است. 


تیاه 9 استمناء به وسیله خواب مصنوعی و مانند آن جایز نیست.؛ 
ولی محتلم شدن در خواب طبیعی, حتّی در صورتی که می‌داند چنانچه 
بخوابد محتلم خواهد نتم خایر انست: 

نصا اه 060« برای مز 3 استمناء جایز نیست., مگر با همسر خود. و برای 
زن نیز جایز نیست مگر با شوهر خود, چه با دست., يا نگاه به عکس, یا 
بازی با مجسمه پا عروسك و يا تخیّل باشد و چه با خوردن چیزی که به آن 
منجر گردد. 

ساره 1 هر گونه مصادره اموال, دستگیری افراد, تبعید و زندانی 
نمودن آنها - در غیر موارد مقژره شرعی - جایز نیست و موجب ضمان 
می‌گردد و در موارد شرعی واجب است به کیفیّت شرعی عمل شود. 
مسأله 2 خوردن موادی که در درون انسان به مشروب مبدّل شود, 
جایز نیست. 

ال 3463 هر چیزی که به چیز دیگری منقلب گردد, به صورتی که 
دیگر, آن چیز اوّل نباشد, احکام چیز دوّم را در بر خواهد گرفت. پس هر 
حرامی که به حلال منقلب گردد, مثلا گوشت حرام يا نجاست. خاکستر 
گردد و با نجاست که پای بِتّه پا درخت میوه قرار دهند و مبدذل به آن شود, 
حلال خواهد شد. و حلالی که به حرام منقلب گردد. مانند وت که ای که 
شراب شود حرام خواهد شد. و چیز پاکی که به چیز نجس, يا نجسی که به 
پاك منقلب گردد حکم همان را پیدا خواهد کرد. 

مسأله 4 هر گونه اعمال خویت ری رزوی که پات ۲۱ مردم پا 
مساله 3465: تشریح بدن مرده انسان 1 است طب را 
با تشریح بدن حیوانات و با استفاده از پیکره های پلاستیکی که به شکل و 
خصوصیات انسان درست کرده اند, آموخت. 

مسأله 3466: اگر جزیی از بدن «نجس العین» مانند سگ یا کافر را به 
بدن مسلمانی پیوند زدند, پاك خواهد شد. و اگر جزیی از بدن حیوان یا 
انسان پاکی را به بدن نجس العین پیونرر زدند نجس خواهد شند؛ البته این 
در صورتی است که جزو پیوند شده, عرفاً از اجزای دومی به حساب آید. 
شتبسأله 7 پیوند زدن اعضای حیوان به انسان, جایز است., مانند تبدیل 
بیضتین یا قلب یا سایر اعضای آن. 

تمامی که و ها ده ۱7 يك کشور 0 و مسلمانان در 0 لاد 
اسلامی, با هم بیگانه نبوده و از کلیه حقوق, به طور مساوی برخوردارند, 
مگر در مواردی که شارع استئنا فرموده است. 

مساله 3469: سرمایه گذاری خصوصی در خدمات عامّه, مانند جاده 
سازی, برق رسانی, آب, گاز, تلفن, فرودگاهها, بنادر کشتیرانی, راه آهن و 


غیره. برای عموم مردم - به ذات خود - جایز می‌باشد. 

شتا له 370 تکثیر فرزند به وسیله دارو جایز است, مانند اينکه ژن 
دارویی بخورد که منجر به باردار شدن دو يا چندین فرزند شود, چنانچه 
جایز است کاری کنند که زن, سالانه بیش از يك بار باردار گردد. 

مساله 3471: جایز است جنین را از رحم مادر. به خارج آن منتقل کنند و 
همچنین جایز است ان را از خارج. به رحم زن نقل دهند. البته در صوربی 
مسأله 3472: خایر تست زور مور تبرت ات 
مرد باردار گردد, گرچه هر دو منی هنگام جدا شدن از دو مرد برای زن 
حلال باشد, مثلا اگر منی شوهر اوّل او را در لوله آزمایشی نگهداری کنند و 
پس از طلاق دوباره شوهر کند و سرانجام منی نگهداری شده را با منی 
شوهر دوم مخلوط کنند و در يك بار آن را به زن تلقیح کنند و اگر چنانچه 
چنین کاری انجام دهند. فرزند در حکم «ولد شبهه» خواهد شد. 

مساله 3473: جایز نیست منی شوهر را پس از طلاق و جدایی به زن 
پیوند زنند ولی منی شوهر را اگر پیش از ازدواج گرفته و نگه داشته باشند, 
و به زن بعد از ازدواج پیوند زنند مانعی ندارد علی الاقرب. و در هر دو 
ی ی 

مَتسألة 375 تک ۱۳ شود 
مانند قلب و چشم و کبد و بیضه و غیره, پس از انتقال از اعضای منقول 
الیه یعنی شخص دوم به حساب خواهد امد و تمام احکام دومی را خواهد 
داشت, به شرط آنکه عرفاً جزء دومی حساب شود. 

مسأله 3476: اگر در صورت امکان. سر انسانی را به دیگری پیوند زنند, 
مانند اينکه سر انسان مُحتضری را قطع کرده. بر بدن انسانی قرار دهند 
که مثلا از سر درد شکایت دارد, احتمالا انسان جدیدی خواهد شد و در این 
صورت., احکام خاصه صاحب سر و احکام خاصه صاحب بدن بر او جاری 
نخواهد شد. و در این مسأله فروع و احتمالات متعدده ای است. 

سا له 7 اگر مسلمانی عضوی از بدن خود را اجازه دهد بعد از 
مرگش از بدن اوء به نفع انسان زنده جدا| کنند, جایز است اگر زد کود 
انشان:زنده با تمامیت. آن» بر این کار متوفف باشد.متلا اکر سعید اجازه 
داد که پس از مرگش, چشمش را قطع کرده و به احمد پیوند زنند. 

مسأله 98 زنده کردن مردگان با روشهای علمی در صورت امکان جایز 
است. و روشن است که حیات از خدای توانا و با قدرت کامله اوست و 
انسان تنها وسیله ای است برای اجرای اراده پروردگار. 

مسأله 9 اگر انسانی را پس از مرگش زنده کردند. احکام جدیدی بر 
او مترثب می‌شود و این مساله دارای فروع و احتمالات بسیاری است. 


مسأله 3480: خون گرفتن از زنده جایز است ولی خون گرفتن از مرده 
جایز نیست مگر اینکه در حال حیات اجازه داده باشد. 

مساله 3481: جایز نیست مرد را به زن و زن را به مرد, تبدیل کنند., البته 
در مورد حیوانات جایز است. 

اه 2 پیوند زدن آلت مرد, به بدن زن با لت زن به بدن مرد, 
خلاف احتیاط واجب است. 

خا اد 3 348: اگر شوهر یا زد عضوی از اعضای مرد و زن نیکانه ای را 
به خود پیوند زند, از اجزای خود [ ۱۳ , محسوب خواهد شند. 

مسأله 3484: جایز است علم و دانش را به وسیله ای, از مغزی گرفته و 
به مفز دیگری منتقل نمود و اگر این کار تصرّف در مغز دومی به حساب 
نیاید, احتمال دارد رضایتش ۳1 و احتمال دارد لازم نباشد ولی اگر تصرف 
به حساب آید, ِِ او شرط است. 

آنها را در معرض بیماریهای روانی يا بدنی قرار دهد. 

مساأله 3486: اجرای تمام ازمایشها بر انسان, با اجازه او جایز است., در 
صورتی که ضرر بالغی به او نرسد. امّا اگر برای او ضرر بالغ داشته باشد, 
حّی با اجازه او نیز جایز نیست. مگر ضرر کمی باشد. يا اينکه امر مهم 
تری,ٍ 0 در نظر باشد. 

می‌باشد. 

مسأله 3488: استفاده از تمام وسایل نوین, مانند رادیو و تلویزیون اگر 
برنامه های آن از حرام پاك باشد جایز است. 

نباشد ات 

مساله 0 بیمه کردن زندگی يا سایر اموال انسان جایز است. مثلا 
می‌توان کشتی در دریاء با هواپیما در فضا را بیمه کرد زیرا معامله ای 
است عقلابی و عموم اه (أَوقوا بالغمود) شامل ان می‌سنود: 

مسأله 3491: حقوق چاپ, ترجمه, تق ای حتثی حق انحصاری 
مخترعان و غیره اگر از نظر عرف. به عنوان حق, شناخته شده باشد, 
احتیاط لازم است که آنها را مراعات نموده گرچه مسأله محلّ تأْمّل است. 
مسالخ 2 معاملات بانکها و معامله با آنها حلال است, مگر معاملات 
ربوی که هم گرفتن و هم پرداختن آن حرام می‌باشد, و نیز معامله ای که 
عنوان حرامی بر آن منطبق گشت, آن بحاص وا هد بفد: 

موسشسات و یا افراد مختلفی برای تشویق در هو کار حلالی قرار می‌دهند, 


مسأله 3494: بلیطهای شانسی, از نوع قمار و حرام محسوب می‌شود, 
مگر گردانندگانش ان را طبق موازین شرعی, وضع کنند که در این صورت, 
حلالٍ خواهد شد. ۱ 

مساله 3495: مسابقه اسب دوانی که امروزه از آن به «ریسز» تعبیر 
می‌کنند حرام است., مگر , به شکل مسابقه اسب دوانی شرعی باشد که در 
احکام مسابقه و تیراندازی ذکر شده است. 

فسات 3490 وا مد ایی بو احانن ه اهر احانه ست ها کت سا انم 
کار را کرد و صاحب ملك راضی نبود, غصب خواهد بود. 

فتاه 97« نماز خواندن در زمینهای زراعتی عصبی جایز نیلست؛ 
همچنان که تضُرف و کار در کارخانه های غصبی جایز نمی‌باشد. 

مسأله 9 د: تصزف در زمینها پا کارخانه هایی که دولت بدون رضایت 
مالکان. آنها را هی رد و به کشاورزان یا کارگران می‌دهد, جایز نیست. 
ود 99« پولی که به نام «سرقفلی» گرفته می شود اگر مالك ان را 
بگیرد جایز است و همچنین اگر مستأجر آن را در مقابل اثاث دکان بگیرد یا 
اينکه عنوان حلال دیگری بر آن صدق کند جایز می‌باشد. 

شاد 30 سلامی که از طریق تلفن شنیده می‌ شود جوابش واجب و 
سلامی که از رادیو 9 تلویزیون شنیده می‌شود, جوابش واجپ نیست. 
غیرذلك اگر اعانت بر اثم عرفاً نباشد اشکال ندارد. 

شتا له 02( نگاه کردن به عکس زنان شناخته شده و معروف جایز 
نیست. و در مورد نگاه به عکس رن ناشناخته نیز» بنابر احتیاط واجب ترك 
آن است. 

فمالی و 0 گام کرش نها شی ال ان ار شوت ان فونم ده 
در نگاه کردن به آن مفاسد دیگری نباشد اشکال ندارد. 

مسأله 3504: کاستن قیمت سفته حقیقی. جایز و کاستن قیمت سفته غیر 
حقیقی. جایز نیست. 

فنشتأله ور رن خواله دادن بول حضورق: به کفتر با ابشتتر از ان در کشور 
یر خات اشگ مانتدخماله داون»دساو با کومان به کعر از مس وافعی 
تا ات 
ارزش پول است و «ربا» نمی‌باشد. 

مسأله 3506: همکاری با حکومتهای ظالم جایز نیست. 

هرازه 307 گوش دادن به سخنانی که از رادیو و تلویزیون پخش 
می‌ شود و همچنین سخنرانی در آنها جایز است و نگاه کردن به عکسهای 
حلالی که از صفحه تلویزیون نمایش داده می‌شود جایز می‌باشد., البته حلال 
بودن همه این امور در صورتی است که حرام دیگری در کار نیاید و محذور 
شرعی دیگری در میان نباشد. 


7 1 1 را 0 شرعی فا نکند, مانند 1 
کردن دزد البته اين کار در صورتی جایز است که ضررش کمتر از نفعش 
باشد و از راههای دیگر ممکن نباشد. 

مسأله 9 اگر کشته ای در خانه کسی پیدا شود و او ادعا کند خود 
مقتول, خودکشی کرده است. اين امر «لوثت» حساب می‌شود و باید احکام 
«قسامه» که در مبحث قصاص گذشت. عملی گردد. 

مسأله 3510: شکنجه در اسلام حرام است و اعتراف گرفتن از کسی که 
درباره اش, احتمال جرمی داده شده است. به وسیله زدن و شکنجه جایز 
نیست و اکر در این حال اعتراف کرد اعتباری ندارد. بلکه باید از راههای 
شرعی به آن دست یافت. 

خنسا زد 1 قانون گذاری استناد به «مصالح مرسله» جایز نیست. ولی 
حکومت اسلامی که زیر نظر شورای مراجع تقلید است می‌تواند اموری را 
که به مصالح مسلمین لطمه وارد می‌سازد منع کند. مثلا می‌تواند رفت و 
آمد وسایل نقلیّه را برای رفاه حال مردم, طبق اصل صحیح وضع کند. این 
صلاحیت از قایرن اضرا بر تفراف کسر وخرج» و دامع نهم» وعیر 
آن استفاده می‌شود. 

شترا ام لصو اکره امن نف روف و تفت ازمتکرن به: تخر وج ساختن 
شخصی يا تلف نمودن مالی منجر شود احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد و 
در مواردی که این امور جایز باشد, بعید لیست اضمانتی نباشد. 

جهاد شرعی ۳۳ هد جاری نیست, که احکام مرده ۳4 حِ 
می‌ شود بنابراین در صورت امکان باید او را غسل بدهند وگرنه واجب 
است او را تیم داده, حنوط و کفن کنند. سپس بر او نماز بخوانند حتی اگر 
بر قطعه های پراکنده و نامشخص او باشد. سپس او را دفن کنند. 

فسأله 4 نقاشی روح داران به وسیله قلم يا چتکه نقاشی مکروه 
است و عکسبرداری و تهیّه فیلم با دوربین و مانند آن جایز است. 

ما ند 5 << اگر فتنم ۵( انتتواتن بر مسلمانان واردر آمد که در اثر آن؛ 
گروه زیادی از آنان مرت شدند و سیس به اسلام باز گشتند. محرز نیست 
که حکم مرتد بر انها جاری شود, بنابراین جدابی ابدی همسران؛ تقسیم 
اموال و کشتن و نجاست انها اجرا نخواهد شد و امیر المقمنین (علیه 
السلام) اين احکام را بر کسانی که در بصره و صفین و نهروان بر علیه او 
خروج کردند, حتّی پس از دست یافتن بر انها, اجرا نکرد. 

مساله 3516: در قبول توبه مرتد فطری دو احتمال است و بعید نیست که 
قبول شو 

مسال 7 7رود. در مانند این زمان واجب نیست. با گناهکاران قطع رابطه 


کرد, بلکه لازم است با آنان مدارا نمود. تا از گمراهی باز گردند, حّی اگر 
نماز را ترك کرده یا ساير گناهان را مرتکب شده باشند. مگر در معاشرت 
با آنان محذور دیگری باشد. 

جیشا 1 8 اگر با زن پنجم. پس از مرگ زن چهارم ازدواج کند, سپس 
زن چهارم زنده شود زن پنجم. زان او به خساب اهده ودزن زنذه:شده: زن 
او نخواهد بود علی الاقرب. 

مساأله 3519: اگر پس از عده گرفتن زن. شوهر مرده اش زنده گردید. 
زن نمی‌تواند به شوهر برگردد. مگر با عقدی جدید. ولی اگر در حال عذه 
زنده شود دو احتمال وجود دارد. 

فسالد 0 مسلمان حق ندارد. برادر مسلمان خود را بیگانه بخواند, 
هرچند که اختلافی در نژاد. صورت. زبان و کشور داشته باشند و بیگانه در 
نظر اسلام فقط کسانی می‌باشند که از دین اسلام خارجند. 

مساله 3521: هیچ کس حق ندارد مسلمانی را از کشور اسلامی خارج 
کند, گرچه از کشور دیگری بوده و يا زبان دیگری داشته باشد. 

مسأله 22( خودکشی به هیچ وجه» در اسلام جاپز نیست. 

مسأله 3 انسان حق ندارد خودش را بکشد. گرچه بداند پس از چندی 
فوت خواهد کرد, مانند کسی که به سرطان مبتلا باشد. و يا از بیماری در 
شدذت و ناراحتی بسیار باشد. 

77 ۰4 العل و ادن و ,مانب آن, که نچس بودنش ثابت نیست, 
مسأله 3525: گداردن مرتها موی هی کی شمیت کار با زنها باشد و 
همچنین گذاردن زنها موی سر را اگر تشبه به کفار یا رده باشد, بنابر 
احتیاط واجب حرام است. 

مسأله 36 زدن آمپول مقوّی برای روزه دار جایز است. 

فتاه 297 طواف کعبه مکژمه دورتر از بیست و شش ذراع فقط در 
حال اضطرار, یا عسر و حرج جایز است. 

مَسألة 9 افر.زن دارهیی. اشامید که عبضتنن تأخیر بیفتد, حکمش در 
اعمال حج, حکم زن پاك می‌باشد. 

تا نم 9( نمی‌توان به خبر دادن مغز الکترونی سبت به اول ماه, با 7 
مثهم بودن و برائت ت انفتخاض و مانتد ان؟اعتماد 1 

مسأله 0 جایز نیست. انسانی که بیماری مُسری دارد در اجتماعات و 
اماکن عمومی حاضر شود. و اگر چنین کرد و شخصی بدون اختیار به سبب 
او بیمار و یا تلف شد, ضامن است. 

مسأله 1« اگر شخص بیمار. بداند يا احتمال عقلایی بدهد اگر به 
جایز نیست مراجعه نکند و واجب است دارویی که پزشك مورد وثوق 


مید هد مصرف کند. 
مسأله 2 تشخیص احکام عامّه, موضوعات آن و غتاونن توب افو 
پیاده کردن آن در جامعه, متوقف بر تأْیید شورای فقهای مراجع تقلید 
و ۳ آن حکم پا موضوع پا عنوان ثانوی شخصی بااشد فتوای 
فقیه جامع لش انس کافی است. 
زا[ 3 کشتن حیوانات موذی مانند موش پشه, مگس و غیره با 
مواد سمی, , جایز است. 
مساأله 3534: اگر انسان در کره ماه پا دیگر کرات ارتها ی سکونت کرد, 
در تمامی احکام, مانند نماز, روزه» ازدواج, طلاق؛ حد ود ارث؛ معاملات و 
دیگر احکام, مانند انسانهای ساکن کره زمین می‌باشد. ِ 
مساأله 3535: داد و ستد میان ما و انسانهای دیگر کرات آسمانی, همانند 
داد و ستد میان ما و افراد کره زمین است و از نظر ازدواج. ارث و دیگر 
مساله 36ظ5د: تولید ماهی در دریا و استخرها جایز است. همان گونه که 
امروزه در میان بعض ملتها متداول می‌باشد و غذایی که به ماهیها می‌د هند 
حثّی اگر حرام باشد تأثیری در حرمت ماهی نخواهد نمود, اما اگر عذره 
انسان به ماهی بدهند که موجب «جلاله» گردیدن ماهی شود باید ماهی را 
طبق دستور شرعی تطهیر و استبر |ء نمایند به اینکه آنقدر به او طعام 
طاهر دهند که اسم «عذره خوار» از آن برداشته شود. 
هبش لد 37 اگر ماهی از خوراکی تغذیه نماید که موجب ریختن 
پولکهایش گردد, گوشت آن حرام نخواهد شد, بلکه اگر اين موضوع به 
نسل آن ماهی نیز سرایت ت کند بعید نیست حلال باشد, ولی چنانچه به نوع 
دیگری از ماهیهای بدون پولك تبدیل شود حرام خواهد شد. 
مسأله 3538: اگر ماهی بدون پولك از خوراکی تغذیه نماید که سبب در 
آوردن پولك گردد, بنابر احتیاط واجب از آن اجتناب شود هر چند که این 
موضوع به نسل آن ماهی انتقال يابد. مگر به نوع دیگری از ماهیهای پولك 
دار تبدیل شود که در این صورت., حلال خواهد شد. 
مسألة 9 گر بر اثر بمبهای باران زاء ایجاد ابر و باران نمایند. کم آن 
باران در طهارت, حکم بارانهای طبیعی است علی الاقرب. 
نا اد 30 مسافرت نمودن به کشورهای کفار به منظور تحصیل تحصیل ۱ 
دانش؛: جایز است. به شرطی که انسان مرتکب محژمات نگردد, ِ 
خوردن گوشتی که غیر مسلمان ذیح کرده و به شرطی که به چیزهایی که 
نگاه کردن آن حرام است نگاه نکند, ماتند زتان و دختران و نباید با دختران 
و زنان. طرح دوستی بریزد و باید واجبات خود راء مانند نماز و روزه بجا 


ورد. 
مساله 3541: دانشجویانی که به کشورهای غربی مسافرت می‌کنند, 


می‌توانند با دختران اهل کتاب یعنی مسیحی, بهودی و زردشتی, به عقد 
موقت بلکه ابضاً عف الاقرب عقد دائم ازدواج کنند, به شرطی که صیعه 
عقد به طور صحیحم اجرا| گردد و می‌توانند با کشورهای اسلامی تماس 
گرفته و کسانی به وکالت از طرف مرد و زن. صیغه را اجرا نمایند, اما 
ازدواج با غیر اهل کتاب, از دیگر کقار جایز نیست. 
مساله 3542: دانشجویانی که به کشورهای غربی مسافرت می‌کنند, در 
صورتی که در مقابل آنان به دین اسلام حمله نمایند, تشراانان واجب است با 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر از اسلام دفاع کنند و چنانچه نتوانند 
از عهده پاسخ بر ایند باید در تهیه پاسخ اشکالات. از کشورهای اسلامی, 
کمك بگیرند. 
1۳۳ 43دد: در مسابقات شنای طولانی که سیب از بین رفتن نماز 
اختیاری می‌شود شرکت نکنند ولی اگر از اوّل بدون توجه, به شنا پرداخت 
و در بین شنا متوجّه شد که وقت می‌گذرد, چنانچه دسترسی به قایق یا 
خشکی دارد:باید. از اب بیرون آفته هتفای خود وا وان ها ای در نمی 
نیست يا وقت بسیار تنگ است. در همان حالتِ شنا به هر ترتیب که 
می‌تواند, نمازش را بخواند و برای رکوع و سجود, با سر اشاره کند. و دیگر 
مسابقات نیز به همین ترتیب است, مانند دوچرخه سواری, اتومبیل رانی, 
قایق رانی, خلبانی و ... 
مساله 3544: سپردن امتیاز به شرکت و يا فردی, در مورد چیزهایی که 
همه مردم در آن مساوی هستند, يا در مواردی که با قانون «تسلط مردم 
بر اموالشان» منافات دارد, جایز نیست. 
مسأّله 3545: اگر شخصی, عضوی از بدن خود مانند چشم, قلب و کلیه را 
بفروشد, یا اجازه دهد که بعد از مرگش از بدن او جدا کنند و به بدن 
دیگری پیوند بزنند, بعید نیست , جایز باشد خصوصا اگر موجب احیاء نفس 
محتزمه باشد رو اللّه العالم. والحَمَذ له نت العالمین؛ صَلّی ال علی 
مُحَمّد و آله الطاهرین. 


0- آیه الله شیخ حسین مظاهری (دام ظله) 
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زکات 


مواردی که زکات واجب می‌ شود 


3 2 1 و 4 - گندم, جو, خرما و کشمش 

مسئله 1417 زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که 
آنها بالغ و عاقل باشد و بتواند در آنها تصرف کند. 

مسئله 1412 زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو 
گفته شود و زکات کشمش و خرما وقتی واجب می‌شود که به آنها انگور و 
خرما گفته شود, ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و 
جدا کردن کاه آنها و در خرما موقع چیدن آنها و در کشمش موقعی است 
که خشك شده باشند. 

ماه دا ای تا کاس تدارا انم عمار سا صرق 
کند, بابة ز کات: ان 1 بپردازد. ۱ 
مسئله 1414 اگر بعد از آنکه زکات این چهار چیز واجب شد مالك آن 
بمیرد, باید مقدار زکات را از مال او بدهند, ولی اگر پیش از واجب شدن 
سهم خود را بدهد. 

فتاه ۱۸۱5 هر کم تراعت نا ای اصل ار ماع شین زکات کرد اه 
کند زکات بر عهده مالك جدید است, و اگر بعد از آنکه زکات واجب شده 
مسئله 1416 اگر وزن این چهار چیز موقعی که تر است به اندازه نصاب 
برسد و بعد از خشك شدن عمتر از مقدار نصاب شود زکات آن واجب 
۳ 7 اگر مقداری از این چهار چیز را پیش از واجب شدن زکات 
مصرف کند, اکز: باقی مانده آن به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را 
بدهد. 

مسئله 1418 اگر یکی از اين چهار چیز که زکات آنها را داده چند سال نزد 
اسا و ادا 

مسئله 1119 اگر این هار جنر از اب:باران. یا نهر مشتر وب شوت با.ختل 
آ رونت من استفاده کنند, زکات انها يك دهم است و اگر با دلو و مانند 
آن ابارق شود زکات آنهابت سستم استبو اکر مقداری از باران تا تفر با 
رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن 
استفاده نماید, زکات نصف 1 تاک دهم و زکات تضف. دیکر آن يك بیستم 


می‌باشد یعنی سه چهلم (هفت و نیم درصد) آن را بابت زکات بدهند. 
مسئله 1420 اگر اين چهار چیز, هم از آب باران یا مانند آن مشروب شوند 
و هم از آب دلو يا مانند آن استفاده کنند, چنانچه طوری باشد که بگویند 
مثلا با دلو آبیاری.شنده نه.باران,. زکات آن يك یسم است و اکر بخونند مثلاً 
با آب باران آبیاری شده نه دلو, ز کات آن يك دهم است. 

مسئله 1421 مبالغی را که برای این چهار چیز خرج کرده است می‌تواند از 
حاصل کسر کند, و چنانچه بعد از کم کردن اینها به حدٌ نصاب (تقریباً 288 
هن برست زکانه ان مات ام سود ولی ای اسشفاده صبعری یر از این 
چهار چیز نظیر کاه و علف ببرد نباید مخارح را از زراعت کم کند, بنا بر این 
اگر هزار تومان خرج زراعت کرده است و هزار تومان برداشت گاه و علف 
داشته است نمی‌تواند مخارجی را که برای ان چهار چیز کرده کم کند. 
مسئله 1422 اگر زمین و اسباب زراعت يا یکی از این دوء ملك خود 9 
بااشد نباید کرایه آنها را جزو مخارج حساب کند, و نیز برای کارهایی که 
خودش کرده يا دیگری بی‌اجرت انجام داده, چیزی ز ز حاصل کسر نمی‌شود. 
مسئله 1423 اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد 
و زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست نمی‌آید, این چهار چیز را داشته 
باشد و همه آنها محصول یکسال حساب شود. اگر روی هم به مقدار نصاب 
شود زکات ان واجب است. 

مسئله 1424 کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب 
شده, اگر بمیرد باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده 
بدهند, بعد قرض او را ادا نمایند. ۲ 

مسئله 1425 اگر این چهار چیز که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد, 
می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود انها بدهد ولی زکات همه را 
از بد نمی‌تواند بدهد. 

5 و 6 - طلا و نقره 

مسئله 1426 طلا دو نصاب دارد: ۲ 
اوّل: 15 مثقال معمولی است که اگر به اين مقدار برسد يك چهلم آن را 
باید ند هد و تأبه این مقدار نرسد زکات ان واجب نبست. 

دوم: سه مثقال معمولی است یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه 
شود باید ز کات تمام 18 مثقال را از قرار يك چهلم بدهد و اگر کمتر از سه 
مثقال اضافه شود فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن ز کات 
ندارد. و همچنین است هر چه بالا رود, یعنی اگر سه مثقال اضافه شود, 
باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود. مقداری که اضافه 
شده زکات ندارد. 

مسئله 1427 نقره نیز دو نصاب دارد: 

اول: 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد باید يك 


خهلم آن زا بدهد وا کر به ان هقدان پرشده کات بر ان »و اخته پیست: 
دوم: 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید 
زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 
مثقال اضافه شود فقط باید زکات 105 مثقال ان را بدهد و زیادی ان 
زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود 
باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه 
شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد, بنابراین اگر انسان يك چهلم 
از هر مقدار طلا و نقره دارد بدهد, زکاتی را که ی بوده داده و 
گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است.؛ مثلاً کسی که 110 مثقال نقره 
دارد. اگر يك چهلم ان را بدهد زکات 105 مثقال ان را که واجب بوده داده 
و مقداری هم برای 5 مثقال ان داده است. 

مسئله 1428 کسی که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است گرچه ز کات 
آن را داده باشد, تا وقتی که از نصاب اوّل کم نشده, همه ساله باید ز کات 
ار ااتذفد: 

مسئله 1429 زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه 
زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد گرچه زنها برای زینت به کار 
برند. 

مسئله 140 زکات طلا و نقره در صورنی واجب می‌شود که انسان یازده 
ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه؛ طلا و نقره او از 
نصاب اوّل کمتر شود زکات بر او واجب نیست. 

مسئله 1431 اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره 
پا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ات کند: زکات بر او واجب نیست, ولی 
اک بنرای فرار از .دادن زکات این کار‌ها را بکند بایدرکات آن وا بدهد: 
مسئله 1432 اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد. می‌تواند 
زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد. 

مسئله 1433 طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگری دارد, 
باید ببینند اگر به اندازه معمول فلز دیگر می‌داشت, به اندازه نصاب - که 
مقدار ان گفته شد - می‌رسید پا نه, و در صور تیکه به اندازه نصاب 
میز سید باید. ز کات آن:ر | بدهنده و در ضورتیکه شك دارد که خالص آن-به 
اندازه نصاب هست يا نه, باید بررسی کند 

مسئله 1434 اگر طلا ی نمی‌داند به اندازه زکات هست با 
نه: پا ما اندازه معمول است با نله باید به وسیله اهل 
خبره ب یا راه دیگری مقدار آن را معلوم کند. 

7 و 8 و 9 - شتر, گاو و گوسفند 

1 435 1 زکات شتر, گاو و گوسفند بر کسی واجب است که بالغ و 
عاقل باشد و بتواند در مال خود تصرف کند. 


ات 

اول: عرفاٍ به بیکار بگویند گرچه بارها از آن کار کشیده باشند. 

دوم: عرفاً ِ ره تام سال از علف بیابان خورده است گرچه بارها از 
علف دستی خورده باشد پس اگر تمام سال يا مقداری از آن را از علف 
چیده شده, پا از زراعتی که ملك مالك با ملك شخص دیگر است بچرد 
زکات ندارد. 

مسئله 1437 اگر انسان برای شتر, گاو و گوسفند خود چراگاهی را که 
کسی نکاشته بخرد, يا اجاره کند يا برای چراندن در آن باج بدهد, باید ز کات 
آنها را بدهد. 

مسئله 1438 شتر دوازده نصاب دارد: 

اول: پنج شتر» و زکات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار 
نرسد زکات ندارد. 

دوم: ده شتر, و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم: پانزده شتر, و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم: بیست شتر, و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم . بیست و ینج شتر» و زکات آن پنج گوسفند است. 

ششم: بیست و شش شتر, و زکات آن يك شتر است که داخل سال دوم 
شده باشد. ۴ 

هفتم: سی و شش شتر, و زکات ان يك شتر است که داخل سال سوم 
شده باشد. ۳ 

هشتم: چهل و شش شتر, و زکات ان يك شتر است که داخل سال چهارم 
شده باشد. ۲ 

نهم: شصت و يك شتر, و زکات ان يك شتر است که داخل سال پنجم شده 
باشد. 

دهم: هفتاد و شش شتر, و زکات آن دو شتر است که داخل سال سلم 
شده باشد. ۲ 

یازدهم: نود و يك شتر, و زکات ان دو شتر است که داخل سال چهارم شده 
باشد. 

حساب کند و برای هر چهل تا يك شتری بدهد که داخل سال سوم شده 
باشد يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا يك شتری بدهد که 
داخل سال چهارم شده باشد. شتری که به عنوان ز کات داده می‌شود باید 
ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد می‌تواند نر بدهد و چنانچه هیچ يك را به 
سنهای ذکر شده ندارد باید بخرد يا قیمت ان را بدهد. 


شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد, تا به نصاب دوم که ده 
تا است نرسیده. فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و هم چنین است در 
نصابهای بعد. 

مسئله 1440 گاو دو نصاب دارد: 

اال: سی کاو است که وقتی شماره گاو به سی رسید باید يك گوساله‌ای 
که داخل سال دوم شده بدهد. 

دلم: چهل گاو است و زکات آن يك گوساله ماده‌ای است که داخل سال 
سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلاً کسی که 
سی و نه گاو دارد, فقط باید زکات سی گاو آنها را بدهد و نیز اگر از چهل 
گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده, فقط باید زکات چهل گاو آن را 
ندهد. و نعت از آن که نه شنت رز در اون دض برای نصاب اوّل را دارد, 
باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد 7 رود, 
باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا. 

مسئله 1441 گوسفند پنج نصاب دارد: 

اٍل: چهل گوسفند, و زکات آن يك گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به 
چهل نرسد ز کات ندارد. 

دوم : : صد و بیست و يك گوسفند, و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم : . دوبیست و يك گوسفند, و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم: سیصد و يك گوسفند, و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم : : چهار صد و بالاتر از چهار صد گوسفند, که باید آنها را صد تا صد تا 
حساب کند و برای هر صد تای آن يك گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را 
از خود گوسفندها بدهد, بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد يا مطابق قیمت 
گوسفند پول بدهد کافی است. 

مسئله 2( زکات مابین دو نصاب واجب بیست پس اگر شماره 
گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم 
که صد و بیست و يك است نرسیده, فقط باید زکات چهل گوسفند آن را 
بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد. 

مسئله 1443 زکات شتر, گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب 
است چه همه آنها نر باشند یا ماده, يا بعضی نر باشند و بعضی ماده. 
مسئله 4 ( در زکات؛ گاو و گاومیش ۱ يك جنس حساب می‌ شود و شتر 
عربی و غیر عربی يك جنس است, و همچنین بز و میش و شيشك در زکات 
با هم فرقی ندارند. ۲ 

مسئله 1445 اگر گوسفند برای زکات بدهد, باید اقلا داخل سال دوم شده 
باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد. 

مسئله 1446 گوسفندی را که بابت زکات می د هد اگر قیمتش مختصری 
از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی 


را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است 
در گاو و شتر: ‏ 

نصاب اوّل رسیده, باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب 
ال است ز کات واجب نیست. 

مسئله 1448 اگر يك نفر در چند جا گاو پا شتر یا گوسفند داشته باشد و 
روی هم به اندازه نصاب باشند, باید زکات آنها را بدهد. 

مسئله 1449 اگر گاو. گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند 
باید ز کات آنها را بدهد. 

مسئله 1450 اگر گاوء گوسفند و شتری که دارد همه مریض يا معیوب یا 
پیر باشند. می‌تواند زکات را از خود اآنها بدهد. ولی اگر همه سالم و 
بی‌عیب و جوان باشند نمی‌تواند زکات آنها را مریض, معیوب يا پیر بدهد, 
بلکه اگر بعضی از انها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته 
دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند, باید حدذ متوسط را 
مسئله 1451 اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم, گاو, گوسفند و شتری را 
که دارد با چیز دیگر عوض کند, یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از 
قمان خنس: عوض: نماید. .هلا تحهله گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر 
بگیرد, زکات بر او واجب نیست ,؛ اما اگر قصد او از این کارها فرار از ز کات 
باشد زکات بر او واجب است. 

مسئله 1452 کسی که باید زکات گاو, گوسفند و شتر را بدهد, اگر زکات 
اقاترا از ال دیگرش بندهده تا وفتی, که شتماره انها از نضاب: کم نشذه, 
همه ساله باید زکات آنها را بدهد. 


مصرف زکات 


فه ‏ ۱ رکا سا مت آت رای ات هم موه ام انش ایظ ۲ 

وکیل او بدهند تا صرف فقرا و تقویت اسلام و مصالح مسلمین بنماید ولی 

خود زکات دهنده هم می‌تواند در همان موارد صرف نماید. 

مسطله 1454 فقیر فاید بستر ارمشایح سال حود و عبالاتش را از کات 

بگیرد و اگر مقداری پول يا جنس دارد, فقط به اندازه کسری مخارج يك 

ساله- زکات بگیرد ولی می‌تواند برای چیزی که قیمتش بیش از مخارح 

تیال اوست:تظیر جانه در صفرت سار ز کات ,کیرد 

مسئله 1455 کسی که درآمد او از مخارج سالش کمتر است می‌تواند 

توا کشت ام ای مایم سعت هار ار با ۲ 

سرمایه خود را به صرف مخارج برساند. 

مسئله 1456 فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست باید یاد 

بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند, ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است. 

ار ان و 

مسئله 1457 چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست 

به او بگوید که زکات است, بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است به 

اسم هدیه بدهد ولی باید قصد زکات نماید. 

مسئله 1458 اگر زکات را به کسی بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده, می‌تواند 

چیزی را که به او داده پس بگیرد و باید دوباره زکات مالش را به مستحق 

بدهد. 

مسئله 1459 کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد گرچه 

مخارح سال خود را داشته باشد, می‌تواند برای دادن قرض خود زکات 
د‌ 


مسئله 1460 مسافری که در سفر درمانده شده, چنانچه سفر او سفر 
معصیت نباشد و يا از معصیت توبه کرده باشد و نتواند با قرض کردن و 
مانند آن خود را به مقصد برساند گرچه در وطن خود فقیر نباشد, می‌تواند 
ز کات بگیرد. 

مسئله 1461 مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از 
انکه به وطنش رسید, اگر چیزی از زکات زیاد امده باشد لازم نیست ان را 
نفقه او بر زکات دهنده واجب نباشد) پدر زکات دهنده, مادر. زن و فرزند 


مسئله 1463 اگر طفل يا دیوانه‌ای فقیر باشد, انسان می‌تواند خودش یا 

مسئله 4( کسی که واجب النفقه دیگری است (پدر» مادر, زن» فرزند) 

نمی‌تواند از او زکات بگیرد فک اينکه زکات را برای مخارج غیرضروری 

نظیر زیارت؛ خریدن کتاب, گرفتن زن» ادای دین و مانند اینها بگیرد. 

مسئله 1465 ژزن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات ند هد گرچه شوهر 

زکات را صرف مخارج خود ان زن نماید. 

مسئله 14660 سید می‌تواند از سید ز کات بگیرد ولی تمی‌تواند از غیر سید 

گرفتن ز کات ناچار باشد. 

داد. 

مسئله 1468 اگر کسی بگوید فقیرم نمی‌شود به او زکات داد مگر اينکه 

نقه‌ای خبر دهد يا طوری در بین مردم مشهور باشد که اطمینان به فقر او 

پیدا شود. 

مسئله 1469 انسان باید زکات را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد 
پس اگر ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم زکات بدهد باید دوباره 

9 "۳ بدهد, خواه فقط برای مردم باشد و خواه خدا و مردم هر دو را در 


نظر بگیرد. 

مسئله 1470 کسی که زکات چند مال بر او واجب شده. اگر مقداری 
زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند, ای را هن 
یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می‌شود, و اگر هم جنس هیچ 
کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت می‌شود. 

مسئله 1471 ار را کی که کات ار ی 
که زکات را به فقیر می‌دهد, باید از طرف مالك نیت ز کات کند. 

مسئله 1472 اگر مالك يا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد 
و پیش از انکه ان مال از بین برود, خود مالك نیت زکات کند, زکات حساب 


می‌ شود. 
مسئله 13173 انسان می‌تواند زکات را از مال خود جدا| کند و لازم بیست 
آن اقفر اه مستحو دهد رین اک له یر عیاش با یاه 


فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می‌تواند زکات را نگاه دارد, و اک از 
بین برود ضامن نیست مگر اینکه در نگهداری آن کوتاهی کرده 0 
مسئله 1474 اگر زکات را از مال جدا نکند نمی‌تواند در مال تصرف کند 
ولی اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد می‌تواند در بقیه آن تصرف کند و 
همچنین اگر پول آن را کنار بگذارد می‌تواند در تمام مال تصرف نماید. 
9 5 انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد 


و چیز دیگری به جای آن بگذارد. ۱ 

مسئله 1476 اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلا گوسفندی که 
مسئله 1477 اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار 
گذاشته تجارت کند و ضرر نماید. نباید چیزی از زکات کم کند, ولی اگر 
منفعت ببرد باید ان را به حق بدهد. 

مسئله 1478 اگر پیش از آنکه ز کات بر او واجب شود چیزی بابت ز کات 
به فقیر بدهد, زکات حساب نمی‌شود مگر اینکه به عنوان فرض بدهد. 
مسئله 1479 انسان نمی‌تواند زکات مال را از چیز دیگری بدهد مثلا کسی 
که گندم و جو بدهکار است نمی‌تواند پارچه يا قند و مانند اينها بدهد ولی 
اگر پول آنها را بدهد مانعی ندارد. 

مسئله 1480 اکر انسان مالی را که زکات در آن. است: بخرد و بداند 
فروشنده زکات 1 را نداده است معامله مقداری که باید از بابت ز کات 
داده شود, باطل است. 

مسئله 1481 کسی که زکات بر او واجب است اگر در مقداری از سال 
ديوانه. یا بی‌هوش باشد زکات از او ساقط نمی‌شود. ‏ _ 

مسئله 1482 اگر طلا و نقره يا چیز دیگری را که زکات آن واجب می‌شود, 
بخرد یا قرض کند و يك سال نزد او بماند. باید زکات ان را بدهد و بر کسی 
که قرض داده چیزی واجب نیست. ولی اگر آن چیز گندم. جو, خرما یا 
کشمش باشد, زکات آن واجب نمی‌شود. 

مسئله 1483 گندم یا چیز دیگری را که به عنوان زکات می‌دهد, باید به 
جنس دیگری يا خاك مخلوط نباشد, يا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط 
شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد. 

مسئله 1484 مستحب است در دادن زکات. خویشان خود را بر دیگران. و 
اهل علم و کمال را بر غیر انان و کسانی را که اهل سوال نیستند بر اهل 
سوال مقدم بدارد. ۱ 

مسئله 1485 بهتر است زکات را اشکار و صدقه مستحبی را مخفی 
ند هند. 

مسئله 1486 اگر در شهر مستحقی نباشد و یا مصرف بهتری در نظر دارد 
می‌تواند زکات را به شهر دیگری ببرد و اکر زکات تلف شود ضامن نیست. 
مگر آنکه در نگهداری ان کوتاهی کرده باشد. 

مسئله 1487 مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را 
ِ از او گرفته به او بفروشد. مگر اینکه خود مستحق درخواست فروش 
ند. 

مسئله 1488 اگر شك کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه, باید 
زکات را بدهد. 


چیزی را گرانتر ۳ - رکات ول ای ال 
7 
و نمی‌تواند زکات را ند هد فقیر می‌تواند زکات را به او ببخشد. 

مسئله 1490 ,انسان می‌تواند برای رفتن به حعٌ و زیارت و مانند اینها از 
سهم سبیل اللّه زکات بگیرد. گرچه فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج 
شالین کات کرفه باه 

مملم 1۸91 اک سا مره را هک وک تا ان ام را وه 
می‌توأند برای 9 نیز بردارد. 

برای واجب شدن 0 دآئن. ِِ آنها ِ 
نیست. 

مسئله 1493 اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك 
باشند, و بکن ازانان زکات قسمت خود را بدهد؛ چنانچه بداند شریکش 
زکات سهم خود را نداده تصژف او وه نسمم خوهتزم هم خایر تست مر 
اینگه‌از ال کات زا از آنجال جذا کند. 

مسئله 394( کسی که خمس پا زکات بدهکار است و قرض هم دارد, 
چنانچه نتواند همه آنها را بدهد, اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب 
شده. از بین نرفته باشد, باید خمس و زکات را بدهد. و اگر از بین رفته 
۱ ۳0۵۱ ۰ ۱۱ ۱ 00 ۳ 2۲۱۶ 
اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد. 

مسئله 1495 کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند 
فی‌توآند: ترا -فعانتن وی کسته کند. حرجه. آن. علمد. علم دشی: ماشد: 
می‌ شود یه او زکات داد. 


زکات فطره 


مسئله 1496 کسی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار 
است و فقیر نیست و می‌تواند در مال خود تصرف کند باید برای خودش و 
کسانی که تحت تکفل او هستند, هر نفری تقریباً سه کیلو گندم یا جو یا 
خرما یا برنج و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم 
بدهد کافی است. 

مسئله 7 عسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم 
ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست. 

مسئله 1498 انسان باید زکات فطره کسانی را که قبل از غروب شب 
عید فطر تحت تکفل او هستند بدهد, کوچك باشند یا بزرگ, مسلمان باشند 
يا کافرر دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه, در شهر خود او باشند یا در 


شهر دیگر. 
مسئله 1499 زکات فطره مهمان بر میزبان واجب نیست, خواه با رضایت 
آمده باشد پا بدون رضایت؛ پیش از غروب آمده باشد پا بعد از 


غروب 

واجب نیست, اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن زکات 

فطره در او پیدا شود. مستحب است ز کات فطره را بدهد. 

مسئله 1501 مستحب است فقیر زکات فطره خود را بدهد و چنانچه 

عیالاتی داشته باشد و بخواهد زکات فطره آنها را هم بدهد. می‌تواند به 

قصد فطره, فطره خود را به یکی از عیالاتش بدهد. و او هم به همین قصد 

به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد, و بهتر است نفر آخر چیزی 

را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد. 

تکقل او محسوب شود واجب نیست فطره او را بدهد گرچه مستحب است 

فطره انها را بدهد. 

مسئله 1503 کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره 

خود را بدهد, گرچه بداند آن شخص فطره‌اش را نمی‌دهد. 

مسئله 1504 اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره 

را یدهد از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. محر آنکه به 
نیت او بدهد. 

مسئله 1505 زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد, چنانچه نان خور 


شخص دیگر باشد, فطره‌اش بر آن شخص واجب است., و اگر نان‌خور 
ی 
مسئله 1506 کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید قطره بدهد, حتّی اگر 
سیدی تحت تکفل او باشد نمی‌تواند فطره او را به سید دیگر بدهد. 

مسئله 1507 اگر کسی بعد از غروب شب عید قطر بمیرد, باید فطره او و 
عیالاتش را از مال او بدهند, ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست 
فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند. ۲ 

مسئله 1508 فطره کارگران و کارمندان و سربازان بر خود آنها واجب 
است گرچه غذای روزانه آنها در محل کار به آنها داده شود. 

مصرف زکات فطره 

مسئله 1509 مصرف زکات فطره مصرفی است که برای زکات مال گفته 
شد و کلیه مسائلی که در مورد احکام و شرایط زکات مال گفته شد در 
مسئله 1510 باید به يك فقیر بیشتر از مخارح سالش و کمتر از سه کیلو 
فطره ندهد. 1 
مسئله 1511 اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی ان است 
مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است يك کیلو و 
نیم بدهد کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد جایز 
بیست.. 

مسئله 1512 انسان نمی‌تواند نصف سه کیلو را از يك جنس مثلاً گندم و 
نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد و اگر آن را به قصد قیمت 
فطره هم بدهد جایز نیست. 

مسئله 1513 اگر پیش از ماه رمضان پا در ماه رمضان فطره را ِِ 
صحیح نیست ولی اگر به عنوان قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر 
واحت فد ات توبات فرع حسانت کنه ا نع نوازه: 

مسئله 1514 اکز فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست, ولی اگر 
جایی باشد که خوراك غالب انها معیوب است اشکال ندارد. 

مسئله 5 کسی که فطره چند نفر را می د هد لازم نیست همه را از 
بسن ندهدی. کر صنلا خظرع بغتی را کندم و قظری بعضن میک را ند 
بدهد کافی است. 

مسئله 1516 کسی که نماز عید فطر می‌خواند, مستحب است زکات 
فطره را پیش از نماز عید بدهد, ولی اگر نماز عید نمی‌خواند می‌تواند 
دادن ز کات فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد. 

مسئله 1517 انسان می‌تواند فطره خود را از مال خود قبل از نماز یا قبل 
از ظهر اگر نماز نمی‌خواند جدا کند و بعدا بدهد و اگر از بین برود ضامن 
نیست مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. 


فتاه 19 دح اک موففی که دادن کات« فقظره -واختب: است, قطرخ: ترا 
ندهد و کنار هم نگذارد, باید بعدا به ثّت قضا فطره را بدهد. 

فتتله :19 اکن قطره وا کنان بکدار دنت تمی‌نهاند ان را رای خودتنن 
بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد. 

مسئله 1520 اگر انسان گندم و مانند آن داشته باشد که مقدار آن از 
فطره بیشتر باشد چنانچه فطره را جدا نکند و نیت کند که مقداری از ان 
برای فطره باشد مانعی ندارد. 


بت زفیر- ۹ : 


مسئله 1330 هرگاه انسان از طریق کاری (تجارت. صنعت, زراعت, 
کارگری و مانند اینها) مالی به دست آورد, چنانچه از مخارج سال خود او و 
غیا لامش زیاة پیاید باید خسن (یك بتجم) ان را بدهد. 

مسئله 1331 اگر از غیر کار مالی به دست آورد نظیر هبه, ارث؛ خمس؛ 
زکات و مهریه, واجب نیست خمس آن را بدهد گرچه مستحب است که 
اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را بدهد ولی اکر بداند خمس آن 
داده نشده است باید خمس آن را بدهد. 

مسئله 1332 اگر ارزش مادّی هبه یا هدیه بالاتر از شآن او باشد و یا غیر 
فتعارف اشنم تیور اینکه بت خانه هدنه فده پاش بایه خفن ان وا مهد 
مسئله 1333 اگر از مالی که خمس ندارد نظیر باغی که از باب خمس به 
او داده شده يا ملکی که برای او وقف تنوهه شفنب وسشت: آورن و ان 
مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس ان را بدهد. 

مسئله 1334 اگر به واسطه قناعت کردن. چیزی از مخارج سال انسان 
زیاد بياید, باید خمس آن را بدهد. 

مسئله 1335 اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی که خمس آن 
را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولی اگر نسیه بخرد و بعدا از پولی 
که خمس آن را نداده است بیردازد معامله صحیح است ولی به مقدار 
خمس ان پول؛ به فروشنده مدیون است. 

مسئله 1336 اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد, معامله يك پنجم 
آن باطل است مگر آنکه از حاکم شرع اجازه بگیرد. 

مسئله 1337 اگر از کافر يا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد مالی به 
دست انسان بر سد, واجب نیست خمس آن را بدهد. 


مسئله 1338 تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به 
کاسبی می‌کنند يك سال که بگذرد, باید خمس آنچه را که از خرج سالشان 
زیاد خف ند بدهند؛ و کسی که شغلش کاسبی نیست اک اتفاقاً منفعتی 
ببرد, بعد از آنکه يك سال از موقعی که فایده برده بگذرد, باید خمس 
مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد. و اینگونه افراد لازم نیست 
برای خود سال قرار دهند. 

مسئله 1339 انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد 
خمس آن را بدهد, و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر نبتداژد. و 
اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد. 

مسئله 1340 کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس سال 


قزار .دفنه اک .متفعتی, به دشت آورد وددر مین سال تمیر ده باید فخار ج: تا 
نفروشد و در بین سال قیمتش پایین اید خمس مقداری که بالا رفته بر او 
واجب نیست ولی اگر بعد از تمام شدن سال خمس آن را ندهد و در سال 
بعد قیمتش پایین آید خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب است, حتّی 
اکز به آندازدای تحهداری کرده کم معمولا نکه می‌دارند: 

مسئله 1342 مغازه و سرقفلی و وسایل کسب و سرمایه خمس دارد. اما 
لوازم تقد ی نظیر خانه و اثاثیه خانه و ماشین سواری به اندازه متعارف 
خمس ندارد. 

مسئله 1343 اگر مالی داشته باشد که خمسش را داده, یا خمس ندارد 
فلا به او بخشیده‌اند يا ارث به او رسیده است.؛ اک تقبهتش بالا زفه.وان 
زارت اند هت اش وا که بر فتعتی اصافم تدم است بر دار 
مسئله 4 1 درختانی که برای استفاده از چوبشان پرورش می د هند 
موقعی که آنها را می‌فروشند باید خمس آنها را بدهند و تا آنها را نفروشند 
خمس ندارد هر چند از موقع فروششان گذشته باشد. 

مسئله 1345 کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملك می‌گیرد و 
خرید و فروش و زراعت هم می‌کند, ۱۳ 4 
فخارح. او زیاد می‌آندندهد کرخه. رشته‌های مختلف در دحل و حرح و 
حساب صندوق یکی نباشند. 

مسئله 1346 خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند 
مانند دلالی, اجاره مغازه. حقوق منشی‌ها و مانند اینها, می‌تواند جزو 
مخا رج کسب حساب نماید و خمس ندارد. 

مسئله 1347 اگر انسان نتواند يك جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور 
باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولا 
هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند گرچه تهیه نکردن آن عیب 
تباشدخنانجه در بین سال از مافم ان سال نجهیزبه بخزدخفمش ان را لازم 
نیست بدهد. 

مسئله 1348 کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده, اگر مال دیگری 
ام 
کسب بردارد و آگر از آن مالی که خمس ندارد برداشت باید خمس فایده 
کسب را بدهد. 

مسئله 1349 اگر از منفعت کسب چیزی را که برای مصرف سالش 
خریده نظیر برنج و کنذم و فانند اینها در اخر سال زیاد. بيایده لازم تینست 
خمس آن را بدهد. 

مسئله 1350 اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس چیزی که مورد 


احتیاح اوست بخرد چنانچه احتیاجش از آن برطرف شود و سال هم روی 
آن بگذرد باید خمس آن را بدهد. 
مسئله 1351 ال ورن اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرح کند و پیش 
از تمام شدن سال منفعتی به دستش اید. می‌تواند مقداری را که از 
سرمایه برداشته از منافع کسر کند, و اگر بعد از تمام شدن سال منفعتی 
به دستش اید نمی‌تواند مقداری را که سال قبل از سرمایه برداشته از 
منافع کسر کند, ولی اگر با سرمايه‌اي که برای او مانده نتواند کسبی کند 
کافی نباشد می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر 
نماید. 
مسئله 1352 اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند 
می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید. 
مسئله 1353 اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج 
تدازن فرض کنن نمی ‌تواند از ضافع کب آن فرض را بدهده فلی کر فالی 
را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود 
که قرض خود را بدهد, می‌تواند قرض را از منافع کسب ادا نماید. 
فنتئله 1354 کسی. که خمن بدهکار است: نفی‌نواند آن را به ذله بکیرن و 
در تمام مال تصرف کند. 
مسئله 1355 کسی که با دیگری شريك است. اگر خمس منافع خود را 
بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای 
سرمایه شرکت بگذارد هی کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند اما اگر 
خمس منفعت سال را از سرمایه بیرون آورند در صورتی که شك دارد که 
شریکش خمس را داده یا نه, می‌تواند در آن سرمایه تصرّف کند. 
مسئله 136 اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته بااشد و از آن منافعی به 
دست آید بهتر است بعد از آنکه بالغ شد خمس آن را بدهد. 
مسئله 1357 کسانی را که نمی‌دانيم خمس می‌دهند يا نه, معامله با آنها با 
رفتن به مهمانی آنها و گرفتن هدیه از آنها جایز است و تفحص و جستجو 
لازم نیست و همچنین است افرادی که می‌دانيم خمس نمی‌دهند یا معامله 
حرام می‌کنند در صورتی که یقین به حرمت عین مورد تصرف نداشته 
باشیم. 
مسئله 1358 کسی که خمس نداده و ان می‌خواهد خمس, بد هد اگر اثاث 
خانه و چیزهای دیگری را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده, 
اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده, لازم نیست 
خمس آنها. را بدهد واکر تداند. که در بین سال. خریده با بعد آز تمام "شدن 
سال بهتر است که با حاکم شرع مصالحه کند. 
مسئله 1359 همانگونه که خمس بر اشخاص واجب می‌شود. بر شرکتها و 


موسشسه‌ها و بانکها و مانند اینها) شخصیتهای حقوقی (نیز واجب می‌شود. 
بنابراین اگر موسشسه‌ای منفعتی برد بعد از کسری مخارج سللیانه باید 
خمس منافع را بدهد. 

مسئله 1360 اگر کسی خانه يا دیگر لوازم زندگی ندارد و ناچار است از 
درآمد چند سال جمع کند تا خانه بخرد. خمس آنچه را که از سالهاي قبل از 
خرید خانه پس انداز کرده لازم است بدهد و همچنین است اگر آن را به 
نسیه بخرد و هر سال قسمتی از پول آن را بدهد. 

مسئله 1361 هرگاه از در آمد سال چیزی را مانند خانه یا اتومبیل يا سایر 
وسایل زندگی بخرد و در سالهای بعد آن را بفروشد و تا سال تمام نشده 
است خانه دیگر یا وسایل دیگر تهیه کند لازم نیست خمس آن را بدهد. 
مسئله 1362 اگر خمس را با حاکم شرع دست گردان کرد و بنا دارد 
بتدریج بدهد, نمی‌تواند بدهی خود را از در آمد سالهای بعد بدهد مگر اينکه 
اوّل خمس درامد را بدهد. 

مسئله 1363 پولی را که صرف خریدن وسایل حرام نظیر خریدن آلات لهو 
و لعب می‌کند باید خمس آن را بدهد, همچنین اکر بششتر از شانش لوازم 
زندوی تهیه کند نظیر ماشین گران قیمت برای افراد معمولی و یا در 
مخارج افراط کند نظیر جهیزیه‌های تشریفاتی یا خرجهای تشریفاتی در 
فک و منوا و رای ماه فش فا ای اند ده 
مسئله 4 کسی که از درامد سال خود به مردم قرض داده و در اخر 
سال از آنان طلبکار است اگر طلب او با مطالبه وصول می‌شود و مثل نقد 
محسوب است باید آخر سال خمس آن را بدهد ولی اگر فعلاً وقت مطالبه 
آن نیست يا وصول نمی‌شود و احتمال سوختن هم دارد, باید وقت وصول 
فورا خمس ان را بدهد. 

مسئله 3065 1 افرادی که در ادارات_ دولتی پا موسسات کار هقف نیز و 
معمول است که مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز می‌کنند که هنگام 
بازنشستگی بتدریج به آنان بدهند پس از بازنشستگی هر مقدار را که در 
هر سال به آنان فذهنه خر ودک اه آن سال محسوب است و لازم نیست 
خمنتن. ان زا قور | ندهند, 

مسئله 1366 اجناسی را که دولت به کارمندان خود يا غیر کارمندان به 
قیمت ارزان می‌دهد در وقت دادن خمس همان قیمت دولتی را حساب 


مسئله 137 چیزهایی که مورد نیاز است نظیر فرش در مهمانخانه, 
رختخواب برای مهمان, کتاب برای محصل, و مانند اینها خمس ندارد گرچه 


در تمام سال اتفاقا از آنها استفاده نشود, و همین 0 در معرض 
استفاده باشد مورد نیاز محسوب می‌شود. 
مسئله 1368 پولی را که انسان جهت ثبت نام حح پا عمره و مانند اینها 


می‌پردازد. اگر در همان سال برود و سال خمسی هم داشته باشد, خمس 
ندارد. ولی اگر در همان سال نرود و يا سال خمسی نداشته باشد باید 
کمن آن نا مدهد.هکر ان سول مسر تداسته اه یر موه با ارتره 
مانند اینها. 

مسئله 1369 مسافرتهای تجمّلی که مصداق اسراف و تبذیر باشد و 
همچنین سوغاتهای تجمّلی که مصداق اسراف و تبذیر باشد. خمس دارد. 
نظیر ریخت و پاشها و اسرافها و تبذیرها و میهمانی‌های انچنانی که در شان 
او نیست و اگر هم در شان او باشد. مصداق اسراف و تبذیر است و علاوه 
بر اينکه حرام است. خمس دارد. 

مسئله 1370 پولی را که انسان جهت خرید خانه يا تلفن یا ماشین و مانند 
اینها پرداخت می‌کند اگر از درآمد همان سال باشد و به آن نیاز متعارف 
داشته باشد, و سال خمسی هم داشته باشد. خمس ندارد. ولی اگر از 
درآمد همان سال نباشد, يا سال خمسی نداشته باشد, يا اگر سال خمسی 
دارد تا سر سال خمسی به او تحویل ندهند و سال بعد تحویل دهند, باید 
خمس آن را بدهد, مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه, یا ارث و 
مانند اینها. 

فایده ندارد و باید خمس آن را بدهد. 

مسئله 1372 اگر کسی بخواهد سال خمس خود را تغییر دهد مانعی ندارد 
به شرط اینکه خمس موجودی را فعلاً بدهد. 


مسئله 1373 اگر از معدن طلا نقره, آهن, نفت, نمك, گچ. آهك, انواع 
سنگها و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد و قیمت آن بعد از کم کردن 
مخارجی که برای به دست آوردن آن مصرف کرده است به 15 مثقال 
طلای معمولی برسد باید خمس ان را بدهد. 

مسئله 1374 معدن خواه روی زمین باشد يا در زیر زمین, در زمین ملکی 
باشتد با فن.جانی که مالک ندارده. استخراخ کندم مسلمان.باشد. یا کافرر 
شخص باشد يا افراد. شرکت و موسسه باشد) شخصیت حقوقی (یا فرد 
معین؛ , باید خمس آن پرداخته شود. 

مسئله 1375 اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرفن. آوزده به. 15 
مثقال طلا می‌رسد یا نه, باید قیمت آن را به دست آورد. 

مسئله 1376 اگر چند نفر از معدن چیزی به دست آوز دنه چنانچه قیمت 
آن به 15 مثقال طلا برسد گرچه سهم هر کدام آنها اين مقدار نباشد باید 
خمس آن را بدهند. 

مسئله 1377 معدن چه از معادن بزرگ نظیر معدن نفت و چه از معادن 
کوچك و چه در اراضی ملکی يا غیر اراضی ملکی باشد از انفال است و 


باشد. 


3- گنج 


مسئله 1378 گنج مالی است که در زمین, درخت. کوه. يا دیوار و مانند 
اينها پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و مالك آن معلوم نباشد. 

مسئله 1379 اگر کسی در جایی گنجی پیدا کند خواه در ملك او باشد یا 
نباشد. در اراضی مباح باشد با در اراضیت ملکن: اکر قیمت ان:بعد از کم 
کردن مخارجی که برای ان نموده است به 15 مثقال طلای معمولی برسد 
باید خمس آن را بدهد. 

مسئله 1380 اگر چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 15 مثقال طلا 
برسند کرچه سهم هر يك از آنان به این مقدار تباشد باید خمس آن زا 
ند هند. 

مسئله 1381 اگر در شکم حیوانی مالی پیدا کند, گنج نیست و لازم نیست 
خمس ان را بدهد. 


بازحا روا پبی از 


مسئله 1382 اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ 
کدام معلوم نباشد, باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس, بقیه 
مسئله 1383 ار مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد. 
مسئله 1384 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
نداند ولی صاحبش را بشناسد باید او را راضی نماید. 

مسئله 1385 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, باید با مجتهد جامع الشرایط يا وکیل 
او مصالحه نماید. 

مسئله 1386 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, يا مالی که 
صاحبش را نمی‌شناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود 
خوب است او را راضی نماید. 

مسئله 1387 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود خواه مقدار حرام معلوم 
باشد پا نباشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست 
باید همه انها را راضی نماید. 


5 - جواهری که از آب بیرون آورده شود 


مسئله 1399 اگر به واسطه فرو رفتن در دریا پا به وسیله‌ای دیگر لوْلة, 
مرجان؛ عنبر یا جواهر دیگری بیرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجی 
که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند قیمت آن به 18 نخود طلا برسد باید 
خمس آن را بدهند, چه در يك دفعه آن را از جزیا یرون آفیده باشتند یا در 
چند دفعه, آنجمه,بیرون آمده از سك خسن باشد با اد جند نی : يك نفر او را 
بیرون آورده باشد یا چند نفر, با قصد باشد یا بدون قصد. ۱ 
مسئله 13909 آکو کسی از دریا حیوانی را بیرون اورد و در شکم ان 
جواهری پیدا کند. چنانچه ان حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش 
جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد لازم 
بیرون آورد ی بدهد. 

مسئله 1391 اکر کمن معدن.ه کنج خر که از آب‌ رون آمزنم خ.عال 
مخلوط به حرام را بدهد چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید باید دوباره 
خمس ان را بدهد. 


مسئله 1392 اگر مسلمانان به امر حکومت اسلامی با کقار جنگ کنند و 
چیزهایی در جنگ به دنست آوزند: به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را 
که برای غنیمت کرده‌اند مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز 
مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و 
چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس 
بقیه ان را بدهند. 


7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 


مسئله 1393 اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمسن آن.را 
به حکومت اسلامی بدهد و همچنین اگر خانه يا مغازه و مانند اينها را بخرد 
باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خمسش را ندهد و به مسلمان دیگری 
بفروشد و یا مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد, بر مسلمان واجب است 
که خمس ان زمین را بدهد. 

مسئله 1394 اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا 
شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد, شرط او صحیح نیست و باید 
خمس را بدهد, ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف 
او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد. 

مسئله 1395 و ی با ی و فروش ملك 
کافر کند و عوض آن را بگیرد, مثلا 1 به او صلح نماید بنا , بر اقوی کافر ذمی 
باید خمتش ان را بذهد. 

ولوث او همان موقع باید خمس ان را بدهد. 


مصرف خمس 


مسئله 1397 خمس را باید در اين زمان به مجتهد جامع الشرایط پا وکیل 
او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره 
حوزه‌های علمیه بنمایند, و اگر خود بخواهد به سید فقیری بدهد یا به 
ی ای ی 
و نا ون آحانه میگ اند ان را به فضراف پر سا ند 

مسئله 1398 انسان باید خمس را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد, 
پس اگر ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم خمس بدهد, باید دوباره 
خمس را بدهد, خواه فقط برای مردم باشد پا خدا و مردم هر دو را در نظر 
۹ 

مسئله 1399 به سیدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر 
معصیت باشد نباید خمس بدهند. مگر اینکه توبه کرده باشد و از این به بعد 
سفر او سفر معصیت نباشد. 

مسئله 1400 سید علاوه بر اینکه باید فقیر باشد باید دوازده امامی باشد و 
آشکارا معصیت نکند. 

مسئله 1401 به سیدی که معصیت کار است, اگر خمس دادن کمك به 
معصیت او باشد, نمی‌شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکارا معصیت 
می‌کند, گرچه دادن خمس کم به معصیت او نباشد. نباید خمس بدهند. 
مسئله 1402 اگر کسی بگوید سید هستم. نمی‌شود به او خمس داد مگر 
آنکه ثقه‌ای سید بودن او را تصدیق کند یا در بین مردم معروف باشد که 
سید است. 

مسئله 3 عسی که زنش سیده است نمی‌تواند خمس بگیرد ولی اک 
او نمی‌تواند مخارح ژن را بدهد؛ آن ژن می‌تواند خمس را نکیزد ۳ به 
مخارج خود و دیگران برساند. 

مسئله 1404 زنی که سرپرستی بچه‌های سید را دارد می‌تواند به عنوان 
آن بچه‌ها خمس بگیرد و مصرف کردن خود هم مانعی ندارد. 

مسئله 5 کسی که واجب النفقه دیگری است) زن» اولاد, پدر» مادر 
(نمی‌تواند از او خمس بگیرد مگر اینکه خمس را برای مخارجی که 
پرداخت آن بر عهده نفقه دهنده نیست, بگیرد. 

ی ما 
مسئله 1407 طلبه‌ای که متدین است و اشتغال به تحصیل دارد مه 
شهریه بگیرد گرچه فقیر نباشد و مالك هم می‌شود. 


مسئله 1408 اگر در شهر, حاکم شرع یا وکیل او نباشد باید خمس را به 
شهر دیگری ببرد و اگر خمس از بین برود چیزی بر او واجب نیست, 
آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. 

مسئله 1409 اگر خمس را از خود مال ندهد و قیمت او را بدهد باید به 
زیادتر از قیمت واقعی حساب نکند, چنانکه اهل خمس نمی‌تواند خمس را 
بگیرد و به مالك ببخشد مگر اینکه مصلحت مهمی باشد نظیر کسی که 
فقیر شده و خمس بدهکار است و چاره‌ای ندارد. می‌توان خمس را به او 
مسئله 1410 کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را 
بابت خمس حساب کند بهتر آن است که خمس را به او بدهد و بعد 
مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند, ول اگر .با ادن خاکم شرع باشتد 
این کار نیاز نیست. 


معاملات 


معاملات (کسب و کار) 


مستله. 1604 کار (زراعت. خنعت. فحارت و .ماند آن) براه. امین 
احتیاجات جامعه اسلامی واجب کفایی است, و هر کسی در فراخور حالش 
باید احتیاجات جامعه اسلامی را تامین کند. 

مسئله 1605 کسب و کار برای تامین مخارج خود و همسر و فرزند و پدر 
و مادر واجب عینی است و هر کسی باید به واسطه کار در فراخور حالش. 
اینگونه احتیاجات را تاهین نماید. 

مسئله 1606 بر هر کسی واجب است احکام معاملات را به مقداری که 
مورد احتیاج اوست یاد بگیرد, و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن: کسنب: و 
کار کند به هلاکت می‌افتد ِِ. از امام صادق‌علیه السلام به این مضمون 
0 شده است. 

مسئله 1607 اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است يا باطل, 
نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله, 
احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شك کند, تصرف او اشکال ندارد و 
معامله صحیح است. 


مسئله 1608 در کسب و کار ده مورد مستحب است: 

1 - برای تقرب به خدا باشد, زیرا کار و کوشش در اسلام از بهترین 
ایا ات ۲ 

2 - داعی و محلرزك او در کار رفاه جامعه خصوصاً عیالات خود و فقرا باشد. 
3 - به اندازه متعارف سود کند و گرانفروشی نکند. 

4 - وقتی به اندازه مخارج روزانه‌اش منفعت برد. جنس را, به همان قیمتی 
که خریده است بفروشد. 

5 - با اخلاق اسلامی و خوشرویی با مشتری برخورد کند و در قیمت جنس 
سس رارسا نیازا فداند, 

7- در وقت نماز کسب و کار را تعطیل کند. 

8 - در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد. مگر اينکه 
مشتری اهل صلاح يا اهل علم يا مستضعف و مانند اینها باشد که مراعات 
آنها افضل اعمال است. 

9 - چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر بگیرد. 
0 - کسی که با او معامله کرده, اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که 
معامله را به هم بزند, برای به هم زدن معامله حاضر شود. 

ات و 

مسئله 1609 معاملات مکروه ده قسم است: 

اول: ملك فروشی, مگر آنکه با پول آن ملك دیگری بخرد. 

دوم: قصابی. ِ 

سوّم: کفن فروشی, اگر شغل و حرفه او باشد. 
2( 

پنجم . : معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 

ششم: کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. 

0 برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود. 
نهم . 0 در وقت نمازهای یومیه فتخهضا "۳ جمعه, اگر بی‌اعتنایی 
به نماز نباشد و الا حرام است. 

دهم : کسص ور وق ور سعامله اش رات بان وا خرام استد 

معاملات حرام و باطل 

مسئله 1610 در سه مورد معامله باطل است: 


اول: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد. 
دوم: معامله چیزی که منافع معمولی ان حرام باشد. مثل الات قمار و 
موسیقی. 

سلم: معامله‌ای که در آن ربا باشد. 

مسئله 1611 غش در معامله حرام است, یعنی فروختن جنسی که با چیز 
دیگر مخلوط است. در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به 
خریدار نگوید, مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و 
این عمل را غش می‌گویند. 

ار سییر اکرق صلی الله یه وال دتم رل است که فرسته اد ها 
نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند يا به آنان ضرر بزند یا 
تفاس و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند خدا برکت 
روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار 
می کند. 

مسئله 1612 خرید و فروش عین نجس مثل بول و عغائط و مسکرات و 
خون و مانند انها اگر منفعت عقلایی داشته باشد جایز است. 

مسئله 1613 خرید و فروش چیزهایی که در میان مردم مال محسوب 
دنو یی مان و جعر دی رات گر داعت. عقلانن روی. ان باشند 
مستله 1614 فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن 
است اشکال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده 
نچس بودن آن را به او بگوید. 

مسئله 1615 اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن 
نیست نجس شود اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاك بودن است. 
لا روف نجس را برای خوردن به خریدار بدهند, معامله باطل و عملٍ 
حرام است. و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاك بودن نیست. مد 
۳ 5 

مسئله 1016 خرید و فروش مواد غذایی و دارویی و امثال ان که از 
ممالك غیر اسلامی قی آو رانا اشکال ندارد. 

مسئله 1617 خرید و فروش گوشت و _پیه و چرمی که از ممالك غیر 
اسلامی می‌آورند صحیحم است و استعمال آن در غیر خوردن مانعی ندارد. 
مسئله 1618 اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد 0 
مسئله 1619 اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از ال 
هم قصدش این باشد, معامله جایز نیست. ای از( قصدش این نباشد 
معااه یه اس سای میا سرا سار اس ار سا سل 
بدهد. 


مسئله 1620 اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به اين 
قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند, تلا انخوو ,زا با این قصد 
تفرذنتته کم اش آن تفر ان ی تصا ‏ معامله آن حرام و باطل است. 
مسئله 1621 رادیو و تلویزیون و ویدئو و مانند اینها که دارای منافع حلال و 
حرام است, خرید و فروش آنها و انتفاع بردن از منافع حلال آنها تا 
است, ولی اگر موجب فساد اخلاقی يا متزلزل شدن عقاید باشد خرید و 
فروش آنها حرام است, چنانکه خرید و فروش انها برای انتفاع بردن از انها 
به نحو حرام جایز نیست. 

مسئله 1622 ساخت. خرید. فروش. نگهداری, دیدن و شنیدن فیلمها و 
داستانهایی که از تلویزیون و رادیو و نظایر ان) مثل ویدئو, ماهوار و نرم 
آفزای‌های وهای ربخ مشود اک‌هع لك ناشند حرام انست. نلکه اک 
محرك هم نباشد ولی موجب فساد اخلاق يا تزلزل عقاید شود نیز حرام 
است. 

مسئله 16023 خرید و فروش و استعمال الات موسیقی نظیر نی و تار و 
دایره و تنبك و ویلن و مانند اینهاز حرام است, و همچنین رقصیدن و غنا) 
آوازی که طرب اتکی و تحريك اطیز باشد (و دیدن و شنیدن آنها حرام 
ست. 

مسئله 1924 ساختن مجسمه انسان و حیوانات جایز نیست ولی خرید و 
فروش آن مانعی ندارد. 

مسئله 1625 خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه 
شده باطل و تصلاف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به 
صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد باید به حاکم شرع 
بدهد. 

مسئله 10626 معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه می‌شود, حرام 
است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمی‌باشد. 


احکام ربا 


مسئله 1627 ربا خواری حرام است و آن بر دو قسمت است: 

اول: ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد امد. 

دوم: : ربای در معامله است که اگر مقداری از جنسي را که با وزن يا پیمانه 
غب‌فروشتند. بش زار از همان خن فرش فلا بل هو دم را یل 
من و نیم گندم بفروشد, ربا و حرام است, بلکه اگر یکی از دو جنس سالم 
و دیگری معیوب يا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد يا با یکدیگر 
تفاوت قیمت داشته باشند, چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد, باز 
هم ربا و حرام است, پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس 
ار 
بگيره: با طلای: ساخته. زا بدهد و بیشتر از آن طلای تساخته بکیرد, ربا و 
حرام می‌باشد. 

مسئله 1628 ربا خواری در اسلام از گناهان بسیار بزرگ محسوب شده 
است و در قرآن شریف ربا خوردن را جنگ با خدا دانسته است. 

مسئله 1629 اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که 
می‌فروشد, مثلاً يك من گندم به يك من گندم و ده تومان پول بفروشد باز 
هم ربا و حرام است, بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که 
خریدار عملی برای او انجام دهد, ربا و حرام است. 

مسئله 1630 اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد برای اینکه از بیع مثل 
به مثل فرار کند چیزی علاوه کند, مثلاً يك من گندم خوب و يك دستمال را 
به يك من و نیم گندم بفروشد, اشکال ندارد, و همچنین است اگر از هر دو 
طرف چیزی زیاد کنند مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم 
گندم و يك کتاب بفروشد. 

مسئله 1631 اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی 
را که مثل گردو و تخم‌مرغ با شماره معامله می‌کنند بفروشد و زیادتر 
بگیرد. مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. 
وی و 
که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی در 
شهر دیگر ربا نیست. 

مسئله 1633 اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از يك 
جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد, پس اگر يك من برنج بفروشد و دو 
من گندم بگیرد معامله صحیح است. 


مسئله 1634 اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از يك 

خی عمل امه با شتدمی‌تواند در معامله زیادی بخیرر و ربا نیست. پس اگر 

باس و و ی او کرو ال اس 

مسئله 1635 جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌شود پس اگر يك من 

گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است, و نیز اگر مثلاً ده 

من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد چون جو را نقد گرفته و بعد 

از مدتی گندم را می‌دهد مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد. 

مسئله 1636 هیچ کس نمی‌تواند از دیگری ربا بگیرد. خویش باشد یا 

بیگانه, ولی ربا گرفتن مسلمان ا: ز کافر مانعی ندارد. 

شرایط فروشنده و خریدار 

مسئله 1637 فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: 

اول: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و 

ضرر در معاملات را نمی‌دهد). 

دوم : : حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. 

سوم . فضد خرید و گروشن <آشته باشته یمن اک منلا بمضوخی بجوید ها 

خود را فروختم معامله باطل است. 

چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا 

از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. 

پنجم: جنس و عوضی را که می‌دهند مالك باشند یا مثل پدر و جدذ صغیر یا 

وکیل اختیار مال در دست آنان باشد, و احکام اینها در فتمایل. ایتوح می‌آید. 

صسله 1639 امه اممی رش باطل است گر ربا مد ان در 
به او اجازه داده باشند که معامله کند, ولی اگر بدانیم چیزی را که می‌گیرد 

بای دهد عفر بصایت ولت اخنت ی در ان خر حا هی زان 

مسئله 1639 در جایی که معامله با بچّه صحیح نیست اگر از او چیزی 

بخرند یا به او چیزی بفروشند باید از ول او رضایت بخواهند و اگر ولیْ او 

را نمی‌شناسند باید چیزی را که از بچّه گرفته‌اند به اذن حاکم شرع از 

طرف صاحب ان صدقه بدهند. 

مسئله 1640 اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد 

از هار اف یس رای فش متام تسد 

مسئله 1641 پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را 

مصلحت نباشد نفروشند, اما وصی پدر و وصی جذ پدری و حاکم شرع 

فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در ان 

باشد. 

صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و 


انا و اه ان باطا استای صا ال ار سا 


را اجازه د هد. 


شرایط جنس و عوض آن 


چهار شرط دارد: ۲ 
اوّل: مشاهد باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن يا پیمانه یا شماره و مانند 
دوم: بتوانند ان را تحویل دهند, بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح 


سوّم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه انها میل 
چهارم: کسی در جنس يا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که 
مسئله 1645 اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله 
باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال بکذیک. 
تصرّف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. 

مسئله 1646 هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به 
طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود که 
فال,با اس کل نی اند ان ما را بفروسته ود به مرف که یه 
مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. 

مسئله 1647 خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند 
اشکال ندارد ولی استفاده آن ملك در مذت اجاره مال مستأجر است یر 
خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده‌اند پا به گمان اينکه مذّت اجاره کم 
است مك را خریده باشد پس از اطلاع می‌تواند معامله را به هم بزند. 


صیغه خرید و فروش 


مسئله 1648 در خرید و فروش لا زم نیست صیعه عربی بخوانند مثلا اکز 
فروشنده به فارسی بگوید اين مال را در عوض این پول فروختم و مشتری 
بگوید قبول کردم معامله صحیح است. ولی خریدار و فروشنده باید قصد 
انشا داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش 
باشد. 

مسئله 1649 اکز در موقع معامله صیفه نخوانند ولی فروشنده در مقابل 
مالی که از خریدار هق کیز 3 مال خود را ملك او کند و او بگیرد معامله 


خرید و فروش میوه بر درخت 


مسئله 1650 خرید و فروش خرما و گندم و غوره و میوه‌ای که معمولا از 
آفت گذشته است پیش از چیدن صحیح است. 

مسئله 1651 اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آنکه گل 
آن بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن 
است مانند سبزیها را با ان بفروشند یا میوه بیش از یکسال را بفروشند. 

مرتبه چیده می‌شود, در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند 
که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد. 

مسئله 1653 خرید و فروش خوشه گندم و جو, به گندم و جو, و خرمای 
نرسیده به خرمای رسیده جایز نیست. 

خرید و فروش طلا و نقره 

مسئله 1654 اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و 
خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر 
تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند 
معامله باطل است. 

مسئله 1655 اگر فروشنده یا خریدار تمام طلا يا نقره‌ای را که قرار 
گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا 
شوند گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام 
مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند. 


نقد و نسیه 


مسئله 1656 اگر جنسی را نقد بفروشد خریدار و فروشنده بعد از معامله 
می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل 
رب ی و ول ی یت 
بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به 

است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد 1 

جای دیگر ببرد مانعی نباشد. 

مسئله 1657 در معامله نسیه باید مدذت معلوم باشد وله غر فا پس اگر 
را ی ی ۱ 
شده است معامله صحیح است و اگر مدّت معلوم نباشد در صورتی که 
فروشنده راضی باشد که خریدار در جنس تصرف کند تصرف او مانعی 
ندارد و فروشنده هر وقت که بخواهد می‌تواند مطالبه پول کند. 

مسئله 1658 اگر جنسی را نسیه بفروشد, پیش از تمام شدن مذتی که 
قرار گذاشته‌اند تمی‌تواند عوض ان:.را از خریدار مطالبه تماند:.ولی, اگر 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده می‌تواند پیش از تمام 
شدن مدّت طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید. 

مسئله 1659 اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتی که قرار 
گذاشته‌اند. می‌تواند. غوض آن را از خریدار مطالبه تماید ولی اکر خریدار 
نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد 

مسئله 1660 اگر , سای تن بو 
و قیمت آن را به آو نگوید معامله صحیح است و نیز اگر , به کسی که قیمت 
تقدی تن را مف اند نسه ندفو ی گراه پر تحات کت تا کون ون 
را که به تو نسیه می‌دهم تومانی يك ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم 
گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند, اشکال ندارد. 

مسئله 1661 اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند 
و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال 
خودت باشد معامله صحیح است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال 
خود اوست. 

مذتی قرار داده, اگر مثلا , بعد ۳ نصف مذّت. ۳ 0 خود 
را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 


تام تا فان 


مسئله 1663 معامله سَلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از 

مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از 

۰ فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم, معامله صحیح 

ست 

مسئله 1664 اگر پولی را که از جنس طلا و نقره نیست سلف بفروشد و 

عوض آن را پول بگیرد معامله صحیح است. 

4 ی 

ِِ دا دقت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم ۰ 

خصوصیات آن معلوم شده کافی است. 

دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت 

را به فروشنده بدهد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد گرچه معامله 
به ان مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را 

هم به هم بزند. 

سوم: مدّت را معیّن کنند ولو عرفا, مثلاً اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را 

تحویل می‌دهم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله صحیح است. 

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت به قدری از 

آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایب نخواهد بود. 

پنجم: وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن 

معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از 

اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن 

اهمیت ندهند. 

مسئله 1666 انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام 

شدن مدّت بفروشد, و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحویل نگرفته 

باشد فروختن آن اشکال ندارد. 

مسئله 1667 در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده, 

بذهد مشتری باید. فیول. کندء ولی: اکر بهتر از آن یا بست‌تر از آن را ندهد 

مشتری می‌تواند قبول نکند. , 

مسئله 1668 اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری 

بدهد, در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

تحویل دهد نایاب شود و نتواند ان را تهیه کند. مشتری می‌تواند صبر کند تا 


تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد. 
مدذتی تحویل دهد و خریدار هم پول نداشته باشد و قرار بگذارد بعد از 
مذتی پول آن را بدهد معامله باطل است. 


مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند 


مسئله 1671 حو" به هم زدن معامله را «خیار» یعنی اختیار. می‌گویند و 
خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: 

اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). 

دوم: مغبون شده باشند (خیار غبن). ۱ 
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مذت معینی هر دو يا یکی از انان 
بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). ۱ 

چهارم: فروشنده يا خریدار. مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد و 
طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). 
پنجم . : فروشنده يا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد يا شرط کند مالی 
را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در اين 
صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیا ار 

ششم : گر خن با عوضن آن عیبی باشد (خیار غیت ). 7 

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند مال دیگری است که 
اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم 
پزندیا پول. ان فقداز را آز فره‌شتده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری 
از چیزی را که خریدار عو ض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن 
۱ 0 ۳0 
از خریدار بگیرد (خیار شرکت). ۲ 
هلشتم : فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید 
و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری 
می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض 
معینی را که می‌دهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. 
فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت). 

نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد, 
فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس ر 
تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر 
۱ ۱۹۳۱۹ 0۱۱۳ ۱۹۹۹9 ۱۱۱۷۵۲ 27 
می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول ان را ندهد فروشنده می‌تواند معامله 
را به هم بزند و همچنین است در هر معامله‌ای که با ندادن پول تا شب 
ضرر کلی به فروشنده بخورد, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند 
(خیار تاخیر). 

دهم . حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به 


هم بزند (خیار حیوان). 7 
یازدهم: فروشنده يا خریدار نتوانند جنس يا پول را تحویل دهند (خیار تعذر 


مسئله 1672 اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت 
کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد, چنانچه به قدری گران 
خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کی و زیادی ان اهمیت 
می‌دهند می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را 
نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در 
صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون 
بدانند می‌تواند معامله را به هم بزند. ۱ 

مسئله 1673 در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست 
تومان می‌فر وشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدذت پول را 
بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد 
خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است. 

مسئله 1674 در معامله بیع شرط گرچه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملك را به او می‌دهد معامله 
صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حو* ندارد ملك را از خریدار 
اگر خریدار بمیرد فروشنده می‌تواند ملك را از ورته او مطالبه نماید. 
مسئله 1676 اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا 
بفروشد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. ۱ 
مسئله 1677 ار خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد خواه آن 
عیب پیش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پیش از تحویل 
گرفتن مال عیبی در آن پیدا شده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند یا 
تعاوت قیفت تا له و هنوت انوا ری هم کم درد نی که زیون 
در عوض باشد جاری است. 

مسئله 1678 اگر بعد از معامله, عیب مال را بقهمد و فوراً معامله را به 
ی ار 
کردن یا مشورت کردن و مانند آن مانعی ندارد. 

مسئله 1679 هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد گرچه فروشنده 
حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مسئله 1680 در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند 
معامله را به هم بزند يا تفاوت قیمت بگیرد: 

اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. 

دوم: به عیب مال راضی شود. 


سلم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و 
تفاوت قیمت هم نمی گیرم. 
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد 
می‌فروشم. ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با اين عیب 
می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می‌تواند برای عیبی 
که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد 
مسئله 1681 در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند 
معامله را به هم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد: 5 
اوّل: بعد از معامله تغییری در مال بدهد به طوری که مردم بگویند آنچه که 
خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است. ۲ 
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حو؛ برگرداندن آن را 
ساقط کرده باشد. 
سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن بیدا شود. ولیک 
حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند 
گرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد اگر عیب از 
طرف مشتری نباشد, و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن 
معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند گرچه آن را 
تحویل گرفته باشد, و عیب از طرف مشتری نباشد, می‌تواند معامله را به 
هم بزند, ولی گر عیب دوم در هر دو صورت از طرف مشتری باند فقط 
می‌تواند به خاطر عیب اول تفاوت قیمت ِ 
مسئله 1682 اگر انسان مالی داشته ۰ خودش آن را ندیده و دیگری 
خصوصیات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیات را به 
و 
می‌تواند معامله را به هم بزند. 
مسئله 1683 هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و 
براساس آن معامله کند, باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم 
و زیاد می‌شود بیان کند مثلاً بگوید که آن را نقد به اين قیمت خریده است 
و اگر مشتری بعدا بفهمد نسیه خریده است می‌تواند معامله را به هم 
بزند. 
مسئله 19094 اگر قطاب گوشت نر بفروشد و به جای ار گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است, 1 بسن اکر آن. کوشت را.فعین کرژه و گفته این 
گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن 
گوشت را معیّن نکرده در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی 
نشود قضّاب باید گوشت نر به او بدهد. 
مسئله 1685 اگر مشتری به پارچه فروش بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که 


زنی. ای زود نوف از بارکه‌ای به. آوتبفزو شید که رن ان ترفن مشتری 
می‌تواند معامله را به هم بزند. 


کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند 


مسئله 1686 بچه‌اق که رشید نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصلف 
کند. اما بچه‌ای که ِ باشد می‌تواند در مال خود تصرف کند گرچه بالغ 
نشده باشد, ولی تا بالغ نشود مکلف نیست یعنی عبادات بر او واجب 
نیست. و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: 

اوّل: روییدن موی درشت در بدن. 

دوّم: بیرون آمدن منی. 

سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در 


زن. 

مسئله 1687 دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف می‌کند, ولو حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده 
باشد, نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند, و محجور نیز نمی‌تواند در مال 
خود تصرف کند, و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه 
ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده است. 


قمار 


قمار [ 

«انْما الْحَفرّ و امسر والاتصات و الارْلامْ رجسن من عَقل السیّطان 
فاجتیبوة». (39) ۱ 
«شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه, پلید و از عمل شیطانند پس از انان 
دوری کنید». ٍ 

و از نظر قران چه بسا قتلها و هتك ابرو و عرضها و غارت اموال در پرتو 
شراب خواری و قماربازی است " " 

«لتّما بُریذ السْیطانْ آن بُوقع بیْتکْمْ الْعداوة و البفْضاء فی الْحَمر و 
ااه سر )40( 

«همانا شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه 
ایجاد کند». 

و چه بسا امراض روحی نظیر افسردگی و دلهره و اضطراب خاطر, و 
سا ی ار ار ی وا 
9 9 قماربازی ون ینابراین ن قماربازی موجب شقاوت دنیا و 
ی 

اول: تا ات ار ی و سور مات ایا را 
قصد برد و باخت. 

دوم: بازی کردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت. 

سوم: بازی کردن با چیزی که از الات قمار نیست نظیر منچ و گردو و توپ 
و مانند اينها با قصد برد و باخت. 

چهارم: بازی کردن با انها بدون قصد برد و باخت. 

پنجم . رزمایش‌ها و مسابقات که در این زمان متداول است که به + آن 
آقاد که رزمی می گویند نظیر تیر اندازی, مین گذاری, قایقرانی, طرز حمله 

به دشمن يا فرار از او و مانند اينهاء گرچه با برد و باخت باشد. 

قسم اوّل و دوم و سوم حرام است ولی قسم چهارم و پنجم مانعی ندارد. 
مسئله 1090 اسب دوانی که در این زمان متداول است. جون برای 
آمادگی رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد حلال است ولی اگر با برد 
و باخت باشد علاوه بر اینکه حرام است., برنده مالك آن مبلغ نمی‌ شود. 
مسئله 10691 کشتیفاین که در این زمان متداول است. چون برای آضاد نی 


رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد و ضرری هم بر یکدیگر نزنند 
اشکال ندارد, ولی اگر با برد و باخت باشد يا ضرر داشته باشد جایز نیست 
علاوه بر اینکه برنده آن مبلغ را مالك نمی‌شود. 

مسئله 1692 مسابقات علمی يا ورزشی و مانند اینها که در این زمان 
متداول است, نظیر اینکه اگر کسی جواب ده سوال را بدهد جایزه‌ای به او 
می‌دهند, جایز و برنده مسابقه, ان مبلغ را مالك می‌شود و واجب است 
در صورتی که برد و باخت طرفینی باشد اصل مسابقه حرام و برنده مالك 
آن مبلغ نمی‌شود. 

مسئله 1693 جایزه‌هایی که بانکها پا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده 
می‌دهند یا مقسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه‌کشی 
می‌دهند حلال است و همچنین چیزهایی که فروشنده‌ها برای جلب مشتری 
و زیاد شدن خریدار در داخل جنسهای خود می‌گذارند حلال است. 

مسئله 1694 اگر شخص يا موسسه‌ای مسابقه‌ای پر کار کند و برای این 
منظور به عنوان شرکت در مسابقه مبلغفی به عنوان هبه از افراد دریافت 
نماید مانعی ندارد, چنانکه جوایزی که به شرکت کنندگان به قید قرعه 
می‌دهد هبه است و مانعی ندارد. 

مسئله 1695 هرگاه انسان به شخص پا موشسه‌ای به عنوان هبه پولی 
بدهد تا او را در قرعه کشی شرکت دهد مانعی ندارد چنانکه مبلغی را که 
بعدا ان شخص پا موسسه به عنوان جایزه به بعضی افراد می‌دهد هبه 
است و مانعی ندارد و فرقی نیست در اینکه بقیه ان پولها را برای خود 
بردارد يا صرف امور خیریه بنماید و در اين صورت بر شخص يا موْسُسه 
لازم است که به قرارداد عمل نماید. 


شرکت 


مسئله 1696 اگر دو نفر بخواهند با هم شراکت کنند چنانچه هر کدام 
مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود و به عربی يا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند یا 
کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شريك باشند. شرکت آنان 
صحیح است. 

مسئله 1697 اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر 
شرکت کنند, مثل دلژکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم 
قسمت کنند, شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد. 
مسئله 1698 اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام 
خریده‌اند و در سود و زیان آن با یکدیگر شريك باشند. صحیح است ولی 
احکام شرکت را ندارد. اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را 
برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد 
که هر دو بدهکار شوند. شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد. 
مسئله 1699 کسانی که با هم شريك می‌شوند باید رشید باشند و از روی 
قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند, پس 
ادم محجور یعنی کسی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری 
کرده است اگر شرکت کند صحیح نیست. 

مسئله 1700 اگر در عقد شر کت شرط کنند که یکی از آنها بیشتر منفعت 
ببرد یا همه منفعت مال او باشد يا هیچ ضرر ندهد. شرکت و شرط هر دو 
صحیح است. 

مسئله 1701 اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد 
چنانچه سرمایه انان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه 
می‌برند, و اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به 
نسبت سرمایه قسمت نمایند. 

مسئله 1702 اگر در عقد شرکت شرطی کنند باید به آن شرط عمل کنند, 
مثلاً اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا 
هر کدام به تهایین صعاملة کنند یا فقط یکی از. انان. معامله. کنده باید بة 
قرارداد عمل نمایند. 

مسئله 1703 شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست, باید به قرارداد 
شرکت عمل کند., مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد 
بفروشد يا جنس را از محل مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار 


نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای 
شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام 
دهد, پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در 
مسافرت همراه خود نبرد باید همینطور عمل نماید و اگر معمول است که 
نسیه بدهد يا مال را به سفر ببرد می‌تواند همینطور عمل کند. 

مسئله 1704 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر برخلاف 
قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت 
پیش آید ضامن است. 

مسئله 1705 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی 
اب 
تلف شود ضا من نیست. 

مسئله 1706 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید 
سرمایه تلف شده حرف او قبول نمی‌شود و می‌توانند برای رفع نزاع پیش 
حاکم شرع بروند. 

مسئله 7 عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها 
می‌تواند قرارداد را به هم زند» گرچه مدذّت شرکت تمام نشده باشد, 
بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حق تصرّف 
در مال را ندارند. 

مسئله 1708 هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را 
قسمت کنند, گرچه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند. 
مسئله 1709 اگر یکی از شریکها بمیرد يا دیوانه یا بیهوش استمراری با 
سفیه یا مفلس شود. شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصلاف 
کنند. 

مسئله 1710 هرگاه با سرمایه شرکت معامله‌ای انجام دهند بعد معلوم 
شود شرکت باطل بوده چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح 
است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در اين میان کاری برای 
شرکت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول بگیرند. 


احکام صلح 


مسئله 1711 صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از 
مال یا منفعت مال خود را ملك او کند, يا از طلب يا حقّ خود بگذرد که او 
هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از 
لس خی که اه و کم ای تیا که و کیرد صام کید 
باز هم صلح صحیح است. 

مسئله 1712 دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند باید رشید 
اشند.و کسی ها را مور تیرده پاش هی رایس مضالحه باشید و 
قصد صلح داشته باشند و نیز حاکم شرع انان را از تصرف در اموالشان 
جلوگیری نکرده باشد. 

مسئله 1713 لازم نیست صیفه صلح به عربی خوانده شود بلکه با هر 
لفظی يا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند. صحیح است. _ 

مسئله 1714 اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا يك 
سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد چنانچه 
شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح 
است, و نیز اکر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن 
استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال ندارد. 

مسئله 1715 اگر کسی بخواهد طلب يا حق؛ خود را به دیگری صلح کند در 
صورتی صحیح است که او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب يا حق" خود 
بگذرد قبول کردن لازم نیست. 

مسئله 1716 ار انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند 
چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند, مثلاً 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید. صلح 
صحیح است گرچه کا راو حرام است چون او را فریب داده است. ٍ 
مسئله 1717 ی ری ۱ ار سا وووه انها 
معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که وزن یکی 
بیشتر از دیگری نباشد, ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد گرچه احتمال دهند 
که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است. 

طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند اشکال ندارد. 

مسئله 1719 صلح از عقود لازم است یعنی بدون رضایت یکدیگر 
نمی‌توانند صلح را به هم بزنند. , 

مسئله 1720 در احکام خرید و فروش گفته شد که دریا زده مورد می‌توان 


معامله را فسخ کرد در تمام اين یازده مورد صلح را نیز می‌توان فسخ کرد 
مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر. 

مسئله 1721 اگر یکی از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از ح 
متعارف تأخیر کند دیگری می‌تواند صلح را به هم بزند. 

مسئله 1722 اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را 
به هم بزند ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد 

مسئله 1723 هرگاه مال خود را 2 
تقو ار تا سس اد هی دی کویا هم سرا ی سا نا یه 
شرط عمل کند. و همچنین است در هر معامله, هر شرطی که نمودند باید 
به ان شرط عمل نمایند. 


اجاره 


آشاه سارت 


مسئله 1724 اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید رشید 
باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق 
تصرف داشته باشند. 
مسئله 1725 لازم نیست صیفه اجاره به عربی خوانده شود بلکه با هر 
لفظی پا کاری که بفهماند اجاره نموده‌اند صحیح است. 
مسئله 6 اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد, پا خود او را اجیر 
دیگری نماید اشکال ندارد, و اگر مذتی از زمان رشید شدن او را جزو 
وا اه را 
هم بزند, ۱ کر ۲ ی ۱۱۳ ی ۲ 
را جزو مدّت اجاره نمی‌کرد بر خلاف مصلحت بچه بود, نمی‌تواند اجاره را 
به هم بزند. 
مسئله 1727 بچه‌ای را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر 
کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد, می‌تواند از يك نفر موّمن که 
عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. 
مسئله 1728 اگر چیزی را اجاره کند و صاحب آن با او شرط کند که فقط 
خود او از آن استفاده نماید, مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد 
و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به 
۳ از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد, باید در آن کاری - مانند 
پر و سفیدکاری - انجام داده باشد. 
مسئله 1729 اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار 
کند, نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد, و اگر شرط نکند می‌تواند او را به 
همان مقداری که اجاره کرده است, به دیگری اجاره دهد. 


قفا سای 


مسئله 1730 مالی را که اجاره می‌دهند. شش شرط دارد: 

اول: معین باشد. پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست 
نیست. 3 مم مم 

دوم: مستاجر ان را ببیند. يا کسی که ان را اجاره می‌دهد طوری 
خصوصیات ان را بگوید که کاملاً معلوم باشد. 

سوم : تحویل دادن آن ممکن باشد, پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده 
باطل است. 

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود. پس اجاره دادن نان 
و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. 

پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد. پس اجاره 
دادن زمین برای زر اعت: در ضورتین که اب:باران کفایت ان را نعتة و از اب 
نهر هم مشروب نشود صحیح نیست. ِ 

ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد, و اکر مال شخص 
دیگری را اجاره دهد, در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. 


متتباگل مففرقه بارخ 


مسئله 1731 اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند 
اشکال ندارد. 

مسئله 1732 زن می‌واند برای آنکه از شیرش استفاده. کنند. آجیر شود و 
لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد. ولی اگر به واسطه شیر دادن حق* 
شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود. 

مسئله 1733 استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند, چهار شرط 
دارد: 

اول: حلال باشد, بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگه 
و را ای وا 
دوم: پول دادن برای ان استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. 

سوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد, استفاده‌ای را که 
چهارم: مدذت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را 
معین کنند, فلا با خباظ فران بکذارند کش لاس ععنی. 1 : به طور مخصوصی 
بدوزد کافی است. 

مسئله 1734 ابتدای مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است. و اگر شرط 
کنند که ابتدای آن مذتی بعد از خواندن عقد باشد, شرط باطل است ولی 
ماه ۰ 17 اک مفت تاره را الوم تکند و نگوید هر وفت ور کانه 
نشستی اجاره ان ماهی ده تومان است اجاره صحیع است. 

مستئله 1736 خانه‌ای را که عریب و زوار در آن منزل_ می کنند و معلوم 
تیسنت. چقدر در آن. من‌ماننده اکر قراز بگذارند که..متا شین نت تومان 
بدهند و صاحب خانه راضی شود, استفاده از آن خانه اشکال ندارد و اجاره 
هم صحیح است. 

۱ ۱ ای با یس ار فان مد اه ففاوی اش 
شااین اکر اضرا ات رواد ه مها الاعاری ۱ ی کت احا رن 
مسئله 1738 ار تن را برای زراعت جو یا گندم پا محصول دیگر اجاره 
وا ما ها را رآ مس 
است. 

مسئله 1739 کسی که چیزی را اجاره داده, تا آن چیز را تحویل ندهد حف" 
ندارد اجاره ان را مطالبه کند, و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد. 


پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد. 

مسئله 1740 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد, گرچه فتتاتر 

تحویل نگیرد, با تخویل کیرد هیا اخد.صدت. اجارم از ان اشتفادم. نکی بایز 

مال‌الاجاره ان را بدهد. 

مسئله 1741 اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و 

در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود, کسی که او را اجیر کرده. گرچه 

آن کار را به او ارجاع ندهد, باید اجرت او را بدهد. 

فسله 1712 اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء مذت. معلوم 

شود که اجاره باطل بوده, یز کر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به 

صاحب مك بدهد, منلا اگر خانه‌ای را يك ساله به صد هزار تومان اجاره 

کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده» چنانچه اجاره آن معمولاً پنجاه هزار تومان 

است باید پنجاه هزار تومان را بد هد و اگر دویست هزار تومان است باید 

دویست هزار تومان را بپردازد. 

مسئله 1743 اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود, چنانچه در نگهداری 

آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم نا ده را ننموده, ضامن 

نیست. مثلا خانه‌ای را که اجاره کرده به واسطه سیل خراب شود یا 

ماشینی را که اجاره کرده دزد ببرد, ضامن نیست. 

مسئله 1744 هر گاه صنعتگر متخضص باشد و در کار خود دقت و احتیاط 

لا زم را نموده باشد, اگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن نیست. و 
همچنین اگر کسی سربریدن حیوان را بداند و با اینکه دقت و احتیاط لا زم 

را 7 ضامن نیست. 

مسئله 1745 اگر اتومبیل را برای بردن بار اجاره دهد چنانچه آن اتومبیل 

کب شود و بان ان تلف .شور ور ور تق. که.ز افتده ابو بوده و دقت و 

اختباظ لازم رآ هم نجودم اش تضامرن تست ٍ 

مسئله 1746 اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد یا 

بمیرد, چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد. ضامن است. وتر تست از 

یرم باشد ضامن نیست. 

مسئله 1747 اگر دکتر دقت و احتیا ط لا زم را بکند, چنانچه ضرری به 

مریض برسد و يا بمیرد. ضامن نیست, و چون مراجعه به دکتر اجازه و رفع 

ضمان است, لازم نیست دکتر به مریض یا ولیْ او بگوید اگر ضرری به 

مریض برسد ضامن نباشد, گرچه اين اجازه و رفع ضمان کار خوبی است, 

ولی اگر اشتباه کند ضامن است. 

مسئله 1748 اجاره از عقود لا زم است, یعنی بدون رضایت یکدیگر 

نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند. 

مسئله 1749 در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می‌توان 

معامله را فسخ کرد, در تمام ان یازده مورد, اجاره را نیز می‌توان فسخ 


کرد مگر در مورد خیا ر مجلس و خیار حیوان و خیا ر تأخیر. 

مسئله 1750 ۳ هنسا کر در پرداخت مال الاجاره از حد ذ متعارف تأخیر 
کند, اجاره دهنده می‌تواند اجاره را به هم بزند. 

مسئله 1751 اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را 
غصب کنذء تمی‌تواند. اجارم را به هم بز ندده فقط.حو دارد کرابه آن.خیز را 
به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد. ۲ 
باعص ی ره رس اد ۱ با ۳ ۳۳1 
بپردازد. 

مسئله 1753 اگر ملکی را اجاره کند و آن ملك خراب شود که قابل 
استفاده نباشد اجاره باطل می‌شود. ۳ چنانچه صاحب مك بتواند آن 
خرابی را ترمیم کند اجاره باطل نمي شود, ۳ اگر ترمیم آن به اندازه‌ای 
طول بکشد که مذتی استفاده مستأجر از تن« رون اخارم بت به ان 
مدّت باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند. 
مسئله 1754 اگر اجاره دهنده پا مستآخر بمیرد اجاره باطل نمی شود و آن 
حقّ برای ورثه آنها باقی می‌ماند. 

مسئله 1755 اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد, 
چنانچه با کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی 
آن بر او خرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود 
که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به 
دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد 
زیادی آن بر او حلال می‌باشد. 

مسئله 1756 اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را به طور مخصوصی 
رنگ کند چنانچه به طور دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد. 


دارد: 

1 - کسی ملکی را اجاره کنر و هنگامی که مدّت اجاره به سر رسید بدون 
اذن صاحب ملك پولی از دیحرکه بکیر ده آن ملك رز واگذار به او کند و 
اینگونه سر قفلی حرام است و برای دومی توقف در آن ملك حرام است. 
خواه ارزش مك بالا رفته باشد يا نه. 

- کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن يا بدون دادن سرقفلی 
برای مدّتی اجاره کند, می‌تواند ملك را به دیگری با همان مدّتی که اجاره 
کرده است, اجاره دهد و از او سرقفلی بگیرد. 

3 - ملکی را از صاحب ملك با دادن سرقفلی اجاره کند و در ضمن عقد 
شرط کند که بتواند به دیگری با 0 سرقفلی اجاره دهد, و گرفتن 
اینگونه سرقفلی نیز جایز است. 

- مستاجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که مال الاجاره را تا 
مدّتی زیاد نکند و حقَّ اخراج او را از محل نداشته باشد, در اين صورت 
می‌تواند برای واگذاری محل مبلفی از او يا از غیر او بگیرد و اینگونه 


مضاربه 


تکار سا 


مسئله 1758 مضاربه آن است که مالك با عامل به این صورت معامله کند 
که مقداری از مال خود را به عنوان رس المال به او بدهد تا با آن تجارت 
کرده و به مقداری که قرار می‌گذارند از منافع ان ردان مین مقدار 
که مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد 
بگیرد مضاربه صحیح است. 
مسئله 1759 مالك و عامل باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده 
باشد و مالك شرع بتواند در مال خود تصرّف کند. 
مسئله 1760 اگر مالك مالی را به عامل بدهد که با آن کا ر کند آن مال در 
دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست. و اگر شرط 
ضمان کند معامله صحیح است و شرط, ما ای ی ۱ 
در ضمن عقد دیگری باشد. بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالك رفته 
است و ضمانی بر عامل نیست. 
مسئله 1761 اگر عامل زیاده‌روی پا کوتاهی در حفظ سرمایه کند و يا به 
شرایط عمل نکند و مال تلف شود. ضامن سرمایه است. 
مسئله 17602 لازم نیست پولی را که صاحب مال می‌دهد؛, عین موجود 
باشد, پس اگر دینی به گردن عامل داشته باشد می‌تواتد آن را ,رس المال 
ترا دهد ۵ ففتین. لاتم سفنت را الفالن: طلا با مره سکه‌دار باشد, 
پس اگر با جنس يا اسکناس مضاربه کند صحیح است. 
سل 3 در مضاربه باید معدار زاس الماله خضه‌ضات آن معلوم 
تا پس اگر بگوید با اين پولها, که مقدارش را هیچ کدام 
تقی‌دانند: فا کر ات است. و همچنین باید سهم عامل 
معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگوید با اين مال تجارت کن هرقدر که 
(زید) به عامل خود می‌دهد مال تو باشد, گرچه مقدار آن را ندانند, مضاربه 
یه | رت 
مسئله 1764 در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد, یعنی نصف يا ثلث و 
مانند آن تعیین شده باشد پس اکر بگوید با اين مال تجارت کن و بنج هزار 
تومان از منافع را بردار. صحیح نیست. ۳ 
مسئله 1765 عامل, باید مال را در تجارت صرف کند. اما اکر پولی را به 
عامل بدهد تا ان را در زراعت صرف کند يا استخراج معدن کند و در منافع 
شريك باشند, معامله صحیح است. و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست. 
گرچه احکام مضاربه را ندارد. 
مسئله 1766 پیش از آنکه عامل شروع.به کار کند مالك و عامل,.می‌توانند 


مضاربه را به هم بزنند. _ 
مسئله 1767 بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد, اگر مالك بخواهد 
مضاربه را به هم بزند اشعال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام 


داده به او بدهد. 


احکام شقعه 


مسئله 1768 اگر دو نفر در چیزی شريك باشند, بعد یکی از آنها قسمت 
خود را به شخص تالنی بفروشد؛ شريك می‌تواند آنَ را از او گرفته و 
قیمتش را بدهد و این را «اخذ به شفعه» می‌گویند. 

مسئله 1769 شفعه, شش شرط دارد: , 
اسسات کسمت شود اه شحص ال اسان دهم رای اک هرا 
منتقل شود, مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود, شريك حق شفعه 
ندارد. 

2 - هر دو, شريك در جنس باشند. پس اگر کسی منزلش را فروخت, 
همسایه‌ اش نمی‌تواند اخذ به شفعه کند. 

3 - فقط دو نفر باشند, پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریك باشند و 
یکی از انها قسمت خود را بفروشد دیگران حقْ شفعه نخواهند داشت. 

4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد می‌دارد باید بتواند پول آن را 
بپردازد. 

5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که می‌خواهد اخذ به شفعه کند 
نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حق شفعه ندارد. ,۱ 
6 - شريك همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلا 
بخواهد نصف آن را بگیرد حق/ نخواهد داشت. 

مسئله 1170 لازم نیست جنس قابل قسمت باشد, 1 پس اگر کتابی را با 
ات ۳1| 
است. 

مدّت زیادی بر آن گذشته باشد. 

مسئله 1۳/2 سفیه و بچه نابالغ و دیوانه حق شفعه دارند, 1 پس اگر جنس, 
ملك سفیه و شخص دیگری باشد.بعدآن شخص قسمت خود را بفروشد, 
قیست آن را , به همان ۳ 13 4 ۱ خواه یی 
حقیقی آن قسمت همان مقدار باشد پا نه. ٍ 

خود را بفروشد. دیگری نمی‌تواند اخذ به شفعه کند. زیرا اخذ به شفعه 
مخصوص صورتی است که مال تقسیم نشده باشد. 


مسئله 1775 حق شفعه فوری است و چنانکه شريك بدون عذر آن را 
تاخیر بیندازد, دیگر نمی‌تواند اخذ به شفعه کند. 


جعاله 


اشفا ختاند 


مسئله 1776 جعاله آن است که انسان قرارٍ بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد. هلا و وونیو هر کس گمشده مرا 
پید | کند ده تومان به او می‌دهم, و به کسی که این قرار را قفق کد و3 
سا و به کسی که کار را انجام می‌د هد عاهل: هن کویتد: و فرق بین 
حفالمده ای که نم را رای ای اعیر فقو این اس که در اخار نفد از 
فد انوا از تایه سل را آنحام هد و کس هت که آم را اعد کردم 
اجرت را به او بدهکار می‌ شود ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغفول عمل 
نشود و کل را اتام ندهد؛ جاعل بدهکار نمی‌ شود. 

مسئله 107۷7 جاعل باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و 
شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید. 

فص ۱۱۱۰ او که ال سس مت ترا اد اام نم واه 
نباشد, و نیز باید غرض عقلایی داشته باشد. پس اگر بگوید هر کس شراب 
بخورد يا در شب به جای تاریکی برود. هزار تومان به او می‌دهم, جعاله 
صحیح نیست. 

مسئله 1779 اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معیّن کند مثلاً بگوید هر 
کس اسب مرا پیدا کند اين گندم را به او می‌دهم, لازم نیست بگوید آن 
تدم ال کجاشت کت آن خم مدا ر‌است وا ار ال را ی تکیم 
مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پید | کند ده من گندم به او می‌ دهم » باید 
ماه ۱۱۳۵۵ ارحال مدشعت مرا کار فرار خدهه اجه مس نت 
عم ها انعای هد باندضند او زا خهقداز متعارف دهد 

مسئله 1791 اگر شخصی پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد, پا بعد 
از قرارداد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد حقی به مزد ندارد. 

مسئله 1782 پیش از آنکه عامل شروع به کار کند. جاعل و عامل 
مسئله 1783 بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد, اگر جاعل بخواهد جعاله 
را به هم بزند اشکال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به 
او بدهد. 

مسله: 1764 عامل می‌توانه عمله زا بامام: کار ولی اما نگرون 
عمل اسباب ضرر جاعل شود باید ان را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید 
هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جرّاحی 
شروع به عمل کند. چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم 


معیوب می‌شود, باید آن را تمام نماید, و در صورتی که ناتمام بگذارد حقی 
به جاعل ندارد بلکه ضامن هم هست. ِ 

مسئله 1785 اگر عامل کار را ناتمام بگذارد. چنانچه آن کار مثل پیدا کردن 
اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد. عامل نمی‌تواند چیزی 
مطالبه کند, و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار 
بگذارد. مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می‌دهم. ولی 
اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام کیرد برای ان 
مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد. 


مزارعه 


اتای ما نز 


مسئله 1786 مزارعه آن است که مالك زمین یا کسی که زمین در اختیار 
اوست با زارع به این قصد معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا 
زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد. 

مه 1۱۱ ار طشت هط رد 

اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود 
مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع انان را از تصرف در اموالشان 
جلوگیری نکرده باشد. , 

دوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلا شرط کنند 
که انچه اوّل يا اخر می‌رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است. 
وم هر کراهره ور سفا ع سو شلف ] فاص و عافد 
اما جبایه ینف اد بمی اکر فرار دهد عاصل بت مه سال بکن 
و قطعه دیگر مال دیگری, صحیح نیست. 

چهارم: مذتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند. و باید مذت 
به قدری باشد که در ا.فدت نة دشت آهدن حاصل ممکن باشد. 

بتجم: زمین قابل ژراعت باشند و اخر زراعقت در آن صفکن تباشد سا بتوا ند 
کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. 

ششتم : اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است, چیزی را که 
زارع باید بکارد معین کنند, ولی اگر زراعت معینی را ۱ 
زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است. لازم نیست ان را معین 
نمایند. 

زمین و 9 ۳ اگر به زارع ِ در یکی ار 
زارعت کن و آن را معین نکند. مزارعه صحیح است و زارع می‌تواند هر 
قطعه‌ای از زمین را که می‌خواهد, در ان زراعت کند. 

هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیْن نمایند, ولی اگر خرجی را که 
هر کدام باید بکنند معلوم باشد, لا زم تتت. ار را معین نمایند. 

مسئله 1788 اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او 
باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند. چنانچه بدانند که بعد از برداشتن 
ان مقدار. چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است. 

مسئله 1789 اگر مدذّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید. مالك 
ار ای و کر حا امن دی ی کال هت 
بیاید. 


مسئله 1790 اگر به واسطه پیشامدی زراعت در زمین ممکن نباشد, مثلاً 
آب از زمین قطع شود. در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده 
باشد. حتثّی مثل قصیل که می‌توان به حیوانات داد. آن مقدار مطابق 
قرارداد مال هر دوی انهاست و مزارعه در بقیه باطل است. 

مسئله 1791 اگر زارع زراعت نکند, چنانچه زمین در تصرف او بوده و 
مالك در آن تصرزفی نداشته است. تاد اخاون آن مرّت را به مقدار معمول 
به مالك بدهد. 

مسئله 1792 مالك و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به 
هم بزنند. ولی اگر در ضمن معامله شرط کرده باشند که هر دو يا یکی از 
آنان حو" به هم زدن معامله را داشته باشند, می‌توانند مطابق قراری که 
گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند. 

مسئله 1793 اگر بعد از قرارداد مزارعه, مالك يا زارع بمیرد مزارعه به 
هم نمی‌خورد و به وارث منتقل می‌شود, ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده 
باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه به هم می‌خورد, و چنانچه 
زراعت نمایان شده باشد, باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق 
دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می‌برند و می‌توانند مالك را مجبور 
کنند که زراعت در زمین باقی بماند 

مسئله 1794 اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده, چنانچه بذر 
مال مالك بوده حاصلی هم که به دست می‌اید مال اوست و باید مزد زارع 
و مخارجی که کرده به او بدهد, و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال 
اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالك کرده به او بدهد. 

مسئله 1795 اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه 
باطل بوده, مالك باید راضی شود که با اجرت يا بی اجرت. زراعت در 
زمین بماند. 

مسئله 1796 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه. 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد محصول 
سال دوم مال صاحب بذر می‌باشد. ولی اگر صاحب بذر زارع باشد. مالك 
می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. 

مسئله 1797 زراعت و زمین, امانت در دست زارع است و اگر تلف شود 
شرایطی که گفته شد عمل نکرده باشد, ضامن است. 

مسئله 1798 اگر مالك, زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد 
حاصلتراعت ال عالت ناد و سا وه هرا وهای - مثلا - به زارع بدهد, 
وبا زراعت مال زارغ باشتد و او دم‌هرار تومان: فلا ک به ماات. بدهم 
معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست. 


احکام مساقات 


مسئله 1799 اگر انسان با کسی به این قصد معامله کند که درختهای او را 
تا مت معیّنی تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از 
1 بردارد این معامله را مساقات فق گویتد: 

مسئله 1900 معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه 
نمی‌دهد صحیح است و همچنین در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده 
می‌کنند یا درختی که از ز گل آن اشتفاده می کنند اشکال ندارد: 

مسئله 1801 در معامله مساقات لازم نیست صیفغه بخوانند بلکه اگر 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به 
همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است. 

مسئله 1902 مالك و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد باید 
رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و شرعاً بتوانند در مال خود 
تصرف 

مسئله 1803 مذت مساقات باید معلوم باشد و اگر ال و آخر آن را 
موقعی قرار دهند که مثلا درخت احتیاح به آب دارد معامله صحیح است. 
مسئله 1804 باید سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و 
اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال کسی 
باشد که کار می‌کند معامله صحیح است. گرچه احکام مساقات را ندارد. 
مسئله 1805 باید قرار معامله مساقات را وقتی بگذارند که درختها احتیاج 
به کاری ماأنند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است داشته باشند و در 
هنگام چیدن میوه و نگه داری آنها معامله , به طور مساقات صحیح نیست. 
مسئله 1806 معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بلکه در 
و ی وه 

مسئله 1807 درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به 
آبیاری احتیاج ندارد, اگر , به کارهای دی مانند بیل زدن و کود دادن محتاح 
باشد, معامله مساقات آن جح آدنت: ولی چنانچه آن کارها در زیاد 
شدن با خوب شدن میوه وربا زشد بهعر درخت. آتری نداشته باشد: معامله 
مسئله 1808 دو نفری که مساقات کرده‌اند بدون رضایت یکدیگر 
نمی‌توانند معامله را به هم بزنند, و نیز اگر در ضمن خواندن صیفغه 
مساقات شرط کنند که هر دو يا یکی از انان حقْ به هم زدن معامله را 
داشته باشند. مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال 
ندارد, بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود, کسی که به نفع او 


شرط کرده‌اند می‌تواند معامله را به هم بزند. 
مسئله 1809 اگر بعد از قرارداد مساقات., مالك يا کسی که تربیت درختها 
به او واگذار شده بمیر د, مساقات به هم نمی‌خورد و به وارثت منتقل 
می‌ شود ولی اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد و شرط 
کرده باشند که خودش انها را تربیت کند. مساقات به هم می‌خورد و باید 
سهم او را به ورثه‌اش بدهند و اگر حقوق دیگری هم داشته. ورثه او ارث 
می بر ند. 
1 1910 اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و 
آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد معامله صحیح است. البته نه با عقد 
مساقات, بلکه يك عقد مستقلی است که باید هر دو پای‌بند به آن باشند. 
مسئله 1811 دو نفری که مساقات کرده‌اند اگر بفهمند که معامله 
مساقات باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده, بعد از تربیت 
هم مال اوست و باید مزد کسی که انها را تربیت کرده بدهد. و اگر مال 
کسی بوده که انها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می‌تواند 
آنها را بکند, ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر 
ی از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین ند هد 
ولی صاحب زمین ٍِِِِ. او را مجبور نماید که درختها را بکند و فقط 
می‌تواند اجاره زمین را 
مسئله 1812 اگر مالك, ۳ را به نف کش« بدهد. که آنفا وا ات دهد 
تربیت کند و مبلغ ده هزار تومان و به او بدهد, پا استفاده درختها مال 
او با و او ده هزار تومان به مالك 1 معامله صحیمح است گرچه 
ماه 13 19 درختها در دست کسی که آنها را اینازی و تربیت می‌کند 
امانت است و اگر تلف شود ضامن نیست, ولی اگر در تربیت و آبیاری آنها 
کوتاهی کند و يا به شرایطی که گفته شد عمل نکرده باشد ضامن است. 


قرض 


احکام قرض 


قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار, راجع به آن 
زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم روایت 
شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و 
ملائکه بر او رحجمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا| کند, بدون 
حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد, و کسی که برادر مسلمانش از او 
قرض بخواهد و بدون عذر ندهد, بهشت بر او حرام می‌شود. 
مسئله 1830 در قرض لازم نیست صیفه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت 
قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد. صحیح است. 
مسئله 1831 در قرض باید مقدار و مذت و جنس روشن باشد و نیز قرض 
دهنده و گیرنده هر دو باید رشید باشند و ممنوع از تصرف در اموال خود 
نباشند و اين کار رااز روی اراده و قصد انجام دهند. 
مسئله 1832 اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازند, 
پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند, ولی اگر تعیین وقت 
فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را 
بدهند باید قبول نماید. 
مسئله 1833 اگر در قرض برای پرداخت آن مذتی قرار دهند, طلبکار 
پیش از تمام شدن آن مذت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید, ولی اگر 
مدذّت نداشته باشد, طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه 
نماید. 
مسئله 1834 هرگامر طلبکار طلب خود را درٍ موقعی که حق دارد, مطالبه 
کند, بدهکار باید فورٌ آن را بتردازد ۵ تاغبز آن کناه است. ولی اگر بدهکار 
غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که 
به آن احتیاج دارد وق را رن او نیز هست. چیزی نداشته باشد, طلبکار باید 
ی زو و نمی‌تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را 
بفروشد, ۳ ِ باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق 
کسب و کار : | 
بپردازد. 
مسئله 1835 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد, چنانچه امید 
نداشته باشد که او را پیدا کند, باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر 
بدهد, و می‌تواند به سید فقیر بدهد, چنانکه می‌تواند اگر فقیر باشد خودش 
بردارد. 


نباشد, باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی 
نمی‌رسد. 

دا ی ی ی ی ی ی 
یا پول. بنابراین , اگر يك من گندم یا ده مثقال طلا و مانند اینها قرض بگیرد, 
بان انیت من کم نان عالطا را هو رات دی ون سرام 
است. و همچنین اگر صد هزار تومان قرض گرفت. باید در وقتِ ادا همان 
يك صد هزار تومان را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد 
هزار تومان در وقتِ ادا افت کرده باشد و قدرت خرید آن کم شده باشد. 
ولی در عیر قرض باید قدرت خرید مراعات شود. بنابراین مهریه و نظیر 
مهریه. اگر افت کرده باشد و. قدرت خرید آن کم شده باشد, باید قدرت 
خرید مراعات شود و به پول روز ادا شود. همچنین است در غصب و نظیر 
آن«ضلا آحز وم:هرار تومان از کسی ند ابا شد و ندهددی قدرت خرید کم 
شود باید در وقت ادا, , قدرت خرید مراعات شود. 

منسئله 1838 ار مالی را که فرض کرده از بين ترفته باشتد و ضاخب مال 
همان را مطالبه کند, لازم نیست بدهکا ر همان مال را به او بدهد. 

مسئله 1839 اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری 
که می‌دهد بگیرد, مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که یازده من بگیرد, یا 
ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد, ربا و حرام 
است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد باز هم ربا 
و حرام می‌باشد, ولی اگر بدون اینکه شرط کند, خود بدهکار زیادتر از 
انچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است. 

مسئله 1840 قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است, و ربا از 
گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب 
نابودی مال می‌داند و در روایات. ربا را از زنای با محارم بالاتر دانسته‌اند, 
و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالك 
آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند, ولی اگر صاحب پول راضی 
باشد که گیرنده قرض در آن تصرف کند مانعی ندارد. 

مسئله 1841 اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد 
و ربا بگیرد و با انجام کاری از ربا فرار کند جایز نیست. مثلا .ند .هرن 
تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی که قیمت آن هزار تومان است به ده 
هزار تومان بفروشد. 

مسئله 1842 انسان می‌تواند مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر 
کمتر بگیرد ولی عکس آن) یعنی مقداری پول بدهد که در شهر دیگر زیادتر 
مسئله 1843 کم ال ای ری دارد سفته يا چك مدت‌دار 


داشته بااشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذ شت 
کند و بقیه را از خود بدهکار يا دیگری, نقد دریافت کند مانعی ندارد. 


احکام بانك 


مسئله 1844 سپرده‌های کوتاه مذت و دراز مدّت در بانکها و سودی که 
بانك به آن می‌دهد اگر مطابق موازین شرعی باشد از قبیل مضاربه و 
شرکت و امتال آن, حلال است, ولی اگر یقین دارد که اين امور جنبه 
ظاهری و صوری دارد آن ار 

باشد مانعی و اضافه‌ای که به بانکها ۱ ف ِِ ۷ 
شرعی باشد, از قبیل کارمزد. شرکت و يا مضاربه, حلال است و اگر یقین 
دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانك حرام 
است و سودی که می‌د هد نیز حرام است. 

مسئله 1846 ربا گرفتن از بانکهای کشورهای غیر اسلامی اشکال ندارد. 
ا حا ۱ و ی ان 
کارمزد و حول الرحمه می‌گیرند, اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد, 
ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد می‌گیرند برای گیرنده 
و دهنده حرام است. 

مسئله 1848 بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که مقداری از سرمایه خود 
را که از مردم گرفته‌اند در کارهای تجاری يا تولیدی به کار می‌گیرند. این 
کار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را که از مردم به عنوان قرض 
الحسنه گرفته‌اند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهای تجاری 
يا تولیدی به کار گيرند. 

مسئله 1849 چون بانك سپرده‌هایی را به عنوان قرض الحسنه می‌گیرد 
می‌تواند در انها تصرف کند و در صورت تلف شدن, بانك ضامن است., چه 
و 

مسئله 1850 جایزه‌هایی که بانکها پا غير انها برای تشویق قرض دهنده 
می‌دهند پا مقشسات دیگر برای تشویق خریدار می‌دهند. حلال است. و 
آنچه را که فروشنده‌ها برای جلب مشتری داخل جنسهای خود می‌گذارند, 
حلال است. 

مسئله 1851 حواله‌های بانکی پا تجاری که به آنها صرف برات گفته 
می‌شود, مانع ندارد, پس اگر بانك یا تاجر پولی را از ز کسی در محلی بگیرد 
و حواله بدهد که از بانك یا طرفش در محل دیگر, آن تول, را بکره و دو: 
مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد, مانع ندارد و حلال است. 

مسئله 1852 اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حلال و 
حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که قفی رز از پولهای حرام است 
یا نه, داد و ستد با انجا مانعی ندارد. 


ما را سا 
مذت معین پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد 
بیردازد, آن قرض و ان شرط اشکال ندارد. ۲ 
مسئله 1854 معاملات ارزی یعنی خریدن دلار يا مارك و مانند ان به 
اسکناس جایز است. همانگونه که خریدن اسکناس به اسکناس اگر داعی 
عقلایی غیر از ربا خوردن در آن باشد جایز است. 

مسئله 1855 سفته و چك نظیر سندی است که به بستانکار می‌دهند, به 
همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود. بنابراین معامله با چك با 
ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد, 
صحیح نیست و این همان ربا و حرام است. و همچنین است چك يا سفته 
دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد تا آن را به شخص سومی بدهد و 
مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد. ولی اگر ذه را, که چك و 


سفته کاشف ان است., به کمتر بفروشد. مانعی ندارد. 


۳ 


مسئله 1856 بیمه عقدی است بین بیمه کننده و بیمه‌گر (دولت؛ شرکت.؛ 
شخص) و لازم الاجرا می‌باشد و با هر لفظی چه عربی و یا غیر عربی یا با 
هر کاری نظیر کتابت, اجرا می‌شود. و آن عقد این است که بیمه‌کر در 
برایر پولی که می‌گیرد خسارتهای وارده را جبران می‌کند و آن اقسامی 
دارد: بیمه تجارتی. ساختمانی. وسایل نقلیه, کارمندان و کارگران. بیمه 
عمر و مانند آن, که همه اقسام آن صحیح و لازم الاجرا است. 

مسئله 1857 طرفین بیمه باید رشید باشند و بتوانند در مال خود تصرف 
کنند و قرارداد از روی اراده و اختیار انجام شود و باید مجهول نباشد و 
تما خضوضیات را معین کتتم, مثلا قعبین کتتد مهرد بینه زا با افشاطین که 
بیمه کننده باید بپردازد و همچنین تعیین کنند خطرهایی که موجب خسارت 
می‌شود و تعیین کنند قیمت چیزی که بیمه شده است و مانند ان. 

مسئله 1858 اگر دو نفر يا بیشتر, شرکتی يا موسسه‌ای و مانند آن را 
تأسیس کنند و هر يك از شرکاء و يا یکی از آنها شرط کند که چنانچه ضرر 
یا حادثه‌ای واقع شود آن ضرر را جبران کند, , در صورت وقوع حادثه واجب 
است به این شرط عمل شود. 


عو اه 


تاش یاه 


مسئله 1859 اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از 
دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند. بعد از آنکه حواله درست شد. کسی که 
به او حواله شده بدهکار می‌ شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که 
داد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید. 
مسئله 1860 بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده باید رشید 
باشند و کسی نها را مجبور نکرده باشد و ممنوع از تصرف در اموالشان 
نباشند. 
قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح 
است که او قبول کند, و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار 
است جنس دیگری حواله دهد - مثلا : یت 
مسئله 1962 موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد ولی 
حواله‌هایی که در عرف مرسوم است که انسان کسی را که طلبکار نیست 
به کسی حواله می‌دهد صحیح است گرچه احکام حواله را ندارد. و کسی 
که به او حواله می‌ شود اگر به حواله دهنده بدهکار باشد باید قبول کند. 
مسئله 1863 حوالهو دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند 
- ولو اجمالا - پس اگر , به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر, و 
آن زا عفن نکن حواله صحیح است و همچنین اگر بدهی واقعاً معیّن باشد 
ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند 
حواله صحیح است. مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از 
دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را 
بگوید, حواله صحیح می‌باشد. 
مسئله 1864 طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند, گرچه کسی که به او 
حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. 
مسئله 1865 اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست., چنانچه او حواله 
را قبول کند, پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار وال ۲ از حواله 
دهنده بگیرد, و اگر طلبکار به کمتر از آن راضی شود فقط همان مقدار را 
می‌تواند از حواله دهنده بگیرد. 
مسئله 1866 هیچ يك از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی‌توانند قرارداد 
حواله را به هم بزنند مگر اينکه همه يا یکی از آنان برای خود حخ* فسخ 
قرار دهد. ولی اگر کسی که سر او حواله داده‌اند در همان وقت حواله 


دادن فقیر باشد و طلبکار نداند. می‌تواند حواله را به هم بزند. اما اگر بعدا 
فقیر شده يا اینکه از اول فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته است, حق فسح 
ندارد. 

مسئله 1867 اگر حواله دهنده, خودش طلب طلبکار را بدهد, چنانچه به 
خواهش کسی که به او حواله شده, داده است, ذمّه او بری می‌شود و 
می‌تواند جیزی را که داده از او بگیرد, و اگر بدون خواهش او داده 
نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید. 


احکام رهن 


مسئله 1868 رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار 
بگذارد که اگر طلب را او ندهد. طلبش را از آن مال به دست آورد. 
مسئله 1869 در رهن لازم نیست صیفغه بخوانند و همین قدر که بدهکار 
مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد 
رهن صحیح است. 

مسئله 1870 گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید رشید باشند 
و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی, 
حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی‌تواند مال خود 
زا کزهبخذارد. 

مسئله 1871 انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن 
تصرّف کند. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست و 
همچنین اگر مال شخص دیگر را گرو بگذارند صحیح نیست مگر اینکه با 
اجازه او باشد. 

مسئله 1872 استفاده چیزی که گرو می‌گذارند, مال کسی است که آن را 
مسئله 1873 طلبکار و بدهکار نمی‌توانند در مالی که گرو گذاشته شده 
اهر و ی ار ار ره 
تصلاف کند صحیح است. و همچنین اگر یکی از آنان تصرف کند و بعد 
دیگری اجازه دهد صحیح است. 

مسئله 1874 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 
بفروشد, پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد. و همچنین است در 
صورتی که بی‌اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند, پا انکه خود بدهکار 
آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد, و در صورتی که 
بی‌اجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند. 

مسئله 1875 اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد, طلبکار مطالبه کند و 
او ندهد, طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع 
بفروشد و طلب خود را بردارد. 

مسئله 1876 اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که 
مانند اثاثیه خانه محل احتیاج اوست, چیز دیگری نداشته باشد, طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند, ولی اگر مالی را که گرو گذاشته 
خانه و اثاثیه هم باشد, طلبکار می‌تواند با اجازه حاکم شرع بفروشد و 
طلب خود را بردارد. 


مسئله 1877 گرو بدون تحویل به بدهکار صورت نمی‌گیرد ولی اگر سند 
خانه را متلا به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود 
را از فروش ان بردارد مانعی ندارد. هرچند بدهکار در ان خانه ساکن باشد. 
مسئله 1878 اگر خانه‌ای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن 
رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرف در ان خانه را با عوض یا 
بدون عو ض» به وام دهنده بدهد, مأانعی ندارد. 


امانت 


آخکام عفیفة: ( نایبت ) 


مسئله 1894 ودیعه یعنی امانت, و آن این است که انسان مال خود را به 
دیگری به عنوان حفظ و نگهداری بسپارد و او هم به همین قصد بگیرد. 
مسئله 1895 لازم نیست در امانت لفظ عربی باشد بلکه با هر لفظی با 
مسئله 1896 امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو رشید 
باشند پس اگر مال خود را به بچّه یا دیوانه به طور امانت بدهد و آن مال 
تلف شود بچه یا دیوانه یا ولو آنها ضامن نیست. 

مسئله 1897 اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به. طور اماتت قبول کند باید آن 
را به ضااحنش بد هد و اکن ان چبز مال خودبکه با جنوانه: است باند به .واه 
او برساند و چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسئله 1898 کسی که توانایی نگهداری امانت را ندارد و صاحب مال هم 
بداتد فی‌تواند ان را قبول کند: 

مسئله 1899 اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او 
حاضر نیست چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد 
و وس وا ی او ی 
می‌گذارد هر وقت بخواهد می‌تواند آن زا ی رد نا 
را قبول می‌کند هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند. 
مسئله 1901 کسی که امانت را قبول می‌کند اگر در نگهداری آن کوتاهی 
نکند و تعذی یعنی زیاده روی هم ننماید و اثفاقا ان مال تلف شود ضامن 
مسئله 1902 اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و 
به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و 
به جای دیکر تبری, امائت‌دار حف تدارد آن زا به جاق دیگر ببرد و اگر ببرد و 
تلف شود ضامن است. 

مسئله 1903 هرگاه صاحب مال بمیرد يا دیوانه شود امانت‌دار باید امانت 
را به وارث يا ولیْ دیوانه برساند و اگر بدون عذر شرعی این کار را نکند و 
مال تلف شود ضامن است. مر اینکه وارث پا ولی دیوانه اجازه دهد 
امانت به حال خود بماند. 

مسئله 1904 اگر کسی که امانت را قبول کرد بمیرد يا دیوانه شود وارثت 


مسئله 1905 اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند, چنانچه ممکن 
است باید امانت را به صاحب آن يا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست 
باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد باید 


عاربه 


شاه قاری 


مسئله 1906 عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از 
آن استفاده کند و دز غوض خیرق هم از اوه نحیرد: 

مسئله 1907 لازم نیست در عاریه صیعه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به 
قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد, عاریه صحیح است. 
مسئله 1908 چیزی را که منفعتش مال انسان است. مثلاً آن را اجاره 
کرده, می‌تواند عاریه بدهد, ولی اگر آن چیز تلف شود ضامن است, مگر 
اینکه شرط کرده باشند که بتواند آن را به دیگری بدهد. 

مسئله 1909 اگر دیوانه, بچه, ِِ و يا سفیه مال خود را عاریه بدهند 
شصه تسس نا اروت مان کی زا که سرام مات دسا مصاحت 
عاریه ند هد اشکال ندارد. 

مسئله 1910 اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 
استفاده از ان هم زیاده‌روی ننماید و اثفاقا ان چیز تلف پا معیوب شود 
ضامن نیست., ولی چنانچه شرط کنند که اکر تلف شود عاریه کننده ضامن 
باشد يا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد, باید عوض ان را بدهد. 
مسئله 1912 اگر عاریه دهنده بمیرد, یا دیوانه و يا مفلس شود عقد عاریه 
به هم می‌خورد و عاریه کننده باید مال را فورا به ورثه يا ولی او برگرداند. 
مسئله 1913 کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند 11 را 
پس بگیرد و کسی هم که غاربه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس 
دهد. 

مسئله 1914 عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه 
دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است. 

مسئله 1915 اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك ندهد امّا آن را به جاپی 
ببرد که صاحبش معمولاً یه آنجا ۳( ۱۳ مثلا اتومبیل را در گاراژی که 
صاحینشن برای آن درست کرده ببرده اگر تلف شود گرچه عاربه را زد 
نکرده است, اما ضامن 1 

ی ۳ ۱ 7 رت 

مسئله 1917 .زا کبفاه که بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به 
دیگری اجاره یا عاریه دهد. ۱ 

مسئله 1918 اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری 


غاریه دفده خبانهه کشت که ال ان "خی با عاربه کردم سفیره:با دنواته 
شود, عاریه دومی باطل نمی‌شود. ِ 

مسئله 1919 اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است باید ان را به 
صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد. ۲ 
مسئله 1920 اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن 
استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود, مالك می‌تواند عوض مال را از 
را که عاریه گیرنده برده» می‌تواند از او مطالبه نماید. 


احکام هبه (هدیه) 


مسئله 2077 اگر کسی چیزی را به کسی مجانی و بلاعوض بدهد آن را 
هبه گویند و در هبه لازم نیست صیغه بخوانند, بلکه همین قدر که هبه دهنده 
مال خود را به قصد هبه به دیگری بدهد و آن طرف هم به همین قصد 
بگیرد. هبه صحیح است. 

بتواند در مال خود تصرف کند. 

مسئله 2079 کسی که چیزی به او بخشیده می‌شود اگر رشید نباشد قبول 
خود او کافی نیست بلکه باید ولی او از طرف او قبول کند. 

مسئله 2080 در هبه قبول و قبض لازم است. پس تا زمانی که قبول 
نکرده يا هبه کننده مال را تحویل طرف نداده مال او نشده است و اگر 
ولی, مثل پدرٍ و جذ چیزی را به غیر رشید ببخشد باید خودش قصد تحویل 
گرفتن برای آنها را بنماید, ولی لازم نیست قبول يا قبض فورا باشد, و اگر 
مدتی میان هبه و قبول يا قبض فاصله بیفتد مانعی ندارد. 

مسئله 2081 بهتر است چیزی را که انسان به کسی می‌بخشد آن مال را 
نادیده بگیرد و در آن رجوع نکند, ولی در عین حال هر يك از طرفین 
می‌تواند هبه را به هم بزند. پس هبه کننده می‌تواند در مال خود رجوع کند 
مگر در چند مورد: ِ 

اول: هبه کننده در عوض هبه چیزی از طرف گرفته باشد. 

دوم: چیزی را قریة الی الله به کسی هبه کند. 

سوم : : هبه به یکی از خویشان نزديك باشد. 

چهارم: مالی را که هبه کرده به حال خود باقی نمانده باشد, مثل اینکه آن 
را تلف کرده يا صورت آن.ز| بة: کلی تقییر خادند مثلا پارخه. را بریده.ه 
و 


ورثه او حق ندارند هبه را یه هم بزنند. و اگر طرف بمیرد مال به ورثه او 
می‌شود. 


مسئله 2082 اگر چیزی را که بخشیده, زیاد شود, مثل آنکه گوسفند فربه 
شود, يا آنکه بچه بزاید, و بعد بخشنده هبه را به هم بزند, زیادی و بچه, 
مال کسی است که به او بخشیده شده است. ۲ 

مسئله 2083 در موفع ازدواج پا وضع حمل و مانند أز: هدایایی برای زن و 
شوهر می‌آورند, اگر اینگونه هدابا را به حساب زن و برای او آورده‌اند ملك 
اوست و اگر ؛ به حساب شوهر آورده باشند تعلّق , به او دارد و اگر شك کنند 


که به حساب کیست., باید مصالحه شود. 
مسئله 2084 هدایایی که شوهر به زن, يا زن به شوهر می‌دهد, می‌توانند 
از یکدیگر پس بگیرند ولی بسیار بد است. 
مسئله 2085 صدقه دادن از کارهای مستحب است و در روایات ما راجع 
به ان زیاد سفارش شده است., و موجب زیادی مال و دفع بلا و شفای 
ای فاص وت رد 
است., و بعد از آنکه فقیر صدقه را گرفت. صدقه دهنده نمی‌تواند آن را 
پس بگیرد. 
مسئله 2086 کسی که سید نیست می‌تواند به سید صدقه مستحبی بدهد 
چنانکه می‌تواند غیر از زکات مال و زکات فطره صدقات واجب نظیر 
کفارات و نذورات را به او بدهد. 
مسئله 2087 در مفامفی که ار فد را هه ود می‌توان در 
ضمن عقد هبه شرط کرد که اگر بخواهد عقد را فسخ کند (و این شرط 
مسئله 8 مهبه در مرض موت صحیح است گرچه زاید بر ثلث باشد, 
ولی اگر قصد او اين باشد که بعضی از ورثه را بدون جهت شرعی محروم 
از ارث کند حرام است. 
۱ و تا ۳ 
باشد یا نه, بنا ین اگر حاصل يك سال باغ را به کسی هبه کند یا طلبی را 
0 ۱ ۱ 0 
او هبه کرد حقّ پس گرفتن ندارد. _ ۳ 
مسئله 2090 جهیزیه دختر بعد از انکه در اختیار او قرار گرفت ملك دختر 
می‌شود و نمی‌شود از او پس گرفت ولی اگر هنوز در ِ او قرار 
نگرفته, رشن نها نف نذا ره و همچنین است چیزهایی که برای پسر 
تهیه می‌شود. 


اتقای تفاب 


غصب آن است که انسان از روی ظلم, بر مال يا حق کسی مسلط شود و 
اين یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد, در قیامت به 
عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله 
وسلم روایت شده است که هر کس چیزی را غصب کند در قیامت ان چیز 
مثل طوق به گردن او آویخته می‌شود. 

مسئله 2091 اگر انسان در اماکن عمومی نظیر مسجد و مدرسه و راه و 
پل و مانند اينها مزاحم استفاده دیگران از انجا شود مثل خرید و فروش در 
پیاده‌رو و گذاشتن اجناس بیرون مغازه و پارك کردن اتومبیل در جایی که 
مزاحم دیگران باشد کار او غصب است, و همچنین است اگر کسی در 
اینگونه مکاتها جایی را برای خود بگیرد و نگذارد دیگری آو از آتجا اسستتفاده 
نماید. 

مسئله 2092 چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد, باید پیش او 
بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد. پس ا کر 
پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد, حخ؟ او را غصب کرده 
است. 

مسئله 2093 مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند. اگر دیگری غعصب کند 
صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند 
و چنانچه آن چیز را از او بگیرند باز هم در گرو است, و اگر آن چیز از بین بر 
برود و عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد. 
مسئله 2094 اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند و 
اگر از بچه یا دیوانه غصب کند باید به ولث آنها بدهد و اگر صاحبش را 
نمی‌شناسد مجهول المالك است و باید به حاکم شرع داده شود. 

مسئله 2095 اگر از چیزی که قصب کرده منفعتی به دست آید. مثلاً از 
گوسفندی که غصب کرده, بژه‌ای پیدا شود يا نهالی که غصب کرده بارور 
شود, مال صاحب مال است و نیز کسی که متلا خانه‌ای را غصب کرده, 
گرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد. 

مسئله 2096 هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند, اگرچه هر يك به 
تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند. هر کدام آنان ضامن: تصف. ان 
هستند . 

مسئله 2097 اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً 
گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید, چنانچه جدا کردن آنها ممکن 
است گرچه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و به صاحبش بر گرداند, و اگر 


ای ال 1 1 ۲ 
مسئله 2098 اگر شخصی خانه‌ای را که غصب کرده خراب نماید, باید ان 
را با مزد ساختنش به صاحب آن ند هد و چنانچه بگوید آن را مثل الش 
می‌سازم, مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند او را مجبور 
کند که آن را مثل اولش بسازد. 

مسئله 2099 اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش 
بهتر شود مثلاً با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب مال 
بگوید مال را به همین صورت بده, باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی 
که کشیده مزد بگیرد, بلکه بدون اجازه مالك حف ندارد آن. را به.ضوزت 
اولش در آورد, و کر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند, باید مزد 
اه 

مسئله 2100 اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند, 
زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی 
نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. کسی که غصب کرده باید فورا 
زراعت يا درخت خود را گرچه ضرر نماید. از زمین بکند, و نیز باید اجاره 
درز اند مدتی که ررافت: و درحت قزر ان نودن به صاخ میرن ردو 
خرابیهایی را که در زمین پیدا شده, درست کند, و اگر به واسطه اینها 
قیمت زمین از اولش کمتر شود, باید تفاوت ان را هم بدهد و نمی‌تواند 
صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد يا اجاره دهد, و نیز 
صاحب زمین نمی‌تواند او را مور کنهه که کرت با زرا را به او 
بفروشد. و همچنین است اگر با آهن غصبی خانه ساخته باشد, 0 
که صاحب آهن همان را طلب کند غاصب باید آن را تحویل دهد گرچه 
مستله 2۱01 اکر سری زا کهعضت کرفی ازن تیوه دن غوی که هل 
نداشته باشد نظیر گاو و گوسفند, باید قیمت آن را بدهد, و چنانچه قیمت 
بازاز ان فرق کردم باید فیمت: زفری که ظرامت را می‌دهد پیرداز زره اک 
مثل داشته باشد نظیر گندم و جو باید مثل همان چیز را بدهد. 

مسئله 2102 اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از 
بین برود صاحب مال از هر کدام که بخواهد می‌تواند عوض آن را بگیرد. 
مسئله 2103 اگر چیزی با معامله باطلی به کسی منتقل شود, اگر صاحب 
مال راضی است که در آن تصرّف شود اشکال ندارد, وگرنه حکم غصب را 
دارد که باید فورا به صاحبش رد کند و اگر تلف شده عوض آن را بدهد. 
تلم 2104 هرگاه مال را ار فروشنده بکیرد که آن را پنبید با اک پستوید 
بخرد, در صورتی که ان مال تلف شود, باید عوض ان را به صاحبش بدهد. 
وله اک کرد خاش ودنک دا نو که اک دنه موی ور وی 


مسئله 2105 بعد از تمام شدن مدت اجاره باید محل را تحویل مالك دهد 
کر ندورن اجازه مالك در ان محل بماند عصب است. و همچنین است اگر 
در مذّت اجاره مال الاجاره را ندهد. 

مسئله 2106 کسی که اجیر شده برای کاري, مثل کارمندان اداره‌ها و 
شر کتها و کارخانجات, اگر کم کاری کند یا اصلا کار نکند, حق؛ گرفتن تمام 
حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیرد به همان نسبتی که کم‌کاری کرده 
غصب است. 

مسئله 2107 استفاده از مال کسی که انسان می‌داند دزد يا رباخوار است 
یا خمس نمی‌دهد و مانند اینها, در صورتی که نداند چیزی که در آن تصلأف 
مف‌کند از..مال حرام. اشت: اشکال: ندارد. و اکر نداند. جیزی. که:در آن 
تصرف می‌کند از مال حرام است تصرف او جایز نیست., بنابراین زن و 
اولاد یا مهمان کسی که لاابالی در مال مردم است می‌توانند از مال او 
استفاده کنند, مکر اینکه بدانند ان مال حرام است. و ار مجبور باشند که 
از آن استفاده کنند باید از حاکم ِ بگیرند. 

۳ و ۳ 
غصب کند علاوه بر اينکه آنها را پس می‌دهد باید اجاره آنها را هم بپردازد. 
مسئله 2109 اگر کسی پولی را غصب کند یا ربا بگیرد یا دزدی کند یا 
خمس بدهکار بوده و نداده است, باید در وقت پرداخت, ارزش خرید ان 
زمان را بیردازد. مثلا اگر ده سال قبل هزار تومان از کسی دزدی کرده 
است باید حساب کند که در آن زمان با هزار تومان چقدر طلا می‌توانست 
تهیه کند و همان را بپردازد. 

مسئله 2110 هرگاه کسی طعامی را غصب کند و آن را به مالك طعام 
بخوراند در حالی که مالك نمی‌داند مثلا به عنوان مهمان نمودن آن را جلو 
مالك بگذارد عاصب ضامن است. 

مسئله 2111 هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالك برای غاصب متعذر باشد, 
تن غاضتت. واخت. انتسته ید ان را نم مالت. بذهده و. این را ند حیلو له 
می‌گویند و مالك گرچه مالك این بدل نمی‌شود 2 می‌تواند تصژف 
هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممکن شد باید ان را به مالك 
بدهد و بدل را پس بکیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی که تسلیم عین 
مغصوبه متعذر است مال مالك است. 


اتوال کمنته 


اشفا قتوای تشخ 


مسئله 2112 مالی گمشده‌ای را که انسان پیدا می‌کند, اگر نشانه‌ای 
نداشته باشد یا قیمت آن کمتر از 6/12 نخود نقره باشد می‌تواند برای خود 
بر دارد. 

مسئله 2113 هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه داشته باشد و قیمت آن به 
2 نخود نقره برسد باید تا يك سال به واسطه گفتن يا نوشتن در محلی 
که ممکن است صاحبش پیدا شود اعلام کند و اگر قبل از يك سال مأیوس 
از پیدا شدن صاحبش شود پا از ال از پیدا شدن صاحبش مأیوس است 
اعلام لازم نیست و بعد از یاس از پیدا شدن صاحب يا اعلام تا يك سال. 
می‌تواند آن را براق خود بر دارد. 

مسئله 2114 کسی که مالی را پیدا کرده اگر به اندازه 6/12 نخود نقره 
باشند و تشانه هم داشته باشد اخر عمدا به دستوری که کفته شد اعلام نکند 
معضیت کرده و در ضورتی که امید به پیدا شدن صاحب. آن داشته باشد باز 
هم واجب است اعلام کند. 

مسئله 2115 اگر دیوانه یا نابالغ چیزی پیدا کند, اگر کمتر از 6/12 نخود 
ی ۱ ۱ 
2 نخود نقره باشد و نشانه هم داشته باشد ولی او باید اعلام نماید و 
پس از يك سال اعلام یا تن شدن از صاحبش. ۳ یا نابالغ می‌تواند 
آن را برای خود بردارد. 

مسئله 2116 اگر در بین سالی که اعلام می‌کند مال از بین برود چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی نکرده پاشد و به دستوری که گفته شد اعلام نموده 
باشد. چیزی بر او نیست. و الا باید عوض آن را به حاکم شرع بدهد. 
مسئله 2117 اگر کسی چیزی را دا سه مسرهال سفن مت 
و تیب یه او باه کي انا باق و3 تفت 
مس 211۰ اک میم ری که بیدا کرده فه 6۱۱2 نکور تفر مره و 
نشانه هم داشته باشد چنانچه اعلام نکند و در مسجد یا جای دیگری بگذارد 
و آن چنز از نین بزود ضاهن است: و اگر به دیگری بدهد یا دیگری آن را 
1 


مسئله 2119 هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود در صورتی 
که نشانه داشته باشد و به مقدار 6/12 نخود نقره باشد باید ان را قیمت 


نماید. پس اگر صاحبش بیدا اقنقد فیفت آن رابه اف فی دهد و ا کر از بیدا 
شدن صاحبش مأیوس شود یا يك سال بگذرد می‌تواند برای خود بردارد. 
مسئله 2120 اگر چیزی را که پیدا کرده همراه او باشد در صورتی که 
قصذیین این باشد کم ضاخب: ان:ر] پیدا کند اشکال ندارد و الا حکم غصب 
را دارد. 

مسئله 2121 اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند 
چنانچه نشانه‌ای نداشته باشد يا قیمت ان کمتر از 6۵/12 نخود نقره باشد 
می‌تواند برای خود بردارد؛ و اگر قیمت آن از 6/12 نخود نقره بیشتر باشد 
و نشانه هم داشته باشد حکمش حکم مالی است که انسان آن را پیدا 
می 

مسئله 2122 اگر مالی,را که کمتز از 6/12 تخود نفره آززش:دارد پیدا کند 
و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه کسی آن 
را بردارد برای او حلال است. 

مسئله 2123 مالی را که انسان پیدا می‌کند. در تمام صوری که گفته شد 
می‌تواند_برای خود بردارد, بهتر است از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد 
مخصوصاً اگر پیدا کننده غنی باشد و اگر بعد از صدقه دادن يا تلف شدن 
ضاحنت بیدا شود باید.رهایت او را به‌دسته مره هنن است مجهول 
المالك که اگر بعد از اينکه با اذن حاکم شرع به مصرف رساند صاحبش 
پید | شود باید او را راضی نماید. 

مسئله 2124 مالی را که انسان در صندوق شخصی خود پیدا می‌کند اگر 
شك داشته باشد که مال خود اوست يا نه. مال خود اوست و اگر یقین 
داشته باشد که مال خود او نیست مجهول المالك است و باید با اذن حاکم 
شرع به مصرف برسد, و در صندوق بانکها و مانند ان چنانچه مبلفی زیاد 
بیاید. اگر معلوم باشد که از غیر بانك است و مالك آن معلوم نباشد نیز 
مجهول المالك است که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسد. 

مسئله 2125 اگر چیزی را با پا و يا دست خود به کناری بزند ولی آن را 
برندارد ضامن نیست و همچنین است اگر به دیگری نشان دهد و او آن را 
بردارد بر کسی که آن را نشان داده ضمانی نیست. 

مسئله 2126 هرگاه از شخصی که مال انسان را برده مالی نزد انسان 
باشد چنانچه از آمدن او مأیوس شد می‌تواند به قیمت مالی که از او برده 
اد ال اه تعاضا داوم مه ار خکم محهل الماك با دار 

مسئله 27 چیز هایی را که برای اصلاح نزد ارباب صنایع می‌آورند و 
صاخیان. انها تمی‌آیند ببرند به. ظوری که ضنعتگر از آمدن. انها مایونتن 
می‌شود حکم مجهول المالك را دارد که باید با اذن حاکم شرع به مصرف 


در 
مه ص21 اک اسان ان راسدا کم خکم ام الق تفت که 


انسان پید | می کند, و چنانچه صاحبش پید | شود باید حیوان را با منافع او به 
آو بر ذارده ولی می‌تواند مخارجی زا که نموده از صاحبش بگیرد. 


نذر و عهد و قسم 


احکام نذر و عهد و قسم 


مسئله 2178 نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را 
برای خدا به جا آورده با کار را که نکردن آن بهتر است برای خدا ثر ك 
نماید. 

مسئله 2179 نذر باید با زبان گفته شود و قصد آن در دل کافی نیست و 
لازم نیست آن را به عربی بگوید, و اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود 
هزار تومان به فقیر می‌دهم نذر او صحیح است. 

فسله: 2160 تفر کفم نید مکلف و رسیو باتتو.و آن کار بزات او مقدور 
باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند بنابراین نذر کردن کسی که او را 
مجبور کرده‌اند يا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست 
و همچنین سفیه و کسی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع 
کرده است نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست. 

مسئله 2181 نذر زن احتیاج به اجازه شوهر ندارد و همچنین نذر فرزند 
احتیاج به اجازه پدر و مادر ندارد ولی اگر مزاحم حقوق شوهر شد یا مایه 
آزار پدر يا مادر شد, نذر آنها باطل می‌شود حثی اگر آنها قبلاً اجازه داده 
باشند. 

مسئله 2182 اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد يا ترك نماید, اگر 
اتخام آن از خهتی مت باشند متلا ند کند در اطاق خلوتی نماز بخواند چون 
حضور قلب پیدا می‌کند, نذر او صحیح است و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر 
باشد مثلاً برای اینکه دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او 
مسئله 2183 اگر نذر کند عملی را انجام دهد, باید همانطور که نذر کرده 
به جا آورد پس اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد؛ 
چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست. 

مسئله 2184 هرگاه نذر کند کار خیری را انجام دهد ولی وقت و مقدار آن 
راففين تکقور عنلا در کنق که تمار تخواند.و دار و خضموضایی. ان ۱ 
معین نکند خواندن يك نماز دو رکعتی کافی است. 

مسئله 2185 اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد و بدون عذر در آن روز 
مسافرت کند روزه آن روز بر او واجب نیست و قضا و کفاره نیز ندارد و 
همچنین است اگر عذری برای او پیدا شود مثل اینکه مربض شود يا زن 
حیض شود. 

مسئله 2186 اگر انسان بدون عذر به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد 
و کفاره آن کفاره قسم است) ده فقیر را سیر نماید یا بپوشاند و اگر نتواند 


باید سه روز روزه بگیرد (مگر آنکه برای تخلف نذر, کفاره‌ای معیّن کند که 
در صورت تخلف ه ‏ ی می‌ شود. 

مسئله 2187 کسی که نذر کرده عملی را ترك کند, اگر از روی فراموشی 
پا ناچاری یا اشتباه آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نیست. 

مسئله 2188 اگر به واسطه نذر چیزی بر ذقه اه امدم باشد ویفیرد لارم 
بیست ورته آن نذر را ادا کنند گرچه میت را بری الذمه کردن بسیار 
شایسته اشت؛ وی اعر خی فعیتیر ااندن کردم باید مره ارترا نف مرف 
نذر برسانند. 1 ۳ 

مسئله 2189 هر چیز معینی که نذر روی آن امده باشد نماء ان هم جزو 
نذر است مثلا گوسفندی را که برای صدقه يا برای یکی از امامان و مانند 
اینها نذر کرده‌اند پشم, شیر بچه ان و مقداری که چاق می‌شود جزو نذر 
است., مر آن که فقط گوشت ان را نذر کرده باشند. 

مسئله 2190 اگر برای امام‌علیه السلام يا امامزاده و مانند آن نذر کند, 
ان امام‌علیه السلام باشد در مطلق کارهای خیر مصرف کند. 

مسئله 2191 هرگاه نذر کند کاری را انجام دهد چنانچه معلوم شود که آن 


_- 


کار مورد نداشته است يا مورد آن از بین رفته است: مثلا ندر کند. که اگر 
مریض او خوب شود عملی را انجام دهد بعد معلوم شود که پیش از نذر 
کردن مریض خوب شده, یا مالی را نذر جبهه کند ولی جنگ تمام شود 
عمل کردن به آن نذر لازم نیست. 

مسئله 2192 هرگاه پدر یا مادری نذر کند دختر خود را به سید شوهر دهد 
نذر آنها اعتباری ندارد, و هنگامی که دختر به حد بلوغ رسید اختیار با خود 
اوست. 

مسئله 2193 هیچ فرقی بین نذر و عهد نیست مگر در تلفظ, مثلاً اگر 
بگوید با خدا عهد می‌کنم که هر شب نماز شب بخوانم يا اگر مریض من 
خوب شد هزار تومان صدقه می‌دهم, به به آن عهد می‌گویند و اگر بگوید با 
خدا نذر می‌کنم که هر شب نماز شب بخوانم يا با خدا نذر می‌کنم که اگر 
مسافر من سالم برگشت فلان کار خیر را انجام بدهم, به ی مت کونتد 
و کلیه مسائلی که در نذر گفته شد در عهد نیز می‌آید. 

مسئله 4 قسم آن است که به یکی از اسمهای خداوند متعال قسم 
بخورد که کاری را انجام دهد يا ترك کند گرچه آن کار مباح باشد (یعنی 
متعلی قسم راجج نباشد). ۱ ِِِ 
مسئله 2195 کلیه مسائلی که در نذر گفته شد در قسم نیز می‌اید مگر 
اینکه مورد نذر و عهد باید راجح باشد (فعل واجب يا مستحب و يا ترك 
حرام و مکروه) ولی مورد قسم لازم نیست راجح باشد ولی باید مرجوح 
هم نباشد (مثل ترك واجب يا مستحب و یا فعل حرام یا مکروه). 


مسئله 2196 قسم خوردن بر سه قسم است: 

اوّل: قسَمی که نظیر نذر و عهد است و چیزی را بر خود واجب يا حرام 
می‌کند که اگر بر طبق قَسَم عمل نکرد باید کفاره بدهد. 

دوم: قسّمی که منکر پیش قاضی باید بخورد. که اين قسّم مربوط به باب 
قضاوت است. ۳ 

سّم: برای اثبات یا نفی چیزی نزد مردم قسم بخورد مثلاً فروشنده بگوید 
این جنس را به خدا قسم به این مبلغ خریده‌ام که اگر دروغ بگوید از 
گناهان بزرگ است ولی کفاره ندارد و اگر راست بااشد مکروه است, ولی 
اگر برای کار خوبی باشد نظیر اینکه خودش يا دیگری از شر ظالمی نجات 
پیدا کند قسم بخورد مکروه نیست بلکه گاهی واجب می‌شود گرچه قسم 
دروغ هم باشد. 

مسئله 2197 قسم خوردن به مقدسات دینی غیر از اسمهای خداوند در 
صورت اوّل و دوم (که در مسئله قبل گفته شد) اثر و فایده‌ای ندارد و در 
قسم سوم اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد از گناهان بزرگ است 
ولی کفاره ندارد. 


وقف 


احکام وقف 


مسئله 2198 اگر کسی که رشید است و می‌تواند در مال خود تصلاف کند 
(محجور و سفیه نیست) با قصد و اختیار چیزی را در راه خدا وقف کند از 
ملاك او خارج می‌شود و برای ان کار متعین می‌ شود. ۳ ۲ 
مسئله 2199 لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند, بلکه اکر مثلا 
بگوید اين ملك را مسجد نمودم وقف صحیح است بلکه صیغه وقف هم 
لازم نیست پس اگر به قصد وقف ملکی را مسجد نماید وقف صحیح 
است. و محتاج به قبول هم نیست ولی تحویل مورد وقف به کسی که برای 
او وقف شده لا زم است. و اگر تحویل ند هد گرچه صیفه هم خوانده باشد 
وقف محقق نمی‌شود 0 7 آن ملك نماز خوانده نشده آن ملك 
مسجد نمی‌شود و اگر چیزی را بر اولاد. صغیر خود وقف کند و به قصد 
اينکه ی آنان شود از ۳۳9 آنان نگه‌داری نماید وقف صحیمحم 
است. 
مسئله 2200 وقف لازم نیست همیشگی يا از موقع خواندن صیغه باشد 
تا که انم ند این هال تام ال جنف اشد تافو ار مودن عن 
مسئله 2201 اگر مالی را برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند 
وقف کند وقف صحیح است و آنها که به دنیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا 
با کیرات ی و سوه ا رسای را تفا رات ای که 
دنیا نیامده‌اند وقف کند نیز صحیح است. 
مسئله 2202 اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف 
کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح است و 
نیز اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود می‌تواند از 
ماع وقف افتفاد مان 
مستله 2203 اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معیّن کند باید مطابق 
فراردات امزفان نمانده اکرمعنم تکند اخسار با حاکم سر است: هدر آن 
که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در این صورت در استفاده از 
ی 
مسئله 2204 اگر متولی وقف مك را اجاره داده باشد و بمیرد, اجاره 
باطل نمی‌شود. ولی اگر کسانی که مك بر آنها وقف شده آن را اجاره 
و ری ای و ۱ 
مسئله 2205 ایو فتولی ۰ بمیرد یا خیانت کند و یا از عهده اداره 3 


نماید. 

مسئله 2206 فرش پا چیز دیگری را که برای جایی وقف کرده‌اند می‌شود 
برای آنچه وقف شده در جای دیگر مصرف کنند مگر اینکه وقف مخصوص 
آنجا باشد. 

می‌تواند وقف را تبدیل نماید و يا بفروشد نظیر اینکه مالی را که وقف 
کرده‌اند بدون استفاده بماند و يا به طوری خراب شود که ِِ 
استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از ان ببرند, یا بین کسانی که 
مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود و خوف آن برود که مال 
یا جانی تلف شود. 1 

مسئله 2208 اگر ملکی را مثلا برای تعمیر مسجدی وقف نمایند, چنانچه 
ان مسجد احتیاج به تعمیر ندارد با اذن حاکم شرع عایدات ان, در غیر 
تعمیر, یا تعمیر مسجد دیگر و مانند اینها مصرف می‌شود. 

منله: 2209 اک ملعی.را.وفق. کند که غایدی »ان -خرج خن خیر نود در 
صورتی که نداند که برای هر يك چه مقدار معین شده, باید با اذن حاکم 
شرع تعیین مقدار شود. 7 

مسئله 2210 موسساتی که دارای شخصیت حقوقی است ائر افرادی که 
ان موسسه را تشکیل داده‌اند ان را از ملك خود بیرون کنند, و يا چیزی را 
به آن موّسسه تمليك کنند, ملك ان موسشسه می‌شود و باید مطابق 
ایا متامه ان موه کمل شود ای وقف تست »و احد م وقف وا ب ازد؛ 
مانند اینها را که آن مسجد و آن کتابخانه احتیاج نذاردبا بلا استفاده مانده 
است تبدیل نماید و يا بفروشد و اگر آن مسجد با کتابخانه و مانند آنها 
متولی ندارد با اجازه حاکم شرع می‌توانند ان کار را انجام دهند. 

مسئله 2212 اگر جایی را وقف کنند زیر زمین به اندازه متعارف و بالای 
ساختمان به اندازه متعارف خود به خود وقف می‌شود مگر اینکه تعیین کند 
که چه مقدار وقف است بنابراین می‌تواند زیرزمینی را دستشویی و طبقه 
ال آن را مسجد و طبقات دیگر را ملك شخصی يا کتابخانه یا غیر اینها 
قرار دهد. 


احکام وصیت 


مسئله 2213 وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای 
۱ و کارهایی انجام دهند, یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك کسی 
باشد یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست یم و سرپرست 
معیْن کند و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند. 

مسئله 2214 کسی که وصیت می‌کند باید رشید باشد و از روی قصد و 
اختیار وصیت کند و اگر می‌خواهد نسبت به اموالش وصیت کند باید حاکم 
شرع او را از تصلاف در اموالش جلوگیری نکرده باشد. 

مسئله 2215 کسی که اسباب قتل خود را فراهم کرده است مثلاً عمدا 
سّی خورده است اگر بعد از آن راجع به اموالش وصیّت کند صحیح نیست 
ولی اگر قبل از خودکشی وصیّت کرده صحیح است چنانکه راجع به غیر 
اموالش چه قبل از آن عمل و چه بعد از آن اگر وصیّت کند صحیح است. 
مسرله 2216 اگر انسان وصیّت کند که چیزی به کسی بدهند, مر در صوربی 
آن کس آن چیز را مالك می‌شود که آن را قبول کند. 

مسئله 2217 وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید, باید اگر امانتی 
نزد او هست به صاحبش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است يا واجبی 
وصیّت کند. و اگر مالی نزد کسی دارد یا در جایی پنهان کرده باید اطلاع 
دهد و نیز در صورتی که فرزند صغیر دارد و حق انان در معرض خطر است 
بایوبرای ان قمع نما ید 

مسئله 2219 اگر کسی چند وصی يا چند وصی و ناظر برای خود معیْن کند 
باید با قظر یکش کرت وصت او ععلنمایتد و اکر اختای برهیان آنها افتاد 
بایدیط حاکم برع مر اخعه نما ید 

مسئله 2220 اگر انسان به واسطه گفتن یا انجام دادن کاری از وصیّت 
خود برگردد وصیّت باطل می‌شود, همینطور اگر وصیّت خود را تغییر دهد 
وصیت اولش باطل می‌ شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند. 

فستله 2221 ار کی نز ری کم به. ان مر ی ین فالتن. زا به 
کسی ببخشد يا بفروشد بخشش و فروش او صحیح است. 

مسئله 2222 انسان بیش از ثلث اموالش نمی‌تواند وصیّت کند و چنانچه 
زیاوعر از لک فصت نماید فا ان مسا به ادن رنه است: ت قبل از 
مردن اذن دهند يا بعد از مردن. 

حسله 222 ار اسان هد آز صردن کسی بقففد که ات را مضه خوه 


کرده در صورتی که مشقت نداشته باشد باید وصیّت او را انجام دهد و 
می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 

مسئله 2224 اگر وصی بمیرد پا دیوانه شود پا کافر شود پا نتواند کارهای 
میت را انجام دهد حاکم نز شرع یك نفر را به جای او معیّن می‌کند. 

مسئله 25 وصی 1 است و اگر نود به وصیت عمل کردم قول او 
پذیرفته می‌شود و چنانچه مال در دست او تلف شود اگر زیاده روی یا 
کوتاهی ننموده باشد ضامن نیست. 

مسئله 2226 واجبات مالی نظیر بدهکاری و خمس و زکات و حخجّ از اصل 
مال برداشته می‌شود گرچه میت برای آنها وصیّت نکرده باشد اما واجیات 
دی نظیر نماز و روزه از اصل مال برداشته نمی‌شود و سزاوار است که 
ورثه میت را بری الذمّه نمایند گرچه مال هم نداشته باشد. 

مسئله 2227 هرگاه کسی وصیتهای متعدد برای کارهای مختلف بنماید و 
نگفته باشد از ثلث بردارند باید واجبات مالی او را نظیر بدهی از اصل مال 
بردارند و واجبات بدنی او را نظیر نماز و روزه از ثلث مال بردارند ۵ اک 
ثلث زیاد آمد به بقیه وصیّت عمل نمایند ولی اگر وصیّت کرده باشد که از 
ثلث بردارند باید اول واجبات مالی او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد 
واجیات بدنی او را بدهند و اگر زیاد آمد به بقیه وصیت عمل نمایند. 

مسئله 2228 اگر کسی بگوید که میت وصیّت کرده فلان مبلغ به من بدهند 
يا بگوید من وصی میْتم که مال او را به مصرفی برسانم یا میّت مرا قیّم 
بچه‌های خود قرار داده, چنانچه از گفته او اطمینان حاصل شود باید به او 
بدهند و اگر اطمینان حاصل نشود باید مراجعه به حاکم شرع شود. 

مسئله 209 اگر وصیّت کند چیزی به کسی بدهند و آن کس پیش از 
وصیّت کننده بمیرد وصیّت باطل می‌شود, و اگر بعد از وصیّت کننده و پیش 
از انکه قبول کند یا رد نماید. بمیرد. مال منتقل به ورثه او می‌شود در 
صورتی که ورثه ان وصیت را رد نکنند. 


احکام | 
م ارث 


ارث دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میت. و با نبودن اولاد, اولاد اولاد هر چه 
پایین روند. ۳ 

مسئله 2230 اگر وارث میت يك پسر یا يك دختر باشد, همه مال میت به 
او می‌زشد و اگر ختد پسر یا چند دختر باشتد مال. به. طوزی بین. آنان 
قسمت می‌شود که هر پسری دو برابر دختر ببرد. , 

مسئله 2231 اگر میت اولاد نداشته باشد, نوه پسری او گرچه دختر باشد 
سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او گرچه پسر باشد سهم دختر میّت 
را می‌برد بنابراین ن مال را سه قسمت می‌کنند يك قسمت را به نوه دختری 
| پسری اگر متعدد 
پسری دو برابر دختر ارت ببرد. 

او می‌رسد و همچنین است اگر وارث او مادرش باشد, و اگر پدر و مادر 
هر دو باشند يك قسمت مال میت به مادر و دو قسمت ان به پدر می‌رسد 
به شرطی که میت دو برادر پدری يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر 
پدری نداشته باشد چون اکر اینها موجود باشند مادر شش یك مال را 
می‌برد و بقیه به پدر می‌رسد. 

مسئله 2233 اگر میت اولاد داشته باشد. هر کدام از پدر و مادر يك ششم 
ها را هیر ند فدر دز نم .ور نت" 

اوّل: صورتی که وارث میت پدر و مادر و يك دختر باشد که در این صورت 
مال را پنج قسمت می‌کنند پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه 
قسمت آن را می‌برد به شرطی که میت دو برادر یا چهار خواهر يا يك 
برادر و دو خواهر نداشته باشد چون اگر اینها موجود باشند مال را شش 
قسمت می‌کنند پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت 
می‌برد, و يك قسمت باقی مانده را چهار قسمت می‌کنند يك قسمت را 
پدر و سه قسمت را دختر می‌برد. 

دوم: صورتی که وارث میت پدر یا مادر و يك دختر باشند که در این صورت 
مال را چهار قسمت می‌کنند يك قسمت ان را پدر يا مادر و بقیه را دختر 
می بر د. 

سوّم: صورتی که وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشند که در این 


ارث دسته دوّم: جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و 
خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان ارت 
می‌برند, در صورتی که از دسته اوّل کسی نباشد. 

مسئله 2234 اگر وارث میت فقط يك برادر یا يك خواهر باشد همه مال به 
او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری یا پدری تنها, یا 
مادری تنها باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌ شود ۵و 
برادر و خواهر با هم باشند هر برادری دو برابر خواهر می‌برد مگر و 
خواهر مادری که فقط اینها به طور مساوی مال را بین خود تقسیم می‌کنند 
و با بودن برادر و خواهر پدر و مادری برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند. 
مسئله 2235 اکر میت برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری تنها و يك برادر 
را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا 
پدری می‌دهند و اگر چند برادر و خواهر مادری باشند مال را سه قسمت 
می کنند يك قسمت ان را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین 
خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری 
می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. ۲ 

مسئله 2236 اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد سهم ارث انان را به 
اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی 
بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری پا 
پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد. 

مسئله 2237 اکر وارث میت جد يا جده باشد تمام مال به او می‌رسد, 
خواه پدری باشد يا مادری. و اگر جد و جده باهم باشند چنانچه هردو مادری 
باشند مال را, به طور مساوی تقسیم می‌کنند و اگر پدری باشند جد دو 
برابر جده رد و اگر هم پدری و هم مادری باشند يك قسمت به جذ و 
جذه مادری می‌رسد که به طور مساوی تقسیم می‌کنند و دو قسمت دیگر 
به جد و جذه پدری می‌رسد که جد دو برابر جده می‌برد, و اگر يك جد پا 
جده پدری و يك جد يا جده مادری باشد دو قسمت را جد يا جده پدری و يك 
قسمت را جد يا جده مادری می‌برد. 

مسئله 2238 اک وارت میت جد پا جده؛ پا هر دو با برادر پا خواهر یا هر 
دو, يا برادرزاده يا خواهرزاده يا هر دو باشد در همه این صورتها جد حکم 
يك برادر و جده حکم يك خواهر را دارد. ولی مانع از ارث برادرزاده و 
خواهرزاده نمی‌شود. ۱ 

ارت دسته سوم : عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد انان هستند در صورتی 
که از طبقه اول و دوم کسی نباشد. 

می‌رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند مال به طور مساوی بین آنان 


قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه 
پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد و اگر همه مادری باشند به طور 
مساوی بین انان قسمت می‌شود. و با بودن عمو و عمه پدر و مادری و 
دایی ین پدر و مادری عمو و عمه پدری و دایی و خاله پدری ارت 
نمی‌بر 
و یه ار ود وی وتات و یت 
مادری باشد, اگر از خویشان مادری يك نفر باشد سدس) يك ششم (مال 
به او تعلق دارد و اگر بیشتر از يك نفر باشد ثلث مال به او تعلق دارد که 
به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند. و بقیه به خویشان پدر و مادری 
تعلق دارد و مرد دو برابر زن می‌برد. 
او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشند, خواه پدر و مادری باشند یا 
مادری يا پدری, مال را به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند. 
مسئله 22 اگر دا میت داپی و خاله پدر و مادری پا خاله و دایی 
مادری باشند, خویشان مادر يك ششم) سدس (می‌برند اگر يك نفر باشند, 
و اگر متعدد باشند ثلت مال را به طور مساوی بین خود قسمت می‌کنند و 
بقیه به خویشان پدر و مادری تعلّق دارد که به طور مساوی بین خود 
هه ره و مت یو ها ا تدای مها ند ال 
سه قسمت شده دو قسمت به عمو و عمه‌ها و يك قسمت به دایی و 
خاله‌ها می‌رسد که این يك سهم را به طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند 
و عمو و عمه‌ها اگر پدری یا پدر و مادری باشند آن دو سهم را طوری 
ی ین و اگر مادری باشند به طور 
مساوی بین خود قسمت می 
که به عمو و عمه می‌رسد به اولاد انان, و مقداری که به دایی و خاله 
می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود. 


ارث زن و شوهر 


مسئله 2245 اگر زن دائم بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال را 
شوهر او می‌برد و اگر اولاد داشته باشد يك چهارم مال او را شوهر می‌برد. 
۵ آکر فرد میرد.ه آملاه تداشته باشد رن دانم آه نت جهارم عال آمزرا 
وا ها یه با ال وافسص و ای 
اه ین خانة ای آما ار تن وت هار اما است. از 
عین خانه به او ارث دهند. 

مسئله 2246 اگر میّت بیش از يك زن دائم داشته باشد يك چهارم مال يا 
يك هشتم مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. گرچه شوهر با 
هنچ.يك از آنان: با بعض آنان تزدیکی نکزده باشد: ولی اکر فر مزضن که ره 
آن مرض از دنا رفته زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است. آن زن 
از او ارث نمی‌برد و حقّ مهر هم ندارد, ولی اگر زن در حال مرض شوهر 
کند و به همان مرض بمیرد شوهرش گرچه با او نزدیکی نکرده باشد از او 
ارث می‌برد. 

مسئله 2247 اگر زن را طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه یکی از زن با 
شوهر بمیرد, از پکدیگر ارث می‌برند. 

مسئله 2248 اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از 
گذشتن يك‌سال قمری در همان مرض بمیرد, اگر زن شوهر دیگر نکرده 
باشد و طلاق به تقاضای او نباشد از مرد ارث می‌برد. 

مسئله 2249 آنچه که مرد برای استفاده زن گرفته است نظیر لباس و 
زیور الات و مانند اينهاء بعد از مردن شوهر, جزو مال شوهر است. 
ی و( 
ی ۳ 

ها ره ما اد کافر اس مس دی کافر ار ههام ارف 
نمی‌برد ولی اگر کافر بمیرد و وارث مسلمان نداشته باشد کافر از او ارت 
می‌برد و اگر همه وژات مسلمان کافر باشند ارت او مال حاکم شرء 
است. 

مسئله 2253 اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً یا به شبه عمد بکشد 
ات آه ارف تمد ولی ار ری طااسودان اه ایت می‌برد نلی: از نو 
قتل ارث نمی‌برد. 


مسئله 2254 در صورتی که میت بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر 
است اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد باید صبر کنند, هرگاه زنده به دنیا 
آمد همه ارث به او می‌رسد ولی اگر در طبقه او وارث دیگری هم باشد 
باید هنگام تقسیم, سهم دو پسر را برای. او کنار بگذارند و جناتجه مثلا یک 
پستر یا يك دختر به: دنیا آمد ژیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند و 
چنانچه بیشتر از دو پسر به دنیا بیاید سهم او از ورثه دیگر گرفته می‌شود. 
تلم 225 قوف را کمربه اهاز افران ارشسسممی هید ار از 
زمان خدمتشان پس‌انداز شده باشد جزو ترکه میت است و به همه ورثه 
و مرا فا ادا ای ات وا وه 
هرکس بدهند مال اوست. 
مسئله 2256 اگر دو نفر يا چند نفر که از هم ارث می‌برند به سبب 
حادثه‌ای نظیر غرق يا زلزله يا تصادف اتومبیل و مانند اینها بمیرند و معلوم 
نباشد کداميك از آنها جلوتر مرده است هر يك از دیگری نسبت به آنچه که 
قبل از مردن ذاشته‌اند ارت می‌فرند و انجه- را که از. بکدیکر ارت نوده‌اند 
نف فرنه. آنان.متفل می ننتو 5 
مستئله 7 کسی که وی الاثر شده ات رت 0 ارات 3 او پا 
اسآ 
شرع مراجعه شود" 
او به شوهر می‌رسد و اگر مردی بمیرد و ورائی غیر از زن نداشته باشد 
يك چهارم مال به زن می‌رسد. و بقیه مال حاکم شرع است. و اگر کسی 
و 


انفال 


احکام آثفال (زمین و آبها) 


مسئله 2259 زمینهایی که صاحب معینی ندارد و آثاری از آبادی در آن 
نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و کوهها و دژه‌ها و چه بعد از آباد 
شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی که صاحبان انها از آن اعراض کرده 
باشند ملك حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آن را آباد کند مالك 
می‌شود مگر در صورتی که حکومت اسلامی ممانعت نماید. 

نمی‌تواند در آن تصرف نماید و اگر آن را آباد کند مالك آن نمی‌شود. 

باشد بلکه هر کس گرچه کافر باشد با آباد نمودن زمینهای موات مالك آن 
می‌شود مگر آنکه محارب) در حال جنگ با مسلمین (باشد. 

مسئله 2262 زمینها و بناهایی که مالك معین دارند تا وقتی که صاحبان آنها 
اعراض نکرده باشند با شك شود که اعراض کرده‌اند پا نه, گرچه خراب 
شود با آن را رها تمودم باشتتند. کسی, تهی‌تواند آن را آباد تماید.ع نا آباد 
نمودن مالك آن تمی‌شود. 

مسئله 3 آنچه که در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و 
معدن و غیره. مانند خود زمین ملك حکومت اسلامی است ولی اگر کسی 
در انها تصرف کند مالك می‌شود مگر آنکه حکومت اسلامی ممانعت نماید. 
حکومت اسلامی است و هر کس در آن تصرف و اصلاح نماید مالك 
می‌شود مگر آنکه حکومت اسلامی منع نماید. 

مسئله 2265 استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها برای 
ساختمان شخصی يا تهیه زغال برای مصرف يا هیزم اشکال ندارد مگر آن 
که دولت اسلامی منع کند. 

مسئله 6 آاد نمودن زمین موات به این انست. کة ان را تصرف کند و 
دز آن ساختمان, دیوار, درختکاری, کندن چاه و قنات انجام دهد, یا آن را 
برای کشاورزی و مانند آن آماده نماید. 

مسئله 2267 احیا باید به قصد استفاده خود احیا کننده يا بستگان نزدیکش 
باشد نه سود جویی و فروش زمين, و باید به مقدار متعارف باشد نه مثل 
شهرك سازی و مانند ان. 

مسئله 2268 زمینهای آبادی که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین 
افتاده, قابل خرید و فروش بیست ولی در این زمان که معلوم بیست آپا 
این زمینها (در ایران و عراق و.. در صدر اسلام آباد بوده پا نه, ملاك 


کسانی است که زمین در تصرف انهاست و خرید و فروش و ساير 
تصرّفات در آن جایز است. 

مسئله 29 زمینهایی که معلوم نیست شاضا چگونه بوده؛ ملك کسی 
است که زمین در دست اوست و خرید و فروش آن و سایر تصرژفات 
اشکال ندارد. 

مسئله 2270 مجدوده خاصی که برای شهر» ده, مزرکه» چاه قنات, درخت 
و-مانند آنها برای استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده فن نفد خریم آن 
می‌باشد و کسی بدون اجازه آنان نمی‌تواند در آن تصرف نماید و حریم هر 
چیزی حد معیّنی است که با چیزهای دیگر فرق دارد و آن مقداری است که 
باعث ضرر نشود مثلاً حریم چاه پا قنات حذی است که کندن چاه يا قنات 
دیگر موجب ضرر به آنها نگردد. 

مسئله 2271 چراگاه هر محلی حریم آنجاست و کسی بدون اجازه 
آنجا حقَ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولی اهل آن محل همانطور که 
می‌توانند از آن چراگاه استفاده نمایند, می‌توانند آن را اجاره دهند. 

مسئله 2272 علامت گذاری به وسیله دیوار يا سیم خاردار يا سنگ چین 
نمودن و مانند اینها در زمینهای موات به قصد تصرف و احیا, , موجب حق 
برای علامت‌گذار می‌شود ۵دیکری خو تض ق و اخبای ان را تدارد. کة به 
آن در اصطلاح تحجیر می‌گویند. 

مسئله 2273 تحجیر باید به مقدار احتیاج تحجیر کننده پا بستگان نزديك او 
و نیز باید به مقدار متعارف باشد و بیشتر از آن موجب حقّی نمی‌شود. 
مسئله 2274 اگر علامت تحجیر از بین برود حو" تحجیر کننده از بین 
و ی 
زلزله و سیل و مانند اینها از بین برود. 

مسئله 2275 معادن گرچه در ملك شخصی کسی پیدا شود ملك حکومت 
اسلامی است و در صورت ممانعت حکومت اسلامی, کسی حق تصرف در 
اتهاتر | ندارد. ۱ 

مسئله 2276 همه ابها چه زیرزمینی باشد یا روی زمين, مانند دریاها و 
رودخانه‌ها و نهرها و برکه‌ها و چشمه‌هایی که مالك معین ندارند ملك 
حکومت اسلامی است و هر کس در آنها تصرف کند مالك می‌شود ولی 
حوورمت اسلامی می‌تواند از آن جلوگیری نماید. 

خیابانها و مانند اینها, همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از انها را 
دارند و کسی حقّ ندارد دیگری را از استفاده منع کند و اگر کسی جایی از 
مسئله 2278 استفاده از اماکن عمومی در غیير آن چیزی که این اماکن 
برای آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد برای خواب پا درس 


یا خرید و فروش و استفاده از پیاده‌رو برای دوچرخه و موتور, و مانند اینها 
در صورتی که با جهت مقرره انها مزاحمت داشته باشد جایز نیست و در 
غیر این صورت مانعی ندارد. 

مسئله 2279 کسی که جایی را تحجیر کند يا جایی از اماکن عمومی را 
برای استفاده تصرف نماید گرچه مالك آن نمی‌شود ولی سبت به آن حو" 
اولوبت پیدا ی کنز و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند بلکه می‌تواند در 
مقابل گرفتن چیزی از حقٌ خود صرفنظر نماید. 

مسئله 2280 علفها و بوته‌های بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانه‌ها و 
پرندگان هواً و حیوانات صحرا| و مانند اینها ملك حکومت اسلامی است ولی 
اگر کسی آنها را تصلاف کند مالك می‌شود مگر اینکه حکومت اسلامی 
جلوگیری نماید. 
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فضیا ی ی 1 


خمس یکی از فرایض اسلامی که خداوند متعال آن را برای پیغمبر اسلام 
حضر یه سحتد ین ید آلله. (صلی الم علیه و الق یه سرام اه اسام 

اللّه علیهم) از نظر اکرام و احترام قرار داده است و کسی که از پرداخت 

آن امتناع کند, ی در ردیف ستمکاران خواهد 

بود 

ابو بصیر یکی از محدّئین بزرگ است, از حضرت باقر (علیه السْلام) 

پرسید: «کمترین چیزی که باعث دخول در آتش جهنم می گردد. کدام 

است؟» حضرتش در پاسخ فرمودند: «خوردن يك درهم از مال یتیم», 
سیس افزودند: «آن یتیم ما هستیم» 

۳ اوّل (رحمه اللّه علیه) در«روضه المتقین» در شرح این حدیث می 

گویند : منظور از یتیم در کلام امام (علیه السلام) یگانه خلقت و پگانه 

روزگا ز هل 9۳[ یم * بقی با وه 

ی و ی ۳۳۳۳ ۳ز 

به ما برساند» 

در حدیث دیگری ابو بصیر از حضرت باقر (علیه السّلام) نقل می کند که آن 

حضرت فرمودند: «کسی از مالی که خمس به آن تعلّق گرفته است چیزی 

بخرد. خداوند هر گز او را معذور نمی دارد, زیرا چیزی را که حلال نیست. 

خریداری کرده است» 

حضرت صادق (علیه السلام) نیز فرمودند: «بنده ای که از خمس چیزی را 

بخرد معذور نیست و تا صاحبان خمس اجازه ندهند. هرگز نمی تواند بگوید 

به مال خود خریده ام» 


شوم تیه 


(مسأّله 1747) در هفت چیز خمس واجب می شود: اوّل: منفعت کسب 
دوم: معدن سوّم: گنج چهارم: مال حلال مخلوط به حرام پنجم: جواهری که 
به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا تست هت ای عفر غنیمت 
جنگ هفتم: زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد و احکام اينها مفصّلاً گفته 
خواهد شد 


(مسأله 8) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت؛ یا کسبهای دیگر مالی 
بدست آفرو اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجأ آورد و از اجرت ار 
مالی تهیه کند, چنانچه از مخارج سال خورٍ او و عیالاتش زیاد بياید, باید 
خم س یعنی پنج يك آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد 

(مساله 9 اگر از غیر کسب صالی. بندشت. آوزد؛ مثلاً چیزی به او 
ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد, اگر چه احتیاط مستجب آن است 
که اگر از مخارج سالش زیاد بياید, خمس آن را هم بدهد 

(مساأله ۱0 مهری را که زن می گرد خمس ندارد و همچنین است 
ارثی که به انسان می رسد ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته 
باشد و نداند چنین خویشی دارد, احتیاط مستخب ان است خمس ارثی را 
که از ز او می برد, اگر از مخارج سالش زیاد بیاید. بدهد 

اا ا ر ی ی گهاین هار 
او به ارت رسیده خمس آن را نداده؛ باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در 
خود آن مال خمشنی تباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از آو به ارت 
رسیده, خمس بدهکار است. باید خمس را از مال او بدهد 

(مستاله 2 ) اگر به واسطه قناعت کردن, چیزی از مخارج سال انسان 
زیاد پياید, باید خمس آن را بدهد 

(مساأله 3) کسی که دیگری مخارج او را می دهد. باید خمس تمامی 
مالی را که بدست می آورد بدهد ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و 
مانند آن را کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد 

(مسأله 34د0)1 انز قاکی دار افران قعیتی .لا بر اولاد خود وقف نماید, 
چنانچه در آن ملك زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و 
از مخارج سال آنان زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهند و نیز اگر به نحو 
دیگری از آن ملك منفعت می برند مثلاً اجاره آن را می گیرند باید خمس 
مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند 

مستخبی گرفته از مخارج سالش ویاد سا ید, و ان 7 
بدهد ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که 
بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد چنانچه درخت را برای 
منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد, بان خسن مقداری. که از مخارج 
سالش تیان فف اند ندهد 

(ماله 056 اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به 


فروشنده بگوید این جنس را به اين پول می خرم, چنانچه حاکم شرع 
معامله پیج يك آن را اجازه بدهد؛ معامله آن ققدار هم صحیح است و 
انسان باید پنج يك جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه 
ندهد؛ ؛ معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از 
بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گرد و اگر از بین رفته عوض 
خمس را از فروشنده يا خریدار مطالبه می کند ۱ 

(مساأله 1757) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول 
خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که 
خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج تن وه آق متفن 
می باشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج 
يك همان را می گیرد, هاکو از پیز رفته عمضر ان زرا از خریداز با فروشنده 
مطالبه می کند 

(مسأله 8 اگر مالی را که خمس آن داده نشده, بخرد؛ چنانچه حاکم 
شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم 
شرع می تواند پنج يك آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح 
ای اف ۱ 1 به حاکم شرع بدهد و اگر به 
فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد 

(مسأله 1759) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد پنج 
يك. | " چیز مال او نمی شود 

(مسأله 1760) اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد؛ مالی 
بدست انسان بیاید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد 

۶ 9 ۱ ۱ ا‎  ( 
زیاد می آیند بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست, اگر اتفاقاً معامله ای‎ 
بکند و منفعتی ببرد, بعد از آنکه يك سال از موقعی که فایده برده بگذرد,‎ 
باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد‎ 

(مسأله 0162 انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش 
آید خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تا خیر 
بیندازد و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد, مانعی ندارد 
(مساله 1763) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس. سال 
قرار دهد, اگر منفعتی بدست آورد در بین سال بمیرد, باید مخارج تا موقع 
مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند 

(مسأله 1764) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود. و آن 
را تفزوشند و دز تین سال فیمتشن باتین آید: خمسن مقداری که‌بالا رفته بر 
او واجب نیست 


(سالء 765( اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به 


امید اين که قیمت آن بالاتر رود, تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 
قیمتش پائین آید خمس مقداری را که بالا رفته براو واجب است؛ بلکه اگر 
به اندازه ای هم نگهداشته که تچٌار معمولاً برای گران شدن جنس؛ ۳ را 
نگه میدارند. خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد 
( شرا[ 0۱766 اگر غیر مال التجاره صالیه داشته بااشد که خمسش را داده 
یا خمس ندارد مثلا به او بخشیده اند, چنانچه قیمتش بالا رود. و آن را 
بفروشد مقداری که بن » فیمتن اضافه: شنده غفتتن: داید.ولی اهر« لا 
درختی که خریده میوه بیاورد. یا گوسفند چاق شود. در صورتی که مقصود 
او از نگهداری آنها اين بوده که منفعتی از آنها ببرد, باید خمس آنچه زیاد 
شده بدهد 
(مسأله 1767) اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش 
بفروشد. باید خمس میوه و نو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر 
باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و یا به این قصد 
بخرد و جزء موّنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولی اگر 
برای اینکه میوه آن تن بفرونشتد و ان فنصت: آن استفاده کند آن را احداث 
کرده است حکم سرمایه را پیدا می کند که باید خمس میوه و نمو درختها 
را بدهد 
(مساله 10۵8 کرت هم جار وعانته ایشا را بکارد, سالی که موقع 
فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد, باندخمتنن آنها عاسنهد جلی اکر 
مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند, استفاده ببرد و به 
تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید. در آخر هر 
سال باید خمس آن را بدهد 
(مسأله 1769) کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجره ملك می گیرد و 
خرید و فروش و زراعت هم می کند باید عائدات خود را روی هم رفته کل 
در نظر بگیرد و مخارج سالانه خود را در نظر بگیرد و خمس آنچه را که در 
آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و اگر در يك رشته ضرر کند از 
رشته دیگر جبران می شود 
(مسأله 1770) خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فایده می کند و 
مانیددالی,وحفالی هن تمانک خرء معار شالیانه خساب ها بفدو نیت به 
مقدار آن خمس واجب نیست 
(مسأله )۱0 آتچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك 
وپوشاك واثاثیه وخرید منزل وعروسی وجهیزیه دختر به شرط اینکه تهیه 
ان در موقعی است که که بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت است و 
زیارت و مانند اینها می رساند. در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده 
روی هم نکرده باشد, خمس ندارد 
افشاله 1۲7۱2)صا را که انس هش مضتو تور کقاره میت رای جز۶ 


مخارج سالیانه است و نیز مالی را که به کسی می بخشد يا جایزه می 
دهد, در صورتی که از شان او زیاد نباشد, از مخارج سالیانه حساب می 


شود 
(مسأله 1773) اگر انسان در منطقه ای باشد که معمولاً جهیزیّه دختر را 
به تدریج تهیّه می کنند به این معنا هر سال مقداری از آن را تهیّه می کنند 
چنانچه در بین سال از منافع آن جهیزیّه ای بخرد و از شانش زیاد نباشد 
لازم: تست خسن آن با ندهد ولی: ابر از شا ادا ار عات ار 
سال در سال بعد جهیزیه تهیه کند, لازم است خمس آن را بدهد 

(مسأله 1774) مالی را که خرج سفر حج و زبارتهای دیگر می کند. از 
فخارخ شالی-خساب می, شنود که در آن. شال شروع: به متسافرتت کردم اکر 
چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد 

(مسأله 5) ) کسی که از کسب و تجارت فائده ای برده. اگر مال 
ی ۱ 
اند پا آن را از راه ارت بردن بدست آورده است می تواند مخارج سال 
خود را فقط از فائده کسب حساب کند 

۳ 6 0)(7 اگر از منفعت کسب آذوقهم ای که برای مصرف سالش 
خریده, در آخر ال زیاد تیایده نابد. کین آن: را -یدهد و .حنانجه .بخواهد 
قیمت. آن را بدهد.در صورتی که قیمتش از وقتی. که خریده زیاد شده 
باشد, باید قیمت آخر سال را حساب کند 

امشاله. ۱/7۱ ار اه یت سس از تاو ناسا که 
مود احتباخش باند برای سل خرن سانجه درس همان سا احباحشن 
از آن برطرف شود بطوری که در آخر سال زائد بر مخارح سال مص توت 
شود باید خفن آن.را بدهد و مثل آن است زیور آلات زنانه, ول اکن نع 
از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود خمس آن واجب نیست 

(مشفتاله 0۱/۵( اگر در يك سال منفعتی نبرد» نمی تواند مخارج آن سال را 
از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید 

( میا 02۵ اگر در سال اول منفعتی نبرد و از سرمایه خرح کند, و 
پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش 0 مقداری را که از 
سرمایه برداشته از منافع کسر نماید ۳ 
رال ۱۱/۲۱۵ اکن مار از رها ای ره ارادم ان 
منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بياید می تواند ۹ را که از 
سرمایه کم شده از منافع بردارد 

(مسأله 1) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود. 
نمی تواند از منفعتی که بدستش می آید آن چیز را نهیّه کند, ولی اگز دز 
همان سال به آن چیز احتیاح داشته باشد, می تواند در بین سال از منافع 
کشت ار امه ما ید 


(مسأله 1782) اگر در ال سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از 
تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از ان منفعت 
نماید 
(مسأله 1783) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض 
کند می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را اداء نماید 
(مسأله 1784) اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج 
تدارد قراض کند نی نواند ازشانم کشت ان فرض زا ندهد ولی: آ خر مالی 
را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود 
که قرض خود را بدهد, می تواند از منافع کسب قرض را ادا ء نماید 
(مسأله 5 بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام 
را از عین همان مال بدهد ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز 
بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد 
(مشاله 86 17) تا عمتن.مال را ندهد نمی واند .در آن.مال تضاف: .کند اک 
چه قصد دادن خمس را داشته باشد 
بگیرد یعنی خود را 0 ۱9 
چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد 
( میا 0۱9۵( کسی که خمس بدهکار است.؛ اگر با حاکم شرع مصالحه 
کند, می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن 
بدست می آید مال خود او است 
(مساله 1789) کشی که با دیزی زیت : است: اگر خمس منافع خود را 
بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای 
سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی توانند در آن تصرّف کنند 
اس ام 7۵ اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته بااشد و از آن منافعی 
بدست ۳11 ولیث او می تواند پیش از بلوغ او خمس آن را بدهد واگر بعد از 
تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال برای او جائز نیست ودر 
این صورت بر خود صغیر واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد 
(مسأله 1 انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده 
اند تصرف کند فولی در مالی: که شك. دارد خمنن آن را داده اتد با ته می 
تواند تصرف نماید 
(مسأله 2 کسی که از اول زمان بلوغش خمس نداده اگر ملکی را 
بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملك را به اين قصد نخریده که قیمتش بالا 
تشد که وی صاا رمفی. ۱ برای زراعت خریده است چنانچه آن را به 
ده خریدهولی از بول حمس ندده قیمت آن را به فروشندهپرداخه بای 
خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن -رانة عین خز ند متلا. بو ل 
خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملك را به این پول 


عیناً می خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ند هد 
خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد 

(مسأله 3) کسی که از ال تکلیف خمس نداده, اگر از منافع کسب 
چیزی که به آن احتیاح ندارد خریده ويك سال از خرید آن گذشته باید 
خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد 
مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده 
برده آنها را خریده لازم نیست خمس آن را بدهد واگر نداند که در بین سال 
را مدا هام ند سار اس یدبا ام و 
مصالحه کند 


2 معدن 


(مسأله 4) اگر از معدن طلاء نقره, سرب مس, آهن, ذغال سنگ, 
فیروزه, عقیق, زاج, نمك و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد, در صورتی 
که به مقدار نصاب باشد, باید خمس آن را بدهد ۱ 
رمتسالة 5 نصاب معدن بنابر احتیاط 105 متقال معمولی نقره سکه 
دار يا 15 مثقال معمولی طلای سگه دار است. یعنی اگر قیمت چیزی را 
که از معدن بیرون آورده, بعد از کم کردن مخارجی که برای أآن کرده:به 
5 منقال نقره سکه ار يا 15 مثقال طلای سکه دار برسد بنابر احتیاط 
واجب باید خمس آن را بدهد 

(مسأله 0176 استفاده ای که از معدن برده» اگر قیمت [ به 105 مثقال 
نفزم که دار با 5 مثقال طلای سکه دار نرسد. خمس آن در صورتی 
لازم است که به تنهائی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش 
زیاد پیاید 

متشاد 7) در گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ احتیاط واجب آن 
است که مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قیمت هر يك از آنها به حد 
نصاب رسید خمس آن را بدهد و اگر نرسد حکم منافع کسب را دارد 
ند 8 کسی که از معدن چیزی بدست می آورد, باید خمس آن 
زا ندهد چم مفدن روخ زفتخ باشد. .با زیر انز در زمیتی باشند کم مات 
است., يا در جائی باشد که مالك ندارد 

(متشاله 099 اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال 
نقره سکه دار یا 15 مثقال طلای سکه دار می رسد یا نه, بنا بر احتیاط 
واجب باید به وزن کردن يا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کرد 

2 0) ) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند, چنانچه بعد از کم 
کردن مخارجی که برای آن کرده اند, اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال 
نقره سگه دار يا 15 مثقال طلای سکه دار برسد, باید خمس آن را بدهند 
(مسأله 1801) معادن اور اب جزء آنفال است و استخراج آنها در زمان 
کنونی ما بدون اجازه فقیه جامع الشرائط و برنامه ای که از طرف وی 
مقر می گردد جائز نیست و لازم است در این مورد با نظر او برنامه ای 


تنظیم و بر اساس آن عمل شود 


3 گنج 


(مسأله 2 گنج, مالی است که در زمین يا درخت يا کوه یا دیوار پنهان 
باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن, گنج بگویند 
(مسأّله 1803) اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست گنجی پیدا کند 
مال خود او است و باید خمس آن را بدهد 
(مسأله 1804) نصاب گنج بنابر احتیاط 5 منقال نقره یا 15 مثقال طلا 
است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می آورد. بعد از کم کردن 
مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره سکه دار یا 15 مثقال طلای 
سکه دار برسد, بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد 
(مسأّله 1805) اگرٍ در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند 
مال کسانی که قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست, مال خود او می شود و 
باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است؛ 
به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست, باید به کسی که پیش 
از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانیکه پیش 
از او مالك زمین بوده اند خبر دهد, و اگر معلوم شود مال هی يك آنان 
فا سنا راد 3 
رمسالة 906 اگر در ظرفهای متعذدی که در يك جا دفن شده مالی پیدا 
کند که قیمت آنها رویهم 105 مثقال نقره سکه دار یا 15 مثقال طلای 
سکه دار باشد, بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه چند 
گنج پیدا کند, هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد, بنا بر احتیاط 
خمتن. ان واخت است. و کتخی که فیفت. ان جه. آبن. مقدار نز شبده فش 
ندارد 
(مسأله 1807) اگر دو نفر گنجی را پیدا کنند در صورتی بر هر يك از آنها 
را ۱ 
5 مثقال طلای سکه دار برسد 
(مسأله 9۵ ار کسی. حیوانی. را بخرد و دز شکم آن مالین پیدا کند 
چنانچه اختمال دهد که مال فروشنده است:. بنابز احتباظ واختب باید به او 
و ها ی 
را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ يك آنان نیست, حکم منافع 
کسب را دارد 


4 مال حلال مخلوط به حرام 


(مسأله 1809) اکر مال حلال با مال خرام بطوزی مخلوظ شود که انسان 
تقواند. انما چا اف‌کصیکر تصیض هو صاعت صال حزام م شدای ان 
هيچيك معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس. 
بقیه مال حلال می شود 

(مسأله 1810) گر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام 
را بداند ولی صاحب آن رز نشناسد, باید آن مقدار را به نیت صاحبش 
صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از ز حاکم شرع هم اذن بگیرد 
(مسأله 1811) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام 
را نداند ولی صاحبش را بشناسد, باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه 
صاحب مال راضی نشود, در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او 
است و شك کند که بیشتر از آن هم مال او است يا نه؛ باید چیزی راکه 
یقین دارد هان او است به او ند هد و احتیاط مستخب ان است مقدار 
بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد 

(مسأله 1812) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, لازم است مقداری را که می داند از 
خم بیشتر بوده, از طرف صاحب آن صدقه بدهد 

(متناله 1915 اکر خسن حال خلالن محلوط به کرام رانجهه با مالی کد 
صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد, بعد از آنکه صاحبش پیدا 
شد. پنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد 

(مسأله 1814) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم 
و ی با سای زا قوی چ و 
تقواند مهد کنستتم.باید فرعه مندارند و هام هن حسن افیاد سال را به 
بدهند 


5 خوافری که به واننطه قرو رفن در دریا پدشت فی آید 


( متاخ 915() اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا, لوّلو و 
مرجان يا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند, 
روئیدنی باشد يا معدنی, چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون 
آوردن آن کرده اند قیمت آن به 18 نخود طلا برسد, باید خمس آن را 
بدهند, چه در يك دفعه آن. را .از جریا بترون آوزده باشند یا در چند دفعه, 
آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد, با از چند جنس ولی اکر چند تفرء آن 
را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به 18 نخود طلا 
برسد فقط او باید خمس بدهد 

(مسأله 6) اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون 
آورد و بعد از کم کردن مخارجي که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود 
طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است ولی اکز از دوگ اب جریا با 
از کنار. دریا: جواهر بگیرد؛ در صورتی,باید خمس. آن را بدهد که این کار 
شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائی پا با منفعت های دیگر زیاد بیاید 
( متا اد 0917 خمس ماهی ۳ دیگری که انسان بدون فرو رفتن 
در دریا می گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهائی 
با منفعتهای دیگر, کسب او از مخارج سالش زیاد تر باشد 

(مسأله 1818) اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بتزفن آوزن دز 
دریا فرو رود و اتفاقا جواهری بدستش آید, باید خمس آن را بدهد 

(مسأله 0919 اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در 
شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش 18 نخود طلا يا بیشتر باشد, چنانچه 
آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است. باید خمس 
آن را بدهد, و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد. در صورتی خمس آن لازم 
است که به تنهنی یا با منفع دیگر کسب او. از مخارج سالش زیاد باشد 
(مسأّله 1820) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات ت فرو رود و 
جواهری بیرون آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید, باید خمس 
آن را بدهد 

(مسأله 1 اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت 
آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب 
یا از کنار دریا بدست آورد, اکر قیفت: ان نة مقدار 18 نخود طلا هم نرسد 
در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر او از 
مخارج سالش زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد _ 

(مساأله 1822) کسی که کسبش غواصی يا بیرون آوردن معدن است؛ اگر 


خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید. لازم نیست دوباره 
خم ان را بدهد 7 

اد 1 اما اس ال ان مد 
حرام داشته باشد, يا گنجی پیدا کند؛ يا به واسطه فرو رفتن در دریا 


جواهری بیرون اورد ولی او باید خمس ان را ند هد 


(مسأله 1824) اگر مسلمانان به امر امام (علیه السّلام) با کفار جنگ کنند 
مک و نمی ی ری را 
که برای غنیمت کرده اند, مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز 
مقداری را که امام (علیه السلام) صلاح می داند به مصرفی برساند و 
چیزهاتی که مخصوص به امام است. باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس 
بقیّه آن را بدهند 


7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 


(مسأله 1825) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد, باید خمس آن 
را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال نداردر ولی اگر 
غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد, و نیز اگر خانه و 
دکان و.مانند ایتها را از مخسلمان بخرد, بای خمس. زمین. آن را بذهدن و در 
دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را 
از او می گیرد, لازم نیست قصد قربت نماید 

(مسأله 1826) اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان 
دیگری هم بفروشد, باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن 
زهین, را از اه از بترد, بایق خمس‌ ان زا از همان زمین:یا از فال دبخرش 
بدهند 

رفشاله 1927 اکر کافر دتی مواقم خرید زمین شرظ کنو کف خمسن نوف 
یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد, شرط او صحیح نیست و باید 
خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف 
او به صاحبان خمس بدهد, اشکال ندارد 

(مسأله 1828) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملك کافر کند 
و عوض آن را بگیرد مثلا مثلا به او صلح نماید؛ کافر ذِمّی باید خمس آن را بدهد 
( تفا لد 0۸۱920 اگر کافر ذمّی صفیر باشد 9 او برایش زمینی بخرد, 
باید خمس زمین را از او بگیرند 


مصرف خمس 


(مساله 1830) خمسن زا باید.ده قسمت: کننده يك قسشمت آن: سهم سادانت 
است, بنایر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سید فقیر, یا 
سید یتیم, يا به سیّدی که در سفر درمانده شده. بدهند و نصف دیگر آن 
سهم امام (علیه السّلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع 
الشرائط بدهند, يا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اکر انسان 
بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد, در صورتی 
به او اذن داده می شود که بذاند ان مجنهد و مجتهدی که از او تقلید می 
۳ سهم امام را به يك طور مصرف می کنند 
( متا اد 31 18) سیذی که به او خمس می دهند, باید فقیر باشد, ولی به 
سیذی که در سفر در مانده شده, اگر در وطنش فقیر هم نباشد, می شود 
خمس داد 
(مساله 1832) به سیدّی که در سفر درمانده شده, اگر سفر او سفر 
معصیت باشد؛ نباید خمس بدهند 
(مسأله 3 به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به 
سيدی که دوازده امامی نیست, نباید خمس بدهند 
(مساأله 4 به سیدی که معصیت کار است. اگر خمس دادن کمك به 
معصیت او باشد؛ نمی شود خمس داد و به سیذی هم که آشکارا معصیّت 
می کند, اگر چه خمس کمك به معصیّت او نباشد؛ نباید خمس بدهند 
(مسأله 35 1) اگر کسی بگوید سیذم. نمی شود به او خمس داد مگر 
آنکه. ده تفر عادل: شید بودن. اه را تضدیق. کنتد با در بین فردم. بطور 
معروف باشد که انسان یقین يا اطمینان پیدا کند که سید است 
(مساله 360 18) , به کسی که در شهر خودش معروف باشد که سید است., 
اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد. می شود خمس داد 
(مسالة 7) ) کسی که زنش سیدذه است بنابر احتیاطر واجب نباید به او 
خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند. ولی اگر مخارج دیگران 
نی ان زد واجب باشد و نتواند مخارح آنان را بدهد؛ جائز است انسان 
ی به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند 
اد 8) اگر مخارج سیْدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب 
باشد بنا بر احتیاط واجب., نمی تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد, 
ولی اگر مقداری خمس مك او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج 
خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند, مانعی ندارد 
(مسنالد 9 به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او 


نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد, می شود خمس داد 
(مسأّله 1840) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج يك سال به يك 
سید فقیر خمس ندهند 
(مساله 1()/ اگر در شهر انسان سید متتح من نباشد و احتمال هم 
ندهد که پیدا شود. یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد, 
باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستجّق برساند و احتیاط واجب آن 
است که مخارح بردن آن را ا خاق ای ند ار اک قی ای زو 
چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده , باید عو ض آن را بدهد و اگر کوتاهی 
نکرده چیزی بر او واجب نیست 
(مسأله 2 هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که 
پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستخق ممکن باشد؛ می 
راد مس رام و گر ی فصانکه در مداری ان واه کن 
تلف شنود. نیاید: چیزی بدهد, ولی: تمی تواند مخارخ بردن, آن..زا از خفس 
بردارد 
( 1843) اگر در شهر خودش مستخق پید | شود باز هم می تواند 
خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستجق برساند, ولی مخارج بردن آن را 
باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود, اگر چه در 
نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد. ضامن است 
(مسأله 1844) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد. و از بين 
برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که 
تیه 
ببرد 
(مسأله 5) اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاکم شرع از 
جنس دیگری بدهد باید به ِِ واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه 
گرانتر از قیمت حساب ی 
ره 
(مضأله 6 عکعسی که از مستخق طلبکار است و می خواهد طلب جود 
را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط مستخب باید خمس را : به او بدهد و 
بعد مستخق بابت بدهی خود به او برگرداند و می تواند ذمه بدهکار را 
بدون این کا ر بابت خمس بریء نماید 
(مسأله 7) مستخق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد. ولی 
کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار 
شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد, اگر مستحق 
راضي شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد 
(مسأله 1848) اگر خمس را با حاکم شرع يا وکیل او یا با سیّد دستگردان 
کند و بخوا هن نو سا فد سردا نمی وان از منافع: ان.سال: کسیر نماید؛ 


سنا کر فتلا هرا تومان دشردان کردم و آزن عنافم: شال: هه دور هز از 
تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و 


زکات 


اهمیت زکات 


تو از فرایض مهم اسلامی, بلکه از ضروریات اسلام, ز کات است خداوند 
متعال در قرآن کریم در 30 مورد زکات را تذکر داده است و در بسیاری از 
این موارد آن را در ردیف نماز ذکر کرده است: (اَقیمّوا ۹ 9 ِ 
ار کاتث) نماز را بجا آورید و زکات را بپردازید بنابر این کسی که نما 

خواند ولی از دادن زر ات افتاع می هررد میل انن. انست: که. اضلا نار دا 
نیز بجا نیاورده است» حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند: «خداوند سه 
خی را مان با مه خی یر مهرد آفر .شود فرار دادم اس ند نماد وه 
زکات با هم امر فرموده است بنابر این کسی که نماز می خواند ولی زکات 
نمی دهد, نماز او مورد قبول درگاه خداوند نخواهد شد و به سپاسگزاری 
خود با سپاسگزاری از پدر و مادر با هم امر نموده است و کسی که نسبت 
به پدر و مادر خود شکر گزار نباشد نسبت به خداوند نیز شاکر و 
سیاسگزار ِِِ بود و به رعایت تقوا و صله رحم (داشتن ارتباط 1 
خویشاوندان) با هم امر کرده است: بنابر این کسی که ارتباط را با 
خویشاوندان شور 1 کند. نسبت به خداوند تقوا را مراعات نکرده است 
حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «کسی که به اندازه يك قیراط 
(مقدار بسیار کمی است) از زکات مال خود نیپردازد, دارای یمان و اسلام 
کامل نیست» و بالاخره تعدادی از احادیت اهل بیت عصمت و طهارت 
(سلام الله علیهم اجمعین) دادن زکات را موجب آثار و عواقب نيك و 
فضیلت های بسیار از قبیل بخشیده شدن گناهان, آسانی حساب در روز 
قیامت؛ نقو و افزایش ثروت و مال و وسعت امکانات اقتصادی و خاموش 
کردن آتش غضب خداوند و افزايش عمر ممرفی می کنند و گروه دیگری 
از عواقب زیانباری که بر ترك ز کات متلاتب می گردد, سخن می گویند 
حضرت امام صادق (علیه السلام) از پدران خود نقل می کند که حضرت 
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمودند: «جریان اوضاع و امور 
ات من تا هنگامی که به یکدیگر خیانت نمی کنند و امانت را مراعات می 
نمایند و به یکدیگر در کارهای خیر کمك می کنند و زکات اموال خود را می 
پردازند بر اساس خیر و برکت خواهد بود: ولی موقعی که از این وظائف 
خطیر اسلامی, سر باز زند به قحطی و سختی زندگی و پدید آمدن مضیقه 
های اقتصادی, گرفتار خواهد شد» 

حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: «در کتاب حضرت علی (علیه السلام) 
از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که 
آن حضرت فرمودند: هنگامی که مردم از دادن زکات امتناع بورزند, زمین 


نیز برکات خود را از مردم منع می کند و از زراعت ها و میوه ها و معادن, 
استفاده های مطلوب بدست نمی آید» 

حضرت صادق (علیه السلام) از پدران بزرگوار خود نقل می کند که حضرت 
پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمودند: «هیچ بنده ای نیست که از 
دادن زکات مال خود خودداری و مال او افزايش پیدا کند» 


ار کات 


(متضالة 0)(949 زکات نه چیز واجب است: اول گندم, دوم جو سوم خرما؛ 
چهارم کشکش, پنجم طلا؛ , ششم نقره, هفتم شتر, هشتم گاو, نهم گوسفند 
و اگر کسی مالك یکی از اين نه چیز باشد, با شرایطی که بعداً گفته می 


شود باید مقداری که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند, 
برساند 


(مسأله 1850) سلت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و 
علس که مثل گندم است و خوراك مردم صنعا می باشد, زکات هر دو بنابر 
احتیاط واجب باید داده شود 


شرایط واجب شدن زکات 


(مسأله 1 زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب, 
که بهدا کفته می وق برسته و هالك ان بالع و .عاکل ود اراد باشه .نها ند 
در آن مال, تطرف کند 

(مساله 0952 بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و 
طلا ونقره بود باید زکات آن را ند هد ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند 
طوری در مال تص زر ف کند که مال از بین برود و اگر تصلاف کند ضامن 
انتنت وحانحق در ماه فان وهی تجمن اخبار آوعضی از شش مان ر کات‌بار 
بین برود زکات بر او واجب نیست 

(مساله 1853) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال 
بالغ شود ز کات بر او واجب نبست 

(مسأله 1854) زکات گندم و جو وقتی واخب: مت شود که به نها کندم ده 
جو گفته شود و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می شود که قوره 
است و موقعی هم که خرما قدری خشك شد, که به او تمر می گویند, 
زکات آن واجب می شود, ولی وقت دادن زکات در گنده و جو موقع خرمن 
شدن و جدا کردن کاه آنها ودر خرما و کشمش موقعی است که خشك 
شده باشند 


(متتا له 55 18) اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما 
که در مسأله پیش گفته شد, صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد 


(مساله 1856) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام 
سال دیوانه باشد, زکات بر او واجب بیست ولی اگر در مقداری از سال 
دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری کم باشد 
که موم بکمیتت در ام ال اف یم بای قاط ات یر او جاحت 
است 

( متا اه 7 9) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری 
از سال مست یا بیهوش شود زکات از او ساقط نمی شود و همچنین 
است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش. مست با 
بيهونن باشد 

(مسأله 1858) مالی را که انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن 
تظرف کند زکات تدارد و تنیز اکر ززاکتی را از او غصب کنند و موقعی که 
زکات ان واجب می شود در دست غعصب کننده باشد, موقعی که به 
صاحیش بر می گردد زکات ندارد 

اخصاله )ار طلا نو فزن. و یو دیگره را که زکات آن داختب ات 


قرض کند و یکسال نزد او بماند, باید زکات آن را بدهد و بر کسی که 
قرض داده چیزی واجب نیست 


زکات گندم و جوی و خرما و کشمش 


است که 207/847 کیلو گرم می شود 

(صتش الم 1 ) اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و غوره آنها و جو و 
گندمی که زکات آنها واجب شده خود و عیالاتش به مقدار متعارف بخورند 
يا مثلاً به فقیر بدهد, زکات مقداری که مصرف کرده واجب نیست 

(مسأله 2 اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد 
مالك آن بمیرد باید مقدار ز کات را از مال او برهند ولی اگر پیش از واجب 
شدن زکات بمیرد. : هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است: باید 
زکات سهم خود را بدهد 

(مسأله 3) کسی که از طرف حاکم شرع فا مهد شوخ آوری زکات 
است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از از ز کاه جدا می کنند و بعد از خشك 
شدن خرما و انگور. می تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالك ندهد و 
ات وا 

اما اد 01964 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم 
و جو زکات آنها واجب شود؛ مثلا خرما در ملك او زرد یا سرخ شود باید 
زکات آن را بدهد 

(مسأله 5) اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب 
شد, زراعت و درخت را بفروشد, باید زکات آنها را بدهد 

(مسأله 1866) اگر انسان گندم يا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که 
فروشنده زکات آن را داده, يا شك کند که داده يا نه, چیزی بر او واجب 
نیست واگر بداند که ز کات آن را نداده, چنانچه حاکم شرع معامله مقداری 
را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل 
است وحاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله 
مقدار زکات را اجازه دهد, معامله صحیح است و خریدار باید ان مقدار را 
به حاکم شرع بدهد ودر صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده 
باشد, می تواند از او پس بگیرد 

(مسأله 1867) اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است 
به 288 من 45 مثقال کم برسد و بعد از خشك شدن کمتر از این مقدار 
شود زکات آن واجب نیست 

(مسأله 01965 اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن در غیر آنچه 
که در مسأله 1863 ذکر شد مصرف کند چنانچه خشك آنها : به اندازه نصاب 


باشد, زکات آنها واجب است 

(مسأله 1869) خرمائی که تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می 
شود چنانچه مقداری باشد که خشك آن به 288 من و 45 مثقال کم برسد, 
زکات آن واجب است 

(مساأله 0) گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده, اگر 
چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد 

(مسأله 1871) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب 
شود یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند, زکات آن ده يك 
است:.واگر با دلو و مانند آن آبیاری شود, ز کات آن بیشت يك است و اگر 
مقداری 9 نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از 
آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید, زکات نصف آن, ده يك و زکات 
نضف دیکر آن. پیست یك می باشد یعنی از خهل. قسفت. .سه قسمت آن:را 
بابت زکات بدهند ۱ ۱ 
رال ۱ ده دی ور و انگور, هم از آب باران یا مانند آن 
مشروب شود و هم از آب دل و یا مانند آن استفاده کند, چنانچه طوری 
باشد که بگویند با دلو مثلا آبیاری شده نه باران, زکات آن بیست يك است, 
واگر بگویند با آب باران آبیاری شده نه دلو, مثلا زکات آن ده يك است 
(مسأله 1973 اگر گندم و جو و خرما فانحو قآ ات ارات تردن 
شود هه ارب یو مات ناسا که چنانچه طوری باشد که 
بگویند آپیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته, زکات آن پیست يك است و اگر 
بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته, زکات آن ده يك است؛ بلکه 
اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر 
از آب دلو و مانند آب باشد, بنابر احتیاط واجب زکات آن ده يك می باشد و 
اگر عرفا بگویند با هر دو آبیاری شده, زکات آن سه چهلم است 

(مسأله ۵4) اگر شك کند که آبیاری با آب باران شده پا آبیاری به دلو, 
بیست يك بر او واجپ می 

(ساله ۱ ۱ اک دص و دانسا احساران من موف 
شود و به آب دلو مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود, و 
ایا ی ما ار 
و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد, ولی با آب نهر و 
بازان هم هیر وب-شود و آنها نف زیاد شدن محصول کمك نکنتد. ز کات آن 
بیست يك است سس 

(مسأله 1876) اگر زراعتی را با دلو و مانند ان ابیاری کنند و در زمینی که 
پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نمایند و 
محتاح به آبیاری نشود زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده, بیست يك و 
زکات زراعتی که پهلوی آن است. ده يك می باشد 


(مشاله 7 187):فخارجی را که ترا کندم و خو: و.غرفا و انکور کرخه: اشت 
حتّی مقداری از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده, 
می تواند از حاصل کسر کند و چنانچه پس از کم کردن اينها به 288 من و 
5 منثقال کم برسد, باید زکات باقیمانده آن را بدهد 

(مساله 1878) قیفت وقتی که تجم را برای زراعت پاشنده ی تواند جز ء 
مخارج حساب نماید 

(مسأله 1879) اگرٍ زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو ملك خود او 
باشد, نباید کرایه انها را جزء مخارج حساب کند و نیز برای کارهائی که 
خودش کرده يا دیگری بی اجرت انجام داده, چیزی از حاصل کسر نمی 
شود 

(مسأله 1880) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد. قیمت آن جزء مخارج 
نیست. ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد, پولی راکه برای آن 
داده جزء مخارج حساب می شود 

(مسأله 1881) اکز وقیتیت را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد, پولی 
راکه برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی شود ولی اگر زراعت 
را بخرد, پولی را که برای خرید ان داده می تواند جزء مخارج حساب نماید 
واز ز حاصل کم کند, اما باید قیمت کاهی را که از آن بدست می آید از پولی 
که برای خرید زراعت دادم کستر نماند منتلا آمر زراعتن را پانصد تومان 
تخزاو و قنمت: کاه ان هن تومان باشد, فقط چهارصد تومان آن را می تواند 
جز ۶ مخارج حساب نما تشاند مشساله 1982 کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر 
که تدای رراعت لازم ات فیته‌اند زراعت. کند: اکر آنها را بخرد؛ تباید تولی 
راکه برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید 

(مسأله 1883) کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم 
است نمی تواند زراعت کند, اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به کلی 
از بین بروند, می تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر 
مقداری از قیمت کم شود می تواند ان مقدار را جزء مخارج حساب کند. 
ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود, بنابر احتیاط واجب 
چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب ننماید 

(مسأله 1884) اگر دريك زمین 9 و گندم وچیزی مثل برنج و لوبیا زکات 
آن واجب نیست کارد, خرجهائی که برای هر کدام آنها کرده فقط پای همان 
حساب می شود, ولی اگر برای هردو مخارجی کرده باید به هردو قسمت 
نماید, فثلا اکر هر دو به. یل اندازه بوده» می تواند نصف مخارح را از 
جنسي که زکات دارد کسر نماید 

(مسأله 5 اگر برای سال او عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه 
برای سالهای بعد هم فائده داشته باشد, باید مخارح آن شا ان شال اوه 
کسر کند ولی اگر برای چند سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نماید 


(مسأله 1886) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد 
و زراعت و میوه آنها در يك وقت بدست نمی آید, گندم یا جو یا خرما یا 
انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود؛ چنانچه چیزی 
که اوّل می رسد به اندازه نصاب یعنی 288 من و 45 مثقال کم, باشد, 
باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت بدست 
فی. آید: ادا نهاید و اکر انچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد, در این 
صورت اگر یقین دارد اینکه اکنون بدست آمده است با آنچه که بعدا بدست 
می آید به اندازه نصاب می شود باز هم بعد از تعلق زکات به بقیّه واجب 
است زکات آنچه را که رسیده همان وقت و زکات بقیه را موقعی که می 
رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود. صبر می کند 
تا تفت ان بر سد. شین ارزو هم رنه معدان نات شود زکات آن واجب 
است و اگر به مقدار نصاب نشود, زکات آن واجب نیست 
(مسأله 7) اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه دهد, 
اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد, زکات آن واجب نیست, برای اینکه 
زراعت در هر فصلی مستقلا مورد حساب قرار می گیرد و زراعت در دو 
فصل مثل زراعت دو سال است 
(مسأله 8 ) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشك آن به اندازه 
نصاب می شود, چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد 
که اگر خشك شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است. اشکال 
ندارد 
1 ۱ 13 
انگور بر او واجب باشد, نمی تواند زکات آن ۴ خرمای خشك يا کشمش 
بدهد, اما اگر یکی از اينها يا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد, 
مانعي ندارد 
(مسأله 0) کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب 
شده اگر بمیرد, باید اول تمام زکات آن واجب شده بدهند, بعد قرض او را 
اداء نمایند 
(مسأله 1891) کسی که بدهکار است و گندم يا جو یا خرما یا انگور هم 
دارد, اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اينها واجب شود ورثه قرض او از 
مال دیگر بدهند, هر کدام که سهمشان به 288 من و 45 مثقال کم برسد, 
باید زکات بدهد و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود, قرض او را 
ندهند؛ چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او بااشد واجب نیست زکات 
اینها را بدهند اک فلخت سس اردهیت او باشد, در صورتی که بدهی 
۹ است که اگر بخواهند اداء نمایند باید مقداری از گندم و جو و 
و انگور را هم به طلبکار بدهند. آنچه را به طلبکار می دهند زکات 


ندارد و بقیه مال ورته است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب 
شود؛ باید ان را بدهد 

(مساأله 1892) اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات انها واجب 
شده خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود انها بدهد و 
زکات همه را از بد نمی تواند بدهد 


نصاب طلا 


(مسأله 1893) طلا دو نصاب دارد؛ 

نصاب ال آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است: 
پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است 
برسد اگر شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد. انسان باید چهل 
يك آن را که نه نخود میشود (هر مثقال معمولی 24 نخود است) از بابت 
زکات ند هد و اگر به این مقدار نرسد زکات آنْ واجب نیست 

و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول میشود 
یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام 8 منقال 
را از قرار چهل يك بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود. فقط باید 
زکات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر 
جضبالا روم نی یر سه‌ظقال اضافه شود اند ز کات مام آنها را نهد ی 
اگر کمتر اضافه شود, مقداری که اضافه شده ز کات ندارد 


(فساله :1۱394 )] تقرم ده تصاب ارو 

نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد 
و شرانط ذیگر را هم که کفته شدذاشته باشد, انسان باید جهل يك آن را 
که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد 
زکات آن واجب نیست 

و نصاب دوم آن 1 15 مثقال [ را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و 
همچنین است هر چه بالا رود, یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید ز کات 
تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات 


ندارد 


(فساله :1۱394 )] تقرم ده تصاب ارو 

نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد 
و شرانط ذیگر را هم که کفته شدذاشته باشد, انسان باید جهل يك آن را 
که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد 
زکات آن واجب نیست 

و نصاب دوم آن 21 ال است., یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه 
شود, باید زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر 
از 1 مثقال اضافه شود فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی 
آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود, یعنی اگر 21 مثقال اضافه 
شود, باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که 
اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد بنابر اين اگر انسان 
چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد, زکاتی را که بر او واجب بوده داده و 
گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده ات ما کش که 110 مثقال نقره 
دارد, اگر چهل يك آن را بدهد, زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده 
و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است 

(مسأله 5 کسی که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است. اگر چه 
زکات آن را داده باشد, تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده. همه ساله باید 
زکات آن را بدهد 

(مسأله 1896) زکات طلا و نقره در صورتی واجب میشود که آن را سکه 
زده باشد و معامله با آن رواج باشد و اگر سکه آن از بین رفته باشد, باید 
زکات آن را بدهد 

(مسأله 1897) طلا و نقره سگه داری که زنها برای زینت بکار میروند, در 
صورتی که معامله با آن رایج باشد بنا بر احتیاط زکات آن واجب است و 
ی 


نقره بگویند 

(مساله 999 کسی که طلا و نقره دارد, اگر هی کدام آنها به اندازه 
نصاب اول تباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته نشخ زکات 
بر آن واجب نیست 

(مسأله 1899) چنانکه سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب 
میشود که انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده 


ماه, طلا و نقره او کمتر شود, زکات بر آن واجب نیست 
امتضنااه 900( اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا 


نقره پا چیز دیگری عوض نماید يا آنها را آب کند. زکات بر او واجب نیست 
ولی اکر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند؛ احتیاط مستحب ان 
است که زکات را بدهد 

(مسأله 1) اگر در ماه دوازدهم تولتظلا متفرم را ات کت ایو ِ 
آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن, وزن يا قیمت آنها کم شود با ید 
زکاتي را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد 

(مساأله 2) اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد, می 
تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولی بهتر است زکات 
همه آنهارا از طلا و نقره خوب بدهد 

(مسأله 903) طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد, 
اگر خالص آن به آندازی نضات. که مقدار آن: گفته شند پرشند, انسان: باید 
زکات آن را بدهد و چنانچه شك دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست با 
نه, زکات آن واجب نیست ۳ 
(مسأله 1904) اگر طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن 
مخلوط باشد؛ نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از 
معمول فلز دیگر دارد ولی اکّر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره 
خالصی که در آن هست., به اندازه زکاتی می باشد که بر او واجب است 
اشکال ندارد 


زکات شتر وگاو وگوسفند 


(متضالة 0905( زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی که گفته شد 
دو شرط دیگر دارد: 

اّل: آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر در تمام سال يك هفته 
هم کار کرده باشد, بتابر احتیاط زکات آن واجب است 

دوم: :؛ آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال یا مقداری 
ات آن.ز] از علق چیه شم با از زراعی که ملل عالت باملك کین دیگر 
است بچرد زکات بدارد ولی اگر در تمام سال يك هفته هم از علف مالك 
بخورد, بنابراحتیاط زکات آن واجب می باشد. و اکر اتشان برای: شتر و کاو 
و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد؛ يا اجاره کند, يا برای 
چراندن در ان باج بدهد. باید زکات را بدهد 


(حساله 6) شتر دوازده نصاب دارد: 

اول: بنج شتر و زکات. آن يك گوسفتد است و تا شماره شتر به. این مقداز 
نرسد ز کات ندارد 

دوم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است 

سوم : : پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است 

چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است 

پنجم . : بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است 

ششم : : بیست و شش شتر و زکات آن يك شتر است که داخل سال دوم 
شده باشد ۱ 

هفتم: سی و شش شتر و زکات ان يك ستر است که داخل سال سوم 
شده باشد ۱ 

هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن يك شتر است که داخل سال چهارم 
شده باشد ۱ 

نهم: شصت و يك شتر و زکات ان يك شتر است که داخل سال پنجم شده 
باشد 

دهم: هفتاد و شش شتر و ز کات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده 
باشد 

یازدهم: نود و يك شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده 
باشد 

دوازدهم: صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن است که باید با چهل تا چهل 
تا حساب کند و برای هر چهل تا يك شتری بدهد که داخل سال سوم شده 
باشد. يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا يك شتر ی بدهد که 
داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر 
صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند, يا اگر چیزی باقی می 
ماند, از نه تا بیشتر نباشد, مثلا اگر 140 شتر دارد؛ باید برای صد تا دو 
شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا يك شتر ماده ای که داخل 
سال سوم شده باشد 

(متتمالد 0907 زکات ما بین دو نصاب واجب نبست پس اگر شماره ی 
شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد, تا به نصاب دوم که ده 
تا است نرسیده, فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در 
نصابهای بعد 


نصاب گاو 


(خضااه 1905) گاو دو نصاب دارد: 

نصاب اوّل آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید. اگر 
شرانطی را که که مه امس اس اسان بایدوعت شاه ای که داح 
سال دوم شده از بابت ز کات بدهد 

وتضاب دام آجهل اشت: ور کات ان نت کسالة مادم ای که داغل سال 
سوم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست, مثلاً کسی که 
سی و نه گاو دارد. فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل 
کاو زبادتن,داسته باشته تا به شصته فرسندهة فقط بایو زعات جمل تای, ان 
را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید؛ چون دو برابر نصاب اوّل را دارد. 
اد دو گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه با رود 
باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حسا 

نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد ولی باید طوری 19 
کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد, 
مثلا اگر هفتاد گاو دارد, باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی 
با ان رکاتسیتا ساملا ان کات سمل را هت عون آکر 
به حساب سی تا حساب کند, ده تا زکات نداده می ماند 


۳ 


نصاب گوسفند 


(مسأّله 1909) گوسفند پنج نصاب دارد: 

ندارد 

دوم : : صد و بیست و يك زکات آن دو گوسفند است 

سوم : : دویست و يك و زکات آن سه گوسفند است 

چهارم: سیصد و يك و زکات آن چهار گوسفند است 

پنجم: چهارصد و بالا تر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند 

و برای هر صد تای آنها يك گوسفند ند هد و لازم نیست زکات را از خود 

گوسفندها بدهد بلکه اگر گوسفند دیگری هم بدهد يا مطابق قیمت 

گوسفند, پول بدهد 9 است 

2: ۳ ۱ ۵ 

که صدو بیست و يك است نرسیده, فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و 

زيادي آن ‏ زکات بدارد و همچنین است در نصابهای بعد 

(متسا اه 0911 زکات شتر و گاو و گوسفندی که مقدار نصاب بر لنسند؛ 

واجپ است چه همه آنها نر باشند یا ماده, یا بعضی نر باشند و بعضی ماده 

( من لد 0912 در زکات. گاو و گاومیش يك جنس حساب می شود و شتر 

عرّبی و غیر عَرّبی يك جنس است., و همچنین بز و میش و شيشك در زکات 

با هم فرق ندارند , 

(مسأله 1913) اگر گوسفند برای زکات بدهد. باید اقلا داخل سال دوم 

شده باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سود شده باشد 

مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد وی ۱ 

گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بینشتر است بدهد, و 
است بدهد, و همچنین است در گاو و شتر 

7۷ 915( اگر چند نفر با هم شريك باشند هر کدام آتان: که فش 

به نصاب اول رسیده, باید ز کات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب 

اول است زکات واجب نیست 

(مسأّله 1916) اگر يك نفر در چند جا گاو با شتر يا گوسفند داشته باشد و 

روی هم به اندازه نصاب باشند, باید زکات آنها را بده 

(مسأله 1917) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم 

ام اه اه 


یا پیر باشند, می تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی 
عیب و جوان باشند نمی تواند زکات انها را مریض, معیوب, يا پیر بدهد 
بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته 
دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند. احتیاط واجب ان است 
که برای زکات انها سالم و بی عیب و جوان بدهد 

(مساله 0)(919/ اگر پیش از تمام شدن ماه یا زدهم, گاو و گوسفند و شتری 
را که دارد با چیز دیگر عوض کند, یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از 
همان سین عوض نماید. مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر 
(مسأله 01920 ۱۳ - 1 زکات گاو و گوسفند و شتر را ند هد اگر 
زکات آنها را از مال دیگرش بدهد؛ تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده, 
همه سال باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر 
شوند. : زکات بر او واجب نیست مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد, اگر از 
مال دیگرزش ز کات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفند های او از چهل کم 
تشده: همه شاله باید يك گوسفند بدهد و اکر از خود آنها بدهد. تا وقتی بهة 
چهل نرسیده, زکات براو واجب نیست 


مصرف زکات 


(مساله 1921) آتسان می:تواند زکات را در هشت. مور مضرف کند؛ 

اول: فقیر و ان کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و 
کسی که صنعت يا ملك يا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود 
را بگذراند فقیر نیست 

دوم : : مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند 

سوم: کسی که از طرف امام (علیه السلام) با ناب امام مأمور است که 
زکات: را جمع و نکهداری تهاید و به ساب آن رسیدکی کند و آن"را به 
امام (علیه السْلام) يا نائب امام يا فقرا برساند 

چهارم: کافرهائی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند, 
پا در جنگ به مسلمانان کمك می کنند 

پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها 

ششم: بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد 

هفتم: فی سبیل الله یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی 
دینی دارد, يا مثل ساختن پل و اصلاح راه که منفعتش به عموم مسلمانان 
می رسد و انچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد 

هلشتم : ابن السّبیل یعنی مسافری که در سفر در مانده شده و احکام اینها 
در مسائّل آینده گفته خواهد شد 

(مساله 2) احتیاط واجب آنست که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج 
سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد 
فقطِ ی ای 

استها ا 3) کسی که مخارح سالش را داشته اگر مقداری از آن 
مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او 
هست يا نه, نمی تواند زکات بگیرد 

(مسأله 1924) ۳ مالك يا تاجری که در آمد او از مخارج سالش 
کمتر است. می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد. و لازم نیست 
ابزار کار يا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارح برساند 

(مساله 1925) فقیری که خرح سال خود و عیالالتش را ندارد. اگر خانه ای 
دارد که ملك او است و در ان نشسته. يا مال سواری دارد چنانچه بدون 
اینها تتواتد زندکین کنده اکر چه برای خفظ ابرویشن باشتوه مت تواند زکات 
بگیرد و همچنین است ائاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و 
چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد اگر به اینها احتیاج 
داشته باشد, می تواند از ز کات خریداری نماید 


(مسأله 1926) فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست, بنابر 
احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند ولی تا وقتی 
مشغول یاد گرفتن است. می تواند زکات بگیرد 
( متا له 37( ند کی که .قبلا ففیر بودم قرع کوید فقیرم, اگر چه 
انسان از که آه اسان بدا نکند. می شود زکات داد 
( تالم 8 کسی که می: گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده, پا معلوم 
نیست فقیر بوده پا نه» اگر از ظاهر حالش اطمینان پید | شود که فقیر 
است می شود به او زکات داد 
(مساأله 9) کسی که باید زکات بدهد, اگر از فقیری طلبکار باشد, 
میتواند طلبی را که از او دارد, بابت زکات حساب کند 
۳ 930 اگر فقیر بمیرد, انسان می تواند طلبی را که از او دارد 
بابت زکات حساب کند 
(مسأله 1931) چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست 
به او بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد. مستحب است 
بطوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد ز کات نماید 
لد 2 اگر , به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد, بعد 
تم فد را رو دا تساه به کسی که میداند فقیر نیست 
و ی ی ور 3 
می دانسته یا احتمال می داده که زکات 3 انسان باید عو ض آن را از 
او بگیرد وبه مستحق بدهد ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی تواند 
چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد و در همه 
صور می تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه 
نکند 
(متاله 33 19) کشی که‌تندهکار است و نع توا نونیدهی خوو زا بوهد آکر 
چه مخارج سال خود را داشته باشد. می تواند برای دادن قرض خود زکات 
بگیرد, ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد, يا اگر 
در معصیت خرج کرده, از آن معصیت توبه کرده باشد, که در این صورت از 
هم فقرا می شود به او داد 
(مسأله 4) اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را 
تدهد زکات‌یدهه عد فهمد قرض را در معضیت مصرف کرده:جانجه آن 
بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند, کند, ولی 
اگر چیزی را که گرفته جر بر آسو ار پا بطور آشکارا در معصیت صرف 
کرده و از معصیت خود توبه نکرده, بنابر احتیاط واجب باید چیزی را که به 
او داده بابت زکات حساب نکند 
(مسا لح 5) کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خودرا بدهد, اگر 


چه فقیر نباشد. انسان می تواند طلبی را که از او دارد. بابت زکات حساب 
کند 

(مسأله 1936) مسافری که خرجی او تمام شده, يا مرکبش از کار افتاده, 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن 
چیزی خود را به مقصد برساند, اگر چه در وطن خود فقیر نباشد, میتواند 
زکات بگیرد ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن يا فروختن چیزی 
مخارج سفر خود را فراهم کند, فقط به مقداری که به آنجا برسد, می 
تواند زکات بگیرد 

(مسأله 1937) مسافری که در سفر مانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه 
به وطنش رسید. اگر چیزی از زکات زیاد مانده باشد, در صورتی که بدون 
مشقت نتواند بقیه را نف ضاخب هال با تاتت: او بسانت باید ان: را به حاکم 


هد مس نید انعر رکات ازست 


یز ایظ کیجات کف ستگعق رکایند 


(مشاله 1938) کسی. که زکات. می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و 
اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد, و زکات 
تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره ز کات بدهد 
ایا ام 0)9۱39 گر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد. انسان می تواند 
به ولی او زکات بدهد, به قصد اینکه انچه رامی د هد ملك طفل با دیوانه 
باشد 
ماه 11920 کر به جلی ظفل با حیوانه ونترسیت تذارو: ی اند 
خودش يا به وسیله يك نفر امین زکات را به مصرف طفل يا دیوانه برساند 
وباید موقعی که زکات را به مصرف آنان می رساند, نیت زکات 1 
( توا اه 1 به فقیری که گدایی میکند, می شود زکات داد, ولی به 
کسی که زکات را در معصیت مصر ف می کند نمی شود زکات داد 
(مسأله 1942) به کسی که معصیت کبیره را تکار بخا ین اون احتیاط 
واجب ان انست که کارت ندهند 
[مرفترا 2 3 به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود رز بدهد, 
اگر چه مخارج ایو اسان واجب باشد, می شود زکات داد ولی اکز زن 
برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمیتواند بدهی اورا زکات 
بدهد؛ بلکه ار کس دیگری هم که مخارح او بر انسان واجب است برای 
خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد 
(متساله 4 انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان 
بر او واجب است از زکات بدهد, ولی اک مخارج آنان را ندهد, دیکر ان 
7 زکات ند هند 
(مشضاله 0945 اگر انسان زکات به پسرش بد هد که خرج زن ونوکر 
وکلفت خود نماید, اشکال ندارد 
([مسأله 01946 اگر_ پسر به کتابهای علمی دینی احتیاح داشته باشد پدر 
میتواند برای خریدن آنها زکات بدهد 
[ ۷ 0947( پبدر میتواند به پسرش زکات بدهد که برای خود ژن بگیرد, 
پسر هم میتواند برای آنکه پدرش زن بگیرد, زکات خود رابه او بدهد 
(متساله 0948 به زنی که شوهرش مخارج اورا می دهد پا خرجی نمی 
دهد ولی زن بتواند اورا به داد خرجی مجبور کند. نمی شود زکات داد 
(مسأله 1949) زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد, شوهرش و دیگران می 
توانند به او زکات بدهند ولی اگر شوهر ش در ضمن عقد شرط کند که 
مخارج اورا بدهد. يا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد, 


درصورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند اورا مجبور کند. 
نمی شود به آن زن زکات داد 

( یناد 950 ژن میتواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد, اگر چه شوهر 
زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید 

(مسأله 1) سید نمی تواند از غیر سید زکات کیرد ولی اکن خهسر 
وسایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند واز گرفتن زکات ناچا ر باشد, می 
تفاند از غیر: تسد کات یر ولی. اختباط .راجت ۵ اکتشنکن 
باشد فقط به مقدا 3 که برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد 


داد 


بت 1 کات 


(مسأله 1953) انسان باید زکات را به قصد قربت بعنی برای انجام قرمان 
ی ی ی 
7 یا زکات فطره ولی اگر مثلا زکات گندم وجو براو واجب باشد, لازم نیست 
معین کند چیزی راکه می دهد زکات گندم است يا جو 

(مساأله 4) کسی که زکات چند مال بر او واجب شده, اگر مقداری 
زکات بدهد ونیت هیچکدام آنها را نکند, چنانچه چیزی را که داده هم جنس 
یکی از آنها باشد, زکات همان جنس حساب می شود واگر هم جنس 
هیچکدام آنها نباشد, به همه آنها قسمت میشود پس کسی که زکات چهل 
گوسفند وز کات پانزده مثقال طلا بر او واجب است. اگر مثلا يك گوسفند از 
بابت زکات بدهد ونیت هیچکدام آنها ِ نکند, زکات گوسفند حساب میشود, 
ولی ۰ نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند وطلا بدهکار است؛ 
ی 933 اگر کسی را وکیل کند زکات مال اورا بدهد, چنانچه وکیل 
وقتی که زکات را به فقیر میدهد, از طرف مالك بیت کات کنر کافی 
است 

(مسأله 1956) اگر مالك يا وکیل او بدون قصد قربت زکات رابه فقیر 
بدهد وپیش از انکه مال از بین برود, خود مالك نیت زکات کند زکات 


امسالة 7 199 وفع که کنده فخم وا از کاخ خدا من کشد مدقم یزان 
شدن خرما وانگور انسان باید زکات را به فقیر بدهد, پا از مال خود جدا 
کند وز کات طلاونقره وگاو گوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم 
باید به فقیر بدهد, يا از مال خود جدا کند ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد, 
یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد, میتواند ز کات را جدا کند 
(مساله 1958) بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا ان را به مستحق 
بدهد ولی اگر به کسی که می شود زکات داد؛ دسترسی دارد احتیاط 
متفشخب آن انسنت که دادن کات و تاخیر نیندازد 

(مسأله 9) کسی که میتواند زکات را به مستحق برساند. اگر ندهد 
وبه واسطه کوتاهی او از بین برود. باید عوض آن را بدهد 

را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین بر چنانچه ِ 
زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فورا داده است, باید عوض 
آن را بدهد و اگر یه آیق-فقدان خاعین تبنداختن منلا قو, فبه سا عت. خاخیر 
اتداخته موز همان ده سه‌ساعت تلف شوم دی رک شش حاضر 
نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده, بنابر احتیاط 
واجب باید عوض آن را بدهد 

افتسااح 1) اگر ات را از مال کنار بحذارنه ی تغانج .در بعیه. ان 
تظرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد. می تواند در تمام مال 
تظطرف نماید 

(مسأله 2) انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود 
بردارد و چیز دیگری بجای آن بگذارد 

(مساله 3) اگر از زکاتی که. کنار گذاشته ختفعتی, بوجود. بيایت.. مثلا 
گوسفندی که برای زکات گذاشته بژه بیاورد, مال فقیر است 

(مسأله 4) اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر 
باشد؛ بهتر است زکات را به او بدهد, مگر کسی را در نظر داشته باشد که 
دادن زکات به او از ز جوتی بر با ند 

(تساله 5) اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش 
تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات 
تجارت کند, تجارت صحیح و نفعش مال زکات است 

(مسأله 6 اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود, چیزی بابت زکات 
به فقیر بدهد, زکات حساب نمی شود و بعد از آنکه ز کات بر او واجب شد؛ 


اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود 
باقی باشد می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند 
(مسأله 1967) فقیری که می تواند زکات بر انسان واجب نشده, اگر 
چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که 
زکات بر انسان واجب می شود اگر آن فقیر خود باقی باشد, می تواند 
چيزي را که به او داده بابت زکات حساب کند 

(مسأله 1968) فقیری که نمی تواند زکات بر انسان واجب نشده. اگر 
چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود. ضامن نیست و انسان نمی 
تواند آن را بابت زکات حساب کند 

(مسأله 1969) مستحبٌ است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای 
آبرومند بدهد و در دادن زکات. خویشان خود را بر دیگران, و اهل علم و 
کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سوال مقدم بدارد ولی اگر دادن 
زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد, مستحب است زکات را , به او 
بد هد 

(فساله 1970 سر اشت کات را اشارنو ده مستحی: را مکفین 
بد هیر 

(مسأله 1) اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی 
نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن»معیر: شندم 
برساند, چنانچه امید تداشته.باشند که بعدا مشتحق بیداکتد باید ز کات را به 
و او 
عهده خود او است و اگر زکات تلف شود ضامن نیست 

(مسأله 1972) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می تواند ز کات را 
به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و 
اگر زکات تلف شود ضامن است, مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد 
۱ ۱ 00۱ ار با 99-10 
خرمائی را که برای زکات می دهد با خود او است 

(مسأله 1974) کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بیشتر از بابت زکات 
بدهکار است, می تواند کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقیر 
بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگی مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن 
به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد می تواند به يك فقیر کمتر از آن 
بدهد, ولی مستحتٌٍ است در هر دو صورت مذکوره. کمتر از آن ندهد 
(مسأله 5 مکروه است انسان از مستحق در خواست کند زکاتی را 
که از او گرفته به او فروشد, ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته 
بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند, کسی که زکات را به او داده در 
خریدن آن بر دیگران مقدم است 

(مسأله 6) اگر شك کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده يا نه؛ باید 


زکات را بدهد, هر چند شك او برای زکات سالهای پیش باشد 
(مسأله 7 فقیر نمی تواند زکات:زاربه کمتو از مقدار ان تضله کنده:یا 
چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. یا زکات را از مالك 
بگیرد و به او ببخشد ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده 
و نمی تواند زکات را بدهد و امید هم ندارد که دارا شود؛ چنانچه بخواهد 
توبه کند, فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد 
(مسأله 1978) انسان می تواند از زکات, فران, یا کناب دینی با کتات:دغا 
خ ما ی 
09 
(مسأله 9 انسان نمی تواند از زکات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر 
کسانی که مخارج آنان بر او واجب است و قف نماید که عایدی آن را به 
(مساله 1980) فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها 
زکات بگیرد, ولی اگر به مقدار خرح سالش زکات گرفته باشد, برای 
زیارت و مانند آن نمی توانند زکات بگیرند 
(مسأله 1) اگر مالك, فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد 
چنانچه از لفظ مالك غیر او فهمیده نشود فقیری که وکیل است می تواند 
برای خود نیز بردارد 
امسله ۹۱۱1۹۳2 ز فعون شترو کاوو وت واه عری زا یهرز 2 
بگیرد, چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع 
شود, باید زکات آنها را بدهد 
( توا 983) اگر دو نفر در مالی که زکات آنها واجب شده با هم شريك 
باشتد و یکی او نانز کات قست.خود, را ندهد و تال ترا فسیم کننه: 
چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده. تصرف او در سهم خودش 
هم اشکال دارد 
ایا 4) کسی که خمس پا زکات بدهکار است و کفاره و نذدر و 
مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد, چنانچه نتواند همه آنها را 
بدهد. اگر مالی که خمس يا زکات آن واجب شده, از بین نرفته باشد, باید 
خمس و زکات را بدهد و اگر از بين رفته باشد, می تواند خمس یا ز کات را 
بدهد, يا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید 
(فنسا اه 5 کسی که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها 
هم بر او واجب است و قرض هم دارد, اگر بمیرد و مال او برای همه آنها 
کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات ان واجب شده از بین نرفته 
باشد, باید خمس يا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که 
بر آو واجتب است., قنسمت. کنند. و.اکر مالن. که خمتن و زکات. آن.واجت 


شده از بین رفته باشد, باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و 
بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است, باید 
تیمیت تومان ۱ بت خمتن ,و53 تومان یه دی او تذهنه 

(مسأله 1986) کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می 
تواند بزآق: ففایش حور کیت کرو حات صل آن علم, واجب یا 
مستحب باشد می شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا 
فستختب: تباشند: ر کات دادن به اد اشکال دارد 


زکات فطره 


(مساله 1987) کسی که موقع غروب یعنی قبل از غروب شب عید فطر 
گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس 
دیگر نیست. باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند, هر نفری يك 
صاع که تقریباً سه کیلو است گندم پا جو یا خرما یا کشمش یا برنج يا رت 
سین اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی 
ست 

(مسأله 1988) کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم 
ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذارند فقیر است و دادن 
زکات فطره براو واجب نیست 

(مسأله 1989) انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر 
نان خور او حساب می شوند بدهد, کوچك باشند یا بزرگ, مسلمان باشند یا 
کافر, دادن خرخ آنان بر آو واجب باشد.یا ته: ذر شهر خود او باشند یا در 


شهر دی 
کی ۱ ان کین اد ات مر تفر ار اس 
وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد, چنانچه اطمینان داشته باشد که 
ی و ات و 3 

صاحبخانه وارد شده و نان خور 0 تن ات 
(متسا له 13992( فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون 
رضایت صاحبخانه وارد می شود و در صورتی که نان خور او حساب شود 
ات مه ات رن کت دانسا رس ی کرو نت و 
خرجي او را بدهد 

اه ور رد ساکع ار ترس ام و فای اوه هت 
شود بر صاحبخانه واجب نیست, اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده 
باشد و در خانه او هم افطار کند 

0 

رالد ۱9 ار سم از غرفت اف شم نا اند الم کرو < 
فقیر غنی شود در صورتی که شر انظ واجب شدن قطره‌ را دارا باشد, باید 
زکات فطره را بدهد 

(مسأله 1996) کسی که موقع غروب شب عید فطر, زکات فطره بر 
واجب نیست, اگر تا پیش از عید روز عید فطر شرطهای واجب من 


فطره در او پیدا شود. مستحب است زکات فطره را بدهد 
(مساله 7 () کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده؛ 
فطره بر او واجب نیست ولی مسلمانی که شیعه نبوده, اگر بعد از دیدن 
ماه شیعه شود. باید ز کات فطره را بدهد 
(مسأله 58 کسی که فقط به اندازه بت»ضام که هرا بقبه کیان اس 
گندم و مانند آنها را داند کت است زکات فطره را بدهد, وچنانچه 
عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد 
فطره, آن يك صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به 
دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را 
که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر که یکی از آنها 
صغیر باشد, ولی او بجای او می گیرد و احتیاط آنست چیزی را که برای 
گرفته به کسی ندهد 
(حتا له 9 اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود, يا کسی نان 
خور او حساب شود, واجب نیست فطره او را بدهد اگر چه مستحب است 
فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او 
حساب می شوند بدهد 
(مشتاله 02000 اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور 
کس دیگر شود, قطرم آوبن کنستن کف‌نان خون او شده: واجب: اشت: .مناا 
اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود. شوهرش باید فطره او را بدهد 
(مشاله:2001) کی که دنک خ :بای قطظرن آورا بدهفواخب تست فظره 
خود را بدهد 
(مسأله 2002) اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد, 
بر خود انسان واجب نمی شود 
(مساأله 2003) اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش 
فطره را بدهد, از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود 
(مسأله 4 زنی که شوهرش مخارح او را نمی دهدر چنانچه نان خور 
کس دیگر باشد, فطره اش بر آن کس واجب است»واکر نان کف کنن 
دیگر نیست, در صورتی که فقیر نباشد, باید فطره خود را بدهد 
(مساله 2005) کسی که سیّد نیست نمی تواند به سید فطره بدهد حتّی 
اگر سیّدی نان خور او باشد, نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد 
(مسأله 2006) قطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد. بر کسی 
ی 
از مال طفل بر می دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست 
(مسأله 7 انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد, باید 
فطره آنان.زا از مال حلال بدهد 
(مساله 2008) اکر انسان کشی, را اخیر ماید فرظ کنو که مار آهترزا 


بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و نان خور او حساب شود باید 

0 او را هم بدهد ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و 
مثلا پولی برای مخارجش بدهد دادن فطره او واجب نیست 

(مسأله 2009) اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد, باید فطره او 

و عیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از غروب بمیرد, واجب نیست 

فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند 


مصرف زکات فطره 


(مسأله 2010) اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً 
برای زکات یال گفته شد برسانند کافی است ولی احتیاط مستحت آن 
است که فقط به فقرای شیعه بدهند 

رت ال 1 اگر طفل شیعه ای فقیر باشد, انسان می تواند فطره را 
به مصرف او برساند, یا به واسطه دادن به ولی طفل, ملك طفل نماید 
(مسأله 2 فقیری که فطره به او می دهند, لازم نیست عادل باشد 
ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخور و کسی که آشکارا معصیت 


کبیره می کند فطره ندهند 
(مسأله 2013) , به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید 
فطره بدهند 


(متسالة ۵4 حتیاط واجب آن است که به يك فقیر بیشتر از مخارج 
سالش و کمتر از يك صاع که تقریبا سه کیلو است فطره ندهند 

فثلا | ۳ ۱ 7۳ 
که مضای. آن در مساله پیش کفته شتد بدهد. کاقی بیست:ه اکر آنرا به 
قصد قیمت فطره هم بدهد. اشکال دارد 

( نا اج 2۱16+ 0#) انسان نمی تواند نصف صاع را از يك جنس صل رم و 
نضت: ذیکز آن را ان نس خیکر عتلا جو: بدهد و آکر آن زاابه قضد قیمت 
فطره هم بدهد اشکال دارد 

(مساله 2017) مستحت است در دادن زکات فطره. خویشان فقیر خود را 
به دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر راء ولی 
اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند, مستحپٌ است آنها را مقدم بدارد 
(مسالة 20(۱19) اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره 
بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته 
باشد, می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد, باید از 
مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد. در صورتی که گيرنده 
فطره _می دانسته يا احتمال می داده آنچه را گرفته فطره است. باید 
عم ری ان را ند هد الا دادن عوض بر او وت نیست و انسان باید دوباره 
فطره را بدهد 

(مسأله 9) اگر کسی بگوید فقیرم. نمی شود به او فطره داد مگر 
آنکه اطمینان پیداکند يا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است 


مسائل متفرّقه زکات فطره 


(مسأله 2020) انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام 
فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که ان را می دهد, نیت دادن فطره 
نماید 

(مسأله 2021) اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و 
احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد ولی اگر پیش 
از رمضان يا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از انکه فطره بر او 
واجپ شد, طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد 

(فتتدا اد 2 گندم يا چیز دیگری را که برای فطره می دهد باید به 
جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط 
شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از اين مقدار باشد 
در صورتی صحیح است که خاص آن به يك صاع برسد, ولي اگر مثلاً يك 
صاع گندم به چندین من خاك, مخلوط باشد که خاص کردن آن خرج يا کار 
بیشتر از متعارف دارد, دادن آن کافی. تست 

(مساله 2023) او فطره را از چیز معیوب بد هد کافی نیست ولی اک 
جائی, باشد که خوراك غالب آنها معیوب است اشکال ندارد 

(مسأله 2024) کسی که فطره چند نفر را می دهد, لازم نیست همه را از 
بل کین بدهد اکن فا قطرم عضی را کندم.ه فظوم سعص وییی زا خو 
بدهد, کافی است 

(مساله 2025) کسی که نماز عید فطر می خواند, بنابر احتیاط واجب باید 
فطره را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی خواند می تواند 
دادند فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد 

(مسأله 6) اگر به نت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا 
ظهر روز عید به مستحق ندهد, احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را 
می دهد نیت فطره نما یبد 

(مسأله 2027) اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را 
ندهد و کنار هم نگذارد, احتیاط واجب آن است که بعدا بدون اینکه ادا و 
قضا کند فطره را بدهد 

(مسأّله 2028) اگر فطره را کنار بگذارد, تفی تواند ان را برای خودش 
بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد 

(مساله 020۱29 اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر 
است, چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره 
باشد اشکال دارد 


(مسأله 2030) اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود, 
چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداختهر باید عوض 
ار را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست. مگر آنکه در 
نگهداری آن کوتاهی کرده بااشد 

(مسأله 1 اگر در محل خودش مستحق پیدا شود احتیاط واجب آن 
است که فطره را بجای دیگر نبرد و اگر بجای دیگر ببرد و تلف شود , باید 
عوض آن را نذهد 


خرید و فروش 


اقتصاد و معاملات 


دین اسلام کار و کسب و تحصیل مال و ثروت و بطور کلّی فعالیتهای 
اقتصادی ای که بر اساس موازین اسلامی صورت می گیرد راء يك نوع 
عبادت و موجب اجر و واب می داند که حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و 
آله) فرمودند: «عبادت, هفتاد جزء است و با فضیلت ترین, آن کوشنتتن در 
دا اه را اس ای ماس رانا و 
این رابطه از پیغمبر بزرگ اسلام و اهل البیت گرامش (سلام الله علیهم) 
نقل گردیده است بر این مطلب دلالت دارند که نظر اسلام اینست که 
مسلمانان دارای اقتصاد مستقل و خودکفا و فعال باشند و افرادی که 
قدرت کار و ابتکار دارند, هرگز به بطالت و کسالت نباید تن در بدهند و 
0 ۳ ۲۳۳۹ و کار و بکار بردن ابتکار 
بکوشند و کسانی که امکانات مالی دارند هرگز ثروت خود را راکت 
نگذارند هن را در راه مضار به, و مزارعه و مساقاه ۱ و اداره 
مراکز تولیدی و ایجاد اشتغال بکار بیندازند تا در نتیجه اين بسیج اقتصادی 
فصآتون علاوه بر از بین بردن فقر دارای اقتصاد مستقل باشند و تا علاوه 
بر اتکه-سکیتی زندفی. خود را بر دوش دیکران تیف کنر متا خدمات و 
کمك به دیگران باشند 
حضرت امیر مقمنان (علیه السلام) فرمودند: «مردمی که با داشتن ان و 
خالك, محتاح هستند از رحمت خداوند بدور می باشند» 
حضرت صادق (علیه السلام) به شخصی در مقام تشویق و ترغیب به کار 
فرمودند: «بار بر سر خود حمل کن و این زحمت را تحقل کن و از دیگران 
بی نیاز باش» 
حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «کسی که شب را در حالی 
به صبح می آورد که در نتیجه در پیش گرفتن راه کسب حلال خسته شده 
است, خداوند گناه او را فت آفوزد» 
حضرت صادق (علیه السلام) به مردی 700 دینار به عنوان مضاربه دادند و 
فرمودند: 
ای تلا از اسر ور آخفار و کشت کی دوشت ی ارم شدا مه 
شو رای رل ارات اس سس رصان ربص ۲ مرا 
داده ام , ببیند؟ 
ما ی ‏ ا سا اس ای سا سای ای 
بر این موضوع داشته اند که مسلمانان مسائل و احکام مربوط به اقتصاد 
۱ 0۲ 0 ۳ ۱۱ 


حضرت امیرمومنان (علیه السّلام) تاجران و گّبه را مخاطب ساخته سه 
مرتبه به آنها فرمودند: «لففة : نم الَمَجهُ» یعنی نخست احکام و مسائل 
شرعی را یاد بگیرید سپس به مشغول شوید 

حضرتساف (علم اس ای فرمورن کسحست امرفوسان زا اتلای 
هز روز صبع در يك يك بازارهای کوفه در حالی که تازیانه خود را بر دوش 
نهاده بود گردش می کرد و به هر يك از آن بازارها که می رسید می ایستاد 
و به آنها می فرمود: «خیرو برکت را از خداوند بخواهید و سختگیری را 
کنار گذاشته معاملات را با سهّولت انجام بد هید ومیان خریداران فرق 
۵ ۷ آراشتة کید ان در کوش »وکسم 
خودداری کنید و از ظلم و اجحاف جدذا بپرهيزید و یار و یاور مظلومان 
باشید 2 ربا خواری نزديك مشوید و پیمانه و میزان را مراعات 
کنید و از حق مردم کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام مگذارید» 
به این ترتیب همه بازارهای شهر را گردش می کرد و در هر يك احکامی را 
دراسلام هر نوع کار و کسب مشروع. مقدّس و اشتغال به آن يك نوع 
عبادت است و فقط تاکید اسلام بر این است که کار. مشروع و انجام 
وه کار اس شرس ماس مسرت اه فان ره شا 
فرمودند: «خداوند متعال کسی را که صاحب جژفه و امین باشد دوست 
می دارد» 

حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: «کسی که به این منظور به فعالیت 
های اقتصادی می پردازد که خودکفا باشد و از مردم بی نیاز بگردد و علاوه 
بر اداره خانواده خود به امور اقتصادی همسایگان خود نیز رسیدگی کند, در 
روز قیامت درحالی که جهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد 
خداوند را ملاقات می کند» ولی برای برخی از کارها فضیلت بیشتری ذکر 
شده است: 

1-زراعت 

حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «کشاورزان گنجهای خدا در روی 
زمین می باشند و در میان کارهای اقتصادی هیچ کاری در نزد خدا محبوب 
بر از زراعت بت و خداویه هم ری وا بو تاگفت بگر ایک ره 
کشاورزی اشتغال داشت داشت جز ادریس (علیه السلام) که خیاط بود» 

و نیز فرمود: «زراعت کنید و درخت بکارید. سوگند به خدا عملی حلال تر و 
پاکیزه تر از آنها را مردم انجام نداده اند» 

حضرت کاظم (علیه السلام) در موقعی که مشغول زراعت بودند فرمودند: 
«پیغمبر و امير مومنان و پدران من همه با دست خودکار می کردند و بعد 
اف فده عم راو اسان ان معصالهان اس و کار ی 


کرده اند» 


2- تجارت 

ر 7 " 
حضرت پیغمبر (صلی الله علیه واله) فرمودند: برکت ده قسمت است و ثه 
قسمت آن در تجارت است حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: تجارت 
موجب افزایش عقل است 


(مسأله 7 ادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است 
که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معامله باطلی انجام بدهد 
لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق 
نگذارد مگر , به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی 
که با او معامله کرده, اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم 
بزند بپذیر 

(مسأله 2048 اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است يا باطل؛ 
نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقفع معامله 
احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شك کند, تصرف او اشکال ندارد 
و معامله صحیح است 

(متما له 9 کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرح 
زن و بچه, باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به 
عیالات و دستگیری از فقراء کسب کردن مستحب است 


معاملات مکروه 


(مسأله 2050) عمده معاملات مکروه از اين قرار است: ال ملك 
فروشی دوم قصابی سوم کفن فروشی چهارم معامله با مردمان پست 
پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب ششم آنکه کار خود را خرید و 
فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد هفتم آنکه برای خریدن جنس که 
دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود 


معاملات باطل 


(مسأله 2051) در چند مورد معامله باطل است: 

اوّل: خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مسکرات, ولی در صورتی که 
بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینکه غائط را کود نمایند یا خون را در 
معالجه بیماران مصرف کنند خرید و فروش ان جائز است 

دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند 
سوم: خرید و فروش چیزهائی که مال نیست مثل حیوانات درنده 

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد. مثل الات قمار 
پنجم . : معامله ای که در آن ربا باشد و حرام است, عَشٌ در معامله یعنی 
فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است, در صورتی که آن چیز معلوم 
نباشد و فزوشنده هم به خریدار نکوید. متل فروختن. روغنی. که. آن را با پیه 
را اه ی را 
علیه و اله وَسَلم) منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در 
معامله. ۲ مسافا نان کیت کند تاه آنان رن شتند با تفاب و حیله نماید و 
۱ ۲ ۱ ۳ 07 
راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند» 

(مسأّله 2052) فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن 
است اشکال ندارد,. ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید 
فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید 

(مسأّله 2053) اگر چیز پاکی مانند. روغن وانفت. که اب کشیدن آن مفکن 
نیست نجس شود؛ چنانچه ملا -زوغن نجس را برای خوردن به خریدار 
بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط 
آن پاك بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند. فروش آن اشکال 
ندارد 

(مساأله 2054) باید دوائی را که مثل شراب عین آن نجس است معامله 
نکتند ولی. معامله دواتی که عیتش نجسن نیست, آکر به.آن احتیاج داشته 
باشند اشکال ندارد و در داروئی که از عین نجس اخته شده است اگر پول 
را در مقابل ظرف ان يا در مقابل زحمتی که دوا فروش متحمل ان شده 
است بدهند اشکال ندارد 

(مسأله 35 خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهائی که از 
ممالك غیر اشلامی .می. آوزند؛ آکر تخس بودن آنها معلوم نباشد اشکال 
ندارد, ولی روعنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گيرند, چنانچه 
در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی بالتی. که ار وک ان را 


ببرند خون از آن جستن می کند. نجس است و معامله آن باطل می باشد 
بلکه اگر در شهر مسلمان هم معلوم باشد که از بلاد کفر آورده شده است 
ند خفامه. ان ال انست مر آنکه نداد کیان کایر او مان 
خریده است 

(مسأله 2056) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیْن شده کشته 
باشند, پا خودش مرده باشد, خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن 
باطل است 

ایتا له 7)) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالك غیر 
ابا یمن اون با ار دست کاحو کرفته میس بط است و ول آکر 
انسان بداند, که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده, خرید 
و فروش آنها اشکال ندارد 

(مساله 2058) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان 
دوباران لام کرکقه شوه اشال تدارت هلی. اف انشان: نذاند که ان 
مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که 
به دستور شرع کشته شده يا نه معامله آن باطل يا حرام و محکوم به 
تجاست. اشت. ود اکر از دست-مسلمان خر بارات کفار کرفنه.؛شود. بنابر 
احتیاط لازم 11۳ ان باطل است- کر انکم مستفان با انامه با 
بودن کند و احتمال بدهیم که پاك بودن آن را بدست آورده است 

(مسأله 2059) خرید و فروش مُسکرات حرام و معامله آن باطل است 
(مسا 12060 فروختن مان عصسی باطل. ابیت جفروتندی بایم پولی »را 
که ار بدا یه نی ای اهر اکسعاات ان سا انس امه 
امضاء و قبول کند که در اين صورت معامله صحیح است 

(مسأله 20۳61( 0۴ اگر مشتری 0 قصد معامله دارد ولی قصدش 
۱ ۱۱ ۱ ۱۳ ۳۱ 71 همچنین اگر 
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معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهعار است از مال حلال 
بد هد 

رال هه ریق مق اقر الا امه ال ار و تاه و سا ها 
کوچك حرام است 

(مسأله 2063) اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن یبرند یه 
قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد 
تروش کف ار آن تترات مه مایت شامله آنحرام وباطل است 

[ تا اد ۵4ظ(2<) ساختن مجسمه حرام است ولی خرید و فروش و 
صابون و چیزهای دیگری که روی آن مجشمه دارد, اشکال ندارد 

(مساله 2065) خریدن چیزی که از اقمار, يا دزدی, پا از معامله باطل تهیه 


شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد, باید به 
صاحب اصلیش بر گرداند 

(مسأله 2066) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد, چنانچه آن 
را معیّن کند مثلاً بگوید این يك من روغن را می فروشم, معامله به مقدار 
پیهی که در آن است باطل می شود و مشتری می تواند نسبت به روغن 
اهر که آن است صایاه رام وی اور ترا مین ند ای 
يك من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن 
روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید 

7 اگر مقدار جنسی پا که با وزن یا پیمانه می فروشند به 
زیاد تر از همان جنس بفروشد, مثلاً يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد, ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان 
هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند, بلکه اگر یکی از دو جنس, سالم و دیگری 
معیوب, يا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد, يا با یکدیگر تفاوت 
قیمت داشته باشند, چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد. باز هم ربا 
چم اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته 
بکیرد با فرتخ صدوری را دهد ویر اد آن. برنم. کرده: بخیردر.یا اطلای 
ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد, ربا و حرام می باشد 
(مسأله 2068) اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که 
می فروشد, مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز 
هم وا رام اش اه اکر ی ا ر س ا ند کسخرت ار 
عملي برای او انجام دهد ربا و حرام می باشد 

(مسأله 2069) اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشد, یا 
چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ که با شماره معامله می کنند, بفروشد و 
زیاد تر بگیرد, مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد, اشکال ندارد 
(مسأله 2070) جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می 
فروشند ودر بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند, اگر در شهری که 
آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ودر شهر 
دیگر ربا نییست 

(مساله 2071) اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از 
يك جنس نباشد, زیادی گرفتن اشکالی ندارد. پس اگر يك من برنج بفروشد 
و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است 

(مسأله 2072) اگر جنسی را که می فروشد و عوضی راکه می گیرد و از 
بل شین هل آمذه باشد, باید در معامله زیادی نگیرد. پس اگر يك من 
روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر بگیرد, ربا و حرام است و 
ارات او ات کو ار و رنه را باه انس اما گنه 
زيادي نگیرد 


(مسأّله 2073) جو و گندم در ربا يك جنس حساب می شود پس اگر يك 

من گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد, ربا و حرام ۳ 

مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد, چون جو, را نقد 

و یس 

اک ای شمان ات کافیت کس در سای اسلام یت را که 

اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا 
ند 


شرائط فروشنده و خریدار 


(مسأله 2075) برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: 

اول: آنکه بالغ باشند 

دوم: آنکه عاقل باشند _ 

سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تطضف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد 
یا در حال بلوغ, سفیه نباشند ِ 

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی 
بگوید مال خود را فروختم, معامله باطل است 

پنجم . : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد 

ششم : : آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالك باشند یا مقل پدر و جذ 
صفغیر اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اينها در مسائل آینده گفته 
خواهد شد 

(مسأله 2076) معامله با بّه نابالغ باطل است, اگر چه پدر یا جد آن بچّه 
قیمتی را که معامله ان برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشعال 
ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول 
را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند. يا جنس را به خریدار 
بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله 
کرده اند معامله صحیح است. ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته 
باشند که.. . جنس و پول را بق: صاحت آن.می. رشناند 

(مسأله 2077) اگر از بجّه نابالغ چیزی بخرد, يا چیزی به او بفروشد؛ باید 
جنس یا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد, يا از صاحبش رضایت 
بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای 
ندارد؛ باید چیزی را که از بچّه گرفته, از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی 
اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولّش برساند و اگر او 
را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد 

(مسأله ۵8) اگر کسی با بچه ممیْز درصورتیکه معامله با آن صحیح 
نیست معامله کند و جنس پا پولی که به بچه داده از بین برود می تواند از 
بچه بعد از بلوغ یا ولی او مطالبه نماید ولی اگر بچه ممیز نباشد نمی تواند 
از بچه یا ولی او مطالبه نماید 

(مسأله و207 اگر خریدار یل فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه 
نقد از معاهاه رای شووو بکوت رای هتم فعامله ره است وس 
احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند 


(مسأله 2080) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه 
صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است 
(مساله ۱ 20۱)بدی وج بدری صفل دز ضورتی مت توانه سال طفل توا 
بفروشد که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر ان است که تا مصلحت 
نباشد نفروشند اما وصی پدر و وصی جدذ پدری و حاکم شرع فقط در 
صورتی می توانند مال طفل را بفروشد که مصلحت طفل درآن باشد 

(مسا اج 0)20(092 اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش 
صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صیع است 
آرتال هدن اس ات ماه ۳ فوا مار 1 اجان کت ها ماه 


شرائط جنس و عوض آن 


شرط دارد: 
اول: آنکه مقدار آن وزن يا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد 
دوم: آنکه بتوانند. آن را تجویل دهندبنابراين, فروختن اسبی که قرار کرده 
صحیح نیست ۳ 
سوّم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه انها میل 
مردم به معامله فرق می کند معین نماید 
چهارم: کسی در جنس, یا در عوض آن حقی نداشته باشد؛ پس مالی را که 
انسان پیش کسی گرو گذاشته, بدون اجازه او نمی تواند بفروشد 
تنجم: آنکه خود جنس را بفروشد به تفعت آن راء.ینن اکر متلا فتفعت. رت 
او و ی ها 
ملك خود را بدهد, مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن يك ساله خانه 
خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اينها در مسائل آینده گفته 
خواهد شد 
(مساله 2085) جنسی را که در شهری با وزن يا پیمانه معامله می کنند؛ 
در آن شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد؛ می تواند همان جنس را در 
شهری که با دیدن معامله می کنند, با دیدن خریداری نماید 
0 ۱ 0 9 
می شود معامله کرد, به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم 
بفروشد؛ ؛ با پیمانه ای که يك من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد 
(مسأله 2087) اگر یکی از شرائط هائی که گفته شد باطل است., معامله 
باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر 
تضرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد 
(فسااة 02099 معامله چیزی که وقف شده باطل است, ولی اگر بطوری 
خراب شود که نتواند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن 
ببرند, مثلاً حصير مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند, 
فروش. ان اشکال ندارد. و. درضورتی. که عمکن باشند باید.بول: آن را دز 
همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد 
مس الم 9 6 هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند 
بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند, گمان آن برود که 
مال يا جانی تلف شود؛ قی فاد آن-مال را بفروشد و یه قصر فی. که 
مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند 


(مسأّله 2090) خریدو فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند 
اشکال ندارد. ولی استفاده آن ملك در مدذت اجاره مال مستاجر است و 
اگر خریدار نداند که آن مك را اجاره داده اند, يا به گمان اينکه مذّت اجاره 
کم است ملك را خریده باشد, پس از اطلاع می تواند معامله خودش را 
بهم بزند 


صیغه خرید و فروش 


(مسأله 2(0(91+0۴#) در خرید وفروش لا زم نیست صیغه عربی بخوانند, اگر 
فروشنده به فارسی بگوید اين مال را در عوض این پول فروختم و مشتری 
بگوید قبول کردم معامله صحیح است, ولی خریدار و فروشنده باید قصد 
انشاء داشته باشند, یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش 


باشد, 
(مسأله 2 اگر در موقع معامله صیغه نخوانند, ولی ۵ در 
مقابل مالی که از خریدار می گیرد. مال خود را ملك او کند و او بگیرد 


معامله صحیح است و هر دو مالك می شوند 


خرید و فروش میوه ها 


(مسأله 2093) فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که 
معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد, پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن 
غوره, بر درخت اشکال ندارد 

(مساله ۵) اگر بخواهند میوهای را که بر درخت است, پیش از آنکه 
گلش بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن 
است, مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از يك سال را بفروشند 
(مسأّله 2095) اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده, بر درخت بفروشند 
اشعال ندارد, ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند, اما اگر کسی يك درخت 
خرها را خانه: يا باغ کسن دیکر داشته باشد؛ در ضورتی. که مقدار آن زا 
تخمین کنند و صاحب درخت خرمای آنرا به صاحبخانه یا باغ بفروشد و 
عقص اه را توص شم خر مایم را کت رت تور 

(مساله 2096) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی 
چند مرتبه چیده می شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین 
کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند, اشکال ندارد 

(فتتساله 7 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته, به چیز 
دیگری غیر از گندم و جو بفروشد اشکال ندارد 


نقد و نسیه 


(مسأله 8) اگر جنسی را نقد بفروشند, خریدار و فروشنده, بعد از 
معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و 
تحویل دادن خانه و زمین و مانند اينها به این است که آن را در اختیار 
خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و 
مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر 
بخواهد آن را بجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند , 
(مسأله 89 در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد. پس اگر 
جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آنرا بگیرد, چون مدّت کاملا مین 
نشده معامله باطل است 

(فتیا اه ۱200 اگر جنسی را نسیه بفروشد پیش از اتمام شدن مدتی که 
قرار گذاشته اند؛ تمی نواند فوض انرا از خریدار مطالبه تفاید: ولی.اگر 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می تواند پیش از 
اتما ۱ ۱ ۱۳۳ ۱۳ ۷۷ ۱۷ 

1 1 اگر جنسی را نسیه بفروشد, بعد از اتمام شدن مدتی که 
قرار گذاشته اند. می ِ عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید. ولی اگر 
خریدار نتواند بپردازد, , باید او را مهلت دهد 

۷۹ 2102 اگر , به کسی که قیمت جنس را نمی داند, مقداری نسیه 
بدهد و قیمت آنرا به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که 
قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر ختاب حی. کند: خعل 
هی ی یه 
می فروشند گرانتر حساب می کنم و او قبول کند. اشکال ندارد. 

مذتی قرار داده. اگر مثلاٌ بعد ا ز گذاشتن" نصف مذت.؛ عفد ار از طلب خود 
را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد. اشکال ندارد 


معامله سَلَفَ 


(مساله ۱0۸ 2) معا خ له متا ان است که مشتری پول را بدهد که بعد از 
مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید اين پول را می دهم که مثلاً بعد از 
شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم, یا فروشنده 
پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل 
(مساأله 2105) اگر پول طلا و نقره یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول 
طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف 
بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر يا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط 
مستجب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر 


نگیرد 


اقا مضالرای ررتاا 


(مسأله 2106) معامله سلف شش شرط دارد: 

اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معیّن 
نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست. همین قدر که مردم بگویند 
خصوصیات ان معلوم شده کافی است. یس معامله سلف در نان و گوشت 
و پوست حیوان و مانند اينها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری 
معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غزّری باشد, باطل 
است 

دوم: پیش از آنکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند. خریدار تمام قیمت 
را به فروشنده بدهد, يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در 
این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار 
دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بایت پول جنسی که به 
ذمه او است حساب کند وچنانچه مقداری اه قیفته ان را بد هد اگر چه 
معامله به آن مقدار صحیح است. ولی فروشنده میتواند معامله همان 
مقدار را به هم بزند ۱ 

سوّم: مدّت را کاملاً معین کنند, ولی اگر مثلا بگوید تا ال خرمن جنس را 
تحویل می دهم چون مذّت کاملا معلوم نشده معامله باطل است 

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت, به قدری از 
ان جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایب نخواهد 9 
پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین تمایده ولی: احر. از 
حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم انجا را ببرند 

ششتم : : وزن يا پیمانه آن را مقّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن 
معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد, ولی باید مثل بعضی از 
اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن 
اهمیت ندهند 


ای بای بررات 


(مشباله 2107) اتسان تمی خواند خنسی, را که سل خریده نیش از تمام 
شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت, اگر چه آن را تحویل نگرفته 
باشد, فروختن آن اشکال ندارد 

(مسأله 2108) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده 
بدهد؛مشترق باند: قبول کند ونیز اکر بهتر از انچه فرار گذاشته بندهد بعتی 
همان اوصاف را با زیادتی کفال دارا باشد. مشتری باید قبول داشته نماید 
(فساله 2109) اک جنسی را که فر‌وشنده: میدهد, پست بر از خنستی باشد 
که قرار داد کرده, مشتری می تواند قبول نکند 

(مسأله 0 اگر فروشنده بجای جنسی که قرار داد کرده, جنس دیگری 
بدهد, در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد 

(مسأله 2111) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را 
تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیّه کند. مشتری می تواند صبر کند تا 
تهیّه نماید, يا معامله را به هم بزند وچیزی را داده پس بگیرد 

(مسأله 2112) اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مذتی 
تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مذتی بگیرد. معامله باطل است 


فروش طلا ونقره به طلا ونقره 


(مسأله 2113) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد, سکه دار 
باشی یا بین. تسدکه: در اضنوزنی که .وزن یکی از آنها زیادتر از دیکری باشند: 
معامله باطل است 

اه روا وه و افو دا به طلا بفریم فا ناه 

است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد 

(فساله 2115) اگر طلا یا نقره را به طلاء یا نقره بفروشد, باید فروشنده 
وخریدار پیش از آنکه از 1 شوند, جنس وعوض آن را به یکدیگر 
تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند, 
معامله باطل است 

(متساله 6 اگر فروشنده يا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته 
تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند. اگر 
چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او 
نرسیده میتواند معامله را به هم بزند 

(متتاله 7 اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره 
خالص وبا مقداری خاك طلای معدن ر به شاقن مقدار طلای خالص 
بفروشد, معامله باطل است؛ ولی فروختن نقره وخاك طلا به نقره به هر 
صورت اشکال ندارد 


مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند 


(مشاله 116 2):حق بیم تن معامله نا خبار هی کون وخرسدار هفروشنده 
در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند: 

اول: آنکه از مجلس معامله, متفرق نشده باشند واین خیار را خیا ر مجلس 
می گوپند 

دوم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در 
معاملات دیگر مفیون شده باشند که آن را خیار عَبْن می گویند 

سلم: در معامله قرار داد کنند که تا مذت معیئی هردو یا یکی از آنان 
معامله را بهم بزنند (خیار شرط) 

چهارم: فروشنده يا خریدار؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد 
وطوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس) 
پنجم . ۱ اه ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ب چا 
را که میدهد طوری مخصوص ی باشد, وبه آن شرط عمل نکند که دراین 
صورت دیگری. هی تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلی شرط) 

ششم: در جنس يا عوض ان عیبی باشد (خیار عیب) ۲ 

هفتم: معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور 
مشاع مشترك بوده خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط 
مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این 
صورت خریدار اگر , به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند 
(خیار شرکت) ِ 
هلشتم : فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید, 
بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می 
تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معینی می 
دهد بگوید, بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است, فروشنده می تواند 
معامله را بهم بزند (خیار رویت) 

نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم 
چنس را تحویل ندهد که اکر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را 
تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند 
معامله را بهم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها 
باشد که اگر يك روز بماند ضایع می شود. چنانچه تا شب پول ان را ندهد و 
شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم 
نشده باشد, فروشنده می تواند معامله را بهم بزند (خیار تاخیر) 

دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را بهم 


بزند (خیار حیوان) ۲ 

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که 
فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند 
(خبا ر تعذر تسلیم) و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد 

کند و جنس را گرانتر 0 5 
۱ اک 0 
دهند, می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را 
درصورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را 
مغبون بدانند. می تواند معامله را بهم بزند 

اعسالم 2120 بر امه شم یط که ای ان ها ها نی ره 
ی 
پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده 
قصد خرید و فروش داشته باشند. معامله صحیح است 

(هسا اه 1 2) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته 
باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد؛ خریدار ملك را به او می دهد 
معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد, حق ندارد ملك را از 
خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد. نمی تواند ملك را از ورته او 
(مسأله 2122) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای 
اعلا بفروشد؛ مشتری میتواند معامله را بهم بزند 

(شتشا زد 3 2 2) اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی 
را بخود ۵ بفهضد. که یت خننیم: آن. کور اشت.. خنانجه. آن+«عبتب ین از 
معامله در مال بوده و او نمی دانسته. می تواند معامله را بهم بزند, یا 
فرق قیمت سالم و معیوب ان را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم 
و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی راکه به چهار 
تومان خریده: اگر بعهمد معیوب است, در صورتی که قیمت سالم آن 
تومان قیمت معیوب آن شش تومان باشد, جون فرق قیمت سالم و 
معیوب يك چهارم می بااشد می تواند يك چهارم پولی را که داده بعلی 7 
تومان » از فروشنده بگیرد 

۶ 4 2) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست: 
چنانچه. آن. غیت نیشن از معامله در عوض بوده و او تمین..دانشستته می تواند 
معامله زا بهم بزند, یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در 
مسأله پیش گفته شد بگیرد 

افساله 212 اکرسعد ار ما وش تون کر وال یت نان 


پیدا شود, خریدار می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد 
از معامله و پیش از تحویل گرفتن. عیبی پیدا شود, فروشنده می تواند 
معامله را بهم بزند. ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد 
نزند, در و ی ورن عا دام ندارد مک آنکه جاهل., بت میا ام 1 
که د رٍ این صورت وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند ۲ 
9 7 2) هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد؛ اگر چه 
فروشنده حاضر نباشد؛ می تواند معامله را بهم بزند 

(مسأله 8 در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد. نمی 
تواند معامله را بهم بزند؛ یا تفاوت قیمت بگیرد: 

اوّل: آنکه موقع خریدن عیب مال را بداند 

دوم : : به عیب مال راضی شود 

سوم : : در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد, پس نمی دهم و 
تفاوت قیمت هم نمی گیرم  .‏ 

چهارم: : فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می 
فروشم ولی اگر عیبی را مین کند و بگوید مال را با اين عیب می فروشم 
و معلوم شود عیب دیگری هم دارد. خریدار می تواند برای عیبی که 
فروشنده مغین نکرده مال را پس دهد؛ یا تفاوت بگیرد 

(مسأله 9 در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد؛ نمی 
تواند معامله را بهم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد: 

اول: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که 
خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است ۲ 
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را 
ساقط کند 

سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال, عیب دیگری در آن پیدا شود, ولی اگر 
حیوان معیوبی را بخرد و پیش از ز گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر 
چه آن را تحویل گرفته باشد, باز هم می تواند آن را پس دهد و : تن کر 
فقظ خریذار تا موی حی بهم ودن معامله را داشته باشد و در آن مت 
مال".غیب .دبکری» ید۱ کتدد ائز جه: ان زا تخویلن. کرفته. باشد. مین توانة 
معامله را بهم بزند 

(مسأله 30 اگر انتتان هالی :داشته: باشید. که خودش. آن را ندندم. و 
دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوضیات را 
به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن 
بوده می تواند معامله را بهم بزند 


(مسأله 2131) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید, باید 
تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد میشود بگوید, اگر 
جه یه ههان قیفت. با به کمتر. از آن بفرفتفند صلا باید بکوند که نهد خریده 
است يا نسیه 
(مسأله 2 ار انسان خنشی, را که به کسی بدهد وقیفت آن را معین 

کند وبگوید این جنس را به این قیمت_بفروش و هرچه زیادتر فروختی ّ 
خودت باشد, اگر مفاد اپن گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده 
است که زیادی, مال دلال باشد یعنی شرط کرده که آن را به او هبه کند 
زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند ونیز ز اگر 
بگوید این جنس را به اين قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به 
قصد فروختن, جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد, هر چه 
زیادتر از آن قیمت بفروشر مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد 
وبه او بگوید این جنس را اکر بته زیادتر از آن فیفت. فروختنی زیادی مال 
خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال 
(مسأله 3 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجای آن؛ گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است, 1 پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته اين 
ای رو ی ما | 
معین نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود, 
قضّاپ باید گوشت نر به او بدهد 
(مسأله 2134) اگر مشتری به بزآژ بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن 
مان بارس ام مه اه ی ند رن ار و مشتری می تواند 
معامله را بهم بزند 
(مسأله 5) ) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و 
اگر دروغ باشد حرام است 


احکام شرکت 


( نا اج 6 2) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند, چنانچه هر کدام 
مقداری از مال خود را با مال دیگری بطور ی مخلوط کند که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود و به عربی يا به زبان دیگر صیفه شرکت را بخوانند, یا 
کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شريك باشند, شر کت آنان 
صحیح است 

(مساله 2137) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با 
یکدیگر شريك باشند, مثلا دلاله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند 
روی هم بگذارند و بعدا با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر 
يك از ز آنان مزد کار خود را مالك است 

اه ۱ رت کی 
جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر 
کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست؛ اگر 
هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر 
شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند 
شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری 
خواهش کند که او را شريك کند و آن کس به قصد شريك بودن او بگوید تو 
را شريك کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و 
باید نصف پول را کسی که شريك شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام 
با ی ی 2۳1 
را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح 
ست 

(مسأله 2139) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شريك می شوند, 
باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید 
بتوانند در مال خود تظرق. نمایند. بنن ادم شقیهی که. مال خود را دز 
کارهای بیهوده مصرف می کند, اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش 
جلوگیری کرده باشد يا در حال بلوغ سفیه باشد, اگر شرکت کند صحیح 
نیست 

(مسأله 2140) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند, یا 
بیشتر از شريك دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط 
کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند, یا کمتر کار 
می کند بیشتر منفعت ببرد, این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح 
است ومنفعت بدست امده به نسبت مال بین انها تقسیم می شود 


(فشاله 141 2) اکن فرا رها ند کم هت ا اما با تفر پر وس ام 
یزیا سر آن تا اتکی ار ان شخ کت وخ است ول متععت 
و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود 

1 
برند کب | کر سرمایه آنان به يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به 
نسبت سرمایه قسمت نمایند, مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی 
از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر 
سهم دیگری است چه هر دو به يك اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند, یا 
هیچ کار نکند 

(مسأله 2143) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و 
فرونن: تمانند با هر کدام یه ماش معامام. کم یا فقط یکی ار آنان 
معامله کند, باید به قرار داد عمل نمایند 

(مسأله 2144) اگر معیّن نکنند که کدام يك آنان با سرمایه خرید و فروش 
نماید, هیچ يك آنان بدون اجازه دیگری نمی توانند با آن سرمایه کند 
(مسال 5 5 شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به 
قرارداد شرکت عمل کند, مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد, یا 
نقد بفروشد, یا جنس را از محل مخصوصی بخرد, باید به همان قرارداد 
رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند. باید داد و ستدی نماید که 
برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است 
انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در 
مسافرت همراه خود نبرد باید به همینطور عمل نماید و اگر معمول است 
ی و ی و و ی 

تال ۱۵6 2 فریکی کسا رهایت تشر کته شاه میا کت ار نو 
خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند معامله نسبت به 
حضه شريك فضولی است اگر اجازه نکند می تواند عين مالش را و در 
صورت تلف عین, عوض مالش را از شريك خود بگیرد و همچنین است اگر 
بر خلاف معمول و متعارف معامله ای را انجام بدهد 

(مسأله 2147) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده 
رو تتماند. و در گهداری شرهانه کوناهی نکند .ه اتفاقا خقداوی ازان..نا 
تمام, ان تلف شود, ضامن نیست 

ماه کی ها اه کر الهش ها کر یه 
سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قَسّم بخورد, باید حرف او را قبول 


رد 
(مساله 2149) اکد تمام شریکها از اجازه:ای که به نضء ف.در.-مال,یکدیگن 
داده اند برگردند؛ هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصلّف کنند, و اگر 


یکی از انان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرف ندارند ولی 
کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرف کند 
(متیاله ۲۲۱۰0 اه وف یکی از شتیجها حاضا حن جد سر ایه شر بر 
قسمت کنند, اگر چه شرکت مدذّت داشته باشد, باید دیگران قبول نمایند 
(مسأله 1 اگر یکی از شریکها بمیرد. با دیوانه, یا بیهوش شود یا سفیه 
شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر 
نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند 

(مسأله 2152) اگر شريك, چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضررش 
مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شريك دیگر بگوید به آن 
معامله راضی هستم, نفع و ضررش مال هر دوی آنان است 

(مسأله 2153) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده, چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست, 
به تصرژّف در مال یکدیگر راضی بودند, معامله صحیح است و هر چه از 
آن معامله پید | شود قال همه انان است. و اگر اینطور نباشد, در صورتی 
که کسانی. کمدبه تطرف دیگران دای نبودق: آنجب تیجوبتن به» آن. قعامله 
راضی هستیم, معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر 
کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است, اگر به قصد مجاأنی کار نکرده 
باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر 
مد آن تس ار ماه شم ی ود ملس وی ص ری که 
معامله فضولی بوده مزد ندارد, هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید 


احکام صلح 


(مسأله 2154) صلح آنست که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از 
مال یا منفعت خور را ملك او کند یا حق خور را به او واگذار کند, يا از 
طلب؛ يا حق خود بگذرد که او هم در عوض, مقداری از مال, یا منفعت مال 
یا حق خود را به او واگذار نماید؛ یا از طلب. يا حقی که دارد بگذرد بلکه 
اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال یا حق خود را به 
کسی واگذار کند یا از ز طلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است 
(مساأله 2155) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند, باید بالغ و 
عاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و 
حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و در 
حال بلوغ سفیه نباشد 
(متساله 6 2) لازم نیست صیغه صلح به به عربی خوانده شود, بلکه با هر 
لفظي که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است 
رم له 7) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً يك 
سال نگهداری کند. و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد, 
چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند 
صحیح است ولی اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر 
ان استفاده نماید و در عوض, مقداری روغن بدهد اشکال دارد 
(مساله 2158) اگر کسی بخو‌اهد طلب یا حق خود را به دیکزی ضلح کنذ 
در صورتی صحیح است که او قبول نماید 
رختشاله ۶9 اگر انسان مقدار بدهی خو را بداند و طلبکار او ِِِ 
چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند. مثلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خور را به ده تومان صلح نماید. زیاد برای 
بدهکار حلال نیست, مگر آنکهم مقدار بدهی خور را به آو بگوید و او را 
زاف کید با طووی بات کم کر ههد ار طلب ویر می اف با ره 
به آن مقدار صلح می کرد 
(مسأله 2160) اگر بخواهند دو چیزی را که از يك جنس و وزن آنها معلوم 
است به یکدیگر صلح کنند, در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از 
دیگری نباشد, ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد, اگر چه احتمال دهند که وزن 
یکی بیشتر از دیگری است, صلح صحیح است 
(مسأله 1 اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند, يا دو نفر از دو نفر 
دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند, چنانچه 
طلتب نان از بل سس و ناسکی باه ار هر و قوس ننوم 


طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب 
آنان یی اند مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار 
باشته ولی اکن طلب آنان از يت جنس و چبزی باشد کهمعمیلا با ورن .یا 
پیمانه آن را معامله هن کدی وضو نی که هروا ماه آنها مس وی 
نباشد, مصالحه آنان اشکال دارد 

(مسأله 2162) اگر از کسی طلب دارد که باید بعد از مدثی بگیرد, چنانچه 
طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از 
مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد 

(مساله 2163) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند. با رضایت یکدیگر می 
فا تلم را ی ی هی اک در من حصالخه برای‌هن دوه با کی ار 
آنان, خق بهم زدن مصالحه را قرار داده باشنده کسی. که آن: حق, را داد 
می تواند صلح را بهم بزند 

(فشاأله 4 تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده 
اند می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد, تا سه 
روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد 
خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد. فروشنده می تواند معامله 
را بهم بزند. ولی کسی که مالی را صلح می کند در اين سه صورت حق 
بهم زدن صلح را ندارد 9 صورت دیگر که در احکام خرید و فروش 
و اج 
(مسأله 2166) هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند 
که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتیم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف 


اجاره 


آشاه سارت 


مشاه ۱216۶ ان ددم کی که بت با آخایه .ی کذ ناه اف 
و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال 
خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیهی که مال خود را در کارهای 
بیهوده مصرف هی کت چنانچه حاکم شرع او رآ از تصرف در اموالش 
جله‌کیری. کردم باشد با فر حال بلوع: سفیه باشد اکر جيزی, را اخاره کنم, با 
اجاره دهد. صحیح نیست 

(مسأله 8 انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را 
اجاره دهد 

(مسأله 2169) اگر ولی, يا قیم بچّه مال او را اجاره دهد, یا خود او را اجیر 
دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت 
اجاره قرار دهد, بعد از آنکه بچّه بالغ شد, می تواند بقیه اجاره را بهم بزند, 
ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مذت 
اجاره نمی کرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود, نمی تواند اجاره را بهم بزند 
(مسأله ۰۵ بچه صفغیری را که ولیث ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود 
اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد. می تواند از يك نفر ممن 
که عادل باشد؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید 

(مسأله 1 جاره دهنده و متا چر لازم نیست صیفه عربی بخوانند, 
بلکه اگر مالك به کسی بگوید, ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید 
و م۱ 
ملك رز اجاره دهد. آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره 
کردن , بگیرد اجاره صحیح می باشد 

ال 02/2 اگر انسان بدون صیعه خواندن بخواهد برای انجام عملی 
اجیر شود؛ همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره 
صحیح است 

(مساله 2173) کسی که نمی تواند حرف بزند, اگر با اشاره حرف بزند, 
اگر با اشاره حرف بزند. اگر با اشاره بفهماند که ملك را اجاره داده, پا 
اجاره کرده, صحیح است 

(مسأله 2174) 2) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملك با او 
صرط کید که فقظ خود او ار آما ایشتاوم نان محر نمی اند آر را 
به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد 
ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید 
در ان, کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد خواه به غیر جنسی 


که اچاره کرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس 

(مسأله 2175) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای انسان کار کند. 

تقو و امسا ت ری اخا امه اک شر ره ای هت باو از انیم 

که او را اجاره کرده اجاره ندهد» خواهد به همان جنس اجاره دهد پا بغعیر 

جنسي که اجاره کرده 

(مسأّله 2176) اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر, چیز دیگر مثلاً زمین را 

اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش اننان استفاده نما بد» اگر 

چه مقر ارسقداری کب ارم ترده آر را اجاره دهد اشکال ندارد 

(مسأله 2177) اگر خانه يا دکانی را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره کند 
و ازه تضفه ان خودش استفاده نماید. می تواند تفت دنکن انوا نف و 

۹ آجاره نهر ولی آکرخواهد. ضف: ان زا به زیادر از مقداری که 

اخاره کردم.منلا بخ ضد و پیشت توهان اخارم هه باید زر آن: کاری ها نید 

تعسیر. آنحام دادم بانفند 


یر اشفا ببالن که آن زا احارخسی فهند 


(مسأله 2178) مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 
اوٍل: آنکه معیّن باشد. پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم 
درست بیست 
دوم. : مستأجر آن را ببیند, يا کسی که آن را اجاره میدهد طوری خصوصیات 
آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد 
سلم: تجویل دادن آن ممکن باشد. پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده 
باطل است 
چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود. پس اجاره دادن نان 
ِِ وخوردنیهای دیگر صحیح نیست 

: استفاده اي که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد. پس 
دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت آن را نکند 
واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است ۳ ِ 
ششم: چیزی را که اجاره میدهد مال خود او باشد واگر مال کس دیگر را 
اجاره دهد, در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد 
(مسأله 9) دجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند در 


صورتی که میوه اش موجود نباشد, صحیع است؛ اما اگر میوه ان فعلا 


- 


موجود است ومثل چاهی است که فعلا اب دارد اجاره آ صحیح بیست 
ولی به عنوان صلح باشد اشعال ندارد وبعید نیست که فروش میوه بر 
درخت با تعیین فقدار آن به وسیله مشاهده اهل خبره صحیح باشد چنانچه 
نیز بعید نیست که معامله میوه بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود 
(مساأله 2180) زن میتواند برای آنکه از شیرش استفاده کند اجیر شود 
ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد, ولی اگر به واسطه شیر دادن, حق 
شوهر از بین برود, بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود 


نز اک اوه ای که مان را مدای آن اتانوس ند 


اتناله 2181 انشفانه که ما راترات ان اخارن دنه جمار فرظ ورد 
ال آیکه:علال باشم جایر ایت اخازنقاین:دعان براق, یر اب فر ونتدون با 
نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است 
دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد وهمچنین 
۰ بطور مجّانی ورایگان واجب نباشد بنابر این 
سم : اگر چیزی را که آخارهمی هدس استاوه ۷ 0 ای را که 
مستاخر. باید از آن ببرد معین نمایند, هلر او خنها نی را که سواری می دهد 
و بار می برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین کنند که سواری پا 
باربری ان, مال مستأجر است پا همه استفاده های ن 

چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند واگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را 
من کتفه سار با خباظ قرار نخذارند که لبانتن .نی را نطور حخصوذصی 
بدوزد, کافی است 

(متساله ۱2182 کر دای فت اجان را شم یر آشدای ان سد ار 
خواندن صیفه اجاره است 

(مسأله 2183) اگر خانه ای را مثلاً يك سال اجاره دهند وابتدای آن را يك 
ماه بعد از خواندن صیعه قرار دهند اجاره صحیح است؛ اگر چه موقعی که 
صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد 

(مسأله 4 اگر مدّت اجاره را معلوم نکند وبگوید هر وقت در خانه 
نشستی اجاره ان ماهی ده تومان است. اجاره صحیح بپیست 

ا راخ 022195 اگر , بم متا جر بگوید خانه را يك ماهه به ده تومان اجاره 
دادم و ات ان از ان هم هر کر شنت اجاره آن ماهی ده تومان است 
واو هم بگوید قبول کردم. در صورتی که ابتدای مدذّت اجاره را معین کنند یا 
ابتداي آن معلوم باشد, اجاره ما ال صحیح است 

( متفه اج 6 2) خانه ای را که غریب و زار در آن منزل می کنند ومعلوم 
نیست جقدر در آن می مانند. اکر قرار بگذارند ک.عنا نشب نك تخمان 
#ِ وصاحب خانه راضی شود استفاده از خانه اشکال ندارد ولی جچون 
مدذّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره سبت به عیر از شب اول صحیمحم 
نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آبان را (در غیر از شب 
اوّل) بیرون کند 


مشناگ مففزقه بارخ 


(مسأله 2187) مالی را که مستأجر بابت اجاره میدهد باید معلوم باشد, 
پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله میکنند, باید وزن آن 
معلوم باشد واگر از چیزهائی است که مثل پول با شعاره معامله می کنند 
باید شماره معین باشد واگر مثل اسب و گوسفند است. باید اجاره دهنده 
آن را ببیند, یا مستاج جر خصوصیات آن را به او بگوید 
(مسأله 2188) اگر زمینی را برای زراعت جو يا گندم يا محصول دیگر 
اجاره دهد ومال الاجاره يا گندم همان زمین قرار دهد, اجاره صحیح نیست 
(مسأله 9 کسی که چیزی را اجاره داده, تا آن چیز را تحویل ندهد, 
حول ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده 
باشد, پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد 
(مسأله 0) هرگاه چیزی راکه اجاره داده تحویل دهد, اگر چه مستأجر 
اک 
مدذّتٍ اجاره از آن استفاده نکند, باید مال الاجاره آن را بد هد 
(مسأله 1 2) اگر انسان اختر شود که در سر میسن کار را انجام دهد 
و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود, کسی که او را اجیر کرده ان 
چه آن کار را : به او مراجعه نکند: باید اجرت او را بدهد, مثلاً اگر خیاطی را 
در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار 
او باشد, اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد, باید اجرتش را بدهد چه 
خبط بیکار باشد, چه برای خودش یا دیگری کار کند 
(مسأّله 2192) اگر بعد از تمام شدن مذّت اجاره معلوم شود که اجاره 
باطل بوده, میت خر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك 
بدهد, مثلاً اگر خانه ای را يك ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره 
باطل بوده: چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است؛ باید پنجاه 
تومان را بدهد و اگر دویست تومان است, دویست تومان را و 
نیر نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مذت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بودهز باید اجاره آن مدذّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد 
(متسا لد 3 2) اگر چیزی را که اجاره کون از بین برود» علا سا زتفنتی را 
برای رفتن از قم به تهران کرایه کرده بودٍ از بین برود چنانچه در نگهداری 
آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن 
نیست, و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی 
که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد. نباید 
عوض آن را بدهد 


(مسأّله 2194) هرگاه صنعتگری چیزی را که گرفته ضایع کند, مثلاً پارچه 
ای را گرفته که لباس بدوزد خراب کند و ناقص بدوزد ضامن است 
(فساله 2195) اگن قضاب:سر جبوانی را بیرد و آنترا خرام کند چد مزد 
گرفته باشد, چه مجّانی سر بریده باشد, باید قیمت آن را به صاحبش بدهد 
(مشاله 2196) اکر عبوانی را اجاره کند و معین نعاید که,جعدر باز بو آن 
بخدارن تا نخه پیشتر از ان مقدار بار کند و آن.جیوان تمیود با معیوب: سود 
ضامن شود ضامن است و : نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر 
از معمول با ر کند و حیوان تلف شود, یا معیوب گردد ضامن می باشد 
(مسأله 2197) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه 
آن حیوان بلغزد, یا رم کند و بار را بشکند, 2 
اه واه ری مات آن کار کت جوا من تخس سار وا 
بشکند ضامن است 
(مسأله 2198) اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد؛ یا 
بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از 
ل نبریده باشد, ضامن نیست 
(مسأله 2199) اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد, يا درد و دوای 
مریض رآ به او بگوید و مریض دوا را بخورد؛ چنانچه در معالجه خطا کند و 
به مرض ضرری برسد یا بمیرد, دکتر ضامن است و همچنین اگر پس از 
مراجعه به او بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه 
خوردن دوا ضرری به مریض برسد, يا بمیرد در صورتی که در فنْ خود 
فهارت و حفافت امس ماس اند مسا ماه دعقم افیتت ارم 
را ندهد. ضامن است 
( شتا اه )"| هر گاه دکتر به مریض یا ول او بگوید که اگر ضرری به 
هد تن سس صامی اش دز صورکی که دمته و اخیاظ حور ا دورن 
فنْ خود حذاقت لازم را داشته باشد و به مریض ضرری برسد» پا بمیرد» 
دکتر ضامن نیست 
(مسأله 2201) مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده, با رضایت یکدیگر 
می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا 
یکی از انان حق بهم زدن معامله را داشته باشند. می توانند مطابق قرار 
داد, اجاره را بهم بزنند 
(فتشاله 2 اگر اجاره دهند, ناتسا جر بفهمد که مغبون شده است. 
چنانچه در موقع خواندن صیفه ملتَفت نباشد که مغبون است. می تواند 
اجاره را بهم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم 
باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را بهم 


و 7 ۳ 
(مساله 2203) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از انکه تحویل دهد کسی 


آنترا غضت: تفاندر متضاحی می. وان اخارم رابهس ند و حیو هن را که به 
اجاره دهنده داده پس بگیرد, يا اجاره را بهم نزنند و اجاره مذتی را که در 
تطرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد, پس اگر حیوانی را 
يك ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی ان را ده روز غصب کند و اجاره 
معمولی مروت ان باتر ده تومان باشده هی وان ما نردم همان را اد تب 
کننده بگیرد 
(مسأله 4 اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد؛ و بعد مب 
آن را غصب کند؛ نمی تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد کرایه 

چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد 
1 ۵25) ار پیش از انکه مذت اجاره تمام شود, ملك را ۳ 
بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال لاسرا ند فده 
بدهد, و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد 
(فتشاله 6 اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره, ملك بطوری خراب شود 
که هیچ قابل استفاده نباشد. یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد, 
اجاره باطل می شود و پولی که هت رد به صاحب ملاك داده به او 


برگردد, بلکه اگر طری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد, 
می تواند اجاره را بهم بزند 
(مسأله 7 اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدذت 
اجاره بطوری خراب شود که هی قابل استفاده نباشد, پا قابل استفاده ای 
که شرط کرده آن نباشد, اجاره مذتی که باقیمانده باطل می شود و اگر 
استفاده مختصری هم بتواند از ان ببرد. می تواند اجاره مذت ۲ را 
بهم بزند 
(مسأله 2208) اگر خانه اي راکه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق 
آن خراب شود, چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند. 
ولیک شاختن. آنسقدری 1 بکشید که معداری از استفاده مستاجر از 
بر آحاته به ان مقداز ماطل هو ورن تسار من هاند احا ره اف 
مانده را بهم بزند 
(شتشا له 2۵" اگر اجاره دهنده پا مستأجر بمیرد» اجاره باطل نمی شود 
ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیّت کرده که تا او زنده 
است منفعت خانه مال او باشد, چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از 
تمام شدن مذت اجاره بمیرد, ی اجاره باطل است 
(مسأله 0 اگر صاحب کار با را وکیل کند که او عمله بگیرد, چنانچه 
بثا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد, ریاد ریب 
خ رم است و باید آن را به صاحب کار بدهد, ولی اگر اجیر شود که 
ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به 


دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد, 
زيادي آن بر او حلال می باشد , 

(مسأله 2211) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند, 
چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید, حق ندارد چیزی بگیرد 


جعاله 


اتگاه سجال: 


(مسأله 2212) جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد, مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا 
پیدا کند. ده تومان به او می دهم و کسی که که این قرار را می گذارد 
جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند, و فرق بین 
جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند. این است که در اجاره بعد از 
خواندن صیفه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و حق ندارد که از ان سر باز 
زند و عمل نکند و کسی هم که او را اجیر کرده بعد از انعقاد اجاره اجرت 
را به او بدهکار می شود., ولی در جعاله پس از انعقاد جعاله عامل می 
تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است. جاعل بدهکار 
نیست و پس از انجام عمل بدهکار می شود 

(متساله 3 جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار 
داد کند و شرعا بتواند در مال خود تضرف نماید. بنابر این جُعاله آدم 
سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او 
را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد. صحیح نیست 

رمتتاله 4 کاری راکه جاعل می گوید برای او انجام دهند, باید حرام 
نباشد و نیز باید بی فائده نباشد که غرض عقلائی به آن تعلق نگرفته باشد, 
پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد, یا در شب بجای تاریکی برود ده 
تومان به او می دهم جعاله صحیح نیست 

مثل باب اجاره از همه جهت معین باشد, 7۳ باید اد ات معین 1 
که بعداً موجب غَرّر و مشاجره میان جاعل و عامل نشود مثلاً اگر بگوید هر 
کس کیف مرا که محتوی پول بوده است و گم شده است پیدا کند يك 
چهارم آن پول را به او می دهم, صحیح است 

(مسأله 2216) اکر جاغل مزد معینی برای کار قرار ندهد, فلا بجونه هر 
کنین بنته مرا بیدا کند به. او.فی. دهم ومفذار آن را معین. نکند: چنانچه 
کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر 
مردم ارزش دارد, بدهد 

(مسأله 2217) اگر عامل يا شخص دیگر پیش از قرار داد کار را انجام 
داده باشد يا بعد از قرار داد. به قصد اينکه پول نگیرد انجام دهد, حقی به 
مزد ندارد 

(مسأله 8 پیش از آنکه عامل شروع به کار کند, جاعل و عامل می 
توانند جعاله را بهم بزند 


(مسأله 2219) بعد از آنکه عامل شروع به کار کند, اگر جاعل بخواهد 
جعاله را بهم بزند اشکال دارد 

(مسأله 0 عامل عمل را ناتمام بگذارد, ولیر اگر تمام نکردن عمل 
اسباب ضرر جاعل شود؛ باند ان تما تغایه خل کر کست: وید هکره 
چشم مرا عمل نماید فلان مقدار به او می دهم و دکتر جژاحی شروع به 
عمل کند, چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند, چشم معیوب می 
شود؛ باید آن را تمام نماید ودر صورتی که ناتمام بگذارد حقی به جاعل 
ندارد وضامن عیبی که حاصل می شود وضرری نیز که به وجود امده است 
می باشد 5 

(مساأله 2221) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد, چنانچه آن کار مثل پیدا 
کردن اسب است که تا تمام نشود, برای جاعل فائده ندارد. عامل نمی 
تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن 
عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می 
دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد. برای 
آن مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداری که انجام شده به عامل بدهد, 
اگر چه احتیاط آن است که بطور مصالحه, یکدیگر را راضی نمایند 


مزارعه 


احکام مْزازعه 


(مباله 2222 فراعگه آن است. که مالك زمین با کسی که زمین. زر 
اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او 
بگذارد, تا زراعت کند ومقداری از ز جاضل ان را به مالك بدهد 
(مساله 2223) مزارعه چند شرط دارد: 
اول: آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقق پیدا کند به اینکه 
صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و 
زارع هم بگوید قبول کردم, یا بدون اینکه حرف بزنند عملا انشاء معامله را 
تحقق ببخشند به اينکه مالك؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم 
به این منظور تحویل بگیرد 
دوم: صاخ ی هرن دوس و عاقل باشند و با قصد و اختیار 
خور مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان 
جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم 
شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارعه را انجام دهند و این حکم در 
همه معاملات جاری است 
سوم : همه حاصل زمین ته سکف اختصاص داده نشود 
یج وله بطور مشاع باشد, مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند 
اینها و باید تعیین شده باشد, پس اگر قرار دهنده حاصل يك قطعه مال 
یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالك بگوید در این 
زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست 
پنجم: مذتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مذت 
بقذرق باشد که در آن هدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد 
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد, اما 
بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود, ماه صحیح است 

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلاً يك نوع زراعت می کنند چنانچه اسم 
هم نبرند همان زراعت معین می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید 
زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مر انکه معمولی داشته 
باشد که به همان نحو باید عمل شود 
هلشتم : مالاك؛ زمین رامعین کند. پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم 
تب دار اگر به زارع بگوید در یکی از اين زمينها زراعت کن و آن را 
م صا آتر سر را 
که هر کدام باید بکنند معلوم باشد, لازم نیست ان را معین نمایند 


(مسأله 2224) اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای 
او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند, اگر بدانند که بعد از برداشتن 
آن مقدار, چیزی بافی می ماند ماه صحیح است 

(متشا له 5 ) اگر مدّت مُزازعه تمام شود و حاصل به دست نیاید, 
انح ال رای ی وا احار ها خن ار ات ی اه 
بماند و زارع هم راضی بااشد مانعی قدارد و اک مالك راضن نشود, می 
تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اک برای چیدن زراعت 
ضرری به زارع برسد. لازم نیست عوض آن را به او بدهد, ولی زارع اگر 
رای و کف ما ی ههد نی هاند صالک سا سوم کدد که 
زراعت در زمین بماند 

(مسأله 6 اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد 
مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده 
باشد حتی مثل قصیل که می تواند به حیوانات داد, آن مقدار مطابق 
قرارداد مال هر دوی انها است و در بقیه مُزارغه باطل است و اگر زارع 
زراعت نکند, چنانچه زمین در تصرف او بوده وال نو آن تطرفی نداشته 
است, باید اجاره 1 مدّت را به مقدار معمول به مالك بد هد 

(مسأله 2227) پس از اينکه عقد مُزارعه به نحوی که گفته شد تحقیق پیدا 
کرد مالك و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند 
ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارغه شرط کرده باشند که هر دو یا 
یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری 
که گذاشته اند معامله را بهم بزنند 

(مسأله 98 اگر بعد از قرارداد مُزارغه, مالك يا زارع بمیرد. مُزارعه 
بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است. ولی اگر زارع بمیرد و شرط 
کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مَزارعه به هم می خورد و 
چنانچه زراعت نمایان شده باشد, باید سهم او را به ورثه اش بدهند و 
حقوق دیگری هم که زارع داشته, ورثه او وارث می برند. و چون مُزارعه 
بهم خورده است نمی توانند مالك را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی 
بماند 

(مساله. 2229) اکر بغد از زراعت نقمتد که غرادعه باطل بوده: خنانچه 
تخم» مال مالك بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید 
مزد زارع و مخارجی راکه و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع 
بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر در صورتی که باطل شدن 
زاره به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالك 
باشد؛ در این فرض لازم نیست مالك چیزی به زارعء بدهد و اگر تخم مال 
زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرج هایی که مالك 
کرده و کرای یه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت: کار کرده 


پمال ده مک ور صور تیکه باظل شدن: مرارعه. یه خیت. ان: باشتد که 
قرارداد کرد ه باشند همه حاصل مال زارع باشد, در این فرض لازم نیست 
زارع چیزی به مالك بدهد 

(مسأله 2230) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارعه 
باطل بوده, چنانچه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت يا بی اجرت 
زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالك راضی نشود. پیش از 
رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند, و زارع 
اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد., نمی تواند او را مجبور کند که 
زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره 
بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد 

(مسأله 2231) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارزعه, 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, حاصل سال 
دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند 


احکام مساقات 


(مساله ۱2 ۱)22 کر انسان: با کی یه این قسیم معاحلی کنو که ور ای 

میوه ای را که میوه آن مال خود او است, یا اختیار میوه های آن با او است, 

تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به 

مقداری که فرار فف. کدادند از میوه آن بردارد, این معامله را مساقات 
بند 


(مساله 2233) معامله؛ مساقات در درختهانی که مثل بید وچتار میوه تهی 
دهد صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا 
درختی که از کل آن استفاده می کنند: اشکال ندارد 
(مسأله 4 در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند. بلکه اگر 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار ک: کند و کسی که کار می کند 
به همین قصد تحویل بگیرد, معامله صحیح است 
(مسأله 235 2) مالك و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد, باید 
مکاف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم 
۹ از تظرف در مال خودشان منع نکرده باشد, بلکه اگر در حال 
باللغ شدن سفیه باشد. اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان 
(مساله 2236) مذّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ال آن را معین کنند 
و اخر آن را موقعی قرار دهند که میوه ان سال بدست می اید. صحیح 
است 
۰ 
باشد که کار می کند. معامله باطل است 
(مسأله 8 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه 
بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن [ قرا ر بگذارند, 
پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده 
0 معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد. اگر چه احتیاج به کاری 
مانند, چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد 
ا تیال 909 2<) معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر 
اقوی صحیح است 
(مسأله 2240) درختی که از باران با رطوبت زمین استفاده می کند و به 
آبیاری احتیاج ندارد, اگر , به کارهای ذیکر حانتة.بیل رون و کود دادن محتاح 
باشد. معامله مساقات در آن صحیح است ولی چنانچه آن کارها در زیاد 


شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد, معامله مساقات اشکال دارد 
افقتا له 1 دو نفری که مساقات کرده اند, با رضایت یکدیگر می 
توانند معامله را بهم بزنند ونر آکر در من خوایدن صیغه مساقات 
شرط کنتد که. هر :دور با.یکن از آنان خق بهم زدن:مغامله را داشته باشتن: 
فطاینی قر ار که گام انیم شم ردن معامه اشکال ارت بلکم آکر قر 
( 
1 
اش پجای او هستند 

( شا زد 2243) اگر کسی که تربیت درختها_ به او واگذار شده بمیر د 
ایور مد شوط یوم ات که خآ ها ارت کنر ورثه اش 
بجای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند, 
حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك 
قسمت می کند وا رای اه تام سر 
اکر شا کی بات و اون ها رات تاه سم اس راو 
وکا ری را یت وه 
و اگر قرار نگذاشته اند مالك می تواند عقد را بهم بزند, يا راضی شود که 
ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند, درختها را تربیت نماید 

امبالد ۳۱۱22۸2 فیط کند که ماه خاصا برای مالك ای مها 
باطل است و میوه مال مالك می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند 
مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد, 
مالك باید مزد ابیاری و کارهای دیکر را به مقدار معمول به کسی که 
درختها را تربیت کرده بدهد 

(مساله 2245) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد 
و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ بنابر اقوی صحیح است 


کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند 


کسانی که نمی توانند در مال خود تضرف کنند 


(مساله 2240)به ای کهباله تدم شرا نی انم در فا خوو رت 
کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: 

اوّل: روئیدن موی درشت, زیر شکم بالای عورت 

دوم: بیرون امدن منی 

ِ تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در 


اه رن مور روت ور میت و 
زیر بفل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست, 
انتجان بت واسطه انیا تالم شین ین ید 

اففرداله ۵ 2) دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای 
بیهوده مصرف می کند, اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد با حاکم شرع او 
را از تطظرف در اموالش چلوگیری کرده باشد. نمی توانند در مال خود 
تطری تماشد ۵ هش شم نی کسی. کفا: سفت مطالبه کار ان 
از طرف حاکم شرع از تضرف در مال خود ممنوع شده است. نمی تواند 
در مال خود تصرف کند 

اساله 2۱۵ 2] کسی. که کافی اف ده کاهی انم ات ظرفی. که 
موقع قیوا نکن در مال خود میکند صحیح نیست . _ 

(مساله 2250) انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود 
هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که 
اسراف شمرده نمی شود برساند و : نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد پا 
ارزاشر از قنمت فرفش نا اخارن‌وهده اگر چه‌شتر ار کت باشه:هرنه هم 
اجازه ننمایند تطظرف او صحیح است و به اصطلاح مَتجزات مریض از اصل 
مال محسوب می شود نه از ثلث ان 


قرض 


آحکام قرض 


قرض دادن از ز کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار, راجع به آن 
زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم (ضَلّی اللة عَلیه و آله وسلم) 
۱ :| 
شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند, 
ی رت و 
از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام می شود 

(مسأله 2267) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به 
نیت قرض به کسي بدهد و او هم به همین قصد بگیرد. صحیح است ولی 
مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد 

(مسأله 2268) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بیردازد 
بتشن از .رسیدن آن وفت: لازم نیست طلبکار قبول کند, ولی ار تعیین 
ی 
را بدهند, باید قبول نماید 

(مسأله 2269) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند, 
طلبکار پیش از تمام شدن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی 
اگر مذّت نداشته باشد. طلبکار هر وقت بخواهد؛ میتواند طلب خود را 
فطا لیه کباب 

(مسأله 2270) اگر طلبکا ر طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند 
خود را بدهده باید. فورا آن را بیردازد فاکر ۳ بیندازد. گناهکار 
( تولخ 1 227 اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل 
و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد, چیزی نداشته باشد, طلبکار نمی 
تواند طلب خود را از او مطالبه نماید, بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی 
خود | بدهد 

(مساأله 2272) کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد, اگر 
کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند وکسی هم که 
کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند, احتیاط واجب آن است که کسب 
کند و بدهی خود را بدهد 

(مساله 3 227) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد, چنانچه امید 
را باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر 
بدهد و شرط نیست در فقیر که سید نباشد 

(مسألد ۸ )0 اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهی او 


نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمیرسد 
(مسأله 2275) اگر کسی مقداری پول طلا يا نقره قرض کند وقیمت آن 
کم شود پا چند برابر گردد, چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد 
کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد 

(مسأله 2276) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب 
مال, آن را مطالبه کند, احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را 
به او بدهد 

سیر بگیرد. يا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد, ربا وحرام است بلکه اگر 
قرار بگذارد که بدهکار, کاری برای او انجام دهد. يا چیزی را که قرض 
کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد, مثلاً شرط کند يك تومانی را قرض 
کرده با يك کبریت بس دهد ربا وحرام است ونیز اگر با شرط کند که 
چیزی راکه قرض می گیرد بطور مخصوصی پس دهد, مثلاً مقداری طلای 
نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد, باز هم ربا وحرم می 
باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه کرده پس 
بدهد اشکال ندارد بلکه مستحتٌ است 

(فتشتاله 0۵ ربا دادن مد مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض 
ربائی گرفته مالك آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه 
طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند. صاحب پول راضی بود که 
کت ند فص نی ان لصف کی ور رهز ما لو اند دی ان فد 
نماید 

(مسأله 9 گندم, يا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد وبا 
آن زراعت کند, حاصلی که از آن بدست می آید هال قرض دهنده است 
رفساله ۱۱2۵ لا رح مسا ار بای تا رها 
از پول حلالی که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن 
لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این 
لباس را با اين پول یعنی پول ربائی يا حلال مخلوط به حرام می خرم, 
پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است. نماز هم 
با آن باطل می باشد 

(مسأله 1 اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از 
او کمتر بگیرد, اشکال ندارد واین را ضرف برات می گویند 

(مسأله 2 اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر 
دیگر زیادتر بگیر مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر 
دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است. ولی چناچه کسی که زیادی را می 
ی 
ان لحاظ ارزش:با ان میادی:تفزیبا مشا وی باشند متیر این کان‌زاهی و خیله 


ای برای فرار از ربا نباشد, اشکال ندارد 

(مساله 83 22) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا ند هد وربا بگیرد وبه 
یکی از راه هائّی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا 
فرار کند جایز نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود. پس 
ربای, قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست 

(مسأله 2284) اگر پولی به بانك پا غیر از آن بدهد, جائز نیست بگیرند, 
اگر چه قرار هم نگذاشته باشند, بلی اگر قرض گیرنده مچانا چیزی بدهد 
حرام نیست؛ وجائز است گرفتن آن 


حواله دادن 


آحکام حواله دادن 


(مسأله 2285) اگر انسان طلبکار خودرا حواله بدهد که طلب خود را از 
دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید, بعد از آنکه حواله درست شد که به او 
حواله شده بدهکار می شود. ودیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از 
بدهکار اوّلی مطالبه نماید 
(مسأله 6 بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شور راند فکاف 
وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند, 
یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن 
سفیه شده باشند ۳ حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری 
نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه 
ور شکستگی از تصلاف در اموالش جلوگیری کرده باشد. نمی شود اورا 
حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی 
حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله 
دهنده وکسی که به او حواله شده, مجبور نبودن شرط بیست 
(مسأله 7 اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است. احتیاط واجب 
آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست. در 
صورتی صحیح است که او قبول کند, ونیز اگر انسان بخواهد به کسی که 
جنسی بدهکار است؛جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار 
است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله تین بیست 
(متشاله 8 موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد, پس 
اگر بخواهد ازکسی قرض کند, تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را 
به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد واز آن کس بگیرد 
(مسأله 0۳2289 حوالو دهنده وطلبکار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند, 
پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهکار باشد وبه او 
0 یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛ وآن را معیّن نکند, حواله 
درست نیست 
( تیان 0 2) اگر بدهی واقعاً معین بااشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع 
حواله دادن, مقدار آن يا جنس آن را ندانند, حواله صحیح است؛ مثلاً اگر 
طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وبیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد 
دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدار طلبش را بگوید, حواله صحیح است 
(قساله ۵1 ) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند؛ اگر چه کسی که به 
او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید 
(مسأله 2292) اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست, چنانچه او حواله 


و کت ای وال ی ها هس اس جرا له وا از وا 
دی رت دای اک کار سای مه را تدای کر ای کید کر 
که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده 
مطالبه نماید 

(مسأله 3 بعد از آنکه حواله درست شد, حواله دهنده وکسی که به 
او حوال شده, نمی توانند حواله را بهم بزنند» وهر گاه کسی که به او حواله 
شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهائی که در دَين مستثنی 
اتمالی اه او که این عواله رواد ای مهف ی 
طلبکار هم نمی تواند حواله را بهم بزند وهمچنین است اگر موقع حواله 
فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است ولی ار نداند فقیر است وبعد بفهمد, 
اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد؛ طلبکار می تواند حواله را بهم بزند 
وطلب خودر| از حواله دهنده بگیرد 

(فصاله 2294 اکی‌تکار مان کی یه وال فده اتکی 1 
آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند. مطابق قراری که گذاشته 
اند, می توانند حواله را بهم بزنند 

[ مسا اه 225 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد, چنانچه به 
خواهش کسی که به او حواله شده داده است ذمه او بری می شود ومی 
توانند چیزی را که داده از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش 
این بوده که عو ض آن را نگیرد, نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه 
نماید 


آحکام رَهُن 


(مسأّله 2296) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد 
طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد 
(فساله 027 در رهن لازم نیست صیفغه بخوانند وهمین قدر که بدهکار 
ی 
هن صحیح است 
(مس له 8 گرو دهنده وکسی که مال را گرو می گیرد تایه ای 
وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد ونیز گرو دهنده در حال بالغ 
شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند 
بلکه اگر به واسطه ورشکستگی يا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده 
حاکم شرع اورا از تصلّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال 
خود را گرو بگذارد 
۱۳ وور2) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرع تتوآتد در آن 
تصرف کند واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد, در صورتی صحیح است که 
صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم 
(مسأله 2300) چیزی را که گرو می گذارند, باید خرید وفروش آن صحیح 
باشد, بسن آکر شراب ومانند آترا گرو بگذارند, درست نیست 
ان ی مت 3 
آن را گرو گذاشته 
(مشتا [ه ۸ )| طلبکار وبدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته, بدون 
اجازه یکدیگر ملك کسی کنند, مثلاً ببخشند یا بفروشند؛ ول اکر بکن. از 
آنان آن را ببخشد یا بفروشد, بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد 
(فتساله 4 اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند 
واو ندهد, طلبکار 
می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه 
را به بدهکار بدهد؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد, باید برای فروش 
آن از ز حاکم شرع اجازه بگیرد 
۱۹ 2۵305 اگر بدهکار غیر از خانه ای که در 1 نشسته وچیزهائی 
مانند اثائیه خانه محل او است. چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند 
طلب خود را از مطالبه کند ولی اگر مالی را گرو گذاشته خانه واثاثیه هم 
باشد, طلبکار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد 


آحکام ضامن شدن 


(مسأله 2306) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را یدهد, 
ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی 
نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم 
و 
(مسأله 2307) ضامن وطلبکار. باید مکلف وعاقل باشند وکسی هم آنها را 
مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند که مال خودرا در کارهای بیهوده 
مصرف کنند, و کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از 
تصلاف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند 
ضامن او شود ۲ 
(مسأله 2308) هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قراردهد, مثلا 
بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم, احتیاط واجب آن است که 
به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند 
( متاخ 9 کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار 
باشد. پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند؛ تا وقتی قرض نکرده, 
انسان نمی تواند ضامن او شود 
(فتتسالة 0 در صورتی انسان می تواندر ضامن شود که طلبکار و 
بدهکار وجس بدهی» همه معین باشد, 1 پس آگر دو نفر از کسی طلبکار 
1 
چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد. ضامن شدن او باطل است و 
نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که 
بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم, چون معتّن نکرده که بدهی کدام را 
می دهد ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری 
7 ۱ 1 
یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است يا ضامن پول. 
صحیج بیست 
(مساله 2311) اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد. ضامن نمی 
تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشنده نمی تواند آن 
مقدارٍ را مطالبه نماید 
مشاه 2 اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی تواند 
از ضامن شدن خود برگردد 
(مسأله 3 ) ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند 
ضامن بودن ضامن را بهم بزنند 


(فساله 2314) هر کاه اسان دز موقع ضافن.شنن: بتواند. طلب طلیکاز ز] 
بدهد اگر چه بعد فقیر شود, طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را بهم بزند و 
طلب خود را از بدهکار ال مطالبه نماید و همچنین است اکر .دز آن: موفع 
نتواند طلب او را بد هد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود 
(مسأله 5 ) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود, نتواند طلب 
طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد مْلتّفت شود؛ می تواند 
ضامن بودن او را بهم بزند 

نمی تواند چیزی از او بگیرد 

[ فاد 7 )| اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که ندهی او را بدهد؛ 
می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید. ولی اگر بجای 
جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد, نمی تواند چیزی را 
که داده از او مطالبه نماید, مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده 
برنج بدهد. نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید. اما اگر خودش راضی 
شود که برنج بدهد, اشکال ندارد 


امانت 


تام شیف [انتایت) 


(مضاله 2323] اکر اسان مال خهد را به کسیی دهد و بکویه نز وتو آمانت 
باشد و او هم قبول کند, یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که 
مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد, 
باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود, عمل نماید 
(مسأله 2324) امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد, باید هر دو 
بایغ و عاقل باشند, پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت 
بگذا یا ۱ تس 
(مسأله 2325) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند, باید 
آن را ؛ به صا خن وه و آکز آن چیز مال خو‌بته یا وبوانه است, باید به 
ولی او برساند و چنانچه مال تلف شود, باید عوض آن را بدهد, ولی اگر 
برای اینکه مال از بین ترود آن زا از بحه گرفته چنانچه در تکهداری ان 
کوتاهی نکرده باشد, ضامن نیست 

(مسأله 6 کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید, بنابر احتیاط 
واجب باید قبول نکند. ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجز تر باشد و 
کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد, این احتیاط واجب نیست 

(متتاله 7 ) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال 
او حاضر نیست, چنانچه او مال را بکذارة و ترود و این شخص مال را 
برندارد وآن مال تلف ود کسی که امانت را قبول" نکرده ضامن نیست, 
ولی احتیاط مستحپٌ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید 
(مساله 8 کسی که چیزی را امانت می گذارد. هر وقت بخواهد می 
تواند آن را پس پگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند., , هر وقت 
بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند 

(مساله 0 2<) اگر. اتشان از نگهداری امانت ٍِِِِ شود و ودیعه ر بهم 
بزند باید هر چه زودنر مال را به صاحب آن 1 یا وکیل پا ولی صاحبش 
برساند, پا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست.؛ واگر بدون ِ 
مال را به آنان ترساند و خبر هم ندهد, چنانچه مال تلف شود باید غوض 
ندز یهد 

(متسالح 2330) کسی که امانت را قبول می کند. اگر برای آن جای 
مناسبی ندارد, باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که 
مردم نگویند در امانت خیانت کرده در نگهداری آن کوتاهی نموده است و 
اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود باید عوض آن را بدهدٍ 
(مسأله 231) کسی. که امانت. را قبول. مین کند: اکر در نکهداری آن 


کوتاهی نکند و تعذی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقز آن مال تلف شود 
ضامن نیست ولی اگر , به اختیار خودش آن را در جائی بگذارد که گمان می 
رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد؛ چنانچه تلف شود باید عو ض آن را به 
صاحیش ؛ بدهد, مگر آنکه جائی محفوظ از آن نداشته باشد و مال ر 
نیست 
(فساله 92 ۰2 کر ضای‌ ها برای ی ا ره مال مدای زا مفین کید 
و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که پاید مال را در اینجا حفظ کنی 
و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود, نباید آن را جای دیگر ببری, چنانچه 
امانت دار ال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر 
صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید ات ادها رون زیر 


می تواند آن را به ای دیگر 3 واگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن 
نیست ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر تَبرَد, چنانچه به جای 
دیگر ببرد و تلف شود, احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد 
(مساأله 3 اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند 
له کفنی که آمانت را فتول رده فید که ترا هنجای ور زر 
جتانچه امانت دار احتفال دهد که در انا ار تین هت رود بایه آن .زا به‌عای 
دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف 
شود ضامن نیست مگر آنکه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را 
درآنچا بدهد در این صورت لازم نیست از آنجا ببرد 

(مسأله 2334) اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده 
باید فورا امانت را به ولیث او برساند و یا به ولوث او خبر دهد, واگر بدون 
عذر شرعی مال را به ملی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال 
تلف شود, باید عوض آن را بدهد 

رالد 2335) اگر صاحب مال بمیر د» امانت دار با بد مال را به وارت او 
برساند يا به وارث آو خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر 
دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است, ولی اگر برای آنکه می 
خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه, یا 
میت وارث دیگری دارد يا نه؛ مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد و مال 
تلف شود. ضامن نیست 

۱ 2 
ففه آنان گرفتن مان وا به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران 
تمام مال را به یکی از ورثه بدهد. ضامن سهم دیگران است 

(مسأله 2337) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد. يا دیوانه شود 
وارث يا ولیْ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد, يا امانت را به 


او برساند 

(مساله 8 اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند, چنانچه 
ممکن است. باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن 
نیست باید نها اک یی هه انعم ماک نصا شرع دسترسی 
ندارد, در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطْلاع دارد, لازم 
نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد, 
اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محل آن را بگوید 

(مسأله 9 23) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه 
ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند, چنانچه آن امانت از بین. برود 
باید عوضش را بدهد, اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض 
او خوب شود يا بعد از مذتی پشیمان شود و وصیت کند 


عاربه 


(مسأله 2340) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از 
آن استفاده کند و در عوض, چیزی هم از او نگیرد 

(متشاله 1 لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند, ها گر تلا لبانتن را به 
قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد, عاریه صحیح است 
(مسأله 02342 عاربه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی 
منفعت. آن را به دیگران واگذار کرده: مثلأً آن را اجاره داده؛ در صورتی 
صحیح است که مالك چیز غصبی يا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید 
به عاریه دادن راضی هستم 

(مسأله 3 پچیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره 
کرده می تواند عاریه بدهد ولي اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش 
از آن استفاده کند؛ نیت تقاند آن واه دیحری غاربة دهد 

رمشاله 4 اگر دیوانه و بّه, مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. 
اما اگر ولین بچه بنابر مصلحت عاریه دهد و نیز بچّه با اذن ولیث عاریه دهد, 
اشکال ندارد 

(مسا[ة 235) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 
استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتقاقا آن چیز تلف شود ضامن 
نیست: ؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد؛یا 
چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد, باید آن را بدهد 

(مسأله 2346) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف 
شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست 

(مسأله 7 اگر عاریه دهنده بمیرد, عاریه گیرنده باید چیزی را که 
عاریه کرده به ورثه او بدهد 

(مسأله 8 اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود 
تطرفت. کند اقلا دبوانه شود. ؛ عاریه کننده باید هالیت را که عاریه کرده به 
ولی او بدهد 

( فده 09 کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن 
زا یتن بگیرد و کسی. هم که عارية کزده هر وفت: بخواهد می تواند. آن را 
پس دهد 

(مساله 2350) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد. مثل ظرف طلا 
و نقره, باطل است ۱ 
(مساأله 2351) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و 
عاریه دادن حیواند نر برای کشیدن بر ماده صحیح است 


(فشاله 2352) اگز چیزی:را که عاریه کردم بةمالك: با وکیل با ولیت: او 
بدهد و بعد آن چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست ولیث اگر بدون 
اجازه صاحب مال يا وکیل یا ولیث او به جائی ببرد که صاحبش معمولاً به 
آنجا می رده فلا است.را در اصطیلی که‌صاخسش برای آن درتست. کرده 
ببندد و بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند, ضامن است 

(مسأله 2353) اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است 
عاریه دهد مثلاً باس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند, باید نجس بودن 
رنه کت که عا ربه حن کته رواد 

اسال ۱ رح سر | تاره هدن اسان‌ساعت. ارمشمی وان 
به دیگری اجاره یا در عاریه دهد 

(مسأله 2355) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری 
عاریه دهد چنانچه کسی که اوّل آن, جیز زا عاریه کرده بمیرد يا دیوانه 
شود عاریه دومی باطل نمی شود ۳7 
امتحاله 6و9 ۱2 کر تدای مالی» را که عایه کرده عصس. اس بان انوا 
به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد ٍ 
افشساله ددم اک هالیتسا که سید انم خی اس عارنه وان ان 
استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود. مالك می تواند عوض مال و 
عوض انستماده اق را که غازینه کننده برده از اهبا از کستی که مال را غصب 
کرده مطالبه کند و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاریه بگیرد او تمی 
تواند چیزی را که به مالك می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید 

(مسأله 8 ) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست 
او از بین برود, چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد, او هم می تواند 
آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را 
که عاریه کرده طلا و نقره باشد, عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که 
اکر ان خند از مین ترود عوصتشن زرا پدهدر تضی تواند خر زا که نهضاحت 
مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید 


آحکام عصب 


غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال, يا حقَ کسی مسلّط شود و 
این کف از گناهان نود کی است که اک انجام دهد در قیامت به عذاب 
سخت گرفتار می شود از حضرت اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) 
روایت شده است که هر کس يك وجب زمین از دیگری غصب کند در 
قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند 
(مسأله ۵0 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای 
دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند, حقَّ آنان را غصب نموده 
و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را 
۳ که از آنجا استفاده نماید 

(مساله 2541) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد, باید بپیش 
او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد. پس اگر 
پیش از انکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بکیزد, خق او را غصب کرده 
است 

(مماله 2542 غالی یا که زد کشت کرد گذاشته اند. اگر دیگری غصب 
کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه 
نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرد باز هم در گرو است و اگر آن چیز از 
بین برود و عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد 
(مسأله 2543) اگر انسان چیزی را غصب کند. باید به صاحبش بر گرداند و 
اگر آن چیز از بین برود, باید عوض آن را به او بدهد 

(مسأله 224) اگر اما که ات کر ی بدست آید, قثلا از 
گوسفندی که غصب کرده بژه ای پیدا شود, مال صاحب مال است و نیز 
کسی که.متلا غانه ای را قضب کردم آکر چه در آن نتشتبند باید اخارخ آن دا 
بد هد 

(مسأله 2545) اگر از بچّه با دیوانه چیزی را غصب کند, باید آن را به ولو 
او بدهد واگر از بين رفته, باید عوض آن را بدهد 

(مسأله 2546) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند, اگر چه هر يك به 
تنهائی می توانسته اند 1 را غصب نمایند, هر کدام از آنان ضامن تضف: آن 
(مساأله 2547) اگر چیزی را که غصب کرده با چیزی دیگری مخلوط کند, 
مثلا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید, چنانچه جدا کردن آنها 
ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و به صاحبش 


برگرداند 


(مسأله 2548) اگر ظرف طلا و نقره يا چیز دیگری را که ساختنش حرام و 
نگاه داشتنش جائز است, غصب کند و خراب ب نماید, لازم نیست مزد ساختن 
آن را تهضاحیشن ندهد ولی, اکو مثلا کوشواره اق.را که عصتب کرده:خرات 
نماید باید آن را با مزد ساختیش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اينکه 
مص و ی 
نیز مالك نمی تواند او را مجبور کند که آن زا هل لسن ستاو 
سا 2549 اگرچتری را که فص کرد تطیری یر دهاز نش 
بهتر شود مثلاً طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب 
مال بگوید مال را به همین صورت بده, باید به او بدهد و نمی تواند برای 
زحمتی که کشیده. مزد بگیرد؛ بلکه بدون اجازه مالك حق ندارد تب را 
بصورت اوّلش درآورد واگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش کند, باید 
رشان ان را هم سای وهی من ور که سر وان کسر 
از تفاوت ساخته و نساخته باشد, تفاوت قیمت را هم باید بدهد 
مسا 2550 اگر جر زا عصب کرو طیری روف کماد ول 
بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را بصورت اول در آوری, واجب 
است آن. را بصورزت اقب دراوراه بان اه نیقی سل بت 
از اولش کمتر شود, باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد, پس طلائی را که 
عصب کرده اگر رت بسازد و صاحب آن بگوید باید توت اولش 
درآوری, در صورتی که بعد از اب: کردن قیمت, ان از بیشن.از. کوشواره 
ساختن کمتر شود, باید تفاوت آن را بدهد 
(مسأله 2551) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند يا درخت بتشاند, 
زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست چنانچه صاحب زمین راضی 
نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. کسی که غصب کرده باید فورا 
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره 
زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و 
و ی ی ی ی 
نماید, و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود, باید تفوت آن 
۷ صاحب زمین را منکن که منم را به او 
بفروشد. يا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را تفر کنو کد 
درخت يا زراعت را به او بفروشد 
(مسأله 2552) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین 
او بماند کسی که آن را غصب کرده, لازم نیست درخت و زراعت را بکند, 
ولی باید اجاره ان زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب 
ز ن, راضی شده بدهد 
رعنا زد 3 اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود, در صورتی که 
مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوضیات شخصی قیمت آن در نظر 


عقلاء و اهل عرف با قیمت فرد دیگر ی فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و 
چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد, باید قیمت روزی را که ادا می کند 
و غرامت می پردازد بدهد و احتیاط مستجب آن است که بالاترین قیمت را 
از روی غصب تا روزی که غرامت می پردازد حساب کند و رضایت همدیگر 
را بدست آورند 

(مسأّله 2554) اگر چیزی را که غصب کرده و از بيین رفته مانند گندم و جو 
باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخضیه با هم فرق ندارد, باید 
مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد, ولی چیزی را که میدهد باید 
خصوضیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بين رفته است 
باشد, مثلا اگر قسم اعلای برنج غصب کرده. نمی تواند از قسم پست تر 
بد هد 

(مساله 2555) اگر چیزی را که مثل کوسفند. است غصب: نماید وا بین 
برود, چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مذتی که پیش او 
بوده مثلاً چاق شده باشد؛ باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد 

(مسأّله 2556) اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از 
بین برود صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کذام انان برد با از هر 
کدام آنان مقداری از عو ض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از 
اولی بگیرد می تواند الی از دومی آن چه راکه داده مطالبه کند ولی اگر 
از دمی بگیرد او نمی تواند آنچه را داده از اژلی مطالبه نماید و استقرار 
ضمان بر عهده کسی است که مال در دست او تلف شده است 

(مساله 2557) اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در 
آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند 1 وزن 
معامله نمایند. معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار , با قطع نظر 
از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه 
چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید ان اسهم 
بگردانند و در صورتی که مال هر يك در دست دیگری تلف شود چه بداند 
معامله باطل است چه نداند؛ ا غوضن ان را بدهد 

(مسأله 2558) هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مذتی 
نزد خود نکفدازدا احر بتتندند بخرن درضورتی که آن:هالن کلف شود باند 
۱ به صاحبش بدهد 


عال یط فرود 


تام مالی که تیان انا شتا عی کند 


(مسأله 9 مالی را که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد 
که به واسطه آن, صاحبش خع وم شود؛ احتیاط واجب آن است که از 
طرف صاحبش ش صدقه بدهد 
مسا 20) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6/12 نخود 
نقره که دار کمتر است, چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند 
راضی است پا نه, نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب ان معلوم 
نباشد. می توان به قصد اينکه ملك خودش شود بردارد و احتیاط واجب آن 
است که اگر صاحبش پیدا شود در صورتی که تلف نشده خود مال را و در 
صورتی که تلف شده عوض آن را به او بدهد 
(مسأله 61 (2) هر گاه چیزی را که پید | کرده نشانه ای دارد که به واسطه 
آن می تواند صاحبش را پیدا کند, اگر چه بداند صاحب آن کافر است که در 
آمان مسلمانان است. در صوربی که قیمت آن چیز به 0/۸12 نخود نقره 
ی او و لازم نیست که هر روز اعلان کند بلکه اگر 
تا يك سال طوری اعلان کند که گفته می شود يك سال اعلان کرد. کافی 
است 
(مسأله 2562) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می تواند به کسی که 
اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید 
(متشالم 63 اگر تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود اگر در 
محدوده حَرّم پیدا کرده می تواند آن را صدقه دهد کر صاخبفن پیدا شد 
ضامن او خواهد بود و يا آن را حفظ کند تا صاحبش پیدا شود اما اگر در غیر 
حرزم پید | کرده می تواند. آن را برای خود بردارد, به قصد اينکه هد وقت 
ضاحسن دا کند عفض آن ۱ به او بدهد يا برای او نگهداری کند که هر 
وف بیدا دنه آه دهد ملق ابا شت از است که ان ری 
صاحیش صدقه بدهد 
(مسأله ۵4 اگر بعد از آنکه یکسال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد 
مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بين برود, 7۳ در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده. ضامن نیست؛ ولی اکر 
از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛ يا برای خود برداشته باشد, در هر 
صورت ضامن است 
(مسأله 2565) کسی که مالی را پیدا کرده, اک دا بت دتتوری که کفته 
شده اعلان نکند, گذشته از اینکه معصیبت کرده, باز هم واجب است اعلان 
کند 


(مساأله 6 2) اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند, ولی او باید اعلان نماید 
(مسأله 2567) اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند, از پیدا شدن 
صاحب مال نا امید شود احتیاط واجب آن است که آن را صدقه دهد با 
نگهداری کند تا صاحبش پیدا شود 

(مسأله 2238+ 0#) اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین رود, چنانچه 
در نگهداری آن کوتاهی کرده, يا تغدی یعنی زیاده روی کرده باشد, باید 
عوض آن: را به صاحسشن ندهد و آکر کهتاهی نکرده و ریادهدروق هم تتموده 
چیزی بر او واجب نیست 

(مسأله 2569) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6/12 نخود نقره 
سکه دار می رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان 
صاحب آن پید | نمی شود می توان در روز اول آن را از طرف صاحبش 
صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید 
عوض آن را به او بدهد و واب صدقه ای که داده مال خود او است 

(مسأله 2570) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است 
بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده, باید تا يك سال اعلان نماید 

(مساله 2571) لازم نیست موقع اعلان. جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید 
بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است 

(مسأله 2572) اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است, 
در ضوزتی باید به آو بذهد که تشانه. های. ان را بگوید, ولی لازم نیست 
نشانه هائی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید 
(مساله 2573) اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره سکه دار 
برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد؛ پا جای دیگر که محُل اجتماع مردم 
است: بدا رده آن ند از بین ربا دیعری آن راشدارد کی که ان ۱ 
پیدا کرده. ضامن است 

(مسأله ۶۵ هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید تا 
مقداری که ممکن است از نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد پا 
بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه 
بدهد و احتیاط مستخب ان است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه 


د‌ 
"۳ 
(مساله 2575) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز 
خواندن همراه او باشد, در صورتی که قصدش این باشد که صاحب ان را 
پیدا کند. اشکال ندارد ۱ 
(مسأله 6 اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند 
چنانچه بداند کفشی که مانده مال, کسی است که کفش او را برده در 
صوربی که از پید | شدن صاحبش قا نت و پا برایش مشقت داشته باشد 


می تواند بجای کفش خود ش بردارد ولی: اگر قیمت ان را از کفش خوذش 


پیش باشدز: ناید هر وفت صاخب آن »بیدا شد زیادی قیفت: را بای مهو 
چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت 
را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال 
کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن 6/12 نخود نقره 
که وان تن اند می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد, باید تا 
يك سال اعلان کند و بعد از يك سال احتیاطا از طرف صاحبش, صدقه بدهد 
(مسأله 2577) اگر مالی را که کمتر از 6/12 نخود نقره سکه دار آرزش 
داز بیدا کنو از ان »تفه تظر نماید و دون تیا حان‌ وین بجدار و 
۹ 


نذر و عهد 


احکام تذر و عَهّد 


(مسأله 2038 2( تذز آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را 
برای خدا بجا آورد, یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترك نماید 
(مفناام #2039( در نذر باید صیغه خوانده شود ولازم بیست آن رابه عربی 
بخوانند. پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود, برای خدا بر من 
(مساأله 2640) نذر کننده باید مکلف وعاقل باشد وبه اختیار وقصد خود 
نذر کند, بنابراین در کین سیم کت ی مجبور کرده اند, يا به واسطه 
عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده صحیح نیست 
(مسأله 1 دم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می 
کند. چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در 
اموالش جلوگیری کرده باشد نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست 
(مسأله 02042 ندر زن بی اجازه شوهرش با است 
( متاخ 2643) اگر زن با اجازه شوهر نذر کند شوهرش نمی تواند نذر آو 
را بهم بزند, یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید 
(هتتدا اد 0۴2044 او فرزند بدون اجازه پدر با اجازه او نذر کند باید به آن 
نذر عمل نماید ولی اگر پدر از عملی که نذر کرده تو را منع کند نذرش 
می سود 
(متتالم 5 انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن ِ 
ممکن باشد بنابراین کسی که نمی تواند پیاده به کربلا برود. اگر نذر کند 
کر را 
(مسأله 2646) اگر نذر کند که کار حرام با مکروهی را انجام دهد, پا کار 
واجب يا مستحبی را ترك کند, نذر او صحیح نیست 
ریاد 7) اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد يا ترك نماید, 
چنانچه بجا آوردن آن وترکش از هر جهت مساوی باشد نذر او صحیح 
نیست واگر انجام آن از جهتن بهتر باشد وانسان به همان جهت نذر کند, 
مثلاً نذر کند غذائی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد. نذر او صحیح 
است ونیز اگر ترك ان از جهتی بهتر باشد وانسان برای همان جهت نذر 
کند که ان را ترك نماید مثلا برای ايینکه دود مَضرّ است نذر کند که ان را 
استعمال نکند نذ ر او صحیح می باشد 
(مسأله 8 اگر نذر کند نماز واجب خود را در جائی بخواند که به 
خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد تینجت: هللا نذر کند نماز را در اتاق 
بخواند, چنانچه نماد خواندن. نز اتجا آز جفتی. بهتر باشتد مضنلا بة واضطه 


۳ 1 649 اگر 0 له ۳ ۳ دهد؛ باید تساو نذر 
کرده بجا آورد پس اگر نذر کند که روز ال ماه صدقه بدهد, یا روزه بگیرد, 
با مان الا توا همقل از آن یفن هه ای ابا ورن کفارست 
نمی کند و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد, 
چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه بدهد کافی نیست 

(مسأله 2650) اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت ومقدار آن را معین نکند 
چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است واگر نذر کند نماز بخواند ومقدار 
وخصوصیات آن را معیّن نکند؛ اگر يك نماز دو رکعتی بخواند کفایت می کند 
واگر نذر کند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معیّن نکند اگر چیزی بدهد 
که بگویند صدفقه داده, به نذر عمل کرده است واگر نذر کند کاری برای 
خدا| بجا اون در صورتی که يك نماز بخواند پا يك روزره بگیرد, پا چیزی 
صدقه بدهد, نذر خود را انجام داده 

1-9 61 2) اگر نذر کند روز را روزه بگیرد, باید همان روز را روزه 
بگیرد وچنانچه در آن روز مسافرت کند, قضای آن روز بر اصواحب است 
امماله 2652 ای اسان آرروی تاره ترش عیل کی باه ساره 
بدهد, یعنی يك بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در 
پی روزه بگیرد 

(مساله 2653) اگر نذر کند که تا وقت معیّنی عملی را ترك کند, بعد از 
کشت آن وفت.می تفاند ان عمل, ۱ چا اور ه اک بشتن ۱ ز گذشتن وقت 
از روی فراموشی يا ناچاری انجام دهد, چیزی بر او واجب نیست ولی باز 
هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد چنانچه دوباره پیش از 
رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد, باید به مقداری که در 
مسأله پیش گفته شد, کقّاره بدهد 

(مسأله 2654) کسی که نذر کرده عملی را ترك کند ووقتی را برای آن 
مس روم ات اک اه ریا ای با داش ار سل 
زا انجام جوه کارمب اه داخب‌ تست ولی جتانچه.اربرفی اخیار ان راسا 
آورد برای دفعه اوّل باید کثاره بدهد 

( توا 655 2) آکد ندن کند که دی هر هزور میتی فا نو حیرفت را 
روزه بگیرد چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر يا قربان باشد یا در روز 
جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود, باید آن روز را روزه نگیرد 
و قضای آن را بجا آورد 

(مسأله 66 اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد. چنانچه پیش از 
دادن, صدقه بمیرد؛ ؛ باید آن را از مال او صدقه بدهند 

(مسأله 2657) اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه بدهد نمی تواند آن را 
به قفیر دیکر دهد وا کر ان تفقیر بمیه دشاب اختباط باید به ,ور که اه نهد 


(فساله 2658 اکر ندر کقد که" به. زبارت:یکی: از امامان ظلا به زبارتت 
حضرتِ آبا عَبُدالله (علیه السْلام) مشرف شود چنانچه به زیارت امام دیگر 
برود کافی نیست واگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند چیزی 
بر | واجب نیست ۲ 
(مساله 9 کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت ونماز ان 
نذر را نکرده, لازم نیست آن را بجا آورد 

(مستال 0 اگر برای حرم یکی از امامان يا امامزادگان چیزی نذر کند 
باید آن را به مصارف حرم برساند از قبیل فرش وپرده و روشنائی واگر 
برای امام علیه السّلام یا آمامزاده نذر کند می تواند به خُدّامی که مشغول 
(مسأله 2561) اگر 9 خود اخام علیه السلام مر نذر کند, چنانچه 
مصرف معینی را قصد کرده, بای بم همان فضرف: برهاند. ها ک رهز 
معینی را قضد نکرده, اختیاط واجب آن اشت که در ضورت امکان آن را به 
مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السلام داشته باشد مانند زوار 
فقیر یا به مصارف حرم از قبیل تعمیر وخذام حرم پا عزاداری برای آن 
امام ومانند آن برساند وهمچنین است اگر چیزی برای امامزاده نذر کند 
واگر اين امر ممکن نشد به فقرا به عنوان ضدقه بدهد يا مسجد وامتال آن 
بسا زد وثواب رم ۳ هد یه آن امام مان 

اما 2662 گوسفندی را که برای صدقه؛ یا برای یکی از امامان نذر 
کرده اند پشم آن ومقداری که چاق می شود جزء نذر است واگر پیش از 
آن. که به مضراف تدر پرسد شیر بدهد با بخه بیا فردببایر اختیاط واجتب باید 
به مصرف نذر برسانند 

(فتشاله 63 هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود. يا مسافر او 
بیاید عملی را انجام دهد, چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مربض 
خوب شده. ؛ يا مسافر آمده است, عمل کردن به نذر لازم نیست 

(مسأله 4 اگر پدر يا مادر نذر کند که دختر خود به سید شوهر دهد 
فد از ان که بو دخس به تکلیی سید اخبای‌با رای اشت .ند انار 
اعتبار ندارد 

1۳ 02605 هرگاه با خدا عهد کند که اگر , به حاجت شرعی خود برسد 
کار خیری را انجام دهد بعد از آنکه حاجتش برآمرده شندم. باند. آن کار زا 
انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد؛ عهد کند که عمل خیری 
را انجام دهد, آن عمل بر او واجب می شود 

(مساأله 66 در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود, و نیز کاری را 
که عهد می کند انجام دهد بای اتجام ان بهتر از تر کشن:باشد 

(مسأله 2667) اگر به عهد خود عمل نکند, باید کفاره بدهد یعنی شصت 
فقیو وا تفن کنیا رها و ی يك:بتده آزاد کند 


وقف 


اهمیت وقف در اسلام 


وقف که در بسیاری از روایات اسلامی از آن به «صدقه جاریه» تعبیر شده 

است دارای ثواب و فضیلت های فراوانی است 

حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «هنگامی که انسان می میرد, 

پرونده عمل او بسته می شود مگر اينکه یکی از این سه چیز از او باقی 

باشد که در این صورت پرونده اعمال او مفتوح و تا هنگامی که یکی از این 

سه چیز وجود دارد اجر و ثواب در آن پرونده ثبت می گردد: 

1-صدقه جاریه (هر چیزی که مصدور و منبع عایدات و درآمدهایی است که 

در راه خیر صرف می شود) 

2-سئّت و رسم نیکی که در زمان حیات خود به تأسیس آن اقدام و پس از 

مرگ همچنان مورد عمل است 

3-فرزند صالحی که پس از مرگ پدر و مادرش به یاد آنها است و برای 

آنان دعا می کند» حضرتش در حدیث دیگر فرمودند: «شش چیز است که 

نس از مرک آبار تيك آنها به: انسان فلحق می شوه 

[ -فیرننی کهبرای اسان اشفا رم کنذ 

2- کتاب علمی که از او به یادگار مانده است 

3- درختی که انسان آن را نشانده است 

4 چاه آبی که بوجود آورده است 

5- صدقه جاریه 

6- رسم و روش نیکی که انسان آن را بوجود آورده و پس از مرگ او مورد 

عمل قرار گرفته است» و نیز آن حضرت فرمودند: «بهترین چیزی که از 

راشای سا روصت موی 

2- سئّت و رویه نیکی که دیگران از آن پیروی کنند 

3- صدقه چاربه (که همان وقف است) 

تسصافر کلم نظر اسلام این است که مسلمانان علاوه بر اینکه باید 

وجودشان در زندگی منشاأ خیر و برکت باشد بکوشند که پس از مرگ خود 

ید آناز یکی به در یکی از آصان زد کی انسا نها دزد هی وود ور موصی 

رفاه و سعادت زندگی آنها می گردد به یادگار بگذارند که اين موضوع در 

حساب خداوند بسپار پر ارزش است و به حساپ خواهد آمد 

7 3999 و تکلبْ ما قَدموّا و آناز هم و کل شی ء آمْضناة فی امام 
مبین مبین (سوره پس آیه 12) یعنی آنچه را که انسانها در حال حیات خود انجام" 


دادند و هم چنین آثاری زا که ان آنها مانده است همه را می نویسیم و هر 
چیزی در کتاب روشن الهی ثبت و ضبط است 


۱ ۱۳ 
ملك ارث نمی برد ولی در بعضی از قوارد کفدر .با له 0 و 2091 
گفته شد؛ فروختن آن اشکال ندارد 

(مسأله 2675) لازم نیست صیفه وقف را به عربی بخوانند, بلکه اگر مثلاً 
بگوید خانه خود را وقف کردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم 
نیست حتّی در وقف خا 

(مساله 2676) اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیفه 
وقف پشیمان شود. ؛ یا بمیرد؛ وقف درست نیست 

(مساله 2677) > کسی که مالی را وقف می کند؛ باید بنابر احتیاط واجب از 
موقع خواندن صیغه, مال را برای هميشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این 
وقف نبوده اشکال دارد و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از ان 
نباشد, یا بگوید تا ده سال وقف باشد, بعد پنج مال وقف نباشد و دوباره 
وقف باشد؛ وقف بودنش اشکال دارد 

(مسأله 2678) وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف 
کسی که برای او وقف شده یا وکیل, یا ولیْ او بدهند ولی اگر چیزی را بر 
اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملك آنان شود, از طرف 
آنان نگهداری نماید وقف صحیح است 

(فسالد 2079)) اگر مسجد را وقف کنند, بعد از آنکه واقف به قصد واگذار 
کردن اجازه دهد که در آن مسجد وا بخوانند همین که يك نفر در آن 
مسجد نماز خواند, وقف درست می شو 

(مسأله 020۵90 وقف ۰ و عاقل و با قصد و اختیار باشد و 
شرع بتواند در مال خود تضرف کند, 
سفیه بوده پا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده. چون 
حقّ ندارد در مال خود تصرف نماید, اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست 

(فساله ۱26۵91 ار مالی رابرای کسانی که میا نموه اند وف کنو 
درست نیست ولی وقف برای اشخاص که بعضی از آنها به دنیا آمده اند 
و( 


(مساله 2682) اگر چیزی را بر خودش وقف کند, مثل آنکه دکانی را وقف 
کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج َْبرّه اش نمایند صحیح نیست 


ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود, می تواند از 
منافع وقف استفاده نماید 

(مساأله 2683) اگر برای چیزی که وقف کرده تشن ار معین کند, باید 
مطابق قار داد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند, چنانچه بر افراد مخصوصی 
مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلخت 
دق ات که در تفع دی مات عم ال دار اخسارها عا کی رم 
تا ی و ی را 
انا بالغ‌باشتده اختیار با خود انان استهه اک بالم ناشن اختار با اولت 
ایشا است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست 
(مساله 2684) اگر ملکی را مثلً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند 
ی 

(مسأله 2685) اگر ملکی را بر بر افراد مخصوصی منثلاً بر اولاد خود وقف 
۱ ۳ 
ملك آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا 
فظلخت طنیه یقت وا کرده باشد. آجای باطل نمی شود ولی. اکر عتولن 
نداشته باشد و يك طبقه از کسانی که ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره 
۱ ۹ 11 
می شود و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مذت را داده 
تب مال الاجاره از زمان مردنشان تا اخر مدذّت اجاره را از مال انان می 


(مسأله 6 2) اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود 
رما 26۵97)) ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف 
نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاکم ترع با و لی هون ضی انم با ان 
خبره سهم وقف را جدا کند 

(مسأله 2688) از لین وقف خیانت: کند و عایدات آن رنه مصرفی. که 
معین شده نرساند چنانچه پرای عموم وقف شده باشد در صورت امکان 
حاکم شرع باید بجای او متولی امینی معین نماید 

(مساله 2689) فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند. نمی شود برای 
نماز به ملسحجد 9 اگر چه آن ملسحجد نزديك حسینیه باشد 

(مسأله 0 اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند. چنانچه آن 
مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مذتی احتیاج به 
به تعمیر دارد برسانند 

(مسأله 1 اگر ملکی را وقف کنند که عیدی آن را خرج تعمیر مسجد 
نمایتد ونبه امام-خماعت و به کسی. که در آن مسجد آذدان. می. کوية بندهند 


در صورتی که بدانند که برای هر يك چه مقدار معیْن کرده, باید همانطور 
مصرف کنند و اگر یقین نداشته باشند, ی ای سر کر 


چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید بطور مسا ِ 
قشنمت نمایند: و بهتر آن انمنت که این ذو نفر در تفستیم با یکذیکر صلع کنند 


(مماله 2726) کناتین که به داسظه خوبتیین, ارت مت رنه سبه دسته 
هستند. 

د سنه اول: پیدر و مادر و اولاد میت و با نبودن اولاد, اولاد اولاد هرچه پائین 
روند هر کدام انان که به میت نزدیکتر است ارت می برد و تأ يك نفر از 
این دسته هست دسته دوم ارث نمی برد 

دسته دوم: : جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا روند و جذه یعنی مادر 
بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند پا مادری و خواهر و برادر و با 
نبودن برادر و خواهر, اولاد ایشان هر کدام نان که به میت نزدیکتر است 
ارث می برد و تا يك نفر از این دسته هست دسته سوم ارت نمی برند 
دسته سوم : عمو و عمه و دائّی و خاله و اولاد انان هر جچه پائین روند وتا زا 
نفر از عموها وعّه ها ودائی ها وخاله های میّت زنده اند. اولاد آنان ارث 
نمی برند ولی اگر میت عموی پدری وپسر عموی پدر ومادری داشته باشد, 
وغیر از اينها وارئی نداشته باشد, ارث به پسر عمو ی پدر ومادری می 
رسد وعموی پدری ارث نمی برد 

(مسأله 2۱27( اور عمو وعمه ودائّی وخاله خود میت تواولاد آنان واولاد 
اولاد آنان نباشد. عمو وعشه ودائی وخاله پدر ومادر میت ارث می برند 
واگر اينها نباشند اولادشان ارث می برد واگر اینها هم نباشند عمو وعّه 
ودائي وخاله جدوجذه میت واگر اینها هم نباشند, اولادشان ارت می ۳ 
(مسأله 229( زن وشوهر به تفصیلی که در مسائل 2775 و2784 گفته 
می شود از یکدیگر ارث می برند 


ارث دستةاول 


(مساله 2729) آکر وارت مت فعطظ یت تفر آز دسته اغل باشه لا بذز با 
مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد, همه مال میّت به او می رشد واگر چند 
پسر یا چند دختر باشند. همه مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود. 
واگر يك پسر ويك دختر باشند مال را سه قسمت می کنند, در قسمت را 
پسر ويك قسمت را دختر می برد واگر چند پسر وچند دختر باشند, مال را 
طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد 

(مشماة 270 اگر وارث میّت فقط پدر ومادر او باشند, مال سه قسمت 
می شود, دو قسمت آن را پدر وبك قسمت را مادر می برد, ولی اگر میّت 
دو برادر يا چهار خواهر, یا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان 
پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد, خواه مادرشان هم با 
مادر میت یکی باشد يا نه, اگر چه تا میت پدر ومادر دارد اینه ارث نمی 
برند, اما انان حاجب مادر می شوند, یعنی مانع می شوند که مادر بیش از 
1 يك ببرد ولذا مادر شش يك مال را می برد وبقیه را به پدر می دهند 
(مسأله 2731) اگر وارث میّت فقط پدر ومادر ويك دختر باشد, چنانچه 
میت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد, 
مال را پنج قسمت می کنند, پدر ومادر, هرکدام يك قسمت و دختر سه 
مت ای فا رما ای اهر را وه اش 
پدری داشته باشد, در اینجا نیز برادران و خواهران حاجب مادر می شوند 
ومانع از بردن مادر بیش از شش يك مال می گردند و لذا مال را شش 
قسمت می کنند, پدر ومادر, 39 يك قسمت ودختر سه قسمت می 
برد و يك قسمت باقی مانده را چهار قسمت می کنند. يك قسمت را به 
پدر و سه قسمت را به دختر می دهند. مثلا اگر مال میّت را 24 قسمت 
کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را 
به مادر می دهند 

( تسا اج 232( اگر وارث میت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد, مال را 
شش قسمت می کنند, پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار 
قسمت آن را می برند و اگر چند پسر یا دختر باشند, آن چهار قسمت را 
بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و.اکر پر و دختر باشتدد. آن 
ار در را ور ی و ور 
[منفن اد 33 27) اگر وارثت میت فقط پدر و يك پسر یا مادر و يك پسر 
باشنده مال را نش قسمت, می: کتند: يك. قسمت. آن را بذر با مادز و بنه 
قسمت را پسر می برد 


(مسأله 2734) اگر وارث میّت فقط پدر, يا مادر, يا پسر و دختر باشد, 
مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت ان را پدر, يا مادر می برد 
وبقیّه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد 

( متا له 35 27) اگر وارت میت فقط پدر و يك دختر یا مادر و يك 3 
باشد, مال را چهار قسمت می کنند, نك قستمت: ان زا.بدر با مادر: و بقیه 
را دختر می برد 

(مشأله 6 اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر 
باشد, مال را پنج قسمت می کنند. يك قسمت را پدر يا مادر می برد. و 
چهار قسمت را دخترها بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند 
(مسأله 7 اگر میت اولاد نداشته باشد, نوه پسری او اگر چه دختر 
باشد, سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد, سهم 
فحتر. میت رام پر ضاا آکر میت تا سس از تون خون موحت خی از 
پسرش داشته باشد, مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت را به پسر 
دختر, و دو قسمت را به دختر پسر. می دهند 


ارث دسته دوم 


(متتا له 0278 دسنه دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارت می برند» 
جدٌ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادر بزرگ چه از طرف پدر و چه از طرف 
مادر و برادر و خواهر میت است و اک برادر و خواهر نداشته باشد, 
اولادشان ارت می برند 
(مساأله 2739) اگر وارث میّت فقط يك برادر یا يك خواهر باشد, همه مال 
به او می رسد و اگر چند برادر پدر و مادری. يا چند خواهر پدر و مادری 
باشند مال بطور فساوی بین آنان قسمت مین شود ۳1۳ برادر و خواهر 
پدر ومادری با هم باشند, هر برادری دو ۱ برد مثلاً واه 
برادر و يك خواهر پدر و مادری دارد. مال را پنج قسمت می کنند. هر يك 
از ز برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت ان را می برد 
(مساأله 2740) اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد, برادر و خواهر 
پدری که از مادر با میت جدا است, ارت نمی برد و اگر برادر و خواهر پدر 
و مادری ندارد چنانچه فقط يك خواهر پا يك برادر پدر و مادری ندارد 
چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدری داشته باشد همه مال به او می 
رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدری داشته باشد, مال حون تی خ 
ببن. ابان: فسضت هنن نتنود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد, 
هر برادری دو برابر خواهر می 1 
(مساله 1 ) اگر وارثت میت فقط رخ خواهر یا يك برادر مادری باشد که 
از پدر با میت جدا است. همه مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری یا 
چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند, مال بطور مساوی 
(مساله 2742) اگر میّت برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر 
پدری و يك برادر يا خواهر مادری داشته باشد, برادر و خواهر پدری ارت 
نمی برد و مال را شش قسمت می کنند. يك قسمت ان را به برادر یا 
خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر ومادری می دهند و هر 
برادری دو برابر خواهر می برد 
(مساأله 2743) اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 
پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد, برادر و خواهر پدری ارث ارت 
نمی برد و مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر و خواهر 
مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و 
خواهر پدر و مادری ی هر برادری دو برابر خواهر می برد 
( متسناد ۱2۳4 اگر وارثت میت فقط برادر و خواهر پدری و وا برادر 


مادری یا يك خواهر مادری باشد, مال را شش قسمت می کنند, يك 
قسمت ان را برادر يا خواهر مادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر 
پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد 
(صتتا له 2745( اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و 
خواهر مادری باشد, مال زااشته فشفت مش کد بت تفت ار سید ار ید 
خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به 
برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد 
(مساله 2746) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد, زن 
ارث خود را به تفصیلی که گفته می شود می برد و خواهر و برادر بطوری 
که مها ان که کته ی ات ویر فمسد مر آیر دی سر ری 
وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد, شوهر نصف مال را می برد 
و حواهر اور بطووی که در مان پییی که نید ارت خوو راست مدند. 
ولی برای انکه زن يا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری 
۳ 
د. مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر 
ی او باشد, نصف مال به شوهر می رسد و يك قسمت از سه 
قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و انچه می ماند 
عال وان مخواهر پدر و جاری است:رسن آگرضه بال او فش تودان 
باشد, سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و يك تومان 
برادر و خواهر پدر و مادری می دهند 
سل 7 اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارت آنان را به 
اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین 
ی و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پیدری پا 
و مادری ی رسد هن پسری دو برابر دختر می برد 
۱ 8 اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جذه است., چه پدری 
باشد پا مادری همه مال , هه ما و ما ون خی مش بده کر آو ارت 
نمی برد 
مسا له ۵9 اگر وارث میت فقط جد و جدژه پدری باشد. مال سه 
قسمت می شود, دو قسمت را جذ و يك قسمت را جذه می برد و اگر جد 
و جذه مادری باشد, مال را بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند 
(مساأله 2750) اگر وارث میّت فقط يك جدّ یا جدّه پدری و يك جدٌ یا جدّه 
مادری باشد مال سه قسمت می شود دو قسمت را جد يا جده و يك 
قسمت را جد یا جده مادری می برد 
(مسأله 1 اگر وارث میت جذ و جده پدری و جذ و جذه مادری باشد 
مال سه قسمت می شود يك قسمت آن را جد و جده مادری بطور 
مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت ان را به جذو جده 


پدری می دهند. و جدٌ دو برابر جدّه می برد (مسأله 2752) اگر وارث میّت 
فقط زن و جذ وجذه پدری و جذه مادری او باشد. زن ارث خود را به 
ار 0 ۳ 1 
را به جذدو جذه مادری می دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت می 
کنند و بقیه را جذ و جذه پدری می دهند و جذ دو برابر جذه می برد و اگر 
وارث میت شوهر و جد و جدّه باشد, شوهر نصف مال را می برد و جد و 
جذه به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد, ارت را می برند 


ارث دسته سوم 


(مفشاله. 3 75 2) دسته نوم عمه و غله و داتی و خاله و اولاد آنان ات یه 
تفصیلی که گفته شد, که اگر از طبقه اول و دم کسی نباشد. اینها ارت 


مادری باشد. یعنی با پدر میت از يك پدر و مادر باشد. يا پدری باشد پا 
مادری, همه مال به او می رسد و اگر چند عمو يا چند عمّه باشند و همه 
پدر و مادری, یا همه پدری باشتند؛ مال, بظور.مساوی, بین. آنان قسمت: هن 
شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر و مادری يا همه پدری 
ار 
باشد, مال را پنج قسمت می کنند. يك قسمت را به عمّه می دهند و چهار 
قسمت را عموها بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند 
(مسأله 2755) اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمّه مادری 
باشد مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود, ولی اگر فقط چند عمو 
و عمّه مادری داشته باشد چون مسأله از لحاظ اینکه آیا باید بطور مساوی 
میان خود قسمت کنند یا اینکه عمو دو برابر عمّه می برد مورد تردید است 
بنابر احتیاط واجب, باهم صلح کنند 
(مسأله 2756) اگر وارث میت عمو و عقّه باشد و بعضی پدری و بعضی 
مادری و بعضی پدر و مادری باشند, عمو و عمّه پدری ارث نمی برند, پس 
اگر میت يك عمو يا يك عمه مادری دارد, مال را شش قسمت می کنند, 
يك قسمت را به عمو يا عمّه مادری و بقیه را به عمو و عمّه پدر و مادری 
می دهند و در اینجا نیز در اينکه يك سوم مال به عمو, يا عمّه مادری می 
رسد يا يك ششم ان مساله مورد تردید است احتیاط واجب آن است عمو 
و عمّه پدر و مادری (در فقدان آنها عمو و عقه پدری) با عمو یا عمّه 
مادری صلح کنند و عموی پدر و مادری دو برابر عمّه پدر و مادری می برد 
و اگر هم عمو و هم عقّه مادری دارد, مال را سه قسمت می کنند. دو 
و 
برد و يك قسمت را به عمو و عمّه مادری می دهند و احتیاط واجب لان 
است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند 
(مسأله 2757) اگر وارث میت فقط يك دائی يا يك خاله باشد, همه مال 
به او می رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری, یا 
خر یا مادری باشند, مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و 
احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند 


(مسأله 2758) اگر وارث میت فقط يك دائی یا يك خاله مادری و دائی و 
خاله پدر و مادری و دائّی و خاله پدری باشد, دائی و خاله پدری ارت نمی 
برد و مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت را به دائی با خاله مادری 
و بقیه را به دائی و خاله پدر و مادری می دهند که بطور مساوی بین 
خودشان قسمت کنند و احتیاط واجب آن است که دادن يك ششم به دائی 
و خاله مادريی و همچنین تقسیم بطور مساوی میان دائی و خاله پدر و 
مادری با تصالخٌ انجام بگیرد 

(صتا آه 0279 اگر وارت میت فقط ور و خاله پدری و دائّی و خاله 
مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد, دائی و خاله پدری ارث نمی برد و 
باید مال را سه قسمت کنند, يك قسمت ان را دا نون و خاله مادری بطور 
مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دائّی و خاله پدر و مادری 
بدهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند و در اینجا نیز تقسیم 
میان دائی و خاله پدر و مادری بین بطور مساوی انجام می گیرد باید با 
احتیاط به تصالْحٌ انجام بگیرد 

اشفا ند ۱260 اگر وارت میت يك دائی یا يك خاله و يك عمو با يك عفه 
باشد مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت را دائی با خاله و بقیه را 
عمو پا عمّه می برد 

( مسا اه ۱21 ۳ وارثت میت يك دائی پا يك خاله و عمو و عمه باشد, 
چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری پا پدری باشند, مال را سه قسمت می 
کنند, يك قسمت را دائّی يا خاله می برد و از بقیه دو قسمت به عمو و يك 
قسمت به عشّه می دهند, بنابر اين اگر مال را ثه قسمت کنند سه قسمت 
را به دائّی يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه می 
دهند 

(مسالخ 762 2) اکز وازت مت یت داتی با یت خالم و بل موه ارت 
مادری و عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری باشد, مال را سه قسمت می 
کنند, يك قسمت آن را به دائی يا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را 
عمو و عقّه پدر و مادری يا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد 
فایوباین ار ما زا یت هس فص را بای سا ال 
قسمت را به عمو يا عمّه مادری و پنج قسمت دیگر با به عمو و عمّه پدر و 
مادری يا پدری می دهند 

(فتما له 63 اگر وارث میت يك دائی ی ابك خاله و عمو و عمّه مادری 
و عمو و عمّه پدر و مادری يا پدری باشند, مال را سه قسمت می کنند يك 
قسمت را دائی يا خاله می برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می 
کنند: يك سهم آن را به عمو و عقّه مادری می دهند که بنابر احتیاط واجب 
با هم مصالحه می کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عشّه پدر و مادری یا 


پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد بنابر این مال را نه 
قسمت می کنند, ۱ 29 
عمو و عمّه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عقّه پدر و مادری يا پدری 
می باشد 

(مساله ۱020۵4 اگر وارت میت چند دائی و چند خاله باشد که همه پدر و 
مادری يا پدری يا مادری باشند و عمو و عقّه هم داشته باشد. مال سه 
سهم می شود. دو سهم آن را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد, 
عمو و عمّه بین خودشان قسمت می کنند و يك سهم آن را دائی ها و خاله 
ها بطور مساوی پین خودشان قسمت و احتیاط واجب آن ات 
تقسیم با تصالح توأم باشد 

(متضأله 5 اگر وارث میت دائّی يا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر 
و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد, مال سه سهم می شود, دو سهم آن 
را به دستوری که سابقأً گفته شد عمو و عمّه بین خودشان قسمت می 
کنند, , پس اگر میت يك دائّی يا يك خاله مادری دارد, باتهم خیحر ان را 
۱ در این مورد نیز در اینکه اپا يك سوم مال را به 
دائّی با خاله مادری باید داد يا يك ششم آن را تردید وجود دارد, احتیاط 
واجب آن است که دائی و خاله پدر و مادری (و با فقدان آنها پدری) پا 
دائّی يا خاله مادری مصالحه نمایند يك قسمت را به دائی با خاله مادری 
می دهند و بقیه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند و بطور 
تساوی قسمت می کنند و اگر چند دائی مادری يا چند خاله مادری یا هم 
دائی مادری و هم خاله مادری دارد آن يك سهم را سه قسمت می کنند. 
يك قسمت را دائّی ها و خاله های مادری بطور مساوی بین خودشان 
قسمت می کنند و بقیه را به دائی و خاله پدر و مادری يا پدری می دهند 
که بطور مساوی قسمت کنند 

(مسأّله 2766) اگر میت عمو و عمّه و دائی و خاله نداشته باشد, مقداری 
که به عمو و عمّه می رسد به اولاد آنان و مقداری که به دائی و خاله می 
رسد, به به اولاد انان داده می شود 

(مسأله 2767) اگر وارث میت عمو و عشّه و دائی و خاله پدر و عمو و 
عه,و دانن و خاله مادری اوباشنده مال شحه ستمم می شود یک شفم آن 
مال همو و عمه و دائی و خاله مادر میت است بطور مساوی, ولی احتیاط 
واجب ددر عمو و عمّه مادر میّت آن است که با هم صلح کنند, , و دو سهم 
دیگر آن را سه قسمت می کنند يك قسمت را دائی و خاله پدر میت بطور 
فتفاوی تین خوذشان فسمت فی. نمانند و دوم قسمت:دیحر آن زا به غمو 
و عقه پدر میت می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد 


ارث زن و شوهر 


(مشتاله ۳4 اک زنی بمیرد و اولاد نداشت نباشد, نصف همه مال را 
ماس و ایا از ره 
اک 


(مسأله ۶9 اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد., چهار يك مال او را 
0 1 
باشد, هست يك مال را زن و بقیّه را ورثه دیگر می برند. و زن از همه 
اموال منقول ارث می برد ولی از زمین و قیمت ان ارث نمی برد چه زمین 
خانه مسکونی چه زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر و نیز از خودٍ هوائی 
ارث نمی برد. مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوائی ارث می برد 
(مسأله 2770) اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد تصژف 
یی ی و ی نباید 
در بناء و چیزهائی که زان زا قیمت نما ارت مین برد بدون اجازه اه تض اف 
کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن, اينها را بفروشد, در صورتی که زن 
معامله را اجازه دهد, صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است 

(مسأله 2771) اگر بخواهد بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند. باید 
حساب کنند که اگر آنها بدون اجازه در زمین بمانند تا از بین بروند, چقدر 
ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند 

(مساله 2772). مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و 
چیزهاتی که در آن بکار رفته, در حکم ساختمان است 

(مسأله 3 اگر میت بیش از يك زن داشته باشد, چنانچه اولاد نداشته 
باشد؛ چهار يك مال, و اگر اولاد داشته باشد؛ هست يك مال به شرحی که 
گفته شد, بطور ۳ 
شوهر با هی شا ات آنان پا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد؛ ولی اگر در 
مرضی که به آن مرض از دنیا رفته؛ زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده 
است, آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد 

(مسأله 2774) اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد, 
شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد, از او ارث می برد 

(مسأله 2775) اگر زن را به ترتییی که در احکام طلاق گفته شد, طلاق 
رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد, شوهر از او ارث می برد و نیز اگر شوهر 
در بین عدّه زن بمیرد, زن از او ارث می برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه 
رجعی يا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد. دیگری از او ارث نمی برد 


(مساله 2776) اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از 
گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد, زن با سه شرط از او ارث می برد: 

اول: آنکه در اين مذّت شوهر دیگر نکرده باشد 

دوم : به واسطه بی میلی به شوهر, مالی به او نداده باشد که به طلاق 
دادن راضی و( ولی به تقاضای زن 
باشد, باز هم ارت بردنش اشکال دارد 

سوم : : شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده, به واسطه آن 
مرض يا به جهت دیگری بمیرد, پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت 
دیگری از دنیا برود, زن از او ارث نمی برد 

(فمساله.2777) لباننی که مرد برای توشیدن زن خوو گرفته اکز اچه زن آن 
را پوشیده باشد, بعد از مردن شوهر, جزء مال شوهر است 


(مسأله 2778) قرآن و انگشتر و شمشیر میّت و لباسی را که پوشیده یا 
برای پوشیدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر 
است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد, مثلاً دو قرآن یا دو 
انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است يا برای استعمال مهیا شده, مال 
پسر بزرگتر است 
1۳ 27/9۵( اگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد, مثلاً از دو زن او 
در يك وقت دو پس به دنیا آمده باشد, باید لباس و قرآن و انگشتر و 
شمشیر میّت را بطور مساوی بین خودشان قسمت 
( میا اد 0270 اگر میت قفرض داشته باشد, چنانچه قرضش به اندازه مال 
أ و يا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در 
صاله سس که مس فرسی اوه وا کر سر از ال اه 
باشد چهار چیزی که ذکر گردید به پسر بزرگتر به عنوان حبوّه داده می 
تقلودری کرض .میت را از اعوال دیکرش ایو دار ند 
(مسأله 1 مسلمان از کافر ارث می برد. ولی کافر اگر چه پدر یا 
میت باشد از او ارث نمی برد 
اه ۱02792 اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد, از 
او ارث نمی برد, ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ به هوا بیندازد 
و اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می برد و 
حتی در این صورت از دیه او نیز که عاقله قاتل 
امشساله. 2763) هر کاه بخواهند ارف را تفسیم کنند در صورتی که میت 
بچه ای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم 
مانند اولاد و پدر و مادر باشد, برای بچه ای که شکم است که اگر زنده به 
دنیا بياید ارث می برد؛ سهم دو پسر را کنار می گذارند. ولی اگر احتمال 
بدهند بیشتر است؛ مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچّه حامله باشد, سهم 
هبتر ز | کنار هی رنه مها نهه ما بل پفتر با بت در به ونیا آمنده؛ 
زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند 


استفتائات 


ففتنا له ات یف ظر کنو در سایق بهشکلن .فعلن وجود تداشته آست. ول 
مشمول کلیه و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که 
بیمه را میپذیرد و بیمه کننده چه شخص باشد يا شرکت و موْسسه بوجود 
میاید و در آن علاوه بر شرائطی که در ساثئر عقود است از قبیل: بلوغ و 
عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار دارد: 

2- تعیین مورد بیمه, انسان, مغازه, کشتی, هواپیما و اتومبیل و غیر ان 

3- تفیین قیافی که باب 7 شود 

5- سل 

60- تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت يا وفات يا مرض یا 
غرق شدن و خطرهای دیگر ایجاب را میتواند هم کسی که بیمه را میپذیرد 
بخواند و بگوید من متعهٌد میشوم که فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در 
مقابل فلان خسارت که جبران نمائی و طرف پعنی بیمه کننده قبول بخواند 
و بعکس هم اشکالی ندارد بیمه هر چند مستقلی است ولی به عنوان صلح 
هم میتوان انرا اجرا کرد 


دیه 


مسأله - در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب 
ثبوت دیه می شود در صورتی که بهبود یافتن ان شخص به معالجه و مداوا 
احتیاح داشته باشد لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه ای که شرعا 
مقر کر ذیوه است, مخارح معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر بواسطه اسیب 
و زخم» ضرز مالن. غت بر ان شخص وارد شده است مثل - اینکه چند روز 
از انجام کاری که اشتغال به آن داشته است بواسطه آن زخم و یا 
شکستگی بازمانده است - را نیز جبران کند 


خمس 


مسأله 1 - چیزی که موّنه سال بوده است مانند خانه و فرش و کتاب و 
وسائل دیگر و بهمین جهت در سر سال خود در موقع دادن خمس آنرا 
بحساب نیاورده است چنانچه بعد از گذاشتن سال آنرا بفروشد خمسر بر 
آن تعلق نمیگیرد مضه ضا اگر منظور از فروختن آن تهیّه موّنه زندگی 
باشد مثل اینکه خانه خود را میفروشد تا خانه دیگری را بخرد 


ربا 


حیله هائی که برای فرار از ربا بکار میبرند و قصد جدّی در آن مجود ندارد 
مثل اينکه ده هزار تومان بکسی میخواهد بدهد و پس از دو ماه مثلاً ده 
هزار و دویست تومان بگیرد و لذا ده هزار تومان را با صد گرم نبات بعنوان 
مصالحه و غیر آن میدهد و ده هزار و دویست تومان میگیرد اینطور 
معاعلات که کنضد اضلی تن ابا وباخو ات اشست کرام ۵ اطل ات 


سودهائی که بانك می دهد 


سودهائی که بانك به اشخاص می دهد - چه در سیرده های دراز مذت و 
چه کوتاه مذت - با این شرایط حلال است که افراد به اين منظور پول خود 
را به بانك بدهند و قرارشان بر اين باشد که بانك را وکیل خود بگردانند تا 
متصذیان بانك پولهائتی وا مر اقتصادی از 
قبیل مضاربه, مساقات. تأآسیس کارخانه و ساختن و فروختن خانه ها بکار 
بیندازند و سودی را که از این راهها به دست می اورند میان خود و 
کر ان اه ار 
تحویل گرفتن پول به عنوان وکالت (نمی دانند که در ضمن جریانهای 
اقتصادی چه اندازه سود به دست خواهند اورد. ولی چون از طرفی در 
شناخت نبض جریانهای اقتصادی تسلط بیشتری دارند و از طرف دیگر 
تمرکز پول ,: به آنها قدرت بیشتری می دهد, اطمینان دارند که سود بدست 
خواهد آمد, لزا بصاحبان پول وعده میدهند که صدی چند. نسبت به پول 
شما به شما سود میدهیم و بقیه را برای خودمان و تشکیلات خود بر 
میداریم و این موضوع در حقیقت يك تعهّد و وعده ای بیش نیست و چون 
در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است (چه اینکه وکالت از عقود جائزه 
است) الزامی برای عملی ساختن ان نیز وجود ندارد, اما تعهّد اخلاقی 
است و به آن عمل می کنند و راهی برای حلال بودن آن سود غیر از اين, 
نیست و در صورت گرفتن وام از بانك در صورتی که آنچه که در پشت 
ورفه های بانکی نوشته شده است مراعات شود و بر ان اساس وام گرفته 
شود جائز است و سود آن نیز حلال خواهد بود 


فتیاله. 7[ اترات ولی را لا به مبلغ سیصد هزار تومان به مالك خانه ای 
هم هه مسا ای را که اخاره ان عم تشت هرا وان است وه یه 
هزار تومان اجاره می کنند در حقیقت با دادن این پول تخفیفی در مال 
ام ق اس ی کار ان صوس اص ی اس تنم 
اجاره کند به ده هزار تومان (مال الاجاره کمتر از معمول) و در ضمن عقد 
اجاره شرط کند که مستأجر سیصد هزار تومان مثلاً بصاحب خانه قرض 
بدهد ولی اگر سیصد هزار تومان را به عنوان قرض به مالك خانه بدهد و 
ور من فقد شوظ کر که خانه را بامال ارم کمتر بد صاخ بدل 
اجاره بدهد, چون قرض رَبوی بوجود می اید حرام و باطل است 


فروختن چك 


سوال - آیا فروختن چك نقدی به چك مات دار مثلاً فروختن بك چك هزار 
تومانی نقد به يك چك یکهزار و دویست تومانی يك ماهه چگونه است؟ 
خواتف: با طل: ات 


سوال - اينکه در قولنامه ها معمولاً می نویسند که هر يك از طرفین که 
پشیمان شد باید فلان مبلغ به دیگری بدهد آیا به اين قول و قرار عمل 
کردن لازم است 

چواب - اگر آنچه که ما بین خریدار و فروشنده واقع شده است گفتگوی 
مقذماتی است وهنوز معامله ای صورت نگرفته است وبنای طرفین بر این 
است که معامله را بعدا - مثلاً در محضر - انجام بدهند ولذا صیغه معامله 
خوانده نشده است و داد و ستدی هم به قصد انشای معامله انجام نگرفته 
است در این صورت عمل کردن به آن قول وقرار لازم نیست - چون این 
شرط در ضمن عقد لازم نبوده است ۲ 

ولی اگر معامله واقع شده است ودر ضمن عقد آن معامله شرط کرده اند 
که هر يك از طرفین اگر پشیمان شود وحق فسخ وخیار داشته باشد 
وبخواهد از حق فسخ خود استفاده کند ویا از طرف دیگر بخواهد که معامله 
را اقاله نماید (از انجام معامله صرف ۳ 
میتواند او را الزام.بهدادن ان تول کته وان بول را : 


فروختن خون 


مسأله: فروختن خون برای انتفاع از آن مانند استفاده مجروحین و مریضها 
جائز است ولی در موردی که برای صاحب ان ضرر مخصوصا ضرر فاحش 
داشته باشد جائز نیست 


2- آیه الله علی صافی گلپایگانی (دام ظله) 


سرشناسه:صافی گلپایگانی, علی, - ۱۲۸۱ 

عنوان و نام پدیداور:رساله توضیح المسائل/ مطابق با فتاوای علی صافی 
گلپایگانی ۱ 

مشخصات نشر:[قم] : دفتر حضرت ایه‌الله العظمی حاج شیخ علی صافی 
گلیایگانی, ۴۱٩‏ اق. <- ۲۷۷ ۱. 

مشخصات ظاهری:ص 0۷۶ 

شابكت: ۷۰۰۰ریال؛ ۷۰۰۰ریال 

موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه 

شناسه افزوده:دفتر حضرت آه‌الله العظمی حاج شیخ علی صافی 
گلیایگانی 

رده بندی کنگره:۸۳/۹ ۵۲۴۳/۳۱ ۱۳۷۷ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۴۲۲ 

شماره کتابشناسی ملی:م ۸۶۷۳-۷۷ 


احکام خمس 


(مساله 1760) در هفت چیز خمس واجب می شود: 
اول - منفعت کسب. 
دوم مد ن: 
سوم - گنج. 
چهارم - مال حلال مخلوط به حرام. 
پنجم - جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آ ید. 
ششم - غنیمت جنگ. 
هفتم - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. 
و احکام هر کدام از موارد فوق مفصلا گفته خواهد شد. 


بت زفیر- ۹ : 


(مساله 1761) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت, يا کسبهای دیگر مالی 
تست آوزور اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را به چا آورد و از اجرت آن,؛ 
مالی تهیه کند آنچه از مخارج سال خور او و عیالاتش زیاد بیاید, باید خمس 
یعنی پنج يك آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد. 
(مساله 1762) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد, مثلا چیزی به وصیت 
به او بدهند یا ببخشند یا هدیه کنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد 
بیاید, خمس آن را هم باید بدهد. 
خلع دریافت می کند خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می 
رسد ولی اگر متلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین 
خویشی دارد, احتیاط واجب ان است خمس ارثی را که از او می برد. اگر 
از مخارج سالش زیاد بياید بدهد. 
(مساله 1764) اگر مالی به ارث به او برسد وبداند کسی که این مال از 
او به ارث رسیده خمس آن را نداده, باید خمس آن را بدهد. | کر در 
تا ما 
رسیده. خمس بدهکار است, باید خمس را از مال او بدهد. 
(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت کردن, چیزی از مخارح سال انسان 
زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد و همچنین کسی که دیگری مخارج او را 
می دهد باید خمس تمام مالی را که بدست می آورد بدهد. 
(مساله 1766) چیزهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد که در مساله 
1 زکر می شود اگر بعد از دادن زکات آنها از مخارج سال زیاد بیاید 
باید خمس آنها را بدهد. 
(مساله 1767) اکر.فاکن زار افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید, 
چنانچه در آن ملك زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و 
از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری 
هم از ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگيرند, بنابر احتیاط واجب باید خمس 
مقداری را که از مخارج سالشان زیاد فع. آنق نهد 
(مساله 1768) در مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب 
نیست اما احتیاط واجب آن است که خمس مالی را که بابت صدقه 
مستحبی به او داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بياید بدهد ولی اگر از 
مالی که به او بابت خمس و زکات وصدقه داده اند منفعتی ببرد مثلا از 
درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست اورد. و از مخارج 


سالش زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد. 

(مساله 07۵9 از با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد. یعنی به 
فروشنده بگوید این جنس را به اين پول می خرم, چنانچه حاکم شرع 
معامله پیج يك آن را اجازه ندهد؛ معامله آن فقدار. صحخ نوت و انسان 
باید پنچ يك جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, 
معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین 
نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض 
خمس را از فروشنده يا خریدار مطالبه می کند. 1 

(مساله 1770) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت ان را از پول 
خمس نداده بدهد. معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که 
خی در آن اس یه فروستوو: دادم به مقدار پ4 تخ ينك آن ول یه اه دیون 
می باشد, و پولی را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاکم شرع پنج 
يك همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده 
مطالبه می کند. 5 

(مساله 1771) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد, چنانچه حاکم 
شرع معامله پنج يك ان را اجازه ندهد معامله ان مقدار باطل است وحاکم 
شرع می تواند پنج يك ان مال را بگیرد, و اگر اجازه بدهد معامله صحیح 
است., وخریدار باید مقدار پنج يك پول آن 7 به حاکم شرع بدهد و اگر به 
فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد. 

(مساله 0/2( اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد, پنج 
يك آن چیز, مال او نمی شود. 

(مساله 1773) ار از کافر يا از کسی که به دادن خمس عقیده ندارد, 
مالی بدست انسان اید. واجب نیست خمس ان را بدهد ولی زمینی را که 
از کافر ذمی بخرد که او از مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید 
خمسش را به شرحی که گفته می شود بدهد. 

(مساله 1774) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به 
کاسبي می کنند يك سال که بگذرد, باید خمس آنچه را که از خرج سالشان 
زیاد اید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست., اگر اتفاقا منفعتی ببرد, 
بعد از ان که يك سال از موقعی که فایده برده بگذرد, باید خمس مقداری 
را که از خرح سالش زیاد امده, بدهد. 

(مساله 75( انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش 
آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر 
بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد, مانعی ندارد. 
(مساله 1776) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس. سال 
قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد, باید مخارج تا موقع 
مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند: 


(مساله 1777) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود, وان زا 
تفروشتن ود ستق سا قیمت: ان تابین, ایم خسن مقداری. که بالا بر فته بر آو 
واجب نیست. 

(مساله 1778) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید 
اين که قیمت آن بالاتر رود, تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 
قیمتش پایین آید, تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست. بلکه 
همان مقدار از عين را که درحال استقرارٍ خمس به نسبت تمام عین خمس 
آن شده در حال ۱ آن باید بدهد. مثلا اگر از سرمایه 
خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سر سال قیمت آن جنس 
شش هزار تومان شد شش يك آن جنس خمس آن می شود که اگر 
تیرداخت و فیفت. ان در سال هد هم گرفی کر تشن تترآن. تمووه هللا به 
همان هزار تومان اول رسید باید شش يك هزار تومان که قیمت روز دا 
است بپردازد بلی اکر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده 
باشد وبعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد و بدون عذر در ادای خمس ان تاخیر 
(مساله 0/9( اگر غیر مال التجاره صالی داشته باشد که خمس ان را 
داده, یا خمس ندارد فنانجه فیفت آن:بالا رود اک آن را نفوو‌شد مقداری 
که بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می شود که اگر از 
مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را ندهد. 

(ماله: ۱1/۵0 کر باغی اخدات کند برای ان ک‌هد ار نالا تفن توش 
بفروشد, باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی 
قیمت باغ را بدهد ولی ار باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود 
احداث کند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه محسوب 
می شود باغ و نمو آن هیچ کدام خمس ندارد و اگر برای این که میوه آن را 
بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احدات کرده حکم سرمایه را 
دارد وخمس آن واجب است به اين معنی که پس ازان که باغ شد و 
درختهايش به حد کمال رسید اکر زمین ان خمس نداشته خمس درختها را 
بدهد وبعد هم نمو درختها. 

قوش آنها انست این چم آنها را روش اند جسسن اما را پدهدسولی اک 
مثلا از شاخه های آن که معمولا هر سال می برند. استفاده ای ببرد وبه 
تنمانی باباععهای دیکر کسسن ار مار ال اودزباد بان در آخن هر 
سال باید خمس آن را بدهد. 

(مساله 2) کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملك می گیرد 
وخرید وفروش وزراعت هم می کند, بان متیر آانخه را در آخر سال از 
مخارع: او زیاد .هی آند نهر مخانچه از بك زشته نقم تیر دوز زشته دیکر 


ضرر کند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو 
تجارت داشته باشد می تواند ضرر یکی را با نفع ديگري جبران نماید. 
(مساله 1783) خرجهایی را که انسان برای بدست اوردن فایده می کند 
مانند دلالی وحمالی که عینش یا عوضش باقی نمی ماند جز مخارج کسب 
است که اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده کسب می 
توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نکرد. 

(مساله 1784) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و 
پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه 
شود که معمولا به تهیه ان حاجت است - و زیارت و مانند اینها می رساند 
در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد. خمس 
ندارد. 

۱ کی ۳ کر ود 271097 
دهد در صورتی که آزشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود. 
(مساله 1786) اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از 
جهیزیه دختر را تهیه می کنند, ونهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین 
سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد, خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع 
آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد. 

(مساله 1787) مالی را که خرجح سفر حج وبازت: ها دیحر هی کند: از 
مخارعسالن-حشات مین شود که دوه ان سا شر ومع به: حشافرت کر دور اکر 
چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد. 

(مساله 1788) کسی که از ز کسب وتجارت فایده ای برده اگر مال دیگری 
هم دازد که خمتن. آن واجب تیست. می. تواند. مخارج سال خودرا فقط از 
فایده کسب حساب کند. 

(مساله 1789) اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده فگ ان 
سال زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد, 
در صورتیکه قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد, باید قیمت آخر 
سال را حساب کند. 

(مساله 1790) اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای 
منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر 
مخارح سال باشد خمس آن را بنابر احتیاط بد هد و همچنین است زیور 
الات زنانه. ولی اگر در سالهای بعد رفع احتیاجش از انها بشود رعایت این 
احتیاط لازم نیست (مساله 1791) اکر در یکسال منفعتی نبرد. نمی تواند 
مخارج ان سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید. 

(مساله 1792) اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش 
از تمام شدن سال منفعتی به دستش اید, می تواند مقداری که از سرمایه 


برداشته از منافع کسر کند ولی احتیاط این است که کسر ننماید. 

(مساله 1793) اگر مقداری از سرمایه يك رشته کسب به تلف یا ضرر در 
معامله بدون تقصیر کم شود با برود و از باقی مانده آن رشته 
منافعی ببرد که از خرح سالش زیاد بياید می تواند مقداری را که از 
تببرمایه: کم شنده: از آن فنافع. بردارد "1 احتیاط این است که از منافع 
بعد از کم شدن آن مقدار برندارد. 

(مساله 1794) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود, 
نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند, ولی اگر در 
همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد, می تواند در بین سال از منافع 
کسب آن را تهیه نماید. 

(مساله 1795) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از 
تمام شدن سال منفعتی ببرد. می تواند مقدار قرض خود را از منفعت دا 


ید. 
(مساله 1796) اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض 
کند. می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید. 

(مساله 1797) اگر برای زیاد کردن مال. یا خریدن ملکی که به آن احتیاح 
ندارد قرض کند, نمی تواند از منافع کسب آن قرض را ند هد. ولی اگر 
مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود می تواند 
از منافع کسب قرض را ادا نماید. 

(مساله 1798) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد, يا به 
مقدار قیمت خمسی که بدهکار است. پول بدهد هرچند کفایت دادن جنس 
نیز بعید نیست. 

(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس, تصرف در 
مالن که خهس ان واحت :شنم نوون آدن تا این ۱۳ 

بگیرد یعنی خود را ار خمس بداند و در تمام مال با 
چنانچه تصرف کند وآن مال تلف شود, باید خمس آن را بدهد. 

(مساله 1801) کسی که خمس بدهکار است., اگر با اذن حاکم شرع 
خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرف ِِ 
(مساله 1802) کسی که با دیگری شريك است. اگر خمس منافع خود را 
بدهد وشريك او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای 
سرمایه شر کت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند. 

(مساله 8903 اگر بچه صغيیر سرمایه ای داشته بااشد و از آن منافعی 
بذتسته ای ولی. آقافی وان فش از. بافع او خفتن او را بدهد.و اکر بعد از 
تصاض‌نندن سال مس را ندهد نمی توا تور ارتفا تضرف هایه هیر ای 


صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن که بالغ شد. خمس آن را بدهد. 
(مساله 1804) انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده 
اند تصرف کند ولی در مالی که شك دارد خمس آن را داده اند يا نه. می 
(مساله 1805) کسی که از اول تکلیف خمس نداده, اگر ملکی بخرد و 
قیمت ان بالا رود, چنانچه ان ملك را برای ان نخریده که قیمتش بالا رود و 
بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است. در صورتی که ان را به 
ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت ان را داده, باید خمس قیمتی را 
که خریده بدهد. ولی اک به عین خریده مثلا پول خمس نداده را به 
فروشنده داده, وبه او گفته این ملك را به این پول می خرم, در صورتی که 
حاکم شرع معامله پنج يك ان را اجازه بدهد. خریدار باید خمس مقداری را 
که ان ملك ارزش دارد بدهد. 

(مساله 1806) کسی که از اول تکلیف خمس نداده, اگر از منافع کسب 
چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ويك سال از منافع بدست آمده گذشته, 
باید خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج 
دارد مطابق شان خود خریده, در صورتی که بداند در بت سا ل. کف ون آن 
فایده برده آنها را خریده, لازم نیست خمس نها را بدهد واگر نداند که در 
خر او ۱ 
حاکم شرع مصالحه کند. 


(مساله 1807) اگر از معدن طلاء نقره, سرب, مس, آهن, نفت, ذغال 
سنگ, فیروزه. عقیق, زاج, نمك و معدنهای_ دیگر چیزی. بندست. آوردء در 
ضورتی. که به.فقداز نضاب باشتدء بای خمتر ان را ندهد. 
(مساله 1808) نصاب معدن <ط1 مثقال معمولعر طلای سکه دار است. که 
مساوی با بیست مثقال شرعی است, یعنی اگر قیمت چپزی را که از 
معدن بیرون آورده. به 15متقال طلا برسد: باید خهس آن را بدهد و 
احتیاط آن است که مخارجی را که برای بدست آوردن, مصرف کرده, در 
مقام احتساب نصاب کم نکند و در مقام ادای خمس انچه را پس از کم 
کردن این مخارج باقی می ماند, بدهد. 
(مساله 1809) استفاده ای که از معدن برده, اگر قیمت آن به 15 مثقال 
طلا نرسد خمس ان در صورتی لازم است که به تنهایی پا با منافع دید 
کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید. ۱ 
حد نصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج کردن موونه سال و اگر 
کمتر از نصاب باشد حکم سایر منافع سال را دارد. 
(مساله 1811) کسی که از معدن چیزی بدست می آورد. باید خمس آن 
را بدهد چه معدن روی زمین باشد, يا زیر ان, در زمینی باشد که ملك 
است. يا در جایی باشد که مالك ندارد. ۱ 
(مساله 1812) اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 
مثقال طلا می رسد يا نه, باید به وزن کردن يا از راه دیگر, قیمت آن را 
معلوم کند. ۱ ۱ 
(مساله 1813) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند. چنانچه قیمت آن 
احتیاط واجب باید خمس نت را بدهند. 
(مساله 1814) اگر معدنی را که در ملك دیگری است بدون اجازه او 
بیرون آوزد آنچه از آن بدست می آید, مال ٍِ ملك است. و9 چون 
صاحب ملك برای بپیرون آوردن آن خرجی نکرده. باید خمس تمام آنچه را 
که از معدن بیرون آمده بدهد. 


3- گنج 


(مساله 1815) گنج مالی است که در زمین يا درخت يا کوه یا دیوار پنهان 
باشد وکسی آن را پیدا کند وطوری باشد که به آن, گنج بگویند. 

(مشاله ۱1916 کر انسان در ر میلت کهدهای کسی ست کنجن بیدا کند: 
مال خود او است وباید خمس آن را بدهد, لکن در صورتی که آن گنج غیر 
الا و مرو با فد مجست مس ور ایا با است: 

(مشاله ۱1917 تصاب کح یر یر ظلا و تفر شایر اعباط 105 فتعال نفره 
سکه‌دار با 15 فقال طلای,سکه دار است.بعی اکر قیفف جنژی را که از 
گنج بدست می آورد, بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به یکی از 
ان خوتصات تسایر ااط واه تم ان را تفه سا صان 
گنج طلا, 15 مثقال طلای سکه دار و گنج نقره 105 مثقال نقره سکه دار 
است. 

(مساله 1818) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند وبداند 
مال کسینانی که‌قبلا ماللان رمتن بوده اند ست:مال خود آوفی شود و 
باید تین آن را بذفد. ولی. ایر اخمال دهد که‌هال یکی از آنان است: 
باید به او اطلاع دهد وچنانچه معلوم شود مال او نیست. باید به کسی که 
پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم 
به تمام کسانی که پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم 
نود هال. هیع یك. آبان تیست, مال خوه اه ضی تتتنود و باید خفن آن, را 
ند هد. 

(مساله 1819) اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا 
کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد باید 
خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند, هر کدام آنها که 
قیمتش به این مقدار برسد, خمس آن واجب است وگنجی که قیمت آن به 
این مقدار نرسیده خمس ندارد. 

(مساله 1820) اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال 
قوطیا زنط رها یم فرب ار اارط ان تدای قافن 
بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهند. ۲ 
اصا ها ار کی ای را سل انا کرد هر شک ان 
مالی پیداکند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است. باید به او خبر 
دهد. و اگر معلوم شود مال او نیست, بنابر احتیاط لا زم باید به ترتیب, 
صاحبان قبلی آن را خبر کند وچنانچه معلوم شود که مال هیچ يك آنان 
نیست, ظاهر آن است که حکم فایده وریح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی 


باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حکم فایده و ربج را دارد. هرچند 
احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در حکم , به گنج است بدون رعایت 
نصا 

ب. 


مال حلان وا پبی از 


(مساله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن. هیچ 
کدام معلوم نباشد, باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس, بقیه 
مال حلال می شود اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب 
است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است که این 
خمس را به مصرف ساير خمسها برساند لکن به قصد ما فی الذمه از 
خمس يا صدقه. 

(مساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را 
بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه 
بدهد و احتیاط واجب آن است که از ز حاکم شرع هم اذن بگیرد. 

(مساله 1824) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام 
را نداند ولی صاحبش را بشناسد. باید یکدیگر را راضی نمایند وچنانچه 
صاحب مال راضی نشود, در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او 
است و شك کند که بیشتر از ان هم مال او هست يا نه, باید چیزی را که 
یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاط مستحب آن است مقدار 
(مساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, بنابر احتیاط واجب باید مقداری که 
می داند از خمس بیشتر بوده, از طرف صاحب 11 صدقه بدهد. ٍ 
(مساله 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن 
صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست. همچنین ار مالی را که صاحبش 
را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از ان صاحبش پیدا شود. چیزی 
(مساله 1827) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم 
باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند 
بفهمد کیست اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال 
را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آن که آن 
مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد. 


5- جواهری که بواسطه غواصی بدست قیف. ید 


(مساله 0۱929 اگر بواسطه غواصی - بعلی: فرو رفتن در دریا ۰ لولو و 
مرجان پا جواهر دیگری بیرون آورانت: روییدنی باشد, پا معدنی؛ اگر قیمت 
آن به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند, چه در يك دفعه آن را از 
ذریا بیرون افرده باشند يا بنابر احتیاط لازم_ در چند دفعه, آنچه بیرون آمده 
از يك جتس باشد, با از چتد.جخنس يك تفر آن را نتروق آدرنوه باشد, پا چند 
نفرء ویتابر اختیاط واجب دز اعتبار تضاب مخارح بیرون آوزدن آن را کم 
نکنند و مخارج را از مجموع برداشت نمایند. 

(مساله 1829) اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابي جواهر بیرون 
اورد وقیمت ان به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط, خمس ان واجب است 
ولی اگر از روی آب دریا یا از ز کنار دریا جواهر بگیرد, در صورتی باید خمس 
ی ی و ی 
اد 0 و خمس ماهی 1 حیوانات دیگری که انسان با فرو 
رفتن و يا بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی که صرف در موونه 
سال نشده باشد واجب است. 

(مساله 1831) اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا ترفن آورد درز 
دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید وقصد تملك آن را بنماید بنابر 
احتیاط واجب اگر به حد نصاب باشد بدون کم کردن موونه سال, باید 
خمس ان را ندهد. ٍ 
(مساله 1832) اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر 
شکم ان. جواهری پیدا کند که قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, چنانچه 
آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر هست., باید خمس 
1 را بدهد و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد, در صورتی خمس آن واجب 
است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد. 
(مساله 3 اگر در رودخانه های زرف مانند دجله وفرات فرو رود و 
جواهری بیرون اورد. چنانچه در ان رودخانه جواهر عمل می اید. باید خمس 
ان را بدهد. 

(مساله 0934 اگر درآب فرو رود ومقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 
189 نخود طلا پا بیشتر باشد, باید خمس آن را بدهد, و چنانچه از روی آب با 
از کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد, بنابر 
احتیاط همین حکم را دارد. بلکه اگر به مقدار نصاب هم نرسد بنابر احتیاط 
خمس آن را بدون استثئنا موونه سال بپردازد. 


(مساله 1835) کسی که کسبش غواصی يا بیرون آوردن معدن است. اگر 
خمس آنها را بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید, لازم نیست. دوباره 
خمس ان را ندهد. ٍ 

(مساله 1836) اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد, يا مال حلال مخلوط به 
حرام داشته باشد, یا گنجی پیدا کند, يا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری 


بیرون اورد, ولی او باید خمس انها را بدهد. 


جنک بدست. آور ند بة 0 0 ار 
غنیمت مصرف کرده اند. مانند مخارج نگهداری و حمل ونقل آن و نیز 
مقداری را که امام (علیه السلام)صلاح می داند به مصرفی برساند. و 
چیزهایی که مخصوص به امام است. باید از غنیمت کنار بگذارند وخمس 
بقیه. آن.را بدهند: و انچه در عضر غیبت در جنی:با کفار بدست: هی آید. تیز 
بنابر احتیاط همین حکم را دارد. 


7- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 


(مساله 1838) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد, باید خمس آن 
را از همان زمین يا از مال دیگرش بدهد. و نیز اکر خانه ودکان و مانند اینها 
را از مسلمان بخرد باید خمس زمین ان را بدهد و در دادن این خمس قصد 
قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد, لازم 
نیست قصد قربت نماید. 

(مساله 1839) اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده وخمسش را 
نداده به مسلمان دیگری بفروشد: باید خرنذار خمس آن را ندهد و نیز اگر 
بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد باید وارک آه خفنتن. آن. ز مین 
را بدهد. 

(مساله 1840) اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس 
ندهد, یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد, شرط او صحیح نیست 
و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از 
طرف او به صاحبان خمس بدهد لازم است مسلمانان به شرطی که بر 


شده عمل نماید. 

(مساله 1841) اگر مسلمان میتی را بمیر گرید و فروتشن: ماک کافر. 
کند ود کف ان را بحیزد فلا 1 به. اوصلم خعایده کافر ذهن باند خمشن آن. ۱ 
بد هد. 


باید خهس آن زا بذهد: 

مصرف خمس ۲ 

(مساله 1843) خمس را باید دو قسمت کنند. يك قسمت ان سهم سادات 
است وباید به سید فقیر, یا سید یتیم, يا به سیدی که در سفر درمانده شده 
بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع 
الشرایط بدهند يا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اکر انسان 
بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد, در صورتی 
به او اذن داده می شود که بداند آن مجنهد ومجنهدی که از او تقلید می 
کند. سهم امام (علیه السلام)را به يك طور مصرف می کنند. 

(مساله 1844) سید یتیمی که به او خمس می دهند, باید فقیر باشد ولی 
به سیدی که در سفر درمانده شده, اگر چه در وطنش فقیر نباشد, می 
شود خمس داد. 

(مساله 5 ) به سیدی که در سفر درمانده شده؛ اگر سفر او سفر 
معصیت باشد يا خودش در معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس 


ند هند. 

(مساله 1846) به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به 
سیدی که دوازده امامی نیست. نباید خمس بدهند. 

(مساله 1847) به سیدی که معصیت کار است. اگر خمس دادن کمك به 
معصیت او باشد نمی شود خمس داد. و به سیدی هم که اشکارا معصیت 
می کند, اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر 
احتیاط واجب نباید خمس بدهند. ۱ 
(مساله 1848) اگر کسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد. مگر آن 
که دو نفر عادل. سید بودن او را تصدیق کنند, يا در بین مردم بطوری 
معروف باشد که انسان یقین پا اطمینان پیدا کند که سید است 

(مساله 1849) به کسی که در شهر خودش مشهور باشد که سید است.؛ 
اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد. می شود خمس داد. 
(مساله 1850) کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او 
خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران 
بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج انان را بدهد جایز است انسان خمس 
به ان زن بدهد که به مصرف نان برساند. 

(مساله 1851) اگر مخارج سیده ای که زوجه انسان نیست بر انسان 
واجب باشد, بنابر احتیاط واجب, نمی تواند از خمس خوراك و پوشاك او را 
بدهد يا آن که ملك او کند که به مصرف مخارج خودش برساند. 

(مساله 1852) به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او 
نمی تواند مخارج آن سید را بدهد. می شود خمس داد. 

(مساله 1853) احتیا ط واجب ان است که بیشتر از مخارج يك سال به يك 
سید فقیر خمس ندهند. 

(مساله )0 اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ند هد 
که پیدا شود با نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد, باید 
خم | به شهر دیگر ببرد و ی سیر ارس بو ومی تواند مخارح بردن آن 
را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود, چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی کرده, باید عوض آن را بدهد واگر نکرده, چیزی بر او 
واجب نیست. 

(مساله 1855) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که 
پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد. می 
ند خمس ۷ شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و 
تلف. تفنود: تباید جیزی بدهد ولی نمی تواند, مخارح بردن. آن را از .خفن 
بردارد. 

(مساله 6) اگر 9 شهر خودش مستحق پید | شود باز هم می تواند 
اه نمی ویک رد وه کی یرانق ولف: محار ۶ تردن ان | 


باید از خودش بدهد ودر صورتی که خمس از بین برود. اگر چه در نگهداری 
ان کوتاهی نکرده باشد ضامن است. 

(مساله 1857) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد, و از بین 
برود لازم نیست دوباره خمس بدهد. و همچنین است اگر به کسی بدهد که 
از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر 
دیگر ببرد. 

(مساله 1858) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد, باید 
اگر چه مستحق نه ان قیمت راضی شده باشد., باید مقداری را که زیاد 
حساب کرده بدهد. 

(مساله 1859) کسی که از مستحق طلبکار است ومی خواهد طلب خود 
را بابت خمس حساب کند, بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد وبعد 
مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. 

(مساله 1660) مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد, ولی 
کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد 
مدیون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد 
و به او ببخشد اشکال نداردو در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر 


است. 


زکات 


ام کات 


یناکت 6 1 کته کر باس رت 
اول - گندم. 

دوم - جو. 

سوم ۳ 


یی ۲ 


1 


0 


ثِ 
و 


ت 


9 

نهم - گوستند و اگر کسی مالك تکی از اين نهچیزبشد. با رای که 
بعدا گفته می شود باید مقداری را که معین شده, به بکی از مصرفهایی که 
دستور داده اند برساند. 

علس که مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می باشد. ز کاتشان بنابر 
احتیاط واجب باید داده شود. 


شرایط واجب شدن زکات 


مات و اس ی ای وی که ال سوه هار تساه 
که بعدا| گفته می شود برسد ومالك و بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند در 
ان مال تصرف کند. 

(مساله 1864) اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و 
نقره باشد, اول ماه دوازدهم باید زکات ان را بدهد ولی اول سال بعد را 
باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند. 

(مساله 965 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال 
نالغ مه اند ال سال رااول اله شدن. ود فرار دهد 

(مسالد. ۱1666 .ضاین اخنباط داحب وفت.اختب سجن کات گنوی و وه 
وقت دانه بستن آنها است وزکات کشمش نیز بنابر احتیاط, وقتی واجب 
می شود که غوره است وموقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد بنابر 
ابا کان. ان ماحمدمی شون و ار اناها ساحظم موقضی کم یم انا 
گندم و جو وانگور وخرما گویند موافق با نفع فقرا باشد احتیاط واجب 
ملاحظه صرفه فقرا است مثل آن که کسی مالك گندم یا جو شود بعد از 
که ادن دنه های آنها وشن از آن که‌به آنها کندم دوجو بگویند که:ور 
چنین صوربی احتیاط واجب آن است که زکات آن را مالك دوم نیز بد هد 
ولی وقت دادن زکات در گندم وجو موقع خرمن وجدا کردن کاه آنها و در 
خرما وکشمش موقعی است که انگور, کشمش و رطب, , تمر شده باشد. 
(مساله 0907 اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وکشمش و خرما 
که در مساله پیش گفته شد, صاحب آنها بالغ باشد, باید زکات آنها را بدهد. 
(مساله 8()/ احز. صاحب گاو و گوسفند وشتر وطلا و نقره در تمام سال 
دیوانه باشد, زکات بر او واجب بیست.. ولی اکز در مقداری از سال دیوانه 
باشد و تز آخر ستال عاقل گردد, بنابر احتیاط مستحب زکات را بدهد. 
(مساله 01909 اگر صاحب گاو و گوسفند وشتر وطلا ونقره در مقداری از 
سال مست يا بیهوش شود. زکات از او ساقط نمی شود. 

و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وخرما وکشمش 
مست يا بیهوش باشد. (مساله 1870) مالی را که از انسان غصب کرده 
اند وتمی: نواند.در آن صرق کتد زکات تدارد ولی: اعر زراعتن: وا از اد 
غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود و در دست غصب کننده 
تا حفت سصاص مس شا ایشا مات ان ارت کی ات ۱ 
را بدهد. 

(مساله 1871) اگر طلا ونقره يا چیز دیگری را که زکات آن واجب است 


داده چیزی واجب نیست.. 


زکات گندم و جو و خرما و کشمش 


تقریبا بنابر آنچه بعضی حساب کرده اند 885 کیلوگرم می شود. 

(مساله 1873) اگر پیش از دادن زکات از انگور وخرما وغوره آنها و از جو 
وگندم بیشتر از مقدار متعارف. مصرف کند. باید زکات آن را بدهد ولی در 
مقدار متعارف لازم نیست. 

(مساله 1874) اگر بعد از آن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد 
مالك آن بمیرد. باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از 
واجب شدن زکات بمیرد, هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است, 
باید زکات سهم خود را بدهد. ۱ 

(مساله 1875) کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع اوری زکات 
است موقع خرمن که گندم وجو را از کاه جدا می کنند وبعد از کشمش 
شدن انگور وتمر شدن رطب می تواند زکات را مطالبه کند. و اگر مالك 
ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده, از بین برود باید عوض آن را بدهد. 
(مساله 1876) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما وانگور يا زراعت گندم 
و جو زکات انها واجب شود, مثلا خرما در ملك او زرد یا سرخ شود باید 
زکات آن را بدهد. 

(مساله 1877) اگر بعد از آن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب 
شد, زراعت و درخت را بفروشد. باید زکات آنها را بدهد. 

(مساله 1878) اگر انسان گندم يا جو یا خرما يا انگور را بخرد وبداند که 
فروشنده زکات آن را داده, يا شك کند که داده يا نه. چیزی بر او واجب 
نیست. و اگر بداند که ز کات آن را نداده, چنانچه حاکم شرع معامله 
مقداری را که باید از بابت زکات داده شود, اجازه ندهد معامله آن مقدار 
باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر 
معامله مقدار زکات را اجازه دهد, معامله صحیح است ار 
آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را 
بفروشنده داده باشد. می تواند از او پس بگیرد. و همچنین صحیح می شود 
اگر بعد از معامله, , خود فروشنده زکات آن را بدهد. 

(مساله 1879) از ون گندم وجو وخرما وکشمش موقعی که تر است به 
حد نصاب برسد وبعد از خشك شدن عمتر از آن شود. زکات ان واجب 


رمصاله 1880 آکر نسحم مرها زا مس اد خشت شین فضرف گیه: 


چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد, باید زکات آنها را بدهد. 

(مساله 1881) خرمایی که تاه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می 
شود يا بعد از خشك شدن به آن خرما نمی گویند, چنانچه مقداری باشد که 
خشك آن به حد نصاب برسد زکات آن واجب است. ۳ 

(مساله 1882) گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده, اگر 
چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد. 

(مساله 1883) اگر گندم و جو و خرما و انگور از اب باران يا نهر مشروب 
شود, یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند, زکات آن ده يك 
است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شنودء زکات:آن: پیت بت اشت واکر 
مقداری 1 یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از 
آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید زکات نصف آن ده يك و زکات نصف 
دیکر آنسشست رتم تسد بعنی. اد حمل قشمت. سه: فستفت:» ان | اجه 
بابت ز کات بدهند. 

(مساله 1884) اگر گندم و جو و خرما و انگور, هم از باران مشروب شود 
وهم ات دلو ومانند آن استفاده کند, چنانچه طوری باشد که بگویند: 
آبیاری با دلو ومانند آن شده, زکات آن ینت یك. است و اکر یکویند: 
آبیاری با آب نهر وباران شده زکات آن ده يك است و اگر آبیاری با دلو غلبه 
داشته ولی چنان نباشد که بگویند: با دلو آبیاری شده باید ملاحظه نسبت 
کنند واحتیاط آن است که در نصف ده يك و در نصف دیگر بیست يك زکات 
ند هند. 

(مساله 1885) اگر شك کند که آبیاری ات باران وت دلو به يك اندازه 
بوده یا آب باران غلبه داشته, می تواند از نصف آن ده يك و از نصف دیگر 
آن بیست و يك بدهد. 

(مساله 1996) اگر گندم وجو وخرما وانگور با آت باران پا نهر مشروب 
شود وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود 
وآب به زیاد شدن محصول کمك نکند, زکات آن ده يك است و اگر با دلو 
ومانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر با 
تاشان هم توت شود وآنها به ریاد شین محخصولن کفات. تکنفد زکات آن 
بیست يك است. 

(مساله 1887) اگر زراعتی را با دلو ومانند آن آبیاری کنند و در زمینی که 
پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتأج 
به ابیاری نشود, زکات زراعتی که با دلو ابیاری شده, بیست يك و زکات 
زراعتی که پهلوی ان است, ده يك می باشد. 

(مساله ۵()/) مخارجی را که برای گندم وجو وخرما وانگور کرده و 
معمول است که ان مخارج را از خود زراعت می دهند می تواند از حاصل 
کسر کند وچنانچه بافیهانده ارخ به حد نصاب برسد. باید ز کات آن را بدهد 


نمایند لکن زکات آن واجب نیست. 

(مساله )0 تخمی را که به مصرف زراعت رساندهر اگر از خودش 
باشد, به مقدار قیمت آن می تواند از حاصل کسر کند. و اگر خریده باشد, 
می تواند قیمتی راکه برای خرید ان داده جز مخارج حساب نماید (مساله 
0) ) اگر زمین و وسایل زراعت يا یکی از این دو ملك خود او باشد: 
نباید کرایه انها را جز مخارج حساب کند و نیز برای کارهایی که خودش 
کرده, يا دیگری بی اجرت انجام داده چیزی از حاصل کسر نمی شود. 
(مساله 1891) اگر درخت انگور يا خرما را بخرد. قیمت آن جز مخارج 
نیست. ولی اگر خرما يا انگور را پیش از چیدن وقبل از تعلق زکات در 
مواردی که خریدن آن صحیح است بخرد, پولی را که برای آن داده جز 
مخارج حساب می شود. 1 

(مساله 1892) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد, پولی را 
که برای خرید زمین داده جز مخارج حساب نمی شود. ولی اکُر زراعت را 
پیش از تعلق زکات بخرد پولی را که برای خرید ان داده می تواند جز 
مخارج حساب نماید. و از حاصل کم کند. اما باید قیمت کاهی را که از ان 
تدننتت: فف. آنذ: از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید, یعنی باید 
فخارج.را خقسیم کند. آنچه سهم گندم باشند از گندم کم کند چنانکه در 
مخارج زراعت هميشه باید این جهت ملاحظه شود منثلا اگر زراعتی را 
پانصد تومان بخرد وسهم کاه ان وقت خرید صد تومان باشد, فقط چهارصد 
است می تواند زراعت کند, اگر اینها را بخرد. نباید پولی را که برای خرید 
اينها داده جز مخارج حساب نماید. 

(مساله 1894) کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم 
است نمی تواند زراعت کند. اگر آنها را بخرد وبواسطه زراعت به کلی از 
نود ییا ام فیت ابا زا راتسا ناد و 5 
مقداری از قیمت انها کم شود. می تواند آن مقدار را جز مخارج عسای 
کند ولي اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود, نباید چیزی از 
(مساله 1895) اگر در يك زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که 
زکات ان واجب بیست بکارد چنانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو 
و اگر فایده یکی از انها به قدری کم باشد که در موقع کشت منظور نباشد 
مخارج از چیزی محسوب می شود که منظور باشد. 

(مساله 1896) اگر برای شخم زدن يا کار دیگری که تا چند سال برای 


زراعت فایده دارد خرید کند اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد می 
تواند آن را جز مخارج سال اول حساب نماید. 

(مساله 1897) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد 
وزراعت و میوه آنها در يك وقت بدست نمی آید گندم یا جو یا خرما یا 
انگور داشته باشد وهمه آنها محصول يك سال حساب شود, چنانچه چیزی 
که آولمی رشدربه آندازه تضاب باشد. بایه رعات: آن.دا موعقی که من 
رسد بدهد و زکات بقیه را هروقت بدست می اید ادا نماید. و اگر آنچه اول 
می رسد به اندازه نصاب نباشد, درصورتی که یقین دارد به انچه بعد 
بدست می اید به اندازه نصاب می شود. باز هم بعد از تعلق زکات به بقیه 
واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت وزکات بقیه را موقعی که 
می رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود, صبر کند 
تا نقتهة: ار برسد., ر پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود زکات آن واجب 
است 1 نشود زکات آن واجب نیست. 

(متتاله 1896 اک درخت سا با ارنود در کال دوهی شیم ها کر 
در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زکات آن واجب نیست برای این که 
رنه فلس ات تال ارشت: 

(مساله 1899) اگر مقداری خرما يا انگور تازه دارد که خشك آن به اندازه 
نصاب می شود, چنانچه به قصد ز کات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد 
که ار فلت شود بو اندازم ر کانی ات کموتر اه داختع است اسال 
ندارد. 

تواند کات ار را 9 یا ازگور: بدهد 100 اه ک ۳ 
جمله همان خرما وکشمش باشد که زکات به آن تعلق گرفته و نیز اگر 
زکات خرمای تازه پا انگور بر او واجب باشد, نمی تواند زکات آن را 
خرمای خشك يا کشمش بدهد مگر آن که خرمای خشك یا کشمش از 
جمله خرما وانگوری باشد که زکات به آن تعلق گرفته ولی اگر یکی از اینها 
یا چیز دیگری را به قصد قیمت ز کات بدهد مانعی ندارد. 

(مساله 1901) کسی که بدهکار است ومالی هم دارد که زکات آن واجب 
شده اگر بمیر د؛ باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده 
توعد فص مرا ادا تاه 

(مساله 1902) کسی کرک ی و گندم يا جو يا خرما یا انگور هم 
دارد اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از 
مال دیگر بدهند. هر کدام که سهمشان به حد نصاب برسد, باید زکات بدهد 
ای ان کر کات اضما حاع شتد فرص اه را ده اه عال 
میت فقط به اندازه بدهی او باشد., در صورتی که بدهی او بقدری است 
که آگر تتخه هن ادا نمایند. باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم 


به طلبکار بدهند, آنچه را؛ به طلبکار می دهند زکات ندارد و بقیه مال ورثه 
است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود باید زکات آن را 
بدهد. 

(مساله 1903) اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب 
دمم هید زارد احاط ساحت ان است که کات نزن وس را ار 
جنس بد ندهند. 


نصاب طلا 


(مساله 1904) طلا دو نصاب دارد: ۱ 

نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است؛ 
پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است 
برسد, اگر شرایط دیگر راهم که گفته شد داشته باشد, باید چهل يك آن را 
که نه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد, زکات 
نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود 
یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام 8 منقال 
را ان فراز حول بت دهم واگ کم از مه دعال اضافه شود معط جاید 
زکات 15 مثقال آن را بدهد وزیادی آن زکات ندارد. و همچنین است هر 
ره ی تا اه سای ات هام را هه 
اگر کمتر اضافه شود. مقداری که اضافه شده کات ندارد. 


(مساله 1905) نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی 
است که اگر نقره به 105 مثقال برسد وشرایط دیگر را هم که گفته شد 
داشته باشد, باید چهل يك آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت 
زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد, زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم 
آن 21 مثقال است. یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید 
زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد واگر کمتر از 21 
مثقال اضافه شود فقط باید زکات 10 مثقال آن را بدهد و زیادی آن 
زکات ندارد. و همچنین است هر چه بالا رود, یعنی اگر 21 مثقال اضافه 
شود, باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود, مقداری که 
اضافه شده وکمتر از 21 مثقال است ز کات ندارد بنابراین ن اگر انسان چهل 
يك هر چه طلا ونقره دارد بدهد, زکاتی را که ۳ بوده داده وگاهی 
هم بیشتر از مقدار واجب داده است.؛ لا کی که 110 مثقال نقره دارد, 
اگر چهل يك آن را بدهد زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده 
ومقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است. 

(مساله 1906) کسی که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است. اگر چه 
زکات آن را داده باشد, تا وقتی از نصاب اول کم نشده. همه ساله باید 
زکات آن را بدهد. ۱ 

(مساله 1907) زکات طلا ونقره در صورتی واجب می شود که ان را سکه 
زدم پاشتد ومعاملة با آن رایخ باشد.و احر سکه ان از بین هم رفته باشت: 
باید ز کات آن را بدهند. 

(مساله 1908) طلا ونقره سکه داری که زن برای زینت بکار می برد در 
صورتی که معامله با آن رایج باشد, بنابر احتیاط زکات آن واجب است. و 
اگر معامله با آن رایج نباشد اگر چه پول طلا ونقره به آن بگویند, زکات آن 
واجب نیست. 

(مساله 9) کسی که طلا ونقره دارد, اگر هیچ کدام آنها به اندازه 
نصاب اول نباشد - مثلا 104 مثقال نقره و14 مثقال طلا داشته باشد - 
(مساله 1910) چنانکه سابقا گفته شد زکات طلا ونقره در صورتی واجب 
می شود که اتسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده 
ماه, طلا و نقره از نصاب اول کمتر شود, زکات بر او واجب نیست. 

(مساله 1911) اگر در بین یازده ماه طلا ونقره ای را که دارد با طلا یا 


ولی اگر برای فرار ازدادن زکات این کارها را بکند, احتیاط مستحب آن 
است که زکات رز بدهد. 

(مساله 0912( اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را [۳ کند, باید 
آنها را بدهد وچنانچهٍ تواشطه اب کردن: وزن.با قیفت. نها کم شعود بای 
کانن‌ترا کیش ارد اب کردن‌ سر او واخت ونم ند هد: 

(مساله 1913) اگر طلا ونقره ای که دارد خوب وبد داشته باشد. می تواند 
زکات هرکدام از خوب وبد را از خود ان بدهد ولی بهتر است زکات همه 
انها را از طلا و نقره خوب بدهد. 

(مساله 1914) طلا ونقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد, 
اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد, انسان باید زکات آن را بدهد. و 
چنانچه شك دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست پا له بنابر احتیا ط 
واجب باند بوسیله آب-کردن با از را ذیکر:مفداز خالض آن را معلوم کند. 
(مساله 1915) اگر طلا ونقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر به آن 
مخلوط باشد. نمی تواند زکات ان را از طلا ونقره ای بدهد که بیشتر از 
معمول فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا ونقره خالصی 
که در آنهست. به آندانود کاتی.می بانشند. که بر او.-واخت+اشت: اشکال 
ندارد. 


زکات شتر و گاو و گوسفند 


(مساله 916 زکات شتر وگاو و گوسفند غیر از شرطهایی که کته شید 
دو شرط دیگر دارد: 

اول - آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی, اکر تر تعام سال یکی 5و 
روز کار کتوو باشدرتاتر احتباط رکات آن واجب اشت: 

دوم 0۱2 که .ی تفام ال ان کلف سایان. تخر نس ا کر مام شا 
مقداری از آن را از علف چیده شده, یا از زراعتی که ملك مالك یا ملك 
کس دیگر است بچرد زکات ندارد. ولی اگر در تمام سال يك روز يا دو روز 
از علف مالك بخورد, بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد. 

(مساله 0917 اگر انسان برای شتر وگاو و گوسفند خود چراگاهی را که 
کشی: نکاشتم. بظرده با آخازم کنو با برای اندن فز آن با بخهده ناید 
زکات را بدهد. 


(مساله 1918) شتر دوازده نصاب دارد: 

اول - پنج شتر وزکات آن يك گوسفند است وتا شماره شتر به این مقدار 
نرسد زکات ندارد. 

دوم - ده شتر وزکات آن دو گوسفند است. 

سوم - پانزده شتر وزکات آن سه گوسفند است. 

چهارم - ییست شتر وزکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم -بیست وپنج شتر وزکات آن پنج گوسفند است. 

ششم - بیست وشش شتر وزکات آن يك شتر است که داخل سال دوم 
شده باشد. ۱ 

ی و ی 
هشتض حول مگ ی فا کات سل شش است که ال سال یام 
شده باشد. ۱ 

نع > تست میات تفر فکات آن یکت شعر افست که داخن سال نسم شنده 
باشد. 

دهم - هفتاد وشش شتر وزکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده 
باشد. 

یازدهم - نود و يك شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده 
باشد. 

دوازدهم - صد و بیست ويك شتر و بالاتر از آن است., که باید یا چهل تا 
حهل تا حسات بسا فر عیل با بل سین ند کال سال. مود 
شده باشد. يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند وبرای هر پنجاه تا يك شتری بدهد 
که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر 
صورت. باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند, يا اگر چیزی باقی می 
ماند, از نه شتر بیشتر نباشد. مثلا اگر 140 شتر دارد, باید برای صد تا دو 
سال سوم شده بدهد و شتری که بعنوان زکات داده می شود باید ماده 
باشد و اگر ندارد نر بدهد و چنانچه هیچ يك به سنهای ذکر شده ندارد باید 
بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد. 

شتر‌هاین کهجارو ادتضات اول که بت است بکدرخه عا بط نصا دوم که دح 


تا است نرسیده, فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد. همچنین است در 
نصابهای بعد. 


نصاب گاو 


(مساله 0۱920 گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی 
شماره گاو به سی رسید اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد, باید يك 
گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد واحتیاط لازم این 
است که گوساله نر باشد. نصاب دوم آن چهل است وز کات آن يك گوساله 
ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد وزکات ما بین سی و چهل 
واجب نیست. مثلا کسی که سی ونه گاو دارد, فقط باید زکات سی تای 
آنها را بدهدو نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده, 
فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد. و بعد. از آن که.بنه شضت رسید: ون 
دو برابر نصاب اول را دارد, باید دو گوساله ای که داخل سال دوم شده اند 
بدهد. و اس ۱ 
چهل تا یا با سی وچهل حساب نماید وزکات آن را به دستوری که گفته شد 
بدهد. ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند. یا اگر چیزی باقی 
می ماند از نه تا بیشتر نباشد, مثلا اگر هفتاد گاو دارد, باید به حساب سی 
و چهل حساب کند وبرای سی تای آن زکات سی تا وبرای چهل تای آن 
زکات چهل تا را بدهد, چون اگر بحساب سی تا حساب کند, ده تا زکات 
نداده می ماند. ولی در جایی که رعایت این جهت ممکن نیست, هل ان که 
پنجاه گاو داشته باشد احتیاط آن است که چهل را بگیرد اگر چه بازهم ده تا 


زیاد می آید. 


۳ 


نصاب گوسفند 


(مساله 1921) گوسفند پنج نصاب دارد: 

اول - چهل, و زکات آن يك گوسفند است. و تا گوسفند به چهل نرسد 
زکات ندارد. 

دوم صد وبیست ويك, وزکات آن دو گوسفند است. 

سوم - دویست ويك, وز کات آن سه گوسفند است. 

چهارم - سیصد ويك, وزکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم - چهار صد وبالاتر از آن که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند, وبرای 
هرصد تأای آنها يك گوسفند بدهد ولازم نیست زکات ٍ از خود گوسفندها 
بدهد. بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد, یا مطابق قیمت گوسفند پول يا جنس 
دیگر بدهد کافی است. 

(مساله 0۱922( زکات ما بین دو نصاب واجب بیست, پس اگر شماره 
گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم 
که صد وبیست ويك است نرسیده, فقط باید زکات چهل تای انها را بد هد 
وزیادی آنها ‏ ز کات ندارد وهمچنین است در نصابهای بعد. 

(مساله 923) زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب رسبده 
واجب است چه همه آنها نر باشند, یا ماده, یا بعضی نر باشند وبعضی ماده. 
شتر عربی و غیر عربی يك جنس است. و همچنین بز و میش و شيشك در 
زکات با هم فرق ندارند. 

(مساله 1925) اگر گوسفند برای زکات بدهد, بنابر احتیاط واجب باید اقلا 
داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم 
شده باشد. 

(مساله 1926) گوسفندی را که بابت زکات می دهد اگر قیمتش از قیمت 
گوسفندهای متوسط در بین نصاب کمتر باشد اشکال دارد. و بهتر است 
گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بینشتر است بدهد. و 
همچنین است در گاو وشتر. 

(مساله 0۱37 اگر چند نفر باهم شريك باشند هر کدام آتان که سهمش به 
نصاب اول رسیده» باید زکات ند هد وبر کسی که سهم او کمتر از نصاب 
(مساله 1928) اگر یکنفر در چند جا گاو يا شتر یا گوسفند داشته باشد و 
زوق هم بهة آنذازه تصات:باشتد: باید ز کات آنها و | بدهد: 

(مساله 1929) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مربض ومعیوب هم 


باشند, باید زکات آنها را بدهد. 

باشند, می تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب 
و جوان باشند. نمی تواند زکات آنها را از مریض, يا معیوب يا پیر بدهد. 
بلکه اگر بعضی از آنها سالم وبعضی مربض ودسته ای معیوب ودسنه 
نی عیب ومقداری پیر ومقداری جوان باشند, احتیاط واجب آن است 
که برای زکات آنها سالم وبی عیب و جوان بدهد. ۲ ۳ 

(مساله 1931) اگر پیش از تمام شدن ماه یا زدهم, گاو و گوسفند و شتری 
را که دارد با چیز دیگر عوض کند. یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از 
همان جنس عوض نماید. ِ - گوسفند بدهد وچهل گوسفند دیگر 
آنها را از مال دیگرش بدهد. تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده. همه 
ساله باید زکات را بدهد. و اگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول کمتر شوند, 
زکات بر او واجب نیست؛ مثلا کسی که چهل گوسفند دارد, اگر از مال 
دبکرش. زکات: نها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده, 
همه ساله باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل 


نر سیده, زکات بر او واجب بیست. 


مصرف زکات 


(متتاله: ۱1۵51 اسان من اند کات را هت مور تصرف کی 

ایا س ی ان سن اس مار سا را ار 
وکسی که صنعت پا ملك با سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود 
را از منافع آن بگذراند فقیر نیست. 

دوم - مسکین؛ وان کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند. 

ی وا ی ای سای ات که 
زکات را جمع ونگهداری نماید وبه حساب آن رسیدگی کند ون را به امام 
( لیم لام نا تایب امام با فقرا برهاند. 

چهارم -کفاری که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند, پا 
در جنگ , به مسلمانان کمك می کنند ولی بعید نیست که اعطا و دادن این 
قسم مخصوص به امام (علیه السلام)باشد. 

پنجم - خریداری بنده برای ازاد کردن. 

ششم - بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. 

هفتم - سبیل الله یعنی هر کار خیر وعمل نیکی که از شارع مقدس نسبت 
به ان تشویق شده باشد, مثل ساختن مدرسه علوم دینیه وپل ومنزلگاه 
برای مسافرین و زوار و مسجد و دارالایتام و تعظیم شعاثئر و طبع کتب 
دینی و نشر معارف اسلامی وهر کاری که موجب تقرب به خداوند متعال 
باشد. 

هشتم -اين السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده واحکام اینها در 
مسائل آینده کته خواهد شند. 

(مساله 1934) جایز است در یکدفعه مقداری ز کات به فقیر بدهند که غنی 
شود ولی اگر به مقدار مخارج يك سال گرفت بعد نمی تواند, تا بقدر 
ار ال ی 

امساه 1935 کی که‌هها رخ سالش با واه ار مار ان آن. ۱ 
مصرف کند وبعد شك کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او 
هست يا نه. نمی تواند زکات بکیزد: 

(مساله 1936) صنعتگر یا مالك یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش 
کمتر است.؛ می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد, ولازم نیست 
ابز| ر کار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند. 

(مساله 1937) فقیری که خرح سال خود وعیالاتش را ندارد, اگر خانه ای 
دارد ِ ملك او است ودر آن. تشنستة: ِ مال سواری دارد, چنانچه بدون 


چیزهایی که به انها احتیاج دارد وفقیری که اینها را ندارد, اگر به اینها احتیاج 
داشته باشد. می تواند از زکات خریداری نماید. 
(مساله 339( فقیری که یاد گرفتن صنعت برای ی 
احتیاط واجب باید یاد بگیرد وبا گرفتن زکات زندگی نکند, ولی مادامی که 
از تحصیل مخارج عاجز است. می تواند ز کات بگیرد. 
(مساله 909()/ تفا کته که قبلا فقیر بوده ومی گوید: فقیرم, اگر چه 
انسان از که اه اظسان ود آنکند, می شود زکات داد. 
(مساله 1940) کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست 
فقیر بوده يا نه, چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود, احتیاط واجب آن 
است: گنه او کات نذفند: 
(مساله 1941) کسی که باید ز کات بدهد, اگر از فقیری طلبکار باشد, می 
تواند طلبی را که از او دارد, بابت زکات حساب کند. 
(مساله 1942) اگر فقیر بمیرد ومال او به اندازه قرضش نباشد, انسان 
می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند. ولی اگر مال او به 
اندازه قرضش بااشد وورته قرض او را ند هند؛ پا به جهت دبحر انسان 
نتواند طلب خود را بگیرد. بنابراحتیاط واجب نباید طلبی را که از او دارد, 
بابت زکات حساب کند. 
(مساله 1943) چیزی را که انسان بابت ز کات به فقیر می دهد لازم نیست 
به او بگوید که زکات است., بلکه اگر فقیر خجالت بکشد. مستحب است به 
۱ سم پیشکش بدهد ولی باید قصد ز کات نماید. 
5۳9 4) اگر به خیال اين که کسی فقیر است به او زکات بدهد 
وبعد بفهمد فقیر نبوده, يا از روی ندانستن مساله به کسی که می داند 
فقیر نیست زکات بدهد, چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد, باید از 
او بگیرد و به مستحق بدهد. و اگر از بین رفته باشد. پس اگر کسی که آن 
چیز را گرفته می دانسته ز کات است انسان باید عوض آن را از او بگیرد و 
به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زکات است. نمی تواند چیزی از او 
بگیرد وباید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد. 
(مساله 1945) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد, اگر 
چه مخارج سال خود ر داشته باشد, می تواند برای دادن قرض خود از 
سهم بدهکاران زکات بگیرد, ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت 
خرج نکرده باشد, یا اگر در معصیت خرج کردهر از آن معصیت توبه کرده 
باشتد بلی. از اسهم ففرا.می نواند. ز کات بکیزد اکر .خه از.آن.حقصیت توبه 
نکرده باشد. 
(مساله 1946) اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را 
بدهد از سهم بدهکاران زکات بدهد, بعد بفهمد قرض را در معصیت 


مصرف کرده, چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده 
بات زکات حساب کند ولی احتیاط واجب آن است که اگر از آن معصیت 
توبه نکرده, چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند. 

(مساله 1947) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد, اگر 
چه فقیر نباشد. انسان می تواند طلبی را که از او دارد. بابت زکات حساب 
کند. 

(مساله 1948) مسافری که خرجی او تمام شده, يا مرکبش از کار افتاده 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد وخود او هم در معصیت نباشد ونتواند 
با قرض کردن يا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند, اگر چه در وطن 
خود فقیر نباشد. می تواند زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با 
قرض کردن يا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند, فقط به 
فقدارق که به آنجا. پرسده مین تواند ز کات بحیری. 

(مساله 1949) مسافری که در سفر درمانده شده وز کات گرفته بعد از آن 
که به وطنش رسید, اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد, باید بنابر احتیاط 


لاش ان ترا به حاکم شرع بدهد, وبگوید: آن چیز ز کات است. 


یز ایظط کندایی که مسق راید 


(مساله 1950) کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و 

اگر انسان کسی را شیعه بداند وبه او ز کات بدهد, بعد معلوم شود شیعه 

نبوده, باید دوباره زکات بدهد. 

(مساله 1951) اگر طفل با دیوانه ای از شیعه فقیر باشد, انسان می تواند 

به ولی او زکات بدهد, به قصد اين که آنچه را می دهد ملك طفل با دیوانه 

باشد. 

(مساله 952 ا کر به ولی طفل ودیوانه دسترسی ندارد, می تواند خودش 

اه ای و 

(مساله 1953) به فقیری که طذانت می کند, می شود زکات داد. ولی به 

کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند. نمی شود زکات داد. 

(مساله 1954) به کسی که معصیت کبیره را آشعارا به..جا خی اورده 

احتیاط واجب آن نت کر کارت ندهند. 

(مساله 1955) به کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد., 

اگر چه مخارج ۳ انسان واجب باشد. می شود ز کات داد که بدهی خود 

را بپردازد. 

(مساله 1956) انسان نمی تواند مخارح کسانی را که مثل اولاد., خرجشان 
بر او واجب است از زکات بدهد, ولی اگر مخارج نان را ندهد, دیگران می 

توانتد به آتان ز کات بدهتد. 

کلفت خود نماید اشکال ندارد. 

(مساله 1958) اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد. پدر 

ی فو اند باق .گریدن انم به او زکات بدهد. 

(مساله 9 ()/ یدر می تواند به پسرش که متمکن از مخارج ازدواج 

نباشد, زکات بدهد که برای خود زن بگیرد ویسر هم می تواند براق آن, که 

پدرش زن بگیرد ز کات خود را به او بدهد. 

(فسالت 1۱960) ببه *تی که نتفر مخارج او را می دهد, پا خرجی نمی 

دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند. نمی شود زکات 

داد. 

(مساله 013961 زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد, شوهرش ودیگران می 

توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که 

مخارج او را بدهد, يا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد, در 


صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد. نمی شود به آن زن زکات داد 
مگر آن که مخارجش را شوهر ندهد هرچند از روی معصیت باشد. 

(مساله 1962) زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد, اگر چه 
شوهر زکات را صرف مخارح حف آن زن نماید. , , 

سایر وجوهات کات مخارح او را ۳ زکات ناچار باشد, می 
ی ی 


داد. 


بت کات 


(مساله 1965) انسان باید زکات را به قصد قربت - یعنی: برای انجام 
فرمان خداوند عالم - بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات 
مال است., با زکات فطره ولی اگر مثلا زکات گندم وجو بر او واجب باشد, 
لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است يا ز کات جو. 
(مساله 1966) کسی که زکات چند مال بر او واجب شده. اگر مقداری 
زکات بدهد ونیت هیچ کدام آنها را نکند چنانچه چیزی را که داده هم جنس 
یکی از آنها باشد, زکات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ 
را ام هس ی سر 
گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است. اگر مثلا يك گوسفند 
از بابت زکات بد هد ۱ سین زکات گوسفند حساب می 
قنور ولی او ی نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند وطلا بدهکار 
(مساله 1967) ات کسی را در دادن زکات وکیل کند باید وکیل قصد 
قربت کند و در وکیل کردن و همچنین وقتی که زکات را به وکیل می دهد 
قصد قربت لازم نیست واگر کسی را فقط در رساندن زکات به فقیر وکیل 
کند باید خودش در موقع دادن زکات به وکیل قصد قربت نماید و احتیاطا تا 
وقتی به فقیر می رسد به قصدش باقی باشد. 

بدهد و پیش از آن که ان مال از بین برود. خود مالك نیت زکات کند. زکات 


(مساله 1969) موقعی که گندم وجو را از کاه جدا می کنند وموقع خشك 
شدن خرما وانگور. انسان باید زکات آن را به فقیر بدهد. يا از مال خود 
جدا| کند وز کات طلا ونقره وگاو و گوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه 
یازدهم باید به فقیر بدهد, يا از مال خود جدا نماید. و اگر منتظر فقیر 
معینی باشد. يا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. بنابر 
احتیاط لازم زکات را جدا کند تا بعد به آن فقیر معین برساند. 

(مساله 1970) بعد از جدا کردن زکات اگر انتظار مورد معینی را نداشته 
باشد احتیاط لازم آن است که فورا آن را به مستحق بدهد. 

(مساله 1971) کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند, اگر ندهد 
و بواسطه کوتاهی او از بین برود, باید عوض ان را ند هد. 

(مساله 1972) کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند, اگر ز کات 
را ندهد وبدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود, چنانچه دادن 
زکات را بقدری تاخیر انداخته که نمی گویند: فورا داده است. باید عوض 
آن را بدهد. و اگر به این مقدار تاخیر نینداخته مثلا دو سنه ساعت تاخیر 
انداخته و در 014 دو سه ساعت تلف شده, در صورتی که مستحق حاضر 
نبوده, چیزی بر او واجب نبیست و اگر مستحق حاضر بوده, بنابر احتیاط 
واجب, باید عوض آن را بدهد. 

(مساله 1973) اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد, می تواند در بقیه آن؛ 
تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد. می تواند در تمام مال 
(مساله 1974) انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود 
بردارد وچیز دیگری به جای آن بگذارد. 

(مساله 1975) اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلا گوسفندی 
که برای زکات گذاشته بره بیاورد, مال فقیر است. 

(مساله 1976) اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر 
باشد احتیاط لازم آن است که زکات را به او بدهد. مگر کسی را در نظر 
داشته باشد که دادن ز کات به اقا ی بهتر باشد. 

(مساله 1977) اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای ز کات کنار 
گذاشته تجارت کند وضرر نماید. نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر 
منفعت کند بنابراحتیاط واجب باید ان را به مستحق بدهد. 

(مساله 1978) اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود. چیزی بابت 
زکات به فقیر بدهد, زکات حساب نمی شود وبعد از آن که زکات بر او 


واجب شد, اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد وآن فقیر هم 
به فقر خود باقی باشد می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب 
کند. 

(مساله 1979) فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر چیزی 
بابت زکات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن است. پس موقعی که زکات بر 
اتسان.واختب می .شود احر آنقفیر ه.فمر خوو بافی باشده.می توآند عون 
چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 

(مساله 1980) فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر 
چیزی بابت زکات بکیرو وییش او تلف شود ضامن بیست وانسان نمی 
تواند عوض ان را بابت زکات حساب کند. 

(مساله 1 مستحب است زکات گاو وگوسفند وشتر را به فقیرهای 
ابرومند بدهد و در دادن زکات. خویشان خود را بر دیگران. واهل علم و 
کمال را بر غیر انان وکسانی را که اهل سوال نیستند بر اهل سوال مقدم 
بدارد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مستحب 
است زکات را به او بدهد. 

افتتیال ۱992 )سیر اس کات ترا اشکارا تیه مسعنی رای 
ندهند. 

(مساله 1983) اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی 
نباشد ونتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای معین شده 
برساند, چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند باید زکات را به 
شهر دیگر ببرد. و به مصرف زکات برساند ومی تواند مخارج 1 
شهر را از زکات بردارد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست. 

(مساله 1984) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می تواند زکات را 
بشهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر 
زکات تلف شود ضامن است, مگر آن که با اجازه حاکم شرع برده باشد. 
(مساله 1985) اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و 
خرمایی راکه برای ز کات می دهد با خود او است. 

(مساله 1986) کسی که 2 مثقال و<[1نخود نقره يا بیشتر از بابت زکات 
بدهکار است. بنابر احتیاط مستحب کمتر از 2 مثقال و15 نخود نقره به يك 
فقیر ندهد. و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم وجو بدهکار باشد و 
قیمت آن به 2 مثقال وط1نخود نقره برسد, بنابر احتیاط مستحب به يك 
فقیر کمتر از آن ندهد. 

(مساله 1987) مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی 
را که از او گرفته. به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که 
گرفته بفروشد بعد از آن که به قیمت رساند, کسی که زکات را : به او داده 
در خرندن: آن بر دیگزان. فقدم. است: 


(مساله 1988) اگر شك کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه, باید 
رکات زا دهم هر ند سل ام برای کات سالهای بسن باشه 

(مساله 1989) فقیر بنابر احتیاط لازم نمی تواند زکات را به کمتر از 
مقدار آن صلح کند, پا چیزی را گراند نتر از قیمت آن بابت ز کات قبول نماید 
یا زکات را ایا ی 
است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد, چنانچه بخواهد توبه کند, 
فقیر می تواند زکات را از او بگیرد وبه او ببخشد. 

(مساله 1990) انسان می تواند از زکات, قرآن یا کتاب دینی يا کتاب دعا 
بخرد ووقف نماید. اگرچه بر اولاد خود وبر کسانی وقف کند که خرج آنان 
بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود 
قرار دهد. 

(مساله 1991) بنابر احتیاط لازم انسان نمی تواند از زکات ملك بخرد و بر 
اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که 
عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند. 

(مساله 1992) فقیر می تواند برای رفتن به حج وزیارت ومانند اینها زکات 
بگیرد ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد, برای زیارت, و 
مانند ان نی تواند از سهم فقرا زکات بکیزد ولی از سهم الله 
مانعی ندارد. 

(مساله 1993) اگر مالك فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد, 
چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالك این بوده که خود آن فقیر از 
زکات برندارد نمی تواند چیزی از آن برای خودش بردارد. و اگر یقین 
داشته باشد که قصد مالك این نبوده, برای خودش هم می تواند بردارد. 
(مساله 4 () اگر ِِ شتر وگاو و گوسفند وطلا ونقره را بابت زکات 
بگیرد چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع 
شون باند کات انها را.نذهد: ۱ 

(مساله 5) اگر دو نفر در مالی که زکات ان واجب شده با هم شريك 
باشند ویکی از انان زکات قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسیم کنند, 
چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده, تصرف او در سهم خودش 
هم اشکال دارد. 

(مساله 6 ()/) کسی که خمس پا زکات بدهکار است وکفاره ونذر و مانند 
اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد, چنانچه نتواند همه آنها را ند هد 
اگر مالی که خمس پا زکات آن واجب شده, از بین نرفته باشد, باید خمس 
و زکات را بدهد. واگر از بین رفته باشد احتیاط لازم آن است که اگر نذر 
دارد نذر را مقدم بدارد و اگر نذر ندارد می تواند خمس يا زکات را بدهد, 
یا کفاره وقرض ومانند اینها را ادا نماید و احوط توزیع بر این موارد است. 

(مساله 1997) کسی که خمس يا زکات بدهکار است ونذر ومانند اینها هم 


بر او واجب است وقرض هم دارد, اگر بمیرد ومال او برای همه انها کافی 
نباشد چنانچه مالی که خمس وزکات آن واجب شده. از بین نرفته باشد. 
باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چيزهاي دیگری که : بر او 

واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس وز کات زا واجب شده, از 
بین رفته باشد مال او به خمس و زکات وقرض ونذر ومانند اینها قسمت 
نمایند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبیست تومان به نی 
بدهکار است و همه مال او سی تومان است, باید بیست تومان بابت 
خمس وده تومان به دین او بدهند. 

(مساله 1998) کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می 
وان رای عفانم ود کست. کنیر انس عحضل. ان عم ماه یا 
مستحب باشد. می شود به او زکات داد. ولی احتیاط برای اهل علم 
نگرفتن زکات است مگر درصورتی که از تحصیل مخارج عاجز باشند ولکن 
چایر است.: اشعال به تحصیل علم هر شید باعت(عحی ار تحضیل نقعه 
بشود. 


زکات فطره 


(مساله 9 کسی که موقع مغرب شب عید فطر بالغ وعاقل 7 
است وفقیر وبنده کس دیگری نیست, باید برای خودش وکسانی که نان 
خور او هستند, هر نفری يك صاع که تقریبا سه کیلو است گندم یا جو یا 
یکی از اینها را هم بدهد کافی است., وبنابر احتیاط, بر کسی که موقع 
مغرب ماه شوال باشد نیز واجب است. 

باه ۱200۵ کش که ار سال و ولاف را درد هکس هد 
تقارن که شوات ال عم ات را کدراد قضیر است راون 
(مساله 2001) انسان باید فطره کسانی را که موقع مغفرب شب عید 
فطر, نان خور او حساب می شوند بدهد, کوچك باشند يا بزرگ, مسلمان 
باشند یا کافر, دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه, در شهر خود او باشند 
یا در شهر دیگر. 

(مساله 2002) اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است 
وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد, چنانچه اطمینان داشته باشد که 
فطره را می دهد, لازم نیست خودش فطره او را بدهد. 

(مساله 2003) قطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید قطر با رضایت 
صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند. امشب نان او را داده, بر او 
واجب است هر چند نان خور او حساب نشود. 

(مساله 2004) فطره مهمانی که پیش از مفرب شب عید فطر بدون 
رضایت صاحبخانه وارد می شود ومدتی نزد او می ماند, بنابر احتیاط, 
واجب است وهمچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که 
خرجی او را ند هد. 

شود بر صاحب خانه واجب نیست؛, اگر چه پیش از مغعرب او را دعوت 
کرده باشد و در خانه او هم افطار کند. 

(مساله 2006) اگر کسی موقع مغرب شب عید فطر دیوانه باشد. زکات 
فطره بر او واجب نیست. 

(مساله 2007) اگر پیش از مغرب يا مقارن آن بچه بالغ شود, یا دیوانه 
عاقل گردد, یا فقیر غنی شود. در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را 
دارا باشد. باید ز کات فطره را بدهد. 


واجب نیست. اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در 
او پیدا شود. مستحب است ز کات فطره را بدهد. 

(مساله 2009) کافری که بعد از مغرب شب عید فطر مسلمان شده 
فطره بر او واجب نیست., ولی مسلمانی که شیعه نبوده, اگر بعد از دیدن 
ماه شیعه شود باید ز کات فطره را بدهد. 

(مساله 2010) کسی که فقط به اندازه يك صاع که تقریبا سه کیلو است 
گنذم ومانند آن:دازد. مستحخب است., زکات. فطزه را بدهد و چنانچه عیالاتی 
داشته باشد وبخواهد فطره آنان را هم بدهد می تواند به قصد فطره, آن 
يك صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد 
و همچنین تا به نفر آخر برسد وبهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به 
کشن: ندهد که از خودشان تباشد, و اکن یکی از انها ضعنه باشد: ولی او به 
جای او می گیرد واحتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به 
کسی ندهد. 

(مساله 2011) اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه دار شود, یا کسی نان 
خور او حساب شود واجب نیست فطره او را بدهد» اگرچه مستحب است 
فطره کسانی راکه بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او 
حساب می شوند بدهد. 

(مساله 2012) اگر انسان نان خور کسی باشد وپیش از مغرب يا مقارن 
آن نان خور کس دیگر شود فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب 
است. مثلا اگر دختر پیش از مغرب به خانه شوهر رود شوهرش باید 
فطره او را بدهد. 

(مساله 2013) کسی که دیگری باید فطره او را بدهد, واجب نیست فطره 
خود را بدهد. 

(مساله 2014) اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد, 
بر خود انسان واجب نمی شود مگر آن که شخص غنی نان خور فقیر باشد 
که در اینصورت احتیاط لازم آن است که غنی فطره خود را بدهد. 

(مساله 2015) اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش 
فطره را بدهد, از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود. 
(مساله 2016) زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد. چنانچه نان خور 
کس دیگر باشد, فطره اش بر انکس واجب است. و اگر نان خور کس 
ار 00۱۱ ۲ ۳ 

(مساله 0)20(1۱7 کسی که سید نیست, نمی تواند به سید فطره بدهد حتی 
اگر سیدی نان خور او باشد. نمی تواند فطره او را به سید دیگر بدهد. 
(مساله 2018) فطره طفلی که از مادر يا دایه شیر می خورد, بر کسی 
است که مخارج مادر يا دایه را می دهد. ولی اگر مادر يا دایه مخارج خود 
را از مال طفل برمی دارد, فطره طفل بر کسی واجب نیست. 


(فساله ۱209 اسان ا هخا قالش ار ما خراش نی ان 
فطره آنان را از مال حلال بدهد. 

ماه رهاظ که کستا نع مرا 
بدهد باید فطره او را هم بدهد, ولی چنانچه شرط کند که مقداری از 
مخارج او را بدهد ومثلا پولی برای مخارجش بدهد؛ واجب نیست فطره او 
را ند هد. 

وعیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از مغرب بمیرد, واجب نیست 
فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند. 


مصرف زکات فطره 


(مساله 2022) احتیاط واجب آن است که زکات فطره را به فقرای شیعه 
اثنا عشری بدهد اگرچه در شهر دیگر باشند و چون نقل این زکات به شهر 
دیگر خلاف احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را 
به شهر دیگر ببرد ودر آنجا به قصد ز کات به شیعه بدهد. 

(مساله 2023) اگر طفل شیعه ای فقیر باشد, انسان می تواند فطره را با 
اذن ولی شرعی او به مصرف او برساند, يا بواسطه دادن به ولی طفل. 
ملك طفل نماید. 

(مساله 2024) فقیری که فطره به او می دهند, لازم نیست عادل باشد 
ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و کسی که آشکارا معصیت 
می کند فطره ندهند. 

(مساله 2025) به کسی که فطره رادر معصیت مصرف می کند نباید 
فطره بدهند. 

(مساله 2026) احتیاط واجب آن است که به يك فقیر کمتر از يك صاع که 
تقریبا سه کیلو است فطره ندهند. ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد. 
(مساله 2027) اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است 
مثلا از ز گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است, نصف صاع 
که. معتاخ. آن در مساله. پیش کفته شد. بدهد. کافی. تیست و اخر آن. را به 
قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد. 

(مساله 2۵)) انسان نمی تواند نصف صاء را از يك جنس مثلا گندم و 
تضف. ذیکر آن. را او-خفتن. دیکر فلا خو بدهد: و اگر آن را به قصد قیمت 
فطره هم بدهد اشکال دارد. 

(مساله 2029) مستحب است در دادن زکات فطره. خویشان فقیر خود را 
بر دیگران مقدم بدارد وبعد همسایگان فقیر را بعد اهل علم فقیر را ولی 
اکر دیحران. از خهتی بر ترق. داشته باشتنر. .مستتخي. است. آنها را هقدم 
بدارد. 

(مساله 2030) اگر انسان بخیال این که کسی فقیر است به او فطره 
بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده, چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته 
باشد, باید پس بگیرد وی متصی .29 93 و اگر نتواند پس بگیرد. باید از 
مال خودش فطره را بدهد, و اگر از بین رفته باشد, در صورتی که گیرنده 
را و اگر 
نمی دانسته, دادن عوض بر او واجب نیست وانسان باید دوباره فطره را 
بد هد. 


(مساله 2031) اگر کسی بگوید فقیرم. نمی شود به او فطره داد, مگر آن 
که از گفته او اطمینان پیدا شود. يا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است. 


مسائل متفرقه زکات فطره 


(مساله 2032) انسان باید زکات فطره را به قصد قربت - یعنی: برای 
انجام فرمان خداوند عالم - بدهد وموقعی که آن را می دهد نیت دادن 
ره 

جواز دادن آن در ماه رمضان بعید نیست. و اگر پیش از رمضان يا در ماه 
رمضان به فقیر قرض بدهد وبعد از ان که فطره بر او واجب شد. طلب 
خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد. 

(مساله 2034) گندم يا چیز دیگری را که برای فطره می دهد, باید به 
جنس دیگر پا خاك مخلوط نباشد, وچنانچه مخلوط باشد, اگر خالص آن به 
يك صاع که تقریبا سه کیلو است برسد. يا آنچه مخلوط شده بقدری کم 
باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد. 

(مساله 2035) اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست. 

(مساله 6 کسی که فطره چند نفر را می دهد, لازم نیست همه را از 
يك جنس بدهد و اکر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو 
بدهد کافیست. 

(مساله 2037) کسی که نماز عید می خواند. بنابر احتیاط واجب. باید 
فطره را پیش از نماز عید بدهد و يا جدا نماید. ولی اگر نماز عید نمی 
خواند. می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد. 

(مساله 2038) اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد وتا 
ظهر روز عید به مستحق ندهد, احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را 
می دهد نیت فطره نماید. 

(مساله 2039) اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است. فطره را 
ندهد وکنار هم نگذارد. بعدا باید بدون اين که نیت ادا وقضا کند فطره را 
ندهد. 

(فساله 204۵0 ار قطرح: را کنار بخذارت. تفمی: تواند. آن را تزا خودش 
بردارد ومال دیگری را برای فطره بگذارد. 

(مساله 2041) اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر 
است, چنانچه فطره را ندهد ونیت کند که مقداری از آن مال برای فطره 
باشد اشکال دارد. 

(مساله 2042) اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود, 
چنانچه دسترسی به فقیر داشته ودادن فطره را تاخیر انداخته, باید عوض 
آن را بدهد, و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست. 


(مساله 2043) اگر در محل خودش مستحق پیدا شود, احتیاط واجب آن 
است که فطره را به جای دیگر نبرد واگر به جای دیگر ببرد وتلف شود باید 
عوض ان را بدهد. 


خرید و فروش 


احکام خرید و فروش 


چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است 

(مساله 2059) پنج چیز در خرید وفروش مستحب است: 

اول - یاد گرفتن احکام ان بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که می کند هم 
معامله حرام وباطل وهم حلال وصحیع است ونتواند تشخیص دهد واجب 
است یادگرفتن احکام آنها يا ترك آن معاملات. حضرت صادق (علیه السلام) 
فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند., باید احکام آن را یاد 
بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن. خرید وفروش کند, بواسطه 
9 باطل وشبهه ناك به هلاکت می افتد. 

دوم - آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و 
تقوی. 

سوم - آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند. 

چهارم - آن که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد 
کمتر بگیرد. 

که ی که اما کی ار سای ی واه او تقاضا 
کم را به هم بزند, برای به هم زدن معامله حاضر شود. 

(مساله 2060) اگر بواسطه ندانستن مساله نداند معامله ای که کرده 
صحیح است يا باطل, نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. 

زن وبچه. باید کسب کند وبرای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به 
عیالات ودستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است. 


معاملات مکروه 


افساله 2062 ده معاناات سکره ار این قزار ازست: 

اول - ملك فروشی. 

دوم - قصابی. 

سوم - کفن فروشی. 

چهارم - معامله با مردمان پست. 

ششم - آن که کار خود را خرید و فروش گندم وجو ومانند اینها قرار دهد. 
هفتم - آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد, داخل معامله 

او شود. 


معاملات حرام 


(مساله 2063) معاملات حرام وباطل بر شش قسم است: 

اول و تا کل ی 
بول وغایط, ولی در غیر مشروبات مسکر و خوك و مردار, اگر قابل 
استفاده حلال از آنها باشد خرید و فروش ان جایز است, اگرچه احتیا ط در 
ترك آن است. 

وتصرف در ان حرام می باشد. 

سوم - خرید و فروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده. ۱ 
چهارم -معامله چیزی که منافع معمولی ان فقط کار حرام باشد. مانند الات 
قمار مثل نرد وشطرنج یا الات لهو. 

پنجم - معامله ای که در آن ربا باشد. 

ششم - فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است, در صورتی که آن چیز 
معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید, مثل فروختن روغنی که آن را 
با پیه مخلوط کرده است واین . عمل را غش می گویند و مشتری هر وقت 
را 
است مثل این که چیزی را , بر خلاف جنسش اراثئه دهد, مثلا مس را به طلا 
روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) 
فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند يا به انان 
ضرر بزند يا تقلب وحیله نماید وهرکس با برادر مسلمان خود غش کند, 
خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به 
خودش واگذار می ک: ۱ ۱ 
(مساله 2064) فروختن چیز پاکی که نجس شده واب کشیدن ان ممکن 
است اشکال تدارده ولی اکر. مشترق. آن, جیز را را کاری بخواهد که 
شرط آن پاك بودن است مثلا از قسم خوراکی باشد که می خواهد آن را 
بخورد و قابل تطهیر است باید فروشنده, بجچس بودن آن را بکوبة.8 آکز 
قابل تطهیر نیست مثل سکنجبین نجس که مورد استفاده دیگر نیست, خرید 
و فروش آن جایز نیست. ولی اگر از قسم خوراکی نباشد و مثل لباس 
باشد. اگرچه مشتری در آن نماز بخواند چون در نماز طهارت ظاهر بدن و 
لبا س کافی است, لازم نیست نجس بودن آن را بگوید. 

(مساله 2065)اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن همکن 
نیست نجس شود چنانچه ان را برای کاری بخواهند که شرطش پاك بودن 
است مثلا روغن نجس را برای خوردن بخواهند, باید به خریدار بگوید و اگر 


غیر از خوردن استفاده دیگر نیست فروش آن حرام است. و اگر برای 
کاری بخواهند که شرط ان پاك بودن نیست. مثلا بخواهند نفت نجس را 
بسوزانند. فروش آن اشکال ندارد. 

مثل شراب ومردار نیست برای فایده ای که حرام نباشد جایز است. و اگر 
از مثل مردار وشراب باشد, در صورتی که در دوا مستهلك نباشد, خرید و 
فروش آن حرام است. ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن پا در مقابل 
رحجمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد. 

(مساله 2067) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از 
مالک را ی ی اور ار نی بودن. آها مایم نا اسان 
ندارد. ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند, چنانچه 
در شهر کفار از دست کافر بگیرند واز حیوانی تانق که از ری انز ببرند 
خون از آن جستن هی کنده تجشن. است ومعامله ان باطل.می باشتد. 

(مساله 2(069<) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته 
باشند, پا خودش مرده باشد, خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن 
باطل است. 

(مساله 206۹9 #2( خرید وفروش گوشت وبیه وچرمی که از ممالاك غیر 
اسلامی می آورند باطل است, و اگر از دست کافر در بازار اسلامی گرفته 
شود انز احباط ارم معامله آن باطل نسم ولی ای انشا اند که آنا 
از خوانی اس که به وتهو سع شش کون فقو نما اشکال 
ندارد. 

(مساله:2070) خویه و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان 
زان الا کرفتم شیر اشکال مداد حلی اير اسان اند کم آن 
مسلمان آن را از دست کافر گرفته وتحفیق نکرده که از حیوانی است که 
به دستور شرع کشته شده يا نه, معامله آن باطل است. و اگر از دست 
مسظمان در باداز کفان کرفعم اه 
فکز آن که مسلمان با آن معامله پاك بودن کند واحتمال داده شود که پاك 
بودن نّ را بدستت: آورده: ٍ 

ماد ۱20/۱ ری تفگ رات امه عاعله اما طلست 
رای ره عال قصیتی ارات ار رارصا ال 
است وفروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او تر کرد ند 

(فشاله 207۰ ار ردان قوش ان اشد کول حتف رااند فت ندرم 
که قصد معامله نداشته باشد معامله اشکال دارد و اگر جدا قصد معامله 
داشته باشد اشکال ندارد. 

(مساله 2074) اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول 
جنس را بعدااز حرام بدهد, معامله صحیح است. ولی باید مقداری را که 


بدهکار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمی شود. 
(مساله 02075 خرید و فروش و ساختن الات قمار و الات لهو ولعب مثل 
ب فلت زو و 7 و عیر اینها, حتی ۰ کوچك حرام است, بلکه 
(مساله 2026 اگر چیزی که شود استفاده حلال از آن ببرند به 
قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد 
مرو کار ایس ماه توافت 
(مساله 2077) ساختن مجسمه حرام است و احتیاط واجب ترك خرید و 
فروش ان است. 

(مساله 2078) خریدن چیزی که از قمار يا دزدی. یا از معامله باطل نهیه 
شده باطل و تصرف در آن معصیت و حرام است؛ ین کتیتهه آن.] بر 
باید به صاحب اصلیش برگرداند. ۲ 
(مساله 2079) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد, چنانچه آن 
را معین کند مثلا بگوید: این يك من روغن را می فروشم, معامله به مقدار 
پیهی که در آن است باطل می شود و پولی که فروشنده برای پیه آن 
گرفته مال مشتری وپیه مال فروشنده است. و مشتری می تواند معامله 
تون خالضی .زا هم که در ان ات هم ند ول اکن آنوا ففیرن نکن 
بلکه يك من روغن بفروشد, بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند 
ان روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نماید. 

(مساله 2080" اگر مقذاري از جنشیی را که ورن با پتقاند من فروشی 
به زیادتر از همان جنس بفروشد. مثلا يك من گندم را به يك من ونیم گندم 
بفروشد, ربا و حرام است, بلکه اگر يك نوع از آن جنس, سالم و دیگری 
معیوب؛ یا جنس یکی خوب وجنس دیگری ند باشد, پا با یکدیگر تفاوت 
قیمت داشته باشند, چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد پگیرد. باز هم ربا 
وحرام است. پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از آن من شکسته 
بگیرد, يا برنج صدری را بدهد وپنشتر از آن. برتج کرده بکیزد با طلای 
ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد, ربا و حرام می باشد. 
(مساله 2081) اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که 
می فروشد, مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز 
هم ربا و حرام است. بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که 
خریدار عملی برای او انجام دهد, بازهم ربا وحرام می باشد. 

(مساله 2082) اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند, مثلا 
تا کی تسا زا سا سم کم و وا ال ار 
همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا يك من گندم ويك 
دستمال را به يك من ونیم گندم ويك دستمال بفر وشد. 

(مساله 2083) اگر چیزی را که در مثل پارچه با متر وذرع می فروشند, پا 


چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند, بفروشد و 
زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد ویازده تا بگیرد اشکال ندارد. 

(مساله 2084) جنسی را که بعضی از شهرها با وزن. يا پیمانه می 
فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند, در شهری که با 
وزن, يا پیمانه می فروشند جایز نیست به زیادتر از آن بفروشد و در 
شهری که با شماره می فروشند جایز است به زیادتر از ان بفر وشند. 
(مساله 2085) اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از 
يك جنس نباشد. زیادی گرفتن اشکال ندارد. پس ار يك من برنج بفروشد 
و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است. 

(مساله 2086) اگر جنسی را که می فروشد. وعوضی را که می گیرد. از 
يك چیز عمل امده باشد, باید در معامله زیادی نگیرد, پس اگر يك من 
روغن بفروشد و درعوض آن يك من ونیم پنیر بگیرد, ربا وحرام است, و 
احتیاط واجب آن است که که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند 
زیادی نگیرد. 

(مساله 2087) جو وگندم در ربا يك جنس حساب می شود. پس پس اگر يك 
من گندم بدهد ويك من وپنج سیر جو بگیرد, ربا وحرام است و نیز اگر مثلا 
ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد, چون جو را نقد گرفته 
فبعد. آن. مدتی. کتدم رامی دهدرمتل آن-اشت. که تیادی: عرفته فحرام .میت 
باشد. 

(مساله 2088) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست, ربا بگیرد 
اشکال ندارد, و نیز پدر وفرزند وزن وشوهر می توانند از یکدیگر ربا 
ببیرند. 


شرایط فروشنده و خریدار 


(مساله 2089) برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: 
ال ان که,بالغباشند. 
دوم - آن که عاقل باشند. 
سوم - آن که سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیخود وبیهوده 
مصرف نکنند. 
چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند, پس اگر مثلا به شوخی 
اس معامله باطل است. 

پنجم - آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 
ششم - جنس و عوضی را که می دهند مالك باشند, يا ولایت بر او یا 
وکالت از طرف او داشته باشند و احکام اینها ذر مسائل. آینده گفته. می 


شود. 
(مساله 2090) معامله با بچه نابالغ باطل است, اگر چه پدر یا جد آن بچه 
ما احانم اس نع که معاحله که اما رطف ار خر 
نباشد, وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار 
برساند, يا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فروشنده برساند. چون 
واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است. ولی باید 
فروشنده وخریدار یقین داشته باشند, که طفل جنس وپول را به به صاحب آن 
هی رساند یا آن که صاخب پول یا خننن آذن داده باشند که آن زا به بچه 
بدهد تا به او برساند. 
(مساله 2091) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد, يا چیزی به او بفروشد, باید 
جنس يا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد, يا از صاحبش رضایت 
نا سا آن ها ی شاه سای این اه هم وسات ای 
ندارد, باید چیزی را که از بچه گرفته, از طرف صاحب آن مظالم بدهد 
واحتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال 
خود بچه باشد باید به ولی او برساند یا از ولی او اذن بگیرد و اگر او را پید | 
نکرد به حاکم شرع بدهد. 
ار یاس اهامای که مرا ی که ره 
بچه داده از بین بروده نمی تواند از بچه يا ولی او مطالبه نماید. 
احشالت, 095 2) کر .کرد ار با خرس ند را جف معامله مور کفن عرآ نید 
بعد از معامله راضی شود وبگوید رای هورق معامله صحیح افشت: ون 
ایا ی ار ات ک وا تم مها مامت خما هه 
ماه ۱2 ار اسان ها سرا یی ارم اه وتو سا مه 


صاحب مال بفروش آن راضی نشود واجازه نکند معامله باطل است. 
(مساله 2095) پدر و جد پدری طفل ِ اگر برای طفل مفسده ای نداشته 
باشد - ونیز وصی پدر ووصی جد پدری - اگر برای طفل مصلحت باشد - 
می توانند مال طفل را بفروشند. مجتهد عادل هم با نبودن ولی و با رعایت 
مصاحت ی انم مال وا ال کم با مان کسیر کات ات 
بفروشد. 

صاحب مال معامله را اجازه دهد معامله صحیح است. و چیزی را که 
غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله. ملك مشتری 
است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای ان از موقع معامله, ملك 
کسی است که مال او را غصب کرده اند. 

ول ان هال موی اش سا سم‌صاحت بال معایاه را سا تاه 
باطل است. و اگر اجاره نماید معامله صحیح است و پول مال مالك می 
شود. 


شرایط جنس وعوض آن 


شرط دارد: ۲ 

اول - آن که مقدار ان با وزن يا پیمانه يا شماره ومانند اینها معلوم باشد. 
دوم -آن که بتوانند ان را تحویل دهند, بنابر این فروختن اسبی که فرار 
کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند 
تحویل دهد مثلا با يك فرش بفروشد, اکر چه آن اسب نیدا تشود, معامله 
صحیح است. ۱ 

سوم - آن که خصوصیاتی را که در جنس وعوض هست و بواسطه انها میل 
مردم به معامله فرق می کند, معین نمایند. _ 

چهارم - ان که کسی در جنس, پا در عوض ان حقی نداشته باشد, پس 
مالی را که انسان پیش کسی کرو گذاشته. بدون اجازه او نمی تواند 
بفروشد. 

پنجم - آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت 
يك سال خانه را بفروشد. صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به جای پول, 
منفعت ملك خود را بدهد, مثلا فرشی را از کسی بخرد وعوض آن, منفعت 
يك ساله خانه خود رابه او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل 
آپنده گفته خواهد شد. 

(مساله 2099) جنسی را که در شهری با وزن يا پیمانه معامله می کنند, 
در آن شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد, ولی می تواند همان جنس را 
در شهری که با دیدن معامله می کنند, با دیدن خریداری نماید. 

(مساله 2100) چیزی را که با وزن خرید وفروش می کنند با پیمانه هم می 
شود معامله کرد, به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد, با 
پیمانه ای که يك من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد. 

(مساله 2101) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در 
معامله نباشد, معامله باطل است. ولی اکز خریدار وفروشنده راضی 
باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند, تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط 
چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملك از گرو بیرون بیاید 
معامله صحیح است. 

(مساله 2102) معامله چیزی که وقف شده باطل است. ولی اگر بطوری 
خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن 
ببرند, مثلا حصير مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند 
فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد, باید پول آن را در 


همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود واقف آن نزدیکتر باشد. 
(متساله .2103). هز گاه بین. کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند 
بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفر‌شند: کمان آن بنرود که 
مال بسانت اف نون هس کوانته آن .ما را نفد ود مه مرف که به 
مقصود واقف نزدیکتر است برسانند. 

(مساله 2104) خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند 
اشکال ندارد, ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره, مال مستاجر است و 
اگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده اند يا به گمان این که مدت 
اجاره کم است ملك را خریده باشد, پس از اطلاع می تواند معامله خودش 
را به هم بزند. 


صیغه خرید و فروش 


(مساله 2105) در خریر وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند. بلکه اگر 
فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم و 
مشتری بگوید: قبول کردم, معامله ضحیع است ولی خریدار وفروشنده 
باید قصد انشا داشته باشند یعنی: بگفتن این دو جمله مقصودشان خرید 


فروش باشد. 
1 6 اگر در موقع معامله صیغه نخوانند. ولی ۵ در 
مقابل مالی که از خریدار می گیرد. مال خود را ملك او کند و او بگیرد 


معامله صحیمحم است وهر دو مالك می شوند. 


خرید و فروش میوه ها 


(مساله. 2107) فزوشن مبعم ای. که. کل..ان زيخته وداته بسته: پیش از 
ین میم ات وق کرو ور بر رتیه ابیدال توارد: 

دانه ببندد وگلش 9 رو باید افرا بت عم ۱ زمین 
مانند سبزیها بفروشندو همچنین است حکم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش 
از يك سال را بفروشند. بلی اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از 
دانه بستن بچیند, بدون ضمیمه معامله صحیح است. 

(مساله 2109) ی بفروشند 
اشکال ندارد, ولی نباید عوض آن را خرما بکیز تدر اما اگر کسی يك درخت 
خرما در خانه با باغ کس دیگر داشته باشد, در صورتی که مقدار آن را 
تخمین بزنند و صاحب درخت ان را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض 
آن را از. رها غیر از ان درخت بگیرد چنانچه خرمایی را که می گیرد 
کر عا تیادتر اد مقداری. که خن رده اند تاسه اشکال ند ارد: 

مان 2 قرو ار و اسان مها مانند انا که نان 
چند مرتبه چیده می شود, در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین 
کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد. 

(مساله 2111) اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن که دانه بسته, به چیز 
دیگری غیر گندم وجو بفروشد اشکال ندارد. 


نقد و نسیه 


(مساله 112 2) اگر جنلسی را نقد بفروشند خریدار وفروشنده بعد از 
معامله می توانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نمودم وتحویل بگیرند 
وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اينها به این است که آن را در اختیار 
خریدار بگذارند که بتواند در آن تور کند وتحویل دادن فرش ولباس 
ومانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که اگر 
توا ار به جای دیگر برد فروشنده جلو گیری نکند. , 

یا و رل اس سب ار 
نشده معامله باطل است. 

(مساله 2114) اگر جنسی را نسیه بفروشد. پیش از تمام شدن مدتی که 
قدان کذاشته انده تفت وانه فعض آن .را ان ربداز فطالبه تحایت ولی. آحر 
خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد, فروشنده می تواند پیش از 
تمام شدن مدت, طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید. 

(مساله 2115) اگر جنسی را نسیه بفروشد. بعد از تمام شدن مدتی که 
فرار خذاشته آندر.می تواند عوض آن.را از خریدذار مظالبه تماید.ولق اک 
خریدار نتواند بپردازد, باید او را مهلت دهد. 

0۵(مساله 2+2۱(16() اگر , به کسی که قیمت جنس را نمی داند, مقداری نسیه 
بدهد وقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که 
قست عوق خسن را شین واید فستة نهد و گر انش حساب کند, مثلا بگوید: 
که ی کی ما با ان رتیه 
فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد. _ ۱ 

مدتی قرارداده, اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت. مقداری از طلب خود 
را کم کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 


معامله سلف 


(مساله 2118) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از 
مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید: اين پول را می دهم که مثلا بعد از 
شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید: قبول کردم, یا فروشنده 
پول را بگیرد وبگوید: فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل 
بدهم معامله صحیح است. 

مسا 9اه اکر پول طلا وتقربا طا ونفوه راوشد بهول 
طلا و نقره یا به طلا و نقره. معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف 
بفروشد و عوض آن را جنس دیگر يا پول بگیرد معامله صحیح است. و 
احتیاط مستحب آن است درعوض جنسی که می فروشد پول بگیرد وجنس 


دیگر نگیرد. 


قفا یرای زرا 


(مساله 120 2) ماما شاف شین قرط دار 

اول - خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می کند معین نمایند 
ولی دقت زیاد هم لازم نیست. همین قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن 
معلوم شده کافیست. پس معامله سلف در نان وگوشت ویو ست حیوان 
ومانداینها که تمی شوه حصوضیانشان را کاملا مفین کرد باعل اسست. 
دوم - پیش از آن که خریدار وفروشنده از هم جدا شوند, خریدار تمام 
قیمت را به فروشنده بدهد, يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد 
وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید وچنانچه 
مقداری از قیمت آن را بدهد, اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است؛ 
دی رو مه تایه ار دار راخ رد 

سوم - مدت را کاملا معین کنند. و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را 
تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. 

چهارم - وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در انوقت, جنس بقدری 
کمیاب نباشد که فروشنده نتواند ان را تحویل دهد. ۲ ِ 
بتکم حای تجویل جرا مین ماه ولی اکر ازحرقهای انان‌های ان 
فعلوم پاشتی رم نیت اشم آنها زا بترند: 

ششم - وزن يا پیمانه آن را معین کنند وجنسی را هم که معمولا با دیدن 
معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد, ولی باید مثل بعضی از 
اکسدام کرو وقتم مر تعاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن 


تام بای بررافت 


و ۱7 
باشد, فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غله, مانند گندم و جو پیش از 
تحویل گرفتن آن مکروه است. 

(مساله 122 2) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده, 
در موعدش تحویل بدهد مشتری باید قبول کند. و نیز اکر بهتر از آنچه قرار 
گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود. مشتری باید 
قبول نماید. 

(مساله 2123) اگر جنسی را که فروشنده می دهد. پست تر از جنسی 
باشد که قرارداد کرده, مشتری می تواند قبول نکند. 

(مساله 4 2) اگر فروشنده به جای حنلسی که قرار داد کرده, جنس 
دیگری بدهد, در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

(مساله 2125) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را 
تحویل دهد نایاب شود وتو‌اند آن را تهبه: کند, مشتری می تواند صبر کند تا 
تهیه نماید, يا معامله را به هم بزند وچیزی را که داده پس بگیرد. 

(مساله 2126) اگر جنسی را بفروشر وقرار بگذارد که بعد از مدتی 
تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد, معامله باطل است. 


فروش طلا و نقره به طلا و نقره 


(مساله 2127) اگر طلا را به طلا با نقره را به نقره بفروشد, سکه دار 
باشد يا بی سکه. در صورتی که وزن یکی از انها زیادتر از دیگری باشد, 
معامله حرام و باطل است. 

(مساله 2128) اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد. معامله 
صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

(مساله 2129) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند, باید فروشنده و 
خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند, جنس وعوض آن را به بکوییر. 
تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند 
معامله باطل است. 

(مساله 2130) اگر فروشنده يا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته 
تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند, 
اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بدست او 
تر سوم مزاول رقف ره 

(مساله 2131) اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن 
را به طلای خالص بفروشند. معامله باطل است ولی فروختن خاك نقره به 
طلا و خاك طلا به نقره اشکال ندارد. 


فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: 
اول - آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند وا ین خیار را خیار مجلس 
می گوبند. 
دوم - آن که فروشنده پا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). 
سوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو يا یکی او نان 
بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). ۱ 
چهارم - فروشنده يا خریدار, مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد 
وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). 
پنجم - فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد, يا شرط کند 
مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد, وبه آن شرط عمل نکند که در 
اینصورت, دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیا ر تخلف شرط). 
ششم - در جنس يا عوض ان عیبی باشد (خیار عیب). ۲ 
هفتم - معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری به طور 
مشاع مشترك بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط 
مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در 
اینصورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند 
جیار شتر کت : 

هشتم - اگر فروشنده مال خود را که جدا است بامال شخص دیگر بفروشد 
۱ ۱ 0-0 
اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). 
نهم - فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید, 
بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقص تر است, که در 
اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر مشتری 
خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید, بعد معلوم شود طوری که 
گفته نبوده است, فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.و همچنین است 
اگر با رویت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس يا عوض آن 
تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده 
می تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت). 
دهم - مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم 
جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را 
تاخیر بیندازد. فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را 


که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر يك روز بماند ضایع می شود, 
چنانچه تا شب پول ان را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر 
بیندازد, فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تاخیر). 

یازدهم - حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می تواند معامله را به هم 
بزند و اگر درعوض حیوانی که خریده, حیوان دیگری داده باشد. فروشنده 
هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). 

دوازدهم - فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد, مثلا اسبی را 
که فروخته فرار نماید که در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم 
بزند (خیار تعذر تسلیم). ۲ 

و احکام اينها در مسائل اینده گفته می شود. 

(مساله 2133) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت 
کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد, چنانچه بقدری گران 
گرنده که یوم نع آن: ا هت ین هن هت اند ها مه ره هم نی ۰ و 
نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند, یا موقع معامله غفلت کند وجنس 
را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان 
فروخته اهمیت بدهند. می تواند معامله را به هم بزند. 

(مساله 2134) در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به 
دویست تومان می فروشند وقرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت 
پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند, در صورتی که خریدار وفروشنده 
قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است. 

(مساله 2135) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته 
باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد, وان انا به او می دهد 
معامله صحیح است. ولی اگر سر مدت پول را ندهد, حق ندارد ملك را از 
خریدار مطالبه کند. 

(مساله 2136) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای 
اعلا بفروشد و مشتری نفهمد, بعد که دانست می تواند معامله را به هم 


بزند. 

(مساله 7 ) اگر معامله به مال مشخصی واقع شده بااشد وخریدار 
بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد وبفهمد که يك 
خشم آن کور است, چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی 
دانسته, می تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند 
و احتیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به هم 
زدن معامله ان اکتفا کند و اگر بر گرداندن آن به فروشنده بواسطه 
ری که در ان حاصل شده يا تصرفی که مانع از رخ باشد بر ان کردم 
تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلا 


مالی را به چهار تومان خریده, اگر بفهمد معیوب است در صورتی که 
ختمی ام آن هشت تومان وقیمت معیوب ان شش تومان باشد, چون 
فرق قیمت سالم ومعیوب يك چهارم می باشد. می تواند يك چهارم پولی 
را که داده یعنی يك تومان از فروشنده بگیرد. 

(مساله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست و 
فعامله. هم. بة. شخص آن عوض واقع شدم. باشد نه. بکلی آن..جناتخة ان 
عیب پیش از معامله درعوض بوده و او نمی دانسته می تواند به دستوری 
که در مساله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و يا تفاوت قیمت 
سالم و معیوب را بگیرد. 

(مساله 2139) اک یه ان ناه وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن 
پیدا شود, و يا در عوض مال, بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن, عیبی 
پیدا شود, فروشنده با خریدار می توانند به دستوری که در مساله 2137 
گفته شد عغمل تمانند. 

(مساله 2140) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله را به 
هم نزند, دیگرحق به هم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مساله 
باشد که وقتی فهمیدمی تواند معامله را به هم بزند و اگر بعد از حصول 
مانع از رد مال به فروشنده, ملتفت عیب شود اگر فورا تفاوت قیمت 
صحیح و معیوب را مطالبه نکرد حق مطالبه او ساقط می شود.. 

(مساله 2141) هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد, اگرچه 
فروشنده حاضر نباشد. می تواند معامله را به هم بزند. 

(مساله ۱242 در چهار صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است, 
نمی تواند معامله را به هم بزند, یا تفاوت قیمت بگیرد: 

اول - آن که موقع خریدن عیب مال را بداند. 

دوم - به عیب مال راضی شود. 

سوم - در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد. پس نمی دهم 
وتفاوت قیمت هم نمی گیرم ۲ 

چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد 
می فروشم, ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با اين عیب می 
فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد, خریدار می تواند برای عیبی که 
فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و اگر پس دادن ان هم کر نیست,؛ 
تفاوت قیمت بگیرد. 

(مساله 2143) اک خریدار در مال تصرف کند بطوری که مال به حال اول 
تباشد وتغییر کند .متل آن: که جامه. را.ببرد با کتدم را ارد کنده. نعد. بفهمد 
مال. عیبی دارد, نمی تواند معامله را به هم پر ند ولی می تواند تفاوت 
قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد از تحویل گرفتن مال, عیب دیگری در آن 
پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخردوپیش از گذشتن سه روز عیب 


دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد, بازهم می تواند آن را 
پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله راداشته 
باشد.و در آن مدت.: مال غیب دیگری پیدا کند, اگرچه آن زا تحویل گرفته 
باشد, می تواند معامله را به هم بزند. 

(مساله 144 2) اگر اتسان. مالی داشته. باشند. که خودش. ان را ندندم و 
دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیات را 
به مشتری بگوید وان را بفروشد وبعد از فروش تقد کهست اران بوده؛ 
می تواند معامله را به هم بزند. 


(مساله 2145) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید, باید 
تمام چیزهایی را که بواسطه آنها قیمت مال کم يا زیاد می شود بگوید, اگر 
چه به همان قیمت يا به کمتر از آن بفروشد مثلا باید بگوید: که نقد خریده 
یا نسیه وچنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید وبعدا مشتری بفهمد می 
تواند معامله را به هم بزند. 

(مساله 2146) اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معین کند 
و بگوید اين جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیاد تر فروختی اجرت 
خودت باشد, هرچه زیادتر از قیمت ۷ بفروشد مال صاحب مال است و 
فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر 
زیادی را بعنوان جعاله برای او قراردهد صحیح است وهر چه زیاد تر 
فروخت مال او است نه مال صاحب مال وهمچنین اگر بگوید: این جنس را 
به این قیمت بتو فروختم و او بگوید: قبول کردم يا به قصد فروختن, جنس 
را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد. هرچه زیاد تراز آن قیمت 
بفروشد مال خود او است. 

(مساله 2147) اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبه جای آن, گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است. پس اگر ان گوشت را معین کرده و گفته: این 
گوشت نر رامی فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند واگر آن 
اک( 
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دروغ باشد حرام است. 


احکام شرکت 


(مساله 2۵۷۵ اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند, چنانچه هر کدام 
مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود وبه عربی يا به زبان دیگر صیفه شرکت را بخوانند. یا 
کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شريك باشند, شرکت آتان 
صحیح است. 

(مساله 2151) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گيرند با 
یکدیگر شرکت کنند, مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با 
هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست وهر کدام مزد کار خود را مالك 
می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند 
اشکال ندارد. 

(مساله 2152) اگر از ز کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش 
کند که او را شريك کند وآن کس به قصد شريك بودن او بگوید: تو را 
شريك کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. 

و باید نصف پول را کسی که شريك شده به او بدهد. 

و همچنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد 
بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار 
شوند شرکت صحیح است. 

لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی 
بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده 
ی و ی ما ری 

(مساله 2153) کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شريك می شوند, 
باید مکلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید 
بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس سفیه - کسی که مال خود را در 
چا "| 
(مساله 2154) آکر در خفد میرکت فترطا گنه کسی که کار من گنج پا 
بیشتر از شريك دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد. باید آنچه را شرط 
کرده اند به او بدهند. 

ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند يا کمتر کار می کند بیشتر 
منفعت ببرد, آن شرط باطل است, لکن شرکتشان صحیح است., و منفعت 
به نسبت مال,؛ تین آنها تیه می .نود در آن که ان در ضرف در هل 
مشترك مقید به این شرط باشد. که در این صورت اصل شرکت باطل 


است. 

(مساله 2155) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکنفر ببرد یا تمام 
رز پااپیشتر آن وا بکی از انا دهد باطل‌باست. 

ولی اصل شرکت صحیح است, و نفع و ضرر به نسبت مال, بین آنها تقسیم 
می شود مگر در صورتی که در مساله پیش گفته شد. 

چنانچه سرمایه انا به يك اندازه ناد منفعت وضرر ۳ هم به 3 اندازه 
می برند. 

و اگر سرمایه آنان به يك اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت 
سرمایه قسمت نمایند. مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان 
دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم 
دیگری است چه هر دو به يك اندازه کار کنند. يا یکی کمتر کار کند یا هیچ 
کار نکند. 

11۳۹۹ 7 اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و 
فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند, یا فقط یکی از آنان معامله 
کند, باید به قرارداد عمل نمایند. 

(مساله 2158) اگر معین نکنند که کدام يك از آنان با سرمایه خرید و 
فروش نماید, ام هیچ يك از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه 
معامله کند. 

(مساله 2159) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به 
قرارداد شرکت عمل کند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا 
نقد بفروشد, يا جنس را از محل مخصوصی بخرد, باید به همان قرارداد 
رفتار نماید, و اگر با او قراری نگذاشته باشند, باید به طور معمول معامله 
کند وداد وستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد وباید معاملات 
را بطوری که متعارف است انجام دهد, پس اگر مثلا معمول است که نقد 
بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور 
عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می 
تواند همینطور عمل کند. 

خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید وفروش کند وخسارتی برای 
نثبر کت پیش آید ضامن. اشت: 

ولی اگر بعدا بقرار دادی که شده معامله کند صحیح است., و نیز اگر با او 
قراردادی نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند. ضامن می باشد. 

اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که 
اذن شرکا مقید باشد به اين که بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف 
معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابر اين معامله بعد در هر دو صورت 


نسبت به سهم شريك فضولی است وچنانچه اجازه نکند می تواند عین 
مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد. 

(مساله 2161) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده 
روی ننماید ودر نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتفاقا مقداری از آن با 
تمام آن تلف شود ضا من نیست. 

(مساله 2162) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید 
سرمایه تلف شده وپیش حاکم شرع قسم بخورد, باید حرف او را قبول 


د. 
(مساله 2163) اگر تمام شرکا از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر 
داده اند پرگردند. هیچ کدام نمی تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر 
یکی از آنان از اجازم:خود. بر کردم شزکای. دیکز حق,: تضرف ولی 
کسی که از اجازه خود برگشته. می تواند در مال شرکت تصرف کند. 
(مساله 4 هر وقت یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را 
قسمت کنند, اگرچه شرکت مدت داشته باشد, باید دیگران قبول نمایند. 
(مساله 2165) اگر یکی از شرکا بمیرد, يا ديوانه. يا بیهوش شود, شرکای 
دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از 
آنان شفیه شود یعتی مال حود..را در کارهای ببهوده مصرف. تفاید یا از 
جهت مفلس شدن بحکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود. 
(مساله 2166) اگر شريك, چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضررش 
مال: خود اوسنّت ولن. اک برای شر کت بخرد وشريكت دیگر بکوید: به آن 
معامله راضی هستم, نفع وضررش مال هر دو است. 

(مساله 2167) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند, بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده, چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست, 
به تصرف درمال یکدیگر راضی بودند, معامله صحیح است وهر چه از آن 
معامله پید | شود مال همه آنان است. و اگر اینطور نباشد, در صورتی که 
کی که تاقوا و آن:معامله راضین 
هستیم, معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از 
انان که برای شرکت کاری کرده است., اگر به قصد مجانی کار نکرده. می 
تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد. بلی 
کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال 
معامله را امضا نماید. 


احکام صلح 


(مساله 2168) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری 
از مال یا منفعت مال خود را ملك او کند, یا از طلب يا حق خود بگذرد که 
او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید, پا 
از طلب. یا حقی که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری 
از مال, پا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند, يا از طلب یا حق خود 
بگذرد, باز هم صلح صحیح است. 

که وا بو دگری صاونی کنو راید بالغو 
عاقل باشد وکسی او را مجبور نکرده باشد وقصد صلح داشته باشد و 
سفیه و ممنوع از تصرف دراموالشان به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس 
نباشد. 

(مساله 2170) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود, بلکه با هر 
لفظی که بفهماند با هم صلح وسازش کرده اند صحیح است. 

(مساله 2171) اگر کسی گوسفندهای خود را به چویان بدهد که مثلا 
یکسال نگهداری کند. .وا یر اتها استفاده نماید ومقداری روغن بدهد, 
چنانچه شیرگوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند و 
قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است. و نیز اگر 
گوسفند را یکسال به چوپان اجاره دهد که از .شتتر ‏ آنها استفاده کند و در 
عوض, مقداری روغن بدهد صحیح است. 

(مساله 2172) اگر کسی بخواهد طلب يا حق خود را بدیگری صلح کند 
درصورتی صحیح است که او قبول نماید. ولی اگر بخواهد از طلب يا حق 
خود بدون صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست. 

(مساله 2173) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند, 
چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند. مثلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید, زیادی 
برای بدهکار حلال نیست, مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او 
زا راضن کند با طوریباشد که اکن مقدار طلب خود را مق ذانست, با هم 
به ان مقدار صلح می کرد. ۲ 

است به یکدیگر صلح کنند, باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد, بلکه اگر 
وزن اآنها معلوم نباشد واحتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است 
احتیاط ان است که انها رابه یکدیگر صلح نکنند. 

(مساله 2175) اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند يا دو نفر از دو نفر 


دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند. چنانچه 
طلب آنان از يك جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم 
طلبکار باشند. مصالحه صحیح است. و همچنین است اگر جنس طلب آنان 
یکی نباشد, مثلا یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد 
ولی اگر طلب آنان از يك جنس وچیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن 
را معامله فی. کننده. در صهرتن. کم وزن با تنمانه. انها. مفاه‌ی. تباشد؛ 
مصالحه انان باطل است. 

(مساله 2176) اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی تن چنانچه 
طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ومقصودش این باشد که از 
مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 
(مساله 2177) اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند, با رضایت یکدیگر می 
توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو, يا یکی از 
آنانخق به هم زذن معامله. را قرار دادم باشتته کسی که آن حق را دازد 
می تواند صلح را به هم بزند. 

(مساله 2178) تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده 
اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد, تا 
سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که 
نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد. فروشنده می تواند 
معامله را به هم بزند. ولی کسی که مالی را صلح می کند در اين سه 
صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام 
خرید وفروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند. 

(مساله 2179) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد, می تواند 
صلح را به هم بزند, ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد 
اشکال دارد. 

(مساله 2180) هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید وبا او شرط کند که 
باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول 
کند, باید به شرط عمل نماید. 


اجاره 


آشاه سارت 


وعاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال 
خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید وکسی که از 
تصرف در مالش بحکم حاکم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی که 
از تصرف در آنها ممنوع شده اجاره کند يا آن اموال را اجارن دهد صحیح 
نیست. 

(مساله 2182) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود ومال او را 
اجاره دهد. 

(مساله 2183) اگر ولی, يا قیم بچه مال او را با رعایت مصلحت او اجاره 
دهد, یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و ار مدتی از زمان بالغ 
شدن او را جز مدت اجاره قرار دهد, بعد از ان که بچه بالغ شد, نسبت به 
اجاره اموالش نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ 
اجازه ولی محل اشکال است مگر مصلحتی که استیفا آن لازم باشد مثل 
حفظ حیات صغیر در آن ملاحظه شده باشد. 

(مساله 2184) بچه صغیری را که ولی ندارد, بدون اجازه مجتهد نمی شود 
اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد, می تواند از چند نفر مومن 
که عادل باشند, اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. 

(مساله 2185) اجاره دهنده ومستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند, 
بلکه اگر مالك به کسی بگوید: ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید: 
قبول کردم, اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند ومالك به قصد این 
که ملك را اجاره دهد, آن رابه مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره 
کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد. 

(مساله 2186) اگر انسان بدون صیفه خواندن بخواهد برای انجام عملی 
اجیر شود. همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است. 

(مساله 2187) کسی که نمی تواند حرف بزند, اگر با اشاره بفهماند که 
ملك را اجاره داده, يا اجاره کرده صحیح است. 

(مساله 2188) اگر خانه یا دکان يا اطاقی را اجاره کند وصاحب ملك با او 
شرط کند که فقط خود او از ان استفاده نماید. مستاجر نمی تواند ان را 
به دیگری اجاره دهدو اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد 
ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد, بنابر 
احتیاط لازم باید در ان, کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد, 


خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد با به همان جنس. 
اسساله 219 ای آسیر سا انسان روط کنو کم فقط رای وا سا ان 
کند. نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند بنابر احتیاط لازم 
باید به زیانتن ان انس که او را اجاره کرده اجاره ندهد» خواه به همان جنس 
اجاره دهد يا به غیر جنسی که اجاره کرده است. ۱ 

(مساله ۳2190 احتیاط لا زم اجاره ندادن زمین و کشتی و اسیاب است به 
زیادتر از انچه اجاره کرده, ولی در غیر این سه چیز وغیر خانه ودکان و 
ایرد ار خر تیگ سا اجارم کال با اسنط کید که فقط وش 
استفاده نماید, می تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد. 
(مساله 2191) اگر خانه یا دکانی را مثلا یکساله به صد تومان اجاره کند 
واز نصف آن خودش استفاده نماید. می تواند نصف دیگر آن را به صد 
تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که 
اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد, باید در ان, کاری مانند 
تعمیر انجام داده باشد. 


یز ای اکن که ان زا احارخ ی مهن 


(مساله 2192) مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 

اول - آن که معین باشد. پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره 
دادم درست نیست. ۱ 

دوم - مستاجر آن را ببیند. يا کسی که آن را اجاره می دهد طوری 
خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. 

سوم - تحویل دادن آن ممکن باشد. پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده 


اطاشت . 
چهارم - استفاده از ان مال , به تلف کردن و از بین بردنش باشد, پس اجاره 
دادن نان ومیوه وخوردنیهای یر وج نیست. 


پنجم - استفاده ای که مال را برای 0 اجاره داده اند ممکن باشد. پس 
1 زمین برای زراعت تنوف تی: که ان باران کفایت آن را نکند 
واز انب تهر هم مشروب تشوده ضحیه انییست. 
ششم - چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر 
را اجاره دهد, در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. 
(مساله 3 2) اجاره دادن درخت اگر عین میوه آن را به عنوان منافع 
درخت تمليك کنند اشکال دارد, اما اگر درخت را در حالی که میوه نداشته 
باشد اجاره دهد به جهت انتفاع از آن, به صرف میوه آن صحیح است. 
(مساله: 2194) زن می تواند برای آن که. از شیزش استفاده کنند اخیز 
شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد,. ولی اگر بواسطه شیر دادن 
حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود. 


انظا اتای ای کسام را یی آن آسار ری ند 


(مساله 2195) استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط 
دارد: 

اول - آن که حلال باشد, بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی با 
نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است. 
دوم - آن که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و 
همچنین آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد, پس اجیر 
شدن برای انجام نمازهای روزانه خودش و یا تغسیل و تکفین و دفن 0 
جایز نیست ولی اجیر شدن برای انجام واجباتی که جهت حفظ نظام و 
9 است مثل انواع صنعتها و پیشه ها مثل داروسازی و طبابت 
سوم - ۷ اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فایده دارد, استفاده ای 
که. منستاجر باید از آن بکند. معین تمایتدء مثلا اخر خیواتن راکه. تنواری مین 
دهد وبار می برد اجاره دهند, باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا 
بار بری آن, مال مستاجر است يا همه استفاده های آن. 

چهارم - آن که مدت استفاده را معین نمایند. و اگر مدت. معلوم نباشد 
ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به 
طور مخصوصی بدوزد کافیست. ۱ 

(مساله 2196) ار ابتدای مدت اجاره را معین نکنند, ابتدای ان بعد از 
خواندن صیعه اجاره است. 

(مساله 2197) اگر خانه ای را مثلا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك 
ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند, اجاره صحیح است. اگر چه موقعی که 
صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد. 

(مساله 2198) اگر مدت اجاره را معلوم نکند وبگوید: هر وقت در خانه 
نشستی اجاره از ماهی ده تومان است. اجاره صحیح نیست. 

(مساله 029 اگر ؛ به مستاجر بگوید: خانه را يك ماهه به ده تومان به تو 
اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است و 
او هم بگوید:قبول کردم در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا 
ابتدای آن معلوم باشد, اجاره ماه اول صحیح است. 

(مساله )0 خانه ای را که غربا و زوار در آن منزل می کنند, ومعلوم 
تیشت. خقدر در آن می ماننده آکر قرار بگذارند که مثلا شبی يك تومان 
ند هند وصاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد. 


۳ مقر اجاره را علوم نکرده اند اجاره صحیح بیست وصاحب خانه 


مراک مففرقه بارخ 


(مساله 2201) مالی را که مستاجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد, 
پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند, باید وزن 
او او وا ای تا سا ری 1 
می کنند, بای شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است, باید 
اجاره دهنده آن را ببیند, یا مستاجر خصوصیات آن را به او بگوید. 
(مساله 22202) اگر زمینی را برای زراعت جوه پا تفم اجاره دهد ومال 
الاجاره را جو, يا گندم همان زمین قرار دهد, اجاره صحیح نیست. 
(مساله 2203) کسی که چیزی را اجاره داده, تا آن چیز را تحویل ندهد, 
حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده 
باشد پیش و اجرب ندارد مگر آن که شرط کرده 
(مساله 2204) هرگاه چیزی را که اجاره داده ب دهد, اگر چه مستاجر 
تحویل نگیرد, یا تحویل بگیرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند, باید 
مال الاجاره ان را بدهد. 
(مساله 2205) اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد 
و در آن روز برای انجام ان کاز خاضر شود کشتی که آو را اجیر کرده اک 
چه در آن کار به او مراجعه نکند, باید اجرت او را بدهد, مثلا اگر خیاطی را 
در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط دز آن توت احانم کان 
باشد, اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد, باید اجرتش را بدهد چه خیاط 
بیکار باشیدچه بر اف خوذتن .با دیگری کار کند. 
(مساله 2206) اک بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره 
باطل بوده, مستاجر باید مال الاجاره (اجاره بها) را به مقدار معمول به 
صاحب مك بدهد, مثلا اگر خانه ای را یکساله به صد تومان اجاره کند. بعد 
بفهمد اجاره باطل بوده, چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است. 
باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است. ۹0 دویست تومان را 
رواد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که 
اجاره باطل بوده, باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملكت 
بدهد. 
(مساله 2207) اکز چیزی را که اجاره کرده از بین برود, چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی نکرده و دز انتفاده بردن از ان هم زيادم رزوی تننموده 
ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه ای راکه به خیاط داده از بین برود, در 


صورتی که خیاط , بر خلاف دستور او عمل نکرده و در نگهداری آن هم 


کوتاهی نکرده باشد, نباید عوض آن را بدهد. 

(مساله 2208) هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است. 
(مساله 2209) اگر قصاب سر حیوانی را ببرد وآن را حرام کند چه مزد 
گرفته باشد, چه مجانی سر بریده باشد, باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. 
(مساله 2210) اگر حیوانی را اجاره کند ومعین تمایدة که خقدربان نز ان 
بگذارد, چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند وان حیوان بمیرد يا معیوب شود 
ضامن است. ونیز ز اگر مقدار بار را معين نکرده باشد وبیشتر از معمول بار 
وضو آن فا ی با یوت کنر صام عم اد سور هر دمتصورف 
اجرت زیادی بار را 9 معمول نیز بدهد. 

آن حیوان بلفزد. يا رم کند وبار را بشکند, ۳ 1۳ 
آکز تواسظه رون ههانند ان کاری. کند. که خیوان ز مین تخورد. هبار را 
بشکند ضامن است. 5 

(مساله 2212) اگر کسی بچه ای را ختنه کند وضرری به آن بچه برسد, یا 
بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است. و اگر بیشتر از 
معمول نبریده باشد اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست. و اما 
اگر تشخیص ضرر داشتن پا ور نز آرنترن را هم به عهده او گذاشته باشد 
جراح ضامن است. 

(مساله 2213) اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد, یا درد و دوای 
مریض رابه او بگوید ومریض دوا را بخورد, چنانچه در معالجه خطا کند و به 
مریض ضرری برسد يا بمیرد, دکتر ضامن است ولی اگر فقط بگوید: فلان 
دوا برای فلان مرض فایده دارد و بواسطه خوردن دوا ضرری به مربض 
مریض برسد ضامن نباشد, در صورتی که دقت واحتیاط خود را بکند و به 
مریض ضرری برسد يا بمیرد دکتر ضامن نیست. ۲ 
(مساله 2215) مستاجر وکسی که چیزی را اجاره داده, با رضایت یکدیگر 
می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو 
یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند. می توانند مطابق 
قرار داد اجاره را به هم بزنند. 

(مساله 2216) اگر اجاره دهنده, با مستاجر بفهمد که مغبون شده است, 
اجاره را به هم بزند, ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم 
باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند, نمی توانند اجاره را به هم 
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(مساله 2217) اگر چیزی را اجاره دهد وپیش از آن که تحویل دهد کسی 


آن:را غضب نماید. مستاجر فی تواند اجاره را به هم بزند وچیزق را که به 
اجاره دهنده داده پس بگیرد, يا اجاره را به هم نزند واجاره مدتی را که در 
تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد, پس اگر حیوانی را يك 
ماهه به ده تومان اجاره نماید وکسی ان را ده روز عصب کند واجاره 
معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد. می تواند پانزده تومان را از غاصب 


بگیرد. 

(مساله 2218) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن 
را غصب کند. نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز 
را به مقدار معمول از ز غاصب بگیرد. 

(مساله 2219) اگر پیش از آن که اجاره تمام شود ملك را به مستاجر 
بفروشد. اجاره باطل نمی شود و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد. 
همچنین اگر آن را به دیگری بفروشد اجاره به هم نمی خورد. 

(مساله 2220) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره, ملك بطوری خراب شود 
که هیچ قابل استفاده نباشد, يا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد, 
اجاره باطل می شودو پولی که مستاجر به صاحب ملك داده به او برمی 
گردد. بلکه اکز طوری باشد که,بتواند استفاده مختضری هم از آن بیترده می 
تواند اجاره را به هم بزند. 

(مساله 2221) اگر ملکی را اجاره کند وبعد از گذشتن مقداری از مدت 
اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای 
که شرط کرده اند نباشد, اجاره مدتی که باقيمانده باطل می شود و اگر 
استفاده مختصری هم بتواند ازان ببرد. می تواند اجاره مدت باقیمانده را 
به هم بزند. 

(مساله 2222) اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق 
آن خراب شود اگر هر يك از اطاقها جز اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقی 
اجاره باقيمانده را به هم بزند. 

(مساله 2223) اگر اجاره دهنده پا مستاجر بمیرد, اجاره باطل نمی شود. 
ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا 
او زنده است منفعت خانه مال او باشد, چنانچه ان خانه را اجاره دهد 
وپیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد, از وقتی که مرده اجاره باطل 
است 

( موی ۵4 اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای اه تقهله ینود 
چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد, زیادی 
آن بر او خرام است وباید آن را : به صاحب کار بدهد و نیز اگر اجیر شود که 
ساختمان را تمام کند وبرای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد, پا به 
دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد, 


زیاذی آن برای او حرام می باشد, مگر آنکه مقداری خودش کار کرده باشد 
و باقی مانده را به کمتر از ان مقدار بدهد. 

(مساله 2225) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند, 
چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد. 


جعاله 


اتگاه سا 


(مساله 2226) جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می دهند مال معینی بدهد, مثلا بگوید هر کس گمشده مرا 
پیدا کند, ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد 
ار و وی بر ی ی ی ۱1۳ 
ین که کسی را برای کاری اجیر کنند, این است که در اجاره بعد از 
ِ صیغه, اجیر باید عمل را انجام دهد وکسی هم که او را اجیر کرده 
اجرت را به او بدهکار می شود, ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین 
باشد, ۰ مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد, جاعل 
۳۳ ۱0۴22227 جاعل باید بالغ وعاقل باشد واز روی قصد واختیار قرار داد 
کند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نماید. بنابراین جعاله آدم سفیه - 
۱۱ ۱ - و جعاله محجور 
نسبت به اموالی که شرعا از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست. 
(مساله 2228) کاری را که جاعل می گوید انجام دهند. باید حرام پا بی 
فایده یا از واجباتی که شرعا لازم نیست مجانا آورده شود. نباشد, پس اگر 
بگوید هر کس شراب بخورد, یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او 
می دهم, جعاله صحیح نیست. 
(مساله 2229) اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلا بگوید: 
هر کس اسب مرا پیدا کند, اين گندم را به او می دهم, لازم نیست بگوید: 
آن گندم مال کجاست وقیمت آن چقدر است ولی اگر مال را معین نکند 
مثلا بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم, باید 
خصوصیات ان را کاملا معین نماید. 
(مساله 2230) اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد, مثلا بگوید: هر 
کس بچه مرا پیدا کند پولی 
صحیح نیست. ولی خانته. کفی.. ان فا بر انجام دهد, باید مزد او را 
بمقداری که کا ر او در نظر مردم ارزش دارد بدهد. 
(مساله 2231) اگر عامل پیش از قرار داد, کار را انجام داده باشد, يا بعد 
از قرار داد. به قصد این که پول نگیرد انجام دهد. حقی به مزد ندارد. 
(فشاله 2232) پیش از آن که عامل :شروع یکار کنده جاغل .می. تواند 
جعاله را به هم بزند. 
(مساله 2233) بعد از آن که عامل شروع بکار کرد. اگر جاعل بخواهد 
جعاله را به هم بزند اشکال دارد. 


(مساله 2234) عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد. ولی اگر تمام 
نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود, باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی 
بگوید: هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم ودکتر 
جراحی شروع بعمل کند.؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند, 
شم مغیوب می شود باید آن را تمام تمایده در ضورتی. که ناتمام بگذارد, 
حقی به جاعل ندارد و ضامن عیبی که حاصل می شود نیز می باشد. 
(مساله 2235) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد, چنانچه آن کار مثل پیدا 
کردن اسب است که تا تمام نشود, برای جاعل فایده ندارد. عامل نمی 
تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن 
عمل قرار بگذارد مثلا بگوید: هرکس لیاس مرا بدوزد ده تومان به او می 
دهم, _ولی اکر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد. 
برای ان مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداری راکه انجام شده به عامل 
بدهد, اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی 
نمایند. 


مزارعه 


اتای ما نز 


(مساله 2236) مزارعه آن است که مالك با زارع به این قسم معامله کند 
که زمین رادر اختیار او بگذارده تا زراغت کند ومقداری از حاصل آن را به 
مالك بدهد. 
(مساله 2237) مزارعه چند شرط دارد: 
اول - آن که مالك به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار کردم و زارع هم 
بگوید قبول کردم, يا بدون این که حرفی بزنند مالك زمین را واگذار کند 
وزارع قبول نماید. ولی در اینصورت تا زارع مشغول کار نشده مالك. 
وزارع می توانند معامله را به هم بزنند. ولی در این صورت تا زارع 
مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز, مراعات احتیاط لازم است 
دوم - آن که مالك وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود 
مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف نکنند و مالك و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و يا زرع نیاز به 
تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم - آن که 
مالك وزارع از تمام حاصل زمین ببرند. پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه 
اول يا آخر می رسد, مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. 
چهارم - آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر 
مالك بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی بمن بده صحیح 
نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع 
یا مالك قرار دهند صحیح نیست. 
پنجم - آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند وباید 
مدت بقدری باشد که درآن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر 
اول مدت را روز معینی وآخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال 
بدست می اید وبه حسب عادت, آن موقع معلوم باشد صحیح است. 
ششم - آن که زمین قابل زراعت باشد و اکر زراعت در آن. ممکن تباشد: 
اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. 

هفتم - آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است. چیزی را 
0 باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی رادر نظر ندارند, پا 
زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است. لا زم نیست آن رامعین 
نمایند. 

هشتم - آن که مالك, زمین را معين کند, پس کسی که چند قطعه زمین 
دارد اه دارند, اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها 0 
کن وآن رامعین نکند مزارعه باطل است. 
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(مساله 2238) اگر مالك یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او 
باشند یه سا ین خمنسان قسیت. کتتتر بدانند که هد از برداشتن آن: 
مقدار. مقداری دیگر باقی می ماند. صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط 
(مساله 2239) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید. چنانچه 
فالت رای شود کدا احا اوه اما رماعت بر رن سا هو ارم 
هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود, می تواند زارع را 
وادار کند که زراعت رز بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع 
برتتند.لار ۵ کیشسنت: عوض .ان را به او بدهد ولی زار اگرچه راضی شود که 
به مالك چیزی بدهد, نمی تواند مالك را مجبور کند که زراعت در زمین 
بماند. 
(مساله 2240) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا 
اب از زمین قطع شود مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر 
زراعت نکند, چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفی نداشته 
است. باید اجاره 7 مدت رابه مقدار معمول به مالك ندهد. 
(مساله ۱ ) اگر مالك وزارع صیعه خوانده باشند, بدون رضایت یکدیگر 
نمی توانند مزارعه را به هم بزنند ونیز اگر مالك بقصد مزارعه زمینی را به 
کسی واگذار کند, بعد از آن که او مشغفول عمل شد؛ جایز نیست بدون 
رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند, ولی اگر در ضمن خواندن صیغه 
مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از انان حق به هم زدن معامله 
اک 


(مساله 2 اگر بعد از قرار داد مزارعه, مالك یا زارع بمیرد. مزارعه 
به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است, ولی اگر زارع بمیرد و 
شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه به هم می 
خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهد 
وحقوق دیگری هم که زارع داشته, ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند 
مالك را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند. 

(مساله 2243) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده, چنانچه 
بذر مال مالك بوده حاصلی هم که بدست می اید مال او است وباید 2 
زارع به امر مالك کار کرده مالك مزد او ومخارجی را که کرده وکرایه 
۱ 
اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است وباید اجاره زمین را اگر 
زمین در دست زارع بوده وخرجهایی را که مالك با مزارع کرده و همچنین 


کرایه: گاه با حبوان دیگری که مال مالك بوده و-در آن زراعت کار کرده بة 
او ند هد. 

(مساله 2244) اگر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه 
باطل بوده, چنانچه مالك وزارع راضی شوند که با اجرت يا بی اجرت 
زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اکر مالك راضی نشود. پیش از 
رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند, وزارع 
اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد, نمی تواند او را مجبور کند که 
زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره 
بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد. 

(مساله 2245) اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه 
ريشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالك 
وزارع از زراعت صرفنظر نکرده باشند, حاصل سال دوم را هم باید مثل 
سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد, که از این حاصل بیشتر از يك 
ها اسای ک وا راید بر ال عفر باه ماه حاصل سال 
دوم مال صاحب بذر است. 


احکام مساقات 


امساله 22۸6 اک اشنای: با کسی یذ این قسم امه کنج کب ور ختواه 
میوه ای را که میوه آن مال خود اس پا اختیار میور های آن با اوست؛ ۳ 
مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد وبه مقداری 
که قرار می گذارند از میوه آن بردارد, اين معامله را مساقات می گویند. 
دهند صحیح نیست. و در مثل درخت حنا که از برگ آن يا درختی که از گل 
ان استفاده هی کتتن ضحت ان یت نوت 
(مساله 8 2) در معامله مساقات لا زم نبیست صیعه بخوانند بلکه اک 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند وکسی که کار می کند به 
همین قصد مشغول کار شود, معامله صحیح است. 
(مساله 2249) مالك و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد. باید 
تال او ی را مورا مر ای ده 
نباشند, یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید مالك 
از تصرف در مالش : به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد. 
افتاله»2250) مدت تسا خات باید معلوم باشد و اکر اول آن زاقفق کترد 
وآخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می آید و بحسب 
عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است. 
اه 221 )اند سم ی کدام صت ات عاسل ماه ات ناشن 
اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالك وبقیه مال کسی 
اه ارهی له اهاط است: 
(مساله 2252) باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و 
اک بعد از ظاهر شدن میوه وییش از رسیدن 2 قرار بگذارند پس اگر 
کاری که مثل آبیاری که برای درخت لا زم است, باقی مانده باشد, معامله 
صحیم است وگرنه اشعال دارد اگر چه احتیاج بکاری مانند چیدن میوه 
ونگهداری آن داشته باشد. 
شاه در صاناه ات ور یه گر دا مات سا ار 
0[ 
(مساله 2254) درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و 
به آبیاری احتیاج ندارد, اگر به کارهای در گرا ند یل زدن و کود دادن برای 
زیاد شدن میوه محتاج باشد. معامله مساقات در ان صحیح است. 
(مساله 2255) دو نفری که مساقات کرده اند, با رضایت یکدیگر می 
توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات. شرط 


کنتد که.هر ده با بکت از آنان. حقر به. هم زدن معامله را داشته: باشتد: 
مطابق قراری که گذاشته اند, به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در 
معامله شرطی کنند وعملی نشود. کسی که برای نفع او شرط کرده اند. 
می تواند معامله را به هم بزند. 
(مساله 2256) اگر مالك بمیرد. معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه 
اش به جای او هستند. 
(مساله 2257) اگر کسی که تربیت درختها , به او واگذار شده بمیرد معامله 
مساقات باطل نمی شود پس اگر در عقد فرط نکرده باشند که خودش 
نها را تربیت کند. ورئه اش به جأی او هستند وچنانچه خودشان عمل را 
انجام ندهند واجیر هم نگیرند, حاکم شرع از مال میت اجیر می کیرد 
وحاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند 
که خود او درختها را تربیت نماید مالك با مردن او می تواند معامله را فسخ 
کند يا راضی شود که ورثه او يا کسی که انها اجیرش می کنند درختها را 
تربیت نماید بلی اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد 
با مردن او معامله باطل می شود. 
(مساله 2258) اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالك باشد. مساقات 
باطل است ومیوه مال مالك می باشد وکسی که کار می کند نمی تواند 
مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد, اگر 
کسی که درختها را تربیت کرده به امر مالك کار کرده باشد مزد کارش را 
از مالك طلبکار است. ۲ 
(مساله 2259) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد 
و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط لازم معامله باطل است, 
پس اگر درختها مال صاحب زمین تووهه بعد از تربیت هم مال اوست وباید 
7 ۱ به امر او کار کرده بدهد و اگر مال 
کیت کف | مارا رکه کرم ی ات هر ما آوست دم واه 
آنها را بکند ولی باید گودالهایی را که بواسطه کندن درختها پیدا شده پر کند 
و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ومالك 
هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند وچنانچه بواسطه کندن 
درخت؛ عیبی در آن پیدا شود اکر مالك آن: را کنده باشد, باید تفاوت:قیمت 
۳۳ نه. صاحتب دراخت بدهد, وهیچکدام نمی تواند دیگری را مجبور نماید 
کو با احازه ان مرت با ور ای ار 


کسانی که نمی توانند در مال خودشان تصرف کنند 


احکام کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند 


(مساله 2260) بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف 
کند ونشانه بالغ شدن در زن و مرد یکی از سه چیز است: 

اول - تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نه سال قمری در زن. 

دوم - روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت. 

سوم - بیرون امدن منی. 

(مساله 2261) روییدن موی درشت در صورت وپشت لب و در سینه وزیر 
بغل. ودرشنت. شدن ضدا. همانتد اینها تشانه بالغ شدن,. تیتعت, مکر ان: که 
انسان بواسطه اینها به بالغ شدن بقین کند. 

(مساله 2262) دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای 
بیهوده مصرف می کند وکسی که بواسطه افلاس حاکم شرع او را از 
تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند. 
(مساله 2263) کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است. تصرفی که 
(مساله 2264) انسان می تواند در مرضی که به ان مرض از دنیا می رود. 
هر قدر از مال خود را به مصرف خود وعیال ومهمان وکارهایی که اسراف 
شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد, يا اجاره 
دهد اشکال ندارد بلکه اگر مثلا مال خود را به کسی ببخشد يا ارزانتر از 
کت و شو سای اقوی صوت آم یه است: آ خر زر تمام‌عال ناش 
و محتاج به اجازه ورثه نیست. 


وکا ات 


تام کات 


وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند. به 
دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد. مثلا کسی را وکیل کند که 
خانه او را بفروشد يا زنی را برای او عقد نماید. پس ادم سفیهی که مال 
خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند. چون حق ندارد در مال خود 
۱ ۳ 0 
نمی تواند برای فروش ان. کسی را وکیل نماید. 

(مساله 2265) در وکالت شرط است که منجز باشد یعنی اصل وکالت 
معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنانچه مسافر من بیاید یا وقتی که 
اول ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلق بر 
اه ۱ ان و اه ور 
وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه ام وکیل من هستی لکن خانه 
را وفتن مسافر منم امد یا وفتی اول ماه شد بفروش اشکال ندارد. و در 
وکالت لازم نیست صیغه بخوانند پس ار انسان به دیگری بفهماند که او را 
وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده - مثلا مال خود را به کسی 
بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است. 

(مساله 2266) اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید 
برسد, وکالت صحیح است. 

که وکیل می شود, باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام 


(مساله 2268) کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد, يا شرعا نباید 
انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود, مثلا کسی 
که در احرام حح است. چون نباید صیفه عقد زناشویی را بخواند نمی تواند 
برای خواندن صیغه ازطرف دیگری وکیل شود. 

(مساله 2269) اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل 
ات ای ولی اگر برای یکی از ز کارهای خود وکیل نماید و آن کار را 
]1 ۱0۳2270 ار سکن را عرل کند بفتی از کار برکنار شماید: بعد از آن 
که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد, ولی اگر پیش از 
رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است. 


غایب هم باشد اشکال ندارد. 

(مساله ۱2/2 وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده 
دیگری را وکیل نماید ولی اگر موکل , به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد, 
به هر طوری که به او دستور داده, می تواند رفتار نماید, یس اگر گفته 
باشد برای من وکیل بگیر, باید ازطرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را 
(مساله 2273) اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او 
وکیل کند نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد, یا 
موکل, او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود. 

(مساله 2274) اکُر وکیل با اجازه موکل, کسی را از طرف خودش وکیل 
کند موکل ووکیل اول می توانند ان وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول 
بمیرد, یا عزل شود وکالت دومی باطل می شود. 

(مساله 2275) اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند وبه آنها اجازه 
دهد که هر کدام به تنهایی در ان کار اقدام کنند, هر يك از آنان می تواند آن 
کار را انجام دهد وچنانچه یکی از آنان بمیرد, وکالت دیگران باطل نمی 
شود ولی اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهایی انجام دهند, يا گفته باشد 
که با هم انجام دهند, نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که 
نکن از انان تمیز در وکالت دیگران باطل می شود. 

(مساله 2276) اگر وکیل يا موکل بمیرد وکالت باطل می شود و نیز اگر 
چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود. مثلا گوسفندی 
که برای فروش آن وکیل شده بمیرد, وکالت باطل می شود و اکر نکم از 
وکیل یا موکل دیوانه یا بیهوش شود, در موقع دیوانگی و بی هوشی وکالت 
اثری ندارد, اما بطلان آن به نحوی که بعد از زوال بی هوشی پا دیوانگی 
عملش بی اثر باشد محل تامل است. 

(مساله 2277) اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند وچیزی برای او 
قرار بگذارد. بعد از انجام آن کار, چیزی را که قرار گذاشته باید به او 
ندهد. 

(مساله 2278) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی 
نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند. تصرف دیگری در آن ننماید 
واتفاقا آن مال از بین برود» نباید عو ض آن را ند هد. 

(مساله 2279) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی 
کند, يا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری دز آن عتهاند 
وآن مال از بین برود, ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش؛ 
بپوشد وآن لباس تلف شود. باید عوض آن را بدهد. 

(مساله 0 ) اک وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده آند, تصرف 


دیگری در مال بکند. مثلا لباسی را که گفته اند بفروش, بیپوشد وبعدا 
تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید, ان تصرف صحیح است. 


قرض 


احکام قرض 


قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن 
زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت 
شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود 
وملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند. بدون 
۱۱۳ از صراط می گذرد وکسی که برادر مسلمانش از او 
قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام می شود. 

(مساله 1 22) در قرض لازم نیست صیفغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به 
نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد. صحیح است ولی 
مقدار آن باید کاملا معلوم باشد. 

(مساله ِ اگر دین مدت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را 
بدهد طلبکار باید قبول نماید. و اگر مدت داشته باشد پیش از مدت. بنابر 
احتیاط باید قبول کند. 

(مساله 2283) اگر در صیفه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند, 
احتیاط واجب ان است که طلبکار پیش از تمام شدن مدت. طلب خود را 
مطالبه نکند ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد. می تواند 
طلب خود را مطالبه نماید. 

(مساله 2284) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند 
خود را بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار 
(مساله 2285) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته واثاثیه منزل و 
چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند 
طلب خود را ازاو مطالبه نماید, بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را 
بد هد. 

(مساله 2286) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد., 
چنانچه بتواند کاسبی کند, واجب است که کسب کند وبدهی خود را بدهد. 
(مساله 2287) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد, چنانچه امید 
نداشته باشد که او را پیدا کند, باید با اجازه حاکم شرع طلب آن و به فقیر 
ند هد و اگر طلبکار او سید نباشد, احتیا ط واجب ان است که طلب اورا به 
سید فقیر ندهد. 

(مساله 8 22) اگر مال میت بیشتر از خرح واجب کفن ودفن وبدهی او 
نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی 
رلسد. 


(مساله 2289) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن 
کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر 
قیمت آن زیاد تر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در 
هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد. 
(مساله 2290) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب 
مال آن را مطالبه کند, احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را 
به به او بدهد. 

(مساله 2291) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از 
مقداری که می دهد بگیرد, مثلا مثلا يك من گندم بدهد وشرط کند که يك من و 
مر بای مه به کارا گر زا وبرام اس 
بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد. يا چیزی را که 
قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند که يك تومانی را 
که قرض کرده با يك کبربت پس دهد ربا وحرام است. و : نیز اگر با او 
شرط کند که ساخته پس بگیرد, بازهم ریا و حرام می باشد و اگر بدون 
این که شرط کند. خود بدهکار زیادتر از انچه قرض کرده پس بدهد اشکال 
ندارد بلکه مستحب است. 

(مساله 2292) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالك شدن گيرنده 
قرض ربایی و جواز تصرف 0 در آن محل تامل است. ولی چنانچه قرض 
دهنده با علم به بطلان قرض ومالك نشدن سود راضی به تصرف قرض 
گرده باس تیطوری که رصایت: امس فر این ال اطل واس : 
تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است. 

(مساله 2293) اگر گندم, يا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد 
وبا آن زراعت کند. احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می آید با 
قرض دهنده مصالحه نمایند. مگر آن که بر حسب صورت دوم مساله قبل, 
قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد, بی آنکه رضایت او مبنی 
بر معامله ربایی باشد که در این صورت, حاصل, مال قرض گیرنده است. 
(مساله )| اگر لباسی را به ذمه بخرد وبعدا| از پولی که به قرض 
ربایی گرفته, يا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد, 
پوشیدن آن لناشن و تما خواتدن:با ان اشعان ندارد. ولی اگر به فروشنده 
بگوید که اين لباس را با اين پول می خرم, پوشیدن آن لباس حرام است. ۰ 9 
اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد. 

(مساله 2295) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از 
طرف او کمتر بگیرد, اشکال ندارد واين را صرف برات می گویند. 

(مساله 2296) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر 
دیگر زیادتر بگیرد. مثلا نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر 
دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است. ولی اگر کسی که زیادی را می 


گیرد در مقابل زیادی, جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. 


باشد وبخواهد طلب خود را پیش از و عده آن به کمتر از آن بفروشد 
اشکال ندارد. 


حواله دادن 


تام تا تاو 


(مساله 2298) اگر انسان طلبکار خود را حواله دهد که طلبش را از 
دیگری بگیرد وطلبکار وان دیگزی, قبول نمایند. کسی که به او حواله شده 
بدهکار می شود. ودیگر طلبکار نمی تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید. 
(مساله 9 2) بدهکار و طلبکار وکسی که به او حواله شده در صوربی 
که مدیون نباشد, باید مکلف و عاقل باشند وکسی انان را مجبور نکرده 
باشد و نیز باید سفیه نباشند, یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 
نکنند وهم چنین باید محجور(کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش 
ممنوع کرده) نباشند ولی اکر حواله برکسی که مدیون نیست داده شود 
اگر حواله دهنده وکسی که به او حواله شده مهجور باشند, اشکال ندارد. 
(مساله 2300) حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می 
شود اگر بدهکار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن 
جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند مثلا اگر جو بدهکار است, گندم 
حواله کنند, درصورتی صحیح است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحب این 
است که اگر همان جنسی را که بدهکار است هم به او حواله نمایند, قبول 
کند. 
(مساله 2301) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد. پس 
اگر بخواهداز کسی قرض کند, تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را 
به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد. 
(مساله 2302) حوالو دهنده وطلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند 
پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به يك نفر بدهکار باشد و به او 
کب 0 ۳ ۱ حواله 
درست نیست. 
(مساله 303 2) اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع 
حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر 
طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد 
دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می باشد. 
(مساله 2304) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند. اگر چه کسی که به 
او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ۳ 
حواله را قبول کند؛ پیش از پرداختن ٍِِِ نمی . تواند ِ حواله ۰ از 
حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند, 
کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله 


دهنده مطالبه نماید. _ 

(مساله 2306) بعد از ان که حواله درست شد, حواله دهنده وکسی که به 
او حواله شده. نمی توانند حواله را به هم بزنند وهر گاه کسی که به او 
حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد, اگر چه بعدا فقیر شود. طلبکار نمی 
تواند حواله را به هم بزند, و همچنین است ار موقع حواله فقیر باشد 
وطلبکار بداند فقیر است. ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد., اگرچه در 
آنوقت مالدار شده باشد, طلبکار می تواند حواله را به هم بزند وطلب خود 
را از حواله دهنده بگیرد. 

(مساله 2307) اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده. (در 
صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد) يا یکی از انان برای خود 
حق به هم زدن حواله را قرار دهند. مطابق قراری که گذاشته اند, می 
توانند حواله را به هم بزنند. 

(مساله 2308) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد, چنانچه به 
خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده است, داده 
است, می تواند جیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده, 
یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده, نمی تواند چیزی را که داده از او 
مطالبه نماید. 


احکام رهن 


(مساله 2309) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد 
طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از ان مال بدست [ِ 
(مساله 0 2) در رهن لا زم نیست صيیعه بخوانند و همین قدر که بدهکار 
و ات ی 
هن صحیح است. 
4 1) گرو دهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف 
وعافل باشتد و کستی آنان: نا مجتور نکردم باشد و بر باند کرو دهندمن سفیه 
(مساله 2312) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن 
تصرف کند و اگر مال کس دیگر راء با اذن او گرو بگذارد. صحیح است. 
(مساله 2313) چیزی را که گرو می گذارند, باید خرید وفروش آن صحیح 
باشد بسن اکر شراب ومانند آن را کرو بکذارند در نت نیست. ۲ 
تا اه ۱ کت و ی اضر ما اه اه 
است. 
(مساله 15 2) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده؛ 
بدون اجازه یکدیگر ملك کسی کنند, مثلا ببخشند پا بفروشند. ولی اک 
مالك آن را ببخشد پا بفر و شد, بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال 
ندارد. 
(مساله 2316) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 
بفروشد پول آن هم مثل خود مال. گرو می باشد. 
(مساله 2317) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند 
و او ندهد, طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود 
ی ی و به حاکم شرع دسترسی 
دارد, باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد. 
(مساله 19 2) اکن بدهکار غير از خانه ای که در آن نشسته وچیزهایی که 
مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است. چیز دیگری نداشته باشد, طلبکار 
تم قاطا و رارصا ایا و 
خاا اه ها ار توالت و را اد 


احکام ضامن شدن 


(مساله 2319) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد, 
ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی 
نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم 
وا و ی ۳7 
(مساله 2320) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم انان 
را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای 
دیوانه را بدهد صحیح است. 

(مساله 2321) هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلا 
بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم ضامن شدن او باطل است. 
(مساله 2322) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار 
باشد. پس اگرکسی بخواهد از دیگری قرض کند. تا وقتی قرض نکرده, 
انسان نمی تواند ضامن او شود. 

(مساله 2323) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار 
وجنس بدهی همه معین باشد, پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند 
وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم, چون 
معین نکرده که طلب کدام رامی دهد ضامن شدن او باطل است. و نیز 
اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب 
یکی از آن دو نفر را به تو بدهم, چون معین نکرده که بدهی کدام را می 
دهد ان با ی ره نا وا 
من گندم وده تومان ۳ طلبکا ر باشد وانسان بگوید من ی ۳ از دو 
نیست. 

(مساله 2324) اگر طلبکار ذمه ضامن را از تمام طلب خود بری کند. 
ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر از مقداری بری کند. نمی 
تواند ان مقدار را مطالبه نماید. 

(مساله 2325) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد, نمی تواند 
از ضامن شدن خود برگردد. 

(مساله 2326) ضامن وطلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند 
ضامن بودن ضامن را به هم بزنند. 

(مساله 2327) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن, بتواند طلب طلبکار را 


بدهد اگر چه بعد فقیر شود, طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم 
بزند وطلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن 


موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند وبه ضامن شدن او راضی 


شود. 
(مساله 2328) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود. نتواند طلب 
طلبکار را بدهد وطلبکار در انوقت نداند وبعد ملتفت شود. می تواند ضامن 
بودن او را به هم بزند واگر پیش از ان که طلبکار ملتفت شود. ضامن 
قدرت پید | کرده باشد احتیاط لا زم این است که طلبکار ضمانت را به هم 


نزند. 

(مساله 2<) اگر کسی کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بد هی او را 
ند هد نمی تواند چیزی از او بگیرد. 

(مساله 330 2) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را ند هد 
ق تواند مقداری راکه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید, 
ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد, 
ی امد حیری را که داده از او مطالبه نماید مثلا اگر ده من گندم بدهکار 
باشد وضامن, ده من برنج بدهد, نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید, اما 
اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد. 


ودیعه 


احکام ودیعه 


(امانت) 

(مساله 2336) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت 
باشد واو هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که 
مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد, 
باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید. 
(مساله 2337) امانت دار وکسی که مال را امانت می گذارد. باید هر دو 
بالغ وعاقل باشند. پس اگر انسان مالی را پیش بچه يا دیوانه امانت 
بگذارد, یا دیوانه وبچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست. 
(مساله 2338) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند, باید 
آن را بهصاحیش بدهد و آکر آن خیز فال خود.یچه با دیوانهة است به ولی 
او برساند وچنانچه پیش از آن که به صاحبش یا به ولی طفل برساند تلف 
شود, باید عوض آن را بدهد مگر آن که به قصد حفظ ورساندن به آنان 
گرفته باشد که اگر در رساندن مال به آنان کوتاهی نکرده باشد ضامن 
(مساله 2339) کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید. جایز نیست 
امانت را قبول کند مگر آن که حال خود را به صاحب مال اظهار دارد. 
(مساله 2340) اگر انسان به صاحب هل بفهماند که برای نگهداری مال 
او حاضر نیست.؛ چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود, کسی 
که امانت را قبول نکرده ضامن نیست, ولی احتباظ تحت ان است که 
اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید. 

(مساله 1 ) کسی که چیزی را امانت می گذارد. هر وقت بخواهد می 
تواند آن راپس بگیرد وکسی هم که امانت را قبول می کند, هر وقت 
بخواهد می تواند آن را به صاحبش نز کرذاند: 

(مساله 2342) اگر انسان از نگهداری امانت 0 شود وودیعه را به 
هم بزند, باید هرچه زود تر مال را به صاحب آن يا وکیل يا ولی ۳ 
برساند, پا به آنان خبر دهد که به تا حاضر تست و کر ندون عذر» 
مال را به آ نازخ نرساند وخبر هم ندهد, چنانچه مال تلف شود باید عوض زن 
را بدهد. 

(مساله 2343) کسی که امانت را قبول می کند. اگر برای آن, جای 
مناسبی ندارد, باید جای مناسب تهیه نماید وطوری آن را نگهداری کند که 
مردم نگویند در امانت خیانت کرده وف تحمداری آن: کوتاهی نموده است و 
اگر در جاین. که هناشته نیست: بگذارد وتلف شود باید عوض آن را بدهد. 


(مساله 2344) کسی که امانت را قبول می کند, اگر در نگهداری آن 
کوتاهی نکند وتعدی یعنی: زیاده روی هم ننماید و اتفاقا ان مال تلف شود, 
ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی 
بفهمد وآن را ببرد, چنانچه تلف شود باید عوض آن را : به صاحبش بدهد. 
(مساله 2345) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند 
وبه کسی که امانت را قبول کرده بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی 
و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود, اور انا به جای دیگری ببری, 
امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در 
نظر ضاخت مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از انجا بیرفن 
ببری, می تواند آن را به جای دیگر که به نظر خودش برای حفظ بهتر باشد 
ببرد و اگر به انخایرد ول نید ضامن نت ولی اگر نداند بچه جهت 
گفته که به جاي دیگر نبرد چنانچه به جای دیگر ببرد وتلف شود, واجب 
است که عوض آن را بدهد. 

(مساله 2346) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند 
ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر, 
چنانچه امانت دار احتمال دهد که در انجا از بيین برود. می تواند آن را به 
جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد وچنانچه مال در آنجا تلف 
شود ضامن نیست. 

(مساله 2347) اگر صاحب مال دیوانه شود. کسی که امانت را قبول کرده 
باید فور| امانت را به ولی او برساند ویا به ولی او خبر دهد, ۵ رز بدون 
عذر شرعی مال را به ولی او ندهد ودر خبر دادن ها ومال 
تلف شود, باید عوض آن را بدهد. 

(مساله 238<) اگر صاحب مال بمیر د» امانت دار با بد مال را به وارت او 
برساند. یا به وارث او خبر دهد. و چنانچه مال را به وارث او ندهد و در خبر 
دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آن که 
ی ی ی را ی 
یا میت وارث دیگری دارد يا نه, مال را ندهد و در خبر دادن هم کوتاهی کند 
ومال تلف شود ضامن نیست. 

(مساله 2349) اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد, کسی که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد, يا به کسی بدهد که 
همه آنان تحویل گرفتن مال را به او واگذار کرده اند. پس اگر بدون اجازه 
دیگران تمام مال را ۱ب ۱۱۱/۲ ۱۱0 ۳۳ ۳ 
(مساله 2350) اک کست که اعانت را قبول کرده بمیرد. یا دیوانه شود, 
هر کس که امانت در پیش او باشد باید هرچه زودتر آن را ؛ به صاحبش 
برساند. 

ال 1 اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند. چنانچه 


ممکن است.؛ باید امانت::ا ب‌ ضاحتب: آن یا وکیل او برشاند.و این مفکن 
نیست باید ا را ؛ مها کر ری تیه و صا سم اه خاک در رف 
ندارد, در صورتی 3 وارت او امین است واز امانت اطلاع دارد, لا زم 
نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند وشاهد بگیرد و به وصی و شاهد 
اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال ومحل آن را بگوید. 

(مساله 2352) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه 
ای که در مساله پیش گفته شد عمل نکند, چنانچه آن امانت از بین برود, 
باند. تتایر احیاظ لازم عوضش را بدهد: اخرجه در تکهداری: آن. کوتاهی 
نکرده باشد ومرض او خوب شود يا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت 
کند. 

احکام عاریه 

(مساله 23 ۵) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از 
آن استفاده کند و در عوض, چیزی هم از او نگیرد. 

(مساله 2354) لازم نیست در عاریه صیفغه بخوانند, و اگر مثلا لباس را به 
قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است. 
(مساله 2355) عاربه دادن چیز عصبی وچیزی که مال انسان است ولی 
منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده در صورتی 
صحیح است که مالك چیز غصبی يا کسی که آن چیز را اجاره کرده, بگوید: 
به عاریه دادن راضی هستم. ِ 

(مساله 2356) چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا ان را اجاره 
کرده. می تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که 
خودش از آن استفاده کند, لضف اند ان را به دیگری عاریه دهد. 

(مساله 7 2) اگر دیوانه وبچه وسفیه ومفلس مال خود را عاریه ند هند 
صحیح نیست. ۱ بر او ولایت دارد 
عاریه دهد اشکال ندارد. و همچنین همچنین اگر مفلس با اذن (طلبکاران) 
عاریه دهد. 

(مساله 2358) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 
استفاده ازان هم زیاده روی ننماید و اتفاقا ان چیز تلف شود ضامن نیست. 
ولی چنانچه شرط کند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد, يا چیزی 
را که عاریه کرده طلا ونقره باشد, باید عوض ان را بدهد. 

(مساله 2359) اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود 
ضامن نباشد صحت ان شرط اشکال دارد, ولی شرط سقوط يا اسقاط ما 
فی الذمه مانعی ندارد. 

(مساله 2360) اگر عاریه دهنده بمیرد. عاریه گيرنده باید چیزی را که 
عاریه کرده به ورثه او بدهد. 

(مساله 2361) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود 


تصرف کند مثلا دیوانه شود. عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به 
ولی او بدهد. 
(مساله 2 کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند 
آن را پس بگیرد وکسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را 
پس دهد. 
(مساله 2363) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و 
نقره جهت استعمال و آلات لهو و قمار باطل است. ۱ 
(مساله 2364) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و 
عاریه دادن حیوان نر برای آبستن کردن حیوان ماده ِ است. 
(مساله 2365) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك, يا وکیل, یا ولی او 
بدهد و بعد و عاریه کننده ضامن نیست ولی اگر بدون 
اجازه صاحب مال با وکیل, يا ولی او به جایی ببرد که صاحبش معمولا به 
آنجا می برده مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده 
ببندد وبعد تلف شود, يا کسی ان را تلف کند ضامن است. 
(مساله 2366) اگر چیز نجس را برای کاری که شتر.ظ ان پاکی است 
عاریه دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند. واجب باید 
نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید. اما اگر لباس نجس را 
عاوبه ده ارم بت تسش‌نودن آن را نگونن هر اند عاریه کیرنده 
بان نها هقی حواند. 
(مساله 2367) چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند 
به دیگری اجاره پا عاریه دهد. ۲ 
(مساله 2368) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری 
ی ات سا یی 
عاریه دومی باطل نمی شو 1 ۰ 7 
(مساله 2369) اگر بداند ۳ را که عاریه کرده غصبی است. باید ان را 
به صاحبش برساند ونمی تواند به عاریه دهنده بدهد. ٍ 
(مساله 2370) اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند واز آن 
استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود, مالك می تواند عوض مال و 
عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده, از او يا از کسی که مال را 
غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد: او نمی تواند چیزی را 
که به مالك می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 
(مساله 2371) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست 
او از بین برود, چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد, او هم می تواند 
آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را 
کت عاره: کنوه لاه تفرم باشد پا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که 


اکز آن .نز ان بین فد عوصشن. زا بدهده تصی توا ند حیر ی را کم تسه صاحت 
مال می دهد, از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


تاش زیت 


غصب آن است که انسان از روی ظلم, بر مال يا حق کسی مسلط شود و 
این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد, در قیامت به 
عذاب سخت گرفتار می شود. 

از حضرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده است که: هر 
کس يك وجب زمین از دیگری غصب کند, دز قیامت ان #فیزن "را از هفت 
طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند. 

(مساله 2554) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای 
دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند, حق آنان را غصب نموده, 
و همچنین است اگر کسی در مسجد جایی برای خود بگیرد ودیگری نگذارد 
که از انجا استفاده نماید. 

(مساله 2555) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد, باید پیش 
أ و بماند, که اگر طلب او را ندهد, طلب خود را از آن بدست آورد. پس اگر 
پیش. از ان که ظلب او زا بدهد ان چیر را به زور از اه بخیرده حق او.را 
غصب کرده است. 

(مساله 2556) مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند, اگر دیگری عصب 
کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده. از او مطالبه 
نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگيرند, باز هم در گرو است. و اگر آن چیز 
از بين پرود و عوض آن را بگيرند. آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می 


2 کر نان سوت زا سب که باید به صاحبش بر گرداند, و 
اگر آن چیز از بین برود, باید عوض آن را به او بدهد. ٍ 

(مساله 2558) اگر اد نی که قنب کردم منفعتی بدست ید مثلا از 
گوسفند بره ای پیدا شود, ما صاحب مال است. و نیز کسی که مثلا خانه 
ای را غصب کرده, اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد. 

(مساله 2559) اگر از بچه يا دیوانه چیزی راغصب کند. باید ن را به ولی 
او بدهد, و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد. 

(مساله 2560) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند, هر کدام از آن دو 
ضامن. نضف: ان است, اگرچه هر يك , به تنهایی می توانسته آن را غضب 
نماید. 

(مساله 2561) اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند, مثلا 
گندمی را که قصب کرده با جو مخلوط نماید, چنانچه جدا کردن آنها ممکن 
است, اگر چه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و به صاحبش بر گرداند. 


(مساله 2562) اگر مثلا گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید, باید 
آن را با مزد ساختتش به صاحب آن بدهد, و چنانچه برای اين که مزد ندهد. 
تکفیه ال اس مسا تست ول سای و بر 
مالك نمی تواند او را مجبور کند که ان را مثل اولش بسازد. 

(مساله 2563) اگر چیزی را که عصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش 
بهتر شود مثلا طلابی را که غصب کرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب 
مال بگوید: مال را به همین صورت بده, باید به او بدهد, و نمی تواند برای 
زحمتی که کشیده مزد بگیرد, بلکه بدون اجازه مالك خه: ندارن آن وا به 
صورت اولش در آورد, و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند, 7 
تفاوت قیمت ساخته ونساخته انرا هم به صاحبش بدهد. 

(مساله 2564) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش 
بهنر شود وصاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآورق: واجب 
است آن را به صورت اولش دز آوزند اگر قیمت آن بواسطه تغییر دادن آن 
صورت از قیمت اولش کمتر شود باید تفاوت قیمت را بد هد. 

(مساله 2565) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند, يا درخت بنشاند, 
زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست. و چنانچه صاحب زمین راضی 
نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. غاصب باید فورا زراعت با 
درخت خود را اگرچه ضرر نماید, از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در 
مدتی که زراعت و درخت دران بوده به صاحب زمین بدهد وخرابیهایی را 
که در زمین پیدا شده. درست کند. مثلا جای درختها را پر نماید و اگر 
بواسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود باید تفاوت ان را هم بدهد و 


نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد. يا اجاره 
دهد. وت ای رم ی اس اون عجور ند که دشی با راغت ۱ 
به او بفروشد. 


(مساله 2566) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین 
او بماند, کسی که ان را غصب کرده, لازم نیست درخت وزراعت را بکند, 
ولی باید اجاره ان زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب 
زمین راضی شده بدهد. 

(مساله 2567) اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود, در صورتی که 
مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت افراد آن بواسطه خصوصیاتی که دارند 
فرق دارد باید قیمت آن را بدهد. و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد, 
باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد. واحتیاط مستحب ان است که 
بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان پرداخت قیمت داشته, بدهد. 
(مساله 2568) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو 
باشد که قیمت افرادش در جهت خصوصیات فردی باهم فرق ندارد, باید 
مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد, ولی چیزی را که می دهد باید 


خصوصیات نوعی و سنخی ان مثل چیزی باشد که ان را غصب کرده و از 
بین رفته است مثلا اگر از نوع اعلای برنج غصب کرده باید از همان نوع 
بد هد. 

چنانچه قیمت بازار ان فرق نکرده باشد, ولی در مدتی که پیش او بوده 
مثلا چاق شده باشد, باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد. 

(مساله 2570) اگر چیزی را که غصب کرده, دیگری از او غصب نماید و از 
بین برود. صاحب مال می تواند عفضم: ان زاره کت او انان کین ند باد از 
هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید, و چنانچه عو ض مال را 
از اولی نکیژده اولی می تواند آنچه را داده از دومی تحیرد: ولی اگر از 
دومی بگیرد, او نمی تواند آنچه را داده از اولی مطالبه نماید. 

(مساله 2571) اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در آن 
نباشد - مثلا چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند. بدون وزن معامله 
نماید معامله باطل است. و چنانچم فروشنده وخریدار با قطع نظر از 
معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند. اشکال ندارد, وگرنه 
چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم 
برگردانند, و در صورتی که مال هر يك در دست دیگری تلف شود چه بداند 
وجچه نداند, معامله باطل است, و 13 عو ض ان را ندهد. 

(مساله 2572) هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند, يا مدتی 
نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد. در صورتی که آن مال تلف شود باید 
عوضر اون زا به صاحبش بدهد. 


قالی اسان انا تا ی کید 


تاه این که ای ان زا تا ی گنه 


(مساله 2573) مال گمشده را اگر انسان پیدا کند و از قسم حیوان نباشد, 
اگر نشانه ای ندا شته باشد که بواسطه آن: صاحبش معلوم شود, و قیمت 
آن کمتر از يك درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد بنابر احتیاط لازم 
باید از طرف صاحبش صدقه بدهد. 

(مساله 2574) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد وقیمت آن از 6 / 12 
نخود نقره سکه دار کمتر است. چنانچه صاحب آن معلوم باشد, و انسان 
نداند راضی است پا نه, نمی ود بدون اجازه او بردارد, واگر صاحب آن 
معلوم نباشد, می تواند به قصد اینکه ملك خودش شود بردارد, واحتیاط 
واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد., اگر عین مال باقی است آن 
را به صاحبش رد کند, و اگر عین از بین رفته دادن عوض لازم نیست. 
اد 02575 هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه ای دارد که بواسطه آن 
می تواند صاحبش را پیدا کند, اگر چه بداند صاحب آن کافری است که در 
امان مسلمانان است در صورتی که قیمت ان چیز به 6 / 12 0 
سکه دار برسد باند از زوزی که آن را پیدا کرده تا يك سال دز جاهایی: که 
مردم اجتماع می کنند اعلان کند ولازم نیست که هرروز اعلان کند, بلکه 
اگر تا يك سال طوری بگوید واعلان کند که مردم بگویند اعلان می کند, 
کافی است. 

(مساله 2576) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند, می تواند به کسی که 
اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید. 

(مساله 2577) اگر تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود, در 
صورتی که آن مال را در غیر حرم پیدا کرده باشد می تواند ان را برای خود 
بردارد, بقصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد, یا 
برای او نگهداری کند که هروقت پیدا شد به او بدهد, ولی اتاض مشیم 
آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا 
کرده باشد بنابر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد. 

(مساله 2578) اگر بعد از آن که يك سال اعلان کرد وصاحب مال پیدا 
نشد, مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود. چنانچه در نگهداری 
ان کوتاهی نکرده, و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست. ولی 
اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد يا برای خود برداشته باشد. ضامن 
است. 

(مساله 2579) کسی که مالی را پیدا کرده. اگر عمدا به دستوری که گفته 
شد اعلان نکند. گذشته از این که معصیت کرده, باز هم واجب است اعلان 


کند. 
(مساله 2580) اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند. ولی او باید اعلان نماید. 
(مساله 2581) اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند, از پیدا شدن 
صاحب مال ناامید شود, و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد. 
(مساله 2582) اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود, 
چنانچه در نگهداری ان که‌ناهی کردمر با تغذی یعتی زباده روخ کردم ناشن 
1 عو ض أنْ را به صاحبش بدهد, واگر کوتاهی نکرده وزیاده روی هم 
ننموده, چیزی بر او واجب نیست. ۲ 
(مساله 2583) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6 / 12 نخود 
نقفره سکه دارمی رسد, در جاپی پید | کند که معلوم است بواسطه اعلان, 
صاحب ان پیدا نمی شود می تواند در روز اول ان را از طرف صاحبش 
صدقه بدهد. و چنانچه صاحبش پیدا شود, و به صدقه دادن راضی نشود. 
ناید. عوض آن. زا ۳ بدهد, توت صدقه ای که داده مال خود اوست. 
(مساله 4 25) ای را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است 
بردارد وبعد بفهمد مال خودش نبوده, باید تا يك سال اعلان نماید و همچنین 
است اگر مثلا پای خود را به گمشده ای بزند, و آن را از جای خودش 
حرکت دهد. 
(مساله 2585) لازم نیست موقع اعلان. جنس چیزی را که پیدا کرده معین 
نماید, بلکه به نحوی که در نظر عرف صدق تعریف کند. که کسی که مال 
را گم کرده است ملتفت شود اگرچه بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است. 
(مساله 2586) اگر کسی چیزی را پیدا کند. و دیگری بگوید مال من است 
درصورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید. ولی لازم نیست 
نشانه هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید. 
(مساله 2587) اگر قیمت چیزی را که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره سکه 
دار برسد., چنانچه اعلان نکند ودر مسجد. يا جای دیگری که محل اجتماع 
فردم انشتت ید ردو آن یز از ین روم با دیحری آنت را بردار ده کی که 
آن را پیدا کرده ضامن است. 
(مسالهٍ 8) ) هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید 
قیمت آن رامعین کند, پا رای خودش بردارد, و یا به دیگری بفروشد, و 
پولش را برای صاحبش نگهدارد. و احتیاط لازم آن ها 
حاکم شرع يا وکیل او باشد. و در هر دو صورت. وجوب اعلان تا يك سال 
ساقط نمی شود, و و اگر تا يك سال صاحبش پید | نشد, می تواند در تمن 
تصرف کند و يا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد, وهر وقت صاحب مال 
پیدا شود, باید عوض ثمن و یا قیمتی را که به عهده گرفته ومال را برای 
خود برداشته, به او رد کند. ولی اگر ثمن را صدقه داده باشد. وصاحب مال 
به صدقه راضی شود چیزی بر او نیست. 


(مساله 2589) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز 
خواندن همراه او باشد, در صورتی که قصدش این باشد که صاحب ان را 
پیدا کند, اشکال ندارد. 

(مساله 0 اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند, 
چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده, می 
تواند به جای کفش خودش بردارد, به شرط انکه قیمت ان از کفش خودش 
بیشتر نباشد, ولی اگر قیمتش بیشتر باشد و از دسترسی به صاحبش 
ناامید باشد حکم مجهول المالك را دارد واگر بخواهد آن را بردارد باید با 
اذن حاکم شرع و پرداخت زیادی قیمت به حاکم شرع باشد چنانکه می 
تواند زیادی قیمت را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و 
اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده, در 
صورتی که قیمت ان از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر باشد, و مایوس 
از دسترسی به صاحبش باشد, احتیاطا ان را به حکم مجهول المالك عمل 
تمایو و اک یر بات یت سال علان کید فقو اید سال اباطا ار 
طرف صاحبش صدقه بدهد. 

(مساله 2591) اگر مالی را که کمتر از 6 / 12 نخود نقره سکه دار آرزش 
دارد پیداکند. و از آن صرف نظر نماید. و در مسجد یا جای دیگر بگذارد, 
اه 


نذر و عهد 


احکام نذر و عهد 


(مساله 2649) نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را 
برای خدا , به چا آورد, با کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترك 
نماید. 

(مساله 2650) در نذر باید صیغه خوانده شود, و لازم نیست آن را به 
عربی بخواند. پس اگر بگوید: از برای خدا بر من, يا بر عهده من یا بر ذمه 
و اگرمریض من خوب شود ده تومان به فقیر بدهم, نذر او 
(مساله 2651) نذر کننده باید مکلف وعاقل باشد, و به اختیار خود نذر کند, 
بنابراین نذر کسی که او را مجبور کرده اند, يا بواسطه عصبانی شدن بی 
اختیار نذر کرده. صحیح نیست.. 

(مساله 2652) ادم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می 
کند, اگر نذر کند مالش را به مصرفی برساند. صحیح نیست. 

(مساله 2653) نذر زن در موردی که منافی با حق شوهر باشد بدون اذن 
او منعقد نمی شود بلکه بنابر احتیاط در امور مالی غیر از حج و زکات و 
احسان به پدر و مادر و صله رحم نیز با اذن شوهر نذر نماید. 

(مساله 2654) اگر زن با اجازه شوهر نذر کند. شوهرش نمی تواند نذر او 
را به هم بزند, یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. 

(مساله 2655) اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند. باید به آن تذر قمل خماند: 
بلکه اگر بدون اجازه او هم نذر کند. عمل کردن به ان نذر واجب است. 
ولی اگر پدر از کاری منع کرده باشد. و يا بعد از نذر از آن کار منع کند. آن 
(مساله 2656) انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام ان برایش 
ممکن باشد بنابراین کسی که نمی تواند پیاده کربلا برود. اگر نذر کند که 
پیاده برود, نذر او صعیح نیست. 

واجب یا مستحبی را ترك کند, نذر او صحیح نیست. 

(مساله 2658) اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد يا ترك نماید, 
چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد, نذر او صحیح 
نیست. و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد, و انسان به قصد همان جهت 
اپ« ۳ بخورد که برای ی 3 بگیرد, 0 
را 


که آن.را استعمال تکنده تدر او:صحیح فی: باشد. 

(مساله 2659) اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که بخودی 
خود واب نماز در انجا زیاد نیست, مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند, 
چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا بواسطه این که در 
مکان خلوت؛ انسان حضور قلب پید | که و وخ است. 

(مساله 2660) اگر نذر کند عملی را انجام دهد, باید همانطور که نذر 
کرده بجااورد. پس پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه ی بگیرد, 
خنانخه قبل ار ان زور با هد از آن.به جا اون حفایت نی کند و نیز ا؟ 
نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد, چنانچه پیش از آن که 
خوب شود صدقه را بدهد, کافی نیست. 

(مساله 6۵1 ) اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین 

نکند, چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است. و اگر نذر کند ده 
مقدار و خصوصیات خع از را معین نکند: اگر يك نماز دو رکعتی بخواند کفایت 
می کند. و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند, اگر 
چیزی بدهد که بگویند صدقه داده, به نذر عمل کرده است. و اگر نذر کند 
کاری برای خدا , بهخا آمر درد صورنین ها مان بخه‌اند .با بت روز روم 
بگیرد, يا چیزی صدقه بدهد, نذر خود را انجام داده است. 

(مساله 0۴20602 اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد؛ باید همان روز را 
روزه بگیرد و اگر عمدا روزه نگیرد باید گذشته از قضای آنروز کفاره هم 
بدهد ۳ کفاره ند شود متماله 16981 کفته فد ولی در ان روز 
اختیارا می تواند مسافرت کند يا اگر مسافر است قصد اقامه نماید اگرچه 
موافق با احتیاط ترك سفر یا قصد اقامه است. 

(مساله 2663) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند, باید به 
مقداری که در مساله پیش گفته شد کفاره بدهد. 

(مساله 2664) اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترك کند, بعد از 
خن آن:وفتعی توا نف ان عم را نةجا آورد, و اگر پیش از 7 حذشن آن 
وقت از روی فراموشی پا ناچاری انجام دهد, چیزی بر او واجب نیلست؛ 
ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به جا نیاورد. و چنانچه 
دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید به 
ی 

(مساله 35 کسی که نذر کرده عملی را ترك کند و وقتی برای آن 
معین نکرده است. اگر از روی فراموشی, يا ناچاری, یا ندانستن: آن عمل 
را انجام دهد کفاره براو واجب نیست. ولی بعدا هر وقت از روی اختیار ان 
را به جا آورد, باید کفاره بدهد. 

( تا[ 66 2) اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را 
روزه بگیرد. چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر يا قربان باشد, یا در روز 


جمعه عذر دیگری مانند حیض برای بیدا شود باید ار هت را وفزه خرن 
و باید قضای آن را : به جا آورد. 
دادن صدقه بمیرد, احتیاط لازم این است که کبار ورثه ان مقدار را از سهم 
خود از مال او صدقه بدهند. ۱ 
(مساله 2668) اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد, نمی تواند آن 
را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد, بنابر احتیاط باید به ورثه او 
بدهد. 
(مساله 2669) .اگر نذر کند که به زیارت یکی از ائمه (ع), مثلا به زبارت 
حضرت اباعبدالله (علیه السلام)مشرف شود چنانچه به زیارت امام دیگر 
برود کافی نیست, و اگر بواسطه عدری نتواند آن امام را زیارت کند, 
چیزی بر او واجب بیست . 
(مساله ۷0 کسی که آنذر کرده زیارت برود, و غسل زیارت متتضات ان 
را نذر نکرده, لازم نیست آنها را : به جا آورد. 
(مساله 2671) اگر برای حرم نک از ائمه (علیه السلام)یا امامزادگان 
چیزی نذر کند, باید ان را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها 
ف کند, پا به زوار و خدام انان بدهد. 
(مساله 2672) اگر برای خود امام (علیه السلام)چیزی نذر کند, چنانچه 
مصرف معینی را قصد کرده, باید به همان مصرف برساند, و اگر مصرف 
معینی را قصد نکرده باید به فقرا و زوار بدهد, یات ار بسازد, 
و ثواب آن را هد یه آن امام نماید, وهمچنین است اگر چیزی را برای 
افافز ادخ ای نذر کند. 
(مساله 2673) گوسفندی را که برای صدقه, يا برای یکی از ائمه (علیه 
السلام)نذر کرده اند, اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد, و 
با بچه باوزد :مال. کشی. انشت که.ان را تدن کردجود ولی .ینتم کوشفند 
۲ که چاق می شود, جز نذر است. 
بیاید, عملی را انجام دهد, چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مربض 
خوب شده, يا مسافر امده است. عمل کردن به نذر لازم نییست 
(مساله 2675) اگر پدر يا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد, 
بعد ازآن که دختر به تکلیف رسید, اختیار با خود اوست. ونذر آنان اعتبار 
ندارد. 
(مساله 2676) هرگاه با خدا عهد کند که اگر , به حاجت شرعی خود برسد 
کارخیری را انجام دهد, بعد از آن که حاجتش متام روج شد, باید ان کار را 
انجام دهد, ونیز اگر قذدفن .آن. که صاختی تواسته ,بای ید کند. که فص 
خیری را انجام دهد, آن عمل , بر او واجب می شود. 


(مساله 2677) در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و نیز کاری را 
که عهد می کند انجام دهد, باید يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب, 
یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد ولی در صورتی که مورد 
عهد شرعا مرجوح نباشد بنابر احتیاط لازم به عهد خود عمل نماید. 

فقیر را سیر کند, يا دو ماه روزه بگیرد, يا يك بنده آزاد کند. 


قسم خوردن 


احکام قسم خوردن 


قسم بخورد که روزه ود ار خنا ره 9« 
کنده باید کفاره بدهد یعنی: يك بنده آزاد کند, یا ده مسکین را اطعام کند یا 


ده فقیر را بیوشاند, و اگر اینهارا نتواند, باید سه روز روزه بگیرد, و باید 
روزه پی در پی باشد. 

(مساله 2680) قسم چند شرط دارد: 

اول - کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد, و از روی قصد و 
اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که 
مجبورش کرده اند, درست نیست. و همچنین است اگر در حال عصبانی 
بودن بی اختیار قسم بخورد. 

دوم - کاری را که قسم می خورد انجام دهد, باید حرام و مکروه نباشد, و 
کاری را که قسم می خورد ترك کند, باید واجب و مستحب نباشد, و اگر 
قسم بخورد که کار مباحی را ار 
اتخامتشن نا شتص و نید ار فستم ورد کار احیبرا تبرت کنم باید انجام آن 
در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. 

سوم به که از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس 
او گفته نمی شود مانند خدا - ۳۲ و نیز اگر : به اسمی قسم بخورد که 
به غیر خدا هم هی. گونند: اب بقدری به خدا| گفته می شود که هر وقت 
خالق و رازق قسم بخورد صحیح است بلکه بنابر احتیاط واجب در غیر 
اینصورت هم به قسم عمل نماید. ٍ 

چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنوبسد یا در قلبش آن را قصد کند 
صحیح نیست. ولی ادم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 

می خورد ممکن باشد., و بعدا از عمل به آن عاجز شود, از وقتی که عاجز 
می شود, قسم او به هم می خورد, و نیز ار عمل کردن به قسم بقدری 
موقع عمل مرجوح یا حرام شود. قسم به هم می خورد و همین طور است 
حکم در عهد ونذر. 

(مساله 2681) اکز بذن انجه:را فرزند قسم خورده به جا بیاورد, بگوید: به 
جا نیاور, وآنچه را قسم خورده به جا نیاورد, بگوید: بقة حا آهز: فستتم آه بت 
اثر می شود. 


(مساله 0۴20692 نکن زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد, وشوهر کاری را 
که زن قسم خورده به جا نیاورد بگوید: به جا آور, پا قسم خورده به جا آورد 
بگوید: به جا نیا ور, قسم زن بی آثر می شود. 

(مساله 2683) اگر انسان از روی فراموشی, یا ناچاری به قسم عمل تکند 
کفاره براو واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم 
عمل ننماید. وقسمی که آدم وسواسی می خورد, مثل این که می گوید 
واللّه الان مشغفول نماز می شوم و بواسطه وسواس مشغفول نمی شود 
اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد. 
خوردن او مکروه است, و اگر دروعغ باشد, حرام و از گناهان بژرگ می 
باشد. ولی اگر برای اين که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی 
نجات دهد, قسم دروغ بخورد اشکال ندارد. بلکه گاهی واجب می شود اما 
اگر بتواند توریه کند, یعنی: موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ 
نشود, بنابر احتیاط واجب باید توریه نماید, مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را 
اذیت کند, و از انسان بپر سد که او را ندیده ای, و انسان يك ساعت قبل او 
را دیده باشد, بگوید او را ندیده ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش مثلا 
ندبده ام . 


وقف 


احکام وقف 


(مساله 2685 اکر کت جنی را وقف کنه آر مك آو خازج مین شوده ه 
ی 
ملاك ارت نمی برد ولی در بعضی از موارد که در مساله 2 2 و 2103 
گفته شد, فروختن آن اشکال ندارد. 
(مساله 2686) لازم نیست صیفه وقف را به عربی بخواند, بلکه اگر مثلا 
ی کی ی 
کرده. یا و یا ولی انم کتقن بگوید: قبول کردم, وقف صحیح است. ولی 
اگر ی ِ مخصوصی وقف نکند, بلکه مثل مسجد ومدرسه برای 
عموم وقف کند, یا مثلا بر فقرا یا سادات وقف نماید, احوط و اولی آن 
0 یز ۳ 1:۳۱ 
ای را بقصد اینکه وقف باشد به کسی که بر او وقف کرده بدهد و او هم 
ها تا مر نار رس 
در مسجد بیندازد يا مکانی را به قصد مسجد بودن در اختیار نماز گزاران 
بگذارد وقفیت حاصل می شود. 
(مساله 20697)) اگر ملکی را برای وقف معین کند, و پیش از خواندن صیعه 
وقف پشیمان شود يا بمیرد. وقف درست نیست. 
(مساله 8 کسی که مالی را وقف می کند, و از موقع خواندن صیعه, 
مال را برای هميشه وقف کند, و اگر مثلا بگوید: این مال بعد از مردن من 
وقف باشد, چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده, صحیح 
نیست, و نیز اگر بگوید: تا ده سال وقف باشد وبعد از ان نباشد, يا بگوید: 
تا ده سال وقف باشد, بعد پنج سال وقف نباشد, و دوباره وقف باشد, 
(مساله 2689) وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف 
کسی که برای او وقف شده, یا وکیل, یا ولی او بدهند. ولی اگر چیزی را 
بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اين که آن چیز ملك آنان شود. از 
(مساله 2690) اگر مسجدی را وقف | 
مسجد نماز خواند, وقف درست می شود. 
قصد واختیار باشد, و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند, بنابراین سفیهی 
که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف می کند. چون حق ندارد در مال 


خود تصرف نماید. اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. و همچنین است 
محجور نسبت به اموالی که به حکم حاکم شرع از تصرف در انها منع شده 
است. 

(مساله 2692) اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند, 
درست نیست. ولی اگر برای زندکان و بعد از آنان براق. کشاتی. که. بعدا 
بدنیا می آیند وقف نماید. مثلا چیزی را , بر اولاد خود وقف کند که بعد از 
آنان وقف نوه های او باشد. وهر دسته ۳« بعد از دسته دیگر از وقف 
استفاده کنند, صحیح است. 

(مساله 693 2) اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل این کف وا نی را 
وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند. صحیح 
نیست.. ولی اگر مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود می تواند 
از منافع وقف استفاده نماید. 

(مساله 2694) اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند, باید 
مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند, چنانچه بر افراد 
مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف رده باشد وآنان بالغ باشند, اختیار با خود 
انان است. ۳۳ بالغ نباشند, اختیار با ولی ایشان است. و برای ات از 
وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. 

(مساله 29 اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند, 
معین نکرده باشد, ی 

(مساله 2696) اگر ملکی را بر بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف 
۱ چنانچه متولی 
ملك ان را اجاره دهد وبمیرد, احتیاط لازم ان است که مستاجر از متولی 
بعد نیز اجاره کند. ولی اگر متولی نداشته باشد, و يك طبقه از کسانی که 
ملك بر انان وقف شده, ان را اجاره دهند ودر بین مدت اجاره بمیر ند 
اجاره باطل می شود. و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را 
داده باشد, مال الاجاره از زمان مردنشان تا اخر مدت اجاره از مال انان 
(مساله 2697) اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود. 
(مساله 2698) ملکی که مقداری از ان وقف است. و مقداری از ان وقف 
خبره سهم وقف را جدا کند. ۱ 

(مساله 2699) اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات ان را به مصرفی که 
معین شده نرساند, حاکم شرع باید شخص امینی را بدو ضمیمه نماید که 
مانع از خیانتش گردد و در صورتیکه ممکن نباشد به جای او متولی امینی 


(مساله 2700) فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند. نمی شود برای 
نماز به مسجد ببرند, اگر چه آن مسجد نزديك حسینیه باشد. ۳ 
(مساله 2701) اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند, چنانچه آن 
مسجد احتیاج به تعمیر ندارد, و انتظار هم نمی رود که تا مدتی احتیاح به 
تعمیر پیدا کند. می توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی که احتیاج 
به تعمیرات دارد برسانند. 

(مساله 2702) اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد 
نمایند, وبه امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند, 
در صورتی که بدانند يا اطمینان داشته باشند که برای هر يك چه مقدار 
معین کرده, باید همانطور مصرف کنند, ویر یقین پا اطمینان نداشته 
باشند, باید اول. مسجد را تعمیر کنند ۰ زیاد آمد, امام جماعت 
و کتیتن: که از آنتفین کوید د رسیم آن با بکدیکر خضا لخه. کنند: 


احکام وصیت 


(مساله. 2703) وضیت آن. است که انشان سفازش کند بعد از مرکشن 
برای | و کارهایی انجام دهند, یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملك 
کسی باشد. يا اين که چیزی از مال او را به کسی تمليك, يا صرف در 
خیرات ومبرات کنند, یا برای آهلاد خود م کسانی که اخار آبان ما اه ات 
قیم و سرپرست معین کند وکسی را که به او وصیت می کنند. وصی می 


بند. 

(مساله 2704) کسی که نمی تواند حرف بزند, اگر با اشاره مقصود خود 
را بفهماند, برای هر کاری می تواند وصیت کند, ولی کسی که می تواند 
حرف بزند, بنابر احتیاط اکتفا به اشاره یا نوشته نکند اگرچه صحت آن در 
هچ و 

را بفهماند. و معلوم باشد که برای آنکه وصیتش باشد نوشته, 
عمل کنند بلکه اگر بدانند مقصودش یادداشت و نوشتن و چیزهایی بوده 
است برای اينکه بعدا مطابق آن وصیت کند, بعید نیست برای وصیت کافی 
باشد. 

(مساله 2706) کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد, و از روی اختیار 
وصیت کند, و باید سفیه نباشد یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 
نکتد: ولی بالغ بودن شرط صحت وصیت نیست. و همین قدر که وصیت 
کننده ده سال داشته باشد و راه های خیر و کارهای نيك را بشناسد. می 
(مساله 2707) کسی که از روی عمد به قصد خودکشی, مثلا زخمی به 
خود زده, یاسمی خورده است که بواسطه آن, یقین يا گمان به مردن او 
وی تا 

نیست. 

([مساله ۱020 در وصیت تمليك یه قبول موصی له معتبر است. 1 پس اگر 
شخصی وصیت کند که چیزی به کسی بدهند, ۱ 
مالك می شود که وصیت را قبول کند, و لازم نیست قبول بعد از موت 
وصیت کننده باشد, بلکه اگر پیش از موت او هم باشد کفایت می کند, بلی 
اگر قبول پیش از موت وصیت کننده باشد, به مجرد قبول آن چیز را مالك 
نمی شود بلکه بعد از موت وصیت کننده بدون حاجت به قبول دیگر مالك 
فقوت و ار ول‌نعد آی‌عفت راشد نم سر ول ام سا مالات مه 
شود. 


(مساله 2709) وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید, باید فورا 
امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است, و 
موقع دادن آن ی رسیده. باید بدهد. و اگر خودش نمی تواند بدهد, 1 
موقع دادن ند هی او نرسیده, باید وصیت کند. , و بر وصیت شاهد بگیرد, ولی 
اگر بدهی او معلوم باشد. و اطمینان دارد که ورثه می پردازند. وصیت 
کردن لازم نیست. ۲ 3 
زکات ومظالم بدهکار است, باید فورا بدهد, و اگر نمی تواند بدهد, چنانچه 
از خودش مال دارد, يا احتمال می دهد کسی آنها را ادا نماید, باید وصیت 
کند. و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد. 
(مساله 2711) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند, اگر نماز و 
روزه قضاأ دارد, باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند, 
بلکه اگر صال. تذاشته-ناشده ول اختمال دهد کسی دون آن. که جیوع 
بگیرد آنها را انجام می دهد, بازهم واجب است وصیت نماید, و اگر قضای 
نماز و روزه او به تفصیلی که در مساله 1399 گفته شد, بر تلفتر تزر کترنتن 
واجب می باشد, باید به او اطلاع دهد, يا وصیت کند که برای او به جا 
اورند. 
(مساله 2712) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند, اگر مالی 
پیش کسی دارد. يا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند, چنانچه 
بواسطه ندانستن حقشان از بین برود. باید به انان اطلاع دهد, و لازم 
نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند. ولی در 
صورتی که بدون قیم مالشان از بین می رود, يا خودشان ضایع می شوند, 
باید برای انان قیم امینی معین نماید. 
(مساله 2713) وصی باید مسلمان و عاقل باشد و اگر منفرد است بالغ 
باشد و در اموری که مربوط به غیر موصی است و يا مربوط به تکالیفی 
است که شرعا بعهده دارد مورد اطمینان باشد. 
(مساله ۱2۳۵4 اک کشنت جچند وصی برای خود معین کند, چنانچه اجازه 
داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند, لا زم بیست در انجام 
وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند, و اگر اجازه نداده باشد, چه گفته باشد که 
همه باهم به وصیت عمل کنند, با کته بای ای با سار کذگرب روصت 
عمل نمایند, و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند, حاکم 
| و اگر اطاعت نکنند. به جای آنان دیگران را 
معین می نماید. 
۳ 215( اگر انسان از وصیت خود برگردد. مثلا بگوید: ثلث مالش را 
به کسی بدهند, بعد بگوید: به او ندهند. وصیت باطل می شود و اگر 
و ۱ ۱ 12 


بعد دیگری را به جای او قیم نماید, وصیت اولش باطل می شود, و باید به 
وصیت دوم او عمل نمایند. 
(خساله 716 ها اک کارزی کند کاشعاهم توا وا خود برگشته, مثلا 
خانه ای راکه وصیت کرده به کسی بدهند, بفروشد. یا دیگری را برای 
فروش آن وکیل نماید وصیت باطل می شود. 
(مساله 27( اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند, بعد وصیت 
کند که نصف همان را به دیگری بدهند, باند آن حیز وا ده عشمت نتم وه ره 
هر کدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. 
(مشاله 18 27) اکر کسی: در مرضی کهه: بة آن :مرض .مین میرد مقداری از 
مالش را به کسی ببخشد. و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به 
کن دز بدهند آنچه بخشیده از اصل خارج می شود و آنچه وصیت کرده 
اگر بیشتر از ثلث تیا شخی :ا اگر بیشتر است وورته اجازه بدهند, به وصیت 
او عمل می شود و اگر آنچه وصیت کرده بیشتر از ثلث باشد, و ورثه هم 
اجازه ندهند, باید به مقدار ثلث ترکه او به وصیتش عمل شود. 
(مساله 2719) اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند, و عایدی آن را 
به مصرفی برسانند, باید مطابق گفته او عمل نمایند. 
(مشساله 2720)اکر.ذر فزضی: کهببه. آن فرش هی فیرت: بکویند: مقداری به 
کسی بدهکار است.؛ چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته 
است. باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند, و اگر متهم نباشد, و 
کشی هر.خنگر کفته او شود باید ان اضل ماش دهد 
(مساله 2721) کسی را که انسان وصیت می کند که چیزی به او بدهند, 
اگرچه درحال وصیت وجود نداشته باشد, اگر یس از فزی وضیت کننده 
وجود پیدا کند باید آن چیز را به او بدهند پس اگر وصیت کند به بچه ای که 
فلان زن به او حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی 
موجود شد باید آن چیز را به او بدهند ولی اگر وصیت کند که بعد از 
0 
نیست. 
ال 2 اگر انسان شقد کق مرا دض کر راهم به اطالا ۶ 
وضصیت کننده برساند, که برای انجام وصیبت او حاضر نیست, لازم نیست 
بعد از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او 
را وصی کرده, يا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت 
حاضر تیلست در صورتی که مشقت نداشته باشد, باید وصیت او را بنابر 
احتیاط لازم انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی, موقعی 
ملتفت شود که موصی بواسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت کند, 
بتایر احتباظ لارم بایدوصیت را فپول تماید. 
(مساله 2723) اگر کسی که وصیت کرده بمیرد و در وصیتش نگفته باشد 


که وصی کارهائی را که به او سفارش شده خودش انجام دهد و از وصیت 
هم بحسب عرف چنین چیزی استفاده نشود وصی می تواند دیگری را برای 
انجام کارهای میت وکیل کند, در غیر این صورت باید خودش انجام دهد و 
نمی تواند به دیگری واگذار کند. 
(مساله 2724) اگر کسی دو نفر را وصی کند, که با هم به وصیت او عمل 
کنند, چنانچه یکی از ان دو بمیرد. پا دیوانه, پا کافر شود حاکم شرع يك 
نفر دیگر رابه جای او معین می کند, و اگر هر دو بميرند, یا دیوانه, یا کافر 
شوند, چنانچه معلوم باشد که میت در نظر داشته. دو نفر کارهایش را 
انجام دهند, حاکم شرع, دو نفر رابه جای آنها معین میکند و اگر معلوم 
۱ 30۳ 
کف رن ضوروت اولی هم در صورتی که يك نفر بتواند کار دونفر را انجام دهد 
یی بل نو ای اند 
سا 5 اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد, حاکم 
(مساله 2726) اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود چنانچه 
در نگهداری آن کوتاهی وتعدی نکرده ضامن نیست, و اگر کوتاهی کرده و 
یا تعدی نموده, مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان 
شهر بده, و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته. ضامن 
است, بلکه اگر در بین راه هم تلف نشود, و به فقرای شهری دهد که مورد 
وصیت نبوده ضامن است. ۲ 
(مساله 2۱27( هرگاه انسان کسی را وصی کند, وبگوید که اگر ان کس 
بمیرد, فلانی وصی باشد, بعد از ان که وصی اول مرد. وصی دوم باید 
کارهای میت را انجام دهد. 
(مساله 2728) حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل 
خمس و زکات وِ مظالم ادا کردن آنها واجب می باشور‌باند. از اضل فان 
میت داده شود اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد. 
خمس وزکات و مظالم بر او واجب است 1 بياید, چنانچه وصیت کرده 
باشد که ثلث يا مقداری از ثلت را به مصرفی پرتتا تن باید به وصیت او 
عمل کنند, و اگر وصیت نکرده باشد, آنخه میب هاندمال .ور نه ارت 
(مساله 30 27) اگر مصرفی را که میت معین کرده, از ثلث مال او بیشتر 
باشد, وصیت او در بیشتر از ثلت در صورتی صحیح است که ورثه حرفی 
بزنند. یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده اند. و 
تنها راضی بودن آنان کافی نیست., و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه 
بدهند, صحیح است. 


(مساله 2731) اک مرف را که میت معین کرده, از ثلث مال او بیشتر 


باشد, وییش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود, بعد از 
مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند. 
او را بدهند, و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند. و کار مستحبی هم مثل 
اطعام به فقرا انجام دهند, باید اول بدهی او را از ثلث ‏ بدهند, و اگر چیزی 
تاد اف برای تما هديفزی هداج پر یه ای ار ان قص زان ام 
۱ 9 ی ۱ ۲ ۱ ۳ ۱۳ 
اندازه بدهی او باشد, و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال. 
مصرف شود, وصیت برای نماز وروزه وکارهای مستحبی باطل است. 
(مساله 33 27) اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند؛ و برای نماز و روزه 
او اجیر بگیرند, و کار مستحبی هم انجام دهند. چنانچه وصیت نکرده بااشد 
که اينها را از ثلت بدهند, باید بدهی او را از اصل فا بدهند, و اگر چیزی 
زیاد ام تلث آن را به مصرف نماز وروزه وکارهای مستحبی که معین 
کرده برسانند, و در صورتی که ثلث کافی نباشد, 1 پس اگر ورته اجازه 
بدهند؛ باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ند هند؛ نماز وروزه را از 
ثلث بدهند, و اگر چیزی زیاد آ ‏ ۱ 
برسانند. 
۳ ۱0234 اکز کین بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من 
بدهند, چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند, يا قسم بخورد و يك 
مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید, یا يك مرد عادل و دو زن عادله یا 
چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند, باید مقداری را که می گوید به او 
بدهند, راگن عادله شهادت دهد, در يك چهارم چیزی را که مطالبه 
می کند به او بدهند, و اگر دو زن عادله شهادت دهند, تضتف ارو او 
سه زن عادله 0 باید سه چهارم آن رابه او بدهند, 4 
مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند, گفته او را تصدیق کنند, در 
صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند, و مرد و زن عادلی هم در 
موقع وصیت نبوده, باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند. 
(مساله 2735) اگر کسی بگوید من وصی میتم, که مال او را به مصرفی 
برسانم, يا میت مرا قیم بچه های خود قرار داده. در صورتی باید حرف او 
را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند. ٍ 
(مساله 2736( اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد و ان 
کس پیش ازان که قبول کند يا رد نماید بمیرد. تا وقتی ورثه او وصیت را 
رد نکرده اند, می توانند آن چیز را قبول نمایند, ولی این در صورتی است 
که وضیت: کننده آز "واضیت خود برنگردد و کر دنه خقی اب آن عبر تدارند: 


شاه از 


هستند . 

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است. و با نبودن اولاد. اولاد اولاد هر 
چه پایین روند» هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارت می برد و تا 
يك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند. 

دسته دوم - جد, یعنی: پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ, و خواهر و برادر 
است وبا نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان, هر کدام آنان که به میت 
نزدیکتر است ارث می برد و تا يك نفر از این دسته هست دسته سوم 
ارث نمی برند. ۱ 

دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد انان است, و تا يك نفر از 
عموها وعمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند, اولاد انان ارث نمی 
برند, ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد, 
ارث به پسر عموی پدر ومادری می رسد, و عموی پدری ارث نمی برد. 
(مساله 02738 اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت؛ و اولاد انان و 
اولاد اولاد انان نباشند. عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارت می 
شنم آکر انا شاشته املاوهان ارت خی در و انم آتان هن بافتند: 
عمو و عمه و دانف و خاله جد و جده میت, و اگر ابنان نباشند, اولادشان 
ارت می برند. 

(مساله 2739) زن ور شوهر به تفصیلی که در مسائل 2779 تا 2788 
گفته می شود, از یکدیگر ارث می برند. 


ارث دسته اول 


مشاه 20 واه مت تا ای مه اون اند لا دصر با 
مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد. همه مال میت به او می رسد, و اگر چند 
پسر یا چند دختر باشند. همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می 
شود و اگر يك پسر و يك دختر باشد مال را سه قسمت می کنند, دو 
را یا هک زر 
باشند, مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 
(مساله 1 ) اگر وارت میت فقط پدر و مادر او باشند, مال سه قسمت 
می: شود دوه قشسمت. آن را بذره و يك قسفت را مادز می. برد. ولی. ان 
ای وا و ای ای ها ۱ 
همه آنان پدری باشند یعنی: پدر آنان با پدر میت یکی باشد, خواه مادرشان 
هم با مادر میت یکی باشد يا نه, اگر چه تا میت پدر و مادر دارد, اینان ارث 
ای و رت تال رای دس 
به پدر می دهند. 

(مساله 2742) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد, چنانچه 
میت دو برادر و چهار خواهر, يا يك برادر ودو خواهر پدری نداشته باشد. 
مال را پنج قسمت می کنند, پدر و مادر, هر کدام يك قسمت, , و دختر سه 
قشعت: آن زا می. برد و اگر دو برادر يا چهار خواهر, يا يك برادر ودو 
خواهر پدری داشته ۹" مال را شش قسمت می کنند, پدر و مادر. هر 
کدام يك قسمت. و دختر سه قسمت می برد. و يك قسمت باقیمانده را 
چهار قسمت می کنند, يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می 
دهند مثلا اگر مال را 24 قسمت کنند, 5 قسمت آن را به دخترء و 5 
قسمت آن را به پدر, و 4 قسمت آن را به مادر می دهند. 

(مساله 43 27) اگر وارث میت فقط هام سر اشنم مال را 
شش قسمت می کنند, پدر و مادر هرکدام يك قسمت, و پسر چهار 
قسمت.: آن را می برده و اکر چند پسر یا چند دختز باشند آن.چهار قنسمت 
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ان چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دختر 


ببر د. 
مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت ان را پدر يا مادر. و پنج قسمت 


را ۱۲ 


وا شین فتخخه من کت رتست انب ادتبا ماد هن برگن فیفیه :زر 
طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

(مساله 2746) اگر وارت میت فقط پدر ويك دختره» پا مادر ويك دختر 
باشد. مال را چهار قسمت می کنند. يك قسمت ان را پدر یا مادر, و بقیه 
را دختر می برد. _ 

(مساله 2747) اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر, يا مادر و چند دختر 
باشد, مال را پنج قسمت می کنند. يك قسمت را پدر پا مادر می برد, و 
(مساله 2748) اگر میت اولاد نداشته باشد, نوه پسری او اگر چه دختر 
باشد سهم پسر میت را می برد, و نوه دختری او اگر چه پسر باشد, سهم 
دختر میت را می برد, مثلا اگر میت يك پسر از دختر خود, و يك دختر از 
دختر ودو قسمت را به دختر پسر می دهند. 


ارث دسته دوم 


(مساله ۱0249 دسنه دوم از کسانی که پواسطه خویشی ارت می برند» 
جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ وبرادر وخواهر میت است. و 
اگر برادر و خواهر نداشته باشد, اولادشان ارث می برند. 

(مساله 2750) اگر وارث میت فقط يك برادر, يا يك خواهر باشد, همه 
مال به او می رسد و اگر چند برادر پدر و مادری, يا چند خواهر پدر و 
مادری باشد, مال ۳ ور بر ادر هد 
خواهر در و مادری با هم باشند, هر برادری دو برابر خواهر می برد مثلا 
اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادری دارد, مال را پنج قسمت می کنند, 
هريك از برادران دو قسمت, و خواهر يك قسمت آن رامی برد. 

(مساله 2751) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری دارد, برادر وخواهر 
پدری که از مادر با میت جدا هستند ارث نمی برند, و اگر برادر وخواهر 
پدر و مادری ندارد, چنانچه فقط يك خواهر يا يك ۳۳ پدری داشته باشد, 
همه مال به او می رسد, واگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد, 
مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر هم برادر وهم خواهر 
پدری داشته باشد, هر برادری دو برابر خواهر می برد. 

(مساله 02752 اگر وارثت میت فقط يك خواهر, پا وا برادر مادری باشد, 
همه مال به او می رسد. و اگر چند برادر مادری, يا چند خواهر مادری, یا 
چند زار شا خرهاد رت باشنده مال به طور مساوی بین آنان قسمت می 
شود. 

(مساله 2753) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری, و برادر و خواهر 
پدری, و يك برادر يا يك خواهر مادری داشته باشد. برادر وخواهر پدری 
ارث نمی برند, و مال را شش قسمت می کنند, يك قسمت ان را به برادر 
یا خواهر مادری, و بقیه را به برادر وخواهر پدر و مادری می دهند, و هر 
برادر دو برابر خواهر می برد. 

(مساله 2754) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری, و برادر و خواهر 
پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد, برادر وخواهر پدری ارث نمی 
برد و مال را سه قسمت می کنند, يك قسمت ان را برادر وخواهر مادری 
به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند, و بقیه را به برادر و خواهر 
پدر و مادری می دهند, و هر برادر دوبرابر خواهر می برد. 

(مساله 2755) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری, و يك برادر 
مادری, يايك خواهر مادری باشد. مال را شش قسمت می کنند. يك 
قسمت ان را برادر یاخواهر مادری می برد و بقیه را به برادر وخواهر 


پدری می دهند, و هر برادر دو برابر خواهر می برد. 

(مساله 2756( اگر وارت میت فقط برادر و خواهر پیدری» و چند برادر و 
خواهرمادری باشد, مال را سه قسمت می کنتد: يك قسمت آن را برادر 
وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند, و بقیه را به 
برادر و خواهر پدری می دهند, و هر برادر دو برابر خواهر می برد. 

(مساله 2757) اگر وارث میت فقط برادر وخواهر وزن او باشد, زن ارت 
خود را به تفصیلی که گفته می شود می برد, و خواهر و پرادر بطوری که 
در مسانل کته کته اه ارتت حود وا میبرند: وی جر رتم مر 
وارت او فقط خواهر وبرادر و شوهر او باشد, شوهر نصف مال را می برد, 
و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد, ارث خود را می 
برند. ولی برای آن که زن يا شوهر ارث می برد, از سهم برادر و خواهر 
مادری چیزی کم نمی شود, و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری 
کم می شود, مثلا اگر وارث میت شوهر وبرادر وخواهر مادری و برادر 
وخواهر پدر و مادری او باشد, نصف مال به شوهر می رسد, و يك قسمت 
از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادری می دهند, و آنچه می 
ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است. پس اگر همه مال او شش 
تومان باشد, سه تومان به شوهر, و دو تومان به برادر و خواهر مادری, و 
يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند. 

(مساله 2758) اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارث آنان را به 
اولادشان می دهند. و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی 
بین انان قسمت می شود, و از سهمی که به برادر زاده و خواهرزاده 
پدری, يا پدر و مادری می رسد, هر پسری دو برابر دختر می برد. 

(مساله 2759) اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جده است. چه پدری 
باشد یامادری, همه مال , به اه می: رفتد ود بودن لته بذر ی ان ارت 
نمی برد. 

(مساله 2760) اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد. مال سه 
قسمت می شود, دو قسمت را جد و يك قسمت را جده می برد و اگر جد 
و جده مادری باشد مال را ؛ به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند. 
(مساله 2761) اگر وارث میت فقط يك جد يا جده پدری و يك جد يا جده 
مادری باشد مال سه قسمت می شود دو قسمت را جد يا جده پدری ويك 
قسمت را جد يا جده مادری می برد. 

(مساله 2762) اگر وارت میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشند 
مال سه قسمت می شود. يك قسمت ان را جد و جده مادری به طور 
مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت ان را به جد و جده 
پدری می دهند و جد دوبرابر جده می برد. 

(مساله 2763) اگر وارث میت فقط زن, جد و جده پدری و جد و جده 


مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می شود می برد و يك 
عشمت اس مت اص وال اس هم ماو ی هی فد 
طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به جد و جده پدری 
می دهند و جد دو برابر جده می برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده 
باشند. شوهر نصف مال را می برد و جد و جده به دستوری که در مسائل 
گذشته گفته شد ارت خود را می برند. 


ارث دسته سوم 


(مساله 204( دسته سوم, عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به 


(مساله 2765) اگر وارث میت فقط يك عمو يا يك عمه است. چه پدر و 
مادری باشد یعنی: با پدر میت از يك پدر و مادر باشد, پا پدری باشد پا 
مادری همه مال به او می رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه 
پدر و مادری, یا همه پدری یا همه مادری باشند. مال به طور مساوی بین 
آنان قسمت می شود. و اگر عمو و عمه هردو باشند و همه پدر و مادری, 
يا همه پدری باشند, عمو دو برابر عمه می برد مثلا اگر وارث میت دو عمو 
دهند وچهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می 
کنند 


(مساله 2766) اگر وارث میت فقط عمو و عمه مادری باشند مال به طور 
مساوی بین انان قسمت می شود ولی احتیاط این است که در مازاد بر 
ثلث عمه رضایت عمو را جلب کند. 

(مساله 2767) اگر وارث میت عمو و عمه باشد بعضی پدری وبعضی 
مادری وبعضی پدر و مادری باشند, عمو و عمه پدری, ارث نمی برند. پس 
اگر میت يك عمو يا يك عمه مادری دارد مال را شش قسمت می کنند, يك 
قسمت را به عمو یا عمه مادری وبقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می 
دهند, و عموی پدر و مادری دوبرابر عمه پدر و مادری می برد و اگر هم 
عمو وهم عمه مادری دارد, مال را سه قسمت می کنند دو قسمت را به 
عمو و عمه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمه میبرد ويك قسمت 
را به عمو و عمه مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت 
می کنند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. 

(مساله 2768) اگر وارث میت فقط يك دایی, يا يك خاله باشد, همه مال 
بة او فی زستن.و اکر هم دایی وهم خاله باشد وهمه پدر و مادری, يا پدری, 
یا مادری باشند, مال به طور مساوی بین انان قسمت می شود واحتیاط ان 
(مساله 2769) اگر وارث میت فقط يك دایی, يا يك خاله مادری, و دایی و 
خاله پدری و مادری و دایی و خاله پدری باشند, دایی و خاله پدری ارت 
مادری و بقیه را به دایی وخاله پدرومادری می دهند واحتیاط آن است که 


در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. 

(مساله 2770) اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله 
مادری و دایی وخاله پدر و مادری باشند, دایی و خاله پدری ارث نمی برند 
و باید مال را سه قسمت کنند. يك قسمت ان را دایی و خاله مادری به 
طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند وبقیه را به دایی و خاله پدر و 
فا رم وه اس ان است موه ی از با عفر له کدی 
مات انم فاص از نی کمن اس 

عمو یا عمه می برد. 

مسا هه را ی رش و موه اه 
چنانچه عمو و عمه پدر و مادری يا پدری باشند, مال را سه قسمت می 
کنند, يك قسمت را دایی يا خاله می برد و از بقیه دو قسمت به عمو و يك 
قسمت به عمه می دهند, بنابراین اگر مال رانه قسمت کنند. سه قسمت 
اب 5 


دهند. 

مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند, مال را سه قسمت می 
کنند يك قسمت ان را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقيمانده را 
عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند, و عمو دو برابر عمه می برد, 
ترا ار ال تا یت کم سم شم را اس ی 
قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و 
مادری يا پدری می دهند. 

(مساله 2774) اگر وارت میت يك دایی يا يك خاله و عمو و عمه مادری و 
عمو وعمه پدر و مادری پا پدری باشند, مال را سه قسمت می کنند يك 
قسمت را دایی يا خاله می برد ودو قسمت باقیمانده را سه سهم می 
کنند, يك سهم آن را به طور مساوی بین عمو و عمه مادری قسمت می 
کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر ومادری یا پدری قسمت می 
نمایند و عمو دو برابر عمه می برد بنابراین ج اگر مال را نه قسمت کنند, سه 
اک ات ۱ ی ی ۱0 ۱ ۳۹۹ 
قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می باشد. 

(مساله 2775) اگر وارث میت چند دایی وچند خاله باشند که همه پدر و 
مادری يا پدری يا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد, مال سه 
سهم می شود, دو سهم آن را به دستوری که در مساله پیش گفته شد, 
کم وه ین :خوذشتان تفت فی: کنند. وس ممم آن ترا دای نها و خاله 


ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند. 

(مساله 2776) اگر وارث میت, دایی يا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر 
ومادری يا پدری و عمو و عمه باشند, مال سه سهم می شود, دو سهم ان 
را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می 
کنند, پس اگر میت يك دایی يا يك خاله مادری دارد يك سهم دیگر آن را 
شش قسمت می کنند. يك قسمت را به دایی يا خاله مادری می دهند و 
بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری يا پدری می دهند که بنابر احتیاط در 
تقسیم آن با هم مصالحه می کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری 
با هم.ذابی فادری و هم خاله هادری دار ان يت شهم راشته قشصمت مین 
کنند يك قسمت را دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین 
خودشان قسمت می کنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری 
می دهند که بنابر احتیاط در تقسیم ان با هم مصالحه می کنند. 

که به عمو و عمه می رسد به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می 
رسد, به اولاد انان داده می شود. 

(مساله 778 2) اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و 
عمه و دایی و خاله مادر او باشند, مال سه سهم می شود, يك سهم ان را 
عمو و عمه و دایی وخاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت 
قی کت دهم دریگن ار آسه صسفت و کند بات فممت رن نویه 
خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو 
قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می دهند و عمو دو برابر عمه 
می بر د. 


ارث زن و شوهر 


(مساله 2779) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد, نصف مال را شوهر او 
و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد 
داشته باشد, چهار يك مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند. 

(مساله 80 27) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد چهار يك مال را زن 
وبقیه را ورثه دنک فی, برد و اک ار ان زن یا از زن دیگر اولاد داشته 
باشد, هشت يك مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می برند. وزنی که از میت 
فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی برد, نه از خود زمین ونه از قیمت آن 
دیا ات انس ان ات میت اه اتصار شصت امین 
ترس آمازنی که از میت فزرنددارم از همه آفوال او ارت.می برد 

(مساله 2781) اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی برد. مانند 
زمین خانه مسکونی تصرف کند, باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز 
احتیاط مستحب آن است که ورثه تا سهم زن را نداده اند, در چیزهایی که 
زن از قیمت انها ارث می برد مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف 
نکنند. وچنانچه پیش از دادن سهم زن, اینها را بفروشند. معامله صحیح 
است و محتاج به اجازه زن نیست. 

(مساله 2782) اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند, باید 
حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند, جقدر 
ارزش دارند وسهم زن را از ان قیمت بدهند. 

(مساله 2783) زنی که فرزندش پسر است با زنی که فرزندش دختر پا 
خنثی است در حکم مساوی هستند. 

(مساله 2784) اگر میت بیش از يك زن داشته باشد, چنانچه اولاد نداشته 
باشد, چهار يك مال, و اگر اولاد داشته باشد. هشت يك مال به شرحی که 
گفته شد, به طور مساوی بین زنان او قسمت می شود, اگر چه شوهر با 
فصرا رای اس اا ‏ ص ی رن ارو رن هه 
1۳ رفته, زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است. آن 
زن از او ارث نمی برد وحق مهر هم ندارد. و اگر در آن مرض به مرض یا 
علت دیگر بمیرد احتیاط ان است که زن با سایر ورته در مهر وارت 
مصالحه نمایند و زن احتیاطا عده وفات نگاه بدارد. 

شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد, از او ارث می برد. 

رجعی بدهند و در بین عده بمیرد, شوهرش از او ارث می برد و نیز اگر 


شوهر در بین عده زن بمیرد زن از او ارث می برد. ولی اگر بعد از گذشتن 
اه بمیر د؛ دیگری از او ارت نمی 


سا 7 اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد وپیش از 
گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد, زن با سه شرط از او ارث می برد. 

اول - آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. 

دوم - بواسطه بی میلی به شوهر, مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن 
راضی شود. بلکه اکن یره هو ره ور هه ولی طلاق به تقاضای زن 
باشد, باز هم ارت بردنش اشکال دارد. 

سوم - شوهر, در مرضي که در آن مرض زن را طلاق داده, بواسطه آن 
مرض بمیرد پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود, 
زن از او ارث نمی برد. و اگر از آن مرض خوب نشد لکن به مرض دیگر از 
دنیا رفت بنابر احتیاط لازم زن با سایر ورثه مصالحه نمایند. 

(مساله 2788) لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته, اگر چه زن 
ان را پوشیده باشد, بعد از مردن شوهر, جز مال شوهر است. 


(مساله 299( اگر مردی بمیرد وغیر از قران وانگشتر وشمشیر ولباسی 
را که پوشیده, مال داشته باشد این چهار چیز مال پسر بزرگتر است و اگر 
غیر از اینها مالی نداشته باشد اینها مال همه ورثه است و اگر میت از این 
چهار چیز بیشتر از یکی دارد, مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد, احتیاط واجب 
آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر مصالحه کند. 

(مساله 2790) اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در 
بت. وقت دوه بشتر بدنیا آمده: باشتد. باید لبامن وقران وانگشتر وشمشیر 
میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 

(مساله 2793 اگر میت فرض داشته باشد, چنانچه قرضش به اندازه مال 
او يا زیادتر باشد, باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در 
باه بش گنشوه فرص ام بدهد واگر فرش کستر ارمال اد 
باشد, باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می رسد به نسبت به 
قرض او بدهند, مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار 
بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است وسی تومان 
هم قزض دارن, پسر بزرک باید به مقدار ده تومان از آن.جهار چیز را بابت 
قرض میت بدهد. 

(فسات ۱2792 متلمان ار کافی ازشنی یره ول کاقر اکرحه بدر با سین 
میت باشد از مسلمان ارث نمی برد. 

(مساله 2793) اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا وبناحق بکشد, از 
او ارث نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا 
بیندازد واتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و اورا بکشد از او ارث می برد 
ولی ارث بردن او از دیه قتل که بعدا گفته می شود محل اشکال است. 
(مساله 2794) هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند, برای بچه ای که در 
شکم است که اگر زنده بدنیا بياید ارث می برد. اگر احتمال بدهند دو بچه 
است سهم دو پسر را کنار می گذارند و اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلا 
احتمال بدهند که زن به سه بچه حامله باشد, سهم سه پسر را کنار می 
گذارند, وچنانچه مثلا يك پسر يا يك دختر بدنیا آمد, زیادی را ورثه بین 
خودشان تقسیم می کنند. احکام حدی که برای بعضی از ز گناهان معین شده 
است 

اه 9 ۱۱ کی اکن از ارم خود کم سل هادر ماه نا اه 
نسبت دارند زنا کند, به حکم حاکم شرع باید او را بکشند. و همچنین است 
اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند. و در اخبا ر بسیار وارد شده است که 


انجام دادن یکی از حدها باعث می شود که مردم کار نامشروع نکنند ودنیا 
واخرت انان را حفظ می کند ومنفعتش برای آنان بیشتر است از این که 
چهل روز باران ببارد. ۳ 

(مساله 2796) اکر مرد مسلمان ازادی با غیر محارم خود زنا کند, بدون 
اکراه زن, باید او را صد تازیانه بزنند وچنانچه سه مرتبه زنا کند و در هر 
دفعه صد تازیانه اش بزنند, در دفعه چهارم باید او را بکشند و اگر زن را 
اکراه نماید, باید آن مرد را بکشند. 

(مساله 2797) اگر کسی که زن عقد دائمی يا کنیز مملوك دارد, و در 
حالی که بالغ وعاقل و ازاد بوده با او نزدیکی کرده, وهر وقت هم بخواهد 
می تواند با او نزدیکی کند, اگر با زنی که بالغه و عاقله است زنا کند. باید 
او را سنگسار نمایند بلکه بعید نیست جمع بین صد تازیانه که اول بزنند 
وسنگسار نمودن که بعد از تازیانه باشد واگر زن داشته باشد وتاکنون با او 
نزدیکی نکرده باشد, باید علاوه بر صد تازیانه سراو را بتراشند و از شهری 
که این عمل را در ان مرتکب شده تا يك سال بیرون کنند. 

(مساله 2798) اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند, اگر 
هر دو به اين عمل راضی باشند باید هر دوی آنان را بکشند و اگر یکی 
مکره باشد و از ترس جانش مرتکب شده او را نباید کشت وحاکم شرع 
می تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد., پا زنده به اتش بسوزاند, پا 
دست وپای او را ببندد و از جای بلندی به زیراندازد و با شرایطی که در 
مساله 2796 گفته شد او را سنگسار نماید. 

(مساله 2799) اگر يك نفر کسی دیگر را امر کند که بناحق کسی را 
بکشد, درصورتی که قاتل وکسی که به او دستور داده. هر دو معلف و 
عاقل باشند, قاتل را باید کشت و کسی را که امر کرده باید حبس کرد تا 


۳9 0 اکن ری دی اما را عم شکور اند اما کته 
ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد, باید به دستوری که در احکام دیه 
اک 
ید 

(مساله 2801) هرگاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد, حاکم شرء 
از سی تا نود و نه تازیانه هر قدر صلاح می داند به او می زند, وروایت 
شده است که خداوند عالم دهانه ای از اتش به دهان او می زند و ملائکه 
اسمان وزمین وملائکه رحمت وغضب براو لعنت می کنند وجهنم برای او 
مهیا خواهد بود. ولی اگر توبه کند توبه او قبول می شود. 

(مساله 2802) اگر کسی مرد و زن را برای زنا يا دو نفر را برای لواط به 
هم برساند, باید هفتاد وینج تازیانه به او بزنند ۳۹ مرد بااشد علاوه بر 
هفتاد وینج تازیانه از محلی که در ان محل اینکار را کرده بیرونش کنند. 


(مساله 2803) اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند. یا با پسری لواط نماید 
0 آن که او را بکشند جلو گیری از او ممکن نباشد, کشتن او جایز 
است 


۳9 4) اگر شخص بالغ عاقل به مرد يا زن مسلمانی که بالغ و 
عاقل و آزاد است و علنا زنا کار نباشد نسبت زنا يا لواط بدهد, يا ولد الزنا 
بگوید, باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند. 

(مساله 2805) کسی که مکلف وعاقل است اگر از روی اختیار شراب 
بخورد در دفعه اول ودوم باید اگر مرد باشد تمام بدنش را غیر از عورت 
برهنه کنند وهشتاد تازیانه به او بزنند و در دفقعه سوم پا چهارم باید او را 
بکشند وزن را نباید برهنه کنند. 

(مساله 2806) کسی که مکلف وعاقل است اگر چهار نخود ونیم طلای 
سکه دار يا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد چنانچه 
شرایطی را که در شرع برای آن معین شده دارا باشد. در دفعه اول باید 
چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وکف دست و شست او را 
بگذارند و در دفعه دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند 
و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و چنانچه مال دارد از مال 
خودش و اگر ندارد از بیت المال بدهند و در صورتیکه در زندان دزدی کند, 
باید او را بکشند. 


احکام دیه 


(مساله 2807) اگر شخص بالغ و عاقل عمدا و به ناحق مسلمانی را 
بکشد, ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند يا با رعایت شرایط قصاص در 
قاتل و مقتول او را بکشد یا با مصالحه طرفین مالی که به مقدار دیه پا 
کمتر يا بیشتر از آن باشد از او بگیرد. اما اگر از روی خطا یا شبه عمد 
بکشد مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد یا کسی را به 
۱7 
ولی کشته حق ندارد او را بکشد اما می تواند دیه بگیرد. 

(مساله 2808) دیه کشتن مرد مسلمان آزاد یکی از شش چیز است به 
این تفصیل که در قتل شبه عمد: 

اول - سی نفر شتر داخل در سال سوم و سی نفر داخل در سال چهارم و 
چهل نفر داخل سال ششم شده و حمل داشته باشند. 

دوم - دویست گاو. 

سوم - هزار گوسفند. , 
چهارم - دویست حله وهر حله دو پارچه است و احتیاط این است ار یافت 
شود از نوع یمنی آن باشد. ۱ 

پنجم - هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال ان 18 نخود سکه دار است. 
ششم - ده هزار درهم که هر درهمی 6 / 12نخود نقره سکه دار است. 

و در قتل خطا بیست نفر شتر داخل در سال دوم و بیست نفر شتر نر و 
سی نفر شتر ماده داخل در سال سوم و سی نفر که داخل در سال چهارم 
شده باشند و در پنج مورد ذکر شده دیگر تفاوت ندارند و در همه اینها دیه 
ژن مسلمان ازاد تصق. هر يك است: 

و در قتل عمد مصالحه طرفین به مقدار دیه يا کمتر يا بیشتر چنانچه در 
مساله قبل بیان شد جایز است و در مواردی که در قتل عمد حکم قصاص 
نیست دیه قتل عمد نیز چنانچه گفته شد شش چیز است فقط در شتر صد 
شتری است که داخل در سال ششم شده باشد. 

(مساله 2809) دیه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مساله 
پیش گفته شد: 

اول - آن که دو چشم کسی را کور کند, یا چهار پلك چشم او را از بین ببرد 
و اگر يك چشم او را کور کند, باید نصف دیه کشتن را بدهد. 

دوم - دو گوش کسی را ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و امید 
خوب شدن در آن نباشد و اگر يك گوش او را ببرد یا کر کند, باید نصف دیه 
کشتن را بدهدو اگر نرمه گوش او را ببرد, باید ثلث دیه کشتن را بدهد. 


سوم - تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد. 

چهارم - زبان کسی را که لال نیست از بیخ ببرد و اگر مقداری اش ارس 
ببرد باید به نسبت نقص حروف بیست وهشتگانه دیه بدهد که اگر يك حرف 
نتواند بگوید يك بیست وهشتم دبه و اگر دو حرف نتواند دو بیست و هشتم؛ 
و اگر تمام زبان کسی که لال باشد ببرد, ثلث دیه را باید بدهد و اگر 
مقداری از زبان لال را ببرد, باید به نسبت نقص زبان دیه بدهد, یعنی در 
نصف نصف ثلث, و در ربع ثلث دیه را بدهد. 

پنجم - تمام دندانهای کسی را از بین ببرد ودیه هر کدام از دوازده دندان 
جلوی دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می باشد, پنجاه مثقال 
شرعی طلا است وهر مثقال شرعی 18 نخود است و اگر یکی از شانزده 
دندان عقب را که هشت عدد آنها بالا وهشت عدد پایین است از بین ببرد 
باید بیست وپنج مثقال شرعی طلا بدهد و اگر زن باشد تا به مقداری که به 
ثلث دیه نرسد با دیه مرد مساوی است و درصورتی که به ثلث برسد دیه 
دندانهای او نصف دیه مرد است. 

ششم - هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر يك دست را از بند جدا 
کند, باید نصف دیه کشتن مثل او را بدهد. 

هفتم - ده انگشت کسی را ببرد و در دیه هر انگشت دو قول است: قول 
ارجح این است که دیه هر انگشت ده يك دیه کشتن است و قول دیگر این 
است که دیه انگشت ابهام ثلث دیه دست و دیه سایر انگشتها هر کدام يك 
شنشم. ان است و احتیاط رعایت تفاوت بین دو قول است که در دیه ابهام 
به قول دوم و در ساير انگشتان به قول اول عمل شود و بهرحال دیه در 
زن اگر به ثلث برسد نصف دیه مرد است و اگر بخواهند به احتیاط عمل 
کنند. تفاوت بین دو قول را نسبت به رسیدن به ثلث بنابر هر دو قول 
ملاحظه نمایند. 

هشتم - پشت کسی را طوری بشکند که نتواند بنشیند ودیگر درست نشود. 
نهم - هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد باید نصف دیه 
کشتن را بدهد. 

دهم - هر دو پای کسی را تا مفصل, یا همه ده انگشت پا را ببرد ودیه هر 
انگشت پا مثل دیه آن از انگشت دست است. 

یازدهم - تخم های مردی را از بین ببرد. 

دوازدهم - طوری به کسی اسیب برساند که عقل او از بین برود. 
سیزدهم - به کسی صدمه ای بزند که عقلش زایل شود. 

چهاردهم - آنکه پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود ]و 
۱ ۱ ۱ ۱ ار 13۳ 
ای بزند که منی ازاو خارج نشود, بنابر احتیاط واجب دیه کامله بدهد. 
(مساله 2810) اگر انسان کسی را عمدا و بناحق بکشد و ولی مقتول عفو 


کند یا دیه از او بگیرد باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و 
يك بنده آزاد نماید واگر او را بکشند احتیاط لازم آن است که کبار از ورثه 
کفاره را بنحوی که ذکر شد ازسهم الارت خود ند هند ولی اک اشتباها 
بکشد عاقله یعنی قوم وخویش پدری قاتل مانند پدر و عمو وبرادر بلکه 
پسران واجداد پدری قاتل بطوری که در کتب مفصله بیان شده باید دیه او 
را بدهند و خود قاتل يك بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند, دو ماه 
وگ وا را مات شصت فقر را مر کت ۳ 
(مساله 2811) کسی که سوار حیوان است. ار کاری کند که ان حیوان به 
کسی آسیب برساند. ضامن است و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به 
سوار خود یا به کس دیگر صد مه بزند, ضامن می باشد. 
(مساله 2812) اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند وسقط شده 
محکوم به اسلام وحریت باشد چنانچه چیزی که سقط شده نطفه باشد, 
دیه اش بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است., که هر مثقال آن 18 
نخود می باشد. و اگر علقه یعنی خون بسته باشد, چهل مثقال. و اگر 
مضغه یعنی پاره کشت باشد. شصت مثقال. واگر استخوان شده 3 
هشتاد مثقال. و اگر گوشت آورده ولی هنوز روج در او دمیده نشده, صد 
مثقال. و اگر روح در او دمیده شده, چنانچه پسر باشد, دیه او هزار مثقال 
و اگر دختر باشد, دیه او پانصد مثقال شرعی طلا است و در جمیع این 
۳ ر طلا ده درهم بدهد کافی است. 
(مساله 2813) اگر زن حامله کاری کند که بچه اش سقط شود باید دیه 
آن را به تفصیلی که در مساله پیش گفته شد به وارث بچه بدهد وبه خود 
زن چیزی از آن نمی رسد. 
(مساله 2814) اگر کسی زن حامله را بکشد, باید دیه زن وبچه را بدهد. 
(مساله 2815) اگر پوست سر يا صورت مردی را پاره کند. باید يك شتر 
به او بدهد و اگر به گوشت برسد وقدری از آن را هم ببرد, باید دو شتر 
ند هرا ییاسران کند باید سه شتر بدهد. و اگر به پرده 
نازك استخوان برسد, چهار شترو اگر استخوان نمایان شود, پنج شتر و اگر 
استخوان بشکند, ده شتر و اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود 
1 ابته بانزدم شتر.و آحر نم برده مغر سر پونند: بایند. سی.وسهم: شتتر. 


(مساله 2816) اگر بصورت کسی سیلی يا چیز دیگر بزند بطوریکه صورت 
او سرخ شود باید يك مثقال ونیم شرعی طلای سکه دار که هر مثقالی 18 
نخود است بدهد و اگر کبود شود, سه مثقال و اگر سیاه شود باید شش 
مثقال شرعی طلا بدهد ولی اگر جای دیگز بدن کسی را بواسطه زدن. 
سرخ يا کبود یا سیاه کند, باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد. 

(مساله 2817) اگر به حیوان حلال گوشت يا حرام گوشت که ملك او باشد 


کسی زخم بزند يا چیزی از بدن ان را ببرد باید تفاوت قیمت سالم و 
معتوت آن: را به صاحبش بدهد. 

(خساله ۱28۱ اک نمیا سر کا سرا کف تانق مت رل 
مثقال معمولی نقره سکه دار به او بدهد. و اگر سگی که نگهداری خانه را 
می کند یا سگ گله کسی را تلف نماید, و قیمت آن از ده مثقال ونیم نقره 
سکه دار کمتر باشد بنابراحتیاط همین مقدار را بدهد و اگر سگی که 
پاسبانی زراعت را می کند بکشد وقیمتش از نه من ونیم وسه سیر 
وچهارده مثقال ونیم گندم که تقریبا 29 کیلو و75 گرم می شود کمتر باشد 
همین مقدار را بنابر احتیاط بدهد و اگر قیمت سگهای نوع دوم وسوم و 
چهارم بیشتر از مقادیر مذکوره در مازاد بر اين مقادیر هم بنابر احتیاط 
فالخ ماه که ور شی بان ساوار است مداعات ان احتاظ 


بشود. 
(مساله 2819) اگر حیوان, زراعت يا مال کسی را از بین ببرد, چنانچه 
صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد, باید مقداری را که ضرر 
زده به صاحب مال يا زراعت بدهد. 

(مساله 2820) اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد. ولی یا دیگری 
به اذن ولی او می تواند بقدری که ادب شود و دیه واجب نشود او را بزند. 
(مساله 2821) اگر کسی بچه ای را طوری بزند که دیه واجب شود. دیه 
مال طفل است و اگر مرده, باید به ورثه او بدهد وچنانچه مثلا پدر بچه 
بقدری او را بزند که بمیرد دیه او را ورثه دیگرش می برند و به خود پدر از 
دیه چیزی نمی رسد. 

(مساله 2822) دیه اعضا و جراحات وارده بر زن تا به مقدار ثلثت دیه مرد 
نرسیده با مرد مساوی است و به مقدار ثلث دیه مرد که رسید دیه زن 
نصف دیه مرد است. 


استفتائات 


اشاره 


(مساله 3 اگر ريشه درخت همسایه در ملك انسان بیاید. می تواند از 
آن جلوگیری کند وچنانچه ضرری هم از ريشه درخت به او برسد, می تواند 
از صاحب درخت بگیرد. 

(مساله 2824) جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد اگر مثلا بواسطه صلح 
پا بخشش ملك او کرده باشد, نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملك او 
نکرده باشد. پس گرفتن آن اشکال ندارد. 

(مساله 2825) اگر کسی بمیرد. ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان 
خرج عزاداری میت نمایند. ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت. 
(مساله 02926 اگر انسان غیبت مسلمانی را بکند, اگر مفسده ای پیدا 
تیوه ان شمان از دون انم رف ادیت تمی نود خوب است از آن 
مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید. و چنانچه ممکن نباشد, برای او 
از خدا| طلب آمرنشن کند واگر بواسطه غیبتی که کرده نوهینی به آن 
مسلمان شده, در صورتی که ممکن است, باید آ توهین را بر طرف 
نماید. 

(مساله 2827) انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که 
می داند خمس نمی دهد, خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند. 
(مساله 2828) آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است., غنا و 
حرام می باشد, اگر نوحه یا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است 
ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد. 

(مساله 2829) کشتن حیوانی که اذیت می رساند ومال که نیست, 
اشکال ندارد. 

(مساله 2830) جوایزی که بانکها برای تشویق صاحبان حساب قرض 
الحسنه می دهند حلال است. 

(مساله 2831) اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب 
آن نیاید آن را و 0 0 ۱ 1۳ 
ناامید شود. باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد ومی تواند به مقدار 
مزد کاری که انجام داده از آن بردارد وبنابر احتیاط برای صدقه دادن ومزد 
برداشتن از حاکم شرع هم اذن بگیرد. 

(مساله 2 سینه زدن در کوچه و بازار با این که زنان عبور می کنند, 
در صورتیکه سینه زن پیراهن پوشیده باشد اشکال ندارد. و نیز اگر جلوی 
جمعیت عزادار بیرق ومانند آن ببرند, مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات 


لهو نشود. 
ا ‏ هیحان ار مش مر ات مه سل 


و شیپور وصنح نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد, 

اشکال ندارد. ولی سزاوار است که به تعزیه خوانی تنها اکتفا نکنند 

ومجالس روضه که درانها علاوه برذکر مصائب حضرت خامس ال عبا(ع), 

ِ وعقاید اسلامی وتفسیر ایات واحادیث واحکام شر عیه بیان می 
نیز تشکیل دهند. 

1 4 گذاشتن دندان طلا ودندانی که روکش طلا دارد, برای زن 

مانعی ندارد وبرای مرد اگر زینت حساب شود جایز نیست. 

(مساله 2835) حرام است انسان استمنا کند یعنی: باخود کاری کند که 

منی از او بیرون آید. ۱ 

(مساله 2836) تراشیدن ریش وماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد 

حرام است ودر این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خدا بواسطه مسخره 

مردم تغییر نمی کند پس کسی هم که اول تکلیف اوست, يا اگر ریش 

نتراشد مردم او را مسخره می کنند, چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین 

کند که مثل تراشیدن ریش باشد حرام می باشد. 

(مساله 2937<)") مستحب بلکه احوط است که ولی بچه پیش اژد ان که بچه 

بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند, بعد از بالغ شدن بر خود 

بچه واجب است. 

(مساله 8) سرکشیدن ونگاه کردن به خانه مردم بی اجازه صاحب 

خانه حرام است خواه از بالای بام يا از روزنه و مانند آن باشد. 

(مساله 9 اگر پدر و مادر فقیر باشند ونتوانند کاسبی کنند. و فرزند 

آتانستواند باید خرجی آنانرندهد: 

(مساله 2840) اگر کسی فقیر باشد ونتواند کاسبی کند, پدر او باید خرجی 

او را بدهد. و اگر پدر ندارد. يا نمی تواند خرجی او را بدهد, چنانچه 

فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد, جد پدری او باید 

خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد. يا نمی تواند خرجی او را بدهد, 

مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی تواند خرجی او 

را بدهد, باید مادر پدر, و مادر مادر, وپدر مادر با هم خرجی او را بدهند, و 

اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد یا نمی توانند خرجی او را بدهند. پدر مادر 

اگر می تواند, باید خرجی او را بدهد. 

(مساله 2841) دیواری که مال دو نفر است, هیچ کدام آنان حق ندارد, 

۱ 

ان دیوار بگذارد یا میح به دیوار بکوبد ولی کارهایی که معلوم است شريك 

راضی است يا آن کارها تصرف شمرده نشود مانند تکیه دادن به دیوار 

ولباس انداختن روی ان اشکال ندارد. 

(مساله 2842) عکاسی ونقاشی صورت, مکروه است. 

(مساله 2843) درخت میوه ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده, اگر 


انسان نداند صاحبش راضی است., نمی تواند از .فیوه آن.بچیند و آکر فیوه 
اوه هر هم رکه باس نضی اند ارم وا دار 7 

(مساله 4 کسی که مدتی خمس نمی داده ودر ان مدت املاکی 
خریداری نموده وآن املاك ترقی قیمت پیدا کرده. اگر خرید آنها برای 
تجارت بوده, برای ادای خمس. باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای 
تجارت_ نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان 


قیمت آن ملك پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید 
خمس قیمت خرید را بپردازد. و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته, 
در صورتی که حاکم شرع ان معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاد 
واجب است و نیز اگر قیمت مك را از ریح سال خرید ملك پرداخته باشد 
باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد 
و یا به عين ریح و همچنین است حکم اگر ملك را نسیه خریده باشد و 
قیمت آن را از ریح بین سالٍ ۹ نموده باشد که در این صورت هم 
(مسالة 945 2) کسی ۳ مدتی خمس نمی داده و در آن مدت اثاث خانه و 
لوازم زندگی خریده. اگر می داند که آنها را در سال حصول فایده از فایده 
همان سال خریداری نموده. خمس به آنها تعلق نمی گیرد و اگر نمی داند 
احوط مصالحه با حاکم شرع است هر چند این احتیاط لازم نیست. _ 
(مساله 2846) انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن ان برای 
انتفاع حلال جایز است. پس انچه اکنون متعارف است که خون را می 
ی ها یا ای ی 
می خواهد خون خود رابه دیگری بدهد احتیاط آن است که پول را در مقابل 
اجازه خون گرفتن از او بگیرد, و اين احتیاط حتی الامکان ترك نشود, لکن 
اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشکال دارد و اگر ضرر 
زیاد باشد جایز نیست. 

(مساله 2847) تلقیح نطفه مرد به عیال خودش مانعی ندارد و اولاد ملحق 
به طرفین هستند واز پدر و مادر ارت می برند وتلقیح نطفه اجنبی به 
(مساله 2848) تشریح مرده مسلمان حرام است اگر چه برای یاد گرفتن 
باشد وقطع اعضا ان دیه دارد ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است 
ودیه ندارد. 

(مساله 2849) اگر جزئی از اجزا میته به ظاهر بدن انسان زنده وصل 
شود چنانچه حیات در ان حلول کند, جز بدن او محسوب است, و قبل از 
حلول حیات چون مضطر است در حمل ان, در حال نماز احکام ضرورت بر 
ان جاری است. 

(مساله 2850) اگر جزثی از حیوان نجس العین را به بدن انسان زنده 


وصل کنند درصورتیکه بیمار مضطر به چنین عصلقف باشد مانعی ندارد وبعد 
از حلول حیات دران, جز بدن انسان محسوب می شود وطاهر است. 


(مساله 2851) کسی که ملکی را اجاره می کند ودر هنگام اجاره در ضمن 
عقد لازم با مالك شرط می کند که پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملك 
را به او یا هر کس اومعین میکند اجاره بدهد و يا به غیر آنها اجاره ندهد 
افو صحت. این شرط است وبر مالك تکلیفا واجب و کج 
شرط عمل کند وچنانچه عمل نکند معصیت کرده, بنابر بن اگر بخواهد به 
ی و۵ 
مستاجر اول می تواندر وجهی از مالك بگیرد ورضایت دهد که به دیگری 
اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالك می 
تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با مستاجر قرار بگذارد که 
این ملك را اجاره می دهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار 
تومان نقد وماهی یکصد تومان و انچه بعنوان سر قفلی گرفته می شود 
چنانچه بنحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست 
مستاجر به استناد بعض قوانین غير مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از 
تخلیه ملك خودداری کند وچنانچه خودداری کند غاصب و ضامن است. 
(مساله 2852) اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد 
چنانچه بخواهد در اخر سال آن را بفروشد. مازاد را باید جز منافع سال به 
حساب آورد, واگر از منافع بین سال برای تجارت, سرقفلی را خریده باشد 
مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت 
کرده و خمس آن را پرداخت کند, قیمت آن زیاد شده باشد یا کم, ولی اگر 
برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی 
قیمت آن در صورتیکه برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ریح 
حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است 
وترقی قیمت آن خمس ندارد. بلی هر وقت ان را فروخت زیادی قیمت جز 
منافع همان سال است. 


چك و سفته 


(مساله 2853) آنچه در این زمان مرسوم است که چك يا سفته ای مثلا به 
مبلغ سه هزار تومان بمدت معین به بانك پا به شخص دیگر واگذار می کنند 
به مبلغ کمتر, مادامی که قرض و استقراض نباشد, بلکه فروش ما فی 
بانشند به مثل خودش فروخته نشود وتیز بة شرط آن که چك با سفته بی 
مورد و صوری نباشد. 

(مساله 2854) خرید وفروش چك وسفته صوری که در این زمان معمول 
شده باطل است و راه صحیح و شرعی ان این است که دهنده چك يا سفته 
وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانك مثلا در عهده 
من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار, لکن در 
موقع پرداخت وجه به بانك این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا 
بپردازد و اگر آن مبلخ را بخود دهنده سفته پرداخت کند, باید زیادی را بذل 
کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن 
قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلا 
هزار تومان در عهده من به بانك بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را 
بعنوان قرض الحسنه برداری, لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان 
ضرر من است, وکالت را به شرط ان می دهم که ضرر مرا تو متحمل 
شوی و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا بری نمایی. صحیح است و 
باید این وکالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعدا 
حق الزام داشته باشد. 


(مساله 2855) اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی 
ور ره اه رای و اراس | 
ما را و وس سم کت سس رورا وان 
اس را ی ام اه ار | 
رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت واجبار, گیرنده وجه 
ضامن است, بلی اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند صحت چنین 
صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور است. 

(مساله 2856) ازدواج مسلم یا مسلمه با بهایی جایز نیست و اگر عقد بین 
آنها واقع شود باطل است, چه زن باشد و چه مرد, و جدا شدن آنها واجب 
است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا کنند و محتاج به طلاق نیست. 
لکن اگر زن نمی دانسته که مرد بهایی است يا مساله را نمی دانسته که 
نباید به بهایی شوهر کند, بعد از جدایی از او باید عده وطی به شبهه که 
عده طلاق است نگهدارد. 

(مساله 2857) کسب کردن بقدر ما یحتاج خود و عیال واجب النفقه در 
تمکن واجب است. بلکه به جهت ادا دین هم بنابر احتیاط واجب می 
(مساله 2858) بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را که نزديك 
است از گرسنگی پا تفش کی بمیرد, نان و آب داده و او را از مدای نجات 


د هد. 
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احکام خمس 





مساله 


تبفینا له 0 - در هفت چیز خمس واجب می‌شود: 


دوم: معدن. 


سوم: گنج. 

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. 

پنجم : جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن به دریا به دست 
می‌اید. 

هفتم : زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. 

و احکام اینها مفصلا گفته خواهد شد: 


3 مقشعت: کلب 


مسأله 1761 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به 
دست آور د؛ اخرجه. متلا نماز و روز فیتی زا به چا آورده و از اجرت آن؛ 
مالی تهیه کند؛ چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید؛ باید 
خمس یعنی پنج يك آن را به دستوری که بعدا گفته مي‌شود بدهد. 

فشاله. 1762 +« اکر او غبر کست مالی به دست آورد؛ مثلا چیزی به او 
ببخشند؛ چنانچه از مخارج سالش زیاد بياید و آن هدیه چیز کم یا کوچکی 
حساب نشود؛ خسترن. آن را بایة بد فد: 

مسأله 1763 - مهری را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق 
خلع می‌گیرد؛ خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد؛ 
ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته 
احتیاط واجب آن است که خمس آن ارثی را که از او می‌برد اگر از مخارج 
سالش زیاد بیاید بدهد. 

ی ی ی 
او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ بنا بر اظهر واجب نیست خمس آن را 
مد و اک صکود ا ال خصم شاه موس تاد کسی که ان ال ار 
او به ارت رسیده؛ خمس بدهکار است؛ باید خمس را از مال او بدهد. 
هسام 5 - اگر به واسطه قناعت کردن؛ چیزی از مخارج سال انسان 
زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد. 

مستاله 6 - کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد؛ باید خمس تمام 
مالي را که به دست می‌آورد بدهد. 

مسأله 1767 - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید؛ 
ما اوه 
از مخارج سال آنان زیاد بیاید؛ باید خمتن آن را بدهند. ۱ 

و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند؛ 
باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند. 

مساله 1768 - اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکاة و صدقه مستحبی 
گرفته از مخارج سالش زیاد بياید پا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد؛ 
مثلا از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از 
مخایج سالش زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد. 

مسأله 1769 - اگر با عین پول خمس نداده؛ از موّمنی جنسی بخرد یعنی 
به فروشنده بگوید این جنس را , به این پول می‌خرم. ظاهر این است که 
معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با اين پول خریده 
است خمس تعلق می‌گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء 
حاکم شرع نیست. 


فتساله 1۱0 تسیا تخرد مق فد ان امه فیفی ان را ان ول 
خمس نداده بدهد؛ معامله‌ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به 
فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد. 

و خمسش به 
عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست. 

مسأله 1772 - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد؛ پنح 
يك آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر این شخص نیست. 

مسأله 1773 - اگر از کافر يا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد و یا از 
روی عصیان خمس نداده؛ مالی به دست انسان آید؛ واجب نیست خمس 
ان را بدهد. 

مساله 1774 - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت 
می‌برند يك سال که بگذرد؛ باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد 
می‌آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست؛ اگر اتفاقا منفعتی ببرد؛ 
بعد ات ایک رت سال از موقعی که فائده برده بگذرد؛ باید خمس مقداری را 
که از خرج سالش زیاد امده بدهد. 

مساله 1775 - انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش 
آید خمس آن را بدهد و چایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر 
بیندازد. 

و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد؛ مانعی ندارد. 

مساله 1776 - کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس؛ سال قرار 
دهد؛ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد؛ بر ورثه لازم نیست 
مخارج تا موقع مررگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقيمانده را 
ند هند. 

مساأله 1777 - اگر قیمت جنسی براق تجارت خریده بالا رود و آن. را 
نفروشد و در بین سال قیمتش پائین اید؛ خمس مقداری که بالا رفته براو 
واجب نیست. 

مسأله 1778 - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید 
اينکه قیمت آن بالاتر رود.؛ ۳ بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 
قیمتش پائین آید؛ خمسن مقداری. که اخف‌سالن بالا برفته بود وهی توانست 
آن ابه آن قیمت بفروشد بر او واجب است. 

مساله 9 - اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده 
یا خمس ندارد؛ مثلا چیزی را برای مونه‌ اش خریده باشد؛ چنانچه قیمتش 
بالا رود؛ اگر آن را بفروشد؛ خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده؛ 
باید بدهد. 

و همچنین اگر مثلا درختی را که خریده میوه بیاورد؛ یا گوسفند چاق شود؛ 
در ضوزنی: که مقضود. اه از نحهداری آنها این بوده که-صفعتن از ان بیرن؛ 


باید خمس آنچه زیاد شده بدهد؛ بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده 

اگر آن را بفروشد باید خمس آن را بدهد. ۲ 

مفسأله 0 - اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش 

بفروشد؛ ؛ باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد؛ ولی 

اگر قضذش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتتشن استفاده 

کند؛ فقط باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد و تا مادامی که باغ را 

نفروخته ترقی قیمت باغ خمس ندارد. 

9 1 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد؛ باید هر سال 

خمس زیادی آنها را بدهد. ۲ 

و همچنین اگر مثلا از شاخه‌های آن که معمولا هر سال می‌برند؛ استفاده‌ای 

ببرند و به تنهائی يا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید؛ 

در آخر سال باید خمس آن را بدهد. 

مسأله 1782 - کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملك می‌گیرد و 

خرید و فروش و زراعت هم می‌کند؛ باید خمس آنچه را در آخر سال از 

فخارخ اه ریاد می‌اید بدهد و جانخه از بت ترشته» نقم :یر دنو از زشته دیکر 
ضرر کند؛ بنا بر اظهر نفع و ضرر روی هم حساب می‌شود. 

مسال 17 - خرجهائی را که انسان برای به دست آوردن فائده می‌کند 

مانند دلا لی و حمالی؛ می‌تواند از منفعت؛ کسر نماید و نسبت به ان مقدار 

خمس لازم نیست. 

مسأله 1784 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و 

پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند 

اینها می‌رساند؛ در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده 

باشد؛ خمس ندارد. 

مشاه 5 - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند؛ جزء 

مخارج سالیانه است. 

و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد يا جایزه می‌دهد در صورتی که از شان 

او زیاد نباشد؛ از مخارج سالیانه حساب می‌ شود. 

1 6 - اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از 

جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند؛ چنانچه در بین سال از منافع آن سال 

جهیزیه‌ای بخرد و از شانش هم زیاد نباشد؛ بنا بر احتیاط لازم خمس ان را 

بدهد و اگر از شانش زیاد باشد يا از منافع ان سال در سال بعد جهیزیه 

تهیه نماید؛ بابد خفن ان را ننهد: 

متساله 7 - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند؛ از 

مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا 

مقداری از سال بعد طول بکشد؛ آنچه در سال بعد خرج می‌کند باید خمس 

ان را بدهد. 


مساأله 1788 - کسی که از کسب و تجارت فائده‌ای برده؛ اگر مال دیگری 
هم دارد که خمس ان واجب نیست؛ می‌تواند مخارج سال خود را فقط از 
فائده کسبش صرف کند. 

مساله 11799 - اذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده 
اگر در آخن سال زیاد میایدباید خفن آن را بدهه وجانچه بخواهد قیست 
آن را بدهد؛ در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد؛ باید 
قیمت آخر سال را حساب کند. 

شاه 0 - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثائیه‌ای برای 
منزل بخرد؛ هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد. ی رت 
آن را بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه؛ در صورتی که وقت خریدن: 
زینت کردن زن با آنها نگذشته باشد. 

متا له 1 - اگر در يك سال منفعتی نبرد؛ نمی‌تواند مخارج آن سال را 
از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید. 

مسأله 1792 - اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش 
اژ تام شندن:«سال متفعتی: به. دستش. آید نمی‌تواند: مقداری. را کم از 
سرمایه برداشته از منافع کسر کند و فقط موّنه (مصارف) تجارت را 
می‌تواند از او کسر کند. 

مسأله 1793 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بين برود و 
از باقيمانده آن منافعی ببرد که از خرح سالش زیاد بیاید؛ می‌تواند مقداری 
را که از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید. 

متتأله 4 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود؛ 
نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند؛ ولی اک کر 
همان سال به آن چیز احتناع داشته باشد؛ می‌تواند. در بین سال, از منافع 
کسب آن را تهیه نماید. 

مسأله 1795 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض 
کند؛ می‌تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را بدهد و همچنین اگر 
در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی 
ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت ادا نماید؛ بلی اگر قرض را 
ادا ننمود تا آنکه سال بر منفعت گذشت باید ندون. کسز مقداز آن قفرض 
پهس موی تس ی سای و هی 
ای شنت سای اند کی اس هرت کسه ارشسی ند از کاستم 
سال خالی از وجه نیست. 

مسأله 1796 - اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج 
تداره قرض و نمی مایت اد ضاتم کشت ان خره را اف تعانه بلی اکن 
مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار 
شود که قرض خود را بدهد؛ اداء ان قرض از منافع سال بعد مانعی ندارد. 


و اگر خمس به واسطه تلف شدن مالی که خمس آن را نداده بود یا به 
واسطه دستگردان با حاکم شرع يا وکیل او دین شود اداء آن از منافع سال 
بعدی از موّنه حساب تنمی‌شود و لازم است منفعتی را که با آن اداء قرزض 
خمس می‌کند؛ تخمیس کند. 

مساله 1797 انسان می‌توانه مس هر یر | از همان چیز بدهد يا به 
مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد. ۳ 

و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه 
عسالت 1۱99 7 کف که سین تقمالن اففای کرقف یال رس 3 
گذشت؛ تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی‌تواند 
0 و 
یعنی خود را 1 ِ مال ۰9 محر 
تظتراف: کت و آن.هال اف تنود باید مش ان زا نذهد؛ ۱ 
عادل که از او تقلید می‌کند یا به وکیل او رجوع کند؛ و وت 
از موارد به آن شخص دستگردان کند تا خمس به ذمه منتقل شو 

را" 1900 - کسی که خمس بدهکار است؛ اگر با حاکم ِِ مصالحه 
کند؛ می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه؛ منافعی که از آن 
به دست می‌آید مال خود او است. 

مسأله 1801 - کسی که با دیگری شريك است؛ اگر خمس منافع خود را 
بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای 
سرمایه شرکت بگذارد؛ آن کس می‌تواند در آن مال تصرف کند. 

ها اه 2 - اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته بااشد وان ان منافعی به 
دست آید؛ واجب نیست بعد از آنکه بالغ شد؛ خمس آن را بدهد. 

مسأله 1803 - کسی که مالي از دیگری به دست آورد و شك نماید خمس 
آن‌ترا دادم با نم می‌تواند در آن مال تصرف نماید؛ بلکه اگر یقین هم داشته 
باشد که هت دا دمم تا تون ارسص وت سای 

مسأله 1804 - اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که 
از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود. واجب است بعد از تمامی 
سال؛ خمس آن را بدهد و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن مك بالا 
رفت لازم است خمس مقداری را که آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد و 
همچنین است غیر ملك از فرش و مانند آن. 

مسأّله 1805 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر مثلا ملکی بخرد و 
قیمت آن بالا رود؛ چنانچه آن مك را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و 
بفروشد؛ مثلا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده 


قیمت آن را داده؛ باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. 

و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به | و گفته این ملك را با 
این پول می‌خرم؛ باید خمس مقداری را که آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد. 
مسا له 6 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر از منافع کسب 
چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و يك سال از وقت منفعت بردن 
گذشته؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها 
احتیاج دارد مطابق شان خود خریده؛ پس اگر بداند در بین سالی که در آن 
سال فائده برده آنها را خریده؛ لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند 
کار رارسا ار 
حاکم شرع مصالحه کند. 


2 - معدن 


مسأله 1807 - اگر از معدن طلا: نقره؛ سرب؛ مس؛ آهن؛ نقت؛ دغال 

سنگ؛ فیروزه؛ عقیق؛ زاج؛ نمك و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد؛ در 
صورتی که به مقدار نصاب باشد؛ باید خمس آن را بدهد. 

مساله 1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسکوك است؛ یعنی 

اکن قیفت جیوی را که از معدن یرون آوروم؛ به 15 مثقال طلای مسكوك 

بزسند؛ باید خمس آنچه. را که .ین از کم کردن مخارخی کهه. کردم است 

باقي می‌ماند بدهد. 

فتسالة 9 - استنفاده‌ای که از معدن برده چنانچه قیمت چیزی که از 

معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسکوك ترشند مین آر گر 

صورتی لازم است که به تنهائی يا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج 

سالش زیاد بیاید. 

مسأله 1810 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چیزهای معدنی 

نیست و کسی که اینها را بیرون می‌آورد در صورتی باید خمس بدهد که 

آنچه را بیرون آورده؛ به تنهائی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او 

زیاد بیاید. 

مسأله 1811 - کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد؛ باید خمس آن 

زا ندهد جه. معدن: روق زمتن. باشد با زتر آن در میتی باشتد که. ملكت 

است يا در جائی باشد که مالك ندارد. 

مسأله 1812 - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 

مثقال طلای مسکوك می‌ر سد پا نه: خمس ندارد و لازم بیست به وزن 

کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند. 

1۳ 3 - اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون 0 چنانچه قیمت 

شنم هی کدام شرا ان ای مو کول پرشته بانو‌خمسن انس ندید 

در غیر این صورت سهم هر کدام از منافع کسب حساب می‌شود. 

مسأله 1814 - اگر معدنی را که در ملك دیگری است بیرون آورد؛ آنچه از 

آن به دست می‌آید؛ مال صاحب مك است. 

و در صورتی که به مقدار نصاب برسد؛ چون صاحب ملك برای بیرون 

آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده 

ندهد. 


۷ 


مسأله 1815 - گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان 
باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند. 

مسأله 1816 - اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست گنجی پیدا کند؛ 
نت اگرچه گنج غیر از طلا و نقره 
شد 

مفسالة. 7 181 + تضاب کنو اکر نقره باشد 105 متقال غرم مسکوت و اکر 
طلا باشد 15 مثقال طلای مسکوك است و اگر از غیر طلا و نقره باشد 
نصاب را با یکی از طلا يا نقره ملاحظه نمایند. 

ی که ی ی وس 
مال کسانی که قبلا مالك آن زمین بوده‌اند نیست؛ مال خود او می‌شود و 
باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است نبنا 
بر احتیاط واجب باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست؛ 
ی او ی رت 
تمام کسانی که پیش از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر معلوم نشود 
مال آنان است؛ مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد. 

فتاه 9 - اگر در ظرفهای متعددی که در يك جا دفن شده مالی پیدا 
کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا باشد؛ 
باید.خمسن آن را ندهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند؛ هر کدام آنها که 
قیمتش به این مقدار برسد؛ خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن 
به این مقدار نرسیده است خمس ندارد. 

مسأله 1820 - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال در 
نقره:یا 15 عتقال در طلا برشند؛ اکر سهم هر يك. آنان به این.-مقدار تباشند؛ 
از ارباح مکاسب حساب می‌شود. 

ال ۱ ار شب ح نس را از قبیل ماهی بخرد و در شکم آن 
مالی پید | کند؛ اگرچه احتمال دهد که مال فروشنده است؛ لازم نیست به 
او خبر دهد و در حکم منافع کسب است؛ ولی اگر از قبیل چهارپایان باشد 
لازم است به فروشنده اطلاع دهد و اگر او علامت داد مال او است و الا 
مال پیدا کننده است. 


سل فلال محاظ بب خر ام 


مسأله 1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که 
انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار 
ان هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است با 
زیادتر از آن؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی 
الذمه اعم از خمس با مظالم بدهد و بعد از دادن خمس؛ بقیه مال حلال 


می‌ شود. 

مساأله 1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
- چه. کهتر و خه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی ضاحخب آن. زا تشناسد؛ 
باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که 
از حاکم شرع هم اذن بگیرد. 

مسأله 1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه 
صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او 
بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است 
نیز به او بدهد. 

مساله: 1925 ۶ اکر مش عال علال محاوظ به عرام | جدنهد. ود بفهمد 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده؛ باید مقداری را که می‌داند از خمس 
بیشتر بوده. ؛ از طرف صاحب آن صدقه بدهد. 

مسأله 1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد؛ یا مالی که 
صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد؛ بعد از آنکه صاحبش پیدا 
شند. ؛ لازم نیست چیزی به او بدهد. 

مسأله 1827 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم 
باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی 
نتواند بفهمد کیست؛ باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند ولو آن 
مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر راضی نشدند 
باید به قرعه رجوع شود. 


5 - جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید 


توت 1 58 - اگر به واسطه غواصی (یعنی فرو رفتن در دریا) لول و 
مرجان يا جواهر دیگری بیزون آوزنه؛ روئیدنی باشد يا معدنی؛ باید خمس 
آن را بدهند و بنا بر احتیاط نصابی در آن معتبر نیست؛ پس هر مقدار که 
باشد باید خمس آن را داد؛ چه بیرون آورنده يك نفر باشد يا چند نفر. 
مسأله 1829 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون 
آ ود بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. 

ولی اگر از روی آب دریا یا از ز کنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس 
آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهاتی یا با هنفعتهای دیگر کسب 
او از مخارج سالش زیادتر باشد. 

سا 10 مس مایم توبات کی که اسان ون قرو ری 
در دریا می‌گیرد؛ در صورتی واجب است که به تنهائی يا با منفعتهای دیگر 
کسب او از مخارح سالش زیادتر باشد. 

نها[ 1 - اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از مزا یرفن آورد در 
دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید؛ بنا بر احتیاط واجب باید 
خمس آن را بدهد. 

۱۳ 2 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را یرون فواد رد در 
شکم آن جواهری پیدا کند؛ چنانچه أن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در 
شکمش جواهر هست؛ بان مش آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهر بلعیده 
باشد؛ دی ضور تی .فش آن: فاخت است که:به تهانی. با با خشعت ها -دییر 
کسب او از مخارح سالش زیادتر باشد. 

مسأله 1833 - اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و 
جواهری بیزون آوزد؛ خنانچه. در آن زودخانه خواهر.عمل می‌اید؛ باید ِ 
ان را بدهد. 

اف وه تا را باید خمس 
آن را بزهد بلکه چنانجه از روق آب.با از کنار دربا به دست آورد بنا. بر 
احتیاط خمس آن واجب است. 

اشنا[ 35 - کسی که کسبش غواصی پا بیرون آوردن معدن است؛ ان 
خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید؛ لازم نیست دوباره 
خمس آن را بدهد. 

مسأله 6 - اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آوزدد یا کنجی بیدا کندد با .به 
واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد؛ خمس ندارد؛ ولی اگر مال 
حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولی او باید آن مال را تطهیر نماید. 


مسأله 1837 - اگر مسلمانان به امر امام (ع) با کفا ر جنگ کنند و چیزهائی 
در جنگ به دست آورند؛ به آنها غنیمت. گفته می‌شنود. 

و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند؛ مانند مخارج نگهداری حمل و نقل 
ان و نیز مقداری را که امام ءع( صلاح صف دا ند به مصرفی برساند و 
چیزهائی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس 
بقیه آن را بدهند و آنچه در زمان غیبت امام (ع) در جنگ از کفار گرفته 
می‌ شود بنا بر احتیاط نیز حکم غنیمت را دارد و لازم است خمس آن را 
ندهند. 


7- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 


مسناله ۶1838 اگر کافر دمی,زمین را از خشلمان بخرو اند خسن آن.را 
از همان زمین يا از قیمت ان بدهد. ۱ 
و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینهارا از مسلمان بخرد؛ باید خمس زمین آن 
را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم 
که خمس را از او می‌گیرد؛ لازم نیست قصد قربت نماید. 

مساله 1839 - اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان 
دیگری بفروشد؛ خمس از کافر ساقط نمی شود ولی بر مسلمان لازم 
ای ات ۰ 
را از او ارت ببرد. 

مسأله 1840 - اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس 
ند هد. ؛ یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد؛ شرط او صحیح نیست و 
باید خمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از 
طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ بر فروشنده لازم است که عمل به شرط 
نماید. 

مساله. :1841 > اگر. مسلمان: زشتین را به غیر خزید و فرویشن ملق کافر 
ان را بدهد. 

1۳۷ 2 - اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد. 
احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس آن 
را بدهد. 


مصرف خمس 


ماله 1843 عمش را باند. ده قسمت کنند: 

نك فنسست. ار سهم سادات است و باید به سید فقیر؛ یا سید یتیم؛ يا به 

سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و لصف دیگر آن سهم امام (ع( 

اس و و ی ی 

که او اجازه می‌د هد برسانند. 

ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند 

بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می‌کند اجازه بگیرد و در 

صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او 

و وا اه ور بو جح 

به سیدی که " سفر ۰ شده؛ اگر در وطنش فقیر هم نباشد؛ 

می‌شود خمس داد. 

مس الم 5 - به سیدی که در سفر درمانده شده؛ اگر سفر او سفر 

معصیت باشد؛ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند. 

شنتیتا لد 6 - به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد؛ ولی به 

سیدی که دوازده امامی نیست؛ نباید خمس بدهند. 

فتاه 7 - به سیدی که معصیت کار است؛ اگر خمس دادن کم به 

معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد و بهتر آن است که به سیدی هم که 

اشکار معصیت می‌کند؛ اگرچه دادن خمس کمك به معصیت او نباشد؛ 

خمس ندهد. 

فساله 1845 + کر کته بکوید سنذم؟ تمی‌شود. به آه خمس داد مکر انکه 

دو نفر عادل؛ سید بودن اورا تصدیق کنند؛ يا در بین مردم به طوری 

معروف باشد که انسان یقین يا اطمینان کند که سید است. 

ی 3 ی 

خمس داد. 

مسأله 1850 - کسی که زنش سیده است؛ بنا بر احتیاط واجب نباید به او 

خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر مخارج دیگران 
بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارح آنان را بدهد؛ جایز است انسان 

خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند و همچنین است دادن 

خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید. 

هفنا 1 1 - اگر مخارج سید يا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان 


واجب باشد؛ بنا بر احتیاط واجب؛ نمی‌تواند خوراك و پوشاك و ساثئر نفقات 
واجبه او را از خمس بدهد؛ ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به 
مصرف دیگری (غیر از نفقات واجبه) برساند مانعی ندارد. 

مساله 1952 سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او 
نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد يا دارد و نمی‌دهد؛ می‌شود خمس داد. 
مساله 1853 - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج يك سال به يك 
سید فقیر خمس ندهند. 

مسأله 1854 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و یقین یا اطمینان 
داشته باشد که بعدا نیز پیدا نمی‌شود؛ پا نگهداری خمس تا پیدا شدن 
مستحق ممکن نباشد؛ باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق 
برساند و می‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین 
برود. ؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده؛ باید عوض از را بدهد و اگر 
کوتا هی نکرزدج؛ چیزی بر او واجب نیست. 

شترا نب 1855 - هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگرچه یقین پا 
اطمینان داشته باشد که پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن 
مستحق ممکن باشد؛ ی زهأ نو اکشتاو: را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود؛ نباید چیزی بدهد؛ ولی نمی‌تواند 
ما رو انا شش راد 

1۳ 856 - اگر در شهر خودش مسنحق پید | شود. ؛ باز هم می‌تواند 
خص هی دید وه ی بوسا ید ولی مخارج بردن آن را 
باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود؛ اگرچه در نگهداری 
آن کوتاهی نکردم باشد ضامن است. 

فساله 7 و1 او به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین 
برود. ؛ لازم نیست دوباره خمس بدهد. 

و همچنین است اگر : به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که 
خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد. 

مسأله 1858 - جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به 
زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در شا 
(1798) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها 
مساله 1859 - کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود 
را بابت خمس حساب کند؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و 
بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از تحت وکالت 
گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند. 

مسأله 1860 - مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد؛ ولی 
کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون 


اهل خمس نباشد؛ اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او 
ببخشد اشکال ندارد. 


تاه 2 


زکات مال 


مساله.:1 86 1 وکا در ند عیز واشتب آتست؛ 
اول: گندم. 


گوسفند. 
و اگر کسی مالك یکی از اين نه چیز باشد؛ با شرایطی که بعدا گفته 
می‌شود. باید مقداری که معین شده؛ به یکی از مصرفهائی که دستور 
5 اجواند پرنا نک 
مسأله 1862 - سلت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و 
غلفن. که صنل. کنخم است. و خورات سرتهان صتعا. می‌بانتندد بای اخعاط 
واجب باید از آنها ‏ زكاة داده شود. 
شرایط واجب شدن زکاة 
ایا[ 18603 - ز کاخ در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که 
بدا گفته می‌تشنود پرسد.و ماله ان بالغ و عافل و ازاد باشد و تعواند در آن 
مال تصرف کند. 
11 4 - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و 
نقره باشد؛ اگرچه اول ماه دوازدهم زکاة بر او واجب می‌ شود. > ولی اول 
سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند. 
مساله 1865 - اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال 
باللغ شود؛ مثلا اگر بچه‌ای در اول محرم مالك چهل گوسفند شود و بعد از 
گذشتن دو ماه بالغ گردد؛ یازده ماه که از اول محرم بگذرد؛ زکاتی بر او 
نیست بلکه بعد از ز گذشتن یازده ماه از بلوغش زكاة بر او واجب می شود. 
مسأله 1866 - زکاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو 
گفته شود و زکاة کشمش وقتی واجب می‌شود که انگور می‌باشد و زکاة 
خرما وقتی واجب می‌شود که عرب به آن تمر گوید؛ ولی وقت دادن زکاة 
در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است و در خرما و کشمش 
موقعی است که خشك شده باشند. 


مساأله 1867 - در موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و کشمش و خرما که 
در مسأله پیش گفته شد؛ چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکن از 
تصرف باشد باید ز کاة آنها را بدهد و اگر بالغ و عاقل نباشد واجب نیست. 

مسأله 1868 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام 
سال پا در مقداری از ان دیوانه باشد؛ زکاة بر او واجب بیست. 

مساأله 1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری 
از سال مست يا بی هوش شود؛ زکاة از او ساقط نمی‌شود. 

و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و خرما و کشمش 
مست يا بی هوش باشد. ۱ 
فساله 1870 + مالسا کار اسان شضتب گاید وه ی ‌تداند در آن 
تضوف کند رگا دار ۱ 

مشاله 1 187 کر طلا و نفره با چیة دیگری‌برا کف رگاه در آن واجب تفت 
قرض کند و يك سال نزد او بماند؛ باید زکاة ان را بدهد و بر کسی که 
قرض داده چیزی واجب نیست. 

زکاة گندم و جو و خرما و کشمش 

شا له 172 - زکاة گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که 
به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «<288» من تبریز «45» منثقال کم 
است که تقریبا «847» کیلو گرم می‌شود. 

فتسألة 3 - اگر پیش از دادن زکاة از انگور و خرما و جو و گندمی که 
زکاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند. ؛ يا مثلا به فقیر به غیر عنوان 
زکاة بدهد؛ باید زکاة مقداری را که مصرف کرده ند هد. 

مسأله 1874 - اگر بعد از آنکه زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد؛ 
مالك ان بمیزد؛ باید مقدار زر کام‌را از مال او بدهند؛ ولی اگر بیش از واجت 
شدن کاخ بمیر د. ؛ هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است؛ باید 
زکاة سهم خود را بدهد. 

مسأله 1875 - کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع آوری زکاة است؛ 
موقع خرمن که گندم و جو را از ز کاه جدا می‌کنند و بعد از خشك شدن خرما 
و انگور می‌تواند زکاة را مطالبه کند و اگر مالك ند هد و چیزی که زکاة آن 
2۲ شده. ؛ از بین برود. ؛ باید عوّض آن را ند هد. 

متشاد 6 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم 
و جو. ؛ زکاة آنها واجب شود. ؛ باید زکاة آن رز ندهد. 

ففتاله ۰۰۱877 ار بعد از رارکه زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب 
شده؛ زراعت و درخت را بفروشد؛ فروشنده باید زکاة انها را بدهد و 
چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست. 

مسأله 1878 - اگر انسان گندم يا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که 
فروشنده کاخ آن را دادم؛ پا شك کند که داده با نه. چیزی بر او واجب 


و اگر بداند که زکاة آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که 

باید از بابت ز کاخ داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله ان مقدار باطل است. 

و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکاة را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار 

زکاة را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. 

و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که 

قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می‌تواند از او پس بگیرد. 

مضاله 1879 ار فزن. تدم ون شرهاا و کشعتتن هو قعیه که کر انش 

به «288» من «45» مثقال کم برسد و بعد از خشك شدن کمتر از این 

مقدار شود؛ زکاه آن واجب نیست. 

مسأله 1880 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن مصرف کند؛ 

چنانچه خشك آنها به اتذازهتضاتب باشید بایقر کاخ آنقا زا بدهد: 

فتشالة 1 1:58 سر ماه ی یی ای 

«1» آن است که خشکش می‌کنند و حکم زکاة آن گفته شد 

«2» آن است که در حال رطب بودنش می‌خورند 

«3» آن است که نارس خلال آن را می‌خورند. ۱ 

در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشك ان به «288» من <«45» 

مثقال کم برسد؛ زکاة ان واجب است و اما قسم سوم ظاهر این است که 

زکاة بر آن واجب نباشد. 

مسأله 1882 - گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها را داده اگر چند 

سال هم نزد او بماند زکاة ندارد. 

مساأله 1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب 

شود؛ ؛ يا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند؛ زکاة آن ده يك 

است و اگر با ماشین آلات يا با دلو و مانند آن آبیاری شود؛ زکاة آن بیست 

يك است. 1 

تاه 4 - اگر گندم و جو و خرما و انگور؛ هم از آب باران مشروب 

شود فهر ارات ات آن استا ی که چنانچه طوری باشد که عرفا 

سّ آبیاری آن با ماشین آلات يا با دلو و مانند آن شده؛ ؛ زکاة آن بیست 
و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده. ؛ زکاة آن ده يك است و اگر 

ِ_ است که عرفا قاق کویند. .هر رده آیبادخ شده. ۰ کاخ آن: سشة حهلم 

است 

مسا 5 - چنانچه در صدق عرفی شك کند و نداند که آبیاری طوری 

است که در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا اینکه می‌گویند آبیاری 

آن مثلا با باران است؛ اگر سه چهلم بدهد کافی است. 

مسأله 6 - اگر شك کند و نداند که عرف هت کوشند با-هز نوی اببار 

شنده:یا آینکه می کوبتد:با دلو.و تخو آن ابیاری.شدم ات در این خوره 


دادن يك بیستم کافی است و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود 
که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است. 

مسأله 1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب 
شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود و 
ار ها وکا ی اه ات اه 
و مانند ان ابیاری شود و به اب نهر و باران محتاج نباشد ولی با اب نهر و 
باران هم مشروب شود و انها به زیاد شدن محصول کمك نکنند؛ زکاة ان 
يك پیستم است. 

مساأله 1888 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که 
پهلوی آن است زراعتی که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به 
آبیاری نشود؛ زکاةه زراعتی که با دلو آبیاری شده يك بیستم و زکاة زراعتی 
که پهلوی آن است نبنا بر احتیاط يك دهم می‌باشد. 

مساأله 1889 - مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است؛ 
نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید؛ پس چنانچه یکی از 
آنها پیش از ملاحظه مخارج به «288» من «45» مثقال کم برسد؛ باید 
زکاخ آن را بدهد. 

مسأّله 1890 - تخمی را که به مصرف زراعت رسانده؛ چه از خودش باشد 
یا خریده باشد؛ نمی‌تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب 
بنماید بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید. 

مسأله 1891 - آنچه که دولت از عين مال می‌گیرد؛ زكاة آن واجب نیست؛ 
مثلا اگر حاصل زراعت «850» کیلو گرم باشد و دولت «50» کیلو گرم را 
به عنوان مالیات بگیرد؛ فقط زکاة در «800» کیلو واجب می‌شود. 

مسأله 1892 - مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاة نموده؛ بنا بر احتیاط 
واجب نمی‌تواند از ز حاصل کسر نموده و فقط زکاة بقیه را بدهد. 

مشاه 93 - مصارفی را که بعد از تعلق زکاة است می‌تواند از حاکم 
شرع يا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاة 
خرج شده بردارد. 

مسأله 1894 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و 
انگور و خرما خشك گردد و آنگاه زکاة را بدهد؛ بلکه همین که زکاة واجب 
شد جایز است مقدار زکاة را قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت ان را 
ندهد. 

مشاه 9ب بعد از آیکه کاهتفای کرفت وان کین رات با هر دا 
و انگور را پیش از درو کردن پا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها 
مشاعا تسلیم نماید و پس اسان در مصارف شريك می‌باشند. 

له ۱۵96 ی سور که هالک عین ها را ارات با راهان 
به حاکم پا مستحق پا وکیل آنها تسلیم نمود؛ لازم نیست آنها را مجانا به 


طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو يا خشك شدن 
برسد برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید. 
مسأله 1897 - اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با 
یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست نمی‌آید 
گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب 
شود. : چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی من 
«45» منقال کم باشد؛ باید زکاة آن را موقعی که می‌رسد بدهد و رکاه 
تقیه رآ هن وفت. به وت ی آند. ادا مایت وراد آنچه اول می‌رسد به 
اندازه نصاب نباشد؛ صبر می‌کند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به 
مقدار نصاب شود. کام ان واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود. ؛ زکاة 
ار واخب تست 
مساأله 1898 - اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه بدهد؛ 
چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد؛ بنا بر احتیاط زکاة آن واجب است. 
متا اد 9 - اگر مقداری خرمای خشك نشده با انگور دارد که خشك آن 
به اندازه نصاب می‌ شود. ؛ چنانچه به قصد ز کاخ از تازه آن به قدری به 
تب تکام تر‌شاید. کف اکر خقا ود ند اندانه زکاتی باشد که , بر او 
واجب است اشکال ندارد. 
نت 1 0 - اگر زکاة خرمای خشك يا کشمش بر او واجب باشد؛ 
نمی‌تواند زکاة آن را خرمای تازه پا انگور بدهد بلکه چنانچه ملاحظه قیمت 
بماند اور با شرهای رما میا گاید در اربات« مت 
بدهد نیز محل اشکال است و نیز اگر زکاة خرمای تازه يا انگور بر او واجب 
باشد؛ نمی‌تواند زکاة آن را خرمای خشك يا کشمش بدهد؛ بلکه چنانچه به 
اعتبار قیمت خرما و انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد محل اشکال 
است. 
فتوا 1 1901 - کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکاة آن واجب 
شندم: کر یرد باید. اول: تفام رکاق زا از مالین: که کاق آن مانخت: شندم 
بدهند بعد قرض او را ادا نمایند. 
مسأله 1902 - کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم 
دارد؛ اگر بمیرد و پیش از آنکه زکاة اینها واجب شود ورته قرض اورا از 
مال دیگر بدهند؛ هر کدام که سهمشان به «288» من «45» مثقال کم 
برسد. "تباید ز کاخ بدهد و آکر بتتن از انکه زکان ایتها ۳ قرض او را 
ندهند. ؛ چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد؛ واجب نیست زکاة 
اینها را بدهندره اکر مال‌فیت تن از ندهی او باشد؛ باید جنس زکاة دار 
را نسبت به مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس زکاة دار 
کسر شود پس سهم هر يك از ورته به اندازه نصاب برسد ز کاخ بر او 
واجب است. 


مساأله 1903 - اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها واجب شده 
خوب و بد دارد؛ احتیاط واجب ان است که زکاة هر کدام از خوب و بد را 
از خود انها بدهد. 


نصاب طلا 


مسالة 4 - طلا دو نصاب دارد: ۱ 
تضات:. آول آن: پیست. متفال: شرغی. است. که .هر ختقال. ان 18 تخود 
است؛ پس وقتی طلا به بیست منقال شرعی که پانزده مثقال معمولی 
است برسد؛ اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد؛ انسان باید 
يك چهلم آن را - که نه نخود می‌شود - از بابت زکاة بدهد و اگر به این 
مقدار نرسد؛ زکاة ان واجب نیست. 
و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود؛ 
یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود. ؛ باید ز کاخ تمام 18« 
منقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود؛ فقط 
باید ز کاخ «5 1»* مثقال رخ را بدهد و زیادی آن کاخ ندارد و همچنین است 
وحم الا ری ار ند ال اصانه شود ای اه تمام اما را دنه 
کر کر اخانه سود مد ارت که اضافه فیدر کاه دار 


مساله 905 1 - نفرخ ده تضات: داره: 

نصاب اول آن «105» مثقال معمولی است که اگر نقره به «105» مثقال 
برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد؛ انسان باید يك چهلم 
آن را که «2» مثقال و «15» نخود است از بابت زکاة بدهد و اگر به این 
مقدار نرسد؛ زکاة آن واجب نیست. 

و نصاب دوم آن «21» مثقال است؛ یعنی اگر 21 مثقال به «105» مثقال 
اضافه شود؛ باید زکاة تمام «<126» مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و 
اگر کمتر از «21» مثقال اضافه شود؛ ؛ فقط باید زکاة «<105» مثقال آنْ را 
بدهد و زیادی آن ز کاخ ندارد و همچنین است هرچه بالا رود.؛ یعنی یعنی اگر 
«» مثقال اضافه شود باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه 
شود؛ : مقداری که اضافه شده و کمتر از «<21» مثقال است زکاة ندارد. 
بنابر این اگر انسان يك چهلم هرچه طلا و نقره دارد بدهد. ؛ زکاتی را که بر 
او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلا 
کسی که «110» مثقال نقره دارد؛ اگر يك چهلم آن را بدهد؛ زکاة «<105» 
مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای «5» مثقال آن داده 
که اجب نبوده است. 

مسأله 1906 - کسی که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است؛ اگرچه زکاة 
آن را داده باشد؛ تا وقتی از نصاب اول کم نشده؛ همه سال باید ز کاخ آن 
را بدهد. 

مساله 1907 *: کاخ ظطلا و نقزه در ضورتی عاجب می‌شود که آن. را سکه 
زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته 
باشد؛ باید ‏ زکاة آن را بدهند. 

تساه 8 - طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت بکار می‌برند؛ 
اگرچه رواج معافله با ان باقی باشد زکاة واجب نیست. 

و 1909 - کسی که طلا و نقره دارد؛ اگر هیچ کدام آنها به اندازه 
نصاب اول نباشد؛ مثلا «104» مثقال نقره و «14» مثقال طلا داشته 
باشد؛ زکاة بر او واجب نیست. 

مسأله 1910 - چنانکه سابقا گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتی واجب 
می‌شود که انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده 
ماه؛ «طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود؛ زکاة بر او واجب نیست. 

مسا له 1 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای ی 
نقره با خیز دیکر عوض نماید با آنها زا آب کند؛ زکاخ بر آو: عاجب تست 


اگرچه برای فرار از دادن زکاة اين کارها را بکند. 
تسام 2 - اگر در ماه دوآزدهم پول طلا و نقره را آب کند؛ باید زکاة 
آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن؛ وزن با قیمت: آنها کم شود؛ باید 
زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد. 
مسأله 3 - اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد؛ می‌تواند 
زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ بلکه اگر قسمتی از نصاب 
و نقره بد باشد می‌تواند زكاة را از قسمت بد بدهد. 
مسأله 1914 - پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر 
دارد؛ اگر , به آن پول طلا و نقره بگویند؛ ی 
زکاتش ماحت است هر چند خالصش به حد نصاب ترسد. و اگر به 
پول بت و 0 نگویند وجوب زکاة در آن محل اشکال است هر ۳ 
تا هد ار با ای کار ی ارم فلز دیگر 
با آن مخلوط باشد؛ چنانچه زكاة آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از 
معمول فلز دیگر دارد يا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد 
که قیمت آن؛ به اندازه قیمت زکاتی باشد که , بر او واجب است اشکال 
ندارد. 


زکاة شتر و گاو و گوسفند 


فساله 1916 + کاخ شتر ه کاوده کوسفند غیر از تقیر‌طهاتی که کفته فند 
دو شرط دیگر دارد: 

اول - آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد؛ ولی اگر در تمام سال یکی دو 
روز هم کار کرده باشد؛ بنا بر احتیاط زکاة ان واجب است. 

دوم - انکه در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال با مقداری 
از آن را از علف چیده شده؛ يا از زراعتی که ملك او يا ملك کس دیگر 
است بچرد؛ زکاة ندارد. 

ولی اگر در تمام سال يك روز یا دو روز از علف مالك بخورد؛ بنا بر احتیاط 
زکاة آن واجب می‌باشد. 

کسی نکاشته بخرد؛ يا اجاره کند؛ وجوب زکاة در آن مشکل است؛ ولی اگر 
براق جچراندن.در آن باج بدهد؛ باید ز کاخ زا بدهد. 


تور 8 - شتر دوازده نصاب دارد: 

اول - نج شتر و زکاة آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقداز 
نرسد زکاة ندارد. 

دوم - ده شتر و زکاة آن دو گوسفند است. 

سوم - پانزده شتر و زکاة آن سه گوسفند است. 

چهارم - بیست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است. 

پنجم - بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج گوسفند است. 

ششم پیست: و شش شتر و ز کاخ آن يك شتری. است. که داخل سال دوم 
شده باشد. ۲ 

هفتم - سی و شش شتر و زکاة ان يك شتری است که داخل سال سوم 
شده باشد. ۱ 

هشتم - چهل و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم 
شده باشد. ۱ 

تک تکیت بو کر سای ان سا ششین. انیت که داغاز زیبال. سم 
شده باشد. ۱ 

دهم - هفتاد و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال سوم 
شده باشند. ۲ 

پا و مر مان ای ری اش وان سل مارد 
شده باشند. 

دوازدهم - صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا 
خر هو سا را هه وا تام وه 
شده باشد؛ پا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا يك شتری 
بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب کند ولی 
در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقي نماند؛ يا اگر چیزی 
باقی می‌ماند؛ از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر «<140» شتر دارد؛ باید برای 
صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا يك شتری که 
داخل سال سوم شده بدهد و شتری که در زکاة داده می‌شود باید ماده 
باشد. 

مسأله 1919 - زکاة مايین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره 
ی صا هار ات ال مس ی نصا یم ورس 
تا است نرسیده؛ فقط باید زکاة پنج تای آن را بدهد و همچنین است در 
با ماع 


نصاب گاو 


مسأله 1920 - گاو دو نصاب دارد: 

نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید؛ اگر 
شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید يك گوساله‌ای که داخل سال دوم 
شده از بابت زکاة بدهد و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد. 

و نصاب دوم آن چهل است و زکاة آن يك گوساله ماده‌ای است که داخل 
سال سوم شده باشد و زكاة مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثلا کسی که 
سی و نه گاو دارد؛ فقط باید زکاة سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل 
گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده؛ فقط باید زکاة چهل تای آن را 
بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد؛ باید 
دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هرچه بالا رود؛ باید 
یا سی تا سی تا حساب کند؛ یا چهل تا چهل تا؛ یا سی و چهل حساب نماید 
و زكاة آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که 
چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر 
هفتاد گاو دارد؛ باید به حساب سی و چهل خستنات. کند .و برای. سین بای آن 
زکاة سی تا و برای چهل تای آن زکاة چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب 
سی تا حساب کند؛ ده تا زکاة نداده می‌ماند. 


۳ 


نصاب گوسفند 


مسأله 1921 - گوسفند پنج نصاب دارد: 

اول - چهل تا است و زکاة آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد 
زکاة ندارد. 

دوم - صد و بیست و يك است و زکاة آن دو گوسفند است. 

سوم - دویست و يك است و زکاة آن سه گوسفند است. 

چهارم - سیصد و يك است و زكاة آن چهار گوسفند است. 

پنجم - چهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند و 
برای هر صد تای آنها يك گوسفند بدهد و لازم نیست زکاة رز از خود 
گوسفندها بدهد؛ بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد؛ پا مطابق قیمت گوسفند؛ 
پول بدهد کافی است. 

نا ام 2 ._- ز کاخ مابین دو نصاب واجب نیست: ینس اک شماره 
گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد؛ تا به نصاب 
دوم که صد و بیست و يك است نرسیده باشد؛ فقط باید ‏ زکاة چهل تای آن 
را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد و همچنین است حکم در نصابهای بعد. 
متا 3 - زکاة شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب بر لسد 
واجب است؛ چه همه آنها نر باشند یا ماده؛ یا بعضی نر باشند و بعضی 
ماده. 

میاه 19924 در کاخ؛ گاو و گاومیش يك جنس حساب می‌ شوند و شتر 
ی ای و ۱ 
با هم فرق ندارند. 

مانسا [ه 5 - اگر برای زکاة گوسفند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید اقلا 
داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده 
باشد. 

و دیگر او کمتر باشه اشکال #9 رت 
را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است 
در گاو و شتر. 

به نصاب ۱ و سر سای ری ۳25 
اول است زکاة واجب نیست. 

مسأله 1928 - اگر يك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و 
روی هم به اندازه نصاب باشند؛ باید ز کاخ آنها را بدهد. 


مسأله 1929 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم 
باشند؛ باید زکاة آنها را بدهد. 

مسأله 1930 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا 
پیر باشند؛ می‌تواند ز کاة را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب 
و جوان باشند؛ نمی‌تواند زکاخ آنها را مریض يا معیوب؛ يا پیر بدهد؛ بلکه 
اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی 
عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند؛ احتیاط واجب آن است که برای 
زکاخ آنها سالم و پی عیب و جوان بدهد. 

مسأله 1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم؛ گاو و گوسفند و شتری 
را که دارد با چیز دیگری عوض کند؛ یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از 
همان جنس عوض نماید؛ مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر 
مساأله 1932 - کسی که باید زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد؛ اگر ‏ زکاة 
نها را از مال‌خیگرش:بوهد با وفتی شماره آنها از نضاب کم نشندهه همه 
ساله باید ‏ زکاة را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند؛ 
زکاة بر او واجب نیست؛ مثلا کسی که چهل گوسفند دارد؛ اگر از مال 
دبخرزش. زکام آنشا رآ بدهد؛ تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده؛ 
همه ساله باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد؛ تا وقتی به چهل 


نرسیده. ؛ زکاة بر او واجب نیست. 


مساله 1933 - انتمان.می‌تواند ز کاع را در هشت:مورد مصرف: کزد: 

اول - فقیر و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ ولی 
کسی که صنعت با ملك با سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را 
بگذراند فقیر نیست. 

دوم - مسکین و او کسی است که از فقیر سخت تر می‌گذراند. 

سوم - کسی که از طرف امام (ع) يا ناثب امام مامور است که زکاة را 
خفع و نمداری تضاید ه بة خساب آن.زسید کی کند.و آن را به.اهام یا تاتب 
امام يا فقرا برساند. 

چهارم - کافرهائی که اگر زکاة به آنان بدهند؛ به دین اسلام مایل می‌ شوند 
یا در جنگ به مسلمانان کمك می‌کنند. 

پنجم رید آزی ده سای کهدر شفت می‌باشتد و آرآ۵ کردن انان: 

ششم - بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد. 

هفتم ی سین الله بفنی. کازهانن که می‌توان با نها قضو فرزت: مود 
مثل ساختن مسجد و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود و 
تنظیف شهر و اسفالت راه‌ها و توسعه انها و مانند اینها. 

هشتم - ابن السبیل؛ یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. 

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

مسأله 1934 - احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج 
سال خود و عیالاتش را از زکاة نگیرد و اگر مقداری پول يا جنس دارد؛ 
فقط ها ار 

متا 5 - کسی که مخارح سالش را داشته؛ اگر مقداری از آن را 
مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج يك سال 
او هست يا نه؛ نمی‌تواند زكاة بگیرد. 

تیا اه 6 - صنعتگر يا مالك يا تاجری که درآمد او از مخارج سالش 
و می‌تواند برای کسری مخارجش زکاة بگیرد و لازم نیست ابزار 
۳9 1937 - فقیری که خرج سال 7 ندارد؛ اگر خانه‌ای 
دارد که ملك او است و در آن نشسته؛ یا مال سواری دارد؛ چنانچه بدون 
اینها نتو‌اند. زندکی. کند اکرجه. برای. حفظ ابرویش. باشد؛ ند رکاة 
بگیرد و همچنین است ائاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و 
چیزهائی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد؛ اگر به اینها 
احتیاح داشته باشد؛ می‌تواند از زکاة خریداری نماید. 


مسأّله 1938 - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست؛ بنا بر 
احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکاة زندگی نکند؛ ولی تا وقتی 
مشغول یاد گرفتن است؛ می‌تواند زکاة بگیرد. 
مسأله 1939 - به کسی که قبلا فقیر بوده و يا اینکه معلوم نباشد فقیر 
نودم :با اند وامی وید فقیرم:؛ اگرچه انسان از گفته او اطمینان پید | نکند 
می‌شود زکاة داد. 
مسأّله 1940 - کسی که می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده؛ چنانچه از گفته 
او اطمینان پید | نشود. : احتیاط واجب آن است که به او کاخ ندهند. 
مسأّله 1941 - کسی که باید زکاة بدهد؛ اگر از فقیری طلبکار باشد؛ 
می‌عواند ظلبی نا که از او دار بات تاه حشاب کنو 
1۳ 2 - اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد؛ انسان 
متوانه طلی تا کار اف ارات اسان که بلکه ا کر مالن آوت 
اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند؛ پا به جهت دیگر انسان 
نتواند طلب خود را بگیرد؛ نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت ز کاخ 
حساب کند. 
مسأله 1943 - چیزی را که انسان بابت زکاة به فقیر می‌دهد لازم نیست 
له او وید کر کان آززرد بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال 
را به قصد زکاة به او داده و زکاة بودنش را اظهار ننما 
مشسالة 1941 گر ال ِ 
بفهمد فقیر نبوده؛ با ان روف ناشن فساله چم کسی. که م‌داند فهر 
نیست زکاة بدهد؛ کافی نیست؛ پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی 
باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ پس اگر 
کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زكاة است؛ انسان باید عوض آن را 
از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته ز کاخ است؛ نمی‌تواند 
چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکاة را به مستحق بدهد. 
مساله 1945 - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد 
اگرچهم مخارج سال خود را داشته باشد؛ می‌تواند برای دادن قرض خود 
زکاة بگیرد؛ ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. 
متسأله 6 - اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را 
بدهد؛ زکاة بدهد؛ نعد نفههد گزی را ون معضیت متضروف _کرکه؛ چنانچه آن 
بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده بابت زکاة حساب کند. 
مسأله 1947 - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ 
اگرچه فقیر نباشد؛ انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت ز کاخ 
حساب کند. 
مسأله 98 - مسافری که خرجی او تمام شده يا مرکبش از کار افتاده؛ 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن 


چیزی خود را به مقصد برساند؛ اگرچه در وطن خود فقیر نباشد؛ می‌تواند 
زکاة بگیرد؛ ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن يا فروختن چیزی 
مخارج سفر خود را فراهم کند؛ فقط به مقداری که به آنجا برسد؛ می‌تواند 
زکاة بگیرد. 

مسأله 1949 ی کرت که در مهرد ازماباه شده و زکاة گرفته؛ بعد از 
آنکه به وطنش رسید؛ اگر چیزی از زکاة زیاد آمده باشد؛ باید آن را به 
حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکاة است. 


یز ایظ کدایی که مسق راید 


مساله 1950 + کسی که : کاخ می کیرد ایند شیعه دوازده امامی بانشد .و اک 

انسان کسی را شیعه بداند و به او کاخ بدهد؛ بعد معلوم شود شیعه نبوده: 

باید دوباره زکاة بدهد. 

مسأله 1 - اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد؛ انسان می‌تواند 

به ولی او زکاة بدهد به قصد اینکه آنچه را می د هد ملك طفل يا دیوانه 

باشد. 

مساله 1952 کر مه ولی صفل .و حیوانت وسترعی دار می‌ توا نی خو دش 

یا به وسیله يك نفر امین زکاة را به مصرف طفل يا دیوانه برساند و باید 

موقعی که زکاة به مصرف آنان می‌رسد نیت زکاة کند. 

مشاه 1953 - به فقیری که گدائی می‌کند؛ می‌ شود زکاة داد. 

ولی به کسی که زکاة را در معصیت مصرف می‌کند؛ نباید زکاة داد. 

متساله ۱954 نه کشی که.معضیت کبیرم‌ترا اشکارا به جا می‌آورد یا نماز 

نفی‌خواند با شر ابخوار است هر خند اشعارا نباشد؛ احتیاط واجب آن است 

براي امر او به معروف و نهی از منکر زکاة ندهند. 

مسأله 5 - به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد 

اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد؛ می‌شود زکاة داد. 

مساله 1956 - انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان 
بر او واجب_ است از زکاة بدهد؛ ولی اگر مخارج آنان را ندهد؛ دیگران 

1 به آنان زکاة ند هند. 

فساله ۱997 ه اثر اتشان کاخ را مه ترش دهد که عرع رن هش گر و 

کلفت خود نماید اشکال ندارد. 

مسأله 1958 - اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد؛ پدر 

می‌تواند برای خریدن آنها به او زکاة بدهد. 

مسأّله 1959 - پدر می‌تواند به پسرش زکاة بدهد که برای خود زن بگیرد و 

پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکاة خود را به او بدهد. 

مساله 0 - به زنی که شوهرش مخارج او را و که تن کم 

شوهرش خرجی او را نمی‌دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی 
جبور کنند؛ نمی‌شود ز کاخ داد. 

مساله 1 - زنی که صیفه شده اگر فقیر باشد؛ شوهرش و دیگران 

می‌توانند به او زکاة بدهند؛ ولعر اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که 

مخارج او را بدهد پا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد؛ در 

ضورتی. که فخارخ آنزن, را بذهه تفی‌شود به آن دنز کاه داد 


مسأله 1962 - زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکاة بدهد؛ اگرچه شوهر 
زکاة را صرف مخارج خود آن زن نماید. 

منسأله 63 - سید نمی‌تواند از غیر سید زکاة بگیرد؛ ولی اگر خمس و 
سایر وجوهات کفایت مخارح آن را نکند و از گرفتن زکاة ناچار باشد؛ 
می‌تواند از غیر سید زکاة بگیرد. 

مساله 1964 - به کسی که معلوم نیست سید است يا نه؛ می‌شود زکاة 
داد؛ ولی اگر دعوی سیادت کند نمی‌شود به او زکاة داد. 


نیت زکاة 


مساله 1965 + انسانباید کاخ زابه قضد قربت (یعنی برای اتجام فرمان 
ِِ عالم) بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکاة مال است 
7 با زکاة فطره؛ ولی اگر مثلا زکاة گندم و جو بر او واجب باشد؛ لازم نیست 
کند چیزی را که می‌دهد زکا ة گندم است یا زکاة جو. 
فتمالة 196 - کسعی که ر کاخ ار مال ند آووا‌شتم آکر مقداری :2۱6 
بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند؛ چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی 
از آنها باشد؛ زکاة همان جنس حساب می‌شود و اگر از قسم پول بدهد که 
هم جنس هیچ کدام آنها نباشد؛ به همه آنها قسمت می‌شود؛ پس کسی که 
زکاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است؛ اگر مثلا يك 
گوسفند از بابت ز کاخ بذافد و نت هدع کذام آنها را نکند؛ زکاة گوسفند 
حساب می‌شود؛ ولی اگر مقداری پول ای بدهد به زکاتی که 
براي گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شو 
مسأله 1967 - اگر کسی را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد؛ موقعی که 
ز کاخ را بخ آن. دکیل می دهد تیت: کند. کافی. اشت و. جانجه وکیل, کند که 
زكاة او را از مالش اخراج کند؛ وکیل باید نیت زکاة کند. 
مسأله 1968 - اگر بدون قصد قربت زکاة را به فقیر بدهد و پیش از آنکه 
آن مال از بین برود؛ ثبت کاخ کند؛ زکاة حساب می‌شود. 


مسائل متفرقه زکاة 


مسأله 1969 - موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع خشك 
شدن خرما و انگور؛ انسان باید زکاة را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا 
که و که ره کی هه مشی ا سان ام ص ۳ 
یازدهم باید به فقیر بدهد؛ يا از مال خود جدا نماید؛ ولی اگر منتظر فقیر 
معینی باشد؛ يا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد؛ می‌تواند 
زکاة را جدا نکند. 

مسأله 1970 - بعد از جدا کردن زكاة لازم نیست فورا آن و یه مشخ 
بدهد؛ ولی اگر به کسی که می‌شود زکاخ داد؛ دسترسی دارد؛ احتیاط 
مسننجب آن اس که‌:دادن: ز تاج را تاخیر نداد 

مسأله 1971 - کسی که می‌تواند زکاة را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و 
به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود؛ بایق عفض آن. ۶ بذهد: 

مساله 1972 - کسی که می‌تواند زکاة را به مستحق برساند؛ اگر زکاة را 
ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود؛ چنانچه دادن 
زکاة را به قدری تاخیر انداخته که نمی‌گویند فور| داده است؛ باید عون آن 
را بدهد و اگر به اين مقدار تاخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تاخیر انداخته 
و در همان دو سه ساعت تلف شده؛ در صورتی که مستحق حاضر نبوده؛ 
چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده بنا بر احتیاط واجب باید 
عوض آن را بدهد. 

هنسا لد 3 - اگر زکاة را از خود.هال کنار بکذارد می‌تواند در نقبه آن 
تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد؛ می‌تواند در تمام مال تصرف 
نماید. 

مسأله 1974 - انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد 
و چیز دیگری به جای آن بگذارد. 

فتساله 5 - اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود؛ مثلا 
گوسفندی که برای زکا 5 گذاشته بره بیاورد؛ مال فقیر است. 

مساأله 6 - اگر موقعی که زکاق را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر 
باشد؛ بهتر است زکاة را به او بدهد مگر کسی را در نظر داشته باشد که 
دادن زکاة به او از جهتی بهتر باشد. 

مسأله 1977 - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاة کنار 
گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاة کم کند؛ ولی اگر 


منفعت کند؛ باید ان را به مستحق بدهد. 
تا 789 ._- اگر پیش از آنکه زکاة بر او واجب شود چیزی بابت ز کاخ 


به فقیر بدهد؛ زکاة حساب نمی‌شود و بعد از آنکه زکاة بر او واجب شد؛ 
اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود 
باقي باشد؛ چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند. 

انش[ 9 - فقیری که می‌داند زکاة بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی 
بابت زکاة بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن است؛ پس موقعی که زکاة بر 
انسان واجب می شود. اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد؛ می‌تواند عو ض 
چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند. 

تاه 0 - فقیری که نمی‌داند زگای نز اتستان واجب نشده؛ اگر چیزی 
بابت ز کاة بگیرد و پیش او تلف شود. ضامن نیست و انسان نمی‌تواند 
عوض آن را بابت زکاة حساب کند. 

مسأله 1981 - مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای 
آبرومند بدهد و در دادن زکاخ؛ خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و 
کمال را بر غیر انان و کسانی را که اهل سوال نیستند بر اهل سوال مقدم 
بدارد؛ ولی اگر دادن زکاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد؛ مستحب 
است زکاة را به او بدهد. 

ماه 82 .- بهتر است کاخ را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی 
بدهند. 

مسأله 1983 - اگر در شهر کسی که می‌خواهد زكاة بدهد مستحقی نباشد 
و نتواند زکاة را به مصرف دیگری هم که برای ان معین شده برساند؛ 
چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند؛ باید زکاة را به شهر 
دیگر ببرد و به مصرف زکاة برساند و می‌تواند مخارج بردن به آن شهر را 
از زكاة بردارد و اگر زكاة تلف شود ضامن نیست. 

مساأله 4 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می‌تواند زکاة را به 
اب 
زکاة تلف شود ضامن است؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد. 
مساله 1985 + اجرت: ورن کردن و مات نموین کندم و حوو کشمشن و 
خرمائی را که برای زکاة می‌دهد؛ با خود او است. 

فساله 1996+ .کسی که: «2 فا و دول > تخود تفره با پیشتر از بات 
زکاة بدهکار است؛ بنا بر احتیاط مستحب کمتر از «2» مثقال و «15» 
نخود نقره به يك فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو 
بدهکار تاره فیعت: ان رد 2 مثقال و «15» نخود نقره برسد؛ بنا بر 
احتیاط مستحب به يك فقیر کمتر از آن ندهد. 

مسأّله 1987 - مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را 
که از او گرفته به او بفروشد؛ ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته 
بفروشد بعد ازر آنکه. به. فتفت اند کشت هراق اه آق دادم رز 
خزندن آن بر دیکر ان فده آیننت: 


له ها کی دا تا که سس ماس هه دانسا هم ال 
زکاة دار موجود باشد؛ باید زکاة را بدهد؛ هر چند شك او برای زکاة سالهای 
پیش بوده باشد و اگر عین تلف شده؛ زکاتی بر او نیست هر چند از سال 
حاضر باشد. 

مساله 1999 ففین تمیکواند ز کاق را هه کمتر از مقدار آن ضلم کین نا 
چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكاة قبول نماید؛ يا زكاة را از مالك 
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ولی کسی که کاخ زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند کاخ را 
بدهد. ؛ چنانچه توبه کند؛ فقیر می‌تواند ز کاة را از او بگیرد و به او ببخشد. 
شا لد 0 - انسان می‌تواند از کاخ؛ قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعأ 
بخرد و وقف نماید؛ اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان 
بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود يا اولاد خود قرار 
دهد. 

2 1991 5 انسان نمی‌تواند از کاخ ملك بخرد و بر اولاد خود پا بر 
کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به 
مسأله 1992 - انسان ِِ برای رفتن به حج و زیارت و مانند اينها از 
ی شین الاقر کاس اه فص ناشیا اکن دار رح 
سالش زکاة گرفته باشد. 

مشاله 1991 > اکر‌سالك فقیری. زا فکیل. کته که راما او را یو 
چنانچه آن فقیر یقین نداشته باشد که قصد مالك این بوده که خود آن فقیر 
از زکاة برندارد؛ می‌تواند به مقداری که به دیگران می‌دهد برای خودش نیز 
بردارد. 

ماه 1۱4 ره تیاو و و ور انا ی ۱ 
بگیرد؛ چنانچه شرطهائی که برای واجب شدن زکاة گفته شد در آنها جمع 
شود؛ ؛ باید زکاة آنها را بدهد. 

7 5 - اگر دو نفر در مالی که زکاة آن واجب شده با هم شريك 
باشتدونکن: از آنان ۱ کاق قسمت ود را تحهد هی بعق مال .زر اشفسیی که 
چنانچه بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی‌دهد؛ تصرف 
اوقم وس هه کال دار مکی کته امس را عرعا ان | 
و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد. 

مساله 1996 - کسی که خمس يا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند 
اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ چنانچه نتواند همه آنها را 
بدهد؛ اگر مالی که خمس یا زكاة آن واجب شده نت ترفته باشد؛ باید 
خمس و زکاة را بدهد و اگر از بين رفته باشد؛ می‌تواند خمس با زکاة را 
ده با قاری ره روص و مات اما تا او ماید: 


مسأله 1997 - کسی که خمس پا زكاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او 
واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بمپرد و مال او برای همه نها کافی 
نباشد؛ چنانچه مالی که خمس و ز کاخ ان واجب شده از بین نرفته باشد؛ 
باید خمس و زکاة را بدهند و بقیه مال او را بر حچ و قرض قسمت نمایند و 
ااات که مرا اش ارس وا یمان 
به خمس و زکاة و قرض و حج قسمت نمایند. 

مساله ۱996 کمن که متعول جخصیل عم اس ی آ کر محصیلن نگیه 
می‌تواند برای معاش خود کسب کند؛ چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد 
می‌شود به او زكاة داد و اگر تحصیل آن علم مستحب باشد؛ زکاة دادن به 
هط انمض الم ام ار ها دص اه مت اه 
جایز نیست به او ز کاة بدهند. 


زکاة فطره 


مشاه ۰1999 کشیی: که.موقم غرهب شب غیده بالع و عافل است:ه قفیر 
و بنده کس دیگر نیست؛ باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند؛ 
کار نا 
برنج یا ذرت يا نان و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اينها را 
هم بدهد کافی است. 

مسأله 2000 - کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم 
ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن 
مساله 2001 - انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان 
خور او حساب می‌شوند باید بدهد؛ کوچك باشند يا بزرگ؛ مسلمان باشند یا 
کافر؛ دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه؛ در شهر خود او باشند یا در 


شهر دیگر. , ۱ 
قیال 2002 کر کت سا فان خور اه است من فنید یر است 
وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد؛ چنانچه اطمینان داشته باشد که 
فطره را می‌دهد؛ لازم نیست خودش فطره او را بدهد. 

مساله 2003 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید قطر با رضایت 
صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می‌ شود بر بر او واجب است. 

خسا ان 4 - واجب بودن فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید 
بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌ شود و مدتی نزد او می‌ماند؛ محل اشکال 
است اگرچه احوط دادن است و همچنین است فطره کسی که انسان را 
مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد. 
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]۹ 6 - اگر کسی موفع غروب شب عید فطر دیوانه_ باشد؛ ز کاخ 
تس آمواست سس واه ی ما اه ان اس 
زکاة فطره را بدهد. 

مسأله 2007 - اگر پیش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود؛ یا دیوانه 
عاقل گردد؛ یا فقیر غنی شود؛ در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را 
دارا باشد؛ باید زکاة فطره را بدهد. 

فمساله» 006 2 - کسی که موقع غروب شب عید فطر؛ زکاة فطره بر 
واجب نیست؛ اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن 1 5 


او پیدا شود؛ مستحب است زکاة فطره را بدهد. 

ی 20۳09 - کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده؛ 

فطره بر او واجب نیست. 

ولی مسلمانی که شیعه نبوده؛ اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود؛ باید زکاة 

فطره را بدهد. 

شام 20۱0 کی هقف بان ها که تفر و کر رت 

گندم و مانند آن را دارد؛ مستحب است زکاة فطره را بدهد و چنانچه 

عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره انها را هم بدهد می‌تواند به قصد 

فطره؛ آن بك صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به 

دیگری دهد و هعجنین ۲ بی تفر اسر برد وبهتر است بفن آفر یزیر 
کف ی کنزدط. اه کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر 

باشد؛ ولی او به جای او می‌گیرد و احتیاط آن است که چیزی را که برای 

صغیر گرفته به کسی ندهد. 

مسأله 2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود یا کسی نان 

خور او حساب شود؛ واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است 

فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب 

می‌شوند بدهد. 

مسأله 2012 - اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب یا مقارن 

غروب نان خور کس دیگر شود؛ فطره او بر کسی که نان خور او شده 

واجب است؛ مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود. باید 

شوهرش فطره او را بدهد. 

قفا له 2015 - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد؛ واجب نیست فطره 

ری هم ۱۳ اب ری ور هب ۱۱۵۰ 


مسا 204 اکن قطرم انشان؛ یر کی واخت بافنهه او فطره را دهد 
بر خود انسان واجب نمی‌ شود. 

فشاله: ۰2015 ار کی که فظره ان ویر وت ات خو وش قظرم 
را بدهد؛ از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. 

ما ات 2016 - زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌د هد؛ چنانچه نان حور 
کس دیگر باشد؛ فطره اش نز آن کس واجب است ها ایور کفن دیگر 
نیست؛ در صورتی که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد. 

فتشاله. 2017 - کسی که سید نیست؛ نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتی 
اگر سیدی نان خور او باشد؛ نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد. 
مساله 2018 - فطره طفلی که از مادر يا دایه شیر می‌خورد؛ بر کسی 
است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد؛ ولی اگر مادر يا دایه مخارج خودرا 
از مال طفل بر می‌دارد؛ فطره طفل بر کسی واجب نیست. 


مسأله 2019 - انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد؛ باید 
فطره آنان را از مال حلال بدهد. 

مقناله ۰2020 اک نان کی تا ا کش عایت ه تشرط کید که ماش ی نا 
بدهد؛ باید فطره او را هم بدهد؛ ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او 
را بدهد مثلا پولی برای مخارجش بدهد؛ واجب نیست فطره او را بدهد. 
مسأله 2021 - اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد؛ باید فطره او 
و عیالاتش را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از غروب بمیرد؛ واجب نیست 
فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند. 


مصرف زکاة فطره 


مسأله 2022 - اگر ‏ زکاة فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای 
زکاخ‌هال کفته شد برسانته کافی اروه: ولی احتیاط مستحب آن است که 
فقط به فقرای شیعه بدهند. 

ییا له 3 - اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد؛ انسان می‌تواند فطره را به 
مصرف او برساند؛ يا به واسطه دادن به ولی؛ ملك طفل نماید. 

مساله 2024 - فقیری که فطره به او می‌دهند؛ لازم نیست عادل باشد؛ 
ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز و کسی که آشکارا 
معصیت می‌کند برای امر او به معروف و نهی از منکر فطره ندهند. 
فسالد. 2025 « به کش که قطره. زا در معصنت مضرف, می‌کند, تباید 
فطره بدهند. ٍ 

مساله 2026 - احتیاط واجب ان است که به يك فقیر کمتر از يك صاع (که 
تقریبا سه کیلو است) فطره ندهند؛ ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد. 
مسأله 2027 - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است؛ 
مثلا از ز گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است؛ نصف صاع 
که فعنای آن در مساله یت کته نو دهد کافی یت بلکه آخر آن:رااته 
قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد. 

شا 8 -_- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و 
نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد؛ بلکه اگر آن را به قصد قیمت 
فطره هم بدهد اشکال دارد. 

مساله 2029 - مستحب است در دادن زکاة فطره؛ خویشان فقیر خود را 
بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را؛ ولی 
اگر دیحران از خهتی. بر تری داشته باشتد؛ متیتب: است نها زا هفدم 
بدارد. 


مسأله 2030 - اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره 
بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده؛ ؛ چنانچه مالی را که به او داده از بين نرفته 
باشد؛ باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد؛ باید از مال 
خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد؛ در صورتي که گیرنده فطره 
می‌دانسته آنچه را که گرفته فطره است؛ باید ِِ آن را بد هد و اگر 
نمی‌دانسته؛ دادن عوض بر او واجب بیست و انسان باید دوباره فطره را 


بدهد. 
مسأله 2031 - اگر کسی بگوید فقیرم؛ می‌شود به او فطره داد؛ ولی اگر 


بداند که قبلا غنی بوده است بنا بر احتیاط لازم به مجرد گفتنش نمی‌شود 
فطره به او داد مگر انکه از گفته او اطمینان پیدا شود. 


مسائل متفرقه زکاة فطره 


مسأله 2032 - انسان باید زکاة فطره را به قصد قربت (یعنی برای انجام 
فرمان خداوند عالم) بدهد و موقعی که ان را می‌دهد؛ نیت دادن فطره 
نماید. 

مسأله 2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر 
آن است که ماه رمضان هم فطره را ندهد؛ ولی اگر پیش از رمضان یا در 
ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از انکه فطره بر او واجب شد؛ طلب 
خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد. 

مسأّله 2034 - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد باید به جنس 
دیگر پا خاك مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد؛ اگر خالص آرخ.به: رات 
صاع که تقریبا سه کیلو است برسد؛ پا آنچه مخلوط شده به قدری کم 
باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد. 

مسأله 5 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب 
ما ی سس اش وت رآ 
يك جنس بدهد؛ مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو 
بدهد کافی است. 

سا لد 7 - کسی که نماز عید فطر می‌خواند؛ بنا بر احتیاط واجب باید 
فطره را پیش از نماز عید بدهد یا آن را عزل کند؛ قلفه این شا یه 
نمی‌خواند؛ می‌تواند دادن فطره يا عزل آن را تا ظهر تاخیر بیندازد. 

شنیرا لت 8 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا 
ظهر روز عید به مستحق ندهد؛ هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید. 
مساأله 2039 - اگر موقعی که دادن زکاة فطره واجب است؛ فطره را 
ندهد و کنار هم نگذارد؛ بعدا باید بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را 
ندهد. 

مسأله 2040 - اگر قطره را کنار بگذارد؛ نمی‌تواند آن را برای خودش 
بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد. 

نیا 41 - اگر انسان مالی داشته باشد که فیمتش از فطره بیشتر 
است؛ چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره 
باشد اشکال دارد و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش که از 
اجناس گذشته يا پول آنها نیست تعیین کند. 

فمساله 2 - اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود؛ 
چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته؛ باید عو ض 


آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته؛ ضامن نیست. 
مسأله 2043 - اگر در محل خودش مستحق پید | شود؛ ؛ احتیاط واجب آن 
است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای-دیکر برد و تلفت: نفنهو؛ 
باید عوض ان را بدهد. 
حکام حج 
تساه 4 - حج, زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که 
دستور داده‌اند در آنجا به جا آورده شود. 
و در نامع ون کت کب ان شرایط را دارا باشد؛ يك مرتبه واجب 
می‌ شود : 
اول آنکه بالغ باشد. 
دوم آنکه عاقل و آزاد باشد. ۳ 
سوم به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترك ان از 
حح مهمتر است انجام دهد؛ يا عمل واجبی را که از حح مهمتر است ترك 
نماید. 
یه وت 

بودن به چند چیز است: 
تا اسفال اس 
تهیه کند داشته باشد. 
دوم - سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را 
به جا آورد. 
سوم - در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد 
که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند. ؛ حج بر او واجب 
نیست. ؛ ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد؛ باید از آن راه 
برود. 
چهارم - به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 
پنجم - مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و 
مخارج کسانی را که مردم خرجی دادن به انها را لازم می‌دانند داشته 
باشد. 
ششم - بعد از برگشتن؛ کسب يا زراعت يا عایدی مك يا راه دیگری برای 
معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند. 
مسأله 0 وی رت احتیاجش نمی‌ شود؛ یعنی به 
1 
فساله 2046 - ژنین که می‌تواند مکه بروده آکز بعد ان جر کتن از خوذن 
مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و 
ناچار شود که به سختی زندگی کند؛ حج بر او واجب نیست. 


فا له 207 این کی وش ان تفر کت و اری. داشته. با شید ده 
دیگری به او بگوید: 

حجچ برو من خرج تو و عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی 
می‌دهم؛ در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‌دهد؛ حح بر 
او واجب می‌شود. 

مساله 2048 - اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در 
فذتی که که امی روگ هرفن کرود: به او ببخشند و با او شرط کنند که حج 
کند و او قبول نماید؛ حج بر او واجب می‌شود؛ اگرچه قرض داشته باشد و 
در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. 
مسأله 2049 - اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسی را در 
مدتی که مکه می‌رود و برمی گردد به او بدهند و بگویند حج برو؛ ولی ملك 
او نکنند؛ حج بر او واجب می‌ شود. 

مسأله 2050 - اگر مقداری مال که برای حچ کافی است به کسی بدهند و 
با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید؛ حح 
بر | و واجب نمی‌شود. 

1 1 - اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود؛ 
چنانچه حج نماید؛ هر چند بعدا مالی از خود پیدا کند؛ دیگر حج بر او واجب 
مسأله 2052 - اگر برای تجارت مثلا تا جده برود و مالی به دست آورد که 
اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد؛ باید حج کند و در صورتی که 
حج نماید اگرچه بعدا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود؛ 
دیگر حج بر او واجب نیست. 

مساله 2053 - اگر انسان اجیر شود که مباشرتا از طرف کس دیگر حج 
کند؛ چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش 
بفرستد؛ بای | ز کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد. 

مسأله 2054 - اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود؛ باید 
اگرچه به زحمت باشد که قابل تحمل است بعدا حج کند و اگر نتواند حج 
9 
که برای او اجیر شده به جا اورد و ممکن باشد تا سال بعد در مکه بماند و 
برای خود حج نماید؛ ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت را نقد 
بگیرد و کسی که او را اجیر کرده راضی شود که حج او در سال بعد به جا 
اورده شود؛ باید سال اول برای خود و سال بعد برای کسی که اجیر شده 


حج نماید. 
مسأله 2055 - اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت 


معینلی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام ترلییه: ؛ چنانچه در 
سالهای بعد مستطیع نباشد؛ و۵ بر او واجب نیست. ولی اگر از الوا 


پیش مستطیع بوده و نرفته؛ اگرچه به زحمت باشد که قابل تحمل است 
باید حج کند. 

مسأله 2056 - اگر در سال اولی که مستطیع شده حچ نکند و بعد به 
1 باید دیگری را از طرف خود بفرستد؛ لک این با افیا 
هم نباشد احتیاط واجب آن است که اجیر بگیرد و در صورتی که بعدا 
قدرت پیدا کرد خودش نیز حح نماید و همچنین است اگر در سال اولی که 
به قدر رفتن حح مال پیدا کرده؛ به واسطه پیری يا مرض با ناتوانی نتواند 
حح کند و نا امید از توانائی خود باشد و در تمام این صور بنا بر احتیاط 
واجب باید ناثب صروره باشد یعنی کسی که اولین مرتبه حج رفتن او 
باشد. 

مسأله 2057 - کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده؛ باید طواف 
نساء را : نیز تیز از طرت. او.به جا آورد و اکر: به جا نیاورد؛ ژن نر. ان آخیر :خرام 


می‌شود. 
مسالد ها کر اک سا نتسه تیامید با قاری کت 
چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به جا آورد صحیح 


است و در صنوز بت فراموشی چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته بااشد 
می‌تواند نایب بگیزد. 


احکام خرید و فروش 


مساله 


مسأله 2059 - سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد 
محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: 

کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر 
پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ 5 
مساأله 0 - اگر انسان 9 ندانستن مساله نداند معامله‌ای که کرده 
صحیح است يا باطل؛ نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. 

فشساله: 1 206 - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرح 
زن و بچه؛ باید کسب کند. 

و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا؛ 
کسب کردن مستحب است. 


مستحبات خرید و فروش 


چهار چیز در خرید و فروش مستحب است: 

اول - آنکه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد. 

دوم - آنکه در قیمت جنس سخت گیری : ۰ 

سوم - آنکه چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر 
3 

بگیر 

چهارم - آنکه کسی که با او معامله کرده؛ اگر پشیمان شود و از او تقاضا 

کند که معامله را به هم بزند؛ برای به هم زدن معامله حاضر شود. 


معاملات مکروه 


منیا له 2 - عمده معاملات مکروه از این قرار است: 

اول ملك فروشی مگر اینکه ملك دیگری با پول آن بخرد. 

دوم قصابی. 

سوم کفن فروشی. 

چهارم معامله با مردمان پست. 

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. 

ششم آنکه کار خود را خرید و فروشگندم و جو و مانند اینها قرار دهد. 
هفتم آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد؛ داخل معامله او 
شود. 


معاملات حرام 


مسأله 2063 - معاملات حرام شش است: 

اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و 
مردار و خوك و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود 
مثلا غاتط را کود نمایند و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می‌کنند 
خرید و فروش جایز است. 

دوم خرید و فروش مال غصبی. 

سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات. 
هار جعامله بر که متا موی آن نع کار عرام اش ساته 
اسباب"قمار. ۲ 

پنجم معامله‌ای که در ان ربا باشد. ۱ 
ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی که آن چیز 
معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی که آن 
را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند. 

پیغمبر اکرم (ص) فرمود: ۱ 

از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند يا به انان ضرر بزند 
یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند؛ خداوند برکت 
روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار 


می ۰ 
مسأله 2064 - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن 
است اشکال ندارد؛ ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که 
شرط آن پاك بودن است مثلا از قسم خوراکی است که می‌خواهد اورا 
بخورد. ؛ باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید؛ ولی اگر لباس است 
کفتن لیم تست احرخه ففتری با ان هار وان زیرا که در نماز طهارت 
ظاهری بدن و لباس کافی است. 

مسأله 2065 - اگر چیز پاکی مانتد روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن 
شنت نکش تقو خاسه آن‌سا رای کار خماهد که تشرط بات نکن 
است مثلا روغن را برای خوردن بخواهند؛ لازم است فروشنده نجاست او 
را به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای کاری بخواهند که شرط آن 
پاك بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند؛ ولی در معرض این 
باشد که خوراك يا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم 
است؛ زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن 
برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو يا غسل گردد جایز نیست. 


مسأّله 2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگرچه جایز است 

ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد 

ولی در معرض این باشد که خوراك یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود. 

تفا اه 2067 - خرید و فروش روغن هائی که از ممالك غیر اسلامی 

ضیف آوتند اکن تختنن بودن: آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. 

و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن مق کیر اند در صورتی که 

احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده؛ چنانچه 

انتاست کار ولد با ار ال و سا میا یرت اعد بات و خر و 

فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت 

را به مشتری بفهماند. 

مسأله 2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین 

شده کشته باشند؛ با خودش هر ده -باشد؛ خرید .و فروش. پونتت آن:حرام و 

معامله ان باطل است. ۱ 

گرفته می‌شود اگرچه احتمال داده شود که از حیوان ماکول اللحم بوده و 

تذکیه شده است خرید و فروش ان اشکال دارد و بنا بر احتیاط نجس 

است و نماز در آن جایز نیست. 

نها 70) - روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده پا 

چرهی که از دست مشسلمان گرفته. شود و انسان بداند که آن مسلمان آن 

را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور 

شرع کشته شده يا نه خرید و فروشش؛ اشکال دارد و نماز در ان چرم و 

خوردن آن روغن جایز نیست. 

ما0 سروا هت و ها سم نما عرامتوساعل ایت. 

مرو[ 20۳72 - فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را 

که از خریدار گرفته به او برگرداند. 

فنساله 3 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد 
که پول جنسی را که می‌خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و 

لازم است پول ان را به فروشنده بدهد. 

مسأله 2074 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از 

حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از 

مال حلال بدهد. 

مساأله 2075 «اخرید و قوش الات له متل شا هضیا ند رام ات متا بر 

اخفاط سازهاف کوحك کهبارنجه هه‌ها اسر این حکم را دارد: 

و اما خرید و فروش الات مشتر که مانند رادیو تلویزیون و ضبط صوت در 
صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد مانعی ندارد. 

ما 0 ام ی ی 


این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند؛ مثلا انگور را ,؛ به این قصد 
نفرمنشد کات ان شراب تهیه نمایند؛ معامله آن حرام است؛ اگر به 
اين قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد 
ظاهر این است که معامله اشکال ندارد. 
مسأله 2077 - ساختن مجسمه جان دار و نقاشی آن جایز است و خرید و 
فروش آن مانعی ندارد اگرچه احوط ترك است. 
مساله 2078 - خریدن چیزی که از قمار پا دزدی يا از معامله باطل تهیه 
شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد؛ باید به صاحب اصلیش برگرداند. 
مسأله 2079 - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد؛ چنانچه آن 
را معین کند مثلا بگوید این يك من روغن را می‌فروشم؛ معامله به مقدار 
پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن 
گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معامله 
روغه خالضی: راهم کهدر ان اشت یه هم نید هلف اکر آن.را معیننکنو 
بلکه يك من روغن در ذمه بفروشد؛ بعد روغنی که پیه دار بدهد؛ مشتری 
می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغعن خالص مطالبه نماید. 
مسا 2000 ار مقداری ارخسی راک اروزن با چا نمی فرد ارف 
یه زبادتو از همان: تین هون مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد؛ ربا و حرام است؛ بلکه اگر یکی از دو جنس؛ سالم و دیگری 
معیوب . ؛ یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد؛ پا با یکدیگر تفاوت 
قیمت داشته باشند؛ چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد؛ باز هم ربا 
و حرام است؛ پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته 
بگیرد؛ يا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج خورده بگیرد یا طلای 
ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد؛ ربا و حرام می‌باشد. 
تساه 1 - اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که 
می‌فروشد؛ مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك تومان پول بفروشد؛ باز 
هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که 
خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد. 
یر لد 2 - اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند؛ مثلا 
يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم بفروشد؛ اشکال ندارد. 
و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا يك من گندم و يك 
دستمال را به يك من و نیم گندم و يك دستمال بفروشد. 
مسأله 2083 - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند؛ پا 
چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند؛ بفروشد و 
زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی 
چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که 
بین آنها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط 


در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش 
محقق نمی‌شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و 
فرونش باشد او بدین جهت معامله:جزام. و فرظ باطل ات وان این کین 
است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر 4 آن به مدت. ولی اگر بٍ بین آنها 
امتیازی باشد فل اسکناس و ریال با دز ری یا پوند اشکالی ندارد. 
اه ها اد هک احتیاط" وت آن است که 
آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها مختلف باشند 
و چنین غلبه‌ای در بین نباشد؛ حکم آن در هر شهری برطبق معمول آن شهر 
است. 

فتصاله 208 اک یا که ی فر وه ۵ قواکتی. را که هی کیرد ار 
جنس نباشد؛ زیادی گرفتن اشکال ندارد؛ پس اگر يك من برنج بفروشد و 
دو من گندم بگیرد معامله صحیح است. 

مسأله 2086 - جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد؛ اکن از 
يك چیز عمل آمده باشد؛ باید در معامله زیادی نگیرد؛ مثلا اگر يك من روغن 
گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر گاو بگیرد؛ ربا و حرام است. 
و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند زیادی 


1 20۳97 - جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌ شود 1 پس اگر مثلا 
يك من گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد؛ ربا اه 

و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد؛ چون جو را 
نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می د هد. ؛ مثل آن است که زبادی گرفته و 
حرام می‌باشد. 

فساله 2096 فقامله ربا چه با ماما نج با کافو خزام اشست بای اکن 
مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست چیزی را به صورت ربا به قصد 
استنقاذ بگیرد اشکال ندارد و بنا بر احتیاط مستحب پدر و فرزند و زن و 
شوهر نیز نمی‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند. 


شرایط فروشنده و خریدار 


مسأله 2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: 

اول: آنکه بالغ باشند. 

دوم: آنکه عاقل باشند. 

سوم: انکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 
چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی 
بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است. 

پنجم . : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 

ششم : : آنکه جنس و عوضی را که می‌دهند مالك باشند. 

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

مسأله 0 - معامله با بچه نابالغخ که مستقل در معامله باشد باطل 
است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغخ ممیز فقط صیغه معامله 
را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری 
باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی 
بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در 
تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده 
بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به 
فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر 
بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین 6 
اطمینان داشته باشند که طفل جنس يا پول را به صاحب آن می‌رساند. 
مسأله 2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست 
چیزی بخرد يا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پولی را که از او گرفته در 
صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب 
آن بدهد يا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و 
برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچه گرفته؛ از 
طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد. 

متمالت. 2092 » آکر کسی با بجه عفر در ضورتی. کل عاهله با ان خی 
نیست معامله کند و جنس پا پولی که به بچه داده از بین برود؛ ظاهر این 
است که می‌تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولی او در صورتی که بچه مال 
داشته باشد مطالبه نماید و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد. 

ها 2 3 - اگر خریدار با فروشنده را به معامله مجبور کنند؛ چنانچه 
بقد از امه رای شود فا کوب رای تمه عغامله ضحنه ایت 


ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند. 

خسا[ه 4 - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه 
صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند؛ فقاصاه یا ال ازوست: 
مسأله 2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و جد پدری می‌توانند 
مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا کند 
می‌تواند مال دیوانه پا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد. 
فسباله :2096 آکرد کستی مالی: را عضف کنو ور تیه هید ار مور 
صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب 
کننده به مشتری داده و منفعتهای ان از موقع معامله؛ ملك مشتری است و 
چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملك کسی است 
که مال او را غصب کرده‌اند. 

آن مال خودش باشد؛ چنانچه صاحب 1 شا دام 0 1 بکند؛ ۳ 
صحیح است ولی پول فال فااك می‌شود نه مال غاصب. 


شرایط جنس و عوض آن 


مسأله 2098 - جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌گیرند 

پنج شرط دارد: 

اول آنکه مقدار آن با وزن يا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. 

دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده 

صحیح نیست. وا را ای ما و 

دهد مثلا با يك فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح 

است. 

سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه انها میل مردم 

به معامله فرق می‌کند؛ معین نماید. 

چهارم آنکه ملك طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن 

جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. 

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت بك ساله 

را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه 0 جای پول؛ منفعت ملك 

خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان؛ منفعت يك ساله 

خانه خود را , به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. 

و احکام ایتما در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

مساله 2099 - جنسی را که در شهری با وزن يا پیمانه معامله می‌کنند؛ در 

ان شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را در 
ی که با دیدن معامله می‌کنند؛ با دیدن خریداری نماید. 

مساله 2100 - چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند؛ با پیمانه هم 

می‌شود معامله کرد به اینطور که اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد 

با پیمانه‌ای که يك من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد. 

مسأله 2101 - اگر یکی از شرطهائی که گفته شد؛ در معامله نباشد؛ 

معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله 

راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند؛ تصرف آنها اشکال ندارد, 

مسا ام 2 - معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر به 

طوری خراب شود يا در معرض خرابی باشد که نتواند استفاده‌ای را که 

مال برای آن وقف شده از آن ببرند؛ مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود 

که نتوانتد. رفن آن نماز بخوانند؛ فروش آن اشکال ندارد.و در ضورتی. که 

ممکن باشدد؛ باید پول. آنرا ذر همان .مسخد به مضرفی. برشانند. که به 

مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. 

مسأّله 2103 - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به 


طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند؛ گمان آن برود که 
مال پا جانی تلف شود؛ می‌توانند ان مال را بفروشند و به مصرفی که به 
مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. 

1 اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد 


۱ 2104 - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند 
اساسا ار سار مت ای ال مس ارات 
هک ار ی ام را ار انا اه ای اس 
اجاره کم است؛ ملك را خریده باشد؛ پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند 
معامله خودش را به هم بزند. 


صیغه خرید و فروش 


فساله 2105 در خرن و روش لازم تیش ضیقه عریی.بخواند مقلا آکز 
فروشنده به فارسی بگوید اين مال را در عوض این پول فروختم و مشتری 
بگوید قبول کردم؛ معامله صحیح است؛ ولی خریدار و فروشنده باید قصد 
باشد. 

تساه 200 کر کر موهم ما له صیفه خوا ند لین فروشتدم در معا 
مالی که از خریدار می‌گیرد؛ مال خود را ملك او کند؛ معامله صحیح است و 
هر دو مالك می‌شوند. 


خرید و فروش میوه ها 


۳ 7 - فروش میوه‌ای که گل آن ريخته و دانه بسته؛ پیش از چیدن 
صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد. 

هیناح 8 2 - فروختن میوه‌ای را که بر درخت آنتنت بیتشن. از انکه دانه 
ببندد و گلش بریزد جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با 
آن خقر وفتد یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند؛ 
یا مپوه بیشتر از يك سال را به او بفروشند اشکال ندارد. 

مشاله 2109 - اکر خرمانی را که زرد با اسزع فده بر درخت بفروشند؛ 
اشکال ندارد؛ ولی عوض آن را خرمای همان درخت قرار ندهند؛ اما اگر 
کسی يك درخت خرما در خانه يا باغ کس دیگر داشته باشد؛ در صورتی که 
مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ 
تقو ها ان وا و 
مرتبه چیده می‌شود؛ در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند 
که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد. 

مسأله 2111 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه.دانه.: بننتته" بهه: چیز 
دیگری غیر گندم و جو که از خودش حاصل می‌شود بفروشند اشکال ندارد. 


نقد و نسیه 


مساله 72 - اگر جنسی را نقد بفروشند؛ خریدار و فروشنده بعد از 
معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و 
تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار 
خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و 
مانند اینها ها را تا ار ۱ 
بخواهد آن را به جای دیگر بیرد؛ فروشنده جلوگیری نکند. , 
متفیا نم 3 - در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد؛ پس اگر 
جنسی را بفروشد که سر خرمن پول ان را بگیرد؛ چون مدت کاملا معین 
نشده معامله باطل است. 

قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می‌تواند پیش از 
مساله 5 - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی که 
قرار گذاشته‌اند؛ می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر 
خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد يا معامله را فسخ کند و در 
صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد. 

مساله 6 - اک : به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند؛ مقداری نسیه 
بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است. 

ولی اگر به کی که ات و کی زا دایم تشه بوهه ی رآ 
حساب کند؛ مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم؛ تومانی يك ریال از 
قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال 
ندارد. 

مسأله 7 - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن 
مدتی قرار داده؛ اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت؛ مقداری از طلب خود 


معامله سلف و شرایط آن 


مسأله 2118 - معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از 
مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید اين پول را می‌دهم که مثلا بعد از 
شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم؛ یا فروشنده 
پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل 
بدهم معامله صحیح است. 

مسأله 2119 - اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و 
عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله باطل است. 

ولی اگر جنسی با پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض 
آن را جنس دیگر با پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله صحیح است. 
ی 


_. 


جنس در , 

با -معامله سلف شش شرط دارد 

ِِ 0 دقت تیا هم لازم. نیتیت؛ و 
خصوصیات آن معلوم شده کافی است. 

دوم پیش از انکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند؛ خریدار تمام قیمت 
را به فروشنده بدهد؛ پا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و 
طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه 
مقداری از قیمت آن را بدهد؛ اگرچه ۳ مقدار صحیح 
است ولی فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. 

سوم مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل 
می‌دهم؛ چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است. 

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت؛ جنس به 
قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. ۱ ۱ 
پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند؛ ولی اگر از حرفهای آنان جای آن 
معلوم باشد؛ لازم نیست اسم ان جا را ببرند. 

ششم وزن يا پیمانه ان را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن؛ 
معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛ ولی باید مثل بعضی از 
اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن 
اهمیت ندهند. 


انتقای بای بررات 


فسا له 2121 اسان نم اند نی ۱ که .سراف خریده پیش از تمام 
شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه 
آن زا-تخویل نگرفته. باشد؛ فرو‌ختن. ان اشکال. ندارد ول فروختن غله 
مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن يا پیمانه فروخته می‌شود پیش 
از تخویل خرفتزم ان جایز نیشت مر آینکه به قیفت خریدش بفر وشد با به 
خود فروشنده‌اش بفروشد. 

مساله 2122 در معاماه سلفه ای فروشنده خی را که فران.داد کردم 
در موعدش بدهد؛ مشتری باید قبول کند. 

و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس 
حساب شود؛ مشتری باید قبول نماید. 

عتفضا بت 3 - اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد؛ پست تر از جنسی 
باشد که قرار داد کرده؛ مشتری می‌تواند قبول نکند. 

من ۵4 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده؛ جنس 
دیگری بدهد؛ در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

مساله 2125 - اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را 
تحویل دهد تایب شود و تتواند آن را تهية کید مشتری می‌تواند صبر کند تا 
تهیه نماید؛ یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد. 

مسأله 6 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی 
تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد؛ بنا بر احتیاط واجب معامله 
باطل است. 

فروش طلا و نقره به طلا و نقره 

مساله 2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد؛ سکه دار 
باشتد با نف شکه در ری کم فر زیت از آنما ادن باشد؛ معامله حرام 
و باطل است. 

مسأّله 2128 - اگر طلا را به نقره؛ یا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله 
صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

مسأله 2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند؛ باید فروشنده و 
خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند؛ جنس و عوض آن را به یکدیگر 
تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرا ر گذاشته‌اند تحویل ندهند 
معامله باطل است. 

متستتالة 0 - اگر فروشنده يا خریدار؛ تمام چیزی را که قرار گذاشته 
تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند 


اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به 
دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند. 

فا له ۱ ۵ راهم ی راره تال تال سای جع 
رابه ای خااض رود صاماه باطل ان رای ری خال هر ره 
ظلا وحال ظلا به تفر اشکال تذاره: 


مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند 


فساله. 2192 «حق. چم هم رفن امه زا خیار ی ند و خریدان د 
فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: 

اول انکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس 
می‌گویند. 

دوم آنکه مشتری يا فروشنده در بیع : يا یکی از دو طرف معامله در 
معاملات دیگر؛ ففیون فده باشتد کم آن را کار کین کید 

سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند 
4 ۹ مال و را متراز میت فان ود 
و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن زا خیار تدلیس 
گویند 


کی اور یاه اک کر فرط که اس رام همه 
ب آن. تترط. کمل.. تیننهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور 
مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت 
شرط کننده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط 
گویند. 
ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. ۱ 
هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند؛ مال دیگری 
است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می‌تواند معامله را 
به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد 
و آن را خیار شرکت گویند. ۳ 
هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ 
بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف 
می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار ریت گویند. 

نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت 
۳ تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد 
می‌تواند معامله را به هم بزند. 
بماند؛ ضایع می‌شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد 
که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و 
آن زا خبار تاخیر کویند. 
دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و 


اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز 
فی‌تواند معامله رنه هی روا ساخان فان یهد 

یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که 
فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم 
بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. 

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد: 

مسأله 2133 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت 
کند و جنس را گرانتر از فیضت مه‌مولین هرد چنانچه به قدری گران 
7 می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز 
اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ يا موقع معامله غفلت کند و جنس را 
ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی که مردم به مقداری که ارزان 
فروخته اهمیت بدهند؛ می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مساله 2134 - در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به 
دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت 
پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده 
قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است. 

شزرا[ "2135 - در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملك را به او می‌دهد؛ معامله 
صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ # و نداد ملك را از خریدار 
مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی‌تواند ملك را از ورثه او 
مطاله تاد 

مسأله 2136 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای 
اعلا بفروشد؛ مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مشاه 7 - اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد؛ مثلا 
حیوانی را بخرد و بفهمد. که يلك خشم آن کور است؛ چنانچه آن عیب پیش 
از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته؛ می‌تواند معامله را به هم زده و 
آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثلا در 
ان مال تغییری حاصل شده يا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد؛ در 
اين صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت 
قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلا مالی را 
که به چهار تومان خریده اگر بقفهمد معیوب است؛ در صورتی که قیمت 
سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب ان شش تومان باشد؛ چون فرق 
قیمت سالم و معیوب يك چهارم می‌باشد می‌تواند يك چهارم پولی را که 
دادم یعنی يك تومان از فروشنده بگیرد. 

مسأله 2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته 
عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او 


نمی‌دانسته؛ می‌تواند معامله تایه هم #حم.و آن عون را به صاحبش 
برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می‌تواند تفاوت 
قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد. 
مفاله 219 بای مد را تا مات من ان ول وال ی رن 
پیدا شود؛ خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال 
بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پید | شود. فروشنده می‌تواند 
معامله را به هم بزند؛ ول آکر تخاهند تفاوت. فیخت:» یکی ند جا ند انیست. 
وال۱0 ۱2کس صقان سامت غیت مان را یمد لام یت درا 
معامله را به هم بزند و بعدا هم حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین 
است حکم در سایر خیارات. 

یبا له 1 - هرگاه بعد از خریدن جنس: عیب آن را بفهمد اگرچه 
فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است حکم 
در سایر خیارات. 

را 2 - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است 
نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: 

دوم به عیب مال راضی شود. 

سوم در وقت معامله بگوید: 

چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: 

اين مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم. 

ولی اگر هم عیبی را معین کند و بگوید: ِ 

مال را با اين عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار 
می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی 
که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد. 

فسأله 3 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن 
مال* غیت دبکری در ان نید شود : نمی‌تواند معامله را به هم بزند ولی 
می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد؛ ولی اگر حیوان معیوبی را 
بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند 
اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد. 

و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در 
آن- فدت: ها عيبت. دیکری» دا کند احبخه. ان را تصویل فتم‌بانند: 
می‌تواند معامله را به هم بزند. 

قساله 4 - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و 
دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد؛ چنانچه او همان خصوصیات را 


به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از ان 
بوده؛ می‌تواند معامله را به هم بزند. 


مسأله 2145 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید؛_ باید 
تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید 
اگرچه به همان قیمت يا کمتر از آن بفروشد؛ مثلا باید بگوید که نقد خریده 
است يا نسیه و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری 
بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مسأله 2146 - اگر انسان جنسی را به: کنتین. بذه. ۵ قیفت آن را صغین 
کند و بگوید اين جنس را ؛ هر ما 
اجرت فروشت باشد؛ تن زیادتر از آن قیمت: بفروفنذ مال صاحب مال 
است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. 
ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت 
ار رون زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد. 

قفا لد 7 - اگر قصاب گوشت نرٍ بفروشد و به جای آن؛ گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است؛ پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این 
گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن 
را معین نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود 
ها بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن 
رود و بزاز ات به او بفروشد که رنگ آن برود؛ مشتری می‌تواند 
خاسا لاخ 2149 و در معامله اگر راست باشد مکروه است و 
اگر دروغ باشد حرام است. 


صلح - اجاره 


احکام شرکت 


فا له 0 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام 
مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود و به عربی يا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند؛ پا 
کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شريك باشند؛ شرکت آنان 
صحیح است و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار 
بگذارند که با آن دو مال؛ تجارت کنند که ریح.و ضرر بین آنها مشتر كَ باشد؛ 
شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است. 
ییا[ 1 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با 
یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ك باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد 
گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست. 
مسأله 2152 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که 
هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام 
دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس 
را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح 
ست. 
مسأله 2153 - کسانی که به واسطه شرکت باهم شريك می‌شوند؛ باید 
مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند 
در مال خود تصرف نمایند؛ پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای 
رز 9 می‌کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید؛ اگر 
سا 21 - اکر دنه شرکت تشرط گنه کی که کار من کی با 
بیشتر از شريك دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط 
کرده‌اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند؛ یا بیشتر کار 
نمی‌کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط 
باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می‌شود. 
مسأله 2155 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يك نفر ببرد؛ یا تمام 
و زثتر کت یه وی منععت و ظترر. 
چنانچه سرمایه آنان ۳ باشد؛ منفعت و ضرر ۳ هم به 9 ِ 
کته و اور رسای انا بت آندازن فاد باند. تفت و رو را نه 


نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی 
از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر 
سهم دیگری است؛ چه هر دو به يك اندازه کا ر کنند یا یکی کمتر کار کند با 
هیچ کار نکند. 

مسأله 2157 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و 
فروش نمایند؛ يا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ با فقط یکی از آنان 
معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند. 

مسأله 2158 - اگر معین نکنند که کدام يك آنان با سرمایه خرید و فروش 
نماید؛ هیچ يك آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند. 
فساله وود شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به 
قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا 
نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد 
رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله 
کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت 
را در صورتی که متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد. 

شا 0 216 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند؛ اگر بر خلاف 
قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند يا آنکه قراردادی نکرده 
باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ در این دو صورت معامله نسبت به 
حصه شريك فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نکند می‌تواند عین مالش را 
و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد. 

مساأله 1 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده 
روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن پا 
تمام آن تلف شود ضا من نیست. 

مساله 162 2 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید 
سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول 


کرد. 

مساله 2163 - اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر 
داده‌اند برگردند؛ هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ واگر 
نک ان آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرف ندارند؛ ولی 
کسی که از اجازه خود برگشته؛ می‌تواند در مال شرکت تصرف کند. 
مسأله 2164 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را 
قسمت کنند؛ اگرچه شرکت مدت داشته باشد؛ باید دیگران قبول نمایند؛ 
مساأله 2165 - اگر یکی از شریکها بمیرد يا دیوانه يا بيهوش شود؛ 
شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر 
یکی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید. 


مساله 2166 - اگر شريك؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش 
مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شريك دیگر اجازه نماید مثلا 
بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است. 

فشاله: 7 2۱ او انیت کت معا مله‌ ای کید بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده؛ چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید 
نباشد به این معنی که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست؛ به تصرف در 
مال یکدیگر راضی بودند؛ : معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا 
شود مال همه آنان است و اگر اینطور نباشد؛ در ضورتی کف کشانی که بدا 
تصرف دیگران زاضی نبوده‌اند؛ بگویند بة آن معامله راضی هستیم؛ معامله 
۱[ ۱ 

و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد؛ هر کدام انان 
که برای شرکت کاری کرده است؛ اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد؛ 
می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریکهای دیگر بگیرد. 


احکام صلح 


مسأله 2168 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری 
از مال يا منفعت مال خود را ملك او کند؛ یا از طلب يا حق خود بگذرد که 
او هم در عوض؛ مقداری از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا 
از ز طلب يا حقی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از 
مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند يا از طلب يا حق خود 
بگذرد؛ باز هم صلح صحیح است. 
مسأله 2169 - کسی که مالش را به دیگری صلح می‌کند؛ باید بالغ و عاقل 
و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه و مفلس 
هم نباشد. 
مسأّله 2170 - لازم نیست صیفه صلح به عربی خوانده شود؛ بلکه با هر 
لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است. 
مسأله 2171 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا يك 
سال نگهداری کند و یر .ان استفاده نماید و مقداری روغن بدهد؛ 
چنانچه کر را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند 
صحیح است؛ بلکه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر 
آن استفاده کند و در عوض؛ مقداری روغن بدهد نیز صحیح است. 
مسأله 2172 - اگر کسی بخواهد طلب يا حق خود را به دیگری صلح کند؛ 
در صورتی صحیح است که او قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب يا حق 
خود بگذرد؛ قبول کردن او لازم نیست. 
فسالة 3 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او ِِ 
چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند؛ مثلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید؛ زیادی 
برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را 
راضی کند؛ باتوی اند که ار مقدار ال شرا ماس باز هم 
به آن صلح می‌کرد. 
مسأله 2174 - آگر بخواهند چیزی را که از يك چنس است و وزن آنها 
معلوم است به یکدیگر صلح کنند؛ احتیاط واجب آن است که وزن یکی 
بیشتر از دیگری نباشد؛ ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد اگرچه احتمال دهند 
که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است. 
مساله 2175 - اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند؛ پا دو نفر از دو نفر 
دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند؛ چنانچه 
طلت نان از بل نس و ناسکی باه فلا هر و نگ من نیم 


طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب 
آنان یکی نباشد مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار 
باشتد ولی»ا کر .ظلت آنان آنبك جتس ,و جبزی باشد. کمعمولا باتوزن. ۱ 
پیمانه آن را معامله می‌کنند؛ دز ری کهت ور زا مان آ ها اوه با ند 
مساوی نیست؛ فضالحه ان کال مارد ون هر کوام الیو سا از 
گری بگذرد مانعی ندارد. 
مساله 2176 - اگر ۱ ز کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد؛ چنانچه 
طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از 
مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 
و اين حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس دیگری 
باشد که با ورن با بشانه صروخته میشومه انارون غین اها سرا طلیکان 
جایز است که طلب خود را به بدهکار يا غیر آن به کمتر از طلب صلح 
نموده يا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد. 
مسأله 2177 - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند؛ ارات کر 
ی ار در را اک هر ایآ ره و 
معامله را قرار داده باشند؛ کی که آن خق. را دارد می‌تواند صلح را به 
هم بزند. 
مسأله 8 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق 
نشده‌اند؛ می‌توانند معامله را به هم بزنند. 
نک( را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را 
دارد 
و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل 
نگیرد؛ فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را 
صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در 
صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر 
کند يا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف 
عمل به شرط ننماید در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند و همچنین 
در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح 
را به هم بزند. 
را به هم بزند؛ ۱ ی 
اشکال دارد. 
مسأّله 2180 - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که 
اکز فد اهر کی اند شنویی را کم ه وله برد وفت: کنت و اه این 
شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید. 


همین ات تشرط کند ۲ .مادام که زندم سم ما نون باشم هدن ان 


آشاه سارت 


فصاله 211 > ساره دهنجم و کی که کت را آخانخدهی کند باند م کلف 
و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال 
خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفیه چون حق ندارد در مال خود 
ف نماید اگر چیزی را اجاره کند؛ يا اجاره دهد صحیح نیست. 
مساأله 2182 - انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را 
اجا ره دهد. 
یاف هل او تاره نها یا خود او را اجیر 
دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت 
اجاره قرار دهد؛ بعد از آنکه بچه بالغ شد؛ می‌تواند بقیه اجاره را به هم 
بزند. ؛ ولی هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء 
مدت اجاره نمی‌کرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود؛ نمی‌تواند اجاره مال خود 
را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است. 
مساله 2184 - بچه صغیری را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود 
اجیر کرد. 
و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد؛ می‌تواند از چند نفر مومن که عادل 
باشند؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. 
شیتا لد 5 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ 
بلکه اگر مالك به کسی بگوید؛ ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید 
قبول کردم؛ ا تاره ارت 
و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اینکه ملك او را اجاره دهد؛ آن زا بة 
مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بکیز دا ار 
می‌باشد. 
مسأله 2186 - اگر انسان بدون صیفه خواندن بخواهد برای انجام عملی 
او نود همین سول ان کمل ند اماره صحیم ابیت 
ملك را اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است. 
مسأله 2188 - اگر خانه يا دکان يا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملك با او 
شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید؛ مستاجر نمی‌تواند آن را 
به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنکه اجاره طوری باشد که 
استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینکه زنی منزل یا اطاقی را اجاره 
کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد. 
و اگر مالك شرط نکند؛ می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. 


ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد؛ باید 
در ان کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد؛ يا به غیر جنسی که 
اجاره کرده ان را اجاره دهد؛ مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز 
دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی اجاره کشتی نیز حکم خانه را دارد. 
مساله 2189 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار 
کند؛ نمی شود او را به دیگری اجاره داد .فک به نخمق. کم در مسالة فیلی 
گذشت و اگر شرط نکند؛ چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده 
اجاره دهد؛ باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد؛ می‌تواند 
زیادتر بگیرد و همچنین است ی اجیر کسی شود و برای انجام آن 
عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نما ند لیکو فقداری از ان.عهاه زا 
خودش انجام داده بآزشید: می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید. 
فساله 2190 اگر غیرخانة ود کان م اظان و احیر چیز دیگر مثلا زمین را 
اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید؛ 
اکرمیست قاری که اوه رد او رااان هد اععال ارو 
مسأله 2191 - اگر خانه یا دکانی را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره کند 
و از نصف آن خودش استفاده نماید؛ می‌تواند تضف: دیکر آن را نم و 
0 اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که 
اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد؛ باید در ان؛ کاری مانند 
تعمیر انجام داده باشد. 


فند ابظا مان کم ارم ۱ احارخ ی فد 


مسأله 2192 -مالی را که اجارة می‌دهند چند شرظ دارد؛ 

اول آنکه معین باشد؛ پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم 
درست بیست. ٍ 

دوم مستاجر آن را ببیند؛ يا کسی که ان را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات 
ان را بگوید که کاملا معلوم باشد. 

سوم تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده 
باطل است. 

چهارم آنکه استفاده از ان مال منجر به اتلاف و از بین بردنش نشود. . پس 
اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. 

پنجم استفاده‌ای که مال را برای آن؛ اجاره داده‌اند ممکن باشد؛ پس اجاره 
دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب 
نهر هم مشروب نشود: صحیح نیست. ِ ۲ 
ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اکر مال کس دیکر را 
اجاره دهد؛ در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. 

مساله 2193 - اجاره دادن درخت برای انکه از میوه‌اش استفاده کنند؛ در 
صورتی که میوه‌ اش فعلا موجود نباشد صحیح است و همجنین است اجاره 
دادن حیوان برای شیرش. 

مسأله 2194 - زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و 
لا زم بیست از 3 اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیردادن؛ حق 
شوهر از بین برود؛ بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود. 

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند 

ها له 95 - استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می د هند چهار شرط 
دارد: 

اول آنکه حلال باشد؛ بنا بر اين اجاره دادن دکان برای شراب فروشی؛ یا 
نگهداری شراب و کرایه ۳ حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. 
دوم پول دادن برای ان استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. 

و همچنین معتبر است که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب 
نباشد؛ پس اجیر شدن برای فرایض یومیه يا تجهیز اموات ت جایز نیست. 
سوم اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فائده داشته باشد؛ استفاده‌ای که 
مستاخر باید از آن بکند معین نمایند؛ مثلا اگر حیوانی را که سواری می‌د هد 
و بار می‌برد اجاره دهند. ؛ باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری پا 
باربری ان؛ مال مستاجر است يا همه استفاده‌های ان. 


چهارم مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را 
عبت تباصا فزار یک اد که باس فش واه ظو حصوصی 
بدوزد کافی است. ِ 

مسأله 2196 - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند؛ ابتدای آن بعد از 
خواندن صیغه اجاره است. 

مسأله 2197 - اگر خانه‌ای را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك 
ماه بعد از خواندن صیعه قرار دهند؛ اجاره صحیح است اگرچه موقعی که 
صیفه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد. 

مسأّله 2198 - اگر مدت اجاره را معلوم : نکند نکند و بگوید هر وقت در خانه 
نشستی اجاره آن؛ ماهی ده تومان است؛ اجاره صحیح نیست. 

1 ان به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره 
دادم يا بگوید خانه ۳ يت ماهه. به.ده خومان هت اخارم :دادم و بقد از انهم 
هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است؛ در صورتی که ابتدای مدت 
اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد؛ اجاره ماه آول صحیح است. 
مساله 2200 - خانه‌ای را که غریب و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم 
تیست: چقدر در آن .می‌مانند: اکر قراز بگذارند که مثلا شبی يك تومان 
بدهند و صاحب خانه راضی شود. ؛ استفاده از ار خانه اشکال ندارد؛ ولی 
چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند؛ اجاره سبت به غیر از شب اول 
را بیرون کند. 


متتباگ مففرقه بارخ 


مسأله 2201 - مالی را که مستاجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد؛ 
پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند؛ باید وزن 
معلوم باشد و اگر از چیزهائی است که مثل پولهای رایج با شماره 
معامله می‌کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند 
است باید اجاره دهنده آن را ببیند؛ یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید. 
فشأله 2 + اکر زفیتی زا برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را 
حاصل همان زمین يا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد؛ اجاره 
صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد. 
فتف اه 3 - کسی که چیزی را اجاره داده؛ تا آن چیز را تحویل ندهد؛ 
حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و : نیز اگر برای انجام عملی اجیر 
شده باشد؛ / ۱۳0۲ ۳ 1 
متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن برای حح و زیارت؛ 
یا اچیر اداء اجرت را قبل از عمل شرط کند. 
مسأله 2204 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد؛ اگرچه مستاجر 
تحویل نگیرد؛ یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند؛ باید 
مال الاجاره آن را بدهد. 
هس له 5 - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد 
و در آنِ روز برای انجام آن: کار حاضز شود کسی. که. او زا اجیر کرده 
اگرچه آن کار را به او واگذار نکند؛ باید اجرت او را بدهد؛ مثلا اگر خپاطی 
را در روژ معینی را دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آمادح 
کار باشد؛ اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد؛ باید اجرتش را بدهد چه 
خیاط بیکار باشد چه برای خودش يا دیگری کار کند. 
مسأله 6 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره 
باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك 
بدهد؛ مثلا اگر خانه‌ای را يك ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره 
باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه 
تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده 
صاحب مال يا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر 
اینها بوده باید دویست تومان را بیردازد. 
و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بودم. ؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است. 
تال 7 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود؛ چنانچه در 


نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده؛ 
ضامن نیست. 

و نیز اگر مثلا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود؛ در صورتی که 
خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد؛ نباید 
عوض آن را بدهد. 

مسأله 2208 - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است. 
مسأله 2209 - اگر قصاب سر حیوانی را برد و آن را حرام کند؛ چه مزد 
گرفته باشد چه مجانی سر بریده باشد؛ باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. 
مسأله 2210 - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن 
بگذارد؛ چنانچه بیشتر از آن مقدار با ژر کند و ان حنوان بفیره با معنوب شور 
حیوان تلف شود يا معیوب گردد ضامن می‌باشد. 

و د ر هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد. 

ال 2211 ۱ حروات وا برای بر | ر شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه 
آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند؛ ات تحوه آ زا مره ناست) و 
آک به: واه زین مها نندران کاری کید که-حیوان رفن ورد بای ۱ 
بشکند ضامن است. 

متتاله: 2212 »اک کسی ها را یه کته ان یه ضامن است؛ 
خواه مقداری که بریده بیشتر از معمول باشد یا نه. 

و اما اگر ضرری به آن بچه برسد؛ چنانچه بیشتر از معمول بربده باشد؛ 
ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد؛ ضمان محل اشکال و 
احوط رجوع به صلح است. 

تساه | دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد؛ چنانچه در 
معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد با بمیرد؛ دکتر ضامن است؛ ولی 
اگر بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا 
ضرری به مریض برسد يا بمیرد؛ دکتر ضامن نیست. 

مسأله 2214 - هرگاه دکتر به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد 
ضامن نیستم: در صورتی که دقت و احتیاط خودرا بکند و به مریض ضرری 
برسد یا بمیرد؛ دکتر اگرچه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست. 
مساأله 2215 - مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر 
می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا 
یکی از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می‌توانند مطابق 
قرار داد؛ اجاره را به هم بزنند. 

1۳3 6 - اگر اجاره دهنده پا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ 
چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که معغبون است؛ می‌تواند اجاره 


را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند 
حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند. 
فساله 2217 - اکز چیزی را اجاره دهد وبسشتن از آنکه تخویل دهد کسی ان 
را غصب نماید؛ مستاجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به 
اجاره دهنده داده پس بگیرد يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در 
رت تک 9 ۳ فلزان خععون از ایرد بنج حاوا 2 
که يك ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی ان را ده روز غصب کند و 
اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می‌تواند پانزده تومان را از 
غصب کننده يا از اجاره دهنده بگیرد. 
مسأله 2218 - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن 
را غصب کند؛ نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن خی 
را به مقدار معمول؛ از غصب کننده بگیرد. 
بفروشد. اجارم به بط نمی‌خورد ۳19 باید 7 الاجاره را ند و 
همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 
مشاله 0 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره؛ ملك به طوری خراب شود 
که هیچ قابل استفاده نباشد؛ يا قابل اشفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد؛ 
اجاره باطل می‌شود و پولی که مستاجر به صاحب ملك داده به او برمی 
گردد و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد؛ می‌توانند 
اجاأ ره را به هم بزند. 
1 1 - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت 
اجاره به طوری خراب شود که هی قابل استفاده نباشد؛ پا قابل استفاده‌ای 
که شرط کرده‌اند نباشد؛ اجاره مدتی که باقیمانده باطل می‌شود و 
می‌تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل یعنی اجرت 
معمولی آن مدت را بدهد. 
فساله 2 - اگر خانه‌ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك ان 
آن خراب شود؛ چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود؛ اجاره باطل نمی‌شود و مستاجر هم نمی‌تواند اجاره را هم بر ند 
ولق: احر ساختن ان به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر 
از بین برود؛ اجاره به ان مقدار باطل می‌شود و مستاجر می‌تواند اجاره 
تما م مدت را به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده اجرة المثل بدهد. 
9۳ 3 - اگر اجاره دهنده يا مستاجر بمیرد؛ ؛ اجاره باطل نمی‌شود؛ 
ولی اگر خانه؛ مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا 
او زنده است منفعت خانه مال او باشد؛ چنانچه آن خانه را اجاره دهد و 
پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد؛ کل موم اجاره باطل است 
و اگر مالك فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می‌شود و وجه اجاره مدتی 


که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده؛ به مالك فعلی راجع می‌شود. 
خساله: 2224 + اکر تصاخت کان بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد؛ 
چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد؛ زیادی 
آن بر او حرام است و باید آن را : به صاحب کار بدهد؛ ولی اگر اجیر شود 
که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به 
دیگری بدهد؛ در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از 
مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد؛ زیادی آن برای او حلال می‌باشد. 
خض اه 5 - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با تیل.زانی: کند؛ 
چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد. 


دسا رشب اقا 


اتگان عجال: 


مسا له 6 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد؛ مثلا بگوید هر کس گمشده مرا 
پیدا کند؛ ده تومان به او می‌دهم. 
و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام 
می‌د هد عامل می‌گویند و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره 
بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر 
کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود؛ ولی در جعاله اگرچه عامل شخص 
معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد؛ جاعل 
بدهکار نمی‌شود. 
متباله 7 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار 
اد یر ال تون ری ار بنا بر این جعاله آدم 
سفیه ار را - صحیح 
بیست. 
مسأله 2228 - کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند؛ باید حرام یا 
بی فانده یا از واجباتی. که شرعا لازم است مجانا آورده: شود نباشد؛ پس 
اگر بگوید هر کس شراب بخورد يا در شب به جای تاریکی برود یا نماز 
واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم؛ جعاله صحیح نیست. 
مسأله 2229 - اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند؛ مثلا بگوید 
هر کس اسب مرا پیدا کند؛ این گندم را به او می‌دهم؛ لازم نیست بگوید 
آن گندم مال کجا است و قیمت آن چیست. 

و اگر مال را معین نکند؛ مثلا بگوید کسی که اسب مرا پیدا کنده ده من 
که ای هه سای سا بر نا 
مساله 0 - اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلا بگوید هر 
کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه 
کسی: آن.عمل: زا انجام دهد؛ باید مزد ار واه ری که بان اهر اد 
مردم ارزش دارد بدهد. 
1۳ 1 - اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از 
قرارداد؛ به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد. 
مسأله 2232 - پیش از آنکه عامل شروع به کار کند؛ جاعل می‌تواند جعاله 
را به هم بزند. 
تسا له 3 - بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد؛ اگر جاعل بخواهد 
جعاله را به هم بزند اشکال دارد. 


مسأله 2234 - عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن 
عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید ان را تمام نماید. 

و دکتر جراحی شروع , به عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را 
تمام نکند؛ خننيم معیوب هی‌شود باید آن زا تمام تماید.و در صوزتی. که 
ناتمام بگذارد؛ حقی به جاعل ندارد. 

فتسأله 5 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد؛ چنانچه آن کار مثل پیدا 
کردن اسب است که تا تمام نشود؛ برای جاعل فائده ندارد؛ عامل 
نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام 
کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او 
می‌دهم؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد؛ 
برای آن مقدار مزد بدهد؛ جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به 
عامل بدهد؛ اگرچه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی 
نمایند. 


تاش ما نز 


فساله 2236 خر ارغة آن اشت که مالكبا ازع به این قسم معاماه کید 
که زمین. زا ذر اخنیار او.بگذاردتا زراعت: کند و-مفداری از خاصل آن را به 
مالك بدهد. 
مسأله 2237 - مزارعه چند شرط دارد: 
اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار 
کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ يا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالك زمین 
دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود 
مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف نکنند. 
سوم مالك و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که 
آنچه اول يا آخر می‌رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. 
چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اينها باشد؛ پس اگر مالك 
بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده؛ صحیح نیست 
و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع 
یا مالك قرار دهند. 
پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به 
و 
مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. 
شنم مین فابل ززاعت باشند و احر تراعت در آن خمکرم تباشد آها بتوانتد 
کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. 

هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع 
21 بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی 
را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم تیست آن را ضعین تمایند. 
هشتم مالك؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم 
تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: ِ 
در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه 
نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که 
هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند. 
مسأله 2238 - اگر مالك با زارع قرا ر بگذارد که مقداری از حاصل برای او 
باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند؛ چنانچه بدانند که بعد از برداشتن 


آن مقدار چیزی باقی می‌ماند؛ مزارعه صحیح است. 
سا له۳ه 22 ترشیت ماه ماه ال نو ارت انا نت 
مالك راضی شود که با اجاره پا بدون اجاره زراعت در زمین او ان و 
زارع هم راضی بااشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود. ؛ می‌تواند زارء 
را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع 
فرتست ار تیستت و :ای ترا به او بدهد؛ ولی,زازع | کزاخه .راضی: شود که 
9 بدهد نمی‌تواند ال مجبور کند که زراعت در زمین او 
ند 
مسأله 2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد؛ 
مثلا آب از زمین قطع شود؛ مزارعه به هم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر 
زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته 
است؛ باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول , به مالك بدهد. 
تا ند 1 ,2 - اگر مالك و زارء صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یکدیگر 
نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالك به قصد 
مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند 
معا هرا مه رد ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند 
که هر دو يا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می‌توانند 
مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند. 
مشتأله 2 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك یا زارع بمیرد؛ مزارعه به 
هم. تمی‌خورد و وارنشان به جای آنان: است؛ ولف: اعر زارع تمیرد و فراز داد 
کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد؛ مزارعه به هم می‌خورد و 
چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق 
دیگری هم که زارء داشته ورته او؛ ارت می‌بر ند؛ ولی نمی‌توانند مالك را 
یور کته کف را عون هر ای اف اند 
مسأله 2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده؛ چنانچه 
تخم مال مالك بوده؛ حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید 
مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حپوان دیگری را که مال 
زارع بوده کر زمین کار کرده به او بدهد و اکر تخم مال زارع بوده 
زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهائی را که مالك کرده و 
کرایه کاو.با حیوان ذیکرق که مال اه.بوده هدر ان زراعت کار کردم به آو 
بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار 
قرارداد باشد؛ دادن زیادی واجب نیست. 
مسأله 2244 - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که 
مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت یابی 
ارت را و شین ماند ال ار ار سای 
از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و 


زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالك بدهد؛ نمی‌تواند او را مجبور کند که 
زراعت در زمین او بماند و نیز مالك نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره 
بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد. 

ما 5 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه؛ 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه مالك 
با زارع شرط اشتراك در ريشه نکرده باشد؛ حاصل سال دوم مال مالك 
زمین است. 


احکام مساقات 


مشاه 6 - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای 
میوه‌ای را که میوه آن مال خود آه انیت يا اختیار میوه‌های آن با او است تا 
مدت معینی به آن کس واگذا ر کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری 
که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می‌گویند. 
مشناله: 2247 - ععامله مقسافات در درختهائی که میوه نمی‌دهد مثل بید و 
چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند 
اشکال دارد؛ ولی معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحیح 
است. 
فساله. 2248 یر معامله: مسافات لارم. تنست: ضیفه. بخوانید. بلکه. اک 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به 
همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است. 
مساله 2249 - مالك و کسی که تربیت درختها را به عهده هی کرد باید 
مکلف متقال اد ۵ کی سا را سور رواد هش ماللت باه 
وا رن را مک 
مسأله 2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند 
و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید صحیح 
مساله: 1 225 «باند‌ستهم هر کدام تضف یا تلت‌عاضل ففانتد ابنها باشدده 
اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال کسی 
باشد که کار می‌کند معامله باطل است. 
متام 2 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه 
بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند 
پس پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده 
باشد؛ معامله صحیح نیست؛ اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و 
نگهداری آن داشته باشد؛ بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است 
باقي مانده باشد؛ صحت معامله محل اشکال است. 
مساله 2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر 
احتیاط صحیح نیست. 
مسأله 2254 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و 
به آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن 
محتاج باشد؛ معامله مساقات وان ضحتم ات 
متا ده 2255 دو نفری که مساقات کرده‌اند؛ با رضایت یکدیگر می‌توانند 


معامله را به هم بزنند. ۲ 
وتیز زر من فر از داز مساقات شرط کنند که هر دو يا یکی از انان 
حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته‌اند؛ به 
هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند 
و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند؛ می‌تواند 
معامله را به هم بزند. 

متسأله 6 - اگر مالك بمیرد؛ معامله مساقات به هم نمی‌خورد و 
ورثه اش به جای او هستند. 

ختتا اه 7 2 ِ اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ 
جتاتجه در عقد شر ظا نکر دم:باشتد. که -خودنتن آنها-را تربیت کند؛ وزنه‌اش نه 
جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ 
حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك 
قسمت می کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید؛ با 
مردن او معامله به هم می‌خورد. 

مساله. 2259 * اکر شزط کند که:تمام-خاصلن برای مالك باشد؛ مساقات 
باطل است و میوه مال مالك می‌باشد و کسی که کار می کند نمی‌تواند 
مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ 
مالك باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که 
درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار 
قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست. 

مساأله 2259 - اگر زمینی را به دیگری واگذا ر کند که در آن درخت بکارد و 
آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد؛ معامله باطل است؛ پس اگر درختها 
فا :ضاجب: زمین بودم؛ بعد از تربیت؛ مال او است و باید مزد کسی که 
آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده؛ بعد 
از تربیت هم مال او است و می‌تواند آنها را بکند؛ ولی گودالهائی را که به 
واسطه کندن درختها پید | شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که 
درختها دا کته به صاخ زمین بدهد و مالك هم می‌تواند او را مجبور 
تمایند که درا را کدی این به واشنطه کندن ذرخت -عییی. درو آن» بدا 
شود. : چیزی بر صاحب زمین نیست؛ بلی اگر خود صاحب زمین درختها را 
بکند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد 
و صاحب درخت نمی‌تواند او را مور کند کهعنا احافا بدون اجاره درخت 
را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی‌تواند صاحب درختها را 
مجبور نماید که با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمین او بماند 


ممنوعین از تصرف - وکالت - قرض 


کسانی که از تصرف مال خود ممنوعند 


فساله: 2260 ها مالغ دم شرع تمی‌تواند در مال شود ضرق 
کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: 

اول روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت. 

دوم بیرون امدن منی. 

سوم تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در 


مساله. 2261 - روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و 
زیر بغفل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست؛ 
انسان به واسطه آنتها به بالغ شیدن یفین کند. 

مساأاله 2262 - دیوانه و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران 
از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی 
کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند؛ نمی‌توانند در مال 
خود تصرف نمایند. 

مساله 22063 - کسی. که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است؛ تصرفی که در 
موقع دیخانکی در مال خود می‌کند صحیح نیست. 

و یت یت سل لیم ی 
هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که 
اسراف شمرده نمی‌شود برساند و اظهر این است که اگر مال خود را به 
کسی ببخشد يا ارزانتر از قیمت بفروشد؛ اگرچه بیشتر از ثلث باشد و 
ورثه هم اجازه ننمایند؛ تصرف او صحیح است. 


تام کات 


وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند؛ به 
دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلا کسی را وکیل کند که 
خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید؛ پس ادم سفیه چون حق 
ندارد در مال خود تصرف کند؛ نمی‌تواند برای فروش ان کسی را وکیل 
نماید و نیز چون نمی‌تواند هر کس برای مردم جعل قانون کند؛ کسی را 
وکیل کند که برای مردم قانون جعل کند وکالت صحیح نیست. 

مسالت 65 22 ور الت ارم یوت ضیف بخوآنند و اکر اسان.به یرت 
بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده؛ مثلا مال خود را 
به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است. 
مسأله 6 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و 
برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند؛ اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی 
برسد وکالت صحیح است. 

مسأله 2267 - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که 
وکیل می‌شود؛ باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در 
موکل بلوغ نیز معتبر است. 

قالخ 8 - کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد پا شرعا نباید انجام 
دهد تمی‌تواند برای اتجام آن از طرف دیکزی وکیل شود مثلا کسی که در 
احرام جح است؛ چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند؛ نمی‌تواند برای 
خواندن صیفه از طرف دیگری وکیل شود. 

فسالة 9 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل 
کند؛ صحیح است. 

39 اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند؛ 
مسأله 2270 - اگر وکیل را عزل کند یعنی |: ز کار بر کنار نماید؛ بعد از آنکه 
خبر به او رسید تمی‌تواند ان کار-زا انجام دهد ولی. اکر شسش. از برسیدن 
خبر؛ آن کار را انجام داده باشد صحیح است. 

منیا 2 1 - وکیل می‌تواند از وکالت کناره کند اگرچه موکل غائب 
باشد. 

مسأله 2272 - وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده 
دیگری را وکیل نماید؛ ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد؛ 
نم هر ری کمنه اسر دا ماد ر فان نماید؛ ۰ پس اگر گفته باشد 
برای من وکیل بگیر؛ باید از طرف او وکیل ۳ از 


طرف خودش وکیل کند. 

شا ار ار ماه ی اد ای 
نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید. 

و اکر وکیل اول بمیرد يا موکل او را عزل کند؛ وکالت دومی باطل 


نمی‌شود. 
مسأله 2274 - اگر وکیل با اجازه موکل؛ کسی را از طرف خودش وکیل 
کند؛ موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول 
بمیرد يا عزل شود؛ وکالت دومی باطل می‌شود. 

مساله 2275 - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه 
دهد که هر کدام به تنهائی دزر ان کار اقدام کنند؛ هر يك از آنان می‌تواند آن 
کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل 
نمی‌شود؛ ولی اگر نگفته باشد که باهم يا به تنهائی انجام دهند؛ يا گفته 
بااشد که باهم انجام دهند. : نمی‌توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صوربی که 
یکی از آنان بمیرد؛ ؛ وکالت دیگران باطل می‌شود. 

مشأله 6 - اگر وکیل پا موکل بمیرد؛ وکالت باطل می‌شود و نیز اگر 
چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلا گوسفندی 
که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می‌شود. 

و او یکی از آنهادنوانه با نبهو شود در رهان «یوانکی با بتعویففی 
وکالت اثری ندارد؛ اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن 
دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است. 
مسأله 2277 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او 
قرار بگذارد؛ بعد از انجام آن کار؛ چیزی را که قرار گذاشته باید به او 
ندهد. 
مسأله 2278 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی 
نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و 
اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد. 
تشه 9 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی 
کند؛با غیر از تضرفی. که به. آه آجازه داده‌اند تضرف.ذیکری. در آن بتماید و 
آن ی ۱ ضامن است. ۲ 
نا 
شتا[ 0 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند؛ تصرف 
دیگری در مال بکند؛ مثلا لباسی را که گفته‌اند بفروش؛ بپوشد و بعدا 
تصرفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید؛ ان تصرف صحیح است. 


احکام قرض 


زیاد سفارش شده است؛ از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده که هر کس به 
برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت 
می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند؛ بدون حساب و به سرعت از 
صراط می‌گذرد. 

می‌شود. 

فساله. 1 226 سور گرضن. لازم تیجنت هه بخوانند بلکه اگر چیزی را به 
نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ و 
مسأله 2 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد؛ طلبکار باید قبول 
نماید. 

مسأله 2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند؛ 
احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت؛ طلب خود 
را مطالبه نکند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد؛ طلبکار هر وقت بخواهد 
می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید. 

مسأله 2284 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند؛ چنانچه بدهکار بتواند 
خود. زا بدهد؛ بابد فهرا آن. زا بیردازد و اگز تأخفر بیندازد گناهکار 
مسأله 2285 - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و 
چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد؛ چیزی نداشته باشد؛ طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی 
خود را بدهد. 

مساله 2286 - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ 
چنانچه بتواند کاسبی کند؛ واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد. 
مسا اد 7 2 ۳ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید 
نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط 
آنخاکه شرع اما مها کار آه مد سانش احقاط مستحس ان 
است که طلب او را به سید فقیر ندهد. 

مشاله. ۰2288 اکر تمال .عیمت بشتر اد خر واختب کفن و دفن و تدفی. آد 
نباشد؛ باید مالش را به همین مصر فها برسانند و به وارت او چیزی 


نمی ‌رسد. 


ما0 22 آکن کی تفای هط با تفر قرض ند و قست. [ن 


کم شود؛ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر 
قیمت ان زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در 
هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد. 
مسأله 2290 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب 
مال. آن را مطالبه کند؛ لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد. 
مسأله 2291 - اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری 
که می‌دهد بگیرد؛ مثلا مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج سیر 
بگیرد؛ پا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد؛ ربا و حرام است. 

بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد يا چیزی را که 
قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ مثلا شرط کند يك تومانی را 
که قرض کرده با يك کبریت پس دهد؛ ربا و حرام است. 

ونیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوصی 
پس دهد؛ مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس 
بگیرد؛ باز هم ریا و حرام مي‌باشد. ۱ 

ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از انچه قرض کرده پس 
بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است. 

هنیا 1 2 زا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض 
ژنانی. کر فته فالت انمض شون مت توا نون آنصرف کته ولی طبار 
حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد. 

مسأله 2293 - اگر گندم یا چیزی مانند آن را ؛ به طور قرض ربائی بگیرد و 
دا ان تراعت کند. حاضلی: که آن ارارجه ذشت هی ای ماه ی شون ,۵ 
می‌تواند تصرف کند. 

مسأله 2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربائی 
گرفته؛ يا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ 
پوشیدن آن لباس و نما خواندن با آن اشکال ندارد. 

۱ ۱ ۱ 
آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به 
تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده باطل است. 

مسأله 2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از 
طرف او کمتر بگیرد؛ اشکال ل تدارد و این را ضرف نرات: فی کویند. 

مسأله 2296 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر 
دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر 
دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را 
می‌گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد يا عملی انجام دهد؛ در صورتی که 
شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. 

و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را 


به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و 
قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد. 

مسأله 2297 - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا 
کشیمنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار يا دیگری به 
کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد؛ بنا بر این در زمان حاضر برات پا 
سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می‌تواند آنها را به بانك یا به 
شخص دیگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - 
بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد؛ زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و 


احکام حواله - رهن - ضامن 


تام ات تاو 


مسأله 2298 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از 
دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید؛ بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدا 
1 می‌ شود درست شد. ؛ کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و 
دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید. 
مساله 2299 - بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی نها را 
مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای 
بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند؛ ولی 
اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشکال 
ندارد. 
مساله 2300 - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست؛ در صورتی صحیح 
است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار 
است جنس دیگری حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله 
دهد. ولد ها له تسه مت 
مساله 1 - موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد؛ پس اگر 
بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده بنا بر احتیاط واجب 
نمی‌تواند 9 به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آن 


ماه 302 - حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را 
بدانند؛ پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهکار باشد و 
به آو بگوید یکی از ده طلب خود را از فلاتی بگیر و آن را معین نکند؛ خواله 
خوشت. تیشت۴ا: 
ضیف اه 2303 - اگر بدهی واقعا معین بااشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع 
حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است؛ مثلا اگر 
طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد 
دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح می‌باشد. 
مسأله 2304 - طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند اگرچه کسی که به او 
حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. 
فسالة 5 - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست؛ حواله را قبول 
کند؛ پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد 
و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند؛ کسی که بریء بوده و 
حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه 


ید. 


مسأله 2306 - بعد از آنکه حواله درست شد؛ حواله دهنده و کسی که به 
او حواله شده نمی‌تواند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله 
شده در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار نیز نمی‌تواند 
حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقپر باشد و طلبکار 
بداند فقیر است؛ ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگرچه در ان وقت 
مالدار شده باشد طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از 
حواله دهنده بگیرد. 

مسأله 2307 - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده؛ يا یکی 
از انان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری که 
گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند. 

مساأله 2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد؛ چنانچه به 
خواهش کسی که به او حواله شد و مدیون حواله دهنده بوده داده است 
می‌تواند جیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش و یا خواهش او 
اداء به نحو تبرعی باشد يا اينکه مدیون حواله دهنده نبوده نمی‌تواند چیزی 
را که داده از او مطالبه نماید. 


احکام رهن 


مساأله 2309 - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد 
طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد؛ طلیش را از آن مال به دست 
آورد. 

مسأله 2310 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار 
مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد 
رهن صحیح است. 

مساله 2311 - گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلف و 
عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس 
و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله (2262) گذشت. 

1 2 - انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرغا بتواند ذر آن 
تصرف کند و اگر مال کس دیگری را با اجاره او گرو بگذارد صحیح است. 
مساله 2313 - چیزی را که گرو می‌گذارند؛ باید خرید و قزروش آن ضحیح 
باشد؛ پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست. 

مسأله 2314 - استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند؛ مال کسی است که 
آن را گرو گذاشته است. 

مسأله 2315 - طلبکار نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته؛ بدون اجازه 
بدهکار ملك کسی کند؛ مثلا ببخشد یا بفروشد؛ ولی اگر آن را ببخشد یا 
بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد 

مساأله 6 - اگر طلبکاری چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 
بفزوشد؛ بول ان .هم هثل خود مال؛ گرو می‌باشد و همچنین است در 
صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند یا آنکه خود بدهکار 
آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد و در صورتی که 
بی اجازه او باشد؛ آن خیز به. کرو بنودن خود باقن می‌ماند. 

مساله 7 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند 
و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند 
و ری ی ان روصوری ‏ 
وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او 
نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت 
اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد. 

تیا 8 - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهای که 
مانند اثائیه؛ محل احتیاج او است؛ چیز دیگری نداشته باشد؛ طلبکار 


ی و ام ی ای کته 


احکام ضامن شدن 


فساله. 2319 ۶ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بذهده 
ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد 
یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و 
طل کار هم رحابت ودرا شعماند و زاضی بودن مدای فرظ تیست: 
فشاله 2320 - ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها 
را مجبور نکرده باشد و نیز پاید سفیه تباشند و طلبکار هم مغلس نباشد 
یا دیوانه را بدهد صحیح است. 

مسأاله 2321 - هرگاه کسی که ضمانت می‌نماید چنین بگوید: 

اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم؛ کم من موه ان 
قرض شود که در صورت ندادن بدهعار؛ از عهده براید؛ بعید نیست ضمان 
صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار؛ بتواند از ضامن مطالبه 
نماید. 

مسأله 2322 - اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض 
دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم؛ در صورتی که قرض گیرنده ادا 
نکند بعید نیست طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند. 

تیا 2 د. 32 2 7 در صوربتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار 
و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد؛ پس اگر دونفر از 
کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از 
شماها را بدهم؛ چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد؛ ضامن شدن 
او باطل است. 

و نیز اگر کسي از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که 
بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معین نکرده که بدهی کدام را 
می‌دهد؛ ضامن شدن او باطل می‌باشد. 

و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار 
ام و ی ی 
مسأله 2324 - اگر طلبکار بات را ی ضامن نمی‌تواند 
ار تکار کدی هه اک فقداری او آررا تشد یت اند ان حفدا یر را 
مطالبه نماید. 

مسأله 5 - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی‌تواند 
از ضامن شدن خود برگردد. 


مسأله 2326 - ضامن و طلبکار - بنا بر احتیاط - نمی‌توانند شرط کنند که 
هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند. 

مسالف 7 232 هر ای اتسان موق ضاس سح اند لت اکن وا 
بدهد اگرچه بعد فقیر شود؛ طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم زند و 
طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع 
نتواند طلب او را بد هد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود. 
ها 8 _- اگر انسان در موقعی که ضامن می‌ شود نتواند طلب 
طلبکار را بد هد و طلبکار عدم تواناتی او را نمی‌دانسته بخواهد ضامن بودن 
او را به هم بزند؛ اشکال ندارد؛ ولی در صورتی که ضامن پیش از اینکه 
طلبکا ر ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد؛ به هم زدن جایز نیست. 

هتتنا لد 9 - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را 
بدهد؛ ؛ نمی‌تواند چیزی از او بگیرد. 

تاه 0 مت ان کسی با اجارم تکار صامن نود کهتوهی او وهد: 
می‌تواند مقداری را که ضامن شده یس از دادن از او مطالبه نماید؛ ولی 
اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد؛ 
نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید؛ مثلا اگر ده من گندم بدهکار 
باشد و ضامن ده من برنج بدهد؛ نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید؛ ولی 
ظاهر آن است که ده من گندم را می‌تواند مطالبه کند؛ اما اگر خودش 
راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد. 


تام قتاات »مس داز 


مسأله 2331 - کقالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار 
1 به دست او بدهد و به کسی که اینطور متعهد می‌شود 
مساله 2332 - کقالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لقظی 
اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت 
بدهکار خودرا بخواهی؛ به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید. 

مساله 2333 - کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور 
مساله 2334 - یکی از پنج چیز؛ کفالت را به هم می‌زند: 

اول: کفیل؛ بدهکار را به دست طلبکار بدهد. 

دوم : طلب طلبکار داده شود. 

سوم : : طلبکا ر از ز طلب خود بگذرد. 

چهارم: ها 

پنجم : طلبکار کفیل را از ز کفالت آزاد کند. 

متا له 2355« اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند؛ 
چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد؛ کسی که بدهکار را رها کرده؛ 
باید او را به دست طلبکار بدهد. 


آخکام عفیفة: ( نایبت ) 


مسأله 2336 - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت 
باشد و او هم قبول کند؛ يا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که 
مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد؛ 
باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می‌شود عمل نماید. 
مسالم 7 - امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو 
عاقل باشند؛ پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد؛ با دیوانه 
ولی جایز است بچه ممیز با اذن ولی مالش را نزد کسی امانت بگذارد و 
همچنین جایز است مال دیگری را با آذنش نزد کسی امانت بگذارد و 
امانت گذاشتن نزد بچه ممیز عیبی ندارد اگرچه ولی اجازه نداده باشد. 
1۳ 8 - اگر از بچه‌ای چیزی را بدونٍ_ اذن صاحبش به طور امانت 
قبول کند؛ باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و 
ولی در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولی 
او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود؛ باید 
عوض 3 را بدهد و همچنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد. 

فساله 9 - کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید؛ در صورتی که 
امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنا بر احتیاط واجب باید قبول نکند. 

مسأله 2340 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او 
حاضر نیست؛ چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود؛ کسی 
که امانت را قبول نکرده ضامن نیست؛ ولی احتیاط مستحب آن است که 
اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید. 

فتضالم. 2341 *#. کسی. که. جیفق. زا امانت می زارد فر وفت. بخه هد 
می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند؛ هر وقت 
بخواهد می‌تواند آن را به صاحبیش برگرداند. 

الم 2112 ۶ ار اسان از تکهداری مایت متضرفت شوه و ودیعه زا به 
هم بزند؛ باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش 
ترساندیا مع آان بر دهد که به تکبداری اضر تست ووایر بجون عیر 
مال را به آنان ترساند و خبر ندهد؛ جنانچه مال تلف شود؛ باید عغوض آن: زا 
ندهد. 

مسأله 2343 - کسی که امانت را قبول می‌کند اگر برای آن؛ جای مناسبی 
ندارد؛ باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن رآ نگهداری کند که مردم 
نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب 


نیست بگذارد و تلف شود؛ بابد عون ان ,زا ند 

مشاله 4 - کسی که امانت را قبول می‌کند؛ اگر در نگهداری آن 
کوتاهی نکند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف 
شود؛ ضامن نیست؛ ولی اگر آن را در جائی بگذارد که مامون از آن نباشد 
که ظالمی بفهمد و آن را ببرد؛ چنانچه تلف شود باید عوض آن را به 
صاحبش بدهد. 

مسأله 2345 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند 
و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که: 

باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید 
آن را به جای دیگر ببری" تک ای از را زا به جای 
دبک سوه و تلف شود؛ ضامن است. 

ها ی و بیع را 
و کسی که امانت را قبول کرده بداند ان محل در نظر صاحب مال 
خصوصیتی بداشته بلکه یکی از .موازد حقظ آن بودم؛ می‌تواند آن:رابه.جای 
ذیکری که مال :در انجا محفوطتر با ملل محل اولی اشت برد و جانچه مال 
در آنجا تلف شود ضامن نیست. 

شییا زد 7 - اگر صاحب مال دیوانه شود؛ کسی که امانت را قبول کرده 
باید فورا امانت را به ولی او برساند و يا به ولی او خبر دهد و اگر بدون 
عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال 
تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسا لد 98 - اگر صاحب مال بمیر د. امانت دار باید مال را به وارت او 
برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر 
دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است؛ ولی اگر برای آنکه 
می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه؛ پا 
میت وارث دیگری دارد یا نه مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و 
متاله ۱ کر صاعب تال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد؛ یا به کسی بدهد که 
همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند؛ ۰ پس اگر بدون اجازه دیگران 
تما م مال را به یکی از ورثه بدهد؛ ضامن سهم دیگران است. 

3 0 ار کشی. کد امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود؛ 
وارث يا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به 
او برساند. 

مساأله 2351 - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند؛ چنانچه 
ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او پر تا تیه اک فعکرن 
نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرغ دسترسی 


ندارد در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست 
وصیت کند و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم 
ال ی رصان هل مس را کی 

مسأله 2352 - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به 
وظیفه‌ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند؛ چنانچه آن امانت از بین 
تزود باید:.عوضنش را بدهد اکرعه در تکهداری ان کفتاهی نمشد 
مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند. 


شاه قاری 


مسأله 2353 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از 

آن استفاده کند و در عوض؛ چیزی از او نگیرد. 

فنتالة 4 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به 

قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ عاریه صحیح است. 

فتاه 275 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی 

منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده؛ در صورتی 

صحیح است که مالك چیز غصبی يا کسی که آن چیز را اجاره کرده؛ به 

عاریه دادن راضی باشد. 

مسأله 2356 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره 

کرده می‌تواند عاریه بدهد؛ ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش 

از آن استفاده کند؛ تصی‌توانق ان را به دیگری عاریه دهد. 

مسأله 2357 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند؛ 

صحیح نیست؛ اما اگر ولی در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که 
بر او ولایت دارد عاریه دهد؛ اشکال ندارد و همچنین است اگر خود بچه با 

تا را رن 

مساله 2358 - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 

استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود؛ ضامن 

نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاربه کننده ضامن باشد یا 

چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد؛ بای کوفض ان با یهد 

مسناله: 2359 > اکر طلا و نعره را غاربه تماند .و شرط. کند که ار خلف 

شود ضامن نباشد؛ او ی 

فساأله 0 - اگر عاریه دهنده بمیرد؛ عاریه گیرنده باید چیزی را که 

عاریه کرده به ورثه او بدهد. 

تال 1 - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود 

تصرف کند مثلا دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به 

ولی او بدهد. 

مسأله 2362 - کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را 

یس بگیرد و کسی. هم که غاریه کرده هر وقت. بخواهد می‌تواند. آن را پسن 

دهد. 

مماله د0 2٩‏ غاریبه ادن ,ی که استفادم ال توا رن الات لو و 

قمار باطل است و اما عاریه دادن چیزی که منفعت حلال دارد مثل عاریه 

دادن ظرف طلا و نقره به جهت زینت نمودن جایز است. 


مسأّله 2364 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و 
عاربه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است. 
فسألة 5 - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك یا وکیل یا ولی او 
بدهد و بعد آن چیز تلف شود؛ عاریه کننده ضامن نیست؛ ولی: آحر شوون 
اجازه صاحب مال يا وکیل یا ولی او آن را به جائی ببرد که صاحبش معمولا 
به آنجا می‌برده؛ مثلا اسب را دز اضطیلی که ضاحیشن برای آن درست 
کرده ببندد و بعد تلف شود؛ با کستی: آن» زا تلف کی ضامن است. 
مسأله 2366 - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه 
دهد؛ ؛ مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند؛ باید نجس بودن 
اتترانه کیت کهعا هی کت وید و آها اد تیاس تخس بای مان 
خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد. 
فساله 7 - چیزی را که عاریه کرده؛ بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند 
به دیگری اجاره یا عاریه دهد. 
مسأله 2368 - اگر چیزی را که عاریه کرده؛ با اجازه صاحب آن به دیگری 
غاریه:دهد؛ خنانچه کسف. که اول, آن خیز را غاربه کردم بمیرد با ذیوانه 
شود. ؛ عاریه دومی باطل نمی‌ شود. 
تصاله 2309 - ایر‌بدا ند مالی را کف‌عاربة کرده غصین اشت باید ان راد 
صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد. 
مسأله 0 ابر صالی زا کق. می‌داند غضبی: اشست عازیه. کته.ق اد .ان 
استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود؛ مالك می‌تواند عوض مال و 
عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده از او يا از کسی که مال را غصب 
کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد؛ او نمی‌تواند چیزی را که به 
مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 
مسأله 2371 - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست 
او از بین برود؛ خنانجه صاخت مال.عوض آن را از او بگیرد؛ او هم می‌تواند 
آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی را 
که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که 
اکن آن- سید اد ین برود عوضش را بدهد: 0 عو ض آن را که به 
صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید 


تاش فتززیت 


غصب آن است که انسان از روی ظلم؛ بر مال يا حق کسی مسلط شود و 
اين یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد؛ در قیامت به 
عذاب سخت گرفتار می‌شود. 

از حضرت پیغمبر اکرم (ص) روایت شده است که هر کس يك وجب زمین 
از دیگری غصب کند؛ در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به 
گردن او می‌اند از ند. 

مسأله 2554 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای 
دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند؛ حق آنان را غصب نموده 
و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را 
۳ که از آنجا استفاده نماید. 

مسأله 2555 - چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد؛ باید پیش او 
بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر 
پیش از آنکه طلب او را بدهد؛ آن خیز را از او بگیزدد خق او را غضب کردم 
است. 

مساله 2590 > مالن.را که تشرد کسی کره کذاشته‌اند ار دیگری غضب 
کند؛ هر يك از صاحب مال و طلبکار می‌تواند چیزی را که غصب کرده از او 
مطالبه نماید و چنانچه آن چیز را از او بگیرند؛ بازهم در گرو است و اگر آن 
چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند؛ آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو 
می‌باشد. 

مسأله 2557 - اگر انسان چیزی را غصب کند؛ باید به صاحبش بر گرداند و 
اگر آن چیز از بين برود؛ باید .و آن: را به او بدهد. 

مسأله 2558 - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید؛ مثلا از 
گوسفندی که غصب کرده بره‌ای پیدا شود؛ : مال صاحب مال است و نیز 
کسن. کف لا غا ته‌ا مرا کب کردم اطرجته فر. ان تیه باید اعاره آان.ز۱ 
ند هد. 

مسأله 2559 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال آنها است غصب کند؛ 
باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته؛ باید عوض آن را بدهد. 
مسأّله 2560 - هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند؛ اگرچه هر يك به 
تنهائی می‌توانسته آن را غصب نماید؛ هر کدام آنان ضامن نصف آن است. 
مسأله 2561 - اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند؛ مثلا 
گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید؛ چنانچه جدا کردن آنها ممکن 
است؛ اگرچه زحمت داشته باشد؛ باید جدا کند و به صاحبش بر گرداند. 


مساأله 2562 - اگر شخصی مثلا گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب 
تمایت باید آن را با مره سایش ند صاحب آن بدهد وخنا چه برای اینکه 
7 ندهد؛ بگوید آن را مثل اولش می‌سازم؛ مالك مجبور نیست قبول نماید 
نیز مالك نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد. 
الم 65و ری را که ری یر هی از 
اولش بهتر شود؛ مثلا طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد؛ چنانچه 
صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده؛ باید به او بدهد و نمی‌تواند 
برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد و همچنین بدون اجازه مالك حق ندارد 
آن را به صورت اولش س آورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش 
کند؛ باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد. 
مسأله 2564 - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از 
اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری؛ 
واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه 
تغییر دادن از اولش کمتر شود؛ باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد؛ پس 
طلائی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و خاخت آن بگوید باید به 
ضصور بت اولش در آوری؛ در صورتی که بعد از آب کردن؛ قیمت آن از پیش 
از گوشواره ساختن کمتر شود؛ باید تفاوت رن را بدهد. 
مسأله 2565 - اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند يا درخت بنشاند؛ 
و ات و رت و موه ان عال خود ای اشست:ه اجه ضاحتب میرن زاضی 
نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند؛ کسی که غصب کرده باید فورا 
زراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره 
زمین را در مدتی که زراعت و درخت در ان بوده به صاحب زمین بدهد و 
خرابی‌هائی را که در زمین پیدا شده؛ درست کند؛ مثلا جای درختها را پر 
تقایت اک سم‌اشظه ایا فیت مین اد اولش کمتر شود؛ | 
را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او 
بفروشد يا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را ی 
درخت يا زراعت را به او بفروشد. 
مسأله 2566 - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین 
او بما ند ؛ کسی که آن را غصب کرده؛ لازم نیست درخت و زراعت را بکند 
دا احارم اه ره را وی مت ما وت که صاخ 
زمین نٍ راضی شده بدهد. 
10 7 - اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود؛ در صورتی که 
مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر 
عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد؛ باید قیمت آن را بدهد و چنانچه 
قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد. 
مشاله: 09 2 اور هیقر تا کت کته کرزم و ازبن زفته مان کندم مس 


باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه باهم فرق ندارد؛ باید 
مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد؛ ولی چیزی را که می‌دهد باید 
خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد که ان را غصب کرده و از 
بین رفته است؛ مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده؛ نمی‌تواند از قسم 
پست نتر بدهد. 

مسأله 2569 - اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین 
برود؛ چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او 
بوده مثلا چاق شده باشد؛ باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد. 

مسأله 2570 - اگر چیزی را که غصب کرده؛ دیگری از او غصب نماید و از 
بین برود؛ صاحب مال می‌تواند عوض آن تا از هریت ار آانان-بکنزی با از 
هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مالی را 
از اولی بگیرد؛ اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد؛ ولی اگر از 
دوفی که آن ختر بسن آن یادخ کیرد او نمی‌تواند آنچه را که داده از 
اولي مطالبه نماید. 

مسأله 2571 - اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در 
آن نباشد؛ مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند؛ بدون وزن 
و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در 
مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر 
گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. 

و در صورتی که مال هر يك در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله 
باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را ند هد. 

مسأّله 2572 - هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی 
نزد خود تکفدار دا ا یسدنه بحرد در هرن که.آن .مال تتسود تباید 
عون را به صاحبش بدهد. 


تاه خالیر که اقا تا تا مت ید 


فساله 257+ ما کم شده‌ای که از قشم خوان. تست" خانجه. اسان 
پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و 
قیمت آن کمتر از يك درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد؛ احتیاط آن 
است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و بعید نیست جایز باشد آن 
را ملك خود قرار دهد. 

چنانچه صاحب آن معلوم اه ۳۳ 1 3 ِ 
بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد؛ می‌تواند به قصد اینکه 
ملك خودش است بردارد و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش 
پیدا شد؛ در صورتی که تلف نشده؛ خود مال را به او بدهد. 

فتضا اد 2575 - هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه‌اي دارد که به واسطه آن 
می‌تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی با کافری است 
که آاموالش محترم است؛ در ضورتن که قیمت: ان خیز به هقدار بک درهم 
پزنند؛ باید از روزی که ان را بیدا کزده تا يك تال در محل. اختماع مردم 
اعلان کند. 

مساله 6 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند؛ می‌تواند به کسی که 
اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید. 

مسأله 7 - اگر تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود؛ در 
صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای 
خود بردارد؛ يا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد؛ 
یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد 
احتیاط واجب آن است که تصدق کند يا برای صاحب آن تا وقتی که احتمال 
دارد صاحب آن پیدا شود نگهدارد. 

مسأله 2578 - اگر بعد از آنکه يك سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد؛ 
مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بين برود؛ چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده؛ ضامن نیست؛ ولی اکر 
برای خود برداشته باشد ضامن است و ار از طرف صاحبش صدقه داده 
باشد؛ صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شده با عوض مالش 
را مطالبه کند و ثواب صدقه برای تصدق کننده باشد. 

مسأله 2579 - کسی که مالی را پیدا کرده؛ اگر عمدا به دستوری که گفته 
شد اعلان نکند؛ گذشته از اينکه معصیت کرده؛ باز هم واجب است اعلان 
کند. 


مساأله 2580 - اگر دیوانه يا بچه نابالغ چیزی پیدا کند؛ ولی او می‌تواند 

اعلان نماید و پس از آن برای او تملك و یا از طرف صاحبش تصدق کند. 

هنتناله 1 - اگر انسان در بين سالی که اعلان می‌کند؛ از پیدا شدن 

صاحب مال نا امید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد. 

مشأله 2 - اگر در بین سالی که اعلان می‌کند؛ مال از بین برود؛ 

چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده يا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد؛ 

باید غفضش آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم 
ده؛ چیزی بر او واجب نیست. 

مساأله 2583 - اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به يك درهم 

می‌رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان؛ صاحب ان پیدا 

نمی‌شود؛ می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و لازم 

نیست صبر نماید تا سال تمام شود. 

مساله 2584 * اکر خبزی را بیدا کند ه.بم.خیال اینکه .مال خود اه است 

بردارد؛ بعد بفهمد مال خودش نبوده؛ باید تا يك سال اعلان نماید. 

مسأله 2585 - لازم نیست موقع اعلان؛ جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید؛ 

بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است. 

مسأله 2586 - اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و 

نشانه‌های آن را بگوید؛ در صوربی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد 

مال او است و لازم نیست نشانه هائی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم 

ملتفت آنها نیست بگوید. 

مسأله 7 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده و نشانه دارد به يك درهم 

برسد؛ ؛ چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم 

است تخذارد ونان ند انب ود بااذیکزی آن را بردارد؛ کسی که آن را 

پیدا کرده ضامن است. 

مشاه 8 - هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود؛ 

فت اند فیت آن دای ره فد نها شم | مات مرت اند و 

تا يك سال فحص از صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط 

تحت ماع دی را وی امس وه که 

مرن 1 9 _- اگر چیزی را که پید | کرده؛ موقع وضو گرفتن و نماز 

خواندن همراه او باشد؛ در ضورعی: که قضدیش .این باشق. که ضاخت. آن. .۱ 

پیدا کند اشکال ندارد. 

مساأّله 2590 - اگر کفش او را پیز ندو کفتترن دیکری به"خای آن:بگذارند: 

چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و 

راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد؛ می‌تواند به 

جای کفش خودش بردارد. 

و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است؛ 


ولی در این فرض باید قیمت ان از کفش خودش بیشتر نباشد و الا حکم 
مجهول المالك نسبت به زیادی قیمت جاری است و در غير این دو صورت 
حکم مجهول المالك بر آن کفش جاری خواهد بود مگر آنکه بداند صاحب او 
از آن کفش اعراض کرده. 

مسأله 2591 - اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالك (صاحب 
آن نامعلوم) باشد و گمشده ترر ان مال صدق نکند؛ لازم است صاحب آن را 
جستجو کند و پس از مایوس شدن از پیدایش صاحبشر آن را صدقه بدهد و 
احوط این است که با اجازه حاکم شرع تصدق کند و اگر بعدا صاحبش پیدا 
شود ضمانی ندارد. 


نذر و عهد - قسم 


احکام نذر و عهد 


مسأله 2649 - نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را 
برای خدا به چا آورد؛ با کاری را که نکردن آن بهتز است برای خدا تر ك 
نماید. 

فساله 690 2 در نذر ایو یه خوایوم شوو و ارم تسه آن :را به.گربی 
بخوانند؛ پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود؛ برای خدا بر من 
است که ده تومان به ققیر بدهم؛ نذر او صحیح است. 

مسأله 2651 - نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود 
نذر کند؛ بنا ؛ ی او سر صحیح نیست. 
سر ات اس مها را و 
کارهای بیهوده مصرف می‌کند) اگر مثلا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح 
بیست. 

مسالة 3 - اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید؛ زن نمی‌تواند 
در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند. 

شام 4 - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند؛ شوهرش نمی‌تواند نذر آو 
را به هم بزند؛ پا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. 

خا له 5 - اگر فرزند بدون اجازه پدر پا با اجازه او نذر کند؛ تاتدبه ان 
نذر عمل نماید. 

ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند؛ ظاهر این است که 
نذرش منحل می‌شود. 

فساله 6 - انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن 
باشد؛ بنا بر این کسی که نمی‌تواند پیاده کربلا برود؛ اگر نذر کند که پیاده 
برود. آو عم رت 

فساله 2697 دای ند کند که کار عرام با فگروهی را اتصام ذهد.یا کار 
واجب یا مستحبی را ترك کند؛ نذر او صحیح نیست. 

منیا[ 8 - اگرر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد يا ترك نماید؛ 
چنانچه به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد؛ نذر او صحیح 
نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر 
0 ۱ بخورد که برای عبادت قوت بگیرد؛ ۳ 
1 فلا خرای« یکت دمح فضر ات تن کند. ان :وا 
استعمال نکند؛ نذر او صحیح می‌باشد. 

شاه 9 - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جائی بخواند که بخودی 


خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست؛ مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند؛ 
چنانچه نماز خواندن در انجا از جهتی بهتر باشد مثلا به واسطه اینکه خلوت 
است؛ انسان حضور قلب پیدا می‌کند؛ نذر او صحیح است. 

مسأله 2660 - اگر نذر کند عملی را انجام دهد؛ باید همانطور که 3 
به جا آورد؛ پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد؛ يا روزه بگیرد؛ یا 
نماز اول ماه بخواند؛ چنانچه قبل از آن روز يا بعد از ان به جا اورد کفایت 
و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از 
آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست. 

میا 1 - اگر نذر کنر روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین 

نکند؛ چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند 
مقدار و خصوصیات ارم زا مه نکن اگر يك نماز دو رکعتی بخواند کفایت 
می‌کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند؛ اک 
چیزی 9 بگویند. صدقه داده؛ به نذر عمل کرده است و اگر ِ 
کاری برای خدا به جا آورد؛ در صورتی که يك نماز يا يك روز روزه بگیرد یا 1 
چیزی صدقه بدهد؛ نذر خود را انجام داده است. 

ترا[ "2 - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد؛ باید همان روز را 
روزه بگیرد و در صورتی که عمدا روزه نگیرد؛ باید گذشته از قضای آن روز 
کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره‌اش کفاره مخالفت یمین است 
چنانکه خواهد اد تنل نو ان فون اخقارا مت توا ند مسا فقوت کیز و روزه را 
نگیرد و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و 
در صورتی که از جهت سفر يا از جهت عذر دیگری مثل مرض يا حیض 
روزه نگیرد؛ لازم است روزه را قضا کند. 

مسالة 3 - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند؛ باید کفاره 
ند هد. 

مسأله 2664 - اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترك کند؛ بعد از 
گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن آن 
وقت از روی فراموشی يا ناچاری انجام دهد: چیزی بر او واجب نیست ولی 
باز هم لازم است که تا ان وقت ان را به جا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از 
رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد. ۳ 
مسأله 2665 - کسی که نذر کرده عملی را ترك کند و وقتی برای ان 
معین نکرده است؛ اگر از روی فراموشی يا ناچاری يا ندانستن؛ ان عمل را 
انجام دهد؛ کفاره بر او واجب نیست ولی بعدا هر وقت از روی اختیار ان را 
به جا آورد؛ باید کفاره بدهد. 

مسأله 2666 - اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را 
روزه بگیرد؛ چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر يا قربان باشد یا در روز 


جمعه عذر دیگری مانند سفر يا حیض ترای آو پیدا شود؛ باید آن. روز .زا 
روزه نگیرد و قضای آن را به جا آورد. 

تسا له 7 - اگر نذن کند. که. مقدار فعیئن صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از 
دادن ضندفه برد لارم تست ان ففدار را اد مال. اه صدفه بدهند عم بر 
این است که بالفین از ورثه آن مقدار را از حضه خود از طرف میت صدقه 
بدهید. 

مسأله 2668 - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه ند هد. ؛ نمی‌تواند آن را 
به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد؛ بنا بر احتیاط باید به ورثه او بدهد. 
متا له 9 - اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلا به زیارت 
حضرت ابی عبداللّه (ع) مشرف شود؛ چنانچه به زیارت امام دیگری برود 
کافی نیست و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند؛ چیزی بر 
او اجب نیست. 

مساله 2670 - کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را 
نذر نکرده؛ لازم نیست آنها را : به جا آورد. 

مضأله 1 - اگر برای حرم یکی از امامان يا امامزادگان نذر کند؛ باید 
از این اصیاط کر مین ور وتانیو و فرن رم وطانتد انوا معیر 3 
ند. 

مشاله 2672 اگو براق خود امام (ع) هیژی ندرکن خانجه مرف 
معینی را قصد کرده؛ باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را 
قصد نکرده؛ بهتر آن است که به مصرفی برساند که نسبتی به امام (ع) 
داشته باشد مانند زوار فقیر یا به مصارف حرم ار امام از قبیل تعمیر و 
مانند آن برساند و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند. 
مسأله 2673 - گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر 
کرده‌اند؛ اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد پا بچه بیاورد؛ 
مال کسی است که آن را نذر کرده؛ ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق 
می‌شود جزء نذر است. 

تسا له 204 - هرگاه نذر کند که اگر مریبض او خوب شود پا مسافر او 
بیاید؛ عملی را انجام دهد؛ چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مربض 
خوپ شده یا مسافر آمده است؛ عمل کردن به نذر لازم نیست. 

مسأله 2675 - اگر مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد؛ نذر او 
باطل است و اگر پدر نذر کند و قصدش آناشتد که اي یدق یدای 
خواستگاری بیاید که تزویح دخترش به او ضرری ندارد؛ قبول کند؛ نذرش 
صحیح است و در غیر این صورت باطل است و در هرحال اکُر خواستکگار 
غیر سید پیدا شود که تزویج دختر به او ضرری ندارد؛: پدر می‌تواند قبول 
کند. 

مشاله 2676 هر گام با خوا عهد کند که ار یه حاخت ترعین ود پزسند 


کار خیری را انجام دهد؛ بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد؛ باید آن کار را 
انجام دهد و نیز اگر بدون انکه حاجتی داشته باشد؛ عهد کند که عمل خیری 
را انجام دهد؛ ان عمل بر او واجب می‌شود. ۱ 
مساله 2677 - در عهد هم مثل نذر باید صیفه خوانده شود و مشهور ان 
است که کاری را که عهد می‌کند انجام دهد؛ باید یا عبادت باشد مثل نماز 
واجب و مستحب؛ يا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد؛ ولی بنا 
بر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد؛ ان عمل 
را انجام دهد. 

مساأله 2678 - اگر به عهد خود عمل نکند؛ باید کفاره بدهد؛ یعنی شصت 
فقیر را سیر کند؛ يا دو ماه پی در پی روزه بگیرد؛ يا يك بنده آزاد کند. 


احکام قسم خوردن 


فساله. 2679 + آکر قسم بخهرد که کارق را اتجام دهد با قر كت کندة مقلا 

قسم بخورد که روزه بگیرد يا دود استعمال نکند؛ چنانچه عمدا مخالفت 

کند؛ باید کفاره بدهد؛ یعنی يك بنده آزاد کند؛ يا ده فقیر را سیر کند؛ یا آنان 

را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در 

پی باشد. 

مساله 2680 - قسم چند شرط دارد: 

اول کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد قسم 

بخورد؛ پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش 

کرده‌اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد 

قسم بخورد. 

دوم کاری را که برای آن قسم می‌خورد باید حرام یا مکروه نباشد و کاری 

را که قسم می‌خورد ترك کند؛ باید واجب یا مستحب نباشد و اگر قسم 

بخورد کار مباحی را به جا آورد؛ باید ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش 

تاه اک تسم ورد کار سای :۱ فز لت کند. بایة انجام. آن بهتر از 

ترکش نباشد. 

سوم به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او 

گفته نمی‌شود مانند خدا و اللّه. 

و نیز اگر : به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری 

به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی ان اسم را بگوید؛ ذات مقدس حق 

در نظر می‌اید؛ مثل انکه به خالق و رازق قسم بخورد؛ صحیح است؛ بلکه 

احتیاط وجوبی در غير اين صورت نیز عمل به قسم است. ‏ 

چهارم قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد يا در قلبش آن را قصد کند 

صحیح نیست؛ ولی ادم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 

پنجم عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم 

می‌خورد ممکن باشد و بعدا از عمل به ان عاجز شود؛ از وقتی که عاجز 

می‌شود قسم او به هم می‌خورد و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا 
قسم يا عهد به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد. 

ك 1 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند؛ یا شوهر از 

قسم خوردن زن جلوگیری نماید؛ قسم آنان صحیح نیست. 

فتاه 2 - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم 

بخورد؛ پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را به هم بزنند؛ بلکه ظاهر آن 

است که قسم آنها بدون اجازه پدر یا شوهر منعقد نمی‌شود و همچنین 


است حکم کنیز و بنده نسبت به مولایشان. 

زا اد 683 - اگر انسان از روی فراموشی پا ناچاری پا ندانستن؛ به 
قسم عمل نکند؛ کفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش 
کنند که به قسم عمل ننماید. 

و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد. بصن اينکه فش کوب واللّه الان مشغفول 
نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود؛ اگر وسواس او 
طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد. 

حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام 
را از شر ظالمی نجات دهد؛ قسم دروغ بخورد اشکال ندارد؛ بلکه گاهی 
واجب می‌شود؛ اما اگر بتواند توریه کند یعنی موقع قسم خوردن طوری 
بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده ای؟ و انسان 
يك ساعت قبل از او را دیده باشد؛ بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از 
پنج دقیقه پیش ندیده‌ام. 


وقف - 
فف وصیت - | 0 
رت 


احکام وقف 


فساله 2692 «اکر عالی زا برای.بحه‌ان که در شکم ضادر اسفت و تور بد 
دنیا نیامده وقف کند؛ صحت آن محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط 
نمایند؛ ولی اگر برای اشخاصی که فعلا موجودند و بعد از انها براق کسانی 
که بعدا به دنیا می‌آیند وقف نماید؛ اگرچه در موقعی که وقف محقق 
می‌شود در شکم مادر هم نباشند؛ مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که 
بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف 
استفاده کنند؛ صحیح است. 
مساله 2693 - اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف 
کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند؛ صحیح نیست: 
ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود؛ می‌تواند از 
منافع وقف استفاده نماید. 
مسأله 2694 - اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند؛ باید 
مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند؛ چنانچه بر افراد 
مخصوصی مثلا بر اولاد خود رم باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود 
آنان انسشت سا کر ال نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از 
وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. 

1 ان 
0 6 - اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند 
که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند؛ چنانچه متولی وقف 
آن را اجاره دهد و بمیرد؛ اجاره باطل نمی‌شود؛ ولی اگر متولی نداشته 
باشد و يك طبقه از کسانی که ملك بر آنها وقف شده؛ آن را اجاره دهند و 
در بین مدت اجاره بمیرند؛ انح سا ند بعدی آن اجاره را امضاء نکنند؛ 
دص 
و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد؛ مال الاجاره 
از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد. 
مساله 2697 - اگر ملك وقف خراب شود. ؛ از وقف بودن بیرون نمیر ود 
مگر آنکه: عتواتی را قضد کرده باشد که آن عنوان از بین برود؛ مثل اینکه 
باغ را برای تنزه وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و 
به ورثه برمی گردد. 
مساله 2698 - ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از ان وقف 


نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاکم شرع با متولی می‌تواند با نظر خبره؛ 
سهم وقف را جدا کند. 

ماه 2099 ریوک اف کت ایا را نف کر 
معین شده نرساند؛ حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید که مانع از 
خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می‌تواند به جای او متولی 
مسأله 2700 - فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌ند نمی‌شود برای 
نماز به مسجد ببر ند. ؛ اگرچه آن مسجد نزديك حسینیه باشد. ۸ 
مسأله 2701 - اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند؛ چنانچه آن 
مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به 
تعمیر پیدا کند؛ می‌توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی که احتیاج 
به تعمیر دارد برسانند. 

مسأله 2702 - اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد 
تفاشدو تب آماف حماعت: وه کی که.در آننه. .مشخ آران می کهید 
بدهند؛ در صورتی که بدانند پا اطمینان داشته باشند که برای هر يك چه 
و اگر یقن یا اطمینان نداشته باشند؛ باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر 
1 بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید به طور مناسب 
قسمت تفا تدم هت آن اسنت: که این هتفر دی تفسیم با بجدیک ضلد 
کنند. 


احکام وصیت 


مساله 2703 «-فضیت: آن اشت. که انشان سفارشن. کنه هو از مغر کش 
برای او کارهائی انجام دهند؛ پا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك 
ها ما و ترا 
سرپرست معین کند. 

و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند. 

مسأله 2704 ۱ اگر با اشاره مقصود خود را 
حرف 9 اگر با اشاره‌ای که مقصودش ۲ بفهماند وصیت کند صحیح 
است. 

مساله 2705 اگر توشته‌ای به امضاء یا مهز عبت ببیتند؛ چانچه مقصود او 
را و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته؛ 7 باید مطابق آن 
عمل کنند 

که کر وان کم تن میت کرو وی مرا را منت آمنت 
که پعدا مطابق آن وصیت کند؛ بعید نیست که برای وصیت کافی باشد. 
حا ده 6 2 - کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد و از روی اختیار 
وصیت کند و وصیت بچه ده ساله برای ارحامش جایز است و برای غيیر 
ارحامش اشکال دارد و اعتبار سفیه نبودن در نفود وصیت محل اشکال 
استو احفاط آن اس که عمل به وضیت آه رت سود 

مسأله 2707 - کسی که از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی 
خورده که قصد خود کشی داشته؛ اگر وصیت کند که مقداری از مال او را 
به مصرفی برسانند؛ صحیح نیست. 

مسأله 2708 - اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی 
باشد؛ در صورتی که آن کس آن وصیت را قبول کند اگرچه قبولش در 
زمان زنده بودن موصی باشد؛ آن چیز را بعد از مردن موصی مالك 
بی ی ام اه این اک توا مهد ارم ه وراه 
است. 

متمالخ 9 - وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید؛ باید فورا 
امانتهای مردم را به صاحبش برگرداند يا آنکه به آنها اطلاع دهد و اگر به 
مردم تدهکار اس و موقم دادن آن بدهی رشیده باید بدهد .و اکر خودشن 
نمی‌تواند بدهد يا موقع دادن بدهی او نرسیده؛ باید وصیت کند و بر وصیت 
شاهد بگیرد؛ ولی اگر بدهی او معلوم باشد؛ وصیت کردن لا زم نیست. 


مساأله 2710 - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر خمس و 
زکاة و مظالم بدهکار است؛ باید فورا بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد؛ چنانچه از 
خودش مال 2 یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید؛ باید وصیت کند و 
فساله با 27 کی ک نشانه‌های 1 وا نز خفد فی‌تد کر نماز و 
روزه قضا دارد؛ بنا بر احتیاط باید وصیت کند که از مال خودش برایر آنها 
اجیر بگیرند؛ بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه 
چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد؛ باز هم وصیت نماید. 

و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در باب نماز قضا گفته شد؛ بر 
پسر بزرگترش واجب باشد؛ بنا بر احتیاط باید به او اطلاع دهد؛ یا وصیت 
کند که برای او به جا آورند. 
شا لة:2 271 - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند؛ اگر مالی پیش 
کسی دارد يا در جائی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند؛ چنانچه به 
واسطه ندانستن؛ حقشان از بین برود؛ باید به انان اطلاع دهد و لازم نییست 
برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند؛ ولی در صورتی که 
بدون قیم؛ مالشان از بین می‌رود يا خودشان ضایع می‌شوند؛ برای انان 
باید قیم امینی معین نماید. 
مساله 2713 - وصی باید عاقل باشد و احوط این است که بالغ نیز باشد و 
لا زم است وضصی مسلمان؛ مسلمان نیز باشد و در اموری که راجع به 
شخص موصی نیست لازم است مورد اطمینان باشد. 
مساله 4 - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند؛ چنانچه اجازه 
داده باشد که هر کدام به تنهائی به وصیت عمل کنند؛ لازم نیست در انجام 
وصیبت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد؛ چه گفته باشد که 
هر دو پاهم به وصیت عمل کنند يا نگفته باشد؛ باند تا ۶نظر یکشگر به 
وصیت عمل نمایند و اگر حاضر : نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند؛ 
حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند؛ به جای یکی از آنان 
شخص دیگر را معین می‌نماید. 

1۳ 5 - اگر انسان از وصیت خود برگردد؛ مثلا بگوید ثلث مالش را 
به کسی بدهند؛ بعد بگوید به او ندهند؛ وصیت باطل می‌شود. 
واگر وصیت خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند؛ 
بعد دیگری را به جای او قیم نماید؛ وصیت اولش باطل می‌شود و باید به 
وصیت دوم او عمل نمایند. 
مشاه 16 ۱27رد کاری کند کیههاومشود آزوکتیت وایرر فته مثلا 
خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند؛ بفروشد؛ يا دیگری را برای 
فروش آن وکیل نماید؛ . وصبت باطل می‌شود. 
مسأله 2717 - اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند؛ بعد وصیت 


کند نصف همان را به دیگری بدهند؛ باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر 
کدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. 

فشبا لف ۱ ای کین ری که مه ان مر هن وس و مقداری از 
مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به 
کین دنک بذهند؛ باید مالی را که بخشیده؛ از اصل تر که خارج نمایند چنانکه 
در مسأله (2264) گذشت؛ ولی مالی را که وصیت کرده باید از ثلث خارج 
کنند. 

مسأله 2719 - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را 
به مصرفی برسانند؛ باید مطابق گفته او عمل نمایند. 

فتیتالت 22 ای و فرص کميم ان سر رن و هو بگوید مقداری به 
کسی بدهکار است؛ چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته 
است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد 
اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند. 

نیست در حال وصیت وجود داشته باشد؛ پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که 
ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند؛ اگر آن بچه پس از مرگ 
موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد؛ 
ی ی ی ی 
باشد؛ . یلسسن اگر آن شخص بعد اضر تا موضی موجود باشد؛ وصیت صحیح و 
الا باطل است و آنچه را که برای او وصیت کرده؛ ورثه میان 1 
قسمت می‌کنند. 

تساله- 2722+ اکن اسان شید کشی اوتیا وی کرد خا مه یه اظلاع 
وصیت کننده برسانند که برای انجام وصیت او حاضر نیست: لازم نیست 
بعد از مردن او به وصیت عمل کند. 

ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده؛ يا بفهمد و به او 
اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست؛ در صورتی که 
مشقت نداشته باشد؛ باید وصیت او را انجام دهد. 

و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی؛ موقعی ملتفت شود که موصی به 
واسطه شدت مرض يا مانعی دیگر نتواند به دیگری وصیت کند؛ بنا بر 
احتیاط باید وضیت را قبول نماید. 

فشاله 3 272 کر کسی که اضیت کردم ومیزه: وصی نمی‌تواند دیگری را 
برای انجام کارهای میت معین کند و خود از کا ر کناره نماید؛ ولی اگر بداند 
مقصود میت این نبوده که خود وصی ان کار را انجام دهد؛ بلکه مقصودش 
فقط انجام کار بوده؛ می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 

مصاله 72۸ 2 اکن کی وه تفر راا هر وی کند ی نوت ان نفد که 


هر دو باهم عمل به وصیت کنند؛ چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا 
کافر شود؛ حاکم شرع يك نفر دیگر را به جای او معین می‌کند و اگر هر دو 
بمیر ند پا دیوانه پا کافر شوند؛ خایم اوع وه قر ویک معین می‌کند؛ 
ولی اگر يك نفر بتواند وصیت را عملی کند؛ معین کردن دو نفر لازم 
فساله: 25 27 آکر وان واتن بهتیاتی کاو‌هایي میت را اتجام نهد: خاکم 
مساله 2726 - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود؛ چنانچه 
در نگهداری آن کوتاهی کرده و يا تعدی نموده؛ مثلا میت وصیت کرده است 
که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در 
راه از بین رفته؛ ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده؛ 
صاش کدتت. 
شا اه 277 - هرگاه انسان کسی را وضتی کته بکوید که این آن کنتن 
پفیرد فلانی فضی بانتجد نعد ان انکه وضی ام مد وصی :ووم باید کاوهای 
مت را اتجام دهد 
فشاله 2728 - حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که 
مثل خمس و زکاة و مظالم؛ ادا کردن آنها واجب می‌باشد؛ باید از اصل مال 
میت بدهند؛ ؛ اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد. 
مشاله 2729 - اک ضال فبت از بدهیده خم-عاخته خقوفن که متل 
خمس و زکاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید؛ چنانچه وصیبت کرده 
باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند؛ دانددیت وت آه 
کنند و اگر وصیت نکرده باشد؛ اتکه می‌ماند مان وراه انشت: 
مسأله 2730 - اگر مصرفی را که میت معین کرده؛ از ثلث مال او بیشتر 
باشد؛ وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی 
بزنند پا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده‌اند و تنها راضی 
بودن آنان: کافی نیست و آحو‌فدنن هداز مرن اه هم اجازم تمانند-ضحیح 
است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت در حصه 
آنهائی که اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است. 
قاای 1 در رداص یوکس وی کر مس ار امن 
باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند؛ بعد از مردن او نمی‌توانند از 
اجازه خود برگردند. 
مساله 2732 - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکاة یا بدهی دیگر او 
را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام 
به فقرا انجام دهند؛ باید اول بدهی و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلثت 
بدهند و اگر زیاد ای ی ام و برسانند و 
چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند 


که بیشتر از ثلثت مال مصرف شود. ؛ باید ثلت مال برای نماز و روزه و 
بدهی تقسیم شود و بقیه بدهی از اصل خارج گردد. 

مسأله 2733 - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او 
اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند؛ چنانچه وصیت نکرده باشد 
اینها را از ثلت بدهند؛ باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد 
ند ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده 
برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد؛ 1 پس اگر ورثه اجازه بدهند؛ باید 
میت او خی و وا کر آعاره ها ارو رو زا ارات رو 
اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند. 

مسأله 2734 - اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من 
بدهند؛ چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند؛ يا قسم بخورند و يك 
مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید؛ يا يك مرد عادل با دو زن عادله یا 
چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند؛ باید مقداری را که می‌گوید به او 
ند وه ار ات رن عادله شهادت دهد؛ باید يك چهارم چیزی را که مطالبه 
می‌کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند؛ نصف آن را و اگر سه 
زن عادله شهادت دهند؛ سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر 
ذمی که در دین خود عادل باشند گفته ۳ تصدیق کنند؛ در صورتی که 
میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت 
نبوده؛ : باید چیزی را که مطالبه می‌کند , به او بدهند. 

هتساله 5 - اگر کسی بگوید: 

من وصی میتم که مال او را یه مصرفی برسانم؛ یا میت مرا قیم بچه‌های 
خود قرار داده؛ ای اه ی و 
او را تصدیق : 

۳( 
پیش از آنکه قبول کند يا رد نماید بمیرد؛ تا وقتی ورثه او وصیت را رد 
تکرده‌اند. می تهانند ان یر | قبول نمایند؛ ولی این حکم در صورتی است 
که داضت کننده ار وضیت خود پر نخردن و کر نم. خقی رنه آن خی ندارند: 


آشتاه از 


فساله. 2737 * کساتی که واشطظه خویشی. ارت می‌رند کته وه 

هستند : 

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد؛ اولاد اولاد هرچه 

پائین روند؛ هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا يك نفر 

از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند. 

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر 

است و با نبودن برادر و خواهر؛ اولاد ایشان هر کدام آنان که به مبت 

نزدیکتر است ارث می‌برد و تا يك نفر از این دسته هست دسته سوم ارت 

دسته سوم - عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است و تا يك نفر از 

عموها و مهها ودای‌ه و اله‌های هت وان اوله آنات ارت مممرنه 

ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد؛ ارث به 
عموی پدر ور مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. 

معساله 2736 + کر موه و عبه ودانن و خاله خوح منت و اولاد آنان.ق اولاه 

اولاد آنان تباشتد مه و عمه:و داتی و خاله: بدر ومادر میت ارت فی‌بر ند 

عمه و دائی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند؛ 

اولادشان ارت می بر ند. 

مساله 39 27 هرن هر به تقضیلی که بدا کته ی شید از یکدیگر 

ارث می‌برند. 

ارت دسته اول 

متستالة 2740 ار قارت فیت فقط یت نفد از زیت اول باشد؛ مثلا پدر یا 

کر ای ۱ص ات ی کاس ارو و ار 

ی 


مسأله 2741 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند؛ مال سه قسمت 
می‌ شود. ؛ دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر می‌برد؛ ولی اگر میت 
دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان 
مسلمان و ازاد و پدری باشند؛ یعنی پدر انان با پدر میت یکی باشد؛ خواه 
مادرشان هم با مادر میت یکی باشد با نه؛ اگرچه تا میت پدر و مادر دارد 


و بقیه را به پدر می‌دهند. 


فتسالخ 22742 )کر وارستمیت فعقط بخرن ومادر و بت دخین باشده-حنانه 
میت دو برادر يا چهار خواهر پا يك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد؛ 
مال را پنج قسمت می‌کنند؛ پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه 
قسمت آن را می‌برد. 

و اگر دو برادر یا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد؛ 
۱ 

پدر و مادر؛ هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و يك قسمت 
يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال 
فل قسمت آن.رابه دختن و < قشنضت ان را به بدن 42:9 قسمت آن را به 
ماد ر می‌دهند. 

ار کاس یت موی ای ات ی اس مال را 
شش قسمت می‌کنند؛ پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار قسمت 
ان را می‌برد. 

و اگر چند پسر يا چند دختر باشند؛ آن چهار قسمت را به طور مساوی بین 
خودشان قسمت می‌کنند. _ 

و اگر پسر و دختر باشند؛ ان چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر 
پسری دو برابر يك دختر ببرد. 
0 
مال را شش قسمت می‌کنند: 

يك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد. 

و اگر چند پسر باشند؛ آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‌نمایند. 
مساله ۱5 هت کر هرت مب ففظ رت با هادن با شور و یر بات ها 
را شش قسمت می‌کنند: 

يك قسمت ان را پدر؛ یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که 
هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

فساله: 2746 باکر وارت معت فقطظ پفر ربا ماد و نان ویر با زد مال را 
چهار قسمت می‌کنند: 

يك قسمت ان را پدر يا مادر و بقیه را دختر می‌برد. 

فشساله. 2747+ کر ماوت میت فقظ بش با مادر ه نو دوخ بش مال را 
پنج قسمت می‌کنند: 

يك قسمت را پدر يا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها , به طور مساوی 
بین خودشان قسمت می‌کنند. 

یناد ۵ _.- اگر میت اولاد نداشته باشد؛ نوه پسری او اگرچه دختر 
باشد؛ سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد؛ سهم 


دختر میت را می‌برد؛ مثلا اگر میت يك پسر از دختر خود و يك دختر از 
پسرش داشته باشد؛ مال را سه قسمت می کنند: 

يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. 1 

و اگر نوه پسری پا دختری بیشتر از یکی بوده و مختلف باشند؛ از آن سهم 
پسر دو مقابل دختر ارت می‌برد. 


ارث دسته دوم 


مساله 49 27 تسه دوه اد کسانی کمبه مامطظه خویشتی ار میبزخد 
جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است و 
احز برادر و خواهر نداشته باشد؛ اولادشان ارت می‌برند. 
ماه 50 7 - اگر وارثت میت فقط فت برادر پا يك خواهر باشد؛ همه مال 
به او می رز لنند . 
و اگر چند برادر پدر و مادری؛ یا چند خواهر پدرو مادری باشد؛ مال به طور 
و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند؛ هر برادری دو برابر خواهر 
می‌برد؛ مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادری دارد؛ مال را پنج 
قسمت می ‌کنند: 
هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را می‌برد. 
تیال 1 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد؛ برادر و خواهر 
پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. 
و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد؛ چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر 
پدری داشته باشد؛ همه مال نه آوست رسد 
و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد؛ مال به طور مساوی بین 
و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد؛ هر برادری دو برابر خواهر 
می بر د. 
شتا له 2 - اگر وارث میت فقط يك خواهر یا يك برادر مادری باشد که 
از پدر با میت جدا است؛ همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا 
چند خواهر مادری یا چند وا فتاه مادری باشند؛ مال به طور مساوی 
بین آنان قسمت می‌شود. 
تساه 753 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 
پدری و يك برادر يا يك خواهر مادری داشته باشد؛ برادر و خواهر پدری 
يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و 
مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 
مساله 2754 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 
پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد: برادر و خواهر پدری ارت 
نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند: 
يك قسمت ان را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان 


قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر 

برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

جا له 5 7 - اگر وارثت میت فقط برادر و خواهر پدری و يك برادر 

مادری پا يك خواهر مادری باشد؛ مال را شش قسمت فی کت 

يك قسمت ان را برادر يا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر 

پدري می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مسا ی 6 - اگر وارت میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و 

خواهر مادری باشد؛ مال را سه قسمت می کنند: 

يك قسمت ان را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان 

قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو 

برابر خواهر می‌برد. 

مزا له 7 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد؛ زن يك 

چهارم مال را ارث می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته 

گفته شد بقیه را ارت می بر ند. 

و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد؛ 

شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل پیش 

ولی برای انکه زن يا شوهر ارث می‌برند؛ از سهم برادر و خواهر مادری 

چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری يا پدری کم 

می‌شود. مثلا اگر وارت میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و 

خواهر پدر و مادری او باشد؛ نصف مال به شوهر می‌رسد و يك قسمت از 

سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و انچه می‌ماند 

باشد, سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهرمادری و يك تومان 

به برادر و خواهر پدر و مادری می د هند. 

و اگر میت يك برادر يا يك خواهر مادری و يك يا چند خواهر پدری و مادری 

باشد؛ شش يك مال سهم خواهر مادری و بقیه سهم خواهر پدری و مادری 

است. ۲ 

فسات مه هک مومت اش سس افر ند شا شش ات ان تایه 

اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی 

بین انان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری پا 

پدر و مادری می‌رسد بنا بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‌برد؛ ولی 
است. 

مساله 2759 - اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جده است؛ چه پدری 

باشد يا مادری؛ همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت: پدر جد ارت 


نمی‌برد. 

لیا لد 27۷0 5 اگر وارثت میت فقط جد و جده بدری باشد؛ مال سه 
قسمت می‌شود: 

دو قسمت را جد و يك قسمت را جده می‌برد. 

و اگر جد و جده مادری باشد؛ مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت 
مسأله 2761 - اگر وارث میت فقط يك جد يا جده پدری و يك جد پا جده 
مادری باشد؛ مال سه قسمت می‌شود: 
دو قسمت را جد پا جده پدری و يك قسمت را جد یا جده مادری می‌برد. 
مسأله 2762 - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد؛ 
مال سه قسمت می‌شود؛ يك قسمت آن را به جد و جده مادری به طور 
مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت ان را به جد و جده 
پدري می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. 
مسأله 2763 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده 
مادری او باشد؛ زن ارث خود را به تفصیلی که بعدا گفته می‌شود می‌برد و 
تاک متسه سس اس مارا قح تون ها دوه هید هو که 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به جد و جده پدری 
می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. 

و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد؛ شوهر نصف مال را می‌برد و 
جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد؛ ارث خود را می‌برند. 
و اگر جد و جده پدری یا مادری یا هر دو با برادر و خواهر جمع شوند؛ جد و 
جده مادری مثل برادر و خواهر مادری حساب می‌شوند و جد و جده پدری 
مثل برادر و خواهر پدری حساب می‌شوند؛ پس در سهم برادرها یا خواهرها 


ارث دسته سوم 


فساله 764 2 تشه یوم عم هکمه ورداتی وله هاولاد نان ات به 
تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد اینها ارث 
می بر ند. 

عسال مرب آکر وارت خت فقظ بل یا باه ات 9:0 
مادری باشد؛ یعنی با میت از يك پدر و مادر باشد؛ يا پدری باشد يا مادری؛ 
همه مال به او می‌رسد. 

ق اک چند.کمو با چیه یه باشند و قفه پدر و مادری ترا همه بدری با شید 
مال به طور مساوی بین انان قسمت می‌ شود. 

ی یا همه پدری باشند؛ 
۱00 است که عمو دو برابر عمه می‌برد؛ مثلا اگر وارث میت دو 
عمو و يك عمه باشد؛ مال را پنج قسمت می‌کنند: 
يك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی 
بین خودشان قسمت می کنند. 
ولی بعید نیست که قسمت بین اینها نیز به طور مساوی باشد. 
مسأله 2766 - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری يا چند عمه مادری 
پا عمو و عمه مادری باشند؛ ظاهر آن است که مال ,: به طور مساوی بین 
آنان قسمت می‌شود. 
مسأله 2767 - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی 
مادری و بعضی پدر و مادری باشند؛ عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اگر 
میت يك عمو يا يك عمه مادری دارد؛ مال را شش قسمت می‌کنند: 
يك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری 
و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری. 
ار ی فم کف اون یو مال را سه قسمت می‌کنند: 
دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و 
عمه پدری و يك قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند. 
مسأله 2768 - اگر وارث میت فقط يك دائی یا يك خاله باشد؛ همه مال به 
او می‌رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری؛ یا پدری یا 
مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین انان قسمت می‌شود. 
مساله 2769 - اگر وارت میت فقط يك با چند دائی؛ يا يك يا چند خاله 
مادری و دائّی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد؛ دائّی و خاله 
پدری ارث نمی‌برد و بعید نیست که بقیه در تقسیم باهم دیگر مساوی 
باشند. 


مساأله 2770 - اگر وارت میت فقط دائی و خاله پدری و دائی و خاله 
مادری و دائّی و خاله پدر و مادری باشد؛ دائی و خاله پدری ارت نمی بر ند. 
و بعید نیست که بقیه در تقسیم آن باهم مساوی باشند. 

میاه ۱ 7 کر ارت مس زا و دای ایا وال ی 

خاله و يك يا چند عمو يا يك يا چند عمو و عمه باشد؛ و 
می‌کنند: 

يك قسمت را دائی يا خاله یا هردو و بقیه را عمو يا عمه پا هر دو می‌برد. 

فتاه ۱۶۱2۰ 2 ی ارت فیت بل دای ات خا له موی مه با شید 
چنانچه عمو و عمه؛ پدر و مادری يا پدری باشند: مال را سه قسمت 
می : 

يك قسمت را دائی يا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و يك 
قسمت به عمه می‌دهند؛ بنا 9 ۱ 00 ۱1 

پقی تا او سا اه و بنا بر مشهور چهار قسمت را به عمو و دو 
قسمت را به عمه می‌دهند؛ ولی بعید نیست که بین عمو و عمه به طور 
مساوی تقسیم شود. 

1 
مادری و عمو و عمه پدر و مادری پا پدری باشد؛ مال را سه قسمت 
می : 

بت مت انا ب.حانن :با خاله دهد و ده قشسمت: با فیضا نوم نقیه 
ورثه به طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند. 

مشاله 2774 اکر ارت مت عند این وحن خاله باشد که مه بدن و 
مادری يا پدری يا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد؛ مال سه 
سهم می‌شود: 

دو سهم آن را به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه قسمت می‌کنند و 
تتیقص ان را دائی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان قسمت 
می‌نمایند؛ ولی با بودن دای و خاله پدر و مادری؛ دائّی و خاله پدری ارت 


نمی‌برد. 

مسأله 2775 - اگر وارث میت؛ دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر 
و مادری پا پدری و عمو و عمه باشد؛ مال سه سهم می‌شود: 

دوشسفد آن .را به دشورق که-شانقا کفته شند. عم ۵ عمه: ره خهخسان 
قسمت می‌کنند و بعید نیست که بقیه ورثه در تقسیم يك سهم باقيمانده 
باهم مساوی باشند. 

مسأله 2776 - اگر میت عمو و عمه و دائی و خاله نداشته باشد؛ مقداری 
کهبه قمی و مه امي زنسند: به اولاد انان و مقداری که به دائّی و خاله 
می‌رسد؛ به اولاد آنان داده می‌ شود. 


مسأله 2777 - اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر و عمو و عمه 


و دائّی و خاله مادر او باشند؛ مال سه سهم می‌شود: 

يك سهم آن را عمو و عمه و دائی و خاله مادر میت به طور مساوی بین 
خودشان قسمت فی کنند وده سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند:؛ 

يك قسمت را دائی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت 
می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به طور مساوی به عمو و عمه پدر 
میت می‌د هند. 


ارث زن و شوهر 


ها له 98 - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ نصف همه مال را 
شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. 

و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد؛ چهار يك همه مال را 
شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. 

مسا له 9 - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ چهار يك مال او را 
7 
باشد؛ هشت يك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و زن از زمین خانه 
و باغ و زراعت و زمینهای دیگر نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث 
می‌برد و نیز از خود هوائّی خانه مانند بنا و درخت ارت نمی ‌برد. ول از 
قیمت آنها ارث می‌برد و همچنین است درخت و ساختمانی که در زمین باغ 
و زراعت و زمینهای دیگر است. 

و اظهر آن است که زن از خود زراعت ارث می‌برد. 

مسأله 2780 - اگر زن بخواهد در چیزهاتی که از آنها ارث نمی‌برد مانند 
زمین خانه مسکونی؛ تصرف کند؛ باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. 

و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند؛ در چیزهائی که زن از قیمت 
آنها ارث می‌برد مانند بنا و درخت؛ بدون اجازه او تصرف کنند. 

مسأله 2781 - اگر پخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند؛ باید 
حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند؛ چقدر 
ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند. 

فساله 2782 - مجرای آب قنات و مانند آن؛ خکم ضبن را دازد و آخر و 
چیزهائی که در آن بکار رفته؛ در حکم ساختمان است. 

متشأله 3 - اگر میت بیش از يك زن داشته باشد؛ چنانچه اولاد نداشته 
باشد؛ چهار يك مال و اگر اولاد داشته باشد؛ هشت يك مال به شرحی که 
گفته. ود ۱ ۱ ۳ 7۰۱۱ اگرچه شوهر با 
همه با جفض آنان تز ذیکی کردم با ند ولی اگر در مرضی که در آن مرض 
از دنیا رفته: زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است؛ ۳ زن از او 
ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد. 

مسأله 2784 - اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد؛ 
شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد؛ از او ارث می‌برد. 

مساله 2785 ۶ اکر ژن را به ترتیبی کمدر احکام طلاق کفته فد طلاق 
رجعی بدهند و در بین عده بمیرد. شوهر از او ارت می‌بزد: 

و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد؛ زن از او ارث می‌برد. 


ولی اگر بعد از گذشتن عده با در عده طلاق بائن؛ تک از آنان بمیرد؛ 
دیگری از او ارث نمی‌برد. 

مساله 6 - اگر شوهر در حال مرض؛ عیالش را طلاق دهد و پیش از 
گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد؛ زن با سه شرط از او ارت می‌برد: 

اول آنکه در اين مدت شوهر دیگر نکرده باشد و در صورتی که شوهر کرده 
باشد احتیاط این است که صلح نمایند. 

دوم انکه راضی به طلاق شوهر نبوده و طلاق شوهر نیز به قصد منع او از 
ارت باشد و در غیر این صورت ارت بردن زن اشکال دارد. 

سوم شوهر در مرضی که در آن مرص زب را طلاق داده؛ به واسطه آن 
مرض يا به جهت دیگری بمیرد؛ پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت 
دیگری از دنیا برود؛ 0 ۳ ِ 5 
مساله 2787 - لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن ان 
را پوشیده باشد؛ بعد از مردن شوهر؛ جزء مال شوهر است. 


مسأله 2788 - قرآن و انگشتری و شمشیر میت يا سلاح دیگر که برای 
مردها متعارف است و لباسهائی را که پوشیده در صورتی که آنها را به 
شخص دیگری وصیت نکند؛ ۳ ۲۰ 
اول بیشتر از یکی دارد؛ مثلا دو قرآن یا دو انگشتری دارد؛ احتیاط واجب 
آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند اگرچه بعید نیست 
همه آنها مال او باشد. 

مسأله 2789 - اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در 
يك وقت دو پسر به دنیا آمده باشد؛ باید لباس و قرآن و انگشتری و 
1 میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 

فساله 2790 - اکر یت فرض داهته باشد؛ چنانچه قرضش به اندازه مال 
أ و يا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در 
ما سک به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او 
باشد به طوری که بعد از اداء دین برای وارث‌ها ارت می‌رسد؛ اشیاء 
"زورفا سر زر گنر اک 

مسأله 2791 - مسلمان از کافر ارث می‌برد؛ ولی کافر اگرچه پدر يا پسر 
میت مسلمان باشد از او ارث نمی‌برد. 

مسأله 2792 - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و به ناحق بکشد؛ 
از او ارت تمی‌بزد؛ ولی, اکر از رزوی خطا باشة متل. آنکه. سنگ. را به.: هوا 
بیندازد و اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد؛ از او ارت 
می‌برد. ؛ بلکه ظاهر آن است که از دیه نیز ارث می‌برد. 

مسأله 2793 - هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند؛ برای بچه‌ای که در 
شکم است که اگر زنده به دنیا بياید ارث می‌برد؛ در صورتی که احتمال 
بیشتر از یکی نرود؛ سهم يك پسر را کنار می‌گذارند و زیادی را ورثه بین 
ولی اگر احتمال بدهند بیشتر از یکی است؛ مثلا احتمال بدهند که زن به دو 
ها ی را وم ال ما زا ار 
بگذارند؛ نسبت به زائد از سهم يك پسر را با وثوق و اطمینان به حفظ 


استفتائات 


مساله 


فنفا له 1 282 »کر رشت فرشخت همسابه ور مات اسان بای س‌خوانو او 
آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری هم از ريشه درخت به او برسد؛ می‌تواند 
از صاحب درخت بگیرد. 

منیا آد 2922 - جهیزیه‌ای که پدر به دختر می‌دهد؛ اگر مثلا به واسطه صلح 
یا بخشش ملك او کردم باشد؛ نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملك او 
نکرده باشد؛ پس گرفتن آن اشکال ندارد. 

177 3 2 - اگر کسی بمیرد؛ ورته بالغ او می‌توانند از سهم خودشان 
خرح عزاداری میت نمایند؛ ولی ان شم صعیز تمی شود میرک برد ارت 
و ۱ 
| و اگر به واسطه غیبتی که کرده توهینی از آن 
مسلمان شده؛ در صوربتی کة مهکن است. اند آن توهین را بر طرف تماید. 
انا له 5 - انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که 
۵ ۱3 کمسن.زا برداره و به حا کم شرع برساند 

و نوحه يا روضه يا قرآن را با آواز لهوی نباید بخوانند؛ اگر آن را با صدای 
خوب بخوانند اشکال ندارد. 

مساله 2827 - کشتن حیوانی که اذیت می‌رساند و مال کسی نیست 
اشکال ندارد. 

مسأّله 2828 - جایزه‌ای را که بانك به بعضی از ز کسانی که در صندوق پس 
انداز حساب دارند می‌دهد؛ چون برای تشویق مردم از خودش می‌دهد 
حلال است. 

مساأله 2829 - اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب 
آن نیاید آن را ببرد؛ ۱ 
امید شود؛ باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احوط این است که از 
حاکم شرع استجازه کند. 

مساله 2830 - سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زنها عبور می‌کنند 
اشکال ندارد و لازم نیست سینه زن پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوی 
جمعیت عزادار بیرق و مانند ان ببرند؛ مانعی ندارد ولی باید استعمال الات 
لهو نشود. 

مسأله 1 - گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن 
و مرد مانعی ندارد؛ هر چند زینت حساب شود. 


مسأله 2832 - حرام است انسان استمناء کند (یعنی با خود یا دیگری غیر 
زن يا کنیزی که وطی ان جایز است به غیر جماع: کاری کند که منی از او 
بیرون اید). 2 

مساله 2833 - تراشیدن ریش و ماشین کردن ان اگر مثل تراشیدن باشد؛ 
بنا بر احتیاط واجب حرام است. 

مسأله 2834 - احتیاط واجب آن است که ولی بچه پیش از آنکه بچه بالغ 
شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند؛ بعد از بالغ شدن بر خود بچه 
واجب است. 

مس اه 5 - اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند؛ فرزند 
آنان اگر بتواند؛ باید خرجی آنان را ندهد. 

مسأله 6 - اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند؛ پدر او باید 
خرجی او را بدهد و اگر پدر ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد؛ چنانچه 
فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد مشهور آن است که 
جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد یا نمی‌تواند خرجی 
او را بدهد؛ مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی‌تواند 
خرجی او را بدهد؛ باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر؛ باهم خرجی او را 
ند هند. 

و اگر بعضی از اينها نیاشد پا باید بعضی دیگر خرجی او را بدهد. 
مساله 2837 - 0 که مال دو نفر است؛ هیچ کدام آنان حق ندارد 
بدون اذن شريك دیگر آن را بسازد؛ پا سر تیر یا پایه عمارت خود ۳ روی 
ان وان داوخ یاه ان میم سکفیی ولی. کار ها تم که معلوم است 
شريك راضی است مانند تکیه دادن به دیوان و لباس انداختن روی ان 
اشکال ندارد؛ اما اگر شريك او بگوید به این کارها راضی نیستم؛ انجام اینها 

هم جایز نیست. 
3 8 - عکاسی صورت مکروه است و نیز نقاشی تمام از حیوان پا 
انسان هر چند مجسمه باشد مکروه است. 
شاه 239 درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده؛ اگر 
انسان نداند صاحبش راضی است؛ بنا بر احتیاط نمی‌تواند از میوه آن.بچنند 

و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد ی را بردارد. 


تاه تفه 


نظر به اینکه معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای 

عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سوالاتی می‌شود؛ لازم 

دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و به صورت کتابچه‌ای در 

دسترس عموم بگذاریم. 

(مساله 1) در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد؛ لازم 

است هر يك از دو طرف معاوضه؛ مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ 

زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد؛ خوردن مال طرف دیگر 

0 بود؛ مثلا اگر کسی يك دانه جو را که مالیت ندارد به 
یکصد ریال بفروشد معامله باطل است. 

رفتباار 2) مالیت مال دو قسم است؛ یکی آنکه مال ذاتا دارای منافع و 

خواصی است که مردم به جهت آن منفعت يا خاصیت به آن رغبت 

می‌نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می‌کند مانند خوردنیها؛ 

آشامیدنیها؛ فرشها؛ ظرفها؛ اقسام جواهرات و مانند اینها. 

دیگری, انکة ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است 

پا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و 

دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمی برای اسناد 

معاملات و غیر اینها قبول می‌تماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا 

می‌کند و هر وقت دولت بخواهد که انها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر 

باطله زده و از اعتبار ساقط می‌نماید. 

(مسأله 3) اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می‌شوند دو قسمتند: 

(1) مکیل و موزون (پیمانه‌ای 8 

(2) غیر مکیل و موزون. , 

قسم اول آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه يا کشیمن قرار گرفته 

مثل حبوب برنج: گندم؛ جو؛ طلا؛ نقره و مانند اینها. 

قسم دوم آن است که قیمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ؛ يا به ذرع 

و 

حال چنانچه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهند به شرط 

زیاده؛ ربا بوده و ان قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالك 

نمی‌ شود. ۳ باشتة با عبر آان. 

در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش 

نمائیم؛ با زیاده ربا خواهد بود و خرید و فروش نیز حرام و باطل است. 

و اما اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم؛ ربا 


نخواهد بود و در نتیجه این فتتاله به؛مبان: غی‌آید که هر حاه کی .ضد. وه 
تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد؛ ربا 
می‌شود؛ ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه 
بفروشد؛ ربا نشده و معامله صحیح است؛ در صورتی که نتیجه یکی است 
ولی عنوان فرق کرده؛ اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و 
فروش باشد ربا نیست. 

و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این 
معنی که قرض عبارت است از اينکه انسان مالی را به دیگری بدهد به اين 
قضد که. آن. مال در ذمه. گیرنده باشد .و فزوش آن اشنت که فالی رادر 
عوض مال دیگر به کسی بدهد؛ پس در فروش لازم است که مال فروخته 
شده غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم می‌شود که اکر مثلا صد عدد 
تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد؛ بایستی بین انها امتیاز باشد؛ 
مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه 
بفروشد؛ زیرا که اگر امتیاز بين آنها به وجهی نباشد؛ بیع محقق نشده بلکه 
واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام و نسبت 
به زیادی باطل می‌شود. 

تاه ۱ تما پولهای کاغذی اعم از اسکناسهای روسی يا دینارهای 
عراقی با لیره‌های انگلیسی با دلارهای آمریکائی با ربال‌های ایرانی مالیت 
دارند؛ زیرا که از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود 
قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت 
مالیت پید | نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط ص تا نی 
و معلوم است که اين پولها مکیل و موزون نیستند و از اين جهت معاوضه 
اين پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پولها که 
دين در ذمه باشد به نقدی با نقیصه يا زیاده ربا نیست؛ مثلا اگر ده هزار 
ریال طلب را به کسی دیگر به نه هزار ریا نقد معامله نمائیم؛ ربا 
نمی شود. چنانچه مرحوم ایت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه 
در مساله (56) تصریح نموده و می‌فرماید: 

اسکناس معد ود است و از جنس غير نقدین (طلا و نقره) می‌باشد و دارای 
قیمت معینه‌ای است و حکم نقدین بر او جاری نمی‌شود؛ پس جایز است 
فرونشن. بعضی: از آنها به تعض ذیکر با ریاد ه.همتیرن. جاری تمی‌شنود بر ان 
حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است. 

و مانند اسکناس است نوط 

و مانند اسکناس است سایر پولهای دولتی بنا بر اظهر. 

(فتشأله 5) سفته‌های ریالی که در بین مردم تتعاشاه می‌شود؛ خود سفته‌ها 
مالیت نداشته و مورد معامله نیست و مورد معامله ریال‌هائی است که این 
سفته‌ها سند اثبات آنها است؛ مثلا زید يك خروار گندم را به دو هزار ریال 


فروخته و برای ات سفته دو ماهه فای کیرد آن وقت این طلب را 
می‌فروشد به یکصد ریال کمتر؛ یعنی به يك هزار و نهصد ریال نقد. 

و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است و شاهد بر اینکه این سفته 
مالیت ندارد این است که شما يك خروار گندم را که می‌فروشی به دو 
هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد؛ ذمه‌اش بریء می‌شود؛ ولی 
اگر سفته داد ذمه‌اش بریء نمی‌شود و به شما مقروض است تا اینکه دو 
هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه‌اش 
مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. ۳ 

اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا 
بسوزد؛ از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست. 

(مساله 6) سفته‌ای که به بانك با غير بانك فروخته شود؛ در صورتی که 
حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد؛ مثل اینکه کسی جنسی را 
به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال سفته گرفته؛ همان صد هزار 
ریال طلب خود را به بانك و غیر بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار 
۱ ۱ کتک ۶ 
مقدار وجه کم می‌نماید؛ اشکال ندارد. 

( فتتتا له 7) سفته هائی که حقیقت ندارد و دوستانه است؛ اگر فروشنده آن 
سفته‌ها را وکالت از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه را که 
می‌گیرد وکالت از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشکال ندارد؛ 
ولی چنانچه قر ترا له (2) بیان شد در این صورت که فروخته شده. اقالفت 
در ذمه سفته دهنده است بایستی عوض مغایر با 1 مال باشد؛ مثلا در 
صورتی که از بانك ریال می‌گیرد؛ سفته دلار يا دینار عراقی يا لیره 
اتاسی یه بر این اگر کسی پانصد دینار عراقی مثلا به شخصی 
به مدت دو اه بدهد؛ سفته گیرنده می‌تواند وجه سفته را 
به بانك يا به صراف از طرف سفته دهنده وکالت در ذمه او بفروشد به نود 
و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ را گرفته و یرای خود وکالت قرض داد و 
البته موقع پرداخت وجه که بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلا علاوه 
بیردازد؛ لازم است این زیادی را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت 
نماید و اگر فرضا این اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد؛ باید بذل نماید 
و نیز باید سفته دهنده پرداختن این زیادی را به سفته گیرنده شرط ننمایند؛ 
زیرا که در صورت اشتراط معامله ربوی خواهد بود و چنانچه در همین 
صورت سفته گيرنده پانصد دینار عراقی در ذمه خود را به سفته دهنده در 
مقابل وجه (99000) ریال دریافتی بفروشد و وکالت از طرف او قبول کند 
باز صحیح است. 

(مشأله 8) سفته‌های وعده‌ای که به بانکها يا غیر بانکها فروخته می‌شود؛ 
معمولا در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود و باید هم در مقابل وجه نقد 


فروخته شود. کهآ کر دز .ععانلن وجه نسیه و وعده فروخته شود؛ بیع 
دین به دین شده و معامله محل اشکال خواهد بود. 

(مسأله 9) سفته هائی را که می‌فروشند؛ دولت قانونی وضع کرده که به 
موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد؛ بانکها 
پا خریدارهای دیگر اين اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء 
کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او 
در مقابل معادل وجه سفته؛ بدون کسر؛ واگذار نمایند و فروشنده یا اس 
کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانك يا خریدار دیگر؛ وجه را 
بپردازند و این الزام :و التزام. زا همه با اغلب آنهائی که سفته می‌دهند و با 
امضاء می‌کنند می‌دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او 
را ضمنی گویند بوده؛ پس بنا بر این سفته هائی که روی این شرط عمل 
می‌شود نسبت به کسانی که این الزام را می‌دانند؛ شرط ضمنی و لازم 
المراعات است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که 
دولت هر معامله غير منقولی را که به ثبت نرسد؛ قابل اجراء نمی‌داند و 
همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می‌باشند؛ چنانچه هیچ کس 
از ثبت دادن امتناع نباید بنماید؛ چون بنای عمل ه ار شرط است. 

و چنانکه گذشت؛ ان کوش ظا را که عمل رصان ا اه یط 
ضمني گویند. 

(مسأله 0 مرسوم در بانکها این است که يك امضاء را نمی‌خرند؛ ولی 
اشخاصی هستند که يك امضاء را هم معامله می‌کند و چون عموما این 
اشخاص وجه می‌دهند و سفته می‌گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در 
قرض زیاده ربا است؛ لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است؛ ولی اگر 
خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده‌ای که می‌گیرند؛ ربا نباشد؛ 
چند راه دارد و دو راهش که اسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 

1 - آنکه وجه را که می‌دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان 
قرضش: و استقر اض جنانکه:در فسالهة (3) مشروحا بیان گردید؛ مثلا صدهزار 
ریال نقد را به پانصد دینار عراقی و عده‌ای به مدت معین. 

2 - آنکه يك جعبه کبریت يا يك طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد در 
مقابل مقدار زیاده مثلا به ده هزار ریال به شرط اینکه صد هزار ریال دیگر 
تا مدت - مثلا - يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اینکه کسی که قرض 

گرفته است و مدت آن سر آمده و می‌خواهد تمدید نماید؛ طلبکار يك جعبه 
کبریت را به مقروض می‌فروشد به ده هزار ریال به شرط اینکه طلب خود 
را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو 
برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداء در 
مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. 

و توهم اینکه این معامله صوری است زیرا که هیچ کس يك جعبه کبریت را 


که که ول یه و ای رن نمی شر هم سای اه 
زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله‌ای نمی‌کند؛ اما در صورتی که صد 
هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضمیمه شود همه می‌خرند 
و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل 3 ابواب احکام عقود 
نقل فرموده‌اند و ما برای رفع شبهه يك روایت زر آن را گن ایتجا تفل 
می‌نمأئیم : 

شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمد بن اسحق بن عمار 
که موئثق است روایت نموده می‌گوید به حضرت موسی بن جعفر (ع) 
عرض کردم: 

و یکون لی علی الرجل دراهم؛ فیقول: اخرنی بها و انا اربحك فابیعه جبة 
وم خلت بالف درهم عفی لاف درم ها 

بعشرین الفا - و اخره بالمال؟ 

قال: لا باس. 

ترجمه: ۱ 

من چند درهم از شخصی طلبکارم و ان شخص خواهش می‌کند او را مهلت 
دهم و به من منفعتی برساند؛ من جبه‌ای را که قیمتش هزار درهم است به 
او بده هزار درهم - يا بیست هزار درهم - می‌فروشم و طلب خود را تاخیر 
می‌اندازم ؟ 

حضرت فرمود: 

عیبی ندارد. 


۲۹ 


از جمله معاملات متعارفه؛ سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید 
تشریح شود. 
اماسا تفای کم مها کت اوه او از این تعاظ اتیت که 
وجه اجاره محل کسب ترقی می‌نماید و موجر نمی‌تواند مستاجر را ات آن 
و ی تب ای بای بالا ببرد و گاهی می‌شود 
کال یس وا ما را اسان 
ام اخان ایا تین انم بال ااعای تاره اصایه و 
چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید؛ در 
حالی که نظاثر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می‌شود. 
(مسأله 1) اینگونه محل کسیها سه قسم است: 
در يك قسم آن؛ کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و 
رضای مالك؛ حرام و در دو قسم دیگر؛ سرقفلی گرفتن مشروع است و 
ملاك مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر 
حق تخلیه و بالابردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور 
شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند؛ در اين مورد سرقفلی گرفتن و 
کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملك جایز نبوده و حرام است. 
و در هر مورد که صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد؛ 
سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جایز است و در مسائل بعد برای 
هر سه قسم: ؛ مثال واضحی ذکر می‌شود تا مطلب واضح گردد. 
(مسأله 2) املاکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبود و 
مالك می‌توانست هر وقت مدت اجاره تیتر آ مدا محل را تخلیه و يا مبلغ 
اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در 
همچجو وقتی اجاره داده شده و هیچگونه شرطی و شروطی سبت به 
افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعدا از طرف دولت 
قانونی وضع شده که موجر نتواند ملك را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد 
نماد حال اکر مسا خر بت ناه ان مسا عوت تدولت محل مرتر را خن 
نمی‌کند و بر مبلغ اجاره هم نمی‌افزاید؛ در صورتی که نظاثئر ان محل که 
بعد از این قانون اجاره داده می‌شود چند برابر بیشتر است و به همین 
جهت: محل؛ سرقفلی پیدا کرده؛ در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر 
مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالك حرام 
و لازم است در صورت مطالبه مالك؛ محل را تخلیه کند. 
لیاوا راوس و ای شرع سکن هن 


مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ریال ارزش دارد؛ ولی چون 
پول لا زم دارند با رضا و رغبت خود.؛ این مغازه را به مدت يك سال به 
ماهی يك هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد اجاره داده و در 
ضمن شرط می‌کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است؛ 
سال به سال اجاره را به همان يك هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن 
را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به 
دیگری واگذار نماید؛ موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار 
وم ار ال سا ار 
را تجدید نماید؛ در این صورت مستاجر می‌تواند محل را به دیگری واگذار 
نماید و سرقفلی را که داده يا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید 
ازشکونت در آن از ان شخص که.به اونها دای کوعم اد نماید و.صاحت 
ملك حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده به اخذ 
سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهدبود و سرقفلی که گرفته مشروع است. 
(مسأله 4) کسانی که مغازه‌ای می‌سازند و مبالفی خرج نموده و به قیمت 
عادله روز اجاره می‌دهند و سرقفلی هم نمی‌گیرند؛ ولی در اجاره شرط 
می‌نمایند که مادامی که مستاجر در انجا ساکن است؛ حق تخلیه و افزودن 
اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان؛ 
اجاره محل ترقی می‌کند؛ در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به 
دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد؛ ولی 
شخص تالنی به عنوان مشتری پید | می‌شود و مستاجر را تطمیع نموده 
می‌گوید: ۲ 
اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلا من به شما می‌دهم؛ آن 
وقت می‌رود و مالك را راضی می‌نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص 
اجاره دهد و آن شخص مبلغخ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او 
تخلیه کرده؛ سیس خود از مالك با دادن و که وعده نموده اجاره 
می‌کند؛ مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در 
مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد؛ بلکه فقط در 
مقابل تخلیه محل؛ وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از 
صاحب مللك به اجاره محل را تصرف می‌نماید. 

توضیح آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره 
محل از صاحب ملك است. 

(مساله 5) شخصی محلی را اجاره می‌نماید و با مالك شرط می‌کند که 
مالك حق بیرون کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد؛ فقط اینکه 
سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد و ایضا 
مستاجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار کند؛ در 


بیمه نمودن 


بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا 
به شرکتی؛ بدون  ٍِِِ‏ و در ضمن شرط کند که اگر اسیبی مثلا به 
تجارتخانه يا ماشین يا منزل يا خودش برسد ان شرکت يا شخص ان 
ایا اس را ای نا و ن معامله 
داخل در هبه مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود. 2 
سا ات ار را 
والخمد نله اولا و آخرا 
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مسأله 1752 - در هفت چیز خمس واجب مي شود 
اول - منفعت کسب ۰ 301 دوم - معدن سوم - گنج . چهارم - مال حلال 
مخلوط به حرام . پنجم - جواهري که به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در 
وزیا باست. می: آید ‏ تیم ینت ری - هفتم - زميني که کافر ذمي از 
مسلمان بخرد واحکام اینها مفصلا بیان خواهد شد . 


3 > تفت کلستب 


مسأله 1753 - هر گاه انسان از تجارت يا صنعت , یا كسبهاي دیگر مالي 
بذشت: آورد + آکر خم. فلا تما زور فرم میتی را بجا آمزد وان اخرت آن مالن 
تهیه کند چنانچه از مخارج سال خود او وعیالاتش زیاد بیاید . باید خمس 
يعني پنج يك آن را به دستوري که بعدا گفته مي شود بدهد . مسأله 1754 
- اگر از غیر کسب , مالي بدست آورد , مثلا چيزي به او ببخشند , واجب 
است خمس آن را هم بدهد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید . 

تسا له 5 - مهري را که زن مي گیرد خمس دارد اگر از مخارج سال 
زیاد باشد . وهمچنین ارئي که به انسان مي رسد از كسي که انسان گمان 
ارث بردن از او را ندارد . بلي اگر ارث از كسي برسد که گمان ارث بردن 
از او را دارد خمس ندارد . 

مساله 1756 - اگر مالي به ارث به او برسد وبداند كسي که این مال از 
او به ارث رسیده خمس آن را نداده , باید خمس آن را بدهد . ونیز آگر در 
خهد آن. مال. خمشن تباشد ولن آنشان بداند کشت که ان مال اء آه به ارت 
رسیده , خمس بدهکار است , باید خمس را از مال او بدهد . 

متضالة 7 - اگر به واسطه قناعت کردن چيزي از مخارجح سال انسان 
زیاد بیاید , باید خمس آن را بدهد . 

مسأله 1758 ی تا وا مس وا ی تام 
مالي را که بدست مي آورد بدهد . 

مساأله 1759 - اگر ملكي را بر افراد معيني مثلا بر اولاد خود وقف نماید , 
چنانچه در آن ملك زراعت ودرختكاري کنند واز آن چيزي بدست آورند واز 
مخارج سال آنها زیاد بیاید , باید خمس آن را بدهند , بلکه اگر ي ور ديگري 
هم از ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند , باید خمس مقداري را که از 
مخارح سالشان زایاد مي آید بدهند . 

مسأله 1760 - اگر مالي را که فقیر بابت خمس وزکوه وصدقه مستحبي 
گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید , واجب است خمس آن را بدهد , ونیز 
اگر از مالي که به او داده اند منفعتي ببرد مثلا از درختي که بابت خمس به 
او داده اند میوه اي بدست آورد واز مخارج سالش زیاد بیاید ؛ باید خمس 
آن | بدهد . 

مساله 1761 تاکز با کین پول خمتن خداوه‌خنسی راننخردیختی, رف رونت 
, بگوید این جنس را به اين پول مي خرم چنانچه بنا دارد ولو از پول دیگر 
خمس بدهد بلکه مردد هم باشد در خمس دادن , معامله صحیح است 
وخمس متعلق مي شود به آنچه خریده واگر بنا دارد خمس ندهند چنانچه 
حاکم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد , معامله آن مقدار صحیح 


اخازه ندهددز عامله آن.مقداز باطل استت: .ین احر. پولی را که فرو‌شتوه 
گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را مي گیرد واگر از بین 
رفته عوض خمس را از فروشنده يا خریدار مطالبه مي کند . 

منشا له 2 - اگر جنسي را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول 
خمس نداده بدهد , معامله اي که کرده صحیح است واگر بنا دارد خمس 
بدهد يا مردد باشد ان پول به تمامه مال فروشنده است وخمس به ذمه 
خریدار تعالق مي گیرد , واگر بنا دارد خمس ندهد چون از پولي که خمس 
دز آنْ است بفروشنده داده , به مقدار پنج يك همان را مي گیرد واگر از 
بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مي کند 

مسأله 1763 - اگر مالي را که خمس آن داده نشده بخرد , اگر فروشنده 
بناي خمس ندادن را ندارد والا چنانچه حاکم شرع معامله پنج يك آن را 
اجازه ندهد معامله ان مقدار باطل است وحاکم شرع مي تواند پنج يك آن 
مال را بگیرد . واگر اجازه بدهد معامله صحیح است . وخریدار باید پنج يك 
پول آن را به حاکم شرع بدهد , واگر به فروشنده داده مي تواند از او پس 


0[ 
پنج يك آن چیز , مال او نمي شود ودر صورتي که بخشنده بنا دارد خمس 
وال ام رس سس لس رد 
مسأله 1765 - اگر از ز کافر یا كکسي که به دادن خمس عقیده ندارد , مالي 
بدست انسان آید , واجب نیست خمس آن را بدهد . 

مر 1176 - تاجر وکاسب وصنعتگر ومانند اینها از وقتي که منفعت مي 
برند يك سال که بگذرد , باید خمس آنچه را که از خرج سالش زیاد مي آید 
بدهند وكکسي که شغلش کاسبي نیست , اگر اتفاقا منفعتي ببرد , بعد از 
انکه یکسال از موقعي که فائده برده بگذرد باید خمس مقداري را که از 
خرج سالش زیاد امده بدهد . 

مساله 7 اسان می اتف ری ال هن کت یه ور 
آید خمس آن را بدهد , وجایز است دادن خمس را تاآخر سال تخیر بیندازد 
, واگر براي دادن خمس سال شمسي قرار دهد , مانعي ندارد . 

مسأله 8 - کسي که مانند تاجر وکاسب باید براي دادن خمس , سال 
قرار دهد اگر منفعتي بدست آورد ودر بین سال بمیرد , باید مخارج تا موقع 
مرگش را از آن منفعت کسر کنند وخمس باقیمانده را بدهند . 

ماه 1۱ ار کیت سین ک چرات ارت رها وت را 
نفروشد ودر بین سال قیمتش پایین آید , خمس مقداري که بالا رفته بر او 
مساله 1770 < اکن قیمت خنشتی. که بزای فجارث خریدم بالا زود ویه امیا 
اینکه قیمت آن بالاتر رود » تا بعد از تمام شدن سال ان را نفروشد 


وقیمتش پایین آید تنزل قیمت بعد از تمام شدن شال باشد خمس مقداري 
که بالاتر رفته واجب است در صورتي که تقصیر در اداء خمس کرده باشد 
والا واجب نیست . 

1۳9 1 - اگر غیر مال التجاره مالي داشته باشد که خمسش را داده 
یا خمس ندارد مثلا ارث به او رسیده , چنانچه قیمتش بالا رو د . مقداري 
که بر قیمتش اضافه شده , خمس دارد . وهمچنین قیمتش اگر مثلا درختي 
که خریده میوه بیاورد , يا گوسفند چاق شود , باید خمس آن را بدهد . 
فشساله :۰1772 اکر باغی احدات. کند برای. انکهبهند از بالا رفن فیمفتشن 
بفروشد باید خمس میوه ونمو درختها وزيادي قیمت باغ را بدهد ولي اگر 
قصدش این باشد که از میوه ان استفاده کند , فقط باید خمس میوه ونمو 
درختها را بدهد . 

مسأله 1773 - اگر درخت بید وچنار ومانند اینها را بکارد در هر سال زيادي 
او را باید خمسش را بدهد . وهمچنین اگر مثلا از شاخه هاي آن که معمولا 
هر سال مي برند استفاده اي ببرد وبه تنهايي يا با منفعتهاي دیگر کسبش 
از مخارج سال او زیاد , در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد . 

فسالة 77۸ 1 - كکسي که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملك مي گیرد 
وخرید وفور وزراعت هم مي کند باید خمس انچه را در آخر سال از مخارح 
او زیاد مي آید بدهد . وچنانچه از بت رنه تفع بیرژ واز رشته دیگر ضرر 
کند. وتغام زاتن الخالن با بعض او تلف نود نا نجه.تغعی. که:برده به مقدار 
ضرر وسرمایه یا کمتر باشد خمس نفعي که برده واجب نیست , واگر 
زیادتر باشد در مقدار زاید بعد از کم کردن مخارج سال - خمس واجب 
است . 

فساله 75 17 سخرجهاس وا که اسان بر آخر پدشیت مدرکن فا تدهبفی. کید 
مانند دلالي وحماليمي تواند جزء مخارج حساب نماید . 

متسالة 6 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك 
وپوشاك واثاثیه وخرید منزل وعروسي وجهیزیه دختر وزارت ومانند اینها 
مي رساند در صورتي که از شان او زیاد نباشد وزیاده روي هم نکرده باشد 
, خمس ندارد . 

مسأله 1777 تا یت ی ای ی و 
دهد . در صورتي که از شان او زیاد تافو از مخارج تاه حسا تم 


هر 8 - اگر انسان در شهري باشد که معمولا هر سال مقداري از 
جهیزیه دختر را تهیه مي کنند , چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه 
بخرو مس آن زا اند بدهد‌هاکن از منافه ان ال دن سال هد خهیر به 
تهیه نماید . باید خمس آن را بدهد . 


مسأله 1779 - مالي را که خرجح سفر حجچ مي کند , از مخارج سالي حساب 
مي شود که در آن سال خرج کرده واگر سفر او تا مقداري از سال بعد 
طول بکشته انجه:در سال بعد ضرق هی شنون خر ۶ مو هشال بعد خساپ 
مي شود . 

مسأله 1780 - کسي که از ز کسب وتجارت فائده اي برده , اگر مال ديگري 
هم دارد که خمس آن واجب نیست مي تواند مخارج سال خود را فقط از 
فائده کسب حساب کند . 

مسأله 1781 - اگر آذوقه اي که براي مصرف سالش خریده , در اخر سال 
زباد بیاید , باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد , در 
صورتي که قیمتش از وقتي که خریده زیاد شده باشد باید قیمت اخر سال 
را حساب کند . 

میس له 2 - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه اي براي 
منزل بخرد هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد واجب است که خمس 
آن را بدهد . و همجنین است زیور آلات زنانه , اگر وقت زینت کردن زن به 
آنها گذشته باشد. 

فساله وو۱7 ۶ ار و کسال مفعی یر نمی وتو مها رع ان‌سال را از 
منفعتي که در سال بعد مي برد کسر نماید . 

فسأله 1784 اکر: در اول سال منفعتي نبرد واز سرمایه خرج کند , ,. وییش 
از تفا شون تسا متفعتی ناه تین آیت بمی وان مقداره ها دای 
سرمایه برداشته از منافع کسر کند 

تیا له 5 _- اگر مقداري از سرمایه از بین برود واز باقیمانده آن 
منافعي ببرد که از خرح سالش زیاد بياید , مي تواند مقداري را که از 
سرمایه کم شده , از منافع بر دارد . 

مسأله 1786 - اگر غیر از سرمایه چیز ديگري از مالهاي او از بین برود . 
نمي تواند از منفعتي که به دستش مي آید آن چیز را تهیه کند کر بر 
همان سال به آن چیز اختياخ داشته باشد , مي تواند در بین سال" ازد مناقع 
کسب , آن را تهیه نماید . 

فساله 1787 اکر :در اول سال براي مخارج خود قرض کند وپیش از تمام 
ند ال تین برد .ی تواند‌ممدار فرظ خود شا از آن.متفعت کسر 
نماید . 

فسالة 89 17 اک در شام سا تفع زد میرای معاره فد فرص کند 
, مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را اداء نماید . 

مسأله 1789 - اگر براي زیاد کردن مال , یا خریدن ملكي که به آن احتیاج 
ندازد فرص کند نی نواند از مناقع سب ان فرص را نهد ول اکر 
مالي را که قرض کرده وچيزي را که از قرض خریده از بین برود وناجار 
شود که قرض خود را بدهد مي تواند از منافع کسب قرض را اداء نماید . 


مسأله 1790 - انسان مي تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد , يا به 
مقدار قیمت خمس که بدهکار است , پول يا جنس دیگر بدهد . 

مشأله 1 - کسي که قصد دادن خمس را دارد تا پنج يك مال باقي 
است مي تواند در بقیه آن تصرف کند . 

متشاله 1792 کسی که خمس .هار استت این احقباط قمي بواند ان را 
به ذمه بگیرد يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف 
کند وچنانچه تصرف کند وان مال تلف شود, باید خمس آن را بدهد . 
یناخ 1793 - كکسي که خمس بدهکار است ا حای سرع سااته 
کند مي تواند در تمام مال تصرف نماید وبعد از مصالحه منافعي که بدست 
مي آید مال خود او است . 

مسأّله 1794 - کسي که با ديگري شريك است اگر خمس منافع خود را 
بدهد وشريك او ندهد وبنا داشته باشد که خمس ندهد وبنا داشته باشد که 
خمس ندهد ودر سال بعد , از مالي که خمسش را نداده براي سرمایه 
شرکت بگذارد , هیچ کدام نمي توانند در آن مال تصرف کنند . 

1-0 95 - اگر بچه صغیر سرمایه اي داشته بااشد واز آن منافعي 
بدست آید واجب است ولي دمن آنرا بدهه: 

ما 6 - انسان نمي تواند در مالي که یقین دارد خمسش را نداده 
اند و صاحبش بنا دارد خمس ندهد تصرف کند . ولي در مالي که شتك دارد 
خمس آن را داده اند يا نه , مي تواند تصرف نماید . 

شا له 7 - كسي که از اول تکلیف خمس نداده , اگر مالي بخرد 
وقیمت آن بالا رود , باید خمس قیمت فعلي آن را بدهد ر 

مسأله 1798 - كکسي که از اول تکلیف خمس نداده , اگر از منافع کسب 
چيزي که به آن احتیاح ندارد خریده ویکسال از خرید آن گذشته , باید 
خمس ان را بدهد واگر اثاث خانه وچيزهاي ديگري که به آنها احتیاج دارد 
مطابق شأن خود خریده , پس اگر بداند در بین سالي که در آن سال فائده 
برده آنها | رابدهد واگر نداند که در بین 
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2 معدن 


مسأله 1799 - اگر از معدن طلا, , نقره , سرب , مس , , آهن , نفت , ذغال 
سنگ , فیروزه , عقیق , زاج , نمك ومعدنهاي دیگر چيزي بدست آورد , در 
صورتي که به مقدار نصاب باشد باید خمس آن را بدهد بلکه بنا بر احتیاط 
واجب اگر کمتر از نصاب هم باشد باید خمس آن را بدهد . 
مسا له 0 - نصاب معدن 105 مثقال معمولي نقره يا 15 مثقال 
معمولي طلا است يعني اگر قیمت چيزي را که از معدن بیرون آورده , قبل 
از کم کردن مخارجي که براي آن کرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال 
طلا پرسد باید خمس آن را بدهد . 
مسأله 1801 - اگر آن چيزي که از معدن خارج کرده مورد عملي قرار دهد 
که قیمت آن زیاد گردد آن زيادي حکم منافع کسب را دارد که در صورت 
زيادي از مخارج سال خمس دارد . 
متا 2 1902 - گح واهك وگل سر شور ول سرخج از چيزهاي معدني 
نیست و كسي که اینها را بیرون من آورد , در صورتي باید خمس بدهد که 
تم ات و ات ان 
زایر یبد . 
مسأله 1803 - كسي که از معدن چيزي بدست مي آورد , باید خمس آن 
زا بدهد چه. معدن, رو زمین, باشد. .با زبز آن: در زمیتی ناشند که ملك 
است , يا در جايي باشد که مالك ندارد . 
مساله 1804 اکر نداند قیفت جیدی را که از معدن بیرون آورزده به. 105 
مثقال نقره یا 15 مثقال طلا مي رسد يا نه , لازم نیست به وزن کردن يا از 
راه دیگر قیمت آن را معلوم کند . مسأهل 1805 - اگر جند نفر چيزي از 
معدن بیرون آوردند , چنانچه قبل از کم کردن مخارجي که براي آن کرده 
اند , قیمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر 
کدام آنها این مقدار نباشد . باید خمس آن را بدهند وهمچنین اگر مجموع 
نر از نصاب باشد . بنا بر احتیاط واجب . 
مسأله 1806 - اگر معدني را که در ملك دیگر یست بیرون آورد , آنچه از 
آن بدست مي آید مال صاحب ملك است . وچون صاحب مك براي بیرون 
آوردن آن خرجي نکرده , باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده 
بدهد . 


مسأله 1807 - گنج , مالي است که در زمین یا درخت يا کوه یا دیوار پنهان 
پاشد وكسي آن را پیدا کند وطوري باشد که به آن , گنج بگویند وخمس در 
آن واجب است اگر طلا ونقره باشد . 

خا ۱ وی وا یت ی ی 
مال خود او است وباید خمس آن را بدهد . 

مساأّله 1809 - نصاب گنج 105 مثقال نقره در نقره 15 مثقال طلا است 
در طلا يعني اگر نقره اي را که از گنج بدست مي آورد , قبل از کم کردن 
مخارجي که براي آن کرده به 105 مثقال وطلا به 15 مثقال برسد باید 
خمس آن را بدهد . 

مشاأله 0 خریده گنجي پیدا کند وبداند 
مال كساني که قبلا مالك آن زمین بودن اند نیست . مال خود او مي شود 
وباید خمس آن را بدهد , ولي اگر احتمال دهد که مال يكي از آنان است , 
باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست , باید به كکسي که 
پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد , وبه همین ترتیب به تمام كساني 
که پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد واگر معلوم شود مال هیچ يك 
آنان نیست مال خود او مي شود وباید خمس آن را بدهد . 

تسام 1 - اگر در ظرفهاي متعددي که در یکجا دفن شده مالي پیدا 
کند که. فیفخت آنها رفی هم. 105 متقال نقرم:یا 15 متفال طلا باشید ,بای 
خمس آن را بدهد . ولي چنانچه در چند حا گنج پیدا کند وهر کدام کمتر از 
نصاب باشد ولو مجموع به د نصاب برسد خمس واجب نیست 

مسأله 1812 - اگر دو نفر گنجي پیدا کننند که قیمت آن به 105 مثقال 
نقره یا 15 مثقال طلا برسد , اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد 
باید خمس آن را بدهند . 

مسأله 1813 - ی خیوانی: را بخرد فدر شکم آن مالي بیدا کتد 
چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است , باید به او خبر دهد . واگر 
معلوم شود مال او نیست , باید به ترتیب , صاحبان قبلي ان را خبر کند در 
صورتي که احتمال دهد مال آنها باشد وچنانچه معلوم شود که مال هیچ يك 
آنان, نذشت مت کنج واخب: تست «یلی, در ضورتی. که از خصار ف شال 
او زیاد باشد خمس واجب است يعني حکم منافع کسب را دارد . 


4 عال ال ملظ بت خر ام 


مسأله 1814 - اگر مال حلال با مال حرام بطوري مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن . هیچ 
کدام معلوم نباشد , باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس , 
بقیه مال حلال مي شود 

مسأله 1815 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را 
یداند وصاخب: آن را نشناسد » باید آن مقدار را به تیت صاخیشن صدقه 
بدهد . 

ففتا له 16 1 اکز مال علال,با حرام مخلوظ شود وانسان معدار خرام با 
با سا و رای ایا 
مال راضي نشود , در صورتي که انسان بداند چیز معيني مال او است 
وشك کند که بیشتر از ان هم مال او هست يا نه , باید چيزي را که یقین 
دارد مال او است به او بدهد بقیه مال خود او است , واگر مال معین را 
نداند به او تعلق دارد در صورتي که تمام مال تحت ید او است با مراجعه 
به حاکم شرع حد اقل مقداري را که مي مال او است به او مي دهد وبقیه 
بر خودش حلال است , واگر تحت بد او نباشد مقدار متیقن مال آن شخص 
را به او مي دهد البته با نظر حاکم ومقداري که یقینا مال او است بر مي 
دزد مود مدای معنته: ا اجازه حاکم شرع نصف مي کنند . هر کدام 
نصف آن مال را بر مي دارند . 

مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد , يا مالي که 
صاحبش را نمي شناسد به نیت اوصدقه بدهد , بعد از آنکه صاحبش پیدا 
شد , لازم نیست به مقدار مالش به او بدهد . 

مسأله 9 - اگر مال حالي با حرام ۳ شود ومقدار حرام معلوم 
باشنه وتان بدانت کهضاخی ان از جنن مر صفیمن ,رون یتست ملی وان 
بفهمد کیست چنانچه مال دست او باشد وتسلط بر او بوجه شرعي نباشد 
رای و ره 
ار ی ی مي کند با همه افراد , وبطور مساوي 


5 -جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست. هی آید 


رون 21 10 - اگر به واسطه غواصي يعني فرو رفتن درد دریا لوْلو 
ومرجان يا جواهر ديگري بیرون آورند , , روئيدني باشد , یا معدني , چنانج 
قبل از کم کردن مخارجي که براي بیرون آوردن آن کرده اند , قیمت آن به 
8 نخود طلا برسد , باید خمس آن را بدهند . چه در يك دفعه آنرا از دریا 
بیرون آورده باشند یا در چند دفعه , آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد , یا 
از چند جنس , يك نفر آن را بیرون آورده باشد , يا چند نفر 

مسأله 1821 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابي جواهر بیرون 
آورد يا از روي آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد , در صورتي باید خمس 
آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهايي یا با منفعتهاي دیگر کسب او 
از مخارج سالش زیادتر باشد 

مساله 2 - خمس ماهي وحیوانات ديگري که انسان بدون فرو رفتن 
در دریا مي گیرد . در صورتي واجب است که به تنهايي یا با منفعتهاي دیگر 
کسب او از مخارح سالش زیادتر باشد . 

مسأله 3 - اگر انسان بدون قصد اینکه چيزي از دریا رفن اور نز 
دریا فرو رود واتفاقا جواهري بدستش آید باید خمس آن را بدهد . 

یا 4 - اگر انسان در دریا فرو رود وحيواني را بیرون آورد ودر 
شکم آن جواهري پیدا که قیمتش هچده نخود طلا یا بیشتر باشد , چنانچه 
آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر هست , باید خمس 
آن را بدهد واگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد , در صورتي خمس اض واجب 
است که به تنهايي يا با منفعتهاي دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر 
باشد . 

1۳۳9 5 - اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و 
جواهري بیرون اورد , چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي اید بنا بر 
احتیاط باید خمس آن را بدهد . 

اهر و رن در کیت 
8 نخود طلا هم نباشد , باید خمس آن را بدهد وهمچنین چنانچه از روي 
آب يا از کنار دریا بدست آورد , اگر جه قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا 
هم نرسد خمس آن واجب است . 

مسااه. 1825 - کننتی. که کسبتتن غواضی با بیر ون آمردن معدن. است: کر 
خمس آنها را بدهد وچيزي از مخارج سالش زیاد بیاید , لازم نیست دو باره 
خمس آن را بدهد . 

مسأله 1828 - اگر بچه اي معدني را بیرون آورد , یامال حلال مخلوط به 
حرام داشته باشد ؛ یا گنجي پیدا کند , یا به واسطه فرو رفتن در دریا ‏ 
جواهري بیرون اورد ولي او باید خمس نها را بدهد 


مسأله 1829 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام باکفار جنگ کنند 
وچيزهايي در جنگ بدست آورند , به آنها غنیمت گفته مي شود , ومخارجي 
را که براي غنیمت کرده اند . مانند مخارج نگهداري وحمل ونقل آن 
وچيزهايي که مخصوص به امام است . باید از غنیمت کنار بگذارند وخمس 
بقیه آن را بدهند . 


7 - زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد . 


مساله 30 18 > اکر کافر دم خمتی را از مشلمان بغرد باید‌خمسن آن 
را از همان زمین يا ازمال دیگرش بدهد . ونیز اگر خانه ودکان ومانند اینها 
را از مسلمانان بخرد , باید خمس زمین ان را بدهد ودر دادن اين خمس 
قصد قربت لازم نیست , بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مي گیرد , 
لازم نیست قصد قربت نماید . 

مساله 1831 - اگر کافر ذمي زميني را که از مسلمان خریده به مسلمان 
ديگري هم بفروشد , خمس از کافر ساقط نمي شود , ونیز اگر بمیرد 
ومسلماني آن زمین را از او ارث ببرد , باید خمس آن را از همان زمین , پا 
از مال دیگر کافر بدهد 

مشأله 2 - اگر کافر ذمي موقع خریدن زمین شرط کند که خمس 
ندهد , يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد , شرط او صحیح 
نیست وباید خمس را بدهد ولي اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس 


را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد 

نآ زمین: را به خی خربه‌وفزونشن .فلت کافر کید 
فعض انا یوم فلا 1 آه:صله تمایة : کاقر دی لازم نیسنت خهسن. آن 
را بدهد . 

اه کار ی ی وی او برایش زميني بخرد , 
باید خمس آن را بدهد , 


مصرف خمس 


مساله 1895 قفش را باید ده قسمت کته یل قسمت آن هم سادات 
است وباید به سید فقیر , يا یتیم , يا به سيدي که در سفر درمانده شده 
بدهند ونتصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به 
مجتنهد جامع الشر ایط بدهند . يا به مصرفي که او اجازه میدهد برسانند 
ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي که از او تقلید نمي کند 
بدهد , در صورتي به او اذن داده مي شود که بداند آن مجتهد ومجتهدي که 
از او تقلید مي کند , سهم امام را به يك طور مصرف مي کنند . 

مساله 1836 - سید يتيمي که به او خمس مي دهند ی ای ی 
به سيدي که در سفر درمانده شده , اگر در وطنش فقیر هم نباشد , مي 
شود خمس داد . 

مسا اه 7 - به سيدي که در سفر درمانده شده , اگر سفر او سفر 
معصیت باشد , خمس بدهند اشکال ندارد . 

فساله. 1839 سیم نید که غادل. تست می شود مس دای ولین: جه 
سيدي که دوازده امامي نیست بنا بر احتیاط نباید خمس بدهند . 

مسا لت 9 - به سيدي که معصیتکار است . اگر خمس دادن کمك به 
معصیت او باشد وندادن خمس موجب مي شود که معصیت نکند نباید 
خمس داد ولي اگر داده شود ذمه بري مي شود . 

مسأله 1840 - اگر كسي بگوید سیدم نمي شود به او خمس داد , مگر 
آنکه یل تفر فادل:: بلکه ففتق سید بودن: آو را تصدیق کنو با در بین: مردم 
بطوري معروف باشد که انسان یقین کند يا اطمینان پیدا کند که سید است 


فساله. 1841 بة کشی. که در شهر خودش متشهور باشد سید است: اک 

چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد مي شود خمس داد . 

مسأله 1842 - كسي که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او 

خمس بدهند که به مصرف مخارج خودش برساند . ولي اگر مخارج دیگران 
نز آن زد واجب باشد ونتواند مخارح آنان را بدهد , جایز است انسان 

خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند . 

ِِ ۳ 

نفقات واجبه نیست بنماید مانعي ندارد . 


مسأله 1844 - به سید فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است واو 
نمي تواند مخارج آن سید را بدهد ی 
مسأله 1845 - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج يك سال به يك 
سید فقیر خمس ندهند . 

مسأله 1846 - اگر در شهر انسان سید مستحقي نباشد واحتمال هم ندهد 
که پیدا شود , یا نگهداري خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد , باید 
خمس را به شهر دیگر ببرد به مستحق برساند ومي تواند مخارج بردن آن 
را از خمس بر دارد . وارگرِ خمس از بین برود , چنانچه در نگهداري آن 
كوتاهي ی عوض آن: را بدهد واحر کوتاهی انکردم:.-خیزی بر اوه 
مسأله 1847 - هر گام در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد 
که پیدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد , 
ی اند خمن را هم نکر برد وجتا چم در تکمدارق آن کوناهی. کته 
وتلقت شود تباید چیزی بدهد : ولي, نمي تواند: مخارخ:بدن انرا از خمتنن 
بردارد . 

یا ام 86 - اگر در شهر خودش مستحق پید | شود , باز هم مي تواند 
خمس را به شهر دیگر ببرد وبه مستحق برساند , ولي مخارج بردن آن را 
باید از خودش بدهد ودر صورتي که خمس از بین برود , اگر چه در 
نگهداري آن كوتاهي نکرده باشد ضامن است 

مسأله 1849 - اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد , واز بين 
برود لازم نیست دو باره خمس بدهد . وهمچنین است اگر به كکسي بدهد 
که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد واز آن شهر به شهر 
رد ببرد . 

سای 0 1105 اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس دیگر بدهد . باید 
به قیمت واقعي آن چنس حساب کند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب کند , 
اکو چه فستخق به آن قیمت: راضي.شده: ناش : باید مقداری را که زبارد 
حساب کرده بدهد . 

مسأله 1851 - كسي که از مستحق طلبکار است مي تواند طلب خود را 
بابت خمس حساب کند وبنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازم بگیرد 
یا آنکه خمس را به او بدهد وبعدا مستحق بابت بدهي خود ره او برگرداند 
ومي تواند از مستحق وکالت گرفته وخود از جانب او قبض نموده ویابت 


طلیش نرباکت کنو 


احکام زکوة 


زکوة 
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خرما . چهارم - کشمش . - طلا . ششم - نقره . هفتم - شتر . هشتم - 

گاو . نهم - گوسقند ۰ واگر کسي مالك يکي از این نه چیز باشد :"۷ 
ون دستور داده اند وزرا ند 

مساله 1853 سلت که دانه ایست به نر مي گندم وخاصیت جو دارد 

وعدس که مثل گندم است وخوراك مردمان صنعاء مي باشد , زکوتشان بنا 

بر احتیاط واجب باید داده شود . 


شرایط واحب شدن زکوة 


مسأله 1854 - رکوة در ضورتي واجب مي شود که مال, به مقدار تضاب 
که بعدا گفته مي شود . برسد ومالك آن . آزاد باشد وبتواند در آن مال 
تصرف کند ودر خصوص طلا ونقره معتبر است مالك عاقل وبالغ باشد ولي 
در بقیه آن نه جنس عقل وبلوغ شرط نیست . 
مسا 1955 5 اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند وشتر وطلا ونقره 
باشد اول ماه دهاز دهم باند ز کهوع آنما زا بدهد. ولی اه ل تال بعتد را باید 
بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند . 
قیال 6 - اگر مالك طلا ونقره در بین سال بالغ شود , واجب نیست 
که زکوة بدهد مثلا اگر بجه اي در اول محرم مالك طلا به حد نصاب شود 
وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد , یازده ماه که از اول محرم بگذرد , اگر 
چه شرایط دیگر را هم دارا باشد زکاة واجب نمي شود مگر بعد از گذشتن 
یازده ماه از بلوغ . 
رن | 1 1957 ۱۳ وجو وقتي واجب مي شود که به آنها گندم وجو 
گفته شود وزکة کشمش در وقتي که به آن کشمش مي گویند واجب مي 
شود وموقعي هم که خرما را خرما مي نامند زكوة آن واجپ مي شود ولي 
وقت دادن زكوة در گندم وجو موقع خرمن وجدا کردن کاه آنها است , ودر 
خرما وکشمش موقعي است که خشك شده باشند مسأله 8 - اگر 
موقع واجب شدن زکوة گندم وجو وکشمش وخرما که درمسأله پیش گفته 
شد ۶ ضاخب آنها بالخ‌باشد باید ز کفة آنها راندهد: واگر بالغ تباشد باید بعد 
از بالغ شدن بدهد ویا ولي او قبل از بلوغ بدهد . 
فساله 9 - اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر در تمام سال دیوانه باشد , 
زکوة به مال او تعلق مي گیرد ولي اگر مالك طلا ونقره دیوانه باشد زکاة 
بر او واجب نیست وهمچنین اگر در مقداري از سال دیوانه باشد ورد آخر 
تا ار اس وا ی ۱۱ 
و گوسفند وشتر وطلا ونقره در مقداري از سال مست پا بيهوش شود , 
زکوة از او ساقط نمي شود . وهمچنین است اگر موقع واجب شدن زکوة 
مسأله 1861 - مالي را که ار اسان عصتت کرزه اتذ وتمی: تواند در آن 
تصرف کند زکوة ندارد . واگر زراعتي را از او غصب کنند وموقعي که زکوة 
آن واجب مي شود در دست غصب کننده , باشد وقتي که به صاحبش بر 
گشت , واجب نیست که زکوة آن را بدهد . 
وا ی اکآ تا ات 


قرض کند ويك سال نزد او بماند , باید زکوة ان را بدهد وبر كکسي که 
قرض داده چيزي واجب نیست . 


زكوة گندم وجو وخرما وکشمش 


مسأله 3 - زکوة گندم وجو وخرما ۳ وقتي و 


وهرمن ششصد وحیل.متعال: 24 نخودي الوفت کهه فر نا 7 بکبلو گرم مي 


مسأله 4 - اگر پیش از دادن زکوة از انگور وخرما وجو وگندمي که که 
زکوة 

آنها واجب شده خود وعیالاتش بخورند , يا مثلا به فقیر بدهد مجانا , باید 
زکوة مقداري را که مصرف کرده بدهد . 

رالد 5 - اگر بعد از آنکه زكوة گندم وجو وخرما وانگور واجب شد 
مالك ان بمیرد « باید فقدار ز کون را از مال. اه ندهتد.: ولین. اکر پیش از 
واجب شدن زکوة بمیرد , هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است 
, باید زکوة سهم خود را بدهد . مسأه 1866 - کسي که از طرف حاکم 
شرع مامور جمع اوري زکوة است , موقع خرمن که گندم وجو را از کان 
جدا مي کنند وبعد از خشك شدن خرما و انگور , مي تواند زکوة را مطالبه 
کند . واگر مالك ندهد وچيزي که زکوة آن واجب شده از بین برود باید 
عوض آن را بدهد . 

مسأله 1867 - ار بعد از مالك شدن درخت خرما وانگور , يا زراعت گندم 
و جو زکوة آنها واجب شود , مثلا خرما در ملك او خرما شود , باید زکوة آن 
را بدهد . 

۲3 8 - اگر بعد از آنکه زکوة گندم وجو وخرما وانگور واجب شد 
زراعت ودرخت را بفروشد , باید زکوة انها را فروشنده بدهد . 

مسأله 1869 - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که 
فروشنده زکوة آن را داده , یا شك کند که داده يا نه , چيزي بر او واجب 
نیست واگر بداند که زكوة آن را نداده , چه حاکم شرع معامله مقداري را 
که باید از بابت زکوة داده شود , اجازه بدهد چه ندهد معاهله. ار مقدار 
صحیح است ولي اگر اجازه ندهد مستحق يا حاکم مطالبه ‏ زکاة از عین مال 
از خریدار مي کند چنانچه بدهد او از بایع مطالبه مي کند واگر معامله 
مقدار زكکوة را اجازه دهد , خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع 
بدهد ودر صورت که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد , مي تواند 
از او پس بگیرد . 

2 7[ 
8 من و 45 مثقال کم برسد وبعد از خشك شدن کمتر از این مقدار 


شود , زکوة آنها واجب نیست . 
ییا لد 1 - اگر گندم وجو وخرما را پیش از خشك شدن مصرف کند 
چنانچه خشك آنها ره اندازه نصاب باشد , باید زكوة آنها را بدهد . 
مسأله 1872 - خرمايي که تازه آن را مي خورند واگر بماند بعد از خشك 
شدن , خرما به آن نمي گویند , ولو مقداري باشد که خشك آن ره 288 
من و 45 مثقال کم برسد , زکوة آن واجب نیست . 
مسأله 1873 - گندم وجو وخرما وکشمشي که زکوة آنها را داده , اگر چند 
سال هم نزد او بماند زکوة ندارد . 
مسأله 1874 - اگر گندم وجو وخرما وانگور از آب باران يا نهر مشروب 
شوند یا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمین استفاده کنند , زكوة آنها ده 
يك است واگر با دلو ومانند آن آبياري شود , زکوة انها بیست يك است . 
واگر مقداري از باران , يا نهر , يا رطوبت زمین استفاده کنند وبه همان 
مقدار از آبياري پا دلو و مانند آن استفاده نمایند زکوة نصف آنها ده يك 
وزکوة نص دیگر آنها بیست يك مي باشد يعني از چهل قسمت سه قسمت 
آن را باید بابت زکوة بدهند . 
1۳2 5 .- اگر گندم وجو وخرما وانگور ؛ هم از [3 باران مشروب 
شود , وهم از آب دلو ومانند آن استفاده کند , چنانچه طوري باشد که عرفا 
بگویند آبياري با دلو ومانند آن شده , زکوة انها بیست يك است واگر عرفا 
بگویند آبياري با آب نهر وباران شده , زكوة آنها ده يك است . 
مسأله 1876 - اگر شك کند که آبياري با آب براان وآب دلو بوده یا عرفا 
مي گویند با آب باران آبياري شده , مي تواند از نصف آن ده يك واز نصف 
دیگر آن بیست يك بدهد ونیز اگر شك کند که با هر دو بوده , يا عرفا مي 
گویند آبياري با دلو شده , مي تواند زكوة تمام آن را بیست يك بدهد . 
فا لد 1977 ‌ اگر گندم وجو وخرما وانگور با آنت باران ونهر مشروب 
شوند وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشند ولي با آب دلو هم آبياري شوند , 
وآب دلو به زیاد شدن محصول کمك نکند , زکوة آنها ده يك است واگر با 
دلو ومانند آن آبياري شوند وبه آب نهر وباران محتاح نباشد فلا ات رش 
وباران هم مشروب شوند وآنها به زیاد شدن محصول کمك نکنند , ز کوخ 
آنها يك است . 
مسأله 1878 -اگر زراعتي را با دلو ومانند ان انبارق کنند ودرنرنین که 
پهلوي ان است زراعتي کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید ومحتاج 
به آبياري نشود زکوة زراعتي که با دلو آبياري شده بیست يك وزکوة 
زراعتي که پهلوي آن است ده يك میباشد . 
مسأله 1879 - مخارجي را که براي گندم وجو وخرما وانگور کرده است , 
و مقداري از قیمت اسباب ولباس را که به واسطه زراعت کم شده , نم 
تواند از حاصل کسر کندم بلي بعد از ملاحطه نصاب , زکاة ان مصارف لا 


لازم نیست بدهد وده يك يا بیست يك با قیمانده را باید بدهد يعني چنانچه 
قبل از کسر آنها 8 من و 45 مثقال کم برسد باید زکوة باقیمانده آن را 
بدهد . 

مسأله 1880 - تخمي را که به مصرف زراعت رسانده مي تواند قيمتي را 
که د رین زرم داب مراسعان تایه وعم انب رساله کیان 


۱ 1 - اگر زمین واسباب زراعت با يكي از این دو ملك خود او 
باشد , نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند . ونیز براي كارهايي که 
99 یا ديگري بي اجرت انحام داده , چيزي از حاصل کسر نمي 


مال ‏ وگو یا خرما را بخرد , قیمت آن جزء مخارج 
نیست . ولي اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد , پولي را که براي آن 
دادم جزء مخارج حساب مي شود . 
مسأله 1883 - اگر زميني را بخرد ودر آن زمین گندم یا جو بکارد , پولي را 
که براي خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمي شود . ولي اگر زراعت 
ی ی ی و ی 
ز حاصل کم کند اما باید قیمت کاهي را که از آن بدست مي آید , از 
ِ که براي خرید زراعت داده کسر نماید مثلا اگر زراعتي را پانصد 
تومان بخرد وقیمت گاه ان صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مي 
تواند جزء مخارج حساب نماید . 
مسأله 1884 - كسي که بدون گاو وچيزهاي ديگري که براي زراعت لازم 
است مي تواند زراعت کند , اگر اينها را بخرد , نباید پولي را که براي خرید 
اينها داده جزء مخارج حساب نماید . 
مسأله 1885 - كسي که بدون گاو وچيزهاي ديگري که براي زراعت لازم 
است نمي تواند زراعت کند , اگر آنها را بخرد وبه واسطه زراعت بگلي از 
بین بروند , مي تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید واگر 
مقداري از قیمت آنها کم شود , مي تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب 
کند ولي اگر بعد از زراعت چيزي از قیمتشان کم نشود , نباید چيزي از 
قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید . 
مسأله 1886 - اگر دي يك زمین جو وگندم وچيزي مثل برنج ولوبیا که 
زکوة آن واجب نیست بکارد , چنانچه مقصودش زراعت کردن چيزي بوده 
که زکوة ندارد وبعدا چيزي را که زکوة دارد زراعت کرده , نباید مخارج را 
حساب کند واگر مقصودش زراعت کردن چيزي بوده که زکوة دارد وبعدا 
چيزي را که زکوة ندارد زراعت کردة , مي تواند تمام مخارج را حساب 
نماید و اج و و در صورتي که مقصودش زراعت هر دو بوده 
مخارجي را که کرده , باید به هر دو , , قسمت نماید مثلا اگر هر دو به يك 


اندازه بوده , مي تواند نصف مخارج را از جنسي که زکوة دارد کسر نماید . 
مسأله 1887 - اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد 
وزراعت میوه آنها در يك وقت بدست نمي آید گندم يا جو یا خرما یا انگور 
داشته باشد وهمه آنها محصول يك سال حساب شود , چنانچه چيزي که 
اول مي رسد به اندازه نصاب يعني 288 من و 45 مثقال کم باشد , باید 
ژکود آن را موقعي که مي رسد بدهد وزكوة بقیه را هر وقت بدست مي 
آید اداء نماید واگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد , صبرِ مي کند 
تاه آن برش دبس اکن وویهم ه مقد ار نصا شوم روم ار احته 
یواک ار اه نشود , زکوة آن واجب نیست . 

فساله 8 - اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه دهد , 
ارو قف ع مقدار تصاب با شوربا یز احتناط و کوع آن.واحت ات + 

مسأله 1889 - اگر مقداري رطب یا انگور تازه دارد که خشك آن به اندازة 
تصاب مي شود , چنانچه به قصد زکوة از تازه آن به قدري به مستحق 
بدهد که اک خثرك شود به اندازه زكوتي بااشد که , بر او واجب است 
اشکال دارد . 

مسأله 1890 - اگر زکوة خرماي خشك يا کشمش بر او واجب باشد , نمي 
تواند زکوة آن را خرماي تازه يا انگور بدهد ونیز اگر ‏ زكوة خرماي تازه یا 
انگور بر او واجب باشد نمي تواند زكوة آن را خرماي خشك یا کشمش 
بدهد . اما اگر يكي از اينها يا چیز ديگري را به قصد قیمت زکوة بدهد 
مانعي ندارد . 

فر اد 1991 - كکسي که بدهکار است ومالي هم دارد که زکوة واجب 
تدم ا کر مین بای او لتماه ز کومدراباز مالن. که ز کوه ان واب شبده: بدهتو: 

بعد فرض او را اداع تماینة 

مسأله 1892 - كکسي که بدهکار است وگندم يا جو يا خرما یا کشمش هم 
دارد , اگر بمیرد وپیش از انکه زکوة اینها واجب شود , ورثه قرض او را 
ازمال دیگر بدهند , هر کدام که سهمشان 288 من و 450 مثقال کم برسد 
, باید زکوة بدهد واگر پیش از آنکه زكوة اينها واجب شود , قرض او را 
اس تال ست فقظ نم انار وهی ام اه اش احتاط اند 
اضرا سره عطاب کار ان رارصا ارآ مان متفر اک 
مال میت بیشتر از بدهي او باشد , در صورتي که بدهي او به قدري است 
که اگر بخواهند اداء نمایند , باید مقداري از گندم وجو وخرما وکشمش را 
هم به طلبکار بدهند . 

میس اه 3 - اگر گندم وجو وخرما وکشمشي که زکوة آنها واجب شده 
خوب وین دار اخاط واجب آن است که رکوه هر کدام از خمب فیدوا از 
خود انها بدهد ولي چنانچه خوب وخوبتر دارد اظهر اکتفاء به دادن از خوب 


است . 


نصاب طلا 


مساله 1894 + ظلا ده تضاب دارد * تضاب اول بیست:متفال شرعی. است 
که هر مثقال آن 18 نخود است , پس وقتي طلا به بیست مثقال شرعي 
که‌باتروه هتتال معصولی انس بزشد + کر شرانط فیکر را هم که بیان تقد 
داسته اشوه اسان بای حیل بل آن را کته نخودمن شوه اوبانت» وج 
بدهد واگر به این مقدار نرسد , زکوة ان واجب نیست , ونصاب ۳92 آن 
کی ال یی اه هش ال شم ای من مد مصتی ار رنه 

ال یه بانندم مفال. اضافه شوو ,بایدر نوم مام 15 مسقال, را ۳۳ 
چهل يك ند هد واگر کمتر از سه مثقال اضافه شود , فقط باید زکوة 15 
مثقال آن را بدهد وزيادي آن زکوة ندارد وهمچنین است هر چه بالا رود 
بعتی اک نس شتفال. اضافد. شود ز.بایة زر گوه‌ام. نها را مهد داکر کمعز 


مسالم 1995 + نفرخ: وتضاب دار : .صاب: اول آن. 105 فا تعمولی 
است که اگر نقره به 105 مثقال برسد وشراط دیگر را هم که بیان شد 
داشته باشد , انسان باید چهل بك آن را که 2 مثقال و 15 نخود از بابت 
زکوة بهد واگر به این مقدار رسد , زکوة ان واجب تبست , ونصاب دوم 
آن 21 مثقال است . يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود , باید 
زکوة تمام 126 مثقال را بطوري که گفته شد بد هد واگر کمتر از 21 
مثقال اضافه شود , فقط باید زکوة 105 مثقال آن را بدهد وزادي آن زکوة 
ندارد وهمچنین است هر چه بالا رود , يعني اگر 21 مثقال اضافه شود , 
نج ِِ تمام آنها را بدهد واگر کمتر اضافه شود , مقداري که اضافه 
. کمتر از 21 مثقال است زکوة ندارد . بنابر اين اگر انسان چهل يك 
0 بر او واجب بوده داده وگاهي 
مایا ی ۱ ار 
اگر چهل بك آن را بدهد , زکوة 105 مثقال آن را که واجب بوده داده 
ومقداري هم براي 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است . 
مسأّله 1896 - كکسي که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است , اگر چه 
زکوة آن را داده باشد , تا وقتي از نصاب اول کم نشده , همه ساله باید 
زکوة آن را بدهد . ۱ 
مساله 1897 - زکوة طلا ونقره در صورتي واجب مي شود که آن را سکه 
زده باشند ومعامله با آن را نج باشد يعني معامله پول طلا ونقره با آن 
شود وا کر سکه آن اد بین .رفته باشد لازم نیشت ز کوع آن را بدهند . 
مسأله 1898 - طلا ونقره سکه داري که زنها را زینت بکار مي برند , زکوة 
مسأله ووو1 . - كکسي که طلا ونقره دارد , اگر هیچ کدام آنها به اندازه 
نصاب اول نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد , زکوة 
بر او واجب نیست . 
مساله 1900 - چنانچه سابقا کته شد زکوة طلا ونقره در صورتي واجب 
مهف شود کد انضان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد واگر در بین یازده 
ماه , طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود ز کوة بر او واجب نیست . 
مسأله 1901 - اگر در بین یازده ماه طلا ونقره اي را که دارد با طلا یا 
تنقزم بای دییر خوض خماند با-انها را ات کند و مسر آو داعت: تست 
ولو براي فرا ر از دادن زكوة این کارها را بکند . 
مساله: 1902 ار قز هام خوازدهم ول ظلا وتهرن: :| آب کند , باید ز کوخ 


آنها را بدهد وچنانچه به واسطه آب کردن , وزن پا قیمت آنها کم شود , 
باید زكوتي را که 
از آب کردن بر او واجب بوده بدهد . 

متا لد 3 - اگر طلا ونقره ای کار خوب وبد داشته باشد , مي تواند 
زکوة هر کدام از خور وبد را از خود آن بدهد ولي بهتر است زکوة همه آنها 
را از طلا و نقره خوب بدهد . 

مساله 1904 - طلا ونقره 9 بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دراد , 
به حدي که به آن پول طلا ونقره نگویند اگر خالص آن به اندازه نصاب که 
مقدار آن گفته شد برسد انسان باید زكوة آن را بدهد ولي اگر : از ی 
لا تعرمت مه فا آن داح است ماتالص اه ادایه صاتب نات 


مسأله 1905 - اگر طلا ونقره اي که دارد به مقدار معمول فلز دیگر به آن 
مخلوط باشد , نمي تواند زکوة آن را از طلا ونقره اي بدهد که بیستر از 
معمول فلز دیکر دارد . ولي اگر بقدري بدهد که یقین کند طلا ونقره 
خالضی که در ان هست:به اندازه زكوتي مي باشد که , بر او واجب است 
اشکال ندارد . 


زکوة شتر وگاو وگوسفند 


مسأله 1906 - زکوة شتر وگاو وگوسفند غیر از شرطهايي که گفته شد دو 
شرط دیگر دارد : اول انکه حیوان در تمام سال بیکار باشد ولي اگر در 
تمام سال يكي دو روز هم کار کرده باشد , زكوة آن واجب است . دوم 
انکه در تمام سال از علف بیابان بچرد پس اگر تمام سال يا مقداري از آن 
تاار ی تا رای ما ال ماس بر اس 
بچرد زكوة ندارد . ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك 
بخورد , زکوة آن واجب است . 

کسی تاه بخرد یا آجاره کید با دای را در آنبا دهد انم 
۱[ 


فساله. 1908 ۶ سر دوازدم تضاب: دارد + او ل تج بقعر وز کوع. آن. ی 
گوسفند است وتا شماره شتر به اين مقدار نرسد زکوة ندارد . دوم - ده 
شتر وزكوة آن دو گوسفند است . سوم - پانزده شتر وزكوة آن سه 
گوسفند است . چهارم - بیست شتر وزکوة آن چهار گوسفند است . پنجم - 
بیست وپنج شتر وزكوة آن پنج گوشفند است . ششم - بیست وشش شتر 
وگو ان يك شتر است که داخ سال دوم شهد باشد . هفتم - سي وشش 
شتر وزكوة آن يك شتر است که داخل سال سوم شده باشد . هشتم - چهل 
وشش شتر وزکوة آن يك شتر است که داخل سال چهارم شده باشد . نهم 
- شصت ويك شتر وزکوة آن يك شتر است که داخل سال پنجم شده باشد 
۰ دهم - هفتاد وپنج شتر وزکوة آن دو شتر است که داخل سال سوم شده 
باشد . یازدهم - نود ويك شتر وزكوة آن دو شتر است که داخل سال چهارم 
شده باشد . دوازداهم - صد وبیست ويك شتر وبالاتر از ان است که باید 
چهل تا چهل تا حساب کند وبراي هر چهل تا يك شتري بدهده داخل سال 
سوم شده باشد , يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند , وبراي هر پنچاه تا يك 
شتري بدهد که داخل سال چهارم شده باشد ویا با چهل وینجاه تا يك شتري 
بدهد که داخل سال چهارم شده باسد ویا با چهل وینجاه حساب کند کند ». ولي 
در هر صورت بهت راست طوري حساب کند که چيزي باقي نماند , یا اگر 
چيزي باقي مي ماند از نه تا بیشتر نباشد , مثلا اگر 140 شتر دارد , براي 
صد تا دو شتري که داخل سال چهارم شده وبراي چهل تا يك شتري که 
داخل سال سوم شده بدهد . 

مساله 1909 - زکوة ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره 
شترهايي که دارد ان نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم که ده 
تا است نرسیده فقط باید زکوة پنج تاي آن را بدهد . وهمچنین است در 
نصابهاي بعد . 


نصاب گاو 


مسأله 1910 - گاو دو نصاب دارد : نصاب اول آن سي تا است که وقتي 
شماره گاو به سي رسید , اگر شرايطي را که گفته شد داشته باشد , 
انسان باید يك گوساله اي که داخل سال دوم شده از بابت ز کون بدهد , 
ونصاب دوم آن چهل است وزکوة آن يك گوساله ماده ایست که داخل سال 
سوم شدهد باشد , وزكوة ما بین سي وچهل واجب نیست مثلا کسي که 
سي ونه گاو دارد , فقط باید زکوة سي تاي آنها را بدهد , , ونیز ز اگر از چهل 
گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت: ترسیدم م. فقظ باید: ز کوة جهل ای آنها 
را بدهد وبعد از آنکه به شصت رسیده ؟ چون دو برابر نصاب اول را دارد : 
باید دو گوساله اي که داخل سال دوم شده بدهد , وهمچنین هرچه بالا رود 
, باید یا سي تا سي تا حساب کند با چهل تا چهلتا یا با سي وچهل حساب 
تفای وز کوح آن.وا به.ذدستوزی که. کفته شد بدهد . ولی باید ظوری حساب 
کند که چيزي باقي نماند , يا ار چيزي باقي مي ماند از نه تا بیشتر نباشد , 
مثلا اگر هفتاد گاو دارد , باید به حساب سي وچهل حساب کند وبراي سي 
تاي آن زکوة سي تا وبراي چهل تاي آن زکوة چهل تا را بدهد , وچون اگر 
به حساب سي تا حساب کند , ده تا زکوة نداده مي ماند . 


۳ 


نصاب گوسفند 


مساله ,1911+ کوسفتد بنج تصاب دار اول«خیل و کوخ آن بت کوشفند 
است , وتا گوسفند به چهل نرسد زکوة ندارد . دوم - صد وبیست ويك 
وزكوة آن دو گوسفند است - سوم - دو یست ويك وزکوة آن سه گوسفند 
است . چهارم - سیصد ويك وزکوة آن جار گوسفند است . پنجم - چهار صد 
وبالاتر از آن است . که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند وبراي هر صد 
تاي آنها يك گوسفند بدهد . ولازم نیست زکوة را از خود گوسفندها بدهد , 
بلکه اگر گوسفند ديگري بدهد , يا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر 
بدهد كافي است . 

متا 2 - زکوة ما بین دو نصاب واجب بیست , پس اگر شماره 
تا ۰ 
که صد وبیست ويك است نرسیده , فقط باید زكوة چهل تاي آنها را بدهد 
وزيادي آن زکوة ندارد وهمچنین است در نصابهاي بعد . 

یا 1913 - زکوة شتر وگاو وگوسفندي که به مقدار نصاب بر لنند واجب 
است چه همه آنها نر باشند , يا ماده , يا بعضي نر باشند وبعضي ماده . 
تزا 1914 ۲ زکوة گاو وگاومش يك جنس حساب مي شوند . وشتر 
عربي وغیر عربي يك جنس است . وهمچنین بز ومیش وشيشك در زکوة 
باهم فرق ندارند ر 

مساأله 5 - اگر گوسفند براي زکوة بدهد , باید اقلا داخل ماه هشتم 
شده باشد . واگر بز بدهد باید داخل سال دوم شده باشد . 

مسأّله 1916 - گوسفندي را که بابت زكوة مي دهد , اگر قیمتش مختصري 
از گوسفندهاي دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ؛ ولي بهتر است گوسفندي 
را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد وهمچنین است در 
گاو وشتر . 
سالک ند تفر باه شرا ارم کدی یه وه 
نصاب اول رسیده , باید زکوة بدهد وبر كسي که سهم او کمتر از نصاب 
اول است زکوة واجب نیست . 

مسأله 1918 - اگر يك نفر در جند جا گاو يا شتر یا گوسفند داشته باشد 
ورویهم به اندازه نصاب باشند باید , زكوة آنها را بدهد . 

۳9 109 - اگر گاو و گوسفند وشتري که دارد مربض ومعیوب هم 
باشند , باید زکوة آنها رابدهد . 

مسأله 1920 - اگر گاو وگوسفند وشتري که دارد همه مریض یا معیوب یا 
پیر باشند , مي تواند زكوة را از خود آنها بدهد . ولي اگر همه سالم وبي 


عیب وجوان باشند , نمي تواند زكوة آنها را مریض , يا معیوب , يا پیر بدهد 
بلکه اگر بعضي از آنها سالم وبعضي مربض ودسته از معیوب ودسته دیگر 
بي عیب ومقداري پیر ومقداري جوان باشند , واجب است براي زکوة آنها 
سالم وبي عیب وجوان بدهد . 

وتا 1 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم , گاو وگسفند وشتري را 
که دارد يا چیز دیگر عوض کند , یا نصابي را که دراد با مقدار نصاب از 
همان جنس عوض نماید , مثلا چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند دیگر 
بگیرد , زكوة بر او واجب نیست . 

مساله 1922 - كکسي که باید زکوة گاو وگوسفند وشتر را بدهد , اگر زکوة 
آنها را از مال دیگرش بدهد دیگرش بدهد , تا وقتي شماره آنها از نصاب 
کم نشده , همه ساله باید زكوة را بدهد , واگر از خود آنها بدهد واز نصاب 
اول کمتر شوند , زکوة بر او واجب نیست , مثلا كکسي که چهل گوسفند 
دارد , اگر از مال دیگرش ز کوخ آنها را بدهد تا وقتي که گوسفندهاي او از 
چهل کم نشده , همه ساله باید يك گوسفند بدهد واگر از خود آنها بدهد , تا 
وقتي به چهل نرسیده , زكوة بر او واجب نیست . 


مساله ۱923 + آنشان می توانه: هم را در‌ششت مهره ضرف کید ال 
- فقیر واو کسي که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد وكسي که صنعت 
با مك یا سرمایه اي دارد که مي تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر 
نبست :۰ دوم - مسکین وآن كسي است که از فقیر سخت تر مي گذراند . 
سوم - کسي که از طرف امام علیه السلام يا نایب امام مأموراست که 
زکوة را جمع ونگهداري نماید وبه حساب آن رسيدگي کند وآن را به امام یا 
نایب امام يا نائب امام يا فقراء برساند . چهارم - كافرهايي که مسلمان 
شده وضعیف الاعتقاد مي باشند وخوف وا زکوة به آنان 
ندهد از دین اسلام خارج شوند . پنچم - خريداري بنده 
ششم - بدهکاري که نمي تواند قرض خود را بدهد . ی 
۱ ۱ ۱۳۳ ۳ نمودن راهها 
وساختن مسجد ومدرسه اي که عولم دینیه در آن خوانده مي شود . هشتم 
- اين السبیل يعني مسافر که در سفر درمانده شده . واحکام اینها در مائل 
آینده کفته واه ت2: 

۱ ۷ ۱۳5 1 ی و 
يك سالش زکوة مي تواند بگیرد وهمچنین مسکین . 

مقا ان 1925 - کسي که مخارح سالش را ار دا اد آن را 
مصرف کند وبعد شك کند که آنچه باقي مانده به اندازه مخارج سال او 
هست يا نه , نمي تواند زكوة بگیرد . 

مسأله 6 - صنعتگر يا مالك يا تاجري که در آمد او از مخارج سالش 
کمتر است , مي تواند براي کسري مخارجش زکوة بگیرد , ولازم نیست 
ابزا ر کار , یا ملك , يا سرماية خود را به مصرف مخارج برساند . 

مسأله 1927 - فقيري که خرج سال خود وعیالاتش را ندارد , اگر خانه اي 
دارد که ملك او ست ودر آن نشسته , یا مال سواري دارد , چنانچه بدون 
اینها نتواند زندگي کند , اگر چه براي حفظ آبرویش باشد , مي تواند ز کون 
بگیرد : وهمچنین است اثاث خان وظرف ولباس تابستاني وزمستاني 

وچيزهايي که به آنها احتیاج دارد . وفقيري که اینها را ندارد , اگر به اینها 
احتیاج داشته باشد , مي تواند از زکوة خريداري نماید . 

متضاله: 1928 - فقيري که یاد گرفتن صنعت براي او مشکل نیست , لازم 
نیست اد بگیرد قیا رقف تکوم ند اج صی. وان بجند :کر آنکة. ناه 
گرشفتن خيلي اسان باشد به نحوي که عرفا بگویند این شخص مي تواند 


بدون زکاة تن کی بکند در این صورت واجب است باد نکیز3 وبا زکاة نمي 
تواند زندگي کند ولي تا وقتي مشغول اد گرفتن است , مي تواند ز کوخ 


ی 
انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند , مي شود زكوة داد . 
مسأّله 1930 - کسي که مي گوید فقیرم وقبلا فقیر نبوده , يا معولم نیست 
فقیر بوده يا نه , چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود وخود او هم نقه 
نباشد احتیاط واجب آن است که به او زکوة ندهند . 
تساه 1 - كکسي که باید زکوة بدهد 7 
مي تواند طلبي را که از او دارد , بابت زکوة حساب کند . 
شین له 2 - اگر فقیر بمیرد ومال او به اندازه قرضش نباشد , انسان 
مي تواند طلبي را که از او دارد بابت زکوة حساب کند , ولي اگر مال او به 
اندازه قرضش باشد وورثه قرضا ورا ندهند , یا به جهت دیگر انسان نتواند 
طلب خود را بگیرد , نبا ید د طلبي را که از او دارد , بابت زکوة حساب کند . 
مسأله 1933 - چيزي را که انسان بابت زکوة به فقیر مي دهد لازم نیست 
ای وی کی کی اس که اک فش ال کت تمس رد 
به اسم پیشکش بدهد ولي باید قصد زکوة نما 1 9 
مسأّله 1934 - اگر , به خیال اینکه كسي فقیر است به او زکوة بدهد , بعد 
قح فقیر تسوا بسا اد رن امس مسااد به کسي که مي داند فقیر 
نیست زکوة بدهد , كافي نیست , پس چنانچه چيزي را که به او داده باقي 
باشد , باید از او بگیرد وبه مستحق بدهد واگر از بين رفته باشد پس اگر 
کی که انیت را حرفنه فی:دانشسته:ر کوج است اسان اند و ان:را 
از او تکزدد و .۱ واگر نمي دانسته زکوة است , نمي تواند 
چيزي از او بگیرد وباید از مال خودش زکوة را به مستحق بدهد . 
1 5 - كسي که بدهکار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد , اگر 
چه مخارج سال خود را داشته باشد , مي تواند براي دادن قرض خود زکوة 
بگیرد . ولو مالي را که قرض کرده در معضصیت خرج کرده باشد . واز آن 
معصیت توبه نکرده باشد . 
الم 1956 جداکر یه کشی: گنای ات من وان هی وی را 
ندهد کون بذهدره نعد سفهمد قراض را دز معضیت مضرف کوژم::جنانچه. آن 
بدهکار فقیر باشد مي تواند انجه را به او داده بابت زکوقة حساب کند . 
7 - کسي که بدهکار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد , اگر چه 
فقیر نباشد , انسان مي تواند طلبي را که از او دارد , بابت زکوة حساب 
کند . 
مسأله 1938 - مسافري که خرجي او تمام شده , با مرکبش از کار افتاده 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد ونتواند با قرض کردن يا فروختن چيزي 


خود را به مقصد برساند اگر چه در وطن خود فقیر نباشد , مي تواند زکوة 
بگیرد , ولي اگر بتواند در جاي دیگر با قرض کردن يا فروختن چيزي مخارج 
سفر خود را فراهم کند , فقط در جاي دیگر با قرض کردن یا فورختن چيزي 
مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقداري که به آنجا برسد مي تواند 
زكوة بگیرد . 

فتشاله 9 - مسافري که در سفر درمانده شده وزکوة گرفته بعد از 


آنکه به وطنش رسید , اگر چيزي از زکوة زیاد امده باشد , باید ان را به 
حاکم شرع بدهد ویگوید آن چیز ز کوة است . 


شرایط كساني که مستحق زکوتند 


مساله. 1940 > کی که ز کوخ می. کیره باید شبفه..جمازدة آمامي: باشد 

واگر انسان كسي را شیعه بداند وبه او زکوة بدهد , بعد معلوم شود شیعه 

نبوده , باید دو باره زکوة بدهد . 

مسا ۱9۵۱ ۱ طل را سای اترشسه کر اه اسان ی 

تواند به ولي او زکوة بدهد , به قصد اینکه انچه را مي دهد ملك طفل با 

دیوانه باشد . 

منفتنا ند 2 - اگر پولي طفل ودیوانه دسترسي ندارد , مي تواند خودش 

اک 

موقعي که زکوة به مصرف آنان میرسد نیت زکوة کند ۰ 

مساله 3 ۱94 - یه ففیری. که بدایی .هی کته مه نو از کوق داد ۶ولی جه 

كسي که زکوة را در معصیت مصرف مي کند وبه ندادن زکاة به او جلوي 

معصیت کردن او گرفته مي شود نمي شود زکوة داد . ولي چنانچه داده 

شود مجزي است . 

عقصاله ۱9۱ نی که معضسته قرف را اتکارآبعا مس امش هر 

است که زکوة ندهند . 

هنال یی کت مهار ات ونمي تواند بدهي خود را بدهد , 

اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد , مي شود زکوة داد . 

مسأله 1946 - انسان نمي تواند مخارج كساني را که مثل اولاد خرجشان 
بر او واجب است از زكوة بدهد . ولي اگر مخارج آنان را ندهد , دیگران 

مي توانند به آنان زکوة بدهند . 

مسأله 1947 - اگر انسان زکوة به پسرش بدهد که خرج زن ونوکر وکلفت 

خود نماید اشعال ندارد . 1948 - اگر پسر به كتابهاي علمي ديني احتیاج 

داشته باشد , پدر مي تواند براي خریدن آنها به او زکوة بدهد . 

مسأّله 1949 برع داد ب مسوی رز کو وید هد که برای خوو ون زگره 
, پسر هم مي تواند براي آنکه پدرش زن بگیرد زكوة خود را به او بدهد . 

مساله 1950 .یه ژنی, که ش‌هرش عخارع او زا خن دهد ۱ 

دهد ولي ممکن است او را به دادن خرجي مجبور کنند , نمي شود ز کوخ داد 


مسأله 1951 - زني که صیفه شده اگر فقیر باشد , شوهرش ودیگران مي 
توانند به او زكوة بدهند . ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که 
مخارج او را بدهد , يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد , 
در صورزتی که فخارج آن زن. :۱ بدهد نمی نود به. رن ز کوخ‌داد : 


مسأله 1952 - زن مي تواند به شوهر فقیر خود زکوة بدهد , اگر چه 
شوهر زکوة را صرف مخارج خود ان زن نماید . ۲ 

مساله 1953 - سید نمي تواند از غیر سید زکوة بگیرد ولي ار خمس 
وسایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند واز گرفتن زكوة ناچار باشد , مي 
تواند از غیر سید زکوة بگیرد وبنابر احتیاط واجب باید به مقدار حاجت روز 
خود بگیرد . 

مساله 1954 - به كکسي که معلوم نیست سید است يا نه , مي شود ز کون 


داد . 


نیت زکوة 


مسأله 1955 - انسان باید زكوة را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان 
خداوند عالم بدهد وبنا بر احتیاط واجب در نیت معین کند که آنچه را مي 
دهد زكوة مال است يا زکوة فطره , واگر بخواهد به سید زکاة بدهد ودر 
ذمه اش خمس هم هست باید تعیین کند که بعنوان زکاة است يا خمس 
ولي اگر مثلا زكوة گندم وجو بر او واجب باشد لازم نیست معین کند چيزي 
را که مي دهد زكوة گندم است يا زكوة جو . 
مسأله 1956 - كسي که زكوة چند مال بر او واجب شده اگر مقداري 
زکوم ند وت هد کدام آها با تفه چیییسرا هد ادی من ,یکی از 
آنها باشد ویا همجنس هیچ کدام آنها نباشد , به همه آنها قسمت مي شود , 
پس كسي که زکوة چهل گوسفند وزكوة پانزده مثقال طلا بر او واجب 
ارزددت گر مثلا يك گوسفند و 
به زكوتي که براي گوسفند وطلا بدهکار است تقسیم مي شود . 
7 7 اکن کی وا وک کنر که کوع‌مال ا سا دهم متکع 
که ز کوة را به ان و کیل.می دهد , بنا بر احتیاط واجب باید نیت کند که آنچه 
را وکیل او بعدابه فقیر مي دهد زکوة باشد , وگیل هم وقتي که زکوة را به 
مي دهد , باید از طرف مالك نیت زکوة کند 
مسأله 1958 - اگر مالك یا وکیل او بدون قصد قربت زکوة را به فقیر 
بدهد وییش از آنکه آن مال از بین برود : خود مالك. نیت زکوة کند , زکوة 
حساب مي شود . 


مسائل متفرقه زکوة 


فساله 1959 موقفی که کندم وجو را از کام.جدا مي کنند وموهم خفرا 

ی ی ی ی 
کند , زکوة طلا ونقره وگاو ووسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم 

باید به فقیر فقيري بدهد که از جهتي برتري دارد نمي تواند زكوة را جدا 

نکند بلکه مي تواند با جدا کردن منتظر باشد . 

فساله 1960 > بعد. از خدا کر دنم کهه لادم نیس فورا آن را به مستحق 

بدهد 

مسأله 1961 - كکسي که مي تواند زکوة را به مستحق برساند , اگر ندهد 

وبه واسطه کوتاهي او از بین برود , باید عوض آن را بدهد . 

مسأله 1962 کسي که می تواند ر کاقرا به منتحق پزسائد راگز زکوو 

زا ندهد فندون.»انکه در نکهداری آن كوتاهي کند از بيین برود چنانچه دادن 

زکوة را بقدري تاخیر انداخته که نمي گویند فورا داده است , باید عوض آن 

را بدهد . واگر به این فقوار کاغیر ترنداکه ها دوویه ساعت تأخیر انداخته 

ودر همان دو ساعت تلف شده , در صورتي که مستحق حاضر نبوده , 

چيزي بر او واجب نیست واگر مستحق حاضر بوده بنابر احتیاط واجب باید 

عوض آن را بدهد . 

مسأله 1963 - اگر زكوة را از خود مال کنار بگذارد , مي تواند در بقیه آن 

تضر هه کند واگر از مال دیگرش کنار بگذارد . مي تواند در تمام مال 
ف نماید . 

مساأله 4 - انسان نمي تواند زكوتي را که کنار گذاشته براي خود بر 

دارد وچیز ديگري بجاي آن بگذارد . 

فتسأله 5 - اگر از زكوتي که کنار گذاشته منفعتي ببرد مثلا گوسفندي 

که براي زكوة گذاشته بره بیاورد , مال فقیر است . 

مسأله 1966 - اگر موقعي که زکوة را کنار مي گذارد مستحقي حاضر 

باشد , بهتر است زکوة را بدهد . مگر کسي را در نظر داشته باشد که 

دادن زكوة ره او از جهتي بهتر باشد . 

مسأله 1967 - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالي که براي زكوة کنار 

گذاشته تجارت کند وضرر نماید نباید چيزي از زکوة کم کند . ولي اگر 

منفعت کند , باید آن را به مستحق بدهد . 

مساله 1960 -اگرپیش از آنکه رتوویر او واحب شود و چیزی ابت زکوه 

به فقیر بدهد , , زكوة حساب نمي شود وبعد از آنکه زكوة بر او واجب شد , 

اگر چيزي را که به فقیر داده از بین نرفته باشد وآن فقیر هم به فقر خود 


باقي باشد , مي تواند چيزي را که به او داده بابت زكوة حساب کند . 
مسأله 1969 - فقيري که مي داند ‏ زکوة بر انسان واجب نشده , اگر چيزي 
بابت زکوة بگیرد وپیش او تلف شود ضامن است پس موقعي که زکوة بر 
اسان .واجت میشون.. اک آن ففیم. به ففر تخود بافی باشد نمی تواند 
عوض چيزي را که به او داده بابت زکوة حساب کند . 
مسأله 1970 - فقيري که نمي داود زکوة بر انسان واجب نشده , اگر 
چيزي بابت زکوة بگیرد وپیش او تلف شود , ضامن نیست وانسان نمي 
تواند عوض آن را بابت زكوة حساب کند . 
مساأله 1971 - مستحب است زکوة گاو وگوسفند وشتر را به فقیر هاي 
آبرومند بدهد ودر دادن زکوخ , خویشان خود را بر دیگران . واهل علم 
کال وا ور آنان وکهای راک امل موال نت رام شوال مق 
بدارد , ولي اگر دادن زکوة به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد , مستحب 
است زکوة را به او بدهد . 
فتاه 1972 بت زکوق-ر]اشکارا وضذفه: متحبی :را مخفی 
بدهید . 
مسأله 3 - اگر در شهر کسي که مي خواهد زکوة بدهد مستحقي 
تب شتد وتتوا تن ز کوم‌ را بة مصراف دبخری. هم. که-براق آن معین تدم پر سا ند 
, وچنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند باید زکوة را به شهر 
دیگر ببرد وبه مصرف زکوة برساند ومي تواند مخارج بردن به آن شهر را 
از زکوة بردارد واگر زکوة تلف شود ضامن نیست . مسأله 1974 - اگر در 
شهر خودش مستحق پیدا شود , مي تواند زكوة را به شهر دیگر ببرد . ولي 
مخارج بدردن به آن شهر را باید از خودش بدهد واگر زکوة تلف شود 
ضامن است , مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد . 
میالم 1975 5 اجرت ورن کردن وپیمانه نمودن گندم وجو وکشمش 
وخرمايي را که براي زکوة مي دهد با خود اوست . 
مساله 1976 - كکسي که 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بیشتر از بابت ز کون 
بدهکار است بنا بر احتیاط واجب باید کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به 
يك فقیر ندهد واگر غیر نقره چیز ديگري مثل گندم وجو بدهکار باشد 
وقیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد مي تواند به يك فقیر کمتر از 
آن بد هد ولوة تن اشت: که به نت فقیر. کمنر از آن ند هد تا هل 197 
- مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زكوتي را که از او 
گرفته به او بفروشد ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را که گرفته بفروشد 
بعد از آنکه به قیمت رساند كسي که زکوة را به آونداده دز گریدن, آن تن 
دیگران مقدم 
مسأله 1978 - اگر شك کند زكوتي را که بر او واجب بوده داده یا نه , باید 
زکوة را بدهد هر چند شك او براي زکوة سالهاي پیش باشد . 


مسأله 1979 - فقیر نمي تواند زکوة را به کمتر از مقدار آن صلح کند , یا 
چيزي را گرانتر ازعیفت آن انیت کوخ فتولتهاید ترا زکوة را از مالك 
۳ 
ونمي تواند زکوة را بدهد , چنانچه بخواهد توبه کند , فقیر مي تواند ز کون 
را از ز او بگیرد وبه او ببخشد . 

مسأله 1980 - انسان مي تواند از زکوغ , قرآن یا کتاب ديني یا کتاب دعا 
بخرد ووقف تماید:», اکر چه بر اولاد. وتر کتنانی وفف: کند که خرج آنان بر 
او واجب است ونیز مي تواند تولیت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار 
دهد . 

فساله: 98 این اخباظ واخب انشان نمی خواه از وق ها کرد و 
اولاد خود یا بر کساني که مخارج خود برسانند . 

مساله 1982 - فقیر مي تواند براي رفتن به حج وزیارت ومانند اينها زکوة 


۱ 83 اکر مالك فقیری را وکیل کند کف زکوع مال آوبرا ندهد»ء 
چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالك این بوده که خود آن فقیر از 
زکوة بر ندارد , نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد , واگر یقین 
داشته باشد که قصد مالك این نبوده , براي خودش هم مي تواند بردارد . 
نا 4 - اگر فقیر شتر وگاو و گوسفند وطال ونقره را بابت زکوة 
بگیرد , چنانچه شرطهايي را که براي واجب شدن زکوة گفته شد در آنها 
جمع شود , باید زکوة انها را بدهد . ۲ 
مساله 1985 - اگر دو نفر در مالي که زکاة ان واجب شده باهم شريك 
باشند ويکي از انان زکاة قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسیم کنند . 
ولو بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده , تصرف او در سهم خودش 
اشکال ندارد . 
میا[ 196 - كکسي که خمس پا ز کاخ بدهکار است وکفاره ونذر ومانند 
اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد , 
اگر مالي که خمس يا زكوة آن واجب شده , از بین نرفته باشد , باید 
خمس وزکاة را بدهد , واگر از بین رفته باشد مي تواند خمس با زکاة را 
بد هد , یا کفاره ونذر وقرض ومانند اینها را ادا ء نماید . 
متا ند 13997 - كسي که خمس پا زكوة بدهکار است ونذر ومانند اینها هم 
بر او واجب است وقرض هم دارد , اگر بمیرد ومال او براي همه آنها کافی 
نباشد , چنانچه مالي که خمس وزکوة آن واجب شده از بين نرفته باشد , 
باید خمس يا زکاة را بدهند وبقیه مال او را به چيزهاي ديگري که بر او 
واجب است قسمت کنند واکر مالي که خمس وز کاخ آن واجب شده 
رفته باشد , باید مال او را به خمس وزکاة وقرض ونذر ومانند اینها قسمت 
نمایند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبیست تومان بابت 


خس وده تومان بدني او بدهند . مساهل 1988 - كکسي که مشغول تحصیل 
علم است واگر تحصیل نکند مي تواند براي معاش خود کسب چنانچه 
تحصیل آن علم واجب يا مستحب باشد , مي شود به او زکاة داد . واگر 
تحضیل آن علم واجب یا مستحب نباشد , وز کاخ دادن به او جایز نیست . 


زکوة فطره 


مسا 1989 * کشی. که موقع غروب شب عیم قطر .بالع معاقل. ات 
وفقیر نیست وبناب راحتیاط ولو هشیار نباشد , باید براي خودش وكساني 
که نان خور او هستند . هر نفري يك صاع که تقریبا سه کیلو است گمئك 
یت جو يا خرما یا کشمش پا برنج یا ذرت ومانند اینها به مستحق بدهد , 
وا کر جول تکی از انتها راهم نف کانی ایبت.. 
ما ۱99 سم کو سا ال یو مان تون کی 
ندارد که مخارج سال او وعیلاتش را بگذارد فقیر است ودادن ز کوخ فطره 
بر او واجب نیست ۰ 19091 - انسان باید فطره كساني را که در غروب 
ی ی ای ۱ 
مسلمان باشند یا کافر , دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه , در شهر 
خود او باشند یا در ن شهر دیگر . 
مسأله 2 - اگر كسي را که نان خور او است ودر شهر دیگر است 
وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد , چنانچه اطمینان داشته باشد 
که فطره را مي دهد , لازم نیست خودش فطره او را بدهد . 
مسأله 1993 تا ری ار اس 
صاحبخانه وارد شده ونان خور او حساب مي شود , بر او واجب است . 
مساله 1994 - فطره مهماني که پیش از غروب شب عید فطر بدون 
رضایت صاحبخانه وارد مي شود ومدتي نزد او مي ماند , بنا بر احتیاط , 
ار را و 
خرجي او را بدهد . 
مسأله 1995 - فطره مهماني که بعد از غروب شب عید فطر وارد مي 
شود , بر صاحبخانه واجب نیست اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده 
باشد ودر خانه او هم افطار کند . 
مسأله 1996 - اگر كسي موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد زکوة 
فطره بر او واجب نیست واگر یهوش باشد بنا بر احتیاط واجب باید فطره 
بدهد . 
الب 1997 اکن بیع از طرقف نم یال شوو با ها ته‌عافل روو در 
فقیر غني شود , در صورتي که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد , 
باید زکوة فطره را بدهد . 
مسأّله 1998 - كسي که موقع غروب شب عید فطر : زکوة فطره بر او 
واجب نیست , اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهاي واجب شدن فطرة در 
او پیدا شود . مستحب است زکوة فطره را بدهد . 


مسأله 1999 - كافري که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده , 
فطره بر او واجب نیست . ولي مسلماني که شیعه نبوده , اگر بعد از دیدن 
ماه شیعه شود , باید زکوة فطره را بدهد . 

متفاله ت20 کسوه که تقط به اند میات ام کم تساه گرا ات 
کندم ومانتد آن ها ود مفتشعت است.ر کوج قطر را بدهد وچنانچه عيالاتي 
داشته باشد وبخواهد فطره آنها را هم بدهد مي تواند به قصد فطره , آن 
يك صاع را به يکي از عیالاتش بدهد واو هم به همین قصد به ديگري بدهد 
وهمچنین تا به نفر آخر برسد , وبهتر است نفر آخرٍ چيزي را که مي گیرد به 
کین کار را اس ار کی ار ماش ی اه 
بجاي او مي گیرد . 

مسأله 2001 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود , يا كسي 
نان خور او حساب شود , واجب نیست فطره او را بدهد . اگر جه مستحب 
است فطره كساني را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او 
حساب مي شود بدهد 

میاه 2 _- اگر انسان نان خور كسي باشد وییش از غروب نان 
خورکس دیگر شود , فطره او بر كکسي که نان خور او شده واجب است 
مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود , شوهرش باید فطره او را 
بدهد . 

فشاله: 2002 کی که دیکری اند قطری وا دهد واخبته تبرت 
فطره خود را بدهد 

قساله  200‏ افطرن اسان کش عات ای اه مه هه 
بر خود انسان واجب نمي شود . 

فساله 2005 - اکر کستی. که:قطره اویر دیکری: واجت استت و وشن قطری 
را بدهد از ز كکسي که فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود . 

تا[ 2060 - زني که شوهرش مخارج اور انمي دهد , چنانچه نان خور 
کس دیگر باشد , فطره اش بر آن کس واجب است واگر نان خور کس 
دیگر نیست در صورتي که فقیر نباشد , باید فطره خود را بدهد . 

مشالد. 2007 + فطرن تطعای کهرازدمادی اند یه فر می حوود وین کف 
است که مخارج مادر يا دایه 0 , ولي اگر مادر يا دایه مخارج خود 
را از ز مال طفل بر مي دارد فطره طفل بر كسي واجب نیست . 

ما 0 ایا یا اه 
فطره آنان را از مال حلال بدهد . 

فساله 009 2۵ کی آفسان کی ای ای و کی که تام سرا 
بدهد , بنا بر احتیاط واجب باید فطره او را هم بدهد وچنانچه شرط کند که 
مقدار مخارج او را بدهد , مثلا پولي براي مخارجش بدهد , واجب نیست 


فطره او را بدهد . 


فتضاله 2۱010 آکر کی هد از غرفب: یب ید قطن مره سباید ار 
را وعیالاتش را از مال او بدهند واگر پیش از غوب بمیرد , واجب نیست 
فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند . 


مصرف زکوة فطره 


سا نامیا کی ار شنت یی ما تا را 
ز کادسال کفهفته مر شاد کافی اسن رن است. کم فا یه فعر ای 
شیعه بدهند . 
مشساله 22012 گر طفل تفه آم مقر اشده اسان می اند فطر :۱ 
به مصرف او برساند ویا به واسطه دادن بولي طفل , ملك طفل نماید . 
مشاله 2013 - فقيري که فطره به او مي دهند , لازم نیست عادل باشد , 
دای اتاط کاس ارات ورهار ی که انار مععرت 
مي کند فطره ندهند . 
مسأله 2014 - به كسي که قطره را در معصیت مصرف مي کند نباید 
۵ بدهند . 
اس روا 0 
مار 6 - اگر از جنميي که قیمتش دو برابر قیمت معمولي آن است 
مثلا از گندمي که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولي است , نصف 
صاع که معناي آن در 
مسأله پیش گفته شد بدهد كافي نیست , واگر آن را به قصد قیمت فطره 
هم بدهد اشکال دارد . 
مسأله 2017 - انسان نمي تواند صف صاع را از پك جنس مثلا گندم 
وتف نبیر آنق فا از خسن تییر فلا خو بدهد ی دار آن وا عة فد فیح 
فطره هم بدهد اشکال دارد . 
مساله 2018 - مستحب است در دادن زکاة فطره , خویشان فقیر خود را 
ر دیگران مقدمدارد وبعد همسایگان فقیر را , بعد اهل علم فقیر را , ولي 
اگر دیگران از جهتي برتري داشته باشند , مستحب است آنها را مقدم 
بدارد . 
فا کی امس ال اک ی اس نب ای 
بدهد وبعد بفهمد فقیر نبوده . چنانچه مالي را که به او داده از بين نرفته 
باشد , باید پس بگیرد وبه مستحق بدهد . واگر نتواد بگیرد 7 باید از مال 
خودش فطره را بدهد . واگر از بین رفته باشد . در صورتي که گیرنده 
فطره مي دانسته آنچه را گرفته فطره است , نات عوض آن. زا حدفد وا کرد 
نمي دانسته , دادن عوض بر او واجب نیست وانسان باید دوباره فطره را 
بدهد . 


فسباله 2020 انز کتی: وین ففیوم و نمی نقفه به آن فظر او مر 


آنکه از گفته او اطمینان پیداشود يا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است یا 
انکه ثقه باشد . 


مسائل متفرقه زكوة فطره 


مسأله 2021 - انسان باید زکوة فطره را به قصد قربت يعني براي انجام 
فرمان خداوند عالم بدهد وموقعي که ان را مي دهد , نیت دادن فطره 
نماید . 

فساله 2022 کر شش از مان رفضان فظرم را نهد ضخرم کیست: دون 
جایز است که در ماه رمضان فطره را بدهد واگر پیش از رمضان يا در ماه 
رمضان به فقیر قرض بدهد وقعد از انکه فطره بر او واجب شد , طلب 
خود را بابت فطره حشاب کند مانعي ندارد . 

اد 2023 - گندم پا چیز ديگري را که براي قطره مي دهد , باید به 
جنس دیگر یا خالك مخلوط نباشد وجنانچه مخلوط باشد : اکر خالض آن: به 
يك صاع که تقریبا سه کیلو است برسد , يا آنچه مخلوط شده بقدري کم 
باشد که قابل اعتناء نباشد اشکال ندارد . 

مسأله 2024 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافي نیست . 

مشساله 025 2 - كکسي که فطره چند نفر را مي دهد , , لازم نیست همه را از 
يك جنس بدهد واگر مثلا فطره بعضي را گندم وفطره بعض دیگر را جو 
بدهد كافي است . 

پیش از نماز عید بدهد , ولي نماز بخواند يا نخواند جائز است تا غروب 
تاخیر بیندازد . 

هنسالة 7 - اگر به نیت فطره مقداري از مال خود را کنار بگذارد تا 
غروب روز عید به مستحق ندهد , احیاط واجب آن است که هر وقت آن را 
مي دهد نیت فطره نماید . 

صفنا له 8 )-_- اگر موقعي که دادن زکوة فطره واجب است فطره را 
ندهد وکنار هم نگذارد , بعدا باید بدون اينکه نیت اداء وقضاء کند فطره را 
بدهد . 

مسأله 2029 - اگر فطره را کنار بگذارد , نمي تواند آن را براي خودش 
بردارد . ومال ديگري را براي فطره بگذارد . 

مشاه (0- اگر انسان مالي داشته باشد که فیمتش از فطره بیشتر 
است چنانچه فطره را ندهد ونیت کند که مقداري ازرآن ال باري فطره 
باشد اشکال دارد مساهل 2031 - اگر مالي را که براي فطره کنار گذاشته 
از بین برود , چنانچه دسترس به فقیر داشته ودادن فطره را تأخیر انداخته , 
باید عوض آن را بدهد واگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست . 
یتنا[ 2 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود , احتیاط واجب آن 


۱ 
1 
ي دیگر نبرد , واگر 
بجاي دیگ 
ي دیگر 
تمدق وا 
وتلف شود , 


احکام خرید وفروش 





خرید وفروش چيزهاي که در خرید وفروش مستحب است 


مسأله 2048 - در خرید وفروش واجب است یادگرفتن احکام آن اگر 
احتمال عدم ان صحت معامله را بدهد . حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند : کسي که مي خواهد خرید وفروش کند , باید احکام آن را یاد 
بگیرد واگر پیش از یاد گرفتن احکام آن , خرید وفروش کند , بواسطه 
معامله هاي باطل وشبهه ناك به هلاکت مي افتد وچهار جیز مستحب است 
: اول - آنکه در قیمت جنس بین مشتريهاي مسلمان فرق نگذارد . دوم - 
انکه در قیمت جنس سختگيري نکن . سوم - چيزي را که مي فروشد 
زیادتر بدهد وآنچه را مي خرد کمتر بگیرد . چهارم - كکسي که با او معامله 
کرده , اگر پشیمان شود واز او تقاضا کند که معامله را بهم بزند , براي بهم 
زدن معامله حاضر شود . 

تساه 9 - اگر انسان نداند معامله اي که کرده صحیح است يا باطل 
چنانچه حکم معامله را نمي داند , نمي تواند در مالي که گرفته تصرف 
نماید , ولي اگر حکم را بداند ونداند آن را صحیح ايجاة کرده یا فاسد مي 
تواند در مالی: که کرفته تضرف تماید .-فسالة 2050 - کسي که مال ندارد 
ومخارجي بر او واجب است مثل خرج زن وبچه باید کسب کند وبراي 
کارهاي مستحب مانند وسعت دادن به عیالات ودستگيري از فقرا , کسب 


کردن مستحب است . 


۳۹ 1 - عمده معاملات مکروه از این قرار است : اول - ملك 
فروشي مگر آنکه با آن پول ملك ديگري بخرد . دوم - قصابي . سوم - کفن 
فروشي . چهارم - معامله با مردمان پست . پنجم - معامله بین آذان صبح 
واول آفتاب . ششم - آنکه کار خود را خرید وفروش گندم وجو ومانند اینها 
قرار دهد . هفتم - آنکه براي خریدن جنسي که ديگري مي خواهد بخرد , 
داخل معامله او شود . 


۰ 


فساله. ۰2052 معاملات باظله.* عمتم. اش ند جیز .است. متل جریو 
وفروش بعض اعیان نجسه - مانند : میته , وخوك وشراب , وخرید وفروش 
مال غصبي , وخرید وفروش چيزي که مالیت ندارد - وتفصیل اینها در 
مسائل آنتدخ خواهد آقد ومعاملات حرام سه تا است اول - معامله جچيزي 
که منافع معمولي آن فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار . دوم - 
معامله اي که در آن ربا باشد . سوم - فوش جنسي که با چیز دیگر مخلوط 
است , در صورتي که آن چیز معلوم نباشد وفروشنده هم به خریدار نگوید 
, مثل فروختن روغني که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل راغعش 
هی ۱ ها نت ی 
در فغاهله با .مها ان‌کنی دا به نان ضرو ند با خقلیت فخیله: ماب 
وهر که با برادر مسلمان خود غش کند , خداوند برکت روزي او را مي برد 
وراه معاش او را مي بندد واو را به جودش واگذار مي 

مسأله 2053 - فروختن چیز پاکي که نجس شده واب کشیدن آن ممکن 
است اشکال ندارد , واگر مشتري آن را براي کاري بگفاهد که فرط 
پاك بودن است مثلا خوراکي باشد که مي خواهر آن را بخورد لازم است 
فروشنده نجاست آن را به مشتري بگوید , ولي اگر لباش است گفتن لازم 
نیست اگر چه مشتري با آن نماز بخواند زیرا که در نماز طهارت طاهري 
بدن ولباس کافي است . 

مسأله 2054 - اگر چیز پاكي مانند روغن ونفت که آب کشیدن آن ممکن 
نیست نجس شود اگر آن را براي کاري بخواهند که شرطش پاك بودن 
است ملا روغن را براي خوردن بخواهند باید نجاست ان را به مشتري 
بگویند , واگر براي کاري بخواهند که شرط ان پاك بودن نیست مثلا 
بخواهند نفت نجس را بسوزانند لازم نیست نجس بودن آن را بگویند . در 
هر دو صورت فروش ان با فرض وجود شرائط صحت معامله اشکال ندارد 


مسأله 2055 - خرید وفروش دواهاي نجس اگر منفعت محلله که مشروط 
به طهارت نیست دارد جائز است وصحیح والا فاسد است . ولي اگر پول را 
براي طرف ان يا براي زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد . 

مساله 2056 - خرید وفروش روغن ودواهاي روان وعطرهايي که از 
ممالك غیر اسلامي مي آورند , اشکال ندارد ولي روغني را که از حیوان 
بعد از جان دادن آن مي گیرند , چنانچه در شهر کفا ر از دست کافر بگیرند 
وازخيواتي باشند که اکر زی ان زا ببرند خون از آن جستن می. کند + ختش 


است ومعامله آن باطل مي باشد . 

7۹ 7) - اگر روباه ومانند ان را بغیر دستوري که در شرع معین 
شده کشته باشند , يا خودش مرده باشد خرید وفروش پوست آن حرام 
وفعامله آن باطل ات 

ما زد 20_59 - خرید وفروش گوشت وییه وچرمي که از ممالك عیر 
اشلامیتفی اموتودیا از دست کافر کرفقه مش نوا ظل:است» ولی :ار 
انسان بداند که آنها از حيواني است که به ستور شرع کشته شده , خرید 
وفروش آنها اشکال ندارد . 

مساله 2059 - خرید وفروش گوشت وییه وچرمي که از دست مسلمان 
گرفته شود اشکال ندارد . ولي ار انسان بداند که آن مسلمان آن را از 
دست کافر گرفته وتحقیق نکرده است که از حيواني است که به دستور 
شرع کشته شده يا نه , معامله آن باطل است . 

مساله 2060 - خرید وفورش مسکرات حرام ومعامله آنها باطل است مگر 
فسکزات مستخدنه. که شرب م.متفعت. مقضودخ: از آنها نیستت وفواند ذیگر 
دای 

میا 261 - فروختن مال غصبي باطل است . وفروشنده باید پولي را 
که از خریدار گرفته به او برگرداند . 

شاه 2و2 دار فصن او اند کون ی را شدهن سعا ناه 
صحیح است ولي فروشنده خیار فسخ دارد ومي تواند معامله را بهم بزند . 
تالم 26 ار دای ردول عفن را دا ایام ده 
معامله صحیح است ولي باید مقداري را که بدهکار است از مال حلال 
بدهد . 

خسا له 200 و هر ووگر الا اه که کا مان متخ دی لو اسف 
مثل تار وساز , حتي سازهاي کوچك حرام است . 

مسأله 2065 - اگر چيزي را که مي شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد 
این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد 
بفروشند کهرازٌ آن شراب تهته نمایند.ء معامله آن اشکال ندارد., 

مساله 2066 - خرید وفروش مجسمه حرام نیست وهمچنین خرید وفروش 
صابون که روي آن مجسمه دارد , اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه 
هر ده ضانون که رزوی ان مخستمه دارد کر حه معضود معامله.-ضانون 
ومجسمه هر دو هم باشد . 

مسأله 2067 - خریدن چيزي که از قمار , یا دزدي , يا معامله باطل تهیه 
شنم رای تفاس کم ایا تشرد اند هصاعنه اضاش ند کردانه 


فا له :۶ 206 تاکن موعتی راکفا بیهتملوط است فر وش اجه آرن 
را معین کند مثلا بگوید این يك من روغن را مي فروشم , معامله به مقدار 


پيهي که در آن است باطل مي باشد ويولي که فروشنده باري ییه آن 
گرفته مال مشتري وپیه مال فروشنده است ومشتري مي تواند معامله 
زوین حالضی راهم کف ان است سم ستد ولت: یی انوا هفین نکر 
بلکه يك من روغن بفروشد , بعد روغني که پیه دارد بدهد , مشتري مي 
تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نماید . 
مسأله 2069 - اگر مقداري از جنسي را که با وزن یا پیمانه مي فروشند , 
به زیادتر از همان جنس بفروشد , مثلا يك من گندم را به یگ من ونیم گندم 
بفروشد , ربا وحرام است , بلکه اگر يكي از دو جنس , سالم وديگري 
معیوب , يا جنس يكي خوب وجنس ديگري بد باشد , یا با یکدیگر تفاوت 
قیمت داشته باشند , چنانچه بیشتر از مقداري که مي دهد بگیرد , باز هم 
ربا وحرام است , پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر ار آن مس شکسته 
بگیرد . یا برنج صدري را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلاي 
ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلاي نساخته بگیرد , ربا وحرام مي باشد . 
مسأله 2070 - اگر چيزي را که اضافه مي گیرد غیر از جنسي باشد که مي 
فروشد , مثلا يك من گندم به يك من گندم ويك قران پول بروشد باز هم 
ربا وحراآم است بلکه اگر چيزي زیادتر نگیرد ولي شرط 999۹۰( 
عملي براي او انجام دهد ربا وحرام مي باشد بنا بر احتیاط . 
مسأله 2071 - اگر كسي که مقدار کمتر را مي دهد چيزي علاوه کند , مثلا 
يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونیم گندم بفروشد , اسکال ندارد . 
وهمچنین است اگر از هر دو طرف چيزي زیاد کنند مثلا يك من کندم ويك 
دستمال را به يك من ونیم گندم ويك دستمال بفرشد . 
مسأله 2072 - اگر چيزي را که مثل پارچه يا متر وذرع مي فروشند , یا 
چيزي راکه مثل گردووتخم مرغ باشماره معامله مي کنند , بفروشد وزیادتر 
پرد مثلا ده تاتخم مرغ بدهدویازده تا بگیرد اشکال ندارد . 
مسأله 2073 - جنسي را که در بعضي از شهرها با وزن , يا پیمانه مي 
فروسند ودر بعضي از شهرها با شماره معامله مي کنند , جایز نیست که 
انش با تیاور از ان تفر تشر دز قهر‌هایی. کو. را پیمانه يا وزن 
معامله مي کنند وجایز است در شهرهايي که با شماره مي فروشند . 
مسأله 2074 - اگر چيزي را که میفروشد وعوضي را که مي گیرد از يك 
جنس نباشند زيادي گرفتن اشکال ندارد , پس اگر يك من برنج بفروشد 
ودو من گندم بگیرد معامله صحیح است . 
مسأله 2075 - اگر حنسي را که مي فروشد وعوضي را که مي گیرد , از 
بت خیز غمل. امذه باشند , باید در معامله زیادیر نگیرد . پس اگر يك من 
روغن بفروشد ودر عوض آن يك من ونیم پنیر بگیرد , ربا وحرام است , 
واحتیاط واجب آن-انتنت که اکر,ميوه رسیده را با منوه نارس ععامله. کند 
زايادي نگیرد . 


مسأّله 2076 - جو وگندم در ربا يك جنس حساب مي شوند , پس اگر يك 
من گندم بدهد ويك من وپنج سیر جو بگیرد , ربا وحرام است ونیز اگر مثلا 
ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد , چون جو را نقد گرفته 
وبعد از مدتي گندم را مي دهد مثل آن است که زيادي گرفته حرام است . 
مسا لاخ 7- اگر مسلمان از كافري ربا بگیرد ۳ ندارد , ونیز پدر 
وفرزند وزن وشوهر مي توانند از یکدیگر ربا بگیرند 


شرائثط فروشنده وخریدار 


مسأله 2078 - براي فروشنده وخریدار شش چیز شرط است : اول - آنکه 
بالغ باشند . دوم - آنکه عاقل باشند . سوم م - آنکه سفیه نباشند يعني مال 
خود را در کارهاي بیهوده مصرف نکنند . چهارم - آنکه قصد خرید وفروش 
داشته باشند , پس اگر مثلا به شوخي بگوید مال خود را فروختم ها مله 
باطل اسنت. : .ینچم آنکه. کی آتها را مجبور تکرده. باشد . نفتشم. - 
جنس وعوضي را که مي دهند مالك باشند واحکام اینها در مسائل آینده 
گفته خواهد شد . 

مسالت 20790 - معامله با بچه بالغ باطل است , اما اگر پدر يا جد آن بچه 
به او اذن داده باشد که معامله کند معامله صحیح است ۰ وهمچنین اگر 
طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار برساند 
, يا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فرشنده برساند , چون واقعا دو 
نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند . معامله صحیح است . ولي باید 
خاروس ده وخریدار یقین داشته باشند , که طفل جنس وپول را به صاحبان 
مساله. 2080 * اکر از بجه. تابالغ جیزی بخرد , يا چيزي به او بفروشد 
چنانچه جنس يا پول مال بچه نباشد باید جنس یا پولي را که از او گرفته به 
ضاخت: ان بدهد , يا از صاحبش رضایت بخواهد واگر صاحب انا میت 
شناسد وبراي شناختن او هم وسیله اي ندارد , باید چيزي را که از بجه 
گرفته , از طرف صاحب آن مظالم بدهد , واگر مال خود بچه باشد باید 
پولي او بدهد . 

متمالم. ۶2081 اکر کسی با بجه تابالغ ممیة عامله کند وختش: , يا پولي 
که به بچه داده از بین برود , مي تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولي او مطالبه 
نماید , واگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد . 

تفا 2 2 - اگر خریدار یا روشنده را به معامله مجبور کنند , چنانچه 
دار خعاماه زاضی,شوجو وید راصی نتم , معامله صحیح است . 
مسأله 2083 - پدر وجد وپدري طفل ونیز وصي پدر ووصي جد پدري مي 
توانند مال طفل را بفروشند , مجتهد عادل هم مي تواند مال دیوانه یا 
طفل بتیم يا مال کسي را که غائب است بفروشد . 

متساله 2084 2 اکر کسی فالف زا غضب کند ویفرو‌شد مد آز فروش : 
صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد , معامله صحیح است . 
وچيزي را که غصب کننده به مشتري داده ومنفعتهاي ان از موقع معامله , 
ملك مشتري است وچيزي را که مشتري داده ومنفعتهاي آن , از موقع 


معامله , ملك كکسي است که مال او را غصب کرده اند . 
را ی یا ات ال ها 
باطل است واگر براي خودش يا براي كسي که مال را قصب کرده اجازه 


شرایط جنس وعوض آن 


مسأله 2086 - جنسي که مي فروشند وچيزي که عوض آن مي گيرند چهار 
شرط دارد : اول - آنکه مقدار آن با وزن يا پیمانه يا شماره ومانند اینها 
معلوم باشد . دوم - آنکه بتوانند آن را تحویل دهند , بنابر این فروختن 
اسبي که فرار کرده صحیح نیست ولي اگر اسبي را که فرار کرده یا چيزي 
که مي تواند تحویل دهد - مثلا با يك فرش - بفروشد , اگر چه آن اسب پیدا 
نشود , معامله صحیح است . سوم - خصوصياتي را که در جنس وعوض 
هست وبه واسطه آنها میل مردم به معامله فرق مي کند , معین نمایند 

چهارم - خود جنس را بفروشند ته. متغفعت آن را بسن اکن لا تفت رل 
ساله خانه را بفروشد , صحیح نیست , ولي چنانچه خریدار بچاري پول , 
منفعت یکساله خود را , به او واگذار ند اشکال ندارد . واما سالی که برد 
مشتري گرو است فروختن آن صحیح است واز گرو خارج نمي شود 
یت واحکام اينها در مسائل آینده گفته خواهد 


ساور قو و اسآ لیکو 
در ان شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد , ولي مي تواند همان جنس را 
در شهري که با دیدن معامله مي کنند , با دیدن خريداري نماید . 

مسأله 2088 - چيزي را که با وزن خرید وفروش مي کنند با پیمانه هم مي 
شود معامله کرد در صورتي که معلوم باشد پیمانه چه مقدار مي گیرد به 
اینطور که اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد , با پیمانه اي که يك 
من گندم مي گیرد ده پیمانه بدهد . 

مسأله 2089 - اگر يكي از شرطهايي که گفته شد در معامله نباشد 
معامله باطل است ولي اگر خریدار وفروشنده راضي باشند که در مال 
یکدپگر تصرف آنها اشکال ندارد . 

مسأله 2090 - معامله چيزي که وقف شده باطل است , ولي اگر به 
طوري خراب شود که نتوانند استفاده اي را که مال براي آن وقف شده از 
ان ببرند , مثلا حصیر مسجد به طوري پاره شود که نتوانند روي ان نماز 
بخوانند . فروش آن اشکال ندارد ودر صورتي که ممکن باشد , باید پول آن 
را در همان مسجد به مصرفي برسانند که به مقصود وقف کنند نزدیکتر 
باشد , ولي فروش خصوص مسجد به هیچ وجه جایز نیست . 

مسأّله 2091 - هر گاه بین كساني که مال را براي آنان وقف کرده اند به 
طوري اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند , گمان آن برود که 
فال با خانی تلف تسف خانند آن -هال را بفروشتند قح مضت فی. که جه 


مقصود وقف کنند ه نزدیکتر است برسانند . 

بدا له 2 - خرید وفروش ملكي که آن را به ديگري اجاره داده اند 
اشکال ندارد , ولي فائده آن ملك فائده آن يك مك در مدت اجارم مال 
مسا ارت واگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده اند , يا به گمان 
اینکه مدت اجاره کم است , ملك را خریده باشد . پس از اطلاع مي تواند 


صیفه خرید وفروش 


ی ی اه 
فروشنده به فارسي بگوید : اين مال را در عوض این پول فروختم 
ومشتري بگوید قبول کردم نا 0 
باید . قصد انشاء داشته باشند يعني به گفتن این دو جمله مقصودشان 
خرید وفروش باشد . 

مسأله 4 - اگر در موقع معامله صیفغه نخوانند . ولي ار در 
مقابل . مالي که از خریدار مي گیرد . مال خود را ملك او کند واو بگیرد 


خرید وفروش میوه ها 


مسأّله 2095 - فرونتن. میوه آق که کل آن: زيخته فدانته. بسته : بیش از 
چیدن صحیح است ونیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد . 

نیام 6 - جایز است میوه اي را که بر درخت است , پیش از آنکه 
دانه ببندد وگلش پریزد بفروشند , ولي مکروه است . 

فقس الم 7 - اگر خرمايي را که زرد یا سرخ شده , بر درخت بفروشند 
اشکال ندارد , ولي نباید عوض آن را خرما بگیرند » اما اگر كسي يك درخت 
خرما در خانه يا باغ کس دیگر داشته باشد , در صورت که مقدار آن را 
تخمین کنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد وعوض آن 
اه ایا کی سر کر ار مر 
تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد . 

متا 20۳99 - فروختن خیار وبادنجان وسبزیها ومانند اینها که سالي چند 
مرتبه چیده مي شوند , در صورتي که ظاهر ونمایان شده باشند ومعین 
کنند که مشتري در سال چند دفعه آنها را بچیند اشکال ندارد . 

مسأله 2099 - اگر خوشه گندم وجو را بعد از آنکه دانه بسته , به چیز 
ديگري غیر گندم وجو بفروشند اشکال ندارد . 


نقد ونسیه 


فساله 2100 ۶ اکر-خنسی. را قد پروهشتد ر.خریدار وفزتشتنده. عد آز 
معامله مي توانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند , 
وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اينها به این است که آن را در اختیار 
خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کنند , وتحویل دادن فرش ولباس 
ومانند اینها به این است که آن را طوري در اختیار خریدار بگذارند که اگر 
بخواهد آن را به جاي دیگر ببرد فروشنده جلو گيري نکند . 

مسا اه 2101 ور معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد , پس ایو 
حنسي را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد . چون مدت کاملا معین 
نشده معامله باطل است . 

مسأله 2102 - اگر جنسي را نسیه پفروشد , پیش از تمام شدن مدتي که 
قرار گذاشته اند نمی تواند-غوض ان:را از خریدار مطالبه تماید.ولی اگر 
خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد , فروشنده مي تواند پس از 
تمام شدن مدت , طلبي را که دراد از ورثه او مطالبه نماید . 

مساله 2103 - اگر جنسي را نسیه بفروشد , بعد از تمام شدن مدتي که 
قرار گذاشته اند .هی تواند عوض, انر | از خریدار مطالنه تماید + ولی اگز 
خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد . 

مسأله 2140 - اگر ؛ به کسي که قیمت جنس رآ نمي داند , مقداري نسیه 
بدهد وقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است . ولي اگر کسي که 
قفت نقدم اس را فی دانستد بدهد. وگ انش تر حساب کند , مثلا بگوید 
ها که اه ی ی که 
فروشم گرا تر جتیتاب مي کند واه فول کته اشکان نان 

مدتي قرار داده , ۳ از طلب 
خود راکم کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد . 





معامله سلف 


مسأله 2160 - معامله سلف آن است که مشتري پول را بدهد که بعد از 
مدتي جنس را تحویل بگیرد واگر بگوید اين پول را مي دهم که مثلا بعد از 
شش ماه فلان جنس رابگیرم وفرشنده بگوید قبلو کردم , ویا فروشنده 
پول را بگیرد وبگوید فلان جنس ر فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم 
معامله صحیح است . 

متساله. 2107« کر پولي را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگیرد , 
معامله باطل است . ولي اگر جنسي را سلف بفروشد وعوض آن را جنس 
دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است . 


شرایط معامه سلف 


مسأله 2108 - معامله سلف شش شرط داد : اول - خصوصياتي را که 
لازم نیست , همین قدر که مردم بگویند خصوصیات ان معلوم شده کافي 
است . دوم - پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند , خریدار 
تمام قیمت را به فروشنده بدهد , يا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار 
باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند واو قبول نماید وچنانچه 
مقداري از فیمت آن را بدهد , معامله نم ان مقدار صحیح است , ولي 
قرو نم ی توا ند صعا ماه ان مدای زاس سم مدق‌ ما اهلا 
معین کنند واگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل مي دهم چون مدت 
کاملا معلوم نشده معامله باطل است - چهارم - وقتي را براي تحویل جنس 
معین کنند که در آن وقت , جنس بقدري کمیاب نباشد که فروشنده نتواند 
آن را تحویل دهد . پنچم - جاي تحویل جنس را معین نمایند ولي اگر از 
ای مارا و 

وزن پیمانه آن را معین کنند وجنسي را هم که معمولا با دیدن معامله ميي 
کنند سلف بفروشند اشکال ندارد . ولي باید مثل بعضي از اقسام گردو 
دتم ضرغ کغاوت اقراد آن بقدری کم باشد که فردم بة آن آهمیت ندهند .. 


ام بعابام قیاق 


شا له: 2109 اسان نمی خواند خی را که شلف خرندم شش آن مام 
شدن مدت بفورشد وبعد از تمام شدن مدت , اگر چه آن را تحویل نگرفته 
باشد , فروختن آن اشال ندارد . 

مسأله 2110 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را که قرار داد کرده 
بدهد , مشتري باید قبول کند , ونیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد 
وطوري باشد که از همان جنس حساب شود , مشتري باید قبول نماید . 
مسأله 2111 - اگر جنسي را که فروشنده مي دهد , پست تر از جنسي 
باشد که قرار داد کرده , مشتري مي تواند قبول نکند . 

مسأله 2112 -اگر فروشنده ام ی ار هن بدهد 
, در صورتي که مشتري راضي شود اشکال ندارد . ۲ 
مساله 2113 - اکر جنسي را که سلف فروخته در موقعي که باید ان را 
تخویل دهد نایاب شود ونواند آن را تهیه کند , مشتري مي تواند صبر کند تا 
تهیه نماید يا معامله را بهم بزند وچيزي را که داده پس بگیرد . 

مسأله 2114 - اگر جنسي را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتي تحویل 
دهد وپول آن را هم بعد از مدتي بگیرد , معامله باطل است . 


فروش طلا ونقره به طلا ونقره 


مسأله 2115 - اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد , معامله 
صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوي باشد . 
مسأله 2117 - اگر طلا یا نقره را به طلا , یا نقره بفروشند باید فروشنده 
وخریدار پیش از آنکه از بکذیجر. جدا| شوند , جنس 9 ۳9( آن را به یکدیگر 
تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چيزي را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند 
معامله باطل است . 
مسأله 2118 - اگر فروشنده یا خریدار تمام چيزي را که قرارا گذاشته 
تحویل دهد وديگري مقدراي از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند , 
اگر جه معامله به آن مقدار صحیح است ولي كسي که تمام مال بدست او 
نرسیده مي تواند معامله را بهم بزند . 
مسأله 2119 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاي معدن را 
به طلاي خالص بفروشند , معامله باطل است مگر در صورت علم به 
مقدار طلا يا نقره ولي فروختن خاك نقره به طلا وخاك طلا به نقره اشکال 
ندارد .مواردي که انسان مي تواند معامله را بهم بزند 
مساله 2120 - حق بهم زدن معامله را خیار مي گویند وخریدار وفروشنده 
در پازده صورت مي توانند معامله را بهم بزنند : اول - آنکه از مجلس 
معامله متفرق نشده باشند واین خیار را ( خیار مجلس مي گویند . دوم - 
و ۱ . سوم - در معامله قرار داد کنند که تا 
هو ی ی و ی اج 
. چهارم فروشنده يا خریدار , مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد 
وطوزی که که قست مال در ظر مر زار شود ( خر طلف شرط ] 
ششم - در جنس يا عوض آن عيبي باشد ( خیار عیب ) . و 
ما 
معامله راضي نشود , خریدار مي تواند معامله را بهم بزند , يا پول 1 
مقدار را از فروشنده بگیرد . ونیز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را که 
خریدار عوض قرار داده , مال ديگري است وصاحب آن راضی. نشود. : 
فروشنده مي تواند معامله وا بفم. بر نو ما کف ان مقدار را از خریدار 
بگیرد ( خیار شرکت ) . هشتم - فروشنده خصوصیات جنس معيني را که 
مشتري ندیده به او بگوید , بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است . 
که در اين صورت مشتري مي تواند معامله را بهم بزند , ونیز اگر مشتري 
خصوصیات عوض معيني را که مي دهد بگوید , بعد معلوم شود طوري که 
گفته نبوده است فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند ( خیار رویت ) . 


نهم - مشتري پول جنسي را که نقد خریده تا سه روز ندهد که اگر مشتري 
شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد , فروشنده مي تواند 
معامله را بهم بزند . ( خیار تاخیر ) . دهم - حيواني را خریده باشد که تا سه 
روز مي تواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حيواني که خریده , حیوان 
ديگري داده باشد , فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را بهم بزند . 
( خیار حیوان ) . یازدهم - فروشنده نتواند جنسي راکه فروخته تحویل دهد , 
مثلا اسبي را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتري مي تواند 
فقامله را بمم بر ند بر شیاد بعدر سیم ) واحکام اشها در مسائل آاشده. حفته 
خواهد شد . 

مساأله 2121 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند , یا در موقع معامله غفلت 


کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولي آن بخرد , چنانچه بقدري گران 
وید که فردم که آن آهمیت می دهد چی تراد فعاماه راهم دوه 
اگر فروشنده قیمت جنس را نداند , يا موقع معامله غفلت کند وجنس را 
ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتي که مردم بمقداري که ارزان 
1 

تومان مي فروشند وقرار مي گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را 
بدهد بتواند معامله را بهم بزند , معامله صحیح است . 

عیام 3 - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هر گاه سر مدت پول را ندهد , خریدار ملك را به او مي دهد معامله 
صحیح است ولي اگر سر مدت پول را ندهد تحق ترا رد حزت ۱ از خریدار 
مطالبه کند واگر خریدار بمیرد , نمي تواند ملك را از ورته او مطالبه نماید 


فشاله 2124 اکنخای اقلا را باخان بست:مغاوط کنخ فبه آسم خای 
اعلا بفروشد مشتري مي تواند معامله را بهم بزند . 

مسأله 2125 - اگر خریدار بفهمد مالي را که گرفته عيبي دارد مثلا حيواني 
را بخرد وبفهمد که يك چشم آن کور است , چنانچه آن عیب پیش از 
معالمه در مال بوده واو نمي دانسته , مي تواند معامله را بهم بزند , واگر 
نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولي که به فروشنده داده پس بگیرد 
, مثلا مالي را که به چهار تومان خریده , اگر بفهمد معیوب است , در 
صورتي که قیمت سالم ان هشت تومان وقیمت معیوب ان شش تومان 
باشد , چون فرق قیمت سالم ومعیوب يك چهارم مي باشد , مي تواند يك 
چهارم پولي را که داده يعني يك توما از فروشنده بگیرد . 

مساأله 6 - اگر فروشنده بفهمد در عوضي که گرفته عيبي هست , 
چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده واو نمي دانسته مي تواند 


معامله را بهم بزند ودر صورت عدم امکان رد تفاوت قیمت سالم ومعیوب 
را به دستوري که در مسأله پیش گفته شد مي تواند بگیرد . 

مسأله 2127 - اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عيبي در آن 
پیدا شود , خریدار مي تواند معامله را بهم بزند ونیز اگر در عوض مال بعد 
از معامله وپیش از تحوبلِ گرفتن , عيبي پیدا شود , فروشنده مي تواند 
معامله را بهم بزند , ولي اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد . 

شالف 1۱28 مت آکز بر از ععامله عس‌ ما ترا یمد وفورا تعافاة راهم 
نزند , حق بهم زدن معامله از بین نمي رود ومي تواند معامله را بهم بزند . 
مسأله 2129 - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد , اگر چه 
فروشنده حاضر نباشد , مي تواند معامله را بهم بزند . 

۱ اگر خریدار بفهمد مال عيبي دارد , نمي 
تواند معامله را بهم بزند , يا تفاوت قیمت بگیرد: اول - آنکه موقع خریدن 
, عیب مال را بداند دوم - به عیب مال راضي شود . سوم - در وقت 
معامله بگوید اگر مال عيبي داشته باشد پي نمي دهم وتفاوت قیمت هم 
نمي گیردم . چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید اين مال را با هر 
عيبي که دارد مي فروشم ولي اگر عيبي را معین کند وبگوید مال را با اين 
عیب مي فروشم ومعلوم شود عیب ديگري هم دارد خریدار مي تواند براي 
عيبي که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد , يا تفاوت قیمت بگیرد . 

مسأله 2131 - در سه صورت اگر خریدار بهمد مال عيبي دارد , نمي تواند 
معامله را بهم بزند ولي مي تواند تفاوت قیمت بگیرد : اول - آنکه بعد از 
معامله در مال تصرف کند به نحوي که موجب تغییر مورد معامله بشود 
مانند دوختن پارچه وبریدن ان وامثال اینها . دوم - بعد از معامله بفهمد 
مال عیب دارد وفقط حق بر گرداندن آن را ساقط کند سوم - بعد از 
تحویل گرفتن مال , عیب ديگري در آن پیدا شود , ولي اگر حیوان معيوبي 
را بخرد وییش از گذاشتن سه روز عیب ديگري پیدا کند اگر چه آن را 
تحویل گرفته باشد , باز هم مي تواند آن را پس دهد نیز اگر فقط خریدار تا 
مدتي حق بهم زدن معامله را داشته باشد ودر آن مدت , مال عیب ديگري 
پیدا کند , اگر چه آن را تحویل گرفته باشد , مي تواند معامله را بهم بزند . 
ماله: 2132 : اگر آنسبان فالی داشته :باشد که خودنن. آن. را نذیده 
وديگري خصوصیات آن را باري او گفته باشد , چنانچه او همان خصوصیات 
را به مشتري بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر از آن 
بوده , مي تواند معامله را بهم بزند 


مسائل متفرقه خرید و فروش 


مسأله 2133 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتري بگوید , باید 
ام کنیا که ماسطه انیا مت مال کم با توص ود کویه: 
آکر جه بخ هعان: فیفخت با به کضتر از آن تفروشد صال باند بکوید که نقد 
خریده است يا نسیه . 
مسأله 2134 - اگر انسان جنسي را به كسي بدهد وقیمت آن را معین کند 
وبگوید این جنس را به اين قیمت بفروش وهر چه زیادتر فروختي مال 
حودت اش هر جه سادیر ار آن قس رد هال ضاحتبه مال. اشت 
وفروشنده فقط مي تواند مزد زحمت خود را و و 
اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا 
بقصد فروختن , جنس را به او بدهد واو هم بقصد خریدن بگیرد هر چه 
زیادتر از آن قیمت بفرود مال خود او است . 
ما 5 - اگر قصاب گوشت نر پفروشد وبجاي آن , گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است . پس اگر ان گوشت را معین کرده است , پس 
اگر آن گوشت را معین کرده وگفته این گوشت نر را مي فروشم مشتري 
مي تواند معامله را بهم بزند . واگر آن را معین نکرده , در صورتي که 
مشتري به گوشتي که گرفته راضي نشود , قصاب نشود , قصاب باید 
گوشت نر به او بدهد .. 
نرود وبزاز پارچه و آن وود 1 
را بهم بزند . 
تسام 7 - قسم خودن در معامله اگر راست باشد مکروه است واگر 
دروغ باشد حرام است . 


احکام شرکت 


فتبا له 8 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند , چنانچه هر کدام 
مقداري ازمال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط کند که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود وبه نظر مردم يك چیز باشد وبه عربي يا به زبان دیگر 
صیغه شرکت را بخوانند , یا کاري کنند که معلوم باشد مي خواهند یا 
یکدیگر شريك باشند , شرکت آنان صحیح است . 

مزال 9 - اگر چند نفر در مزدي که از کار خودشان مي گیرند با 
یکدیگر شرکت کنند مثل دلاکها که قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند 
له 2140 گر دم تفربا بکدرگر سرکت ند کم هر گذام نا ابا وه 
جنسي بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولي در جنسي که هر کدام 
خریده اند ودر استفاده آن با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست , اما اگر 
هر کدام ديگري را وکیل کند ه جنس را براي او نسیه بخرد بعد هر شريكکي 
جنس را براي خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت 
صحیح است . 

فسالد..1 212 - كساني که به واسطه عقد شرکت باهم شريك مي شوند , 
باید مکلف وعاقل باشند , واز روي قصد واختیار شرکت کنند . ونیز باید 
بتوانند در مال خود تصرف نمایند , پس ال را در 
کارهاي بیهوده مصرف مي کند , چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید , 
اگر شرکت کند صحیح است . 

مسأله 2142 - اگر در عقد شرکت شرط کنند كسي که کار مي کند , یا 
بیشتر از شريك دیگر کار مي کند بیشتر منفعت ببرد , باید آنچه را شرط 
کرده اند به او بدهند وهمچنین اگر شرط کنند كسي که کار نمي کند , یا 
کستر کار من کید بتشتر عفعت: برد« شرکی آنان اشکال ترآرد: وباید به 
آنچه شرط کرده اند عمل کنند . 

ماه را کات هه تا ان تفر تسام 
ضررر یا بیشتر آن را يكي از آنان بدهد شرکت صحیح است . 

و 
واکی شرماته انان. رت اندازه نباشد , باید منفعت وضرر را به نسبت 
سرمایه قسمت نمایند , مثلا اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه يكي از آنان 
دو برابر سرمایه ديگري باشد , سهم او از منفعت وضرر دو ید 
ديگري است چه هر دو يك اندازه کار کنند . يا يکي کمتر کار کند , یا هیچ 


کار نکند . 

77 5 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید 
وفروش نمایند , يا هر کدام به تنهايي معامله کند , يا فقط يكي از انان 
معامله کند , باید به قرار داد عمل نمایند . 

مسأله 2146 - اگر معین نکنند که کدام يك انان با سرمایه خرید وفروش 
نماید هیچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمایه معامله کند . 
مسأله 2147 - شريكي که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرار 
داد شرکت عمل کند , مثلا اگر با او قرار کذاشته اند که نسیه بخرد - يا نقد 
بفروشد , يا جنس را از محل مخصوصي بخرد , باید به همان قرار داد 
کند وداد وستدي نماید ه براي شرکت ضرر نداشته باشد . ونباید نسیه 
بخرد , يا نسیه بفروشد , یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد . 

فسالة :2128 ۶ بتریکی. که با میرهايغ شر کت ععاماة موی کند. زا حن ن 
خلاف قرار دادي که با او کرده اند خرید ۱ براي 
شرکت پیش آید چنانچه شريك دیگر معامله را اجازه بکند صحیح است 
وضامن نیست , واگر اجازه نکند معامله در حصه او باطل است , ونیز اگر 
با او قرار دادي نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند چنانچه معامله 
را شريك دیگر اجازه نکند در حصه او باطل است . 

مسأّله 2149 - شريكي که با سرمایه شرکت معامله مي کند اگر زیاده 
روي ننماید ودر نگهداري سرمایه كوتاهي نکند واتفاقا مقداري از آن با 
تمام آن تلف شود ضا من نیست 

مسأله 2150 - شريكي که با سرمایه شرکت معامله مي کند اگر بگوید 
سرمایه تلف شده وقسم بخورد , باید حرف او را قبول کرد . 

مسأله 2151 - اگر تمام شریکها از اجازه اي که به تصرف در مال یکدیگر 
داده اند پرگردند , هیچ کدام نمي توانند در مال شرکت تصرف کنند . واگر 
يكي از آنان از اجازه خود بر گردد , شريکهاي دیگر حق تصرف ندارند , 
ولي كسي که از اجازه خود برگشته , مي تواند در مال شرکت تصرف کند 


اک هر ی و ها که ره ی کی را 
قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته باشد , باید دیگران قبول نمایند . 
در این صورت قبول لازم نیست . 

مساله 2153 - اگر يكي از شریکها بمیرد , يا دیوانه یا بیهوش شود , 
شريكهاي دیگر نمي توانند در مال شرکت تصرف کنند , وهمچنین است 
اگر يكي از انان سفیه شود يعني مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف 
نماید . 


مسأله 2154 - اگر شريك , چيزي را نسیه براي خود بخرد , نفع وضررش 
مال خود اوست , ولي اگر براي شرکت بخرد وشريك دیگر بگوید به ان 
معامله راضي هستم نفع وضررش مال هر دوي آنان است . 

مسأله 2155 - اگر با سرمایه شرکت معامله اي کنند , بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده , چنانچه طوري باشد که اگر مي دانستند شرکت درست نیست 
, به تصرف در مال یکدیگر راضي بودند , معامله صحیح است وهر چه از 
ان معامله پیدا شود , مال همه آنان است , واگر اینطور نباشد , در صورتي 
که كساني که به تصرف دیگران راضي نبوده اند ء بگویند به آن معامله 
راضي هستیم , , معامله صحیح وگر نه باطل مي باشد , ودر هر صورت هر 
کدام انان که براي شرکت کاري کرده است , اگر به قصد مجاني کار 
نکرده باشد , مي تواند مزد زحمتهاي خود را ؛ به اندازه معمول از شريکهاي 


دیکر کیرد : 


احکام صلح 


مساأّله 2156 - صلح آن است که انسان با ديگري سازش کند که مقداري 
از مال یا منفعت مال خود راملك او کند , با از ز طلب یاحق خود بگذرد که او 
هم در عوض . مقداري از مال ,یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید , 
پا طلب , يا حقي که دارد بگذرد . بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداري 
از مال , یا منفعت مال خود را به كسي واگذار کند , يا از طلب يا حق خود 
بگذرد , باز هم صلح صحیح است . 

مساله 2157 - دو نفري که چيزي را به یکدیگر صلح مي کنند . باید بالغ 
فعافل باشند وکسی آنها رامجور نکرده اند وقضد صلح «اشته بات 
مساله 2158 - لازم نیست صیفه صلح به عربي خوانده شود , بلکه با 
هرلفظي که بفهمانند باهم صلح وسازش کرده اند صحیح است . 

1۳ 9 - اگر كسي گوسفندهاي خود را به چویان بدهد که مثلا 
یکسال نگهداري کتد .وا شیر آن استفاده نماید ومقداري روغن بدهد , 
چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان وآن روغن صلح کند 
ضخنه: آاست: ونیز: ز اگر گوسفند را یکساله به چوپان اباحه نماید ه از شیر آن 
استفاده کند ودر عوض , مقداري روغن بدهد اشکال ندارد . 

مسأله 2160 - اگر كسي بخواهد طلب یا حق خود را به ديگري صلح کند 
در صورتي صحیح است که او قبول نماید ولي اگر بخواهد از طلب یا حق 
خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست . 

مسأله 1 - اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند وطلبکار او نداند , 
چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداري که هست صلح کند , مثلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید , زيادي 
براي بدهکار حلال نیست , مگر آنکه مقدار بدهي خود را به او بگوید واو را 
راضت کندربا ظوری.باشتد که.اکر فعداز طلب ود را من خانست +بان هم 
به آن مقدار صلح مي کرد . 

مسأله 2162 - اگر بخواهند دو چيزي را که از يك جنسند ووزن آنها معلوم 
است به یکدیگر صلح کنند , باید وزن يكي بیشتر از ديگري نباشد , واگر 
وزن آنها معلوم نباشد , اگر چه احتمال دهند که وزن يكي بیشتر از ديگري 
است صلح خالي از اشکال نیست . 

مسأله 2163 - اگر دو نفر از کنفر طلبکار باشند , یا دو نفر از دو نفر دیگر 
طلبکار باشند وبخواهند طلبهاي خود را به یکدیگر صلح کنند , چنانچه طلب 
انان از يك جنس ووزن آنها يکي باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند 
, مصالحه آنان صحیح است , وهمچنین است اگر جنس طلب آنان يكي 


نباشد مثلا يكي ده من برنج وديگري دوازده من گندم طلبکار باشد , ولي 
اگر طلب آنان از يك جنس وچيزي باشدکه معمولا با وزن یا پیمانه آن را 
معامله مي کنند , در صورتي که وزن يا پیمانه آنها مساوي نباشد , مصالحه 
آنان اشکال دارد . 

مسأّله 2164 - اگر از ز كکسي طلبي دارد که باید بعد از مدتي بگیرد , چنانچه 
طلب خود را بمقدارکمتري صلح کند ومقصودش این باشد که از مقداري 
از طلب خود گذست کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد . 

مسأله 2165 - اگر دو نفر چيزي را باهم صلح کنند , پا رضایت یکدیگر مي 
توانند صلح را بهم بزنند . ونیز اگر در ضمن معامله براي هر دو , يا يكي از 
آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند , كکسي که آن حق را دارد مي 
تواند صحلح را بهم بزند . 

کرو 2 16 - تا وقتي خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده 
اند مي توانند معامله را بهم بزنند . ونیز اگر مشتري حيواني را بخرد , تا 
سه روز حق بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسي را که نقد 
خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد , فروشنده , مي تواند 
معامله را بهم بزند , ولي كسي که مالي را صلح مي کند در اين سه 
صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ودر هشت صورت دیگر که در احکام 
خرید وفروش گفته شد صلح را مي تواند بهم بزند . 

مسأله 2167 - اگر جيزي را که به صلح گرفته معیوب باشد , مي تواند 
صلح را بهم بزند . ولي اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد 
اشکال دارد . 

مسأله 2168 - هر گاه مال خود را به کسي صلح نماید وبا او شرط کند که 
اگر بعد از مرگ وارثي نداشتم باید چيزي را که بتو صلح کردم وقف کني 
واو هم این شرط را قبول کند, باید به شرط عمل نماید . 


احکام اجاره 


استام اجاره 


فا له 2169 -اعاره‌ دهدن کی کهعنع را آخارومی کنساند: عکلف 
وعاقل باشند , وبه اختیار خودشان اجاره دهند , ونیز باید در مال خود حق 
تصرف داشته باشند . پس سفيهي که مال خود را در کارهاي بیهوده 
مصرف مي کند , چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چيزي را 
اجاره کند , يا اجاره دهد صحیح نیست . 

مسأله 2170 - انسان مي تواند از طرف ديگري وکیل شود ومال او را 
اجاره دهد . 

مساأله 2171 - اگر ولي , يا قیم بچه مال او را اجاره دهد , يا خود او را 
اجیر ديگري نماید اشکال ندارد . واگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء 
بهم بزند يعني اجازه ندهد ودر این صورت اجاره صحیح نیست . 

مساله 2172 - بچه صغيري را که ولي ندارد , بدون اجازه مجتهد نمي شود 
اجیر کرد . وكسي که به مجتهد دسترسي ندارد , مي تواند از موّمن که 
عادل باشد , اجازه بگیرد واو را اجیر نماید , 

مساله 2173 - اجاره دهنده ومستاجر لازم نیست صیغه عربي بخوانند . 
بلکه اگر مالك به کسي بگوید , ملك خود را به تو اجاره دادم واو بگوید 
قبول کردم , اجاره صحیح است . ونپز ز اگر حرفي نزنند ومالك به قصد اينکه 
ملك رز اجاره دهد , آن را نم ماک واگدار کنه واو هم به قصد اجاره 
کردن بگیرد اجاره صحیح مي باشد . 

مسا له 4 - اگر انسان بدون صیعه خواندن بخواهد براي انجام عملي 
۱ و ی ۱ 

ملك را اجاره داده , یا اجاره کرده صحیح است . 

مسأله 21766 - اگر خانه با دکان یا اطاق يا آسیاب يا كشتي را اجاره کند 
وصاحب ملك با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید , 
مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد . واگر شرط نکند مي تواند 
آن را به ديگري اجاره دهد . ولي اگر بخواهد به زیادتر از مقداري که اجاره 
کرده آن را اجاره دهد باید در آن , کاري مانند تعمیر وسفید کاري انجام 
دادم باشد . 

مساله 2177 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براي خود انسان کار 
کند , نمي شود او رابه ديگري اجاره داد واگر شرط نکند , چنانچه آن را به 
چيزي که اجرت او قرار داده اجاره دهد , باید زیادتر نگیرد , بلکه اگر به 
چیز ديگري هم اجاره دهد باید زیادتر نگیرد . 

محوا ام 8 - اگر غیر خانه ودکان واطاق وآاسیاب وكشتي واجیر , ,. چیز 


کر فا هی زا اخاره کته مالك بیط کی ک قط خووزی آن آن 
استفاده نماید , اگر چه بیشتر از مقداري که اجاره کرده آن را اجاره دهد 
اشکال ندارد . 

مسأله 2179 - اگر خانه يا دكاني را مثلا یکساله به صد تومان اجاره کند 
واز نصف آن خودش استفاده نماید , مي تواند نصفت ذیکر. ان را به ند 
تومان اجاره دهد ولي اک بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداري که 
اجاره کرده مثلا به صد وبیست تومان اجاره دهد » باید در آن , كاري مانند 
تعمیر انجام داده باشد . 


شر ایظ مالي که آن را اجاره مي دهد 


فساله. 2180 .مالی را که آخارههی دهند سید تشرط دراد : آفل - آزکه 
معین باشد پس اگر بگوید يكي از خانه هاي خود را که اختلاف در صفات 
دارند اجاره دادم درست نیست ولي اگر در صفات متساوي باشند وقصد 
يکي معین واقعي نماید يا به نحو كلي در معین معامله کند اجاره درست 
است . دوم - مستأجر آن را ببیند , یا كسي که آن را اجاره مي دهد طوري 
خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد . سوم - تحویل دادن آن 
ممکن باشد , پس اجاره دادن اسبي که فرار کرده باطل است . چهارم - 
آن ها بهة واسطه استفاده کردن از بین نرود , پس اجاره دادن نان ومیوه 
وخوردنيهاي دیگر صحیح نیست . پنچم - استفاده اي که مال را براي آن , 
اجاره داده اند ممکن باشد , پس اجاره دادن زمین براي زراعت ۰ در 
تور تم کف ارت باران کفایت آن را عند:هار آنغ مغ .هم. مطیر ون نشود » 
صحیح نیست . ششم - چيزي راکه اجاره مي دهد مال خود او باشد واگر 
مال كسي دیگر را اجاره دهد , در صورتي صحیح است که صاحبش رضایت 
دهد 

ماه 29 جرا سای وت سا ها ماش اشفا کت 
اشکال دارد . بلي بعنوان اباحه به عوض صحیح است . 

مساله 2182 - رن مي تواند برای انکه از شیرش استفاده کنند آخیر شود 
وچنانچه بعنوان اباحه به عوض باشد خالي از هرگونه اشکال است , ولازم 
نیست از شوهر خود اجازه بگیرد . ولي اگر به واسطه شیر دادن ۰ حق 
شوهر از بین برود .بدون اجازه او نمي تواند اجیر شود بنا بر احتیاط . 


شرایط استفاده ي مالي که آن را اجاره مي دهند 


مسأله 2183 - استفاده اي که مال را براي آن اجاره دهند سه شرط دارد 
ص ای ای اه ی اه ری 
یا نگهداري شراب وکرایه دادن حیوان براي حمل ونقل شراب باطل است 
. دوم - اگر چيزي را که اجاره مي دهند چند فائده دارد , باید فایده اي را 
که مشتاخر بایة از آن‌هیرد حفینه تایه متلا اکر خیواس زا که سوازی مین 
دهد وبار مي برد اجاره دهند , باید در موقع اجاره معین کنند که سواري یا 
بار بري ان , مال مستاجر است يا همه فائده هاي آن . سوم - مدت 
تا سا سم اه روتوم فا ویس سمل وا کت مت 
با خیاط قرار بگذارند که لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد كافي 
است . 

فسا له 2184 ۶ اکر تدای مجت: اجازسرا مغين, نکنتد.. آشدای آن بعد از 
خواندن صیغه اجاره است . 

مسأله 2185 - ار خانه اي را مثلا یکساله اجاره دهند وابتداي آن را يك 
ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است , اگر چه موقعي که 
صیغه مي خوانند خانه در اجاره ديگري باشد . 

شزا له 6 - اگر مدت اجاره را معلوم نکند وبگوید ۳ هر وقت در خانه 
نشستي اجاره آن . , ماهي ده تومان است اجاره صحیح نیست . 

فا له 7 - اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره 
دادم اجاره باطل ا ره 4 واگر بگوید خانه را يك ماهه به ده تومان اجاره 
دادم وبعد از ان هم هر قدر بنشيني اجاره ان ماهي ده تومان است , اجاره 
ماه اول صحیح است . 

مسأّله 2188 - خانه اي را که غریب وزاوار در آن منزل مي کنند ومعلوم 
نیست چقدر در آن مي مانند , اگر قرار بگذارند که مثلا شبي يك تومان 
بدهند وصاحب خانه راضي شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد . واین 
معامله را 0 0۱۹6 ۱۳۷۷ 17 ۳ 
هر وقت آن استفاده کننده بخواهد بماند لمي تواند آنان را از خانه بیرون 
کند . 


خفیایل فقه اجارد 


مسأله 2189 - مالي را که مستأجر بابت اجاره مي دهد باید معلوم باشد 
پس اگر از چيزهايي است که مثل گندم با وزن معامله مي کنند , باید وزن 
ار 
کنند باید شماره آن معین باشد واگر مثل است وگوسفند است , باید ااره 
دهنده آن را ببیند , يا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید . 
مسأله 2190 - اگر زميني را تا ان , یاگندم اجاره دهد ومال 
الاجاره را جو , یا گندم همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست . 
مسأله 2191 - كسي که چيزي را اجاره داده , تا آن چیز را تحویل ندهد , 
حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند , ونیز اگر براي انجام عملي اجیر شده 
ایا ها ۱ 
مسأله 2192 - هر گاه چيزي را که اجاره داده تحویل دهد , اگر چه مستأجر 
تحویل نگیرد , یا تحویل بگیرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند , باید 
مال الاجاره آن را بدهد . 
مسأله 13 - اگر انسان اجیر شود که در روز معيني کاري را انجام دهد 
ودر آن روز براي انجام آن کار حاضر شود , كسي که او را اجیر کرده ۳ 
چه آن کار را به او مراجعه نکند , باید اجرت او را بدهد , مثا اگر خياطي را 
در روژ معيني براي دختن لباسي اجیر نماید وخیاط در آن روز آماده کار 
باشد . اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد , باید اجرتش را بدهد چه 
خیاط بیکار باشد , چه براي خودش يا ديگري کار کند . 
مساأله 2194 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره 
باطل بوده , مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك 
بدهد , مثا اگر خانه اي را يك ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره 
باطل بورده , چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنچاه تومان است , باید پنچاه 
تومان را بدهد واگر دوپیست تومان است , باید دوپست تومان را بیوداد : 
ونیز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بوده , باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب مك بدهد . 


مساله 5 2 ۳ اگر جيزي را که اجاره کرد از بین برود ؛ چنانچه در 

نگهداري آن کوتاهي نکرده ودر استفاده بردن از آن هم زیاده روي ننموده 
من نبیست , ونیز مثلا پارچه اي را که به خیاط داده از بین برود , در 

صورتي که خیاط زیاده روي نکرده ودر نگهداري ان هم كوتاهي نکرده باشد 
, نباید عوض آن را بدهد . 

مسأله 2196 خر کام ط گر یز را که گنه این کید , ضامن است 

در صورتي که تجاوز از حد مأذون فیه نمده والا ضامن نیست . 

فشساله 2197 + ار قضاب*« سر حیوانی را بنرد وان را رام کندده من 


که بای که سخا نیشن ریدم با رتفد یی تفت ان به صاحبش بدهد 


ی( 
بگذارد , چنانچه بیشتر از آن مقدار با ر-کند وان یو ان بضیرد با- معیوب: شود 
ضامن است , ونیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند وبیشتر از معمول 
با ر کند وحیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن مي باشد . 

رازه 9 21 از اتف وا سا نار کی احار نهد سار 
آن ان هسام کی وبا رایش که , صاکی مان ضامن تست : 
وی ار صا وان تساه بدن اند ان ای ند وان ره 
بخورد وبار را بشکند ضامن است . 
ی 
بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است . 

مساله 2201 - اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد , يا درد ودواي 
مریض را به او بگوید ومریض دوا بخورد , چنانچه در معالجه خطا کند وبه 
هر هط دش تسس ها یرد کف صامی اس یاک اکتا کون فلا 
دوا براي فلان مرض فایده دارد وبه واسطه خودرن دوا ضرري به مریض 
برسد , یا بمیرد دکتر ضامن است . 

متضا ‏ 22002 - هر گاه دکتر به مریض يا ولي او بگوید که اگر ضرري به 
مربض بسد ضامن نباشد در صورتي که دقت واحتیاط خود را بکند وبه 
مربض ضرري برسد پا بمیرد , دکتر ضامن نیست . , 
مسأله 2203 - مستأجر وکسي که چيزي را اجاره داده , با رضایت یکدیگر 
مي توانند معامله را بهم بزنند , ونیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا 
يكي از انان حق بهم زدن معامله را داشته باشند , مي توانند مطابق قرار 
داد , اجاره را بهم بزنند . 

ها [4 4 - اگر اجاره دهنده پا شاج بفهمد که مغبون شده است , 
چنانچه در موقع خواندن صیفه ملتفت نباشد که مغبون است مي تواند 
اجاره را بهم بزند , ولي اگر در صیفه اجاره شرط کنند که اگر مفبون هم 
باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند , نمي توانند اجاره را بهم بزنند 


مسأله 2205 - اگر چيزي را اجاره دهد وبیش از آنکه تحویل دهد كسي آن 
را غعصب نماید چنانچه منع غاصب متوجه موجر باشد ونگذارد او تسلیم 
نماید مستأجر مي تواند اجراه را بهم بزند وچيزي را که به اجاره دهنده 
داده پس بر وچنانچه منع متوجه مستاجر باشد نمي تواند اجاره را بهم 

بزند ولي اجاره مدتي را که در تصرف غصب کنند ه بوده به میزان 1 
از او مي گیرد , پس اگر حيواني را یکماهه به ده تومان اجاره نماید وكسي 
ان را ده روز غصب کند واجاره معمولي ده روز ان پانزده تومان باشد , مي 


تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد . 
مسأله 2206 - اگر چيزي را که اجاره کرده تحویل بگیرد , وبعد ديگري آن 
را غعصب کند , نمیتواند اجاره را بهم بزند وفقط حق دارد کرایه انز زا 
به مقدار معمول از غصب کنند بگیرد . 
مسأله 7 -- اکر شش از. انکه مدت اجاره تمام شود , ملك را به 
مستأجر بفروشد , اجاره بهم نمي خورد . ومستأجر باید مال الاجاره را به 
فروشنده بدهد . وهمچنین است اگر آن را به ديگري بفروشد . 
مساله 2208 - ار پیش از ابتداي مدت اجاره , ملك به طوري خراب شود 
که هیچ قابل استفاده نباشد , يا قابل استفاده اي که شرط کرده اند نباشد 
,. اجاره باطل مي شود , ويولي که مستاجر به صاحب ملك داده باید به او 
پرگردانده شود , بلکه اگر طوري باشد که بتواند استفاده مختصري هم از 
آن پبرد , مي تواند اجاره را بهم بزند . 
مسأله 9 - اگر ملكي را اجاره کند وبعد از گذشتن مقداري از مدت 
اجاره به طوري خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد , يا قابل استفاده 
اي که شرط کرده اند نباشد , اجاره مدتي که باقیمانده باطل مي شود 
واگر استفاده مختصري هم بتواند از آن بیرد . مي تواند اجاره مدت 
باقیمانده را بهم بزند . 
فساله: 10 22 ره اي را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد ويك اطاق 
آن خراب شود , چنانچه فورا آن را پسازد وهیچ مقدار از استفاده آن از بین 
رود اجاره باطل نمي شود فلت رز هه تن ند اجاره را بهم بزند , 
ولي اکر شاختن آن بقدري طول بکشد که مقداري از استفاده مستأجر از 
بین برود » اجاره به آن مقدار باطل مي شود ومستاجر مي تواند اجاره 
باقیمانده را بهم بزند . 
نا[ 1 - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمي شود , 
ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگري وصیت کرده باشد که تا 
او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد وییش 
از تمام شدن مدت اجاره بمیرد از وقتي که مرده , اجاره باطل است . 
متشا [ه 2 - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که براي او عمله بگیرد 
چنانچه بنا کمتر از مقداري که از صاحب کار مي گیرد به عمله بدهد , 
زيادي آن بر او حرام است وباید آن را به صاحب کار بدهد بتولیت اک خن 
شود که ساختمان را ماش کی سا و اس ر بگذارد که خودش بسازد , 
یا به ديگري بدهد در صورتي که کمتر از مقداري که اجیر شده به ديگري 
بدهد , زيادي آن براي او حلال مي باشد . 
مسا 3 - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند , 
چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چيزي بگیرد . 


اتگان عفال: 


مسا له 4 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاري که 
براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد , مثلا بگوید هر کس گمشده مرا 
پیدا کند , ده تومان به او مي دهم , وبه كسي که این قرار را میگذارد 
جاعل , وبه کسي که کار را انجام مي دهد عامل مي گویند , وفرق بین 
جعاله واینکه كکسي را براي کاري اجیر کنند , این است که در اجاره بعد از 
خواندن صیفغه , اجیر باید عمل را انجام دهد وكکسي هم که او را اجیر کرده 
اجرت را به او بدهکار مي شود . ولي در جعاله عامل مي تواند مشغول 
عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد , جاعل بدهکار نمي شود . 

مساله 2215 - جاعل , باید , بالغ , وعاقل باشد , واز روي قصد واختیار 
قرار داد کند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نماید , بنا بر این جعاله ادم 
سفيهي که مال خود را در كارهاي بیهوده مصرف مي کند صحیح نیست . 
مساله 2216 - كاري که جاعل مي گوید براي او انجام دهند , باید حرام 
نباشد , پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد , ده تومان به او مي دهم , 
مسأله 2217 - اگر مالي را که قرار مي گذارد بدهد معین کند مثلا بگوید 
هر کس اسب مرا پیدا کند , اين گندم را به او مي دهم , لازم است وزن 
ووصفي که تفاوت ان صفت تعامت قالمت است تعیین کند , , وهمچنین اک 
مال را معین نکند مثلا بگوید كسي که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او 
مي دهم », , باید خصوصیات آن را کاملا معین نماید 

مسأله 2218 - اگر جاعل مزد معيني راي کار قرار ندهد , مثلا بگوید هر 
کس بچه مرا پیدا کند پولي به او مي دهم ومقدار آن را معین نکند , جعاله 
دار ای را اه کی ان ول را ام ند , باید مزد او را به 
مقداري که کا ر او در نظر مردم ارزش دارد بدهد . 

مسأله 2219 - اگر عامل پیش از قرار داد , کار را انجام داده باشد , یا بعد 
از قرار داد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد , حقي به مزد ندارد . 
مساله 2220 *- پیش از آنکه عامل شروع بگار کند . جاعل وعامل مي 
توانند جعاله را بهم بزنند . 

مسأله 2221 - بعد از آنکه عامل شروع بکار کرد , اگر جاعل بخواهد جعاله 
را بهم بزند اشکال ندارد . بلي عامل استحقاق اجرت مثل عمل را دارد . 
مساأله 2222 - عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد , ولي اگر تمام 
نکردن عمل, آسباب ضرر جاغل شود : باید ان را تمام تماید.:.منلا اکر فخوند 
هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مي دهم ودکتر جراحج شروع 


به عمل کند , چنانچه طوري باشد که اگر عمل را تمام نکند , , چشم معیوب 
فا تایه ان زا تفا تصاجی ون صوونی که تا تما بح ارو خی زد 
جاعل ندارد . 

هش له 3 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد , چنانچه آن کار مثل پیدا 
اسب است که تا تمام نشود , براي جاعل فائده تاو داهن مه راید 
چيزي مطالبه کند , وهمچنین است اگر جاعل مزد را باري تمام کردن عمل 
قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم . 
ها کی ای اه ات 
مقدار مزد بدهد , جاعل باید مزد مقداري را که انجام شده به عامل بدهد , 
اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضي نمایند . 


تاش ما نز 


فساله. 2222 مزاوعه. ان است که مالك با زارع به این قشتم معاماه کند 
کت دهس. را فد اخار امکتاردب تا رات کته وحقوایی از حاصل. ان زا ه 
مالك بدهد . 

مسأله 2225 - مزارعه چند شرط دارد : اول - آنکه صاحب زمین به زارع 
بگوید زمین را به بو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم , يا بدون 
اینکه حرفي بزنند مالك , زميني را واگذار کند وزارع قبول نماید . دوم - 
صاحب زمین وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود 
مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند يعني مال خود را در کارهاي بیهوده 
مصرف نکنند . سوم - مالك وزارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلا 
شرط کنند که آنچه اول یا آخر مي رسد , مال يكي از آنان باشد مزارعه 
پس اگر مالك بگوید در اين زمین زراعت کن وهر چه مي خواهي به من 
بده صحیح نیست . پنجم - مدتي را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین 
کنند وباید مدت به قدري باشتد که دز ان ضدت بدست. آمدن حاصل ممکن 
باسد . ششم - زمین قابل زراعت باشد , ولي اگر زراعت در ان ممکن 
نباشد , اما بتوانند كاري کنند که زراعت ممکن شود , مزارعه صحیح است 
. هفتم - اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصي است , چيزي را که 
زارع باید بکارد معین کنند ولي اگر زراعت معيني را در لین نار ۱۶ 
زراعتي را که هر دو در نظر دارند معلوم است , لازم نیست آن را معین معین 
دراد وباهم ۳ را آکر به زار ۳ ری ی زمینها ِ 
کن وآن را معین نکند مزارعه باطل است . نهم - خرجي را که هر کدام 
انان باید بکنند معین نمایند , ولي اگر خرجي را که هر کدام باید بکنند 
معلوم باشد , لازم نیست ان را معین نمایند . 

مسا 2220 کر مالت بان یار ایو که ففدار اد حاضل فراض ان 
باشد وبقیه را بین خودشان قسمت کنند , چنانچه بدانند که بعد از برداشتن 
آن مقدار چيزي باقي مي ماند مزارعه صحیح است . 

سا 1 7 - اگر مدت مزراعه تمام شود وحاصل بدست نياید , چنانچه 
مالك راضي شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع 
هم راضي شد مانعي ندارد , واگر مالك راضي نشود , مي تواند زارع را 
وادار کند که زراعت را بچیند واگر براي چیدن زراعت ضرري به زارع 
برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد , ولي زارع اگر چه راضي شود 


که به مالك چيزي بدهد , نمي تواند مالك را مجبور کند که زراعت در زمین 
بماند ۰ مگر در صورتي که بقاء زرع ی ضرر مالك 7 8 آن 
افحال اما ند رز کی ام ور ی ما ص کند مالك را : به بقاء 
زرع واجرت المثل زمین را هم باید بدهد . 

متسأله 8 - اگر به واسطه پیش ۸ زراعت در زمین ممکن نباشد 


مثلا آب از زمین قطع شود , مزارعه بهم مي خورد , واگر بدون عذر 
زراعت نکند , چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالك در ان تصرفي نداشته 
است , باید اجاره آن مدت را به مقدار معلوم به مالك بدهد . 

ییا 09 - اگر مالك وزارع صیغه خوانده باشند , بدون رضایت یکدیگر 
نمي توانند مزارعه را بهم بزنند ونیز ز اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به 
و ی ال 
عمل در صورتي که معامله تمام شده باشد , جایز نیست بدون رضایت 
یکدیگر معامله را بهم بزنند , ولي اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه 
شرط کرده باشند که هر دو يا يكي از انان حق بهم زدن معامله را دشته 
باشند , مي توانند مطارق قراري که گذاشته اند معامله را بهم بزنند . 
مسأله 2230 - اگر بعد از قرار داد مزرعه , مالك یا زارع بمیرد , مزارعه 
بهم نمي خورد ووارثشان بجاي آنان است , ولي اگر زارع بمیرد وشرط 
کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد , مزارعه بهم مي خورد 
وچنانچه زراعت نمایان شده باشد , باید سهم او را به ورته اش بدهند 
وحقوق ديگري هم که زارع داشته , ورثه او ارث مي برند ولي نمي توانند 
مالك را مجبور کنند که زراعت در زمین باقي بماند 

مساله و22 کرش ار تواعت مس مرا هراظن خف اجه 
تخم مال مالك بوده حاصلي هم که بدست مي آید مال اوست وباید مزد 
زارع ومخارجي را که کرده وکرایه گاو يا حیوان ديگري را که مال زارع 
بوده ودز آن زمین کار کرده به او بدهد , واگر تخم مال زارع بوده 
هم مال اوست وباید اجاره زمین وخرجهاي را که مالك کرده وکرایه و پا 
حیوان ديگري که مال او بوده ودر آن زراعت کار کرده به او بدهد . 
فساله 32 222 اکن تقم.عال راربا شد وبعد ار ور اعت فممند کم ف رازه 
باطل بوده , چنأنچه مالك وزارع راضي شوند که با اجرت يابي اجرت 
زراعت در زمین بماند اسکال ندارد , واگر مالك راضي نشود . پیش از 
رسیدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند . وزارع 
ای ی یا ی تا ار و 
زراعت در زمین بماند , ونیز مالك نمي تواند زارع را مجبور کند که اجاره 
بدهد وزراعت را در زمین باقي بگذارد مگر در صورتي که بقاء زرع موجب 
ضرر مالك واز کندن آن نفعي نبرد , وچیدن آن موجب ضرر زارع شود , در 


خصوص این صورت مي تواند مالك را مجبور کند به بقاء زرع , واجرة المثل 
زمین را باید به او بدهد 

مسأله 2233 - اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه 
ريشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد , حاصل سال 
دوم مال صاحب تخم است مگر آنکه شرط کرده باشند که آن راهم مثل 
سال اول قسمت کنند که در این صورت باید به شرط عمل شود . 


احکام مساقات 


مسأله 2234 - اگر انسان با كکسي به این قسم معامله کند که درختهاي 
میوه اي را که میوه آن مال خود اوست , یا اختیار میوه هاي آن با اوست . 
تا مدت معيني به آن کس واگذا ر کند که تربیت نماید وآب دهد وبه مقداري 
که قرار مي گذراند از میوه آن بردارد , اين معامله را مساقات مي گویند . 
تسا[ 5 - معامله مساقات در درختهايي که مثل بید وچنار میوه 
نمیدهد صحیح نیست ودر مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مي کنند 
اسکال ندارد . 

عتسا[ه 60 - در معامله مساقات لازم نیست صیفه بخوانند بلکه اگر 
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند وكسي که کار مي کند 
بهمین قصد مشغول کار شود , معامله صحیح است . 

مسأله 2237 - مالك وكسي که تربیت درختها را به عهده مي گیرد , باید 
مکلف وعاقل باشند وكسي آنها را مجبور نکرده باشد ونیز مالك باید سفیه 
نباشد , يعني مال خود را در كارهاي بیهوده مصرف نکند . 

مشأله 8 - مدت مساقات باید معلوم باشد واگر اول آن را معین کنند 
وآخر آن را موقعي قرار دهتد که میوه آن سال بدست مي آید صحیح است 


متام 2 تایه سوم شور کفام تا اساسا نو اتا پاش 
واگر قرار بگذراند که مثلا صد من از میوه ها مال مالك وبقیه مال كسي 
باشد که کار مي کند , معامله باطل است . 

فنسالة 0 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه 
بگذارند واگر بعد از ظاهر شدنر میوه پیش از رسیدن آن قرار بگذارند 
اشکال دارد اگر چه کاري مانند آبياري که براي تربیت درخت لازم است 
باقي مانده باشد, با اختياخ به کاری مانتد خیدن. مبوه ونکهداری: ان داشتته 
باشد . 

فساله. 2241 * معاملم مصاعات: دن بوته خیم مخیار خماند آیتها صخیح 
بیست 

شا اه 242 ووختن: که از آب باران پا رطوبت زمین استفاده مي کند 
وبه آبياري احتیاج ندارد , اگر به كارهاي دیگر مانند بیل زدن وکود دادن 
0 ۳ 

مسأله 2243 1 نفریکه مساقات 9 اند , با رضایت یکدیگر مي توانند 
را ام 


ای که اه آ موی تن ام اسشکال ار دس لها کسیر خعا ماه 
فرط هلیسو که اور ار کوومه ند مره 
تواند معامله را بهم بزند . 

زو 4 - اگر مالك بمیرد » معامله مساقات بهم نمي خورد وورته 
اش بجاي او هستند . 

مسا[ 1 درختها ره او واگذار شده , بمیرد , 
چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند , ورثه اش 
پجاي او هستند وچنانچه خودشان عمل ورا انجام ندهند واجیر هم نگیرند , 
حاکم شرع از مال میت اجیر مي گیرد وحاصل را بین ورثه میت قسمت 
مي کند , واگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید , پس 
اگر قرار گذاشته اند که به ديگري واگذار نکند , با مردن او معامله بهم مي 
خورد , واگر قرا ر نگذاشته اند , مالك مي تواند عقد را بهم بزند , يا راضي 
شود که ورثه او یا كسي که آنها اجیرش مي کنند , درختها را تربیت نماید . 
فساله 2240 اک صرظ کنو کمتام حاضل براخ مالک بانند رها ات 
باطل است . ومیوه مالك مي باشد وكکسي که کار مي کند نمي تواند 
مطالبه اجرت نماید , ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد , 
مالك باید مزد آبياري وكارهاي دیگر را به مقدار معمول به كسي که درختها 
را تربیت کرده بدهد . 

مساأله 2247 - اگر زميني را به ديگري واگذا ر کند که در آن درخت بکارد 
وآنچه عمل مي آید مال هر دو باشد . معامله باطل است . پس اگر درختها 
مال صاحب زمین بوده , بعد از تربیت هم مال اوست وباید مزد كکسي که 
آنها را تربیت کرده بدهد , واگر مال كسي بوده که آنها را تربیت کرده بعد 
از تربییت هم مال اوست ومي تواند آنها را بکند , ولي باید گودالهايي را که 
به واسطه کندن دختها پیدا شده پر کند واجازه زمین را از روزي که دختها 
راکاشته به صاحب زمین بدهد ومالك هم مي تواند او را مجبور نماید که 
دختها را بکند واکن بة. وانطه کندن درخت «عیبی: در آن بیدا سود بر باند 
تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد ونمي تواند او رامجبور کند که با 
اخارم یا کون اخانه روت رام فش نای هگ اند 


كساني که نمي توانند در مال خود تصرف کنند 


مسا له 2248 + یه ای که بالع نشده شرغا نمی تواند در مال خوه تصرف 
کند ونشانه بالغ شدن زن تمام شدن نه سال قمري ونشانه بالغ شدن مرد 
يکي از سه چیز است اول - تمام شدن پانزده سال قمري دوم - روئیده 
موي درشت , زیر شکم بالاي عورت سوم - محتلم شدن يعني بیرون امدن 


مساله 2249 - روئیدن موي درشت در صورت وپشت لب ورد سینه وزیر 

بغل ودرشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست . مگر انسان 

بواسطه اینها به بالغ شدن یقین کند . 

مساأاله 2250 - دیوانه وسفیه کی ان خود را در کارهاي بیهوده 
ف مي کند , نمي تواند در مال خود تصرف نماید . 

مساله 1 2 - كسي که کاهی عاقل وگاهي دیوانه است / تصرفي که 

موقع ديوانگي در مال خود مي کند صحیح نیست . _ 

مساله 2252 - انسان مي تواند در مرضي که به آن مرض از دنیا مي رود 

در تمام اموال خود هر نوع تصرفي اعم از فروختن اجاره دادن بخشیدن 

وغیر اینها انجام دهد ومتوقف بر اجازه ورثه نیست مانند حال سلامتي . 


اشفا کات 


وکالت آن است که انسان کاري را که مي تواند در آن دخالت کند , به 
ديگري واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد , مثلا کسي را وکیل کند که 
خانه او را بفروشد يا زني را برا او عقد نماید , پس ادم سفيهي که مال 
جوا را در کارهاي بیهوده مصرف مي کند , چون حق ندارد در مال خود 
ف کند ۰ نمي تواند براي فروش آن كسي را وکیل نماید ِ 
مساله 3 - در وکالت لازم بیست صیعه بخواند , واگر انسان به ديگري 
بفهماند که او را وکیل کرده واو هم بفهماند قبول نموده , مثلا مال خود را 
به کسی بدهد که براي او بفروشد واو مال را بگیرد وکالت صحیح است . 
که وکیل مي شود , بای بالغ وغاقل باشند واز #ِ قصد ۳۳ اقدام کنند 
, بلي وکالت صبي در خصوص اجراء صیفغه اشکال ندارد . 
مسأله 2255 - كاري را که انسان نمي تواند انجام دهد , یا شرعا نباید 
انجام دهد نمي تواند باري انجام آن از طرف ديگري وکیل شود , كسي که 
در احرام حح است چون نباید صیعه زناشويي را بخواند , نمي تواند باري 
خواندن صیغه از طرف ديگري وکیل شود . 
فسالة 6 - اگر انسان كسي را براي انجام تمام کارهاي خودش وکیل 
کند صحیح است , ولي اگر براي يكي از ز کارهاي خود وکیل نماید وآن کار را 
فشاله. 2257 اکر وکیل,وا. عزل کند يعني از کار بر کنار نماید , بعد از 
آنکه خیر او رسید نمي تواند آن کار را انجام دهد , ولي اگر پیش از رسیدن 
خبر , آن کار را انجام داده باشد صحیح است . 
مساّله 8 - وکیل نمي تواند از وکالت کناره کند بنا بر احتیاط . 
شرس 2259 ‌ وکیل نمي تواند براي انجام کاري که به او واگذار شده 
ديگري را وکیل نماید . ولي اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد 
و یر کوت ام ای خس ات فا ماد رصم اگر گفته 
باشد براي من وکیل بگیر باید از طرف او وکیل بگیرد ونمي تواند کسي را 
از طرف خودش وکیل کند . 
فنینالة 0 - اگر انسان با اجازه موکل خودش كسي را از طرف 4 
وکیل کند , نمي تواند آن وکیل را عزل نماید . واگر وکیل اول بمیرد , یا 
موکل , او را عزل کند وکالت دومي باطل نمي شود . 
مسأله 2261 - اگر وکیل با اجازه موکل , کسي را از طرف خودش وکیل 
کند موکل ووکیل اول مي توانند آن وکیل را عزل کنند واگر وکیل اول 


بمیرد , یا عزل شود , وکالت دومي باطل مي شود . 

مسأله 2262 - اگر چند نفر را براي انجام كاري وکیل کند وبه آنها اجازه 
دهد که هر کدام به تنهايي در آن کار اقدام کنند , هر يك از آنان مي تواند 
آ ها ۳ 
نمي شود . ولي اگر نگفته باشد که باهم يا به تنهايي انجام دهند , یا گفته 
باشد که با هم انجام دهند , نمي توانند به تنهايي اقدام نمایند ودر صوربي 
که يكي از آنان بمیرد , وکالت دیگران باطل مي شود . 

مسأله 2263 - اگر وکیل یا موکل بمیرد , وکالت باطل مي شود . ونیز اگر 
چيزي که براي تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلا گوسفندي 
که براي فروش آن وکیل شده بمیرد , وکالت باطل مي شود . واگروکیل یا 
موکل دیوانه یا بیهوش شود وکالت باطل نمي شود , ولي تصرفات وکیل در 
حال, دیوانه ۳ اثر ندارد ۰ 

مسأله 2264 - اگر انسان كسي را براي كاري وکیل کند وچيزي براي او 
قرار بگذارد , بعد از انجام آن کار , چيزي را که قرار گذاشته باید به او 
بدهد . 

خاه 5 - اگر وکیل در نگهداري مالي که در اختیار اوست کوتاهي 
نکند وغپر از تصرفي که به او اجازه داده اند , تصرف ديگري در آن ننماید 
واتفاقا آن مال از بین برود نباید عوض آن را بدهد . 

مسألة 6 - اگر وکیل در نگهداري مالي که در اختیار او است کوتاهي 
کند یا غیر از تصرفي که به او اجازه داده اند تصرف ديگري در آن بنماید 
وآن مال از بین برود ضامن است . پس اگر لباسي را که گفته اند بفروش 
, بپوشد وآن لباس تلف شود , باید عوض آن را بدهد . 

هساله 2267 - اک وکیل عبر از تصرعي که به او اجازخ دآذه انم ضرف 
ديگري در مال بکند , مثلا لباسي را که گفته اند بفروش , بیوشد وبعدا 
تصرفي را که به او اجازه داده اند بنماید آن تصرف صحیح است . 


احکام قرض 


قرض دادن از کارهاي مستحبي است که در آیات قرآن واخبار راجع نف آن 

زیاد سفارش شده است . از پیغمبر اکرم صلي الله علیه واله وسمل 

روایت شده که هر كسي به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد 

مي شود وملائکه بر او رحمت مي فرستد واگر با بدهکار خود مدارا کند , 

روا 

از او قرض بخواهد وندهد , بهشت بر او حرام مي شود . 

مسأله 2268 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چيزي رابه نیت 

قرض به كسي بدهد واو هم به همین قصد بگیرد , صحیح است . 

هتس الم 9 - اگر موعد پرداخت برسد وبدهکار بدهي خود را بدهد , 

طلبکار باید قبول نماید . 

فنسا مت 0 - اگر در صیغه قرض براي پرداخت آن»مدتی. قرازن دهند : 

و ی ی اج 
کند ولي اگر مدت نداشته باشد , طلبکار هر وقت بخواهد , مي تواند طلب 

خود را مطالبه نماید . 

فساله 1 - اگر طابکار طلب خود را مطالبه کند چنانچه بدهکار بتواند 

ندهی خود را بدهد. + باید. قورا آنرا بیردازد واگر تأخیر بیندازد گناهکار 

است . 

مسالة 22272 اند بدهکاز خی از خانه امن هدر آن فشمتته وا نانیه مت 

وچیز های دیکرق که به آنها اختیاح داردء چیزی تداشته. باشد:: طلیکار تمی 

تواند طلب خود را از او مطالبه نماید , بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهي 

خود را بدهد . 

مساله 2273 - کسي که بدهکار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد . 

چنانچه بتواند کاسبي لایق به شان خود کند , باید کسب کند وبدهي خود را 

بدهد . 

میناد 4 - كکسي که دسترس به طلبکار خود ندارد , چنانچه امید 

نداشته باشد که او را پیدا کند بیان طلت ۱۵ کقیر ده مق 

نا 2 5 7 _- ۳ مال میت بیشتر از خرح واجب کفن ودفن وبدهي او 

نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چيزي نمي 


و ۳ 3 
مساله 6 - ار كکسي مقداري پول طلا با نقره قرض کند وقیمت ان 
کم شود يا چند برابر گردد , چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد 
کافي است . ولي اگر هر دو به غیر ان راضي شوند اشکال ندارد . 


مسأله 2277 - اگر مالي را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال 
بان رافطالته کنیم ارم نش که هار همان مال را اس ند 
فماله 2276 اکن کسي که قرش می دهد شرظ ند کر یادن زر 
مقداري که مي دهد بگیرد , مثلا يك من گندم بدهد وشرط کند که يك من 
وپنج سیر بگیرد . یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد , ربا وحرام است , 
بطم ان ار دام کمسندهکار کار وان اه هام هی وبا حرش راک 
قرض کرده با مقداري جنس دیگر پس دهد , مثلا شرط کند يك توماني را 
که قرض کرده با يك کبریت پس دهد ربا وحرام است . ونیز اگر با او شرط 
کند که چيزي را که قرض مي گیرد به طور مخصوصي پس دهد , مثلا 
مقداري طلاي نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد , باز هم 
تیا وجراخ هي باشد تولی اکریدفن آینکه فرط کند , خو بذهکار ویادتز از 
آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است . 

مسأله 2279 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است وكسي که قرض ربائي 
گرفته مالك آن نمي شود , ولي مي تواند در آن تصرف کند در صورتي که 
علم به رضاي مالك آن داشته باشد . 

فسالد 2200 اک کندم»با جیژی هانته آن را هط قراض ربایی: کیرد 
فا اند ات کنو حاصلی که ار آن به دنت من آید.مال فرض دهنده 
ست 

مشاه هک مسا تشر تقایل این کم متاوظا ما ویا ایدته 
به صاحب لباس بدهد , پوشیدن ار لیانتن وتهار خهاندن‌ با ان اشکال نداد 
, ولي اگر فروشنده بگوید که اين لباس را با اين پول مي خرم , , پوشیدن 
آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام تن نها ما ان 
باطل مي باشد . 

مش [ه 2 - اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد که در شهر ديگري از 
طرف او کمتر بگیرد , اشکال ندارد واين صرف برات مي گویند . 

مسأله 2283 - اگر مقداري پول به كسي قرض بدهد که بعد از چند روز 
در شهر دیگر زیادتر بگیرد , مثلا نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز 
در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است , ولي اگر كسي که زيادي 
را مي گیرد در مقابل زيادي , جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشعال ندارد . 
مسأله 2284 - اگر در مقابل طلبي که ا ز کسي دارد سفته يا براتي داشته 
باشد وبخواهد طلب خود راب ی پیش از وعده ان به کمتر از آن بفروشد 
اشال نذا 


تام ات تاو 


مسأله 2285 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از 
ديگري بگیرد وطلبکار قبول نماید , بعد از آنکه حواله درست شد , كسي 
که به او حواله شده بدهکار مي شود , ودیگر طلیکار نمي تواند طلبي را 
که دارد از بدهکار اولي مطالبه نماید . 

مساله 2286 - بدهکار وطلبکار وكکسي که سر او حواله شده , باید مکلف 
وعاقل, باشند. وکسی آنها را مجبهر نکرده باشد ونیز باید: شفیه نباشند : 
يعني مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف نکنند بلي در صورتي که حواله 
بر كکسي باشد که مدیون نیست به بدهکار سفیه بدون بدهکار مانعي ندارد 


مسأله 2287 - حواله دادن سر كسي که بدهکار نیست , در صورتي صحیح 
است که او قبول کند , ونیز اگر انسان بخواهد به كسي که جنسي بدهکار 
است , جنس دیگر حواله دهد مثلا به کسي که جو بدهکار است گندم حواله 
دهد , ال هام وه شنت 

مساله 2288 - موقعي که انسان حواله مي دهد باید بدهکار باشد , پس 
اگر بخواهد از ز كکسي قرض کند , تا وقتي از او قرض نکرده نمي تواند او را 
به كسي حواله دهد که آنچه را بعدا قرض مي دهد از آن کس بگیرد , 
یاه 9 - باید مقدار حواله وجنس آن معین باشد واقعا پس اگر مثلا 
ده من گندم وده تومان پول به یکنفر بدهکار باشد وبه او بگوید يكي از دو 
طلب خود را از فلاني بگیر وآن را معین نکند , حواله درست نیست . 
1۱ 200 - اک بدهي واقعا معین بااشد ولي بدهکار وطلبکار در موقع 
حواله دادن . مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر 
طلب کسي را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد 
دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدرا طلبش را بگوید , وحواله صحیح مي باشد . 
مسأله 2291 - طلبکار مي تواند حواله را قبول نکند , اگر چه كسي که به 
او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهي ننماید . 

مسأله 2 - اگر سر كکسي حواله بدهد که بدهکار نیست , چنانچه او 
حواله را قبول کند , پیش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار حواله را از 
حواله دهنده مطالبه نموده وبگیرد . واگر طلبکار طلب خود را به مقدار 
كکمتري صلح کند , كسي که حواله را قبول کرده , همان قدر را مي تواند از 
حواله دهنده مطالبه نماید .مساله 2293 - بعد از انکه حواله درست شد , 
حواله دهنده وكسي که به او حواله شده , نمي توانند حواله را بهم بزنند , 
وهر گاه کسي که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد , اگر چه 


بعدا فقیر شود . طلبکار نمي تواند حواله را بهم بزند , وهمچنین است اگر 
موقع حواله فقیر باشد . وطلبکار بداند فقیر است , ولي اگر نداند فقیر 
است وبعد بفهمد , اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد , طلبکار مي 
تواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد . 

مسأله 2294 - اگر بدهکار وطلبکار وكسي که به او حواله شده , يا يكي از 
آنان براي خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند , مطابق قراري که گذاشته 
اند ٍ مي توانند حواله را بهم بزنند . 

شننبا له 5 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد , چنانچه به 
خواهش كسي که به او حواله شده داده است , مي تواند چيزي را که داده 
از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده وقفصدش این بوده که عوض آن را 
نگیرد . نمي تواند چيزي را که داده از او مطالبه نماید . 


احکام رهن 


مساأله 2296 - رهن آن است که بدهکار مقداري از مال خود را نزد 
طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد . 
مسأله 7 - در رهن لازم نیست صیفغه بخوانند وهمین قدر که بدهکار 
و تا 
مسأله 2298 - گرو دهنده وكکسي که مال را گرو مي گیرد باید مکلف 
فاحل ات کی مارا مور تکرده اد ور باید کر خهندم یه 
نباشد يعني مال خود را دركارهاي بیهوده مصرف نکند . 

شنت[ 9 - انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد که شرعا نتواند درز آن 
تصف کند . واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد , در صورتي صحیح است که 
صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضي هستم . 

مسأّله 2300 چيزي کر ی نت رو وفروش آن با 
تا ی و اه 
بیست 

آن راگرو گذاشته" 

مساله 2302 - طلبکار نمي تواند مالي را که گرو گذاشته شده , بدون 
اجازه بدهکا و هلت کی ند فلا ترا پمرو‌نید ول باکر ارم تسکش 
سا ای 
تواند ببخشد یا بفروشد بدون اجازه طلبکار ولي حق ارهن از بین نمي رود 
وباقي است به همان چیز وطلبکار مي تواند اگر طلبش داده نشد آن عین 
را بفورشد وطلب خود را بردارد , ولي خریدار اگر جاهل باشد خیار فسخ 

دارد . 

مساله 2303 - اگر طلبکار چيزي را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 
بفروشد چنانچه حق رهن اسقاط شده حقي ندارد والا خود مال دز کزو 
مساأله 2304 - اگر موقعي که باید بدهي خود را بدهد , طلبکار مطالبه کند 
واو ندهد چنانچه طلبکار وکیل در بیع باشد مي تواند مالي را که گرو 
برداشته بفروشد وطلب خود را بر دارد وباید بقیه را به بدهکار بدهد , واگر 
وکیل نباشد , به بدهکار مراجعه در بیع مي کند واو را الزام مي نماید واگر 
قبول نکرد , رجوع به حاکم شرع مي نماید , تا حاکم او رامجبور نماید , 
واگر قبول نکرد حاکم از طرف او مي فروشد يا اجازه مي دهد که طلبکار 


رود : 1 ۰ 

مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است , چیز ديگري نداشته باشد , طلبکار 
شا یو را اه یا ای اک ری که 
خانه واثاثیه هم باشد , طلبکار مي تواند بفروشد وطلب خود را بردارد . 


احکام ضامن شدن 


مسأله 2306 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهي كسي را بدهد , 
ضامن شدن او در صورتي صحیح است که به هر لفظي اگر جه عربي 
نباشد ویا با فعلي به طلبکرا بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را 
بدهم , وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند , ولي راضي بودن بدهکار 
مسأله 2307 - ضامن وطلبکار باید مکلف وعاقل باشند وكسي هم آنها را 
مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند يعني مال خود را در کارهاي 
بیهوده مصرف نکنند ۰ واین شرطها در بدهکا نیست مثلا اگر كسي ضامن 
شود که بدهي بچه يا دیوانه را بدهد صحیح است . 

تن[ 8 2 - هر گاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد , مثلا 
بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من مي دهم بنا بر احتیاط واجب ضامن 
مساله 9 - كکسي که انسان ضامن بدهي او مي شود لازم نیست 
بدهکار باشد , ,ٍ پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض کند . انسان مي 
تواند ضامن او شود ویگوید به او قرض بده من ضامن قرض هستم اگر 
قرض گیرنده اداء نکرد من مي دهم . 

مساله 230 7 در صورني انسان مي تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار 
وجنس بدهي همه معین باشند , پس اگر دو نفر از كسي طلبکار باشند 
وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب يكي از شماها را بدهم , چون 
معین نکرده که طلب کدام را مي دهد ضامن شدن او باطل است . ونیز 
تا و تس ی رات اس ی سین 
يكي از آن دو نفر را به تو بدهم , چون معین نکرده که بدهي کدام را مي 
دهد , ضامن شدن او باطل است . وهمچنین , اگر كسي از ديگري مثال ده 
من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن يكي از دو 
طلب تو هستم ومعین نکند که ضامن گندم است يا ضامن پول صحیح 
مسأله 2311 - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد , ضامن نمي 
تواند از بدهکار چيزي بگیرد واگر مقداري از آن را ببخشد . نمي تواند آن 
مقدار را مطالبه نماید . 

مسأله 2312 - اگر انسان ضامن شود که بدهي كسي را بدهد , نمي تواند 
از ضامن شدن خود بر گردد . 

مش له 3 - ضامن وطلبکار مي توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند 


ضامن بودن ضامن را بهم بزنند . 

خساله 14 ده تب هر گام اسان دی و فه اس نس و انم طلی لاد 
را بدهد اگر چه بعد فقیر شود , طلبکار نم یتواند ضامن بودن او را بهم بزند 
وطلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید , وهمچنین است اگر در آن 
موقع نتواند طلب او را بد هد ولي طلبکار بداند وبه ضامن شدن او راضي 


شود . 

مساأله 2315 - اگر انسان در موقعي که ضامن مي شود , نتواند طلب 
طلبکار را بدهد وطلبکار در آن وقت نداند وبعد ملتفت شود , مي تواند 
ضامن بودن او را بهم بزند ولو اینکه پیش از انکه طلبکار ملتفت شود , 
ضامن قدرت پیدا کرده باشد . 

1 6 - اگر كسي بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي او را 
بدهد , نمي تواند چيزي از او بگیرد . 

مسأله 7 - اگر كسي با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي او رابدهد 
مي تواند مقداري را که ضامن شده از او مطالبه نماید , ولي اگر بجاي 
جنسي که بدهکار بوده جنس ديگري به طلبکار او بدهد , نمي تواند چيزي 
را که داده از او مطالبه نماید 7 مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامنده 
من برنج بدهد , نمي تواند برنج را از او مطالبه نماید , اما اگر خودش 
راضي شود که بدهد اشکال ندارد . 


اشقام تفاانت 


مساله.2318 « کفالت آن است که اسان ضامن شود که هر وقت طایکار 
بدهکار را خواست , او را بدست او بدهد وبه کسي که این طور ضامن مي 
شود کفیل مي گویند . 

مسأله 2319 - کفالت در صورتي صحیح است که کفیل به هر لفظي اگر 
چه عربي نباشد ویا فعلي به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار 
خود را بخواهي بدست تو بدهم وطلبکار هم قبول ۳ . 

مساله 2320 - کفیل باید مکلف وعاقل باشد واو را در کفالت مجبور 
نکرده باشند وبتواند کسي را که کفیل او شده حاضر نماید . 

مساله 2321 - يكي از پنج چیز , کفالت را بهم مي زند : اول - کفیل , 
بدهکار را بدست طلبکار بدهد . دوم - طلب طلبکار داده شود . سوم - 
طلبکار از طلب خود بگذرد . چهارم - بدهکار بمیرد . پنجم - طلبکار کفیل را 
از کفالت آزاد کند . 

کی کر کت تور بای از دست طلبکا ر رها کند , 
ار ای ی تا 
, باید او را بدست طلبکار بدهد , يا طلب را بدهد . 


ای میت اتیب ۱ 


مساله 2325 یشان سال ود رانه کسی دهد کسید ند قو اما نت 
باشد واو هم قبول کند , يا بدون اینکه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند که 
مال را براي نگهداري به او مي دهد واو هم به قصد نگهداري کردن بگیرد , 
باید به احکام ودیعه وامانت داري که بعدا گفته مي شود عمل نماید . 
مسأله 2324 - امانت داور كسي که مال را امانت مي گذارد , باید هر دو , 
بالغ ویا بچه ممیز با اذن ولي , وعاقل باشند , پس اگر انسان مالي را پیش 
بچه بدون اذن ولي يا دیوانم امانت بگذارد , یا دیوانه وبچه بدون اذن ولي 
فضاله. < رو 2 « آکر ار اه بدون اذن" ولي پا دیوانه چيزي به طور امانت 
قبول کند, باید آن را به ضاخیش بدهد واگر ان چیز مال خود بچه یا دیوانه 
است , بولي اي تسا تن و اجه در رساندن ضال نب انان کوتاهي کند 
وتلف شود . باید عوض آن را بدهد . 

مساأله 2326 ی ی اه وت را نگهداري نماید . بنابر احتیاط 
قبول نکند . 

مسأله 2327 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براي نگهداري مال او 
حاضر نیست , چنانچه او مال را دار مرود. وان عال سخلق اتود کسی 
که امانت را قبول نکرده ضامن نیست . 

مسأّله 2328 - کسي که چيزي را امانت مي گذارد , هر وقت بخواهد مي 
تواند آن را پس بگیرد وكسي هم کا امانت قبول مي کند , هر وقت بخواهد 
مي تواند آن را به صاحبش پر گرداند . 

سا له 9 - اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود وودیعه را بهم 
بزند , باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل يا ولي صاحبش 
پرسان: با نم انان .خر دهد که به بکهداری حاصر نیسیت وا کر بدون ور : 
مال را به آنان ترساند وخبز هم ندهد : چنانچه مال تلف شود باید غوض 
آن اه 

مسأله 0 - كکسي که امانت را قبول مي کند ٍ اگر براي آن , جاي 
مناسبي ندارد , باید جاي مناسب تهیه نماید وطوري آن را نگهداري کند که 
مردم نکویند در امانت خیانت کرده ودر نگهداري آن كوتاهي نموده است 
وا کر در جايي که مناسب تیست بگذارد متلف شود باید غوض آن را بدهد 


9 1 - كسي که امانت را قبول مي کند , اگر در نگهداري آن 
کوتاهي نکند وتعدي يعني زیاده روي هم ننماید واتفاقا ان مال تلف شود , 


ضامن نیست ولي اگر آن را در جايي بگذارد که گمان مي رود ظالمي 
بفهمد وآن را برد , چنانچه تلف شود , باید عوض آن را به صاحبش بدهد . 
مسأله 2332 - آگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معین کند 
وبه كسي که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در آنجا حفظ کني 
واگر احتمال هم بدهي که از بین برود , نباید آن را به جاي دیگر ببري , 
چنانچه امانتدار را احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا :ون 
بو صاخ مال براي حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از انا بیتزون 
توش هقف تهاند ان را به جاي دیگر ببرد واگر در آنجا ببرد وتلف شود 
ضامن نیست , ولي اگر نداند به چه جهت گفته که به جاي دیگر نبر چنانچه 
به جاي دیگر ببرد وتلف شود , باید عوض آن را بدهد . 

مساله 2333 - اگر صاحب‌مال برای نگهداری مال حودتتاین زا مهن که 
ولي به كسي که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جاي دیگر نبر , 
اه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون در آنجا در 
نظر صاحب مال باري حفظ بهتر بوده گفته است در آنجا نگهداري کن , مي 
تواند ان رنه جاي ديگري که مال در آنجا محفوظتر است ببرد , وچنانچه 
ما لدر انجا تلف شود ضامن نیست , واگر نداند به چه جهت گفته است در 
این محل نگهداري کن وبه جاي دیگر ببرد وتلف شود ضامن است . 

مساله 4 - اگر صاحب مال دیوانه شود , كکسي که امانت را قبول 
کرده باید فورا امانت را بولي او برساند ویا بولي او خبر دهد , واگر بدون 
عذر شرعي مال را بولي او ندهد واز خبر دادن هم کوتاهي کند ومال تلف 
شود , باید عوض آن را بدهد . 

شتا اد 2335 5 اگر صاحب مال بمیرد , امانتدار باید مال را به وارت او 
برساند , یا به وارث او خبر دهد , وچنانچه مال را به وارث او ندهد واز خبر 
دادن هم كوتاهي کند ومال تلف شود ضامن است , ولي اگر براي آنکه مي 
خواهد بفهمد كسي که مي گوید من وارث میتم راست مي گوید يا نه 7 یا 
میت , وارث ديگري دارد یا نه , مال را ندهد واز خبر دادن هم کوتاهي کند 
ومال تلف شود ضامن نیست . 

مشاله 36 و2 کر صاختب فان تضیر کته ورف اه باشی کی که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد , یا به كسي بدهد که 
شفته انان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند . , پس اگر بدون اجازه 
دیگران تمام مال را 5 9( 
مشاه 27 اکر کی که امایت ما ول که ی ما و افو 
سم باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد , يا امانت را به 
او , 

هی هه 
آن پیدا کند چنانچه ممکن است . باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او 


پرتتا توا کن من تست باید .انترا به.خاکم شرع دهد رت وحانحم. یه 
حاکم شرع دسترسي ندارد , در صورتي که وارث او امین است واز امانت 
اطلاع دارد , لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند وشاهد بگیرد وبه 
وصي وشاهد اسم صاحب مال وجنس وخصوصیات مال ومحل آن را بگوید 


مسأله 2339 - اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببیند وبه وظیفه 
اي که درمسأله پیش گفته شد عمل نکند , چنانچه آن امانت از بین برود , 
باید عوضش را بدهد , اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نکرده باشد , بلکه بنا 
بر احتیاط واجب اگر چه مرض او خوب شود , يا بعد از مدتي پشیمان شود 
ووصیت کند . 


شاه قاری 


مسأله 2340 - عاریه آن است که انسان مال خود را به ديگري بدهد که از 
آن استفاده کند ودر عوض , چيزي هم از او نگیرد . 

مسأله 1 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند , واگر مثلا لباس را به 
قصد عاریه به كسي بدهد واو به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است . 
مسأله 2342 - عاربه دادن چیز غصبي وچيزي که مال انسان است ولي 
منفعت آن را به ديگري واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده , در صورتي 
صحیح است که مالك چیز غصبي یا كکسي که آن چیز را اجاره کرده , بگوید 
به عاریه دادن راضي هستم . 

مسأله 2343 - چيزي را که متفعتش مال اتسان است مثلا آن را اجاره 
کرده , مي تواند عاریه بدهد . ولي از نت اجاره شرط کرده باشند که 
خودش از آن استفاده کند نمي تواند آن را به ديگري عاریه دهد . 

مسأله 2344 - اگر دیوانه وبچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست , اما 
اکر. ولی بخه مصاحت. نداند. که. هال اه زا کاریة دهة وبجه: ان غال.را به 
دستور ولي : به عاربه کننده برساند اشکال ندارد . 

مشالم 3۸5 2 اگر در نگهداري چيزي که عاریه کرده کوتاهي نکند ودر 
استفاده از آن هم زیاده روي ننماید واتفاقا آن,جیر ثلف شود ضامن بیست 
ی ی اک 
چيزي را که عاریه کرده طلا ونقره باشد , باید عوض ان را بدهد . 
اه ها هه 
ضامن نباشد , چنانچه تلف شود ضامن نیست . 

فتاه 7 - اگر عاریه دهنده بمیرد , عاریه گیرنده باید چيزي را که 
عاریه کرده به ورثه او بدهد . 

ی نتواند در مال خود 
تصرف کند مثلا دیوانه شود , عاریه کننده باید مالي را که عاریه کرده به 
ولي او بدهد . 

مسأله 2349 - كسي که چيزي را عاریه داده هر وقت بخواهد مي تواند آن 
را بسن بگیرد وکشسی هم که عاريهة کردم هر وقت بخواهد مي واند آن: را 
پس دهد . 

7 - عاریه دادن چيزي چيزي که استفاده حلال ندارد مثل ظرف 
طلا ونقره باطل است . 

یا[ 21 غاربه دادن کوسفنة بزاق انسفاده از شیر ویشم آن وغاربه 
دادن حیوان نر باري کشیدن بر ماده صحیح است . 


مسأله 2352 - اگر چيزي را که عاریه کرده به مالك , يا وکیل , يا ولي او 
ان ام ای وت 
اجازه صاحب ما لیا وکیل , با بقل او ان را به جاي ببرد که صاحبش معمولا 
اهر ار ای ها 
کرده ببندد وبعد تلف شود , یا كسي آن را تلف کند ضامن است . 
مسأله 2353 - اگر چیز نجس را براي كاري که شرط آن پاكي است عاریه 
دهد مثال لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخواند , بنا بر احتیاط واجب 
باید نجس بودن آن را به کسي که عاریه مي کند بگوید ۰ 
مسأله 2354 راک اه یم نها ات ان کف اتود 
1 گري اجاره , یا عاریه دهد . 
ای و هی 
عاریه دهد , چنانچه كسي که اول ان چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه 
شود , عاریه دومي باطل نمي شود . 
فسالة 2356 اکر بداندهالی را که‌هارنه کوده عضتبی ات #ساید آن را 
به صاحبش برساند ونمي تواند به عاریه دهنده بدهد . 5 
مسأله اک ال را خی ای یر شا هی 
استفاده اي ببرد ودر دست او از بین برود , مالك مي تواند عوض مال 
وعوض استفاده اي را که عاریه کنند ه برده , از او یا از كسي که مال را 
غصب کرده مطالبه کند واگر از عاریه دهنده بگیرد او نمي تواند چيزي را 
کهبه مالك مي دهد از عاریه گیرنده مطالبه نماید . 
مسأله 2358 - اگر نداند مالي را که عاریه کرده غصبي است ودر دست او 
از بین برود , چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد , او هم مي تواند 
آنچه را به و دز ی ی ری مت 
را که عاریه کرده طلا ونقره باشد , يا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد 
که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد , نمي تواند چيزي را که به 
صاحب مال مي دهد , از عاریه دهنده مطالبه نماید . 


ان و 


تاش فتززیت 


مسأله 2540 - غصب آن است که انسان از روي ظلم بر مال , يا حق 
كسي مسلط شود واین ن يكي از گناهان بزرگ بزرگ است که اگر كسي 
او کر رنه ارس 
اکرم صلي الله عیله وآله روایت شده است که هر کس يك واجب زمین از 
ديگري غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به 
گردن او مي اندازند . 

مسأله 1 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد ومدرسه وپل وجاهاي 
و ی , حق آنان را غصب نموده 
وهمچنین است اک كکسي در مسجد جايي براي خود بگیرد نگذارد که از 
انجا استفاده نماید . 

تضالم 2522 - چيزي را که انسان پیش طلبکار گرو مي گذارد , باید پیش 
او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را زاآن بدست آورد پس اگر 
پیش از انکه طلب آو را بدهد آن چیز را از اه بکیرد, خق آورا غضب. کردم 
است . 

ماه 2و2 مالیا کم زد کسی کرو خداشه انوا کر گرم فضت 
کند صاحب مال وطلبکار مي تواند چيزي را که غصب کرده از او مطالبه 
نمایند وچنانچه آن چیز را از او بگیرند , باز هم در گرو است واگر ان چیز از 
بین برود وعوض آن را بگیرند , آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو مي 
شد 


مسأله 2544 - اگر انسان چيزي را غصب کند , باید به صاحبش بر گرداند 


واگر آن چیز از بین برود , باید عوض آن را به او بدهد . 

مساله ری بدست آید مثلا از 
گوسفندي که غصب کرده بره اي پیدا شود , مال صاحب مال است ونیز 
کسی که لا خانت اخ قصب کروه اکرور ان تسه تایه اجارم انا دهد 


مسأله 2546 - اگر از بچه یا دیوانه چيزي را غصب کند رات ان تاه ول 


او بدهد واگر از بین رفته , باید عوض آن را بدهد . 
مسأله 2547 و و , اگر چه هر يك به 
تتهایت.می توانسته ان را غضب تماند + .هر دام انان ضافن نف ان است 


اه ار میا ی کرو ان ی لوط کت 
مثلا گندمي را که غصب کرده با جو مخلوط نماید , چنانچه جدا کردن آنها 


ممکن است , اگر چه زحمت داشته باشد باید جدا کند وبه صاحبش بر 
گرداند . 
مسأله 2549 - اگر ظرف طلا ونقره یا چیز ديگري را که ساختنش حرام 
است غصب کند وخراب ید تست مز خن آن. ۲ به صاحبش 
بدهد بولي آکن منلا کوشواره اخرا که خضب؛ کر ده خرات ب نماید , باید آن را 
با مرها حفق سه ضاحی. آن ده وصانکم برای ا که رد هه وان 
را مثل اولش مي سازم , مالك مجبور نیست قبول نماید . ونیز مالك نمي 
تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد . 
مسأله 2550 - اگر چيزي را که غصب کرده به طوري تغییر دهد که از 
اولش بهتر شود مثلا طلايي را که غصب کرده گوشواره بسازد - چنانچه 
صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده , باید به او بدهد ونمي تواند 
براي زحمتي که کشیده مزد بگیرد , بلکه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را 
بصورت اولش در آورد واگر بدون ِ او ۳ چیز رامث اولش کند / باید 
مزد ساختن آن را هم به صاحبش بد 
فعض 2 1 - اگرچيزي ی تغییر دهد که از 
اولش بهتر شود , وصاحب مال بگوید باید آن را بصورت اول در اوري 
واجب است آن را بصورت اولش در آوز< وچنانچه قیمت آن ره واسطه 
تغییر دادن اولش کمتر شود , باید تفاوت آن را به صاحبش ند هو ان 
طلايي را که عصب کرده اگر گوشوارد پسازد وضاخب ان بگوید باید 
بصورت اولش در اوري , در صورتي که بعد از اب کردن , قیمت ان از 
پیش از گوشواره ساختن کمتر شود , باید تفاوت آن را بدهد . 
ال 2 اور میتی که کت کرد رات کیسبا ورف وان 
زراعت ودرخت ومیوه آن مال خود اوست . وچنانچه صاحب زمین راضي 
نباشد که زراعت ودرخت در زمین بماند , كسي که غصب کرده باید فور| 
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند , ونیز باید اجاره 
زمین را در مدتي که زراعت ودرخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد , 
تایه -واکز بهواشطه تما صفت تن زاو لش کر شوه و مان تعاوت 
ان را هم بدهد . ونمي تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او 
بفروشد , يا اجاره دهد . ونیز صاحب زمین نمي تواند او را مجبور کند که 
درخت زا زراعت را به او بفروشد . 
ماه دوه ار صاخ مسر که ور و اون 
او بماند , كکسي که آن را غصب کرده , لازم نیست درخت وزراعت را بکند 
باید اجاره آن زمین را از وقتي که غصب کرده تا تا وقتي که صاحب 
مین راضي شده بدهد . 
۳ 


مثل گاو وگوسفند باشد که قیمت اجزاء ان باهم فرق دارد مثلا گوشت آن 
يك قیمت وپوست آن قیمت دیگر دارد , باید قیمت آن را بدهد وچنانچه 
قیمت بارزار آن فرق کرده باشد , باید قیمت وقتي را که مي خواهد اداء 
کند بدهد . 

مسأله 2555 - اگر چيزي را غصب کرده واز بین رفته , مانند گندم وجو 
باشد که قیمت اجزائش باهم فرق ندارد , باید مثل همان چيزي را که 
غصب کرده بدهد ولي چيزي را که مي دهد باید خصوصیاتش مثل چيزي 
باشد که آن را غصب کرده واز بین رفته است 

مسأّله 2556 - اگر چيزي را که مثل گوسفند قیمت اجزاء آن باهم فرق 
دارد غضب. تماید واز بین. نزو :.چنانچه قیمت: باران آن فرق نکزده ناشند 
ولي در مدتي که پیش او بوده مثلا چاق شده باشد , باید قیمت وقتي را که 
چاة بوده بدهد . 

مسأله 2557 - اگر چيزي را که غصب کرده ديگري از او غصب تماید واز 

بین برود , صاحب مال مي تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگیرد , يا از 
هر کدام آنان مقداري از عو ض آن را مطالبه نماید وچنانچه عو ض مال را 
از اولي بگیرد , اولي مي تواند آنچه را داده از دومي بگیرد ولي اگر از 
دومي بگیرد , او نمي تواند آنچه را داده از اولي مطالبه نماید . 

مسأله 2558 - اگر چيزي را که مي فروشند يكي از شرطهاي معامله در 
آن نباشد مثلا چيزي را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله 
نمایند , معامله باطل است , وچنانچه فروشنده وخریدار باقطع نظر از 
معامله راضي باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه 
چيزي را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبي است وباید آن را بهم بر 
گردانند . ودر صورتي که مال هر يك در دست ديگري تلف شود , چه بداند 
معامله باطل است چه نداند , باید عوض آن را بدهد . 

مساأله 2559 هر کامهالی را از فروشننه کرد که آن درا مه بافنتی 
نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد , در صورتي که آن مال تلف شود , 
لازم نیست. عوض آن را : به صاحبش بدهد . 


اتتام خالن ت اسان او رانا یقن 


اتام ماس که ای انا تا چی کند 


مسأله 2560 - مالي که انسان پیدا مي کند اگر نشانه‌اي نداشته باشد که 
به واسطه آن , صاحبش معلوم شود , مي تواند به قصد اینکه ملك خودش 
شود آن را بردارد . 

مسأله 1 - اگر مالي پیدا کند که نشانه دارد وقیمت آن از 6 / 12 
نخود نقره سکه داز کفقر انست: خانجه صاحب ان معلوم باشد وانسان 
نداند راضي است با نله » نمي تواند بدون اجازه او بر دارد, واگر صاحب آن 
معلوم نباشد مي تواند به قصد اینکه ملك خودش شود بردارد وچنانچه عین 
مال باقي است باید هر وقت صاحبش پید | شید آرن را ؛ به او بدهد واگر 
باقي نیست لازم نیست عوض آن را نه آه بنذشد.. 

مسأله 2562 - هر گاه چيزي که پیدا کرده نشانه اي دارد که به واسطه آن 
فی تواند صاحبتتن را بیدا کند : اکر چه بداتذ ضاحب آن شتی. یا کافري 
وا اه ی 12 
نخود نقره سکه دار برسد باید تا يك سال اعلان کند ومقتضاي احتیاط در 
کیفیت اعالن آن است که راز رفن که ان را پیدا کرده تا يك هفته روزي 
دو مرتبه , وبعد تا يك ماه هفته اي يك مرتبه , وبعد تا يك سال ماهي يك 
مرتیه در محل اجتماع مردم اعلان کند . 

اب 563 - اگر رانسان خودش نخواهد اعلان کند , مي تواند به كکسي 
که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید . 

1۳ 4 - اگر تا یکسال اعلان کند وصاحب مال پیدا نشود . مي تواند 
آن را براي خود بردارد به قصد اينکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن 
را به او بدهد , يا براي او نگهداري کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد , یا 
از طرف صاحبش صدقه بدهد . به قصد اینکه اگر صاحبش پیدا شد وراضي 
به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد . 

فتساله 5 - اگر بعد از آنکه يك سال اعلان کرد وصاحب مال پیدا نشد 
مال را براي صاحبش نگهداري کند واز بین برود , چنانچه 3 نگهداري آن 
كوتاهي نکرده وتعدي يعني زیاده روي هم ننموده ضامن نیست . ولي اگر 
از طرف صاحبش صدقه داده باشد , يا براي خود برداشته باشد , در هر دو 
صورت ضامن است . کسي که مالي را پیدا کرده , اگر عمدا به دستوري 
که گفته شد اعلان نکند , گذشته از اینکه معصیت کرده , باز هم واجب 
است اعلان کند . 

مسأله 2566 - اگر بچه بالغ چيزي پیدا کند ولي او باید اعلان نماید اگر 
خودش اعلان نکند . 


مساأله 2567 - اگر اسنان در بین سالي که اعلان مي کند , از پیدا شدن 
صاحب مال نا امید شود وبخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد . 

مسأله 2568 - اگرٍ در بین سالي که اعلان مي کند مال از بین برود , 
چنانچه در نگهداري آن كوتاهي کرده , يا تعدي يعني زیاده روي کرده باشد , 
باید عوض آن به صاحبش بدهد واگر كوتاهي نکرده وزاده روي هم ننموده , 
چيزي بر او واجب نیست مسأله 2569 - اگر مالي را که نشانه دارد 
وقیمت آن به 6 / 12 نخود ونقره سکه دار مي رسد در جايي پیدا کند که 
ِ است به واسطه اعلان , صاحب ان پیدا نمي شود , مي تواند در روز 
اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد , و چنانچه صاحبش پیدا شود وبه 
ضصندقه دادن زاضی تشون باید-عوض ان زا به او بدهد ونواب«صذقه ای که 
دادم مال خود او است . 

مشاه 70 ور ار ی را بیدا کنو مه‌خیال انکه مال خوو اه است بو 
دارد , بعد بفهمد مال خودش نبوده , باید تا یکسال اعلان نماید , وهمچنین 
بنا بر احتیاط اگر مثلا پاي خود را به گمشده اي بزند وآن را از جاي خودش 
حرکت دهد . 

مسأله 2571 - لازم نیست موقع اعلان , جنس چيزي را که پیدا کرده بگوید 
بلکه همینقدر که بگوید چيزي پیدا کرده ام كافي است . 

مسأله 2572 - اگر قیمت چيزي که پیدا کرده به 6 / 12 نخود نقره سکه 
دار برسد چنانچه اعلان کند ودر مسجد , یا جاي ديگري که محل اجتماع 
مردم است بگذارد وآن چیز از بین برود , يا ديگري آن را بردارد , كسي که 
آن را پیدا کرده ضامن است . 

مسأله 2573 - هر گاه چيزي پیدا کند که اگر بماند فاسد مي شود . باید 
قیمت آن را معین کند وبفروشد یا خودش به قیمت , مال را بردارد وپولش 
را نگهدارد واگر صاحب آن بعد از تعریف پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد 
بنا بر احتیاط چنانچه ضاخبش بیدا شد وراضي به. ضدقه تشد قیمت: آن 
1 به او بدهد , ومي تواند او را به حاکم شرع بدهد وضامن هم 
بیست 

مساله 59 - اگر چيزي را که پیدا کرده موقع وضوة گرفتن ونماز 
خواندن همراه او باشد , در صورتي که قصدش این باشد که صاحب ان را 
پیدا کند اشکال ندارد 

مسأله در داگر کف ای بترند. وکفش دیگری بجای. آن بکذار ند : 
چنانچه بداند كکفشي که مانده مال كسي است که کفش او را برده در 
صورتي که آن شخص عمدا تبدیل نموده ویا ار جهلا بوده فعلا متصرف در 
آن کفش است ودسترسي به او هم نیست که رفع جهل شود - يا آنکه علم 
به رضایت او داشته باشد مي تواند بجاي کفش خودش بردارد ولي اگر آن 
طرف جاهل بوده ونمي داند فعلا متصرف در او هست یا نه بنا بر احتیاط 


واجب اگر قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار بیشتر است باید تا 
یکسال اعلان_ کند واگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد , باید هر 
وقت صاحب آن پیدا شد زيادي قیمت را به او بدهد وچنانچه از پیدا شدن 
او نا امید شود , باید با اجازه حاکم شرع زيادي قیمت را از طرف صاحبش 
صدقه بدهد . واگر احتمال دهد کفشي که مانده مال كسي نیست که 
کفش او را برده در صورتي که قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار 
کمتر باشد . مي تواند براي خود بردارد واگر بیشتر باشد باید تا یکسال 
اعلان کند وبعد از یکسال احتیاطا از طرف صاحبش صدقه بدهد . 

مسأله 2576 - اگرٍ مالي را که کمتر از 6 / 12 تخود نقره سکه دار ارزش 
دارد پیدا کندواز آن ضرف نظر تماید ودر مشنجد. يا جاي دیگر بگذارد : 
چنانچه كسي ان را بردارد , مي تواند از طرف صاحبش به خودش تمليك 
نماید وقبول کند وان مال براي او حلال است . 


احکام نذر وعهد 


مسأله 2634 - نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خيري را 
براي خدا بجا اورد , یا کاري را که نکردن ان بهتر است براي خدا| ترك 
نماید . 

مساله 35 - در نذر صیغه لازم نیست به عربي بخوانند پس اگر بگوید 
چنانچه مربض من خوب شود , باري خدا ده تومان به فقیر مي دهم , نذر او 


شود . 

مساله 2636 - كکسي که نذر مي کند باید مکلف وعاقل باشد وبه اختیار 

خود نذر کند , بنا بر این نذر کردن كسي که او را مجبور کرده اند . پا به 
هام ررض 

مسأله 2637 - اگر شوهر از نذر کردن زن جلو گيري نماید , زن نمي تواند 

نذر کند واگر بدون اجازه شوهر نذر کند نذر او باطل است . 

مسأله 2638 - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند , شوهرش نمي تواند نذر او 

را بهم بزند , يا او را از عمل کردن به نذر جلوگيري نماید . 

مساله 2639 - اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند , پاید به ان نذر عمل نماید 
. بلکه اگر بدون اجازه او نذر کند , عمل کردن به آن نذر واجب است . بلي 

پدر مي تواند نذر فرزند را منحل کند . 

مسا له 0 - انسان کاري را مي تواند نذر کند که انجام آن ِِ 

ممکن باشد , بنا بر این كکسي که نمي تواند پیاده کربلا برود , اگر نذر کند 

سس اس مت 

1 , یا کار 

واجب يا مستحبي را ترك کند , نذر او صحیح نیست . 

مسأله 2642 - اگر نذر کند که کار مباحي را انجام دهد يا ترك نماید , 

چنانچه بجا آوردن آن وترکش از هر جهت مساوي باشد , نذر او صحیح 

نیست واگر انجام آن از جهتي بهتر باشد وانسان به قصد همان جهت نذر 

کند اه ۱ ر بخورد که براي 9 کوت بگیرد , نذر او 

جفت بکر کنذ که آن را ترك‌تماید مفلا براق. اینکه ذوت مر ات نوو کته 

که آن را استعمال نکند نذر او صحیح مي باشد . 

شتتالم 3 - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جايي که به خودي خود 

تواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند , چنانچه 

نماز خواندن در انجا از جهتي بهتر باشد مثلا به واسطه اینکه خلوت است 

انسان حضور قلب پیدا مي کند نذر او صحیح است . 


مسأله 2644 - اگر نذر کند عملي را انجام دهد , باید همان طور که نذر 
کرده ماه بخواند خانسه فیل, از آنتروز پاعند از ارنجها آورد کعافت نمی 
کند . ونیز اگر نذر کند که وقتي مریض او خوب شد صدقه بدهد , چنانچه 
از آنکه خوب شود صدقه را بدهد كافي نیست . 

مناد 5 - اگر نذر کند زرف ز۵ بکترد ولی وقت ومقدار ان زا فعین انکنز 
, چنانچه يك روز روزه بگیرد كافي است . واگر نذر کند نماز بخواند ومقدار 
وخصوصیات آن را معین نکند , اگر يك نماز دو ركعتي بخواند کفایت مي 
کند , واگر نذر کند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معین نکند , اگر چيزي 
بدهد که بگویند صدقه داده , به نذر عمل کرده است , واگر نذر کند كاري 


بزای"خدا بجا آفزد دز ضورتی که یت نماز بخواند با يف روز :روزم حور 
چيزي صد قه بدهد , نذر خود را انجام داده است . 


مسأله 2646 - اگر نذر کند روز معيني را روزه بگیرد , باید همان روز را 
روزه بگیرد ونمي تواند در آن روز مسافرت ند , واگر به واسطه مسافرت 
روزه نگیرد , باید گذشته از قضاي آن روز کفاره هم بدهد , يعني يك بنده 
آزاد کند يا به ده فقیر طعام دهد , یا ده فقیر را بیوشاند . واگر اینها را 
نتواند باید سه روز پي در پي روزه بگیرد . ولي اگر ناچار شود که مسافرت 
کندم. با عذر دیخری متل فرض با خیض بر آه پیش ایة فقضاء تنها کافن اسنت 


ما ای او ار ری شون ما وان ود 
مقداري که در 

مسأله پیش گفته شد کفاره بدهد . 

مسأله 2648 - اگر نذر کند که تا وقت معيتي عملي را ترك کند » بعذ از 
گذشتن آن.وقت.می تهاند. ان عمل را نجا آوردء وا کر تشن از کذشتن وقت 
از روي فراموشي یا ناچاري انجام دهد , چيزي بر او واجب نیست , ولي باز 
هم لازم است که تا ان وقت ان عمل را بجا نیاورد , وچنانچه دو باره پیش 
از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد , باید به مقداري که 
رل و ۱ 

مسأله 2649 - كسي که نذر کرده عملي را ترك کند ووقتي براي آن معین 
بکرده استکه اکر از رو فراآموشی با اجاریسا نداشین: آن عمل را 
انجام دهد کفاره بر او واجب نیست . ولي بعدا هر وقت از روي اختیار آن 
زا سونو اس دار که در رنه 

مسأله پیش گفته شد کفاره بدهد . 

متساله ۰2650 اک تدی کند که دز نزن هفله رون عفی فلا روز جمفه ترا 
روزه بگیرد چنانچه يكي از جمعه ها عید فطر یا عید قربان شد یا در روز 
جمعه عذر ديگري مانند حیض براي او پیدا شود , باید آن روز را روزه نگیرد 
وقضاي آن را بجا آورد 


مسا لم: ۱ و26 اکن ند کند کم مدا ففیتی: ضصدفه دهد ختاتحه بسن از 
دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند . 

مسأله 2652 - آگر نذر کند که به فقیر معيني صدقه بدهد , تمي تواند آن 
را به فقیر دیگر بدهد مهار ان قفش بمیرنء با بر اختباظ باید به فرته آو 
بدهد 

اک دک هک یک تاعاس ار 
حضرت ابا عبد الله علیه السلام مشرف شود , چنانچه به زیارت امام دیگر 
برود كافي نیست , واگر به واسطه عذري نتواند ان امام را زیارت کند , 
چيزي بر او واجب نیست . 

مساأله 2654 ی کر کردم ارت ووو رو ات بوتمان 20 
نذر نکرده , لازم نیست آنها را بجا اورد . 

متا له 5 - اگر براي حرم يكي از امامان يا امام زادگان چيزي نذر کند 
, باید آن را در تعمیر وروشنايي وفرش حرم ومانند اینها مصرف کند . 

مساله 6 - اگر براي خود امام علیه السلام چيزي نذر کند ۳ 
ضرف مععتی :زا قصند کرده» باید به همان مضرف ,بر ساند. :وا کو-مصرف 
معيني را قصد نکرده , باید به فقراء وزوار بدهد , يا مسجد ومانند ان 
بسازد , وثواب آن را هدیه آن امام نماید وهمچنین است اگر چيزي را براي 
امامزاده اي نذر کند . 

مساأله 2657 - گوسفندي را که براي صدقه , يا براي يكي از امامان نذر 
کرده اند پشم آن ومقداري که چاق مي شود جزء نذر است . 

مسأله 2658 - هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود , يا مسافر او 
بياید , عملي را انجام دهد , چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن 
مریض خوب شده , یا مسافر آمده است عمل کردن به نذر لازم نیست . 
مسأله 2659 - اگر پدر يا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد 
زد از انکضذختر یه تکلیف: رشن . ایا با خود اونست وندر انان: اعتبار 
ندارد . 

مساله 2660 - هر گاه با خدا عهد کند که اگر , به حاجت شرعي خود برسد , 
کار خيري را انجام دهد , بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد , باید آن کار را 
انجام دهد , ونیز اگر بدون انکه جاختی داشته باشد: : عهّد کت که عمل 
خيري را انجام دهد , ان عمل بر او واجب مي شود . 

مساله 1 - در عهد لا زم نبیست صیفه خوانده شود , وهمان انشاء 
نفساني کافي است , وکاري را که عهد مي کند انجام دهد , باید يا عبادت 
باشد مثل نماز واجب ومستحب يا کاري بادش که انجام آن بهتر از ترکش 
باشد ویا کا ر مباح باشد . 

مساأله 2662 - اگر به عهد خود عمل نکند , باید کفاره بدهد يعني شصت 


وا کی ادها رک را بت بتده اراد کند.: 


احکام قسم خودرن 


احکام قسم خودرن 


مسأله 2663 - اگر قسم بخورد که کاري را انجام دهد با ترك کند . مثلا 
قسم بخورد که روزه بگیرد , يا دود استعمال نکند چنانچه عمدا مخالفت 
کند , باید کفاره بدهد يعني يك بنده آزاد کند یا به ده فقیر طعام دهد ویا ده 
فقیر را بپوشاند واگر اينها را نتواند باید سه روز پي ِ پبي روزه بگیرد . 
مساأله 2664 - قسم چند شرط دارد : اول - كکسي که قسم مي خورد باید 
بالغ وعاقل باشد واز روي قصد واختیار قسم بخورد , پس قسم خوردن بچه 
ودیوانه ومست وكسي که مجبورش کرده اند ده درزشت ففت سین 
است اگر در حال عصباني بودن بي اختیار قسم بخورد . دوم - کاري را که 
قسم مي خورد انجام دهد , باید واجب ومستحب نباشد . سوم - یه يكي از 
اسمهاي خداوند عالم قسم خورد که به غير ذات مقدس او گفته‌ي نمي 
شود مانند , خذا والله , ونیز اگر ؛ به اسمي قسم بخورد که بغیر خدا هم مي 
گویند ولي بقدري به خذا گفته مي شود که هر وقت كسي آن اسم را 
بگوید , ذات مقدس حق در نظرآید , مثل آنکه به خالق ورازق قسم بخورد 
صحیح است , بلکه اگر به اسمي قسم بخورد که بغیر خدا هم مي گویند 
وهر وقت گفته شد هم ذات مقدس حق در نظر نمي آید مانند 

حي وبصیر صحیح است . چهارم - قسم را به زبان پیاورد واگر بنویسد یا در 
قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد 
صحیح است . پنجم - عم لکردن به قسم براي او ممکن باشد واگر موقعي 
که قسم مي خورد ممکن باشد وبعدا از عمل ان عاجز شود , از وقتي که 
عاجز شود , از وقتي که عاجز مي شود , قسم او بهم مي خورد . وهمچنین 
تس 


و یم خوری فوز نوی کری که , يا شوهر از 

قسم خوردن زن جلو گيري نماید , قسم آنان صحیح نیست . 

میا [خ 6 - اکو. فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد » پدر مي تواند 

قسم او را بهم بزند وقسم زن بدون اذن شوهر صحیح نیست . 

تا ۱ ان اه را امه سم صی 

نکند , کفاره بر او واجب نیست , وهمچنین است اگر مجبورش کنند که به 
فنننم گمل. تماند ‏ وقستمی که آدم وشواشتی مین خورد. هل آنکة مي 

۹ والله الان مشغفول نماز مي شوم وبه واسطه وسواس مشغفول نمي 

شود , اگر وسواس او طوري باشد که بي اختیار به قسم عمل نکند کفاره 

ندارد 


مسأله 2668 - كکسي که قسم مي خورد , اگر حرف او راست باشد قسم 
خوردن او مکروه است , واگر دروغ باشد حرام واز گناهان بزرگ مي باشد 
, ولي اگر براي اینکه خودش يا مسلمان ديگري را از شر ظالمي نجات دهد 
, قسم دروع بخورد اشکال ندراد بلکه گاهي واجب مي شود , اما اگر بتواند 
توریه کند , يعني موقع قسم خوردن طوري نیت کند که دروغ نشود , 
ومشقت هم نداشته بااشد باید نوربه نماید , مثلا اگر ظالمي بخواهد كکسي 
را اذیت کند واز انسان بیرسد که او را ندیده اي وانسان يك ساعت قبل او 
را دیده باشد , بگوید اور | ندیده ام وقصد کند که از پنج پیش ندیده ام . 


احکام وقف 


احکام وقف 


مسأله 2669 - اگر كسي چيزي را وقف کند , از ملك او خارج مي شود 
وخود او را ودیگران نمي توانند آن را ببخشند , يا بفروشند وكسي هم از 
ان ماك ارت نمي برد , ولي در بعضي از موارد که در مساله 2093 و 
2094 بیان شد: فروختن آن اشکال ندارد 

مساله:70 26 - لازم نیست صیفه وقف را به عربي بخوانند , بلکه اگر مثلا 
بگوید خانه خود را وقف کردم صحیح است وقبل در هیچ قسم از اقسام 
وقف معتبر نیست , چه وقف بر افراد مخصوص باشد , وچه در موقوفات 
عامه مثل مسجد ومدرسه , وچه چيزي که براي عموم وقف کنند مثلا بر 
فقراء وسادات وقف نمایند . در تمام این اقسام وقف محقق مي شود 
وصحیح است بدون قبول کردن كسي . 

ار ار که ار نون فده 
تسد مر و ی ی 

۱۳ 
وقف کند مثلا اگر بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد . گر چه از 
موقع خواندن صیفه تا مردنش وقف ننموده ولي وقف صحیح است , ونیز 
اگر بگوید تا ده سال وقف باشد وبعد از ان نباشد , يا بگوید تا ده سال 
وقف باشد , بعد پنج سال وقف نباشد ودو باره وقف باشد , وقف صحیح 
است . 

فسالت 2673 وق در ضورتی یه ولارق ازست. که.مال عقق را یه 
تصرف کسي که براي او وقف شده يا وکل , يا ولي او بدهند , ولي اگر 
چيزي را بر اولاد صغیر خود وقف کند وبه قصد اينکه آن چیز ملك آنان شود 
از طرقف آنان نکهذاری نماید وقف صکنه ولازم انست: 

مساأله 2674 - اظهر آن است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس 
ومساجد وامثال انها قبض معتبر نباشد ورد وقفیت نها مجرد وقف نمودن 
کافي است . 

مساله 2675 - كکسي که مال خود را وقف مي کند باید مکلف وعاقل باشد 
وشرعا بتواند در مال خود تصرف کند , بنابر این سفيهي که مال خود را در 
کارهاي بیهوده مصرف مي کند 7 چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید 
اگر چيزي را وقف کند صحیح نیست . 

مسأله 2676 - اگر مالي را براي زندگاني وبعد از آن براي كساني که بعدا 
بدنیا مي آیند وقف نماید . مثلا چيزي را بر اولاد خود وقف کند که بعد از 


آنان وقف نوه هاي او باشد وهر دسته اي بعد از دسته دیگر از وقف 
استفاده کنند صحیح است , وبعید نیست وقف ابتداءا براي كساني که بعد 
بدنیا مي آیند نیز صحیح باشد . 

مسأله 2677 - اگر چيزي را بر خودش وقف کند مثل آنکه دكاني را وقف 
کند که عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست . 
ولي اگر مثلا مالي را بر فقراء وقف کند وخودش فقیر شود , مي تواند از 
منافع وقف استفاده نماید . 

مسأله 2678 - اگر براي چيزي که وقف کرده متولي معین کند , باید 
مطابق قرار داد او رفتار نماید , واگر معین نکند , چنانچه بر افراد 
مخصوصي مثلا بر اولاد وقف کرده باشد وآنها بالغ اختیا ربا خود آنان , 
واگر بالغ نباشند اختیار با ولي ایشان است وبراي استفاده از وقف اجازه 
حاکم شرع لازم نیست . 

مساله 2679 - اگر ملكي را مثلا بر فقراء يا سادات وقف کند و 
متوالي معین نگرده باشد , اختیار آن با حاکم شرع است . 

مسأله 0 - اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف کند 
که هر طبقه اي بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند , چنانچه متولي آن را 
اجاره دهد وبمیرد اجاره باطل نمي شود . ولي اگر متولي نداشته باشد و 
يك طبقه از کساني که ملك بر آنها وقف شده , آن را اجاره دهند ودر بین 
مدت اجاره بمیرند , اجاره باطل مي شود ودر صورتي که مین جر مال 
الاجاره تمام مدت را داده باشد , مال الاجاره از زمان مردنشان تا اخر 
مدت اجاره را از مال آنان بر مي داردند . اگر ملك وقف خراب شود , از 
وقف بودن بیرون نمي رود . 

ماه 292 - ملكکي که مقداري اه ان وقف است ومقداري از آن وقف 
نیست اگر تقسیم نشده باشد , حاکم شرع يا متولي مي تواند با نظر خبره 
سهم وقف را جدا کند . ۳ 

ال اک من اش نوا ای که 
معین شده نرساند , حاکم شرع مي تواند بجاي او متولي اميني معین نماید 


2 - فرشي را که براي حسینیه وقف کرده اند , نمي شود براي 
نماز ز به مسجد ببرند , اگر چه آن مسجد نزديك حسینیه باشد . 

مسأله 2685 - اگر ملکی را براي نعمیر مسجدي وقف نمایند , چنانچه آن 
مسجد اساج به تعمیر ندارد وانتظار هم نمي رود که تا مدتي احتیاج به 
به تعمیر دارد بر سانند . 

مسأله 2686 - اگر ملگي را وقف کند که عايدي آن را خرح تعمیر مسجد 


نمایند , وبه امام جماعت وبه كکسي که دز ان مسجد اذان مي گوید بدهند , 
در صورتي که بدانند يا اطمینان داشته باشند که براي هر يك چه مقدار 
باشند , چنانچه انچه ذکر شده از باب مصرف باشد باید اول مسجد را 
تعمیر کنند واگر چيزي زیاد امد بین امام جماعت وكسي که اذان مي گوید 
به طور مساوي قسمت نمایند وبهتر ان است که این دو نفر در تقسیم با 


احکام وصیت 


احکام وصیت 


فسبا له 7 - وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش 
براي او کارهايي انجام دهند , يا بگوید بعد از مرش چيزي از مال او ملك 
كکسي باشد , يا براي اولاد خود وكساني که اختیار انان با اوست قیم 
وسرپرست معین کند . وكسي را که به او وصیت مي کنند وصي مي گویند 


صتجاله. 2608 - کی که نمی خواند خرف نفد آکر با اشاره مقضوه خود 
را بفهماند , براي هر كاري مي تواند وصیت کند بلکه كسي هم که مي 
تواند حرف بزند , ار با اشاره اي که مقصودش را بفهماند وصیت کند 
است . 
فساله: 9 05 22 ار قوشته ای به احضاء با خفر تسدب کانجه حقصوه 
داورا بفهماند ومعلوم باشد که باي وصیت کردن نوشته , باید مطابق آن 
عمل کنند وهمچنین اگر بدانند مقصودش وصیت کردن نبوده وچيزيهاي را 
نوشته است بعدا مطابق آن وصیت کند ووصیت کرده , ولي اگر ندانند که 
بعدا وصیت کرده يا نه عمل به: ار لاو یتیس : 
ماه 2۹۱ کی که عفت هی که با ات ادلی مت ی 
دهساله اگر عاقل ودر وجوه معروف باشد صحیح است . ونیز باید وصیت 
کنند, ه عاقل , واز روي اختیار وصیت کند . 
مسأّله 2691 کننی. که از رو عمد مفلا قخمي به. خود ده با سجی 
خورده است که به واسطه آن یقین یا گمان به مردن او پیدا مي شود . 
اگر وصیت کند که مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحیح نیست . 
مسأله 2692 - اگر انسان وصیت کند که چيزي به كسي بدهند , در 
دی آن: کی آن خر زا عالک.ضی شود که آتر دخشهاید وتو ار 
بیست 
نیال ی انسان نشانه هاي مرگ را در خود دید . باید فورا 
امانتهاي مردم را به صاحبانشان بر گرداند واگر به مردم بدهکار است 
وموقع دادن آن بدهي رسیده باید بدهد , واگر خودش نمي تواند بدهد , با 
موقع دادن بدهي او نرسیده , باید وصیت کند وبر وصیت شاهد بگیرد , ولي 
اگر بدهي او معلوم باشد , وصیت کردن لازم نیست . 
مسأّله 2694 - کسي که نشانه هاي مرگ را در خود مي بیند , اگر خمس 
وزکوة ومظالم بدهکار است , باید فورا بدهد واگر نمي تواند بدهد چنانچه 
از خودش مال دارد , یااحتمال مي دهد كسي آنها را اداء نماید , باید وصیت 
کنو . وحن است ا کر جع بر اه واخت باشد .مشباله: 2695 - كکسي که 


نشانه هاي مرگ را در خود مي بیند , اگر نماز وروزه قضاء دارد , باید 
وصیت کند که از ما لخودش باري آنها اجیر بگیرند , بلکه اگر مال نداشته 
باشد ولي احتمال بدهد كسي بدون انکه چيزي بگیرد آنها را انجام مي دهد 
, باز هم واجب است وصیت نماید , واگر قضاي نماز روزه او به تفصيلي که 
در صفحه 225 بیان شد , ر پسر بزرگتر واجب باشد , باید به او اطلاع دهد 
, یا وصیت کند که براي او بجا آورند . 

مسأله 2696 - كسي که نشانه هاي مرگ را در خود مي بیند , اگر مالي 
پیش کسي دارد یادر جايي پنهان کرده است که ورثه نمي دانند چنانچه به 
واسطه ندانستن , حقشان از نزن روت ناید به انان اطلاع دهد , ولازم 
نیست باري بچه هاي صفغیر خود قیم وسر پرست معین کند , ولي در 
صورتي که بدون قیم مالشان از بین مي رود , يا خودشان ضابع مي شوند , 
باید باري آنان قیم اميني معین نماید 

یا اه 7 - وصي باید مسلمان 9 باشد . ونیز باید بالغ باشد در 
صورتي که به تنهايي وصي قرار داده شود . 

تساله 2696 + ای کی ند یرآ ی ری گنج کت تس بای 
داده باشد که هر کدام به تنهايي به وصیت عمل کنند , لازم نیست در انجام 
وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند , واگر اجازه ناده باشد , چه گفته باشد که 
هر دو باهم به وصیت عمل کند , يا نگفته باشد , باید با نظر یکدیگر به 
وصیت عمل نمایند واگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند , 
اک اس تور ی کر ای را 
مسأله 2699 - اگر انسان از وصیت خود بر گردد مثلا بگوید ثلث مالش را 
به کسي بدهند , بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل مي شود . واگر وصیت 
خود را تغییر دهد , مثل انکه قيمي براي بچه هاي خود معین کند . بعد 
ديگري را بجاي او قیم نماید , وصیت اولش باطل مي شود باید به وصیت 
دوم او عمل نمایند . 

مسأله 2700 - اگر كاري کند که معلوم شود از وصیت خود بر گشته مثلا 
خانه اي را که وصیت کرده به كکسي بدهند بفروشد , یا ديگري را براي 
فروش آن وکیل نماید , وصیت باطل مي شود . 

مسأله 2701 - اگر وصیت کند چيزي معيني را به كسي بدهند , بعد وصیت 
کنخ که ,نضف: همان را بة دنکری بدهند:باید آن:چیر زا دو قسمت. کنید ویه 
هر کدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند . 

ماه 20 دار کی در مره کم او رش مس رمک ارت ار 
مالش را به كکسي ببخشد ووصیت کند که بعد از مردن او هم مقداري به 
کت مکی هد وال را تشه از اصل. دز تاره کت جا ره 
هلت کف وصیت کردم شیر ار بل بافها فم ادها اک یسم انسه 


ورثه اجازه بدهند که گفته او عملي شود , باید به آنجه گفته عمل کنند , 
ماگر تن از قل اش ورید هم سار قدهد سباید مالیا که پیش از 
مرگ بخشیده بدهند وثلث باقيمانده مال دومي است . 

مسأله 2703 - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند وعايدي آن را 
به مصرفي برسانند , باید مطابق گفته او عمل نمایند . 

مسأله 2704 - اگر در مرضي که به آن مرض مي میرد , بگوید مقداري به 
كسي بدهکار است , چنانچه متهم باشد که براي ضرر زدن به ورثه گفته 
است , باید مقداري را که معین کرده از ثلث او بدهند واگر متهم نباشد 
وكسي هم منکر گفته او نشود , باید از اصل مالش بدهند . 

مسأله 2705 - اگر وصیت کند به بچه‌اي که ممکن است فلان زن حامله 
شود چيزي بدهند به نحو وصیت به فعل ضانجه آن بحه: بعت از فر ی 
موصي بدنیا امد آن چیز را به او مي دهند , والا در خیرات مصرف مي شود 
, واگر وصیت کند که مقداري از مالش مال بچه باشد که در شکم مادر 
است بنحو وصیت به نتیجه اگر چه هنوز روح نداشته باشد , وصیت صحیح 
است , پس اگر زنده بدنیا امد , باید آنچه را که وصیت کرده به او بدهند , 
ی ال وا ها 
کرده , ورثه میان خودشان قسمت مي کنند . 

2 ای ی ی هه الا 
وصیت کنند برساند که باي انجام وصیت او حاضر نیست , لازم نیست بعد 
از مردن او به وصیت عمل کند , ولي اگر پیش از مردن او بفهمد که او را 
وصي کرده , يا بفهمد وبه اطلاع ندهد که براي عمل کردن به وصیت حاضر 
نیست , در صورتي که مشقت نداشته باشد , باید وصیت او را انجام دهد , 
ونیز اگر وصي پیش از مرگ , موقعي ملتفت شود که مریض به واسطه 
شدت مرض نتواند به ديگري وصیت کند , باید وصیت را قبول نماید . 
مسأله 2607 - اگر كسي که وصیت کرده بمیرد , وصي نمي تواند ديگري 
را براي انجام كارهاي میت معین کند وخود از کار کناره نماید , ولي اگر 
بداند مقصود میت این نبوده که خود وصي آن کار را انجام دهد , بلکه 
مقصودش فقط انجام کار بوده , مي تواند ديگري را از طرف خود وکیل 
نماید . 

فشاله 2708 اکن کش وه تقر را حضی کنو سا نجم یکی از آرده مود 
معین کند , مگر آنکه شرط اجتماع در عمل نموده باشد , واگر هر دو 
بمیرند يا دیوانه , يا کافر شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین مي کند 
ولي اگر يك نفر بتواند وصیت را عملي کند , معین کردن دونفر لازم نیست 


مشاه 09 ان ی وان بای کازها مرا شام هن 


۳ ۱۳ 
در نگهداري آن کوتاهي کرده ویا نعدي نموده , مثلا میت وصیت کرده است 
که فلان مقدار به فقراي شهر بده واو مال را به شهر دیگر برده ودر را از 
بین رفته ضامن است واگر كوتاهي نکرده وتعدي هم ننموده ضامن نیست . 
نها 271 - هر گاه انسان کسي را وصي کند وبگوید که اگر ان کس 
بمیرد فلاني وصي باشد , بعد از آنکه وصي اول مرد , وصي دوم باید 
کارهاي میت را انجام دهد . 

تالم 2712 - حجي که بر میت واجب است وبدهکاري وحقوقي راکه مثل 
خمس وزكوة ومظالم , اداء کردن آنها واجب است , باید از اصل مال میت 
بدهید , واگر چه میت براي آنها وصیت نکرده باشد . 

2713 - اگر مال میت از بدهي وحم واجب وحقوقي که مثل خمس 
وزکوة ومظالم بر او واجب است زیاد بياید , چنانج وصبت کرده باشد که 
یحاری ار لت اه صوتی ماس بان سست ارعیل که 
واگر وصیت نکرده باشد , آنچه مي ماند مال ورثه است . 

حفاله 271 ار مصرفی ,را که مت مین کرنه و ا راهان امسر 
باشد وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتي صحیح است که ورثه حرفي 
بزنند , يا كاري کنند که معلوم شود عملي شدن وصیت را اجازه داده اند , 
وتنها راضي بودن آنان كافقي نیست . واگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه 
بدهند صحیح است . 

تقاله. 1 27 کر حضرف را که میت یی کروم: آن لت مال آیشتر 
باشد , وپیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملي شود , بعد 
از مردن او نمي توانند از اجازه خود بر گردند . 

فا له 6 7 - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس وز کوة یا یا بدهي دیگر 
اورا بدهند وبراي نماز وروزه او اجیر بگیردن وکار مستحبي هم مثل اطعام 
به فقراء انجام دهند , باید اول بدهي او را از ثلث بدهند واگر چيزي زیاد 
امد یرای بماز فیوزه او اخین بخبرند واکر از آن هم تیاه امه به مصرت کار 
مستحبي که معین کرده برسانند , وچنانچه ثلث مال او فقط به اندازه 
ندهمن اد بانتد ب مونط همراارن هد کشت از لت مال مصرف: نود : 
وصیت براي نماز وروزه وكارهاي مستحبي باطل است ولي باید نماز 
وروژه او را از اصل مال بدهند 

اج 17 7 - اگر وصیت کند که بدهي او را بدهند وبراي نماز وروزه 
فتت اه اد رما مت یس ام هه اه 
وصیت نکرده باشد که اينها را از ثلث بدهند , باید بدهي او را از اصل مال 
بدهند واگر چيزي زیاد آمد:: خلت ان را به مصرف نماز وروزه وکارهاي 
مستحبي که معین کرده برسانند ودر صورتي که ثلث کافي نباشد , ووصیت 


هم به ترتیب ذکر شده باشد , پس اگر ورثه اجازه بدهند , باید وصیت او 
عملي شود واگر اجازه ند هند , باید نماز وروزه را از ثلث دهند واگر چيزي 
زیاد آمد به مصرف کار مستحبي که معین کرده برسانند . 

مسأله 2718 - اگر كسي بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من 
بدهند , چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند , یا قسم بخورد ويك 
مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید . یا يك مرد عادل ودو زن عادله , یا 
چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند , باید مقداري را که مي گوید به او 
بدهند . واگر دو زن عادله شهادت دهند , نصف آن را واگر سه زن عادله 
شهادت دهند , باید سه چهارم آن را به او بدهند . ونيزي اگر دو مرد کافر 
ذمي که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند . در صورتي که 
میت ناچار بوده است که وصیت کند ومرد وزن عادلي هم در موقع وصیت 
نبوده , وصیت در سفر باشد باید چيزي را که مطالبه مي کند به او بدهند . 
مشاه 219 ای کشت مت من مت خی کال اور انم مرک 
برسانم , يا میت مرا قیم بچه‌هاي خود قرار داده , در صورتي باید حرف او 
را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند . 

فساله 2720 «:اکر وضیت کند چبزی بم.کسي بدهند وان کس پیش از آنکه 
قبول کند يا رد نماید بمیرد , تا وقتي ورثه او وصیت را رد نکرده اند , مي 
توانند آن چیز را قبلو نمایند ولي این در صورتي است که وصیت کنند ه از 
وصتت: شود بر نگرادیو کونه تحفی به: آن یل ندار نو 


احکام | 
م ارث 


آشتاه از 


فساله 2721 > کسانی که بد واسظه خویشی ارت می: برند سه دسته 
هستند ۰ دسته اول - پدر ومادر واولاد مبت وبا نبودن اولاد ۰ اولاد هر چه 
پایین روند »؛ هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارت مي برد وتا یکنفر 
از این دسته هست دسته دوم ارث نمي برند . دسته دوم - جد يعني پدر 
بزرگ وجده , يعني مادر بزرگ وخواهر وبرادر وبا نبودن برادر وخواهر , 
اولاد ایشان هر کدام آنان که ب میت نزدیکتر است ارت مي برد وتا یکنفر 
از این دسته هست دسته سوم ارت نمي برند . دسته سوم - عمو وعمه 
ودايي وخاله واولاد انان وتا یکنفر از عموها وعمه ها ودايي وخاله هاي 
وخاله واولاد آنان ارث نمي برند ولي اگر میت عموي پدر وپسر عموي پدر 
ومادري داشته باشد , ارث به پسر عموي پدر ومادري مي رسد وعموي 
پدري ارت نمي برد ۰ 

۳ ۸۵ _- اگر عمو وعمه ودايي وخاله خود میت واولاد انان واولاد 
اولاد آنان نباشتد .عم وعمه ودایی. وخاله. پدر ومادر .عبت ارت هی .بر ند 
واگر اینها نباشند , اولادشان ارث مي برند واگر اینها هم نباشند , عمو 
وعمه ودايي وخاله جد وجده میت , واگر اینها هم نباشند , اولادشان ارث 
مي آبرند ۰ 

مسا له 1 272 - زن وشوهر به تفصيلي که در چند صفحه بعد بیان مي شود 

, از یکدیگر | رت مي برند . 


ارث دسته اول 


فساله. 2 27 کر دازت میت فقظ بقر از دتم ای شود فل بدو 
باساجوبا ی سر با یک کر بانتید» هه مال بت یبد ار می رسد واکر 
چند پسر پا چند دختر باشند , همه مال به طوري مساوي بین انان قسمت 
مي شود , واگر يك پسر ويك دختر باشند . مال را سه قسمت مي کنند . 
دو قسمت را پسر ويك قسمت را دختر مي برد واگر چند پسر وچند دختر 
باشند , مال را طوري قسمت مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد . 
مساله 2725 - اگر وارث میت فقط پدر ومادر او باشند . مال سه قسمت 
هی نود : ده قسمت: آن: را ندز ويك قسفت. را مادر مین برد ولی. اگز 
میت دو برادر , يا چهار خواهر , يا يك برادر ودو خواهر داشته باشد که همه 
آنان پدري باشند يعني پدر آنان با پدر میت يكي باشد , خواه مادرشان هم 
با مادر میت يكي باشد یا نه , اگر چه تا میت پدر ومادر دارد اينها ارث نمي 
وه ماه اما ور ای ما را ی وت فا ید 
پدر مي دهند . 

مقسا له سس تا راو و سا ود اد 
میت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواه ريدري نداشته باشد , 
مال را پنج قسمت مي کنند . پدر ومادر هر کدام يك قسمت ودختر سه 
مت را دمص اه کوا با سا سس اهر 
پدري داشته باشد , مال را شش قسمت مي کنند , پدر ومادر , هر کدام 
يك قسمت ودختر سه قسمت مي برد ويك قسمت باقیمانده را چهار 
قسمت مي کنند يك قسمت را به پدر وسه قسمت را به دختر مي دهند 
مثلا اگر مال میت را 24 قسمت کنند , 15 قسمت آن را به دختر و 5 
قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مي دهند . 

ار ان مر وا ی با ال را 
شش قسمت مي کنند , پدر ومادر هر کدام يك قسمت وپسر چهار قسمت 
آن را مي برد . واگر چند پسر يا چند دختر باشند , آن چهار قسمت را به 
طور مساوي بین. خودشان قسمت می کنند واگر پسر ودختر باشتد : آن 
چها ر قسمت را طوري تقسیم مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد . 
199 1729 ِ اگر وارت میت فقط پدر ويك یلسر ؛ چا مادر ويك پلسر 
باشنتد.: مالی. زا شش مي کنتد.: يك قسمت آن را پدر با مادر ویتخ قسمت 
را پسر مي برد . 

مسأله 2729 - اگر وارث میت فقط پدر , یا مادر , با پسر ودختر باشند , 
فال را شتتن قسمت مي کنند يك قسمت آنر | بدر با مادر مي برد ونقیه 


را طوري قسمت مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد . 

تا 30 27 - اگر وارت میت فقط پبدر ويك دختر » ب با مادر ويك دختر 
باشید : مال را چهار قسمت. مي. کنند , يلك قسمت ان را بدر با مادن وقیه 
را دختر مي برد . 

مشأله 1 - اگر وارث میت فقط پدر وچند دختر يا مادر وچند دختر 
باشند , مال را پنج قسمت مي کنند , يك قسمت را پدر يا مادر مي برد 
وچهار قسمت را دخترها به طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند . 
تساه 2 هت اولاد نداشته باشد . , نوه پسري او اگر چه دختر 
باشد , سهم پسر میت را مي برد ونوه دختري او اگر چه پسر باشد , سهم 
دختر میت را مي برد , مثلا اگر میت يك پسر از دختر خود ويك دختر از 
دختر ودو قسمت را به دختر پسر مي دهند . 


ارث دسته دوم 


مساله 27 « دنشه‌دمم از کسانی که واه قویشی. ارت مف. برند : 
جد يعني پدر بزرگ وجده يعني مادر بزرگ وبرادر وخواهر میت است . واگر 
برادر وخواهر نداشته باشد , اولادشان ارت میبرند . 
سا 4 - اگر وارت میت فقط يك برادر , پا يك خواهر باشد , همه 
مال به او مي رسد , واگر چند برادر پدر ومادري , يا چند خواهر پدر 
ومادري باشند , مال به طور مساوي بین آنان قسمت مي شود , واگر 
برادر وخواهر پدر ومادري باهم باشند , هر برادري دو برابر خواهر مي برد 
, مثلا اگر دو برادر ويك خواهر پدر ومادري دارد , مال را پنج قسمت مي 
کنند , هر يك از برادرها دو قسمت وخواهر يك قسمت آن را مي برد 
مسأله 5 - اگر میت برادر وخواهر پدر ومادري دارد , برادر وخواهر 
پدري که از مادر با میت ارث نمي برد , واگر برادر وخواهر پدر ومادري 
ندارد , چنانه فقط يك خواهر پا يك برادر پدري داشته باشد , همه مال به 
او مي رسد , واگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد , مال ؛ به طور 
مساوي بین آنان قسمت مي شود واگر هم برادر وهم خواهر پيدري داشته 
باشد , هر برادري دو برابر خواهر مي برد . 
مساله 6 - ار وارت میت فقط يك خواهر یا يك برادر مادري باشد که 
از پدر با میت جداست , همه مال به او مي رسد , واگر چند برادر مادري یا 
چند خواه رمادري یا چند اور دار ماد باشند , مال به طور مساوي 
بین آنان قسمت مي شود ۱ 
منسا له 7 - اگر میت برادر وخواهر پدر ومادري وبرادر وخواهر پدري 
ويك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد , برادر وخواهر پدري ارث نمي 
مادري وبقیه را به برادر وخواهر پدر ومادري مي دهند وهر برادري در 
برابر خواهر مي از 
تسا[ 8 - اگر میت برادر وخواهر پدر ومادري وبرادر وخواهر پدري 
وبرادر وخواهر مادري داسته باشد , برادر وخواهر پدري ارث نمي برند 
ومال را سه قسمت مي کند 1 يك قسمت ان را برادر وخواهر مادري به 
طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند وبقیه را به برادر وخواهر پدر 
ومادري مي دهند وهر برادري دو برابر خواهر مي برد . 
تسام 09 7 .- اکز وارثت ممیت فقط برادر وخواهر پيدري ويك برادر 
مادري يا يك خواهر مادري باشد , مال را شش قسمت مي کنند . يك 
قسمت ان را برادر يا خواهر مادري مي برد وبقیه را به برادر وخواهر 


پدري مي دهند وه ربرادري دو برابر خواهر مي برد . 

مت ۷0 - اگر وارت میت فقط برادر وخواهر پدري وچند برادر 
وخواهر مادري باشند 7 مال را سه قسمت مي کنند , يك قسمت ان را 
برادر وخواهر مادري به طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند وبقیه 
را به برادر وخواهر پدري مي دهند وهر برادري دو برابر خواهر مي برد . 
شاخ 1 - اگر وارث میت فقط برادر وخواهر وزن او باشند , زن ارت 
خود را به تفصيلي که در چند صفحه بیان مي شود مي برد . وخواهر وبرادر 
۹ طوري که ۳ 

در مسائل گذشته بیان شد ارث خود را مي برند , ونیز اگر زني بمیرد 
ووارث او فقط خواهر وبرادر شوهر او باشند , شوهر نصف مال را مي برد 
وخواهر وبرادر به طوري که در مسائل پیش ذکر شد ارث خود را مي برند 
. ولي براي انکه زن با شوهر ارث مي برد از سهم برادر وخواهر مادري 
پيزي کم نمي شود , واز سهم برادر وخواهر پدر ومادري يا پدري کم مي 
شود , مثلا اگر وارث میت شوه وبرادر وخواهر مادري وبرادر وخواهر پدر 
ومادري او باشد , لصف مال به شوهر مي رسد ويك قسمت از سه 
قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادري مي دهند وانجه مي ماند مال 
برادر وخواهر پدر ومادري است , پس اگر همه مال او شش تومان باشد 
سه تومان به شوهر ودو تومان به برادر وخواه رمادري ويك تومان به برادر 
وخواه رپدر ومادري مي دهند . 

مسأله 2742 - اگر میت خواهر وبرادر نداشته باشد , سهم ارث آنان را به 
اولادشان مي دهند وسهم برادر زاده وخواهر زاده مادري به طور ها 
بین انان قسمت مي شود واز سهمي که به برادر زاده وخواه رزاده پدري 
يا پدر ومادري مي رسد , هر پسري دو برادر دختر مي برد . 

فشناله 3 - اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جده است , چه پدري 
باشديامادري , همه مال به اومي رسد وبابودن جد میت پدرجد او ارت 
نمی برد . 

مسأله 4 - اگر وارث میت فقط جدوجده پدري باشند , مال سه 
قسمت مي شود دوقسمت راجد ویکقسمت راجده مي برد واگر جدوجده 
ماد ري باشند , مال رابه طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند . 

۹ 5 - اگروارث میت فقط يك جد یاجده پدري ويك جد يا جده 
مادري باشند سه قسمت مي شود , دو قسمت را جد يا جده پدري ويك 
قسمت را جد يا جده مادري مي برد . 

مسأله 2746 - اگر وراث میت جد وجده مادري باشند مال سه قسمت مي 
شود 1 يك قسمت آن راجد وجده مادري به طور مساوي بین خودشان 
قسمت مي کنند ودو قسمت آن را به جد وجده پدري مي دهند وجد دو 
برابر جده مي برد . 


مسأله 2747 - اگر وارث میت فقط زن وجد وجده پدري وجد وجده مادري 
اوباشند زن ارث خود رابه تفصيلي که در چند صفحه بعد بیان مي شود مي 
برد ويك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد يا وجده مادري مي 
دهند که به طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند , وبقیه را به جد 
وحده پدر يمي دهند وجد دو برابر جده مي برد . واگر وارث میت شوهر 
وجد وجده باشند , شوهر نصف مال را مي برد وجد وجده به دستوري که 
در مسائل گذشته گفته شد , ارث خود را مي برند . 


ارث دسته سوم 


فساله 27498 رنه متوم عم ععمه ودانی دخالی فاولاد آنان است به 
تفصيلي که بیان شد که اگر ااز طبقه اول ودوم كسي نباشد , اینها ارث 
مي برند . 
فسااه 2749« آکز وازت میت فقط یل عم با بت عم ازشت:ر عه بدر 
ومادري باشد يعني با میت از يك پدر ومادر باشد , يا پدري باشد یا مادري , 
همه مال به او مي رسد , واگر چند عمو يا جند عمه باشند وهمه پدر 
ومادري , يا همه پدري باشند , مال به طور مساوي بین آنان قسمت مي 
شود , واگر عمو وعمه هر دو باشند وهمه پدر ومادري , یا همه پدري باشند 
, عمو دو برابر عمه مي برد مثلا اگر وارت میت دو عمو ويك عمه باشند , 
مال را پنج قسمت مي کنند , يك قسمت را به عمه مي دهند وچهار 
قسمت را عموها به طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند . 
ار یت ی ند و ی با حیه یه ماوری ۱ 
وعمه مادري باشند , مال به طور مساوي بین آنان قسمت مي شود . 
مسأله 2751 - اگر وارث میت جند عمو وعمه باشند وبعضي پدري وبعضي 
مادري وبعضي پدر ومادري باشند , عمو وعمه پدري ارث نمي برند , پس 
اگر میت يك عمو يا يك عمه مادري دارد . مال را شش قسمت مي کنند . 
رای ی روز ما ری 
مي دهند وعموي پدر مادري دو برابر عمه پدر ومادري مي برد . واگر هم 
اه 
عمو وعمه پدر ومادري مي دهند وعمو درو برابر عمه مي برد ويك قمست 
را به عمو وعمه مادري مي دهند که به طور مساوي بین خودشان قسمت 
مي کنند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند . 
مسأله 2752 - اگر وارث میت فقط يك ديي , یا يك خاله باشد , همه مال 
به او مي رسد واگر هم دايي وهم خاله باشند وهمه پدر ومادري , يا پدري , 
یا مادري باشند . مال به طور مساوي بین آنان قسمت مي شود واحتیاط 
آن است که در تقسم بایکدیگر صلح کنند . 
نان 3 - اگر وارت میت فقط يك دايي , يا يك خاله مادري , ودايي 
وخاله پدر ومادري ودايي وخاله پدر باشند , دايي وخاله پدري ارت نمي 
برند , ومال را شش قسمت مي کنند , يك قسمت را به دايي يا خاله 
مادري و بقیه را به دايي وخاله پدر ومادري مي دهند واحتیاط آن است که 
اه 2754 ۰ اگر وارت فقط دايي وخاله پدري ودايي وخاله مادري 


ودايي وخاله پدر ومادري باشند , دايي وخاله پدري ارث نمي برند وباید 
مال را سه قسمت کنند , يك قسمت ان را دايي وخاله مادري به طور 
مساوي بین خودشان قسمت نمایند وبقیور را به دايي وخاله بدري او ند هند 
واحتیاط آن است که در تقسیم آن با یکدیگر صلح کنند . 

ماد 5 - اگر وارت میت يك دايي یا يك خاله ۳ يك عمه 
ان یی ی 
عمو یا عمه مي برد . 

مساله 2756 - اگر وارت میت يك دايي پا يك خاله وعمو وعمه باشند , 
چنانچه عمو وعمه , , پدر ومادري يا پدري باشند , مال را سه قسمت مي 
مر ۰ وی اه مر وان یه دی مسعت 8 کی 13 
۱ 


مباله. 2757 سس کر بوارث میت یت این با بت خالم میت عم پیت عم 
مادري وعمو وعمه پدر ومادري يا پدري باشند , مال را سه قسمت مي 
کنند , يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي دهند ودو قسمت با قیمانده را 
شش قسمت مي کنند , يك قسمت را به عمو يا عمه مادري وبقیه را به 
عمو وعمه پدر ومادري يا پدري مي دهند وعمو دو برابر عمه مي برد . بنا 
بر اين اگر مال را نه قسمت کنند , سه قسمت را به دايي یا خاله , ويك 
2 , وپنج قسمت دیگر را به عمو وعمه پدر 
ومادري يا پدري مي دهند . 
و 89 7 _- اگر ۳ میت يك دايي پا يك خاله وعمو وعمه مادري 
وعمو وعمه پدر ومادري يا پدري باشند , مال را یه قسمت مي کنند . يك 
سهم آن را به طور مساوي بین عمو وعمه مادري قسمت مي کنند ودو 
سهم دیگر را بین عمو وعمه پدر ومادري اي پدري قسمت مي نمایند وعمو 
ان , سهم خاله يا دايي ودو قسمت سهم عمو وعمه مادري وچهار قسمت 
سهم عمو وعمه پدر ومادري يا پدري مي باشد . 
مسا له 9 - اگر وارث میت چند دايي وچند خاله باشند که همه پدر 
ومادري يا پدري يا مادري باشند وعمو وعمه هم داشته باشد . مال سه 
سهم مي شود , دو سهم آن را به دستوري که در مسأله پیش گفته شد , 
عمو وعمه بین خوذشان قسمت مي کنند ويك سهم آن را دايي ها وخاله ها 
به طور مساوي بین خودشان قسمت مي نمایند . 
1۳۳ 0 - اگر وارث میت داي يا خاله مادري وچند دايي وخاله پدر 
ومادري يا پدري وعمو وعمه باشند , مال سه سهم مي شود . ودو سهم 
می: نود متودو تمم آن. زا به حستورق. کم شابعا کفته- ند عم وعمه. تین 


خودشان قسمت مي کند , پس اگر میت يك داي يا يك خاله مادري دارد يك 
شمه حیحر اه دا شین مت سین کت بل قسفت: ز | عه دای :با خاله 
مادري مي دهند وبقیه را بهدايي وخاله پدر ومادري يا پدري مي دهند ککه 
بنا بر احتیاط باید در تقسیم آن باهم صلح کنند واگر چند دايي مادري یا چند 
خاله مادر يا هم دايي مادري وهم خاله مادري دراد آن يك سهم را سه 
قسمت مي کنند , يك قسمت را دايي ها وخاله هاي مادري به طور مساوي 
بین خودشان قسمت مي کنند وبفیم_ را به داي وخاله پدر ومادري پا پدري 
مي دهند که بنا بر احتیاط در تقسیم آن باهم صلح کنند . 

تساه 1 - اگر میت عمو وعمه ودايي وخاله نداشته باشد , مقداري 
که به عمو وعمه مي رسد , به اولاد آنان ومقداري که به دايي وخاله مي 
رسد , به اولاد آنان داده مي شود . 

ما 1 2 - اگر وارث میت عمو وعمه ودايي وخاله پدر وعمو وعمه 
ودایف وخاله فاد اودباشندم مال‌سته سنفم.عی شود ی سمهم. انا عفد 
وعمه ودايي وخاله ماد میت به طور مساوي بین خودشان قسمت مي 
کت مده شتممصنکز بارن زا اش قسعت عی. کنید ‏ فلق قسفت: را وایف 
وخاله پدر میت به طور مساوي بین خودشان قسمت مي نمایند . ودو 
قسمت دیگر ان را به عمو وعمه پدر میت مي دهند وعمو دو برابر عمه 
مي برد . 


ارث زن وشوهر 


متا له 2763 - اک زیر بمیرد واولاد نداشته باشد , نصف همه مال را 
شوهر او وبقیه راورثه دیگر مي برند , واگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر 
اولاد داشته باشد , چهار يك همه مال را شوهر وبقیه راورثه دیگر مي برند 


9 4 - اگر مردي بمیرد واولاد نداشته باشد , چهار يك مال او را 
زن وبقیه را ورثه دیگر مي برند , واگر از ان زن یا از زن دیگر اولاد داشته 
باشد , هشت يك مال را زن وبقیه را ورثه دیگر مي برند . وزن از زمین 
خانه مسكوني , نه از خود زمین ونه از قیمت آن ارث نمي برد , وفرقي 
بین زن بچه دار وغیر او نیست وهمچنین از زمین باغ وزراعت وزمينهاي 
دیگر ارت نمي برد , ونیز از خود هوايي خانه مانند بنا ودرخت ارث نمي برد 
, ولي از قیمت آنها ارث مي برد وهمچنین از درخت وزراعت وساختماني 
که در زمین باغ وزراعت وزمينهاي دیگر است . 

مسأله 2765 - اگر زن بخواهد در چيزهايي که از آنها ارث نمي برد , مانند 
زمین خانه مسكوني , تصرف کند , باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد . وچنانچه 
پیش از دادن سهم زن , اینها را بفروشند صحیح است واازه زن شرط 
صحة معامله نیست . 

مساأله 2766 - اگر بخواهند بنا ودرخت , مانند آن را قیمت نمایند , باید 
حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند , چقدر 
ارزش دارند وسهم زن را از آن قیمت بدهند . 

فسالة 7 - مجراي آب قنات ومانند اه سک تم را دارد وآجر 
وچيزهايي که در آن بکار رفته , در حکم ساختمان است . 

مساله 27 5 اگر میت بیش از يك زر داشته باشد 1 چنانچه اولاد نداشته 
باشد چهار يك مال , واگر اولاد داشته باشد , هن هشت يك مال به شرحي که 
بیان شد , به طور مساوي بین زنهاي او قسمت مي شود , اگر چه شوهر با 
ی هیچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكي نکرده باشد , ول اگر در مرضي که به 
۱ 0 ۱ ال دا ۳۳ ۳ 
زن از او ارث نمي برد وحق مهر هم ندارد . 

ات 9 - اگر زن در حال مرض شوهر کند وبه همان مرض بمیرد 
شوهرش اگر چه به او نزديكي نکرده باشد , از او ارث مي برد . 

مسأله 2770 - اگر زن را به ترتيبي که در احکام طلاق گفته شد , طلاق 
رجعي بدهند ودر بین عده بمیرد , شوهر از او ارث مي برد . ونیز اگر 
شوهر در بین عده زن بمیرد , زن از او ارث مي برد , ولي اکر بعد از 


کنششن عنده رخعی. با دز دم طلاق باشن.یکی از .انانتتفیرد ۶ وبکری. از او 
ارث نمي برد . 

مسأله 2771 - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد وپیش از 
گذشتن دوازده ماه هلالي بمیرد , زن با دو شرط از او ارث مي برد , اول - 
آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد . دوم - شوهر در مرضي که در 
ان مرض زن راطلاق داده , ۱ 

به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بمیرد , پس ار از آن مرض خوب 
شود . وبه جهت ديگري از دنیا برود . زن از او ارث نمي برد . 

مساله 2772 - لباسي که مرد براي زن خود گرفته , اگر زیادتر از متعارف 
باشد . بعد از مردن شوهر , جزء مال شوهر است واگر به مقدار متعارف 
باشد ولو نیوشیده باشد جزء مال شوهر نیست . 


فشاله 277+ قر آن وانکشکر وشتمضیرز میت ولبانسی: زا که نیتم باضیا 
شده براي پوشیدن مال پسر بزرگتر است واگر میت از سه چیز اول بیشتر 
از يکي دارد , مثلا دو قران يا دو انگشتر دارد يكي بیشتر مال او نیست 
ره هم ی ان 

مسأله 2774 - اگر پسر پزرگ میت بیش از يكي باشد مثلا از دوزن او در 
يك وقت دو پسر به دنیا آمده باشند , باید لباس وقرآن وانگشتر وشمشیر 
میت را به طور مساوي بین خودشان قسمت 

مسأله 1775 - اگر میت قرض داشته باشد , چنانچ قرضش به اندازه مال 
أ و پا زیادتر باشد , باید چهار چيزي هم که مال پسر بزرگتر است ودر 
ی ره ی ار وال 
باشد , نباید از آن چهار چيزي که به پسر بزرگتر مي رسد , به نسبت به 
قرض او بدهند , مثلا اگر همه دارايي او شصت تومان است وبه مقدار 
بیست تومان آن از چيزهايي است که مال پسر بزرگتر است وسي تومان 
هم قرض دارد , قرض را از چهل تومان باقي مي دهند . 

مسأله 2776 را ات ی ار رخ وا سر 
میت باشد از او ارث نمي برد . 

مسأله 2777 - اگر كسي يكي از خویشان خود را عمدا وبه ناحق بکشد , 
ای ی را تا ها ی 
بیندازد . واتفاقا به يکي از خویشان او بخورد واو را بکشد از او ارت مي 
برد ولي از دیه قتل که بعدا بیان مي شود ارث نمي برد . 

مسأله 2778 - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند , براي بچه از که در 
شکم است که اگر زنده بدنیا بياید ارث مي برد . سهم دو پسر را کنار مي 
گذارند . ولي اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلا احتمال بدهند که زن به 
سه بچه حامله باشد , سهم سه پسر را کنار مي گذارند , وچنانچه مثلا يك 
پسر يا يك دختر به دنیا امده , زيادي را ورثه بین خودشان تقسیم مي کنند . 


استفتائات 


احکام پول کاغذي 


تمام بهلهای کاغذی اعم از اسکناس ايراني یا ذیتار غراقین یا دلار آمزیکایین 
ونظائر اینها مالیت دارند زیرا که دولتها به خاطر پشتوانه اي که دارندٍ از 
قبیل : طلا , نقره , نفت , مس ,؛ معادن وثروتهاي طبيعي دیگر . به آنها 
و ها ای ها بات ای بر 
عقلاء داراي ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چيزهاي که مالیت ذاتي 
دارند يعني مورد احتیاج عامه مردم است از قبیل : خوراكي وپوشاکي 
ی ی و تن 
طور تفصیل در باره آنها بررسي کرد . 

خسال 1 - رباي قرضي ( که عبارت است از اينکه , جنسي رابه ديگري 
بدهد وپس از مدتي زیاده از آن را بگیرد مثل اينکه يك من گندم مي دهد 
ها و نک رل ای تست 
پس نمي شود مثلا یکصد تومان به كکسي قرض داد که دو ماه بعد یکصدوده 
تومان گرفت . 

مساله 2 - رباي در معامله ( عبارت است از اینکه جنسي که با پیمانه ( 
۱ ۱ ار ۱ ی ۳ ۳ 
شود ) در اسکناس ونظائر ان در صورتي که هر دو نقد باشند نیست , پس 
اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نماید اشكالي ندارد زیرا 
پول کاغذي از قبیل مکیل وموزون نیست . 

متاله 3 باکر معدار معتي ار پول کاغدی را هبتر زا آن نقدا بمرمفشد 
مثلا صد تومان نقد را به کسي بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه که 
دو ماه بعد آن را بپردازد , اي معامله در نظر حقیر از دو جهت اشکال دارد 
* او انکه فر فش ان استت که اتسان.هالی را دز عوض هال تیجر : به كکسي 
۰ در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض آن 
شد . 

بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه , چون 
كلي در ذمه مغایر با پول نقد نیست بیع محقق نمي شود بلکه در واقع 
قرض است ( که حقیقت آن عبارت است از اینکه انسان مالي رابه ديگري 
بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد ) وگذشت که رباي در 
قرض در تمام اموال جاري است . دوم آنکه در رباي دربیع اگر معامله 
نقدي باشد شرط است مکیل يا موزون باشد . ولي اگر معامله نسیه ودر 
ذمه باشد جماعتي از بزرگان علماء فرموده اند , مکیل با موزون بودن 
شرط نیست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه 
بفروشد ربا سات ومعامله باطل است ورواياتي نیز نیز بر آن دلالت دارد . 


بنابر اين اگر چه پول کاغذي مکیل وموزون نیست وقیمت آن به شماره 
است مانند تخم مرغ ولي در صورتي که مقداري از آن به هم جنس ان با 
زیاده فروخته شود معامله ربوي وباطل است , واین قول اگر اظهر نباشد 
بدون تردید مطابق احتیاط است ونباید اين احتیاط ترك شود ومقید وموکد 
اين اشکال ملاحظه مناط وملاك تحریم ربا است که آن مناط به عینه در 
پولهاي کاغذي موجود است . 

فساله 4 - اقوي آن است که زکاة به پولهاي کاغذي تعلق نمي گیرد پس 
اگر انسان هر مقدار پول کاغذي داشته باشد وتمام شر ایط تعلق ز کاخ به 
نقدین يعني طلا ونقره موجود باشد زکاة واجب نمي شود . 

فتشاله 5 - اگر انسان مقداري از پول کاغذي از كسي به قرض بگیرد ودر 
موقع پرداخت , مالیت آن کم شده باشد ظاهر آن است که همان پول را 
اگر بپردازد ذمه او بري مي شود وتدارك مالیت ساقط شده لازم نیست . 


احکام سفته 


سفته هايي که در بین مردم رایج است خود آنها مالیت ندارند . ومورد 
معامله نیستند , بلکه مورد معامله ريالهيي است که یان سفته ها شند 
اثبات آنها است وشاهد آن این است که اگر كسي دو خروار گندم بفروشد 
به يك مقدار ریال ودر عوض آن سفته بگیرد وآن سفته بسوزد ویا گم شود 
ذمه خریدار بري نمي شود وبايستي قیمت آن جنس را به فروشنده بدهد 
نة خلاف: انکه اکر زبال بدهد فان ریال بشوزد هار بین برود.ذر این ضوزرت 
ذمه خریدار بري است . احکام سفته در ضمن مسائلي بیان مي شود : 
مسأله 6 - سفته اي که حقیقت داشته باشد وجاي خالي نباشد , مثل اینکه 
كسي جنسي را به ديگري فروخته به دو هزار ریال در ذمه وسفته گرفته 
است , اگر بخواهد آن را به بانك یا غیر بانك به عنوان معامله واگذار کند , 
چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلکه با وعده باشد معامله اشعال ۷ 
چون بیع دین به دین مي شود , چنانچه با وجه نقد باشد بدون کم کردن , 
متلا ژر همان متال. وا گذار کند آن ذو هزاز ریال که متفه ننتند آن. است به 
يك هزار ونهصد ریال , ظاهرا معامله صحیح است واشكالي ندارد . 
فتبالده 7 -سفته. هانین. گهوومتا نه است وحقیقت ندارد اگر واگذار شود به 
غیر به عنوان معامله وتمليك , در صورتي که به عنوان فروش باشد معامله 
باطل است زیرا خود سفته مالیت ندارد وذمه او هم که مشغول نیست تا 
ی و 
1 - آنکه دهنده سفته وکیل نماید گیرنده را که از شخص سوم مبلفي را 
منلا ضد تومان نقد‌یخرو به صدتومان دز دمم آوبه این تخد که ضوتومان 
نقد داخل در ملك گیرنده سفته بشود , وصد تومان نسیه در ذمه دهنده 
سفته قرار گیرد وسفته دهنده در مقابل این وکالت مقداري پول مثلا صد 
تومان يا بیشتر بگیرد . ولي شرط صحت خرید پول نقد به پول در ذمه 
همان طور که گفته شد , بنابر احتیاط آن است که پول در ذمه زیادتر 
نباشد وچنانچه سفته گیرنده بخواهد به شخص سوم زيادي بد هد باید بعنوان 
بذل باشد . ونیز همان گونه که گذشت در موقع معامله رعایت دو تا بودن 
ثمن ومثمن بشود از قبیل كلي وفرد نباشد , بلکه كلي غیر منطق بر فرد 
موجود باشد .۰ 2 - سفته دهنده وکیل کند سفته گیرنده را که مثلا یکصد 
تومان از شخص سوم نقد بخرد براي او به يك صد تومان ذمه خودش یا 
رعایت تغایر ثمن ومثمن یا قرض بگیرد براي او ونیز وکیل نماید او را که 
بعد از تمام شدن این معامله سفته گیرنده پول نقد را به خودش بفروشد 
به همان قیمت با قرض بردارد , در نتیجه پول نقد مال سفته گیرنده مي 
شود واو مدیون سفته دهنده مي شود وسفته دهنده مدیون شخص سوم . 


واگر بخواهد زيادي بدهد باید به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در 
فرض بیع احتیاط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بوذ : 3 - سفته 
دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گیرنده که پس از رکه او از 
شخص سوم مبلفي را مثلا صد تومان خرید به همان مبلغ در ذمه خودش یا 
قرض گرفت , حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده , وبعد از تمامیت 
از دو معامله سفته دهنده مدیون آن شخص مي شود , وسفته گیرنده 
مدیون او , وپول نقد مال سفته گیرنده مي شود . ودر این صورت چنانچه 
شرط زيادي نماید ظاهرا اشکال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن 
در آن , نه در بیع ویا قرض 4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود 
پولي راکه سفته گیرنده از شخص سوم قرض مي گیرد يا بامعامله مدیون 
او مي شود , وبعد از آن سفته گیرنده با شخص سوم معامله نماید با خرید 
وفروش يا قرض وپس از تمام شدن معامله ديني که بر ذمه سفته گيرنده 
است منتقل مي شود به ذمه سفته دهنده , ولي مراجعه به او نمي شود 
مگر بعد از رسیدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر این صورت 
هم شرط زيادي بلا مانع است در صورتي که در ضمن بیع یا قرض نباشد . 


هس 8.2 - معامله سفته را از چهار طریق تصحیح کردم ولي لازمه همه آنها 
این است که پول را در سر موعد , سفته دهنده باید به آنکه طرف معامله 
است بانك يا غير بانك بیردازد , ولیکن دولت قانوني وضع کرده است که 
بانکها يا خريدارهاي دیگر اختیار دارند ره هر کدام از سفته دهنده وسفته 
گیرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه کنند وسفته رابه او در 
مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند . وهر دوي انها هم 
موظفند که در صورت مطالبه بانك يا خریدار دیگر وجه را بیردازند . وچون 
اين ازام والتزامات را نوعا مي دانند ومعاملات روي اين شرط انجام مي 
رد وا یو ریق که مهن کشا نت که ایو ال ام 
دراه را ان وشنه با با این صرط فیس فاحل کته قایت ان 
شرط لا زم است . بنابر این مراجعه طلبکار به سفته دهنده به واسطه 
معامله است ومراجعه به سفته گیرنده از راه شرط ضمني است ومانعي 
ندارد . وراه ديگري هم هست در صورتي که به طریق چهارم معامله انجام 
شود که مقام را جاي بیان ان نیست . 

مدیون ۳ در اداء دین هد بعد از رسیدن موعد , باید پولي 7 به دائن 
بپردازد , به عبارت دیگر , در سر موعد اگر سفته دهنده یاگیرنده پول را به 
كکسي که سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل ای 
ورد نی ارستتص اد ان هبار اور سا سم سا هی رده 
دو راه براي حلال بودن ان وجه هست , ب اول اینکه مصالحه نمایند به این 
تخه که اهاع‌صاه هدر ابر اععافی النمه در ‌مفانل داز تاج مه کر ند 


چنانچه مدت را در مقابل مقداري پول قرار دهند به نحو شرط ابتدايي در 
ضمن عقد دیگر یا مصالحه بر او يا بنحو فروش در همه این صورتها پول 
اف . وهمچنین باطل است اگر بفروشند دین 
حال را به زاده بر آن در ضمن مدتي زیرا بیع دین به دین را فقهاء جائز 
نمي دانند . راه دوم براي اینکه آن پول زيادي حلال باشد این است که : در 
ضمن معامله ديگري وجه زيادي را منتقل نمایند مثل اينکه ی 
قیمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بیست تومان واین ۰ معامله صحیح 
0 ۱ ۱ ۱ و تور 
سند صحیح از امام موسي بن جعفر علیه السلام روایت شده است نقل 
مي کنیم : راوي عرض مي کند به حضرت من چند درهم از کسي طلبکارم 
وان شخص خواهش مي کند او را مهلت دهم وبه من منفعتي برساند , من 
جبه اي را که قیمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم يا بیست هزار 
درهم مي فروشم وطلب خود را تاخیر مي اندازم حضرت فرمود : عيبي 


ندارد . 

۱ ات کا تا اما ها ماه نمی وریه 
فلی: اشخاضی. هستند که باتیل اهضام هم فعاحله عم تما ند این تحه که 
پول مي دهند وسفته مي گیيرند , این معامله اگر ربدون زيادي باشد يعني 
یکصد تومان بدهد وسفته هم یکصد تومان باشد هیچ اشکالي ندارد چه , به 
عنوان قفرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه , ولي اگر با زيادي باشد 
که یکصد تومان مثلا بگیرد ویکصدوده تومان سفته بدهد , چنانچه به عنوان 
قرض باشد ( همان طور که میان مردم مرسوم است ) مسلما باطل 
سرام اتست» نوا کر بو عتمان بیع باشد ور نظر حفیر اشکال دارد : واعراط 
واجب در ترك ان است , وچنانچه بخواهند زيادي حلال باشد مي توانند از 
راهدوض که در-فشاله پیشن, کفخه‌:شد استفادم نمایند .: 


تکام ععاملات تا 


از جمله مسائلي که دراین زمانها پیدا شده احکام مربوط به بانکها ومعامله 
باآنها است . به طور كلي بانکها بر سه قسمند : بانك دولتي , بانك ملي , 
بانك مشتر ك میان دولت وملت . وچون جمعي از علماء دولد را مالك نمي 
ار 
ممکن است دولت وموسسه مالك بشود , ولذا اقسام بانکها در حکم 
یکسانند. وتسیاری: از معاملاتی که در آن صورت هی هیزد تاز کی تدارة وما 
از ذکر انها خود داري مي کنیم تنها مسائلي را تذکر مي دهمي که تا 
حدودي تا زگي دارند 

مساله 1 - در میان مردم متعارف است که پولي در بانك مي گذارند وبانك 
هم در آن پول تصرف مي نماید حتي گاهي عین پول را مصرف مي کند وبه 
ديگري منتقل مي نماید ودر عوض سودي به صاحب مال مي دهد . ازن 
معامله داراي صورتهاي مختلف واحکام گونا گون است که ذیلا توضیح داده 
مي شود : 1 - صاحب پول در عوض مبلغ زیادتر پول خود را به بانك 
بفروشد . در مسائل پیش روشن شد که این معامله اشکال دارد واحتیاط 
واچب در ترك آن است . 2 ی ی 
شرط نمي کند که اضافه بر اصل پول چيزي به او بدهد , بنا بر اين پول 
اضاقي به منزله جائزه است , ولي بنظر حقیر پول اضافه ربا وحرام است 
: زیرا بانك به طور كلي قراري گذارده وقانوني وضع کرده است که هر 
کس پولي در بانك بگذارد در هر ماه مقداري زیادتر به او داده مي شود , 
ومعاملات با بانك روي این قرار داد کلي است وبناي عمل روي این شرط 
است وچنین شرطي را شرط ضمني مي گویند وشرط ضمني در نظر 
عقلاء در حکم شرط صحیح است . ولذا چنانچه بانك بخواهد مبلغ اضافي را 
ندهد به وسیله قوه قهویه از او مي گیرند بنابر اين اين نوع معامله به طور 
قطع ربوي است وگرفتن پول اضافي حرام . 3 - صاحب پول , پولش را به 
بانك اباحه کند ولو اينکه بانك آن را تملك کند و به ديگري بدهد و +وصن 
مبلفي اضافي به صاحب پول بیردازد که این نوع معامله را اباحه به عوض 
مي گویند وظاهرا اشكالي هم ندارد . 4 - صاحب پول , پول را به شکل 
امانت وودیعه در بانك بگذارد واجازه مي دهد در آن تصرف نماید نهایت 
انکه اذن در تصرف ناقل مجاني نیست بلکه در مقابل عوض است در این 
صورت مبلغ اضافي از باب شرط ضمني يا صریح حلال مي باشد . 

مساله 2 - مرسوم است که بانك گاهي با قرعه به بعضي از ز كساني که در 
بانك پول دارند جایزه مي دهد , وجون این جایزه شرط نشده است بانك 


هم ملزم به آن نیست وتنها ان را باري تشویق مردم مي دهد از اين جهت 
حلال است وهیج اشکالي ندارد . 
مساله 2 - مرسوم است که بانك گاهي با قرعه به بعضي از ز كساني که در 
بانك پول دارند جایزه مي دهد , وچون این جایزه شرط نشده است وبانك 
هم ملزم به ان نیست وتنها ان را براي تشویق مردم مي دهد از اين جهت 
حلال است وهیچ اشکالي ندارد . 
مساله 3 - پولهايي که در بانك گذاشته مي شود بعضي را صاحب پول پیش 
از سر رسید موعد نمي تواند بگیرد که از ان تعبیر به ( امانت ) مي شود 
و مک هی ای ی هرب 
. این دو نوع سپرده از لحاظ احکام باهم فرقي ندارند , مگر آنکه 
0 به شرط در ضمن عقد ) عدم امکان برداشت در صورت اول 
وامکان فردا شیب در صورت ۱ 
تاجري با طرف خود در ممالك رگ مداکنم ِِ جنس ۲ مي 9 
ومقدار وقیمت وشرایط تسلیم را تمام مي کند , ولي چون دولت مانع از 
بیرون بردن پول است از مملکت مگر تحت نظر بانك لذا تاجر مي رود 
بانك ومقداري از قیمت ان جنس را به بانك مي پردازد , مثلا جنسي را 
تمام کرده است که يك صد هزار تومان بخرد , پنجاه هزار تومان نقد به 
بانك میدهد , بانك تمام قیمت جنس را که صد هزار تومان است به طرف 
تاجر مي پردازد وجنس را تحویل مي گیرد انگاه به تاجر اطلاع مي دهد 
چنانچه بقیه پول را بدهد مي تواند جنس را تحویل بگیرد وگرنه خود بانك 
حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دریافت نماید وبقیه را به تاجر 
بدهد وبانك در عوض این کار , مبلفي از تاجر دریافت مي کند . ظاهرا 
چنین معامله اي اشکال ندارد هم مقداري که بانك مي گیرد حلال است , 
وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود , اولي حلال است به واسطه اینکه 
معامله اي که تاجر با طرف خود مي کند بيعي است مشورط به دخالت 
بانك وكاري که تاجر با بانك مي کند يا جعاله است به این نحو که تاجر به 
بانك مي گوید ۰ 1 دین مرا اداء كني من اصل دین وآن زيادي را که قار 
گذاشته ایم به تو مي دهم , ویا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زيادي 
براي دین نیست تا ربا باشد , بلکه در مقابل کارهايي است که بانك انجام 
مي دهد وبي شك چنین پولي گرفتنش حلال خواهد بود , دومي حلال است 
9 بانك را وکیل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مي 
نماید . 
مشاه کت ون ان فردم .ماوت است. که از ایکا اعم اه بان ی 
وغیره باري ساختمان ویا زراعت ویا ما یحتاجح دیگر پول مي گیرند وبه 


اقشاط آن.بول:را با .مقذار صفيتي سود باتك في پردازند . این معامله. بة 
خاظر اننکه مشسمل: نو زا است‌ رام است : کر جه صریجا شرط زيادي 
نشود چون بناي قرض روي این شرط است ودر مسائل پیش گفتیم 
شروطي که طبق يك قرا ای ما مها اراس سا هه 
است ودر حکم شرط صریح است ونمي توان ان را به این نحو نیز تصحیح 
نمود : مبلغ معيني را از بانك نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زيادي که 
به اقساط آن را بدهد زیرا بیع نقد به نسیه در غیر مکیل وموزون همان 
طور که در سابق گفتیم اشکال دارد 


احکام سر قفلي 


از اماب دا یراع سر ففلی ‏ تال عداسش آن آنو 
است که دولت قانوني وضع کرده است که هر کس خانه ویا محلي را 
اجاره کند ینس از گذشتن مدت اجاره مالك حق ندارد مت اج را از آن 
محل بیرون کند ویا مال الاجاره را 3 4 ورن اد ار9 ۱۲۳ ترقي 
ای هیا اس میاه اس ی 
دادن مقداري پول , از این رو ( سر قفلي ) که عبارت ه است از پولي که 
مستأجر از موجر براي تخلیه محل ویا از شخص سوم براي تحویل محل 
في گیرد بدید آمده واين پول در بعضي موارد حلال ودر بعضي دیگر حرام 
است که ذیلا توضیح داده مي شود : مسال 1 - سر قفلي اي که مالك مي 
اما اه یت سا ایا ما فا 
به شخصي ملثلا يك ساله اجاره مي دهد در عوض ماأهي با 
اضافة فجام :هزار وبال. نقد ودر ضمن اجاره تفرط مي کند ۰ تا زمانی که 

هنت خر مایل باشد من اند در آن محل ما ند واخاری آن خخل زا نف مین 
مبلغ تمدید نماید وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته 
باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به ديگري واگذار نمود موجر با آن 
شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید يعني برمبلغ اجاره ماهیانه که 
هار رال بعوم تفراید . 2 + مالک با مستاجر ور مورد مال الاخارن تدافق 
نمایند ودر ضمن شرط کنند که مستاجر وکیل باشد بعد از پایان مدت 
اجاره محل را به خودش ويا به ديگري اجاره دهد ویا وکیل در توکیل باشد 
در اجاره دادن به ديگري ودر مقابل این وکالت مبلفي مثلا پنج هزار تومان 
به مالك بدهد واین وکالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم 
اس هل نمی ای کل ال مها ی اه اس و 


ره - سر قفلي اي که مستأجر از مالك مي گیرد دو صورت دارد : يك 
ي حلال وديگري حرام , اگر مستاجر از مالك به يکي از دو طریق که در 
الم سس که دسر فلی دی اند ان را ند مقابل اسقاط 
حق یا وکالت که از راه شرط حاصل شده بود , حساب نماید واز آن محل 
رفع ید نماید , وگرنه بعد از پایان مدت اجاره وعدم رضایت به تمدید اجاره 
حق تصرف در آان محل را ندارد اگر چه با بودن مستاجر در ان محل 
وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقي کرده باشد وگرفتن پولي به عنوان سر 
قفلي در این صورت حرام است , 

فسات 3 سر ففلی ای سار از شا عر فیکر عی کیزد عند صضوز رت 


دارت کیکتهان اتضوز ان ها صعصضی چیکن خرام ارف صورت ای ا رکه 
مستأجر به مالك سر قفلي داده باشد يعني به يكي از دو طریق که در 
مسائل پیش گفته شد از مالك حق واگذار نمودن محل به ديگري را گرفته 
باشد , در این صورت تفت ار درو بت هر اعقاو کصتوآفی کنزن شسن 
قفلي بگیرد ولو آنکه چندٍ برابر سر قفلي از که او به مالك دادن است باشد 
. ضورت دوم آنکه مستأجر گر چه به مالك سر قفلي نپرداخته است , اما 
در ضمن اجاره شرط کرده ۳ تا زماني که شتا خر در محل اجاره ساکن 
است به همان قیمت اول اجاره بدهد وموجر حق اضافه کردن قیمت مال 
الاجاره را نداشته باشد وچنانچه متا خر بخواهد محل اجاره را به ديگري 
واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید 
بعتن مبلة اجاوه زاریاد نکند ونا هر اندانه که اوبخواهه اجازه را تمدیذ 
تماند. با انکه مالك جر عین اخارخ اول:شرطظ وکالت» مستا جر اول: زا تموده 
باشد , در اين صورت نیز مستأجر اول مي تواند از مستاجر دوم سر قفلي 
بگیرد به همان گونه که در صورت اول بیان گزدید : ضورت: سوم آنکة ‏ 
ماهر ارلبه ال تشه حفلی دایم با اه سر سونو اشت انار ول 
شرط ومورد معامله فقط آن است که مستأجر تا مائل باشد مالك تجدید 
اجاره نماید وحق افزودن بر قیمت اجاره را نداشته باشد , وچنانچه به 
منت کر دیگر واگذار شد , مالك هر نحوي که مائل باشد مي تواند با او 
رفتا ر نماید . در اين صورت نیز مي تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر 
قفلي بگیرد ولي به این تربیب که آن شخص سوم مبلفي را مثلا ده هزار 
توصاردیه تاو ال قی هه که ام ال وا له ند انگام ید نا 
مالك به يك قيمتي توافق مي کند ومحل را اجاره مي نماید ومالك نیز در 
معامله با او کمال آزادي را دارد وان شخص سوم اگر بخواهد فافع 
عفی بیدا کته بایدهمانطور که بیان تجبه مالك سر فعلی .فده : صورت 
چهارم آنکه : مستأجر به مالك سر قفلي نداده است ولي مالك میل دارد با 
او تجدید اجاره نماید وتا موقعي که او بخواهد به ديگري اجاره ندهد . در 
این صورت نیز مستأجر مي تواند از شخص سوم سر قفلي بگیرد ولي به 
يکي از سه راه زیر : 1 - اينکه مبلفي مثلا پنج هزار تومان به او بدهد 
وشرط نماید که محل را تخلیه کند ومزاحم او بناشد . 2 - در مقاب لعدم 
و به او ببخشد واین در حقیقت ( هبه معوضه ) است . 
تن شتا آهدم من ات سل واه انز خعاله هی این 
وت ار مر کلیس تال ساب فحل ,ات تحار از خالت اصلین: 


حکم خرید وفروش حواله 


يكي از معاملات رایج میان بازرگانان ( صرف برات ) است واز آن به ( 
خرید وفروش حواله , تعبیر مي کنند وان برسه قسم است , قسم اول - 
شخصي در محلي پولي به تاجر مي دهد که از طرف او در محل دیگر 
همان پول را دریافت کند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجري مي دهد 
که در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگیرد . چه این معامله به شکل قرض 
باشد ویا خرید وفروش , در صحت این معامله هیچ اشكالي نیست . قسم 
دوم - شخصي در مكاني پولي به تاجر بدهد ودر مکان دیگر از طرف او 
کفتر. از ان رآ بگیرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران 
نهصد تومان بگیرد . ظاهرا این معالمه هم اشكالي ندارد وفرقي بین قرض 
وخرید وفروش نیست زیرا ربا ان است که پول دهنده زيادي بگیرد نه کمتر 
ودر این قسم پول دهنده کمتر مي گیرد . قسم سوم - آنکه شخصي در 
محلي پولي به كسي 2 که در محل دیگر از خودش ویا از طرفش زیادتر 
بگیرد . در اين قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است 
واگر خرید وفروش باشد احتیاط واجب ترك ان است والله العالم . 


حکم ضمان جدید 


تخصی یه من ی صلاخان آع ابا تصو‌صیانی که رفس بر ان 
توافق کرده اند بسازد وتحویل دهد وشخص سومي با توافق طرفین متعهد 
مي شود / چنانچه تعهد کننده ۳ مدت معین کار راانجام ند هد مبلفي به 
صاحب کار بپردازد ودر مقابل این تعهد پولي مي گیرد . در صورتي که 
متعهد اول تخلف کرد وشخص ثالث مبلغي را که تعهد کرده پرداخت نمود 
وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت , اینکار با جمیع خصوصیاتش صحیح 
است ومانعي ندارد . 


از معاملات تازه در آمد ( بیمه نمودن ) است . دانشمندان علم حقوق 
نوشته اند که این معامله در اوائل قرن چهارده ميلادي در ارویا پدید امده 
است . وبعدا در آثر بر قراري تجارت میان شرق وغرب در اوائل قرن 
سیزده هجري اسلامي در بلاد آسیا ظاهر گردید واموال تجارتي را که از 
راه دریا وارد مي کردند بیمه مي نمودند وکم کم در همه شئون زندگي راه 
است که : پيماني میان دو طرف بسته مي شود مبني بر اينکه : چنانچه 
حادثه اي پیش بیاید ومورد بیمه آسیب ببیند ویا از بين برود , بیمه کننده 
متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بیردازد ودر برابر چنین تعهدي 
بیمه پذیر نیز متعهد مي شود در هر ماه يا هر سال يا يك مرتبه مبلغي را به 
او تسلیم نماید . مثلا شخصي متعهد مي شود : هر سال مبلفي را به 
شرکت ویا فردي بدهد که اگر آسيبي به ماشین ویا خانه اش برسد 2 
شرکت ویا آن شخص آن خسارت را جبران نماید . يك قسم دیگر بیمه نیز 
وجود دارد وآن اينکه : عده اي سرمایه اي مي گذارند چنانچه خسارتي به 
يكي از اعضاء وارد شود از آن طریق جبران نمایند که اساس این قسم 
بیمه باز نمودن صندوق تعاوني مشترك میان جماعتي است براي جبران 
چند راه که ذیلا توضیح داده مي شود مي توان تصحیح نمود : 

1 - از راه ضامن شدن - بنا بر اقوي در ضامن شدن شرط نیست آن چيزي 
که ضامن ان شده اند ذین #۳ باشد بلکه ضامن اعیان شدن گر چه ان 
اعیان نزد صاحبانش باشد صحیح است بیمه نیز از مصادیق ضمان اعیان 
است نهایت ضماني است مشروط به اينکه : كکسي که براي او ضامن شده 
اند باید مبلغي در سال بیردازد . 

۱ ۱ 
یت وبیمه کنند نیز در صورت خطر ووقوع خسارتي ان را جبران 
نماید . 

3 - از راه هبه معوضه - به این ترتیب بیمه شده مبلفي را يك مرتبه ویا 
تدریجا به شرکت با شخص بیمه کننده مجاني تسلیم مي کند وشرط مي 
کند آکر نیش امدی براق او بکتد خسارتش را جبران نماند.. 

4 - از راه معامله مستقل - گر چه معامله بیمه در زمان شارع مقدس 
وجود نداشته است اما این معامله يك معامله عقلايي است وشارع مقدس 
هم از ان نهي نکرده وعموم ( اوفوا بالعقود ) نیز شامل ان خواهد بود . ( 
مساله ) بعضي از شرکتها در سال يك مرتبه یا در هر ماه مبلغي به كساني 


کوش تنم ای ی هاش کف وال ان اش سا انم کار 
با شرط در ضمن عقد بیمه لازم الرعایه است . واما قسم دوم بیمه که بر 
اساس تاسیس صندوق تعاني مشترك است نیز قابل تصحیح است به شرح 
زیر . 1 - از راه ضامن شدن - به این ترتیب , پولهاي هر کدام از شرکاء که 
در محلي گذاشته اند مال خود آنها است ولي هر کدام از آن چند نفر ضامن 
مي شود اموال دیگران را به نسبت معيني مثلا اگر پنج نفرند هر کدام 
ضامن اموال دیگران مي شود به ریع , واین ضمان مشروط است به اینکه 
هر کدام رد ماه يا سال مبلغ معيني را نزد شرکت بگذارند . 2 - مي شود 
از راه صلح وسازش تصحیح نمود . 3 - ممکن است همانطور که در قسم 
اول گفته شد از راه معامله مستقل ان را تصحیح نمود . 


خرید وفروش اوراق جایزه دار 


از جمله معاملات تازم در اهده: خردید هفروش. ( اوراق شانستی. ) اشت 
مت ۱ ات اش دا ی مان مر اس ارت شرفت ۲ 
شخص معيني از طرف دیگر مي شود که چنانچه كسي اوراق را به قیمت 
معيني بخرد آن شرکت يا شخص میان خریداران قرعه مي زند , قرعه بنام 
هر کس اصابت کرد مقداري پول مي دهد . اين معامله چند صورت دراد که 
همه ان صورتها حرام وپوي که از آن راه گرفتن مي شود غیر جائز است . 
ور و اک ار ی اش اسان اصا هد این 
عمل قمار وحرام است بدون اشکال . صورت دوم انکه اوراق را مي خرد 
در عوض پول معین ودر ضمن بیع قرعه زدن را شرط مي کند يا آنکه خود 
فروشنده براي تشویق خریداران قرعه مي زند , یان معامله وشرط هر دو 
باطلنوم اما معامله بد یت مجهیل بفون فالخ افراو اظل اس را 
اجه فیکت ام اه اضایت کنر اوران مات کاس سومان اضات سره 
اصلا مالیت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد 
امه عمط ادا می‌ نود شیر واعی: شاه واه اه وه . 
وقرعه هم به خودي خود قمار وحرام است واز موجبات مالکیت نمي تواند 
باشد . صورت سوم آنکه کسي اوراقي را به قیمت معيني به عنوان كمك 
به يك از موسسات خیربه مي ود آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشویق 
مان کرد ان مرا کر ی تام هش کنن اسایت کرد سای می 
دهد , در این صورت دادن پول به عنوان کمك به مقسسات خیربه مانعي 
ندارد , ول گرفتن ول که ارام قرعه نصیبش شده جایز نیست چه آن 
پول از پولهايي باشد که مردم به عنوان کمك به موسسه داده اند وچه غیر 
آن: باشند بلی جنانچه. از پول. دیکر دهند وبه. عتوان: بخشتش باشد وبداند که 
با قرعه مود وق وا پول نیست گرفتن چنین پولي اشکالي ندارد ؛ ولي 
چنین فري از مورد بحث ما خارج است مال غصبي را هم اگر صاحبش 
زاعی شود صاتفی ش اد حالاه الما 
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احکام مس 


احکام خشمس 


شتا 0 - در هفت چیز خمس واجب میشود: اول - منفعت کسب. 
دوم - معدن. سوم - گنج. چهارم - مال حلال مخلوط به حرام. پنجم ‏ 
جواهري که بواسطه غواصي يعني فرو رفتن رت من ارت 
ششم غنیمت جنگ. هفتم - زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد. و 
احکام اينها مفصلاً گفته خواهد شد. 

1 منفعت کسب 

فیدا 2 1 - هر گاه انسان از تجارت یا صنعت, يا كسبهاي دیگر مالي 
بدست آفزد: اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتي را بجا آورد و از اجرت اه 
مالي تهیه کند, چنانچه از مخارج سال خورٍ او و عیالاتش زیاد بیاید. 
بایدخمس يعني پنج يك آنرابه دستوري که بعداً گفته میشود بدهد . 

مسأله 2 دم اکر از غیر کستب, مالی. نذنتت: آفرد: مثلاً چيزي به آو 
ببخشند , و از مخارج سالش زیاد بیاید, اقوي آنست که خمس آن را هم 
بد هد. 

فتسأله 3 _- مهري راکه زن مي گیرد خمس ندارد. و همچنین است 
ارئي که به انسان مي رسد. ولي اگر مثلا با كکسي خويشاوندي دوري 
داشته باشد و نداند چنین خويشي دارد, احتیاط واجب انست خمس ارئي 
را که از او مي برد بدهد. 

مسأله 1764 - اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي که این مال از 
او به ارث رسیده خمس آن را نداده, باید خمس آن را بدهد. یز آکر در 
خود آن مال خمس نباشد, ولي انسان نداند کسی که ان مال از او به ارت 
رسیده, خمس بدهکار است. باید خمس رااز مال او بدهد. 

مشأله 5 - اگر بواسطه قناعت کردن, چيزي از مخارج سال انسان 
زیاد بياید, باید خمس آن را بدهد. 

مسأله 1766 كکسي که ديگري مخارج او را مي دهد, باید خمس تمام 
مالي را که بدست مي آورد بدهد. 

مسأله 07 7 اند ملکی. وا نز اقراد فعتتي فلا بر اولاد خود وقف نماید, 
جانچه دز آن عل رراعت ود رکاری کنند وار آنبچیری برست آوزند و 
از مخارج سال آنان زیاد بیاید._باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور 
ديگري هم از ملك نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگيرند, بنا بر احتیاط واجب 
باید خمس مقداري را که از مخارج سالشان زیاد مي آید بدهند. 

مسأله 1768 مالي را که فقیر گرفته و از مخارج سالش زیاد آمده اگر از 
بابت صدقه مستحبي بوده بنابر احتیاط واجب خمس آن را باید بدهد و 


همچنین اگر از بابت خمس و زکات بوده در صورتي که زاید از مخارج سال 
را مالك شود خمس نها را باید بدهد علي الاظهر. ولي اگر از مالي که به 
او داده اند منفعتي ببرد مثلا از درختي که بابت خمس به او داده اند میوه 
اي پدست آورد, و از مخارج سالش زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد. 

شا له 9 ا کر ابا عین پول خمس نداده جنلسي را بخرد. يعني به 
فروشنده بگوید این جنس را به اين پول مي خرم, چنانچه حاکم شرع 
معامله پنج يك آن را اجازه بدهد؛ معامله ]1 مقدار صحیح است, و انسان 
باید پنچ يك جنسي را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, 
معامله آن مقدار باطل است پس اگر پول را که فروشنده گرفته از بین 
نرفته حاکم شرع خمس همان پول را مي گیرد و اگر از بین رفته عوض 
خمس را از فروشنده يا خریدار مطالبه مي کند. 

مسا 1 0 - اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قیمت آنرا از پول 
خمس نداده بدهد. معامله اي که کرده صحیح است. ولي چون از پولي که 
خمس در آنشت: به فر وشتده داده به مقدار پنج يك آن»پول به او جدیون 
مي باشد وپولي را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج 
يك همان را مي گیرد ۵ از ببرت وفته فص اترا ان خرندارنا گر وشنده 
مطالبه مي کند. 

هیا[ 1 - اگر مالي را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم 
شرع معامله پنج يك آنرا اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم 
شرع مي تواند پنج يكت ان.مال را بگیرد. و اکر آجازه بدهد معامله صحیح 
است. و خریدار باید مقدار پنج يك پول 0 به حاکم شرع بدهد و اگر به 
فروشنده داده مي تواند از او پس بگیرد. 

مساله 1772 اگر چيزي را که خمس آن داده نشده به كسي ببخشند, پنج 
يك آن چیز, مال او نمي شود. 

رورا[ 3 - اگر از کافر يا کسي که به دادن خمس عقیده ندارد, مالي 
به دست انسان آید, واجب بیست خمس آنرا بد هد. 


مسأله 1774 تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتي که شروع به 
كاسبي مي کنند يك سال که بگذرد, باید خمس آنچه را که از خرجح_سالشان 
زیاد مي آید بدهند. و كسي که شغلش کاسبي نیست., اگر اتفاقاً منفعتي 
تیزده .بخ ان انکة يك سال از موقعي که فائده برده بگذرد, باید خمس 
مقداري را که از خرج سالش زیاد امده بدهد. 

مشاه 5 انسان مي تواند در بین سال هر وقت منفعتي به دستش 
آید خمس آنرا بدهد. وجایر ارت دادن:خمس زا تا از سا تاخیر یداه 
مسا[ 6 - کسي که مانند تاجر و کاسب باید براي دادن خمس, سال 
قرار دهد, اگر منفعتي بدست آورد و در بین سال بمیرد.باید مخارج تا موقع 
مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقيمانده را بدهند. 


مسأله 1777 - اگر قیمت جنسي که براي تجارت خریده بالا رود, و آنرا 
نفروشد و در بین سال قیمتش پائین اید, خمس مقداري که بالا رفته بر او 
واجب نیست. 
مسأله 1778 اگر قیمت جنسي که براي تجارت خریده بالا رود و به امید 
اينکه قیمت آن بالاتر رود, تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قیمتش 
تا ایند خیش مقداري که بالا رفته بر او واجب نیست. 
کسا[د 9 اگر غیر مال التجاره مالي داشته باشد که خمسش را داده, 
یا خمس ندارد چنانچه قیمتش بالا رود و آنرا بفروشد لازم است که خمس 
مقداري که بر قیمتش اضافه شده است بدهد اگر در بین سال انرا در 
مئونه خود صرف ننماید لکن اگر زيادتي قیمت از جهت کم ارزشي پول 
باشد مثلا در بیست سال قبل جنسي را به صد تومان خریده در این زمان 
به هزار تومان فروخته ولکن این هزارتومان فعلي بیشتر از صدتومان 
بییست سال قبل ارزش ندارد و قیمت جمیع اجناس بیست سال قبل تا 
بحال يك بر ده شده در این صورت بر زيادتي قیمت آن خمس تعلق نمي 
گیرد, و چنانچه مثلاً درختي که خریده میوه بیاورد, يا گوسفند چاق شود, در 
صورتي که مقصود او از نگهداري آنها كاسبي بوده, باید خمس آنچه زیاد 
شده بدهد و اگر مقصودش کاسبي نبوده بلکه گذران زندگي بوده باید 
خمس مقداري که از مخارج سالیانه زیاد مي اید بدهد. 
۳ اگر باغي احداث کند براي ا نکم بعد از بالا رفتن قیمتش 
بفروشد, باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد و اگر باغ را هم فروخت 
باید خمس زيادي قیمت آن را هم بدهد ولي اگر قصدش این باشد که میوه 
آن را بفروشد فقط باید خمس میوه درختها را بدهد. 
فسالی 1۱۵1 کرد ی ار مساند ایا را کار شالی که 
فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد, باند خفسش انا را بذهة ولی .کر 
از شاخه هاي آن که معمولاً هر سال مي برند استفاده اي ببرد براي 
گذران زندگي و به تنهائي يا با منفعتهاي دیگر کسبش از مخارج سال او 
زیاد بیاید, در آخر هر سال باید خمس آنرا بدهد. 
مشاله 1782 _ كسي که چند رشته کسب دارد, مثلاً اجاره ملك مي گیرد و 
خرید و فروش و زراعت هم مي کند, باید خمس آنچه را در آخر سال از 
فخارج آو ز بادمی ایند بدهد, وخانچه از بلبزشته نفع ببرد ه از رشتة دیگر 
ضرر کند, بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعي را که برده بدهد. 
۳0 3 _ خرجهائي را که انسان براي بدست اوردن فایده مي کند 
مانند دلالي و حمالي, مي تواند جزء مخارح سالیانه حساب نماید. 
تالم 1794 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و 
پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسي و جهیزیه دختر و زارت و مانند 
اينها مي رساند, در صورتي که از شان او زیاد نباشد, و زیاده روي هم 


نکرده باشد, خمس ندارد. 
مسأله 1785 ال ی و ای و 
دهد در صوربي که از شأن او زیاد تاد از مخارج وان صیرار مي 


مسأله 6 - اگر انسان در شهري باشد که معمولاً هر سال مقداري از 
جهیزیه دختر را تهیه مي کنند, چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه 
تخرد هن انوا تباین بذهنه اک از منافع ان.سال در شال هد خهیر به 
1 

فتاه 7 - مالي را که خرج سفر حج و زيارتهاي دیگر مي کند, از 
مخارح سالي حساب مي شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر 
چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بکشد. 

مسأله 1788 - كکسي که از کسب و تجارت فایده اي برده, اگر مال ديگري 
قم درد که کمن ان دای تیم وا سای کت ار 
مخارج سال خود صرف نماید و آن مال دیگر را نگهدارد. 

مساأله 1789 - اگر آذوقه اي که براي مصرف سالش خریده, در آخر سال 
زیاد بیاید. باید خمس آنرا بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آنرا بدهد, در 
صورتي که قیمتش از وقتي که خریده زیاد شده باشد, باید قیمت آخر سال 
را حساب کند. 

شا له 0 - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس آاثیه اي براي 
منزل بخرد و بعد احتیاجش از آن برطرف شود, خمس ندارد. و همچنین 
است زیور آلات زنانه, اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد. 
تساله. 91 17 با کر هر بت سا مععنم تسرد تم وان ار ان تال »نا 
از منفعتي که در سال بعد مي برد کسر نماید. 

مسأله 1792 - اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمایه خرح کند و پیش 
از فا ادن سا ی رنه وت آیمنمی: توا نج قاری نا که ان 
سرمایه برداشته از منافع. کسر کند در صورتي که تمام سرمایه محل 
احتیاح ضروري او باشد. 

رو ی 1793 ۳ اگر مقداري از سرمایه از بین برود و از باقيمانده آن 
منافعي ببرد که از خرجح سالش زیاد بیاید. نمي تواند 3 را که از 
سرمایه کم شده. از منافع بردارد. ولي اگر با سرمایه اي که براي او مانده 
نتواند. کستی کنو که شتزاوان‌شان اه تاشدسبا میافعی. که از ان بیدا مت 
شود براي مخارج سال او كافي نباشد. مي تواند مقداري را که از سرمایه 
کم شده از منافع کسر نماید. 

مسألة 4 اگر غیر از سرمایه چیز ديگري از مالهاي او از بین برود, 
نی واه یی هوتسن ی اند ان حیت زا مه کنو ولي اگر در 


همان سال به آنچیز احتیاج داشته باشد. مي تواند در بین سال از منافع 
کسب, آنرا تهیه نماید. 

مسأّله 1795 - اگر در اول سال براي مخارج خود قرض کند و پیش از تمام 
شندن: سا شفعتی یرو هی تواند مفدار فردض ود را از ان مشفت کر 
نماید. 

فساله 1796 اکن ما تال تقعیی ردو را مار عون فرض 
کند. مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نماید. 

مسأله 1797 اگر براي زیاد کردن مال, یا خریدن ملكي که به آن احتیاج 
ندارد قرض کند, نمي تواند از منافع کسب آن قرض را ند هد. ولي اگر 
مالي را که قرض کرده و چيزي را که از قرض خریده از بین برود و ناچار 
شود که قرض خود را بدهد, مي تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید. 

مساله 1798 انسان مي تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به 
مقدار قیمت خمس که بدهکار است, پول بدهد. 

مسأله 1799 كسي که قصد دادن خمس را دارد اگر خمس را بذمه خود 
بگیرد به دست گردان مي تواند در آن تصرف کند. ۳ 

مساله 1800 - كکسي که خمس بدهکار است نمي تواند آن را بذمه بگیرد 
يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند. و چنانچه 
تصرف کند و آن مال تلف شود, باید خمس آنرا بدهد. 

مساأله 1801 - كکسي که خمس بدهکار است. اگر با حاکم شرع مصالحه 
کند. مي تواند در تمام مال تصرف نماید. و بعد از مصالحه منافعي که از 
آن بدست مي آید مال خود او است. 

فتساله 1802 - كسي که با ديگري شريك است., اگر خمس منافع خود را 
بدهد و شريك او ندهد, و در سال بعد از مالي که خمسش را نداده براي 
سرمایه شرکت بگذارد, هیچ کدام نمي توانند در آن تصرف کنند. 

شتیرا اه 3 اگر بچه صغیر سرمایه اي داشته بااشد و از آن منافعي 
تتنتت آبذد وان دادن خمس آن نز ولن بعید تیست: و اکر. ولی نداد بغد 
از آنکه پالهتنندر باب کمن آن را دهد 

هتضاله 4 - انسان نمي تواند در مالي که یقین دارد خمسش را نداده 
اند تصرف کند. ولي در مالي که شك دارد خمس آن را داده اند یا نه, و 

فعلاً در دست ديگري است مي تواند تصرف نماید. و اگر در دست 
شخصي است که خمس بر او تعلق گرفته و نمي داند که خمس آنرا داده 
يا نه تصرف در آن محل اشکال است. 

متا له 5 - كکسي که از اول تکلیف خمس نداده, اکر.ملکي. بخود و 
ق ا ها اه فا 
تفرهفته فلا رمیتن را براي زراعت خریده اشتته تن ضهرین. که آن: :1 
خریده و از پول خمس نداده قیمت آنرا داده, باید خمس قيمتي را که 


خریده بدهد: ولن اگر فثلا پول خفس نداده را به فروشنده دادم و بهة. او 
گفته اين ملك را به این پول مي خرم. در صورتي که حاکم شرع معامله 
تیا ان زا اجازه بدهد. خریدار باید خمس مقداري که آن ملك ارزش 
۰ 
مستأله 6 - كسي که از اول تکلیف خمس نداده, اگر از منافع کسب 
چيزي که به آن احتیاح ندارد خریده و يك سال از خرید آن گذشته, باید 
خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري که به آنها احتیاح دارد 
مطابق شأن خود خریده. پس اگر بداند در بین سالي که در آن سال فایده 
بزده» آنها را خر یده: 1 را بدهد, و اگر نداند که در بین 
2 
مصالحه کند. 
2 - معدن ۱ 
فتاه 7 اگر از معدن, طلا. نقره,. سرب, مس, آهن,نفت. ذغال 
نوننگ: , فیروزه, عقیق, زاج,؛ نمك و معدنهاي 0 آورد, در 
صورتي که به مقدار نصاب باشد, باید خمس آنرا بدهد. 
مسأله 1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلا است. يعني اگر قیمت 
چيزي را که از معدن بیرون آورده, بعد از کم کردن مخارجي که براي آن 
صرف کرده به 15 مثقال طلا برسد. باید خمس انرا بدهد و بنابر احتیاط 
مستحب باید مراعات زکات نقدین را بنماید. 
متا 1 9 - استفاده اي که از معدن برده» اگر قیمت آن به 15 مثقال 
طلا نرسد. خمس آن در صورتي لازم است که به تنهائي یا با منفعتهاي 
دیکر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید. 
مساله 1810 _ گچ و اهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاي معدني 
نیست و کسي که اینها را بیرون مي آورد, در صورتي باید خمس بدهد که 
انچه.را بیرون آورده: به. تتهاتي یا با هتافع دیخر کسبش: از مخارح سال او 
زیاد بیاید. 
مسأله 1811 كسي که از معدن چيزي به دست مي آورد. باید خمس آنرا 
که مد رف سارت تا و ار در میتی ساره کهعاات است: 
یا در جائي باشد که مالك ندارد. 
ی 
مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مي رسد یا نه, بنابر احتیاط واجب باید به وزن 
کردن يا از راه دیگر قیمت آنرا معلوم کند. 
مسأله 1813 - اگر چند نفر چيزي از معدن بیرون آورند. چنانچه بعد از کم 
کردن مخارجي که براي آن کرده آنذه فیفخت ان بة 15 مثقال طلا برسد, 
اگر چه سهم هر کدام آنها اين مقدار نباشد. بنابر احتیاط واجب باید خمس 
آنرا ندهتد: 


مساأله 1814 اگر معدني را که در ملك ديگري است بیرون آورد, آنچه از 

آن به دست مي آید, مال صاحب ملك است. و چون صاحب ملك براي 

یرون آوردن آن خرجي نکرده, باید خمش تمام آنچه را که از معدن بیرون 

آمده بدهد. 

۳ 

نان 1895 گنج مالي است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان 

باشد, و كسي آنرا پیدا کند و طوري باشد که به آن, گنج بگویند. 

مسأله 1816 آگر انسان در زميني که ملك كسي نیست گنجي پیدا کند. 

مال خود او است و باید خمس آنرا بدهد. 

تسا له 7 - نصاب گنج اگر طلا و نقره باشد همان اولین نصاب آنها 

است که در باب زکات ذکر شده و بعد از کم کردن مخارجي که اگر به حد 

نصاب برسد باید خمس آنها را بدهد. 

مسأله 1818 - اگر در زميني که از ديگري خریده گنجي پیدا کند و بداند 

مال كساني که قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست مال خود او مي شود, و 

باید خمس آنرا بدهد, ولي اگر احتمال دهد که مال يكي از آنان است, ا 
به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست. 0 

ان آهقاات من بوده اطلاع دهد, و به همین ترتیب به تمام كساني که 

پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد, و اگر معلوم شود مال هیچ يك از 

آنان نیست, مال خود او مي شود, و باید خمس آنرا بدهد. 

مسأله 9 - اگر در ظرفهاي متعددي که در یکجا دفن شده مالي پیدا 

کند که قیمت آنها روي هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد. بنابر 

احتیاط واجب باید خمس آنرا بدهد. ولي چنانچه در چند جا گنج پیدا کند, هر 

کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد. خمس آن واجب وت 2 

که قیمت آن به اين مقدار نرسیده خمس ندارد. 

مسأله 1820 - اگر دو نفر گنجي پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال 

نقره یا 15 مثقال طلا برسد, اگر چه سهم هر يك آنان به این مقدار نباشد 

بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنرا بدهند. 

هس له 1 . اکن کنمن. حبوانی, زا بخرد و در شکم ان مالی دا کند 

چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است., باید به او خبر دهد. و اگر 

ال ی ای او 

1 

مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد جزء منافع او محسوب مي شود و در 

ور تین که زآید بر فتوتم شال, آو-باتند بایخ-خمس آتر .نهد 

4 - مال حلال مخلوط به حرام 

مسأله 2 اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود که 

انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار 


آن هیچکدام معلوم نباشد, باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن 
خمس, , بقیه مال حلال مي شود. 
مسأله 1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
تداندن‌ولی صاخب انز را شتانند: باید ان فقدار را به یت ضاخنش صندفه 
بد هد. 
مسأله 1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود, و انسان مقدار حرام 
را نداند. ولي صاحبش را بشناسد., باید یکدیگر را راضي نمایند, و چنانچه 
صاحب مال راضي نشود, در صورتي که انسان بداند چیز معيني مال او 
اسنت واشك. کتد که‌بیشتر از آن.هم.عال او هنت یاءنه, باند چبرن را که 
یقین دارد مال او است به او بدهد, و احتیاط مستحب آنست مقدار 
بيشتري را که احتمال مي دهد مال او است به او بدهد. 
فساله 92 1ب اکر خفن عال حلال ملظ جه‌حرام را نفهه ومع تفه 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده, بنابر احتیاط واجب باید مقداري را که 
مي داند از خمس بیشتر بوده, از طرف صاحب 2 صدقه بدهد و در 
مصرف لازم است احتیاط نماید و آن را به سید فقیر بد 
۳ ۱ ۱ ۱ ی ۱ ۱ 
صاحبش را نمي شناسد به نیت او صدقه بدهد. بعد از آنکه صاحبش پیدا 
شد, در صورت اول بنابر احتیاط مستحبي که ترکش سزاوار نیست به 
مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم بنابر اقوي باید به مقدار مالش 
به او بدهد اگر خودش به عنوان او صدقه داده باشد. 
ال دا ار 
باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست, ولي 
نتواند بفهمد کیست بنایر احتیاط واجب باید همه را راضي کند و اگر راضي 
نشوند باید آن مال را بطور مساوي بین آن چند نفر قسمت کند. 
5 جواهري که به واسطه فرو رفتن در دربا بدست مي آید 
ما 8 - اگر به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دریا لول و 
هرجان با حها هر تدیعری رفن آورند: روئيدني باشد یا معدني, چنانچه بعد 
از کم کردن مخارجي که براي تیووز او ند آن کرده اند قیمت آن به 18 
نخود طلا برسد, باید خفس. آن را بدهند. چه در يك دفعه آن: وا از قریا 
بیرون آورده باشند پا در چند دفعه آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد يا از 
چند جنس, يك نفر آن را بیرون آورده باشد, یا چند نفر. 
مسأله 1829 اگر بدون فرو رفتن در در یا به وسیله اسبابي جواهر بیرون 
آورد و بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده قیمت آن به 18 نخود 
طلا برسد, بنابر احتیاط خمس آن واجب است. ولي اگر از روي آب دریا با 
ی در صورتي باید خمس آن را بدهد که آنچه را 
بدست آورده به تنهائي یا با منفعتهاي دیگر کسب او از مخارج سالش 


زیادتر باشد. 

فساله. 1930 بخهتر فا هی و خیوانات دیگری که آنشان بدون فرو رفتن 
در دریا مي گیرد. در صورتي واجب است که به تنهائي یا با منفعتهاي دیگر 
کسب او از مخارح سالش زیادتر باشد. 

له 1 - اگر انسان نذون: قضد اینکه چیزی از:دریا بیرون آورن در 
دریا فرو رود و اتفاقا جواهري به دستش آید, بنابر احتیاط واجب باید خمس 
آنرا بدهد. و بنابر اقوي باید خمس آن را بدهد اگر حيني که جواهر به 
دستش آمده قصد حیازت نموده باشد. 

مسأله 1832 - اگر انسان در دریا فرو رود و حيواني را هن ۲ رد و در 
شکم آن جواهري پیدا کند که قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, چنانچه 
آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر هست باید خمس 
آنرا بدهد. و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد, در صورتي خمس آن واجب 
است که به تنهائي یا با منفعتهاي دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر 
باشد. 

ماد 1833 _ اگر در رودخانه هاي ری مانند دجله و فرات فرو رود و 
جواهري بیرون اورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي اید باید خمس 
ان را بدهد. 

مساله 4 اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بیرون آورد که قیمت 
آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد, باید خمس آنرا بدهد. و چنانچه از روي آب 
یا از ز کنار دریا بدست آورد, اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد, 
بنابر احتیاط خمس آن واجب است. 

مساله 1835 کتاتی که کین عماضی: یا رون اورکن تفن اشسست: اک 
خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زیاد بیاید, لازم نیست دوباره 
خمس آنرا بدهد. 

مسأله 1836 - اگر بچه اي معدني را بیرون آورد, يا مال حلال مخلوط به 
حرام داشته باشد, پا گنجي پید | کند, پا به واسطه فرو رفتن در دریا 
جواهري بیرون آورد ولیْ او باید خمس آنها را بدهد. 

6 - غنیمت 

مسأله 1837 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و 
چيزهائي در جنگ بدست آورند, به آنها غنیمت گفته مي شود. و مخارجي را 
که براي غنیمت کرده اند. مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نیز 
مقداري را که امام علیه السلام صلاح مي داند به مصرفي برساند و 
چيزهائي که مخصوص به امام است. باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس 
بقیه ان را بدهند. 

7 زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد 

تفالفع حصل این کافر دمم زمیی ۱ از حسلمان بخرد, باید خمتتن. آنرا 


از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و اما اگر خانه و دکان و مانند اینها 
را از مسلمان بخرد. و جوب خمس ان در اینصورت محل اشکال است و 
در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست. بلکه حاکم شرع هم که خمس 
را از او مي گیرد, لازم نیست قصد قربت نماید. 

مساله 1839 - اگر کافر ذمي زميني را که از مسلمان خریده به مسلمان 
ديگري هم بفروشد. باید خمس آنرا بدهد, و نیز اگر بمیرد و مسلماني آن 
زمین را از او ارث ببرد, باید خمس آنرا از همان زمين, يا از مال دیگرش 
ندهند. 

فتسالم. 1940 .اک کافر دم قوفه‌خربدرن مین تفترظه کید کون 
ندهد, يا شرط کند که فروشنده خمس آنرا بدهد, شرط او صحیح نیست و 
باید خمس را بدهد ولي اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از 
طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد. 

ما ۱۱ ما روا هی نود فروتن) مات اسر 
و عوض آنرا بگیرد مثلاً به او صلح نماید, اقوي عدم وجوب خمس است بر 
کافر اگر چه احوط ات اس دادن خمس است. 

1 2 - اگر کافر ذمي صغیر باشد و ولي او برایش زميني بخرد, 
باند خفن ا سا بدهد: 


مصرف خمس 


مسا له 1943 بغفس رآسانونه کسمت کننور جل فسمت: آن شیم ساوازت 
است و باید به سید فقیر ,. یا سید یتیم , یا به سيدي که در سفر در مانده 
شده, بدهند, و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در اين زمان 
باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند, يا به مصرفي که او اجازه مي دهد 
برسانند ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي که از او تقلید 
نی .دهد در ضویتین خه آوانن دنه می ود کم بداند آن نهد و 
به سيدي که در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد. مي 
شود خمس داد. 
تسا 5 - به سيدي که در سفر در مانده شده , اگر سفر او سفر 
معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند. 
فساله 18940 ی به.سنیدی. که-غادل. پیست می: شود کمن وان ول بد 
سيدي که دوازده امامي نیست. نباید خمس بدهند. 
میا له 7 به سيدي که معصیت کار است. اگر خمس دادن كمك به 
معصیت او باشد نمي شود خمس داد, و به سيدي هم که آشکارا معصیت 
مي کند. اگر چه دادن خمس کمك به معصیت او نباشد. بنابر احتياطي که 
تر کش سزاوار نیست نباید خمس بدهند. 
مساله 1948 اکر کنسی بکوید سیدم نمی شود به آه خفس داد مکر انکه 
دو نفر عادل, سید بودن او را تصدیق کنند, يا در بین مردم بطوري معروف 
مساله 1849 - به كکسي که در شهر خودش مشهور باشد سید است. اگر 
چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد. مي شود خمس داد. 
مساله 1850 - كسي که زنش سید است بنابر احتیاط واجب نباید به او 
خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند. ولي اگر مخارج دیگران 
بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارح آنان را بدهد, جایز است انسان خمس 
به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. 
1 1 - اگر مخارج سيدي که زن انسان نیست بر انسان واجب 
باشد بنابر احتیاط واجب. نمي تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد. 
مسأله 1852 - به سید فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است و او 
نمی تواند مخارج آن سید را بدهد, مي شود خمس داد. 


سید فقیر خمس ندهند. 

با له 4 - اگر در شهر انسان سید مستحقي نباشد واحتمال هم ندهد 
که پیدا شود يا نگهداري خمس تا پیدا 

شدن مستحق ممکن نباشد, باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق 
پرشاند ویمي وان یت زردت انوا از هنن بر دار و اگر خمس از بین 
برود» چنانچه در نگهداري آن كوتاهي کرده, , باید عو ض آنرا ندهد واگر 
كوتاهي نکرده, چيزي بر او واجب نیست. 

مسأله 1855 - هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد, ولي احتمال دهد 
که پیدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد. مي 
تواند ختفش را به.شهر ذیکر نترد و جنانتچه دز نکهداری. آن کوناهی نکند و 
تلف شود نباید چيزي بدهد. در صورتي که خمس را جدا کرده باشد یا 
جمیع مال تلف شده باشد. ولي نمي تواند مخارج بردن انرا از خمس بر 
دارد. 

شرا 6 _- اگر در شهر خودش مستحق پید | شود باز هم مي تواند 
خمفتن وا یه شور دیگن برم. و به مت رسای ولير مخارج بردن آثر 
باید از خودش بدهد ودر صورتي که خمس از بین برود. اگر چه در نگهداري 
كوتاهي نکردم باشد ضامن است. 

مسأله 1857 - اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد. و از بين 
برود, لازم نیست دوباره خمس بدهد. و همچنین است اگر به كکسي بدهد 
که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر 
رد ببر د. 

ما 8 _ اگر خمس را از خود مال ندهد وقیمت بدهد, باید به قیمت 
واقعي آن مال حساب کند و چنانچه کمتر از قیمت حساب کند, اگر چه 
۱ 0 0 
مسأله 1859 - كکسي که از مستحق طلبکار است و مي خواهد طلب خود 
را بات خمس حساب کند و ما في الذمه او را بابت خمس به او واگذار 
کند جائز است اگر چه احتیاط مستحب آنست که خمس را : به اوبدهد و بعد 


مستحق بابت بدهي خود به او بر گرداند. 

مسأله 1860 - مستحق نمي تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد. ولي 
كکسي که مقدار زيادي خمس بدهکار است و فقیر شده و مي خواهد 
مدیون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضي شود که خمس را از او بگیرد 
و به او ببخشد اشکال ندارد. 


احکام زکات 


اف نات 


شحتا اب 1901 ِِ زکات نه جیز واجب ار اولٍ - گندم. دوم جو. سوم - 
خرما. چهارم - کشمش. پنجم - طلا. بفره. هفتم - شتر. هشتم - 
گاو. نهم - گوسفند. ۳۳0 عالکن کي آز این نه چیز باشد, باشرايطي 
که ٍِ" داده اند #۲ 

مسأله 1862 - سلت که دانه ایست به نرمي گندم و خاصیت جو دارد, و 
کارا ای 
احتیاط واجب باید داده شود. 


شرایط واجب شدن زکات 


تیدا 63 - زکات در صورتي واجب مي شود که مال به مقدار نصاب 
که بعداً گفته مي شود برسد ومالك آن, بالغ وعاقل و آزاد باشد و بتواند در 
آن مال تصرف کند. 

ما لت 4 - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند وشتر و طلا و 
نقره باشد, اول ماه دوازدهم باید زکات آنرا بدهد؛ ولي اول سال بعد را 
باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند. 

1۳ 5 - اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره در بین سال 
بالغ شود, احتیاط واجب آنست که زکات را بدهد مثلاً اگر بچه اي در اول 
محرم مالك چهل گوسفند شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد, یازده ماه 
که ی ای ات 
فسالد 16 زکات گندم و چو وقتي واجب مي شود که به آنها گندم وجو 
گفته شود وز کات کشمش بنابر احتیاط وقتي واجب مي شود که غوره 
است, و موقعي هم که رنگ خرما زرد يا سرخ شد. بنابر احتیاط زکات آن 
واجب مي شود. ولي وقت دادن زکات, در گندم و جو موقع خرمن و جدا 
کردن کاه آنها, و در خرما و کشمش موقعي است که خشك شده باشد. 
مسأله 1867 - اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما 
که در مسأله پیش گفته شد, صاحب آنها بالغ باشد. باید زکات آنها را بدهد. 
مسأله 1868 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال 
دیوانه باشد زکات بر او واجب بیست. ولي اگر در مقداري از سال دیوانه 
باشد و در آخر سال عاقل گردد, بنابر احتیاط زکات بر او واجب است. 
مسأله 1869 اگر صاحب او و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري 
از سال مست يا بیهوش شود زکات از او ساقط نمي شود. و همچنین 
است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست با 
مسا 1870 - مالي را که از انسان غصب کرده اند و نمي تواند در آن 
تصرف کند زکات ندارد. ولي اکد زداعتی را از او غصب کنند و موقعي که 
زکات آن واجب مي شود در دست غصب کننده باشد هر وقت به صاحبش 
برگشت. احتیاط واجب آنست که زکات آنرا بدهد. 

مسأله 1871 اگر طلا و نقره یا چیژی دیگر را که ژکات آن واجب است 
قرض کند و يك سال نزد او بماند, باند ز کات آندا هت وی کی که 
قرض داده چيزي واجب نیست. 


زکات گندم و جو و خرما و کشمش 


است که 207/847 کیلو گرم مي شود 

مسالة "3 اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمي که 
زکات آنها واجب شده, خود و عیالاتش بخورند, يا مثلاً به فقیر بدهد, باید 
زکات مقداري را که مصرف کرده بدهد. 

مسأله 1874 - اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد 
مالك آن. بمیرده, باید. مقدار زکات را از مال او بدهند. ولي اکر پیش از 
واجب شدن زکات بمیرد, هر هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است, 
باید زکات سهم خود را بدهند. 

مشاله 5 كکسي که از طرف حاکم شرع ماه ضوع آوري زکات 
است, موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مي کنند, و بعد از خشك 
شدن خرما و انگور. مي تواند زکات را مطالبه کند. و اگر مالك ندهد و 
۷ 

مسأله 1876 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم 
و جو زکات آنها واجب شود مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود باید 
زکات ت آنرا بدهد. 

مسأله 7 اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب 
شد, زراعت و درخت را بفروشد, باید زکات آنها را بدهد. 

مسأله 1878 اگر انسان گندم يا جو با خرما با انگور را بخرد و بداند که 
فروشنده زکات آنرا داده, يا شك کند که داده يا نه. چيزي بر او واجب 
نیست. و اگر بداند که ز کات آنرا نداده, چنانچه حاکم شرع معامله مقداري 
را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل 
است, و حاکم شرع مي تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد. و اگر 
معامله مقدار زکات را اجازه دهد, معامله صحیح است 0( 
آن مقدار را به حاکم شرع بدهد. و در صورتي که قیمت آن مقدار را به 
فروشنده داده باشد. مي تواند از او پس بگیرد. 

ساله 179 کر در نسح قووا و کشمش موقعي که تر است 
به 288 من و 45 مثقال کم برسد و بعد از خشك شدن کمتر از این مقدار 
شود, زکات آن واجب نیست. 

مسأله 1880 اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن مصرف کند 
چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد, باید ز کات آنها را بدهد. 


مسأله 1881 - خرمائي که تازه آنرا مي خورند و اگر بماند خيلي کم مي 
شود چنانچه مقداري باشد که خشك آن به 288 من و 45 مثقال کم برسد, 
زکات ۳ واجب است و اگر بعد از خشك شدن؛ خرما به آن نمي گویند 
زکات واجب نیست. 

مسأّله 1882 _ گندم و جو و خرما و کشمش که زکات آنها را داده, اگر چند 
سال هم نزد او بماند زکات ندارد. 

مساأله 1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب 
شود یا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمین استفاده کند زکات آن ده يك 
ات و ار با دلغ و مانند ان ابیاری.شود ز کات ان پیست بل آنشت:-و ا کر 
مقداري از باران. يا نهر, يا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از 
آبياري با دلو و مانند آن استفاده نماید زکات نصف آن ده يك و زکات نصف 
دیکر ان تست نت من باشدردعتی او -خمل قسمت شة. فسمت آنرا بانه 
بابت زکات بدهند. ۱ 

فتاه 4 - اگر گندم و جو و خرما و انگور, هم از آب باران مشروب 
شود و هم از آب دلو :و مانند ان اما چنانچه طوري باشد که 
بگویند آبياري با دلو و ِ آن غلبه داشته, زکات آن بیست يك است. و 
اگر بگوینر آبياري با آب نهر و باران غلبه داشته, زکات آن ده يك ات 
بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته, ولي آبياري با آب باران و نهر 
نی ار ات دلو و مانند آن باشد, بنابر احتیاط واجب زکات آن ده يك مي 
باشد. 

مسأله 1885 - اگر شك کند که آبياري با آب باران و آب دلو به يك اندازه 
بوده يا آب باران غلبه داشته, مي تواند از نصف آن ده يك و از نصف دیگر 
آن بیست يك بدهد؛ و نیز آگر شك کند که هر دو به يك اندازه بوده, پا 
آبیا ري با دلو غلبه داشته, مي تواند زکات تمام آنرا پیست یك بدهد. 

| و انگور با آب باران و نهر مشروب 
شود و به آب دلو 9 
آب دلو به زیاد شدن محصول کمتك نکند. زکات أن ده يك است. و اگر با 
دلو و مانند ان ابياري شود و به اب نهر و باران محتاح نباشد, ولي با اب 
ان پیست يك است. .۲ 

مسأله 1887 اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري کنند و در زميني که 
کنار انست زراعتي کنند که از رطوبت ان زمین استفاده نماید و محتاج به 
ابياري نشود, زکات زراعتي که با دلو ابياري شده بیست يك و زکات 
زراعتي که کنار آنست, ده يك مي باشد. 

مسأله 1888 - مخارجي را که براي گندم و جو و خرما و انگور کرده است؛ 
حتي مقداري از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده, 


مي تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه باقیمانده آن به 288 من و 45 
تا ها 

۷۹ 9 تخمي را که به مصرف زراعت رساندهر اگر از خودش 
پاتجدر یه مان فون ان هی تواند از حاصل کسر کند. و اگر خریده باشد, 
ایا گم رای کر ان وم اسان شا 
مسأله 1890 اگر زمین و اسباب زراعت یا يكي از اين دو, 0 
هی به آنها را جزء مخارج حساب کند و نیز براي كارهائي که 
۳ کرده, يا ديگري بي اجرت انجام داده, چيزي از حاصل کسر نمي 


۵ زر رف انگور يا خرما را بخرد, قیمت آن جزء مخارج 
نیست. ولي اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد, پولي را که براي آن 
داده, جزء مخارح "حساب مي شود. 

مسأله 1892 - اگر زميني را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد. پولي را 
که براي خرید زمین داده جزء مخارح حساب نمي شود. ولي اگر زراعت را 
بخرد, پولي را که براي خرید ان داده مي تواند جزء مخارج حساب نماید و 
از حاصل کم کند. اما باید قیمت کاهي را که از آن بدست مي آید, از پولي 
که براي خرید زراعت داد کین ماید» ما اکن دراعن را بانضند توفان 
تخرد م فیفت اه انصه توفانساشدر فقط عهار ضد خوهان, اترادفی ها یو 
جزء مخارج حساب نماید. 

مسأله 1893 _ كسي که بدون گاو و چيزهاي ديگري که براي زراعت لازم 
است مي تواند زراعت کند. اگر اینها را بخرد. نباید پولي را که براي خرید 
اینها داده جزء مخارج حساب نماید. 

مسأله 1894 _ كسي که بدون گاو و چيزهاي ديگري که براي زراعت لازم 
است نمي تواند زراعت کند. اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بكلي از 
ین ترود مي اند شام قست آها را عرء مار تشاب نماد و آکر 
مقداري از قیمت انها کم شود. مي تواند ان مقدار را جزء مخارج حساب 
کند. ولي اگر بعد از زراعت چيزي از قیمتشان کم نشود, نباید چيزي از 
قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید. 

مسا وود ۱ دار در رین حوه وم موی ال سره اما 
زکات آن واجب نیست بکارد, چنانچه مقصودش زراعت کردن چيزي بوده 
که زکات ندارد و بعد چيزي را که زکات دارد زراعت کرده, نباید مخارج را 
حساب کند و اگر مقصودش زراعت کردن چيزي بوده که زکات دارد و بعدا 
چيزي را که زکات ندارد زراعت کرده. مي تواند تمام مخارج را حساب 
نماید و از حاصل کم کند و در صورتي که مقصودش زراعت هر دو بوده 
فخازجي: را که کردهه ناود به. هرنده قسشمت نمایدمنلا اک هر ده به یت 
اندازه بوده, مي تواند نصف مخارج را از جنسي که ز کات دارد کسر نماید. 


مساأله 1896 - اگر براي شخم زدن یا کار ديگري که تا چند سال براي 
زراعت فایده دارد خرجي کند. مي تواند انرا جزء مخارج سال اول حساب 
نماید. 

مسأله 1897 - اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد 
و زراعت و میوه آنها در يك وقت بدست نمي آید, گندم یا جو یا خرما یا 
انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود چنانچه ِِ 
که اول من برد به آندازی تضات نمی 6 29 :45۵ ععال کمبا شین بای 
زکات آنرا موقعي که مي رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست مي 
آبق ها تخان ه اک آنچه اول چم رسد به اتا ردصات افو در صوری 
ی ها باز هم 
واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت و زکات بقیه را موقعي 
که مي رسد بدهد؛ و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود, صبر 
مي کند تا بقیه آن برسد, پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود, زکات آن 
واجب است, و اگر به مقدار نصاب نشود, زکات آن واجب نیست. 

مبضأله 8 - اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه دهد, 
چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد, بنابر احتیاط زکات آن واجب است. 

مسأله 1899 - اگر مقداري خرما یا انگور تازه دارد که خشك آن به اندازه 
نصاب مي شود, چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدري به مستحق بدهد 
که ارحص شود نی ادا نم وکا اند گوس ای و اخته اشستاسکال 
ندارد. 

۱ خرماي خشك يا کشمش بر او واجب باشد, نمي 
تواند زکات آنرا خرماي تازه یا انگور بدهد, و نیز اگر زکات خرماي تازه یا 
انگور بر او واجب باشد, نمي تواند زکات آن را خرماي خشك يا کشمش 
ند هد. و اما اگر يكي از اینها يا چیز ديگري را به قصد قیمت زکات بدهد 
مانعي ندارد. 

مسأله 1901 - كکسي که بدهکار است و مالي هم دارد که زکات آن واجب 
شده اگر بمیر د؛ باید اول تمام زکات را از مالي که زکات آن واجب شده 
بدهند, بعد قرض او را ادا نمایند. 

مساله 1902 کسی که بدهکار اشتتق کندم. با جه نا غرما با انگور هم 
دارد, اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود, ورثه قرض او را از 
مال دیگر بدهند, هر کدام که سهمشان به 288 من و 45 مثقال کم برسد, 
باید ز کات بدهد. و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود. قرض او را 
ندهند و براي طلبکار هم ضمانت دین را نکرده باشند با رضایت او, چنانچه 
مال میت فقط به اندازه بدهي او باشد, واجب نیست زکات اینها را ندهند؛ 
و اگر مال میت بیشتر از بدهي او باشد, در صورتي که بدهي او به قدري 
1 ز گندم و جو و خرما و انگور 


را هم به طلبکار بدهند, آنچه را به طلبکار مي دهند زکات ندارد و بقیه مال 
ورته است, و هر کدام انان که سهمش به اندازه نصاب شود باید زکات 
آنرا بدهد. ۳ 

مسأله 1903 - اگر گندم و جو و خرما و كشمشي که زکات آنها واجب 
شده خوب و بد دارد, احتیاط واجب انست که زکات هر کدام از خوب و بد 
را از خود آنها بدهد. 


مسأله 1904 - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعي 
است که هر مثقال آن 18 نخود است. پس وقتي طلا به بیست مثقال 
شرعي که پانزده مثقال معمولي است برسد, اگر شرائط دیگر را هم که 
گفته شد داشته باشد. انسان باید چهل يك آنرا که ته نخود مي شود از 
بابت زکات بدهد؛ و اگر به این مقدار نرسد زکات ان واجب نیست. و 
نصاب دوم آن چهار قارع استه که سم فا ول ی ود 
يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود, باید زکات تمام 18 مثقال 
را از قرار چهل يك بدهد., و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید 
ی تمس انم هو 
بالا رود. يعني اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و 
اگر کمتر اضافه شود. مقداري که اضافه شده کات ندارد. 


مساله. 1905 ب تفر ده تصاب دارد» تصاب آول. آن 105 مفقال مععولی 
است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط دیگر را هم که گفته شد 
داشته باشد, انسان باید چهل يك آنرا که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت 
زکات بدهد؛ و اگر به این مقدار رسد زکات آن واجب نیست. و نصاب 
دوم آن 21 مثفال اسات: عقی ار 1 منقال به 105 مثقال اضافه شود 
باید زکات تمام 126 مثقال را به طوري که گفته شد بدهد, و اگر کمتر از 
1 منقال اضافه شود فقظ رای زکات 105 مثقال آنرا بدهد و زيادي آن 
زکات ندارد, و همچنین است هر چه بالا رود, يعني اگر 21 مثقال اضافه 
شود. باید زکات تمام آنها را بدهد و اکر کمتر اضافه شود مقداري که 
اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. بنابراین اگر انسان 
چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد, زكاتي را که ۱ 
گاهي هم بیشتر از مقدار واجب داده است.؛ کف ۵ ۱۱۱ مثقال نقره 
دارد, اگر چهل يك آنرا بدهد, زکات 105 مثقال آنرا که واجب بوده داده, و 
مقداري هم براي 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است. 
تین لد 6 - کسي که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است. اگر چه 
زکات آنرا داده باشد. تا وقتي از نصاب اول کم نشده, همه سال باید ز کات 
آنرا بدهد. 
مساأله 1907 زکات طلا و نقره در صورتي واجپ مي شود که آنرا سکه 
زده باشند, و معامله با آن رایج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد. 
باید زکات آنرا بدهند. و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر سکه معاملي 
آن باقي ولکن فعلاً از رواج افتاده باشد و براي زینت بکار نرفته باشد. 
مسأله 1908 _ طلا و نقره سکه داري که زنها براي زینت بکار مي برند. در 
صورتي که معامله با آن رایج باشد, زکات آن واجب است بنابر احتياطي 
که ترك آن سزاوار نیست. 
تلد 9 كکسي که طلا و نقره دارد, اگر هیچکدام آنها به اندازه 
نصاب اول نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد, زکات 
بر او واجب نیست. 
مساله 1910 _ چنانکه سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتي واجب 
مي شود که انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد. و اگر در بین یازده 
ماه, طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود, 0 
یی ی ی ی 


ولي اگر براي فرار از دادن زکات این کارها را بکند, احتیاط مستحب 
آنست که زکات را بدهد. 

19 2 اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند, باید زکات 
آنها را ندهد؛ و چنانچه به واسطه نت کزدن وزن يا قیمت انها کم شود, 
باید زكاتي را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد. 

مسأله 1913 اگر طلا و نقره اي که دارد خوب و بد داشته باشد مي تواند 
زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد, ولي بهتر است زکات همه 
آنها را از طلا و نقره خوب بدهد. 

متسالخ 4 طلا و نقره اي که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد 
اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد. انسان باید 
زکات اند بد هد. و چنانچه شك دارد که خالص آن به اندازهم نصاب هست با 
نه, بنابر احتیاط واجب باید به وسیله آب کردن, يا از راه دیگر مقدار خالص 
آنرا معلوم کند. 

مسأله 1915 - اگر طلا و نقره اي که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن 
مخلوطظ باشد, نمی تواند زکات آنرا از ظلا و نقره. اي بدهد که. بیشتر از 
معمول فلز دیگر دارد. ی 20 
خالصي که در آن هست., به اندازه زكاتي مي باشد که بر او واجب است 
اشکال ندارد. 


زکات شتر و گاو و گوسفند 


مساله 1916 ب کات شتر و کاو و گوسفتد غیر از شرطهاتین که گفته.شده 
دو شرط دیگر دارد؛ اول - آنکه خیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در 
تمام سال يكي دو روز هم کار کرده باشد, بنابر احتیاط مستحب زکات آن 
را بدهد. دوم آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال یا 
مقداري از آترا از علف چیده شده. یا از زراعتي که مك مالك یا ملك کس 
دیگر است بچرد زکات ندارد. و همچنین اگر در تمام سال يك روز یا دو روز 
از علف مالك بخورد زکات ندارد اگر چه احتیاطاً مستحب است. 

فا اد 7 اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را که 
کسي نکاشته بخرد: یا اجاره کند: یا براي چراندن در آنباج بدهد باید ز کات 
را بدهد. 


تنایخ 


موزل 8 - شتر دوازده نصاب دارد: 

اول - پنج شتر و زکات آن يك گوسفند است,و تا شماره شتر به این مقدار 
نرسد زکات ندارد. 

دوم ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم - پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم ‏ بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. 

ینجم بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. 

شسشم - بیست و شش شتر و زکات آن يك شتر ماده است که داخل سال 
دوم شده باشد و چنانچه شتر ماده اي که داخل سال دوم شده نداشته 
باشد, يك شترنر, که داخل سال دوم شده باشد بدهد. 

فوصت سر مور کات آن متفر مادن افست وا سال سموم 
شده باشد. ۱ 

شم ول وشن یر و کات انس شتر مادم ازست که داخل سبال, 
چهارم شده باشد. ۱ 

معب تصف سرا سر وکا نتفر صاده اشست مان سا 
پنجم شده باشد. ۱ 

دهم - هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر ماده است که داخل سال 
سوم شده باشد. ِ 

یازدهم ‏ نود و يك شتر و زکات ان دو شتر ماده است که داخل سال چهارم 
شده باشد. 

و و و ای بت 
باشد, يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و براي هر پنجاه تا يك شتر ماده که 
داخل سال چهارم شده باشد بدهد و يا با چهل و پنجاه حساب کند ولي در 
هر صورت باید طوري حساب کند که چيزي باقي نماند. یا اگر چيزي باقي 
فی‌شاند, از نها شن اش فلا اکر ۱۸0 ضتر سارت ‌اید.تدای ضر تا ور 
کر سا ار وا سا با ری کم کل رها 
سوم شده بدهد. 

ما 1919 5 زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ یس اک شماره 
رها کف دارد ار فضات اول کمیم است درا مهسصات دوم کیه 
تا است نرسیده, فقط باید زکات پنج تاي آنرا بدهد. و همچنین است در 
تصاما نهد 


نصاب گاو 


مسأله 1920 - گاو دو نصاب دارد؛ 

نصاب اول آن سي تا است که وقتي شماره گاو به سي رسید. اگر 
شرائطي را که گفته شد داشته باشد, انسان باید يك گوساله اي که داخل 
سال دوم شده از بابت زکات ندهد. نصاب دوم آن چهل است و زکات آن 
يك گوساله ماده اي است که داخل سال سوم شده باشد, و زکات ما بین 
سی تا آنها را بدهدء و تیز آکر از جهل. کاو زیادتر داشعه باشتد تا به شضت 
و ی ی و از بیس ی 
چون دوبرابر نصاب اول را دارد, باید دو گوساله اي که داخل سال دوم 
ی اس تا ۲ 
چهل تا چهل تا یا با سي و چهل حساب نماید, و زکات آنرا به دستوري که 
گفته شد بدهد. ولي باید طوري حساب کند که چيزي باقي نماند, يا اگر 
چيزي باقي مي ماند از نه تا بیشتر نباشد, مثلاً اگر هفتاد گاو دارد, باید به 
حساب سیو چهل حساب کند و براي سي تاي آن زکات سپ تا و براي چهل 
تاي آن زکات چهل تا را بدهد چون اگر به حساب سي تا حساب کند, ده تا 


زکات نداده مي ماند. 


نصاب گوسفند 


مسأله 1921 - گوسفند پنج نصاب دارد؛: 

ندارد. 

دوم صدو بیست و یك؛ و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم دویست و یك, و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم - سیصد و يك, و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم چهار صد و بالاتر از آنست که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و 
براي هر صدتاي آنها يك گوسفند بدهد. و لازم بیست زکات رز از خود 
گوسفندها بدهد, بلکه اگر گوسفند ديگري بدهد,یا مطابق قیمت گوسفند, 
پول یا جنس دیگر بدهد كافي است. 

مساله 1922 زکات مابین دو نصاب واجب بیست پس اگر شماره 
گوسفندهاي کسي از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم 
که صد و بیست و يك است نرسیده, فقط باید زکات چهل تاي آنرا بدهد, و 
زيادي آن ‏ زکات ندارد و همچنین است در نصابهاي بعد. 

۷ 1923 زکات شتر و گاو و گوسفند که به مقدار نصاب بر لنند واجب 
است چه همه آنها نر باشند یا ماده يا بعضي نر باشند و بعضي ماده. 
فسباله: 1924 .دز ز کاستم کاو و کاه من يك کین حصات مق شوه وشن 
عربي و غیر عربي يك جنس است. و همچنین بز و میش و شيشك در زکات 
با هم فرق ندارند. 

1۳9۳ 5 _- اگر گوسفند براي زکات بدهد باید اقلا هفت ماه کامل 
داشته باشد و احتیاط مستحب آنست که داخل سال دوم شده باشد. و اگر 
بز بدهد باید اقلا يك سالش کامل شده و احتیاط مستحب آنست که داخل 
سال سوم شده باشد. 

مساله 1926 - گوسفندي را که بابت زکات مي دهد, اگر قیمتش مختصري 
از گوسفندهاي دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولي بهتر است گوسفندي 
را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد؛ و همچنین است 
در گاو و شتر. 

مسا له 7 اگر چند نفر با هم شريك باشند هر کدام آنان که سهمنشن 
به نصاب اول رسیده, باید زکات بدهد, و بر كسي که سهم او کمتر از 
نصاب اول است زکات واجب نیست. 

مسأله 1928 - اگر يك نفر در چند جا گاو با شتر يا گوسفند داشته باشد. و 
روي هم به اندازه نصاب باشند, باید ز کات آنها را بدهد. 


مسأله 9 - اگر گاو و گوسفند و شتري که دارد مریض و معیوب هم 
باشند, باید زکات آنها را بدهد. 

مسأله 1930 - اگر گاو و گوسفند و شتري که دارد همه مریض یا معیوب یا 
پیر باشند, مي تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولي اگر همه سالم و بي 
عیب و جوان باشند, نمي تواند زکات انها را مریض, يا معیوب, يا پیر بدهد. 
بلکه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مریض و دسته اي معیوب و دسته 
دیگر بي عیب و مقداري پیر و مقداري جوان باشند, احتیاط واجب اننست 
که براي زکات آنها سالم و بي عیب و جوان بدهد. 

مسأله 1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم, گاو و گوسفند و شتري 
را که دارد با چیز دیگر عوض کند, یا نصابي را که دارد با مقدار نصاب از 
همان جنس عوض نماید. مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر 
مسا اه 1932 ت2۳ کات اک کته ور ند هد اگر 
زکات آنها را از پول و یا طلا و نقره بدهد, تا وقتي شماره آنها از نصاب کم 
نشده, همه ساله باید زکات را بدهد, و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب 
اول کمتر شوند, زکات بر او واجب نیست؛ قثلا کلفتی. که چهل گوسفند 
دارد. اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتي که گوسفندهاي او از 
چهل کم نشده, همه ساله باید يك گوسفند بدهد و اکر از خود انها بدهد, تا 
وقتي به چهل نرسیده, زکات بر او واجب نیست. 


مصرف زکات 


یله 19 بسانم وان کات را در کشت عورو ضرف کند: 

اول د فقیر و آن. کس. است. که مخارع سال خود و غیالاتش دا ندارد و 
كسي که صنعت يا ملك يا سرمایه اي دارد که مي تواند مخارج سال خود 
را بگذراند فقیر نیست. 

دوم - مسکین و آن كسي است که از فقیر سخت تر مي گذراند. 

سوم - كسي که از طرف امام علیه السلام يا نائب امام مأمور است که 
کات را خضع.ه نکهداری تهاید وه به خسشاب آن رشتید جي کند.و آبرا : به امام 
یا نائب امام یا فقرا برساند. 

چهارم - کافرهائي که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل مي 
0 به مسلمانان كمك مي کند 

پنجم _ خريداري بنده ها و آزاد کردن انا 

شسشم ‏ بدهکاري که نمي تواند قرض خود را بدهد. 

مسجد و مدرسه اي که علوم دینیه در ان خوانده مي شود. 

هشتم - آبن السبیل يعني مسافري که در سفر در مانده شده؛ و احکام 
اینه در مسائل آینده گفته خواهد , شند. 

0 و0 ۵۳۲ کر 
وتا هاش احعاتس فعض اند خحل به دای کرت سار سس 
سا کات دهد م اعیت وا دادن سر ار مکارشال دنه در 
کاسب(1). 

مسأله 1935 - كسي که مخارج سالش را داشته, اگر مقداري از آنرا 
مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقي مانده به اندازه مخارج سال او 
هست يا نه, نمي تواند زکات بگیرد. 

مسأّله 1936 - صنعتگر یا مالك یا تاجري که در آمد او از مخارج سالش 
بر کارا مي تواند براي كسري مخارجش زکات بگیرد, و لازم نیست 
مسأله 1937 ال یآ 
دار 69 ما او است و در آن نشسته, ی مال سواري دارد, چنانچه بدون 
»۳ ی ۳ چا 
چيزهائي که به آنها احتیاج دارد. و فقيري که اینها را 


مسأّله 1938 - فقيري که یاد گرفتن صنعت براي او مشکل نیست بنابر 
احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زتدفي: نکتد.. ولی تا وقتی 
ی 
مسأله 1939 - به کسي که قبلا فقیر بوده و مي گوید فقیرم, اگر چه 
انسان از ز گفته او اطمینان پیدا آنکند, مي شود زکات داد. 
مسأّله 1940 كسي که مي گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده يا معلوم نیست 
فقیر بوده يا نه, چنانچه از ز گفته او اطمینان پید | نشود, احتیاط واجب آنست 
که به او زکات ندهند. 
فساله 1 - کسي که باید زکات بدهد, اگر از فقيري طلبکار باشد. مي 
تواند طلبي را که از او دارد, بابت زکات حساب کند. 
1۳۳ 2 اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد, انسان 
مي تواند طلبي را که از او دارد بابت زکات حساب کند. ولي اگر مال او به 
اندازه قرضش باشد و ورته قرض او را ندهند» پا به جهت دیگر انسان 
نتواند طلب خود را بگیرد, بنابر احتیاط واجب نباید طلبي را که از او 
دارد,بایت زکات حساب کند. 
مساله 1943 چيزي را که انسان بابت ز کات به فقیر مي دهد لازم نییست 
به او بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد. مستحب است. 
به اسم پیشکش بدهد ولي باید قصد ز کات نماید. 
مسأله 1944 - اگر ؛ به خیال اينکه كکسي فقپر است به او زکات بدهد, بعد 
و تور با ارت ندانستن عنسا اه به کسي که مي داند فقیر 
نیست زکات بدهد, چنانچه چيزي را که به اه رازه باقي باشد, باید از او 
بگیرد و به مستحق بدهد, و اگر از بین رفته باشد, پس اگر كسي که آن 
اب ییون اتشان ,بان عوض انا ات اویگیرد.و 
نمی بدهد. و اگر نمي دانسته زکات است.؛ نمي تواند چيزي ۳1 
بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد. 
مسأله 1945 - كکسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد, اگر 
چه مخارج سال خود را داشته باشد. مي تواند براي دادن قرض خود زکات 
بگیرد, ولي باید مالي را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد, اما 
اگر در معصیت خرج کرده مي تواند مخارج سال خود را در اداء دین صرف 
نماید و بعداً زکات از سهم فقراء بگیرد. 
فضأله 6 - اگر به كکسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را 
بدهد کات بذهه بعد بفهمد فرض راادر معصیت مصرف. کرده جنانچه آن 
بدهکار فقیر باشد, مي تواند انچه را به آو داده بابت زکات حساب کند, 
ولي احتیاط واجب آنست که اگر از آن معصیت توبه نکرده, چيزي را که به 
او داده بابت زکات حساب نکند. 
مشاه 7 - كسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد, اگر 


چه فقیر نباشد. انسان مي تواند طلبي را که از او دارد. بابت زکات حساب 
کند. 

مسأله 1948 - مسافري که خرجي او تمام شده, یا مرکبش از کار افتاده, 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن 
چيزي خود را به مقصد برساند, اگر چه در وطن خود فقیر نباشد, مي تواند 
زکات بگیرد. ولي اگر بتواند در جاي دیگر با قرض کردن يا فروختن چيزي 
مخارج سفر خود را فراهم کند, فقط به مقداري که به آنجا برسد. مي 
تواند زکات بگیرد. 

مسأله 1949 - مسافري که در سفر در مانده شده و زکات گرفته_ بعد از 
آنکه نبه .وطتتنن. شید اگر چيزي از زکات اد آفدم اجه مایت اندانه 
دهنده زکات پا وکیل او برگرداند ۵ که نی تواند به حاکم شرع بدهد و 
بکوید آن خیز ز کات انسنت. 


قبز اف کساتی که سستحق رکانند 


مسأّله 1950 - كکسي که زکات مي گیرد باید شیعه دوازده امامي باشد و 

اگر انسان كسي را شیعه بداند و به او زکات بدهد, بعد معلوم شود شیعه 

نبوده, باید دوبارم زکات بدهد مگر از سهم مولفه قلوب داده باشد. 

مسأله 1 اگر طفل یا دیوانه اي از شیعه فقیر باشد, انسان مي تواند 

به ولي او ز کات بدهد, به قصد اينکه آنچه را مي دهد ملك طفل پا دیوانه 

باشد. 

الب 992 1 حاکن که دی ظفل هم نعانه دسریم تدارم عی. تذانه 

خودش يا به وسیله يك نفر امین زکات را به مصرف طفل يا دیوانه برساند, 

و باید موقعي که زکات به مصرف آنان مي رسد نیت زکات کنند. 

متتأله 3 - به فقيري که گدائي مي کند. مي شود زکات داد ولي به 

کسي که زکات را در معصیت مصرف مي کند نمي شود زکات داد. 

مسأله 1954 -.به: کسی که معضیت کبیره را آشکارا بجا مي آورد: اختیاظ 

واجب آنست که زکات ندهند . 

مسأله 1955 - به كسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد, 

اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد. مي شود ز کات داد. 

مساله 1956 - انسان نمي تواند مخارجح كساني را که مثل اولاد خرجشان 
بر او واجب است از زکات بدهد, ولي اگر مخارج آنان را ندهد, دیگران مي 

توانندیه نان زکات بدهند. 

زنل 7 اگر انسان زکات به پسرش بدهد, که خرج زن و نوکر و 

کلفت خود نماید اشکال ندارد. 

مسأله 1958 اگر پسر به کتابهاي علمي ديني احتیاج داشته باشد. پدر 

مي تواند براي خریدن آنها به او زکات بدهد. 

فسالء 9 پدر مي تواند به پسرش زکات بدهد, که براي خود زن 

بکیو: پسر هم مي تواند براي آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را , به او 

ندهد. 

مسأله 1960 - به زني که شوهرش مخارج او را مي دهد. یا خرجي نمي 

دهد, ولي ممکن است او را به دادن خرجي مجبور کنند نمي شود زکات 

داد. 

هام 1 - زن مي تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد, اگر چه شوهر 

زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید. 

منیا ات 2 - سید نمي تواند از غیر سید زکات بگیرد, ولي اگر خمس و 

سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد, مي 


تواند از غیر سید زکات بگیرد. 

مساله 1963 بعض علماء فرموده اند که به كکسي که معلوم نیست سید 
است يا نه, مي شود زکات داد. و ممکن است به چند دلیل بر این مطلب 
استدلال نمود و لکن جمیع ادله آن محل اشکال است اگر چه به احتمال 
ضعیف نباید اعتنا نمود. 


شنت کارت 


مسأله 1964 - انسان باید زکات را بقصد قربت يعني براي انجام فرمان 
خداوند عالم بدهد و بنابر احتیاط واجب باید در نیت معین کند که انچه را 
مي دهد زکات مال است., يا ز کات فطره. ولي اگر مثلاً زکات گندم و جو بر 
او واجب باشد, لا زم نیست معین کند چيزي را که مي دهد زکات گندم 
است يا زکات جو. 

مشأله 5 - كکسي که زکات چند مال بر او واجب شده. اگر مقداري 
زکات بدهد و نیت هیچکدام آنها را نکند, چنانچه چيزي راکه داده همجنس 
يکي از آنها باشد, زکات همان جنس حساب مي شود. کر همجنس 
ها ها تا هیا ی و ی 
چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلا يك 
گوسفند از بابت زکات ۱ آنها را نکند, زکات گوسفند 
حساب مي شود. ولي اگر مقداري نقره بدهد, به زكاتي که براي گوسفند و 
طلا بدهکار است تقسیم مي شود. 

هر ی را لک کی کات کال اور یدیم موی که 
زکات را به آن وکیل مي دهد, بنابر احتیاط واجب باید نیت کند که آنچه را 
وکیل او بعدا به فقیر مي دهد زکات باشد, وکیل هم وقتي که زکات را به 
فقیر مي دهد. باید از طرف مالك نیت زکات کند. 

مساأله 1967 - اگر مالك يا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر 
بدهد و پیش از انکه آن مال از بین برود. خود مالك نیت زکات کند, زکات 
حساب مي شود. 


مسائل متفرقه زکات 


فساله 1968 بخاخیر کات تور ضورتی. که مقدار آنرا توسننه همفین تعاید 
یا از مال خود.خدا نماید اشکال ندارد مگر انکه به.حد اهمال و.بي اعتنانی 
برسد . , 

مساأله 1969 - بعد از جداکردن زکات لازم نیست فورا آنرا به مستحق 
بدهد. ولي اک به كکسي که مي شود زکات داد. دسترسي دارد, احتیاط 
مستجب آنست که دادن زکانت را تاخیر نیندازد. 

مسأله 1970 _ كسي که مي تواند زکات را به مستحق برساند, اگر ندهد 
وبواسطه او از بین بروح باید وض آنرا بدهد. 

را ندهد و بدون آنکه در نکمدارین آن كوتاهي کند ِ برود چنانچه 
زکات را بقدري تأخیر انداخته که نمي گویند فورا داده است.؛ باید عوض آن 
را قذهد ه آحر باه ات مقدار تخیر ننداخته ها دو تن مات تأخیر انداخته 
و در همان دوسه ساعت تلف شده, در صورتي که مستحق حاضر نبوده, 
جيزي بر او واجب نیست؛ و اگر مستحق حاضر بوده» بنابر احتیاط واجب 
مراد 2 - اگر زکات را از خود فال کنار بگذارنه فی تواند ذر بقیه آن 
تصرف کند., و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد مي تواند در تمام مال 
تصرف نماید. 11۳ 3 - انسان نمي تواند زكاتي را که کنار گذاشته 
براي خود بر دارد و چیز ديگري بجاي آن بگذارد. 

تیال 4 - اگر از زكاتي که کنار گذاشته منفعتي ببرد مثلاً گوسفندي 
که پراي زکات گذاشته بره بیاورد, مال فقیر است . 

متفه 5 اگر موقعي که زکات را کنار مي گذارد مستحقي حاضر 
باشد, بهتر است زکات را به او بدهد, مگر كسي را در نظر داشته باشد که 
دادن زکات به او از جهتي بفتر. باشد. 

مسأله 1976 - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالي که براي زکات کنار 
گذاشته تجارت کند و ضرر نماید, نبايدچيزي از زکات کم. کنده ولين: احز. 
منفعت کند, بنابر احتیاط واجب باید آنرا به مستحق بدهد . 

را 7 اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود جيزي بابت زکات 
به فقیر بدهد, زکات حساب نمي شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد 
اگر چيزي را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقرخود 
باقي باشد. مي تواند چيزي را که به او داده بابت زکات حساب 1 

مسا[ 98 - فقيري که مي داند زکات بر انسان واجب نشده. اگر چيزي 


بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است. پس موقعي که زکات 
بر انسان واجب مي شود اکن ان فقیر به فقر خود باقي باشد, مي تواند 
عوض چيزي را که به او داده بابت زکات حساب کند. 
مسأله 1979 - فقيري که نمي داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر 
ی ی و 
مسأله 0 - مستحب است در ۳ زکات. خویشان خود را بر دیگران و 
اهل علم و کمال را بر غیر آنان و كساني را که اهل سئوال تیستند بر اهل 
سئوال مقدم بدارد و زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقراي آبرومند بدهد 
ولي اگر دادن زکات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد مستحب است 
زکات را به او بدهد . 
ماه ۱9 ی اس ان مضه خسض را ی 
بدهند . 
ترا ان 2 - اگر در شهر كسي که مي خواهد زکات بدهد مستحقي 
نباشد و نتواند زکات را به مصرف ديگري هم که براي آن معین شده 
برساندر چنانچه امید نداشته باشد که بعدآمستحق پیدا کند, باید زکات را به 
شهر دیگر بپرد و به مصرف زکات برساند و مي تواند مخارج بردن به آن 
را از زکات بر دارد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست. 
مساأله 3 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود. مي تواند زکات را 
به شهر دیگر ببرد. ولي مخارج بردن به آن شهر را بایداز خودش بدهد؛ 
اک کات کلف شوه ضامن استه کی اه الا از فلسای شوم 
زکات را قبض نموده باشد و با اجازه او برده باشد. 
فسناله. 1994 بت آجرت ون کردن و شمانهتتمودن وه خو و شاه 
خرمائي را که براي زکات مي دهند با زکات دهنده است. 
فتاه 19 کی کر فا وه یا مر ان ات 
ار ام ری ات که کی 2 ما و ی و وراه 
فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز ديگري مثل گندم و جو بدهکار باشد و 
قست آنچه 2 ال ی بو ره رسد مر ات کرت نف 
نر از آن بدهد. 
ماه 96 سکره ات ای اش مت که کت این را 
که از او گرفته به او بفروشد., ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را که گرفته 
بفروشد بعد از قیمت کردن كسي که زکات را , به او داده در خریدن آن بر 
دیگران مقدم است. 
مسأله 1987 اگر شك کند زكاتي را که بر او واجب بوده داده يا نه. باید 
دا اه هر اما ات سا اند 
مشاله 196 ففت نس وان کاستر اه کش اه مار اه ید ۱ 


چيزي را گرانتر نر از قیمت آن یابت زکات قبول نماید. يا زکات را از مالك 
1 ولي كکسي که زکات زيادي بدهکار است و فقیر شده 
و نمي تواند زکات را بدهد؛ چنانچه بخواهد توبه کند, , فقیر مي تواند زکات 
را از او بگیرد و به او ببخشد. و بهتر آنست که زکات را از او بگیرد و به او 
قرض بدهد و او را وکیل نماید که هر مقدار که متمکن شد تدریجا به فقرا| 
بد هد. 
تساه 1999 انشان عم خواتد ات : کارا شمم سبیل: الله) فران: یا 
کتاب ديني يا کتاب دعا بخرد و وقف نماید. اگر چه بر اولاد خود و بر كساني 
وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نیز مي تواند تولیت وقف را 
براي خود یا اولاد خود قراردهد. 
هنیا له 0 انسان نمي تواند از زکات ملك بخرد و بر اولاد خود پا بر 
كساني که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عايدي آنرا به 
مساله 1 - فقیر مي تواند براي رفتن به حج و زیارت و مانند اینها 
زکات بگیرد, ولي اگر به مقدار خرح سالش زکات گرفته باشد, احوط 
استحبابي آنست که براي زیارت و مانند آن زکات نگیرد. 
مسأله 1992 - اگر مالك, فقيري ر( وکیل کند که زکات مال او را بدهد, 
براي خودش هم مي تواند دار خی انکه ظاهر کلام مالك دادن به غیر 
باشد. 
ماه 1۱1۰ ۰ آکر روز هی و کمری گوس سا و بفره را از 
بگیرد, چنانچه شرطهائي که براي واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع 
شود, باید زکات آنها را بدهد. 
مسأله 1994 - اگر دو نفر در مالي که زکات آن واجب شده با هم شريك 
باشتد میک ار انان ز کات فسفت:خوور | ندهه و-بعدعال تزا تقسه کننه: 
چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده. تصرف او در سهم خودش 
هم اشکال دارد. 
مسأّله 1995 - كکسي که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و 
مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد, چنانچه نتواند همه آنها را 
بدهد» اگر مالي که خمس يا زکات آن واجب شده, از بین نرفته باشد, باید 
خمس و زکات را بدهد. و اگر از بین رفته باشد. مي تواند خمس يا ز کات 
ی ی سا ی 
مشاه 19996 كسي که خمس با زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها 
هم بر او واجب است و قرض هم دارد, اگر بمیرد و مال او براي همه آنها 
كافي نباشد, چنانچه مالي که خمس و زکات آن واجب شده, از بین نرفته 
باشد, باید خمس يا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چيزهاي ديگري که 
بر او واجب است قسمت کنند. و اگر مالي که خمس و زکات آن واجب 


شده از بین رفته باشد, باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و 
بیست تومان به كکسي بدهکار است و همه مال او سي تومان است. باید 
بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند. 

مسالد 1997 > کفنن که مفعول فحصیلن علم است و اک تخضیلن: نکند هی 
تواند براي معاش خود کسب کند, چنانچه تحصیل آن علم, واجب باشد, مي 
شود به او زکات داد و در مستحب محل تأمل است مگر آنکه از سهم 
سبیل الله ندهند. و اگر تحصیل آن علم واجب پا مستحب نباشد, زکات 
دادن به او اشکال در 


احکام خرید و فروش 


چيزهائي که در خرید و فروش مستحب است 


مسأّله 2058 _ پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: 

اول - یادگرفتن احکام آن. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: کسي که 

مي خواهد خرید و فروش کند, باید احکام آنرا یاد بگیرد, و اگر پیش از یاد 

گرفتن احکام آن خرید و فروش کند, تیاسطه صاماه ها تال وه 

ناك به هلاکت مي افتد. 

دوم - آنکه در قیمت جنس بین مشتريهاي مسلمان فرق نگذارد. 

سوم آنکه در قیمت جنس سخت گيري : ۰ 

چهارم - چيزي را که مي فروشد زیادتر بدهد, و آنچه را مي خرد کمتر 
ل 

مکی کف کم ما ماه کدی اک سای شم از اساسا کت که 

معامله را بهم بزند, براي بهم زدن معامله حاضر شود. 

متساله 9 - اگر انسان نداند معامله اي که کرده صحیح است يا باطل, 

در موردي که جاي جریان قاعده فراغ نباشد. نمي تواند در مالي که گرفته 

تصرف نماید. 

زن و بچه, تا کت کر رای ی ات 

عیالات و دستگيري از فقراء کسب کردن مسحب است. 


معاملات مکروه 


و 1 _ عمده معاملات مکروه از اینقرار است: 

اول - ملك فروشي, مگر آنکه بجاي آن ملك ديگري بخرد. 

دوم قصاببي. 

سوم کفن فروشي. 

ریامض همست 

پنجم - معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. حسب روایت ت علي بن اسباط 
که نهي نموده. 

ششم ‏ آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. 
هفتم ‏ آنکه براي خریدن جنسي که ديگري مي خواهد بخرد. داخل معامله 
او شود. سب روایت ضعيفي که شیح صدوق علیه الرحمة نقل نموده(1). 


مسأله 2062 - معاملات حرام شش است: 

اول - خرید و فروش اعیان نجسه, مگر سگ شکاري و عبد کافر, مثل 
مردار و خنزیر(خوك) و خمر و سگ 

غيرشكاري و همچنین است بقیه نجاسات در صورتي که منفعت مُحلله 
نداشته باشند, لکن در صورتي که گوشت مردار و تذکیه شده بهم مخلوط 
شده باشد, جایز است فروختن آن به کساني که مردار را حلال مي دانند. 
دوم خرید و فروش مال غصبي. 

سوم - خرید و فروش چيزي که مال نیست مثل حیوانات درنده. 

چهارم ‏ معامله چيزي که منافع معمولي آن فقط کار حرام باشد. مانند 
اسباب قمار. 

پنجم - معامله اي که درآن ربا باشد. ۲ 
شسشم - فروش جنسي که با چیز دیگر مخلوط است. در صورتي که آن 
چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید, مثل فروختن روغني که 
آنرا با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش مي گویند. 

مسأّله 2063 - فروختن چیز پاکي که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن 
است اشکال ندارد, ولي اگر مشتری آن. خیز را براي کاري بخواهد که 
شرط آن پاك بودن است مثلاً لباس است که مي خواهد با آن نماز بخواند, 
بنابر احتیاط واجب باید فروشندم: نخس بودن آترا به او بگوید. 

فساله 2064 راکر جتباکن مانته زوعن و نقت که آت کفیدن آن معکن 
نیست نجس شود چنانچه آنرا براي کاري بخواهند که شرطش پاك بودن 
است, مثلاً روغن نجس رابراي خوردن بخواهند. فروش آن حرام است. و 
اگر براي كاري بخواهند که شرط آن پاك بودن نیست مثلاً بخواهند نفت 
2 را بسوزآنند, فروش آن اشکال ندارد. 

مساله 2065 خرید و فروش دواهاي نجس حرام است اگر خوردني باشد 
و معالجه با دواي طاهر ممکن باشد, ولي اگر پول را براي ظرف آن یا 
براي زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد. 

مسأله 6 - خرید و فروش روغن و دواهاي روان و عطرهائي که از 
فمالكت غیر اشلامي می آورنده اکر نجسن بودن آنها معلوم نباشد اشکال 
ندارد. ولي روغني را که از حیوان بعد از جان دادن آن مي گيرند, چنانچه 
در شهر کفا ر از دست. کافر بگیرند و از حيواني باشد که اگر رگ آنرا ببرند 
خون از آن جستن مي کند, نجس است و معامله آن باطل مي باشد. 
مساله 7 - اگر روباه رابه غیر دستوري که در شرع معین شده کشته 


باشند, يا خودش مرده باشد, خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن 
باطل است. 

مساأله 2068 - خرید و فروش گوشت و پیه و چرمي که از ممالك 
غيراسلامي مي آورند, يا از دست کافر گرفته مي شود, باطل است. ولي 
اگر انسان بداند که آنها از حيواني است که به دستور شرع کشته شده, 
خرید و .فرونش آنها اشکال ندارد. و-همچتین اگز بداند که يك مقدار از 
کوشتت با پبه با جرفن که از جیوانی, است. کم داند قدکیه: شده به. آن 
مملکت غيراسلامي رفته. و احتمال بدهد که آنچه به دست او رسیده از 
همان تذکیه شده ها باشد و بقیه آن محل ابتلاء او نباشد, در این صورت نیز 
خرید و فروش و استعمال آن اشکال ندارد. 

مسأله 2069 خرید و فروش گوشت و پیه و چرمي که از دست مسلمان 
کرفته شود اشکال تاره لت کر اسان بداند. کم ان-مصامان انوا از 
دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حپواني است که به دستور شرع 
کشته شده با نه, خریدن آن حرام و معامله آن باطل است. 

تاه ۵0 ال یا افو دای رک 
از خریدار گرفته به او برگرداند. 

مفساله 2072+ اکر خریداز قضدشن آین باشد که پول خسش را ندهد معامله 
اشکال دارد. 

متضاله 2073 یی اس اوه و خی تا تا ات رضرامه رده 
معامله صحیح است ولي باید مقداري را که بدهکار است از مال حلال 
بد هد. 

مسأله 2074 - خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتي سازهاي کوچك 
حرام است. 

مسأله 2075 - اگر چيزي را که مي شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد 
این بفروشند که آنرا در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد 
تعر ونفند که از آنقرات نهیه نمایتدءمعامله آن حرام ورباطل اشت. 
مساله 2076 - خرید و فروش مجسمه کراهت شدیده دارد, ولي خرید و 
فروش صابوني که روي آن مجلسمه دارد, اگر مقصود, معامله صابون باشد 
اشکال ندارد. 

فشاله. 2077 خریدن چيزي که از قمار, يا دزدي, يا از معامله باطل تهیه 
شده حرام است و اگر كکسي آنرا بخرد, باید به صاحب اصلي اش برگرداند. 
مسأله 2078 اگر روغني را که با پیه مخلوط است بفروشد, چنانچه آنرا 
معین کند مثلاً بگوید اين يك من روغن را مي فروشم, معامله به مقدار 
پيهي که در آن است باطل مي باشد و پولي که فروشنده براي پیه آن 
گرفته مال مشتري و پیه مال فروشنده است. و مشتري مي تواند معامله 


روغن خالصي را هم که در آنست بهم بزند ولي اگر آنرا معین نکند بلکه يك 
قر روز سعروشدن فک رفکتی: که ببه داد دهد »هی مین توانم. ان 
روغن را پس بدهد. و روغن خالص مطالبه نماید. 
مساله 2079 - اگر مقداري از جنسي را که با وزن يا پیمانه مي فروشند, 
به زیادتر از همان جنس بفروشد, مثلاً يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد, ربا و حرام است, و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان 
هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند. بلکه اگر يكي از دو جنس سالم و ديگري 
معیوب, يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد, يا با یکدیگر تفاوت 
قیمت داشته باشند, چنانچه بیشتر از مقداري که مي دهد بگیرد, باز هم ربا 
و حرام است, پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته 
بگیرد. يا برنج صدري را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد, يا طلاي 
ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاي نساخته بگیرد, ربا و حرام مي باشد. 
مسأله 2080 - اگر چيزي را که اضافه مي گیرد غیر از جنسي باشد که مي 
فروشد, مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز هم 
ربا و حرام است بلکه اگر چيزي زیادتر نگیرد ولي شرط کند که خریدار 
عملي براي او انجام دهد, ربا و حرام مي باشد. 
مسأله 2081 - اگر کسي که مقدار کمتر را مي دهد چيزي اضافه کند, مثلاً 
يك من گندم و يك دستمال را به يك من ونیم گندم بفروشد. اشکال ندارد. 
وهمچنین است اگر از هر دو طرف چيزي زیاد کنند مثلا يك من گندم و يك 
دستمال را به يك من و نیم گندم و يك دستمال بفروشند. 
مسأله 2082 - اگر چيزي را که مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند یا 
چيزي را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مي کنند. بفروشد و 
زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. 
مشاه 3 _ جنسي را که در بعضي از شهرها با وزن يا پیمانه مي 
فروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي کنند در هر شهري 
همانجا را دارد. 
جنس نباشد, زيادي گرفتن اشکال ندارد, پس اگر يك من برنج بفروشد و 
دو من گندم بگیرد معامله صحیح است. 
مسأله 2085 اگر جنسي را که مي فروشد و عوضي را که مي گیرد از 
يك چیز عمل آمده باشد. باید در معامله زيادي نگیرد. پس اگر يك من 
روغن گوسفند بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر گوسفند بگیرد. ربا 
و حرام است. 
مساله 26 _ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شود پس اگر يك 
من گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است. و نیز اگر 
فلا وم من شاه خرن که بر رم دم ها کندم ده هون تقو فا مد کرفته 


و بعد از قدتی کندم را مي دهد مت اقتتت که زيادي گرفته و حرام مي 
باشد. 
مسأله 2087 - اگر مسلمان از كافري که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد 
ندارد. و نیز پدر و فرزند, و زن و شوهر, مي توانند از یکدیگر ربا 
ببیرند. 


شرائط فروشنده و خریدار 


مساله 2088 -برای فروشنده و غریدار شیشن جیشرط ردنت 
اول - آنکه بالغ باشند. 
دوم - آنکه عاقل باشند. 
سوم - انکه سفیه نباشند يعني مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف 
چهارم - آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اگر به شوخي بگوید 
مال خود را فروختم معامله باطل است. 
پنجم - كکسي آنها را مجبور نکرده باشد. 
ششم - آنکه جنس و عوضي را که مي دهند مالك باشند و احکام اینها در 
مسائل آینده گفته خواهد شد. 
مسأّله 2089 معامله با بچه نابالغ باطل است, اگر چه پدر یا جد آن بچه 
به او اجازه دادهباشند که معامله کند علي الاحوط. اما اگر طفل وسیله 
باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند, يا جنس را 
به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند, چون واقعا دو نفر بالغ با 
یکدیگر معامله کرده اند, معامله صحیح است. ولي باید فروشنده و خریدار 
داشته باشتد: که طفل, جتنن و پول را به صاحب آن مي زساند. 
مسأّله 2090 - اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد, یا چيزي به او بفروشد, باید 
جنس يا پولي را که از او گرفته به صاحب آن بدهد, یا از صاحبش رضایت 
بخواهد. و اگر صاحب آنرا نمي شناسد و براي شناختن او هم وسیله اي 
ندارد, باید چيزي را که از بچه گرفته, از طرف صاحب آن, مظالم بدهد. 
مسأله 2091 - اگر كسي بابچه نابالغ معامله کند و جنس يا پولي که به 
بچه داده از بین بروده نمي تواند از بچه يا ولي او مطالبه نماید. 
شا 2 _ اگر خریدار یافروشنده را به معامله مجبور کنند, چنانچه 
بعد از معامله راضي شود و بگوید راضي هستم معامله صحیح است. 
ال 3 - اگر انسان مال کسي را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه 
صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه ندهد معامله باطل است. 
مسأّله 2094 پدر و جد پدري طفل, و نیز وصي پدر و وصي جد پدري مي 
توانند مال طفل رابفروشند. مجتهد عادل هم مي تواند مال دیوانه يا طفل 
یتیم یامال كسي را که غائب است بفروشد. لکن باید جد و وصي و حاکم 
شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمایند و اما پدر پس هر چند که کفایت 
عد م ضرر بعید نیست ولکن احتیاط به مراعات غبطه و مصلحت ترك نشود. 
مشاه 2095 .اک کسس مالیا تشرد هب ار خر 


صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد. معامله صحیح است و چيزي 
را که غصب کننده به مشتري داده و منفعتهاي ان از موقع اجازه,. ملك 
مشتري است و چيزي را که مشتري داده و منفعتهاي ان از موقع اجازه. 
ملك کسي است که مال او را غصب کرده اند. 

تیا 6 - اگر كکسي مالي را غصب کند و بفروشد, بقصد اينکه پول 
آن. مال خودش باشد, چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله 
باطل است. و اگر براي كسي هم که مال را غصب کرده اجازه نماید, 
صحیح بودن ام اسال دارد. 


مسأله 2097 - جنسي که مي فروشند و چيزي که عوض آن مي گیرند پنج 
شرط دارد: 
اول ‏ آنکه مقدار آن با وزن يا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. 
دوم - آنکه بتوانند آنرا تحویل دهند, بنابر این فروختن اسبي که فرار کرده 
صحیح نیست, ولي اگر اسبي را که فرار کرده با چيزي که مي تواند تحویل 
دهد متا بای فرشن روش اکر چه آن: اسب: نیدا نشود, معامله صحیح 
است. 
سوم - خصوصياتي را که در جنس و عوض هست و بواسطه انها میل 
مردم به معامله فرق مي کند, معین نمایند 
چهارم - كکسي در جنس یادر عوض آن حقي نداشته باشد. پس مالي را که 
انسان پیش کكسي گرو گذاشته, بدون اجازه او نمي تواند بفروشد. 
ایا مس رارصا مسا وال 
خانه را بفروشد, صحیح نیست ولي چنانچه خریدار بجاي پول. منفعت ملك 
خود را بدهد مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت یکسال خانه 
خوو را یه او هواک ار کنه اشکال دارم اسام ماد فسایل آندی گفته 
خواهد شد. 
مساأله 2098 _ جنسي را که در شهري با وزن يا پیمانه معامله مي کنند, در 
آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد. ولي مي تواند همان جنس را در 
ي که با دیدن معامله مي کنند, با دیدن خريداري نماید. 
مساله 2099 ای ی یچ نیبم 
مي شود معامله کرد, به این تور 2 که اگر مثلاً بخواهد ده من گندم 
بفروشد با پیمانه اي که يك من گندم مي گیرد, ده پیمانه بدهد. 
مساأله 2100 اگر يكي از شرطهائي که گفته شد در معامله نباشد معامله 
باطل است. ولي اگرٍ خریدار و فروشنده راضي باشند که در مال یکدیگر 
تصرف کنند, تصرف آنها اشکال ندارد. 
فتاه 2۱۱۱ ها تام خر نت باعل اشست ی اک مور 
خرات شید که اند اساه آیراکه سل سای آ ویس از آن 
ببرند, مثلأً حصیرمسجد بطوري پاره شود که نتوانند روي آن نماز بخوانند, 
فروش. آن اشکال تدار۸ و در ضورتي که ممکن باشدء..باید. پبول انرا در 
همان مسجد به مصرفي برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. 
مسأله 2102 - هر گاه پین کساني که مال را براي آنان وقف کرده اند 
بطوري اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند. گمان آن برود که 


آن مال يا جاني تلف شود ش نو اند آن مال را بفروشند و به مصرفي که 
به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. 

مساله 2103 - خرید و فروش فلکي. که انا نبه دبحری اجاره داده اند 
اشکال ندارد, ولي استفاده ان ملك درمدت اجاره, مال مستاجر است. و 
اگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده اند, يا به گمان اینکه مدت اجاره 
کم است ملك را خریده باشد, پس از اطلاع مي تواند معامله خودش را 
بهم بزند. 


صیغه خرید و فروش 


مسأله 2104 - در خرید و فروش لازم نیست صیفه عربي تخوا تدم فلا انز 
فروشنده به فارسي بگوید اين مال را در عوض این پول فروختم و مشتري 
بگوید قبول کردم معامله صحیح است, ولي خریدار و فروشنده باید قصد 


باشد. 
مسأله 2105 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند, ولب فروشنده در مقابل 
مالي که از خریدار مي گیرد. مال خود را ملك او کند و او بگیرد معامله 


صحیح است و هر دو مالك مي شوند. 


خرید و فروش میوه ها 


ما 6 _ فروش میوه اي که گل آن ريخته و دانه بسته, پیش از 
چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد. 

فا 7 - اگربخواهند میوه اي را که بر درخت است, پشتن از انکهة 
دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند. مي توانند چيزي از حاصل زمین مانند 
سبزیها را با آن بفروشند, يا با مشتري شرط کنند که میوه را پیش از دانه 
بستن بچیند. یا میوه بیشتر از يك سال رابه او بفروشند و بدون چيزهائي 
که ذکر شد معامله صحیح است بنابر اقوي ولي کراهت دارد و اکر میوه 
اصلا بوجود نیامده معامله باطل است هدر انکة: با. ضفیقه وی دو ساله 
بفروشند که در این دو صورت صحیح است. 

مساله 2108 اگر خرمائي را که زرد يا سرخ شده, بر درخت بفروشند 
اشکال ندارد. ولي نباید عوض آنرا خرما بگیرند. اما اگر كکسي يك درخت 
خرما در خانه يا باغ کس دیگر داشته باشده در ضورتي که هقدار آثرا 
تخمین بزنند» و صاحب درخت آنرا به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض 
آن رها کر حانحه مان ماه هت کیره کر با سار از مقدات که 
تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد. 

مسأله 2109 - فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اينها که سالي 
چند مرتبه چیده مي شود در صورتي که ظاهر و نمایان شده باشد و معین 
کنند که مشتري در سال چند دفعه آنرا بچیند اشکال ندارد. 

مسأله 2110 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته, به چیز 
ديگري غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد. 


نقد و نسیه 


مقساله 1 - اگر جنسي را نقد بفروشند, خریدار و فروشنده بعد از 
معامله مي توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و 
تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آنرا در اختیار خریدار 
بگذارند که بتواند در آن تصرف کند, و تحویل دادن فرش و لباس و مانند 
اینها به این است که آنرا طوري در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد 
آنرا بجاي دیگر برد فروشنده جلو گيري نکند. , 

خسا لد 2 در معامله نسیه باید مدت معلوم باشد, پس اگر تعیین 
پول آنرا بگیرد. معامله باطل است بنابر احتیاط واجب بلکه بطلان خالي از 
قوت نیست. 

مسأله 2113 - اگر جنسي را نسیه بفروشد, پیش از تمام شدن مدتي که 
قراز گذاشته اند نمی خواند فقوض اترا از خریدار مطالبه تماید: ولی اکر 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد. فروشنده مي تواند پیش از 
ها را وت مال تا 

مساله 2114 اگر جنسي را نسیه بفروشد, بعد از تمام شدن مدتي که 
قرار گذاشته. اند می خواند عوض انرا از خریدار مطالبه نماید, ولي. اگر 
خریدار نتواند بپردازد, باید او را مهلت دهد. 

فمسأله 5 - اگر , به كسي که قیمت جنس را نمي داندر مقداري نسیه 
بدهد و قیمت آنرا به او نگوید, معامله باطل است. ولي اگر به كکسي که 
تفت هش رای داند سه دهد یاه نثر ساب کتص سا بکویة 
جنسي را که به تو نسیه مي دهم, توماني يك ریال از قيمتي که نقد مي 
9 

مدتي ار تا اگر مثلاً بعد از گذشتن ‏ نصف مدت؛ معد ار 1 خود 
را کم کند. و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 





معامله سلف 


فشساله. 2117 معامله سلف آنست که مشتري پول را بدهد که بعد از 
مدتي جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید اين پول را مي دهم که مثلا بعد از 
شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم, یا فروشنده 
پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل 
بدهم معامله صحیح است. 

مسأله 2118 - اگر پولي که از طلا و نقره است سلف بفروشد و عوض 
آنرا پولي که از طلا و نقره است بگیرد معامله باطل است. ولي اگر 
جنسي را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر يا پول بگیرد معامله 
صحیح است و احتیاط مستحب آنست در عوض جنسي که مي فروشد پول 


بگیرد و چنس دیگر نگیرد. 


شرائط معامله سلف 


مسأله 2119 - معامله سلف شش شرط دارد: . 

اول - خصوصياتي را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق مي کند معین 
دوم - حسب اجماع علماء پیش از انکه خریدار و فروشنده از هم جدا| 
شوند, خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد؛ با به مقدار پول ان از 
«ث«9«_«_ پرداخت آن ده باشد و ر 
اشکال نیست و احتیاط مستحبي ترك آنست. 9 
آنرا بدهد, اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است. ولي فروشنده مي 
اند فعامله همان مقفار را هشن 

وه مفت ب وا کاهل مین کت اک ها بکوید سا ال خرهن نی را 
تحویل مي دهم چون مدت کاملا نشده معامله باطل است. 

چهارم - وقتي را براي تحویل جنس معین کنند که در آن وقت جنس به 
قدري کمیاب نباشد که فروشنده نتواند انرا تحویل دهد. 

بتجتم با حای: تخویل:جفسن. را ضعین ماند عایر اختباط داخب:ولي اکز از 
حرفهاي آنان جاي آن معلوم باشد, لازم نیست اسم آنجا را ببرند. 

شسشم - وزن يا پیمانه آنرا معین کنند و جنسي را هم که معمولاً با دیدن 
معامله مي کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد, ولي باید مثل بعضي از 
اقسام گردو, و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري کم باشد که مردم به آن 
اهمیت ندهند. 


احکام معامله سلف 


مسأله 2120 - بنابر احتیاط واجب انسان نمي تواند جنسي را که سلف 
خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت., اگر چه 
آنرا تحویل نگرفته باشد, فروختن آن اشکال ندارد. ولي فروختن غله مانند 
گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است. 

مساله 2121 - در معامله سلف اگر فروشنده چنسي را که قرارداد کرده 
ندهه مشتري باید قبول کتم ه تیز اکر بهتر از. انخه فرار کداشته بذهدء و 
ایا ره ی فا ول 
فا 2 اگر جنسي را که فروشنده مي دهد, پست تر از جنسي 
باشد که قرارداد کرده, مشتري مي تواند قبول نکند. 

متسالة 3 اگر فروشنده بجاي جنسي که قرارداد کرده. جنس ديگري 
بدهد, در صورتي که مشتري راضي شود اشکال ندارد. 

تحویل دهد نایاب شود و نتواند آنرا تهیه کند, | 
تهیه نماید, يا معامله را بهم بزند و چيزي را که داده پس بگیرد. 

ماه 5 - اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتي 
تحویل دهد و پول آنرا هم بعد از مدتي بگیرد, معامله باطل است. 


فستاله 21206 مب ایو لا زا به طلا یا نقره را به نقره بفروشند, سکه دار 
باشند یا بي سکه, ی که هی ۱ زیادتر از ديگري باشد. 
معامله حرام و باطل است. 

قیال 7 - اگر طلا را به نقره, يا نقره را به طلا بفروشند, معامله 
صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوي باشد. 

مسأله 2128 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند, باید فروشنده و 
خریدار پیش از آنکه ار کر شوند, جنس و عوض آنرا , به یکدیگر 
تحویل دهند, و اگر هیچ مقداري از چيزي را که قرار گذاشته اند تحویل 
ندهند, معامله باطل است. 

مسأله 9 ب اک فروشنده يا خریدار تمام چيزي را که قرار گذاشته 
تحویل دهد و ديگري مقداري از آنرا تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند, اگر 
چه معامله به آن مقدار صحیح است. ولي كسي که تمام مال به دست او 
نرسیده مي تواند معامله را بهم بزند. 

مساله 2130 - اگر خاك نقره معدن را به نقره خااض: و خاك طلای معدن 
را به طلاي خالص بفروشند. معامله باطل است., ولي فروختن خاك نقره به 
طلا و خاك طلا به نقره اشکال ندارد. 


مواردي که انسان مي تواند معامله را بهم بزند 


مسأله 2131 - حق بهم زدن معامله را خیار مي گویند و خریدار و 
فروشنده در یازده صورت مي توانند معامله را بهم بزنند: 

اول - آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند. و این خیار را خیار 
مجلس مي گویند. 

دوم - آنکه مغبون شده باشند(خیار غبن). 

شوم -. در فغامله. قرارداد کنتد که تا مدت معيتي, هر دو یا يکي. از نان 
بتوانند معامله را بهم بزنند(خیار شرط). ۱ 

چهارم ‏ فروشنده یا خریدار, مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد و 
کاري کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود(خیار تدلیس). 

ینجم _ فروشنده يا خریدار, شرط کند که کاري انجام دهد, يا شرط کند 
مالي را که مي دهد طور مخصوصي باشد, و به آن شرط عمل نکند, که در 
این صورت ديگري مي تواند معامله را بهم بزند(خیار شرط). 

شتتنم - در جنس با عوض آن غيبي باشد(خیار عیب): , 

هفتم ‏ معلوم شود مقداري از جنسي را که فروخته اند. مال ديگري است. 
ی ی ی نم 
بزند, یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداري 
از چيزي را که خریدار عو ض قرار داده, مال ديگري است و صاحب آن 
راضي نشود, فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند, يا عوض آن مقدار را 
از خریدار بگیرد(خیار شرکت). 

هشتم _ فروشنده خصوصیات جنس معيني را که مشتري ندیده به او 
بگوید, بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است. که در این صورت 
مشتري مي تواند معامله را بهم بزند و : نیز اگر مشتري خصوصیات عوض 
ام ور 
فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند(خیار رویت). 

نهم - مشتري پول جنسي را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده 
هم جنس را تحویل ندهد, که اگر مشتري شرط نکرده باشد که دادن پول 
را تأخیر بیندازد. فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند, ولي اگر جنسي را 
که خریده مثل بعضي از میوه ها باشد که اگر شب بماند ضایع مي شود, 
چنانچه پول آن را ندهد, و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد, 
فروشنده مي تواند معامله را پیش از ضایع شدن بهم بزند(خیا یر 
دهم حيواني را خریده باشد, که در این صورت تا سه روز مي تواند 
معامله را بهم بزند, و اگر در عوض حيواني که خریده, حیوان ديگري داده 


باشد, فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را بهم بزند(خیار حیوان). 
نار ده > فزوشتدم توا ند خستی ,را که فر‌فخته تخویل دهدء مثلا ای را که 
فروخته فرار نماید که در این صورت مشتري مي تواند معامله را بهم 
بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اينها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 
مساله 2132 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند. یا در موقع معامله غفلت 
کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولي آن بخرد, چنانچه به قدري گران 
اگر فروشنده قیمت جنس را نداند, یا موقع معامله غفلت کند و جنس را 
ارزنتر از قیمت ان بفروشد, در صورتي که مردم به مقداري که ارزان 
فروخته اهمیت بدهند. مي تواند معامله را بهم بزند. 

مساله 2133 - در معامله بیع شرط, که مثلا خانه هزار توماني را به 
دویست تومان مي فروشند و قرار مي گذارند که اگر فروشنده سر مدت؛ 
پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند, در صورتي که خریدار و فروشنده 
قصد خرید و فروش داشته باشند. معامله صحیح است. 

مفصالخ 4 - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هر گاه سر مدت پول را ندهد, خریدار ملك را به او مي دهد معامله 
صحیح است. ولي اگر سر مدت پول را ندهد, حة حق ندارد ملك را از خریدار 
مطالبه کند, و اگر خریدار بمیرد, نمي تواند 3 را از ورته او مطالبه 
نماید. 

فشاله 2135 اجان اقلا راما جای سشت مفاوظ کید وه انسم«‌خاق 
اعلا بفروشد. مشتري مي تواند معامله را بهم بزند. 

مسأله 2136 اگر خریدار بفهمد مالي را که گرفته عيبي دارد مثلاً حيواني 
را بخرد و بفهمد که يك چشم آن کور است. چنانچه آن عیب پیش از 
معامله در مال بوده و او نمي دانسته, مي تواند معامله را بهم بزند, پا 
فرق قیمت سالم و معیوب انرا معين کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و 
معیوب, از پولي که به فروشنده داده پس بگیرد. لا مالی را میم چیار 
تومان خزبدم. :. اکر بفهمد معتوت انست در ضورتی. که.قیمت: الم آن 
هشت تومان است و قیمت معیوب آن شش تومان باشد, چون فرق سالم 
و معیوب يك چهارم مي باشد, مي تواند يك چهارم پولي را که داده. يعني 
يك تومان از فروشنده بگیرد. 

مسأله 7 - اگر فروشنده بفهمد در عوضي که گرفته عيبي هست., 
چنانچه ار کیت مش .از معاهاه در عوض بوده و او نمي دانسته. مي تواند 
معامله را بهم بزند, يا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوري که در 
سا له تفن کفته نن یرو در صورتي که برگرداندن ممکن نباشد یا 
خریدار به دادن تفاوت راضي شود. 

مساله 2199 -ایر. هن ان معاهله مسیش ار تحویل رفن ها ی ون ان 


پیدا شود, خریدار مي تواند معامله را بهم بزند, و نیز اگر در عوض مال بعد 
از معامله و پیش از تحویل گرفتن. عيبي پیدا شود, فروشنده مي تواند 
معامله را بهم بزند. ولي اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد. 
مسأله 2139 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم 
نزند, دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. 

مسالت 2140 هی کام: بعد ای ون ن ریت آن را فهمدت اک حه 
فروشنده حاضر نباشد, مي تواند معامله را بهم بزند. 

ال 1 - در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عيبي دارد. نمي 
تواند معامله را بهم بزند, یا تفاوت قیمت بگیرد: 

اول ‏ آنکه موقع خریدن, عیب مال را بداند. 

دوم - به عیب مال راضي شود. 

سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عيبي داشته باشد. پس نمي دهم و 
تفاوت قیمت هم نمي گیرم. 7 

چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عيبي که دارد 
مي فروشم, , ولي اگر عيبي را معین کند و بگوید, مال را با اين عیب مي 
فروشم, و بعد معلوم شود عیب ديگري هم دارد, خریدار مي تواند براي 
عيبي که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد, یا تفاوت قیمت بگیرد. 
سل 2 در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عيبي دارد, نمي تواند 
معامله را بهم بزند, ولي مي تواند تفاوت قیمت بگیرد: 

اول- آنکه بعد از معامله در مال تصرف کند:. ٍ 
دوم - بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق بر گرداندن آنرا 
ساقط کند. 

سوم - بعد از تحویل گرفتن مال, عیب ديگري در آن پیدا شود. ولي اگر 
حون نوی را موس از کخشی‌مته روز عب دگری با ند کر 
چه آنرا تحویل گرفته باشد, باز هم مي تواند آنرا پس دهد, و نیز اگر فقط 
خریدار تا مدتي حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آنمدت. مال عیب 
ديگري پیدا کند, اگر چه انرا تحویل گرفته باشد, مي تواند معامله را بهم 
بزند. 

مسألة 3 - اگر انسان مالي داشته باشد که خودش آنرا ندیده و ديگري 
خصوصیات ۳ براي او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیات را به 
مرج بگوید و آنرا و ی نت اه فرونشن خهند. که قتر. ان ان و 


مسأله 2144 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتري بگویدر باید 
ی ی یس امیس مه 
اگر چه به همان قیمت يا به کمتر از آن بفروشد. مثلا باید بگوید که نقد 
خریده است يا نسیه. 

مسأله 2145 - اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قیمت آنرا معین کند 
و بگوید اين جنس را به اين قیمت بفروش, و هر چه زیادتر فروختي مال 
خودت باشد, هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و 
فروشنده فقط مي تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولي اگر 
بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به 
قصد فروختن. جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد. هر چه 
زیادتر از آن قیمت بفروشد, مال خود او است. 

مسا 6 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاي أ رد گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است. 1 پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این 
وا و یا ها و اگر آنرا 
معین نکرده, در صورتي که مشتري به گوشتي که گرفته راضي نشود, 
قصاب باید گوشت نر به او بدهد. 

مسأله 2147 - اگر مشتري به بزاز بگوید پارچه اي مي خواهم که رنگ آن 
نرود» و بزاز پارچه اي به او بفروشد که رنگ آن برود» مشتري مي تواند 
معامله را بهم بزند. 

یبا 8 2 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است؛ و 
اگر دروغ باشد حرام است. 


۹ 


مسأله 2149 - اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند, چنانچه هر کدام 
مقداري از مال خود را با مال ديگري بطوري مخلوط کند که از یکدیگر 
تشخیص داده نشود, و به عربي يا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند, یا 
کاري کنند که معلوم باشد مي خواهند با یکدیگر شريك باشند, شرکت آتان 
صحیح است. 

تام 0 - اگر چند نفر در مزدي که از کار خودشان مي گیرند با 
یکدیگر شرکت کنند, مثل دلاکها که قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند با 
هم قسمت کنند, شرکت آنان صحیح نیست. 

مسأله 2151 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسي بخرد و قیمت آنرا خودش بدهکار شود, ولي در جنسي که هر کدام 
خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست. اما اگر 
هر کدام ديگري را وکیل کند که جنس را براي او نسیه بخرد, بعد هر 
شريكي جنس را براي خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند 
مساله 2152 - كساني که به واسطه عقد شرکت با هم شريك مي شوند 
باید مکلف و عاقل باشند و از روي قصد و اختیار شرکت کنند, و نیز باید 
بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس ادم سفيهي که مال خود را در 
كارهاي ببهوده زک هی 3۳ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید. 
مسأله 2153 - اگر در عقد شرکت شرط کنند كسي که کار مي کند, پا 
بیشتر از شريك دیگر کار مي کند بیشتر منفعت ببرد, باید آنچه را شرط 
کرده اند به او بدهند بلکه اگر شرط کنند كکسي که کار نمي کند, یا کمتر 
کار مي کند, بیشتر منفعت ببرد, اقوي صحت شرط و شرکت آنان است. 
مسأله 2154 اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يك نفر ببرد, يا تمام 
ضرر یا بیشتر آنرا يكي از آنان بدهد, شرکت محل اشکال است. 

چنانچه سرمایه آنان يك اندازه باشنه. ۳۹ 9 ۳ اندازه 


مي برند, و اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به 
قت و ی ما ار وی سر و سرمایه يکي 


از آنان دو برابر سرمایه ديگري باشد. ی 
توص اه ۱ ر کنند, پا بکي کمتر کار کند: با هید 
کار نکند. 


مساأله 2156 - اگر در عقد شرکت, شرط کنند که هر دو باهم خرید و 


فروش نمایند. يا هر کدام به تنهائي معامله کنند, یا فقط يكي از آنان 
معامله کند, باید به قرارداد عمل نمایند. 
مسأله 2157 - اگر معین نکنند که کدام يك آنان با سرمایه, خرید و فروش 
نماید, هیچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمایه معامله کند. 
مساله 2158 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست. باید به قرارداد 
نقتر کت خمل, کند.. صتلا اک باء اه قرا گذاشته اند کم.نسیه بخرون با نفد 
0 از محل مخصوصي بخرد, باید به همان قرارداد رفتار 
نماید. و اگر با او قراري نگذاشته باشند, باید به طور معمول معامله کند و 
داد و ستدي نماید که براي شرکت ضرر نداشته باشد. و نباید نسیه بخرد. 
یا نسیه بفروشد. یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتي 
مشأله 2159 9 اگر برخلاف 
قراردادي که با او کرده اند خرید و فروش کند, و خسارتي براي شرکت 
پیش آید ضامن است, ولي اگر بعدا به را که شده معامله کند 
صحیح است. و نیز اگر با او قراردادي نکرده باشند و برخلاف معمول 
معامله کند, ضامن مي باشد, اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند 
مسأله 2160 خی له مي کند, اگر زیاده 
روي ننماید, و در نگهداري سرمایه کوتاهي نکند و اتفاقاً مقذاری از آن با 
تمام آن تلف شود ضا من نیست. 
مسأله 2161 - شريكي که با سرمایه شرکت معامله مي کند. اگر بگوید 
سرمایه تلف شده, و پیش حاکم شرع قسم بخورد, باید حرف او را قبول 


کرد. 

مساله 2162 اگر تمام شریکها از اجازه اي که به تصرف در مال یکدیگر 
داده اند پر گردند, هیچ کدام نمي توانند در مال شرکت تصرف کنند, و اگر 
يكي از آنان از اجازه خود برگردد, شريکهاي دیگر حق تصرف ندارند, ولي 
كسي که از اجازه خود برگشته, مي تواند در مال شرکت تصرف کند. 
مسأله 2163 - هر وقت يكي از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را 
قسمت کنند, اگر چه شرکت مدت داشته باشد. باید دیگران قبول نمایند 
اگر متضرر نشوند. 

2 4 - اگر يكي از شریکها بمیر د» پا دیوانه, پا بي هوش شود 
شريکهاي دیگر نمي توانند در مال شرکت تصرف کنند. و همچنین است. 
اگر يكي از انان سفیه شود, يعني مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف 
نماید. 

مسأله 2165 - اگر شريك چيزي را نسیه براي خود بخرد, نفع و ضررش 
مال خود اوستة ولي: اکن بترای شرکت بخرد .۵-ضشريلت دیکن بکوید به. ان 


معامله راضي هستم, نفخ و رش مال هر دوی, آنان؛ انشت: 

مسأله 2166 - اگر با سرمایه شرکت معامله اي کنند, بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده, چنانچه طوري باشد که اگر مي دانستند شرکت درست نیست. 
به تصرف در مال یکدیگر راضي بودند, معامله صحیح است, و هر چه از آن 
معامله پید | شود مال همه آنان است., و اگر اینطور نباشد, در صورتي که 
كساني که به تصرف دیگران راضي نبوده اند, بکونند: بة: آن معامله راضي 
هستیم معامله صحیح وگرنه باطل مي باشد و در هر صورت هر کدام آنان 
براي شرکت کاري کرده است, اگر به قصد مجاني کار نکردم باشد, مي 
تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريکهاي دیگر بگیرد. 


تام سا 


مسأله 2167 - صلح آنست که انسان با ديگري سازش کند که مقداري از 
مال یا منفعت مال خود را ملك او کند, يا از طلب يا حق خود بگذرد که او 
هم در عوض, مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نماید, یا 
از ز طلب یا حقي که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداري از 
مال يا منفعت مال خود را به كکسي واگذار, يا از طلب يا حق خود بگذرد. 
باز هم صلح صحیح است. 
مسأله 2168 دو نفري که چيزي را به یکدیگر صلح مي کنند, باید بالغ و 
عاقل باشتهو کنی آنها را مجبوو نکروهباشد و خصد ضلم:داشته با شند. 
مسأّله 2169 لازم نیست صیفغه صلح به عربي خوانده شود. بلکه با هر 
لفظي که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است. 
متتاله 0 _ اگر كکسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد, که مثلاً 
یکسال نگهداري کند..و. از نیزر آن استفاده نماید و مقداري روغن بدهد, 
چنانچه شیر گوسفندان را در مقابل زحمتهاي چوپان و آن روغن صلح کند 
صحیح است. ولي اگر گوسفندان را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از 
شیر آن استفاده کند و در عوض, مقداري روغن بدهد اشکال دارد. 
مساله 2171 - اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را به ديگري صلح کند 
در صورتي صحیح است که او قبول نماید. ولي اگر بخواهد از طلب یا حق 
خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست. 
مسأله 2 - اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبکار او نداند, 
چنانچه طلب خود را به کمتر از مقداري که هست صلح کند, منلا پنجاه 
تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمایدر زيادي براي 
بدهکار حلال نیست. مگر آنکه مقدار بدهي خود را به او بگوید و او را 
راضي کند, یا طوري باشد که اگر مقدار طلب خود را مي دانست., باز هم 
به آن مقدار صلح مي کرد. 
مسأله 2173 - اگر بخواهند دو چيزي را که از يك جنس مي باشد و وزن 
آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند, احتیاط واجب آنست که وزن يكي 
بیشتر از ديگري نباشد, ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد, اگر چه احتمال دهد 
که وزن يكي بیشتر از ديگري است صلح صحیح است. 
مساله 2174 - اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند, یا دو نفر از دو نفر 
دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه 
طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد, مثلاً هر دو ده من گندم 
طلبکار باشند, مصالحه آنان صحیح است, و همچنین است اگر جنس طلب 
آنان یکی نباشد. لا جکی ده افرم پرنه و ری دوازده من گندم طلبکار 


تاتتف ول | کرحظلب ان از تین متشه که یا پاروری 
پیمانه آنرا معامله مي کنند در صورتي که وزن يا پیمانه آنها مساوي نباشد, 
مصالحه آنان اشکال ِِ 
طلب وراه تا وی حل نصا ام ار 
مقداري از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 
مسأله 2176 - اگر دو نفر چيزي را با هم صلح کنند, با رضایت یکدیگر مي 
توانند صلح را بهم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله براي هر دو یا يكي از 
آنان. حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند. كسي که آن حق را دارد مي 
تواند صلح را بهم بزند. 
مسأله 7 _ تا وقتي خریدار و فروشنده, از مجلس معامله متفرق 
نشده اند مي توانند معامله را بهم بزنند. و نیز اگر مشتري حيواني را 
بخرد, تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسي را 
که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد, فروشنده مي تواند 
معامله را بهم بزند. ولي كسي که مالي را صلح مي کند در اين سه صورت 
ی 
پش گفته شد مي تواند صلح را بهم بزند. 
ی باشد, مي تواند 
صلح را بهم بزند. ولي اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد 
اشکال دارد. 
مسأله 2179 - هر گاه مال خود را به كسي صلح نماید, و با او شرط کند 
که اگر بعد از مرگ وارثي نداشتم, باید چيزي را که به تو صلح کردم وقف 


شام عازن 


۲ ۳ 


فشاله 2180 ب آحانه دهنده و کسی که جیزن را اجاره می کنو نایند مکاف: 

و عاقل باشند و به قصد و اختیار خودشان اجاره را انجام دهند, و نیز باید 

در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفيهي که مال خود را در 

کارهاي بیهوده مصرف مي کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید 

اگر چيزي را اجاره کند, يا اجاره دهد صحیح نیست. 

فتسأله 1 - انسان مي تواند از طرف ديگري وکیل شود و مال او را 

اجاره دهد. 

مساأله 2182 اگر ولي يا قیم بچه, مال او را اجاره دهد, يا خود او را اجیر 

ديگري نماید اشکال ندارد, و اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت 

اجاره قرار دهد, بعد از آنکه بچه بالغ شد, مي تواند بقیه اجاره را بهم بزند 
انکه مصلحت ملزمه اي در اجاره دادن تمام مدت بوده. 

مساله 2183 بچه صغيري را که ولي ندارد. بدون اجازه مجتهد نمي شود 

اجیر کرد و كسي که به مجتهد دسترسي ندارد, مي تواند از چند نفر مومن 

که عادل باشند, اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. 

تسام 4 _ اجاره دهنده و مستأجر لاز م نیست صیفغه عربي بخوانند, 

بلکه اگر مالك به كکسي بگوید, ۷ 

قبول کردم اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفي نزنند و مالك به قصد این 

که ملك را اجاره دهد, آن را به مستأجر واگذار کند, و او هم به قصد اجاره 

کردن بگیرد. اجاره صحیح مي باشد. 

فساله 5 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد براي انجام عملي 

ای و یم ی 

ملك را اجاره داده, یا اجاره کرده, صحیح است. 

مسأله 2187 - اگر خانه یا دکان يا اطاقي را اجاره کند و صاحب ملك با او 

شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید. مستأجر نمي تواند آترا به 

ديگري اجاره دهد, ۱ ۱ 

اگر بخواهد به زیادتر از مقداري که اجاره کرده آنرا اجاره دهد, باید در آن 

كاري مانند تعمیر و سفيدکاري انجام داده باشد. 

مسأله 2188 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براي خود انسان کار 

کند, نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نکند. باید زیادتر 

۳ 


خسیاله 21990 کر عم کانه مر دکان و راطا و ات دی اف 


اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نما یبد اگر 
سر ار قاری کار کردم را اجاره دهد اشکال ندارد. 

مسأله 2190 - اگر خانه یا دكاني را مثلاً یکساله به صدتومان اجاره کند و 
از نصف آن خودش استفاده تمایده مين تواند تضف: دیکر آن را به ضدنومان 
اجان دهد ولی اکرجته هدس آن رایع میا ند مفدایی که آخارم کروه 
لا به صد وبیست تومان اجاره دهد باید در آن؛ کاري مانند تعمیر انجام 
داده باشد. 


شرائط مالي که آنرا اجاره مي دهند 


مسأله 2191 - مالي را که اجاره مي دهند چند شرط دارد؛ 

اول ‏ آنکه معین باشد. پس اگر بگوید يكي از خانه هاي خود را اجاره دادم 
درست نیست. 
دوم - مستأجر آن را ببیند, يا كسي که آنرا اجاره مي دهد طوري 
خصوصیات آنرابگوید که کاملاً معلوم باشد(1). 
سوم - تحویل دادن آن ممکن باشد, پس اجاره دادن اسبي که فرار کرده 
باطل است. 
چهارم - آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود. پس اجاره دادن نان و 
میوه و خوردنيهاي دیگر صحیح نیست. 

پنجم - استفاده اي که مال را براي آن اجاره داده اند ممکن باشد. پس 
اجاره دادن زمین براي زراعت در ور کف کف ان باران کفایت آنرا نکند و 
از اب نهر هم مشر وب تشود صحیم: تیست: ِ 
ششم _ چيزي را که اجاره مي دهد مال خود او باشد, و اگر مال کس 
دیگر را اجاره دهد. در صورتي صحیح است که صاحبش سا 
مساله 2192 - اجاره دادن درخت براي ان که از میوه اش استفاده کنند 
اشکال دارد. 
فقس اد 3 _ زن مي تواند براي آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود 
و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد, ولي اگر بواسطه شیر دادن حق 
شوهر از بین برود, بدون اجازه او نمي تواند اجیر شود. 


شرانظ اتشفاده ای که مال را مرا آن اخارومی فسند 


مسأله 2194 - استفاده اي که مال را براي آن اجاره مي دهتد چهار شرط 
دارد: 

ال > انگف کال ماش شانر اس اخارم اون زکان تدای ضشرآت فر وش 
نگهداري شراب, و کرایه دادن حیوان براي حمل و نقل شراب باطل است. 
دوم - پول دادن براي ان استفاده. درنظر مردم بیهوده نباشد. 

سوم اگر چيزي را که اجاره مي دهند چند استفاده دارد, استفاده اي را که 
مستاجر باید از ان ببرد معین نمایند. فلا ای عهواشی :۱ که شوازی مس دهد 
و بار مي برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین کنند که سواري پا 
باربري آن مال مستأجر است یا همه استفاده هاي آن. 

چهارم ‏ مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل 
اس دما تااع ارس هم ناس عفن را ورس ی 
بدوز د کافیست. 

مساأله 2195 - اگر ابتداي مدت اجاره را معین نکنند, ابتداي آن بعد از 
خواندن صیغه اجاره است. 

مسأله 2196 - اگر خانه اي را مثلاً یکساله اجاره دهند, و ابتداي آنرا يك 
ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند, اجاره صحیح است.؛ اگر چه موقعي که 
ضیقه می خوانتوسانه ور آجازه صگرق باشد. 

مسأله 7 - اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه 
نشستي. , اجاره آن ماهي ده تومانِ است اجاره صحیح نیست. 

فتاه 8 - اگر ؛ نف لت آخر وه خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره 
دادم يا بگوید خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم, و بعد از آن 
هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است, در صورني که ابتداي 
مدت اجاره را معین کنند پا ابتداي ان معلوم باشد, اجاره ماه اول صحیح 
است. 

مساأّله 2199 خانه اي را که غریب و زوار در آن منزل مي کنند و معلوم 
نیست.: جقدر در آن. مي ماننده اکر قرار بگذارند که ما شنی: یت توهان 
بدهند و صاحبخانه راضي شود استفاده از خانه اشکال ندارد, ولي چون 
مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت 


متتباگ مففرقه بارخ 


مسأله 2200 - مالي را که مستأجر بابت اجاره مي دهد باید معلوم باشد, 
پس اگر از چيزهائي است که مثل گندم با وزن معامله مي کنند, باید وزن 
ام ات علی ااحوظ. و اگر از چيزهائي است که مثل تخم مرغ با 
شماره معامله می کنند, باید تاره آن معین باشد علي الاحوط. و اگر 
مثل ۳ ِ گوستنر است, باید اجاره دهنده آنرا ببیند, یا ۳ 
مساأله 2 را براي زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال 
الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد, اجاره صحیح نیست. 
مسا لم, 2202 کسي که چيزي را اجاره داده, تا آن چیز را تحویل ندهد, 
حق ندارد اجرت آنرا مطالبه کند, و نیز اگر براي انجام عملي اجیر شده 
باشد, پیش از انجام عمل حق مطالبه ندارد. 
مسأله 2203 - هر گاه چيزي را که اجاره داده تحویل دهد, اگر چه مستأجر 
تحویل نگیرد, یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند, باید 
مال, الاجاره آنرا بدهد. 
مسأله 2204 - اگر انسان اجیر شود که در روز معيني کاري را انجام دهد 
و در آن روز براي انجام آن کار حاضر شود, كسي که او را اجیر کرده اگر 
چه آن کار را به او مراجعه نکند, باید اجرت او را بدهد, مثلاً اگر خياطي را 
در روز معيني براي دوختن لباسي اجیر نماید و خیاظط دز آن رف آخافه کار 
باشد. اگر چه پارچه را : به او ندهد که بدوزد, باید اجرتش را بدهد, چه خیاط 
بیکار باشد, چه براي خودش يا ديگري کار کند. 
مساأله 5 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره 
باطل بوده, مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك 
بدهد, مثلاً اگر خانه اي را یکساله به صدتومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره 
باطل بوده, چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است باید پنجاه 
تومان را ند هد و اگر دویست تومان است, باید دویست تومان را بیزدارد: 
اه مقداري از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بوده. باید اجاره ان مدت را به مقدار معمول به صاحب مك بدهد. 
۳۳ 6 2 ۳ اک جيزي را که اجاره نت از بین برود» چنانچه در 
نگهداري آن کوتاهي نکرده و در استفاده تادور از آن همزباده زو تتضوده 
ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه اي را که به خیاط داده از بین برود در 
صورتي که خیاط زیاده روي نکرده و در نگهداري آن هم کوتاهي نکرده 
باشد, نباید عوض انرابدهد. 


مساأله 2207 که با ی 

کش ان مرس اس او وت[ به صاحیش بدهد. 

1۳۳ 9 - اگر حيواني را اجاره کند و معین اب که خی بازرست نت 
بگذارد, چنانچه بیشتر از آن مقدار بارکند, و آن-حنوان.یمیرد.یا معیوب شنود 
ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول 
بارکند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن مي باشد. 

فتاه 0 - اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد. چنانچه 
آن حیوان بلغزد, یا رم کند و بار را بشکند, ضاحب -حیوان ضامن تيست وی 
اکر: تونتطه زدن: و مانتد آن: کاری کند. که-خیوان. زمین بخورد ور یار زا 
بشکند ضامن است. 

مسأله 2211 - اگر كسي بچه اي را ختنه کند و ضرري به آن بچه برسد یا 
بمیرد و و ب_ِ_- باشد ضامن است و اگر بیشتر از 
مسأله 2 - اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد, چنانچه در معالجه 
خطا کند و به مریض ضرري برسد یا بمیرد. دکتر ضامن است. و اما اگر 
درد و دواي مریض را بگوید و مریض دوا را بخورد, نمي توان حکم به 
ضمان کرد. مگر آنکه سبب از مباشر اقوي باشد. بلي اگر فقط بگوید فلان 
دوا براي فلان مرض فایده دارد, و بواسطه خوردن دوا ضرري به مربض 
برسد. يا بمیرد دکتر ضامن نیست. 

قرف[ 2213 _ هر گاه دکتر به مریض يا ولي او بگوید, که اگر ضرري به 
مریض برسد ضامن نیستم, در صورتي که دقت و احتیاط خود را بکند و به 
مریض ضرري برسد. يا بمیرد دکتر ضامن نیست. 7 
مسأله 2214 - مستأجر و كسي که چيزي را اجاره داده, با رضایت یکدیگر 
مي توانند معامله رابهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا 
يکي از. آنان خَق, بهم زدن فعامله را داشته باشتد. مي توانند مطابق 
قرارداد, اجاره را بهم بزنند. 

مساله 5 - اگر اجاره دنه با متاحر شممد که مفیون شده است, 
چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است. مي تواند 
اجاره را بهم بزند, ولي اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم 
باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند, نمي توانند اجاره را بهم بزنند. 
مسأله 2216 - اگر چيزي را اخارمندهد و.عیش از.انکه تجویل: دهد کشت 
آنرا غضت: تماند: مستأجر مي تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را که به 
اجاره دهنده داده پس بگیرد, یا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتي را که در 
تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حيواني را 
يك ماهه به ده تومان اجاره نماید و كکسي انرا ده روز غصب کند, و اجاره 


معمولي مورفز انیا نفوم توفان تا شیده عف توا تن بانرنه تقمان را اطصت 
رود 
فشاله 2217 آکز خیزی را که اجاره کردم تحویل بکیرد و بعد گر آنزا 
غصب کند, نمي تواند اجاره را بهم بزند. و فقط حق دارد کرایه آن چیز را 
به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد. 
فتناله 2218 -اگر پیش ات انکه مدت اجاره تمام شود ملك را ب مز ]خن 
بفروشد, اجاره بهم نمي خورد و مستأجر باید مال را نمشد 
بدهد, و همچنین است اگر آنرا به ديگري بفروشد. 
یاه 9 - اگر پیش از ابتداي مدت اجاره. ملك بطوري خراب شود که 
هی قابل استفاده نباشد, پا قابل استفاده اي که شرط کرده اند نباشد, 
اجاره باطل مي شود و پولي که مستأجر به صاحب مك داده به او برمي 
گرد بلکه اکر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری. هم از آن ببزده .هی 
تواند اجاره را بهم بزند. 
ماه 0 - اگر ملكي را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداري از مدت 
اجاره به طوري خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد, يا قابل استفاده 
اي که شرط کرده اند نباشد, اجاره مدتي که باقيمانده باطل مي شود و 
اگر استفاده مختصري هم بتواند از ان ببرد, مي تواند اجاره مدت باقیمانده 
را بهم بزند. 
مساله 2221 - اگر خانه اي را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق 
آن خراب شود چنانچه فورا آنرا بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود؛ اجاره باطل نمي شود, و مستاجر هم نمي تواند اجاره را بهم بزند. و 
اگر ساختن آن بقدري طول بکشد که مقداري از استفاده مستاجر از بین 
تروده. اجاره به آن مقدار باطل مي: شود و متاخ مي تواند تا 
باقیمانده را بهم بزند. 
سا زد 2 اگر اجاره دهنده پا مستأجر بمیرد؛ اجاره باطل نمي شود, 
ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد, مثلاً ديگري وصیت کرده باشد که تا 
9 است منفعت خانه مال او باشد, چنانچه آن خانه را اجاره دهد و 
و ی از وقتي که مرده اجاره باطل است. 
1 3 - اگر صاحب کار بثا را وکیل کند که براي او عمله بگیرد, 
چنانچه با کمتر از مقداري که از صاحب کار مي گیرد به عمله بدهد, زيادي 
اریز اه رام استر و بایه انیا به صاحب کار بدهد, ولي اگر اجیر شود که 
ساختمان را تمام کند و براي خود اختیار بگذارد که خودش بسازد, یا به 
ديگري بدهد, در صورتي که کمتر از مقداري که اجیر شده به ديگري بدهد, 
زيادي آن براي او حلال مي باشد. 
مسأله 4 - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند, 
چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید. حق ندارد چيزي بگیرد. 


سای خالغ 


مسأّله 2225 جعاله آنست که انسان قرار بگذارد در مقابل کاري که 
براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد, مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا 
پیدا کند, ده تومان به او مي دهم, و به كسي که اين قرار را مي گذارد 
جاعل. و به كکسي که کار را اتجام مي دهد عامل مي گویند. و فرق بین 
جعاله و اینکه كکسي را براي کاري اجیر کنند. این است که در اجاره بعد از 
خواندن صیفغه, اجیر باید عمل را انجام دهد, و كسي هم که او را اجیر کرده 
اجرت را به او بدهکار مي شود, ولي در جعاله عامل مي تواند, مشغفول 
غمل تشودروا عمل را انسام ترنهجاغل بدهکار نمی نو 
مساله 2226 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختیار 
قرارداد کند, و شرع بتواند در مال خود تصرف با بنابراین جعاله آدم 
سفيهي که مال خود را در كارهاي بیهوده مصرف مي کند صحیح نیست. 
مساله 2227 كاري را که جاعل مي گوید براي او انجام دهند, باید حرام 
با بي فایده نباشد. پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد, يا در شب به جاي 
تاريكکي برود ده تومان به او مي دهم, جعاله صحیح نیست. 
مسأله 2228 - اگر مالي را که قرار مي گذارد بدهد معین کند, مثلاً بگوید 
هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او مي دهم لازم نیست بگوید آن 
گندم مال کجاست و قیمت آن چیست., ولي اگر مال را معین نکند مثلا 
بگوید کسي که اسپ مرا پیدا کند ده من گندم به او مي دهم باید 
ضیات ان دا کاملا معین تماند: ۳ 
مساأله 2229 اگر جاعل مزد معيني براي کار قرار ندهد, مثلاً بگوید هر 
کس بچه مرا پیدا کند پولي به او مي دهم و مقدار آن را معین نکند, چنانچه 
کش آن سل را انهام دهم تایه مه ام وا مت قاری که کار اتر ان 
مردم ارزش دارد بدهد. 
1۳ 0 - اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد, يا بعد از 
ی ی ی و 
مساله 2231 - پیش از انکه عامل شروع به کار کند, جاعل و عامل مي 
توانند جعاله را بهم بزنند. 
مستالة 2 - بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد. اگر جاعل بخواهد 
ال زا مهم نوت اس ار 
فاد 3 - عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد, ولي اگر تمام نکردن 
عمل اسبات ضرر جاغل.شون. بای آنرا ماج نماید..متلا ادن کسی: وید هر 
کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مي دهم و دکتر جراحي شروع 
به عمل کند, چنانچه طوري باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معیوب 


ی نو دی باید ات ماه قما یه ور ضور نی که نا فاص درا زور خفن سر حاقل 
ندارد. 

0۹ 4 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد. چنانچه آن کار مثل پیدا 
کردن اسب است که تا تمام نشود, براي جاعل فایده ندارد, ی 
تواند چيزي مطالبه کند, و همچنین است اگر جاعل مزد را براي تمام کردن 
عمل قرار بگذارد, مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي 
دهم, ولي اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد. 
براي آن مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداري را که انجام شده به 
عامل بدهد, اگر چه احتیاط این است که بطور مصالحه یکدیگر را راضي 
نمایند. 


شتا بت رف 


میا له 5 22 .ق اره انتینت: که فااکت با دوع بة این عم معاخله کنو که 
زمین را در اختیار او بگذارد, تا زراعت کند و مقداري از حاصل آترا به 
مالك بدهد. 

مساله 2236 - مزارعه چند شرط دارد: 

اول - آنکه صاحب زمین یه زارج بگوید زمین را یه تو واگذار کردم در مدت 
یکسال به نصف حاصل آن مثلاء و زارع هم بگوید قبول کردم, یا بدون این 
که حرفي بزنند. مالك زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید, ولي در این 
صورت تا زارع مشغول کار نشده مالك و زارع مي توانند معامله را بهم 
بزنند. 

دوم - صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار 
خود مزارعه را انجام دهند, و سفیه نباشند يعني مال خود را در کارهاي 
بیهوده مصرف : ۰ ۲ 

سوم - مالك و زارع از تمام حاصل زمین ببرند. پس اگر مثلا شرط کنند 
که انچه اول يا اخر مي رسد, مال يكي از انان باشد مزارعه باطل است. 
چهارم ‏ سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اینها باشد. پس اگر 
مالك بگوید در اين زمین زراعت کن, هر چه مي خواهي به من بده صحیح 
نیست. 

پنجم ‏ مدتي را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند. و باید مدت 
به قدري باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 

شسشم - زمین قابل زراعت ادها 0 اما 
بتوانند كاري کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. 

هفتم - اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصي است, جچيزي را که 
زارع باید بکارد معین کنند. ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند, : 
زراعتي را که هر دو در نظر دارند معلوم است. لازم نیست آن را معین 
نمایند. 

هشتم - مالك زمین را معین کند. پس كسي که چند قطعه زمین دارد و با 
هم تفاوت دارند. اگر به زارع بگوید در يکي از این زمینها زراعت کن و آنرا 
معین نکند. مزارعه باطل است. 

نهمم _ خرجي را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند. ولي اگر خرجي را 
که هر کدام باید بکنند معلوم باشد, لازم نیست آنرا معین نمایند. 

مشاله 2237+ اکر مالك‌با زارع فزار بخدارد که مقداری از حاضل,برای آد 
باشد. و بقیه را بین خودشان قسمت کنند. چنانچه بدانند که بعد از 
برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي ماند, مزارعه صحیح است. 


مسأله 2238 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نیاید: چنانچه 
مالك راضي شود که با اجاره پا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و 
زارع هم راضي بااشد مانعي ندارد, و اگر مالك راضي نشود. مي تواند زارء 
را وادار کند که زراعت را بچیند, و اگر براي چیدن زراعت ضرري به زارع 
برسد لازم نیست عوض آنرا , به او بدهد مگر آنکه خود مالك زمین زراعت 
را بکند, که در این صورت لا زم است 1 بدهد, ولي زارء اگر چه 
راضي شود که به مالك چيزي ند هد نمي تواند مالك را مجبور کند که 
زراعت در زمین بماند. مگر انکه از کندن ضرر مهمي به زارع برسد و از 
ماندن ضرر به مالك نرسد. 

مسأله 2239 - اگر به واسطه پیش آمدي زراعت در زمین ممکن نباشد., 
فلا اه ان نمی تسا تیوه زاره درس می خه راو و اگر زارع بدون عذر 
زراعت نکند, ات 2 


است, باید اجاره 1 مدت را به مقدار قرارداد, به مالك ندهد. 

ها نم 40 - اک مالك و زارع صیعه خوانده باشند, بدون رضایت یکدیگر 
نمي توانند مزارعه را بهم بزنند, و نیز اگر مالك بقصد مزارعه زمین را به 
كکسي واگذار کند, بعد از آنکه او مشغفول عمل شد؛ جایز بیست بدون 
رضایت یکدیگر معامله را بهم بزنند» ولي اگر در ضمن خواندن صیعه 
مزارعه شرط کرده باشند, که هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را 
داشته باشند, مي توانند مطابق قراري که گذاشته اند معامله را بهم بزنند. 
متشا له 1 - اگر بعد از قرارداد مزارعه, مالك پا زارع بمیرد, مزارعه 
بهم نمي خورد, و وارثشان به جاي آنان است., ولي اگر زارع بمیرد و شرط 
کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه بهم مي خورد. و 
چنانچه زراعت نمایان شده باشد, باید سهم او را به ورته اش بدهند, و 
حقوق ديگري هم که زارع داشته, ورثه او ارث مي برند, ولي نمي توانند 
مالك را مجبور کنند که زراعت در زمین باقي بماند مگر انکه از کندن ضرر 
مهمي به ورثه برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد. 

فنشأله 2 اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده, چنانچه 
تخم مال مالك بوده, حاصلي هم که بدست مي آید مال اوست., و باید مزد 
زارع و مخارجي را که کرده و کرایه گاو یا حیوان ديگري را که مال زارع 
بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد, را 
هم مال اوست. و باید اجاره زمین و خرجهائي را که مالك کرده و کرایه 

یا حپوان ديگري که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. 
متتاله 2243 .اکن تخم‌مال زایع باشد ود از فراعت بجمفنه کم‌مرارعه 
باطل بوده, چنانچه مالك و زارع راضي شوند که با اجرت یا بي اجرت. 
زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اکر مالك راضي نشود. پیش از 
رسیدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع 


اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد, نمي تواند او را مجبور کند که 
زراعت در زمین بماند مگر در صورت ضرر, و نیز مالك نمي تواند زارع را 
جبور کند که اجاره بدهد, و زراعت را در زمین باقي بگذارد. 

مسأله 2244 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه 
ريشه زراعت در زمین بماند, و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالك 
و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند. حاصل سال دوم را هم باید مثل 
سال اول قسمت کنند. 


تیال 5 - اگر انسان با كسي به این قسم معامله کند که درختهاي 
میوه اي را که میوه آن مال خود اونعته.یا اتیان میوه: هاي آن با اوست, ۳ 
مدت معيني به آن کس واگذا ر کند, که تربیت نماید و آب دهد و به مقداري 
که قرار مي گذارند از میوه آن بردارد, اين معامله را مساقات مي گویند. 
هیناه 226 - معامله مساقات در درختهائي که مثل بید و چنار میوه نمي 
دهد صحیح نیست., ولي در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مي کنند 
مساله 7 _ در معامله مساقات لا زم نیست صیعه بخوانند بلکه اک 
صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار کند. و كکسي که کار مي کند به 
همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است. 
مساله 28 _ مالك و کسي که تربیت درختها را بعهده مي گیرد, باید 
مکلف فخاقل باشتد هد کسی آنها را متفر بکرده اشه هر باید یه 
تا افو ابر ایس ری 
مسا له 9 - مدت مساقات باید معلوم باشد, و اگر اول آتدا معین .کنتد 
ای فا ی 
مساأله 2250 باید سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اینها باشد, و 
اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالك ی 
باشد که کار مي کند, معامله باطل است. 
مسأله 1 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه 
بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند, 
پس اگر کاري مانند ابياري که براي یت درس لا زم است باقي مانده 
را ار ها 
جچیدپ میوه و نگهداري آن داشته باشد. 
شا[ 2 معامله مساقات در بوته خربزه و خیار مانند اینها صحیح 
بیست. 
مسأله 2253 - درختي که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مي کند و 
به آبياري احتیاج ندارد, اگر به كارهاي دیگر مانند بیل زدن و کود دادن 
محتاج باشد معامله مساقات در آن اشکال دارد. 
خا 1 4 - دو نفري که مساقات کرده اند, با رضایت یکدیگر مي توانند 
معامله را بهم بزنند, و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند 
که هر دو, يا يكي از انان حق بهم زدن معامله را داشته باشند. مطابق 
قراري که گذاشته اند, بهم زدن معامله اشکال ندارد. بلکه اگر در معامله 
شرطي کنند و عملي نشود, كکسي که براي نفع او شرط کرده اند مي تواند 


هعاع اه را تم ند 
وا 2 5 - اگر مالك بمیرد معامله مساقات بهم نمي خورد, و ورته 
اش بجاي او هستند. 

مسأله 2256 - اگر كسي که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه 
گس قرط رکرم‌ساشتده که وف آنها را رست کند: ورثه اش بجاي او 
هستند, و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگيرند. حاکم 
شرع از مال میت اجیر مي گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت 
مي کند. و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید. پس 
اگر قرار گذاشته اند که به ديگري واگذار نکند, با مردن او معامله بهم مي 
خورد. و اگر قرار نگذاشته اند. مالك مي تواند عقد را بهم بزند یا راضي 
قور ک رتاو با کی نها ری کی وزیا را ترس هام 
مساله 2257 - اکر تشرط کید که تمام خاصل فراع مالك باشده‌مسافات 
باطل است و میوه مال مالك مي باشد, و كکسي که کار مي کند نمي تواند 
مطالبه اجرت نماید, ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد, 
مالك باید مزد آبياري و کارهاي دیگر را به مقدار معمول, به كکسي که 
درختها را تربیت کرده بدهد. 

به ديگري واکار کند. که در آن درخت 7 ِ 
دو باشد. معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده, بعد 
اس ها اس را بسن ها رات رنه گر 
عامل غاه نب بطلان تسه باشد و اک هال کسی ود که مارا ترجیت 
کرده بعد از تربیت هم مال اوست و مي تواند انها را بکند. ولي باید 
گودالهائي را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند. و اجاره زمین را 
از روزي که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد اگر صاحب زمین جاهل 
به بطلان باشد., و مالك هم مي تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند, 
و اگر به واسطه کندن درخت, عيبي در آن پیدا شود لازم نیست عوض آنرا 
ندهد؛ و اما اگر خود مالك زمین درختها را بکند باید تفاوت قیمت آنرا به 
صاحب درخت بدهد, و صاحب درخت نمي تواند او را مجبور کند که ۳ 
اجاره. یا بدون اجاره. درخت را در زمین باقي بگذارد, چونکه باقي ماندن 
درشما ساسا دز هر رت رم منم ساط ت مات اس 


كساني که نمي توانند در مال خود تصرف کنند 


ماه 2259 بچه ای که بالغ فده شرع نمی خواند ور حال شوه تصرف 
کند مگر در بعض خیرات. و نشانه بالغ شدن يكي از سه چیز است: 

اول - روئیدن موي درشت زیر شکم بالاي عورت. 

دوم - بیرون آمدن مني. 

سوم - تمام شدن پانزده سال قمري در مرد, و تمام شدن نه سال قمري 
در زن 

9[ 
زیر بغفل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست. 
انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند. 

مساله 2261 - دیوانه و سفیه, يعني كکسي که مال خود را در کارهاي 
بیهوده مصرف مي کند. نمي توانند در مال خود تصرف نمایند. 

مساله 2263 - انسان مي تواند در مرضي که به آن مرض از دنیا مي رود 
هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهايي که 
اسراف شمرده نمي شود برساند, و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد, 
یا اجاره دهد اشکال ندارد, و همچنین است اکر نا مال. هد زا جه کفینین 
ببخشد, پا ارزانتر از فک ی سس هی اد کم مر ان لت اهوم 
109۳۳ ۲۱۱ 


قرض دادن از کارهاي مستحبي است که درآیات قرآن و اخبار راجع هن 
زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله وسلم روایت 
شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد, مال او زیاد مي شود, 
و ملائکه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند, , بدون 
او ی 
قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام مي شود. 

مسأله 2280 - در قرض لازم نیست صیفه بخوانند. بلکه اگر چيزي را به 
0 0 و از دی ۳۱ 
مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد. 

تالم 1 _- هر وقت بدهکار بدهي خود را بدهد, طلبکار باید قبول 
نماید. 

مسأله 2282 - اگر در صیفه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند باید 
که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند ولي اگر 
مدت نداشته باشد, طلبکار هر وقت بخواهد. مي تواند طلب خود را مطالبه 
نماید. 

فنسا له 3 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند 
بدهی خود را بدهد, باید فورا آثرا بیردازد: هار خاخیر ستاو گناهکار است 
در صورتي که وقت آن رسیده باشد. 

مسأله 2284 - اگر بدهکار غیر از خانه اي که در آن نشسته و اثاثیه منزل 
و چيزهاي ديگري که به آنها احتیاج دارد, چيزي نداشته باشد, طلبکار نمي 
تواند طلب خود را از او مطالبه نماید, بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهي 
خود را بدهد. 

مساله 2285 - كکسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد. 
چنانچه بتواند کاسبي کند, احتیاط واجب آنست که کسب کند و بدهي خود 
را بد قد. 

هیام 6 _ كسي که دسترسي به طلبکار خود ندارد. چنانچه امید 
نداشته باشد که او را پیدا کند, بایة با احانه‌حاکم شرع طلت اوه ففیر. 
بدهد, و اگر طلبکار او سید نباشد. واجب نیست که طلب او را به غیر سید 
فقیر بدهد, بلکه مي تواند به سید فقیر هم بدهد. 

مسأله 2287 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و بدهي او نباشد, 
باید مالش را به همین مصرفها برسانند, و به وارث او چيزي نمي رسد. 
مسأله 2288 - اگر كسي مقداري پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن 
کم شود يا چند برابر گردد, چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد 


كافي است. ولي اگر هر دو به غیر آن راضي شنوند اسان تاره 
مال انا مطاات. کم تا 
بد هد. 
متسأله ی ترصن یر 131 شرط کند که زیادتر از 
مقداري که مي دهد بگیرد, 1 مثلاً يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و 
پنج سیر بگیرد, يا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد, ربا و حرام است, 
بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار كاري براي او انجام دهد, یا چيزي را که 
قرض کرده با مقداري جنس دیگر پس دهد, مثلاً شرط کند يك توماني راکه 
قرض کرده با يك کبریت پس دهد, ربا و حرام است, و نیز اگر با او شرط 
کند که چيزي را که قرض مي گیرد بطور مخصوصي پس دهد, مثلاً مقداري 
طلاي نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد, باز هم ربا و 
خرام هي باشنده.ولی اکر بدون ایتکه فرظ کند,خود بدهکار ریادتر. از آنچه 
ان ی 
متماله تزا دادن مد مثل ربا گرفتن حرام است, و كکسي که قرض 
ربائي گرفته مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرف کند, ولي چنانچه 
طوري باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند. صاحب پول راضي بود که 
با( قوض کیرندن .هی توا ند دی آن: تصرف 
ید 
مسأله 2292 اگر گندم یا چيزي مانند آن را بطور قرض ربائي بگیرد و با 
آن زراعت کند, حاصلي که از آن بدست مي آید مال قرض دهنده است. 
مساله 3 - اگر لباسي را بخرد و بعد از پولي که به قرض ربائي 
گرفته, يا از پول حلالي که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد, 
پوشیدن آن تاره تما هنوزفا ان اشکال ندارد. ولي اگر به فروشنده 
بگوید که اين لباس را با این پول مي خرم, پوشیدن آن لباس حرام است, و 
اگر بداند پوشیدن آن حرام است.؛ نماز هم با آن باطل مي باشد. 
متشالة 4 - اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از 
طرف (وکیل) او کمتر بگیرد, اشکال ندارد, و اين را صرف برات مي گویند. 
مسأله 5 اگر مقداري پول به کسي بدهد که بعد از چندروز در شهر 
دیگر زیادتر بگیرد, مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعداز ده روز در شهر 
دیگر هزار تومان بگیرد, ربا و حرام است., ولي اگر کسي که زيادي را مي 
گیرد در مقابل زيادي, جنس بدهد یا عملي انجام دهد اشکال ندارد. 
مسأله 2296 اگر در مقابل طلبي که از ز كسي دارد. سفته يا براتي داشته 
باشد, و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد 
اشکال ندارد. 


اشاس سنواآه ادن 


مسأله 2297 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از 
ديگري بگیرد و طلبکار قبول نماید, بعد از آنکه حواله درست شد, كسي که 
به او حواله شده بدهکار مي شود, و دیگر طلبکار نمي تواند طلبي را که 
دازد ار بدهکار اولي مطالبه نماید. 
مساله 2298 - بدهکار و طلبکار و كکسي که سر او حواله شده, باید مکلف 
و عاقل.باشند و کسی. انها را مجبور کردم باشدء و نیز باید سفیه تباشتتد؛ 
يعني مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف نکنند. 
منضا له 9 _ حواله دادن سر كسي که "7 نیست, در صورتي صحیح 
است که او قبول کند, و نیز اگر انسان بخواهد به كسي که جنسي بدهکار 
است. جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسي که جو بدهکار است گندم حواله 
دهد, تا او قبول نکند حواله صحیح نیست. 
مساله 2300 - موقعي که انسان حواله مي دهد باید بدهکار باشد. پس 
اگر بخواهد از کسي قرض کند, ۳ وقتي از او قرض نکرده نمي تواند او را 
به كسي حواله دهد که آنچه را بعدا قرض مي دهد از آن کس بگیرد. 
مسأله 2301 - حوالو دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آنرا بدانند, 
پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفرٍ بدهکار باشد و به او 
ی حواله 
درست نیست. 
ضتن ان 2 - اگر بدهي واقعاً معین باشد, ولي بدهکار و طلبکار در موقع 
حواله دادن, مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحیح است. مثلاً اگر 
طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد 
دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید, حواله صحیح مي باشد. 
مسأله 2303 - طلبکار مي تواند حواله را قبول نکند, اگر چه كسي که به 
او حواله شده فقیر نباشد, و در پرداختن حواله هم کوتاهي ننماید. 
یا 4 _ اگر سر كسي حواله ند هد که بدهکار نیست, چنانچه او 
حواله را قبول کند, پیش از پرداختن حواله نمي تواند مهدار بحوالة را از 
حواله دهنده بگیرد ولي اگر طلبکار طلب خود را به مقدار كمتري صلح کند, 
كکسي که حواله را قبول کرده, همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده 
مطالبه نماید. 
فسالم 5 - بعد از آنکه حواله درست شد, حواله دهنده و كسي که به 
او حواله شده, نمي توانند حواله را بهم بزنند, و هر گاه كکسي که به او 
حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد, اگر چه بعدا فقیر شود, طلبکار هم 
نمي تواند حواله را بهم بزند, و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و 


طلبکار بداند فقیر است. ولي اگر نداند فقیر است و بعدا بفهمد, اگر چه 
در آنوقت مال دار شدم باشد, طلبکار مي تواند حواله را بهم بزند و طلب 
خود را از حواله دهنده بگیرد. 

شا م2 اگر بدهکار و طلبکار و كسي که به او حواله شده, يا يكي از آنان 
ی ات 
متسأله 07 گر تحواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد, چنانچه به 
خواهش كسي که به او حواله شده داده است. مي تواند چيزي را که داده 
از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آنرا 
کب ۳ ۱ 


احکام رهن 


مسأّله 2308 - رهن آنست که بدهکار مقداري از مال خود را نزد طلبکار 
بگذارد که اگر طلب او را ندهد, طلبش را از آن مال بدست آورد. 

صتننا اد 9 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند. و همین قدر که بدهکار 
مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد 
رهن صحیح است. 

مسأله 2310 - گرو دهنده و كسي که مال را گرو مي گیرد, باید مکلف و 
عاقل باشند و كکسي انها را مجبور نکرده باشد, و نیز باید سفیه نباشند 
یعني مال خود را در كارهاي بیهوده مصرف نکنند. 

مساله 2311 - انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن 
تصرف کند, و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد. در صورتي صحیح است 
۳ گذاشتن راضي هستم. 

مسأله 2312 چيزي را که گرو مي گذارند, باید خرید و فروش آن صحیح 
باشد. پس اگر شراب و مانند آنرا گرو بگذارند. درست نیست. 

مسأله 2313 - استفاده چيزي را که گرو مي گذارند, مال كسي است که 
آنرا گرو گذاشته است. 

مسأله 2314 - طلبکار و بدهکار نمي توانند مالي را که گرو گذاشته شده, 
بدون اجازه یکدیگر ملك كسي کنند. مثلا ببخشند یا بفروشند. ولي اگر يکي 
اد آنان انرا بتخشد با غروشد. بعد دیگری. .بکهید راضی. هستم. اشکال 
ندارد. 

مساله 2315 ت اگر طلبکار جیزیر را که کرو برداشته پا اجازه بدهکار 
بفروشد., پول آن هم مثل خود مال, گرو مي باشد. 

مساله 2316 - اگر موقعي که باید بدهي خود را بدهد, طلبکار مطالبه کند 
و او ندهد, طلبکار مي تواند مالي را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود 
را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد, ولي اگر , به حاکم شرع دسترسي 
دارد. باید براي فروش آن از ز حاکم شرع اجازه بگیرد. 

مسأله 2317 - اگر بدهکار غیر از خانه اي که در آن نشسته و چيزهائي که 
مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است. چیز ديگري نداشته باشد, طلبکار 
نمي تواند طلب خود را از او مطالبه کند. ولي ار مالي را که گرو گذاشته 
خانه و اثاثیه هم باشد, طلبکار مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. 


اشتام ان خن 


مسأله 2318 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهي كسي را بدهد, 
ضامن شدن او در صورتي صحیح است, که به هر لفظي اگرچه عربي 
نباشد به طلیکار بکهید که مه صاهن شدم آم طلب توا بدهمه و ظلیار 
هم رضایت خود را بفهماند. ولي راضي بودن بدهکار شرط نیست. 
مسأله 2319 - ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و كسي هم آنها 
اور وم ها ی را 
تیوه مضه کم ند ول ان راما دز کار نست: لا این کشت 
ضامن شود که بدهي بچه يا دیوانه را بدهد صحیح است. ۲ 
ففسا ات 230 - هر گاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد مثلاً 
بگوید آکز بذرم اجازه بدهد من مي دهم» ضامن شدن او باطل است. 
مساله 1 كکسي که انسان ضامن بدهي او مي شود باید بدهکار باشد, 
پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض کند. تا وقتي قرض نکرده. انسان 
0[ 
با ۶2 _ در صورتي انسان مي تواند ضامن شود که طلبکار و 
بدهکار و جنس بدهي همه معین باشند, پس اگر دو نفر از كسي طلبکار 
ی 
چون معین نکرده که طلب کدام را مي دهد, ضامن شدن او باطل است, و 
نیز اگر كسي از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که 
بدهي يكي از ان دو نفر را به تو بدهم. چون معین نکرده که بدهي کدام را 
مي دهد ضامن شدن او باطل مي باشد, و همچنین اگر كسي از ديگري 
ی ی 
بیست . 
مسأله 2323 - اگر طلبکا ر طلب خود را به ضامن ببخشد. ضامن نمي تواند 
از بدهکار چيزي بگیرد. و اگر مقداري از آنرا ببخشد: تمی تواند آن فقدار 
را مطالبه نماید. 
مشاأله 4 اگر انسان ضامن شود که بدهي کسي را بدهد. نمي تواند 
از ضامن شدن خود برگردد. 
مسأله 2325 _ ضامن و طلبکار مي توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند, 
ضامن بودن را بهم بزنند. 
مسأله 6 - هر گاه انسان در موقع ضامن شدن, بتواند طلب طلبکار را 
بدهد اگر چه بعد فقیر شود, طلبکار نمي تواند ضامن بودن او را بهم بزند و 
طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید. و همچنین است اگر در آن موقع 


نتواند طلب او را بدهد, ولي طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضي شود. 
2 اگر انسان در موقعي که ضامن مي شود نتواند طلب 
طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود, مي تواند 
ضامن هدن آو-زا بهم بزند و اک ینش از آنکه طلبکار. ملتفت: شود امن 
قدرت پیدا کرده باشد, چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند. اشکال 
ندا رد علي الاظهر. 
99 8 _- اگر كکسي بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي او را 
بدهد, نمي تواند چيزي از او بگیرد. 
مورا[ 9 _ اگر كکسي با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي او را ند هد 
از دادن بدهي او مي تواند مقداري را که ضامن شده از او مطالبه 
نماید. ولي اگر بچاي جنسي که بدهکار بوده جنس ديگري به طلبکار او 
بذهد, نمي تواند چيزي را که داده از او مطالبه نماید, مثلا اگر ده من گندم 
بدهکار باشد, و ضامن ده من برنج بدهد, نمي تواند برنج را از او مطالبه 
نماید. اما اگر خودش راضي شود که برنج بدهد اشکال ندارد. 


اش اس قالش 


مسأله 2330 - کفالت آنست که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار 
بدهکار را خواست.؛ بدهکار را به دست او بدهد, و به كسي که اینطور 
ضامن مي شود کفیل مي گویند. 

مسأله 2331 کفالت در صورتي صحیح است که کفیل به هر لفظي اگر 
چه عربي نباشد. به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را 
بخواهي به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید. 

مساله 2332 کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور 
وا یا ی ای اه 

مسأله 2333 يكي از پنج چیز, کفالت را بهم مي زند: 

اول - کفیل, بدهکار را به دست طلبکار بدهد. 

دوم طلب طلبکار داده شود. 

سوم _ طلبکا ر از ز طلب خود بگذرد. 

[0 

پنجم - طلبکار کفیل را از ز کفالت آزاد کند. 

مشأله 4 - اگر کسي به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند. 
چنانچه طلبکار دسترسي به او نداشته باشد, كسي که بدهکار را رها کرده, 
باید او را به دست طلبکار بدهد. 


ام وفیهه | سافت 


مسأله 2335 - اگر انسان مال خود را به کسي بدهد و بگوید نزد تو امانت 
باشد و او هم قبول کند, یا بدون اینکه حرفي بزنند. صاحب مال بفهماند که 
مال را براي نگهداري به او مي دهد, و او هم به قصد نگهداري کردن 
بگیرد, باید به احکام ودیعه و امانت تا[ 
نماید. 

مسأله 2336 - امانت دار و كسي که مال را امانت مي گذارد. باید هر دو 
بالغ و عاقل باشند. پس اگر مالي را پیش بچه يا دیوانه امانت بگذارد یا 
ار سا کت وت 

مسأله 2337 - اگر از بچه یا دیوانه چيزي را : به طور امانت قبول کند, باید 
آنرا به صاحبش ندهد؛ و اگر آن چیز مال خود بچه پا دیوانه است. به ول او 
پرساندء و چتانچه در رساندن. مال به آنان کوتاهی. کند و تلف شود باید 
عوض آنرا بدهد. 

فساله 8 - كسي که نمي تواند امانت را نگهداري نماید. بنابر احتیاط 
واجب باید قبول نکند. 

مسأله 9 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براي نگهداري مال او 
حاضر نیست., چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود, كسي 
که امانت را قبول نکرده ضامن نیست, ولي احتیاط مستحب آنست که اگر 
ممکن باشد آنرا نگهداري نماید. 

مسأله 2340 کسي که چيزي را امانت مي گذارد. هر وقت بخواهد مي 
تواند آنرا پس بگیرد, و كسي هم که امانت را قبول مي کند, , هر وقت 
بخواهد مي تواند انرا به صاحبش برگرداند. 

مسا لد 1 ار اسان از نگهداري امانت شود و ودیعه را بهم 
بزند, باید هر چه زودتز مال را به ضاخب آن؛ يا وکیل. با ولي ۳ 
پرسانده بات آنان خی ده کم به»ز کهد ای عاصر تبست, ویر تده و 
مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد, چنانچه مال تلف شود. باید عوض 
آنرا نفد 

فسأله 2 - کسي که امانت را قبول مي کند, اگر براي آن جاي 
مناسبي ندارد, باید جاي مناسب تهیه نماید و طوري آنرا نگهداري کند. که 
مردم نگویند در امانت خیانت کرده ون نکهد ار ان کوتاهی نموده است. 
و اگر در جائي که مناسب نیست بگذارد و تلف شود باید عوض آنرا بدهد. 
مسأله 3 _ كکسي که امانت را قبول مي کند. اگر در نگهداري آن 
كوتاهي نکند و تعدي پعني زیاده روي هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود 
ضاهن تینست» ولي اکر انرا در جائي بگذارد که: کمان می. زود ظالمی 


بفهمد و آنرا ببرد, چنانچه تلف شود باید عوض آنرا : به صاحبش بدهد. 
مسأله 2344 - اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جائي را معین کند 
و به كسي که امانت را قبول کرده بگوید, که باید مال را در اینجا حفظ 
كني و اگر احتمال هم بدهي که از بین برود, نباید آنرا به جاي دیگر ببري, 
چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود دنه چون آنجا در 
نظر صاحب مال پراي حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون 
ببري, مي تواند آنرا به جاي دیگر ببرد. و اگر در آنجا ببرد و تلف شود 
صاس‌رصی پلی اک تاد ع یت کفه که بای بر رما 
به چاي دیگر ببرد و تلف شود, احتیاط واجب آنست که عوض آنرا بدهد. 
مسأله 23 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جائي را معین کند ولي 
به کسي که امانت را قبول کرده نگوید که آنرا به جاي دیگر نبر, چنانچه 
اماتت دار اعمال تهد که در آنسا ارس رون می‌نواند آتراه ای دگری 
کهمال در آنجا محفواظ تر است بر مه خنامه.مال در آنحا. خلت ور 
ضافرن تبشییت: 

مسأله 2346 - اگر صاحب مال دیوانه شود, كسي که امانت را قبول کرده 
بایة فهرا امانت را به ولي او برساند و يا به ولي او خبر دهد, و اگر بدون 
عذر شرعي مال را به ولي او ندهد, 3( و مال 
تلف شود باید عوض آندا بدهد. 

شور] ند 7 _ اگر صاحب مال بمیر د امانت دار باید مال را به وارت او 
برساند, یا به وارث او خبر دهد, و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر 
دادن هم کوتاهي کند و مال تلف شود ضامن است, ولي اگر براي آنکه مي 
خواهد بفهمد كسي که مي گوید من وارث میتم راست مي گوید یا نه, یا 
میت وارث ديگري دارد یا نه, مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي کند. و 
مسا[ 8 - اگر صاحب ۳1 بمیرد و چند وارت داشته باشد. كسي که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد, يا به كسي بدهد که 
هقصه آنان کر فین مال را به او واگذار کرده اند, 1 پس اگر بدون اجازه دیکزآن 
تما م مال را 7 

۱ 9ب اکن کی که امانت را قبول کرده بمیرد., يا دیوانه شود 
وارث يا ولي او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد, يا امانت را به 
او برساند. 

مسأله 2350 - اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببیند, چنانچه 
کی سا ااس به اسان با ول اسان اس 
نیست باید ام 
ندارد. در صورتي که وارتث او امین است و از امانت اطلاع دارد, لازم 
نیست وصیت کند, وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد, و به وصي و شاهد 


کارا و 
اي که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند, چنانچه آن امانت از بین برود, 
باید عوضش را بدهد علي الاظهر, اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نکرده 


بااشد و بعد از مدتي پشیمان شود و وصیت کند. 


احکام عاریه 


مسأله 2352 عاریه آنست که انسان مال خود را به ديگري بدهد که از 
آن استفاده کند, و در عوض چيزي هم از او نگیرد. 

مسأله 2353 _ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند, و اگر مثلاً لباس را به 

قصد عاریه به كکسي بدهد., اه بگیرد, 0( 
است. 

مسأله 2354 - عاریه دادن چیز غصبي و چيزي که مال انسان است ولي 
منفعت آنرا به ديگري واگذار کرده مثلاً آنرا اجاره داده, در صورتي صحیح 
آننخت که مالك خیر خصبی. با کشی که ان جیر را آخارم: کرده: بخوید. به 
عاریه دادن راضي هستم. 

نسم دود ب جوزق را که منفعتش مال انسان است مثلاً آنرا اجاره 
کرده. مي تواند عاریه بدهد. ولي اگر در اجاره شرط کرده باشند که 
خودش اد آن استفاده کند, تقف یت ان به ديگري عاریه دهد. 

مسأله 2356 - اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست, اما 
اگر ولي بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد, و بچه آن مال را به 
دستور ولي به عاربه کننده برساند اشکال ندارد. 

هنیا 7 - اگر در نگهداري چيزي که عاریه کرده كوتاهي نکند. و در 
استفاده از آن هم زیاده روي ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود, ضامن 
نیست, ولي چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد, 
يا چپزي را که عاریه کرده طلا و نقره باشد, باید عوض آنرا بدهد. 

مسأله 2358 اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف 
شود ضامن نباشد, چنانچه تلف شود, ضامن نیست. 

تسا له 59 - اگر عاریه دهنده بمیرد. عاریه گیرنده باید چيزي را که 
عاریه کرده به ورثه او بدهد. 

مسأله 2360 - اگر عاریه دهنده طوري شود که شرعاً نتواند در مال خود 
توق کند لا :وبوانة شود عاریه کننده باید مالي را که عاریه کرده به 
ولي او بدهد. 

۷۳ 1 23 كکسي که چيزي عاریه داده, هر وقت بخواهد مي تواند آنرا 
پس بگیرد. و کسي هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد مي تواند آنرا پس 
دهد. 

فساله 2362 م غاریه ادن خی که انشفاده خلال جدارد متل رش لاد 
نقره باطل است. 

تسا لت 3 - عاریه دادن گوسفند براي استفاده از شیر و پشم آن, و 

عاریه دادن حیوان نر براي کشیدن بر مادهء صحیح است. 


مسأله 2364 - اگر چيزي را که عاریه کرده به مالك یا وکیل یا ولي او بدهد 
و بعد آن چیز تلف شود, عاریه کننده ضامن نیست,؛ ولي اگر بدون اجازه 
صاحب مال.؛ یا وکیل یا ولي او آنرا به جائي ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا 
میبرد سا اسب را در اصطیلی که صاحسن رای آن رتست وم ده 
و بعد تلف شود, یا كسي آنرا تلف کند ضامن نیست. 

مسأله 2365 - اگر چیز نجس را براي كاري که شرط آن پاكي است عاریه 
دهد, مثلاً دیگ نجس را براي طبخ عاربه دهد باید نجس بودن آنرا بگوید و 
چنانچه علم به نجاست مضر باشد مثلاً لباس را عاریه دهد که با آن نماز 
بخوانند, ماس اکی اض مکی سای تس ورن اسا به كکسي که عاریه مي 
کند بگوید. 

مساأله 2366 بح وا کف عا رنه زوم بدفن اها ره ضاحت. ان نمی خوان< 
به ديگري اجاره يا عاریه بدهد. 

مسأله 2367 اگر چيزي را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به ديگري 
عاریه دهد چنانچه كکسي که اول ۳ عاریه کرده تفنرد ها «یها ی 
شود, عاریه دومي باطل نمي شود. ۳ 
فساله 2369 > اکر ذاند مالت را کهغاونه کرد خضیبی است: باید ارات 
صاحبش برساند, و نمي تواند به عاریه دهنده بدهد. 

فسالم ۱ مراک سای ۱ که اند ی استعا رنه کنم ان ان 
استفاده اي ببرد و در دست او از بین برود. مالك مي تواند عوض مال و 
عوض استفاده اي را که عاریه کننده برده, از او يا از كکسي که مال را 
غصب کرده مطالبه کند, و اگر از عاریه کننده بگیرد, او نمي تواند چيزي را 
که یه مالك مي دهد. از عاریه دهنده مطالبه نماید. 

مسأله 2370 - اگر نداند مالي را که عاریه کرده غصبي است و در دست 
او از بین برود, چنانچه صاحب مال عوض آنرا از او بگیرد, او هم مي تواند 
آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید علي الاظهر. ولي 
اگر چيزي را که عاریه کرده طلا و نقره باشد, یا عاریه دهنده با او شرط 
کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد.نمي تواند چيزي را 
که به صاحب مال مي دهد, از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


احکام عصب 


غصب آنست که انسان از روي ظلم, بر مال یا حق كسي مسلط شود و 
اين يكي از گناهان رن است که اگر كسي انجام دهد 2 
عذاب سخت گرفتار مي شود. از حضرت پیغمبراکرم صلي الله علیه و آله 
وسلم روایت شده است که هر کس يك وجب زمین از ديگري غصب کند 
در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند. 
مسأله 2553 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي 
ديگري که براي عموم ساخته شده استفاده کنند, حق آنان را غصب نموده, 
و همچنین است اگر كسي در مسجد جائي براي خود بگیرد و ديگري را 
نگذارد که از آنجا استفاده نماید بدون آنکه خود او مشغول استفاده از آنجا 
باشد. 
مسأله 2554 _ چيزي را که انسان پیش طلبکار گرو مي گذارد, باید پیش 
او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد. پس اگر 
پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد. حق او را غصب کرده 
است. 
مسأله 2555 مالي را که نزد كکسي گرو گذاشته اند. اگر ديگري غصب 
کند صاحب مال و طلبکار مي توانند چيزي را که غصب کرده از او مطالبه 
نمایند, و چنانچه آن چیز را از او بگیرند, باز هم در گرو است و اگر آن چیز 
ات و ات ی 
شد 


مسأله 2556 - اگر انسان چيزي را غصب کند, باید به صاحبش برگرداند و 
اگر آن چیز از بین 99 باید عوضر آثرا به او بدهد. 

شتا لد 7 - اگر ادخ که ریه: کر وخ منفعتي بدست آید, ار از 
گوسفندي که غصب کرده بره اي پیدا شود, مال صاحب مال است. و نیز 
کف که هلا خانه ام را غضت: کردوه اک خم در نتسه بان احارم. ار 
بد هد. 

مسأّله 2558 - اگر از بچه یا دیوانه چيزي را غصب کند. باید آنرا به ولي او 
بدهد, و اگر از بين رفته, باید عوض آنرا بدهد. 

مسأله 2559 هر گاه دو نفر با هم چيزي را غصب کنند, اگر چه هر يك یه 
ار ۲ 


گندمي را که غصب کرده با جو مخلوط نماید, چنانچه جدا کردن آنها ممکن 
است اگر چه زحمت داشته باشد, باید جدا کند و به صاحبش برگرداند. 


متال.1 256 اکر ظرف طاا و نمر ضبن بو خر مت ساره واه داشگ آن 


یا چیز ديگري را که ساختن و نگاه داشتنش حرام است غصب کند و خراب 
نماید, لازم نیست مزد ساختن آنرا به صاحبیش بدهد, ولي اکتا کوشنواوه 
اي را که غصب کرده خراب نماید. باید آنرا با مزد ساختنش به صاحب آن 
بدهد و چنانچه براي اینکه مزد ندهد, بگوید آنرا مثل اولش مي سازم, مالك 
مسأله 2562 - اگر چيزي را که غصب کرده به طوري تغییر دهد که از 
اولش بهتر شود لا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد, چنانچه 
صاحب مال بگوید مال را بهمین صورت بد۵؛ باید به او بدهد, هن توا ند 
براي زحمتي که کشیده مزد بگیرد, بلکه بدون اجازه مالك حق ندارد آنرا به 
صورت اولش دراورد, و اگر بدون اجازه او ان چیز را مثل اولش کند, باید 
مزد ساختن انرا هم به صاحبش بدهد, و در صورتي که مزد ساختن کمتر از 
اک 
اولش بهتر شود, و صاحب مال بگوید باید انرا به صورتِ اول دراوري 
واجب است آنرا به صورت اولش دراورد و چنانچه قیمت آن به واسطه 
تغییر دادن از اولش کمتر شود باید تفاوت آنرا به صاحبش بدهد, پس 
طلائي را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد ص ات آن بگوید باید به 
یورب اولش درآوري, در صورتي که بعد از آب کردن, قیمت آن از پیش 
از گوشواره ساختن کمتر شود, باید تفاوت نز بد هد. 
مسأله 2564 - اگر در زميني که غصب کرده زراعت کند. یا درخت بنشاند 
زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست, و چنانچه صاحب زمین راضي 
نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. كسي که غصب کرده باید فورا 
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره 
زمین را در مدتي که زراعت و درخت در ان بوده به صاحب زمین بدهد و 
ای را که در زمین پیدا شده. درست کند, مثلا جاي درختها را پر 
نماید, و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود, باید سا 
ی و نمي تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او 
مرن مس ات رم نف انم اما میس کند کعوست با رساعته 
را به او بفروشد. 
ختتاله که د2 جاک صاخ مین رای شوی که زرا همجرت رز 
او بماند. كسي که آنرا غضب کرده, لازم نیست درخت و زراعت را بکند, 
۳ باید اجاره آن زمین را از وقتي که غصب کرده تا تا وقتي که صاحب 
زمین راضي شده بدهد. 
مساأله 2566 اگر چيزي را که غصب کرده از بین برود در صورتي که مثل 
گاو و گوسفند باشد, که قیمت اجزاء آن با هم فرق دارد, مثلا گوشت آن 
يك قیمت و پوست آن قیمت تیک دارد, باید قیمت آنرا بدهد و چنانچه 


قیمت بازار آن فرق کرده باشد, باید قیمت وقتي را که غصب کرده بدهد, 
و احتیاط مستحب آنست که بالاترین قيمتي را که از زمان غصب تا زمان 
تلف داشته بدهد, و چنانچه در بیست سال قبل مثلاً گوسفندي را غصب 
نموده و در آن سال قیمت آن سي تومان بوده و تلف نموده و فعلاً قیمت 
آن سیصد تومان است در صورتي که جمیع آشیاء به همین نسبت مثلاً يك 
به ده زیاد شده, باید فعلا سیصد تومان بدهد چونکه در حقیقت اجناس و 
همین طاا اه نمزم وف مود نلک اشکا سب اروش وهی هدن ان 
زمان سي تومان معادل يك مثقال طلا بوده و در این زمان سیصد تومان 
معادل يك مثقال طلا مي باشد و قیمت گوسفند در آن زمان و اين زمان 
يك مثقال طلا است. 

مسأله 2567 اگر چيزي را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو 
باشد که قیمت اجزاء ان با هم فرق ندارد, باید مثل همان چيزي را که 
غصب کرده بدهد, ولي چيزي را که مي دهد باید خصوصیاتش مثل چيزي 
قوري و رادیو و تلویزیون و یخچال و کولر و امثال ان از چيزهائي که از 
کارخانجات به عمل مي آید, و جمیع افراد آن یکنواخت مي باشد, هر چند 
که قیمت اجزاء يك فرد آن مختلف است, علي الاقوي. 

مسأله 2568 - اگر چيزي را که مثل گوسفند قیمت اجزاء آن با هم فرق 
دارد, غصب نماید و از بین برود. چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد, 
ولی و قدتق که:پیش: او نوم هثلا عاق دم باشده باید قیفت وفتی: را که 
چاق بوده بدهد. 

بین برود, صاحب مال مي تواند عوض آنرا از هر يك از آنان بگیرد, یا از هر 
کدام انان مقداري از عوض انرا مطالبه نماید, و چنانچه عوض مال را از 
اولي بگیرد, اولي مي تواند آنچه را داده از دومي بگیرد, ولي اگر از دومي 
بگیرد, او نمي تواند آنچه را که داده از اولي مطالبه نماید. 

مساله 2570 اگر چيزي را که مي فروشند يكي از شرطهاي معامله در 
ان نباشد. مثلا چيزي را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن 
معامله بنمایند, معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع 
نظر از معامله راضي باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد, 
وک ی راکسا نگ رضم اند مل ال نمی اشت: وید آثر 
بهم برگردانند, و در صورتي که مال هر يك در دست ديگري تلف شود, چه 
بدانند معامله باطل است چه ندانند, باید غوض آنرا بدهند. 


احکام نذر و عهد 


مسأله 2648 نذر آنست که انسان بر خود واجب کند که کار خيري را 
براي خدا بجا اورد. پا کاري زا که: عکردن آن تهتر است براي خدا| ز لت 
نماید. 

فساله 629 2 .جر تک بان ضعه کر آندم شوه و ارم ست: آنرا بهغریی 
بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مرض من خوب شود, براي خدا بر من است 
که ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است. 

مساله 2650 نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود 
نذر کند, بنابراین نذر کردن كسي که او را مجبور کرده اند, يا به واسطه 
عصباني شدن بي اختیار نذر کرده صحیح نیست. 

مساأله 2651 - آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بیهوده مصرف مي 
کند, اگر مثلاً نذر کند چيزي به فقیر بدهد صحیح نیست. 

مسأله و ی ی زان خلو یر تمانده رن تمی: تو اند 
نذر کند و اگر با جلوگيري شوهر نذر کند نذر او باطل است. بلکه چنانچه 
اذن ندهد ولکن منع هم نکند باز هم باطل است علي الاظهر. 

مقیبا اه 53 . اک زر با اجازه شوهر نذر کند, شوهرش نمي تواند نذر او 
را بهم بزند, یا او را از عمل کردن به نذر جلوگيري نماید. 

مسأله 2654 - اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند, باید به ان نذر عمل نماید, 
بلکه اگر بدون اجازه او نذر کند, بنابر احتیاط عمل کردن به آن نذر واجب 
است 

مسا 5 - انسان کاري را مي تواند نذر کند که انجام آن برایش 
ممکن باشد بنابراین كکسي که نمي تواند پیاده کربلا برود. اگر نذر کند که 
پیاده برود, و 

مساله 2656 - اک تدر کند. که کار خرام.یا مکروهی را انصام دهد با کار 
واجب يا مستحبي راترك کند, نذر او صحیح نیست. 

متسالة 7 - اگر نذر کند که کار مباحي را انجام دهد يا ترك نماید, 
چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوي باشد, نذر او صحیح 
نیست., و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد وانسان بقصد همان جهت نذر 
کند, 0 ۳ 
ایست, ونیز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد وانسان براي همان جهت نذر 
استعمال نکند نذر او صحیح مي باشد. 

مسأّله 2658 - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جايي بخواند که بخودي 
خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست. مثلاً نذر کند نماز را در اطاق بخواند, 


انح تما ما تفن اراد یس باعل واه اه خاوتت 
است و انسان حضور قلب پیدا مي کند. نذر صحیح است. 
مسأله 2659 - اگر نذر کند عملي را انجام دهد, باید همانطور ی 
تجا آوزدد تن اکر ند کند که ووز اول ماه صدقه بدهد. يا روزه بگیرد. یا 
نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت 
نمي کند, و نیز اگر نذر کند که وقتي مریض او خوب شد صدقه بدهد, 
چنانچه پیش از آنکه خوب شود صد قه را بدهد كافي نیست. 
مسأله 2660 - اگر نذر کند روزه تکیرد: ولي وقت دار ا سرا ففین کت 
چنانچه يك روز روزه بگیرد کافي است, و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار 
و خصوصیات آنرا معین نکند اگر يك نماز دو ركعتي بخواند کفایت مي کند 
و ی نی ی ی و ی اگر چيزي بدهد 
که بگویند صدقه داده, به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاري براي 


خدا بخا آفرنه در ضصورتین کهبت مار بحواند با بت رود رورم بکیر دبا خیرم 
صدقه بدهد, نذر خود را انجام داده است. 

مسا ات 1 - اگر نذر کند روز معيني را روزه بگیرد, باید همان روز را 
روزه بگیرد ولي مي تواند (1) درا روز مسافرت کند هر چند سفر او 
ضروري نباشد ولي بعدا باید قضا کند ولکن کفاره ندارد. 

مساله 2 - اگر انسان از روي اختیار به نذر خود عمل نکند, باید به 
نحوي که در نا له 8 کر مي شود کفاره بدهد اگر چه احتیاط 
مستحبي که ترکش سزاوار نیست از براي كسي که عاجز از عتق باشد 
آنست که به شصت فقیر طعام بدهد و اگر از این هم عاجز باشد و نیز از 
لباس پوشاندن ده فقیر هم عاجز باشد دو ماه پي دريي روزه بگیرد و اگر 
تمکن از جمع بین هر دو داشته باشد جمع نماید. 

مساله 2663 اگر نذر کند که تا وقت معيني عملي را ترك کند, بعد از 
کذششن ان وفت می اند ان عم رابخا آوزد وا کر شش ۱ ز گذشتن وقت 
از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد, چيزي بر او واجب نیست. ولي باز 
هم لازم است که تا ان وقت ان عمل را بجا نیاورد, و چنانچه دوباره پیش 
از رسیدن آن وقت بدون عذر ان عمل را انجام دهد باید به مقداري که در 
مساأله پیش گفته شد کفاره بدهد. 

مسأله 2664 کسي که نذر کرده 1 عملي را ترك کند و وقتي براي آن 
معین نکرده است, اک ارزو فراموشي, پا ناچاري, پا ندانستن؛ ۳ 
را انجام دهد کفاره بر او واجب بیست؛ ولي بعدا هر وقت از روي اختیار 
آنرا بجا آورد. باید به مقداري که در دو مسأله پیش گفته شد کفاره بدهد. 
مسأله 2665 - اگر نذر کند که در هر هفته روز معيني مثلاً روز جمعه را 
روزه بگیرد چنانچه يكي از جمعه ها عید فطر یا قربان یا ایام تشریق (11 و 


عذر ديگري مانند حیض براي او پیدا شود, باید آن روز را روزه نگیرد و 
قضاي آنرا بجا آورد. 

فتسأله 6 - اگر نذر کند که مقدار معيني صدقه بدهد, چنانچه پیش از 
دادن صدقه بمیرد, باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. 

مساأله 2667 - اگر نذر کند که به فقیر معيني صدقه بدهد, نمي تواند آثرا 
به فقیر دیگر بدهد, اکد ان :ففید تمفردر بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد. 
مسأله 8 - اگر نذر کند که به زیارت يكي از امامان مثلاً به زبارت 
حضرت اباعبدالله علیه السلام مشرف شود چنانچه به زیارت امام دیگر 
برود کافي نیست,؛ و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زیارت کند, 
1 

مساأله 2669 كسي که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آنرا 
نذر نکرده, لازم نیست آنها را بجا آورد. 

مسأله 2670 اگر براي حرم يكي از امامان یا امام زادگان چيزي نذر کند. 
باید آنرا در تعمیر و روشنائي و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند, یا به 
زوار و خدام آنان ندهد. 

مساأله 2671 - اگر براي خود امام علیه السلام چيزي نذر کند, چنانچه 
مصرف معيني را قصد کرده, بانونه همان: مصرف ترساند و اکن -مصری 
معيني را قصد نکرده, باید به فقرا و زوار بدهد, يا مسجد و مانند ان 
بسازد, و ثواب آنرا نف آن. اهاط هدن تمایه. و همچنین است اگر چيزي را 
براي امام زاده اي نذر کند. 

مسأله 2672 - گوسفندي را که براي صدقه, يا براي يكي از امامان نذر 
کرده اند, اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد. 
مال کسي است که انرا تذر کرده. ولي یشم کوشفند و مقداري که چاق 
مي شود جزء نذر است. 

فتتا له 2073 - هر گاه نذر کند که اگر مربض او خوب شود پا مسافر او 
بیاید عملي را انجام دهد, چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مربض 
خوب شده؛ پا مسافر آمده اتشات: عمل کردن به نذر لازم نیست. 

مساله 2674 > اگر پذن با فادر تذر کند که دختر خوذرا بط سید شوه دهد 
بعد از انکه-در به. تکلیفت,رسین. اخیار با خود آوست, ,وندر آنان اعتبار 
ندارد, بلکه اصل نذرشان اشکال دارد. 

مساله 2675 - هر گاه با خدا عهد کند که اگر , به حاجت شرعي خود برسد 
کار خيري را انجام دهد بعد از آنکه حاجتش شاه تاد باید ار کاد ,۲ 
انجام دهد, و نیز اگر ندون. آنکه خاخت داشته..باشده عفن کند که عمل 
خيري را انجام دهد. ان عمل بر او واجب مي شود. 

مساله 2676 - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و نیز کاري را 
که عهد مي کند انجام دهد, باید يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب, 


یا كاري باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد, و در متساوي الطرفین 
احوط وجوبي انجام دادن است. 

مساأله 2677 - اگر به عهد خود عمل نکند باید کفاره بدهد, يعني شصت 
فقیر را سیر کند. یا دوماه روزه بگیرد یا يك بنده آزاد کند. 


احکام قسم خوردن 


مسأله 2678 - اگر قسم بخورد که کاري را انجام دهد یا ترك کند, مثلاً 
قسم بخورد که روزه بگیرد, یا دود استعمال نکند, چنانچه عمدا مخالفت 
کند, باید کفاره بدهد, يعني يك بنده آزاد کند, يا ده فقیر را سیر کند, با آنان 
را بيوشاند, و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد. و بدان که در 
ی 9 نن او را بیوشاند 
اکتفاء نماید علي الاظهر و افضل دو پارچه است. بلکه ۳ است., و در 
سیر کردن مي تواند ده فقیر را دعوت نماید و سیر کند به نان و هر قاتقي, 
و افضل نان و گوشت است. و مي تواند به هر فقيري يك مد که سه ربع 
کیلو است تقریبا گندم يا آرد بدهد, و افضل آنست که يك مشت زیادتر 
بدهد, و افضل از آن دو مد است, و چنانچه نوبت به روزه گرفتن رسید باید 
سه روز پشت سر هم روزه بگیرد. 

مسأله 2679 _ قسم چند شرط دارد: 

اول - كسي که قسم مي خورد باید بالغ و عاقل باشد, و از روي قصد و 
اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسي که 
مجبورش کرده اند. درست نیست. و همچنین است ار در حال عصباني 
بودن بي قصد قسم بخورد. 

دوم كاري را که قسم مي خورد انجام دهد باید حرام و مکروه نباشد و 
کاري را که قسم مي خورد ترك کند, باید واجب و مستحب نباشد, و اگر 
قسم بخورد که کار مباحي را بجا آورد. باید 1 
انجامش نباشد, و نیز اگر قسم بخورد کار مباحي را ترك کند باید انجام آن 
در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. 

سوم - به يكي از اسمهاي خداوند متعال قسم بخورد که به غير ذات 
مقدس او گفته نمي شود مانند(خدا) و (الله) و نیز اگر به اسمي قسم 
بخورد که به غیر خدا هم مي گویند ولي به قدري به خدا گفته مي شود که 
هر وقت كسي آن اسم را بگویدء ذات مقدس حق. در نظر مي آید. مثل 
آنکه به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است و چنانچه به اسم مشتركي 


قسم بخورد و قرینه باشد که همه مردم بفهمند که مقصود او ذات مقدس 
است احوط وفاء است. 


چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آنرا قصد کند 
صحیح نیست. ولي ادم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 

پنجم ‏ عمل کردن به قسم براي او ممکن باشد, و اگر موقعي که قسم 
مي خورد ممکن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود. از وقتي که عاجز 
مي شود. قسم او بهم مي خورد. و همچنین است اگر عمل کردن به قسم 


به قدري مشقت پیدا کند که نشود آنرا تحمل کرد. 

مسأله 2680 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيري کند. یا شوهر از 
قسم خوردن زن جلوگيري نماید, قسم آنان صحیح نیست. 

مسأله 2681 اگر فرزند بدون اجازه پدر. و زن بدون اجازه شوهر قسم 
بخورد. پدر و شوهر مي توانند قسم آنان را بهم بزنند, بلکه چنانچه منع 
ننمایند و اجازه هم ندهند باز هم باطل است علي الاظهر. 

مسشاله فه6 راشای ار رو امه سانجا مه ی ز: 
نکند, کفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به 
قسم عمل ننماید. و قسمي که ادم وسواسي مي خورد. مثل اینکه مي 
گوید والله الان مشغفول نماز مي شوم و به واسطه وسواس مشغفول نمي 
شود اگر وسواس او طوري باشد که بي اختیار به قسم عمل نکند کفاره 
ندارد. و بدان که مستحب است بعد از قسم انشاءالله بگویند و چنانچه 
گفت و قصدش شرط کردن بوده مخالفت آن کفاره ندارد. 

مسأله 2683 - کسي که قسم مي خورد. اگر حرف او راست باشد قسم 
خوردن او مکروه است. و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان نزن نموم 
ی کر اه خودش يا مسلمان ديگري را از شر ظالمي 
نجات دهد, قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهي واجب مي شود اما 
اگر بتواند توریه کند, يعني موقع قسم خوردنر طوري نیت کند که دروغ 
انم اماظن احت باند تور تا فد مارا لد وا هد کی ۱ 
اذیت کند و از انسان بپرسد که او را ندیده اي و انسان يك ساعت قبل او 
زا ای سا ات ات و ی ای رای ای هه ره کر 
از پنج دقیقه پیش ندیده ام . 


احکام وقف 


مسأله 2684 - اگر كسي چيزي را وقف کند, از ملك او خارج مي شود و 
خود او و دیگران نمي توانند آنرا ببخشند, يا بفروشند و كسي هم از آن 
ملاك ارت نمي برد ولي در بعضي از موارد که در تخر اه 1 2 و 2102 
گفته شد, فروختن آن اشکال ندارد. 

مسأّله 2685 لام نیست ضیفه:مفق زا بت عیرس بخوانده باکه .لا 
0 ی ۱ 
کرده, يا وکیل یا ولي آن کس بگوید قبول کردم وقف صحیح است, ولي 
ار براي افراد مخصوصي وقف نکند. بلکه مثل مسجد و مدرسه براي 
عموم وقفکند, يا مثلا بر فقرا یا سادات وقف نماید, قبول کردن كسي لازم 
نیست علي الاظهر بلکه در قسم اول هم دلیل معتبري بر اشتراط قبول 
نداریم و اقوي در بناء مساجد آنست که احتیاج به صیغه ندارد. 

ال 26۵6 کر هلک را برای وق مین کند هس از خواندن ضرعه 
او ی ای 

صحت وقف نیست. لازم نیست فصد قربت داشته ۷ ار ۳۷ 
است بلي از موقع خواندن صیغه, باید مال را براي هميشه وقف کند و اگر 
مثلا بگوید این مال بعد از مردن وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا 
مردنش وقف نبوده صحیح نیست و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و 
بعد از آن نباشد, يا بگوید تا ده سال وقف باشد بعد پنج سال وقف نباشد, 
و دوباره وقف باشد وقف صحیح نمي باشد بنابر مشهور بلکه جماعتي از 
علماء اعلام نقل اجماع نموده اند. 

مساأاله 2688 وقف در صورتي صحیح است که مال وقف را به تصرف 
كسي که براي او وقف شده يا وکیل يا ولي او بدهند, ولي اگر چيزي را بر 
اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز مك آنان شود. از طرف 
آنان نگهداري نماید, وقف صحیح است. 

سا[ 9 - اگر مسجدي را وقف کنند, بعد از آنکه يك نفر در آن 
مسجد نماز خواند, وقف درست مي شود. 

مسأله 2690 - وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و 
شرع بتواند در مال خود تصرف کند, ها 
کارهاي بیهوده مصرف مي کند. چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید 
اگر چيزي را وقف کند صحیح نیست. 

مسأله 2691 - اگر مالي را براي كساني که به دنیا نیامده اند وقف کند, 
درست نیست. ولي اگر براي زندگان و بعد از آنها براي كساني که بعدا به 


دئیا مي آیند وقف نماید مثلا چيزي را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان 
وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته دیگر از وقف استفاده 
کنند صحیح است. 
جبشا ه 2 اگر چيزي را پرخهدنتن وقف: کنو فتل. ا نک دکانی را ففی 
کند که عايدي آنرا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست., ولي 
اگر مثلاً مالي را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود مي تواند از منافع 
وقف استفاده نماید. 
مشاه 3 - اگر براي چيزي که وقف کرده متولي معین کند, باید 
مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند. چنانچه بر افراد 
مخصوصي مثلا بر اولاد خود و باشد و آنها بالغ باشند, اختیار با خود 
آنان انس ها با شاد اختیار با ولي ایشان است. و براي استفاده از 
وق بای حاکم شرع ارم بنست: 
مسأله 2694 اگر ملكي را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند. و 
معین نکرده باشد, اختاوان تا حا سس ارت 
9( 5 - اگر ملكي را بر اقراد مخصوصي مثلاً بر اولاد خود وقف کند 
که هر طبقه اي بعد ان نم دیکر از ان استفاده کنند, چنانچه متولي ملك 
آنرا اجاره دهد و بمیرد باطل نمي شود, ولي آکر فتولی نذاشته ناش ول 
طظبقه از کساني که ملك بر آنها وقف شده: آنرا اجاره دهند و در بین مدت 
اجاره بمیر ند اجاره با مه و در صورتي که مستأجر مال الاجاره 
تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره 
را از مال آنان مي گیرد. 
مساله 6 اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمي رود. 
ما 27 ملكي که مقداري از ان وقف است و مقداري از آن وقف 
نیست اگر تقسیم نشده باشد. حاکم شرع يا متولي وقف., مي تواند با نظر 
خبرو سهم وقف را جدا کند. 
مسأله 2698 - اگر متولي وقف خیانت کند و قایذات ترا به خضرتین که 
مق رسای با شرع می وت امتوررا به او ضم نماید که با هم 
متولي باشند و اگر به اين نحو جلوگيري از خیانت نشود مي تواند بجاي او 
مسأله 2699 > فرشت را کف بای تیه وق کزده نمی لوح ترا 
نماز رای سور پل ۱97 اکر خه آن -مسنجد نز ديكک خسينيه: باشد. 
مسأله 2700 - اگر ملكي براي تعمیر مسجدي وقف نمایند, چنانچه آن 
مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمي رود که به این وجه موجود 
فعلي احتیاح پیدا کند. مي توانند عایدات ان ملك را به مصرف مسجدي که 


مساأله 2701 - اگر ملكي را وقف کند که عايدي آن را خرج تعمیر مسجد 
نمایند و به امام جماعت و به كسي که در آن مسجد اذان مي گوید بدهند, 
در صورتي که بدانند یا گمان داشته باشند که براي هر يك چه مقداري 
معین کرده, باید همانطور مصرف کنند, و اگر یقین يا گمان نداشته باشند, 
باید اول مسجد را تعمیر کنند 4 زیاد آمد, بین امام جماعت و 
ی را ار و 
دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 


احکام وصیّت 


الم 702 2 .-. فضیته آتشسنت: که آنسان تفارش کند بعد از مر کش براض 
۱ و کارهائّي انجام دهند, يا بگوید بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي 
۳ 
معین کند. و كسي را که به او وصیت مي کنند وصي مي گویند. 

مسأله 2703 - كکسي که نمي تواند حرف بزند, اگر با اشاره مقصود خود را 
بفهماند, براي هر كاري مي تواند وصیت کند, و اما كسي که مي تواند 
حرف بزند, چه در کارهاي کوچك و کم ارزش, و چه در کارهاي بزرگ, 
اشا ره او فایده ندارد بنابر مشهور, ولکن اقوي صحت ات 

ی ۱ ی ۱ ۱۳۳ 


او را مت و معلوم باشد که براي وصیت کردن نوشته, باید مطابق آن 


و او ۲۳ _ كکسي که وصیت مي کند باید بالغ و عاقل باشد و از روي 
اختیار وصیت کند, و نیز باید سفیه نباشد يعني مال خود را در کارهاي 
بیهوده مصرف نکند, ولکن پسر ده ساله چنانچه فهمیده باشد و بجا وصیت 
نماید صحیح است. 

مسأله 2706 . كسي که از روي عمد مثلاً زخمي به خود زده یا سمي 
خورده است که به واسطه آن, یقین با گمان به مردن او پیدا مي شود. اگر 
وصیت کند که مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحیح نیست. 
مسأله 2707 اگر انسان وصیت کند که چيزي به كسي بدهند, آن کس آن 
چیز را مالك مي شود, چه بعد از مردن وصیت کننده آنرا قبول کند, و چه 
در زمان زنده بودن او, زیرا که رد مانع است., نه انکه قبول شرط باشد, و 
بر فرض شرط بودن قبول, قبول در حال حیات كافي مي باشد. , 
مسأله 8 _- وقتي انسان نشانه هاي مرگ را در خود دید, باید فورا 
امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند. و اگر به مردم بدهکار است و 
موقع دادن آن بدهي رسیده باید بدهد, و اگر خودش نمي تواند بدهد, یا 
موقع دادن بدهي او نرسیده, باید و 1 شاهد بگیرد, ولي 
اگريدهي او معلوم باشد, وصیت کردن لازم نیست. 

مسأله 2709 كسي که نشانه هاي مرگ را در خود مي بیند, اگر خمس و 
زکات و مظالم بدهکار است. باید فوراً بدهد و اگر نمي تواند بدهد, چنانچه 
از خودش مال دارد, يا احتمال مي دهد كسي آنها را ادا نماید, باید وصیت 
کند, و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد. 

فتتالب 10 27 كسي که نشانه هاي مرگ را در خود مي بیند, اگر نماز و 
روزه قضا دارد, باید وصیت کند که از مال خودش براي آنها اجیر بگیرند, 


بلکه اگر مال نداشته باشد, ولي احتمال بدهد کسي بدون آنکه چيزي بگیرد 
آنها را انجام مي دهد باز هم واجب است وصیت نماید, و اگر قضاي نماز و 
9 و 
باشد, باید به او اطلاع دهد, یا وصیت کند که براي او بجا آورند. 
متضاله. :2711 - كکسي که نشانه هاي مرگ را در خود مي بیند, اگر مالي 
پیش كکسي دارد يا در جائي پنهان کرده است که ورثه نمي دانند, چنانچه به 
واسطه ندانستن, حقشان از بین برود, باید به آنان اطلاع دهد علي الاحوط 
و لازم نیست براي بچه هاي صغیر خود قیم و سرپرست معین کند, ولي در 
صورتي که بدون قیم مالشان از بین مي رود, يا خودشان ضایع مي شوند, 
باید براي انان قیم اميني معین نماید. 
ندال 2 وصي باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد, 
لکن جایز است که بالغ و نابالغ را با هم وصي قرار دهد که نابالغ بعد از 
بلوغ عمل نماید. 
مسأله 2713 اگر كسي چند وصي براي خود معین کند, چنانچه اجازه داده 
باشد که هر کدام به تنهائي به وصیت عمل کنند, لازم نیست در انجام 
وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد, چه گفته باشد که 
هر دو با هم به وصیت عمل کنند, يا نگفته باشد, باید با نظر یکدیگر به 
وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند, 
اک بچاي آنان دیگران را 
ید. 
1 
به كکسي بدهند, بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل مي شود, و اگر وصیت 
خود را تغیبر دهد, مثل آنکه قيمي براي بچه هاي خود معین کند, بعد ديگري 
را بجاي او قیم نماید. وصیت اولش باطل مي شود و باید به وصیت دوم او 
نمایند. 
مسأله 2715 اگر کاري کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلاً 
خانه اي را که وصیت کرده به كسي بدهند بفروشد., يا ديگري را براي 
فروش آن وکیل نماید. وصیت باطل مي شود. 
مساله 2716 اگر وصیت کند چیز معيني را : به کسي بدهند, , بعد وصیت 
کند که نصف همان را به ديگري بدهند, باید آن چیز را دو قسمت کنند و به 
هر کدام از آن دو نفر يك قسمت آنرا بدهند. 
فساله 72717 اگر كسي در مرضي که به آن مرض مي میرد, مقداري از 
مالن زا به کشی بخسد ناید همان مقدار وا بة آن. کسن بدهند: مداها اک 
وصیت کند که بعد از مردن او مقداري به كسي بدهند, چنانچه بیشتر از 
ثلث مال او باشد در زائد بر ثلث باید ورثه اجازه نمایند و اگر اجازه 


ننمودند وصیت نسبت به زائد بر ثلث نافذ نمي باشد. 


مسأله 2718 - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عايدي آنرا به 
مصرفي برسانند, باید مطابق گفته او عمل نمایند. 
مساله 2719 اگر در مرضي که به آن مرض مي میرد, بگوید مقداري به 
كکسي بدهکار است.؛ چنانچه متهم باشد که براي ضرر زدن به ورثه گفته 
است باید مقداري را که معین کرده از ثلث او بدهند, و اگر متهم نباشد. و 
كسي هم منکر گفته او نشود, باید از اصل مال او بدهند. 
فتشاله.0 272 - کسي که انسان وصیت مي کند که چيزي به او بدهند, باید 
وجود داشته باشد. پس اگر وصیت کند به بچه اي که ممکن است فلان زن 
حامله شود چيزي بدهند باطل است. ولي اگر وصیت کند به بچه اي که در 
شکم مادر است چيزي بدهند, اگر چه هنوز روح نداشته باشد. وصیت 
صحیح است. و آنچه گفته شد در وصیت تملیکیه است که خود مالك انشاء 
تمليك مي نماید به اشخاصي بعد از موت؛ و اما در وصیت عهدیه که امر 
مي کند به وصي خود به انجام کارهائي بعد از موت. پس مانعي نیست 
علي الاظهر که بگوید مثلاً از منافع ثلث من در هر سال مقداري به حسینیه 
فلان قریه اگر درست شد بده, يا بگوید فلان مقدار بده به اولاد فلاني اگر 
اولادي داشت., و حال آنکه در حال حیات موصي نه حسینیه درست شده نه 
اولاد. 
یر ان ی ی ترا تا 
وصیت کننده برساند که براي انجام وصیت او حاضر نیست. لازم نیست بعد 
از مردن او به وصیت عمل کند. ولي اگر پیش از مردن او نفهمد که او را 
وصي کرده, يا بفهمد و به او اطلاع ندهد که براي عمل کردن به وصیت 
حاضر نیست.؛ در صورتي که مشقت فوق العاده نداشته باشد, باید وصیت 
او را انجام دهد, و نیز اگر وصي پیش از مرگ موقعي ملتفت شود که 
مریض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصیت کند, باید وصیت را 
قبول کند. 
مسأله 2 اگر كکسي که وصیت کرده بمیرد, وصي نمي تواند ديگري 
را براي انجام کارهاي میت معین کند, و خود از کا و کتاره برخم ساینصه وت 
اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصي آن کار را انجام دهد, بلکه 
مقصودش فقط انجام کار بوده, مي تواند ديگري را از طرف خود وکیل 
نماید. 
ماه 22 2 اک کت وی تفه انمض کنم انعم یکی از ارو هی در 
یا دیوانه یا کافر شود, حاکم شرع يك نفر دیگر را بجاي او معین مي کند و 
اگر هر دو بميرند, یا دیوانه يا کافر شوند, حاکم شرع دو نفر دیگر را معین معین 
مي کند, ولي اگر يك نفر بتواند وصیت را عملي کند, معین کردن دو نفر 
م بیست. 


لا 
مساله 2724 _ اگر وصی نتواند به تنهائي کارهاي میت را انجام دهد حاکم 


شرع براي كمك او يك نفر دیگر را معین مي کند. 
مساأله 5 - اگر مقداري از مال میت در دست وصي تلف شود چنانچه 
در نگهداري آن كوتاهي کرده و يا تعدي نموده, مثلاً میت وصیت کرده است 
که فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در 
راه از بین رفته ضامن است و اگر كوتاهي نکرده و تعدي هم ننموده ضامن 
نیست. 
مسأله 2726 - هر گاه انسان كسي را وضي کند و بگوند که اکر انکسن 
بمیرد فلاني وصي باشد, بعد از انکه وصي اول مرد. وصي دوم باید کارهاي 
یت را ایام دید 
متا له 72727۰ ۷ 
مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب مي بأشد. باید از اصل 
مال میت بدهند, اگر چه میت براي آنها وصیت نکرده باشد. 
قیال 72۰ 2 مار عال بت ار هید مه مات وهی کول 
خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید, چنانچه وصیت کرده 
باشد که ثلث یا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند, باید به وصیت او 
کنند و اگر وصیت نکرده باشد, آنچه مي ماند مال ورثه است. 
مسأله 2729 - اگر مصرفي را که میت معین کرده, از ثلث مال او بیشتر 
باشد, وصیت او در بیشتر از ثلت در صورتي صحیح است که ورثه حرفي 
بزنند. يا كاري کنند که معلوم شود عملي شدن وصیت را اجازه داده اند و 
شا رای سیون آباق کافی سم ار شد از مردن هم اخاره 
بدهند صحیح است. 
فا له ۱3 مب اک فضرکین وا که فص هه کر وهی ار ات ال ای شش 
باشد, و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملي شود, بعد 
از مردن او نمي توانند از اجازه خود برگردند. 
مسأله 2731 - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات يا بدهي دیگر 
او را بدهند, و براي نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبي هم مثل 
اطعام به فقرا انجام دهند, باید اول بدهي او را از ثلث بدهند و اگر چيزي 
زیاد آمد براي نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد. آمد به 
اندازه بدهي او باشد, ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف 
شود, وصیت براي نماز و روزه و كارهاي مستحبي باطل است. 
مسأله 2732 - اگر وصیت کند که بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او 
اجیر بگیرند و کار مستحبي هم انجام دهند, چنانچه وصیت نکرده باشد که 
اینها را از ثلت بدهند, باید بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زیاد 
مت ثلث آنرا به مصرف نماز و روزه و کارهاي مستحبي که معین کرده 
برسانند, و در صورتي که ثلث کافي نباشد, 1 پس اگر ورثه اجازه بدهند؛ باید 


وصیت او عملي شود و اگر اجازه ندهند, باید نماز و روزه را از ثلث بدهند 
و اگر چيزي زیاد آمد به مصرف کار مستحبي که معین کرده برسانند. 
مسأله 2733 - اگر كسي بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من 
بدهند, چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند, يا قسم بخورد و يك 
مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید, پا يك مرد عادل و دو زن عادله, پا 
چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند, باید مقداري را که مي گوید به او 
بدهند بلکه همچنین است اگر قسم بخورد و دو زن عادله هم شهادت 
بدهند. و شهادت دو مرد و يك مرد و قسم, و يك مرد و دو زن» و دو زن و 
قسم در سایر حقوق مالیه نیز معتبر است. و اگر يك زن عادله شهادت 
تق ‏ ۱ به او بدهند, و اگر دو زن 
عادله شهادت دفند, تضف آنرا و ات اه رن عادله شهادت دهند, باید سه 
چهارم آنرا به او بدهند. 2 
باشند کته آه را تضدح کنید در صورتي که میت ناچار بوده است که 
وصیت کند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصیت نبوده, باید چيزي را که 
مطالبه مي کند به او بدهند, و-جتانخه :ند کمان به آن دودمی:شهوندحا کم 
نع بقدار مان عضر ان هراس میهد علی الاعوط: 

فساله34 27 باکر کسی: بخوید.فن-وصی میم که فال آورانه .مضرفی 
برسانم, يا میت مرا قیم بچه هاي خود قرار داده. در صورتي باید حرف او 
را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند. 

مشاله 2735 اکر‌ فضیت کند‌عیری به کسی بدهونه آنکس بیش از آنکه 
قبول کند يا رد نماید بمیرد, تا وقتي ورثه او وصیت را رد نکرده اند. مي 
توانند آن خی را قبول نمایند علي الاظهر, ولي اين در صوربي است که 
وضیت کننده از وضیت خود بزنگردد وگرنه خقي به آن چیز ندارند. 


اشتکا 


ات اف این 


فساله 27۰6 کشساتی. کهبه واشه: خویتیی. ارت من ,یرنه نسته: دوه 
هستند : 

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد, اولاد اولاد هر چه 
پائین روند» هر کدام انان که به میت نزدیکتر است ارث مي برد و تا یکنفر 
از اين دسته هست دسته دوم ارث نمي برند. 

دسته دوم - جد يعني پدربزرگ و جده يعني مادربزرگ و خواهر و برادر 
است و با نبودن برادر و خواهر, اولاد ایشان هر کدام آنان که به مبت 
نزدیکتر است ارث مي برد و تا یکنفر از این دسته هست دسته سوم ارت 
نمي برند. 

دسته سوم - عمو و عمه و دائّي و خاله و اولاد آنان است و تا یکنفر از 
عموها و عمه ها و دائي ها و خاله هاي میت زنده اند, اولاد انان ارث نمي 
برند ولي اگر میت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد, 
ارث به پسرعموي پدر و مادري مي رسد, و عموي پدري ارث نمي برد. 
حسب اجماع علماء شیعه, و مرسله شیخ صدوق قدس سره و خبر حسن 
بن عمارة(1) و فقه الرضا(2) و مرسله طبرسي در مجمع البیان(3). 

مسأله 2737 - آگر گمه و کمه و دائّي و خاله خود میت و اولاد آنان, و اولاد 
اولاد انان نباشند. عمو و عمه و دائي و خاله پدر و مادر میت ارث مي برند. 
هار اما باشتد اولاوشان ارت.می. بزندر ده اکر آتها هم شاشتدن عممر هد 
عمه و دائي و خاله جد و جده میت و اگر اینها نباشند اولادشان ارث مي 
برند. 

مسأله 2738 - زن و شوهر به تفصيلي که در مسائل (2778) به بعد گفته 
مي شود از یکدیگر ارث مي برند. 


ارث دسفه اول 


مسأله 2739 - اگر وارث میت فقط يك نفر از دسته اول باشد, مثلاً پدر یا 
مادر, يا يك پسر يا يك دختر باشد همه مال میت به او مي رسد و اگر چند 
پسر یا چند دختر باشند. همه مال بطور مساوي بین آنان قسمت مي شود. 
و اگر يك پسر و يك دختر باشند, مال را سه قسمت مي کنند دو قسمت را 
پسر و يك قسمت را دختر مي برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند. مال 
را طوري قسمت مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد. 
شا له 0 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشد, مال سه قسمت 
هی نتنود: دق فسفت: آن: ز ۱ پدر و يك قسمت را مادر مي برد. ولی. اک 
هیت:وو برادر ساجهان‌شواهر با بت براور و دو‌شواهر داشته.باشع که هجه 
آنان بدري باشند, يعني پدر آنان با پدر میت يكي باشد, خواه مادرشان هم 
با مادر میت يكي باشد یا نه اگر چه تا میت پدر و مادر دارد. اينها ارث نمي 
برند اما به واسطه بودن اینها, مادر شش يك مال را مي برد و بقیه را به 
پدر مي دهند, و نیز شرط است در این مطلب که حجبش مي نامند, انکه 
برادرها یا خواهرها حر باشند و مملوك نباشند و در حال موت زنده و متولد 
۰ لها ۶ اور وابت 9 ِ ۳ و مشهور شرط نموده اند نیز 
متام ۱۷| پدر و مادر و يك دختر باشد چنانچه 
میت ورب اور با چهار خواهرن یا بل براور متخ حواهر در تداشته باشتد 
مال را پنج قسمت مي کنند, پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه 
قسمت آنرا مي برد. و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر 
پدري داشته باشد مال را شش قسمت مي کنند. پدر و 
مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت مي برد و يك قسمت 
باقیمانده را چهار قسمت مي کنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را 
به دختر مي دهند. مثلاً اگر مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را 
به دختر و 5 قسمت آنرا به پدر و 4 قسمت آنرا : به مادر مي دهند. حسب 
اتفاق علماء مذکور در مفتاح الکرامغ(1) 
فتسالم. 2742 دار وارت مفت. فعظ بخر و حادر میت یر باشه: مال. ۱ 
شش قسمت مي کنند؛ پدر و مادر هر کدام يك قسمت مي برند و پسر 
خهار قسفت: آنرا فی: برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند, آن چهار 
ی ار و اگر پسر و 
0 و 


برابر دختر ببرد. 

مسأله 2743 - اگر وارث میت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر 
باشد, هال,زا تشم فسضت. فت: کت كت فسفت: آ ترا پدر يا مادر و پنج 
قسمت را پسر مي برد. 

مسأله 2744 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشد, مال 
زا ششنن. قسمت: می کنند. يك قسمت. اترادیدر با ماد مي برد و سقیه: زا 
طوري قسمت مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد. 

مسأله 5 اگر وارت میت فقط پدر و يك دختر یا مادر و يك دختر 
باشد, مال را چهار قسمت مي کنند, يك قسمت آنرا پدر با مادر و بقیه را 
دختر مي برد. ِ 

مساله 2746 اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر, يا مادر و چند دختر 
باشد, مال را پنج قسمت مي کنند. يك قسمت را پدر پا مادر مي برد و 
چهار قسمت را دخترها بطور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند, و 

چنانچه وارث فقط پدر و مادر و چند دختر و شوهر باشد مال را 7 
قسمت مي نمایند سه قسمت که ربع است شوهر مي برد و پدر و مادر 
از ثلثین است بین دخترها قسمت مي نمایند.چونکه شوهر هیچ وقت از ربع 
که فرض ادناي اوست کمتر نمي برد, و همچنین زن از ثمن که فرض ادناي 
و اما آیه رو سوره نساء آیه ۵۲ 9و اخوه تعیین. نیدسن: مي 
وجود اولاد تعیین سدس مي نماید. و مفهومي که موجب منع از رد شود 
ندارد, و لذا به هر دو رد مي شود و علي فرض اصرار بر مفهموم و اينکه 
معني آیه شریفه آن است که از مجموع ماترك ولد, مادر بیشتر از سدس 
نمي برد حتي رد جواب مي گوئیم که آیه شریفه شامل مورد رد نمي شود. 
چونکه ففزوضن اجه و وجود اولاد است, که در اینصورت مي فرماید اگر 
اخوه نبود مادر ثلث و اگر اخوه بود مادر سدس مي برد و در مفروض آیه 
رد مورد ندارد, و جمیع مازاد از نصیب مادر مال پدر است بالقرابه چونکه 
اب فرض و نصیب معيني ندارد. ۱ 

و قدیستدل بر حجب از رد بعلت وارده در دو حدیث زراره که دومي ان 
فروا وت انم شاه آن میات تا ار ام کرش هر آن انم 
شد.», و این علت نسبت به رد هم هست که باید به ملاحظه کثرت عائله 
اب به ام رد نشود و بر اب اضافه شود پس کما اینکه اخوه و کثرت عائله 
اب موجب حجب از نصیب اعلا شد موجب حجب از رد هم باید بشود. و 
جواب آن است که اولا این علت کما اینکه نسبت به نصیب ام موجب منع 
بالکل نشد, بلکه موجب قلت شد کذلك نسبت به رد هم باید موجب قلت 


شود نه منع بالکل, قا وید نا وود وق تصی .ام کم اف ودارج 2 
و ثانیا: ال اس ها ی ای ها 
بیست. 

ات در کلام خود زراره است. و لعله اجتهاد خود اوست چونکه از امام 
علیه السلام نقل نکرده است. 

و علي هذا مدرك حجب از رد فقط اجماع و اتفاق است. و این هم حجة 
تست به جهت آنکه مختمل است که مدرك احماع همین سه دلیلی بانشند 
که اشاره نموديم و رد نمودیم ولکن مع ذلك کله سزاوار نیست ترك 
احتیاط به تصالح. 

اوست هیچ وقت کمتر نمي برد, و پدر و مادر هیچوقت از سدس که فرض 
ادناي آنها است کمتر نمي برند, لذا نقص بر دخترها وارد مي شود. 

منشا ل 7 اگر میت اولاد نداشته باشد, نوه پسري او اگر چه دختر 
باشد, سهم پسر میت را مي برد و نوه دختري او اگر چه پسر باشد, سهم 
نفتر میت زا مید یرد ار ام یت تشر ارت وه ی ار 
پسرش داشته باشد., مال را سه قسمت مي کنند. يك قسمت را به پسر 
دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي دهند. 


ارث دستکه دوم 


مسا اه 8 _ دسته دوم از كساني که به واسطه خويشي ارث مي برند 
جد يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است و 
اگر برادر و خواهر نداشته باشد, اولادشان ارث مي برند و داشتن جد مانع 
از ارت اولاد برادر و خواهر نمي شود. 
مساله 9 اگر وارث میت فقط يك برادر با يك خواهر باشد, همه مال 
به او مي رسد و اگر چند برادر پدر و مادري, يا چند خواهر پدر و مادري 
باشد, مال بطور مساوي بین انان قسمت مي شود و برادر و خواهر 
پدر و مادري با هم باشند, هر برادري و برد, مثلا اگر دو 
برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد. مال را پنج قسمت مي کنند. هر يك 
از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آنرا مي برد. 
مساأله 2750 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري دارد. برادر و خواهر 
پدري که از مادر با میت جدا است ارث نمي برد. و اگر برادر و خواهر پدر 
و مادري ندارد, چنانچه فقط يك خواهر پا يك برادر پدري داشته باشد, همه 
مال به او مي رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدري داشته باشد, مال 
بطور مساوي بین آنان قسمت مي شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدري 
داشته باشد, هر برادري دو برابر خواهر مي برد. 
تیدا نت 1 -_ اگر وارث میت فقط يك خواهر پا يك برادر مادري باشد که 
از پدر با میت جدا است. همه مال به او مي رسد. و اگر چند برادر مادري 
یا چند خواهر مادري يا چند رنه ار مادري باشد, مال بطور مساوي 
بین آنان قسمت مي شود. 
هسام 2 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري, و برادر و خواهر 
پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد, برادر و خواهر پدري 
یا خواهر مادري و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند, و هر 
برادري دوبرابر خواهر مي برد. 
فتیا ام ۱۳ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادري, و برادر و خواهر 
پدري و برادر و خواهر مادري داشته باشد, برادر و خواهر پدري ارث نمي 
برد و مال را سه قسمت مي کنند. يك قسمت ان را برادر و خواهر مادري 
بطور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند, و بقیه را به برادر و خواهر 
پدر و مادري مي دهند, و هر برادري دو برابر خواهر مي برد. 
شتا 74 _- اگر وارت میت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر 
اور بامیت خواهر سادز باشته کال را شش مت می نم رل 


قسمت انرا برادر يا خواهر مادري مي برد و بقیه را به برادر و خواهر پدري 
مي دهند. و هر برادري دوبرابر خواهر مي برد. 

نا 5 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و 
واه ها در پاشتد مال ره فتشتفت. می. ندیه سم آنرا بوانرد .و 
خواهر مادري بطور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند, و بقیه را به 
برادر و خواهر پدري مي دهند و هر برادري دوبرابر خواهر مي برد. 

مسأله 2756 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد, زن ارث 
خود را به تفصيلي که در مسأله (2779) گفته مي شود مي برد و خواهر و 
برادر بطوري که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي برند. و نیز 
گر زني بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر 
نصف مال را مي برد و خواهر و برادر بطوري که در مسائل پیش گفته شد 
ارث خود را مي برند, ولي براي انکه زن یا شوهر ارث مي برد از سهم 
برادر و خواهر مادري چيزي کم نمي شود و از سهم برادر خواهر پدر و 
مادري يا پدري کم مي شود مثلاً اگر ۷ 
مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد نصف مال به شوهر مي رسد 
دهند. و آنچه مي ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است. پس اگر همه 
مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر 
ماد ري و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند. 

9 7 ایو ضیت ها هر ور ادر نداشته.باشد نتم ارت آنان» را اجه 
اولادشان مي دهند و سهم برادر و خواهر زاده مادري بطور 0 
انان قسمت مي شود و از سهمي که به برادر زاده و خواهر زاده پدري پا 
پدر و مادري مي رسد, هر پسري دو برابر دختر مي برد. 

مستاله 8 _ اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جده است., چه پدري 
باشد يا مادري. همه مال به او مي رسد و با بودن جد میت پدر جد او ارت 
نمي برد. 

هنضاله 9 _ اگر وارث میت فقط جد و جده پدري باشد. مال سه 
قسمت مي شود دو قسمت را جد و يك قسمت را جده مي برد و اگر جد 
و جده مادري باشد. مال را بطور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند. 
مسأله 2760 - اگر وارث میت فقط يك جد یا جده پدري و يك جد با جده 
مادري باشد مال سه قسمت مي شود دو قسمت را جد يا جده پدري و 
يك قسمت را جد پا جده مادري مي برد. 

مسأله 2761 - اگر وارث میت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد 
مال سه قسمت مي شود يك قسمت آنرا جد و جده مادري بطور مساوي 
بین خودشان قسمت مي کنند. و دو قسمت انرا به جد و جده پدري مي 
دهندٍ و جد دوبرابر جده مي برد. 


مسأله 2762 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدري و جد و جده 
مادري او باشد. زن ارث خود را به تفصيلي که در مسأله (2779) گفته مي 
شود مي برد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري 
مي دهند که به طور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند و بقیه را به جد 
و جده پدري مي دهند و جد دو برابر جده مي برد. و اگر وارث میت شوهر 
و جد و جده باشد, شوهر نصف مال را مي برد و جد و جده به دستوري که 
در مسائل گذشته گفته شد. ارث خود را مي برند. 


ارث دستکه سوم 


فساله: 2705 ده نوم عم و کمه و خانتی وخاله.ه آولاد انان است به 
تفصيلي که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد. اینها ارث 
مي برند. 
فنساله 2764 آکر وازت میت فقظ .رت خمه. را يك عمه است., چه پدر و 
مادري باشد يعني با پدر میت از يك پدر و مادر باشد. يا پدري باشد پا 
مادري, همه مال به او مي رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه 
پدر و مادري, باه ری باشتد, مال بظور .مساو بین. آنان قسمت: من 
شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري 
ری 
باشد, مال را پنج قسمت مي کنند. يك قسمت را به عمه مي دهند و چهار 
قسمت را عموها بطور مساوي بین خودشان قسمت مي کنند. 
مسالخ 5 - اگر وارث میت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري 
باشد, مال بطور مساوي بین آنان قسمت مي شود. و همچنین است اکز 
وارث عمو و عمه مادري باشد بنابر اشهر و احتیاط انست که در تقسیم با 
یکدیگر صلح نمایند. 
فساله 2766 + ار فازک: میت گفم و که باشند. و بعضی ودره و کی 
مادري و بعضي پدر و مادري باشند, عمو و عمه پدري ارث نمي برد. پس 
اگر میت يك عمو يا يك عمه مادري دارد. مال را شش قسمت مي کنند. 
يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادري 
مي دهند و عموي پدر و مادري دوبرابر عمه پدر و مادري مي برد, و اگر 
ی 
به عمو و عمه پدر و مادري مي دهند و عمو دوبرابر عمه مي برد و يك 
قسمت را به عمو و عمه مادري مي دهند که به طور مساوي بین خودشان 
قسسعفت می. کنتد. بنابر فنهور: و اختیاظ انشست. که. ذز خفستیم با یکدیکر 
کنند. 
مسأله 2767 اگر وارث میت فقط يك دائي, يا يك خاله باشد, همه مال 
به او مي رسد و اگر هم دائي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري, یا 
پدري, يا مادري باشند, مال بطور مساوي بین انان قسمت مي شود بنابر 
اجماع منقول, و احتیاط آنست که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 
فمسأله 8 - اگر وارث میت فقط يلك دائي, يا يك خاله مادري, و دائي و 
خاله پدر و مادري و دائي و خاله پدري باشد, دائي و خاله پدري ارث نمي 
برد و مال را شش قسمت مي کنند, يك قسمت را به دائّي با خاله مادري 


و بقیه را به دائي و خاله پدر و مادري مي دهند و احتیاط آنست که در 
تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 

اج 9 _ اگر وارث میت فقط دائي و خاله بدري» و دائّي و خاله 
مادري و دائّي و خاله پدر و مادري باشد, دائي و خاله پدري ارث نمي برد 
و باید مال را سه قسمت کنند, يك قسمت آنرا دائي و خاله مادري بطور 
مساوي بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دائي و خاله پدر و مادري 
بدهند و احتیاط آنست که در تقسیم آن با یکدیگر صلح کنند. 

فساله: 277۵ .اک وارتمیت يك داتي با بت خاله و جت عموتیا بات شمه 
باشد مال را سه قسمت مي کنند, يك قسمت را دائي با خاله و بقیه را 
عمو یا عمه مي برد. 

مساله 1 - اگر وارت میت يك دائي يا يك خاله و عمو و عمه باشد, 
چنانچه عمو و عمه, پدر و مادري يا پدري باشند, مال را سه قسمت مي 
و 9 
1 


دهند. 

تیا ۱2 7 کی اش یل ایا بت اه بل کم با بل سر 
مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد. مال را سه قسمت مي 
کنند, تفت آ تانق وانی سا شا له مس هت و دو قسمت باقيمانده را 
شش قسمت مي کنند, يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقیه را به 

عمو و عمه پدري و مادري يا پدري مي دهند و عمو دوبرابر عمه مي برد. 
تا ار سا اس مه و وا اه رل 
قسمت را به عمو یا عمه مادري و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و 
مادري يا پدري مي دهند. 

مسأله 2773 اگر وارث میت يك دائي یا يك خاله و عمو و عمه مادري و 
عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد. مال را سه قسمت مي کنند يك 
قسمت را دائي يا خاله مي برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم مي 
کننده بت هم آثرا بطور مساوي بین عمو و عمه مادري قسمت مي کنند 
بنابر مشهور و احوط آنست که در تقسیم آن با یکدیگر صلح نمایند و دو 
سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادري يا پدري قسمت مي نمایند و 

عمو دوبرابر عمه مي برد. بنابراین م اگر مال را ه قسمت کنند, 0 
۱ ۱ اک ۱۱ ۱ 2۳ 
سهم عمو و عمه پدر و مادري یا پدري مي باشد. 

فساله 74 27 - او وارنت. میت ند دانین ختد:‌خا اه باشد که همه پدر و 
مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشد. مال سه 
تم ی و ور هو تشم انا یه دور که وی ما له کم یر وه 


و عمه بین خودشان قسمت مي کنند و يك سهم آنرا دائي ها و خاله ها 
ري که سابقاً بیان شد بین خودشان قسمت مي نمایند. 
11۳ 5 _ اگر وارث میت دائي یا خاله مادري و چند دائي و خاله پدر 
و مادري يا پدري, و عمو و عمه باشد, مال سه سهم مي شود, دو سهم آنرا 
به دستوري که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت مي کنند, 
تن اک فیت بل داتی با نف خاله ماور ی داردر بت هم :دید آثرا تن 
1 
به دائي و خاله پدر و مادري یا پدري مي دهند, که بنابر احتیاط باید در 
تقسیم آن با هم صلح کنند. و اگر چند دائي مادري یا چند خاله مادري یا هم 
دائي مادري و هم خاله مادري دارد آن يك سهم را سه قسمت مي کنند. 
يك قسمت را دائّي ها و خاله هاي مادري بطور مساوي بین خودشان 
قسمت مي کنند و بقیه را به دائي و خاله پدر و مادري و يا پدريمي دهند 
که پنابر احتیاط در تقسیم آن با هم صلح مي کنند. 
مسا له 6 - اگر میت عمو و عمه و دائي و خاله نداشته باشد, مقداري 
که به عمو و عمه مي رسد به اولاد آنان و مقداري که به دائي و خاله مي 
رسد به اولاد آنان داده مي شود. 
مشاه ۶ 27 اکز توارت وی مه وا تانق ات نون و عمو و 
عمه و دائي و خاله مادر او باشند, مال سه سهم مي شود يك سهم آنرا 
عمو و عمه و دائي و خاله مادر میت مي برند و دو سهم دیگر آنرا سه 
قسمت مي کنند يك قسمت را دائي و خاله پدر میت مي برند و دو قسمت 
دیگر آنرا به عمو و عمه پدر میت مي دهند و عمو دوبرابر عمه مي برد. 


ارث زن و شوهر 


مسأله 2778 - اگر زتي که به عقد دائم, غقد شده بمیره و اولان نداشته 
باشد, نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر مي برند و اگر از آن 
شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد, چهار يك همه مال را شوهر و 
بقیه را ورثه دیگر مي برند. 

مشاه 9 اگر مردي بمیرد و اولاد نداشته باشد, چهار يك مال او را 
یه وا و رد برند. و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد 
داشته باشد, هشت يك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر مي برند, و زن از 
زمین خانه مسكوني و غیره بطور كلي, نه از خود زمین و نه از قیمت آن 
ارت نمي برد و از هوائي خانه مانند شا جر ورخت ارث نمي برد ولي از 
ی وا مورا ای ۲ 
زمین باغ و زراعت و زمينهاي دیگر است از قیمت ارث مي برد. 

مسأله 2780 - اگر زن بخواهد در چيزهائي که از آنها ارث نمي برد, مانند 
زمین خانه مسكوني. تصرف کند, باید از ورثه دیگراجازه بگیرد. و نیز 
احتیاط واجب آنست که ورثه تا سهم زن را نداده آند, در چيزهائي که زن 
از قیمت انها ارث مي برد مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نکنند, و 
چنانچه پیش از دادن سهم زن, اینها را بفروشند در صورتي که زن 
را اجازه دهد, صحیح وگرنه باطل است. 

که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند 7 از بین رون چقدر ارزش دارند و 
سهم زن را از آن قیمت بدهند. 

مسباآه: 2702 - مجراي آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و 
چيزهائي که در آن بکار رفته, در حکم ساختمان است. 

مسالة 3 اگر میت بیش از يك زن داشته نت چنانچه اولاد نداشته 
باشد, چهار يك مال, و اگر اولاد داشته باشد, هشت يك مال به شرحي که 
گفته شد. ور و اگر چه شوهر با 
هیچيك از آنان یا بعض آنان نزديكي نکرده باشد, ولي اگر در مرضي که به 
آز دض ان ونیا و فتم زني را عقد کرده و با او نزديكکي نکرده است. آن 
زن از او ارث نمي برد و حق مهر هم ندارد. 

مسأله 2784 - اگر زن در حال مرض, شوهر کند و به همان مرض بمیرد, 
شوهرش اگر چه با او نزديكي نکرده باشد, از او ارث مي برد. 

مسأله 2785 - اگر زني را به ترتيبي که در احکام طلاق گفته شد, طلاق 
رجعي بدهند و در بین عده بمیرد. شوهر از او ارث مي برد. و نیز اگر 


شوهر در بین عده زن بمیرد, زن از او ارت مي برد ولي اگر بعد از 
گذشتن عده رجعي پا در عده طلاق بائن؛ تکی‌از انان بمیرد, ديگري از او 
ارث نمي برد. 

1۳۳ 6 - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از 
ری ی 

اول - آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. 

دوم به واسطه بي ميلي به شوهر مالي , به او نداده باشد که به طلاق 
دادن راضي شود که در این صورت ارث بردن او اشکال دارد. بلکه اگر 
چيزي هم به شوهر ندهد, ولي طلاق به تقاضاي زن باشد, باز هم ارت 
بردنش اشکال دارد. 

سوم - شوهر در مرضي که در آن مرض زن را طلاق داده, به واسطه آن 
مرض يا به جهت ديگري بمیرد. پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت 
ديگري از دنیا برود. زن از او ارث نمي برد. 

مساله 2787 - لباسي که مرد براي پوشیدن زن خود گرفته و به او 
نبخشیده, اگر چه نیزا نویدم بانتید, هن ان میدن تزع مان 


مسالف 9۳ 27 - قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسي را که پوشیده مال 
پسر بزرگتر است و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از يكي دارد, مثلاً دو 
قرآن یا دو انگشتر دارد. احتیاط واجب آنست که پسر بزرگ در آنها با ورثه 
دیگر صلح کند. و همچنین صلح نمایند در کتابها و رحل او يعني اثائي که در 
با خود مي برد. 
مسأله 2789 - اگر پسر بزرگ میت بیش از يكي باشد مثلاً از دو زن او در 
بت وفت: دو پشتر به دتیا آاهده باشد, باید لباس و قران: و انکشعر و شمشیر 
میت را بطور مساوي بین خودشان قسمت کنند. 
ان 270 - اگر میت قرض داشته باشد, چنانچه قرضش به اندازه مال 
او یا زیادتر باشد, باید چهار چيزي هم که مال پسر بزرگتر است و در 
اه سر کت ی رس ار ار بل اه 
باشد, باید از آن چهار چيزي هم که به پسر بزرگتر مي رسد به نسبت به 
قرض او بدهند؛ مثلا اگر همه دارائي او شصت تومان است و به 
مقداربیست تومان آن از چيزهائي است که مال پسر بزرگتر است و سي 
توضان هم قرض دار پسر بزری:بابد به مقدار ده تومان از آن جهار خیز را 
بابت قرض میت بدهد علي الاحوط. 
]۹ 271 - مسلمان از کافر ارث مي برد ولي کافر اگر چه پدر یا 
پسر میت باشد از او ارث نمي برد ولي اگر قبل از قسمت نمودن مال بین 
ورثه کافر مسلمان شود ارث مي برد. 
مسأله 2792 - اگر كسي يكي از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد. 
از اتاسسی پرصولی ای ار خطا اسهم که ی را مه ها 
بیندازد و اتفاقا به يكي از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث مي 
برد ولي اقوي ارث نبردن او است از دیه قتل که بعدا گفته مي شود. و 
همچبین برادر و خواهر مادري از دیه, ارث نمي برند و زن و شوهر دائمي 
از دیه یکدیگر ارث مي برند مگر آنکه قاتل باشند. 
مسأله 2793 . هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند, براي بچه اي که در 
شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث مي برد, سهم دو پسر را کنار مي 
گذارند. ولي اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن سه 
بچه حامله باشد, سهم سه پسر را کنار مي گذارند, و چنانچه مثلا يك پسر 
با باق دشر به فا اهده تیاو وا فرنه بیج وان تفنستیم ی کیند: 


استفتائات 


فشالض 1 22 کر ربشه رت سای در فلت اسان ینعی انم از 
آن جلوگيري کند, و چنانچه ضرري هم از ريشه درخت به او برسد, مي 
تواند از صاحب درخت بگیرد. 

مسأله 2822 _ جهیزیه اي که پدر به دختر مي دهد اگر مثلاً بواسطه صلح 
يا بخشش مك او کرده باشد. نمي تواند از او پس بگیرد و اگر ملك 
اونکرده باشد, پس گرفتن آن اشکال ندارد. 

مت 1 3 - اگر كکسي بمیر د؛ ورته بالغ او مي توانند از سهم خودشان 
خرح عزاداري میت نمایند. ولي از سهم صغیر نمي شود چيزي برداشت. 
فساله 2921 باکر اسان عست مسمانی را کند, اخباط ماحت انست که 
اگر مفسده اي پیدا نشود, از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید, 
و جنانچه همکن بباشد جاید برای: او از خدا طلب. آمززس کند و اکر 
بواسطه غيبتي که کرده توهيني به آن مسلمان شده, در صورتي که ممکن 
است. باید آن توهین را برطرف نماید. 

متیبال 5 _ انسان نمي تواند بدون اذن حاکم شرع از مال كسي که 
مي داند خمس نمي دهد, خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند. 

صفن اه 296 ی مجالس لهو و بازيگري است, غنا و 
حرام مي باشد, و اگر نوحه ٍ یا روضه يا قرآن را هم با غنابخواند حرام 
اتتتهولن: کر ار با صداي خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد. 
اشکال ندارد. 

فماله 2925 سایزژه ای زا که باناه عضی از کسانی که: در فتتووق 
پس انداز حساب دارند مي دهد, بدون آنکه شرط نماید, چون براي تشویق 
مردم از خودش مي دهد و ضرر آن به كسي نمي رسد حلال است. 

مسأّله 2829 - اگر چيزي را به صنعتگري بدهند که درست کند و صاحب 
آن: نیاید آنزا ببرد, چنانچه یگ شم کتذ و از پیدا کردن صاحب آن 
ناامید شود باید آثرا به نیت ضاحبش ضدقه بدهد. 

| 2930 سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زنها عبور مي کنند در 
صورتي که سینه زن پیراهن پوشیده باشد, اشکال ندارد. و نیز اگر جلوي 
جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند. مانعي ندارد ولي باید استعمال آلات 


نشود. 
فسا له 1 گذاشتن دندان طلا و دنداني که روکش طلا دارد, براي زن 
مانعي ندارد, ولي اگر زینت حساب شود براي مرد جایز نیست. 
مساله 2832 حرام است انسان استمناء کند يعني با خود کاري کند که 


مني از او بیرون آید. 

مسا له و2 بر اشیدن ریش وماسین کر ان کل رز ادن باشد 
حرام است. و در این حکم تمام مردم یکسانند. و حکم خدا بواسطه 
مسخره مردم تغييرنمي کند, پس كسي هم که اول تکلیف اوست. يا اگر 
ریش نتراشد مردم او را مسخره مي کنند, چنانچه ریش مت یا طوري 
ماشین کند که مثل تراشیدن باشد حرام است علي الاحوط 

متنشله 4 احتیاط واجب آنست که ولي پیش از 2 بچه بالغ شود او 
را ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند, نفد از بالغ فد بر خود بنجه: و اف 
است. 

مساله 203 با کر ابقر وراد قهیر باشتد و اند کاشتین کته فرزیة آنان 
اگر بتواند. باید خرجي آنان را بدهد. 

اه 6 ش_-_ اگر كکسي فقیر باشد و نتواند کاسبي کند, پبدر او باید 
خرجي او را بدهد. و اگر پدر ندارد, یا نمي تواند خرجي او را بدهد, چنانچه 
فرزندي هم نداشته باشد که بتواند خرجي او را بدهد, جد پدري او باید 
خرجي او را بدهد. و اگر جد پدري ندارد, یا نمي تواند خرجي او را بدهد, 
مادرش باید خرجي او را بدهد. و اگر مادر هم ندارد, يا نمي تواند خرجي او 
را بدهد, باید مادر پدر, و مادر مادر, و پدر مادر, با هم خرجي او را بدهند. و 
اک مادر پدر و مادر مادر ندارد, پدر مادر, باید خرجي او را بدهد. 

مسأله 7 - ديواري که مال دو نفر است, هیچکدام آنان حق ندارد بدون 
ا دنت دبین اترایشا رفنیا در سابانه مات ِ را روي آن دیوار 
بگذارد, يا به دیوار میخ بکوبد. ولي كارهائي که معلوم است شريك راضي 
است مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روي آن اشکال ندارد اما 
اگر شريك او بگوید به این کارها راضي نیستم, انجام اينها هم جایز نیست. 
مسأله 8 - عكاسي و نقاشي صورت. مکروه است. 

قسا لد 2109 درخت میوه اي که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمذه: اگر 
انسان نداند صاحبش راضي است., نمي تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه 


اس مین .هم کته هی و اند انوا بزداری. 
و الحمدلله رب العالمین و صلي الله علي خیر خلقه محمد و اله الطاهرین 


رقف یه ری افتاد تسد 


نگاهی به اصول کلی قانون اساسی (6) 


در شماره های پیشین مجله 4 خوانندگان حوافف ستون سیاسی , شاهد درح 
مقالاتی در باب اصول کلی قانون اساسی بوده اند. در آغاز درج 
این سلسله ,این نکته یاداوری شد که هدف از طرح این موضوع و درح این 
مقالات , تفسیر قانون اساسی نست . هدف , طرح اصول پایه وارائه 
آرمانهای کلی است که در قانون اساسی بر آن ها تاکید شده است در 
همانج,این نکته نیز یاداوری شد که دراین سیر و گذار, هر چند محور 
مباحت ,اصول کلی قانون اساسی و روح حاکم بر آن است ,اما بحت , 
گستره فراختری دارد ودر چهارچوب قانون اساسی محصور نمی ماند و در 
توضیح و تقریر مبانی , دیدگاهه, ارزشها و منابع دیگری را نیز, مورد ملاحظه 
قرار می دهد. 
اينك , درادامه همان سلسله , مقاله دیگری تقدیم خوانندگان می گردد. 
تاسیس كت سیستم حکومتی , فرع برداشتن يك فلسفه سیاسی مدون 
است . فلسفه ای که ریشه در تفسیری ازانسان و جهت داشته باشد. چنین 
سیستمی , تقتیاد کی یی ریزی نمی شود. مهمنترین وظیفه طراحان ,؛ يك 
نظام ,استخراج تثوری جامع سیاسی از درون يك تفکر مکتبی است که 
طرح تمامی نهادهای لا زم حکومتی را دار بااشد و مواد و مصالح لا زم برای 
برخورد با حوادت واقعه را نیز,ارائه کند. مهندسان این طرح , نخت باید 
موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان يك واقعیت در روابطاجتماعی 
انسانها بدرستی شناخته باشند و به تمامی زوایای ان : راه برده باشند و با 
جزثیات و چگونگی های آن بروشنی آشنا باشند, تا بتوانند با داشتن چنین 
ذهنیتی , قوانین و طرح های لازم رااز منبع تفکر سيستماتيك خویش 
برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق 
زند 
انقلاب اسلامی ایران , داعیه چنین طراحی و مهندسی ای را داشته است . 
میدانداران تفر[ حکومت اسلامی] در فردای پیروزی این انقلاب » به 
طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را بعنوان طرح کلی اداره 
کشور بر اساس مبانی مکتبی . پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین 
ام وک ای اس تا 
استخراج می کردند وقوف داشته اند و بر توانایی های بالفعل و بالقوه این 
مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهای مورد نیاز,ایمان اورده بودند و 
بااین امید, قانون اساسی را پی ریزی کرده اند که در اتیه , تمامی نهادهای 
سیاسی .اقتصادی و فرهنگی نظام . براساس مبانی مکتبی شکل گیرد و 
پی ریزی شود. 


بخش اقتصادی نظام , نیز,ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ, 
دراصول کلی قانون اساسی , بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب . 
بدین سان تاکید شده است : 

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه 
و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و 
مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 1 

پرواضح است که قانون اساسی , جای طرح مباحث فرعی نیست , قانون 
اساسی عهده دار طرح اصول کلی وارائه مبانی واهدافی است که قوانین 
فرعی و اجرایی باید با توجه به این اهداف و مبانی تدوین گردد. در قانون 
اساسی , نمی توان بتفصیل سخن از قانون کار يا تجارت خارجی با حدود 
مالکیت یا... به میان اورد. قانون اساسی در واقع , خود منبع قانون گذاری 
و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعی , با تکیه بر قانون 
اساسی در نظام جمهوری اسلامی به دوش مجلس شورای اسلامی ۲ 
گذارده شده است . ‌ 

تفریع اصول کلی قانون اساسی , بدون توجه به مبانی آن اصول امکان 
ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذاری این نظام روشن 
می گردد. بندهای کوتاه واصل های فرده قانون اساسی , ريشه در نظامی 
حقوقی بنام[ فقه] دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی و تدوین قوانین 
فرعی بر پایه قانون اساسی , چاره ای جز اشنایی با فقه وجود ندارد. با 
توجه به انچه طرح شد. می توان دریافت که فقه در دوران کنونی , مرحله 
ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طی می کند. مرحله عبوراز[ 
تلوری پردازی ] , به[ قانون گذاری ] از[ ذهنیت به عینیت ] واز[ تابعیت به 
حاکمیت ] . دراین گذار تاریخی و مهم , تنش های قابل ملاحظه ای پدید می 
اید. انس به مفاهیم و مباحث سنتی از يك سو و نیازهای حکومتی در تمامی 
زمینه ها و رویش آنبوه سوالاتی که حضور فقه را در عرصه های عمل می 
طلبداز سوی دیگر, براین تنش ها دامن می زند. 

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگی] با[ نواندیشی] بحران هایی را بهمراه دارد 
و عبورازاین مرحله . بسادگی انجام نمی یابد. مباحثت اقتصادی فقه نیز, نه 
تنهاازاین کلیت بکنار نمی ماند که این تنش ها در انجا بروز بیشتری می 
یابد. 

مسائل و مباحث اقتصادی , بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت کلتترد کوج 
شان , معرکه آراء و صحنه پرغوغای این گونه تنش هاست . 

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و 
مناسبات اقتصادی بوقوع پیوسته , تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود 
اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر, برای پاسخگویی 
هیا رها بل خوارت وافته اقصادی | تال بارم ای هی برر کی اه 


باشد. 

برنامه ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ,ازاوان پیروزی انقلاب 
تاکنون , مراحل سه گانه ای را گذرانده است . 

الف : مرحله حل اورژانسی : دراین مرحله , براساس نیازهای فوری و 
جوانقلابی حاکم به راه حل های مقطعی وانقلابی اندیشیده شده و 
فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کار نبوده است . عمده ملاك سمت 
گیری ه, اعمال , بخش نامه ها و دستورالعمل ها دراین دوره , تامین منافع 
محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است . 

ب‌ : مرحله بازنگری به ویرانی ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب , پس از 
فراغت از تخریب , بر تخته سنگ ثبات به ویرانه های نظام گذشته 
اندیشیده اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در زوایای ذهنیت طراحان نظام , 
زونیدن آغازیده انست:. تصار رات وایده هایی بدوی ابراز گشته است . ولی 
هنوز ژرفای مشکل . آنچنان که می بایست برای صاحب نظران روشن 
نگشته است . 

ج : و سرانجام , مرحله تعیین تکلیف نهایی نهادهای اقتصادی , جایگاه آنه, 
حوزه عمل هر کدام وظایف واختیارات آنها بر مبنای فقه آغاز می گردد. 
مرحله بازگشت به اصول و مباین تفکراسلامی و آغاز مشاجرات فقهی 
.این مرحله تفکر اسلامی و اغاز مشاجرات فقهی .این مرحله نیز,از 
سطحی نگری 1 اغاز و بسوی زرف اندیشی درباب مسائل اقتصادی ره 
در شرایط کنونی , در باب قانون گذاری اقتصادی , در چنین مرحله ای بسر 
می بردیم . مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی و 
بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایای , ۵ انا فتفشکین 
می یابد و تبیین درست مشکلات : گرهه, و سوالات موجود در این زمینه به 
مثابه مدخل وروداین مباحث رح می نماید. دراین ۰ مقاله ما از آ رنه , در حجد 
توان خویش , به طرح مشکلات ,ابهام ه, و گرههای کور موجود در زمینه 
تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه , بپردازیم و تابلویی از چگونگی های 
ما ی 
مسائل اقتصادی بر مبنای فقه , هیچ داعیه ای ندارد. هدف از طرح این 
مبحث ان است که با تامل و بدوراز برخوردهای سطحی و در حد توان به 
طرح سالم بخشی از زمینه های قابل بحث و شناسایی گره های کور دراین 
باب بیردازد. و فهرستی از تلاشهای انجام شده دراین مورد و دیدگاهها و 
نظریات مختلف راارائه کند و همگی فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و 
قلم را به غور دراین ن مباحث و به تلاش برای گشودن گرهه, فرا خواند. 
بدون شك ی , براین ن آمر متفق اند که در 
باب ارات ری رام ای الا ار ای اه 


طرح سیاسی این مباحت , نه تنها به حل این گونه معضلات نمی انجامد که 
خود, موجب بروز گرههای کور تازه ای می گردد. وحدت اجتماعی در 
سیلان حب و بغض ها فرو می ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها 
بعنوانژ امت واحده] مخدوش می گردد. 

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث , هماره باید بدان توجه داشت این 
که کشور م, بلحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطمع نظر بودنش برای 
آزمندان جهانی , هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را بر نمی تابد و هرگز 
در حل مباحث تثوريك نباید دامنه تنش های فکری . به برخوردهای فیزیکی 
کشانده شود, که در آن صورت نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکری . 
ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانی نیز» در دورانیر بسر می ۱ 
برای حل معضلات خویش , بیشتر به بحت و گفتگو می اندیشید - یا باید 
بیندیشد - تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده , در جامعه ما جای خود را بیابد 
که حل مباحث و مسائل فکری , تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامکان 
تیم صاعی تطر شا سم فا کر مهس آما س غان دار 
باید چنین کنند.این روش , , روش همه رشدیافتگان در جهان معاصراست . 
باید نظریات منطق و برهان قوی حاکمیت یابد. تن دادن به این وضعیت 
,ایثارگیری های بزرگ می طلبد. جاده سعادت , تنهااز وادی این ایثارگریهای 
بزرگ می گذرد.اگر چنین کنیم امید به افق های روشن سازندگی و رشد 
مان ات ها اس ها مت کم اش مت لدم و ات 
مرجود درارتباط به[ فقه و پی ریزی اقتصاد سالم] می پردازد . 


رانتله وت باقخمزاد 


در برخورد با عنوان فوق , نخستین پرسشی که در ذهن جوانه می زنداین 
است که چه رابطه ای می تواند بین دو حوزه معرفتی فوق وجود داشته 
برای یافتن پاسخ این سوال , می باید به ماهیت هر يك از دو معرفت اد 
شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقی این دو حوزه معرقی را 
موردٍ مداقه قرار داد. فقه , دراین مبحث به مجموعه حقوقی ای اطلاق 
می گردد که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامی حوزه های عمل اعم از حوزه 
های فردی , اجتماعی . سیاسی ۰ فرهنگی ,اقتصادی را بر عهده دارد و یا 
قدمت تاریخی خویش , گسترده ای بس عظیم را در بر می گیرد. بالمال 
مسائل مربوط به ثروت , زمین , طبیعت , تولید, مبادله نع کال اه ویر 
روابط اقتصادی نیز, زیر چتر فراخ فقه قرار می گیرد . 

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز. در نظر بگیرم و توجه داشته 
باشیم که اقتصاد دراین مبحث , به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادی 
مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می گردد. می 
توانیم به چگونگی ارتباط ففه واقتصاد وقوف یابیم . 

بدین سان در ی بانیم که باکر سقخن. از فقه برانیم و پی ریزی اقتصاد 
سالم] بر مبنای فقه را مورد بحث قرار دهیم از دو مقوله متباین سخن 
نرانده ایم . فقه , با توجه با ماهیت اش , نمی تواند در باب پی ریزی 
اقتصاد سالم , ساکت و بی طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن نداشته 
باشد. 

رابطه علم اقتصاد و فقه : 

ات ات نم و ۹ فقه واقتصاد و نه به مثابه يك 
و که پرایج باب مطرجاستم متوله ارعاطز عم اقضاد باس 
اقتصادی] یاارتباط[ ایدئولوژی] و[ علم اقتصادی] است . می دانیم که در 
گذشته های دور دانشی کلاسيك بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . 
[ از نیمه قرون هیجدهم میلادی ... بصورت علمی در امد که امروز... به 
یکی از مراحل بسیار شکوفای خود رسیده است]. 2 

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصادا] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئی و 
علم اقتصاد] نیز هست چرا که فقه , گر چه به مفهوم ایدئولوژی کامل 
نیست , ولی بلحاظ آن که به سیستم حقوقی يك مکتب اطلاق می گردد, 
بحث از رابطه آن با علم اقتصاد, همان بحث از رابطه[ مکتب و علم 


اقتصاد]است . در این ج, ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم , بلکه 
براساس انچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم , موضوعات و 
زمینه های قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامهای موردابتلاء دراین 
وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم 2 
ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه مباحث را بادافر شنم . در باب 
ارتباط ایدئولوژی و علم اقتصاد نیز. بهمین مقدار ند خواهیم کرد 
نخستین پرسش دراین باب , مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم 
اقتصاداست . در چگونگی این ارتباط, نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده 
است و بلحاظ نو بودنر موضوع , بویژه در تالیفات اسلامی مولفان و 
صاحب نظران , بصورت گذرا آن 1 اظهار نظر کرده اند. 4 
چنداین مبجّت می بایست از گذشته های دور واز نخستین روزهای تولد[ 
علم اقتصاد] طرح و پی گیری می شده است , ولی بعقیده برخی از 
صاحب نظران , در مباحث اقتصاد علمی نیز, چنانکه باید, به این امر توجه 
نشده است 3 . 

در دوران معاصر, پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و 
ارائه مباحت اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی . در میان 
پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد. حرکتی که برای نخستین بار, در 
پی آن بود که برای مباحثت اقتصاداسلامی , قالب فکری بیابد و بر خلاف 
گذشته که ابواب فقهی مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن 
یکپارچکی انها طرح می شد, به عرضه نوین این مباحت در قالب يك 
سیستم بپرازد. این تلاش , بیشتراز نيازايدئولوژيك بر می خاست و برای 
پاسخ دادن به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوريك ازاسلام انجام می شد. 
در سالهای اخیر بخاطر بر پایی يك حکومت مذهبی درایران و بلحا ظ این 
که می بایست همه قوانین اقتصادی کشور, منطبق بر فقه وایدئولوژی 
تدوین می. گردید این مباحت قوت. بیشتری. کرفت. . با آغازانن دوره از 
مباحث , بلحاظاین که در مواردی تلاقی يا تعانداحکام[ علم اقتصاد] 
بااحکام[ اقتصاد مکتبی] به نظر می امده , بحت ازاین رابطه نیز به میان 
کشیده شده است و صاحب نظران , نظرات و اراء متفاوتی را دراین 
موردابراز داشته اآند. دراینجا باجمال ۰ فهرستی از اراء موجود, در مورد 
رابطه[ علم اقتصادا] و[ مکتب اقتصادی] را مرور می کنیم و به مسائل 
قابل بحث , وابهامات موردابتلاء دراین وادی ,اشاره می نمائیم . 

1 در جوامع بسیط قرون وسطی که نوز مباحث اقتصادی , حوزه مستقل 
خود را نیافته بود و به مثابه يك علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه , 
وا ۱ مه 
اند. اصولا علمی بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین تباینی مفروض 
باشد. 


[فلاسفه قرون وسطی دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پیروان و 
دانش وان نف آخوختند و تاکید می کردند که عمل بدستورات اقتصادی 
آنه, سبب رستگاری در آخرت خواهد شد] 4 . 
2 برخی از پژوهشگران , برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی , به دو 
حوزه متباین مربوط می کردند: علم اقتصاداز [ چگونه هست ] و چگونه 
خواهد بود] بحث می کند ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی 
و و ی ما 
اقتصادی] را در روش و هدف مطالعه ان دو باید جستجو کرد <ظ و در 
توضیح نظریه خویش مثالی را بدینسان عنوان می کنند 
[وقی خی با بح مره زا که اساس کار بانیای آمروزی ات ری 
کنیم ,از همان مقیاس های علمی که دراندازه گیری حرارت هوا پا درجه 
غلیان اب کار هی وو و اشتفا ده نمی کم باق رای غدالتس ان اه 
ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می بینیم مفهوم عدالت فی 
نفسه ایده علفیت نیست ] 6 . 
چنانکه ملاحظه کردیداین ۳ تمایزاین و حوزه معرفتی را به روش می 
داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند. ولی 
وارداین مقوله تفین کردد که ایاامکان دازد ختی‌ با تمایز روش + دز مواردی 
این دو علم , دو حکم متضادارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبی با مقایس 
عدالت , يك دستوراقتصاد را توصیه کند. 3 در همان مورد خاص[ٌ علم 
اقتصاد ] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته 
شود. فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین 
موردی پیش اید چه باید کرد؟این مبحث , در نظریه فوق , مورد تعرض 
قرار نگرفته است . 
را به روش و هدف می دانست , تمایزاین دو را به موضوع تعیین کرده آند, 
و گفته اند؛ 

اقتصاد علم به قوانین تولید. و مکتب اقتصادی شیوه توزیع ثروت است 
.آازاین رو هرگاه بحثی به تولید يا به تهیه و تکامل و سایل تولید مربوط 
باشد, آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم 
های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوه توزیع .و 
رژیم اقتصادی که هر يك از مکاتب , نظریات ویژه ای نسبت به ان دارند. 
7 
در بادی امر,اين نظریه خالی از لطف نمی نماید. چرا که اگر مقیاس احکام 
اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالت خواهی بدانیم و توجه کنیم که در این 
مکاتب , بیشترازایجاد عدالت اجتماعی , تعدیل ثروت , برابری انسانه. و 


نفی استشمار و بهره کشی ی ی 
تمامی این مباحث , به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می گردد. در 
مباحث استفاده از طبیعت نیز» در مکاتب سخن از چگونگی تولید کالا و 
طبیعت متعلق به کیست و منشا مالکیت کدم است ؟ بدینسان در بادی 
ای این ار سوه ای معیول لیهس کی رای را اتکی نت ور 
جزئیات مباحث مکتبی , متوجه می شویم که مباحث مکتبی دراین 
موضوعات خاص , منحصر نمی ماند و پای آزاین حوزه فراتر می نهد و در 
موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می کند. بعنوان 
نمونه , مکتب اقتصادی اسلام , تولید کالاهایی را منع می کند و در برخی 
موارد حکم به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارها فقهی می کند. 
براین اساس , نمی توان به تباین کلی[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادی از 
لحاظ موضوع , حکم کرد . _ 

4 دربرابراین نظریه ای بر ان است که علم اقتصاد, حوزه ای فراگیر دارد 
که مسائل اقتصاد دستوری را نیز,. در زیر چتر خود قرار می دهد. این 
رنه ان است که 

الم اما یی ای ای ی مانهب و تست افسان 
دستوری بپردازد]این نظریه را به کنیز منسوب داشته اند. 8 

دراين نظریه , به اجمال بر عدم تباین اين دو معرفت تاکید شده است . و 
در واقع به چیزی بنام اقتصاد مکتبی توجهی نگردیده است .این دیدگاه باز 
زاویه صرفا علمی به مساله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر 
علوم تجربی انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ه, 
تنها پس از پردازش داده ه, دریافت ها واحکام و دستورات خود را بیان می 
کنند و اجرای آن را توصیه می نمایند و به تعاند پا عدم با با دیگر 
حوزه های معرفتی توجهی نمی کنند. 

5 پنجمین نظریه ,احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار 
می دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظریات خویش 
ازایدئولوژی 0 ماأیه و نشات قی. کیراند: و چنان نیست که این نظریات / 
بدون ن تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند. صاحبان این 
نظریه ,ابراز می دارند: 

[ از انجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و 
وفایاسان دعس آولبه بزا کراین دیا ی کند. هار انا که 
«فاراستان زان آمرتماع اطلافی مها فان حیرص عل ماد 
نمی تواند عاری ازاقتصاد هنجاری ( اخلاقی باشد...بنابراین يك تثوری 
اقتصادی , نمی توانداز ایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد] 9 . 
دراین نظریه , بروشنی ,احکام مکتب اقتصادی , بعنوان بخشی از مبانی[ 


علم اقتصاد ] تلقی شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه معرفتی 1 
خط بطلان کشیده شده است . ۲ ۳ 
رای ره را ریت وال بش ات ایو اس ات ات کش از 
شبنه اعام کتب: سای ام | عم افتضاه] فزاررسش کر با راب 
معکوسی را نیز می توان تصور کرد ایا می توان موردی را تصور کرد که 
است . در حالیکه این رابطه نیز, در مباحتث اقتصادی مورد توجه قرار 
گرفته است . در واقع برخی از مکاتب اقتصادی فراورده های [علم 
اقتصاد] را مبنای احکام خود قرار داده اند. دراین باب , بعنوان نمونه می 
توان به تاره یواست ها که اررش کال راشای با کار مرف ده 
در ان تفسیر کرده اند و سود سرمایه رااز بین برده اند 10 اشاره کرد. 
تخسان می یی که متا مین اکایر اقصا هکت از براهه علد اقتش او 
کلیت ندارد و نوعی تاثیر متقابل بین این دو معرفت وجود دارد. 

هدف آز طرح. فهرسشت وان تطرنات مر باب رابطه علم, افتضاو ]و 
اختصاه ی زاین و که اه دش اوه اراع عظر هرا بای 
ککاس سسته ار کووم با شین را سین ار اه فقه با #لم 
در همین زمینه , بصورت ملموس تری می توان این سوال را طرح کرد که 
اگر در مواردی کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد, براساس 
ِِِ های ی 29 9 فقهی در زمینه اقتصاد, 
بیشتر. » بهتراست به ذکر مثال دراین 1 7 

الف : . در باب سود بازرگانی ءاز دیدگاه علم ا فاد چا چنین اظهار شده است 
که این سور موجب: بدند آهقدن توزطض در خامعه هی 1 چرا که بازرگان 
درازاء سود کلانی که می برد,ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. سودی که 
بازرگان می برد, نوعی دزدی از حق کارگر محسوب می شود. آنچه که 
بازرگان بعنوان حق طبیعی خویش می تواند بستاند. پولی است که درازاء 
خدمات خود می گیرد. فرضااگر برانتقال يك کالااز يك مبدا ورودی به مرکز 
توزیع و عرضه آن 10 روز وقت صرف کند, , تنهز مزداین ده روز تلاش خود 
رای عاول ساضامه ارم ال ی ند رای هی وا در 
معامله , سود کلام و غیرمتعارف ببرد. یکی از متفکران جمهوری اسلامی , 
دراین باب آورده است : 

[آنچیزی که دزدی است و منجر می شود به اينکه عده ای بتوانند رگهای 


نامرئی برای جذب ارزشهای تولید, دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد 
وانبار کنند, همین سود سرماأیه بازرگانی است] 12 و سود سرمایه 
بازرگانی که بدست يك سرمایه دار می افتد, به او قدرت خرید می دهد, 
در حالیکه حنی باندازه يك تومان نیز.امکان بهره برداری اضافی بوجود 
نیامده است واین تورم ایجاد می کند. دراین حالت . کارگر فکر می کند که 
حقوق خود را بطور کامل گرفته است , ال قدرت خریداو کمتر از 
آن مقداراست که دریافت می کند واين همان دزدیدن از جیب کارگر و 
استثماراواست ]. 13 
واضافه کرده اند که : 
[مهمترین عامل تورم , همین سودهی سرمایه در گردش است . و گر ما در 
يك نظام اقتصادی , سود سرمایه در گردش راز بين ببریم , چه بسا نرخ 
تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند] 14 . 
در عبارات یاد شده .از دو پیامد منفی یاد شده است که بر سود بازرگانی 
مترتب می گردد تورم و بهره کشی از کارگر. در پایان اين کلام . تصریح 
شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد بود نه از دیدگاه 
فقه . 15 سخن دراین است که حکم , به این که سود بازرگانی موجب تورم 
و بهره کشی می گردد و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد, با کلیات 
فقهی رایجی مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و اوفوا بالعقود] در 
تضاد نیست ؟ نمی توان گفت که علم اقتصاد. صرفا يك حقیقت را با در 
نظر گرفتن عامل های مختلف بیان می کند و حکم می کند که اگر چنین 
کنید چنان می شود واز[ هست ] و خواهد شد ] سخن می گوید و به[ باید ] 
و [نباید/ها ربطی نمی یابد. برعکس , در بطن چنین اظهارنظری , توصیه 
ای وجود دارد, توصیه به حذف و بار کای: رایح از معاملات ۲ 
براساس این نظریه , نمی توان گفت : هر بازرگان حق دارد در يك روز 
بمیزان دلخواه سود ببرد. بشرط این که از طریق حلال و عن تراض] 
بدینسان ,این مورد را بعنوان مثال می توان از مواردی بشمار اورد 
که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد. 
ب :مثال دوم دراین باب , مربوط به مساله رباست . برخی ازاقتصاددانان 
نز انند که نمی وان فسا لد ترا که اسان بر آن استواراست 
از سیستم بانکی حذف کرد. چرا که بطور طبیعی میزانی از تورم در 
مبادلات اقتصادی , هماره ندید هی ایق.-ها کر جاتکها به صاجتان سر مابه بهزه 
نیردازند در واقع , آنها خسارت می بیننداین مبحجت , کین از مباحت 
مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در اوائل 
انقلاب بوده است ان از مسولان جمهوری اسلامی که عضو شورای 
انقلاب نیز بوده دراین باره می گوید : 
آها با انقا تصورت بای اخلاف: داشتیم با باس آنها انشتدلال 


می کردند که تورم يك مساله ای در دنی,اگر ربا نباشد که پول سال 
گذ شته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد. کسی که پول به دیگری 
می دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا باشدا]. 16 

دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانی[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم می کند 
و بدون شك این حکم در تضاد با حکم فقه است , 

آنکه که.باد تشن ض فا بعنمان آیراد منال نود و کوته مهارهژ.بسیاری دراین 
باب وجود دارد. 

در موارد تضاد چه باید کرد؟ 

در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد, 
نظر قاطعی ابراز نشده است , ولی از میان مباحت ایراد شده , به 
ها یی ای را را ان 
1 -برخی از نز وهشکر اند ضده بر آمده آند که تون آشاره نه انن, تضاد 
و تعارض , فقه اسلامی را همسوی با علم اقتصاد معرفی کنند. شهید 
بهشتی , در باب سو بازرگانی که طرح شد می فرمایند: 

مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده 
را می فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت اقتصادی , نوعی ظلم است . و 
هیچگونه تفاوتی با ربا ِ 17 

اين سخن , بدین معناست که فقه , مخالفتی با علم اقتصاد ندارد و چنانکه 
از دیدگاه علم اقتصاد, سودسرمایه 4 نامشروع و غیر عادلانه توصیف شده , 
فقه نیز. حکمی همسان دراین مورد دارد. ولی خودایشان تصریح دارند که 
آنچه از منون اسلامی دراین باب بر می آید, خلاف انصاف بودن این 
شود آاست 18 

2 دوم دراین مساله , بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است . در 
این تا ی و ال با آن است رای رت سول ای باه 
تردید باقی نمی ماند که با وجود حکم فقهی صریح با هیچ تثوری و نظربه 
علمی نمی توان ان را محدود کرد یااز آن دست برداشت .این نظریه ,از 
فحوای کلام برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی استنباط می گردد. 
19 

برخی نیز به صراحت ,این امر را عنوان کرده اند: 

[ما قبول داریم که اقتصاداسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به 
منظور استقرار عدالت اجتماعی , نباید رباخواری وجود داشته باشد حتی 
کر را را ها ای مس تا واه 
سیستم ربوی اثبات کند. هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در 
جامعه اسلامی نخواهد بود]. 20 

دراین دیدگاه , بصراحت براین امر تاکید شده است که با جود حکم فقهی , 


نوبت به حك[ علم اقتصاد ] نمی رسد. 

3 برخی از متفکران , مساله را بگونه ای طرح کرده اند که با وجود حکم 
فقهی , حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه گر چه به 
مورد خاصی اشاره نشده است و مثالی عنوان نگردیده است ,اما کلیت 
سخن می توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن سخن 
این است . 

[ اصالت و صحت قوانین علم نظری اقتصاد در يك سیستم اقتصادی به 
جای خود باقی است و قوانین اقتصاد دستوری , نمی تواند و نباید بر خلاف 
اصول اولیه اقتصاد نظری باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و 
سرانجام مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است] 21 . 

منظور از[ اقتصاد دستوری] دراین کلام همان ای رک بو 
بحث فعلی بخشی از فقه ار است . 

جتان. که می: بینیم. ایشان بر اننه که فقم: بعتوان: افتضاد دستوری. تفی 
تواند حکمی را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.این سخن بدان 
معناست که نمی توان دراستنباطاحکام فقهی , دیدگاه های[ علم اقتصاد] 
را نادیده گرفت . 

این مبحث , هنوز جای کاوش فراوان دارد. زمینه ای است بکر و قابل طرح 
و بایسته است که در مجامع حوزوی بدان پرداخته شود. 

زاویه دیگری از بحث : ۲ 

دراینجا بجاست به زاویه دیگری از همین بحث اشاره داشته باشیم . در 
ماههای اخیر و طی استفتائاتی که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینی 
بعمل امد.ایشان , دایره اختیارات حاکم اسلامی را بسیار وسیع تراز 
انخترق. دانستتند. که ترخن رهق فداشتند ۰ واظهار "داشتند. کد اکر-خاکم 
اسلامی , در مواردی , يك حکم فرعی را مخالف مصالح جامعه تشخیص 
دهد, می تواند به رفع يا توقف ان , حکم کند 22 . 

با توجه به این جریان , سوالی که طرح می شوداین است که اگر 
کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء يك حکم فقهی در 
موردی خاص همانند مورد ربا یا سودبازرگانی] موجب رکود يا تورم یا 
هر پدیده منفی دیگری دراقتصاد جامعه می گردد, آبا مق توان: انن .قورد.را 
کی ای و ی ناسا ایا اب باه ی 
ای مت ان مرواب دارم ار 
فرعی فقهی بنماید؟ ایااین موارداز مصادیق رفع يا توقف حکم فرعی , 
که امکان طرح دارد و پاسخ می طلبد. 


فقها و علم اقتصاد 


درااط با موضوع| علم افتصاه و فقه | سکوال,دیگری یر قظرم ارست:: 
اساسی , باید بر مبنای فقه انجام گیرد, باید به[ علم اقتصاد] معرفت 
داشته باشند؟ 
همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز 
مطرح می تواند باشداگراین امر مغعروض بااشد که موضوعات مورد بجت 
علم فقه و[ اقتصاد], ۳9 از هم نیستند و چه بسا در مواردی ,احکام 
متعارض داشته باشد. شاید بتوان پاسخ سوال یاد شده را مثبت تلقی کرد. 
بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم 7ب آن باشیم که بهرحال حکم هر 
کدام ازاین دو علم نمی تواند بی تاثیر در حکم دیگری باشد. و طرفدار 
یکی از دو نظریه ای باشیم که می گویند. حکم فقه به حکم علم اقتصاد 
تخصیص می خورد يا حکم [ علم اقتصاد], به فقه . 
اين بحث نیز بکر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه ای دراین 
باب انجامن نشده است : ک جچه در مواردی , , بصورت گذرا ؛ رن ۳ 
شده است . 
در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی , در بحثهای مربوط به 
اصول اقتصادی , آنگاه که سخن از گرهها و مشکلات کار به میان می آز 
یکی از خبرگان چنین اظهار می دارد: 

۰.عیب 1 ل کار مااینجااین است که فقهای ما بة معنی امروزیش 
اقتضاروان بیسند و اقتصاددانهای ما حنی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند 
و لذا نه مااين مساله را درست می توانیم حل کنیم و نه آنها... 23 . 
گویاایشان , معتقد بوده اند که برای فهم درست مسائل ۳ و قانون 
گذاری دراین مقوله . می بایست فقهاء به [ علم اقتصاد ] بصورت کلاسيك 
آشنا باشند واز سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت 
مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند چنانکه یاد کردیم پرسش عنوان 
شده نیز, یکی از زمینه های قابل کاوش را عنوان می کند و پاسخ محققانه 
اغ ات دا که امتت: شمص رای من هام وهای ار ترا هر 
بشکافند نز ان به غور و کاوش پردازند ۱ 


پیامدابهامات فقهی 


اينك که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد. در حد توان طرح شد و به 
زمینه هاثبکر و قابل بحث دراین باب , تا حدودی اشاره گشت ,ازاین بحت 
نظری و تئوريك , به يك بحث عینی و ملموس منتقل می شویم : انچه تا 
می شد. دراین بخش از مقاله , سخن ازاین مقوله به میان می اوریم که 
فقه , در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی , چه نقشی را 
داراست ؟ وابهام احکام فقهی يا عدم ابهام آن در حوزه برنامه ریزی 
اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور در نظام جمهوری اسلامی چه تاثیری 
می تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پيامدها می تواند محتق ار / 
فقه, و پژوهشگران حوزوی را به ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی 
بیشتر واقف سازد .این مقاله ,ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخنِ تازه 
ای دارد یا پرده از ناگفته ای بر می دارد. آنکه دز این .بخ ارانهمی. کردد. 
يك نوع جمع بندی است از آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست 
اندرکاران نظام , در مراحل گوناگون ,از آنها صریحا یا بطور ضمنی بعنوان 
پيامدابهام فقهی یاد کرده اند و گذر مروری است . بر آنچه که امکانا می 
تواند بعنوان پیامد اين ابهام فقهی یاد کرده اند و گذر و مروری است . بر 
آنچه امکانا می توائد بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد. 

در آغازاین فصل , نکته ای را نباید نا گفته بگذاریم . برخی به هنگام یاد 
کرداز ان های اقتصادی , چنان مساله را طرح می کنند که کیت 
تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه درابهامات فقهی دارد و تنها گره 
کوراقتصاد کشور[ خلاتئوری] است . ولی واقعیت جزاین است . نابسامانی 
اقتصادی يك کشور واز جمله ایران اسلامی ريشه در دهها پدیده اجتماعی , 

سیاسی , فرهنگی و .... می تواند داشته باشد. دراینجا به پاره ای از علل 
این نابسامانی ها دراختضاد کشورمان فهرست واراشاره می گردد . 

1 بافت ناسالم نظام اقتصاد 

این عنوان , به مجموعه آفت ها و نقص هایی اطلاق می ود که در نظام 
اقتصادی کشور وجوددارد. افت هایی همانند تورم , بیکاری . ساختار 
وابسته تولید, مساأاله مهاجرت , در آمد تك پایه ای , بافت ناسالم نظام 
اداری ها عامل دنر که شاخض. های مار افتضاد کشور بشعار من 
آیند. 

بیماریهای فرهنگی ۰ 

بین ذهنیت مردم يك کشور نسبت به کار و تلاش از يك سو و رشداقتصادی 
از سوی دیگرارتباطی نام وجود دارد. جامعه ای که به کا و تلاش , بعنوان 


مه را یا میس اه سا و 
نشاط است . چنین جامعه ای , رقابت در جهت سازندگی را ترویح می کند 
و تلاش افزونتر را معیار والایی هر شخصی می داند و تلاش افزونتر را 
نادرستی دراین زمینه مشاهده می شود. هستندافرادی که دوست 
دارندازارزشهای افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه بزیند, بورس بازی 
‌ واسطه گری های متراکم و مشاغل کاذب دیگر, مظاهر این ذهنیت واین 
فرهنگ هستند. گر چه نمی ۳۳1 عوامل اقتصادی را در ایجاداین گونه 
میت ها نادیده گرفت ج ولی بدون تردید بخشی ازاین نابسامانی ها به 
فرهنگ و ذهنیت حاکم برافراد مربوط می شود. 

3 جنگ و توطئه ها 

تکیه برارزش های خاص واهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی یك 
مت نمی اند عون کین تس دای سیاسی در امین اللمی 
انجام یابد. بدون شك مراکز قدرت مند اقتصادی سیاسی , بسادگی به این 
امر رضا نمی دهند و کارشکنی انها می تواند در برنامه ریزی اقتصادی 
کشور نابسامانی های گسترده ای را باعث شود. بسیاری از نابسامانی های 
موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما ناشی ازاین امراست . بگونه ای این 
توطئه ها در برنامه ریزی اقتصادی کشور تاثیر ار است که دولت به 
اجبار بخش عظیمی از درآمدها را ؛ به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن 
اختصاص داده است . واز سوی برخی از ۷ نظران تدوین بودجه 
مستقل جنگی و برنامه ریزی دراز مدت در این باب . مورد توجه واقع شده 
است24 . 

با ذکراین عوامل , در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [ تثوری ] در 
برنامه ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید, روشن نبود سیستم 
اقتصادی , بر مبنای فقه وابهام مسائل اقتصادی فقه , تاثیرات قابل 
ملاحظه ای درامر برنامه ریزی دارد. ذیلا به برخی ازاین تاثیرات منفی 
اشاره می ۰ 

1 اختلال بر نام ریزی دراز مدت 

الف : برنامه ریزی درازمدت . عموما در زمینه ای باثبات انجام می گیرد. 
زمینه ای که در آن ,اهداف و چهارچوب های کلی تبیین شده باشد. در 
غیر این صورت نمی توان به تدوین برنامه های دراز مدت دست بازید.از 
سوی دیگر بسیاری از برنامه های عمرانی و آبادانی اگر بصورت روزه مره 
انجام بگیرد, حاصل و مره چندانی ندارد. برنامه ریزی های ترر در 

يك کشور, مبتنی بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادی نظام 
حاکم است . اگر چنین نباشد, دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکی 


نیز مشاهده شود, در چهارچوب روزمرگی ها و ندانم کاریها سترون می 
ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر می گوید: 

[. ..برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور, يك مقدار زیادی ازاین تنگناها بر 
می گردد به نظام اقتصادی کشور, هنوز تکلیف وضع 0 خارجی ما 
روشن شده ! مساله زمین هنوز روشن نشده ... عموما سرمایه گذاری 
روی زمین به خاطر روشن مساله زمین , بسیار سخت است . یکی از 
دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت دراینجا عرض می کنم , 
روشن نبودن مساله زمین است .اگر می خواهیم دراین زمینه , جهشی 
تاره شم مها له رس احل کفم | کر 

بت :می دانیم که بودجچه بندی امری لا زم بعنوان يك برنامه کوتاه مدت ؛ 
برای اداره کشوراست , کیفیت دخل و خرج دولت . بااین ابزار تعیین می 
گردد. در مباحث مربوط به بودجه , دراواخر هر سال , تضایندکان مجلس به 
تنگناهای مختلف درامر بودجه نویسی اشاره می کنند. جملاتی ازاین قبیل 
که در پی می اید, جزء رایج ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر 
سال است : 

ای ای ادا ها ار اف اه و ره کر وی نوات 
کارهایش (مثل بودجه بندی ) معلول است . کلیات برنامه های دولت .؛ 
معلول مجلس است... 26 و[ تنهااشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی 
می شود... پس از تن شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی 
کشور, نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد] 27 . 

اینگونه اظهارات , نشانگر نقش منفی ابهامات ی مه ریزی و 
بودجه نویسی است .امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس 
بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات می نالند ولی ابهامات , در گردونه 
زمان ی 
قرار دارد دولت است . 

مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی و نقص برنامه ریزی یاد 
می کنند و خطاب به دولت می نویسد که : 

[برای حمعیت پنجاه میلیونی ایران که ۳ بیش از 16 میلیون نفر بر 
تعداد آن افزوده می شود و تا 20 سال آینده به دو برابر 1 کنونی 
خواهد رسید چه نوع طرحهای اشتغال زا و مکانهای آموزشی و .... تدارك 
دیده شده است . 28 

و خود می افزاید: 

[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ريشه ای مسائلی همچون اراضی 
موات ه تجارت خارجی , و نظام نوزیع ۰ و می باشد. . لاینحل ماندن این 
موارد, گر چه برنامه ریزی اساسی را ناممکن می سازد ولی دولت مسئول 
تفت وه هصق گم ای ها تا و ی کت 2٩‏ 


جح : مساله افزایش جمعیت و تاثر آن بر برنامه های دراز مدت اقتصادی 
,امری است که اخیرا تکیه خاصی روی ان شده است واز سوی جناح های 
مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکی از ريیشه های این 
مشکل نیز ابهام فقهی مساله است . تحدید يا عدم تحدید نسل از تظر 
فقهی , حکم روشنی ندارد برخی , بااستناد به احادیثی چند, تکثیر نسل 
راامری مطایق با شرع و ممدوح می شمارند و آن را توصیه می کنند و 
برخی دیگراز زوایهو دیگری بدان می نگرند و اينده های پرابهام و تاریکی را 
ترسیم می کنند و گاه ازاین مساله به مثابه حربه سیاسی نیز, استفاده می 
گردد. بهرحال حکم قاطع فقهی , کرآرن باب تاثیر عمیق خواهد داشت بر 
زمینه های مختلف برنامه ریزی جمعیتی و جهت گیری آن . یکی از 
نمایندگان , دراشاره به تاثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست 
جمعیتی ] کشور می گوید: 

رشد سریع حجمعیت ,اثرات نامطلوب در برنامه ربزی و رشداقتصادی می 
گذارد. رشد سریع جمعیت , آنچه که ما تشویق می کنیم به نام خانواده , 
آنچه که ما جلو می گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج می کنیم , تشکیل 
زندگی را طبیعتا برای ما هزینه های هنگفتی را دراداره جامعه ایجاد خواهد 
کرد. 30 

و بدینسان است که به نقش ابهام يا وضوح احکام فقهی درامر برنامه 
ریزی درازمدت وقوف می یابیم . 

ر تداخل وظایف و مسوولیتها 

برای برنامه ریزی اقتصادی می بایست نظام اقتصادی , چنان تدوین یابد 
که نقش واختیارات بخض خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر يك 
بخوبی مشخص شده باشد.ابهام دراین امر, موجب تداخل وظایف می 
گردد. و دست دولت را می بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چهارچوب 
فعالیت های آن روشن نشده باشد. دولت نمی تواند در صحنه های فعالیت 
اقتصادی , با خاطری اسوده به تلاش بپردازد. 

وتان ای ار یل پررر مس و وهای ارات سفن 
خصوصی و دولت , در هم تداخل می پابند. 

وجود موسسات قرض الحسنه , یکی از نمونه های روشن این تداخل 
وظایف است , که چندی است در مناسبت های مختلف حوزه ,اختیارات و 
وظایف آنها و رابطه آنها با بانکهای دولتی طرح می شود و سخن از جایگاه 
قرض الحسنه در فقه رانده می شود, و مشروعیت و عدم مشروعیت نها 
بعنوان نهادهای خیریه , مباحثی را بخوداختصاص می دهد. 

درامر نوزیع و تولید نیز» مساله تداخل وظایف رح می نماید. کی از 
مسئوولان بازرگانی کشور بااشاره به اين امر می گوید: 

[ اصولااین مساله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند. به تمامی 


دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشی اش ان هم که می 
نات اس اک ار دول ارت حاهست رد 

وی درادامه سخنان خود,از تلاش های ناسالم بخش خصوصی اد کرده و 
می افزاید: ۳ 

[ترس از قدرت سرمایه , طی چند ساله اخیر, آنچنان در رگ و پی ما ریشه 
دوانید که توانایی بر پا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش 
سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد]. 32 

سوال این است که چرا دولت نمی تواند در قبال فعالیت های هرج و مرح 
امیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد؟این امر. موجبی نمی تواند داشته 
باشد جزاینکه پشتوانه فقهی اقدامات دولت انچنان که می باید روشن 
نت و لت فمن کوانه مامتا اف امات مد .را یه کف ری 
بدارد, و بدین سان است که بعضا در قبال فعالیت های مخرب بخش 
خصضتی. کوتامرهمی ات وه قسو یکی ار نوات اها نم ی نها عامل 
انت فا لها خعوان احماع اند اه بل اد ارت 

دولت , پشتوانه شرعی داشته بااشد .این امر, دست مجریان را در وادی 
عمل کوتاه می کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد, حکم شرع و فقه را 
در نظر گيرند و رفتاراجرایی خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم 
فقهی , در مورد موضوعاتی دارای ابهام باشد,از 9 مانور مسئوولان 
برخی زا سودجویان , بخواهند 3 لباس شرع و دین برای خلاف کاریهای 
خود مستمسك بجویند. القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تنشكکيك در 
مشروعیت آنها دستاویزی است مناسب برای مراکزی که اقدامات مجریان 
را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکی از نمایندگان مجلس , بااشاره به 
این امر می گوید:_ ۲ 

آنکه: از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست می اوریم .این طبیعی 
است , ما وقتی می آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سوال می کشیم با 
آیه و حدیت , شما چه انتظاری دارید که آن دهنده روی آن مالیاتی هم که 
می دهد با طیب خاطر بدهد]. 34 

درامر توزیع و بازرگانی نیز,این دستاویز, مورداستفاده سودجویان قرار 
گرفته است : 0 از مسئولان بازرگانی کشور نیز» در اشاره به مشکلات 
امر نوزیع و سو ءاستفاده های بخش خصوصی ازابهامات فقهی والقاء شبهه 
در مشروعیت اقدامات دولت می گوید: 


[دیدگاههای صاحب نظران کشور درباره روش کار واجرای بازرگانی و 
توزیع وقتی اعلام شد. بین مردم هم منعکس می شود. بخشی از مردم هم 


کسانی هستند که ازاین روشها ناراضی هستند واین سیاست هایی که 
مااکنون اعمال می کنیم . ممکن است حافظ منافع تولید کنندگان خاص و 
وارد کنندگان خاص نباشد. لذااين اشخاص , به همین گفته ها وابراز عقیده 
هااستناد می کنند و ما را زیرفشار می گذارند]. 35 

4 مشکل ابجاد عدالت اجتماعی 

ابهام برخی از مسائل فقهی و وضوح برخی دیگر, موجب می گردد که در 
موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس های عدالت جویانه شرع بر 
بخشی از روابط اقتصادی , کنترل ,اعمال شود و بخشی دیگرابهام فقهی , 
بحال خود رها گردد.این امر در برخی موارد. به بهم خوردن تعادل در برنامه 
ریزی و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامی اقشار 
جامعه می انجامد. یکی از نمایندگان بااشاره به اين امر می گوید 

می گوئیم از کارمندی که ماهی سه هزار تومان حقوق می گیرد. مالیات 
بگیر, چون هنگام استخدام با ]1 شرط کردید, شرط ضمن عقد, که مالیات 
قن و صحیحع و شرعی است .اماآن آقایی که روزانه نیم میلیون , يك 
فیلیون ‏ ج ماه کر ولتت هممانشن. را بت رون نف اه نذهده فر قق 
افتد ,ازاو مالیات نگیرید. 36 

این گونه تناقص 0 9 مقام اجرای عدالت اجتماعی ازابهام فقهی برمی 
داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی , يا مشکل بودن اخذ مالیات 
ات انه: حاصل ابهام فقهی دراین باب است , و چنانکه دراین مجلات 
اعتراض آمیز طرح شده است , باابهام حکم يك بخش و وضوح #۹ 
می بینیم که چگونه دراجرای عدالت اقتصادی واخذ مالیات بةه تسبت 
درامدها دچأ زفتتکل هی کردیم ‏ 

افزون بر آنچه بعنوان اعد ماه فقهی یاد کردیم که در صحنه مسائل 
اقتصادی بروز می بافت هد یرم دی مت تور کر ارم هی 
گردد .ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی , جوی پرتنش در سطح مملکت را 
موجب می شود. جوی که در آن , صاحبان انديشه , بدون توجه به ريشه 
قضای, یکدیگر را بااتهام ها و برچسب های گوناگون می آلایند و حربه 
تکفیر به کار گرفته می شود و بر چسب کالای پررونق روز می گردد. 37 
در چنین جوی , تبیین علمی مسائل , به فراموشی سپرده می شود و 
کنفرانس های تبیین علمی در تبیین طیفی مسائل خلاصه می گردد. 
پژوهشهای خطی رواج می یابد, گروهی نظریات مخالفان خویش را فقه 
بنی العباس ] نام می نهند و آن دیگران هشدار می دهند که جریان کفر 
والحاد پیش روی آغازیده است ,و مخالفان خود را به[ تقی زاده] و[ امثال 
آن] شسبیه ی کی ای نجدفن تفذیدا کر انهامات. ففمی: تر یاف هعشا ی 
اقتصادی حل گردد,این گونه تنش هاافت می یابند. 


دیدگاهها در مورد توانایی فقه 


تا بدینجا با برخی از پیامدهای ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی آشنا 
شدیم . دراینجااین پرسش طرح می گردد که ريشه اين ابهامات کجاست ؟ 
قبل از پاسخ دادن به این پرسش , باید دیدگاههای موجود در مورد میزان 
توانائتی ففقه موجود در مواجهه با شبهات و مسائل مستحدثه ] را مروز کنیم 
.در باب میزان توان فقه موجود, در مواجهه با[ حوادت واقعه] , که حوادت 
اقتصادی جزء برجسته ترین آنها بشمار می کیند,از سه گونه قضاوت می 
توان یاد کرد: 
حکم به عدم توانایی مطلق ان 
9 سازمان فقه . 

واایین: مطلق: 
برخی براً نند که فقه , در شکل و قالب خود و با عنصر وامکانات فعلی و با 
همین ند ه شون کشسر .کم اس ها اس ان را دات کفا هس 
تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات , پایدار بماند و به 
جوابگویی قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند.این 
نظریه , هر گونه تجدید نظر طلبی در شیوه های پژوهش فقهی یا سازمان 
فقه را رد می کند و بر قالب موجود ان و توانایی فقه با همین عناصر 
موجود. پای می فشرد. بد نیست برخی از سختان اين طیف را مرور کنیم . 
یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دراین باب می گوید 
[ این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگی ۳ اند, 
این اتهام را می بندند که دراین فقه مواردی است متحجر, کشش ندارد. 
انطباق ندارد. نخیر کشش دارد...اين فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در 
از ظاهراین سخن چنین برمی اید که فقه موجود را با همین بافت , دارای 
توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمامی مسائل و شبهات حیات اعم 
ازاقتصادی , سیاسی , فرهنگی و.. فقه از قدرت مانور لازم , برخوردار 
است . 
این گروه , در مواضع گوناگون و به مناسبت های مختلف به دفاع از همین 
ایده سخن رانده اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعی دارند, توان بی 
چون و چرای فقه با شیوه و متد فعلی آن را به اثبات برسانند. یکی ازاین 
ات ار هار ی 
ا سا سا عا یف ماش ادا ناس با کف فراص 


بی اعتباری فقه سنتی و لزوم يك نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام 
بط کاز کر فته شندهنقد کردم وف آن ترا ان دهیم ۵ ضمتا تایت: نها نیم 
که قدرت و توان کافی برای اداره همه جوامع در هر زمان و دوره ای در 
همین فقه سنتی وجود دارد]. 40 

کارا که ی انا سم کارا مت و ان کم موه کته 
0 معمولا هر دو طیف[ قابل به توانایی مطلق يا مشروط] برخی قضایا و 
مسائلی را به گروه دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارند. 
تلم یا شید ی فد .اون ااين گونه رنگ و لعاب افزودن را 
ضروری می سازد! بهمین لحاظ, نمی توان بااستناد به 0 يك طیف , 

عقاید طیف دیگر را بدست آورد. باید برای یافتن عقاید هر طیفی ۱۳ 
همان طیف رااز نزديك مورد ملاحظه قرار داد. 

درمیان صاحب نظران و متفکران آشنای به فقه , کسی را نمی توان یافت 
که بکلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. يا در 
حضیض مسا افهادی ی سایری راانزاز کردم‌باشی ها ای که 
عقاید و آرمانهایشان ريشه دراسلام ندارد. عناصری که در واقع در باور به 
دین اسلام نیز دچار نابسامانی های فکری - عقیدتی هستند, گاه نسبت 
ناتوانی مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادی آن بطور خاص 
داده اند, 41 

سخن این گروه يك سخن علمی نیست , باوری است که ريشه در شناخت 
ندارد. کسانی به اين گونه گفته ها تفوه می کنند که هیچگونه آشنایی با 
مجموعه فقه , بعنوان يك نظام حقوقی با پشتوانه ای غنی و تاریخ 
ندارند .این عناصر, فقه را در چهره مسائل پیش پاافتاده و عوامانه 1 می 
شناسدو صلاحیت های لازم برای اظهار نظر در بات توانایی يا عدم توانایی 
فقه را ندارند. بدین خاطر , به نظربه اینان , در مباحعث علهیت اعتنایی نمی 
شود. 

گروه سوم از صاحب نظران , برآنند که فقه موجود گر چه دارای جوهر 
خیای. و عتاضم مفیانن استه کم لقع شب توان ان راان سا کار ری 
مجموعه های حقوقی دنیا و پر کشش ترین آنها نامید, ولی این کشش و 
پویائی و تحرك , مشروط بدان است که تجدید نظری اساسی در سازمان 
و بافت فقه موجود صورت پذیرد. این گروه 1 برانند که اگر فقه بخواهد 
توا ی سم قوف کال و ارای عاعش ری ال و فان رل[ 
وی عالت مظان ارم است در بافت وسارمان فعلی ورتوم و 
متد استدلال و عناصر فعلی آن , مطالعان وسیع و عمیقی صورت پدیرد. و 
تتازهان دی ان-تخدید . کرننه خکیده نطربه: انن. کروم ردو سختانتویل 


[ با آن که به خصوص در مکتب شیعه توجهی که بدین بخش فقه (بخش 
حقوقی ) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در ان 
محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراین منبع اصیل 
معارف ,اگر بدرستی بازشناسی و تحلیل واجراءپذیر گردد. برای رسیدن به 
کمال مطلوب و بنیاد جامعه ای اسلامی , به خوبی کافی و پاسخگوست .. 
مجموعه حقوق اسلامی می تواند 9 زنل و به خوبی به عنوان یکنظام 
دقیق واصیل و سيستماتيك و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست . در 
برابر سیستم های موجود حقوقی دنیا عرض اندم کنند و خود را به گونه يك 
نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمی معاصر بقبولاند. متروط بر آن که به 
صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود فرع آن است که تحولی 
عمیق در کار ان یدید اید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین 
اجتماعی در سطح جهان , , مورد تجدید ۰ قرار گیرد]. 42 

این گروه , همگی بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت 
پذیرد توافق دارند گر چه در نوع این تجدید نظر و مواردی 3 باید در 
معرض دگرگونی واقع شوند, و ملاك و معایر تجدید نظر, واین که چه 
عناصری بایداز درون فقه پیراسته 9 دیدگاههای متفاوتی برخور دارند. 
برخی بیشتر به عال مقتضیات زمان بها داده اند و معیار تجدید نظر را در 
همین امر خلاصه کرده اند. عده ای بر شیوه های استبناطی موجود خرده 
گرفته اند و جهانبینی برخی فقهاء را درایستائی احکام فقهی موثر دانسته 
اند و تجدید نظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده ای فقیه با جهان نگری 
نوین به استبناط احکام بپردازند 43 . 

عده ای دک نارسای,های قعه کنونی :زا این اس مربوط دانسته اند که 
در طول 1400 سال رکناضر بکانه‌ما فقه در ان رمنو رو روت بافته 
است و بهمین خاطر, همت و تلاش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر 
شکانه کرده اند. 

این عناصر بیگانه نیز, هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط مورد توجه 
قرار گرفته است ۰ 44 و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بیشتر در زمینه 
احادیث واخبار این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار احاد و سنت نموده 
اند و گاه به تصفیه منابع استنباط دست يازیده اند. 45. 

با مرور آثار و تالیفات اين گروه , به مجموعه عواملی دست می یابیم که 
بعنوان عوامل کم توانی فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره ای 
ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار, ذکر می کنیم : 


عوامل ضعف فقه موجود 


1. ظاهر بسندگی درافتاء و پژوهش . 

در مساأله راهیابی به حکم موضوعات در فقه , دو روش متمایز وجود دارد. 
برخی از فقهاء برای استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و 
مقیاس قانون گذاری دراسلام بااستناد به روایات باب , حعکمی راارائه می 
دهند. در روش دوم , ملاك و معیار حکم , روح حاکم بر مجموعه نظام 
ِِ است و بدون توجه به این معیار, هیچ استنباطی را دارای اعتبار نمی 
دانند. 

[ظاهر بسندگی] که اصطلاحا در تاریخ فقه از آن به[ اخباریگری] تعبیر 
شده است , قدمتی تاریخی دارد واز ناحیه ان خسارتها و لطمات بسیاری 
بر فقه وارد اوه است و به تعبیر برخی از فرزانگان : , ریشه بسیاری از بن 
بستهای کنونی را در آن باید جست . شهید مطهری دراین باب می گوید: 
اگر... بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه 
اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما براین اصل بنا نشده بود, دچار تضادها و 
رن بست های کنونی نبودیم. 46 

این نوع گرایش , گر چه بطور رسمی از حوزه های علمی رخت بر بسته 
است وامروزه در حوزه های علمی منزوی است . و حاکمیت ندارد, ولی 
دراذهان وافکار برخی پژوهشکران ققه:, رسوباتی ازاین افت باقی ماتدم 
است و ناخودآگاه در برخی موضع گری ها بروز می یابد.اگر شاخص 
اخباری گری را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون , و جمود 
برالفا ظ بدانیم , می توان ادعا کرد که هنوز هم در پاره ای ۹9 این نوع 
جهت گیری ها مشاهده می شود. همین نوع جهت گیری هاست که برخی از 
صاحبان انديشه را بر می دارد که بدینسان هشدار دهند : 

[ هناك من احکام الشریعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما 
وظیفه الفقیه ان یکون متقیدا بهذاالالفااظ علی تغیرالاحوال بل علیه ان 
یدرك من هذاالالفا ظ مقصودالشارع ویضع الاحکام الملائمه الجدیده لتحقیق 
المقصودالشارع و فی الحالات الجدیده الحاضره] 47 . 

برخی ازاحکام شرع در قالب الفا ظ خاص ارائه شده است فقیه , نباید در 
چهارچوب آن قالب ها گرفتار آید بلکه باید دیدگاه کلی قانونگذار را دریابد 
واحکام نوین را درباب موضوعات جد یبد با توجه به آن دیدگاه وضع کند 
[ظاهر بسندگی] دربرخورد بااخثار, دست و پای فقیه را می بندد و تفکر 
فقاهتی را در تار تحجر محصور می دارد. و بدینسان , فقیه اسلامی و روح 
حاکم براسلام وامیدارد. بااین نوع نگرش هاست که در دوران معاصر نیز 
به جواز مالکیت برده 48 براساس آیات فان خکمقی کردد.:. 


واخذ هر نوع مالیات جز بعنوان خمس و زکات و دیگر موارد مصرح در فقه 
مردود شمرده می شود. و چنین استدلالی می شود که : 
[رسول خدا که ولی امر مسلمین است از گرفتن مال مردم بدون رضایت 
ات تور مه ند که ری ۱۱ کنو کی هی راتکه بو وا و 
مطابق قانون زکاه يا خمس يا مالی از حرام بدست آمده است بگیرد. و 
تا و اآنوه با همست الهال فا مات 9 
صدوراحکام بااتکاء بر ظواهراخبار, بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر فقه 
درباب مسایل اقتصادی در دوران معاصر و در قانون گذاری جمهوری 
اسلامی نیز» بروزهای نامیمونی داشته است ۰ آنچه در مورد لایحه احتکار 
بد ید آمد و موجچب گشت که حنلی برخی از متیتز دلاخ بلند پایه نظام 
جمهوری اسلامی اآن:.را نارساه خنتن لقب: دهنداز چنین نوی برخاسته 
بود. 
برخی از نمایندگان مجلس نارسایی این لایحه و دوری ان از واقعیت های 
جامعه را چنین ترسیم کرده اند؛ 
[ اگراحتکار عبارت است ازانبار کردن گندم , جو, کشمش و خرم, و روغن 
زیتون چنین مشکلاتی امروز نداریم] 30 ‌ ِ 
ان ا هی مراد کم مق توان افاری کی ورن هر ار 
لقب داد. می تواند یکی از علل کم توانی فقه موجود در برخی زمینه ها 
بشمار اید. 
ار 0 در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل 
مستحدثه ] بخصوصر مسایل نوین اقتصادی از آن باد می شود نوعی نگرش 
نجزیه ای به این گونه مباحعث است ۰ برخی از پژوهشگران این گونه 
مباحث , انگاه که بدوراز واقعیات و در مباحث ذهنی غور می کنند و 
دورنمایی ار کلتت ام اقتصادی اسلام بو کشا نع سم ی فان 
ارمانهای بلند واهداف والایی همچون ایجاد قسط, تعدیل تروت و حذف 
فاصله ها و نابرابری های نابهنجار را بعنوان مجموعه اهداف این نظام , بر 
می شمرند . اما اک مسا هی هر 
در قضایای جزئی وابواب خاص اقتصادی را و جبهه همت خویش قرار می 
دهند, آن نگرش فراگیر و بهم پیوسته را بکنار می نهند و در ترسیم قضایا و 
لیر راهدای بضای واضول تفگ اسلامی وا حالت ی وهند 
بدینسان است که اجز|ء درون سیسنمی با ارمان های یاد شده همسویی 
لازم را پیدا نمی کند. و طرحها و نقشه های جزیی مربوط به يك بخش 
خاص از هماهنگی بك لیت نظام اقتصادی تهی می ماند و بسان وصله ای 
ناجور در درون نظام اقتصادی نمود ضوت. باند. آنچه که برخی در ترسیم 
قوانینی همانند قانون کار, مالکیت ءاحتکار, مسائل مربوط به زمین مالیات 


قا هس ان ری انم فاهی اعالت اخا ی کب تا امن ام 
0 ناسازگار می نماید, برخاسته از چنین تفکر [تجزیه نگرانه] ای 
. طرح اینگونه ای اين مباحث درون سیستمی , نشانگر آن است که 
۰ طراحان , به ربط منطقی اجزاء فرعی سیستم بااصول 
مبانی واهداف 1 , توجه لا زم مبذول نگشته است .این گونه طراحان ,؛ در 
تجزیه و تحلیل مباحث فرعی مربوط به بخش های گوناگون ,اصول و مبانی 
را در ذهنیت خود لحاظ نداشته اند و به این امر توجه نکرده اند که برای 
دستیابی به واقعیت های هو سوه در يك نظام لمی توان اجز|ء ان سیستم 
را بصورت مجزای از يك دیگر بررسی و مطالعه کرد. بهمین لحاظاست که 
ی ار هر کارا رس گام رام افتها اساا میم این آسو 
تعدیل ثروت استناد می کنند که ,[ کی لاتکون دوله بین الاغنیاء منکم] 
1ما بگاه ترسیم حدود مالکیت و با مراجعه به منابع موجوداین باب رای 
می دهند که هر شخص می تواند در يك روز, میلیون ها تومان رااز راه 
مشروع مالك شود. 52 
عامل دیگری که این نگرش غيرسيستماتيك را موجب می شوداین است که 
تحقیقات و پژوهشهای فقهی چه در مسائل اقتصادی , چه در غیر ان , دچار 
نوعی ایستائی و رکود تحقیقاتی بوده است . پژوهشگراین وادی , همیشه 
۲ مس وش سوم سس و صاعت میگ دار ان 
که فقهای گذشته , وارد مباحث شده اند وارد می شود. پله و فصول 
وابواب بحث را به همان سان مرور می کند,اقوالی را نقل می کند, , برخی 
را رد می نماید و نقلی را می گزیند. ۲ 
در مباحت اینگونه ای , بسیار کم دیده شده است که پژوهشگر در طرح 
مباحث , شیوه و متد نوی را عرضه کند یااز زاویه جدیدی به مسائل بنگرد 
و خود را در چهارچوب های خاص محصور ندارد.اینگونه نبوده است که 
طراح مسایل اقتصاداسلام در کنکاش عقلانی - ذهنی خود سوار بر 
راهوارانديشه در سرزمین تحقیق بتازد و به یافته ای نو دست یابد. محصور 
ماندن در قالب ها و داده های گذشتگان , خود موجب می گردد که محدوده 
مورد کاوش و تحقیق هماهنگی با کلیت سیستم نداشته باشد و در نتیجه , 
مسائل اقتصادی فقه به مثابه يك سیستم توانمند عرضه نشود . 
برخی از متفکران اسلامی , در ضرورت تبیین سيستماتيك مسائل فقهی 
واشاره به این که تأاکنون تحقیقات فقهی چنین نبوده است , اورده اند. 
اسلام يك نظام وسیع عقیده و عمل است , شناختن هر جزء کوچك از يك 
نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح 
معروف بر جهانبینی آن آگاه باشیم و برای شناخت این جز ءاز آن دیدگاه 
کلی و در چهارچوب وسیع کلی , دست به کار تحقیق شویم و دراین تحقیق 
به مناسبات این جزء بااجزاء دیگراین نظام و با کل نظام از هر جهت توجه 


کنیم .اینگونه توجه همه جانبه , در تحقیقاتی که تاکنون درباره اسلام صورت 
گرفته است , در حد نصاب نبوده است53 . 

این سخن مربوط به کلیت نظام اسلامی است : ولی در مورد هر يك از 
تاش اقصاوی مسا فره کی ا سای میت مس ان نیز صادق است . و 
چنانکه در متن این کلام اشاره شده است مهم این نیست که متفکران / 
تنها به ترسیم کلی يبك سیستم بپردازند, بلکه باید در تحقیق مباحث فرعی , 
نسبت این مباحث را با کل نظام , هميشه در ذهنیت خویش لحاظ کنند. در 
مباحث اقتصاد اسلامی , تر سیم کلیت سیستم , , بعضاأ صورت گرفته است 
.اما ملحو ظ داشتن آن اصول کلی در تحقیق مباحت فرعی , کمتر مورد 
ِ بوده است ِ برخی از پژوهشگران این وادی را هطمت ت بر آن ِِِ« 
در مقدمه ِ خود بااشاره به همین امر بیان داشته اند که : 

[قوانین مربوط به اقتصاداسلامی قالب فکری می خواهد ...این قالب 
فکری نیز,از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادی اسلام و مکتب 
اسلام اخذ واستنباط می گردد]. 54 

هر چند تلاشگرانی ازاین دست در نگرش سيستماتيك به مسائل اقتصادی 
اسلام قدم های نخستین را برداشته اند واین گونه نوآوری ها دراین باب 
جای شکر و تقدیر دارد, ولی بلحاظ مربوط بودن این تحقیقات ۰ بدوران 
قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی , بیشتر رنگ[ تثوری پردازی] دارد تا 
[قانون نگاری] والهام گیری از واقعیت ها.اين کاستی باید در پروهش ها 
آتی بر طرف گردد. 

3 عدم توجه به موضوعات نوین 1 

عامل دیگری که در مورد کم توانی فقه موجود در پاسخگویی به مسائل 
نوین بطور عام و مسایل اقتصادی بطور خاص از ان یاد می شود,این است 
که در فقه موجود, آنچنان که باید به موضوعات نوین و مسائل مستحدنه 
تنوجچه که است . برای آن که فقه , توان و قدرت مانور لا زم را بیابد 
بایدابواب فقهی با تنوجه به این گونه موضوعات و مسائل تجدید 
تشا ها ند هت شود و موردارزیابی مجدد قرار گیرد. 

سخن دراین ارتباط فراوان است و مسائلی که باید در آنها پژوهش بعمل 
آید بسیاراین که مسائل مستحدثه چیستند؟ آیااین عنوان به قضایایی اطلاق 
۱ 0 ۱ ۳ 
هر چند سابقه طرح در مباحت فقهی دارند ولی بلحاظ دگرگونی های 
عمیق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگی , , تغییری ماهوی یافته 
اند؟ يا به هر دو گروه اين مسائل , اطلاق می گردد. خود جای بحث و 
تحقیق دارد. 

از زاویه دیگری نیز می توان به مبحث[ مسایل مستحدثه] نگریست و 


عنوان داشت که این مباحت زاییده چه موجباتی را در پدید آمدن این نوع 
مسائل می توان موثر دانست ۱ ؟ و سرانجام سیر تاریخی این مساله را می 
توان مورد مطالعه قرارداد که فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عکس 
العمل. هایی. رااز خود بروز دادة اند؟ ابا سعی. در کنجاندن انها درابوات 
فقهی با عناوین موجود داشته اند؟ پا بدنبال تاسیس ابوابی تحت و 
جدید بر امده اند؟ در این مجال و دراین بخش , درصدد طرح این مباحت 
نیستیم .این مباحث , خود مجال بسنده دیگری می طلبد . 
آنچه که اکثریت قابل ملاحظه ای ِِِ زهان شتانن بر آن:اذعان دارتز 
ان است که عدم توجه به پدیده ها و[ حوادت واقعه] فقه رااز پویایی و 
تحرك لازم باز می دارد. فا گونه حوادت و وقایع آنچنان فراوان اند که 
هیچ فقیهی نمی تواند آنها را دراستنباطات خود نادیده بگیرد. برخی از 
صاحب نظران با توجه به همین واقعیت , مباحثی را بااین عناوین در 
تالیفات خویش طرح کرده اند(التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیه و مبادئه) 
5 و عنوان داشته اند که : 
[ اماالقوانین والمسائل التی قداشتدت الیه الحاجه فی الزمن الحاضر فلات 
توجد فی الزمن الحاضر فلاتوجد فی هذاالکتبنا الفقهیه] 56 . 
این صاحب نظران , بر ضرورت تدوین دوباره فقه براساس نیازهای زمان 
پای می فشرند و دگرگونی شرایط اقتصادی اجتماعی را مبنای این 
۱ 0 ۷ 39 
[ مقتضیات زمان و كٍ_ِِ ,امکانا می تواند تاسیس [فقه جدید] را که 
تاکنون حتی تصور آن از لمی ی نوریب زد 57 ۷ 
است که [حکم افعال معلفین] را بیان کنند.این تکالیف وافعال , در گذر 
زمان , شکل و قالب و هیثات گوناگون می یابند واینگونه نیست که بشراز 
لحاظ نیازه, تفکرات , مصارف و شکل روابط و مناسبات بر بستری خاص , 
ثابت مانده باشد. با توجه به این واقعیت هاست که اجتهاد حقیقی چنین 
ترسیم می شود. _ ۳ 
[...مجتهد واقعی ان است که این رمز را بدست اورده باشد, توجه داشته 
باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند, وبالطبع حکم انها عوض می شود. 
والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر يك[ علی الاقوی] را تبدیل 
یط را تا لوط را تفیل با ات ای 
کردن هنری نیست واین همه جار و جنحال لازم ندارد]. 58 
4 دوری فقه از حاکمیت و واقعیت ها 
هر تثوری , دربرخورد با واقعیت هاست که باور می شود. به کاستی های 
خود وقوف می یابد و عناصر واجزاء جدیدی را برای توانایی بیشتر به درون 
خود راه می دهد. و می پذیرد. تثوری ای که از واقعیت و حاکمیت بدور 


ماند, به جای پرداختن به واقعیات , در دالان ذهنیت , به کنکاش بریده از 
عینیت قناعت می ورزند و بر ذهن و بافته های آن مشغول می گردد. 
آسمان به ریسمان می بافتد و به پیامدارائه طرحهای ذهنی در خارج 
توخهی. نفی. کته سر انشا کارق انا زمان و .مفتضیات ان وا نمی 
سنجد .این گونه تئوربه, بجای پردازش[ حوادت واقعه ] 17 حوادت 5" 
را مورد کنکاش قرار می دهند. ِ 

فقه نیز, بعنوان يك برنامه زندگی , که بایداعمال و کردار معلفان را در 
جهت هدفی خاص , هدایت کند, متاسفانه در گذر زمان براثر عوامل 
بسیار,ازاین افت برکنار نمانده است .انزوای قرونی فقه از حاکمیت , 
موجب ان شده است که عناصری که موضوعات قضایای فقهی را تشکیل 
می دهند در برخی بخش ۰ بجای ریشه داشتن در واقعیت ه. ريیشه در 
ذهنیت فقها داشته باشند.این امر,از قدرت و تحرك فقه می کاهد. 

فقه , جز در دوران خاصی از زمان , در طول حیات خود. بدوراز حاکمیت 
بوده است دورانهایی مانند دوران حاکمیت عباسیان که بظاهر نهاده, در 
چهارچوب فقه شکل می گرفته اند, بواقع دوران حاکمیت فقه بشمار نمی 
آید, حقیقت آن است که دراین دوران ,[ فقه] , حاکم بر رفتار حکام نبوده 
است . بر عکس این حاکمان بوده اند که بر فقه حاکمیت داشته و ان را در 
جهت امیال خود سوق می داده اندلا فقه] از مغلوبیت خود دراین دوران 
صدماتی را نیز. تحمل کرده است و ناخالص هایی بر آن وارد گشته است 
.این آفت , مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است . دوران های 
کوتاهی همانند دوران حاکمیت سربداران و ۰ را نیز نمی توان دوران 
حاکمیت فقه قلمداد کرد. چرا که در ان دورانها گر چه طرحها وایده هایی 
ابتدائی برای تدوین فقه حکومتی یی ریزی شد ولی دست اندرکاران 
حکومت , انچنان که می باید نه در حاکمیت بخیدن به فقه ابراهم داشته اند 
و نه در عمل , توفیق چشم گیری کسب کرده اند. ! 

ان پا ای سای ای ای مات یه 
در عرصه ذهنیت و در زوایای مدارس محصور مانده است .این امر, تا بدان 
حد شیوع دارد که ابن خلدون , در مقدمه مشهور خویش , ذهنیت گرایی را 
وان بخ ور و یت رای را عوان جای عات 
تربیتی به عموم فقه. نسبت می دهد وی بااشاره به همین انزوا و تاثیر ان 
دراستبناط وافکار فقها می نویسد: 

[ فقیهان عادت کرده اند که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند. و در 
دریای معانی فرو روند. و انها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند 
و به صورت امور کلی عمومی دراورند. تا بطور عموم بر انها حکم کنند نه 
این که بخصوص ماده يا شخص يا نسل يا ملت يا صنف بخصوص را در نظر 
گیرند, و آنگاه این کلی را برامور خارجی تطبیق کنند.ایشان , در همه 


نظرهایشان به امور ذهنی و نظریات فکری عادت دارند. و بجزامور مزبور, 
چیز دیگری را نمی شناسند]. 59 
دوری فقه از ز حاکمیت , علاوه برایجاد مشکل دستیابی به موضوعات واقعی 
یات ار ما ات 
تحت قفا نر فرار کر انا فر از و کر هی مهافت اسال ات 
حکم کند یا مهر سکوت بر لب داشته باشدو بدین لحاظ, فقهای متعهد در 
تفرنه مسا وی یا هه هی امه انا کر رح انا مش کات 
بسیار مواجه بوده اند. شهید صدر, بااشاره به این که مسائل اقتصادی 
اسلام نیز از ای ین کلیت بر کنا ر نمانده است , می گوید: 
(تدوین قوانین اقتصادی در ی جون بهر حال ربط , به نهادهای حکومتی 
پیدا می کرده مشکل می شده | ست. 
اينك که پس از ز گذشت قرون واعصار,[ فقه] به مسند حاکمپت راه یافته و 
پنجه در پنجه واقعیت هاانداخته است , قضایای شکل گرفته ۳ در دوران 
انزو, تکافوی واقعیت های موجود را نمی کند. فقهی که مسائل و قضایا را 
در محدوده مدارس و مساجد حل می کرد با گذاراز ذهنیت , با زمختی 
عینیت ها روبرو گشته است ۳ تدوین قوانین اقتصادی در رنه چون 
بهرحال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می کرده مشکل می شده است] . 
60 پر روشن است که اين گذار تاريخ , بی دغدغه واشکال , نخواهد بود و 
بسادگی نخواهد یافت . مسوولان نظام , و فقهاء روشن ضمیراین نظام , 
خود نیز براین آمروافت اند و بفر مایت از آن باد. هی کنند ۱ 
تلاشی ف راک رای هل بن معشل فا می وان بکی ارموان بان 
پایه نظام جمهوری اسلامی می گوید: 
رام وان باه فک و وا کی و ار کرو مه تحار 
کل رت اسان فکر م لا رای اس وال را ارت 
می سازد, که باید جواب داده شود]. 61 
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی , بااشاره به علل نارسایی فقه 
موجود می گوید : 
انصاف باید داد که چهارده قرن محرومیت مانعی است که باعث شده 
ات تفت مسارم مها کته مسا یل اسما سک و 
5. وی 
جامعه انسانی , در طول حیات تاریخی خویش دورانهای مختلفی را 
گذرانده است . خصیصه هایی که اين دورانها رااز هم متمایز می سازد, به 
روابط و مناسبات انسانی هر دوره , شکل تولید و توزیع و مبادله و فرهنگ 
آن دوره مربوط می گردد .این مناسبات نمی تواند در مسائل فکری و 
هر دوره بی تاثیر باشد برخی از صاحب نظران نز اند که فقه 
موجود» بخصوص مسائل اقتصادی آن / براساس روابط و مناسبات يك 


دوره تاریخی ویژبی ریزی شده است واينك با دگرگونی این روابط, کشش 
لازم را برای پاسخگویی به مشکلات عصر حاضر, انچنان که می باید ندارد. 
و می باید استنباطات نوینی با توجه به مناسبات کنونی شکل گیرد. یکی از 
صاحبنظران . دراین باره می گوید: 

[مبادله , مزارعه , مضاربه ,اجاره , مرابحه , رب موارد زکاه و خمس ۰ و 
معاملات و مکاسب , همه اشکال سیاسی اقتصاد زراعی و بازاری قدیم 
است . که فقه اسلامی , خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشکال 
محبوس شده است] 63 

این صاحب نظر بر آن است که روابط اقتصادی در شرایط کنونی دراین 
قالب ها نمی گنجد و لاجرم هناوین جدیدی در مسائل اقتصادی طرح می 
گردد و احکام جدیدی می طلبد.اینکه این سخن تا چه میزان درست است 
کاوشی بایسته می طلبد در بافت فقه و خصایص آن دوران تاریخی خاص و 
میزان تاثیرپذیری فقهااز ان روابط.امااگراین سخن درست باشد., بدون 
پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است که این گونه اظهار نظرها را 
مورد امعان نظر قرار دهند و درستی یا نادرستی آن را ثتبت کنند . 

0. ورود عناصر بیگانه با فقه : در فقه : 

قدمت و سابقه تاریخی مجموعه[ فقه ] نام دارد. هر چند به غنای آن کمك 
می کند و آن را ستبر واستوارتر می سازد, ولی از سوی دیگر, آن را در 
معرض دهها نوع آفت نیز قرار می دهد فاصله زماتی بسیار طولانی که بین 
تولد. و حیات کنونی فقه وجود دارد. برای سلایق , حب و بفض , و 
سیاست های خاص .امکان تاثیرگذاری های فراوانی را در فقه , فراهم 
آورده است . و کاستن وافزودهای عمدی و طبیعی بسیاری صورت گرفته 
است . 

و بدین گونه 1 آنچه بعنوان منابع فقه اصیل در دوران حیات اتمه[ ع طرح 
شده و در دوران های مقرون به آن معصومین[ ع] شکل گرفته و تدوین 
شده ,امروز با غباری ازاین آفات و تحریفات عمدی و طبیعی همراه است . 
این همه , موجب کشنته است که علاوه بر دوکر کوتی واقعیت ۳۹ فقه ] از 
تحرك و نشاط نخستین خویش بازماند و براثر ورود عناصر بیگانه در درون 
فقه , در برخی موارد و مسائل دچار نوعی ر کود وایستائی گردد. 

شهید دکتر بهشتی , در مقاله ای که در باب ضروت بازنگری منایع فقه 
نگاشته اند در باب ورود این عناصر بیگانه در منابع فقه می گویند: 

[در سنت , چه در حدیث و چه گزارش تاریخییش , دستهای تحریف کننده 
فراوانی وجود داشته است . عده زیادی از صاحبان اراءء.افکار غیراسلامی 
یا ضداسلامی کوشیده اند با جعل حدیث از گزارش تاریخی . آراء وافکار 
غیر اسلامی يا ضداسلامی خود را به نام اسلام جا بزنند... دراین تحریف , 


باید توجه کامل داشت . يك بررسی عادی , نفوذ فرهنگهای شسکانه ءاز 
فرهنگ هندی و چینی گرفته تا فرهنگ ایران روم یونان و مصر و حتی 
فرهنگ عهد جاهلیت عربی را در انچه امروز به نام مجموعه های حدیثی و 
روشن است که وروداین عناصر بیگانه به درون حدیث و تاریخ اسلامی , به 
مثابه ورود انها به درون فقه نیز هست چرا که[ فقه] بعنوان يك مجموعه 
,از حدیث و تاریخ بعنوان دو منیع کشف حکم , سود می جوید واز این کانال 
, ناخالصی ها دراحکام فقهی نیز می تواند راه یابد. 
اين گونه آفت ها که یاد شد., گاه سلامت مواد و محتوای احکام را مورد 
و ای بر ی بو ی ی 
مطهری , با شاره به عناصر بیگانه ای که دراستنباطات فقهی را مورد 
تعرض قرار می دهد, در مورد تاثیرافکار بسته و متحجراشعری گری در 
فقه شیعه می گوید: 
[نباید تصور کرد که حکومت اشعری و تسنن چه ربطی به عالم تشیع دارد, 
باید دانست که اینگونه حوادث که در جهان پیدا می شود. و مسیر افکعار را 
در تایه اف عوضفت کته همع وان در جاهای: مکی بیان باشتنحتم] 
شیعه نیز تحت تاثیراین افکار بوده اند]. 05 
7. گستردگی مباحث فقه و عدم رشته بندی آنها 
اگر کسی درستی از گستره فقه آگاه باشد بدین امراذغان خواهد داشت 
که تنها برای مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهی , دهها سال تمام 
وقت و عمر لازم است تا کسی بتواند يك دوره فقه اسلامی را بصورت 
اه تایه مر ند هم اسان اجمالی با عناوین واحکام از انز 
توجه به وسعت حوزه مسائل فقهی تاکز بر رای ین ان باشند که با 
مقیاس های علضی و کاوش های استاندارد به بررسی ‏ مباحث و مسائل 
خاص فقهی بپردازند واز کم کیف: افوالن تفر ان بات احاهی ایند ره 
های تاریخی شکل گیری آن مباحعثت را مورد کاوشی قرار دهند و شبهات 
جدبد و مسائل مستحد ثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و 
سرانجام يك تحقیق جامع و قابل پذیرش برای مجامع عملی درابواب 
مختلف ارائه دهند, ایا می توان امید داشت که يك فقیه بتواند در مورد 
از واقعیت مسائل فقهی با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدین سوال 
ند هد. حتی با مقیاس های معموملی تر نیز, چنین امری در حوزه های علمی 
سابقه و شایغ تداشته استت: کستردکی. موضوعات. و فسائل. و بدید. آهدن 
هزاران عنوان [ذی احکام] و مطرح شدن صدها زمینه قابل بحث براثر 
رشدارتباطات و تلاقی فرهنگه, این امکان را عملااز فقها سلب کرده است 
, که بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحعث وابواب , در هر کدام غور عمیق 


و کاوش های دقیق را معمول دارند.[ پردازش مجموعی] فقه , موجب می 
گردد که تحقیقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث , به 
توا متهور اکضا* کرد ق‌با غفاماند با آن مرخورد کردد وان اراد 
جمله بزرگترین عوامل رکود فقه وانزوای آن است . 

چنین امری , با توجه به گسترش دانش بشری و مسائل اسلامی و تلاقی 
فرهنگه. و تلاش سازمان یافته جوامع فرهنگی پیشرفته , که هر روز 
سیستم های حقوقی خود را سامان بهتری می بخشند تخصصی شدن فقه 
زا تایه مرت فطرح عم شصارداضری کضباید ها رها اش 
و آشنای با قضایا و مسائل مستحدثه , بدان دست يازند. چرا که بدون 
شناخت واقعیت های موجود در روابطانسان ها و مسائل انسانی قابل رت 
در فقه , رشته بندی فقه کاری خواهد بود 1 و دگرگونی عمیق و لازم 
را در جهت گیری و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد. 

شهید مطهری ,این فقیه و متفکر زمان شناس نا ککبه بر احاهیهان عمیی 
خوداز بافت فقه , و آشنایی به مقتضیات زمان و روابط و مناسبات بشری 
در دوران معاصر, درباره ضرورت رشته بندی می گوید: 

[ احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت 
از صد سال پیش به این طرف , ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید 
ی و ی ی ی 
پیشنهاد تسلیم شوند...اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز. یکی از علوم 
واقعی دنیاست , بایدازاسلوبهایی که در سایرعلوم پیروی می شود پیروی 
کنیم .اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است]. 
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تا بدینج, در حد توان خویش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نیز علل 
کم توانی فقه , در برخورد با موضوعات نوین از جمله مسائل اقتصادی 
سخن گفتیم . و زمینه هایی را برای کاوش بیشتر طرح کردیم امید می رود 
صاحبان انديشه و دلدادگان به حاکمیت فقه به شناسایی گسترده تر این 
علل همت گمارند و در جهت ريشه کن کردن این نارسایی ها گام بردارند. 
چنانکه در بدو سخن گفتیم ,اين مقاله , تنها زمینه های قابل بحثی را طرح 
کرده واز فرزانگان .امید پژوهش های بایسته تری را دارد. در باب ارتباط[ 
فقه] با[ پی ریزی اقتصاد سالم] سخن بسیاراست . صفحات محدود مجله 
امکان پیگیرق. این :مبحت دراین شماره را نمی دهد بامید آن. که در آینده 
ان 
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پرسش و پاسخ 


نظام اقتصادي اسلام 


آنا قیاسن. اقتضاوی رین ایوتلوری. #ارخد اف الفتل مش تعبانانی: پانکی افر بخواهم قداتین 
فقهي را اجرا کنیم , داد و ستد رونق نمي یابد ی 
آن را خریافقت می کنده با آن زندي سوه کند م هیع کار افتضادق نفی. کنی: 


آیا قوانین اقتضادي ربطي به ايدئولوژي دارد؟ في المثل در عملیات بانکي 
اگر بخواهیم قوا یر فقوت را اجرا کنیم , داد و ستد رونق نمي یابد , چون 
مثلاً شخصي مبلغي را به بانك مي دهد و سود آن را دریافت مي کندو با آن 
زندگي مي کند و هیچ کار اقتصادي نمي کند. 


پاسخ 


قوانین اقتصادي ر بخش عظيمي از فقه اسلامي و جزء دستورهاي ديني 
است , مانند بیع (خرید وفروش [ و اقسام ان و اجاره و مساقات و 
مضاربه و جعاله و شرکت و حواله و کفالت و غیره , که براي هر کدام 
ازموضوعات فوق , در فقه اسلامي , كتابي اختصاص افته است و بخش 
عظيمي از فقه را مکاسب (کسب ها) تشکیل مي دهد. 

دربارهء عملیات بانکي مي توان به نحوي عمل کرد که صحیح باشد و 
فستکلی به وخوو تیا یز فلا همان ظور که وزمضارنهتخضی: با ند هار 
تومان پول دارد و توان کار اقتصادي ندارد, مي تواند پول را به شخص 
مطمئّي بدهدو با هم قرار داد مضاربه ببندند که او با آن پول به كاسبي 
ببرذازد و هرعه‌ای آن استفادهبرده رنمی., او آن صاخب پول و تیم دیکر 
ان ِِ ( باشد. این معامله و قرار داد مضاربه صحیح است . 
ی ۳ ۲ اف ار 
بانك با آن کارهاي اقتصادي کند و از منافع آن , مقداري را طبق قرارداد به 
صاحب پول پرداخت نماید. اگراین طور عمل بشود, اشكالي ندارد و باعث 
رونق اقتصادي شده است . بنابراین عملیات بانکداري اسلامي باعث رونق 
اقتصادي مي شود بر چون پول گذاردن در بانك به عنوان سیرده ۶ ثابت يك 
کار اقتصادي است , درست مانند اين که شخص با پولش برنج و حبوب 
بخرد و در مكاني در معرض فروش بگذارد و با فروش آن ها استفاده ببرد, 
در حالي که شخص کاري نکرده و پول را فرستاده و برنج و حبوب برایش 
فرستاده اند و ایشان در مغازه نشسته و دیگري برایش مي فروشد. 


پرسش 


آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع 


پاسخ 


فاتانه تک آز ات ها ص انیت آن. افش مس سای اه 
چالش ها و نارسايي هاي مربوط , به مسلمانان را دین آموزه هاي آن مي 
دانند, حال آن که عقب ماند کی و مشکلات مسلمانان مربوط به خود آنان 
بوده و اسلام چيزي است و مسلمان بودن چيزي دیگر.(1) 
در اسلام مسلمانان به فعالیت هاي اقتصادي فرا خوانده شده و از فقر و 
هر گونه تن پروري و بيكاري نهي شده اند تا انا که کار دز زاه تافین 
هزینه زندگي اعضاي خانواده, ارزش جهاد در راه خدا را پیدا کردم است. 
(2) يکي از نویسندگان در ذیل تفسیر اد 20 مزمل مي نویسد. "در ۷ 
تلاش براي زندگي در کنار "جهاد في سبیل الله " قرار داده شده و این 
نشان مي دهد که اسلام براي این موضوع اهمیت زيادي قائل است. چرا 
خنین تباسشم. ور حالی که یل مت ففین و کزشته و-مخاح به بیگانه, هرگز 
استقلال و عظمت و سربلندي نخواهد یافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادي " 
بخشي از "جهاد با دشمن " است.(3) 
امام صاد ق(ع) د‌ ر خصوص اهمیت کسب روزي فرمود: با تکسلوا في 
طلب یشیم فان آباتا کانها برکصون فا میطلیو ان (14 در 1 
روزي تنبلي نکنید, زیرا پدران ما در این راه مي کوشیدند و روزي را طلب 
مي کردند .. 

بز این اسانی: آساای ساسا میا مور ای ققر فرا انم اک 
رز را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ريشه در عوامل تیک 
دارد. يكي از علل مهم. سیاست هايي است که در طول تاریخ توسط 
حاکمان ستمگر به کار گرفته شده و دشمنان نیز از آن حمایت مي کردند. 
دشمنان مي دانند که استقلال اقتصادي مسلمانان, با منافع آنان در تضاد 
است. 
آنان ذلت و وابستگي جهان اسلام را مي خواهند! داده هاي تاريخي نشان 
ان داد که ی از ماس ی ها که شا خامعه آسامی دا انسته 
پذیر نمود, وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمار گر است. 
برداشت هاي انحرافي از دین 
يكي از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت هاي انحرافي از دین 
مق فا سشو: برخی تصورر نی کنند. که دین. اسان ها وا یف اخرت, فرا خوانده و 
اد تاش ۵ فعالیت در تا ب. خدر داشته. که علاط بوفن. این معذار کاصلا 
روشن است. ِ 
در برخي از روایات يكي از مولفه هاي جامعة ارماني امام زمان(عج) 


پیشرفت هاي اقتصادي و علمي بیان شده است. این نشان مي دهد که 
يکي از اهداف مهم اسلام فقر زدايي و فرا خواني به فن اوري و پیشرفت 
هاي اقتصادي است. پیامبر اسلام و ائمه به فعالیت هاي اقتصادي مي 
پرداختند و در صدد تشکیل جامعة بدون فقر بودند. امام علي(ع) يكي از 
وظایف حاکمان را فقر زدايي دانست 5(۰) 

البته در اسلام همان گونه که به فعالیت هاي اقتصادي سفارش شده. به 
تقوا و معنویت گرايي نیز سفارش شده است. زیرا همه خوشبختي ها در 
داشتن مال و ثروت ظهور نمي کند. 

این که تصور مي شود ملت هاي فاقد ایمان و پرهيزگاري, غرق در ناز و 
نعمت هستند, اشتباره قرو وه است؛ زیرا اگر به درون این جوامع نفود 
کنیم, دردهاي جانگاهي (که روح و جسم آن ها را درهم مي کوبد) مي بینیم 
و قبول خواهیم کرد که بسياري از آن ها از 0 ترین مردم روي زمين 
هستند, (6) زیرا| معنویت مهم نرین سرمایه زندگي | ست. 

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت آندوزي غیر مشروع نهي شده, بدین جهت 
است که مردم از معنویت فاصله نگیرند و عدالت اجتماعي گسترش ابد. 
خود باختگي 

یکی اند غلل مهم ففن سوام اسلانی ود باختن ات4 بدین هضا ,که 
امروزه مسلمانان توانايي ها و قابلیت هاي خویش را فراموش کرده و 
تصور مي کنند فقط دیگران و اقتصادي و خلاقیت هاي علمي دارند. 
روحیه خود باختگي موجب شده است که در جوامع اسلامي از نيروهاي 
انساني كشورهاي بیگانه استفاده شده و این رویکرد فقر اقتصادي و 
وابستگي را در يي دارد. 

پي نوشت ها: 

1 تفسیر نمونه, ج 60, ص 270. 

2 وسائل الشیعه, ج 12, ص 43 (العاد علي عیاله کالمجاهد في سبیل 
الله). 

3. تفسیر نمونه, ج 25, ص 200. 

5. نهح البلاغه, نامة 3د. 

6 تفسیر نمونه, ج 60 ص 268. 


اسلام با اقتصاد چند گونه پیوند دارد؟ 


اسلام با اقتصاد چند گونه پیوند دارد؟ 


پاسخ 


اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و عیرمستقيم. پیوند مستقیم اسلام 
با افضاد ار آن کت است کم تیا تساه یزاس امتخارت 


درباره مالکیت. مبادلات؛ ماليات‌ها؛ حجرها؛ ارث؛ هبات و صدقات ,روقف, 
مجازاتهاي مالي يا مجازاتهايي در زمینه ثروت و غیره دارد. اسلام کتاب 
ااتع: کتاب الاجاره, کتاب الوکاله, کتاب الرهن, کتاب الارث,کتاب الهبه و 
کتاب الوقف دارد. 
و از طرف دیگر مي‌دانيم اصل «وعمن بیقض و تکَفُر" یبَقّض» - همان‌طور 
که قرآن کریم مي‌فرماید مطرود است. علیهذا پا باید اسلام را دربست 
بیذیریم و يا باید دربست رد کنیم. 
پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت 
برخي مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین مي باشند. اسلام مرد م را توصیه 
مي کند , به امانت. عفت, عدالت. احسان, ایثار؛ منع دزدي و خیانت و 
رشوه. همة اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتي از قلمرو این مفاهیم, 
ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادي روشن نشود. حدود عدالت, امانت؛ 
عفت, احسان و همچنین حدود دزدي, خیانت و رشوه روشن نمي‌شود. 


انوا دی وه فاد ااملامی یت 


پاسخ 


: عبارت است از: 

الف. اقتصاد باید به نحوي باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومي بشود, راعد 
و ثابت نباشد, متکامل باشد, حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل 
انساني بشود. 

ب. عدالت و مساوات رعایت گردد. به معني اینکه تبعیضها و اولويتهاي بیجا 
در کار نباشد. 

ج. فردي فرد دیگر را استثمار نکند. 

د. عدالت به معني اینکه حقوق طبيعي افراد باید رعایت شود. : هم به این 
معني که حق طبيعي يك فرد به او داده شود, نه به فرد دیگر, یا همه افراد 
دیگر و دولت, و هم به معني اینکه آزادي يك فرد محترم شمرده شود. مي 
توانیم آزادي را اصل علیحده بشماریم. 

و. احترام آزادي افراد در انتخاب کار 

ز. آزادي افراد که خود يك اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومي که 
خود اصل دییر است, باید محدود شود به سایر مصالح بشر؛ يعني باید 
منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد. 


اسلام چه نوع فرامفایی را ممنوع کرده است؟ 


پرسش 


اسلام چه نوع درآمدهايي را ممنوع کرده است؟ 


پاسخ 


آنچه اسلام از رشته هاي درآمد منع کرده است چند قسم است: 

الف. درامد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحکیم عقاید 
سخیف و خرافي نظیر بت فروشي و صلیب فروشي. 

ب. نوع دوم تحصیل درآمد, از طریق اغفال و اضلال است. بیع کتب ظلال 
از این قبیل است. در اسلام شکستن سکه تقلبي و از بین بردن کتاب 
تقلبي واجب است. البته خرید و فروش انها براي كساني که قدرت تفکر و 
تجزیه و تحلیل دارند مانعي ندارد اما براي كساني که فاقد این قدرتند 
صحیح نیست. (امروز به نام آزادي عقیده و فکر, نشر هر کتابي و خرید و 
فروش هر کتابي را صحیح مي دانند, اما اسلام اين راه درآمد را به روي 
پیروان خود بسته است. تدلیس ماشطه و نجش از این قبیل است. مدح 
مَنّ لایستجق المدح از اين قبیل است. کهانت نیز از اين قبیل است., بلکه 
تحریم ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است و لو انکه جنبه 
حريمي و مقذمي دارد.) 

. تقویت دشمنان به هر نحوي باشد از این نوع است. بیع سلاح به اعداء 
دین, بلکه هرگونه خرید و فروشي که سبب شود دشمن, قوي و دوست 
ضیعف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشي سبب شود که بنیه 
نظامي پا اقتصادي یا فرهنگي دشمن قوي و متقابلاً بنیه نظامي, اقتصادي, 
فرهنگي خودي ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطي قيمتي به آنها 
از اين قبیل است. فروش موادي از قبیل نفت به آنها از اين قبیل است. 
د. تحصیل درآمد از راه تولید يا خرید و فروش و مبادله موادي که استعمال 
انها براي بشر زیان دارد و يا فايده‌اي ندارد و از نوع هوسهاي کودکانه 
است. مبادله شراب اعیان نجسه, آلات قمار و غش از این قبیل است. ‏ 
ه. پاي ماده مضري در کار نیست. بلکه نوع کاري که فرد در مقابل آن 
واقع مي شود بیهوده پا مضر است. مثل لهو و غنا يا قمار قیادت يا هجو 


مومن. 
و. نوع دیگر كاري است که از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادي است, از 
قبیل. اخرت در فصاوته تعليم وین و فران: اجرت بر انان با افتاع. اذان 
شعار است, شعار راستي و ايماني, پیام دل است به دل؛ این زشت است 
که ی تول کید و یتسود ار الق ال الق آین کارت قروشی 
,. همچنانکه از نظر اسلام سربازي نیز مزدوري بنیست؛, اجباري هم 
ات مر حتي بیع مصحف. این گونه کارها باید 
بلاعوض صورت گیرد, ولي بودجه عامل از بیت المال تامین شود. (بعضي 


علت حرمت اجرت [در این موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانستهاند, 
ولي به عقیده ما این است که این گونه کارها در اسلام فوق مبادله و خرید 
هقرف می ناه او انم ار اس سل ات 

ز. کارهايي که منجر به تجمل پرستي مفرط بشود. مثل ساختن با مبادله 
ظروف طلا و نقره. 


رابطه « اخلاق » و « اقتصاد » در اسلام چگونه است؟ 


رابطه « اخلاق » و « اقتصاد » در اسلام چگونه است؟ 


پاسخ 


بین اقتصاد اسلامي و اقتصاد مادي, تفاوت فراواني وجود دارد. مهمترین 
فرق بین این دو, این است که اقتصاد اسلامي, با اخلاق و اصول انساني 
آميخته و توأم است؛ در حالي که اقتصاد ماي, نه تنها از ۹1 و اخلاق 
خالي است, بلکه اصل حاکم بر آن منافع مااي است. ولي اصل حاکم بر 
اقتصاد اسلامي اخلاق است؛ و تحصیل منافع باید در سایه حفظ ارزشهاي 
اخلاقي باشد؛ بر همین اساس اسلام معاملهاي را که منشأاً فساد باشد, 
حرام شمرده است؛ تلا اگر تاسیس مراکز فحشا در اسلام ممنوع است؛ 
پا اگر شراب ب فروشي و دایر کردن قمارخانهها در اسلام حرام اعلام شده و 
یا اگر ۱۳ بانکهاي رباخوار در اسلام جایز نیست. همه و همه بدین 
جهت است که این گونه کارها منشا مفاسد زيادي است و با اخلاق اسلامي 
ساز کار نیست. 


1 ست به 
حکام اقتصا سلا نگ کشا 
م اق 
دي | 
م بینٌ 
بیشبر تیان 
تجا 
‌ 

و رز ی 

ی 
شاورزي : 
3 ندارد؟ 


آیا احکام اقتصادي اسلام بیشتر بیانگر تجارت است و توجّهي به كشاورزي 
ندارد؟ 


پاسخ 


در احادیث اسلامي به كشاورزي اهمیت بسیار داده شده است : از جمله در 
روايتي از امیرمومنان((علیه السلام)) چنین امده است: «هر کس با وجود 
داشتن اب و خاك, فقیر باشد از رحمت يا نعمت خدا دور است». در روایت 
دیگر امده است که شخصي از امام معصوم ( ( علیه السلام)) درباره 
کشاورزان پرسید: امام فرمود: «کشاورزان گنج هاي خدا در زمینند. 
خداوند هیچ کاري را بیشتر از زراعت دوست نمي دارد. خدا هیچ پيامبري 
را مبعوث نکرد مگر اينکه زارع بوده است, جز «ادریس» که خیاط بود». 


آیا در قرآن‌کريم در مورد ربا خواري و پول ربوي آياتي آمده است؟ عذاب‌هاي دنيوي و اخروي 


پرسش 


ایا در قران‌کريم در مورد ربا خواري و پول ربوي اياتي امده است؟ 
عذاب‌هاي دنيوي و اخروي رباخوار چیست؟ 


پاسخ 


بله, قرآن کریم در ارف رباخواري را حرام دانسته و رباخواران را وعدة 
عذاب‌هاي شدید داده است رز معله: ۶ 
الذی تسه السَّبّطَن مر اس ز لك اپ 1 
کول اه البَع و وحم الربعا من ن < جاءء 1 فانتهي قلة ماسلف 
زغ زلي الله ون عاد فاولیك آضح صحکَّت 
ا ۳ وَيرّبي الصَدقّتِ وله لا یج : (بقره, 275 و 276) 
و کی بر اثر تماس 
شیطان دیوانه شده و نمي‌تواند تعادل 9 را حفظ ِ آگاهی زمین 
ربا است آو تفاوتي میان ۳ 
ربا را حرام آزیرا فرق میان اين دو بسیار است[ و اگر كسي اندرز الهي به 
او برسد و از رباخواري[ خودداري کند سودهايي که در سابق آقبل از 
نزول حکم تحریم [ بةه دست آورده مال او است و کار او به خدا| واگذار 
مي‌شود: ولي كساني که باز گردند آو مجدداً مرتکب این گناه شوند[ٌ اهل 
آتش خواهند بود و هميشه در آن مي‌مانتد. خداوند ربا را نابود مي‌کند و 
صدقات را افزایش مي‌دهد. و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاري را 
دوست نمي‌دارد " ۰ 
داز آيه‌اي دیگر مي‌فرماید: "اي كساني که ایمان آورده‌اید از خدا 
بپرهيزید و آن چه از ]مطالبات[ ربا باقي مانده رها کنید, اگر ایمان دارید, 
اگر ]آچنین! نمي کنید بدانید با جنگ با خدا| و رسول او روبرو خواهید بود و 
اک توبه کنید, سرمايه‌هاي شما از آن شماست..." (بقره, ۰278 279)( 
تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم شيرازي و 0 ص‌ 09 _- 
292 دارالکتب | لاسلامية, تهران. [ 
3 همچنین در جايي دیگر مي‌فرماید: "اي كساني که ایمان آورده‌اید ربا آو 
سود پول[ را چند برابر نخورید از خدا پروا کنید تا رستگار فلوید ‏ (آل 
عمران, 130) و نیز آیات 161, سوره نسا و. و ك: ربا در اسلام. شهید 
ایت‌الله دکتر بهشتي , دفتر نشر فرهنگ اسلامي. [ 
رباخواري و رباخواران در روایات اسلامي نیز به شدت مورد سرزنش قرار 
گرفته است. چنان که حضرت امام صاد ق‌مي فرماید: رباخوا ر از دنیا بیرون 
نمي‌رود مگر آن که به نوعي از جنون مبتلا خواهد شد".( بحار الانوار, علامه 
مجلسي /, ج 100, ص ۰120 موّسسة الوفا, بیروت. ) 


(۳ 


1 


پیامبر اکرم مي‌فرماید: "هنگامي که به معراج رفتم دسته‌اي را دیدم به 
حدي شکم انان بززگ بود که هر چه جدیت مي کردند, برخیزند و راه روند» 
براي انان ممکن نبود, و پي در پي به زمین مي‌خوردند. از جبرئیل سوال 
کردم, این‌ها چه افرادي هستند؟ جرم‌شان چیست؟ جواب داد این‌ها 
رباخواران هستند. "| همان, ص 349 / ر.ك: تفسیر نمونه. ایت الله مکارم 
شيرازي و دیگران, جح 2, ص 273-271 دارالکتب الاسلامية. ) 


فرق بین اقتصاد اسلامي و سرمایه ازع چیست و آیا برنامه هاي اول و دوم دولت با اقتصاد 
اسلامي هماهنگ است ؟ 


پرسش 


دوم دولت با اقتصاد اسلامي هماهنگ است ؟ 


پاسخ 


به طور معمول هر ايدئولوژي و مكتبي به بیان اصول كلي و جهت گيري 
هاي اساسي و سیاست گذاري هاي کلان مي پردازند و آیین نامه هاي 
اجرايي بر عهده کارشناسان است. در اسلام نیز خطوط کلي اقتصاد بر 
محور عدالت اجتماعي و حداکثر مشارکت مردمي بنیان گذاري شده است 
که دراین باره مي توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید: 

1- اقتصاد ما شهید سید محمد باقر صدر 

2- بانکداري بدون ربا شهید سید محمد باقر صدر 

3- بانکداري داخلي2, بانك مركزي جمهوري اسلامي 

4- زمین در فقه ای طباطبايي 

5- طراح تحليلي اقتصاد اسلامي. مهدي بناء رضوي 

6- نظري به نظام اقتصادي اسلام, شهید مطهري 

7- نظام اقتصادي و اجتماعي. عبد الکريیم عبداللهي 

سیستم اقتصادي اسلام در سه محور عمده پا نظام سرمايه‌داري تفاوت 
دارد که عبارتند از 

1 الم مالکیت. 2- نوع فعاليت‌هاي اقتصادي. 3- توزیع ثروت. 

مالکیت: مالکیت در اسلام با ۳ سيستم‌هاي اقتصادي تفاوت‌هاي اساسي 
دارد؛ زیرا: 

كشورهاي اشتراكي بر خلاف این مبنا درعمل ناچار به پذیرش مالکیت 
خصوصي در موارد بسیار محدودي گردیده‌اند و هرگز قادر به اجراي این 
اصل نبوده‌اند؛زیرا در عمل به رکود فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم بروز 
2- در کاپیتالیسم اصل تکیه بر مالکیت خصوصي و آزادي مطلق آن است 
جز آن که در موارد نادري باز دولت ها ناچار شده‌اند بر خلاف این مبنا 
برخي از سرمایه‌ها را عمومي اعلام نمایند. این مبنا باعث رشد بي‌رویه 
امپراتوران بزرگ اقتصادي گردیده که بدون هیچ محدوديتي با حمایت دولت 
هاي خود به غارت سرمايه‌هاي ملت‌ها پرداخته‌اند.ضمنا در کاپیتالیسم دولت 
حق مداخله در فعالیت هاي سرمایه‌داران و محدودسازي آنان را ندارد و 
اساسا دولت درجهت منافع آنان سیاست گذاري مي‌کند. 

3- اسلام قائل به اصل مالکیت مزدو.ح (مالکیت خصوصي عمومي و دولتي) 
است و در عین حال براي هر يك ازاقسام مالکیت حدود و مقرراتي را 
وضع کرده که در صورت اجراي صحیح آن معایب هر يك از دو سیستم دیگر 


برطرف شده و اقتصاد جامعه بالندگي و شكوفايي نويني خواهد یافت. 
محدوديت‌هايي که اسلام براي مالکیت خصوصي قائل است از قرار زیر 
مي‌باشد: 

الف) محدودیت روشي: بر خلاف کاپیتالیسم در اقتصاد اسلامي پیمودن هر 
راهي براي کسب ثروت مجاز نیست وتنها از راه‌هاي قانوني و شرعي ویژه 
شخص ازادي فعالیت اقتصادي دارد. برخي از راه‌هايي که اسلام براي 
ِِ ِ ممنوع ساخته 9 از: رباء احتکار, انحصار و تولیدات حرام 
بث‌ 1 محد ودیت یر و نوع ی و استفاده از ثروت نیز در اسلام از 
آزادي مطلق برخوردارنیست و باید درچارچوب قانوني ويژه‌اي قرار گیرد. 
از جمله اموري که اسلام در این رابطه ممنوع ساخته عبارتند از: کنز, 
اسراف,تبذیر, خرید الات حرام و از بین بردن ثروت بویژه مایحتاج عمومي. 
جح ) محدودیت موضوعي: از نظر اسلام بر خلاف سرمايه‌داري همه چیز 
تضی و اند. تخت مالکیت خضوضنی. دراند. فانند: خنکل‌هام. درباها» فعادن و 
منایع زیر زميني, صنایع مادر و.. 

د) مشارکت اجتماعي: اد اسلامي هر فرد پس از پیمودن راه‌هاي 
مشروع کسب ثروت چنان چه از او برنيازهاي عادي خود و خانواده‌اش در 
آمدی کب کرد مسشوولتی. اجتماعي بر دوش دارد و باند مقداري از آن 
تروت را براي تامین نيازمندي‌هاي جامعه صرف کند تا از رشد بي ر وبه 
تروت او و عقب ماند کون جامعه جلوگيري شده وهمراه با فعاليت‌هاي 
اقتصادي او جامعه نیز بالندگي یابد (ماليات‌هاي اسلامي). 

ه ) اختیارات دولت اسلامي: دولت اسلامي ضمن آن که باید. نسبت به 
اجراي موارد فوق بر فعاليت‌هاي اقتصادیبخش خصوصي نظارت نماید 
علاوه بر آن در صورتي که مشاهده کند که در گوشه‌اي ثروت هنگفتي 
تمرکز یافته و دربخش‌هاي دیگر جامعه نيازهاي شديدي وجود دارد و آن 
تمرکز موجب شکاف طبقاتي عمیق شده و براي جامعه زیانبار است 
مي‌تواند هر مقدار که ضرورت داشته باشد مصادره نموده و در نيازهاي 
نوع فعاليت‌هاي اقتصادي: در نظام اسلامي هر نوع کار و فعاليتي باید در 
جهت رفع ِِ واقعي انسان‌ها و مادي و معنوي جامعه 
ماه و نا در خن ات مثل تولید ۳ الکلی: نامز 
محرك و... در اسلام ممنوع مي‌باشد برخلاف اقتصاد سرمايه‌داري که 
محدوديتي از این جهات قائل نیست. 

توزیع ثروت: توزیع ثروت در اسلام براساس عدالت اجتماعي و بهره‌وري 
همه اقشار جامعه از اقسام مختلف مالكيتي است و نباید نظام توزیع به 


سمت بهره‌وري قشر خاصي بگراید. پس روشن شد که تنها وجه مشترك 
اقتصاداسلامي و کاپیتالیسم اصل احترام به مالکیت خصوصي است ولي 
حدود و مقررات ان زمین تا اسمان فرق دارد و دو ماهیت جدا از 
یکدیگر ند. ۱ 

فراق اخاهی بیشتر ر.: ك : اقتصادما شهید ابت آلله ضدر. 


چرا در معارف اسلام مسائل اقتصادي کمتر مطرح شده 


پرسش 


چرا در معارف اسلام مسائل اقتصادي کمتر مطرح شده 


پاسخ 


«اقتصاد» داراي دو بخش است: الف) نظام اقتصادي. ب ) علم اقتصادي 
در مقوله اول, بنيان‌هايي که بايستي نظام اقتصادي بر آن استوار گردد, در 
اسلام تبیین شده است؛ ولي در مقوله دوم که علم اقتصاد تا حدود زيادي 
به شرایط هر زمان وابسته است از اين رو بايستي در هر عصري 
کارشناسان مسائلاقتصادي براي امور اقتصادي جامعه, برنامه‌ريزي کنند. 

تا چند دهه پیش به دلیل آن که راهي براي پیاده کردن احکام اسلامي وجود 
نداشت, لذا افکار دانشمندان ومتفکران به این قضیه معطوف بود که 
مسائل اقتصادي اسلام را از منابع ان استخراج و مدون کنند. ولي در چند 
اه ات وی اس ات نت ی انس ان 
فزاينده‌اي یافته و تحقیقات و پژوهش‌هاي عميقي دراین زمینه انجام گرفته 
است. 

براي آگاهي بیشتر در اين زمینه, به منابع زیر مراجعه فرمایید: 

1 اقتصاد ما شهید سید محمد باقر صدر 

2 بانکداري بدون ربا شهید سید محمد باقر صدر 

3 بانکداري داخلي 2 بانك مركزي جمهوري اسلامي 

4 زمین در فقه اسلامي طباطبايي 

5 طراح تحليلي اقتصاد اسلامي مهدي بناء رضوي 

6 نظري به نظام اقتصادي اسلام شهید مطهري 

7 نظام اقتصادي و اجتماعي عبد الکریم عبداللهي 


اسلام و تو سعه 


میان زهد (ساده 17 يستي) و پیشرفت چه ارتباطي است؟ 


میان زهد (ساده زيستي) و پیشرفت چه ارتباطي است ؟ 


پاسخ 


جواب اجمالي: (42) 
زهد و ساده زيستي از جمله کمالات اخلاقي است و در متون ديني ما در 
باب دل نبستن به تمثیات دنيوي تاکیدات فراواني شده است. اما افراط و 
تفریط در تفسیر زهد در طول تاریخ و نادیده گرفتن سنت و سیره ي 
حضرات معصومین علیهم السلام چهره ي زيباي زهد و ساده زيستي را 
مشوش ساخته است. به فرموده ي امام موسي بن جعفر (علیه السلام): 
از مانیست ان کس که دنياي خود را براي دینش يا دین خود را براي دنياي 
خویش ترك گوید. ۱ 
کدام مکتب و ایین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگيري علم 
و کسب معرفت و جوشش و بالندگي و تلاش عقلاني دارد؟ و لذا از لحاظ 
تاريخي و با استناد به روایات ديني اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان 
داده است اما اين نو شدن لزوماً به معناي مدرنیسم و نو شدگي غربي 
نیست. مدرنیته يعني نو شدن و نو شدگي و در برابر هرگونه تعلق به 
گذشته و سنت قرار مي گیرد. 
نکته حائز اهمیت این است که ترقي و پيشرفتي مورد نظر اسلام است که 
انسان را اسیر تمایلات نفساني و تعلقات دنيوي نسازد بلکه او را از هوي و 
0 

ب تفصيلي: (42) 
ِ ز کمالات اخلاقي انسان زهد و ساده زيستي است و در متون ديني ما 
در باب مخالفت با تجمُلات دنيوي و دنياگرايي تأکیدات فراواني شده است. 
در قران. کریم. خداق بززک: هه بیامتر اکرم (صلي الله علیه واآله)مي 
فرماید: به شکوفه هايي که در دست دیگران است و ما به آنان داده ایم 
چشم مدوز: زیرا ما مي خواهیم آنان را با آن شکوفه ها بیازماییم ولي رزق 
پروردگار تو بهتر و ماندني تر است. 
شکوفه هاي دنیا براي كسي میوه نخواهد داد. عالم طبیعت چنان سرد 
است که تا این شکوفه ها بخواهند به بار نشینند و به ثمر تبدیل شوند, 
سرماي زودرس طبیعت از راه مي رسد و شکوفه ها مي ریزند. 
اما دیدگاه هاي مختلف در باب زهد و پارسايي در طول تاریخ موجب بروز 
تفاسیر گوناگون در 
عرصه ي فرايندهاي اجتماعي گشته است ما ستفازه برداشت هاي ناروا 
از منابع ديني و يا نادیده گرفتن سنت و سیره ي حضرات معصومین علیهم 
السلام نحله هاي گوناگوني را پرورانده که جمعي در مسیر افراط و 


گروهي در وادي تفریط, چهره ي زيباي زهد و ساده زيستي را مشوش 
ساخته اند. به گونه اي که گاهي با شنیدن واژه ي زهد انزوا, تنهايي, دوري 
از مردم و تمدن و پیشرفت و ترقي, و دعا و عبادت و در گوشه اي آرام و 
فارغ از مشغله هاي زندگي در ذهن انسان تداعي مي گردد. در حالیکه این 
معنا واژگونه ساختن حقيقتي ارزشي و آلوده ساختن مفهومي ملكوتي 
است. 

امام صادق (علیه السلام) مي فرماید: زهد نه آنست که مال دنا را تباه 
کني و نه آنکه حلال آن را بر خود حرام گرداني. بلکه زهد آنست که 
اعتمادت به آنچه نزد حق است, بیش از آن باشد که در نزد خودت یافت 
مي شود. 

و به فرموده ي حضرت امیرالمومنین علي (علیه السلام): زهد در يك آیه از 
قرآن بیان شده است. آنجا که مي فرماید: تا آنکه به خاطر از دست دادن 
چيزي متأسف و متأثر نشوید و بر آنچه به دستتان رسیده فرحناك نباشید. 
و لذا پارسايي و زهد, دل بستن به امر باقي و نومید گشتن نسبت به امور 
فاني است. جدايي از تعلقات دنبيوي و قرب به ملکوت است. سبك بال 
گشتن براي ترواز در اسفان فضایل و ملکات انساني است. 

حال آیا رشد و کمال و تعلیم و تربیت و سعادتمندي مانع پارسايي است یا 
یاور آن؟ ۲ 

کدام مکتب و آیین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگيري علم 
و کسب معرفت و جوشش و بالندگي و تلاش عقلاني دارد؟ 

مگر نه اینست که پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) فرمودند: علم را 
طلب نمائید ولو ايینکه در چین باشد.(3) و فراگيري آن را بر همگان 
ضروري دانستند. 

در روايتي مولي امیرالمومنین علي (علیه السلام) تمام مواضع دنیا را جهل 
قس اند مر جانگاه اا که 

روشني و فروغ است(1), و این به صراحت قدر و شايستگي علم و حقارت 
دا دلنشی ند اسان می مان 

اقادر غاب تشن اسلا و توت تایه کی از لحاظ تاريخي 
اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان داده است اما این نو شدن لزوما به 
معناي مدرنیسم و نو شدگي غربي نیست. واژه مدرنیته از واژه ي لاتين 
(5 ۱۱۲۷۲ 6۲ ۷۱۵۵) به معناي نو و تازه گرفته شده است. مدرنیته يعني نو شدن 
و نوشدگي و در برایر هر گونه تعلّق به گذشته و سنت قرار مي گیرد. هر 
له وف اراک تسا ان دار سنا ار نز 
جهان اسلام که يكي از الگوهاي نوشدن غربي بود اشاره کرد. توجه به 
حعوق بشن: ععل کراس: هدارا با مالفان و غیز .هم کیان که همکی: از 
او تون رسمار آمنده اند ریشه در تمدن اسلامي داشته و 


برگرفته از ان هستند. بحجت ازاد. در حوزه ي معارف ديني 8 ارو از 
جزمیت نیز از دیگر آموخته هاي تجدد غربي از جهان اسلام است. 

اما نکته ي حائز اهمیت این است که ترقي, پیشرفت و نو شدني مورد نظر 
اسلام است که انسان را اسیر تمایلات نفساني و تعلقات دنبيوي نسازد 
بلکه او را از هوي و هوس برهاند. به فرموده ي امام علي (علیه السلام): 
هز آن .علفی که مورد تایید و امضاء‌غفل. تباشد: که اه و-ضلالت اشت: 
(3) وقتي تساوي دو روز انسان از منظر اسلام غبن و خسران محسوب 
گردد این بهترین معناي رشد و بالندگي است. 

براي اطلاع بیشتر رواياتي چند درباره موضوع بحث ذکر مي گرددر 

امام صادق (علیه السلام): كکسي که از مقتضیات زمان خود اگاه است 
مورد هجوم اشتباهات واقع نمي شود. 

امام غلی (غليه السلام)- شتاوار است انفان خافل رای خردمتدان راب 
رآي خود بیفزاید و دانش علما را بر دانش خویش اضافه نماید. 

امام علي (علیه السلام): تجارب ادمي پایان ندارد و معلومات انسان عاقل 
به وسیله ي تجربه همواره در افزایش و فزوني است 

امام موسي بن جعفر (علیه السلام) : از ما نیست ان کس که دنياي خود را 
براي دینش يا دین خود را براي دنياي خویش ترك گوید 


راه حل اسلام براي درمان فقر چیست؟ 


پاسخ 


يكي از راههاي مشکل فقر توصیهها و راه حلهاي « دین مبین اسلام » است 
که عمل بدانها, سبب پر شدن شکاف فقر و کم شدن فاصلههاي طبقاتي 
مردم میشود. 

همان گونه که صدر اسلام و در زمان پیامبر (ص) با عمل به فرمانهاي الهي 
و دستورات ديني, چنان شد و براي اولین بار در تاریخ بشر, جامعهاي 
بیطبقه یا دست کم با فاصله طبقاتي بسیار اندك, عملا پدیدار شد. 

امروزه هم, اگر بتوانیم در جامعه خود و حتي همه جوامع بشري, ابن 
دستورالعملها را به کار بندیم, توزیع ناعادلانه ثروت و فاصله فقیر و غني و 
به طور كلي نايرابري در جوامع بشري از میان خواهد رفت. 

يكي از این توصیهها و دستورالعملهاي با ارزش در اسلام.ر مسأله «انفاق» 
است. قرآن مجید بر موضوع انفاق تأکید بسياري کرده و آیات فراواني در 
این زمینه آورده است. تعداد آياتي که کلمه «انفاق» پا مشتقاتش در آن به 
کار رفته است. بیش از هفتاد آیه است؛ البته اگر آياتي که مضمون آنها, 
دلالت بر انفاق دارد. ولي کلمة انفاق یا مشتقاتش در آن ذکر تشده است 
را اضافه کنیم, مجموع آیات انفاق بیش از این تعداد خواهد شد. 

خداونر متعال در قران.مجید, اتسان را به پرداخت: قسنمتی از آنچه نصیب 
او مي‌گردد و در اختیارش میباشد. فرمان داده است. در آیه 9۰ سوره 
ذاریات تعبیر زيبايي از این مطلب شده است«و في آَمُوالهمٌ و للسائل و 
المَحْرُومٍ» [و در اموال آنان ( پرهیزگاران) حقي براي سائل و محروم بود.] 
برا, بر این آیه, مومن براي فقرا و مساکین در اموالش حقي قائل است. 

دور قران مجید براي تشویق مردم به انفاق تعبيرهاي زیبا و جدابي به کار 
برده شده است. 

1 - خداوند ذر ایة 6 سوره نحل میفرماید «ما قند کم فقو ۱۶ وا عند اللّه 
باق» [آنچه نزد شماست فاني میشود, اما آنچه نزد خداست باقي است. ] 
چه تعبیر زيبايي! چه عبارت کوتاه 9 يعني اگر كکسي میلیونها 
تومان پول خرج کند, تماماً از بین میرود, ولي اگر يك تومان براي رضاي 
خداوند و در راه خدا هزینه شود, نزد خداوند و در خزانه غیب او باقي 
میماند؛ يعني بر خلاف انچه بیشتر مردم تصور میکنند, انفاق نابود نمیشود. 
2 - در آیه 89 سوره نمل آمده است « 9 بالحسَتَة فله حَیر حَیر منها.. ِ« 
اکن کس. کار تیك. و خمیی انخام. دهد بهتر از آن: .و۱ ۱ 
برابر صراحت این آیه شریفه, نه تنها انفاق و صدقه از بین نمیرود و نزد 


خداوند باقي میماند. بلکه خداوند در عوض, چيزي بهتر به انفاق کننده 
مید هد. 

3 - آیه 160 سوره انعام ارزش انفاق را فراتر برده است و خداوند در آن 
آیه میفرماید «مَن جاء بالحسَتة قلة عَشْر آمنالها...» [هر كسي کار خوبي 
انجام دهد, خداوند ده دبرایر به او پاداش میدهد.] 

اين آیه که به طور ی كلي درباره «حسنات» است., «انفاق» يكي از حسنات 
بزرگ را هم در برمیگیرد که برابر صراحت آن, ده برابر ثواب و پاداش 
دارد. 

و سرانجام در (آیه 1 2 سوره بقره) ارزش فوق العادهاي براي صدفه و 
انفاق بیان میشود و در این ایه امده است «متّل كساني که انفاق میکنند و 
قسمتي از اموالشان را در راه خدا به فقراء و مساکین میدهند, همچون يك 
دانه است که هرگاه در زميني حاصلحیز و مستعد کاشته شود, رشد و نم 
میکند, به هفت خوشه تبدیل ميشود و در هر خوشه یکصد دانه جاي میگیرد 
» يعني انفاق تا هفتصد برابر اجر و پاداش دارد و حتي بیش از این؛ زیرا که 


پرسش 


قرآن کریم. براي جلوگيري از تمرکز ثروت در دست ثروتمندان, چه 
راه‌هايي معین کرده است؟ 


پاسخ 


با ذکر این نکته که موضع اسلام نسبت به مال و ثروت, منفي نیست, بلکه 
اسلام, ثروتي را مي‌پسندد که به وسيلة طلب سراي دیگر شود اسلام 
تروتی: ۱ می‌بستخد که دز آن. یکی به همگان باشد و مایة فساد در زمین 
و فراموش کردن ارزش‌هاي انساني و گرفتار شدن در مسابقه جنون آمیز 
"تکاثر " نگردد و انسان را به "خود برتربيني" و "تحقیر دیگران " و حبني 
۱۳۹9 با پیامبر خدا6 نکشاند. 

وسیيله‌اي باشد, براي استفادة همگان, براي پرکردن خلاأهاي موجود 
اقتصادي, براي مرهم نهادن بر زخم‌هاي جانکاه محرومان و براي رسیدن به 
نیازها و مشکلات ت مستضعفان. 

قرآن کریم, براي اجراي عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر و محرومیت و 
پرکردن فاصله‌هاي طبقاتي و پاك‌سازي روح و جان از حب دنیا و 
مال‌پرستي و ثروت‌اندوزي به عنوان يك قانون كلي با پیامبر اکرم‌دستور 
مي‌دهد: "خزمن اموالهم صدقة...: از اموال آن‌ها صدقه‌اي آز کات[ 


بنابراین, خداوند, حقوق واجبي: مانند زکات و خمس و سایر حقوق غیر 
واجب که همان صدقه و انفاق به مستمندان است. در اموال مردم قرار 
داده, تا كساني که سخاوتمندند و دچار ارزوهاي دور و دراز نیستند؛ مراقب 
حلال و حرام خویش باشند و به ارحام خود كمك کنند, که در این صورت 
غالبا اموال نزد ان‌ها جمع نمي‌شود. هر چند درامدشان زیاد باشد. 
ی ی ی ی نیم که فرمود: مال, جز با 
پنج خصلت در يك جا جمع نمي‌شود. بخل شدید, آرزوهاي دور و دراز, 
حرص غالب, قطع رحم و مقدم داشتن دنیا بر آخرت "(نورالثقلین, العروسي 
الحويزي, ج 5 ص 668, ج 7 یر استما عرابان ردایت» دبحر از ساهیر 
اکرم‌در همین کتاب مي‌خوانیم: "تکاثر, جمع‌آوري اموال از طرق نامشروع 
و خودداري از اداي حق آن و بستن آن‌ها در خزبنه‌ها و صندوق‌ها است. " 
هم چنین در قرآن کریم, در آية پشريفة: ۳ ء اللَه عَليِ رشوله‌ي من أَمْل 
ارچ فِلّه و سول و لزي القرَین و الیَتَمَنَ والعت‌کین و ابن , السَّبیل 
کی لا یکون دولة بین 1 4 ۹ ((حشر, 7)؛ آن چه را خداوند از اهل 
این آبادي‌ها به رسولش بازگرداند, از آن خدا و رسول و... است. تا ]این 
اموال عظیم[ دست به دست میان ثروتمندان شما گردد." به يك اصل 
اساسي در ز میذة اقتصاد اسلامي اشاره کرده است و آن این که جهت گيري 
اقتصاد اسلامي چنین است که در عین احترام به "مالکیت خصوصي " برنامه 


را طوري تنظیم کرده که اموال و ثروت‌ها متمرکز در دست گروهي محدود 
نشنود که پیوشته در میان آن‌ها دست: به.دشت. بکر ند آکره فقررات اشلامی 
در زمينة تحصیل ثروت و ماليات‌هايي هم چون. خمس, زکات. خراج و غیر 
آن و احکام بیت‌المال و انفال درست پیاده شود, خود به خود جامعه از دو 
خطیی زین یم فلیتي تروتمند و اكتريتي فقبر خارج مي‌شود.(ر.ك: تفسیر 
0 یر در 0 
دارالکتب الاملامیه) 


لظها دز خضوض عی و ای رای رقع ان مضه طایی اه فرماتوی؟ 


پرسش 


1 لطفاً در خصوص فقر و تلاش براي رفع آن توصیه هايي عنایت فرمائید؟ 


پاسخ 


در رواياتي از پیامبر خواندم که پیامبر فرموده بودند خداوند خزائن و گنجینه 
هاي عالم را به من عرضه کردند و من در میان این گنجینه ها فقر را 
فز ند لذ| به بیان پیامبر فقر نوعي گنجینه است چرا که فقر اگر محدود 
و نم نو احتیاج نرسد) انسان را از دلبستگي هاي به اموال بي 
از فی. کنق وریها مي کند. انشانی. که فالی.ترای حقظ تدارق ه بلاسن 


براي جمع آوري مي کند و نه ترس از دست دادن دارد و ربوده شدن و 


هزار چیز دیگر. 0 ۳ 
ولي در روايتي از اقا علي(ع) خواندم که از هر دري فقر بیاید از در دیگر 
ایمان مي رود. این روایت ت اشاره دارد به فقري که انسان را به سر حد 


احتیاح به خلق خدا بکشاند. چرا که اگر انسان آنقدر فقیر باشد که براي 
زنده ماندن و پوشیده ماندن محتاج به غیر شود خطرناك مي شود و ممکن 
است نشانه هاي عدم توکل در او دیده شود. لذا با جمع این روایات خدمت 
شما خواهر عزیز خواهم گفت که سعي کنید از رزق دنیا به قدر کفاف 
برگزینید که داخل در روایت ت پیامبر باشید و از آن طرف محناخ دیکران قراز 
نگیرید پس با توکل به خدا و با تشکر از خدا به وسیله بازوي پرتوان 
خودتان و با مراجعه به فهم و درك خودتان راه احتیاح به خلق خدا را ببندید, 
روي پاي خود بایستید و به خدا توکل کنید, تمام تلاش خود را براي رزق 
حلال انجام دهید, فقر را مي توان با قناعت حاصل کرد با عدم اسراف.؛ 
عدم وسواس با تدبیر و دقت در معیشت و نظم در کارها, هرچيزي را در 
خاخ خود صرف. کردن: بی توجه به دنیا-ه دنیازد کان بودن: و به آنجه روز 
انسان مي شود شاکر بودن و راضي بودن و قانع بودن. 


تأثیر علم و ثروت در پیشرفت انسان چگونه است ؟ 


تاتتر علم و ثروت در پیشرفت انسان چگونه است ؟ 


پاسخ 


علم و ثروت رابطهء مستقیم در پیشرفت انسان دارند. در روایات در 
زمینهء علم امده است : . علم از کمالات محسوب مي شود, لذا در روايتي 
امیرالموّمنین عالم را به دو قسم تقسیم کرد و فرمود: . و مي فرماید: و 
در معناي بي عمل مي فرماید: .(9) مراد از علمي که نافع و نور است , 
علمن اسعت که از 

ان معنویت و تقوا ببارد و همراه با عبودیت و بندگي خدا باشد. این گونه 
عالمان نوراني هستند و علمشان نور و چراغ و هدایتگر است . این گونه 
علم را مي توان نامید و همان است که ابوذر مي گوید: .(10) 
را : علم نافع در پیشرفت و کمال انسان بسیار موثر, 
بلکه لام است : 

تروت نیز مي تواند تانیر متیتی در کفال اسان داتفه باشد , تا بدان جا که 
در حدیث آمده : 12(۰) ۱ 

در مضامین دیگر آهذة است . در دعاي ابوحمزه از امام سجاد7امده 
ست 

الفقر : خدایا! از ی تاه مت وم در توارات له نوم که ات 
هفتاد جزء است و بهترین آن ها به دنبال کسب حلال رفتن است ۰ و 
برکت ده جز۶ است و ثه جزء آن در تجارت است 13(۰) در روایت دنور 
آمده است : 

کسب و کار مشغفول شوید >.(14) عمر بن یزید به امام صادق 7گفت : 
مردي مي گویدمن در خانه مي نشینم و نمازمي خوانم و روزه مي گیرم و 
خدا را عبادت مي کنم و رزق و روزیم را خدا مي رساند. امام صادق 
باید انسان دنبال کار و کوشش برود. 

پیامب ر6فرمود: 

است >. ۲ 

شایز این عم و افختضاد ابر به شدای در کسال با تقض انسان دار 
(پاورقي 1.حرعاملي , وسائل الشیعه , ج 14 ص 19 

(پاورقي 2.همان ص‌ 19 

(پاورقي 3.همان ,.ص 50 

(پاورقي 4.همان ,.ص 18 

(پاورقي 5.همان , ص 53 


(پاورقي 6.وسائل الشیعه ,ج 14 ص 51 

(پاورقي 7.علي اکبر مظاهري , جوانان و انتخاب همسر, ص 136 
(پاورقي 9.بحارالانوار, ج 2 ص 106 

(پاورقي 10.بحارالانوار, ج 2 ص 31 

(پاورقي 11.همان , ص 32 

(پاورقي 12.مجلسي , بحارالانوار, ج 70 ص ص 246 

(پاورقي 13.همان , ص 3 

(باورقي 14.شیخ حرعاملي , وسائل الشیعه , ج 12 ص 5 
(پاورقي 15.همان , ص 14 


_. 


دیدگاه قرآن دربارة رسيدگي به مستضعفین چیست؟ 


پاسخ 


1 با توجه به تقابل و مستکبر, مي‌توان به این نتيجه رسید که 
عانون شکنی‌ها ویر کشی‌هاه. مستکبر ات کم تافرمای اد اند 
شرع و تجاوز به حدود الهي و با کسب امتیازات نامشروع, حقوق 
مستضعف را غصب مي‌کند. قرآن کریم در این باره _ مي‌فرماید: ان 
زعون لا في لا #رض و جقل آفلها شِتقا بَستصّعف ط۳عْفة مهد وه 
بت هم و يَستکي‌ي تسا ءَهم َو کان من المْفسدین (قصص,4) زا فرعون 
در سرزمین برتري طلبید و اهل آن را گروه گروه گردانید: گروهي را 
زبون و پست مي‌شمرد. پسرانشان را سر مي‌برید و زنانشان را زنده بر 
جاي مي گذاشت : به راستي وي از تبه‌کاران بود. ۲ 

2 فتتضفت نز فران: کل بح به دو مفهوم استضعاف فكري و اجتماعي به 
کار رفته که به هم پیوسته‌اند. آیات 97 و 98 نو ۵ نها به استضعاف 
فكري و هم چنین آبة 75 همین سوره, به استضعاف اجتماعي اشاره دارند. 
3 راه‌کار كلي مقابله با پديدة استضعاف عبارت اند از: الف - بالا بردن 
سطح آگاهي‌هاي مستضعفین, ترسیم وظایف آنان, در باز پس‌گيري حقوق 
از دست رفته خود. استوار ساختن حاکمیت مبتني بر عدالت. تعدیل ثروت 
و توزیع عادلانه ثروتهاي جامعه و... است. سفارش جذي قران بر انفاق به 
محرومین(ذاریات,19.) و پرداخت ماليات‌هاي واجب اسلامي, مانند خمس 
و زکات از اين قبیل است. ب - چنان چه راه‌كارهاي فوق نتوانست جلوي 
تبه‌كاري مستکبران را بگیرد. قران کریم مي‌فرماید که باید با انان به جهاد 
و پیکار برخاست که ایة 75 سوره نسا, بدین مطلب اشاره دارد. 





پرسش 


پاسخ 


قران کریم بهترین راه خودكفايي را اعتماد به نفس, تکیه بر نيروهاي خودي 
و تلاش و کوشش فراوان مي‌داند. 

خداوند متعال دربارة اعتماد به نفس_ مقمنان مي‌فرماید: "ولا تهنوا ولا 
تحرّنوا ونم الأاعلون ان ۳۹3 مَوْمنین (آل‌عمران:139) و شست: تشوید! و 
غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید. " 

همچنین قرآن کریم دربارة اعتماد بر نيروي مسلمانان و مومنان در راستاي 
خودكفايي اقتصادي و... مي‌فرماید: ولا ترکنوا الف اه ظلموا کر 
الثاژ وما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنضرون؛ ز (هود, 13) و بر 
ظالمان تکیه 09 که موجب مي‌ شود آتشن شما را فراگیرد, و در آن 
حال, , هی ولي و سرپرستي جز خدا نخواهید داشت.؛ و پاري نمي‌ شوید. " از 
آبة مذ کور برمی‌آید که دز مسائل افتضادق: تظامی: سیاسي: و مسلمانان 
نباید بر کفار و ظالمان تکیه کنند و باید از خود استقلال داشته و خودکفا 
باشند.(ر. ك: نمونه, ایت‌الله مکارم شيرازي و ذیگران, ۳ 9 ص‌ 59 _- 
4 دارالکتب الاسلامية, تهران.) 

قران کریم, دربارة تلاش, همت و پشت‌کار مسلمانان و مقمنان مي‌فرماید: 
"محقدأاص[ فرستاده خداست, و کساني که با او هستند, در برابر کفار 
سرسخت و شدید, و در میان خود مهربانند : پیوسته ان‌ها را در حال رکوع و 
سجود مي‌بيني در حالي که همواره فضل خدا| و رضاي او را مي‌طلبند : 
نشانه ان‌ها در صورتشان از اثر سجده نمایان است : این توصیف انان در 
تورات و توصیف آنان در انجیل است. همانند زراعتي که جوانه‌هاي خود را 
۱ و 
ایستاده است و بقدري نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتي 
وامي‌دارد, اين براي آن است که کافران را به خشم آورد! اولي[ كساني 
از آن‌ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام ِ«ِ«ِ خداوند وعدة 
۳ و اجر عظيمي داده است. " (فتح, 9ر.ك : اسلام و مقتضیات 
زمان. شهید مرتضي مطهري, ج 1, ص 55, انتشارات صدرا, قم.) 


چرا مومنان هميشه در دنیا فقیر هستند, ولي ظالمان ثروتمند هستند؟ 


چرا مقمنان همیشه در دنیا فقیر هستند, ولي ظالمان و وود نستند ؟ 


پاسخ 


ِا طالمان رو هه 1 1 از روي استقرا ی و 
راعيشم کم وان طیب لبست نوکت ور ی 
همهء مومنان فقیرند! مقمنان نیز بيشماري در بین طرفداران ادیان هستند 
که تروتمند مي باشند. مقمنان مانند حضرت داوود و حضرت سلیمان و 
حضرت خدیجه و نیزعبدالله بن جعفر بن ابي طالب و غیر اینان در تاریخ 
البته فقر و ثروت درجاتي دارد. بعضي از مومنان خيلي ثروت دارند, بعضي 
کمتر و بعضي فقیرند و بعضي خيلي فقیرند, همین طر ظالمان . 

نکتهء مهم در بحت این است که در اسلام فقر و غنا, زيبايي و زشتي , 
سلامتي و بيماري , هم زمینه هاي امتحان الهي است . چه بسا ثروتمندي 
به وظائثف خود خوب عمل کند, ولي فقيري به وظائثفش عمل نکند. در این 
صورت ان ثروتمند موّمن و متعهد, بهتر از آن فقیر است . چه بسا فقيري 
به وظائثف خود عمل نماید و ناسپاسي نکند, ولي ثروتمندي این طور نباشد. 
در این صورت آن فقیر بهتر از ثروتمند است . 

البته وظیفهء فقیر از غني سبك تر و کمتر است . 

پیامبر6فرمود: .(1) 

قال رسول الله 6 

است >. 

پیامبر6‌فرمود: .(2) 

باز پیامبر6 فرمود: ,(3) 

(بامرقي 1.اثار الصادقین , خ 16 ض 54 به تقل از کترالغمال ج 6 ضن 
77« 

(پاورقي 2.همان ,.ص 59 

(پاورقي 3.همان . 


چرا هميشه مردم مسلمان فقیر هستند. 


پاسخ 


آیات و روایات فراواني مسلمانان را به کار و تلاش و تجارت و کسب مال 
حلال سفارش کرده و جامعه را از فقر وتنگدستی بر حذر داشته, فقر را 
خطرناك‌ترین دشمن تکامل انساني و موجب عقب هاند کف فكري و 
انحطاط عقلي و اخلاقي و باعث از دست رفتن سلامت جسمي معرفي 
کرده است, امیر المومنین (ع) فرمود: از فقر به خداوند پناه ببرید که 
باعث عقب ماندگي و نارسايي در امور ديني و موجب تیا نی عقل و 
نارسايي فکر است ".(1) ۱ 
نیز فرمود: "فقر و تنگدستي, زبان افراد زيرك و باهوش را مي‌بندد و آنان 
را از بیان دلیل, گنگ و لال مي‌گرداند. شخص فقیر در شهر خود نیز غریب 
است ".(2) 

از یر اکرم (ص) نقل شده کالا و ثروت. موجب حفظ کمال و عزت و 
تقوا است. (3) 

مسئله اقتصاد و فقر زدايي به قدري داراي اهمیت است که از آن حضرت 
نقل شده: "فلولا الخبز ما ضاینا اما ه لا اریا فراتض ریا ر4). کر 
نان نبود - و شکم‌ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و 
۲ 
اهمیت فراواني دارد, ولي بدتر از فقر و نداشتن برنامه صحیح اقتصادي و 
جدولي متناسب با درآمدها براي مخارح و هزينه‌هاي زندگي است ۰ خطري 
که اسراف و ریخت و پاش‌ها, زندگي فرد و جامعه را تهدید مي‌کند, به 
مراتب زیادتر از فقر است. كکشورهاي اسلامي همانند ایران به صورت 
طبيعي فقیر نیستند, اما سوء تدبیر و نداشتن برنامه ريزي صحیح اقتصادي, 
وابستگي‌هاي همه جانبه را براي آنان فراهم ساخته است. 

بیشترین منابع و ثروت طبيعي میان مسلمانان به خصوص در خاورمیانه 
وجود دارد, عدم برنامه ريزي صحیح و وابستگي اقتصادي و تنبلي و تن 
پروري عامل عدم استفاده صحیح از اين منابع است که از ان به سوء تدبیر 
تعبیر مي‌شود. عامل عقب ماندگي اقتصادي را باید در عوامل عقب 
ماندگي در امور دیگر مانند علمي و فرهنگي و تمدني جستجو کرد. 

پاورقي: 

1 - حسین نوري, اقتصاد اسلامي. ص 96, وسائل الشیعه, ج 12, ص 6۵ 

2 - همان 


ایض 1 


پرسش 


آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع 


پاسخ 


فاتانه تک آز ات ها ص انیت آن. افش مس سای اه 
چالش ها و نارسايي هاي مربوط , به مسلمانان را دین آموزه هاي آن مي 
دانند, حال آن که عقب ماند کی و مشکلات مسلمانان مربوط به خود آنان 
بوده و اسلام چيزي است و مسلمان بودن چيزي دیگر.(1) 
در اسلام مسلمانان به فعالیت هاي اقتصادي فرا خوانده شده و از فقر و 
هر گونه تن پروري و بيكاري نهي شده اند تا انا که کار دز زاه تافین 
هزینه زندگي اعضاي خانواده, ارزش جهاد در راه خدا را پیدا کردم است. 
(2) يکي از نویسندگان در ذیل تفسیر اد 20 مزمل مي نویسد. "در ۷ 
تلاش براي زندگي در کنار "جهاد في سبیل الله " قرار داده شده و این 
نشان مي دهد که اسلام براي این موضوع اهمیت زيادي قائل است. چرا 
خنین تباسشم. ور حالی که یل مت ففین و کزشته و-مخاح به بیگانه, هرگز 
استقلال و عظمت و سربلندي نخواهد یافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادي " 
بخشي از "جهاد با دشمن " است.(3) 
امام صاد ق(ع) د‌ ر خصوص اهمیت کسب روزي فرمود: با تکسلوا في 
طلب یشیم فان آباتا کانها برکصون فا میطلیو ان (14 در 1 
روزي تنبلي نکنید, زیرا پدران ما در این راه مي کوشیدند و روزي را طلب 
مي کردند .. 

بز این اسانی: آساای ساسا میا مور ای ققر فرا انم اک 
رز را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ريشه در عوامل تیک 
دارد. يكي از علل مهم. سیاست هايي است که در طول تاریخ توسط 
حاکمان ستمگر به کار گرفته شده و دشمنان نیز از آن حمایت مي کردند. 
دشمنان مي دانند که استقلال اقتصادي مسلمانان, با منافع آنان در تضاد 
است. 
آنان ذلت و وابستگي جهان اسلام را مي خواهند! داده هاي تاريخي نشان 
ان داد که ی از ماس ی ها که شا خامعه آسامی دا انسته 
پذیر نمود, وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمار گر است. 
برداشت هاي انحرافي از دین 
يكي از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت هاي انحرافي از دین 
مق فا سشو: برخی تصورر نی کنند. که دین. اسان ها وا یف اخرت, فرا خوانده و 
اد تاش ۵ فعالیت در تا ب. خدر داشته. که علاط بوفن. این معذار کاصلا 
روشن است. ِ 
در برخي از روایات يكي از مولفه هاي جامعة ارماني امام زمان(عج) 


پیشرفت هاي اقتصادي و علمي بیان شده است. این نشان مي دهد که 
يکي از اهداف مهم اسلام فقر زدايي و فرا خواني به فن اوري و پیشرفت 
هاي اقتصادي است. پیامبر اسلام و ائمه به فعالیت هاي اقتصادي مي 
پرداختند و در صدد تشکیل جامعة بدون فقر بودند. امام علي(ع) يكي از 
وظایف حاکمان را فقر زدايي دانست 5(۰) 

البته در اسلام همان گونه که به فعالیت هاي اقتصادي سفارش شده. به 
تقوا و معنویت گرايي نیز سفارش شده است. زیرا همه خوشبختي ها در 
داشتن مال و ثروت ظهور نمي کند. 

این که تصور مي شود ملت هاي فاقد ایمان و پرهيزگاري, غرق در ناز و 
نعمت هستند, اشتباره قرو وه است؛ زیرا اگر به درون این جوامع نفود 
کنیم, دردهاي جانگاهي (که روح و جسم آن ها را درهم مي کوبد) مي بینیم 
و قبول خواهیم کرد که بسياري از آن ها از 0 ترین مردم روي زمين 
هستند, (6) زیرا| معنویت مهم نرین سرمایه زندگي | ست. 

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت آندوزي غیر مشروع نهي شده, بدین جهت 
است که مردم از معنویت فاصله نگیرند و عدالت اجتماعي گسترش ابد. 
خود باختگي 

یکی اند غلل مهم ففن سوام اسلانی ود باختن ات4 بدین هضا ,که 
امروزه مسلمانان توانايي ها و قابلیت هاي خویش را فراموش کرده و 
تصور مي کنند فقط دیگران و اقتصادي و خلاقیت هاي علمي دارند. 
روحیه خود باختگي موجب شده است که در جوامع اسلامي از نيروهاي 
انساني كشورهاي بیگانه استفاده شده و این رویکرد فقر اقتصادي و 
وابستگي را در يي دارد. 

پي نوشت ها: 

1 تفسیر نمونه, ج 60, ص 270. 

2 وسائل الشیعه, ج 12, ص 43 (العاد علي عیاله کالمجاهد في سبیل 
الله). 

3. تفسیر نمونه, ج 25, ص 200. 

5. نهح البلاغه, نامة 3د. 

6 تفسیر نمونه, ج 60 ص 268. 


پرسش 


علت این همه فقر و بيکاري و نابساماني در مملکت ما چیست ؟ 


پاسخ 


مشکلات اقتصادي مملکت و بيكاري پنهان و اشکار در ان موضوعي نیست 
که كسي در آن تردید داشته باشد و دراین که فقر ريشه بسياري از 
بدبختي‌هاست نیز ترديدي نیست. ولي باید مقداري ريشه‌هاي ان را 
بررسي کرد تا بتوانیم قضاوتي صحیح داشته باشیم. در اغاز به مساله نفت 
مي‌پردازيم. 
ایران هم اکنون حدود 5/2 میلیون بشکه نفت در روز صادر مي‌کند با 
جمعيتي فراتر از 60 میلیون نفر و کشوري وسیع, حال آن که کویت با 
داشتن جمعيتي کمتر از يكي از استان‌هاي کوچك و مساحتي به اندازه يکي 
از شهرهاي ایران بیش از این مقدار نفت صادر مي‌کند. ۱ 
البته انها از سرمایه نسل‌هاي بعدي مي‌خورند و روشن است که در اينده‌اي 
نه چندان دور نفت و فراورده‌هاي ان کالايي بسیار گرانقیمت خواهد بود و 
یا عربستان با حدود «يك چهارم» جمعیت ایران حدود 7 میلیون بشکه نفت 
صادر ضي کند: علاوم بر دراهد فراواتي که از راه‌هاي دیگر دارد. 
درآمد نفت در ایران عمدتا صرف سرمایيه‌گذاري‌هاي زيربنايي و نیز 
تحصیل ارز براي تأمین مایحتاج عمومي همانند نان. برنج و دیگر اقلام 
ضروري مي‌گردد ۱ 
اما علل کاهش درآمدها و بروز تنگناهاي اقتصادي. مشکلات اقتصادي 
کشور ما عوامل متعددي دارد ازجمله: 
- تورم و رکوداقتصاد جهاني و یر آن بر اقتصاد داخلي (که خود از عوامل 
کاهش تقاضا براي خرید نفت و پایین آهندانم قیمت آن شدهاست). 
- کاهش شدید قیمت نفت 
- سرمايه‌گذاري براي توسعه که خود از عوامل تورم است 

- تحريم‌هاي اقتصادي و آزارهاي قدرت‌هاي جهاني 
- مخارج سنگین جنگ تحميلي و پي‌آمدهاي آن.در عرضه‌هاه. مختلق 
- هزینه سنگین بازسازي ِ 
ِ الگوي نامناسب مصرف در جامعه و گرایش شدید به اسراف و تبذیر در 
برخي طبقات 

- روند بي‌رویه رشد جمعیت و افزایش تقاضا براي کار و کالا بدون فراهم 
بودن زمينه‌هاي دٍ 
- نبودن اخلاق کار و جدیت در تولید ۱ 
اینها تنها بخشي از عواملي است که دولت و ملت با آن درگیر بوده و 
هست. هر کدام از این عوامل مي‌توانستهاساسي جامعه را متلاشي سازد 


ولي به فضل الهي و حمایت مردم و تحمل انها دولت توانسته است بر 
بسياري از این مشکلات تا حدودي فایق امده و چرخه اقتصاد را به حرکت 
دراورد. 
با وجود همه این مشکلات. پس از انقلاب پیشرفت عمده‌اي در 
خدمات‌رساني به مناطق محروم صورت گرفته است. نگارنده این سطور 
که خود پیش از انقلاب به بسياري از مناطق محروم سفر کرده است و 
اکثر قریب به اتفاق روستاها را فاقد آب, برق, راه مناسب و بسياري از 
خدمات دیگر دیده است اکنون به دور افتاده‌ترین نقاط که گاه گذرمي‌افتد 
مشاهده مي کنم که بسياري از خدمات به دورافتاده‌ترین نقاط نیز راه یافته 
است و تا انجا که ما اطلاع داریم همت دولت؛ مجلس و مجموعه نظام 
رسيدگي بیشتر به مناطق محروم بوده است. 
البته این بدان معنا نیست که هیچ مشكلي در هیچ نقطه‌اي وجود ندارد. 
مسلما در مملكتي با این وسعت وپراکندگي جمعیت, مشکلات فراواني 
براي برخي وجود داشته و دارد و بايستي براي رفع آن تلاش کرد. 
از جمله همین کار مقدس شماست که از سر دلسوزي براي ما که البته 
هیچ کاره هستیم نامه نوشته‌آید, شما همین مشکلات را در نامه‌اي دیگر 
مها اما ما ان ال سا مسا او اه این 
دفتر ریاست جمهوري و بالاخره دفتر مقام معظم رهبري ارسال نمایید و 
پي‌گيري لازم را نیز انجام دهید که صد البته عبادتي بزرگ وخدمتي اساسي 
است. 
مشکل بيکاري نیز در مملکت ما از تبعات همان عواملي است که ذکر شد. 
در همین شرایط فعلي صدها واحدتوليدي به خاطر مسائل ارزي و کمبود 
آن خوابیده و بسياري بیکار شده‌اند. مسأله بيكاري. پي‌آمدها و مفاسد 
متعددي به دنبال دارد که خود تزخف از آها را خوشته‌اند. 
ولي يك نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که بسياري از جوانان ما بخصوص 
تسیل کردها توق دارند کب بسن اشحصیل: سفلی آداری بیدا کرد و 
درآمد مكفي نیز از این طریق داشته باشیم. 
این روحیه گریز از کار واقعي: از معضلات اجتماعي ماست. چرا باید يك 
جوان, کار در مزرعه و پا کارگاه و.. . رابراي خود کسر شّن بداند؟ آپا 
كشورهايي مانند ژاپن و پا چین که توانسته‌اند در زمینه اقتصادي رشد 
چشمگيري داشته باشند همین گونه‌اند؟ 
آنها شبانه‌روز کار مي‌کنند. بیش از مردم دیگر کشورها و داراي توقعي 
بسیار پایین ولي در کشور ما تقریبا کار بر عکس است و بسياري به دنبال 
نازکي کار و کلفتي نان هستند؟! 
امید است که عنایات الهي باز_ هم شامل مردم ما گردد و با درایت 
مسوولین مشکلات به تدریج حل گردد تا جواناني همانند شما دغدغه کار و 


درآمد نداشته باشند و بتوانند با آسودگي خیال به سازندگي مملکت خود 
اما درباره مسوولین؛ ما نیز از مسووليني که تنها به فکر خود و منافع خود 
باشند و با استفاده از امکانات عمومي به نشخوار اموال مردم بیردازند و 
از این طریق خود را فربه کنند بیزاريم شما نیز بیزار باشید. البته نباید 
حساب چند نفر رابابت همه نوشت. وقتي رهبر انقلاب در کمال سادگي 
زندگي کرده و همواره مسوولین را توصیه به دوري از تجملات مي‌کنند ما 
نیز بايستي چنین روحيه‌اي داشته باشیم و این باور را در همه ایجاد کنیم که 
مسقول باید همانند ساده‌ترین مردم زندگي کنند. 

براي اين که بتوانید مشکلات خود را با مقام معظم رهبري و نیز ریاست 
جمهوري مطرح سازید با ادرس زیر مکاتبه فرمایید: 

تهران- نان پایسور در متام معط رهبری: 

تهران - خیابان پاستور - دفتر ریاست جمهوري. 


پاسخ 


با تابش آفتاب اسلامي در سرزمین عربستان و آغاز تمدن اسلامي, اندك 
اندك مملكتي به وجود امد که شکوه و جلال آن هنوز هم در میان ملل 
مختلف. سنال. زخ انست: در اغاز و سده‌هاي نخستین تاریخ اسلام 
كشورهاي اسلامي جزو پیشروترین سرزمينهاي آن روزگاران به حساب 
مي‌آمدند و در هنگامه‌اي که در قرون وسطي جهان غرب در تباهي و 
سياهي غوطه‌ور بود تمدن درخشان اسلامي جهان را از تابش خویش خیره 
ساخته بود اما متاسفانه رفته رفته, عوامل متعددي باعث شد تا ان شکوه 
و جلال از دست برود و كشورهاي اسلامي تبدیل به سرزمينهاي فقیر و 
وابسته گردد. این عوامل را مي‌توان از زواياي مختلفي بررسي کرد و نیز 
شایسته است براي رهايي از وضعیت موجود این عوامل به دقت بررسي و 
معضلات تاشتی از آنها برطرف شود. بنابراین و در پاسخ به پرسش مطرح 
شده این عوامل به صورت مختصر مورد بررسي قرار مي‌گیرد. 

این عوامل را مي‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 

الف) - عامل اقتصادي و انحراف ان اسلام 

1 - عوامل اعتقادي فردي ۲ 

تا مدتي پس از ظهور اسلام کم و بیش اسلام واقعي و دستورات ان در 
بین مسلمانان به شکل ناب و واقعي آن وجود داشت ولي اندك اندك 
انحراف از مسیر اصلي اسلام در میان مسلمانان پدید آمد. و بخشي از 
عقاید راستین تبدیل به انحرافها, خرافه گریها و توجیهات نادرست گردید و 
این تحول. تمدن اتااسو را تحت تاثیر قرار داد. در این مرحله بسياري از 
برنامه‌هاي زندگي‌ساز اسلام نادیده گرفته شد و توجیهات نادرست مردم را 
از مسیر پیشرفت و ترقي باز داشت. 

برخي از اين توجیهات نابجا ارتباط تنگاتنگي با عوامل عقب ماندگي رفته 
کشورهاي اسلامي دارد چنان که عقیده به سرنوشت و ملازم دانستن آن با 
چيره گرايي باعث شده و مي‌شورٍ که عده‌اي گمان کنند, , وضعیت آنان غیر 
ی ی یت 
3[ به معناي محرومیت از زندگي دنیا و زهد را 
به معناي پلید دانستن تمامي زندگي مادي انگاشته و با این توجیهات مسیر 
زند کی خود را از جامعه جدا مي‌نمودند. 

عده‌اي دیگر نیز صبر را به معناي تحمل مشکلات و عدم انجام هر گونه 
تلاشي براي رفع آنها و انتظار فرج را به معناي تحمل انواع بي عدالتیها و 


ستمها دانسته و اينها همگي از عوامل اعتقادي انحطاط تمدن اسلامي و 
اسلامي بوده و هست (1 1 

- عوامل اعتقادي جمعي 
2 و توجه بیش از حد به لذایذ دنیا در میان عده‌اي و بي توجهي 
به پيشر فتهاي علمي و مسقولیت افراد در قبال اجتماع از عوامل ديگري 
است که تمدن اسلامي را به انحطاط کشانده است (2 ). 
مرحوم سید جمال الدین اسد آبادي معتقد است که اساسا روح و روان 
اتسانها وجوامع و افکار و عقاید آنان بسته به نوغ در کیفیت آن در زفان و 
بقاي و يا انحطاط و ترقي فرد و جامعه نقش حساس و تعیین کننده‌اي دارد 
و مفاسد اخلاقي اجتماعي با بقاي هر جامعه رابطه داشته و ظهور و رواج 
آن جامعه را به انحطاط خواهد کشانید (3 ). 
ات 
عوامل ستياسي انخطاط تمدن اسلامي و به قبع آن ققر و عقب ماندگي 
كشورهاي اسلامي را مي‌توان به دو دسته داخلي و خارجي تقسیم کرد. 
1 - عوامل سياسي داخلي 
يکي از اساسي‌ترین عوامل افول تمدن اسلامي زمامداران نالایق و 
رهبران گمراهي بوده‌اند که در طول تاریخ بر جامعه اسلامي حکم رانده و 
رهبريهاي تادرست. آنان و کار گزارانشان جامعه. را از ترقي بازداشته 
است (4 !. 
بارزترین نمونه این حکمرانان را مي‌توان در حکومت امویان جستجو کرد 
چنان که مشخصات این دوران چيزي جز رواج عياشي و فساد, رواج عقاید 
نادرست و انحطاط عقيدتي و ایجاد جو خفقان و سرکوب جیز ديگري 
نیست (53 ). 
2 - عوامل سياسي و خارجي 
تمرد استعمار غرب و استيلاي كشورهاي غربي بر سرزمينهاي اسلامي از 
دیگر عواملي است که باعث شده ثروت کشورهاي اسلامي به یفما رفته و 
زمينه‌هاي خود باوري در میان مسلمانان از میان برود چنان که توجه به 
غرب و دنباله روي آن يکي از پيامدهايي است که همچنان گریبان 
ی اسلامي را رها نساخته است و تمدن اسلامي را از حرکت 
بازداشته و مسیر حرکت ان را ناهموار و پويايي‌اش را کند کرده است. 
7 وافل اختماعی 
با توجه به عوامل اعتقادي و سياسي. رواج روحیه بي توجهي به پیشرفت و 
علم و دانش از عوامل اجتماعي عقب ماندگي و ضعف کشورهاي اسلامي 
است. 
جدا یی تین آز شتا میت هدر فقلهبدا تن آن بی توحیی دون دست داشید 
زمام امور و نیز دو مقوله بودن علم و دین باعث بي توجهي به دانش شده 


و اینها همگي چرج تنمدن را از گردش بازداشته است. جهان بيني‌هاي 
ار از اقتصاد, ماده و علم تصويري شيطاني ساخته کزفهت را از 
گرا ات اش یماسا سکن فا مادهم 
معناء معاش و معاد. عقل و دین, عقیده و عمل و نیز دین و سیاست بر 
فرهنگ, اعتقادات سنتها و اداب و ر سوم هل اسلامي سایه افکنده و در 
عقب ماندگي انها نقش اساسي داشته است (6 +. 
نتیجه - با بررسي عوامل مختلف انحطاط تمدن اسلامي و فقیر و عقب 
مانده شدن کشورهاي اسلامي به راحتي مي‌توان دریافت که دوري از 
اسلام راستین و تفسيرهاي نادرست از آن؛ زمامداران نالایق, استعمار 
خارجي, رواج سنتها و آداب و رسوم و باورهاي نا صحیح از ارتباط دنیا و 
مسایل اقتصادي با اخرت و دین مردم از اصلي‌ترین عوامل است که باعث 
شده كکشورهاي اسلامي در وضعيتي نا مساعد قرار گرفته, در فقر و ضعف 
به سر برده و همچنان عقب مانده, باقي بمانند و این در حالي است که در 
روزگاري تمدن اسلامي درخشان‌ترین تمدن زمان خویش بوده است و هیچ 
منعي در میان نیست که آن جلال و عظمت گذشته دوباره تکرار شود و این 
به دست نخواهد آمد جز با توجه ژرف و عمیق به علل و عوامل انحطاط و 
عقب ماندگي مسلمانان و رفع آنها و نیز توجه به علل و عوامل پیشرفت 
دیگر کشورها و استفاده از آن عوامل در دل اصول و چهار چوبهاي فرهنگ 
و نمدن اسلامي. 
تشر رهگ ی 7 1361 
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ال .ع عواحل فقو اتخطاط مسا ی آن‌های: تایه 
آراي اصلاحي سید جمال الدین اسد آبادي. سید احمد موثقي تا ص 54. 


منظور از توسعهء اقتصادي چیست ؟ 


منظور از توسعه ء اقتصادي چیست ؟ 


پاسخ 


تو سعه ۶ اقتصادي عبارت است از به كکارگيري عوامل اقتصادي گوناگون به 
منظور افز ایش درآمد سراته و ارتقای سطح زندگي و بهنود شر ابط زیست 
و براي رسیدن به توسعهء اقتصادي در كشورهاي تو سعه نیافته نظریه وراه 
هاي متفاوتي وجود دارد.(1) 


در زمينة انباشتن تروت از دیدگاه اسلام چه آمده است؟ آیا اين امر خوب است؟ 


پرسش 


در زمينة انباشتن ثروت از دیدگاه اسلام چه آمده است؟ آیا این امر خوب 
است؟ 


پاسخ 


نمي توان گفت اسلام در برار مال و ثروت موضع منفي دارد و با آن صد 
در صد مخالف است.از طرفي اسلامفقر را هم نمي پسندد و در اية 
(0سورة بقره از "مال " به " خیر " تعبیر شده است. 
در حديثي از امام باقر(ع) مي خوانیم: " نعم العون الدنیا علي طلب للاخرة 
[ 17 دنیا (مال) کمك خوبي براي رسیدن به اخرت است . 
و در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است: غني عجزك عن الظلم خیر 
من فقر یحملك علي الائم؛[181] بي نيازي که انسان را از تجاوز به حق 
دیگران باز دارد, از فقري که انسان را به گناه وادار نماید , بهتر است ". 
جوامع اسلامي یاید بکوشند هر چه بیشتر غني و بیناز گردند و به مرحلة 
خود كفايي برسند و روي پاي خود بایستند و شرف و عرّت و استقلال خود 
را بر بر اثر فقر, فداي وابستگي به دیگران نکنند. يك ملت فقیر نمي تواند 
آزاد و عریلند زندني کند., فقر انسان ضعیف الایمان را مي لغزاند و ممکن 
است او را به کفر و بي ديني بکشاند (کاد الفقر ان یکون کفرا).[19] 
همان طور که فقر خوب نیست و موجب لغزش مي شود , ثروت اندوزي 
نیز ممکن است باعث طغیان و سركشي گردد. در بعضي از متون اسلامي 
از روت و از برخي از ثروتمندان مذفت شده است. مذمت از قارون 
ثروتمند مغرور شاهد گويايي بر این موضوع است, منتهي اسلام ثروتي را 
فی بستدد. که .به ومیلة آن مسیر بهشت هموار گردد, چنان که ِِ 
و بزرگان بني اسرائیل به قارون گفتند: "وابتغ فیما اتاك الله الدار الأخر 
۱012 از این تروتت براي خانة آخرت کاري تکزخ : 
انتلام. ترفتف زا ی بنندد که در آن: تیک : ی 
احسن الله الیك).[ 21] 
اسلام تروتي را مدح مي کند که در آن از تنس نصيبك من الدنیا؛[ 22] 
فراموش نکردن بهرة دنيوي " تحقق یابد. بالاخره اسلام ثروتي را مي پسندد 
که مایة فساد در زمین و فراموش کردن ارزش هاي انساني و گرفتار 
شدن در سابقة جنون آمیز_ نکاثر " (زیاده خواهي) نگردد و انسان را به 
0 برتربيني " و "تحقیر دیگران" و حتي رويارويي با پیامبر و بزرگان دین 
ند 
ثروت باید وسیله اي باشد براي استفادة همگان. پر کردن خلاء هاي 
اقتصادي؛ مرهم نهادن بر زخم هاي جانگاه محرومان و براي رسيدگي به 
نیاز ها و مشکلات مستضعفان. علاقه به چنین ثروتي با چنین هدفي, علاقه 
به دنیا نیست. بلکه علاقه به آخرت است. 


تک بان اما صاوی( ۱ به آن خضدت کت کار کته ی تا را 

دوست دارم و به آن علاقه مندم ا! مي تر سم دنا پرست باشم. امام (ع) 

فرمود: " با ثروت دنیا چه مي خواهي انجام دهي؟ ۲ گفت: هزیذة خود و 

خانواده ام را تهیه کنم و به خویشاوندان کمك کنم. در راه خدا انفاق کنم و 
خه مرن بسا اور ماع مرعوو ۲ لین ها طلت ااخفا هی طات 

لحرة: این دنیا طلبي بیست ؛ بلکه طلب آخرت است ".[23] 

2 یر هل وال ی 12 

17 

2 نهد تفا از وا کح مه هن 17 

2[ میزان الحکمة , عنوان 3220. 

2 قصص (28) آیة 77. 

2113 همان. 

213 همان. 

3[ 23] تفسیر نمونه» ‏ 16 ص‌ 5 به نقل از وسائل الشیعه, ۳ 12 ص‌ 
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از دیدگاه اسلام آیا سرمایه دار درست است؟ آیا حضرت علي(ع) سرمایده دار زمان خویش 
بودند؟ اگر جواب مثبت است., دلیل قناعتشان چه بوده است؟ 


پرسش 


از دیدگاه اسلام آیا سرمایه داري درست است؟ آیا حضرت علی(ع) 
سرمایده دار زمان خویش بودند؟ اگر جواب مثبت است, دلیل قناعتشان 


چه بوده است ؟ 


پاسخ 


سرمایه داري يعني مالداري و توانگري. این صفت در اصل امري خوب و 
ستودني است, همچنان که فقر و تهيد ستي: , نکوهیده و مذموم است. 

ثروت و سرمایه ذاتاً در اسلام پسندیده است. آن چه مذمّت شده, دل 
بستگي به ثروت و دنیا, هدف دانستن و تفاخر به آن, کسب نامشروع و ادا 
نکردن حقوق واجب است. اکر. شخصي ثروت فراواني داشته باشد, اما از 
راه حلال کسب نموده باشد و حقوق شرعي (خمس و زکات) را پرداخته و 
به نیازمندان توجه کرده و از آن‌ها دستگيري نماید. چنین ثروتي پسندیده 
است. در قرآن کریم از دو ثروتمند یاد شده است: حضرت سلیمان(ع) و 
قارون. يکي روت را وسيله‌اي براي رفع نیاز نیازمندان مي‌دانست و 
هماره در راه خدا انفاق مي‌نمود اما ديگري آن قدر ثروت او را مست نمود 
و مغرور که حاضر نبود هیچ تکلیف و مسئولیت ديني را در قبال سرمایه و 
ثروت خود بپذیرد و سرانجام با عذاب الهي با تمام ثروتش در زمین مدفون 
لنند. 

پیشوایان دین اسلام و از جمله حضرت علی(ع) با کار و کوشش, داراي 
سرمایه و ثروت بودند. املاك و باغ‌هاي امیرالمومنین(ع) در مدینه و ینبع 
مشهور است. روزي شخصي به امام صادق(ع) عرض کرد: مردم شما را 
مردي ثروتمند مي‌دانند. حضرت فرمود: "مالدار بودن عیب نیست ".(1) 
امیرمومنان فرمود: "بدانید از جمله نعمت‌هاي خدا| که به بندگان ارزاني 
داشته, فراواني مال و روت است " 2(۰) تروت داشتن عیب نیست, بلکه 
نعمني است که انسان مي‌تواند 1 را توشه‌اي براي آخرت قرار داده و با 
کفلت سه ند کان: رضایت الهي را جلب نموده و موجب تقرژب به خدا شود. 
اما در تاریخ غالبا سرمایه داري بار منفي داشته واین بدان خاطر است که 
غالبا سرمایه داران يا از راه حرام آن را به دست آورده و یا دلبستگي به 
آن داشته و استفاده نامطلوب مي‌کردند. 

این لفظ غالبا یاد آور كساني است که شکمشان سیر است و بهترین 
امکانات را دارند اما به فکر فقیر و محرومي نیستند. اینان در موارد 
گوناگوني, مورد سرزنش حضرت علي قرار گرفته‌اند و حلّي نشست و 
برخاست با آنان را مذفت کرده(3) و عاقبت بدي را براي نان پیش بيني 
نموده است )4 

منافاتي ندارد که انسان در عین داشتن ثروت. در زندگي ساده زیست 
باشد. حضرت در عین کار و کوشش فراوان براي اباداني نخلستان‌ها, حفر 
چاه و قنوات. و به دست آفزدن دارايي فراوان. در راه خدا انفاق بسیار 


مي‌نمود. در این باره داستان‌هاي فراواني نقل شده است. ولي خود به نان 
جو بسنده مي‌نمود و لباس مندرس مي‌پوشید و مي‌فرمود: حاکم اسلامي 
باید در سطح مردم جامعه زندگي کند. 

حضرت علي(ع) سرمایه و مال دنا را وسيله‌اي براي خوشبختي در جهان 
آخرت قرار داده بود, نه براي زندگي مرفه در دنیا. 

يکي از نزر ک‌ترین صفات انساني این است که بشر در عین توانگري, 
قناعت پیشه نماید و در حالي که مي‌تواند مرفه‌ترین ند جوم و بهترین 
وسائل عیش و نوش را براي خویشتن و خانواده‌اش فراهم نماید, زندگي 
ساده‌اي داشته باشد. این کارها از انسان‌هاي بزرگ ساخته است. 

عامه مردم که معمولاً وضع خوبي نداشته‌اند, اگر مشاهده مي‌کردند که 
امامشان در خانه‌اي اشرافي زندگي مي‌کند و با لباس‌هاي فاخر و بهترین 
غداها: زندنی را مت کذرانه ندکن. بر ارنها بسیار_ سخت مي‌گذشت و 
ایمان و باورشان به دین اسلام و امام 0 مي‌گشت و چه بسا منجر 
به کفر و بي ديني مي‌شد., این نکته‌اي 

است که همه حاکمان و زمامداران اسلامي باید بدان توجه داشته باشند. 
يي نوشت‌ها: 

1 بحارالأنوار, ج 41 ص 125. 

2 نهج البلاغه دشتي. حعمت 381. 

3 همان, نامه 45, ص 53د. 

4 همان ص 249. 


پرسش 


آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع 


پاسخ 


دنه کی ار اسب هام موه شناسی آن اسیه وس خاو اه 
چالش ها و نارسايي هاي مربوط , به مسلمانان را دین و آموزه هاي آن مي 
دانند, حال آن که عقب ماند کی و مشکلات مسلمانان مربوط به خود آنان 
بوده و اسلام چيزي است و مسلمان بودن چیز دیگر.(1) 
در اسلام مسلمانان به فعالیت هاي اقتصادي فرا خوانده شده و از فقر و 
هر گونه تن پروري و بيكاري نهي شده اند تا انا که کار در زاه تافین 
هزنقة رد کف اعضاي خانواده, ارزش جهاد در راه خدا را پیدا کرده است. 
(2) يكي از نویسندگان ذر ذیل تغییر اية 20 مزمل .هی نویسد: "دز این آیه 
تلاش براي زندگي در کنار "جهاد في سبیل الله " قرار داده شده و این 
نشان مي دهد که اسلام براي این موضوع اهمیت زيادي قائل است. چرا 
خنین تباسشم. ور حالی که یل ملت. ففین و کزشته و-مخاح به بیگانه, هرگز 
استقلال و عظمت و سربلندي نخواهد یافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادي " 
بخشي از "جهاد با دشمن " است.(3) 
امام صاد ق(ع) د‌ ر خصوص اهمیت کسب روزي فرمود: ۳ تکسلوا في 
ات ای یا ها ما را انز در ۶ صیل 
تنبلي نکنید, زیرا پدران و مادران اين راه مي کوشیدند و روزي را 

طلب مي کردند.. 

شرآ اسا اطا سا اما تما مد ای هر ضرا عواووی ات 
۳ را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ريشه در عوامل تیک 
دارد. يكي از علل مهم. سیاست هايي است که در طول تاریخ توسط 
حاکمان ستمگر به کار گرفته شده و دشمنان نیز از آن حمایت مي کردند. 
دشمنان مي دانستند که استقلال اقتصادي مسلمانان, با منافع آنان در 
تضاد است. 
آنان ذلت و وابستگي جهان اسلام را مي خواهند! داده هاي تاريخي نشان 
ای دا کی ی از ای کاس ک یا خامه سا میا ات 
پذیر نمود, وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمار گر است. 
برداشت هاي انحرافي از دین 
يكي از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت هاي انحرافي از دین 
مق با تسه مرضی تور هی کید کم مین آفسان انا به اعرت فرا عونتم 
ا ی ام را سر دای ص ا وی اس ار اب 
روشن است. ِ 
در برخي از روایات يكي از مولفه هاي جامعة ارماني امام زمان(عج) 


پیشرفت هاي اقتصادي و علمي بیان شده است. این نشان مي دهد که 
يکي از اهداف مهم اسلام فقر زدايي و فرا خواني به فن اوري و پیشرفت 
هاي اقتصادي است. پیامبر اسلام و ائمه به فعالیت هاي اقتصادي مي 
پرداختند و در صدد تشکیل جامعة بدون فقر بودند. امام علي(ع) يكي از 
وظایف حاکمان را فقر زدايي دانست 5(۰) 

البته در اسلام همان گونه که به فعالیت هاي اقتصادي سفارش شده. به 
تقوا و معنویت گرايي نیز سفارش شده است. زیرا همه خوشبختي ها در 
داشتن مال و ثروت ظهور نمي کند. 

این که تصور مي شود ملت هاي فاقد ایمان و پرهيزگاري, غرق در ناز و 
نعمت هستند, اشتباره قرو وه است؛ زیرا اگر به درون این جوامع نفود 
کنیم, دردهاي جانگاهي (که روح و جسم آن ها را درهم مي کوبد) مي بینیم 
و قبول خواهیم کرد که بسياري از آن ها از 0 ترین مردم روي زمين 
هستند, (6) زیرا| معنویت مهم نرین سرمایه زندگي | ست. 

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت آندوزي غیر مشروع نهي شده, بدین جهت 
است که مردم از معنویت فاصله نگیرند و عدالت اجتماعي گسترش ابد. 
خود باختگي 

یکی اند غلل مهم ففن سوام اسلانی ود باختن ات4 بدین هضا ,که 
امروزه مسلمانان توانايي ها و قابلیت هاي خویش را فراموش کرده و 
تصور مي کنند فقط دیگران و اقتصادي و خلاقیت هاي علمي دارند. 
روحیه خود باختگي موجب شده است که در جوامع اسلامي از نيروهاي 
انساني كشورهاي بیگانه استفاده شده و این رویکرد فقر اقتصادي و 
وابستگي را در يي دارد. 

پي نوشت ها: 

1 تفسیر نمونه, ج 60, ص 270. 

2 وسائل الشیعه, ج 12, ص 43 (العاد علي عیاله کالمجاهد في سبیل 
الله). 

3. تفسیر نمونه, ج 25, ص 200. 

5. نهح البلاغه, نامة 3د. 

6 تفسیر نمونه, ج 60 ص 268. 


چرا هميشه مردم مسلمان فقیر هستند. 


پاسخ 


آیات و روایات فراواني مسلمانان را به کار و تلاش و تجارت و کسب مال 
حلال سفارش کرده و جامعه را از فقر وتنگدستی بر حذر داشته, فقر را 
خطرناك‌ترین دشمن تکامل انساني و موجب عقب هاند کف فكري و 
انحطاط عقلي و اخلاقي و باعث از دست رفتن سلامت جسمي معرفي 
کرده است, امیر المومنین (ع) فرمود: از فقر به خداوند پناه ببرید که 
باعث عقب ماندگي و نارسايي در امور ديني و موجب تیا نی عقل و 
نارسايي فکر است ".(1) ۱ 
نیز فرمود: "فقر و تنگدستي, زبان افراد زيرك و باهوش را مي‌بندد و آنان 
را از بیان دلیل, گنگ و لال مي‌گرداند. شخص فقیر در شهر خود نیز غریب 
است ".(2) 

از یر اکرم (ص) نقل شده کالا و ثروت. موجب حفظ کمال و عزت و 
تقوا است. (3) 

مسئله اقتصاد و فقر زدايي به قدري داراي اهمیت است که از آن حضرت 
نقل شده: "فلولا الخبز ما ضاینا اما ه لا اریا فراتض ریا ر4). کر 
نان نبود - و شکم‌ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و 
۲ 
اهمیت فراواني دارد, ولي بدتر از فقر و نداشتن برنامه صحیح اقتصادي و 
جدولي متناسب با درآمدها براي مخارح و هزينه‌هاي زندگي است ۰ خطري 
که اسراف و ریخت و پاش‌ها, زندگي فرد و جامعه را تهدید مي‌کند, به 
مراتب زیادتر از فقر است. كکشورهاي اسلامي همانند ایران به صورت 
طبيعي فقیر نیستند, اما سوء تدبیر و نداشتن برنامه ريزي صحیح اقتصادي, 
وابستگي‌هاي همه جانبه را براي آنان فراهم ساخته است. 

بیشترین منابع و ثروت طبيعي میان مسلمانان به خصوص در خاورمیانه 
وجود دارد, عدم برنامه ريزي صحیح و وابستگي اقتصادي و تنبلي و تن 
پروري عامل عدم استفاده صحیح از اين منابع است که از ان به سوء تدبیر 
تعبیر مي‌شود. عامل عقب ماندگي اقتصادي را باید در عوامل عقب 
ماندگي در امور دیگر مانند علمي و فرهنگي و تمدني جستجو کرد. 

پاورقي: 

1 - حسین نوري, اقتصاد اسلامي. ص 96, وسائل الشیعه, ج 12, ص 6۵ 

2 - همان 


ایض 1 


است؟ 
آیا اسلام پول و ثروت را محکوم کرده ست 


پرسش 


آیا اسلام پول و ثروت را محکوم کرده است؟ 


پاسخ 


اسلام پول پرستي را محکوم کرده است اما پول و ثروت را محکوم نکرده 
الف. تولید ثروت (كشاورزي ,دامداري. صنعت و غیره) توصیه شده است. 
ب. مبادله روت يعني تجارت و دادوستد توصیه شده است. 
ج. مصرف رساندن از نظر شخصي در حدود احتیاجات فردي خالي از هر 
نوع تجمل و اسراف که مفسد انسان است توصیه شده است. 
د. تبذیر و اسراف و تضییع ان ممنوع است. 

ه . مقررات سخت قضايي و جزايي در مورد حیف و میلها و سرقتها و 
خیانتها وضع شده است. 

و. دفاع از مال در حکم جهاد و کشتة در این راه « شهید» تلقي شده است: 
1 دون اهْله وماله.. 
براي مال؛ بر اسان قوف قائل شده است. 
حَ. ود ثروت در کمال صراحت در قران کریم به عنوان «خیر» نامیده شده 
است 
«کَیب - لیم ادا حضر آحد کم الْمَوّث ان ترك خیراً الوَصِیّةْ للوالدیّن 
وَالافَرَبین» بقره/160 


میان زهد (ساده 17 يستي) و پیشرفت چه ارتباطي است؟ 


میان زهد (ساده زيستي) و پیشرفت چه ارتباطي است ؟ 


پاسخ 


جواب اجمالي: (42) 
زهد و ساده زيستي از جمله کمالات اخلاقي است و در متون ديني ما در 
باب دل نبستن به تمثیات دنيوي تاکیدات فراواني شده است. اما افراط و 
تفریط در تفسیر زهد در طول تاریخ و نادیده گرفتن سنت و سیره ي 
حضرات معصومین علیهم السلام چهره ي زيباي زهد و ساده زيستي را 
مشوش ساخته است. به فرموده ي امام موسي بن جعفر (علیه السلام): 
از مانیست ان کس که دنياي خود را براي دینش يا دین خود را براي دنياي 
خویش ترك گوید. ۱ 
کدام مکتب و ایین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگيري علم 
و کسب معرفت و جوشش و بالندگي و تلاش عقلاني دارد؟ و لذا از لحاظ 
تاريخي و با استناد به روایات ديني اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان 
داده است اما اين نو شدن لزوماً به معناي مدرنیسم و نو شدگي غربي 
نیست. مدرنیته يعني نو شدن و نو شدگي و در برابر هرگونه تعلق به 
گذشته و سنت قرار مي گیرد. 
نکته حائز اهمیت این است که ترقي و پيشرفتي مورد نظر اسلام است که 
انسان را اسیر تمایلات نفساني و تعلقات دنيوي نسازد بلکه او را از هوي و 
0 

ب تفصيلي: (42) 
ِ ز کمالات اخلاقي انسان زهد و ساده زيستي است و در متون ديني ما 
در باب مخالفت با تجمُلات دنيوي و دنياگرايي تأکیدات فراواني شده است. 
در قران. کریم. خداق بززک: هه بیامتر اکرم (صلي الله علیه واآله)مي 
فرماید: به شکوفه هايي که در دست دیگران است و ما به آنان داده ایم 
چشم مدوز: زیرا ما مي خواهیم آنان را با آن شکوفه ها بیازماییم ولي رزق 
پروردگار تو بهتر و ماندني تر است. 
شکوفه هاي دنیا براي كسي میوه نخواهد داد. عالم طبیعت چنان سرد 
است که تا این شکوفه ها بخواهند به بار نشینند و به ثمر تبدیل شوند, 
سرماي زودرس طبیعت از راه مي رسد و شکوفه ها مي ریزند. 
اما دیدگاه هاي مختلف در باب زهد و پارسايي در طول تاریخ موجب بروز 
تفاسیر گوناگون در 
عرصه ي فرايندهاي اجتماعي گشته است ما ستفازه برداشت هاي ناروا 
از منابع ديني و يا نادیده گرفتن سنت و سیره ي حضرات معصومین علیهم 
السلام نحله هاي گوناگوني را پرورانده که جمعي در مسیر افراط و 


گروهي در وادي تفریط, چهره ي زيباي زهد و ساده زيستي را مشوش 
ساخته اند. به گونه اي که گاهي با شنیدن واژه ي زهد انزوا, تنهايي, دوري 
از مردم و تمدن و پیشرفت و ترقي, و دعا و عبادت و در گوشه اي آرام و 
فارغ از مشغله هاي زندگي در ذهن انسان تداعي مي گردد. در حالیکه این 
معنا واژگونه ساختن حقيقتي ارزشي و آلوده ساختن مفهومي ملكوتي 
است. 

امام صادق (علیه السلام) مي فرماید: زهد نه آنست که مال دنا را تباه 
کني و نه آنکه حلال آن را بر خود حرام گرداني. بلکه زهد آنست که 
اعتمادت به آنچه نزد حق است, بیش از آن باشد که در نزد خودت یافت 
مي شود. 

و به فرموده ي حضرت امیرالمومنین علي (علیه السلام): زهد در يك آیه از 
قرآن بیان شده است. آنجا که مي فرماید: تا آنکه به خاطر از دست دادن 
چيزي متأسف و متأثر نشوید و بر آنچه به دستتان رسیده فرحناك نباشید. 
و لذا پارسايي و زهد, دل بستن به امر باقي و نومید گشتن نسبت به امور 
فاني است. جدايي از تعلقات دنبيوي و قرب به ملکوت است. سبك بال 
گشتن براي ترواز در اسفان فضایل و ملکات انساني است. 

حال آیا رشد و کمال و تعلیم و تربیت و سعادتمندي مانع پارسايي است یا 
یاور آن؟ ۲ 

کدام مکتب و آیین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگيري علم 
و کسب معرفت و جوشش و بالندگي و تلاش عقلاني دارد؟ 

مگر نه اینست که پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) فرمودند: علم را 
طلب نمائید ولو ايینکه در چین باشد.(3) و فراگيري آن را بر همگان 
ضروري دانستند. 

در روايتي مولي امیرالمومنین علي (علیه السلام) تمام مواضع دنیا را جهل 
قس اند مر جانگاه اا که 

روشني و فروغ است(1), و این به صراحت قدر و شايستگي علم و حقارت 
دا دلنشی ند اسان می مان 

اقادر غاب تشن اسلا و توت تایه کی از لحاظ تاريخي 
اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان داده است اما این نو شدن لزوما به 
معناي مدرنیسم و نو شدگي غربي نیست. واژه مدرنیته از واژه ي لاتين 
(5 ۱۱۲۷۲ 6۲ ۷۱۵۵) به معناي نو و تازه گرفته شده است. مدرنیته يعني نو شدن 
و نوشدگي و در برایر هر گونه تعلّق به گذشته و سنت قرار مي گیرد. هر 
له وف اراک تسا ان دار سنا ار نز 
جهان اسلام که يكي از الگوهاي نوشدن غربي بود اشاره کرد. توجه به 
حعوق بشن: ععل کراس: هدارا با مالفان و غیز .هم کیان که همکی: از 
او تون رسمار آمنده اند ریشه در تمدن اسلامي داشته و 


برگرفته از ان هستند. بحجت ازاد. در حوزه ي معارف ديني 8 ارو از 
جزمیت نیز از دیگر آموخته هاي تجدد غربي از جهان اسلام است. 

اما نکته ي حائز اهمیت این است که ترقي, پیشرفت و نو شدني مورد نظر 
اسلام است که انسان را اسیر تمایلات نفساني و تعلقات دنبيوي نسازد 
بلکه او را از هوي و هوس برهاند. به فرموده ي امام علي (علیه السلام): 
هز آن .علفی که مورد تایید و امضاء‌غفل. تباشد: که اه و-ضلالت اشت: 
(3) وقتي تساوي دو روز انسان از منظر اسلام غبن و خسران محسوب 
گردد این بهترین معناي رشد و بالندگي است. 

براي اطلاع بیشتر رواياتي چند درباره موضوع بحث ذکر مي گرددر 

امام صادق (علیه السلام): كکسي که از مقتضیات زمان خود اگاه است 
مورد هجوم اشتباهات واقع نمي شود. 

امام غلی (غليه السلام)- شتاوار است انفان خافل رای خردمتدان راب 
رآي خود بیفزاید و دانش علما را بر دانش خویش اضافه نماید. 

امام علي (علیه السلام): تجارب ادمي پایان ندارد و معلومات انسان عاقل 
به وسیله ي تجربه همواره در افزایش و فزوني است 

امام موسي بن جعفر (علیه السلام) : از ما نیست ان کس که دنياي خود را 
براي دینش يا دین خود را براي دنياي خویش ترك گوید 


راه حل اسلام براي درمان فقر چیست؟ 


پاسخ 


يكي از راههاي مشکل فقر توصیهها و راه حلهاي « دین مبین اسلام » است 
که عمل بدانها, سبب پر شدن شکاف فقر و کم شدن فاصلههاي طبقاتي 
مردم میشود. 

همان گونه که صدر اسلام و در زمان پیامبر (ص) با عمل به فرمانهاي الهي 
و دستورات ديني, چنان شد و براي اولین بار در تاریخ بشر, جامعهاي 
بیطبقه یا دست کم با فاصله طبقاتي بسیار اندك, عملا پدیدار شد. 

امروزه هم, اگر بتوانیم در جامعه خود و حتي همه جوامع بشري, ابن 
دستورالعملها را به کار بندیم, توزیع ناعادلانه ثروت و فاصله فقیر و غني و 
به طور كلي نايرابري در جوامع بشري از میان خواهد رفت. 

يكي از این توصیهها و دستورالعملهاي با ارزش در اسلام.ر مسأله «انفاق» 
است. قرآن مجید بر موضوع انفاق تأکید بسياري کرده و آیات فراواني در 
این زمینه آورده است. تعداد آياتي که کلمه «انفاق» پا مشتقاتش در آن به 
کار رفته است. بیش از هفتاد آیه است؛ البته اگر آياتي که مضمون آنها, 
دلالت بر انفاق دارد. ولي کلمة انفاق یا مشتقاتش در آن ذکر تشده است 
را اضافه کنیم, مجموع آیات انفاق بیش از این تعداد خواهد شد. 

خداونر متعال در قران.مجید, اتسان را به پرداخت: قسنمتی از آنچه نصیب 
او مي‌گردد و در اختیارش میباشد. فرمان داده است. در آیه 9۰ سوره 
ذاریات تعبیر زيبايي از این مطلب شده است«و في آَمُوالهمٌ و للسائل و 
المَحْرُومٍ» [و در اموال آنان ( پرهیزگاران) حقي براي سائل و محروم بود.] 
برا, بر این آیه, مومن براي فقرا و مساکین در اموالش حقي قائل است. 

دور قران مجید براي تشویق مردم به انفاق تعبيرهاي زیبا و جدابي به کار 
برده شده است. 

1 - خداوند ذر ایة 6 سوره نحل میفرماید «ما قند کم فقو ۱۶ وا عند اللّه 
باق» [آنچه نزد شماست فاني میشود, اما آنچه نزد خداست باقي است. ] 
چه تعبیر زيبايي! چه عبارت کوتاه 9 يعني اگر كکسي میلیونها 
تومان پول خرج کند, تماماً از بین میرود, ولي اگر يك تومان براي رضاي 
خداوند و در راه خدا هزینه شود, نزد خداوند و در خزانه غیب او باقي 
میماند؛ يعني بر خلاف انچه بیشتر مردم تصور میکنند, انفاق نابود نمیشود. 
2 - در آیه 89 سوره نمل آمده است « 9 بالحسَتَة فله حَیر حَیر منها.. ِ« 
اکن کس. کار تیك. و خمیی انخام. دهد بهتر از آن: .و۱ ۱ 
برابر صراحت این آیه شریفه, نه تنها انفاق و صدقه از بین نمیرود و نزد 


خداوند باقي میماند. بلکه خداوند در عوض, چيزي بهتر به انفاق کننده 
مید هد. 

3 - آیه 160 سوره انعام ارزش انفاق را فراتر برده است و خداوند در آن 
آیه میفرماید «مَن جاء بالحسَتة قلة عَشْر آمنالها...» [هر كسي کار خوبي 
انجام دهد, خداوند ده دبرایر به او پاداش میدهد.] 

اين آیه که به طور ی كلي درباره «حسنات» است., «انفاق» يكي از حسنات 
بزرگ را هم در برمیگیرد که برابر صراحت آن, ده برابر ثواب و پاداش 
دارد. 

و سرانجام در (آیه 1 2 سوره بقره) ارزش فوق العادهاي براي صدفه و 
انفاق بیان میشود و در این ایه امده است «متّل كساني که انفاق میکنند و 
قسمتي از اموالشان را در راه خدا به فقراء و مساکین میدهند, همچون يك 
دانه است که هرگاه در زميني حاصلحیز و مستعد کاشته شود, رشد و نم 
میکند, به هفت خوشه تبدیل ميشود و در هر خوشه یکصد دانه جاي میگیرد 
» يعني انفاق تا هفتصد برابر اجر و پاداش دارد و حتي بیش از این؛ زیرا که 


روشن است که انسان فقیر گرفتار است. رهنمود دین براي نجات از فقر چیست؟ 


ِ 


پاسخ 


فقر مساوي با نيازمندي است و نیاز وقتي برطرف نگردد ممکن است 
انسان را از راه صحیح بیرون کند. اما فقر دو نوع است: 

فقر اجباري. 

فقر اختياري. 

فقر اختياري همانست که اولیاء دین و انسان هاي وارسته با بخشش و 
ایثار مال خویش خود را در سطح فقراء نگه مي دارند. 

اما فقر اجباري علل متفاوتي دارند ممکن است استعمار و سلطه 
طل 5ن 8۲۱۵ لااي را استثمار کتند و منابع آنان.را غارت تمایتد که دچار فقر 
شوند و ممکن است گاهي به خاطر عدم تلاش باشد. تلاش براي زندگي آن 
چيزي است که در دین عرت است حتّي اگر انسان دارا باشد در حديثي 
آمده است وقتي يكي از پاران امام صادق((علیه السلام)) به خاطر بي 
نيازي از کار دست کشیده و فقط به عبادت پرداخته بود فرمود به عژت 
خویش باز گرد و نيازي را از ديگري برآورده کن. 

اقا بعذ از تلاش. البته رهنمودهایی در دین براي کسترزش روزی آمده اسشت 
که از جمله, دوام وضو - قرائت سوره واقعه بعد از نماز عشاء و بعضي 
دعاهاي دیگر که البته اینها هرگز با اصل تلاش منافاتي ندارند. 

صورت ديگري نیز ممکن است تصوّر شود و آن امتحاني است که سنثت 
لازم زندگي انسان موّمن است هر جند فقیر با صبر و شکيبايي امتحان مي 
شود. اما امتحان انبیاء نیز هست که شکر انبیاء برطرف کردن نیاز فقر 
است. و نردباني براي کمال هر دو حساب 

مب 

مي شود. در قرآن از اين سئّت با عنوان بلاء در سوره بقره و سوره دیگر 
یاد شده است. 

| 


آبا اميدي به پیشرفت جامعه با توجه افزایش جمعیت وجود دارد؟ 


پرسش 


آپا اميدي به پیشرفت جامعه با توجه افزایش جمعیت وجود دارد؟ 


پاسخ 


مها سا زود ما جامعه‌اي رو به پیشرفت. ترقي و توسعه در تمامي ابعاد 
معنوي و مادي بوده و این واقعیت با بررسي کارنامه عملکردها و 
دستاوردهاي ۳ سمهوري ی در زمينه‌هاي مختلف "سياسي, 
۱ و اد ۹ امری کاملاً 
آشکار مي‌باشد که مراجعه به آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان‌هاي 
داخلي و بین المللي گوياي همین واقعیت مي‌باشد. البته در این روند 
پیشرفت مشکلات و موانع متعددي وجود دارد که يكي از آن‌ها 
افزایش‌جمعیت مي‌باشد که این موضوع به خودي خود نمي‌تواند مشکل 
عمده‌اي در ادامه این روند محسوب شود بلکه چه بسا استفاده صحیح و 
سازنده از این منایع انساني و هدایت آن به سوي اشتغال مولد يکي از 
نيازهاي اساسي جامعه براي دستيابي به توسعه همه جانبه و استقلال 
اقتصادیو قطع وابستگي به نفت و... محسوب شده. چنانچه در بسياري از 
ا آنان نسبت به امکانات و منابع طبيعي و.. 
بسیار بالاتر از کشور ما بوده مانند چین و... ولي , تا 
نیروها و اتخاذ سياست‌هاي اصولي در این و نه تنها جمعیت 
بالا‌مشکلات چنداني را براي آنها ایجاد نکرده بلکه خود یه عنوان يكي از 
عوامل پیشرفت و ترقي آنان محسوب شده و موفقیت‌ها و پيشرفت‌هاي 
چشمگيري را در صحنه‌هاي داخلي و بين المللي به همراه داشته است. 

بله, همین جمعیت زیاد در صورتي که در سه مقوله ايدئولوژي و فرهنگ, 
افتضاد و سياشت: پاسة‌هاي مطلوب وتمنطفی ار انقلات اسلامی دریافت 
نکنند. ه نظام خاکم تتواند خوافت‌ها ه تبارهای-هانی و صفتوی آبان را ار 
قبیل : ۳ مولد, مسکن:؛ ازدواج, رفاه عمومي, مشارکت سياسي و.. 
رت نماید, نه تنها در روند پیشرفت اخلال و توقف ایجاد مي‌ شود بلکه 
بسياري از دستاوردهاي بسیا ر با ارزشي را : نیز از دست خواهیم داد. 

در هر صورت پیشرفت ایر ان انا فی:.یستکن : به این دارد که آیا نظام 
اسلامي با همکاري مردم مي‌تواند آسيب‌هاي متعددي که این انقلاب نوپا را 
بهدید مي‌کند پشت سرگذاشته و با موفقیت از آنها بیرون استد بان این 
آسییفا را مي‌توان در چند دسته خلاصه نمود: 

الف - آسيبهاي فرهنگي - اجتماعي عبارتند از: 

1 نفوذ انديشه‌هاي سشسکانن. 

2 تغییر جهت دادن اندیشه‌ها از اهداف و نیات خدايي به اهداف و نیات 


غیر خدايي. 

3 جدا کردن دین از علم و سیاست و تفرقه بین حوزه و دانشگاه. 

4 بوروکراسي مفرط و فساد اداري و اجتماعي. 

2 دنياطلبي و اشتغال به زينتهاي دبيوي. 

6 اشائه فحشاء و مراکز فساد و تاثیر پذيري از جنگ رواني و تبليغاتي 


دشمن. 
7- تغییر ارزشهاي انقلاب. 

ب ‏ آسيب‌هاي سياسي عبارتند از: 

1 ناتمام گذاشتن تحقق آرمانهاي نهضت از قبیل, آرمانهاي جهاني انقلاب 
اسلامي, مبارزه با ظلم و اقامه قسط و عدل در سراسر جهان و اتحاد 
2 رخنه فرصت طلبان: استاد مطهري در این باره مي‌فرمایند: «... هر چه 
از دشوازنها کاشته می‌شود و موعد چیدن تمر نزدیکتر مي‌گردد. فرّضت 
طلبان محکمتر و پرشورتر پاي علم نهضت سینه مي‌زنند, تا انجا که تدریجا 
انقلابیون مومن و فداکاران اولیه را از میدان به درمي‌کنند...». (مرتضي 
مطهري, بررسي اجمالي نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخیر. ص 92). 

3 تفرقه و درگیر شدن در گرداب اختلافات داخلي و استفاده نکردن از 
نيروهاي بالقوه مردمي. 

4 بي تفاوتي مردم نسبت به سرنوشت اجتماعي خویش و غیر سياسي 
شدن دانشگاهها. ۲ 

5 ایجاد تردید نسبت به آرمانهاي انقلاب. 

7 تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال و آزادي. 

وبا کشت استعمار به طظ ربق اشکان وقان مهایشتن تاه و سا ست 
به ابر قدرتها و.. 

ج ‏ اسيب‌هاي افتضاخی انقلاب اسلامي: 

امام علي(ع) علل سقوط اقتصادي ‏ سياسي حکومتها را چنین بیان مي‌کند: 
یستدل الادبار باربع: سوء التدبیر. و قبح التبذیر و قلة الاعتبار و کثرة 
الاعتذار ؛ مي‌توان چهار علت براي زوال دول برشمرد: سوء تدبیر و ضعف 
مدیریت تبذیر ناروا و هزينه‌هاي زیانبار اقتصادي یر بت نگرفتن از 
تجاربسودمند عذرخواهي مکرر به جاي جبران خطاهاي گذشته. (/۲». (غرر 
و درر. ص 354). مهمترین اسيبهاي اقتصادي انقلاب اسلامي را مي‌توان در 
موارد ذیل برشمرد: ۲ 

1 وابستگي اقتصادي به ابرقدرتها, بالاخص امریکا 

2 تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه اقتصادي یا عدم توجه به بحرانهاي 
ناشي از توسعه اقتصادي 


3 وابستگي به نفت به عنوان مهمترین اقلام صادرات و منبع ارزي کشور. 

وه ها کار اتضاط احیا 

5 جدا شدن مردم از برنامه‌هاي دولت در طرح‌هاي سازندگي 

6 مال اندوزي و تکاثر ثروت اندوزان 

7دعخت الشعاع فرار کرفن عرالت اخقیا هن وتان شون خاتا ری 
عني. 

8 بي توجهي به مستضعفین و ولي نعمتان انقلاب و عنایت علیحده به 
اغنیاء؛ 

9 بي توجهي به خواسته‌هاي مشروع نسل جوان (از قبیل اشتغال - 
مسکن؛ ازدواج و.. سا که اینده سازان انقلاب و ایران اسلامي بوده, و عدم 
شکل گيري روند کامل و صحیح جامعه‌پذيري در انتقال ارزش‌هاي انقلاب و 
اسلام به نسل جوان دز هت تقویت هویت اسلامي و ملیانان و جلوگيري 
از آفات مخرب تهاجم فرهنگي و. 

اما علیرغم آسيبهاي فوق که انقلاب استلافي را مدید مي‌نماید. و ایتده‌ای 
تاريك و مبهم را براي ما ترسیم مي‌نماید نگاهي به موفقیتها و دستاوردهاي 
مثبت و ارزنده انقلاب اسلامي در حل مشکلات و بحرانهاي منعدد, وجود 
مردمي با ایمان و پایبند به ارزشهاي اسلامي, خط امامو رهبري, وجود 
مسئولان آگاه, دلنوز: و متعهد و عزم جذي آنها براي حل مشکلات و تلاش 
در جهت پیشرفت مادي و معنوي جامعه و ارتقاء سطح علمي, فرهنگي, 
او نک ورس مانب اشی اهر کافا «رخشان سا اسان 
اسلامي امیدوار بود. زیرا جامعه ما پتانسیلبسیار قويي براي دستيابي به 
پیشرفت دارد؛ از ان جمله: 

یکم. ما به معني واقعي, كشوري مستقلیم که در همه زمینه‌ها سیاست 
خود را مانند کشورها مستقل دیگر. خود تعیین مي‌کنيم. 

دوم. ما داراي نيروي نظامي بسیار قوي, کارآمد و با تجربه بسیار 
ای ی و ای ان ی 
نظامي ما در مجدوده شرایط خودمان؛ با مهم‌ترین فرماندهان غعربي رقابت 
مي‌کنند. اينك براي نيروهاي مهاجم, درگيري با ما بسیار هزينهدارد. 

سوم . کشور ما, به برکت الهي. داراي ذخایر طبيعي زيادي است که امکان 
رشد اقتصادي را از هر نظر براي ما فراهم مي‌سازد. _ 

چهارم. مردم ما داراي پتانسيلي قوي و موثرند. آن‌ها حاضرند در 
سخت‌ترین شرایط همه چیز ‏ حتي جان و فرزندان ‏ خود را در راه خدا و 
میهن اسلامي خود نثا ر کنند. 

۱ ت آن در عمق شخصیت 
افراد جامعه, ریشه دوانده است. براي فعال کردن این همه نيروي نهفته 
باید به نيازهاي واقعي و خواسته‌هاي به حق آن‌ها توجه کنیم و نقاط ضعف 


روش‌هايي را که تاکنون به کار برده‌آیم؛ اصلاحکنيم. 

شیشم. ما شر ایط دستيابي به همه اهداف عالي را داریم ۳ زیرا| منابع 
خدادادي به مردم با هوش و ایثارگر و رهبراني با هوش, متفکر, با تقواء 
شجاع داریم. ان‌ها هشیارند و در مواقع لازم اقدام مي‌کنند. مردم و 
مسوولین نیز با جان و دل از فرامین ولایت فقیه اطاعت مي‌نمایند. باتوجه 
به مطالب فوق. مي‌توان به اينده‌اي درخشان و امید بخش,؛ , همراه با پیش 
رفت و تکامل براي جامعه اسلامي و حل تمامي مشکلات امیدوار بود. 

براي آگاهي بیشتر ر.ك: فرامرز رفیع پور: 1 و تضاد». ص 3دد. 


چگونه مي توان حس همکاري را میان مردم ایجاد کرد, تا باعث رشد و ارتقاي کیفیت کالا و خدمات 


چگونه مي توان حس همکاري را میان مردم ایجاد کرد, تا باعث رشد و 
ارتقاي کیفیت کالا و خدمات شود و از وابستگي به نفت خودکفا شویم 


پاسخ 


بررسي روند توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي بر صنعتي , سياسي و... در 
جوامع پیشرفته مانند جوامع غربي و ژاپن ما را به اين نکته مهم رهنمون 
مي سازد که يكي از عمده ترين عوامل پیشرفت فرهنگ و ارزش هايي 
ات هر ها ی ها 
شکل بخشیده است . امروزه به عنوان مزیت نسبي براي ژايني ها در 
صفحه رقابت هاي تکنولوژيك محسوب مي شود اصول و ارزش هايي است 
که زیشه در فرهنی. آن ها دارن و بر امده از تعالیفی اشت که طق. فزن ها 
توسط مکاتب فكري مهمي چون ((شینتویسم )) ((بودیسم )) و 
((کنفوسیویسم )) تبلیغ شده است ارزش هاي اجتماعي مانند مفهوم 
سای سا ار ای مرا ایا سای ای توس اک 
شده از کشمکش هاي طبقاتي مختلف کاست و سبب تشکیل پیکره عظیم 
و واحد ملت ژاين و تبدیل به يك خانواده بزرگ شده که نقش بسیار مهمي 

در پیشرفت و توسعه همه جانبه ژاپن ایفا نمود. در کشور اسلامي ِِ 
نیز اگر 0 در مه هاي گوناگون پیشرفت کنیم و بر بسياري از 
مشکلات از < جمله وابستگي به نفت فایق انیض باید انرژي احساسي جامعه 
را بر مذهب , ارزش هاي متعالي و مترقي اسلام + زرهتزي 9 مجوز بت 
داست خعه هر کر کفیض اسان که ره هام ارنهی ر ان ات 
مطلب است که رشد و پیشرفت علمي و عملي مسلمانان در صدر اسلام 
و دوره هاي دیگر, پيروزي انقلاب شکوهمند ایران پيروزي در جنگ و فایق 
آمدن بر بسياري از مشکلات بر اثر وحدت و همدلي همه افراد 
پرهیز از تفرقه و اختلاف و عمل به تعالیم و ارزش هاي حیات بخش 
ای ای رت 

1- فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, ص 423 


پرسش 


آیا عمل به مستحبات و ترك مکروهات مانع کار و کوشش نمي‌شود؟ 


پاسخ 


عمل به مستحبات و ترك مکروهات به امید ثواب, شایسته است. دعاها از 
آثار شگفت‌انگيزي برخوردارند که اگر كسي با دقت, تحقیق و اخلاص به 
آنها عمل کند, به نتایج چشمگيري دست خواهد یافت. 

دعا نباید جانشین فعالیت اجتماعي و اقتصادي شود. در کنار تلاش اجتماعي 
اک وا ار ابا راد و مت ای تال در 
۳ ۱4 

« بخش پاسخ به سوالات » 


حد ومرز سرمایه داري دراسلام را مشتخص کنید؟ آیا احاديثي درمورد تشویق سرمایه داري دراسلام 
پا احترام به سرمایه داران داریم؟ 


پرسش 


حد ومرز سرمایه داري دراسلام را مشخص کنید؟ آپا احاديثي درمورد 
تشویق سرمایه داري دراسلام پا احترام به سرمایه داران داریم؟ 


پاسخ 


پرسشگر عزیز, اگر منظور از سرمایه داري جمع مال وثروت به عنوان 
هدف نهائي وبه عنوان سلطه جوتي واستثمار وانحصارگرائي باشد, به 
هرصورتي که باشد با ماهیت اسلام سازگاري ندارد. واسلام به شدت 
انسانها را ازآن نهي مي کند. زیرا باعث فساد جامعه وظلم به انسانها مي 
کردد: وحقوق افراد اجتماع توسط يك عده سرمایه و مي شود 
همانطور که الان درنظام لیبرال, سرمایه داري غرب شاهد چنین غارتهاي 
بزریم. فطالفها تارها خیم فاها ور ار تایه داری. فاهدای: 
اقتصادي. رسیدن به استقلال, خودكفائي, اقتدار. رشدو توسعه اقتصادي, 
غدالت: اجتماعي وتخکیم. ارزشهاي. هعنوی: واخلاقي: درجامعه باشنده‌این 
بسیار مطلوب بوده واسلام نه تنها ازان نهي نمي کند بلکه , به ان عنایت 
ونوبه داشته است که به يك آبه ويك روایت دراین زمینه اشاره 


۱ که پیانگر استقلال وعدم وابستگي اقتصادي است "ولن یجعل 

الله للکافرین علي المومنین سبیلا""1" 

(هرگزخدا راهي براي کافران علیه مومنان قرار نمي دهد) 

۳ روايتي که بیانگر توسعه اقتصادي است : : امام باقر "ع " مي فرماید ۳ 
لت الو وی الا انا زاناس وش ی اه ها 

ِ جاره لقي الله عزوجل یوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر "۱2 

(كسي که دنا را براي بي نيازي خود ازمردم وگشایش 1 اش 

وابراز محبت به همسایه اش طلب کند,خداوند عزوجل را درروز قیامت 

ملاقات مي کند درحالي که چهره او همچون فرص کامل ماه نوراني 

است.) "3 " 

( سره شسا 2 ۱۱ 

(2) فروع کافي,ج5.ص78 

(3) کلام جدید, عبدالحسین خسرویناه, چاپ دوم.ص 36 2به بعد, فصلنامه 

انتقادي, فلسفي فرهنگي, کتاب نقدح11,چاپ دوم 


نورم 


ارزش پول يك کشور به چه عواملي بستگي دارد و جگوته فی قوان اقترا ارتقا داد؟ 


پرسش 


ارزش پول يك کشور به چه عواملي بستگي دارد و چگونه مي توان آن را 
ارتقا داد؟ 


پاسخ 


معيارهاي ارزش پول هر کشور به عوامل زیر بستگي دارد: 
1 سرمایه هاي ملي هر کشور 
2 وفاداري نسبت به تعهدات بین المللي . 
3 قدرت و توانايي سياسي . 
4 پیشرفت در صنعت و تونایي ها علمي و تکنیکی ‏ 
البته هر چه درصد 8 عوامل بیش تر باشد, کشور از ارزش پولي بیش 
تري برخوردار خواهد شد. 
بنابراین اگر این عوامل را ایجاد کنیم يا ارتقا بدهیم , ارزش پول در سطح 
بین المللي ارزش بیش تري خواهد پیداکرد 1(۰) 
(پاورقي 1.دکتر باقر قديري , کلیات علم اقتصاد, ص 192 


علت تورم و گراني در کشور ما چه مي باشد؟ 


علت تورم و گراني در کشور ما چه مي باشد؟ 


پاسخ 


براي روشن شدن پاسخ لازم است با معناي توژم آشنايي اجمالي پیدا کنیم. 
توژم (3۷37۲0۳0) افزایش بي تناسب مقدار پول رایج در بك ِ 
خصا ای ار بو کانفی تیش کال یل بسک ۰ 
اقزایس‌ن تامیب اعسارات. سستبه اضاجات افتصادی اشت. تیجة آبرو 
افزایش آن است که ارزش پول پایین مي آید و مردم مي‌کوشند پول خود 
رای کالا تفیل که ان ارام کیفت‌ها را نالا عس برد: ۱10 

تورم و گزانی عوامل متفددی دارد: مهم ترین آن‌ها بذین کوته است" 

1 تاثیر تورم جهاني بر اقتصاد داخلي کشورها. 

2 توسعه؛ از نظر اقتصادي توسعه يكي از عوامل مهم تورم است., زیرا 
اي اه گام های یراس یر ال را 
آن بیست و بديهي است بدون آن آيندة شكوفايي نمي توان داشت. 

3 تحریم اقتصادي و موانع منتعددي که استعبار جهاني فرا راه رشد 
اقتصادي کشورمان ایجاد مي‌کند. ۱ 

و سوم کاس سا کت در کی ار ال ها کم ریم 
اصلي ارزي و اقتصادي کشور است. 

6 کاهش ارزش ریال در زاین دلار. 

7 رشد جمعیت و افزايش شدید "تقاضا" در حالي که سطح عرضه 
هتاسب "با آن نتوانسته رشد کند. 

8 افزایش نقدينگي در بین مردم و عوامل دیگر. 

اين ها همه عواملي است که روي هم رفته مي‌تواند اقتصاد يك جامعه را 
متاثر کند و توزم زا باشد. در برابر این مشکلات دولت فعالیت بسياري 
نموده و بیش از هر چیز بر گسترش تولید داخلي تکیه کرده که نقش مهمّي 
در شكوفايي اندخ اقتصاد و مهار تنورم ایفا مي کند. 

[ 10 آغلامحسین مصاحب, دائره المعارف, ج 1, ص 684, چاپ 1345. 


چگونه باید كمك کنیم که تورم کم شود؟ 


پرسش 


چگونه باید كمك کنیم که تورم کم شود؟ 


پاسخ 


تورم و گراني يكي از معضلات و گرفتاريهاي اجتماعي جامعه امروزي 
است که بسياري از جوامع انساني با آن دست به گریبان هستند و بر اثر 
فشار تورم شانه‌هاي بسياري از مردم خم شده است. 1 
کی ای که ری انا ار اه کت ای اه اش و 
بخشي از تورم کشور ما ناشي از تورم جهاني و نوسانات قيمت‌ها در 
سطح جهان است. اگر گفته مي‌ شود جهان امروز دهکده جهاني است يعلي 
آنقدر ارتباطات و وابستگي‌ها زیاد شده است که هر گونه تغییر و تحول در 
بخشي از کره خاك مي‌تواند سایر بلاد و نقاط را تحت تاثیر قرار دهد. 
نوسانات قيمت‌ها, افزایش درآمدها, کاهش درآمدها و قيمت‌ها در برخي 
کالاها و خدمات به دلیل وابستگي‌هاي جهاني در هر منطقه‌اي از جهان 
بوقوع بپیوندد ساير مناطق را نیز تحت تاثیر قرار مي‌دهد. به عنوان مثال 
وقتي در عراق بحران بوجود مي‌اید و احتمال کاهش يا قطع نفت صادراتي 
انن کشون مطرع. می‌شود کیمت تفت افزایش. مي‌ناب. طبیعناً افزایش 
قیمت نفت براي كشورهاي صادر کننده افزایش درآمد را در پي دارد ولي 
براي كشورهاي مصرف کننده افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت. 
طاسجی است که اکر ات اف اس اسفرار اند موحت انراسن. کالاه 1 
خدمات» در کتتوزهاي مضرف کنده: تخهاهه شد بدا تمامی. کمانی کر 
مصرف کننده کالاها و خدمات آن کشورها هستند با افزایش قیمت کالاها و 
خدمات مواجه خواهند شد. 

بنابراین برخي از افزایش يا کاهش قيمت‌ها متأثر از شرایط جهاني و تورم 
جهانی: است. که چاره‌اق, سجن تمل آنرا تذارسم. ه تمی‌وان, مانم افرایش 
کفت‌ها شود باکه می‌قوان سرام معانله با تاره عواقب آن تذسر و آ تخت و 
کرد زیرا مهار آن از قدرت ما خارج است. بنابراین اگر تورم ناشي از 
شرایط جهاني باشد باید تدبيرهاي خاصي براي کاهش اثرات ان توسط 
مسئولان عالي رتبه دولتي اتخاذ گردد. 

بخشي ديگري از عوامل تورم داخلي است که مهم‌ترین آن کاختن تولید پا 
سک است نایار اراس مت واه آمايه و دز مه فراعت 
تمام شده کالاها و خدمات باشد در این صورت تولید کننده ناگزیر است 
كالاي توليدي خودش را با قیمت بيشتري ارایه نماید. در این صورت نیز 
ای ها اسر اوه ور اس ارت را سس ای 
عامل ديگري که موجب افزایش قيمت‌ها مي‌گردد افزایش نقدينگي موجود 


در جامعه است وقتي نقدينگي در میان مردم افزایش مي‌یابد افراد براي 
خرید به بازار هجوم مي‌برند و طبعا وقتي تقاضا براي خرید يك با چند کالا 
افزايش پیدا کند ولي تولید و عرضه با تقاضا تناسب نداشته باشد قيمت‌ها 
افزایش خواهد یافت و کمبود کالا, احتکار و کزان فر ولتتین گسترش خواهد 
یافت. در این صورت مسئولان اقتصادي و دست اندرکاران دولتي مي‌توانند 
با اعمال سياستهاي پولي نقدينگي موجود در جامعه را کاهش دهند و براي 
تثبیت, کاهش و يا متعادل ساختن قيمت‌ها اقدام کنند. 

عامل ديگري که به افزايش قيمت‌ها و تورم کمك مي‌کند عامل رواني 
است. شایعه در ایجاد نیاز کاذب در جامعه و هجوم افراد جامعه براي خرید 
کالا یا کالاهايي خاص نقش مهمي دارد. افراد سودجو با استفاده از این 
حربه در مدت زمان کوتاهي موفق مي‌شوند تعداد زيادي کالهاي خود را با 
قيمت‌هاي گزاف و چند برابر به جامعه عرضه کنند و از قبل به ثروت‌هاي 
باد اورده‌اي دست یابند. علل و عوامل ديگري نیز مي‌توان بر شمرد که 
مجال بحث ان نیست. 


چرا وقتي گرفتار جنگ بودیم اجناس گران نبود؟ 


چرا وقتي گرفتار جنگ بودیم اجناس گران نبود؟ 


پاسخ 


سا ساست سای سین ازع ۲ سحاست اگم رسای سه 
متفاوت است. در زمان حزی دولت‌ها براي کاستن فشار از دوش مردم 
سوبسيدهاي زيادي پرداخت مي‌کنند. زیرا دو فشار براي مردم قابل تحمل 
نیست: يکي فشار جنگ - که خود تورم‌زاست - و ديگري فشار تورم ناشي 
از توسعه و حذف سوبسید. به علاوه قادر به توسعه صنعتي و ... نیستند. 
زیرا| هر تلاشي در این زمینه امکان هدر دادن سرمایه‌ها را دارد. ولي پس 
از جنگ به ناچار باید به بازسازي و توسعه بپردازند از اين رو ناچار به حذف 
یا کاهش شدید سوبسیدها مي‌شوند. ازطرف دیگر براي انجام خدمات خود 
نيازمندي‌هاي مادي وسيعي دارند که از طریق مالیات و ... تامین مي‌شود و 
تا رسیدن به مرحله خودكفايي و توسعه گردونه‌هاي اقتصادي عظيمي را 
طي مي‌کنند و در اين فرایند تورم فزاینده اولین مشکل آنان است و رهايي 
از ان کار بسیار دشواري است. سیاست دولت ما پس از جنگ ایجاد نوعي 
موازنه بین رشد وتوسعه اقتصادي و از طرف دیگر حفظ رفاه عمومي 
است. لذا هبوز سیاست سوبسيددهي را ادامه مي‌د هد ولي تاحدي به 
کاهتن ان برداخته.عا اد ظومی بوند مسعه به تفت اه خر کت کنر نان 
طرف دیگر فشار اقتصادي درحد قابل تحملي حفظشود. 


فورق وهای کاان فاساه طیطایی باه اترعی کی عال حاا تا فا سای تام رد ایرد 
روي تبلیغات تکیه مي کنیم و از واقعيتها دور هستیم ؟چه کنیم ؟ 


تورم وسودهاي کلان فاصله طبقاتي رازيادترمي کندواعمال 
ماباشعارهافاصله زيادي دارد وماامروز روي تبلیغفات تکیه مي کنیم و از 
واقعیتها دور هستیم ؟چه کنیم ؟ 


پاسخ 


آنچه در این مکتوب آمده مشتمل بر چند مطلب است: 

1 برحي. از آنها دافسات تلخی: است که: ارم است, با ارائة-راشکارهای 
قفید .6 از نده در بی. اضلا آن براسد وداتشخویان ریز .من مزر سی 
۷0 ون دعالت. اعساسات ام بابه سترین اضرا در حفت 
بهبود واصلاح انها به کار اندازند و با عرضه کردن انها در ساختن جامعه 
سالم سهیم شوند. ۱ ۲ 

2- برخي نیز واقعیات نامطلوبي است که چندان گريزي از انها بیست و به 
تبع يكکسري شرایط اجتماعي - بویژه درمراحل بحرانير پرتحول و دگرگون 
بذیر - رخ. می‌نماید.. بعضی. از آنها دیرمان: و ماندکار + بعضی: گذرا 
وناپایدارند. 

( عطن از نکات نز کی او تحانل تادرست منای سای وس سر 
واقعیات گریز نا پدیر انسان شناختي وجامعه شناختي است. در این قسمت 
لازم آنتت به ماد طبقات در جامعه و تضادهاي طبقاتي بادقت بيشتري 
نگریسته شود. ابتدا باید دید مقصود از طبقه چیست؟ در مباحث اجتماعي 
واژه طبقه دوگونه کاربرد دارد: 

الف) گاه منظور از طبقه گروه‌ها و رده‌هايي بسته در يك جامعه‌اند. این 
گونه طبقات در جوامع خاصي وجود دارند.مانند نظام شاهنشاهي حاکم 
جوامعي اولاطبقات فروتر از نظر حقوق اجتماعي با طبقات برتر مساوي 
قلمداد نمي‌شدند و قانون به یکسان برانان حکم نميراندو ثانیا هیچ يك از 
طبقات پایین نمي‌توانست به طبقه برتر راه يابد. هم چنان که در قضیه 
کفشگر و نوشیروان سيماي این نظام طبقاتي به خوبي نمایان است. 
تصويري نیز که مارکسیسم از جوامع برده‌داري فئودالي و سرمايهداري 
دا ین اصت اه مه فان سای ار ای اس سم کی ار 
است و در جمهوري اسلامي ایران نیز به هیچ روي وجود نداردو به سمت 
آن نیز سو گيري ۰ است. 

ب) گاه منظور از طة طبقه «اقشار مختلف اجتماعي» است بدون آن که 
داراي سيستمي بسته باشد با کزوهی ازامتیازات قانوني بيشتري برخوردار 
بوده وبا تضادی داتی.بینن آنها بر فرار. باشد. چنین چيزي امري کاملا طبيعي 
و لازمه زیست اجتماعي بشر مي‌باشد و در اسلام نیز مورد اند اینت: این 
مساله تا حدودي موجب مي‌شود که برخي درجامعه از توان و امکانات 
بیشتر و موقعیت ممتازتري بهره مند گردند و بعضي درکن در وضعیت 


پايين‌تري قرار گیرند.چنان که قرآن مجید مي‌فرماید: « ورفع بعضکم فوق 
بعض درجات لیبلوکم في ما آتاکم» (نساً آیهء 65) و « والله فضلبعضکم 
علي بعض في‌الرزق» (نحل آیهء 71) و « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
لیتخذ بعضم بعضا سخریا»(زخرف آیهء 32). لیکن چشم انداز اسلامي آن 
است که اولا ضمن پذیرش وجود این گونه طبقات ۳ چنان که در اولینآیه 
فوق بیان شده - همه را از عوامل آزمایش الهي قلمداد مي‌کند آن هم نه 
تنها براي طبقات برتر بلکه براي همه آنها.ثانیا آنچه ازنظر اسلام مطلوب 
است این است که با وجود این تفاوت‌هاي طبيعي و گریز نایذیر شکاف‌ها 
به حداقلممکن برسد و قسط و عدل به یکسان برهمگان حکم‌فرما باشد و 
چنان نباشد که يكي آلاف الوف اندوزد و برایسگش هم اتومبیل مخصوص 
تهیه کند و يكي براي گرده ناني دست روي دست گذارد و راه به جايي 
نبرد. براي رسید نبه اين مهم اسلام قوانيني وضع نموده که تا حدود زيادي 
آن را نام مي‌کند و اختياراتي نیز به دولت اسلامي مي‌دهد تااز 
شکاف‌هاي شکننده ۳ اجتماعي جلوگيري کند. لیکن وضعیت موجود 
جامعه هرچند به شدت تصویر در فوقنیست لیکن چندان هم در حد مطلوبي 
تست و خنان. که. گفته «شد. مقداری از . آن معلول بل‌سرق شراب 
خاصاجتماعي بویژه گذر از مرحله عقب ماندگي به مرحله توسعه است. 

از طرف دیگر زایش يك سري نيازهاي نو به نو در سطح جامعه به گونه‌اي 
است که سطح درآمد افشتار, اسیب‌ندیزباتتوغ نيازهاي جدید و تورم حاصله 
از توسعه و دیگر شرایط اجتماعي چندان سا زگاري ندارد. این وضعیت 
مسلما درمرحله گذار موجود فشار شديدي را به این طبقات وارد خواهد 
رت از سظم اقشا کم در آخدفین کا هدن 
به رفاه نسبي درسطح | قشار مختلف خواهد انجامید. نیز اینکه وضعیت 
زنند کف ائمه اطهار(ع) كهالگوي راستین همه ما هستند سفنت به آنها 
درعمل بهترین راه سعادت ماست قابل ای تا زیستن 

نوعي عملي انتخابي است که تنها افراد بسیار برجسته از نظر معنوي قادر 
به پیمودن آن راه هستند و حتي بسياري ازعناصر انقلابي و با ایمان همین 
که به امکاناتي برسند توان آن سان زیستن را ندارند. چنان که در سخنان 
حضرت امام(ره) و بیانات مقام معظم رهبري بسیار تذکر ؛ بر این گونه امور 
داده شده است. 2 خز خود آنها و تعداذ فانلدیکی کت پوینده این راه 
نیست و از طریق فشار و قانون نیز نمي‌توان چنان چيزي را به اجرا گذارد 
لیکن مي‌توان دراد حد معيني را که به شيوه‌هاي طاغوتي مي‌ماند 
جلوگيري کرد. در رابطه با مسائل فرهنگي و غیره نیز گرچه مسائل 
ومشکلات فراواني هست لیکن این به معناي آن نیست که هیچ فرقي 
نمي‌توان قضاوت کرد که هیچ پيشرفتي حاصل نشده است. بلکه مسائل 


متعددي وجودداشته که در حل برخي از آنها پيشرفت‌هايي حاصل شده و 
برخي نیز در مسیر بهبود قرار دارند ولي برخي همچنان لاینحل مانده و چه 
بسا برخي از انها هميشه پابرجا باشند. به هر روي در تمام این موارد ما 
باید وظیفه خود را درست بشناسیم. يعني با مطالعه و ارزيابي دقیق 
مسائل و مشورت و هم فكري با دیگران درصدد ارائه راه حل‌هايي مفید 
وسازنده خود نیز درحد توان درجهت اجراي راه کارهاي معقول و پذیرفته 
شده کام برداریم. 1 


طیت ری خن تفر فان خر یزان یدزت ۶ 


مهم ترین علل تورم اقتصادي در ایران چیست 0 


پاسخ 


علل نورم در ایران: 1- ات 2- محاصره اقتصادي, 3- بازسازي, 4- 
خسارت‌هاي ناشي از جنگ تحميلي, 5-کاهش فاحش قیمت نفت پس از 
رهز مه اقلات اه با وحم نها هی سندن. اقضاد ایرانق کس‌از 
سیاست‌هاياستعماري حاکم بر ایران بوده است, 6- تاثیر تورم جهاني بر 
اقتصاد داخلي, 7- رشد حمعیت؛ 8- تغییر الگویمصرف در جامعه و پدیدار 
شدن يك‌سري نیاز ها که 2 گذشته وجود نداشته است. نورم فرآیند 
موه عواملن و فاست کر آمکان کسیر ان عوامل اسشدبه‌هسان آنبارم 
اشکال مهار نیز وجود خواهد داشت. ( 


پرسش 


آبا فاتون بانکداری ندون ربا در خامعه ما آخرا می شود؟ 


پاسخ 


قانون بانکداري مصوب مجلس شوراي اسلامي که مورد تأیی شوراي 
نگهبان نیز مي باشد اشکال شرعي نداشته و عمل به آن شبهه معاملات 
ربوي را ندارد ولي گاهي مشاهده گردیده بنام قانون, افراد تخلفاتي را 
مرتکب مي شوند که در این صورت قانون مذکور تصحیح کننده عملکرد 
متخلفین نخواهد بود. 

"حضرت ابت الله العظمي خامنه‌اي در این خصوص مي‌فرمایند: بطور کلي 
معاملات بانکي که بانکها بر اساس قوانین مضوب فان فراع اسلافی 
و مورد تایید شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند ,اشکال ندارد و محکوم 
به صحت است و سود حاصل از , بکار گيري سرمایه بر اساس يكي از عقود 
صحیح اسلامي , شرعاً حلال است. " (1) 

گر فرض کنیم , مکلف علم پیدا کند که کارمندان بانك , پول او را در 
ی ات ی و 
نیست ولي با توجه به حجم سرمایه هايي که توسط صاحبان آنها به بانك 
سپرده مي شود و انواع معاملاتي که توسط بانك صورت مي گیرد و مي 
دانیم که بسياري از انها از نظر شرعي صحیح هستند , تحقق چنین علمي 
براي مکلف بسیار بعید است. " (2) 


نظام بانکداري بدون ربا, سركاريهايي که مردم را مي گذارند . 


پرسش 


نظام بانکداري بدون رباء سرکاريهايي که مردم را مي گذارند 


پاسخ 


اشنايي با شیوه بانکداري ربوي پیش از پيروزي انقلاب اسلامي درایران, 
پاسخي جامع و کامل به پرسش هاي بسياري درباره تفاوت نظام مالي 
الوده به ربا دررژيم گذشته با روش بانکداري بدون ربا در زمان کنوني 
است تا افزون برآگاهي از "حقیقت" مفاهیم ناب ديني فقاهتي, با 
ِ واقعیت " یدید آفلاه آشنا شویم ومیزان خی آموزه هاي آنتماتی اسلام 
بر برتر جوامع درهر عصریر وباهر نسلي به دست آوریم. 

دريك نگاه عملیات بانکي ربوي در گذشته برمحورهايي این چنین استوار بود 


1 نیاز به پول, مراجعه. دریافت 
درنظام بانکي آلوده به رباء؛ , هیچ توجهي به نوع مصرفر وام دريافتي نمي 
شد. ومعیار دریافت پول. "نیاز وام گیرنده" بود تا در پي آن به بانك مراجعه 
کند ودر برابر وثیقه اي معتبر - ملكي يا سفته - وام را دریافت نماید.!! 
گرچه اين پول درمسيري سالم ومشروع يا راهي ویرانگر وخانمان برانداز 
را ویا تانسیسن فراکر فاد بة کار گرفته شود 

2-يك پا دو ابزار پرداخت وام 
شیوه ربوي بانك ها در کذ فثیته براساس يك با دو روش براي پرداخت وام 
به مشتري انجام مي شد که راه نخست دریافت تقاضا و وثیقه وپرداخت 
پول بود وديگري اعتبار درحساب جاري نام داشت . بدین بیان که بانك 
سقف اعتباري برا ي مشتري تعیین مي کرد تا پس از فعالیت پولي مشتري 
به بانك به صورت دریافت وواریز به حساب خود. درقبال دریافت وتیقه., 
هرگاه مشتري نیاز به پول داشت. مدتي از ان اعتبار استفاده مي کرد 
وحني چك هايي صادر مي نمود وبانك بدون آن که پولي درحساب جاري او 
باشند: پول خل, را به. اور ند آن پرداخت و پس از فرارسیدن زمان اعتبار, 
و مبلخ پرداختي چك, از حساب دریافت فی. ند نذاون... ]که 
ان درحالی است که سیستم بانکذاره ۳ 7 از حدود 12 نوع 
عقداسلامي وشرعي مطابق با فتاواي مراجع بزرگوار تقلید استفاده مي 
شود وتمامي دریافت ها و پرداخت براساس شیوه اي شرعي انجام مي 
پذیرد. 
3- سود براساس میزان دریافت وام 
درنظام بانکداري ربوي اضافة دريافتي بانك تنها براساس میزان پرداخت 
پول به مشتري, به دوراز هر گونه داد وستد شرعي یا قبض و اقباض 


سالمي بود, اما درنظام بانکي کنوني انجام معامله. عقد شرعي وتعهدات 
قانوني وام گیرنده که براساس هر يك خود را متعهد مي داند وبا امضاي 
خویش آنان را قبول مي کند, انجام مي پذیرد. 

4- تسهیلات بانکي بدون هدف مشخص ومقدس ۲ 

درگذشته وام هاي پرداختي وتسهیلات بانكي به دور ازهر گونه آرمان ملي 
یا اهداف مقدس چون رسیدن به خودكفايي, راه اندازي واحدهاي توليدي, 
انجام پروژه هاي راهسازي, کشاورزي, صنعتي, دامداري ویا فعاليتهاي 
آموزشي جهت حفظ باورهاي ديني و فعاليتها ي فرهنگي بود ودربسياري از 
موارد موجب واردات افزون برنیاز کالاهاي خارجي, وابستگي بیش تر به 
بیگانگان, فلح کردن فعالیت هاي ملي جهت دستيابي به استقلال اقتصادي 
وفرهنگي, رفاه زدگي بدون مرز و یا فسادافسار گسیخته اي در کشور مي 
گردید . 

5- عدم نظارت بر مصرف پول 

درنظام بانکداري ربوي, بانك يك جاأ تمامي وام درخواستي را به مشتري 
پرداخت مي کرد و هیچ نظارتي به صورت مرحله اي و درصدي برچگونگي 
مصرف نداشت؛ درحالي که درشیوه کنوني, بانك ها نظارت عمده اي بر 
پیشرفت طرح ها, انجام مراحل مختلف نگاشته شده در قراردادها دارند 
واین خود عامل بسیار مهمي در هدر رفتن ویا بیراهه رفتن وام هاي 
پرداختي خواهد بود . 

6- بيگانگي با قرض الحسنه 

در شیوه بانکداري ربوي هیچ جايگاهي براي پرداخت وام هاي قرض الحسنه 
وجود نداشت. آن چه هدف بود, دریافت ربا و نزول بود, درحالي که درنظام 
بانکداري بدون ربا بانك ها از محل قرض الحسنه هاي پس انداز شده 
قرار مي دهند . 

7- خصوصي بودن بسياري از بانك ها 

درنظام گذشته. بسياري از بانك ها دراختیار سرمایه داران زالوصفت بود 
که سودهاي کلان دريافتي را بین خود ودر راه ترویح فساد و فحشا به کار 
مي گرفتند, درحالیکه درنظام بدون ربا بسياري از بانك ها دولتي است 
واگر سودي حاصل مي شود, به خزانه کشور با بیت المال اختصاص دارد . 
8- بيگانگي با فعالیت هاي دیگر 

در بانکداري گذشته, تنها وظیفه بانك ها دریافت و پرداخت پول و سود 
دهي بیش تربود, درحالي که درنظام بانکداري بدون ربا سرمایه گذاري 
هاي مستفیم وچشمگیر گونا گوني همچون احداث منرو درکلان شهرهاي 
کشور, راه اندازي طرح هاي توليدي, كشاورزي, صنعتي, دامداري. معدني 
و ... به طور قابل توجهي وجود دارد . 


بركاتي بي شمار و اثاري بسیار درشيوة بانکداري سالم و بدون ربا موجب 
گردیده که اعتماد مردم روز به روز افزایش یافته وطرح هاي بزر تا فلی با 
تضمین بانك ها درحال گسترش باشد. تجهیز منابع و کمك به توسعه 
اقتصادي کشور پس از ويراني ایران ۱ درجنگ هشت ساله سرعت 
نصا ان ای مرا ات هس اه دیگرانبزا مه هسام حات 
کند وبسياري از مسولان بانك هاي غربي و شرقي مشغول بررسي 
بانکداري بدون ربا شده وکارشناسان خود را مامور تحقیق و پژوهش 
درسیستم بانکداري ایران نمایند ۱ 

افزون بران 25 کارشناس از 12 کشور 3 طي يك دوره 15 روزه با آخرین 
شیوه هاي بانکداري اسلامي درایران آشنا شدند تا ضمن آگاهي از مباني 
اقتصاد اسلامي به خاستتشن بانك هاي اسلامي در كشورهاي خود اقدام 
کنند. "1 " 

اجازه دهید پیش از شروع سخن درباره بانکداري اسلامي و بدون ربا, 
تعريقي کوتاه وگویا نسبت به این شیوه ارایه دهیم وبیم‌ها و اميدهاي این 
طرح را گوشزد کنیم. 

دريك نگاه, بانکداري بدون ربا آمجموعه عملیات بانکي است که درقالب 
يكي از عقود شرعي انجام مي گیرد ودو طرف(بانك ومشتري) ملزم به 
رعایت اصول و فروع قرارداد امضاشده هستند .[بديهي است این "الزام" 
آنگاه به خوبي انجام مي پذیرد که : 

اولا) مسولان بانك یا شعبه | زيك سو ومشتري ازسوي کر "اعتقاد" به 
بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند. 

نانیا) طرفین "آگاه" از قانون مورد نظریا نوع عقد شرعي نگاشته شده 
دربرگه درخواست ۳۱۹ ۰ 1۳۳ 
وسربسته - روشنگر استفاده صحیح, به جا وشایسته | زعقد شرعي باشد. 
با تا تفت بسیار باید بگوییم درسال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و 
بعد از تبصویب قانون بانکداري اسلامي, آن چه موفقیت اه نبوده 9 
درحوزه قانون گذاري ویا گستره تثوري ونظر نیست بلکه در حوزه شناخت 
واجراست زیرا عموم مشتریان تنها به دنبال دریافت مبلفي از بانك هستند 
تا مشکل خود را حل کنند و حتي نگاهي گذرا به قوانین قرارداد نمي کنند. 
مسولان بانك نیز براي رفع مشکل مشتري و جذب بیش تر افراد به شعبه 
توب پشهاد یکی از عقور شوعی افتضادی. را مق ده مستری نز ر 
فلت تال را سس ند ده ای فا موی رات 
مضاربه دریافت مي کند درحالي که مسول بانك ومشتري هر دو به خوبي 
مي دانند مضاربه اي درکارنیست؛ مضاربه گيرنده نه جنسي خريداري مي 
کند ونه مي فروشد ونه از سود, سهم بانك را پرداخت مي کند! بلکه پس 
از گره گشايي از مشکل خود پول و سود آن را از جاي ديگري ی مي 


پردازد. 

واین رباي خالص وبدون هر گونه ترديدي است که دامان زندگاني بسياري 
را آلوده به گناهي بزرگ کرده است . تأسف بارتر این که جمع بيشماري از 
دریافت کنندگان وام هاي این چنین» آنرا به به حساب سرشناسي خودیا 
آشنايي با مسوّل شعبه ویا زيرکي وزرنگي خویش براي رفع و رجوع 
کارهاي در آمد زا و پول آور مي گذارند!! 

بي اعتقادي ونز آگاهي طرفین قراردادها موجب گردیده است که بارها و 
بارها به هنگام گفتگواز بانکداري اسلامي این سخن را ازمردم کوچه و بازار 
بشنویم که :" چه فرقي کرد؟! این همان رباست. اسمش را عوض کرده 
اند! " 

ودريي آن ايرادهاي مختلف مطرح کرده وسودهاي کلان ويك سويي بانك ها 
را بیان کنند ودر پایان.اسلامي بودن بانك ها درنظر انها امري بیهوده 
دانسته شود! 

درد آلودتز ازان: سخن بعضي از مسولان و کارکنان بانك هاست که ابتدا 
پيشنهادهايي براي گره گشايي از کارمشتري مطرح مي کنند "و جون با 
اعتراض برخي از مراجعه کنندگان متدین روبه رو مي شوند مي گویند : 
دای اقا حه فرفی.می کت ما با ان بول:می اه مشکلان را نحل 
کنید والان هم نیاز به چنین پولي دارید. درخواست کنید ما هم موافقت مي 
کنیمه!" 

بدول شك چنین شیوة نادرستي موجب مي شود که خواست دشمن يعلي 
ناكارآمدي نظام اسلامي از اداره بهینة امور هر روز بیش از درد در دل 
و دیده غافلان پا مفرضان پدیدار شود وآثار سو ع, زرشت وزیانبار ربا که در 
پاره اي ۱ زموارد دقیق وعمیق است واز نظر معنوي ماندگار خواهد بود - 
درخانواده ها افزایش و گسترش یابد. 

با توجه به اشنايي دیرین و تجربه هاي بسیار دراین زمینه, به نظر مي رسد 
گام هايي چند درنوسازي شیوه ها باید برداشته شود . 
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اصول بانك داري اسلامي چیست؟ 


اصوال انا ات ا سس نس 


پاسخ 


اصول بانك داري و اقتصاد اسلامي بر این است که باید تمام فعالیت ها و 
داد وستد ‌هاه معاملاتی که ار طر فد بانك اتصامعی کبرقه منظیق, با یکی 
از عقود شرعیه مانند, بیع مضاربه, مساقات. مزارعه. شرکت. جعاله و 
سایر عناوین شرعیه باشد. 

چنان چه مبناي بانك ها در جمهوري اسلامي ایران بر این است که عملیات 
بانکي خود را منطبق با يكي از عقود شرعیه انجام بدهند. وقتي معاملات 
باتك ها مطاری با مواهین تفرگ باشم کسی با ان مخالفت بدارو: 


كشورهاي اسلامي به حرکت در اید, پس چرا دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاري و بي حرکت 
بودن سرماية ملي در بانك ها مي کند؟ 


چرا بانك ها مردم را تشویق به سپرده گذاري مي کنند؟ مگر نه بن که 
چرخ صنعت بايستي براي كشورهاي اسلامي به حرکت دق آند: ینس را 


دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاري و بي حرکت بودن ۱ 
در بانك ها مي کند؟ 


پاسخ 


سرمایه هايي که در بانك ها جمع مي شود بي حرکت و بي ثمر نمي ماند, 
بلکه در اکثر موارد براي اهدافي است که ذکر کرده اید و بانك ها با جمع 
آوري سرمایه هاي مردم باعث راحت شدن زمينة سرمایه گذاري در امور 
زیر بنايي, توليدي, كشاورزي و صنعتي مي شوند. در ضمن قسمتي از سود 
ان را به سپرده گزاران مي پردازند و خدمات فراوان ديگري نیز ارائه مي 
دهند. 


آیا فعالیت بانکها بدون رباخواري ممکن است؟ 


پرسش 


پاسخ 


برخي بر این عقیدهاند که در این عصر اقتصاد بدون رباء قادر به فعالیت 
نیست. از این رو منع از رباخواري توقف فعالیت بانکها را در پي خواهد 
داشت و نتیجه این توقف رکود اقتصادي است. به عبارت دیگرء مسئله ربا 
آنچنان با اقتضاد آميخته کشته که تفکيك نایذیر است. 

این نوع تفکر و باور غلط از ناحیه افرادي القاء میشود که خود باخته و غرب 
زده هستند. التبه جا دارد که كشورهاي ثروتمند. چنین تبليغاتي را از طریق 
ايادي خود داشته باشند؛ زیرا این تفکر مطابق با منافع انهاست و نها 
مطالب را مطابق منافع خود به دیگران القاء میکنند. در حالي که این تفکر 
نادرست است. بانكهاي اسلامي اگر بر اساس ايین نامههاي مصوب عمل 
کنند و مردم هم از متن قرارداد مطلع گردند و بر آن وفادار بمانند. مشکل 
ربا پیش نخواهد آمد. هم سپرده گذاران بهرهمند خواهند داشت و هم بانکها 
استفاده سرشاري خواهند برد و هم چرخ اقتصاد کشور به حرکت در خواهد 
امد. 

يکي از عقود اسلامي عقد «مضاربه» است., که تنها به تجارت اختصاص 
ندارد. بلکه سرمایه گذاري در امر تولید. صنعت. دامداري, کشاورزي, 
خدماتي... را نیز شامل ميشود. 

در عقد مضاربه. مشتري سرمایه خود را در اختیار بانك قرار میدهد و بانك 
با قرارداد مضاربه سود هر يك را مشخص میکند. البته تعیین سود باید 
درصدي از منفعت کار باشد نه درصدي از اصل سرمایه. مشتري میتواند 
به بانك وکالت دهد تا سهم او را از سود به مبلغ معيني مصالحه کند و هر 
ماه آن را دریافت نماید؛ لکن در پایان قرارداد. سود پرداخت شده 
گردد. آنگاه به بانك وکالت مطلق میدهد تا در هر يك از امور مذکور که 
مایل بود سرمایه گذاري صورت گیرد و بانك هم باید به آن عمل نماید. در 
این صورت بدون آن که مشکل ربا ایجاد شود, هم صاحب پول بهرهمند 
میگردد و هم بانك نصیب خود را از سرمایه گذاري به دست میاآورد و هم 
براي این که چرخ اقتصاد جامعه راکد نماند,. تجارت سالمي صورت 
میپذیرد. 

باید توجه داشت در این گونه موارد عقود شرعي باید تحقق پذیرد و گرنه 
به مجرد روي کاغذ آوردن, این عقود شرعي, چيزي را عوض نمیکند و 
مشکل ربا به قوت خود باقي میماند. بنابراین. قطعاً حذف ربا از بانکها 
امکان پذیر است. چنان که در صدر اسلام و در عصر ظهور پیامبر اکرم 
(ص) در مکه و مدینه رباخواري رواج داشت و جزء اقتصاد آن زمان 


محسوب ميشد, ولي با ظهور اسلام و حکم حرمت رباء؛ این پدیده شوم به 
دست فراموشي سیرده شد و در اقتصاد انها هیچ وقفهاي ایجاد نشد. 


آباا من.خوان اففاد ات که شود کنو چانگداری عاماقعا اسلانت است. ؟ لا جرمورد انواه 
قراردادها , قرارداد مضاربه مي باشد که همانطور که مي دانید دو طرف باید درسود وزیان شريك 
تاو ورحالی که باتلت خرانن بیع فا سود خفورا [ که انشم تفییرد فده وسالی از | 


پرسش 


آیا مي توان اعتقاد داشت که شیوه کنوني بانکداري ماواقعاً اسلامي است 
؟ مثلا درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه مي باشد که همانطور که 
مي دانید دو طرف باید درسود وزیان شريك باشند درحالي که بانك دراین 
نوع عقودفقط سود خود را ( که انهم تعیین شده و خالي از اشکال است ) 
دریافت مي دارد خواه طرف دیگر سودکند خواه زیان ؟ 


پاسخ 


اصل قانون بانکداري مصوب مجلس شوراي اسلامي ومورد تایید شوراي 
محترم نگهبان وانجام عملیات بانکي براساس آن صحیح وسود حاصله از آن 
حلال مي باشد ولي توجه به دو نکته ضروري به نظر مي رسد : 

1- درخصوص معین شدن سود ونداشتن ضرر براي سیرده گذار در قانون 
بانکداري تدابيري انديیشیده شده از جمله اينکه سود مورد نظر بعنوان علي 
الحساب پرداخت گردد ی وا و یا منایع اعتباري 
دیگر عهده دار زیان آن باشد وآشکال ديگري که درمجلس تصویب گشته و 
به تایید شوراي نگهبان رسیده است که مي توانید به مصوبات و بحث هاي 
0 ی 

۳ 

3- انجام ان مصوبات د رخارج از مجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نیز 
جایز و شرعي مي باشد به شرط شناخت دقیق مقررات و مصوبات 
وتنظیم عملکرد بران اساس . 

حضرت ایت الله العظمي خامنه اي مد ظله العالي درضمن پاسخ به 
سوالي دراین باره فرموده اند : 

(( س 836 )) : آیا معاملات بانكهاي اسلامي ایران محکوم به صحت هستند 
؟ خرید مسکن وغیره با پولي که از بانکها گرفته مي شود چه حکمي دارد ؟ 
عسل کردن و نماز خواندن د رخانه اي که با اين قبیل پولها خريداري شده 
چه حکمي دارد ؟ وآیا گرفتن سود دربرابر سپرده هايي که مردم در بانك 
مي گذازند , حلال است ؟ 

بطور كلي معاملات بانکي که بانکها براساس قوانین مصوب مجلس 
شوراي اسلامي و مورد تأاپید شوراي نگهبان انجام مي دهند , اشکال 
نداردومحکوم به صحت است وسود حاصل از بكارگيري سرمایه پراساس 
يکن از عقود ضحنه اسلامی , شرعا خلال انتنته و لدا در صور تب که کرفتن 
پول از بانك براي خرید مسکن ومانند آن تحت عنوان يكي از عقود باشد , 
بدون اشکال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد , هر چند گرفتن 
آن از نظر حکم تكليفي حرام است , ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي 
صحیمحم است وآن مالك ر ملك قرض گیرنده مي شود وجایز است درآن 
ی ی 0 .(1) 

شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتي درسلسه مباحث مربوط به ربا که قبل 
از انقلاب اسلامي صورت گرفته است دو شرط براي پرداخت سود به 


سیرده گذار معین کرده است : 

1- وجود حکومت صالحه ( که این شرط درشرایط فعلي محقق شده است 
( 

2- پرداخت سود به میزان تورم . 

بنابراین درشرایط کنوني که از نعمت حکومت صالحي برخوردار هستیم 
معادل نرخ تورم درهر سال پرداخت سود براساس نظربه ایشان جایز 
است 0 7 منعي وجود ندارد زیرا سودي که سپرده گذار دریافت مي 
کند چيزي اضافه بر سیرده خودش بیست بلکه کاهشي ارزش سیرده 
خودش را دریافت کرده است .(2) 28/2 

(1) اجوبه الاستفتائات , مقام معظم رهبري , جلد دوم , ص 330 و 331 
براي آگاهي بیشتر دراین خصوص به کتاب 


بانکها جواب شفاف و جامع بدهد؟ 


پرسش 


به نظر جنابعالي آیا شایسته نمي باشد که حوزه علمیه در رابطه با مشکل 
سپرده گذاري پول در بانکها جواب شفاف و جامع بدهد؟ 


پاسخ 


بانك ۷ به ِ میتی تیم آوري 13 و تخصیص ۳ مي 
پذیرند. ؛ اما ساز و کار این بانك ها باید تغییر یابد و طبعاً این تغییرات باید با 
قوانین و احکام اسلامي متناسب باشد, نه با قوانین غرب؛ به علاوه 
مطالعات اقتصاددانان نشان مي دهد که نرخ بهره باعث بيماري هاي 
اقتصادي در غرب و موجب شکاف بین بازار کالا و بازار پول و بین طبقات 
اقتصادي و ایجاد طبقات فقیر و غني ونیز عامل مهم تورم و عامل عدم 
تخصیص بهينة امکانات شده است؛ اکنون باید پرسید چرا ما باید ان چه را 
که در غرب تجربه کرده اند و به مشکلاتش واقف شده آند, به عنوان اصل 
و ضروري بپذیریم و بگوییم که فقه باید با آن سازگار شود؟ 7 

در قانون بانك داري بدون ریاء اهرم ها و ابزارهايي که براي جذب نقدينگي 
و دادن تسهیلات و تخصیص منابع پولي استفاده مي‌شود. دو گونه اند: يکي 
مرابحه, ديگري مشارکت. در سیستم مرابحه, بانك, به عنوان قرض پول به 
متقاضي تسهیلات نمي دهد, بلکه فرض بر این است که آن چه را متقاضي 

به ان نیاز دارد. به صورت نقد براي او خريداري مي کند و پس از افزودن 
ی به صورت اقساط به او مي فروشد؛ يعني درصدي از پیش 
تعیین شده بر قیمت خرید مي افزاید؛ عثلا نت کارخانه دار به بانك مراجعه 
مي‌کند و مي گوید: من قصد خرید مواد خام را دارم. بانك مواد خام را 
مطابق با تقاضاي او خريداري مي کند (مثلا صد میلیون تومان) و با افزودن 
سود مورد نظر براي فروش, به صورت قسطي به او مي فروشد (مثلاً صد 
و بیست میلیون تومان). ساز و کار دیگر به صورت مشارکت است. بدین 
صورت که بانك, سرمایه هاي سپرده گذاران خود را به نحو شرکت در 
اختیار متقاضیان قرار مي دهد و با سرمايه‌هاي کارفرمایان اقتصادي شريك 
مي شود؛ يعني کارفرماي اقتصادي, منابع مالي اختصاصي دارد که متعلق 
به خود اوست. منایع مالي مشا رکتي را هم از بانك دریافت مي کند و 
مجموع منابع را به صورت مشارکت. سرمایه گذاري مي کند و هزینه هاي 
آن را کسر مي کند و سود خالص باقي مانده را به بانك اعلام مي کند. بر 
اسان صانعی. که فا وان گام اقصادی فریل تصورت. کرفید 
است. این سود تقسیم مي شود. اگز تقسیم سود بر اساس مقدار سرمایه 
باشد, مثلاً اگر پنجاه درصد سرمایه خاص شرکت بوده و پنجاه درصد 
سرمایه از ناحية بانك تامین شده باشد, سود هم بین بانك و کارفرماي 
اقتصادي به همین نسبت تقسیم مي شود. بانك بخشي از سود به دست 


آمده ی برمي دارد, و باقي ماندة سود را بین سیرده 
هايي که مردم در بانك گذارده اند تقسیم مي کند. این دو ساز و کار 
(مرابجه و مشارکت) طبعاً با ساز و کار بانك هاي ربوي متفاوت است. 
ظاهرا هر گونه نیاز مردم به منافع مالي بانك با استفاده از ابزارهاي یاد 
شده قابل تامین اسست: 

منابع و مآخذ: 

برگرفته از کتاب: دین و اقتصاد, تالف: حجه الاسلام دکتر مصباحي, تهیه 
کننده: مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علمیه قم. ص59 و 
0 و 64 و 65 


در نظام بانکداري اسلامي دریافت و پرداخت توق بر که متاتین انخام می کیرد؟ 


در نظام بانکدا سلا ۱ 
ري أ مي دریافت و پرداخت سود چه 


گیرد؟ 


پاسخ 


مکانیسم تعیین شده براي بانك‌هاي جمهوري اسلامي مبتني بر عقود 
اساعن همین کات سای ان اس سوه ساصاه از آها ۱ 
تم‌باشی. عفد بانکیر فعلی از این فرار وه 21 فرض‌الخشنه اعطای 
(بدون سود), 2- مضاربه, 3- مشارکت مدني, 4- مشارکت حقوقي., 5- 
سرمايه گذاري مستقیم», 6- فروش اقساطي بانك‌ها, 7- اجاره به شرط 
تمليك 8- جعاله, 09- مزارعه, 0- مساقات., 11- - خرید دین» به عنوان وکیل 
از ناحیه سپرده گذاران طبق هر يك از عقودفوق مي‌توانند به تناسب نوع 
نیاز تسهيلاتي درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعي 
- به جز درمورد اول - سود دریافت دارند. 
از طرف دیگر بانك سود مقرري را به سپرده گذار مي‌دهد؛ زیرا 
سیر کار ما کل رات ارت معا اضاي میات کیرد ان ات 
سیس , بانك مازاد آن سود را به عنوان حق‌الوکاله براي خود بر مي‌دارد. 
برای آگاهي بیشتر ر . ك : 

1- بانکداري بدون رباء ترجمه: البنك الاربوي في الاسلام. سید محمد باقر 
صدر 
2 عملیات بانکي داخلي. چاپ موسسه بانکداري ایران بانك مركکزي 
جمهوري اسلامي ایران [[ 


انا منطی انگمایی شون مان لام اس جرا انیب ام خسن زو ۲ ره وتف 
کافلف برای الاح نتستم پایکی داشتد آنرا اسلا نکر فند؟ 


ِ آنزا‎ 0 7۳ ٩ 
نکردند؟‎ 


پاسخ 


بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ایران تحولات مهمي در نظام بانکي کشور 
پدید امد که نقش قابل توجهي در تغییر انون عملیات بانكکي از بانکداري 
ربوي به بانکداري بدون ربا داشت؛ از جمله: 
1 ملي شدن بانك‌ها؛: بر اساس مصوبه 17/3/1358 شوراي انقلاب 
اسلامي. 
2 ادغام بانك‌ها؛ 
3 برقراري سیستم سود تضمین شده و کارمزد. در جلسه 3/10/1358 
شوراي پول و اعتبار بهره را از نظام بانکي حذف و سیستم سود تضمین 
شندم و کارمزدرا] خایخزین آن کرد. 
4 تصویب قانون عملیات بانکي بدون ربا عدم تطابق سیستم تضمین شده 
و کارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شوراي اسلامي قانون 
عملیات بانکي بدون ربا را در هشتم شهریور 1363 به تصویب نهايي 
برساند. اين قانون در تاریخ دهم شهریور مورد تأٌیید شوراي نگهبان نیز 
قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامي مکانیسم بانك‌هاي جمهوري 
اسلامي مبتني بر عقوداسلامي است و مورد تأیید شوراي نگهبان است 
نود حاصله از آن ریا نمی‌باشد. غقود بانکي. فعلی از این قر ارند: 
[- قفرض الحسنه اعطايي (بدون سود) 2- مضاربه 3- مشارکت مدني 4- 
مشارکت حقوقي 5- سرمايه‌ گذاري مستقیم 6- فروش اقساطي 7- اجاره 
به شرط تمليك 8-سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خرید 
دین 13- ضمان. 
بانك‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران طبق هر يك از عقود فوق مي‌توانند به 
تناسب نوع نیاز تسهيلاتي درخواست کنندگان وارد معامله شوند طبق 
اصول شرعي - جز در مورد اول - سود دریافت دارند. از طرف ۰ 
سود مقرري را به سپرده گذار مي‌دهد؛ زیرا در واقع سپرده گذار : با توکیل 
بانك طرف معامله اصلي با تسهیلات گیرندگان است. تفن بات انار آن 
سود را به عنوان حق الوکاله براي خود برمي‌دارد. به عنوان مثال در عقد 
مضاربه به طور معمول يك طرف عهده‌دارسرمایه مي‌شود که او را 
«مالك» مي‌گویند و طرف دیگر که تجارت با سرمایه را به عهده مي‌گیرد 
«عامل مضاربه» نامیده مي‌شود. بر طبق مقتضاي اولیه این قرارداد عامل 
امین محسوب شده و در صورتي که از شرایط مندرج در قرارداد تخطي 
نکند زیان احتمالي شامل حال او نخواهد شد وفقط بر طبق قرارداد در 
تشنبتي از سودی که به دست مي‌آید سهیم مي‌باشد. قرارداد ممکن. است 


بین سپرده‌گذار به عنوان الك» و بانك به عنوان «عامل» و يا بین بانك به 
عنوان «مالك» و متقاضي تسهیلات به عنوان «عامل» منعقد شود و این 
احتمال نیز وجود دارد که بین ده گذار به عنوان«مالك» و متقاضي به عنوان 
«عامل منعقد شود. نقش بانك در ن میان فقط وساطت پا وکالت تین آنفا 
باشد. در این صورت بانك فقط حق وکالت خود را دریافت 3 در 
قانون تصریع شده است که باتك در به کار گرفتن سپرده‌هاي 
سرمايه‌گذاري مدت‌دار وکیل مي‌باشد (عملیات بانکي داخلي ج 2 ص 
21). نحوه ديگري نیز ممکن است تحقق یابد که به آن مضاربه سه جانبه 
گفته مي‌شود. در این الگو سپرده‌گذاران با بانك قرارداد مي‌بندند که در 
سود و زیان متعلق به بانك سهیم شوند. بانك نیز طي قراردادي با استفاده 
کننده از تسهیلات توافق مي‌کند که وینسبت معيني از سود حاصل از 
فعاليت‌هاي خود را به بانك رداند بانك بخشي از این سود را به 
سپرده‌گذاران انتقال مي‌دهد. اين الگو بر اين اس استوار است که عامل 
بتواند تمام يا بعضي از قراردادي که مالك منعقد کرده دیگران واگذا ر کند. 
البته باید به این نکته توجه داشت که کاربرداین قرارداد است و نظایر ان 
در روابط بانکي از صورت فردي خارج است. یس هم در جانب 
سرمایه‌گذاران (مالك‌ها) و هم در جانب مجریان قرارداد (عاملین مضاربه) 
يك پا چند گروه پا موء۶ءسسه مي‌توانند نقش داشته باشند و در بعضي از 
صورت‌ها تركيبي حاصل از شرکت و مضاربه بهوجود خواهد آمد. یام 
دیگر درباره مجدوده این عقد ۳ که به نظر فقهاي امامیه منحصر در 
امور بازرگاني است؛ اما برخي از فقها فرموده‌اند: هرگاه همین عمل در 
امور دیگر مانند صنعت دامداري و... انجام گیرد - هر چند عنوان مضاربه 
ندارد - اما با توجه به «وفاي به عقد» و«صحت معاملات» بعید نیست حکم 
به صحت آن شود و هم‌چنین بعید نیست بگوییم داخل در عنوان مضاربه هم 
مي‌ شود (عروه الوثقي ح 1 ص ۵41). از آنچه که گفته شد روشن مي‌ شود 
پول‌هايي که مردم به عنوان سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و درازمدت در بانك‌ها 
مي‌گذارند و سود دريافتمي‌دارند براساس عقد مضاربه است که بانك 
نقش عامل و سپرده‌گذار نقش مالك را دارا مي‌باشد و در عقد لازم ديگري 
(غیر از این مضاربه مثل بیع و شرا يك خودکار) مالك پول شرط مي‌کند که 
من در ضرر شريك نباشم (به فتواي برخي از فقها مالك مي‌تواند حتي در 
خود عقد مضاربههم چنین شرطي نماید). گاهي هم بانك به عنوان مالك در 
اختیار اشخاص سرمایه قرار مي‌دهد و در سود حاصل از بازرگاني آن 
اشتخاص. میم فی رده در تیه مقدان. تشترق- نیت .به. انجة. کم؛ .ره 
اشخاص ِِ دریافت مي‌کند 3 این عقد فرض نیست ۳ عنوان ربا 
سپرده‌هاي را دریافت کرده و در اختیار بخش ِ تسهیلات قرار 


مي‌دهند عقد مضاربه است. در اين عقد بانك معمولاً به وکالت از جانب 
سپرده‌گذاران با متقاضیان تسهیلات عقد مضاربه منعقد مي‌نماید. سود به 
دستامده پس از کسر مخارج بانك بین متقاضي تسهیلات و سپرده‌گذار 
تقسیم مي‌شود. بانك ممکن است از منابع خود تسهيلاتي را در اختیار 
تقاضیان قرار دهد که در این صورت خود مستقیما نقش مالك را در 
مضاربه دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از تقسیم سود قطعي بانك 
بهطور علي‌الحساب سودي در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد. از آنچه گفته 
ند _معلوم مي‌شبود که چنین جمل آن نظر طاهر شیر محکوم رب صجت 
است و حکم به ربوي بودن نمي‌توان کرد. فروش اقساطي؛ همان گونه که 
اشاره شند يکي از انواع معاملات معامله نسبه مي‌باشد. بدین جهت 
بانکمي‌تواند بنا بر تقاضاي متقاضیان ابزار وسایل و.. فوزد نیاز. آنها ترا 
خريداري کرده و به طور نسیه به قيمتي بالاتر به آنها ات بفروشد. 
عقد شرکت؛ شرکت عقدي است که براساس آن دو يا چند نفر با هم رداد 
مي‌بندند که با مال مشترك بین آنها تجارت تولید و.. . انجام شود و در سود 
وزیان حاصل از ان - متناسب با سرمایه خود - شريك باشند. در اصطلاح 
این نوع رکت را «شرکت عقدي» مي‌گویند که احتیاج به ایجاب و قبول 
دازد و شایز.شر انط عفود فالي از تخمله بلوخ عقل. قصد :در آن. معتیر 
است. متعلق چنین عقدي فقط اموال مي‌تواند باشد - اعم از پول یاکالا - 
اما شرکت در اعمال صحیح نیست رکت آبدان)؛ يعني این که درست 
نیست که دو يا چند نفر قرارداد ببندند که هر چه در آوردند و هر چقدر 
اجرت گرفتند بین آنان مشترك باشد (تحریرالوسیله ج 1 ص 623 و 624 
مسأله‌هاي 3 2 و 5). بر طبق نظر برخي از فقها همچون اه ی 
مان در فزار اد صوظ کرد که بسن خر با تام آن بع ی بل با چنه 
نفر باشد. اما اگر در عقد شرط شود که تمام, سود براي يك طرف بااشد 
ضحیه تست (رساله صراجع 2ص 257 مسالة 2147]: عقد شرکت در 
قانون مصوب بانکداري بدون ربا در ایران در دوشکل مشارکت حقوقي و 
فصل سوم قانون عملیات بانکي بدون ربا مشارکت حقوقي عبارت است 
از تافین قفتفتی: اه سرهایه سر کت ها ام جویه وبا رید نی 
از سهام شرکت‌هاي سهامي موجود. از تعریففوق نکات زیر استنباط 
مي‌شود: الف) مشارکت حقوقي فقط با اشخاص حقوقي که به صورت 
شرکت‌هاي سهامي عام يا خاص تأسیس شده‌اند با تاه مي‌ شوند 
امکان‌پذیر است و ارتباطي با اشخاص حقيقي ندارد. ب ) بانك‌ها میتوانند 
فقطظ مت اد اه سس کتها ا خاص کسد وید هام آن وا اور 
صورتي که وجوه سهام بانك در این شرکت‌ها از محل سرپرهه‌هاي 
شرمانه کدازان این سده ناش بان هو کالی از آنان. مبادرت. به: تشکرن 


نمي‌ شود اما اگر بیش از 1<درصد سهام شر کتمتعلق به وزارتخانه‌ها و 
سایر موءسسات دولتي باشد و يا وجوه سهام بانك از محل منابع خود بانك 
(سرمایه و حساب‌هاي قر ض‌الحسنه) تامین شده باشد شرکت دولتي 
9 2 مي‌ شود. تنوجچه به این نکته ضروري است که بانك‌ها, واسطه 
گردش وجوه هستند و نباید منایع خود را حبس ومعطل کنند؛ از امد نیاز 
مالي متقاضیان (از طریق مشارکت با آنان) و تامین هدف مورد بلکه نظر 
باتستی هجوه را (با فرهین شماه) خمع آمری هایند ق فخددا نم -مضوف 
ماده 18 ایین نامه فصل سوم قانون عملياتبانکي بدون ربا شرکت مدني 
چنین تعریف شده است: «در امیختن سهم‌الش رکه نقدي و با غيرنقدي 
متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع 
طبق قرارداد». ويژگي‌هاي مشارکت مدنبي عبارت است از [- این عقد از 
لحاظ ماهیت و جایز بوده و هر یکاز طرفین مي‌تواند ‏ سبت 0 
قرارداد گرفته شود. 2- تفه مي‌تواند وجه نقد باشد پا کالا و 
هم‌چنین ممکن است سهم يا شريك نقد و سهم دیگري کالا باشد. 3- در 
مشارکت مدني هم اشخاص حقيقيمي توانند حضور داشته باشند و هم 
اشخاص حقوقي. 4- سهم‌الش رکه بانك و شرکا باید به هم اميخته شده و به 
صورت مشاع در اید. <- میزان سهم‌الشر که بانك نمي‌تواند بیش از 
0درصد کل سرمایه شرکت مدني باشد. 6- سود حاصل از شرکت به 
نسبت سرمایه تقسیم مي‌شود وبه همین ترتیب در صورتي که زياني بدون 
ارتکاب تقصیر و يا تعدي و تفریط از ناحیه شريك متوجه شرکت مدني شود 
به طور طبيعي این زیان هم بايستي مطابق سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم 
شود؛ اما بانك معمولا در قراردادهاي خود شرط مي‌کند که در صورت ورود 
هرگونه زیان وضرري به سرم 


با توجه به اصل 44 قانون اساسي که کلا نظام ا قتصادي کشور را به 3 بخش دولتي, تعاوني و 
خصوصي تقسیم مي نماید و در ذیل مواردي که شامل دولتي مي گردد صریحا ذکر مي کند موارد 
همچون صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگاني, بیمه, بانكداري و... دولتي مي باشند ولي هم اکنون و 


با توجه به اصل 44 قانون اساسي که کلا نظام | قتصادي کشور را به 3 
بخش دولتي, تعاوني و خصوصي تقسیم مي نماید و در ذیل مواردي که 
شامل دولتي مي گردد صریحا ذکر مي کند موارد همچون صنایع بزرگ. 
صنایع مادر. بازرگاني, بیمه, بانکداري و... دولتي مي باشند ولي هم اکنون 
و از چند ماه پیش بحث به وجود آمدن بانك هاي خصوصي مطرح شده حتي 
به مرحله اجرا نیز آمده آپا این مورد نقعض قانون نیست؟ ۳-۹۳ مورد 
قانوني و یا اصلاحیه دارد چیست؟ 


پاسخ 


روح كلي مستفاد از اين اصل, تمرکز و قدرت غالب 9 اين امور منظور 
است يعني بانکداري. بیمه. بازرگاني,. صنایع باید به گونه اي باشد که با 
رعایت حرمت نهادن به فعالیت هاي بخش خصوصي و يا تعاوني, دولت خلع 
سلاح و مقهور و تحت سلطه آن بخش ها واقع نشود چون در این صورت 
به حاکمیت آفتتیت مي رسد زیرا| اگر شریان اقتصادي کشور در قبضه 
قدرت دیگران باشد. به راحتي دولت را با چالش هاي بزرگي مواجه 
ی یت 
آفريني, مي کنند و نظام اسلامي به جاي این که براساس موازین عدالت 
۱ هاي اسلامي و کم کردن شکاف طبقاتي حرکت کند 
ناچار خواهد بود که در جهت خواست هاي قدرت هاي مسلط اقتصادي 
حرکت کند. ‏ 

نتیجه سخن ان که فعالیت هاي اقتصادي دولت در بخش هاي مذکور 
انحصاري نیست. لیکن باید به گونه اي باشد که دولت تصمیم سازد و 

تصمیم گیر اصلي باشد و قدرت هاي مسلط اقتصادي نتوانند بدین 9 
در نظام اجتماعي اخلال ایجاد کنند. 


توضیح دهید آیا طریقه عملکرد بانکها و صندوقهاي قرض الحسنه در کشور صحیح است ؟ 


پرسش 


توضیح دهید آیا طریقه عملکرد بانکها و صندوقهاي قرض الحسنه در کشور 
صحیح است ؟ 


پاسخ 


اصل قانون بانکداري مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد ۳ شوراي 
محترم نگهبان وانجام عملیات بانکي براساس آن صحیح وسود حاصله ازآن 
حلال مي باشد ولي توجه به نکات زیر ضروري به نظر مي رسد : 
1 درخصوص معین شدن سود ونداشتن ضرر براي سپرده گذار در قانون 
بانکداري تدابيري اندیشیده شده ازجمله اينکه سود مورد نظر بعنوان علي 
الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري 
دیگر عهده دار زیان آن باشد واشکال ديگري که 0 تصویب گشته 
وبه تأیید شوراي نگهبان رسیده است که مي توانید به مصوبات وبحجت هاي 
ی" به آن مراجعه نمایید . 

ات قانون عملکرد ناروا وخلاف مسقولان بانکها ومشتریان متخلف 
: تصحیح خواهد نمود. 
3 انجام ان مصوبات درخارج ازمجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نیز 
جایز وشرعي مي باشد به شرط شناخت دقیق مقررات ومصوبات وتنظیم 
عملکرد بران اساس . 
حضرت آیت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي در ضمن پاسخ به 
سوالي دراین باره فرموده‌اند: 
" س 836 : ایا معاملات بانكهاي جمهوري اسلامي ایران محکوم به صحت 
هستند ؟ خرید مسکن وغیره با پولي که ازبانکها گرفته مي شود چه حکمي 
دارد؟ غسل کردن ونماز خواندن درخانه اي که بااین قبیل پولها حريداري 
شده چه حکمي دارد ؟ وآیا گرفتن سود دربرابر سیرده هايي که مردم 
دربانك مي گذارند , حلال است؟ 
شوراي اسلامي ومورد اند 0 مجنرم نگهبان نجام مي د هند , اشکال 
ندارد ومحکوم به صحت است وسود حاصل ازبكارگيري سرمایه براساس 
يكي ازعقود صحیح اسلامي , شرعا حلال است , لذا درصورتي که گرفتن 
پول ازيانك براي خرید مسکن ومانند آن تحت عنوان يكي ازعقود باشد, 
بدون اشکال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد , هرچند گرفتن آن 
ازنظر حکم تكليفي حرام است , ولي اصل قرض ازنظر 
دران ودرهرچيزي که با ان مي خرد تصرف نماید. "(1) 
فلذا اگر خواسته باشیم دريك نگاه, بانکداري اسلامي بدون ربا را تعریف 


آمجموعه عملیات بانکي است که در قالب يكي از عقود شرعي انجام مي 
گیرد ودو طرف (بانك ومشتري) ملزم به رعایت اصول ۳۳ 

و فروع قرارداد امضا شده هستند . [بديهي است این "الزام" آنگاه به 
اولاّ رن بانك پا شعبه از يك سو ومشتري ازسوي دبک "اعتقاد " به 
بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند. 

ثانیا) طرفین "آگاه" از قانون مورد نظریا نوع عقد شرعي نگاشته شده 
دربرگه درخواست ایا سا اه 
وسربسته - روشنگر استفاده صحیح, به جا وشایسته | زعقد شرعي باشد. 

با تاست بسیار باید بگوییم درسال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و 
بعد از تبصویب قانون بانکداري اسلامي, آن چه موفقیت امیز نبوده است., 
درحوزه قانون گذاري ویا گستره تثوري ونظر نیست بلکه در حوزه شناخت 
واجراست زیرا عموم مشتریان تنها به دنبال دریافت مبلفي از بانك هستند 
تا مشکل خود را حل کنند و حتي نگاهي گذرا به قوانین قرارداد نمي کنند. 
مسولان بانك نیز براي رفع مشکل مشتري و جذب بیش تر افراد به شعبه 
خود. پیشماد یکی از عفود.شرعي افتضادی را من «وهند عشتري یز با 
عم شای مدای یاف کنو ونم ای ال لین رات 
مضاربه دریافت مي کند درحالي که مسول بانك ومشتري هر دو به خوبي 
مي دانند مضاربه اي درکارنیست؛ مضاربه گيرنده نه جنسي خريداري مي 
کند ونه مي فروشد ونه از سود, سهم بانك را پرداخت مي کند! بلکه پس 

از گره گشايي از مشکل خود پول و سود آن را 2 
پردازد. 

واین رباي خالص وبدون هر گونه ترديدي است که دامان زندگاني بسياري 
را آلوده به گناهي بژر تن کرده از ای بارتر این که جمع بيشماري از 
دریافت کنندگان وام هاي اين چنین, آنرا به حساب سرشناسي خودیا 
آشنايي با مسوّل شعبه وپا زيرکي وزرنگي خویش براي رفع و رجوع 
كارهاي در آمد زا و پول آور مي گذارند!! 

بي اعتقادي ونا آگاهي طرفین قراردادها موجب گردیده است که بارها و 
رها سا کارا گام اس ما سس ار کار 

و چه فرقي کرد؟! این . همان رباست. اسمش را عوض کرده 
اند 

ودريي آن ايرادهاي مختلف مطرح کرده وسودهاي کلان ويك سويي بانك ها 
را بیان کنند ودر پایان.اسلامي بودن بانك ها درنظر انها امري بیهوده 
دانسته شود! 

درد آلودتر ازآن. سخن بعضي از مسقلان و کارکنان بانك هاست که ابتدا 
پيشنهادهايي براي گره گشايي از کارمشتري مطرح مي کنند و چون با 


اعتراض برخي از مراجعه کنندگان متدین روبه رو مي شوند مي گویند : 

" اي اقا! چه فرقي مي کند. شما با اين پول مي خواهید مشعئلتان را حل 
1 

بدون شك چنین شیوة نادرستي موجب مي شودکه خواست دشمن يعني 
ناکارآمدي نظام اسلامي از اداره بهينة امور هر روز بیش از گذشته در دل 
و ديدة غافلان يا مغرضان پدیدار شود واثار سوء زشت وزیانبار ربا که در 
پاره اي | زموارد دقیق وعمیق است واز نظر معنوي ماندگار خواهد بود ‏ 
درخانواده ها افزایش و گسترش پابد. 

با توجه به آشنايي دیرین و تجربه هاي بسیار دراین زمینه, به نظر مي رسد 
گام هايي چند درنوسازي شیوه ها باید برداشته شود. 

اجوبة الا ستفتائات ,مقام معظم رهبري , جلد دوم ,.ص 330 و331 . 


ربا در اسلام حرام است. سودهايي که بانکها اخذ و يا پرداخت مي کنند حلال است يا حرام؟ 


ربا عفر اسلام رام است: نن‌دهایی که. انا اد جدیا پوداعت مب کته 


پاسخ 


اصل قانون بانکداري, مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأیید شوراي 
نگهبان و انجام عملیات بانکي بر اساس آن صحیح و سود حاصله از آن 
حلال مي باشد., ولي توجه به دو نکته ضروري به نظر مي رسد : _ 
1- در خصوص معین شدن سود و نداشتن ضرر براي سپرده گذار. در 
قانون بانکداري تدابيري اندیشیده شده, از جمله اینکه سود مورد نظر 
بعنوان علي الحساب پرداخت گردد و در مورد ضرر شخص ثالث دولت و یا 
منابع اعتباري دیگر, عهده دار زیان آن باشد و اشکال ديگري با 
تصویب کته و به تایید شوراي نگهبان رسیده است., که مي توانید به 
مصوبات و بحثهاي مربوط به آن, مراجعه نمایید. 
2 سلامت قانون علمکرد ناروا و خلاف مسقولان بانکها و مشتریان 
مختلف را تصحیح خواهد نمود. 
3- انجام ان مصوّبات, در خارج از مجموعه بانکهاي جمهوري اسلامي نیز 
جایز و شرعي مي باشد, به شرط شناخت دقیق مقررات و مصوبات و 
تنظیم عملکرد بز آن آسانن: 
حضرت آیت ا. 9 ان هن پاسخ به سقالي در این باره درموده اند 
ترا ا تنل ون و مورد تانید شوراي 0 انجام مي دهند, اشکال ندارد 
و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکار گيري سرمایه, بر اساس 
يکن. از عفود ضحیح اسلامی, شر عا جلال است: 1(۳) 
و ایشان درجاي ديگري, در مورد کار مزدي که بانکها ما رت قف 
فرمایند : "اگر مراد از گرفتن کارمزد. درجهت تاضین 7۳ مختلف 
صندوق قرض الحسنه يا بانك, مثل حقوق کارمندان, اجاره ساختمان, هزینه 
اب و برق و تلفن و ... باشد,در این صورت حلال است واشعکالي ندارد"(2) 
و اگر مراد از کارمزد. همان سود قرض است, در این صورت ربا و حرام 
است. 3(۳) ۲ 
شهید مظلوم, ایت ا. .دکتر بهشتي, در سلسله مباحث مربوط به ربا, که 
قبل از انقلاب اسلامي صورت گرفته است. دو شرط براي پرداخت سود به 
تا سب یی 

. وجود حکومت صالحه 
َ پرداخت سود به میزان تورم 
بنابراین در شرایط کنوني. که از نعمت حکومت صالحي برخوردار هستیم 
معادل نرخ تورم در هر سال, پرداخت سود بر اساس نظریه ایشان, ِِ 


است و هد هیچگونه منعي وجود ندارد. زیرا سودي که سیپرده گذار دریافت 
مي کند, چيزي اضافه بر سپرده خودش نیست. بلکه کاهش ارزش سیرده 
خودش را دریافت کرده است. (4) 


منایع وماخذ : 

1 اح هناسفا نات ام مفطای هی هر وه ود 3 

هاش 422سا 16 

در ای الا ار الم ام هش ی اسان 
ص 430 

3 کتاب "ربا" شهید بهشتي 


جایگاه بانك 
و بهره بانكي در اسلام چیست؟ 


پرسش 


جایگاه بانك ۰ 
و بهره بانکي در اسلام چیست؟ 


پاسخ 


هدف اسلام از طرح مسائل اقتصادي بالابردن توان اقتصادي جامعه است. 
هدف اقتصاد اسلامي برطرف کردن نيازهاي مادي جامعه براي رسیدن به 
رفاه, استقلال اقتصادي و رهايي از وابستگي است؛ به همین دلیل براساس 
تعلیمات اسلام, سرمایه‌ها باید به کار بیفتد و متمر کز نشود. طرح مسائلي 
از قبیل: مشارکت.؛ مزارعه, تجارت 9... .. در اقتصاد اسلامي به همین دلیل 
است. براساس تعلیم اسلام اگر عده‌اي نيروي کار ندارند ولي پول و تروت 
مشروع دارند و عده‌اي دیگر نيروي کار دارند ولي سرمایه ندارند. باید 
سرمایه‌ها و نیروها در هم ادغام شود ۳ هم سرمایه‌ها راکد نماند و هم 
بي‌کارها ات شوند. سود این فقالیت آدو ِ نیز باپد ار ۳ 
دوء ی از قبیل فلت جسمي و فكري اس شود؛ ۳1 رن 
صور بت پول هم سهمي از سود مي‌برد. ولي اگر صاحب سرمایه با در اختیار 
گذاشتن سرمایه خود در پبس کسب سود باشد, رکود اقتصادي پیش هی اند 
و نظام استثمار و بهره‌كشي رواج پید | مي‌کند و ننیجه 1 اقليتي برخوردار 
و آکتریت معروم از همه جیو خوآهد بود. 
اسلام بدیده بانك را نیز براساس همین ضابطه تأیید مي کند: اگر بانكک‌ها 
بدون داشتن تولید به صاحب پول ضنلا 9" بهره بدهند و از وام گیرنده 
2 بهره بگيرند. تولید از میان خواهد رفت, ناتواني اقتصادي, بي‌كاري 
فقر بیداد خواهد کرد. ولي ار بانك‌ها قسمتي از سرمایه خود را صرف 
تولید و سود به دست امده را ضیان صاحبان سرمایه عادلانه تقسیم کنند از 
وام گیرندگان جز به اندازه کار مزد, سودي دریافت نکنند, ان گاه تولید 
افزایش خواهد یافت. بي‌كاري از میان برخواهد رفت و وام‌گیرندگان نیز 
ناتواني اقتصادي خویش را برطرف خواهند کرد. ممکن است گفته شود که 
اگر بهره حذف شود, مردم سرمایه خود را به بانك‌ها نمي‌سپارنند و تولید از 
میان برداشته مي شود. باید گفت مردم مسلمان و معتقد به قرآن سنج 
که ربا و سودهاي کلان ربوي حرام و باعث زیان جامعه است و هرگز چنین 
روشني را نمي‌پسندد. شین انفه با عمل ه نهیم اسلام دراه نك اگرچه 
ممکن است سود, کم باشد, ولي سودي ات براساس موازین اسلامي که 
نتیجه آن از میان رفتن استضعاف اقتصادي است. از این ده بانك‌هاي 
صد در صد اسلامي در زمان طاغوت و نیز در این زمان بدون گرفتن سود 
خدمات ارزنده و صادقانه‌اي انجام داده‌اند؛ چگونه ممکن است مردم 
سرمایه خود را بدون سود در اختیار اين بانك‌ها گذاشته باشند؟ 


عدالت اقتصادي 


عوامل تعدیل کنندة اوضاع اقتصادي, مالي و توزیع ثروت, در نظام اسلامي چیست؟ 


عو ۵ اوضاعء اقتصادي, مالي و تور 
ب زیع تروت ند 
روت در نظام اسلا 
مي 


پاسخ 


1 منع ربا خواري 
(طلا وقره 
تساه ثلت مال که اگر چه استفادة از آن اجباري نیست., اما در محیط 
تربیت و ایمان اسلامي و ارشاد ديني. مانند يك واجب, اعتبار مي‌شود و هر 
ثروتمند و هر کس هر چه داشته باشد, ثلثت آن را از اختیار ورثه خارج 
مي‌نماید و براي خیرات و مبرات و مصارفي که در نظر مي‌گیرد اختصاص 
ميد هد. 
4 مشاغل و کسب‌هاتي که موجب جمع ثروت مي‌شود يا براي ثروتمندان. 
مصرف‌هاي بیهوده و غیر مفید به حال اجتماع مي‌سازد, مانند قمار, شراب 
سازي. شراب فروشي. مجسمه سازي. خوانندگي, نوازندگي, داثر کردن 
مراکز فساد و کاباره‌ها و امثال آن ممنوع است. 
جا بطور كلي اسراف و تبذیر اموال که سرمایه‌داران و زن و بچه‌هایشان 
به آن گرفتار مي‌شوند و اگر راهش بسته شود, ۳ را در خیر اجتماع 
0 فسات مهم خارل ثروت ِ» شدن اموال, قانون ارث است. با 
نظام دقیق, علیرغم قوانین جاهلیت که ثروت را در دست فرد واحد 
نگهداري مي‌کرد و حتي اگر ثروتمند فرزند نداشت به او اجازه داده مي‌شد 
که ديگري را فرزند خواندة خود بنماید تا از او ارث ببرد و علیرغم قوانین 
كشورهاي سرمايه‌داري که به سرمایه دار اجازه مي‌دهد ثرونش را ۳ 
گربه يا سگش قرار دهد. در حالي که میلیونها مردم گرسنه باشند, اسلام 
اجازة چنین اموري را نمي‌دهد. 
7 تشویقات اکید , به انفاقات و خیرات. و مطلق صدقات و مبرات و صرف 
اموال در خیر و ترقي, رفاه عموم» کایند مدارس.: ند بیمارستانها, دارالایتام, 
دارالعجزه, خدمات اجتماعي. پل سازي. راه سازي و مددکاري نیز يكي از 
وسایل مهم جلوگيري از تمرکز ثروت و مشوق صرف آن در مصالح 
اجتماعي است. 
8 قوانین مربوط به اراضي موات و جنگلها و اراضي مفتوح عنوه. 
9 وقف. که يکي از راه‌هاي صرف سرمایه در مصالح مشترك مردم است. 
10 دعوت به انصاف در معاملات. و اکتفا به سود کم و به مقدار کفایت و 
ترك غش و خیانت در معاملات نیز از عوامل کنترل کننده و تعادل بخش 


است. 


1 همچنین تشویق به قناعت و رضا , به آنکه مفدن و فر آهم. متشه و 
اقتصاد و میانه روي در خرج. 

12 نکوهش از سرمایه و اندوختة بیش از حد کفاف و بطور كلي مذمت از 
اندوخته کردن و پس‌انداز نمودن که در تربیت اسلامي خلاف توحید در 
توکل و خلاف اعتماد به خدا است. 

3 مذمت و نکوهش از بخل و حرص» و مد سخاوت ۳ آنجا که در 


روایات آمده؛ «بخیل از خدا| و بهشت و مردم دور بوده و به آتش نزديك 
است». 


14 نحریم استعمال ظروف طلا و نقره و آرایش مرد به آنها که علاوم بر 
اينکه دلیل بر حرمت این استعمالات است. نشانه محجبوب بودن سادگي 
فعانشن و ابات و لباش است: 

بالاخره:-مکتب. استلام:و تظامات: اسلام در .شعت مخلف: و متفدد همه ورن 
کنترل وضع مالي و جلو گيري از مفاسد سرمايه‌داري, نقش بزرگ و 
حساسي را ایفا مي‌کنند که در مجتمع اسلامي, هرگز از مفاسد تورم ثروت 
و تمرکز سرمایه نباید بیم داشت. 


آبا حفوق واجب مالن در اسلام. از قبیل خمتن و زگوق از نباز فتدان را خاهین میکند؟ 


پرسش 


آیا حقوق واجب مالي در اسلام, از قبیل خمس و زكوة, نیاز نیازمندان را 
تامین میکند؟ 


3 


بلي, در صورت عمل به این قوانین ريشه فقر در جامعه خشکیده ميشود. 


محمد بن , يكي از اصحاب عالیقدر اما م ششم, از آن حضرت نقل 
میکند که فرمودند «اّ اللَة عَرّوَجّل رن لَراء کي مال الاغنیاء ما 
يسعَهُمْ وَلوّ عَلم آن دایك لابسعهَم بَسهَم لرادهم ۱ یوْتوا من من قبل فريضة 


اه روج مج مع عم ستهخ حلهم لا مها قرض له هم ولو 
ان الناس اذوا و لکائوا عايشین بخیر» [خداوند _ عزیز و جلیل ‏ در 
مال ثروتمندان براي فقرا و نیازمندان مقدار حقي قرار داده است که 
براي آنان. کقایت: میک اگر ثروتمندان حقوق واجب الهي خود را 
بپردازند, نیازمندان بي تباز هیشوتد. ).و اکر انجه را بر ثروتمندان واجب 
کرده است. براي رفع نیاز فقرا کافي نبود, خداوند آن را بیشتر میکرد. 
(يعني اگر خمس و زکات از همه آناني که برایشان واجب شده است 
گرفته شود و در مصارفش صرف شود. فقيري باقي نخواهد ماند). فقر 
فقرا از ناحیه نقصي در قانون الهي نیست. بلکه از ناحیه خودداري 
ثروتمندان از پرداخت حقوق واجب شده بر انان است و اگر ثروتمندان 
حقوق واجب شده خود را بپردازند, [ نه تنها فقر از جامعه رخت بر میبندد, 
بلکه ] تمام مردم و از امش زد کف خواهند کرد.] (وسایل الشیعه, جلد 6, 
ابواب ما تجب فیه ال ز کاة, باب 1, حدیث 2و « من لا بحضر الفقیه». جلد2 , 
ابواب ب ال زکاق باب 1 , (علة وجوب الزکانة)) 

اگر در چامعه فقر وجود داشته باشد, تنها فقیر متضرّر نمیگردد, بلکه کل 
جامعه آسیب میبیند؛ چه, فقر ريشه بسياري از گناهان از جمله دزدي, 
كارهاي خلاف عفت و.. . میباشد. 

در روايتي دیگر از امام صادق ءع( آمده است «و لو آن البّاس ادوا ز کاة 
َمَوالهم, ما بقی مُسلم ققیرا مُختاجاً و لاستغی یما قرَضّ ال و آن الناسن 
ها افتقر وا ع لا اختاخوا و لا جاغوا ۶ لا روا الا بدَئُوب الاغنیا » ( وسایل 
الشیعه, جلد 6, ابواب ما تجب فیه الزکاخ. باب اوّل. روایت ششم) [اگر 
مردم زکات اموالشان را پرداخت میکردند, حتي يك مسلمان فقیر و محتاح 
پیدا نمیشد و فقرا با همان حقوق واجب شده [بر اغنیا] بینیاز ميشدند. 
مردم به واسطه گناه روتمندان ( ندادن حقوق واجب مالي ) محتاج, فقیر, 
گرسنه و برهنه هستند. ] 


تج 
1 
ِِ 
حّ 


بو 0 0 اب ۳ ت‌ 7 


با توجه به سفارش اسلام که از منابع طبيعي و معادن و نفت کشور اسلام 
بایدبه اندازه نیاز مردم برداشت شود 


پاسخ 


در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول چهل و هشتم, 

پنجاهم و پنجاه و دوم این مطلب ذکر شده که دولتمردان وظیفه دارند بر 
آنباتن آن عمل مایم وهای فاتون اساسی جمموری اسلامی بر اساس 
آیانت و روایات اسلامي طراحي شده است : مثلا در اصل پنجاهم آمده: ((در 
باید در آن زندگي اجتماعي رو به رشدي داشته باشند. وظیفه عمومي 


مي‌گردد.)) و در اصول دیگر چنین آمده: ((در بهره‌برداري از منابع طبيعي و 
استفاده از درامدهاي ملي باید به فراخور نیازها و استعداد رشد خود 
برداشت شود)) و در اصل دیگر امده ((دیوان محاسبات کشور که زیر نظر 
مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد بر کلیه دریافت‌ها و درامدهاي دولت در 
خزانه داري کل متمرکز مي‌شود و به همه پرداخت‌ها و حدود اعتبارات 
مصوب به موجب قانون انجام مي‌گیرد.)) 


حا خرس ار 


آنا مالکیت امري فطري است ؟ 


پرسش 


آپا مالکیت امري فطري است ؟ 


پاسخ 


موجوداتي که روي کره زمین دیده مي شوند - اعم از نبات , حیوان , 
انسان - عمومادر جنبش و فعالیت و کوششند و هر يك از انها در خارج از 
داثره وجود خویش ,میکوشند که براي حفظ و بقاء خود , انچه نافع و مورد 
استفاده است , بدست اورند . در جهان پهناور هستي , موجود غیر فعال , 
و افریده اي ساکت دیده نمي شود , و درمیان این همه تلاشها , فعاليتي که 
بمنظور جلب منافع نباشد , وجود ندارد . فعاليتهائتي که در انواع مختلف 
نباتات مشهود است , براي آنست که خود را ازمخاطرات حفظ کنند و راه 
رشد و ترقي را بپیمایند و تولید مثل نمایند , همچنین تلاشهاي اقسام 
حیوانات و انسان , باین منظور انجام مي گیرد که منافعي به خود جلب کنند 
, اگرچه آن منافع خيالي يا عقلي باشد , و این مطلب قابل تردید نیست . 
ملاك تلاشها و کشمکشهاموجودات فعال , به غریزه طبيعي و حیوان و 
انسان به نيروي فهم غريزي خود ,ميفهمند که تصرف در مواد موجود , 
براي رفع حوائج طبيعي و انتفاع در حفظ وجود وبقاء میسر نیست 

آنکه به يكي آنها اختصاص داشته باشد , و دیگران در آن متصرف نباشند , 
فعالیتها و کشمکشها همین است و بهمین جهت انسان , و سایر 
موجودات فعالي که ملاك فعالیتشان بر ما معلوم است , از مداخله و 
تصرف دیگران , در آنچه مورد نظرآنها است جلوگيري مي کنند , و اين 
در آن تردید نمي کند , و همین است معناي اه 
عربي مي گوئيیم : هذا لي , هذا لك , لي آن افعل کذا , لك ان تفعل کذا . 
شاهد صحت این اصل مسلم , نزاعي است که در حیوانات دیده مي 
شود , آنها براي حفظخانه و آشیانه خود با دشمنان میجنگند و براي از 
دست ندادن غذا و صید خود ,مبارزه مي کنند , و اگر خطري متوجه همسر 
یا فرزند آنها شد , قدم در میدان ۱ تاو 
مشاجره اطفال و خردسالان براي حفظ غذا و سایر متصرفات خود 
است , حتي دیده مي شود که بچه شيرخواري بر سر پستان با شیر خوار 
دیگر نزاع مي کند . آیا مالکیت فطري است ؟انسان به حکم فطرت و 
غریزه خود , قدم ب جامعه مي گذارد و زندگي اجتماعي را آغازمینماید , 
ولي اساس زندگي اجتماعي انسان که زائیده نيروي فطرت است , جز با 
همان نیرو پایدار و برقرار نمي گردد , و تنها كاري که جامعه مي تواند 
انجام دهد اصلاح همان اصول فطري و تنظیم آن بصورت نوامیس اجتماعي 


است . روي همین جهت و 
اجمال فطري او بوده ,انواع مختلفي پیدا| مي کند و به نامهاي 
گونا گوني خوانده مي شود ر اموال اختصاصي بنام ملك , مختصات غیر 
مالي , بنام حق , خوانده مي شود . اگرچه ممکن است مردم در تحقق 
ملکیت , از جهت اسباب ان اختلاف نظر و عقیده داشته باشند , مثلا 
ورائت , خرید و فروش ۱ ۱۳۳ 
, یانشناسند و همچنین از جهت موضوع , يعني در شخص مالك ممکن است 
اختلافاتي بکنند که مالك باید بالغ يا صغیر , عاقل یا سفیه , فرد یا جامعه 
باشد و بواسطه اختلاف نظر , بعضي را مالك بشناسد و برخي را نه , ولي 
اصل مالکیت في الجمله از اموري استت. که:بنشر تاخار باید. آنرا بپذیرد . و 
بهمین جهت است مي بینیم که فرد بدوي شخصاتولید کرده يا ساخته است 
. لوي برول مي نویسد : اين اموال جزو وجوه فرد بدوي است و هرگز از 
او جدا نمي شود , مثلا تصور بطوري که , تورنوال نتیجه مشاهدات خودرا| 
۱ بدوي با اموال خود و آن 
خیبرق. کم در تتنجهه .کان سشکضی» نداشته آورد. تفت پستنیین 
ناپذيري دارد بطوریکه این اموال : نه تنها جزء متعلقات خصوصي , بلکه 
جزء شخصیت فردي محسوب مي شود , بعبارت دیگر 0[ 
این اموال شخصیت خود را بالا برده است . مکتبهاي مخالفین مالکیت 
ماد بکتت کمونشم رجا را ار کرد مي کنو نی اعاع باه درات 
انتقال مي دهند و در عين حال , نمي توانند ريشه مالکیت افرادرا کاملا 
قطع کنند و هرگز قادر بر این امر نخواهند شد . بنابر اين اصل مالکیت 
فطري انسان است 5 , فناء انسان است . 


شود صحیح است؟ 


پرسش 


آیا دیدگاه كساني که مي‌گویند براي رفع فساد و ایجاد قسط و برابري, باید 


پاسخ 


خیر - زیرا اولاً نظام مالکیّت و اختصاص, ريشه فطري دارد و بشر فطرنتاً به 
آن توجه دارد و مانند سایر غرایز, وجود آن و اشباع آن تحت نظم منطقي و 
عقلاني لا زم است و فوائد بزرگ دارد و باید از آن مانند سائر فطریات و 
خواسته‌هاي قطري و غزائز استفاده کرد و ندیده گرفتن. آن» متل تدیدم 
گرفتن غریزه جنسي و غرائز دیگر است. 

چنانکه غریزه جنسي موجب تولید نسل است.؛ این غریزه هم در تولید, مواد 
مورد نیاز و رفع احتیاجات بشر موّثر است. و در حقیفقت از قوة تولید 
حمایت مي کند و پشتیبان آن است و آن را هر چه بیشتر به کار مي‌اندازد و 
تنبلي و تن پروري را از شخص دور مي‌سازد و به خصوص اگر خداي 
نخواسته بشر وجدان نداشته بااشد و به معنویت و فضیلت ایمان نیاورده 
باشد و همه چیز و همه کارش, اقتصاد و براي اقتصاد باشد و همه چیز را 
به ظاهر وضع اقتصادي و تحول ان بداند و تحولات را ناشي از ان بشمارد, 
اک نی عرنخ اختضاصن و مااکیت هم شانشه: جوا کار کند جرا سر کار 
را انجام دهد؟ هیچ دلیل معقولي ندارد. 

لذا اصل مالکیت را با همان قیود و حدود و شرايطي که اسلام برقرار کرده 
که نظامات فرهنگي و اخلاقي و تربيتي نیز در تعدیل و حسن استفاده از 
آن, سهم عمده و موّثر را داشته باشد, باید پذیرفت. 

تانبا: آزن: چيزي که موجب به وجود آهدن نظام طبقاتي و فاصله‌هاي زیاد 
است. آزادي نامحدودي است که در کكشورهاي سرمایه داري به 
سرمایه‌داران داده شده است که امکانات تراکم ثروت را در آنها بطور 
نامحدود فراهم کرده و قانون و حکومت و مردم, هیچگونه نظارتي بر آن 
ندارند. در نلیجه سرمایه‌داران بر همة اوضاع سیاست, حکومت؛ اقتصاد, 
فرص مطیمعات :و تایقات ساط هیده ایو رها هار ان ه کارتل ها 
و کارخانه‌دارها هستند که سیاست کشورهاي سرمايهداري و کشورهاي 
معنویات, در انها خبري نیست. 1 

تالا صاضلبه الای, ار توامسن طافت. اشت: کسساند آز ان استفادی شوه 
و با يك نظام صحیح, از همه جانب کنترل گردد. شاید شما دو نفر را پیدا 
نکنید که در مجموع خصاثص و استعدادها و مواهب و نيروي ذاتي, نتیجه و 
بازده عمل آنها یکسان باشد. این ناموسي از نوامیس خلقت است و ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم, این يك واقعیت و حقیقت است. 


لازمه مالکیت چیست؟ 


لازمه مالکیت چیست؟ 


پاسخ 


این است که مالك حق هر گونه تصرفي را در مملوك خودش دارد. يعني 
طبیعت مالکیت. هر گونه تصرفي را اقتضا مي کند. البته قانون مي تواند از 
بعضي تصرفات منع کند و ما در اسلام چنین چيزي داریم که در مواردي, از 
تصرفاتي که به نظر مي رسد طبيعي است که مالك در مال خودش بکند 
جلوگيري مي کند. ريشه این منع تصرف این است که در اسلام مالکیت 
ديگري مقدم بر مالکیت فرد اعتبار مي شود و آن مالکیت خداست و در 
بعضي تعبیرات, مالکیت عموم است که مالکیت فرد در درجه بعد قرار مي 
ب- پس در مواردي مانعي ندارد که به خاطر حقي که عموم دارند, جلو 
تصرف مالکیت فرد گرفته شود. 

بنابراین مالك مادامي که مالك است. حق هر گونه انتفاع و بهره‌برداري و 
تصرف و نقل و انتقال را دارد. حتي طبیعت مالکیت اقتضا مي کند که حق و 
0 ۳ ۷ و ۱ ۱1 
به دلیل مالکیت خدا يا مالکیت عموم جلوگيري مي شود. 


دیدگاه اسلام در مورد مالکیت زمین چیست؟ 


دیدگاه اسلام در مورد مالکیت زمین چیست؟ 


پاسخ 


تن ها سنوی است شم مان ات ون مان 
تا ایا ی تا سا اس 
شود؛ و يا آنکه سرزمین عنوةّ فتح مي شود؛ در این صورت زمین به عموم 
ی ی کیک ۱ ی ی 
و ی وه ی ی ی و 
مسلمین, از آن جمله خود مالکان اولیه - اگر اسلام اختیار کنند - تعلق مي 
گیرد. و اما اگر سرزمین فتح شده موات باشد, طبق فقه شیعه به امام 
تعلق مي 90و صد در صد به نظر حکومت عادله حقه واگذار مي شود. 

اگر احیا کننده مالك مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام 
الاخناء نر ساننه. ایو اعتار آمام فقط‌این. است. که امل نم آخازه آف نان 
دایه شود وه تاک اه بر ای هسفق صاخ می ود هر عم سا ماکان 
مستقل از نظر امام دست به دست مي شود. اگر مادام الاحیاء را شرط 
کنیم اثر دیگر اختیار امام اين است که هر وقت زمین بائر باشد دو مرتبه 
تایه عا سر امام به آخران تفص شمو ن ااتور اس واه وی ولی اک 
امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت براي هميشه زمین در اختیار 
امام باقي مي ماند و هر چند محيي مالك مي شود و نظیر مزارع نیست و 
حق خرید و فروش دارد, اما حقي هم از امام براي هميشه بر زمین هست 
که به موجب آن خراج مي گیرد. و اگر حق خرید و فروش هم سلب شود. 
فلا لت فالکنت از مُحيي شده و او فقط اولویت بهرهبرداري دارد و 
فرقي میان اراضي مفتوحة عنوة و اراضي موات ت که جزء انفال است باقي 
نمي ماند 

سا ساسا ام ار راد اند سر 
مدینه, به مالکین اصلي تعلق دارد و از این جهت فرقي میان زمین و غیر 
نی ی و کا وان اامم ات که اا ان سین اس دای 
التم انا سازای الا مالک موف ام خواه شه امعم اما 
خارج مي شود و ملك امام مي شود. پس هر زمین که يك بار به حالت 
9 ذراضن؛ از مالکیت 9 علي الاطلاق خارج مي و دو 9 
مواناً قهن لَ» مالکیت علي الاطلاق ۳ 

3. زمنيهايي که معموره است و اهلش جلاء وطن میکنند, بدون آنکه 
ار کی صقرت کر بسا صاحاه ابا ام هم ارم حمایی 


تسلیم مي کنند, اینها «فی» نامیده مي شود و جزء انفال است و مانند 
ای ها ای ای تن او رفتا تس ان ات کر 
میان افراد تقسیم شود و نه نظیر اراضي مفتوحة عنوة است که به عموم 
فصامی ای رهظ اراضی اولعاست که مشتهها تست ان 
هر ات 

پس سه قسم زمین داریم: زمينهايي که مالك شخصي دارد و نه عموم و نه 
ول امر حقي و نظري در آنها ندارند. دیگر زمينهايي که به عموم مسلمین 
علیتی کرموولی اش مد اجه معاسه و اجان تسم ویدار 
آن زمینهاست. اين زمینها نظیر اماکن عمومي از مسجد و غیره مي باشند 
که هر کس تقدم پیدا کرد به او تعلق مي گیرد. سوم زمينهايي که نه به 
افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمین, بلکه به ولیْ امر تعلق دارد. قهر 
وليٌ امر در اين گونه زمينها اختیار بيشتري دارد. 


در اسلام مالکیت مشروع را با چه معياري مي سنجند؟ مي بینیم که هر کس مالکیّت خود را 


در اسلام مالکیت مشروع را با چه معياري مي سنجند؟ مي بينیم که هر 
کس مالکیت خود را مشروع مي داند؟ 


پاسخ 


اسلام از سويي براي مالکیت فردي اسبابي مقر کرده است. مانند: بیع 
اجاره, هبه, صلح, مزارعه, مساقات و..., و از سوي دیگر با تشریع احكامي 
مانند: وجوب خمس و زکات و تحریم ربا و احتکار مالکیت را محدود کرده 
است. اجراي این برنامه در جامعه باعث تعدیل روت و از میان رفتن 
اختلافات عظیم طبقاتي خواهد شد. اگر ناهماهنگي در نظام اقتصادي دیده 
شود, حاکم اسلامي(فقیه عادل) که داراي ولایت است از دارايي 
ثروتمندان براي رفع نيازهاي جامعه و جلوگيري از تراکم ثروت استفاده 


مي 


پرسش 


آپا مالکیت خصوصي مورد تاعیید اسلام است ؟ 


پاسخ 


اسلام در مکتب اقتصادي خود گونه هاي مختلفي از مالکیت , شخصي , 
دولتي و عمومي را پذیرفته و براي هر يك اصالت قائل شده است و اسلام 
در اين باره با سرمایه داري و سوسیالیسم در نوع مالكيتي که پذیرفته 
تفاوت اساسي دارد. 

سرمایه داري به عنوان يك قاعده عمومي فقط به - مالکیت شخصي - 
اعتقاد دارد و مالکیت عمومي را تنها در شرایط خاصي که ضرورت هاي 
اجتماعي اقتضاء کند مي پذیرد, نقطه مقابل سرمایه داري سوسیالیسم 
است که قاعده عمومي را مالکیت اشتراكکي مي داند و مالکیت شخصي را 
جز به صورت استثنا و در موارد نادر مي پذیرد. 

در این میان مکتب اقتصادي اسلام يك امر التقاطي از این دو نوع مکتب 
اقتصادي - سرمایه داري و سوسياليستي - نیست : سرمایه داري مالکیت 
خصوصي را نتیجه قهري و حق طبيعي انسان مداري مي شمارد. اما اسلام 
مالکیت خصوصي را موهبتي از سوي خداي سبحان که مالك همه چیز است 
مي داند: اسلام در مالکیت دولتي نیز همین بینش را دارد, در حالي که 
سوسیالیسم براساس اعتقاد به اصالت جامعه در مقابل فرد مالکیت دولت 
را به عنوان نماینده جامعه مي پذیرد ولي در اسلام آزادي اقتصادي و 
مالکیت خصوصي يكي از مباني اقتصادي اسلام است . هر فرد از دیدگاه 
اسلام مي تواند در انواع فعالیت هاي اقتصادي براي رسیدن بشر به 
سعادت و کمال است و این نیز محدود به حدود الهي است . با توجه به 
تعریف فوق در اسلام : 

اولا , مالکیت خصوصي در اسلام امضا شده و مورد تائیید است . 

ثانیا , توسعه و گسترش اموال به دو صورت است : يك وقت هدف از 
ازدیاد ثروت حفظ ابرو, خدمت به دیگران و انجام نيكکي هاست : چنین 
توسعه اي هرگز مذمت نشده , بلکه مورد تشویق قرار گرفته است : ولي 
اگر هدف حرص , لذت پرستي , جاه و شهوت و... باشد, چنین توسعه و 
ازدیاد ثروتي از نظر اسلام وخردمندان مورد مذمت و توبیخ است . حضرت 
علي (ع ) مي فرماید: ((یتنافسون في دنیا دنیه و یتکالبون علي جیفه 
مزیحه : در به دشت. آوردن دتیاق بسنت از هم سبقت مي کیرند. و بر سر 
مردار متعفني با هم به نزاع مي پردازند)), (نهج البلاغه , خطبه 151). 

ثالثا , همچنان که در اسلام به رشد و تعامل معنوي توجه شده , به 
گسترش زمینه هاي اقتصادي نیز تائکید شده است ز چون معنویت و مادیت 
با یکدیگر عجین شده اند. فرش نموت سا خاهعش رح واه رتم ۱1 


رفاه و رشد اقتصادي آن را فراهم کند همچنان که رشد و رفاه اقتصادي , 
مي تواند زمینه ساز تعالي فرهنگ و معنویت باشد. باید توجچه داشت که 
اسلام دز تهایت زشد اقتضادی, را مفستله | شكوفايي استعداد و شخصیت 
معنوی. انسان مي داند: امیرموئمنان:(ع۰) که.در تهج البلاغه ان همه از دئیا 
مذمت فرموده اند, عائدات املاکش در سال به چهل هزار دینار مي رسید : 
ولي همه | آين ثروت را وقف نیازمندان و فقرا مي کرد (انساب الاشراف 
((بلاذري )), ص 29). رابعا" , دقت در نکات گذشته , این حقیقت را به 
اثبات مي رساند که گرچه ارکان سعادت و کمال انسان در ۹ 
اقتصادي خلاصه نمي شود ولي بدون شك يكي از پایه هاي سعادت انسان , 
رشد و رفاه اقتصادي است . به تعبیر برخي دانشمندان ((پول خوشبختي 
نمی آورد هلت ول بدتختی رف آفزد) )ان واشین ترفت سا سعادت 
شرط کافي نیست ولي شرط لازم است . افزون بر بعد اقتصادي , انسان 
نیازمند اخلاق , علم , هنر, تعهد مذهبي و... نیز مي باشد و از آن جا که 
اسلام به سعادت و کمال انسان مي انديشد, نمي تواند به بعد اقتصادي بي 
اعتنا باشد. 

براي آگاهي بیشتر ر.ك : ۲ 

1- اقتصاد ما ,ج 1 و 2, شهید ایت الله صدر 

2- اقتصاد 7 2[ 

3- مقایسه اي بین سیستم هاي اقتصادي ۳ - 3 , آیت الله مظاهري 

5 مکتب نام اقتضادی در اسلام وی هادوي تهراني 

6- مباني اقتصاد اسلامي , دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , نشر سمت 

7 درآمدي بر اقتصاد اسلامي , دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , نشر سمت 


دولت و اقتصاد اسلامي 


فسادهاي اقتصادي که در جامعه ما وجود دارد. ناشي از چیست؟ آیا عدم رعایت امانت نقش 
عمده‌اي در فساد اقتصادي ندارد؟ لطفا درباره عوامل شكل‌گيري فساد اقتصادي توضیح دهید. 


پرسش 


فسادهاي اقتصادي که در جامعه ما وجود دارد, ناشي از چیست؟ آبا ام 
رعایت امانت نقش عمده‌اي در فساد اقتصادي ندارد؟ لطفا درباره عوامل 
شکل گيري فساد اقتصادي توضیح دهید. 


پاسخ 


بي تردید رعایت امانت نقش اساسي در فساد اقتصادي دارد, ولي عدم 
رعایت امانت تنها علت فساد اقتصادي نیست و عوامل متعددي در 
شکل گيري فساد اقتصادي تنیز کذآر هستند. 

1 - جدايي از آموزه‌هاي مذهبي 

يکي از عوامل مهم مفاسد اقتصادي فاصله گيري از معارف دین است. در 
آموزه‌هاي ديني به امانت داري و جلوگيري از احتکار و درآمدهاي غیر 
مشروع و... سفارش شده است. اگر دستورهاي اسلام در خصوص با 
ها اقتصادي رعایت شود, فساد اقتصادي به وجود نمي‌آید. 

2 - سياست‌هاي نامتعادل 

يكي از عوامل مهم شکل‌گيري مفاسد اقتصادي, سياست‌هاي غیر معقول و 
اتخاذ برخي از سياست‌هاي زمینه ناهنجاري‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌کند. 
از این رو در اسلام با برخي از سياست‌هاي اقتصادي مبارزه شده است. از 
سوي دیگر به فقر زدايي, و مبارزه با ثروت اندوزي و ربا و... توصیه شده 
است. 

3 - عدم مبارزه با مفاسد 

يکي از عوامل مهم شکل‌گيري فساد اقتصادي, عدم مبارزه قاطعانه با 
مفاسد اقتصادي و رانت خواري است., برخورد قاطع با رانت خوران و سود 
جویان مهم‌ترین راهکار جلوگيري از مفاسد اقتصادي است. و رانت خواري 
است. برخورد قاطع با رانت خواران و سودجویان مهم‌ترین راهکار 
جلوگيري از مفاسد اقتصادي است. در آموزه‌هاي ديني سفارش شده است 
که با رانت خواران و در آمدهاي غیر مشروع برخورد قاطعانه صورت گیرد 
تا امنیت اقتصادي به وجود اید و عدالت اجتماعي گسترش يابد. 

4 - عدم رعایت عدالت اجتماعي 

يكي از عوامل مهم شكل‌گيري فساد اقتصادي, تبعیض و عدم رعایت 
عدالت اجتماعي است. اگر جامعه‌اي در عدالت اجتماعي رعایت نشود, 
ناهنجارهاي اقتصادي حاکم مي‌ شود از این رو امام علي(ع) هم خود به 
عدالت اجتماعي اهمیت مي‌دهد و هم مدیران خویش را به رعایت عدالت 
اقتصادي فرا خوانده است.(1) 

پي نوشت‌ها: 


1 هه یاه تسه و5 


دیدگاه فقها در مورد مالکیت دولت چیست؟ 


دیدگاه فقها در مورد مالکیت دولت چیست؟ 


پاسخ 


در مورد مالکیت دولت, در میان فقها دو نظریه وجود دارد. يك نظریه این 
است که دولت هم مثل فرد مي تواند مالك باشد. مي تواند ثروت داشته 
باشد و تمام احكامي که در شخص مالك هست در مورد دولت هم مي 
تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصیت حقوقي دارد. 
مرحوم آقاي بروجردي, مرحوم حاج آقا حسین قمي و بسياري از مراجع. 
عقیده‌شان همین است که در مالکیت هیچ فرقي نمي کند میان شخصیت 
حقوقي و شخصیت حقيقي. , و شخصیت حقوقي هم مي خواهد دولت باشد 
یا غیر دولت. اعم از اینکه دولت ظالم باشد يا ظالم نباشد. يعني دولت 
ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است ولي کار 
مشروعش درست است., يعني ظالم بودن سبب نمي شود که کار 
مشروعش هم نامشروع باشد. 

بعضي دیگر فتواشان این است که ما شخصیت حقوقي نمي شناسیم, فقط 
شخصیت حقيقي درست است. برخي از فقهاي معاصر مثل آقاي خويي و 
صاحب کتاب البحوت الفقهیه چنین عقيده‌اي دارند. اینها معتقدند که دولت 
صلاحیت مالکیت ندارد و حتي اگر از راه مشروع هم کاري بکند نمي تواند 
مالك بشود. فقط شخص حقيقي مي تواند مالك باشد. _ 

پس هر مالي که در دست دولت است؛ خودش مالك ان بیست و در واقع 
مال افراد دیگر است و چون افراد دیگر را ما نمي شناسیم. مجهول المالك 
است. آنوقت در سرمايه‌هاي دولتي مي آیند معامله مجهول المالك مي 
کنند که آن دیگر از اين حسابها خارج است. مثل مالي است که انسان پیدا 
کرده باشتد. ولی کسانی که دولت: را مالك مين دانتده فهرا راه حلهاي ما با 
راه حلهاي کساني که مالك نمي دانند فرق مي کند. و انخفها. کن میب 
کنیم و نظر بعضي از مراجع تقلید این است که دولت صلاحیت مالکیت 
دارد. استدلالشان اين است که شما مي گویید دولت, يا هر موسسه عامي 
وجود حقيقي ندارد و چيزي که وجود حقيقي ندارد چطور مي تواند مالك 
باشد؟ جواب این است که خود مالکیت هم وجود حقيقي ندارد و يك امر 
اعتباري ثابت بکنیم. دولت, وجودش وجود اعتباري است. مالکیت هم 
وجودش وجود اعتباري است . اینها يك سلسله اعتبارات. يعني قراردادها و 
به قول روسو قراردادهاي اجتماعي است که افراد بشر این قراردادها را 
به منزله امر واقعي فرض مي کنند براي ترتیب دادن ی سلسله ار 
هدف, ترتیب دادن ان آنار انست: ولي تا این اهر قراردادی را اعتبار نکتند 


نفیتوانتد ان آثار را ترتیب. بدهند. مثال واضخش. مسئله: ریاست: و 
مرئو سیت | ست در رز تشکیلات اداري به طور کلي. 


نظام دارد؟ 


پرسش 


خصوصي سازي در يك جامعه اسلامي آیا اشکال شرعي دارد يا خیر و چه 
منفعت و ضرري براي نظام دارد؟ 


پاسخ 


از این که مي‌بينيم جوانان برومند کشورمان در مسایل کلان سياسي, 
اقتصادي و ... به تحقیق و تفحص و جستجو و ابراز عقیده و اظهار نظر 
مي‌نمایند خداي را شاکر و سپاسگزاريم و ابتدا قبل از هر چیز به شما 
جوان برومند و خوش ذوق و علاقه‌مند تبريك مي‌گوييم که درباره يكي از 
مسایل عمده و مهم کشور سوال کرده‌اي و مهم‌تر این که مي خواهي 
رابطه اين مسئله (خصوصي سازي) را با شرع انور بداني. نفس این سوال 
حاكي از آن است که جوانان عزیز کشور عموماً نسبت به تطابق زا کین 
خودشان در همه ابعاد (فردي, اجتماعي, اقتصادي, سياسي. فرهنگي و 
با دین مقدس, احساس مسئولیت و تفعيك مي‌نمایند و این خود پاسخي 
است محکم , کی و ۱ 
متهم به بي‌ديني مي‌کنند. هر چند ممکن است تعداد اندکي از جوانان 
نسبت به برخي مظاهر مورد قبول عامه بي‌توجهي و بي‌اعتنايي بکنند ولي 
غالب جوانان و اکثریت قریب به اتفاق انان اصل و اساس مذهب و دین 
مقدس اسلام را موجب نجات جامعه بشري مي‌دانند و با خداي مهربان 
خویش در صلح و آشتي هستند. 

اما دوست عزیز درباره سوال شما باید عرض کنیم از دیدگاه اسلام در 
خصوصي سازي في نفسه هیچ گونه اشکال شرعي وجود ندارد و قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ایران نیز اقتصاد کشور را متشکل از بخشٍ 
خصوصي, , تعاوني و دولتي دانسته است. اسلام مالکیت خصوصي را کاملاً 
به رسمیت شناخته است و قبول دارد و با سرمايه‌داري زالو صفتانه و 
نظام‌هاي سرمايه‌داري همانند غرب و نیز با نظام ماركکسيستي که مالکیت 
خصوصي رآ تا جايي که با منافع و مصالح اجتماعي در تعارض و تضاد نباشد 
قبول دارد اما اگر در جايي مالکیت خصوصي منافع جامعه را به خطر اندازد 
آترا به رسمیت نمي‌شناسد و سود و منفعت جمع را بر فرد ترجیح مي‌دهد. 
بنابراین خصوصي‌سازي اگر به منافع و مصالح جمعي لطمه وارد نسازد نه 
تنها اشکال ندارد بلکه براساس تجارب جامعه بشري موجب رونق اقتصاد و 
توسعه جامعه مي‌شود مهم این است که درست اجرا شود و در واگذاري 
به بخش خصوصي ظلم و بيعدالتي صورت نگیرد و نیز مواردي که مخالف 
مصالح عمومي جامعه است و باید در دست قدرت دولت قرار گیرد 
کماکان در اختیار دولت باشد تا منافع جمعي مورد تعرض قرار نگیرد. 
تشخیص موارد فوق امري سهل و آسان نیست و نیازمند کار دقیق 
کارشناسي است که مسئولان عالي رتبه کشور در هنگام تصمیم گيري به 


این نکات توجه دارند هر چند ممکن است برخي مخالف باشند ولي این به 
معناي آن نیست که تصمیم گیرندگان والا مقام و بلند مرتبه کشور به 
مصالح جمعي توجچه نداشته‌اند. آنان نیز در تصمیم گيري به این مطلب توجه 
دارند هر چند ممکن است در تشخیص موضوع اشتباه بکنند که البته هیچ 
انساني بري از خطا و اشتباه نیست. موفق و سربلند باشي 

تکمیل و ارسال فرم نظر سنجي موجب تکامل و پويايي کارماست. 


چرا دولت تلاش قابل توجهي جهت کاهش مفاسد اقتصادي کشور, انجام نمي دهد؟ 


چرا دولت تلاش قابل توجهي جهت کاهش مفاسد اقتصادي کشور, انجام 


نمي دهد؟ 


پاسخ 


ها سنا نة به رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري براي مقابله با مفاسد 
اقتصادي و نیز اقدامات عملي قواي سه گانه و سایر نهادها و دستگاه‌هاي 
حكومتي, براي مقابله با اين پدیده هنوز دستاوردهاي مثبت آن, آشکار 
نشده و کماکان اقشار محروم و مستضعف جامعه. از اثرات زیان بار فساد 
اقتصادي رنج مي‌برند. مسلما بررسي ريشه‌اي مفاسد اقتصادي و علل 
ناكارامدي اقدامات دولت در این خصوص, نیازمند ارائه تحقیقات گسترده و 
مفصلي است که خارج از ظرفیت يك نامه است. آنچه که به صورت 
مختصر مي‌توان از بررسي نظرات کارشناسان مسائل اقتصادي و سياسي, 
به دست آورد, این است که: 

مفاسد و تخلفات اقتصادي, محصول ساختار معیوب اقتصادي, فرهنگي, 
اجتماعي, سياسي, 9 و روند ی آن: است.. از ین 
بر ۳ 

مفاسد و تخلفات اقتصادي, رانت‌خواري, فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان و 
0 و شرایط متعددي است؛ از جمله: 

. ساختار اقتصادي: اتکا به نفت. به 1 اصلي‌ترین منبع درآمدهاي 
۷ و تأمین هزينه‌هاي جاري آن از طریق فروش ۰ طبيعي, زمينه‌هاي 
گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني و زيرزميني را تسهیل مي‌کند. در 
نتیجه حاکمان را از مشارکت شهروندان, در تامین هزينه‌هاي جاري بي‌نیاز 
مي‌سازد: نظام مالياتي را تضعیف مي‌کند؛ رانت‌هاي گسترده‌اي فراهم 
مي‌اورد؛ زمينه‌هاي رانت خواري را ترویج مي‌کند؛ عدم پاسخ گويي را 
موجب مي‌شود؛ نابرابري‌هاي عظیم در توزیح ثروت را پدید مي‌آورد و 
وابستگي را تعمیق مي‌بخشد. 

2 وجود بعضي از ضعفها و سوء مدیریت‌ها در ساختار سياسي و حقوقي 
(از قبیل دولتي بودن امور جامعه. فقدان سیاست مشخص اقتصادي) و یا 
بعضي از پيامدهاي منفي سیاست خصوصي‌سازي در فرایند انتقال 
دارايي‌ها به مالکان خصوصي - که به دلیل فقدان نهادهاي ناظر مردمي. 
پاسخگو نبودن صاحب منصبان در استفاده از قدرت وجود بعضي نارسايي‌ها 
در دستگاه‌هاي قضايي و ی رواج و غلبه روابط بر ضوابط, فقدان 
قوانین دقیق و تعریف شده و... ‏ از عوامل مهم در شکل‌گيري این پديده‌ي 
مخرب اقتصادي مي‌باشند. 

3 تغییر جو ارزشي جامعه به سوي پول و ثروت و مصرفگرايي؛ 


بي‌اعتقادي و ضعف مباني ديني و مذهبي افراد, بي‌اعتنايي برخي از 
مسوّولان و افراد نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي, از دیگر 
عوامل این مساله است. 

علاوه بر مسائل اد شده. عواملي از قبیل حمايت‌هاي جناحي و عدم 
برخورد با هم طیفها, اعمال نفوذ براي ممانعت از نظارت يا كيفردهي. سوء 
مدیریت‌ها و9... ۰ بر عمق و بیخید کي موضوع افزوده است. بنابراین ۳ زماني 
که بسترهاي فراوان و مستعدي در جامعه‌ي ما وجود دارد, نمي‌توان انتظار 
سریع و قاطع رفع این مشکل را داشت و پیامد اين بسترها را از میان 
رشد نظام ارزشي مردم, اطلاع رساني دقیق درباره‌ي پيامدهاي وجود این 
پديده‌ي مخرب, و آگاه کردن مردم از حقوقشان. با گسترش دستگاه‌هاي 
نظارتي و قضايي و بازگذاشتن دست این نهادها در برخورد عادلانه و 
بي‌طرفانه, رفع بعضي از دخالت‌هاي بي‌جاي دولت در امر اقتصادي, 
ممنوعیت قانوني تجارت براي سیاست مداران و حتي اطرافیان نزديك 
انار دخالت جدي‌نر نهادهاي آموزشي, تربيني و رسانه‌اي در امر 
جامعه‌پذيري و تشریح ابعاد گوناگون اين مسأله براي مردم, رفع بسياري 
ممنوعيت‌هاي بي‌دلیل بازرگاني خارجي و... در کوتاه مدت در کاهش این 
مفسده موثر خواهد بود؛ لیکن تا عبور قطعي از دوران گذار و رسیدن به 
توسعه اقتصادي ‏ سياسي مطلوب و موافق با ارزش‌هاي انقلاب اسلامي. 
ایجاد ثبات اقتصادي و امنیت شفغلي ‏ که به ما امکان کنار نهادن راهبرد 
توسعه‌ي درون‌گرا و کوچك کردن محدوده‌ي دخالت‌هاي اقتصادي دولت را 
مي‌دهد و تعیین تکلیف وضع الگوهاي ما در بلند مدت, حل قطعي مسأله و 
رساندن آن به اندازه‌هاي مقبول میسر نخواهد شند. 

براي آگاهي بیشتر ر.ك: ۳ 

1 اسيب‌شناسي فساد مالي در ایران. سارا فقيري. پگاه حوزه. خرداد 
1 شش 52, ص 2. 

2 ريشه و سرآغاز مفاسد اقتصادي در يك جامعه‌ي اسلامي, گفتگو با 
صاحب نظران و اساتید دانشگاه,. پگاه حوزه. اردیبهشت ۰1380 شماره 
۶2۸ ص 22 


وضعیت فعلي اقتصاد ایران را بیان نمایید. 


وضعیت فعلي اقتصاد ایران را بیان نمایید. 


2 1383/2/2 ۸۳ به نقل از سایت بازتاب 

رشد اقتصادي ایران: هم‌تراز چین, دو برابر امریکا 

ای بل ت ی اه اوانووشسان حاسی ۶ 

درصد رشد خواهد داشت. 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از «بلومبرگ», صندوق بين‌المللي 

پول. رشد تولید ناخالص داخلي ایران در سال جاري را به اندازه رشد 

اقتصادي چین, ارزيابي کرد که این رقم, دو برابر نرخ رشد اقتصادي آمریکا 

در سال جاري خواهد بود. 

خبرگزاري «بلومبرگ» با اشاره به اینکه دو سوم جمعیت 70 ميليوني ایران 

زیر 30 سال سن دارند, افزود: اشتهاي ایران براي کالاهاي مصرفي در 

حال افزايش است. 

بنا بر این گزارش, ثروتمندان ایران به سمت شرکت‌ها و سرمايه‌گذاري 

خصوصي گرایش دارند. 

«بلومبرگ» با اشاره به مساحت ایران ‏ که کوچك‌تر از آلاسکاست - اضافه 

کرد: ایران با این مساحت, 9 درصد ذخایر نفت جهاني و 15 درصد از ذخایر 
گاز جهان را در اختیار دارد و از این روء کشور ثروتمندي به شمار مي‌آید. 

شاخص سهام بورس تهران در سال 2003 ميلادي بیش از دو برابر 

افزايش یافته است و ارزش بازار 350 شرکت ثبت شده در این بورس. 

در سه ماهه اول سال 2004 ميلادي,. 7 درصد افزایش افته. به 37 

میلیارد دلار رسیده است. 


۲۱ 1382/5/7 6:47:03 

کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامي (1) 

دکتر حسن توانایان فرد 

گوشت. بیش از 25 سال, از برقرارین حکفیت مشلمین. آیران. فرضتت 
خوین: اس تا افتضاد. ایزران را با معیازها و اهداف. موزد تاکید اسلام 
سنجیده, درجه اهتمام مسقولان و میزان موفقیت انان را در تحقق 
ااهاای یرت ی سس ات ان ها مر مت اقصساد یزان .۱ 
در مسایل زیر بررسي مي‌کنيم: 

1 مبارزه با فقر 2 مبارزه با شکاف طبقاتي 3 تحریم ربا 4 نظام مالياتي 
عم ک تخضص ‌گرایس 6 اسظلال 7 وید هواس و کرافت: دامن و 


تحقیق و توسعه 10 برنامه‌ريزي 


البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست. به امید خدا در نوشته‌هاي 
بعدي سایر تعالیم بررسي خواهد شد. به عنوان روش کار, بیان مي‌شود که 
در هر موضوعي, نخست وضعیت موجود بررسي. سپس وضعیت مطلوب 
1 مبارزه با فقر 

الف - وضع موجود 

متاسفانه عملکرد اقتصادي غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن 
منابع اقتصادي بسیار غني و نيروي انساني بسیار فعال و با استعداد - که 
در المپيادهاي علمي, آثار آن را مي‌توان دید فقر جولان دهد. در اين مورد 
محققان(1) اعلام کرده‌اند: در حالي که در جهان 800 میلیون نفر در 
گرسنگي مطلق به سر مي برند» کشور ما با داشتن تنها يك درصد از 
جمعیت جهان و در حالي که 17 درصد کل ذخایر گاز جهان و 9 درصد از 
ذخایر نقت جهان راداراست: بر اسان امار سازهان فلل متجد در شیال 
1 در ردیف یکصدوپنجاه‌وسوم از 160 کشور جهان قرار دارد(2) که 
بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادي کشور و گسترش فقر در آن است. این 
آمار تشان: می‌دهد کم ابران از نظر گسترش فقر و ناداري در کنار 
فقیرترین كشورهاي آفريقايي قرار گرفته انتت. ان هم آخراتف که خمفیت 
بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است. 

آقاي مهندس جهانگيري - وزیر صنایع و معاون - نیز اعلام کرده است که در 
ایران, درامد سرانه 1500 دلار است(3). در حالي که این رقم براي 
كشورهاي همسایه و مشابه ایران به 10 هزار دلار مي‌رسد. البته اگر توجه 
کنیم درافد شتر انم ففن فانک است که از نفسیم. دراه ملی بر نعداد 
جمعیت حاصل مي‌ شود مي‌توان دریافت که با نوجچه به وجود شکاف 
بیش از ده میلیون نفر است. چقدر ناچیز مي‌باشد. 

در همین زميینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران 
يك میلیون کودك خردسال دچار سوءعتغذیه هستند(4), میلیون‌ها کودك 
ايراني فاقد امکانات تحصيلي. بهداشتي و درآمدي مناسب هستند که بعضا 
مجبور رو لا به گدايي, اعتیاد. تن فروشي روي آوز تد: , 

درصد از شاء و را ری و ی 1 
پیدایش روسپي‌گري, خودكشي و گسترش فرار از خانواده,. طلاق. فحشا.؛ 
اعتیاد بجر مفاسد مي‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه 
0 هزار نفر در ایران اقدام به خودكشي کنند؛ يعني در هر پانزده دقیقه 
يك نفر(د). 


اقتصاد اسلام به دو دلیل عمده فقر را تحمل نمي‌کند؛ اول اينکه وجود فقر 
متضاد با هدف دین است. زرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «کاد 
الفقر ان یکون کفرا» (6) يعني فقر به کفر منجر مي‌شود. چون هدف دین. 
گسترش ایمان و محو کفر است. لذا اسلام نمي‌تواند فقر را پذیرا شود. 
درستي این حدیث شریف را هر يك از ما در زندگي روزمره خویش 
ملاحظه کرده‌ایم. حتي وقتي پدر فقیر مي‌شود و نمي‌تواند درامد لازم را 
براي خانواده بیاورد, فرزندان و همسر به او کافر مي شوند _ اغلب اینگونه 
است و کلمه «کاد» در حدیت مذکور ناظر بر همین حقیقت است - وقتي 
دولت, نتواند کار و درآمد مكفي براي مردم به وجود آورد و فقر در جامعه 
گسترش پیدا کند, , مردم به ان دولت کافر شده, با آن مبارزه مي‌کنند. 

دلیل دوم آن است که هدف دین اسلام, گسترش مکارم اخلاق است که 
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «آني بعنت لاتمم مکارم الاخلاق»(7) يعني من 
مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر 
گسترش طلاق, از هم پاشیده شدن نهاد خانواده. گسترش فساد. فحشا.؛ 
اعتیاد, خودكشي و ديگركشي و غیره مي‌توان دریافت که اقتصاد اسلامي, 
مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است. زیرا فساد اجتماعي 
ضدمکارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد, به 
همان نسبت ان جامعه غيراسلامي خواهد بود. 

2 مبارزه با شکاف طبقاتي 

الف - وضع موجود 

شکاف طبقاتي يعني فاصله درآمد اقشار آسیب‌پذیر با اقشار مرفه جامعه؛ 
به عبارت ذبکز شکاف بینر وراه طبقات مجروم که اکثریت جامعه را 
تشکیل..مي‌دهند: با دراهد گرهه‌هاي مزفه و نروتمند زا شکاف. طبقاتي 
فف کویتد: آ مروت متیر ای نشان دادن اعادلانه بودن عوزنع در آمدها در کنشنور: 
از ابزار اقتصادي به نام ضریب جيني (006]101601 ِ [(6۲)) استفاده 
۳8 اگر مقدار ضریب جيني بان ون باب درآمدها کاملا برابر است 
1 جيني ایران حدود 45/0 تا 50/0 ات نويسنده‌اي در این باره 
مي‌نویسد: ضریب جيني در ایران نسبت به بسياري از کشورهاي در حال 
توسعه بالاست(8). طبقات پایین درآمدي, نمي‌توانند نيازهاي بهداشتي و 
درفانی خود وا ان ظور که.شاستته انسشت:.یا مواکز تولتی تامین کنند. در 
کنار بيمارستان‌هاي خصوصي کشور افرادي دیده مي‌شوند که براي درمان 
خویشاوندان خود, شبها را در کنار خیابان يا سالن‌هاي بیمارستان 
مي‌گذرانند. در پاره‌اي از مناطق کشور,. حتي معموليي‌ترین داروها یافت 
نمي شود, اما ثروتمندان مي‌توانند بهترین متخصصان و امکانات درماني را 
در اختیار داشته باشند. در بسياري از روستاها و شهرهاي کوچك. کیفیت 


ات اشاهندنین.به کونه‌ای استت: که افراه پردر امد به خرید ات معدني یا 
آت‌هاق, تضفیه شدم مبادزت مي‌کنند. و. عقوم مردم: طعم نداری زا در آت 
آنتتا هد تخود اخسافن .هت کنید. ۱ 
حتي کیفیت استفاده از هوا نیز دیگر براي کم‌درآمدها متفاوت است. در 
شهر ۵ افراد پردرآمد در 9 زود کب مي‌کنند که آلودگي هوا به 
پاکیزهتر روزهاي تعطیل خود را در مناطق بيلاقي نرديك شهر خود 
مي گذرانند. هنن نیز به عنوان يك کالاي بخش عمومي کم کم خصوصي 
شده است. خانوارها براي اطمینان از کیفیت آموشن و شیوه برخورد با 
فرزندان خود به مدارس غیر انتفاعي روي خف‌آو زد ند و تعداد كساني که با 
استقراض, هزینه صدهاهزار توماني (و گاهي ميليوني) يك ساله فرزند خود 
را مي‌پردازند, کم نیستند. اي کاش هزینه اموزش به مدارس غیر انتفاعي 
خلاصه مي‌شد. زیرا كلاس‌هاي کنکور. ماجراي ديگري است که خانواده‌ها 
براي ساختن آينده‌اي روشن براي فرزاندانشان. مجبورند گاهي تا چند 
میلیون تومان صرف, آن کنند. 
قبولي دانشگاه و تأمین هزینه آن براي آموزشن فرزندان که باید کالايي 
عمومي باشد., خود نتر آغاز مشکلات اساسي براي خانوارهاي فقیر است. 
بی کمان: بسياري از خانوارهاي کمدر ایند باید از چنین امكاناتي جچشم 
بپوشند و به این ترتیب, آنان که غني‌ترند. شانس بيشتري را براي تربیت 
فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامه مي‌یابد و کم‌درامدها. 
کت افو تس ای را که با پم ال با اتب کیان رو اند 
تغییر دهند. 
وضعیت حمل و نقل نیز همچون دیگر کالاهاي یاد شده است. به سخن 
واضح‌تر, انتظار بر این است که افراد جامعه, حني اگر فقیر باشند, بتوانند 
از حمل و نقل عمومي استفاده کنند و اين در حالي است که کیفیت حمل و 
نقل شهري؛ ازکفر. پایین است که گاهي استفاده از آن غیرممکن مي شود. 
ایستادن در صف طولاني اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان قیمت شهري 
و ازدحام باورنکردني مردم, دلیل ساده‌اي است که خانوارهاي کم‌درآمد 
شهري را به استفاده از خودروهاي مسافربر مجبور مي کند. جالب ان است 
کی چنین تراد سار کان وسایل قوب ره وت ای دار مه 
جاي آنکه به دنبال عرضه خودروهاي ارزان‌قیمت باشند. ترجیح مي‌دهند 
خودروهاي بیست پا پنجاه میلیون توماني را به بازار عرضه کنند که حتي 
افراد بالاترین دهك‌هاي درامدي نیز به سختي و با اتکا به دارايي‌هاي 
گذشته خود, قادر به خرید آنها هستند. 
گواه همه این مطالب را مي‌توان در ارقامي بافت که نشان مي‌دهد, هزینه 
واقعي (تورم زدوده) میزان مصرف پوشاك و کفش خانوارهاي ايراني طي 


سال‌هاي 1361 1379 بیش از 20 درصد کاهش يافته و در همین مدت؛ 
هزینه واقعي تحصیل و اموزش 124 درصد. بهداشت و درمان 46 درصد و 
حمل‌ونقل 43 درصد افزایش پیدا کرده است. (9) شگفت آور آنکه حتي 
وضعیت امنیت جاني افراد ٩‏ جامعه با پردرآمدها متفاوت است. 
تجربه نشان مي‌دهد که خانوارهاي فقیر جامعه در مناطقي زندگي مي‌کنند 
که بلاياي طبيعي همچون زلزله, سیل, رانش زمین و.. . دیگر از سایر 
مناطق آنها را نهدید مي کند. مهمتر آنکة آنتتیب بذ نی ایشان از چنین 
تعهداتي به طور عمده از فقر و ناداري آنان در کیفیت ساخت خانه‌ها و 
امکانات زندگي ريشه مي‌گیرد(10). 

ب ‏ معیار اقتصاد اسلامي 

در اقتصاد اسلام شکاف بین فقیر و غني وجود ندارد و کلیه افراد جامعه از 
مواهب اقتصادي موجود در جامعه به گونه‌اي برابر(11) استفاده مي‌کنند. 
بهداشت و آموزش و ِِِ ۳ خدمات شهري در اختیار همگان با 
المیزان. سرزمین اقتصاد اس داراي دره‌هاي عمیق فقر و قله‌هاي بلند 
ثروتمندي نیست., بلکه يك دست است. چرا که به کمك انفاقات و صدقات 
از قله ثروتمندي وجوه اخذ و به دره فقر ريخته مي‌شود تا شکاف بین فقیر 
و غني از بین رود. به همین خاطر در قران مجید در اين مورد از دو واژه 
«انفاق» و «صدقه» سخن رفته است. زیرا انفاق يعني پر کردن شکاف 
ی ی و ی ی 
دنبال آن کینه طبقاتي را از بین مي‌برد و دوستي جمعي به وجود 
مي‌آورد( 13 ). 


پاسخ(قسمت دوم) 


تنها يك مرور زودگذر از آیات مربوط , به انفاق در اسلام, نشان مي‌دهد که 
اسلام پا زراندوزي, تکاثر اموال, , تروتمندي (و نه ثروت), سرمايه‌داري (و 
بق مایب احام‌سامعه‌ای که ور آن اقلیتی پر رد و اکریی فقیر 
هستند. به سختي مبارزه مي‌کند و مي‌کوشد تا پردرآمدها, مازاد نیاز 
معمول خود ۲ رام از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه بپردازند. 

1 سوره آل آ 2 «هرگز به نيكي و خوبي نخواهید رسید. مگر 
اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید (در راه محو شکاف بین فقیر و غني 
خرج کنید). و هرچه انفاق کنید خدا مي‌داند.» 

شرح - ثروتمندان به غلط مي‌پندارند که با غارت و استثمار و استعمار 
مردم محروم مي‌توانند براي خود کاخ و زندگي اشرافي بسازند و از 
زندگي لذت ببرند. 

ثروت‌اندوزي و غارت منافع مردم» سیب مي‌ شود تا فقر| بخست از نظام 
سرمايه‌داري که سیب فقر آنها شده است ناراضي شوند و سپس به 
مبارزه با وضع موجود بیردازند. این مبارزه اشکال مختلف دارد: با کم کاري 
و حتي بدكاري سعي مي‌کنند انتقام بگيرند, با فرار از کار به بهانه‌هاي 
بيماري و غیره به کار ديگري مثل مسافركشي مي‌پردازند تا کمبود درامد 
خود را جبران کنند, با ایجاد تخریب در ماشین‌الات انتقام مي‌ گیرند, با ایجاد 
اعتصاب و ایجاد راه‌بندان, سرمایه‌داران را در فشار قرار مي‌دهند تا 
دستمزد بيشتري بگیرند, به مبارزات مخفي و مسلحانه و حمله و گريزهاي 
نظامي شهري و دستبرد به بانك‌ها و گاوصندوق کارخانجات مي‌پردازند. 
در مجموع سرمایه‌داران با ایجاد فقر براي کارگردان و کارمندان, امنیت 
زندگي خود را از دست مي‌دهند و زندگي براي آنها خوشگوار نخواهد بود. 
لذ| آنةٌ شریفه مي‌فرماید «هرگز به نيکي» مورد نظرتان ۱۳ 
اننکت تیکاف تین ففر وعا را ازسن سبرید. 

2 آیه 177 سوره بقره «نيكي آن نیست که رو به جانب شرق يا غرب (به 
عبادت) بایستید, نیکوکا ر كسي است که به خدا و روز قیامت, به فرشتگان, 
کتاب خدا؛ و پیامبران موّمن باشد, و دارايي خود را با اش کم دوستش دارد, 
به خویشان, یتیمان, تما در راه ماندگان, مددخواهان و در راه آزادي 
انسان‌هاي غیرآزاد دهد.. 

دنه 210 ورن ره 

مسلمانان که این همه تأکید قرآن را درباره خرح کردن پول در راه خدا| 


شنیدند, از پیامبر(ص) ۳ چه مقدار از دارايي خود را باید بدهند و در 
پاسخ آنان این آبة اصد؛ جر ۳ تو مي‌پرسند چه انفاق کنند, بگو آنچه 
اضافه است...» 

شرح دو آیه فوق‌الذکر: 

قران مجید به صراحت تمام, اعلام مي‌کند که نيكي به ذکر و دعا و نماز و 
عبادات زیاد بیست. اینها همه لا زم است, ولي کافي بیست. بلکه باید به 
هدف انبیاء الهي توجه داشت که آمدند ۳ فقر و ناداري 9 اسارت و 
واماندگي را در جامعه علاح کنند 9 این ممکن نمي شود مگر ارکة هر کس 
به اندازه نیاز معمول خود, از درآمد ملي برخوردار شود و اگر نظام توزیع 
جامعه غلط بود - مثل وقتي که اقتصاد سرمايه‌داري با 0 
حاکم است ‏ باید براي از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه و از بین 
بردن شکاف طبقاتي, هر کس به اندازه نیاز معمول خود, از مال و نروتي 
که به علت غلط بودن نظام توزیع درآمدها در اختیار او قرار گرفته است 
بردارد و بقیه را در راه از بین بردن فقر و ناداري به طرق اصولي بپردازد. 
به همین دلیل است که قران مجید مي‌فرماید: اي پیامبر(ص) از تو 
مي‌پرسند چه انفاق کنند (يعني تا چه حد از دارايي خود را براي پر کردن 
شکاف بین فقیر و غني باید پرداخت کنند) بگو آنچه مازاد بر نیاز معمول در 
جامعه است. شاید اوحدي مراغه‌اي از همین آیه استفاده کرده که 
مي‌سراید: 

آنچه در وجه آش و نان تو نیست بفشان و بده که آن تو نیست 

نویسندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسي فعلي ایران در کتاب شناخت 
اسلام(14) (که پیش از سال 1357 نوشته بودند) نیز چنین مي‌نویسند: 
«دید کلي قران درباره دارايي و امکانات مالي اضافي که يك مسلمان از 
دسترینقی خویش از راه حلال به دست آوزن وه این است که باید قسمتي از 
آن را براي زندگي معتدل خود و خانواده‌اشر و بقیه را در راه خدا و رفاه 
خلق صرف کند. در غیر این صورت پا به گناه «اسراف و تبذیر» يعني 
زياده‌روي و ولخرجي در زندگي خود و خانواده‌اش آلوده خواهد شد, یا به 
گناه بس بزر یر اندوری کر سبعتی ده آ نکر اف افتضادی. کم: قران یه 
شدت از آن انتقاد کرده است». 

باید توجه داشت که پر کردن شکاف طبقاتي به صورت بنيادي انجام 
مي‌ شود و نه به صورت سطحي. به این بیان که اموال ثروتمندان, باید در 
صندوقي ذخیره شود و از آن زا براي ایجاد کار و درآمد و يا پرداخت 
مستمري از كارافتادگي و رفع فقر براي كساني که قادر به انجام هیچ‌گونه 
کار نیستند, با برنامه‌ريزي اصولي و علمي سرمايه گذاري شود. قرار دادن 
صندوق صدقات که هر کس مبلغ بسیار اندکي را در آن بریزد و با 
جمع‌آوري آنها اقدامات پرداختي سطحي, آن هم با اذیت و آزار و 


منت‌گذاري بر محرومان و در مواقعي آبروريزي آنها و گردن کج‌کردن‌ها و 
غیره که امروزه معمول شده, يك نوع لوت مفهوم ایات شریفه قران مجبید 
در مورد انفاقات و صدقات است. 

3- تحریم ربا 

الف - وضع موجود 

ربا که همان بهره پا سود ثابت سرمایه است. عامل عمده وجود فقر و 
شکاف طبقاتي در جامعه به شمار مي آید. نظام‌هاي بانکي که آلوده به ربا 
هستند. سیب ورشكستگي واحدهاي توليدي مي‌شوند و از آنجا بيكاري و 
تس کسترش پیدا مي‌کند. به علاوه سبب کران شدن و ایجاد تورم نیز 
ینس از انقلاب, قانون 2 بدون ۷ به تضه نت و و امروزه 
بانك‌هاي ایران بر اساس این قانون خود را اسلامي مي‌دانند و این در 
حالي است که مردم آن را ربوي تشخیص مي‌د هند, آن هم ربوي با نرج 
ظالمانه که رمق تولید کننده را مي‌گیرد و سبب گسترش بيكاري و فقر 
مي‌ شود و مقامات مذهبي نیز آن را ربوي تشخیص مي‌دهند(5 1) و در 
مار رورا اسان امس رال انا مر سال. 
روزي را به عنوان روز اسلامي شدن بانك‌ها جشن مي‌گيرند. در حالي که 
هم خودشان و هم مشتریان آنها به غيراسلامي بودن آن اذعان دارند. آنچه 
کر ی ی آفر زاین حطا ان نویسندگان در زمینه ربوي بودن نظام 
با 

1 نظام بانکداري اسلامي, آنگاه که جاي بانکداري رژیم پیشین را گرفت؛ 
هرگز قرار نبود در خدمت کسب سود بیشتر و وام دادن با بهره‌هاي بالا به 
افراد خاص باشد. اما امروزه, به یمن رها شدن بانك‌ها, نه تنها اهرمي در 
خدمت جامعه براي ممانعت از لغزش نیازمندان به دامن رباخواران نیستند, 
بلکه خود به الگوهايي تبدیل شده‌اند که رباخواران براي توجیه عملکرد 
خود آنها را مثال مي‌آورند. امروزه شما به هر رباخواري که اعتر اش کنید: 
در حا حاضر بانك‌ها نو رها خایل ۳ را در ترازنامه خود نشان 
مي‌دهند که این امر, با هدف بانکداري اسلامي, ناهماهنگ است. بانکداري 
اسلامي باید بانك را در خدمت رفع حوایج مردم قرار دهد, بدون آنکه به 
این موضوع بیند بشد که در این راه, چقدر سود عایدش خواهد شد. پر 
واضخ است که,عملگرد فعلی بانك‌ها اینگوته پیست. الانبانک‌ها به دقال 
آن هستند که بحت «تسهیلات تكليفي» را هم از بین ببرند و اين يعني آنکه 
همه تصمیمات, یکسره در اختیار خودشان قرار بگیرد. مشكلي که ما در 
بانکداري پید | کرده‌آیم؛ بیش از آن که مشکل اجرايي باشد, مشکل 
ديدگاهي است. بانك‌ها تصور مي‌کنند که آنها موسسات اقتصادي هستند, 


بنابراین باید به سوددهي بیشتر بینديیشند. در حالي که قانون اساسي 
بانکداري اسلامي را در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادي جامعه دانسته 
است. 
نقش فعلي بانك‌ها در اقتصاد کشور و رفع حوایج جامعه, محدود به يك 
سري تسهیلات تكليفي و سرمايه‌گذاري در برخي پروژه‌هاي ملي شده ‏ که 
در آن چارچوب‌ها هم با مشکلاتي روبرو هستیم - محدود نمي‌شود. الان 
بانك‌ها اگر به مردم وام مي‌دهند. اولا این وام‌ها در اختیار اقشار نیازمند و 
محروم جامعه قرار نمي‌گیرد, چون از طرفي سودهاي آن بسیار بالاست و 
از طرف دیگرء بانك‌ها جون صر فا به ملاحظات اقتصادي روي آورده‌اند, 
ترجیح مي‌دهند به كساني وام‌هاي کلان با بهره‌هاي بالا بدهند که اطمینان 
داشته باشند که قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلاأي که 
از این رهگذر در جامعه ایجاد مي‌ شود باعث روي آوردن اقشار نیا زمند 
مردم به رباخواران می‌شود. در کجای. قانون بانکداري بدهن رباه امه 
است که بانك‌ها بیایند سهام مرغوب بورس را به وسیله کارگزاران خود 
ییوش ۵ ره کر بو و گر ون ان کنکم وا پول‌هايي که باید صرف 
رفع حوایج جامعه شود بورس بازي راه بیندازند, تا از این رهگذر سودهاي 
هنگفت ببرند؟ كجاي قانون بانکداري بدون رباء به بانکها اجازه ايفاي 
نقش‌هاي دلالي را داده است. الان این اوراق مشارکتي که با سودهاي 
قابل توجه دستگاه‌ها منتشر مي‌کنند. فکر مي‌کنید اين اوراق را چه كساني 
مي‌خرند که به سرعت تمام مي‌شود؟ بانك‌ها سپرده‌هاي مردم را هن کیرند 
و شش, هفت درصد سود مي‌دهند و در مقابل با پول‌هاي آنها اوراق 
مشارکت مي‌خرند و بیست درصد سود مي‌برند. اين معاملات کجایش در 
قانون بانکداري بدون ربا امده است؟ 
الان يكي از این مقسسات اعتباري, کار را به جايي رسانده که اعلام کرده, 
15 میلیون وام مسکن مي د هد شش ال 10 میلیون سود ق کرد این 
يعني چه؟ يعني بانکداري بدون ربا؟!(16). 
2 از نظر تئوري بانکداري اسلامي, مشتري شريك بانك است و باید در 
سود و زیان به صورت مشتر ك سهم داشته باشد, در حالي که در نظام 
بانکداري فعلي, سپرده‌گذاران شرکاي خاموشي هستند که امکان حضور در 
عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي بانکي و جلسات تصمیم گيري را نیافته و هر 
ساله بدون تون به سود و زیان مایت ما اقتصادي, سود ثابت و يكساني 
را دریافت مي 
ظرف 3 سال گذشته. همیشه تورم بالاتر از 11 درصد و نزديك به 20 
درصد بوده(7 1), در حالي که سود پرداختي به مشتریان هميشه روي 11 تا 
7 درصد ثابت بوده است. این يعني استثمار سپرده‌گذاران به وسیله 
بانکها که درواقع يك رباي نامرئي است که بانك‌ها از سیپرده‌گذاران 


مي‌گیرند و يك سپرده‌گذار که براي مدت پنج سال پول خود را نزد بانك 
حبس مي‌کند. پس از اين مدت از صد تومان پولي که روز اول نزد بانك به 
عنوان سپرده قرار داده است. به علت نرخ تورم تنها ۱/12 تومان دریافت 
مي‌کند. در دیگر کشورها اگر نرخ بهره 3 درصد باشد, نرخ تورم 2 درصد 
خواهد بود. يعني يك درصد سود واقعي نصیب سیرده‌گذار مي‌شود. 

همه بانك‌هاي دنیا به سپرده‌ها بهره روزشمار مي‌دهند. البته این امر در 
قانون بانکداري کشور ما هم نوشته شده, اما تاکنون رعایت نشده است. 
به عبارت دیگر بانك‌ها موظف شده‌اند به سپرده‌هاي مردم بر اساس مدت 
فان آن سود پرداخت کنند, ولي امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله, يك روز 
پیش از انمام این زمان؛ از بانك به وسیله سپرده‌گذار برداشته شود بانك 
هیچ گونه سودي به وي پرداخت نمي‌کند و با کسر سودهاي پرداخت شده 
قبلي, پول اولیه را با ارزش پایین‌تر به سپرده‌گذار بازمي‌گرداند. (اين يعني 
غارت مشتري و دزدي آشکار بانك از اموال سپرده‌گذار). به عبارت دیگر 
سرمایه مردم پس از مدت سيرهه‌گذاري. به شكلي به دم بازگردانده 
مي‌شود که نه سودي به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خرید چند سال 
پیش را دارد (18). 


پاسخ(قسمت سوم) 


3 حجت‌الاسلام محمدحسین صادقي به روزنامه «کیهان» مي‌گوید: 
«عده‌اي همان موقع که قانون بانکداري بدون ربا تصویب شد, اعلام کردند 
که این بانکداري از نظر آنها ربوي است. ذهنیت‌ها از همان اوایل انقلاب 
شکل گرفت. مردم در بانکداري نس از انقلاب با بیش از آن تغییر ختذاتی 
نمي‌دیدند و هميشه این شبهه در آذهان بود که بانکداري ما ربوي است 
بعد هم فعالیت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شرکت‌هاي مضاربه‌اي اغاز 
شد. در جریان شرکت هاي مضاربه‌اي, کساني که پولشان را به ربا 
مي‌داندند. يعني «رباخوار» بودند, اینگونه خودشان را توجیه مي‌کردند که 
ما «مضاربه» مي‌کنيم و مضاربه هم يكي از «عقود اسلامي» است., پس 
کار ما حرام نیست. بعد با این توجیه. سودهاي 7 درصد و 10 درصد 
مي‌گرفتند که سرانجام چون اين روند. يك روند ربوي بود, کارش به نابودي 
کشید و معلوم شد که نه مضاربه‌اي در کار بوده و نه «عقد اسلامي». بلکه 
هرچه بوده, ربا بوده و بس. به هر حال این فضاها,؛ اند ك‌اندك زمینه از بین 
رفتن قبح ربا را به عنوان يك فعل حرام فراهم آورد. از طرف دیگر برخي 
از اختلافات طلبگي که در فتواي برخي از آقایان درباره «ماهیت اسکناس» 
وجود داشت, به به این موضوع دامن زد. به این ترتیب که عده‌اي از آقایان, 
معتقد به حرمت ربا در اسکناس و پول نبودند و برخي از معاملات را که 
دیگران حرام و ربا تلقي مي‌کردند, آنها ربا نمي‌دانستند. این بود که 
اصطلاحاتي مثل «هدیه» يا «اجرت» با امثال آن رایج شد که عملا مفهومي 
جز ربا نداشت و عده‌اي هم خود را با اين اصطلاحات توجیه کردند, اختلاف 
فتوا هم که بود و مهم ‌تر از آن سیستم بانکداري که عده‌اي معتقد بودند 
ربوي است و مردم هم مي‌گفتند. اگر ربا حرام است, پس چرا بانکها 
فعاليت‌هاي ربوي انجام مي‌دهند. مجموعه این فضاها, به علاوه تنگناهايي 
که در مسایل معيشتي مردم به وجود امد, جامعه را به سوي رواج و ترویج 
ربا کشاند و نتیجه‌اش این شد که شما در حال حاضر, شاهد آن هستید و 
وضعيتي است که رواج زا آن‌قفر ژیاد تدذه که تمی‌شود ان را انکار کرد و 
نادیده گرفت. 

امروزه دیگر نمي‌توان براي شرايطي که مردم از بانك‌ها يك میلیون تومان 
قرض مي‌گیرند و يك ماهه مجبور هسنند يك میلیون سوت هزار تومان 
به بانك پس دهند, هیچ توجیه فقهي تراشید و یکسره باید گفت که این 
کارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.» 


قرآن مجید ربا را به شدت حرام کرده است., لذا در اقتصاد اسلامي هر نوع 
ربا تحت هر نام از بین خواهد رفت. 

قرآن مجید در آپات زیر ربا را حرام با 

1 سوره بقره یه 275 كساني که ربا مي‌خورند. سر پا نمي‌مانند؛ فکرز 
مانند كکسي که بر اثر تماس شیطان جن‌زده (صرعي) شده‌اند. این به 
ی 7 داد و ستد هم مانند ربا است, در حالي که خدا 
بیع را حلال کرده و ربا را حرام و اگر كسي اندرز الهي به او رسد و (از 
رباخواري) خودداري کند, سودهايي که در سابق (پیش از نزول حکم 
تحریم) به دست آورده, مال اوست و کار او به خدا| واگذار مي‌ شود و اما 
کشانی: که از کرد رم بان فیح ونکت این اه ند اهل. آتسن‌انق.و 
همیشه در آن مي‌مانند. 

آنچه از اين آیات مي‌فهمیم: 

این ایه شریفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنین از رباي بازاري سخن 
مي‌گوید. بنابراین مي‌توان گفت. اقتصاد جامعه و ملتي که به ربا آلوده 
باشند, ۱ نمي‌ایستد. مگر مانند فرد مصروع که از راه منحرف مي‌شود 
و گاهي بر زمین مي‌خورد و گاهي سرپا مي‌ايستد. چرا که در این نوع 
جامعه. دادوستد را با سود و يا با ارزش اضافي همانند ربا الوده ساخته‌اند 
و این دو را يكي مي‌دانند. در حالي که خداوند بیع را که الوده به ارزش 
اضافي نیست., حلال اعلام کرده و ارزش اضافي چسبیده به داد و ستد را 
حرام, پس كسي که دست از رباخواري قدار به ارامت دست یبا نو و 
کر از ۵ دا آمرر بندهتمی شود و گذشته‌اش به او زیان نخواهد رساند, ولي 
كساني که رباخواري را ادامه دهند, در ناآرامي و آتش جاودان خواهند بود. 
قانون اقتصادي: در جامعه‌اي که اقتصاد آن به ربا آلوده باشد - مثل نظام 
سرمايه‌داري و شبه‌سرمايه‌داري ‏ يك قانون به نام قانون نوسانات تجاري, 
به وجود مب ار بر اساس این قانون. اقتصاد جامعه همانند آدم‌هاي صرعي 
بي‌ثبات است. گاهي سرپاست (دوره رونق اقتصادي) و گاهي به زمین 
مي‌خورد (دوره رکود اقتصادي) بین دوره رونق و رکود, دوره بحران و بهبود 
قرار دارد. 

صاحب تفسیر المیزان؛ مرحوم علامه طباطبايي در تفسیر ایه مذکور, 
مطالبي به شرح زیر دارد (19): «... رباخواري سبب مي‌شود که رباخوار 
تروتمند شود و ربادهنده فقیر و لذ| مي‌توان گفت که رباء؛ توازن و تعادل 
اجتماع را به هم مي‌زند و نظمي را که بر راه راست انساني و روش 
فطري حکومت قرار دارد, از بین مي‌برد و این همان خبطي است که 
رباخوار بدان مبتلا مي‌شود. زیرا رباخواري موجب این مي‌شود که نظام داد 
و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و دیگر میان خرید و فروش عادي و 
رباخواري فرق نگذارد و اگر او را به ترك رباخواري دعوت کنند, بگوید: بیع 


هم مثل رباست و مزيتي بر ان ندارد تا دست از ربا برداریم و بیع کنیم. 
2.ضوره بقزه آبه. 76 2: بر جفه: «اخذاآوانت: ریا را نابود مي‌کند و صدقات را 
افزایش مي‌دهد قکد وه هیچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد.» 
در ۳ آ کته ۳ مقابل صدقه و «یمحق» در مقابل «يربي» قرار 
داده شده است. خداوند مي‌فرماید: «ربا» که در ظاهر سبب افزایش 
ثروت است., درواقع باعث کاهش و نابودي ثروت مي‌شود و صدقه دادن 
که در ظاهر امر کاهش در تروت را سبب مي‌ شود در واقع باعث افزایش 
ثروت خواهد شد. توجه شود که خداوند براي صدقه دادن. واژه «يربي» را 
که از همان کلمه «ربا» است را به کار مي‌برد. بنابراین اضافه شدن از 
طریق صدقه ممدوح است در حالي که همین ارزش اضافي از طریق 
«ربا» مذموم است. علت آن است که صدقه سبب استقرار عدالت 
اجتماعي مي‌شود و لذا دوستي اجتماعي را گسترش مي‌دهد در حالي که 
ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه مي‌شود و به دشمني طبقاتي و 
اجتماعي منجر خواهد شد(20) و این دشمني به جنگ فقرا علیه 
سرمایه‌داران منتهي مي‌شود که خواه. ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد 
شد, در حالي که دوستي طبقاتي و صلح و توسعه. سبب رشد ثروت خواهد 
شد. 

3 سوره بقره آیه 278 و 279: ترجمه: : اي كساني که ایمان آوردید, تقواي 
حیرض نک از ربا مانده. واگذارید. اگر موّمن هستید و اگر (چنین) 
نکردید, بدانید خدا و رسولش, با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید, 
سرمايه‌هاي شما.؛ از ان شماست (اصل سرمایه, بدون سود), نه ستم 
مي‌کنيم و نه بر شما ستم وارد مي‌شود. 

آنچه از این دو آیه شریفه مي فهمیم: 

کسساتی موّمن هستند که ربا را از فعاليت‌هاي اقتصادي حذف کنند و اگر به 
نام اسلام. نظام بانکداري ربوي برقرار شود, برقرارکنندگان نه موّمن 
هستند و نه کافر, بلکه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن يعني حفظ 
سامان‌ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد, 
وابسته به حذف ربا از بانك و بازار است. 

و اگر چنین نشد و اخذ ربا به هر شکل و تحت هر نام ادامه پیدا کرد, گويي 
نظام يا فرد رباگیرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده‌اند و مسلم 
است که بازنده در جنگ با خدا و رسول, رباگیران هستند. به عبارت دیگر 
قوانین فطري طبیعت. نظام‌هايي را که الوده به ربا هستند. محکوم به 
شکست در فعاليت‌هاي اقتصادي کرده است. 

امروزه ملاحظه مي‌شود در نظام‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري و 
شبه سر مايه‌داري دنیا, رکود اقتصادي و نوسانات اقتصادي و شکاف خیعانی 


ندارند, جز کمك گرفتن از غارت منابع و منافع كشورهاي دیگر که اين امر 
و ی و ی جنگ اول 
و دوم جهاني, جنگ کره, جنگ ویتنام. جنگ لبنان و در قرن بیست‌ویکم آن 
هم در آغاز ]رد نایره جنگ جهاني به جچشم مي‌خورد. يعلي اقتصاد 
سرمايه‌داري جز خون و آتش و مصیبت براي ملل دنیا چيزي به ارمغان 
نیاورده است. 

در اقتصاد اسلامي با محو ربا, کلیه اين بلاياي اقتصادي از بین خواهد رفت 
و دیگر از فقر, تورم. بيكاري, نوسانات اقتصادي و غیره خبري نخواهد بود. 
چرا که محور واقعي ربا در جامعه. به ایجاد يك نظام اقتصادي منجر 
مي‌شود که عدل در آن مشخصه اساسي است و این عدل مانع بروز فقر و 
تورم و دیگر بلاياي اقتصاد سرمايه‌داري مي شود. 


پي نوشت . 

1 خبرگزاري جمهوري اسلامي, 12/8/82 به نقل از دکتر گوئل کهن, استاد 
علوم ارتباطات 655.۳۱0۲7 0۲ 65/633 با201155 ۰60۲۳۲۱/۵ ۵۲۱0 ۲۱۲۱۷ ۷۱۷۱۷۷۷۷۰۹۲۱۵ 
2 منبع قبلي 

4 منبع قبلي 

۱۲۲۵ ۰://۵۱۱۲۱۵۵۱ ۰۵۲9 ۰۷۸۲/۱6۷۲ ۵6۰۳۲ ۰5 

6 وسایل الشیعة: جح 15, ص 365 366, ب 55, ح 20757. 

7 بحارالانوار: ج 16, ص 210. 
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14 سیدمحمد حسيني بهشتي, محمد جواد باهنر, علي گلزاده (غفوري): 
شناخت اسلام. د بر ۳ فرهنگ اسلامي, چایخانه سیهر» صفحه ۱009 

مورد که جمهوري اسلامي را از رباخوارترین نظام‌هاي جهان یاد کردند, 
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7 دقت شود این مباحث در جامعه‌اي فرضي صادق است که در آن 
اقتصاد اسلامي به گونه‌اي صد در صد به اجرا درآمده است و ربا کلا وجود 
ندارد و ماليات‌هاي سنگین وجود ندارد و قیمت عدل مستقر است و نه 
قیمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت که نرخ بهره را با نرخ تورم 
حجسی ۰ 
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9 حسن توانایان فرد - فلسفه اقتصاد اسلام ‏ از نظر مرحوم علامه 
محمد حسین طباطبايي. ناشر: موسسه مطبوعاتي عطايي, چاپ اول - 
1 - صفحه 187 

20 به منظور مطالعه بیشتر در این زمینه, به کتاب حسن توانایان فرد - 
فلسفه اقتصاد اسلام ‏ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبايي, ناشر: 
موسته :مطنو عا بت عطایی: رجات افلس 1961 ضنحت. وبا در فران:. به 
صفحات 23 الي 150 فرح شود. ۲ 

امریکا: نشانه همین 2( 


کته تا ری اشتاضی از ی ماه سای را عیوه یی 


کاراه ام مور اسلامی ان فظ اقصاه انسیا سب ماه 


کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامي 

نویسنده: دکتر حسن توانایان فرد 

منبع: سایت بازتاب 7/5/1382به نقل از سایت باشگاه انديشه 

گذشت بیش از 25 سال از برقراري حکومت مسلمین ایران. فرصت 
خوبي است تا اقتصاد ایران را با معیارها و اهداف مورد تاکید اسلام 
سنجیده, درجه اهتمام مسقولان و میزان موفقیت انان را در تحفق 
ارمان‌هاي اسلامي مشخص کنیم. براي این منظور وضعیت اقتصاد ایران را 
در مسایل زیر بررسي مي‌کنيم: 

1 مبارزه با فقر 2 مبارزه با شکاف طبقاتي 3 تحریم ربا 4 نظام مالياتي 
ویژه 5 تخصص‌گرايي 6 استقلال 7 تولید دانش 8 کرامت دانشمند 9- 
تحقیق و توسعه 10 برنامه‌ريزي 

البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست. به امید خدا در نوشته‌هاي 
بعدي سایر تعالیم بررسي خواهد شد. به عنوان روش کار, بیان مي‌شود که 
در هر موضوعي, نخست وضعیت موجود بررسي. سپس وضعیت مطلوب 
(از دید اسلام) ارایه و پا وضعیت موجود مقایسه مي شود. 

1 مبارزه با فقر 

الف - وضع موجود 

متاسفانه عملکرد اقتصادي غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن 
منابع اقتصادي بسیار غني و نيروي انساني بسیار فعال و با استعداد ‏ که 
در المپيادهاي علمي, آثار آن را مي‌توان دید - فقر چولان دهد. در اين مورد 
محققان(1) اعلام کرده‌اند: در حالي که در جهان 800 میلیون نفر در 
گرسنگي مطلق به سر مي‌برند. کشور ما با داشتن تنها يك درصد از 
جمعیت جهان و در حالي که 17 درصد کل ذخایر گاز جهان و 9 درصد از 
ذخایر نفت جهان را داراست. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 
1 در ردیف یکصدوپنجاه‌وسوم از 160 کشور جهان قرار دارد(2) که 
بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادي کشور و گسترش فقر در آن است. این 
اما تنتنان می‌دهد. کف. آیران از نظر گسترش فقر و ناداري در کنار 
فقیرترین كشورهاي آفريقايي قرار گرفته است. آن هم ايراني که جمعیت 
بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است. 

آقاي مهندس جهانگيري - وزیر صنایع و معاون - نیز اعلام کرده است که در 
ایران. درامد سرانه 1500 دلار است(3). در حالي که این رقم براي 


کیش در امد یر آنه رقم فبانکین, ات کم ار مشیم وز اند هلین شر. نفد ان 
جمعیت حاصل مي‌ شود مي‌توان دریافت که با نوجچه به وجود شکاف 
طبقاتي, ۳ افراد فقیر که تعداد آنها بر اساس آمارهاي رسمي دولتي 
بیش از ده میلیون نفر است. چقدر ناچیز مي‌باشد. 

در همین زمینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران 
يك میلیون کودك خردسال دچار سوءتغذیه هستند(4), میلیون‌ها کودك 
ايراني فاقد امکانات تحصيلي. بهداشتي و درآمدي مناسب هستند که بعضا 
مجبور مق به گدايي, اعتیاد. تن فروشي روي آورند. 

درصد از شاغلان کشور زیر خط فقر زندگي مي کنند و همین امر سبب 
پیدایش روسپي‌گري, خودكشي و گسترش فرار از خانواده,. طلاق. فحشا.؛ 
اعتیاد و دیگر مفاسد مي‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه 
0 هزار نفر در ایران اقدام به خودكشي کنند؛ يعني در هر پانزده دقیقه 
يك نفر(د). 

اقتصاد اسلام به دو دلیل عمده فقر را تحمل نمي‌کند؛ اول اينکه وجود فقر 
متضاد با هدف دین است. زرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «کاد 
الفقر ان یکون کفرا» (6) يعني فقر به کفر منجر مي‌شود. چون هدف دین؛ 
گسترش ایمان و محو کفر است.؛ لذ| اسلام نمي‌توانر فقر را پذیرا شود. 
درستي این حدیث شریف را هر يك از ما در زندگي روزمره خویش 
ملاحظه کرده‌ايم. حتي وقتي پدر فقیر مي‌شود و نمي‌تواند درآمد لازم را 
براي خانواده بیاورد, فرزندان و همسر به او کافر مي ‌ شوند - اغلب اینگونه 
است و کلمه «کاد» در حدیت مذکور ناظر بر همین حقیقت است - وقتي 
دولت, نتواند کاز مه تراد مكفي براي مردم به وجود آورن و فقر در خا هه 
گسترش پیدا کند, مردم به آن دولت کافر شده, با آن مبارزه مي‌کنند. 

دلیل دوم آن است که هدف دین اسلام, گسترش مکارم اخلاق است که 
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «آني بعنت لاتمم مکارم الاخلاق»(7) يعني من 
مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر 
گسترش طلاق, از هم پاشیده شدن نهاد خانواده. گسترش فساد. فحشا.؛ 
اعتیاد. خودكشي و ديگركشي و غیره مي‌توان دریافت که اقتصاد اسلامي, 
مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است. زیرا فساد اجتماعي 
ضدمکارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد, به 
همان نسبت ان جامعه غيراسلامي خواهد بود. 

2 مبارزه با شکاف طبقاتي 

الف - وضع موجود ۱ 7 


به عبارت یو شکاف بینر دراهد طبقات مجروم که اکثریت جامعه را 
تشکیل مي‌دهند. با درامد گروه‌هاي مرفه و تروتمند را شکافت. طبقاتی 
فف کویند. آمروزه برای نشان دادن تاعادلانه بودن توزیع درآمدها. دی کتشتور, 
از ابزار اقتصادي به نام ضریب جيني (006]1101601 [(6۲)) استفاده 
مي‌شود اگر مقدار ضریب جيني برابر صفر باشد, درآمدها کاملا برابر است 
و اگر برابر يك باشد, درآمدها کاملا نابرابر است. 

ضریب جيني ایران جد ود 15/0 تا 20/0 است. نويسنده‌اي در این باره 
مي‌نویسد: ضریب جيني در ایران نسبت به بسياري از کشورهاي در حال 
توسعه بالاست(8). طبقات پایین درآمدي, نمي‌توانند نيازهاي بهداشتي و 
درضاتی خوی زا ان طور که اشایننته. انته با .هراک دولتی خاهین کنند. در 
کنار بیمارستان‌هاي خصوصي کشور افرادي دیده مي‌شوند که براي درمان 
ار و ار ایا با مها اسان 
مي‌گذرانند. در پاره‌اي از مناطق کشور, حتي معموليي‌ترین داروها یافت 
نمي شود, اما روتمندان مي‌توانند بهترین متخصصان و امکانات درماني را 
در اختیار داشته باشند. در بسياري از روستاها و شهرهاي کوچك. کیفیت 
اب اشامیدنی. به- کونه‌ ای ابشت که افراه پردراهد به. خزید. اب معدني یا 
آب‌هاي تصفیه شده مبادرت یت ۵ عون مر دمفر عم بداینی با در اب 
حني ات استفاده از هوا نیز دیگر براي کم‌درآمدها متفاوت است. در 
شهر ۰ افراد پردرآمد در اطع ند کی مي‌کنند که آلودگي هوا به 
پاکیزهتر روزهاي تعطیل خود را در مناطق بيلاقي نزديك شهر خود 
مي گذرانند. ۳ نیز به عنوان يك کالاي بخش عمومي کم کم خصوصي 
شده است. خانوارها براي اطمینان از کیفیت ارت و شیوه برخورد با 
فرزندان خود به مدارس غیر انتفاعي روي قی آوزد ند و تعداد كساني که با 
استقراض, هزینه صدهاهزار توماني (و گاهي ميليوني) يك ساله فرزند خود 
را مي‌پردازند, کم نیستند. اي کاش هزینه آموزش به مدارس غیر انتفاعي 
خلاصه مي‌شد. زیرا كلاس‌هاي کنکور. ماجراي ديگري است که خانواده‌ها 
براي ساختن آينده‌اي روشن براي فرزاندانشان. مجبورند گاهي تا چند 
میلیون تومان صرف, ان کنند. 

قبولي دانشگاه و تأمین هزینه 1 براي آموزتشن فرزندان که باید کالايي 
عمومي باشد, خود تشر آغاز مشکلات اساسي براي خانوارهاي فقیر است. 
بی کمان: بسياري از خانوارهاي کم‌درآمد باید از چنین امكاناتي جچشم 
بيوشند و به این ترتیب, آنان که.عغتی دنه شانس بيشتري را براي تربیت 
فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامتتفی‌باند و کمدرآمدها. 
کمتر .می‌توانند. شیر انطی: را که تاه خال:با آن »دفتت.به: حریان فده اند 


تغییر دهند. 
وضعیت حمل و نقل نیز همچون دیگر کالاهاي یاد شده است. به سخن 
واضح‌تر, انتظار بر این است که افراد جامعه. حتي اگر فقیر باشند, بتوانند 
از حمل و نقل عمومي استفاده کنند و اين در حالي است که کیفیت حمل و 
نقل شهري, آن‌ قدر پایین است که گاهي استفاده از 1 غیرممکن مي شود. 
ایستادن در صف طولاني اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان قیمت شهري 
و ازدحام باورنکردني مردم, دلیل ساده‌اي است که خانوارهاي کم‌درآمد 
شهري را به استفاده از خودروهاي مسافربر مجبور مي‌کند. جالب آن است 
که در چنین شر ایط, سازندگان وسایل نقلیه ‏ که به دولت تعلق دارند ‏ به 
جاي انکه به دنبال عرضه خودروهاي ارزان‌قیمت باشند, ترجیح مي‌دهند 
خودروهاي بیست پا پنجاه میلیون توماني را به بازار عرضه کنند که حتي 
افراد بالاترین دهك‌هاي درامدي نیز به سختي و با اتکا به دارايي‌هاي 
گذشته خود, قادر به خرید آنها هستند. 
گواه همه این مطالب را مي‌توان در ارقامي یافت که نشان مي‌دهد. هزینه 
واقعي (تورم زدوده) میزان مصرف پوشاك و کفش خانوارهاي ايراني طي 
سال‌هاي 1361 1379 بیش از 20 درصد کاهش يافته و در همین مدت. 
هزینه واقعي تحضیل و آموزش 124 درصد: بهذاشت و درمان 6 درصد و 
جمل‌ونفل. 43 درضد افزایش بیدا کردم انبت. (9) شحفت آوز آنکه. ختی 
وضعیت امنیت جاني افراد کر اند جامعه با پردرآمدها متفاوت است. 
تجربه نشان مي‌دهد که خانوارهاي فقیر جامعه در مناطقي زندگي مي کنند 
که بلاياي طبيعي همچون زلزله. سیل, رانش زمین و... دیگر از ساير 
مناطق آنها را بهدید مي کند. مهمنتر انکه آنستیب‌پذبری ایشان از چنین 
تعهداتي به طور عمده از فقر و ناداري آنان در کیفیت ساخت خانه‌ها و 
امکانات زندگي ريشه مي‌گیرد(10). 
در اقتصاد اسلام شکاف بین فقیر و غني وجود ندارد و کلیه افراد جامعه از 
مواهب اقتصادي موجود در جامعه به گونه‌اي برابر(11) استفاده مي‌کنند. 
بهداشت و آموزش و تسهیلات ۳ خدمات شهري در اختیار همگان با 
المیزان. سرزمین اقتصاد تاش داراي دره‌هاي عمیق فقر و قله‌هاي بلند 
ثروتمندي نیست. بلکه يك دست است. چرا که به کمك انفاقات و صدقات 
از قله ثروتمندي وجوه اخذ و به دره فقر ریخته مي‌شود تا شکاف بین فقیر 
و غني از بین رود. به همین خاطر در قران مجید در این مورد از دو واژه 
«انفاق» و «صدقه» سخن رفته است., زیرا انفاق يعني پر کردن شکاف 
بین فقیر و غني و صدقه يعني پرداخت وجوهي که شکاف طبقاتي و به 
دنبال آن کینه طبقاتي را از بین مي‌برد و دوستي جمعي به وجود 


۳ 
تنها يك مرور زود گذر از آیات مربوط , به انفاق در اسلام, نشان ميد هد که 
اسلام با زراندوزي, تکاثر اموال, , تروتمندي (و نه ثروت), سرمايهداري (و 

تهسرمایه) و اناد خافعه‌ای کم در آن افلیی ردو اکترتی کفیر 
هستتندر به- سختی: مبارزژه: می‌کند و می ‌کوشد تا پردرآمدهار. مازاا 11 
معمول خود را در راه از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه بپردازند. 


پاسخ(قسمت دوم) 


آیات مربوط به انفاق: 

1- سوره آل عمران آیه 92: «هرگز به نيكي و خوبي نخواهید رسید. مگر 
اينکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید (در راه محو شعاف بین فقیر و غني 
خرج کنید). و هرچه انفاق کنید خدا مي‌داند.» 

شرح - ثروتمندان به غلط مي‌پندارند که با غارت و استثمار و استعمار 
مردم محروم مي‌توانند براي خود کاخ و زندگي اشرافي بسازند و از 
زندگي لذت ببرند. 

ثروت‌اندوزي و غارت منافع مردم. سبب مي‌شود تا فقرا نخست از نظام 
سرمايه‌داري که سبب فقر انها شده است ناراضي شوند و سپس به 
مبارزه با وضع موجود بپردازند. این مبارزه اشکال مختلف دارد: با کم كاري 
و حتي بدكاري سعي مي‌کنند انتقام بگیرند, با فرار از کار به بهانه‌هاي 
بيماري و غیره به کار ديگري مثل مسافركشي مي‌پردازند تا کمبود درآمد 
خود را جبران کنند. با ایجاد تخریب در ماشین‌آلات انتقام مي‌گیرند. با ایجاد 
اعتصاب و ایجاد راه‌بندان, سرمایه‌داران را در فشار قرار مي‌دهند تا 
دستمزد بيشتري بگیرند, به مبارزات مخفي و مسلحانه و حمله و گريزهاي 
نظامي شهري و دستبرد به بانك‌ها و گاوصندوق کارخانجات مي‌پردازند. 

در مجموع سرمایه‌داران با ایجاد فقر براي کارگردان و کارمندان؛ امنیت 
زندگي خود را از دست مي‌دهند و زندگي براي آنها خوشگوار نخواهد بود. 
لذ| اند شریفه مي‌فرماید «هرگز به نيکي» مورد نظرتان تفیر سید فک 
اک ی مرک را ارس مر 

2 آیه 177 سوره بقره «نيكي آن نیست که رو به جانب شرق يا غرب (به 
عبادت) بایستید, نیکوکا ر كسي است که به خدا و روز قیامت, به فرشتگان, 
کتاب خداء, و پیامبران مومن باشد, و دارايي خود را با آن که دوستش دارد, 
به خویشان, یتیمان, ِ در راه ماندگان, مددخواهان و در راه آزادي 
انسان‌هاي غیرآزاد دهد.. 

3 آیه 219 سوره بقره 

مسلمانان که این همه تأکید قرآن را درباره خرح کردن پول در راه خدا| 
شنیدند, از پیامبر(ص) پرسیدند, چه مقدار از دارايي خود را باید بدهند و در 
پاسخ آنان این آیه آمد: «... و ته هي‌پزستد چه. اتفاق. کنند. بکو آنخه 
اضافه است...» 

شرح دو آیه فوق‌الذکر: 

قران مجید به صراحت تمام, اعلام مي‌کند که نيكي به ذکر و دعا و نماز و 


عبادات زیاد نیست. اینها همه لا زم است, ولي کافي نیست . بلکه باید به 
هدف انبیاء الهي توجه داشت که آمدند ۳ فقر و ناداري 9 اسارت و 
واماندگي را در جامعه علاج کنند 9 این ممکن نمي شود مگر آنکه هر کس 
به اندازه نیاز معمول خود, از درآمد ملي برخوردار شود و اگر نظام توزیع 
جامعه غلط بود ‏ مثل وقتي که اقتصاد سرمايه‌داري با 2 
حاکم است ‏ باید براي از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه و از بین 
بردن شکاف طبقاتي, هر کس به اندازه نیاز معمول خود, از مال و نروتي 
که به علت غلط بودن نظام توزیع درآمدها در اختیار او قرار گرفته است 
بردارد و بقیه را در راه از بین بردن فقر و ناداري به طرق اصولي بپردازد. 

به همین دلیل است که قران مجید مي‌فرماید: اي پیامبر(ص) از تو 
مي‌پرسند چه انفاق کنند (يعني تا چه حد از دارايي خود را براي پر کردن 
شکاف بین فقیر و غني باید پرداخت کنند) بگو آنچه مازاد بر نیاز معمول در 
جامعه است. شاید اوحدي مراغه‌اي از همین ایه استفاده کرده که 
مي‌سراید: 

آنچه در وجه آش و نان تو نیست بفشان و بده که آن تو نیست 

نویسندگان و تصویب کنندگان قانون اساسي فعلي ایران در کتاب شناخت 
اسلا ۱1۵ رکش ان سال 7 دح تفه تودیدا تفر ینمی توووبند: 
#وید کت فران سا رتیه افانات خالی ای کفرت معلمان اد 
دستریقی خویش از راه حلال به دست آوزده؛ این است که باید قسمتي از 
آن را براي زندگي معتدل خود و خانواده‌اشر و بقیه را در راه خدا و رفاه 
خلق صرف کند. در غیر این صورت پا به گناه «اسراف و تبذیر» يعني 
زياده‌روي و ولخرجي در زندگي خود و خانواده‌اش آلوده خواهد شد, یا به 
گناه بس زر یر را دور اکن نعنیتده آنحزاف: افتضادی. که: فران, دنه 
شدت از آن انتقاد کرده است». 

باید توجه داشت که پر کردن شکاف طبقاتي به صورت بنيادي انجام 
مي‌ شود و نه به صورت سطحي. به این بیان که اموال ثروتمندان, باید در 
صندوقي ذخیره شود و از آن 3 براي ایجاد کار و درآمد و يا پرداخت 
مستمري از كارافتادگي و رفع فقر براي كساني که قادر به انجام هیچ‌گونه 
کار نیستند, با برنامه‌ريزي اصولي و علمي سرمايه گذاري شود. قرار دادن 
صندوق صدقات که هر کس مبلغ بسیار اندکي را در آن بریزد و با 
جمع آوري آنها اقدامات پرداختي سطحي: هم با اذیت و دار و 
منت‌گذاري بر محرومان و در مواقعي 0 آنها و گردن کج‌کردن‌ها و 
غیره که امروزه معمول شده, يك نوع لوت مفهوم ایات شریفه قران مجبید 
در مورد انفاقات و صدقات است. 

3- تحریم ربا 

الف - وضع موجود 


ربا که همان بهره پا سود ثابت سرمایه است.؛ عامل عمده وجود فقر و 
شکاف طبقاتي در جامعه به شمار مي آید. نظام‌هاي بانکي که آلوده به ربا 
هستند. سبب ورشكستگي واحدهاي توليدي مي‌شوند و از آنجا بيكاري و 
فقر گسترش پیدا مي‌کند. به علاوه سبب گران و 0 تورم بنیز 
یس از انلات ِ ِِ بدون ربا به نطو بت 0 و امروزه 
بانك‌هاي ایران بر اساس این قانون, خود را اسلامي مي‌دانند و این در 
حالي است که مردم آن را ربوي تشخیص مي‌د هند, آن هم ربوي با نرج 
ظالمانه که رمق تولید کننده را مي‌گیرد و سبب گسترش بيكاري و فقر 
مي‌ شود و مقامات مذهبي نیز آن را ربوي تشخیص مي‌دهند(5 1) و در 
مواردق تنظر خود. را نیز آشکارا اعلام. می‌کنند: حال انکه. بانکها هر سسال: 
روزي را به عنوان روز اسلامي شدن بانك‌ها جشن مي‌گيرند. در حالي که 
هم خودشان و هم مشتریان آنها به غيراسلامي بودن آن اذعان دارند. آنچه 
دز زیر مي‌آید, پاره‌اي از ات نویسندگان در زمینه ربوي بودن نظام 
1 نظام 7 اتتتاافی: انگاه. کهعای فا نکدا رم ریم شین را کرفی: 
هرگز قرار نبود در خدمت کسب سود بیشتر و وام دادن با بهره‌هاي بالا به 
افراد خاص باشد. اما امروزه, به یمن رها شدن بانك‌ها, نه تنها اهرمي در 
خدمت جامعه براي ممانعت از لغزش نیازمندان به دامن رباخواران نیستند, 
بلکه خود به الگوهايي تبدیل شده‌اند که رباخواران براي توجیه عملکرد 
خود آنها را مثال مي‌آورند. امروزه شما به هر رباخواري کت اعزر ای گنرد 
در حال خا بانك‌ها سودهاخ قابل ۳ را در ترازنامه خود نشان 
مي‌دهند که این امر, با هدف بانکداري اسلامي, ناهماهنگ است. بانکداري 
اسلامي باید بانك را در خدمت رفع حوایج مردم قرار دهد, بدون آنکه به 
این موضوع بیند بشد که در این راه, چقدر سود عایدش خواهد شد. پر 
واضح است که عملکرد فعلي بانك‌ها, اینگونه نیست. الان بانك‌ها به دنبال 
آن هستند که بحث «تسهیلات تكليفي» را هم از بین ببرند و اين يعني آنکه 
همه تصمیمات, یکسره در اختیار خودشان قرار بگیرد. مشكلي که ما در 
بانکداري پید | کرده‌آیم, بیش از آن که مشکل اجرايي باشد, مشکل 
ديدگاهي است. بانك‌ها تصور مي‌کنند که آنها مقسسات اقتصادي هستند, 
بنابراین باید به سوددهي بیشتر بیندیشند. در حالي که قانون اساسي 
بانکداري اسلامي را در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادي جامعه دانسته 
است. 

نقش فعلي بانك‌ها در اقتصاد کشور و رفع حوایج جامعه, محدود به يك 
سري تسهیلات تكليفي و سرمايه‌گذاري در برخي پروژه‌هاي ملي شده ‏ که 


در آن چارچوب‌ها هم با مشکلاتي روبرو هستیم - محدود نمي‌شود. الان 
بانك‌ها اگر به مردم وام مي‌دهند. اولا این وام‌ها در اختیار اقشار نیازمند و 
محروم جامعه قرار نمي‌گیرد, چون از طرفي سودهاي آن بسیار بالاست و 
از طرف دیگر, بانك‌ها جون صر فا به ملاحظات اقتصادي روي آورده‌اند, 
ترجیح مي‌دهند به كساني وام‌هاي کلان با بهره‌هاي بالا بدهند که اطمینان 
داشته باشند که قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلاأي که 
از این رهگذر در جامعه ایجاد مي‌ شود باعث روي آهردن اقشار نیا زمند 
مردم به رباخواران مي‌شود. در کجاي قانون بانکداري بدون رباء آمده 
است که بانك‌ها بیایند سهام مرغوب بورس را به وسیله کارگزاران خود 
تا تیف و و به خر ده ف روش آن. کنند وا پول‌هايي که باید صرف 
رفع حوایج جامعه شود بورس بازي راه بیندازند, تا از این رهگذر سودهاي 
هنگفت ببرند؟ کجاي قانون بانکداري بدون رباء به بانکها اجازه ايفاي 
نقش‌هاي دلالي را داده است. الان این اوراق مشارکتي که با سودهاي 
قابل تنوجچه دستگاه‌ها منتشر مي‌کنند, فکر مي‌کنید این اوراق را چه كساني 
مي‌خرند که به سرعت تمام مي‌ شود ؟ بانك‌ها سپرده‌هاي مردم را صف ترا ند 
و شش, هفت درصد سود مي‌دهند و در مقابل با پول‌هاي انها اوراق 
مشارکت مي‌خرند و بیست درصد سود مي‌برند. این معاملات کجايیش در 


عم 


قانون بانکداري بدون ربا امده است؟ 

الان يكي از این مسسات اعتباري, کار را به جايي رسانده که اعلام کرده, 
15 میلیون وام مسکن مي د هد شش 1 10 میلیون سود مي‌گیر د؛ این 
يعني چه؟ يعني بانکداري بدون ربا؟!(16). 

2 از نظر تئوري بانکداري اسلامي, مشتري شريك بانك است و باید در 
سود و زیان یه و 9 مشتر ك سهم داشته باشد, در حالي که در نظام 
بانکداري فعلي, سپرده‌گذاران شرکاي خاموشي هستند که امکان حضور در 
عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي بانکي و جلسات تصمیم گيري را نیافته و هر 
ساله بدون توجه به سود و زیان فعاليت‌هاي اقتصادي, سود ثابت و يكساني 
را دریافت مي‌کنند. 

ظرف 23 سال گذشته, هميشه تورم بالاتر از 11 درصد و نزديك به 20 
درصد بوده(17), در حالي که سود پرداختي به مشتریان هميشه روي 11 تا 
17 درصد ثابت بوده است. این يعلي استثمار سیرده‌گذاران به وسیله 
بانکها که درواقع يك رباي نامرئثي است که بانك‌ها از سیپرده‌گذاران 
مي‌گیرند و يك سیپرده‌گذار که براي مدت پنج سال پول خود را نزد بانك 
حبس مي‌کند. پس از اين مدت از صد تومان پولي که روز اول نزد بانك به 
عنوان سیرده قرار داده است. به علت نرخ تورم تنها ۱/12 تومان دریافت 
مي‌کند. در دیگر کشورها اگر نرخ بهره 3 درصد باشد, نرخ تورم 2 درصد 
خواهد بود. يعني يك درصد سود واقعي نصیب سپرده‌گذار مي‌شود. 


همه بانك‌هاي دنیا به سپرده‌ها بهره روزشمار مي‌دهند. البته این امر در 
قانون بانکداري کشور ما هم نوشته شده, اما تاکنون رعایت نشده است. 
به عبارت دیگر بانك‌ها موظف شده‌اند به سپرده‌هاي مردم بر اساس مدت 
مان آن سود پرداخت کنند, ولي امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله, يك روز 
پیش از انمام این زمان از بانك به وسیله سپرده گذار برداشته شود بانك 
هیچ گونه سودي به وي پرداخت نمي‌کند و با کسر سودهاي پرداخت شده 
قبلي, پول اولیه را با ارزش پایین‌تر به سپرده‌گذار بازمي‌گرداند. (اين يعني 
غارت مشتري و دزدي آشکار بانك از اموال سپرده‌گذار). به عبارت دیگر 
سرمایه مردم پس از مدت سيرهه‌گذاري. به شكلي به رد بازگردانده 
مي‌شود که نه سودي به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خرید چند سال 
پیش را دارد (18). 

3 حجت‌الاسلام محمدحسین صادقي به روزنامه «کیهان» مي‌گوید: 
«عده‌اي همان موقع که قانون بانکداري بدون ربا تصویب شد, اعلام کردند 
که این بانکداري از نظر انها ربوي است. ذهنیت‌ها از همان اوایل انقلاب 
سل گرفت مر تراک ریس از اقلات با یش از آن متیر بتدایس 
نمي‌دیدند و هميشه این شبهه در اذهان بود که بانکداري ما ربوي است. 


پاسخ(قسمت سوم) 


بعد هم فعالیت صندوق‌هاي قر ض‌الحسنه و ۳ مضاربه‌اي آغاز 
شد. در جریان شرکت هاي مضاربه‌اي, كساني که پولشان را به ربا 
مي‌داندند. يعني «رباخوار» بودند, اینگونه خودشان را توجیه مي‌کردند که 
ما «مضاربه» مي‌کنيم و مضاربه هم يكي از «عقود اسلامي» است. پس 
کار ما حرام نیست. بعد با این توجیه. سودهاي 7 درصد و 10 درصد 
مي‌گرفتند که سرانجام چون اين روند, يك روند ربوي بود, کارش به نابودي 
کشید و معلوم شد که نه مضاربه‌اي در کار بوده و نه «عقد اسلامي». بلکه 
هرچه بوده, ربا بوده و بس. به هر حال این فضاها.؛ اند ك‌اندك زمینه از بین 
رفتن قبح ربا را به عنوان يك فعل حرام فراهم آورد. از طرف دیگر برخي 
از اختلافات طلبگي که در فتواي برخي از آقایان درباره «ماهیت اسکناس» 
وجود داشت, به به این موضوع دامن زد. به این ترتیب که عده‌اي از آقایان. 
دیگران حرام و ربا تلقي مي‌کردند, آنها ربا نمي‌دانستند. این بود که 
اصطلاحاتي مثل «هدیه» يا «اجرت» يا امثال آن رایج شد که عملا مفهومي 
جز ربا نداشت و عده‌اي هم خود را با اين اصطلاحات توجیه کردند, اختلاف 
فتوا هم که بود و مهم ‌تر از آن سیستم بانکداري که عده‌اي معتقد بودند 
ربوي است و مردم هم مي‌گفتند. اگر ربا حرام است, پس چرا بانکها 
فعاليت‌هاي ربوي انجام مي‌دهند. مجموعه این فضاها, به علاوه تنگناهايي 
که در مسایل معيشتي مردم به وجود امد, جامعه را به سوي رواج و ترویج 
ربا کشاند و نتیجه‌اش این شد که شما در حال حاضر, شاهد آن هستید و 
وضعيتي است که رواج ربا آن‌قدر ژیاد شنده که تمي‌شوة آن را انکار کرد و 
نادیده گرفت. 

امروزه دیگر نمي‌توان براي شرايطي که مردم از بانك‌ها يك میلیون تومان 
قرض مي‌گیرند و يك ماهه مجبور هسنند يك میلیون و بت هزار تومان 
به بانك پس دهند. هیچ توجیه فقهي تراشید و یکسره باید گفت که این 
کارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.» 

قرآن مجید ربا را به شدت حرام کرده است. لذا در اقتصاد اسلامي هر نوع 
ربا تحت هر نام از بین خواهد رفت. 

قرآن مجید در آیات زیر ربا را حرام 

1 سوره بقره آیه 275 كساني که ربا مي‌خور ند سر پا نمي‌مانند؛ فکر 
مانند كکسي که , بر اآثر تماس شیطان جن‌ زده (صرعي) شده‌اند. این به 


خاطر آن است که گفتند, داد و ستد هم مانند ربا است, در حالي که خدا 
بیع را حلال کرده و ربا را حرام و اگر كسي اندرز الهي به او رسد و (از 
رباخواري) خودداري کند, سودهايي که در سابق (پیش از نزول حکم 
تحریم) به دست آورده, مال اوست و کار او به خدا| واگذار مي‌ شود و اما 
کات که از کرد (و بای دییر قرنکت این کنام.شوند) اه آنسر‌آنددو 
همیشه در آن مي‌مانند. 

آنچه از این آیات مي‌فهمیم: 

این ایه شریفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنین از رباي بازاري سخن 
مف کوید: بنابراین مي‌توان گفت. اقتصاد جامعه ۲ ملتي که به ربا آلوده 
باشند, 9 نمي‌ایستد. مگر مانند فرد مصروع که از راه منحرف مي‌شود 
و گاهي بر زمین مي‌خورد و گاهي سرپا مي‌ايستد. چرا که در این نوع 
جامعه. دادوستد را با سود و يا با ارزش اضافي همانند ربا الوده ساخته‌اند 
و این دو را يكي مي‌دانند. در حالي که خداوند بیع را که الوده به ارزش 
اضافي نیست., حلال اعلام کرده و ارزش اضافي چسبیده به داد و ستد را 
حرام, پس كکسي که دست از رباخواري بزدارديتنه ار افتنن دست می با ند و 
دد ترذ دا آهرریده: تور و گذشته‌اش به او زیان نخواهد رساند, ولي 
كساني که رباخواري را ادامه دهند, در ناآرامي و آتش جاودان خواهند بود. 
قانون اقتصادي: در جامعه‌اي که اقتصاد آن به ربا آلوده باشد - مثل نظام 
سرمايه‌داري و شبه‌سرمايه‌داري ‏ يك قانون به نام قانون نوسانات تجاري, 
به وجود مي‌اید. بر اساس این قانون. اقتصاد جامعه همانند ادم‌هاي صرعي 
بي‌ثبات است. گاهي سرپاست (دوره رونق اقتصادي) و گاهي به زمین 
مي‌خورد (دوره رکود اقتصادي) بین دوره رونق و رکود, دوره بحران و بهبود 
قرار دارد. ۱ 

صاحب تفسیر المیزان؛ مرحوم علامه طباطبايي در تفسیر ایه مذکور, 
مطالبي به شرح زیر دارد (19): «... رباخواري سبب مي‌شود که رباخوار 
تروتمند شود و ربادهنده فقیر و لذ| مي‌توان گفت که رباء؛ توازن و تعادل 
اجتماع را به هم مي‌زند و نظمي را که بر راه راست انساني و روش 
فطري حکومت قرار دارد, از بین مي‌برد و این همان خبطي است که 
رباخوار بدان مبتلا مي‌شود. زیرا رباخواري موجب این مي‌شود که نظام داد 
و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و دیگر میان خرید و فروش عادي و 
رباخواري فرق نگذارد و اگر او را به ترك رباخواري دعوت کنند, بگوید: بیع 
هم مثل رباست و مزيتي بر آن ندارد تا دست از ربا برداریم و بیع کنیم. 

2 سوره بقره ایه 276: ترجمه: «خداوند. ربا را نابود مي‌کند و صدقات را 
افزایش مي‌دهد او هیچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد.» 
در ز این ی کزیمه ربا در مقانل صدقه و «یمحق» در مقابل «يربي» قرار 


داده شده است. خداوند مي‌فرماید: «ربا» که در ظاهر سبب افزایش 
ثروت است., درواقع باعث کاهش و نابودي ثروت مي‌شود و صدقه دادن 
که در ظاهر امر کاهش در تروت را سبب مي‌ شود در واقع باعث افزایش 
ثروت خواهد شد. توجه شود که خداوند براي صدقه دادن. واژه «يربي» را 
که از همان کلمه «ربا» است را به کار مي‌برد. بنابراین اضافه شدن از 
طریق صدقه ممدوح است در حالي که همین ارزش اضافي از طریق 
«ربا» مذموم است. علت آن است که صدقه سبب استقرار عدالت 
اجتماعي مي‌ شود و لذا دوستي اجتماعي را گسترش مي‌دهد در حالي که 
ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه مي‌شود و به دشمني طبقاتي و 
اجتماعي منجر خواهد شد(20) و این دشمني به جنگ فقرا علیه 
سرمایه‌داران منتهي مي‌شود که خواه. ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد 
شد, در حالي که دوستي طبقاتي و صلح و توسعه. سبب رشد ثروت خواهد 
شد. 

3 سوره بقره آیه 278 و 279: ترجمه: : اي کساني که ایمان آوردید, تقواي 
وا هن دنه انح از ی مانده. واگذارید. اگر موّمن هستید و اگر (چنین) 
نکردید, بدانید خدا و رسولش, با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید, 
سرمايه‌هاي شما.؛ از ان شماست (اصل سرمایه, بدون سود), نه ستم 
مي‌کنيم و نه بر شما ستم وارد مي‌شود. 

آنچه از این دو آیه شریفه مي فهمیم: 

سا موّمن هستند که ربا را از فعاليت‌هاي اقتصادي حذف کنند و اگر به 
نام اسلام. نظام بانکداري ربوي برقرار شود, برقرارکنندگان نه موّمن 
هستند و نه کافر, بلکه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن يعني حفظ 
سامان‌ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد, 
وابسته به حذف ربا از بانك و بازار است. 

و اگر چنین نشد و اخذ ربا به هر شکل و تحت هر نام ادامه پیدا کرد. گويي 
نظام يا فرد رباگیرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده‌اند و مسلم 
است که بازنده در جنگ با خدا و رسول, رباگیران هستند. به عبارت دیگر 
قوانین فطري طبیعت. نظام‌هايي را که الوده به ربا هستند. محکوم به 
شکست در فعاليت‌هاي اقتصادي کرده است. 

امروزه ملاحظه مي‌شود در نظام‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري و 
شبه‌سرمايه‌داري دنیا, رکود اقتصادي و نوسانات اقتصادي و شکاف طبقاتي 
و گسترش فقر, سبب ناکامي این اقتصادها شده است(21) و اینان راهي 
ندارند, جز کمك گرفتن از غارت منابع و منافع كشورهاي دیگر که اين امر 
ی ی یم ۳ جنگ اول 
و دوم جهاني, جنگ کره, جنگ ویتنام. جنگ لبنان و در قرن بیست‌ویکم آن 
هم در آغاز آن؛ نایره جنگ جهاني به جچشم مي‌خورد. يعلي اقتصاد 


سرمايه‌داري جز خون و اتش و مصیبت براي ملل دنیا چيزي به ارمغان 
نیاورده است. 

در اقتصاد اسلامي با محو ربا, کلیه این بلاياي اقتصادي از بین خواهد رفت 
و دیگر از فقر, تورم. بيكاري, نوسانات اقتصادي و غیره خبري نخواهد بود. 
چرا که محور واقعي ربا در جامعه. به ایجاد يك نظام اقتصادي منجر 
مي‌شود که عدل در آن مشخصه اساسي است و این عدل مانع بروز فقر و 
تورم و دیگر بلاياي اقتصاد سرمايه‌داري مي شود. 

پي نوشت: 

1 خبرگزاري جمهوري اسلامي, 12/8/82 به نقل از دکتر گوئل کهن, استاد 
علوم ارتباطات 655.۳۱۳7 0۲ 65/633 با201155 ۰60۲۳۲۱/۵ ۵۲۱0 ۱۷ ۷۱۷۱۷۷۷۷۰۹۲۱۵۲۱۲ 
2 منبع قبلي 

3 منبع قبلي 

4 منبع قبلي 
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6 وسایل الشیعة: جح 15, ص 365 - 366, ب 5 ح 20757. 

7 بحارالانوار: ج 16, ص 210. 

8 منبع قبلي 

9 منبع قبلي 
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1 حسن توانایان فرد ‏ فلسفه اقتصاد اسلام ‏ از نظر مرحوم علامه 
محمدحسین طباطبايي. ناشر: موسسه مطبوعاتي عطايي. چاپ اول - 
1 صفحه 187 

2- منیع قبلي 

3- منیع قبلي 

14 سیدمحمد حسيني بهشتي, محمد جواد باهنر, علي گلزاده (غفوري): 
شناخت اسلام. 0 فرهنگ اسلامي, چاپخانه سیهر» صفحه ۱009 

مورد که جمهوري اسلامي را از رباخوارترین نظام‌هاي جهان یاد کردند, 
6 5۰.۳۱۲ 19/0۱6۲ 109 ۰60۲۲۱/8 ۲۱۵۲۱۲۱6۷۷5 ۷۱۷۱۷۷۷۸۷۰۲6۵۱ 

7 دقت شود این مباحت در جامعه‌اي فرضي صادق است که در آن 
اقتصاد اسلامي به گونه‌اي صد در صد به اجرا درآمده است و ریا کلا وجود 
ندارد و ماليات‌هاي سنگین وجود ندارد و قیمت عدل مستقر است و نه 
قیمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت که نرخ بهره را با نرخ تورم 


۷۱۷۷۷۱۷۸۸۰۲ ۵۲01۱۱۷۷661۱۷۰0۵ ۲۱/6۹۵۱6۲۱۷ /۲۲ ۱66۲ 0۲۱۰۳۱۲۲۳۲۱-8 

9 حسن توانایان فرد - فلسفه اقتصاد اسلام ‏ از نظر مرحوم علامه 
محمد حسین طباطبايي. ناشر: موسسه مطبوعاتي عطايي, چاپ اول - 
1 - صفحه 1897 

20 به منظور مطالعه بیشتر در این زمینه, به کتاب حسن توانایان فرد - 
فلسفه اقتصاد اسلام ‏ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبايي, ناشر: 
فوستته. فظیوغانی. قطانیر جاب. اول -۵1 و1 ب تخت ربا دن. قرآن: به 
صفحات 23 الي 150 مراجعه شود. . _ 

امریکا, نشانه همین ناکامي‌هاست. 


در حالیکه اسلام تنها شامل ابعاد عبادي فردي نیست و ابعاد اقتصادي را نیز دارا مي باشد چرا 
مسئولین, اقتصاد اسلامي را اجرا نمي کند و تنها به شعار دادن اکتفا مي کنند و وضعیت معيشتي 
مردم را بهبود نمي بخشند؟ 


در حالیکه اسلام تنها شامل ابعاد عبادي فردي نیست و ابعاد اقتصادي را نیز 
دارا مي باشد چرا مسئولین. اقتصاد اسلامي را اجرا نمي کند و تنها به 


پاسخ 


همانگونه که شما متذکر شده اید اسلام ديني همه جانبه است وبه همه 
ابعاد سياسي, اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي و.. . افراد وجامعه توجه دارد 
واز يك جانبه گرايي بشدت احتراز دارد ولي درجامعه گاهي ممکن است نا 
به دلايلي يکي از ابعاد موردنوجه ویژه قرار گیرد وابعاد دیگر فراموش پا 
مورد بي توجهي قرار گیرد .درشرایط کنوني نیز کم وبیش شاهداین افراط 
وتفریط ها از ز جانب طبقات مختلف هستیم ولي قدرمسلم آن است که پس 
از انقلاب اسلامي همه مسولین نظام بیشترین سعي وتلاش وهم و غم 
خویش را صرف فعاليتهاي اقتصادي نموده اند تا توانسته اند اقتصاد 
ار که را ور ی و ای را 
7۳ هاي عظیم وکلان کشنور را عيباعیه یه خوبي اداره کنند, بازسازي 
تا و ی ها شک ی ی ان وی کاب ری ۲ 
آيرومندي به سامان برسانند وعلاوه بر نز آن درجهت_ یت فعاليتهاي 
ای یمام اه ایا ماس را نت 
این درحالي است که به اعتراف متخصصان اقتصادي, اقتصاد کشور ما 
بیمار است وازنشانه هاي بيماري آن, تك محصولي بودن صادرات ایران 
واتکاي شدید به فروش نفت , پرداخت یارانه, عدم تولید محصولات 
كشاورزي درحد نیاز,نبودتکنولوژي وفن آوري صنعتي ٍِِ مختلف و . 
است . بیلشتر این عوامل , ریشه درقبل ازانقلاب دارد, این که رل کت رد 
افروزه از توسعه اقتصادي وصنعني مجروم بااشد , باید اسباب أ را درچند 
دهه گذشته جست وجوکرد . 
علاوه بر مشکلات متعددي که برشمرده شد وريشه آن دررژيم گذشته 
است مشکلات متعدد جديدي نیز براي دولت هاي بعد از انقلاب پیش آمده 
است که وقوع جنگ تحميلي وتحریبم اقتصادي که هنوز نیز ادامه دارد واز 
ورود تکنولوژي ودستيابي به دانش فني جلوگيري مي کنند ونیز بازسازي 
خرابهای تانی ار یک سل ولرله ف.. ان آن جمله است: 
مضاف بر آن فقرفرهنگي ,تهاجم فرهنگي وتهديدهاي دشمنان براي ترویج 
اشرافي گري , وتجمل گرايي نانز کی مصرفي نیز دستيابي به اهداف عالیه 
توسعه زا کندمي. کته .اف ایس شطع توفعات حامعه درحالی که فتاسب 
با آن از رشد وتوسعه 
مناسب برخوردارنگردد نه تنها به توسعه کمك نمي کند بلکه از موانع 
توسعه بشمار مي رود. 


کاستي ها وتقصيرهاي فراواني بوده اند وغالبا بجاي انکه به ريشه يابي 
علل وعوامل مشکلات بپردازند وزمینه هاي گرایش هاي غیر معقول 
ومصرف گرارا شناسايي ودرمان کنند ترجیح دادند با انتساب مشکلات 
جامعه به دشمنان خارجي خودشان را باگناه وبري از خطا جلوه دهند . این 
دیدگاه درتاریخ معاصر ایران همیشه به کشوراطمه زده است : ومسولان 
کمتر زمینه هاي نفوذ دشمن را بررسي کرده اند وحال انکه دشمن بدون 
وجود زمینه مساعد ومناسب قادر به نفوذ وتغیبر ارزشهاي يك جامعه 
توا هد بود. نکته اخر وپاياني این که باو رشما مبنلي بر توام بودن 
شعار(علم) وعمل باید به يك فرهنگ عمومي تبدیل گردد وتك تك اعضاي 
جامعه را از انسانهاي عملگراي متعهد ومخلص استقبال نمایند وافراد 
حراف فاقدعمل را طرد نمایند : اگر کارو تلاش , قدرست و ارزش والاي 
خود را در جامعه بیابد بسياري از مشکلات بوجود مرتفع خو(1 نا لاشد. 
آقا ي دکتر مير باقري رئیس سازمان ملي جوانان دريك مصاحبه مطبوعاتي 
اعلام 0 ]ه 19045 درصد جوانان کشور آرزوي خدمت به مردم را دارند 
و29ر درصد آرزوي پول دارشدن و7 درصد آرزوي مشهور شدن را دارند 
(1) باید تلاش کرد نزديك به 100 درصد جوانان ارزو داشته باشند به مردم 
خدمت کنند وشهرت وثروت براي آنان اصل واساس نباشد بلکه درمر نبه 
دوم قرارگیرد ردزاین. ضفرت ‏ دراینوم. نزدیكت. اسعلی. از مصولان: خروم 
وخدمتگزار برمصادر امور تکیه خواهند زد وبا همت وتلاش وصف ناپذيري 
مشکلات را يكي پس از ديگري حل خواهند کرد. 
ایران از نظر جمعیت جوان دومین کشور دنیا پس از اردن است(2) 
وسرمایه جواني, سرمایه اي بسيارغني وارزشمنداست وهركشوري که 
بتواند ازاین سرمایه عظیم برخوردار گردد مدارج عالیه تعالي وتکامل را 
سپري خواهد کرد. جوان با تدبیر و شور ونشاط جواني مي تواند بسياري 
از گره هاي مختلف سياسي, اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي و ... راباز کند 
وشما وامثال شما باید تلاش و کوشش کنید تا این ۳ که درآینده 
بسيارنزديكکي سکاندار اداره کشور خواهد شد از قابليتهاي مختلف فني 
علمي برخوردار گردند دراین صورت بستر توسعه همه جانبه با کمك این 
سرمایه گرانقدر که در توسعه مهم ترین واساسي ترین سرمایه هستند , 
فراهم خواهد شد. 


هرکس که مي خواهد کاري که وظیفه اش هست انجام دهد باید اول تأمین شود وبعد از او کار 
تحاسم شرا افتصان مار اففضاه سای است را یی انس و رت کی شود؟ حرا اند 
اینقدر هزینه ها سنگین باشد که مردم رو به اعمال خلاف بیاورند؟ 


فرکسن که سین خهاهد کار که فظیقه اشن هنت اتصام ده بای اول تا مین 
شود وبعد از او کار بخواهند. چرا اقتصاد ما يك اقتصاد بیمار است؟ چرا 
جلوي این تورم گرفته نمي شود؟ چرا باید اینقدر هزینه ها سنگین باشد که 
مردم رو به اعمال خلاف بیاورند؟ 


پاسخ 


ازجنابعالي که به فراگيري دانش حسابداري وحسابرسي اشتغال دارید 
همین انتظار مي رودکه به مسائل مالي واقتصادي توجه وعنایت ویژه اي 
داشته باشید. هر چند سایر مردم نیز به بحث عدالت ودادگستري درنظام 
جمهوري اسلامي عمیقا توجه والتفات دارند و خواستار اجراي عدل علوي 
هستند ولي شما که با مسایل مالي اشنايي دقیق تري دارید اهمیت 
وضرورت انر بیشتر درك مي کنید, مانیز با همه وجود همانند شماخواستار 
اجراي قانون عدالت هستیم. 

ال ها اه تا و تا وهی انعم سای استها این وه 
فان هی ان خاست الافی را سا مها ار ماس یر اسا من 
جدا ساخت. اگر درجامعه اي نماز خوانده نشود ومردم, اهل نماز ِِ 
آن جامعه اسلامي نیست.. البته منظور پید | شدن شماري تار ك نماز ‏ 
دربرابر : نما زگزاران 2 
درزندگي واجتماع, به طور عام. وعدم مسجد وجماعت. وفروافتادن بانگ 
اذان. او درجامعه اي عدالت نیز حضور نداشته باشد, وآئاز عدالت 
درجامعه وشئون حياتي واقتصادي ومعيشتي افراد وخانواده ها درهمه 
قشرها - دیده نشود, ودرسیاست ومدیریت, وقانونگزاري وقضاوت؛ 
وبرنامه ريزي واجرا, ودربرخوردها وبرخورداري ها, عدالت ملاك نباشد, 
ورگ ماس وتا کاس سس چات اخع. اخل ات جرا 
نشود, وامکانات دراین زمینه ها درمیان عموم مردم تقسیم نگردد, ودر راه 
هس ال سای : داتس ان انس ساص اسان ات 
درذات برنامه ها وبرنامه ريزیها حضور نداشته باشد. ومردم هم ازشرایط 
خامکانات اک مب که شدت لین قران کم اشت: سره اد 
نباشند, وتبعیض وتفاوت بیداد کند.. . له یقین چنین جامعه اي اسلامي 
نیست.. اگر درجامعه اي مردم سارت براي رسیدن به اهداف قرآني توان 
شاشجه اد فشار تادضدی مف راون فد کم همین زيادی. شاعهاي کار 
واستثمارشدنر نتوانند به تعلیم وتربیت - بلکه تکالیف ديني خود بیردازند, 
آبا ان ساهفه وه فرای واساامنته هار خناهد آند؟ 

عدالت رکن عمده جامعه اسلامي است. وروشن است که هیچ چبز ِِ 


رکن خود پدیدار نخواهد گشت وتحقق نخواهد یافت. امام باقر "ع 
فرمایند : پیامبر "ص " (هنگامي که خواست جامعه اسلامي را بنیاد گذارد)؛ 
سنت هاي جاهلیت را از میان برد, واز آغاز, جامعه اسلامي را با عدالت 
بنیاد گذارد. "استقبل الناس بالعدل " "2" 


قافام:علی:ین. اتتطالتب» علیه السلام.می فرماند : العدل اش الایجان ۰9۳۶ 
(سر ایمان اجراي عدالت است) 

از اين تعلیم بزرگ مي فهمیم که : اگر ایمان (دین داشتن. عمل به دین)را 
به پيكري همانند کنیم. سرآن پیکر عدالت است. وبا تیکر بخ فش اجه 
خواهد بود؟ میته . مردار...واگر جامعه اي میته و مردار شد, يعني به حیات 
عدل زنده نبود, وبا روج عدالت جان نیافت, دیگر از چه ارزشي سخن مي 
توان گفت؟ پس بفهمیم که "ان الله یأمر بالعدل " را وبفهمیم "العدل رأآس 
الایمان " را و بفهمیم "العدل حیاه الاحکام " را. ۱ 
اگر عدالت باشد فقر نیست. درقرآن کریم آمده است : 2 الله یامر 
بالعدل..." 4" (خداوند بطور قطع اجراي عدالت را واجب کرده است) 
وچون ما خربارة فهم معارف واصول ومسائل ومباني قراني - به نص خود 
قران ‏ ماموریم که به معصوم (اهل الذکر) مراجعه کنیم, ومقصود قراني 
مي رسیم. دراینجا يکي از آن احادیث که در"کافي" امده است کافي 
است. امام صادق "ع" فرمود : "ان الناس بستغنون اذا عدل بینهم ..."5۳" 
(مردمان اگر عدالتي درمیان باشد, همه بي نیاز خواهند گشت.) 

این حدیث به صراحت مي گوید.اگر عدالت باشد فقر نیست. واگر فقر 
باشد عدالت نیست. جامعه سرمایه داري وتکاثر وتبعیض جامعه عدل 
نیست. وجامعه فاقد عدل جامعه اي قراني نیست. درجامعه به هر میزان 
فقر ومحرومیت وفاصله‌هاي معيشتي وکمبود داشتن وحرمان دیدن وجود 
داشته باشد, به همان میزان ظلم وجود دارد . 

وباید همزمان با یکدیگر فریاد بزنیم مدعیان مسلماني به کمك محرومان 
بشتابید, اي معتقدان به خدا, آنان را حذف نکنید, و اي باوز داران به قبر 
وقیامت, اندکي به مشکلات آنان بینديشید, و اي امت قرآن, اقامه قسط 
وعدل ان ور کی سالم براي همه افراد را درپناه قسط وعدل, وجههة 
همت خویش سازید. و اي انقلاب کردگان انقلابي باشید. شاید بدین گونه 
خدا ازما راضي گردد. ودل امام زمان "ع" شاد شود وابروي دین خدا 
محفوظ ماند, وجامعه دستخوش تزلزل هاي زیان خیز نگردد, وتا خداوند 
رحمان, تاريکي هاي سخت تر ازجهنم قبر وقیامت ما را, با نور حاصل از 
این عمل صالح وفريضة بزرگ (رسيدگي به خلق خدا وخدمت به آنان), به 
روشني بدل سازد, وراهي به سوي نجات ورهايي, درآن گذرگاههاي مخوف 
وپرگرفتاري, درپیش همه بگشاید. 

مجلس و وکلا باید نسبت به این وظیفه بسیار مهم همواره حساس باشند 
واحساس مسولیت خدايي وسنگيني بکنند. دولتمردان ومسولان اجرايي 
باید درراه انجام دادن دقیق این وظایف از هیچ كوششي دریغ نورزند, بلکه 
نباید تا به انجام تکلیف یقین پیدا نکرده اند آرام بگیرند. وثروتهايي که 


متعلق به قشرهاي ملت است باید به خود آنان باز گردد. صدقه سري دادن 
مطرح نیست, نان انژوفتدانه مقصود است. مسولان قضايي باید با 
اسراف ها وتبذیرها وحیف ومیل ها وغارتها وچپاول ها و... با نهایت دقت 
وبراساس عدالت وقسط رسيدگي و برخورد نمایند. 

امثال من وشما نباید حقایق راکتمان کنیم, وتعالیم اسلامي وزندگي بزرگان 
دین وسیره حکومت امیرمومنان را تا حد امکان گوشزد کنیم واز حاکمان 
ومسولان بخواهیم خود را به سیره و منش علوي محك بزنند . ما موظفیم 
یاد اوري کینم پیامبر اکرم "ص" دولت را مسوّل مستقیم فقر فقیران و 
حرمان محرومان و بي اعتقادي وبي ايماني ساقط شدگان مي‌داند : "ولم 
یفقر هم فیکفرهم" حاکم اسلامي نباید مردم رافقیر کند تا کافرشان 
سازد. "6" پس تزریق این اصل که فقر ومحرومیت اصلي است ثابت. 
وحضور ان درجامعه _ به صورت يك جریان مستمر و پذیرفته قابل قبول 
است. ودین اسلام قبول دارد که فقیران ومستمندان درجامعه بسر ببرند , 
درکنار آنان, توانگران درناز وتعمت غعرق باشند, اینان هرچه مي خواهند 
داسته باشتدوانان هر جه.می.خواهند خداشته باشتدر ختی آندکی داره رای 
کودکي 9 به مزا ک؟ 

این چگونگي : نه اسلام است ونه دید اسلامي. واین وضعیت نتیجه فرعونیت 
مالي وقارونیت غنا وتکاثر است. وهمسويي با قارونها, نه آیین انبيايي 
محمدي, خداوند مهربان عادل. كکسي را بدون روزي ووسایل معیشت خلق 
نکردم است. "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحیاه الدنیا" 7۳" (ما 
درزندگي دنیا, روزي - وامکانات معیشت - را درمیان همه خلق تقسیم 
کرده وبه همه داده ایم.)پس روزي وامکانات براي همه و به اندازه همه 
هست. ‏ البته با درجاتي متفاوت, اما نه درحد وجود وعدم, وتکاثرو فقر 
واتراف ومحرومیت - لیکن دراین میان حق قشرهايي به وسیله ايادي 
توانمند وصاحب قدرت وصاحب نفوذ ومرتبط غصب مي گردد وبه سرقت 
مي رود. وافزون طلبي وتمتع ومال دوستي وتنعم پرستي آنان طبقات 
ضعیف ومحروم را دراتش و درمي افکند ومي سوزاند. 

ما باید این تعالیم وحقایق را گاه گاهي, براساس تکلف شرعي, بنویسیم 
وبگوییم ويادآوري کنیم, تا ارزشهاي اسلامي مصون بماند, تا جوانان انقلابي 
وغیور ودیگر آگاهان وعدالت خواهان ازدین حق سر خورده تشوند وبا همت 
والا از طریق رسانه ها وبیان حقایق ونیز مشارکت درصحنه هاي مختلف 
لک 
ومستمندان مسئولیت داریم, وباید براي رها ساختن همه آنان از چنگال 
فقر ومحرو میت اقدام کنیم, بلکه باید گفت این مسولیت درباره بینوایان 


جهان ومستمندان عالم وجود دارد. مسلمان باید درباره مسلمان محروم 
درهر جا که باشد حساس باشد وخود را مسوّل بداند, وتا انجا که مي تواند 
براي رسيدگي به محرومان وضعیفان ومستمندان ونجات انان کمك کند, 
چون همه بندگان خدایند - اگرچه خود جاهل باشند يا غافل يا منکر ‏ 

درخاتمه مجددا ضمن تأیید کفتاز دلسور انه تمایاداوزی: مي کنیم ما وظیفه 
داریم هرآنچه از دستمان ساخته است از بیان حقایق, اعتراض, انتقاد ونیز 
3 شایسته ولایق براي وکالت ان شوراها و ...به تحقق 
معروف ونهي ازمنکر زشتي اترای روت اجووی امش ویر اراد 
عدالت وعدالتخواهي ورسيدگي به محرومان ومستضعفان را درجامعه به 
ارزش هايي متعالي تبدیل کنیم گام بلندي دراین راستا برداشته ایم. 
بدانیم که فشار افکار عمومي در بسياري از زمینه ها بسیار کارساز 
است. نت نباشیم کم عمل کوچك ما تأثيري ندارد عمل فردي ما هرچند 
کوچك باشد مانتد.آن نی کوخك درتربا موح ایخاد مق کند:واکر این اموا< 
زیاد شود تاثیر فراوان خواهند داشت دانشجوي ارجمند این نکته نیز قابل 
توجه وتعمق است که علي رغم این مسایل به جرات مي توان ادعا کرد 
نظام جمهوري اسلامي نسبت به بسياري از نظام هاي موجوددنیا نزديك 
ترین نظام به نظام عدل علوي است اگر چه با آن نظام فاصله بسيارزيادي 
دارد. 

(1) هو الذي بعت في للامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته وی زکیهم 
ویعلمهم الکتاب والحکمه . ۰(سوره ۰ 0( 

(2) التهذیب شیخ طوسي:ج6. ص154 

(3) غررالحکم. ص 39 

(4) سوره نحل/90 

(5) كافي, ج3, ص568 

سوره زخرف/32 


چرا در جامعه اي که خمس وزکات داده مي شود مالیات گرفته مي شود؟ 


چرا در جامعه اي که خمس وزکات داده مي شود مالیات گرفته مي شود؟ 


پاسخ 


ابتدا باید درمورد سوال جنابعالي مختصري در خصوص مللیات دراسلام 
وانواع ان اشاره اي بنمائیم وسپس به اصل جواب سوال شما بپردازیم. 
درحكومتهاي قبل از اسلام وحکومت قبل از انقلاب اخیرایران و بسياري از 
حکومت هاي طاغوتي واستعمارگر جهان چنین رسم بود که مالياتهاي 
سنگيني برطبقات فقیر ومتوسط مي بسنند وپادشاهان ق درباریان واعیان 
واشراف از پرداخت هر نوع مالیات معاف بودند ویا با نيرنگهاي قانوني خود 
را معاف مي کردند. طبقات فقیر با محرومیت در خدمت اشراف 
وثروتمندان زندگي مي‌کردند. و درباریان واشراف با گرفتن مالیات. خون 
طبقة محروم را مي مکیدند وبیشتر آنها را صرف بناي کاخها وتجملات خود 
مي کردند. 

اسلام اين وضع را به كلي دگرگون ساخت و چند نوع مالیات برثروتمندان 
براي مصلحت فقرا واز بین بردن فقر در جامعه براساس عدالت اجتماعي 
مقرر داشت که در هیچ يك از مکتب هاي جدید نظیر ان یافت نمي 
شود.امتیاز دیگر مالیات اسلام این است که پرداخت آن از عبادات مهم 
ات وا ان ماع ساسا سس افو 
انسان وروح انسانیت وانسان دوستي ومبارزه با تجمل پرستي واسراف 
ان مبادرت ورزند, بنابراین حکومت اسلامي در کمترموردي احتیاج به 
اقا ترا وا مات اند نو 

درقانون اسلام چند گونه مالیات است که بعضي ازانها ؛ به طور اجبار گرفته 
مي شود وبعضي به طور اختیار دریافت مي شود آن مالیاتیا که به طور 
اجبار گرفته مي شود به دو گونه است : 

مالیات سالانه وهميشگي وآن در وقتي است که کشور و اوآ است 
ومورد تهاجم اجانب بیست پا انقلابي در داخل کشور نیست. 

مالیات فوق العاده وآن در وقت جنگ وبحرانهاي دیگر است. این مالیات که 
در این موقع گرفته مي شود میزان محدودي ندارد ومالیات غیر محدود 
ای ات سا ی ات 

واین چون مالیات غیر مستقیم است البته در وقتي گرفته مي شود که 
لیات سيم اس آن اشارن ماه دا ار عمم عا ره از اعلات 
کشور برنیاید. در این موقع دولت هر قدر احتیاج داشت از مردم مي گیرد. 
از صلاح دانست بعنوان قفرض والا به عنوان مالیات غیر مستقیم و فوق 
العاده به مقدار نيازمندي کشور والتبه از روي تقسیم عادلانه دریافت ان 


انجام مي گیرد - حتي اگر نیا زمند تمام اموال توده شد, مقدار زائد از 
مخارج ضروت را ارآما ترا وبراي استقلال کشور اسلامي خرح مي 
کند چنانکه در این موقع تمام افراد توده(مردم) به عنوان نظام اجباري باید 
درجبهه هاي جنگي حاضر شوند وبراي اشتفار زم کشور اسلامي فدا کاري 
کنند. 

اما مالياتهاي مستقیم که براي اداره کشور و هزینه هاي احتياطي ومصالح 
كشوري ی و باید مردم به دولت بدهند چند گونه است : 
1 خراج : مالياتي که از اراضي خراجیه گرفته مي شود وآن اراضي 
كشورهائي است که دولت اسلامي آنها را فتح کرده ود آنوقت که فتح 
کرده آن اراضي آباد بوده اند نعني افتاده و موات نبوده اند. 

2 مالیات 9۵20 که همان خمس مي باشد (توضیح مفصل آن در رساله 
هاي عملیه وکتب فقهي امده است) 

3 لیات من مانب کات میا شخ فا ای ات وت کر 
رسانه هاي عملیه و...) 

4 جزیه : که این مالیات برنفوس واراضي است که از اهل ذمه (یهودیها 
ومسیحیها که در پناه اسلام به سرمي برند) گرفته مي شود هر طور و هر 
قدر که دولت مقتضي بداند. 

5. ات بل وارت تن آز ذرآمدها نی که دوالت به طور اجبار مي گیرد, ارت 
كساني است که بمیر ند و وارت نداشته تاد چه مسلم باشندو چه 
کافرحربي باشند يا ذمي, که در این صورت کلية اه[ آنها (پس از مرگ) 
ضبط دولت مي‌شود. و درمصالح مردم وکشور خرج مي گردد. 

با مراجعه به تاریخ اسلام ومتون فقهي به منابع مالي بر مي خوریم که 
براي تافنن هزینه ها ومخارج دولت اجراي برنامه‌ها وراه اندازي خدمات 
عمومي در سطح وسیع کفایت مي کنند. 

ازدیدگاه حضرت امام خميني "ره " خمس به عنوان مالیات در اختیار حاکم 
اسلامي قرار مي گیرد : وحکومت برمبناي مصالح اجتماعي نحوة توزیع 
وهزینه سازير آنرا تعیین مي کند, در این راستا کلیه نیازمندان از جمله 
گروههایشه کاته متذکر درابه 41 از سوره انفال :مي بايشتی تامیزن شوند. 
حضرت امام خميني "ره" مي فرمایند : آمالياتهائتي که اسلام مقرر داشته 
وطرح بودجه اي که ریخته نشان مي دهد تنها براي سد رمق فقرا وسادات 
فقیر نیست بلکه براي تشکیل حکومت وتامین مخارج ضروري يك دولت 
بزررگ است. مثلا خمتن .یکی از در آمدهائن صنکفتی: انست: که.به. نیت الضفال 
مي ریزد, طبق مذهب ما از تمام منافع كشاورزي, تجارت, منابع زيرزميني 
و روزميني ویا به طور كلي از کلیه منافع و عواید بطرز عادلانه اي گرفته 
مي شود, به طوري که از سبزي فروشي درب این مسجد تا كسي که به 


كشتيراني اشتغال دارد يا معدن استخراج مي کند همه را شامل مي شود. 
منظور از چنین مالياتي فقط رفع احتیاج سید و روحاني نیست, بلکه قضیه 
مهمتر از اينهاست - اگر حکومت اسلامي تحقق پیدا کند باید با همین 
جزیبه ۲ ...داره مي شود "1 ۳ 
پس معلوم مي شود خمس وزکات هم جزء مالیات است منتهي به طور 
عادلانه توسط حاکم اسلامي براي نیازمندان وفقر| وسادات نیا زمند 
وتشکیل حکومت اسلامي ومخارج آن مصرف مي شود. واین ن کاري است 
که قبلاً هم بوده یبن امه معصومین "ع " مي باشد. 
واما درخصوص سوال شما عرض مي کنیم که خمس وزکات حقي شرعي 
مي بااشد که مانند روزه ونماز واز طرف شارء مقدس بركساني که 
شرایط آن را دارند واجب شده است که آیات وروایات ودلائل زيادي "1 " 
هم برآن اقامه شده که به نظر مي رسد ان جاي بحث آنهاً نباشد. 
کشور از تجاوزات داخل وخارج آدکت ۳ 9 کفنو ر: 0 1 
درامنیت کامل باشند وهمچنین براي کشیدن جاده ها, ساختن مدارس 
فتتعارفضا ها مسایرما‌های اجماع هی اش ۱2 
بیان این نکته نیز لازم است که بزرگان دین ما فرموده اند در صورتیکه 
و ی سرا جاهیم اصاافمه شش ایق هه ای سای ال ار جح 
مالياتهاي جد ید نباشد, حکومت اسلامي مي تواند به مقدار لا زم مالیات 
وضع کند ورعایت عدالت ديني در این امر واجب مي بااشد 4 وهمچنین 
باید به این نکته توجه داشته باشیم که مالیات هیچگاه جزء خمس وز کات 
حساب نمي شود ونمي توان آنرا به جاي خمس وز کات و 9 داشت 
هر چند ممکن است طبق نظر حاکم شرع و ولي فقیه عادل گاهي اوقات 
مور فضراف. آنها يحی نود وا نم تست کر به خاطر مصلحت جامعه و 
هلا نان زرا که مالیات ماد مال الاحارهی رل با ارت دک وکا رک 
است. اگر شما مثلا كارگري را استخدام کنید که کوچة شما را تمیة کند. ابا 
مصارقت عالیات مهار این قیل است 4۳ 
در اخر ضمن ارزوي موفقیت درعلم وعمل خالصانه براي جنابعالي به 
اشتانی ۱ شفام ماه رن سخفطظه اس حصاحید الاسقا ات 
ص 5ظ3) اشاره مي نمائیم : 
فرار از پرداخت مالیات وعوارضي که دولت مستحق دریافت ان است. از 
راههاي مختلف مبادرت به مخفي کردن بعضي حقایق مي کنند, ایا اين کار 
براي انها جائز است؟ 


جواب ‏ خودداري کردن از اجراي قوانین دولت اسلامي جمهوري اسلامي 
وعدم بت ات وعوارض وسایر حقوق قانوني دولت اسلامي براي 
تا تسام وال اقتصادي,ترجمه وتوضیح عبدالکريم بي 
آزادشيرازي, ص 69 به بعد, تقریبا عین مطالب و فشرده آن (1)و (2) کتاب 
بررسي اندیشه هاي اقتصادي امام خميني "ره ص 137به بعد 
(6(,)5(,)4(,)3) فلسفه اسرار احکام, ج2,محمد وحيدي,به نقل از 
تفسیرنمونه 8,وسائل الشیعه ج6, الفردوس الاعلي ص54 


با ایتکه 25 سال از پیروزق. انقلاب اسلامي ایران مي. گذرد ولی. هنور اقتضاد ما الکو گرققه از 
غرب و بانك جهاني است لطفا بفرمایید چرا به مسائل کاربردي پرداخته نمي شود و برنامه اقتصاد 
اسلامي ارائه و اجرا نمي شود ؟ لطفا توضیح دهید 


پرسش 


نا اش سل ار سوت ات لام ای کرو نی و 
اقتصار فا ال تفع ار ری بان هیاس است اطفا شرمایت جرا 
نمي شود ؟ لطفا توضیح دهید 


پاسخ 


دلايلي که به ذهن من مي رسد اینها است: (ممکن است ادله ديگري هم 
وجود داشته باشد, خودتان هم فکر کنید) 

1 براي این که در يك جامعه اقتصاد اسلامي اجرا شود. لازم است افرادي 
که با مفاهیم, موضوعات و احکام اسلامي آشنا هستند, در آن جامعه حضور 
داشته باشند. متأسفانه جامعه ما در 25 سال گذشته از این نظر با کمبود 
شدید نيروهايي فكري متخصص در اقتصاد اسلامي مواجه بوده است. 

شود, باید پیشاپیش مجموعه اي منظم و مدون از اموزه هاي ان نظام در 
ار را ای اه ای مان بت و 
تمامي طول حیات اسلام. نظام اقتصادي ان مورد غفلت بوده و به جز در 
دوره اي کوتاه در صدر اسلام, نظام اقتصادي اسلامي در جامعه جریان 
نداشته است. لذا بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي. دست 
دولتمردان از این نظر خالي بود و مجموعه اي منظم و مدون که به آن ها 
بگوید براي حاکم ساختن اقتصاد اسلامي چه باید بکنند در اختیار نداشتند. 
از آن زمان تأاکنون در این زمینه کارخایف شده است و مطالعات خوبي 
درباره اقتصاد اسلامي به انجام رسیده ولي از نتایج مطالعات مزبور براي 
اسلامي کردن اقتصاد ايران بهره برداري بایسته نشده است. چرا بند 3 را 
ببینید. 

3 در بند قبل گفتیم که در25 ساله گذشته تلاش هاي نظري براي اسلامي 
کردن اقتصاد ایران انجام شده ولي در مرحله عملي مورد بهره برداري 
قرار نگرفته است. علت هاي بلا استفاده ماندن تحقیقات مزبور و در نتیجه 
جدا ماندن اقتصاد ایران از اقتصاد اسلامي از این قرارند: 

اولاء در بخشهايي از تاریخ ی | تقلات» متاست ره سکان اقتصاد کشور در 
دست كساني بوده است که اعتقاد به چيزي به نام اقتصاد اسلامي نداشته 
اند و لذا , به تحقيقاتي که در این زمینه انجام مي شده وقعي نمي نهادند. 
تاثی.بروز مسائلی. جدید.در عرصه اقتضاد بین. الملل که طیعا آنار ان دز 
ایران هم ظاهر مي شد., در پاره اي از موارد نتایج تحقیقات قبلي را تحت 
الشعاع قرار می داد و کارايي آن. ها کاهش مي یافت. به عتوان متال: 
قانون بانکداري بدون ربا که هنوز هم به طور کامل و دقیق اجرا| نشده, با 
مسئله جديدي در اقتصاد بین الملل مواجه شده که قادر به پاسخگويي_ به 
آن نیست و براي مواجهه با آن باید تحقیقات جديدي انجام شود, این تال 
جدید, رواج روز افزون تجارت الكترونيك و پول الكترونيك است که به هر 


حال, ملاحظات خاص خودش را دارد و باید احکام اسلامي آن مورد مطالعه 
قرار گیرد. 

۳ دلیل دیگر براي حاکم نشدن اقتصاد اسلامي این است که در جامعه ما 
تا تشه نم زمینه فرهنگي لازم براي رواج اقتصاد اسلامي ایجاد نشده است. 
نمي توان يك نظام اقتصادي را به جامعه اي که به لحاظ فرهنگي هنوز 
آماده پذیرش آن نیست, تحمیل کرد. در این زمینه (فرهنگ سازي براي 
اقتصاد اسلامي) متأسفانه خيلي کم کار کرده ایم و کارنامه قابل قبولي 
نداریم. 

هك با این همه, يك نقطه روشن و امیدوارکننده وجود دارد ان اراده جدي 
مسئولان نظام (مسئولان رده بالا) در همه سالهاي پس از پيروزي انقلاب 
براي اسلامي کردن اقتصاد ایران است. ار این اراده نمي بود. همین قدر 
هم که پیش رفته ایم, جلو نمي رفتیم. و اگر این شعله همچنان فروزان 
بماند انشاءالله مي توان امیدوار بود که تدابیر جدي براي فرهنگ سازي, 
نظریه پردازي و اجراي اقتصاد اسلامي اتخاذ شود. 

انشا ءالله 


تونتازی: ضتی مر کتضور یراق گرف ووایی عقریبا ردان شروع شیده آشیبه ولی آنها جت پیش رقف 
اقتصادي دست يافته اند و ما هنوز مصرف کننده ایم ؟ 


نوسازي صنعتي در کشور ایران , کره و ژاپن تقریبا همزمان شروع شده 
انتنت ولی. آنها به.تضرفت افضادی دست بافته. اند و ما مر مضرف 


پاسخ 


اين مسئله داراي علل و عوامل متعددي است اگر در روند سازندگي 
كشورهايي مانند ژاپن و کره که طي چندین دهه خود را از مرز يك کشور 
عقب افتاده به كشورهاي توسعه یافته رسانده اند, مطالعه اي صورت گیرد 
الکوین اد اشتراندی ان ها استخراجخمی مردد که کم ودبیشن هر احل :بر را 
در بر دارد: ۱ 

1- اصلاحات وسیع با اولویت دادن در تخصیص منایع به نظام هاي اموزشي 
و تربيتي , 

2- تلاش سازمان یافته براي دست يابي به علم و تكنولوژي جدید و بومي 
سازي ان در چهار چوب نيازهاي جامعه خود: 

3- حرکت در چهار چوب برنامه اي منظم براي سامان دهي زیرساخت هاي 
اقتصادي : 

4- بازسازي بخش خصوصي توسط دولت در چهار چوب مصالح ملي : 

5- توجه به ارزش هاي ملي و هویت فرهنگي در انتخاب الگوي توسعه : 

6- شناخت دقیق واقعیات جامعه و درك امکانات و محد ود بت هاي کشور: 
در اقدامات این کشورها عمدتا" بهبود نقش انسانها در وه مورد توجه 
بوده است : لذا اصلاحات را از نهادهاي اصفدشتی, و فرهنحی شروع کرده و 
به موازات آن نهادها و ساختارهاي اجرايي را اصلاح کرده اند. ژاپني ها 
زماني که استراتژي توسعه خود را تر سیم مي نمودند , اوه کشور را بر 
محور سه رشته عمده الكترونيك , انفورماتيك و بیوتکنولوژي 1 
دادند. این انتخاب بر اساس درك درست محدودیت هاي اساسي این کشور 
در زمینه مواد خام و انرژي و سمت گيري بر بناي امکانات موجود بود : 
زیرا در این سه رشته تکیه گاه اساسي سرمایه هاي انباشته شده انساني 
بود که ژايني ها سطح بسیار بالايي از آن را دار بودند. (موئمني ر فرشاد, 
كالبدشناسي يك برنامه توسعه , ص 44) در انتقال تكنولوژي و صنایع ۱ 
نخفن تروق اتسعاتی کان امد و دانش لازم چيزي جز وارد کردن دستگاه , 
فن و تکنسین خارجي نخواهد بود, که خود به آفت مهارت زدايي از جمعیت 
بومي مي انجامد : بنابراین مسئله اساسي سازگاري انتقال تکنولوژي با 
توسعه درون زاست توسعه ژاپن در زمینه هاي گوناگون از جمله صنعت بر 
آیند تقلید فنون وارداتي تسکانة نبود بلکه حاصل دو فرایند موازي و مستمر 
فرايندهاي انطباق و نوآوري بود. تجربه ژاپن به خوبي نشان داد که از يك 
طرف انتقال تكنولوژي لزوما " مستلزم تقلید صرف نیست و از سوي دیگر 
باید بر مبناي وفاق ملي توانايي ها و امکانات محلي چشم دوخت و به 


مشارکت مردم در اجراي توسعه درون زا توجه داشت . رعایت این نکات 
باعث رشد و نوآوري در عرصه هاي گوناگون صنعت , تكنولوژي و... در 
جوامعي مانند ژاپن , کره و برخي از كشورهاي جنوب شرق آسیا شده 
است : در مقابل عدم پیشرفت و مشکلاتي که برخي از جوامع مانند ایران 
دارند بر اثر رعایت موارد فوق مي باشد نگاهي گذرا : به الگوهاي قبل و بعد 
صحیح و مناسب کشور را در مدارهاي توسعه نيافتگي نج داشته است . 
منایع در آمدي نفت این فرصت را فراهم ساخت که با دلارهاي نفتي 
اولویت اقدامات توسعه اي رزیم کدرشه بدون توجه به نظام هاي فرهنگي 
و اصلاحات ساختاري از ساخت فيزيکي جامعه شروع شود. در آمدهاي 
حاصل از صدور نفت خام در کنار وايستگي ِ فساد رژیم شاهنشاهي آثار 
نامطلوب متعددي در برداشت : از قبیل : 1- ایجاد نظام بزرگ دولتي 
مصرف کننده منابع و مخرب ۳ ِِِ_ : 2- به وجود نیامدن نظام 
هاي اماري و اطلاعات براي شناخت تحولات جامعه در ابعاد مختلف به 
عنوان پشتوانه براي ِ هاي برنامه ريزي : 3- به وجود نیامدن نظام هاي 
نظارتي و ارزش يابي : 4- عدم شکل گيري بخش خصوصي سالم و فعال 
در خدمت منایع ملي : 5- عدم انتقال علم و فن آوري مناسب با 
ساختارهاي مختلف اقتصادي , سياسي , مديريتي و فرهنگي . متائسفانه 
این روند بعد از انقلاب اسلامي خصوصا" بعد از جنگ تحميلي ادامه یافت 
آثار نامطلوب خود را بر بخش هاي اقتصادي , صنایع و... بر جاي نهاد. امید 
مي رود با توجه به بازنگري ها اقداماتي در زمینه پیشرفت بخش صنعت و 
سایر بخش هاي کشور در حال اقدام مي باشد شاهد پیشرفت و نواوري 
هاي جدید متناسب با نیازها وارزش هاي جامعه باشیم . 

براي آگاهي بیشتر ر.ك : 

1- محمد تقي نظر پور, ارزشها و توسعه , ص 93 

2- فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, ص 549 


پرسش 


پاسخ 


این مسئله نیز در فقه مطرح است که اصل در همه عقود, لزوم است. 
اصل اولي در همه عقدها لا زم بودن است. مگر اینکه دليلي بر جایز بودن 
داشنته پاشیم بنابراین, اگز ها معامله نیمه زرا بمعاملهبي جانعي تشحصي 
دهیم؛ که ۳ يعني بیمه‌گر یا بیمه‌گزار حق 
ندارد بعد از بستن قرارداد معامله, آن؛ زا بهم. بزنده هحر ده طراف: حاضر 
یآ ها یوار 
مي خواهند معامله را بهم بزنند. دو طرف, هر عقد لازمي را مي توانند بهم 
بزنند» ولي خاصیت عقد لازم این است که يك طرف به تنهايي نمي تواند 
یا نوم رکه سوه آن‌جواه وا تفم زا کر نم را بل ۱ 
جداگانه بدانیم ‏ این است که عقد لا زم است. 


چه چیز باعث شده است تا بیمه, عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟ 


چه چیز باعث شده است تا بیمه. عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟ 


پاسخ 


آنچه که بیمه را يك عمل معقول و مشروع مي,کند, نفس تعهد بیمه‌گر 
است. در بیمه, بیمه‌گر متعهد مي‌شود که درصورت وقوع حادثه يا بروز 
خسارت ,آن را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهد بیمه گر براي 
بیمه گذار ارزش دارد؛ يعني بیمه گذار آدمي است که اگر اين تعهد نباشد, 
همیسه هميشه يك حالت دلهره دارد که اگر حريقي بیاید و مال‌التجارة من از بین 
ی ی شد, اگر من فوت بکنم ورثة من چنین خواهند 
. يك حالت ناراحتي و اضطرابي دارد. دنبال کسب اطمینان مي‌گردد. 
کار بیمه گر اين است که به او تأمین مي‌دهد؛ يعني وقتي او متعهد شد که 
در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت, من جبران مي‌کنم, آن اضطراب و 
ناراحتي بیمه گزار را از بین مي برد . در زبان عربي بیمه را تأمین 
مي‌گویند و این لغت بسیار خوبي بوده که برایش انتخاب کرده‌اند. 
بیمه گر به نیمه گزار تاصوز: مي‌د هد امنیت خاطر مي دهد. مین عمل 
ارزش دارد. اصلاً ارزش کار بیمه‌گر که در متن معامله قرار گرفته, پولي 
نیست که بعدها مي‌خواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون 
مجهول است. عقد باطل است. آنچه که در اینجا ارزش دارد این است که 
بیمه گر متعهد مي‌شود. اين تعهد براي بیمه‌گزار ارزش دارد. بیمه گزار 
پول را در ازاي این تعهد مي‌دهد. ولي این تعهد. يك تعهد خالي نیست. 
تعهدي است که «َلْمَوّهنونَ علْد شُروطهمٌ» هر کس که تعهدي کرد باید به 
تعهد خود وفا کند. لهذا فقها گفته اند اگر ما بخواهیم بیمه را داخل در يکي 
از عقود معمول ده آ ود نوا نزدیکترین مسئله فقهي به مستئلة بیمه؛ مستئلة 
ان اس کات لمات ات صحاص اسو مات کید ارت 


چه چیز باعث شده است تا بیمه, عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟ 


چه چیز باعث شده است تا بیمه. عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟ 


پاسخ 


آنچه که بیمه را يك عمل معقول و مشروع مي,کند, نفس تعهد بیمه‌گر 
است. در بیمه, بیمه‌گر متعهد مي‌شود که درصورت وقوع حادثه يا بروز 
خسارت ,آن را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهد بیمه گر براي 
بیمه گذار ارزش دارد؛ يعني بیمه گذار آدمي است که اگر اين تعهد نباشد, 
همیسه هميشه يك حالت دلهره دارد که اگر حريقي بیاید و مال‌التجارة من از بین 
ی ی شد, اگر من فوت بکنم ورثة من چنین خواهند 
. يك حالت ناراحتي و اضطرابي دارد. دنبال کسب اطمینان مي‌گردد. 
کار بیمه گر اين است که به او تأمین مي‌دهد؛ يعني وقتي او متعهد شد که 
در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت, من جبران مي‌کنم, آن اضطراب و 
ناراحتي بیمه گزار را از بین مي برد . در زبان عربي بیمه را تأمین 
مي‌گویند و این لغت بسیار خوبي بوده که برایش انتخاب کرده‌اند. 
بیمه گر به نیمه گزار تاصوز: مي‌د هد امنیت خاطر مي دهد. مین عمل 
ارزش دارد. اصلاً ارزش کار بیمه‌گر که در متن معامله قرار گرفته, پولي 
نیست که بعدها مي‌خواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون 
مجهول است. عقد باطل است. آنچه که در اینجا ارزش دارد این است که 
بیمه گر متعهد مي‌شود. اين تعهد براي بیمه‌گزار ارزش دارد. بیمه گزار 
پول را در ازاي این تعهد مي‌دهد. ولي این تعهد. يك تعهد خالي نیست. 
تعهدي است که «َلْمَوّهنونَ علْد شُروطهمٌ» هر کس که تعهدي کرد باید به 
تعهد خود وفا کند. لهذا فقها گفته اند اگر ما بخواهیم بیمه را داخل در يکي 
از عقود معمول ده آ ود نوا نزدیکترین مسئله فقهي به مستئلة بیمه؛ مستئلة 
ان اس کات لمات ات صحاص اسو مات کید ارت 


آبا نیمه رز عُو 1 قما تتززییت ۱ 


پرسش 


آپا بیمه نوعي قمار نیست؟ 


پاسخ 


فقها هیچ احتمال نداده‌اند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجهي هم 
ندارد که ما بیمه را داخل در باب قمار بدانیم. صرف به خطر انداختن. 
ملاك قمار نیست. گفتیم [براي صضصحجت يك معامله ] باید ان استثناها وجود 
نداشته باشد. در با ب‌ معاملات؛ ریشه استثناها آن چيزي است که فان ا آبة 
قرآن آمده که قمار هم يكي از مصداقهاي آن است: «ولا تأکلوا آقوالکم" 
۹ بالباطل» بقره/188 مقصود این است که وقتي پول شما در میان 
شما گردش مي‌کند. بیهوده گردش نکند؛ يعني توأم باشد با يك هدف 
عقلايي به اصطلاح فقها. انسان يك وقت مي‌بخشد؛ بخشیدن در مواردي 
يك کار انساني است؛ يعني يك نیاز انساني است. انسان در موردي 
مي‌خواهد که جود کرده باشد. این يك کار بیهوده نیست. يا وقتي انسان 
جنس خودش را به طرف مي‌فروشد, در مقابل پول مي‌گيرد. يا انسان پول 
مي‌دهد در مقابل از معلم درس مي‌گیرد. باز پول بیهوده گردش نکرده. 
ولي در مورد قمار و امور شبه قمار, پول از دست طرف بیرون مي‌رود 
بدون اينکه چيزي کسب کرده باشد. از نظر شارعء این پول بیهوده بیرون 
رفته است. 
ولي در مورد بیمه اینطور : نیست. بیمه يك هدف عقلايي دارد. انسان تأمین 
هی کیرد و در مواردی - اکر خنبازتي:با خادته‌ای بیش ایب غیر. از تامین 
پول هم مي‌گیرد و بناپر اين پولي که بیمه‌گزار مي دهد هرگز مصداق «ولا 
لوا 3 موالکم تک بالباطل» نیست. 


ربا و قرض‌الحسنه 


دیدگاه قرآن را در باره ربا خواري بیان فرمایید. 


پرسش 


دیدگاه قرآن را در باره ربا خواري بیان فرمایید. 


پاسخ 


يکي ذیکر از کارهای مالي, که قر ان به شدت: مشلمانان. زا از دشت زدن 
به آن نهي فرموده, ربا خواري است. معامله ربوي, کم و بیش در همه 
زمان و در همه جوامع وجود داشته است و امروزه نیز وجود دارد به ویژه 
در عصر پیامبر اسلام این عمل رواج بسیار داشته و يكي از مفاسد 
اقتصادي جامعه جاهلي بوده است. 

برخورد قرآن با پدیده ربا خواري, بسیار تند و تهدید آمیز است و ما در اینجا 
به نمونه هايي از آن اشاره مي 

رالخیی باکلون الدنها لایعه‌هون الا ۳ یقوم الذي یتخبطه الشیطان من 
المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا 
فمن جائه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف و امره الي الله و من عاد 
فاولك اصحاب النار هم فیها خالدون) (1) 

([كساني ی اب ی ی ی و وی ۳ 
مرتکب ۳ گواری مي ۰ بدان علت است که مي گونند (و معتقدند) 
که خرید و فروش هم مثل رباست و (چون خرید و فروش حلال است پس 
ربا هم حلال است) در صورتي که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا 
خواري را حرام و منع کرده است. پس ان كسي که اندرز خداوند به او 
رسیده و (تحت تاثیر ان موعظه و اندرز) به این عمل زشت پایان داد 
خداوند از گذشته او در گذرد و در پایان, تفر ۵ ات با خدا باشد و هر 
کس که به این عمل باز گردد, همراه آتش خواهد بود و در آن جاودان 
بماند.)) 

در جاي دیگر مي فرماید: 

(یمحق الله الربوا و يربي الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم) (2) 
((خداوند سود ربز خواري را نابود کرد و صدقات را فزوني بخشید و او 
مزدم ی ایمان و گنهکار را دوست نمي دارد.)) 

و در آیه دیگر آمده است: 

(یا ایها آلذین اهنوا اتقوا الله وذروا ما بفي من الریوا آن کنتم مومتین * فان 
لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و آن تبتم فلکم رئوس اموالکم لا 
تظلمون و لا تظلمون) (3) 

((اي كساني که ایمان دارید, تقواي خدا پیشه کنید و دنباله ربا خواري را 
اگر واقعاً ایمان دارید, رها کنید و هر گاه ربا خواري را ترك نکردید در واقع 
به جنگ با خدا و رسول بر خاسته اید و اگر پشیمان شدید. سرمایه اصلي 


شما مال خودتان باشد که در این صورت., نه كسي به شما و نه شما به 
كسي ستم مي کنید. )) 

خداوند نف یکی از آناته مد کور تر بت شب بان مین بل ال دمن 
گوید: اک اک 0 
دیوانه اش نموده است, بر نخیزد. 

در تفسیر اين آیه و تحلیل این تشبیه بعضي از مفسران گفته اند: منظور 
این است که ربا خوار در قیامت سر از قبر بر نمي دارد مگر همانند شخص 
دیوانه. او مبهوت, متحیر و دیوانه محشور مي شود؛ ولي بعضي دیگر گفته 
اند: این حالات بهت و ديوانگي, در همین دنیا براي ربا خوار حاصل مي 
شود؛ يعني كساني که یه ربا خواري عادت کنند, در واقع, حالتي جنون امیز 
پیدا خواهند کرد و دائما در فکر چك و سفته هستند, حتي در خیابان هم که 
راه مي روند, گويي در عالم دیگر سیر مي کنند و متوجه خود و اطرافشان 
نیستند, بلکه همه هوش و حواس و فکر خود را به پول و سرمایه و سودش 
سپرده اند و ممکن است حالتشان در قیامت هم تحقق عيني همین وضع 
روج فز این:غالم باشتی‌فدان: با این تشتیه:مسلمانان زا معوحه هی کند 
که با دست زدن به ربا خواري. خود را به اين وضع مبتلا نکنند تا عقل و 
هوش از سر آنها نرود. 

پاورقي 1: بقره 275 

پاورقي2: بقره 276 

پاورقي3: بقره 278 و 279 


ربا 
چه زپان 

نها و خسا 

و < 

۰ 
ر 

تهايي را بدنبا 

1 ل دارد؟ 


رباخواري چه زیانها و خسارتهايي را بدنبال دارد؟ 


پاسخ 


رباخواري, تعادل اقتصادي را در جامعه‌ها به هم مي زند و ثروتها را در يك 
قطب اجتماع جمع مي‌کند, زیرا جمعي بر اثر آن فقط سود مي‌برند و 
زيانهاي اقتصادي همه متوجه جمعي دیگر مي‌گردد و اگر مي‌شنويم و 
مي‌بينيم فاصله میان كشورهاي ثروتمند و فقیر جهان روز بروز بیشتر 
مي‌گردد يك عامل آن همین است و بدنبال آن بروز جنگهاي خونین است/ 
رباخواري يك نوع تبادل اقتصادي ناسالم است که عواطف و پیوندها را 
سست مي‌کند و بذر کینه و دشمني را در دلها مي‌پاشد و در واقع رباخواري 
بر این اصل استوار است که رباخوار فقط سود پول را مي‌بیند و هیچ 
توجهي به ضرر و زیان بدهکار ندارد/ 

اینجاست که بدهکار مي‌فهمد که رباخوار, پول را وسیله بیچاره ساختن او و 
دیگران قرار داده است/ 

درست است که ربادهنده در اثر احتیاج تن به ریا مي‌دهد اما هرگز این 
بي‌عدالتي را فراموش نخواهد کرر و حتي کار بجايي مي‌رسد که فشار 
پنجه رباخوار را هر چه تمامتر بر گلوي خود احساس مي‌کند, اين موقع 
ات که سراسر وجود بدهکار, به رباخوار لعنت و نفرین مي فر ستد و 
نشنه خون او مي‌شود/ 

این است که مي‌گوييم رباخاري از نظر اخلاقي, اثر فوق العاده بدي در 
روحیه وام گیرنده مي گذارد و کینه او را دل خودش مي‌يابد و پدوند تعاون و 
همکاري اجتماعي را بین بین افراد و ملتها سست مي کندو در روایت ت اسلامي 
که در تم اه اه دایص او فته اخارمی را اشاره شده 
ست . 

در کتاب وسائل الشیعه در مورد علت تحریم ربا مي‌خوانيم: 

هشام بن سالم مي‌گوید: امام صادق(ع) فرمودند: 

«خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از کار نيك امتناع نورزند». (1 1 
[1].وسائل الشیعه, جح 12, ص 422/ 


وظایف مردم و دولت در مقابله با رباخواري چیست؟ 


وظایف مردم و دولت در مقابله با رباخواري چیست؟ 


پاسخ 


وظیفه مردم و دولت در مقابله یا پدیده شوم رباخواري. امر به معروف و 

نهي از منکر و نظارت عمومي است: زیرا رباخواري, از عوامل فساد در 
جامعه و به مخاطره افتادن عدالت اقتصادي و ایجاد اختلاف طبقاتي و 
گسترش فقر به شمار مي‌رود. 
امام علي(ع) در نامه خود به مالك اشتر وظيفة حاکم را نظارت بر تجار و 
صاحبان صنایع مي‌داند و مي‌فر ماید: "به کار آتازخ بنگر چه در آن جاأ باشند 
که به سر مي‌بري و يا در شهرهاي دیگر با اين همه بدان که میان بازرگانان 
بسیار کساني‌اند که بخیل‌اند و در پي احتکارند. به سود خود مي‌اندیشند و 
کالا را به هر بها که خواهند مي‌فروشند و اين سود جويي زياني براي 
همگان است. "11 1] 

بو ای سار ال 2۵ قافن سای مور امین اوه ات 
ِِ موظف است ثروت‌هاي ناشي از رباء؛ غصب, , رشوه اختلاس, سرقت؛: 
قمار... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردکندِ و در 
صورت معلوم نبودن به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسيدگگي و 
تحقیق و ثبوت شرعي به وسیله دولت اجرا شود. متأسفانه اين اصل قانون 
اش ی را و ما یا را ی ام و 


ما 
وظیفه مردم نیز, امر به معروف و نهي از منکر با در نظر گرفتن مراحل و 
مراتب ان است. اگر دولت در این راستا قصوري دارد این عذر و دلیل 


ی براي بي تفاوتي مردم نمي‌ شود. ؛ زیر| مسئولیت نهي از منکر تنها 


متوجه دولت نیست, بلکه عموم مردم اعم از دولتمردان و احاد جامعه در 
قبال گناه قترعا مسئولیت دارند. [1آنهح البلاغه, نامة 3د. 


در خصوص رواج ربا که عامل اصلي آن عملکرد بسیار بد بانکها و کارمزدهاي سنگین مي باشد, چرا 
كکاري صورت نمي دهید؟! 


در خصوص رواج ربا که عامل اصلي آن عملکرد بسیار بد بانکها و 
کارمزدهاي سنگین مي باشد., چرا كاري صورت نمي دهید؟! 


پاسخ 


ربا يك کار حرام است و از گناهان کبیره شمرده مي شود, ولي آنچه در 
بانك ها صورت مي گیرد, در قالب عقود اسلامي است. در این قالب ربايي 
وجود ندارد. چون بانك ها در نظام جمهوري اسلامي بر مبناي رعایت 
ضوابط اسلامي و در قالب عقود اسلامي مثل مضاربه و جعاله با 
شنم و ندان: قزر ار داد می. پتدند. در قرارداد‌هایی که. مبای ان عفد اسلامی 
است, اضافه اي که داده يا گرفته مي شود ربا تلقي نمي گردد. در عین 
حال طرف هاي قرار داد با بانك باید بر اساس آن عنواني که پول را 
ذزیاقت کردم با فی سیارتد عمل نمایند: متا وام مضاربه.را برای. همان 
مورد به کار اندازند. 

اما از بُعد دیگر به نظر مي رسد میزان کارمزدها و درصدهايي که بانك ها 
بابت مشارکت و عقود اسلامي مي گيرند, اگرچه به لحاظ شرعي اشكالي 
ندارد, اما به لحاظ میزان بالاي آن, بر مردم فشار وارد مي کند. امید است 
برنامه ریزان اقتصادي در راستاي حمایت از حقوق مردم, میزان سود 
بانکي را کاهش و تسهیلات بانکي را با نرخ معقول و مناسب در اختیار 
مردم قرار دهند. 


دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟ 


پرسش 


دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟ 


پاسخ 


اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم مي داند. و مي دانیم که ظلم, 
يعني گرفتن چيزي بدون حق و بدون يك مجوز. البته مجوز طبيعي نه مجوز 
قانوني. در واقع عدل هم يعني به هر مستحقي آنچه را که استحقاق دارد 
دادن. و ظلم ۰ دیگران است. قران ربا گرفتن 9 
«الذین فقوت هرهم بل و التها سا و لايية قهمْ رهم علد رهم 
۳ حَوَف عَلَیهمْ ولا هم یحرّنون» بقره/274 این آیه 
ار 
ولمهاي به اصطلاح درماندگي است. بعد بلافاصله مي فرماید: 

«لذین أکلون الربوا لا یقو مون الا کما یَفومٌ الذي یتح السَیّطانْ من 
رت لك بائَهْمٌ قالوا ائّمَا 51 مثل الزّبوا واحل اللةٌ 2 وحم الربوا» 
ین اک اد یک ام 
او را مس کرده؛ يعني مانند مجنون و جن زده و آدمي که عقل و هوش و 
فکرش را از دست داده. قرآن مي خواهد بگوید, رباخواري کائه تاثيري در 
فکر و هوش مي کند, انسان را دیوانه مي کند. اين به موجب آن است که 
گفتند: «المّا الب مثل الرّبوا» گفتند چه فرقي مي کند که انسان خرید و 
فروش کند يا ربا بخورد «واحلّ اللةّ للع وَحَرَمَّ الژّبوا» ولي این جور 
نیست. خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام. 

«فمَن جاعه مَوَعظَهٌ من زبه قَانتهي قَلهٌ ما سَلف واه مره الي الله» مقصود 
این ۱ ربا بياید و منتهي بشود يعني از این 
ساعت دیگر توجه به دستور بکند, «َلَةٌ ما سَلفت» گذشته ها همه محو 
شده, گذشتهها گذشته. س مره الي الله» يعني در دنیا از او پس نگیرید. «و 
من عاد قَأولیْك آصحات | هم فیها خالدون» كساني که بعد از نزول این 
آیه بخواهند ربا ۳ آتشاند. «یقعو اللة الرژبوا و يژبي 
الطَدَفقاتِ» خدا ربا را محو مي کند (در واقع يعني بي بركتي را متوجهش 
مي کند) و به عکس صدقات را نمو مي دهد. «واللة لابْجتٌ کل کفارٍ آئیم» 
در اینجا رباخوار به کفار و اثیم تعبیر شده. 


دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟ 


پرسش 


دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟ 


پاسخ 


اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم مي داند. و مي دانیم که ظلم, 
يعني گرفتن چيزي بدون حق و بدون يك مجوز. البته مجوز طبيعي نه مجوز 
قانوني. در واقع عدل هم يعني به هر مستحقي آنچه را که استحقاق دارد 
دادن. و ظلم ۰ دیگران است. قران ربا گرفتن 9 
«الذین فقو هرهم بل و التّهار سب و علانیة قلهُم أمْرْهم علد رهم 
۳ حَوَف عَلَیهمْ ولا هم یحرژنون» بقره/274 این آیه از انفاق و نيكوكاري 
ار ی به همان 
ولمهاي به اصطلاح درماندگي است. بعد بلافاصله مي فرماید: 

«لذین أکلون الربوا لا یقو مون الا کما یَفومٌ الذي یتح السَیّطانْ من 
رت لك بائَهْمٌ قالوا ائّمَا 51 مثل الزّبوا واحل اللةٌ 2 وحم الربوا» 
ین اک اد یک ام 
او را مس کرده؛ يعني مانند مجنون و جن زده و آدمي که عقل و هوش و 
فکرش را از دست داده. قرآن مي خواهد بگوید, رباخواري کائه تاثيري در 
فکر و هوش مي کند, انسان را دیوانه مي کند. ان به خوختب. آن انست. که 
گفتند: «المّا الب مثل الرّبوا» گفتند چه فرقي مي کند که انسان خرید و 
فروش کند يا ربا بخورد «واحلّ اللةّ للع وَحَرَمَّ الژّبوا» ولي این جور 
نیست. خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام. 

«فمَن جاعه مَوَعظَهٌ من زبه قَانتهي قَلهٌ ما سَلف واه مره الي الله» مقصود 
این است که اگر موعظهاي 9 ربا بياید و منتهي بشود يعني از این 
ساعت دیگر توجه به دستور بکند, «قَلَةٌ ما سَلفت» گذشته ها همه محو 
شده؛ گذشته‌ها گذشته. ِِ اي الله» يعني در دنیا از او پس نگیرید. 
«و من عاد لك آصَحاث | هم فیها خالدون» كساني که بعد ِ 
اين آیه بخواهند ربا و جوم «يِمَحَق اللهّ الربوا و 
ایک ار ون ی 
مي کند) و به عکس صدقات را نمو مي دهد. «واللة لابْجتٌ کل کفارٍ آئیم» 
در اینجا رباخوار به کفار و اثیم تعبیر شده. 


دیدگاه فقها در مورد رباي معاملي چیست؟ 


دیدگاه فقها در مورد رباي معاملي چیست؟ 


پاسخ 


میان قفا اختلاف است در هر دض از صداهب: هل تست بت فظر است 
و در میان شیعه هم, معروف يك نظر است. بحثي که در میان فقها مطرح 
حرام است؟ بعضي گفته‌اند: بله در مطلق اشیاء حرام است. بعضي هم 
محدودش کرده‌اند. معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و 
موزون حرام است؛ يعني در مورد اجناسي که با کیل و وزن فروخته مي 
شوند, رباي معاملي جاري است و در غیر اینها رباي معاملي جاري نیست. 
البته شك نیست که در بعضي چیزها اساسا رباي معاملي معني ندارد, مثل 
اسب, چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت بر مي گردد. 
بسا هست که ارزش يك اسب معادل است با ده اسب دیگر. در مورد 
چيزهايي که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست, معني ندارد که رباي معاملي 
حرآم بات و کاهن: تنبجه. معکونین. می دهد صللا آیز بجویتم بل اسب راب 
دو اسب معامله کردن ربا است, معنایش این است که كسي که يك اسب 
مي دهد و دو اسب مي گیرد, ربا خورده است در حالي که بسا هست که 
يك اسب به تنهايي بیش از دو اسب ارزش داشته باشد و آن که ربا خورده 
است آن كکسي است که يك اسب گرفته نه آن كسي که دو اسب گرفته 
است. 

بنابراین آن طور که بعضي اهل تسنن گفته‌اند که در مطلق اشیاء رباي 
معاملي هست. حرف درستي نیست. در واقع انچه که در فقه شیعه و فقه 
اهل تسنن در این باره امده, همه, تفاسيري است بر يك سلسله رواياتي 
که اد تیقمتر اکرم رسد است., اکر انسان اقا به. ان سلساه روایات که 
از پیغمبر #۳ تن صوز و رباي معاملي رسیده توجه کند بعد روایات شیعه را 
ببیند که در مقام توضیح آنهاست. مطلب کاملا روشن مي شود و علت 
اشتباه هم این بوده که به روایات نبوي که در کتب اهل سنت است توجه 
نشده. در نتیجه به این مطلب رسیدهاند که فقط مکیل و موزون 
حصرو صیت دارد و مثلاً در معد ود رباي معاملي جاري نیست. ی 
گفتهاند فقط در مکیل و موزون ربا هست. مثلاً اگر صد من گندم را 
بفروشیم به صد و بیست من؛ رباست. ولي بط معدودات ربا نیلست؛ 
کفتارشان قهرا این شبهه را به هخود فی آورد. که اکر-هزار همان اسکناشن 
به هزار و صد تومان اسکناس فروخته شود ربا نیست. چون اسکناس مکیل 
و موزون نیست و معدود است. قهرا این سوال بیتشن مب ابید که حکمت. و 
فلسفه حرمت ربا هر چه باشد, چه فرقي است میان «مکیل و موزون» و 


همین طور است. ولي میان معدودهايي که ارزش انها به کمیت است و 
مکیل و موزون, در این جهت فرقي نیست. نتیجه این شده که گفتهاند 
اجناسي که مورد معامله واقع میشود دو قسم است: یا مکیل و موزون 
است ویا چنین نیست. و رباي معاملي در مکیل و موزون جایز نیست. در 
غير مکیل و موزون جایز است. دو مقدمه هم که اینجا ثابت شد: يكي اینکه 
اسکناس خودش مالیت دارد. پس خودش مي توان طرف معامله واقع 
شود. اسکناس مثل ورقه سفته نیست. سفته را مي گویند سند است ولي 
اسکناس خودش پول است و لذا سند سفته را نمي شود خرید و فروش 
کرد ولي اسکناس را مي شود. مقدمه دوم اينکه رباي معاملي اختصاص 
دارد به مکیل و موزون و در غیر آن جاري بیست. در معدوداتي هم که 
آرزش انها به کمیتشان بستگي دارد. رباي معاملي مانعي ندارد. نتيجهاي 
کم کوند ان است که مره رو اسکاسر نا ماه است. 


دیدگاه قرآن را در باره ربا خواري بیان فرمایید. 


پرسش 


دیدگاه قرآن را در باره ربا خواري بیان فرمایید. 


پاسخ 


يکي ذیکر از کارهای مالي, که قر ان به شدت: مشلمانان. زا از دشت زدن 
به آن نهي فرموده, ربا خواري است. معامله ربوي, کم و بیش در همه 
زمان و در همه جوامع وجود داشته است و امروزه نیز وجود دارد به ویژه 
در عصر پیامبر اسلام این عمل رواج بسیار داشته و يكي از مفاسد 
اقتصادي جامعه جاهلي بوده است. 

برخورد قرآن با پدیده ربا خواري, بسیار تند و تهدید آمیز است و ما در اینجا 
به نمونه هايي از آن اشاره مي 

رالخیی باکلون الدنها لایعه‌هون الا ۳ یقوم الذي یتخبطه الشیطان من 
المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا 
فمن جائه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف و امره الي الله و من عاد 
فاولك اصحاب النار هم فیها خالدون) (1) 

([كساني ی اب ی ی ی و وی ۳ 
مرتکب ۳ گواری مي ۰ بدان علت است که مي گونند (و معتقدند) 
که خرید و فروش هم مثل رباست و (چون خرید و فروش حلال است پس 
ربا هم حلال است) در صورتي که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا 
خواري را حرام و منع کرده است. پس ان كسي که اندرز خداوند به او 
رسیده و (تحت تاثیر ان موعظه و اندرز) به این عمل زشت پایان داد 
خداوند از گذشته او در گذرد و در پایان, تفر ۵ ات با خدا باشد و هر 
کس که به این عمل باز گردد, همراه آتش خواهد بود و در آن جاودان 
بماند.)) 

در جاي دیگر مي فرماید: 

(یمحق الله الربوا و يربي الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم) (2) 
((خداوند سود ربز خواري را نابود کرد و صدقات را فزوني بخشید و او 
مزدم ی ایمان و گنهکار را دوست نمي دارد.)) 

و در آیه دیگر آمده است: 

(یا ایها آلذین اهنوا اتقوا الله وذروا ما بفي من الریوا آن کنتم مومتین * فان 
لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و آن تبتم فلکم رئوس اموالکم لا 
تظلمون و لا تظلمون) (3) 

((اي كساني که ایمان دارید, تقواي خدا پیشه کنید و دنباله ربا خواري را 
اگر واقعاً ایمان دارید, رها کنید و هر گاه ربا خواري را ترك نکردید در واقع 
به جنگ با خدا و رسول بر خاسته اید و اگر پشیمان شدید. سرمایه اصلي 


شما مال خودتان باشد که در این صورت., نه كسي به شما و نه شما به 
كسي ستم مي کنید. )) 

خداوند نف یکی از آناته مد کور تر بت شب بان مین بل ال دمن 
گوید: اک اک 0 
دیوانه اش نموده است, بر نخیزد. 

در تفسیر اين آیه و تحلیل این تشبیه بعضي از مفسران گفته اند: منظور 
این است که ربا خوار در قیامت سر از قبر بر نمي دارد مگر همانند شخص 
دیوانه. او مبهوت, متحیر و دیوانه محشور مي شود؛ ولي بعضي دیگر گفته 
اند: این حالات بهت و ديوانگي, در همین دنیا براي ربا خوار حاصل مي 
شود؛ يعني كساني که یه ربا خواري عادت کنند, در واقع, حالتي جنون امیز 
پیدا خواهند کرد و دائما در فکر چك و سفته هستند, حتي در خیابان هم که 
راه مي روند, گويي در عالم دیگر سیر مي کنند و متوجه خود و اطرافشان 
نیستند, بلکه همه هوش و حواس و فکر خود را به پول و سرمایه و سودش 
سپرده اند و ممکن است حالتشان در قیامت هم تحقق عيني همین وضع 
روج فز این:غالم باشتی‌فدان: با این تشتیه:مسلمانان زا معوحه هی کند 
که با دست زدن به ربا خواري. خود را به اين وضع مبتلا نکنند تا عقل و 
هوش از سر آنها نرود. 

پاورقي 1: بقره 275 

پاورقي2: بقره 276 

پاورقي3: بقره 278 و 279 


با کفچه به اية 245 سورة بقره» اهمیت و جایگاه قرض الحسنه و تفاوت آن با صدقه را بنویسید. 


پرسش 


با نوجه به آبة 245 سورة بقره, اهمیت و جایگاه قرض الحسنه و تفاوت آن 
با صدقه را بنویسید. 


پاسخ 


خداوند متعال ميي‌فرماید: "من 5ا الذٍي بفرض اللّة قوضا حستا ة قیَصَعقه له 
اصعافا کنیرة وَاللة بَفبض وَبَض طو الیه ترجه جَعون : (بقره. 245) رس آن 
کس که به آ]بندگان[ خدا وام نيكويي دهد 9 آخدا[ آن را براي او چند برابر 
بیفزاید؟ و خداست که آذدر هفیشت بندگان |[ تنکي و کشایش یدید می‌آورد؛ 
و به سوي او بازگردانده مي‌شوید. " 

منظور از "قرض الحسنه " در ایه مذکور, دادن وام و انفاق کردن و... به 
برادر ديني مي‌باشد برخي از مفسران براي حسنه شدن قرض مواردي 
رابیان کرده‌اند, از جمله: 

قرض الحسنه از مال حلال و سالم باشد. 

بي‌منت, بي‌ریا و همراه با عشق و ایثار پرداخت شود. 

براي مصرف ضروري باشد. 

سریع پرداخت شود. 

قر ض دهنده, خداوند متعال را بر این توفیق شکر گزار باشد. 

۰(ر.ك: مجمع البیان. مرحوم طبرسي : ج 9 ص 390, موسسة الاعلمي 
للمطبوعات؛ بیروت / تفسیر نور. محسن قرائتي, جح 1 ص 483 - 484, 
موسسه در راه حق.) 

اما فرق قرض الحسنه با صدقه: در قرض الحسنه, انسان مالي را که به 
ديگري مي‌دهد, دوباره, پس از مدتي پس مي‌گیرد و بر قرض گیرنده نیز 
واجب است در وقت معین مال قرض گرفته شده را به صاحبش بر گرداند, 
ولي در صدقه چنین نیست., پعني چيزي که صدقه داده شد, چنین نیست که 
دوباره به دست صاحبش نز کرزدد: بلکه چون این مال بخشش بدون عوض 
است. بر صدقه گيرنده نیز لازم نیست صدقه را پز حرتا نت هیا کر خعض ان 
کاري انجام دهد. 

2 در واب نیز این دو با هم تفاوت دارند, زیرا واب صدفقه نزد خداوند 
متعال ده برابر است. ولي پاداش قرض الحسنه هجده برابر مي‌باشد. در 
روايتي از امام صاد ق‌چنین مي‌خوانیم: "بر در بهشت نوشته شده است که 
پاداش صدقه ده برابر, ولي پاداش قرض دادن هجده برابر است. ۳(وسائل 
الشیعه, شیخ حر عاملي, جح 16, ص 318, نشر موسسة آل البیت: .) 
اهمیت و جایگاه قرض الحسنه: 

قرض الحسنه, نسبت به صدقه, از جایگاه بالاتري برخوردار است. بعضي 
از جهت‌هاي امتیاز ان - قرض الحسنه ‏ عبارت است از: _ 

1 در قرض الحسنه, مال به دست كسي مي‌رسد که به آن نیاز دارد, زیرا 


4 ف 


انسان بي نیاز قرض نمي‌گیرد. برخلاف صدقه که ممکن است به دست 
انسان بي نیاز بیفتد. امام صادق‌در این باره مي‌فرماید: "باداش قرض از 
اين رو از پاداش صدفه بیش‌تر است که قرض گیرنده جز از روي نیاز 
قرض نمي‌گیرد. ولي صدقه گیيرنده گاهي با این که نیاز ندارد. صدقه 
هر کر همان ] 

. در فرض الحسنه, عرّت نفس قرض گیرنده از بین نمي‌رود, ولي صدقه 
گيرنده, با گرفتن صدقه, به گونه‌اي رفته رفته, عزت نفس خود را از دست 
مي‌دهد و نفس او به پستي مي‌گراید. 

3 قرض الحسنه. سبب مي‌شود که شخص قرض گیرنده به تلاش و 
فعالیت وادار شود تا بتواند قرض خود را ادا کند. که این خود باعث رونق 
اقتصادي و شكوفايي خلاقیت‌ها و استعدادها مي‌شود. ولي در صدقه 
گیرنده ‏ از آن جا که انگيزه‌اي براي رد مال ندارد ‏ چنین تلاشي مشاهده 
نمي‌شود. البته این موارد و موارد دیگر, تنها امتیاز قرض الحسنه را در 
شر ایط مساوي اثبات مي‌کند و گرنه گاهي اوقات؛ رفع معضلات اجتماعي, 
در انفاق و صدقات منحصر است. 


چه راههائي براي جلوگيري از رباخواري پيشنهاد مي کنید؟ 


چه راههائي براي جلوگيري از رباخواري پيشنهاد مي کنید؟ 


پاسخ 


جمله 
گستر گناه آن, از < 
۱ ربا و 
ِِ اری است. 
۰پ۹پ۰«ِ از رباخواري 
جلوگيري ژ رد 
اه‌هاي جلوگٍ 
ِ 


سایر مباحث اقتصاد 


آافراشته وی که ا افوات خامقه مالتتسای شرف ارس شوه ترا ما ا فا سای 


ضرورتي دارد يا نه ؟ 


پرسش 


آیادرجامعه اسلامي که ازافراد جامعه مالياتهاي شرعي دریافت مي شود 
دریافت مالياتهاي دولتي ضرورتي دارد يا نه ؟ 


پاسخ 


ضرورت دریافت مالياتهاي دولتي را براساس نیاز حکومت باید بررسي 
نمود, آنچه مشخص است اینکه اگر ماليتهاي شرعي مثل خمس وز کوة و . 
. کاملا دریافت شود ونيازهاي دولت وحکومت اسلامي با آنها برطرف 
ِ" , مالیات دولتي ضرورتي ندارد کمااینکه حضرت امام (ره ) دريك 
سخنراني خود درسال 1358 فرمودند : و يك روزي هم انشاءالله 
توانستید که همان مالیات اسلامي را بگیریم دیگر درمالياتها هم هیچ | حتیاج 
به. اینکة نت خیز ذبحری نزاند بران باشد.. فداشته باشیم " وخود ایشان 
درسال 60 بااستناد به مخارج يك روز جنگ اصرار برگرفتن مالیات دارند 
که نيازهاي نظام برطرف شود , کما اينکه روايتي دارد که " وضع امیر 
المومنین (ع) علي الخیل العتاق الراعية في کل فرس في کل عام دینارین 
وجعل علي البرازین دینارا " حضرت برگله اسبهاي نجیب که دربیابان مي 
چرند دو اسب 2 دینار درهرسال وبراسبهاي معمولي يك دینار مالیات وضع 
نمود" 1 
1) وسا ثئل الشیعه , چاپ جدید , ج 6 , ص 51 


صادرات نفت و دیگر اجناس بالا رفته است این درامدها به کجا مي‌رود که سوب سیدها برداشته 
شود و قیمت مصالح ساختمان و دیگر اجناس به حدي رسیده که دیگر ساخت و ساز انجام 


در صورتیکه قیمت نفت در بازارهاي جهاني به بالاترین سقف خود رسیده 
است و درامد ایران از صادرات نفت و دیگر اجناس بالا رفته است این 
درامدها به کجا مي‌رود که سوب سیدها برداشته شود و قیمت مصالح 
ساختمان و دیگر اجناس به حدي رسیده که دیگر ساخت و ساز انجام 
نمي‌شود که خود باعث بيکاري تعداد زيادي از مردم شده است؟ 


پاسخ 


اگر چه 1 نفت نسبت به سالهاي گذشته افزایش یافته و درآمد ایران 
از صادرات ان نیز بالا رفته است ولي این افزايش در مقایسه با تورم 
جهاني که در طي سالیان متمادي وجود داشته است ناچیز است. لابد شما 
شنیده‌اید که در رژیم گذشته روزانه 000/000/6 شبکه نفت صادرات 
مي‌ شده و بشکه‌اي بیش از لاد دلار به فروش مي ر فته است این در حالي 
است که صادرات نفت ایران روزانه به 000/000/2 بشکه کاهش یافته و 
قيمت‌ها هم نسبت به آن زمان کاهش يافته است در حال حاضر که همه 
مي‌گویند قيمت‌ها بالا رفته نسبت به 25 سال قبل هنوز هم پایین است. 
هنوز هم نفت ایران بشکه‌اي 30 دلار به فروش نمي‌رسد بلکه در شرایط 
مطلوب 2827 و حتي اگر بالاتر هم بشود باز نسبت به قبل از انقلاب 
اسلامي پایین است. آیا در طول 25 سال گذشته تورم جهاني چند درصد 
بوده است آیا متناسب با تورم قیمت نفت در طول این سالیان بالا رفته 
است قطعا خواهید گفت نه تنها نسبت به افزایش قيمت‌ها و تورم قیمت 
ای سا ی ی و 
میزان صادرات به يك سوم تنزل یافته است. تازه اگر فرض بگیریم که 
تورم جهاني وجود نداشته و قيمت‌ها ثابت مانده‌اند و نفت هم به همان 
قیتت: آن.ز مان فروخته یود باز هم در ام ایران از صادرات نفت به يك 
سوم کاهش یافته زیرا میزان صادرات هم تقلیل یافته است بنابراین نه تنها 
درآمد ایران نسبت به ریع قرن گذشته افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته 
است. از يك طرف در اد نفتی به نك شوم تقلیل بافته و.از. سوی دیکز 
تورم جهاني وجود داشته است. مضاعف بر همه اینها حجمعیت ایران نسبت 
بان زمان خدودا سه بر ابر شده است. 

حال تصور کنید اداره کشور با شرایط مذکور چقدر سخت و مشکل خواهد 
بود. مشکل عمده و اساس بيكاري و ... در اینجاست که درامدهاي ارزي 
تنزل یافته, تورم افزایش یافته و جمعیت هم به صورت سرسام‌اوري 
افزايش يافته است. طبيعي است که کشور دچار بحران مي‌شود: بحران 
ازدواج جوانان يكي از انهاست. سن ازدواج بالا رفته و به مرز 35-30 سال 
رسیده است. ساأالانه 500 هزار جوانان از ازدواج باز مي‌مانند. مسکن و 
سرپناه کی براي جوانان و افرادي که تازه تشکیل خانه مي د هند با 
نداشتن شغل و درآمد مناسب از دیگر مشکلات عمده است. و بالاتر از 
همه شغل و رفع بيکاري. دولت در شرایط کنوني با توجه به میزان 
درآمدش. تورم جهاني و افزایش آمار جوانان جوياي کار قادر نیست 


پاتشخوم: فشنر معطظیمین از خوانان مه سسکا باشند. در مدع امکانات 
دولت درحدي نیست که بتواند 7 او سیل گسترده و وسیع بیکاران 
شغل و کار ایجاد کند. حتي اگر هم بودجه مملکت را بطور کامل صرف 
ایجاد اشتغال نماید باز هم افراد بیکار صاحب کار نمي‌شوند و بودجه فعلي 
کشور جوابگوي این مهم نیست تازه آيیا امکان دارد تمام بودجه را صرف 
اشتغال‌زايي کرد. پس نيازهاي اساسي مردم و خدمات مورد نیاز مصرفي 
چه میشود؟ 

آناعی‌تهان بار اه نان را خدف. کردم در این صورت فخطی وه پرزستکن اجان 
بسياري از افراد را تهدید خواهد کرد. مضاف بر همه اینها که توصیه 
مي‌کنيم درباره ان تعمق و تفکر کنید اقتصاد کشور ما اقتصاد بيماري است 
و به این سادگي‌ها هم بيماري آن بر طرف نمي‌شود, رفع کسالت و بيماري 
از پیکره اقتصاد کشور مستلزم عزم ملي و تلاش همگاني است که 
امیدواریم روزي محقق شود. البته دولت و مسئولان با همه مشکلات تلاش 
مي‌کنند بخشي از فشارها را از مردم بردارند و همانطور که شنیده‌اید در 
دولت و قوه قضابیه مصمم هسنند با افزایش قيمت‌هاي بي ر وبه مقابله 
نمایند. امیدواریم تلاشهاي دولت و ملت براي احیاء اقتصاد بیمار کشور 
روزي ننیجه و ثمر دهد. انشاء ا... 


آیا این گراني باعث نمي شود که فشار برطبقه مستضعف بیاید وعده اي از مردم بدبین بشوند؟ 


پرسش 


آپا این کراتت باعث نمي شود که فشار برطبقه مستضعف بیاید وعده اي 
از مردم بدبین بشوند؟ 


پاسخ 


مشاله کراتی عوامل نوی اند ار یاه 

1- تاثیر تورم جهاني بر اقتصاد داخلي. 

2 از نظر اقتصادي توسعه يكي از عوامل مهم تورم است زیرا 
سرمايه ‌گذاري‌هاي کلاني را مي‌طلبد ولي ۳ از آن نیست 
۵ ندیهی است. بدون آن انتده شکوفایی نمی ‌توآن داشست: 

اقتصادي کشورمان ایجاد مي کند. 

4- کاهش تولید نفت و کاهش بسیار شکننده قیمت آن نان هم با وخ به 
این که اقتصاد ما اتكاي بیش از حد به نفت دارد. 

5- مخارج سنگین بازسازي. _ 

6- الگوي نامناسب مصرف و گرایش شدید جامعه به تجمل و اسراف. 

7- کاهش ارزش ریال در برابر دلار. 

8- رشد بي‌رویه جمعیت و افزايش شدید «تقاضا» در حالي که سطح 
«عرضه هناب با ان توا تسه رشند کید 

9- افزایش نقدينگي در بین مردم. اینها همه عواملي است که روي هم 
رفته مي‌تواند اقتصاد يك جامعه را فلج کند وچنان فشاري بر جامعه وارد 
آورد که نظام زندگي انسان‌ها را به كلي واژ گون سازد. 

در برابر این مشکلا نت دولت, فعالیتبسباری نفوده وبیش از ظر جیز بر 
گسترش تولید داخلي تکیه کرده که نقش مهمي در شكوفايي آینده اقتصاد 
ايفامي‌کند. البته در میان خدمات بسیار دولت گاهي برخي از سياست‌هاي 
نامناسب نیز تأثیر منفي داشته ولي در محاسبه كلي و مقایسه مشکلات و 
نتایجح حاصله مي‌توان نتیجه گرفت که در کل دولت توانسته است اقتصاد 
جامعه را از پرتگاهخطرناك سقوط نجات بخشد. 


آنا کاهش در معاملات بازار بورس امریکا, باعت رکود در معاملات بورس كشورهاي معتبرمي شود؟ 


پرسش 


آیا کاهش در معاملات بازار بورس امریکا, باعث رکود در معاملات بورس 
كشورهاي معتبرمي شود؟ 


پاسخ 


در جهان ی #9 از یکدیگر جدا و داراي مرزهاي 
تست اقتصاد در تمامي کشورها متأثر از یکدیگر است ۳ این که 
مرزهاي جغرافيايي تا حدي مانع تأثیر گذاري مي شود. بازار بورس هر 
کشور, مربوطه به همان کشور است , اما غیر مستقیم برسایر بازارها اثر 
مي گذارد, مثلاً اگر در بازار پورس امریکا با لتدن , سهام کارخاتهء ماشین 
سازي در معرضی فروش گذارده شود, در كشورهاي دیگر که به آن ها 
وابستگي دارند اند هت داد 


۳ 


پاسخ 


نقدينگي و پول هر کشور یا هر شخص حقيقي یا حقوقي , معیار ارزش و 
توانمندي اقتصادي است . درزمان هاي قدیم به جاي پول ات۵ زنبا که 
بسته هاي چاي و گوسفند و غیره , معیار سنجش و واحد ارزش درمبادلات 
بود ولي به علت مشکلات فراوان , به جاي آن ها طلا و نقره را انتخاب 
کردند و ارزش هر چيزي را با طلا ونقره مي سنجيدند. در زمان هاي اخیر 
پول معیار آرزش قرار گرفت . پول - چه اسکناس و چه چك ‏ باید از 
پاورقي 1.دکتر باقر قديري , کلیات علم اقتصاد, ص 193 


وانظه* یت ها باماز الا و ات عونه اایزت ؟ 


پاسخ 


قیمت نفت و نوسانات آن رابطهء مستقيمي با تقاضا دارد. هر چه کشورها 
و شرکت هاي تقاضا کننده وهر جامعه به صنعت و تکنيك هاي مربوط به 
۰999 , قیمت نفت بیش تر خواهد شد. 

را امن تفت موم ین معا کات است صرجه 
مقدار نفت در بازار کم تر یافت شود, قیمت نفت بالا مي رود. 
عدم امنیت حمل و نقل و مشکلات آن از عوامل گراني قیمت نفت است . 
بازار طلا و ارز, مقدار ارزش بازار و وسیلهء مبادله و داد و ستد مي باشد 
ار رایع هر کتمراشت : فارای. رااه دس 
نفت با بازار طلا و از رابطه ء مستقیم است . 


فزایش و کا 
هش ارز 

رز 

لبلی 

سهام به 

چه 

بستگي دارد؟ 


افزایش و کاهش ارزش سهام به چه بستگي دارد؟ 


پاسخ 


تقاضا و عدم تقاضا: نقدينگي موجود: امنیت اقتصادي : رقابت و عدم 
رقابت : بنیه و توانايي اقتصادي مردم : بازار داشتن سهام عرضه شده , 
توزیع صحیح و کارامد: ضریب فزاینده یا ضریب افزایش صادرات وواردات 
((1) 

(پاورقي 1.دکتر باقر قديري , کلیات علم اقتصاد. 


در مورد بازار بورس و سهام توضیح دهید و حکم شرعي آن را بیان کنید. 


پرسش 


در مورد بازار بورس و سهام توضیح دهید و حکم شرعي ان را بیان کنید. 


پاسخ 


بورس سازماني است براي خرید و فروش با مبادله اوراق بهادار يا کالاها. 
در جهان سرمایه داري, بورس يكي از وسائل مهم تسهیل تأمین سرمایه 
براي شررکت‌هاي صنعبتي باکر کا تیه است. در بورس کالا, اغلب معاملاتي 
که روي کالاها مي‌شود, به صورت قول و وعده و تعهد است., زیرا غالبا 
كالاي مورد معامله در دسترس خریدار نمي‌باشد. خریدار و فروشنده به 
وسیله دلال مخصوص, تعهداتي مي‌کنند و چند روز بعد هر يك از طرفین 
معامله, به وسیله همان دلال, موضوع تعهد خود را به ديگري تسلیم 
مي‌نماید. 

در بعضي کشورها در يك بورس, انواع کالاها مورد معامله واقع مي شود 
ولي پاره‌اي كشورهاي دیگر براي هر کالاي قابل توجه, بورس مخصوصي 
دارند, مانند بورس پنبه. بورس حبوبات, بورس سهام و غیره(1) 

گیل آخ. اس که بازاور چورس تشکیل. شود این کته معاملات: انیا سین 
فروشنده‌ها و خریدارها درميداني يا در پیاده رو خیابان‌ها انجام مي‌شد. 0 
به بازارچه سهام پیاده رو معروف شده بود. الان هم در خارج از ساختمان 
بورس و در اطراف ان دلالان معاملاتي مي‌کنند.(2) 

در بازار بورس اگر معامله براساس معاملات اسلامي مانند خرید و فروش, 
نقد, نسیه, سلف. , صرف؛: مضار به, مشارکت.؛ جعاله و اجاره صورت بگیرد. 
معاملات اشکال شرعي نخواهد داشت. ولي اگر بر اساس آنها نباشد, 
پي نوشت‌ها: 

1 - دائرة‌المعارف بزرگ فارسي, ج1. ص 262. 
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آاف یفاضا مشاه فال اب سل رام قحای رد 


پرسش 


آیا در صدر اسلام مسئله مالیات مثل زمان فعلي بود؟ 


پاسخ 


ماليات‌هاي زمان فعلي با آن چه که در صدر اسلام وجود داشت, تا حدودي 
تفاوت دارد. توضیح ماليات‌هاي اسلامي را به صورت کلي مي‌توان بر دو 
دسته تقسیم نمود. 

ِ ی يعني مالیات هايي که نسبت یا مقدار یا مورد وضع 
گردیه است, مثل "خمس " "زکات ‏ ۳ و "جزیه . 

وضع ما پا نسبت خاصي براي ۰ 
نشده است. فقط تابع هزينه‌هاي صضروري دولت و امثال آن است. )1( 

در صدر اسلام به ویژه در زمان پیامبر (ص) به جهت نوپايي و کوچك بودن 
دولت اسلامي, ماليات‌ها مجدود بود و در همان نوع اول مانند جمس غنایم, 
زکات طلا و نقره, انعام (چارپایان) ثلاث (گوسفند و شتر و گاو) و غلات 
اربعه, في ء (انفال), خراج, جزیه و قدبه بود. 

اما بعد که به تدریج دولت اسلام توانمند مي‌گردید و متناسب با آن هزینه‌ها 
و مخارج آن فزوني مي‌گرفت: دولت‌ها پا حاکمان اسلامي به تناسب 
موقعیت‌ها به ماليات‌هاي قسم دوم رو آوردند: از جمله این که در زمان 
پیامبر (ص) امام علي (ع( از اسب‌هاي خاص مالیات مي‌گرفتند. 

مالیات هايي که امروزه در قوانین مدني ایران وجود دارد. عمدتاً 
ماليات‌هاي نوع دوم است که در زمان پیامبر (ص) چندان مطرح نبود. 


در مورد تحولات مالياتي در اسلام به کتاب بیت المال پیدایش و تحولات 
اک ای ره دص وا ما 
نمایید. 

پي‌نوشت‌ها: 


1 - مقدمه‌اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام, س م. ر. مدرسي. ص 
8 


این رما کات کی تماق سر مارتحا و من شم اس ای شیم مافراند فاقی ارت 


به خمس و زکات نمي توان امر ملك را تمشیت داد و در شرع اسلام وضع 
مالیات ناقص است 


پاسخ 


وهر يك ی جداگانه 0 صدقة است ۳ 
فقرا و قرض داران و در راه ماندگان و خیرات دیگر و هر کس مي تواند 
پل و کاروانسرا بسازد و مهمان بپذیرد و از زکوه محسوب دارد . و اما 
ی ها اه ری و 
و لشکر ودبیران و مرزداران و رز و هر جچه امام مصلحت داند و 
اینها نه خمس است و نه زکوه و هرگز ائمه علیهم السلام از شیعیان 
خود ی رامردم بخلفا مي پرداختند و خمس 
را به امام : و زکوه تفصيلي تفصيلي دارد . و در کتب فقه گویند خراج و حصه 
سلطان بر زکوه مقدم است يعني اگر كسي در زمین خراجي گندم يا جو 
یا خرما يا مو داشته باشد باید اول خراج سلطان را بیرون کند واز مابقي 
اگر بحد نصاب رسد زکوه بپردازد و اگر يكي از اين چهار محصول 
نباشدمانند باغ میوه و سبزي و برنج و حبوب و خانه و کاروانسرا و دکاکین 
و مراتع درزمین خراجي باید خراج انرا بپردازد و زکوه ندارد و مقدار خراج 
بسته بنظر امام است هر چه مصلحت داند . شیخ مفید در رساله مقنعه 
فرماید : هر زميني که بشمشیر گرفته شود امام مي تواند بمردم آنجا یا 
غیر ایشان واگذاردبهر چه صلاح بیند و قبول کننده بتواند بپردازد نصف 
محصول يا ثلث یا ثئلثین , و هرزميني که مردم آن با امام صلح کنند 
بر مالکیت زمین , بهمان نحو که باامام صلح کردند خواهند بود و شرط 
امام بر همه مردم نافذ است و امت باید بدان راضي شوندو ائمه بعد از 
او ی ی ی ی ی ۱ 
مردمش بي جنگ ی رو ید 
بن اشعت 0 از مصعب بن ۳۹ ۳ 7 کرت که 

امیرالمومنین علي بن ابیطالب علیه السلام عمل چهار 2 مدائن را 
بمن سپرد :بهقباذات , نهر شیر , نهر جویر , نهر ملك ( کذا ) و مرا فرمود 
بر هر بر هرجریب زمین غلیظ که کشتزار باشد يك درم و نیم و بر هر 
زمین میانه یکدرم و برزمین خفیف دو ثلث درم خراج نهم : و بر هر جریب 
موسان نه در هبتر هر حرش تخلستان. و انجه تخل. و درختان دبحر اهیخته 
دارد هم ده درم و هر درخت خرما که دوراز ده است بحساب نیاورم و براي 
راهگذر گذارم . انتهي بتلخیص . و علامه در منتهي فرماید : این زمین ( 
يعني عراق ) بغلبه گرفته شد , عمر بن الخطاب آن را فتح کرد و سه 


تن بدانجا فرستاد : عمار یاسر براي نماز و ابن مسعود قاضي و والي بیت 
المال وعثمان بن حنیف بر مساحت زمین 0 و عنمان زمین را 
مساحت کرد در اندازه مساحت او خلاف است ساجي گوید سي و دو 
میلیون ( هزار هزار ) و ابوعبیده گوید سي و شش هزار هزار ( میلیون ) 
جریب برآمد و بر هر جریب موستان 8 درم , و بر درخت ویونجه 6 درم و 
بر گندم 9 درم , و بر جو 2 درم مقرر کرد , و به عمر نوشت و عمرامضاء 
کرد . و روایت کنند که خراج عراق بعهد عمر 160 میلیون درم بود و بزمان 
حجاج نقصان یافت تا هیجده میلیون و چون عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد 
سال اول سي میلیون و سال دوم خلافتش به شصت میلیون رسید و گفت 
اگر.زنده ماندم, سا ذیکر آنزا بهفدار زمان.غضر.رسانم. آما همان -سال 
بمرد انتهي . و شیخ در مبسوط با اندك اختلافي در الفاظ همین مطالب را 
آورده است . و در خراجیه محقق ثاني از قطب راوندي روایت کرده است 
که زمین از اقصي خراسان تاکرمان و خوزستان و همدان و قزوین و 
حوالي ان بشمشیر فتح شده است و ان را به مبسوط شیخ نسبت داده . 


مشخصات سرمايه‌داري چیست؟ 


مشخصات سرمایيه‌داري چیست؟ 


پاسخ 


مشخصات سرمايه‌داري فقخموعاً به قرار زیر است: 

الف. مالکیت فردي (سوسیالیستها حتي مارکس بكلي با مالکیت فردي به 
طور مطلق مخالف نیستند.) 

ب. مالکیت موروئي (بعضي از سوسیالیستها با ارث به اولاد مخالف 
هستند.) 

1 طبيعي بودن - نه ظالمانه بودن - اختلاف افراد در ثروت و مالکیت. 

د. مالك شدن ثروت به وسیله ابزار تولید. به عبارت دیگر منفعت از طریق 
سرمایه. 

مات شدن روت به وسیله استخدام نيروي طبقه کارگر و اجرت دادن 

به آنها و برقرار شدن نظام کارگر و کارفرما. 

و. مالکیت به وسیله رباء؛ به اينکه سرمايهداري به سرمایهدار ديگري قفرض 
ربوي بدهد و دومي به وسیله نظام کارگر و کارفرما تولید کند و سود 
سرمایهدار و اجرت کارگر را بدهد و ما بقي از خود او باشد. (رباي انتاجي) 
ز. مشروع بودن تشکیل «تراست» و تشکیل «کارتل» و در نتیجه استثمار 
تولید کننده و مصرف کننده. از نظر اسلام تشکیل «تراست» قطعا ممنوع 
است و تشکیل «کارتل» چون به منظور تضییق مضاربه و بازار سیاه از 
لحاظ فروشنده است ممنوع است. 

ح. لازمه رزیم سرمايهداري این است که امور اقتصادي جامعه دربست در 
ار ی را تنها افرادي ثروت داشته باشند و افرادي 
نداشته باشند, بلکه افرادي قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شكلي که 
بخواند درآورند. يعني ديكتاتوري اقتصادي باشد, هر چه بخواهند از وسائل 
تجملي و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال کنند به نفع اجتماع 
است تولید کننده ولي عامه مردم محکوم انها باشند؛ سرنوشت اقتصادي 
اجتماعشان در اختیارشان باشد. این که همة افراد جامعه حق دارند که 
سرنوشت اقتصادي اجتماع خود را در دست بگیرند همانطوري که حق 
دارند سرنوشت سياسي اجتماع خود را در دست بگیيرند, مطلب جداگانهاي 
است از استثمار افراد و از اینکه تولیدات باید به نفع جامعه باشد نه به 
سود افراد. 

ط. رژیم سرمايهداري مالکیت وسائل تولید, چه طبیعت و چه سرمایه را 
جایز مي شمارد. 

ي. جایز شمردن رباخواري 

یا. هدف تولید, منافع افراد نه مصالح عموم. 


یب. در سرمايهداري منعي براي قطع رابطه ثروت و کار نیست. به عبارت 
دیگر سود کار نکرده را چه به صورت ارث و چه به صورت ارزش اضافي و 
درآمد مدیریت کارخانه تچویز مي کند. 

بح عملاً تعیین نرخ کارگر به دست کارفرماست. 

ید. لازمه سرمايهداري این است که گروهي به قیمت بدبختي گروه دیگر 
خوشي داشته باشند. 

یه. در رژیم سرمايهداري عملاً بردگي و غلامي در کار است. زیرا به قول 
شاله: 


منحصر شدن دارییها به اشخاص معدودي در به کار واداشتن کارگران آزاد 
همان تاثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چيزي ندارد مجبور 
است فورا ری والا از گرسنگي خواند مرد.. ۰ (سرمايهداري و 
سوسیالیسم ص 35 

یو. تسلط ی و حاکمیت ملي 

یز. جنگافروزي به خاطر استفاده 

یج. رقابت و مسابقه براي پر کردن جیب خود. 


روابط اقتصادي چند نوع است؟ 


روابط اقتصادي چند نوع است؟ 


پاسخ 


روابط اقتصادي دو نوع است: روابط تكويني و طبيعي , و روابط اعتباري و 
قانوني ) و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبيعي و اقتصاد 
قاس نم وا نی ای اک ار اه سا ای 6 
معلولي که خواه ناخواه در امور اقتصادي پیش میاآید, مثل روابط مربوط به 
خرحه هتقاصا سار اقصای اد و ادها ام ولد اف انش ج 
ات اه واه اه یا دایعا ات رای سس جه 
حقوق و مالكيتهاي شخصي با اشتراکي . 


عوامل تولید کنندة ثروت چند چیز است؟ 


عوامل تولید کنندة ثروت چند چیز است؟ 


پاسخ 


عاملِ تولید کننده و گاهي يك چیز و گاهي دو چیز و گاهي سه چیز 
الف. تروتهایي که فقط طبیعت در تولید و ایجاد آنها دخالت دارد؛ مانند 
ميوه‌هاي جنگلي, گلهاي صحرايي. گیاهان دارويي و علف‌هايي که به درد 
حیوانات اهلي مي‌خورد. ۱ 

ب. ثروتهايي که طبیعت به علاوة کار و کوشش انسان در ایجاد انها دخالت 
داشته است, مانند درختي که به دست يك انسان کاشته مي‌شود؛ تخم يك 
درخت دیگر یا قلمه يك درخت دیگر را در زمین مي‌کارد و درخت مي‌گردد. 
این درخت محصولي است از قواي طبیعت و به کوشش انساني که قصد 
تولید داشته است. از این قبیل است دامداري. مرغداري و امثال اینها. 

ج. ثروتهايي که (از) طبیعت به علاوه کار به علاوه سرمایه ‏ که خود 
محصولي ای اه ات اتب سوه مق‌آید. از این قبیل. است 
محصولات کشاورزي ماشیيني حتي غیر ماشيني,. و همچنین 
منسوجات, کفش, داروهاي شيميايي, قند, شکر, نان. 


تایانج عا نات ااتیت ؟ 


پرسش 


آپا جزیه مالیات عادلانه‌اي است؟ 


پاسخ 


جزیه يك نوع کمك مالي است از طرف «اهل ذمه» به دولت اسلامي در 
برابر مسئوليتي که به منظور تامین امنیت بر عهده قف کی رت پرداخت 
مي‌گردد. «جزیه» مالیات دولتي است که از مسلمانان تحت عناوین 
مختلف: زکات. خمس, صدقات و غیره دریافت مي‌شود و لذا افراد ناتوان. 
دیوانگان, کودکان و زنان از پرداخت جزیه معاف هستند. زیرا «جزیه» 
مانند مالیات نز درآهد است. 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید: 

«جرت السنة آن لا توخذ الجزية من المعتوة ولا من المغلوب علي عقله» 
(وسائل الشیعه, 11, ابواب جهاد عدو, باب 51, حدیت 1/100) 

[سنت بر این جاري است که جزیه از افراد علیل و ناقص العقل دریافت 
نشود)]. 

«جزبه اندازه ثابت و معيني ندارد, بسته به قدرت و امکانات «اهل ذمه »> 
است. از امام صادق علیه السلام درباره اندازه «جزبه » سئوال شد, فرمود: 
«حلت الی العاخ باقد من کل اسان شتمم عاسا علی کون عالة و جا 
یطیق» (وسائل الشیعه, ح14 1/1 1) 

[اين بسته به نظر امام است. پیش از آنکه میزان جزیه را تعیین کند, به 
وضع آنان رسيدگي مي کند, تامیر ان خرنة کاملا عادلانه تعیین گردد]. 
«جرجي زیدان» مورخ معروف مسيحي در کتاب «تاریخ تمدن اسلام» 
مي نویسد. «رومیها هر جاأ را که مي گشودند, بر مردم ان نقاط مالیات 
7 و میزان مالیات آنها خيلي بیشتر از جزیه مسلمانان بود. 
مثلاً هنگامي که رومیان کشور «گل» (فرانسه امروز) را تسخیر نمودند, 
براي هر نفر سالانه نه تا پانزده لیره معین کردند که مقدار آن درست هفت 
برابر جزیه مسلمانان مي‌شد و این مالیات از تمام طبقات و همه مردم بدو 
استتناء گر فته می‌شند و حتي غلامان زر خرید نیز از دادن آن معاف نبودند». 
از این حکم معلوم مي‌شود. در اخذ «جزیه» نیز حال «اهل ذمه» مراعات 
شده است و این از کمال مدارا و مسالمت و عفو و گذشت مسلمانان 
«محمد بن مسلم» مي‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام سئوال کردم: «اهل 
ذمه» چه چیز باید بدهند تا خون و مال آنان حفظ بشود؟ 

فرمود: «خراج (اگر صاحب يا متصرف ازاضی مزروعی باشد).و اکر از آنقا 
«جزیه» (مالیات سرانه) اخذ شود, دیگر از بابت زمین خراج نمي‌پردازند و 
اگر از بابت زمین «خراح» و مالیات اراضي بپردازند, از «جزیه» مالیات 


سرانه معاف مي‌گردند» (وسائل الشیعه, ح11, حدیت115-3/114) 
از این روایت معلوم مي‌شود «اهل ذمه» يا «جزیه» و مالیات سرانه 
مي‌پردازند, و پا «خراج» و مالیات اراضي. و لذ| بر حکومت اسلامي جایز 
نیست از اقليتهاي مذهبي غیر از يكي از دو (جزیه یا خراج) مالیات ديگري 
اخذ نماید, چناچه محمد بن مسلم مي‌گوید: از امام باقر علیه‌السلام 
پرسیدم: از «اهل ذمه», غیر از «جزیه» مالیات از اموال و چهارپایان آنها 
دریافت مي‌ شود ؟ فرمود نه. 
بنابراین مقدار «جزبه» در برابر مسئوليتهائتي که حکومت اسلامي موظف 
آنعام ان ات ها ماع استی اه مه با داعم 
۱۳ علاوه بر اينکه امنیت کامل خود را تامین مي‌کنند, از هر گونه 
وظيفه‌اي ِ مورد امور دفاعي و لشكري معاف هستند و همجچنین 
مالانهاتي که بر طنق :ها نون اسلام بت او لین عوو مستما بان 
باید به حکومت اسلامي بپردازند, به آنها تعلق, نمی گیرد: 
مسئولیت مسلمانان در برابر حکومت اسلامي به مراتب سخت‌تر و بیشتر 
از «اهل ذمه» است. زیرا مسلمانان موظف هستند به عنوان خمس؛ 
زکات, خراج و صدقات مبلفي به حکومت بپردازند و در موقع لازم به 
خدمت سربازي حاضر شوند. و صورتي که اهل ذمه با پرداخت مبلغفي 
ناچیز از تمام مزاياي حکومت اسلامي استفاده مي‌کنند و با مسلمانان در 
بل رت فرار.چي‌کیزند ,در کالی که فستولیت وم از نطظر تام 
امنیت و ایجاد وسائل رفاه و آسایش عمومي نسبت به همه یکسان است. 


صندوق پول و بانك تجارت چیست؟ 


پاسخ 


صندوق بین المللي پولي, يكي از موسسات مالي زیر نظر سازمان ملل 
است. به نسبتي که کشورها در ان سرمایه گذاري بکنند و شرایط حرکت 
به سمت توسعه اقتصادي را مورد توجه قرار دهند. مي‌توانند از ان وام 
دریافت کنند. و بهرة بانکي خاص خود را دارد. 

بانك جهاني يك موسسه مالي مستقلي است که بدون سپرده گذاري به 
میزان اعتبار اقتصادي جهاني کشورها و حرکت در جهت توسعءة اقتصادي, 
وام در اختیار کشورها قرار مي‌دهد و بهرة بانکي ان متفاوت از صندوق بین 
العللی اس 

بنابراین صحیح در سوال باید اين باشد که صندوق بین المللي پول و بانك 
جهاني چیست! ۱ 

در خصوص کلمه تجارت که در سوال امده است باید اشاره کنم که 
سازهانی. نم به. نام ساتمان, ارت جهانی. (۷۳۵) وحود ذارو که .هر 
كشوري به آن بپیوندد قوانيني خاص گمركي دارد که بیشتر به تسهیل در 
امر صادرات و واردات مي‌پردازد در این سازمان كشورهايي که ضعیف 
هستند از نظر اقتصادي اگر بدون محاسبه وارد شوند بشدت ضربه خواهند 
جوز د: 


پاسخ 


- جذب سرمایه گذاري خارجي تابع متغيرهاي گوناگوني است . براي جذب 
آنها در درجه اول تعیین الگويي مناسب با مقتضیات و مصالح عالیه نظام 
جمهوري اسلامي لازم است . برخي از موانع سرمایه گذاري هاي خارجي 
عبارتند از: ۱ 

الف ) تبعیت برخي کشورها از سیاست هاي امریکا, 

ب ) عدم ثبات كافي در سیاست هاي اقتصادي ایران , 

ج ) تضادهاي فرهنگي . 

طبيعي است براي جذب سرمایه هاي خارجي مبارزه با هر يك از موانع 
لازم است , لیکن رفع برخي از موانع یا خارح از اراده ی ما است یا توفیق 
ات تا ی 
ان جدیت ورزید, بند ((ب )) مي باشد. 


فا نفرفانیه تکام فرود به معی کسید حماندن عه آباتی متافت اه 


پرسش 


لطفا بفزمانید هام ورود به.ععل کستم خواندن که آراتی فناستب است ؟ 


پاسخ 


آدات. کت و تجارت. يكي از مباحث مهم و شیرین کتاب‌هاي فقهي و 
حديثي است. خوب است که هر کاسبي دست کم یك‌دور این مبحث را 
مطالعه کند. معمولاً فقها و محدئین در ابتداي این مبحث حدیث معروف 
حضرت علي | خطاب به کاسب‌ها و تجار ذکر مي‌کند. حضرت در این 
حدیث سه بار مي‌فرمایند: ۳ 
الکافی» شبخ کليني : ج 5..ض 150, دارالکتب‌الاسلامبه. ) يعني ابتدا آداب و 
احکام تجارت و کسب را یاد بگیرید و سپس به آن اقدام کنید تا مبادا در 
دام حرام و شبهات بیفتید. آیات و اذکاري که مناسب از پیش از ورود به 
محل کسب خوانده متعدد است. در يکي از روایت‌ها حضرت امام 
ی وج 9 پیش از ورود به ات این ت را بخوانید: آللهم 
اعوذيك من ۳ ظلم او الم او ابغعي و يبعي علي او اعتدي او بعتدی 
علی اللهم اني اعوذبك من شر ابلیس و جنوده و شر فسقة العرب و العجم 
و حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم : خدایا من 
از تو بازار خوب و اهل خوب آن را مي‌خواهم و از بازارش و اهل شر آن به 
تو پناه مي‌برم و از اين که ظلم کنم پا كسي به من ظلم کند یا تجاوز از حد 
کنم يا كسي به من ستم کند به تو پناه مي‌برم. خدایا از شر ابلیس و 
لشکریان او شر فساق عرب و عجم به تو پناه مي‌برم. خداوند مرا کفایت 
مي‌کند, هیچ معبودي جز او نیست: بر او توکل کردم و او صاحب عرش 
بزرگ است."( وسایل الشیعه, شیخ‌حرعاملي:, ج 17, ص 408 و 
آل‌البیت. ) در دعاي ديگري در کتاب مستدرك نقل شده است: هنگامي که 
خواستي وارد مغازه گردي سوره توحید را بیست و يك مر نبه مي‌خواني, 
پن ی گویی. "لامعا ماه با اد با.فن لیس کمنله اعد اتاات فص 
قل هو الله اخذ. ان تبازك لي فیما زرفتتی, و آن تکفیتی نیز کل اخد "۱ 
شور ک سابل شحو هر خ رصن متشه الالیت. جر بایان 
بي‌مناسبت نیست که همه ما توصیه زیر از حضرت صادق را به گوش جان 
بسیریم. آن حضرت در روايتي مي‌فرمایند: که تون کدبا ور کانان بعد 
از این که به منزل برمي گردند بیش از خواب سوره‌اي از قرآن را تلاوت 
کنند تا با تلاوت هر آيه‌اي ده پاداش نصیبشان شده و ده حزاه از آنان فخو 
تون ۳ الکافی: کلیتی ۶ج 2 ضن 611 دارالکتب الاسلامية: ) 


اهمیت و ارزش کشاورزي را از دیدگاه قرآن بیان کنید؟ 


اهمیت ه ارزش کشاورزی. را از دید گام فرآن بیان کنید؟ 


پاسخ 


كشاورزي يكي از منابع اصلي تغذیه انسان است و يكي از اهرم‌هاي 
استقلال افتصادی هر کشور است: استقلال سیاسی: نیز تا جد فزاوانی:به 
آن وابسته است : از این رو دین اسلام به كشاورزي اهمیت 
ف ٩(6۲‏ لازداده و براي آن ارزش بالايي برشمرده است. 

از آن جاأ که قرآن کریم براي 0 ۵1 تابشر به کمال حقيقي و سعادت 
واقعي است. آن‌چه در این هدف - هدایت انسان لازم بوده, بیان کرده 
است. بدین جهت آياتي که دربارة كشاورزي و زراعت در قرآن وجود دارد, 
در راستاي همان هدف است. در چندین آیه به كشاورزي و زراعت اشاره 
شیده اسیت: ِ 


3 


لَم تر أَنّ ال آنل من السَمَاء مَاء فسَلکَةو بیع في الا رض تم بح 
بوی تزا مُحتلَا لو نو نم یهیخ قترغة مرا نم یِجْعَلهُو خطَما ان في د 
"لك لذكري لا 7وّلي الا سب (زفر:21).مکر تدیدق خدا از آسمان؛ آبی 
فرو آوردر مس آن را به چشمه‌هايي که در آطبقات زیرین[ زمین است راه 
داد. آن گاه با آن كکشتزاري را که رنگ‌هاي آن. گوناگون است بیزون 
عف اور سین خشرك مي‌گردد, آن گاه آن را زرد مي‌بيني: سیبس 
خاشاکش مي‌گرداند. قطعاً در این آدگر گوني‌ها[ براي صاحبان خرد عبرتي 
است. " 
۳ و لم ؛ پروا نا تشوق الَاء ٍلي ال 7رض اج قنشرخ به‌ي رَرغا تأكْل مثة 
تَعَمَهْم و أَنفسَهّم سم افلا ز یبلصرّون :(سجده,27) آیا فنگریستها ند که ما ِ 
را به سوي زمین بایر مي‌رانيم, ح- با آن كشته‌اي را بر مي‌آوریم که 
دلم‌هایشان و خودشان از ان مي‌خورند؟ مگر نمي‌بینند؟ 

قرعم ما تخزئون عنم تررغوتةة أمُ تن ال رغون لو تشاء لجقلتة 
خطمَا قطنم تفکهّون (واقعه,65-63) آیا آن‌چه را کشت مي‌کنید ملاحظه 
کرده‌اید؟ آیا شما آن را آبي ياري ما[ زراعت مي‌کنيد. يا ماییم که زراعت 
مي‌کنیم؟ اگر بخواهيم قطعا خاشاکش مي‌گردانيم, پس در افسوس آو 
تعجب[ مي‌افتید. " 

از این آیات استفاده مي‌ شود که نزول باران و رویش گیاهان و درختان به 
دست خداست و کا ر کشاورز بذرافشاني و ایجاد زمینة رویش گیاه است. 
پس باید کشاورز در کارش به خدا توکل داشته باشد, و اين يكي از بالاترین 
ارزش‌هاي كشاورزي است. 

روایات فراواني در اهمیت کشاورزي از پیامبر و امامان: نقل شده است 
که برخي از آن‌ها چنین است: 


اه 


حضرت امیرالمومنین‌مي‌فرماید: هر کس آب و خاكي داشته باشد و با اين 
حال فقیر باشد, خدا او را از بحمت خویش دور کند.( ر.ك: علامه 
مجلسي :, بحارالانوار. موسسة الوفا, بیروت, ج 100, ص 605. ) 

حضرت رسول اکرم مي‌فرماید: وظيفة شماست که به تربیت ۳۳ 
كشاورزي بپردازید که رفت و آمد هر دو خیر و برکت است.( ر.ك: همان 
ج 61, ص ۰120 ) 

امام صادق‌مي‌فرماید: هیچ عملي نزد خدا از زراعت محبوب‌تر نیست.( 
ر.ك: همان. ج 100, ص 69. ) 

و نیز آن.خضرت: مي‌فر فایذ؛ کشاورزان گنج‌هاي مردمند. غذاي پاکیزه را که 
خداوند ارزاني داشته است. زراعت مي‌کنند و آنان در روز قیامت برترین 
مقام را دارند و به خدا نزديك‌ترند و انان را به نام "مبارك‌ها" صدا مي‌زنند. 
۱ 7 : فروع و نقة الاسلام کليني, ۳ 5 ص‌ و درالکتب الاسلامية / 


دارالکنت الاسلامیت) 


من و چند نفر از دوستان شروع به انجام تحقيقي با موضوع "تحقیق و بررسي آیات قرآني در 


اگر شما در اين رابطه ما را ياري کنید و همچنین پيشنهادي در ارتباط با چگونگي بهتر انج 


بررسي ایات قراني در ارتباط با کشاورزي با استفاده از تفاسیر و 
رابطه ما را ياري کنید و همچنین پيشنهادي در ارتباط با چگونگي بهتر انجام 
دادن این تحقیق ارایه دهید؟ 


پاسخ 


خرسندیم از این که جواناني جون شما در راه تحقیق و نشر معارف قرآن 
کریم گام ِ به امید موفقیت شما و همة خادمان قران: کریم: 

به طور كلي در تمام دين‌هاي الهي به موضوع زراعت. فلاحت؛ ۰ 
دامداري و نیز طبیعت نوجه شده؛ ولي به ویژه در اسلام و قرآن کریم که 
مکمل سیر ه گذشته ادیان و آخرین آن‌هاست. براي این امر اهمیت قابل 
توجهي داده شده است. 

در قران کریم, به طور مکژر و با جنبه اهمیت, به عوامل مهم كشاورزي 
اشاره شده است., هم چنین به توصیف و تعریف باغ و بوستان که از 
پديده‌هاي كشاورزي مي‌باشد, پرداخته شده است. 

در قرآن کریم, افزون بر موضوع‌هاي یاد شده از بسياري از ز گیاهان به ویژه 
از آن‌ها که مورد پرورش و کشت و کار قرار مي‌گیرند نام برده مي‌شود, 
چه گياهاني که در وصف بهشت یاد شده است و چه آن‌ها که در روي زمین 
فقموای کت گنفت حالت ان اشسته که سر ام کاهان حمانه 
هستند که هم اکنون نیز به خوبي به کشت نها مبادرت مي‌شود و از 
اهمیت و واقعیت آن‌ها چندان کاسته نشده است. 

همین قدر یادآور مي‌شود که در قرآن مجید در حدود 550 آیه وجود دارد 
که به نحوي با موضوع کشاورزي در ارتباط مي‌باشد و این تعداد ایه شاید 
ون ذزضد کل ایات قرانی زا در بر می ‌کیزخ: 

به هر حال, موضوع یاد شده جاي تحقیق دارد و مي‌طلبد که خادمان و 
محققان قران کریم از ان غفلت نکنند. 

پيشينة تحقیق 

متاستاته در عین اهمیت این موضوع, با امكاناتي که در اختیار ما بود, به 
کتاب يا مقاله مستقلي در زمينة یاد شده با ويژگي تطبیق آیات و تفاسیر با 
کتب و موضع‌هاي علمي كشاورزي, دست نافتیم. جز این که موضوع 
"كشاورزي در قران" را در برخي کتاب‌ها مي‌توان دید. اين کتاب‌ها را به 
چند بخش مي‌توان تقسیم کرد: 

1. کتاب‌هاي تفسيري ۱ 

در بسياري از تفاسیر در ذیل برخي ایات به موضوع زراعت و كشاورزي 
کشاورزان (قصه گفتگوي سلیمانغ با کشاورزان). تفسیر کشف الاسرار, 
ذیل ایه 17 نمل. 


ذیل ان 9 سوره نحل : 

ادا زراعت؛ تفسیر المنیر, ذیل آبة 04 سورة واقعه : 

کیفیت لقاح در گیاهان, تفسیر پرتوي از قران, ذیل آیه 37 آل‌عمران: 

زروجیت نباتات, تفسیر الکاشف. ذیل اد 3 رعد , تفسیر المیزان همان : 

تفسیر نمونه, ذیل آیه 7 شعرا: 

شگفتي‌هاي آفرینش گیاهان, تفسیر کبیر فخر رازي, ذیل آیه 7 طه: 

کیفیت تلقیح درختان با باد, تفسیر مراغي, ذیل آیه 22 حجر: 

اهمیت غذاهاي گياهي. تفسیر نمونه, ذیل آية 2 عبس.(ر.ك: فرهنگ 

موضوعي تفاسیر (بر اساس بپیست دوره تفسیر قرآن از شیعه و اهل 

تا سک فرهی و فاری فرای مفل ها ارات وه 

۳ 

2 کتاب‌هاي با عنوان اقتصاد در قران 

در ضمن برخي کتاب‌ها با عنوان یاد شده. به موضوع كشاورزي نیز اشاره 

شده است از جمله: ۲ 

خطوط کلي اقتصادي در قران و روایات. جعفر خوش‌نویس, مترجم, مهدي 

انصاري, کتابخانه امیرالمومنین اراك. ۲ 

3. کتاب‌هاي مستقل دربارة كشاورزي و گیاهان در قران 

1 کشاورزي و دامداري در اسلام. جعفر شیخ الاسلامي, انتشارات 
مي. 

2 کناهان ترقران: کت ممد. افیدار. تن ترخمه. اخمد تما نت: مان 

پژوهش‌هاي اسلامي (مشهد) : 

3 النباتات في القران الکریم. جمال الدین حسین مهران. مکتبة الانجلو 

در ضمن کتاب‌هاي ديگري با عناوین زیر موجود است که شاید در تحقیق 

1 تغذیه در قران. دکتر محمد خوانساري, انتشارات واقفي. مشهد 1377 : 

2 التداوي بالاعشاب. احمد مصطفي. هدا للنشر و الطباعه, 1999 : 

3 . مع الطب في القرآن, محمد مجمود عبدالله, الرشید, بیروت؛ 1996 

4 الغذا الشافي من القرآن, دکتر موسي الخطیب. دارالجیل, بیروت. 

:995 

تیه متا سس 

6 الطب القرآني. محمد محمود عبدالله, دارالکتب العلمية. 

در پایان چند نکته شایان توجه است: ۱ 

1 به كارگيري ابزار علمي براي فهم معاني قراني کاري بس دشوار و 

ظریف است : زیرا علم ثبات ندارد و با 9 زمان؛ کسترش و 

دگرگوني پیدا مي‌کند و چه بسا يك نظریه علمي _ چه رسد به فرضیه - که 


روزگاي حالت قطعیت به خود گرفته باشد. روزدیگر چون سرابي. محو و 
نابود کزدن. اري اکر دانشمندی با ابزار علمي که در اختیار دارد و قطعیت 
آن برایش روشن است, توانست از برخي ابهامات قرآني پرده بردارد, 
کاري پسندیده انستت نش وط بان که با کلمه "شاید" نظر خود زا اغان 
کند, تا اگر و ان نظریه علمي تحولي ایجاد گردد, به قرآن صدمه‌اي وارد 
نشود. 

حاصل آن که هرگز نباید میان ديدگاه‌هاي استوار دین و فراورده‌هاي ناپایدار 
علم, , پیوند ناگسستني ایجاد نمود. 5 
2صااخه کات‌های ها موی ان و اس انش شا 
بخشیدن به تحقیق شما نقش موثري خواهد داشت. 


علت وجود تعطیلات رسمي چیست ؟ آیا موجب رکود اقتصادي و... نمي شود؟ 


پرسش 


علت وجود تعطیلات رسمي چیست ؟ آیا موجب رکود اقتصادي و... نمي 
شود؟ 


پاسخ 


هر چندتعطیلات بیش از اندازه را مي توان يكي از عوامل موثثر در عقب 
ماندگي رکود اقتصادي و صنعتي و... دانست . اما با بررسي دقیق مي توان 
به این ننیجه دست بافت که وجودتعطیلات رسمي به این اندازه ( مثلا " 25 
روز) نمي تواند عامل مهمي در وجودمشکلات و عقب ماندگي هاي جامعه 
تلقي شود به دلایل ذیل : 

اولا", در بسياري از كشورهاي پیشرفته , تقریبا" مشابه این تعطیلات به 
صورت رسمي وجود دارد مثلا" " در آلمان در حدود 19 روز تعطیل رسمي 
مي باشد که در حدود 76 درصد آن تعطیل مذهبي مي باشد (حدد 15 
روز), (فرامرز رفیع پور, توسیعه و تضاد, ص 307) بنابراین نفس این 
مقدار تعطیلات نمي تواند مانع عمده اي در توسعه باشد. 

انیا ", اهمیت دادن به اعیاد مذهبي (مانند عید قربان , فطر, غدیرخم و...) 
و عزاداري , سالروز, رحلت يا شهادت تزرکان دین (مانند رحلت رسول 
اکرم (ص ), عاشورا و...) نقش بسیار زيادي در گسترش فرهنگ و ارزش 
هاي حاکم پا ای زا و خود از تعظیم شعائر بوده که در قرآن 
کریم خداوند بر آن توصیه فرموده است (حح , آیه 2 و امه معصو مین 
(ع ) نیز بر آن ت نموده اند. امام و برپایی ِ براي 
ی ۱ 
مراسم عزاداري برپا کنند)), (کامل الزیارات , ص 175). و همچنین از 
ائمه اطهار(ع ) وارد شده است که شیعیان ما در عزاي ما محزون و در 
شادي ما شاد مي باشند. براي این روزها در کتب روايي اعمال و اداب 
مخصوص وارد شده (مانند نماز در ِِِ عید و..) که نشانگر اهتمام ائمه 
اطهار به این روزها مي باشد, بن اگر چه از لحاظ اقتصادي در 
روزهاي تعطیل , جامعه ۰ِ۰«۰ 9۰9 ندارد, ولي از لحاظ معنوي و 
فرهنگي تائثیر بسياري در پیشرفت و ترقي جامعه دارد که غیرمستقیم مي 
تواند اثرات آن به بخش هاي مادي جامعه از قبیل اقتصادي , صنعتي و.. 
نیز سرایت ت کرده و باعث شكوفايي و پیشرفت آنها. فف توت ب تون 
نمونه بیشترین مشکل در بخش هاي اداري و دولتي ما نبود وجدان کاري 
مي باشد که باعث ایجاد يك نظام اداري غیرکارآمد همراه با بازدهي خيلي 
پایین و سایر مشکلات شده است . در صورتي که دستگاه هاي فرهنگي و 
رسانه هاي عمومي بتوانند بر اثر آموزه هايي که در بزرگداشت مراسم 
مذهبي و... به افراد مي اموزند, باعث تقویت ایمان , تقوا, تعهد و... افراد 


جامعه شوند, بسياري از مشکلات اداري , اقتصادي و... جامعه حل خواهد 
شد و در تقویت انگیزه و میزان کارآيي نيروهاي توليدي و... بسیار موثثر 
خواهد بود, لذا در کشورهاي پیشرفته به نقش مذهب براي کارکرد بخش 
هاي دیگر جامعه و نهایتا " نظام اجتماعي بسیار توجه مي شود و بسياري از 
روزهاي مهم و اعیاد مذهبي خود را به صورت تعطیل رسمي دراورده اند, 
(فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, ص 307). 

تالثا" , چرا وقتي سخن از کثرت تعطیلات مي آید بلافاصله تعطیلات مذهبي 
را نشانه رویم . مگر تعطیلات باستاني نوروزي را نمي توان کاهش داد. 
يکي از سیاست هاي دولت شهید رجايي همین مسائله بود , ولي متائسفانه 
حتي براي يك سال هم نشد که تعطیلات سیزده روز نوروزي را در مراکز 
اموزشي به 5 روز تقلیل دهند. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
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اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
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